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مقدمه 


اقا اتقصو ارت 
پس از حمد و ستایش حضرت باریتعالی و درود بی منتهی بر حضرت خاتم 
النبیین و دوازده وصی گرامیش صلوات الله علیهم اجمعین چنین گوید : 
این بنده حقیر سراپا تقصیر که مدتی بود در نظر داشتم که شرحی بر 
زیارت عاشورا بنویسم و ضمنا طوری باشد که در مجالس هفتگی خودم 
ی 

تا این ایام با سعادت که مولود حضرت رضا علیه آلاف التحیه و الثناء 
میباشد با استمداد از حضرت شروع بنوشتن اینمطالب نمودم , امیدوارم از 
بحر مواج کرم آن بزرگوار و آباء و اجداد گرامش و سایر اولاد طاهرین 
آنحضرت چنانم که خود آن پژر خوار آن نظر عنایتی فر موده این زیارت 
عاشو را را باتمام رسد و چون اینمطالب در منبر برای مردم گفته میشود 
باید طوری باشد که بصورت منبر درآمده و مستمع را کسل و ناراحت نکند 
, بنابراین اگر در بین مطالب ذکر قصص و حکایات و يا مواعظی را نمودیم 
کی نرق را وه ار انا ی کاب سای ات 
ولی ما بیشتر رعایت جنبه منبری را نمودیم . 

سید احمد میرخانی 





مجلس اول : فضیلت زیارت عاشورا 





روایت اول 


سم طوی دلج با ۲ امه ود ان هدن اش کلب تن درب و او 
از صالح بن عقبه و او از پدرش و او از حضرت باقر (ع ) روایت ۰ میکند که 
فرمود : هر کس حسین بن علی (ع ) را در روز عاشورا - دهم محرم - 
زیارت کند و نزد قبر آنحضرت گریان شود روز قیامت خداوند را با ثواب 
دوهزار حج و دوهزار عمره و دوهزار جهاد ملاقات کند , آنهم ثواب حج و 
عمره و جهادی که در خدمت رسول اکرم و آئمه طاهرین علیهم السلام 
بوده باشد . 

راوی میگوید : عرض کردم فدایت شوم برای کسی که در شهر يا کشور 
دیحو شنت ۵ تمی: وان دور آترور وق رنه فیدر آتحضرت بر سا ند خه وان 
خواهد بود ؟ 

حضرت فرمودند : اگر چنین باشد بصحرا پا بالای بام خانه خود رود و با 
سلام اشاره به سوی قبر آنحضرت کرده بر لعن قاتلان آنحضرت جدیت کند 
, و بعد دو رکعت نماز بخواند و اینکار را هنگام برآمدن روز قبل از ظهر 
انجام دهد , آنگاه هم خودش در مصیبت آنحضرت گریه کند کند و هم اگر ترسی 
نداشته باشد امر کند تا خانواده او نیز بر آتحضرت گریه کنند و در خانه اش 
مجلس مصیبتی برپا کرده و مصیبت حضرت سیدالشهدء را به یکدیگر 
تغزیت کمن بسن ضامن نوم حست که این کمل را انجام دهد خداوند 
تمام آن خوابها را به او عنایت فرماید . 

راوی عرض کرد چگونه یکدیگر را تعزیت 0 ؟ فرمود بگوئید : 

الم ال اشمرتا بعضانا مانکسیی له اسام ما و آناکم مه 
الطالبین تباره مع ولیه الاعمام المهدی من ال محمد علهم لسلام 

شما را ها ی ال محمد علیهم 
السلام قرار دهد . 

آنگاه حضرت فرمودند : اگر میتوانی آنروز از خانه بیرون مرو که روز 
نجسی است و حاخت. هه من بر آورده تصی. نود و اگر هم برآورده شود 
میمون و مبارک نخواهد بود . 

هیچیک از شما در آنروز چیزی در منزل ذخیره نکند که اگر چنین کرد برکت 
نخواهد داشت اگر کسی این دستور را عمل کند ثواب هزار حج و هزار 
عبر هه یار با نش خداصلی لاه نم و الم وا سرا ام واه 
نوشت و اجر و واب هر نبی و رسول و وصی و صدیق و شهیدی که از 
ابتدای خلقت دنیا تاکنون در راه خدا مرده يا شهید شده است خواهد 


روایت دوم 


صالح بن عقبه و سیف بن عميرخ نقل میکنند که علقمة بن محمد الخضرمی 
گفت : به امام باقر (ع ) عرض کردم دعایی بمن تعلیم فرمائید که اگر از 
۳ زیارت کردم بخوانم و دعایی که اگر از دور اشاره به سلام کردم 
خوانم . 

بخوانم 

حضرت فرمودند : ای علقمه هر گاه تو اشاره بسلام نمودی و دو رکعت 
نماز را خواندی هنگام اشاره به آنحضرت بعد از تکبیر اين قول - زیارت 
عاشورا- را بگو پس اگر تو این زیارت را خواندی دعا کرده ای بآنچه که 
ملائکه زاثر حسین دعا میکنند و خداوند صد هزار هزار درجه برای تو 
مینویسد و مانند کسی هستی که با امام حسین علیه السلام شهید شده و 
در درجات انها شرکت کرده باشد و برای تو واب زیارت هر پیغمبر و 
ی اه فا را ات وه 


بعد از نقل زیارت علقمه میگوید : امام باقر علیه السلام بمن فرمودند اک 
بتوانی هر روز در خانه خود این زیارت را بخوانی تمام این ثوابها برای تو 


روایت سوم 


روایت سوم 


میکند که گفت پس از انکه امام صادق علیه السلام از حیره به مدینه 
تشریف بردند با صفوان بن مهران و جمعی دیگر از اصحاب به نجف 
اشرف رفتیم . پس از انکه زیارت امیرالمو منین علیه السلام فارغ شدیم 
صفوان خود را بطرف قبر حضرت سیدالشهداء نمود و بما گفت از اینمکان 
انحضرت را زیارت کنید که من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که 
از اینمکان انحضرت را زیارت نمود . 
آنگاه شروع بخواندن زیارت عاشورا کرد و بعد از نماز زیارت دعای علقمه 
را که پس از زیارت عاشورا میخوانند , خواند . 
سیف بن ن عمیره میگوید به صفوان گفتم وقتی علقمة بن محمد زیارت 
عاشورا را برای ما نقل کرد اين دعا را نگفت . 
صفوان گفت در خدمت امام صادق علیه السلام بایتهکان آمدیم جهن 
آنحضرت زیارت عاشورا خواندند پس از خواندن دو رکعت نماز اين دعا را 
هم خواندند . آنگاه حضرت بمن فرمودند : ای صفوان مواظب این زیارت و 
ایا ی ایا ها هر وا ای ۱ 
چه از دور و چه از نزدیک بخواند زیارتش مقبول شود و سعیش مشکور 
گردد و سلامش بآنحضرت برسد و حاجت او از طرف خداوند برآورده شود 
و به هر مرتبه ای که بخواهد برسد ۰ او را تومید برنگردانند . این صفوان 
من این زیارت را با این ضمان از پدرم یافتم و پدرم از پدرش علی بن 
ضمان از برادرش امام حسن علیه السلام با همین ضمان و امام حسن 
علیه السلام از پدرش امیرالمو منین علیه السلام با همین ضمان و امیرالموٌ 
منین از رسول خدا صلی الله علیه و اله با همین ضمان و رسول خدا (ص ) 
از جبرئیل با همین ضمان و جبرئیل این زیارت را با همین ضمان از خدای 
عز و جل یافت و خدای عز و جل بذات خود قسم خورده است که هر کس 
هن اه سا ها بای سس و ار سارت رم 
دعا ء, دعا کند , زیارت او را قبول میکنم و خواهش او را هر قدر که باشد 
می پذیرم و سوّ الش را عطا می کنم , پس ناامید از طرف من بر نمیگردد 
بلکه منز ور و خوشحال , با حاجت روا شده و فوز بهشت و آزادی از آتش 
و ما را ی وا ها رس 


کنم . 
قتعالی بذات خود قسم خورده و ما را گواه بر آن گرفته چنانکه ملائکه 


فرستاد سرور و بشارت بر تو و سرور و بشارت بر علی و فاطمه و حسن 

و حسین و آئمه خاندان تو باد تا روز قيامت - پسن ای محمد سرور تو و 
اک 
بنده باد . 

آنگاه صفوان گفت که حضرت صادق علیه السلام بمن فرمودند : هر وقت 
حاجتی برایت پیش امد در هر مکانی که هستی زیارت این دعا را بخوان و 
حاجت خود را از خداوند بخواه که براورده می شود و خداوند و رسول او 
خلف وعده نمی 

هی ی ار ور ی ری ی مه 
صلحای طایفه امامیه و از ثقات ایشانست . بسیار جلیل القدر و از اصحاب 
حضرت رضا علیه السلام بوده و زمان حضرت جوادالائمه را نیز درک نموده 
است . او و احمد بن حمزة بزیع , در عداد و زراء بودند . 

نفة جلیل القدر علی بن نعمان که از اصحاب برجسته حضرت رضا علیه 
السلام است وصیت کرد که کتابهايش را به محمد بن اسماعیل بزیع بدهند 
و حضرت جواد علیه السلام کفنی برای این محمد فرستادند و محمد در فید 
که اسم منزلی در راه مکه است , از دنیا رفت . 

و از جمله چیزهایی که دلالت بر جلالت محمد بن اسماعیل بزیع و 
اختصاصش رضا علیه السلام دارد اینست که سید مرتضی والد سید 
بحرالعلوم طباطبایی در شب ولادت سید بحرالعلوم خواب دید که حضرت 
رضا علیه السلام محمد بن اسماعیل را با شمعی فرستادند و محمد آن 
شمع را بر بام خانه والد بحرالعلوم روشن کرد و روشنایی آن بقدری بلند 
شد که انتهای آن بچشم نمیاآمد . 

شکی نیست که آن شمع علامه بحرالعلوم بود که دنیا را به علم و عمل 
خود روشن نمود . در جلالت قدر او همین که شیخ جعفر کاشف الفغطاء 
رضوان الله علیه با آن فقاهت و ریاست و جلالت , خاک نعلین او را به حنک 
ملاقات سید بحرالعلوم با امام زمان به تواتر رسیده و مکرر کرامات با 
هراتی از ایشان ثقل شده است . 

شیخ صاحب جواهر درباره ایشان میفرماید : صاحب الکرامات الباهرة و 
المعجزات القاهرة . در هر صورت محمد بن اسماعیل مرد ثقه ای بود و 
کتاب حجی نوشته که گویا از همان کتاب روایت میکند . 

صالح بن عقبه راوی دوم سند زیارت است که محمد بن اسماعیل از او 
نقل میکند . علمای رجال صالح را شخص ثقه ای دانسته روایات او را قبول 
ذارند : کتایی توشته نود که:مجمد بر آسماعیل از ان کتاب. بقل فیکند.. 
بخاشی در رجال خود او را مدح نموده و شیخ در الفهرست او را ذکر کرده 
و میفرماید : 


تم افو این یز ام تین مذهت ود ردو ریق ری نیما ی 
تفن هدر عمود آشده ۱ 
غال لایلتفت الیه مجلس اول استاد کل وحید بهبهانی فرموده اند که این 
قدح از ابن غضائری است زرا این شخص الب روات را غالی میداند و 
نسبت غلو , به انها میدهد و این بجهت روایاتی است که در مدح اهلبیت نقل 
میکنند در زمان ما هم چنین است که اگر کسی روایات مدح اهلبیت را که 
فتضهرن مفام بلند انا تست نف کتد او را مذهت میکنیه وم کوشد این اخبار 
ضعیف است و لذا بسیاری از بی علمان هنوز زیر بار زیارت جامعه نمیروند 
چون مطالب انرا نمی توانند درک کنند . 

ای مگس عرصه سسیمرغ نه جولانگه تست 

عرض خود میبری و زحمت ما میداری 

پدر صالح بن عقبه راوی سوم حدیث است . نام او قیس و از اصحاب 
حضرت صادق علیه السلام بوده است . 

شیخ مفید و ابن شهر اشوب کلیه اصحاب امام صادق علیه السلام را توثیق 
کرده اند میدانیم حضرت چهار هزار شاگرد داشته اند که شرح حال آنها و 
ی ی ی 
اس مت بش انسیا را سوام کرد هک ات کات سم مرن 
اسماعیل نزد شیخ بوده و از ره 
به تصریح علامه و دیگران به محمد بن اسماعیل صحیح است بلکه حاجت 
به تاعمل هم ندارد چه شیخ از مفید نقل میکند و مفید از صدوق از پدرش و 
او از احمد بن محمد بن عیسی و او از محمد بن اسماعیل که همه این 
طبقه از اکابر مشایخ امامیه میباشند . 


سند روایت سوم 


شسد شاد اس ماس ای مه ی رم فش ان از 
او روایت نموده اند در کوفه ساکن و از اصحاب موسی بن جعفر 
السلام تن است سر سن و و هفت سالک آز سا رو کناب اور از 
تاه ارت ات اس کات هه 

سیف بن عميرة کوفی که محمد بن خالد از او روایت ت میکند , این سیف هم 
از ثقات و از اصحاب امام صادق و موسی بن جعفر علیهماالسلام بوده 
است . بخاشی و شیخ او را ثقه دانسته اند . 

کنابی: داشته. که جماعتی از روات از آن کتاب صذیت تفل کروه اند 

ایست.. ربا ساری ار وواتساقمی مروت بودیهولی عماء عم رال 
روایات انها را قبول نموده اند . 

چنانکه اخبار سایر فرق شیعه را نیز قبول کرده اند تا مادامی که مبانی 
دیکر ها ای تاش اه 

دایص را سارت را را او رات 
او قبول است آنهم در باب زیارات که مخالفتی با مبانی دینی ندارد . 
گذشته از همه اینها اگر این سیف بن عميرة را هم قبول نکنیم از طریق 
دیگر و سند محکمتری زبارت عاشوزا بما رسیده که شرح آن را خواهیم داد 


مان ای ی ی ار ی کی 
به ابومحمد و بسیار ثقه و جلیل القدر بوده است . از اصحاب امام صادق 
علیه السلام بود از آنحضرت روایت میکند چنانکه دعای علقمه را از 
انحضرت نقل کرده است . 

ایمان و اعتقاد خود را درباره امه علیهم السلام به امام صادق علیهم 
السلام عرضه داشت و حضرت هم به او فرمودند : رحمک الله 

صفوان همان کسی است که شتران زیادی داشت و به جهت سفر حح به 
هارون الرشید کرایه داد . چون خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام رسید آنجناب فرمود : ۱ 

ای صفوان هر چیزی از تو نیکو و جمیل است مگر یک چیز که آن کرایه 
دادن شتر به هارون است . 

عرض کرد من برای سفر لهو و لعب و معصیت کرایه نداده ام بلکه برای 
راه مکه بوده است و خودم نیز کارگزار نیستم بلکه امر در دست غلامان 
من است . 


دوست نداری زنده باشند تا کرایه تو را بدهند ؟ گفت چرا . حضرت 
فرمودند : کسی که بقای ایشانرا دوست داشته باشد از ایشانست و کسی 
که ان اتاساتنبا اسان عارد هی سنوی 

صفوان بعلت فرمایش امام تمام شتران خود را فروخت , هارون چون از 
فروش شتران مطلع شد به صفوان گفت : بخدا قسم اگر برای حسن 
صحبت تو نبود هر اینه تو را می کشتم . 

این صفوان زیارت روز اربعین اعام و علیه السلام و دعای علقمه 
عاشورا و زیارت وارث را از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده است 
. مکرر حضرت صادق (ع ) را از مدینه بکوفه برده و با آن حضرت به 
زیارت قبر امیرالمو منین علیه السلام نایل گشته است . لذا بر قبر 
ار حون فص بورو: او کراز بزیارت میرفته و نمازهای خود را نزد 
فرع : فقهاء فرموده اند یک برای ظالم بکند آن کار حرام 
تیسنت همز ۵ آن هم خرام منباشد. کرخه قم کان هم مد آن‌دمکرهم انیت 


در صورتیکه قرمایش امام به صقوان اینست که شتران خود را به هارون 
کرایه مده تا در سفر حح از آنها استفاده کند . و نیز مرد دیگری خدمت 
امام صادق علیه السلام آمده عرض کرد : گاهی روزی یکی از شیعیان شما 
تنگ میشود و امر دنیا برایش شدت پیدا میکند بنی امیه او را دعوت میکنند 
که نهری بکند یا باغی اصلاح کند شما در این مورد چه میفرمائید ؟ 
حضرت فرمودند : من که دوست ندارم گره ای برای آنان بزنم يا سر 
مشکی را به جهت آنان ببندم اگر چه برای اين عمل جزیی - آنچه بین 
مشرق و مفرب عالمست بمن بدهند . در روایت دیگری حضرت صادق 
علیه السلام به یونس بن یعقوب فرمودند : در ساختمان مسجد هم به انها 
کمک نکنید . 

ای ار یه ی ده 
میزیستند و حق آنها توسط این خلفاء‌غضب شده بود لذا فرمودند شتر بآنها 
کرایه ندهید , برایشان مسجد نسازید و باغ و نهر آنها را اصلاح نکنید زیرا 
هه ار وین فده انعم هی الم بوده است که ۱ ۰ طیم و 
جور حق آنان را غصب مینمودند و لذا در روایت ه قبل حضرت فر مودند 
دوست ندارم گره ای برای آنان بزنم این لفظ دوست نداشتن دلالت بر 
حرمت ندارد انهم در همه زما: ۱ 
مردی از کتاب و نویسندگان بنی امیه که مال و تروتی از دستگاه انان 
بدست اورده بود خدمت امام صادق علیه السلام رسید و جریان مال و کار 
خود را خدمت حضرت عرض کرد . 


حضرت فرمودند : اگر بنی امیه کسی را پیدا نمیکردند که بروات و حواله 
جات و مالیات و دفاتر آنها را بنویسید و غنایم را جمع آوری کند و در جنگها 
اعانت آنها را نماید و در نماز به آنها اقتدا کند هر آینه حق ما را غضب 
نمیکردند . (2) 


پی نوشتها 


ص 42 کتاب 

ی ی ی ی 
از حضرت رضا علیه السلام 0 یت کرد که فرمودند هر کس نزد 
قبر برادر موْ من خود رود و دوستش را بر قبر گذارد و هفت مرتبه سوره 
انا انزلنا بخواند از فزع اکبر یعنی ترس بزرگ روز قیامت ایمن گردد . 

در روایت دیگری آمده که رو به. قبله بنشیند و این شوره را بخواند . البته 
چیزهایی که باعث ایمنی از فزع اکبر میشود زیاد است که یکی از آنها دقن 
شدن در نجف اشرف میباشد . 

ای مات لت سار مصی رارعا ماد ان کی مین امه 
اشعری با علی بن بلال از مدینه به زیارت قبر برادر موّ من خود رفتند و 
برای او قران خواندند ولی ما مردم با اینکه قبر پدر و مادر و فامیل . 
دوستان در دسترسمان میباشد در ماه و سال هم بزیارت قبور آنها نمیرویم 
هآ کل مارا شاه ی دی ما مت ردان 
خود را فراموش کرده ایم . ۱ 
وا ار فا اس رای و 
و ممکن است برای میت باشد چنانکه از بعضی روایات چنین ظاهر میشود 


مرحوم محدث قمی میگوید که من در مجموعه ای دیدم که شیخ شهید 
بزیارت قبر استاد خود فخرالمحققین فرزند ایت الله علامه رفت و فرمود 
از صاحب این قبر نقل می کنم که والد ماجدش به سند خود از حضرت 
امام رضا علیه السلام نقل کرد که هر که قبر برادر مو من خود را زیارت 
کند و نزد آن , سوره قدر را بخواند و بگوید : اللهم جاف الارض عن جنوبهم 
و صاعد الیک ارواحهم وزدهم منک رضوانا و اسکن الیهم من رحمتک ما 
۱ 

خواننده و میت از فزع اکبر ایمن شود . 

سید بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع در اعمال روز پنجشنبه ذکر میکند 
که یکی از وظایف مردم اینست که نزد قبور مردگان روند زیارت کنند باین 
نجو که رو به قبله بنشینند و دست خود را بر قبر گذارده بگویند : اللهم 
ارحم غربته وصل وحدته و انس وحشته و امن روعته و اسکن الیه رحمة 
یستغنی بها عن رحمة من سواک والحقه بمن کان یتولاه . 

ی ی 

در روایت است که هر کس این عمل را نزد قبر موّ منی انجام دهد 


حقتعالی ملکی نزد قبر آن میت فرستد که خداوند را عبادت کند ثوابش را 
برای آن میت بنویسند و چون روز قیامت مبعوث شود آن ملک با او باشد و 
هر هول و ترسی را از او دفع گرداند تا اینکه حقتعالی وی را داخل بهشت 
سازد . 

3)بدیهی است اصول مذهب ما امامیه و مقام بلند آل محمد صلوات الله 
علیهم اجمعین به اين کلمات پایمال نشود و از مقام ارجمند آن بزرگواران 
چیزی کاسته نگردد . چه اگر باین حرفها و ایرادات پایمال شدنی بود تاکنون 
پایمال شده بود . 

اشخاص بسیاری آمدند و کلماتی راجع به مقامات آل محمد گفتند و رفتند 
ولی دستشان بجائی نرسید اگر هم رسید دو روزی بود و استدامه نداشت . 
چراغی را که ایزد برفروزد 

هر آان کس پف کند ریشش بسوزد ۱ 
در زیارت رجبیه که در ماه رجب در مشاهد مشرفه خوانده مشود امده 
است که : 

انا ساملکم و املکم فیما الیکم التفویض و علیکم التعویض فبکم یخبر 
اف یی اسر را ای ها ری 

یعنی از شما سو ال و آرزو می کنم آنچه را که خداوند بشما واگذارد و 
تفویض کرده است از شفاعت و اعانت در وقت مرگ و سائر شدائد تا 
فرستادن به بهشت زیرا شما قسیم النار و الجنه هستید . شاعری درباره 
امیرالمو منین علیه السلام گفته است : 

سرور شیعیانش بینی و افسوس اعدیش 

دمی کور روی پل گوید خذی هذاذری هذا 

و لذا به حارث همدانی فرمود : پا حار همدان من یمت یرنی الخ . 

الیکم التفویض اشاره به اینست که شما میتوانید بمیرانید و زنده کنید مثل 
ان شیر که نقش پرده بود و حضرت رضا علیه السلام امر فرمود ان مرد را 
دقن ورد وان بل بش و هل ان تاو نی وی ن بت 
السلام زنده کرد و : یا سایر مرده هایی که ائمه علیهم السلام زنده کردند که 
در نمونه معجزات آنها بسیار زیاد است و کارهای دیگری که غیر از آنها 
کسی نمی تواند بکند . 

و علیکم التعویض و عوض دادن یعنی حساب قیامت با شماست هر کخه را 
بخواهید به بهشت میبرید و هر که را بخواهید به جهنم , در اين باب وارد 
است که فردای قیامت هم راجع به حق الله و هم راجع به حق الناس از 
این معنی هم ممکن است که خداوند به واسطه ولایت شما عوض اعمال 
مردم را میدهد یعنی اعمال اشخاص را به اندازه معرفت و محبت اهلبیت 
اجر میدهند , در زیارت جامعه میخوانی : و بموالاتکم تقبل الطاعة 


المفترضه , یعنی بولایت و دوستی شما طاعت فریضه خلق پذیرفته میشود 
فبکم یجبر المهیض یعنی به واسطه شما استخوان شکسته پیوند خورده و 
سالم می گردد و سختیها رفع و دفع میشود . 

و پشفی المریض و به واسطه شما مریض شفا مییابد . 

و عندکم ما تزداد الارحام و ما تغیض و علم اینکه طفل در رحم مادر سالم 
میماند يا خیر , سالم متولد شده و يا سقط میشود , نزد شماست و این 
کنایه بعلم امام بما کان و بما یکون الی یوم القيامة عیاشی از حسین بن 
خلف روایت میکند که گفت از حضرت اباالحسن علیه السلام از قول خدای 
تعالی سئوال کردم که میفرماید : 

و ما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حبة فی ظلمات الاءرض و لا رطب و لا 
یابس الا فی کتاب مبین فرمود : ورقه سقط جنین است که قبل از رحم 
مادر میافتد و حبة یعنی طفلی که قبل از ولادت و بعد از دمیدن روح سقط 
میشود و بعد از دمیدن روح سقط میشود و رطب یعنی نطفه ای که خلقت 
او تمام نشده و يا بس یعنی طفلی که خلقت او کامل است و کتاب مبین 
در زیارت جامعه میخوانی : و خزان العلم . امامان خزینه های علوم الهی 
میباشند و در اخبار زیادی وارد شده که فرمودند : نحن خزان علم الله . 
خداوند در سوره لقمان ایه 27 میفرماید : 

و لو آن فی الارض من شجرة اقلام و البحر یمده من بعده سبعة ابحر ما 
ِ 
یعنی و اگر هر درخت روی زمین در کف نویسندگان قلم شده و آب 
ی ز نگارش کلمات خداوند ناتمام بماند . 

امام هادی علیه السلام فرمودند : ما همان کلمات خداونديم که فضایل ما 
فهمیده نمیشود و نهایت ندارد در احتجاج طبرسی آمده که یحیی بن اکثم 
نحن الکلمات التی لا تدرک فضائلنا و لا تستقصی . ۱ 
بنابراین معلوم می شود غير از خداوند کسی بمقام فضائل و مناقب ال 
محمد پی نخواهد برد . 

4)/چگونگی پیدایش واقفیه : یکدسته از اصحاب امام کاظم علیه السلام در 
مکتب امام صادق (ع ) تربیت شده بودند و بعد هم ملازم امام کاظم علیه 
السلام شدند , بیش از 35 سال در آنمحضر حاضر می شدند و امام آنها را 
به وکالت و نمایندگی خود باطراف میفرستاد تا هم مردم را باحکام شریعت 
هدایت نمایند و هم وجوهات شرعی از قبیل خمس و سهم امام و زکوة و 
صدقات دیگر و هدابا و تحجفی که مردم میخواستند بدست امام بر سد 


تحویل این نمایندگان و وکلا برگردد . برای مثال احمد بن اسحاق که وکیل 
حضرت عسکری علیه السلام و در قم بود به قدری ازین وجوه نزد وی جمع 


شد که از حضرت اجازه گرفت تا مسجدی بسازد و مسجد امام را در قم 
ساخت . از اینجا معلوم می شود که با پول وجوهات میتوان مسجد ساخت 


در زمان هارون که حضرت موسی بن جعفر به تقاضای هر یک از شهرها و 
رها ال ماه ارام راگن سر 
دینی و نیز با توسعه ممالک اسلامی مواجه شدند . 

مورخین بر حسب اخبار ,؛ تعداد آنها را تا چهارصد نفر نوشته اند . مانند 
زمان ما که مراجع بزرگ در هر شهری وکیلی دارند که فتوای انها را بمردم 
بگوید و وجوهات را گرفته بمراکز علمی نزد مراجع بزرگ بفرستد عظمت 
مقام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و توسعه نفوذ انحضرت موجب 
شد که هارون ازین نیرو و ثروتی که سیل اسا بدربار حضرت موسی بن 
جعفر (ع ) میرسید متوحش شود زیرا هر چه خواست عوامل ارتباط مردم 
را با امام قطع کند یا تقلیل دهد نتوانست . 

او از سال 170 که بخلافت نشست تا سال 179 که بمدینه آمد تا امام 
هفتم را دستگیر کند قریب نه يا ده سال با این جریان مماشات کرد تا 
بالاخره دید نمیتوان مردم را از حضرت منصرف ساخت ناچار آنحضرت را 
در مندیته: دشتکیر تفودم. یم داد آورده زفداتی ریا رابطه حضر قر با 
مردم قطع شود . 

در مدتی که حضرت در زندان بودند و تا هنگامی که بشهادت رسیدند 
جمعی از نمایندگان آنحضرت در معرض امتحان واقع شدند . 

وجوهی که نزد بعضی از انها جمع شده بود به قدری زیاد بود که طمع بر 
آنان,عالت فد و کم کم رانطه خود را از اما پترزیدند. و کفتتة امافت. در 
وجود موسی بن جعفر پایان پذیرفت و پس از او کسی امام نیست و راجع 
بمرگ وی هم گفتند مردن او کمال او بوده است . 

اولین افرادی که این عقیده را ظاهر ساختند علی بن ابی حمزه بطاینی و 
زیاد بن مروان قندی و عثمان بن عیسی بودند . به تدریج که افکار آنها 
شیوع یافت و تعدادشان زیاد شد گفتند که امامت به موسی بن جعفر 
چام 229 ارت : 

خعفر خانسه بافته ۹ پولها 51 0 2-3 و شا 
برداشتند ؟ 

مثلا نزد زیاد بن مروان هفتاد هزار دینار و نزد علی بن حمزه سی هزار 
دینار جمع شده بود و این وجوه در اندمان بول زبادی بوده است : 

یونس بن عبدالرحمن میگوید که من بمردم توجه میدادم که واقفیه بیربط 
میگویند : امام وقت شما حضرت رضا علیه السلام است باید به او رجوع 
کنید , زیاد بن مروان و علی بن حمزه برای من پیغام فرستادند که سبب 


این کار تو چیست ؟ ما به تو ده هزار دینار میدهیم که ساکت شوی و مردم 
را بحضرت رضا علیه السلام معرفی نکنی . 

گفتم این حدیث از ائمه علیهم السلام رسیده که : 

اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یطهر علمه فان لم یفعل سلب نور الایمان 
و بنابر روایات دیگر فعلیه لعنت الله . 

شیخ مفید در ارشاد میگوید زیاد بن مروان از خواص امام کاظم علیه 
السلام بوده و روایت نص امامت حضرت علی بن موسی را از او نقل کرده 
و گفتارش موثق و باورع و فقیه و شیعه پاکی بوده است اما یاللعجب که 
همین فرد در آخر کار فریب مال دنیا را خورد و همه فضائل خود را فدای 
مال و منال دنیا نمود و منکر امام شد و اموال حضرت موسی بن جعفر را 
مخفی و انکار کرد . 

مصر و سی هزار دینار و پنج کنیز نزد وی بود . امام رضا علیه السلام برای 
او پیغام فرستادند که انچه از پدرم نزد تست بفرست که من وارث 
اسانی دم اتمه 

او جواب داد که پدرت نمرده و زنده و قائمست و هر که بگوید مرده مبطل 
دین است . 

شیخ صدوق علت تمرکز اموال ر در نزد ثقات روات چنین مینویسد که 
چون هارون بر امام هفتم سخت گرفت و تمام زندگی انحضرت را تحت 
نظر داشت و بازرسان و جاسوسان به وی خبر میدادند که اموال زیادی 
برای موسی بن جعفر علیه السلام میاورند , لذا حضرت که در مقام جمع 
مال دنیا نبود دستور فرمود این مال که حق سادات علوی بود نزد وکلای 
ایشان بماند که خود حضرت دستور دهند باشخاص مستحق برسانند و این 
سر را مکتوم بدارند تا درباریان هارون و دشمنان حضرت متوجه نشوند و 
نزد هارون سعایت ننمایند . 

راجع به عقاید واقفیه از حضرت رضا علیه السلام پرسیدند . حضرت 
فرمودند : سبحان الله پیغمبر خدا که عقل اول بود از دنیا رفت چطور 
میشود که موسی بن جعفر علیه السلام نمرده باشد , قسم بخدای عالم که 
موسی بن جعفر سلام الله علیه رحلت کرد . من اموال و ترکه او را بین 
برادران و خواهرانم تقسیم کرده و کنیزان او را شوهر دادم . . _ 

بعضی از واقفیه از عمل خود پشیمان شده , توبه کردند و برگشتند از 
جمله احمد بن ابی بشر سراج که ده هزار دینار نزد او بود که گفت : چون 
موسی بن جعفر علیه السلام رحلت نمود من اين پول را به ورثه اش ندادم 
و گفتم امام نمرده است ولي اکنون اين پولها را بگیرید و بحضرت رضا 
علیه السلام برشانید.و مزا از آتش جهنم نجات دهید و بگوئید اتخضرت:توبه 
مرا بپذیرند . 


باری واقفیه فریب مال دنیا را خورده یک حقیقت آسمانی را انکار کردند و 
خلقی را از راه به در نمودند علی بن عبدالله زبیری نامه ای خدمت 
حضرت رضا علیه السلام نوشت که واقفیه در چه حالی هستند ؟ حضرت 
فرمودند انکس که بر حضرت موسی بن جعفر واقف گردد از راه حق بدور 
افتاده و اگر در آنحال بمیرد جایش در جهنم است و آنجا بد جایگاهی است 
. فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه السلام در مورد واقفیه نقل میکند 
که فرمودند آنها در سرگردانی و حیرانی زیست میکنند و در زندقه و کفر و 
بد کیشی خواهند مرد . ۱ 
امام صادق علیه السلام فرمودند : شرورترین مردم انهایی هستند که در 
امامت فرزندم موسی توقف نمایند نقل از فرقه ناجیه شیرازی راجع به 
واقفیه - ج 2 صفحه 207 . 


مجلس دوم 


توضیح 


بنظر میرسد لذا علماء اعلام در کیفیت خواندن این زیارت چند احتمال داده 


اند . 


ایا ان 


در روایت ت صالح بن عقبه است که به پشت بام خانه خود یا صحرا رود و با 
دست اشاره بطرف قبر آنحضرت کرده سلام بنماید و بعد از لعن بر قاتلان 
اور اي زج کون 9 

در روایت علقمه دارد که حضرت فرمود این عمل را بعد از گفتن تکبیر 
انجام بده و علقمه از آنحضرت طلب دعا نمود و حضرت هم زیارت عاشورا 
را به وی تعلیم فرمودند . بنابراین معلوم میشود که طرز خواندن زیارت 
عاشورا باین نحو است که اول تکبیر بگوید و چون در زیارت دیگر دستور 
داده اند که قبل از زیارت صد تکبیر بگویند , معلوم میشود که مراد از گفتن 
تکبیر صد مرتبه بوده است . 

پس قبل از زیارت عاشورا صد مرتبه تکبیر بگوید و بعد از لعن و سلام دو 
رکعت نماز بخواند بعد زیارت عاشورا را خوانده و بعد از سجده آن دو 
رکعت نماز آخر آن را هم بخواند . 

گر چه ممکنست که در روایت ت علقمه بگوئيم مراد از قول امام علیه السلام 
که فرمودند : 

یا علقمه اذا انت صلیت الراکعین بعد ان توّ می الیه بالسلام فقل الایماء 
الیه من بعد التکبیر هذا القول . 

اين باشد که در اشاره و ایماء به قبر همان زیارت عاشورا را خوانده شود . 
پس مراد از دو رکعت نماز اول همان دو رکعت نماز اخر است که بعد از 
زیارت عاشورا خوانده میشود . 

یعنی بعد از تکبیر همان زیارت عاشورا را بخواند و بعد از لعن و سلام و 
اللهم حض و ذکر سجده دو رکعت نماز زیارت بخواند لکن طریقه اول بهتر 
و احوط است . 

رفتن بصحرا و يا بام خانه از آداب زیارت است و نه جزو آن پس اگر بآن 
عمل نشود مانعی ندارد . ضمنا دانستیم , دعایی که از علقمه از امام 
خواسته همان زیارت عاشورا است که حضرت به وی تعلیم فرمودند و این 
دعا علقمه که پس از زیارت عاشورا میخوانند مربوط به علقمه نیست 
بلکه راوی آن صفوان است و بدون جهت به علقمه نسبت داده شده است 


احتمال دوم 


این است که زیارت و دعاأ . با تمام اجزاء آن دو مر نبه خوانده شود : یکبار 
قبل از نماز و یکبار بعد از نماز . اين احتمال را مرحوم مجلسی در 
بحارالانوار داده است و کویا و جهش این باشد که ایماء بعد از نمازء سابق 
دانسته است چه از حدیث استفاده میشود که در حال ایماء باید این زیارت 
را خواند ۱ 


احتمال سوم 


احتمالیست که فاضل محدتث شیخ ابراهیم کفعمی در کتاب جنة الوافیه نقل 
نموده و حاصل آن اینست که اول بربام يا به صحرا رود و سلام بر 
آنحضرت نماید و قاتلان آنحضرت را لعن و نفرین کند و در اين کار مبالغه 
نماید و بعد دو رکعت نماز کرده مشغول به نوحه شود و در خانه عزاداری 
برپا کند و دعای تعزیت - اعظم الله اجورنا الخ - به یکدیگر بگویند . 

آنگاه صد مرتبه تکبیر گفته متوجه قبر شود , زیارت را با دعای سجده آورد 
و بعد از دو رکعت نماز دعای صفوان را بخواند . 

وجه این احتمال آنست که بین صدر و ذیل حدیث جمع کرده و کلام علقمه 
را حمل کرده بر اينکه بعد از زیارت از دور خواهش زیارت دیگری کرده 
است:م قق: اینکه:دعام بر اق با رت خواسته بشید , 

فنداع ان نوحم ففل. آوست که کفته. : غامتی خعا ادعها به.دلی آلیهم . 


احتمال چهارم 


اینست که اول زیارت ششم از زیارت مطلقه امیرالمو منین علیه السلام 
که در تحفة الزار ۱ 0 ۳ 
و ایام غا یبا رشن اه اشت اند میا نهد ری از رن 
يا لااقل سلامی به آن حضرت عرض کند . السلام علیک یا امیرالموّ منین 
اگر زیارت ششم را خواند - که بهتر است همین زیارت خوانده شود - شش 
رکعت نماز زیارت پس از آن بجا آورد و اگر غیر زیارت ششم را خواند دو 
رکعت نماز زیارت بجا آورد و بعد تکبیر گفته زیارت عاشورا و آنگاه دو 
رکعت نماز زیارت را بخواند و یس از آنهم دعای علقمه که همان دعای 
صفوان باشد بخواند . 

پاید دانست که بهترین طرز خواندن زیارت عاشورا همین قم است و وجه 
جمعی است بین تمام وجوه که رعایت احتیاط تمام در ان شده است . زیرا 
در روایت صفوان ذکر شد که چون بزیارت امیرالمو منین علیه السلام امد 
همان زیارت ششم را خواند و بعد از تمام شدن زیارت روی خود را بطرف 
قبر امام حسین علیه السلام نمود و زیارت عاشورا را با نماز و دعای آن 
خواند و بعد گفت که با امام صادق علیه السلام اینجا آهذیم و حخیزت 
اینگونه زیارت کرده و نماز و دعا خواندند و فرمودند که ای صفوان این 
زیارت را ضبط کن و این دعا را بخوان و هميشه حضرت امیرالمو منین و 
امام حسین علیه السلام را باین نحو زیارت کن که من ضامنم بر خدا هر که 
ایشان را چنین زیارت کند ۰ الخ . 

موْ ید دیگر این وجه عبارتی 9 دعای بعد از زیارت عاشوراست که 
میفرماید : 

۰ استودعکما الله و لاجعله الله اخر العهد منی الیعما انصرفت پا سیدی 
اارا ی فم و ات ۱ ع ان ی سای 1 
متصل ما اتصل اللیل و النهار واصل ذلک الیکما غیر محجوب عنکما. . . 
فائده مقتضی اهر ادله آن است که تمام عمل در یک نشست بجا آورد و 
به طوری که در اثنای عمل هیچ فاصله ای نیفتد ولی ظاهرا بعضی کارها پا 
حرف زدن يا راه رفتن در بین عمل ضرری ندارد چنانکه میتواند صد مرتبه 
لعن و سلام را بتدریج در روز بگوید 

اس اس وا وا واه 
که : اللهم آن هذا الیوم تبرکت به بنی امية ولی اختصاص به روز ندارد زیرا 
در حدیث صفوان ذکر شد که حضرت فرمودند : آذا حدث لک حاجة الخ که 
فرمایش امام نص در عموم زمانست . 

نیز اگر چه در خبر علقمه زیارت عاشورا اختصاص به روز عاشورا دارد ولی 


در خبر صفوان آمده که امام فرموده اگر بتوانی امام حسین علیه السلام را 
هر روز باین زیارت بخوانی بجا اورد که تمام این ثوابها برای تو خواهد بود . 
باکت درز اس کال اسان امه ات که مات یی رت ان 
زیارت را بخوان . 

نیز برای ات و امور مهم , خواندن زیارت عاشورا| بسیار مجرب 
است و در ذیل خبر صفوان فرمود هر گاه برای و حاجتی پیش آید این 
زیارت را بخوان به هر کجا که باشی و حاجت خود را از خداوند سثوال کن 
که براورده میشود . 

علماء برای برامدن حاجات چهل روز پیاپی خواندن زیارت عاشورا را در 
ساعت معین بسیار مجرب دانسته اند , گر چه در روایت چهل روز وارد 
نشده ولی تجربه اینمطلب را ثابت نموده است . 


محدث نوری در کتاب نجم ثاقب از تقی صالح سیداحمد فرزند سید هاشم 
رشتی , تاجر ساکن رشت , نقل میکند که گفت در سال هزار و دویست و 
هشتاد برای او اداء حج و زیارت خانه خدا از رشت به تبریز امدم , انجا در 
خانه یکی از تجار معروف بنام حاج صفر علی منزل نمودم . چون قافله ای 
نبود متحیر بودم که چگونه سفر را ادامه دهم تا آنکه حاج چبار نامی که 
جلودار قافله و از سده اصفهان بود مال التجاره ای برداشت که بسوی 
طرابوزن (3) ۳[ از او کرایه کردم و حرکت نمودم 
بمنزل اول که رسیدیم سه نفر دیگر به تحریص حاج صفر علی بمن ملحق 
شدند . 

یکی حاج ملا باقر تبریزی حجه فروش و دیگری حاج سید حسین تاجر 
تبریزی و دیگری حاج علی بود . ۱ 

پس باتفاق حرکت کردیم تا به ارزنة الروم (4) رسیدیم و از انجا طرابوزن 
شدیم . در یکی از منازل ما بین این دو شهر حاجی جبار جلودار نزد ما امد 
که این منزل که در پیش داریم مخوفست قدری قدری زودتر بار کنید که 
به همراه قافله باشید چون در ساير منازل ماغالبا از قافله عقب بودیم ما 
تقریبا دو ساعت و نیم یا سه ساعت بصبح مانده حرکت کردیم باندازه نیم 
یا سه ریع از منزل دور شده بودیم که هوا تاریک شد و برف باریدن گرفت 
بطوری که هر یک از رفقا سر خود را پوشانده و تند راندند هر چه کردم 
بانها برسم ممکن تشد تا آنکه انها رفتند و .من تنها ماندم . پس از اسب 
خود پیاده شدم در کنار راه نشستم و چون مبلغ ششصد تومان با خود 
داتشم مضطرفب. بشتم و میم حرفتر هدر یی مکان بها نس با اهنا 
طلوع کند و سپس بمنزل قبلی مراجعت کرده چند مستحفظ برادرم و به 
قافله ملحق شوم . 

ناگاه در مقابل خود باغی دیدم که در آن باغبانی بیل بدست گرفته بر 
ترختان. میزد که برفت آنها پریزد : بیش من آفد.ع در فاضله کمی: ابستاد . 
فرمود تو کیستی ؟ عرض کردم رفقای من رفته اند و تنها در اين بیابان 
مانده ام و راه را هم نمیدانم بزبان فارسی فرمود نماز شب بخوان تا راه 
را پیدا کنی . ۳ 

من مشغول خواندن نماز شب شدم . بعد از فراغ از تهجد باز امد و فرمود 
نرفتی ؟ گفتم بخدا قسم راه را نمیدانم فرمود زیارت جامعه بخوان . من 
جامعه را از حفظ نمیدانستم و الان هم از حفظ ِ ولی ایستادم و 
زیارت جامعه را از حفظ خواندم باز آمد و فرمود نرفتی ؟ بی اختیار گریه 
ام گرفت و گفتم راه را نمیدانم . فرمود زیارت عاشورا بخوان من عاشورا 


را از حفظ نمیدانستم و تا کنون هم نیستم ولی در انجا با لعن و سلام و 
دعای علقمه از حفظ خواندم . 
از مدای فرمود ترعتی کمم ترقتم ۴ یو رن فسوی من تالا شیور زرم 
قفا رای ری هرا مار سل ی را دیش کر 
فرمود به ردیف من بر الاغ سوار شو . سوار شدم عنان اسب خود را 
کشیدم تمکین نکرد و حرکت ننمود فرمود جلوی اسب را به من بده . دادم 
بیل را بدوش چپ و عنان اسب را بدست راست گرفت و به راه افتاد و 
اسب در نهایت تمکین متابعت کرد پس دست خود را بر زانوی من گذاشت 
و فرمود : 
شما چرا نماز شب نمی خوانید و سه مرتبه فرمود : نافله , نافله , نافله . 
باز فرمود چرا عاشورا نمی خوانید ؟ عاشورا , عاشورا , عاشورا . بعء 
فرمود چرا جامعه نمی خوانید ؟ سه مرتبه فرمود : جامعه , جامعه , جامعه 
. در همان حال بمن فرمود اينها رفقای تو هستند که لب نهر آب فرود آمده 
برای نماز صبح مشغول وضو گرفتن هستند . 

من از الاغ پیاده شدم که سوار اسب خود شدم , , نتوانستم . او پیاده شد و 
7 را در برف فرو برد , مرا سوار اسب کرد و بسوی رفقا برگردانید . 
در آن هنگام بخیال افتادم که این شخص چه کسی بود که به زبان فارسی 
حرف میزد ؟ در صورتیکه زبانی جز ترکی و مذهبی غالبا جز عیسوی در 
پشت سر خود نگاه کردم و احدی را ندیدم و اثری از او نیافتم و به رفقای 
خود ملحق شدم . 
اگر چه نمی توان گفت که اين شخص صد در صد حضرت ولی عصر علیه 
السلام بوده اند ولی مسلما از پاران آنحضرت بوده که گفته او هم مانند 


حکایت حاج محمدعلی یزدی در زیارت عاشورا 


محدث نوری در کتاب دارالسلام از نقة الدین حاج محمدعلی یزدی که مرد 
فاضل صالحی در یزد بود حکایتی نقل مٍ 

ای ول رها ای ود وه ونیا یمن 
که عاعتی. از ضلخا در آن. مذ فقو تقد یه سر ند این مه خارع نهر بت 
بود که به مزار معروف است . 

همسایه ای داشت که از کودکی با هم بودند و نزدیک معلم میرفتند تا آنکه 
بزرگ شدند و او شغل عشاری پیش گرفت پس از آنکه مرد او را نزدیک 
همان جایی که دوست صالح وق تنیها در آن:بیتوته می کرد دفن کردند . 
یک ماهی از فوت او نگذشته بود که حاج محمدعلی او را در خواب دید که 
در هیئت نیکویی است نزد او رفت و گفت من مبداء و منتهای کار تو را 
میدانم . تو از کسانی نیستی که احتمال نیکی درباره او رود . شغل تو هم 
مقتضی عذاب سختی بود پس به کدام عملت به این مقام رسیدی ؟ 
گفت همین طور است که میگویی . من گرفتار عذاب سختی بودم تا دیروز 
که زوجه استاد اشرف اهنگر در اینمکان دفن کردند - اشاره به موضعی 
کرد که نزدیک به صد متر از او دور بود . در شب وفات او حضرت امام 
حسین (ع ) سه مرتبه بزیارت وی آمدند و در مرتبه سوم امر فرمودند که 
عذاب ازین مقبره رفع شود و حالت ما نیکو شد و در وسعت و نعمت 
افتادیم . 

ات بیدار شدم در حالیکه متحیر بودم آن شخص آهنگر را نمی شناختم 
در بازار آهنگران به جستجو پرداختم و او را پیدا کردم . پرسیدم آیا زوجه 
ای داشتی ؟ گفت آری داشتم , دیروز فوت کرد و او را در فلان مکان 
همان موضع را نام برد دفن کردم . پرسیدم آیا بزیارت حضرت ابا عبدالله 
علیه السلام رفته بود ؟ گفت : نه . گفتم ذکر مصائب او میکرد گفت نه . 
گفتم مجلس عزاداری داشت گفت نه . آنگاه پرسید چه میخواهی ؟ خواب 
کب 1 


کرامتی از زیارت عاشورا 


آقای حاج سید احمد زنجانی در کتاب الکلام پجر الکلام از مرحوم آية الله 
آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی نقل میکند که فرمود من و آقای 
آقامیرزا علی آقا , آقازاده میرزای شیرازی و آقا سید محمود سنگلجی در 
سامرا| شبی روی پیشت بام در خدمت مرحوم آقای میرز | محمدتقی 
شیرازی درس فبشن آ تون در آثنا درس استاد بزرگ ما مرحوم آقای 
سیدمخمد فشارکی: تشریف آوردتد در حالیکه آثار گرفتکی و اتقباض در 
بشره اش پیدا بود , معلوم شد شنیدن خبر بروز و با در عراق ایشان را 
اینگونه منقلب کرده است . فرمود شما مرا مجتهد میدانید ؟ عرض کردیم 
بلی . فرمود عادل میدانید ؟ عرض کردیم بلی . فرمود من به تمام زن و 
مرد شیعه سامرا حکم میکنم که هر یک از ایشان یک فقره از زیارت 
عاشورا را به نیابت نرجس خاتون والده ما جد امام زمان سلام الله علیه 
تخوانند ۵ آن فخنرم با نو فرز ندب ر وایش شفتم فرازن گهفتن که آنخرت 
از خداوند عالم بخواهد که خدا شیعیان مقیم سامرا را از اين بلا نجات دهد 
. همینکه اين حکم صادر گردید از ترس و بیم همه شیعیان مقیم سامرا 
حکم را اطاعت کرده زیارت عاشورا را به همان دستور خواندند در نتیجه 
یکنفر در سامرا تلف نشد در صورتیکه هر روز حدود پانزده نفر از غیر 





مقدمه 


هر قوم و ملتی اسلام و آداب و رسومی داشته اند که هنگام ملاقات 
یکدیگر اجرا مینموده اند . 

مثلا رسم ملت بهود این بود که با انگشت اشاره میکردند . ملت نصاری 
دست بر دهان میگذاردند چنانکه در اینزمان کلاه بر میدارند , گبران و 
عجمهای سابق خم ميشدند و تعظیم میکردند . 

عرب قبل از اسلام کلمه حیاک الله را به کار میبرد یعنی خدا ترا زنده بدارد 
. در لسان العرب میگوید : اعراب زمان جاهلیت به یکدیگر تحیت میدادند , 
که انعم صباحا یعنی صبح بخیر و یا می گفتند سلام علیکم و این سلام 
علامت مسالمت بود باین معنی که ما با هم جنگ نداریم اسلام دستور داد 
که افشاء سلام کنید . 


سلام در قرآن 


خداوند سلام را در قرآن از قول ابراهیم نقل کرده آنجا که با عمویش آزر 
گفتگو میکند که عمو بت پرستی نکن عمویش او را تهدید کرد که اگر 
دست از خدای خود بر نداری و به خدایان ما بی اعتنایی کنی و بر حرف 
خود بمانی تو را سنگسار کنم و گرنه سالها از من دور باش . 

ابراهیم در جواب ب گفت سلام علیک ما را مه 
حون دی داشستت که انراشم- سرد | ز گفتار خود پشیمان شده و او را ایمن 
ساخت . 

امرزن فیطایمر او سار دوع من عوران است « 

ی 
دو نفر بهم میرسند سلام کنند . 

ارم تاه ماقرا 

و اذا جائک الذین یو منون بایاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه 
الرحمة , هر گاه آنان که به آیات ما میگروند نزد تو آیند سلام بر شما باد 
پروردگارتان بر خویش رحمت نوشته است . 

بلکه ان حضرت را امر به سلام بر همه می فرماید : 

از گناهان انان درگذر و سلام بگو چرا که خود ایشان بزودی عواقب کار 
خود را خواهند داننست . 

اه یی اهر سا عم فرطاید یا انقار لخن اصتوا تاو ۳ 
قیر بیوتکم حتی تستاعنسوا و تسلموا غلی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم 
تذکرون) نور - 27( 

آی کسافکه انمان. آفرده آیق بخانه هانی, غیر از خابه خوو داظل: تشویق. < 
انکه رخصت یافته داخل شوید و بر اهل ان خانه سلام کنید (اين اجازه 
همراه با درود) برای (حسن معاشرت شما) بهتر است تا شاید شما پند 
بگیرید . 

و اگر کسی در خانه نباشد امر فرموده که بر خود سلام کنند : فاذا ادخلتم 
بیوتا فسلموا علی انفسکم تحية من عندالله مباركة طيبة (نور - 61( 

و هر وقت داخل خانه ای شوید(اگر کسی در آن خانه نباشد) بر خودتان 
شام کنیه کر اوه رو کی مه ار حایت را است.. 

خداوند سلام را تحیت خویش قرار داده و در مواردی از کلام خود ذکر کرده 
اشت ( سا مه غای ته یااعس ماع سایی اصرت ای ای 


موسی و هارون . 

خداوند بر همه یرآ تام تفویه آشت وسلام ای | امن 

ولی بر آل هیچ پیغمبری سلام نکرده مگر پیغمبر خاتم 8 
سلام علی آل یس 

چون این مسلم ست که پس یکی از اسماء وجود مارگ پیمیر است که 
در سوره پس د . 

[0 

رالات ال بسانت ۲ 

چون خداوند بر پیغمبر سلام میکند وجود مبارک پیغمبر بر دیگران سبقت 
سلام میجوید پس لازمست که موّ منین نیز در سلام کردن بر یکدیگر 
سبقت جویند زیرا اولی ترین مردم به خدا و رسول کسی است که ابتدا به 
تن 

بلکه وارد شده که بخیلترین مردم کسی است که از مسلمانی بگذرد و به 
او سلام نکند . سلام کردن به بچه های ممیز و نیز مساوات بین فقیر و غنی 
در سلام کردن مستحب است . 

در اخبار وارد شده که اگر در سلام کردن بین فقیر و غنی فرق بگذارد 
خداوند روز قیامت از او در غضب باشد . 

تساه ری مر سای ات ول هکره اس که تن وا سا تایه 
در خبر است که مردی بر در خانه کسی ایستاده بود , ملکی عبور میکرد . 
سئوال کرد چرا اینجا ایستاده ای جواب داد برادر موّ منی دارم که میخواهم 
باو سلام کنم , ملک پرسید ایا بین تو و او خویشی هست و يا حاجتی داری 
؟ جواب داد نه . فقط برادر دینی منست و خواستم با و سلامی کرده باشم . 
آن ملک گفت خداوند مرا نزد تو فرستاده و بر تو سلام میفرماید مرا 
زیارت کردی و رسیدگی نمودی بهشت را بر تو واجب کردم و ترا از غضب 
خود عفو و از آتش آزاد نمودم . 

جواب سلام واجب است و باید بهتر جواب داد 

اگر چه خود سلام مستحب است ولی جواب آن واجب است و باید بهتر 
جواب سلام بگویند , خداوند می فرماید : و اذا حییتم بتحية فحیوا| باحسن 
مها آفربه‌ها ان الله کان علی کل س‌صسا ساع که نی هر گاه 
کسی شما را تحیت گفت و ستایش کرد شما نیز به تحیت و ستایشی مانند 
ان يا بهتر پاسخ دهید که خدا بحساب هر نیک و بدی کاملا خواهد رسید . 
در تفسیر صافی از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت ت میکند که مردی بآن 
حضرت گفت : سلام علیک حضرت فرمودند : و علیک السلام و رحمة الله . 
دیگری گفت : السلام علیک و رحمة الله . 

حرت مود تسام مرحمت ااهوس ان 

دیگری گفت : السلام علیک و رحمة الله و برکاته . 


حضرت فرمودند : و علیک . 

آن مر کفت اس اه وق ,. کلام خدا کجا رفته که : و اذا حییتم 
بتحية فحیوا باحسن منها . حضرت فرمودند : تو چیز زائدی برای من باقی 
نگذاردی و من هم مثل سلام تو جواب دادم . 

در کافی از حضرت باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود : امیرالمو 
منین علیه السلام به قومی گذر کرد و بر آنها سلام نمود , آنان در جواب 
گفتند : علیک السلام و رحمة الله و برکاته و مغفرته و رضوانه . حضرت 
فرمود : نسبت یه ما از آنچه ملائکه به پدرمان ایراهیم گفتند تجاوز نکنید . 
این روایت ت آاشاره دارد به اینکه رسم سلام تام و کامل یعنی عبارت : 
افلام عنگ .و رسمه اه سب اند ار دام رنه اراهع کر فد مه 
گفته قبلی ما را که تحیت به سلام از دین حنیف ابراهیم است تاءکید میکند 


سلام نکردن بر چند دسته 


سلام نکردن بر چند دسته 


با آنکه شعار مسلمانان سلامست و اخبار زیادی در تاءکید آن وارد شده و 
فقهاء سلام را مستحب مو کد دانسته اند معذلک دستور داده اند که به چند 
دسته نباید سلام کرد . 

امیرالمو منین علیه السلام فرمود : سزاوار نیست به شش طایفه از مردم 
سلام کنید . 

1 - بهود و نصاری . 

3 - کسانی که خمر مینوشند . 

4 - کسانی که بربط و طنبور می نوازند . 

5 - کسانیکه سب مادرها ورد زبانشان باشد . 

6 - شاعرانی که زنهای محصنه را قذف کنند . 

و در خبر دیگری رباخوار و متجاهر به فسق و کسی که صورت مجسمه 
میسازد و نیز مخنث را از انها شمرده است . 

پس شخص مو من باید به اینگونه اشخاص سلام نکند , مگر در حال 
ضرورت و اگر کافر کتابی بر مسلمان سلام کرد و در جواب او علیکم یا 
علیک یا سلام تنها بگوید مانند زمان ما که رسم شده میگویند سلام عرض 
میکنم و او هم در جواب میگوید سلام عزیزم . پس به کسانیکه نباید سلام 
که ای مسا کر وی ورد 

و يا به قصد قرآن سلام کند , زیرا سلام از کلمات قرآنی است , و با به آن 
دو ملکی که با او هستند سلام نماید و در موقع ضرورت مانند طیابت و نحو 
ان برای دعا کردن باو بگوید : بارک الله لک فی دنیاک . بر شخص نمازگزار 
هم نباید سلام کرد . 

از بعضی از اخبار استفاده میشود که هستخب سواره بر پیاده و آنکه م رکب 
بهتر دازد بر آنکه.ضر کب: بستتر دارد + ایستاده بر تشسته جماعت. کم بر 
جماعت زیاد و کوچک بر بزرگ سلام کند . ۱ 
معلوم است که اینها مستحب در مستحب است ولی اگر عکس آن واقع 
شود از استحباب بیرون نمیرود . 


فرع 1 


رد سلام دیگری در نماز واجب است گر چه سلام يا جواب آن به صیفه 
قران نباشد و اگر مخالفت کرد و جواب سلام را نداده به نماز ادامه داد 
نماز باطل نیست گر چه بعضی باطل دانسته اند . 


فرع 2 


رد سلام در نماز باید مثل سلام باشد پس اگر کسی بگوید سلام علیکم 
واجب است که در جواب آن بگوید سلام علیکم و جواب دیگری مانند : 
السلام علیکم یا سلام علیک نگوید : مگر آنکه در جواب قصد قرآنی کند . 


قز۴: 3 


ا 
گر کسی , ۱ 9 9 کح ۴ 0 صحیح بگو 
کر ۱ تَ جوا ۱ 

لس 

17 0 2۰ و9 


بهتر قصد دعا و قرانست 


فرع 4 


اگر سلام کننده سلام بدون علیکم بگوید در جواب یا سلام گفته و علیکم را 
تقدیر بگیرد و یا سلام علیکم بگوید و دومی به قصد دعا یا قرآن بهتر است 


قزر 5 


جواب سلام واجب فوری است و اگر عصیانا یانسیانا تاعخیر کرد و دیگر 
واجب نیست . 

واجم 0 که جواب سلام را به سلام کننده بشنواند و اگر کسی بسخر به یا 
مزاح سلام کند جواب آن واجب نیست . 


سلام بر پیغمبر و ائمه طاهرین 


سلام و صلوات فرستادن بر حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله 
مستحب است و فضیلت بسیار دارد کسی که بر آنحضرت سلام و صلوات 
فرستد ملکی موکل جواب ار 9 
که فلان شخض تما سلام مود پس آنحضرت میفرماید : و علیه السلام 


در تحفة الزائر مجلسی از امام سجاد علیه السلام روایت میکند که پیغمبر 
خدا (ص ) فرمودند که هر کس بعد از مرگ من "۳ زیارت کند 
چنانست که در حیات من بسوی من هجرت کرده باشد و اگر نتواند از دور 
به من سلام کند بمن میرسد . 

نیز به سند معتبر روایت ت میکند از شخصی که بخدمت حضرت زهرا سلام 
الله علیها رفت حضرت از او پرسید از برای چه آمده ای ؟ گفت از برای 
طلب برکت و واب . ۱ 

فر مود : پدرم صلی الله علیه و اله بمن خبر داد که هر کس سه روز بر او 
و بر من سلام کند حقتعالی بهشت را بر او واجب گرداند . 

آن دح ررض کرد انعطالب ور ات اسضرت ,وتا ماش خصررت 
فرمود : چه در حیات و چه در ممات . 

۳ 


با پر حضرت رسول صلی اللهعلیه و له بایدفرستا 
؟ حضرت فرمود که میگویی 

السلام علیک پا رسول الله 0 السلام علیک يا محمد بن 
عبدالله السلام علیک يا خيرة السلام علیک يا حبیب الله السلام علیک یا 
صفوة الله السلام علیک یا امین الله اشهد انک رسول الله و اشهد انک 
محمد بن عبدالله و اشهد انک قدنصحت لامتک وجاهدت فی سبیل ربک و 
عبدته حتی اتیک الیقین فجزاک الله يا رسول الله افضل ماجزی نبیا امته 
اللهم صل علی محمد و ال محمد افضل ماصلیت علی ابراهیم و ال 
ابراهیم انک حمید مجید . 

و در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقولست که هر 
کس بخواهد قبر حضرت رسول و قبر امیرالمو منین و حضرت فاطمه و 
امام حسن و امام حسین و قبرهای حجت های خدا صلوات الله علیهم 
اجمعین را زیارت کند و در شهر خود باشد , روز جمعه غسل کند و جامه 
پاکیزه بپوشد و به صحرا رود , پس چهار رکعت نماز بخواند با هر سوره ای 


که میتواند پس به طرف قبله بایستد و بگوید : 
السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته السلام علیک ایها النبی 
المرسل و الوصی المرتضی والسيدخ الزهرا و السبطان المجتبان و الاولاد 
و الاعلام و الامناء المنتجبون جئثت انقطاعا الیکم و الی ابائکم و ولدکم 
الخلف علی برکة الخلق فقلبی و نصرتی لکم معدة حتی یحکم الله لدینه 
فمعکم معکم لا مع عدوکم آنی لمن القائلین بفضلکم مقر برجعتکم لا انکر 
لله قدرة و لا ازعم الا ما شاء الله سبحان الله ذی الملک و الملکوت یسیح 
علیکم و رحمة الله و برکاته . 
در روایت دیگر است که این زیارت را بر بام خانه خود بکن مرحوم 
میفرماید : خواندن این گونه زیارات در صحرا یا بام خانه البته بهتر 
ات آها اند هشن سود وی هر مین با ده ریات کر یی شاه 


معنی اسلام 


سلام در لغت بمعنای متعددی آمده که اصل در آنها بمعنی سلامتی و یکی 
از اسماء الهی است چه حقتعالی خلق را از بلایا و آفات و شرور و نقایص 
خفظ میکند بسن مراد از سلام. .سلامتی و اساینش انست و لفظ علی در 
را ی که را 
هیچ آزار و صدمه ای از ناحیه او به امام نرسد , نه در هنگام سلام و نه بعد 
از آن . 

و چون معلومست که حضرت ائمه علیهم السلام غرضشان جز هدایت 
کردن مردم و اینکه از اوامر و نواهی الهی تخلف کنند ناراحت و متاءذی 
خواهند شد . 


آگاهی پیغمبر و امام از اعمال ما 


علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت ت میکند که حضرت فرمود 
: اعمال بندگان در هر صبح به رسول خدا عرض میشود , چه نیکان آنها و 
چه بدان آنها پس حذر کنید و شرم نمائید که عمل قبیح شما خدمت پیفمبر 
عرضه شود . 
در تفسیر قول خدای تعالی : و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و 
المو منون . (توبه - 105) 
امام صادق علیه السلام فرمود که مراد از مو منان مائیم . 
بنابراین فرمایش , تمام اعمال نیک و بد ما را خدا و رسول و امه طاهرین 
می بینند و از خوب ان خوشحال و از بد ان ناراحت می شوند . دلیل بر 
اینمطلب روایتی است که علامه مجلسی از امام صادق علیه السلام نقل 
میکند که آنحضرت باصحاب خود فرمودند که چرا رسول خدا از خود آزرده 
میکنید , تک از ایشان گفت فدایت شوم چگونه آنحضرت را تدم من 
کنیم ؟ فرمود : مگر نمیدانید که اعمال شما خدمت آنحضرت عرض میشود 
و چون گناه و معصیتی در نامه عمل شما ملاحظه فرماید آزرده میگردد , 
پس آنحضرت را با معصیت آزرده نکنید , بلکه با اعمال صالح خود آنجناب 
۳ 
علامه مجلسی در بحار 16 از داود رقی نقل میکند که خدمت امام صادق 
علیه السلام نشسته بودم ناگاه آنحضرت بمن فرمودند ای داود اعمال شما 
روز پنجشنبه بر من عرضه شد صله رحم تو نسبت به پسرعمویت - فلانی - 
را دیدم و از اين کار تو مسرور شدم و میدانم که اینکار تو زودتر اجل او را 
میرساند و عمرش را تمام میکند . 
داود گفت : من پسرعمویی داشتم بدسیرت که ناصبی و دشمن خاندان 
نبوت بود از او و همسرش صدمه زیادی بمن رسیده بود شنیدم از نظر 
معیشت وضع زندگانی او آشفته است و در سختی زندگانی میگذراند قبل 
از آنکه عازم مکه شوم مقداری از اموال خود را به جهت مخارج آنها 
فرستادم . وقتی وارد مدینه شدم و حضور امام صادق علیه السلام 
ی 


حیات و ممات پیغمبر برای امت خیر است 


نقیق طوسی در صحا لش نو در شیر با شین از امام باقر غلیه السلام 
فوایته مر کند که عط رین طرخوم روف حرف زستول ی | لاه یه و اه 
۱ و ۱ ۹ 0 ۱2۳9 
جابر انصاری برخاست و عرض کرد یاین رسول الله خیر بودن شما در میان 
ما معلومست ولی مفارقت شما چگونه برای ما خیر میباشد ؟ 

حضرت فرمودند : بودن من میان شما خیر است زیرا| خدای تعالی 
میفرمایق: ها کان الله لیعذیهم و انت گبهم: 

می شوم و حمد خدا را می کنم و ار عمل بدی ببینم برای شما طلب 
امرزش میکنم . 

بلکه اعمال هر موّ من و کافری را در موقع و دفن شدن بر پیغمبر و امام 
عرضه میدارند . چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود : هر کافر و موّ منی 
که بمیرد و در موقع دفن و گذاردن در قبر اعمالش بر پیغمبر و امیرالموٌ 
حضرت حجت روحی فداه بلکه مهمتر اينکه پیغمبر و امام از وضع اتیه ما 
هم باخبرند که آیا سعید و خوش عاقبت از دنیا میرویم يا بر عکس . 

روزی که انسان از رحم مادر پا بعرصه دنیا میگذارد تمام سر ‌گذشت 
زندگانی او از فقر و غناء صحت و مرض سعادت و شقاوت و کفر و ایمان 
بر پیشانی او نوشته شده و تنها کسی که میتواند آن خط را بخواند و از 
چنانکه جناب امیرالموّ منین علیه السلام فرمود : کان رسول الله المتوسم 
و آنا من بعده و الائمة من بعدی هم المتوسمون . 

تور که مب ترکته و آعق یود حط یشانی مروم را هیخواند: من این 
علم را از پیغمبر تعلیم گرفتم . به اولاد خود آموختم ۱ 
نیست و منحصر به ما اهلبیت است . ِ 

خداوند میفرماید : ان فی ذلی لایات للمتوسمین . (حجر - ایه 75) 
یه مر اوه ان مر 
ام فک ار ارت و 

فراست از صفات مو منانست چنانکه در حدیث است : اتقوا من فراسته 


الم من فانه ینظر بنورالله . 


و نیز فرمود : آن الله عبادا یعرفون الناس بالتوسم . و بعد ایه فوق را 
تلاوت فرمود . ۳ 
امام صادق علیه السلام فرمود : نجن المتوسمون و نیز انحضرت فرمود که 
: انها لبسبیل مقیم . یعنی امامت هرگز از ما بیرون نرود . 
منظور حضرت اینست که امام هميشه در بین مردم خواهد بود و او متوسم 
تا زر 

ر بصائرالدرجات است که امام باقر علیه السلام فرمود : هیچ مخلوقی 
۳ 
ات کنانت از شما بتهانشت. ول از. اتمه ال مد علنهم الشلام مخخوت: و 
پنهان نیست . ِ ۱ 
پس احدی بر امامان داخل نمی شود مگر انکه او را به ان کتابت می 
شناسند که ضو من است.با کافر ..بعد این انه-را تلاوت فرمودند : آن.فی 
دلک الاات همین الیل معیم رهعر 75) 
در کمال الدین از حضرت صادق علیه السلام ماثور است که هر گاه 
حضرت قائم علیه السلام قیام فرماید احدی از خلق پیش وی نخواهد 
انستاوهکی نکم حضرت مس شاشند کب امصالا طال ات ر 
آن حضرت سبیل مقیم و آیات متوسمان در آنحضرت است , این علم از 
مختصات پیغمبر و آل اوست و لذا فرمودند که ما اين علم را بمردم نمی 
آموزیم زیرا از اسرار است . 
هر که را هرارش موه 
مهر کردند و دهانش دوختند 
سر حق را توان اموختن 
که ز گفتن لب تواند دوختن 
لیس مخلوق الا و بین عینیه مکتوب انه موْ من او کافر و ذلک محجوب 
عنکم و لیس محجوب عنا . 
اين علم توسم و تفرس غیر از علم جفر و رمل و نجوم و قيافه شناسی 
است , گویااين همان علمی است که علی علیه السلام فرمود : ان هیهت 
لعلما جمالو وجدت له حملة الخ , در سینه من علمیست که نمی توانم برای 
ی و ی 
بالجمله امامان ما هر کس را که میدیدند می شناختند که چه کاره و 
لکن مانند کسی که از هیچ چیز خبر ندارد ساکت و صامت بودند , مثل آنکه 
شما ببینید کسی مشغول عمل قبیحی است اما هیچ به روی خود نیاورید و 
بروزش ندهید . 
امامان نیز که از جمیع اعمال مردم از گذشته و آینده باخبرند که چه کرده 
و چه کرده و چه خواهند کرد به چهت نظم امور زندگانی مردم و برای آنکه 


پرده دری نکرده باشند در ظاهر تجاهل مینمودند . 

ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست 

در بحار نقل میکند که در بدو خلافت امیرالمو من منین علیه السلام که مردم 
برای بیعت کردن و تهنیت گفتن از اطراف بخدمت آنحضرت میآمدند ده 
نفر برای عتبه بوسی آنحضرت از مصر به کوفه آمدند , در آن وقت حاکم 
فضر مخفد ین ان کر هد : عرسضه آی خدمت. انخسر تا فرشتاده اشع ان 
ده نفر را نوشته بود که اینها را از مصر فرستادم تا بخدمت شما بیایند و 
بیعت کنند چه اینها از رو سا و بزرگان قوم هستند . 

ابن ملجم ده نفر بود , چون حضرت نامه را خواند به اسم وی که رسید 
نگاهی کرده فرمود : ابن ملجم تویی ؟ عرض کرد بلی . فرمود : لعن الله 
عبدالرحمن بن ملجم . عرض کرد فدایت شوم انا والله لاحبک یعنی بخدا 
قسم من شما را دوست میدارم . حضرت فرمود تو مرا دوست نمیداری و 
دروغ میگویی تا سه مرتبه این گفتگو رد و بدل شد تا اينکه ابن ملجم خورد 
من تو را دوست میدارم حضرت تکذیبش فرده و مو کد به قسم فرمود . 
حضرت چوبی در دستش بود که سر آنرا بر زمین میزد و خط میکشید , 
فرمود شین + مدتی: تصورتا: آن عاعون. نگاه کرد تا اینکه: فرمود ار قذ 
سئوالی میکنم راستش را بگو , آیا در ایامی که کودک بودی و با اطفال 
بازی میکردی , هر وقت تو را میدیدند نمی گفتند که : جاء ابن راعی 
الکلاب , پسر چراننده سگها آمد , آیا چنین چیزی نبود ؟ عرض کرد بلی 
چنین بود . حضرت فرمود چون بزرگ شدی آیا مادرت نگفت که حمل تو در 
ایام حیض بود ؟ ابن ملجم سر پیش انداخته خاموش ماند , بعد عرض کرد 
بلی , سپس حضرت به همگی آنها اسب و خلعت و انعام داده مرخص نمود 
که بمنزل رفته و رفع خستگی کنند . وقتی آن ده نفر از خدمت حضرت 
مرخص شدند انحضرت ابن ملجم را بمردم نشان دادند و فرمودند هر کس 
لیاقت و عرضه ای دارد نسبت بشمائی ادبی کند . اجازه فرمائید تا او را 
حضرت فرمودند : خدا ترا رحمت کند . شمشیرت را غلاف کن که قصاص 
پیش از جنایت جایز نیست که از او تقصیری ظاهر نشده است , ولی من 
از باب علم توسم و تفرس خبر دادم که در علم حقتعالی گذشته که او قاتل 
قطب راوندی از جعفر بن شریف جرجانی نقل میکند که گفت در سالی که 
بزیارت حج مشرف میشدم در سر من رای خدمت امام حسن عسکری 
مشرف شدم مقداری از اهوال شیعیان نزد من بود که میخواستم انها را به 


پا ۵ کوو هک کرو که اضر زاس اموال زا بخ هه کی 
بدهم قبل از انکه من تکلم کنم فرمودند : انچه با توست بمبارک خادم من 
بده چنین کردم و بازگشتم و گفتم که شیعیان شما در جرجان سلام خدمت 
شما میرسانند حضرت فرمودند : مگر بعد از فراغ از حج به جرجان باز 
نمیگردی گفتم چرا فرمودند : از امروز تا 170 روز دیگر به جرجان بر 
میگردی و روز جمعه سوم ربیع الثانی , اول روز بمردم اعلام کن که من 
آخر همانروز به جرجان خواهم آمد و چون وارد جرجان شوی خداوند پسری 
به پسر تو عنایت فرموده که بزودی او را به حد کمال برساند و از اولیاء ما 
باشد - تا آخر حدیث - هر کس مایل باشد به منتهی الامال محدث قمی در 
معجزات حضرت امام حسن عسکری مراجعه نماید . مقصود ما از نقل این 
روایت ت آنست که حضرت عسکری علیه السلام میداند طفلی که هنوز بدنیا 
نیامده سالهای بعد از دوستان و موالیان آن خانواده خواهد شد و اینمطلب 
را به جدش جعفر بن شریف جرجانی خبر میدهد . 
در همان کتاب منتهی الامال در معجزات امام علی النقی علیه السلام از 
یوسف بن یعقوب نصرانی نقل میکند که وقتی خدمت امام رسید حضرت 
به او فرمود تو اسلام نخواهی آورد ولی فلان پسر تو مسلمان میشود و از 
تفای ما نوات ت مفصل است به آنجا رجوع شود . 
بنابراین مسلم است که امام از گذشته و آینده ما با اطلاع است و بر 
کوچکترین اعمال و کردار افراد مردم آگاه خواهد بود . 
و چون گفتیم که سلام بمعنی ایمنی است یعنی که هیچ شر و ضرری به تو 
نخواهد رسید و تو از ناحیه من در امن و امانی پس کسی که به امام سلام 
میکند باید متوجه باشد که آزار و آسیبی از گناهان او به امام نرسد و چون 
گفتیم که امام از همه اعمال ما آگاه است پس از اعمال زشت و اخلاق 
رذیله ما از قبیل حرص و کبر و ریا و عجب و بخل و حب و جاه و حسب 
مال و امتثال اینها متاءذی خواهد شد و بعید نیست که فرمایش پیغمبر که 
فرمور : ما اوذی نبی مثل ما اوذیت . اشاره باین معنی باشد که در هیچ 
او ای و و ی و وی ای 
و 


اذیت نشد . 


پی نوشتها 


ص 88 کتاب 

1)مربم - 44 

2سطرتم. از ناب مالست.و الا تخصوضتی کوازق بسن همه نوم قیار ۲ 
تنامل, میشوه , واه برد فباخت فر آن,باشدیا باشد.. (انتتطالب بطور. 
مفصل. ور کناب ات ااعگام هن توستته امد اشت: ) 

مراد از اين دو , آلات مخصوصی نیست که سابقا رسم بوده و در مجالس 
طرب مینواختند بلکه آلت غنا و ساز و آواز هر زمان را شامل ميشود . مثلا 
در زمان ما بربط و طنبور منسوخ شده و بجای آن وسایل دیگری متداول 
گشته است . 

به زنهای شوهردار نسبت ناروا دهند . ِ 

لفت مخنث به ضم میم و فتح خاء و نون مشدد , مردی را گویند که حالات 
و اطوار زنان را از خود بروز دهد . 

(و اشهد انک محمد بن عبدالله ) از مفاتیح میباشد . 

ای ارت هه زر 


مجلس چهارم : السلام علیک يا ابا عبدالله 





ترجمه 


تام بر ماو اش انا واه 


شنرج لفط ابا هنزالله 


ابا عبدالله کنیه حضرت سیدالشهداء حسین بن علی علیهماالسلام میباشد و 
کنیه بمعنی نام بردن چیزی به کنایه و اشاره است . باین جهت است که 
بصریها ضمير را کنایه نامیدند زیرا اسمی ذکر نمی شود , مانند : ضربته که 
چون نمیخواهد اسم زده شده برده شود , لذا به اشاره و کنایه متوصل به 
ها مه خی تدم که رد اضف باخا سرا ند نط اب ما و 
ابن زیاد نمایند , چون ابوعمرو , ابن عباس , ام معبد و ام کلثوم . (5) 

سید و شریف : اینکه اشخاص را با کنیه يا لقب ذکر میکردند به علت 
احترام و بزرگداشت طرف بود . چون گفتن اسم باعث کوچک کردن 
اشخاص میگردید . 

لذا در زمان سابق به اولاد امام حسن مجتبی و امام حسین علیهماالسلام 
شریف میگفتند چنانکه به علم الهدی و برادرش که از اولاد حسین بن علی 
علیه السلام بودند شریف مرتضی و شریف رضی میگفتند این موضوع 
شایع بود تا در سال 931 هجری که محمد بن برکات به تولیت مکه معین 
شد , لقب شریف را به اولاد حضرت امام حسن و لقب سید را به اولاد 
امام حسین علیهماالسلام تخصیص داد و شرفا مکه را باین جهت شریف 
میگفتند که از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام بودند که آخر آن ها 
شریف حسین بود که بعد از غلبه عبدالعزیز بن سعود , پدر ابن سعود 
پادشاه حجاز و نجد از مکه به جزیره قبرس مهاجرت نمود , اما هنوز هم در 
حجاز اولاد امام حسن علیه السلام را شریف خطاب میکنند . 

لفظ شریف در ایران شیوع و امتیازی نیافت بلکه اولاد امام حسن و امام 
حسین علیهماالسلام هر دو او را سید خطاب میکنند . 


تاشگذاز انا غیدالاه 


کنیه حضرت سیدالشهداء علیه السلام را جد بزرگوارش پیغمبر خدا برای 
آنحضرت قرار داد چون آنحضرت مطابق آیه : و ما ینطق عن الهوی ان هو 
الا وحی یوحی , هر چه بگوید وحی از طرف خداست میتوان گفت که این 
کنیه هم از طرف خداوند است . 
شیخ طوسی از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده که چون حضرت حسین 
علیه السلام متولد شد رسول خدا صلی الله علیه و اله به اسماء بنت 
عمیس فرمودند بچه مرا بیاور . اسماء آنحضرت را در جامه سپیدی پیچیده 
خدمت رسول خدا (ص ) آورد حضرتش او را در دامن گذاشت . اذان در 
گوش راست و اقامه در گوش چپ او فرمود , در همان هنگام جبرئیل نازل 
شده گفت حتعالن که را تسام میرشاند و فعرفاند کون علی تست 
به تو بمنزله هارون نسبت به موسی است . پس او را به اسم پسر کوچک 
هارون که شبیر است نام کن و چون لغت تو عربی است او را حسین 
بخوان پس حضرت رسول او را بوسید و گریست و فرمود که ترا مصیبتی 
عظیم در پیش است خداوند کشنده ترا لعنت کند و آنگاه فرمود اسماء این 
خبر را به فاطمه نگو . 
اسماء میگوید چون روز هفتم شد پیغمبر فرمودند فرزند مرا بیاور چون او 
را بة:نزد انحضرت بردم کوسفند سفید و سیاهی برآی انحضرت عفیقه کرد 
, یک رانش را به قابله داد و سرش را تراشید و به وزن موی سرش نقره 
تصدق کرد و خلوق بر سرش مالید و او را در دامان خود گذاشت و فرمود 
۱۵ 0 7 و ی 09 ۳ بسیار گرانست و آنگاه بسیار 
کی مایم قداص اد ان تسه تست کت ان رو اول ولادت گفتی 
و و آمروز نیز میفرمائی حضرت فرمود : که بر این فرزند دلبند خود میگریم 
که گروهی کافر ستمکار از بنی امیه او را و خداوند شفاعت 
مرا بایشان نرساند . 
مردی او را می کشد که رخنه در دین خواهد کرد و بخدای بزرگ کافر 
خواهد شد . آنگاه فرمود : خداوندا من در حق این فرزند از تو سو ال 
میکنم آنچه را که ابراهیم در حق ذریه خود سئوال کرد . 
خداوندا تو دوست دار ایشان را و دوست بدار هر که ایشان را دوست 
میدارد و لعنت کن هر که ایشان را دشمن میدارد و لعنتی چنان که زمین و 
ن پر شود . ۴ 
دانستیم که اسم امام حسین و کنیه اش از طرف خدا بوده و هر دو انها در 
اول تولد نهاده شده است . 


علل نامگذاری ابا عبدالله 


توضیح 


ابا عبدالله بمعنی پدر بندگان خداست و علت و جهت اینکه آنحضرت پدر 
بندگان خدا شد چند چیز است که ذیلا ذکر مینمائیم . 


غلت ال 


این مسلم است که اول چیزی را که خدای تعالی خلق فرمود نور وجود 
ما خلق الله نوری . و آن روایاتی که میگوید : اول ما خلق الله العقل در 
مجردات است نه در بین تمام اشیاء عالم . ۱ 

پس بطور قطع میتوان گفت اول خلقت عالم امکان نور مبارک آتحضرت 
بوده است و در روایات زیادی گواه بر این مطلب است . 

از جمله روایتی است که علامه مجلسی از حضرت امیرالمو منین علیه 
خلق کرد نور حبیب خود محمد بود 

او را آفرید قبل از آنکه آب و عرش و کرسی و آسمانها و زمین و لوح و 
قلم و بهشت و جهنم و ملائکه و آدم و حوا را بیافریند به چهارصد و بیست 
ها ی ای اس ال 
را خلق فرمود هزار سال نزد پروردکار خود ایستاده و او را بپاکی یاد میکرد 
, و حمد و ثنای او را مینمود و حقتعالی نظر رحمت بسوی او داشت و به او 
فرمود : مراد و مقصود من از خلق عالم تویی . اراده کننده خیر و سعادت 
ی . حال که معلوم شد اول ما خلق الله نور 
وجود مبارک پیغمبر بود , با بیانی از مرحوم شیخ جعفر شوشتری که در 
کتاب وسایل المحبین دارد ميگوئيم حسین علیه السلام نیز اول ما خلق الله 
بوده است . 

او میفرماید که پیغمبر خدا فرمود : حسین منی و انا من حسین , و در 
روایت دیگر است که : انا من حسین و حسین منی . پس وقتی حسین از 
شد . 

۳۹1 نتوین که مراد از حسین منی اینست که پیغمبر میفرماید حسین از 
نسل من است و از من بوجود امده میگویم این گفته باید خصوصیتی 
نداشته باشد , ا 0 امام حسن علیه السلام نیز گفته شود یعنی 
بفرماید : حسن و حسین منی و انا من حسن و حسین , حال انکه این جمله 
حسین منی فقط درباره حضرت حسین علیه السلام گفته شده است و نه 
درباره امام حسن علیه السلام . 

با این بیانی که شد میگوئيم ا همه موجودات عالم را به واسطه 
نور پیغمبر خلق فرموده باید به واسطه حسین هم خلق شده باشد زیرا 
حسین از پیغمبر و پیغمبر از حسین است . پس حسین پدر همه موجودات 
عالم است و باید به او ابا عبدالله گفته شود . 


علت دوم 


دومین عت و جهتی که حسین علیه السلام ابا عبدالله , پدر بندگان خدا شد 
برای قیامش بود چون اگر آنحضرت قیام نمی فرمود با نقشه هایی که بنی 
امیه کشیده بودند یکنفر گوینده لا اله الا الله باقی نمیماند و گروه گروه از 
دین و آئین محمدی (ص ) بر میگشتند و در نتیجه اسلام آخرین لحظات عمر 
خود را تسلیم مظالم دولت اموی میکرد . 

حسین علیه السلام دید اگر قیام نکند ارکان اسلام از جای کنده شده و 
مقدسات ان دستخوش هوی و هوس بنی امیه واقع مشود و میلیونها 
جمعیت که با هزاران خون دل و فداکاریهای گران ازتیه ضلالت و حضیض 
مذلت خانه بدوشی شی , یغماگری و بت پرستی نجات یافته و به شاهراه 
سعادت ابدی رسیده اند , اینک در اثر دلخواه معاویه و یزید فوج فوج از 
دین خارج شده بلکه از جاده بشریت و آدمیت نیز بیرون میروند . 

کشت ال محفدضای امه و اله و تافوسن بر لت افات مس 
ناه اتوافم ده و سرا ام مان ایا هس امه 
دچار شکنجه و عذابند . 

ابن ابی الحدید در جلد سوم شرح نهج البلاغه نقل میکند که روزی عمر بن 
خطاب به مغیره گفت : تو از روزی که کور شدی با این چشم چیزی دیده 
ای ؟ مغیره گفت نه , عمر گفت : بخدا قسم که بنی امیه اسلام را کور 
خواهند کرد آنچنان که چشم تو کور شده است و چنان آنرا کور میکنند که 
دیگر اسلام نمیداند کجا میرود ۵ ححا هب آنفه صال. ضفوه شنت که مین 
گویند : ویل لمن کفر نمرود , بنی امیه با اسلا چه معامله ای کردند که این 


دستور معاویه برای جعل حدیث : ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه نقل 
میکند که معاویه به عمال خود نوشت - در جمیع بلاد - که مبادا شهادت 
یکنفر شیعی را قبول کنید . 

نظر کنید هر که را شیعه عثمان است بخود نزدیک نمائید . هر کس در 
فضایل عثمان حدیثی روایت کند او را گرامی بدارید و در مجالس خود او 
را فوق العاده احترام کنید . حدیثی را که روایت ت کرده با اسم خودش , 
پدرش و عشیره اش برای من بفرستید . ۲ 

عمال معاویه به فرمان او همین دستور را عمل کردند و انقدر حدیث جعلی 
در فضایل عثمان برای او فرستادند که خود معاویه گفت کافی است و همه 
انها را غنی کرد . 

علم و فضل و زهد علی علیه السلام را کسی انکار نکرده و تا امروز نیز 
همه نویسندگان عالم از شیعه و سنی و افراد غیرمسلمان فضایل و مناقب 
علن. علیه. السلام زا قبول.دار ند .در ضور تیکه. آنها تسنواد تداشتد واختی 
زبان عربی ساده که زبان خودشان بود نمیدانستند . 

مثلا از ابوبکر پرسیدند که خداوند در سوره عبس میفرماید : وفاكهة و ابا . 
اب , چه معنی دارد ؟ ابوبکر گفت کدام اتتعان بر سرم سایه اندازد و 
کدام زمین مرا بر دوش گیرد و اگر بگویم کلام خدا را نمیدانم . 

از عمر معنی آنرا پرسیدند؛ گفت : هر آیه ای که معنی آن روشن است و 
میدانید به آن عمل کنید و هر کدام را نمیدانید به حال خود گذارید . 

وقتی این موضوع را به علی علیه السلام گفتند حضرت فرمود : سبحان 
الله . ایا تفیدانید اب کیاهی. را کویند که خیوان از آن تفع میترد ؟ 

اگر میگویند دامادی پیغمبر فضیلت است و عثمان داماد ۰ میگوئيم 
اولا فضیلت فاطمه از زینب و ام کلثوم بیشتر بود و ثانیا . . انها را کشت 
که شرح آن مفصل است و ثالثا آنها را کشتند و حق . هن 
چگونه است که باید اسم آنها روی برگهای بهشت باشد و اسم علی علیه 
السلام نباشد ؟ 

نیز حدیث دیگری برای عثمان جعل کردند که پیغمبر به ابن عباس فرمود : 
چون روز قیامت شود منادی از زیر عرش ندا کند که اصحاب محمد (ص ) 
را بیاورید , پس ابوبکر و عمر و عثمان و علی را بیاورند , آنگاه به ابوبکر 
گفته میشود که بر در بهشت بایست و هر که را میخواهی داخل کن و هر 
که را نمیخواهی وارد مکن و به عمر میگویند تو هم نزد میزان باش هر که 
را خواستی میزان عملش را سنگین کن و هر که را خواستی سبک بگردان 
و به عثمان هم شاخه ای از درختی میدهند که آن درخت را خدا بدست 


خودش غرس کرده است و میگویند هر که را خواستی با این شاخه از کنار 
حوض کوثر بران و هر که را خواستی آب بده و به علی هم دو حله میدهند 
و میگویند روزی که خدا زمین و آسمان را خلق کرد این دو حله را برای تو 
نگه داشت . 

نمیدانم این چگونه عدل خداوندیست که هر مو من پستی هفتاد حله دارد 
ولی علی با ان فضایل و مناقبش بیش از دو حله ندارد و همه کار روز 
قیامت بدست ان سه نفر است , ولی علی هیچ کاره است . 

در صورتیکه وقتی مصریها عثمان را کشتند دارایی او بنا بر قول جرجی 
زیدان به قرار زیر بود : 

1 - موجودی او نزد خزانه دارش یک میلیون درهم . 

موجودی طلای او صد و پنجاه هزار دینار . 

قیمت املاک وادی القری و حنین او صد و پنجاه هزار دینار . 

قیمت اسبها و اثاثیه او صد و پنجاه هزار دینار 

ولی روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان که حضرت امام حسن پدر را 
دفن کرد و به کوفه برگشت و در مسجد بالای منبر رفت و خطبه خواند 
فرمود : بخدا قسم که امیرالمو منین علیه السلام دینار و درهمی پس از 
خود باقی نگذاشت مگر چهارصد درهم که اراده داشت با آن مبلغ خادمی 
از برای اهل خویش بخرد . 

باری بفرمان معاویه مردم بیدین و دنیاپرست آنقدر از این قبیل برای 
عثمان و آن دو نفر درست کردند که خود معاویه گفت بس است , چه 
ترسید که خلافت و حکومت او متزلزل شود . 

او برای عمال خود نوشت که در هر شهری که کسی درباره دیگری شهادت 
دهد که او دوست علی است نام او را از دفتر ارزاق قطع کنید و عطایی به 
او ندهید . و پس از آن نوشت هر کس متهم به دوستی علی بن ابیطالب 
است خانه اش را خراب کنید و او را به انواع عذابها معذب نمائید . 
کشته شدن وتان علی لیم الساه توسط نماینده معاویه : طبری در 
جلد ششم مینویسد که وقتی زیاد بن ابیه سمرة بن جندب را نایب خود در 
بصره قرار داد و او به کوفه آمده سمره هشتهزار نفر از دوستان علی را 
گردن زد وقتی خبر بمعاویه رسید برای او نوشت مگر ترسی داری که 
کسی را بیگناه کشته باشی ؟ سمرة گفت : در مقابل آنچه کشتم شانزده 
هزار دیگر هم بکشم خوفی ندارم . 

ابوسواد عدوی میگوید که سمره چهل و هفت هزار نفر از عشیره مرا 
کشت که همه آنها قاریان قرآن بودند ابن ابی الحدید نقل میکند که مردی 
از اهل خراسان به بصره آمد مقداری رکوة مال به او تعلق گرفته بود که 
داد و قبض رسید گرفت بعد به مسجد رفته , مشغول خواندن نماز شد . 
به سمره گفتند که دوست علی است بدون معطلی دستور داد او را گردن 


زدند , ناگاه در جیب او قبض پرداخت زکوقة پیدا کردند , به سمره گفتند 
مگر قرآن نخوانده ای که خدا میعرفاید ۰ قدافله من کته کر اسم وه 


ای مرو ها اش اه نی خر ان ی ها ات 
زیاد بمن امر کرده که هر کس دوست علی باشد بکشم اگر چه نماز 
بخواند و زکوة بدهد . 

واقعا حیرت اور است که از چنین مردی شقی و بی دین بخاری مسلم 
ترمذی , ابوداود , ابن ماجه , احمد بن حنبل , طبری و حسن بصری روایت 
نقل کرده و در استیعاب او را عظیم الامانه , صدوق الحدیث و کثیر الرواية 
ولی از ابوحنیفه نقل شده که گفت : من قول سه نفر از صحابه را قبول 
ندارم که انس بن مالک و ابوهریره و سمرة بن جندب باشند . 

خواننده عزیز , امام حسین علیه السلام میداند که اگر چند صباحی بگذرد و 
ای میاه اون وان راز موز اتکی هراصع زا از 
بین میبرند از اسلام هم اثری نخواهد ماند , و مسلمانان هم به کلی از بین 
مره این دود کمک علم کرو باشتا و وشایی دارد ضعه کر 
شد ,. پس او علت مبقیه دین جدش گشت و اسلامی را که بنی امیه 
میخواستند برچینند , نگه داشت . 

ماءموریت بسر بن ارطاة از طرف معاویه ۱ در کتاب کشف الهاویه است 
ما مختصر ان را نقل میکنیم - که معاویه , بسر بن اطارة را با لشکر زیادی 
به مدینه فرستاد تا برای خلیفه خود بیعت بگیرد به او گفت چون وارد مدینه 
شدی هرک ار ان علی را یی سر را موی اوالس رانه مت 
بردار و چنان اهل مدینه را بترسان که گمان کنند یکنفر از انها باقی نخواهد 
ماند سپس هر که در طاعت ما وارد شد دست ازو بردار ولی به شیعیان 
علی سخنان درشت بگو قکاز زا یز اسان صشت بر و در فلوساوت 
آنها کوتاهی مکن تفر آزانها بکیشنها از-طاعت علی بیر هرد خفن وه 
طاعت ما درآیند . 

پس با چهار هزار سوی مدینه شتافت چون نزدیک مدینه رسید مردم از 
ترس به استقبال او شتافتند ولی جز دشنام و سب چیز دیگری از او 
استماع نکردند . 

چون وارد مدینه شد در مسجد پیغمبر بالای منبر رقت ۵ آنفندر: بمردم بد 
گفت که اهل مدینه گمان کردند همه را خواهند کشت و لذا عده زیادی از 
مدینه فرار کردند . _ ۱ 

چون از منبر به زیر امد اول خانه ای که اتش زد خانه ابو ایوب انصاری از 
اصحاب برجسته رسول خدا (ص ) بود . آنگاه شروع به خراب کردن خانه 
های دیگر کرد و اموال آنها را غارت نمود و جماعت کثیری از آنها را کشت 


ند ای آن که امه ان ریاد قنل و غارنت کرد که مرخ ند عسات 
ساره نها که اساا اصا اس ناه 
چرنده نیز در امان میباشند . 

و چون برای نجران حرکت کرد در راه خود و در آنجا یکنفر از شیعیان علی 
را باقی نگذاشت و همه را گردن زد. 

را اسات ها مره رن کر یه اه ی اف کم ای 
امیرالمة متین علیه السلام والی آنجا بود دید عاب مقاوفت در برایر پسیر را 
ندارد ناچار به جانب کوفه حرکت کرد و دو پسر خود را به مردی از قبیله 
بنی کنانه سپرد . چون بسر ملعون وارد شد و کودک ابن عباس را گرفت 
مرد کنانی پیش دویده گفت این دو طفل گناهی ندارند برای چه میخواهی 
آنها را یکشی اگر میخواهی آنها را بکشی اول هرا به قتلن انآ 
ملعون ازل و ابد گفت : چنین خواهم کرد و اول آن مرد کنانی را کشته و 
اک ۲ 

زنان بنی کنانه ناله کنان و فریادزنان بیرون دویدند . زنی در میان 0 
کت تا ففتم ۵و مان جاهات فل انکوه اطقالی گام راچان 
نمیدانستند زوجه عبدالله بن عباس دیوانه وار و فغان کنان از خانه بیرون 
۳ 
سر بریدی ؟ 

گفت : به خدا قسم قصد کرده ام که شمشیر خود را از خون شما خضاب 
ت ِِ یکی از زنها به زنهای دیگر گفت متفرق شوید که این ظالم شما 
را خواهد کش 

بالجمله بسر صد نفر از بزرگان و مشایخ شیعه را به قتل رسانید و خلقی 
کثیر از طبقات دیگر مردم را به انواع عذاب معذب گردانید و آنها را کشت 


هی تاخت و زنهای آنها را اسیر کرده در بازار بمعرض 
فروش گذارد این اولین قبیله ای بود در اسلام که اسیر داد , چه سابقه 
نداشت که کسی زن مسلمان را اسیر کرده و در بازار بفروشد . 

خداوند عذاب این بسر را زیاد کند که اسیری زن مسلمان را به بنی امیه 
یاد دارد و لذا آنها هم آل محمد را اسیر کرده شهر به شهر گرداندند و کار 
به جایی رسید که در مجلس بزید خواستند دختر حسین بن علی 
علیهماالسلام را به کنیزی ببرند . 

تست علی لین الشلا ی سا اوه ال یکسا ال ی 
علی بن ابیطالب علیه السلام را نمود , معاوية بن ابی سفیان لعنة الله 
علیه بود که هم خودش انحضرت را سب میکرد هم به مردم پولهای کزافی 
میداد تا انحضرت را سب کنند . 


ابن ماجه در ستن خود نقل میکند که چون معاویه به حجاز آمد . سعد بن 
ایی وقاص نزد او رفت در مجلس اسمی از علی امیرالمو منین برده شد . 
معاویه علی را سب کرد . سعد بن ابی وقاص در غضب شده گفت : مردی 
را سب میکنی که من خود از رسول خدا (ص ) شنیدم که فرمود : من کنت 
مولاه فعلی مولاه . و شنیدم که فرمود : یا علی انت منی بمنزلة هارون من 
موسی الا انه لا بنی بعدی . و نیز شنیدم در روز خیبر فرمود : لا عطین 
الراية الیوم رجلا یحب الله و رسوله . 

مسعودی در مروح الذهب نقل میکند که معاویه وارد خانه کعبه شد و 
مشفول طواف گردید , سعد بن وقاص با او بود چون از طواف فارغ شد 
به سوی دارالندوه روان گردیده بر سریر خود قرار گرفت و سعد را پهلوی 
خود نشاند و بعد علی را سب کرد . سعد بر خود لرزید و گفت : ای معاویه 
مرا پهلوی خود نشاندی که علی را سپ کنی ؟ به خدا قسم خصالی در 
علی بن ابیطالب هست که اگر یکی از آنها برای من بود برایم محبوبتر بود 
ات انچه. که افتات یر ان میتابید.. 

شین کفت.: : بخدا فسم. که نعد. از این وارد خانه شوم که تور آن بای 
پس برخاست و رفت . 

در عقدالفرید مینویسد که معاویه به عمال خود نوشت که علی را در منابر 
لعن کنند , عمال او به گفته اش عمل کردند . ام سلمه برای معاویه نوشت 
که شما خدا و رسول را در منابر لعن میکنید مگر نمیدانید که لعن علی بن 
ابیطالب لعن خدا و رسول است ؟ شما علی و دوستانش را لعن میکنید و 
من گواهی میدهم که خدا و رسول , علی را دوست میدارند ولی معاویه 
ابدا به این نامه اعتنا نکرد . 

در جلد دوم الفدیر از معجم البلدان یاقوت حموی جلد 5 صفحه 38 نقل 
میکند که علی بن ابیطالب رضی الله عنه را در منبرهای شرق و غرب لعن 
میکردند مگر در منابر سجستان که با بنی امیه عهد کردند که نباید کسی را 
بر منا سجستان لعن کرد و کدام شرف بالاتر و بزرگتر از اين کدام است 
که از لعن برادر رسول خدا (ص ) بر منابر شهر خود منع کنند در صورتیکه 
در مکه و مدینه انحضرت را لعن میکردند . 

کار سب علی علیه السلام را بجایی رساندند که یکی از تعقیبات نماز خود 
را سب آن حضرت قرار دارند . 

در تاریخ ابن عساکر و خطیب بفغدادی مینویسد که حریر بن عثمان از 
مسجدی که نماز میخواند خارج نمی شد تا علی را هفتاد مرتبه لعن کند و 
همه روزه کارش این بود . 

اسماعیل بن عیاش میگوید : من از مصر تا مکه با این شخص بودم و همه 
روزه کارش سب بود . یکبار بمن گفت این روایتی که مردم از پیغمبر نقل 
میکنند که فرمود : انت منی بمنزلة هارون من موسی . 


حق است لکن شنونده غلط از پیفمبر شنیده و خطا در گفته خود نموده 
است , گفتم مگر پیغمبر چه فرموده است ؟ گفت : انما انت بمکان قارون 
من موسی . پرسیدم اين را از کجا روایت ه میکنی ؟ گفت از ولید بن 
عبدالملک شنیدم که در منبر ۹ 

خواننده عزیز آبا این ۱ امیه موجب هتک حرمت خدا و 
رسول و اذیت آنان نبود ؟ خدا میفرماید : ان الذین یو دن 
لعنهم الله فی الدنیا و الاخرة و اعدلهم عذابا مهینا . 

ایا این معاویه نبود که بندگان صالح خدا را بدون جرم و گناه به قتل 
میرسانید در صورتیکه خدا میفرماید : و من یقتل موّ منا متعمدا فجزائه 
جهنم خالد فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما . نساء - 93 
معاوبه اولین خلیفه ای بود که شراب خرید و اشامید و پسرش يزید این 
شرابخوارگی را بحد اعلا رساند و دائم الخمر بود . 

پیغمبر (ص ) فرمود : خورنده , فروشنده و خریدار شراب ملعون میباشد . 
ار بخواهیم فجایع معاویه را شرح دهیم مثنوی هفتاد من کاغذ میشود , ما 
بعضی از انها را مقدمه جلد اول شرح کافی ذکر کرده ایم به انجا مراجعه 
شود . 

بالاترین بدی از بدیهای معاویه ولیعهد کردن پزید که از مردم برای او بیعت 
گرفت ت . او هنگام فوتش به یکی از خواص خود گفت من سه گناه بسیار 
بزرگ مرتکب شده ام حق علی را گرفتم . 

اه ما مرا ره ها یمرو 
یزید را ولیعهد خود کردم . 

ی ی ی و 
نظیرش را ندیده است . 

معاویه در وصیتش برای یزید نوشت که حسین بن علی مرد بزرگوار و 
محترم و مورد توجه تمام مسلمین خاصه نیزد اهل حجاز است , اگر اهل 
عراق با او بیعت کردند و او بر تو خروح کرد ظفر مییابد , مبادا با او جنگ 
کنی که حق بزرگی از خلافت دارد و مورد توجه مسلمانان است تا میتوانی 
با او مسالمت کن . 

یزید در ایام خود ان الخمر بود , در اوایل خلافتش جماعتی از مدینه نزد 
او آهدند , در باز کشت:به او, فخاتئتی کردند و میگفتند نزد کسی رفتیم که 
اعا ساره کاواس و مس او رها ساسا رین 
عبدالله حنظله گفت که یزید با مادر , خواهر و دختران خود وطی مینمود و 
مینامید , در مجلس منادمه خود او را حاضر میکرد و در محفل خود متکایی 


برای او طرح مینمود . , 

گاهگاهی او را بر گورخری رام و تربیت شده بود و بر او زین و لکام بسته 

بودند سوار مینمود و در جلسه سبق مسابقت خیول مینمود , یکروز گورخر 

سبقت گرفت داود در حالیکه نیزه بدست داشت به حجره یزید داخل شد , 

قبایی از دیبای سرخ و زرد در بر کرده بود دقلنسوه ای از حریر ملعون بر 

سر داشت و گورخر را زینی از حریر احمر منقوش و ملمع به الوان کرده 
دند . 

ری سا 

تمسک اباقیس بفضل عنانها 

فلیس علیها ان سقطت ضمان 

الا من راءی القرد الذی سیقت به 

جیاد امیرالمو منین اتان . 

اخبار و تاریخ در مذمت يزید زیاد است , انشاء ال2در جای خودش ذکر 

خواهیم کرد . 


و لا تحسین الله غافلا عما یعمل الظالمون (ابراهیم 42) 

هرگز میندا ر که خدا از کردار ستمکاران غافل است . 

در چنین دوران و روزگار تاریکی که ابرهای تیره و تار ظلمهای معاوبه و 
یزید سرتاسر بلاد اسلامی را فرا گرفته و مردم مسلمان بدبخت را در 
فشار بیدادگریهای خود گذاشته بود و هر روز ظلم تازه ای بر مردم تحمیل 
۳ ی ی 1 
عبدالله الحسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام مانند کوه بلندی که در 
دلش انواع معادن قیمتی باشد قد بیاراست و جان خود و اهل بیتش را در 
راه خدا و با خون خود و جوانان اصحابش شجره طیبه اسلام را که بنی 
امیه قصد خشکاندن آنرا داشتند چنان سیراب کرد که تا دامنه قیامت 
خشک نخواهد شد اینست که حضرتش را ابا عبدالله نام نهادند چه بر گردن 
همه عالم حق دارد . 

اشهد انک قد اقمت الصلوة و اتیت الزکوة و امرت بالمعروف و نهیت عن 
المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتیی الیقین . 

گر چه تمام احکام را از نماز و زکات و غیره پیغمبر (ص ) در میان امت 
انتشار دارد ولی علت مبقیه ان تا انقراض عالم حسین علیه السلام بود . 
الا للحسین حرارة فی القلوب المسلمین لایبرد ابدا . 

بدانید که از ذات مقدس حسینی در آثر فداکاری ارت آتنش عشق و 
مجتبی دل مردم مسلمان را فرا گرفته که هرگز تا انقراض عالم سرد 
نمیشود و هیچگاه الهیش فرو نمی نشیند . 

این جاذبه عمومی بپاس فداکاری امام حسین علیه السلام در راه بقای دین 
و برنامه و آدمیت است که این شخصیت بزرگ در راه آن جانبازی حیرت 
انگیزی فرمود . 

آیا مکتبی دامنه دارترٍ و عمیقتر از مکتب ابا عبدالله الحسین در روی کره 
زمین وجود دارد ؟ آیا دانشگاهی را سراغ دارید که سیزدم فرن..بر آن 
بگذرد و هنوز زنده و شاداب , مورد قبول خردمندان دنیا قرار گیرد ؟ 
رابطه حسین علیه السلام با مردم عالم مانند رابطه مغز با قلب است , 
یعنی خلجان مغزی امام حسین علیه السلام موجب هیجان قلبی مردم 
مسلمانست , که هر کس حسین را شناخت و فهمید که اين مردم شجاع 
پگانه چه خدمتی به عالم بشریت نموده از جان و دل تسلیم او میگردد و 
آتش عشق او در کانون قلبش افروخته میگردد . 

اگر چه بنی امیه حسین بن علی علیه السلام را در کربلا شهید کردند ولی 
اسم حسین از صفحه روز گار محوشدنی تیلست , بلکه در زوایای قلوب 


بشریت جای دارد . قریب چهارده قرن از شهادت او میگذرد اما هر سال 
ارادت مردم به انحضرت بیشتر میشود و در شهادت او بلکه در تمام سال 
مبالغ بسیاری برای اقامه عزای او خرج میکنند . 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

ست ات رسد الم اما 

یکی از مستشرقین , حساب کرده میگوید هر سال بالغ بر دویست و پنجاه 
میلیون لیره انحانتنتن خرح عزاداری حسین است غیر از دز اند موقوفات 
آ سرت 

باید توجه داشت که اطلاعات این شخص منحصر به آفریقا و هند بوده و 
کشورهای ایران و ترکیه و افغان و عراق و سایر ممالک اسیا را در نظر 
نگرفته است . ۲ 

در خود ایران رسم است که روز عاشورا در تمام ابادیها و روستاهای 
کوچک و بزرگ برنجی طبخ کرده و مردم را اطعام میکنند , این رسم در 
تمام شهرستانهای بزرگ و کوچک ایران برقرار است و حتی اگر نفری یک 
تومان هم حساب کنیم مسلما بیش از اینهاست سی میلیون تومان مخارج 
روز عاشورای حسینی است . 


رش آباغرتاالد لیم ا سا 


در میان ائمه هدی و رهبران طربقه نبوت و ولایت هیچکس به اندازه 
حضرت اباعبدالله الحسین روحی فداه و پس از آن حضرت اباالفضل 
العباس در دنیا ثروت ندارد معروفست که حضرت علی بن موسی الرضا 
دارای ثروت بسیاری است ولی این عقیده افراد بی اطلاع در مورد دستگاه 
با عظمت حسینی است باید حضرت رضا علیه السلام را در درجه سوم 
محسوب داشت . ۳ 

در تمام کره زمین هر جا خشکی است و بشر در انجا مسکن دارد و در 
جای بسی تعجب است که در تمام دهات ایران اگر مسجدی می سازند , 
در واقع به نام امام حسین است چون در موقع عزاداری که جا ندارد در 
مسجد عزاداری می کنند و در تمام سال مانند ایام عزاداری ماءمور نیست 
. پس واقعا اقامه نماز و باقی ماندن اسم خدا و پیغمبر و دين به واسطه 
شهادت آنحضرت است اگر بخواهیم نذوراتی را که در ایام سال شیعه و 
سنی و بهودی و نصرانی برای دستگاه حسینی می کنند , به حساب آفزنم 
خارج از شماره است . 

است معذلی هر سال مبلغ زیادی نذر حضرت زینب خواهر امام حسین 
مورد احترام عموم و مصریهاست زیرا بعضی ها نقل کرده اند که قبر آن 
مخدره در مصر است . 

مرحوم در بندی در کتاب اسرار الشهاده خود نقل می کند که یکی از 
و که اس ات فا و را لس 
غاد آریا ,با میع کرد و مبلغ کنیزی بزای آن حضرت خرچ کرده و اطعام 
فقرا می نمود چه شبها و چه روزها و چون روز اخر روضه می شد تمام آن 
فرشهایی که در مجلس عزاداری انداخته بود بین فقرا تقسیم می کرد تا 
اینکه بعضی از معاندین نزد حاکم رفته و از این مرد بدگویی نمودند که این 
مرد رافضی هر سال مبلغ هنگفتی خرج عزاداری می کند . 

چون آن حاکم . معاند اهل بیت بود آن مرد شیعه را احضار کرده به او 
بدکویی نمود و دنتتور دارد او زا بزنند: و آموالش. زا بکیرتد تا از ان بنن 
عزاداری نکند . ۱ ۱ 

تمام اموال او را گرفتند و در نتیجه آن مرد ثروتمند با آبرو , مردی فقیر و 
مسکین شد , چون محرم رسید خیلی ناراحت و مغموم بود که چرا امسال 


مالی در دست من نیست که صرف عزاداری کنم زن صالحه ای داشت از 
علت ناراحتی او سو ال کرد و چون آن را دانست گفت: ناراحت مباش ما 
از دنیا فقط پسر جوانی داریم او را ببر و در یکی از شهرهای دور به عنوان 
غلام بفروش پولش را بیاور تا صرف عزای حضرت سیدالشهداء کنیم مرد 
خوشحال شد و خود جوان نیز از صمیم قلب پذیرفت . 
فردای انروز هردو براه افتادند و در یکی از شهرهای دور پدر , پسر خود را 
فروخت و با خوشحالی به شهر خود بازگشت و جریان را به زوجه خود 
گفت در حالیکه از این ماجرا خوشحال بود و می خواستند مقدمات 
عزاداری را فراهم کنند ناگاه پسر وارد منزل شد پدر گفت آیا از مشتری 
خود فرار کردی گفت : نه پدرجان ولی چون تو مرا فروختی و بازگشتی 
من در فراق تو گریان شدم آن مرد گفت : چرا گریه می کنی 1 
فراق صاحبم چون آقای مهربانی بود و با من خوبی می کرد گفت : او 
صاحب تو نبود بلکه او پدر و تو فرزند او هستی گفتم : شما خودت را 
ری دا سس ی ال یر اد 
من خرج می کند من همان کسی هستم که با لب خشکیده مرا شهید کردند 
ناراحت مباش من تو را به پدر و مادرت خواهم رساند . 

به آنها بگو که به همین زودی حاکم اموال شما را خواهد داد بلکه اضافه تر 
از آن چه گرفته می پردازد و احسان و احترام زیادی نسبت به شما خواهد 
نمود در حالیکه این این جملات را می فرمود ناگاه دیدم که درب منزل 
3 .رم 
در همین هنگام در خانه را زدند که حاکم شما را احضار کرده فورا بیائید . 
ِ وارد محضر امیر شدند احترام زیادی به انها کرده و معذرت خواهی 

و اموال آنها را به اضافه هدایایی از سوی خود به آنها داد و گفت : 

ان , من نیز هر سال ده هزار 
درهم بشما میدهم تا در عزاداری شما شرکت کرده باشم , من و اهل خانه 
ام قمکی شتیعه ی میتی شدیم یرآ خود آن:امام مطظالوم ترد عون آمده 
فرمود : 
چرا کسی را که برای من عزاداری میکند اذیت میکنی ؟ تمام اموالی که از 
او گرفته ای باید باورد کنی و از او بخواهی که از تقصیرات نهر رن دزد او 
اگر چنین نکنی به زمین امر میکنم که تو و اموالت را فرو برد . 
اکنون ای مرد , از تقصیرات من در گذر و مرا عفو کن که من توبه کردم 
بواسطه این امام هدایت شدم و حمد الهی را میکنم که به صراط مستقیم 
رسیدم ۰ این مسلم است که پیغعمبر خدا| فرمود : آنا لین ابواه مده الامة . 
من و علی پدران این امت هستیم . 
در این روایت قید امت شده است , پس شامل سایر امم نمی شود ولی 
ابا عبدالله پدر همه بندگان خداست چه همانطور که گفتیم شهادت 


آنحضرت برای عالم بشریت سودمند بود نه فقط اسلام بلکه تمام 
موجودات علاقه و محبت خاصی به آنحضرت دارند که بر آنحضرت میگریند 
فاساء اللصوی اعت عص همع ترس واه اس ارت :۱ 


کاملا شرح خواهیم داد . 
3 - معرب سیستان 





ترجمه 


۲ 


شرح لفظ یابن رسول الله 


نزد شیعه آثنی عشری که امام حسن و امام حسین علیهماالسلام دو فرزند 
بزرگوار پیغمبرند ولی چون بعضی از اهل سنت و جماعت مخالف 
اینموضوع میباشند لذا باید اینمطلب را با ادله ای که نزد انها معتبر است 
ثابت کنیم , دلیل از قران و نیز اخباریست که شیعه و سنی در کتب معتبر 
خود نقل کرده اند . 

آیه | اول ۰ : در آثبات اينکه حسنین اولاد پیغعمبرند 

حقتعالی میفرماید : فمن حاجک فیه من ما جاتک من العلم فقل تعالوا ندع 
ابنائنا و ابنائکم نسائنا و نسائکم و انفسنا وا و ول 
الله علی الکاذبین ال عفر - 61 

در آیات قبل از این آیه شرح حال حضرت عیسی آمد . نصارای نجران 
اعتراض کردند که ای محمد چرا عیسی را دشنام میدهی و نام بندگی بر 

می نهی , زا تو پسندیده نیست . حضرت رسول فرمودند : پناه میبرم از 
اينکه نام عبدالله بر عیسی دشنام باشد او بنده ای است که از طرف خدا 
بسوی خلق فرستاده شده و اینکه شما نصاری او را پسر خدا میدانید 
اشتباه است . بزرگ رو سای نجران غضبناک شده گفت : هرگز دیده ای که 
فرزندی بی پدر خلق شود ؟ حقتعالی این آیه را فرستاد که : 

آن بل عیسن وال کل او خاقه من ترا نم حاکن شکون ۳ 
ال عمران -  )59‏ ۱ 

شما خلقت حضرت ادم را از خاک قبول دارید و به نظر شما بعید نمیاید , 
پس چرا استعباد میکنید که عیسی بدون پدر از خون خلق شود , حضرت 
ادم که نه پدر داشت , نه مادر , ولی عیسی که مادر داشت پس قصه 
خلقت آدم عجیب تر از خلقت عیسی میباشد . 

بعد از اين بیان حقتعالی میفرماید : فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من 
أ ۱ 


پس هر که از نصاری در باب عیسی با تو خصومت و مجادله نماید , و از 
تا و ی اس 
العلم . پس از آنکه آیات و بیناتی بر تو آمد که موجب علم و یقین بقین توست بر 
اینکه عیسی برگزیده خدا بر خلق است : فقل ععالها اتاشا و آنتاتکم بسن به 
آنان بگو که برای مباهله پسران خود را بیاورید , ما هم پسران خود را 
میاوریم و نسائنا و نسائکم ما زنان خود و شما زنان خود را بیاورید و 
انفسنا و انفسکم ما کسانی را که از غایت نزدیکی بما مثل خود ما میباشند 
مياوریم و شما هم نزدیکان خود را که به همین قسم باشند بیاورید ثم 


نبتهل پس لعنت کنیم بر آنکه دروغ میگوید فنجعل لعنة الله علی الکاذبین 


صلح نصارای نجران با پیغمبر 


کر که مار تشه خی غقل هی سوم انم اهتا رل دی عرت 
رسالت نصارای نجران را طلبید و فرمود هر چند من بر حجت و دلیل 
میافزایم شما بر عناد و منازعه میافزائید اکنون بیائید بمباهله مشغول 
میم ا ال فص با سل سا ها از این مان اند , 
ایشان گفتند امروز ما را مهلت بده تا بمنزل رویم و با یکدیگر در اين امر 
مشورت کنیم بعد هر چه مصلحت باشد به آن عمل نمائیم . _ 

چون بمنزل رفتند عاقبت که صاحب رای و عالم ایشان بود آنها را نصیحت 
کرد که با یکدیگر کمابره مکنید و اشخاص منصفی باشید زیرا بر شما ظاهر 
شد که محمد پیغمبر خداست . 

اسص ایام سا موی تا رای تفه را با خامه اخساتی 
و اگر با خواص اقرباء خود بیرون آید از مباهله او حذر کنید و بدانید که او 
رون دیگر ضحانه در خسجه خیم شوته. وهی کدام خوقم داشند که زصول 
خدا او را حاضر کند . آنحضرت فرمود : حقتعالی بمن فرموده که ار خواص 
اقارب و زنان و مردان و کودکان خود را ببرم که بدعای ایشان عذاب نازل 
سازد پس دست امیرالمو منین را گرفت و حسن و حسین از پیش روی او 
میرفتند و فاطمه در عقب ایشان و حضرت به آنها فرمود من دعا 

تما انز بوتی.. 

اسقف گفت اینها کیستند که با محمد آمده اند , گفتند : آن:خوان بتشرعم و 
داماد و آنزمان دخترش و آن کودکان دخترزادگان اویند . اسقف با ترسایان 
گفت ببینید چگونه امیدوار بکار خود است که فرزندان و خواص خود را 
ساهات ایوس سا ار ای در اس ایا هر اس اس 
اختیار نمیکرد و از مباهله حذر مینمود مصلحت نیست که ما با او مباهله 
کنیم اگر از خوف قیصر روم نبود من باو ایمان میأوردم , حال باید با او 
مصالحه کنیم بر هر چه او خواهد و بعد که بشهر خود مراجعت کردید فکر 
کنید تا صلاح خود را در چه می بینید . 

آن جماعت گفتند رای ما رای توست , پس اسقف خطاب به آنحضرت 
ما اه ی ای ماه فا زر 

رسول خدا (ص ) بر دو هزار حله از حله های عراقی با آنها مصالحه نمود 
که تفا قزر حلهحول ترهم فا اوه کم باشنه فست. وا کسات کته 
که هزا مور مات مور هر یه وی تم 
اهنی و سی نیزه و سی اسب بیردازند تا بر دین خود باشند و مسلمانان با 


بلح نامه ای بين مضمون نشتند و رفتد عاقب و عیدالمسيج در سرا 
6( ۱۱ ۱ ۱۳ 
مستاصل شد و از کوچک و بزرگ آنان یکی از زنده نماند , اگر شما مباهله 
میکردید هلاک میشدید و بر روی زمین هیچیک از نصاری باقی نمی ماندند 
بخدا قسم که من ایشان را نگاه کردم و رویهایی دیدم که اگر از خدا 
میخواستند که کوهها از مواضع خودش زائل شود البته میشد . 

بعد از مراجعت ایشان پیغمبر خدا (ص ) فرمود : قسم به ان خدایی که 
جان محمد در قبضه قدرت اوست اگر اینها با من مباهله میکردند حقتعالی 
ایشانرا بصورت بوزینه و خوک مسخ میکرد و آتش بر ایشان فرو میریخت 
و همگی اهل نجران حتی مرغان بر درختهای ایشان هلاک میشدند . 

بنابر نقل طنطاوی و روح البیان این جماعت نصاری نحران 60 نفر سواره 
بودند که چهارده نفر از اشراف و سه نفر آنها از اکابر قوم بودند که یکی 
امير و اشمس عبدالمسیح و دیگری مشاور صاحب راءی آنها ی 
شنند. "میفنند. و آنهم اوه ایهم عشومین بو اف اسف انها که اشفتن: 
7 

سلاطین روم به ابوحارث خیلی اهمیت میدادند و بواسطه علم و اجتهادی 
که در دین نصاری داشت از او تجلیل میکردند و امپراطور روم برای او 
کنیه هایی بنا کرده بود . 

چون این جماعت از نحران حرکت کردند ابوحارث برقاطری سوار بود و 
پهلوی او هم برادرش کزربن علقمه سوار بود , در بین راه قاطر ابوحارت 
بر زمین خورد کرز ببرادرش گفت برادر صدمه ای به تو نرسد و هلاک تو 
بعد از هلاکت رسول خدا باشد , ابوحارث گفت مادرت هلاک شود این چه 
حرفیست که میگویی بخدا قسم این پیغمبریست که ما انتظار او را داشتیم 
۰ کرز گفت پس چرا تام مان نمی موی در صورتیکه میدانی او پیغمبر 
است . 

ی سلاطین عطایا و اموالی بما میدهند و اکرامهایی میکنند 
که اگر ما به محمد ایمان آوریم تمام این اشیاء و اموال را از ما میگیرند . 
این حرف در قلب کرز خیلی اثر کرد و پنهان میداشت تا مسلمان شد . 
باری این جماعت وقتی بمدینه رسیدند بعد از نماز عصر در مسجد پیغمبر 
خدمت انحضرت امدند با صورتهای خوب و لباسهای فاخر . ۲ 
اصحاب پیغمبر قصد داشتند که نگذارند انها داخل شوند . لکن پیغمبر انها را 
از این عمل منع فرمود و ان جماعت را بطرف خود خواند ان سه نفر که 
امیر و سید اسقف باشند با رسول خدا صحبت کردند گاهی میگفتند عیسی 
خداست و گاهی می گفتند پسر خداست و گاهی می گفتند ثالث ثلثه است 


۵-دلیل آنها بر خدا بودن غیتین:,ندون: ندز آمدن: انخضرت: بود*ه دلایل-دیکر 
اينکه : 

فنتنفخ فیها و فتکون طیرا از این ایه مبارکه و بیان مفسرین چند مطلب 
مهم برای حقانیت شیعه اثبات میشود . 


اول - اثبات حقانیت رسول اکرم (ص ) 


که اگر ذی حق نبود جراعت مباهله نمی نمود و علماء بزرگ مسیحی از 
میدان مباهله فرار نمیکردند لذا در ایه فرمود : فمن حاجک فیه من ما 
جائک من العلم , یعنی بعد از آنکه شما علم به حقانیت و پیغمبری خود 
داری مباهله را با نصاری شروع کن . 


دوم - اثبات اينکه حسنین فرزندان رسول خدا (ص ) هستند . 


اجماع مفسرین بلکه جمیع امت بر اینست که مراد از ابنائنا حسین و حسن 
یمالس م ماد ام رای ای ام ات ی مه 
پسران رسول خدا (ص ) هستند و پسر دختر شخص حقیقتا پسر اوست و 
اخبار عامه و خاصه هم بر این مدعا گواه است . 

حافظ ابونعيم و این حجر در صواعق و طبرانی در نرجمه حالات حضرت 
امام حسن (ع ) و جمعی دیگر از علما عامه از خلیفه عمر بن خطاب نقل 
میکنند که گفت : 

اسهم رم اند یل کل سیب مسب تام ریم اع اعد 
خلاجسی و نسبی و کل بنی انثتی عصبتهم لابیهم ماخلا بنی فاطمة انا ابوهم 
و انا عصبتهم . 

بعنی شنیدم از رسول خدا (ص ) که فرمود هر حسب و نسبی روز قیامت 
قطع میشود مگر حسب و نسب من و عصبته هر اولاد دختری از جانب پدر 
آنفت جر اواه ماه ند و قصه اما من اش 

اه ها ار - پنابیع المودة 
- با مختصر کم و زیادی در الفاظ نقل میکنند که رسول اکرم (ص ) فرمودند 


ابنای هذان ریحانتای من الدنیا ابنای هذان امامان قاما او قعدا . 

یعنی دو فرزند من حسن ۱1۹ 
امامانند خواه قائم به امر امامت و خواه ساکن و قاعد باشند ۱ 

در خبر است که محمد بن حنیفه روزی در صفین جنگ نمایانی کرد ,: 
امیرالمو منین (ع ) فرمود : 

اشهد انک ابنی حقا . گواهی میدهم که به حقیقت پسر منی گفتند یا 
ی ی ی ی تواند فرمود : هما ابنا رسول 


اشکال : بعضی از علماء اشکال نموده اند که مقصود از مباهله همراه 
بردن منسوبین بوده است از اینجهت حسنین را همراه خود برد و این 
حسنین فضیلتی نمی شود چه آنها طفل بودند و اطفال موصوف به فضیلت 
نباشند . 

جوات - اولا اگر از مقصود میاهله فقط همراه بردن منسوبین باشد و مراد 
و عقیل را با خود د ببرد زیر آنها مسن تر از امیرالموْ منین و حسنین عليهم 
ام ی رو اه و اس مکی انیم سای اش | 
اینست که در مباهله مقصود همراه بودن افضل منسوبین بوده نه کسی که 


بء اتخضرت تشیت داشته باشنذ : 

انیا : قضیه مباهله رسول با نصاری نحران در سال دهم هجرت بوده و 
حضرت حسنین در آن تاریخ ممیز و در حد رشد و عرفان بودند هر چند که 
بالغ شرعی باشند و در اول اسلام احکام داثر مدار بلوغ نبوده بلکه داثر 
مدار تمیز بوده است چنانچه خود علماء عامه اینرا نقل کرده اند . 

ثالتا : اینکه گفته اند اطفال دارای فضیلت نیستند بر خلاف قرآن و اخبار 
است چه در قرآن در باره عیسی بن مریم چند ساعته میفرماید : انی 
عبذالله. اناتی الکنات ٩‏ جعلتی. یا بسن وفتی, طفل ساعته ممکنست 
دارای مقام نبوت و فضیلت باشد چگونه طفل ممیز دارای مقام و فضیلت 
نیست 

فا ات که ری وی را نی ی ایو 
رهبانان را دید که پیراهنهایی از مو پوشیده و کلاههایی از پشم بر سر 
گذاشته و زنجیرهایی در گردن کرده و خود را به ستونهای مسجد بسته اند 
چون این جماعت را مشاهده نمود نزد مادرش رفته گفت : ای مادر برای 
من پیراهنی از مو و کلاهی از پشم بباف تا به بیت المقدس بروم و عبادت 
خدا را بکنم و با عباد و رهبانان باشم , مادر گفت : صبر کن تا پدرت پیغمبر 
خدا بياید و با او مصلحت کنیم چون حضرت زکریا امد سخن یحیی را نقل 
کرد زکریا گفت : ای فرزند چه چیز باعث شد که چنین اراده ای کنی , تو 
هنوز طفل و خردسالی . حضرت یحیی گفت : ای پدر مگر ندیده ای که از 
من خردسالتر شربت ناگوار مرگ را چشیده اند ؟ 

پشم و پیراهن مویین برای او بافت و یحیی پوشیده به بیت المقدس رفت 
و با عباد مشغفول عبادت شد تا اینکه پیراهن مو بدن شریفش را خورد 
روزی به بدن خود نظر کرد و گریست , خطاب الهی باو رسید که ای یحیی 
آیا گریه میکنی از اينکه بدنت کاهیده شده و بعزت و جلال خودم سوگند 
گریست که از بسیاری گریه رویش مجروح شد که دندانهایش پیدا شد 
چون اینخبر بمادرش رسید با زکریا نزد او امدند و عباد بنی اسرائیل 
اطراف او جمع شده به او گفتند از بسیاری گریه روی تو چنین مجروح و 
کاهیده گشته است . گفت تا حال باخبر نشده بودم . 

مادر نمدی نهیه کرد بصورت او نهاد که دندانهای او را پوشانیده و اشک 
شم ره خن یمود با خر رها یت که مفصل است . 

مقصود از نقل این روایت ت این بود که طفل و بچه خردسال هم ممکنست 
دارای فضیلتی باشد , یحیی پدرش زکریا بود , اما حسنین پدرشان امیرالموٌ 
منین و جدشان پیغمبر و مادرشان فاطمه زهرا بود پس حسنین گذشته از 


وحی کودک : از جمله اطفالی که در دنیا دارای فضیلت شایانی بودند 
داستان وحی کودک است که بین ملت بهود شهرت دارد . 
وی با و کم اسان ای سم تیا مس 
پس از تاءمل به آئین مبین اسلام مشرف گشت . او در کتاب ردالیهود که 
موسوم به , منقول رضایی و بزبان عربیست چنین مینویسد : 
بز خستب آنخه غلمای نهود در مقدمه کناب وخی. کودک نکاشته اند یکی از 
علما بنی اسرائّیل بنام ربی پنجاس که به زهد و پاکی معروف خاص و عام 
بود با زنش راهیل که وی نیز از زنان پاک سیرت دوران خود بود زمانی چند 
در آرزوی فرزندی صالح و برومند دست نیاز بسوی پروردگار دراز داشتند 
تا اینکه حقتعالن: دعای آنان زا به هدف: اجابت زسانیده کودکی بنام لحمان 
حطوفاه به انان مرحمت فرمود . 
این کودک هفتاد سال قبل از بعنت پیغمبر ما چون چشم به اینجهان گشود 
سخنانی گفت که پدرش برآشفت و گفت خاموش باش از آن هنگام مدت 
دوازده سال کودک دیگر سخنی نگفت . مادر از این خاموشی ناگهانی طفل طفل 
پسی آزرده خاطر شد تا جایی که به مردن وی راضي شد گاه و بیگاه با 
ان کودگ زان گاید سخانی خواهد کفت که موجب بیم و هراس مردم 
. از زن اصرار و تکرار و از شوه انکار تا بالاخره مرد پذیرفت و پیش 
را بدا گاید کیت یل کیت فررد خر ای رای ره 
ولی مجمل و فز موز تا کسی بمقاضد تو اخان تکردد: 
مرد دعا کرد و دعایش به هدف اجابت رسید و طفل پس از دوازده سال 
خاموشی زبان گشود و جملاتی که بنام کتاب وحی کودک است بیان نمود . 
ایات این کتاب به اندازه ای سربسته و نامفهومست که حتی علما و 
و 
ابات اه که رخف جر مسر رطع نواآغا شدم هه کلی 
در بوته اجمال مانده و معنای روشن و درستی برای آنها نیافته اند و ازینرو 
نه علماء بهود شرحی بر آنها نگاشته اند و نه علامات و بشارات روشنی که 
راجع به پیغمبر اسلام گفته قبول کرده اند بلکه مربوط بشخص نامعلومی 
دانسته اند و لذا این کتاب را در دسترس هر کس قرار نمیدهند . 
وحی کودک بشاراتی کامل و در عین حال مرموز از طلوع بعثت پیقمبر و 
بعضی از علائم ولادت و برخی از معجزات و جنگها و اندکی از کردار و 
وان ارت و فعض ا اه اخوالرسا نب رت اشارایب تحصیت 
حضرت حجة بن الحسن العسکری علیه السلام و مختصری از واقعه 
جانگداز عاشورای حضرت حسین (ع ) را پیشگویی کرده است . 
پس اینکه عامه میگویند طفل خردسال دارای فضیلت و اهمیتی نمیباشد 
خلافست بلکه بسیاری از کودکان دارای مقاماتی بوده اند . 


بعلاوه روایات بسیاری از شیعه و سنی رسیده که پیغمبر (ص ) فضایل و 
مناقب این دو کودی را بیان فرموده اند و بعضی از انها را بعدا ذکر خواهیم 
کرد . 

نکته تقدیم ابناء و نساء ور اه مباهله ۱ 
زمخشری در کشاف میگوید : خصوصیت پسران و زنان و مقدم داشتن آنها 
را بر انفسنا دلیل است که نزدیکترین اشخاص بانسان زنان و فرزندان 
میباشند و گاه میشود که انسان جان خود را فدای آنان مینماید و برای 
حفظ آنان خود را در مهلکه جنگ و جدال می اندازد , باینجهت اعراب زنان 
و فرزندان خود را در جنگها میبردند تا از فرار کردن مصون باشند . 

نکته دیگر در مقدم داشتن ابناء و نساء بر انفسنا اینست که زحمات پیفمبر 
و دین و قرآن او بواسطه این دختر و دو پسر باید تا قیامت باقی بماند چه 
اگر فاطمه و حسنین نبودند نسل امامت قطع ميشد و نبوت بدون ولایت 
نتیجه ای برای خلق نداشت . 

قبلا گفتیم که علت مبقیه دین حسین (ع ) بود پس چون دین و قرآن و اسم 
این پیغمبر باید بواسطه این دختر و دو فرزند او در صفحه روزگار بماند , 
لذا خدا آنها را مقدم براسم پیغمبرش نمود . 

اسان اس سر ای باه ِِ ِِِِ انشان آن همه 
کس زیادتر بود . خیلی جای تعجب است که بگویند بردن حسنین بمباهله 
پس معلوم شد که حسن و حسین پسران پیغمبرند و بهترین دلیل لفظ 
ابنائناست چون شیعه و سنی معتقدند که در روز مباهله پیغمبر حسن و 
حسین را اورد و مراد از نسائنا دختر گرامی اش فاطمه و مراد از نفسنا 
ای وهای تخت امس اجه س یه اسلا ات 


این آیه مبارکه که صریح است که در بین جمیع صحابه پیغمبر , علی علیه 
السلام افضل از همه بوده که خداوند متعال او را نفس رسول الله (ص ) 
خوانده است , بدیهی است که مراد از انفسنا نفس شخص حضرت محمد 
خاتم الانبیاء (ص ) نیست زیرا که دعوت اقتضای مغایرت دارد و انسان 
هرگز ماءمور نمیشود که خود را بخواند , پس باید مراد دعوت دیگری باشد 
که بمنزله نفس پیغمبر است و باتفاق جمیع مفسرین شیعه و سنی مراد از 
نفس علی (ع ) است . 

ار ی اه ایوس این مات 
نه حقیقت و مراد تساوی روح و کمالات است نه جسم و مسلما علی ( ) 
در جمیع فضایل و کمالات و صفات با رسول اکرم مساوی بوده است . الا 
ما خرج بالاص و الدلیل . 

دلالت آیه بر همینمطلب بنحویست که فخر رازی با آن تعصبی که در آیه و 
حدیبت غدیرخم اعمال داشته در اینجا اظهار حق و بیان واقع نتوانسته 
خودداری کند و میگوید این آیه شریفه از برای شیعه دلیل بر افضلیت 
امیرالمو منین است بر جمیع انبیاء و اولوالعزم و غیراولوالعزم زیرا خداوند 
علی بن ابیطالب را به نفس پیغمبر تعبیر فرموده است . واضح است که 
اتحاد دو شخص در ذات غیرمعقول خواهد بود پس لابد باید مراد از آن 
اتحاد در ممائثلت و مشابهت تامه در صفات و عمالات نفسانی باشد از علم 
و عصمت و طهارت و رحمت و عفت و کرم و شجاعت و زهد و عبادت و 
جوانمردی و فتوت و غیر اینها که از صفات کمال حضرت بنویست و شبهه 
1 ز جمله صفات آن سرور برتری بر تمام انبیاء و رسل است و 
رسول خدا (ص ) رد پس بان مانند آرخضظدرت افضل از سایر انبیاء و 
نیشابوری هم در اینمقوله از فخر رازی متابعت کرده و در تفسر خود گفته 
ا یزال و یمکن للفراضة آن یستد لوابا فضيلة علی (ع ) علی الانبیا بل 
علی اولی العزم لان النبی (ص ) افضل و اکمل من الانبیا و قدسماه تعالی 
نفس النبی و لا نعنی لهذه التسمية الا المشابهة و الممائلة فاذا یکون افضل 
و اکمل من الانبیاء . 

پس از لفظ معلوم میشود تمام کمالات پیغمبر در علی بوده , مثلا پیغمبر 
عصمت داشته علی هم داشته , مقام علی پیغمبر را علی هم داشته و از 
جمله صفات رسول خدا (ص ) به نص آیه شریفه النبی اولی بالمومنین من 
نفسهم. است.: که آن بزر کوار اولی به تضرف. در جمیع آمور دین و دنیای 


کافه مردمست پس باید بمقتضای آیه شریفه مباهله که بمنزله نفس 
پیغمبر است بعد از پیغمبر اولی به تصرف در جمیع امور امت , در دین و 
دنیا و اخرت انشان باشد :. بعضی از جهال.ضلال در این تمسک و استذلال 
0 0 ۳ 

اول : اینکه لازمه این استدلال که ممائلت حضرت امیرالمو منین با حعضرت 
سیدالمرسلین در جمیع صفات باشد اینست که آنحضرت بعد از خاتم 
جواب : ایه شریفه : و ما کان محمد با احد من رجالکم و لکن رسول الله و 
خاتم النبیین و حدیث شریف نبوی که فرمود : يا علی انت بمنزلة هارون و 
موسی الا انه لا بنی بعدی که از روایات عامه یکصد روایت و از روایات 
خاصه هفتاد روایت وارد شده چنانکه سید بحرینی در غاية المرام متعرض 
شده است و در نزد فریقین از متواترات لفظیه میباشد این صفت را از 
آنحضرت استتنا میتماید.. 

در تفسیر عطا و کتب فردوس شیرویه دیلمی و خصایص نطنزی و 
دیگرانست که رسول خدا به زیدبن حارثه فرمود : علی کنفسی لافرق بینی 
و بینه الاالنبوة فمن شک فقد کفر . علی مانند خود منست جز نبوت فرقی 
ی ی ی ی ی ۱ 
صاحب وسیله یکی از علماء بزرگ عامه است از عايشه روایت کرده که 
روزی جناب رسول خدا (ص ) بعضی از صحابه را یاد نمود ولی درباره علی 
ساکت بود و سخنی نفرمود , فاطمه عرض کرد ای پدر تعریف بعضی را 
نمودی ولی درباره علی هیچ نگفتی حضرت فرمود : ای فاطمه , علی جان 
منست آیا دیده ای که کسی مدح خود را بیان کند ؟ 

ابن جبر در کتاب نخبه گفته که : نسل رسول الله عن بعض الناس فقال 
فیه ما قال له فی علی فقال انما سلنی عن الناس و لم تسئلنی من نفسی 
و علی نفسی و در بعضی روایات فرمود : علی بمنزله روح من است . 
دوم : مناقشه نموده اند که مراد از انفسنا ممکن است خود پیغمبر و ایراد 
صیفه به لفظ جمع برای تعظیم و تشریف باشد مثل ایه : انا نحن نزلنا 
الذکر . 

جواب : لازمه چنین ادعایی اینست که حضرت امیرالمو منین (ع ) داخل در 
اشخاصی نباشد که پیغمبر با آنها مباهله کرد چه بعد از آنکه داخل در 
انفسنا نشد قطعا داخل در ابنائنا و همچنین نسائنا نیست و لازمه این حرف 
خارج بودن آنحضرت از مباهله است و اين مناقی با اخبار طرفین و اجماع 


در بعضی از کتب نقل نموده اند که وقتی ماءمون از حضرت رضا (ع ) 
ستوال کرد که دلیل بر خلافت جدت علی (ع ) چیست ؟ حضرت فرمود : 
ایه انفسنا . 

ماعمون عرض کرد : لولا نسائنا ؟ حضرت در جواب فرمود : لولا ابنائنا . 
چون ماءمون دلیل بر خلافت امیرالمو منین (ع ) خواست حضرت رضا (ع ) 
حون" لفط انفستا کذایت صکن‌جین عوامنه‌علی(ع) را عف لهس 
پیغمبر قرار داده و کسی که بمنزله نفس پیغمبر باشد از دیگران در خلافت 
0 

ماو کت اسان شا یه اش ,ار اف سا ور اوه 
شفی نم رس سناسا می. فسم که هراد از افتا رانا است ‏ 
حاصلا اه آیه ان خی > ق انیا وحالتانه اساتا وا سدرت: یس 
داخل در مردان صحابه است و دیگر فضیلتی برای علی باقی نمی ماند چه 
خدا میفرماید : یکی از مردان صحابه را بیاور , پیغمبر هم علی را با خود 
بمباهله برد پس خلافت علی (ع ) ثابت نشد . 

حضرت فرمودند : این اشعال زمانی صحیح است که لفظ اببنائنا هو ان 
شریفه نباشد چه با بودن این لفظ اشکال تو بیمورد است زیرا بنابر قول تو 
که مفاد آیه میشود : قل تعالوا رجالنا و نسائنا لفظ ابناء در رجال موجود 
ات وا ی 
است , پس ما به قرینه ابنائنا می فهمیم که مراد از انفسنا رجالنا ننست و 
همان انعا مساکد کف علی (غ )باشد.. 


پی نوشتها 


ضن 136 کنات 

1 - در معجم البلدان گوید : 

تخرزان فی,ستا انیت الیس شن تاخه عکه‌الی, ات.حا فال تعال رسعول الله 
(ص ) لاخرجن الیهود و النصاری عن جزيرة العرب حتی لا ادع فیها الا 
مسلما قال فاخرجهم عمر و انما اجاز عمر اخراج اهل نجران و هم اهل 
ضاج.و ی الم بر ای الحعه فال حاع احل. بر ان ال علن رضی 1 
عته. فعالوا شفاعی بلسانی: و کاب بیدی. اخرجنا عنم ارضا. فرذها 
اليناضيعة فقال یاویلکم آن کان عمر رشید لامر فلا اغیر شئیاصفه . و 
نجران موضع علی یومین من الكوفة فیما بینها و بین قاسط علی الطریق 
شال آن‌ اه تصران سا اه اکتا هد الیصه نسن اد او 


2 - رجال بزرگ از اعیان علماء و مفسران عامه و فخر رازی و ثعلبی در 
تفسیرشان و قاضی بیضاوی در انوارالتنزیل و زمخشری در کشاف و ابن 
المغازلی در کتاب مناقب خود و ابونعیم اصفهانی در حلية الاولیاء و 
نورالدین مالکی در فصول المهمه و خوارزمی در مناقب و شیخ سلمان 
بلخی حنفی در ینابیع الموده و سبط الخوارزمی در تذكرة و ابن حجر مکی 
در صواعق محرقه و جمعی از علما , دیگرعامه با مختصر کم و زیادی در 
الفاظ و عبارات نزول ایه مباهله را به همان کیفیت که ذکر شد نوشته اند 

دعوی اتحاد نیست مگر از جهت مجاز و مبالغه در کلام زیرا دو نفر که با 
هم شدت محبت را دارند يا در جهاتی از جهات مشابهت دارند غالبا دعوی 
اتحاد مینمایند در کلمات ادبا و شعراء عرب و عجم از این نوع مبالغه بسیار 
است از جمله در دیوان منسوب به مولانا امیرالمة منین علیه السلام که 
میفرماید : 

هموم رجال فی امور کثيرة 

وهمی فی الدنیا صدیق مساعد 

یکون کروح بین جسمین قسمت 

فجسمهما جسمان و الروح واحد 

یعنی همت عالی مردان در امور مختلف بسیاری است و تنها هم من 
دوست مساعدی است که آن دوست مانند روحی باشد در دو بدن که در 
آینه حقیقت از ما دو جسم و یک روح منعکس گردد . 

در حالات مجنون عامری معروف است زمانی که خواستند فصدش کنند 
التماس میکرد فرا فصد نکنید که میترسم نیشتر به لیلی در عروق و 


اعصاب من جای گرفته شعراء اینرا به شعر در آورده اند : 
گفت مجنون من نمی ترسم ز نیش 

صبر من از کوه سنگین است بیش 

لیک از لیلی وجود من پر است 

این صدف پر از صفات ان در است 

داند ان عقلی که ان دل روشنی است 

در میان لیلی و من فرق نیست 

ترسم ای فضا و چون فصدم کنی 

نیش را ناگه بر لیلی زنی 

من کیم لیلی و لیلی کیست من 

ما یکی روحیم اندر دو بدن 

روحها روحی و روحی روحها 

من ری الزوجین عاشا فی البدن 

پس علی بمنزله پیغمبر است , یعنی در تمام کمالات با پیغمبر مساویست 
الا ما خرج بالدلیل که پیغمبر باشد . 


مجلس ششم : السلام علیک یابن رسول الله 





ترجمه 


سلام بر تو ای پسر ر ل 
سو خدا| 


آنة دوم که دلالت دارد ایندو نزو گواو فرزند پیغعمبرند 


توضیح 


ای اوه مها اه ایا ریت کم وا من 
قبل ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک 
نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین . (84 
, 85) 

ما به ابراهیم , اسحاق و یعقوب دادیم همه را راهنمایی کردیم و نوح را 
پیش از ابراهیم و فرزندش داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و 
هارون را هدایت نمودیم و همچنین نیکوکاران را پاداش خواهیم داد و زکریا 
و یحیی و عیسی و الیاس همه از نیکوکارانند . 

عیاشی از ابی الاسود روایت کرده که حجاج شخصی نزد یحیی بن معمر 
فرستاد و باو پیغام داد , شنیده ام تو عقیده داری که امام حسن و امام 
حسین (ع ) فرزندان پیغمبرند و گفته ای که اینمطلب در قرآن میباشد , 
من قرآن را از اول تا آخر خواندم چنین چیزی ندیدم . 

یحیی در جواب گفت آیا در سوره انعام نخوانده ۳ و من ذریته داود و 
ها ی نا کت 
چرا ز گفت: عیسی غیسی, با انکه بدز نداشت از ذریه ابراهیم خوانده شده 
همینطور است امام حسن و امام حسین . 

در عیون اخبارالرضا از حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام ماءثور است 
که حقتعالی عیسی را از طریق مریم به ذراری انبیاء ساخت و ما اهلبیت را 
از طرف مادرمان فاطمه الزهرا علیهاالسلام به ذراری حضرت رسول (ص 
) ملحق ساخت . 

اخباری که از طربق شیعه و سنی رسیده که حسن و حسین علیهماالسلام 
فرزندان پیغمبرند بسیار است و ما بعضی از انها را نقل میکنیم . 


روایت اول 


در صحیح بخاری یکی از کتب معتبر اه سنت از ابی بکر نقل میکند که 
تفت انس ضای الم ضله مه آلفه هوعلی لس » آلخست الم 
ی 
نید ی که پیختعتر (ص )خر حالیکه ترظین نوف وحم ور تهلوی او تفشته 
بود و گاهی بمردم نظر میکرد و گاهی بسوی حسنش و میفرمود : اين پسر 
من سید است . یعنی امام واجب الاطاعة است . و خداوند به واسطه او 
بین دو طایفه از مسلمین را اصلاح خواهد کرد . 

این روایت ت اشاره بصلح حضرت حسن و معاویه است و اینکه این روایت 
معاویه و اهل شام را مسلم خطاب فرموده مراد اسلام اه 
تکلم به شهادتین میکردند و الا کفر معاویه مسلم است چنانچه شرح ان 


روایت دوم 


در صحیح ترمذی اسامة بن زید نقل میکند : قال طرقت لنبی صلی الله 
علیه و آله ذات لیلة فی بعض الحاجة فخرج النبی صلی الله علیه و آله و هو 
مشتمل علی شی ء لا ادری فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذی انت 
مشتمل علیه فکشفه فاذا حسن و حسین علیهماالسلام علی ور که فقال 
هذان ابنای و ابنا بنتی اللهم آنی احبهما فاحبهما و احب من یحبهما . 

اسامة بن زید میگوید شبی برای حاجتی خدمت پیغمبر رفتم ود را 
کوبیدم حضرت خودش تشریف آورد و با خود چیزی داشت که من ندانستم 
ان چیست چون کارم با انحضرت تمام شد عرض کردم این چیست که با 
خودتان دارید , چون حضرت بمن نشان داد دیدم حسین و حسن هستند که 
روی ران آنحضرت بودند آنگاه بمن فرمود اینها دو پسران و دختر منند 
خداپا من اینها را دوست دارم و تو هم دوست دار ایشانر| دوست بدار 
کسی را که دوستدار ایشان باشد . 


روایت ومع 


ترمذی در صحیح خود از یوسف بن ابراهیم نقل میکند که انه سمع انس بن 
اک وا سل سمل اه صلی اه ال مس ای ال ع ات 
الیک قال الحسن و الحسین و کان یقول و لفاطمة ادعی ابنی فیشمهما و 
تا ۱ 
بیت شما نزد شما محبوبتر است ؟ فرمود حسن و حسین . 

رسم آنحضرت چنان بود که به فاطمه میفرمود : پسران مرا بخوان , چون 
حسنین میاأمدند انها را در بر گرفت و ایشان را میبوئید . 


روایت چهارم 


ابن حجر در صواعق نقل میکند که پیغمبر (ص ) فرمود : دو پسر من حسن 
م و ار وی ی ها ارات 
و نیز روایت میکند که رسول خدا فرمود : هارون دو پسر خود را شبر و 
شبیر نام نهاد و من پسرانم را حسن و حسین نام گذاردم . 


روایت پنجم 


شیخ سلیمان حنفی در کتاب ینابیع المودة از عبداله بن شداد نقل میکند که 
گفت : رسول خدا برای ادا نماز مفرب يا نماز عشاء آمد و حسن و حسین 
را بر دوش خود سوار نموده بود چون مهیای نماز شد آنانرا بر زمين 
گذاشت و تکبیر نماز را گفته وارد نماز شد و سجده را بسیار طولانی 
فرمود که من سر بلند کردم دیدم آندو طفل بر دوش پیغمبر سوارند , 
مجددا بسجده رفتم چون نماز تمام شد مردم عرض کردند يا رسول ِ 
سجده رآ طولانی فرمودی تا بحدیکه ما گمان کردیم وحی نازل شده یا 
اتفاق دیگری رخ داده است فرمود : هیچیک از اینها که شما گفتید نبود بلکه 
فرزندان من بر پشت من بودند و نخواستم که آنها را بر زمین گذارم تا 


اینکه خودشان پائین ایند . 


در اکثر تفاسیر شیعه و سنی نقل کرده اند که عاص بن وایل سهمی در 
نزدیک باب بنی سهم وجود مبارک پیغمبر را ملاقات کرد , مدتی با یکدیگر 
سخن میگفتند بعد از جدا شدن عاص بن وایل بمسجدالحرام وارد شد 
جمعی از بزرگان قریش که در مسجد نشسته بودند از او پرسیدند با 
ی ات وا وا اس واه واه 
ماند و صنوبر شخصی است که او را فرزند و برادر نباشد ان ایام 
پسر آنحضرت که عبدالله نام داشت و ملقب بطاهر و از خدیجه بود 
ی ره سا سا یال ۲( 
شده سوره کوثر را آورد و گفت دلتنگ مباش از اینکه ترا ابتر خوانند . ما 
فرزندان بسیاری بتو عطا کنیم که در اقطار عالم مکانی نباشد مگر آنکه 
جماعتی از فرزندان و نسل تو در انجا باشند . 
- در روز عاشورا که بنی امیه حضرت سیدالشهدا را شهید کردند جز 
فرزندش علی بن الحسین امام سجاد کسی باقی نماند . خداوند از نسل 
0 ۳ به شکرانه این نعمت برای 
خدا| یشان و طاعنک و قربانن. عم اعمال حعبرداد ز که دشصان ید کم هه 
غیب جویان نو تسل بریخه خماهند بووو ,در جهان: از ایشان و اعقابشان 
اثری باقی نخواهد ماند . 
خداوند در این سوره میفرماید : ما به تو کوثر دادیم , یعنی اولاد و نسل 
زیادی به تو عنایت کردیم و این مسلم است که نسل پیغمبر از حسن و 
حسین نبوده پس این دلتلن است که اندو بزرگوار فرزندان پیعمبر بوده اند 


در اصول کافی است که وجود مباری رسول اکرم (ص ) از خدیجه کبری 
سه پسر و چهار دختر داشتند که جناب قاسم و زینب و رقیه و ام کلثوم 
قبل از بعثت متولد شدند و جناب طیب و طاهر و فاطمه زهرا که بعد از 
بعئت متولد گردیدند . 

از مناقب ابن شهر آشوب مستفاد میگردد که حضرت پیغمبر صلی الله 
علیه و آله از خدیجه کبری دو پسر داشت و چهار دختر , قاسم و عبدالله 
آندو را طیب و طاهر میگفتند و از این عبارت معلوم میگردد که طاهر لقب 
در بحار نقل میکند که طاهر و طیب هر دو لقب جناب عبدالله است و از 
سایر زوجات آنحضرت ابدا اولادی نشد مگر جناب ابراهیم که از ماریه 
قطبیه بود , پس آنحضرت دختر داشتند و سه یا چهار پسر و تمام اولادهای 
آنحضرت در مکه متولد شدند مگر ابراهیم که در مدینه متولد شد . و نیز 
تمام اولادان آنحضرت در زمان حیات آنحضرت از دنیا رفتند غیر از فاطمه 
زهرا سلام الله علیها که چندی بعد از آنحضرت از دنیا رحلت فرمود . 

پس مسلم شد که اولادان آنحضرت هر چه در دنیا فعلا موجودند از نسل 
مورخین مینویسند که یزید بن معاویه ملعون در سن سی و هشت سالگی 
بدرک جهنم واصل شد در حالیکه دارای سیزده پسر و چهار دختر بود و 
امروز یکنفر از نسل یزید در تمام دنیا پیدا نمیشود ولی در روز عاشورا یک 
پسر از حسین علیه السلام باقی ماند بنام علی بن الحسین امام سجاد علیه 
السلام و دو دختر که سکینه و فاطمه بودند و امروز کمتر مجلسی است 
۱۳ 
حقیقت این یکی از معجزات قرآنست که میفرماید : انا اعطیناک الکوثر , 
به تو خیر کثیری دادیم که ان وجود فاطمه است نسل شما از او باقی 
خواهد ماند . 

اگر در بین ما مردی بمیرد و اولاد او منحصر به یک پا چند دختر باشد پس 
از آنکه دخترها از دنیا رفتند میگویند او قطع اگر چه آن دخترها دارای اولاد 
باشند چه. آن اولادها انتسابشان بة یدز است و اگر بگویند این مرد ابتر 
است جا دارد و روی همین حساب هم وجود مبارک پیغمبر را ابتر میگفتند و 
نظرشان این بود که پیغمبر پسری نداشت که جانشین او بشود , خداوند در 
بین سی و دو نفر از اولادهای امیرالموٍ منین علیه السلام نسل پیغمبر را در 
دو اولاد فاطمه یعنی حسن و حسین قرار داد و ساير اولادهای پیغمبر را از 
سل پتسر و دشتر در زمان.حیات اتخضرت از دنبا برد بغلت. اینکه بعد از 


پیغعمبر اختلاف در خلافت پید | نشود و مردم نگویند اولاد پیغعمبر ولی 
بخانشیتی انعخضرت هستد تا دامافه این عم ان نز ندار : 


مخالفت بنی امیه با فرمان زندان پیغمبر 


بزرگترین مخالفت و منکر فرزندان پیغمبر بنی امیه بودند که به عمال و 
پیروان خود دستور میدادند در بین مردم شایع سازند که حسنین اولاد 
پیغمبر نیستند و اولاد دختر را نمیتوان فرزند خواند در صورتیکه که در صدر 
اسلام بیشتر صحابه از قبیل : ابن عباس , عبدالله بن عمر . زید بن ارقم , 
جابر بن عبدالله انصاری و دیحران نت دو آقا زاده میگفتند یابن رسول 
الله . ۱ ۱ 
حتی وقتی شمر برای بریدن سر آنحضرت روی سینه آن بزرگوار نشست 
گفت : کواهی میدهم که تو زاده پیغمبری و پسر دختر او هستی با وجود 
این سرت را میبرم . 
پیغمبر فرمود : فرزندان هر مردی بقوم و قبیله پدری خود منتسب میشوند 
فرزندان فاطمه که پدرشان من هستم و به من منسوب میباشند . 
رصم گنای سالی ور نان هر سفصر را صت اه فرارانه 
ات مات ین ات ار ات 


فتل عام ستادانت غلوی 


حکومت اموی و ال مروان مبفوضترین دولتها و منفورترین حکومتهای 
عربی بوده است , نه تنها با علویان و ذریه فاطمه دشمنی داشته داشتند , 
بلکه اصلا با اسلام و مردان حق و پاکدل مخالفت می ورزیدند و بقدری از 
ان شاء الله در جای خود بعضی از فجایع انها را نقل میکنیم . 

امویان دشمن دیرین بنی هاشم و بدخواه و بدکینه و بیخرد بودند و 
بمقتضای هیئت ناپاک و درمان خود مرتکب چنان جنایاتی گردیدند ولی بنی 
عباس چه عذری داشتند ؟ آنها در تسب و خون مشترک با بنی. هاشم نودند 
پس چرا آن جنایات را با اولاد فاطمه کردند . 

مثلا چون منصور دوایقی بر حکومت مستقر شد و خواست شهر بغداد را 
بسازد و مرکز خلافت را از حیره رصافه به بغداد منتقل سازد و دستور داد 
هر جا که سیدی از اولاد علوی خواه حسنی يا حسینی بزرگ با کوچک دیدند 
, مخصوصا اگر پسر بود در هر سن و سالی او را دستگیر کرده به بغداد 
بفرستند . 

منصور گروهی از بدطینتان درباری را برای جاسوسی و دستگیری سادات 
علوی به حجاز و کوفه و بصره فرستاد تا جوانان سادات علوی و فاطمی را 
گرفته به بغداد بفرستند این مردمان پست برای ریاست چند روزه دنیا 
شبانه در خانه ها میریختند و تمام اتاقها و سایبانهای خانه ها را جستجو 
هر ای و ی وا 
بغداد میآوردند و مبلغی جایزه میگرفتند در حقیقت خون آنها را به 1 
میفروختند و او هم دستور میداد که این سادات بیگناه را در میان بناها 
بگذارند و روی آنها را بپوشانند اکثر ستونهای مجوف شهر بغداد از سادات 
علوی پر شده بود . 


کودک حسینی 


روزی یکی از عمال جاسوسی بنی عباس که در جستجوی سادات علوی 
بود به پسری کوچک در کمال حسن و ملاحت بود برخورد که موهای سیاه و 
بسیار زیبایی داشت . این کودک یکی از اولاد امام حسن مجتبی علیه 
السلام بود ء خاسوس او را گرفته به بقداد آورد و بدست بناین: سیرد. که 
مشغول بالا بردن دیوار بود باو تکلیف کرد که باید او را در میان دیوار 
بگذاری و درو آنرا بیوشانی و اصرار داشت که در حضور من باید این 
نتتتون از کج و اخر بالا و ودو.این سید جستی: را در فیان آن:بحذاری شخض 
بنا که این طفل معصوم را دید بر حالت مظلومیت او رحم کرد و در حالیکه 
ناگزیر بود کودک را در میان ستون گذاشت و آهسته باو گفت نگران مباش 
من برای تو راه نفس میگذارم و شب که دشمن متوجه نباشد تو را بیرون 
میآورم . 

نا کار خود را بپایان برد و شب که شد آمد و آن طقل را از میان ستون 
بیرون آورد و سر ستون را باز پوشانید و به آن کودک گفت من برای خدا و 
احترام جدت رسول خدا تو را نجات دادم راضی مباش که من و زن و 
فرزندم کشته شویم اگر تو خود را در جایی پنهان نکنی و جاسوسان منصور 
بفهمند مرا با زن و فرزندم خواهند کشت , تو بمنزلی برو که بتوانی خود را 
مخفی کنی و از جدت رسول بخواه که شفاعت مرا در روز قیامت بکند و 
قدری هم از گیسوان او را بریده به گچ آلوده کرد که اگر خواستند نشان 
دهد . 

ی ی و ی اینست که از 
موهای من قدری بچینی و به مادرم که در فلان نقطه در انتظار منست از 
حال من خبر دهی تا بداند که من زنده هستم ولی گریخته ام او هم 
پذیرفت . 

طمل, خایحند وریط تال ماد رفت و اور باقت . دنه عتر ژن کرد 
یکدیگر نشسته مشغول گریه هستند , شناخت که آن زنی که بیشتر گریه 
میکند مادر آن کودک است , نزد او رفت و جریان فرزندش را گفت او 
قدری آرام گرفت . 

ای دی ید ود که اند نام عفر شا یه 
السلام پناه برد و مخفی شد و در مدت عمر بعبادت و علم پرداخت و امام 
صادق علیه السلام او را تربیت فرموده و بقدری گریه میکرد که معروف به 
ذی العیره شد و در سال صد و سی و پنج از دنیا رفت و در حله مدفون 
شد و قبر او در حله معروف و محل زیارت عرب و عجم است , امامزاده 


ظاهر که.در ضخن, خظرت: عبد لخظيم دارای قبه و بار ان .سیباشه از اولاد 


علامه مجلسی در بحار نقل میکند که عبیدالله بزاز نیشابوری گفت من با 
حمید بن قحطبه والی خراسان دوست بودم و در ماه رمضان به طوس 
رسیدم حمید بدیدن من آمد , منهم نزدیک ظهری به منزل او رفتم , آفتابه 
لگن آوردند دست شستم و سفره آوردند متوجه شدم که ماه رمضان است 
, گفتم روزه هستم ولی از برای شما عذری هست که افطار میکنید ؟ گفت 
کار من داستانی دارد , آنگاه شرح داده که هارون بطوس آمد و شبی مرا 
خواست نزد او رفتم , دیدم شمعی روشن و شمشیری در دست دارد و 
غلامی مقابل او ایستاده بمن گفت اطاعت تو از ما تا چه حد است ؟ گفتم 
بجان و مال , سر بزیر انداخت و مرا مرخص کرد . 
هنوز در بستر خواب ب استراحت نکرده بودم که باز ز غلام هارون آمد که خلیفه 
مرا میخواهد سار رخا نس گفت , تا چه حد بما خدمت میکنی 
؟ گفتم جان و مال و اهل و عیالم در اختیار تست , دوباره سر بزیر انداخت 
و مرا مرخص کرد, بر کشتم کمی استراحخت کردم باز غلام امد و گفت ؛ 
اجب امیرالمو منین , با کمال وحشت و اضطراب زخا تم وفتم ولت 
سرنوشت خود را نمیدانستم در آن تاریکی شب چه خواهد شد هارون سر 
بلند کرد باز ز همان سئوال را نمود گفتم بجان و مال و اهل و عیال و دین ترا 
اطاعت میکنم هارون خندید و گفت این شمشیر را بگیر و آنچه اين غلام به 
تو گفت انجام بده , من و خادم بیرون آمدیم غلام مرا بخانه ای برد که چهار 
زاویه داشت و در هر زاویه زندانی بود که در هر یک بیست نفر سید را 
زندانی کرده بودند و چاهی در وسط حیاط حفر کرده حاضر مهیا بود , غلام 
آهذ در ژاوية اول را کشود بیست. نید علوی جوان خوش سیما دارای 
گیسوان بلند و برخی سالخورده و نورانی بودند , بمن گفت اينها را گردن 
بزن آنها را در قید و زنجیر بودند یک یک آوردند و من گردن زدم , زاویه 
دوم و سوم را گشود به همین ترتیب سادات علوی و حسنی و حسینی را 
آورده و بمن گفت باید گردن بزنی تا آخری که پیرمردی بود بسیار 
نورانی و روشن ضمير بمن گفت وای بر تو جواب جدم پیغمبر را چه 
میدهی که اولاد او را چنین گردن میزنی , خواستم خودداری کنم غلام بر 
مکش ال را او راهم کین و وه اما را رز 
چاه انداختم و پس از کشتن این شصت نفر سید در یکشب دیگر نماز و 
۱ ۲ 
خلفای بنی عباس بدین روش علویانرا بدست میاوردند و محو و نابود 
میکردند و گمان میکردند که با کشتن سادات علوی دودمان و سلطنت آنها 
تا قیامت باقیست در حالیکه ابواب طعن و لعن را بسوی خود گشودند و با 


حداکثر بیست سال سلطنت و خلافت مرتکب بزرگترین جنایات گردیدند و 
تاریخ اسلام را با اعمال خود ننگین و لکه دار کردند حال خوبست که سر از 
قعر جهنم بیرون آوردند و ببینند که از نسل خودشان کسی باقی نمانده 
ولی سادات زنده و جاوید و کثیرالاولاد شدند که مینو پسند اکنون بالغ بر پیج 
میلیون سادات علوی در روی زمین زندگی میکنند . حمید بن قحطبه 
بدستور هارون سید را کشت و هارون بپاداش این عمل حکومت خراسانرا 
با قصریکه در طوس داشت باوبخشید ولی این حمید سالها درگیر فکر و 
الم کار خود بود و چون حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از مدینه 
به بدعوت مامون به مرو تشریف برد مرکز پذیرایی انحضرت در طوس 
باغی بود که قصر هارونی میگفتند . امام رضا علیه السلام ان باغ بزرگ را 
جنوبی تا باغ رضوان و نزدیک قبر طبرسی و از طرف دیگر باغ دفتر آستان 
قدس رضوی میباشد که همه جزو باغ و ملک خاص حضرت رضا بود و حمید 
هم خسرالدنیا و الاخره شد . 

همین ظلم و ستم و کشتارهای ظالمانه بنی امیه و بنی عباس باعث شد که 
سادات از وطن اصلی خود که حجاز بود باطراف پراکنده شدند و اکثر انان 
بطرف ایران آمدند مخصوصا بعد از آمدن حضرت رضا علیه السلام بایران 
که کفان میکر دند در بان حضرت .رضا خواهند .نوم و پیش از اتخضرت ور 
کوهستانها و دهکده ها پناهنده شدند تا از دنیا رفتند . 

بسیاری از اين امامزادگان محترم جلاء وطن نمودند و مخفی بودند تا از 
دنیا رفتند چنانچه در کتاب عمدة الطالب نقل شده که محمدبن محمدبن 
زیدبن علی بن الحسین علیه السلام به پدرش گفت : من دوست دارم که 
ات فصن را کم سوه نع مروت ور نان 
محل می نشینی شخص گندمگونی از آنجا منود کف پیشا یس نان 
سجود است شتری دارد که دو مشک آب بر او حمل کرده و قدمی بر 
نمیدارد مگر آنکه تکبیر و تسبیح و تهلیل و تقدیس خدا را میکند , همان 
شخص عموی تو عیسی است , جناب محمد بن زید گفت : 

و اه رک و 
اوصاف از راه عبور کرد و پس برخاستم دست و پای او را بوسیدم , عیسی 
فرمود تو کیستی ؟ گفتم برادرزاده تو محمد بن محمد هستم , پس شترش 
را خوابانید و در سایه دیواری نشست و از احوال اقارب و دوستانش که در 
مدینه بودند , سئوال کرد بعد از من خداحافظی کرد و فرمود دیگر اینجا 
نزد من نیایی که من میترسم مشهور شوم و مردم مرا بشناسند چه از 
روزی که وارد اینشهر شدم تا کنون مردم مرا نشناخته اند که من پسر چه 
و نقل فرموده اند که این عیسی در ایامی که در کوفه بود عیالی اختیار 


نمود خداوند دختری باو مرحمت فرمود تا اینکه دختر بزرگ شد جناب 
عی را سای عی رها بر ات کی سس ردان سا سر 
جوانی داشت بخیال افتاد که دختر عیسی بن زید را از برای جوان خود 
خطبه نماید در حالیکه نمیدانست جناب عیسی از چه طایفه ای میباشد و 
نسبش به چه محترمی میرسد , مادر این جوان برای خواستگاری بمنزل 
عیسی رفت ۰ زوجه عیسی که فهمید دختر او را برای سقایی میخواهند 
آنهم بسیار ازین وصلت خوشحال شد به شوهرش جناب عیسی گفت که 
باید این وصلت انجام داده شود عیسی بن زید متحیر شود تا بالاخره آندختر 
از دنیا رفت یس ی تیان کرته کرد یکی 
از دوستانش که او را میشناخت باو کت اکر از مر ال تس وی که 
اشجع اهل زمین کیست من ترا نشان میدادم و حالا می بینم که در فوت 
دختر چنین جزع و اضطراب میکنی , عیسی فرمود بخدا جزع من از فوت 
ایندختر نیست , بلکه به ان جهت است که ایندختر مرد و ندانست که پاره 
تن پیغمبر و از نسل فاطمه علیهم السلام است تا اینکه جناب عیسی بن 
زید در کوفه در سن شصت سالگی از دنیا رفت در صورتیکه نصف عمر 
خود را از خوف بنی عباس پنهان بود . 

از اين قبیل قضایا زیادست , و می فهمیم که سادات تا چه اندازه در فشار 
بودند و چه بسیار از انها از دنیا رفتند و ابدا شناخته نشدند که سید اولاد 


فرار قاسم موسی بن جعفر علیه السلام از ترس هارون الرشید 


از جمله کسانی که در زمان حکومت هارون الرشید فراری شد و پنهان بود 
تا از دنیا رفت جناب قاسم موسی بن جعفر علیه السلام بود که از ترس 
جان خویش بطرف شرق متواری گشت ۰ روزی در کنار فرات راه میرفت 
چشمش به دو دختر کوچک افتاد که با یکدیگر بازی میکردند یکی از آنها 
برای اثبات ادعای خود بدیگری میگفت بحق میرصاحب بیعت در روز 
غدیرخم اینطور نیست , قاسم جلو رفت و پرسید منظورت از این امیر 
کیست ؟ دختر گفت برادرم ابوالحسن پدر امام حسن و امام حسین علیه 
السلام است قاسم خشنود شد که بمحل دوستان اجداد خود رسیده است , 
را و ری ایا ای را 
, پدرم رئیس این قبیله است قاسم از عقبش حرکت نمود و او پدر خود را 
به قاسم معرفی کرد , سه روز با کمال احترام و پذیرایی شایسته در آنجا 
ماند , روز چهارم , پیش شیخ و رئیس قبیله رفت , گفت من از کسی 
و وا مه ار 
هر چه بخورد از باب صدقه و انفاق خواهد بود باینجهت دوست ندارم که از 
صدقه استفاده کنم , تقاضا دارم مرا بکاری واداری تا انچه میخورم صدقه 
نباشد , شیخ گفت کاری برای شما تهیه میکنم ولی قاسم درخواست کرد 
که آب دادن مجلس خود را به او واگذار کند شیخ پذیرفت مدتی قاسم در 
آنجا به همین کار اشتغال داشت تا اینکه نیمه شبی شیخ قبیله از اطاق 
نیرفن امد , فاستم را دید که به. پنشاه بر هرد کار دست تیاز دراز کردم وبا 
توجه به مخصوصی چنان غرق دریای مناجاتست که هیچ چیز او را بخود 
مشغول نمیکند , از دیدن حال قاسم محبتی از او در دلش جای گرفت , 
صبحگاه که شد بستگان خود را جمع کرد گفت میخواهم دخترم را باین مرد 
صالح تزویج کنم , همه قبول کردند , دختر خود را بازدواج او دراورد خداوند 
از آنزن به قاسم دختری عنایت کرد , آن بچه دوران کودکی را تا سه سال 
گذرانید در اینموقع قاسم مریض شد و بیماريش شدید گردید , روزی شیخ 
بالای سر قاسم نشسته بود از خانواده و فامیل او سئوال میکرد , جوابهایی 
داد که شیخ را وادار به توجه بیشتری کرد , ناگاه گفت فرزندم شاید تو 
هاشمی هستی , گفت من قاسم بن موسی بن جعفرم بدون واسطه فرزند 
امام هفتم میباشم پیرمرد بر سر و صورت زد و گفت چه شرمنده کش 
پیش پدرت موسی بن جعفر . قاسم پوزش خواست و گفت تو مرا گرامی 
داشتی و پذیرایی کردی با ما در بهشت خواهی بود ولی من سفارشی دارم 
بعد از آنکه از دنیا رفتم مرا غسل و کفن نموده دفن کردی موسم حج که 
رسید شما و زوجه ام با دخترکم که یادگار منست برای زیارت خانه خدا 


حرکت کنید پس از انجام مراسم حح در مراجعت وقتی که بمدینه رسیدید 
دخترم را اول شهر پیاده کنید و بهر طرف خواست برود مانع نشوید شما 
هم پشت سر او بروید , بر در منزل بزرگی میرسد همانجا خانه ماست 
داخل میشود در آنجا فقط زنهای بی سرپرست بسر میبرند و مادر من در 
میان انها میباشد . 

قاسم از دنیا رفت تمام سفارش و وصیتهای او را انجام دادند , پس از 
مراسم حح بمدینه بازگشتند پیرمرد دختر را بزمین گذاشت او هم شروع 
براه رفتن کرد تا بر خانه بزرگی رسید , داخل شد شیخ با دخترش بر در 
منزل ایستادند همینکه زنان چشمشان باین دختر کوچک افتاد هر یک از این 
گل نوشکفته سئوالی میکردند ولی ان که عم اسک: مر رتش وت 
آنها با دقت نگاه میکرد , مادر قاسم که چشمش باین دختر افتاد شروع 
بگریه کرد او ار در آغوش گرفت و همی بوسید . ۲ 

گفت بخدا قسم این بازمانده پسرم قاسم است , زنها شگفت زده پرسیدند 
از کجا میدانی گفت زیرا شباهت تامی به پسرم دارد , آنگاه دخترک گفت 
مادر و پدربزرگم بر در منزلند میگویند بعد از آنکه مادر قاسم از حال 
فرزندش باخبر شد سه روز بیشتر زندگی نکرد , مدفن جناب قاسم در 
علامه مجلسی میفرماید از جمله امامزاده هایی هم که جلالت قدرش 
معلومست و هم موضع قبرش امامزاده قاسم فرزند موسی بن جعفر علیه 
السلام است که قبرش در هشت فرسخی هله زیارتگاه عامه خلق است و 
سید بن طاووس ترغیب زیادی بزیارت او نموده است . 





۳" 


۱ 
سلام بر تو باد ای پسر ذ 
ی د! فرمانروای تمام اهل | 
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امیرالمو منین علی علیه السلام 


لقب اسمی است که بعد از اسم اول وضع میشود و برای تعریف یا 
تشریف پا تحقیر میباشد اما از وضع لقب برای تحقیر منع شده است 
عیا که کر ای-عالی حفرمایت غ ول کایرها باللقاب :رات 11 از ففدسان 
خود عیبجویی نکنید و لقبهای زشت بیکدیگر ندهید . 


معنای امیرالمو منین 


امیر بر وزن فعیل بمعنای فرمانروا است , پس علی (ع ) فرمانروای همه 
موّ منین است , یعنی موٌّ منین هر زمانی , تا روز قیامت . 

اگر اشکال شود که علی با نبودن در دنیا چگونه ممکنست فرمانروای همه 
موّ منین عالم باشد جوابش اینست که بنا بر نقل معالی الاخبار و علل 
صدوق مردی از موسی بن جعفر (ع ) سئوال کرد به چه علت علی 
امیرالمو منین نام نهاده شد , حضرت فرمود : لانه یمیزهم بالعلم . یعنی به 
فص ینعی اعاهام هی 

در صحاح میگوید اصل میره بمعنی طعامست و ماریمیر بمعنی تحصیل 
کردن و جلب نمودن طعام است پس چون مردم اهل عالم از علم علی 
استفاده کرده و میکنند لذا امیرالمة منین نام نهاده شد . کل من یمیر قوما 
فهوا میرهم . 

در اخبار تولد حضرت علی (ع ) نقل شده که چون قنداقه را خدمت رسول 
اکرم آوردند بر روی رسول خدا خندید و گفت : السلام علیک يا رسول الله 
, بعدا سوره موّ منون را تلاوت کرد : قد افلح الموّ منون الذینهم فی 
صلوتهم خاشعون . 

رسول خدا (ص ) فرمود : قد افلحوا بک انت والله امیرهم تمیرهم من 
علومک و انت والله دلیلهم و بک یهتدون . 

در این عبارت تمیرهم فرع بر انت امیرهم شده و امارت علت جلب علوم 
برای موّ منان است , لقب امیرالمو منین را وجود مبارک پیغمبر (ص ) 
بانحعضرت نداده است بلکه خداوند این لقب را بانحعضرت عنایت فرموده 
است . دلیل بر اینمطلب حدیثی از پیغمبر (ص ) است که از طریق اهل 
سنت و جماعت نقل شده که خدایتعالی در عالم زر فرمود : الست بربکم 
؟ ارواح گفتند : بلی . فرمود : انا ربکم و محمد نبیکم و علی امیر کم . 

نیز پیغمبر فرمود : لو علم الناس متی سمی علی امیرالمو منین ما انکروا 
فضله . اگر مردم میدانستند که در چه زمانی علی امیرالمو منین نام نهاده 
شد فضیلت او را انکار نمیکردند . 

العرش علی امیرالموّ منین . 


علم علی علیه السلام 


در مورد علم علی (ع ) مطالبی نوشته شده که یک از هزار هم نمیشود و 
تازه انمقداریکه علی (ع ) بمردم اموخته و امیر انها شده یک میلیاردهای 
علم او نبوده است زیرا مردم قابلیت و استعداد علم علی را ندارند و لذا 
خودش به کمیل فرمود : آن هیهنا لعلما جمالو اصبت له جملة . 

ای دصر ایب کی ام سای ۱2 
منتهی میشود چون معتزله که اهل توحید و عدل و ارباب فکر و نظرند 
حنفیه هر چه دارد از پدرش علی (ع ) دارد . 

و اما اشعریه نسبت تعلیم را به ابوالحسن اشعری میرسانند و او شاگرد 
اعای ای شاه ار امه معا مره امه وه فد ده کم قام 
معتزله به علی (ع ) میرسد . 

امامیه و زیدیه هم واضح است که علمشان بحضرت ائمه علیهم السلام 
میرسد و علم ایشان هم از علی علیه السلام است . 

و ابوحنیفه و مالک بن انس از شاگردان امام صادق (ع ) و شافعی از 
شاگردان محمدبن 3۳ شیبانی است که او از شاگردان ابوحنیفه و 
مالک بوده و آندو هم از شاگردان امام صادق (ع ) بوده اند . 

و احمد بن حنبل هم از شاگردان شافعی است , پس علم چهار فرقه اهل 
۱۱۳ 
در صحابه کسی فقیه تر از ابن عباس نبوده و علم تفسیر قران را از هر 
ای یی و 
۶ ات وت کیک خرن رمحا , 

و علم و طریقت و حقیقت ظاهر است که به شيخ شیلی و بایزید بسطامی 
و جنید بغدادی و معروف کرخی میرسد و که همه اینها از شاگردان و 
خادمان ائمه بودند و گفتیم علم ائمه منتهی به علم علی میشود . 

و فرقه صوفیان تا امروز از هر طایفه و صاحب هر خانقاه . دیر و مرشدی 
که بوده اند بانحضرت میرسند همه علمای زمان میدانند و معترفند که امام 
ی تا ی ات 
است 

و اما علم کلام که اصل همه علوم است از کلام و خطبه های علی (ع ) 
ست . 


۲ اسحا سای از مات ام انی اند موی سود که انم نب را هم 


باید دانست که بعضی از . . . خواسته اند که صوفیه را صاحب مرتبه بدانند 
اتکو مان ات ات هه در مس وه اهها نس کففن ات که 
او تابع معاویه و جچبری مذهب و در باطن مانند معاویه ملحد و دهری بوده 
باری موضوع بحث , علم علی امیرالمو منین (ع ) بود که خود به اين عباس 
هزار شتر را از ان پربار کنم . 

در صحیح مسلم است که انحضرت فرمود : 

سلونی عن طرق السماء فانی اعرف بها من طرق الارض  .‏ 

مق تیال کش ار وهای آسمات کم سا انا 
راههای زمین . 


آکای غلی علیه الفتلام اه نب عفر اه 


مهمانش پیفمبر مهیا نمود پیغمبر فرمود : خدایا چگونه تنها غذا بخورم و 
حال انکه تو لعن فرموده ای کسی را که تنها غذا بخورد , دستی شبیه 
دست علی از پشت پرده ظاهر شد . بعد از تمام شدن غذا ظرف سیبی 
ظاهر شد یکی را حضرت برداشت و یکی را آندست . 

چون از معراج برگشت صبح همانروز علی (ع ) بخدمت پیغمبر مشرف شد 
و تبریک گفت پیغمبر فرمود : یا علی تو از معراج من چگونه مطلع شدی , 
علی (ع ) همان سیب را از یب خود بیر هن آورده نزد پیغمیر گذاشت:. 


غلی غلیه السلای از کته ده ماخیر بوه 


ابن شهر آشوب نقل میکند که چون علی (ع ) بکوفه آمد , روزی نماز صبح 

را گذاشته بشخصی فرمود به فلان موضع میروی که در آنجا مسحجدی 
است و یکطرف آنمسجد خانه ای است که در آنجا مردو زنی صدای خود را 
بلند کرده اند , هر دو آنها را نزد من بیاور . 

۱ ۱ ۱ 
گفت : یا امیرالمژ منين من اين زن را خواستم و تزویج نمودم چون با او 
خلوت نمودم از او نفرتی در خود یافتم که مانع نزدیکی من با او شد و اگر 
میتوانستم در همان شب او را از خانه خود دور میکردم بنابراین ۰ میان ما 
سا ۱ 
مجلس نموده فرمود : بعضی مطالب را نمیتوان نزد مردم فاش نمود شما 
بیرون روید فقط این زن و این قوان ما نت 

گفت : ام ها را ی ی 
, آنگاه فرمود : تو دختر فلان کس نیستی گفت بلی . فرمود که از برای تو 
پسرعمویی نبود که به هم میل و رغبت داشتید گفت بلی . فرمود : پدرت 
وا مس او رات بان ور لاه ات یر . 
فبت چرا چنین بود , فرمود : فلان شب تو برای قضاء حاجت بیرون رفتی و 
آفتوا قافات کرو‌صبه ار رالد کایت مموود ها اورحامه سس وت 
این موضوع را از مادرت پنهان میداشتی و چون مادرت اطلاع یافت از 
پدرت پنهان میداشت و چون وضع حمل تو نزدیک شد مادر ترا شبانه از 
خانه بیرون برد و در فلان موضع تو وضع حمل نمودی و آن کودک را در 
جامه ای پیچیدی در خارج شهر در محلی که در آنجا قضای حاجت میکردند 
حر ای / نکن آمد او را بوتید و تو ترسیدی که او را بخورد تفت رن 
اتداختف آنشسنی. بر اس آن.طفل. آمده: شکست :و تو و ماذزت. بر بر آه 
رفتید و مادرت از جامه خود پارچه ای جدا کرد سر او را بست بعدا او را 
گذاشتید و رفتید و ندانستید که حال او چه شد . 

دختر چون اینها را از انحضرت شنید ساکت شد , حضرت فرمود : بگو 
که این امر را غیر از من و مادرم کسی نمیدانست حضرت فرمود که خدا 
مرا بر اين امر مطلع نمود , بعد حضرت فرمود که چون شما آن طفل را 
گذاشتید در صبح انشب بنو فلان امده و او را ترذم و تربیت: کردند تا بزری 
شد و با ایشان بکوفه آمد و این مرد همان طفلست که با تو ازدواج نموده 


, پس این پسر تو است نه شوهرت بعد حضرت به جوان فرمود که سرت 
را بکشای چون کشود اثر شکستکی بر ان ظاهرب بود . انگاه فرمود : 
حقتعالی پسر ترا از آنچه بر او حرام بود نگاه داشت اینک با فرزند خود برو 
که میان شما نکاح صورت نمیگیرد . 


فرحاق غلی غلیه الا احم بت غقم و انش خود 


شه ری و یک اسرالین یی عم یه عنم فری : 

هیچکس از علم الهی و علمی که خدا به پیغمبرش داده از من داناتر نییست 

تنها من هستم که علوم نبوی را میدانم . 

و نیز حضرتش فرعود ۶ کسم بان خدایی که قلن ,وا آفرید هر سئوال از هر 
قومی و هر حادثه ای که در آن صدها نفر شرکت داشته باشند در هر زمان 

و هر مکان که باشد و هر پرستی که از گذشته و آینده جهان بکنید از هر 
گونه علم و دانش و سانحه ای که رخ داده يا بعدا رخ دهد من شما را خبر 
میکنم و حقیقت حال شما را بشما میگویم . 

اين فرمايیش را جز علی کسی نمیتوانند بگویه چه داش واعلم مردم از 
خلق است ولی علم علی از وحی و الهام الهی سرچشمه گرفته و از منبع 

علوم غیبی سیراب بت گشتته: است. لذا نقشه جهان افریتش زیر نظر علی, بود 

و بتمام جزئیات خلقت واقف و بینا و از کلیه حوادث و سوانح عالم مطلع 

بود و انروز که نه بغداد ساخته شده بود و نه بنی عباس بودند از ساختمان 

شهر بغداد و دوران پادشاهی بنی عباس و احوال و انتهای ایشان و نیز از 
امدن مفول و امدن هلاکوخان بغداد خبر داد . 

و لذا روزی که هلاکوخان بغداد را محاصره کرد و اهل حله آمدند و خبر فتح 

و پیروزی را دادند و آنچه را آنحضرت فرموده بود بعرض هلاکوخان 
رسانیدند 0 0 در اینمقام مناقشه کرده 
اند که بموجب نص قرآنی که میفرماید : و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا 
هو(7) و دیگر آیات مشابه آن کسی غیر از خدا غیب را نمیداند و این علم 
ور ِ پاریتعالی میباشد پس آنچه شما به ۳۹ تسبت مید هید 
جوابش اینست که خود میفرماید که الم العیب فلا بطون #لي کیب اجذا 

خود هخر آنکشن و از ول ».فرشا وج خودش تا محعره "۳ 
باشد پس هر چه امیرالمو منین و ساير ائمه علیهم السلام از آن خبر 
میدادند از جانب پیغمبر بوده و انحضرت هم از جانب خدایتعالی میفرمود . 


لقب امیرالمو منین حضرت علی علیه السلام است 


تا 
شرکت دارند و میتوان بآنها امیرالموٍ منین گفت بلکه بعضی از آنها میگویند 
اول کسی که باین نام معروف شد خلیفه ثانی عمر بوده ولی آنچه در اخبار 
معتبر خودشان وارد شده بر خلاف گفتارشان میباشد. . 

سیدبن طاووس در انموضوع کتابی نوشته که تمام اخبار انرا از عامه نقل 
منین مخصوص علی ست و خدا این لقب را به علی مرحمت فرمود و بعد 
سید میفرماید که من استقصار جمیع اخبار را ننموده ام بنابراین ما چند 
حدیثی از آن کتاب نقل میکنیم . 


حدیبت اول 


خدا این لقب را برای علی (ع ) قرار داد و بحضرت ادم هم جریان را بیان 
فرمود : ابوالفتح کاتب اصفهانی در کتاب خصایص از ابن عباس نقل میکند 
که چون حقتعالی ادم را حقتعالی فرمود و روح در او دمیده شد عطسه کرد 
, خدا به او الهام فرمود که بگوید : الحمدالله رب العالمین . بعد خدا به او 
فومود بوک ی حون ملا که او را تحت کردند آوخود بالبد و کت 
کات ی اک و ار ی ما 
نشنید , ثانیا گفت و جوابی نشنید در مرتبه سوم که گفت خطاب رسید بلی 
ای آدم خلقی دارم که محبوبتر است نزد هن از قو .اک آنها نتودند خو را 
تفی آفزیدم ۱ 0 0 
که رفع کنید تا آدم ببیند چون آدم نگاه کرد پنج شبه دید که در جلوی عرشند 
گفت خدایا اينها کيانند ؟ خدای تعالی فرمود ای آدم این محمد پیغمبر من 
است و این علی امیرالمو منین است که پسرعم پیغمبر من و وصی او 
ی و سل ی از اولادان تو هستند 
آدم خوشحال شد و چون ترک اولی کرد گفت : یا رب استلک بمخمد و 
علی و فاطمة و الحسن و الحسین لما غفرت لی و خدا بواسطه این کلمات 


او را امرزید . 


حدیت دوم 


پیغمبر (ص ) به علی (ع ) امیرالمو منین میگفت , این مردویه از انس بن 
مالک روایت میکند که گفت حضرت رسالت در خانه ام حسبیه دختر 
ابوسفیان تشریف داشتند به ام حسبیه فرمودند که در کناری برو که مرا 
حاجتی است . آنگاه آب وضو ساخت , بعد فرمود اول کسی که از اين در 
درآید امیرمو منان و سید عرب و بهترین اوصیاء است . انس میگوید من 
کفممایکاش .موی از انضار مامد که اگاه علی,وارت‌شدسا کاررشول 


خدا نشست تا اخر حدیثت . 


حدیت سوم 


جبرئیل هم علی را امیرالموٍ منین میگفت , ابن مردویه در کتاب مناقب خود 
از ابن عباس نقل می کند که جبرئیل بصورت دحیه کلبی بر پیغمبر نازل 
شده بود و سر پیغمبر را در دامن نهاده بود که علی وارد خانه شند و حال 
مبارک پیغمبر را زا جبرئیل که بصورت دحیه بود سئوال نمود , دحیه در 
جواب گفت خوبست آنگاه گفت من تو را دوست میدارم زیرا تو امیرالمو 
مین ار امین ی کسوس ان اه اما وی فان 


حدیث چهارم 


اتب خارزیی که امامت کاب نت خوه ول 
کی الوم ی میا ی یا لخن فان 
تکلم نمز , علی (ع ) قرمود : السلام علیک ایها العبد المطیع لله , افتاب در 
ی ۰ ای ۲ را و ام 
رای 


از ابوجعفر محمد بن ابی مسلم در کتاب اربعین خود از منقض بن ابقع 
اسدی که از خواص امیرالمو منین علیه السلام بوده نقل میکند که گفت در 
نیمه شعبان با امیرالمو منین (ع ) عازم مكاني بودیم شب شد و در محلی 
منزل نمودیم , ناگاه متوجه شدم که استر آنحضرت همهمه میکند گوش 
خود را تیز نموده و نگاه بچیزی میکند برخاستم نفهمیدم که چه اتفاقی رخ 
داده ناگاه امیرالمو منین سیاهی از دور مشاهده فرمود و گفت شیر است 
از محل عبادت خود برخاسته شمشیر بر دست گرفت بجانب شیر حرکت 
کرد و صدا زد که ای شیر بایست و شیر ایستاد و استر ساکت شد حضرت 
فرمود ای شیر مگر ندانستی که من لیثم و ضر غام و حصور و قسور , 
وس مر , اینها تماما نام شیر است , بعد فرمود : خدایا زبان این شیر را گویا 
گردان . شیر با زبان فصیح گفت : يا امیرالمو منین يا خیرالوصیین يا وارث 
علم النبيین و یا مفرقا بین الحق و الباطل . هفت روز است که عذابی بمن 
نرسیده و گرسنگی مر( ضرر میرساند و از مسافت دو فرسخ شما را دیدم 
نزدیک شدم و با خود گفتم میروم تا ببینم آنها کیستند حضرت فرمود ای 
شیر مگر ندانستی که من علی پدر یازده امامم آنگاه شیر سر بر زمین 
گذاشت و پیش روی امیرالمو منین دراز شد و از گرسنگی شکایت کرد , 
حضرت فرمود : خدایا بحق محمد و اهلبیت او این شیر را روزی بده که 
ناگاه دیدم بره ای در دهان شیر است و انرا میخورد و چون خورد و سیر 
شد گفت : يا امیرالمو منین والله ما طایفه سباع کسی را که دوست تو و 
اهلبیت تو باشد نمیخوریم و ما طایفه ای هستیم که دوست بنی هاشم و 
عفر ت آما هشیم . حضرت فرمود : کجا منزل داری ؟ گفت من و ذریه من 
در شام هستیم , فرمود چرا بکوفه آمدی گفت به حجاز آمدم و چیزی 
بدستم نیامد تا به اين صحرا رسیدم ولی امشب میروم نزد مردی از 
دشمنان شما که سنان بن وائل است و از جنگ صفین فرار کرده و در 
قادسیه منزل دارد او روزی امشب منست و او از اهل شام است , این 
جملات را گفت و رفت , منقض گوید چون ما به قادسیه رسیدیم قبل از 
اذان صبح بود که مردم با یکدیگر میگفتند دیشب سنان را شیر خورده من 
برای تماشای او رفتم جز سر و بعضی از اعضا مثل سر انگشتان چیز 
دیگری از او باقی نمانده بود . ٍ 

من قصه شیر را برای مردم نقل کردم , مردم خاک زیر پای انحضرت را 
برمیداشتند حضرت پس از حمد و تنای الهی فرمودند هر کس ما را دشمن 
دارد به جهنم میرود و هر کس دوست ما باشد به بهشت خواهد رفت , , من 
قسیم جنت و نارم و در روز قیامت به جهنم میگویم که اين از منست و این 


از تو شیعیان من بر صراط چون برق خاطف و رعد عاصف و مرغ تیزرو 
میگذرد . 


اه و ی ان 
باز اين چه شورش است که در خلق عالم است 
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 
و 5 
این رستخیز عام که نامش ۳ 
این صبح تیره باز دمید از کجا کز او 
در بارگاه قدس که جای ملال نیست 
کار جهان و خلق جهان جمله درهم است 
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 
کویا طوع که از هفرب انتات 
جر و صلی: تر. آذمیارن نوحه میکنند 
گویا عزای اشرف اولاد آدم است 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است 
باز این چه نوحه و چه عزا چه ماتم است 
3- انعام - 59 
4 -جن 26 و 27 





ترجمه 


اثبات وصایت حضرت علی (ع ) 


انسان در دوران زندگانی خود در دنیا اختیاردار اموالیست که به هر نحوی 
بخواهد میتواند عمل کند و چون این امور مورد علاقه اوست و نمیخواهد 
اين اختیار بعد از مرگ او هم از بین برود لذا شخص مورد اطمینانی را 
برای خود انتخاب میکند و این اختیار را باو واگذار مینماید که بعد از مرگش 
او از این اختیا ر تام استفاده کرده و برنامه خود را عملی ساز 3 

در اصطلاح فقهی آن شخص که اختیارش را بعد از مرگ بدیگری واگذار 
کند وصی و آن شخص مورد اطمینان را موصی له انخنوی. .را که مهرد 
اختیار است موصی به گویند . 

در بین افراد مردم می بینیم اگر شخصی بخواهد دیگری را در امور مورد 
علاقه خود وصی قرار دهد آن دیگری باید واجد شرایط زیر باشد : 

1 - درستی و امانت 

2 ینت که آکر مور هار هتخاس تفر نی 
اشخاصی محترم نباشد او را وصی قرار نمیدهد زیرا هم خود را کوچک 
کرده و هم ورثه پیروی از اوامر و نواهی او : 

3 - کاردانی و مسلط بودن در آمور کارهای میت , چه اگر وصی هر چه هم 
انسان بااشخصیت و خوبی باشد ولی نتواند بخوبی از عهده کارهای میت با 
موصی برآید ورثه او را بنحو احسن و اکمل اداره کند عقلاء عالم چنین 
2۳ ٍ 

وقتی می بینیم که سرپرست یک خانواده برای انکه اهلبیتش بدون 
سرپرست نباشد وصی تعیین میکند ایا ممکن است که پیغمبرش پس از 
بیست و سه سال زحمت و آن تشکیلات مهم وصایتی نکرد و وصی برای 
کارهای خود قرار نداد و گروه مسلمانان را بامید خدا گذاشته از دنیا رفت , 
چگونه پیغمبر وصی تعیین نکرده از دنیا رفت و اين اختیار را به امت داد آیا 
تاو ند هر ق اه مر کود یکوت : بعد ارم تما عکیفر ۶ | اشتات 
کنید که هم بکارهای من برسد و هم بکارهای شما . 


یکی از موضوعاتی که در دین اسلام بسیار هت رل در مورد آن شده است 
مسئله وصیت است , در کتاب تهذیب روایت کرده زید شحام از امام 
صادق (ع ) راجع به وصیت سئوال کرد حضرت فرمود : وصیت بر هر 
شخص مسلمانی لازمست . 
و نیز از محمد بن مسلم روایت نموده که امام صادق (ع ) فرمود وصیت 
لازمست و پیغمبر خدا سفارش به ان میفرمود . 
در بعضی روایات وارد شده که شخص مسلمان , شب باید وصیت نامه 
اش زیرسرش باشد و نیز در روایت است که هر کس بدون وصیت بمیرد 
مانند مردن زمان جاهلیت مرده است . 
ما نمیدانیم با این گفتار پیغمبر و اولادش راجع به اهمیت وصیت پس چرا 
خود پیغمبر بدون وصیت و تعیین وصی از دنیا رفت ؟ 
بنابراین باید گفت پیغمبر بر خلاف مشی همه انبیاء سلف رفتار نموده چه 
هر پیغمبری که از دنیا رفت وصی و جانشین خود را تعیین کرد مگر پیغمبر 
(ص ) مثلا حضرت ادم بعد از خود دوازده وصی برای خود قرار داد . 
1 - شیت 2 - هابیل 3 - قنبان 
4 - منشم 5 - شیثم 6 - قادس 
7 - قندف 8 - اعمنح 9- اخنوخ که ادریس باشد 
0 - اینوخ 11 - دینوخ 12 - ناخورا 
و نیز چون حضرت نوح از دنیا رفت دوازده خلیفه بجهت خود معرفی کرد : 
1 - سام 2 - یافت 3 - اشنح 
4 - فرشخ 5 - قانوء 6 - شامخ 
7 - هود 86 - صالح 9- یمنوخ 
0 - معدل 11 - دریخا 12 - هجا 
و همچنین حضرت ابراهیم دوازده خلیفه و وصی بجهت خود تعیین نمود : 
1 - اسماعیل 2 - اسحاق 3 - یعقوب 
4 - پیوسف 5 - ایلون 6 - اسلم 
7- ایوب 8 - زینون 9- دانیال 

- الاکیر 11 - اناجا 12 - مبدع 
حضرت موسی دوازده جانشین و وصی بجهت خود تعیین نمود : 
1 - یوشع بن نون 2 - عروف 3 - قندف 
4 - عزیر 5 - ارشاء 6 - داود 
7 - سلیمان 8 - اصف 9- انواخ 
0 - مینقا 11 - اردن 12 - واعث 


حضرت عیسی قبل از رفتن به اسمان به خلفای دوازده نفری خود تصریح 
نمود : 

1 - شمعون 2 - عروف 3 - قندوف 

4 - عیسروا 5 - زکریاء 6 - یحیی 

7 - هدی 8 - شیحا 9- قس 

0 - واستین 11 - یحیی الراهب 

پس این پیغمبران اولوالعزم که بمقتضای حکمت بالفه بجهت حفظ شرابع 
خود و به امر حق تعالی اوصیایی برای خود تعیین نمودند چگونه ممکنست 
پیغمبر ما که خاتم پیغمبران بوده و دين او تا روز قیامت باید در بین مردم 
روزگار برقرار باشد وصی و خلیفه تعیین نکرده باشد . 

بنابراین عقلا و نقلا ثابت میشود که مسلما پیغمبر ما در زمان حیات خود 
ان 
آشکار است که خود عامه هم بر اینمطلب اعتراف دارند . 

امام احمد بن حنبل در مسند خود به طرق مستعد و الفاظ متفاوت و ابن 
مغازلی فقیه شافعی در مناقب و ثعالبی در تفسیر خود نقل مینماید که 
رسول اکرم (ص ) به علی (ع ) فرمود : انت اآخی وصیی و خلیفتی و 
قاضی دینی یعنی تو برادر وصی و خلیفه و ادا کننده دین منی . 

میر 0 علی ۳ شافعی در اوایل مودت ششم از کتاب مود6 القربی 
ی 
و قاضی دینی ما له منی مالی منه بفغه نفعی و ضره ضری من احبه فقد 
احبنی من احبه فقد احبنی و من الغصبه فقد ابغضنی . 

یعنی : این علی در دنیا و اخرت برادر منست و خلیفه منست اهل من و 
وصی من و وارث علم و اداکننده دین من میباشد , مال او از منست و مال 
من از اوت , نفع او نفع من و ضرر او ضرر منست کسی که او را دوست 
بدارد مرا دوست داشته و کسی که او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته 
است . 


حدیبت الدار 


خشیفر اازتان 


مهمتر از همه احادیث درباره اينکه علی وصی پیغمبر است , حدیث الدار 
یوم الانذار میباشد که بسیاری از علماء عامه و خاصه و مفسرین و مورخین 
و اکابر علماء اهل سنت با مختصر کم و زیادی در الفاظ و عبارات نقل 
نموده اند و شرح و حدیت اینست که چون یه 214 سوره شعر |ء ۲ وانذر 
نازل شد رسول اکرم (ص ) چهل نفر از اشراف و رجال بزرگ و 
خویشاوندان خود را از قریش در منزل عمویش ابوطالب دعوت نمود و 
برای نها یک ران گوسفند و قدری نان و یک صاع شیراز غذا حاضر نمود , 
مهمانان خندیدند و گفتند : محمد غذای یکنفر را حاضر نکرده , چون در 
میان انها کسانی بودند که یک شتربچه را تنها میخوردند , حضرت فرمود : 
کلوا بسم الله بتخورید: بنام. خداوند متعال. » نس از آنکه. خوردند ور سیر 
شدند بیکدیگر گفتند : هذا ما سحرکم به الرجل , محمد با این غذا شما را 
سحر نمود . ۱ 
انگاه حضرت برخاست پس از مقدماتی از سخن که فقط قسمتی از ان 
یعنی شاهد مقصود را نقل میکنم . فرمود : يا نبی عبدالمطلب ان الله 
یعثنی بالخلق کافة ولیکم خاصة و انا ادعوکم الی کلمتین خفیفتین علی 
اللسان ثقیلتین علی المیزان تملکون بهما العرب و العجم و تنقادلکم 
بهماالامم و تدخلون بهماالجنة و تنجون بهما من النار ان لا اله الا الله 
ای ای اس و 
احی و وزیری و وارثی و خلیفتی من بعدی . 

یعنی : ای فرزندان عبدالمطلب خدای تعالی مرا مبعوث فرمود بر عموم 
مردمان و بخصوص بر شما و من شما را دعوت میکنم به دو کلمه بر عرب 
و عجم مالک شوید و ایشان شما را منقاد گردند و جمیع امم در تحت انقیاد 
شما درآیند و به اين دو کلمه به بهشت روید از دوزخ نجات یابید و آن دو 
گواهی دادن به وحدانیت خدا و رسالت منست پس هر کس مرا در اين کار 
اجابت کند و معاونت من نماید او برادر من و وزیر وارث و خلیفه بعد از 
من خواهد بود و این جمله اخر را سه مرتبه تکرار کرد و در هر سه مرتبه 
الله : ای پیغمبر خدا من شما را کمک و یاری مینمایم . 

پس حضرت او را ها ار وا ار ار وه کر وان 
اه اتا کته رو خن ها و وی و حفتی فیک , یعنی این علی 
وصی و خلیفه من در میان شماست . 

و در بعضی از اس بت وهای سای سر ره : انت وصیی و 


خلیفتی من بعدی . بعضی نقل کرده اند که این مجلس مهمانی در سه روز 
متوالی انجام گرفت و این حدیث را کتب شیعه نقل نموده اند و در کتب 
عامه هم زیاد نقل شده مانند احمد بن حنبل در مسند خود و ثعلبی در 
تفسیر خودش و احمد خوارزمی در مناقب و طبری در تفسیرش و ابن ابی 
الحدید معتزلی در جلد سوم شرح نهج البلاغه خود و ابن اثیر در کامل و 
خر دی و ان ی کات رای 
که تاریخ اسلام را نوشته اند مانند جرجی زیدان و توماس کارلایل انگلیسی 
این :فلس را انکان نکر دم‌ باه یه قلم تخس در آورده اند 

این ای الحدیدضد از نفل این حویت گفته که رل بر اینکه علی (ع ) وزیر 
و خلیفه رسول خدا میباشد نص کتاب خدا و احادیث رسول الله است , حق 
تعالی در قران فرموده : و اجعل لی وزیرا من اهلی و هارون اخی اشدد به 
ازری و اشرکه فی امری . 

یعنی : موسی بن عمران عرض کرد خداوند برای من وزیری مقرر فرما و 
معینی از ز کسان من که برادرم هارون باشد و پشت مرا : به او محکم گردان 
پا آنکه او را وزیر من گردان و او را در نبوت من شریک ساز و رسول خدا 
در حدیث صحیح که مجمع علیه فراق اسلام است فرموده : يا علی انت 
منی بمنزلة هارون من موسی . علی تو برای من بمنزله هارون برای 
موسی هستی , الا انکه بعد از من پیغمبری نمیباشد پس ثابت شد که جمیع 
مراتب هارون و قدر و منزلت او نزد موسی برای علی (ع ) نیز هست پس 
کل وید رسول خداست و تیان معکهی براق. ا عضرت .سا تون ار 
رسول خدا خاتم النبیین نبود علی در نبوت با او شریک بود . 

و نیز ابن آابی الحدید از زیدبن ارقم روایت ت میکند که رسول خدا فرمود آیا 
تمتخواهند شما را بجیر ی دلالت: کنم که احر با ای اشتن. کنید .و.بار "شوید 
هلاک نگردید , بتحقیق که ولی و امام شما علی بن ابیطالب است , پس 
دل خود را با او خالص کنید و به امامت او اقرار اورید و او را تصدیق 
نمائید و اين را که میگویم جبرئیل بمن خبر داده است . 

ابن ابی الحدید پس از نقل این حدیت میگوید : همین کلام پیغمبر (ص ) 
نص صریح در امامت و ولایت ۳۹ (ع [ است و ما جماعت معتزله با 
اینحدیث صریح چه خواهیم کرد . بعد خودش میگوید که مرد از امامت , 
امامت در فتاوی و احکام شرعیه است نه در خلافت . 

حال باید به این مرد سنی گفت که خودت بعد از نقل اینحدیث اعتراف 
کردی که این عبارت پیفمبر (ص ) نص صریح در امامت علی (ع ) است 
پس چگونه تاعبل آنرا مینمایی , در صورتیکه احدی نگفته که نص را باید 
تاءویل کرد و معروفست که میگویند اجتهاد در مقابل نص غلط است . 
پس جای هیچگونه انکاری نیست که امامت و خلافت علی (ع ) را وجود 
مبارک پیغمبر (ص ) بیان فرموده بطوریکه صلاح الدین صفدی در وافی 


بالوفیات ضمن حرف الف ذیل حالات ابراهیم بن سیار بن هانی بصری 
معروف به نظام معتزلی میگوید که : نص النبی (ص ) علی ان الامام علی 
و عینه و عرفت الصحابة ذلک و لکن کتمه عمر لاجل ابی بکر رضی الله 


یعنی رسول اکرم (ص ) بر امامت علی (ع ) تصریح کرد و انحضرت را به 
امامت تعیین نمود , صحابه اینرا میدانستند ولکن عمربن خطاب امامت و 
خلافت علی را برای خاطر ابی بکر کتمان نمود . 

حجة الاسلام ابوحامد محمد غزالی طوسی در کتاب سرالعالمین خود 
میگوید که نسبت به خلافت علی اتفاق فریقین است و همه کس واقع و 
۱0 ۳7 
زایل و مرتفع است و بطور یقین علی (ع ) جانشین و خلیفه بلافاصل 
پیغمبر شناخته شده است زیرا| اجماع جماهیر مسلمین بر صحت وقوع 
قضایای و شمول خطبه انروز نسبت بمورد بحث منعقد است و باین ملاک 
هر اشکالی بیمورد و هر اعتراضی بیمورد و هر اعتراضی لغو و باطلست 
زیرا همین که رسول خدا (ص ) سخن فرسایی خود را بپایان اورد فوری 
تقدیم نمود , بدیهیست که این نحوه تبریک گفتن تسلیم در مقابل صدور 
فرمان جدید و رضایت به وقوع خلافت علی است ۰ ولی مع الوصف با 
اینکه کمال طوع و رغبت سر تسلیم فرود آوردند عاقبت بد معامله ای با 
خدا ذکر کردند که جزا حفاء حق و ورشکستگی آخرت نتیجه دیگری نداشت 
, اگر چنین نبود پس چرا در مرض موت آن پیغمبر وقتی آنحضرت کاغذ و 
دوات برای نوشتن دستور جامع طلبید در پاسخ آن الرجل لهجیر شنید , پس 
خلافت فاقد منطق و دلیل است و اگر حر به اجماع را بمنظور صحیح بکار 
برند البته ناقص است چه انکه عباس و پسرانش و علی (ع ) با زن و 
قررتداش:هیچکدام شر کت در اجماع سا کی تراشته و فجن رعصی 
حاضرین سقیفه نیز تمرد و مخالفت با ان اجماع نمودند و بیعت نکرده از 
سقیفه خارج شدند . 

خواننده عزیز بر شما ثابت شد که وصی خلیفه بلافصل پیغمبر علی (ع ) 
بوده و شیعه و سنی بر این مطلب اتفاق دارند و بنا بر قول غزالی اگر یک 
عده هوی پرست برای ریاست چند روزه دنیا علی را خانه نشین کنند حق 
از بین نمیرود و مظلومیت علی و اولادش بر مردم عالم ثابت میگردد و 
چون اینمطلب وصایت خیلی مهم است در غالب زیارات میخوانی السلام 
۱۳۷ 

خواننده عزیز این چند جمله ایکه در بیان وصی بودن حضرت علی (ع ) ذکر 
کردیم یکی از هزاران اخباری بود که در کتب شیعه و سنی نقل شده و 
قطره ای بود که از باب نمونه از اقیانوس کبیر اخبار نشان دادیم و از 


همین مختصر بیان ما معلوم میشود که مطلب خلافت بلافاصل علی (ع ) 
بحجدی ظاهر بوده و منکرین خلافت و ولایت آنحضرت هم اعتراف بان 
داشته اند . 

کشتی شکست خورده ز طوفان کربلا 

در خاک و خون فتاده بمیدان کربلا 

گر چشم روزگار بر او فاش میگریست 

بودند دیو و دد همه سیراب می مکید 

خون قی گذنشت ار یر ایوان کربلا 

خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا 

نگرفت دست دهر گلابی بغیر اشک 

زان تشنگان هنوز بعیوق میرسد 

زان کل که نفد شکفته ند بان کرسلا 

فراه الخظشن زسانان کسا 

ارات ماه کر ان 

کردند رو بخیمه سلطان کربلا 

آندم قلی ین انش کیرات ند نیز 

کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد 

در مناقب سند بحضرت صادق (ع ) میرساند که از پدرانش نقل فرموده تا 
به پیقمیر که فرمود خدآوند هیچ پیشمبوی را قیض روم تکرد تا آینگه افضل 
عشیره خود را وصی قرار دهد و مرا امر کرد که پسرعم خود علی را وصی 
قرار دهم و خداوند در کتب سلف هم نوشته که علی وصی من خواهد بود . 
بنابراین جای هیچگونه شک و تردیدی نیست: که علی (ع ) وصی اتخضرت 
ابش کم فلس مت ارم است هار ‌ظری دا خلعایی برای تلم 
نو ی ای 
وی سایق که رحمات بان و طافف فریانجیت یاه یمسا نی آن دا 
و مو سسه متحمل شده علاقمند به بقای آن میباشد و برای باقیماندن آن 
اساس باید بعد از خود مدیر و نگهبانی که شباهت تامی از جهت علم و 
اد اه اه اد ات ان اما ی ان ای فرار سای 
زحماتش هدر نرود , پیغمبر اسلام مدت بیست و سه سال در تبلیغ رسالت 
تمام فکر و ذکرش بقاء دین اسلام تا روز قیامت بوده و کسی را برای 
مردم معرفی کند که مانند خودش دارای صفات عمال باشد تا بتواند 
نگهداری دین را کرده و جواب و اشکالات مردم را بدهد , قبلا گفتیم کسی 
که بخواهد وصی دیگری بشود باید در مرتبه اول دارای سه شرط باشد : 


شرط اول وصایت : درستی و امانت 


درستی و امانت 


اگر در صدر اسلام به حالات تمام اصحاب پیغمبر بنگریم کسی را مانند 
علی بن ابیطالب دارای درستی و امانت نخواهیم یافت , از باپ نمونه چند 
مورد از کارهای انحضرت را نقل میکنیم تا مطلب خوب روشن گردد 


هیچگونه امتیازی بین مسلمین نباید باشد 


در دوران خلافت علی (ع ) عسل زیادی اورده و به انبار تحویل شده بود , 
هنوز موقع تقسیم نرسیده بود . قضا را مهمانی بیموقع بر یکی از فرزندان 
علی (ع ) وارد شد . مقداری از شب گذشته بود . دسترسی ببازار و خرید 
نبود , پسر امپراطور اسلام از انبار خواستار شد که چند سیر 
۰ که خورش مهمان شاهزاده بشود فردای انروز که امیرالمو منین 
(ع ) برای تقسیم و پخش علسل به انبار آمد دید یکی از ظرفهای عسل 
دست خورده است از انباردار موٌ اخذه فرمود گفت : دیشب فلان پسر 
شما اين مقدار از عسل را بقرض گرفته , حضرت تازیانه بر دست گرفته 
مر نه. اخضار آن فرزند فرمود , چون حاضر شد عذر خود را گفت که 
بخاطر احترام مهمان مساعده گرفته ام امیرالمو منين (ع ) فرمود : من 
۱ 9 
بگیرند باید مراقب باشید پس از اينکه حق خود را دریافت کردند شما حق 
خود را بگیرید تا هیچگونه امتیازی برای شما نباشد . 


قفقر ای ای سای از مه اسان اجه ید 


علی بن ابی رافع گوید من ماءمور بیت المال یا رئیس حسابداری بیت 
المال مسلمین بودم گردنبند قیمتی در میان بیت المال بود , دختر امیرالمة 
منین , ام کلثوم , پیغام فرستاد که من شنیده ام چنین گردنبندی در بیت 
المال موجودست و در اختیار توست عید قربان در پیش است ‏ من دوست 
دارم برای حفظ و صیانت حیثیت خانوادگی روز عید از ان گردنبند استفاده 
ار توت ها مضمونه را بمن بده و پس ی ی 
من قبول کردم و گردنبند را فرستادم , اتفاقا امیرالموٌ منین (ع ) ۱ 
اجازه چه کسی مورد استفاده قرار داده ای ؟ عرض میکند : از علی بن 
رافع به عاریت گرفته ام و پس از عید رد خواهم کرد , حضرت مرا علی بن 
میکنی گفتم خدا نکند که خیانت بکنم فرمود تو به اجازه چه کسی گردنبند 
را بدختر من دادی ؟ عرض کردم آقا دختر شما این گردنبند را به عاریه 
مضمونه گرفته و من هم بشرط زمان داده ام که پس از سه روز پس 
بگیرم , فرمود , همین امروز باید پس بگیری و به بیت المال انتقال دهی 
اين مرتبه ترا عقوبت نمی کنم ولی , مراقب باش که چنین کاری دیگر 
تکرار نشود چون دخترش این داستان را شنید گردنبند را فرستاد و از 
پدرش گله کرد و گفت وه اه 1 
و بزرگان بدیدن من میایند چه کسی از من بداشتن چنین گردنبندی شایسته 
تر است ؟ فرمود دخترم هر وقت همه زنان برای روز عید قربان چنین 
گردنبندی داشتند شما هم نیز داشته باش ولی دختر من نباید خود را به 
ان اک 

بنا بر قول بحار حضرت بدخترش فرمود که اگر این گردنبند را به غیر عاریه 
۳ : لکانت |ذا اول هاشمیه قطعت یدهافی سرقة . 


داستان عقیل و آهن تفتیده 


عقیل به قدر قوت خود و عیالش جو میداد عقیل ازین جوها هر روز 
بمقداری ذخیره میکرد تا بقدری شد که فروخت و از پول ان یکمقدار خرما 
و یکمقدار روغن و قدری نان بجهت خانواده اش تهیه کرد و امیرالمو منین 
(ع ) را هم دعوت کرد. _ 

چون حضرت بمنزل عقیل امد فرمود این طعام را از کجا تهیه کردی ؟ 
گفت از زیادی جو روزانه خودمان . 

حضرت فرمود ایا بعد از عزل اینمقدار جو بقیه برای تو و اهل و عیالت 
مکفی بود ؟ عرض کرد بلی . 

حضرت از فردا که مقرری جوی عقیل را داد به همان مقدار که ذخیره 
میکرد کسر نمود فرمود چون اینمقدار جو برای تو کافیست حلال نیست که 
من زیاده از اين بتو بدهم عقیل غضبنا ی شد , پس حضرت آهنی را به آاتش 
قرمز کرد و در حال غفلت عقیل نزد صورت او برد , چون عقیل احساس 
حرارت نمود بجزع آمد و آهی کشید فرمود چه شد که تو از اين آهن سرخ 
نوم با بش ومع هیکتی. ور مرآ نی من ان خمتم مب اری. عقیل. حفت 
والله میروم نزد کسی که طلا و خرما بمن بدهد این بود که از مدینه به 
مکه و از مکه به شام نزد معاویه رفت . 

خواننده عزیز اینقدری از درستی و امانت وصی پیغمبر علی بن ابیطالب (ع 
) بود که خود پیغمبر تعیین فرمود او اوصیائیکه مردم جاهل برای پیغمبر 
تعیین کردند درستی و امانت که نداشتند هیچ بلکه حق مردم را پایمال 
کزده و آتجه و آستند بدیخران ظلم نمو‌دند.. 


معاویه بیت المال را خرج میکرد 


ای ساموت و او مرو ی ها ار 
داد تا ایات 202 و 203 سوره بقره را در شاءن امیرالمو منین نقل کند , 
سا 
علی ما فی قلبه و هو الدالحضام و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و 
یهلک الحرث و الله لایحب الفساد . 

بعضی از مردم مانند اخنس بن شریق که از منافقان بود از گفتار خود ترا 
به شگفت آرند که از چرب زبانی و درع به متاع دنیا رسند و از نادرستی 
خدا را براستی خود گواه گیرد و این کس بدترین دشمن اسلامست و چون 
از حضور تو دور شود و کارش فتنه و فساد است بکوشد تا حاصل خلق را 
بباد فنا دهد و نسل بشر را قطع کند و خداوند مفسدان را دوست نمیدارد . 
امام صادق (ع ) فرمود در این ایه حرث بمعنی دین و مراد از نسل مردم 
میباشد که دومی و معاویه هر دو را باطل و ضایع کردند . 

بعد از آن ضد هز ار دینار دیکر داد که آبه 207 سوزه بقره-را که به تضذیق 
شیعه و سنی درباره علی (ع ) نازل شده در شاءن ابن ملجم نقل کند . 
ایه میفرماید : و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله . 

بعضی مردانند . مراد علی (ع ) است که از جان خود در گذرند مانند شبی 
که علی بجای پیفمبر در بستر خوابید , و خدا دوستدار چنین بندگان است . 
این ایه بتصدیق شیعه و سنی درباره علی (ع ) نازل شده که سمرة قبول 
نکرد نقل کند صدهزار دیگر داد باز نگرفت چون به چهارصد هزار دینار 
رسید قبول نکرد آیه را درباره ابن ملجم نقل کند . 

احنف بن قیس میگوید بر معاویه وارد شدم آنقدر خوراکيهای گرم و سرد و 
ترش و شیرین برای پذیرایی من آورد که سخت بشگفت آمدم و در آخر 
خوراک دیگری آوزد کذ. انوا تم تام م. تام آنرا پرسیدم گفت این 
خوراک را از روده های مرغابی و مغز قلم و روغن پسته و شکر سفید 
ساخته اند احنف میگوید گریه کردم معاویه گفت چرا گریه میکنی گفتم بیاد 
علی و خلافت او افتادم روزی نزد او رفت افطار رسید مرا امر کرد نزد او 
بمانم انبان مهر شده ای را نزدش آوردند گفتند در آن چیست ؟ فرمود 
سویق جو , عرض کردم از ترس آنکه کسی آنرا بردارد مهر کرده ای ؟ 
فرمود : ترسی و بخلی نداشته ام ولی نخواستم که حسن يا حسین روغن 
یا زیتون به آن داخل کنند گفتم مگر این عمل حرام است ؟ فرمودند ولی 
بر پیشوایان حق واجب است که خود را از مستمندان اجتماع بشمار آورند 
تا انکه فقر و بیچار کی. اسان شود و انها را تجریک نکند : معاویه: گفت:: 


فضل .غلی قایل انکاز نت 
انسان عاقل باید قدری فکر کند , گیرم پیغمبر وصی تعیین نکرده بود و 
قرار بود مردم خودشان وصی و جانشین برای پیغمبر تعیین کنند ایا انسان 
عافل: تافت ه فصات لیر فل عکص سا آسن لها عطام سود و 
علی کسانی که با برادر و دختر و نفس خودش اینطور معامله میکند و حق 
دیگران را تضییع نمیکند که به برادرش بیشتر بدهد 7 
شاهانه و غذاهای لذیذ را دارد , اگر عقیل از عدل علی برادرش بطرف 
شام اوه کرت اما وسیت ا نحص مت رات دی سس اه 
فطالت تص وا راهان تسام ات جات برامر نا 
نزد معاویه نمود , در سعادت و فضیلت جناب عقیل همین بس که سه نفر 
از فرزندان او در نصرت حضرت سیدالشهداء شهید شدند . 

1 - مسلم بن 

2 - جعفر بن عقیل 


پی نوشتها 


ص 195 کتاب 

برخورد عقیل با معاویه 

اين آبی الحدید در شرح تهج البلاغه نقل میکند که اول مرنبه ای که عقیل 
بر معاویه وارد شد امر کرد تا برای او کرسی نصب کردند وی را بر کرسی 
نشاند و صد هزار درهم به وی داد و بزرگان حکومت معاویه اطراف عقیل 
نشستند , معاویه گفت : ای عقیل از لشکر برادرت امیرالمو منین (ع ) و 
لشکر من خبر ده , عقیل گفت : شبی بر لشکر برادرم امیرالمو منین (ع ) 
گذشتم شبشان مثل شب پیفمبر و روزشان مثل روز پیغمبر و من در میان 
آنها ندیدم مگر نمازگزار و نشنیدم مگر قرائت قرآن را ولی به لشکر تو 
گذشتم جمعی از منافقین را دیدم , بعد گفت معاویه اين کیست که در 
سمت راست تو نشسته , معاویه گفت این عمروعاص است گفت اینست 
غالب شد , عقیل گفت این دیگری کیست ؟ گفت این ضحاک بن قیس 
فهری است عقیل گفت والله پدرش از برای جهانیدن حیوان نر بر ماده 
خیلی مسلط و استاد بود بعد گفت آن دیگری کیست ؟ معاویه گفت : 
ابوموسی اشعری است , عقیل گفت این پسر زن دزد است که مادرش 
خیلی دزدی میکرد . معاویه گفت درباره من چه میگویی ؟ خواست درباره 
او آنچه از بدی میداند بگوید که غضب جلساء مجلس او فرو نشیند , عقیل 
گفت معاویه مرا معذور بدار معاویه گفت باید بگویی , عقیل گفت حمامه 
را میشناسی معاویه گفت حمامه کیست ؟ عقیل چیزی نگفت و برخاست و 
رفت , معاویه فرستاد نزد زن نسابه و او را حاضر کرد , گفت حمامه 
کیست ؟ زن نسابه گفت در امان هستم ؟ گفت در امانی گفت : حمامة 
جده تو , , مادر ابوسفیان است که در جاهلیت صاحب رایت و علم بوده 
معاویه گفت من از شما زیاد شدم شما غیظ نکنید و غضبناک نباشید وقتی 
اه ی رو ی سس سس که 
بالای یر نت کفت: انهاالاس سعاویه من آمر کروم که رادم علی ,را 
ات که کاس تشه که مج صعا شخ ات میک مر 

در تاریخ آبن خلکان است که روزی معاویه به جلساء مجلس خود عقیل هم 
تشریف داشت گفت آیا ابی لهب را میشناسید که خداوند در قرآن درباره 
اش فرمود : تبت یدا ابی لهب اهل شام گفتند : نه معاویه گفت او عموی 
این مرد است و اشاره به عقیل نمود , فورا عقیل گفت 7 اگ مردم آیا 
اس ری اوافتب را که ها در فران دسانه انس موق و امداعنه 


گفتد نه. کفت او عمه این مرد | ست و اشاره به معاویه کرد , چون ام 
جمیله که زوجه ابولهب بود دختر حرب بن امیه خواهر ابوسفیان بود . 





ترجمه 


مقدمه 


در مجلس گفتیم مردم وقتی بخواهند کسی را وصی خود قرار دهند باید 
دارای درستی و امانت و شرافت در حسب و نسب و کاردانی باشد , پس 
پیغمبریکه میخواهد وصی برای خود تعیین کند بطریق اولی باید این شرایط 
را در نظر داشته باشد راجع بدرستی و امانت علی بن ابیطالب وصی 
را نمیگيريم چون نظر ما اینست که راه را به شنوندگان گرامی نشان دهیم 
بعدا خودشان در فکر و جستجوی بیشتری برایند . اینک بخواست خداوند در 
موضوع شرافت حسب و نسب علی امیرالمو منین (ع ) گفتگو میکنیم . 
نسب علی (ع ) دو جنبه دارد یکی نورانی و دیگر جسمانی و انحضرت در 
هر دو قسمت بعد از رسول خدا منحصر بفرد بود . 

از جهت نورانیت علی (ع ) علماء شیعه و سنی بیانات و روایاتی نقل کرده 
اند که بعضی از انها را به اختصار نقل می کنیم . 


امام احمد بن حنبل در کتاب مسند خود و میر سیدعلی همدانی فقیه 
شافعی در کتاب المودة القربی خود و ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب 
و محمدبن طلحه شافعی در مطالب الستئّول فی مناقب آل زشتول: و 
دیگران از رسول خدا (ص ) نقل کرده اند که آنحضرت فرمود : کنت آنا و 
وراه ان ار ی 
خلق الله تعالی ادم رکب تلک النور فی صلبه قلم یزل فی نور واحد حتی 
افترقانی فی صلب عبدالمطلب ففی النبوة و فی علی الخلافة . 

یعنی : من و علی نوری هستیم در اختیار خدای تعالی چهارده هزار سال 
قبل از اينکه آدم را خلق کنید پس چون آدم را خلق فرمود خدای متعال ما 
را که نور بودیم در صلب او قرار داد و از صلب او پیوسته با هم بودیم تا در 
صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم پس در من نبوت و در علی خلافت را 
ظاهر ساخت . 

مير سیدعلی همدانی در مودة القربی و ابن مغازلی شافعی از عثمان بن 
عفان خلیفه سوم نقل میکند که او گفت , رسول خدا فرمود : خلقت انا و 
علی من نور واحد قبل آن یخلق ادم باربعة الاف عام فلما خلق الله ادم 
رکب ذلک النور فی صلبه یزل شی ‏ واحد افترقافی صلب عبدالمطلب 
ففی النبوة و فی علی الوصية . 

در خبر دیگر بعد از اين خبر نقل میکند که خطاب به علی نموده فرمود : 
ففی النبوة و الرسالة 2 الوصية و الامامة پا کلین:: 

یعنی : من و علی از ٍ یک تور علق ندیم چهارده فزار تیال تفیل از اننکه ارم 
را خلق کند بسن از انکة. ادم راجاق مود خدای متعال آن تور .وا در صالب 
او قرار داد پیو سته با هم بودیم تا آنکه در عبدالمطلب از هم جدا شدیم 
پس در من نبوت و در علی وصایت را قرار داد . 

ازین قبیل روایات با اختلاف در عبارات و الفاظ زیاد از طرق عامه نقل 
شده که بهمین مقدار اکتفا میکنیم . 


ونان از طر قر خاضه ور علافیع: تیرانی علی (ع) 


مقدمه 


کل ای علی اسان کین تفر ی ها و رس هل آيیس 1 
مفسرین در معنی این انسان چند نقل قول کرده اند که یکی از انمعانی 
وجود مبارک امیرالمو منین علیه السلام میباشد چه او انسان کامل میباشد 
, بنابراین معنی استفهام انکاری خواهد شد و معنی چنین میشود که نیامده 
است برای انسان زمانی که نبوده باشد شی ‏ مذکور بوده بنابراین تا این 
ساختمان جهانی بوده لین هم که انسان کامل است بوده و وقتی نبوده که 
درین دنیا نبوده باشد , البته نمی گوئیم هميشه بوده چه این بودن مخصوص 
خداست ولی میگوئيم وقتی علی بوجود آمد که هیچ چیز غیر از خدا و نور 
پیغمبر نبود اين دنیا و اين کرات با عظمت و نه عرش و قلم و نه ملک 
مقرب . 

درآ خی هنت که مد ای اسان در اس اشوعلی (2 ۲ اس 


اول 


قول خدای تعالی در سوره الرحمن که میفرماید : الرحمن علم الفران خلق 
اسان علبته آلیان. ‏ 

اارا ای و ارس ی یا هو ورن است اه ای بر 
بلکه با بر ووایت حضرت رضا (ع ) کرصوو : خلق آلاسان بعنت: آمیرالمت 
منین . ج البیان یعنی به انحضرت تعلیم کرد هر چیزیکه محتاج الیه مردم 
باشد . 

پس همانطور که مراد از انسان در سوره الرحمن امیرالمو منین علیه 
السلام است اتسان در سوره هل اتین هم انخضرت. میباشید.. 


دوم 


دلیل دیگری که مراد از انسان علی (ع ) است سوره اذا زلزله است که 
میفرماید : او قال الانسان مالها . 

ابن بابویه از حضرت فاطمه علیهما السلام روایت کرده که فرمود : در 
زمان ابوبکر زلزله شدیدی در مدینه آمد بطوریکه که عموم مردم ترسیدند 
و نزد ابوبکر و عمر رفتند دیدند که آندو نفر هم از شدت ترس به شتاب 
نزد علی (ع ) میروند مردم هم به تبعیت از آنها حضور آنجضرت رسیدند , 
حضرت از منزل خارج شد , ابوبکر و عمر مردم در عقب آن بزرگوار رفتند 
تا به باروی اف زتضید ند . انتخطوت: بر رو زمین نشست , مردم هم در 
اطراف آنحضرت نشستند دیوارهای مدینه مانند گهواره حرکت میکرد , اهل 
مدینه از شدت ترس صداهای خود را بگریه و زاری بلند کرده و فریاد 
میزدند يا علی بفریاد ما برس که هرگز چنین زمین لرزه ای را ندیده ایم , 
لبهای مبارک آنحضرت بحرک درآمد و با دست مبارک بر زمین زد و فرمود : 
ای زمین آرام و قرار گیر , زمین به اذن خدا ساکت شد و قرار گرفت 
مردم از اطاعت و فرمانبرداری زمین از امیرالموٌ منین (ع ) تعجب کردند 
فرمود تعجب کردید که زمین اطاعت امر من نمود ؟ عرض کردند بلی یا 
امیرالموّ منین , فرمود : من همان انسانی هستم که خداوند در قران 
میفرماید : و قال الانسان ما لها . 


سوع 


اين شهر آشوب و ابوالفتح رازی و صاحب تفسیر منهج الصادقین گفته اند 
که در تفسیر اهل بیت مذکور است که مراد از انسان سوره هل اتی 
امیرالمو منین (ع ) است و هل درینجا بمعنی مای نافیه است یعنی هیچ 
زمانی بر انسان نگذشت که او در انزمان مذکور نبوده باشد بلکه هميشه 
مذکور و معروف بوده است . 

پس از این روایت هم استفاده میشود که انسان مذکور در همه ازمنه و 
بلکه قبل از زمان وجود مبارک علی (ع ) بود . , 

وقتی سلمان از امام حسین (ع ) سئوال کرد که سن پدر بزرکوار شما 
چقدر است ؟ فرمود : حقتعالی پنجاه هزا ر عالم و پنجاه هزار آدم قرار داد 
که بین هر عالم و آدمی تا عالم دیگر پنجاه هزار سال فاصله بوده , خداوند 
رها یا روا ای ی کرد 

سید نعمت اله جزایری در کتاب انوار انعمانیه و حاج ملامحمد اشرفی در 
کتاب اسرارالشهادة نقل نموده اند که جبرئیل بصورت دحیه کلبی نزد 
رسول خدا نشسته بود که حضرت امیرالمو منین (ع ) امد در حالیکه جوان 
خردسالی بود , جبرئیل برخاست تعظیم انحضرت نمود , حضرت رسول 
(ص ) فرمود ای جبرئیل ایا این شخص جوان را تعظیم میکنی ؟ عرض کرد 
بلی , این معلم منست . وقتی که خداوند عالم مرا خلق نمود با من تکلم 
فرمود : من انت و من انا یعنی : تو کیستی و من کیستم ؟ من معطل 
ماندم این جوان آنجا حاضر شد مرا یاد داد که" هب : انت الرب الجلیل و 
اسمک الجمیل و انا العبد الذلیل و اسمی جبرئیل . و من خلاص شدم . 
پیغمبر فرمود : ای جبرئیل تو چقدر عمر داری ؟ عرض کرد که در ساق 
عرش ستاره ای است که در هر سی هزار سال یک دفعه طلوع میکند و 
من سی هزار بار انرا دیده ام انگاه امیرالمو منین (ع ) فرمود اگر ان 
کوکب را ببینی میشناسی ؟ عرض کرد بلی , پس امیرالمو منین (ع ) 
عمامه خود را از حسین مبارک بالا زد , جبرئیل آن کوکب را در جبهه مبارک 
انحضرت مشاهده نمود. . 

ازین قبیل روایات و مشابه ان زیاد است و میرساند که نور جناب علوی از 
قبیل خلقت اسمان و زمین خلق شده اند و لذا خود حضرتش فرمود : کنت 
ولیا و ادم بین الماء والطین . 


در تفسیر خلاصة المنهح و کتاب حسن الکبار و کتاب مناقب مرتضوی است 
که روزی شاه ولایت در سن بیست و هفت سالگی بر بام غرفه ای نشسته 
بود و رطب تناول میفرمود و سلمان فارسی در پائین غرفه خرقه خود را 
میدوخت , شاه ولایت یک حصه خرما بر او انداخت و او را بدان مشرف 
ساخت سلمان گفت من پیر سالخورده ام و روی براه آخرت آورده و شما 
خردسال مناسب نیست که با من چنین کنی . 

البته اینعمل امیرالموّ منین و حرف سلمان از روی مزاح و شوخی بود . 
حضرت فرمود سلمان تو خود را بزرگ میدانی و من را خردسال میخوانی , 
مگر فراموش کرده ای و ترس دشت ارژنه را از یاد برده ای , یاد نداری 
که چه کسی در : نجات بروی تو گشاد که تو را از شیر محفوظ ساخت و 
مخ دا حیات بخشید» شمان متحین کشت کفت: با آمیرالمة منین از قصه 
دشت و شیر بیان فرما ۱ ی 0 ۳ 
فریاد مینمودی در آنحال روی بدعا آوردی و از برای نجات خود دعا کردی و 
دعای تو باجابت مقرون گشت من در آنجا در گذر بودم و در آنصحرا عبور 
میکردم , آن سواری که نیزه بر کتف و تیغ بر دست داشت و شیر را دو نیم 
کرد و ترا نجات داد من بودم , سلمان گفت اینداستان یک نشانی هم دارد 
انرا بیان فرما حضرت یکدسته گل تر و تازه با طراوت از استین بیرون 
آورده فرمود این هذیة. تو-بود که به آن شوار دادی ستلمان بیشتر متعجب 
شد , ساعتی در تفکر بود تا خدمت رسول اکرم رسید و داستان خود را 
عرضه داشت که یا رسول اله من در انجیل قبل از اسلامم صفات شما را 
و ی و بر تمام ادیان 
ترجیح دادم ولی عقیده خود را از پدرم پنهان میداشتم و پیش و ازین حرفها 
نمیزدم تا اینکه پدرم از حالم آگاه کردید و در مقام کشتن من برآمده مرا 
برنجانید لکن بملاحظه مادرم از کشتنم درگذشت ولی مرا اذیت میکرد و 
کارهای مشکل بمن ارجاع مینمود از اینجهت روی بفرار ات 
آرژنه رسیدم چون ساعتی خوابیدم محتلم شدم بعد از بیداری بر سرچشمه 
آبی رسیدم خواستم خود را بشویم که ناگاه شیری پیدا شده روی بمن نهاد 
من روی بسوی قاضی الحجات نمودم و از خدا خواستم که مرا از شر آن 
شیر نجات دهد ناگاه سواری پیدا شده آن شیر را با تیغ دو نیم کرد و من ن از 
آب بیرون شدم رکاب آن شخص را بوسیدم و چون فصل بهار بود و ۳ 
از گل و ریاحین خرم پر بود و دسته گلی چیدم هدیه آن سوار نمودم ولی 
یک وقت سوار نایاب شد به هر طرف رفتم اثری از او ندیدم سیصد و چند 
سال ازین واقعه گذشته من در اینمدت به کسی اظهاری نکردم ولی الحال 


حضرت رسول (ص ) فرمود اینچنین چیزها از برادر من عجیب نیست که 
من از ازین عجیب تر دیده ام , ای سلمان چون بمعراج رفتم و از سدرة 
المنتهی گذشتم و بمقامی رسیدم که جبرئیل از همراهی من فروماند یک 
تنه بسوی عرش الهی روان شدم در آنحال علی را دیدم و چون از معراج 
برگشتم علی رازی را که در میان من و خدا گذاشته بود کلمه به کلمه بیان 
تمووم ا‌سلمان از مان ادم اون هر کسن از اساء مصفاه و افیا کر 
به بلا و محنتی گرفتار میشد علی ایشانرا نجات میداد . 
در حدیث قدسی است که : يا احمد ارسلت علیا مع کل نبی سر او معک 
سر او علانية . 
در مشارق الانوار برسی است که جنی نزد پیغمبر نشسته بود که امیرالموْ 
منین (ع ) وارد مجلس انحضرت شد , آن جن چون حضرت را دید برای 
تعظیم و خوف از انجناب کوچک شده اظهار فروتنی نمود و حضرت رسول 
عرض کرد يا رسول اله من با ماردین طایفه جن پانصد سال پیش از خلقت 
آدم در*اتمان نودم اب خوان ترا دیدم که امه میات اسمان سیردن کردم 
بجانب زمین انداخت , پس من از شدت انداختن او بزمین هفتم رسیدم 
چون نظر کردم اين جوان را در زمین هفتم دیدم همانطور که در اسمان 
دیده بودم . 
و همین برسی در کتاب لوامع الانوار خود نقل میکند که روزی جنی نزد 
التماس درامد و گفت يا رسول اله مرا از چنگ اینجوان نجات ده , فرمود 
این جوان با تو چه کرده که چنین اضطراب میکنی ؟ عرض کرد من در عهد 
سلیمان بودم و از فرمان آنحضرت تمرد کردم سلیمان جمعی از جنیان را 
بر من گماشت که مرا بگیرند نتوانستند پس این جوان آمده مرا گرفت و 
مجروح ساخت و این جای ضربت اوست که بر من زده که تا کنون التیام 
دراو ار ماه ارات را ای ای 
حضرت رسول (ص ) به آن جنی فرمود که نزد علی برو تا جراحت ترا 
بهبودی دهد پس او از شیعیان انحضرت شده ایمان اورد . 
و ایضا همین حافظ برسی در کتاب لوامع الانوار خود نقل میکند که روزی 
یکنفر جنی خدمت حضرت رسول (ص ) بود و از قضایای مشکل میپرسید 
که ناگاه علی (ع ) از دور پیدا شد جنی از مشاهده آتحضرت کوچک شده 
مانته کی کردید ونم رتسول شا پناه برد , رسول اکرم فرمود از چه 
توی یر ی ی 
لا گفت روز طوفان خواستم کشتی نوح راغرق کنم 
یک رکن کشتی را گرفتم و به غرق کردن نزدیک کردم اين جوان حاضر شد 


و ضربتی بر دست من زد که دستم را قطع کرد پس ان جنی دستش را 
بیرون اورد که بریده بود . 


و اما جنبه جسمانی علی (ع ) از نظر پدر و آباء و ام دارای شرافتی بزرگ 
بوده که همه آنها تا به ادم ابوالبشر موحد و خداپرست بودند و ابدا در 
صلب و رخم ناب کی آن:گور بای قوار نکر فته این افتخان از رای اجوی از 
مردم عالم نبوده غیر از پیغمبر زیر آباء علی (ع ) غیر از ابوطالب همان آباء 
پیغمبر میباشد و آباء آنحضرت با پنجاه و یک پشت به آدم ابوالبشر میرسد 
که هفده نقر آنها از سلاطین و هفده هزار نفر انها از پیغمبران و هفده 
هزاز تفر از انفا از اوصیاء بوده اند و آباء آنحضرت بقرار ذیلست : 

علی 


5 - بن قصی 6 - بن کلاب 7 - بن مره 8 - بن کعب 

ی هن و رسای 

3 - بن الخضر 14 - بن کنانه 15 - بن خزیمه 16 - بن مدرکة 

7 - بن الیاس 18 - بن مضر 19 - بن نزار 20 - بن معد 

و و ی ی وس 

1 - بن سام 42 - بن نوح 43 - بن ملک 44 - بن متوشلخ 

9 - ابن اتوش 50 - بن شیت 51 - بن آدم ابوالبشر 

دلیل بر اينکه پدران علی (ع ) همگی موحد بودند اینست که قبلا گفتیم 
پدران علی غیر از ابوطالب همان پدران پیغمبر هستند و باید پدران 
پیغمبران پاک و موحد بوده باشند زیرا اگر مشرک و کافر باشند نفوس 
مردم از پیغمبران منزجر خواهد بود . 


اشکال 


اگر کسی بگوید یکی از اجداد پیغمبر و علی حضرت ابراهیم خلیل است و 
مطابق قران پدر ابراهیم ازر مشترک بوده , پس در بین اجداد پیغمبر بوده 
است , خداوند در سوره انعام آیه 4 می فرماید : 

و اذ قال ابراهیم لابیه از اتتخذ اصناما الهة انی اریی و قومک فی ضلال 


مبین . 
یعنی یاد کن وقتی را که ابراهیم بپدرش آزر . عمو یا شوهرمادر و مربی او 
که عرب بر آنها اطلاق پدر میکند . گفت آیا بتها را بخدایی اختیار کرده ای ؟ 


پر اتف تفه هی آهاتت .را دد حضراهت اسان می تم : 


جواب 


چون اسلاف و اباء بعضی از صحابه پیغمبر و خلیفه اول و دوم و سوم 
مشرک و کافر بودند بعضی از علماء عامه خواستند این نقص نسبی را از 
آنها دور نمایند و پدر مادر مشرک را سبب نقص ندانند . 

و لذا گفتند که در آباء و اجداد و پیغمبران هم مشرک و کافر بوده تا اسلاف 
خلفاء را ازین نقص مبرا سازند و اینکه میگویند. بدر حضرت آبراهیم. آزر 
بوده خلاف عقل و منطق و قرآنست زیرا درباره آزر دو نقل قول کرده اند 
یک قول گفتند که آزر عموی ابراهیم بود و مادر حضرت ابراهیم را گرفت 
که سرپزشتی ابراهیم را کند. لذا. ابراهیم باو پدر خطاب. میکرد قران هم 
قواعد عرف: عم را بدز خطاب کرده و آن ایه ایتست که میفر‌ماید: دربارم 
سئوال و جواب حضرت یعقوب با فرزندانش هنگام مرگ اذ قال لنبیه ما 
تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهی و اله اباتک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 
الها واحدا . 

یعنی جناب یعقوب به فرزندان خود گفت شما پس از مرگ من که را 
شاهد مقصود ازین آیه شریفه کلمه اسماعیل است که او پدر یعقوب نبوده 
بلکه اسحاق پدر یعقوب بوده و اسماعیل عموی او میشد ولی در قران 
روی قاعده و عرف که عمو را پدر خطاب میکنند پدر خوانده است . چون 
فرزندان یعقوب عرفا عمو را پدر میخواندند لذا و پدر هم عمو را 
پدر خواندند هم عین همان سئوال و جواب را نقل میکند 

روی همین قاعده حضرت ابراهیم عمو و با شوهرمادرئن را پدر خطاب 
میکند بهترین دلیلی که آباء گرامی پیغمبر ما مشرک و کافر نبودند آیه 218 
سوره شعراست که میفرماید : و تقلبک فی الساجدین و به انتقال تو در 
اهل سجود و به دوران تحولت از اصلاب شامحه بارحام مطهر آگاه است . 
شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 2 ینابیع المودة و دیگران از ابن عباس 
نقل میکنند که در معنای آیه شریفه فوق فرموده یعنی خدا پیغمبر را از 
اصلاب اهل توحید از پشت آدم بر پشت پیغمبر بعد از پیغمبری میگرداند تا 
آنکة او زا از ضلب بدر آو از تکاح بیزون آورد نه‌زنا . 

در تفسیر ثعلبی و ینابیع المودة روایت را ات ای عفر 
(ص ) که فرمود : 

اهبطنی الله الی الارض فی صلب ادم و جعلنی فی صلب نوح فی السفينة 
و قذف بی فی صلب ابراهیم ثم لم یزل الله ینقلنی من الاصلاب الکريمة 
الی الارحام الطاهرة حتی اخرجنی من بین ابوی لم پلتقیا علی نکاح قط . 


خداوند مرا در صلب ادم بسوی زمین فرود اورد و در صلب نوح در کشتی 
قرار داد و در صلب ابراهیم انداخت و پیو سته از اصلاب کریمه بشسوی 
رحمهای طاهره پاکيزخ متتقل. کرند:یا آنکه. از پدر و مادری بیرون آورد که 
هرگز یکدیگر را نایاک ملاقات نکردند تا مرا به آلودگیهای جاهلیت آلوده 
نگرداند . 

و نیز در کتاب مودة القربی از جابر عبداله انصاری و او از پیغمبر حدیثی 
نقل میکند راجع به اول ما خلق الله و حضرت بیاناتی میفرماید تا اخر 
حدیث که میفرماید : و هکذا ینقل الله نوری من طیب الی طیب و من 
طاهر الی طاهر الی آن اوصله الله صلب ابی عبدالله بن عبدالمطلب و 
اوصله الله الی رحم امی امنة ثم اخرجنی الی الدنیا فجعلنی سیدالمرسلین 
و خاتم النبیین . 

عی هن ای ان ور[ ارات و طاهر و پاک و پاکیزه نقل داد 
تا آنکه به صلب پدرم عبداله فد آمربه: زخم مدرم افتة واضل نمود پس 
۱ ۱0 ۱ب 35 13۱۷ 
امیرالمو منین علیه السلام در نهح البلاغه در خطبه 93 میفرماید : 
فاستودعهم فی افضل مستودع و اقرهم فی خیر مستقرتنا سختهم کرائم 
الاضلاب الی مطهرات الارحام کلما مضی منهم سلف قام منهم بدین الله 
خلف حتی افضت کرامة الله سبحانه الی محمد (ص ) فاخرجه من افضل 
المعادن منبتا و اعز اءلارومات مغرسا من الشجرة التی صدع منها انبیائه و 
انتخب منها امنانه . یعنی خداوند پیغمبران را در برترین امانتگاه که صلب 
پدران باشد امانت نهاد و در بهترین جایگاه رحم مادران قوار داد و اناترا از 
صلبهای نیکو به رحمهای پاک و پاکیزه انتقال داد هر گاه یکی از ایشانرا از 
دنا میرفت دیگری بعد از او برای نشر دين خدا قیام مینمود و به تبلغ 
خداوند سبحان رت خی از ظر رید تین آتحشرت را از که تزین 
معدنها که صلبهای پیغمبران پیشین باشد رویانید و در عزیزترین اصل ها 
رحمها غرس نمود از شجره ای که نسل حضرت ابراهیم باشد که 
مت ای اپ 

اگر بخواهیم از این قبیل اخبار طرق شیعه و سنی نقل کنیم زیاد است و 
اه 





ترجمه 


و 


مقدمه 


پس از آنکه ثابت شد که آباء و اجداد پیغمبر همگی موّ من و موحد بودند 
تانت مخشی‌د که. آباء و. اخداد غلی (ع ) .هم همکی. موه خیم و .موخد بودم: آ ند ؛ 
فا ماه ور غلی ( کم ال اش ر ان فدرتر و آمتاام 
ابوطالب گفتگو می کنیم . 


ایمان به برادرزاده خود نیاورد و بی ایمان از دنیا رفت , اما عقیده شیعه 
تطور اقماء مراست که اه قه ان مالس عی امل الاصر ونر علماعن 
ایا اش ای ات سل ی اس 
شافعی وغیر آینها فانل بت اسلام ون ایمان امحطالب: میناشند «بالاتر از ضیته 
اينکه ایمان ابوطالب الوده به کفر نبود , یعنی از اول با ایمان بود و هیچ 
زمانی کافر به حق نشد . حمزه و عباس عموی پیغمبر خیلی مقام دارند اما 
اه سا و رت ی با 
آورند و لذا اهل بیت درباره ابوطالب فر مودند : آنه لم یعبد صنما قط بل 
کان اوصیاء ابراهیم . 

او هر ور نصا ابرایم یل الرحیه 
بود . 


مقام معنوی ابوطالب 


در کافی از درست بن ابی منصور روایت ت میکند که گفت از حضرت ابی 
الحشسن اول. ستوال کردم : اکان زسول. الله.محجوجا بابی«طالب: : ققال 
لاولکنه کان هشتودعا تلوصانا قدقغیا البهصلی الله علنه و آله و.سلم فا 
قلت فدفع الیه الوضية قال فقلت فما کان حال ابی طالب قال اقر بالنبی و 
که آيا رسول خدا ماءمور پیروی از ابوطالب بود و ابوطالب از طرف خدابر 
او حجت بود حضرت فرمودند : له ولی ابوطالب نگهدار و دایع نبوت بود 
وصایا نزد وی سپرده شده بود و آنها را بحضرت پیغمبر داد . 

مرحوم مجلسی در مرأت العقول در شرح این خبر می فرماید آنچه بخاطر 
من رسیده و بنظر من روشنتر است اینست که بگوئیم مقصود از این 
سوال اینست که ایا ابوطالب حجت و امام بود بر رسول خدا حضرت جواب 
را بحضرت پیغمبر رساند و مراد این نیست که ابوطالب بحضرت وصیت 
کرده و پیغمبر را خلیفه خود ساخت تا حجت بر او باشد در حقیقت ابوطالب 
بمنزله شخص امینی بود که امانت را به صاحبش رسانید سائل مقصود 
امام را تقمفت ق کت واوق فضابا مسانم آخست. کم کت ور آو بان 
نتتوال اول وا تکار کرد اماخ جواب داد کم دادم عضتت وان زد اغانت 
مستلزم این معنی نیست بلکه منافی انست و مراد از مات من یومیه یعنی 
روز وفع وصیت مرد نه روز اقرار به نبوت و شاید هم متعلق به هر دو 
ی و وی و ر ظاهری باشد که دیگران دانستند . 

اد لیخ رای ام ابفطالت. کاملا وم می سود که آمانته سعمیران 
ساف مان.عصان فوسی: با انتر سای تراهم عفت وان ان 
قبیل چیزهایی که باید نزد انبیاء باشد و امروز هم خدمت حضرت ولی عصر 
ارواح 1 فا تا کی ا‌طالت تون نایم 
خدمت پیغمب 

صدوق در اکما الدین از اصبغ بن نباته روایت نموده که گفت از حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام شنیدم که می فرمود : بخدا قسم پدر من و جد 
من عبدالمطلب و همچنین هاشم و عبد مناف , بت را در هیچ وقت 
پرستش نکردند . گفته شد که پس چه چیز را پرستش می نمودند حضرت 
خواندند . 

تمه سس ور ای سار که ار ان تس مات مب کند کج 
گفت نامه ای برای حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام نوشتم که 


جعلت فدک من در ایمان ابوطالب شک دارم که آیا تهیتغفین ایمان آورزد پا 
کافر بود حضرت در جواب نوشتند : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

تیبع غیر سبیل المومنین نو له ما تولی یعنی هر کس پیروی کند غیر راه 
مومنان را باز می دهیم به او آنچه را که دوست می دارد و بعد حضرت 
توشد که اک تیار اهان امطظالت کیی‌ با رکشت تسه اوه حینه 
خواهد بود . 

و نیز در بحا ر نقل می کند که امام صادق علیه السلام به پونس فرمود : ای 
یونس مردم درباره ابوطالب چه می گویند , گفت : فدایت شوم می گویند 
ابوطالب و آ تن بسیاریست و درد و پای او دو بغل از آتش می باشد که 
از شدت حرارت آنها مقر .سر آو.هی جوشند خصرت فرمود : دشمنان خدا 
دروعغ می گویند بدرستی که ابوطالب من رفقاء النبیین و الصدیقین و 
الشهداء و الصالحین و حسن اولتّک رفیقا . 


ایمان ابوطالب مخفی بود 


برای اينکه ابوطالب بتواند کاملا از وجود مباری پیغمبر حمایت و جان آن 
حضرت رآ از ز کفار حفظ نماید مجبور بود که ایمان خود را مخفی قرار دهد 
چه اگر کفای می دانستند که ابوطالب بآن حضرت ایمان آورده مسلما 
سیاستی برای خود اتخاذ کرد که هم با محمد صلی الله علیه و آله باشد و 
هم با قریش و دلیل بر گفتار ما روایاتی هست که مرحوم مجلسی در بحار 
در این موضوع نقل می کند که یکی از آنها این است که عموی علی بن 
حسان گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که مردم گمان 
می کنند که ابوطالب در آتش بسیاریست حضرت فرمود , دروغ می گویند 
جبرئیل چنین خبری به جهت پیغمبر نباورده گفتم پس جبرئیل در اين باب 
چه بر پیغمبر نازل نمود , حضرت فرمود جبرئیل نازل شد و گفت یا محمد 
ای تراسا سس مس سای سا ات مکی ترا 
خی تقو بر ترا اه کون فان هم الله ارم ون اه ات 
به همین قسم ایمان خودش را مخفی نمود و شرک را ظاهر کرد فاتاه الله 
اجره مرتین و ابوطالب از دنیا خارج نشد تا اینکه جبرئیل از نزد حق تعالی 
بشارت بهشت او را آورد آنگاه حضرت فرمود که مردم چگونه وصف 
اه سس کف تال مر سای ابا سل 
و ی 
از ابی طالب ناصری در مکه نخواهد بود . 

سید مرتضی در کتاب فصول از شیخ خودش شیخ مفید ادله ای برای اثبات 
سای اطالت کر ره کم شتا اما ال مب کنیس 

1 - اخلاص و دوستی ابوطالب نسبت به رسول خدا است و آن حضرت را 
به قلب و دست و زبان خودش یاری می کرد و به دو پسرش علی و جعفر 
امر کرد که متابعت آن حضرت را بنمایند . 

2 - فرمایش پیغمبر خدا در وقت مرگ ابوطالب است که فرمود عمو تو 
صله رحم را بجا اوردی خدا جزای خیر به تو بدهد پس چنین دعایی از 
پیغمبر در حق شخص کافر جایز نیست . 

3 - بهند. از خر ی اتفطالب. خضرت رسول. صلی. الله. عليه.و اله.در. بیزة 
اولادهای او علی علیه السلام را امر به تغسیل و تکفین او نمود در 
صورتیکه اولادان دیگر او هم حاضر بودند و جعفر هم ایمان آورده بود ولی 
در بلاد حبشه بود پس پیغمبر که امر کرد علی ابوطالب را غسل دهد دلیل 
بر ایمان او است چه اگر کافر بود پیغمبر به علی نمی فرمود که کافر را 
غعسل دهد . 


4 - این خبر مشهور است که جبرئیل در وقت موت ابوطالب بر رسول خدا 
نازل شد و بآنحضرت گفت یا مه له ی ادا ۱۱۱ ِِ 
اینان اوطالت را طاه سا زرا کار ان که 
چرا او را یاری میکرد و با کفار قریش در رسالت انحضرت محاجه مینمود . 
5 - وقتی دید که علی با پیغمبر نماز میخواند گفت ای پسر این چه عملی 
است گفت دینی است که ابن عم من مرا بسوی آن خوانده ابوطالب گفت 
متأبعت او را بکن چه او نمیخواند مگر بسوی خیر پس ابوطالب در این 
حرفش رای وی تا اف کر وان یت اهان ماش 
- ابوطالب اشعار زیادی دارد که دلالت بر ایمان او میکند از جمله قصیده 
| ان انا لامک 

وی ی فا 


و نیز در وقت وفاتش اهل خود را جمع کرد و اشعاری در یاری پیغمبر گفت 
که از جمله آن اینست اوصی بنصرالنبی الخیر مشهده در این شعر هم در 


اوایل که پیغمبر اسلام دعوی نبوت نمود و دین خود را آشکار ساخت مردم 
مکه و بلخصوص طایفه قریش با او مخالفت کرده و هر روز نوعی 
انحضرت را مزاحمت فراهم میکردند و مسلمانانرا اذیت مینمودند بقدری 
کار را بمسلمین سخت گرفتند که بعضی از مسلمانان مجبور شدند از مکه 
هجرت کنند و به نجاشی سلطان حبشه پناهنده شوند و آن اشخاصی که 
قادر به هجرت نبودند و در مکه ماندند ابوطالب و حمزه از انها طرفداری 
میکردند و تا ممکن بود نمیگذاشتند که یک فرد مسلمان مورد حمله کفار 
واقع شود و مردم مکه انجمنی تشکیل دادند تا درباره مسلمین تصمیمی 
اتخاذ کنند در آن انجمن تمامی قریش همدست شده تصمیم بقتل پیغمبر را 
گرفتند ابوطالب بر اين انديشه کفار آگهی یافت آل هاشم و عبدالمطلب را 
خه کوی مم مارا ره ترا رصان سین آی ی 
ابوطالب نام داشت جای داد . 

اولاد عبدالمطلب از مسلمان و غیرمسلمان برای حفظ قبیله و 
فرمانبرداری ابوطالب در نصرت پیغمبر خودداری نمیکردند مگر ابولهب که 
از دشمنان سرسخت آنحضرت بود و بالجمله دز. آن شعب ابوطالب باتفاق 
ایشان خود بحفظ و حراست رسول خدا پرداخت و از دو سوی آن دره را 
دیده بان گذاشت که دشمن هم بش ان هجوم نیاورد و بسیاری از شهها 
بفرزندش علی (ع ) میگفت که به جای پیفمبر بخوابد و حمزه همه شب با 
شمشیر برگرد پیغمبر میگشت کفار قریش دانستند که بدان حضرت دست 
نيابند و کشتن او غیرممکنست و لذا چهل تن از بزرگان ایشان در دارالندوة 
مجتمع شدند و پیمان بستند که با فرزندان عبدالمطلب و اولاد هاشم دیگر 
موافق نباشند و مدارا نکنند و زن به ایشان ندهند و زن از ایشان نگیرند و 
بدیشان چیزی نفروشند و چیزی هم از ایشان نخرند و صلح با آنها نکنند تا 
وقتی که محمد (ص ) را بایشان بدهند تا بقتل رسانند این عهدنامه را 
نوشتند و مهر کردند و به ام الجلاس خاله ابوجهل سیردند تا او نیکو حفظ 
حرام بود و قبائل عرب در مکه حاضر میشدند انها از شعب بیرون شده 
چیزهای خوردنی از عرب میخریدند و به شعب میبردند ولی چون می 
فهمیدند که یکی از بنی هاشم میخواهد چیزی بخرد بهای آنرا گران میکردند 
و خودشان میخریدند و اگر ملتفت ميشدند که یکی از اقوام عبدالمطلب 
چیزی خوردنی به شعب فرستاده او را زحمت رسانده اذیت میکردند و اگر 
کسی از شعب بیرون میشد و او را میدیدند عذاب و شکنجه اش میکردند . 


نقل شده که ابوالعاص داماد پیغمبر شترانی از گندم و خرما بار میکرد و به 
شعب میبرد و رها میکرد از اینجاست که پیغمبر فرمود ابوالعاص حق 
دامادی ما را ادا کرد بالجمله تا سه سال کار بدینگونه میبود و گاه بود که 
فریاد اطفال نبی عبدالمطلب از شدت گرسنگی بلند بود تا اینکه بعضی از 
مشرکین از بستن آن پیمان پشیمان شدند و پنج نفر از ایشان یعنی هشام 
بن عمر , و زهیر بن امية بن مفیره و مطعم بن عدی و ابوالنجتری و زمعة 
بن الاسود با هم پیمان بستند که نقص عهد کنند و ان صحیفه را بدزدند 
صبح فردا که صنا دید قریش در کعبه جمع شدند آن پنج نفر امدند و ازین 
مقوله سخن در پیش آوردند که ناگاه ابوطالب با جمعی از مردم خود از 
شعب بیرون افدند. بق. کفنه: آمدند ورد هم وین ند ان هن 
گمان کرد که ابوطالب از زحمت و رنجی که در شعب برده صبرش تمام 
شده و آمده که محمد (ص ) را تحویل دهد . 

ابوطالب آغاز سخن کرد و گفت ای مردم امروز سخنی با شما گویم که بر 
خیر شما است برادرزاده ام محمد صلی الله علیه و آله بمن خبر داده که 
خدای تعالی موریانه را بر آن صحیفه گماشت که تمام نوشته ها را خوردند 
فقط نام خذا: بو ان باقی مانده اکنون آن صحیفه را حاضر کنید اگر او 
راست گفته شما را با او چه کار است دست ازو بردارید و اگر دروغ 
میگوید من او را به شما میدهم تا او را بقتل رسانید مردم ؟ گفتند نیکو سخن 
کی و مت را از ام الجلاس بگرفتند و گشودند دیدند تمام آنرا 
موریانه خورده جز لفظ بسمک اللهم که بر سر نامه باقی مانده خود مردم 
شرمسار شدند آنگاه مطعم بن عدی صحیفه را پاره کرد و گفت ما از این 
صحیفه قاطعه ظالمانه بیزاریم بعدا مسلمین از شعب بیرون آمدند . 

اگر ابوطالب دارای ایمان نبود پس جزاان. این نته:سال. کمک به جر 
شیکرن وسحفه صلی ال علبه الم زا خفیل کفار فیس ععواخ اما دلعل 
بر ایمان و اسلام ابوطالب است . 

اگر مشرکین بعد از سه سال ترحم کردند و خودشان دلشان بحال بچه های 
مسلمین سوخت خدا را لعنت کند بنی امیه را که فریاد العطش کودکان 
حسین دل. سنگ آنها را نسوخت بلکه با شمشیر و نیزن جواب به آنها راون 


افناوی از ار اه که لیم تن افتاام و انعام اتعطالب یکت 


ابوالفتح اصفهانی که یکی از علماء عامه است از ابن عباس نقل میکند که 
گفت روزی ابوبکر خدمت پیغمبر آمد و پدرش را که پیر و کوری بود با خود 
خدمت آنحضرت آورد و حضرت فرمودند چرا اين پیرمرد را آوردی ما 
میرفتیم و او را میدیدیم , ابوبکر گفت یا رسول الله من او را خدمت شما 
۱ 0 ۱ ی ۳ ۱۲۳ 
من بواسطه اسلام عموی تو ابوطالب بیشتر است از اسلام پدر خودم و 
ابیطالب بواسطه قبول کردن اسلام چشم ترا روشن نمود , حضرت فرمود 
راست گفتی . 

ابن ابی ی معتزلی در شرح نهح البلاغه اشعاری در مدح ابوطالب 
سروده . 

و لولا ابوطالب و ابنه 

کا ‏ او صضا | 

فذاک بمکة اءویی و حامی 

و هذا بیثرب جس الحماما 

و اودی فکان علی تماما 

فقل فی ثبیر مضی بعد ما 

او یا 

فلج دا فانسا تلیوی 

وللهاد| للمعالی: ختانیا 

و ما ضر مجد ابیطالب 

جهول لغا او بصیرر تعامی 

کما لا یضر ایات الصباح 

ما حصل معنی آنکه اگر ابوطالب و پسرش علی نبودند دین اسلام تشخیص 
و قوامی نداشت ابوطالب در مکه آنحضرت را یافت و حمایت نمود و علی 
(ع ) در مدینه ملکوت را با تجسس بدست آورد و حمایت کرد ابوطالب 
بامر عبدالمطلب پدربزرگوارش کفالت زندگانی آنحضرت را بعهده گرفت 
و اداضه داد و.عغلی. آن.خذماته را خاتمهةه: داد تاعسفی ندارد که ابوطالب به 
فضای الهن مر کذشت: زرا بوی عوسش خود علی »را به بادکار کذاند براق 
رضای خدا ابوطالب خدمت بدین خدا کرد و علی به آن خدمات خاتمه داد تا 
به اوج اعلا رسید . 

و اشعار زیادی علمای شیعه و سنی از ابوطالب نقل کرده اند که دلالت بر 


اسلام او میکند که ذکر آنها بطول می انجامد هر که طالب باشد به جلد نهم 


اقرار ابوطالب دم مرگ به توحید 


اف ام سین داز علتاه امه ما ول مرکند در مر 
موت ابوطالب جمعی از صنا دید کفار قریش از قبیل ابوجهل و عبدالله بن 
ها اه اف | سل ام بح 
ابوطالب قرمود یگو کلمه لا اله لا له را تا من بر آن شاهد باشم در نزد 
پروردگار متعال , فوری بوجهل و اين بتی امیه گفند او ابوطالب آیا از 
ای ار بت رس ات وا ۰ 
خوشحال بیرون رفتند . اثار موت بر انجناب ظاهر شد برادرش عباس دید 
تا ام را اه اه 
رسول خدا (ص ) نموده عرض کرد برادرزاده برادرم ابوطالب آن کلمه ای 
را که نز تو امر کردی گفت ولی چون عباس اسلام نیاورده بود کلمه شهادت 
0 

تلقین پیغمبر به عمویش نه از آنجهت بود که ابوطالب کافر بوده و پیغمبر 
خواست عمویش با ایمان از دنیا برود بلکه از جهت آن بود که وقت مرگ 
فان مر اسان مک وه کی الم ال اللمار انسا دورف 
و دیگر آنهایی که در اطراف بستر هستند بدانند که اینشخص موّ من موحد 
از دنیا رفت و در تشبع و تکفین او حاضر شوند و از جنازه او احترام کنند و 
برد و گفت من بر ملت عبدالمطلب هستم ظاهرا انها را ساکت و خوشحال 
نمود ولی در معنی اقرار به توحید بود چه انکه جناب عبدالمطلب بر ملت 
تاش مس رب یی | شمسا امه تا الم مرا 
زبان جاری نمود . 


علامه مجلسی در جلد نهم بحا ر از مناقب شهر آشوب نقل میکند که روزی 
فاطمه بنت اسد , رضی الله عنها دید که حضرت رسول (ص ) خرمایی 
تناول میفرماید که از مشک و عنبر خوشبوتر است و به خرماهای دنیا 
شباهت ندارد , التماس بحضرت کرد که دانه ای از این خرما بمن عطا 
فرما , حضرت فرمود که تا به وحدانیت حقتعالی و پیغمبری من گواهی 
ندهی این خرما بر تو حلال نیست فاطمه شهادتین را گفت ۵ بکدانه:از. ان 
ی ما و رفن او 
دانه دیگری از برای ابوطالب طلب نمود , حضرت فرمود بشرطی میدهم 
که آترا بهة ابوطالب ندهی مگر بعد از گفتن شهادت بخدا و رسالت من , 
چون شب شد و ابوطالب به نزد فاطمه درامد بوی خوشی از فاطمه 
استشمام کرد که هرگز چنان بوی خوشی نشنیده بود از او پرسید که این 
بوی خوش از چیست فاطمه خرما را بیرون آورد و گفت ازین خرماست 
ابوطالب باو التماس کرد که خرما را بده بمن تا تناول نمایم فاطمه گفت تا 
شهادت ندهی به وحدانیت خدا و رسالت محمد (ص ) خرما را بتو ندهم , 
ابوطالب بدون تاءمل شهادتین را گفت ولی به فاطمه گفت شهادت را نزد 
قریش اظهار مکن و نگو که من اسلام تام اختیار کردم چه من اسلام خود 
را از روی مصلحتی از انها پنهان میدارم انگاه ابوطالب خرما را گرفت و 
تناول نمود و در پیمان همانشب مقاربت نمود و فاطمه به علی علیه 
السلام حامله شد و حسن جمال فاطمه به سبب ان ماه فلک امامت و 
خدمت مضاعف گردید و آنحضرت در شاءن مادر با او تکلم مینمود و در 
تنهایی مونس او بود . 

روزی فاطمه به نزد کعبه آمد و جعفر طیار با او همراه بود حضرت 
امیرالموّ منین در شکم مادر با جعفر سخن گفت جعفر از غرابت آنحالت 
افتاده مدهوش شد در آنحال بتهایی که در کعبه تعبیه کرده بودند برو در 
افتادند پس فاطمه دست بر شکم خود مالید و گفت ای نور دیده من تو 
را مرا ها دا مر ای 
تو چگونه خواهد شد , چون اینحالت را برای ابوطالب نقل کرد گفت این 
دلیل است بر آنچه که شیر در راه طاثف مرا خبر داد . 

روزی ابوطالب از طائثف متوجه مکه شد ناگاه شیری در مقابل او پیدا 
گردید چون نظرش بر ابوطالب افتاد بنزدیک او آمد وی بر خاک میمالید و 
دم بر زمین میسائید و نزد او تذلل مینمود ابوطالب گفت بحق آن 
خداوندیکه تو را آفریده سوگند میدهم که بگویی چرا برای من اینگونه تذلل 
فتمایی. ثتیر. بغذزت آلهی: سنخن. آند و کفت تو بذر شیر خدایی و باری 


کننده پیعمبر خدا| و تربیت کننده او , پس در آنروز محبت ابوطالب بحضرت 
رسالت زیاد شد و به او ایمان اورد و اصل محبت و ایمان او هم بواسطه 
این بود که پیفمبر فرموده بود که من و علی از نور واحد خلق شدیم و دو 
هزار سال قبل از خلقت ادم در طرف راست عرش تسبیح حقتعالی 


مجعول بودن حدیث ضحضاح 
قاغلین کقر اافطالت یی تفن کته که وان ااطالت فی. سحضاع یره 


ی ۲ 
ابوطالب در ابکینه ای از اتش است . 

این حدیث هم مانند سار احادیث موضوعه و مجعوله میباشد که عده ای از 
دشمنان ال محجمد و مخصوصا در زمان امویها و بالخصوص زمان معاویه بن 
آففه سفیان روی عداوتی که پا جناب ابوطالب داشتند جعل نموده اند . 

و عجیب تر انکه ناقل این حدیث یکنفر فاسق و فاجر اعداعد و امیرالمو 
منین علیه السلام بوده بنام مغيرة بن شعبه که بنا بر نقل ابن ابی الحدید و 
مروج الذهب و دیگران مغیره در بصره زنا کرد , روزیکه شهود برای 
شهادت نزد خلیفه عمر امدند سه نفر شهادت دادند , چهارمی که امد 
شهادت را بگوید او را کلمه ای تلقین نمودند که از دادن شهادت ابا نمود 
ان سه نفر را حد زدند و مغیره را خلاص نمودند . 

یک چنین فاسق و فاجرزانی شارب الخمر که حد خدا بر او تعطیل شد و از 
دوستان معاویه بن ابی سفیان اینحدیت را از روی بفض و کینه امیرالمة 
منین (ع ) و خوشایند معاویه جعل نمود , حسب للامر معاویه و اتباع او 
اینحدیث را جعل نمود که : آن اباطالب فی ضحضاح من النار . 

و اتفاقا افرادیکه در سلسله روات آن قرار گرفته اند مانند عبدالملک بن 
عمیر و عبدالعزیز راوردی و سفیان وری و غیره مردود و ضعیف و 
روایاتشان غیرقابل قبولست و سفیان وری جزء مدلسین و گذابین بشمار 
آمده ,. پس چگونه میتوان بحدیتی که روات ه آن این جماعت باشند اعتماد 


0 
از ابوطالب کافر و مشرک بود همانروز اول که پیغعمبر مبعوت 
پرسالت شد و با عمویش جناب عباس نزد ابوطالب رفت و فرمود که 
خداوند مرا ماءمور کرده که اظهار امر خود را بنمایم و مرا پیغمبر گردانیده 
تو به چه طریق مرا یاری خواهی کرد و به چه قسم با من رفتار میکنی با 
آنکه رئیس قوم و بزرگ مکه و کفیل آنحضرت بود باید آنحضرت را از خود 
ظرد کتند.وبا آن تغضبین که اغراب در دین دارند بانشستی, فوزی.بر خلاف او 
قیام کند و یا لااقل او را از ایندعوت منع نماید در صورتیکه ابوطالب در 

جواب پیغمبر اشعاری گفت که معنی آن چنین است : 
بخدا قسم که جمعیت قریش پیروی از تو نخواهند کرد تا بمیرند و تو بدون 
ترس و خوف اقدام به وظیفه خود بنمای و من بتو مژده میدهم فتح و ظفر 
را و تو مرا بدین خود دعوت نمودی من یقین دارم که تو مرا بحق ارشاد 


ی ترا تج فرد ی و و ادیان 
راه دین تو بذل و بخشش مینمو 

از این اشعار کاملا معلوم ۹ ابوطالب از ترس مردم مکه عقیده 
خود را ظاهر نمیکرده و اسلام خود را مخفی میداشته و تا وقت مرگ که 
خواست از دنیا برود اسلام خود را ظاهر ساخت و رفت اخبار و گفتار علماء 
و مورخین راجع به اسلام ابوطالب زیاد است و در اینجا بیش ازین جای ذکر 
آن نیست هر که طالب باشد به اول بحارالانوار جلد نهم مرحوم مجلسی 
ابوطالب در سن هشتادسالگی سه سال قبل از هجرت در مکه از دنیا رفت 
و قبر او در قبرستان معلی در مکه معروف است . 


والده ماجده امیرالمو منین علیه السلام 


والده ماجده آنحضرت جناب فاطمه بنت اسدبن هاشم بن عبد مناف است 
و مادر این فاطمه , فاطمه بنت رواحة بن حجر بن عبد بن معیص بن وهب 
بن تعلبة بن وائلة بن عمرو بن شهاب بن مهارب بن فهراست , پس فاطمه 
بنت اسد با جناب ابوطالب دخترعمو و پسرعمو بوده اند و وجود مبارک 
شیخ صدوق در کتاب امالی خود از عبداله بن عباس روایت نموده که گفت 
روزی حضرت امیرالموٍ منین آمد خدمت حضرت رسول (ص ) در حالیکه 
گریه میکرد و میگفت انا الله و انا الیه راجعون حضرت رسول جهت گریه 
او را رال کرو فرمودنه از گریه باز ایست و گریه مکن علی (ع ) 
عرض کرد يا رسول الله مادرم بنت اسد مرده , چون حضرت رسول خبر 
فوت فاطمه را شنیدند گریه کرده , فرمود یاعلی خدا رحمت کند مادر تو 
را : نه فقط مادر برای تو بود بلکه برای منهم بمنزله مادر بود . 

بعد حضرت عمامه مبارک خود را با یکی از لباسهای حضرت علی (ع ) 
دادند و فرمودند که برو و زنها را امر کن او را بطور خوبی غسل دهند و با 
اف 
بیایم . 

علی بفرموده پیغمبر عمل نمود و پس از ساعتی حضرت رسول تشریف 
ی بر ی ار 
پیغمبر بر فاطمه نماز خواندند , : نمازیکه قبل از آن بر احدی مثل آن نماز 
نخوانده بودند باین کیفیت که چهل تکبیر گفتند , پس داخل قبر او شدند و 
در آن خوابیدنر بطوریکم صدایی از آنحضرت تتندم ند هر خر کنم. از آن 
بزرگوار دیده نگردید , آنگاه بیرون آمدند و به امیرالمو منین و امام حسن 
علیهماالسلام فرمودند داخل قبر شوید و او را در قبر گذاشتند و لحد او را 
چیدند چون از درست کردن قبر فارغ شدند حضرت رسول بانها فرمود که 
از قبر بیرون بيایید , پس حضرت رسول مجددا امدند در قبر بالای سر او 
فرمودند ای فاطمه من محمد سید اولاد ادم میباشم نکیر و منکر نزد تو 
میایند و سئوال میکنند که خدای تو کیست در جواب آنها بگو الله خدای 
منست , محمد پیغمبر من میباشد و اسلام دین منست و قرآن کتابم و 
پسرم علین آفام و. ولی. من میباشة . انگاه حضرت. فرمود * اللهم ثبت 
فاطمة بالقول الثابت , بعد حضرت از قبر او خارج شد و خاک در قبر او 
ریخت و فرمود قسم به ان کسیکه جان محمد به ید قدرت اوست که 
فاطمه صدای دست مرا شنید که دست راست خود را بر دست چپ زدم 
پس از آن عماریاسر از جای بلند شد و گفت پدرم و مادرم فدای شما باد 


یا رسول اله آنروز شما نمازی بر فاطمه خواندید که مثل این نماز را قبلا 
بر کسی نخوانده بودید فرمود او اهلبیت داشت که من چنین نمازی بجهت 
او بخوابم , بجهت آنکه او از ابوطالب اولاد زیادی داشت و مالیه آنها زیاد و 
گرسنه میگذاشت و مرا سیر مینمود انها را برهنه میگذاشت ولی مرا لباس 
میپوشانید و سرهای فرزندان خود را گردآلود میگذاشت و سر مرا روغن 
میمالید . عمار گفت يا رسول اله به چه جهت بر جنازه او چهل تکبیر گفتی 
؟ فرمود چون متوجه طرف راست خودم شدم چهل صف از ملائکه را دیدم 
, لذا من از برای هر صفی تکبیر گفتم . 

عمار گفت به چه جهت در قبر خوابیدید بطوریکه هیچ صدایی از شما 
ما ۳ 
برهنه محشور میشوند پس من همیشه از خدای عز و جل طلب مینمایم که 
او را پوشیده مبعوث گرداند و قسم بآن خدائیکه جان محمد به ید قدرت 
اوست که از قبر خارج نشدم تا آنکه دیدم مصاجین از نور در نزد سر او 
مصاجین از نور جلوی او و مصاجین از نور در نزد دو پای او و دو ملک رقیب 
وعتید که در زمان حیات با او بودند موکل بر قبر او هستند و برای او تا روز 
قيیامت استغفار میکنند . 

ای ی رن 
ار و 

ر بحار از روضة الواعظین نقل میکند که حضرت رسول (ص ) فرمودند که 
ار و 
برای او باز شد و فرشهای بهشت بجهت او گسترده شد و ریحانی از 
ریاحین بهشت برای او فرستاده شد پس او در روح و ریحان و جنت نعیم 
ای کل وهای تقد اس ۱ 
شیخ صدوق در روایت میکند که فاطمه بنت اسدبن هاشم از کسانی بود 
که با وت »روتکو وا تحصوت از مکه بمدینه هجرت نمود و 
چون آن مخدره از دنیا رفت حضرت رسول او را در پیراهن مبارک خود 
دفن کرد و در روحاء مقابل حمام ابی قطیعه قبری بجهت او حفر نمود و 
خود انحضرت در قبر رفته بدن مبارک خود باطراف قبر مالید پس بعضی از 
انحضرت علت اینعمل را سئوال نمودند حضرت فرمود چون پدر من از دنیا 
رفت من طفل صغیری بودم , فاطمه بنت اسد و شوهر ابوطالب مرا بردند 

و از من پرستاری نمودند بطوریکه اسباب آسایش و راحتی مرا فراهم 
آوردند و در زندگانی من وسعت دادند و مرا بر اولادهای خودشان برتری و 

میدآذننه لذا منمم دوس خاوم که خدا کین اوزرا وشفت دهد 
در لد رها رد در آخر روایتی که مانند روایات قبل است که پیغعمبر 
فرمود : من فاطمه را تکفین کردم بعلت آنکه باو گفتم مردم در قیامت از 


من لباس خود را باو پوشانیدم و در نمازیکه برای او خواندم از حقتعالی 
سئوال نمودم که کفن او را وا ات 
ایندعا را اجابت فرمود در بحار نقل میکند که فاطمه بنت اسد گفت در 
بستان خانه ما چند عدد درخت خرما نود کف اولسون رت میت 
چهل نفر از اطفالیکه همسن با محمد (ص ) بودند هر روز بخانه ما میامدند 
و داخل این بستان ميشدند و رطبهائیکه از درخت ریخته بود جمع میکردند و 
بعضی از آنها از دست دیگری میر بودند ولی هیچوقت نشد که من ببینم 
محمد (ص ) را که رطبی از دست طفلی بگیرد و من همه روزه یکمشت با 
بیشتر از آن رطبها برای محمد جمع میکردم و همچنین جاریه منهم مقدار 
از برای محمد جمع کنیم و انحضرت هم در خواب بود , اطفال مطابق 
عادت همه روزه امدند و هر چه رطب ریخته بود جمع کرده بردند من از 
خجالت محمد (ص ) خوابیدم و از خجالت محمد استین خود را بر صورتم 
افکندم چون محمد از خواب برخاست داخل بستان شده در روی زمین 
رطبی ندید که جمع کند برگشت کنیز من باو گفت من امروز را فراموش 
کردم کرت رای ها ی کم ماطعال زاین سا ار اقان ب 
یکی از درختهای خرما نمود و گفت ای درخت خرما من گرسنه هستم 
فاطمه بنت اسد گفت من دیدم که شاخه های درخت بانها خرما بود پائین 
آمده بقسمیکه محمد هر چه میخواست از آنها خورد و بعدا شاخه ها بالا 
رفت و در محل اولش قرار گرفت , فاطمه گفت من از اینقسمت تعجب 
1 
و در را میزد من بجاریه خود میگفتم که برو و در را باز کن ولی آنروز چون 
ابوطالب در را زد خودم پای برهنه بطرف در رفته آنرا باز کردم و آنچه از 
محمد دیده بودم برای ابوطالب نقل کردم او گفت محمد پیفمبر است و از 
تو اولادی متولد میشود که وزیرا| او میباشد و بعدا از فاطمه علی متولد 
مایا ات اف وا مت ها 
به پیغمبر خدمت کرده و پیغمبر هم نسبت بانها مهربان بوده بگویند که کافر 
و مشرک بودند و اگر کسی بگوید که این اخبار و اشعاریکه از ابوطالب 
نقل شد بحد تواتر نمیرسد و ما نمی توانیم بچند شعر و خبر اسلام را بر 
اه جاری کنتم : 
جواب این گوینده اینست که اولا خبر واحد را شیعه و سنی حجت میدانند و 
مورد عمل قرار میدهند و ثانیا اگر فرد فرد این اشعار و اخبار متواتر نباشد 
ولی مجموع انها متواترا دلالت دارد بر امر واحدیکه ایمان جناب ابوطالب و 
فاطمه بنت اسد باشد و اعتراف به نبوت و رسالت خاتم الانبیاء باشد . 
سای از آمهن انست که وا ان من مس هی وی مارح یا 
شجاعتها و حملات مولا امیرالموّ منین علیه السلام در غزوات هر یک خبر 


واحداست ولی مجموع آنها روی هم متواتر معنوی است که افاده علم 
ضروری بشجاعت انحضرت مینماید و همچنین است سخاوت حاتم و 


غدالت وان همم 





ترجمه 


اک اقا دض 
.2 ۶ 


کارواتی خی کید | ای 


قبلا گفتیم که در وصایت سه امر مهم شرط است : 

1 - درستی و امانت 

2 - شرافت در حسب و نسب 

3 - کاردانی و علم و دانایی تا بتواند بطور احسن بوصایت خود عمل کند . 
موضوع اول و دوم در مجالس قبل بیان شد و اینک راجع کار انیم علین 
ها تراسا وا انس رم ممرساس 
علی علیه السلام در جمیع صفات شریک و ممائل پیغمبر خدا بود 

بطور قطع می توانیم ادعا کنیم که در بین اصحاب پیغمبر تنها کسی که در 
جمیع شون غیر از مقام نبوت مثل و مانند پیغمبر خدا بوده علی بن 
امطالت است وشن اجه آمام یی در توش فته ۶ کی آن 
فلا افیرالمه مین صاخ اس ی سه اتضان ره ب اقا 
الز کی عاداته ادنوه احهاله الغلیه ۵ فد تضح وی له بااحبا رااهحی د 
و الاثار الصريحة و لا یحتاج الی اقامة الدلیل و البرهان و لایفتقر الی بضاح 
حجه و بیان و قدعه بقضص ااعلماغ هض الخصال امسر المه مقس لین ات 
هم قیعا یر شتا السی لامی: 

یعنی : پوشیده و پنهان نیست که مولای ما امیرالمو منین در بیشتر خصال 
مرضتیقو افعال: یه از عاذات»و فاد ات و اخوالعلیه به زشول اکرم (صن 
اسساهت دار ه نی با اخیار منم اه رس که ایا انا 
برهان خارجی ندارد به صحت پیوسته و محتاج به توضیح حجت و بیان نمی 
تاش بعصی از غلماء برخی از ان خضال خمیوه را یمان آفروه اند که رن 
ان خصال حمیده علی نظیر پیغمبر اقه و درس نخوانده بوده است ۲ 

از جمله ایات قرانی که میتوانیم برای این موضوع شاهد بیاوریم ایه تطهیر 
ایفت کوتعتفالی .مسق حایف آنها مود آلله ید فب کم الرحس اهل,ااست 
و یطهرکم تطهیرا . 

یعنی : همأنا 0 اراده فرمود که هر گونه پلیدی را از شما خانواده 
رسالت دور نموده و شما را پاک و پاکیزه و از هر عیبی منزه گرداند . 
رسای ار ظرن امه مشاضه در دست ماش که همه ناف ند سر 
اینست که ابه قطهیر در شاعن خمسته طیبه. بیعمبر :-علی:: حسنن « خسین : 
فاسامه‌ضل ات الا انیم امن تا رده اشست.. 

روزی پیغمبر اکرم (ص ) در خانه ام سلمه تشریف داشتند علی و زهرا و 
اه وا مرن ساسا سای 
و در مقام مناجات با پروردگار برآمده فرمود خداوند اینها اهلبیت من 
هستند که درباره آنها بفن هستند که درباره آتها بمن. وعده قرموده ای 


خداوندا پلیدی و رجس را از ایشان دور فرما و آنها را پاک و پاکیزه گردان 
خداوند توسط جبرئیل این ایه را نازل فرمود , ام سلمه یا رسول الله من 
هم جزء اهل بیت میشوم , فرمودند : خیر تو از اهل بیت نیستی ولی بتو 
مژده میدهم که اهل بهشتی . 

پس معلوم میشود مراد از ایه خوب بودن این پنج نفر نیست زیرا ام سلمه 
هم زن خوبی بوده , بلکه مراد مقام عصمت و طهارت است که این پنج تن 
دارا بودند . 

ابوجارود روایت کرده که زید فرزند زین العابدین علیه السلام گفت پدرم 
بمن فرمود بعضی از مردم جاهل و نادان چنین تصور کرده اند که مراد از 
اهل بیت زنهای پیغمبرند , بخدا قسم که هر کس چنین خیال کند گنهکار 
است و دروغ گفته زیرا اگر مقصود زنهای آنحضرت بودند بجای کلمه عنکم 
ادن سا ی سا تس مور از 
از این ایه که راجع به زنهای پیفغمبر است این نکته رعایت شده پذکرن ما 
درباره اين پنج تن قائل نیستیم بلکه میگوئیم تمام دوازده نفر اوصیاء پیغمبر 
از علی (ع ) تا حضرت حجت همه دارای این مقام عصمت بوده اند . 

ابن بابویه از امیرالمو منین (ع ) روایت کرده که حضرتش فرمود روزی با 
فاطمه و حسنین حضور پیغمبر اکرم در حجره ام سلمه شرفیاب شدیم که 
جبرئیل آیه مبا مبارکه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس را نازل فرمود , 
آنحضرت فرمود یا علی این آیه در شاءن تو و فاطمه و حسنین و ائمه اکرم 
از فرزندان حسین نازل شده , گفتم ای رسول خدا ائمه بعد از شما چند 
نفرند ؟ فرمود : دوازده نفر اول انها تو هستی بعد از تو حسن و حسین و 
لب ی لاه رحس و یی اسانت سار ایا فرمور ] 
حضرت حجت و فرمود اسامی شما بر ساق عرش نوشته شده است . در 
شب معراج فرمود اينها نام اوصیاء و ائمه بعد از تو میباشند همه ایشان 
پاک و پاکیزه و معصوم هستند و دشمنان انها ملعونند . 

شرح مفصل این آیه را بجای دیگر محول میکنیم , فقط خواستیم بگوثئیم که 
این ایه میرساند که علی از همه چیز غیر از نبوت بالخصوص مقام عصمت 
با پیغمبر شریک بوده است . 

دومین آیه ای که دلالت میکند علی (ع ) در جمیع صفات مثل پیغمبر است 
ایه مبارکه : انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و 
یوتون الزکوة و هم الراکعون است . _ ۳ 

که میفرماید : ولی شما خدا و رسول و انهائیکه ایمان اورده اند میباشند با 
واو عاطفه الذین امنوا را به رسول عطف گرفته , پس معلوم میشود در 
سین اضر سا میاسدو اهان ی ان ده رازه ی 
(ع ) نازل شد . 


و دیگر بودن سوره برائت است که پیغمبر اول این سوره را به ابوبکر 
دادند که برای ۳ ۳04 تال شند عرص کرد اداء 
رسالت نمی تواند بکند مگر خودت يا کسی که از تو باشد , بعد حضرت 
بامر حقتعالی از ابوبکر گرفتند به علی (ع ) دادند که در موسم حج بخواند 
ناگفته نماند که علت انکه پیغمبر اول به ابوبکر دادند با وجود انکه 
میدانستند او اینمقام را ندارد بجهت ان بود که خواستند مقام علی (ع ) را 
به مردم بفهمانند نه اینکه پیغمبر عارف بحال ابوبکر و علی نبودند . 

دلیل دیگر بر اینمطلب ایه : اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم 
اطاعت خدا و رسول و اطاعت اولی الامریکه مثل و مانند رسول خدا باشد 
را کرد نه خلفاء و سلاطین را چنانکه عقیده عامه است . 

و دلیل دیگر آیه مبارکه مباهله است که قبلا شرح دادیم کلمه انفسنا و 
انفسکم میرساند که علی نفس پیفغمبر است , پس هر چه پیغمبر دارد علی 
هم باید داشته باشد . 

و دلیل دیگر بسته شدن درهای خانه های اصحاب بمسجد است مگر در 
خانه پیغمبر و علی و در جواز ورود بمسجد در حال جنابت هم علی مانند 
رسول خداست . 

بخاری و مسلم در صیحیحین خود گفته اند : رسول خدا (ص ) فرمود : 
لاینبغی لاحد آن یجنب فی المسجد الا انا و علی . 


دلیل اينکه علی علیه السلام سید اوصیاء است 


مقدمه 


مالک سم هیا ی ای اور 
قابلیت اینمقام را نداشتند بلکه غضب خلافت را نمودند اینک باید ثابت کنیم 
که بعد از قبولی و وصایت و خلافت آنحضرت چرا سید اوصیاء و از هر 
وصی پیغمبری برتر و بالاتر باشد . 
امروز در دنیا مشاهده میکنیم که مقام ود زر دی بخست وزیر مملکتی 
بستگی بمقام و بزرگی پادشاه و يا رئیس جمهور آن مملکت دارد . پس هر 
جه. آن. فملکت. اهفتش بیشتر باشند اهفیت رنیسن. حجمور. ۵ سلطان هد 
نخست وزیر مملکت از ساير کشورها بیشتر است . 
روی این قاعده مسلم دنیا میگوئيم وجود مبارک پیغمبر ما افضل از همه 
انبیاء بلکه همه موجودات دنیا بوده , پس نخست وزیر او هم که وصی و 
خلیفه او یعنی علی (ع ) میباشد باید افضل و برتر از همه اوصیاء موجودات 
عالم باشد , آیا آن پیغمبریکه بر هزار نفر مبعوث گردیده با آن پیغمبریکه بر 
پنجاه و صدهزار يا بیشتر مبعوث گردیده با پیفمبریکه بر کافه خلق خدا 
مبعوث است یکسان میباشند پس وزیر و خلیفه آنها هم بقدر آن پیغمبر 
درجه و مقام دارند ۲ 
ات ات سس ام مرو ااسام لاس انل کا معلم فده 
تتتان کی شنت با معلم کلاسهای دبیرستانی با استادان دانشگاه برابرند 
, آیا استاد دانشگاه با یک پروفسور و متخصص در علم آتم برابر است ۲ 
بدیهی است از جهت انکه از یک مبداء و وزارتخانه ماءمورند و هدفشان 
تحت یک برنامه عالم کردن و تربیت شاگردان است یکسان بوده ولی در 
معلومات و مقام و رتبه هرگز یکسان نیستند انبیاء عظام هم از جهت 
دعوت یکسان اند ولی از جهت رتبه و مقام و معلومات متفاوتند چنانکه در 
ایه 254 بقره میفرماید : 
ات ین ای تک ات ات 
ِِ ت‌‌ِ .۰ 

: انبیاء را بر بعضی دیگر خصایص و فضائلی افزونی و فضیلت دادیم 
| نمیرسند گر چه در نبوت مساوی بودند که با 
بعضی از آن انبیاء خدا سخن گفت و به بعضی از آنها ترفیع درجات داد . 
زمخشری در تفسیر کشاف گوید مراد از این بعض پیغمبر ما است که به 
ات رب ایس ار ی ای ات ای و سا 
مقام خاتمیت است , بنابراین چون پیغمبران از جهت درجه و مقام متفاوت 
شدند اوصیاء آنها هم عقلا باید متفاوت باشند چون مقام پیغمبر ما از همه 
بیشتر است وصی او هم باید مقامش بیش از سایر اوصیاء دیگر باشد ,: 


اما هی لا ام هلان تام یک تا 


دلیل اول 


محمد سمرقندی حنفی در کتاب مجالس و محمدبن عبدالرحمن ذهمی در 
کتاب: وناض اضر ورمااعلی مقفی«ور کترالعمال و انن صتاغ مالکی ور 
مه هد ی سای ی ی اه اف ین ان 
الحدید در شرح نهج البلاغه از ابن عباس نقل نموده اند که روزی 1 
خطاب گفت واگذارید نام علی را یعنی اینقدر از علی غیبت مکنید زیرا من 
او ی هر ایا ی ۱ 
یکی از آن سه خصلت برای من بود دوستتر میداشتم از هر چه آفتاب بر آن 
میقابد. انگام: عفر گفت. : کت انا و ابوبکر و عبیدة بن الجر اج و تفر من 
اصحاب رسول الله و هو متعی علی علی بن ابیطالب حتی ضرب بیده 
منکبیه ثم قال انت يا علی اول المو منین ایمانا و اولهم اسلاما ثم قال انت 
9 ۱ ۳۳۲ ۳ 
یعنی عمر گفت من و ابوبکر و ابوعبیده جراح و عده ای از اصحاب حاضر 
بودیم رسول اکرم (ص ) به علی (ع ) تکیه داده بود تا آنکه بر دو شانه علی 
زد و فرمود یا علی تو از حیث ایمان اول موّ منین هستی و از حیث اسلام 
موسی هستی و دروغ گفته کسی که کمان میکند مرا دوست دارد در 
حالیکه ترا دشمن میدارد . 

شیعه و سنی بطرق مختلف نقل کرده اند که پیفغمبر فرمود : یا علی انت 
منی بمنزلة هارون من موسی لا انه لانبی بعدی . 

و این حدیث را که به حد تواتر لفظی رسیده حدیث منزلت نام نهاده اند و 
1 - مقام نبوت که در معنی و حقیقت برای انحضرت بوده . 

2 - مقام خلافت و وزارت ظاهری آنحضرت بعد از رسول اکرم (ص ) . 

3 ما ات اسر ماه ات ما هه وا 
علی را بمنزله هارون معرفی کرده و حضرت هارون مطابق نص صریح 
اسرائیل بوده است . 

در ستوزه. مریم ایا 51 عا میقر‌هاید* هآذکر فی الکتاب موسی آثه کان 
مخلصا و کان رسولا نبیا و نادیناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیا و 
وهبناله من رحمتنا اخاه هارون نبیا . 

یعنی یاد کن در کتاب خود شرج حال موسی را که او بنده اي بسیار با 
اخلاص و رسولی بزرگ مبعوث به پیامبری بر خلق بود و ما را از وادی 
مقدس طور ندا کردیم و به جهت استماع کلام خویش بقام قرب خود 


برگزيديم و از لطف و مرحمتی که داشتیم ببرادرش هارون نیز برای 
مشارکت و مساعدت او مقام نبوت عطا کردیم . 

رسای ها من ار ماه مرا که ال در امه ام ات را 
تابع شریعت برادرش حضرت موسی بوده , حضرت علی هم واجد مقام 
نبوت بوده ولی در امر نبوت استقلال نداشته بلکه تابع شریعت خاتم الانبیاء 
بوده است . غرض و مقصور در رسول اکرم در اینحدیث شریف انست که 
به امت بفهماند همان قسمتی که هارون واجد مقام نبوت بود ولی تابع 
پیغمبر اولوالعزمی مانند موسی میبود , علی هم واجد مقام نبوت و با رتبه 
و مقام امامت در اطاعت شریعت باقیه خاتم الانبیاء بوده که این خود 
حتنصه ای ارات اخضرت است : 

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در ذیل اینحدیث میگوید : که پیغمبر با 
این بیان جمیع مراتب و منازل هارونی را برای علی اين ابیطالب اثبات کرد 
و اگر حضرت محمد (ص ) خاتم الانبیاء نبود هر آینه علی شریک در امر 
و ی ما ۱ 
سرت مهار من شاند کی اعد اتسمام قوه دا وت استاء کر 
آنچه ما عدای نبوت است از مراتب ب هارونی در آنحضرت ثابت است . 

پشین ها از ایعذیت شترلتا سیجه سر کیزيم همانطور که اگر هارون نمیمرد و 
زنده بود بعد از حضرت موسی خلیفه و جانشین او بود علی (ع ) هم بعد از 
پیغمیر خلیفه و جانشین او است و همانطور که هارون بعد از موسی افضل 
زمان خود میباشد و بنابر آنکه قبلا گفتیم چون این پیغمبر اشرف و افضل 
باشد چون از اینحدیث منزلت خلافت علی (ع ) و افضلیت او بر دیگران 
ثابت میشود و عامه هم نمی توانند اینحدیث را انکار کنند لذا احادیثی 
ساخته اند که اینگونه فضایل برای ابوبکر و عمر هم میباشد . 

مثلا سعدالدین مسعودبن عمر تفتازانی در تهذیب گفته البته در خلافت 
افضلیت شرط است زیرا اجماع و اتفاق اکثر علما بر اینمطلب است و 
دیگر بواسطه آیه قرآن که میفرماید : و سیجنیها الا تقی الذی یو تی ما له 
قیعصی هم فرمود ‏ با لت شین تقو یی لسن 
علی احد افضل من ابی بکر و در جای دیگر فرمود : خیر امتی ابوبکر ثم 
عمر و قال لو کان بعدی نبی لکان عمر . 

ما نمیدانیم که این چه افضلیتی بود که علماء اهل تسنن متفقند که ابوبکر 
بر سر منبر گفت : آن لی شیطانا یعترینی فان استقمت فاعینونی و ان 
عصیت فاجتنبونی و آن زغت فقومونی . 

تقو مرا سا نی است که قرییم میدهد کر نمی داننت رمه 
مرا اعانت کنید و اگر راه غلط و کج روم مرا براه راست ارید . 

این چگونه امام و پیشوایی است که شیطان او را فریب میدهد و احتیاج به 


راهنمایی مردم دارد اینحرف را ابوبکر راست گفت و يا دروغ و در هر دو 
صورت اشکال بر او وارد است . 

خود علماء اهل عامه میگویند که ابوبکر بالای منبر گفت : اقیلونی فلست 
بخیرکم و علی فیکم یعنی بیعت مرا فسخ نمائید که من از شما بهتر نیستم 
و حال انکه علی (ع ) در میان شما میباشد . 

و در موقع مرگ میگفت ای کاش خانه فاطمه را ترک کرده بودم و در را 
نمی سوزاندم و بدون اجازه او با رفقایم وارد خانه نمی شدم و در سقیفه 
بنی ساعده با دیگران بیعت کرده بودم و خودم خلافت را قبول نمیکردم . 
ای که ی سا سر 
مناقب این خانواده مخفی بماند ولی برعکس فضایل ال محمد روزبروز بر 
زبانهای مردم جاری میگردد . 1 

غزالی و ابن ابی الحدید و زمخشری و بیضاوی که از بزرگان علماء و اهل 
و و : علماء امتی 
کاتییاه بتی استرائیل وبا احضل من انیا بتی: استرانیل:؛ بنا بن فرص صنحت 
سرچشمه علم محمدی است مانند یا افضل از بنی اسرائیل باشند علی بن 
ابیطالبی که شیعه و سنی قبول دارند که پیغمبر درباره او فرمود : آنا 
مدينة العلم و علی بابها افضل از انبیاء و اوصیاء گذشته نمیباشد . 


دلیل دوم 


توص ی که نات شیارا اس حضاو ات و 
۱ 0 ۱۱۳7 ی 

بو ی ی ار 
هی ان رس ی ور ایا و تسا سب 
سا یت وا اه یم 
ات در ای کر مات ی وی ار یه رال اه 
صعصعه بن صوهان بود که از رجال بزرگ شیعه و از خطباء معروف کوفه 
و از روات بزرگیست که شیعه و سنی از او روایت ت نقل میکنند و از اصحاب 
برجسته علی (ع ) بوده است . ۱ 

صعصعه عرض کرد بمن خبر دهید که شما افضلید پا ادم ؟! حضرت فرمود : 
تعریف کردن مرد از خود تزکیه نفس و قبیج است ولی از باب و اما بنعمة 
ربک فحدث . نعمتهای خدا داده بخود را نقل کن میگویم من افضل از آدم 
هستم . عرض کرد به چه دلیل ؟ برای آدم همه قسم وسایل رحمت و 
راحت و نعمت در بهشت فراهم بود فقط از یک شجره گندم منع گردید 
ولی آدم نتواننست خودداری نماید و از آن خورد و از بهشت و جوار رحمت 
حق خارج شد . 

ولی خداوند مرا از خوردن گندم منع ننمود , من بمیل و اراده خود چون دنیا 
را قابل توجه نمیدانستم از ز گندم نخوردم . 

ها هد رت هر 
نزد خدا بیشتر است و منتهای زهد اینست که از حلال غیرمنهی اجتناب 
نماید . 

در کامل بهایی میگوید : علی (ع ) که بجنگ صفین رفت چهل من آرد جو با 
خود داشت و چون باز امد هنوز بسیاری از ان باقی بود . 

امیرالمو منین (ع ) در غره محرم سال 37 در صفین حاضر شدند و در 
یازدهم صفر 38 جنگ خاتمه یافت بنابراین سیزده ماه و یازده روز مدت 
جنگ صفین بوده و اگر ما اين چهل من آرد جورا تقسیم بر این دوران 
نمائیم ماهی سه من میشود روزی چهارسیر میگردد پس اگر علی (ع ) 
تمام این آرد را خورده بود روزی چهارسیر سهم او بوده در صورتیکه 
میئویستد پس خاتمه چنگ مقداری از آن آرد زا با خود بکوفه آورد اين وضع 


زندگانی روانه خلیفه اسلام بود گ ان دوران که ایران با این عظمت گوشه 
ای از خاک حکومت علی (ع ) بوده است . 

در بحار از عمروبن حریث نقل میکند که گفت : نزدیک وفات امیرالموّ منین 
(ع ) بدیدن آنحضرت رفتم دیدم که فضه آنبان مهر کرده ای برای افطار 
خدمت آنحضرت آورد و حضرت مهر را گشود و قطعات نان جو خشکیده 
مره سای ارت بت کر شاه ان دی رون بو یره 
میگوید به فضه گفتم قدری باین پیرمرد رحم کنید نرمه اين آرد جو را 
بگیرید و برای نان خمیر کنید و خوب بیزید که اين بزرگوار پیر و ضعیف 
است و با وجود پیری و ناتوانی به روزه و نماز و بیخوابی شب و جهاد و 
انواع ریاضات مشغول است . فضه گفت : چند دفعه چنین کردم و نان 
خوب در انبان گذاشتم چون حضرتش مطلع شد منع کرد و از ان یه هد 
انبان را مهر میکند بعد میگوید دیدم امیرالمو منین (ع 1 مهر انبان را 
برداشت نان خشکیده و زبری را در کاسه چوبین خرد کرد و قدری اب بر 
روی آن ریخت و کمی نمک بر روی آن پاشید و آستین خود را بالا زد و 
مشغول خوردن شد چون فارغ گشت گفت عمر علی به آخر رسید و اجل 
نزدیک شد . دست خود را اون ود قرف اون آشاری کرد مه ارکه 
شهادت من نزدیک کم ان محاسن بخون سرم خضاب خواهد شد , 
کنایه از اینکه خواستم ایندست و مرفق را از داخل شدن در جهنم طعام 
منع کنم و همین برای حفظ بینه و سد رمق من کفایت میکند . 

نیز در بحار است که کاسه فالوده و بنا بر خبری حلوایی نزد آنحضرت 
آوردند که حضرت انگشت خود را داخل آن نموده بیرون آورد و نگاهی 
فرمود گفت بوی خوبی داری اما تا حال علی طعم ترا نچشیده و نمیدانم 
چه مزه ای داری و انگشت خود را پاک کرده نخورد . 

و نیز در بحار از هارون بن عنیزه و او از پدرش نقل میکند که در خورنق 
خدمت امیرالمو منین (ع ) مشرف شدم انحضرت را دیدم که قطیفه ای 
بالای بدن خود انداخته و بدنش از شدت سرما میلرزد بانحضرت عرض 
کردم که خداوند از برای شما و اهل بیتتان از بیت المال مسلمین حقی 
بیش از این قرار نداده که شما چنین تنگ گیری بر خود مینمائید حضرت 
فرمود بخدا قسم من از مال مسلمین چیزی بر نداشتم و این قطیفه هم از 
مال شخصی خودم ی ات مدینهباخود بیرفن اور زرف 

ایا ات ایا ما را رس سای 
تعجب است از جمله منصور دوانیقی قبل از خلافت چنان فقری داشت که 
خودش برای سلمان اعمس گفت که در دهات شام مدح علی میخواند تا 
نانی بدست اورد و سد جوعی بنماید ولی چون بخلافت رسید بقدری مال 
مسلمانان را جمع کرد که بعد از مردنش 810 میلیون درهم فقط پول نقد 
او غير از املاک و اسباب تجمل منزل او بوده است و يا مثلا عایدی املاک 


خیزران مادر هارون الرشید سالی صد و شصت میلیون درهم بود . 
امیرالمو منین (ع ) اگر بیت المال مسلمین را شب تقسیم نمیکرد و به 
صاحبانش نمیرساند ناراحت بود در صورتیکه بعد از مرگ مادر معتز خلیفه 
عباسی دو میلیون دینار که بیست میلیون درهم میشود و مقدار زیادی از 
جواهرات و اشیاء نفیس در سوراخ پستوی دالانهای عمارت او یافتند غیر از 
موجودیهای دیگر ا و که همه میدانستند و يا وقتی مادر مقتدر عباسی مرد و 
خواستند س گورش نهند ششصد هزار دینار از گورش بیرون آوردند که 
پیش از مرگش در آنجا نهفته بود که کسی از آن خبری نداشت باری 
صعصعه عرض کرد آقا شما افضل هستید یا نوح *؟ فرمود : من افضل از 
نوحم ؟ گفت , چرا ؟ فرمود و را موی ی صوت کر اسر 
اطاعت نکردند و به از کوار یتسه ازار تیار لخودند تا ساره نها 
نفرین کرده و گفت : رب لاتذر علی الارض من الکافرین دیارا . (نوح - 27) 
اما من بعد از خاتم الانبیاء با آنهمه صدمات و اذیتهای بسیار فراوان که 
ازین امت دیدم بدا درباره انها نفرین نکردم و کاملا صبر نمودم . 

در خطبه شقشقیه میقرماید : صبرت و فی العین قذی و قی الحلق شجی , 
صبر نمودم در حالیکه در چشم من خاشاک و در گلوی من استخوانی بود . 
اگر کسی میخواهد صبر علی (ع ) را بداند رجوع بتاریخ بیست و پنجسال 
خانه نشستن علی بنماید که چه زجر و صدمه ای خورد که یکی از انها 
کشته شدن فاطمه عزیزش بود و یکی بردن فدک و یکی غضب خلافت و 
چیزهای دیگری که جای شرح آن نیست . 

صعصعه عرض کرد شما افضلید يا ابراهیم * فرمود : من , گفت : چرا ؟ 
خرمودء یاهع عرص کوه رت اینی کیف‌عی موی فال اولم من 
قال بلیو آکن لبطمتن قلی» غرم 26] 

ولی ایمان من بجایی رسید که گفتم : لو کشف الغطاء ما ارذت یقینا . 
کنایه از انکه علو درجه شخص بمقام یقین او میباشد که واجد مقام حق 
وقتی خدا موسی را ماءمور کرد که برای دعوت فرعون بمصر رود عرض 
کرد : رب آنی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون و احی هارون هو افصح 
منی لسانا فارسله معی رداء یصدقنی انی اخاف ان یکذبون . (قصص 33- 
34( 

ولی وقتی رسول اکرم مرا از جانب خدا ماءمور ساخت که بروم مکه بالای 
باخ مک ایات اول شتوزه جرانت راز کفار فزیش قرانت تهایم, با. آنکه. کمفز 
کسی بود که برادر يا پدر يا عم و يا خال و یکی از اقارب او بدست من 
کشته نشده باشد مع ذلک ابدا خوف نکردم و اطاعت امر نموده تنها رفتم 
ماءموریت خود را انجام دادم و بر گشتم . 


علی افضل از سایر انبیاء بوده 

کنایه از اینکه فضیلت شخص با توکل بخداست هر کس توکلش بیشتر 
است فضیلت او بیشتر است موسی و اتکاء و اعتماد ببرادرش نمود ولی 
امیرالمو منین (ع ) توکل کامل بخدا و اعتماد به کرم و لطف حق نمود 
خدا حامله شدن چون وقت وضع حمل او گردید در بیت المقدس بمریم 
وحی شد که از بیت المقدس بیرون شو زیرا که اینخانه محل عبادتست نه 
جعل وودت وزاتیدن قلدا از رتیت الفعدسش ترون رعت دن میان ضحرا.بای 
نخله ای خشکیده عیسی بدنیا آمد , اما وقتی مادرم فاطمه بنت اسد را 
درد زائیدن گرفت در وسط مسجدالحرام بود بمستجار کعبه متمسک 
کردیده: عردض کرد آلمن دزد زانیدن را بر.من. اسان کردان: ماتساعت 
دیوار خانه شکافته شد مادرم فاطمه را با ندای غیبی دعوت بداخل نمود 
مادرم داخل بیت شدن و من در همانخانه کعبه بدنیا آمدم . 


دلیل سوم 


سومین چیزیکه افضلیت و برتری علی (ع ) را نسبت به اوصیاء گذشته 
میکند داستان گفتگوی حره با حجاج است . 

یکی از دشمنان سرسخت علی (ع ) حجاح است او هر جا دوستان و 
شیعیان علی (ع ) را دید میدید بسخت ترین وجهی میکشت , روزی حره 
دختر حلیمه سعدیه بر حجاج وارد شد از طرز ورود و بی اعتنایی نسسبت 
تدستگاخ دانست که این یک بانوی عادی بیست یس از اندکی تاءعمل پر سید 
حره دختر حلیمه سعدیه تویی , گفت بلی ؟ گفت , مدتها در انتظار دیدار تو 
بودم بمن گفته اند که عقیده تو اینست که علی (ع ) افضل اصحاب پیغمبر 
است و تو علی را بر ابوبکر و عمر و عثمان ترجیح میدهی حره به حجاج 
از اینهاست که گفته اند 

من نه اينکه او را باصحاب ترجیح میدهم بلکه بر پیغمبران بزرگ مثل آدم و 
موسی و عیسی و ابراهیم و داود و سلیمان ترجیح میدهم , حجاج گفت وای 
بر تو که اکتفا نکردی که علی را افضل اصحاب دانی و او را در ردیف انبیاء 
نام بردی و نفضیلش دادی اگر دلیل واضحی بر این مدعی نیاوردی ترا 
خواهم کشت , حره گفت خدا او را در قرآن بر آدم فضیلت داده آنجا که 
میفرماید : فعصی ادم ربه فعوی ۷ 
سعیه مشکورا آدم از همه نعمتهای بهشت استفاده میبرد و تنها از گند 
۱ ی ما و 
علی منعی نداشت و همه نعم الهی پر او حلال بود با اینحال نان گندم 
نخورد بی اختیار گفت احسنت يا جره , انگاه گفت دلیل تو بر تفضیل بر نوح 
للذین کترها اجه آمرته لوط کاسا فحت وین من ادا فخاشا ها 
قلم یغینا عنهما من الله شیئا و قیل اوخلا النار مع الداخلین . (تحریم - 10) 
ولی از برای علی بن ابیطالب (ع ) همسری است که خشنودی او خشنود 
خدا و خشم او خشم خداست اگر فاطمه از کسی راضی نباشد خدا از او 
راضی نشود , حجاج گفت احسنت بگو بدانم دلیل تفضیل تو برابر چه 
خواهد بود ؟ 

کشت در فان از که ان هم کات کته فاد فال ایرآهس رت ای 
کیف یحیی الموتی قال اولم توْ من قال بلی ولکن لیطمئن قلبی ولی علی 
(ع ) بتصدیق دوست و دشمن فرمود : لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا . 
حجاج گفت احسنت يا حره . 

حجاج گفت : به چه دلیل او را بر موسی ترجیح میدهی ؟ گفت بدلیل 
فرموده خدا انجا که میفرماید , فخرح منها خائفا تیرقب و علی (ع ) ليلة 


المبیت جای پیغمبر خوابید و جان خود را فدای پیفمبر نمود و خدا تقدیر و 
تقدیسش نمود و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضاة الله حجاج گفت 
احسنت يا حره , سپس گفت : دلیلت بر تفضیل علی بر سلیمان چیست ؟ 
گفت ۱ 7 ۱7 
فرماید : يا دنیا تنحی عنی غری غیری فقد طلقتک ثلاتا لارجعة لی فیک . 
در نهج البلاغه نقل شده از ضرار که گفت بعد از شهادت امیرالمو منین (ع 
) بر معاویه وارد شدم از حال علی (ع ) پرسید ضرار گفت در بعضی 
اوقات در شب تاریک علی را دیدم که در جای نماز خود ایستاده و محاسن 
شریفش را بدست گرفته مثل کسی که مار او را گزیده باشد بر خود می 
پیچید و گریه با حزن و اندوه میکرد و میگفت : پا دنیا يا دنیا الیک عنی ابی 
تعرضت ام الی تشوقت لاحان حینک هیهات غری غیری لاحاجة لی فیک قد 
طلقتک ثلاتا لارجعة فیها فعیشک قصیر و خطرک یسیر و اءملک حقیر اه من 
و ی 
: ای دنیا بر گرد بسوی اهلت از جانب من آیا متعرض من شده ای یا 

تا 0۳ ۰ ۳ ز 
از من دورست غیر مرا فریب بده مرا بتو احتیاجی نیست بتحقیق ترا طلاق 

و قطع علاقه از تو نمودم در سه دفعه یعنی دفعه ای در عقل دفعه 
در خیال دفعه در حس , رجوعی از برای من در آن نیست و تو حرام مو بد 
شدی بر من پس زندگانی تو کوتاه است و آرزوی تو پست است , آه از 
اندک بودن توشه و درازی راه و دوری سفر و بزرگی منزل . معاویه پس از 
شنیدن این کلمات شروع بگریه کردن نمود و بقول سید مرتضی علی (ع ) 
کدام وقت دنیا را قبول کرد که میفرماید تو را سه طلاقه کردم . 
برگزدیم بر سر مطلب حجاج گفت رکه 
عیسی افضل بود ؟ گفت خدا در قرآن میفرماید : اذ قال الله يا عیسی بن 
مریم ء انت و قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانک 
ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد تعلم ما فی نفسی 
و لا اعلم ما فی نفسی ما قلت لهم الا ما امرتنی به . (مائده - 115) 
این قضاوت و حکومت را بروز قیامت انداخت ولی به علی بن اببطالب (ع 
) نیز قومی در حد پرستش گرویدند قائل بخدایی او گردیدند در دنیا آنها را 
مجازات فرمود و کیفر داد حجاج گفت احسنت يا حره او را بخشش داد و 


جایزه بخشید . 


دلیل چهارم 


چهارمین دلیل بر سیدالوصیین بودن علی (ع ) فرمایش خود پیفمبر است 
روایت میکند که گفت : دعانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
فقال لی ابشرک ان الله تعالی ایدنی بسیدالاولین و الاخرین و الوصیین 
علی فجعله کفوابنتی فان اردت ان تنتفع به فاتبعه . 


ابن ابی الحدید چه خوب میگوید و فخر رازی در ذیل آیه مباهله و احمدبن 
حنبل در مسند و دیگران که رسول خدا (ص ) فرمود : من اراد آن ینظر 
الی ادم فی علمه و الی نوح فی تقوائه و الی ابراهیم فی خلة و الی 
ین آلی یی فیس ای قل ان الی یبن ابطالت . 
مير سیدعلی همدانی شافعی در مودة القربی این حدیث را با یک زیادتی 
نقل میکند که رسول خدا فرمودند : فان فیه تسعین خصلة من خصال 
الانبیا ء جمعها الله فیه و لم یجمعهبا فی احد غیره . 

تشبیه علم علی به آدم برای اینست که خداوند آدم را بواسطه عملش بر 
سایر موجودات فضیلت و برتری داد , پس چون علی (ع ) علمش از آدم 
بیشتر است باید افضل از همه موجودات غیر از پیغمبر (ص ) باشد . 

پس هر انسان باذوقی از تشبیه در علم علی (ع ) به آدم میفهمد که چون 
آن علم سبب افضلیت آدم و برتری مسجودیت او بر ملائکه و مقام خلافت 
او گردید علی (ع ) هم افضل و برتر از انبیاء عظام مانند موسی و عیسی 
باشد پس بطریق اولی از اوصیاء آنها برتر خواهد بود . 

کاش ِ سرادق گردون و نگون شدی 

وین خرگه بلند ستون بی ستون شدی 

کاش آنزمان برآمدی از کوه تا بکوه 

کاش آنزمان که پیکر او شد درون خاک 

سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی 

جان جهانیان همه از تن برون شدی 

کاش آنزمان ز آه جگر سوز اهلبیت 

یکشعله برق خرمن گردون دون شدی 

عالم تمام غرقه دریای خون شدی 

کاش آنزمان که اين حرکت کرد آسمان 

این انتقام گر نفتادی بروز حشر 

سیماب وار روی زمین بی سکون شدی 

با این عمل معامله دهر چون شدی 

آل نبی چو دست تظلم برآورند 

ارکان عرش را به تزلزل درآورند 





علیک یابن فاطمة الزهرا سیدة نساءالعال سین 





مجلس دوازدهم : السلام 





ترجمه 


۳ 
سلام , ای فر ز 
ر ر ر یال 


علت نامیدن آنمخدره به اين نام 


اول زنی که وجود مبارک پیغمبر اختیار نمود حضرت خدیجه چهل ساله بود 
که در سن بیست و پنج سالگی با آن مخدره ازدواج فرمود . 

جناب خدیجه خواهر ابوینی عوام پدر زبیر است که اهل تسنن را از عشیره 
مبشره میدانند . ۲ 
خدیجه اول همسر عتیق بن عائد مخزومی بود و دختری جاریه نام اورد , 
بعدا| پا ابوهالة بن مندراسیدی ازدواج کرد و از او هم پسری بنام هند اورد , 
بعد از انیدو شوهر با رسول اکرم ازدواج کرد که از آنحضرت هم دارای سه 
پسر و چهار دختر شد که جناب قاسم و زینب و رقیه و ام کلئوم قبل از 
بفنت: متولد شدند و خناب ظطیی و طاهر و فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد 
از بعئت 9 ۲۳ پسر هم بنام ابراهیم از ماریه قبطیه 
داشتند و از سایر زنهای خود اولادی نداشتند و تمام آنها در زمان حیات 
پیغمبر از دنیا رفتند مگر فاطمه زهرا که دو سال بعد از رحلت آنحضرت از 
دنیا رفت . 

شاه خلت که ابله‌های اتحضرت وی تمان عیات مرنوه این ان کسید 
از فوت آنحضرت موضو خلافت به اولادهای آنحضرت قند سا انکه پیغعمبر 
جز فاطمه اولادی باقی نگذارد و اينهمه کشمکش و اختلاف در امر خلافت 
ایجاد شد , اگر اولادهای متعدد باقی میگذاشت چه میشد ؟ ! 

تولد فاطمه علیهاالسلام در بیستم جمادی الثانی سال چهارم بعثت در مکه 
معظمه بوده و چون مادر خدیجه فاطمه نام داشت لذا این مخدره را 
فاطمه نام نهادند . 

جمعی دیگر گفتند چون کفالت و حضانت حضرت رسالت پس از رحلت 
مادرش امنه بنت وهب با فاطمه بنت اسد مادر امیرالمو منین علیه السلام 
بود و حضرت رسول او را مادر خطاب میکرد , لذا اين اسم را , روی 
فرزندش نهاد که اسم فاطمه بنت اسد از بین نرود و بر سر زبانها باشد . 
ولی صدوق در معانی الاخبار از سدیر صیرفی از حضرت صادق (ع ) روایت 
میکند که در حدیث معراج امده که جبرئیل از درخت بهشتی سیبی چیده 
بدست مبارک حضرت رسول داد چون انرا شکافت نوری مشاهده کرد 
فرمود ای جبرئیل این نور چیست ؟ عرض کرد : هی فی السماء منصورة و 
فی الارض فاطمة . 

از اين روایت ت معلوم میشود که خدا این نام را قبل از ولادت بر آن مخدره 
نهاده و لذا بعد از تولد ملکی بر پیغمبر نازل شد و اسم فاطمه را بزبان 
اگر چه قبل از اينکه این مخدره فاطمه نامیده شود فاطمه های دیگری در 


اسلام بوده اند مانند فاطمه مادر خدیجه و فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت 
زبیر و فاطمه بنت حمزه ولی در اسلام اول زنیکه فاطمه نامیده شد دختر 
پیغمبر بود و در هر خانه که دختری بنام فاطمه باشد باعث ازدیاد رحمت و 
اکثار برگت خواهد بود و فردای قیامت اشخاصی که نام آنها فاطمه باشد 
چون از قبر بیرون آیند در مقام مفاخرت و مباهات برآیند که ما همنام 
لآ بر ما فضیلت 
ها ۱۱۱ 1۳ 
علی يا فاطر بحق فاطمه . 


کریم طفلی را ِ که 1 و ِ کرده باشند و ۳ وی بنهایت 
و 

حضرت رسول فرمودند : ستحرصون علی الامارة ثم تکون حسرة و ندامة 
فعمت المرضعة و سسبت الفاطمة . 

یعنی مردم در حکمرانی حربص میشوند با آنکه عاقبت آن افسوس و 
پشیمانی است پس آن وقت طفل شیری در آسایش و راحت است و آنکه 
از شیر گرفته شده در زحمت و مشقت خواهد بود . شاید در این روایت 
فاطمه است که از شیر گرفته شده معنی دارد . 

و نیز در حدیث دیگر فرمود : خطیر امتی من مدم شبابه فی طاعة الله و 
فطم لذاته من لذات الدنیا یعنی بهترین امت من کسی است که جوانی 
خود را در طاعت خدا صرف نماید و از لذات دنیا خود را جدا نماید . در اين 
خبر فطم بمعنی جدا شدن امده و انچه از اخبار استفاده میشود اینست که 
وجه تسمیه آن مخدره به فاطمه یکی از وجوه زیر است . 

وجه اول : او را فاطمه گفتند لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا و دینا و حسبا 
چنانچه مفاد خبر صادقین در بحارالانوار است . 

فاطمه سلام الله علیها مقامات عالیه نفسانیه و فضائل عقلانیه را دارا بود 
و در کودکی کمال بزرگی را داشت که در میان تمام زنان دنیا وجود 
نداشت , لذا پدرش او را سیده نساء عالمین خواند , بلکه درباره اش 
فرمود : انها اشرف من جمیع الانبیاء و المرسلین عدا ابیها خاتم النبیین . 

از همه اینها غیر از پدرش برتر بود و در شرافت زندگی بدرجه ای رسید که 
دست دیگران بدانپایه نرسد . 

مه هه ور علل ان رت باهن (ع ) روا بت کرده که فرمود : لما ولدت 
فاطمة اوحی الله تعالی ملک فانطلق به لسان محمد فساماها فاطمة قال 
انی فطمتک بالعلم و فطمتک عن الطمث قال (ع ) والله لقد فطمها الله 
تبارک و تعالی بالعلم و عن الطمث بالمیثاق . 

در این حدیث چهار مطلب ذکر شده است : 

اول - ملکی اسم فاطمه را بر زبان پیغمبر جاری نمود . 

دوم - فطام فاطمه به علم باین معنی که فطمتک بالعلم یعنی ترا به علم 
شیر دادم تا بی نیاز از دیگران شدی پا انکه ترا به سبب علم از جهل جدا 
کردم و یا بریدن تو از شیر مقرون بعلم بود . , 

سوم - فطام از طمث باینمعنی است که فاطمه مثل زنان دیگر خون حیض 


چهارم - کلام امام باقر (ع ) است که به قسم خوردن با ضمیمه میثاق خبر 
از قول حضرت رسول (ص ) داده و قسم خوردن امام باقر بجهت انست 
که گرانه کما ند ایا راو بادر سسص سالت سم اک 
عین حقیقت را بیان فرموده است . 


علم فاطمه علیهماالسلام 


کلینی در کافی خبری از ابوالبصیر نقل میکند باين مضمون که گفت : 
خدمت امام صادق شرفیاب شدم ؟ عرض کردم میخواهم از شما نتتو‌الی 
کنم آیا اینجا کسی هست که کلام ما را بشنود پرده ای آنجا بود حضرت 
برداشته آنجا را دید کسی نبود فرمود حالا هر چه بخاطرت رسید ستوال 
کن , گفتم قربانت گردم شیعیان شما با هم گفتگو میکنند که رسول خدا 
بابی از علم به علی تعلیم فرمود که از ان هزار باب گشوده شد , حضرت 
فرمود پیغمبر هزار باب از علم به علی اموخت که از هر بابی هزار باب 
گشوده شد . ابوبصیر تعجب کرده گفت این عمل عمده ای است باینمعنی 
که بالاتر از این معنی و مرتبه هیچ مرتبه علمی دیگری نیست , پس حضرت 
قدری فکر کردند بعد فرمود که آن علم عمده ای بود ولی : نه. انقدر مدمه 
که تو خیال میکنی بعد حضرت فرمود نزد ما آل محمد جامعه است 
ی نا 
جامعه چیست ؟ فرمود طوماریست که هفتاد ذراع است , به ذراع رسول 
خدا که آنحضرت به علی (ع ) فرموده و علی نوشته است تمام حلال و 
حرام و تمام چیزهائیکه مردم بآنها محتاجند , حتی تفاوت در خراشیکه در 
بدن دیگری وارد آورد در آنست , پس مر دست ابایصیر را ی 
یر سر غرم و ۳ نه اقدر ها کف مان کرره اه مجددا| 
ساعتی حضرت تاءمل فرمودند بعد فرمود نزد ما جفر است ولی مردم چه 
میدانند جفر چیست ؟ عرض کردم بفرمائید که جفر چیست ؟ فرمود 
ظرفی است از پوست که علم تمام انبیاء و اوصیاء و علمائیکه از بنی 
آترائیل.مزده اند نا کتون در آن تبت: و ضبط است: آنوتضیر از وروی تعختب 
گفت : ان هذا هوالعلم , این علم مهمی است , حضرت فرمود انه لعلم و 
لیس بذلک , بلی این علم است ولی نه انطور که تو تصور نمودی . 

پس حضرت قدری تأءمل فرمودند بعد گفتند : و آن عندنا لمصحف فاطمه 
و مايدريهم ما مصحف فاطمة. 

در نزد ما مصحف فاطمه میباشد مردم چه میدانند که مصحف فاطمه 
ی وی ی ی ی ی ی 
کرانشت ود سم کضری:اه فران هد در آن ششت که مکر ات نران 
باشد بلکه علومی است که خداوند به فاطمه زهرا تعلیم فرموده و این 
مصحف و جفر و جامعه تا روز قیامت نزد ما هست . 

وجه سوم : در عیون از حضرت زهرا (ع ) روایت میکند که پیغمبر فرمود 


من فاطمه را فاطمه با برای آنکه خداوند او و دوستان او را از آتش 
جدا| فرموده و عبارت روایت اینست که : قال رسول الله سمیتها فاطمة 
لان الله فطمها و فطم من احبها عن النار . 

در خبر است که فردای قیامت فاطمه دوستان خود را از صحرای محشر 
جمع میکند و به بهشت میبرد مانند مرغی که دانه را از غیردانه تمیز میدهد 
و بر میدارد . 

مرحوم مجلسی در جلد ششم بحارالانوار از تفسیر حضرت عسکری نقل 
میکند که قریش و ابوجهل مشرکین مکه معجزه حضرت نوح و حضرت 
ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی را از جناب رسول اکرم خواستار 
شدند از طوفان و سرد تشترز آتشن .و آویخین ره ختودایند ار سراتر و 
ذخائر ایشان پس آنحضرت کفار را به چهار دسته تقسیم فرمود : بدسته 
که ی ۱ و 
که بصحرای مکه روند اتشی افروخته تا ببینند زنی ظاهر شود و کشف 
عذاب از ایشان نماید . ۳ 

و ابوجهل و جمعی دیگر را با خود داشت , آنگاهه آن دسته دوم آمدند و 
عرض کردند ما شهادت برسالت تو میدهیم که رسول رب العالمین میباشی 
و عرضه داشتند که چون بصحرای مکه رفتیم در اندک زمانی آسمان 
شکافته شد و جمره های آتش بر ما فرود آمد و زمین هم منشق گردید و 
شعله های آتش از آن بیرون آمد و آتش بنحوی زیاد بود که آسمان مملو از 
آتش شد و از شدت حرارت نزدیک بود گوشتهای ما کباب شود , انگاره در 
بین آسمان و زمین زنی ظاهر شد که مقنعه بر سر داشت و یکطرف آنرا 
پجانب ما آویخته بور بنحویکه دستهای ما به آن میرسید آنگاه منادی از 
آسمان ندا نمود که اگر نجات میخواهید به بعضی از ريشه های مقنعه این 
زن چنگ بزنید پس هر یک از بريشه ای از ريشه های او چنگ زده و رها 
نکردیم تا آنکه بطرف آسمان بلند شد و آن آتش بما اذیتی نرساند و آنگاه 
ی ی و 
اعتمد بعد الله اه ی رت و حکیم فی افعالک . ابوجهل تمام 0 
جملات را می _شنید و بر حسد و عنادش میافزود پس حضرت رسالت 
فرمود میدانید انزن که بود ؟ عرض کردند نميدانيم ؟ فرمود آن دختر من 
سیده زنان بود چون روز قیامت شود آن مخدره به بهشت رود ندا رسد که 
ای دوستان فاطمه بریشه های چادرش چنگ زنید هر که دوست اوست 
بريشه ای از ريشه های ان چادر اویزد هزار فثام در هزار فثام در هزار 
فثام بدین واسطه نجات یافته به بهشت درایند که هر فتامی هزار هزار نفر 
باشد , یعنی 2 1000 یعنی هر فتّامی یک میلیون است پس حاضلضرب ان 


ولی تعداد آن افرادیکه خود فاطمه شفاعت کند و از درگاه احدیت خواستار 
عفو انان شود چه مقدارست خدا داند . 


لوا ء شفاعت در قیامت بدست فاطمه است 


درباره اینکه روز قیامت لواء شفاعت بدست فاطمه زهرا داده خواهد شد 
شده است . 

در روایتی که روز قیامت لواء احمد را بدست فاطمه میدهند جای دیگر 
دارد که روز قیامت اول دیوان محاسباتیکه گشوده میشود دیوان حساب 
انتقام فاطمه از دشمنان اوست . 

در انوار نعمانیه است که در تفسیر آیه : و اذا المودة سئلت بای ذنب قتلت 
, انتقام قتل محسن سقط شده است . 

شیخ صدوق مینویسد که روز قیامت لواء شفاعت بدست فاطمه زهرا داده 
هیشود تا از ذراری و دوستاتش شفاعت کند در آنجا که میفرماید از ما 
نیست کسی که مسئله را انکار کند معراج سئوال قبر , شفاعت کند و از 
شرایط عقد ازدواج فاطمه به علی شفاعت امت بوده است . 

علامه مجلسی در احادیث معراج نقل میکند که پیغمبر فرمود : در شب 
معراج کاخی رفیع در بهشت دیدم که فضقف فراواتی از. آن:. میکنتن.: 
پرسیدم این کاخ از کیست ؟ گفتند مخصوص تا و ی 
است که پس از شفاعت دوستان به این کاخ نزول اجلال میفرماید . 

در علل الشرابع 3 ی از اباذر نقل که فاطمه قسیم 

ابن شهر اشوب مینویسد ۳ سوره هل اتی وارد شده که فاطمه در 
باب بهشت می ایستد و هفتاد هزار حوریه با او هستند و دوستان خود را به 
ها تا و ار 
ماوی گیرد و آنجا هم فاطمه زن منحصر بفرد امیرالمو منین علیه السلام 
است . 

وجه چهارم ها مین وجه تسفبه آن مخدره به. قاطمه آنست: که در بعار 
از حضرت صادق (ع ) روایت میکند که حضرتش فرمود : اتدری ای شی 
تفسیر فاطمةءة قال فطمت عن الشر و یقال انهاسمیت فاطمة لانها فطمت 
عن الطمت . 

یعنی فرمود ایا میدانی تفسیر فاطمه چیست عرض کردم بمن خبر دهید 
فرمود فاطمه شد بعلت آنکه از شر و بدیها بریده شد و عادت زنانگی هم 
مثل سایر زنان نداشت . 


معنی خیر و شر 


چون اینحدیث شریف ذکر فطام فاطمه زهرا از شرور شده ما باید اول 
معنی شر را بفهمیم و بعد بگوئيم چگونه فاطمه از شر و بدیها بریده شد و 
خیر محض است . 
افعال و اعمال بشری عنوان نیک و بد و خیر و شر و يا بعبارت دیگر خطا و 
صواب و يا حق و باطل دارد اینحکم بر تمام اعمال بزرگ و کوچک در هر 
زمانی جاریست و در طبقات مختلف مردم متداول و معمول است حتی 
اطفال در بازیهای خود حرکات و اعمالی را به نیکی و بدی متصف مینمایند 
ما وان رامع گم مسر در ماه و افواه جاری است 
دانست و میزانی در دست داشت که اعمال و افعال از حیث حسن و قبح و 
خیر و شر و درجات مختلف با آن سنجیده شود معلوم گردد که فلان عمل 
۱ 
شیخ الرئیس در کتاب اشارات گوید : تمام موجوداتیکه مادر این عالم 
مشاهده میکنیم و به عقل خود می سنجیم از پنج حال خارج نیست . حالت 
اول انکه شر محض باشد , حالت دوم خیر محض , حالت سوم خیر او بر 
شرش غلبه داشته باشد , حالت چهارم آنکه شر او بر خیرش غلبه نماید , 
حالت پنجم آنکه خیر و شرش مساوی باشد , پس عقل هر انسانی غیر از 
این پنج صورت چیز دیگری را تصور نمیکند . 
اما آن موجودیکه: شز محض یا شرش بر خیرش غلبه داشته باشتد و انکه 
خیر و شرش با هم مساوی باشد اثری در وجود ندارد و چنین چیزی را خدا 
خلق نکرده و اما انچه محض يا خیرش بر شرش غلبه داشته باشد زیاد 
است , بلکه بناء موجودات عالم بر این نهاده شده است . 
برای اینکه مطلب این دانشمند بزرگ خوب معلوم گردد مثالی میز نیم ,؛ 
آفتاب که تمام موجودات عالم از آن استفاده میکنند و يا آب که خدا درباره 
آن میفرماید : و من الماء کل شی ء حی و امثال اينها موجوداتی هستند که 
خیر آنها بر شرشان غلبه دارد , یس اک آفتاب سوزان صحرای افریقا 
0 را ناراحت کرده بلکه باعث هلاک او شود نمی شود گفت آفتاب 
شر و بد است و يا اگر کسی در کشتی نشست و در دریا غرق شد و یا 
جمعی هلاک شدند و يا باران اگر در موقع باریدن خانه های فقراء و ضعفا 
را خراب ب کرد و آنها زیر اوار ماندند نمیتوان گفت باران شر و بد است زیرا 
موجبات 5 بیچارگی و هلاکت جمعی را فراهم آورده زیرا این ضررهای قلیل 
فر.مفایل ختافم کتیر افتاب: ع ور و یا باران بسیار ناچیز است . 
مثال دیگر : ما در دنیا اذیتهای بسیاری از حشرات بالخصوص مگس و پشه 


میشود و این ناراحتیها ما را وادار میکند که بگوئیم فایده این حیوانات موذی 
چیست ؟ اینها جز ضرر نتیجه دیگری ندارند و حال آنکه علما حشره شناس 
ثابت کرده اند که هر کدام از اين حیوانات موذی کار بزرگی برای بشر 
اتخاه موه هار اس شاد افر اه دای اسان ایکا مشون که محر 
به هلاکت انسان میگردد و لذا جای مگس و حشرات موذی در محل کثافات 
است , تا کنون دیده نشده که مغازه عطرفروشی و يا مفغازه پارچه 
فروشی مکس زیاد باشد همیشه این حیوانات را در دکان قصابی يا محل 
ریختن خاکروبه يا جائی که مردار افتاده باید دید و همین دلیل است که این 
حیوانات هوا را برای انسان تصفیه می کنند و کثافات را از بین میبرند تا 
انسان بتواند در محیط سالمی ند کاتی کند.: 

یا اگر شما در مار و عقرب می بینید که باعث اذیت انسانست و شما از آن 
میتر سید و گریزان هستید در حقیقت شر نیست زیرا آلت دفاعی این 
حیوان است که در موقع خطر باید بوسیله این حربه از خود دفاع کند و لذا 
اسم این حیوانات وقتی کشنده است که دندان پا نیشش را در ۱۳۳ 
انسان یا حیوان فرو برد و آنرا مجروح کرده و زهر خود را در آنمحل جای 
دهد , پس اگر مصادف با جرح نشود و بوسیله غذا وارد معده گردد صدمه 
ای برای انسان ندارد . 7 

این خود دلیل است که زهر الت دفاعی این حیوانست و لذا در کوچک و 
بزرگ آنها هم هست پس اگر بنا باشد اين آلت دفاعی در اين حیوان بد 
باتدساید ی مدشن اسان هی دیمهف ور از ان مسص به 
اک 
جیوان زا با تیز بکشند.. 

پس آنچه ما در این عالم شر تصور می کنیم خیر محض است همین سرگین 
متعفنی که از آن گریزان میباشیم باعث میشود که چون پای درخت ریخته 
شود [نمیوه شیرین و خوشیو را بشما تحویل دهد و چون پای بوته گل ريخته 
شود گل یاس و رازقی خوش زا بشتی حون 03 ۲ 
7 
انسان از آن منزجر است ولی چون برای انسان نفع دارد خیر است و آنچه 
صرخت فا اشات ناش ار ش هلان با يم همست است 
مانند زنا کردن و مال مردم خوردن و سایر معاصی , پس بنابراین تعبیر که 
کردیم دنیای ما اميخته با خیر و شر است و بیشتر مردم طالب شرند چون 
ملایم طبع انها است و بعثت انبیاء برای این بوده که طبع مردم را از شرور 
منصرف کرده متوجه خیرات نمایند , منتهی بعضی از افراد این برنامه 
پیغمبران را پذیرفته خیر محض و مسلمان وقت شدند و بعضی زیر بار 
حرف انبیاء نرفته دنبال هوای نفسانی را گرفته شر محض شدند , پس 


نمی شود گفت که خدا ابوجهل و ابوسفیان و ساير منافقین را شر محض 
آفریده و یا سلمان و ابوذر و مقداد را خیر محض کرده , یکی تمایلات 
شهوانی را دنبال کرده ابوسفیان شد , دیگری با نفس و شهوت مبارزه کرد 
و سلمان شد , اين درباره مردم عالمست اما انبیاء و اوصیاء مقام بالاتری 
داشته اند که آنرا مقام عصمت گفتند و باز اشتباه نشود مقام عصمت نه 
اتتست. که انبیاغ نف توافنشند. کناه» بکنند زیر اینمقام ملائکه است و برای 
انسان فضلی نیست پیغمبران میتوانند مانند ما گناه بکنند منتهی آن قوه 
ایمانی قوی مانع از گناه کردن ایشان میشود بلکه در کودکی هم مرتکب 
گناه نمی شوند و بالاتر آنکه فکر گناه را هم نمیکنند اینرا مقام عصمت 


بند . 
پس آنکه امام صادق (ع ) باو میفرمود : اتدری ای شی ء تفسیر فاطمة 
قال فطمت عن الشر . 
بریدن و قطع شدن فاطمه از بدیها همان مقام عصمت است که آنمخدره 
واه دنل فافع ارف تصفی اشت ما کسی یونه‌همص هم 
عقام عصیت دار فاطمه عليهاالسلام هم مقام عصمت داشت پس 
فرق ایندو چیست ؟ گوئیم خداوند مقام عصمت مریم را در قرآن معلوم 
نکرده ولی مقام عصمت زهرا معلومست چون آیه : تطهیر درباره پنچ تن 
بالق لو موی بعدری معام عضم رات بو که تدارا 
پیغمبر و علی و سین علیهم السلام ذکرش میفرماید , انشاءاله اگر 
مناسب باشد در جای دیگر , در مقام عصمت این مخدره صحبت می کنیم 
تا مطلب بهتر از این واضح شود . 


یکی از القاب مشهور این مخدره زهرا علیهاالسلام است و در کتب اخبار و 
زیارات ائمه طاهرین مادر خودشان را به این لقب بسیار ذکر کرده اند . 

در کتب لغت میگویند : الزهرا المراءة المشرقة الوجه و یکی از ستاره ها 
را بنام زهره نامیده اند بجهت انست که نزدیک بزمین و نورانیت و 


غلت: نامیدن انفخدره باين لقنب 


صدوق در علل الشرایع از جابر نقل میکند که از امام صادق (ع ) سو ال 
کردند که چرا فاطمه را زهرا نامیدند , فرمود : چون خداوند او را از نور 
عظمت خود خلق کرد , از آن نور اهل آسمان و زمین را روشنایی داد 
بطوریکه نور وی چشمهای ملائکه را پوشاند , و , همگی به رو افتادند و 
خدا را سجده کردند , عرض کردند پروردگار اين چه نور است ؟ هذا رسید 
این نوربست از نور من که در آسمان ساکن نمودم و از عظمت خودم او را 
خلق کردم و او را از صلب پیغمبری از پیغمبران خودم بیرون میاورم و ان 
پیغمبر را بر همه پیغمبران تفضیل میدهم و از اين نور ائمه را بیرون 
میاورم که به امر من قیام نمایند و بحق من هدایت یابند و ایشانرا خلفاء 
خودم در زمین قرار میدهم . ۱ 
نور عبارت از روشنایی است که از خورشید و ماه و ستارگان بزمین 
میرسد و بشر از آن استفاده میکند و همچنین لفظ نور بر روشنایی که از 
اتش و سایر اجسام دیگر بدست میاید اطلاق میشود حال باید فهمید که 
خدا فاطمه را که از نور خود خلق فرموده یعنی چه ؟ آیا خدا هم مانند این 
اجسام دارای نور و روشنایی است که دارای حرارت باشد . خدا منزه 
است از اینگونه سخنان . 
مفسرین 3 نی ایة : الله نور السموات و الارض بیاناتی نموده اند که 
بهترین آنها اين است که خدا نور آسمانها و زمین است یعنی راهنمای اهل 
آسمان و زمننه است: و :هد ایت: آونند کان صفندی. شوند. وه نوه صدامت 
او راه سعادت را پیدا کرده و از راه ضلالت دوری کنند چنانکه انسان نابلد 
اه تاریک در میان بیابان به روشنایی احتیاج دارد تا راه را پیدا کند 
. مکلفین در این دنیا به تور هدایت الهی و الطاف توفیق او 
تا وتا رام شعاوت راز ر ماوت تم وهه. 
و مق ید اين قول است روایت کلینی در کافی از عباس بن پلال که گفت 4 
چیست ؟ فرمود : خدا خدابت کنتوه ۹ 
ی ی و رت و 
پس این روایت کاملا روشن میکند که نور بودن خدا یعنی هدایت کردن 
بندگان خود بوسیله انبیاء و اوصیاء ایشان و علمایی که در عصر بودند و لذا 
در روایات مثل نوره کمشکوة را به وجود مبارک پیغعمبر تاءویل فر موده اند 


پس از آتکه معنی نور بودن خدا معلوم شد معنی خلقت تور فاطمه از نور 
دص ورام نان کم ار مها مار ات 


است مظهر این نور هدایت را فاطمه قرار داد و فاطمه روشنایی به اهل 
زمین و اسمان داد , یعنی به واسطه فاطمه اهل اسمانها و زمین هدایت 
شد ند . 

در کافی است که امام صادق (ع ) به سماعه فرمود اول چیزیکه خدا را از 
مجردات خلق فرمود عقل بود انهم از نور خودش . چون بواسطه عقل تمیز 
خوب و بد داده میشود و حقایق اشیاء را می بیند در حقیقت بمنزله چشم و 
راهنمای انسانست که هدایت بسوی کارهای خوب میکند خداوند فرمود 
اینرا هم از نور خودم خلق کردم یعنی چون من خودم نور هدایت هستم 
عقل را هم خلق کردم تا هادی مردم باشد . _ 

پس معلوم شد اینکه خداوند خودش را در قران معرفی به نور میفرماید 
یعنی خدا هادی اهل زمین و اسمانها است مثل نوره کمشکوة مثل نور 
حقتعالی که هدایت بااشد مثل روزنه ای است در دیواری که نهایت ان 
بخارج راه ندارد مانند طاقچه ای که در آن طاقچه فیها مصباح چراغی 
افروخته اند المصباح فی زجاجة که ان چراغ افروخته شده در قندیلیست 
از شيشه و بلور اگر چه اطراف چراغ را گرفته ولی بواسطه آن شفافیت 
که دارد مانع از ان نور چراغ نميشود بلکه ان نور باطراف روشنایی 
میاندازد الزجاجة کانها کوکب دری ان شيشه و بلور از غایت صفا و لطافت 
مانند ستاره ای است که در کمال درخشندگی باشد یوقد من شجرة مبارکة 
یعنی این چراغ و مصباح افروخته شده از روغن درختی است که بسیار با 
برکت و نفع دهنده است زيتونة که زیتون باشد لاشرقية و لاغربية معانی 
بسیاری برای اینجمله شده که بهتر از همه اینست که این درخت زیتون از 
درختهای دنیا نیست که در شرق و غرب عالم باشد یکاد زینتها یضی ۶ 
نزدیک است روغن آن درخت از غایت تلالو روشنی دهد قبل از آنکه در 
چراغ ربخته شود و لولم تمسسه نارا اگر چه بآن آتشی نرسیده باشد یعنی 
صفا و درخشندگی [۳ روغن به اندازه ایست که بدون انش روشنایی 
بخشد و اگر در چراغ رود روشن شود نور علی نور یک روشنی افزوده روی 
روشنی دیگر خواهد بود یعنی روشنایی زیت همدست با نور چراغ و لطافت 
زجاجة شده و در مشکوة که جامع انواراست ان نور بغایت روشنایی 
انداخته بهدی الله لنوره من یشاء حقتعالی هر که را بخواهد به نور خود که 
هدایت و توفیق باشد هدایت میفرماید یعنی هر کس دنبال این نور برود و 
لیافت. بیدا کید حفتعالی. تفر راسبه آو .مرحفت فر مان اینم, خمله ا: آنه 
موز روا ی شک که موی طاشن ات هقی قش‌ها اه 
نور السموات را بمعنی هدایت معنی کردیم . 

یی انلس ورام بل ی ای شفتوالی فالمایی براف 
شما میزند یعنی مقولات را بصورت محسوسات برای شما بیان میکند تا 
آنکة مطلب: را زود در بانید: و-حقصود زود هویدا کردد. و خدا جر هر خیزی:داتا 


است . 

سیدهاشم بحرینی در کتاب غاية المرام خود پانزده حدیث از طرق خاصه و 
دو حدیت از طرق عامه نقل کرده که این ایه درباره اهلبیت اطهار است 
انها هدایت الهی در زمین میباشند . 

منجمله از کلینی در کافی از صالح بن سهل همدانی نقل میکند که حضرت 
صادق (ع [ در ای الله نور السموات و الارض نوره کمشکوة فرمود : 

مشکوة فاطمه علیهاالسلام است , فیها مصباح حضرت حسن علیه السلام , 

المصباح فی زجاجة حسین علیه السلام است . یعنی همانطور که قندیل 
اطراف چراغ را گرفته نور امامت حسین و نه فرزندش که امام بودند 
اطراف حسن را گرفته یعنی امامت از صلب حسین است نه حسن کانها 

کواکب دری فاطمه (ع ) است که او کوکب درخشنده در میان زنان عالم 
میباشد یوقد من شجرة مبارکة زيتونة ابراهیم است , لاشرقية و لاغربية 
یعنی نه بهودی است نه نصرانی یکاد زینتها یضی یعنی زود باش که از آن 
علم منتشر گردد یعنی از فاطمه و لولم تمسسه نار نور یعنی امامی بعد از 
امامی یهدی الله بنوره من یشاء یعنی خدای تعالی هر که را بخواهد بسوی 
ائمه هدایت میکند . 

نظیر این حدیث از ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب نقل شده است , 

پس از آیه و روایت ت معلوم شد که فاطمه زهرا مانند کوکب دری است که 
آن ستاره از خود نور دارد . 

و دلیل بر اینکه آیه نور درباره اهلبیت نازل شده آیه بعد از آن است که 
میفرماید : قی بیوت اذن الله اءعن ترفع و یذکر فیه اسمه زیرا در روایات 
فريقین وارد شده که بیوت اهلبیت میباشند . 

ابن عباس میگوید در مسجد رسول خدا .تدم کستن ابه: فی: یوت اعزن: اللة 

را خواند من گفتم به رسول الله آن بیوت کدامند ؟ فرمود انبیاء و بدست 

مبارک خود بجانب خانه دختر خود فاطمه زهرا اشاره فرمود . 

عامه از انس نقل کرده اند که روزی رسول خدا ایه فی بیوت اءذن الله را 

خواند مردی از جای برخاست عرض کرد يا رسول اله ان خانه ها کدامند 

فرمود خانه های انبیاء دیگری عرض کرد يا رسول اله خانه علی و فاطمه 

از آن خانه ها است . فرمود بلی بهترین آنها است . 


مجلس سیزدهم : سيدة نساءالعالمین 





مقدمه 


خداوند تبارک و تعالی بدلائل و جهاتی در زندگانی دنیا مرد را بر زن ترجیح 
داده , بلکه بواسطه ایه مبارکه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله 
بعضهم علی بعض , مرد را والی و غالب بر زن قرار داد یعنی مردان مرتبه 
تسلط و تغلب بر زنان دارند از دو وجه : 

اول - از جهت انکه خدا تفضیل داده مردان را بر زنان بقوت بدن و کمال 
حسن تدبیر و به اختصاص نبوت و امامت و ولایت و اقامه حدود و شعایر 
اسلامی و جهاد وارث که زن لصف مرد میبرد و شهادت که چهار زن 
مطابق دو مرد است و دیه که دیه زن نصف مرد میباشد و امام جماعت که 
زن حق ندارد برای مرد امام جماعت شود و مرجع تقلید و قاضی که باید از 
جنس مرد باشد نه زن اگر چه زن خیلی عالمه و در علمش برتر از مرد هم 
باشد . 

دوم - و بما انفقوا| اموالهم بواسطه آنکه مردان از مال خود بزنان نفقه و 
کسوه و مهر مید هند . 


نظر علم در تفاوتهای جسمی مرد و زن 


امروز با دقت تمام حساب کرده اند و مغز زن را صد الی دویست گرم 
کمتر از مرد یافته اند البته این محاسبه کردن پس از رسیدگی کردن يازده 
هزار مغز زن و مرد اروپایی بوده که حد متوسط مغز مرد را 1 گرم و 
حد متوسط مغز زن را 1200 گرم معین نموده اند . 


نکته ای در جمجه 


البته معلومست که جمجمه مرد و زن به نسبت مغزایند و متفاوتست , 
یعنی جمجه زن در حدود 15 از جمجمه مرد کوچکتر است . اما نکته مرموز 
و لطیف آنکه دانشمندان فن معتقدند هر قدر علم و مدنیت در بشر 
افزونتر میشود وسعت جمجمه مرد بیشتر میگردد و اما در زن رو به تنزل 
است و لذا گوستاولوبون فرانسوی در کتاب تمدن اسلام و عرب مینویسد 
ق تحفیق دانشمندان فن حجم جمجمه زنان امروز از حجم زنان 
غیرمتمدن قدیم کمتر و در مرد قضیه کاملا برعکس میباشد . 


حواس خمسه زنان 


طبق تحقیقات فیزیولوژیستها گرچه مردم قاره ها و مناطق مختلف بر 
ها و و ۱ و سا 
اهالی آندامان یعنی ساکنین جزایر بین شبه جزیره مالاکا و سیلان با حس 
شامه از مسافت دوری بوی میوه وم کالموک که از 
قبایل التایی در مفولستان غربی هستند نوعا قوه باصره انها قویتر از سایر 
مناطق است ما در همه جا زنان از این حواس نصیب کمتری دارند . 
صدوق در علل الشرایع از محمد بن سنان نقل میکند که گفت من نامه ای 
موب مزع و تم وان کل فیول اد وا هرن ٩‏ 
طلاق و روایت هلال سئوال کردم حضرت فرمودند زیرا که قوه بینایی 
ضعیف و در احساسات و جانبداری مفرط هستند . 

حتی قوه لامسه که در مناطق مختلف تا حدودی نزدیک بهم است ولی در 
زنان بعلت ضعف همین قوه است که میتوانند درد سخت زایمان را کمتر 
درک کنند و این اختلاف در حیوانات نر و ماده نیز تجربه شده است . 


ضربان نبض زن و مرد 


سنجشهائیکه بعمل امده حد متوسط در میان اروپائیان 72 ضربه در هر 
دقیقه و بین سیاههای آتازونی 74 ضریبه در هر دقیقه و بین هندوهای امریکا 
760 ضربه در هر دقیقه اندازه گیری شده ولی در هر نقطه جهان سرعت 
ضربان نبض زن بعلت ضعف قوای او نسبت به مرد بیشتر است و این 
اختلاف در هر دقیقه بین 10 تا 14 ضر به است چنانکه در حیوانات ماده نیز 
ضربات نبض سریعتر است . مثلا در شیر ماده 7 ضربه بیشتر از شیر نر و 
در گاو ماده 210 ضربه بیشتر از نر میباشد . 


تنفس زن و مرد 


0 و در فوئرنهیا 16 تا 20 و در میان گیرگیزها که ملل شمالی و غربی 
چنین هستند معمولا 19 و در اروپا 14 تا 18 بار در یک دقیقه تنفس میکنند 


در تنفس بعلت ضیق و ضعف جهاز تنفسی زیرا گنجایش هوا در جهاز 
تنفسی مرد به اندازه نیم لیتر بیش از زن است و نیز مرد در هر ساعت 
1 گرم کرین میسوزاند و بهمین سبب اکسیژن بیشتری وارد ریه اش 
ميشود , در صورتیکه زن در هر ساعت 7 گرم بیشتر نمی سوزاند . زن 
سریعتر نفس میکشد اگر چه با این سرعت نتیجه کمتری از لحاظ اکسیزن 


قامت زن و مرد 


قامت زن بطور متوسط 2 سانتی متر از قامت مرد کوتاهتر است و این 
تفاوت از هنگام ولادت کاملا مشهود است و اختصاص به زن و مرد متمدن 
هم ندارد بلکه این اختلاف چون روی قوانین طبیعی و ساختمان قوای 
جسمانی است در میان قبایل وحشی به همین نسبت دیده میشود . 


وزن زن و مرد 


وزن اختلاف زن و مرد از همان آغاز تولد معلومست و معدل نسبت تفاوت 
و زن آنها در همه جا پنج کیلوگرم است , یعنی وزن بدن مرد بطور متوسط 
7 کیلوگرم و وزن متوسط زن 42 کیلوگرم است و همچنین استخوان 
بندی زن معمولا کوچکتر و سبکتر از استخوان بندی مرد است و استخوان 
مرد محکمتر از استخوان زن است . 
تب ات 
زن به اندازه یک ثلث کمتر از مرد میباشد و بهمین جهت اندام زن لاغرتر و 
حرکاتش از مرد کندتر است و همچنین حجم ریه زن 1300 ولی حجم ربه 
مرد 1600 سانتیمتر مکعب است و نیز خون زن از لحاظ رنگ و وزن و هم 
از جهت ترکیب با خون مرد تفاوت دارد یعنی خون زن کم رنگتر و سبکتر از 
خون مرد است و گلبولهای سفید در خون مرد بیشتر است و مقدار 
هموگلوبین ماده آهنی رنگین خون و مواد ازتی و آلبومین , سفیده تخم مرغ 
در خون زن کمتر است . 
اين مسلم است که فعالیتهای روانی محققا با فعالیتهای فیزیولوژیکی بد 
ار 
آمیختگی دارد و لذا در کتاب انسان موجود ناشناخته میگوید متخصصین 
تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی چنس مرد و زن را در نظر 
یت 0 و توجه: بایزن. نکته: اساسی. دز بنای, انتده هدن حانر. کفال 
در کتاب حقوق زن مینویسد : در اینکه میان روح و جسم بطور کلی 
فش نرتسن ترقیار آست.ه فالتا روانی ها ماع 
فیزیولوژی نسبت و بستگی تام دارد , تردیدی نیست مثلا اخته کردن خواجه 
سراهای سابق که یی عمل جسمانی است انچنان تاءثیر فوری در تغییر 
روحیات و اخلاق مردانگی آنها داشت که کاملا محسوس بود و حتی در صدا 
و بشره انان 0 میشود و نیز بیرون اوردن تخمدانهای 
زنان در روحیات آنان تقییرات کلی میدهد که افسردگی بیحد , اختلال و 
ویس کار سف حاق کم جوضانی و اضال آمامت‌آنار انار آن مود 


نیروی تعقل و عواطف زن و مرد 


نیروی جسمانی و اعصاب قوی و قدرت دماغی مرد او را برای مجاهدت و 
هبار رم -دامته داز ری در .آضور ند کی آماده میسازد . خواه این مبارزه در 
میدانهای جنگ باشد يا در برابر درندگان جنگل برای تهیه صید يا در راه 
تاعسیس نظامات حکومت و شون اقتصاد و يا برای تحصیل غذا و معیشت 
خود و زن و فرزندش .۰ ولی در موضوعات عاطفی مانند کودکان غالبا 
دستخوش تحول و تبدیل میشود , بر عکس زن در موضوعات عاطفی 
بسیار نیرومند است و در کارهای محتاج به فکر یا نیروی جسم استقرار و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
و سرپرستی اطفال و گلسازی و تدبیر منزل و خیاطی و غیره و این 

۱ زب ۱ 5( 
از زن نیست بلکه این اختلاف طبق مصلحت ۵حکنت. آفر نتنده خکیمی 
است ک بای رف کال تب سرای اشه ات ,رال ی اک 
کل شی خلقه ثم هدی , پس اگر یک جراح نمی تواند چون یک مهندس 
ساختمان نقشه ساختمانی را طرح کند و يا یک دانشمند علم اخلاق نباید در 
مسائل علوم سیاسی و اقتصاد اظهار نظر کند و خلاصه هر متخصصی حق 
دارد در رشته خود اظهار نظر کند و در رشته های تخصصی دیگران دخالت 
نکند این کوچکی و حقارت او را نمیرساند و بمقام او لطمه ای وارد نمیکند 


تانزانن ترای رن مهرد نک ساسله خطایق ععیتی طیق ساتفای جسمی 
و روعی آنها تعیین شده است اگر چه در بعضی از امور مرد بر زن حق 
تقدم داشته باشد و بقول پروین اعتصامی : 

وظیفه زن و مرد ای حکیم دانی چیست 

نکیست کشتن و ان ذیحریشست کشتی بان 

چو ناخداست خردمند و کشتی اش محکم 

دگر چه باک ز امواج ورطه طوفان 

بدیهی است که کشتی و ناخدا هر یک موقعیت و وظیفه جداگانه ای دارند , 
نه ناخدا میتواند کار کشتی را بکند و نه کشتی کار ناخدا , ولی در عین حال 
هر کدام باید وظیفه خود رز انجام دهند پس اگر بنا شود در امور اجتماعی 
زن و مرد در وظایف یکدیگر دخالت کنند آنروزیست که کشتی زندگی و 
ره ار ری 
از غزال رم از گفتا ر ما معلوم شد که زن از حیث دستگاه خلقت مانند مغز 
و قلب و حواس خمسه و عقل و فهم و استعداد و سایر چیزهای دیگر با 
مرد تفاوتهایی دارد ۰ 


در عین حال زنهای بزرگی در دنیا پیدا شده اند که باعث فخر و سربلندی 
زنان عالم میباشند . یکی از آنها مخدره مکرمه آمنه بیگم دختر ملا 
محمدتقی مجلسی است که بسیار فاضله و عالمه و متقی بوده است . 
روزی ملا محمدتقی بخانه آمد و بدخترش گفت من اراده کردم که شما را 
بمردی ونم کم کم هریت فعن و مهای سل زر لاح است و این 
موقوف به اذن شماست , مخدره عرض کرد فقر عیب مرد نیست , جناب 
ملا محمدتقی مخدره را به ملا محمدصالح مازندرانی شارح اصول کافی 
تزویح نمود , چون شب زفاف شد جناب ملا محمدصالح داخل اتاق شد و 
برقع از صورت مخدره برداشت و جمال مخدره را دید بگوشه اطاق حمد و 
شکر الهی را بجای آورد و مشغول مطالعه شد , اتفاقا مسئله ای بر او 
هنک نو هر قدره عکر کرد لسن اناحل. نون تعخدری. آمله: بیکم 
بفراستی که داشت ملتفت شد وقتی که ملا محمدصالح بجهت تدریس 
رفت آنمخدره مسئله را در کمال خوبی حل نمود و نوشت و گذارد محل 
مطالعه شوهرش , چون شب شد ملا محمدصالح بجهت مطالعه نشست 
دید اشکال شب گذشته او در کمال خوبی حل شده و بر روی کاغذ نوشته 
شده , داتست که کار آمنه بیگم است . به شکرانه اين نعمت تا ضیح 
مشغول عبادت شد و در بسیاری از اوقات ملا محمدصالح اشکالات علمی 
خود را از اینمخدره سو ال میکرد و او جواب میداد . 

و از جمله مخدره فاطمه دختر شهید اول است که خدمت پدر بزرگوارش 
درس خواند تا مجتهده شد و پدرش زنانرا در یاد گرفتن مسایل و احکام به 
او ارجاع میفرمود و بسیار او را مدح میفرمود بدرجه ای رسید که استاد 
شهید به اجازه داد . 

یکی از زنهائیکه هم از حیث خلقت جسمی و هم از حیث خلقت روحی 
باتمام زنهای عالم فرق دارد فاطمه دختر پیغمبر است . اما از جهت خلقت 
جسمی فاطمه علیه السلام عادت زنانگی نداشت , امام باقر (ع ) فرمود : 
لما ولدت فاطمة اءوحی الله تعالی الی ملک فانطلق به لسان محمد 
فسماها فاطمة ثم قال انی فطمتک بالعلم و فطمتک عن الطمث . 

قال (ع ) والله لقد فطمها الله تبارک و تعالی بالعلم و عن الطمت بالمیثاق 


نکته مهم در این حدبت آتتجت که میفرماید : 

قطمی غن الطمت ما ترا ای فاطمه از دماع‌تلانه که بان می ند پاک و 
پاکیزه آفریدیم اگر چه دستگاه خون حیض در زن نباشد حاملگی هم برای 
علیهاالسلام با آنکه خون حیض نمیدید پنج پچه تحویل جامعه داد که هر 
کدام انها با دنیا و مافیها برابری میکرد پس این یک معجزه برای ان بانو 


بوده است . 


فاطمه سیده نساء است 


فاطمه (ع ) از جهت خلقت روحی هم با زنان دیگر فرق داشته بلکه برتر و 
بالاتر از مریم هم بوده است چه خداوند درباره مریم میفرماید : آن الله 
ای ید سر ی سا سم مرا ارو سر بر ان اه 
فقط در «زمان خوذش بودم. قزیته. بر این مدعی. آبه.میار که بنی انسزائیل 
است که میفرماید : یا بنی اسرائیل اذکروا تعمتی التی انعمت علیکم و انی 
فلگ علی العالفین م ندنهنست که هرکز نی آسراتل را رم نی 
زمان پیغمبر ما و امت او ترجیح نداده بلکه افضلیت بنی اسرائیل تا زمانی 
است که عیسی نیامده باشد , اگر در زمان عیسی افضلیتی برای بنی 
اسرائیل باشد باید ایمان به عیسی نیاورند و همچنین در زمان پیغمبر خاتم 
ملت بهود باید از ایمان آوتدن باین پیغمبر استثناء شوند و این بدلیل عقل و 
نقل باطل است , پس مریم بزرگ زنان زمان خود بوده است . 

دای ی ای ای ان رو ام سس امین سن 
الاولین و الاخرین و انها لتقوم فی محرابها فیسلم علیها سبعون الف ملک 
شن الففرشن وه نار و ماوت به الما که مریم میعیلون با ها مه ان 
الله اضطفی‌و طهری علی تساءالعالننن:. 

هرا ایا یت ها ار رک که توت تسه 
فحدنه. نامیدند برای. آنکه هلانکه. از آاستمان. بر وق تازل شده: اه. را آندا 
میکردند چنانکه مریم را ندا میکردند و میگفتند ان الله الصطفیک و طهرک 
ی سا اس اس مه اسان ده اسان ای هرت 
ی تلاصا ار 
عالمیان نیست ؟ عرض کردند مریم افضل زنان عالم خود بود , ولی خدا 
ترا سیده زنان عالم او و عالم خودت و بلکه سیده نساءالعالمین اولین و 
آخرین قرار داد . 


در بحار در روایتی از حضرت رسول (ص ) نقل میکند که انحضرت درباره 

فاطمه (ع ) فرمود : فاطمة هی الصديقة الکبری و علی معرفتها دارت 

القرون الاولی . , 

صاحب کتاب خصایص الفاطمیه میگوید : قرن دارای چند معنی میباشد : 

اول هفتاد یا هشتاد یا سی یا صد سال .. 

دوم مراد از قرن اهل هر زمانند که در آن پیغمبری باشد مثل زمان حضرت 

موسی زمان حضرت عیسی و غیره 

سوم مراد از قرن عمر غالب مردم است . 

اما معنی دارت در حدیث است که : اولوالعزم من الرسل سادخ المرسلین 
و النبیین علیهم دارت الرحی , یعنی پیغمبران اولوالعزم آقایان پیفمبرانند 

آسمانها و زمین بواسطه بودن آنها دور میزنند یعنی به تصدق سر آنها 

گردش میکنند . 


علیک يا ثارالله و ابن ثاره 





ترجمه 


بر لو أ ِ َ 9 
۲ و9 7 بلسر 
9 
سا ۱ ی کسیکه در أ میکند 4 کسیکه تد أ 


شرح ثارالله 


ار در لغت بمعنی خون و بمعنی طالب خون امده که مخفف ثاثر بر وزن 
واه ی ار هون سم 

مروان حمار آخرین خلیفه بنی امیه بود وقتی که در حران ابراهیم عموی 
منصور دوانیقی را گرفت سر او را میان انبان اهی گذاشت انقدر دست و 
پا زد تا جان داد , صالح بن علی با جمعی در طلب خون ابراهیم برآمدند و 
با مروان حمار جنگ کردند تا او را کشتند روزیکه طبل جنگ را مینواختند 
ندای يا لثارات ابراهیم آنها بلند بود تا آخر مطلب که مفصل است چون 
مضی آار داته ند آینجمله را حند معتی صوان تمد . 


عطاق الق 


اگر گفتیم که ثار خون ريخته شده از روی ظلمست , معنی چنین میشود که 
سلام بر تو ای کسیکه خون خدا هستی البته خدا جسم نیست که دارای 
هستی که اگر بنا بود خدا خون داشته باشد , خون تو همان خون خدا بود , 
در زیارت انحضرت میخوانی : السلام علیک يا من تاره تارالله . 

نظایر اینگونه عبارات در زیارت امیرالموّ منین علیه السلام بسیار است 
مانند : عین الله , یدالله , وجه الله , جنب الله چنانچه میگویی : 

السلام علیک با عین الله الناظرة و یده الباسطة و اذنه الواعية , السلام 
علی اسم الله الرضی و وجه المضی ء و جنبه العلی . 

ی للع ات ۱ شا مت درد ی 
ی ی ی ی 
حضرتش در مسجد کوفه بالای منبر موعظه میفرمود , مردی برخاست و 
عرض کرد يا امیرالمو منین جبرئیل در کجاست , حضرت یک نگاه به آسمان 
,ر یک نگاه بزمین و یک نگاه باطراف نموده فرمود تو خودت جبرئیل هستی 
آن مرد ناپدید شد مردم از حضرت موضوع را سئوال کردند فرمود بیک 
نظر تمام اسمانها و تمام طبقات زمین را ملاحظه کردم و بیک نظر مفرب 
و مشرق عالم را دیدم , در هیچ جای عالم جبرئیل نبود دانستم که این مرد 
خودش جبرئیل است . پس دیدن علی تمام زمین و اسمان را با اين چشم 
ظاهری نبود بلکه با چشم دیگری بود که همان عین الله است . 

علی (ع ) یده الباسطة است که از کوفه دست دراز میکند و نصف سبیل 
معاویه را در شام گرفته میکند . مردی در موقع مرگ سلمان در مدائن 
بالای سر او بود ازو پرسید که بعد از مرگ چه کسی شما را غسل دهد و 
کفن نماید , فرمود آن کسیکه رسول خدا را دفن کرد آنمرد گفت سلام تو 
در مدائن هستی و او در مدینه است چگونه مرتکب این افعال خواهد شد 
سلمان گفت چون رو) از بدن من مفارقت نماید هبوز مرا درست 
نخوابانیده باشی که آنحضرت حاضر شود : بر او سلام کن هر چه دستور دهد 
انجام ده آن مرد گفت چون سلمان از دنیا رفت من او را بچادری پوشیده 
ناگاه دیدم امیرالموٍ منین (ع ) حاضر شد , سلام کردم دیدم که آنحضرت 
چادر از روی سلمان برداشت , سلمان تبسمی کرد , آنحضرت فرمود 
مرحبا ای سلمان , چون بخدمت رسول خدا برسی انچه اصحاب او بعد از 
او با من کرده اند عرضه خواهی داشت آنگاه چادر روی سلمان کشیده 
متوجه غسل و کفن او شد و مجددا بمدینه برگشته نماز ظهر را در مدینه 


خواندند . 
در قرآن میفرماید : و قالت الیهود یدالله علت اعيدیهم و لعنوا بما قالوا بل 
بداه مبسوطتان (مائده 5 04( پس امام مظهر صفات خداست , عین الله و 
اذن الله و وجه الله میباشد . 
ما در همین کتاب در ذیل ایه قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و 
المو منون . (توبه 105) ۱ 
گفتیم که دانستن اعمال مردم توسط امام شرطش بودن در انمحل نیست 
میداند امام هم قلب عالم امکان بوده همه کردار و رفتار مردم را میداند , 
خواه بچشم ببیند يا نبیند . 
در کتاب کافی از امام باقر (ع ) روایت میکند : قال لما اءسری بالنبی (ص 
ال ال ام 
بارزنی بالمحاربة و انا اسرع شی الی نصرة اولیائی و ما ترددت عن شی ۶ 
انا فاعله کترددی عن وفاة المو من یکره المو من و اکره مسائته و آن من 
عبادی المو منین من لایصلحه الا الغنی و لو صرفته الی غير ذلک لهلک و 
اءن من عبادی المو منین من لا بصلحه الا الفقر و لو صرفته الی غیر ذلک 
لهلک و ما پتقرب الی من عبادی بشی ء احب الی مما افترضت علیه و انه 
لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فاذا اءحبتبه اذا سمعه الذی پسمع به و بصره 
الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی بها ان دعانی اءجتبه و ان 
ساءلنی اععطیته . 
چون پیغمبر را به معراج بالا بردند گفت : پروردگارا حال موّ من در نزد تو 
چون است ؟ فرمود : ای محمد هر که بیک دوست من اهانت کند محققا 
آشکارا با من بجنگ برخاسته است , من بیاری دوستانم پیش از همه چیز 
پم بر ان ی بو ی 
, او از مرگ بدش آید و منهم از بدی کردن باو بدم میأید براستی برخی 
ار شگان موم وا جر کی شاد وه شا اکردر ان 
بگردانم نابود و هلاک شود و براستی برخی از بندگان مو منم باشند که جز 
با درویشی و فقر به نشوند و اگر بجز آنش بگردانم نابود و هلاک شوند , 
هیچ بنده ای تقرب نجوید به عملیکه نزد من محبوبتر باشد از آنچه بر او 
واجب کرده ام و براستی که او با عمل نافله بمن تقرب جوید تا انکه 
دوستش بدارم و چون دوستدارش شدم در اینصورت گوش او شوم با آن 
بشنود و چشم او شوم که با آن ببیند و زبانش شوم که با آن بگوید و 
دستش شوم که با آن بگیرد اگر دعا کند اجابتش کنم و اگر از من خواهشی 
ای ی نمایم با دیع فطل ابتتواوو میگردد : 
| شامل میشود و اختصاصی به نوافل پومیه ندارد . 


تردید خدا نه مثل ما نیست که در امری مردد باشیم و ندانیم کدامیک صلاح 
کا استت: که انز انجام دهیم در حقیقت در کلام مقدریست باین تعبیر که 
اک تردیدی بر من روا بود چنین بود . 

فاذا اعجتبه کنت سمعه الذی یسمع به سمع و بصر معمولی انسان ضعیف 
و ناتوان است و چون متوجه امور ظاهری و مادی گردد و صرف شهوت 
نفس و هواپرستی شود به زودی از میان رود و نابود گردد و ازین جهت 
خداوند در آیات قرآن مخالفان حق را کر و کور خوانده است ولی اگر 
متوجه خدا شوند و طاعت او را کنند تا محبوب او گردند چشم و گوش 
معنوی و روحانی دایم و ابدی به انها عطا فرماید تا هميشه حقایق را 
بشنوند و ببینند و در ماده شنیدن و دیدن چون خداوند باقی گردند , هر چند 
ناتوان شوند تا بمیرند و تن از میان برود گوش و چشم دل معنوی آنها بجا 
ماند و ادرای حقایق جهان درک کند و هیچگاه از کار نیفتد و فعالیت روح 
آنها برجا و استوار باشد . 


اراده بنده مو من من اراده خداست 


در حدیت قدسی میفرماید : يابن آدم انا ملک لا اءزول اذا اقلت لشی ء کن 
فیکون اءطعنی فیما اءمرتی و انته عما نهننیک حتی تقول لشی ء کن 
فیکون . 

ای پسر آدم من پادشاهی هستم که هرگز سلطنتم زوال نیابد هر گاه 
بچیزی بگویم باش فورا خلق میگردد تو هم امر مرا اطاعت کن و آنچه ترا 
نهی کرده ام ترک کن , تا مثل من بچیزی بگویی باش و خلق گردد , این 
حدیث مطلب بزرگی را بما ميفهماند که در اثر اطاعت کردن خدا , بنده 
بجایی میرسد که اراده او اراده خدا میشود و منصب خلاقیت پیدا میکند . 
این مسلم است که اگر بنده ای اینقدر بخدا نزدیک شد که اراده دراه 
حق گردد پس هر چه از خدا بخواهد دعایش به هدف اجابت رسد . 


در کتاب لثالی الاخبار نقل میکند که وقتی سلمان والی مدائن بود روزی 
مهمانی بر او وارد شد از شهر مدائن بیرون امد اهوهایی دید که در بیابان 
میروند و طیوری را دید که در اسمان طیران مینمایند سلمان صدا زد که 
او و اه ی رد 
من مهمانی رسیده و اراده اکرام او را دارم , یک اهو و یک مرغ از انها در 
نزد سلمان حاضر شدند , مهمان سلمان از آن کیفیت تعجب کرد , سلمان 
ملتفت تعجب او شده گفت آيا ازین کیفیت تعجب میکنی , آیا نه چنین 
است که هر کس اطاعت مولای خود را بنماید همه چیز اطاعت او را 
مینماید , آیا ممکنست که بنده اطاعت خدا را بنماید و خدا از خواسته های 


آن بنده تجاوز کند : 


در کتاب لنالی الاخبار است که عبدالواحد بن زید گفت من و ابو ایوب 
سجستانی در راه شام میرفتیم ناگاه غلام سیاهی را دیدم که بر دوش دارد 
بطرف ما میآید چون بما رسید من ازو سوْ ال کردم من ربک چون اینرا از 
من شنید گفت چنین سر الی از من میکنی پس صورت خود را بجانب 
ادها نموده عرض کرد خدابا این هزم را تبدیل , به طلا نما ناگاه تمام 
هیزم طلای احمر شد رو بما کرده گفت دیدید انگاه گفت بارخدایا اینرا 
تبدیل به هیزم نما فورا هیزم شد ابو ایوب میگوید من ازو خجل و شرمنده 
شدم باو گفتم تو طعامی همراه داری که بما بخورانی اشاره ای کرد ناگاه 
جامی از عسل که از برف سفیدتر و از مشک خوشبوتر بود پیش چشم ما 
حاضر شد گفت بخورید قسم به آن خدائی که جز او خدایی نیست این 
عسل از شکم زنبور خارج نشده است چون خوردیم چیزی از آن شیرین تر 
و خوشبوتر و بهتر نخورده بودیم . 


عبدالوهاب میگوید قصد تشرف به بیت المقدس را نمودم در بیابان راه را 
گم کردم و متحیر بودم که چه کنم ناگاه دیدم پیرزنی میأید , باو گفتم غریبم 
در این صحرا| راه را گم کرده ام پیرزن گفت چگونه غریب است کسی که 
خدا دارد و چگونه گم میشود کسی که خدا با اوست و دوستش دارد گفت 
سر عصای مرا بگیر و با من بیا چون چنین کردم و چند قدمی با او رفتم 
را 


یکی از عارفین گوسفند میچرانید , پس گرگی در میان گله گوسفندانش 
وارد شده ولی گوسفندان او را اذیت نرسانید . مردی از آنجا عبوز تمود 
چون این منظره را دید گفت * متی اضلح الذئب.ه الفتم آن مرة,عارف در 
و و ی 

قصه گوسفندان یود که گرگها مواظبت آنها را میکردند معروفست 
از اين اخبار و حکایات معلوم میشود که ممکنست انسان در اثر عبادت و 
بندگی بجایی رسد که چشم و گوش و اراده خدا شود , بنابراین چه مانعی 
دارد که بگوئيم حسین (ع ) ثارالله خون خدا است , یعنی اگر بنا بود که خدا 
خونی داشته باشد خون حسین خون خدا بود همچنانکه درباره پدر 
بزرگوارش ميگوئيم عین الله . یدالله . اذن الله 


علت اینکه حسین ارالله شد 


علت اینکه حسین (ع ) بمنزله خدا و پدرش علی (ع ) بمنزله چشم و گوش 
ی ار و ی و 
چه انسان بدون چشم و گوش و دست میتواند زندگانی کند ولی بدون خون 
و تقاید نلکه: یز از اتمفدار فعضولی کم باید در بدن باشد کمتر شود 
موجب مرض و انحراف مزاج میشود . 
حسین (ع ) در این دنیا بمنزله خون الهی است باینمعنی که رواج اسم خدا 
از خون حسین است عبادت و پرستش خدا بواسطه شهادت حسین (ع ) 
است اگر بواسطه شهادت آنحضرت نبود بلی امیه طوری نقشه کشیده 
بودند که مردم را زیر لواء کلمه توحید به وادی بی دینی و ضلالت و 
گمراهی بکشانند , پس اگر فهمید نقشه ای کشیده شده که سفره توحید و 
اسم خدا از روی زمین برچیده شود و علاجی ندارد مگر با ریخته شدن 
خون خودش و جوانان و اسارت اهل بیتش در اینصورت اگر نکند نزد عقلاء 
عالم مورد ندمت خواهد بود مثل کسی که در جایی ایستاده باشد و ببیند که 
آتشی در خانه مسلمانی افتاده میسوزد و اگر او آتش را خاموش نکند یک 
محله و یک شهر در خطر سوختن است پس اگر با امکان علاج تعلل نماید 
ره 
هم خالی از ضمانت نیست . 

پس اگر حسین (ع ) قیام نمی نمود ما هم بر کفروالحاد بودیم موّ ید 
0 فقره شریفه زیارت اربعین است که شیخ در تهذیب و مصباح 
المجتهد نقل نموده : و بذل مهجته فیک لیستنقد عبادی من الجهالة و حيرة 
الضلالة یعنی : درباره تو اینخدا جان بخشی کرد تا بندگانت را از نادانی و 
سرگردانی و گمراهی نجات دهد . 
این تاربکی غصب خلافت و ظلم و جور در زمان معاویه و یزید بحد اعلای 
خود رسید در چنین تاریکی سختی صبح عدالت حسینی قیام نمود و مردم را 
متوجه ساخت که ای مردم عالم شما در تاریکی عمیقی فرو رفته اید و باید 
ازین تاریکی نجات ابید و لذا حسین (ع ) را فجر نامیدند و خداوند سوره 
فجر را به اسم حسین (ع ) نازل فرمود والفجر و لیال عشر به فجر حسین 
و قسم به شبهای دهه اول محرم , این فجر که طلوع کردم کم کم مردم از 
خوات غفلت بیدا شنوند. و فمی ند که بنی آهیهة ربا ی به تسد آنها اور ده 
اند و هنگامیکه اهل عالم بیدار شوند و خود را در زیر کلمه توحید و ولایت 
اهلبیت در اورند روزیست که فرزند حسین مهدی موعود ظهور فرماید و 
داز و وراک ره بر لو با ول یه واتمان 21 


سیاست معاویه پس از شهادت علی (ع ) 


بعد از شهادت امیرالمو منین (ع ) که معلویه خلافت را غصب کرد چنان 
تضییع دین و تخریب شریعت سیدالمرسلین و ترویج زندقه و باطل را نمود 
که اکثر خلق را از شاهراه هدایت منحرف نمود , بطوریکه اگر واقعه کربلا 
اتفاق نمی افتاد و چند سالی دیگر بر آن منوال میگذشت نه از اسلام 
ری وانه آنین ابری باق هبهاند. . 

مثلا معاویه پس از صلح با امام مجتبی (ع ) از شام به کوفه آمد و در نخیله 
کوفه بر بالای منبر رفت و گفت ای مردم بخدا قسم این جنگهایی که در 
اینمدت با شما نمودم برای أنْ نبود که شما نماز نمیخواندید روزه نمی 
گرفتید يا حج بجا نمی آوردید و یا زكوة نمیدادید چه همه اینها از شما صادر 
ميشد بلکه مقصود من سلطنت و حکومت بر شما بود که اینک به آن 
ال را ی 
قرارداد صلح با امام مجتبی (ع ) امضا کردم همه را باطل کرده زیر پا 
میگذارم و بهیچ یک از وعده های خود وفا نمی کنم . 

اینجا بی مناسبت نیست که بعضی از مواد صلحنامه حضرت با معاویه ذکر 
شود تا معلوم گردد معاویه چه کارهای ناروایی در دوران خلافت خود انجام 
داده است . 

1 - معاویه توقع نداشته باشد که حضرت باو امیرالمو منین خطاب نماید . 
2 - امام را برای اداء شهادتی نخواند که پذیرفته نخواهد شد . ۱ 
3 - معاویه شیعه و دوستدار علی (ع ) را اذیت نکند و حقوق و مقرری آنها 
را بدهد و خون و ناموس آنان در پناه باشد . 

4 - شیعیانی که در جنگ جمل در رکاب علی (ع ) کشته شده اند یک 
میلیون درهم به بازماندگان آنها بیردازد و این مبلغ را از خراج, داراب : 
اطراف فارس تاءدیه نمایند . 

5 - در قنوت نماز سب علی بن ابیطالب (ع ) نکنند و دیگران را از این 
عمل باز دارند . 

6 - همه ساله معاویه پنجاه هزار درهم از بیت المال , به اتخضرت بپردازد و 
مثل این مبلغ را ببرادرش (ع ) بیردازد . 

7 - پنج میلیون درهمی که در بیت المال کوفه موجود بود با صدهزار دینار 
نقدا معاویه به آن حضرت بپردازد . 

8 - خلافت را در خانواده خود موروثئی نکرده و یزید را جانشین خود قرار 
ندهد . 

ره ور اول این شرایط را قبول کرد ولی بعدا به هیچیک از اینها 
عمل ننمود بلکه طوری مردم شام را تربیت نمود که لعن شیطانرا متروک 


ساخته و به سبب علی (ع ) و اهلبیت او پرداختند بطوریکه سب آن بزرگوار 
را جزء نماز جمعه قرار دادند و کار بجایی رسید که یکی از شامیان در نماز 
جمعه سب امیرالمو منين را فراموش کرد , پس از فراغت از نماز به 
سفری روان شد , در بیابان متذکر شد که در نماز جمعه سب حضرت را 
ننموده در همانجا نمازجمعه را قضا کرده مشغول به شب شد و در ان 
محل مسجدی بنا کرد تا کفاره تاءخیر سب او شد و ان مسجد را 
مسجدالذکر نامید . 

کار سب علی (ع ) بجایی رسید که اگر به کسی اسناد کفر و زندقه 
میدادند یا آنکه علانیه. تثبرات میخورد و یا زنا و لواط میکرد و قماربازی 

مینمود وتا ماه یواک توا با ام کی بر 
2 ۳۳ 1۳ یا ان اسنادهای مجعول را نمیداد او را 
تهمت تشیع میزدند و می کشتند و انواع اذیتها به او مینمودند در تمام 
ایا و و اگر کسی طلب ریاست و 

ی 1 
و اهلبیت بود تا انرا در منابر و محافل ذکر به اطفال تعلیم دهد و هر که نام 
علی (ع ) میبرد و یا طفلی را علی نام میگذارد و زبانش را قطع میکردند . 
گویند در زمان عبدالملی روزی یکی از علماء در مسجد دمشق وعظ 
میکرد ناگاه در اثنای سخن از روی غفلت کلمه ای از فضایل علی بر 
زبانش جاری شد , عبدالملک حکم کرد تا زبانش را بریدند و گفت و اعجبا 
هنوز مردم نام علی را فراموش نکرده اند . ۲ 

سب علی (ع ) هشتاد سال میان این مردم استمرار داشت تا انکه عمر بن 
عبدالعزیز به حیله و تدبیر ان رسم زشت را برطرف ساخت . 

در تاریخ روضة الصفا مینویسد که یکی از اطباء در محفلی که اعیان و 
اشراف بنی امیه و اکابر و معاریف شام حاضر بودند به تعلیم عمربن 
کید لعلین عبر او را خواستگاری ی عمر گفت این وصلت بهیجي وجه 
شا یی ات باه و کت او یارس کر با 
بود طبیب گفت اگر او مسلمان بوده پس چرا او را لعن میکنید , عمر روی 
بحاضرین مجلس نموده گفت جواب این مرد را بگوئید , همه ساکت شدند 
و سر بزیر انداختند . از انوقت سب را برداشت و در خطبه بجای امیرالمو 
منین این آیه را تلاوت نمود : آن الله یاءمر بالعدل و الاحسان و ایتا ذی 
القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعطکم لعلکم تذکرون . 

این مذهب باطل و عقیده فاسد را چنان در میان مردم رایج و در لباس حق 
در دلهای خلق راسخ و نافذ و محکم نمودند که دین خدا و رضای حق و 
نجات درین را در این طریق و عقیده میدانستند , کسانیکه در لباس زهد و 
تقوی و تدین مواظب و مراقب خود بودند و در همه حرکات و رفتار خود از 


سب علی (ع ) و کشتن شیعه و دوست علی هر چند هزار و صدهزار هم 
که باشد پروا نداشتند و احتمال نقص و عیبی در ان نمیدادند که در مقام 
وال ما ار اک ار را 


قلنت قانه تشسفی. امی هه ضتیی ب آحای سین لیا ا تام 


چون خلفاء حق امیرالمو منین (ع ) را غصب کردند حضرت چهل شب 
فاطمه علیها السلام را روی استر نشانید و دست حجسن و حجسین 
علیهماالسلام را گرفت در خانه مهاجر و انصار برده و برای احقاق حق خود 
طلب نصرت از آنها کرد و فرمود اگر چهل نفر از شما با من بیعت کنند من 
حق خود را خواهم گرفت , آنها وعده میدادند که فردا خواهیم داد و چون 
صبح میشد جز سلمان و ابوذر و بعضی دیگر جمع نمی شدند , خلاصه چون 
اتخضرت نها بوذ و مفین و .یاوری تداشت: احر. شمشیر میکشیید بای همه ۱ 
بقتل میرسانید و درینوقت اسلام یکباره از میان میرفت چاره جز تمکین 
نبود , لذا بحکم اجبار چیزی نفرمود و در خانه نشست و ضمنا میدان 
امتحانی هم برای مسلمانان بود که چه کسی مسلم حقیقی و چه کسی 
مسلم واقعی است خلفاء در کارهایی که نمیدانستند بانحضرت رجوع 
میکردند و اکر کسن از چیزی شنتوال. هیکرد بو نمیدانستند از آتخضرت 
میپرسیدند پس در عین حالیکه حضرت خانه نشین بود ولی حفظ دین را 
مینمود . 


ظلم و جور معاویه در دوران امام مجتبی علیه السلام 


بعد از شهادت علی (ع ) مردم با امام حسن (ع ) بیعت کردند و بعدا به 
را ی را و 
سجاده از زیرپایش کشیدند و عبا از دوش مبارکش برداشتند و خنجر بر 
ران مبارکش زدند . اطرافیان و اصحاب انحضرت بمعاویه نامه نوشتند که 
اگر اجازه بدهی حضرت حسن (ع ) را گرفته تحویل تو خواهیم داد , معاویه 
آن نامه ها را خدمت آن حضرت میفرستاد که با این اشخاص میخواهی با 
من جنگ کنی تا کار بجایی رسید که مثل ابن عباس شخصی لشکر حسن را 
ترک کرده بود بواسطه یک میلیون درهمی که از معاویه گرفت بمعاویه 
ملحق شد و لذا انحضرت بجهت نداشتن یار و یاور مجبور شد که تحت 
یا اه ای ۱ ون | 
انحضرت و شیعیان انحضرت چه کرد تا بالاخره ان حضرت را مسموم و 
شهید کردند . 

در دوران امامت حضرت امام حسین علیه السلام کار بیدینی و ظلم امیه 
ای ی ی سا یا سس 
دیگر جای هیچگونه مدارا با این مردم نمانده بود از هر گوشه و کناری 
درصد و قتل حسین (ع ) برآمدند حضرت مجبور شد که شبانه از مدینه 
بطرف کوفه حرکت کند در آنجا هم درصدد و قتل آنحضرت برآمدند , لذا 
حضرت باحترام خانه خدا که خونش آنجا ريخته نشود بطرف کربلا حرکت 
کرد تا آنجا که شربت شهادت را نوشید و مظلومیت خود را بر اهل عالم 
ثابت نمود , کشته شدن ابا عبدالله علیه السلام , کم کم مردم را از خواب 
غفلت بیدار نموده و پی مظلمومیت خانواده عصمت و ظلم بنی امیه بردند 


پس معلوم شد که واقعا آنحضرت فجر است , چه هر گاه فجر طالع شد و 
صبح ظاهر گردید دیگر قابل انکار نیست و مردم از تاریکی شب نجات 
میيابند و چنین بود که فجر حسینی مردم را از گرداب ضلالت و گمراهی و 
بدبختی نجات داد . ۱ ۱ ۱ 

و اما به عنوان فجر بودن انحضرت در عالم اخرت انست که گناهان و 
معاصی خلایق را از بین میبرد و چه فردای قیامت مردم احتیاج بکسی 
دارند که دست آنها ت گرفته نجات دهد و تجات دهندگان قیامت زیاد 
ار تروصرد 
ابی عبدالله الحسین (ع ) را برای رسول اکرم آورد آنحضرت زیاد مهموم و 
مغموم شد و گریان گردید , جبرئیل عرض کرد از جهت شهادت حسین 


دلتنگ میباشد , از خدا مسئلت نمائید که این تقدیر را مرتفع سازد ولی یا 
رسول الله اگر چنین شود امر شفاعت ناقص میماند , حضرت فرمود ای 
جبرئیل اگر چه من حسین را دوست میدارم ولی امت من زیاد گناه کارند 
من بجهت نجات امتم بشهادت او راضی شدم . 

و همچنین وقتی که پیغمبر خبر شهادت فرزندش حسین را به فاطمه داد و 
حضرت صدیقه طاهره بسیار گریست , عرض کرد ای پدر چگونه طاقت 
بیاورم که فرزند مرا با لب تشنه شهید نمایند و بدن او را مجروح کنند 
پیغمبر (ص ) فرمود ای فاطمه اگر راضی نشوی امر شفاعت ناتمام 
میماند , عرض کرد راضی شدم . 


تجات یافتن زار قبر تین (ع ] از انش جهتم 


در بحار از کتاب فلاح السائل از محمدبن احمدبن داودبن عقبه نقل میکند 
ِ من همسایه ای داشتم معروف و اسمش علی بن محمد بود . 
گفت من هر ماه یک مرتبه از کوفه بزیارت قبر حضرت امام حسین علیه 
السلام میرفتم و چون پیر شدم و جسمم ضعیف شد یک نوبت هم نزفتم 
بعد از مدتی که گذشت یکبار پیاده بزیارت آنحضرت مشرف شدم , پس از 
زیارت و نماز خوابیدم در خواب دیدم که اتخضرت از فبر بیرون شد : 
فرمود یا علی چرا بمن جفا کردی و حال آنکه مهربان بودی عرض کردم ای 
آقای من جسمم ضعیف شده و قوه از پاهایم رفته و عمرم به آخر رسیده 
چند روز از کوفه تا کربلا در راه بودم تا بزیارت شما مشرف شدم از شما 
روایتی نقل میکنند که میل دارم از خودتان بشنوم فرمود بگو عرض کردم 
روایت ت کرده اند که شما فرموده اید : من زارنی فی حیاته زرته بعد وفاته 
پعنی هر کس در زنده بودنش مرا زیارت کند من هم بعد از مرگش او را 
زیارت خواهم کرد , حضرت فرمود بلی من گفته ام و اگر ببینم که زائرین 
قبر من در میان جهنم میسوزند آنها را از آتش جهنم بیرون میآورم . 
احتمال دارد که زیارت از زاثرش در قبر باشد . چنانکه ده 
استاد اشرف آهنگر در مجلس همین کتاب گذشت 
شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین 
اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم 





ب< لس پانزدهم 2 السلام علیک ِا تارالله وابن ثاره 


معنی دوم ثار 


دومین معنی که برای این عبارت میتوان نمود اینست که ار را طالب خون 
بگیریم و بگوئیم که ثار مخفف ثاثر بر وزن طالب باشد , مثل شای که 
مخفف شاتکی است پس تاره طالب خون کشته شده میشود و چون در 
اینصورت اضافه تاثر بر الله جایز نیست باید الله را اضافه بر ثاثر کنیم و 
بگوئیم الله ثاثری یعنی طالب دمک من قاتلک چنانکه در دعای بعد از نماز 
انحضرت وارد است که : اءشهد اءن الله تعالی الطالب بثارک . 

مطالبه کردن خدا از خون حسین (ع ) در روز قیامتست و در حقیقت خدا 
ولی خون آنحضرتست و مطالبه خون حسین غیر از خونهای دیگر است زیرا 
خداوند در موضوع خونهای بیست بلکه طلب خون میکند از باب آنکه ولایت 
دارد و ولی دم است , پس مراد از ثارالله اینست که صاحب حق خداست 
و خدا طلب این حق را میکند . 

و این عبارت با دعای ندبه منافات ندارد که میفرماید : این الطالب بدم 
المقتول بکربلا زیرا حضرت قاثئم ال محمد (ص ) ولی دم جدش حسین (ع ) 
در دنیا و خدا ولی دم او در عالم آخرتست . 

دلیل بر اينکه اتحضرت ولی دم جد مظلهو‌منش. خسین (ع ) انست ایه هبار که 
: ولا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه 
تتاظانا فلا پشتری فی: العیل اند کان ختضورا > (الاسراء» 3و ) بعتی فر کد 
نفس محترم را نکشید خداوند قتل را حرام کرده و هر که مظلوم کشته 
شود ما ولی او را بر قاتل تسلط داده ایم که انتقام مقتول را بگیرد در قتل 
و خوتریزی اسرات کنید که او از طرف‌سا مق نو منضور است: 

در کافی از حضرت صادق (ع ) روا یت کرده که این آیه در حق امام حسین 
(ع ) وارد شده آنچه که از آیات و اخبار استفاده میشود اینست که حضرت 
امام حسین از روی ظلم و جور کشته شده و خداوند ولی خون آن مظلوم 
را در دنیا فرزندش قائم ال محمد قرار داده که چون قیام نماید تسلط بر 
اعداء پیدا کند و هر چه از انها را بکشد اسراف ننموده تا انکه مردم گویند 
عجب این مرد بیمنای و سفاک میباشد چون حضرت این را بشنود و بالای 
منبر رود و بسیار گریه میکند و میفرماید که بخداوندی که مرا بحق مبعوث 
فرموده که اينهمه که کشته ام عوض بند نعلین جدم ابا عبدالله نمی شود . 


بیان روایت 


اینمطلب بدیهیست کسیکه خدا خونبهاء یا خون او باشد که در زیارتش 
میخوانی : یا من ثاره تارالله خون تمام اهل زمین که صاحب دوستی و 
ولایت او نباشد ارزشی ندارد چه ارزش هر فردی بقدر مقام قرب او بحق 
و دفسنتی: اه با ال ححمة اسنت که اهر ای ذوستی.و: ولایت. نباشد ار زشتی 
برای او نیست آینکه حضرت قائم میفرماید این جمعیتی که کشتم تلافی بند 
نعلین جدم را نمیکند اینمطلب درست و صحیح است زرا بند نعلین جماد 
که تکلیفی بر او نیست بواسطه مجاورت پای حضرت سیدالشهدء حیات 
ایمانی و ی پیدا کرده چنانکه در احادیث رجعت وارد شده که بند نعلین 
اه الامر لا اله الا الله میگوید بطوریکه همه مردم می شنوند 
را بش ان نت وله انسانیکه دربارن اش 
فرمود : آنا عرضنا 0 ۱۳۹ فاءبین اءن 
لیا ۵ اعمن سا ماما الاشان هم اه کان طامنا یو بر احزای 
0/2( 

یعنی : ما بر آسمانها و زمین و کوههای عالم عرض امانت کردیم و مقام 
ولایت و امامت را ارائه دادیم , همه از تحمل آن امتناع ورزیدند و انديشه 
کردند تا اینکه انسان پذیرفت و انسان هم . در مقام آزمایش و اداء امانت 
که اخاست باشت سار تتکاران و بادان بو این انسان با انکه تکاف: :۱ 
قبول کرده بود زیر بار آن نرفت . پس بند نعلین جماد شرافت بر این 
انسان اشرف موجودات دارد زیرا| اشرفیت مادامیست که زیر بار ولایت 
برود و الا ارزشی برای او نیست . از اینجا معلوم میشود که نزدیک بودن به 
امام بحسب ظاهر موجب قرب نميشود و دور بودن هم باعث بعد نمیگردد 
ار 
فرمود بوی اویس را می شنوم ولی آنهائیکه شب و روز خدمت پیغمبر 
بودند حضرت از آنها دوزی میجست و بدش میامد با اینکه آن دو نفر در زیر 
پای پیغمبر دفن شدند و هارون در نزد حضرت رضا (ع ) ولی سلمان در 
مدائن و ابوذر در بیابان ربذه است نه این قرب آنرا به پیغمبر و امام نزدیک 
کنو.و نف این بعد.هکان آها را از یو دور مان باکت آنجه. با کت 
مقام قرب و بعد است محبت و ولایت عدم آنست پس دانستی که امام چه 
اززشی دو عالم امانتدارز که کفتن آعمه‌خاایق عبران ند سین خسن 
(ع ) را نمیکند چه رسد بخون خود آنحضرت برای اينکه قیمت و ارزش امام 
در عالم معلوم گردد از ذکر روایتی ناچاریم تا مطلب بر شنوندگان و 
خوانندگان معلوم گردد . 


هیچ چیز با خون امام برابری نمیکند 


کر تخارالوان روایت »فیکند که حضرت آمامتحسن عسکری: (ع ) فرموه ؛ 
شخصی , مردی را خدمت امام زین العابدین (ع ) آورد و ادعا کرد که آنمرد 
بذرشن زا کشته اسنت: ,ال در حدمت عضرت اعتراف کرذآمام (ع )کم 
بقصاص فرمود ولی از آنتشخص درخواست بخشش کرد تا به ثواب ب عظیمی 
نایل گردد , مدعی معلوم بود بگذشت راضی نیست . 
امام سجاد (ع ) فرمور اگر بخاطر میآوری که اینمرد بر تو حقی دارد 
بواسطه آن حق از او بگذر عرض کرد بر من حقی دارد ولی بان اندازه 
نیست که از خون پدرم بسبب حقی که دارد بگذرم حضرت فرمود پس چه 
هیکنی ۱ کفت قصاص تم ول ار عایل هه و تما اند با آو 
مصالحه خواهم کرد و او را می بخشم , امام پرسید حقش چیست ؟ عرض 
کوخ بان رسول: الله. اتمرد نمن وحیه و نیوت حضرت محمه صلت. الاه 
حضرت زین العابدین (ع ) با تعجب پرسید این حق برابری با خون پدرت 
نمیکند بخدا قسم این عمل با خون تمام مردم روی زمین از پیشینیان و 
آیندگان غیر از انبیاء و ائمه علیهم السلام برابری دارد جون در دنیا چیزی 
تن که زر مقایل حون اتباء و امه بان ات فقد دام ره به فا 
نموده فرمود ثواب تلقینت را بمن میدهی تا خونبهای این قتل را بدهم و تو 
از کشته شدن نجات یابی ؟ عرض کرد یابن رسول الله من باین ثواب 
احتیاج دارم و شما بی نیازید زیرا| گناهانم بزرگست در ضمن گناهیکه 
نسبت بمقتول انجام داده ام امر مربوط بمن و خود آن کشته شده است 
نه اینکه گناه بین من و پسرش باشد . 
حضرت فرمود پس از کشته شدن در نظر تو بهتر است از اینکه ثواب آن 
تعلیم را واگذار کنی ؟ عرض کرد آری ۳ 
تو خود مقایسه کن بین گناهی که این مرد نسبت به تو انجام داده و هم 
تعلیم و لطفی که درباره ات نموده است پدرت را کشته از بقیه زندگی او 
را محروم نموده و ترا نیز از مزایای داشتن پدر بی بهره کرده اما اگر صبر 
و و 
هرد سه آیهان ترا بلفیی نود که اسظه ارداحل مت ‌عامدان مرت 
نسبت بید رت انجام داده اکنون در قبال احسانیکه بتو کرده ازو بگذر تا 
برای هر دوی شما حدیثی از فضایل پیغمبر بگویم تا آخر روا بت که مفصل 
ست . 


ها از در رن انیت اسف کین آسام رع اور فا بصع 


جد غریبش نمیکند و علت اینکه انها را میکشد در صورتیکه در کربلا نبودند 
و شرکت در خون انحعضرت ننمودند برای ایننست که اینها راضی به عمل 
پدران خود بودند و کسیکه راضی بعمل قومی باشد او هم جزو انها خواهد 
بود . 


رجعت حضرت سیدالشهداء مقدم بر سایر ائمه خواهد بود همانطور که نور 
از خورشید جدائی ندارد اصحاب انحضرت هم از انحضرت جدایی ندارد لذا 
همه انها را رجعت نموده تا یزید ملعون و قتله حسین (ع ) را بکشند و بعدا 


اثبات رجعت 


رجعت را میتوان بادله اریعه اجماع , عقل , روایات و آیات قرآنی اثبات 
نمود , اما آیاتی که در قرآن باین عنوان ذکر شده بسیار است از آن جمله 
است ایه : الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذرالموت فقال 
لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل علی الناس و لکن اکثر الناس لا 
یشکرون . (بقره - 43) 

در کافی از حضرت باقر (ع ) روایت میکند که فرمود : در شام شهری بود 
که هفتاد هزار خانواده جمعیت داشت هميشه در آن شهر مرض طاعون 
بروز میکرد اغنیاء چون آمدن مرض را حس میکردند از شهر خارج ميشدند 
ولی بینوایان در اثر بی بضاعتی در آن شهر میماندند تا عده ای از آنها 
مردند آنها میگفتند اگر ما هم مانند اغنیاء بضاعتی داشتیم از این شهر 
بیرون میرفتیم تا مرگ بما نرسد , اغنیاء میگفتند اگر ما هم مثل فقرا در 
شهر میماندیم طاعون ما را میگرفت تا در سالی قرار گذاشتند فقرا و 

اغنیاء هقی از شهر خارح شوند بطرف بیابان بروند دار آنان 9 
مخروبه ای افتاد که اهل آن شهر نیز جلای وطن کرده بودند و آنجا فرود 
آمدند و اثاث خود را بر زمین گذاشتند و اطمینان پیدا کردند که درینمکان 
دیگر مرض طاعونی نخواهد بود در آن هنگام خدا امر فرمود به فرشته ایکه 
موکل قبض ارواح بود که تمام آنها را قبض روح کرده و روزگاری طولانی 
جسد آنها در بیابان افتاده و استخوانهای بدنشان پوسیده و خاک شده بود 
بطوریکه رهگذران آنها را با پا به اطراف پراکنده مینمودند . 

پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل بنام خرقیل که وصی حضرت موسی بود 
, از آنجا عبور کرد چون آن استخوانهای پوسیده را دید رقت بر حال آنها 
نموده گریه کرد و گفت پروردگارا چه شود اگر آنها را زنده کنی همچنانکه 
فیراندق تا آینکه این.شفر را آباد کتند و با عبادت کنندگان مشغول پرستش 


ذات مقدس تو شوند و فرزندانی بوجود آورند . 

به آن پیغمبر وحی رسید که دوست داری آنها را زنده کنم گفت بلی خطاب 
کلمات اسم اعظم خدا بود که خواند که خواند خدا هم دعای آو را مستجاب 
کرده استخوانهای آنها جمع و متشکل شد و روح در آنها دمید تمام آنها زنده 
گردیدند مانند روزیکه وارد بیابان شده بودند یکنفر از آنها نابود نشده 
زندگانی طولانی کردند و تسبیح و تقدیس خدا را بجا آورند . 
در روایت دیگری که عیاشی نقل میکند از حضرت باقر (ع ) پرسیدند که 
آنها که زنده شدند و مردم آنها را دیدند همانروز آنها مردند:یا آنکه بسن از 
تدم شیدن تصتازل خود پر کشتند و خهردند و آشافیدتد و آزدواج تضودند ۵ 


بعد مردند , فرمود خداوند بعد از مردنشان آنها را بدنیا برگردانید و خوردند 
و آشامیدند و نکاج کردند و آنچه خواست در دنیا زندگانی کردند و بعد 
بمرگ طبیعی از دنیا رفتند و دفن شدند . 

اين آیه دلیل بر رجعت است که ما هم در وقت ظهور حضرت ولی عصر (ع 
ادتبا بر فیردیم.و فزیت بو آبه در فران مببانشد که .فیتوان: از آشها 
موضوع رجعت را ثابت کرد . 

مثلا قصه عزیر که صد سال مرد و بعد زنده شد و همچنین الاغ او که 
پوسیده گشت و بعدا زنده گشت و مثل قصه اصحاب کهف و مثل زدن دم 
گاو بر مقتول بنی اسرائیل و زنده شدن او و مثل کشتن حضرت ابراهیم 
چهار مرغ را و بعدا زنده شدن آنها . 

رجعت بمعنی بازگشت بدنیا است که ائمه اطهار با دوستان و دشمنان آنها 
بدنیا بر میگردند و باید موٍ من خالص باشند یا کافر محض و آن کفاریکه در 
دنیا "بعذات هلا ی شدند: انها بدنیا بر میکروند یه بخ آچه فر ان .و خرام 
علی قرية اهلکناها انهم لایرجعون . (انبیاء - 95) 

پس از آنکه موّ منین و کافرین بدنیا برگشتند و قصاص نمودند ماه موّ منین 
در دنیا میمانند و بعد همه در یک شب میمیرند که ان حشر اول است . 


دلیل از اخبار 


اما اخبار و روایاتیکه در این باب رسیده زیاد است منجمله در حوایج نقل 
میکند که یکی از طایفه انصار بزغاله ای داشت او را ذیج نمود به عیال خود 
گفت نصف از گوشت این حیوانرا بیز و نصف دیگر آن را کباب کن تا 
حضرت رسول را امشب برای افطار دعوت کنیم شب در مسجد حاضر 
شده از پیغمبر دعوت نمود این مرد انصاری دو پسر داشت که در وقت 
صبح ذیح بزغاله حاضر بودند و تماشا میکردند چون پدرشان از منزل بیرون 
رفت؛ یکی. از آن دو. پسر بدیکری گفت. بیا تا ترا سر ببرم جانچه. بدرمان 
بزغاله را سر برید پس کاردی را برداشته سر برادر خود را برید چون مادر 
آن کیفیت را دید صیحه زده در صدد گرفتن آن برادر برآمد بچه خود را از 
بالای بام بزیر انداخت و فوری جان بداد , مادر نعش آندو فرزند را پنهان 
کرد و مشغول پختن غذا شد تا انکه حضرت رسول (ص ) وارد شد جبرئیل 
نازل شده گفت یا رسول الله بصاحب منزل بگو که دو فرزند خود را برای 
صرف غذا حاضر کند چون حضرت بآن مرد گفت صاحب منزل بیرون آمد 
دو فرزند خود را طلبید مادر گفت حاضر نیستند صاحب منزل خدمت پیغمبر 
رسید و گفت حاضر نیستند حضرت فرمود چاره ای جز حاضر کردن آنها 
نیست صاحب منزل نزد عیالش آمد و گفت باید پسرها را حاضر کنی تا 
حضرت غذا تناول کنند تا بالاخره نعش آن دو بچه را نزد حضرت حاضر 
کردند خضدرت دعا کرد خدا آنها وا زنده مود و سالها در دنیا -<ندکی 
میکردند تا مردند . 

نظیر این معجزه از سایر ائمه بسیار است که جای شرح آن نیست . 

و باید دانست که این از ضروریات مذهب است نه ضروریات دین و 
امریست سمعی یعنی با احادیث اهلبیت و اجماع علماء ثابت میشود و عقل 
را بر اثبات آن مدخلیتی نیست اگر چه بر امتناع آنهم نیز دلالت نمیکند . 

تا اس هار و دی ول ور 
موقع رجعت هم جای توبه نیست خداوند موّ من و کافر را زنده میکند تا 
سلطنت مو من را در دنیا بکافر نشان دهد ولی منکرین رجعت تمام ایات و 
اخباری که در اثبات رجعت وارد شده هر کدام را بنحوی توجیه میکنند . مثلا 
ایه : و اذ قلتم يا موسی لن حتی نری الله جهرة فاخذتکم الصاعقة و انتم 
تنظرون ثم بعثنا کم من بعد موتکوم لعلکم تشکرون . (بقره - 56 , 55) 
اين آیه صریح است که آن هفتاد نفر بموسی گفتند ما میخواهیم خدا را 
ببینیم پس از موت زنده شدند , لذا بلفظ بعثنا گفت که جای هیچگونه شبهه 
نباشد و همه مردم انزمان هم اینموضوع را مشاهده کردند مطلب بر کسی 
مخفی نبود لذا میفرماید : و انتم تنظرون . 


ولی منکر رجعت مثل شریعت سنگلجی میگوید مراد از موت غشوه است 
و و ها 
9 مرد 03 گفت این آیه مربوط بعالم آخرت است نه در دنیا چون 
برای آنان نیست . 

و میگوید مراد از بعت بهوش آد ت۳2 بعد از بیيهوشی و نیز میگوید 
ممکنست مراد از موت نادانی و جهالت باشد ولی بر دانایان واضحست که 
اینگونه مطالب بیمغز را هیچ عاقلی قبول نمیکند ‏ 

عرض خود میبری و زحمت ما میداری 

باید به منکرین رجعت گفت بنظر شما رجعت محالست يا خدا قدرت بر آن 
ندارد . 

اگر بگویی محالست باید معاد را هم آنکا ر کنی اگر بگویی خدا قدرت ندارد 
که در مسئله توحید شک داری , اگر میگویی دلیلی بر اثبات آن نداریم اينهم 
دروعغعست چه دلیلی ازین آیات قرآنی بهتر و واضحتر است و بیش از 
دویست خبر اتمه طاهرین در اینموضوع رسید که مفاد همه آنها اینست که 
باید مردگان در دنیا زنده شوند . 

شخصی از معصوم پرسید که من پیر شده ام قوای من تحلیل رفته دلم 
میخواهد که درین . آخر عمری در رکاب شما کشته شوم ۳ از شهداء 
محسوب گردم , حضرت فرمود شهادت در رکاب مخصوص دنیا نیست در 
عالم رجعت هم ممکن میشود که ملازمت ما را اختیار کرده شهید شوید . 
و اخباری از طریق شیعه و سنی وارد شده که هر چه در امم سابقه اتفاق 
افتاده درین امت هم باید باشد یکی از چیزهائیکه در امم سابقه بوده , 
همین رجعت بدنیا بوده که بسیاری بدنیا برگشتند و پس از زندگانی زیادی 
مردند پس باید در این امت هم باشد . ۱ 

اگر این اخبار تواتر لفظی نباشد مسلما تواتر معنوی هست و انهم حجت 
است و این شخص منکر رجعت میگوید شیخ صدوق در نهایه فرموده که 
رجعت مذهب قومی از عرب در زمان جاهلیت ست . 

در صورتیکه این عبارت صدوق نیست بلکه عبارت یکی از علماء عامه 
است که در مجمع البحرین نسبت باو داده و خود صدوق در رساله 
اعتقادیات خود میگوید اعتقاد امامیه اینست که مسئله رجعت حق است و 
بزودی کتابی در کیفیت رجعت خواهیم نوشت . 


دلنل از اجماع و عقل 


گفتیم بادله اربعه میتوان اثبات رجعت را نمود , آیات و اخبار گذشت اما 
اجماع که در بین علماء امامیه محقق است . 

و اما عقل : چون درین دنیا مردم ظلم کردند و يا نیکی نمودند و يا اعمال 
زشتی انجام دادند مقتضی عدل الهی اینست که در همین دنیا مختصری از 
نتیجه اعمال خود را مشاهده کرده و مفصل انرا در عالم اخرت ببینند , پس 
عقل هر عاقلی حکم میکند که باید در رجعتی در دین دنیا باشد . 

تا در عالم رجعت بتو بدهم گفت تو هم التزامی بمن بده که بصورت انسان 
برگردی تا این وجه را بتو دهم . 

ما در سوره حمد در مبحت تا ذکر کردیم حیواناتی هستند که بعد از 
مردن زنده میشوند و مجددا زندگی را از سر میگیرند پس بوسیدن بدن 
مورد اشکال نیست همانطور که در مبحجّت معاد اینمطلب را ثابت نمودیم . 


زیارات و دعاها در موضوع رجعت 


در زیارات جامعه است و یکر فی رجعتکم خدا مرا در رجعت شما برگرداند 
و یملک فی دولتکم و در دولت شما مالک شوم و یشرف فی عافتیکم و 
یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدا بروٌ تیکم . 

در زیارت وداع ائمه دارد که و مکنی فی دولتکم و احیانی فی رجعتکم مرا 
در ایام دولت شما متمکن و صاحب قدرت نماید . 

در زبارت اربعین حسین (ع ) که امام صادق (ع ) بصفوان جمال دستور 
میفرماید که بخواند یکی از فقرات انها اینست که : اشهد انی بکم موّ من 
و بایابکم موقن . 


زیارت حضرت عباس 


انی بکم و بایایکم من الموقنین . 
سید بن طاووس در مصباح الزاثر در اعمال سرداب مقدس این جمله را 
ذکر نموده : و وفقنی يا رب للقیام بطاعته و المکث فی دولته فان توفیتنی 
ی را و 
فی ایامه و تسیظل تحت اعلامه و پحشیر فی زمرته و تقر عینه برق یته . 
در دعای عهدی که از حضرت صادق (ع ) منقولست که هر کس چهل صباح 
این دعا را بخواند از باوران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور آنحضرت 
بمیرد خداوند او را از قبز یرفن آورد که در خدمت. اتحضرت. باشد و 
حقتعالی بهر کلمه ازین دعا هزار حسنه او را کرامت فرماید و هزار گناه 
ازو محو نماید , یکی از فقرات ان اینست : 
اللهم آن حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادی حتما مقتضیا 
فاخرجنی من قبری مو تزرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی دعوة الداعی 
فی الحاضر و البادی . 
یعنی : خدایا اگر حایل شده است بین من و امام زمان من مرگ آنچنان 
مرگی که بر بندگان خود حتم فرموده ای پس در موقع ظهور آنحضرت مرا 
ان کنر یرون افز دنر جالیکه. کف ضوج-را بحضر بسته:.ه شین کسیده و 
نیزه افراشته داعی دعوت حق را اجابت کنم . 
ازین قبیل ادعیه و زیارت بسیار است که مجال ذکر آن نیست و بهمین چند 
جمله اکتفا شد پس معلوم شد که چون امام زمان (ع ) برای خونخواهی 
جد غرییش حسین (ع ) بياید خوب و بد و دوست و دشمن زنده خواهند شد 
تا انحضرت و پارانش تقاص خود را از بنی امیه بنمایند . 
و اما ولی دم و خونخواهی خدا در قیامت است چون امام زمان انتقام 
دنیوی میکشد و جزای کلی انست که در قیامت باشد . 
در اسرارالشهاده در بندی از کتاب عقاب الاعمال مسند از محمدبن سنان 
از بفض اصحاب خود از حضرت صادق (ع ) و انحضرت از وجود مبارک 
پیغمبر خدا (ص ) روایت نموده که چون روز قیامت شود قبه ای از نور 
برای فاطمه (ع ) نصب شود , فرزندم حسین بمحشر اید در حالیکه سر 
مبارکش در دستش باشد چون فاطمه حسین را به آن حالت ببیند شهقه ای 
مت هد کم .همه اشاع مرسل ه ماگ مس ها من دای ان ۱ 
بشنود و به سبب ناله فاطمه ناله نمایند , پس خدایتعالی امام حسین (ع ) 
را با صورت خوب برانگیزاند که با قاتلان خود مخاصمه نماید و سر 
مبارکش در دستش باشد . ۱ 
آنگاه حقتعالی قاتلان و شرکت کنندگان در قتل آنحضرت را جمع فرماید 


پس خود خدا آنها را کشته و بعد زنده شوند پس امام حسین (ع ) آنها را 
کشته باز زنده میشوند , پس فرمود کسی از ذریه ما باقی نماند مگر اینکه 
یکدفعه ایشان را میکشند تا آخر روایت . 

و در روایت دیگر در اسرارالشهاده است که قاتل امام حسین (ع ) در 
تابوتی است که در قعر جهنم که دست و پاهایش بزنجیرهای اتشین بسته 
شده در حالیکه در قعر جهنم سرنگونست و نصف عذاب تمام اهل جهنم 
برای او میباشد و برای او بوی گندیست که اهل آتش بخدا| پناه میبرند از 
بوی بد آن , و او در جهنم مخلد است و عذاب دردنای میکشد . 


معنی والوتر و الموتور 


وتر عطف است بر ار که منادای مضاف منصوب است , وتر در لغت 
بمعنی فرد و طاق آمده و بمعنی کینه و خون هم ذکر شده و همچنین 
بمعنی جنایت و کشتن نزدیکان هم آمده ولی بیشتر بمعنی اول ذکر میشود 
اک 
است چه نماز : یک ز کفتن غیر از آن تداریم و آ خر سمعتی کشتتن تزدیکان هم 
آمده , برای آنست که کسیکه نزدیکان او کشته شوند قهرا تنها میماند باین 
لحاظ به او وتر میگویند , و اگر بمعنی خون گرفتیم آن هم بمعنی فرد 
است چه اگر در بين کسی کشته شود او را فرد وتر میگویند یعنی بین ده با 
صد نفر یکی کشته شده و بناحق خونش ریخته ؟ ۱ 

موتور هم در لفت بچند معنی استعمال شده : 

1 - طاق و فرد شده . 

3 - کسی که کشته شود و حق خون او گرفته نشود . 

بنابراین معانی که در لفت ذکر شد این عبارت از زیارت را سه قسم 
میتوان معنی کرد : 

1 - وتر بمعنی یکانه و فرد باشد و موتور هم تاکید معنی سابق شود مثل 
حجر محجور و این معنی را در بحار و مشکلات نراقی ذکر نموده اند . 

2 - وتر بمعنی فرد باشد , موتور هم بمعنی آن کسیکه کسانی ازو کشته 
شده باشد , یعنی ای حسین یگانه ای که اقرباء و یاران تو کشته شدند . 
3 - وتر بمعنی خون ریخته باشد یعنی ای قتیلی که اقرباء و اصحاب ترا 
در بین این سه معنی دومی بهتر است زیرا حقیقتا حسین وتر است از حیثت 
اينکه در مقام امامت مثل و مانندی ندارد و همچنین در مقام شهادت هم 
نظیر ندارد چه از اول دنیا تا کنون مثل او کسی مظلوم کشته نشده و 
اینهمه مصیبت ندید و همچنین چیزهائیکه خدا به او مرحمت فرموده است 
یت رات کت شون اه ار سل و , ثواب زیارت 
او و چیزهای دیگری که خداوند در مقابل شهادت فقط با آنحضرت مرحمت 
فرموده است . 

و کسان او هم همگی در کربلا کشته شدند حتی طفل شیرخواره او و اگر 
علی بن الحسین امام سجاد (ع ) کشته نشد برای آن بود که نسل امامت 
از بین نرود پس انحضرت موتور است باینمعنی که همه اصحاب و پارانش 
در کربلا روز عاشورا کشته شدند . 





مجلس شانزدهم : السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفناتک 


ترجمه 


ی 
نو جا گرف: 

تم هه ار 

ب بو 


مقدمه 


ارواح جمع روحست و اصل لغت روح بمعنی طیب و طهارت است و ازین 
جهت روح انسانی را روح گویند و ملائکه مظهرین را روح نامند و جبرئیل را 
روح القدس نامند و ملک اعظم را که در ایه کریمه یوم یقوم الروح مذکور 
شده روح و عیسی را روح الله گویند . 

در تعریف روج انسانی نظربه و اراء دانشمندان بسیارست و ما قول سه 
دسته آنها زا تقل هیکنيم 

1 - عقیده مادیون 

2 - فلاسفه و عرفا 

3- قران و روایات 


عقیده مادیون در مورد روح 


بطور کلی مادیون بوجود روحی که جدا| از بدن وجود داشته باشد و برای او 
حیات و بقائی قبل از تشکیل یا بعد از فناء بدن باشد عقیده ندارند و 
میگویند ما جز بانچه محسوس بحواس گردد معتقد نیستیم و ماورای امور 
حسی را قبول نداریم , لذا با مختصر اختلافاتی روح و اثار انرا متولد از 
ساختمان بدن و مزاج میدانند چنانکه بعضی گفته اند روح جسم لطیفی 
است که از اجزاء لطیف غذا تکوین شده و جمعی دیگر گفته اند روح 
حاصل از دوران خونست و دسته دیگر گفته اند هوائی است سیال در بدن 
و گروهی گفته اند روح نوربست که از حرارت طبیعی مزاج حاصل گردد و 
جمعی از مادیون عصر ما برآنند که ادراک و شعور و فهم و حیات و بطور 
کلی همه اموریکه بنام اثار روحی نامیده میشوند متولد از اجزاء ِ 
هستند یعنی همانطور که هر یک از اجزاء بدن مانند قلب و جگر و کلیه 

دارای وظایف خاصه و آثار معین میباشند اجزاء و سلولهای تماعی: هم 
دارای آثاری میباشند در حقیقت آثار روهحی هم مثل نور و حرارت و 
الکتریسته آثا را اک ی 


آثار ماده هستند و نیازی بوجود روح دیگر و قوای آن نیست . 


جواب 


ی و ی 
اختصار کلام و فن منبر هم خارج نشویم میگوئیم که شخص در حال خواب 
لذاند و.الاضی. را دری مبکند که کاهی شدیدتر از حال بتدارستت. و ناهن 
ای سا را تس کی اس 


مثلا یکی از دوستان برای من نقل کرد که وقتی یک مطلب علمی در 
جواهر دیده بودم و فراموش کرده بودم که در چه جلد و چه صفحه ای بوده 
مدتها عقب آن میگشتم و پیدا نمیکردم تا اينکه شبی پدرم را در خواب 
کیجم سین کفتفرنند مطالبی را که صخفاهی در فلان اد واه مان 
صفحه و فلان سطر میباشد از خواب بیدار شده فوری چراغ را روشن 
نمودم و کتاب را برداشتم , همانطور که او نشان داده بود یافتم . 

باید به این مادیون گفت جواب ای ای ی 
یکی است پس چگونه اين جسم در بیداری هر چه کوشش کرد نتوانست 
آن مطلب را پیدا کند ولی در خواب به او گفتند آیا آن پدری را که در خواب 
دید جسم بود یا روح ؟ 

جواب دیگر آنکه نزد دانشمندان امروز مسلمست که اجزاء بدن بواسطه 
جریان خون و تنفس و تغذیه در تبدیل میباشد یعنی پیوسته قسمتی از 
سلولهای بدن میمیرند و از بین میروند و سلولهای دیگر جانشین آنها 
و ان ی و وا 
هر کس خود را در همان شخص ده يا بیست يا پنجاه سال قبلی میشناسد 
در صورتیکه شاهد قسمت اعظم بدن او تبدیل شده باشد . 

از قوای روحی متولد از بدن بااشد باید پس از آنکه شخص در نليیجه 
بیماری قسمتی از بدنش تحلیل رفت معلومات و محفوظات او هم زائل 
شود و پس از بهبودی ناچار شود که تمام آنرا دو مرتبه تحصیل و کسب 
نماید در صورتیکه بر خلاف آن می بینم بعضی اشخاص با داشتن بنیه 
ضعیف و ناتوان دارای روحی قوی يا معلوماتی فراوان میباشند و در حال 
بیماری جسمی قوای روحی را از دست نمیدهند و بفرض اینکه چندی هم 
روح آنان بواسطه ضعف بدن کار خود را کاملا انجام ندهد پس از بهبودی 
بدون اینکه مجددا تحصیلی کند آنچه دانسته بودند دوباره میدانند و با تبدیل 
اجزاء بدن تجدید مکتسبات لازم نمیگردد ولی آثار اجسام پس از زائل 


شدن باید تجدید شود . 


خوب مغناطیسی يا هیپنوتیزم و اثبات روح 


ادله عقیله و نقلیه ای که برای اثبات روح اقامه نموده اند امروز جمعی از 
مردم باور ندارند مکر با انکه با دلیل حسی همراه باشد زیرا امروز فلسفه 
های عقلی پیشینیان را پست و فرومایه دانسته و سر تسلیم بقول آنها 
فرمود نمیاورند لذا ما مجبوریم که برای ادعای خود ادله حسی اقامه کنیم 
تا برای خوانندگان عزیز جای شک و تردیدی درباره جاودانی بودن روح 
باقی نماند . 
از جمله آن خواب مغناطیسی است که همان خواب ساختگی باشد که 
دارندکان اینکار برخی را بخواب. میکنتد و از آنها کار‌ها خ. تفت آ مره فد 
بینند که شخص بیننده یقین میکند که انسان غير از بدن دارای چیز 
دیگریست که آن روح اه سای ی و 
بزرگترین پزشکان جهان میگوید ب مغناطیسی جهان بیمناکی است و 
در آن چیزهایی دیده دیده و یس 
است . 
ببو در کتاب مغناطیس حیوانی گوید خواب مغناطیسی هستی و جاودانی 
بودن روح را ثابت میکند بپایه ای که دو گوهر مجرد یعنی روح دو نفر 
میتواند با هم امیخته بی انکه نیازی بماده داشته باشد . 
اگر بخواهیم اقوال علماء اين فن را نقل کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ شود و 
ققط از مایشنهاتیکة ذرین قن. نمودم اند بعضی از انها را مختضرا میتمانیم.: 
قبلا این سخن را هم باید متذکر شد که شخص خواب رفته رام شخص 
خواب کننده است و میتواند چیزهایی بچشم او نمودار کند که فعلا هستی 
ندارد و چیزهایی حس کند که جز در خزانه و هم حقیقت ندارد و به اندازه 
ای اين بدن خواب از خود بیخودست که اگر قطعه ای از گوشت بدن او را 
ببرند آزرده نشوند و حس ننمایند . 
مثلا اگر جوهر نشادر نزد پینی او برند کمترین ن آثری در او ایجاد نمیکند در 
صورتیکه اگر نزدیک بینی آدم بیدار برند هماندم بمیرد و بزرگترین فریادها 
او را از خواب بیدار نکند و تنها خواب کننده میتواند به اندک صدایی او را 
بخود منوجه سازد . 
دو نفر طبیب نامدار فرانسوی مارچ واسکرول در بیمارستان مشغول 
ازمایش این امر شدند در نتیجه ثابت کردند که خواب رفته های مغناطیس 
حس خود را گم میکنند یکی از آزمایشهای آن این ۵ اندازه جوهر 
نشادر در جلوی بینی خواب رفته گرفتند و چند بار این عمل را تکرار کردند 
, کوچکترین اثری دیده نشد , یکی از ی که این امر را باور 
نمیداشت نزدیک امذه و برای آزصایتتن ۵ ارات دل جوهر را نزدیک بینی 
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سر میزند مانند دیدن چیزها از جای دور و اگاهی از کارها ناپیدا و اگاهی از 
انديشه مردمی که گرد او هستند . 

اگزاکوف دانشمند روح شناس روسی میگوید : 

یکی از آزمایشهایی که بخوبی وجود روح جداگانه را در آدمی ثابت میکند و 
بما میفهماند که روح از ماده جداست و خود میتواند کارهای شگفت آوری 
بی کمک ماده کند داستان مادام لویس است که زنی را بخواب کرد و در 
جلوی گروهی از تماشاچیان بان شخص جواب فرمان داد که بخانه خواب 
کننده یعنی مادام لویس برود و ببیند که افراد خانه او در چه حالی میباشند 
بعد از اندک زمانی شخص خواب رفته گفت رفتم دیدم دو نفر بکارهای 
خانه مشغولند . ۱ ۱ 

لویس گقت : دست خود را به یکی از آنها بزن در آن هنگام شخص خواب 

زب یو مت زاس ییآ ها رام ولی سار رس اه دام 
لویس از تماشاچیان پرسید آیا کسی خانه مارا میداند چند تن بلند شدند به 
آنها گفت بروید بخانه من و از آنها بیر سید آیا چیز تازه ای در منزل اتفاق 
افتاده است ؟ آن چند نفر رفتند و زود برگشتند و همگی گفتند در خانه 
و ی 
آاشیرخانه .زان میرود. و همشکه. نزدبی یکی از ها نید دست خود :را بذ-یکن 
از ما زده و دیگر او را ندیدیم بدین سبب بیم و هراسی بر ما غلبه نموده 
قال الفیض فی الوافی فی الجزو الثالث عشر بعد ذکر فی قبض روح 
المومن قال : المراد بالروح هنا ما یشیرالیه الانسان بقوله انا اعنی النفس 
الناطقه و قد تحیر العقلاء فی حقیقتها و المستفاد من الاخبار عن الائمة 
الاطهار سلام الله علیهم انها شبح مثالی علی صورة البدن و کذلک عرفها 
المتالهون بمجاهداتهم و حققها المحققون بمشاهداتهم فهی لیست 
بجسمانی محض و لا بعقلائی صرف بل برزخ بین الامرین متوسط پین 
النشاتین من عالم الملکوت و للانبیاء و الاوصیاء صلوات الله علیهم روح آخر 
فوق ذلک هی عقلانیه صرفة و جبروتية محضة . ۲ 

اخباری که در باب قالب مثالی وارد شده که میت پس از مرکش با اوست 
و حکایات و مقاماتی که درینباب رسیده زیادست که جای بحث ان نیست و 
از مطالب منبر خارجست . ما در جلد دوم شرح اصول کافی در صفحه 
2 در حدیث 40< مفصلا درینموضوع نموده ایم بحث نموده ایم , طالبین 
تاعا و رام 


مختار فلاسفه و عرفا در باب روح 


فلاسفه گویند روح گوهریست بسیط و مجرد از ماده و لوازم ماده و تعلق 
آن به بدن تعلق تدبیری است , مانند تعلق سلطان به مملکت و ناخدا به 
ری فا تن اس تصش ار هرن عم با ماب ده 
عذاب روحانی است . 

هی از آنان بقدم ارواح و برخی بحدوت آن و دسته ای بتناسخ قائل 
شده اند و گفته اند که روح در اجسام و ابدان تردد دارد و بعضی گفته اند 
که روح یک حقیقتند و اختلاف آنها بعوارض و مشخصات است و این قول به 
ارسطو نسبت داده شده است . 

و مختار ملاصدر| اینست که نفس در ابتداء حدوت صورت جسمی است و 
بحرکت در ذرات و جوهر خود بمرتبه حس و ادرای و خیال و عقل میرسد 
تا اینکه بعقل فعال منتهی میشود و عرفا همین قول را قبول کرده اند . 


گفتار آیات و اخبار در روع 


حقتعالی در قرآن میفرماید : فاذا ستویته و نفخت فیه من روحی فقعواله 
ساجدین . در دو سوره قرآن کریم اين آیه ذکر شده یکی سوره (ص ) و 
دیگر سوره الحجر آیه 29 و این آیه مبارکه دلالت دارد که خلقت بشر 
بستگی بدو چیز دارد یکی تسویه که ساختمان جسد است که از گوشت و 
خون و استخوان تشکیل شده و دیگر روح است که از او تعبیر به نفس 
ناطقه میکنند و چون حقتعالی روح را بخود اضافه نمود و نفخت فیه من 
روحی دلالت میکند بر اینکه این روح جوهر بسیار شریفی است که از عالم 
علوی و قدسی در اين بدن نهاده شده است . در آیه دیگر میفرماید : الله 
یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فنمسیک التی علیها 
الموت و یرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک الایات لقوم پتفکرون . 
یعنی خداست که وقت مرگ ارواح خلق را و را و 
فرا نرسیده نیز در حال خواب روحش را قبیض. میکند. سیس آثرا که حکم 
بمرگش کرده جانش را نگاه میدارد و آنرا که نکرده به بدنش میفرستد تا 
وقت معین مرگ , در اين کار نیز ادله قدرت الهی برای متفکران پدیدار 
است . 

در بحار از امام صادق (ع ) نقل میکند که خداوند روح موّ منین را پس از 
گرفتن در بهشت جای دهد بصورتیکه در دنیا بودند میخورند و مینوشند اگر 
کسی بر آنها وارد شود آنها را به همان صورت.: دئیایی که داشتند می 
فا 

و نیز از امام صادق (ع ) روایت میکند که فرمود : موّ منین وقتیکه خوابیدند 
خداوند روح آنان را بالا میبرد , روحیرا که مردانش حکم شده و اجلش 
رسیده در بهشت جای میدهد و اگر اجلش باقی باشد به ابدان برگرداند » و 
نیز سو ال شد که ارواح یکدیگر را ملاقات میکنند ؟ فرمود : بلی با هم 
انس میگریند و از یکدیگر پرسش میکنند . 


داستان ملامهدی عراقی در وادی السلام 


در وادی السلام عراقی , از جانب ملامهدی عراقی نقل میکند که وقتی در 
سخت میگذشت روزی برای زیارت اهل قبور و دفع هم و غم به وادی 
السلام رفتم ناگاه در حالت بیداری دیدم که جماعتی جنازه ای را به وادی 
السنلام آوردند » دیدم جنازه را در باغ وسیعی که بزیان توضیف آنرا تتوان 
نمود داخل نمودند , بعد او را در قصر عالی داخل کردند که از همه چیز 
تمام بود , منهم عقب او داخل آن قصر شدم دیدم جوانی بزی سلاطین 
بالای کرسی مرصعی نشسته چون نظرش بر من افتاد سلام کرد و مرا به 
اسم صدا کرد و بسوی خود دعوت نمود و بجهت تعظیم من از جای خود 
حرکت نمود , دست مرا گرفته پهلوی خود نشانید گفت شما مرا نمی 
شناسید من صاحب ان جنازه هستم که الان او را داخل وادی السلام 
نمودند , اسم من فلان و از فلان بلد هستم و این جماعت که با من بودند 
ملائکه نقاله میباشند که مرا از بلدم به این بهشت برزخ آوردند . 
چون این سخنان را از او شنیدم حزن و المم برطرف شد و میل بگردش 
نمودن در باغ را نمودم ناگاه دیدم و مادرم و بعضی از حامم در میان قصور 
نشسته اند و با سرور و فرح از من استقبال نمودند و از حال بعضی از 
ارحام سئوال کردند و من در بین جواب دادن از فقر و گرسنگی اطفالم 
برای آنان ذکر کردم آنگاه پدرم به اطاقی که در آن بریج بود اشاره کرد , 
بمن گفت هر چه میخواهی از این برنجها بردار , من خشنود شدم و عبایم 
را پهن کرده آنرا پر از برنج کرد و به نجف اشرف آمد و آن منظره از 
نظرم محو شد تا مدتی طولانی با آن برنج زندگانی میکردیم و تمام نمیشد 
, آخرالامر عیالم مرا مجبور کرد تا قصه برنج را بگویم من هم برای او قصه 
را نقل کردم ولی چون بسراغ برنج رفتیم دیگر آنرا ندیدیم و تمام آنها از 
بین رفت . ۲ 
ی که روح , , جسم لطیفی است که پس از مرگ از 
بين نمیرود و در قالب مثالی بدن میباشد یا متنعم است يا معذب گر چه 
بدن خاک و پوسیده شده و از بین میرود ولی روح و قالب مثالی باقی 
خواهد بود تا روز قیامت که به همان بدن پوسیده متصل شده به قیامت 
خواهد امد . 


احتمالاتیکه در معنی حلت بفنائک میرود 


مقدمه 


حلول رحل محل فرود امدن است , فناء به کسر فاء , بر وزن کساء بمعنی 
گشادگی در اطراف خانه است که مردم و شتران در انجا استراحت میکنند 
و به اصطلاح قدیم فضای جلوی خانه های بزرگ که جلوخان میگفتند! ناخه 
که از باب افعال از اجوف واوی است فر و خوابانیدن شتر است . رحل 
جای خذاردن لباس و اسبابست , در معنی اینعبارت چند احتمال داده میشود 


احتمال اول 


اینکه مراد از اين ارواح ملائکه اطراف قبر آنحضرت هستند که رحل اقامت 
خود را بر در خانه آنحضرت انداخته و شب ۵ رفن جر آتحضرت گریان 
میباشند . 

امام صادق (ع ) فرمود که حقتعالی بقبر آنحضرت چهار هزار ملک 
یا ی را 
میکنند و هر کس آنحضرت را عارفا بحقه زیارت کند اين ملائکه او را 
مشایعت میکنند تا آنکه آن زائر را به وطنش برسانند و اگر مریض گردد و 
هر صبح و شامی به عیادت او میروند و اگر بمیرد بجنازه او حاضر شوند تا 
روز قیامت برای او استغفار کنند . 

ی ی 
) فرمود : هفتاد هزار ملک موکل قبر حسین (ع ) هستند که همه آنها متغیر 
و گردآلوده از روزیکه آنحضرت شهید شده تا روز قیام حضرت قائم عح بر 
آنحضرت صلوات میفرستد و زوار آنحضرت را دعا ۱ میکنند میکنند و میگویند 
پر ورد کارا اینها زاثر حسینند بر ایشان احسان نما . 

در خبر ابن تغلب از حضرت صادق تک جوا هزار ملک روز 
عاشورا نازل شده تا یاری حضرت حسین (ع ) را بنمایند حضرت بانها اذن 
نداده مراجعت کردند تا تکلیف خود را بدانند , دوباره نازل شدند دیدند 
حضرت حسین بدرجه شهادت رسیده , پس ایشان گردآلوده نزد قبر 
آنحضرت هستند و گریه بر او میکنند تا روز قیامت و رئیس آنها ملکی است 
منصور نام و هیچ زائری آنحضرت را زیارت نمیکند مگر آنکه آن ملائکه او 
را استقبال میکنند و چون وداع انحضرت را نمود و او را مشایعت میکنند و 
چون وداع انحضرت را نمود او را مشایعت میکنند و چون مریض شود 
ی ی 


احتمال دوم 


مراد از فناء و رحل خطيرة القدس و محل قرب و محفل ملکوت که , 
انس انجناب است باشد و مسلما شهدا کربلا در مرتبه اول ایندسته واقع 
خواهند بود . 

در روایات بسیاری آمده که در روز قیامت برای آنحضرت مجلسی در زير 
سایه عرش میباشد که مخصوص آنحضر تست و گریه کنندگان و زیارت 
کنندگان در آنمجلس جمع میشوند که در حالت امن و خاطرجمعی باشند و 
بحدیث آنحضرت استیناس و اشتغال میور ز ند و در آن حین که در خدمت 
آنحضرت مشغول صحبت هستند از بهشت از اوج آنها رسولی میفرستند که 
ما مشتاق شمائیم نزد ما بیائید , آنها از رفتن اباء و امتناع مینمایند و گفتگو 
و صحبت حسین (ع ) را اختیار میکنند و لذت مجلس آنحضرت را بر لذت 
حوران بهشتی مقدم میدارند . ۱ 

زاثران و گریه کنندگان حضرت حسین در بهشت همسایه انحضرت خواهند 
بود 

آبن عباس روایتی نقل میکند که در ذیل آن دارد که وقتی حضرت حسین (ع 
) جزای زائران و گریه کنندگان را از جد و پدر و مادر شنید عرض کرد ای 
جد برزگوار بحق خدا و بحق تو قسم تا آنها داخل بهشت نشوند من وارد 
نشوم و از خدا میخواهم که در آخرت قصور آنها را پهلوی قصر من قرار 
دهد . 

زائرین انحضرت در بهشت همجوار انحضرت باشند ؟ 

جوابش اینست که ما بهشت را چون بدنیا قیاس میکنیم اين اشکال پیش 
اف ولی حقتعالی بقدری خانه آنحضرت را وسیع قرار میدهد که همه 
زائرین و گریه کنندگان همسایه او را باشند . 

و جواب دیگر اینکه آنحضرت بقدری قصور متعده دارد که چز خدا نداند . 
اشدر ار درا مذاند که عیل هم امهام حاق به ار فد سبان اعاطه تحانه « 
هزار و هفتصد را در مثل خود ضرب میکند ۰ 2890000 1700*1700 و 
حاصلضرب را در مثل خود یعنی 
0 0-2 2890000*289000 و همچنین ضرب مینماید 
این عدد را در مثل خود و حاصل او را در مثل خود و همچنین تا هزار مرتبه 
پس آن عدد حاصل را ضرب میکند در مثل خود و همچنین حاصلضرب را در 
مثل خودذ تا هزار ضرتبه.,ذیکر یس آخر عددیکه ازین ضربها حاصل, نود عدد 


پس ای خواننده عزیز به حسینی فکر کن که هر چه داشت در راه خدا داد و 
یک طفل شیرخواره هم برای خود باقی نگذاشت , خدا باو چه خواهد داد , 
پس اگر بگویند زائرین و گریه کنندگان بر حسین (ع ) در بهشت همسایه 
0 خواهند بود استعباد مکن و بدان که واقعا همجوار آنحضرت 
خواهند بود . 
بقدری مقام زائرین و گریه کنندگان بر حسین (ع ) بلند است که امام 
صادق (ع ) در دعای سجده میفرمود : الهم اغفرلی و لاخوانی و زوار 
قبرالحسین الذین انفقوا اموالهم اللهم فارحم تلک الوجوه التی غیرتها 
الشمس و تلک الوجوه التی تتقلب علی قبر ابی عبدالله . ان صورتهایی که 
بر قبر حسین مالیده میشود و ارحم تلک الاغین الاتی جرت دموعها رحمة لنا 
و ارحم تلک القلوب التی جزعت و احترقت لنا و ارحم الصرخة التی کانت 
لنا . 


احتمال سوم 


آنکه فزاد از اروا همان اضتات: ه خوتان ارت باشتد کم :در کرسلا 
بدرجه رفیع شهادت نایل شدند همانطور که در احتمال دوم گفتیم که 
بانحعضرت از دیگران بیشتر است و بنابراین فناء و رحل بهشت و محل 
قرب در محفل ملکوت که بزم انس انجناب است خواهد بود . 

ممکن است مراد از ارواح همان اجساد طیبه شهداء کربلا باشد زیرا روح 
به جلنند هم گفته شده و قرآن هم میفرماید : و لا تحسبن الذین قتلو فی 
شییل. | له وان بل احیاء عند ربهم یرزقون . (آل عمران 169) 
ین 
عم هو ات خیم انا ۱ تداش هه دی صصت این آ سنوی اه 
ولی داخل در فناء و رحل سیدالشهداء است . 


پاران و اقوام آن حضرت 


مورخین و محدئین تعداد اقوام و پاران آنحضرت را که در کربلا شهید شدند 
مختلف ذکر کرده اند در شفاءالصدر مینویسد : مشهور بین مورخین که 
شیخ مفید در کتاب ارشاد فرموده و ابن اثیر در کامل 72 نفر بودند , 32 
نفر سواره , 40 نفر پیاده . 

در عقدالفرید , 72 نفر , در فصول المهمه 78 نفر و در بحار از محمدبن 
ابیطالب نقل کرده که عدد سرها 78 بودهه و از عبارت کشی در ترجمه 
حبیب چنان ظاهر میشود که 70 مرد بوده اند . 

سید بن طاووس در اقبال زیاراتی از ناحیه مقدسه نقل میکند که اسامی 
شهدا و قتله آنها در آن زیارت ذکر شده که جمع آنها 82 نفر میشود . از 
تمام عده 19 نفر کسانی 9 که در مکه بحضرت سیدالشهداء ع) 
ملحق شدند و 21 نفر در بین راه مکه و کربلا بآنحضرت ملحق شدند و ما 
بقی در کربلا به لشکر آنحضرت ملحق گردیدند که بیشتر آنها در شب 
عاشور | بود که از لشکر سر نفد به باری پر یخمیر آمدند و تعداة آتما 
2 نفر بوده است . 

سید بن طاووس در لهوف میفرماید : روی عن الباقر (ع ) انهم کانوا خمسة 
و اءعربعین فارسا و ماعته راجل نقل کرده اند همراهان حضرت وقت 
ورودشان بزمین کربلا بیش از هزار نفر بودند ولی در شب عاشورا رفتند و 
انهائیکه بدرجه شهادت رسیدند همان 72 نفر بوده اند . 


عدد شهداء بنی هاشم 


اختلاف است که شهدا بنی هاشم در کربلا چند نفر بودند در امالی از ابن 
عباس روایت ت کرده که امیرالمة منین (ع ) هنگامیکه بصفین تشریف میرد 
وارد زمین کربلا شد فرمود : هذه ارض کرب و بلا یدفن فیهاالحسین (ع ) و 
سبعة عشر رجلا من ولدی و ولد فاطمة . 

مسلما این عده که کشته شدند از اولاد علی و فاطمه نبودند پس احتمال 
دارد من باب تغلیب باشد و محتملست که مراد این باشد که بعضی از اولاد 
من هستند و بعضی از اولاد فاطمه بنت اسد و در زیارت ناحیه هم اسم 17 
نفر از بنی هاشم غیر از حضرت سیدالشهداء (ع ) ذکر شده که پنج نفر از 
را ما ار ای ی هر 
عثمان و محمد و سه نفر از اولادهای امام حسن مجتبی , قاسم , عبدالله و 
1 اولاد حضرت سیدالشهداء علی اکبر و عبدالله رضیع 
المسمی بعلی الصغر و دو نفر از اولاد جناب عبدالله بن جعفر بن ابیطالب 
ای و ی را ار 
۱ ۸۹7 من 
یک نفر از اولاد ابی سعید بن عقیل محمد بوده اند . 


فضائل حواریین حضرت سیدالشهداء 


اگر ما در بین اصحاب و ياران پیغمبران و امامان جستجو کنیم اصحابی 
باوفاتر از اصحاب حضرت سیدالشهداء (ع ) در دنیا نیامده و نخواهد آمد 
دلیل بر این گفتار ما فرمایش خود حضرت ی رو یی 
ار امام سجاد (ع ) روایت کرده که نزدیی مفرب 
روز تاسوعا حضرت سیدالشهداء اصحاب خود را جمع کرد و فرمود بعد از 
حمد و ثنای الهی : اما بعد فانی لا اغلم اصحابا اوفی و لا خیر من اصحابی و 
لا اهل بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی فجزاکم الله خیرا . 
از این فرمایش حضرت استفاده میشود که شهداء کربلا بر همه اصحاب و 
امم گذشته و آینده افضیلت دارند و مثل آنان باوفا نخواهد آمد . 
در تهذیب از امام صادق (ع ) روایت ت میکند که حضرت امیرالمو منین (ع ) 
گذارش به کربلا افتاد فرمود : مناخ رکاب و مصارع شهدا لایسبقه من 
قبلهم و لایلحقهم من کان بعدهم . 
ایا ات ت میکند که فرمود : مناخ رکاب 
و مصارع عشاق شهداء لايسبقهم من کان قبلهم و لایلحقهم من بعدهم . 
بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند 
اول صلا به سلسله انبیا زدند 
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طبید 
پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید 
زان ضربتی که بر سر شیرخدا زدند 
بر حلق تشنه خلف مرتضی زدند 
سر آتستی ز اخگر الماس زیزه ها 
و تیشته ستیزم در آندشت کوفیان 
افروختند و بر حسن مجتبی زدند 

بس نخلها ز گلشن آل عبا زدند 
و 
اهل حرم دریده گریبان گشوده مو 
کندند از مدینه و بر کربلا زدند 
فریاد بر حرم کبریا زدند 
وشات 
تاریک شد ز دیدن او چشم افتاب 


مجلس هفدهم : علیکم منی جمیعا سلام الله و ابدا ما بقیت و بقی الیل و النهار 





لز جمه 


سلام و رحمت خدای تعالی هميشه و مستمر مادامیکه من زنده باشم و 
شب و روز پاینده باشد از من به همه شما باد 


علیکم خبر مقدم , سلام الله مبتدا موّ خر منی ظرف لغو متعلق به عامل 
مقدر , جمیعا حامل از برای ضیمر جمع . 

شهداء دشت کربلا میرساند و میگوید : حسین جان سلام و رحمت خدا بر 
شما و اصحاب و یارانت باد هميشه تا مادامیکه این شب و روز برقرار 
است . یعنی اگر خدا عمری بمن بدهد تا آخر دنیا هميشه در شب و روز از 
خدا طلب رحمت و درود برای شما مینمایم . ازین عبارت معلوم میشود که 
شیعه و سنی دوست اهلبیت نباید زیارت آنحضرت را ترک کند باید هر شب 
و روزی خدمت انحضرت و یارانش سلام بنماید . 


در کامل الزیاره از امام صادق (ع ) روایت میکند فرمود : هر کسی بمیرد و 
قبر حسین علیه السلام را زیارت نکند ناقص الدین و ناقص الایمان از دنیا 
ار ی و اب ی ی 
از و اهل بهشت خواهد بود . 

دربندی در اسرارالشهاده از منصور بن هازم نقل میکند که گفت از امام 
۱ ۱ ۱ ی 2 
ها ی تست ی تا ای دس و 1 
زیرا ژیارت قبر. حنسین. (ع.) را ترک: میکند بس, زیارت. انخضرت را ترک 


فضیلت زیارت حسین علیه السلام در شب جمعه 


طریحی در منتخب از سلیمان ابن اعمش نقل میکند که گفت من در کوفه 
منزل داشتم و در همسایگی من شخصی بود که با او ماءنوس بودم و نزد 
او میرفتم و با وی صحبت میکردم , یک شب جمعه بمنزل او رفتم و در بین 
حرفها و صحبتها باو گفتم چه میگویی در خصوص زارت حسین (ع ) جوابداد 
که بدعت است و هر بدعت ضلالت و هر پیرو و ضلالت در آتش خواهد بود 
. سلیمان گوید من غضبناک شدم و از نزد او برخاسته و بیرون آمدم و با 
خود گفتم که وقت صبح میروم و او را قدری نصیحت میکنم و از فضایل 
زیارت حسین (ع ) برای او نقل میکنم اگر قبول نکرد و بر اعتقاد خود باقی 
ماند او را میکشم . 

فاص بات ام ات نماض کر 
زوجه اش جوابداد که دیشب عازم زیارت کربلا شد و بزیارت آنحضرت 
رفت , سلیمان گوید منهم عازم زیارت حسین گشتم و وقتی که بزیارت 
قبر مطهر مشرف شدم دیدم همان شخص سر بسجده گذاشته و در 
سجده اش گریه میکند و دعا مینماید و از خدا طلب مغفرت مینماید بعد از 
مدتی که سر از سجده برداشت مرا نزد خود دید , گفتم ای شیخ دیشب تو 
میگفتی زیارت حسین (ع ) بدعت است و هر بدعت ضلالت و هر پیرو 
ضلالت در آتش خواهد بود و حال خودت آنحضرت را زیارت میکنی ؟ گفت 
ای سلیمان مرا ملامت مکن , شب گذشته در خواب شخص جلیل القدری 
را در کمال بزرگی و جلال و کمال و بهاء دیدم که قادر به وصف او ینستم 
دور او را جماعتی گرفته بودند و با سرعت او را میاورند و در پیش روی او 
سواری بود که تاجی بر سر نهاده بود که چهار رکن داشت و در هر رکن 
جواهری بود که از مسافت سه روزه میدرخشید , بیکی از خدام او گفتم 
ان ی کت ۰ کت سم سای ی اه لت و اکن روا 
, پس از آن نگاه کردم شتری از نور دیدم که در او هودجی از نور بود و در 
میان وی دو نفر نشسته و ان ناقه میان زمین و اسمان طیران میکرد 
پرسیدم این شتر از برای کیست ؟ گفت از برای خدیجه کبری و فاطمه 
زهرا(س ) گفتم این جوان کیست ؟ گفت حسن بن علی علیه السلام , پس 
از آن نزد هودج فاطمه زهرا(س ) رفته دیدم که رقعه هایی نوشته شده از 
آسمان نازل میشود , پرسیدم اینها چیست ؟ گفت این رقعه هایی است که 
در آنها برات آزادی از آتش برای کسی که حسین (ع ) را در شب جمعه 
زیارت کند نوشته شده است , منهم رقعه ای طلب نمودم , بمن گفتند تو 

گویی زیارت حسین (ع ) بدعت است تا تو بزیارت آنحضرت مشرف 


نشوی ازین رقعه ها بتو نمیرسد , پس از خواب بیدار شدم و در 
جان از تنم بیرون رود . 


زیارت کردن موسی بن عمران حضرت سیدالشهداء را 


در کتاب کامل الزيارة از ابی حمزه ثمالی نقل میکند در پایان زمان دولت 
بنی مروان قصد زیارت قبر حسین بن علی (ع ) را نمودم , مخفی از اهل 
شام رفتم تا به کربلا رسیدم و در گوشه ای پنهان شدم تا نصف شب 
و و و بت نزدیک قبر رسیدم مردی بطرف من آمد و 

گفت برگرد که به قبر مطهر نمیرسی , من خوفناک برگشتم تا نزدیک صبح 
شد باز قصد قبر مطهر را نمودم تا به قبر نزدیک شدم همان مرد نزد من 
اد و نف کفت. ای هرد تمیتواتی. ریات قیر "برنننی. کفتم دا ترا عافنت 
بدهد چرا نمی توانم بزیارت قبر مشرف شوم با اینکه از کوفه بقصد 
زیارت این قبر امده ام مانع من مباش میترسم صبح شود و اهل شام مرا 
دیده بکشند , جوابداد قبری صبر کن موسی بن عمران از خدا اذن خواسته 
که بزیارت حسین (ع ) مشرف شود خدا هم به وی آذن داده با هفتاد هزار 
ملک از آسمان نازل شده اند و انتظار طلوع صبح را دارند که تا به آسمان 
عروج کنند گفتم تو کیستی ؟ گفت من از آن ملائکه ای هستم که بحفظ 
قبر حسین (ع ) ماءمور شده ام و ۳ زوار او استغفار مینمایم , پس 
برگشتم و چون صبح شد بسوی قبر آمدم و کسی مانع من نشد زیارت 
کردم و نماز صبح خواندم با تعجیل تمام برگشتم تا کسی از اهل شام مرا 


نبیند . 


تارک زیارت حسین (ع ) عاق رسول (ص ) 


در اسرارالشهاده از عبدالرحمن ابن کثیر از حضرت صادق (ع [ روایت 
کرده که فرمود اگر یکی از شما تمام عمر خود را حج کند و بزیارت حسین 
(ع ) مشرف نشود حقی از حقوق رسول خدا (ص ) را ترک کرده زیرا که 
حق حسین (ع ) از جانب خدا بر هر مسلمی فریضه است . 

حلبی گوید که خدمت حضرت صادق (ع ) عرض کردم چه میفرمائید در حق 
کسیکه قدرت داشته و ترک زیارت حسین (ع ) را کرد فرمود او عاق 
رسول خدا گشته است . 


اخباریکه دلالت بر وجوب زیارت دارد 


اخبار زیادی وجود دارد که دلالت بر وجوب زیارت سیدالشهداء دارد و ما 
بعضی از آنها را ذکر می کنیم . 

موی تا ار ار رات و تفر : شیعیان ما را 
بزیارت قبر حسین (ع ) امر کنید زیرا زیارت آنحضرت بر هر موّ منی که 
اقرار به امامت آنحضرت دارد واجبست . 

و در خبر دیگر فرمود : زیارت آنحضرت روزی را زیاد میکند و عمر طولانی 
و بلا را دفع میکند و هر موّ منی که اقرار به امامت آنحضرت دارد زیارت 
انحضرت بر او واجبست در ارشاد مفید از امام صادق (ع ) روایت نموده 
که فرمود : زيارة الحسین اين علی علیهماالسلام واجبة علی کل موْ من 
تقر للحسین علیه السلام بالامامة من الله عز و جل . 

مرحوم دربندی در اسرارالشهاده پس از نقل اخبار وجوب میفرماید : اگر 
چه سند این اخبار به اصطلاح بو او صاحب وسایل 
ایندسته اخبار را از کتب معتبری جمع کرده که نزد متقدمین و متوسطین 
علمای ما معتبر است و همچنین نزد جمعی از متاءخیرین نظر به قواعد 
رجالیه سند بعضی ازین اخبار از درجه اعتبار ساقط نیست , گذشته از 
اینمطالب ما علم و یقین داریم که در بین اخبار وجوب ممکنست یکی از 
انها از معصوم صادر شده باشد و همچنین در بین اخباریکه بعنوان منطوق 
یا فحوی بر حرمت ترک زیارت در همه عمر دلالت دارد یک خبر ان اقلا از 
امام صادر شده باشد و همین ما کفایت میکند . 

بعد میفرماید : قائل به وجوب و حرمت هم در بین علماء بوده اند مانند 
صاحب وسائل و مرحوم مجلسی و والد ایشان و کسانیکه قریب العصر آنها 
بوده اند بعد میفرماید : اقوی در نزد من حرمت ترک کلی زیارت است 


زیارت در حال خوف و امن فرق ندارد 


اخباری وارد شده بر اینکه زیارت حضرت سیدالشهداء (ع ) در حالت امن و 
خوف فرق نمیکند . در روایتی از زراره وارد شده که میگوید : خدمت امام 
باقر (ع ) عرض کردم ما تقول فیمن زار اباتک علی خوف قال یومیه الله 
یوم الفزع الاکبر و تلقاه الملائکة بالبشارة و یقال له لاتخف لاتحزن هذا| 
حضرت فرمود : خداوند او را از عذاب روز قیامت امان میدهد و ملائکه او 
را ملاقات میکنند در حالتی که به او بشارت میدهند که مترس و محزون 
ی , این همانروزیست که در آن رستگار خواهی شد . 

بن کثیر میگوید خدمت امام صادق (ع ) عرض کردم که میلی قلبی مرا 
و 9 حرکت میدهد از وقتی که بیرون میأیم تا وقت مراجعت 
از سلطان و از اطرافیان او دلم خائف است , حضرت فرمود : یابن بکیر ایا 
دوست تمیذاری. که خدا گراخ راه ها ترسان ببتند ؟:۱یا نمیدانی کسی که 
در راه ما به او ترسی روی دهد خدا او را در سایه عرش جای دهد و در زیر 
عرش با حضرت حسین (ع ) مصاحب شود و از فزعهای روز قیامت در 
امان باشد و اگر خوفی به او روی دهد ملائکه به او تسکین قلب و بشارت 
دهند . 
محمد بن مسلم میگوید حضرت صادق بمن فرمود : آیا قبر حسین (ع ) را 
زیارت میکنی ؟ عرض کردم بلی با ترس و خوف . حضرت فرمود : هر قدر 
سختتر باشد وابش بقدر خوفست هر کس در راه اور خوفی ببیند در روز 
قیامت خائف نميشود و خدا او را امان میدهد و بر میگردد و در حالتی که 
گناهان او بخشیده شده و ملائکه بر او سلام و پیغمبر او را زیارت میکند . 
مرحوم دربندی پس از ذکر این رویات میفرماید : عموم اخباریکه گذشت 
اطلاق انها به همه اقسام خوف شامل است . مثل خوف شماتت دشمنان و 
ناسزا گفتن آنها به زوار و غارت کردن اموال و انواع اذیت کردن از چوب 
زدن و حبس نمودن و همچنین از جهت ناامنی راهها از دزدان و راهزنان و 
و همچنین اخبار شامل است باینکه خوف مظنون به هر نوع ظن باشد یا 
نباشد و آیا این حکم شامل یقین به خوف از اینگونه اموریکه اشاره بأنها 
شد , میشود یا خیر ؟ ظاهرا اخبار هم شمول دارد بلی ممکن است گفته 
شود در صورتیکه خوف بمرتبه یقین رسید آخبا شام آزن. ضورت تیسنت:و 
اب ی و مک و ۱ 
حکم هلاکت نفس را دارد با نه ؟ در آن اشکال است و حکم به عدم الحاق 


و اجرای حکم اطلاق اخبار در نظر اقوی میباشد . 
و موّ ید گفته ما است آنچه در زمانهای دولت بنی امیه و دولت بنی عباس 
واقع می گشت مخصوصا در عهد متوکل عباسی که بحکم آنملعون دست و 
پای زوار را قطع میکردند و چشمهای ایشانرا در میاوردند با وجود اين امام 
علیه السلام و وکلا اومنای او مردم را آازین عمل منع نمیکردند . 


اغنیاء باید همه ساله بزیارت بروند 


اخباریکه درباره اغنیاء وارد شده ایننست که سالی دو مرنبه پا چهار ماه 
یکمرتبه بروند ولی فقراء سالی یک مرتبه را ترک نکنند . 

امام صادق (ع ) فرمود بمن خبر رسیده که بعضی از شیعیان ما یکسال و 
دوسال بر آنها میگذرد که بزیارت امام حسین (ع ) نمیروند , بخدا قسم که 
نه تیب خودشان خطا کردم اند وان توا خدا یل شده: اند و آن‌عوان 
پیغمبر دور افتاده اند , عرض کردم در چه مدت باید آنحضرت را زیارت 
نمود ؟ فرمود : هر گاه مقدر بشود در هر ماه یک مرتبه آنحضرت را زیارت 
کن , عرض کردم دستم نمیرسد زیرا کارگری هستم که باید با دسترنج خود 
نان بخورم و یک روز هم نمیتوانم کارم را ترک کنم ؟ حضرت فرمود تو و 
ها او ار 
اگر بخواهند هر جمعه به زیارت آنحضرت بروند و برای آنها سهل است از 
برای چنین کسی که در روز جزا نزد خدا و رسولش عذری نیست . 


جامع بودن زیارت آنحضرت 


خداوند تبارک و تعالی روی حکم و مصالحی اعمالی از وجوب و مستحب و 
حرام و مکروه بر بندگان خود تکلیف فرمود و از برای هر یک از آنها اثرات 
خاصی قرار داد مانند اغذیه که هر کدام اثر مخصوص برای بدن دارد و باید 
همه انها برای سلامتی بدن استفاده کنیم , پس همانطور که بجهت سلامتی 
مزاج باید از همه غذاهای دنیا استفاده کرد , همچنین برای سلامتی روح هم 
باید از همه اعمال واجب و مستحب استفاده کرده و از حرام و مکروه 
پرهیز نمود . 

امروز می بینیم که بعضی قرص و شرتها درست کرده اند که اثر تمام 
ویتامینها در آنها یافت میشود و اگر از آنها بخوریم از خوردن بسیاری از 
قرصها 7 

درست است که خدای ی هی ارت در رت واسانت قرار 
داده ولی در بین اعمال عملی قرار داده که اثر تمام اعمال در ان موجود 
است و آن زیارت حضرت حسین (ع ) میباشد . 


شرح بیان مطلب 


فرمود : من ترک الصلوة متعمدا فقد کفر . زیارت حضرت سیدالشهداء (ع 
) ثواب ۳ ۱ 7 
دز ها نت ه است که خداوند هفتاد هزار ملک قرار داده که اطراف قبر 
حسین (ع ) نماز میخوانند و نماز هر یک از آنها معادل نماز هزار نفر از 
آدمیان میباشد , خداوند ثواب به تهاز آن. ملانکه وا ترایز اترین فبر خستن (ع 
) قرار میدهد . ۱ 
پس زیارت حسین (ع ) ثواب و خاصیت نماز را دارد , انهم نمازیکه ملائکه 
بخوانند , آنهم نمازیکه معادل یک میلیون نماز بشر است . 
یکی از ارکان دین اسلام روزه است که اآهمیت زیادی در اسلام دارد و فقها 
در کتب فقهی خود دستوراتی برای ان ذکر کرده اند , زیارت حضرت 
سیدالشهداء ثواب روزه را دارد در روایت وارد شده که زیارت انحضرت 
ِ هزار صائم و روزه دار را دارد . 
یکی دیگر از ارت 0 و ای که رن ۱ توا جهاد را 
هم دارا میباشد , در روایت است که فضل زیارت آنحضرت اجر هزار 
شهدای بدر خواهد بود , بلکه ثواب آن شهیدی را باو میدهند که در راه خدا 
بخون اه شده باشد , ناگفته خا ند که اجه از شهداء کربلا , به هیچیک از 
شهداء مقام شهداء بدر را ندادند اگر بتاریخ جنگ بدر مراجعه تقنیان موی 
ِ 

یکی دیگر از ارکان اسلام زکوة است که به زیارت حضرت حسین (ع ) 
ثواب زکوة را هم دارد , در روایت وارد شده که زاثر حسینی در هر 
زیارتش ثواب هزار زكوة مقبوله در نامه عملش ذ ثبت میگردد . ۱ 

یکی دیگر از ارکان انامه ات وس رد ام تاکید در ان شده که 
فرمودند تارک آن يا بهودی و يا نصرانی از دنیا خواهد رفت , زیارت حضرت 
حسین (ع ) واب حج و عمره را دارد , انهم نه یکی بلکه بیش از هفتاد 
هزار حج و عمره . 
در بعضی از اخبار است که زارت حضرت امام حسین (ع ) معادل یک حح 
و یی عمره است , در بعضی دیگر معادل دوازده ححج و بعضی بیست و دو 
حج و بعضی بیست و هشت حح و بعضی هشتاد و بعضی صد حح و در 
بعضی از روایات ثواب هر قدم زاثر حسینی ثواب یک حج و یک عمره 
در روایت بیشتر دهان در خصوص زیارت روز عرفه است که میفرماید : ان 
الرجل منکم لنعتیسل علی شاطی الفرات ثم یاتی قبرالحسین عارفا بحقه 


فیعطیه الله بکل قدم یرفغها و یضعها ماءة حجة مقبولة و ماءعة عمرة 
مبروره . 

مردی از شما غسل میکند در نهر فرات بعد مشرف ميشود به زیارت قبر 
حسین (ع ) در حالتی که عارف است بحق انحضرت , خداوند عطا 
میفرماید به هر قدمی که بر زمین میگذارد و بر میدارد ثواب صد حج 
مقبوله و صد عمره مبروره . 

در بعضی از بروانات اضافه. از آتتقم وازدشده: که‌تقوابت خحی من هته که یا 
رسول خدا| بجأ آورده باشد و در بعضی ذبکرز است : حجة مع الرسول 
مقبولة راکیه . یعلی ثواب حجی میدهند که با رسول خدا بجا آورده و قبول 
و پاکیزه باشد . 

مهمتر از همه اینها در یکدسته از روایات فضیلت زیارت آنحضرت را به 
نوات کم بقضر میرساه کم خود. انحاب: گنه سانش اه اینکه با ای فا 
آوریم اد ام باه اک سس رجمهای اسر که ما ند 
میفرماید : من زاره کتب الله تسعین حجة من حجی باعمارها . 

یعنی هر کس زیارت کند آن مظلوم را خدای تعالی مینویسد ۳ وی واب 
نود حح از حجهای من با عمره هایش و این اختلافات روایات در ثواب 
زبارت انحضرت محمولست بر اختلاف بمراتب معرفت و ایمان زیارت 
کنندگان و محبت انان نسبت به خاندان عصمت و طهارت . 

تا اینجا جامعیت ی سیدالشهداء علیه السلام نسبت به واجبات 


و ارکان دین معلوم گشت اینک جامعیت زیارت آنحضرت نسبت به 
ت بیان میشود . 
مامت و اوو ی که مارد کل ی الق ری فیس 
الله مسرجة تلحمة. 


بعنلی : کسی که انحضرت را زیارت نمود مثل کسی است که هزار راس 
اسب در راه خدا داده باشد که همه آنها بازین و لجام باشد . 

در روایت دیگر ثواب زیارت آنحضرت ثواب آزاد کردن هزار بنده واردشده 
کت ها را تا ها اس 

مات یدب ام راز کر لتق لاس اش کف لاف نکن 
قدم یرفعها و کل قدم یضعها عتق رقبة من ولد اسماعیل . 

یعنی : هر کس پیاده قبر حسین (ع ) را زارت کنو هن فوشکه پرومتن 
مبذارت و بر امیدازد تواب آزاد کردن یک بنده از اولاد حضرت اسماعیل را 
7 

در خبر است که : آن الله یخلق من عرق زوار الحسین کل عرفة سبعون 
الف ملک یسبحون الله و یقدسونه . 

یعنی : خدایتعالی از هر قطره عرق زوار حسین (ع ) هفتاد هزار ملک خلق 
میفرماید که تسبیح و تقدیس او را کند 


خد ان و قطان تیار کرش سا لشقداع غات ا تام رای نا 


زیارت ابا عبدالله الحسین ارواح العالمین له الفداء خواص زیادی برای 
شخص زاثر در دنیا و اخرت دارد که از احادیث صحیح استفاده میشود و ما 
به نقل چند خاصیت از آن اکتفا کرده و از بقیه صرفنظر مینمائیم . 

اول : امام صادق (ع ) فرمود : زمانیکه زاثر قبر حسین (ع ) قصد کرد که 
بزیارت انحضرت رود : آن الله ملائکة موکلین بقبر الحسین (2 ) فاذا اهم 
الرجل بزیارته اعطاهم الله ذنوبه فاذا خطا محوها ثم خطاضا عفو اله 

حسناته فلم تزال تضاعف حتی توجب له الجنة . 

برای خدا ملانکه هایی هست که به قبر حسین (ع ) موکلند ء پس وقتی 
شخص زاثر زیارت انحضرت رز قصد نمود , حقتعالی گناهانش را بوی 
ببخشد و زمانیکه براه افتاد قدم گذاشت گناهانش را محو فرماید و پس از 
آنکه قدم میگذارد مضاعف فرماید حسنات او را و بقدری حسنات او را 
مضاعف فرماید که به مقامی رسد که بهشت برای او واجب میگردد . 

در این روایت سه مرتبه برای شخص زاثر ذکر شده است : 

مر نبه اول آنکه چون قصد زیارت کند گناهانش بخشیده شود . 

مرتبه دوم چون براه افتاد آنها را محو فرماید , چه بخشیدن غیر از محو 
شدن است مثل اینکه یک نفر زندانی که حکم زندانش را دادگاه داده کسی 
مياید از او شفاعت میکند و او را از زندان نجات میدهند بعد پرونده او را 
برداشته پاره میکند و از بین میبرد که یکروزی دست دیگران نیفتد تا بدانند 
اين شخص زندانی و مقصر بوده و عفوش نموده اند . 

پس بعد از آنکه حقتعالی گناهان این بنده را محو کرد که از یاد ملائکه هم 
برود تا نزد آنان خجل و شرمنده نشود , آنگاه بجای آن گناهان حسنات 
بنویسد و بقدری آنها را مضاعف فرماید تا به مرتبه و مقامی رسد که 
بهشت بر او واجب گردد . 

دوم : چون زاثر حسینی در سفر زیارت خود انفاق نماید خداوند به هر 
درهمی که انفاق نموده بقدر کوه حسنات به او عوض دهد و به هر درهمی 

که درین راه مصرف نموده به اضعاف مضاعف عوض دهد و ان بلاهایی که 
بر او نازل گردیده و باید به او برسد از او دور میگرداند . 

7 ت از ابن سنان است که : یجب لهم بالدرهم الف و الف و الف حتی 
عد عشر ة . ۲ 

یعنی : واجب میشود برای انها بعوض یک درهم هزار و هزار و هزار تا ده 
مرتبه . بعد فرمود : و رضا الله خیر له و دعا محمد و دعا امیرالمو منین و 

دعا الائمة خیر له . 

یعنی : رضا و خشنودی خدایتعالی برای او خیر است و دعای محمد (ص ) و 


ای اف ایس اه ای ای امه نات رتم ای اس 
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سوم : چون شخص زائثر حسینی از منزل خود بیرون آید ششصد ملک از 
شش جهت او را مشایعت کنند و چون آفتاب بر او بتابد گناهانش را محو 
کنت.هفجنانکه ات فهیرم را فحو.سارد: 

و چون از حرارت هوا و يا زحمت راه عرق کند خداوند از هر قطره عرق او 
جپارمه کون زان یه کر نوک مود سیخ اقلا که ای را 
استفیال کم که ای‌خمله فا چهار هزای علکی است کم باه با 
انتحضرت روز عاشور | به کربلا آمدند و پس از شهادت آنحضرت رسیدند و 
ماءمور شدند که مجاورت قبر آنحضرت را اختبا ر کنند . 

و چون آنحضرت را زیارت نمود ان بسوی او کند و 
برای او دعا فرماید و از جد بزرگوار و پدر عالیمقام خود مسئلت نماید که 
از برای وی طلب مغفرت نمایند و پس از انهمه انبیاء و رسل برای او دعا 
در مشایعت او باشند و اگر در آنسال و يا در سال بعد از دنیا برود همان 
ملائکه بر سر جنازه او حاضر شوند و برای او طلب مغفرت نمایند و در 
روایت وارد شده که انحضرت فرمود : 

من زار نی زرته بعد موته یعنی هر کس مرا زیارت کند منهم او را بعد از 
موتش زیارت میکنم . 


عمل خیر اثراتی دارد اگر موانعی در پیش نباشد 


اقتضای ثوابهائیکه برای جمیع اعمال خیر ذکر شده اینست که موانعی پیش 
نیاید و آن اثر ثواب را از بین نبرد مثلا آثر سکنجبین قطع کردن صفراست و 
برای کسیکه صفرا در بدن او زیاد است باید سکنجبین بخورد تا دفع صفرا 
بشود و چه زن باشد یا مرد , کوچک باشد یا بزرگ , پس اگر کسی این 
سکنجبین را خورد و صفرا قطع نشد مسلما مانعی در بین بوده که اگر 
نگذاشته آن سکنجبین اثر و خاصیت خود را بدهد شاید قبلا و یا بعدا چیزی 
۱ را ۱ 
از بین برده , پس این عوارض منافات ندارد و با اینکه سکنجبین قاطع 
پس از ذکر این مقدمه کوتاه میگوئيم آنچه در اثرات ادعیه و اذکار و اعمال 
پیش آمد عمل اثری نخواهد داشت البته اين نه از باب آنست که اثر عمل 
من از بین رفته و يا نخواسته اند مزد عمل مرا به من بدهند بلکه بواسطه 
ا ‏ ص ‏ را ٍ 
مثلا فردای قیامت نامه عمل بنده ای را بدستش بدهند چون در آن نظر کند 
اعمال بدی ببیند که در جمیع مرتکب آن نشده بود و ضمنا اعمال خوبی که 
در دوران زندگی انجام داده بود در نامه عمل خود نمی بیند میگوید خدایا 
نامه عمل من نیست و اشتباه شده , خطاب رسد ای بنده من اشتباه در 
کار ما نیست نامه عمل تست ولی بواسطه آن غیبت نهایی که در پشت 
سر برادران دینی خود نمودی اعمال خیر تو در دیوان عمل انها منتقل شد و 
اعمال بد انان به دیوان عمل تو . ۲ ۱ 
پس عمل خوب اثر خود را دارد ولی وقتی که غیبت امد اثر انرا نابود میکند 
پس ما نباید بگوئیم اعمال خوب اثر ندارد بلکه باید بگوئیم اثرات آنها محو 
میشود . 
تنها عمل خیری که اثر آن از بین نمیرود زیارت حضرت سیدالشهدا (ع ) 
است چه اگر از یک طرف برود از جهات دیگر باقي میماند و لذا قبلا گفتیم 
دارویی است که دارای صد خاصیت است اکر موانه در وجود من باشد که 
صد مانع نیست و ممکن است پنجاه یا شصت مانع باشد که جلوی پنجاه پا 
شصت خاصیت را بگیرد غیرممکنست که صد مانع در بدن من باشد که اثر 
صدخاصیت را از بین ببرد . 
دلیل بر اینکه اثرات زیارت حضرت سیدالشهداء (ع ) بکلی از بین نمیرود 
فرمایش جابر بن عبدالله انصاری است در روز اربعین بر سر قبر حسین 


(ع ) که فرمود : انه اذا زلت قدم محبیه و زاثره من الذنوب فی مقام ثبت 
له قدم آخر فی مقام آخر . 

یعنی : هر گاه قدم محب و زاثئر آنحضرت از گناهان لغزید برای وی قدم 
دیگر در مقام دیگر ثابت میشود . ما ميگوئيم که اگر خدای نخواسته گناهان 
ما مانع شد که اثر زیارت آنحضرت بما برسد از راههای دیگری امید نجات 
برای ما خواهد بود , گیرم ثواب حج و نماز و روزه و زکوة و تسبیح و صدقه 
بما ندادند ولی مشمول این روایت خواهیم شد که فردای قیامت منادی 
حق ندا میکند : اين شيعة آل محمد , کجایند شیعیان آل محمد ؟ پس جمع 
کتیری, که قدد آنها .را خز «خدا نداند برخیزند. بسن از آن تدا کنتد : این زوار 
الحسین بن علی کجایند زائثران قبر حسین (ع ) پس جمعی بایستند و به 
انها گفته شود که دست هر کسی را که دوست دارید بگیرید و داخل بهشت 
کنید , پس شخص زائر دست دوستان خود را گرفته داخل بهشت کند تا 
اینکه کسی به او میگوید که من در فلان روز بجهت تو عملی نمودم , دست 
او را هم میگیرد و داخل بهشت میگرداند . 

ممکن است بگوید که شاید ما جز , ایندسته نباشیم و عمل بد ما مانع شد 
که صدای این منادی بما برسد , جواب گوئیم در روایت وارد شده که بر 
پیشانی زاثر حسین (ع ) در قیامت نوشته میشود : هذا زائر قبر خیر 
الشهد|ء 

امام صادق (ع ) فرمود که در روز قیامت منادی حق ندا کند که کجایند 
زوار حسین بن علي (ع ) پس جماعتی بر میخیزند که عدد انها را جز خدا 
کسی نداند , بعد بانها گویند چه چیز باعث شد که شما انحضرت را زیارت 
کردید ؟ گویند پروردگارا دوستی برسول خدا و علی و فاطمه و ترحمی که 
به انحضرت داشتیم بسبب مصایبی که بانحضرت وارد امده بود , پس به 
آنها میگویند : اینها محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله 
علیهم اجمعین هستند به آنها ملحق شوید شما با آنها هم درجه هستید و به 
لوای رسول خدا الا حق شوید , پس میروند در زیر لوایی که در دست علی 
(ع ) میباشد . 


اگر تمام اعمال ما مردود شود و گناهان ما نگذارد که ثوابهای زاثر حسینی 
را ببریم آیا چیزی پیدا میشود که جلوی دوستی را بگیرد , وقتی ما بگوئیم 
خدایا دوستی این خانواده ما را به قبر آنحضرت کشانید مانع از این دوستی 
چه خواهد شد ؟ فرمود : حب علی حسنة لا یضر معها سیئة پس هیچ گناهی 
نمی تواند دوستی را از بین ببرد و کسی هم نمیتواند در قیامت بگوید این 
شخص دوست این خانواده نیست بلکه میگوید دوست گنه کار است . 





ترجمه 


یا ابا عبدا 1 شد 
و ۰ س 
و 4 


حفتم افل اساام عایح ز 


عظم بمعنی بزرگ است . 

در سوره حج ایه 30 میفرماید : و من یعظم حرمات الله فهو خیر له : یعنی 
کی رات یمتا بر تست ویس کنر اش : 
ی 
لغت جلت هم بمعنی بزرگی ذکر شده . 

و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام . ذوالجلال بمعنی صاحب عظمت و 
بزر کی ۰ 

بتاب ای هر ده اختت بیی ففتی آمده و که لقظه بیک,» حعتی: خوا قت: بوخ :. 
آلیحتهسا العای و الادغاض.. 

در قاموس رزیه را بمعنی مصیبت معنی کرده پس جمله لقد عظمت 
الرزية با جمله جلت المصيبة بیک معنی است و فرقی در معنی با هم 
ندارند . 

مصیبت در اصل بمعنی رسیدن است لکن در بلاها و صدماتی که در دنیا 
بشما رسیده بقدری بزرگ است که مثل اینکه بر ما وارد شده بلکه همه 
اهل اسلام وارد گردیده است . 

۱ 0 ون ۳ 
ممکنست کسی مسلمان باشد و در ایام عاشورا آن مصایب را بشنود و 
جات مت اتسوا ار سا و ار 
مورد اهمیت بود خداوند پیغمبران گذشته رابه کربلا آورد و داستان کشته 
شدن آنحضرت را بجهت آنان نقل فرمود و آنها گریه کرده و ناراحتی در 
انزمین دیدند . 


آمدن آدم علیه السلام بزمین کربلا 


شیخ طریحی در منتخب نقل میکند که چون حضرت ادم بزمین هبوط کرد و 
حوا را ندید در طلب او طی طریق بزمین کربلا افتاد بدون آنکه واقعه ای 
برای او پیش آمد کند به اندوهی بزرگ در افتاد و سینه اش تنگی گرفت و 
چون بمقتل حسین (ع ) رسید لغزشی در وی پدید آمد که خون از پای وی 
جاری گشت زر بوخ آنعمان. کردم.و حفت. برفزد مارا آبا.هن فرتکب 
گناه دیگری شدم که اینک مرا کیفر دادی چه من در روی زمین عبور کردم 
به چنین حادثه ای گرفتار نشدم . 

حقتعالی وحی فرستاد که ای ادم جرم تازه ای از تو صادر نشده ولی 
فرزندت حسین در این زمین ظلم کشته میشود اینک خون تو بموافقت وی 
ریخته شد , آدم عرض کرد پروردگارا حسین پیفمبر است ؟ خطاب آمد که 
پیغمبر نیست ولی فرزندزاده پیغمبر من محمد صلی الله علیه و آله میباشد 
, عرض کرد قاتل او کیست ؟ خطاب آمد قاتلش یزید است که ملعون اهل 
آسمانها و زمین است . آدم روی بجبرئیل آورده گفت چه کار کنم گفت لعن 
بر یزید کن ادم چهار مرتبه یزید را لعن نمود و چند قدمی برداشت تا بکوه 
عرفات رسید و حوا را دریافت . 


و نیز در منتخب روایت ت میکند چون حضرت نوح سوار کشتی شد و دنیا را 
آب گرفت در روی آب حرکت میکرد تا بکربلا رسید , در آنجا کشتی ایستاد 
و حرکت نکرد نوح از غرق شدن کشتی ترسید عرض کرد الهی در روی آب 
همه جا گردیدم مرا خوفی مثل این زمین نرسید جبرئیل نازل شد عرض 
کرد یا نوح در اینزمین امام حسین (ع ) شهید میشود که سبط خاتم انبیاء 
محمد مصطفی میباشد حضرت نوح پرسید قاتل او کیست ؟ جبرئیل گفت 
لعین هفت آسمان و زمین میباشد حضرت نوح چهار مرتبه او را لعن کرد 
کشتی حرکت کرد تا بکوه جودی رسید . 


۳ ات کی اسان از نفشت. اسب بزمین افتاد و 
سر مبارکش شکست و خون جاری شد پس زبان باستغفار گشود و گفت 
الهی از من چه گناهی سر زده که بدون جهت بزمین خورده خون از سرم 
جاری شد ؟ جبرئیل نازل شده گفت ای ابراهیم گناهی از تو صادر نگشته 
وی کی انس که کر ان تسط حای ااصاءد و مسر ها م اا تا 
کشته میشود پس خون تو بموافقت خون او ریخته شد . 
ایراهيق, کفت. ای خبوئیل فانل او چه کسی واه بود ۲ خترتیل کت آو 
ملعون اهل اسمانها و زمينها است و قلم بر لوح بلعن آن پلید بدون اذن 
پروردگار جاری شد . حقتعالی بقلم وحی نمود که بنگارش این لعن مستحق 
زا و ستایش گشتی آنگاه ابراهیم دست بدعا برداشت و بسیار یزید را لعن 
ات 
ای ابراهیم من هميشه فخر میکردم که تو بر پشت من سوار میشوی و 
چون بسر فرود آمدم و تو از پشت من بزمین افتادی خجلت و شرمساری 
من زیاد شد و داتستم که این بواسطه پلیدی یزید است لذا آمین گفتم . 
خورد همان محلی باشد که روز عاشورا حسین علیه السلام از روی اسب 
واقم این افزاق کنند که از اسب اون حضرت ا ام در رشن کرسان 
افتادن حسین (ع [ بسیار فرق داشته است حضرت ابراهیم سرش 
و قدری خون آمد و برخاست ازین بیابان بیرون رفت ولی حسین 
(ع ) بواسطه نبیزه ای که صالح بن وهب بر پهلوی نازنین آنحضرت زد از 
اسب بزمین افتاد و بعضی نوشتند بواسطه تیری که بر گلوی نازنین 
آنحضرت فرود آمد حضرت بر زمین افتادند و ممکنست صحیح همان باشد 
که‌اکتر ازباب فقانل :و کر کرده اند حون آن تسه بعته بر علي بارر ین 1ها 
وارد آمد حضرت نتوانست که تیر را از خله ببر ون آورد بلکه. از عقب بیرون 
آهرت کون حون ناودان جاری شد حضرت نتوانست طاقت سواری از روی 
استه بسن اناد . 
اگر قلط بکنم فرش یز رین آفتاه ۱ 
ده ول کته کمروری حصرت: راشف لا صلی. للم هو الو تفن 
محضر اصحاب نشسته بودند که حسین (ع ) وارد شد چون پیغمبر چشمش 


بحسین افتاد اشکش جاری شد فرمود هر وقت حسین را می بینم گویا 
آنروزی را مشاهده میکنم که تیری باو رسیده و از زین بزمین واژگون شده 
ههد از افتاون بخای ان باره بارن ندرا مانند کوسفندی تس هیبرندء رز 


صورتیکه حسین من هیچ گناهی ندارد . 


ورود حضر اسماعیل علیه السلام بزمین کربلا 


حضرت اسماعیل با گوسفندانی که داشت در کنار شط فرات ت عبور میکرد 

و گوسفندان چرا| مینمودند روزی شبان آنحضرت خبر آورد که این 
۱ روز است که از فرات آب نمیخورند حضرت اسماعیل 
سیب را از خدا سئوال نمود جبرئیل نازل شد عرض کرد که جهت را از خود 
گوسفندان بپرس حضرت اسماعیل به. کوسفتندی فزفون خر | اب تمیخور ید 
تا ی رت کر که ار 
محمد است در این سرزمین تشنه شهید میشود و ما بواسطه حزنی که 
داریم از این اب نمیخوریم . 


ورود حضرت موسی علیه السلام بزمین کربلا 


وقتی حضرت موسی ع با یوشع بن نون بزمین کربلا رسیدند بند نعلین 
موسی پاره شد و خاری سخت بر دو پای مبارکش فرو رفت و خون جاری 
شد عرض کرد الهی چه گناهی از من صادر شده که بدین کیفر مبتلا شدم 
حقتعالی وحی فرستاد که در اینموضع خون حسین ریخته میشود و خون تو 
بموافقت خون وی جاری گردید عرض کرد خدایا حسین کیست ؟ خطاب 
امد که سبط محمد مصطفی و پسر علی مرتضی است , عرض کرد قاتل 
او کیست ؟ خطاب امد که او لعین ماهیهای دریا و وحوش صحرا و طیور 
هوا است موسی دست بدعا برداشته یزید لعین را لعن کرد و یوشع بن نون 


عبور حضرت عیسی بزمین کربلا 


روایت شده که حضرت عیسی (ع ) در ایام سیاحت خود با حواریون 
گذارش بزمین کربلا افتاد ناگاه شیر غرانی بر سر راه ایشان آمد راه را بر 
ایشان مسدود کرد حضرت عیسی پیش رفت و فرمود چرا را 7 
ای و نمیگذاری عبور کنیم شیر بزبان فصیح گفت تک ارم شما ازین 
بگذرید مگر آنکه یزید را کشنده حسین است لعن کنید ,. عیسی فرمود 
حسین کیست ؟ شیر گفت سبط محمد النبی الامی و پسر علی که وصی 
او است , فرمود قاتل او کیست ؟ شیر گفت ملعون وحوش بیابانها و 
گرگان و درندگان صحراها بالخصوص در روز عاشورا آنگاه حضرت عیسی 
دست بدعا برداشت و یزید را لعن فرمود , حواریون آنحضرت آمین گفتند 
شیر دور شده آنها رفتند . 


آمدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بزمین کربلا 


شیخ مفید در کتاب ارشاد باسناد خود از ام سلمه نقل میکند که گفت شبی 
پیغمبر خدا (ص ) از نزد ما بیرون رفت و مدت زمان طویلی از ما غایب 
بود بعد از مدتیکه باز امد انحضرت را پریشانحال و گرد و غبارآلوده دیدیم 
که دست مبارکش را بهم گذاشته و بسته بود عرض کردم پا رسول الله 
چرا شما را گرد و غبارآلوده و پریشانحال می بینم فرمود در اين ساعت 
مرا بعراق بزمینی که کربلا نام داشت بردند و مقتل حسین و جماعتی از 
فرزندان و اهلبیت مرا بمن نشان دادند و من خون ایشانرا همی جستم و 
اینک خاک آن سرزمین در دست نیست آنگاه حضرتش دست خود را بگشود 
که میان دستش خاک قرمز رنگی بود بمن داد و فرمود این خاک را محفوظ 
بدار من انخاک را در شيشه کردم و سر انرا محکم بستم و چون حضرت 
حسین (ع ) از مدینه متوجه عراق شد هر روز و هر شب انرا میدیدم و 
چون آخر روز عاشورا انرا دیدم تبدیل بخون تازه شده بود صدای ناله بلند 
شد و گریه بسیاری کردم و دانستم که حسین (ع ) کشته شده ولی 
و در ارشاد از ام سلمه نقل نموده که گفت شب بازدهم محرم با کمال و 
غم خوابیدم رسول خدا را در خواب دیدم با حالت حزن و ناله و گریان و 
غبا رآلوده و تا 0 شب آنحضرت را خواب ندیده بودم من مشغفول پاک 
کردن آن گرد و غبار عرض کردم يا رسول الله جانم قربانت چرا گریه 
7 و غبار چیست که بر سر و محاسن شما می بینم فرمود 
ای ام سلمه امشب مشغول کندن قبر برای حسینم و اصحابش بودم و الان 
از کندن انها فارغ شدم . 


آمدن امیرالمو منین علیه السلام به زمین کربلا 


صدوق علیه الرحمه در امالی از ابن عباس نقل میکند که گفت در مراجعت 
از جنگ صفین در رکاب امیرالموٍ منین علیه السلام بودم چون بزمین نینوا و 
شط فرات ر سیدبم آنحضرت با صدای بلند فرمود که ای 0 
اینموضع را میشناسی ؟ عرض کردم نمیشناسم فرمود اگر اینزمین را 
میشناختی همچنانکه من میشناسم از اینجا عبور نمیکردی تا ماتند من گریه 
خاری شداه تشر تسه اس ریخت ها قزر کرنان میم نس قرمووه اه مرا 
کم کار شتا ال آمص فا وا ری 

عالی و اسان عالیمه الک خی الشظان ااع لکش 

که لشکر شیطان و اولیاء کفرند بعد فرمود : 

صبرا ابا عبدالله فقد لقی ابوک مثل الذی تلقی منهم . 

ف ‏ تچ ۱ ۱۳۳۳9 
نخستین را اعاده فرمود و ساعتی بخواب رفت و چون بیدار شد فرمود 
یابن عباس عرض کردم اینک حاضرم فرمود خوابی دیدم و ار خواهی از 
برای تو حدیث کنم عرض کردم بخیر است فرمود در خواب دیدم که 
مردانی از استمان و ۳02 ۱ 
انداخته و دور اینزمین خطی کشیدند بعد دیدم که شاخهای ایندرخت خرما 
سر بر زمین آوردند و این صحرا بخون تازه موج میزند و گویا حسین که 
فرزند من و گوشت و مخ و جان منست در آن دریای خون غرق شده و 
استغاثه میکند و کسی بفریاد او نمیرسد و آن مردان سفید که از آسمان 
فرود اضدم بودند. آو زا ندا میکردند ون کفتند ضبر بر شتعا جاد ای ال 
رسول که شما بدست اشرار ناس کشته میشوید و اینک ای ابوعبدالله 
بهشت بسوی تو مشتاق است , آنگاه زبان بتعزیت من گشودند و گفتند ای 
ابوالحسن بشارت باد ترا که خداوند چشم ترا در روز قیامت به او روشن 
خواهد کرد , پس از خواب بیدار شدم و قسم به آن کسیکه جان علی در ید 
کت تس اضا ان ان لا ای مه و ال وا کر 
هام وه ال ال ی اه روا ده سیم کرت وبا 
است که حسین با هفده تن از فرزندان من و فاطمه در اینزمین مدفون 
خواهند شد و اینزمین در اسمانها معروف و مذکور است که زمین کرب و 
بلا مینامند چنانکه حرمین و بیت المقدس معروف و مذکور است . 

بعد فرمود یابن عباس در اطراف اینزمین پشک اهو طلب کن , بخدا که 
هرگز دروغ نگفته ام و رسول خدا هم با من دروغ نگفته و انها زرد رنگ و 


چون زعفرانند . 
این عباس گفت آنها را در جایی انباشته یافتم و ندا کردم که یا امیرالم 
منین آنها را با همان صفي که فرمودی یافتم حضرت بشتاب آمد و مقداری 
اک ۱ ۱7 
عباس میدانی که این پشک ها چیست ؟ اینها را عیسی بن مریم بوئیده در 
آنوقتی که در این صحرا وارد شد و حواریون در خدمت او بودند و گله 
آهویی دید که درینجا جمع بودند میگریستند پس عیسی و حواریون نشستند 
و گریه کردند و گفتند یا روح اله سبب گریه تو چیست ؟ فرمود آیا میدانید 
کف یت کدام من است:. ۲ کفتد ه فرمیی انن. زر نی ازشت که در ان 
فرزند رسول خدا و فرزند طاهره بتول که شبیه بمادر منست کشته میشود 
و در اینزمین بخاک میرود و بوی خاک آن اطیب از بوی مشک است چه از 
ت پسر شهید پیغمبر است و چنین است طینت انبیاء و اولاد انبیاء اين 
آهوها با من سخن میگویند که ما در اینزمین بشوق تربت فرزند مبارک 
رسول خدا چرا میکنیم و اینزمین را ماءمن خویش میدانیم انامه مش 
دست زد و این پشک هایرا گرفت و بوئید و فرمود که خوش بویی این پشک 
ها برای خوشبویی گیاهی است که در اینزمین میروید ای خدای من باقی 
دار این پشک ها را ا گاهی که علی پدر اين فرخ میارک در نج عتور کند 
و آن را ببوید تا از برای او تعزیت و تسلیتی ؛ باشد . 
ینزمان بجای مانده و در طول زمان ِِ گشته و ان زمین کربل 
ست . 
پس علی صوت ندا در داد که يا رب عیسی بن مریم لا تباری فی قتله و 
المعین علیه و الخاذل له ای خدای عیسی بن مریم مبارک منما بر قاتلان او 
و آنکس که معین باشد بر قتل او و آنکس که خذلان او خواهد ماه کی 
بگریست و ابن عباس و اصحاب بانحضرت گریان شده تا حضرت بیهوش 
شده بر روی زمین افتاد و مدتی بیهوش شد چون بهوش آمد قدری از آن 
پشک را برگرفت و در کنار وادی مبارک سبسبت و مرا : نیز نیز امر فرمود که 
قدری برگرفتم و در کنار ردای خود بستم بعد فرمود ای پسر عباس هر 
وقت دیدی ازین پشک ها خون تازه بجوشد و سیلان کند دانسته باش که 
حسین را کشته اند و درینجا بخاک سپرده اند . 
ابن عباس گوید هميشه آن پشک ها را در آستین خود نگه میداشتم و بیش 
از فرایض در حفظ آن ساعی بودم تا گاهی که در مدینه در خانه خود 
خوابیده بودم ناگاه از خواب بیدار شدم و آستین خود را از خون مملو دیدم 
که خون تازه سیلان مینمود و بگریستم و گفتم بخدا قسم که حسین کشته 
شد و هرگز علی (ع ) حدیثی دروغ نگفته الا آنکه واقع شده زیرا که رسول 
به او خبر داده پس فزع کردم و از خانه بیرون دویدم هنگام صبح بود بخدا 


سوگند مدینه را چنان از دود سیاه آکنده دیدم که بهیچ وجه چیزی از اعیان 
و موجودات مرئی نبود آنگاه آفتاب سر از مشرق بیرون زد و منکسف بود 
و دیوارهای مدبنه را دیدم که بخون تازه تشه است پس کیان فرو 
نشستم و گفتم بخدا قسم حسین کشته شد و از ناحیه بیت ندایی فرا 
وسید ک ای آل زیتول صیر کنید که تخس که کید مروع آاسن با حات 
گریه و ناله بر زمین نزول نمود آنگاه با صدای بلند گریست و ما نیز 
گریستیم و اين واقعه در روز عاشورا بود که دهم محرم است و چون 
انهائیکه که در کربلا بودند مراجعت کردند بما گفتند که ما هم این کلمات را 
شنیدینم بعد دانستیم که حضرت خضر بوده است . 


جماعتی از خاک کربلا بدون حساب به بهشت میروند 


و نیز در امالی سند بهرثمة بن ابی مسلم میرساند که گفت در واقعه 
صفین رکاب امیرالمو منین (ع ) حاضر بودم , چون در هنگام مراجعت 
بزمین کربلا رسیدیم و فرود آمدیم آنحضرت نماز صبح را با ما گذاشت پس 
دست فرا برد و پاره ای از تربت آنزمین برگرفت و بویید و فرمود خوشا 
بحالت ای تربت همانا در قیامت از تو جماعتی انگیخته میشوند که بی 
پرسش داخل بهشت میشوند . هرثمه گوید مرا ضجیعی بود از شیعیان 
علی (ع ) چون بخانه آمدم به او گفتم آیا میخواهی حدیتی از مولای خود 
بشنوی کلام مولا را برای او نقل کردم گفت امیرالمو منین جز بحق سخن 
نگوید اینزمان بگذشت تا اینکه عبیداله بن زیاد از کوفه لشکری بجنگ 
حسین (ع ) فرستاد منهم در آن لشکر بودم تا بهمان منزل رسیدم که در 
مراجعت از صفین در خدمت امیرالمو منین (ع ) بودم و آن فرمایش را 
بمن کرد سخنان انحضرت را یاد اوردم فوری شتر خود را سوار شده بنزد 
امام حسین (ع ) شتافتم و سلام کردم و آن کلامی که از امیرالمو منین (ع 
) شنیده بودم بعرض رسانیدم فرمود تو با منی یا بر من گفتم با توام نه بر 
تو ولی دختران چندی در کوفه گذاشته ام که از عبیداله بن زیاد برای آنها 
و , فرمود پس برو بمکانی که کشته شدن ما را نبینی و صدای ما را 
نشنوی قسم بخدا که جان حسین ید قدرت اوست هر که استغاثه ما را 
ی ی ی 
از مطالبی که تا اینجا ذکر شد معلوم گشت بزرگی مصیبت ابا عبدالله علیه 
السلام بقدری بوده که خداوند بیغمبران را به کربلا آورده و گوشه ای از 
مصیبت آنحضرت را برای آنها ذکر کرده بلکه حیوانات هم برای همدردی در 
مصیبت آنحضرت گریه کرده و تشنگی کشیده اند . 
سو ال ۱ 
معروف است که میگویند صدمات و زحمات پیغمبر ما بیش از سایر 
پیغمبران بوده و خود آنحضرت هم فرموده هیچ پیغمبری را مثل من اذیت 
نکردند , پس چگونه مصیبت حسین (ع ) اعظم از همه مصائب شد ؟ 
جواب 
در علل الشرایع از عبداله بن الفضل روایت ت کرد که به صادق آل محمد 
(ص ) گفتیم یابن رسول الله چگونه روز عاشورا روز مصیبت و غم و جزع و 
بکاء شد و روز وفات رسول خدا و فاطمه و امیرالمو منین و حسن علیهم 
السلام باین مرتبه نشد ؟ فرمود : همانا مصیبت روز کشتن حسین (ع ) 
اعظم از سایر ایام است بعلت انکه اصحاب کساء که اکرم خلق بودند پنج 
تن بودند و چون پیغمبر (ص ) از دنیا رفت مردم خود را به علی و فاطمه و 


عس فص یس اس رای تا هو اه مالسا اروت 
رقت به امیرالمو منین از دنیا رقت بحستین و چون حسن رقت یه حسین و 
حون سین رفت کون از اصعات کساء اند کم ری یی ای ده 
او باشد و رفتن او چون رفتن جمیع آنها شد چنانچه بقایش چون بقای جمیع 
بود پس از اینجهت روز قتل حسین (ع ) از جهت مصیبت اعظم ایام شد . 
راوی میگوید گفتم یابن رسول اله چرا در علی بن الحسین غراء و شکوه 
عای سوه چاه اه کرام ای فرعود ی بن الحسین سید 
عابدان و امام زمان و حجت خدای بر خلق بعد از پدران خود بود لکن او 
ملاقات رسول خدا را نکرده و تلقی سماعی که برای علی و حسنین بود 
برای او نبود و علمش بورائت بود و امیرالموّ منین و فاطمه و حسنین را 
مردم با رسول خدا در احوال متوالی دیده بودند و بهر یک نظر میکردند 
فد کر حال او با رشفل ال انح اسان یرای اشان مس رد 
چون همه رفتند خلق فاقد مشاهده آن جماعت شدند که اکرم خلق خدا 
بودند و در هیچیک فقدان همه نبودند مگر در فقدان حسین چه آخر همه 
رفت‌بار اس تفیل همست اعطم ایام شنت 

در این حدیث چندین مورد تصریح نموده به اینکه مصیبت سیدالشهدء 
اعظم مصائب بر مسلمین است و مو ید مضمون اینحدیث کلامی است از 
حضرت زینب علیهاالسلام که در ارشاد مفید نقل میکند که در شب عاشور| 
تخر ننید لیم ۳۱٩‏ توص بر وم لقوت کمن الجیوه الیو 
الباقی . 

۱ ت میکند از صادق آل محمد علیه السلام که روزی امام 
حسین (ع ) وارد بر حضرت امام حسن (ع ) شد چون چشمش بر برادر 
بزرگوارش افتاد شروع به گریه کردن نمود امام حسن (ع ) فرمود برادر 
ترا چه چیز بگریه در آورد عرض کرد گریه من بجهت آن بلایی است که بر 
تو وارد میشود امام حسن فرمود آنچه با من میکنند سمی است که بمن 
میدهند و لکن روزی چون روز تو نیست که سی هزار نفر بسوی تو آیند و 
همگی مدعی باشند که امت جد تو مسلمانند ولی بر قتل و ریختن خون و 
انتهاک حرمت و اسیری زنان و اولادان و اولاد آنان و غارت مال و متاع تو 
اختماع میکنند و فو این هام لعنت بر .نی امته فرود مباند.: 

از فرمایش حضرت حسن در این خبر معلوم میشود که روزی مثل روز 
امام حسین (ع ) در عاشورا نبوده است . 








مجلس نوزدهم : و جلت و عظمت 





ترجمه 


و بزرگ و عظیم شد 
و گِ۳ 

و صدمات شما در آسمانها 

سمانها 


در مجلس هجدهم شرح دادیم که فرمود : و جلت المصيبة بک علینا و علی 
جمیع اهل الاسلام . 

یعنی مصیبات شما نه فقط برای ما دشوار است بلکه برای جمیع مسلمین 
سخت است اگر چه شیعه نباشد در جمله فوق میفرماید : نه فقط مصیبت 
شما بر اهل اسلام و ایمان سخت است بلکه برای اسمانها و اهل ان 
سخت است که انها را گریان و ناراحت نموده است . 

در جمله ایکه بعدا در زیارت خواهد امد میفرماید : و اعظم رزیتها فی 
الاسلام علی جمیع اهل السموات و الارض . پس در این عبارت اهل زمین 
آسمان سخت و مشکل بوده که آنها را بحالت تاثر و سوگواری در آورده 
است بیان اینمطلب در سه فضل ذکر خواهد شد . 


فصل اول : در اثبات شعور برای موجودات عالم 


از آیات و اخبار بسیاری استفاده میشود که برای موجودات عالم شعور و 
فهم میباشد که بسیاری از مطالب را درک میکنند . 

ای مرا با اقا ار سا سا اسان یی سفت ونان : 
(سبا - 10) 

بکوهها و طیور گفتیم که با داود تسبیح بگویند ما از فضل و کرم خود به 
داود نبی عطایای بسیاری بخشیده از جمله به کوهها و پرندگان امر نمودیم 
که با همه ای داموی ناه شود مقر مق آی نم کته و اسمار 
مشغول شود شما نیز با او موافقت کنید هر زمان داود در بیابانی عبور 
مینمود زبور را با لحن خوش داودی میخواند تمام پرندگان و درندگان تحت 
تاثیر صوت او واقع شده با او همنوا گشته به تسبیح و تقدیس خداوند 
مشغول ميشدند و نیز میفرماید : و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر 
و کنا فاعلین (انبیاء - 79) کوهها و مرغان را مسخر داود گردانيدیم و با او 
تسبیح گفتند اگر بنا باشد که برای کوه و پرندگان شعور و فهم و استعداد 
نباشد چگونه با داود پیغمبر تسبیح میگویند معلوم میشود آنها هم خدا را 
شناخته اند . 

قر اهر کر متفرهاید ۲ تسه الما فی ااستفات‌ معا فی الاسض العاک 
القدوس العزیز الحکیم . (الجمعه - 1) 

در آیه دیگر میفرماید : یسیح لله ما فی السموات و ما فی الارض له ملک و 
قف انقییر هتفر ما یک ۳ 
من شی ء الا یسبح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم . (الاسراء - 44) 

در اين آیه حقتعالی بر سبیل تعظیم و اجلال و ثنای برخود میفرماید : 
ایا و و راو مه ی سح 
پروردگار مشغول میباشند و هیچ چیزی نیست مگر آنکه بذکر و تقدیس و 
تنزیه خداوند و ستايش حضرت حق اشتغال دارد ولی مردم تسبیح 
موجودات را نمی فهمند . 

در کافی از حضرت صادق (ع ) روایت میکند که فرمود : برای حیوانات بر 
گردن صاحبانش شش حقست : 

1 - آن حیوان را ما فوق توانایی بار نکنند . 

2 - پشت آنها را محل سکونت و گفتگو قرار ندهند . 

3 - هر وقت پیاده شدند قبل از آنکه خودشان ۳3 بخورند به آنها علوفه 
بدهند . 

4 - ها راشترآت کنند. 


5 و 6 - به سر و صورت آنها نزنند چه آنان برای پروردگار تسبیح میکنند . 
7 : کل قد صلوته و تسبیحه و لله علیمم بما تفعلون . 
(النور - 41) ۳ 

جناب امیرالموّ منین علیه السلام فرمود : بانگ خروس نماز اوست بال 
برهم زدن او رکوع و سجود میباشد . 

از ز جمله زبان حال خروس در شب اینست : اذکروا الله ایها الغافلون . 

ای مردم غافل,عمر گذشت حواب سن است ترخزید واعدا را یاد کنید: 
هنگام سپیده دم خروس سحری 

دانی که چرا همی کند نوحه گری 

یعنی که نموده اند راینه صبح 

از عمر شبی گذشت و تو بیخبری 

فی البحار عن الصادق (ع ) ما یصاد من الطیر الا ما ضبع التسبیح . 

موریس مترلینگ در کتاب زنبور عسل خود ی 
جمادات به ویژه مواد معروف به متبلور بلوری شکل نیز حرکاتی دیده 


میشود 
0 کشت روسکین میگوید : جمادات متبلور نه فقط دارای حرکات 
هستند بلکه با هم میجنگند . و اگر یک شی خارجی وارد آنها شود آنرا از 
وتان دگاهی یاس بت صعتا ای درجم بسن مت و اما 
را مجاز میدانند که مقام و جای آنها را بگیرند . 

در نقاطی که سنگهای آهن با مواد متبلور مجاور هستند میکوشند که 
سنگهای آهن را از خود دور کنند که مبادا بر اثر اختلاط با آنها آلوده شوند و 
حتی وقتی مواد متبلور مجروح میشوند در صدد معالجه خود بر میایند و 
زخمهای انها مداوا میشود : 

اجتما در کدام دانشگاه 0 خوانده اند که در ۷۹ ِ خود 0 ات 
کنند آیا چه کسی به آنها علم جنگ آموخت چه کسی , به انیا فهمانید که-باید 
با غیر خود آمیزش تکننده: آنها وا ان خود:دون تمایند انیت از خدا میتوان 
گفت کس دیگری است . 

اين قبیل دانشمندان بما ميفهماند که موجودات اگر چه از جمادات باشند 
دارای شعور میباشند . لذا قران میفرماید : ان من شی لا یسبح بحمده و 
البته این شعور درباره نباتات بیشتر و در حیوانات خیلی بیشتر میباشند 
خداوند درباره هدهد میفرماید : وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون 
الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا بهتدون . 
(النمل - 24) 

یعنی : هدهد بحضرت سلیمان گفت بلقیس را با تمام رعیتش یافتم که خدا 


را از یاد برده و بجای خدا خورشید را میپرستند و شیطان اعمال زشت 
آنانرا در نظرشان زیبا جلوه اوق هر اه اک ان رام دانسا یداش هس 
هرگز بحق هدایت نشوند 

می بیند که غیر از خدا را سجده میکنند و اطاعت شیطان را مینماید تعجب 
میکند و بحضرت سلیمان گوید : الا یسجدوالله الذی یخرج الخباء فی 
ااشصهات و الار تلم ها سوه لین الم لا اد ار همیت: العرسن 
العظیم . (النمل - 26) یعنی چرا پرستش نکنند خدایی را که پنهان را 
بعرصه ظهور آورده و بر نهان و آشکار خلق آگاه است در صورتیکه آن 
خدای یکتا که جز او هیچ خدایی نیست پروردگار عرش با عظمت است و 
امام صادق (ع ) فرمود : آنچه در آسمان و زمینست تا ماهیان دریا طلب 
آمرزش برای طالب علم و و دانش آموز مینمایند . یعنی علم دین 

در ثواب الاعمال از رسول خدا (ص ) مرویست که انگشتر عقیق در دست 
کنید زیرا که ان اول کوهی است که به وحدانیت خدا و به نبوت من و به 
وصایت تو يا علی و برای شیعه تو و به بهشت اقرار کرده . از اين قبیل 
روایات بسیار است و ذکر ان موجب تطویل کلام میگردد و در معجزات 
امه بسیار وارد شده که حیوانات عرض حاجت خدمت امامان دقت 
میکردند و معرفت کامل درباره ایشان داشته اند . 


فصل دوم : مصیبت اهل آسمان ها 


از این عبارت زیارت معلوم میشود که این کرات باعظمت که در جو در 
حرکت هستند و از آنها تعبیر به آسمانها میشود دارای مخلوقاتی هستند که 
تعبیر به اهل نموده و در جمله دیگری , بعدا شرح آن خواهد آمد , دارد که 
علی جمیع اهل السموات و الارض یس از ایندو عبارت معلوم میشود که 
مصیبت حضرت سیدالشهداء (ع ) بقدری بزرگست که همه اهل اسمانها و 
زمین را ناراحت نموده است بطوریکه ان 
دو زندگی میکنند گریان میشوند . 

بهدا کربه اسمان همین را شرخخوا هیم :داد : 


و هی سا تا ی اوه 
دابة و الملائکة و هم لا یستکبرون یخافون من فوقهم و یفعلون ما یو مرون 


یعنی هر چه در آسمانها و زمین است از جنبندگان و فرشتگان همه بی هیچ 
تکبر و باکمال تذلل به عبادت خدا مشغولند و تمام موجودات از خدا که 
فوق آنها است میترسند و به هر چه ماءمورند اطاعت میکنند . 
راغب در مفردات القرآن گوید : لغت دابه در تمامی حیوانات استعمال 
ار ارات رای وروی و و 
باید گفت دابه نام هر موجودیست که راه میرود , در مجمع البحرین گوید : 
اختصاص دابه به اسب عرفی است عارض و جدید و ريشه لغوی آن شامل 
از اين آیه استفاده میشود که خداوند در اين کرات آسمانی موجودات زنده 
ای دارد که در حرکتند و مسلما انسان هم جز و دابه میباشد زیرا او هم راه 
میرود . 
ود ان" فیک میفر‌ماند: ‏ .ها مق دابه الا علی: الله. زءهها ..قسلها انشیان 
جزو دابة فی الارض میباشد زیرا او هم روزی میخورد بلکه فرد شاخص 
دابه همی انسانست پس معلوم ۰ دربن کرات آشتضاتی موجوداتی از 
قبیل انسان و غیرانسان زندگی میکنند 
و مراد از سجده خضوع و خشوع است نه اين سجده ايکه ما در نمازیکه 
بجا میآوریم پس معلوم میگردد که تمام موجودات آسمانی در برابر خدای 

بزرگ خاضع و خاشعند و ممکنست بگوئیم چون در آیه ضمیر هم آورده و 
افعال لایستکبرون , یخافون , یفعلون , یومرون , استفاده نموده تمامی آنها 
در مورد خردمندان اورده میشود . 

پس معلوم میشود که مراد ازین جنبندگان اشخاص عاقل مکلفند و یا 
| ر تکلیف زینت بافته اند . 
آیه دوم : و من آیاته خلق السموات و الارض و مابث فیهما من دابة و هو 
علی جمعهم اذا یشاء قدیر . (الشوری - 29) یعنی ۱ 
خدا خلقت زمین و آسمانست و هم آنچه در آنها از انواع جنبندگان پراکنده 
است و او بر جمع آوری موجوداتیکه در آسمانها و کرات عالم هر وقت که 
بخواهد قادر است . 
آبن انة بدلالتی روشنتر وجود موجودات ره و ظاهر| عاقل را دز اسهانها و 
زمین اثبات مینماید و گواه بر اينکه جنبندگان مذکور عاقلند ضمیر هم در 
جمعهم میباشد که از لحاظ استعمال در انحصار خردمندان ذوی العقول 


است و در مواردی که افرادی از موجودات بی عقل در جمع عاقلان یکجا 
آورده شوند بطور مجاز اینگونه ضمایر بعنوان تغلیب در مجموع هر دو 
دسته بکار میروند . 

ایه فوق اضافه بر اینکه ما را از وجود موجوداتی عاقل و مکلف در ساير 
ستارگان آگاه میسازد از مسافرتهای متقابل کیهانی نیز بطوری لطیف پیش 
بینی میکند زیرا نخست با جمله بث فیهما دلالت بر پراکندگی آنها را در 
زمین و آسمانها نمود که این آفریدگان از آغاز مبتلای به فراق و جدایی 
نوتم و هیحکوته اخترا ی آن بکدیکر بدارند نه انمانهاي: مش ار اسمانیان .و 
نه بالعکس سپس با جمله و هو علی جمعهم روزنه امیدی درباره جمع این 
پراکندگان بروی ما باز کرده که اين پراکندگی ابدی نیست دیری نپاید که به 
اراده المی این غرسان از غزنت یرون انتده فجدیکی و خویشاه بر ید متتد 


کم ای راهان بصاه موس وی کت تا 
زیرا یشاء خبر از آینده ای محقق الوقوع میدهد ولی شاء باين معنی است 
که اگر خواست بنابراین ممکنست بگوئيم بشریت را به آینده ای درخشان 
نوبد میدهد که با پیشرفت روزافزون علم به مشیت و لطف الهی این 
فاصله های دور و نزدیک و این هجرانها مبدل بوصال میگردد . 

و ممکنست و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر راجع به قیامت باشد که هر 
وقت مشیت الهی تعلق گرفت که قیامتی برپا شود همگی این موجودات را 
جمع کرده و بحساب آنان رسیدگی نماید . 

سئوال 

آپا اصولا قرآن درباره کاوش کردن در آسمان و ستارگان و خلاصه دقت و 
نظر درباره کیهان پهناور و موجودات آن سخن بمیان 9 تا اینگونه 
استدلالات و انتظارات را از آیات مقدسات قرآنی داشته باشیم ؟ 

جواب 

بات ها ها هی اش کم مار ؟ 

قل انظروا ماذا فی السموات و الارض و ما تغنی الایات و النذرعن قوم لا 
یو منون . (یونس - 100) 

ای پیغمبر به مردمان تاکید کن که کاوش کنند و دقت نظر بکار برند تا 
بدانند چه بسیار آیات حق و دلائل توحید را مشاهده میکنند گر چه هر کو 
مردمی را که بدیده عقل و ایمان ننگرند دلایل و آیات الهی بی نیاز نخواهد 
کرد و چیزی بر علم و معرفتشان نخواهد افزود . 

از اين قبیل آیات قرآنی که بشریت را به تفکر و کاوش در آسمانها و زمین 
و موجودات آنها ِِِ بسیار است و اه فوق بعنوان نی 1 

و جسم آحچآ«حچث«حص«صأ توف 0 


بزرگ جهان باند ۵ جداتشن. نها یوت افزوده گردد ر 
گیرم که بشر به ساير کرات آسمانی مسافرت کرد اگر ازین رهگذر 
معرفتش بخالق عالم بیشتر نشود چه فایده ؟ ! 
و کان من اية فی السموات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون . 
(تومتفت هم 105) 
دور نیست که آیه فوق هم نیز پیش بینی از مسافرتهای_ آینده و کیهانی 
باشد که چه بسا از نشانه های بزرگ علم و قدرت که در آسمانها و زمین 
است و بشر بر انها عبور میکند ولی بهره ای بجز اعراض از خدا عایدش 
بدیهیست که عبور از اين کرات آسمانی نمیتوان نمود مگر بوسیله این 
موشکهای محیرالعقول کیهانی و با جمله یمرون که باصطلاح صیغه مضارع 
است تمامی مراتب ضعیف و قوی عبور و مرور بر کرات اسمانی را از 
زمان قران تا انقراض جهان شامل میشود . 
ات ی ی و ی 
فروزان در قعر اشمان بنگرد و درباره آنها بیندیشد سیس , با وسایل 
تلسکوپها و عدسیهای قوی توفیق کاملتری را در اینراه بدست آورد اکنون 
هم باین خبالن افادم کة با شفینه های فضانورة از فزدیک با کرات همسایه 
قلااشت ولی عففت, مرو ای اسهاین ین مر له اس ات 
که مرور از نزدیک باشد . 

ی ی ی ات 
کرات آتتخاتی نزدیکتر شود و بیشتر آیات تزر ی الفی را بچشم ببیند 
اعراض او از خدا بیشتر میشود بلکه میگوید ما که در آسمانها خدا را 
ندیدیم و يا فرشتگان دروغ است . 
اگر کاروان مسافرتهای آسمانی از خداپرستان ما شد سوغات انا رش 
باز گشت افزایش معرفت خدا و ایمان به اوست ولی اینگونه مسافرتها 
برای شوره زار دلهای خودپرستان و منکران خدا جز تیغها و حربه های 
منحرف کننده ایمان سوغاتی همراه نخواهد اورد 
و تنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمو منين و لا بزید الظالمین ۱۱ 

را . 


شه‌اهدی, دیکر از اخبار بر وجود غفاا در کرات اشمانی 


ر بحارالانوار از رسول خدا (ص ) روایت میکند که حضرتش به امیرالمو 
1 : یا علی خدا هفت موطن را با تو به من نشان داد تا اينکه 
میفرماید : موطن دوم معراج بود که جبرئیل مرا بعالم بالا صعود داد تمام 
آسمانها و زمینهای هفتگانه برای من نمودار شد بطوریکه ساکنان و 
آبادکنندکان آنها را دیدم.. 
مسلما ساکنان ان آتتمان غیر از ملائکه میباشند . 

و نیز در بحار از ابونصیر و او از حضرت صادق (ع ) روایت میکند که 
ار ۱ ترا 
به آسمان صعود داد سپس گزارشهای معراج را از رسول خدا اینگونه نقل 
فرماید که . . سپس مرا به آسمان ششم بالا برد که ناگهان خلق بسیاری 
دیدم که همچون امواج دریا موج میزند و درین آسمان فرشتگان مقرب نیز 
نودند فنیس مرا به: آسمان هفنم برد کم در انجا نیز خلق, و.فرشتحان: را 
دبدم . 

از اينکه در دو جای اینحدیث خلق و فرشتگان ذکر شده معلوم میشود غیر 
از فرشتگان مخلوقاتی در آسمان زندگی میکنند که تعداد آنها هم زیاد 
ست 

دایتعا رن ای اه مروت که 
مردی در خدمت حضرت صادق (ع ) از روی استعلام اشاره به آسمان 
نموده عرض کرد , اين قبله آدم (ع ) است ؟ حضرت فرمود آری و بعلاوه 
خدا را قبه های بسیاری است چه در عقب این مغرب شما 39 مغرب یعنی 
زمینهای سپیدی است مملو از مخلوقات که از نور شمس کسب روشنی 
میکند و طرقة العینی مرتکب معصیت خدا نشده و نمیدانند که خدا ادمی 
آفریده است پا له . 

شاهزاده اعتضاد السلطنه پسر فتحعلیشاه قاجار در کتاب فلک السعاده 
ایا ای تیلست 
ای یت ی 
مسلمان میشدم 

متاسفانه فاضل) مزبور چون احاطه به اسناد اخبار نداشته از اثبات صحت 
سند خبر عاجز شده و با اینکه در کتب معتبره باسناد قوی مضبوط است 
فقط از یک کتاب غیرمعروف آنرا نقل کرده میگوید : این حدیث را در کتاب 
نظام الدین احمد گیلانی شاگر میرداماد دیده ام و هر گاه میدانست اینخبر 
در کتابی مثل کافی نقل شده برای اتمام حجت او کافی بود زیرا کتاب 
کافی از کتب معتبره شیعه و نسخ قدیمه این کتاب در کتابخانه های دنیا 


و نیز در کتاب مناقب شیخ رجب برسی سال 800 هجری و در کتاب شیخ 
ابراهیم کفعمی قرن دوم هجری و در کتاب بحارالانوا ر مجلسی از حضرت 
موسی بن جعفر عليهاالسلام مروی است که جبرئیل خدمت حضرت رسول 
(ص ) عرض کرد : سوگند بخداوندی که پیغمبری چون تو برگزیده که در 
پشت این مغرب زمینی است سفید و در آن یک نوع از مخلوقات خداست 
که او را میپرستند و نافرمانی وی را نمینمایند و بس که از ترس خدا گریه 
کرده اند گوشت از روی آنها فروریخته است . 

حضرت امیرالموّ منین (ع ) عرض کرد آیا ابلیس و بنی آدم را در میان آنها 
راهی هست ؟ فرمود بخدا قسم که آنها نه ابلیس را میشناسند و نه آدم را 
ود انا راز خدا کسن تمیداتد. 

این حدیث هم دلالت دارد بر وجود بشر در سایر سیارات زیرا که گریه از 
خصایص انسان و گوشت از خصایص حیوان و عبادت و عدم معصیت و عدم 
علم بوجود ابلیس و آدم از اوصافی است که متفرع بر عقل است یعنی هر 
گاه مخلوقات آن کرات زنده و عاقل نبودند از خوف خدا گریه نمیکردند . 
و بر حسب اخبار مسلم است که مبدا بشر منحصر به آدم نیست هر چند 
مینداعها ادم است و او پدر ما است ولی مطابق اخباریکه در دست است 
خدا| آدمهای بسیاری آفریده است که هر یک مبداء پدر سلسله ای بوده اند 
و همه آنها هم در زمین ما نبوده بلکه در کرات دیگر بوده اند . 

در بصائرالدرجات از حضرت باقر (ع ۱ روایت میکند که فرمود خداوند 
هزار هزار عالم یکمیلیون و هزار هزار آدم خلق کرده اينکه میفرماید هزار 
هرا ال که اون مش من ال ال ها 
خداوند هزاران بنده دارد و یا ممکنست میخواهد بفرماید ان کراتی که ادم 
در آنها هست و مشمول تکالیف میباشند یک میلیون عالم است . 

در بحارالانوار و تفسیر قمی روایت صحیحی از حضرت امیرالمو منین (ع ) 
نقل میکند باین مضمون که : هذا النجوم التی فی السماء مدائن مثل 
المدائن التی فی الارض مربوطه کل مدینه بعمود من نور طول ذلک العمود 
فی السما مسيرة ماءتین و خمسین سنة. 

در مجمع لبحرین در لغت کوکب بجای بعمود بعمودین ذکر کرده است . 
معنی حدیث این مشود که : این ستارگان که در آسمان میباشند شهرهایی 
هستند مانند شهرهایی که در زمین است و هر شهری بسته شده به دو 
عمود از نور که طول این عمود دویست و پنجاه سال راه است . 

این عمود نور همان قوه جاذبه و دافعه ایست که بین کرات میباشند که اگر 
این دو قوه نبود این کرات در یک مدار معینی نمیماندند و بهم دیگر 
میخوردند و ممکنست 250 سال فاصله نوری باشد . 


و نیز امام سجاد (ع ) فرمود : پشت این نطاق , راوی عرض کرد : نطاق 
چیست ؟ فرمود : هذه القبة سبعین الف عوالم کل واحد منها اوسع من 
الدنیا فیها خلایق کثيرة لایعلمون ان الله خلق آدم و ابلیس ام لاوقال علیه 
السلام و الله انهم اطوع لنا منکم . 

یعنی ان من اسیان یا اه هار الم اسی ک هر ار 
آنها وسیعتر از دنیای شماست و در آنها خلایق بسیاری است که نمیدانند 
خداوند آدم و شیطانی هم خلق کرده يا نه بعد حضرت فرمود بخدا قسم که 
انها ما را بیشتر از شما اطاعت میکنند . ۲ ۰ 
ازین روایت معلوم میشود که معروفیت ال محمد و شناسایی آنها 
دارند بلکه معرفت انها بیشتر از ماست و لذا از ما امام را اطاعت میکنند . 


حدیث بساط از احادیثی است که شیعه و سنی آنرا نقل کرده و 

معجزات بزرک امیرالمومنین (ع ) بشمار میرود و مقدس اردبیلی در کتاب 
حديقة الشیعه در صفحه 388 نقل نموده و چون خیلی مفصل است از ذکر 
آن خودداری میکنیم فقط یک قسمت آن که مورد حاجت ما است ذکر 


میکنیم بر 

ی 9۳ 0 2 
قاف چهل عالم افریده که هر عالمی برابر دنیای شماست و علم من 
بماورای قاف همچون علم منست بحال ایندنیا و انچه در دنیاست و بعد از 
رسول خدا (ص ) منم حافظ و نگهدارنده عالمها و همچنین بعد از من اولاد 
من حافظ شریعت نبوی و وارث علوم مصطفوی خواهند بود و من داناترم 
براههائیکه در اسمانهاست از راههایی که در زمین است و مائیم محزون 
مکنون الهی و مائیم اسماء حسنی که چون خدا را با ان نام بخوانند اجابت 
کند و مائیم صاحب ان نامهائیکه بر عرش و کرسی نوشته است و ماثیم 
و ۱ یت که مفصل است . 

ازین اخبار زیاد است که ذکر آن باعث طول کلام ميشود اگر اخباری هم از 
پیشوایان وین درین باب بما نرسیده بود ما خودمان میدانستم که خداوند 
درین کرات موجوداتی دارد چه شخص عاقل کار لغو و بیهوده نمیکند و اگر 
بنا باشد که خداوند این کرات باعظمت را که حساب آنرا جز خودش کسی 
نمیداند خلق فرماید و کسی در ان نباشد مسلما این کار لغو است و چنین 
عملی از خدا بدور است لذا میفرماید : ان فی خلق السموات و الارض و 
اختلاف اللیل و النهار لایات لاولی الباب الذین یذکرون الله قیاما و علی 
سبحانک فقنا عذاب النار . 

در دعای افتتاح که در شبهای ماه مبارک رمضان خوانده میشود میفرماید : 
الحمدالله الذی من خشیته عدالسما و سکانها و ترجف الارض و عمارها و 
تموج البحار و من یسبح فی غمراتها . 

سکنه اسمانها کیست که از خوف و خشیت الهی میلرزاند ار گویی ملائکه 
ندارند سکنه یک محل باید مثل ما باشد و لذا ميگوئيم سکنه بلاد . 

محمد بن حسن عاملی در صحیفه ثانیه سجادیه در ضمن دعایی است از 


قفا میتی وس نسم ان ماگ 
اه اه فا رسای هر اه 
مسلمست که معطوف غير از معطوف علیه است پس مراد از انسان 
همان انسانست که باید در این سیارات بااشد 

در یکی از زیارتهای عاشورا ذکر شده که : فلقد عظمت یک الزرية و جلت 
اف خن عریر میت بو دزمان خر مین ومتامن اهل آتمانا و اقا 
ریما ی رگ بوذ بش ام اسمان, بیج عافل. باشتد نا شیاوت 
ا وا انا 





ترجمه 


9 ظیم شد 
و 3 

و نت 

صدمات شما در آسمانها 

سمانها 


مقدمه 


در دو فصلی که در مجلس بیان کردیم معلوم شد که موجودات عالم با 
شعور و مسلما هم درین کرات آسمانی موجوداتی از عقلا و غیرعقلا 
زندگی میکنند و ایات و اخباری برای اثبات این معنی ذکر کردیم و اینک 
ای معا اهفه ساصع با کات هو اس کات کت کرنم ناد 
آقایان ذکر می کنیم . 


اتبات علمی فوجودات: زنده. در کرات آاسفانی 


در مجله دانشمند سال چهارم آبانماه 1345 در صفحه 29 خلاصه مطلبی 
که مینویسد چنین است : از پیامی که موجودات یک ستاره دور که چندین 
سال نوری با زمین فاصله دارد مخابره کرده اند چنین بدست میاأید که یک 
مرد و یک زن و یک کودک که قد مرد 31/3 متر بوده با دستگاهی در 41 
سطر و 31 علامت بزمین مخابره نموده اند و تصویر آنها در روی دستگاه 
کاملا نمایان بوده که عکس آن در آنمجله ثبت است که در بالای سر آنها 
خورستی مایم شدم وه س‌ ات زاست مسارم ای را ان دهد که 
بدین طریق میخواهد نشان دهد که ساکن ستاره فوق در منظومه شمسی 
ناشناسی است  .‏ _ 

موضوع جالب توجه آنست که چگونه ساکنان یک کره از کهکشان وجود خود 
را با امواج و طریقه ساده و منطقی به کرات دیگر اطلاع میدهد . 
دانشمندان عقیده دارند که پاسخ باین علامات خطراتی همراه دارد چه 
امکان آن هست که ساکنان این کره که میلیونها سال از حبث تمدن از ما 
جلوترند در صدد حمله به کره زمین و اشتغال آن برآیند . زمان لازم برای 
و ار ۱ 
حرکت میکند چندین سال در راه خواهد بود . 

از طرف دیگر باید دانست چنانچه ساکنان کره دیگری خارج از منظومه 
شمنتی .ها با راکت: و ناه قضایی بسوی کره زمین روانه شوند مسافرت 
آنها لااقل نیم قرن بطول خواهد انجامید . 


بشقابهای پرنده از کرات دیگر میأیند 


در روزنامه اطلاعات 16 آباتماه 6 صفحه 2 مینویسد . 

6 نوامبر خبرگزاری فرانسه - پروفسور آلبرت کارشناس موشک و استاد 
سابق وانرفون بردون در هفتمین کنگره بین المللی کارشناسان پرنده 
گفت بشقابهای پرنده از جهان دیگر میأیند , وی تاءکید کرد آنچه تا کنون در 
مورد ِ« پرنده گفته شده باید بر این استوار گردد که آنها از جهان 
دیگر میایند . 

درین گنوج بسیاری از دانشمندان اظهارنظر کردند که بشقابهای پرنده از 
جهان دیگر میاأیند . 


در کهکشان آناز ژ فک کشف شد 


در روزنامه اطلاعات 14 فروردین 8 صفحه 9چنین مینویسد . 
اخیر | در کهکشان خط شیری که میلیاردها کیلومتر از زمین فاصله دارد 
ابرهای مخصوصی که از یک ماده شیمیایی تشکیل میشود کشف شده 
است . 
در سه ماه اخیر این سومین کشف دانشمندان ازین نوع است ازینرو 
کارشناسان بعید نمیدانند که روزی در میان ستارگان کهکشان موادیکه 
بزندگی خیلی نزدیک باشند مانند اسیدها و پروتئین ها کشف شود این 
مسئله ثابت خواهد کرد که زندگی یک ماجرای منحصر بزمین خاکی ما 
نیست بلکه ممکنست در ستاررگان ویو مثلا مریح پا ستاررگان بسیار 
دور وجود داشته است ۰ 
گروهی از دانشتمتدان: امزیکانی وجود اهوتیای را در کهکشان کشف کردند 
آنها با تجزیه امواج رادیو الکترونیک از اعماق فضا بزمین میرسد باین نتیجه 
رسیده اند که در فاصله سی هزار سال نوری از زمین نور سرعتی برابر 
300 کیلومتر در ثانیه دارد , منابع هیدروژن و آموتیا ی وجود دارد , این 
مسئله فرضیه ای را دایر بر اينکه زندگی منحصر به کره زمین نیست بلکه 
در ستارگان دیگر نیز یک نوع زندگی وجود دارد تائید میکند . 


فضل تبهوم : کرته اقل امتمانها و زفین ۵ معخودات خیکر بر سیم علبة الطلام 


مقدمه 


یکی از برجسته ترین آثار عاشورا عزاداری و گریه بر حسین (ع ) است که 
اینموضوع ی کم کم لباس مذهبی پوشیده و دارای اهمیت زیادی شده بلکه 
میتوان گفت رکن اعظم مسایل اسلامی گردیده و ثواب و نتایجی که در 
شنایه این عمل, تضیب مساهین میکر ده در هیچکاری براق آنها خیتسر نیت 


فیس ات ار اد را دا رش ید کوتر از 
سایر فرق مسلمین بوده ولی در نلیجه همین محافل عزاداری حسینی 
ترقیات تشتکفتی کرده و بافتخار اینمجالس در دنیا مورد نوجه خاص و 
روحانیت و معنویت واقع شده اند . 

وقتی به صفحات تاریخ نگاه میکنیم با آنکه تعداد فرقه شیعه خیلی کمتر از 
سایر فرق مسلمین بوده ولی در نتيجه همین محافل و مجالس عزاداری 
حسینی ترقیات شگفتی کرده و بافتخار اینمجالس در دنیا مورد توجه خاص 
و روحانیت معنویت واقع شده اند . 

آیا در دنیا جایی هست که دو نفر مسلمان شیعه گرد هم جمع شوند مراسم 
عزاداری را در موقع خود برپا نکنند و اشکی نریزند . 

یکی از مورخین اروپا مینویسد : در مهمانخانه مارس یکنفر شیعه را دیدم 
نشسته یکه و تنها چیزی میخواند و گریه میکند و آنچه سر میز نهار او بود 
تمام را به فقرا تقسیم نمود چون بموضوع رسیدگی کردم دانستم که 
امروز عاشورا| است و این مرد کتاب مقتل میخواند و برای حسین گریه 
هم ار وا ی ی را و 
نویسنده غربی میگوید : یذل مال در هر سال بنابر آنچه ما اطلاع داریم از 
طرف شیعه در راه عزاداری حسینی از میلیاردها فرانک تجاوز میکند و 
گذشته ازین واقعیاتی که برای اینر اه تعیین کرده اند از حساب ما بدور 
است . 

: 

قال, اافضیل, خحا سیون حون قلیه عم « قال ان لک المجالس تیا 
فاحتها امرا قیحه الله من ایا اهرتا سافضیل مم دسا اه دیا غرم 
خقات اه و لوصا جاح الدیاب فر الله موم و اه کات رل یه 
ا لیر , 

یعبی : حضرت فرمود ای فصیل آیا می نشینید و مجالسی ترتیب میدهید که 
در آن مجالس از فضائل و مصائب ما ذکر شود ؟ گفتم آری فرمود : من 
اه مس تا ۱ 


رحمت کند کسی را که امر مرا احیاء کند . ای فضیل هر کس ذکر ما را 
کند و یا در نزد او ذکر شویم یعنی از مصیبت ما ذکری شود و اشکی از 
چشمان او بیرون آید اگر چه بقدر بال پشه ای باشد خداوند گناهان او را 
میبخشد اگر چه بقدر کف دریاها باشد : , 

عزای آنحضرت داد شده 25 جای شرح آن بیست 0 خی در 
مجالس اینده بعضی از انها را بعرض اقایان عزیز برسانیم . 


گفتیم همه موجودات و اهل آسمان و زمین بر آنحضرت گریان شد ند از 
جمله گریه ملائکه مس وی رن ی 3 
صذوق در غلل الشرانع از ابوحستة ثمالی روایت میکند که گفت : 

مام باقر عرض کردم یاین رسول آیا همکی شما قائم بحق نیستید ؟ فرمود 
ات را اس اس ام مسا .و 
الله عز و جل بالبکاء و النحیب . . . الخ زمانیکه جد من حسین (ع ) شهید 
شد ملائکه بدرگاه خداوند بانک و فریاد آهزدتد. و عرش 
کردند بارالها آیا از کسی که خاصه و پسر پیغمبر تو را که بهترین خلق تو 
میباشد کشت دست بازداشتی ؟ خطاب آمد ای فرشتگان من آسوده باشید 
بعزت و جلال خودم قسم که ازین . جماعت انتقام میکشم اگر چه از پس 
امروز باشد آنگاه امامانی که از صلب حسین (ع ) باید بيایند به ملائکه 
نشان داد و از جمله قایم آنان که امام دوازدهمین باشد , را به آنها پنمود 
دز جاک آنحضرت ایفاهه بود پس فرمود بدین قائم از آنها انتقام خواهم 
۷ ت این بود که چون حسین (ع ) شهید شد ملائکه 
کریان: شدند و در درگاه الهی تالندند.ه بانگ و قزباد بر آوزدند . 

امام صادق (ع ) فرمود که روز عاشورا چهار هزار ملک نازل شدند تا یاری 
حضرت حسین (ع ) را بنماید حضرت به انها اذن نداده مراجعت کردند تا 
تکلیف خود را معلوم کنند ولی مجددا نازل شدند دیدند حضرت شهید شده 
آنگاه گردآلوده نزد قبرٍ آنحضرت ماندند و پیوسته تا روز قیامت بر آنحضرت 
گریه میکنند و رئیس آنها ملکی است منصور است منصور نام هر کس امام 
را زیارت کند اناها ازو استقبال میکنند و چون وداع حضرت کنند او را 
مشایعت نمایند و اگر مریض شود ازو عیادت کنند و چون بمیرد و نماز بر 
او خوانند طلب مغفرت برای او کنند . 

در کامل الزیاره اد ره ه میکند که بعد از شهادت 
ای ام ار ری ون 
بلند ناله و فریاد میکند , گفتند این مرد کیست و چرا ناله و فریاد میکند ؟ 
گفت چگونه صیحه نزنم و فریاد نکنم و حال آنکه رسول خدا را مینگرم که 
ایستاده زمانی بسوی زمین نگران میشود و زمانی خرگاه شما را نظاره 
مینماید و من میترسم که خدا را بخواند نفرین کند و همه اهل زمین هلاک 
شوند لشکر بیکدیگر گفتند این مردیست دیوانه بعضی دیحو کفتند ند فلی 
کردیم که آنحضرت را شهید کردیم , راوی خبر میگوید خدمت امام صادق 


(ع ) عرض کردم که آن شخص گریه کننده چه کسی بود , حضرت فرمود او 
جبرئیل بود و اکر از طرف خدا ماءذون بود صیحه ای بر ایشان میزد و همه 
انها را هلاک مینمود . 

در کامل الزیاره حدیث مفصلی نقل میکند مشتمل بر اینکه ملائکه حاثر 
حسینی شب و روز گریه بر آنحضرت میکنند و فتور و سستی درین امر 
ندارند مگر در دو وقت یکی وقت زوال و دیگر وقت طلوع فجر که در این 
دو وقت با ملائکه آسمان که بزیارت قبر حسین میاأیند و گفتگو میکنند و از 
اخبار آسمان پرسش مینمایند . 

و نیز در کامل الزیاره از ابن عباس نقل میکند که اول ملکی که خبر قتل 
حسین (ع ) را برای حضرت رسالت آقو و جیر تیل بود که با بالهای گشوده 
کربه. کناز و-صیجه زنان: امد و این خی زاداد وه قدری از کرت خسیتی را 
حمل کرده بود که بوی مشک ازو بر میخاست و فضا را معطر کرده بود . 


گریه و ناله وحوش بر حسین علیه السلام 


در کامل الزیاره از حارث اعور روایت ت میکند که امیرالمو منین (ع ) فرمود 
: پدر و مادرم فدای حسین باد که در بیرون شهر کوفه کشته خواهد شد , 
بخدا قسم گویای می بینم که جانوران بیابان از انواع وحوش بر سر قبر او 
گردن کشیده و بر او ردو از شب نا یج برای او فر یه میتو ند 
ار را و | 
روز مبارکی میدانند و اینکار شدنی است و در علم خدای سبقت گرفته و 
اینموضوع را من از عهدی که مولایم امیرالمو منین (ع ) با من کرده میدانم 

او اه ۱۳0 ۱۳ 
عخراها و ماهیان در دریاها و مرغان در میان زمین و آسمان و آفتاب و ماه 
و ستارگان و زمین و موّ منین انس و جن و تمام ملائکه و آسمان و زمین و 
رضوان و حاملان عرش الهی تا اخر حدیث . 


گریه وحوش صحرا در شب عاشورا 


محدث نوری در کتاب دارالسلام از آخوند ملازین العابدین سلماسی که از 
شاگردان برجسته سید بحرالعلوم بوده نقل میکند که سالی از عراق عرب 
بقصد زیارت خراسان حرکت کردیم تا به اسدآباد همدان جهان رسیدیم و 
در نقطه خوش آب و هوایی که گوسفندان زیادی هم در آنجا بود منزل 
کردیم در آخر شب که برای نماز شب شب برخاستم دیدم مردی باعجله 
ب ۱ ۱ ۱ 
زدم که گیتی و این وقت شب کجا میروی گفت کار فوری دارم انجام 
میدهم و بر میگردم قدری که گذشت آمد و نزد من نشست گفتم شما چه 
کسی هستید و کجا رفتید گفت من اهل عالم همدانم شب در بستر خود 
خوابیده بودم علی (ع ) را وی دیدم بمن فرمود که بر میخیزی و بفلان 
خانه میروی و میگویی که علی (ع ) میگوید که آن دو من جو که نزد تو 
دارم تدم ترا غیخبری: و قوزی بم. ان پیرمردی که در فلان ی 
اسدآباد میباشد میدهی من حسب الامر مولا برخاسته جو را گرفته و بردم 
نزد آن پیرمرد باو دادم . 

آخوند ملازین العابدین میگوید از محل و شخصیت این پیرمرد سئوال کردم 
گفت نمیدانم اینقدر میدانم که مردیست که درین کوه خزیده و از مردم 
عزلت گریده اگر میخواهی خودت برود از حالش بپرس و مکان او را بمن 
نشان داده رفت . 

من برخاستم,وبه آن,طکان رفتم پترهودی را در مزاب عبادت دیدم بر او 
سلام کرده جواب شنیدم از حالش پرتتندم کفت: سشحضی آ اهل ۳ 
در آخر عمر صلاح خود را درین دیدم که اموال خود را در میان ورثه تقسیم 
کنم و درين گوشه کوه بعبادت مشغول کردم گفتم روزی تو از کجا میرسد 
گاهی این گوسفند دارها بمن میکننر و گاهی از جای دیگر میرسد , دیروز 
آمدند که اگر حاجتی باشد 0 9 امشب را که دارم فردا اگر 
نرسید بشما خبر میدهم و شب صبح نشده دومن جو برای من رسید بعد 
هم خدا رزاق است , گفتم در این مدت عزلت خود در این کوه از غرائب 
روزگار چه دیدی ؟ گفت غرائب ب بسیار است لکن برای تو یکی را نقل 


در سال اول کة: هن در اشمکان امذض هدتی ,دزیتجا بودم و. بخعت: ری 
معاشرت با مردم حساب ماه روز هم از خاطر من رفته بود اتفاقا از شبها 
که هوا خوب و مهتاب بود منهم در جلوی این غار نشسته بودم و بعبارت 
مشغفول بودم ناگاه صدایی مهیب از دامنه کوه بلند شد طولی نکشید که 
شبری غظیم وارد کردید و ترین. ستعه: که می: بینی. اینستاد.: از صعابت. آن 


حالتی بمن دست داد که بی اختیار ماندم و لرزه بر اندامم افتاد و گمان 
کردم که قصد خوردن مرا دارد , طولی نکشید که صدای مهیب دیگری آمد 
دیدم پلنگی از کوه آمد نزد شیر ایستاد زمانی بگذشت که آواز گرگی آمد و 
او هم نزد پلنگ ایستاد و همچنین آوازهای مختلف حیوانات مختلف النوع 
متضادالطبع مختلف الخلقه مانند گرگ و آهو و درنده و چرنده یکیک 
میآمدند و در پهلوی یکدیگر میایستادند تا آنکه عده زیادی از حیوانات جمع 
شدند ناگاه صدای ضجه و ناله آنها بلند شد بطوریکه قطرات اشکهای آنها 
فرو میربخت و خود را بر زمین میزدند و بعضی خاک زمین را با چنگال خود 
کنده بر سر میریختند و بعضی خود را بخاک میمالیدند من متحیر و مبهوت 
مانده که این چه اوضاع است و چرا این حیوانات اینگونه مینمایند ناگاه 
بنظرم امد که امشب شب عاشورای حسین است و این حیوانات برای 
انحضرت عزاداری میکنند و تا صبح بهمین عزاداری میکردند چون صبح شد 
ساکت شده پراکنده گشتند و تا کنون شب عاشورایی نگذشته که این 
حیوانات در این محل جمع نشوند عزاداری نکنند . 

چون شاه تشنه کام نمود اب تیغ نوش 

از ساحت زمین زده چون بر سپهر جوش 

رفتند وحش و طير به یکبارگی ز هوش 

پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش 

از انبیا به روح الامین رسید 

چون اوفتاد سر و لب تشنه از سمند 

در پیش نعش اکبرش ان ماه ارجمند 

در آتش زمانه فلک سوخت چون سپند 

هم بانگ شور و غلغله در شش جهت فکند 

هم گریه بر ملائک هفت آسمان فتاد 


گریه طیور بر حسین علیه السلام 


شیخ طریحی در منتخب از طریق اهلبیت روایت کرده که وقتی حسین (ع ) 
شهید شد و جسم شریفش بر خاک کربلا افتاد و خون بدنش بروی زمین 
صا ی اس ار 
نمود در شاخه درختی جماعتی از مرغان را دید که از دانه و علف و اب 
میکنند به آنها گفت وای بر شما به لهو و لعب مشغولید و در طلب دنا 
میباشید و حال آنکه حسین (ع ) در زمین کربلا در اين هوای کرم بروی 
زمین افتاده و خون از بدنش جاری گشته چون مرغان اینر | شنیدند 
هم. آواز شنده بجانب: کریلا برواز. کردند و جون رسندند دیدند حسین (ع ) 
ی با و ای ۲ و خاشای کربلا افتاده مرغان 
چون این منظره را دیدند صیحه زده و | غاز گریه و زاری نمودند و خودشانرا 
بر خون حضرت مالیدند و سر تا پای خود را خون آلود کرده و هر کدام 
بجانب شهری رفتند تا اهل عالم را از فاجعه مولمه آگاهی دهند آن مرغی 
که بمدینه آمد قبر پیغمبر را طواف کرد قطرات خون ازو میچکید و میگفت 
: الا قد قتل الحسین بکربلا و 
نوحه برآوردند آنگاه آن مرغ خون آلود در شاخ درختی از باغ مرد یهودی 
بنشست و آن مرد بهودی دختری داشت کور و کر و زمین گیر و جذامی آن 
دختر را زیر درختی در آن باغ گذاشته و از برای انجام امری با مادر او 
نمی ده ره بووند انتافا شب شعاهتد از مدیه مراحعت گنه جفن 
قدری از شب گذشت ناله آن مرغ بلند شد دختر بهودی خود را کشان 
کشان روی زمین کشانید تا بزیر آن درخت رسیده با آن مرغ هم ناله گشت 
0 
دیگرش افتاد و آن دو چشم کور : بینا گشت و همچنین دو دست و دو پایش 
و 
آمدند دختری دیدند که در میان باغ گردش میکند و قدم میزند , ین 
وا تا ای اه ۱ و 
را نمی بینیم , گفت ای پدر قسم بخدا که من همان دخترم , , مرد یهودی 
چون این بشنید افتاده بیهوش گشت چون بهوش آمد دختر پدر را 0 
درخت برد و مرغ خون آلود را بر او نشان داد مرد بهودی گفت ای مرغ ترا 
ند ان کسی که آفرت نهیم مهم کفارا منر سکن کم وتا رین که مرا 
آگهی دهی بقدرت الهی مرغ بسخن آمد و قصه خود را از اول تا اخر برای 
مرد یهودی شرح داد . مرد بهودی گفت اگر اين حسین نزد خدا دارای مقام 
رفیعی نبود خون او شفاء دختر نميشد , پس او با خانواده اش و پانصد تن 
از یهودی ها مسلمان شدند . 


همین خونیکه یک قطره او شفاء دختر یهودی است در مجلس ابن زیاد یک 
قطره خون از سر مطهر حضرت بر زانوی ابن زیاد میچکد زانوی او را 
استعمال میکرد که بوی او را مردم نشنوند ابراهیم پسر مالک اشتر چون 
ابن زیاد را در جنگ کشت از بوی بد او دانست که این باید ابن زیاد باشد . 
و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمو منین و لا یزید الظالمین الا 
خسارا . الاسرا -80 


گریه جنیان بر حسین علیه السلام 


در کامل الزیاره از ابونصیر و از او از حضرت باقر (ع ) روایت میکند که 
فرمود : آدمیان و جنیان و مرغان و وحوش بر حسین (ع ) گریستند 
طوریکه اشک از چشمان آنها فرو ریخت : 

در روایت محفوظ بن منذر است که گفت مردی از بنی هاشم در رابیه که 
اسم محلی است بمن خبر داد که گفت از پدرم شنیدم که میگفت ما کشته 
ی ی ی 
بودیم صدایی با میخواند و راجع به کشتن حسین 

(ع ) در کربلا گریه میکند ولی او را نمیدیدیم به 300 ۳ 
تو کیستی ؟ گفت من ن از جنهای نصیبین هستم از حج و مراجعت کردم و 
برای یاری کردن آن حضرت به کربلا رفتم ولی رسیدم که انحضرت ر 
شهید کرده بودند . 

اشعاریکه در مصیبت حضرت سیدالشهداء (ع ) از جن نقل شده و صدای 
گریه آنان را شنیده اند زیاد است به کتب مراجعه شود . 


واقعه بثرذات العلم 


در کتاب ریاض القدس از ابوسعید و خذیفه یمانی که از اصحاب رسول خدا 
(ص ) هستند نقل میکند که در یکی از غزوات ت که فتح و نصرت با مسلمین 
بود مراجعت میکردند بزمین شوره زار و بي آب و علفی رسیدند که بسیار 
گرم و سوزان و شنزار بود و راه عبور از آن بسیار دشوار مینمود اصحاب 
آنحضرت بواسطه حرارت آفتاب و وزیدن بادهای گرم و سوزان تشنه شده 
بقسمی که صدای آنها بلند شد شکایت اینموضوع را خدمت حضرت نمودند 
سرزمین داشته باشد ؟ یکی از اصحاب عرض کرد يا رسول اله من اشنایی 
کامل به این سرزمین دارم و مکرر ازین بیابان عبور کرده ام اين وادی را 
وادی کشیب ارزاق نامند چه بساد لیلان که درین بیابان گمراه شده و هر 
سواره ای که در وادی قدم نهاد شترش از رفتار بازمانده و هیچ لشکری به 
این وادی نیامده مر اينکه هلای شدند زیرا اینجا مقام جنیان و مسکن 
شیاطین و لشکر ابلیس است . مسلمانان چون این سخنان شنیدند یقین به 
هلاکت نموده پناه برسول خدا (ص ) بردند و گریه زاری نمودند و ساعت 
بساعت بشدت گرماي هوا افزوده ميشد پیفمبر (ص ) فرمود : هر کس در 
اين بیابان خبری از آب بمن بدهد من برای او بهشت را ضمانت میکنم 
و 
بیابان چاهی است که عرب آنرا بثرذات العلم میخوانند و در آنجا آب سرد 
شیرین کوار انت وجود دارد ولی چه فایده که کسی قدرت زفتین. تفر آن 
چاره را ندارد زیرا آن چاه محل جن و شیاطین است که از سلیمان تمرد 
نموده اند 9 292 سیاهی از آنچاه بلند میشود و نمیگذارند کسی از آنچاه 1 
تزدارد و اکر کستی, بر نز آن.جام بنرود سوخته و متل ذغال شیاه: میشود : 
قوم تبع یمانی با لشکر زیادی که داشت چون بر سر این چاه رسیدند و 
خواستند اب بردارند ده هزار لشکر او هلاک شدند؛ برهام فارس با لشکری 
بیحد و کثیر چون بر سر انچاه رسیدند و خواستند اب بردارند خلقی کثیر از 
آنها هلاک شدند . سعدین یرزق با لشکری فراوان بر سر این چاه آمدند 
بیست هزار آنان هلاک شدند و اکنون سرهای آدمیان و استخوانهای آنها در 
کنا ر چاه ريخته است . ۳ 

رسول اکرم ص فرمود : لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم , انکا 
فرمود ای اصحاب من ایا میان شما کسی هست که دامن همت بر کمر 
زند و مشک و دلوی بر دارد و بر سر این چاه رود برای مسلمین بیاورد تا 
بهشت را برای من او ضامن شوم ؟ ابوالعاص بن الربیع که برادر رضاعی 
انحضرت بود عرض کرد : جعلت فداک يا رسول الله مرا مرص فرمای تا 


من فرمان شما را بجا آورم زیرا که من یک مرتبه دیگر هم با جماعتی بر 
سر این چاه رفته چون بر سر این چاه رسیدیم عفریت جنی بزرگ از چاه 
نمودار شد و همراهان مرا هلاک کرد فقط من با یکنفر دیکر که اسب 
تندرو داشتیم نجات یافتیم یا رسول اله انروز من مسلمان نبودم ولی 
حضرت دعای خیر درباره او نمود و دو نفر دیگر از شجاعان را همراه او 
نمود با جمعی دیگر که یکی قیس بن سعدبن عباد و یکی سعد بن معاذ و 
سعد بن بشر و ثابت بن اخنس و دیگران که همه با شمشیر و سپر و تیر و 
کمان چون شیر شکاری و بیست شتر با دلو و ریسمان براه افتاده بسوی 
چاه رفتند و چاه بسیار بزرگی دیدند که نظیر آنرا ندیده بودند چون نزدیک 
چاه شدند جني از میان چاه بیرون آمد مانند نخله سیاه و چشمهایی چون 
طشت پر از آتش و دهانی مانند غار گشوده و بجای نفس شعله آتش از 
دهان ۷ بیرون میامد و در ان واحد تمام بیابان پر از دود انش شد و صدایی 
مانند رعد بر کشید که زمین از صدای او به لرزه در آمد مسلمانان از ترس 
خواستند فرار کنند ابوالعاص بن ربیع گفت ای برادران مسلمان آیا از مرگ 
فرار میکنید کجا میروید بايستید که من با این عفریت جن در آویزم و بر او 
ظفر مییابم و اگر کشته شدم سلام مرا به پیغمبر خدا برسانید ینس 
و ۱ 
کرد که کیستید ؟ 

و برای چه اینجا آمده اید مگر نمیدانید که اینجا مکان پادشاهان و متمردین 
از فرمان سلیمان و داود است آنکه قوم عاد را کشتند و بسی دلیران را 
خون آغشته اند در اين مکان میباشند ابوالعاص گفت ما از اصحاب و انصار 
رسول خدائیم اگر اطاعت ما را کردید که ما با شما کاری نداریم و الا قهرا 
و جبرا شما را وادار میکنیم که ما را اطاعت کنید هنوز کلام ابوالعاص 
باتمام نرسیده بود که ناگاه جنی صدایی زد و خود را بر روی ابوالعاص 
شنیدیم که میگفت برادران دینی من سلام مرا خدمت پیغمبر برسانید ما از 
ترس فرار کردیم دیدیم که جنی بچاه فرو رفت برگشتیم ابوالعاص را مانند 
ذغال سیاه دیدیم نشستیم بر سر او گریه کردیم , دیدیم , دیدیم از میان 
چاه غلغله و ولوله بلند شد انواع و اقسام صورتهای عجیب و غریب از چاه 
بیرون آمد ما از ترس همگی فرار نمودیم و بسوی پیغمبر و اصحابش 
دویدیم چون خدمت حضرت رسیدیم دیدیم رسول خدا نشسته و بر مرگ 
ابوالعاص که جبرئیل بن اتحضنر بت بر دادم بود کرد پیش آمدنم و ررض 
کردیم خدا| در ۱ بشما صبر عنایت فرماید , پیغعمبر فرمود به 
آن خدایی که جان من در ید قدرت اوست الان روج ابوالعاص در بهشت 
متنعم است همه اصحاب طلب رحمت و تمنای مقام ابوالعاص را کردند 


قلت ۶ خیرات افتات وه عطین در مخ و کاب افتاون پفوتد فرنن اناغعلین 
بن ابیطالب (ع ) از دور نمایان شد حضرت فرمود یاران من سقای تشنه 
لبان و نجات دهنده پیر و جوان ۳ افیا علی هیده ان اه ات بخواهید 
که بغیر از او کسی شما را سیراب نخواهد کرد اصحاب به استقبال علی 
(ع ) رفتند شرح تشنگی خود و کشته شدن ابوالعاص گریان شد و خدمت 
وجود مبارک پیغمبر امدند , حضرت رسول (ص ) علی را استقبال نمود و او 
را بغل گرفت پهلوی خود نشانید . 
امیرالمو منین (ع ) عرض کرد يا رسول اله اذن میدهی بروم از چاه ذات 
العلم آب بیاورم پیغمبر فرمود برو انشاءاله بسلامت باشی آنگاه دست 
مبارک را بگردن علی انداخت و گریست و رو بطرف آسمان نموده عرض 
کرد الهی داغ را بر دل من مگذار چون علی (ع ) به امر و اجازه پیفمبر بثر 
ذات العلم شد ده نفر از شجاعان لشکر با بیست شتر متوجه چاه شدند و 
از قفای امیرالمو منین (ع ) تکبیرگویان میأمدند چون حضرت بنزدیکی چاه 
رسید با صدای بلند از ته دل فریاد زد : جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل 
کان زهوقا . _ ۲ 
از صدای رعداسای امیرالمو منین (ع ) گویی زمین و زمان به لرزه درآمد 
آنگاه دیدیم همان عفریت جنی که ابوالعاص را کشته بود سر از چاه بیرون 
آورده دهن باز کرده گفت کیستی تو مگر ندانستی که احدی اینجا قدم 
ننهاده مگر آنکه هلاک شده و بخاک تیره افتاده مگر اين کله ها و سرهای 
انسانی را نمی بینی که در اطراف چاه افتاده چرا عبرت نمیگیری و بر جان 
خود رحم نمی نمایی حضرت فرمود ای شیطان مردود و ای جنی مطرود 
من از کسانی نیستم که تو دیده ای من نوری هستم که از نار تو خاموش 
۱ بحرف حضرت نداده خواست همان کاری را که 
ابوالعاص کرده بود با علی بنماید که ناگاه علی صیحه ای بر او زده قبل از 
انکه خودش را به انحضرت برساند چنان ذوالفقار را بر کمرش نواخت که 
مانند کوه دو نیمش کرد و در میان چاه انداخت و ما را صدا زد که مشکها 
را بیاورید و در میان چاه انداخته آب بردارید سعید بن عباده گفت به آن 
خذاتیکه ما واجان داده مابا دلوهرسشتمان منک مت اسصرت نذوم 
دیدیم که عرق غیرت و شدت غضب چنان بر چهره انحضرت ظاهر شده که 
زهره شیر از دیدن انحضرت اب ميشود , در این اثنا صورتهای مختلف و 
بلندی از چاه متصاعد شد و طایفه جن از چاه بیرون امدند و شعله های 
اس اررهان اه قوران میکرد وکا بابال رادید فراگرفت ور 
میان دود سیاه صورتهای جن و شیاطین مثل اتش شعله ور بود بقدری ما 
از دین ان صورتها هول و وحشت نمودیم که نزدیک بود جان از تن ما بیرون 
رود امیرمو منان (ع ) با صدای بلند فرمود که يا معشرالجن و الشیاطین بر 
ولی خدا سرکشی مینمائید آیا خدا بشماها گفته شد که باین صور درآئید و 


با من ستیزگی کنید و يا افترا بخدا بندید پس حضرت شروع نمود بدعا 
خواندن و بایشان دمیدن . 

ی و دا کم که رت انا وا هو خرا ی 
خواند و بر آنها دمید که دیدم دود آتش ساکن شده و صورتهای اجنه معدوم 
شدند و بسیاری از صورتهای سوخته و هیاکل افروخته بر روی خاک افتادند 
انگاه حضرت ما را بر سر چاه طلبید و دلو و ریسمان را با دست مبارک 
خود گرفت و در چاه افکند هنوز بوسط چاه نرسیده بود که ریسمان را 
قطع کردند و دلو خالی را بیرون انداختند حالت غضب از صورت انحضرت 
نمایان شد سر مبارک خود را میان چاه کرد فرمود ای جنی که دلو خدا را 
از ریسمان بریدی و بیرون انداختی خودت بیرون بیا تا سزای ترا هم بدهم 
که ناگاه جنی با صورت عبوس و چشمهای برافروخته از چاه بیرون آمد 
حضرت او را فرصت نداد که حمله کند فوری بر کمرش زد و او را دو نیمه 
ساخت پس دلو دیگری در چاه افکند و بصوت و صدای بلند اين رجز را 
خواند : 

انا علی النزع البطین 

اضرب هامات العدی بالسیف 

ان تقطع الدلولنا تانیا 

اعضریکم ضربا بغیر حیف 

منم شیر یزدان علی ولی 

منم شیر خونخوار دشت یلی 

اک ار گر ما بان 

بریدید دلو مرا ریسمان 

برارم ز جان همه جنیان 

دماری که یک تن نماند ز جان 

یه 
از جان ما و چاه میخواهی ما بشما آدمیان ات نخواهیم داد خود را رحمت 
مده پیش از آنکه بر سرت بریزیم و پیکرت را بخاک اندازيم تا وحوش و 
طیور طعمه خود سازند . ۳ 

حضرت فرمود ای ملعون مرا بکشتن تهدید میکنی هر اینه تو بدست من 
کشته خواهی شد اگر مرا نمیشناسی بشناس من علی ولی انکه در تمام 
حروب بزرگان کفر بدست من کشته شدند اگر بار دیگر دلو مرا بر گردانی 
با ذوالفقار وارد چاه میشوم دمار از روزگار شما برآورم پس حضرت دلو را 
در میانچاه انداخت هنوز بمیان چاه نرسیده بود که دلو را بریدند و بیرون 
انداختند و عفریتی از جن میانچاه فریاد کرد که ای صاحب عظیم الشاءن 
دلو خود را که از عدنان میشماری اگر راست میگویی ما که دلو ترا از چاه 
بیرون مياندازيم تو هم خود را بچاه انداز که ناگاه غضب از سیمای 


اتحضرت نمایان شده فرموده: ای کروه چن .و شیاطینن ایا مرا از افدن ند 
چاه میترسانید , مهیای کشته شدن باشید که با ذوالفقار آمدم و رو بطرف 
همراهان و پاران خود کرده فرمود مرا میان چاه فرو برید مسلمانان بناله و 
آه درآمدند که قربانت گردیم کچا میخواهی بروی چرا خودت را بدست خود 
تلف میکنی اینچاه فعرش نمایان نیست و طایفه جن ترا خواهند کشت 
آنوقت ما جواب رسول خدا را چه دهیم و بصورت حسنین نگاه کنیم حضرت 
انها را بحق رسول خدا قسم داد که مرا بچاه بفرستید اصحاب ریسمانی به 
کمر انحضرت بستند و در میان چاه فرو بردند . 

قیس بن سعد گوید هنوز حضرت بوسط چاه نرسیده بود که ریسمان را 
بریدند و آنحضرت را در میانچاه انداختند ما چون چنین دیدیم صدا بناله بلند 
کردیم که آه پیغمبر خدا بی پسرعم و حسنین یتیم شدند هر چه گوش دادیم 
که صدایی از آنحضرت بشنویم جز صدای اجنه و شیاطین چیز دیگری 
بگوش نمیامد یقین بهلاکت آنحضرت نمودیم رو بطرف آسمان کرده عرض 
کردیم خدایا آل پیغعمبر خودت را و دل ما را فظر ی: علی. موز ان ناگاه 
صدای رعدآسای علی از ته چاه بگوش ما رسید که میفرمود : الله اکبر جاء 
الحق و زهق الباطل . 

چون آمدن حضرت بطول انجامید رسول خدا ناراحت شده جبرئیل بر 
پیغمبر نازل شده عرض کرد یا رسول اله چندین هزار ملائکه بحمایت و 
نضرت و حفظ و حراشت پسرغمت. کماشته که اسیبی باو نزنشد و اکتون 
خودت برخیز و بر سر چاه رو پیغمبر فوری سوار شده بااصحاب و انصار 
خود بطرف چاه حرکت کرد . 

وس را وان تاه فتاه وان مس رد 
میکردیم چه صدای آنحضرت بگوش ما نمیرسید و صدای جنیان را می 
شنیدیم که ناگاه از دور دیدیم پیغمبر با اصحاب نمایان شدند چون بر سر 
چاه رسیدند جبرئیل بر انحضرت نازل شد عرض کرد خدا میخواهد فتح 
اینچاه و قتل متمردان جن بنام مقدس علی (ع ) باشد و الا خدا میتواند 
ملکی را ماءمور کند که در ان واحد همه را هلاک کند علی را بخوان تا 
جواب دهد حضرت علی را صدا زد جواب لبیک علی از ته چاه شنیده شد 
که ناگاه دیدیم علی (ع ) بر سر چاه آمد پیغمبر پیشانی علی (ع ) را بوسید 
بعد فرمود يا علی تو خبر میدهی که درین چاه چه کردی يا من بگویم , علی 
(ع. )ررض کرد یا زسول اله.جیری ار شما پوشنده نیست و: لکن:شنیدن: آن 
وجود مبارک پیغمبر فرمود : یا علی بیست هزار جن را کشتی و ما , 
جنیان بتو ایمان آوردند و به آنها گفتی امان نیست مگر برای اهل ایمان که 
از روی صدق و اخلاص و ایمان بگویند : لا اله الا الله محمد رسول الله و 
دیگر با من عهد کنید که احدی را از این چاه ممانعت نکنید و هر که بیاید 


بت بردارد او را راز نرسانید قبول نمودند و بیست و چهار هزار قبیله از 
قبایل جن مسلمان شدند و ایمان بخدا اوردند چون تو سلطان انانرا کشته 
بودی پسر ویرا خواستی و تاج و سلطنت را بر سر او نهادی و نام او را 
زعفر زاهد گذاشتی و حدود و شرایع اسلام را تعلیم انان نمودی انگاه از 
چاه بیرون امدی ۰ ٍ 

عرض کرد چنین است يا رسول اله آنگاه رسول خدا اصحاب را اجازه داد 
که از چاه برداشتند چهارپایان و خودشانرا سیراب کردند و یک شبانه روز 
آنجا بودند و بعدا حرکت کردند و متوجه مدینه شدند. 


آمدن زعفر جنی به کربلا 


سالها گذشت تا اینکه زعفر جنی در بثرالعلم مجلس عیش و عروسی 
بجهت خود مهیا کرد و بزرگان طایفه جن را دعوت نموده و خودش بر تخت 
شادی و عیش نشسته که ناگاه شنید از زیر تختش صدای گریه و زاری 
میأید زعفر گریست که در موقع شادی من چنین گریه میکند ایشان را 
خواست دو جن حاضر شدند سبب گریه آنها را پرسید گفتند ای امیر چون 
تو ما را بفلان شهر فرستادی از قضا عبور ما بشط فرات که: کرت آثر| 
نینوا میگویند و کربلا افتاد دیدیم در آنجا لشکر زیادی جمع شده و مشفول 
فا و خدال تفن کین آن..دو. لشکر. متخ خباز. مقر که 
۳ ر که ما را مسلمان کرده یکه 
و تنها ایستاده و اعوان و انصارش تماما کشته شده و خود آن بزرگوار 
غریب تکیه بر نیزه بیکسی داده و نظر به یمین و یسار مینمود و میفرمود : 
اما من ناصر ینصرنا اءما من معین یعیننا , و می شنیدیم که اهل و عیال ان 
بزرگوار صدای العطش بلند کرده اند چون اینواقعه را دیدیم فوری خود را 
به بثر ذات العلم رسانیدیم تا ترا خبر کنیم که اگر دعوی مسلمانی میکنی 
پسر پیغمبر را الان می کشند . 

و اس وا سس راتکه اس ماه 
را از بدن بدور انداخت طوایف جن را با حربه های آتشین برداشت و با 
عجله بطرف کربلا روان شدند خود زعفر برای طلبه ای از علوم دینیه که 
در بندی مفصلا شرح حال او را میدهد نقل میکند که وقتی ما وارد زمین 
کربلا شدیم دیدیم چهار فرسخ از چهار فرسخ را لشکر دشمن فرا گرفته و 
طرف نصر ملک با چندین هزار ملک از طرف دیگر جبرئیل با چندین هزار 
ملک و در یک طرف دیگر میکائیل با چندین هزار ملک و از طرف دیگر 
اسرافیل ملک ریاح ملک بحار ملک جبال ملک دوزخ ملک عذاب هر کدام با 
لشکریان خود منتظر اذن و فرمانند . 

ارواح یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر از آدم تا خاتم همه صف کشیده 
مات و متحیرند خاتم انبیاء آغوش گشوده میفرماید : ِ العجل العجل آنا 
مشتاقون , ولی خامس آل عبا يکه و تنها میان میدان با زخمهای فراوان و 
جراحات بی پایان ایستاده پيشانيیش شکسته سر مجروح سینه سوزان 0 
با رت 
برسم همانطور که از دور نظاره میکردم و در کار آنحضرت حیران بودم 
ناگاه دیدم اقا سر غربت از نیزه همه ملائکه بسوی من نظر افکندند و 


کوچه دادند تا من خودم را خدمت آنحضرت رسانیدم و عرض کردم که من 
با سی و ششهزار جن امده ایم تا یاری شما را بکنیم حضرت فرمود زعفر 
زحمت کشیدی خدا و رسولش از تو راضی باشند خدمت تو قبول درگاه 
باشد ولی لازم نیست برگردید . گفتم قربانت گردم چرا اذن نمیدهی ؟ 
فرمود شما آنها را می بینید ولی آنها شما را نمی بینند و این از مروت دور 
است . زعفر گفت اجازه بفرما ما همه شبیه ادم میشویم اگر کشته شویم 
در راه رضای خدا کشته شدیم حضرت فرمود زعفر اصلا دیگر مایل 
بزندگانی نیستم و آرزوی ملاقات پروردگار را دارم . یعنی زعفر بعد از 
کشته شدن علی اکبر و عباس و قاسم ماندن در دنیا چه فایده ای دارد 
شما بجای خود برگردید و بجای نصرت و یاری من گریه و عزاداری برای 
من بکنید که اشک عزاداران من مرهم زخمهای منست . 

زعفر میگوید من به امر امام مایوس برگشتم چون بمحل خود رسیدیم 
بساط عیش برچیدیم و اسباب عزا فراهم آوردیم مادرم بمن گفت پسرم 
چه میکنی و کجا رفتی که اینطور تاد اخت: مر جشتی: حفیم, ماد شید ان 
پدری که ما را مسلمان کرد حالش در کربلا چنین و چنانست رفتم یاربش 
کنم اذن نداد چون امر امام واجب بود برگشتم , مادر چون این بشنید گفت 
ای فرزند ترا عاق میکنم فردای قیامت من جواب مادرش فاطمه را چه 

1 


بم 

زعفر گفت مادر من خیلی آرزو داشتم که جانم را فدای او کنم ولی اجازه 
نداد ماد حفت: سا موب همر ام تم فبايم. وسدامتنشن میرم ف التماسن 
میکنم شاید اذن بدهد که تو در رکابش شهید شوی , مادر از پیش و من با 
لشکریان از عقب بطرف کربلا روان شدیم چون رسیدیم صدای تکبیر از 
لشکر شنیدیم چون نظر کردیم دیدیم سر اقا حسین بالای نیزه و دود و 
اتش از خیام حرم حسینی بلند است مادرم خدمت امام سجاد رسید اذن 
خواست تا با دشمنان جنگ کند حضرت اذن نداد و فرمود در این سفر 
همراه ما باشید اطفال ما را در بالای شتران شبها نگهداری کنید آنان قبول 
کرد دا تشر شاه با انیراء نووند با حضرت آنها را هرخص کرو 


مجلس بیست و یکم : گریه اهل آسمانها و زمین و تمام موجودات عالم بر حسین علیه السلام 





مقدمه 


در مجلس قبل شرح گریه ملائکه و جن و طور را مفصلا بیان کردیم و اینک 
در اين مجلس گریه آسمانها و زمین و اهل آنها را نقل خواهیم کرد : 

در کاملالرباره از امیزالهه منین (ع )اروامت.مکند که در رضه کوقه این 
اب ضناو که. نا تلاوت میفر مود : فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا 


ناگاه حسین (ع ) از دری از درهای مسجد وارد شد فرمود : اما ان هذا 
رن ار و 
الارض و ما کانوا منظرین درباره هلاکت قبطیان و قوم فرعون است که 
فوت ایشانرا تحقیر مینماید به اینکه آسمان و زمین بر ایشان گریه نکرد و 
اعتنایی بر مرگ ایشان ننمود از مفهوم این ۳1 استفاده میشود که آگر 
کسی موّ من و خداپرست باشد آسمان و زمین بر مرگ او گریان شود . 
ذر مجمع البیان نقل میکند. که از اين عباس تقل کردند که ایا آسمان و 
زمین بر فوت کسی گریه میکند گفت بلي چون موّ من از دنیا میرود و محل 
عبادت او در زمین و مصعد عمل او در آسمان که محل بالا بردن عمل او 
باشد بر او گریه میکنند . 

انس بن مالک از حضرت رسول (ص ) روایت میکند که حضرتش فرمود : 
ما من مو من الا وله باب یصعد منه عمل و باب ینزل منه رزقه فاذا مات 
بکیا علیه . 

یعنی هیچ بنده مق من نباشد مگر آنکه برای او دو در باشد یکی از آن 
عملش بالا برود و دیگری روزی او برایش نازل میگردد و چون این بنده 
بمیرد اين دو در از عروج عمل نزول رزق محروم مانند و بر او بگریند . 
مرحوم سید مهدی تبریزی صاحب خلاصة الاخبار در کتاب ریاض المصائب 
گوید که ابن عباس در تفسیر آیه شریفه فما بکت علیهم السماء و الارض 
گفته چون پیغمبری از دنیا میرود آسمان و زمین چهل سال بر او گریه 
میکنند و در رحلت امام چهل ماه و در فوت عالم عامل چهل روز اما در 
شهادت امام حسین (ع ) آسمان و زمین هميشه گریه میکنند و دلیل 
اینمطلب آنکه روز قتل آنحضرت از آسمان خون بارید و حمره آسمانی در 
روز عاشورا ظاهر شد و قبل از آن مشهود نبود و در روز قتل حسین (ع ) 
هیچ سنگی را از ز جایش حرکت ندادند مگر آنکه در زیر آن خون بود . 

در امالی و علل الشرایع از میثم تمار نقل میکنند که به جبله گفت : ای 
جبله بدان که حسین بن علی علیه السلام شهید میشود و سید شهیدان 
خواهد بود و همچنین اصحاب او که در کربلا شهید میشوند بر سایر شهدا 


ای جبله هر وقت نظر بر آفتاب کردی و آنرا چون خون سرخ دیدی بدانکه 
حسین بن علی (ع ) کشته میشود جبله گفت روزی از حجره خود بیرون 
آمدم آفتاب را بر دیوار قرمز دیدم چون بر خورشید نظر کردم رنگ او را 
غیرمعمولی دیدم گریه کردم و گفتم بخدا قسم که حسین امروز کشته شد 


در امالی و عیون از ریان بن شبیب نقل میکند که حضرت رضا (ع ) فرمود 
قرطبی اندلسی در کتاب عقد از محمد بن شهاب زهری نقل میکند که 
گفت وقتی شام نزد عبدالملک مروان آمدم جمعی آنجا بودند , عبدالملک 
نان شا کید که ایا ما وان کر سین کی که 
در بیت المقدس چه واقع شد , حاضرین جواب ندادند تا نوبت بمن رسید از 
من سئوال کرد گفتم ای خلیفه شنیده ام که در روز شهادت حسین بن علی 
(ع ) در بیت المقدس هیچ سنگی از زمین برداشته نشد مگر آنکه در زیر 
آن خون تازه ای بافتند . 

این حجو دی ضواعق از گفتان قهرق مگویه تک فیدالغاک: مرا 
خواست و بمن گفت که مردم اینموضوع را نمیدانند فعلا من بدانم و تو به 
کسی نباید بگویی زهری میگوید تا عبدالملک زنده بود جراءت نکردم 
اینموضوع را بکسی بگویم . 


جاری شدن خون از سنگ و درخت در روز عاشورا 


ی 
چون سرهای شهیدان را با اسراء شام میبردند بهر بلد و منزلی که 
میرسیدند پیش از ورود خود خبر میدادند که شهر را اذین بندند و با 
استقبال بیایند در هر منزل که میرسید این برنامه را اجرا میشد ولی به 
موصل که رسید بعادت معهود خبر بحاکم موصل دادند که شهر را آذین 
بندند حاکم جمعی از عقلا و پیرمردان را جمع کرده و در اين امر با آنها 
مدور 7 ام و بالاخره قرار شد که انها را بشهر راه ندهند و در یک 
ی اما مایت رن و 
بزرگی سر مطهر منور حضرت ابی عبدالله الحسین ارواح العالمین له 
الفداء را بر سر نیزه زده در کنار آن سنگ بر زمین زدند در کنار آن خونی 
از سر مطهر بر آن سنگ چکید و از آن تاریخ تا مدتهای مدید هر ساله روز 
عاشورا از آن سنگ خون تازه میجوشد و در آنجا مسجدی بنا نهاده و هر 
سال در روز عاشورا جماعتی زیاد از شیعیان در ان محل جمع میشوند و 
عزاداری مفصلی مینمایند تا در زمان عبدالملک مروان ان سنگ را از انجا 
بنزدند و ذیگر آتری از آن ظاهر نشد , 
دوم جناب فاضل متتبع آقا میرزا صدرالدین در جلد دوم کتاب ریاض القدس 
نقل نموده از والد در ریاض الاحزان از بعضی از معاصرین خود که در کتب 
مقتل نقل کرده که در سفر مکه عبورم بشهر حماة افتاد در میان آن باغها 
مسجدی دیدم که نام آن مسجدالحسین بود وارد آن شدم در گوشه ای از 
آن مسجد پرده ای کشیده بودند آن: بر3ه بدیوار آويخته بود چون پرده را 
عقب زدم دیدم سنگی بدیوار آویخته و اثر موضع گلوی بریده و شریان در 
آن سنگ نقش است و خون خشکیده ای هم در آن سنگ موجود میباشد . 
من از خدام مسجد پرسیدم که این سنگ چیست و چرا خون دارد و خون 
۰ 
لشکر ابن زیاد از کوفه به دمشق میفرتند و سرهای شهیدان را با اسیران 
میبردند چون باین شهر وارد شدند سر بریده حسین (ع ) را روی این سنگ 
نهادند و از آن وقت اثر بریده بر اين سنگ مانده چنانکه میبینی یکی از 
خدام دیگر گفت من سالها است خادم اين مسجد میباشم خیلی اتفاق 
میافتد که از میان عمارت مسجد صدای قرائت قران میشنوم و کسی را 
نمی بینیم و در هر سال که شب عاشورای حسین (ع ) میشود شب که از 
نصف میگذرد نوری از این سنگ ظاهر میشود که بدون چراغ مردم مسجد 


دیده میشوند و عده ای از مردم اینجا جمع میشوند و در اطراف این سنگ 
گربه و غر آذاری میکنند..و در آخر شب عاشورا از ان ی حون بیرون 
میاید که اين خون خشکیده که میبینی از اثر ترشح همان خونست بعد آن 
خادم گفت آن خادمیکه قبل از من درین مسجد بود میگفت منهم سالها 
درین مسجد خدمت میکردم و این سنگ را به همین کیفیت در شبهای 
عاشورا دیده ام . 

باعل موید جرن از عشجه تون آمتم تن کش در شور از این تشه 
و سنگ پرسیدم مثل گفتار خادم را برای من گفتند . 

سوم در کتاب الریاض القدس سود که ری از وهای روم کوهی 
شیری است که از سنگ تراشیده شده و هر سال روز عاشورا از چشمهای 
آن شیر دو چشمه آب جاری میشود تا شب چون شب گردد آن آب قطع 
میگردد و مردم آن حوالی از آن آب میخورند و یادی از لب تشنه حسین (ع 
) میکنند و بر قاتلان انحضرت لعنت مینمایند . 

و در کتاب ریاض الشهاده نقل میکند که در بلدی از بلاد روم از سنگ شیری 
ساخته اند که در روزهای عاشورا از دو چشم او خون جاری میشود تا شب 
کزدد و اهل ان بلد دور آن شیر جفمغ شدم عز اذار ی:میکتند:: 

ار ده کاب سای ایا سل هه در ار اش ارت 
که در بلاد روم درختی است که در روز عاشورا نزدیک ظهر یکی از شاخه 
های آندرخت سرازیر شده از برگهای آن قطرات خون میچکد تا غروب 
آفتاب و بعد آن شاخه خشک میشود و سال آینده شاخه دیگری از آن 
درخت بهمین کیفیت میگردد و هر سال جمع کثیری از خلایق بزیارت 
آندرخت. میروند بعد میگوید اقصة این دزخت را خمم. از تجار که به ان 
سرزمین رفته بودند و خودشان مشاهده کرده بودند برای من نقل کردند 
که بحد تواتر رسید . 

مرحوم دربندی در اسرارالشهاده نقل میکند که در زراباد قزوین درخت 
چناری است کهنسال که همه ساله ظهر عاشورا ناله ای از آن درخت بر 
میآید و از شاخه ای از آندرخت خون میریزد و مردم از اطراف و نواحی در 
آن مکان آمده و به غزاداری و گریه و زاری اشتغال دارند . 

مرحوم حاح شیخ علي اکبر نهاوندی نقل میکند که قضیه این درخت را من 
از عالم جلیل جناب اقا یحیی که از نواده های مرحوم وحید بهبهانی بود 
شنیدم میفرمودند من خودم آن درخت را دیدم و روز عاشورا بزیارت آن 
رفتم . 

پنجم در دارالسلام عراقی نقل میکند که وقتی عالم جلیل آقای سیدمهدی 
پسر مرحوم اقا سیدعلی صاحب ریاض در کربلا مریض شد دو نفر از علما 
را که یکی شیخ محمد بن صاحب فصول و دیگری حاج ملاجعفر استرابادی 
که هر از فحول علماء کربلا بودند در سرداب مقدس حسینی فرستاد که 


قدری از خاک قبر آنحضرت برداشته برای استفشاء آنمرحوم بیاورند آن دو 
عالم جلیل غسل کرده لباس احرام پوشیدند وارد سرداب شده قدری از 
تربت با آداب آن برداشته آوردند قدری از آنخاک را یکی از محترمین کربلا 
گرفته در میان کفن مادرش گذشت گفت اتفاقا در یکی از روزهای عاشورا 

قآ کر کر رو اد را ره وم ها 
شده و کفن را خونابه نمود_ است روز یازدهم باز نظر کردم بحالت اول 
ذرآفنم‌ ه آبدا اثر رطدتی دی آن-تیشست.: 


معنی گریه موجودات بر حسین علیه السلام 


از آیات و روایات و حکایاتی که تا کنون ذکر شد معلوم گشت که ملائکه و 
تیه اما فا امس را و کی رتست 
عفل االف عالی فرح ور یسوم شمان عرسا : آعاشم آنیه افخای 
تج الصوامی فی سا الوم العوعور نها دنه فتل السمااله و اوقم یک 
0 ۱ ۱ ۱ ۳۳ 
سرة . 
یعنی : خدایا سو ال میکنم از تو بحق مولود امروز که وعده شهادت او 
رسیده قبل از آنکه مادرش او را بزاید زمین و آسمان و هر که در آنها 
میباشد بر آنحضرت گریه کردند حتی آنهائیکه هبوز قدم بعرصه دنیا 
تگداشته ایو جه انحضرت کشته شده گریه استه: 
پس همه موجودات عالم چه آنهایی را که ما بچشم ببینیم و چه نبینیم بر 
آنحضرت گریان شده اند حال باید فهمید که به چه قسم بر آنحضرت گربه 
کرده اند . 
نظر بگفتار : کلم الناس علی قدر عقولهم . 
چونکه با کودک سر و کارت فتاد 
پس زبان کودکی باید گشاد 
اما تا با هر وان خقول و افمام این است تالا از 
باب تال القاها کو معا کلی مان 
در خبری از امام صادق (ع ) وارد شده که به راوی فرمود : از کسانی 
مباش که لفظی را بشنوند و بر یک معنی حمل نمایند و اکثر تاویلات که در 
احادیث امامیه وارد است مبنی بر این قاعده استعمال لفظ در معنی کلی 
اد مر ها را اوآ مه ات ری 
کلی خود که گذشتن و عبور نمودن از جهنم به بهشت و سنجش اعمال 
باشد استعمال شده ولی شخص بی اطلاع گمان میکند که مراد از میزان 
همان معنوی لغوی آنست که ترازو باشد لذا عده ای قائل شده اند که 
اعقال را تاره کته ترا این اشخاص کر انتانم انم که فور یه 
ترازو چه مقدار است و نامه عمل چیست و طریقه کشیدن به چه نحو 
خواهد بود و با صراط را بمعنی پل گرفته اند که پلی روی جهنم است قهرا 
بفکر میروند که ساختمان این پل از چیست و به چه نحو خواهد بود بنابراین 
ای ۱ فا بر ی کی وه ها ات رت 
و 
امور در قران و احادیث چیزی نمیيابیم . 


پس از ذکر این مقدمه میگوئیم گریستن یک معنی عام دارد که عبارت از 
اظهار اندوه و حزن و غمناک بودنست و این معنی در انسان به ریختن 
اشک از چشم و بانقباض جبهه , و در حیوان بصدای بلند است چنانچه وقتی 
او را بزنند با بچه او را بگیرند یک حال تحسر و تاءسفی برای او پیدا شده 
که قهرا صدای خود را بلند میکند و در ملائکه فقط حزن و اندوه است نه 
اشک ریختن چون انان دارای جسم نیستند و در نباتات به پژمردگی برگ و 
زرد شدن و خشک شدن انست . 

و يا مثلا معنی در اسماء الهی که بر ذات حضرت باری اطلاق میشود غیر از 
اسمایی است که بر ما نام میگذارند مثلا اسم رحیم که یکی از اسماء 
خداست معنیش این نیست که در اثر رقت قلب صنوبری با بودن قوای 
جسمانی حالت ترحمی به او دست دهد مثل رحم کردن ما به زیردستان 
منزه است خدا ازین گفتار پس وصف خدا بصفت رحمت از قبیل سبب بر 
مسبب باشد یعنی سبب که رحمت است مجاز باشد از انعام که اسباب 
است و از قبیل مجازات در قران و اخبار زیاد وارد شده است . 





ترجمه 


لعن در لفت بمعنی راندن و دور کردنست و لعن از خدا بمعنی دوری از 
مقام قرب و تیعید از جوار رحمت است . 

در قران میفرماید : اءن الله لعن الکافرین و اءعد لهم سعیرا . (احزاب , 
64( 

یعنی : حقتعالی کافرین را از رحمت و مقام قرب خود دور کرده و از برای 
آنان آتش سوزانی را مهیاً نموده است . 

امة بمعنی گروه و جماعت آمده . اساس بمعنی پایه و بنیاد نهادن . ظلم در 
لفغت بمعنی وضع شی ‏ در غیر ما وضع له است و گاهی در عدل از راه 
و ی و 2 و گآهن بنصفتن 
و 
زیارت بمعنی اول است که وضع چیزی در غیر موضع خودش باشد چه در 
اول اسلام حق خلافتی که حق ال محمد بود غصب کردند و در غیر مجرای 


طبیعی ان قرار دادند . ۱ 
جور بمعنی عدول از طریق و بمعنی تعدی نیز امده و در اینجا مراد قول 
اول است . 


اهلیبت»بعضن گفتیة مراد از اهلبیت اولاد مخود مار ک تغفیز اش اد سل 
فاطمه علیهاالسلام و همچنین اقرباء آتحضرت و بعضی گفتند اهانیت 
اهلبیت همان اهلبیتی هستند که خدا در قرآن دکز. کورم ۳ آیه ۳ 
پریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا . 

در رل ای ک سر کها ق دسن 
تخلف عنها غرق . ۱ 

و مسلما این اهلبیتی که خدا در قران میفرماید ائمه معصومین و حضرت 
را وا سا اف ماد یی سم و هو همین اس 
حیحص ای مت ار سم تا سا وا یم کم 


فا بات + نی قاس ات کروتت قداینه 


امتی که تاءسیس ظلم کردند کدامند 


سخت ترین ظلمی که بر اهلبیت پیغمبر بلکه بر همه اهل عالم تا روز 
قیامت شد دو ظلم بود : یکی مانع شدن از نوشتن وصیت خود را در آن 
آخرین ساعت عمر خود و دیگر موضوع جمع شدن در سقیفه و حق آل 
محمد را بردن . 
اما راجع به وصیت پیغمبر (ص ) محمد بن عبدالکریم شهرستانی متوفی 
8 قمری که از بزرگان علماء عامه است در کتاب معروف خود موسوم 
بملل و نحل گوید اول نزاع و اختلاف بزرگی که در اسلام واقع شد 
همانست که محمد بن اسماعیل بخاری به اسناد خود از عبدالله بن عباس 
قل نمود که چون در مرض الموت حال رسول الله (ص ) شدت یافت و 
فرمود : اءعیتونی بدوات و قرطاس اءکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی . یعنی 
دوات و کاغذی بیاورید تا برای شما کتابی بنویسم که بعد را 
نشوید عمر گفت درد بر او غلبه کرده کتاب خدا ما را بس است و احتیاجی 
بنوشته آنحضرت نیست . 0 
چون نزاع و گفتگو در اطراف بستر آنحضرت زیاد شد حضرت فرمود 
برخيزید از نزد من بروید که نزد من سزاوار نیست . 
آنن عبانن. کفت بالاتربن. مضینت. و بلا در آنه‌فتن, بز. ها ناد ل نشت که.مانع 
نوشته رسول خدا شدند . این موضوع دوات و قلم از مسلمیات بین شیعه 
و سنی است و بعضی نقل کرده اند که . . گفت : اءن الرجل لیهجر یعنی 
اس ایس و اس ای ی ها 
چنانچه علماء منصف و متفکر اهل سنت از قبیل قاضی عیاض شافعی در 
کتاب شفا و کرمانی در شرح صحیح بخاری و نودی در شرح صحیح مسلم 
نوشته اند که گوینده این کلام هر که بوده اصلا ایمان به رسول خدا نداشته 
و از معرفت کامل بمقام و مرتبه انحضرت عاجز بوده چه انکه نزد ارباب 
مذاهب ثابت است که از انبیاء عظام در مقام ارشاد و هدایت خلق اتصال 
به غیب عالم دارند خواه در حال صحت با در حال مرض حتما باید اوامر آنها 
اطاعت کرده شود پس مخالفت با آنحضرت خاصه بیان کلمه هذیان دلیل 
بر عدم معرفت بمقام انحضرت میباشد . انتهی کلامهم . 
ار ای ای تا سوت رتاو 
اختلاف در بین مرحوم بوجود نمیآمد و سقیفه ای درست نمیشد و حق آل 
محمد از بین نمیرفت . ۳ 
دومین ظلمی که بر ال محمد و اهلبیت انحضرت بلکه بر همه اهل عالم تا 
روز قیامت شد موضوع جمع شدن در سقیفه ساعده و بردن حق اهلبیت 
بود برای توضیح اینمطلب مجبوریم که قدری شرح سقیفه را بیان کنیم . 


اختلاف دو قبیله اوس و خزرج 


قبل از شرح سقیفه مجبوریم دو قبیله بزرگ بنام اوس و خزرج را که در 
سقیفه جمع شدند و در امر خلافت گفتگو و زد و خورد کردند شرح دهیم . 
با وا رارصا 
باغات آنها را خراب کرده مردم آن باطراف پراکنده شده و قبیله ای بنام 
خزاعه به حجاز آمده ساکن آن حدود شدند و دو برادر بنام اوس و خزرح از 
آنها تخلف ورزیده در پثرب که هوای معتدل و زیبایی داشت رحل اقامت 
0 1 7 
آنان زیاد شده و دو قبیله بنام آن دو برادر تشکیل دادند یعنی قبیله اوس و 
قبیله خزرج . با آنکه همگی این دو قبیله بنی اعمام و خویشان هم بودند 
معذلک بواسطه قتلی که بین آنان واقع شده بود پیوسته با یکدیگر نزاع و 
0 ۲ 
نمودن گروه دیگر اقدام مینمودند . 
در اول بعثت رسول اکرم (ص ) در مدینه منوره جنگ و جدال بین این دو 
ک رس راز هو ال اد هم ال که ان اه ات ور 
اینسال جنگ سختی بین این دو قبیله در گرفت و سرانجام قبیله اوس بر 
خزرج غالب آمد و بعد از خاتمه جنگ صلحنامه ای بین آنها رد و بدل شد . 
در همان اوان که با هم صلح کرده بودند و برادروار رفتار مینمودند 
خزرجیها که هميشه تفوق بر اوسیها داشتند نمی توانستند تحمل لت و 
حقارت و مغلوبیت را در مقابل اوسیها بنمایند . 
اسعد بن زراره و زکوان بن عبد قیس که دو نفر از اشراف قبیله خزرح 
کنند و انها را سرکوب نمایند . 
و ربب ۱۳ ۱۳۳ 
نا اکآ 
زیم 
عتبه گفت متاءسفانه الحال نميتوانيم این ۵ عمل را انجام دهیم چه آنکه خود 
گرفتا ر پیشامدی شده ایم که نمیتوانیم کار دک مردام . ۳ 
اه را ال ۱ ند کف یرو 
در میان ما قیام نموده که خدای نادیده مییرستد و خدایان ما را بد میگوید و 
خود را رسول و فرستاده خدای نادیده میداند و جوانان ما را بد راه نموده و 
بخدای خود توجه داده است . 
گفتند که این شخص کیست و از کجا آمده و عتبه گفت از خود ما است 
بلکه از بهترین ما میباشد نامش محمد (ص ) پسر عبدالله بن عبدالمطلب 


بن هاشم است که چندیست در اثر فشار و اتحاد ما باتمام خاندانهای بنی 
هاشم در شعب ابیطالب رفته اند و ما انها را در محاصره سخت قرار داده 
ای وی ی 
مردم را بدین خود دعوت ین 
اسعد و زکوان چون از اما یهود ساکن مدینه شنیده بودند که بزودی 
پیغمبری از مکه ظاهر خواهد شد فلذا بشوق دیدار انحضرت بمسجد رفته 
و آنحضرت را در حجر اسماعیل ملاقات نمودند و در مقابل آنحضرت 
عس مر کر تا اهر وت کی راون گس ۳ 
حضرت فرمود شما را دعوت میکنيم که شهادت به وحدانیت خداوند متعال 
و نبوت و رسالت من بدهید و اینکه بت پرستی نکنید و شرک بخدای بزرگ 
نیاورید و با پدر و مادر نیکی کنید و فرزندان خود را از بیم فقر و پریشانی 
نکنید و کاهان سور نو کفجی دادم کشی شهانید و مال شمان را تحمیه 
کم فروشی نکنید با عدالت و صداقت با خلق رفتار نمائید و وفای بوعده و 
عهد نمائید . 
چون اسعد و زکوان این کلمات را شنیدند و نور ایمان در دلشان تابیدن 
گرفت و گفتند : اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله . 
آنگاه عرض کردند ما از اهل یثرب و از قبیله خزرج هستیم شما یکنفر راب 
ما بفرستید تا به اهل قبیله و مردم ان صفحات قران تعلیم بدهد رسول 
اکرم (ص ) مصعب بن عمیر را که جوانی طلیق اللسان بود و بسیاری از 
قران ه احکام الفی,»را که:تا آنرور تازل-شده نود میدانست. با ایشان توانه 
نمود . 
در مدینه در منزل اسعد از مصعب پذیرایی میشد روزها در مجالس قبیله 
خزرج مردم را دعوت به قواعد دین اسلام مینمود و از هر قبیله ای یکی دو 
نفر مسلمان ميشدند , سعد و زکوان هم کمک میکردند اوصاف حمیده 
آنحضرت را برای انصار نقل مینمودند تا زمانیکه خالوی اسعد , سعد بن 
معاذ و اسید بن حضیر بشرف اسلام مشرف گردیدند و مصعب را بمنزل 
خود بردند تا بالاخره اشرف این دو قبیله مسلمان شدند و کم کم اسلام در 
افراد مدینه نفوذ کرده روزبروز تعداد مسلمین افزوده شد . 
عبدالله بن ابی که از بزرگان قبیله اوس بود و هر دو قبیله او را برای 
ریاست انتخاب کرده بودند خیال داشت که امیر مدینه شود امر سلطنت و 
امات او خودبخود بواسطه اسلام متزلزل شد ولو آنکه خود او ظاهرا 
مسلمان شد ولی در باطن ازین پیشامد ناراضی بود فلذا پیوسته در 
انا همین معروف شیر 
پس از آمدن رسول اکرم (ص ) بمدینه و مسلمان شدن تمام قبیله اوس و 
خزرج آنها متحدا در خدمتگزاری آنحضرت ساعی و آماده عمل بودند . 


ولی عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین و بزرگ و رئیس قبیله اوس بود 
باطنا باتمام تشکیلات پیغمبر مخالف بود و درصدد فرصتی بود که بنفع خود 
نتیجه برداری کند و خودش حاکم و سلطان مدینه شود ق نس اخر فاد 
را برای رسیدن ۱ بدست ۱ موجود 
یافت تصمیم گرفت که ازین فرصت به نفع خود نتیجه برداری کند فلذا 
بزرگان هر دو قبیله اوس و خزرج را در سقیفه بنی ساعده جمع آورد که 
سر پوشیده ای مخصوص انصار بود که هر گاه امر مهمی پیش میآمد 
همگی در آنجا جمع ميشدند و در آنموضوع مهم شور مینمودند و غیر از 
خفوشان .سا ند آنخاه رام نفینادند باری برای تضاجب: نفودن. اهر 
امارت و ریاست نه خلافت و جانشینی رسول اکرم (ص ) اجتماع نمودند و 
چون بین دو قبیله اوس و خزرج سالهای متمادی رقابت موجود بود برای 
میخواستند بنفع قبیله خود بهره برداری نمایند و هر یک از دو قبیله امارت 
توجه به قبیله خزرج داشت چه انکه سعد بن عباده شخصیتی بزرگ و باجود 
و سخاوت , و جاهت بسیار نیکویی در میان انصار داشت . و قبیله اوس 
چون چنین مرد شایسته ای نداشتند که بامارت برگزینند و مایل هم نبودند 
که زیر پرچم امارت و ریاست خزرجیها بروند عقب فرصتی میگشتند که 
اين پرچم امارت و ریاست را از دست خزرجیها بربایند . 
انچه که طبری در صفحه 208 جلد سوم تاریخ چاپ اول و ابن آثیر در 
صفحه 222 جلد دوم کامل و دیگران نوشته اند به در خانه رسول خدا (ص 
) رقت ولی وارد فتزل انخضرت نشد برای آنکه ذیگران از کبار ضحابه و 
بنی هأاشم باخبر نشوند برای ابوبکر پیغام داد که بیرون بیاید کار دارم ابی 
بکر جواب داد مشغولیاتی دارم نمیتوانم بیرون بیایم دو مرنبه پیغام داد 
حادثه ای پیش آمده که حضور تو تنها لازمست ابی بکر بیرون آمد گفت چه 
خبر است عمر گفت مگر نمیدانی انصار در سقیفه جمع شده اند که امر 
امارت را به سعد بن عباده واگذار نمایند لازمست به انجا برویم و اخذ 
پس بدون انکه مهاجرین حاضر در منزل رسول اکرم (ص ) و بنی هاشم را 
خبر بنمایند دو نفری محرمانه به سقیفه رفتند . ۲ 
فر اه اس ام ورن قیم کي که ماد سگرن ان هه 
ملاقات نمودند و با خود بردند و سه نفری وارد مجلس سقیفه شدند . 

به اتفاق جمیع ارباب سیر و تاریخ و خبر در سقیفه بنی ساعده از مهاجرین 
مق تسف حاضر ود آمم ترتع که کف رد 


ما قبلا گفتیم که سالها بین قبیله اوس و خزرج عداوت و دشمنی بود , در 
آن موقعی هم که در سقیفه جمع بودند خزرجیها میخواستند امیر از آنها 
باشد اوسیها هم این نظر را داشتند که امیر از قبیله خودشان باشد ولی 
خزرجیها برای رسیدن به هدف خودشان سعد بن عباده را که مریض بود و 
دارای وجهه ای هم بود در سقیفه حاضر نمودند ای ان فا حور 
اب سقدفة آوزدند که. یی ان انها عتداللم بر انیت ود نان هر فیرلة بر 
نفع خود سخنرانی کردند بیشتر سخنرانی هم بر نفع سعد بن عباده شده 
قبیله اوسیها چون فرد لایقی نداشتند که بدرد ریاست بخورد و ازین پیشامد 
هم بسیار ناراحت بودند و ابدا زیربار خزرجیها نمیرفتند متحیرانه باطراف 
مینگربستند و در پی فرصت نودند که بهانه بدست آورند و خزرجیها. ز۱ 
مغلوب کنند که ناگاه عمر و ابوبکر و ابوعبیده وارد مجلس با نطقهای کوتاه 
مسیر گفتار انصار را عوض نموده و بسمت مهاجرین برگردانیدند . 
فرصتی بدست اوسیها آمد و با پيشنهاد مهاجرین موافقت کردند تا دست 
خزرجیها را کوتاه نمایند در این هنگام عمر گفت چگونه راضی میشوید 
کسی را که پیغمبر مقدم داشته شما او را جلو نیندازید . اشاره به اینکه 
اهل سنت میگویند پیغمبر به ابوبکر فرمود برو و بجای من نماز بخوان پیش 
رفت و با ابوبکر بیعت کرد و چون بعضی از انصار اینرا دیدند گفتند با بغیر 
از علی با کسی بیعت نمی کنیم ولی بالاخره مردم قبیله اوس با ابوبکر 
بیعت کردند ولی خزرجیها زیربار نرفتند بزرگ خود سعد بن عباده را 
برداشته بمنزل رفتند و یکنفر از انها هم با ابوبکر بیعت نکردند . 

سلمان میگوید که علی (ع ) مشغول غسل دادن بدن پیغمبر (ص ) بود که 
خبر سقیفه بما رسید من به علی (ع ) عرض کردم هماکنون در سقیفه بنی 
ساعده اجتماع کردند و با ابوبکر بیعت کردند حضرت فرمود متوجه شدی 
اول چه کسی بیعت کرد عرض کردم نه ولی پیرمردیرا دیدم که پیشانیش 
اثر سجود بود با حالت گریه خود را به ابوبکر رسانید و با او بیعت کرد , 
سپس از منبر بزیر امده از مسجد خارج شد حضرت فرمود او را شناختی 
نه فرمود او . ۰ . خدا او را. کت 

کا تحت اه سای ی رو تیان اس و اه 
کم کم بفکر علی بن ابیطالب افتادند قرار شد علی را برای بیعت حاضر 
کنند زیرا بزرگان بنی هاشم و سران اصحاب پیغمبر از قبیل سلمان و 
فقذاد و آبادن باه همافنی.بودند. .از بيفت: امتناع» داشتند و آنخه: تباید 


بشود , شد 
ور ان تا سا ی و لت الا ات ای نازیر 
1 


دا کف ان کشا ترا که راهظا را هراد اوه 
حق تما حانهاده ر ا عضت کردید ‏ 


حق تعالی در قران میفرماید : و لا تکونوا اءول کافر و لا تشتروا بایاتی ثمنا 
قلیلا و اعیای فاتقون و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتمو الحق . (بقره , 1«( 
یعنی "اول کافد بقر ان شاشید و آیات»مد| به بهای اندک نفروشید و از قهر 
من بپرهیزید و حق را با باطل مپوشانید تا حقیقت را پنهان سازد . 

کشنی که اول بایه‌ظام مسا عمل نوی زا بان کذارو با روز فیامت هر کتزن 
بآن عمل نماید و یا به او ظلم کرده شود آن شخص اول بقدر همه ظلم 
کنندگان و عمل بدکنندگان مسئول خواهد بود و همچنین است اگر عمل 
خوبی را به مردم یاد دهد و یا پایه کار خوبی را در دنیا بنا بگذارد تا قیامت 
هر کس از آن بهره مند گردد او را در تمام اجرها شرکت خواهد داشت . 


فضصل وی ۶ فظر قر ان و انم فربارم سم بر سخمة و ال محصو(ض ) 


ی گر ان 6 فتایغ دریارم تنج نف حضاو ال فمداض. ۲ 


در فصل قبل شرح حال آنانیکه پایه ظلم را در اسلام بنا نهادند بیان کردیم 
اس اس ی اند اف نو 

حقتعالی در سوره احزاب آیه 2 و 58 میفرماید : ان اءلذین یو ذن الله و 
رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخرة و اءعد لهم عذابا مهینا و الذین یو ذون 
المع .و الم مات نیز ها اکستوا ققد احملوا بان و اعتها متا : 
ااک تا و اس مومت ات رم مها یاسور 
دنیا و آخرت لعن کرده و از رحمت خود دور فرموده و برای انا عذابی 
7 ساخته است و آنانکه مردان و زنان باایمان و بی 
یر کام را فا ارکددانسته کاضه سیر کی زا مرک دم انوم 
اک 
هر وا ۱ 
بطوریکه خون از پاهای آنحضرت جاری میگشت و گاهی اذیت رسول به 
اش که احاست احصوت: | اذیت. ند و نود تس :روم 
گردد و پس هر سه قسم را اذیت رسول گویند اگر چه قسم سوم بخود 
آتحضزت؛ آاسیتین ترسیده ملی. ار اختی انحضرت در فسنم سوم بیشت.. از آن 
دو قسمست . 


در صحیح بخاری و مسند احمد بن حنبل و سایر کتب عامه و از کتب شیعه 
تفسیر مجمع البیان و منهج الصادقین روایت ت میکند که امیرالمو منین موی 
مبارک خود را بدست گرفت فرمود رسول خدا موی خود را بدست مبارک 
خود گرفته فرمود ای علی هر که بمویی از موهای تو ایذاء رساند بمن ایذا 
رسانیده و هر که بمن ایذاء رساند بخدا ایذاء رسانیده . 

پس از این حدیبت بخوبی استفاده میشود که اذیت به مولا امیرالمو منین (ع 
) اذیت برسول و اذیت به رسول اذیت بخدا است و این در روایت شیعه و 
ای ی ی ی نت با 
است پس چون مطایق آیه مباهله پیغمبر و علی نفس واحد شدند اذیت هر 
کدام اذیت دیگریست و اذیت آن دو اذیت خداست و کسی که خدا را اذیت 
کند مطابق آیه صریح قرآن لعنهم الله فی الدنیا و الاخرة مستوجب لعن 
خدا واقع خواهد شد . 


اذیت فاطمه (س ) اذیت پیغمبر است 


اخبار زیادی از پیغمبر رسیده و شیعه و سنی نقل کرده اند که هر کس 
فاطمه علیهاالسلام را اذیت کند پیغمبر را اذیت کرده و هر که پیغمبر را 
اذیت کند خدا را اذیت کرده است منجمله خبر معروفی است که امام 
احمد در مسند و شیخ سلیمان در ینابیع المودة و میر سیدعلی همدانی در 
مودة القربی و ابن حجر در صواعق نقل کرده اند که پیغمبر (ص ) فرمود : 
فاطمة بضعة منی و هی نور عینی و ثمرة فوّ ادی و روحی التی بین حبنی 
من اءذاها فقد اذانی و من اءذانی فقد اذی الله و من اغضبها فقد اغضبنی 
فاطمه پاره تن منست و میوه دل من و نور چشم من و روحیست بین دو 
پهلوی من کسیکه فاطمه را اذیت کند مرا اذیت نموده و کسیکه مرا اذیت 
نماید خدا را اذیت نموده و کسیکه فاطمه را بغضب درآورد مرا بغعضب 
درآورده اذیت میکند مرا کسی که او را اذیت نماید . 

بخاری و مسلم که دو عالم و محدث بزرگ عامه میباشند در صیحیحین خود 
نوشته اند : فاطمه (ع ) در حال خشم و غضب . . . را ترک نمود و بر او 
غضبنا ی ماند و با او حرف نزد تا وفات انگاه امیرالمو منین علی (ع ) بر او 
نماز گذارد و شبانهه دفنش نمود و ابوبکر را اذن و اجازه نداد که بر جنازه 
او حاضر شود و بر جنازه بی بی نماز بخواند . 

و نیز عبدالله مسلم بن قتیبه دینوری در صفحه 14 الامامه و السياسة نقل 
میکند که فاطمه سلام الله علیها در بستر بیماری به . . . فرمود خدا و 
ملائکه را شاهد میگیرم که شما دو نفر مرا بسخط آورید و رضایت مرا 
فراهم نیاورید اگر پیفمبر را ملاقات کنم شکایت شما را خواهم کرد . 
خداوند در قرآن میفرماید : و ما کان لکم ان تة ذوا رسول الله نباید هرگز 
رسول را چه در حیات و چه در ممات بیازارید . نمیدانم اهل سنت و 
در روضات نقل میکند که یکروز , اعلم علما شافعی گفت آيا شیعه حجت 
قاطعی بجهت حقانیت خود دارد , شیخ بهایی فرمود زیاد است یکی آنکه در 
صحیح بخاری از حضرت رسول (ص ) روایت ت کرده که آنحضرت فرمود : 
۱ ۲ اه 0 3 , و بعد از 
چهار ورق همان کتاب روایت ه میکند آنها خرجت من الدنیا و هی غاضبة 
علیهما یعنی فاطمه از دنیا رفت در صورتیکه بر . . . ِ 
تا و سا ی ار اد ی کشت اب 
حرف دروغست و نمیشود بخاری این دو حدیث را نقل کند من خودم باپد 
اين کتاب را رسیدگی کنم و فردا بشما جواب میدهم چون صیح شد آن 


عالم سنی به شیخ بهایی گفت من صحیح را دیدم و بین ایندوحدیث زیاده از 
پنج ورق فاصله دارد چگونه شیعه میگویند حق با ما است . 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید خدمت استاد خودم ابوجعفر نقیب 
گفتم که در اخبار صحیح بما رسیده که همیار بن اسود که بهودج زینب دختر 
و 
+ او را هدر ساخت بس کنسکه عاعل فاطمه را سعط کرد اک بتکمیر 
۱ ۱ ار ت۱۱ کی ۳ 
بمن منسوب مدار . 
خود ابن ابی الحدید میگوید اینمطلب بر ما روشن است که فاطمه از دنیا 
رفت و از . زتجیده ود فتوضیت: کرد که آنها بز تاره اش ان نک ارند : 
که ار هار ای مر لین ون امن وال ات 
فیوها اکیا خ را متا قاها میا انا افل بت عفر حر وه 
منین که اينهمه انان را اذیت کردند. 
بدانکه همان قسم که صلوات باعث بالارفتن مقام آل محمد میشود لعن 
کردن بر دشمنان ایشان هم زیادی عذاب بر ایشان و ثواب برای ما خواهد 
بود بعلت آنکه هر چه ظلم و جور و ستم بر مردم روزگار میشود برای 
آنست که در صدر اسلام پایه ظلم بنا نهادند و نگذاشتند خلافت به علی و 
اولادش برسد . 
از بعضی علماء نقل شده که ما هر وقت در مسئله ای از مسائل مشکل 
مراجعه کنیم و برای ما حل نشود و لعن بر غاصبین آل محمد را بر خود 
ا وا ها را اب اما مان ایا کات ی هر 
بودن امام مشکلی برای ما باقی نمیماند . 
و نیز ایشان در کتاب انوار یغمانیه خود از جابر از حضرت باقر (ع ) روایت 
بو ان رک قود ست ای انا این فا 
دیگر است ما بین هر قرص آفتاب تا آفتاب دیگر چهل سال راه است و در 
آنها خلق بسیاری است که نمیدانند خدا آدمی را خلق فرموده یا نه و در 
عقب این قرص ماه شما چهل قرص ماه دیگر است که فاصله هر کدام با 
دیگری چهل روز است و در میان آنها خلق بسیاری میباشند که نمیدانند خدا 
آدمیرا خلق کرده ولی , به آنها الهام شده همچنانکه بزنبور عسل الهام شده 
که اولی و دومی را ۹۳ اوقات لعن کنند و خداوند ملائکه ای رز موکل 
بر آنها نموده که هر گاه کوتاهی و در مسامحه در لعنت آنها نمایند آنان را 
و نیز سید جزایری از حضرت امام حسن عسکری (ع ) روایت نموده 
آنحضرت از امام صادق (ع ) نموده است که مردی خدمت آن بزرگوار 
عرض کرد یابن رسول الله من از یاری کردن شما بدست خود عاجز هستم 


این عبارت دو احتمال دارد یکی آنکه مال ندارم که به آن نصرت شما نمایم 

و دیگر قوت و قدرت ندارم که با دشمنان شما جنگ کنم , عرض میکند 
۳9 مالک نیستیم مگر لعن نمودن بر دشمنان شما و بیزاری چستن از 
آنها پس حال من چگونه است حضرت صادق (ع ) در جواب ب فرمود پدرم 
مرا خبر داد از پدرانش از رسول خدا که آن بزز کو ار فرمو اند هر که در 
یاری نمودن ما اهلبیت ضعیف باشد پس در نمازش بر دشمنان ما لعنت 
کند خداوند صدای او را بجمیع ملائکه میرساند از ملائکه ساکنین زمین و 
آسمان تا عرش و آنها در لعن با او همراهی و مساعدت مینمایند و بر او ثنا 
میفرستند و میگویند بار خدایا بر این بنده خودت صلوات و رحمت فرست 
چه آنکه در خشنودی اولیاء تو را که وسعت داشت و مقدورش بود از لعنت 
بر اعداء محمد و آل محمد مبذول داشت پس از جانب حضرت احدیت 
خطاب میرسد که ای ملائکه من او را از احبار خود قرار دادم . 


نار ال فجان: 





ترجمه 


خدای لعنت کند گروهی را که شما را از مقام خودتان دفع کردند و از 
مراتب ریاستی که خدا شما را در انها ثبت داده دور نمودند . 


معنی لعن در مجلس قبل گفته شد , دفعتکم , دفع بمعنی راندن و دور 
کردنست مقام مکان ایستادن معنی دارد ولی درینجا بمعنی مکان و منزلت 
آل محمد است که خداوند به آنها عنایت فرموده است . 

ازالتکم : ازاله دورکردنست یعنی از آن مقام شما را دور کردند . 
مراتبکم التی رتبکم الله : در منتهی الارب گوید رتب رتوبا ثابت شد و بر 
جای ایستاد رتبه ترتیبا ثابت و استوار گردانید او را . 

بش معتی این یشوه که از آن.مرقه هابی که خدا برای:شما قانت چ 
استوار نموده شما را دور گردانیدند و حق شما را غصب کردند که همان 
خلافت و ریاست ظاهری باشد چه مقام واقعی آل محمد را کسی نمیتواند 
بگیرد مانند علم و کمال و شجاعت و معجزات آنان چیز گرفتنی نیست 
ریاستی که خدا در دنیا به آنها تفویض فرموده بود دشمنان آنها غصب کردند 
وبودند بیس خلافت واقعی: قابل غصب. نیست و بالاتز از انست: که-دست 
مخالفین بدان پرسد جه آن. فتضبی. است. آلهن ه کفالیست تقسانی تا نجه 
علماء اهل سنت و جماعت و علما امامیه نقل کرده اند که در بسیاری از 
موارد که بعضی گفتند هفتاد مورد بوده عمر درمانده شد و علی (ع ) او را 
نجات داد و عمر گفت : لولا علی لهلک عمر او اگر علی نبود من هلاک شده 
بودم . 

از جمله فقیه گنجی شافعی در کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب 
نقل میکند که روزی عمر به حذیفه گفت چگونه صبح کردی گفت صبح 
کردم در حالتیکه از حق اکراه دارم و فتنه را دوست میدارم و به چیزی 
شهادیت میدهم که انرا ندیده ام و حفظ مینمایم غیر مخلوق را و بدون 
وضو صلوات میفرستم و برای من در زمین چیزی است که برای خدا در 
آسمان نیست عمر از این کلمات غضبناک گردید و خواست او را اذیت کند 
و در همان بین امیرالمو منین (ع ) رسید آثار غضب را در صورت عمر 
ملاحظه نمود و فرمود از چه جهت غضبناکی عمر قضیه را نقل کرد , 
حضرت فرمود : مطلب مهمی نیست تمام را حذیفه صحیح گفته است . 
مراد از حق که از او کراهت دارد مرگست و مراد از فتنه که دوست 
میدارد و مال و اولاد است و اینک گفته شهادت مید هم بچیزی که ندیده ام 
یعنی شهادت میدهم به وحدانیت خدا و مرگ و قیامت و بهشت و دوزخ و 
صراط که هیچعدام را ندیده است و اینکه گفته حفظ میکنیم غیر مخلوق را 
مرادش قرآنست که مخلوق نیست و اينکه گفته بدون وضو صلوات 
میفرستم یعنی صلوات بر رسول خدا که جایز است بی وضو صلوات 
فرستادن و اینکه گفته برای من در زمین چیزی است که برای خدا در 


آسمان بیست یعنی برای من زوجه ای است که خدای تعالی مبرای از 
زوجه و اولاد است . 5 

از اینگونه موارد بسیار است که جای شرح ان نیست پس مقام واقعی 
خلافت را کسی نمیتواند بگیرد ولی مقام ظاهری که ریاست عامه باشد 
گرفتند که شرح آن در مجلس قبل گذشت که چگونه در سقیفه جمع شدند 
و بنابراین وازالتکم عن مراتبکم التی رتیکم الله فیها همین مقام خلافت 
ظاهری بود که اهلبیت را از آن دور کردند به این تفاهم اکتفا نکردند فدکی 
که حق فاطمه و اولاد فاطمه بود گرفتند که مردم بواسطه پول فدی نزد 
علی و اولادش نزوند . 


در تاریخ کامل بهایی مینویسد که چون معاویه به مکه آمد که از برای یزید 
۱ ۱ 
معاویه پیغام فرستاد و او را تهدید کرد که برادرم محمد بن ابی بکر را 
کشتی و حالا آمدی که برای یزید بیعت بگیری بدانکه اين کار نشدنی است 
و من نمیگذارم این کار بشود . 

عمروعاص به معاویه گفت اکر عايشه تشنیع زند خلق بر تو خروج کنند پس 
زودتر باید فکری در این باب بنمایی . 

معاویه , ابوهریره و ثبرحیل را با هدایای بسیاری در چند نوبت نزد عايشه 
فرستاد و وعده هایی به او داد که با او صلح کند و برادرش عبدالرحمن بن 
ابی بکر را حکومت دهد تا انکه روزی پیغام فرستاد میل دارم که ام الم 
منین ما را بتشرف خود در شام مشرف سازد . 

معاویه قبل از آمدن عايشه چاهی کند و با آهک پر کرد و فرشی گرانمایه 
آنجا پهن کرد و کرسی بر سر آن نهاد و وقت نماز خفتن عايشه را بخواند و 
گفت چنیدین هزار دینا ر نثار قدم عايشه خواهم کرد . 

عایشه با غلام خود که مردی هندی بود آمد بر خر مصری سوار شده بود 
معاویه خیلی از او احترام کرد و او را اعزاز نمود و اشاره کرد که به ان 
ی رف ۱ 
معاویه دستور داد که غلام و خر را هم بشکند و در آنچاه اندازند و خاک بر 
روی آن ریخته پر کنند تا مردم از این داستان چیزی نفهمند لذا بعضی از 
مردم گفتند عايشه به مدینه و بعضی گفتند به یمن رفت ولی حسین (ع ) و 
جمعی از خاصان معاویه مطلب را میدانستند حضرت تر که او را بین 
وارثانش قسمت نمود . این در سال 57 هجری اتفاق افتاد . 


پیغمبران ممات و محل دفنشان یکجا نبوده است 


از مطلب دور افتادیم برگردیم بر سر مطلب خودمان , این گفتار ابوبکر که 
پیغمبران ممات و دفنشان در یک محل بوده صحیح نیست بلکه بر خلاف ان 
مکییلاد در کشتزار عفرون دفن کردند در صورتیکه دفن کردند در صورتیکه 
مجلسی در حيوق القلوب در فصلی که راجع به مدت عمر حضرت ابراهیم 
است روایتی از امام باقر (ع ) و حضرت صادق (ع ) نقل میکند که حضرت 
ابراهیم در شام در خانه خود از دنیا رفت . 

و نیز در تورات اول ملوک فصل بازدهم میگوید سلیمان با پدران خویش 
خوابید و در شهر داود مدفون شد و در جای دیگر توارت میگوید داود و 
اسحاق محل دفنشان در همان مقبره حضرت ابراهیم بوده پس قبر 
سلیمان هم نزد قبرٍ حضرت ابراهیم میشود . 

دز تور تیکه: در قوان بر خلاف. این یدنه * 

فاها قصتا غلیه الخس هار لمم علم حوته الاطا یه الارض خاکل متسناند فاد 
شرفت آلعن آناه ایا عون الفس‌ها لها نس الخدات العف( 
, 14) 

با مراجعه به تفسیر این ایه معلوم میشود که مردن حضرت سلیمان در 
بالای قصری بوده که انرا در شام ساخته و اولین مرتبه ای که بالای ان 
قبض روح کرد پس مطابق این ایه محل موت سلیمان غیر از محل دفن او 
بوده است . 

و نیز تورات در باب تکوین فصل 50 میگوید : یعقوب در مصر مرد یوسف 
بدن او را به کنعان برد و بخاک سپرد و نیز در همین فصل میگوید یوسف را 
پس از ۹ در تابوتی نهادند و در باب خروج فصل 13 میگوید : موسی 
استخوانهای وی یعنی یوسف را به همراه خود به شام اورد ۰ 

ازین قرار یعقوب و یوسف که به نص قران پیغمبر بودند و بصریح تورات و 
اخباریکه از امه معصومین رسیده جای مر‌گشان محل دفنشان نبوده است 


ساب قانایه ریا لام بر ره عورت لاتوت 


از جمله دلائل بی بی در مقابل آن حدیت لانورث این بود که فرمود اگر این 
حدیث صحیح است و انبیاء ارث نداشتند پس این همه ایه ارث در قران 
مجید برای چیست ؟ یکجا میفرماید و ورت سلیمان و داود میراثت برد 
سلیمان از داود . و در قصه حضرت زکریا میفرماید : فهب لی من لدنک 
ولیا یرثنی و یرث من ال یعقوب از لطف خاص خود فرزند ت و جانشینی 
راجع بدعای زکریا فرماید : و زکریا آذ تادی ربه رب لاتذرنی فردا و انت 
خیر الوارئین فاستجینا له و وهبنا له یحیی . یاد آر حال زکریا هنگامیکه خدا 
را ندا کرد که ای بارالها مرا تنها نگذار , و بمن فرزندی عطا فرما که تو 
بهترین وارث اهل عالم هستی ما هم دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را 
باو عطا فرمودیم . 

بعد فرمود ای پسر ابوقحافه آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری 
و من از پدرم ارث نبرم افتراء بزرگی بر خدا بسته اید آیا من فرزند پیغمبر 
نیستم که مرا از حقم محروم میکنید پس اينهمه آیات عموما للناس و 
خصوصا للانبیاء چیست که در قرآن درج گردیده آیا خداوند شما را به ایه 
اي مخصوض کردانیدی که ندرم.مرا از آن اخراع نفوده آبا شما بعام و قاص 
فران از بدرم .این عمم علی: دانا ترید, 

چون در برابر این دلایل و فرمایشات حق تماما ساکت ماندند و جوابی 
نداشتند مگر مغلطه کاری و اهانت نمودن . . گفت فعلا شما اگر گواه و 
شاهدی دارید بیاورید و الا قول شما ۳ نخواهد شد ما نمیدانیم اگر 
ِ 

عاظطمت: (ع. ] ام انمنه را عاضر شاکت و غلی ه.خششه غلییم. السلام 
شهادت دادند تعجب دار اینست که پیغمبر فرمود : اعلبينة علی المدعی 
روی این قسمت فدک که در تصرف فاطمه بود . . . که میخواهد بگیرد باید 
شاهد برای گفتار خود بیاورد نه فاطمه . 

امس سم وه 
چرا فاطمه را از حق خودش منع کردی فدک را مضبوط ساختی . 0 
وا ار امن ی ی رامیت 
برساند به او خواهم داد حضرت فرمود ایا در میان ما بخلاف حکم خدا 
حکومت خواهی کرد . . . گفت هرگز چنین نکنم حضرت فرمود اگر چیزی 
در دست مسلمین باشد و من دعوی آنرا بکنم طلب شهود از که میخواهی 
گفت از تو شاهد خواهم فرمود پس چرا از فاطمه شاهد میخواهی در 


چیزیکه در تصرف او است چه در حیات پیغمبر و چه بعد از او . . . خاموش 
شده جوابی نداد . . . گفت يا علی چندین سخن مگوی اگر شاهد داری 
بیاور و الا باید از فدک صرفنظر کنی حضرت چواب ۰ را نداد به . .. 
گفت آیه انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 
در حق ما نازل شد يا غیر ما گفت این آیه در حق شماست بعد فرمود حال 
وا ان مب فاطمه شهادت بدهد و او را به 

عصیانی متهم سازد چه کنی . . گفت مانند دیگر زنان ایح کم 
وت رو را . شوی ابوبکر گفت از ژ کجا این را کویت 
فرمود بعلت آنکه شهادت خدایرا : به طهارت فاطمه در آیه انما پرید الله . 

رای افو که ای ی از ان ره 
است چه حکم خدا و رسول را رد کرده ای رسول خدا فرمود البینه علی 
المدعی و تو از فاطمه شاهد میخواهی . 

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه دارد که ابوعلی که از علماء افضلیه 
است در شهادت گفته باید دو نفر باشند و یکنفر قبول نیست ولی عده 
زیادی او را جواب داده اند که شهادت یکنفر هم کافی است به دلیل آنکه 
در حدیث نحن معاشر الانبیاء . . , منفرد بود و کسی دیگر اینحدیث را نقل 
نکرده و .۰ . . را نمیتوان کذاب گفت : اشکال دیگری که بر حدیث نحن 
معاشر الانبیاء وارد است اینست که چگونه . . . آلات و دابه و بعضی از 
اشیاء را از اموال پیغمبر به علی (ع ) واگذاشت چه علی که مسلما وارث 
نبود و اگر آن اشیاء را برای فاطمه عطا کرد این هم جایز نبود به سبب آن 
حدیثی که از پیغمبر نقل کردند که نحن معاشرالانبیاء چون حدیث مطلقا 
ارث را از انبیاء منع میکند چه فدک باشد يا غیر فدک . 

پس تا اینجا بطور اختصار معلوم گشت معنی و ازالتکم عن مراتبکم التی 
رتبکم الله فیها که چگونگی مراتبی را که خدا برای آل محمد (ص ) برقرار 
کرده بود که فرتبه خلافت: و فدی باشند از آنها گرفتتد و غقصب تمودند. . 
اینک شرح پیدایش فدک را میدهیم . 


ایجادکننده فدک 


در زمان حضرت عیسی (ع ) مرد عابد و زاهدی بود از خاصان حضرت 
موسی (ع ) که از آنحضرت صفات پیغمبر آخرالزمان را شنیده و هميشه در 
دعا و اورادش آنحضرت را یاد میکرد چون حضرت موسی از دنیا رفت آن 
مرد 1 عبادت و ریاضت خود را بیشتر نمود و دائم در بیابانها میرفت و 
خندا. وا عیادت. مینمود تا غافیت در سابانی در مان مدیته. و مضر که آترا 
مدائن الحکما میگفتند زیرا که شتران حکما مدینه در آنجا چرا میکردند 
ساکن شد و معبودی برای خود ساخته و چاه ابی کند و مشفول عبادت و 
خواندن تورات شد و چون اوصاف پیغمبر و وصی او علی بن ابیطالب را از 
موسی (ع ) شنیده بود و در ایات تورات خوانده بود محبت خاصی نسبت به 
علی بن ابیطالب (ع ) پیدا کرده بود اتفاقا در نزدیکی معبد آن عابد چشمه 
آبی پیدا شد که در اثر کاوش نمودن عابد در آنچشمه آب آن زیاد شد و 
باغی احداث کردند و در آنجا ماندگار شدند و عابد هم در آنجا صاحب اولاد 
و نوه نتیجه شد چون آخر عمر او رسید اولادان خود را جمع کرده به آنان 
گفت صندوقچه ای از فولاد بسازند و وصیتی برای خود نوشته در آن 
صندوق نهاد و قفل بی کلیدی بر آن زد و به فرزندان خود گفت پس از 
مر یش از بکهزان سال کرد که پیعفیری سام.مفحضد صلن _الله:علیه: و 
آله در عرب پیدا میشود که وصی او ابن عمش علی (ع ) خواهد بود و از 
اولادان من یکی به ان پیغمبر ایمان خواهد اورد و انحضرت ابن عمش را 
بخانه خود دعوت کند و در آن مجلس معجزه ای از علی (ع ) ظاهر شود به 
اين قسم که انگشتر آن پیغمبر از دستش بجهد و در چاه آب افتاد و علی 
(ع ) آنرا بیرون آورد بدون آنکه بچاه رود و بعد این صندوق را از شما طلب 
کند کلید این صندوق انگشت مبارک علی (ع ) است که با انگشت این 
صندوق را باز کند و چون شما این معجزه را از وصی آن پیغمبر ببینید 
همگی به او ایمان آورید و اين هشت قریه که در تصرف دارید تسلیم وی 
کند کف من این قریه ها را فدای او کردم این جملات را عابد گفت و از دنیا 
رفت سالها گذشت و اولادهای عابد انتظار آمدن چنین پیغمبری را داشتند تا 
آنکه وجود مبارک پیغمبر بمدینه هجرت فرمود یکی از اولادان این عابد هم 
که قبیله بزرگی شده بودند دعوت کرد و همین معجزه از آنحضرت دیده 
شد چون انگشت حضرت قفل صندوق را باز کرد لوحی در میان صندوق 
بود که بخط عبری نوشته بود که پیغمبری باین اسم و وصی او باین اسم 
پید | خواهند شد که یکی از اولادان من باو ایمان میاورد و او را دعوت 
خواهد کرد و انگشتر آن پیغمبر در چاه افتد و وصی او آنرا بیرون آورد شما 
باید بان پیغمبر ایمان آفرند .و این هنت فربه: را به واصی پیغمبر واگذار 


کنید که این املاک حق او است . 

مرحوم مجلسی در بحار از قطب راوندی از حضرت صادق (ع ) روایت 
میکند که حضرت رسول (ص ) برای یکی از غزوات از مدینه بیرون رفتند و 
در هنگام مراجعت در یکی از منازل فرود آمدند حضرت با اصحاب نشسته 
ظغام میل :میفر فووند که. با کام-تخبر تیل: بر انعر تا رل ند و عرص کرو یا 
محمد (ص ) برخیز و سوار شو پس حضرتش سوار شده با جبرئیل روانه 
شدند و آنزمین برای حضرت پیچیده شد مانند جامه که بپیچد تا آنکه به 
کد اه وود ند ون اهل فدک صدای اسم اسان را ی 
سر اک نهر خاس اف وت رها کرت سس یرگن 2 
نزد آن پیرزن آمد و کلیدها را بگرفت و درهای شهر را گشود و حضرت را 
در جمیع خانه های آنان گردانید و بحضرت عرض کرد که خداوند اینجا را 
مخصوص جناب شما گردانیده و به شما بخشیده و مردم را در این بهره و 
حقی نیست و این ایه نازل شده : و ما افاء الله علی رسوله من اهل 
القری فلله و للرسول و لذی القربی یعنی آنچه خدا برگردانیده است بر 
پیغمبرش از اهل قریه ها و شهرها از خدا و رسول ی مر رسول است 
و نیز اين ایه را نازل فرمود : فلما او جفتم من خیل و لا رکاب و لکن الله 
یسلط رسله علی من پشاء و آنچه را که اسب و شتر بر آن نتاختند ولی 
خدا پیغمبرانش را بر آن مسلط میگرداند چه در گرفتن فدک مسلمانان 
جنگی نکردند و همراه نبودند ولی خدا آنرا بدون جنگ برسول خود داد و 
جبرئیل آنحضرت را به باغها و خانه های ایشان گردانید و بر جهاز شتر 
آویخت و سوار شد و مجددا رمین رهم کنخ سفق اضحاب: اند ور 
آنهاا از آن مجلس برنخاسته بودند حضرت فرمود که بسوی فدک رفتم 
خداوند آنرا بمن بخشید منافقان به یکدیگر نظر کردند و اشاره نمودند که 
دروغ میگوید حضرت کلیدها را از غلاف شمشیر بیرون آوردند و به ایشان 
نشان دادند که اینها کلیدهای قلعه فدک است آنگاه سوار شدند و با 
اصحاب بمدینه آمدند حضرت نزد دختر خود فاطمه آمد و فرمود ای دخترم 
حق تعالی فدک را به پدر تو داده و آنرا مخصوص او گردانیده و مسلمانرا 
در آن. هی خفی نیست. مادر تو. خدبجخه خقی بر من, داشت و.مزن. فد را 
عوض آن به تو بخشیدم که از تو باشد و بعد از تو به فرزندان تو برسد 
آنگاه پوستی طلبید و امیرالمو منین (ع ) را حاضر ساخت و فرمود بنویس 
که فدک بخشش رسول خداست برای فاطمه و گواه گرفت علی بن 
ابیطالب و حسنین و ام ایمن را و فرمود ام ایمن زنی است از اهل بهشت 
پس اهل فدک بخدمت حضرت آمدند و با ایشان مقاطعه نمودند که هر 
سال بیست و چهار هزار دینار بدهند . 

یاقوت حموی در معجم البلدان مینویسد فدک قریه ای است در حجاز در دو 


منزلی يا سه منزلی مدینه که در سال هفت هجری خدا برسولش بخشید 
موضوع آن چنین بود که چون حضرت به خیبر امدند و قلعه های خیبر را فتح 
کردند سه قلعه بزرگ و محکم انها در محاصره ماند تا بالاخره تسلیم شدند 
و مصالحه نمودند که نصف عایدی آنها در سال برای رسول خدا باشد و 
جون بدون جنگ گرفته شد خدا| واگذار به رسولش نمود و آنحضرت هم 
واگذار بدخترش فاطمه نمود . 

علامه مجلسی در بحار نقل میکند که وقتی هارون الرشید به موسی بن 
جعفر (ع ) عرض کرد فدک را تحدید کن تا آنرا بتو واگذارم چه بر من 
روشن است که در اخذ آن بر اهل بیت ظلم شده است و حضرت رسول 
در زمان حیات خود آنرا به فاطمه بخشید و حضرت فرمود اگر من فدک را 
تحدید کنم تو بمن واگذار نخواهی کرد هارون قسم یاد کرد که در این باب 
مضایقه نخواهم کرد , حضرت فرمود : 

اول آن عدن است رنگ صورت هارون متغیر گشت امام علیه السلام 
فرمود دومر آن حد سمرقند است رنگ صورت هارون زرد شد و از غایت 
اضطراب گفت که حد سوم آن کدامست ۳« فرمود سوم حد آن 
آفریقاست رنگ هارون از زردی بسرخی مایل گشت و از حد چهارم پرسید 
حضرت فرمود چهارم حد آن ارمینه است رنگ هارون از سرخی به سیاهی 
فتزل. کشت و از تعدت عکضت شر تدیر آفکتد نام ستر را بلتد کرت و کفت 
ای موسی تو حدود ممالک مرا نام بردی یعنی همه اینها ملک فاطمه است 
و بنی عباس به ظلم غصب نموده اند حضرت فرمود من اول بتو گفتم که 
تو به اهلبیت نخواهی داد ولی تو نشنیدی هارون کینه انحضرت را در دل 
گرفت تا آنحضرت را شهید نمود . 

همانا فرمایش امام در اینمقام لغوی فدک را قصد کرده نه معنی علمی که 
همان هشت قریه باشد مقصود امام از این حدود اربعه اینست که همه 
ممالک تو را خدا فدک نسبت به علی و اولادش قرار داده که فعلا باید در 
دست من باشد . 

چون خون حلق تشنه او بر زمین رسید 

جوش از زمین بذروه چرخ برین رسید 

نزدیکشد که خانه ایمان شود خراب 

یکباره جامه در خم گردون بنیل برد 

از بس شکستها که به ارکان دین رسید 

چون این خبر بعیسی گردون نشین رسید 

نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند 

پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش 

طوفان بر اسمان ز غبار زمین رسید 

از انبیاء بحضرت روح الامین رسید 


باد آن غبار چون بمزار نبی رساند 

کرد اين خبال وهم غلط کار کان غبار 
گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید 

تا دامن جلال جهان افرین رسید 

هست از ملال اگر چه بری ذات ذوالجلال 
او در دلست و هیچ دلی نیست بی ملال 





ترجمه 


خدا لعنت کند گروهی را که تمهید کشتن شما را کردند و برای دست یافتن 


بر جنگ شما مهیا شدند بیزاری میجویم بسوی خدا و شما از آنها و پیروان و 
همراهان و دوستانشان 


تمهید ماءخوذ از مهاد بمعنی بساط و فراش و گهواره میباشد ولی در اینجا 
تععتی خوظته و خسمیل اضر وبا آماده.و فر اهم تقودن است.: 

تمکین در فارسی بمعنی جا دادان , پابرجا کردن , قدرت دادن , دست 
یافتن فرمانبرداری و پذیرفتن آمده و در اینجا بمعنی دست یافتن است . 
قتال بمعنی جنگ کردن و کشتار نمودنست . پس این چند کلمه را باین 
قسم باید معنی نمود , که خدا لعنت کند آن جماعت و گروهی را که توطئه 
و تسهیل امر نمودند برای دست یافتن و اعمال قدرت بجهت جنگ و کشتن 
شما خانواده و آنان کسانی بودند که در سقیفه جمع شدند و غصب خلافت 
نمودند چه اگر آنان باینراه نمیرفتند ظلم , به آل محمد نمی شد و واقعه 
کربلائی بوجود نمیامد و لذا درباره حضرت سیدالشهداء (ع ) گفته اند : 
المقتول فی یوم الجمعة و الائنین چه عاشورا روز جمعه و سقیفه در روز 
دوشنبه بود . 

بر از باب سمع یعنی بیزار شد و تبری بمعنی بیزاری جستن است . 

ضمیر در منهم راجع به جمیع طوائف غاصبین و ظالمین حق محمد و آل 
محمد از سقیفه گرفته تا به کربلا برسد . 

تبع بر وزن فرس بمعنی تابع است که از پی کسی راه رفتن باشد و این 
لفظ تابع بر مفرد و جمع اطلاق میشود , مثل : انا کنا لکم تبعا و جمع او 
اتباع است . 

یتک قی هرک ری سا وت سعی سار 
و اتباع است و اشتقاق ان از مشایعت بمعنی متابعت و همراه کسی رفتن 
اولیاء جمع ولی است که بمعنی دوست میباشد چون ولی معانی دیگری هم 
دارد ولی اینجا مراد دوست است 

پس خلاصه معنی چنین میشود که بیزاری میجویم بسوی خدا و شما آل 
محمد از غاصبین حق شما و ظالمین نسبت بشما و همچنین بیزاری میجویم 
از هر کسی که دوست آنان باشد و مرام و مسلک آنان را متابعت و پیروی 
کرده باشد پس مطابق این جمله از زیارت دوست آل محمد باید هم با 
دشمنان آنها بد باشد و هم با کسانیکه دوست. دشمتان: آل محمداند و 
پیروی از انان میکنند . 

اولین ثمری که از ایمان پیدا میشود دو چیز است یکی برائت و بیزاری از 
دشمنان خدا و اولیاء دشمنان او و دیگر محبت بدوستان خدا و اولیاء 
دوستان او 


اقسام دوست و دشمن 


انسان منحصرا سه قسم دوست دارد و سه قسم دشمن اما دوستان او : 
1 - دوست خود او 

2 - دوست دوست او و هر چه بالا رود 

3 - دشمن دشمن تو و هر چه بالا رود 

پس دشمن دشمن انسان هم تا مرتبه ای دوست انسان میشود و اما 
دشمنان انسان 

دشمن خود انسان 

دشمن دوست انسان 

دوست دشمن انسان 

البته قابل انکار نیست که طبقات دوستی و دشمنی که ذکر شد با هم 
تفاوت دارد ولی در اصل دوستی و دشمنی فرقی ندارد مثلا کسی که شما 
را دوست دارد با آنکه دوست دوست شماست قرق دارد ولی در اصل 
دوستی فرقی ندارد و همچنین است در طبقات دشمنی . 

بنابراین اگر کسی واقعا شما را دوست داشته باشد باید انچه" را که بستگی 
با شما دارد دوست داشته باشد و لذا چون مردم قبر امام خود را دوست 
دارند چون به زیارت آن امام روند در و دیوار و ضریح ان امام را میبوسند 
احترام فوق العاده ای نسبت به انها مینمایند اين در و تخته و فولاد و نقره 
تا قبل از انکه به حرم امام وصل شود برای ما ارزشی نداشت و به ان 
کرد ماآن را دوست میداریم . 

و نیز اگر مادری جوانش بمیرد و لباسهای آن جوان نزد آن مادر خیلی مورد 
اهمیت است چون انتساب و قفا و این لباس به جوان محبوبش بوده لذ| 
لباس را هم دوست دارد و همچنین اگر کسی دشمن جوابش بوده و اگر چه 
با این مادر تماسی نداشته ولی چون مادر او را ببیند و بیزاری جوید در 
صورتیکه ابدا دشمنی با این مادر ندارد . 

پس چگونه میشود کسی ادعای دوستی امام را بکند ولی دوست آن امام 
را دشمن بدارد و يا دشمنان آنحضرت را دوست خود گرداند . 

حقتعالی در آخره سوره مجادله میفرماید : لا تجد قوما يو منون بالله و 
الیوم لاخر یوادون من حاد الله و رسوله و لو کانوا ابائهم او انبائهم او 
اخوانهم او عشرتهم اولتّک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و 
یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا 
عنه اولتک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون . 

میا رل و یواست اسان 


دارند با دشمنان خدا و رسولش دوستی و مراودت کنند هر چند آن دشمنان 
پدران و يا فرزندان و برادران و خوایشان نها باشند چه ممکن نیست 
دوستی کفار با ایمان جمع شود خداوند ایمان را بر دل اینگونه مق منین 
ثبت کرده یعنی ایمانشان ثابت و برقرا ماد تفش بر صنی" تست :و انوا ها 
به بصیرتی قوی موّ ید و منصور گردانیده است و ایشان را در بهشت داخل 
کند که زیر درختانش نهرها جاریست در آنجا جاوید بمانند خداوند از آنها 
خشنود و آنها نیز از خدا خشنود باشند اینان به حقیقت حزب خدا هستند و 
ها جات خدا رگار 

تین ای دیگر میفرماید : با ایها الذین آمنوا تتخدوا| الیهود و النصاری 
اولیاء بعضهم اولیاء بعض و منهم یتولهم منکم فهو منهم ان الله لا بهدی 
القوم الظالمین . (مائده , 56) ۲ 

یعنی : ای اهل ایمان یهود و نصاری را بدوستی نگیرید آنان بعضی دوستدار 
همانا خدا ستمکاران را هدایت نخواهد کرد . 

در ایه بعد میفرماید : فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون 
نخشی ان تصیبنا داثرة گروهی منافق و مسلمان ظاهری که دلهاشان ناپاک 
و ناخوشست خواهی دید که در راه دوستی ایشان یعنی بهود و نصاری 
میشتابند و میگویند ما از آن میترسیم که مبادا در گردش زو نان استتتی: از 
آنها تما پرنند این ابات: و ابات: دبحزی. که خاي‌ندک آن تیسعت نمی ضریح 
است که مسلمان مو من نباید دشمنان خدا و رسول خدا را دوست داشته 
باشذخه دوستی آنان با دوستی خدا و.رشولینن سازش نذارد.: 

در کتاب لنالی الاخبار روایتی نقل میکند از امام (ع ) که حقتعالی خطاب به 
یکی از پیغمبران نمود که : قل للمو منین لاتلبسوا ملا بس اعدایی و 
لاتلبسوا مسالک اعدانی فتکونوا اعدایی کما هم اعدایی . 

یعنی : ای پیغمبر بگو به موّ منین که نپوشید آنچه را که اعداء و دشمنان 
من میپوشند و نخورید آنچه را که دشمنان من میخورند و نروید راههایی را 
که دشمنان من میروند یعنی اطوار و اعمال و آداب خود را مثل آنها قرار 
ندهید پس اگر متابعت ایشان را نمودید از دشمنان من خواهید بود 
همچنانکه آنان دشمنان من هستند . 

ین بدا بکالن. ان مردمیکه افتخار میکنند که تمام اعمال و کردار خود را 
مثل ملت بهود و نصاری قرار دهند بلکه گفتار خود را هم میخواهند مثل 
گفتار آنان قرار دهند و هر لفظی که آنها در گفتارشان استعمال میکنند 
اینها هم همان را استعمال میکنند غافل از آنکه معصوم فرموده : من تشبه 
بقوم فهو منهم 

ی 
شبیه میکند که لباس سیاه را شعار خود قرار دادند و همچنین که نماز 


خواندن در محلی که صورت عکسی يا مجسمه ای در مقابل او باشد نهی 
فرموده چه این عبادت شبیه عبادت بت پرستان خواهد بود و همچنین مبع 
فرموده که در مقابل اکن نماز بخوانید چه این عمل شبیه انش پرستان 
خواهد بود . 

پس اگر نماز در لباس سیاه ممنوع و مکروه باشد پس نماز با قلب سیاه و 
خالی از علم و معرفت چگونه خواهد بود و هر گاه نماز در مقابل تمثال رد 
شده باشد نمازگزاردنی که در آن سگ نفس اماره یا تمثالات خیالات باطل 
دنیایی در جلو مقابل شخص نمازگزار باشد چگونه خواهد بود و هر گاه نماز 
خواندن در مقابل آتش ممنوع باشد پس نمازگزاردن صاحب قلب , پر از 
نیران و خشم و غضب بر مظلومان چگونه خواهد بود . 


شبیه دوست خدا در دنیا هلاک نمیشود 


بقدری شبیه دوست خدا| بودن مق ثر است که خداوند او را در دنیا عذاب 
نکند سید جزایری در کتاب انوارنعمانیه روایتی باین مضمون نقل میکند که 
فرعون مسخره ای داشت که بسیار نزد او مقرب بود وقتی که موسی و 
هارون بسوی فرعون مبعوت شدند و به مصر امدند مدنی بر در قصر 
فرعون ایستاده دربان انها را راه نمیدادند با فرعون ملاقات کنند روزی برد 
در قصر ایستاده بودند مسخره چی فرعون که هر روزه نزد فرعون میرفت 
و او را میخوانید خواست وارد قصر بشود چشمش به موسی و هارون افتاد 
چون پس لباس آنها آنها را غیر شهری دید با خود گفت خوبست امروز 
خودم را شبیه این دو نفر کرده نزد فرعون بروم لذا لباسی مثل آنها بر تن 
خود پوشاند و ضمنا از هارون و موسی سئوال کرد که شما چه کسی 
ی سا تن 


مسخره چی با لباسی مانند هارون بر فرعون وارد شد و اتفاقا آنروز 
فرعون بسیار خندید گفت این چه لباسی است که در بر نموردی گفت دو 
نفر با این هیثت و لباس در در قصر تو ایستاده اذن دخول میطلبیدند و 
میگویند ما دو پیغمبریم از جانب خدا مبعوت شده ایم که فرعون را به راه 
نجات دعوت نمائیم فرعون از شنیدن این کلام بسیار خاثف و منقبض شد و 
به آنها اذن دخول داد و اول دعوت موسی 9 از اینجا شروع شد تا 
انکه خدا فرعون و فرعونیان را در رودئیل غرق و هلاک نمود ولی این 
مسخره چی عرق نشد و نجات یافت موسی چون او را دید بار خدایا اين 
مرد مرا مسخره نمود و در هیئّت لباس من شد چگونه او را هلاک ننمودی 
خطاب رسید ای موسی چگونه من کسی را که خود را شبیه دوست من 
کرده در دنیا هلاک کنم . 

پس همانطور که دوستی با دوستان خدا یت شباهت با دوستان 
همچنین است اگر دوستی با فان خدا| قرو ده ۳ شبیه آنان شندق آنهم 
مثمرثمر خواهد بود که آن هم مثمرثمری خواهد بود که آن دشمنی با محمد 
و ال محمد خواهد بود . 

در معجزات امیرالمو منین (ع ) نقل کرده اند که مردی از بنی مخزوم 
خدمت مولا امیرالمو منین (ع ) عرض کرد برادرم مرده و من از مرگ او 
بسیار افسرده ام حضرت فرمود میخواهی او را دیدار کنی عرض کرد 
چگونه نخواهم حضرت فرمود مرا کنار قبر او ببر پس حضرت ردای حضرت 
رسول (ص ) را بر سر کشید و کلمه چندی فرمود و پای مبارک بر آن قبر 


زد فی الفور زنده شد و بزبان فرس تکلم کرد حضرت فرمودند تو عربی تو 
را با زبان فارسیان چکار عرض کرد چنین است ولی من به سنت پارسیان 
از دنیا رفتم لذا لغتم دگرگون شد . 

اینکه این مرد گفت به سنت پارسیان از دنیا رفتم لذ| لغتم دگرگون شد 
جهتش ایننست که چون فارسیان قزر اتزمان اتش پر ست بودند از اینجهت 
سنت آنان مورد ندمت بوده و مرد از سنت در این روایت ت کیش و مذهب 
بیست چه اولا اطلاق آن بر مذهب بعید است و ثانیا برادرش از ملازمین 
آنحضرت بوده و خیلی بعید است که دوست دار برادری باشد که آتش 
پرست است بنابراین معنی سنت پارسیان بعنلی من زد کین و گفتار و 
کردار خودم را مانند پارسیان کردم هر چه آنها میکردند منهم متابعت آنان 
را نموده خودم را مثل آنها قرار میدادم پس اگر انسان به سنت هر قوم و 
ار کی ۱ ۱ با 2 


پیغمبر مردی را که سیاهی لشکر ابن سعد بود کور کرد 


حاجی نوری در کتاب دارالسلام نقل میکند از حر بن ریاحی قاضی که گفت 
مردیرا دیدم که در کربلا در لشکر عمر سعد بود که به کوفه آمد کور شد 
مردم از سبب کوری او ستوال کردند گفت من از کسانی بودم که در 
لشکر پسر سعد در کربلا بودم ولی جنگی نکردم و شمشیر و نیزه ای بکار 
تبرذم بعد از آنکه حضرت سید الشمدا (ع ) را شهید کردند شبی بعد از عشا 
در منزل خود خوابیدم در عالم خواب دیدم که کسی مرا به جبر کشید و 
گفت رسول خدا (ص ) تو را احضار کرد هر چه خواستم نروم ممکن نشد تا 
مرا خدمت آنحضرت برد چون خدمت آنحضرت رسیدم دیدم حضرت با 
حالت غمناک دستهای خود را بالا زده و در میان محرابی نشسته و در پیش 
روی انحضرت پوستی پهن است و شمشیری از اتش نهاده شده و ملکی 
هم خدمت انحضرت ایستاده است نه نفر از کسانیکه در لشکر عمر سعد 
بودند خدمت آنحضرت حاضر کردند آن ملک همه آنها را گردن زد و هر یک 
را که میکشت شراره آتش از بدنش متصاعد ميشد و بعد از کشتن فوری 
زنده میشد تا آنکه هر کدام را هفت مرتبه کشتند و زنده شدند آنگاه مرا 
خدمت انحضرت بردند من خودم را روی قدم آن حضرت انداختم عرض 
کردم السلام علیک یا رسول الله من از کسانی بودم که در کربلا بودم ولی 
حربه بکار نبردم 8 که و حضرت فرمود بلی حربه بکار نبردی 
و 
بمن فرمود نزدیک بیا چون نزدیک رفتم طشتی پر از خون در مقابل 
آنحضرت بود فرمود اين خون 7-0 آنخون بچشم 
من کشید و من از ترس از خواب بیدار شدم و خودم را کور دیدم . 


میگویند از جمله چیزهایی که در عالم محالست و نمیشود وجود پیدا کند 
اجتماع ضدین است مراد از اجتماع ضدین اینست که دو تا ضد در یکجا 
جمع شود مانند این که بگوئی الان شب است و روز هم هست این موضوع 
اجتماع ضدین است زیرا در حقیقت امر یا شب است يا روز پس اگر شب 
است روز نیست و اگر روز است شب نیست اگر گفته شود فلان چیز هم 
سفید است هم سیاه این اجتماع ضدین است و محالست که وجود پیدا کند 
با آنکه میتی این فحض عافل اس ه:عاهل بادفه فن. اشت. ۵ کافر 
تمامی اینها اجتماع ضدینست که در خارج صورت وقوع پیدا نخواهد کرد 
فک انکه موضوع حکم علیحده و مفایر باشد که در آنصورت اصلا اجتماع 
ضدین نیست تا در خارج وجودش محال باشد مانند آنکه بگویی الان شب 
است و الان روز هم هست یعنی نسبت به یک مکانی شب و نسبت بمکان 
دیگر روز است این حکم صحیح است يا میگوئیم این شخص کافر است و 
مو من یعنی کافرست نسبت به طاغوت یعنی هر دو معبودیکه غیر خدا باشد 
و موّ منست نسبت بخدا . 

دو ظرفی را فرض کید کبنگی ( ان عماوزاز کلانت آست و فنگری, عملو 
از شراب آن ظرفی که مملو از گلاب است مملو از شراب نیست و آن 
ظرفیکه مملو از شراب است مملو از گلاب نخواهد بود و اين هیچ تناقض و 
اجتماع ضدین نیست الا اينکه اگر ظرف یکی باشد در صورتیکه آن ط 
را مملو از شراب کرده باشیم مسلما نمی توانیم مملو از ز گلاب نمائیم . 


در قلب دو محبت نمی گنجد 


خدای متعالی میفرماید : ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه یعنی خدا 
برای مردی در جوف و اندرون او دو قلب قرار نداده است تمامی افراد 
را هو را 
ظرفست چنانچه از فرمایشات امیرالموّ منین (ع ) است ان هذه القلوب 
اوعية . اگر آنظرف را پر از نور ایمان قرار دادی مسلما پر از ظلمت 
را هر رباع ور شتا هرا 1 
گردید بدون شک محبت دشمن خدا و اولیائش در آن قلب جای نخواهد 
داشت اگر در قلبی محبت علی باشد در آن قلب محبت دشمن علی 
محالست جای گیرد . 

ای که گویی هم علی و هم 

اعوری از نور ظلمت بهره ور 

یا بیا پروانه این نور شو 

یا برو خفاش باش و کور شو 

حق و باطل را بچشم دل ببین 

زانکه در یکدل نگنجد کفر و دین 

امیرالمو منین (ع ) میفرماید : دوستی ما و دوستی دشمن ما ابدا در یک 
قلب جمع نمیشود بعد فرمود خدا میفرماید : ما جعل الله لرجل من قلبین 
فی جوفه خدا برای مرد در جوف او دو قلب قرار نداده که با یک قلب 
قومیرا دوست بدارد و با قلب دیگر دشمنان آن قوم را دوست بدارد 


کدام دستگیره ایمان محکمتر است 


رسول خدا| (ص ) به اصحابش فرمود : ای عری الایمان اوثق کدامیک از 
دستگیرهای ایمان محکمتر است عرض کردند خدا و رسول او عالمتر است 
و بعضی گفتند نماز و بعضی دیگر گفتند زكوة و بعضی دیگر گفتند روزه و 
بعضی دیگر گفتند حج و عمره و بعضی گفتند جهاد 
حضرت فرمود : همه آنچه را گفتید دارای ۱ است ولی آنها 
محکمترین دستگیره ایمان نیستند بلکه محکمترین دستگیره ایمان 
عبارتست از دوست داشتن برای خدا و دشمن برای خدا و دوستی اولیاء 
خدا و برائت از دشمنان خداست . 


نشانه وجود خیر در انسان 


حضرت امام محمد باقر (ع ) میفرماید : اذا اردت آن تعلم ان فیک خیر 
فانظر الی قلبک فان کان یحب اهل طاعة الله و یبغفض اهل معصية ففیک 
یعنی : زمانیکه اراده کردی بدانی که در تو خیری هست يا نیست رجوء به 
قلب خود بکن هرگاه دیدی اهل طاعت و عبادت خدا را دوست و اهل 
معصیت خدا را دشمن میداری بدانکه در تو خیری هست و خدا تو را 
دوست میدارد و اگر دیدی اهل طاعت خدا را دشمن و اهل معصیت را 
دوست میداری بدانکه در تو خیری نیست و خدا تو را دشمن میدارد و مرد 
با نخه دوست: میدارد خجشور فیک دد.: 

فر کافی از اضاخ صادق (ع ) روایت نموده که آنحضرت فر مودند : هر کس 
بخاطر دین دوستی نکند و بخاطر دین دشمنی نکند دین ندارد . 

شرح : مرحوم مجلسی در مرات العقول در شرح این حدیث میفرماید : 
اگر مقصود اینست که هیچ حب و بغضی برای دیانت ندارد و در حقیقت 
دین ندارد زیرا پیغمبر و امام را هم برای خدا دوست ندارد و دشمنانشانرا| 
هم برای خدا دشمن ندارد و اگر مراد این است که غالب حب و بفغض او یا 
سا وس را ی رد ی 
طاه فکای در سا ۲ عیاض واوت ت میکند که گفت بر حضرت 
امام حسن عسکری (ع ) وارد شدم حضرت بساطی را نشان دادند که 
بسیاری از انبیاء و مرسلین بر آن نشسته بودند و آثار قدمهای ایشان بر آن 
نفد غلی یبن عاضم مبکوند بر روق ان.بساط آفتادم و انا پوسیدم و دست 
مبارک امام را هم بوسیدم عرض کردم من از نصرت شما عاجزم و عملی 
هم ندارم غیر از موالات و دوستی شما و بیزاری جستن از دشمنان شما و 
لعن کردن بر ایشان در خلوات خود پس حال من چگونه خواهد بود حعضرت 
فرمود : پدرم برای من حدیث کرد از جدم رسول خدا (ص ) هر که در 
نصرت ما اهلبیت ضعیف باشد در خلوت دشمنان ما را لعنت کند خداوند 
صدای او را بجمیع ملائکه برساند و آنان به جهت او استغفار کنند و ملائکه 
کسی را که لعن بر دشمنان ال محمد نکند لعنت کنند . ۱ 
مردی از کتاب و نویسندگان بنی امیه که مال و ثروتی از دستگاه آنها جمع 
کرده یود خدمت امام صادق (ع ) رسید و جریان مال و کار خود را خدمت 
آنحضرت عرض کرد حضرت فرمودند اگر بنی امیه کسی را پیدا نمیکردند 
رو اه وا ار ای ایا رای 
آوری کند و در جنگها اعانت آنها را نماید و در نماز آنها حاضر شده به آنها 


اقتدا نماید هر آینه حق ما را غصب نمیکردند این کلام امام (ع ) درسی 
است براي شیعیان که به هیچ وجه نباید دوستی با دشمنان آل محمد بکند و 
کمک به آنان نمایند اگر چه در امر مباحی باشد و لذا مردی بر حضرت 
ضادق (ع ) وارد شد عرض کرد گاهی به یکی از شیعیان شما روزی تنگ 
میشود و امر دنیا شدت پیدا میکند بنی امیه او را دعوت میکنند که نهری 
ای اما ها ها سرت را یت را 
ببندم اگر چه برای من مشرق و مغرب را پر کنند یعنی برای اين عمل 
۱ 


مجا س بیست و پنجم : و لعن الله آل زیاد 2 مروان 





حارث بن کلده طبیبی عرب و تربیت شده ایرانیان بود که در دانشکده 
لشکری شاپور علم پزشکی را اموخت و مقام ارجمندی یافت بخدمت 
خسرو پرویز رسید و او را از یک مرض سخت نجات داد شاهنشاه هدایا و 
تحفی به او داد که کنیزی زیبا به نام سمیه در مقدمه انها بود . 

اين سمیه فرزند پسری از حارث پیدا نمود بنام نافع و بعدا که این زن بد 
عمل شد و فرزند دیگر بنام ابوبکر و زیاد پیدا کرد که حارث این دو پسر را 
قبول نکرد و به همین جهت او را زیاد بن آبیه 

بای ار تم ی ور کم و کف کر 
بودند که هر دو را به سلطان یمن ابوالخیر بود عطا کرد و بعدها این 
ابوالخیر , بف. طانف: رفت هر آنها مرض سختی شد که حارث بن کلده 
طبیب معروف او را معالجه کرد و ابوالخیر را بعنوان جایزه بحارث داد . 
بعضی دیگر نقل کرده اند که سمیه کنیز دهقانی بود از اهل زنده رود که او 
را بعنوان حق العلاج به حارت بخشید . 

در مروج الذهب نقل میکند که این سمیه از زنان بدعمل ذوات الاعلام بود 
که برای فریب جوانان علمی بالای خانه خود نصب کرد تا جوانان بدکار 
بطلب او بروند . 

خانه او طائف در محله بحارة البغایا بود » یکروز ابوسفیان نزد ابومریم 
سلولی که خمرفروش بود رفت و خمری ازو گرفته خورد و مست شد و از 
او زن بدکاره ای خواست ابومریم گفت فعلا غیر از سمیه کسی نیست 
ابوسفیان گفت بیاور . 

گویند در سال اول هجرت سمیه زیاد را در بستر عبید که قبلا ذکر او شد 
بزاد و تا مدتی هم او را زیاد بن عبید میگفتند بعد چون پدرهای او متعدد 
بود زیاد بن ابیه شد . 

روزی در ملسجد زیاد خطبه ای خواند که مورد تعجب مسنعمین شد 
عمروعاص گفت اد این جوان فرشی بود شایسته ریاست بود ابوسفیان 
گفت قسم بخدا که من او را میشناسم و میدانم که او را در رحم مادرش 
گذاشت به او گفتند که بود ابوسفیان گفت من بودم که او را در رحم سمیه 
گذاشتم از اینجا معلوم میشود یکی از پدرهای زیاد ابوسفیان بوده ولی 
ابوسفیان زیاد را هميشه از خود میراند و از او تبری میجست . 

بگفته بیهقی در محاسن و مساوی امام حسن مجتبی (ع ) در مجلس 
معاویه و عمرو بن عاص و مروان بن حکم به زیاد خطاب فرمود ترا با 
قریش چه نسب است تو نه اصل و فرع برومندی داری و نه سابقه نیکو و 
نه خویشاوندی معروف مادر تو زانیه ای بیش نبود که هر ساعت در اغوش 


یک مرد اجنبی بسر میبرد فجار عرب نزد او رفت و امد داشتند و چون تو 
از مادر متولد شدی عرب برای تو پدری نمیشناخت تا اينکه بعد از گذشتن 
تا ار را وه وا ساره 
برای تو نمیباشد ولی افتخاری برای منست که جدم رسول خدا (ص ) 
و عموی پدرم حمزه سیدالشهداء و عموی خودم جعفر طیار برادرم و من 
دو سید جوانان اهل بهشت میباشم . 

ی توت تا سا 
لیاقت و کاروان و بافطانتی بود اول دوران جوانیش کاتب ابوموسی 
اشعری شد و بعد عمر کاری باو رجوع کرد که بخوبی از عهده آن برامد و 
انجام داد و در دوران خلافت امیرالمو منین (ع ) آن حضرت زیاد را 
بحکومت فارس گماشت چون زیاد در آنوقت اظهار دوستی علی (ع ) را 
مینمود هم از او آشکار نشده بود و فارسی را هم از برادرش نافع خوب 
اموخته بود . 

بالجمله زیاد بر ضبط بلاد و اصلاح فساد و جمع و خرج مصالح ممالک فارس 
نیلو قیام نمود و این معنی بر معاویه گران آمد باب مکاتبه و مراسله را با 
زیاد گشود چه یکی از چیزهائیکه باعث استحکام حکومت معاویه شد این 
بود که هر جا آدم زرنگ و زیرک و کاردانی میدهد به هر قیمت که میشد او 
را در دستگاه حکومت خود وارد میکرد تا از او کاملا استفاده ببرد . 

بالاخره معاوبه برای زیاد نوشت که ۱ از علی (ع ) برداری و 
بشام بیایی گذشته از حکومت و هدایا و تحف ترا برادر خودم میگردانم و 
ملحق به ابوسفیان میکنم جوابی موافق مرام معاویه از زیاد نیامد . 

معاوید بزای زیاد توشت. که ای ریاد قلعه ها مخکمی. که شب :یر آن 
ساکن میشوی ترا مغرورت کرده فانتو: مر فیکهشت در آشباند خوو ارام 
میگیرد بخدا قسم که اگر تو از جهل و نادانیت دست برنداری لشکری مانند 
لشکر سلیمان که از حوصله حساب تو بیرون باشد نزد تو بفرستم تا با 
نهایت ذلت و خواری دستگیرت کنند 

چون این مکتوب به زیاد رسید براشفت و مردم را در مسجد جمع کرد و 
خطبه ای خواند و گفت عجب دارم از این ابن اكلة الاکباد و راعس النفاق 
که مرا بیم میدهد و تهدید میکند با اینکه در بین من و او مثل علی کسی 
میباشد که پسرعم رسول خدا (ص ) و شوهر سیده زنان عالمست که با او 
صد هزار شمشیر زن از مهاجر و انصار میباشند بخدا قسم اگر معاوبه 
بطرف من آید خواهد دانست که چگونه جهان را از وجودش پاک سازم . 
سپس نامه ای به مولا امیرالمو منین (ع ) نوشت و انحضرت را از جریان 
نامه معاویه باطلاع نمود , حضرت در جواب نامه زیاد مرقوم فرمودند که 
ای زیاد بدانکه معاویه مانند شیطانی میباشد که از یمین و شمال و از پیش 


رو عقب بر انسان غلبه میکند تا او را گرفتار کند و خوار و بیمقدار نماید . 
زیاد حاکم فارس بود تا حضرت امیرالمو منین (ع ) در کوفه شهید شد و 
معافته نا امام خسن( ال کرد ملی از اه اوه لد اه 
تهدیدامیزی باو نوشت که ای زیاد تو خیال میکنی که از تخت سلطنت من 
توانی جان بسلامت برد هیهات عقل تو کجا رفته ای پسر سمیه تو دیروز 
عبدی بودی و امروز امیر خطه ای شدی ترا مغرورت نکند چون این نامه 
من بدستت رسید از برای من از مردم فارس بیعت بگیر که اطاعت من 
کنند اگر چنین کنی در امان و حراست من باشی و الا فرمان دهم تا ترا با 
پای پیاده از فارس بشام اورند و در بازار مانند عبدی ذلیل بفروش رسانند 


چون نامه به زیاد رسید آتش خشمش مشتعل گردید و مردم را جمع کرده 
بر منبر بالا رفت پس از حمد و ثنای الهی گفت ای مردم معاویه پسر هند 
جگرخواری که با رسول خدا و ابن عمش علی مرتضی جنگید و سر کرده 
منافقین بوده برای من نامه نوشته و زرق و برقی بکار برده مانند ابری که 
رعد و برقی دارد و بدون بارانست و بزودی تا انا مرن مسا د مره 
چگونه از معاویه خائف باشم و حال آنکه بین من و او مانند امام حسن (ع ) 
فرزند دختر پیغمبر کسی میباشد بخدا قسم اگر آنحضرت مرا رخصت دهد 
با صد هزار مرد شمشیر زن روز روشن را در نظر معاوبه چون شب تار 
گردانم و ستارگان اسمانرا باو نشان خواهم داد . یعنی از شدت حرب و 
تیره شدن میدان از گرد و غبار سپس از منبر بزیر آمده نامه ای بجهت 
معاویه باین مضمون نوشت که نامه تو به من رسید و از مضمون ان مطلع 
شدم و ترا مانند کسی دیدم که در دریا مشرف به غرق شدنست و ناچار 
برای نجات 9 گاهی بیای قورباغه دست میزند و گاهی به لجنهای روی 
آنب. هتشک کر ود بگمانش این عمل سبب نجات او میشود ای معاویه 
مرا دشنام میدهی و بسفاهت نسبت دادی اگر برای حلم و بردباری من 
نبود چنان داغ رسوایی بر جبهه تو میگذاشتم که به هیچ آبی شسته نشود و 
رسوایی آن برطرف نگردد مرا به پسر سمیه نسبت دادی اگر من پسر 
سمیه هستم تو پسر جماعتی هستی و اما اينکه گمان کردی که بر من علبه 
متجونی و باشان .وجهی خواتی..ضر] -ضتن کید ههانا فکر ۲ تو بخطا رفته آیا 
تاکنون دیده ای که باز بلند پروازی را قنبره کوچکی 9( 
تاکنون شنیده ای که بره ای گرگی را بخورد . 

چون این مکتوب بدست معاویه رسید دنیا در نظرش تیره و تار گردید و غم 
و اندوه شدیدی او را فرا گرفت در اینحال مغيرة بن شعبه را طلبید و در 
خلوت باو گفت هرگز از انديشه زیاد بیرون نروم چه او را در فارس معقلی 
متين و حصنی حصین است و مردم آن نواحی را از خود راضی نگه داشته و 
مال فراوانی اندوخته و من از فکر او بیرون نروم چه اگر روزی با یکنفر از 


خاتمه کار بکجا منجر شود مگر ندانی که زیاد داهیه عرب است . 

مغیره گفت ای معاویه اگر بمن اجازه دهی سفری بطرف فارس روم و او 
را بسوی تو مایل گردانم و او را بشام اورم چه او با من دوستی قدیمی 
کر ۳۳۲ 9 . معاویه گفت خوب رایی پسندیدی فوری در 
اینکار عجله کن و تا توانی او را از جانب من بوعده هایی خوشحال کن 
معاویه کاغذ برای زیاد نوشت و در آن کاغذ او را از زیاد بن ابی سفیان یاد 
کرد و تا توانست باستمالت او سخن راند مغیره مکتوب گرفته بطرف 
فارشن امد هن تاد انش اببه امد ریاد اوتراشکیت: حفت: 6 ,مفدمش رامبارک 
شمرد مغیره مکتوب معاویه را باو داد زیاد مکتوب را باز کرد دید نوشته 
ای ات ار وا فا یی ایا ۶ 
همانا بسیار اتفاق میافتد که مردمی بهوای خویش خود را بهلاکت میافکنند 
ای زیاد چرا امروز در قطع رحم و پیوستن با دشمن مثل شده ای این 
کردار زشت تو بواسطه اینست که سوء ظن نسبت بمن برده ای بطوریکه 
قطع رحم کردی و از خویشاوندی من چشم پوشیدی و از نسب و برادری 
من دست برداشتی تا آنجا که ابوسفیان پدر تو و من نبود همانا من در صدد 
جستجوی خون عثمانم و تو با من سر جنگ داری تو مانند آن مرغی هستی 
که تخم خود را بدور اندانخته و تخم دیگری را در زیر بال خود گرفته 
میخواهد او را بپروراند بدانکه اگر در اطاعت بنی هاشم بدریا شوی و قعر 
دریا را با شمشیرت بجهت آنان قطع کنی هرگز پیوستگی با ایشان نخواهی 
داشت زرا نژاد تو به عبدالشمس میرسد و بنی عبدالشمس در نزد بنی 
هاشم مبغوض ترند از کاردی که برای ذیح بر گلوی گاو بسته بگذارند خدا 
ترا رحمت کند بسوی اصل خود پرواز کن و خود را ببال دیگران مبند و 
نسب خود را توتتنیدن: دار آ ین رد من ای ترا پاداشی نیکو دهم و اگر 
شسخنان تاضعانه مرا قبول نفیکنی بظرفی برو که تهسود.من در آن.باشید 
نه زیان من . 

زیاد جون تامشرا خوانو لنکندی زیم نامه زا ریا عووواد و به مره 
گفت بر مضمون نامه مطلع شدم . 

مفیره گفت ای زیاد همأنا دوری تو از معاویه او را در بیم و اضطراب 
انداخته باین جهت مرا نزد تو فرستاده تو میدانی که در مقابل معاویه 
فبخکسن تمیتوانشتت: ارته‌ی خلافت: کنو محر خسن ین غلی که: آو. هم با 
معاویه صلح کرد و امروز کار خلافت فقط بدست معاویه است و بس و 
خوبست تو نزد ِ روی قبل از انکه احتیاج او از تو قطع شود . 

زیاد گفت ای مفیره من مرد عجول و بدون تجربه نیستیم در این کار عجله 
مکن فعلا تو از راه دوری امده ای قدری استراحت کن تا منهم در اطراف 
این موضوع فکر کنم و صلاح کار خود را بیندیشم . 


مغیره دو روزی استراحت کرد و پس از آن مجددا در این باب : زیاد 
صیت کر از رواد اب ها را وان شا در بش کرو 
و نزد معاویه امد و اموال بسیاری برای معاوبه هدیه اورد از جمله سبدی 
مملو از جواهر ابدار بود که مثل و مانند انرا کسی ندیده بود معاویه 
بینهایت مسرور شد سپس در سال 44 هجری بمردم اعلام کرد که در 
مسجد جمع شوند معاویه بالای منبر رفت و گفت ای مردم من حسب و 
نسب ابن زیادی که در پائین پله منبر من نشسته خوب شناخته ام و هر 
کس درباره او شهادتی دارد برخیزد و بگوید چند نفر که قبلا دستور از 
زمان 0 خمار بودم ۳ ۲ راه فروش امورات زندگی من 
میگذشت اتفاقا شبی بطائف آمد و در خانه من وارد شد و از برای او کباب 
و شراب و طعام حاضر کردم و پس از خوردن غذا و شراب بمن گفت ای 
ابومریم میتوانی از برای من زنی حاضر کنی تا امشب را با بسرم برم 
گفتم جز سمیه کسی را حاضر ندارم گفت بیاور با آنکه بوی بدی میدهد . 
زیاد گفت ساکت شو ای ابامریم تو از برای شهادت برخاستی نه از برای 
طلبیدید ی دارم 7 دیده ام ۳ ۳ اور آنشب نزد 
سمیه رفتم و باو گفتم که ابوسفیان از من زن زانیه ای خواسته و اگر میل 
داری تو نزد او برو . 

سمیه گفت صبر کن تا عبید قبلا شرح حال او را گفتیم بعضی گفتند او غلام 
و شوهر سمیه بود و بعضی گفتند او هم مثل دیگران رابطه نامشروعی با 
سمیه داشته , از چرانیدن گوسفندان برگردد غذایی میخورد و میخوابد چون 
بخواب رفت من نزد ابوسفیان میأیم . 

من برگشتم و ابوسفیان زر آنقدری نگذشت که سمیه آمد من 
ابوسفیان و سمیه را در اطاقی جای دادم در را بسته بیرون آمدم . 

بعد از شهادت ابومریم معاویه زیاد را ملحق به ابوسفیان نمود و خواهر 
خود جویریه را نزد زیاد فرستاد خود را ترهفنم کرد و گفت زیاد چنانکه 
ابومریم جریان را نقل کرد تو برادر منی پس از انکه ۹ زیاد را برادر 
خود و ملحق به ابوسفیان نمود زیاد چند روزی در شام ماند و بعدا از 
معاویه اجازه گرفت که با مغیره بطرف کوفه روند چه زیاد با مغیره بن 
شعبه یار موافق و رفیق صادقی بود زیرا از روزیکه در ادای شهادت بر 
زنای مغیره به اشاره عمر تلجلح کرد و از شهادت دزدید تا حد را از مغیره 
برطرف کرد مغیره دائما شکر این نعمت مینمود و زیاد را بسیار دوست 
میداشت و داستان مفصل آن از اینقرار است . 


دفع حد زنا از مفیره 


مغيرة بن شعبه کسی است که این آیه مبارکه ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا 
درباره او تازل شید و این آبه به فسق و بدی او حواهی مندهد.: 

مفیره پس از فتج ابله که در نزدیکی ابوالخصیف کنونیست و فتح خوزستان 
جنوبی والی این حدود شد و متهم به زنا بازنی بنام ام حمیله گردید چهار 
نفر از دربچه خانه همسایه دارالاماره بصره او را در حال مخصوص دیدند 
اینان بمسجد بصره امدند و همینکه مغیره برای نماز جماعت بمسجد امد تا 
امامت کند مانع اف نندند 6 شام دادند مان چهار شهود فوری بمدینه 
آمدند و داستان را به عمر بن خطاب خلیفه وقت گزارش دادند . 

عمر آبوموسی اشعری را ماءموریت امارت ِِ ساخت و به او دستور 
داد لباس سفر از تن خود بیرون نکند تا مغفیره که والی سابق بود از بصره 
اخراج و بمدینه بفرستد ابوموسی اشعری هم چنین کرد و خود امارت بصره 
را بعهده گرفت . ٍ 

ی ره ند سس اتسور وی کول وت وه کر 
از شهود یکنواخت گواهی بر زنای مغیره دادند عمر از اینکه دید الان 
شهادت کامل میشود و مغیره باید حد بخورد خیلی ناراحت شد اتفاقا شاهد 
چهارم زیاد بن ابیه بود از هوش و فراستی که داشت فهمید که عمر 
ناراحت است و نمیخواهد حد بر مغیره جاری شود و در موقع ادای شهادت 
چنین گفت : من مغیره را با زنی دیدم در حالی که هر دو لخت بودند و پای 
زنرا هم دیدم که رنگ و حنا بسته بود ولی ندانستم که واقعا این زن مغیره 
بود یا زن بدعمل دیگری بنام ام جمیله این گفتار شهادت را ثابت نکرد و 
سا را 
اینجا مغیره با زیاد دوست و رفیق صمیمی شد . 


بر هی وا اقب کی فد 


مغیره با زیاد از معاویه اجازه خروج از شام را گرفتند و با یکدیگر بطرف 
کوفه روان شدند چون بکوفه که محل حکومت مغیره بود رسیدند و چند 
روزی پیاسودند زیاد دید که خوارج یکیک از گوشه و کنار بشهر کوفه میأیند 
و یکدیگر را دیدار میکنند زیاد چون مرد باهوش و دوراندیش بود به مغیره 
گفت جلوی این خوارج را بگیر و در زندان کن چه ممکن است که از آنها 
فتنه نزو کیت برپا شود مغیره بسخن زیاد نز نداد و کار را سراسری 
تصور کرد ولی زیاد فهمیدند که امر خوارج بزرگ خواهد شد و فتنه و 
آشوبی برپا خواهند کرد فلذ| از مغیره خداحافظی کرده بشام امد معاویه 
گفت ای زیاد چه شد که مغیره ترا رها کرد و در صورتیکه بفکر و تدبیر تو 
خیلی محتاج بود زیاد گفت ای معاویه مفیره را کبر و نخوت گرفته پند و 
نصیحت را گوش نکند ولی بهمین زودیها به بلای عظیمی مبتلا خواهد شد 
که امر مرا عراق را تباه کند زیرا که خوارج نهروان که از شمشیر علی بن 
اتظالتب 6۳ ] بخربتن. ۵ برانندم دنه آاینک: بر سته. دنه یکوفه ها بتو.ق 
انجمنهایی تشکیل میدهند و معلومست که از اتحاد آنان چه بر سر عراق 
خواهد امد ,و مزن. هر چه.مفیزه زا تضیخت کردم که ایتان را دستکیر کن د 
در زندان بینداز بسخنان من وقعی ننهاد لاجرم ترک کوفه کردم تا در فتنه 
ار 

معاویه چون این سخنان را از زیاد بشنید فوری نامه ای بمغیره نوشت باین 
مضمونکه چه بی عقل مردی میباشی که حرف زیاد را قبول نکردی اینک 
بمحض رسیدن نامه من بتو خوارج را از بیخ و بن براندازد و در هر کجا بهر 
کدام آنان دست یافتی بیدرنگ گردن بزن چه این جماعت از کافرانند و 
خون و مال ایشان بر مسلمانان حلالست . 

چون نامه بدست مغیره رسید گفت این ات در حق من جز از زیاد بن 
آبیه نیست من او را از فارس بشام اوردم و هر چه توانستم حمایت نمودم 
امروز در ازادی حمایت سعایت میکند و بجای نیکویی بدگویی اغاز مینماید 
و لذا مغیره بهیچگونه در دفع خوارج نیرداخت تا هنگامیکه تعداد این خوارج 
به پنجهزار نفر رسید و قیام سختی کردند و یکسال فتنه ایشان بطول 
انجامید در این وقت مغیره دانست که زیاد شرط نصیحت را بجای اورد 
منتهی او قبول نکرد . , 

بالجمله زیاد از معاویه اجازه گرفت که بزیارت مکه رود معاویه یک میلیون 
درهم خرج سفر باو داد و او را روانه مکه نمود . 

مت سفز غلاهی بنام. غباد نزد زیاد امد و بقدری با زیاد خوش صحبتی 
کرد که زیاد تعجب نموده گفت ای جوان تو پسر کیستی و از کجا آمده ای 


غلام گفت من پسر توام زیاد تعجب کرده گفت چگونه پسر من میباشی و 
حال انکه من ابدا ترا نمی شناسم . 
جوان غلام گفت تو با مادر من فلان زن همخوابگی نمودی و من بعمل 


بنی قیس رت ِ را 0 نمود و بفرزندی خود قبول کرد 
و باو عباد بن زیاد یدعن 
معاویه پس از فوت زیاد عباد را یحکومت سجستان فرستاد . شعرا در هجو 
غاد اشعاری کفته اند : 


زیاد و حکومت بصره 


چون زیاد از سفر مکه پشام مراجعت نمود , بصره درهم و برهم بود و 
امنیتی نداشت و حاکم ان از عهده حکومت و ارام کردن مردم بر نمیامد 
لذا معاویه حکومت بصره و خراسان و سجستان و هند و بحرین و عمان را 
باو تفویض کرد . 
زیاد باعجله هر چه تمامتر به بصره آمد و در مسجد مردم را جمع کرده 
گفت ای مردم بصره من شما را یکماه مهلت میدهم و پس از یکماه هر 
کس بعد از نماز عشاء که تقریبا دو ساعت از شب گذشته است در کوچه 
و بازار دیده شود گردن زده خواهد شد , مردم بسخن زیاد اهمیتی ندادند و 
گفتند حکومتهای سابق هم خیلی ازین حرفها زدند چون یکماه سرامد رئیس 
شرطه را خواست و چهار هزار مرد سواره و پیاده در اختیار او گذاشت 
گفت بعد از نماز عشا بقدری که یک قاری قرآن هفت آیه بخواند مردم را 
مهلت بده که بخانه های خود روند و پس از آن هر که را در کوچه و بازار 
دیدی گردن بزن و اگر چه پسر من عبیداله بن زیاد باشد لذا در شب اول 
هفتصد گردن زدند در شب دوم پنجاه نفر و در شب سوم یک نفر و در شب 
چهارم احدی از منزل خود بیرون نیامد چون نماز عشا را میخواندند برای 
رفتن بخانه های خود متفرق ميشدند بطوری با عجله میرفتند که اگر کسی 
ان ی ما اس ات ور 
بخانه میرسانید و چنان شد که شبی چوپانی غریب وارد شهر شد او را 
گرفته زیاد آوردند چوپان گفت امیر من مرد غریبی هستم و از قانون 
حکومت شما اطلاعی نداشتم زیاد گفت راست میکویی ولی میترسم که 
این عذر را دیگری هم بهانه کند فرمان داد تا سر از بدنش جدا گردد . 
چون نامه معاویه به زیاد رسید و فرمان قتل شیعیان علی (ع ) را داد 
هیچکس مانند زیاد اعرف بحال شیعیان علی (ع ) نبود و همه انها را خوب 
میشناخت چون سالهای سال در میان آنها زندگی کرده بود و لذا بقدری از 
شیعیان آنحضرت را کشت که تحت شمارش در نیاورده اند تا آنجا که 
بعضی را زنده در گور مينهاد و بعضی را گردن زده و بعضی را بالای چوبه 
دار نصب میکرد و دست و زبان بعضی را قطع میکرد تا بمیرند و خانه های 
ایشانرا بر سرشان خراب میکرد و اموال ایشانرا غارت مینمود و چون 
معاویه حکومت کوفه را باو داد 9 ۱ بر شیعیان و دوستان 
علی (ع ) سخت گرفت که فکر آنرا هم نمیکردند 
زیاد شش ماه در کوفه بود و شش ماه در بصره روزیکه وارد شهر کوفه 
شد در مسجد بالای منبر رفت و ناسزا و دشنامهای زیادی بمردم کوفه و 
دوستان علی (ع ) داد و لذا جماعتی به او سنگ انداختند , زیاد دستور داد 


که درهای مسجد را بستند و خودش آمد در مسجد دستور داد چهار نفر از 
متخ خیر و اند ود قشم بان کید که.ها :تون انم ار کین کهفستم 
یاد کرد نجات یافت هشتاد نفر قسم یاد نکردند فرمان داد که تا دستهای 
انها را قطع کنند . 
زیاد انقدر که توانست از دوستان امیرالمو منین (ع ) در کوفه کشت و 
شکنجه داد از جمله سعید بن ابی سرح از شیعیان و محبین امیرالمو منین 
(ع ) بود چون از امدن زیاد بکوفه مطلع شد از ترس جان خود از کوفه 
فرار کرده بمدینه خدمت امام حسن (ع ) امد عرض کرد که زیاد خانه ما را 
خراب کرد و برادر و زن و فرزند مرا بزندان انداخته و اموال ما را بغارت 
برد . 
حضرت نامه ای به زیاد نوشت باین مضمون که از حسن بن علی بسوی 
زیاد مکتوب میشود که تو بمردی حمله کرده ای که از مسلمانانست و در 
ضرر و نفع با سایر مسلمین فرقی ندارد تو خانه انان را خراب کردی و 
مال او را غصب نمودی و اهل و عیال او را بزندان انداختی چون نامه بتو 
پرسد خانه او را بنا کن و مال او را , به او بازده و اهل و عیال او را از زندان 
اراد روا 
چون این ی ود رسید خیلی ناراحت شده در جواب نوشت این 
مطالعه کردم نام خودت را در کاغذ بر نام من مقدم داشتی در صورتیکه تو 
بمن حاجت داری و من سلطان هستم و تو رعیت و تو بمن فرمان میدهی 
مانند سلطانی که بر رعیتش فرمان دهد و سفارش میکنی درباره مرد 
فاسقی اگر در میان پوست و گوشت تو جای کند او را دستگیر خواهم کرد 
و بدانکه برای خوردن هیچ گوشت و پوستی را بهتر از گوشت و پوست تو 
نمیدانم یعنی حسن بن علی فعلا آنمرد فاسق را نزد من بفرست اگر خودم 
خواستم او را عفو میکنم ولی نه برای شفاعت تو و اگر خواستم او را 
میکشم بجهت آنکه پدر فاسقت علی را دوست میداشته است چون این 
نامه بدست امام مجتبی علیه السلام رسید در جواب او مرقوم فرمودند : 
من آلخسن تن فاظمد الی ریاد تن سفیة اما جعد فان برسول الله.صلی: الله 
ی ار وا 
حضرت بیش از این چند جمله چیزی ننوشتند . یعنی : تو پسر ابوسفیان 
نیستی تو خودت را پسر ابوسفیان مخوان اگر چه ابوسفیان با مادرت زنا 
کرده باشد تو فرزند زنا هستی چه پیغمبر (ص ) فرمود الولد للفراش یعنی 
فرزندی ثابت است برای انکه زناشویی کند و نکاح داشته باشند در اینجا 
اولاد از پدر محسوب میشود ولی از برای عاهر یعنی زناکار سنگ است 
یعنی نفی ولدیت از پدر چه اولاد زنا ملحق بپدر نمیشود و ارث از او نمیبرد 


بیحیایی و نانجیب بودن زیاد ازین نامه ایکه بحضرت مجتبی علیه السلام 
نوشته معلوم میگردد و ضمنا مظلومیت امام مجتبی (ع ) از این نامه 
دانسته میشود . ۲ 
بالجمله حضرت نامه ای بمعاویه نوشت و کاغذ زیاد را هم در جوف ان 
گذاشته بشام فرستاد چون این نامه بمعاویه رسید خیلی ناراحت شد که 
چرا باید زیاد چنین نامه ای به امام حسن (ع ) بنویسد لذا معاویه کاغذ تندی 
به زیاد نوشت که ای زیاد در تو دو خصلت است یکی حلم و احتیاط که از 
ابوسفیان ارث بردی و دیگر سوء تندی راءی و تدبیر که از مادرت سمیه 
ارث میبری و از این روی است که پدر امام حسن را فاسق خواندی . 
ار ی وا اش ای اه 
مقام تو چیزی کم نشده چه مثل امام حسن کسی باید سلطنت بر تو کند و 
چون نامه بدست تو رسد آنچه اموال از سعید بن سرح گرفتی به او بده و 
کسان او که در زندان هستند همه را آزاد کن و اما آنجمله که به حسن (ع 
) نوشتی و او را بمادرش نسبت دادی وای بر تو حسن (ع ) هرگز طرف 
استهزاء واقع نشود مگر ندانستی که فاطمه دختر رسول خداست اگر تو 
عقل داشتی میدانستی که حسن را نسبت دادن به فاطمه بالاترین فخر 
برای او میباشد . 
خلاصه زیاد تصمیم گرفت که مردم کوفه را به برائت جستن از حضرت 
امیرالمو منین (ع ) وادار کند خداوند مرض طاعون را بر او مسلط کرده 
سه روزه به جهنم واصل شد . ۳ 
البته آل زیاد شامل خود زیاد و پسر او عبیداله بن زیاد و فرزند دیگرش 
عبید میشود . 
ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند 
یکباره بر جریده رحمت قلم زنند 
ترسم کزین کناره شفیعان روز حشر 
فریاد از انزمان که جوانان اهلبیت 
دارند شرم کز گنه خلق دم زنند 

ن کفن بعرصه محشر قدم زنند 
دست عتاب حق بدر اید ز استین 
جمعی که زد بهم صفشان شور کربلا 
چون اهل بیت دست بر اهل ستم زنند 
در حشر صف زنان صف محشر بهم زنند 
اه از دمیکه با کفن خون چعان ز خاک 
از صاحب عزا چه توقع کنند باز 
ال علی چو شعله آتش علم زنند 
ان ناکسان که تیغ به صید حرم زنند 


پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل 
شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل 


ششم : لعن الله آل زیاد و آل مروان 





ترجمه 


که ال ناماس اعت کید 


شرح آل زیاد در مجلس قبل داده شد و اینک وضع خانوادگی آل مروان را 
او ان و ات کر ام 
و آابی العاص پسر امیه جد بنی امیه بوده است . 

و اين مروان چند لقب داشته : ابن الطرید وزغ خیط باطل و او دشمنترین 
اشخاص نسبت به رسول خدا| (ص [ و مخصوصا امیرالمو منین و اولادش 
صلوات اله علیهم اجمعین بوده پدر اين مروان حکم عموی عثمان بن عفان 
یکی از دشمنان معروف پیغمبر (ص ) میباشد و لقب او طرید بوده , زیرا 
تقلید پیغعمبر را در راه رفتن در میاورد و انحضرت را استهز|ء مینمود . 
پیغمبر (ص ) او را مشاهده نمود و فرمود : فکذالک فلتکن هميشه اینچنین 
گرفتار این مرض بود و ازینجهت پیغمبر او را طرد کرده بطائف فرستاد او 
را معطوف به طرید شد . 

ما در حکم رزقاء دختر موهب است که بقول ابن اثیر در کامل یکی زنهای 
صاحب اعلام و در فحشا مشهور بوده است . 


کنم جسن یی التااع با سای 


ابن شهر آشوب نقل میکند که روزی مروان بن حکم به امام حسین (ع ) 
گفت : لو لافخرکم فبما کنتم تفتخرون یعنی اگر به فاطمه فخر نمی جستید 
به کدام کسی فخر می کردید امام حسین (ع ) در خشم شد برجست و 
کلف اه را کرفته سکت سار خاد مطورنکه آه‌سخال ده افناد آنکام 
حضرت روی به جماعت فرموده و قريیش را مخاطب قرار داده فقال 
انشدکم بالله الا صدقتمونی آن صدقت فرمود شما را بخدا قسم میدهم که 
اگر سخن راستی میگویم مرا تصدیق کنید . آنگاه فرمود : اتعلمون ان قی 
ا ار سین کاا اجب ای رل مت عفن ای اه غلی یر الا 
ان قت نب ظیری شیر اخم فالها لا عال و ان الا اعلم آن فی الارضن 
ملعونا ابن ملعون غیر هذا و الیه طرید رسول الله و الله ما بین جابرس و 
عایای احداشسا ساب لیر و والاگرعونات الععی رحلان سل اسلا 
اون وش ما مس من ادا ای ماما ی 
نک اذا غضبت سقط رداتک من منکیک . 

فرمود : آیا میدانید که روی زمین یه محبوبتر از من و برادرم حضرت 
۱ و نیز آیا میدانید که در روی زمین پسر دختر 
پیغمبری از من و برادرم کس دیگر نیست همگی گفتند چنین است که تو 
میفرمایی . آنگاه فرمود که من در روی زمین ملعون پسر ملعونی جز 
مروان و پدرش حکم که طرید رسول خدا بود کسی را نمی دانم قسم 
بخدا که میان جابلسا و جابلقا که یکی دروازه مغرب و دیگری دروازه 
مشرقست دشمن تر از مروان و پدرش که به دروغ اسلام را بر خود بستند 
برای خدا| و رسول خدا| و اهلبیت او کس دیگر نیست ای مردم علامت 
صدق گفتار من اینست که چون مروان از مجلس برخیزد و غضب کند 
ردایش از منکب فرو افتد . 

عصت کرد هرد اش حو سم 


نامه مروان به معاویه 


پس از اینمجلس , مروان دشمنی خاصی با امام حسین (ع ) پیدا کرد . پس 
نامه ای بجهت معاویه نوشت که ای معاویه بمن خبر رسیده که جماعتی از 
بزرگان اهل عراق در خدمت امام حسین (ع ) رفت و آمد میکنند و میترسم 
همین باعث خروج او گردد و اگر هم امروز برای خلافت خروج نکند مسلما 
هر کس جانشین تو گردد با خروج حسین (ع ) روبرو گردد بمن خبر ده که 
راءی تو درباره حسین (ع ) چیست . 

معاویه چون مکتوب را خواند در جواب نوشت که ای مروان ابدا متعرض 
امام حسین (ع ) مشو تا مادامیکه حسین با تو کاری ندارد با او کاری 
نداشته باش و تا مادامیکه حسین (ع ) متعرض ما نشده در هیچ امری 
متعرض او نخواهیم شد , چندانکه مخاطرات خود را اشکار نکرده از او 
خاطرجمع باش . 

کلینی در کافی روایتی باین مضمون نقل میکند که معاویه به مروان حاکم 
مدینه نوشت که برای هر یک از جوانان قریش در هر سال مبلغی از بیت 
المال مقرر بدار تا صرف مخارج سالیانه خود بنماید امام سجاد که در آن 
هنگام خردسال بود میفرماید : بمن گفت نام تو چیست ؟ گفتم علی بن 
الحسین گفت برادرت چه نام دارد ؟ گفتم علی , گفت پدر تو دست از نام 
علی بر نمیدارد و همه بچه های خود را علی نام میگذارد اين بگفت و 
مبلغی در وجه من مقرر داشت چون به نزد پدرم آمدم و این قصه را گفتم 
پدرم فرمود ای بر پسر زرقاء که دباغی چرم میکرد اگر من صد پسر داشته 
باشتم توشنت دارم که همه آنها زا تام غلی بگذارم . 


فرمان مروان بحاکم مدینه که باید گردن امام حسین (ع ) را بزند 


چون پس از مرگ معاویه یزید ملعون بر مسند خلافت نشست نامه ای به 
ولید حاکم مدینه نوشت باین مضمون که با رسیدن نامه من به تو حسین 
بن علی (ع ) و عبدالله ين عمر و عبدالله بن زبیر را دعوت به بیعت با من 
کن و اگر بیعت نکردند آنها را محبوس نما تا بیعت کنند و اگر باز هم سر از 
بیعت من تافتند آنها را بزن و با نامه ای برای من بفرست . 
جون این نامه یدرس بلی تاراحت شه و کفت این جه کاریست کر 
مرا واذار ,بر ان کرده اند نمیدانم چه کسی این آ تشن را بجان من افکنده 
مرا با حسین پسر فاطمه چه کار است ولی فوری شخصی را نزد مروان 
بن حکم فرستاد و او را خواست تا با او در این امر مشورت کرده و راه 
حلی بدست آورد . 
چون مروان در مجلس ولید حاضر شد و از مضمون نامه به زید آگاهی 
خاعا توص را اه ور 
جنگ ندارد ولی حسین بن علی و عبداله ين زبیر را در اینمجلس حاضر کن 
و بدون آنکه خبر مرگ معاویه را بگویی آنها را دعوت به بیعت با یزید کن 
اگر قبول نکردند در همین مجلس گردن هر دوی آنها را بزن و سر آنها را 
برای یزید بفرست اگر یزیر این نامه بمن نوشته بود من فوری آنها را 
حاضر میکردم و از آنها بیعت میگرفتم و اگر بیعت نمیکردند گردن آنها را 
میزدم . 
ولید گفت ای مروان اینقدر گزاف گویی مکن مردم بزرگ را به اين آسانی 
نتوان کشت اکنون من آنها را طلب میکنم تا ببینم چه فرمایند . 
مروان گفت ای ولید مگر دشمنی آل ابوتراب را با ما نمیدانی و قتل 
عنمان بن عفان را فراموش کرده ای و یا جنگ صفین و شدت کید و کین 
انانرا از خاطر برده ای اگر در اگر در این امر سرعت نکنی و حسین بیعت 
نکند از مقام تو نزد پزید کاهیده شود ولید از شنیدن این کلمات سر بزیر 
انداخت و قدری بگریست آنگاه سر بلند کرده گفت ای مروان چندین از 
حسین پسر فاطه سخن مگوی که او پسر پیغمبر است آنگاه عمر و پسر 
عتمان بن عفان را نزد امام حسین (ع ) و عبداله بن زبیر فرستاد که اگر 
کشت قتر تر ده آنید: تا با نما دز حمحصوعی صخبت. تنم فرشتفنده 
ولید بخانه آمد و آنها را در خانه نیافت آمد مسجد پیغمبر دید آندو کنار قبر 
پیغمبر نشسته اند فرمان ولید را ابلاغ نمود . 
امام حسین (ع ) دعوت ولید را اجابت فرموده قرار شد که آنحضرت بخانه 
خود رفته بعدا ولید آید عمرو که فرستاده ولید بود جریان را به ولید 
گزارش داد عبدالله بن زبیر به امام حسین (ع ) گفت دعوت ولید در این 


وقت مرا پریشان خاطر ساخته بنظر شما این دعوت چگونه است ؟ 
حضرت فرمود معاوبه از دنیا رفت و ولید ما را برای بیعت با پزید دعوت 
نموده تا قبل از آنکه خبرٍ مرگ معاویه منتشر گردد از ما بیعت بگیرد . 
عبدالله بن زبیر گفت آقا حدس شما بسیار درست است و بگمان منهم 
مطلب همین است که شما فرمودید ولی بفرمائید که اگر شما را برای 
بیعت با پزید دعوت نمود چه خواهید فرمود , حضرت فرمود هرگز با یزید 
بیعت نمیکنم و بخلافت او گردن نمی نهم چه معاویه وقتی با برادرم امام 
حسن (ع ) صلح نمود قسم یاد کرد که امر خلافت را بر خاندان خویش 
موروثی نگرداند و حق آل مصطفی را از گردن فرو نهد و به صاحب حق 
بازگرداند چگونه من با یزید خمر خواره ای که روز را با سگ بازی شام 
میکند و شب را به لهو و لعب صبح مینماید بیعت کنم . در اين گفتگو بودند 
که نمرون مان ار .خانت ولید امه و مت امس اننظای قدوم نیا ۱ 
دارد حضرت فرمود برو که من نزد او خواهم آمد عمرو آمد و پیغام حضرت 
را رسانید . 

مروان به ولید گفت که بعید نیست که حسین (ع ) عذر کند و حاضر مجلس 
نشود ولید گفت ای مروان حسین را بغدر نسبت نتوان داد حسین کسی 
نیست که به وعده وفا نکند از آنطرف حسین (ع ) خواست نزد ولید آید 
عبدالله بن زبیر گفت پدر و مادرم فدای تو باد میترسم که ولید ترا باز دارد 
و نگذارد که اين مجلس بیرون آیی و ترا تقبل برساند , حضرت فرمود من 
او را چنان دیدار نکنم که بتواند مرا گرفتار 1 
سهل و اسان تن بخواری در دهم پس انحضرت سی یفر از جوانان بنی 
هاشم را با خود برداشته بخانه ولید امد و انانرا اطراف خانه ولید گذاشت 
و خود حضرت تنها وارد خانه ولید شد . پس از صحبتهای زیاد ولید انحعضرت 
را دعوت به بیعت یزید نمود حضرت فرمود امر بیعت امری نیست که در 
مخفی در مخفی انجام شود فردا که مردم را برای بیعت گرفتن جمع کنی 
مرا هم بخوان تا در ان مجلس حاضر شوم . , 

ولید حضرت را مرخص کرد تا مردم را جمع کند مروان گفت حسین خوب 
از دست تو جست مانند غباری دیگر او را دیدار نخواهی کرد بخدا قسم اگر 
حسین از دست تو از اینمجلس بیرون رود دست تو باو نخواهد رسید و بسا 
خونها که ریخته خواهد شد پس حسین را در زندان بینداز تا با یزید بیعت 
کند و اگر نکرد گردن او را بزن حضرت چون این کلمات ناستوده را از 
مروان شنید خشمنای از جای برخاست فرمود ای پسر زرقاء یعنی ای پسر 
زن ناستوده دیدار و نکوهیده کردار تو مرا میکشی يا ولید میتواند مرا 
بکشد بخدای کعبه که دروغ گفتی همی خواهی که فتنه برپا کنی و میدان 
جنگ پدید آوری آنگاه روی بجانب ولید نموده فرمود ای امیر ما اهل بیت 
ی 


آفریتش ما زا مقدم بر دیگرانداشت و.ختام خاتمیت نیز بر ها گذاشت 
همانا یزید شرابخواره ستمکاره را شناخته ای که هر منکری را معروف و 
هر معروفی را منکر نموده و فسق علنی مرتکب میشود و قتل نفس میکند 
کرده در این امر فکر کنیم تا چه کسی سزاوار امر خلافت است این بیانات 
را حضرت فرمودند و از جای خود برخاسته از خانه ولید بیرون امدند . 
منظور ما از نقل اینمطلب این بود که خوانندگان و شنوندگان از حال 
مروان باطلاع باشند که چه عنصر کثیف و ناپاکی بوده و چقدر با اهلبیت 
دشمنی داشته است بالجمله چون رسول خدا مروان را با کسانش طرد 
نمود در طائف که محل ولادت او بود ماندند تا پیغمبر خدا (ص ) از دنیا 
رفت و ابوبکر بر مسند خلافت نشست عثمان بواسطه قرابتی که با مروان 
داشت شفاعت او را نزد ابوبکر کرد که اجازه دهد او از طاثف به مدینه اید 
ابوبکر گفت کسی را که رسول خدا طرد نموده و از مدینه بیرون نموده 
دیحر بانن نهر وان افرد دص تمان خلافت: عمر .با عتمان تتفاعت. مروان 
را نزد عمر کرد او هم مروان را در مدینه جای نداد تا زمان خلافت عثمان 
که شد مروان و پدرش حکم سایر کسان او که در طائف بودند , همگی را 
به مدینه آورد و صد هزار درهم از بیت المال مسلمین ,: به او عطا کرد و 
خمس خراح آفریقا که یکصد هزار درهم میشد و همه ی 
شرکت داشتند به مروان داد و این بسیار بر مسلمین سخت امد و گفتگوها 
نا غتمان کردند که متحن یه تبعید آبودن به: ریذه شد. و ذیکر آنکه. عتمان 
فدک راتیول مروان و کسان او نمود و نیز مروان را به وزارت و کتابت 
اسرار خود انتخاب نمود که بعضی از مورخین نوشته اند کاغذ قتل محمد 
بن آبی بکر را که به مهر عثمان بود و بدست غلام خاص و مرکب مخصوص 
او سوار بود و برای والی مصر نوشته شده بود بخط مروان بوده که همین 
نامه باعث قتل عثمان گردید و نیز مروان در جنگ جمل در رکاب عايشه 
بود و طلحه را تیری زد که جان داد و بعد از خاتمه جنگ همین مروان 
بدست لشکریان علی علیه السلام اسیر شد و حسنین علیهماالسلام را نزد 
حضرت امیرالمو منین شفیع قرار داد تا اينکه انحضرت او را رها کرد عرض 
کردند که يا علی ازو بیعت بگیر فرمود مگر این مرد بعد از قتل عثمان با 
من بیعت نکرد مرا دیگر حاجت بیعت او نیست چه دست او دست 
پهودیست که بهود بغدر و خدعه معروفند و برای او چند صباحی امارت و 
حکومت مختصری خواهد بود چنانکه سگی بینی خود را بلیسد و اين امت را 
از او و اولادش روز گاری سخت در پیش است . 

خلاصه بعدا مروان نزد معاویه رفت و دشمنیهای خود را با مولا امیرالمو 
منین (ع ) و اولادانش ظاهر نمود و دو مرتبه حکومت مدینه را بدست 
گرفت و در تشیع سب امیرالمو منین (ع ) مجد و مصر بود چنانچه ابن اثیر 


گوید در هر جمعه بر منبر رسول خدا بالا میرفت و در محضر مهاجرین و 


ال مروان 


خلفا بنی امیه چهارده نفر بودند که اول آنها معاویه و دوم آنها یزید بن 
معاویه و سوم آنها معاوية بن یزید بود که خود را از خلافت خلع کرد و در 
سن بیست و یکسالگی از دنیا رفت در اینجا خلافت بنی امیه که از اولاد 
ابوسفیان بودند پایان یافت و بعدا خلافت آل مروان شروع شد که اول آنها 
مروان بن حکم بن ابی العاص بن امية بن عبدالشمس بود پس این مروان 
به دو واسطه به امیه که جد بنی امیه بوده میرسد . 

و ات سا تس مروان در مدینه بود و در واقعه حره 
مسلم بن عقبه را بر کشتن اهل مدینه تحریص مینمود و در زمان خلافت 
معاوية بن یزید در شام بود و چون معاویه بن یزید وفات کرد و دولت ال 
ابوسفیان منقرض شد و مردم در بیعت عبداله بن زبیر داخل شد ند مروان 
خواست داخل در بیعت ابن زبیر شود بجانب مکه رود بعضی او را از این 
مسافرت منع کردند و بخلافت تطمیعش نمودند مروان بجانب جابیه رفت 
که در میان شام و اردن واقع شده عمرو بن سعید بن العاص معروف به 
اشدق به مروان گفت که من سعی میکنم مردم را در بیعت تو آورم بشرط 
آنکه بعد از مقام خلافت مرا ولیعهد خود گردانی که پس از تو من خلیفه 
شوم مروان گفت من قبول میکنم بشرط آنکه بعد از من خالد پسر یزید 
بن معاویه خلیفه شود و بعد از او تو خلیفه باشی اشدق قبول کرد و مردم 
را به بیعت مروان دعوت نمود اول مردمیکه با مروان بیعت کردند مردم 
اردن بودند که از روی کراهت از ترش شمشیر بیعت نمودند و بعد از اردن 
مردم شام بعد شهرهای دیگر پس از دیگری با مروان بیعت نمودند مروان 
پس از رسیدن بمقام خلافت بجانب مصر رفت و آنجا را محاصره نمود و با 
ایشان جنگ نمود تا اینکه مردم مصر مجبور شدند با مروان بیعت کنند و از 
بیعت عبداله بن زبیر دست بردارند مروان هم پسر خود عبدالعزیز را حاکم 
و والی ایشان قرار داد و بشام امد و چون وارد شام شد حسان بن مالک 
را که سید و رئیس قوم قحطان بود در شام نزد خود طلبید و از جهت انکه 
مبادا به داعیه ریاست بعد از او طغیان و سرکشی کند او را ترغیب و 
ترهیب کرد که خود را از این خیال ماءیوس کند و طمع خلافت و ریاست را 
از خود دور کند حسان که چنین دید بیا خواست و خطبه خواند و مردم را به 
بیعت عبدالملک بن مروان بعد از مروان دعوت کرد مردم قبول کردند و با 
عبدالملک بیعت کردند و چون این خبر به فاخته مادر خالد بن یزید که زوجه 
مروان شده بود رسید ناراحت شد چه خلافت از پسر او خالد سلب شدند 
در صدد قتل مروان برامد و سمی در شیر ریخت به مروان خورانید چون 
مروان آن شیر را خورد زبانش از کار بیفتاد و بحالت احتضار شد عبدالملک 


و سایر فرزندانش نزد او حاضر شدند مروان با انگشت خود بجانب مادر 
خالد اشاره میکرد یعنی او مرا کشته مادر خالد از جهت انکه امر را پنهان 
کند میگفت پدرم فدای تو شود چه بسیار مرا دوست میداری که در وقت 
مردن هم یاد من هستی و سفارش مرا به اولادهای خود میکنی . 

و بقولی دیگر چون مروان در خواب بود مادر خالد و ساده ای بر صورت او 
گذاشت و خود با کنیزان روی او نشستند تا مروا جان بداد و این واقعه در 
سال 65 هجری بود و مروان 63 سال عمر کرد و نه ماه و کسری خلافت 
نمود و او را بیست برادر و هشت خواهر و یازده پسر و سه دختر بود . 


لعن مروان بن الحکم 


در کتب فریقین اخباری راجع به لعن مروان وارد شده از جمله در کتب 
اهل سنت روایتی است باین مضمون که عايشه به مروان گفت شهادت 
میدهم که رسول خدا (ص ) پدرت را لعن کرد در وقتیکه تو در صلب او 
بودی . 

در حيوة الحیوان و اخبارالدول و مستدرکی حاکم است که عبدالرحمن بن 
عوف گفت هیچ مولودی متولد نمیشد مگر آنکه او را نزد رسول خدا (ص ) 
میاوردند تا برای او دعا کند و چون مروان را آوردند نزد آنحضرت در حق او 
فرمود : هو الوزغ بن الوزغ الملعون ابن الملعون او چلپاسه پسر چلپاسه و 
ملفون پسر ماعونست انگاه‌خاکم کفته که این حذیت صخیه الاستاد است.::. 


عبدالملک مروان 


در شب یکشنبه غره ماه رمضان سال 65 که مروان بدرک واصل شد 
خلافت برسد هميشه در مسجد مشغول قرائت قران بود ۳ 
ما ار ی وس را ت قرآن بود 
, قرآن را بر هم نهاد و گفت سلام علیک هذا فراق بینی و بینک و کرارا 
لایس نف مش ار کت مت آع خهاضه زا شرت الصا 
برای من مینویسد که فثامی از مردم را کشته ام و اين موضوع هیچ آثری 
در من نمیکند . 

زهری روزی باو گفت شنیده ام شرب خمر میکنی گفت بلی والله شرب 
دماء هم میکنم . 

عبدالملک مردی بخیل و خونریز و عمال و گماشتگان او نیز هم تمام در 
بخل و حونریزی تشببه او بودند اگر هیچ مذمت و عیبی برای عبدالملک 
نباشد مگر اینکه حجاج را حاکم کوفه کرد و بر شیعیان علی (ع ) مسلط 
نمود او را بس است و عبدالملک را ابوذباب میگفتند بسپب اینکه دهانش 
بوی بدمید بطوریکه هر گاه مگس از اطراف دهانش میگذشت از شدت 
گند دهان او میمرد . 

در روز چهارشنبه 14 شهر شوال سنه 86 عبدالملک بن مروان در سن 66 
سالگی در دمشق وفات کرد و مردم با پسر او ولید بیعت کردند . 

ولید مردی جبار و عنید و قبیح المنظر و قلیل العلم بود و در سال 68 بناء 
مسجد اموی در شام را شروع کرد و مسجد رسول (ص ) در مدینه را 
تعمیر نمود و انرا وسعت داد و مال بسیاری در تعمیر این دو مسجد خرح 
کرد و قبه صخره بیت المقدس را او بنا کرد و گویند خراج هفت سال شام 
را در مسجد اموی دمشق خرج کرد . 

در حیوه الحیوان گوید که چهارصد صندوق که ات صندوقی بیست و 
هشت هزار اشرفی بود صرف مسجد دمشق نمو 

گویند وقت بناء مسجد دمشق لوحی بخط ۰ یافتند که تبرجمه 1 
بعربی این بوده : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

بایق دم اه خاش ماس خی شیر ایک ترحوت فییا فی من .یل املک 
شا و حیلک و انما تلقی ندمک اذ ازلت بک قدمک و اسلک 
انت ال اهلی عائد ۳ یرمک زائد فاغتنم الحيوة قبل الموت و القوة 
قل. الفوتو قیل ان بخرمی بااکطم وال نی مین العمل و کنب 


زمن سلیمان بن داود خلاصه مادر ولید عاتکه دختر یزید بن معاویه بود و 
ولید شقاوت را از طرف پدر و مادر ارث برده بود و لذا حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام را شهید نمود بالجمله روز شنبه نیمه جمادلی الاولی 
سنه 96 ولید در سن چهل و سه سالگی در شام فوت نمود و دارای چهارده 
پسر بود . 


سلیمان بن عبدالملک 


در روز فوت ولید مردم با برادرش سلیمان بن عبدالملک بیعت کردند و او 
مردی فصیح اللسان بود و پیوسته لباسهای لطیف و قیمتی مییوشید و 
مسجد جامع اموی را که ولید بنا نموده باتمام رسانید و بسیار اکول و 
پرخور بود و نوشته اند که هر روز قریب به صد رطل شامی طعام میخورد 
گاهی طباخها جوجه برای او کباب میکردند همینکه سیخهای کباب را برای 
او میآًوردند او را فرصت نبود که سرد شود تا بتواند از سیخ بکشد لاجرم 
دست خود را در آستین میکرد و با آن جامه قیمتی لطیف که در برداشت 
گوشتها را از سیخها میکشید و با آن حرارت در دهان میگذاشت که وقتی 
جبه های قیمتی او بدست هارون الرشید رسید جای سیخ و چربی به 
آستینهای آن باقی بوده . 


عمر بن عبدالعزیز 


هشتمین خلیفه بنی امیه عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بوده که بعد 
عمر بن خطاب است و زوجه او فاطمه دختر عبدالملک مروان بوده و در 
ها الک ها تا ار دا ف هر رن 


علت خلافت عمر بن عبدالعزیز 


چون علامت مرگ بر سلیمان ظاهر شد وصیتنامه ای نوشت و بعضی از 
کایر و اعبان و وجوه مردمان را بر آن شاهد گرفت که پس از مرگ من 
مردم را جمع کنید و اين وصیت نامه را بر ایشان بخوانید و هر که را من 
یو ها با و سای ایا وی ور رن ار 
شدند ندای الصلوة جامعه را در دادند و طایفه بنی مروان و سایر طبقات 
مردم جمع گشتند تا معلوم شود که خلیفه کیست زهری برخاست و فریاد 
زد که ای مردم هر که را سلیمان خليفه کرده باشد شما قبول دارید همگی 
گفتند بلی آنگاه وصیت نامه را باز کردند نوشته بود که عمر بن عبدالعزیز 
خلیفه است و پس از او یزید بن عبدالملک . در آن مجلس عمر بن 
عبدالعزیز در آخر مجلس بود چون این کلمات را شنید که او خلیفه است 
گفت انا لله و انا الیه راجعون آنگاه مردم بجانب او شتاب کردند و دست و 
بازوی او را بگرفتند و به منبر بالا بردند و منبر را پنج پله بود عمر بر پله 
دوم نشست اول کسیکه با او بیعت کرد یزید بن عبدالملک بود بعد سایر 
مردم بیعت کردند ! آنگاه خطبه ای خواند باینمضمون که ای مردم ما از 
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محبت دنیا فرا گرفته که گويي در خواب آسایش عمیقی فرو رفته اند بهیچ 
نعمتی از دنیا نمیرسند مگر آنکه نعمتی از دست آنان خارج میشود و هر 
روزی که بر عمر انسان بگذرد عده ای بخاک رفته اند در آخر خطبه گفت 
ای مردم هر که را اطاعت خدا را کند واجب است که اطاعت او را نمود و 
هر که را عصیان خدا زد و زد پس اطاعت او نباید کرد و شما اطاعت مرا 
بکنید بقدری که اطاعت خدا را میکنیم و اگر عصیان او را نمودم اطاعت 
مرا نکنید و از منبر بزیر امد و داخل دارالخلافه شد و امر کرد پرده ها را 
کندند و فرشها را جمع نمودند و امر کرد همه انها را فروختند و پولش را 
داخل در بیت المال مسلمین نمودند و در زمان خلافتش تمام لباسهای او را 
قیمت کردند دوازده درهم شد . 

سلمة بن عبدالملک گفت وقتی به عیادت عمربن عبدالعزیز رفتم دیدم 
پیراهن چرکینی در برش است به زوجه اش فاطمه دختر عبدالملک بن 
مروان گفتم چرا جامه اش را نظیف نمیکنی گفت بخدا قسم جامه دیگری 
ندارد که عوض کنم . 

عمر بن عبدالعزیز وقتی فهمید که زوجه اش فاطمه یک جواهر قیمتی دارد 
که پدرش عبدالملک به او داده که مثل و مانندی ندارد به او گفت يا راضی 
و ایا رش ادا هر سس الحال مس نم من 


من باشی و یا ترا طلاق خواهم داد . فاطمه گفت من ترا اختیار میکنم نه 
جواهر را و آن را داد و تا داخل بیت المال مسلمین نمودند بعد که عمر از 
دنیا رفت برادر فاطمه یزید بن عبدالملک به مسند خلافت نشست گفت 
اک بحواهیر ان دانه خواهر رارته بر کردانم فاطنه کفت: هن وان ینتم که 
در حیات شوهر اطاعت او را کنم و در وفاتش نافرمانی او را نمایم . 
ی ی اد میا تست ان 
غعسل نکرد نه از جنابت و نه از احتلام جچون روزها مشغول قضاء حوائح 
مسلمین بود و شبها مشغول عبادت با اين عبادت و عدالت در روضة محقق 
سبزواری نقل میکند که بعد از مرگ عمربن عبدالعزیز او را در خواب دیدند 
از حالش سئوال کردند گفت یکسال مرا در پرده حجاب نگه داشتند بجهت 
آنکه سوراخی در پلی بود و پای گوسفندی در آن فرو رفت و مجروح شد 
بمن عتاب کردند که چون مصالح عباد با تو بود چرا در امرو تهاون کردی که 
این حیوان صدمه بخورد . 
و نیز حکایت شده که عمر بن عبدالعزیز غلامش را خزینه دار بیت المال 
مسلمین_ قرار داد عمر سه دختر داشت روز عرفه دخترها نزد پدرشان 
آمنتد و کفتند. ای نو دختوهای رعیت: شا ما را سرزتش میکنند خ..میگویند 
شما دختران خلیفه هستید و فردا عید است و شما یک پیراهن نو ندارید که 
فر دا در بر خود کنید عمر بن عبدالعزیز از گفته دخترها خیلی محزون شد 
غلام خود که خازن بیت المال بود طلبید گفت مبلغی از خزانه بیت المال 
بعنوان قرض بمن بده تا آنکه از حقوق خودم بپردازم غلام گفت ای خلیفه 
شما آیا اطمینان دارید که تا اول ماه زنده باشید تا بدهی خود را به خزینه 
بیت المال بیردازید عمر بن عبدالعزیز ز گفت نه والله یک نفس کشیدن از 
خودش اطمینان ندارم بعد بدخترانش گفت ای ۰ من آن کسی که به 
بهشت میرود که آتش شهوت دنیوی خود را فرو نشاند و اگر شما فردا 
۹ باید صبر کنید و شهوت زینت دنیا را از خود دور 
دانید . 
در تاریخ الخلفاء گوید خرح خانه او در هر روز دو درهم بود . 
در بین خلفاء بنی امیه عمر بن عبدالعزیز از همه بهتر بوده و در دوران 
خلافت خود چند امر مهم انجام داد : 
1 - مردم را از سب و لعن امیرالمو منین (ع ) منع کرد در صورتیکه از 
سال 41 که ابتدای خلافت معاویه بود تا سال 99 که ابتدای خلافت عمربن 
عبدالعزیز بو اخرت راد ار ال خایه لغن مسووعه کفتا عر 


گوید 
۳ 
عمر بن عبدالعزیز دستور داد که بجای سب کردن این ایه را بخوانند : 


ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان و ایتا ذی القربی و ینهی عن الفحشا و 
المنکر و البغی یعطکم لعلکم تذکرون . 

2 - فدک حضرت زهرا (ع ) را که خلفا غصب کرده بودند با منافعش به 
امام باقر رد کرد و بخلافت اقرباء خویش منصوبین به انحضرت را مورد 
محبت خود قرار داد و به انان احسان نمود . 

3 - امیرالمو منین (ع ) را بر سایر خلفاء سابقین برتر و بالاتر میدانست . 
4 - با مردم با عدالت و انصاف و زهد و تقوی رفتار میکرد و چون او مرد 
یازده پسر داشت که بهر پسری یک دینار و نیم ارت رسید خداوند انها را 
بقدری ثروتمند کرد که یکی از انها در راه خدا صد هزار سوار مجهز برای 
جهاد تجهیز کرد ولی اولاد هشام که هر یک , یک میلیون دینار ارت بردند 
بعضی از انها از تون تا بی حمام زندگی خود را میگذرانیدند . 

از فاطمه بنت الحسین سیدالشهداء (ع ) نقل شده که هميشه عمر بن 
عبدالعزیز را مدح و ثنا میکرد و میفرمود که اگر او را زنده میبود ما را بهیچ 
کس حاجت نبود . 

در تاریخ الخلفاء از حضرت باقر (ع ) روایت کرده : قال علیه السلام 
و از قیس روایت کرده که مثل عمر در بنی امیه مثل موّ من ال فرعون 
در دهه آخر ماه رجب عمر بن عبدالعزیز از دنیا رفت و در شب شهادت 
حضرت سیدالشهداء سال 61 هجری در شهر حلوان بدنیا امده بود , 
عمرش 39 سال و مدت خلافتش 2 سال و < ماه و 4 روز بوده است . 


یزید بن عبدالملک 


نهمی از خلفاء بنی امیه یزید بن عبدالملک بن مروان بود که بعد از 
پسرعمش عمر بن عبدالعزیز بخلافت نشست یعنی آخر رجب سال 101 و 
در 25 شعبان 105 در سن 37 سالگی از دنیا رفت . 

در حبیب السیر است که یزید بن عبدالملک کنیزی داشت که بسیار او را 
دوست سید آشت: و مخبونه آو بونبا او به ازدن امد و ذر باعی تششمته نودنذ 
یزید دانهای انگور را بجانب او میانداخت او بدندان میگرفت ناگاه دانه 
انگوری بحلق جاریه جست بسیار سرفه کرد تا از دنیا رفت یزید یک هفته 
جنازه اوزا نکم داشفت وبجند مره آو کزدیکن کرد اخرالاضر آبنا بز 
ملامت یکنفر از مقربان خود آن کنیز را دفن کردند بعضی از مورخین 
نوشتند که پزید پانزده روز در بالای قبر او بود تا همانجا به جهنم واصل شد 
و ملحق به آباء و اجدادش گردید . 

بقدری این کنیز عقل و جان خلیفه را در اختیار گرفته بود که در مواقع 
فرمانروایی سرتاسری امپراطوری بزرگ اسلام این زن رقاصه همه جایی 
هر کس را که میخواست بکار میگماشت و هر کس را که میخواست 
معزول میکرد و خلیفه از همه جا بیخبر بود تا جایی که مسیلمه برادر یزید 
که وضع را چنان دید نزد خلیفه آمد و گفت بدبختانه پس از عمر بن 
عبدالعزیز آن مرد دادگستر و پرهیزگار تو باید خلیفه شوی که جز باده 
گساری و شهوترانی کار دیگری انجام ندهی و امور کشور را بدست یکزن 
رقاصه همه جایی بدهی ستمدیدگان فریاد میکنند و جمعیت ها از اطراف 
آمده اند در آستان تو منتظرند و تو از همه جا غافل نشسته ای . 

پزید از اين گفته ها بخود آمد و حرفهای برادر را تصدیق کرد از آمیزش آن 
کنیز دست کشید و تصمیم گرفت از آن پس بکارهای خلافت رسیدگی کند . 
چون خبر به کنیز رسید برآشفت و همینکه روز جمعه شد به کنیزان خود 
گفت هر وقت خلیفه خواست برای نماز جمعه به مسجد برود مرا خبر کنید 
کنیزان چنان کردند 1 را آرایش کرده و عودی بدست 
کرفته در برانز خليقه امد وبا آواز : بلند و دلکش در معبر مسلمین شعری 
را خواند که ترجمه اش اینست : 

اگر عقل و هوش از سر دلداده رفته او را ملامت مکن بیچاره از شدت 
اندوه و صبور شده ست خلیفه که دلبر خود را به آن حال دید و آن صدای 
دلنشین را شنید دست خود را مقابل صورت گرفت و گفت بس است چنین 
نکن اما کنیز , به ساز و آواز خود ادامه داد و مضمون دیگرش این بود که با 
صدای طرب انگیز خواند : 

زندگی جز خوشگذرانی و کام گرفتن چیز دیگری نیست گر چه مردم تو را 


توبیخ و سرزنش کنند . یزید بیش از این تاب نیاورده فریاد زد ای جان 
جانان درست گفتی خدا نابود کند آنکه مرا در مهر تو سرزنش کرد ای غلام 
برو ببرادرم مسیلمه بگو بجای من بمسجد برود و نماز بخواند . 

بالاخره کنیز رقاصه اواز خوان یزید سست اراده را بخود جلب کرد و از راه 


در سال 105 همانروزی که یزید بن عبدالملک از دنیا رفت برادرش هشام 
بجای او نشست و او مردی احول و و و 
نحل بوده و آنچه از اموال در خزینه جمع آوری کرده بود بیش از اموال 
سایر خلفاء بنی امیه بود هیچیک از بنی امیه بقدر او مال و تروت اندوخته 
نکردند . 

در دارالملوک نقل کرده وقتیکه هشام به حح میرفت ششصد شتر لباسهای 
او را حمل مینمودند و وقتیکه از دنیا رفت کفن نداشت و اینقدر بدنش 
روی زمین باقی ماند تا متعفن شد چون برادرزاده اش ولید بن یزید بن 
عبدالملک دشمن هشام و بعد از مرگش جمیع اموال او را ضبط کرد حتی 
کفنی برای او باقی نگذاشت . 

در حیوة الحیوان میگوید که عبدالملک مروان در خواب دید که در محراب 
مسجد چهار مرتبه بول کرد چون این خواب را برای سعید بن مسیب نة 
کردند گفت چهار نفر از اولادهای او بر مسند خلافت می نشینند و همین 
قسم هم شد . اول ولید بن عبدالملک , دوم سلیمان عبدالملک , , سوم یزید 
بن عبدالملک , چهارم هشام بن عبدالملک و گفته شده که در بنی امیه سه 
نفر در امور سیاسی بینظیر بودند یکی معاویه بن ابی سفیان دوم 
عبدالملک مروان سوم هشام بن عبدالملک و منصور دوانیقی در امر 
هشام بر خلاف گذشتگان خود اهل کار و کوشش بود و از شوخی و عیاشی 
و تفریح بدش میاأمد و در زمان خلافت او قسمتی از قفقازیه و ترکستان و 
جنوب فرانسه و سوئیس بتصرف مسلمین درامد ولی در اواخر خلافت او 
که زید پسر امام سجاد (ع ) را در کوفه شهید کردند و بیدادگری زیادی 
نمودند در بین مسلمین. اختلافی بدید آمد که موجب شکستت. مسلمین. در 
اروپا شد و امام باقر (ع ) را هم این ملعون بزهر جفا شهید نمود . 


معرفی بنی امیه از زبان پیری 


اعثم کوفی مینویسد روزی هشام بن عبدالملک بن مروان با جمعی از 
ملازمان خود در ناحیه ای از نواحی شام به شکار رفت ناگاه گرد و غباری 
از دور مشاهده کرد با غلامش رفیع نام به طرف آن گرد و غبار رفت و دید 
کاروانی با تجارت بسته از شام بکوفه می رود . بزرگ آن کاروان پیرمردی 
بود که آثار صفا و انوار معرفت از بشره او هویدا بود هشام به آن پیرمرد 
کرد و گفت ۴ از چه قبیله ای هستی و حسب و نسب تو 
و وونه طقس وی ماس هس طکی چا 
و اگر از ذلیل ترین قبائل باشم به تو زیانی ندارد . 
هشام خنده ای کرد گفت ظاهرا شرم می کنی که حسب و نسب خود را 
بیان کنی پیرمرد گفت این تصور تو برخلاف واقعست بلکه چون کراهت 
چهره و قباحت هیئت ترا دیدم دنائت و نسب ترا دانستم از علوخاندان و 
سمودودمان خودم شکر الهی را بجا آوردم هشام گفت مگر تو از چه قبیله 
هستی پیرمرد گفت از قبیله ابنی الحکم . 
هشام گقت عجب قبیله ننگ آور ناپسندی داری خوب می کنی که از مردم 
پنهان داری پیرمرد گفت چرا بی سبب از اکابر و اشراف عرب عیبجویی 
می کنی مگر حسب و نسب تو چیست ؟ هشام گفت من از قریشم . 
ار ان ام اراد نف. مقوفت 
هر دو یافت می شود تو از کدام طایفه هستی , هشام گفت از بنی امیه 
پیرمرد خندیدی و گفت آای شرمت ازین نسبت بدی که با این قبیله داری 
مگر نمی دانی که بنی امیه در زمان جاهلیت ربا خوار بودند و در اسلام با 
عترت پیغمبر چه عداوتها ورزیدند , رئیس شما مرد خماری بود و اگر در 
جنگهای مسلمین اتفاقا حاضر می شدند , اول کسی که پشت به جنگ می 
کرد و فرار را برقرار ترجیح می داد انها بودند و به مقتضای اخبار صحیحه 
شما از اهل جهنم هستید و عجب است که شما از قبایح اعمال خود شرم 
ندارید . 
یکی از بزرگان قبیله شما . . . پدر . . . است که او به مرض ابنه مبتلا بوده 
و اشعاری را که . . در مفارقت معشوق خود گفته دلیل واضح و شاهد 
صادقیت بر این 
و دیگر از بزرگان شما عبته بن ربیعه بن عبدالشمس بود پدر هند جگر خوار 
که در غزوه بدر کبری علم مشرکین به دست او بود . 
و دیگر از بزرگان شما ابوسفیان است که هم خمار بوده و هم بیطار و او 


در جاهلیت کفار را به جنگ با پیغمبر تحریص می کرد و بعد هم از ترس و 
ضرورت مسلمان شد هميشه به طریق غدر و نفاق سلوک می نمود . 
دیگر معاوية بن ابی سفیانست که بقدری در خبث و سوء عقیده بود که با 
ولی خدا وصی حضرت خاتم النبیین مقاتله نمود و زیاد بن ابیه را به پدر 
خود ابوسفیان ملحق نمود و حدیث صحیح الولد للفراش و للعاهر الحجر را 
عمل نکرد بلکه بعکس نمود الولدللعاهر و للفراش الحجر و پسر بدجنس 
خود یزید را ولیعهد خود نمود و بر اهلبیت پیفمبر مسلط ساخت . 

دیگر از بزرگان شما عقبة بن ابی معط بن ایان ایی عمرو بن امیه بن 
پیغمبر به یک ضربت سر او را از بدنش جدا نمود . 

دیگر از بزرگان شما پسر ملعون عفبرة است که ولید فاسق باشد برادر 
مادری عثمان بن عفان که همیشه دائم الخمر بود وقتیکه امارت کوفه را 
داشت صبح مست میان محراب ایستاد و نماز صبح را چهار رکعت بجای 
آورد و گفت عجب نشاطی داد میخواهید چند رکعت دیگر هم بگذارم و 
اين قصه بر عثمان ثابت شده او را حد زد و خداوند آیه شریفه ان جائکم 
فاسق بنباء را درباره او نازل فرمود . (حجر ایف: 6) دیکر. ان بزر کان شتفا 
حکم بن آبی العاص است و برادرش مغيرة بن ابی العاص و پسرش مروان 
که رسول خدا بر هر سه لعن فرموده است . 

و دیگر از بزرگان شما عبدالملک بن مروان است که اشراف و صالحین را 
خار نموده و اشرار و فجار را به نصرت برگزیده مقرب ترین مردم نزد او 
اد ور اه ای را و 
قصه منجنیق نهادن بخانه کعبه معلوم و مشهور است و ظلمهائیکه ان 
ملعون بر اهلبیت پیغمبر صلی الله علیه و اله و بر اولیاء صحابه و تابعین و 
سایر مردم نموده بتواتر ثابت و محقق است . 

و یکی از زنهای شما هند ملعونه است دختر عتبة ربيعة بن عبدالشمس که 
حلی و زیور خویش را به جهت وحشی فرستاد که جناب حمزه را شهید 
نمود بعد جگر آن بزرگوار را بیرون کشید نزد هند. برد آن»ملعونه. آن: .زا 
مکید از عداوتیکه بانحضرت داشت ویر نسوان شما ام جمیله خواهر 
ابوسفیان زوجه ابولهب است که آیه و امراءته حمالة الحطب در شاءن او 
باراد سر ماع هدر آن سای کاه اه آخسی امه آندت.. 
خلاصه از بیانات فصیح و بلیغ این پیرمرد هشام و غلامش مبهوت مانده بود 
که بر ر مان :لشکو امد عفت ان سرمرد فتاه که آهوا کر فته وزیکشسند 
ولی پیرمرد از فراست خود هشام را شناخته بود و به لباس مبدل که کسی 
او را نبیند و نشناسد ملبس شده و بیراهه رفت تا به کوفه رسید . 
بالجمله هشام در ششم ربیع الاول سال 125 در رصافه از دنیا رفت در 
سن 45 سالگی و مدت خلافتش 19 سال و هفت ماه و ده روز بود . 


ولید بن یزید بن عبدالملک 


یازدهمین خلیفه اموی ولید پسر پزید که نواده عبدالملی است که در سال 
مورخین او را یزید زندیق و فاسق نام نهاده اند بجهت شهرتش در منکرات 
و تظاهرات به کفر و زندقه مثلا زن پدرهای خود را بجهت خود بعنوان 
زناشویی گرفت و مسلمانان را مسخره میکرد و بدین اسلام استخفاف 
مینمود و عیاشی و شربخوارگی او بحد اعلا رسید بطوریکه برکه و استخر 
کر رب ۱ ۱ 0 
وقتی با قرآن تفال زد اين آیه آمد و خاب کل جبار عنید سخت خشمناک 
شد و قرآن را هدف تیر قرار داد و پاره پاره کرد . 

یکشب موذن اذان صبح گفت ولید برخاست و شراب خورد و با کنیزی که 
اه هق اخنیت بو در آویخت هدب اه تزدیکی: کردرو قسم باد کرد که که کنی با 
همین حالت مستی و جنابت باید بجای من در محراب مسجد امام جماعت 
شوی . 

پس لباس خود را بتن آن کنیز کرد و او را با حالت مستی و جنابت بنماز 
تا 
نقل کرده که روزی سلیمان برادر ولید در مجلسی گفت خدا لعنت کند 
برادرم را که او مرد فاسق وفاجری بود که مرا تکلیف به لواط نمود . 
ولید به سی و سه بلیه مبتلا شده بود که یکی آن بود که از ناف خویش بول 
میکرد و چون مردم فسق و کفر ولید را دیدند تصمیم گرفتند که او از 
خلافت خلع کنند و لذا با پسرعمویش یزید ناقص بیعت کردند و به او گفتند 
ک ا ها وا ام و یا 
و او ی و ار 
کرد و متحصن شد لشکر یزید دور قصر او را احاطه کردند تا انکه داخل 
قصر شدند و او را به بدترین وجهی کشتند و سرش را بالای قصر اویختند و 
تن او را در خارج باب فرادیس خاک کردند و این دو روز به اخر جمادی 
الثانی مانده سال 126 بود , مدت خلافت‌ا(یکسال و دو ماه و بیست و 
روز و در سن چهل سالگی بجهنم واصل شد . 


یزید بن ولید بن عبدالملک 


چون يزید بن ولید با پسرعمویش ولید بن پزید جنگ کرد و او را از خلافت 
خلع کرد و خودش بجای او نشست در سال 126 فرمان قتل ولید را صادر 
نمود و گفت هر کس سر او را برای من بیاورد یکصد هزار درهم جایزه 
بگیرد لذا جمعی بجانب بحراء که نام قریه ایست از دمشق شتافتند و دور 
ولید را گرفتند که او را کشتند بر سرش را از تن جدا کرده در دمشق 
بگردانیدند و بعدا بر سور دمشق آویختند آنگاه خلافت یزید مستقر شد و 
طریق عدالت را پیش گرفت و خواست مثل عمر بن عبدالعزیز با مردم 
رفتار کند . 

مادر یزید کنیز ایرانی بود که از شاهزادگان معروف ایران بشمار میرفت و 
این یزید را يزید سوم و ناقص میگفتند چون شهریه قشون را کم کرد ولی 
عمر او آنقدر کفاف نداد خلافتش پنج ماه و دو روز بود و در سن 46 
سالگی به مرض طاعون از دنیا رفت . 


چون یزید از دنیا رفت برادرش ابراهیم که ولیعهد او بود بجایش نشست در 
هفده صفر 127 ۰ ولی پیش از چهار ماه يا دو خلافت نکرد ولی او هم 
نتوانست کاری از پیش ببرد کشور آشفته بود مردم هر ساعت در انتظار 
حوادثی بودند و به خود خلیفه هم اعتنایی نمیکردند و از روی تحقیر بر او 
وارد ميشدند و خود او هم عقل رسایی نداشت که بکاری بیردازد این خليفه 
به او میدادند تجزیه ممالک بزرگ و کوچک بدست اقوام و طبقات بشدت 
شروع شد تا اينکه مروان حمار امد و ابراهیم را از خلافت خلع کرد و زمام 
فلت | پدست خیم ی آبه اهیم را کشته خسدت را برانر افیشت.. 


در روز دوشنبه 14 صفر سال 127 بعد از قتل مروان حمار که نواده 
مروان حکم بود بخلافت رسید و مردم با او بیعت کردند و چون صبر او در 
شدائد و جنگها زیاد بود لذا او را حمار لقب دادند . 

مروان روحا مردی قوی و پرطاقت بود و چون قسمت زیادی از عمر خود 
را صرف جنگهای مرزی آذربایجان و ارمنستان نموده بود به لشکرکشی و 
جنگجویی عادت داشت . ۲ 
مروان اگر چه دارای بلاغت و قدرت انشایی بود ولی روزی روی کار امده 
بود که رشته از د ست بنی امیه و ال مروان رفته بود و این خذ فضایل ارزشی 


در حبیب السیر مینویسد که ابومسلم در سنه صد هجری در اصفهان متولد 
شد و در کوفه نشو و نما کرد و در نوزده سالگی خدمت ابراهیم امام پسر 
عبدالله بن محمد بن علی بن عبداله بن عباس و برادر سفاح و منصور 
رسید و او چون در پیشانی ابومسلم اثار اقبال مشاهده کرد در سنه صد و 
بیست و هشت او را به امارت خراسان فرستاد . 

اه را ۱ بخلافت عباسیان دعوت مینمود جمع کثیری دست 
بیعت به او دادند و ابراهیم امام مکتوبی به ابومسلم نوشت که در آخر ماه 
رمضان سال 129 بر مروانیان خروج نماید و لذا روز عید رمضان همانسال 
ابومسلم به سلیمان کثیر امر کرد که خطبه عید را بنام عباسیان بخواند بعد 
ابومسلم کاغذی به نصر سیار که از جانب بنی امیه والی خراسان بود 
نوشت و او را دعوت به بیعت با عباسیان نمود , نصر متحیر ماند که چه 
بکند بعد از هشت ماه غلام خود یزید را با چند هزار سوار به محاربه 
ابومسلم فرستاد بعد از جنگ مفصلی لشکریان نصر شکست خوردند و 
در وا و و ۲ 
عباسیان از اطراف خراسان به ابومسلم ملحق شدند ابومسلم عزم نمود 
که با نصر جنگ کند و کار او را یکطرفه نماید و لذا چون نصر دانست که 
طاقت مقاومت با ابومسلم را ندارد بطرف ری فرار کرد و در انجا مربض 
شده و او را بساوه حرکت دادند و در ساوه از دنیا رفت و ابومسلم پس از 
فرار از نصر تمام خراسان را تصرف نمود و هر یک از اصحاب نصر و 
مروانیان را که میدید بقتل میرسانید . 

۱ 

سلام علیک ای شه کشور دین 

که دین یافت از جد جد تو تزئین 

بطه و یس که بیشک و شبهه 

تویی میوه باغ طه و یس 

۱ 

جز آن نسب که از تو بخود بسته چیستم 

من آن چنانکه ال علی هست نیستم 

اما 9 از خویش مران ای علی که من 





مین پسمت وخ خی نمی ]له بای آسبه قاط 


حقتعالی در قرآن میفرماید : ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا . 
بعنی حق تعالی کافرین را از رحمت و مقام قرب خود دور کرده و از برای 
انان اتش سوزانی مهیا نموده است . 

در معنی بنی امیه حقتعالی در قران میفرماید : و ما جعلنا الرق يا التی 
اریناک لافتنة للناس و الشجرة فی القران و نحو فهم فما نریدهم الا طغیانا 
کبیرا . (اسراء - 61) ۱ 
ای پیغمبر ان رو یایی که بتو جلوه داده و ارائه کردیم و درختی که در قران 
بلعن یاد شده برای ازمایش مردم بود ولی تهدید و ارعاب و ترسانیدن 
مردم جز سرکشی و طغیان بیشتر ایشان نتیجه و اثری نمی بخشد . 

دو صفت نیکو و خوشایند در کلام هست که یکی فصاحت و دیگری را بلاغت 
گویند مقصود از فصاحت و کلام عبارت است از اینکه کلمات و جمله 
هائیکه گفته میشود ساده و روان باشد که شنونده بسهولت مطلب را 
دریابد مقصود از بلاغت عبارت است از اینکه بمقتضای حال صحبت شود . 
از جمله چیزهایی که در اصالت کلام و رسانیدن مطلب لازم و مقید است 
روشن کردن مطلب بواسطه ذکر و مثال و نظایر آن میباشد . قرآن مجید 

که بالاترین فصاحت و بلاغت را داراست از ذکر مثال خودداری ننموده ۳ 
سوره مبارکه زمر میفرماید : و لقد ضرینا للناس فی هذا القران من کل 
مثل لعلهم یتذکرون در این قرآن برای مردم همه گونه مثل زدیم شاید پند 
گرفته و موعظه را اخذ کنند . 

حقتعالی در ایه مبارکه که مورد بحث بنی امیه را مثال به شجره ملعونه 
زده همان قسم که یکدرخت دارای ريشه و تنه و شاخه و برگ است این 
سلسله خبیثه , هم دارای ريشه و شاخه و برگ میباشند . 

لعن در لغت بمعنی بعد و دوریست چون این شجره خبیثه بنی امیه از جمیع 
صفات خیر دورند و کسی که از صفات خیر دور باشد مسلما هم از رحمت 
الهی دور خواهد بود لذا حقتعالی در قران این سلسله را تشبیه به شجره 
خبیثه نمود که هم از صفات خوب دورند هم از رحمت الهی . ِ 
ای ی رد را و 
پیغمبر اکرم شبی در عالم رو يا مشاهده کرده بوزینه هایی بر منبر 
حضرتش بالا رفته و نشسته اند و مردم را بضلالت و گمراهی میکشانند 
پیغمبر از اين حالت متاثر و مغموم شد خداوند اين آیه مبارکه را نازل 
فرمود . 

نیشابوری در تفسیر خود از ابن عباس روایت ه میکند که مراد از شجره 
4 ۱ ۱ ۳۳۳[ 


اک و ۱ ۲ 
جست و خیز میکنند بوزینه فرمود این جزای ایشان در دنیاست که 
1 اسلام ظاهری اینتیان یه آنان داده شده کنایه از آنکه در آخرت 
نصیبی ندارند . 
ابن ابی الحدید از امالی ابوجعفر محمد بن حبیب در ذیل حدیثی طولانی 
نقل میکند که وقتی عمر بن الخطاب از کعب الاخبار که مردی یهودی بود 
که بعدا اسلام را قبول کرد پرسید که در اخبار شما آیا نقل شده که بعد از 
پیغمبر اسلام خلافت به چه کسانی میرسد گفت به دو نفر از اصحابش 
یعنی آبویکر و عمر و بعد از آن دو نفر به دشمنان آنحضرت رسد که با 
ی فا ۱ ۱ ی ۱ ۱ 2 
اين کلام را شنیدم که میفرمود در خواب دیدم که بنی امیه بر سر منبر بالا 
میروند و مانند بوزینه گانی هستند و بعد آیه و ما جعلنا الرو یا التی اریناک . 
»را قرائت ثت فرمودند . 
ار ای ام اس اه اهاز ی 
الذین بدلوا نعمة الله کفرا و احلوا قومهم دارالبوار جهنم یصلونها و بئس 
العرار .اتراهیستدو) 


شجره طیبه و خبیثه در روایات اسلامی 


حقتعالی برای اشخاص خوب و با ایمان و اشخاص بد و منافق دو مثال 
جالبی زده در یک ابه میفرماید : الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة 
کشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تو تی اکعلها کل حین باذن 
ربها و پضرب الله لامتال للناس لعلهم یتذکرون . (ابراهیم - 30 و 31) 
ی آیانیدی چگونه خداوند کلمه طییه گثتربکیزه را بدرخت باکیزه ای 
تشبیه کرده که ريشه آن در زمین ثابت و شاخه آن در آسمانست میوه های 
خود را هر زمان به اذن پروردگارش میدهد و خداوند برای مردم منثلها 
میزند شاید متذکر شوند . 

در کافی از امام صادق (ع ) روایت میکند که پیغمبر (ص ) ريشه این 
ای ی ها 
های کوچکتر و علم امامان میوه این درخت است و پیروان با ایمان آنها 
برگهای این درخت اند . 

در آیه دیگری برای اشخاص بد و منافق مثال جالبی میزند : و مثل کلمة 
خبيثة کشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار . (ابراهیم - 32) 
و همچنین کلمه خبیث را بدرخت نایاکی تشبیه کرده که از زمین بر رکنده 
شده و قرار و ثباتی ندارد . 

یکی از موارد کلمه خبیثه کسانی هستند که نعمت خدا را تبدیل به کفران 
کردند که به پیغمبر میفرماید الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و 
سرانجام قوم خود را به دارالبوار و سرزمین هلاکت و نیستی فرستادند 
اینها همان ريشه های شجره خبیثه و رهبران کفر و انحرافند که نعمتهایی 
همچون وخود. بیغمتر را که تعستی: بالاتر از. ان نبوده و در امانشان قرار 
گرفت که میتوانستند در مسیر سعادت با استفاده از آن یکشبه ره صد 
ساله را طی کنند اما تعصب کورکورانه و لجاجت و خودخواهی و 
0 بزرگترین نعمت را کنار گذاردند و خود و 
ی ربب ربب 171 
علی و فاطمه و فرزندان ایشان هستند . علامه در نهج الحق نقل میکند از 
ابن مسعود که گفت از برای هر چیزی آفتی است و آفت این دین بنی امیه 
هستند . 


بدار آویختن زید بن علی (ع ) بدستور هشام بود 


هشام بن عبدالملک مروان کسی بود که دستور داد زید بن علی بن 
الحسین را بدار آویختند و پنجسال بدن نازنینش بالای دار بود چون زید در 
کوفه قیام کرد که حق آل محمد را بگیرد و در جنگ تیری بر پیشانی او زدند 
چون تیر را بیرون آوردند جان بجان آفرین تسلیم نمود و او را در ساقیه 
ات 
هشام بن عبدالملی فرستادند و بدن او را در کناسه کوفه بدار زدند و 
پنجسال بدن نازنینش عریان بالای دار بود و کسی عورت او را ندید زیرا 
عنکبوت به عورت او تار تنیده و عورتش را ستر کرده بالاخره بدن او را از 
دار پائین اورده سوختند و خاکسترش را در میان کشتی نموده به اب فرات 
ریختند . 
در ارشاد است و کان زید بن علی بن الحسین علیه السلام عین اخوته بعد 
ی ها اه 
وت ات وا اس 
علیه السلام . 
زید در وقت شهادت 42 ساله بود و پسرش یحیی را هم در سن 18 
سالگی شهید کردند سر نازنین او را نزد ولید بن یزید فرستادند آن ملعون 
سر را فرستاد نزد مادر یحیی و بدن یحیی را بدار آویختند و بالای دار بود تا 
وقتی که ابومسلم مروزی بخراسان استیلا یافت ان بدن را از دار پائین 
اورد و نماز بر او خوانده و در جوزجان دفنش کردند و بقعه جناب یحیی را 
علاءالدوله در زمان ناصرالدینشاه بنا نمود و چون سابقا معروف بود که در 
آن قبه زیارتگاهی است ایشان که آنجا رفتند امر بحفر قبر کرد سه ذرع که 
حفر کردند به جسد آن بزرگوار رسیدند و دیدند بالای سنگ لحد خشت 
کاشی است نیمذرع در نیمذرع که به یک طرف به خط کوفی سوره یس 
نوشته شده و بطرف دیگر بخط کوفی جلی نوشته بود : هذا قبر جناب 
یحیی بن زید علی بن الحسین علیه السلام بعد علاءالدوله به تعمیر آن قبر 
اسر را وان درا 
روسها به گنبد قابوس که آن خشت را از بالای قبر دزدیدند و بردند ۰ سر 
ابزاهیم افاه را جر میات افان موم کرد دنم آهری در مقعدش قمیدید 
تا جان داد بنی امیه خواستند بنی هاشم را از بین ببرند و نور حق را 
خاموش کنند و با خیال خام خود و با زحمات زیاد گمان کردند که بر بنی 
هاشم غلبه یافتند ولی ندانستند که خود را بدنام کردند و تيشه بر ريشه 
خود زدند . 
شما تصور کنید در هر سال بالخصوص ماه محرم و صفر مردم عالم از 


مسلمان و غیرمسلمان برای مظلومیت امام حسین (ع ) چقدر اشک از 
چشمان خود میریزند که اگر ممکن بود اشک آنها را جمع کنند نهرهایی از 
آن خارق میت در ضورتیکه برای خلفا غثر از لقن و.بدنامی جیز .ذیکوی 
نخواهد بود . 

۳ از مستشرفین اروپا حساب کرده میگوید در هر سال بالغ بر 250 
میلیون لیره انگلیسی مخارج عزادرای حسینی ماود غیر از درآمد 
آفریقا و هندوستان بوده است . 

محدث قمی در انوارالهیه از علی بن عیسی اربلی نقل میکند که 
المستنضر بالله خلیفه عباسی به سامرا رفت در آنجا قبر عسگریین یعنی 
هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام را زبارت کرد پس از آن بمقبره 
خلفاء و اجداد خود رفت چند تن از بزرگان خاندان بنی عباس در آنجا دفن 
بودند آن مقبره مخروبه و آفتاب بر آنها میتابید و باران بر آن قبرها میبارید 
و مرغان آسمان فضله بر آن ریخته و کثیف و متعفن بود یکی از آن 
تا ها وا و جهان با 
شماست شایسته نیست فبرهای پدران شما با اینحال باشد که نه کسی 
بزیارت آن ها رود و نه پاکیزه نگهداری شود در صورتیکه قبرهای علویین 
دارای پرده ها و فرشها و قندیلها و شمعدانها است . معلوم مشود در 
انزمان هم قبور ائمه دارای ساختمان و اسباب و چراغ و خادم بوده است 
خلیفه گفت این یک سر آسمانی دارد که به کوشش ما درست نمی شود 
هر اندازه که ما بخواهیم مردم را وادار کنیم که بما معتقد شوند و به 
زیارت قبور نیاکان ما بروند و يا اقلا فرش و قندیل انرا نبرند ممکن 
نمیشود ولی قبور علویین را که می بینی روی عقیده مردم درست شده و 
یدموا تفت توان از ردق کرفت: 

که و ی را هه اد سا 
میرود و لذا چون عقیده قلبی دارند هر سال مبالغی خرج عزاداری و اطعام 
آنحضرت میکنند و مبالغی برای سفر زیارت آنحضرت خرج میکنند . 


مرحوم دربندی در کتاب اسرارالشهاده نقل میکند که برای من نقل کرد 
مرد صالح پرهیزکار شیخ جواد از پدر فاضل خود شیخ حسین تبریزی که 
یکی از شاگردان سید بحرالعلوم بود که از صلحای نجف غروب هنگامیکه 
در وادی السلام بود و قصد داشت وارد قلعه نجف شود میگوید در اثنای 
راه جمعی را دیدم باسبان نیزرو سوار شده و در پیش روی انها سواری بود 
در نهایت حسن و جمال من گمان کردم که یکی از آنها سواری مانند آقا 
سید صادق که یکی از علما انزمان بود و یکی دیگر شیخ محسن برادر شیخ 
جعفر اعلی اله مقامهم میباشند لذا آنها زا به. استم..صدا کردم. و به. آنها 
سلام نمودم جواب سلام را -دافند کفتند ها آن چو تفر تیستی که تام 
بردی بلکه ما از ملائکه هستیم که باین صورت درآمده ات ع ان شخص 
خوش سیمایی که در جلوی ماست یکی از صلحا است از اهل اهواز که او 
را باید باینمکان شریف برسانیم خوب است که تو هم با ما بیایی من با انها 
ی ات مت ما ار ار 
مثل انرا ندیده بودم ملائکه از اسبهای خود بزمین فرود امدند و رکاب ان 
اهوازی را گرفته او را در باغی پیاده کردند که دارای قصری بود که به 
اقسام فرشها مفروش بود و از هر گونه زیور و زینت از حریر و استبرق 
اراسته و در اطراف همان موضع مشعلها افروخته و قندیلها آویخته بودند و 
پس آن اهوازی را در ضذز آتفجلشن نشانیدند و به اقسام ملاطفت به او 
ی 
آنشخص شروع بخوردن کرد به من هم امر بخوردن نمود من هم از آن 
خوردم پس بمن فرمود : ای مرد صالح آیا میدانی که سبب نشان دادن این 
منظره در اين نشاءه برای تو چیست ؟ گفتم نمیدانم , گفت سرش اینست 
که پدر تو دو من گندم از من طلب داشت نشد که در دنیا به او بدهم چون 
خدا خواست مرا بیامرزد و درجه مرا کامل فرماید مقام مرا به تو نشان 
داد تا دین تو را ادا نمایم و برای الذمه از پدرت شوم یا از من بگذر و یا 
حقت را از من بگیر یکی از آن ملائکه بمن گفت عبای خود را بگشای و 
مقداری گندم در ان ربخت و گفت بحق خودت رسیدی ناگاه تمام انها از 
نظرم غائب شد و عبا و آن مقدار گندم در دست من مانده آنرا بمنزل 
آوردم تا مدتها از آن گندم میخوردم و تمام نمیشد چون سر او را برای 
دیگران فاش کردم تمام شد . 

این شخص اهوازی عالم نبود بلکه مرد عوامی از طایفه شیعه بود که 
محبت و دوستی زیادی به اهلبیت داشت و کاسبی بود که در ایام سال از 


عایدی خود پولی جمع میکرد و در دهه محرم صرف عزاداری و اطعام 


حضرت سیدالشهداء مینموده و چراغ مجالس عزاداری روشن میکرد و 
شربت میداد . 

قضیه دیگری در صفحه 54 اسرارالشهاده نقل میکند که زن زانیه ای 
بمنزل همسایه خود رفت تا قدری آتش بیاورد غذایی که برای عزاداران 
حسینی درست میکردند نزدیک بود که آتش آن خاموش شود و آن زن فوت 
کرد تا آتش را روشن کرد و دود آتش چشمهای او را ناراحت کرد همین 
باعث شد که او از اعمال زشت خود نادم شده توبه کند . 

از این قبیل داستانها زیادست چه باب حسینی باب نجات است که وجود 
مبارک پیغمبر (ص ) فرمود حسین مصباح الهدی و سفينة النجاة بسیاری از 
مردم بدعمل بواسطه همین گریه بر آن حضرت مخارج عزاداری و اطعام 
نمودن بر آنحضرت موفق به توبه و عاقبت بخیری شدند و با ایمان کامل از 
دنیا رفتند . حقتعالی در حدیث مفصلی بحضرت موسی (ع ) فرمود که یک 
جمله آن حدیث اینست هر کس مالی در راه حسین (ع ) خرج کند هفتاد 
برابر در دنیا به او عوض میدهم و گناهان او را می آمرزم و در بهشت 
جایش میدهم . 





مج[ س بیست و هشتم : و لعن الله بنی امیه قاطبة 


و ما جعلنا الرة یا التی اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن 
و نخوفهم فما یزیدهم الا طفیانا کبیرا . (اسراء - 61) 

گفتا ر ما در موضوع این آیه در مجلس قبل ذکر شد اینک میگوئیم برای تمیز 
خوب و بد اشیاء میزانی قرار داده اند که بواسطه آن صحیح و سقیم را می 
خود میزان در لغت بمعنی آلت سنجش است و با آن اشیاء را می سنجند و 
معادله میکنند و ان نسبت به اشیاء مختلف است و بر حسب اختلاف اشیاء 
را می سنجند و فرق میگذارند مثلا میزان سنجش حبوبات ترازو و میزان 
شناختن فکر صحیح و سقیم علم و منطق و میزان شعر علم عروض و 
میزان خوبی و بدی مردم اعمال و کردار خوب و بد ایشان میبا 

پس اگر بخواهیم یکدسته از مردم را با دسته دیگر بسنجیم که کدام بهتر و 
یا بدترند در اینجا میزان اعمال خوب و بد آنها میباشد با اين مقدمه اگر 
بخواهیم بفهمیم که بنی امیه بهتر بودند یا بنی هاشم میزان شناختن کارهای 
خوب و بد ایشان است و اتفاقا کارهای خوب و بد این دو دسته در صفحات 
ضبط شده و ما اینک به شهادت تاریخ وضع زندگانی و کارهای ایندو دسته 
را روشن میکنیم تا خواننده خود بتواند تمیز حق و باطل ایندو دسته را بدهد 


نسب بنی امیه به جد سوم پیغمبر (ص ) عبد مناف میرسد محمد بن عبد 
دیگری عبدالشمس بود که تواءما بدنیا آمدند و با کارد آنها را از هم جدا 
کردند کسی گفت بعدا بین اولادهای این دو برادر هميشه خواهد بود و 
همین هم که شد که بین بنی هاشم و بنی امیه هميشه جنگ و جدال و 
خونریزی بود . 

عبدالشمس پسری داشت بنام امیه که جد بنی امیه میباشد و بنی هاشم به 


مناصب و بزرگی هاشم 


هاشتم چتد بزر کی و آفاین:ذاشنت که بر آدرش عندالشمسش تذاشت:. 

1 - پرچمداری 

2 - تصدی آب و سقایت حجاج 

پذیرایی از حجاج و تصدی چاه زمزم 

پرده داری خانه کعبه که تمام این سمتها از پدرانش به او ارث رسیده بود . 
اولین فردی بود که ایلاف کرد به این شرح که هاشم مردی ثروتمند بود که 
دستگاه مردی ثروتمند بود که دستگاه تجارت او وسیع بود و در زمستانها به 
یمن میرفت و در تابستان برای تجارت به شام حرکت مینمود و تمام رو 
سای قبایل عرب را در کار تجارت خود شرکت داده بود باین معنی که از 
منافع خود سهمی برای هر یک از انها مقرر میداشت بدون انکه سرمایه ای 
داده باشند و قهرا این سهم که بآنها داده میشد آنها را از مسافرت بقصد 
روزی بی نیاز میساخت . 

نزول سروه لایلاف قریش در همین موضوع بود چنانکه طبرسی در مجمع 
البیان از ابن عباس روایت د میکند این سوره و قربیش نازل شد چه 
ایشان امور معاش ۵ زندگاتی خود را تمام دوره سال بوسیله دو سفر اداره 
میکردند در زمستان بسوی یمن و در تابستان بشام میرفتند و از مکه و 
طائثف خشکبار و فلفل و ادویه جات که از ناحیه دریا میآوردند بشام 
میبردند و از آنجا البسه و حبوبات و گندم و جو میخریدند و درین سفرها با 
یکدیگر الفت میگرفتند 

کت از نات افاتان ت هاشم قرار داد حلف الفضول بود که معاهده 
ای بنام مزبور بین قبایل اعراب برقرار شد و از بزرگترین معاهدات 
شرافتمندانه آن دوره بود که بین سران قبایل عرب بسته شد ولی 
عبدالشمس در هیچیک از اینها سهمی نداشت . 

و یکی از قراردادها این بود که بین بنی هاشم و بنی المطلب و بنی اسد بن 
عبدالعزی و بنی زهره و بنی تیم بن مره در خانه جذعان در یکی از ماههای 
حرام قراردادی بسته شد به این کیفیت که کف دستهای خود را روی خاک 
مالیده ی حمایت کنند و یاور و دوست او 
باشند تا حقش را از ظالم بگیرند 

هاشم قوم خود را خوراک میداد و گوشت و نان برای آنها حاضر میکرد و به 
آنها تر یدی میداد که بخورند و بارهای پر از گندم پاک از شام به مکه 
ما ورد هراق مزدم تانخمصب و کوشتت ارم تمیه میکر در ونه مر دح فیدان, 
ولی عبدالشمس که برادر هاشم بود ازین مناسب سهمی نداشت و نام 
خوب و ابرویی هم نداشت و پسر او هم امیه مرد فاسقی بود که بین مردم 


بدنام و متهم بود و در جاهلیت کاری کرد که هیچکسی نکرده بود که در 
حیات خود زن خود را به پسرش ابا عمر تزویج کرد و ابا معیط از آن 
ازدواج بدنیا آمد که ولید بن عقبه از اوست که مراد از آیه ان جائکم فاسق 
بنباء فتبینوا ولید است . 

امية بن عبدالشمس که مردی ثروتمند بود بر هاشم عموی خود حسد برده 
و در مقام ان شد که با هاشم مفاخرت کند هاشم بمناسبت مقام و 
موقعیت خود اظهار نفرت ازین کار کرد ولی قریش او را رها کردند تا 
بالاخره بین آندو شرط شد که پنجاه شتر سیاه چشم شرط بندی کنند که 
در مکه فخر نمایند و مردم گوشت آنرا بخورند و ده سال هم از مکه جلای 
وطن نمایند در صورتیکه نزد کاهنی روند و در حضور او هر یک شرح 
مفاخرت خود را بگویند و او قضاوت کند هر کس مفاخرت را بر دیگری این 
شترها را کشتار نماید تا نزد کاهن معروف خزاعی رفتند و حق با هاشم 
شد و شترها را از امیه گرفت و در مکه کشت و به مردم خورانید و امیه 
هم ده سال بشام رفت و هجرت نمود . ۱ 
این واقعه ای است که دشمنی امیه را نسبت به هاشم علنی کرد و بین ان 
دو و فرزندان نها دشمنی برقرار ساخت . 

این زمان گذشت تا زمان عبدالمطلب شد مجددا بین بنی عبدالمطلب و 
بنی آمیه دشمنی ایجاد شد بطوریکه ابن اثیر در کامل خود در جلد دوم 
صفحه 9نقل میکند : چنین است که عبدالمطلب یک همسایه بهودی داشت 
که تاجر ثروتمندی بود مال فراوانی داشت حرب بن امیه ازین مرد بهودی 
بدش مناد به چند نفر از جوانان قربش دستور داد که او را بکشند و 
اموال او را بردارند لذ| عامر بن عبد مناف بن عبدالعزیز و صخر بن عمرو 
بن کعب یتمی جد ابوبکر را کشتند و اموال او را بردند و عبدالمطلب تا 
مدتی نتوانست قاتل این مرد بهودی را بشناسد ولی پس از تحقیق زیاد 
شناخت و چون خواست تعقیب کند و نفر مزبور به حرب بن امیه پناه بردند 
عبدالمطلب نبرد حرب عموزاده خود امد و از او خواست که درینکار دخالت 
کند و قاتل را پناه دهد و او هم پناه داد ولی وقتی از او خواستند که قاتل را 
بدهد حرب نداد لذا بین عبدالمطلب و حرب بن امیه سخنان درشتی رد و 
بدل شد تا بالاخره نفیر بن عبدالعزی جد عمر بن خطاب را حکم قرار دادند 
و حکم بقتل حرب کرد گفت تو با کسی محاجه میکنی که قدش از تو بلندتر 
و از تو زیباتر و پیشانی او از پیشانی تو وسیعتر و مردم نسبت به او خوش 
بین و بتو بدبین هستند این مرد اولادش از از تو بیشتر سخاوت و عطای او 
به مردم زیادتر و دستش از دست تو کشیده تر است . 


اکثر مورخین بنی امیه را از قریش نمیدانند 


تا اینجا از تواریخ نقل نمودیم که بنی امیه از قریش نبودند و نسب آنها به 
عبدالشمس بن عبد مناف میرسیده لکن اکثر علماء تاریخ و اهل حدیبت این 
حرف را قبول ندارند . 
از جمله عمادالدین طبری در کامل بهایی برای بهاءالدین محمد جوینی در 
عصر هلاکوخان نوشته در جلد دوم ان مینویسد که امیه غلامی بود رومی از 
عبدالشمس چون زیرک بود عبدالشمس او را آزاد کرد بعد به فرزندی 
قبولش نمود و از او فرزندانی توجود . آمد: بعد. مبخوند. که آکر بکویی بین 
اصحاب تاریخ اتفافست که گفته اند نسب عنمان. با 
گت که مان ای ام وه و از ام روم بوه مت . 
7 ب میگوئیم در زمان جاهلیت ب بین اعراب مرسوم بود که چون غلامی را 
فنگر دید و .ترا پسرخوانده غود قرار میدادند مثل پسر انسان میشد و 
مردم او را جزو اولادان خود قرار میدادند و ادعیا میخواندند و زن او را 
تزویج نمیکردند و لذا پیغمبر (ص ) زید را که آزاد کرد و زینب بنت جحش 
را که دخترعمه انحضرت بود برای زید به عقد در اورد و پس از مدتی زید 
زینب را طلاق داد پیغمبر برای بطلان سنت جاهلیت به ازدواج زینب تن در 
داد از طرفی از حرف مردم هم میترسید که بگویند پیغمبر (ص ) زن 
پسرخوانده خود را به عقد و ازدواج خود درآورده لذا حقتعالی این آیه را 
نازل فرمود : امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله 
مبدیه و تخشی الناس و الله احق ان تخشاه 
لذا پیغمبر از زینب خواستگاری ۱ شده افتخار بر این 
امر نمود ولی گفت خدایا میخواهم تو عقد ازدواج مرا ببندی . 
حقتعالی این ایه را فرستاد : فلما قضی زید منها و طرا زوجنا کهالکی 
ایکون علی المو منین جرج فی ازواج ادعیائهم . (احزاب ) 
بنابراین در زمان جاهلیت رسم بوده که ازاد شده را پسر خود قرار ج پس 
عثمان که نسبش به امیه میر سد امیه پسرخوانده عبدالشمس بوده نه 
تقصیر حقیقی او تا بگوئیم بنی امیه از قریش و به عبد مناف میرسند . 


هی سار اد نام تاسیسات کته که اسه ار سا 
عبدالشمس نبوده بلکه از رومیان بوده و عبدالشمس او را استلحاق نمود 
و منسوب به وی شد بنابراین امیه از قریش نیستند و از میان رومیان 
در تفنسیر آلم غلیت الروم ار صادفین بیط الساام رذایت ده کم مرا ۶ 
این ایه بنی امیه اند یعنی بنی امیه که از نسل غلام رومی هستند مغلوب 
خواهند شد البته پس از هزار ماه سلطنت و این معنی بنابر آنست که به 
صیغه معلوم بخوانیم که یکی از قراآت شاذ است و اگر به صیغه مجهول 
بخوانیم بنی امیه غلبه کردند و مالک حکومت و سلطنت شدند در هر 
بوده و يا غلام آزاد شده او بوده است . جماعت بنی امیه و شاخه تقسیم 
میشود زیرا امیه نسلش از دو اولاد باقی ماند که یکی حرب و دیگری 
و از ابوالعاص عفان که پدر عثمان بود و خود عثمان که خلیفه سوم و حکم 
و پسرش مروان و عبدالملک و اولادان عبدالملک بنام ولید و سلیمان و 
هشام و عبدالعزیز تا آخر بتی امیه و بنی امه قریب یکقرن پر گردن 
(ع ) در کوفه شهید شد که معاویه دولت بنی امیه را تشکیل داد تا سال 
2 هجری و بعد از آنکه بنی عباس دولت بنی امیه را از بين بردند بعضی 
او تام سس ای ار رم ور ات افو بر 
اساس همان حکومتهای شام بنا نهادند که در حدود سه قرن دوام داشت 
اگر چه خلافت آنها در مغرب بود و خود را بنام خلیفه خواندند ولی مورخین 
آنها را در شمار خلفاء بنی امیه نمی آوردند چه ایام خلاقت آنان مضطرب 


ِ"ِ 
فال اللفت فارگ مصالی. : الم کر الی الذین بدلها بعمه الله. کفراو آخلدا 
قومهم دارالبوار . (ابراهیم ) آیا ندیدی کسانیرا که نعمت 0 را به 
ک ۱ از 

ساختند . 
امام صادق (ع ) فرمود که این آیه درباره بنی امیه و بني مغیره نازل شد 
بنی مغیره را خداوند در جنگ بدر نابود ساخت و نسل آنها قطع شد ولی 
ببی امیه را خداوند تا روز قيامت مهلت داده سپس فرمود بخدا قسم 


نعمتهایی که خداوند بمردم عطا فرموده ما هستیم کسانیکه باید رستگار 
شوند بواسطه ما رستگار خواهند شد . 


در بعضی از زیارت ماعثئوره مانند زیارت عاشورا وارد شده که اللهم بنی 
امیه قاطبة خدایا همه بنی امیه را لعنت کن در صورتیکه همه بنی امیه بد 
نبودند و اشخاص خوبی هم در میان انها بوده اند از حمله جناب سعدالخیر 
العاص بن امية بن عبدالشمس . در بحارالانوار , ج 11 , از اختصاص شیخ 
او [ 
نزد امام باقر (ع ) آمد گریه میکرد حضرت فرمود چرا گریه میکنی عرض 
کرد چگونه گریه نکنم و حال آنکه از شجره ملعونه هستم که خداوند در 
قرآن یاد فرموده حضرت فرمود : تو از آنها نیستی اموی منا اهل البیت آیا 
نشنیدی قول خداوند را که میفرماید : و من تبعنی فانه منی و این لقب خیر 
را که سعدالخیر باشد امام باقر (ع ) باو داد . 

و از جمله محمد بن آبی حذیفه بن عتبه بن ربيعة بن عبدالشمس است که 
این عتبه جد محمد کسی بود که در جنگ بدر کبری علم دار مشرکین به 
شمشیر امیرالمو منین (ع ) خودش و برادرش شیبه و پسرش ولید به درک 
واصل شدند و هند جگرخوار که زوجه ابوسفیان بود عموی محمد میشد مع 
ذلک این محمد از شیعیان امیرالمو منین (ع ) و عامل آنحضرت در مصر بود 
معاویه با وجود انکه پسرعموی او ميیشد خیلی او را صدمه زد که دست از 
علی بردارد ولی ممکن نشد تا بالاخره او را کشت و جماعتی از زنهای انها 
هم خوب بودند مانند امامه دختر ابوالعاص که بعد از حضرت فاطمه 
علیها السلام بنا به وصیت ان خانم در حباله حضرت وم (ع [ درامد و 
دیگران هم بودند که ذکر انها باعث تطویل کلام میشود , امام علیه السلام 
بنی آمیه بد را به لفظ قاطبة لعنت کرده است , نه بنی امیه خوب را, 
چنانچه امام باقر (ع ) بعد فرمود تو از بنی امیه نیستی و از ما اهلبیت 
میباشی . پس لعن بر بنی امیه وقتی است که دشمن اهلبیت باشند اگر از 
دوستان اهلبیت شدند جز و اهل بیت خواهند بود نه از بنی امیه . 

و اما عمر بن عبدالعزیز که از بنی امیه و از خلفا انها و دارای زهد و شب 
زنده داری بود و فدک را به امام باقر (ع ) رد کرد و دستور داد که لعن بر 
علی (ع ابر یهد مولیایی بة آهلست داد لذا هیور | غبداله افنخع صاحت 
ریاض العلماء در لعن بر او تاءمل دارد . لکن حق مطلب اینست با همه این 
خوبیها معذلک غاصب امر خلافت بوده و این بدترین کارهاست و در هیچ 
تاریخ و روایتی وارد نشده که خدمت امام رسیده باشد و از ایشان اجازه 
در امر خلافت گرفته باشد ولی معاویه پسر یزید بن معاویه بعد از آنکه 
چهل روز خلافت کرد فهمید که خلافت حق او نیست و حق آل محمد 


میباشد لذا بالای منبر رفت و اعمال پدران خود را تذکر داد و بر پدر و جد 
خود لعن فرستاد و از افعال ایشان تبری جست و گریه شدیدی نمود آنگاه 
خود را از خلافت خلع نمود . 

فریانتکی کفت ار انم هی که آت ها کنو اه طافت کار رگ 
کردی پس امر خلافت را به شورا افکن در جواب + گفت من حلاوت خلافت 
را نچشیدم پس چگونه راضی شوم که تلخی آنرا بچشم 0( 
و رفت در خانه نشست و مشغول گریه شد مادرش نزد او آمده گفت ای 
فرزند کاش تو خون حیض میشدی و بوجود نمیآًمدی تا چنین روزیرا از تو 
نمیدیدم گفت ای مادر بخدا که دوست داشتم چنین بودم و قلاده 
خلافت بگردن من نمیافتاد آیا من و زرو و بال امر خلافت را به گردن بگیرم 
اشامت تسیا ترس 

بنابراین قاطبة را نمیتوان بر همه بنی امیه حمل کرد . 

روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار 

خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار 

موجی بجنبش امد و برخاست کوه کوه 

آن خیمه ايکه گیسوی حورش طناب بود 

ابری به بارش آمد و بگریست زار زار 

شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار 

کفتی سا رلوله و خاک ساعتن 

جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل 

گفتی فتاد از حرکت چرخ بیقرار 

گشتند بی عماری و محمل شترسوار 

عرش چنان بلرزه درامد چرخ نیز هم 

با انکه سر زد این عمل از امت نبی 

افتاد در گمان که قیامت شد آشکار 

روح الامین ز روی نبی گشت شرمسار 

وانگه کوفه خیل الم رو بشام کرد 





تال خسن شین مخ 


ناگفته نماند که حکومت ظالمانه بنی امیه را عثمان تشکیل داد و در دوران 
حکومتش پایه گذاری نمود چه خودش از بنی امیه بود عثمان بن ابی العاص 
بن امية بن عبدالشمس بن عبد مناف عثمان خلیفه سوم بود و اهل تسنن 
او را از غیره مبشره میدانند و مادر عثمان اردی بنت کریز بن ربيعة بن 
حبیب حبیب بن عبدالشمس بن عبد مناف است و ما در اردی بیضاءست 
کنیه او ام الحکم و دختر جناب عبدالمطلب است پس مادر عثمان عمه 
زاده پیغمبر (ص ) می شود . 

و ولید بن عقبة بن آابی معط بن ابان ابی عمرو بن امية بن عبدالشمس بن 
عبد مناف برادر مادری عثمان بن عفان و مراد از فاسق در ایه شریفه پا 
ایها الذین جائکم فاسق بنباء فتبینوا اوست . 

عثمان در سال ششم عام الفیل متولد شد و در روز هجدهم ذی الجه سال 
و ار ان یا در ور ام | 
پیغمبر (ص ) لعن فرمود و دستور داد که او را از مدینه طیبه اخرج کنند به 
طاثف رٍفت رانده شده بود تا عثمان به خلافت رسید آنوقت عثمان او را 
بمدیته آوزدده ما قبلا گفتیم که عتمان وبنی اهبه از عبدمتافت. نبودند بلکه از 
غلام رومی عبدالشمس بودند که او را پسرخوانده خود قرار داد . 


خلافت عثمان 


عمر در لحظات آخر عمرش برای اینکه خلافت به علی (ع ) و بنی هاشم 
نرسد و به عثمان و بنی امیه منتقل شود فکری کرد و مجلس شورایی 
تشکیل داد و این مجلس را طوری تشکیل داد که خلافت به عثمان برسد و 
تشکیل این شورای شش نفری بزرگترین بلا و مصیبت برای جهان اسلام 
بود و عواقب وخیمی برای مسلمانان ببار آورده و طوری تنظیم شده بود 
که بخوبی میتوانست خلافت را از بنی هاشم بیرون برد و در دامن بنی آمیه 
قرار دهد . 

عمر هنگامی بفکر تشکیل شورا افتاد که دلش از خنجر ابولو لو پاره شده 
ی ی 
زنده بود او را بعد از خود نامدار مسلمانان ۳ زیرا او خدا را زیاد 
دوست میداشت . 

عمر از مرگ ابوعبیده قبرکن مدینه اظهار تا عسف میکرد و حق هم داشت 
زیرا| او یکی از کارگردانان خلافت در روز سفیفه بود و سالم هم برده ای 
بیش نبود ولی چه شد که تمام فضایل و مناقب و سفارشات نبی اکرم (ص 
) را درباره علی فراموش کرد و او را در شورا در ردیف عبدالرحمن قرار 
۷ 

بارق در لحخظات آخر عمر خلافت را میان شتش نفر به شور | کداشتت.: 
ات۱ 

زبیر بن عوام 

عبدالرحمن بن عوف 

طلحة بن عبیداله 

عثمان بن عفان 

پس از استحکام پایه های شورا قوای نظامی را برای اجرای دستور خود بر 
آنان گمارد و گفت اگر پنج نفر از آنها در امر خلافت یکی اتفاق کردند یکی 
مخالف بود گردن او را بزنید و اگر چهار نفر اتفاق کردند و دو نفر مخالف 
شوند گردن آن دو نفر را بزنید و اگر سه نفر با شورا موافقت کردند و سه 
نفر مخالف بودند با آن دسته ای موافقت کنید که عبدالرحمن در بین آن 
باشد و بقیه را که مخالف هستند بقتل برسانید . 

به چه سبب دستور قتل مخالفین را صادر نمود , مگر مخالف با شورا 
موجب خروج از دین و ارتداد میشد ؟ 

ولی علی (ع ) چه زود از اين نقشه مزورانه اطلاع حاصل نمود و فهمید که 


تشکیل شورا تتها بمنظور حق او است و لذا به عمویش عباس گفت : 

عموجان خلافت از خاندان ما برگردانیده شد عباس گفت : چه کسی به تو 
خبر داد ؟ علی (ع ) فرمود : عمر عثمان را در ردیف من قرار داد و حکم 
نمود که اکثریت موافقت نمایند انگاه موافقت با دسته ای که عبدالرحمن با 

انها است لازم نموده و بدیهی است که سعد بن آبی وقاص با پسرعمش 
مخالفت نمیکند و عبدالرحمن هم داماد عثمان است و قطعا هم با یکدیگر 
اختلاف نخواهند کرد و در نتیجه عثمان خلیفه خواهد شد . تاریخ طبری , 
جلد 5 ص <ط3 . 


انتخاب باطل 


اعضاء شورا در محاصره پلیس انتظامی مورد تهدید قرار گرفتند تا هر چه 
زودتر خلیفه را انتخاب و سپس اعلام نمایند اعضاء و شورا با عجله هر چه 
تمامتر در اين باره به گفتگو و بحث پرداختند تا بالاخره خلافت را , به عثمان 
واگذار نمودند . 

نقل شده آنروزی که عمر درگذشت تا سه روز کار خلافت بجهت شورا 
تاعخیر افتاد روز چهارم که غره محرم سال بیست و چهار هجری بود عثمان 
پیراهن خلافت را در بر کرده و یازده سال و چند ماه مدت خلافت او بود و 
اواخر سال سی و پنج هجری روز چهارشنبه بعد از عصر قتل او واقع شد . 

خلافت عثمان در حقیقت زنگ خطری بود که , ند آنر. ان قتتهة سایی شتر ات 
جهان اسلام را فرا گرفت و مسلمانان در تاریکی وحشت زایی قرار 

گرفتند که اثری از نو و رفشتایی در ان وخود تداشی : 

هنگامیکه عثمان بر تخت خلافت نشست بنی امیه از فرط خوشحالی در 
پوست خود نمیگنجیدند پیرامون او گرد آمده با هیاهو و دادن شعار او را از 
ی و ی ی شعار ندهند 
و حال آنکه با روی کار اشدت خلافت عنمان زیربنای حکومت اموی 
مستحکم گردید . 

باری خلها بتی امیة زمامدارانی ستمگر و یاغی و سرکش و بیدین و فاسق 
و متجاوز و خودسر بودند و مردم را به کارهای زشت و ناپسند وادار کرده 
و از کارهای خوب و پسندیده باز میداشتند و نوامیس مسلمانان را ملعبه 
خویش میساختند , این خودسری و بی بند و باری از روزی اغاز شد که 
عنمان کرسی خلافت را اشغال نمود زیرا روش سیاسی و اجتماعی او 
هایی را یاداور میشویم . 


قات ایذال بت اسان 


مقتضای سیاست مالی و اقتصادی اسلام آنست که بیت المال در مصالح 
مسلمانان و در راه مبارزه با فقر و بیچارگی مصرف گردد تا ريشه فقر و 
محرومیت از میان اجتماع قطع شده و خانواده های محروم و بی بضاعت 
مورد ترحم و عطوفت قرار بگیرند و به نیازهای طبقه عاجز و درمانده 
رسیدگی شده و از زنان بیوه و اطفال یتیم و بی سرپرست تفقد بعمل آید 
و نیا زمتدیهای آنان بزطرف کردد . 
ولی با کمال تاءسف در دوران ریاست و زمامداری عثمان این سنت و 
سیره بدست فراموشی سپرده شد . او ثروت مسلمانان را بخود اختصاص 
داده و بنی امیه را بر بیت المال مسلمین مسلط ساخت و انها مطلق 
العنان گردیدند بهر که مایل بودند و ی و ِ 
علاقه آنها نبودند محروم میساختند گویی که بیت المال مسلمین ملک 
مطلق آنان بود . 
عطا کرد و عیداله بن هه که نرادن رضاعی عتمان بود. و دستور داد نایم 
فتح آفریقا از طرابلس تا طنچه را به او بخشند و مسلمانان دیگر را 
مجروم ساخت شرح ابن ابی الحدید 
سعد بن عاص که یکی از بدکاران و فساق بنی امیه بود چنانکه پدرش نیز 
از سران مشرکین محسوب میشد که در جنگ بدر بدست علی (ع ) کشته 
کرد اسدالغفابه , جح 3 , ص 31 
عثمان ولید بن عقبه را حاکم مطلق العنان کوفه قرار داد که هر چه 
میخواهد بکند و او هر چه توانست بعنوان وام از بیت المال اختلاس نمود تا 
آنکه عبداله مسعود که کلیددار بیت المال بود از وی مطالبه کرد تا اموالی 
را که بعنوان قرض از بیت المال گرفته مسترد نماید ولید ناگزیر جریان را 
به عثمان گزارش داد بمجد رسیدن نامه عثمان به عبداله بن مسعود چنین 
نوشت : تو خزینه دار ما هستی تو را نمیرسد که ولید را در خصوص مالی 
که از بیت المال استقراض نموده تحت فشار قرار دهی . 
چون این نامه بدست ابن مسعود رسید کلید بیت المال را نزد ولید افکند و 
گفت من گمان میکردم خزینه دار مسلمانانم تا اکنون معلوم شد کلیددار 
بنی امیه میباشم حال که چنین است نیازی به ماندن درین پست ندارم . 
واقدی نقل میکند که ابوموسی اشعری مال عظیمی را از بصره بسوی 
عثمان فرستاد و ولی او تمام ان مال را میان اهل و اولاد خود قسمت نمود 


نقل شده آنروزی که عثمان از دنیا رفت صد و پنجاه هزار دینار و هزار 
هزار درهم موجودی او بوده و قیمت ضیاع او که در وادی القری و حنین 
بوده و صد هزار دینار بشمار میرفت و اسب بسیار و شتران بیشماری از 
مالدار شدند . 

مثلا زبیر بن عوام از عطایای عثمان خانه های قیمتی بنا کرد و بعد از 
وفاتش پنجهزار دینار وجه نقد و هزار اسب و هزار بنده و هزار کنیز و 
اشیاء دیگری از او باقی ماند و مانند طلحه که دولتش پمرتبه ای رسید که 
غله عراقش هر روزی هزار دینار میشد و بعضی بیشتر گفته اند . ۲ 

و مانند عبدالرحمن بن عوف که صد اسب و هزار شتر و ده هزار گوسفند 
داشت و بعد از فوتش ربع ثمن مالش هشتاد و چهار هزار دینار بوده است 
تتمه المنتهی حاج شیخ عباس قمی 

بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد 

شور و نشور واهمه را در گمان فتاد 

هم بانگ نوحه و غلغله در ششجهت فکند 

هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد 

هم گریه بر ملائک هفت اسمان فتاد 

بر زخمهای کاری تير و سنان فتاد 

هر جا که بود آهوبی از دشت پا کشید 

ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان 

هر جا که بود طایری از آشیان فتاد 

بز پیکن شتریف آمام مان فتاز 

شد و حشتی که شور قیامت ز یاد رفت 

بی اختیار نعره هذا حسین از او 

چون چشم اهل بیت بر آن کشتکان فتاد 

سر زد چنانکه اتش از او در جهان فتاد 

پس با زبان پر کله ان بضعت بتول 


رو بر مدینه کرد که يا ایها الرسول 





ترجمه 


خدا لعنت کند پسر مرجانه را و همچنین خدا لعنت کند عمر پسر سعد را 


ماو از اس مرا سا ام شا تا ری اس که 
شامل اوست به این جهت است که او کشنده حضرت سیدالشهد|ء است و 
مرحوم مجلسی احتمال داده که بجهت خبث مولد او بوده و اضافه او به 
مرجانه بجهت ولدالزنا بودن اوست تا معلوم شود که علاوه بر بد بودن پدر 
ای سای مت اس یتست سا اه اه 
علم نصب شده بود و این علامت زنهای زانیه معروف بوده است . 

حضرت سیدالشهدا حسین بن علی علیه السلام در روز عاشورا در یکی از 
السفلة و الذلة و هیهات ما اخذ الدنیة . 

بخدا قسم که آن زنازاده پسر زنازاده ما را واجب نموده که لباس ذلت 
بپوشیم و یا در میدان مبارزه جنگ کنیم و ما هرگز دستخوش ذلت نشویم 
عبیداله بن زیاد در سال بیست و هشت و يا بیست و نه هجری متولد شد و 
در سال شصت و هفت بدست جناب ابراهیم بن مالک اشتر بدرک واصل 
شد پس سن ان ملعون ازل و ابد در عاشورا سی و نه سال يا سی و 
هشت سال بوده و پدر ملعونش زیاد بن ابیه که به او زیاد بن سمیه 
میگفتند در سال پنجاه و سه هجری به درک واصل شد و مادر زیاد بن ابیه 
نع متام ات وسانه ماه هه مس ها بارعا 


خروج ابن زیاد برای دستگیری مختار 


ابن زیاد که حاکم بصره بود و بنا بدستور ملعون به کوفه ماءموریت پیدا 
کرد که کار حسین علیه السلام را به نفع یزید خاتمه دهد . 

بعد از آنکه مختار بر کوفه مسلط شد و عبدالملک بن مروان بخلافت 
نشست عبیداله بن زیاد را با هشتاد هزار نفر برای سرکوبی مختار و 
ابن زیاد در آن وقت حاکم موصل بود و بفرمان عبدالملک در حوالی نصیبین 
پرچم استقلال برافراشت تا به کوفه حمله کند مختار یزید بن انس اسدی 
را با عامر بن ربیعه با سی هزار مرد جنگی باستقبال ابن زیاد فرستاد و سه 
هزار جنگجوی دیگر در پنج فرسخی موصل گماشت تا تلاقی دو لشکر 
کوفی و شامی حاصل شد و پس از مدتی به نفع پیروزی مختار تمام شد . 
سیصد نفر اسیر گرفتند و بسیاری کشته شدند و گروهی متواری و فراری 
گردیدند و اسراء را نزد فرمانده لشکر بردند و دستور داد که همه را گردن 
بزنند و خودش هم در همانشب از شدت مرض درگذشت و جانشین او 
ورقاء مراجعت کرد و با پرچم فیروزی به دارالاماره مختار آمد . 


جنگ ابن زیاد با پسر مالک اشتر 


در اوایل سال 67 ه ابن زیاد که در اواخر سال قبل شکست خورده بود 
بشام فرار کرد و باز خود را مهیای جنگ نمود و ابراهیم پسر مالک هم با 
دوازده هزار مرد جنگی برای محو ابن زیاد بطرف موصل حرکت کرد و چند 
منزلیکه رو سای کوفه , که قتله امام حسین بودند , مانند شیث بن ربعی , 

تین رصع اس سم ورس اد 
بمخالفت برخاسته اند و پیغام بمختار فرستاده بودند که ار رعایت ما را 
نکنی مهیای جنگ باش مختار برای مصلحت روزگار و انجام مقصود خود 
قاصدی نزد ابراهیم پسر مالک اشتر فرستاد تا با انها مماشات کند تا به 
متعرض آنها نشد به کوفه امدند و محل آنها خانه شیث بن ربعی بود و 
مهیای تهیه سلاح و قشون بودند که با مختار به جنگ برخیزند . , 

ابراهیم بن مالک اشتر که مطمئن شد آنها در کوفه استقرا ر یافتند از جنگ 
با ابن زیاد انصراف پیدا کرد و به کوفه برگشت و مستقیما شیث بن ربعی 
رفته آنها را دستگیر کرد پنجاه نفر از قشون آنها را کشت و هشتصد نفر 
اسیر گرفت و 250 نفر آنها را که از قتله کربلا بودند گردن زد و خاطر 
مختار را از شر و دغدغه آنها جمع کرد و پس از فراغت از اين مقام بطرف 
ابن زیاد حرکت , در نواحی موصل با او تلاقی کرد . چنگ کوفی و شامی 
باز شروع شد , حصین بن نمیر که در قلب لشکر شام بود و در سپاه کربلا 
جناح لشکر را داشت بمیدان شتافت شریک ثعلبی او را با یک شمشیر از 
پای دراورد و به کشتن او لشکر شامی را مضطرب نمود , روحیه خود را 
باختند . ابراهیم بن مالک اشتر بمیدان شتافت و فرمان داد ای شیعیان حق 
و انصار دین , اولاد شیاطین را بکشید و بر پسر مرجانه حمله کنید که ان 
کسی است که اب فرات را بروی حسین بن علی (ع ) بست . اینست 
همان کسی که به حسین علیه السلام پیغام داد ترا امان نیست مر در 
بیعت من درایی با اين سخنان مهیج لشکر کوفه را تحریص و ترغیب کرد تا 
به یکبار بر شامیان حمله کردند و با شمشیر آنها را متواری کردند و تا 
مقداری راه پسر مالک انها را تعقیب کرد و بسیاری را به قتل رسانید . 


تفه شدی این زباد 


ابوالمة ید خوارزمی مینویسد تعداد کشته شدگان این جنگ به هفتاد هزار 
رسید ۳ غروب حمله و تعقیب و کشتار ادامه داشت تا بکلی منهزم و 
مغلوب و منکوب شدند بعد از غروب افتاب ابراهیم بن مالک مردی را کنار 
فرات دید که دستاری از خز پوشیده و زره ای و شمشیری بر دست داشت 
بر او حمله کرد شمشیر او را گرفت اسبش رمید و او را از مرکب بیفتاد 
ره 
پوشیده بود و بوی مشک ازو میامد . 
رفتند جسد او را پیدا کردند دیدند آبن زیاد است سر او را بریدند برای 
ابراهیم بن مالک بردند , ابراهیم سجده شکر بجا اورد و سر حصین بن نمیر 
را با سرهای دیگری که از سرداران شامی و از قتله کربلا بودند به کوفه 
نزد مختار فرستاد , مختار با دیدن سر ابن زیاد و انتقام از قتله کربلا سجده 
شکر بجا آورد . 
وقتی سر حضرت سیدالشهداء , را نزد آبن زیاد بردند قطره خونی از سر 
مبارک حسین بن علی علیه السلام بر ران زیاد با سوراخ کرده 
بزمین رسید , در اثر آن زخم پایش خوب نمیشد و این پنجسال بوی عفونت 
زیادی میداد برای جبران آن فحفته مان باق شک مرت میکرد تا 
بوی بد او را : نشوند و با همین بوی مشک او را شناختند . 


مقاقاات اند اه 


امام شافعی در تاریخ خود به نقل از ترمذی مینویسد که او را روا یت کرده 
که عمار بن نمیر گفت : وقتی به مسجد کوفه رسیدم دیدم سرهای بریده 
را آنجا آهزدند جهن کشتودتد وفتن: سر آبزم زیاد .را بیرون آوردند که نشان 
دهند ماری سیاه پیدا شد و در بینی عبیداله بن زیاد رفت و ساعتی درنگ 
نموده بیرون آمد و از دیده غایب شد پس از لحظه ای مردم گفتند قد 
جائت قد جائت باز آن مار آمد و در سوراخ بینی او رفت و مکرر در آن روز 
ات اقعه سح وآو.. 


عمر پسر سعد بن ابی وقاص است که او از کبار و بزرگان عصر خود و 
ی 7001 
بن جریر طبری نقل میکند که چون معاویه قصد حج کرد , در طواف سعد 
بن آابی وقاص با او بود چون از طواف خلاص شد بطرف دارالندوة روان 
شد و سعد را هم با خود برد و در روی تخت نزد خودش نشانید و به سب 
امیرالمو منین علیه السلا م مشغول شد , سعد خود را از پهلو و سریر او 
ر انا ار ی 
ستر داشتم از آنچه که آفتاب بر آن میتابد چه او داماد پیغمبر بود و 
فرزندانی چون حسن و حسین داشت و پیغمبر (ص ) در روز فتح خیبر 
میفرماید : لاعطین الراية غدار جلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله 


و نیز در غزوه تبوک درباره او فرمود : الا ترضی آن تکون منی بمنزلة 
هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی . آنگاه سعد گفت بخدا قسم که تا 
زنده ام دیگر داخل خانه تو نشوم و نیز نقل شده که چون سعد این سخن 
را گفت و خواست برود معاویه گفت بنشین تا جواب آنچه گفتی بشنوی , 
اگر آنچه درباره علی (ع ) میگویی پس چرا پاریش نکردی و از بیت او 
دور خنبتتی ( چه آکر من خودم. آنخه را که تو شنیدی از بیقضیر ميشتیدم 
خادم علی میشدم . 

در امالی شیخ صدوق نقل میکند که روزی امیرالموّ منین علیه السلام در 
کوفه خطبه میخواندند و فرمودند که سلونی قبل آن تفقدونی . سعد بن 
ابی وقاص برخاست و گفت يا امیرالمو منین (ع ) بمن خبر ده که در 
اب فرمود بخدا قسم که چیزی از 
من پرسیدی که خلیل من رسول خدا بمن خبر داده بود که تو از من 
میپرسی در سر و صورت تو نیست هیچ مویی مگر آنکه در بن آن شیطان 
نشسته و در خانه تو بزغاله ای است که فرزندم حسین را میکشد عمر 
سعد در آنروز طفلی بود که تازه براه افتاده بود . 

در شفاءالصدر و از تقریب ابن حجر نقل میکند که بعضی گمان کرده اند 
که عمر سعد از صحابه است و این غلط است ولی یحیی بن معین جزما 
خبر داده است که ولادت عمر سعد در روز مرگ عمر بن خطاب بوده و 
شاید تسمیه او به عمر موّ ید اين باشد , پس عمر سعد در روز عاشورا در 
کربلا سی و شش ساله و مختار صاحب اربعین بیست و پنجساله بوده 
است . 


در ارشاد شیخ مفید است که عمر سعد بحضرت سیدالشهداء گفت 


جماعتی از سفهاء گمان کرده اند من قاتل شما هستم حضرت فرمود آنها 
از شفهاء نیستند بلکه. از علما ستتند آکامباش که از کندم ری. تخواهی 
خورد . 

در تاریخ طبری است که ابن زیاد کاغذی نوشت و ایالت ری را به ابن سعد 
واگذار نمود و به او تکلیف نمود که بجنگ حسین بن علی علیه السلام برود 
, ابن سعد تقاضای عفو نمود , آبن زیاد گفت پس کاغذ حکومت ری را بما 
رد کن ابن سعد گفت بمن مهلت بده تا در این موضوع فکر کنم , عمر سعد 
با هر یک از ناصحین خود که مشورت کرد او را ازین کار منع کرد و حمزة 
بن مغیره پسر خواهرش گفت ای دایی اگر سلطنت روی زمین از تو باشد 
و از ان دست برداری بهتر است از انکه بجنگ حسین بن علی علیه السلام 
بروی و خدا را ملاقات کنی در حالیکه قاتل حسین علیه السلام باشی . 


در حکومت مختار گروهی از فرماندهان لشکر ابن زیاد پنهان شدند از ان 
جمله عمر سعد بخانه اين بهیره که قرابت و دوستی با خاندان علی علیه 
السلام داشت پناهنده شد و بوسیله و امان نامه بدین مضمون گرفت عمر 
سعد مادامیکه از کوفه خارج نشده و اخلالی ایجاد نکند در امان است . 
اسحاق بن اشعث کندی برادر زن عبداله بن کامل بود , بخانه او پناهنده 
شد شمر بن ذی الجوشن از کوفه فرار کرد و در یکی از دهات با چند نفر 
دیگر پنهان شدند . خولی اصبحی در دودکش خانه خود زندگانی میکرد , 
بیشتر اشخاص برجسته که امیر فرمانده لشکر بودند و يا پنهان شدند یا 
ار کر در اه ای و را و 
کشته و يا اسیر شدند . 

مختار به عبداله بن کامل اسدی دستور داد لشکر نویسان را پیدا کند و 
اسامی کسانیکه به کربلا رفته اند بنویسند و به هر وسیله که هست نها را 
احضار يا دستگیر کنند . در روزهای اول بیشتر لشکریان کشته میشدند . 
مختار رئیس شهربانی را استیضاح کرد که چرا هر که اسیر میشود یا از 
کسانیست که با من جنگ کرده و باید عفو شود و يا از رجاله های لشکر 
عمر سعد در کربلا است ولی رو سای قوم دستگیر نمی شوند آنها گفتند به 
علت اینست که شما عمر سعد را که سردار لشکر بود آزاد گذارید و بدین 
جهت قلوب شیعیان سر د شده مختار بخود لرزید و گفت خدا| مرا امان 
ندهد اگر عمر سعد را امان دهم آنگاه دستور داد فوری بروید او را احضار 
کنید اگر حاضر شد فبهاالمراد اگر لباس خواست و شمشیر طلبید همانجا 
گردنش را بزنید . 

چه خبر است ؟ عبداله گفت امیر ترا احضار کرده گفت با من چه کار دارد 
او بمن امان داده عبداله کامل گفت عبارت امان را بخوان نوشته هر گاه از 
تو حدئی حادث نشود در امانی تو روزی چند حدت حادث میکنی پس امان 
آن خر تفع تندن: ولی. کفان بد متر آمیر به.غهد خود وفا میکند آلبته: متظور 
عهد با خدا بوده است . 

عمر سعد فریاد زد ای غلام عبا و کفش و شمشیر من را بیاور تا نزد امیر 
بروم , عبداله گفت ای حرامزاده با من حیله میکنی و شمشیر میخواهی که 
مرا بکشی بلافاصله شمشیر بر فرق عمر سعد زد و همراهان نیز ضربتی 
بر تن او زدند تا سر او را جدا کردند و نزد مختار بردند. 

حفص پسر عمر سعد نزد مختار نشسته بود مختار رو به حفص کرده گفت 
این سر را میشناسی جواب داد بلی این سر پدر منست و زندگانی پس از 
او برای من لذتی ندارد مختار گفت راست میگویی او را بپدرش ملحق 


کنید حفص را کشتند و سر هر دو را نزد پسرٍ عمر سعد بنام محمد گذاشتند 
مختار گفت این سرها را میشناسی گفت آری سر پدر و برادر من است 
پرسید چه عقیده ای درباره آنها داری جواب داد من از هر دو بیزام زیرا 
وقتی که ابن زیاد خواست پدرم را به کربلا بفرستد من باو اصرار کردم از 
ات ای ناویک هش ان و و آخرت است برادرم او را تشجیع 
اب ور 

مختار گفت بر صدق گفتار خود شاهدی داری گفت بلی مادرم در این 
جریان حضور داشت زن عمر سعد خواهر مختار بود و برای وساطت 
همانروز بخانه مختار رفته بود مختار نگذاشته بود که بخانه شوهرش 
برگردد بر او برآشفت که شوهرت پسر دختر پیغمبر را کشته و تو باز با او 
زندگی میکنی مگر میترسیدی که بی شوهر بمانی . 

خواهر مختار قسم خورد که مکرر میخواستم در بستر خواب او را بکشم 
ولی تو در زندان ابن زیاد بودی ترسیدم که اسیبی بتو برسانند و ضمنا 
صدق سخنان محمد بن عمر سعد را شهادت داد و مختار از کشتن او در 
گذشت . 


موعظه و نصیحت 


روزی ابوحازم بر سلیمان بن عبدالملک اموی وارد شد سلیمان گفت به چه 
سبب ما از مردن کراهت داریم گفت به سبب آنکه دنیا را تعمیر کردید و 
آخرت را خراب نمودید لاجرم میل ندارید از آبادانی بجای خراب بروید , 
گفت ورود ما در عالم آخرت در نزد خدای تعالی به چه نجو است ؟ گفت 
نیکوکار مانند مسافریست که از سفر به وطن خود میرود و به اهل و عیال 
خویش میرسد و از رنج سفر راحت و آسوده میگردد و اما بد کار حالش 
چون حال غلام گریخته میباشد که او را گرفته نزد آقایش مییرند. 
ارام هی 
سلیمان گفت عاقلترین مردم کیست ؟ گفت آنکه اطاعت خدا را کند . 
گفت جاهلترین مردم کیست ؟ گفت آنکه آخرت خود ود ر تواع کصا درگ 


ی ی ای و ی 2 و ان نب 
را در آن جاهایی که ای اه ی را انس که ترا ام قة ان 
کرده ببیند . 


انوقت سلیمان گریه سختی کرد , یکی از حاضران به ابوحازم گفت این 
حرفها چه بود که در محضر خلیفه گفتی ؟ گفت ساکت باش حقتعالی از 
علماء عهد گرفت که علم خویش را بر مردم ظاهر کنند و کتمان ننمایند 
این بگفت و از نزد سلیمان بیرون رفت . 

سلیمان مالن برای او فرساه او رد تمود ج گفت والله قمی زستتدم یی عال 
نزد تو باشد پس چگونه خودم در آن تصرف نمایم سلیمان گریه کرد ولی 
حقیقتا نمیخواست موعظه را گوش کند چه ریاست دنیا و دوستی مال و 
تفا تکارت 

ملاقات حضرت سیدالشهدا علیه السلام با عبیدالله بن حر جعفی در اینجا 
ایس سس کم ار ای کم و را تن کی را ی 
مزاع اه السلام اتفاق افتاده نقل کنیم . 

چون حضرت در : یک مار تال و و انآ 
را ی کت نم 

امام علیه السلام پرسید اين سراپرده از کیست ؟ گفتند از عبیداله بن حر 
جعفی است حضرت دستور دادند و نزد من بياید مردی از 
مغفل جعفی روا ۱ 
پرسید ای پسر مسروق چه در عقب داری حجاج گفت در حقیقت خدا 


کرامت و بزرگی ر بطور هدیه برایت فرستاده اگر قبول کنی و د نکنی 
۱ ۱ اد وه 
ای . 

عبیدالله گفت : انا لله و انا الیه راجعون . من از کوفه بیرون آمده ام چون 
دیدم لشکر زیادی مهیای جنگ با او میباشند و دوستانش از اطرافش 
منحرف شده اند دانستم که مسلما کشته خواهد شد و من هم به پاری او 
قادر نیستم حجاج در حیرت فرو رفت که این مطالب را چگونه به امام 
بگوید عبیدالله از قيافه حجاج مطلب را فهمید خودش جواب را خلاصه کرد 
و گفت از من این پیغام را به حسین برسان که چیزی که مرا وادار کرد از 
کوفه بیرون آمدم اینست که چون شنیدم شما خیال ورود به کوفه را دارید 
جز کناره گیری چاره ای ندیدم , خواستم که نه در خون تو و کسانت آلوده 
شوم و نه دشمن تو را کمک کنم با خود گفتم اگر با او جنگ کنم بر من 
ناگوار است و پیش خدا و رسولش مسئول هستم و اگر در رکاب او باشم 
و خود را به کشتن ندهم برای خود وقع و قیمتی قرار نداده ام و من مرد 
باحمیتی هستم نمیخواهم که دشمن مرا بی ثمر بکشد و خونم هدر رود 
زیرا حسین (ع ) در کوفه یار و یاوری ندارد . _ 

چون حجاج و یزید اين پیغام را برای حضرت اوردند حضرت خودشان لباس 
پوشیدند با ان دو نفر بجانب عبیداله حرکت کردند و چون از میان برادران 
و اهلبیت خود میرفتند انها با حضرت حرکت کردند. 

عبیدالله میگوید چون حضرت را دیدم با محاسن سیاه که هرگز زیباتر از او 
حسنی ندیده بودم و چون دیدم که حضرت پیاده میأید و اطفالش دور او را 
گرفته و به همراهش میاأیند بقدری دلم بحال او سوخت که تا آن وقت دلم 
بحال کسی نسوخته بود حضرت وارد چادر شده و عبیداله از حضرت تجلیل 
زیادی کرده و دو دست و پای حضرت بوسید و حضرت را در صدر مجلس 
جای داد . 

حضرت پس از حمد و ثنای الهی فر مودند : اهل شهر شما بمن نوشته 
بودند که همگی به یاری من اتفاق دارند و نوشتند که ما تصمیم قطعی در 
یاری شما گرفته ایم و از من درخواست نموده بودند که بر آنها وارند..شوم 
۲ و۱ 0 تک ۱ ۱ ۱ یج 


عبیداله گفت اگر در شهر کوفه برای شما یاوری بود بدون شک بیش از 
همه اصحاب عجله میکردم ولی خودم دیدم که شیعیان شما در کوفه از 
ترس و هراس شمشیرهای بنی امیه در خانه های خود مخفی شده و خیال 
یاری کردن شما را ندارند 

حضرت فرمود چه مانعی دارد که با من بیایی و مرا کمک کنی . 


عبیداله گفت اگر میخواستم با یکی از دو فرقه باشم البته بهمراه شما 
میآمدم دوست دارم که مرا معاف گردانی , اسبهای من آماده است که در 
خدمت شما بگذارم مخصوصا شخصی خودم هر وقت روی آن سوار بودم و 
از درشمن گربخته ام مرا بطرف دشمن نبرده است این اسب را سوار 
شوید و خود را به پناهگاهی برسانید و من ضامن عیالات شما میشوم که 
انها را بشما برسانم . حضرت هم فرمودند میخواستم بتو نصیحتی بی پرده 
اه لو پیز ۵ بر نی امن قطوانی بیع ححلی ری 6۶ بر و 
تاکن بکدا قشم کم فان ام را سکن ور ان عم سانتا رو 
حضرت این را فرمود و با کودکان و یارانش حرکت کرده به خیمه های خود 
امدند . 

ابومخنف نقل میکند که عبیداله بن زیاد پس از کشته شدن حسین ( ) 
اشراف کوفه را سرکشی میکرد عبیداله حر جعفی را ندید ولی او بعد از 
چند روز به دیدن پسر زیاد آمد اين زیاد بطور مواخذه گفت ای پسر حر کجا 
بودی گفت بیمار بودم گفت بیماری دل يا بیماری تن گفت : تنم بیمار بود و 
دا ود راک درم وا کر 
با دشمن تو بودم جا و مکان من دیده میشد ابن زیاد گفت اینجا باش تا من 
بیرون رفته بیایم چون ابن زیاد رفت عبیداله حر بیرون امده اسب خود را 
سوار شده رفت ابن زیاد چون اف اقترا ندیه دستور داد که هر کجا 
هست حاضرش کنند به او گفتند امیر تو را احضار کرده او هم گفت هرگز 
نزد او نخواهم آمد این گفت و حرکت کرد با جماعتی از کوفه بیرون آمده 
بطرف مدائن رهسپار گشت خروج بر ابن زیاد کند . در بین ره بطرف 
کربلا آمد نظری عمیق به آرامگاه حسین (ع ) و یاران و اهل بیتش نمود و 
مجددا برگشت و بطرف مدائن آمده اشعاری از خود میخواند و افسوس 
نبودن در کربلا را میخورد و با دست بر دست خود میزد و در مدائن بسر 
یود وبا دلستگ م بربد و میالع جیوه ۲ اینی تیان ایام کرد ره نار 
راهم اف را ون نداشت بمختا 0 مره ادن ماهتا دا 
در موقع نا با من کجروی کند مختار گفت با و یکی کن و چشمش را 
بسن هرآ 9 وقتی اه را اه را بین لشکر تقسیم کند 
پنجهزار درهم برای عبیداله جعفی فرستاد او بخشم آمد و گفت تو برای 
خودت ده هزار درهم گرفتی و برای من پنجهزار فرستادی با اینکه پدر من 
از پدر تو پست تر نبوده و بالاخره برای مال دنیا با مختار مخالفت نموده و 
در دهات کوفه بغارتگری و چپاول مشغول شده , قریه هایی را تاراج کرد و 


غدق آعرا کشت هه اموال امارا کرفت فا فرنستاه کشسان افرا کرفته 


اسیر کردند و زن او را زندانی کرد ولی او با دویست سوار , زن خود را از 
زندن خلاص کرد . 


پی نوشتها 


ص 635 کتاب 

1 - حجاج از اصحاب امیرالمو منین (ع ) در کوفه بود وقتی حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام از مدینه به مکه آمدند این حجاج برای دیدار 
آنحضرت از کوفه بطرف مکه حرکت کرد و در خدمت آن حضرت بود تا به 
کربلا رسیدند و در پنج وقت برای نماز آنحضرت اذان میگفت و در مقابل 
شدن لشکریان با آنحضرت اذان نماز را همین حجاج بن مسروق گفت و 
پزید بن مففل هم از اصحاب امیرالمو منین (ع ) حرکت کرد و در زیارت 
انحضرت است که السلام علی یزید بن مغفل السلام علی حجاج بن 
مسروق جعفی . 

این کشته فتاده بهامون حسین تست 

وین صید دست و پا زده در خون حسین تست 

وین ماهی فتاده بدریای خون که هست 

اين قالب طیان که چنین مانده بر زمین 

زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست 

شاه شهید ناشده مدفون حسین تست 

این کرعه محیط اوادببه رزوی 9 

این خشک لب فتاده ممنوع از فرات 

از موج خون او شده گلگون حسین تست 

کز خون او زمین شده جیحون حسین تست 

اين شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه 

وین نخل تر کز آتش جانسوز تشنگی 

خرگه از اين جهان زده پیزون لسن نت 

دود از زمین رسانده بگردون حسین تست 

پس روی در بقبع بزهرا خطاب کرد 

وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد 





نام ذی الجوشن شرجیل بن الاعوار الضبابی بود . در اسدالفغابة میگوید که 
او را ذی الجوشن گفتند زیرا سینه او برآمدگی داشت . 

و در شرح قاموس میگوید اول عربی که زره بتن کرد شرجیل بود , 
باینجهت او را ذی الجوشن نام نهادند و بعضی دیگر میگویند چون کسری به 
او زره داد نامش ذی الجوشن شد. 

در اسدالغابة است که بعد از جنگ بدر ذی الجوشن که مشترک بود نزد 
پیغمبر (ص ) آمد و کره اسبی بنام قرحا نزد آنحضرت آورد , حضرت فرمود 
من حاجتی به آن ندارم ولی اگر بخواهی با زرهی که از غنائم بدست آمده 
معاوضه میکنم . گفت این کار را نمیکنم . حضرت فرمود منهم حاجتی به 
آن ندارم بعد حضرت فرمود بیا اسلام بیاور گفت نمیکنم , , حضرت فرمود 
چرا گفت قوم تو در تعقیب هلاکت تواند و بالاخره ترا میکشند , حضرت 
فرمود مگر ندیدی که چندین نفر درین جنگ بخاک افتادند گفت چرا 
حضرت فرمود پس چه وقت هدایت میسنوی گفت آنووزی که ورزر کمن 
غالب شوی و منزل کنی . حضرت فرمود انروز هم خواهد رسید . تا اخر 


خبر 
در ذخیره الدارین از هشام کلبی نقل میکند که روزی زر دی الجوشن 
خواست از محل و مکان خود بجای دیگری رود در بین راه سخت تشنه شد 
تا به چوپانی رسید و از او طلب آب کرد , چوپان گفت آبت نمیدهم تا 
و بت توت 
مد . 

روز عاشورا حضرت دستور فرموده بودند که اطراف خیام را اتش 
بسوزانند تا دشمن به خیام حرم حمله نکنند شمر ملعون چون انش را دید 
فریاد زد پا حسین اتعجلت بالنار قبل یوم القيامة حضرت فرمود این ند| 
کننده گویا شمر ذی الجوشن است . 

بعد فرمود یابن راعی المغری انت اولی بها صلیا نقل از تاریخ طبری 

در مناقب ابن شهر اشوب نقل میکند که سحر شب عاشورا حضرت حسین 
(ع ) خوابش برد بعد از بیدار ‏ شدن فرمود الساعه در خواب دیدم چند سگ 
حمله کردند که مرا بدندان بگیرند در میان آنها سگ پیسی بود که از همه 
بیشتر بمن حمله میکرد گمان میکنم که قاتل من مرد پیسی باشد . 

در سال 66 مختار شمر را بقتل رسانید و يا بنا بر نقل قول کامل بدست 
ابوعمره در قریه ای نزدیک کوفه کشته شد و در امالی ابن شیخ میگوید که 
شمر بن ذی الجوشن را کیسان ابوعمره در بادیه اسیر کرده بخدمت مختار 
آورد و او دستور داد تا گردنش را بزنند و دیگی مملو از روغن بجوش 


آفردند و انا در میان آن دیگ انداختند و یکی از اموال آل حارثة بن 
مضرب سر او را لکدکوب کرد . , 
هت سگرن اراک ان عولیی وا که کرو بای بط 
کردن شمر و سنان بن انس ماءمور کرد که هر دو آنها به کشتن امام 
حسین (ع ) افتخار مینمودند . ماءمورین در حین گردش جمازه سواری را 
دیدند شتابان میاید او را گرفتند معلوم شد قاصد شمر است که بطرف 
بصره میرود تا خبر حرکت ورود او را بدهد ولی چون به او کم اجرت داده و 
با عمودی بر پشت او زده بودند قاصد بجای بصره مستقیما به دارالاماره 
امد نزد مختار رفت و محل خفاء شمر را گفت و مختار انعام وافری باو داد 
, ابوعمر با گروه ماءمورین مسلح به راهنمایی عرب شترسوار به دهکده 
و ی ی اه ی 
شمشیر برهنه از خانه بیرون امد و .مه انوعمره. و خاخت حمله کرد 
همراهان او به شمر حمله کردند و چندین ضربت بر بدن او زدند تا بخاک 
غلطید آنگاه سر او را با همراهانش بریدند و سنان بن انس را دست بسته 
با سرها وارد کوفه نمودند , شمر مردی بود که تمام مخالف و مو الف به 
او و بدبین بودند و با دیدن سر او بسیار مسرور شدند مختار دستور داد 
سنان را هم با اشد عذاب بکشند و انتقام خون حسین علیه السلام را به 
حسب ظاهر گرفتند . 
علامه مین بحار نقل نموده که در میدان جنگ زخم فراوانی 
بر بدن شمر وارد امد که بیحال بر زمین افتاد لشکریان با بدن مجروح و با 
خواری و ذلت و زجر تمام او را نزد مختار بردند مختار_ امر نمود در مقابل 
روی شمر دیگ بزرگی را پر از روغن نموده و بر روی آتش آوردند پس از 
آن تن ردان بدنن خدا و در دیگ انداختند تا نابودش کردند . 
اینست معنی آیه : و لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون . 


کشته شدن حسین مظلوم (ع ) بدست شمر ملعون 


چون سلطان شهیدان در میان گودال قتلگاه افتاده بود بنا بر نقل لهوف 
عمر سعد ملعون به یکی از سرداران لشکر رو کرد و گفت وای بر تو چرا 
معطلی از اسب خود پائین آی و حسین را از اين زخمها و جراحات راحت 
کن رای وا ۱ ی ۱۱ 
پیش دستی کرد تا آنحضرت را بقتل رساند , ولی همینکه وارد گودال شد و 
حضرت را با آنحال دید لرزه بر اندامش افتاده از گودال بیرون آمد . 

در منتخب طریحی میگوید : حضرت با گوشه چشم نظری به خولی افکند 
که از آن نگاه لرزه بر اندام خولی افتاد بیرون آمد و نتوانست کاری انجام 
دهد . 

در تبرالمذاب گوید چون شمر خولی را لرزان شید کفیت بازوهایت شل 
شده چرا میلرزی گفت بخدا قسم من پسر زهرا چه اين کار از من بر 
تمیاید ... شتعر لعین گفت قبیه باشد که موهاین. بر صورت. تو: پیزون آفده 
زیرا تو مرد نیستی . ۳ ۳ 

شیخ فخرالدین طریحی در منتخب میگوید : هنگامیکه امام علیه السلام در 
شرف جان دادن بود آن مردم فرصت ندا دادند که خود آنحضرت جان دهد 
چهل سوار به قصد آنحضرت آمدند و هر یک قصد داشتند که سر آنحضرت 
را قطع کنند از جمله آنها شیث بن ربعی بود همینکه وارد گودال شد 
حضرت از گوشه چشم نظری بسوی آن ملعون نمود , شیث شمشیر را از 
دست خود انداخته بیرون آمد و گفت يا حسین پناه بخدا میبرم از اینکه 
گریبان خود را بدست پیغمبر و علی بدهم و دست خود را بخون تو آلوده 


اه سای همست بت این ات وی که سرت 
نوشته بود : صحراهای ما سبز شده و میوه های ما رسیده منتظر قدوم 
شما هستیم و این مرد خبیث در کربلا سرکرده پیادگان بود و آنحضرت را 
تیرباز ان وشتیار ان متصود .و از اي قرات ت مانع میشد . 

ابو مخنف مینویسد که سنان ابن انس به شیث رو کرد و گفت : ندانستم 
که چرا حسین را نکشتی مادرت بعزایت بنشیند برو شمشیری بیاور و 
بدست من بده تا کار حسین را تمام کنم شیث شمشیری که در گودال 
انداخته بود و به سنان داد و او هم چون به قتلگاه آمد حضرت دیده باز کرد 
نگاهی تند نمود که از آن نگاه لرزه بر اندام سنان افتاده ترسیده شمشیر 
از دستش افتاد و رو به فرار نهاد و نزد عمر سعد آمد و گفت میخواهی 
محمد مصطفی را دشمن من قرار دهی و گریبان مرا بدست آنحضرت 
دهی . 


ولی اصح اقوال آنست که شمر ملعون سر مبارک امام حسین علیه السلام 
را از تن جدا کرد و شرح ان چنین است که : شمر ملعون به اتفاق سنان 
پن انس به قصد جدا کردن سر مظلوم کربلا به گودال آمد و حضرت در 
آخوین رمی:جان دادن یود و آزرشدت نسکی زبان در ها نحصرت محووح 
شده بود و با اینحالت برای اتمام حجت طلب آب مینمود چون شمر به 
را 
اعتقاد نداشتی که پبدرت طلی ساقی حوض کوثر است هر که را بخواهد 
سیراب ب میکند اگر چنین است پس صبر کن تا من زودتر ترا بکشم و تو آب 
از دست پدرت بخوری آنگاه شمر ملعون به سنان رو کرد و گفت همینطور 
که حسین روی خاک افتاده سر از بدنش جدا کرد . سنان گفت من انیکار را 
نکنم و خون پسر پیغمبر را بگردن نمیگیرم و گریبانم را بدست پیغمبر 
نمیدهم شمر در غضب شد و دشنام به سنان داد و با پای چکمه روی سینه 
آنحضرت نشست آنگاه محاسن غرقه بخون آنحضرت را گرفت حضرت 
فرمود مرا میکشی و نمیدانی من کیستم ؟ شمر گفت من خوب جد و پدر 
و مادرت را میشناسم من ترا میکشم و اصلا ترسی در دل ندارم انگاه بعد 
از دوازده ضربت زدن بر انحضرت سر مبارک انحضرت را از قفا برید . 
الا لعنة الله علیه و علی قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب 
ینقلبون . ۱ 

نهی نمودن پیغمبر صلی الله علیه و اله از قتل صبر ۲ 

در مجمع البحرین میگوید : نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن قتل 
شی من الدواب صبرا . 

رسول خدا ( ]کی فقوت کی ون آزی از حیوانات را از روی صبر 
نکشند . اين قتل رسم زمان جاهلیت بود و حیوانی را که میخواستند بکشند 
در جایی جبس. فیکردند بعد آنقدر شنگ و جوب و کلوخ بر .بدتش میزدند. عا 
میمرد چون وجود مبارک پیغمبر رحمة للعامین بود منع فرمود که در حق 
حیوانات چنین عملی را نکنید بلکه اگر میخواهید گوسفند بر شما حلال شود 
واو زا آب دهید و دست: و بای اورا بیندید بعد او را ذیح کنید.: 

امام سجاد علیه السلام در کوفه فرمودند : انا آبن من قتل صبرا . ای اهل 
کوفه من پسر آن کسی هستم که او را با قتل صبر با لب تشنه کشتند و 
کفابنا فخرا و این هم برای ما فخری است . 

و فی المقتل الی ابی مخنف و خر صریعا مغشیا علیه و بقی مکبوبا علی 
دی تا 


کشتن شیث بن ربعی 


بر مختار سعی بلیغ نشان داد , سوار اسب شده مخفیانه از بیراهه بطرف 
بصره میرفت که پاسبانان اطراف شهر او را دستگیر کرده نزد مختار 
اوردند . 

مختار امر کرد دستها و پاهای او را قطع کردند و در میان شهر گذاشتند تا 
مانند سگ زوزه کنان جان داد . 


کشتن خولی اصبحی 


مختار جمعی را برای دستگیری خولی اصبحی ماءمور ساخت همانطور که 
میدانیم خولی دو زن داشت یک زن کوفی و دیگری شامی که اولی از 
دوستان اهلبیت و دومی از دشمنان بود چون ماءمورین بخانه او رفتند زن 
شامی فریاد بلند کرد چرا از بام خانه بالا امدید و چرا سرزده وارد خانه 
شدید ولی کوفی با دست خود محل مخفی شدن او را نشان داد آنمحل را 
شکافتند و خولی را دستگیر کردند بحضور مختار بردند . مختار فرمان داد 
به انواع عذاب و شکنجه او را بقتل رسانند . 

ماءمورین بدن او را سوزانیدند زیرا این همان خولی بود که سر امام را در 
همین خانه روی خاکستر تنور مخفی کرد . 


حرملة بن کامل اسدی در حال ی توت شهر او را دستگیر 
کردند و این مرد از تیراندازان معروف است که بقول خودش سه تير 
داشت و سه شخصیت بزرگ را کشت نمیدانم که در کدام کتاب مقتل دیدم 
که بخ فد آلوده کر دمسند. کیکی :۱ نز حلفی. باز تین غلی اضعز ۶ وی 
زا هم نز فلت ارم مت سدالموداءیمم اسلا که همان کار 
حضرت ساخت و از اسب بر روی زمین افتاد . 

مختار دستور داد بدن او را تیرباران کنند انقدر تير بر بدنش زدند که مثل 
لانه زنبور سوراخ سوراخ شد تا به درک واصل گشت . 

شعری از عبرت روزگار 

نادره مردی ز عرب هوشمند 

گفت به عبدالملک از روی پند 

زیر همین گنبد و این بارگام 

روی همین مسند این تکیه گاه 

بودم و دیدم بر آين زیاد 

طام چه‌ها رفت شام عراز 

وارت دستار رسول خدا| (ص ) 

بود سرشاه شهیدان حسین (ع ) 

سبط بنی فاطمه (س ) را نور عین 

و توس راو 

بعد دو روزی سر آن خیره سر 

بد بر مختار به روی سپر 

بعد که معصب سر و سردار شد 

دستخوش او سر مختار شد 

اين سر مصعب بود در کنار 

تا چه کند با تو دگر روزگار 

هین تو شدی بر زبر این سربر 

تا چه کند با تو دگر چرخ پیر 

مات همینم که در این بند و بست 

تسه لسن آنست که ار کرت 

نی فلک از گردش خود سیر شد 

نی خم این چرخ سرازیر شد 


خلاصه سخن اینست که ابن زیاد حاکم کوفه سر مبارک امام حسین (ع ) را 
2 و روی طشت در سریر حکومت دارالاماره کوفه بمعرض نمایش 
گذاشت و بعد نزد یزید فرستاد . شش سال مختار سر ابن زیاد را برید و 
در همان قصر روی تخت در معرض نمایش گذاشت و بعد نزد حضرت 
سجاد علیه السلام فرستاد . 

سال بعد مصعب در جنگ بصره فاتح شد و سر مختار را برید و در کوفه 
استقرار یافت , روی همان تخت در معرض نمایش گذاشت و بعد نزد 
برادرش عبداله زبیر به مکه فرستاد . 

سالع بعد عبدالملک بن مروان سر مصعب را در جنگ با شامیان برید و در 
کوفه استقرار یافت و در همان دارالاماره نشست و سر او را در معرض 
نمایش گذاشت , در آن اثناء که پسر مروان به کشتن مصعب مفاخر میکرد 
مردی در گوشه مجلس به حالت استعجاب خندان شد و چندین بار تکبیر 
گفت , عبدالملک سبب تکبیر را پرسید , آنچه را دیده بود و قبلا گذشت 
بیان کرد . پسر مروان سخت خود بر خود لرزید و بیدرنگ بیرون آمد و 
دستور داد دارالاماره را ویران کردند . 


در جنگ کربلا فتح با چه کسی بود ؟ 


در مکتب تربیتی اسلام چنین آموخته اند که هميشه نتیجه نهایی کارها را 
باید قضاوت کرد , چه بسپار میشود که ضمن عمل تحولات و حوادث بیم و 
امید را تقویت میکند و ادمی را در شکست و پیروزی وعده میدهد اما 
قضاوت فتح و ظفر يا شکست و سقوط را باید پس از قطع عمل دانست . 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام معتقد بود که فتح و ظفر با اوست زیرا 
در همان کلمات و بیانات خبر از شهادت خود , مکر راز فتح و پیروزی خود 
نیز خبر میداد و میفرمود با جهاد مقدسی که در پیش دارم یقین دارم دین 
اسلام باقی و برقرار خواهد ماند و تومار بدعت و جنایت بر هم پیچیده 
خواهد شد , امام حسین علیه السلام خود را احق به خلافت میدانست و در 
نامه ها و خطابه های خود متذکر ميشد . 

در نامه ای که به بنی هاشم نوشت این عبارت بود : من لحق بنا استشهد و 
من تخلف لم یبلغ الفتح . (کامل الزیاره , ص ) 

یعنی کسی که بمن ملحق شود شهید خواهد شد و کسیکه تخلف ورزد به 
فتح و ظفر نائل نمیشود بنابراین امام حسین علیه السلام فتح و پیروزی را 
در این خنی برای خود نف مید آنشت با انکه علم به شهادت, داشت. . 
معنی را فرزند عزیزش امام زین العابدین علیه السلام در مدینه در 
شد ؛ انا سجاد فر مود ۲ ان مت او میشود ادلی ای 

تم ای و ای و و 
میکردند کسی رغبت به نماز جماعت و اجتماع در مسجد را نمیکرد ولی 
پس از شهادت امام حسین علیه السلام مردم مکه و مدینه بیشتر بنام 
احساسات دینی گرد هم جمع ميشدند و به نماز روزه و شعائر دین رغبت 
میکردند و شعائر دین مینمودند و لذا امام فرمود وقت نماز ببین چگونه 
مردمیکه رغبت آضدن متسد 1 نذا تشد .ار خرن آعته و ال مروان 
گوشه گیری مینمودند اینک همه به جماعت حاضر شده و اعلام کلمه توحید 
مینمایند و این نتیجه بلکه معنی و مفهوم فتح و ظفر بود . 

شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام سبب اقامه نماز و اداء زکوة شد 
و مردم را به جنبشی دینی متوجه ساخت و لذا در زیارتش میخوانی : 
اشهد انک قد اقمت الصلوة و اتیت زکوة و امرت بالمعروف و نهیت عن 
المنکر . 





بعن الله امة اسرجت و الجمر 





مجلس سی و دوم : و 


لرز هه 


و خدا لعنت کند گروهی را که اسبها را زین کردند و لجام زدند و براه 
افتادند و خود را اماده برای مقاتله با شما کردند 


اسراج اشتقاق از لفظ سرج است و سرج به فتح سین و سکون راء زین 
اسب را گویند و جمع آن سردج است و سراج کسی را گویند که زین 
میسازد و چون گویند اسرج الفرس جعله اسرج پس معنی چنین میشود که 
خدا لعنت کند انهایی که زین اسبهای خود را محکم بستند این مسلم است 
که هر اسب سواری باید اسبش زین داشته باشد پس اینکه میفرماید : 
اسرجت معلوم میشود زین اسبهای انها خصوصیتی داشته باین معنی که 
زینی چنان محکم درست کرده بودند که در میان سی هزار لشکر در میدان 
جنگ زود پاره نشود چه اگر زین اسب محکم نباشد سوار خود را بزمین 
میاندازد و دشمن بر او غلبه میکند . 

الجمت , لجام به کسر لام معرب لگام است و چنانچه جوهری گفته دهانه 
اسب است همانطور که در معنی سرج گفته شد خصوصیت این زین و 
دهنه آنست که در غیر میدان جنگ به این محکمی بسته نمی شده است . 
تنقبت , ماعخوذ از نقاب یعنی پارچه ای است که زنان با آن صورت خود را 
میپوشانیده اند , در زمانهای سابق_ رسم چنین بوده که در جنگها نقاب 
بصورت خود میزدند تا در میدان جنگ شناخته نشوند تا محبت دوستی و 
فامیلی مانع کشتن آنها نشود . 

و تهیات لقاتلک , یعنی اماده شدند برای قتال و کشتن تو بهتیوء مشتق از 
هیئّت است که بمعنی کیفیت و حال و شکل و صورت چیزیست و بمعنی 
عده و دسته ای از مردم هم میباشد که جمع ان هیثئات میشود . 

اگر کسی گوید مهیا شدن برای جنگ امام و کربلا رفتن وقتی بد است که 
در لشکر پسر سعد شرکت کند ولی اگر در بین راه پشیمان شود و خود را 
ار 
خون آنحضرت شریک نگردانیده است . جواب گوئيم که : دوستی با 
دشمنان خدا حتی اگر سياهي لشکر آنها باشد و در عمل با آنها شرکت نکند 
این خود گناه کبیره است و آثار وخیمی دارد چنانچه در قصد حداد آهنگر در 
مرحوم حاجی نوری در کتاب دارالسلام خود از کتاب بستان الواعظین از 
قول حر بن ریاح قاضی نقل میکند که گفت که مردیرا از اهل کوفه 
میشناختم که در لشکر پسر زیاد برای جنگ با امام حسین (ع ) به کربلا 
حرکت کرد و در مراجعت به کوفه مردم که به دیدن او رفتند او را کور 
دیدند در صورتیکه در موقع رفتن به کربلا با چشمان سالم رفتم ولی با 
آنحضرت جنگی نکردم بلکه بمیدان هم نیامدم و هیچ شمشیر و نیزه ای 
بکار نبردم چون آنحضرت را شهید نمودند در چادر خود بعد از خواندن نماز 


عشا خوابیدم در عالم خواب دیدم که کسی آمد و مرا بسختی کشید و 
گفت رسول خدا (ص ) را زود اجابت کن به او گفتم مرا با رسول خدا چه 
کار است دو مرا بسختی کشید و حضور حضرت ختمی مرتب برد چون 
نزدیک آن بزرگوار رسیدم دیدم آنحضرت میان محرابی نشسته و در حالیکه 
غمنای است و دستها را بالا زده پیش روی آن بزرگوار پوستی گسترده 
شده و فرشته ای تشاد تسیر انا یش رو ۳ 
نفر از آن کسانیکه از لشکر عمر سعد بودند حاضر کردند و آن ملک همه 
آنها را با شمشیر آتشی گردن زد و هر یک از آنها را که میکشت شراره 
آتتشن از بدنش متصاعد میشد و هر گاه از کشتن یکی از آنها فارغ ميیشد 
فی الفور زنده میگشت تا آنکه آنها را هفت مرتبه کشت و زنده شدند پس 
مرا خدمت حضرت رسالت بردند چون نزدیک شدم خود را روی قدم ان 
بزرگوار انداختم عرض کردم یا رسول الله من در کربلا بودم ولی حربه ای 
بکار نبردم فرمود بلی حربه ای بکار نبردی ولی برای کشتن حسین من 
باعث کثرت سواد لشکر ابن سعد بودی پس فرمودند نزدیک بیا چون 
نزدیک رفتم طشتی پر از خون در مقابل انحضرت دیدم فرمود این خون 
فرزند من حسین است پس از آن خون بچشم من کشید و من از فزع از 
خواب بیدار شدم و خودم را کور دیدم محدث مزبور خواب دیگری نظیر 
همین خواب از همان کتاب نقل میکند که انشخص چون بحضرت عرض کرد 
من حربه بکار نبردم حضرت هم تصدیق او را نمودند ایا تو کثرت سواد 
لشکر هم نشده بودی عرض کرد کثرت سواد لشکر هم نشدم حضرت 
فرفودند درسنت است نغد قر مودند آیا تة از اهل کوفه نیستی: ان:شخص 
عرض کرد چرا حضرت فرمودند پس چرا فرزندم حسین را یاری نکردی و 
دعوت او را اجابت ننمودی پس تو کشتن حسین را دوست داشتی و با 
زب ابن زیاد بودی پس همانطور که مهیا و آماده شدن برای قتل آمام و 
رفتن به کربلا مورد مواخذه پیغمبر واقع میشود اگر چه در جنگ با انحضرت 
شرکت نکند پس آن مردمی هم که میخواهند همه رفتار و کردار خود را 
مطابق ملت بهود نصاری قرار دهند و زندگانی خود را زندگانی اروپایی و 
آخریکانن: کنند ود حفیفت بات تقونت آنها کردند سعمبه خدا با انهانخه 
معامله ای خواهد کرد ؟ ! 

در کتاب لنالی الاخبار از معصوم علیه السلام نقل میکند که خطاب به یکی 
از پیغمبران شد که : قل للمو منین لا تلبسوا بس اعدایی و لا تطعموا 
مطاعم اعدایی و لا تسلکوا مسالک اعدایی فتکونوا اعدایی کما هم اعدایی 
. یعنی ای پیفمبر به مومنین بگو که لباس دشمنان مرا نپوشید و غذایی را 
که آنها میخورند نخورید و آن راه و روشی را که در زندگی دارند برای خود 
قرار ندهید اگر چنین کنید شما هم مثل آنها از دشمنان من خواهید شد . 
در روایت ه است که : من تشبه بقوم فهو منهم کسی که در اخلاق و کردار و 


نماز خواندن در لباس سیاه چه در این عمل مصلی شبیه به طایفه بنی 
عباس میشود که لباس سیاه را شعار خود قرار داده بودند و همچنین از 
چه این عبادت بت پرستانست که بتی در مقابل خود قرار میدادند و در 
فحال آن کوچکی میکردند و همچنین از : نمازگزاردن در حالتی در جلوی 
رو تهاز کز از باشد منع ند واچه در ایتحال شببه به انش :نزستان. میشود 


پر اوه ی ان هه که 
فرعون یک مسخره چی داشت که بسیار نزد او مقرب بود و هر روز به 
لباس و شکلی نزد فرعون میأآمد و او را بخنده میآورد زمانیکه موسی و 
هارون مبعوت به سوی فرعون شدند و به مصر آمدند مدتی معطل شدند 
که با فرعون ملاقات بنمایند میسر نشد روزی بر در قصر فرعون ایستاده 
بودند با لباسهای شبانی و بیابانی و عصایی هم بر دست داشتند و مسخره 
جچی خواست نزد فرعون رود که موسی و هارون را بر در قصر فرعون دید 
و با خود گفت خوبست که امروز با این هیئت و لباس نزد فرعون بروم 
چون با آن شکل و لباس نزد فرعون رفت فرعون از دیدن آن لباس بسیار 
خندید گفت این چه لباسی است که امروز پوشیده ای گفت دو نفر باین 
شکل و لباس بر در قصر تو ایستاده اند اگر آنها را ببینی چقدر خوشحال 
میشوی اذن دخول میطلبند و میگویند ما پیغمبريم و از جانب خداوند عالم 
مبعوث شده آیم که فرعون را براه نجات دعوت کنیم فرعون از شنیدن این 
کلام بسیار خائف و ترسان شد و به آنها اذن دخول داد تا آخر داستان که 
مفصل است . تا روزیکه خدا فرعون و فرعونیان را در دربا غرق کرد و 
همه را هلاک نمود ولی این مسخره چی غرق نشد و آب دریا او را تن 
انداخت , موسی چون او را دید عرض کرد این شخص که لباسی مثل لباس 
من پوشیده و مرا مسخره کرد چرا او را نجات دادی و در دریا غرق نشد ؟ 
خطاب رسید ای موسی من کسی را که خود را شبیه به یکی از دوستان 
من کند در دنیا هلاکش نمیکنم . 

از اینجا باید بفهمیم که همانطور که شبیه شدن بدوستان خدا| این اثر را 
دارد که خدا در دنیا عذابشان نمیکند و عکس این هم که شباهت و دوستی 
با دشمنان خدا باشد اثرات بدی دارد که در دنیا و آخرت نصیب آنها میشود 


اه فان نو قران میا یا اقا ال آار ها سوه 
النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم فهو منهم ان الله لا بهدی 


ااقوم. الظالمن.. 


در ناسخ التواریخ در معجزات امیرالمو منین (ع ) نقل میکند که مردی از 
طایفه مخزوم خدمت حضرت امیرالمو منین (ع ) عرض کرد برادر من 
وا و ها 
کنی عرض کرد چگوتة نخواهم خضرت فرمود قبر او را بمن نشان بده آنگاه 
حضرت بر سر قبر او عبای رسول خدا را بر سر کشید و کلمات چندی 
فرمود وربا خود را ان فیر زد فور| زنده را فارسی با آن 
حضرت صحبت کرد حضرت فرمود تو عربی چرا فارسی میگویی عرض کرد 
من عربم ولی به سنت فارسیان از دنیا رفتم یعنی آداب و زندگی خود را 
مانند عجم ها ترتیب دادم چون در آنزمان ایران کشوری متمدن و دارای 
اداب و رسوم خوبی بود , لذا لغتم دگرگون شد . 





مجلس سی و سوم : بابی انت و امی يا ابا عبدالله لقد عظم مصابی بک 


ترجمه 


پدر و مادرم فدای تو باد ای ابا عبدالله 


معنی ابا عبدالله در و ی ی 
مادر بمن نیست و آنها را بیشتر از همه عزیز میدارم آنقدر بشما نزدیکم و 
تا سم انوم بر اور ای ای سای سر 
1 
تاریخ بهترین سرمشق زندگیست حوادث در ظرف زمان بهترین مربی بشر 
است از میان حوادث روزگار هیچ حادثه ای جانسوزتر و عمیق تر از واقعه 
مولمه کربلا نبوده و نیست انسان هر قدر بیشتر در متون تاریخ تاءمل کند 
خواهد دید که عظمت حضرت سیدالشهداء علیه السلام بیش ازین اندازه 
ها است که ادراک ما دریابد . 

اگر در مسیر تاریخ حرکت کنیم و از روز عاشورا سال 61 تا امروز 
صفحات کتاب تاریخ و طبیعت را مطالعه کرده و ورق بزنیم آنوقت 
شخصیت حسین بن علی علیه السلام و فداکاری 9 از جان گذشت 
آنحضرت بر ما معلوم میشود و می فهمیم که شهادت آنحضرت چه تاءثیری 
در ابقاء آنین آدفیان و احیاء قوانین انسانیت و نشر معارف دین و اسلامیت 
نموده است . 

روز عاشورا سال 61 بیایان رسید یزید بخیال خود کام دل گرفت ابن زیاد 
مسرور به انجام وظیفه شد و افتخار میکرد عمر سعد ملک ری را جایزه 
میخواست گروهي از خدا بیخبران هم منتظر بودند که رکاب آنها را از طلا 
و نقره بسازند و آنها را با جایزه بی نیاز گرداند ولی از همان ساعت ریخته 
شدن خون مقدس ابی عبدالله الحسین (ع ) بخاک کربلا گویی که آتش 
اختلاف و انقلاب دلهای همان دشمنان جور را فرا گرفت و به هم بدبین 
شدند و ابواب لعن و طعن را بسوی هم گشودند تا داستان قیام کوفه و 
توابین و آمدن فختار بیتن: آهد و مختار دماری از قتله حضرت سیدالشهدا 
علیه السلام گرفت که قسمتی از آنرا نقل کردیم و ندای وجدان جنایات 
اما ار و افکار عموعت ا ان ات مر ور زان تصایت کرو 
که حقیقت در چه لباسی جلوه کرد . 

چراغی را که ایزد بر فروزد 

هر انکس پف کند ریشش بسوزد 


هدف اصلی سیدالشهداء ازین قیام احیاء دین و اصلاح مفاسد امور اجتماء 
مسلمین بوده و انی لم اخرج اشرا و لا بطر اولا مفسدا و لا ظالما و انما 
خرجت بطلب الاصلاح فی امة جدی . ۱ 
وقتی انسان در بیابانی چیزی را دور می بیند اول موجودیت ان در 
نظرش مجسم و ثابت میگردد ولی نزدیک میشود وجودش معلوم و 
مشخص میگردد و هر چه نزدیکتر میشود به شخصیت او واقفتر میگردد تا 
آنجا که عظمتش در دل و مغز آدمی جای گرفته و خواه ناخواه به تعظیم و 
خشوع و خضوع میافتد . 

برای مثال اگر کوهی را از دور ببینیم اول موجودیت کوه برایمان نمایان 
میشود که از چه سنگی و از چه کیفیتی است سپس هر چه به آن نزدیکتر 
شویم و نباتات و چشمه سارها و معادن و انواع محصولات آن آشنا گردیم 
خیر و برکت کوه بیشتر ما را مجذوب مینماید تا آنجا که اگر بمعادن نهفته 
آن هم واقف شویم و از آهن و طلا و نفت و غیر آن مطلع گردیم اهمیت و 
عظمت ه آرزش آن دز نظر ما افروتتر میکردد و ایتمفدار هم تسنیت به آن 
چیزیست که ما می بینیم چه بسا علم و قدرت و احاطه ما نسبت به تمام 
آن کوه و پشت و قله و دره و شیب و فرازش کافی نیست و از آن بیخبریم 
که اگر آنها هم برای ما معلوم گردد خود را در برابر عظمت آن ناچیز 
یندریم . 

وجود مقدس و شخصیت حضرت سیدالشهداء ارواحنا فداه برای ما مانند 
کوهی است که از عناصر آتتهانین ترکیب یافته و دارای انواع مواد و موالید 
عنصریست و فکر و عمیق و روح بلند پرواز او بقدری اوج دارد که عقل 
آدمی به اوج طیران او راه پیدا نمیکند . 

آنچه میگویم بقدر فهم تست 

مردم آندر حسرت فهم درست 

حضرت ابی عبدالله (ع ) مانند کوه بلند و دامنه داریست که دارای هزاران 
| 
بیرون ریخت و در معرض نمایش خلایق گذاشت . 

هر کس بیشتر معرفت به وجود امام حسین (ع ) پیدا میکند در برابر 
عظمت وجودش چون خس در ساحل دریا و يا ریگ در کنار کوه کوچک و 
حقیر و ناچیز میگردد . 

تا کم ما ای اس ام ۱ اه اند ام مصاس 
بک 


مرثیه خواندن دعبل در خدمت حضرت رضا علیه السلام 


مرحوم دربندی در کتاب اسرارالشهاده از منتخب طریحی نقل میکند که 
دعبل خزاعی گفت سالی در ایام عاشورا بر سید و مولای خودم حضرت 
علی بن موسی الرضا (ع ) داخل شدم فرایته جالسا جلسة الخرین و 
ان ی فا انوا لب ها مرت 
صرنا بیده و لسانه ثم وسع لی فی مجلسة و اجلسنی الی جانبه ثم قال لی 
یا دعبل احب ان تنشد نی شعرا فان هذه الایام ایام حزن کانت علینا اهل 
البیت و ایام سرور کانت لا علی اعدائنا خصوصا بنی امية لعنهم الله با 
دعبل من بکا علی مصابنا ولو واحد کان اجره علی الله یا دعبل من ذرفت 
عیناه علی مصابنا من اعدائنا حشره الله معنا فی زمرتنا پا دعبل من بکی 
علی مصاب جدی الحسین علیه السلام غفر الله له ذنوبه البتة ثم انه نهض 
و ضرب سترآ بیننا و بین حرمه و اجلس اهل بیته من وراء الستر لیبکوا علی 
مصاب جدهم الحسین ثم التفت الی و قال لی با دعبل ارث الحسین فانت 
ناصرنا و ما دحنا تقصر عن نصرنا ماالستطعت قال دعبل فاستعبرت و 
سالت عبرتی . 

حاصل آنکه دعبل خزاعی میگوید , در ایام عاشورا خدمت علی بن موسی 
الرضا علیه السلام رفتم دیدم که آنحضرت اندوهناک نشسته و جمعی از 
شیعیان در خدمت آنحضرت بودند چون نظر آنحضرت بمن افتاد فرمود 
هر جبا. اضق دعیل. که. به آداست و بان حودت بارق. کندم: فانی:م.آنگام. مرا 
طلبید و نزد خود نشانید و فرمود ای دعبل چون اینروزها ایام حزن ما اهل 
بیت و ایام سرور و شادی دشمنان ما است شعری چند در مرثیه حضرت 
سیدالشهداء بخوان ای دعبل بدان که هر که بگرید و کسی را برای مصیبت 
ما بگریاند اجرش با خدا است . ای دعبل هر کس [ از دیدگانش روان 
شود برای انچه از دشضتان ما ما رسیده خدای: تعالی اه زا در زمره ما 
محشور گرداند . ای دعبل هر که بر مصیبت جد من حسین بگرید البته 
حقتعالی گناهان او را بیامرزد پس حضرت فرمود دعبل مرثیه ای برای 
حسین را بخوان که پرده ای آویختند و حرم عصمت و طهارت پس پرده 
نشستند برای آنکه در مصیبت جد خود حسین (ع ) بگریند آنگاه فرمود ای 
دعبل مرثیه برای حسین (ع ) بخوان دعبل میگوید چند شعری در مصیبت 
آنحضرت خواندم حضرت امام رضا با مروان و زنان و حاضران بسیار 
گریستند بنوعی که صدای گریه از خانه حضرت بلند شد . 


انار ریت سایق لت الستلام زر ارام غاشورا 


و نیز در اسرارالشهاده دربندی از کتاب منتخب طریحی از امام صادق (ع ) 
نقل میکند انه کان اذا هل هلال عاشورا اشتد حزنه و عظم بکائه مصائب 
جده الحسین علیه السلام و الناس یاءتون علیه من کل جانب و مکان 
یعرونه بالحسین علیه السلام وینوحونه علی مصائب الحسین فاذا فر عوا 
من البکاء یقول لهم ایها الناس اعلموا ان الحسین حی عند ربه پرزق من 
حیث یشاء و هود دائما ینظره الی موضع معسکره و مصرعه و من حل فیه 
من الشهدا و ینظر الی زواره و الباکین علیه والمقسیمین العزاء علیه و هو 
اعرف بهم و باسمائهم و اسماء ابائهم و بدرجاتهم و منازلهم فی الجنة و انه 
لیری من یبکی علیه فیتغفر له و بستّل جده و اباه و امه و اخاه ان یستغفر 
و اللباکین علی مصابه و المقیمین غرائه و یقول لو یعلم زاثری و الباکی 
علی ماله من الاجر عند الله تعالی لکان فرحه اکثر من جزعه و ان زاثری و 
البااکی علی لینقلب الی اهله مسرورا و ما یقوم من مجلسه الا و ما علیه 
ذنب و صار کیوم ولدته امه . 

حاصل معنی آنکه وقتی که هلال عاشورا نمودار میشد حرن حضرت صادق 
(ع ) شدت مینمود و گریه آنحضرت بر مصائب جدش حضرت حسین علیه 
السلام زیاد میگشت و مردم از هر طرف و هر جا به سوی آنحضرت 
میامدند و با انحضرت بر مصیبتهای حضرت حسین (ع ) نوحه و زاری 
میکردند , پس زمانیکه از گریه فارغ میشدند حضرت به آنها میفرمود ایها 
نا 
است و به لشکرگاه خود و به محل قبر خود و شهدایی که نزدیک قبر او 
مدفونند نظر میکند و همچنین بسوی زیارت کنندگان خود نظر میکند و او 
نامهای آنها و پدرانشان را بهتر از شما که فرزندان خود را شا سید 
میشناسد کسانیرا که م ‏ ا ‏ ط 
آمرزش میکند و از جد 4 ۳ ۲ سئوال میکند که 
برای گریه کنندگان مصیبتهای او و اقامه کنندگان عزایش استغفار کنند و 
میفرماید اگر زیارت کنندگان قبر من آنچه را که خداوند برای آنها مهیا 
کرده بدانند فرح و خوشحالی آنها بیش از جزع آنها خواهد شد و چون 
زیارت کننده او بر میگردد هیچ گناهی برای او نمانده است و مثل روزی که 
از مادر متولد شده خواهد بود . 

حکایت یکی از بزرگان هند که بواسطه عزاداری حسین (ع ) عاقبت به خیر 
شد 

در کتاب اسرارالشهاده دربندی نقل میکند که در زمان ما شخصی از 
بزرگان هند بود که در دستگاههای دولتی هند مقام بلندی داشت و او را 


مستوفی الممالی لقب داده بودند و مشری بود ولی هر سال ماه محرم 
مجلس بسیار مهمی برای عزاداری حضرت سیدالشهدا| علیه السلام ترتیب 
میداد و مبلغ مهمی صرف اطعام مینمود در یکی از سالها مبتلا به مرضی 
شد که اطباء از معالجه او عاجز بودند و روزیروز بر شدت مرض او افزوده 
میشد تا اينکه مشرف به موت گردید در حالت نزع و احتضار بود که 
اطرافیان او دیدند یک مرتبه شفا یافت و از بستر بیماری برخاست و 
مسلمان شد از سبب اسلام او پرسیدند ِ داد که حضرت سیدالشهداء 
علیه السلام بالای سر من تشریف اوردند و بمن فرمود برخیز که خدای 
قالش کت تاش لمع رای رایس را شفا داد وا نگای آن 
مرد پس از قبول اسلام و شناختن حلال و حرام و مسلمان کردن خنواده 
اش از هندبطرت کربلا خرکت کرته:ه آنجه. ار اموال: نفیسه و جواهر ات 

پرقیمت داشت به یتنا زه مقدسه حسینی بعنوان هدیه تقدیم نمود 

بسیاری را در قبه منوره آن حضرت آویخت و از جمله زهاد و عباد 
عتباب شد و یکسال قبل به مشهد حضرت رضا (ع ) مشرف شده بود . 


حکایت زن هندی و سینه زدن او 


و نیز در همان کتاب اسرارالشهاده نقل میکند که شخصی مورد وثوق من 
از اهل اذربایجان بود و برای من نقل کرد که سالی سفر به هند کردم 
روزی در ایام اقامت خود جماعتی از اهل آن شهر را دیدم که با سرعت 
زیادق بطرف میدانی میر فتند. از سیب آن پزسیدم کفتند دسته ای از هندیها 
که مشرک هستند جنازه ای دارند که مطابق عقاید مذهبی خودشان باید او 
را آتش بزنند و ما بتماشای او میرویم من هم برای تماشا با آنها رفتم تا 
بمیدان بزرگ رسیدیم هیزمهای زیادی در آن میدان جمع کرده آتنش ۶ دید 
که از کثرت آتش و حرارت چون جهنمی سوزان گشت آنگاه جنازه ای را 
در میان آتش انداختند بدن او سوخت و خاکستر شد ولی سینه او ابدا 
نسوخت و آتش نگرفت حضار از مشاهده او تعجب کردند که چه گناهی 
کرده که باعث نسوختن سینه او شده است عالم آنها دستور داد که مجددا 
هیزم بیاورند و اتش را زیاد کنند بلکه سینه او بسوزد و کلماتی چند بر ان 
آتش خواند بلکه آتش او را پسوزاند ولی باز هم آتش تاءثیری به او نکرد 
پس آن عالم به غیض آمده گفت این زن صاحب معصیت بزرگی بوده که 
باعث نسوختن سینه او شده است کسان و بستگان او خیلی ناراحت شدند 
بخواهر آن میت گفتند شما از حال او خبر دارید که او چه معصیتی مرتکب 
شده که سینه او نمی سوزد خواهر گفت تا آنجا که من از حال او اطلاع 
دارم زن بسیار خوبی بود و در طریقه مذهب خود به عبادت معروف بود 
ولی یاد دارم که روزی در ایام ۳ از راهی که میرفتیم_ به یکی از 
شده بود برخورد . یکی از آن جمعیت روضه میخواند و مرد و زن بحالت 
گریه به سینه خود میزدند به ما هم حالت رقتی دست داد و گریان شدیم و 
من و خواهرم نیز سینه زدیم عالم آنها گفت این همان جرمیست که باعث 
گشته آتش سینه او را نسوزاند . 

کای مونس شکسته دلان حال ما ببین 

ما را غریب و بیکس و بی آشنا ببین 

اولاد خویش را که شفیعان محشرند 

تن های کشتگان همه در خاک و خون نگر 

در ورطه عقوبت اهل جفا ببین 

سرهای سروران همه بر نیزه ها ببین 

در خلد بر حجاب دو کون استین فشان 

ان سپر بود بر سر و دوش نبی مدام 

وندر جهان مصیبت ما برملا ببین 


یک نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین 
نی نی درا چو ابر خروشان کربلا 

ان تن که بود پرورش در کنار تو 
طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین 
غلطان بخاک معرکه کربلا ببین 

یا بضعة الرسول ز ابن زیاد داد 

کو خاک اهل بیت رسالت بباد داد 





۳" 


مع امام منصور من اهل بیت محمد 


شوخ کزاسته عتتری ا را حیدالله الشیینم غفیه الا 


توضیح 


احدیت به انحضرت عنایت فرمود و ان چند چیز است : 


اول : دارا بودن معجزه 


معجزه چیست ؟ معجزه عبارت از کار خارق العاده ایست که جهات سه 
کانه زیو در ان جمع او ۰ 1 این کار بکلی حارج ان حوود جوا ای تیخ 
بشر باشد و هیچکس حتی نوابغ جهان نتوانند به اتکای نیروی انسانی انرا 
بیاورند . 

2 - باید توام با دعوی پیامبری ناش تین آودتوه آن بعنوان یک سند زنده 
برای صدق گفتار خود در دعوی رسالت از طرف خدا آنرا انجام دهد و این 
دعوی برای امامان و امام حسین بوده منتهی به اسم امامت و نه پیغعمبری 


تایه تامیمصت ارم وتا او بان کرت که 
از تمام اتسان. ها دعفت کند که اکر میتوانندو قدرت دارند. مانتد آترا 
بیاورند . ۲ 

بنابراین اگر یکی از این جهات سه گانه در آن نباشد معجزه نامیده نمیشود 
از انیجا تفاوت معجزه با کارهای نوابغ جهان و اکتشافات حیرت انگیز علمی 
اجمالا روشن میشود زیرا| کارهای نوابغ و اکتشافات عجیب علمی اگر چه 
در نوع خود نادرست است و کم نظیر ولی از قدرت و توانایی نوع انسان 
پیر ون تست و هی بفید ینت که تابفه دیجری فتل آن وبا هر آنرا پیاورد 


ولی معجزات باید در وضع و شرایطی باشد که هیچ احتمال نرود که بشر 
دیگری مثل آن را بیاورد . مثلا معجزه صالح پیغمبر که مطابق گفته قرآن 
شتر ماده با بچه اش از کوه بیرون آمد که یک روز آب رود را میخورد و روز 
دیگر به همان مقدار شیر میداد . 

اس لب را ان صمم‌ مات وشن سافت اند کوی 0 ۵ ساله 
مانند یک سخنران ورزیده و ماهر با عبارات سلیس و روان و دلنشینی 
صحبت کند این یک نوع نبوغ فوق العاده است اما از حدود و توانایی نوع 
بشر بیرون نیست چه ممکنست کودک دیگری پیدا شود که به همین زیبایی 
و مهارت سخن بگوید به همین دلیل نمیتوان نام آن را معجزه گذاشت . 
ولی از مریمی که بدون شوهر بوده عیسی بن مریم که تازه بدنیا آمنده 
بمردم میگوید : انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا . این را معجزه 
میگویند چه از قوه هر بشری خارج است . 

مرحوم مجلسی از حضرت صادق (ع ) رواب بت کرده که حضرت امام حسن 
علیه السلام با شخصی از اولاد زبیر به عمره میرفتند برای حضرت در زیر 
درخت خرمایی فرش انداختند و برای آن زبیری در زیر درخت دیگر و آن 
درختان خشک بود زبیری گفت اگر ایندرخت رطب میداشت میخوردیم . 


حضرت فرمود میل رطب داری گفت بلی حضرت دست پآسمان کرد و 
دعایی خواند بزبانی که ان شخص نفهمید در همانساعت ان درخت سبز 
شد و بار برداشت شترداری که همراه ایشان بود گفت والله این سحر 
است حضرت فرمود سحر نیست دعای فرزند پیفمبر است که مستجاب 
شد . 

تین یه انب معجزات پیغمبران را هم دارا بوده از باب مثال ابن 
شهر آشوب روایت ه کرده که روزی جبرئیل بصورت دحیه کلبی خدمت 
رسول (ص ) آمد و خدمت آنحضرت نشسته بود که ناگاه حسنین 
علیهما السلام داخل شدند چون گمان میکردند دحیه کلبی دست به نزد او 
امدند و از او هدیه ای خواستند جبرئیل دستی بسوی اسمان بلند کرد 
سیبی و بهی و اناری برای ایشان فرود اورد و به ایشان داد چون ان میوه 
ها را دیدند شاد گردند و نزد حضرت رسول (ص ) بردند حضرت از ایشان 
گرفت و بوئید و بایشان رد کرد و فرمود که بنزد پدر و مادر خود ببرید ولی 
اگر اول بنزد بدر ببرید. بهتز. است. پنن. آنچه آنحضرت فرموده بود بعمل 
آوردند و اين میوه ها را نزد پدر و مادر بردند و همگی از آن میوه ها تناول 
میکردند و هر چه میخوردند چیزی از آن کم نمیشد و آن میوه ها بحال خود 
تقد ۲ وفتیی مرول دا ای نا رف و ز آنها نزد اهل بیت بود و 
فرمود پس انار برطرف شد و چون حضرت امیرالمق منین (ع ) شهید شد و 
آن به از بین رفت و سیب ماند ان سیب را حضرت حسن ع(ع ) داشت تا 
آنکه حضرت امام زین العابدین (ع ) فرمود وقتی که پدرم در صحرای کربلا 
محصور اهل جور و جفا بود آن سیب را در دست داشت و هر گاه که 
تشنگی بر او غالب میشد آنرا میبوئید تا تشنگی آن حضرت تخفیف میافت 
و ی ات دم از حیات خود برداشت 
دندان بر آن سیب فرو برد چون شهید شد هر چند آن سیب را طلب کردند 
نیافتند پس آنحضرت فرمود که من هر گاه بزیارت مرقد مطهر پدرم میروم 
بوی آن سیب را میشنوم و هر گاه از شیعیان مخلص ما در وقت سحر 
بزیارت آن مرقد مطهر برود بوی آن سیب را از آن ضریح منور میشنود . 
معجزه امام حسین علیه السلام و حفر چاه 

چون شب عاشورا تشنگی و عطش بر حسین (ع ) و اصحاب و اهل بیت 
آنحضرت زیاد شد آنحضرت تبری برگرفت و از بیرون خیمه زنان نوزده 
قدم بطرف قبله گام برداشت آنگاه قدری زمین را با تبر حفر کرد 0 
آبی زلال و گوارا بجوشید و اصحاب آنحضرت نوشیندند و مشکها را پر 
ات کردند بشع آن خشمه: فره کسن کرد و خشک شد و آثری ان ِ 
نماند در صورتیکه روز نهم حضرت 1 فرمود که چاهی حفر کنند 
شاید ای بیدا وج ولن هرحه او کرنند انیت تافستد: 


تا اینجا معلوم شد کرامات و مقاماتی از قرب بدرگاه احدیت و داشتن 
معجزه برای همه انبیاء بوده و برای امام حسین (ع ) هم بوده است . 


دوم : مصونیت از خطا 


دومین چیزی که برای همه انبیاء بوده مصونیت از خطا است پیامبران نه 
تنها باید از گناهان مصونیت داشته باشند بلکه از هر گونه خطا و اشتباهی 
در تشخیص مطالب نیز باید مصون باشند چه ار این مقام برای انبیاء 
شاشد ار کشه:ها هو لمات اما مردم‌سات اطتان سکننه و ان مففام دم 
برای حسین (ع [ و سایر امامان بوده است . 

در اینجا سو الی پیش میاید که امام حسین (ع ) از کشتن خود و اسیری 
خرکت کرد اکر-ضید داشت با ای مبار که ل سلقها بایکه الی الما 
سازش ندارد . 

جواب این سوال اینست که امام حسن علیه السلام کاملا خبر از شهادت 
خود داشت ه کرارا هم مصول اگم سای اه وه آلفختر ماد را ند 
او داده بود از جمله صدوق درامالی روایت می کند که روزی ۹ 
گرامی در خانه ام سلمه فرمودند ای ام سلمه , هیچکس راهگذار نزد من 
آید . ام سلعه می گوید : ناگاه حسین علیه السلام آمد و من نتوانستم که 
جلوی او را بگیرم , که نزد رسول خدا نرود من به دنبال او رفتم دیدم که 
ول ای ها ها ره 
چیزی در دست دارد فرمود : ای ام سمله از این که جبرئیل است و مرا 
خبر میدهد که این فرزند تو کشته خواهد شد و این خاکیست که بر روی ان 
کشته می شود اين خاک را با خود بدار و هر وقت اینخاک خون شد حسین 
کشته گشته , ام سلمه می گوید من عرض کرم یا رسول الله خدا را 
بخوان تا او را ازین مهلکه نجات دهد و اين بلا را از وی بگرداند فرمود خدا 
را براخ‌خحات او خواندم اکن خداربه هن وحی. فرستاد که فر عفابل ای 
شهادت برای او درجه ای خواهد بود که هیچیک از مخلوقین من به آن درجه 
نمی رسند و او را شیعیانی است که برای دیگران شفاعت میکنند و 
شفاعت آنان نزد من پذیرفته خواهد شد و مهدی قائم آل محمد (ص ) از 
فرزندان او است خوشا کسی که از دوستان و شیعیان حسین باشد و بخدا 
قسم که آنان در قیامت رستگارانند . 

در خبر دیگر است که وجود مبارک پیغمبر (ص ) مشتی از خاک کربلا به 
سلمه دادند و فرمودند که هر وقت دیدی این خاک خون شد ۳ 
حسینم را کشته اند . ام سلمه هم میگوید من روزی که سر آن شيشه را 
باز کردم دیدم که آن خاک خون صافی کشته است . 

۱ 0 ۱ ۱ 
را نموده ام سلمه خدمت آنحضرت رسید عرض کرد شما ازین سفر 


صرفنظر فرمائید چه من از رسول خدا (ص ) شنیدم که فرمود فرزندم 
حسین در عراق کشته میشود و بمن خاکی داد که در شيشه کنم که فعلا 
نزد من میباشد حضرت فرمود بخدا قسم که من کشته میشوم اگر چه به 
عراق نروم یعنی بنی امیه هر کجا باشم مرا میکشند و اگر میخواهی من 
قبر خودم را بتو نشان بدهم تا جای خوابگاه خودم و اصحابم را دیدار کنی 
پس با دست مبارک روی ام سلمه را مسخ نمود تا حقتعالی حجاب را از 
پیش چشم او برطرف نمود خاک کربلا قتلگاه حضرت و اصحابش را 
ملاحظه نمود آنگاه حسین (ع ) قدری از آنخاک را برداشت و به ام سلمه 
داد که در شيشه ای بریزد و فرمود هر گاه دیدی که اینخاک خون تازه ای 
گشت بدان که من کشته شده ام , ام سلمه میگوید در بعد ظهر عاشورا 
کر خای ان آشیشه و ان این که رو دا جهن دادم یود و جر تشه 
کرده بودم نظر کردم دیدم هر دو خون تازه شده صیحه زدم و دانستم که 
حسین کشته شده و در آنروز هیچ سنگی را از جای خود حرکت ندادند مگر 
آنکه در زیر آن خون صافی دیده شد تا اینجا معلوم شد که حسین (ع ) بنا 
به فرمایش پیغمبر (ص ) از شهادت خود خبر داشته بلکه خود آنحضرت در 
موقع رفتن بیرون برای سفر کوفه ببرادرش محمد حنفیه فرمود : و الله یا 
اخی لو کنت فی حجر هامة من هوام الارض لا استخر جونی منه یقتلوننی . 
پعنی ای برادر قسم بخدا هر گاه در سوراخی از سوراخهای زمین پنهان هر 
آیته مرا از.آن بیرون میاآوردند و میکشتند بسن امام حسین (ع:) میداند که 
مسلما بدست بنی امیه کشته میشود و لو هر جای از زمین باشد . 
بنابراین امام حسین (ع ) که میداند که کشته میشود چرا به عراق حرکت 
کرد و در سفری که از مدینه برای کربلا حرکت نمود کرارا از قتل خبر 
میداد و از حضرت یحیی یاد میفرمود و این عمل حضرت مخالف صریح ایه 
قرانست که میفرماید : و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه چه رو این آیه فقها 
, فرموده اند اقدام به امریکه ضرر بلکه احتمال ضرر در ان باشد جایز 
نیست چه رسد بر یقین شخص در ضرر و هلا 

جواب : القاء بمعنی انداختن و مفعول آن ی و باء بایدیکم برای 
ای را 
به مهلکه نیندازید و مراد از تهلکه اعم از هلاکت دنیوی و اخروی است و 
مراد از القاء به تهلکه اقدام به هر عملی است که موجب هلاکت انسان با 
تری عملی است که باعث هلاکت آدمی گردد مثلا اگر مریض عملی انجام 
دهد که باعث زیادتی مرض يا موت او گردد مانند پرهیز نکردن و خوردن 
خوراکیهایی که برای مرض او مضر است و يا اینکه معالجه نکند و دارو 
استعمال ننماید و به این سبب موجب هلاکت گردد هر دو القاء در تهلکه 
و در مقام جهاد اگر اقدام به جهاد و صرف مال در راه جهاد نکند تا دشمن 


مسلط شود و مردم به هلاکت بیفتند القاء به تهلکه است و بسا مواردیکه 
باید ساکت و صامت بود و تقیه نمود و اقدام به جهاد ننمود اگر اقدام کند و 
باعث هلاکت گردد القاء بتهلکه است و همچنین در مورد انفاقهای مالی اگر 
نجل و رزد و حقوق واجبه را نپردازد و باعث شکنجه و به تنگ آمدن 
زندگانی فقراء و طغیان انان گردد و يا تمام مال خود را صرف کند که 
قدرنت مر نفقه خوز دواحب الفته اس را تداشته باشد همه آنها القاء یه 
تهلکه است چنانچه در ایه شریفه میفرماید : و لا تجعل یدک معلولة الی 
عش هل تسیا کل النص ده ماوت وراه سای 

هم تقنوز که این ابتار اس بلکه انار بدل مال ات بخدیکم تواشات 
لطمه نزند در موضوع بحث پیفمبری و امامت باید دانسته شود که آنچه 
آنها بجا میآوردند و به مردم میگویند مطابق دستور الهی است و جای ایراد 
بر ما نیست چه علت آنرا بفهمیم یا نفهمیم عمل رسول خدا (ص ) در 
حدیبیه و امه هدی صلوات اله علیهم اجمعین شاهد بزرگی بر این معنی 
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مشرکین صلح نمود و حضرت امیرالمو منین (ع ) 25 سال با خلفاء جور 
زمان خود با مسالمت رفتار مینمود و چرا حضرت امام حسن با معاویه 
صلح نمود و سایر ائمه نیز با خلفاء جور زمان خود با تقیه رفتار میکردند و 
چرا حضرت سیدالشهدا (ع ) با علم بشهادت از مدینه به کربلا امد اینها 
مطالبی است که جوابش از لابلای صفحات تاریخ معلوم میشود یزید چون 
در مقام محو کردن دین اسلام حتی ظواهر آن بود و به هر تقدیر میخواست 
سیدالشهداء را بقتل برساند چه اقدام کند و چه ساکت بنشیند انحضرت 
چاره ای جز قیام نداشت و همان قیام بود که اساس خلافت بنی امیه را 
مضمحل و نابود ساخت و آنحضرت مرگ با شرافت را بر قتل با ذلت 
ترجیح داد . پس چنین عملی را القاء در تهلکه نمیگویند زیرا این نفع 
بر گشتش بجامعه و عموم افرادست . 

جواب دیگری که در این موضوع میتوانيم بگوئیم اینست که حضرت 
سیدالشهداء (ع ) در مقابل دوازده هزار نامه ای که از اهل عراق 
بانحضرت رسیده و انحضرت را دعوت به کوفه نمودند که امام میخواهیم 
اگر بطرف آنها نمیرفت میگفتند خدایا ما برای هدایت خودمان امام 
خواستیم و از پسر پیفمبر دعوت نمودیم ولی او دعوت ما را اجابت نکرد . 
چون نامه های کوفیان از حد گذشت و دوازده هزار نامه نزد حضرت 
سیدالشهداء حجمع شد لاجرم انحضرت نامه ای باین مضمون در جواب ب آنها 
نگاشتند . 

بسم الله الرحمن الرحیم این نامه ایست از حسین بن علی به سوی گروه 
مسلمانان و مو منان کوفیان اما بعد بدرستی که هانی و سعید اخر کسی 
ار ترا انشا کم راهم ایا وا شا راوید دار 


آنگه رسولان بسیار و نامه های بیشمار از شماها بمن رسیده بود و بر 
امن ی نها اطلاع افتم و ماصا مه ها اوه ها نان 
نداریم و بزودی نزد ما بیا که حق تعالی ما را ببرکت شما براه حق و 
هدایت مجتمع گرداند اینک پسرعم وثقه اهلبیت خود مسلم بن عقیل را 
بسوی شما فرستادم پس اگر او برای من بنویسد که عقلا و دانایان و 
اشراف شما بر انچه در نامه ها نوشته بودید مجتمع القول هستند همانا من 
بزودی بسوی شما حرکت میکنم . تا اخر نامه . و بعد مسلم ان نامه مفصل 
را نوشت و حضرت را دعوت به کوفه نمود . 

ات شا سا ان ار حصی ی وال شفک ند که او که 
بحضرت امام حسین (ع ) نوشتند چهل هزار نفر از اهل کوفه با شما بیعت 
کرنند مما کی که ماج کید سیگ کته وی با کسن کب ما صاح کید 
صاح کنند:: 

پس حسین (ع ) در این سفر میخواهد اتمام حجت کند و به آنها بفهماند که 
شما دروغ میگوئید و نیمخواهید هدایت شوید و نظر شما دینار و ریاست 


است نه آخرت . _ , 
با 
آنکه استراحتی نمود عروة بن قیس را که از بزرگان کوفه خواست و باو 
گفت نزد حسین میروی و از او میپرسی که شما به چه علت و قصدی باین 
سرزمین آمده اید عروه گفت ای امیر ازین کار ۳ بدار و بدیگری 
ار ۱ 
عذر عروة بن قیس را میگفت تا بالاخره عمر سعد این ماءموریت را به قر 
بن قیس الحنظلی داد و او نزد انحضرت امد پس از رساندن پیغام عمر 
سعد حضرت فرمود مردم شهر شما از من دعوت نمودند و من هم دعوت 
اشاترا آشاسهه گرم ار اتید اه یتقو سر کته اند مود اه ات 
بطرف وطن و شهر خودم میروم و قصد رفتن کوفه را ندارم . 
ما و یا ی هن 
نداشتند زیرا کسی که میداند کشته میشود دیگر قصد ریاست داشتن غلط 
است فقط قصد حضرت ازین سفر احیاء دین جدش بوده که باقی بماند و 
حکومت و خلافت بنی امیه که مخالف دین اسلام بودند ريشه کن گردد . 

و دلیل بر اينکه بنی امیه دین نداشتند و مقصود انها از بین بردن دین اسلام 
بود اینست که ابن عباس نقل میکند که شبی در مسجد مدینه نماز خفتن را 
گذاردیم و مردم پراکنده شد ند و بغیر از معاویه و ابوسفیان کسی در 
مسجد نماند و من در عقب ستونی نشسته بودم شنیدم که ابوسفیان 
بمعاویه گفت ببین در مسجد کسی مانده است يا نه ابوسفیان در آنوقت 


کور شده بود چیزی را نمیدید معاویه چراغی را بدست گرفت و اطراف 
مسجد را تفحص نمود و مرا ندید آنگاه ابوسفیان گفت ای پسرم ترا وصیت 
میکنم بدین آباء و اجدادت که تو باید دین پدرانت را از دست ندهی و از 
این محمد که ادعای پیغمبری میکند پرهیز کنی چه این دین باعث فقر و 
پریشانی ما میباشد و بواسطه این دین مال و اسباب ما کم شد و از 
پرر ای ۶ روا رسیدیم زیرا اسلام جلوی دزدی و قتل و غارت نو را 
گرفت زنهار که ترا ترسی باشد از آنچه محمد راجع به جهنم و بهشت گفته 
که اینها حرفهایی است که اعتباری ندارد چون حرفش تمام شد معاویه 
گفت خاطرجمع باش که مرا نیز راءی و عقیده همین است و بدانکه تدراک 
انچه را که تو نتوانستی کرد من خواهم کرد و تقصیری نخواهم نمود . 
اند کشت اشکال ند که حفاه قضمت که در برایر. هر نع امه انح رافه 
خطا و مصونیت پیدا میکند افتخار نیست زیرا خدا به هر کس که این نیروی 
مرموز را بدهد چنین حالی را پیدا خواهد کرد بنا براین ترک گناه و خطا و 
اشتباه نکردن برای پیغمبران و امامان فضیلتی نخواهد بود چه آنها به اراده 
خدا در برابر گناه بیمه شده اند و به همین دلیل مزد و ثوابی هم برای آنها 
لازم نیست که به آنها داده شود . 
کسانیکه چنین ایرادی دارند پنداشته اند که مصونیت پیغمبران و امامان از 
گناه و خطا مثلا چیزی شبیه مصونیت در برابر مالاریا و حصبه و وبا و مانند 
انست که با تزریق واکسنهای مخصوص چه بخواهند و چه نخواهند مصونیت 
پید | 
که اسراه هساشت که نوا متام ترا کم سوت خی بآ نع 
غیر اختیاری پنداشته اند در حالیکه مطلب کاملا بعکس آنست چه عصمت 
پتمبران:و امامان: یک حالت کاملا ارادی و اختبازی است که شرچشمه. آن 
عقل و ایمان و علم آنهاست . ۲ ۱ 
تلا یک طبیب خادق رو کاملا فطل هر کر خاضو نی آنیبرا کم ملع از 
میکروبهای وبا و اسهال است و در آزمایشگاه بوسیله میکروسکوب 
میکروبهای آنرا با چشم دیده بیاشامد در حالیکه یک دهاتی بیسواد و بیخبر 
ان هفه-حاریسار نی و اسانت مفکن ازست کرارا از ان اب نوش ررض 
شود . 
سس تون اب بنای آن نیت تال فان اس کات ای عفد ره 
بعن قدرت بو این کار الا تداری منیا ماشطه عماتن که اند این اب 
دارای میکروب است و منجر به مرض وبا و اسهال میشود از خوردن ان 
صرفنظر میکند بدیهیست که پاسخ دوم صحیح است زیرا علم و یقین او به 
رت د و 
نشنگی را تحمل میکند . ِ 
سرا ناسا ان ی سا و رات سس اس و ازج 


عذاب الهی را میخواندند یقین داشتند که سرانجام ارتکاب به گناه عذاب 
الم ماو لها سا ی مسا را در سوه ها ام فا 


کر 
امیرمو منان علی (ع ) در ضمن نامه مشروحی که برای عثمان بن حنیف 
فرماندار خود در بصره مینویسد میفرماید : من اگر بخواهم از عسل خالص 


1 این کان 
با وت ایا ی و و وه 
غذاهای لذیذ بپردازم ولی در گوشه و کنار کشورم گرسنگانی باشند . لهج 
البلاغه 


سوم : علم لدنی 


راه دیگری که با ان میتوان پیامبران واقعی را از مدعیان دروغی و قلابی 
شناخت موضوع علم انها بوده که بدون استاد و تحصیل عالم بودند زیرا که 
پیغمبر باید افضل و اعلم از همه امت خود باشد و همه علوم و تکالیف 
اس ما ها ان 
داشته باشد و يا از کسی آموخته باشد فقط مطالب را باید از وحی الهی و 
اه یا ۱ 
و این علم را ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین داشتند زیرا عقول بنی ادم 
به تنهایی و بدون مددگیری از علوم انبیاء که علم لدنی دارد و فایده ای 
نمی بخشد چه عقل تنها مدرک کلیات است و میفهمد که ظلم بد و احسان 
خوب و شکر منعم لازمست اما ظلم چه چیز است و احسان چه نوع است 
و تشکر از منعم به چه طرز است ؟ مدرک این موضوعات جزیی عقل 
و و ی ی ات 
در شب تاریک اگر انسان بخواهد راه برود هم محتاج بچشم است و هم 
چراغ , اگر چشم نباشد فرضا چراغ هم بر دست گیرد از تشخیص راه عاجز 
است و اگر چشم باشد و چراغ نباشد نیز راه را تمیز نمیدهد زیرا قوه 
بینایی برای فاصله محدود و معینی است و قدرت چراغ از آن ساخته 
نیست به تشبیه دیگر عقل مانند چشم و علم مانند علائمی است که در 
جاده ها برای شناختن راه میگذارند در روز روشن اگر چه چشم میتواند راه 
را ببیند اما اگر بر سر دو راهی رسی چشم از تشخیص معبر صحیح و 
رساننده بمقصد عاجز بوده و محتاج به دلیل و راهنما يا علائم منصوب در 
طرنق زاهمایی با شد . 

ان چراغ يا علائم منصوب همانا سلسله جلیله پیغمبران و امامان هستند که 
قران کریم پیغمبر اکرم (ص ) را به سراج منیر یعنی چراغ فروزنده و 
مصباح و خورشید و علی علیه السلام را به ماه و ائمه را به نجوم و 
ستاررگان تشبیه فرموده و علم امامان از پیغمبران به درجات بیشتر بوده 
بلکه جز ء حوادت و امور گذشته و حاضر و آینده در حضورشان موجود و 
مجم بوده و هیچ نقطه ای از نظر ایشان پوشیده نیست اما ات 
برای اثبات این معنی بقدری زیاد است که برای هر خواننده منصفی سبب 
قطع و یقین خواهد گردید و اینک برای نمونه به خبر زیر توجه فرمائید . 

در کتاب کافی باب فیه ذکر الصحيفة و الجفر و الجامعة از ابی بصیر نقل 
میکند که گفت بحضرت صادق (ع ) عرض کردم میخواهم از شما پرسش 
کنم ایا در این خانه کسی هست زیرا مایل نیستم کسی سخنم را بشنود . 


حضرت پرده ای میان اطاق خود و اطاق دیگر کشید هش نا اور دق 
قدص درو و کف شرس کف فان سا سگی سول فا کاب 
از علم , سا ار بای پیب 
کت ۳ 0 اک ۳ 
کسی نمیداند جامعه کیست ؟ کتابیست بطول هفتاد ذراع از ذراع رسول 
خدا (ص ) که پیغمبر املاء نموده و علی بدست خود نوشته جمیع حلال و 
حرام و حوائج علمی بشر در آن ثبت است حتی دیه خدشه ای که به بدن 
کسی: رسد آنحاه یمن فر مود اخانق فیذهی. حفتم حانم. معا به شماست 
حای ا ‏ خص بر رش رای ود ره ان هن ره تاه 
معین شده ولی علم ما بیش از اینست در نزد ما جفر است عرض کردم 
جفر چیست ؟ فرمود ظرف علم ادم و جمیع انبیاء و اوصیاء و علماء است 
و باز علم ما یازده بر اینهاست نزد ما مصحف فاطمه علیهاالسلام است 
گفتم مصحف فاطمه چیست فرمود سه برابر قرآن شما اما بخدا قسم 
تکخرف از این وان در آن نت :.: ۳ 
باز فرمود علم ما منحصر به اینها نبوده بلکه نزد ما علم گذشته و آینده تا 
روز قیامت میباشد بار دیگر فرمود اينها علم است اما علم ما تنها همین 
نیست گفتم پس چه چیز است فرمود ما علاوه بر آنها که علم به کلیات بود 
جزء جزء حوادت و وقایع که بتدریج و تعاقب یکدیگر قرا عت بساعت و 
لحظه بلحظه تا روز قیامت اتفاق میافتد همه را واقف و آگاهیم . 
در اصول کافی از حضرت امام هادی (ع ) نقل میکند که انحضرت فرمود 
نام اعظم خدا هفتاد و سه حرف است و انچه نزد اصف بر خیا بود یکحرف 
بود که به آن تکلم کرد پس زمین برایش تا مملکت سبا شکافته شد و تخت 
را برداشت به نزد سلیمان آورد , سپس زمین بهم آمد و اينهمه در 
کر ازبی حتفم هم زین ضوزت ترفت آباه خصرت فرموه درز ها از 
آنحروف هفتاد و دو حرف وجود دارد و یکحرف آن نزد خداست که از جمله 
علوم عبیی, اختصاضن. رن دات یی «فتاست.:. 
از انضمام این دو حدیث بیکدیگر چنین نتیجه میگریم که محمد و اهلبیت 
معصوم او بیش از انبیاء گذشته واجد حروف اسم اعظم بوده اند و چون 
اقتدار بر حروف این نام مبارک هر چه بیشتر باشد اقتدار بر علوم و 
معجزات و تصرفات ولایتی بیشتر است پس ائمه اطهار باینحساب عالمتر 
و قادرتر از انبیاء سلف در شئون هستی میباشد . 
خواننده عزیز آن کسانی میگویند آیا امام حسین (ع ) از کشته شدن خودش 
و داستان کربلا واقف بود يا نبود چرا رفت این روایت و اخبار دیگری که 
درینموضوع رسیده مطالعه کنند تا بفهمند که علم امام چه مقدار و از همه 


انبیاء و اولیاء بیشتر بوده و وقایع و حوادت را تا روز قیامت خبر داشته اند 
پس از این جمله زیارت که میفرماید : فاسئل الله الذی اکرم مقامک 
قاری ار ام اساه وه ای انهه غلیی السا ماه ی 
صدوق در فقیه و عیون از موسی بن عبداله نخعی نقل کرده و از حضرت 
اقا ی ای واه کر ک ایو سامت و 
تعلم دهد تا هر یک از ائمه را بخواهد بتواند به ان وسیله زیارت نماید و 
حضرت زیارت جامعه کبیره را به او تعلیم فرمودند و سند آن از نظر 
شیوعش در بین علماء و عمل قاطبه بزرگان فقهاء شیعه بر مداومت بآن 
جای هیچگونه تردیدی در صحت و وثوق آن باقی نگذارده است . 

محدث قمی در انوارالبهیه ضمن نقل کلمات حضرت هادی (ع ) گوید علامه 
مجلسی درباره زیارت جامعه کبیره میفرماید : انها اصح الزیارات سند و 
افصحها لفظا و ابلغها معنی و اعلاها شاءنا یعنی زیارت جامعه از تمام 
پیایتها ستها صینر و ازن لفها عضیح بر وا که ری لیفیر ورار 
نظر شاءن و رتبه عالیتر است اینک قسمتی از عبارات ان که بزرگی مقام 
آنها را میرساند نقل میکنیم . 

اصطفاکم بعلمه و ارتضاکم بغیبه و اختارکم لسره و اجتباکم بقدرته . 
یعنی خدا شما را به علم ازلی برای کشف عالم غیب خود برگزید و بر 
خطاس راز یخوش ساب کر مه وانای و یقحای 
گردانید . 

و احصی جمیل بلائکم و بکم اآخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات 
الاک لصا الم الم اه اضما کان فد مرف انا وال که 
تمت الکلمة و عظمت النعمة و ائتلفت الفرقه و بموالاتعم تقبل الطاعة 
المفترضة و لکم المودة الواجبة و الدرجات الرفيعة و المقام المحمود و 
المکان المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و الشاءن الکبیر و 
الشفاعة المقبولة . 

یعنی : پدر و مادرم و جانم فدای شما چگونه اوصاف نیکوی شما را بیان 
کنم حال صبر شما را در امتحانها شماره نمایم و حال انکه به سبب شما 
خداما زار او کرواری مواسات دام ایوس اه شا اه دردار 
های هلاکت و اتش بدبختی نشات رهایی بخشید پدر و مادر و جانم فدای 
۱ 7 به ما آموخت و مفاسد دنیای ما را 
اغلاخ کید ه مولای شما کلم بحیه کامل کتت, م غیت وا بر کی بات 
و تفرقه ها به وحدت مبدل گردید و بموالات شما طاعات واجبه قبول 
میشود و محبت شما بر مردم حتم و فرضست و از برای شما درجات 
رفیعه است و برای شما مقام محمود که منصب شفاعت در اخرت است و 


مکانت معلوم مقرر شده است و جاه بزرگ و شاءن بلند و شفاعت مقبول 
تا اخر زیارت که مضامین بسیاری بلند دارد ای خواننده عزیز کدامیک از 
پیغمبران چنین مقامی داشتند و حال انکه مقام امام حسین (ع ) و شفاعت 
او در عالم اخرت از همه پیغمبران و امامان برتر و بالاتر خواهد بود که در 
جمله بعد که میفرماید : و اکرمنی بک بیان خواهد شد . 

در خاتمه بهتر است همان جملات آخر زیارت را بگویم . 

یا اولیاء الله بینی و بین الله و عز و جل ذنوبا لایاءتی علیها الا رضاکم فبحق 
من ائتمنکم علی سرة و استرعاکم امر خلقة و قرن طاعتکم بطاعته لما 
استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی فانی لکم مطیع من اطاعکم فقد اطاع الله 
و من عصاکم فقد عصی الله و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد 
ابغض الله . 

یعنی : ای اولیاء خدا بدرستی که بین من و خدایم گناهانی است که جز با 
رضای شما محو نخواهد شد پس بحق انکس که شما را امین سر خود و 
نگاهبان خلق خویش قرار داده و سرپرستی امر مخلوقات را بشما 
واگذارده و اطاعت شما را به اطاعت خود مقترن نموده بخشش کناهان 
مرا از خدا بخواهید زیرا من مطیع شمایم و هر کس مطیع شما باشد مطیع 
خداست و هر کس نافرمانی شما را کند خدا را معصیت کرده دوست شما 
, دوست خدا و دشمن خدا و دشمن خدا خواهد بود . 





ترجمه 


و اضرا پیز کت نتتضا ؟ 


اکرام , گرامی کردنست , چه بحسب و واقع و چه بحسب معامله و رفتار , 
چنانچه تکریم به هر دو اعتبار نیز استعمال میشود . ۱ 
در مجلس قبل در جمله اکرم مقامک گفتیم که حقتعالی سه چیز به آن 
حضرت کرامت فرمود کرامت اول نوعی بود که انحضرت با همه انبیاء 
شرکت داشته و آن معجزه داشتن انحضرت بوده کرامت دوم مقام عصمت 
و مصون بودن انحضرت و ساير امامان از خطا بود . 

کرامت سوم علم انحضرت بعنوان علم لدنی ذکر کردیم . 

و اما شرح جمله دوم که : اکرمنی بک باشد چند مطلب است که حقتعالی 
به واسطه شهادت آنحضرت بما در این دنیا کرامت فر موده است . 


ین ۶ 


شفاء تربت آنحضرت 


تربت آنحضرت برای هر دردی شفاء است در روایات زیادی در این باره از 
اثمه معصومین صلوات الله عليهم اجمعین وارد شده و بقول یکی از 
شعراء که میگوید : بر جلای بصر از کحل جواهر چه اثر باید از خاک در 
دوست غباری گیرند نقة الاسلام کلینی در کافی به سند صحیم از ابویحیی 
واسطی که نام وی سهل بن زیاد است و دخترزاده مق من طاق میباشد 
نقل میکند که | و گفت از مردی شنیدم که برای من از امام صادق نقل کرد 
که فرمودند : همه گلها و خاکها مانند گوشت خوک حرامست و اگر کسی 
بخورد من بر جنازه او نماز نمیگذارم مگر خاک و گل قبر جدم حسین (ع ) 
که در آن شفاء هر دردی هست . 

مرحوم مجلسی در نحفة الزائر به سند معتبر از موسی بن جعفر 
علیهما السلام روایت وا ی ی 
خدا| آنرا شفای ِِِ و دوستان ما قرار داده ۳ 

در روایت دیگر است که امام صادق (ع ) فرمودند که اگر بیماری از موْ 
منان که حق و حرمت و ولایت و امامت حضرت امام حسین علیه السلام را 
بداند و به قدر سر انگشتی از خاک قبر آنحضرت بگیرد دوای او خواهد بود 


نس یعفور روایت شده که گفت خدمت امام صادق (ع ) عرض کردم 
که یکنفر از خاک قبر امام حسین (ع ) بر میدارد و منتفع ميشود ولی 
دیگری بر میدارد و منتفع نمی شود حضرت فرمود بخدا قسم هر که اعتقاد 
داشته باشد و بردارد البته از آن: منتفع میشود . 

بعضی از اصحاب روایت ت کرده اند که خدمت امام باقر (ع ) عرض کردم 
زنی قدری ریسمان بمن داد که در مکه بدهم پیراهن خانه کعبه را بآن 
بدوزند و من نخواستم که به حاجیان و خدمه خانه کعبه بدهم زیرا که آنها 
را می. شتناختم. و میدائستم خودشان تضرف. میکنند خون بمدینه. آمدم 
خدمت امام باقر (ع ) رسیدم و داستان را عرض کردم فرمود که آن را بده 
عسل و زعفران بخر و قدری از تربت امام حسین (ع ) را به آب مش 
مخلوظ کنو آن عسل و عفران را در آن پویز وه شیعیان.ها بده کد 
ما تاد ند . 

در کتاب لثالی الاخبار از حسین بن محمد و او از پدرش نقل نموده که گفت 
من در مسجد جامع مدینه نماز میکردم و در نزدیکی من دو نفر نشسته 
بودند با لباس سفر , یکی از انها بدیگری گفت نمیدانی که خاک قبر حسین 
(ع ) شفای هر دردیست چه من دل دردی داشتم که چندیکه معالجه کردم 


آثری نبخشید در نزد ما پیرزنی از اهل کوفه بود وقتی با حالت دل درد نزد 
او که به اذن خدا برای تو شفا دهم گفتم آری , ظرف آبی بمن داد و گفت 
ازین آب بخور که به اذن خدا برای تو شفا حاصل میشود بافن فذوق از ان 
آب خوردم فی الفور درد من شفا یافت و تا چند ماهی دیگر مبتلا به دل درد 
تشدم تا اينکه روزی بدیدن, آنزن رفتم گفتم مرا به چه معالخه نمودی کفت 
به یک دانه ازین تسبیح که در دست دارم که خاک قبر حسین (ع ) میباشد 
و ره اه 
درد من معاودت نمود و تا کنون مبتلا به آن مرض هستم و میترسم که این 
مرض سبب موت من شود . 

شیخ طوسی در کتاب امالی به سند معتبری روایت کرده از موسی بن 
عبدالعزیز که گفت روزی یوحنای نصرانی که در آن عصر طبیبی حاذق بود 
مرا ملاقات نمود و گفت ترا قسم میدهم بحق دین و آئینی که داری مرا 
خهز ده ان هر دیکه فبر آودر ناجیه ان غبیره واقع شدم کیشت که مردم 
بسیاری از شما بزیارت او میروند گمان میکنم یکی از صحابه پیغمبر شما 
باشد گفتم نه ولیکن دخترزاده پیغمبر ما است انگاه به ان نصرانی گفتم به 
چه سبب این سئوال را نمودی گفت قصه غریبی از او دارم گفتم برایم بگو 


گفتم : شاهپور خادم هارون الرشید شبی مرا طلبید و چون رفتم مرا بخانه 
موسی بن عیسی هاشمی برد , پس او را دیدم که در بستر بیماری بیهوش 
افتاده و عقلش زائل شده و بر بالشی تکیه کرده بود و طشتی نزد او 
گذاشته و احشاء و امعاء او در آن طشت بود , خلیفه شاهپور خادم را 
بطلبید و گفت وای بر تو این چه حالت است که در موسی می بینم و چرا 
چنین شده خادم گفت یکساعت پیش صحیح و سالم نشسته بود و با ندیمان 
خود صحبت میکرد و هیچ ناراحتی نداشت ناگاه نام امام حسین نزد او برده 
شذ و نی کفت ر افضیان در جق آوعغالی:شنده آندختی آنکة. میکوبند مرت 
او دوای هر دردیست ای هر دردیست و هر وقت بیمار میشوند بعوض دوا 
از آنخاک میخورند مردی از بنی هاشم در آنمجلس حاضر بود گفت من درد 
شدیدی داشتم و هر قسم معالجه کردم مفید واقع نشد تا آنکه کاتبم بمن 
گفت تربت امام حسین (ع ) شفای هر دردیست قدری از آن بخور تا شفا 
یابی من از آن تربت خوردم و شفا یافتم موسی گفت چیزی از آن تربت 
همراه داری گفت بلی قدری از آن باقي مانده موسی گفت آنها برای من 
بیاور آن مرد هاشمی فرستاد قدری از آنرا آ وود موسی گفت و از روی 
استهزاء و بی احترامی آنرا درد بر خود گذاشت ولی بمجرد اينکه اين عمل 
را کرد و فریاد برآورد که آتش در درون من افتاد طشتی بیاورید چون 
اوردند از بالا باقی میکرد و از پائین روده های او پائین میامد و ببهوش شده 


روی زمین افتادند و ندیمان او برخاستند و رفتند و صحبت انس بماتم مبدل 
شد طبیب نصرانی گفت شاهیور از من پرسید ایا میتوانی چاره ای درباره 
این مرد بکنی من شمع را طلبیدم و نزدیک طشت رفتم نگاه کردم دیدم 
دل و جگر و شش او در میان طشت افتاده پس به شاهپور گفتم که بجز 
عیسی بن مریم که مردم را زنده میکرد کسی دیگر نمیتواند او را خوب کند 
شاهپور گفت زانبتتت. فیکوبی ولن:.در اتجا یمان تا بنتنيم اخر. کارش. نحنه 
میشود من ماندم و شاهپور رفت و موسی به همانحال باقی ماند و بهوش 
راوی این خبر میگوید بعد از آن دیدم که یوحنای نصرانی بزیارت آنحضرت 
میرفت و پس از مدتی مسلمان شد . 

مسلمان شدن یک عالم نصرانی بواسطه تربت حضرت سیدالشهداء (ع ) 
در کتاب قصص العلماء نقل میکند که در زمانیکه سلاطین صفوبه تفن از 
در علم حساب و هیئت و نجوم بسیار ماهر بود حتی مردم را از بلاها و 
حوادثی که بعدا بر سر انها خواهد امد خبر میداد تا روزی سلطان مجلسی 
ترتیب داد و امر کرد علماء اصفهان در آنمجلس جمع شوند و خوات ان 
عالم نصرانی را باه رم سای قیس رس ان ماگ 
فیض دست در جیب خود کرد چیزی بیرون آورد و گفت من چه چیزی در 
دست دارم آن شخص عالم پس از فکر بسیار رنگ صورتش تغییر کرده 
گفت بحق مسیح و مادرش قسم میدانم که در دست تو قدری از خاک 
بهشت است ولی نمیدانم چگونه این خاک بدست تو افتاده , فیض گفت 
درست فکر کن شاید در حساب اشتباهی کرده باشی گفت حساب من 
درست است و اشتباهی نکرده ام مرحوم فیض فرمود آنچه در دست 
منست قدری از خاک کربلاست و پیغمبر ما فرموده است که خاک کربلا 
قطعه ای از خاک بهشت است پس تو در اینصورت میتوانی ایمان بیاوری 
تن آر خی نض ا مت تفا تناها توت مان سد 


خواص دیگر تربت 


از جمله خواص تربت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که از اخبار و 
فتاوی فقها استفاده میشود چند چیز است : 
اول : 
استحیاب برداشتن کام بچه به تربت حسینی , چنانچه شیخ در تهذیب از 
۱ ی 
: حنکوا اولادکم تبرته الحسین علیه السلام فانها امان . 
9 
استحیاب همراه داشتن آن به جهت دفع خوف و ترس چنانچه شیخ در 
تهذیب و ابن قولویه در کامل الزيارة از حسن بن علی بن المغیره روایت 
ی ات ها ام رس 
بسیاری دارم و دواهای بسیاری خوردم ولی نتیجه ای از انها نبردم , حضرت 
فرمود چرا از خاک قبر حسین علیه السلام غافلی که در آن شفا هر دردی 
است و امان از هر خوف و ترسی میباشد ولی چون خواستی که انرا 
برداری بگو : اللهم انی اسئلک بحق هذه الطينة و بحق الملک الذی آخذها و 
بحق النبی الذی قبضها و بحق الوصی الذی حل فیها صل علی محمد و اهل 
بیته و اجعل فیها شفاء من کل داء و امانا من کل خوف . 
بعد فرمود : اما آن ملکی که در دعا ذکر شد تربت را گرفته جبرئیل بود که 
آنرا به پیغمبر نمود و گفت این تربت پسر توست که امت تو بعد از تو او را 
میکشند و آن پیغمبری که از آنخاک قبض کرده محمد (ص ) است و آن 
خدمت انحضرت عرض کردم که اکنون دانستم انخاک شفاء هر دردیست 
ولی چگونه امان از هر خوفی میباشد فرمود هر گاه از سلطانی بترسی 
بیرون مرو مگر آنکه قبر حسین با تو باشد و چون برداری بگو ۹ 
چه ممکن است بلایی بتو برسد که ترس از آنرا نداشته باشی . 
ی ای ها راصح کم ای 
برای من از هر خوف و ترسی شد . 
سوم : ۱ 
استحباب گرفتن تسبیح از انخاک که اخبار بسیاری در این موضوع و 
است . از جمله در تهذیب از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت 
نموده که فرمود شیعه ما از چهار چیز مستغنی نیست , سجاده ای که بر 
روی آن نماز بخواند و انگشتری که بر دست خود نماید و مسواکی که با آن 
دندانهای خود را بشوید و تسبیحی که دانه. آن: از. خاک قبر آبی. عبدالله 


الحسین علیه السلام باشد و آن سی و سه دانه داشته باشد که هر وقت او 
را به ذکر خدا حرکت دهد به هر دانه چهل حسنه در اعمال او بنویسند و 
اگر با دست بدون ذکر بگرداند به هر دانه بیست حسنه در نامه عمل او 
نوشته شود . 

ثواب تسبیح که با تربت گفته شود هفتاد یا چهارصد مقابل با تسبیح دیگر 
است . 

چهارم : ۳ 

۰ گذاشتن تربت در کفن میت و همچنین مخلوط کردن تربت با 
حنوط . 

در روایت حمیری است که خدمت امام علیه السلام نوشتم که آبا جایز 
است تربت را با میت در قبر او بکذارند حضرت بخط خود مرقوم فرمودند 
کی اسر ای و وه , 

صاحب مدارک نقل میکند که زن زانیه ای را در قبر او گذاشتند و خاک او 
را قبول نکرده بیرون افکند و این عمل را چند بار تکرار کردند و قبر او را 
قبول نکرد جریان را خدمت امام صادق (ع ) عرض کردند حضرت فرمودند 
قدری از تربت حسینی با او بگذارید چون این عمل را کردند قبر او را قبول 
کرد . 

امام صادق علیه السلام فرمودند سجده بر خاک قبر حسین علیه السلام تا 
طبقه هفتم زمین را منور میسازد و هر کس که با او تسبیح تربت حسینی 
باشد او را در جزء تسبیح کنندگان مینوبسند اگر چه با او تسبیح نکند . 

در تهذیب از معاوية بن عمار نقل میکند که گفت : برای امام و 
کیسه ای از دیبای زر بود که در آن تربت حضرت ابی عبدالله علیه السلام 
نود عون وفت: تماز ‏ فيشند ان تریت؛ را بر شسجاده خود. میربختند وین آن 
سجده مینمودند و میفرمودند : آن ۰ علی تربة ابی عبدالله علیه 
السلام یخرق الحجب البسع . 

و در روایت دیگر است که : کان الصادق (ع ) لا یسجد الا علی تربة 
الحسین علیه السلام . 

گفتگو با عالم سنی در مسجدالحرام 

مرحوم حاج سلطان الواعظین شیرازی در جلد دوم گروه رستگاران بحثی 
با یک عالم سنی نموده که نقل ان در اینجا بی مناسبت نیست . 

ایشان نقل میکنند که در سال 1374 قمری به توفیق یزدانی به حح بیت 
الله مشرف بودم روزی طرف عصر پشت مقام حضرت ابراهیم در 
مسجدالحرام نشسته بودم یکی از شیوخ اهل سنت در پهلوی من نشسته 
بود از حقیر سئوال نمود شما از کدام ملت هستید گفتم افتخار دارم از نژاد 


عرب مش ویو هم کفتم ویر که سل تاد سانات موی بج اک 
الانبیاء صلی الله علیه و اله میشود و انحضرت هم از عرب است 
گفت محل سکونت شما کجا میباشد گفتم عراق عرب باز هم دروغ نگفتم 
چه آن که سالهای ایام شباب و دوران تحصیلی خود را در عراق گذرانیده 
بودم گفت شما از اهل بلدی هستید که به بلاد مشرکین یعنی ایران نزدیک 
هستید گفتم تمام اهل ایران به استثنای قلیلی از بهود و نصاری عموما 
ن و موحد هستند , گفت نه دروغست تمامی آنها اهل شرک هستند 
لعنة الله علیهم , گفتم شما به ایران رفته و از نزدیک آنها را دیده اید با 
کتابهای آنها را خوانده ای کت نم به یزار رفد ام و نه کتابهای آنها را 
خوانده ام ولی اکابر علماء جماعت عقاید انها را در شرک و کفر مبسوطا 
نقل نموده اند گفتم قاعده علمی نزد اهل دانش و انصاف اینست که به 
عقاید هر فرقه و قومی میخواهند آگاه شوند باید کتب عقاید آن گروه را 
چیست بفرمائید تا ما هم آگاه شویم . 
گفت دلیل قاطع بر شرک آنها آنست که در نمازهاي یومیه سجده بسوی 
خدا نمیکنند بلکه سجده بر بت مینمایند گفتم مادر آن صفحات با شیعیان 
ایرانی آشنا هستیم و مکرر در حضور ما در خلوت و جلوت نماز خوانده اند 
هیچگاه ندیده ام که آنها بر بتها و اصنامی سجده کنند گفت چرا شنیده ام و 
در بعضی کتابها خوانده ام و در سفری که بمصر نمودم از بسیاری از علماء 
مصر شنیدم مخصوصا عالم جلیل القدری بنام موسی جارالله که سالها در 
ایران بوده برای من و جمعی که حاضر بودند نقل نمود که شیعیان ایرانی 
قطعاتی از خاک ساخته و در جوف آنها بتهایی میگذارند و در وقت نماز 
ظاهرا بخاک و باطنا به بت سجده میکنند و مخصوصا میگفت در عراق شما 
دکانهای بسیاری برای بت فروشی موجود است که بتها را در جوف خاک 
کربلا گذارده بفروش میرسانند گفتم , نغفر الله ربی و اتوب الیه و نعوذ 
بالله من الغضب و الجهالة و العناد . گفت شما چرا متاءثر شدید و چنین 
کلماتی با نمودید گفتم شنیده بودم اهل تعصب از روی عناد 
برای سرکوب نمودن مخالفین همه قسم جعل اکاذیب مینمایند ولی الحال 
بر من ثابت گردید که آنچه شنیده ام از گفتار اهل تعصب صحیح است 
گفت از چه راه بر شما چنین مطلبی ثابت گردیده گفتم شیعیان ایرانی به 
عراق جهت زیارت قبور امامانشان زیاد میایند شاید در هر سالی صد هزار 
نفر جهت زیارت میایند بعلاوه در نجف و کربلا و کاظمین و بفداد و بصره و 
محشور هستیم و نیز دکانهای مهرفروشی در کربلا ازاد در انظار عموم 
میباشد و ابدا احدی از شیعه و سنی چنین مطلبی را که به دروغ و افتراء 
آن مرد مصری بشما گفته است ندیده ام گفت تنها او نگفته بلکه از 


بسیاری اهل تسنن این معنی را شنیده و یقین حاصل نموده ام گفتم می 
بینید که من در حال احرام هستم و گفتن دروغ موجب کفاره و ضرر به 
عمل من میباشد خدا را در چنین مقام بگواه میگیرم که این نسبت دروغ , 
تهمت میباشد بعلاوه بقول آن شاعر فارسی گواه عاشق ار 
باشد 

الحال یکی از آن قطعات خاک نزد من موجود است از کیف دستی خود 
مهری بیرون آورده بایشان نشان دادم با ذوق تمام گفت بلی همین بتها را 
ترس فطغات خای:یمان نموده. ان ۰ کفتم له ند رای کف 
حفیفت. الخال این ممز زامن شکنم تا شما آن بت‌ت را بمرن -تشان. زهید با 
کمال اکراه و بی میلی مهر را شکستم و به چهار پاره قسمت نمودم و 
تست آو دادم بخوی زیر وروی آنرانگاه کرد وه کفقت : لا اله الا الله لا 
حول و لا قوة الا بالله خیلی عجیب است این اشخاص نمیدانم چرا این 
دروغها را میگویند گفتم تعصب و عناد سبب این گفتارها میشود . سپس 
شیخ گفت از جمله دلائل بر شرک و کفر رافضیها اینست که مرده پرست 
هستند شنیدم که بزیارت قبور میروند و از مرده ها حاجت می طلبند این 
همان معنی شریک است که مرده ها را شریک خدا قرار میدهند و از انها 
حاجت می طلبند . گفتم در عراق از اطراف بلاد جهان مانند ایران .؛ 
افغانستان , هند , پاکستان و ترکستان و از تمام بلاد عرب و غیره سالی 
اد ار مخت ات راهان ی ای رسول 
الله صلی الله علیه و آله میآیند . 

ما با اکثر آنان معاشرت داریم و از آنها پرسشها از عقیده و ایمانشان 
مینمائیم هرگز ندیدیم و از آنها نشنیدیم که در زیارت قبور امامان خود نظر 
شرک داشته باشد بلکه آنها را عبادالله الصالحین و راهنمای حق و توحید 
میدانند فلذا جویر آنها را از خاندان پیغعمبر و از صلحاء روز گار و آنزومن؟ در 
خانه خدا میدانند آنها را وسیله بین خود و خدا میدانند . ۱ 
گفت زیارت قبور بدعت است و هر بدعتی ضلالت و موجب دخول در اتش 
است گفتم اگر زیارت قبور بدعت است پس چرا رسول خدا (ص ) بزیارت 
قبور میرفت و امر برفتن قبرستان و امر بزیارت قبور موّ منین میفرمود ؟ 
گفت دروغ است از بدعتهای مخالفین میباشد و در مکتب اهل سنت هم 
چنین چیزی بیست . گفتم نه چنین است در مجلد چهارم سنن بیهقی صفحه 
رده تال و9 بوطرم اه اف باه ای وطتر :اه 
زیارت قبور میرفت چنین م 

الا ال لیا ی ال و ها ار 
1 حقون و انم لا فرط ونین اک شم سل الله العافیه: 

و نیز چند خبر دیگر از کتب اهل سنت راجع بزیارت اهل قبور نقل میکند که 
به جهت اختصار نقل کردیم مجلد دوم فرقه ناجیه صفحه 47 مراجعه شود 


تا آنجا که میگوید جناب شیخ شما که میفرمائید چون درهای بقعه های ائمه 
از عترت طاهره طلاکاری است شیعیان فاسدالعقیده چنین میکنند پس چرا 
اين در خانه کعبه را طلاکاری نموده اند ؟ 

بسیار متفیر شده گفت این عمل از آثار و خدمات سلطان بزرگ حجاز 
میباشد : کفتم:مکز .سلطان بزرف خجاز عابغ فران.تیشت :و این اب مبار که 
را نخوانده که میفرماید : والذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی 
سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم . (توبه - 35) 

چطور شد وقتی شیعیان از مال حلال خود درهای بقعه های عترت و اهل 
بیت رسول را طلا و نقره میکنند شما با قرائت بان ابه اهل داب میداد 
ولی عمل سلطان بزرگ حجاز را عمل خوب میدانید ؟ تازه شیخ از خواب 
غفلت بیدار شده و فهمید که حقیر افتخار تشیع را دارم . در مقابل دلایل 
محکم حقیر بنای فحاشی را گذارد و میگفت برخیز ای رافضی ملعون حقیر 
هم برای اينکه تولید فساد و جنجال نشود در میان جمعیت مشغول طواف 


0 


۳ تربت را هدیه برای یکدیگر میبرند . 

قبل از شهادت حضرت سیدالشهد|ء دویست پیعمبر و دویست وصی و 
دویست سبط پیغمبر بظلم اعداء در آن خاک شهید شدند . 

اعظم سعادات دفن در کربلای معلی است : 

در کلمه طیبه قة الاسلام حاج میرزا حسین نوری نقل میکند از جناب 
ما کاس هر ورس فا کف علامه سای او سس لیر آفا مر 
سیدعلی صاحب رباض که فرمود : عادت تا و وا 
بزیارت قبوری بروم که در نزدیکی خیمه گاه بود شبی در خواب دیدم که به 
آن مقایر دفته نا کاه دیدم که.اآن بلد خالی ۱ عمارات است و به جای همه 
ساختمانها قبر است من متفکر و متوحش شدم که شنیدم هاتفی میگوید 
خوشا بحال کسی که در این ارض مقدس مدفون شود اگر چه با هزاران 
گناه باشد چه از هول قیامت بسلامت باشد و بعید است اگر کسی در اینجا 
دفن نشود از هول و ترس قیامت در امان باشد . 

و نیز در کلمه طیبه از علامه بهبهانی نقل نموده که گفت حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام را در خواب دیدم عرض کردم سید و مولای من 
آیا شیتوال. فیکنند ان کی که در انتخا در خوار تما .دفن سنوی ؟ 
کواه سل اسب که اور اوه اش او اه شتا کم ۱ 

مسلما باید چنین باشد زیرا زمین کعبه فخر و مباهات کرد که هیچ زمینی 


مثل من نیست چه من حامل خانه خدایم خطاب رسید که ساکت بااش که 


7 
امام 1 علیه السلام فرمود خدا زمین کربلا را بیست و چهار هزار سال 
قبل از مکه خلق فرمود و فردای قیامت در بهشت بهترین نقاط زمین 

همین خاک کربلا میباشد . 

اهمیت تاک کر 

عالم جلیل مرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب دارالسلام خود نقل 
نموده که یکی از برادران من نزد مادرم امد در جیب قبای او مهر تربت 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام که با او نماز میخواند بود مادرم به او 
گفت در موقع نشست و برخاست چون روی او می نشینی به تربت بی 
احترامی میشود شاید شکسته شود . برادرم گفت تا بحال دو مرتبه مهر در 
جیب من شکسته شده ولی بعدا چنین کاری نمیکنم چون چند روزی گذشت 
پدرم در خواب دید که حضرت سیدالشهداء (ع ) به دیدن او آمده ملاطفت 
زیادی باو نمود فرمود پسرهایت را بگو بيایند تا من اکرامی بانها بکنم . 
پدرم فرزندانش را صد | زد و حضرت به هر کدام جایزه ای مرحمت 
فرمودند تا آنکه نوبت بآن برادرم رسید که مهر تربت در جیبش شکسته 
بود حضرت نگاهی غضب آلود باو نمود و به پدرم فرمود که اين پسرت تا 
بحال دو مهر از تربت قبر من در جییش گذاشته و شکسته است او در 
اطاق راه ندادند . 


مطلب دوم : دعا تحت قبه آنحضرت 


یکی از چیزهایی که حقتعالی در مقابل شهادت آنحضرت بما عنایت فرموده 
اجابت دعا در تحت قبه منوره انحضرت و اطراف انست چناچه در اخبار 
وقتی امام هادی علیه السلام مریض شده بود شخصی را نزد من فرستاد و 
مرا احضار فرمود و نیز محمد بن حمزه را احضار فرمود که او قبل از من 
خدمت آنحضرت رسید و بمن گفت چون خدمت آنحضرت رسیدم شنیدم 
کسی را بفرستید حاثر حسینی که برای من دعا کند . 

من به محمد حمزه گفتم چرا نگفتی کم ابوهاشم جعفری قصد رفتن به 
حاثر حسینی را دارد من به او میگویم که برای شما دعا کند . ابوهاشم 
جعفری میگوید چون خدمت انحضرت رسیدم حضرت فرمود : انظروا فی 
ذلک یعنی به خدمه خود فرمود که راحله سفر او را تهیه بنمایند آنگاه 
ی ید ات ی 
ندارم که او چیزی از این موضوع بفهمد 

ایوهاشم جعفری میگوید این موضوع را به علي بن بلال گفتم او بمن گفت 
ا ‏ و ی ای ار 
سر من رای رفتم و خدمت آنحضرت رسیدم سخن علی بن بلال و اشکال 
او را خدمت آنحضرت عرض نمودم حضرت فرمود چرا نگفتی که رسول 
خدا با وجود آنکه مقامش از بیت و حجرالاسود بالاتر بود طواف خانه میکرد 
و حجرالاسود را میبوسید و همچنین خدا و رسولش را امر فرمود که وقوف 
به عرقات بنماید پس حقتعالی دوست دارد که بندگان در مواطنی او را یاد 
کنند و دعا نمایند من هم دوست دارم در مکانی برای من دعا کنند که خدا 
آن:مکان وا کشت ار دوه ان فان خانر. خستی استت: 

و ابن فهد حلی در کتاب عدة الداعی روایت ت میکند که حضرت صادق (ع ) 
مریض شد و به کسان خود امر فرمود که شخصی را اجیر کند تا به حاثر 
حسینی برود و برای آنحضرت دعا کند پس کسی را نایب گرفتند که به 
کریا بزود رای امام‌ضادق (غ ) ها کیدم اسشکص کفت من اشکار ۱ 
میکنم ولی امام حسین (ع ) مفترض الطاعة است و امام صادق هم برای 
امام مفترض الطاعة است و چون نزد امام صادق آمدند و کلام آنشخص را 
گفتند حضرت در جواب فرمودند که امر چناست که او میگوید ولی ندانسته 


که حقتعالی را بقعه های چندیست که دعا را در آن مستجاب میکند و بقعه 
حسینی یکی از انها است . 


مطلب سوم : ایام زیارت زاثر آنجضرت از عمر او حساب نمیشود 


بکیحیزهایی که حفعالی توانعطه فوامت: اتسضرت: با عبات فرموده 
ا امش ار یی صا ات و که ام ار وا ار 
علیهماالسلام فرمودند که خداوند در عوض شهادت انحضرت چهار چیز به 
اه ات رمه ان الاه عص لس من اه ان هن اه ی 
ره صاخ نی تسه ید آحایه آلوعا ند فبرمبه اد ایام راتس عاشا و 
راجعا من عمره . ۳ 

محصل معنی انکه عوض قتل انحضرت چهار چیز به او داده شده : 

امامان از ذریه اویند 

شفا در تربت اوست 

اجابت دعا تحت قبه انحضرت است . 





ترجمه 


و از خدا درخواست میکنم که روزی من گرداند تا با امام منصور از اهل 
بیت محمد صلی الله علیه و اله یعنی حضرت ولی عصر خون خواه تو باشم 


شرح لفات 


رزق به فتح راء روزی دادن است و رزق به کسر راء نفس روزی است . 
امام بمعنی پیشوا در امور دین و دنیا است و بعبارت دیگر به برنامه های 
دینی اعم از حکومت و اجرای حدود و احکام الهی تحقق میبخشد . 

امام صادق (ع ) به مفضل فرمودند ای مفضل امامت منصبی است الهی و 
خلافتی است ربانی که خداوند هر طور که مصلحت بداند و در هر مورد که 
حکمت ایجاب نماید آنرا قرار میدهد و کسی را نمیرسد که بگوید چرا در 
صلب حسین (ع ) قرار داده شد و در صلب امام حسن (ع ) قرار داده نشد 
و به تعبیر دیگر امام بخورشیدی میماند که با اشعه زندگی بخش خود همه 
موجودات زنده را حیات میبخشد و بیمنه رزق الوری . 

طلب ارک : یعنی طلب خونخواهی تو را بکنم 

حضرت سیدالشهداء علیه السلام عظمتی دارد که هیچکس جز خدایتعالی 
ی ی افو ی 
و اهمیت خونخواهی هر کس به قدر بزرگی صاحب آنست و همانطور که 
شخص نمیتواند مقام و منزلت حسین (ع ) را کاملا بشناسد همچنین نمی 
تواند عظمت و اهمیت خونخواهی انجناب را درک کند . 

برای اينکه بتوانیم در حد استعداد و ظرفیت خود آن عظمت را دریابیم در 
این زیارت از خدا میخواهیم که ما را از خونخواهان انحضرت قرار دهد و 
این سعادت بزرگ را بما روزی فرماید . 

مع امام منصور من اهل بیت محمد (ص ) در رکاب امام نصرت يافته از 
اهل بیت محمد (ص ) اهل در لغت بمعنی خانواده و فامیل و افراد خاندان 
آمده است و گاهی بمعنی سزاوار و شایسته ذکر شده و همچنین به 
گروهی اطلاق میشود که پیوند جامعی با هم دارند . 

قران کریم انان را که با بیغمبری. عفیده اند و.باه ایفان دارند اهل. آو ذربه 
او میداند و کسانی که فرزند نسبی او باشند در صورت ایمان نیاوردن از 
اج او رون ههبج دی دای ۵ بو ار رد رن ای 
ون ها ی رک نو ارگ 
روش و مرام دارند و يا پیروی از یک کتاب آسمانی مینمایند و یا پیرو یک 
مکتب غیراسمانی هستند اهل همان روش بخصوص دانسته مانند اهل کتاب 
, اهل تقوی , اهل نار , اهل دوزخ , اهل بهشت و غيره و این معنی اهل 


است . 


این موضوع در قرآن مجید کاملا تصریح دم که ذز آیه تطهیر میفرماید : 
ب 0 منظور ندارد کم پلیدی را ۱[ حالا تا دید اهل 
بیت چه کسانی هستند ؟ 

رال ارفص اهر 
شاءن رسول خدا (ص ) و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
تال مه لا سل دا زر موی رورا انا ال بت مرت 
من هستند . ۲ 

و در روایات زیادی امده که ائمه هدی از اهل بیت میباشند . 

ابوسعید خدری میگوید : از رسول خدا (ص ) سئوال شد که امامان بعد از 
شما چند نفرند ٩؟‏ فرمود : دوازده نفر از اهل بیتم . بنابراین روایات و 
روایات دیگری که دوازده امام را بنام انها ذکر کرده است رسول اکرم (ص 
) حضرت مهدی را هم که آخرین امام است از اهل بیت خود خوانده است . 
مع امام منصور من اهل بیت محمد (ص ) در رکاب امام نصرت یافته از 
اهل نیت مخمد (ص: ) که آمام عصر عحل اللم الی. فرجه باسد برع 
ای وی یت و از ی ات ی سرد 
سیدالشمداع در کهدم: شمشیر عاملگیر انخضرت میباشد جناتخه در ایةه:31 
سوره. اسر میفرمایه ۶ و من فتل مظلوها عقو جعلیا: آوايه ساطانا.:علا 
یسرف فی القتل انه کان منصورا . 

اشار انا 2 میارکه رگن رت ممتت وی 12 
عبدالله الحسین (ع ) نازل شده که ولی خون حضرت امام حسین (ع ) 
حضرت قائم است و اگر جمیع آنها را بکشد اسراف در قتل نشده است و 
فد بعضین از اخبار است کهرهضی از روات تال کرفنه کسا نکه در زمان 
حضرت بقية الله هستند که قاتل نبودند برای چه آنها را میکشند جواب 
دادند که جچون راضی بفعل آنها هستند . والراضی بفعل قوم کالداخل فیهم 
را ی ها ار و 
رای له اسف ال 

در اینجا چند اشکال متوجه میشود : 

اولا : راضی بقتل را نباید قصاص کرد فقط در عقوبت شریک فاعل است . 
ثانیا : باید سهم دیه آنها را رد کرد چه اگر جماعتی یکنفر کشتند ولی مقتول 
میتو‌اند تمام. آنها را بکشد مشروط بر اينکه آنها را ندهند...مثلا اکر ده تفر 
را سا هر ار ور و 


جواب تمام این اشکالات به این است که حضرت ابا عبدالله الحسین (عِ) 
و 
ضروریات دینست و کسانی که راضی به قتل او هستند منکر ضروری دین 
میباشند , پس چنین کسی کافر و مرتد و واجب القتل میباشد . پس زمان 
رجعت آنها را زنده میکنند و حضرت از آنها انتقام میکشد . 

ولی خون حضرت امام حسین (ع ) حضرت قائم است 

از امام محمد باقر علیه السلام سئوال کردند فلم سمی القائم قائما به چه 
جهت لقب حضرت مهدی قائم شد ؟ فرمود ۶ ون سوم خسن غیت اللام 
را شهید کردند ملائکه آسمانها بخروش آمدند عرض کردند خدایا انتقام این 
مظلوم را از ظالمان بکش . خطاب رسید انظروا الی ضحضاح العرش 
چون نظر کردند پرده های نور از عرش الهی برداشته شد و امامان که از 
ذریه حسین علیه السلام بودند دیدند که یکی از انها به نماز ایستاده خطاب 
رسید که بذلی انتقم منهم اوست که انتقام میکشد از قتله حضرت 
سیدالشهداءو هر کس از بنی-امیه که راضی بفتل انخضرت. بودندد: 


شوخ سای لب ان ی اد 


مقدمه 


این جمله در دو بخش شرح داده میشود . 
بخش اول : صلی الله علیه یعنی خداوند سلام و درود بر پیغمبر (ص ) 
بخش دوم : در معنی ال پیفمبر که چه کسانی هستند . 


بخش اول 


حقتعالی در سوره اخزات انة 57 میفرماید ان الله و ملائکته یصلون تعلی 
یفوص ار ماه 

مر یل ار و ای وهای ای سا رت ی مت اب 
او آمده در این فد مورد بجعت نخست سخن از علاقه خاص خداوند 
فرشتگان نسبت به پیغمبر میگوید بعد درین زمینه دستور به مو منان میدهد 


حقتعالی در قرآن , هر پیغمبری را بنحوی ستوده و مخصوص به کرامتی 
گردانیده . مثلا حضرت ادم را به سجود ملائکه اکرام فرمود : اسجدو لادم و 
حضرت موسی را ۱ ای 237 
یی راداوه انا حعلا ی ام رقم الارسش اساسا دس ااعد 
انا علمناه منطق الطیر و عیسی را , ار تا وی وی 
فرمود که : آابری الاکمه و الابرص و احیی الموتی باذن الله ولی پیغعمبر 
اکرم درباره اش فرمود : ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ازین تعریف 
ری ۱ 
مراد از صلوات خدا بر پیغمبر ثنا و مدح بر آنحضرت است و از بسیاری 
ستایش حقتعالی بود که مسمی به محمد شد یعنی بسیار ستوده شده و از 
بسیاری ستایش او بود حقتعالی را که مسمی به احمد شد , یعنی بسیار 
ستاینده . کانه حقتعالی میفرماید بسیار ترا ستودیم که محمد گشتی و 
بسیار تو ما را ستودی که احمد شدی . 

تس ای سم ات مهم کیک 
خداوند ملائکه را بسچ ود حضرت آدم ماءمور ساخت ولی بسچ ود پیعمبر 
ماءمور نشدند اگر چه سجده آدم هم به واسطه نور پیغمبر در صلب آدم 
بود ولی بر حسب ظاهر پیغمبر مسجود واقع نشد و از این مطلب تفضیل 
آدم بر پیفمبر ظاهر میشد پس حقتعالی فرمود ای ملائکه اگر بشما گفتم 
بر آدم سجده کنید من خودم اول بر محمد صلوات فرستادم و شما موّ منین 
بدون حاجت:دانتن ا حضرت صلوات: ین آن بزر گرا ضفرستد ها که .و 
ها سا ات ار سس وا ارات نود 
صلوات فرستند . 

ات ای مر کرت 

آمام کر رای در آسزارالشیل خکوید که سیب ام مه‌صاهآت آمت بر 
آنحضرت آنست که روح انسانی بواسطه ضعف جبلی مستعد بقبول انوار و 
فیوضات الهی نتواند بود مگر وقتی که علاقه استفاضه میان خود و ارواح 
ار ار ای 


شده و بعدا| به واسطه ایشان بما رسد چنانچه در موقع تابیدن آفتاب به 
اطاق انعکاس نور بر سطح اطاق و جدران آن ممکن نیست مگر وقتی که 
نور به واسطه آثئینه ای که صفای جبلی و شفافیت دارد انعکاسش بر سطح 
اوه خوراق ان هش ارماع سا عم تسام ماصه فنص الم 
فیض. آلمی شیر خواهد هن تا عایی که همه اتتاء باند. کشت فدص ان اد 
بنمایند . 

در سماء عالم بحار مجلسی است که جابر گفت خدمت رسول اکرم (ص ) 
عرش کرقض ادلی ع ليم الله شا هم مال نی الله ماه اه تور یک 
یا جابر ثم خلق منه کل خیر . 

یعنی از رسول اکرم (ص ) پرسیدم اولین مخلوق خدا چه بود ؟ فرمود : ای 
جابر نور پیغمبرت بود سپس خداوند از ان نور تمام خیرات را افرید . مراد 
از خیرات جمیع حیطه افرینش است و این حدبت اگر چه پیغمبر را تنها 
واسطه فیض میگیرد اما بواسطه روایات دیگر دانسته میشود که تمام 
چهارده معصوم در اینمقام شریکند و مو ید اینمطلب عبارتی از زیارت 
انها بوسیله شما چهارده معصوم بوده است و در قسمتی از حدیت دیگر که 
مفصل است حقتعالی به رسول اکرم (ص ) فرمود : ای حبیبم و ای بزرگ 
رسولان و اول آفریدگان و آخر پیغمبر انم نو در قیامت صاحب مقام 
شفاعت خواهی بود پس نور محمد (ص ) به سجده افتاد وقتی برخاست 
یکصد و بیست و چهار هزار قطره از نور وجودش چکید که از هر قطره ای 
خدای متعالی پیغمتری زا افرند با احزرروایت 

پس مقصود از ذکر این روایت اینست که تمام پیغمبران از لور وجود 
پیغمبر اسلام خلق شدند و در مقام گرفتن فیض هم باید از منبع فیض او 
کسب فیض کنند و چون انبیاء محتاج به گرفتن فیض از آنحضرت میباشند 
پس ما بطریق اولی نمیتوانیم فیض را رن 
چتانکة اگر آهنی را از کو ار بکذارتد خا فا 7 بآن تاعثیر کند 
با آنکه ذات آهن با ذات آتش متفاوت است اما چون صفات تفن بن 
سرایت نموده در این هنگام اگر آهن بگوید من سرخم , من گرمم , من 
میسوزانم ی 
دهد صحیح است و دعوی باطلی نکرده است بنابراین ن ما هم وقتی اتصال 
خودمان تاه وه ان 10 را بیش از 
پیش میتوانیم بکنیم . 

خداوند در فان هر کزان سا هون به اسم خطاب کرد . 

با ادماسکت ات و رعصی مین الخرد: 


یا نوح اهبط بسلام منا و برکات . 

يا ابراهیم اعرض عن هذا . 

بات اه ی 

پا داود انا جعلناک خليفة فی الارض . 

یا زکریا انا نبشرک بغلام . 

یا عیسی بن مریم اذکر نعمتی علیک . 

ولی درباره اين پیغمبر او را باسم نخواند از بهر تعظیم بلکه با لقب خطاب 
میکند : 

باتش 

معرفی بدیگران بوده و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل 

در امم سابقه پیغمبران را باسم میخواندند و درباره اين پیغمبر خدا منع 
فرمود تا او را باسم نخوانند لا تجعلوا دعا الرسول بینکم کدعاء بعضکم 
بعضا اول انحضرت را یا محمد , يا اباالقاسم خطاب میکردند بعد از این ایه 
هک او ان مه تس نم ره 
مگر اين پیغمبر که فرمود : لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون بلکه به شهر 
و وطن پیغمبر هم قسم خورد لا اقسم بهذا البلد بالاتر از همه موجودات 
قرار داد و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین آنقدر مقام اين پیغمبر بالا است 
که آفریدگار عالم هستی و تمام فرشتگان که تدبیر اين جهان بفرمان حق 
بر عهده آنها گذارده شده بر او درود میفرستند اکنون که چنین است شما 
نیز با این پیام جهان هستی هماهنگ شتوید. اق کشانیکه انمان: آور ده آید. بر 
او درود بفرستید و سلام گوئید و در برابر فرمان او تسلیم باشید . ان الله 
و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما . 
او یک گوهر گرانقدر عالم آفربنننن. است و این بلظی. الفی در دسترس 
شما قرار گرفته مبادا ارزانش بشمارید و مبادا مقام او را در پیشگاه 
پرفزدکار دود نزد فرشتگان همه آسمانها فراموش کنید او یک انسانست و 
از میان شما برخاسته ولی نه یک انسان عادی بلکه کسی است که یک 
جهان در وجودش خلاصه شده است . 

در اینجا به نکاتی باید توجه کرد : 

اولا : ضلوات بر حضرت رسالت باید به ضمیمه آل باشد چنانچه در امالی 
شیخ صدوق به اسناد خود از ابان بن تغلب از حضرت باقر علیه السلام از 
آباء گرامش از حضرت رسالت نقل فرموده که من صلی علی و لم یصل 
علی آلی لم یجدریح الجنة و ان ریحها الیوجد من مسیر خمسما ق عام . 

ثانیا : صلوات بر آنحضرت در تشهد نماز واجب است و بدون آن نماز باطل 
است مگر فراموش کند که اگر محلش نگذشته باید برگردد و اگر گذشته 


بعد از نماز قضا کند و سجده سهو هم واجب است و در موقع ذکر اسم 
مار تراسا ات ساسا مر افیا اضر رات کرو 
که فرمود : 

من ذکرت عنده فلم یصل علی فدخل النار فابعده الله . 

3 صلوات اخبار بسیار وارد شده که در کافی از حضرت صادق (ع 
سای ی که قیاع الصا اتمه صای الاش ام 
الف ضله می الق ضی فی الخلا ند آشنن ما خلعم الله الا صلی:غلی 
القه تضامق له علیم هل مسا سس فمی ی مرت فیه ها هاهال حقرور 
فدیر له مه مرول وراول سته: 

و نیز از انحضرت روایت فرموده : ما فی المیزان شی ‏ اثقل من الصلوة 
علی محمد و ال محمد 

1 رز 
ملاقات نمود و بشارت داد که حقتعالی میفرماید هر که بر تو صلوات 
فرستد من بر او صلوات میفرستم و هر که بر تو سلام کند من بر او سلام 
میکنم و من برای این بشارت سجده شکر بجا اوردم کلینی از امام صادق 
(ع ) روایت اک 
و در روایت دیگر 3 که رسول خدا فرمود : هر کس بر من یکبار صلوات 
فرستد حق تعالی بر او ده بار صلوات فرستد و هر که بر من ده بار صلوات 
فرستد حقتعالی بر او صد بار صلوات فرستد و هر که بر من صد بار 
از بار صلوات میفرستد و هر کس را که خدا بر او 
هزار بار صلوات فرستد هر کز او رابه‌ انش عذاب نخواهد کرد : 


بخش دوم : در معنی ال 


ريشه ال از اهل است و مصفغر ان اهیل مانند رجل که مصفغر ان رحیل 
میباشد پس در اصل اهل بوده ها را قلب به همزه کردند و همزه را باعتبار 
حرکت ما قتل قلب بالف نمودند ال شد بدلیل انکه ال به اهیل تصغیر 
میشود و در تصغیر هر کلمه به اصل خود راجع میگردد . 

کلمه اهل شمول بیشتری از ال دارد زیرا هم بر اشراف صادق است و هم 
بر غیر اشراف معنی ال دودمان است و جز به شرفا و اعلام و زعمای قوم 
و طایفه اطلاق نمیگردد و مقید زمان و مکان هم نیست مانند ال رسول که 
خاندان پیغمبر اسلام (ص ) و ال علی که خاندان و عترت امیرالمو منین (ع 
) میباشد . نقل از دائرة المعارف تشیع ۱ ۱ 
پس فرقی که میان ال و اهل در استعمال شده است انست که ال در 
صاحبان شرافت خواه شرافت دنیوی باشد يا اخروی استعمال میشود مثل 
ال نبی (ص ) و ال فرعون لعنه اله و اهل بمطلق کسان اطلاق میشود مثل 
اهل سوق که در آنها شرافت منظور نیست و اهل بیت نبوت که در آنها 
صاحب بن عباد در کتاب معروف به المحیط فی علم اللفة اورده است که : 
ال الرجل قرابته و اهل بیته و تصغیر اهیل و اهل در لغت بمعنی کسان 
است و اهل بیت کسان خانه را گویند پس آل نبی و اهل بیت نبی یعنی 
کسان نبی و جمعیتی که رجوع و نسبتی باو داشته باشند . 


افضل المحققین شیخ زین الدین رحمة الله علیه در کتاب مسالک فرموده 
که جماعتی از اصحاب مثل شیخ المحدثین شیخ مفید و قاضی بن براج و 
ابن ادریس را اعتقاد انست که لفظ اولاد شامل اولاد اولاد و همچنین تا 
انقراض عالم میشود . لقوله تعالی یا بنی آدم - یا بنی اسرائیل که شامل 
جمیع بنی ادم و بنی اسرائیل میشود و از جهت اجماع بر تحریم حلیله ولد 
ولد لقوله تعالی و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و از جهت دخول اولاد 
اولاد در قول خدای تبارک و تعالی یوصیکم الله فی اولادکم . 

بعد آنکه معنی آل و اولاد ات صلمای ور اش آل کر 
نشود خلاف شرع است در تفسیر امام حسن عسکری (ع ) وارد شده که 
حضرت رسول (ص ) فرمودند که در شب معراح قصرهایی را در بهشت 
بمن نشان دادند که دیوارهای آن از ز طلا و نقره ساخته شده بود و بجای گل 
مشک و عنبر بکار برده بودند ولی بعضی از آن قصرها کنگره های رفیعی 
داشت و بعضی نداشت از جبرئیل سیب آنر ۱ سئوال کردم گفت آن 
قصرهایی که کنگره ندارد از ان: کساتی است که.بعد از تمار بر تو و ال نو 
صلوات نمی فرستند تا نمایان باشد که آنها قصر جماعتی است که صلوات 
نفرستاده اند . 


۱ حسین #لیغ |[ سلام فی الدنیا و الاخرة ۳ 





لر جهه 


ترورد کارا مرا بواسطه محبت و شفاعت حسین علیه السلام نزد خودت در 
دو عالم وجیه و ایزوهتد کزدان ۳ 
وجهی , بفتح واو و کسر جیم , مرد نیکوروی صاحب قدر و جاه و بزرگ قوم 


وجیهه , بفتح واو کسر جیم موٌ نث وجیه زن خود و دارای قدر و جاه و مقام 
فرهنگ عمید الوجیه , مهمتر قوم , خوشگل , زیبا , فرهنگ لاروس . 
ی ار ی ای اه و 
حسین در دو عالم صاحب قدر و جاه و مقام قرار بده . 
در اینجا میگوئیم خدایا فطرس در شب ولادت حسین (ع ) خود را به قنداقه 
حسین مالید خدا از تقصیرات ت او درگذشت و بمقام اولش رسید و میگفت 
کیست مثل من و حال آنکه من آزاد کرده حسینم خدایا ما هم یکعمر حسین 
و 
ای خواهی کرد . ۲ 
در دعایی که روز سوم شعبان میخوانیم ميگوئيم : و عاد فطرس بمهده 
فنحن عائذون بقبره من بعده خدابا فطرس را بواسطه پناه بردنش به 
گاهواره حسین بمقام اولش برگردانیدی ما هم بعد از فطرس بقبر ِ 
پناهنده میشویم و ميگوئيم : اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه 
السلام فی الدنیا و الاخرة . ۱ 
۷ چه قدر و منزلت و چه مقام و ابرومندی بالاتر از اين که پیغمبر (ص ) 
: اللهم انی احبهما و احب من یحبهما . 
یعنی 2 میدارم حسن و حسین را و دوست میدارم 
آنکسی را که دوست میدارد آنها را و همچنین فرمود : احب الله من یحب 
حسینا . خداوند دوست میدارد هر کسی را که حسین را دوست بدارد . 
در روایت است که روزی پیغمبر (ص ) از راهی میگذشت دید طفلی با 
حسین نشسته اظهار محبت و ملاطفت باو میکند پیغمبر (ص ) آن طفل را 
گرفته اظهار مهربانی باو نمودند از آن حضرت علت را سئوال کردند 
فرمودند : آنی احبه لانه یحب ولدی الحسین لانی راعیت انه پرفع التراب 
فی دفعة کربلا . ۱ 
یعنی : من او را دوست میدارم بجهت انکه او پسرم حسین را دوست 
میدارد زیرا که دیدم خاک از زیر قدمهای حسین بر میداشت و بر چشمان 
ی یاران 


پس ما امیدواریم زیرا که حسین علیه السلام را دست داریم ی 
هم دوست س ما میگردد و باين سبب هم خدا دوست دار ما میگردد 


محاسبه شیخ جعفر شوشتری با نفس خود 


او در کتاب وسایل المحبین خود حساب دقیقی با نفس خود دارد که 
سرانجام بواسطه محبت حسین در دنیا و اخرت نزد حقتعالی محترم و 
آبرومند میگردد . 

میگوید چنین یاد دارم که وقتی سنین عمرم به شصت سال رسید فکر 
کردم و به نفس خود خطاب نمودم که ای نفس شصت سال از عمر تو 
گذشت و سرمایه جوانی که اغراشیاء است بباد فنا دادی چه تحصیل زاد و 
توشه ای برای سفر آخرت خود ننمودی وقتی دوران جوانی چنین بگذرد در 
دوران پیری و علیلی و ناتوانی چه خواهی کرد و چه متاعی از دنیا برای این 
امیرالمو منین علیه السلام همه شب در دوران خلافتش در کوفه با صدای 
بلند که همه می شنیدند میفرمود : تجهز و ارحمکم الله فقد نودی بالرحیل 


مره با سیر ]خر ودرا ببندید که بانگ رحیل قافله بلند شد چه در 
این سفر عقبه های سختی در پیش است که خواه ناخواه باید از آن بگذرند 


۳ نفس آیا بگوشت نرسیده که حقتعالی در قرآن میفرماید ان ربک لبا 
المرصاد . 

بدان ای نفس که به همین زودی تو را بر مرکب چوبین سوار کنند و بطرف 
خانه با ایا برای ان منزل پرخوف و خطر چه ص 737ای 
نفس اگر بگویی که دارای ایمانی هستم که شرط قبولی ص 737 , 
میگویم که آیا ایمان لفظی را میگویی که خیلی از منافقین و مردم بد عمل 
هم این ایمان را دارند چه اکثر مردم میگویند ما مسلمان و باایمان هستیم 
و اگر کسی بآنها بگوید که شما موٌ من نیستید بدشان میاأید . 

ای وا وا تساه 
۷ نخوریم تمام علائم ایمان را برای ما تعیین فرمودند که کوچکتر و پست 
تر از همه انها ایننست که هر چه برای خودت میخواهی برای برادر دینی هم 
بخواهی و هر چه برای خودت نمیخواهی برای او نخواهی ایا این صفت در 
نو موجود است مسلما جواب منفی خواهی داد ۰ 
قرآن میقر فاید * اعلم باعن للذین اختذا ان تخشع قلوبهم لذکر الله . 
ی اوه ات سا ی 
خوبی شد که شرح آن مفصل است 

قرآن میفرماید : انما المو منون الذین اذ اذکر الله وجلت قلوبهم و اذ اتلیت 
علهم بات دایم اییانا خی مهم توکین الین فمون الص ۶ ورها 


رزقناهم ینفقون اولتک هم الموّ منون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و 
رزق کریم . 

ای نفس در موقع خواندن آیات الهی چقدر از خوف الهی ترسان میشوی و 
چقدر بر ایمان تو افزوده میشود تو که مثل آن مرده شویی هستی که اگر 
روزی صد مرده بشوید ابدا بفکر مرگ ی 
گرفتن از صاحب مرده است چگونه آیات الهی بر تو اثر خواهد کرد مسلما 

اگر اين آیات بتو اثر میکرد وضع روحیه تو بهتر از اینها ميشد . 

میشود اخلاق و صفات حسنه است ماه ۱ آن 
میگویم آنها هم در تو نیست زیرا که ای نفس وقتی بخواهی در راه خدا 
بدهی ده تومان را چند قسمت میکنی که به هر فقیری پول کمی بدهی و 
لباسی که میخواهی به فقیری بپوشانی بعد از انکه کاملا استفاده کردی و 
دیگر پوشیدن او را خوش نداری آنوقت بفقیر و محتاج میدهی و غذایی که 
مانده شد و دیگر مورد استفاده تو نیست به گرسنه ای مید هی این را 
سخاوت نمیگویند مگر نشنیده ای که خدا در قرآن میفرماید : لن تنالوا البر 
حتی تنفقوا مما تحبون . ۰ 

با وجود انکه قران میخوانی و ایات انرا روز و شب می شنوی که میفرماید 
مثل الدفز عون ابوالهی فیشیل الله کل -حبه انفت سنته سایل و 
فی کل سنبلة مائة حبة . 

مثل یک درهمی که تو در راه خدا انفاق کنی مانند دانه گندمی است که در 
زمین بکاری هفت خوشه بدهد که هر خوشه ان یکصد دانه داشته باشد 
معذلک آخر ایه میفرماید : والله یضاعف لمن یشاء باز هم خدا بیش از اینها 
بتو میدهد پس تو از صفت سخاوت چه بهره ای داری سخاوت را حاتم 
طایی داشت که در قصری مینشست که چهل در داشت اگر فقیری از تمام 
درها میآمد و چیزی میخواست باو میداد و باو نمیگفت که من ساعتی پیش 
به تو اکرام کردم و بعد از آنکه از چهل در میآمد و میگرفت حاتم باو 
میگفت خجالت نکش اگر میخواهی مجددا این چهل در را تجدید کن او 
عشری هستی چه مقدار از ان سخاوت در تو هست . 

ای نفس اگر بخواهی بگویی دارای اعمال صالحه هستم از قبیل نماز و 
روزه و حج و سایر اعمال دیگر جواب ترا خواهم داد که نماز و روزه و حج 
آنقدر شرایط سنگینی دارد که معلوم نیست یک نماز و حج ما قبول شود و 
در صورت قبولی آنفدر :دیون به مردم داریم چه فا و چه اخلاقی مانند 
غیبت و تهمت که اعمال صالحه ما بین آنها تقسیم میشود و چيزي برای ما 
تمماند بلکه کاهی که اعمال خوت ما قمام شد اعمال زشت. آها .رها 


اتف ااغال صا لام کشفر اس را مه تا شتا دراه ام تس 
نمی توانی بخودت وعده دهی و امیدوار باشی که یک عمل تو مورد قبول 
الهی واقع شده باشد ۰ 

پس از آنکه نفسم ماءعیوس شد و نتواننست جوابم را بگوید ناگاه بخود آمده 
گفت یکی از وسایل قرب الهی که امیدواری برحمت او است در من 
هست و من امیدوارم که او دست گیری از من کند و دیگر دوستی نبی 
اکرم و شیعه بودن اتمه اطهار میباشد که این هم خیلی امیدوار هستم که 
انها شفاعتی از من بکنند چه انها سبیل اعظم و صراط اقوم و کهف حصین 
اند و جواب انها کشتی نجاتند که فردا از شیعیان خودشان دست گیری کنند 


من جواب او را دادم که امت پیغمبر و شیعه بودن فرع پیروی از احکام این 
پیغمبر و متابعت از ائمه معصومین میباشد پس تو در چه چیزی از امور 
زندگی پیروی از اين پیغمبر را کردی و کدامیک از سنت این نبی گرامی و 
امامان را بجا آوردی تو که در تمام امور زندگی پیرو بیگانگان میباشی و 
تمام کردار و رفتارت را میخواهی مثل بیگانگان قرار دهی سنت پیفمبر در 
امور زندگی تو چه نقشی دارد گذشته از همه اینها اخباری که در علامات 
شیعه به ما رسیده کدامیک از آنها در تو موجود است . 

بعد از آنکه دستم از همه جا کوتاه شد و نفسم را از هر دری مایوس 
گردانیدم خطاب باو کردم و گفتم ای نفس یک ۵۸۵ لاژنجات برای تو میباشد که 
اگر توانستی ازین راه وارد شوی همه چیز برای تو خواهد بود و الا راهی 
برای تو باقی نیست و آن باب حسینی است زیرا که جدش پیغمبر فرمود : 
حسین مصباح الهدی سفينة النجاة بلکه فرمود او بابی است از ابواب 
بهشت یعنی هر که دوست حسینم باشد باید ازین در وارد بهشت شود 
ناگفته نماند که همه امامان ما کشتی نجاتند که فرمود : مثل اهل بیتی 
کمثل سفينة نوح من رکب فیها نجی و من تخلف عنها غرق . 

ای نفس ان نجات دهنده حسین است که پیغمبر (ص ) درباره اش فرمود : 
ی کی ی ی ی کی ی ی 
فرمود ات ی بو گنر ی اعحب یت ویی.-تغامیان 
فرموده چون کشتی نوح وقتی 0 افتاد که دنیای مشکوتی ان ون ور اف 
بود فقط کشتی نوح با آنها که در کشتی بودند نجات یافتند امروز هم در 
دنیای گمراهی و بدبختی فقط کشتی نجات از این مهالک اهل بیت پیغمبرند 
که فرمود : من رکب فیها بخی و تخلف عنه عُرق بعد از اين گفتگوها نفسم 
خطاب بمن کرده گفت این مطالبی که شما گفتید بسی مرا امیدوار کرد و 
بر خود لازم دانستم که خود را به کشتی نجات حسینی برسانم تا او مرا 
نجات دهد ازین غرقاب مهالک و گمراهی اگر چه همان قسم گفته شد 


هیچیک از علائم ایمان در من نیست ولی اگر از باب حسینی وارد شوم 
و ی یت 
بعیسن تس اس جشمی تراهم فو نی نا اور کی شوه گر 
آنکه فضاتب: من کربه:میکند ورمعموم میشود و آنن. کربه مضانی حصزرت 
تیدا نود از صفات جمیع انبیاء بوده است . 

اول : چون اینرا در خود دیدم قدری بخود امیدوار شدم و گفتم یک علامت 
از علانم ایمان» دومن تیدا شدم نمی علامتیف که در یقضیر ان نودم انسعت:: 

دوم : علامت خوبی که در خود دیدم این بود که در ایام عاشورا حالت حزن 
و اندوه گریه ای برای من پیدا میشد که در سایر ایام سال این حالت در 
من پیدا نميیشد و دیدم که ائمه ما فرموده اند : شیعتنا خلقوا من فاضل 
طنینا و عخبوا بنور ولایتنا یفرحون بفرحنا و یحزنون بحزننا . 

پس یک صفت از صفات شیعیان در من پیدا شد و ممکنست از اینراه 
سوم : وقتی که از باب حسینی وارد شدم در خودم کمال ایمان را ملاحظه 
کردم زیرا در باب زیارت انحضرت وارد شده که : من زاره کمن زار الله 
فی عرشه . البته که خدا جا و مکانی ندارد پس این عبارت کمال تقرب 
بخدا را میرساند و اين مقام برای کسی که ایمان نداشته باشد و یا 
ایمانش مستودع باشد ممکن نخواهد بود و يا در اخبار زیارت انحضرت وارد 
شده وقتی که زائر مراجعت میکند ملکی از جانب پروردگار باو میگوید که 
خدایت سلام میرساند و میفرماید عملت را از سر بگیر که گذشته هایت را 
بخشیدم پس وقتی انسان را خدا سلام میرساند دیگر ممکن نیست که او 
بی ایمان باشد . 

چهارم : اگر چه در اعمال خود نظر کردم دیدم عملی ندارم که باعث نجات 
من شود و من را ببهشت رساند اما در اخبار باب حسینی که نظر کردم 
دیدم که فرموده اند : من بکی او ابکی او تباکی و حبت له الجنة و در خود 
دیدم که این حالات در من هست پس خداوند مرا بواسطه حضرت حسین 
به بهشت خواهد برد پس اگر عملی ندارم که تحویل خدا بدهم که موجب 
بهشت شود از راه گریه بر حسین علیه السلام به بهشت میروم . 

پنجم : در باب زیارت حسین علیه السلام دیدم وارد شده که زاثر حسین از 
شافعان روز مختیر درباوه دم تفر ,با صند تفر بسن.من کیرم از .ان اتحاحنن 
نباشم که صد نفر را شفاعت کنم لااقل ممکنست که نجاتی برای من باشد 


و از جمله فضایل زیارت آنحضرت اینست که زاثر آنحضرت از جمله 
کسانی که در بالای عرش الهی با خدا تکلم کند من که دارای این مقام 


حسینی گفته میشود تو ساقی کوثر باش و دیگران را آب بده پس من به 
همین قدر قانع هستم که از تشنگان محشر نیستم و از اين آیه هم نیستم 
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دهید اگر چنانچه نمازهای من قبول درگاه الهی نشود در روایات فضیلت 
زاثر حسین وارد شده که خداوند هفتاد هزار ملک موکل قبر انحضرت کرده 
ی و 
ثواب اینگونه نمازهای درست دست مرا 
اگر چنانچه زکوة من قبول نشود یا 0 دیگری قبول نشود زائر 
حسینی زکوة دهنده را دارد چه در خبر است که زاثر حسین در هر زیارتش 
واب هزار زکوة مقبوله را دارد . 
و اما اگر حج من قبول نشود زاثر حسین را ثواب حج و عمره های متعدد 
باو میدهند در بعضی روایات حسین (ع ) مطابق یک عمره است و در 
بعضی از روایات مطابق یک حج و در بعضی روایات 22 حج و 80 حج و 
یکصد حح و در بعضی از روایات مطابق صدهزار حح . 
و در بعضی اخبار زیارت حسین (ع ) هر قدمش ثواب یک حح را دارد و در 
روایت دیگر هر قدمی که بر زمین میگذارد و دزد ثواب صد حجج و 
ار ار 
در بعضی واب سی حج و در بعضی ثواب صد حج و در تمام اینها ثواب 
حجی که با پیغمبر بجا اورده باشد . بعد باز بالا میرود زاثر حسین (ع ) ثواب 
حجی را دارد که خود پیغمبر بجا اورده باشد , بلکه در خبریست که پیغمبر 
فرمود هر که حسینم را زیارت کند واب نود حج و نود عمره ایکه من بجا 
اورده باشم باو خواهند داد این اختلافات روایات برای اختلاف معرفت 
زائرین خواهد بود . 

پس اگر تو هم قبول نشد ممکنست از راه زیارت حسین (ع ) ثواب ب آینهمه 
۱ 
اد تفر رو ۳ ت است که زیارت امام حسین (ع ) برابر ثواب هزار 
1 روزه : ثواب زیارت حسین (ع ) مقابل اجر هزار صائم و روزه دار را 
دارد . 
اما اعانت در راه خدا ذر خبر است هر که زیارت. انحضرت را کند منل 
کسی است که هزار اسب در راه خدا داده باشد که همه بازین و لجام بوده 
باشد . 
اما جهاد در راه خدا , در خبر است که زیارت حسین (ع ) ثواب هزار شهید 
از شهداء بدر را دارد بلکه در خبر دیگریست که زیارت تحضرت :توافت هرازن 
شده اراد کردن: زا داود بلکه خر بعضی از روایات هی قدمی: توات یی بندم 


آزاد کردن از اولاد اسماعیل را خواهد داشت بلکه وارد شده که از هر 
قطره زاثر خدا هفتاد هزار ملک خلق میکند که تسبیح و تقدیس خدا را کنند 
و ثوابش را در نامه عمل زاثر بنویسند . 


حسین نجات دهنده از آتش است 


مرحوم حاج ملا محمدباقر بیرجندی در کتاب کبریت احمر نقل میکند که 
یکی از معاصرین ما که مدتی عمر خود را صرف حکومت دولتی نموده بعد 
از آنکه از آن شغل کناره گیری نمود و توبه کرد برای من نقل نمود که در 
خواب دیدم به واسطه شغلم در عذابهای سختی گرفتارم و درهای انتشن, نه 
روی من باز است بمن گفتند که برای خود شفیعی بجوی گفتم در اینجا از 
کجا شفیع بجویم گفتند بگو : یا حسین , یا حسین , چون این اسم را مکرر 
گفتم شخصی نورانی پیدا شد دست مرا گرفت و از آتش بیرون آورد و از 
آن وقت نذر کرده ام که مجلس روضه ای داشته باشم و حالا در هفته 
یکروز در منزل روضه خوانی دارم 


مرحوم علامه مجلسی در مزار بحار نقل میکند که مردی از مشایخ عرب 
که اسم او علی بن محمد بود در هر ماه یکمرتبه بزیارت حسین (ع ) 
میرفت ولی در زمان پیری مدتی این زیارت را ترک کرد تا یکمرتبه به هر 
قسمی بود بزیارت انحضرت مشرف شد . شبی حضرت سیدالشهداء را در 
خواب دیدم آن حضرت فرمود ای علی بن محمد تو که با ما خوب بودی چرا 
بما جفا کردی گفتم يا سیدی پیر شدم و دستم از مال دنیا تهی گشته نمی 
توانم مرکبی اجاره کنم آقا یک روایتی از شما بما رسیده میل دارم از خود 
شما بشنوم و آن اینست که شما فرموده اید هر که مرا در حیاتش زیارت 
کند من هم بعد از وفاتش او را زیارت میکنم صحیح است يا خیر فرمود 
صحیح است گفتم اگر او در آتش باشد فرمود اگر در آتش هم باشد او را 
نجات میدهم . 

ای خواننده عزیز مناسب دیدم که یکی از معجزات امام حسین علیه السلام 
را راجع باین موضوع ذکر کنم هر چند مطلب بطول میانجامد ولی نظر 
باینکه چشم دوستان حسینی را روشن میکند خوب و ارزنده است . مرحوم 
حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب راحة الروح از کتاب دارالسلام آقا 
شیخ محمود عراقی نقل میکند که شخص بزرگ وثقه و جلیل القدری بنام 
حاج سید عبدالرحیم کرهرودی عراقی در اواسط سال 1350 به اراده حح 
بیت الله از قریه کرهرود بیرون رفت و در مراجعت از مکه معظمه با 
کشتی از راه بوشهر امد و وقوف وی و همراهانش در کشتی طول کشید 
بطوریکه کسان ایشان از امدنشان ماءیوس شدند بلکه خبر وفات ایشان 
رسید تا اینکه پس از زمانی طولانی کشتی ایشان بساحل دریا رسید . آقای 
شیخ محمود عراقی صاحب کتاب دارالسلام میگوید من در آن زمان طفلی 
بودم که بحد بلوغ نرسیده بودم ولی بعد از آنکه به حد رشد رسیدم و 
مراتبی از علم و تحصیل نمودم اتفاقا شبی با سید مذکور در مجلسی بودیم 
ی و ی هو اینکه یکی از 
غرائب و وقایعی که خود او مشاهده کرده بود برای ما ذکر نمود گفت در 
وا ی ی و ی 
باز هاند عا اینکه. ذخیره غذاین ها به. آخی وسید ه خویف. پرسنحی. ۵ تلف 
شدن ما را اذیت میکرد تا ايینکه به فضل خداوند و خوبی وضع هوا کشتی ما 
بساحل شهر مخا رسید که شهری واقع در یکی از جزایر دریاست . 

چون اهل کشتی باین شهر رسیدند برای رفع خستگی و ذخیره غذا از 
کشتی بیرون آمده به شهر مخا زفتند و توقف کشتی در آنمکان تا .شنه روز 
طول کشید و اهل کشتی در این باب به نزد ملاح شکایت کردند که ما 


مدتی است در دریا مانده ایم و سایر حجاج بخانه های خود رفته اند و خبر 
مرگ ما را برده اند با اینحال این توقف برای ما خوب نیست , ملاح کشتی 
دعوت ما را اجابت کرد شخصی را روانه شهر کرد بعد از اطلاع از شهر 
مخا دسته دسته بساحل دریا برای سوار شدن به کشتی امدند باین ترتیب 
که اول خود را بکشتی کوچک سوار میکردند تا به کشتی بزرگ برسد و بان 
کشتی سوار شوند تا انکه از حجاج چند نفری باقی ماندند که از جمله 
ایشان سیدی از یکی از بلاد خراسان بود که حاج سیدحسین نام داشت 
و مردی عالم و عابد و بزرگوار بود و با جمعی از ارحام و بزرگان خودش 
بود و بقدری آن سید خوش اخلاق و مهربان بود که همه اهل کشتی فریفته 
اخلاق او شده بودند بعد از انکه کشتی کوچک را سوار شدند دست ایشان 
از ساحل و کنار دریا دور شد , باد و طوفانی شدید درگرفت و کشتی 
کوچک را آورده چنان بر کشتی بزرگ زد که آن کشتی کوچک شکسته و 
افرادنکه در آن تسه بودند ویر دریل افتادند و غرق شدند در این حال 
ضجه و ناله کسان ایشان در کشتی بزرگ بلند شد و همه کشتی برای حاج 
ستتدسین. کهبا ان کی کوک ود میخرپشتد و ناله میکردند در این 
هنگام ملاح کشتی به شاگردانی که برای نجات دادن غریق خیلی استاد و 
ماهر بودند دستور داد که برای نجات آن غریقها خود را در آب بیندازند و به 
هر وسیله که شده آن غریقها را نجات دهند ولی افسوس که بواسطه بدی 
هوا و کولاک دریا نشد که آنها را نجات دهند مگر یک نفر از ایشان که آن 
هم مرده بود ملاح و کشتی چون از نجات غریقها ماءیوس شدند کشتی را 
حرکت دادند , اتفاقا هوا هم موافقت کرده کشتی با کمال ملایمت روانه 
گردید لکن کسان سید مذکور و همراهانش از غصه و اندوه مفارقت او 
گریان و نالان بودند تا آنکه صبح صادق از افق دریا طالع گردید فریضه صبح 
ی 
و خندان اهل کشتی را بشارت داد که اگر چه شب گذشته چند نفر از ما در 
دریا غرق شدند لکن در عوض این مصیب خداوند بر ما منت گذاشت و هوا 
موافقت نمود مسافت پیچیده روز را در مدت یک شب طی کردیم و اینک 
ساحل دریا و زمان خروج از کشتی نزدیک شده است اهل کشتی از این 
بشارت بسی خوشحال شدند و قدری خواب کردند تا آفتاب بالا آمده ناگاه 
جلوی کشتی ما چند نفری در کنار دریا نمایان شدند که پارچه ای بالای نیزه 
زده بما اشاره میکردند و ملاح کشتی را بطرف آنها حرکت داد و نزدیکی 
آنها لنگر انداخت چون ملاحظه کردیم دیدیم سید جلیل القدر حاج 
سیدحسین مذکور که در شب گذشته در ساحل شهر مخا که تا اینجا هیجده 
منزل مسافت داشت غرق شده بود از میان آن جمعیت برخاست اهل 
کشتی از دیدار او بسی خوشحال شدند و گریه شوق چشمان انها را فرا 
الا ها ما ای را ی ی 


اوایل شب کنار دریا نشسته بودیم ق. اتتنق بر افروخته ماهی کباب 
مینمودیم که ناگاه آوازی تتری که گت ود وديعة للحسین یعنی این 
امانت حسین است این مرد را در حلقه ما گذاشت و دیگر کسی را ندیدیم 
چون مشاهده حال او و لباسش را کردیم دانستیم که او شخص غریق است 
بسن از آنکه قدوی او زا فغالخه: کردیم. و تخال. آوردیم از حالش پر سبدبم 
چون عربی زبان نبود فهمانید که اهل این کشتی بوده و در شب گذشته در 
ها تفر ۲ کر هد اه - ی که رها ان کستی را مت تسم و 
۱ 1۳۳۱۱3 
یک شب بعید است لکن از مشاهده علامت دانستیم که همان کشتی است 
که او مسافر ان بوده است . 

پس اهل کشتی سید را نزد خود بردند و کسانش دور او جمع شدند و پس 
از خوشحالی زیاد جر کت کرد تشن از. انکه اهل کشتی گریه شوق زیادی 
کردند از سید پرسیدند که پس از غرق شدن چه باعث نجات شما شد . 
گفت که چون آن کشتی کوچک در اثر طوفان و صدمه و سوراخ شدن در 
آب غرق شد من چون شناگری میدانستم ماءعیوس نشدم شروع به شنا 
کردم که خود را از آب: بیرون آوردم:دیدم که شاخردان لاح جستجوی. مرا 
میکنند لکن در غیر محل هستند و هوا هم قدری تاریک شده و پس دست 
بلند کرده آواز دادم که مرا در اين نقطه دریابید ناگاه موج دریا مرا فرو برد 
و.دیگر باز غرقم مود دوباره بازحفت: زیاد خود: را از آب بیزون آوردهم دیدم 
هوا تاریکتر شده است و خود را از کشتی دورتر دیدم باز نفس تازه کرده 
اواز براوردم باز موج دریا مرا غرق کرد تا انکه دفعه سوم خارج شدم و از 
مشاهده تاریکی س و دوری از یابندثان در ی من بودند ماعیوس 
عرض کردم يا جداه یا ابا عبدالله ادرکنی مرا دریاب و عیال و اطفال مرا 
کم را اه ار کر وگن او ی و گر[ 
خود را ندانستم تا انکه خود را در میان حلقه اعراب دیدم پس اهل کشتی 
از این معجزه و امر غریب در حیرت شدند . ۲ 

حاج سید عبدالرحیم مذکور گفت که با حاج سیدحسین بودیم تا انکه از 
کشتی بیرون امدیم و در شهر بوشهر تا شیراز و از شیراز تا اصفهان با او 
همخرج و همسفر بودیم و در اصفهان هم خواست که ما در مسافرت به 
خراسان از او دیدن نمائيم پس در اصفهان از ایشان جدا شدیم و توفیق 
مسافرت مشهد حضرت رضا (ع ) هم هنوز نشده و بعدا هم خبری از 
ایشان دانسته نشد . 

در مأثرالاثار است که آقا شیخ محمود عراقی از مجتهدین مسلم دارالخلافه 
تهران بود و در مسجد اغا بهرام به امامت جماعت و ترویج احکام مشغول 


بوده و تقریرات درس شیخ انصاری را از فقه و اصول مفصلا نوشته و در 
این سنوات کتابی بنام دارالسلام کتابی که مرحوم نهاوندی اتفاق فوق را از 
ان نقل کرده است در احوالات حضرت حجت نوشته که این کتاب بچاپ هم 
ر سبده است ۰ 

ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای 

وز کین چها در این ستم اباد کرده ای 

بر طعنت این بس است که بر عترت رسول (ص ) 

بهر خسیکه بار درخت شقاوتست 

بیداد کرده خصم و تو امداد کرده ای 

در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای 

ای زاده زیاد نکردست هیچگه 

با-دشمتان دین:عوان کرد آنچه تو 

نمرود این عمل که تو شداد کرده ای 

با مصطفی و حیدر و اولاد کرده ای 

کام یزید داده ای از کشتن حسین (ع ) 

ازرده اش به خنجر فولاد کرده ای 

ترسم تو را دمی که به محشر دراورند 

از اتش تو دود به محشر در اورند 





لرز مه 


ای ابا عبدالله من بدرگاه خدا تقرب میجویم و بدرگاه رسولش و بنزد 
حضرت امیرالمو منین علیه السلام و حضرت فاطمه و حضرت حسن و 
بحضرت تو قرب میطلیم و بواسطه دوستی و محبت تو بیزاری میجویم از 
خسانی که با شفا-خاندان عسصت بخنی و مخالفت برخاستند و بریاکنندگان 
جنگ برای شما بودند . 


در معنی ابا عبدالله در مجلس چهارم مفصلا بحث شد 

و اما در معنی اتقرب از باب تفعل از قرب است و صیغه تفعل گاهی برای 
طلب ذکر میشود و گاهی برای مبالغه ولی معنی اول ظاهرتر است و در 
اینجا تقرب بمعنی قرب به جوار رحمت و درجات فضیلت و مقامات عالیه 


است . 


امه هدی مقربان درگاه الهی هستند 


آری آناتنه که اشراف مخلوقات و اقرب موجودات و نزدیکان بمقام قرب 
معنوی در درگاه پروردگار هستند آنانند که بوسیله طاعات و عبادات و از 
راه عشق و محبت خود را , به ساحت قرب کبریائی نزدیک کرده از تمام 
مواهب و الطاف او در هر دو جهان برخوردارند چون آنچه در نزد پروردگار 
عالم موجب تقرب معنوی بسوی خداست همان اشتغال دایم به ذکر و یاد 
اوست و این معنی بسیار مورد توجه ائمه معصومین علیهم السلام بوده که 
آنی از یاد خدا غافل نبوده اند و لذا در دعای کمیل میخواتيیم : اللهم انی 
اتقرب الیک بذکری . خدایا من جدا و صمیمانه بوسیله اشتغال بذکر تو 
بسویت تقرب میجویم همین تقرب بذکر او تحصیل مقام قرب معنوی است 


و در جای دیگر با بیانی عرض میکند : و اسئلک بجودک تدنینی من قربک 
خدایا درخواست میکنم از توبه کرم و بخشش تو که مرا بقرب خود بسیار 
نزدیک گردانی . 

البته قرب خدای تعالی نسبت به بندگان و قرب بندگان نسبت بخدای تعالی 
دو موضوع است چنانچه در قران مجید تصریح شده است و جایی میفرماید 
: و نحن اقرب الیه من حبل الورید که او نزدیکتر است به بندگان از رگ 
دنق آنان-به خهد آنان.: 

و این قرب حقتعالی از نظر علم به حال بندگان و به اعمال و گفتار ایشان 
است نه از نظر مکان و جایگاه چنانکه در جای دیگر میفرماید : و اذ استلک 
عبادی غنی فانی قریب و اما اينکه بندگان باید چگونه بسوی خدا تقرب 
جویند امریست که خدایتعالی خود به ان اشاره فرموده و اآنرا عطف به 
قرب خود نسبت به بندگان داده است چنانکه در جایی میفرماید : 
فاستغفروه ثم توبو الیه آن ربی قریب مجیب یعنی پس از او امرزش 
خواهید و از گناهان خود بسوی او باز گردید همانا که پروردگار من نزدیک و 
اجابت کننده است . 

اشاره بر اینکه مقام فرب حاصل نمیشود مگر آنکه بندگان توبه کنند و 
طلب امرزنتن تعایند و اعمال ضالح بجای. اور تذ و انکسن که در رام-خوستن 
و محبت با خدا کردار شایسته و نیکو انجام دهد رحمت و عنایت حقتعالی 
شامل او شده و در نتیجه بمقام تقرب رسیده است پس از اينکه مقام 
قرب معلوم شد ميگوئيم ای آقا حسین جان مقام قرب به خدا و رسول و 
امیرالمو منین و فاطمه و امام حسن صلوات الله علیهم دو چیز لازم دارد : 
اه ی یی 


لک الحرب به معنی برپا داشتن چیزی لازم است . 

حال باید ببینیم که چه اشخاصی پایه این جنگ با اين خانواده را بنا نهادند و 
اساس ظلم و جور را برای اين خانواده بنا نهادند تا قصه کربلا پیش آمد . 

و در نسخه دیگر این زیارت چنین است : و بالبرائة ممن اسس اساس ذلک 
و بنی علیه بنيانه و جری فی ظلمه و جوره علیکم علی اشیاعکم برئت الی 
ی ۱ 
و بیزاری میجویم از آن کسی که پایه گذاری نمود اين را و بنا نهاد بر آن 
بنای خود را و ستم بیدادگری خود را ۱ 
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مقدمه 


ای خواننده عزیز بهتر است درین موضوع مهم به سراغ تاریخ و تحقیق سند 
و مدرک برویم و ببینیم بنیان اين ظلم و ستم در اسلام از کجا پیدا و پایه 
گذاری گشت که در اين قسمت از زیارت میفرماید : بالبرائة ممن اسس 
اساس ذلک و بنی علیه بنیانه با یک نگاه به اسناد تاریخی و حقایق ذکر شده 
در کتب شیعه و سنی این مشکل برای ما حل میشود . 


اختلاف اول 


در اين ۹ از موقعی ِ شید که رون اکرم در بستر بیماری ات 
27 یتآ تفه رو 
قبل از فوت آنحضرت بود , در حالتی که عده ای از صحابه اطراف بستر 
تضلوا بعدی . دواتی و چیز سفیدی برای من بیاورید تا برای شما بنویسم 
چیزی را که بعد از من گمراه نشوید . 

مات امامت الن فر الم ایض کاب سراغالمین که مهم تسط 
ابن جوزی هم در صفحه 63 تذکرة خواص الامة عین عبارات او را نقل 
نموده که رسول اکرم (ص ) قبل از وفاتش فرمود : ایتونی بدوات و بیاض 
لا کتب لکم کتابا بالازیل عنکم اشکال الامر اذکر لکم من استحق لها بعدی . 
هر شعضی: از اغار واردم است که فوهود لا کت لک کیابا ‏ تلود 
فیه بعدی . یعنی دوات سفیدی برای من بیاورید تا برای شما بنویسم چیزی 
را که اشکال آهر-ضما را دایل کنده بزایشما کفناین مهتم کم اخاای 
گذشته از اجماع علما شیعه , اکابر علما اهل سنت با عبارات و الفاظ 
مختلفی واقعه بیماری آنحضرت را هنگام مرگ و منع رسول خدا از وصیت 
و چسارت نمودن به آن حضرت هنگام ارتحال از اینعالم را نقل نموده اند 
مانند محمد بن اسماعیل در صحیح بخاری و حمیدی در جمع بین الصحیحین 
و احمد بن حنبل و کرمانی در شرح صحیح بخاری و ابن ابی الحدید و 
دیگران که داستان منع وصیت را نوشته اند . 

و اما داستان چنین بود که عمر بن الخطاب برای جلوگیری از امر وصیت 
گفت : دعو الرجل فانه لیهجر حسبنا کتاب الله فاختلف من فی البیت و 
اختضفها منمم من ول رها نکب کم الشی ضلی الله علیه و الم کنا یا 
لن تضلوا بعده و منهم من یقول ما قال عمر فلما اکثر اللغو و الاختلاف عند 
الیش.: عضب‌هلیهم فقال, لهم ضلی الله علنه و آله عوموا عت و لاتفی 
عندی التنازع . 

تقتی این مرد را عصول دا ما داییه زرا که اه فان سکویه کناب خدا چا 
را بس است پس اختلاف در میانه صحابه افتاد و مخاصمه شروع شد . 
بعضی از آنها گفتند کاغذ بیاورید تا پیغمبر برای شما کتابی بنویسد که هرگز 
گمراه نشوید و بعضی گفتند حرف عمر صحیح است چون اختلاف و 
گفتگوی لغو بین اصحاب در حضور آنحضرت زیاد شد پیغمبر بر آنها غضب 
نمود و فرمود برخیزید تنازع و اختلاف نزد من سزاوار نیست . 


رسول اکرم (ص ) در حضور خود انحضرت واقع شد . 

چنانچه اکابر علماء عامه از قبیل حسین میبدی در شرح دیوان و شهرستانی 
در مقدمه چهارم ملل و نحل و ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه تصدیق 
این معنی را نموده اند که اول فتنه و اختلافی که بین مسلمانان واقع شد 
در حضور خود رسول الله (ص ) بود زمانی که عمر بن خطاب منع نمود از 
وصیت نمودن آنحضرت بچیزی که اسباب هدایت امت و جلوگیر از اختلاف 
و نفاق بین امت بود . و همین عمل سبب فتح باب اختلاف در امت شد که 
کشش پیدا نمود تا شعب آن به زیاده از هفتاد فرقه رسید که خود آنحضرت 
با علم الهی از این پیشامد و اختلافات خبر داد اگر میگذاشتند که پیغمبر 
وصیت خود را بنویسد و جانشین خود را تعیین کند این اختلافها پیدا نميشد 
و حق ال محمد بدست اجانب و منافقین نمی افتاد و لذا در این قسمت از 
زیارت میفرماید : و بالبرائة ممن اسس اساس ذلک و بلبی علیه بنيانه و 
جری فی ظلمه و جوره علیکم . 

در صحیح بخاری در اوایل جزء دوم و مسلم بن حجاج در اواخر جزء دوم 
صحیحم و دیگران نقل 9 اند که 1 بن عباس پسر عم رسول جح 
0[ روز پنجشنبه چه روز پنجشنیه ای پس 
از ان گریست تا انکه سنگ ریزه های زمین از اشک چشمش رنگین کردند 


وه زان ت مسلم در کتاب الوصية صحیح و امام احمد بن حنبل در مسند 
خود گفته : ثم جعل دموعة حتی رویت علی خدیه کانها نظام اللولو پس از 
آن اشک ختنمشن سای شتا انکه دید یر ده طرف ضور نش مانند داند 
های مروارید ریزش داشت . 

و در جای دیگر صحیح بخاری میگوید مصیبت چه مصیبت بزرگی که حایل و 
مانع شدند بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و بین آنکه بنویسد برای 
آنها کتابی که جلوگیر از اختلافات و صداهای بی جای آنها گردد . 

برای اشخاص صالح غیرمتعصب بنیا , همین جملات و ناله های پی در پی 
ابن عباس ۱ در که 
نود که-هر که زمانی که این عباس یاد آن میافتاد گریان مینشد 


اختلاف دوم 


که در مرض آنحضرت ظاهر گردید وقتی بود که رسول خدا (ص ) فرمود : 
برای لشکر و اردوگاه اسامه مهیا و آماده شوید لعنت خدا بر کسی که از 
لشکر اسامه تخلف نماید جمعی از امت گفتند بر ما واجب است که 
اطاعت و اشال اعضرت را کم کروم‌صیری ار مافنین. کید سر 
ند تفا ری اروت اف ها اب مقارفت ارت را ارم فلا 
تخلف نموده و از لشکر اسامه دوری نمودند . 


اختلاف سوم 


در موضع دفن رسول خدا (ص ) بود اهالی مکه از مهاجرین گفتند چون 
مسقطالراءعس و مواطن اصلی انحضرت مکه معظمه بود باید بدن 
مبارکش به مکه برده شود اهالی مدینه از انصار عقیده داشتند چون مدینه 
مرکز مهاجرت انحضرت و محل نصرت و پاری خداوند بوده است البته باید 
در همینجا دفن گردد . ۱ ۲ 
و جماعتی میگفتند چون بیت المقدس محل دفن انبیاء و مقابر آنها در آنجا 
میباشد و رسول اکرم (ص ) از آنجا بمعراج ملکوت رفته است مقتضی 
است بدن مبارکش بأنجا حمل گردد . 

فرموده : الانبیاء پدفنون حیت بموتون یعنی انبیاء هر جا وفات نمودند 
همانجا دفن میگردند پس متفقا حاضر بدفن در مدینه گردیدند . نمیدانم 
چرا کسی آنجا نگفت که یوسف که در مصر از دنیا رفت چرا آنجا دفن 
نکردند در شهر الخلیل در مقبره بنی اسرائیل دفن کردند و همچنین انبیاء 
بنی اسرائیل که همه را در شهر الخلیل دفن کردند عايشه میگوید که اول 
رسول خدا در خانه میمونه مریض شد چون روز بعد نوبت من بود از انجا 
به خانه من آمد و بالاخره چون حال حضرت سخت بود قرار : بر این شد که 
همانجا باشند و همه زنان آنحضرت اطراف بستر جمع ۳ از 
انحضرت بنمایند . 


اختلافات چهارم 


اختلافی بود که بعد از وجود مبارک پیغمبر در اسلام پیدا شد و خلاصه ان 
چنین است که انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدند در حالیکه جنازه 
پیغمبر روی زمین و علی (ع ) مشغول غسل دادن آنحضرت است انصار به 
مهاجرین میگفتند ی وی ی ی 
باشد و اتفاق نمودند که سعد بن عباده که بزرگ قبیله خزرج و نقیب بنی 
ساعده و مردی بزرگوار و صاحب جود و سخاوت و در تمام جنگها پرچمدار 
انصار بوده رئیس انها باشد . 

در این هنگام چون این خبر به ابوبکر و عمر و یارانشان رسید آنها هم با 
عجله تمام به سقیفه رفتند و بعد از ز کلماتی که ابوبکر گفت جای شرح آن 
نیست عمر دستهای خود را بلند کرده با ابوبکر بیعت کرد و فتنه و نزاع بین 
مهاجر و انصا ر خاموش گردید آنگاه عمر بن خطاب گفت ۳ 
کانت فلتة وقی الله المسامین شن‌ها قمن.غاد الی‌ضاها فافتاهی فایما: رحل 
بایع رجلا من غیر مشورة من المسلمین فانه لا یو مر واحد منهما تغرة یجب 
ان یقیلا . (20) 

این بیان عمر در روز سقیفه صراحت دارد باینکه چون بیعت با ابی بکر 
بدون شور و مشورت عموم صحابه و امت ناگهانی و دفعة واقع شد و 
بخلافت برقرار گردید نظر و رای عموم در آن بکار نرفت و بی تاءعمل و 
تک این کر انجام کرقت ادنوه را ار شیر ان کمدارج کید 

ولی بعدها امت نباید دچار چنین اشتباهی شوند و بدون مراجعه عمومی و 
اخذ رای تعیین خلیفه نمایند پس اگر چنین چیزی اتفاق افتاد او را بکشید ما 
تون چرا ابوبکر بدون مشورت امت عمر را خلیفه و جانشین خود قرار 
داد . 

داستان چنین عملی است که ابوبکر در حال مرض موتش عثمان بن عفان 
و ی سس سم مه اس ات ها ما مها 
قحافة الی المسلمین اما بعد ثم اقمی علیه یعنی این گهدنامه ۳ از 
بيهوش 0 تحت اغماء به او دست داد عثمان از پیش خود نوشت 
فانی قذ استخاعت علکم عمز بخ الخظات»عتی هن عمر بن الخطاب را جز 
شما خلیفه دادم و در آنحال ابوبکر بهوش آمد و به عثمان گفت بخوان ببینم 
چه نوشتی عثمان چنین خواند بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد ابوبکر 


هیفاق ال امس ایا قفا وا ای لک عفن مب 
ات ول لس یواست ی این اه اس اراس اه 
قحافه بسوی مسلمانان بدرستی که بر شما عمر بن الخطاب را خليفه 
قرار دادم و تا کنون بر شما بهتر از او را" والی نساختم . 

ابوکز پس اق.شندن. آن به عنمان کت ترسدی من کر خال وتات 
بمیرم و امت در اختلاف واقع شوند فلذا نام عمر را نوشتی عثمان گفت 
پل اک رای را اه ام ی ور 
اسلام و اهلش جزای خیر دهد . 

همین عمل خلیفه ابی بکر در تعیین نمودن عمر بخلافت بدون رجوع به 
شد و مقدمه و اساس دیکتاتوری در امر خلافت گردید که بعدها خلفاء و 
ای ای ها ایا را سر 

همین عمل باعث شد که معاویه برای جانشینی خود سفرها بکند و پایه 
خلافتش را برای یزید محکم سازد و جبرا از مردم بیعت مگیر و همین 
خلافت یزید باعث کشتار و تاریخ کربلا شد . پس جا دارد بگوئيم : و بالبرائة 
ممن اسس اساس ذلک و بنی علیه بنیانه و جری فی ظلمه و جوره علیکم 
د لین اشیا هی ای للم الک ی 


وصیت عمر بود که برای امر خلافت بعد از من باید مجلس شورایی تشکیل 
دهید ما شرح این مجلس شورا در مجلس دادیم به انجا مراجعه شود . 
آنچه در اوراق این مجلس ذکر شد , خلاصه ای از معانی اختلافاتی بود که 
تفرقه ۳ ات بود اب نمیشد ایجاد شکافی در وحدت 3 
پیدا نمیگشت . 

۳ 

تا ثریا میرود دیوار کج ۱ ۱ 

زیرا همانروز که پای امتحان بمیان امد و فرقه از اصحاب انحضرت مو 
منین و منافقین مرام و عقیده خود را ظاهر و اشعار نمودند صحابه مو 
منین و شیعیان و پیروان بیغرض و پاکدل به حمایت رسول خدا و اهلبیت او 
رخاسنه مهاننم برض امد که که ات فرصت رسد 
تا مرام خود را در مخالفت رسول الله (ص ) و اخلال کردن در عقاید پاک 
مسلمین آشکار سازند بطرفداری گفتار عمر برخاستند . 

ز ری آست این اف زین اب هن 

در خلایق میرود تا نفخ صور 


پی نوشتها 


ص 769 کتاب 

1 - ابوبکر بن آبی قحافه عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم 
بن مره بن کعب قرشی مسمی به عبداله و ملقب و عتیق و صدیق مادر او 
پشت هفتم از سوی پدر و مادر و نیز به نسب رسول اکرم (ص ) می 
پیوندد و نام او در زمان جاهلیت عبدالعزی یا عبداللات بود و پس از قبول 
اسلام به عبدالله موسوم گشت و خلافت او دو سال و سه ماه و سیزده 
روز بطول انجامید . ۱ 

تا تست تسار را او هل 
کرده اند از ان جمله در صحیح بخاری و صحیح مسلم و طبری در تاریخ 
الامم و الملوک و ابن اعثم کوفی در تاریخ خود و ابن ابی الحدید در ص 
دیگران نقل نموده اند که در واقعه سقیفه که فقط با بیعت نمودن عمر و 
ابوعبيدة بن جراح و قبیله اوس روی رقابت با خزرجیها خلافت ابی بکر پایه 
گذاری شد عمر بن الخطاب کلمات فوق را گفت . 

خاموش فختشم که:دل شنگ. آب: ند 

بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد 

خاموش محتشم که از این حرف سوزناک 

خاموش محتشم که فلک بسکه خون گریست 

مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد 

۲۳0 0 

خاموش محتشم که از اين شعر خون چکان 

خاموش محتشم که بسوز تو افتاب 

در دیده اشک مستمعان خون ناب شد 

از اه سرد ماتمیان ماهتاب شد 

خاموش محتشم که از این نظم گریه خیز 

خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین 

روی زمین به اشک جگرکون کباب شد 

جبریل را از روی پیمبر حجاب شد 

تا چرخ سفله بود خطاتّی چنین نکرد 

بر هیچ افریده جفائی چنین نکرد 






ترجمه 


دوستی کردن با دوستان شما و به بیزاری جستن از دشمنان و برپاکنندگان 


موضوع تولی و تبری 


از اهم اصول دین بعد از توجه به نبوت اعتقاد به امامت اهل بیت علیهم 
السلام میباشد و قوام اصل مذکور به دو رکن مهم است که یکی تولی و 
دیگری تبری است و بقدری این دو موضوع در اصول دین اهمیت دارد که 
در روایات اهلبیت وارد شده که اگر کسی در بین رکن و مقام که بهترین 
نقاط کعبه است عمر دنیا را عبادت کند و روزها روزه دار و شبها قائم الیل 
بااشد ولی این دو موضوع در او نباشد خدا| او را در جهنم میاندازد پس کمال 
ایمان بر تحصیل این دو رکن است که عبارت از برائت از اعداء اهلبیت و 
دوستداری و ارادتمندی باین خاندان بزرگوار است و اجر و مزد عبادت او 
من والاکم فقد والی الله من عاداکم فقد عاد الله و من احبکم فقد احب 
الله و من ابغضکم فقد ابغض الله . 

یعنی ای آل محمد هر کس که شما را دوست بدار همانا که خدا را دوست 
داشته باشد و هر کس که با شما دشمنی کند در حقیقت با خدا دشمنی 
کرده و هر که بشما مهر ورزد بتحقیق که بخدا محبت و عشق ورزیده 
است و هر کس شما را ناخوش دارد و بشما کینه و عداوت ورزد همانا که 
خدا را ناخوش داشته و قهر او را برانگیخته است . 


دوستی با امه معصومین مساوی با دوستی و تقرب بخداست 


اتقرب الی الله ثم الیکم بموالاتکم و موالاة ولیکم . 

قبل از آنکه 7 این بحت شویم این موضوع قابل توجه است که دانسته 
شود خدای تعالی دوستی خود را برای چه کسانی بتثبیت فرموده است . در 
قرآن مجید آیات متعددی در اين امر آمده است که در مرحله اول نشانگر 
آنست که کسانیکه بخدای تعالی ایمان دارند و اطاعت امرش را مینمایند 
حقتعالی یار و یاور و نگهبان و سرپرست آنهاست و این امر تحقق نمیپذیرد 
مگر آنکه ایمان بخدا توام با ایمان پرسول و سپس به اوصیاء گرامی و 
اتمه معصومین باشد همچنانکه در ایه شریفه فرموده : الله ولی الذین 
آمنوا خدای تعالی متولی امور کسانی است که ایمان آورده اند و در بعضی 
از تفاسیر آمده که حقتعالی سریرست کسانی است که ایمان آورده اند و 
قبول ولایت ائمه معصومین (ع ) را کرده اند . 

واه ی لس 
اولی الامر منکم . . . میباشد که بعدا در جای خود تفسیرش بیان خواهد شد 


بنابراین کسی که اطاعت امر خدا و رسول و اولوالامر را بنماید پرواضح 
است که این از نظر دوستی با انانست و بدون شک خدا و رسول و 
اولولامر هم او را دوست دارند و همچنین معلومست کسی که غیر از خدا 
را ولی خود قرار دهد به خدا کفر ورزیده و مورد دشمنی او قرار میگیرد . 
بطوریکه بعضی از دانشمندان روانشناس گفته اند مبداء و اساس همه چیز 
در عالم محبت است که باعث قرب بآن چیز میشود یعنی محبت جاذبه ای 
اسمانی و رمزی از رحمت و عنایت ربانی است و روی همین جهت 
کسانیکه خدا را دوست دارند دوستان خدا را هم دوست دارند و انانکه 
دوستان خدا را دوست دارند چنانست که خدا را دوست داشته اند . 

پس مصداق این بند از زیارت روشن میگردد که زائر عرض میکند : اتقرب 
الی الله ثم الیکم بموالاتکم و موالاة ولیکم تقرب بسوی خدا و بعد بسوی 
ما کی و وا و 
اين نکته را باید دانست که برای نجات و رهایی از ناملایمات در امر آخرت 
کسی چیزی ندارد که بخواهد بخدا دهد و متاعی در دست او نیست که 
بخواهد مبادله کند , تنها محبت و دوستی بخدا و اولیا خدا است که در مقام 
مبادله میتواند گره گشا باشد و میتواند واسطه بین خالق و مخلوق گردد و 
میتواند وسیله محو گناهان و خطاکاریها باشد . 

و این معنی بسیار روشن است که اگر کسی محبت با خدا و پا محبت با 
دوستان دا در این دنیا نذاشته باشد جکوته میقهو‌اند در آن خهان که. کشسن 


بفکر کسی نیست خود را از مهلکه نجات دهد چگونه میتواند با کسی که در 
دنیا بیگانه بوده و در آنجا همه کاره است تماس بگیرد و او را شفیع خود 
قرار دهد . 

آری بلاشک تنها عوالم محبت و جاذبه مقام ولایت است که میتواند به این 
امر جامه عمل بپوشاند حضرت امام حسن عسکری (ع ) از پدران خود از 
رسول خدا نقل میفرماید : روزی به بعض اصحاب خود فرمود در راه خدا 
دوستی و دشمنی داشته باشید , زیرا بدون این دوستی و دشمنی به ولایت 
خدا نمیرسید و هر کس هر چه نماز بخواند و روزه بگیرد و بدون تولی و 
تبری طعم و مزه ایمان را نميچشد . کسی عرض کرد چگونه بدانم که 
دوستی و دشمنی در راه خدا را دارا هستم حضرت اشاره فرمودند به 
امیرالمو منین علی (ع ) و فرمودند می بینی علی را عرض کرد بلی فرمود 
او دوست دارد پس او را دوست بدار اگر چه کشنده پدرت و فرزندت 
باشد دوست او را نیز دوست بدار و دشمن او را اگر چه پدرت و فرزندت 
باشد . جلد 1 علل الشرایع و عیون اخبارالرضا و امالی صدوق . 


نمونه ای از تولی و دوستان واقعی امه 


در روضه کافی از حکیم بن عتیبه روایت فیکند که گفت. خذهت ما م باقر 
سس و ِِ 
اهنین خود داشت وارد شد بر در خانه ایستاده گفت : السلام علیک یابن 
رسول الله و رحمة الله و برکاته سکوت کرد حضرت باقر (ع ) فرمود : 
علیک السلام و رحمة الله و برکاته پیرمرد رو بطرف حضار مجلس نموده 
بر همه سلام کرد و آنها جواب سلامش را دادند آنگاه متوجه حضرت شده 
لا ای را 
دوست میدارم و دوستان شما را هم دوست میدارم این علاقه و محبت من 
نسبت به شما و دوستانتان نه برای طمع دنیاست بخدا قسم دشمنان شما 
را دشمن میدارم و از آنها بیزارم اين دشمنی و بیزاری که نسبت بأنها ابراز 
و آنها باشد آنچه شما جلال بدانید حلال میدانم و آنچه شما حرام بدانید من 
هم سر 8 میدانم و ان فرح خانواده شما را میکشم یابن رسول الله (ص 
حضرت باقر (ع ) فرمود : بیا جلو , بیا جلو او را پیش خواند تا در پهلوی 
خود نشانید انگاه فرمود ای بیرمرد شخضی. خدمت بدرم غلی: ین الحنسین 
(ع ) رسید همین سو الی که تو کردی از ایشان نمود پدرم در جوابش 
فرمود اکر از دنیا بروی وارد بر پیغمبر (ص ) و علی و امام حسن و امام 
حسین و علی بن الحسین علیهم السلام میشوی قلبت خنک خواهد شد و 
دلت از التهاب میافتد و شاد خواهی شد آنگاه که جانت باینجا برسد در این 
هنگام با دست اشاره به گلوی خود نمود در زندگی نیز چیزهایی خواهی دید 
که باعث روشنی چشمت هست و با ما در مقامی بلند و ارجمند خواهی 
بود . 
پیرمرد از شنیدن این مقامات چنان غرق در شادی شد که خواست برای 
مرتبه دوم عین جملات را از زبان امام (ع ) شنیده باشد از اینرو عرض کرد 
یابن رسول الله چه فرمودید ؟ حضرت باقر (ع ) سخنان خود را تکرار کرد 
میتی اه وت وم اه اه یی 
بن الحسین (ع ) وارد میشوم چشمم روشن و دلم شاد و قلبم خنک 
مه ای تا ی ات ار 
بگلویم برسد اگر زنده بمانم خدا چشمم را روشن مینماید و با شما در 
درجه ای بلند خواهم بود . 
با صدای بلند های های گریه میکرد آنقدر گریه کرد که بر زمین افتاد 


قطرات پیایی اشک و ناله های جانگداز که حاکی از قلب پر از محبت و 
ولای پیرمرد بود چنان اطرافیان اه 
بلند شروع به گریه کردند . 

حضرت باقر (ع ) رو بطرف پیرمرد نموده با دست مبارک قطرات اشک را 
از مژگانش میگرفت و مییاشید . 

پیرمرد سر بلند کرده عرض کرده یابن رسول الله (ص ) دست مبارکت را 
بمن بده حضرت دست خودش را بطرف او دراز کرد پیرمرد گرفته شروع 
به بوسیدن کرد و بر چشمهای خود گذاشت و سینه و شکم خود را گشود 
دست آنحضرت را بر سینه و شکم خود گذاشت آنگاه از جای حرکت کرد 
سلام داد و رفت . 

ی که هس کی ی 
مخصوصی تماشا میکرد پس از آن روی به جمعیت نموده فرمود , هر کس 
مایل است مردی از اهل بهشت را ببیند به اين شخص نگاه کند حکم بن 
عتیبه راوی حدیث میگوید هیچ مجلس عزایی را ندیده بودم که از نظر سوز 
و گداز و سیلاب اشک شباهت باین مجلس داشته باشد . 


سید حمیری در حال احتضار چه دید ؟ 


محدث قمی (ره ) در تتمه المنتهی نقل میکند که سید اسماعیل حمیری 
مردی جلیل القدر و عظیم المنزلة و از مادحین اهلبیت (ع ) بوده سابقه 
ندارد احدی از اصحاب ائمه علیهم السلام مانند سید حمیری نشر فضایل 
امیرالمو منین و اهلبیت طاهرین علیهم السلام را نموده باشد . 

علامه اقای امینی در جلد « الغدیر ص در فضیلت و مقام سید روایتی 
حضرت رضا (ع) فزمود. در قواب دندم نردبانی دارای صد پله در محلی 
گذاشته شده از آن بالا رفتم وقتی بآخر نردبان رسیدم وارد قبه سبزی 
شدم که خمسه طیبه علیهم السلام در آنجا نشسته بودند مردی در مقابل 
ایشان ایستاده بود و این قصیده را میخواند : 

لام عمر و باللوی مربع 

طامسة اعلامها بلقع 

پیغمبر اکرم (ص ) همینکه مرا مشاهده نمود مرحبا پسرجان علی بن 
موسی الرضا (ع ) بر پدرت علی و مادرت فاطمه و بر حسن و حسین 
علیهم السلام کن منهم سلام کردم فرمود بر شاعر و مادح ما در دنیا سید 
حمیری نیز سلام کن به او هم سلام کرده نشستم پیغمبر (ص ) فرمود 
قضیدم را بان رن شرت کرد تخوانون وقفیت کب ند این هر رنه 

و راية یقدمها حیدر 

و وجهه کالشمس آذا تطلع ٍ ٍ 

پرچمی است بر دوش علو: (ع [ صورت ان اقا همچون خورشید 
درخشانست در این هنگام رسول خدا (ص ) و فاطمه زهرا و دیگران دانه 
های اشک از مژگان فرو ریختند باین قسمت از شعر که رسید . 

قالوا له لو شّت اعلمتنا 

الی من الغاية و المفزع 

مردم گفتند خوب است برای ما تعیین کنی پس از تو پناهگاه و دادرس 

کیست . 


] 

خدایا تو بر من گواهی که اعلام کردم بر ایشان پناه و فریادرس علی بن 
ابیطالب است . 

اشاره نمود به امیرالمو منین (ع ) چون سید از خواندن قصیده فارغ شد 
حضرت رسول (ص ) بمن فرمود علي بن موسی این قصیده را حفظ کن و 


مداومت داشته باشد بهشت را برای او بعهده میگیرم برایم تکرار نمود تا 
حفظ کردم . 

عون میگوید در همان مرضی که سید فوت کرد و به عیادتش رفتم عده ای 
از همسایگانش که عثمانی مذهب بودند حضور داشتند , سید مردی خوش 
صورت و گشاده پیشانی بود وقتی من وارد شدم در حال احتضار بود در 
اینموقع نقطه سیاهی در پیشانیش هویدا گشت کم کم زیاد شد تا تمام 
صورتش را فرا گرفت شیعیانی که حاضر بودند ازین پیشامد محزون شدند 
برعکس ناصبیها شادمان گردیدند و شروع به سرزنش کردند چیزی 
نگذشت که از همان محل یک نقطه سیاه یک روشنی پدید آمد رفته رفته 
زیاد شد و تمام صورت سید نورانی گشت زبان او باز شده شروع به لبخند 
نمود و این شعر را در همانحال گفت : 

کذب الزاعمون آن علیا 

قد و ربی دخلت جنة عدن 

هقی ایا ی ات 

فابشروا الیوم اولیاء علی 

و تولوا کلی ستق مات 

ثم من بعده تولوا نبیه 

واحدا بعد واحد 0 

بفتی: دزوغ گفتند آنهائیکه خیال میکنند علی (ع: )دوستانش رادر کرفتاربها 
نجات نمیدهد . 

سوگند به پروردگار که داخل بهشت شدم و بخشید گناهان مرا اینک ای 
دوستان علی (ع.) شاد باشید و آن آفارا تا هنگام مرگ دوست بدارید پس 
از او فرزندش را یکایک با صفاتی که برای انها معین شده تشخیص دهید و 
نسبت به آن بزرگواران نیز ولایت پیدا کنید . 

به نقل دیگری در صفحه 273 الغدیر مینویسد وقتی که تمام صورتش سیاه 
ند سم مره گفت ۰ هک سل بالات با علی اسان ایور 
معامله میشود علیجان در اینموقع نقطه سفید پیدا شد . 


ابراز تنفر و بیزاری از دشمنان ال محمد 


قبلا گفتیم از اهم اصول دین اعتقاد به امامت و قوام اين اصل بر دو رکن 
است که یکی تولی و دیگری تبری میباشد معین تولی و دوستی را قبلا 
شرح دادیم اینک معنی تبری که بیزای جستن از دشمنان آنانست شرح 
میدهیم که میفرماید : و بالبرائة من اعدائتکم و الناصبین لکم الحرب . 
بری بمعنی خالص , خالی . بیزار و پاک از هر چیزی است . 
بعد از انکه زاثر با توجه خالص اشاره میکند که من با شما هستم و ایمان 
بشما دارم یا ابا عبدالله آنی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیرالموٌ 
منین الخْ و بدوستی و محبت شما و دیگر امامان سر سپرده ام سپس 
رتور از دشمنان ایشان_ و از بریاکنندگان جنگ کربلا و 
آنهایی که در آن جنگ : ی 
گوناگون بر میشمارد و ابتدا از مخالفان سرکش که غصب خلافت ایشان 
کردند بیان خود را اغاز کرده و تنفر خود را از ان قدرتهای ستمکار و طغیان 
کنندگان نابکا ر که همانند بت مردم را بسوی پرستش خود دعوت مینمودند 
ابراز میدارد یعنی دشمنان آن بزرگواران همانند جبت و طاغوتی هستند که 
در زیارت جامعه بان اشاره میفر ماید : 
و برئت الی الله عز و جل من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت و 
الشیاطین و خربهم الظالمین لکم و الجاهدین بحقکم و المارقین من ولایتکم 
و الغاصبین لارثکم الشاکین فیکم و المنحرفین منکم . یعنی نزد خدای تعالی 
بیزارم از دشمنان شما و بیزارم و متنفرم از معبودهای ساختگی و قدرتهای 
سرکش و اهریمنان و حزب آنها از ستم کنندگان بر شما که انکار حق شما 
را کردند و از متابعت شما بیرون زو و 5 2۶ ولایت شما 
روگردانیدند و خارج شدند و بیزارم از غصب کنندگان میراث شما و شک 
اس ات سا مرف ی سر ارو دا 
باز زدند . 
در جلد 15 بحار کمپانی روایتی از ابن ابی یعفور نقل میکند که گفت 
بحضرت صادق (ع ) عرض کردم من با مردم مراوده دارم بسیار در شگفتم 
آزین عده ای از مردم هستند ولایت نسبت بشما ندارند ولی فلانی و فلانی 
را دوست دارند اما امین و راست گو و باوفایند و نیز عده ای هستند که 
شما را دوست میدارند و دارای ولایتند ولی آن امامت و وفا و راستگویی 
را ندارند حضرت صادق (ع ) چون این سخن را شنید راست نشست و 
مانند شخص خشمناک روی بمن کرده فرمود : انهائیکه نسبت به هر 
پیشوای ظالمی که از جانب خدا منصوب نشده دوستی دارند دین ندارند 
کسانی که نسبت به امام عادلی که از طرف خدا است ولایت دارند بر انها 


سرزنش و عتابی نیست . عرض کردم آنها دین ندارند و اينها سرزنش نمی 
شوند فرمود آری آنها دين ندارند و اینها سرزنش نمیشوند . 
تبسن فرهوو هیر ان آنهزرا سای الم ولی الیرر احتها بخرکفه من 
اتللمات ال لت دا شمان کساشمت که آمان آفوده اند اما چا ار 
تاریکیها بشوی نور میبرد یعنی به واسطه دوستی و ولایت با امام عادلی که 
از جانب خدا است از تاریکیهای گناه بسوی نور توبه و مغفرت میبرد . 
و نیز میفرماید والذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی 
الظلیات این ای صفون سکوید عرض کم مکر نون از این آبه. کقار 
نیستند بدلیل آنکه میفرماید والذین کفر وا فرمود کفار در حال کفر نور 
داد که از هر به تا کیها برد شود هیا متظور این اساصفه کر 
بواسطه دوست داشتن پیشوامان ستمگری که از جانب خدا| منصوب نشده 
اند از کش املامه باریکهای کفدر کشده نید انش آنبا با کار 
واجب شده ازین رو خداوند میفرماید اوللّک اصحاب النار هم فیها خالدون 
اين دسته اهل آتشند و در آنجا هميشه خواهند بود . 


عبادت بدون تولی و تبری مقبول نیست 


حاح شیخ ابوالفضل تهرانی در شفاءالصدور نقل میکند که حضرت رسول 
(ص ) فرمودند : يا علی قسم بخدا که مرا به نبوت فرستاده و مرا بر تمام 
خلق برگزیده جبرئیل بمن خبر داده اگر بنده هزار سال به عبادت عالمیان 
شما را دارا نباشد خدا عملش را قبول ننماید خواه ایمان اورد خواه کفر 
ورزد . 

و نیز نقل میکند که خدمت امام صادق (ع ) عرض کردند فلانی شما را 
دوست دارد و در تبری از دشمنان شما ضعیف است حضرت فرمودند 
کسی که محبت ما را ادعا دارد و بیزاری از دشمنان ما نجوید دروغ میگوید 


امین اش 





لم : و بالبرائة من اش 





ترجمه 


و از پیروان آنها و همراهان آنها بیزاری جویم بدرستی که من مسالمت 


حذيفة بن منصور گفت من خدمت حضرت صادق (ع ) بودم مردی وارد 
شده عرض کرد فدایت شوم مرا برادری هست که شیطان او را از لحاظ 
هست شراب میخورد . حضرت صادق علیه السلام فرمود همانا این قسمت 
خیلی عظیم است که محبت و دوستدار ما شرابخوار باشد ولی ترا خبر 
دهم از کسی که از او هم بدتر است دشمن ما خانواده از چنین شخصی 
بدتر است پست ترین موّ من با اینکه در میان موّ منین پست وجود ندارد 
میتواند دویست نفر را شفاعت کند ولی اگر هفت آسمان و هفت زمین و 
هفت دریا درباره دشمن خانواده شفاعت کند پذیرفته نخواهد شد , این 
شخص را که ذکری کردی از دنیا خارج نمی شود مر اینکه توبه نماید و یا 
اینکه خداوند او را بلایی در بدنش مبتلا میکند که گناهانش از بین برود تا 
خداوند را بدون گناه ملاقات کند شیعیان ما همانا عاقبت به خیرند . 

آنگاه پدرم پیوسته میفرمود دوست بدار دوست آل محمد را گر چه فتنه جو 
و متبکر باشد و دشمن. بدار دشمن ال مجمد را اکر چه پیوسته روزه دار و 
شب زنده دار باشد . 


بدترین مردم کیانند ؟ 


محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش نقل کرد که سماعة بن مهران خدمت 
حضرت صادق (ع ) رسید حضرت ازو پرسید بدترین مردم کیانند ؟ جواب 
داد ما هستیم + تعاعت کشت ازابه کی کردیق که خی کته انش نر. 
افروخته شد , تکیه داده بود حرکت کرده راست نشست فرمود سماعة 
بدترین مردم در نظر مردم کیانند ؟ گفتم سوگند بخدا شما دروغ نگفتم 
بدترین مردم در نظر مردم ما هستیم زیرا آنها ما را کافر و رافضی میدانند 
. درین هنگام بمن : نگاهی کرده فرمود چگونه خواهید بود آنروز که شما را 
بسوی بهشت و آنها را به طرف آتش برند آن زمان بسوی شما نگاه کنند و 
بگویند چه شد کسانیکه از اشرار می شمردیم اینک در جهنم نمی بینیم . 
را سا ار ات وه و ام 
خدا| میرویم و برای او شفاعت میکنیم . شفاعت ما را قبول میفرماید , 
سوگند بخدا ده نفر از شما به جهنم وارد نمی شوند . به خدا سوگند پنج 
نفر هم وارد نمی شوند , بخدا قسم سه نفر از شما هم به جهنم وارد نمی 
شوند بخدا قسم یکنفر هم وارد نمی شود , کوشش و جدیت کنید در 
بدست اوردن درجه های بهشت و دشمنان خود را بوسیله ورع و 
پرهی زکاری به اندوه مبتلا کنید . 

من میر ملک ققرم و عشق است عسکرم 

آلوده ام 7 ۱ 

اسوده ام چو من از محبان حیدرم 

با دوستی حیدر و اولاد او مرا 

کی خوف باشد ز مجازات محشرم 

زاهد تو با ولای علی از چه میک 

تخویف از جهنم و احراق و اذرم 

وز رستخیز خوف نباشد مرا بدل 

شافع علی بود چو بدرگاه داورم 

امروز دلم چو بود مهر مرتضی 

در روز حشر عرش شود سایه سرم 

فردا چو سر ز خاک برارم من ای ودود 

دستم رسان بدامن آل پیمبرم 

یا رب گواه باش که از نسل فاطمة 

هفت است و چار سرور و هادی رهبرم 

جز بر امام غائب و حی پور عسکری 


پیری و مرشدی نبود , هیچ در برم 

پا رب ز جرم و معصیتم در گذر که نیست 

غیر از امید عفو تو امید دیگرم 

همه ما ناگزیر در معرض امتحان قرار میگریم . خداوند متعال در سوره 
محمد آیه 31 میفرماید : و لنبلونکم حتی تعلم المجاحدین منکم و الصابرین 
و نبلوا اخبار کم . 


چرا خداوند مردم را آزمایش میکند ؟ 


در زمینه مسئله آزمایش الهی بحث فراوانی شده , نخستین سئوالی که 
بینتن میاید ایتست که هکر. آزمایتتن برای اين نیست که اشخاص چیزهای 
مبهم و ناشناخته را بشناسند و از میزان جهل و نادانی خود بکاهند پس اگر 
چنین است خداوندی که علمش به همه چیز احاطه دارد و از اسرار درون 
و برون هر کس و همه چیز آگاه است چرا امتحان میکند مگر چیزی بر او 
مخفی است که با امتحان آشکار شود . 
ان ان تیم رات با ی کون کهستووه آرتان و 
امتحان در مورد خداوند با ازمایشهای ما بسیار متفاوت است ازمایشهای 
ما همانست که در بالا گفته شد یعنی برای شناخت بیشتر و رفع ابهام و 
حهل ست انا ازمان‌الی در دیهان رورش و فریت است : 
توضیح اینکه در قران متجاوز از بیست ایه , مورد امتحان را بخدا نسبت 
داده است این یک قانون کلی و سنت دائمی پروردگار است که برای 
شکوفا کردن استعدادهای نهفته و از قوه بفعل رساندن انها و در نتیجه 
پزورش دادن بتدکان آنان: دا ۷ یعنی همانگونه که فولاد برای 
استحکام بیشتر در کوره میگذارند تا به اصطلاحر آندیده شود : آذمی, را نیز 
در کوره حوادث سخت پرورش میدهند تا مقاوم گردد . 
در واقع امتحان خدا بکار باغبانی پرتجربه شبیه است که دانه های مستعد 
را در سرزمینهای اماده میپاشد این دانه ها با استفاده از مواهب طبیعی 
شروع به نمو و رشد میکند , تدریجا با مشکلات میجنگد و با حوادث پیکار 
مینماید , در برابر طوفانهای سخت و سرمای کشنده و گرمای سوزان 
ایستادگی بخرج میدهد تا شاخه گلی زیبا وتا ذرختی فنومند ۵ برتمر مبار آیة 
که بتواند بزندگی و حیات خود در برابر حوادث سخت ادامه دهد . 
سربازان را برای اينکه از نظر جنگی نیرومند و قوی شوند به مانورها و 
ی مصنوعی میبرند و در برابر انواع مشکلات مانند : تشنگی , 
رن گزها , سرما و حوادت دشوار و موانع سخت قرار میدهند تا 
ورزیده شوند و اینست رمز ازمایشهای الهی . 


از انجا که نظام حیات در جهان نظام تکامل و پرورش است و تمامی 
موجودات زنده مسیر تعامل را مییمایند حتی درختان استعدادهای نهفته 
خود را با میوه بروز میدهند همه مردم از انبیاء گرفته تا دیگران طبق این 
قانون عمومی میبایست ازمایش شوند و استعدادات خود را شکوفا سازند 
, گر چه امتحانات الهی متفاوت , یعنی بعضی مشکل و بعضی آسان است , 
قهرا نتایج آنها نیز با هم فرق دارد : اما به هر حال آزمایش , برای همه 
است : قران مخجید درین باره هیقر ماید. » اخسب الناس ان بتر کها ان:یقولوا 
امنا و هم لا یفتنون . (عنکبوت - 1) 

پس از ذکر این مقدمه معلوم شد که برائت و بیزاری از دشمنان اهل بیت 
و مخالفت با انها و صلح و مسالمت با اهلبیت و هر کس که با انها در صلح 
است از امتحانات بزرگ الهی است که درین جمله از زیارت میخوانیم سلم 
لمن سالمکم و حرب لمن حاریکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم و 
لذا در شب عاشورا اصحاب حضرت سیدالشهداء بیش از هزار نفر بودند 
که از مدینه و مکه به کمک و پاری آنحضرت آمده. بودند. ولی. پس از 
خواندن آن خطبه و فرمایشات گهربار آنحضرت همه رفتند و هفتاد و چند 
نفر باقی ماندند و از آن اطراف اشخاصی که بجنگ پسر پیغمبر از کوفه به 
کربلا آمده بودند شب عاشورا از لشکر پسر سعد جدا شده ملحق , به لشکر 
پسر پیغمبر شدند که یکی از آنها حر بن یزید ریاحی بود . 

برای روشن شدن مطالب این مجلس خوب است که به مطالب مجلس 
بیست و چهارم رجوع شود . 

در تذکره سبط ابن جوزی از احمد بن حصیب روایت کرده که گفت من 
منشی سیده مادر مادر متوکل بودم پس روزی خادمی از جانب سیده نزد 
من آمد و کیسه ای آورده بود و هزار اشرفی در آن بود بمن گفت که خانم 
و سید من میگوید که این وجه را که از پاکیزه ترین مالهای منست در بین 
مستحقین تقسیم کن و نام آنها را برای من بنویس که بعدا از مالهای خوبم 
ابن حصیب گفت امدم از رفقای خودم نام مستحقین را پرسیدم و در نامه 
ای نوشتم و سیصد اشرفی از انها را بین ایشان تقسیم کردم و بقیه 
اشرفیها نزد من باقی ماند . نصف شب صدای در خانه من بلند شد 
پرسیدم کیست ؟ گفت فلان مرد علوی هستم که منزلم در همسایگی خانه 
شما است او را اجازه ورود دادم به خانه ما آمد , پرسیدم چه کار داری ؟ 
گفت گرسنه ام یک اشرفی باو دادم شکر خدا را کرد و از من ممنون شد و 
رفت زوجه ام بمن گفت این مرد چه کسی بود که در اینوقت شب بخانه ما 


آمد گفتم فلان مرد علوی که همسایه ما میباشد بمن اظهار گرسنگی کرد و 
من هم یک اشرفی باو دادم , زوجه ام گریه کرد و گفت آیا حیا نکردی که 
مثل چنین مردی را که روی بتو اورده یک اشرفیها که باقی مانده باو بده , 
سخن زن چنان بر من آثر کرد که فوری برخاستم و به در خانه او رفتم و 
بقیه پولها را باو دادم چون بخانه برگشتم پشیمان شدم که اگر این خبر به 
متوکل رسد از دشمنی که با علویین دارد مرا بقتل میرساند . زوجه ام بمن 
گفت مترس و توکل بر خدا کن و پناه به جد علوی ببر . درین سخن بودیم 
۱ ۱ 0۱۱ ۱ 10۳ 
سیده مادر متوکل ترا میطلبد , فوری نزد او حاضر شو . من ترسان 
برخاستم و روانه شدم چون اندکی راه رفتم رسولان در پی یکدیگر 
میآمدند تا رفتم پشت پرده سید و خادم بمن گفت سیده پشت پرده است 
با او صحبت کن , من شنیدم که صدای گریه سیده بلند است بمن گفت ای 
احمد خدا بتو و زوجه ات جزای خیر بدهد , در اینساعت خوابیده بودم , 
خواب دیدم که پیغمبر (ص ) نزد من امد فرمود که خداوند به تو جزای خیر 
دهد , معنی این کلام چه چیز است ؟ احمد میگوید من قضیه را برای او 
نقل کردم و او گریه میکرد و بعد به غلامانش دستور داد که یکصد هزار 
اشرفی با لباسهای فاخر آوردند و بمن گفت اینها را در بین سادات علوی و 
تا یا ی ی 
خانه آن مرد علوی را کوبیدم از خانه بیرون اد و گریه میکرد از سبب 
گریه اش پرسیدم گفت چون بمنزل خود آمدم زوجه ام پرسید که آیا چه 
کردی ؟ آگاهش کردم بمن گفت برخیز دو رکعت نماز بخوانیم و در حق 
سیده و احمد و زوجه اش دعا کنیم , پس نماز خوانديم و دعا کردیم و 

خوابيدیم رسول خدا (ص )را در خواب دیدم که قرمود شکر خدا رابجا 
آورد درباره احسانی که بتو کردند و درین ساعت هم برای تو چیزی میاًورند 
تو قبول کن . 

خی حای مت اه کر ینک فاین ریاشع لیات 
بود چند مرتبه قبر حضرت سیدالشهداء (ع ) را خراب کرد و اب بر آن 
بست , مادرش بواسطه ولایت و دوستی اهلبیت این مقام را داشته باشد . 
اینست که در این جمله از زیارت ميخوانيم : و بالبرائة من اشیاعهم و 
اتباعهم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و 
عدو لمن عاداکم . 

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : 

من مات علی حب آل محمد مات شهیدا من مات علی حب آل محمد مات 
تائبا من مات علی حب ال محمد مات مو منا مستکمل الایمان الا و من 
مات علی حب ال محمد بشره ملک الموت ثم منکر و نکیر الا و من مات 
علی ال محمد یزف الی الجنة کما تزف العروس الی بیت زوجها الا و من 


مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنة الا و من مات 
علت جت الب مخ مات ی السه و الحما همم ایض ال 
محمد جاء یوم القيامة مکتوبا بین عینیه ایس من رحمة الله الا و من مات 
علی بغض ال محمد مات کافرا الا و من مات علی بغض ال محمد لم یشم 
رايحة الجنة. 





مجلس چهل و یکم : فاسئل الله الذی . . . ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخرة . 


ترجمه 


دونشان: شما مرا کرامن سار نو به من انن, کرامت: را لطف. کند. که 
هميشه بیزاری از دشمنان شما را روزی من فرماید و مرا در دنیا و اخرت 
همنشین شما قرار دهد . 


در این جمله از زیارت به سه مطلب مهم اشاره میفرماید : 

1 اس الله اان اگرتی و که مضرفق اما نم ار خداه شار کی 
۰ البرائة من اعدائکم . بیزاری از دشمنان شما را روزی من 
فرماید . 

دایم ی او اگوی ,مرا وا و اس میت تا 
قرار دهد . 


سطالابت ابا ای حصفیو شیاانی انبم اس ارام 


مردی خدمت حضرت 0 ۱ یابن رسول الله پدر و 

مادرم فدای شما باد معرفت خدا| چگونه است ؟ یعنی راه آن چیست 

حضرت فرمودند : معرفة اهل کل زمان امامهم الذی يجب علیهم طاعته . 

تشر و کیرااراحی ) ِِِ 

یعنی معرفت و خداشناسی در هر زمان بستگی به آن دارد که امام همان 

زمان را بشناسد چه اگر معرفت واقعی به امام زمان خود پیدا کردی و 

مقام انحضرت را شناختی مسلما به مقام معرفت الهی خواهی رسید . 

دور دعاق هاه‌برجتب که از تاخبه حمونمة بر دسخشیخ کبیر. آیجعفر مجمة 

بن عثمان بن سعید رضی الله عنه بیرون آمده میخوانیم ۱0 

لکلماتک و ارکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک التی لا تعطیل لها فی کل 

مکان بهرفک بها من عرفک لا فرق بنک و با الا هم عبادک و خلقک . 
: آنها را که امامان باشند معدن اسرار کلمات و ارکان 0 

و خود قرارشان دادی که در هر مکان در آن آیات , تعطیلی نخواهد 

بود , هر که ترا شناسد به آن آیات شناسد و میان تو و آنها جدایی نیست 

جز آنکه تو خدا و آنان بنده و مخلوق تواند . 

پس مسلم است که این شناسایی برای هر کس میسر نیست اگر امام را 

و در روایت دیگری در بحارالانوار و مشارق الانوار نقل میکند که امیرالمو 

ی و ی | 

امیرالمو منین , قال معرفتی بالنورانية معرفة الله عز و جل و معرفة الله 

معرفتی بالنورانية لانا کلنا واحد منا محمد و اخرنا محمد و اوسطنا محمد 

کلنا محمد فلا تفرقوا بیننا و نحن اذا شثنا شاء الله و اذا کرهناه کره الله . 

(مشارق الانوار , ص 160 بحارالانوار) 

امه هدی علیهم السلام نور الهی هستند 

و انتجبکم لنوره . 

و نوره و برهانه عندکم 

و آن ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدة خلقکم الله انوارا . 

و اشرقت الارض بنورکم . 

تا ار اما رن ی را هه 

السلام نور الهی هستند باید به آیات مربوطه قرآنی و روایاتی که در ذیل 

آنها آمده است نظر داشت . 


در این قسمت از زیارت که میفرماید و نوره و برهانه شاید ارتباط 


مستقیم اين فقره از زیارت به آیه شریفه ای باشد که ذکر هر دو کلمه در 
ان امده است انجا که میفرماید : يا ایها الناس قد جائکم برهان من ربکم و 
نزلا الیکم نورا مبینا , 

یعنی ای مردم دلیل آشکاری از طرف پروردگارتان برای شما آمد و نور 
واضحی برای شما فرستادیم در تفاسیری که رسیده برهان پیفمبر است و 
و در روایات دیگری نور بشخص امیرالمو منین و همه ائمه تفسیر شده 
ست 

کم سا : فامنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا . 

از تفسیر اهلبیت رسیده که مراد از نور قرآن ناطق است که آن ات 
منین و اثمه معصومین صلوات علیهم اجمعین میباشند . 

چنانچه ابوخالد کابلی میگوید که از حضرت ابی جعفر علیه السلام معنی 
والنور الذی انزلنا را پرسیدم حضرت فرمود ای ابا خالد بخدا قسم که مراد 
از نور در اين آیه امامان از آل محمد صلوات الله علیهم هستند که امامت 
آنها تا روز قیامت ثابت است و خدا ایشان را فرو فرستاده و ایشان نور 
خدای تعالی هستند . ۱ 

و بخدا قسم که ائمه معصومین نور حقتعالی در اسمانها و زمین هستند و 
بخدا قسم ابی ابا خالد که هر اینه نور امام در دلهای موّ منین روشنتر از 
نور افتاب تابان در روز است و بخدا قسم که این امامان دلهای موّ منین را 
میپوشاند , پس دلهای انها را تاریک میسازد و پیوسته در حجاب شبهه و 


مطلب دوم ۰ بیزاری از دشمانان اهلبیت است 


که فرمود : و رزقنی البرائة من اعدائکم . این جمله در مجلس قبل شرح 
داده شد . 

ولی باق مبهم بودن مطلب مجیوریم خند خمله دیکر شرح اعداء ال صمحمد 
ای نف اس رتست وس ات ۲ ]2 
خود ایشان که در زیارت جامعه فرموده اند بیان کنیم . 

اسام ها سر نارس ات که رت ی اهر ارو 
اعدائکم و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین وخربهم الظالمین لکم و 
انجاحدین بحقکم و المارقین من ولایتکم و الفاصبین لارتکم الشاکین فیکم و 
ول . ب 

یعنی ای ال محمد من نزد حقتعالی از دشمنان شما بیزاری میجویم . 

دوم . 

از جبت و طاغوت یعنی بت و سحر و از هر شخص بیخیر و منفعت که انکار 


سوم : 

از شیاطین که با شما خانواده دشمنی دارند اک بخ آبات قرآنی در این 
مود نوحه شود ارتاط بکد مونو شرع به اصل موصوع روشنم رده 
خدای تعالی در قران چه میفرماید : و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین 
الانس و الجن . (انعام , 112) 

یعنی و همچنین گردانيدیم از برای هر پیغمبری دشمنی از شیاطین انس و 
جن و يا به اعتبار دیگر معنا چنین است که خدایتعالی از نظر ازمايش و منع 
لطف و توفیق خود نسبت به معاندین در برابر هر پیغمبری دشمنانی از 
گردنکشان انس و جن قرار داده تا مردم را از پیروی انان باز دارند . 

پس همانطور که پیغمبران در امر رسالت مواجه با دشمنان بسیاری بوده 
اند 0 ایشان که قائممقام آنان بوده اند دشمنانی داشته اند . 


0[ 
و المارقین من ولایتکم و از ولایت شما بیرون رفته بودند . 
و الغاصبین لارثکم و غصب کننده ارث شما بودند که اول غصب خلافت و 


دوم غصب فدک بود که حق ال محمد را بردند و انها را محروم ساختند . 
نفتم و هشتم : 


والشاکین فیکم و المنحرفین عنکم و از انهائیکه شک و تردید در مقام 
ولایت و بزرگواری شما داشتند و يا از مقام شما منحرف شدند و درباره 
مقام شما غلو کردند . 

پس خدایا روزی من گردان که بیزاری تخویمر از وشضان. آنها که از دایزخ 
ولایت آنها خارح شدند و مقام خلافت آنان شک و تردید نمودند و يا از غیر 
ایشان اطاعت کردند که همه آنها از زیانکاران و اعداء ایشان در واقع 
غاصب اصلی میراث آن بزر گواران میباشند . 


مطلب سنوم : که بان انشاره میفرفاید : آن بجعلتی معکم فی الدنیا و الاخرع اشنت 


در این بند از زیارت زاثر در مقام دعا بیان خود را بر این وجه ادامه میدهد 
که از خدای تعالی طلب استقامت و پایداری در راه دوستی و محبت 
محبوبان خود کرده و چنین تقاضا دارد که اين موهبت تا پایان عمر و زندگی 
از او سلب نشود و تقاضای ثبات و پایداری در دوستی با ائمه هدی کرده 
اشاره بمراتب دیگریست که موجب محبت و علاقه میباشد . 

عرض میکند خدایا مرا در دين این بزرگواران و پیروی کردن از فرمان 
انشان. تانت و باندار بدار و از بهترین دهستان آنان. که. اطاغت انها را 
پذیرفته و به سوی حق دعوت میکنند قرار ده و همچنین توفیق طاعت و 
بهره مندی از شفاعت ایشان بر من عطا فرما . 


بهترین دعاها دعای حسن عاقبت است 


اسان باندعی هه احقات ۳ کدا‌هالی سین عافسته اند خه سار 
دیده شده که اشخاصی باایمان سالها عبادت کردند ولی عاقبت مبتلا به 
سوءخاتمه شدند و برعکس بسیاری سالهای دراز عمرشان را در معصیت و 
تافرخانن خدا صرق کردند ول آخر توفتق شامل حالشان ده با جسه 
عاقبت از دنیا رفتند . 

لذا در آخر دعای عدیله میفرماید : اللهم يا ارحم الراحمین انی اودعتک 
بقینی هذا و ثبات دینی و انت خیر مستودع و قد امرتنا بحفظ الوادائع فرده 
علی وقت حضور موتی برحمتک يا ارحم الراحمین . 

یعنی : پروردگارا , ای مهربانترین مهربانان , من ایمان و یقین خود را که در 
اين دعا اظهار نمودم و ثبات در دین و ایمانم را بتو امانت میسپارم و تو 
وت ام ی ات ی اس مات سا در حور 
مرگ بمن باز گردان , به حقٍ رحمتت ای مهربانترین مهربانان . 

بهترین شاهد در این مقام ایه مبارکه ای است که درباره اس و نازل 
شد : واتل علیهم نباء الذی اتیناه آیاتنا فانسلخ منها ۰ . . (اعراف - 175) 
یساس ات وا رک 


مجا س ج: پل و دوم ۰ و ری سئله آن بر 








لرز مه 


و اينکه از خدا سئوال میکنم که مرا بمقام محمود برساند آن مقام 
محمودی که برای شما در نزد خدا است اینکه روزی من کند طلب 
خونخواهی شما را با امام مهدی ظاهر و ناطق بحق از شماء یعنی خونخواه 
و منتقم از دشمنان شما باشم 


معنی مقام محمود 


ظاهر لفظ مقام آن درجه کمالی است که از هر جهت مستوجب حمد هر 
کس شود و این نتیجه قرب نوافل مقام نبوی است و میشود که مراد 
مقامی و واقع شود چنانچه دلالت بر آن دارد در توحید 
صدوق از حضرت امیرالم منین علیه السلام در ذکر اهل محشر نقل شده 
که میفرماید مجتمع میشوند در موطنی که در آن مقام محمد (ص ) است 
ق آن معام مود اشت بش اور دا تا یی که اجوی فیل از 
او چنان ستایش نکرده آنگاه ثنا میکند بر هر موّ من و موّ منه . ابتدا میکند 
به صدیقین و شهدا آنگاه صالحین چون چنین کند حمد میکنند او را اهل 
یبعتک ربک مقام محمودا , سوره اسری ایه ۵9 , فطوبی لمن کان له در 
مجمع البیان دعوی اجماع مفسرین را کرده که مراد از مقام محمود در 
کریمه و من الیل فتهجدبه نافلة لک عسی ان ببعنک ربک مقاما محمودا| 
مقام شفاعت است و این معنی اگر چه به مقتضای اخبار صحیح است ولی 
اجماع مفسرین بهیچوجه حجت نیست چه مرجع قول مفسرین مثل کلبی و 
سدی و حسن و عطا و قتاده و مجاهد که طبقه اول از مفسرین هستند با 
کب 0 0 
هوای نفسانی و پاره ای به ادعای سماع از مشایخ خود مثل ابن عباس و 
ابن مسعود و عکرمه و غير ایشان میباشد که هیچیک برای ما حجتی ندارد 
و علاوه بر اینکه نقل و سائط ثابت نیست و بنا بر فرض نقل شرایط قبول 


نام مخصوص حضرت بقية الله عجل الله تعالی فرجه 


بنا بر مفاد بسیاری از اخبار خاصه و عامه اسم آنحضرت محمد است و در 
اختلاف است شیخ نوری در نجم اقب در ذیل اسم محمد فرموده این اسم 
اصلی و نام اولی آنحضرت است که حقتعالی آنحضرت را به این اسم 
نامیده و در اخبار بسیاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده که 
فرمود مهدی این امت همنام منست و در خبر معروف لوح که جابر برای 
حضرت باقر (ع ) نقل کرد که آنرا نزد صدیقه طاهره علیهاالسلام دیده بود 
در آنجا اسماء اوصیای آن حضرت ثبت شده بود بهمین نام گذشته ذکر شده 
بود و بروایت صدوق در اکمال الدین و عیون اخبارالرضا اسم آنحضرت 
مهدی ذکر شده باین نحو ابوالقاسم محمد بن الحسن هو حجة الله القائم 
که مادر او کنیزی است باسم نرجس خاتون و بروایت شیخ طوسی در 
امالی نام آنحضرت محمد ذکر شده که در آخرالزمان خروج میکند و بر 
بالای سر او قطعه ابری است که بر آنحضرت سایه افکنده و بزبان فصیح 
را ی و 
زمین را از عدل و داد پر میکند که پر از ظلم و جور شده باشد . 

و بنا بر مضمون اخبار کثیر و معتبر نامیدن این اسم در مجالس و محافل تا 
ظهور انحضرت حرمت دارد و این حکم در نزد قدمای امامیه از فقها و 
متکلمین و محدئین شیعه و مسلم بوده حتی انکه شیخ اقدام ابومحمد بن 
حسن بن موسی نوبختی که از علمای غیبت صغری بوده در کتاب فرق و 
مقالات در ذکر فرقه دوازدهم شیعه بعد از وفات امام حسن عسکری علیه 
السلام نقل میکند که عقیده و مذهب ایشان چنین است که و لا یجوز ذکر 
اسمه و لا السوال عن مکانه حتی یو من بذلک و ازین بیان معلوم میشود 
که نبردن نام انحضرت در زمان غیبت از خصایص شیعه است و از احدی 
خلافی نقل شده تا زمان خواجه نصیرالدین طوسی که ایشان را قائل 
بجواز شدند تا عصر شیخ بهایی علیه الرحمه که این مسئله مورد نظر در 
میان فضلا و علما شد تا انکه مسائل زیادی در جواز و حرمت تاءلیف 
نمودند . 


اخباری که دلالت بر حرمت ذکر نام آنحضرت میکند 


و اما اخباری که دلالت بر حرمت بردن نام آنحضرت میکند حدیثی است که 
فضل بن شاذان در کتاب غیبت خود از جابر انصاری نقل میکند که جناده که 
از بهودیان خیبر بوده خدمت رسول خدا (ص ) آمد و از آنحضرت نقل میکند 
که فرمود که اسم آتحضرت برده نشود تا زمانیکه خدا آو را ظاهر سازد . 
در دارالسلام عراقی از صدوق روایت میکند که امام صادق علیه السلام 
فرمود صاحب الامر کسی است که نام نمیبرد او را مگر کافر , و روایت 
ریان بن صلت که گفت سئوال کرده شد از حضرت رضاأ علیه السلام از 
حخضرت فام قلیه السلام که سر ا-حضرت امیرالمه مت یه الم از 
مهدی پرسید حضرت فرمود اما در اسم او , پس خلیل و حبیب من رسول 
هد (ض.ا آن هن هد حرفت کهر ار تام او تخهم رها کف خدا او دا 
مبعوث کند و از ان جمله اموریست که خدا از علم خود برسولش سیرده 
است . 
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فا ی ی 
جهت ؟ فرمود از آن جهت که شما شخص او را نمی بینید و ذکر نام او هم 
برای شما حلال نمیباشد عرض کردم پس چگونه نام او را ذکر کنیم فرمود 
بگوئید الحجة من آل محمد صلوات اله علیه . 

و از جمله روایت محمد ين همام است که گفت شنیدم که محمد بن عثمان 
هر کنین فزا شام دک کند لعتت دا بر آمباد: 


اخباری که دلالت بز خواز ذکر تام اتحضر نع میکیة 


و از جمله اخباری که دلالت بر جواز میکند روایت علان رازی که گفت 
بعضی از اصحابمان بمن خبر دادند که چون ۳ ابومحمد علیه السلام 
حامله شد آنحضرت فرمود زود باشد که دارا شوی بفرزندیکه نام او محمد 
است و او قائم بعد از من است . 

ممکن است بگوئیم که اين اسم در بین خود اهل بیت آنحضرت ذکر میشده 
ولی برای دیگران جایز نبوده است و دیگر روایت ده عطار است که گفت 
خیزرانی از کنیز من که او را بابی محمد (ع ) هدیه داده بودم بمن خبر داد 
که او_ در ولایت حضرت قائم علیه السلام حاضر شده بود ابومحمد (ع ) 
مادر اتحضرت را بان. جبز‌هانيکه. بر آو وارد. مشود خبر داده بود پس 
آنمخدره سئوال کرد در حيوة ابی محمد (ع ) بر قبر او لوحی گذاشتند که 
در آن مکتوب بود هذا قبر ام محمد . 

ممکن است بگوئیم نوشتن نام روی سنگ قیر غیر از ذکر کردن نام در 
مجالس و محافل است و دیگر روایت ابوغانم خادم که گفت از برای ابی 
محمد (ع ) فرزندی متولد شد پس او را محمد نام نهاد و روز سوم او را 
باصحاب خود معرفی نمود و فرمود که اینست صاحب شما بعد از من 
وظیفه من بر شما . 

نام گذاشتن فرزند را باين اسم و گفتن باصحاب دلیل نمیشود که اسم را 
در هیچ جا نباید گفت آنها که قائل بحرمت شده اند اخبار دسته دوم را که 
مربوط بجواز است رد کرده اند که صحت در سند ندارد و با صراحت 
مطلبت را نمی رساند و لذا عمل بان جایز نیست . 

و آما انفاتیکه بخواز شده اند اخبار متع را خمل. بر تقیه کرده اند و.یا آینکه 
این مطلب اختصاص بزبان غیبت صغری داشته که خلفا در صدد کشتن و 
اذیت کردن آن حضرت بودند ولی در زمان غیبت کبری این مخطور در کار 


معنی ظاهر 


شخ مس در کاب یت اد رل خدا صلی الله لیم الم مایت 
کندم که هد ی ینود آن آلله اخار هلاس لداعم اضاد من الا سا 
الرسل و اختارنی علی الرسل و اختار منی علیا و اختار من علی الحسن و 
الحسین و اختار من الحسین الاوصیاء تاسعهم قائمهم و هو ظاهرهم و 
باطنهم بدرستیکه خدا از مردم پیغمبران را اختیار فرمود از پیغمبران 
رسولان را و مرا بر تمامی رسل اختیار نمود و از من علی را و از علی 
حسن و حسین و اوصیایی را اختیار نمود که نهم ایشان قائم انها است و او 
پیدا و پنهان ایشان است و بنا بنظر مرحوم مجلسی مقصود از ظهور غلبه و 
اشلاء و الا بر اغادی وله کفار مهس ر کین هر راز نطو نیرت 
و اختفاء و استتار از انظار میباشد چه در میان حجح الهیه و ائمه راشدین 
حاوی این دو صفت و جامع این دو خصلت فقط ذات مقدس حضرت حجة 
بن الحسنه ارداضا اه العدات است .این ععتت بخاطر عوخوم قامه 
مجلسی رسیده است . 








اشاره 


از دا ق تما .اه صفام کرت ها بر دا درو اتف مکی 
قرار دهد که بهر مصیبت زده ای عطا میفرماید و مصیبت شما ال محمد در 
عالم اسلام پلکه در تمام عالم سماوات و ارض چقدر بزرگ بود و بر 
عزادارانش تا چه حد سخت ناگوار گذشت . 


دنرم تست ی اطخ ایض کاب لاد 


و اسثل الله بحقکم بالشاءن الذی لکم عنده سق ال میکنم از خدا بحق 
شاءن و قربی که شما نزد حقتعالی دارید و اين مقام بزرگیست که خدا به 
آنها داده یعنی سلطنتی با شاءن داده که در جمیع عوالم هستی یعنی عالم 
جماد و نبات و حیوان و انسان و جن و ملک و کلیه کرات ت سلطنت میکنند و 
ولایت آنان بر عالم انسانیت شامل انبیاء و رسل و اولیاء خدا هم میباشد و 
خلاصه ازلا و بدا صاحب مقام تور میب شند. کذشته و.اشخه و حال حاضر 
در کیفیت تصرفات آنان تغعییری نمیدهد و چنانکه امر این نشته بدست 
آنهاست امر نشثه آخرت هم در اختیار آنان میباشد . 

پس در این مبحث سخن ما بدو قسمت خلاصه میشود قسمت اول اثبات 
سلطنت چهارده معصوم بالخصوص سیدالشهداء علیهم السلام در آسمانها و 
زمین و استیلا حکومت آنان بر فرشتگان و ساکنین جمیع عوالم وجود و 
انواع مختلف آ تن از جماد و نبات و حیوان و انسانست قسمت 5 
اتبات فرماندهی. و. حکوستشان بز تعامت: فرشفادکان و انهاء کذشته. از 
اولی العزم و غیر اولوالعزم میباشد . 


ائمه علیهم السلام حجت بر جمیع عوالم امکان میباشند 


اما بیان مطلب بطور خلاصه آنکه ولایت چهارده معصوم 0 
است یعنی ولایت تام و عام و کلی میباشند در برابر ولایت مقیده که ولایت 
جزیی و خصوصی نسبت بیک يا چند مورد بر حسب تناسب وقت صلاحیت 
مکان بوده و برای سایر اولیاست معنای ولایت مطلقه آنستکه ما سوی الله 
بطور مطلق تحت نظر و مراقبت آنهاست و نقطه ای از آن استثناء نخورده 
دلیل ما بر این مدعا فراوانست . 

در مدينة المعاجر از اختصاص مفید نقل میکند که ابن مسعود گفت نزد 
فاطمه زهرا رفتم و گفتم علی (ع ) کجاست فرمود جبرئیل او را بآسمان 
برد پرسیدم برای چه فرمود جمعی از فرشتگان در مسئله ای اختلاف 
کردند و حکمی از جنس بشر خواستند خدا بة آنان. وحن کرد کسی را 
اتعتاب کنند. انان.علی عغلنته السلام راد کخند. 

در جلد هفتم بحارالانوار باب نهم الحجة علی جمیع العوام از ابی صالح نقل 
میکند که گفت از امام صادق غلیه السلام پرسیدم آیا این زمین. قبه 
آدمست فرمود آری و خدا را قبه های زیادی است بدان که پشت این 
مغرب سی و نه مغرب دیگر قرار دارد و همه زمینهای سفید مملو از 
مخلوقاتی است که از نور ما استفاده و استمداد میکنند البته منظور 
استمداد از نور آنان برای هر گونه رحمتی از جسمانی و روحانی است . 
و در همان کتاب از امام باقر علیه السلام نقل میکند که در پشت این 
خورشید شما چهل چشمه خورشید وجود دارد که میان هر کدام چهل سال 
مسافت است و در آنها مخلوقات زیادی زندگی میکنند که از خلقت آدم 
ندارند و از پشت این ماه شما چهل چشمه ماه است که ما بین هر ماه تا 
ماه دیگر روز مسافت است و در آنها مخلوق بسیاری وجود دارد نمیدانند 
خدا آدمی را خلق کرده يا نکرده است الخبر 

و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود خدا را دوازده هزار 
ای رای ار سا مه سس ور 
اهل هیچیک از آن عوالم گمان ندارند که عالمی غیر از جهان خودشان باشد 
و من بر تمام آنها حجت هستم در جلد چهارده بحار کمپانی از 
بصائرالدرجات نقل میکند که مردی بر حضرت سجاد (ع ) وارد شد امام باو 
فرمود تو کیستی گفت من مردی منجم هستم حضرت باقر فرمود تو 
اعراف میباشی یعنی بامور آسمانها شناسایی داری آیا کسی را بتو معرفی 
کتم کة از .وفتن که نزن مزم آمده ای.عا کتون به.جهار ده عالم سر کش کردم 
که هر یک سه برابر دنیا است و از جای خود هم حرکت ننموده است منجم 
گفت او کیست امام منم اگر خواسته باشی علم مرا بیازمایی بتو از آنچه 


خورده ای و آنچه در خانه ات ذخیره کرده ای خبر میدهم . 

و در پانزدهم بحار کمپانی باب هشتم همین خبر را از امام چهارم نقل 
نموده و در انجا عوض چهارده عالم هزار عالم ذکر کرده و بطور مسلم 
سرکشی امام بمتظور سیاحت نیست بلکه بخاطر اجزاء و امور ولایتی و 
در سرائر ابن ادریس از جامع بزنطی از سلیمان بن خالد نقل میکند که 
کف ار خصرت سارق مالسا سم که مر هه ری 
انسان و جنی نیست و هیچ فرشته ای در آسمانها وجود ندارد مگر آنکه ما 
حجتهای خدا بر آنها هستیم و خدا هیچ موجودی را نیافریده مگر آنکه ولایت 
ما را بر او عرضه نموده و حجت را بوسیله ما بر او عرضه فرموده است 
و آوردند ۳ انکار 
کردند حتی آسمانها و زمینها و کوهها . اینحدیث شریف بر ولایت امام 
علیهم السلام بر جمادات نیز دلالت دارد . 


ثواب عم و اندوه بچهت مصیبت حضرت سیدالشهداء 


ای ای ماس با سم مسا سید ]ی 
بهترین ثوابی که بهر مصیبت زده ای عطا میفرماید بواسطه غم و اندوهی 
که برای مصیبت بزرگ شما کشیدم بمن عطا فرماید . 

بدانکه خداوند متعال از لطف و کرم خود در دو مقام نفس کشیدن انسانرا 
که اضطراری است ثواب تسبیح قرار داده یکی در مضیف خانه خود که ماه 
رمضانست که رسول اکرم صلی الله علیه و اله درباره ان فرمود شهرالله 
الاعظم تا آنجا که فرمود و انفاسکم فیه تسبیح و دیگر در مصیبت اهل 
عصمت بالخصوص مصیبت حضرت سیدالشهدا علیه السلام که فرمودند هر 
نفس کشیدن مهموم و مغمومی برای مصیبت و مظلومیت ایشان ثواب 
تسبیحی دارد پس همچنانکه در ماه رمضان در شب و روز ان و در خواب و 
بیداری چندین هزار تسبیح بشخص صائم میدهند که هر یی ان بهتر از ملک 
سلیمان میباشد هم چنین از برای کسیکه در عزاء حضرت سیدالشهداء 
محزون و مغموم شود اگر چه گریه هم ننماید ثواب چندین هزار تسبیح 
مقرر خواهد داشت . 

مرحوم شيخ ابوعلی حسن ین محمد طوسی رضوان اله در امالی ِِ 
حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود نفس المهموم لظلمنا 
تسبیح و همه لنا عبادة و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله ثم قال ابو 
عبدالله علیه السلام یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب یعنی نفس کشیدن 
شخص مهموم از برای ظلمی که بر ما وارد شده تسبیح است هم او از 
برای ما عبادت است و مخفی نمودن اسرار ما جهاد در راه خدا است بعد 
حضرت فرمود واجب است که این حدیث بطلا نوشته شود . 


چون فضیلت هم و غم درباره مصیبت و مظلومیت امام حسین علیه السلام 
را دانستی بدانکه فضیلت کریه کردن بر مصائب ایشان بدرجات بیشتر و 
مورد رحمت الهی واقع میشود در روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و اله 
وارد شده که الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمة و شفقة و 
اللاعین لاعدائثهم حق تعالی صلوات میفرستد بر گریه کنندگان حسین (ع ) 
از روی رحمت و شفقت و بر لعنت کنندگان بر دشمنان ایشان در کامل 
الزيارة از مسمع بن عبدالملک بن بصری روایت ت کرده که حضرت صادق 
علیه السلام بمن فرمود ای مستمع تو از اهل عراق هستی آبا بزیارت قبر 
حسین علیه السلام میروی عرض کردم نه من در بصره معروف و 
سرشناسم و نزد جماعتی هستند که متابعت از خلفا را میکنند و دشمنان 
ما را نزد اولاد سلیمان بگویند و از ایشان ضررهایی بر من وارد شود . 
فرمود آیا بخاطر میآوری مصیبتهای او را گفتم بلی فرمود جزع هم میکنی 
گفتم آری بخدا سوگند جزع میکنم و میگریم تا بقدری که اهل بیت من اثر 
غم و اندوه مرا میبابند و از خوردن امتناع میکنم تا آثار حزن در من ظاهر 
شود . 

بعد حضرت فرمود خدا رحمت کند اشک چشم ترا آگاه باش تو از اشخاصی 
شمرده میشوی که درباره ما جزع میکنند و تو از جمله اشخاصی خواهی 
بود که در شادی ما شاد میشوند و در اندوه ما خائف میشوند و اندوهناک 
میگردند برای خوف ما و خائف میشوند و در ایمنی ما ایمن میشوند و تو در 
وقت مرگ می بینی که پدران من در نزد تو حاضر میشوند و سفارش ترا 
به ملک الموت میکنند و بتو بشارت خواهند داد و بدانکه ملائکه ملک الموت 
از مادر نسبت به فرزندانش بتو مهربانتر میشود پس حضرت گریست منهم 
گریستم تا آخر خبر که زیاد است . 

و اعظم رزیتها فی الاسلام و فی جمیع السموات و الارض یعنی مصیبت 
۷" آل محمد بالخصوص مصیبت حضرت سیدالشهداء علیه السلام در عالم 
اسلام بلکه در تمام آسمانها و زمین چقدر بزرگ 394 
اخبار زیادی دلالت دارد بر اینکه کلیه موجودات عالم در مصیبت جان گداز 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام متاءلم و متاءثر شدند و هر یک بر وضع 
و ما ی 
شی الا یسبح بحمده و لکن لایفقهون مفصلا شرح دادیم منابری از سوره 
هل آتی و مرسلات بانجا رجوع شود . 
شیخ صدوق در کتاب امالی خود سند حدیث را بحضرت سیدالساجدین علیه 


7 ۱ 
چه سبب دارد گفت میگریم بسبب آن مصیبتهایی که بر تو وارد میشود 
آنگاه امام حسن علیه السلام کلماتی چند فرمودند که متنضمن واقعه 
کربلاست که در کتاب امالی مذکور است و در ذیل خبر است که در آنهنگام 

یعنی بعد از شهادت تو لعنت خدا بر بنی امیه نازل میشود . 
بعضی از اخبار در گریستن تمامی موجودات در مصیبت حسین علیه السلام 
در امالی صدوق از جبله روایت کرده که میثم تمار بمن خبر داد که بخدا 
قسم این امت پسر پیغمبر خویش را روز دهم محرم بکشند و مولایم 
وحوش ۳ و ماهیان دریا و مرغان هوا و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین 
دسا ها ی اس مت ای سا و و 
اه کر مات مد هار سا رات ول کیان ها ۱ 5 
حضرت فرمود ای جبله هر گاه آفتاب را سرخ رنگ به بینی که گویی خون 
تازه است بدانکه امام شهادت یافته جبله میگوید روزی ِِ آمدم نور 
آفتاب را که بر دیوارها دیدم چنان سرخ شده بود که گویی چادر قرمزی بر 
دیوار‌ها کنتردم.اند انگاه فریاد برداشتم: و بکر بفتتق ۵ کفتم. قد فتل و: الله 
سیدنا الحسین بن علی علیهماالسلام قسم بخدا که حسین بن علی (ع ) را 
شهید کردند و در کتاب امالی شیخ طوسی از حسین بن ابی فاخته روایت 
میکند که گفت من و ابوسلمه سراج و پونس بن یعقوب و فضیل بن یسار 
خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم عرض کردیم جان ما فدای شما 
گاهی در مجالس اهل سنت حاضر میشویم و شما را یاد می کنیم چه 
بگوئیم فرمود ای حسین در مجالس ایشان بگو اللهم ارنا الرخاء و السرور 
فانک تاءتی علی ما ترید پروردگارا بنما ما را راحت و شادمانی چه تو 
قادری و چه آنچه بخواهی مینمایی عرض کردم چون حسین بن علی را یا 
کنم بگویم سه مرتبه بگوی صلی الله علیک با ابا عبدالله انگاه حضرت 
صادق روی بما کرد فرمود ان ابا عبدالله الحسین (ع ) لما قتل بکت علیه 
السموات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و من ینقلب فی 
الجنة و النار و ما بری و ما لایری الا تلثة اشپاء فانها لم تبک علیه گاهی که 
حسین بن علی علیه السلام کشته شد هفت آسمان و هفت زمین و آنچه در 
میان آنها است و آنکه در بهشت و دوزخ میباشد و آنچه دیده میشود و یا 
دیده نمی شود بر حسین علیه السلام گریستند مگر سه چیز که بر 
آنحضرت گریه نکرد حسین بن فاخته عرض کرد فدای تو گردم آن سه چیز 

کدام بود فرمود بصره و دمشق و اولاد حکم بن ابی عاص . 


عزاداری حیوانات در شب عاشورای حسینی 


مرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب دارالسلام خود از مرحوم اقا اخوند 
حاج ملا_ زین العابدین سلماسی نقل میکند که در سفر مکه از عتبات به 
اتران میامدم کر کوم آلوند که تردی من خمدان انست نا عانهی که خر آن 
کوه بود ملاقاتی نمودم و از انشخص که معروف بزهد و تقوی بود سو ال 
کردم که در این مدتی که شما در اين کوه هستید از عجائب و غرایب 
روزگار چه دیده اید . 

عابد گفت اول وقتی که من در این کوه آمدم و عزلت و کناره گیری 
الق را اختبار تصودم آیلن: هام رصت ود فلی ماشطه بر هه رت را 
مردم حساب ماه و روز و هفته از خاطرم رفت اتفاقا شبی از شبها در 
وقت مغرب ناگاه ولوله عظیم و صداهای عجیب شنیدم مرا خوف عجیبی 
گرفت و نماز را مخففا بجا آوردم چون نظر بصحرا نمودم آن را پر از 
حیوانات دیدم که همه بجانب من متوجه بودند ار 
شد و از اجتماع آن حیوانات تعجب نمودم چون بدقت ملاحظه نمودم دیدم 
در میان آنها حیوانات متضاد مثل آهو و شیر و خرس و گرگ و حیوانات دیگر 
همه با یک دیگر مو الف و مختلطاند بصورتهای عجیب صداهای خود را بلند 
نموده آند پس در جلوی من امدند و سرهای خود را بجانب من بلند نمودند 
و صیحه بروی من میزدند پس من با خود انديشه نمودم که بسیار بعید 
است که اجتماع این حیوانات متضاد از وحوش و سباع به جهت پاره کردن 
یی بو و و 
مره ی 1 
اجتماع و عغوغا و نوحه اینها از برای مصائب حضرت سیدالشهداء علیه 
و لب تس ی برس ور و 
در میان آنها انداخته فریاد زدم حسین , حسین شهید , حسین 

خسن عاس ات سم .مین انا کوجه داند.و حافه. .۱ را 
پس بعضی سرهای خود را بزمین میزدند بعضی در میان خاک می غلطیدند 
و طاوع فصر نم هن حال سود جوم فحو طالم ید انا ان آجه فان 
فاکت ند فص کداه نی رو 

دز کناب اسزارالشهاده درنندی نف منکند کمجععی از تقاب بزای من تقل 
کردند که اقا سیدجعفر روضه خوان برای ما نقل کرد که من هر هفته شبی 
در نموم ضالخت ار اه کش روا اس رای 
که روضه بخوانم کسی به خانه او نیامد من شروع به روضه خواندن کردم 


در اواسط روضه من در منزل را زدند صاحب خانه رفت در را باز کند در 
آنحال دیدم یک گربه ای بخانه آمد و پای منبر من نشست او بروضه من 
گوش میداد و مثل زن بچه مرده گریه میکرد وقتی که من از روضه خواندن 
فارغ شدم گربه از نظر من غایب شد . 


آاخ خون از تتفنکف در شب عاشورا 


در جلد دوم کتاب ریاض القدس نقل میکند از والد ماجدش در ریاض 
الاحزان که یکی از دوستان ما که کتاب مقتلی نوشته است نقل میکند در 
سفر مکه عبورم بشهر حماة افتاد که در میان باغات این شهر مسجد بنا 
نموده بودند که بنام مستخد الحشسین نود من جارد آن .خشنجد شدم در کوشته 
ای از آن مسجد پرده ای کشیده بودند چون پرده را عقب زدم دیدم که 
سنگی به دیوار نصب است و اثر گلوی بریده ای و شریان آن بر آن سنگ 
نقش شده است از خادم مسجد سو ال کردم که اين سنگ چیست و این 
خونهای خشکیده از که میباشد گفت این سنگی است که چون لشکر ابن 
زیاد از کوفه بدمشق میرفتند و سرهای شهیدان و اسیران را میبردند باین 
شهر وارد شدند و سر مطهر حضرت حسین بن علی علیه السلام را روی 
این سنگ گذاشتند رگهای بریده آنحضرت بر روی این سنگ نقش بست که 
می بینی و گفت من سالهاست که خادم این مسجد میباشم و هميشه از 
میان ساختمان این مسجد صدای قرآن میآید ولی من کسی را نمی بینم و 
در هر سال شب عاشورای حسینی که میشود شب که از نصف میگذرد 
نوری از اين سنگ ظاهر میشود که بدون چراغ مردم در مسجد جمع 
میگردند و در اطراف این سنگ گریه و عزاداری میکنند و در آخرهای شب 
عاشورا از آنموقع خون ترشح میکند تا آن منجمد میشود و خشک میگردد 
که حال تو می بینی و احدی جرات و جسارت نمیکند که آن خون را پاک 
کند پس آن خادم گفت آن خادمی که قبل از من در اینجا بود و خدمت 
میکرد او هم سالهای سال این سنگ را بهمین حالت دیده بود و میگفت خدا 
قبل هم برای من این کیفیت را نقل کرده اند و پس از انکه من از مسجد 
ی 
این موضوع را تصدیق نمودند و در ریاض القدس است که در یکی از 
شهرهای روم در کوهی شیری از سنگ تراشیده شده و هر سال روز 
عاشورا از چشم آن شیر دو چشمه آب روان میشود و تا شب آب از 
چشمان آن شیر جاریست و مردم آن حوالی گرد او جمع میشوند و از آن 
آب متوشتن و بای ار لت خشته عریر تخر سکنند و لعنت , بر قاتلان آنحضرت 
مینمایند . 

و کر کتاب»رباض آلقدنس است که در وراباد زوین درختی. انست: کمن تال 
که همه ساله ظهر عاشورا ناله از آندرخت بلند میشود و از شاخه های آن 
خون میچکد و مردم از اطراف و نواحی در آن مکان بعزاداری و گریه و 
زاری مشغول میشوند . 

مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب راحة الروح میگوید من 


اینداستان را از آقا محمود فرزند وحید بهبهانی شفاها شنیدم که خود 
ایشان دیده و با والد مرحومش از طهران بزیارت آندرخت رفته و آنرا دیده 
بودند مرحوم آقا سیدکاظم یزدی در عروة الوثقی در نجاست خون این 
مسئله را عنوان میکند که خونی در روز تور از زیر سنکها و خاک بیرون 
هر 
از هلال بن ذکوان نقل میکند که حسین علیه السلام کشته شد و دو تا سه 
ماه دیوارها چنان بود که گفتی از هنگام طلوع فجر تا غروب آفتاب ملطخ 
بخون بودند و به سفری رفتم بارانی آمد که اثرش در جامه های ما مانند 
خون باقی ماند و از محمد بن سعد روا یت کرده که سنگی در دنپا برداشته 
نشد مگر اینکه خون تاه ان وه ست و از فان مان امد که اثر 
آن تا مدتی در جامه ها میماند و نیز از ابن سیرین نقل شده که سنگی 
یافتند که پانصد سال قبل از بعثت نبوی که به سریانی بر آن نوشته بودند و 
بعربی ترجمه کردند که چنین بود . 

اترجوا امة قتلت حسینا 

شفاعة جده یوم الحساب 








مجلس چهل و چهارم : اللهم اجعا 


ترجمه 


پرورد کار | , مرا درین مقام این حرم مقدس يا در اینمقام که مشغول 
زیارت میباشم از آنان قرار ده که درود و رحمت و مغفرتت شامل آنهاست 
پروردگارا . مرا ار طص و اطهارش زنده بدار و موقع مرگ هم به 


کر تست رل ین عارت شص زاس از تفای سا 
از جمله زائرینی قرار دهد که رحمت و آمرزش خودش شامل حال آنها 
میگردد چه در کتاب کامل الزیارات محمد بن محمد بن مسلم از امام باقر 
عله السام تال مین که اضر رم اک ار سین یه لام 
میدانست که چه فضیلتی در زیارت انحضرت میباشد از شوق ان هلاک 
ميشد و از حسرت جانش بدر میأمد عرض کردم مگر چه فضیلتی در زیارت 
آنحضرت میباشد حضرت فرمود هر کس آنحضرت را از روی شوق زیارت 
کند نوشته ميشود برای او ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره مبرور و اجر 
هزار شهید شهداء بدر و اجر هزار روزه دار ثواب هزار صدقه مقبوله و 

را ی وا اور اسلا 
همه آفات حفظ میفرماید که پست ترین آنها شر شیطان است و ملکی را 
موکل او قرار میدهد که او را حفظ کند از پیش رو و از پشت سر و از 
طرف راست و چپ و از بالای سر و پائین پای او و هر گاه در انسال بمیرد 
ملائکه رحمت در غسل و کفن او حاضر میشوند او را مشایعت میکنند و 
میدهند و حقتعالی او را از فشار قبر و خوف از سو ال نکیر و منکر در 
امان میدارد و دری از درهای بهشت بقبر او باز میشود و در روز قیامت 
نامه عمل او را بدست میدهند و نوری باو داده میشود که ما بین مغرب و 
مشرق را روشن میکند شوق آنحضرت را زیارت میکرده و باقی نمیماند در 
روز قیامت مگر اینکه آرزو میکند ای کاش منهم از زوار قبر حسین علیه 
السلام بودم . 


و نیز در کتاب منتخب از سلیمان اعمش نقل میکند که حاصلش اینست که 
میگوید من در کوفه مسکن داشتم و همسایه ای داشتم که گاهی نزد او 
میرفتم و با او صحبت میکردم و انس میگرفتم یک شب جمعه بمنزل او 
رفتم و باو گفتم در خصوص زیارت حضرت حسین علیه السلام چه میگویی 
گفت : بدعت است و هر بدعت ضلالت و هر ضلالتی در آتش خواهد بود 
سلیمان میگوید که من در خشم و غضب شم از جای برخاسته بمنزل خود 
رفتم و با خود گفتم که چون صبح شود نزد او میروم و قدری از فضایل 
حسین علیه السلام برای او میگویم و هر گاه قبول نکرد و انکار نمود او را 
میکشم . 

سلیمان منگوید وقت سحز بخانه آو رفتم و چون درا کویتم و آفرا 
خواستم عیال او جواب داد که شب گذشته بزیارت حسین علیه السلام 
رفت سلیمان میگوید منهم در عقب او عازم کربلا شدم و چون بقبر مطهر 
رسیدم. دیدم. آن» شخص سر بسشجده نهاده و در سخدم: کربه. میکند. و:دعا 
میکند و دعا مینماید و از خدا طلب مغفرت میکند بعد از زمانی سر از 
سجده برداشت مرا نزد خود دید گفتم ای شیخ تو دیروز تو میگفتی زیارت 
حسین علیه السلام بدعت است و هر بدعت ضلالت و هر ضلالت در آتش 
است و امروز آمده ای زیارت میکنی ای سلیمان مرا ملامت نکن زیرا که 
من برای اهلبیت , امامت نمیدانستم تا در شب گذشته در خواب دیدم که 
خفاعتین اطراف شخص جلیل القدری را گرفته اند و در پیش روی او 
سواری بود که تاجی بر سر داشت و چون از بعضی از خدام او سئوال 
کردم گفتند او محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است و آن دیگری 
وصی ها ره 
بر آن هودجی از نور بود و در آن دو نفر نشسته بودند پرسیدم این شتر از 
کیست گفتند از برای خدیجه کبری و فاطمه زهراست گفتم یکجا میروند 
گفتند بزیارت قبر حسین علیه السلام بعدا بطرف هودج فاطمه زهرا رفتم 
دیدم رقعه هایی از آسمان میریزد که در آن برات آزادی از آتشن. توشته 
شده است چون خواندم نوشته بود این برات آزادی اژ, انتشن است برای 
کسیکه حسین علیه السلام را در شب جمعه زیارت کند من از آن رقعه ها 
طلب کردم بمن گفتند تو که میگویی زیارت حسین بدعت است بتو داده 
نمی شود تا در شب جمعه حسین را زیارت بکنی ۲ 
در قسمت دوم این عبارت میفرماید خدایا مرا بدوستی و محبت و ائین 
اینخانواده زنده بدار و عاقبت امر هم با این محبت و ائّین مرا از دنیا ببر . 


فرمایش پیه پیغمبر که برای هر گناه و ثوابی جزا و مزدی خواهد بود 


ما در مجلس در شرح مطلب سوم در جمله آن یجعلنی معکم فی الدنیا و 

الاخرة بیان طلب استقامت و پایداری محبت را نمودیم به انجا رجوع شود . 

برای مزید مطلب روایتی از قیس بن عاصم نقل میکنیم در ارشادالقلوب 

وا یلاها ار سم بر 

وه و ی تم ی 

بیریم , حضرت فرمود : ای قیس همانا با هر عزلتی ذلتی است و با هر 

زندگانی مرگیست و با دنیا و اخرتی است و برای هر چیز حسابی است و 

بر هر چیزی در ی 

عقابی خواهد بود ای قیس چاره ای نیست از قرینی که با تو دفن شود او 

زنده است و تو مرده پس اگر او کریم باشد ترا گرامی خواهد داشت و اگر 

لیم باشد ترا بحال خود خواهد گذاشت و بفریاد تو نخواهد رسید و محشور 

نخواهی شد مگر با او سئوال کرده نخواهی شد مگر از او یعنی از آن 

اعمال پس او قرار مده مگر عمل صالح زیرا اگر صالح باشد با او انس 

خواهی گرفت و اگر آن فاسد باشد از او وحشت خواهی کرد عرض کردم 

که دوست داشتم این موعظه را بشعر درآوردم ۳ ما بواسطه آن بر 

دیگران افتخار کنیم حضرت فرستاد تا حسان بن ثابت شاعر را بیاورند که 

این م‌غظه را بتظم در آوزد ه کفت:* 

بو خلطا مره ففالی آندا 

ی را سل 

موی ی 

لیوم ینادی المرء فیه فیقبل 

فان کنت مفعولا بشی ء فلا تکن 

بغیر الذی یرضی به الله تشغل _ 

هن له الا اند کان کیال 

الا انما الانسان ضیف لاهله 

یعنی دوستی را شریک کن و اختیار نما از افعال خود زیرا جز این نیست که 

قرین مرد در قبرش ان عملی است که بجا میاورد . بناچار باید انرا برای 

روزی مهیا کنی که مرد در آنروز مذاکره میشود و پیش میرود برای حساب 
پس اگر مشغول بچیزی شدی نباید بغیر از آنچه که خدا از آن راضی است 

1 بشوی و هرگز انسان پس از مرگ و پیش از مرگ مصاحبت و 


رفاقت نمیکند مگر با اعمال خود و آگاه باش که انسان در نزد اهل و 
عیالش مهمانست و پس از چندی که ماند بسرای اخرت خواهد رفت . 


اعمال خوب و بد انسان در قبر بصورت خوب و بد در میأید 


مرحوم حاج شیخ عباس قمی در منازل الاخرة از اربعینیات فاضل و عارف 
کامل قاضی سعید قمی نقل میکند که فرمود از کسیکه ثقة و محل اعتماد 
است بما رسیده از استاد استاتید ما شیخ بهاءالمله و الدین العاملی قدس 
سره که روزی بزیارت بعضی از ارباب حال رفت که در مقبره از مقابر 
اصفهان ماءوی کرده بود آنشخص عارف به شیخ گفت من در این قبرستان 
قبل از اینروز امر غریبی مشاهده کردم و آن امرا نیست که دیدم جماعتی 
جنازه ای را آوردند در این قبرستان در فلان موضع دفن کردند و رفتند 
چون ساعتی گذشت بوی خوشی را شنیدم که از بوهای این دنیا نبود متحیر 
ماندم به راست و چپ خود نظر کردم تا بدانم اين بوی خوش از کجا میایند 
ناگاه دیدم جوان خوش صورتی در لباس ملوک نزد آن قبر میرود پس چون 
بانجا رسید و نزد آن قبر نشست مفقود شده گویا که داخل آن قبر شد 
زمانی نگذشت که بوی بدی شنیدم که از هر بوی بدی در دنیا بدتر بود 
سگی دیدم که چون بان قبر رسید مفقود شد من در حال تعجب بودم ناگاه 
آن جوان بحالت بدی با بدن مجروح از قبر بیرون آمد از همان راهی که 
آمده بود برگشت من عقب او رفتم و از او خواهش کردم که حقیقت حال 
را برای من بگوید گفت من عمل صالح این میت بودم و ماءمور شده بودم 
که با او در قبر باشم که ناگاه این سگی که دیدی آمد و او عمل غیرصالح 
او بود من خواستم او را از قبر بیرون کنم تا همصحبت با آن میت باشم 
ولی آن سگ مرا بدندان گرفت و گوشت مرا کند و چنانکه می بینی مرا 
مجروح نمود و نگذاشت که با او باشم و من دیگر نتوانستم در قبر بمانم 
بیرون آمدم و او را تنها گذاشتم چون عارف مکاشف اینحکایت را برای 
ره رو : ما به تجسم اعمال بهر عملی که انجام داده 
شود قائلیم . 





مجلس چهل و پنجم : اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنو امية 


ترجمه 


را أ ۱ رو 

- -_ِ( 

یعلی ‌ یلللت که بلی ۱ 

ر 00 ۸ ر 


تبرت شایر انحه‌سور لفت دصر کردم آنق نی میت و فتن خی ینت و 
مشتق از برکت است که بمعنی نماء و زیارت و ذخیره سعادت است . 
برکت و تبرک گرفتن بنی امیه روز عاشورا را چند قسم بوده است : 

اول : ذخیره قوت و جمع اذوقه زیرا اینروز را که قتل امام حسین علیه 
السلام واقع شده بود روز فتح و ظفر خود میدانستند و جمع اذوقه در 
اینروز تا سال دیگر را مایه سعادت و وسعت ای 
امالی و عیون از حضرت رضا علیه السلام روایت میکنند که آنحضرت 
فرمود هر کس در روز عاشورا سعی در حوایج خود را ترک کند خدایتعالی 
تمام حوایج دنیا و آخرت وی را قضا کند و هر کس روز عاشورا را روز حزن 
و مصیبت روز عاشورا را روز برکت نام نهد و برای ذخیره بمنزل خود 
چیزی برد خدایتعالی بانچه ذخیره و اندوخته کرده برکت ندهد و در روز 
قیامت با یزید و عبیداله بن زیاد و عمر بن سعد لعنهم اله به اسفل درکات 
جحیم محشور میگردد . شیخ طوسی در مصباح کبیر از امام باقر علیه 
السلام روایت ه میکند که در ضمن خبر طویلی در آداب زوز عاشورا به 
علقمه فرمودند که اگر بتوانی در روز عاشورا برای تحصیل حاجتی رل 
بیرون نیایی چنان کن چه آن روز نحسی است که حاجت هیچ موٌ منی 
براورده نمیشود و اگر براورده شود برکتی نخواهد داشت و البته کسی از 
شما در انروز ۷ منزل خود چیزی ذخیره نکند چه هر کس در آنروز برای 
خود چیزی ذخیره کند خدا بان برکت ندهد . 

دوم : از وجوه تبرک روز عاشورا برای بنی امیه اقامه مراسم عید بر اهل و 
عیال و عشیره خود بوده از توسعه رزق و لباس نو پوشیدن و بوهای خوش 
استعمال کردن که رسم بود در اعیاد بجا میاورند . 

در کتاب شفاءالصدور نقل میکند که در مکه و مدینه متعارف است که روز 
عاشورا را عید عاشورا مینامند بطوریکه اقامه مراسم عیدی که در اینروز 
میکنند در هیچ عیدی نمی نمایند و کسانیکه در مدینه بوده اند میدانند چه 
اندازه طرب و خوشحالی دارند و چگونه فرح و خوشحالی در اين مصیبت 
سوم : از وجوه تبرک روز عاشورا برای امویان استحباب روزه است که 
اخباری هم در فضیلت و منع آن وارد شده و عامه اخباری در فضیلت روزه 
اینروز نقل کرده اند و اما بر مذهب اهل بیت اخباری بر فضیلت و اخباری 
بر منع صوم عاشورا وارد شده که ما بعدا جمع بین آندو دسته اخبار را 
مينماييم . شیخ قدس سره در تهذیب سند به ابوهمام میرساند که از 
حضرت ابوالحسن الرضا علیه السلام حدیث نقل میکند که فرمود صام 


رسول اله صلی الله علیه و آله یوم عاشورا . 
و هم سند به مسعدة بن صدقه میرساند که از حضرت امام صادق علیه 
السلام نقل کرده که آنجناب از حضرت باقر علیه السلام حدیث مینماید که 
حضرت علی علیه السلام فرمود که روز نهم و دهم محرم را روزه بگیرید 
که آن کفاره گناه یکسال است . 
و هم سند به زهری میرساند که از علی بن الحسین علیه السلام نقل میکند 
کون فاشفر اراد ایامن انستت: که ادهی سر -روزم رفتن: و اقطاز. تضودن 
مختار است . 
این یعضی از احبازیست که اشیع. تراق استصات بروره عاشورا. تنعل نموده 
اتجت ورصی نادزی هی که روف روژی تابور را ال دیش 
السلام از صوم تاسوعا و عاشورا سو ال کردم فرمود تاسوعا روزیست که 
در انروز حسین و اصحابش رضی الله عنهم در کربلا محاصره شدند و 
لشکر اهل شام مجتمع شدند و بر او فرود امدند ابن مرجانه و عمر بن 
سعد و لشکریانش فرح کردند و آنحضرت را محاصره نمودند و یقین کردند 
که دیگر ناصری برای آنحضرت نخواهد بود و اهل عراق او را مدد و یاری 
نخواهد کرد آنگاه از روی اشتیاق میفرماید بابی المستضعف الغریب یعنی 
پدرم فدای بیکس مظلوم باد بعد فرمود روز عاشورا روزیست که حسین 
علیه السلام کشته شد و اصحاب و انصار او کشته و بر روی زمین افتادند و 
آنروز روز صوم و روزه نیست و فقط روز حزن و مصیبت اهل آسمان و 
زمین و جمیع اهل ایمانست بر مصائبی که بر اهل بیت وارد شد ولی برای 
پسر مرجانه روز فرج و سرور است خداوند غضب خودش را شامل ایشان 
و دربه ایشان بکند آنروز , , روزیست که جمیع بقاع زمین غیر از بقعه شام 
بر آنحضرت گریه کردند پس هر کس در آنروز روزه بدارد و تبرک کند 
و را 
فک درا اه رد ای ی مت را 
از او و اهل بینش بردارد و شیطان را در همه انها با او شریک کند . اینها 
بعضی از اخباری بود که در منع روزه عاشورا و یا گرفتن ان وارد شده 
است و بین ایندو دسته را چنین باید جمع کرد که روزه گرفتن بر دو قسم 
است يا برای شادمانی و فرحست مانند روزه اعیاد مذهبی و يا برای 
مصیبت و حزن است اما اخباری که منع روزه عاشورا| میکنند برای روزه 
فرحست که بنی آمیه میگرفتند و اما اخباری که برای حزن روز عاشورا 
وارد شده مانند خود عاشورا است که دستور داده اند انروز را مانند روزه 
داران امساک بکنید و چیزی نخورید تا عصر نزدیک غروب افتاب ولی قبل 
از غروب افطار کنید روزه حقیقی نباشد قال فی جامع المقاصد صوم یوم 
عاشورا لیس معتبرا شرعا بل هو امساک بدون نية الصوم لان صومه 


هک کسا موه اه فیلات که فیه انت که آعضی سا و 
صومت ان سس اسهم مرها قاس هسام سس ای اف 
وجه دوم : انست که محقق اردبیلی قدس سره احتمال داده که اخبار 
مجوزه نسح شده باشد و این احتمال موّ ید به بعضی از اخباریست که 
دلالت دارند بر این روزه » روز عاشورا اول واجب بوده و بعدا| ترک شده 
که روزه , روز عاشورا در سال اول هجرت واجب شد و در سال دوم به 
امدن ماه رمضان نسخ شد اگر چه وجوب ان را مختلف نقل کرده اند شیخ 
صدوق قدس سره سند از زرارة و محمد بن مسلم رضی اله عنهما نقل 
کرده انهما ساءلا باجعفر الباقر علیه السلام من صوم بوم عاشورا| فقال کان 
الصوم باب 21 به حضرت رسول (ص ) عرض کردند که یهود چون گمان 
کرده اند که هلاکت فرعون و لشکریانش در اینروز بوده بجهت شادمانی 
روزه گرفتند پیفمبر (ص ) فرمود شما هم روزه بگیرید پس بجهت شادمانی 
روزه گرفتند و حضرت فرمود ما احمقیم به احیای سنت موسی . 

و در بعضی از طرق مسلم و ترمذی نقل کرده اند که چون در جاهلیت 
رسم بود که روز عاشورا را روزه میگرفتند پیغمبر (ص ) نیز روزه روز 
عاشورا را سنت قرار دادند بلکه از بعضی اخبار معلوم میشود که قبل از 
اسلام هم این سنت بوده چنانچه در وسایل کتاب صوم باب بیست نقل 
میکند که حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند که سفینه و کشتی نوح 
روز عاشورا| در جودی از گل_ نشست و نوج پیغمبر به همراهان خود از 
جنیان و اسان اقفر گر‌مود که اتره زونه بخ ند 


پی نوشتها 


ص 845 کتاب 

1 - وسایل الشیعه , کتاب صوم , باب 20 الرقم 1 ص 337 
2 - وسایل الشیعه باب 20 الرقم 2 

3 - وسایل الشیعه باب 20 الرقم 3 


مجلس چهل و ششم : و ابن اكلة الاکباد اللعین علی لسانک . . . . . فیه نبیک صلی الله علیه 





رز وه 


پروردگار اين روز عاشورا روزیست که بنی امیه و پسر هند جگرخوار عید 
گرفتند که به زبان تو و زبان رسول تو (ص ) در هر موطن و موقفی که 


ایستاده بود همه جا او را لعن میکرد ملعون پسر ملعونست 


اکلة الاکباد هند مادر معاویه است و دختر عتبة بن ربیعه حاضر بود و کفار 
را در قتال اسلام به سوء فطرت تحریص میکرد و چنانچه ابن ابی الحدید و 
ابن عبد ربه گفته اند متهم بزنا بوده است از کتب تواریخ معلوم میشود که 
در مکه از زوانی معروف بشمار میرفته بلکه در بعضی کتب معتبر دیده 
شده که از ذوات الاعلام بوده چنانچه در نهج الحق از هشام بن سائب کلبی 
نقل کرده است . 

و چون وحشی غلام جبیر ؛ بن مطعم حمزه سیدالشهداء در جنگ احد کشت 
ببالین آنحضرت آ و بشکافت و جگرش را بیرون آورده 
و نزد هند زوجه اتوسفیان آوزد و هتد آنرا در دهان گذاشت و مقداری از 
آنزا تخورد حفتعالی جنان.سستر کرد با اجزاءبدن اتحضرت با اجزاء بذن 
کافر آميخته نشود لاجرم هند آنرا از دهان بیفکند ازین جهت به هند 
چگرخوار مشهور شد آنگاه هر زیور و حلي که داشت بوحشی عطا کرد . 
آنگاه هند بمصرع حمزه آمد و گوشهای آنحضرت و بعضی دیگر از اعضای 
آنحضرت را بریده تا با خود به مکه ببرد و زنان قریش بهند تاءعسی کرده 
بخر گام آمدند..ه سانر. شهید ان ۱ مثله کردند بینی بریدند و شکم دریدند و 
اجزاء قطع شده را بریسمان کشیدند و ابوسفیان بر مصرع حمزه آمد و 
پیکان و نیزه خود را بر دهان حمزه میزد و میگفت ای بنی کنانه بنگرید این 
مرد که دعوی بزرگی قریش را میکرد به چه روزی افتاد . 


اللعین بن اللعین : لعین بمعنی ملعونست و لعنت از خدا بمعنی طرد از 
مقام قرب و دوری از جوار رحمت است و در خلق چنانچه در نهاية است 
بمعنی دعا و سب است , علی لسان و لسان نبیک اما بر زبان خدا که او را 
لعن کرده در قرانست که میفرماید ان الذین یو ذون الله و رسوله لعنهم 
الله فی الدنیا و الاخرة و اعد لهم عذابا مهینا یعنی آنانکه خدا و رسولش را 
بعصیان و مخالفت آزار و اذیت میکنند خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن کرده 
و از رحمت خود دور قرار میدهد و بر آنان عذابی با ذلت و خواری مهیا 
ای را سا اهر اذیت کرده اند که 
سردسته آنها بنی امیه میباشند مشمول لعن الهی در دنیا و اخرت میباشند 
و کسیکه در بنی امیه از همه بیشتر پیغمبر را اذیت کرده و باعث ناراحتی 
شده یزید ملعون و پدرش معاویه بوده است . 

و بلسان نبیک : مراد از جمیع جمبع مواطن و مواقف یعنی در تمام احوال 
بر حسب انواع باین معنی که چه در حال ایستادن و چه در حال نشستن چه 
در سفر و چه در حضر بحسب هر حالی و هر جایی که فرض توان کرد یزید 
را بتصریح يا به کنایه لعن میفرمود شیخ صدوق در امالی و مرحوم مجلسی 
در بحار سند روایت را به صفیه بنت المطلب میرساند که چون حسین (ع ) 
متولد شد من او را به پیغمبر دادم حضرت زبان خود را در دهان وی 
گذاشت و حسین (ع ) زبان آنحضرت را مکید و گمانم چنان بود که رسول 
خدا او را از شیر و عسل غذا دهد , ناگاه حسین علیه السلام بر جامه 
آنحضرت بول کرد پس پیغمبر میان دو چشم او را بوسید آنگاه او را بمن 
داد و میفرمود ای پسرک من خدای لعنت کند قومی را که ایشان قاتلان 
تواند صفیه میگوید عرض کردم پدر و مادرم فدای تو باد چه کسی او را 
میکشد بازمانده گروه یاغیان از بنی امیه لعنهم الله و ظاهر اینست که لفظ 
لعنهم الله از حدیث است . 

در روایت ن اسماء بنت عمیس در خبر ولادت امام مظلوم حسین علیه السلام 
را ان 
حضرت رسالت صلی الله علیه و آله بردم فرمود زودست که برای تو 
خبری باشد خدا لعنت کند قاتلان تو را امالی صدوق عیون اخبارالرضا بحار 
مجلسی و هم در آن خبر است که چون روز هشتم شد حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله او را بگرفت و در کنار خود گذاشت و فرمود یا ابا 
عبدالله عزیز علی پس بگریست من عرض کردم پدر و مادرم فدای شما 
باد آمروز اولین روزی است که چنین کردی چه شده است فرمود برای 


به آنان نرساند کسی او را میکشد که در دین ثلمه اي افکند و بخدای کافر 
شود ثم قال اللهم و 3 ابراهیم فی ذرية اللهم احبهما و احب من 
یحبهما و العن من یبغضهما ملاء السماء و الارض از این نما در 
وا ی ای را 
صلی الله علیه و آله شدت یافت حسین را به سینه خود چسبانید و عرق بر 
جبین مبارکش میریخت و نزدیک جان دادن انحضرت بود در چنین حالی 
ای و و اه ها ی ای را 
خدا باو برکت ندهد پروردگارا یزید را از رحمت خود دور کن پس از شدت 
مرض بیتوان شد چون بخود آمد حسین علیه السلام را بوسید و اشک از 
دیدگان فرو ریخت و میفرمود همانا مرا و قاتل ترا نزد خدایتعالی معاملتی 
است کنایه انکهٌ مجازات این عمل در محکمه عدل مالک بوم الدین و 
خدای روز جزا خواهد شد . اول کسیکه قتله حضرت سیدالشهداء را لعن 
کرد حضرت ادم بود که جلالت قدر حسین (ع ) را بشناخت و از پس او 
انبیاء مرسلین لعن بر قاتلان انحضرت نمودند در کامل الزیارة سند بکعب 
پل ۱ ی تن یب 
و او فرزندان خود را به لعن قاتلان آنحضرت امر فرمود و از پس او 
ی که کر گام واوه ‏ ال را کال 
حسین را لعن کنید و اگر زمان او را دریافتید از ملازمت رکاب او دوری 
نجوئید همانا شهید در راه او مثل کسی است که جهاد کرده و از جنگ فرار 
نمیکند و مانند کسی است که در رکاب پیغمبران شهید شده باشد و 
چنانست که بقعه او را می بینم هیچ پیغمبری نیست مگر آنکه در زیارت او 
حاضر شود و اعتعاف کند و گوید که تو بقعه ای کثیر الخیر هستی زیرا که 
ماه درخشان در تو مدفون است . 
در عیون اخبارالرضا بریان بن شیب میرساند که قال الرضا علیه السلام 
یابن شبیب آن سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع 
۱ 0 و ی ی 
ان سرک آن تسکن الفرف المبينة فی الجنة مع النبی فالعن قتله الحسین . 
در خصال سند بحضرت سیدالساجدین میرساند که رسول خدا (ص ) فرمود 
که شش نفرند که خدای تعالی و هر مستجاب الدعوه ای انها را لعنت کرده 
اند , زیادکننده در کتاب خدا و مکذب بقدر و تاری سنت من آنانکه بی 
احترامی به عترت مرا حلال شمارند متسلط بجبروت که عزیز خدا را ذلیل 
کند و ذلیل خدا را عزیز نماید و انکه فی مسلمین را تصرف کرده بر خود 
حلال شمارد . 


پی نوشتها 


ص 853 کتاب 

سرشت شریعت سنن جمع و در اصطلاح فقه انچه که پیغمبر اسلام و 
اهر وا را ی اه 
اب این ی انا و ای 
میگویند که اهل تسنن دو رکعت پیش از نماز ظهر و دو رکعت بعد از ان 





ترجمه 


4 را ۸ 


مطالب این مجلس در دو بخش ذکر میشود بخش اول در حال ابوسفیان و 
بخش دوم در معنی لعن و ثواب ان , اما ابوسفیان : اسم او صخر بن حرب 
بن امية بن عبدالشمس بن عبد مناف قریش اموی پدر معاویه و یزید و 
ماهر اه یه ور مری المالنه اس وتا عل ها ء هدر آه 
زانیه بوده ده سال قبل از عام الفیل ابوسفیان بزنا متولد شد و تابود در 
عداوت رسول خدا (ص ) و جمع کردن لشکر و جنگهای ضد آنحضرت 
کوشش کرد و هیچ فتنه ای در قریش برپا نشد مگر آنکه ابوسفیان در آن 
شرکت داشت . او یکی از اشراف قریش در زمان جاهلیت بود و عمالی 
داشت که با مال خود و اموال قریش بشام و دیگر اراضی عجم بتجارت 
میفرستاد و گاهی هم خودش پرای تجارت باین نواحی سفر میکرد . 
میگویند در زمان جاهلیت افضل قریش در تدبیر و رای سه تن بودند عتبه 
و ابوجهل و ابوسفیان در زمان جاهلیت دوست صدیق و ندیم عباس عم 
او و و 
زوجه او هند جگرخوار بود که شرح آنرا در مجلس چهل و ششم دادیم او 
سرمایه داری بزرگ و زنی توانگر از رباخواران و برادرزاده امية و همسر 
ابوسفیان امویست و از آغاز 0 دختری خوشنام نبود درباره او و 
6 ی 1 7 
عتبه و شیبة برادرانش را بمبارزه و مخالفت با محمد برانگیخت و همین دو 
نفر بودند که نزد ابوطالب رفتند و از سنت شکنی قومی و اعمال 
ضدارتجاعی پیامبر شکوه کردند و همین ها بودند که صحیفه تحریم 
هاشمیان را بامضای چهل نفر از قریش رسانیدند و نقشه کشتن پیامبر را 
اک و سا ای سا ها اس سوت اه را 
رسانند . 
در انساب النواصب میگوید مادر هند حمامه نام داشت او را علم سرخی 
بود در ذی المجاز آن علم را در بام خانه میزد چه در آنوقت زنان ناباب و بد 
را با آن علم میشناختند و هر گاه این علم افکنده بود علامت آن بود که او 
6 کی خلت کزوه ات ور کانبی‌داشت که آم کسانی را کمیا او 
مباشرت میکردند یادداشت مینمود و چون فرزندی بشخون سا مد آن فرزند 
زا وراه کاهی مود و ان کاهو‌ان کوو دا مه هر یی 
ملحق میکرد پدر آن فرزند بود . 
و اما هند ابتدا رسما با ابوعمرو و حفص مخرومی که از روتمندان بنام 
عرب بود ازدواج کرد ابوعمر مردی انساندوست و باشرف و خوشقلپ بود 
و بهمین جهت مهمانسرای بزرگی در مکه ترتیب داده بود و در آن از 


ازین امکانات برای هوس دل و ارضای شهوات خود بهره برداری کند 
خصوصی هند بیرون میآید ابوعمر وارد اطاق زنش میشود همسرش را در 
وضعی میاید که به او بدگمان میشود او را از خانه خود بیرون میکند و 
بخانه پدرش میفرستد . 

شایعات خیانت هند بشوهرزش خاندان ربیعة را بر آن میدارد که برای 
خوشنامی و تطهیر دختر خویش او را نزد کاهن برند و از او درباره 
بیگناهی هند داوری طلبند کاهن بزرگ حق را, به ابوعمرو داده هند را متهم 
ار 


ازدواج ابوسفیان با هند 


ابوسفیان که جوان نوخاسته و جویای نام و مقام بود گویی هند را با اين 
مختصات برای همسری زن شایسته مییابد از اینرو بدون اينکه نت 
طلاق رسمی ابوعمرو شود با هند ازدواج میکند . اما ماجرای عقد نطفه 
معاویه و آبستن شدن هند شگفت انگیز است هند در خانه ابوسفیان با 
آزادی بیشتر دنبال هوای دل خود میرفت ابوسفیان در مسافرت تجاری بود 
یکسال و چهار ماه بعد برگشت بمکه آمده دید هند آبستن است ازو پرسید 
کل ای سست فو ان ار ال و وه سای بر ی آن 
چوب زد تا جنین سقط شود ولی بچه نیفتاد سه ماه بعد معاویه متولد شد 
صاحب کشاف در ربیع الابرار مینویسد . عمارة بن ولید بن مغیره مخرومی 
و مسافر بن عمر آبی مغیره و صباح شوزان و ابوسفیان در یک ظهر نزد 
هند مادر معاویه رسیدند هند ابستن شد معاویه را زائید کلبی نسابه 
شافعی میگوید در میان آتان هند را بگردن ابوسفیان بستند . 

در حديقة الشیعه و انساب النواصب هند را نیز مانند مادرش از علمداران 
سرخ میدانند که در خانه اش بروی همه جوانان باز بود و به سیاهان بیشتر 
از سفیدپوستان میل داشت ولی برای عدم افشای را از خود بیشتر عشاق 
خود را میکشت و نوزادهای سیاه را از بین میبرد . 

زمخشری دانشمندترین علمای عامه در تاعیید نظر عده ای از محققان 
معتقد است که چون صباح جوانی و سیم و جسیم بود هند بیشتر با او سر 
میکرد از اینرو گویند نه تنها معاویه بلکه عتدة برادرش نیز از او بوجود 
آمدند . گروهی را نیز عقیده بر آنست که چون مسافر بن عمر زیباترین 
جوانان قربش بود و مرتب در بستر هند وقت را میگذرانید پدر معاویه 
است نفایس الاخبار اعلام النساء جح 2 سایر فرزندان حمامه و خواهران و 
برادران هند آزین فحشاء بی بهره نبودند چه ثعالبی شیبه برادر هند را نیز 
خاندان اموی بعد "از آکد. بقدرت زبادی رسیدند و و امپراطور تور 
شد میکوشيد این رازها پوشیده بماند و از افشاء و یادآوری آنها ناراحت 
میشد . 

ابن عبدربه مینویسد معاویه در اوج قدرت روزی با ابوالهجم العدوی درباره 
سن و سال یکدیگر بحث میکردند ابوالجهم اشاره بشوهر پیشین مادر 
بر حذر میدارد کتاب التاج الجاخط ص ابن قتیبه در معارف مینویسد که 
ابوسفیان در سال سوم هجرت بسن 82 سالگی از دنیا رفت . 


در معنی لعن و ثواب آن 


اما معنی چنانچه از کتب بدست میاّید بمعنی طرد و تبعید است و لعنت از 
خد | طرد از مقام قرب و دوری از جوار رحمت میباشد و چنانچه در نهاية 
است در خلق بمعنی دعا و سب میباشد . 

اما در تواب امن سدجرایری در کیب انار بفمانیه از انا کگرزی یه 
السلام نقل میکند و آنجناب از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند که 
مردی خدمت آن بزرگوار عرض کرد یابن رسول الله من بدست خود از 
یاری کردن شما عاجز هستم و چیزی را مالک نیستم مگر لعن نمودن بر 
دشمنان شما و بیزاری جستن از آنها بنابراین حال من چگونه است حضرت 
صادق علیه السلام در جواب فرمود : بدرم ختر راو مرا از پدرش و جدش 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که آن بزرگوار فرمودند هر کس از یاری 
ما اهل بیت ضعیف باشد پس در نمازش بر اعداء و دشمنان خانواده ما 
لعنت نماید خداوند صدای او را بجمیع ملائکه زمین و اسمان تا عرش 
الرحمن میرساند پس هر وقت اینمرد انها را لعنت نماید تمام ملائکه او را 
در لعن کردن بر آنها مساعدت و همراهی مینماید آنگاه بر او ثنا و درود 
میفرستد و میگویند خدایا صلوات و رحمتت را بر این مرد بفرست چه او و 

در خوشنودی اولیاء تو آنچه را که وسعت داشت و مقدورش بود ۳9 
اعدای محمد و آل محمد مبذول داشت آنگاه از مصدر جلال خطاب میرسد 
که ای ملائکه من او را از اخیار قرار دادم و در مجلس بعد خواهد آمد که 
رح 





مجلس چهل و هشتم : و معاوبة و یزید بن معاوية 


ترجمه 


پروردگارا لعنت ذ 
بوسفیان (مشرک ) 
بث تعا وی ) ۳-9۳ 
منافق ) 
و بر 


بلمد هقی کواد شاه لسع ال شنت است ار سرت رل 
میکند که گفت : روزی در مدینه بمسجد رسول خدا رفتم شنیدم که 
خاضران. شنه اش فد عون بالاه بسن کت اد کب ارس طل 
پرسیدم مگر چه واقع شده گفتند رسول خدا بر منبر خطبه میخواند در آن 
اثنا معاویه برخاست و دست پدرش ابوسفیان را گرفته از مسجد بیرون 
رفتند حضرت چشمش بر آنها افتاد و فرمود لعن الله القائد و المقیود و 
ویل لامتی من معاوبة . 

ابن آبی الحدید نقل میکند که در منزل معاویه مجلسی ترتیب داده شد که 
عمرو بن عاص و عتبة بن ابی سفیان و مغيرة بن شعبه در انجا جمع بودند 
امام حسن علیه السلام را طلبیدند چون آنحضرت تشریف آوز دید هر یک 
با رنب به آنحضرت کردند 7 زن کتاب مذکور است تسس 
0 عنیه هدا جقوده فراکم رتفا له صلی الله علیه و آله 
فعال اللفه آلعن الراکت:و العائدو السانق. انگام رف بان جدافت. رده 
فورضود:تشما زا بخدا قسم میدهم که هیداید وشتول خدا. ره )کرت 
ما اد یادا ار ره ی 

در کم ولا زا و که ار حکه ترون مرت دشک زر جعوت 
میکرد آوسب و شتم بدگویی از آتحضرت کرد پس خدا و رسول خدا او زا 
لعن کردند . 

دوم روزیکه قافله از شام میأمد و ابوسفیان ایشان را راند و معارضه کرد 
مسلمین یافتند و رسول خدا او را لعن کرد و واقعه بدر از آن سبب 
شید . 

سوم روز احد که زیر کوه ایستاده بود و رسول خدا بالای کوه بود و او 
ها را 
متابعت آنحضرت را کردند . ۱ 

چهارم روزیکه احزاب و غطفان و یهود را اورد و پیغمبر او را لعنت فرمود . 
پنجم در روز حدیبیه ابوسفیان با قریش امد و پیغمبر را از مکه منع کرد 
پس پیغمبر ابوسفیان و قاده لشگر و اتباع را لعن کرد و قال ملعونون کلهم 


ششم روزیکه سوار شتر سرخ بود . 

هفتم روز عقبه که خواستند ناقه پیغمبر را برمانند و ایشان دوازده نفر 
بودند و از آن جمله یکی ابوسفیان بود حضرت او را لعن کرد آنگاه شروع 
در مثالب دیگران فر مود . 


معاویه را , به چهار کس نسبت میدهند 


راغب اصفهانی در محاضرات گفته و ابن ابی الحدید از ربیع الابرار 
زمخشری نقل کرده که معاویه را با 
ابی عمر و عمارة بن ولید بن مغیره عباس بن عبدالمطلب و صباح که 
سرودخوان و مغنی عمارة بن ولید بود ابوسفیان بسیار زشت 1 قد 
بود و صباح که مزدوری ابوسفیان را میکرد جوانی خوش سیما بود هند را با 
وی الفتی افتاد و بخویشتن دعوتش کرد و با وی در امیخت علماء نسب 
گفته اند که عتبة ابی سفیان هم از صباح است و هم گفته اند که چون هند 
بمعاویه بارور رشد مکروه داشت که وی را در خانه بزاید کنار کوه اجباد 
آمد و در آنجا وضع حمل نمود . آیة الله علامه از کلبی نسابه که نزد علما 
از ثقات است نقل کرده و روز بهان تقریر میکند که معاویه فرزند چهار 
کس بوده عمارة و مسافر و ابوسفیان و مردی دیگر که نام وی را نبرده 
شاید مرادش همان عباس بوده و هند مادر او رز ذوات ت الاعلام بوده و بیشتر 
شهوت او در آمیزش با غلامان سیاه بود و هر گاه بچه سیاه میزائید او را 
میکشت و حمامه که تحت از جدات معاویه است رایتی در سوق دی المجاز 
داشته و در زنا بنهایت رسیده بود و از اینجا نسب ابوسفیان هم معلوم 
۱ 

بیان در نقل راغب و ابن ابی الحدید که ذکر شد عباس را از پدران معاويبة 
شمرده اند این مطلب معلوم نیست و بنابراین نقل علامه از کلبی نسابه 
چهار پدر معاویه را نقل کرده اند ولی عباس - عموی پیغمبر در آنها نیست 
گذشته از اينها حال عباس بر ما معلوم نیست که مرد خوبی يا بدی بوده بنا 
بر نقل رجال ما مقانی اخبار در حق عباس عموی پیغمبر مختلف است و 
احبای که مذمت ازو ذکر کرده اند بیش از اخبار مدح او است 
پیغمبر از او بواسطه 1 بوده که سه سال از اضر نت و بر نه. و.ضمنا 
عموی آنحضرت هم بوده است . 

شیخ حافظ ابواسمعیل بن علی که از مشاهیر علماء اهل سنت است در 
ها اس ما ت‌سال سار 
بن عمر بود و مسافر به او وعده میداد که ترا زن خود خواهم کرد تا انکه 
هند حامله و فرزندش به شش ماهگی رسید مسافر از ترس خصومت با 
هند و فضیحت آن بگریخت و خدمت نعمان بن منذر رفت تا بالاخره هند را 
وعده بسیار به ابوسفیان دادند وقتی که هند بخانه ابوسفیان رفت 
فرزندش معاویه در شکم هند شش ماهه بود و بعد از سه ماه در خانه 
اتفستفیان ندنیا اهد.. 

ابن اثیر در کتاب اسدالغابة از خود ابن عباس نقل میکند که گفت من در 


طفولیت با بچه های کوچه بازی میکردم ناگاه رسول خدا بیامد من در پشت 
دری متواری شدم رسول خدا دست بر پشت من زد فرمود معاویه را طلب 
کن که نزد من آید من رفتم و برگشتم عرض کردم مشغول خوردن غذا 
است فقال لا اشبع الله بطنه , خدا شکمش را سیر ۱ 

قاضی نوراله شوشتری از تاریخ یافعی نقل ثِِ"# که معاوية بدعای پیغمبر 
بمرض جوع مبتلا شد و این از مسلمیات و متواترات است که چندان 
میخورد که خسته میشد ولی سیر نمیگشت تا نوشته اند که یکی شتر 
میخورد و سیر نمیشد . ۳ 

ابن عباس نقل میکند که شبی در مسجد مدینه نماز خفتن را گذاردم و 
مردم پراکنده شدند و بغیر از معاویه و ابوسفیان دیگر در مسجد نماند و 
من در عقب ستونی نشسته بودم شنیدم که ابوسفیان بمعاویه میگوید ببین 
در مسجد کسی مانده است يا نه ابوسفیان در انوقت کور بود و چیزی را 
نمیدید معاویه چراغی گفت و اطراف مسجد را نقحض کرد و مرا ندید 
آنگاه ابوسفیان گفت ای یسرم ترا بدین آباء و اجدادت وصیت میکنم تو باید 
دین پدرانت را از دست مذهبی و از دین محمد پرهیز کنی این دین سبب 
فقر و پریشانی ما میباشد بواسطه این دین مال و منال ما کم شد و از 
بزرگی 9 رسیدیم زیرا اسلام_ جلوی دزدی و قتل و غارت ما را 
گرفت زنهار که ترا ترسی نباشد از آنچه محمد راجع به بهشت و جهنم 
میگوید چه اینها حرفهائیست که ار ندارد چون حرفش تمام شد معاویه 
بذاک تداری انیت را که خوانستن کر من خواهم کرده 

از تاریخ گزیده است که معاویه در هنگام فوتش بیکی از خواص خود گفت 
سه گناه نز هنن :کون میدانم اول آنکه در امر خلافت که حق امیرالمو 
منین (ع ) بود طمع کردم و به تقلب مملکت را ازو گرفتم دوم آنکه زوجه 
امام حسن را بفریفتم تا او را بزهر جفا شهید کردم سوم آنکه یزید را 
ولیعهد خود گردانیدم , بعضی سن معاویه را در حال مرگ هشتاد سال ذکر 
کرده اند که تقریبا خلافتش نوزده سال و چهار ماه و پنجروز بوده و قبرش 
در باب الصفغیر شام است . 


لفیا مایم عر فان ی غارته شیفیان غلی خلیی شتا 


تا زمانیکه امام حسن مجتبی در دنیا حیات داشت معاویه آن توان را 
نداشت که شیعیان علی علیه السلام را بر حسب ارزوی خود قتل و غارت 
نماید چه قلوب دوست و دشمن از هیبت و بزرگی امام حسن علیه السلام 
آکنده بود و مسلمانان شعف و شفقتی بانحضرت داشتند از اینجهت معاویه 
را ملامت مینمودند و در طلب حق خودشان بر میامدند و لذا از ترس مقام 
خودش و قیام شیعیان بملاطفت و انعام زیاد انها را از خود راضی میداشت 
ولی چون حضرت امام حسن علیه السلام شهید شد در سال پنجاه هجری 
پر مرد و زن و اطفال شیعیان علی علیه السلام به عداوت رفتار میکرد و 
آنها زا دستخوتنن را ای 
علی علیه السلام یک نفر با من دوست صمیمی بود و در نزد زیاد بن ابیه 
منصب خوبی داشت یکروز مکتوبی از معاویه بمن نشان داد که بزیاد بن 
آبیه نوشته بود و من یک نسخه از ان نامه را برداشتم که بعضی از جملات 
بایشان احسان کن ولی باطنا با انها دشمن باش چه ایشان نزد من بدترین 
مردمند و عطایای خودت را بدیگران میکنی از ایشان پنهان بدار و با موالی 
و مسلمانان عجم چنان باش که عمر بن الخطاب بود که عرب از آنها دختر 
بشرط زناشویی میگرفتند ولی دختران خودشان را به عجم نمیدادند و 
عرب از عجم ارث میبرد ولی عجم از عرب ارث نمیبرد و عطایای آنها را از 
بیت المال کمتر از عرب. میدآدند. و آتها نباید در صف اول جماعت باشند 
فکز کاهی: که عرت اند که باشتد که کل صف سوت آنبا اکتا دافند 
باشد ای برادر بجان خودم قسم در اینکه عمر بن الخطاب دیه عجم را 
نصف دیه عربی مقرر داشت بتقوی و پرهیزکاری نزدیکتر است چه عرب 
را فضیلتی است بر عجم لاجرم چون این مکتوب را قرائت نمودی عجم را 
ذلیل و خوار کن و زبون میدار و هیچیک از ایشان را اعانت مکن و چندانکه 
میتوانی حاجات ایشانرا براورده مکن . از جمله بعمال خود نوشته بود که 
مواظب باشید هر کس از دوستداران علی بن ابیطالب است اسم او را از 
دیوان عطایا خط بکشید و باو چیزی ندهید بلکه هر کس را که بدوستی 
علی بن ابیطالب متهم بسازند اگر چه درست نباشد اسم او را هم از دیوان 
عطایا خط بکشید بلکه تا بتوانید دوستان علی بن ابیطالب را بکشید و چون 
اين حکم از معاویه به عمال و حکام او رسید از قتل و غارت شیعیان 
فروگذار نکردند و چه بسا انکس را که بدوستی علی نسبت میدادند سر از 
تن او جدا میکردند بلکه روزگار چنان سخت شد که اگر کسی با دیگری 
دوستی داشت او را در سرداب خانه خود دعوت میکرد و درها را میبست و 


ید از ق اوه اش آشیفر فلت علی کل اسلا ام و کون که 
امانتی در نزد او باشد . 

از شاخه های شجره ملعونه میباشد این یزید پلید ملعون مادری بنام 
متشون داسته که.دحتر. بخدل کلبی.ار قبیله کلابته. استت که نهر هم آزین 
قبیله بوده است و این بجدل غلامی بنام سقاح داشته که میسون با او 
همبستر و حامله به یزید شد و قبل از آنکه بخانه معاوية بیاید به یزید حامله 
نود ها مه فمضید هشام کلیس که منول این علگان ار دار دانسشمد ان 
معاویه از غلامان اموی آبستن شده است و مو ید اينکه یزید ولدالزنا است 
اکارشتت: که ار اهل‌ست رم ارس او فاا ش اع اوه 
که شام خال عفر و این سعه و ایساد و رید عانهم اعان اللهمیشووه 
تمام انها بدون شک حرامزاده بوده اند . ۲ 

مادر یزید از زنان معروف شام بوده و رسم انزمان بود که هر زنی که 
بدعمل بود بیرقی بر فراز خانه اش نصب میکردند که مردم بدانند و کسی 
مزاحم زنان دیگر تشود زیرا| عرب متعصب است و اگر کسی بسوءظنی 
هم با او معازله میکرد مردش را با کارد از پا در میآوردند و اینگونه زنها را 
در اخبار بصاحب الراءیات تعبیر نموده اند . 

چون میسون زن وجیهه ای بود معاویه او را گرفت ولی موقع حمل یزید 
طلاقش داد شاید جهت طلاقش همبستر شدن با غلام پدرش باشد که قبلا 
ذکر شد . 

چون يزید متولد شد او را بیک زن مسیحی از طایفه بنی کلب عشیره 
وحشی بیابانی مادرش میسون سیردند بکلی از اسلام بیخبر و بفحشاء و 
فجایع عادتش دادند بنابراین پزید را به تربیت و رشد مسیحیت بیابانی 
تربیت کردند و او را در بفض و دشمنی اسلام تقویت کردند خویهای زشت 
شرب خمر قماربازی , شنگ بازی , خشونت و شقاوت باو تعلیم نمودند 
خلاصه مسیحیان که دل خوشی از اسلام نداشتند دل این کودک را پر از 
کینه و بفغض اسلام ۱ و ۳1۳11 
قمار و شکار و شرب خمر بشب میرسانید و افرادی داشت که زنانی برای 
او میاوردند و هر زن خوش صورتی که سراغ داشتند با پول و زور برای 
یزید میاوردند . 

گر تشه آقق که هی سایقم ارت ی ای ای 
درد یفن وه زور۱۵ سک ربا مود هی واند کق انیم یر یه مودم از 
ماندن در دمشق و این قصر سلطنتی بهتر و صدای سگهای قبیله من از 
صدای این مغنی ها که در دربار سلطنتی میخوانند بهنر است چون 
اشعار بگوش معاویه رسید از او برنجید و او را طلاق داد و به قبیله خودش 


فرستاد . 
یزید که بشکار و شرب خمر و سایر کارهای زشت علاقه مند بود بیشتر 
اوقات به حوارین میرفت و نزد مادرش بعیاشی مشغفول میشد و لذا وقتی 
که معاویه در شب پنجشنبه نیمه رجب 539 از دنیا رفت بعد از سه روز یزید 
به دمشق آمد و قبر پدر را زیارت کرد و آنوقت بخانه رفت اينهمه برای 
خلافت یزید زحمت کشید و خودش را بدبختیها انداخت اما یزید اینقدر 
به پدر بی اعتنا بود که موقع مردن پدر مشغفول عیاشی و خوردن خمر و 
قماربازی بود اين درسی بود که مال حلال و حرام را برای اولادان خود 
جمع میکنند و خودشانرا در آتش جهنم معذب میگردانند و بالاخره هم او 
اولادان بآنها اعتنایی نمیکنند . 
الا و اراک از کار شاه پیت روت ی که 
مدق بدر مرا وضیت. کرد که از ال انی ترآب بر خذر باش ول من هر چه 
صلاح بدانم میکنم و همین صلاحدید او مقدمه کریلا شد و روز بروز تعدی و 
ظلم او , و نه او بلکه تمام بنی امیه بیشتر شد تا جائیکه مردم تمنای مرگ 
خود را مینمودند فقط در بین بنی امیه عمر بن عبدالعزیز بود که اوضاع را 
خوت را ی ددص شده را بامام باقر علیه السلام بر گردانید و لعن و 
سب امیرالمو منین علیه السلام را از بین برد و با آل علی خوش رفتاری 
۳ کال و و چنان 
کرد عمر بن عبدالعزیز دستور داد تا او را 3 
تازیانه به او زد که چر( یزید را امیرالمق منین گفتی خلاصه یزید تولدش در 
هشت ماه و عمرش سی و نه سال بوده است . 





مجلس چهل و نهم : علیک منک اللعنة ابد الا بدین و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهه 





رز وه 


بر همه آنها که لعن ابدی فرست و اینروز عاشورا روزیست که آل زیاد 
ای وان وا نس کر سر امه فان عسی عاوات الم عار 
شادان بودند . 


ابد بنا بر قاموس و منتهی الارب و غیر اینها بمعنی دهر است یعنی هميشه 
اوقات و مستمر و علی الدوام و پیوسته فرح بمعنی سرور و خوشحالی 
سود یت ی ای ای ان 
اثر بدست آوردن چیزی مغرور و متکیر شده و از باده پیروزی سرمست 
میباشد و از خوشحالی در پوست خود نمیگ 

آل. زياد و ال مزوان: بواسطه کشته ‏ شدن حسین علیه السلام آنقدر 
خوشحال بودند که از کثرت خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدند . 


آل زیاة خهة کسانن بووند 


او بهیچکس از خودی و بیگانه و زنان اشراف فروگذار نمیکرد و کما اينکه 
در بسته شدن نطفه عمروعاص خود را اذ یعمل میدانست و با خود 
عمروعاص نیز اینمطلب را بازگو کرد و معاوية ضمن یک دادگاه باثبات 
اد ک صته ار اتان اش شا ام ۲ نات سم و 
سیاسی زیاد بن ابیه را برادر خود اعلام کرد . 

ابوسفیان با ام الحکم خواهرش روابط جنسی داشت خواهرش را نزد زیاد 
میفرستاد خواهر دیگر او ام الجمیل زن بدکاره ای بود و این همانزن 
ازازدهنده اسر و همسر ایولمب نود که خدا با عبوان.حماله الحطتب از ار 
نکوهش کرد پس ال زیاد یک چنین خانواده کثیفی بودند که در لجنزار 
شهوت و بی عفتی پرورش یافته بودند . 


آل مروان چه کسانی بودند 


چهارمین از خلفاء بنی امیه بقول اهل تواریخ که بدرک رفتن یزید را در سنه 
بن عبد مناف بود و او پسرعم عثمان بن ابی العاص بن امية است . 

در عقدالفرید است که تولد مروان بن حکم در مکه معظمه در سال بعد از 
ات ی 
پنجمین از خلفا بنی امیه عبدالملک بن مروان بود که ولادتش سنه بیست و 
شش هجری و فوتش در سنه هشتاد و شش هجری بود . 

ششمین از خلفاء بنی امیه ولید بن عبدالملک بن مروان بود و مادرش 
۱ ۳0 از هر دو طرف ارت 
برد . 

هفتمین از خلفاء بنی امیه سلیمان بن عبدالملک بن مروان بود . 

هشتمین از خلفاء بنی امیه عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم که در بین 
بنی امیه از همه بهتر بود و فدک را بر امام باقر علیه السلام رد و سب و 
لعن علی علیه السلام را منع نمود و با مردم بخوبی رفتار میکرد . 

نهم از خلفاء بنی امیه يزید بن عبدالملی بن مروان بود او بعد از 
سنه صد و پنج در سن سی و هفت سالگی از دنیا رفت و علت فوتش چنین 
بود که عاشق کنیزی شد که علاقه زیادی باو داشت روزی در باغی با او 
مشغول عیش و عشرت بود و مشغول خوردن انگور بودند و او از باب 
شوخی و مزاح حبه های انگور بطرف آن کنیز میانداخت اتفاقا دانه انگوری 
در میان حلق او رفت و گلوی او را گرفت و بنای سرفه کردن را گذاشت 
۳ از دنیا رفت یزید پلید تا یک هفته با بدن مرده او عشقبازی و امیزش 
میکرد تا اخرالامر بملامت یکی از مقربانش او را دفن کرد و تا هفت روز با 
کسی حرف نمیزد تا در همان ایام به جهنم واصل شد . 

دهم از خلفاء بنی امیه هشام بن عبدالملک مروان که در سال 125 در سن 
3 سالگی از دنيا رفت و مدت خلافتش نوزده سال و هفت ماه طول 
کشید در حيوة الحیوان است که عبدالملک مروان در خواب دید که در 
محراب چهار مرتبه بول کرد سعید بن مسیب تعبیر کرد که چهار نفر از 
ار ان و ری 1 له مس تا و ات نی 
یازدهم از خلفاء بنی امیه ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان بود که او 
مشهور به ولید فاسق بود و بجهت اشتهارش بمنکرات و تظاهرش بکفر با 


جماع اهل شام او را از خلافت خلع کردند و بقتل رسانیدند . 

دوازدهم از خلفاء بلی امیه یزید بن ولید بن عبدالملک مروان بود . 

سیزدهم ابراهیم بن ولید بن عبدالملک مروان که بعد از برادرش یزید بن 
ولید بخلافت رسید . ۳ 

چهاردهم از خلفاء بنی امیه مروان حمار که اخرین خلیفه بنی امیه بود بنی 
امیه منقرض شدند اینها جماعت ال مروان بودند که مختصرا ذکر شد . 


عاشورا روز حزن و گریه است نه فرح و خوشحالی 


9 مقابل اين فرح و خوشحالی آل زیاد و آل مروان در روز عاشورا که 
شرح آن در مجلس 45 داده ایم تیان ارو را وفد حز زر حر یف و 
عزاداری قرار دادند چه در اخبار زیادی از ائمه اطهار رسیده که هر کس 
آنروز را روز گریه و حزن قرار دهد و ترک کسب و کار کند اجر بسیاری را 
۰ 
هر کس در روز عاشورا ترک در حوائج خود کند و دنبال کار و زندگی نرود 
خدایتعالی حوائج دنیا و آخرت او را برآورده کند و هر کس روز عاشورا را 
روز مصیبت و حزن و گریه قرار دهد روز قیامت روز فرح و سرور او شود 
و چشمان او را در بهشت بملاقات ما روشن گردد و هر کس روز عاشورا 
را روز برکت خود قرار دهد و برای منزل خود چیزی ذخیره کند حق تعالی 
به انچه ذخیره کرده باو برکت ندهد و در روز قیامت حشر او با یزید و 
عبیداله بن زیاد و عمر سعد باشد . 

در عیون و امالی سند را بابن شبیب میرساند که حضرت رضا (ع ) در 
حدیث مفصلی فرمود یابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات 
العلی من الجنان فاحزن نحرننا و افرح لفرحنا و علیک بولایتنا فلو ان رجلا 
تولی حجرالحشره الله معر بوم القیمة . 

مناسب این مقام اشعار دعبل در مرثیه برای حضرت رضا علیه السلام و 
عزاداری حضرت صادق علیه السلام است که در مجلس 33 ببعد ذکر 
کردیم بانجا مراجعه شود که مناسب مقام است و در کامل الزیاره سند 
بابی هارون مکفوف میرساند که بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدم 
حضرت بمن فرمود شعری در مرثیه حسین علیه السلام برای من بخوان 
من خواندم فرمود این چنین مخوان بلکه چنانچه خودتان در مجالس خودتان 
و نزد قبر انحضرت میخوانید بخوان من اشعاری خواندم که از جمله اینست 


ار تاکن توت | خسن 

و قل لاعظمه ال زکیه 

چون حضرت گریان شد من ساکت شدم فرمود بخوان من خواندم فرمود 
نه چنین بلکه زیاده ازین بخوان من خواندم . 

یا مریم قومی و اند بی مولاک 

و علی الحسین فاسعدی ببکاک , ۱ 

پس حضرت بگریست و زنها هم بگریستند و به هیجان امدند چون زنها 
ساکت شدند فرمود پا اباهارون ده شعر در مرثئیه حسین علیه السلام 
بخواند بهشت برای او است و یک یک کم کرد تا بیکی رسید و فرمود ان 


هت اتف هن له ار فان مره ی که از 
از این حدیبت معلوم میشود که ابوهرون_ بر عایت ادب حضور امام شعر 
بدون تغییر لحن و اختلاف صوت خواند و آنحضرت فرمود بوضع نوحه گری 
و با رقت چنانکه خودتان میخوانید و در کربلا نزد قبرش مرئیه میکنید بخوان 
از اینحدیث استفاده میشود که عزاداری با صوت حزن که در مجالس ما 


ثواب هم و غم بر مظلومیت حسین علیه السلام 


در مجالس مفید و امالی شیخ طوسی از ایان تغلب روایت میکند که 
ما از بیگانگان در راه خدا جهاد است آنگاه میفرماید واجب است که این 
حدیث با طلای خالص نوشته شود . 

فربعار اء کامل الوباره از مسمع کردین خفل میکند که کفه حصرت ضادق 
علیه السلام بمن فرمود ای مسمع تو از اهل عراق هستی آیا بزیارت قبر 
حسین میروی گفتم نه زیرا من فردی مشهور و سرشناس از اهل بصره و 
فان ها از تاضیام ادنوه مرس که حلیته وا از کار من آگاه سازند 
و نزد والی بصره که از اولاد سلیمان است سعایت کنند و مرا اذیت نمایند 
حضرت فرمود آپا ظلمهائیکه بجدم حضرت سیدالشهدا نمودند یاد میکنی 
عرض کردم بلی و گریه هم میکنم بقسمیکه اهل من اثرش را در من 
میبینند و از غذا خوردن باز میمانم حضرت فرمود خدا رحمت کند اشکهای 
چشمهای ترا آگاه باش تو از کسانی هستی که اهل جزع بر ما شمرده 
میشوی که خوشنودند به خوشنودی ما و محزونند به حزن ما آگاه باش که 
در وقت مرگ پدران مرا می بینی که سفارش میکنند ملک الموت را 
درباره تو و ملک الموت از مادر بتو مهربانتر میشود آنگاه حضرت گریه کرد 
و منهم گریه کردم یس فرمود الحمدالله الذی فضلنا علی خلقءة بالرحمة 
خصنا اهل البیت يا مسمع از زمان قتل امیرالمو منین علیه السلام زمین و 
اسمان بجهت ترحم بر ما گریه میکنند و ملائکه بیشتر بر ما گریه میکنند و 
از زمانیکه ما را به قتل رسانیدند اشک ملائکه خشک نشده است و احدی 
تباصا خر ها بت که مفصل است . 





ترجمه 


بارالعا نن حاشطه کین حسی له ماه مضاب راسر آرشان ده 
خدان ‏ فاء بوای‌ رت اس ول او راشای سوت 
داشتند که کمتر از کشتن حسین ( ) نیست 


در عیون اخبارالرضا بطریق متعدد سند بحضرت رضا (ع ) میرساند که 
ای و فا اه اف ی ی اس 
قن است من ار سع یقاب اه ال نو ها م وحلاه 
بسلاسل من نار منکس فی النار حتی یقع فی قعر جهنم و له ریج یتعوذ اهل 
۵ التار الیرصسمن سین فنه مه فا خالو ان العد ات الاسر هه یه 
من. شا علی قحلم کما صضحت علوومم بل الله غز ول فلنیم العاده 
حتی یذوقوا| العذاب الالیم لایفتر عنهم ساعة و یسقون من حمیم جهنم 
فالویل لهم من عذاب الله النار . رسول خدا (ص ) فرمود قاتل حسین را در 
تابوتی آتشین میگذارند و نصف عذاب اهل دنیا را مخصوص او میگردانند و 
هر دو دست و هر دو پای او را با زنجیرهای آتشین بسته او را نگونسار در 
آتش دوزخ باز میدارند تا گاهی که در قعر جهنم فرود آید و دوزخیان از بوی 
ند او بحضرت پروردگار پناهنده میشوند و او هميشه در تنگنای جهنم در 
عذاب الیم است با آنهائیکه در قتل حسین علیه السلام شرکت داشتند و 
گاهی که پوست بدن ایشان سوخته و گداخته شود خداوند پوست و گوشت 
دیگری بر بدن آنها میروباند تا بهتر احخساش غذاب: کنند و غذاتب آیشان: در 
هیچ ساعتی فروکش نکند و از حمیم جهنم سیرابشان کنند وای بر ایشان از 
عذاب خداوند قهار . 

رای ار ال سار از افا اضر له الصا رات که که دمن 
خدا (ص ) فرمود در جهنم جایی است که هیچیک از نوع بشر را استحقاق 
فان سس کر کی ها وی سس یا ها 

از جمله رواباتی کض‌غداب فتلم حضر مدا نمداء عیهم. البلا مرا تک 
راک ات که سم شتا سیر ند کم ۲ سس را 
مردی اسرائیلی حضرت موسی علیه السلام را دید که بمناجات پروردگار 
میرود بانحضرت عرض کرد که مرتکب گناهی شده ام از خدا بخواه تا جرم 
و گناه مرا عفو فرماید موسی درخواست او را قبول کرده چون بمناجات 
حقتعالی رفت عرض کرد پروردگارا از تو سئوال میکنم و حال آنکه میدانم 
قبل از آنکه بگویم تو از سر دل من آگاهی خطاب آمد که ای موسی آنچه 
بخواهی بتو عطا میکنم موسی عرض کرد ای پروردگار من اینک بنده تو 
اسرائیلی گناهی کرده و از تو طلب عفو و بخشش مینماید خطاب آمد که 
ای موسی مسئلت ترا باجابت رسانیدم و از گناهان او گذاشتم تو از برای 
هر کس طلب مغفرت کنی نزد ما پذیرفته است مگر برای کشندگان 


کوه طور ترا از او آگهی دادم عرض کرد پروردگارا قاتل او کیست خطاب 
آمد آنکس که از امت جد او است ولی از جمله گمراهان میباشد که او را 
در زمین کربلا میکشد تا آنجا که میگوید چون موسی این کلمات را شنید 
سخت بگریست عرض کرد الهی سزا و جزای کشندگان حسین چیست ؟ 
خطاب امد ای موسی عذابی بر قاتلان حسین فرود اورم که اهل جهنم از 
دیدار آن بجهنم پناهنده شوند و از رحمت من و شفاعت جدا و هرگز بهره 
مند نگردد و اگر کرم و کرامت او نبود زمین ایشان را خفه میکرد موسی 
عرض کرد الهی برائت میجویم در حضرت تو از ان جماعت: و از انانکه 
بکردار این جماعت راضی باشند خطاب آهند که ای موسی من از برای 
شیعیان و متابعان ایشان رحمتی بزرگ مقرر داشته ام دانسته باش آنکه بر 
حسین بگرید یا کسی را بگریاند و يا خویشتن را بگریاند جسد او را بر آتش 
جهنم حرام میکنم بقیه زیارت 

ی 
میم وال کمم رالات اس وال یمه وم اسلا 
بارالها همانا در اینروز و دربن وقت خود و ایام زندگانی خود به تبری جستن 
از ایشان و لعنت کردن بر ایشان و بدوستی برای پیغمبر تو و ال پیغمبر تو 
علیهم السلام بسوی تو تقرب میجویم 

ان یه چیه ار را تاه اروس تناکا اراس ود 
چیز است باظهار موالات پیغمبر و آل او برائت بحسب تمام مراتب وجود 
از ذوات و افعال و صفات دشمنان پیخمتر و ال او اجمالا و تفصیلا . 

لعن بر این گروه درین فقره از زیارت هر سه مطلب ۳ است . 


اب ری قاطاش سس علنت ااشا 


آنچه از اخبار بدست خناید اول کسیکه جلالت و بزرگی قدر حسین علیه 
السلام را بشناخت آدم صفی علیه السلام بود و بقبله آنحضرت لعن فرمود 
و بعد از او انبیا مرسلین به تکرار لعن کردند در کامل الزیارة سند بکعب 
الاخبار میرساند که گفت اول کسیکه قاتل حسین علیه السلام را لعن کرد 
ابراهیم خلیل بود او فرزندان خود را بلعن قاتل انحضرت امر فرمود و از 
ایشان عهد گرفت که در اين امر کوتاهی نکنند و پس از او موسی بن 
عمران چنین کرد انگاه داود بنی اسرائیل را بلعن قاتل حسین فرمان داد و 
چون نوبت بعیسی علی نبینا و اله و علیه السلام رسید فرمود ای جماعت 
تا ی و وا ی 
جنگ میکند. و از میدان جنگ نمیگریزد و در رکاب پیغمیران شهید شود و 
و 0 ۱10 
درخشان در تو مدفون است . 

در کتاب عوالم از کامل الزيارة روایت میکند و سند را به داود رقی 
میرساند که گفت در خدمت امام اون یه لیام حاضر بودم آب طلب 
نمود و چون آب را نوشید اشک از دیدگانش جاری شد آنگاه فرمود ای داود 
خداوند کشنده حسین را لعنت کند هیچ بنده ای نیست که آب بنوشد و یاد 
تشنگی حسین افتد و قاتل آن حضرت را لعن کند مگر اينکه حقتعالی برای 
او صد هزار حسنه مینویسد و صد هزار درجه برای او زیاد میکند و مثل 
اینکه صد هزار بنده در راه خدا آزاد کرده است و خداوند او را در قیامت 


شاوخاطر هارمه نل کرداند.. 


ثواب لعن بر قاتلان حسین بعد از نوشیدن آب 


مرحوم دربندی در کتاب اسرارالشهاده خود نقل میکند که شبی یکی از 
اصحاب امام صادق علیه السلام در خدمت انحضرت بود پس از اداء فریضه 
و صرف شام انمرد خوابید و انحضرت مشغول عبادت شد تا طلوع فجر 
چون صبح شد آنمرد عرض کرد یابن رسول اله بخدا که از نجات خودم 
ماعیوس شدم و دیگر امیدی ندارم حضرت فرمود چرا آنمرد عرض کرد در 
صورتیکه عبادت و شب زنده داری شما چنین باشد با آن مقامیکه شما 
دارید ة خداهند نبا و آخرته زا برای شما خلق کرده پس چگونه برای ما 
اقا ی ری ی کر ای 1 
با عبادت من برابر است و آن این بود که در نیمه شب از شدت عطش از 
خواب بیدار شدی و اب نوشیدی و عطش حضرت حسین را بیاد اوردی پس 
سلام بر او فرستادی و لعن بر قاتلان انحعضرت نمودی و بعد خوابیدی این 
عمل تو بود که فضیلت بر عمل من داشت این فرمایش حضرت ناظر باین 
معنی است که ار تو شب را مثل من عبادت میکردی انچه ثواب بتو 
میدادن کمتر بود از اينکه نیمه شب سلام بر انحضرت نمودی و قاتلان 
انحضرت را لعن کردی . 

و نیز ملااقا دربندی در همان کتاب اسرارالشهاده نقل میکند که از شخص 
موثقی برای من نقل کردند که گفت من شبی فتحعلیشاه را بحالت خوبی 
در خواب دیدم ازو پرسیدم بچه عمل باینمقام رسیدی گفت نیمه شبی از 
خواب بیدار شدم و بسیار عطش و تشنگی بر من غلبه کرده بود از غلامان 
و کنیزان خود آب طلب نمودم تا آنها را از خواب بیدار شدند و آب برای من 
آوردند مدتی طول کشید در آنوقت متذکر عطش حضرت سیدالشهداء 
علیه السلام شدم که آنحضرت در موقع شهادت چه حالتی داشت پس 
گریان و نالان شدم بطوریکه کنیزان که آب برای من آوردند نخوردم و 
ضجه و ناله میکردم بطوریکه حالت غش برای من عارض شد حال این 
مقام و مرتبه اثر آن گریه و ناله منست که بیاد عطش آنحضرت افتادم . 


ده وق ای لس اجان طاای خی وضو و آلن سح و آعر خابع نا عان وان 





ترجمه 


با 
بارالها اول 
پر 
9 
ِِ نکن 

۱ کرده لعند 

خن 


ما پایه گذاری ظلم و ستم را درین امت در مجلس 38 شرح دادیم بانجا 
رجوع شود اللهم العن العصابة النی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و 
خدایا لعنت کن آن طایفه ای را که با حسین جنگ کرد و بر قتل او مشایعت 
نمودند و بیعت و متابعت کردند بارالها همه آنها را لعنت کن . 

عصابه بمعنی جماعت که از ده تا چهل باشند ولی در عرف عام در مطلق 
قوم و طایفه هر قدر که باشند استعمال میشود سایر معانی از جملات قبل 
از زیارت معلوم میشود السلام علیک يا ابا عبدالله و علی الارواح التی 
حلت بفنائک و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک السلام علی الحسین و 
علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین . 

تمام این جملات از عبارات قبل معنی ان معلوم شد سه مطلب باقی مانده 
کخه باید شرح آن داده شود 1 - علی بن الحسین 2 - اولاد حسین (ع ) 3 - 
اصحاب الحسین علیه السلام . 


علی بن الحسین چه کسی بود 


مادر انحضرت بروایت مشهور لیلی دختر ابومرة عروة بن مسعود تقفی 
است و بروایت سبط بن جوزی در تذکره نام مادر آنجناب آمنه بوده ولی 
قول اول اصح و مشهور است و مادر لیلی میمونه دختر ابوسفیان جرب 
است و از اینجهت معاویه در حق آنجناب شهادت داد که او احق بخلافت 
است و شرح آن چنین است که در مقاتل الطالبین گفته که روزی چنان 
3 از جلسای خود او ی 1 
ی ی 
هاشم و سماحت بنی امیه و حسن و صباحت بنی ثقیف است . 

مرحوم علامه مجلسی در جلاءالعیون میگوید که علی اکبر در حسن و جمال 
و فضل و کمال عدیلی نداشت و بصورت شبیه ترین مردم بحضرت رسول 
بود و هر گاه اهل مدینه مشتاق لقای آن حضرت میشدند بنزد آن امام زاده 
ساسا ماع مسا ان ار که مت آعار رت 
العابدین علیه السلام فرمود که چون امامزاده عالی تبار متوجه میدان شد 
حضرت امام حسین علیه السلام آت از دیدگان مبارک فرو ربخت و رو 
بطرف آننتمان گردانید و گفت خداوندا تو گواه باش که فرزند حضرت 
رسالت را که شبیه ترین مردم در گفتار و صورت و لفتیزت بآنحضرت بود. و 
هر گاه مشتاق لقای پیغمبر تو میشدیم بسوی جمال او نظر میکردیم بر 
ایشان فرستادم خداوندا برکتهای زمین را از ایشان منع کن و ایشانرا 
پراکنده کردان و والیان را از ایشان راضی مگردان که ایشان ما را طلب 
کردند که یاری ما کنند ولی شمشیر بر روی ما کشیدند آنگاه حضرت بانگ 
بر عمر سعد زد و فرمود ای بدترین اشقیاء از ما چه میخواهی خدا رحم ترا 
قطع کند و هیچکار تو را بر تو مبارک نگرداند و خداوند بعد از من کسی را 
بر تو مسلط گرداند که در میان رختخواب ترا بکشد چنانچه رحم مرا قطع 
کردی و قرابت حضرت رسالت را در حق من رعایت نکردی پس با صدای 
بلند این ایه را که در شاءن اهلبیت نازل شده تلاوت فرمود که ان الله 
اصطفی ادم و نوحا و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین ذرية بعضها 
من بعض ثم نظر الیه , نظر آیس منه معلومست که نظر نمودن پدر باولاد 
اقسامی دارد گاهی از روی محبت و سرور گاهی از روی حسرت و اندوه و 
گاهی از روی یاءس و ناامیدی است نظر نمودن حضرت سیدالشهدا علیه 
السلام بفرزندش علی اکبر در وقتی که روانه میدان شد ازین قبیل بود و 
اینکه فرمود اللهم اشهد علی هولا القوم الخ , گوبا حضرت سیدالشهدا علیه 
السلام باین فقره از برای جوانش جمیع صفات حمید و کمالات صوریه و 


معنویه را ثابت فرمود بلکه ازین فقره استفاده میشود که در آنروز علی 
اکبر در اخلاق حمیده و در حسن و جمال و در فصاحت و بلاغت نظیر 
نداشته و غلاوه بر آن تاءکید فرمود این تشبیه را بقوله و کنا اذ اشتقنا الی 
نبیک نظرنا الی وجهه چون در روز عاشورا چهار نفر از خمسه طیبه حاضر 
نبودند که انمظلوم را پاری نمایند اشبه مخلوقات به پیغمبر حاضر بود که 
علی اکبر باشد . 

و شاید مراد از خواندن آنحضرت آیه مبارکه ان الله اصطفی آدم و نوحا 
این باشند که این ایت شریقه از ادلة عضعت آنیاء و اتمه اطهان است کوا 
حضرت مقصودشان از تلاوت این آیه این بوده که این آقا زاده همدرجه و 
همشان با انبیاء و اوصیاء میباشد . 


اولین شهید بنی هاشم 


مرحوم فاضل ادیب حاج فرهاد میرزا در قمقام زخار گوید چون از انصار و 
اعوان دیگر کس نماند نوبت 1 هاشمیان رسید اولاد عقیل و جعفر 
گشته با یکعدیگر وداع مینمودند هر چند بعضی از محدئین نخست 
عبداله بن مسلم را نوشته اند و لکن مفید در ارشاد و سیدبن طاوس در 
ملهوف و ابن اثیر در کامل و دیگر محدئین و مورخین فریقین حضرت علی 
بن الحسین (ص ) را اولین شهید هاشمی نکا شنت اند و زیارت منسوب 
۱ ۱ ۱ ۱ :۱ 
نسل خیر سلیل من سلالة ابراهیم الخلیل صلی الله علیه و علی ابیک و 
ِ اصفهانی در مقاتل الطالبین گوید : آن اول قتیل من ولد ابیطالب 
و فریرن آسموسه 
الله علیه و آله در غزوات برای رفع تهمت و تاعسی دیگران در جان باختن 
هر هر کس را اخص بود بیشتر بجنگ میفرستاد و اين بر خلاف روش ملوک 
دیگرست که نزدیکان خویش را از معرکه جنگ دور میداشتند در کربلا نیز 
امام علیه السلام فرزند بزرگتر خود را که اعز مردم بر وی بود در راه خدا 
داد تا شهادت بر دیگران ناگوار نباشد . 
در کتاب معالی السبطین حاج شیخ مهدی مازندرانی میگوید که در عرب 
رسم بوده که در خانه های خود را برای مهمان مضیف خانه داشتند و برای 
آنکه مهمانها باین مضیف خانه آگاه شوند در بامهای خانه خود آتش روشن 
میکردند تا مهمانهای تازه رسیده باین شهر آگاه شوند و برای خوردن طعام 
بانخانه بیایند . 
این مهماندوستی در صفات علی اکبر بنحو احسن بوده که نقل میکنند که 
کسی را در جود و کرم و مهماندوستی و اعطاء بسائلین بعد از حضرت 
سیدالشهدا مثل علی اکبر ندیدند بطوریکه هميیشه بهترین خوراکیها و 
گوشتهای لذیذ را بقیمت گران خریداری کرده و در خانه بجهت مهمانها طبخ 
میکرد و دود آتشی که بر پشت بام او برای راهنمایی مهمانها بلند میشد 
بلندترین دودها بود که مهمانها بانجا بيایند . 
در مزار بحار در زیارت حضرت علی اکبر از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده که میفرماید السلام علیی یابن رسول الله و رحمة الله و 
برکاته الی آن قال (ع ) السلام علیک و علی روحک و بذلک بابی انت و امی 
ات 
حبیب الله و بابی و انت و امی من مقدم بین یدی ابیک , یحتبک و یبکی علیک 


وی و ی ال ان لتخم وا هل 
0 ۲ ۷۳ ۱۳ 

و به مقتضای روایت ت این فقره زیارت بدین مقام شامل است که چون علی 
اکبر (ع ) با بدن مجروح از معرکه قتال بازگشت حضرت از خون زخمهای 
عزیزش بر میگرفت و بجانب آسمان میپاشید و از آن خون باز بگشت و در 
آنحال ز فرم پدر مهزبان:شاکن تمیتنشید.: 


سن شریف علی اکبر 


مرحوم میرزا حسن یزدی در مهیج الاحزان گوید که حضرت حسین علیه 
السلام را بنا بر مشهور سه پسر بود علی اکبر , علی اوسط و علی اصفر 
اما علی اکبر که سیدالساجدین است بیمار و علیل بود و تاب بمیدان رفتن 
با تداامت و علی اصفن طاقن وق «ی‌کوان بو وی سلی .ویب چم میوو 
فقتول تس نت را سساا فم, 

ابن ادریس که از مشاهیر علمای شیعه است میگوید که علی مقتول 
بزرگتر بود اصراری در آن دارد و بسیاری از کلام اهل تاریخ و غیر استشهاد 
فیتهاید لکن عشمور علما بر انشت که یداتسا دی بزر صعر مباشدو انکه 
کشته شد کوچکتر بوده و بروایت محمد بن ابیطالب الموسوی که مشهور 
شده هیجده سال از عمر شریفش رفته بود و ابن 1 فهل تلوب سل کرده 
و ال از رم هر 
لازمست که ان باشد و محجدت قمی در هدبة الزائرین گوید ظاهر 
اینست که چنانچه جمعی از ارباب سیر و تواریخ ذکر نموده اند علی بن 
مت ی ی و یی نت 
ست . 

و ابن ادریس و کفعمی و شهید اول نیز اختیار ان نموده اند و لکن شیخ 
مفید و شیخ محمد بن الحسن القمی صاحب تاریخ قم و برخی دیگر گفته 
اند که حضرت امام زین العابدین علیه السلام بزرگتر بوده است و ازین 
ادریس نقل کدره که تولد آنجناب در عهد عمارت عثمان اتفاق افتاده از جد 
بزرگوارش علیه السلام روایت نموده و ابن ادریس و بعضی دیگر فرموده 
اند که عمر شریف حضرت سجاد در روز عاشورا بیست و سه ساله بود و 
توت امام ار مالسا در آعال دسا لو سا از مر 


اولاد حسین 


و مر همم اسف اس و آمام ی له ای یه 
اولاد داشته است فاضل مجلسی از کتاب ارشاد نقل میفرماید که حسین 
علیه السلام را شش فرزند بود چهار تن پسران بودند که نخستین علی بن 
الحسین الاکبر و کنیت او ابومحمد است و مادرش شاهزنان دختر یزدجرد 
شهربانو است و از کلام شیخ مفید چنان استفاده میشود که امام زین 
اس اه لس سر را ی ام ات 

دوم علی اوسط که در طف شهید شد و مشهور به علی اکبر گشت و 
مادرش لیلی دختر ابومرة بن عروة بن مسعود است . 

سیم جعفر بن الحسین و مادر او زنی از قبیله قضاعیه است و در حیات پدر 
وفات یافت و از او عقبی باقی نماند . 

چهارم عبدالله بن الحسین و او نیز در یوم طف در کنار پدر بزخم تیری 
شید شد که او را اریاب مقائل چام علی اشتفر دکر کرو اند اما ذفتران 
ار یس و و ای که ان وه 
از یک مادرند و مادر ایشان رباب دختر امر ءالقیس بن عدی بوده 0( 
آمنه و مادرش رباب او را سکینه نام نهاد و بعد از سیدالشهداء علیه السلام 
نخست مصعب بن زبیرٍ بن عوام او را بنکاحج خود درآورد و بنا بر نقلی 
سکینه بتزویج ازدواج بانحضرت را قبول نمود و از مصعب دختری آورد و 
ار 
داد و چون عبدالملک مروان بر مصعب غلبه کرد و او را بکشت خواست با 
شم ای کته هلی اور العف سموار مصعب الم ن 
ان اه سکم با آن شانم ادها مور 

و اما فاطمه حسین علیه السلام دختر خود فاطمه را ببرادرزاده خود حسن 
مثنی عقد بست و از او عبداله بن محض و ابراهیم و حسن مثلث و دو 
دختر بنام زیت و ام کلثوم متولد شدند و حاکم مدینه که عبداله عبدالرحمن 
تا مه مات اه وج و بلس اهر واه وا 
عبدالرحمن باعث زحمت فاطمه شد و کار را بر آنحضرت سخت گرفت 
فاطمه شکایت خود را به یزید بن عبدالملک مکتوب کرد و بشام فرستاد 
یزید بن عبدالملک غضبناک شده و حاکم مدینه را معزول کرد که به چه 
جهت متعرض دختران پیغمبر میشوی و اموال او را گرفت تا به حالت فقر 
متا شا رفت. 

بالجمله,بجمال ۵ زیبایی و کمال و تخوی نظیوی فداشت و ,ور ال 117 
هجری در مدینه وفات نمود و در همانسال هم خواهرش سکینه از دنیا رفت 
در روز پنجشنبه که پنج روز از ماه ربیع الاول گذشته بود . 


کرده شش پسر و چهار دختر و نام هر کدام را ذکر میکند . 


افیانه تیه 


اما اصحاب حسین علیه السلام آنچه فاضل مجلسی ذکر کرده چهل تن 
پیاده و سی و دو تن سواره بوده و از محمد بن علی بن الحسین علیه 
السلام حدیث کرده اند که لشکر حسین علیه السلام چهل و پنج تن سوار و 
صد تن پیاده بود و در کتاب اعلام الوری لشکر امام حسین (ع ) را سی و 
سه تن سواره و چهل تن پیاده نوشته , ابن جوزی در تذکره خواص الائمه 
لشکر انحضرت را هفتاد سوار و صد پیاده نوشته و در شرح شافیه ابی 
فراس فی مناقب ال الرسول و مثالب بنی عباس مسطور است که سیاه 
حسین علیه السلام هزار تن بودند و مسعودی در مروج الذهب میگوید هزار 
سوار و صد تن در رکاب حسین علیه السلام جهاد کردند تا شهید شدند و در 
جلد هفدهم عوالم , سی و دو تن سوار و چهل تن پیاده ذکر کرده است . 

بالجمله علماء احادیث و اخبار و مورخین قصص و اثار در شمار سیاه 
حسین و عده لشکر ابن زیاد باختلاف سخن گفته اند ولی صاحب ناسخ 
التواریخ فیته‌ند آبحه را که من تفحص کردم بنظرم صحیح آمد تعداد لشکر 
حضرت امام حسین علیه السلام از یکصد و چهل و پنچ تن بیشتر نبودند و 
لشکر ابن زیاد از بیست هزار کمتر نبودند ولی تا پنجاه و یکهزار هم گفته 


اند . 


ترجمه زیارت عاشورا 


بنام خدا 

سلام بر تو ای ابا عبدالله , سلام بر تو ای پسر رسول خدا , سلام بر تو ای 
پسر امیرمو منان , ای پسر سید اوصیا , سلام بر تو ای پسر فاطمه , ای 
پسر سرور زنان جهان , سلام بر تو که خدا از قاتلان تو خونخواهی میکند , 
ای کشته کهحون همق کساش مهد : شلام‌یر ویو آن اروایکم ور 
آنشانت. آرفنده اند همه , تا هر گاه که هستم , و تا آنگاه که شب و 
روز هست , سلام خداوند , از من بر شمایان باد , يا ابا عبدالله , سوگ تو 
تو در آسمانها و بر همه آسمانیان سترگ و عظیم است , پس لعنت خداوند 
, بر امتی باد , که پایه ستم و بیداد را در حق شما اهلبیت بنا نهادند , و 
و جایگاهی را که خداوند از آن. تفا شاخته بود , و جایگاهتان را غصب 
کردند , لعنت خداوند , بر امتی باد , که خون شما را ریختند , و لعنت 
خداوند , بر امتی باد , که زمپنه جنگ با شمایان را فرآهم آوردند , در 
پیشگاه خداوند و شمایان :از نان بیزاری میجویم , , از پیروان , همگان و 
دوستان آنان بیزاری میجویم , یا ابا عبدالله , تا صبح قیامت , در سازشم , 
با هر آنکس که در سازش با شماست . در نبردم و 
با شماست , لعنت خداوند , بر آل زیاد , و آل مروان باد , و لعنت خداوند : 
بر همه بنی امیه باد , لعنت خداوند , بر پسر مرجانه باد , لعنت خداوند , بر 
عمر بن سعد باد , لعنت خداوند , بر شمر باد , و لعنت خداوند بر امتی باد , 
که برای نبرد با شما , اسبها را زین نهادند , و مهار کردند , و نقاب بستند , 
پدر و مادرم فدای شما باد , چه بسیار عظیم است . برای من , تحمل 
مصیبتی که بر شما رفت , , پس ۰ , از خداوند , که مقام شما را بلند و گرامی 
تسرد هضیا تا تسا ده رامی کانست ماه که واه شا دا 
, در رکاب امام پیروز خاندان محمد , درود خداوند بر ایشان , روزیم کناد , 
بارالها , در این سرا و آن سرا ا ‏ ا ‏ 
نزد خودت آبرو‌فتد بحردان. : با آبا- عبدالله ز هن با دهسنداری. شما : 
ار ی 
بارگاهتان نزدیکی میجویم , و يا بیزاری و دوری جستن , از هر انکس که 
پایه ظلم و ستم بر شما را پی ریزی کرد , و ساختمان ظلم را بر آن بنا 
نهاد , و ستم و بیداد را , بر شما و بر پیروانتان روا داشت , و به درگاه 
خداوند و شمایان , از آنان بیزاری میجویم , و به درگاه خداوند و شمایان , 
با دوستداری شما , و دوستداری دوستانتان , و بیزاری از دشمنانتان , و 


برپا دارندگان نبرد با شما , و بیزاری از همراهان و پیروانشان , نزدیکی 
میجویم , در سازشم , با هر انکس که در سازش با شماست , و در نبردم , 
با هر انکس که در نبرد با شماست , دوست میدارم . هر انکس را که 
دوستدار شماست , و دشمن میدارم , هر انکس را که دشمن شماست , و 
آنگاه به درگاه خداوند , , که مرا به شناخت شما , و به شناخت دوستان 
شما ز این داشت , نزدیکی از او , که بیزاری از 
رت ی بر ی 
همراه شما بدارد , و مرا تاز-اشنت کرداری متیر ابنسیا و ان شتا 

شما استوار بدارد , و مرا به مقام پسندیده خدا | 
خدا میخواهم کف توا همه شمارا , همراه با امام حاضر , راهبر و 
افشاگر حق , از خاندان شما ؛ روزیم گناد ,و خداوند را بحق و مقامیه 
نزد او دارید , میخوانم , و از او میخواهم که سوگوارانه ترین حالتی را , 

ذز قصتتتی ندید میاید ۶ در صو‌گوازی برای شما 1 
مصیبت شما بسیار عظیم است , و داغ آن در اسلام , و همه آسمانها و 
زمتن » سترگ است . پروردگارا , مرآ در مقام سوگواری , از آنانی قرار ده 
, که درود و رحمت و آمرزش تو به آنان میرسد , بارالها , زندگانی ام را , 
چونان زندگانی محمد و آل محمد 0 ۳ 
بگردان , بارالها , تو فرمودی , و پیامبرت - درود خداوند بر او هماره , 
میفرمود : عاشورا روزیست , که بنی امیه , و زاده هند جگرخوار , ملعون 
پسر ملعون , انرا مبارک شمردند , بارالها , بر ابوسفیان و معاویه , و یزید 
بن معاویه , لعنت فرست , لعنت تو جاودانه بر انان باد , عاشورا روزیست 
, که ال زیاد و ال مروان ی 
شدند , بارالها , در عاشورا , در مقام عزا , در تمام دوران کی 

بیزاری از آنان تا ات مر انان 0 
خدا بر همه آنان , به تو نزدیکی میجویم , بارالها . لعنت تو بر نخستین 
ها ی ی ی 
باد که این ستم را پیروی کرد . بارالها , لعنت تو بر آن گروهی باد . که با 
حسین درود خدا بر او نبرد کردند , و برای کشتن او همراهی و همکاری و 
همگامی ورزیدند . بارالها , لعنت تو بر همگی آنان باد , سلام بر تو یا ابا 
عبدالله , و بر ارواحیکه در پیشگاهت جان نهادند , درود خداوند از من بر 
شما , تا هستم متا هن کان کشت هزور کت ۶ ۵ خدآهند انوا آخزین 
زیارت من مگرداناد , سلام بر حسین , و بر علی بن الحسین , و بر 
فرزندان حسین و بر پاران حسین , بارالها 7۳ مخصوص 
اولین ظالم بگردان , آغاز لعنت من برای او , و در پی آن , بر دومین 
دشمن , و سومین دشمن , و چهارمین دشمن باد , بارالها , لعنت تو بر یزید 
باد , که او پنجمین دشمن است , و تا رستخیز , لعنت تو بر عبیداله بن زیاد 


, و پسر مرجانه , و عمر بن سعد و شمر , و ال آبی سفیان , و ال زیاد و 
ال مروان باد , بارالها , انانکه بر مصیبتهایشان شاکرند , حمدشان سزاوار 
توست , حمد و سپاس خدای را , بر این مصیبت سترگ , بارالها , در 
آنروزیکه بر آستانت وارد میشوم , شفاعت حسین را روزیم گردان , و امر 
برای خودت ثابت قدم بدار , که با حسین و یاران حسین باشم , انکه جان 
خود را برای حسین درود خدا بر او فدا کردند . 


احوال از حضرت آیت الله حاج سیداحمد میرخانی 


الناس من جهة التمثال اکفاآء ابوهم آدم و الام حواء فان یکن لهم فی اصله 
شرف یفاخرون به فالطین و الماء مالفخر الا لاهل العلم انهم علی الهدی 
لمن استهدی آدلاء ففز بعلم تعش حیابه ابدا الناس موتی و اهل العلم احیاء 
شادروان ۷ الله حاج سید احمد میرخانی قدس سره از اجله علما معاصر 
شیعی و از سادات سند , عالمی عامل و عارفی کامل بودند اين سخن نه 
گزاف,باکه بر بشار. عمل بخ صلوی: ایشان کوليشت: که جما ی براننم.5 
حدیثی است متواتر از ثقات . 

این عالم بزرگوار بر طبق شجره موجود به چهل و هفت واسطه سلسله 
بنیاد سیادتش به حضرت سیدالساجدین , زین العابدین امام علی بن حسین 
بن علی بن نف طالب علیهم السلام و سیده نساءالعالمین فاطمه اطهر 
میرسد شرح مهربانی , ص 19 آیات الاحکام , ج 2 ۰ مقدمه . 

همه قبیله او عالمان دین و اهل منبر و هنر بوده اند , مرتبه علمی و مقام 
و ی کر ی یی ی 
است , پدر شادروان آية | . . میرخانی آقا سیدمصطفی میرخانی از علماء 
مشروطه خواه در اه دوره اول مجلس شورای صلی به اقتضای کصتر 
بر اساس تقوی و تهذیب از سوی صنف سمسار تهران به نمایندگی 
پر کزیون شندب اف بس مرن عم هتسد ابش اللة فیرخانی.شا نگذار. اولین 
۳ نوین تهران بود و در کنار کتابت آثار ارزنده دینی و ادبی از تلاش 
فرهنگی فروگذار نمیکرد و بنی اعمام ایشان مرحومان آقا سیدحسن و آقا 
شیتسین سا اران انجمن عویسان آبران ده ه ند اخواشان فر. 
عرصه طب و حکمت و ریاضیات صاحب عنوان و استعداد بودند رحمة الله 


سیداحمد میرخانی بسال هزار و دویست و نود شمسی دیده بجهان گشود 
بر سم متداول خاندان در کودکی به تحصیل علوم مقدماتی پرداخت و در 
سن هیجده سالگی به اتفاق والده ماخده به عزم ادامه تحصیل و دیدار والد 
که در نجف اشرف بودند راهی پایتخت کشور عشاق شدند , مرگ پدر در 
سال هزار و سیصد و نه هجری شمسی موجب فترت امور و بازگشت 
ایشان به ایران گردید هر چند موفقیت در امور تجاری و احترام قاطبه 
اهالی موقعیتی مناسب را در این رشته برای او مهیا میساخت اما اوضاء 
اجتماعی آنروزگار و نیازهای و( های علمیه ایران بحضور بازماندگان 

خاندانهای علمی و ادامه راه تفر کان سلف ایشان را به ادامه تحصیل علوم 


دینی واداشت , در سال هزار و سیصد و دوازده تا هی سوه ان و 


هجری شمسی که به حوزه علوم دینی مشهد وارد شدند در تهران خوشه 
چین محضر علمای عصر بودند و پس از دهسال حضور در مشهد با 
بازگشتی موقتی بتهران عزم حوزه علمیه قم کرده و سه سال نیز یعنی تا 
سال هزار و سیصد و سی و سه هجری شمسی که به تهران باز گشتند در 
قم بمباحثه و بحث و درس و تدریس و تحریر تعلیقه و حواشی بر متون 
فقه و اصول اشتغال داشتند , در شناخت استادان ایشان لازم به ذکر است 
که بعد از اتمام مقدمات نزد مرحوم حاج شیخ محمود کلباسی در کربلای 
معلی در مشهد اغاز به تحصیل ادبیات نمود و بمحضر ادیب نیشابوری 
مدرس نام اور مطول سعد تفتازانی پیوست سپس شرح لمعه و معالم و 
قوانین را نزد اقا حاح سیداحمد یزدی از فضلای حوزه مشهد بپایان بردند و 
رسایل و مکاسب را از مرحومان حاج شیخ هاشم قزوینی و حاج شیخ 
مجتبی قزوینی کسب نمودند و كفاية الاصول را در تهران از حوزه درس 
شادروان حاج شیخ محمدتقی آملی و مرحوم میرزا مهدی آشتیانی تحصٍ 
کردند , پس در بلده طیبه مبارکه قم فیض محضر و استماع درس خارج 
حضرت اية الله بروجردی و حضرت اية الله حجت تا اواسط مباحث عقلیه 
بپایان رسانیدند و در نهایت با اشاره و اجازه حضرت اية الله بروجردی 
ماءمور تهران شدند . 
از زمان ورود دوم بتهران یعنی سال هزار و سیصد و سی و سه هجری 
شمسی از بام تا شام اوقات عالیه این بزرگمرد به انجام رسالت دینی و 
اجتماعی و فرهنگی گذشت و تا آخرین لحظات حیات به صدق ماءمور من 
الله و بقول ناصر خسرو قبادیانی معتقد بودند که : 
نماند هر چه ان از مرد ماند 
بماند آنچه آنرا برفشاند 
ی و ی 

- تکمیل ساختمان مسجد ولی عصر عج واقع در خیابان آذربایجان غربی 
0 
2 - تشکیل کتابخانه عظیم مسجد ولی عصر عح با حدود سی هزار جلد 
3 - تاءعسیس مکتب ولی عصر عح مو سسه اموزش عالی اسلامی برای 
بانوان در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی با همکاری چند از 
استادان حوزه و دانشگاه . 
4 - تاءعسیس بنیاد خیریه مکتب ولی عصر عحج 
5 - تاءعسیس موّ سسه صدوق جهت تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی 
را او ره 
افراد نیکوکار . ئِ ۲ 
6 - تأءسیس نخستین دانشگاه ازاد اسلامی در رودهن و ایجاد خوابگاهی 


برای دانشجویان آن 

7 - تاءسیس مجتمعهای دینی رفاهی شامل مسجد , حمام , دستشوئیهای 
عمومی و غسلخانه در روستاهای اطراف تهران , کرج , شهریار بیش از 
سی مورد تعیین موقوفات جهت خودگردانی این مراکز . 

8 - فعالیتهای فرهنگی تبلیغی در خارج از کشور بمنظور پشتیبانی از جامعه 
تنشیع به ویژه در زمان امام موسی صدر در لبنان 1 

9 - اعزام روحانیان به قصبات و شهرهای استان مرکزی بمنظور تبلیغ 
10 تشویق مردم به ایجاد هیاءتهای مذهبی و شرکت منظم و مستمر در 
اين هیاعتها و تربیت اقشار مختلف مردم و آشنا کردن آنها با 9 اهل 
احیای 0 ۱ 

کمک و نظارت در ترجمه جلد پانزدهم بحارالانوار به ترجمه اقای موسوی 
همدانی کمک و نظارت در ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار به ترجمه اقای 
موسوی همدانی اهتمام برای چاپ دوره بیست و چهار جلدی مرات العقول 


2 از عاشورا تا غدیر 


عنوان و نام پذیدآورز : از عاشورا ۳ عدیر: (گذری بر مناسبتهای ماههای 
قمری / تهیه و تنظیم محمد عسگری مشخصات نشر : قم محمد عسگری - 


1 ۴ 

مشخصات ظاهری : ج جدول شابک : بها: ۶۰۰۰ریال جح ۱)؛ بها: ۶۰۰۰ریال ج 
۱ 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ قبلی نصایح 
- ۱۳۷۴ 


پادداشت ۱ کتابنامه موضوع .۰ چهارده معصوم -- سر گذشتنامه رده بندی 
کنگره : ۴۱۵2/5۳۳۶ ۱۳۷۴ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵ 

شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۲۲-۷۷ 


مراتب بشیانن و ستایشن دات یکتایی را شر است. که آول و آخر ر و واحد و 
قادر است و صلوات بر خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی (ص ) و درود و 
بات سر ان امعم ی دی اس اعطیر تست نم ایهم 
العسکری (عح ) تا قیام قیامت ! 

آها ع یا جم ان کوحامعه اسلاعی ااعمند اسمت. اطلاغاتی تست 
به تولد , شهادت و خط سیر زندگی معصومین علیه السلام داشته باشد و 
از طرفی: براه تعامی. افراد . آن حوضله بایسته و فرصت لارم تست که 
به طور مفصل و تمام افراد , ان حوصله بایسته و فرصت لازم نیست که به 
طور مفصل و مشروح . مطالعاتی در زمینه های فوق داشته باشند و با 
توجه به این که سروران عزیز امور تربیتی مدارس که همواره سعی در 
برپایی مجالس و مراسم را به مناسبتهای مختلف مذهبی دارند در بعضی 
از ارات سین است هه خاطر کضوه وفت آارم ون یم .۳ انتخاب مقاله , 
شعر , سرود و يا مرثیه ای جهت اجرای دچار مشکل شوند , لذا این جانب 
تخشاطر یی اسادان و مزوران کرامی له با اتهاد به یر ولو و 
کمی بضاعتم ) با توجه به اشغالات و تجربیاتی که در امور تربیتی مدارس 
داشته ام تصمیم گرفتم مجموعه ای را که با حوصله و فرصت محدود آن 
مراسم تناسب داشته باشد , تهیه و تنظیم نمایم . _ , 

سا کته تایه مرا وف سکن شوات کات کنات و 
شرکت کنندگان در مراسم می گردد ؛ لذا اين جانب در مورد هر موضوعی 


سعی 
بسم الله الرحمن الرحیم 

قل لا اسلکم علیه اجرا الا الموده فی القرابی 

(سوره شوری ایه 23) 

تاریخ مدون اسلام از سپیده دم تا امروز , فرازهای شکوهمندی را به خود 
دیده است , جلوه های با کرامت شخصیت های بزرگواری از خاندان 
عصمت و طهارت که با سیره عملی و فرهنگ و معرف غنی و پرباری که 
به عنوان مواریث ارزشمندی به یادگار نهاده اند , چشمه های جوشانی از 
فضائل و مکارم انسانی را پدید اورده که جویبارهای با صفای انها اذهان و 
اندیشه ها را طراوت بخشیده و کام رو آنها را حلاوتی خاص داده است . 
وجودهای با برکتی که در رسیدن انسانهای به کمالات عالی و اراسته شدن 
به اخلاق اسلامی واسطه فیض الهی هستند و نیز اسوه انسانهایی می 
باشند که می خواهند بسوی فضایل روی اورده و از رذایل اجتناب کنند . ان 
ستارگان درخشان معنویت و فضیلت که مصداق عترت بوده و با قران ملاز 


مند , اگر انسانها به آنان تمسک چویند هر گز گمراه نشده و در تیه ضلالت ؛ 
رامتادت سار هن ات کی جات سس احافت هواس مانشساست 
را با اطمینان و ارامش خاطر به ساحل نجات رسانیده , حسنات دنیوی و 
اخروی را نصیب وی می سازد . 

با وجود انکه این پاسداران امانت الهی و حافظان حرمت انسانی و هادیان 
سیر کمال بشری در طول حیات پربار خویش مشقات زیادی کشیده و 
تفای صراواسی را شخ رشن ره ایویت که امه است نها 
وجودی شان بر طالبان معرفت معرفی نشده و مورخان و راویان نور , تنها 
لحظاتی از زند کی بر بر کت هنشت راسن فضیلت. آنان را ثبت. کرده اند , البعه 
پرتوهای پر فروغ این خورشیدهای درخشان به لحاظ عظمت و جلال شان , 
آنچنان انديشه ها را در شگفتی و تحیر فرو برده که این 1۳ از ترسیم 
اتغاد کال نو ایان عاجز مانده اند و مائیم و افسوسی مورک 6 
درتفی, غضیون .نو خضاهی: اه های طربی: از ان: شعله ها متور . که هی 
توانست توشه معنوی قرنهای متمادی انسانیت را فراهم سازد , برای 
جبران خسارتهای اعصار گذشته و بهره مندی افزونتر از معارف ان 
سروران , می توان برنامه های گوناگونی را به اجرا گذاشت تا به مصداق 
فذکران الذکر تنفع المومنین مردمان متوجه این فروزندگی ها گردند . 

ثبت سیره 27 اهلبیت و پاسداشت سالروز ولادت و شهادت ائمه دی 
و معصومین پاک سرنوشت , جرعه های فضیلت را ؛ به کام تشنگان معارف 
سرازیر می نماید . از دیگر سو ایام الله , روزهای سرنوشت ساز و مهمی 
است که ممکن است طی ان حوادثی روی دهد که یکبار نعمت و رحمت 
لطفی را متوجه جهانیان بنماید و گاهی این حوادث به صورت عذابی سخت 
بروز نماید و خشم الهی را نشان دهد . به عبارت دیگر ایام الله یا نسیمی 
از معنویت است یا طوفانی از خشم و قهر که در هر دو حال دلها روشن 
می شود و بصیرت پیدا می کنند و نتیجه آن برای انسانهای خردمند و 
دوستدار معنویت خیر و خوبی خواهد بود , چرا که در این روزها نشانه های 
الهی اشکارتر است 1 سالروز ولادت معصو مین و اهل بیت لحظه های 
نورانی و شکوهمندی است که طلوع خورشید فضیلت را نوید می دهد و 
برای عاشقان ولایت و شیفتگان حقیقت با سرور و شادمانی تواعم است و 
ایام شهادت و رخلت آن اسوه.های وارشتکگی بیانگر آن: است که نقمتی 
موجه سا ما سین ی ی خی انفتان‌ساطه ور زا سای تاوم که 
حقجویان را نعمتی بزرگ محروم کرده است . 

نوشتار حاضر حاوی مطالب گوناگون و مضامین متنوعی است که به 
فا مها آيای عفر ی خص‌ضام‌سا راز ات مه با تاد حایوان 
عصمت و طهارت و یا سالروز رخداد وقایعی چون بعثت نبی اکرم (ص ) و 
غدیر خم به رشته تحریر در امده است . طربقه تدوین مباحث و دسته بندی 


محتوایی , کتاب حاضر را خواندنی نموده است و می تواند برای دست 


کرزد 


هجرت پیامبر 


و اینک ما , از ورای قرون سرکشیده ایم و فصلی نوین را آغاز گریم . 

اینک ما به کرانه تاریخی چند صد ساله و غرورانگیز , پیروزمند و غرور 
آفرین ستاده ایم . 

اینک ما گام در سالی جدید و فصلی دیگر . از تاریخ حیاتبخش اسلام می 
نهیم و نظاره گر رویدادهای سالهای و قرنهای گذشته هستیم . 

اری . . همراه با رسیدن نخستین روز محرم , ماه خون و حماسه , سالی 
ای سای سای سا اه سس و اه 
هجرتی که چونان دم مسیح , کالبد رو به ضعف نهاده اسلام را جانی تازه 
بخشید و روحهی در 

هجرتی که بسان تولدی دیگر , سرآغاز تاریخ پر شکوه اسلام قرار گرفت و 
او . آن پیام آور آن ینیم مکه , آن انسان خدایگوته , هجرت را بر گزید تا بر 
روندگان راهش در گستره وسیع آینده و بر پویندگان طریقتش در پهنه 
تاریخ صلا زند که : 

ای انسان , را انا ان اه سای و سدها , تو را از شدن و 
تحریک و پویایی باز می دارد , هجرت کن , هجرتی به سوی شدن و به 
تا وا که تام ای 

آری . .. او هچرت کرد , تا بر آیندگان بانگ بر آورد که : آن هنگام که 
عوامل گوناگون , تو را از انجام رسالتت 9 می دارد و به بودن و نه 
شدن وادارت 

(مرثیه ای گروهی بمناسبت حلول ماه محرم ) 

خورشید عالم ارا (2) 

با هاله غم آمد (3) 

یاد اور شهیدان (2) 

ماه محرم امد (3) 

ای خاتم امامت , . . . 

ماهی که گردد از عرش (2) 

ندای حق شنیده (3) 

تن ها به خون تپیده (3) 

ای خاتم امامت , ... 

ماهی که دست عباس (2) 

گردد جدا ز پیکر (3) 

اطفال , تشنه آب (2) 


سقای به خون شناور (3) 
ای خاتم امامت , . . . 
ماهی که نجل زهرا (2) 
مان را نت رف 5 
بر امت پیمبر (2) 

ای خاتم امامت , . 

در راه ائین حق (2) 
زینب شود گرفتار (3) 
مسلم برای خدا| 

سر را بداده بردار (3) 
ای خاتم امامت , . 


دهم محرم , شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایش 


دنه خفر ال اخفد ختحلی داز نها 

والی ملک ولایت را ولی داریم ما 

اینهمه نعمت که می بینی به ما بخشیده اند 

از یم جود حسین ابن علی علیه السلام داریم ما 

در چشم انداز سرخ و خط خونین شهادت , محرم جلوه ای دیگر دارد و 
جلائی نو ! 

و در اسمان پر ستاره ایثار و جهاد , عاشورا چونان کوکبی خونین 
درخششی ویژه دارد . 

آری . . . آنک خدای خواست که خون را به قیام بیند و رایت سرخ حقیقت و 
۳ ف انشا آسنوه که آی لت ساطل م بای را به نظاره بنشیند 


ا کوب یت زب ایس نی فد که ری تیصو ور و 
ظلمت در مصاف شوند و حق و باطل به پیکار بر خیزند تا حماسه ای 
پزشکهوه تحقق یاند و آهازه اش در هميشه تاریخ بماند.. 

1 سال از هجرت پیامبر(ص ) می گذرد , و اینک حسین (ص ) ۰ هم او که 
در مهبط وحی جبرائیل و در دامن پاک پیامبر , پرورش یافته است , پرچم 
امامت را در راستای رسالت ابراهیم خلیل الله علیه السلام و محمد رسول 
الله (ص ) بر دوش گرفته است تا کاروان بشریت را تا دروازه های نور , 
راه بنماید و کشتی نجات انسان را در شط سرخ شهادت , به پیش راند . 
در سویی سپاهیان جبهه نور و منادیان حق و راستی قامت کشیده اند و در 
دیگر سوی لشکریان شب و آواز گران سیاهی و پلیدی به صف شده اند و 
خورشید عاشورا نظاره گر این پیکار خونین و نبرد سرخ ! 

گورشند آمدم ابنت تا سر انجام تبرد را در سبنه‌بنکارد ون گوشهاف همه 
آیندگان تاریخ قصه را باز گوید . 

و حسین (ص ) زره به تن کرده است ! تنها با 72 تن پار در برابر انبوه 
سیاه کفار ! 

خاک کربلا , به انتظا ر که رزمیدن رزمگران جبهه حق و یزیدیان شب زده را 
به تماشا بنشیند . ۱ 

و عاقبت , انتظار به پایان می رسد و رزم اغاز می شود , حسینیان را شور 
و ولوله می افتد که به زودی در بستری سرخ , پیامبر را بر بالین خویش 
می بینند و بهشتیان جنت خدای را دیدار می کنند . 

و در دیگر سوی ما رام که و ی 


قلب سیاهی را می شکافد و پایان هستی شب را اعلام می کند . 

حسینیان ,. حق حق گویان بر سپاه کفر می تازند و با ندای تکبیر , بر جنگل 

انبوه سپاه خصم یورش می برند , تا با آتشفشان خونها شان در خیمه های 

شر ک و کفر یزیدی هیا کید ور یداهن شیت:: رشزرر آفکنن: 

ابا ای ی اه ارس ایا ار سای را هس 

برای همه تاریخ به نمایش گذارند و پیکرهای خونین شان را سند رسوائی 

با وال کیان تارت کوا ره ۱ 

ظهر عاشورا است و اوج داغی صحرای تفتیده کربلا و خورشید می گردید 

بر پیکره های پاره پاره و بی سرو بی دست منادیان توحید , 

و حسین نظاره می کند , شکوه حادثه را , عمق قساوت قابیلیان و اوج 

ایثار یاران را و دانه های اشک , بر گونه های ملتهبش در ار نور 

خورشید چون در می درخشید . 

ای امه تمه اشفا ۱ آشتی دیرینه داد . کعبه را جلای پاک حقانیت 

حق , , و مکه را جایگاه شاهدان حق پرست , بردگان را آزاد ساخت و تنها 

بنده خاص خدا نامید شان . بندگان زور را رها کرد و بندگان زر را مخلص 

ساخت و ره گم کردگآن را چراغ هدایت گشت و ره یافتگان را هادی حق . 

او آمد , کوران را چشم حقیقت بین , کران را گوش شنوا و لالان را ندائی 

حق رسان بخشید . مردگان را از خون شهید جلوه ای تازه ساخت و همه را 

شهید شاهد کرد و عاشق حق . 

او امد با زتدکی مرش هرز کون , با دعوت خود به ما درس ایمان 

و جهاد دهد و با زندگی جانگذار خویش بمایاد داد که در راه برانداختن ظلم 

و ظالم رودخانه هایمان را غرق خون سازیم و از خون وضو بگیریم و 

تنهایمان را سنگر سازیم , ولی ظلم را نپذیریم و با دستان خون آلوده 

خر با را ی ما ناویات سور 
زیم . 

بضا.اموخت: که ای. انسان از ادن انخا که تفیتوانی سر بلند. ازیست. کنی:: 

سر بلند بمیر . آنجا که طیش توانستن در تو خاموش شد , سرود بایستن 

سرکن و آنجا که رنگ رخسارت از شدت ظلم و جهلها به زردی گرائیده از 

خون وضو بسازد و بر سجاده گلگونت سربنه . 

ار ازی اه امد د ناملشن مخمد جود.ه کنیه اش آتوالقاسن: 

او جلوه ای از نور حق بود , از تبا رقافل و ار یلاها سا 

او خاتم النبیین ؛ #وارت الهرشلین:: 9 العامین , 

دو ناخدا 


قرف دیده آمد رو اسبته امد 


ظهور اين دو ایت . خوش هم قرینه امد 
خزینه رسالت خالی شد از گهرها 

والاترین جواهر , از ان خزینه امد 

دو ناخدای امکان بهر نجات انسان ۲ 

هر یک به جلوه خاص , در این سفینه امد 
از مطلع رسالت . و ز مشرق امامت 
خورشید مکه سرزد , ماه مدینه امد 

آن خاتم النبیین , وین صادق الائمه 

جبرئیل کویشان را , عبدی کمینه امد 
احمد که با ظهورش . شد دفن بت پرست 
صادق که عشق رویش , در دل دفینه امد 
آن تا دهد به عالم , عشق و امید برخاست 
اين تا برد ز دلها , نفاق و کمینه آمد 
شکست زین دو قدرت ٍ بتهای جهل و الحاد 
انسان که بارش سنگ بر ابگینه آمد 

تنو نشد موید در مدحشان ثنا خوان جبرئیل هم غزلخوان , در این زمینه 
مد 

سرود میلاد حضرت رسول اکرام ص و حضرت امام صادق علیه السلام 
فرخنده میلاد محمد امد 

مولد صادق آل محمد 

مقارن گشته با میلاد احمد 

مبارک , مبارک بادا , مبارک بادا 

ز یمن مقدم رسول خاتم 

معطر امده محیط عالم 

مولد صادق آل محمد 

مقارن گشت با میلاد احمد 

مبارک , مبارک بادا , مبارک بادا 

عرش کبریا نوید امده 

که مسلمین عید آمده 

بدر منوری پدید امده 

حامل قران مجید امده 

مبارک , مبارک بادا , مبارک بادا 

ولادت ختم رسولان آمد 

مهد آرن حست: جانان آمند 

بر جسم پیروان او جان آمد 


مبارک ,؛ مبارک بادا , مبارک بادا 

به هفتده ربیع دو ماه تابان 

ز تارک سپهر دین و ایمان 

برای دادن پیام جانان 

دمیده با سراج لطیف یزدان 

مبارک , , مبارک بادا , مبارک بادا 

مرثیه گروهی در ماتم عاشورا 

شب و روز عاشورآ _ 

فردا ز خون 0 ۲ 
امشب کنار یکدیگر , نتشسستته آل:مضظفن 
فردا پریشان جمعشان , چون قلب زهرا می شود 
واویلتا - واویلتا 

فردا به سمت دشمنان , بر کنده از جا می شود 
امشب صدای خواندن قران بگوش اید ولی 
فردا صدای الا مان زین دشت بر پا می شود 
واویلتا - واویلتا 

امشب رقیه حلقه زرین اگر دارد به گوش 

فردا دریغ این گوشوار از گوش او وا می شود 
امشب به خیل تشنگان , عباس باشد پاسبآن 
فردا کنار علقمه , بی دست , سقا می شود , 
واویلتا - واویلتا 

امشب که قاسم زینب گلزار آل مصطفاست 
فردا ز مرکب سرنگون , این سرور عنا می شود 
امشب بود جای به : آغوش گرم مادراش 
فردا چو گلها پیکرش , پامال اعداء می شود 
واویلتا - واویلتا 

امشب گرفته در میان , اصحاب , ثار الله را 
فردا عزیز فاطمه , بی یار و تنها می شود 
تربییم زمین و آسمان ؛ م زیروز بر گردد (حسان ) 
واویلتا - واویلتا 


دوازدهم يا بیستم و پنجم محرم شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) 


گر دین خدا به کربلا احیا شد 

او وی قاس ایا مواون ها شید 

با اشک و دعای خود امام سجاد علیه السلام 

تکمیل گر قیام عاشورا شد 

سعادت و هدایت دست خواهند یافت . و از سخنان آن امام است : 

برای مومن چه اندازه زشت است خواهشی داشته باشد که در راه 
خواستن آن خوار. کرنود . 

رت ات 

امید آنکه در این ایام فرخنده جامی از کوثر گوارای آن بزرگواران نوشیده 
و زمزمه کلامشان را سر دهیم . 

وقتی یک مرد مانده و کران تا کران عدو, 

یک تير مانده بود و جهان تا جهان نشان ,؛ 

وقتی مردان مرد سر در چاهسار ظلمتها , به نابودی کشیده شده بودند , 
وقتی حلقوم حق طلبان با طناب اعدام بدست جلادان سیرده شده بود , 
وقتی نامردان مرد بر مسند تکیه داده بودند و نا حقان بجای حق , 

بی سیرتان بجای نیک مردان جا خوش کرده بودند , 

وقتی خسرو پرویز در ایران , بیدادگر بیدادگران بود و امپراطور رم از 
بردگان و حیوانات اه 
بر مرگ برده بینوا قاه قاه می خندید , 

وقتی از هر سو آتشکده های ظلمت سر بر فلک برداشته بودند و شعله 
های شوم خویش را به اسمان میفرستادند , 

وقتی از هر سو اتشکده های ظلمت سر بر فلک برداشته بودند و شعله 
های شوم خویش را به اسمان میفرستادند , 

وقتی قله شهر اشنای قدمهای ابراهیم و اسماعیل , مهبط وحی خدا, سر 
در چاهسار غروب غم انگیز نیستی خود میکشید , 

وقتی خورشید از طلوع خویش از طلوع خویش شرم داشت و بر غروب 
خود از شادی میگریست و انوار طلایی خویش را در دامن خود مخفی 
میساخت و بی نور و بیخیال در آسمان گام میزد , 

وقتی شفق از دامن خونرنگ خویش , سخت بیمناک بود و بر این سرخی 
نفرین میفرستاد 

وقتی فلق از طوور خویش نا ظهوری میطلبید و از خدای خویش ناپیدایی , 
وقتی سپیده دامن عفاف خویش را در دست سیاه شب میدید و شرم الود 


بر آن لعن میفرستاد , 

دی آن رفطم. که رین از اسان تام میورب دنر خی و 
تلالوئی به چشم نمی خورد , 

وقتی در لاله زارهای بجای بلبل جغد لانه کرده بود و بر ویرانه ها بلبل نوحه 
مهو کر و ال ها ضا که انار هه ای ری اسکی: 

ذره نثاری له میزدند , 

وقتی ماه در شبهای چهارده چنان بیرنگ بود که ستاره ها بر او نهیب میزدند 
, وقتی در قلبها به جای محبت کینه ها , عداوتها مایا رففته دوانه ند 
ففتن سمتهای با نو الفوق ستطان هه را , همه چیز و همه جا را نا پاک 
ساخته بود و قلبها شیطانی , نفسها شیطانی و حیات نیز شیطانی گشته بود 
, وقتی در یوز گان نامرد کله بر سر درویشان بینوا میگذاشتند . وقتی 
مظلوم اسیر دست ظالم بود و فقیر پادوی خانه بدوش غنی , وقتی مردان 
بر اریکه قدرت نشسته بودند و زنان , دست به سینه , چون بردگان بی 
اراده در اختیار آنان به بازی گرفته شده بودند, 

مرد همه بر نود و رن 8 

وقتی طفلکان , زنده بگور شده و دخترکان بی گناه : آرام طلوع نکرده , در 
گور سرد قساوت پدر غروب میکردند , ۲ 

از بین ببرد و شورشی بنیادی بر ضد حکومت آنان پی افکند و کاخ یزید و 
امویان را برای همیشه واژگون کند. 

انا اه ات او وی 

نخست با خطبه حضرت زینب علیه السلام در بازار کوفه شروع شد و 
سپس با سخنان کوتاه ولی بسیار پر شور و موثر حضرت زین العابدین 
علیه السلام در کوفه تداوم یافت . 

شا صلاخان هی مش 
دل مردم , طوفانی بپار کرد و چنان در عمق روح مردم نفوذ کرد که می 
گریستند و همدیگر را ی و از همانجا شعارهایی بر ضد 
حکومت پزید و به نفع امام حسین علیه السلام سر می دادند . تاثیر سخنان 
حضرت سجاد به قدری بود که کوفه را لرزاند و پسر زیاد در اولین 
سخنرانی اش پس از شهادت امام حسین علیه السلام برای تهدید مردم 
کفتارش, ربا دشنام:به آماق جسین.غلبه. السلام.و خاندانسش .و ستوون. بزیه 
آغاز کرد و هنوز سخنانش تمام نشده بود که عبد الله بن عفیف برخاست و 
گفت ی ی و و بو کی ۳ ۵ بز۳۱ بر ما 
را ۳ توت ی فا قام و خفش سای ات التلاش اه 
شام مرکز خلافت بنی امیه می شود . آگاهی مردم کوفه هر چند مهم بود 


ولی ضرورت آن به پایه ضرورت آگاهی دادن مردم شام نمی رسید , زیرا 
اسلام مردم شام , اسلام معاویه بود , و حتی به تصدیق مورخان . شامیان 
برای پیامبر , خویشاوندی جز یزید نمی شناختند ! ۲ 
ورود به شام برای حضرت سجاد علیه السلام بسیار گران بود و ازار و 
ی 
تفه تانق که هر کاس کوعکتن شاسایی ست به. آبان داشت: نمی 
تواننست بی تفاوت بماند و اظهار ناراحتی نکند . 

امام علیه السلام در مجلس پزید و در ۳۳ دیدگان مردم وقتی که با 
گستاخی یزید روبرو شد که گفت : دیدی که خدا با پدرت چه کرد ؟ فرمود: 
منک الهی که حکمش در زمین جاری ات ندبده ایم . و بزید 
مار له ام دلیرانه و بدون اد اس وس 
فرمود: من پسر کسی هستم که ز تو او را به ستم کشتی و خدا در قران 
فرموده است که ی 
ای اه 

و پزید که تاب تحمل سخنان کوبنده امام را نداشت با خشم فراوان فرمان 
فیل افای‌را ان کرو ول اد عله الما قاطعیت فرموی هام 
اسیران ازاده شده , نمی توانند حعم قتل انبیاء و اوصیاء را صادر کنند ! 
فاگ او اس ار سم مها رین ام ری ماه حا که 
تا وصیت کنم و اهل حرم را به او بسپارم . . . و یزید از نفوذ کلام امام 
اند شدای کی آن خرن صرفنظر کرد . هرگز امام سجاد در 
کشتن می ترسانی مگر نمی دانی که کشته شدن , افتخار ما است و 
شهادت برای ما کرامت است . 

به هر حال خطبه های حضرت سجاد علیه السلام در کوفه و شام علی 
الخصوص در بار گاه یزید , حکومت بنی آمیه را به مردم شام شناساند . 
پزید بی چاره شده بود و برای اولین بار احساس کرد که در مبارزه 
شکست خورده است . مبارزه ای که از پشت شتری عریان به وسیله 
جوانی رنجور و اسیری به بند کشیده , شروع شده و تا بارگاه خلافت به 
پیش رفته بود و او همچون اسیری زبون در دست زبان آنچه مهم است 
توجچه امام در مناسب به آینده درخشان و تابناک اسلام و امت 
اسلامی بود که حضرت توانستند در سالهای كٍِ خویش ویژگیهای دولت 
حضرت مهدی (عج ) را یاد آور شوند و در اين راه گامهای موثری چون 
پاسخ به مسائل علمی زر مات توحه یه اصحات بر در تمه ون آنان 
اسلامی , اماده کردن مردم برای غیبت امام مهدی (عح ) و دعوت مردم به 


امافیت که غایت: خواهد. بو دا نوم لذا ابوالاذیان. که ناهه رشان ان 
حضرت بود میگوید: امام برای شخصی که سوال کتبی نموده بود نوشت : 
درباره مهدی قائم ال محمد(نص ) پرسیده بودید او زمانی که قیام کند 
آنچنان عالمانه در میان مردم حکمرانی و قضاوت برحق کند که هرگز 
نیازی به برهان و دلیل نخواهد داشت . 

ذشنته کل مخمدی 

ده مژده که نخل دل برگ و بری داد 

زیرا شجر باغ رسالت ثمری داد 

ای ساقی گل چهره بده باده که امشب 

بر ماه صدف بحر ولایت گهری داد 

از نسل نبی و علی و فاطمه خالق 

بر خلق جهان بار دگر راهبری داد 

جبریل امین گفت به احمد که خداوند 

مق آختنه ار د کر تاج تساه 

تا انکهتزا سا دنه نکامل 

بر هادی ديین بهر هدایت پسری داد 

بر عسکریان مژده بده حضرت معبود 

بر مکتب شرع نبوی زیب و فری داد 

امد پدر مهدی موعود بدنیا 

کز امانش تیر دعا را اثری داد 

رو به صفتان را هله اعلام خطر کن 

چون حق به علی شیر خدا شیر نری داد 

از یمن قدوم پدر مهدی موعود 

حق در بر اتش به کف ما سپری داد 

آمد به جهان آنکه خدا خلق جهان را 

از جلوه او مهدی نیکوی سیری داد 

امد به جهان انکه به یک گوشه چشمی 

بر محفل ما شور وصفای دگری داد 

آمد به جهان آنکه پی یاری قرآن 

با منطق خود پاسخ هر خیره سری داد 

آمد به جهان آنکه به پیغام پیمبر 

هشدار به کفار چو پیغامبری داد 

امد بة.جهان انکه شت یره ها زا 

در پرتو اشراق همایون سحری داد 

آندمخهان انکه مه بنکتثر ان :۱ 

از واقعه روز قیامت خبری داد 


با ماه بگوئید نتابد که به زهرا 

خلاق جهان باز فروزان قمری داد 

از بهر نظر خواهی صاحب نظران حق 
به جهان رهبر صاحب نظری داد 

در شهر هنر خامه هر بی هنری را 

با تیغ زبان سر خط علم و هنري داد _ 

مرغ دل (ژولیده ) به پرواز در امد او امد و بر مرغ دلش بال و پری داد 

ماه محراب 

در جسم جهان , فیض بهارانم من 

عالم چو زمین تشنه , بارانم من 

در زهد , دلیل پارسایان جهان 

در عشق , امام جان نثارانم من 

فرزند حسین و زینت عبادم 

شایسته ترین , سجده گذارانم من 

با اینهمه منزلت ز سوز دل و جان 

روشنگر بزم سوگوارانم من 

چون لاله هميشه از چگر می سوزم 

چون شمع همیشه اشک بارانم من 

دردا که چه اور قضا بر سر من 

ای کاش نمی زاد مرا مادر من 

من نور دل پیمبر و زهرایم 

روشنگر بزم عترت طاهایم 

افروخته تر ز شمع افروخته ام 

دل سوخته تر ز لاله صحرایم 

با ذکر دعا و خطبه و اشک و پیام 

من حافظ انقلاب عاشورایم 

بیمار فتاده در دل اتش و خون 

لب تشنه خسته بر لب دریایم 

ان طرفه شهید زنده ام من که به عمر 

دردا که چه آورد قضا بر سر من 

ای کاش نمی زاد مرا مادر من 

آنم که به هر گام خطرها دیدم 

در هر نفس از ستم شررها دیدم 

با آنکه ز کربلا , دلم خونین بود 

در شام همی خون جگرها دیدم 


بر عرشه نیزه نیز , سرها دیدم 

در باغ به خون نشسته کرببلا 

افتاده , قلم قلم شجرها دیدم 

یک سو تن صد چاک پدرهای شهید 

یک سو تن پا مال پسرها دیدم 

دردا که اورد قضا بر سر من 

من دیده ام آنچه را که دیدن سخت است 

دیدن نه همین بلکه شنیدن سخت است 

از ورطه طوفا نزده آتش و خون 

بر ساحل ارزو رسیدن سخت است 

هفتاد و دو تن ز بهترین یاران را 

دیدن به زمین و دل بریدن سخت است 

بار غل و زنجیر چهل منزل راه 

با پیکر تبدار کشیدن سخت است 

جانبخش بود صدای قرآن اما 

از راس پدر به نی شنیدن سخت است 

دردا که چه آورد قضا بر سر من 

مشک افشان عالم 

مدینه روز جمعه هشتم ماه ربیع التانی حال و هوای دیگری داشت , همه در 
انتظار درخشیدن نوری بودند تا گلهای زندگی را در فضای ظلم گرفته آن 
سامان شادابی بخشد . در این روز . خورشید تابان وجود امام حسن 
عسکری علیه السنه ام قدم به عرصه این جهان خاکی گذاشت . هم او که 
از دامانش نوری ساطع شد تا امید بخش مظلومان و مستضعفان گیتی 
شود . براستی مبلاد امام عسکری بر عظمت روز جمعه افزود و بر این 
عید طراوتی خاص بخشید . او دومین امامی بود که نام حسن را به خود 
السلام شد , امام به القاب صامت , رفیق , نقی , زکی , هادی معروف بود 


باید ولادت باسعادت آن حضرت را نه به عنوان حادثه , بلکه نقطه عطفی 
در تاریخ تشیع دانست و باید اذعان داشت که این میلاد در آفنده اه 
چندان دور تاریخ بشریت را دگرگون می کند , چرا که او می باید فرزندی 
به دست غیب بسیارد تا روزی داد گستر جهان هستی شود . 

در شان ایام که امام هادی علیه السلام را از مدینه به سامرا بردند زیر 


بظر حکومت عباسیان قرار گیرد , امام حسن عسکری علیه السلام را نیز 
به دستور متوکل عباسی به سامرا انتقال دادند لذا باید گفت که قسمت 
عمده ای از عمر امام علیه السلام در پایتخت عباسیان در سکوت مرگبار 
حکومت آنان گذشت . 

و ی 2 
سامرا , که ودیعه الحسین علیه السلام ۱ 
در دل تاریکی شب . . . از خواب بلند می شود . . . از خیمه بیرون می اید 
را ی ار وا هک 
صدا می زند: پدر جان . ۰ پدر جان . . وقت نماز صبح است بیدار شو . 
+ درحالی این قلعت را مي کصد کهشستاده ات وا رو رن یمه رون 
قیو. کت ۰ پدرش بلند می شود . . . مگر به خواب رفته بود . . . او تمام 
ار ی ی ی رت ی ره 
بفکر خود تنهً نود ۰۰۰ بقکر اهل بیتش بود ۰۰۰ بفکر اصحابش بود ۰۰۰ رو 
به دخترش می کند و می گوید: اه رقیه جان . . . و بعد از این کلمات با 
چشمانی پر از اشک دختر بچه اش را در اغوش می کشد . 

- پدر جان . . . چه شده . . . چرا گریه می کنی ؟ 

کلمات در گلویش ساکت می شوند و چیزی نمی گوید . , . از جای خود بلند 
می شود و بعد از وضو به نماز مشغول می شود . . . هنگامیکه صبح دمید , 
دو لشکر حق و باطل در مقابل همدیگر قرار گرفتند . . . همه زنان اهل 
بیت در داخل خیمه ها به دعا و نیاییش مشغول بودند . . . صدای بهم خوردن 
شمشیرها قلبهای آنها را به لرزه می انداخت . . . وقت ظهر فرا می رسد . 
. . رقیه از خیمه بیرون می آید و با چشمهای هرسان و خسته پدر را 
جستجو می کند ۰ در دل می گفت : خدا يا پدرم کجاست ؟ وقت نماز 
تدم دص آخفته ایو تما بکوا ند ۱ خفایم یه یمه هه وخ سا وم 
مه ای دس کر . این عمل را چندین بار انجام می دهد . 
ار ای را 
چشمش به رقیه می خورد که در کنار خیمه ایستاده است . . . از جا می 
پرد و خود را به ان خیمه می رساند . . . رقیه جان چرا بیرون ایستاده ای ؟ 
جوا یو تفه ان رم رس سان مسا ین مره ان رسد 
مطمئن با . . . پدرت نماز اخرین خود را بجای اورد . . . سپس دستی روی 
سرش می کشید و خیمه را ترک می کند و به رقیه می گوید از خیمه خارج 
بعد از اینکه زمین کربلا , حله خونین خود را به تن کرد , و خاندان اهل بیت 
عازم کوفه و از انجام به شام رفتند , رقیه ناراحتیهای اهل بیت را دو برابر 
کرده بود . . . در حال خواب و بیداری سراغ پدرش را می گرفت و هميشه 


عمه اش زینب بود که او را دلداری می داد ولی این دلداریها موقت بود . 
نزدش برود , از خواب می پرد و با گریه پدر را می خواهد . . . انقدر گریه 
می کند که همه اهل بیت حتی بچه ها از خواب بیدار می شوند و همه بی 
اختیار شیون را اغاز می کنند . . . بی تابی و ناراحتی رقیه را , به گوش یزید 
می رسانند . . . می پرسد چه شده ؟ 

قصه را برایش تعریف می کنند . . . دستور می دهد سر پدرش را برایش 


رقیه می برد . . . رقیه جان این سر پدر است . 

رقیه حیران می پرسد این سر کیست ؟ گوید: سر پدر است . . . مات و 
ای و ‏ سر مت مطی رای کر 
ی ی ی و ی 
حساند هنن درا اغاررفی کنن: ر ! . . . بعد از تو به سر عمه ها چه 
ی ۰ پدر چرا جواب نمی دهی 
؟ ... ایکاش سر مرا بجای تو می بریدند . . . ایکاش مرده بودم و ترا به 


ان ات ۱ 
با این کلمات , خاندان اهل بیت را غمنای ساخت . . . گریه شدیدی او را 
گرفت و بیهوش روی زمین افتاد . . . سر مطهر از لابلای دستهایش می 
افتد . . . زنها دویدند . . . رقیه زا بدست گرفتند . . . اما دیگر روحی در 
را ۱ 
7 هجری در شهر مدینه بدنیا آمد و در سال 61 هجری در خرآبه شام 
مدفون شد . 

مقام این مخدره در منطقه ای بنام عماره در نزدیکی دروازه قدیمی شام 
بنام فردایش قرار دارد . . . بارگاه حضرت رقیه سابقا مزار کوچکی بود 
گنبدی سبز آنرا پوشانده بود و مساحتش به 50 متر مربع می رسید . 

از کرامات این حضرت , گفته های واقعیت داری است که ساألها پیش یکی 
از سادات معروف حضرت را در خواب می بیند که با و می گوید: ای سید , 
چطور خواب رفته ای و اب دار قبر مرا می برد ؟ وقت صبح می شود . 
سید خواب را برای چند نفر از مجتهدین تعریف می کند . . . بر آن شدند 
که انجا را حفاری کنند تا جریان برایشان اشکار شود . . . بعد از حفاری 
دیدند , رودی دارد قبر مطهر را فرل می گیرد تصمیم گرفتند کسی پایین 
برود پیکر مطهر را روی کف دست بگیرد تا مسیر آن رود را عوض کنند . 
. کسی جرات نکرد اینکار را انجام دهد مگر خود آن سیدی که خواب دیده 
تقو بعد از تلاوت ابات: قران و ادقیهسیدیاین من زودو جسد:مطمو 
را که در پارچه ای پیچیده شد بود , روی کف دست قرار می دهد تا کار 


پایان می گیرد . . . سید (علیه الرحمه ) در آنوقت گفته بود هنگامیکه جسد 

مطهر را در دست گرفتم , آنقدر ظریف و نرم بود که حس کردم , صبر ۲ 
, همین الان فوت شده بودند . 

از ان زمان به بعد , کرامات حضرت رقیه علیه السلام پدیدار شد و مردم 

شام , این مقام را مورد احترام قرار دادند و نذرهای زیادی برای آن می 

فرستادند و ظرف سالهای دراز , شیعیان جهان , جهت ساختن بارگاهی که 

لایق مقام این حضرت باشد پول زیادی جمع اوری کردند و خانه هایی که 

دور تا دور مقام , به مساحتهای زیادی بود خریداری نمودند . و بدین ترتیب 

قبه و با ر گاهی زیبا , برای این دردانه حسین علیه السلام ساخته شد که هم 

اینک زیارتگاه عاشقان و دوستداران حضرتش می باشد . 

ای بارگاه کوچک تو قبله ای عظیم 

وی روضه مبارک بو روضه تعیم 

باشد حریم اقدس تو قبله گاه دل 

تا خفته چون تو جان جهانی در آن حریم 

هم دختر امامی و هم خواهر امام 

هم خود کریمه هستی و هم دختر کریم 

قدرت همین بس است که خوانند اهل دل 

حق را به ابروی تو ای رحمت عمیم 

ای نور چشم زاده زهرا (رقیه جان ) 

هر چند کوچکی تو بود ماتمت عظیم 

خواهم که بر مزار تو گردم شبی دخیل 

خواهم که در جوار تو باشم شبی مقیم 7 
بدان امید که ما نیز از محبین این دردانه حسین علیه السلام بحساب آییم و 

به فیض زیارتش از نزدیک نائل گردیم . 

دیده خونبار 

شیعیان شرح شب تار مرا گوش کنید 

قصه دیده خونبار مرا گوش کنید 

مو به مو راز دل زار مرا گوش کنید 

داستان من و دلدار مرا گوش کنید 

تا بدانید چرا خسته و بیمار شدم 

این چنین در کف اغیار گرفتار شدم 

روزگاری به سر دوش پدر جایم بود 

ساحت کاخ شرف منزل و ماوایم بود 

دیدم مام و پدر محو تماشایم بود 

ماه , شرمنده ز رخسار دل انم بود 

حال در گوشه ویرانه بود منزل من 


خون دل گشته ز بی تابی دل , حاصل من 

یکشبی ناله ز هجران پدر سر کردم 

دامن خویش ز خونان جگر تر کردم 

صحبت باب بر عمه مکرر کردم 

گفت : بابت به سفر رفته و باور کردم 

تا سر غرقه به خونش به طبق من دیدم 
من از این واقعه چون بید به خود لرزیدم 

اه , من به فدای سر تو 

ای سر غرقه به خون , گو چه شده پیکر تو 

کاش می مردم نمیدید ترا دختر تو 

بنشین تأ که زنم شانه به موی سر تو 

ز چه خاکسترای سر شده اینسان رویت 

همچو احوال من آشفته شده گیسویت 

غم مخور انکه کند موی ترا شانه منم 

آنکه از هجر تو از خود شده بیگانه منم 

آنکه شد معتکف گوشه ویرانه منم 

تو مرا شمع شب افروزی و پروانه منم 

بنشین تا ببرت راز دل ابراز کنم 

شاید امشب گره از مشکل خود باز کنم 

دوانشت :دار که موا از قفش اراد کنن 

همره خود ببری , خاطر من شاد کنی 

راحتم ز اتش سوزنده بیداد کنی 

از ره لطف به ژولیده دل امداد کنی 

کو بود شاعر دربار تو ای خسرو دین 

باش او را به قیامت ز وفا یار و معین 

مرثیه کر وهی در شهادت دردانه حسین علیه السلام رقیه خاتون علیه 

السلام 

در گوشه ویرانه ام 

شد بهترین کاشانه ام 

چون به وصال بابایم 

گر چه سر ببریده اش را دیدم 

مظلوم حسین علیه السلام (6) 

گر چه دخت سه ساأله ام 

رنج چهل سال و دیده ام 

سیلی و تازیانه از بس خورده ام 

چون غنچه نشکفته ای پژمرده ام 


بابا حسین علیه السلام (6) 
درس شهادت میدهم 

کی سیر دشمن بی مروتم 

من اسیر عشق و سوز و محبتم 
مظلوم حسین علیه السلام (6) 





هفتم صفر ولادت امام هفتم حضرت موسی ابن جعفر (ع) 


روشن همه جا ز نور کرمنا شد 

در راض و سما و لوح و کرسی و قلم 

انوار رخ محمدی (ص ) پیدا شد 

باب الحوائج 

باز اراده خداوند متعال بر آن .ند که-خحتی را بر آفتی بعنوان راهنمایی 
الهی ارائه دهد . عالمی متحرک , پر جوش متقی و با استقامت را برای 
ات( 
فرماید 

خواسته خالق جهان آفرین بر آن شد تا تعالی و تکامل انسانها را با قدرت 
علمی و علمی مردی چون امام کاظم علیه السلام محقق گرداند . 

و این بار برای تحقق خواسته الهی , پدری چون امام صادق علیه السلام 
باید زمینه ساز گردد . 

باید انسانی و آراسته اين تعهد و مسئولیت را بر دوش گیرد که رئیس 
دانشگاه عالی شیعه است . 

و باید دامن پاک و پر ارج مادری چون حمیده وی را بستر گردد . 

سال یکصد و بیست و هشت هجری بود , پیشوای ششم شیعیان حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام در موسم حجچ همراه جمعی از پاران خود به 
زیارت خانه خدا مشرف شده بودند و در این سفر همسر گرامی خود 
حمیده را نیز . همراه داشتند , مراسم حح به پایان رسیده و کاروانهای 
حجاج بیت الحرام هر کدام به سوی شهر و دیار خود رهسپار بودند . 

کاروان مدینه نیز در رکاب مولایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
از مکه حرکت نموده و پس از طی مسافتی در سرزمینی به نام ابواء بار 
گشوده بودند تا پس از استراحت , مجددا به سفر خود ادامه دهند . 

فلک کشیده اش , کاروانهای خسته و مسافران تشنه لب و گرما زده را به 
در گوشه ای از این سرزمین خلوت و آرام زنی بزرگ , در زیر خاک خفته 
است , او امنم مادر گرامی پیامبر عظیم الشان اسلام , حضرت محمد بن 
عبد الله (ص ) است . 

هر از گاه مسلمانی مومن , رنج راه را به خود هموار میسازد و به زیارت 
این قبر میاید تا اسلامی از سر مهر , نثار زنی کند که در دامان پاک خود , 


انسانی بزرگتر از تمام افرینش را پرورش داده است . 


امروز صبح , امنه میهمانانی اینچنین عزیز و گرانقدر داشت , مردی از 
سلاله پاک فرزندش محمد مصطفی (ص ) همراه با خانواده گرامی اش که 
بی صبرانه انتظار نوزادی را می کشید که خداوند مقدر فرموده جانشین 
وی و خلیفه رسول خدا و امام عالمیان باشد . زمان حمل نزدیک شده بود . 
امام به روستای ابواء امده بود تا خاطره شیرین میلاد رسول اکرم را در 
ذهنش تازه کند و سرنوشت این کودک مبارک قدم را با سرنوشت دین 
فرزند امنه پیوندی مقدس و ابدی بزند . ۱ 
روستای ابواء اندرز صبح گوئی دیگر گونه مینمود , پرتو آفتاب , نخلهای 
سربلند را تا کمر طلایی کرده و سایه هایی دراز روی بامهای کلی روستا 
صدای شتران و صدای گوسفندانی که پیشاپیش چوپانان 7 آضاده رفتن به 
ظتخر | پودندم ند تشاط رین دل فی کاشت و وس را از افاق ژندفی 
می انباشت . 
- 1 
صبحانه بودند که ناگاه فرستاده ای از طرف حمیده وارد شد و پیام او را به 
امام رسانید , امام تا پیام را شنید , دست از غذا کشیده , بی درنگ از جا 
حرکت کرد و به سوی چادر زنان شتافت . اصحاب و یاران حضرت صرف 
صبحانه را نا تمام گذاشته و به فکر فرو رفتند که چه حادثه مهمی اتفاق 
افتاده است ؟ آیا کسی از زان همراه امام بیمار شده ؟ آیا مطلبی 
مخرفانه پیش آهدم من بانست به طور خصوصضی:به اطلاغ عصرت: برد ؟ 
یا اینکه ۰ . . . این انتظار خیلی بدر ازا نکشید . زیرا اندکی بعد در حالی که 
لبخند شیرینی بر لبان امام نقش بسته بود شادی در چشمان حضرتش موج 
میزد به میان جمع بازگشت , و چنین فرمود: خداوند امروز پسری به من 
عنایت کرد که بهترین مردم زمان خود و پیشوای اینده شما خواهد بود . 
و بدین ترتیب از صلب پدری چون امام صادق علیه السلام و از رحم پاک و 
پر ارج مادری چون حمیده , برترین خلق خداوند پای به عرصه کی 
ِ" و جهان را به نور وجود خویش , نور باران میسازد 
آنرفی قباز کف بکشتنة , هفتم ماه صفر بود که تا آن تاریخ صد و بیست و 
هشت سال از هجرت رسول اکرم می گذشت و آن کودک فرخنده پی 
موسی نام داشت . پدرش برترین خلق زمین در روزگار , امام جعفر صادق 
علیه السلام و مادرش بانوی دانا و بزرگوار و پاکدامن ام حمیده بود . 
داستان زندگی حمیده مادر گرامی امام موسی آبن جعفر علیه السلام از 
مطالب جالب خواندنی است . او وابسته به یکی از خانواده های غیر عرب 
بود , ولی سیر حوادث او را با خیل بردگان به بازار برده فروشان مدینه 
کشانید و آنگاه به دستور امام محمد باقر علیه السلام از میان زنان و 
دختران دیگر انتخاب و به خانه حضرتش انتقال یافت و به افتخار همسری 


فرزند جوان و برومند آن حضرت یعنی وجود مقدس جعفر ابن محمد 
الاو ها ان که وا ره ای ی 
مره این وصلت فرخنده بود . 

حمیده مادر ارجمند و بزرگوار پیشوای هفتم از زنان با فضیلت و مردم 
آفزین بود . او به حدی از اضالت خانوادگی و فضایل انسائی برخوردار بود 
اه مت اف ای سا ام اه و 
جعفر ابن محمد علیه السلام فرمود: فرزندم : حمیده , همچون زر ناب و 
تصفیه شده , از شالودگیها و پلیدیها پاک است . فرشتگان الهي همواره از 
ما مر ی اه وه ی ی و 
من گشود . 

۱ 
از علوم تتر ان آن :رت یه بابة ای رسید که امام صادق علیه السلام 
دستور میداد زنان مسلمان برای فرا گرفتن احکام و مسائل دینی به این 
بانوی عالیقدر مراجعه کنند . از اين لحاظ , موسی ابن جعفر علیه السلام 
به تنها پدری همچون امام صادق علیه السلام بنیانگذار مذهب جعفری و 
موسس دانشگاه بزرگ جهان اسلام داشت , بلکه از پستان بانوی با 
فضلیت و گرانمایه ای چون حمیده شیر خورده و در دامان پاک و پر ارج او 
پرورش يافته بود ر , 

از همان کودکی آثار هوش سرشار و استعداد شکرف از چهره حضرت 
موسی آبن و السلام هویدا| بود و از اینده درخشان او حکاپت 
میکرد . او ور 9 حنا رسالت و امامت بود تا سن بیست 
حیات بودند همه جا از برنامه های عالی و ارزنده پدر الهام میگرفت و از 
علوم و دانشهای ان حضرت استفاده میکرد . 

در سال 149 هجری پس از شهادت بدیر بزرگوارش عهده دار مقام امامت 
شد و به هدایت و رهبری مردم مشغول گردید . 

مر ین العاب مسر کم , عبد صالح , باب الحوائح و کینه شریفش 


رس 


سال از عمر پر برکتش میگذشت به دست هارون الرشید به شهادت رسید 


آسمانا تو نداری قمری بهتر از این 
بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این 
نیست ما بی خبران را خبری بهتر از این 


بهر پرواز به کاشانه قاف ملکوت 

حق نداده است مرا بال و پری بهتر از این 
هر کسی را اثری هست گرانمایه و من 
امد این مژده نگوشم سحر از عالم غیب 
بش بات ها زرا یرک اد انز این 
که بشر را نبود راهبری بهتر از این 

از گریبان زمین سرزده خورشید مگر 

که ندیده است بخود زیب و فری بهتر از این 
جای دارد که بگوید به دوصد جلوه زمین 
اسمانا تو نداری قمری بهتر از این 

صادق ال نبی را پسری داد خدا 

که نباشد پدری را پسری بهتر از این 

بعد صادق زره لطف نداده است بما 
صدف بحر ولایت گهری بهتر از اين 

بخدائی خدا نیست در اقلیم وجود 

بهر زیب سر ما تاج سری بهتر از این 
بهتر روز صفر هفتم ماه صفر است 

نیست ما هم سفران را سفری بهتر از اين 
بهتر نابودی هارون ستمگر نبود 

خفته در بيیشه دین شیر نری بهتر از این 
بهتر پرپر شدن زهر ندارد به یقین 

شجر گلشن دین برگ و بری بهتر از اين 
گوئیا خلق نکرده است بدین حسن و خصال 
بین ابناء بشر , حق , بشری بهتر از اين 
چشم خورشید چو افتاده به او گفت نداشت 
کلی ذات احدیت هنری بهتر از این 

ای شه ملک خراسان پسر شیر خدا 

چون تو نبود پسری را پدری بهتر از اين 
نیست در گردش ایام بدین جلوه گری 

مهر و مه را شب و روز دگری بهتر از اين 
حاجت خویش طلب کن که ندارد پس از این 
تیر جانسوز دعایت اثری بهتر از این 

من ژولید چه گویم که ز یمن قدمش 

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این 


سرود میلاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
زیور ارا شد زمین تا عرش اعلی 

چونکه شد نور رخ موسی هویدا 

مبارک مبارک مبارک 

به به از شان و جلال و عزت و جاهش 
خرم افزا شد زمین از دیدن روی گرامش 
عالم از این مولد فرخنده گردیده طرب زا 
چونکه شد نور رخ موسی هویدا 

مبارک مبارک مبارک 

امامت ایا ار کات 
تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت 
رسید شادی شیعیان به عرش اعلی 
چونکه شد نور رخ موسوی هویدا 

مبارک مبارک مبارک 


اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید 

گوئیا زینب محزون ز سفر می آید 

باز در کرببلا شیون و شینی بر پاست 

کز اسیران ره شام خبر می اید 

فصل پیام_ 

سیاه کین , فریاد سرخ حسین علیه السلام را همراه حنجره اش برید دوران 
پس از حسین پعنی فصل پیام آغاز شد . 

عصر عاشورا آغاز رسالت بود و از همان ساعت , خون گرم سالار شهیدان 
, دروازه دلهایی را گشود که با هیچ لشگری بجز خون فتح نمی شد . 

عصر عاشورا پایان حضور جسمانی امام حسین در صحنه و اغاز عصر 
عشق به حسین بود و از ان غروب سرخ فام تا امروز , بشریت در عصر 
حسین زیست کرده است , کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا  .‏ _ 

عصر عاشورا پایان حضور جسمانی امام حسین در صحنه و اغاز عصر 
عشق به حسین بود و از آن غروب سرخ فام تا امروز , بشریت در عصر 
حسین زیست کرده است , کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا 

را ام فا 
و طوفان طف فرو خوابید , مبارزه نوینی در برابر ظلم اغاز و جبهه ای به 
وسعت قلب همه انسانها باز شد . اين بار قهرمان داستان زینب است و 
سای ای ادج اهام‌شاه یه سای تس را است بد ریرعیات 
ستم را قطع می کند . ِ 

کاروان اسرا , از کانون حماسه دور می شود و حال و هوای آنان ائّینه تمام 
نمای ماهیت نهضت حسین است . از سرهای بریده نور می بارد و از راس 
نورانی حسین علیه السلام آوای قرآن بگوش می رسد. ام حسبت آن 
اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من ایاتنا عجبا 

شا ء اهل ست قرآن ورتمار شنت من حواشد و ذفر خدا از لاشان عد 
نمی شود و از اسارت خویش و شهادت مردانشان پشیمان نیستند . 

این قافله جحای. آنکه قشانه افتار ات لشکر کوفم باشه ماشیر فساوت 
پزیدیان و مظلومیت و حقانیت سپاه جان باخته عشق است ر 

زینب ماموریتی ویژه و سنگین به عهده دارد . شهداء در قتلگاه آرامیده اند 
و تکلیف خود را به بخوبی انجام داده اند و شاهدان باید در طول مسیر , 
ال ات یور ماس صرص و با اسان رها ع ار اسام 


ان , انان را از مسئولیت خطیر ابلاغ پیام باز خواهد داشت ؟ 

خیابانهای کوفه و شام و مجلس یزید و ابن زیاد جواب این پرسشها را 
بخوبی می دهد که هیچ نیرویی قادر نیست ایمان زینب و زبان رسای علی 
گونه اش را به زنجیر کشد . ۲ 

دست ستم در پوشش تبلیغاتی عوامفریبانه و زهر الوده به خون فرزندان 
فاطمه آلوده شده است و جو مسموم تحریف حقایق هنوز اجازه نمی دهد 
تا مردم از ماهیت جنگ نینوا آگاه شوند . فریادی روشنگر لازم است تا 
مردم پشت جبهه را از عوام فریبی ها و تحریف ها آگاه شوند . فریادی 
روشنگر لازم است تا مردم پشت جبهه را از عوام فریبی ها و تحریف ها 
آگاه سازد . جنگ تبلیغاتی آغاز می گردد . چنگی نابرا بر که در یک طرف , 
حکومت با تمام ساز و برگ تبلیغاتی و در طرف دیگر زنان و کودکانی 
داغدیده , گرسنه و خسته . 

زینب در کوفه و شام پرده از چهره کریه بنی امیه برداشته و با منطق 
علوی , مغفلطه ها و سفسطه های ابن زیاد و یزید را افشار می کند و با 
افشاگریهای روشنی بخش خود , از جنایت هولناکی که در سرزمین خونبار 
تف رخ داده پرده بر می دارد و بدین ترتیب نقاب از سیمای حسینیان و 
فرزندان رسول خدا کنار می رود و . 

اعتراضها . قیامهای و انقلایها یکی پس از دیگری آغاز می شود و پیام کربلا 
به گوش تاریخ می رسد و عاشورا را جاودانگی می یابد و قتلگاه حسین 
علیه السلام قبله گاه می گردد و امت های افسرده را جانی دوباره می 
بخشد 

1 , زینب عاشورایی در تبعید به پا می کند و جوامع بشری 
از آن تاریخ به بعد گلواژه آزادی و شهادت را از شجره خونین کربلا می 
چینند . و اینک ای حسین ! آرامگاه و بارگاه تو آرامش بارگاههای متعفن 
طاغوتیان را بر هم زده و زیارتگاه شیفتگان حق و تشنگان عدالت ب تته 
است و تربت پای تو سربازان عاشقی تربیت کرده است که در طول تاریخ 
عاشوراها ساخته اند و پرچم امر به معروف و نهی از منکر را که در کربلا 
برافراشتی بر تارک تاریخ به جنبش در اورده اند و خیمه عشقی که در نینوا 
زدی همچنان بر پا نگهداشته اند . 

یاد بود رستاخیز عاشورای تو هر سال با شکوهتر از سال پیش بر پا می 
شود و هر محرم و صفر شور و شعور و عشق و عقل , در صحنه جامعه و 
در درون انسانهز به ملاقات هم می آیند , اگر عشق تو در دلها نبود عقل بی 
پناه می ماند و اگر شور تو بر سرها نبود شعور می 

یاد بود رستاخیز تو هر سال از عاشورا تا اربعین , خلق جهان را متوجه پیام 
قیامت می کند . عاشورا روز شهادت حماسه سازان و اربعین روز زیارت 


مرقد عاشور سازان است . 

عاشورا خروس خون حسین و اربعین , پژواک این فریاد ظلم شکن است . 
عاشورا و اربعین نقطه ابتدا و انتهای عشق نیست بلکه چله عارفانه شیعه 
است ولی : نه مثل چله درویشان و مرتاضان در کنج عزلت و خانقاه . بلکه 
همچون خود حسین در میانه انسانها و جامعه . 

عاشورا تا اربعین نقطه اوج عشق حسین است و در این چهل روز , , حسین 
علیه السلام تنها سخن محافل و مجالس است تا در طول عمر انسان بهانه 
بیداری ظلم ستیزی باشد . 
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درس حسین علیه السلام می نشیند . 

عاشورا روزی کشت خون خدا در کویر جامعه ظلم زده و و اربعین آغاز 
برداشت اولین نمره آن است . اربعین فرصتی برای اعلام همبستگی با 
عاتفرا اشنت . 

زیارت اولین زاثران حسین و بازگشت اهل بیت امام بر سر خاک گکلگون 
شهیدان بهانه ای منطقی برای تاسیس عزای اربعین بود . اولین حسین 
علیه السلام چه جابر باشد و چه دیگران و جابر قبل از اهل بیت به کربلا 
آمتده ماش با تن از آنان ه این حضور هدر اربفین اولن اند و هدر 
اربعین دوم , تغییری در فلسفه اعلام اربعین به عنوان چهل روز عزای برای 
حسبین غلیه السلام انعادعی. کید 

چهل روز متوالی - از عاشورا تا اربعین در واقع مراسم سالانه و رسمی 
اعلام انزجار از ظالمان تاریخ است و در اين اعتراض عمومی , حسین 
سمبل شجاعت , پایمردی و ازادگی و یزید نماینده و مظهر جور و فجور 
است . در این چهل روز یاد حسین صدرنشین محفل دلها است و افکار 
عمومی بیش از هر حادثه مهم دیگری تحت تاثیر حادثه کربلا است و این 
چهل روز فرصت مناسبی است تا مردم , عشق به حسین و کینه و تنفر از 
ی با و ی سا مت 
خود و فرزندانشان دز آمیزند و عظسته گرمی: حماسه. عاشورا را به هر 
عصر و نسلی برسانند و شور عاشورا را هر سال تازه تر از سال گذشته بر 
با کنند تا کلاس درس عاشورا هر سال با شکوهتر از سال پیش داثر گردد . 
بار درس شهادت بیاموزیم و خود را جهت یاری مولایمان حضرت مهدی 
(عح ) آماده نمائیم . 

اربعین حسینی بر تمام حسینیان تسلیت باد . 

اربعین ِ 

انچه از من خواستی , با کاروان اورده ام 


بی: کلتشان فل به. رتم ارمغان: آوردخ ام 
از در و دیوار عالم , فتنه میبارید و من 

بی پناهان را بدین دارالامان اورده ام 

اندر ین ره از جرس هم , بانگ یاری برنخاست 
کاروان را تا بدینجا , با فغان اورده ام 

بسکه من , منزل به منزل , در غمت نالیده ام 
همرهان خویش را چون خود , بجان آورده ام 
یک جهان , درد 7 و سوز نهان آورده ام 
قصه ویرانه شام از نپرسی , بهترست 

چون از آن گلزار , پیغام خزان اورده ام 
خرمنی , موی سپید و دامنی , خون جگر 
پیکری بی جان و جسمی ناتوان اورده ام 
دیده بودم با یتیمان مهربانی میکنی 

این بتیمان را بشسوی استان اورده ام 

دیده بودم , تشنگی از دل قرارت برده بود 
از برایت دامنی اشی روان اورده ام 

تا نثارت سازم و گردم بلاگردان تو 

در کف خود , از برایت نقد جان اورده ام 
نقد جان را ارزشی نبود , ولی شادم چو مور 
هدایه ای , , سوی سلیمان زمان اورده ام 

تا دل مهر نفرینت را : نر نجانم ز درد 

گوشه ای از درد دل زا دنو زنان ادها 
مرثیه گروهی در اربعین حسینی 

اسارت طی شد ای ماه مدینه 

زیارت کن زیارت کن سکینه 

گل بی آیت اینجاست 

1 

تال ای دل ببای بن انش 

کی 

به تن دارد نشانه 

ز ضرب تازیانه 

همین جا هستی زینب فدا شد 

که هجده دسته گل از ما جدا شد 


ضیاء هر دو عینم 

کجائی ای حسینم 

اسارت در ره حق عزتی داشت 

به محمل سر شکستن لذتی داشت 
بخوان قران دوباره 

ز حلق پاره پاره 


بیست و هشتم صفر رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) 


در سوگ نبی جهان سیه می پوشد 

در سینه دل از داغ حسن می جوشد 

0 

رِ 

يا محمد(ص ) از رحلت تو چه بگوئیم و چه بنویسیم که براستی وصف این 
عم ردان , این رحلت جانگذار و وصف کبری و داهیه عظمی در توان 
کدامین قلم و کدامین بیان است ؟ ۱ 

محمد(ص ) , ای گرامیترین خلق نزد پروردگار , ای افتاب جانبخش جهان , 
ای روح وجود عالم , براستی کدامین قلم است که از تو , به صورتی 
بایسته و شایسته یاد کند ؟ . . . اری . . . 

گاهی که ستاره ای از آسمان کوج میکند میگوئیم ما را چه غم که هنوز 
ماهی و مهتابی باقیست , اما بنازم به ان ماه شب افروزی که با رفتنش , 
1 نور را به ارمغان میاورد و انبوه ستارگان دیگری را روشن میسازد . 


و تو ای برگزیده ترین برگزیدگان خلق , ای رسول حق , چنین بودی آری . 

. آسمان بر بام خانه پیغمبر منتظر است , انگار که کواکپ آر حرکت باز 
ایستاده اند و زمین دیگر نمی چرخد , در این لحاظ سنگین و اندوهناک 
گوئی این محمد(ص ) نیست که از دار دنیا میرود بلکه کل انبیاء و پیامبران 
هستند که از این جهان میروند . خاتم انبیاء با تنی خسته و چشمی نگران 
(بخاطر حال امتش ) این جهان را ترک میکند . 
اینک او امتش را تنها میگذارد و از این فانی سرا به باقی سرا میشاند : او 
غم از رفتن ندارد , اندوه از رحلت و ترک این خاک ندارد که اگر غمی و 
اندوهی بر سینه اش سنگینی میکند ناراحتی و بی تابی از برای امت نویایی 
است که یک مکتب الهی را پذیرفته است و به همین خاطر در مقابل 
دشمنان داخلی و خارجی زیادی قرار گرفته است . غمش غم امتی است 
که باید حرکتش را به سوی الله یک لحظه متوقف نسازد , چه رنجها که 
برای این حرکت متحمل نگشت و چه حرفها که از دوست و دشمن نشنید , 
اگر در دل همیشه به یاد و فکر امت بود بخاطر عشقی بود که به خدای 
امت داشت . 
آری مرغ جان , قصد پرواز از قفس تن را دارد . او که نفسش زندگی بود 
و امید , حرفهایش هیجان بود و تلاش , قدمها و حرکاتش زندگی ساز بود و 
انسان ساز , و لبخندش هر مشتاق عاشقی را بو جد میاورد . چقدر موثر و 


پر نفوذ سخن میگوید این رسول خدا , چقدر به انسانها عشق می ورزد این 

سرور انسانها و چقدر پر جدذبه است کلامش ,. انگاه که از خدا| سخن 

ِِ , آنگاه که از گرسنگان و تشنگان و بیماران و گرفتاران سخن 
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اینک پدری مهربان از دنیا میرود , پدری بی مانند جهان را ترک میگوید , و 

آنگاه که بی تا بی قراری دخترش را نظاره می کند خطاب به او چنین می 

فرماید: فاطمه عبرم فاطمه دلبندم فاطمه ای گوشواره عرش 

کیرپاتی فاطمة ای کوهر پارسایی:و شکینایی فاظنه اي مخوبه خضرت: 

داور , فاطمه ای جان و جانان پیامیر امه اي کف نس تفه به 

خود راه مده نو آولین: کسی هستی که:یه دنذار موه مستعادت ۰ فاطمه 

1 آرام کن که بیش از 

این طاقت شنیدن این گریه ها را ندارم . 

کاره نس ها گرم مت روم را ناکت گنف امه 

هستی از جنبش باز می ماند ناگهان لبهای نازنین پیامبر تکان می خورد: 

بل الرفیق الا علی 

یا رسول الله اکنون اندکی از عطر تن مطهر تو است که در مشام این 

خاکیان فرو رفته است و در دلهاشان نوری , شوری و غوغایی بی اندازه 

ایجاد کرده و و شوریده شان ساخته و این دلهایشان را جایگاه عشق به تو 

و خاندان پاک قرار داده . 

0 

آرام نمی گیرد . 

ای خوش آن روز يکه ما معشوق را مهمان کنیم 

دیده از روی نگاربنش , نگارستان کنیم 

گر ز داغ هجر او دردی است در دلهای ما 

ز افتاب روی او , ان درد را درمان کنیم 

د همدص اه و یم نی هو اس درس لزون ر لت نو 

علیق الشاام خر ات داز که نثار کنیم . ای رسول حق , داغ دلهای 

این مردان و زنان خسته را جز با وجود مقدس تو مگر میشود آرام کرد . 

اینک ای خورشید دزخشان آنممان. نبوت: ‏ آندکن یا وبخالن اين, غاشتقان 

حق و سوختگان سرزمین ما نظری کن ای ی 

حبیب خدا ای یاور مظلومان و ای چشمه جوشان ایمان و تقوی ,. گوشه 

چشمی بر این جمع پریشان و مضطر ما بینداز . 

قامت خمیده ات را راست کن ای پدر امت , ای رسول حق , پیکر افسرده 

زهزایت را در آغوش بکیر . اشکها را از دید گاهش بای کن : پهلوی شکسته 


ای زهرایت را در اغوش بگیر , اشکها را از دیدگانش پاک کن . پهلوی 
شکسته اش را مرهم بگذار , گونه کبودش را نوازش کن , قلب شکسته 
اش را التیام بخش , اه ای رسول خدا| , پیکر عرقه بخون مجتبی علیه 
السلام را از مقابل دیدگانش دور کن مگذار , بدن تير الودش را نظاره کند 
, به او بگو که گریه را بس کند , بگو که فرزندش مهدی (عج ) می آید , 
بگو که او از راه میرسد او میاید , او باید بیاید , انتقام خونها را میگیرد و 
شادمانی را بهمراه می اورد . 

الهم و سر نبیک محمد(ص )برویته و من تبعه علی دعوته و ارحم استکانتنا 
بعده , اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضور و عجل لنا ظهوره , 
انهم یرونه بعید او نریه قریبا , برحمتک یا ارحم الراحمین . . . (1) 

در شهادت دو پاره تن رسول خدا| 

حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام رضا علیه السلام 

امروز شیعه ما تمزده است , امروز شیعه در سوگ است و شوری دگر به 
سر دارد , شیعه گوئی قرار ندارد , امروز دنیای تشیع را حالی دیگرست و 
انقلابی دیگر . 

گوئی هاله های ماتم و اندوه , سر تا پای وجودش را فرا گرفته است , 
گوئی غریب شده است : کوئن عفیدة ها آتچنان گلویش را میفشارند که 
دیگر تاب مقأومت در برابر قطرات اشکش نمی بیند . اری امروز شیعه 
عزادار است و در ماتم عزیزانی بهتر از خویش به سوگ نشسته است . 
امروز به تنها شیعه که مهدی (عج ) هم سوگوار است , اری امروز مهدی 
(عح [ داغدار است و ابرهای تیره ماتم و اندوه ۰ اسضان زندگیش را 
پوشانیده است امروز مهدی (عج ) از مدینه جدا نمیشود , آمروز مهدی 
(عج ) بقیع را تنها نمی گذارد و زمین مدینه نیز امروز آغوش گشوده است 
تا مهمانان تازه اش را در قلیش جای. دهد . اق:مدینه امروژ از پذیرائی 
پیامبر(ص )و فرزندش احساس غرور میکند و بقیع نیز ان قبرستان غریب و 
خاموش , مهمانی تازه دارد , اماده است و تا در کنار مادری , فرزندش را 
نیز جای دهد , اری فاطمه علیه السلام نیز , سوگوار است , و امروز در 
بقیع تنها نیست چون فرزندش حسن را در کنار خويش دارد و میتواند 
پهلوی شکسته و گونه سیلی خورده اش را به پسرش نشان دهد , میتواند 
عقیده هایش را بگشاید و شکوه درونش را به پسرش حسن علیه السلام 
باز گوید و براستی چه غمناک است امروز . 

امروز بقیع مطهر , شاهد گفتگوی مادر و فرزندیست , که یکی بازوی 
کبودش را نشان میدهد و دیگری بدن تیر خورده اش را و اه چه بگویم و 
چگونه بگویم که پیامبر(ص ) نیز شاهد این صحنه غم انگیز است و در کنار 
فرزندانش اشک می ریزد . راستی چه شده است ؟ 

امروز همه عزادارند , شیعه , مهدی , مدینه , بقیع , فاطمه و اه چه گویم 


که طوس هم آماده عزاداری است چرا که او نیز امشب سینه اش را 
گشوده است تا فردی چون علی ابن موسی الرضا علیه السلام را در 
آغوش کشد و چه پرشکوه , اما غم انگیز است . امروز بیرقهای سیاه به 
نشانه سوگواری در اهتزازند و صاحب عزا وجود مقدس ولی عصر حضرت 
مهدی (عج ) است . هنوز از مدینه و بقیع و از کنار جدش پیغمبر خدا و 
مادرش فاطمه زهرا علیه السلام جدا نگشته است که طوس ان وجود 
نازنین را به سوی خویش میخواند تا در عزای جدش علی ابن موسی الرضا 
(علیه الاف التحیه و الثناء) نیز شرکت کند . و ما نیز اینک با قلبی اکنده از 
اندوه و با چشمانی اشکبار و با حالتی غمگین فریاد بر میداریم : ای مهدی , 
ای ولی زمان : اگر توفیق نداشته ایم که در کنارت در مدینه و بقیع باشیم 
اما اینک از جوار مرقد جدت علی بن موسی الرضا علیه السلام و از 
محفلی که بنام اجداد طاهرینت تشکیل شده به شما تسلیت ميگوئيم و 
ظهورتان را ارزو میکنیم . باشد که پاسخ عزادارهایمان , عنایت و توجهی 
رحلت خاتم الانبیاء ص _ ۱ 

شب هجر رسول وحی امد شب قطع نزول وحی امد 

فلی را رکن ارامش شکسته 

زمین از اشک غم . در گل نشسته 

ملائک جمله در جوش و خروشند 

خلایق جمله از ماتم خموشند 

کنار بستر باباست زهرا 

ز غم دامانش چون دریاست زهرا 

به یکسو سر به دامن بوتراب است 

ز دیده اشک باران چون سحاب است 

به سویی مجتبی در شور وشین است 

دو دستش حلقه بر دوش حسین است 

نگاه مهر و ماه و هر دو کوکب 

شده خیره به حال زار زینب 

همه حالی غمین دارند امشب 

ز دیده اشک می بارند امشب 

ولی در این میان زهرای اطهر 

بود بیش از همه دل ناگران تر 

تو گویی اشک او پایان ندارد 

به سینه دل , به پیکر جان ندارد 

پیام اور که عقیده در گلو داشت 

هماره گوشه چشمی به او داشت 


ستوده اشک از چشم ترش کرد 
به حسرت سر به گوش دخترش کرد 
زاسرار نهانی پرده برداشت 

9 ش مژده صبح و س رن 
پس از آن فاطمه از گریه کم کرد 
تبسم کرد و ترک رنج و سحر داشت 
چو پیغمبر ز گیتی دیده پوشید 

فلک در خون نشست و دل خروشید 
به گریه عقیده دل باز کردند 

ز زهرا پرسش ان راز کردند 

چه بد آن گریه ها و آن تبسم 

چه رازی در پیام حضرتش بود 

بگفتا: ان امام الرحمه فرمود: 

تو پیش از دیگران پیش من ایی 

ترا در خلوت ما راه باشد 

ترا عمر کم و کوتاه باشد 

رسولا , احمد , امت نوازا| 

که چون دادی به زهرا وعده وصل 
به او گفتی ز سوز و سردی فصل ؟ 
که نیلوفر ندارد تاب سیلی ؟ 

به زهرا گفته ای اين راز یا به 

چون کل پرپر شود با تازیانه ؟ 

تو که بر فاطمه دادی بشارت 

به زخم سینه اش کردی اشارت ؟ 
در سوگ امام حسن علیه السلام 
ماه صفر اماده از بهر سفر بود 
انشب شقایق خون به جام لاله می ریخت 
از ابشار دیده خود ژاله می ریخت 
انشب سپیده جامه بر تن چاک میکرد 
از روی لاله گرد غربت پاک میکرد 
انشب زمان از پرده دل داد میزد 


مرغ حق از بیداد شب فریاد میزد 
ات دل از داغ غم جانانه می سوخت 
برگرد شمعی بیمه جان پروانه می سوخت 
ام المصائب از مصیب دیده تر بود 

در پیش او طشتی پر از لخت جگر بود 
آنشب برادر نیشها را نوش میکرد 

از حق سخن می گفت و خواهر گوش میکرد 
آنشب حسن بهر حسینش راز می گفت 
شرح بلا و کربلا را باز می گفت 

انشب حسن را سینه بودی پر شراره 
چشم حسینش بود و قلب پاره پاره 
اتف شرزشی از دیده کباس. فی ریت 
خون حسن از سوده الماس می ریخت 
انشب دل قاسم خدا را یاد میکرد 
فریاد از بی رحمی صیاد می کرد 
انشب حدیث درد را با اه می گفت 

از روز عاشورا به عبد الله می گفت 
مرثبه گروهی در شهادت پیامبر اسلام ص و حضرت امام حضرت امام 
خسن غایة اسلام 

غبار غم بر چهره عالم نشسته 

پیغمبر اکرم ز عالم دیده بسته 

علی خورد خون جگر 

زهرا کند پدر پدر 

بقیه الله , بقه الله 

روز عزای رحمه للعالمین است 

آغاز غربت امیرالمومنین است 

علی خورد خون جگر 

زهرا کند پدر پدر 

بقیه الله , بقه الله 

در مرگ پیغمبر بودن خون قلب الش 
بانگ اذان دیگر نیاید از بلاش 

علی خورد خون جگر 

زهرا کند پدر پدر 

بقیه الله , بقیه الله 

ای خواهرم اين وادی عشاق دین است 


باید ز لعل گهرش 
برون بریزد جگرش 
بقیه الله , بقیه الله 


آخر صفر شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع 


امشب زچه در خلد , نبی می گوید 

زهرای بتول با علی می گرید 

گویا که عزای خسرو طوس رضاست 

ژیرا که قحمد تقین. می خرید 

قبله هفتم 

در هر پگاه که خورشید بر مردم مدینه سلام می کرد , مردی متین و با 
هیبت را می دید که میان موجی از نور با کامهای شمرده خود به طرف 
مسجد شهر حرکت می نمود خورشید اين گامها را تا درب مسجد تعقیب 
می کرد و می شمرد , امام از آنجا تا کنار مرقد رسول خدا(ص ) چیزی جز 
نور نبود که بشمارد حتی گامها هم دیگر استوانه هایی از نور بودند و 
خورشید در حسرت آن نور می سوخت و در پشت کوههای مدینه پناه می 
گرفت اما از میان شکاف کوهها ان مرد را می دید که در کنار مرقد پدر 
نشسته است و با او سخن می گوید ان چنان که دو دوست و دو عاشق 
نجوا می کنند , چونان مریدی با مردا خویش . , , 
و اکنون بیش از هزار سال است که خورشید ان کامها نمی شمارد و دیگر 
ان قامت و قدمها را نمی بیند اما هزاران و میلیونها انسان را می بیند که 
به پاس خاطره ان مسیر نورانی و ان گامهای ربانی جان داده اند و او با 
همان گامها به هنگام عروج ان جانها بر بالین آنها حاضر می شد , و در 
چشمان آنها خاطره خود را زنده می کرد و آنها را به بهشت جاودان نوید 
دا اس ما ره 
نشست و گاه نجوا و گاه شکایت می کرد او فرزند رسول خد علی ابن 
موسی الرضا است ای اه مش با ولایت و 
دهمین آختر در اسمان عصمت و تنها امام حاضر در ایران . کینه ان حضرت 
امام رضا علیه السلام را ابوالحسن ثانی است , اهمیت و موقعیت 
استثنائی امام در دوران امامت ایشان موجب شد که امامان پس از ایشان 
را تماما به ابن الرضا شناسند . 

امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگواراش 
امام کاظم علیه السلام در سال 183 هجری امامت و دعوت خود را اشکار 
ساخت و بی پروا به رهبری و هدایت امت همت گماشت . دوران امامت 
امام هشتم علیه السلام با سالهای خلافت سه خلیفه مقتدر و مسلط بر 
امور مصادف شد , اولین انها هارون الرشید عباسی فرزند مهدی عباسی 
بود خلافت هارون که بی شک پر نفوذترین و مقتدرترین خلفای عباسی بود 
در سال 193 هجری پایان پذیرفت و این سال برابر بود با دهمین سال 


امامت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام . 

در زمان هارون , امار انسانهایی که تحت حکومت او بودند نزدیی به 
هشتصد میلیون نفر بود و حکم او را بیش از چهل کشور اسلامی و غیر 
اسلامی , گردن می نهادند . 

در ده سالی که هارون , امام رضا علیه السلام را درک کرد , فرصت ان را 
نیافت که خطری را متوجه امام رضا علیه السلام سازد و بالاخره به علت 
اغشاشاتی که در شرق ایران رخ داده بود هارون مجبور شد خود با 
سپاهیان به سوی خراسان برود , اما در نیمه راه بیمار شد و در طوس 
مرگش فرار رسید و در همانجا در منطقه ای به نام سناباد مدفون شد . 
هارون الرشید پس از خود , امین را برای خلافت تعیین کرده بود و از او 
تعهد گرفته بود که پس از او تا و رت ایالت 
خراسان در زمان خلافت امین در دست مامون باقی بماند . اما امین به 
هیچیک از تعهداتی که به پدر داده بود عمل نکرده و در سال 194 هجری 
چند ماه پس از فوت هارون مامون را از ولایتعهدی خود عزل کرد و فرزند 
خود موسی را به این مقام نصب نمود , همین قضیه موجب شد که میان 
امین خلیفه هارون و مامون که در آن زمان والی خراسان بود , جنگهای 
خونیتی در گیری .و انش جنی: میان ان ده برادر. قاصله اندازد تا اننکه دز 
سال 198 هجری امین کشته می شود و مامون بر مسند خلافت تکیه می 
زند اما علی سنت عباسی ها مرکز خلافت را به مرو می برد و بساط 
خلافت خود را در میان غیر عربها پهن می کند . ۳ 

امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام نه تنها در اين درگیریهای سراسر 
باطل و فاسد , شرکت نجست و هیچ گونه دخالتی , له يا علیه هیچ کس از 
طرفین نزاع نکردند , بلکه در طول این مدت که میان خاندان سلطنت 
اختلاف بروز کرده بود و فرصت مناسب به دست امده بود نهایت استفاده 
را می بردند و با یک برنامه حساب شده به ارشاد و ترتیب پیروان خود می 
پردازند . 

با به قدرت رسیدن مامون در سال 201 هجری در جریان یک توطئه 
زیر کانه از ناحیه دستگاه عباسی امام رضا علیه السلام در ماه رمضان 
همان سال از مدینه به سوی خراسان و بطور مشخص به سمت شهر مرو 
فرا خوانده شدند که در ان سالها مهمترین شهر خراسان و مرکز خلافت 
عباسی بود . ۲ 

امام علیه السلام وقتیکه مواجه با غیر عادی بودن دعوت انها شد و معلوم 
شد که انها مامور بردن امام علیه السلام به نزد خلیفه هستند با کمال 
نارضایتی تن به این سفر ناخواسته داد و به انحاء مختلف به مردم مدینه و 
خویشان خود تفهیم کرد که در این سفر بازگشتی نخواهد بود مگر به سوی 
خدا , سوز و گدازی که امام علیه السلام هنگام وداع با قبر پیامبر از خود 


بروز داد , همه را متاثر ساخت و در ضمن معلوم کرد که اين وداع یک وداع 
معمولی نیست , بلکه وداع با قبری است که دیگر ان را نخواهد دید . 
حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام . این مظهر روشنگری . 
هدایت و بیدار سازی امت در میان راه نیز از مسئولیت امامت غفلت 
نداشتند و هنگامی که در نیشابور که شهر هزاران دانشمند و محدث بود , 
گروهی از او حدیث خواستند , در جمله ای کوتاه بر اصلی ترین مشکل 
مسلمین در آن عصر انگشت گذاشت و حدیث مهم و اصولی سلسله 
الذهب را نقل فرمود و به شیوه خاصی به اهمیت عترت و همراهی ان با 
قران اشاره نمود: 

کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی , بشرطها و 
شروطها و انا من شروطها 

اعتقاد به لا اله الا الله قلعه امن خداست که هر کس وارد ان شور از 
عذاب حق ایمن می ماند . باید از اسارت طاغوتها به در آمد و بند بندگی 
هارونها و مامونها را از دست و دل گشود رو به خدا و ائمه هدی که کانون 
ازادی و ازادگی اند کرد اما بشرطها و شروطها و انا من شروطها عقیده به 
امامت من از شرایط داخل شدن در این حصا ر امن و قلعه ایمن است . 
حضرت رضا علیه السلام هنگام ورود به مرو با استقبال مشتاقانه و شگفت 
انگیز فرد روبرو شد و بدین ترتیب بار دیگر جاذبه حق در برابر دیدگان 
اقامت ااد له اسلا در ایران اگر چه از حیث سیاسی و نقطه نظرهای 
تاسیسات میم ی وهآ انب طول فا ام : 
ال را ام ای ی رن 
سال 213 هجری , امام علیه السلام را از طریق وارد کردن سم به بدن 
مطهرشان مسموم و شهید کردند . 

اری اگر از رسول دم بزنی و راه توحید پیمانی . باید سیر رسالت شوی یا 
سالها در نخلستان غربت , سر در چاه بی کسی فریاد بزنی , يا در بیابان 
عطش , بی قطره ای اب سرا پا خون شوی و یا در تنگ ترین جا سنگینی 
زنجیرها را به جان بخری و رضا یادگاران اين قبیله است و از سرنوشت 
آنها برخوردار . 5 ۳ 

چرا که سرگذشت او تاریخ فشرده زندگی انهاست , همانند انان سایه 
سیاه ستم را نمی تواند ببیند و ارام بنشیند . 

مامون خوب می دانست که او همانند مادرش زهرا , مدافع نا ارام حق و 
سنگردار جبهه امامت است و این جدی ترین خطر برای حضور بی نور 
اوست از این رو آن حضرت را در پنجاه و چهار سالگی مظلومانه به سرای 
جاودانگی کوج داد . 

او به خوشایند خدا خشنود بود , مرز رضایتش ناشناخته و دریای احساسش 


بیکرانه است چه زود راضی میشود رضا و چه سیع حاجت میدهد ! ابر 
کرمش همواره سایه گستر است و باران لطفش بر هر زاثر دلسوخته ای 
میبارد همه غریبند و او غریب غریبان است . 

همه رئوفند و امام رئوف لقب اوست . 

همه خورشیدهای کهکشان ولایتند و او خورشید داثر انهاست همه مهربانند 
ریزد و رافت از نگاهشان میتراود و او رافتش دیدنی , چشیدنی و حس 
شدنی است . 

همین که پا به صحن حضور و رواق دیدارش میگذاری , نسیم مهر به 
پتشوانت :میت آبد فجان وردلت ها رم در تردمین شین خی راو را از 
جانت می شوید و پیروزی دلپذیر و حیاتی نو به تو می بخشد , جمعی 
فشرده گرد ضریحی مقدس پروانه وار می چرخند و هر کس ارزویی در 
سینه پرورش داده که اینجا با تمام وجود بر زبان اورده , با اشکهای گرم و 
ملتسمانه اش تقاضا می کند . رضا زود راضی میشود حتی اگر نيازت را بر 
زبان نیاوری فقط در دل سرگرم ان باشی ۱0 
می آورد . حاجت گرفتن همه این نیست که انچه را تصور می کنی نیاز 
توست در کفت بگذارند , چه بسا اين ارامبخش تو نباشد , بلکه در عوض 
چیزی میدهند که امید بخش و دلگرم کننده توست . راستی همین بس که 
تو را پذیرفته و جرعه ای اسایش در کامت می ریزد و سبک میشوی و از 
معادش اسوده و دل ارام وداع می کنی , 

از اینرو بارگاه او قبله هفتم نامیده شده و چون کعبه و کربلا و مدینه , 
نجف , کاظمین , سامرا مقدس و ملکوتی است , فرشتگان به ان رفت و 
امد دارند و در و دیوارش با پروبالشان اشناست و ساکنان عرش زاثئر و 
ناظر انند . 

کعبه اهل دل و مطاف دلدادگان ولایت است . زیارت او حج بی استطاعت 
است و مشهدش همواره بوی کربلا می دهد . 

زاثر , گر به چشم دل نگری 

بنگری خود مدینه دگری 

حرم هشتمین امام اینجاست 

نجف و وادی السلام اینجاست 

نن خفا دا تیه ر رفن 

کی بود کمتر از مزار بقیع 

کاظمین است و سامرا اینجا 

هم حسین است و کربلا اینجا 

از ورودت به اینچنین گلشن 

مقدمت خیر و دیده ات روشن 


شهادت هشتمین پیشوای عالم تشیع بر تمامی شیعیان جهان تسلیت باد 
عالم ال احمدی 

ای به سریر ارتضا ضابطه رضا- رضا 

ای به رضای تو رضا در دو سرا خدا رضا 
ای به شهادت کرم حجت حی ذوالنعم 

ای به روایت قلم تعز من تشا رضا 

ی یت ای 

ای به قضاوت قضا حاکم بر ذ قضا رضا 

ای به صحیفه زمان مطلع شعر شاعران 
ای به حروف ابجدی واژه پر بهار رضا 

تو مظهر درایتی - مکمل ولایتی 

سمبل هر حکایتی به بخشش و سخا رضا 
تو ضان شفاعتی که از ضامنت تو حق 
عفو کند گناه ما به موقع جزا رضا 

حجت حی سرمدی دسته گل محمدی 
عالم آل احمدی به امر کبریا رضا 

نام تو گشته مشتق از نام علی مرتضی 
ز آنکه تویی به خلق و خو علی مرتضی رضا 
تو هفتمین ودیعه خدا به نص کوثری 

که فخر بر تو می کند سیده النساء رضا 
ز بعد حضرت بتول که هست بضعه رسول 
پاره تن فقط تویی به ختم الانبیا رضا 
لوای صلح مجتبی داده خدا بدوش تو 

که در قعود تو بود قیام کربلا رضا 

عصاره عبادت سید ساجدین تویی 

که از قیام تو بود قیام ما به پا رضا 

زنده ز علم تو بود مکتب باقرالعلوم 

که از تو گشته منجلی علوم ماسوا رضا ۳ 
رمز بقای مذهب و مکمل ولا رضا 

تاج ولایت به سر , موسی جعفرت پدر 
که صد کلیم بر درت ستاده با عصا رضا 
تویی رئوف میزبان که با ورود میهمان 
به خنده لعل لب کنی بسان عنچه وا رضا 
تو ان طبیب حاذقی که از عنایت و کردم 
بدون نسخه میدهی بدرد ما شفا رضا 


سه نوبت از ره کرم به داد شیعیان برس 
که حکم تام در کف داده حق 

از لایت تو بهر ما قفل در جهنم است 
کلید ان برای ما بهشت جانفراز رضا 
تویی که نقش شیر را به یک اشاره جان دهی 
که بر درید منکر ولایت تو را رضا 

شاعر ژولیده منم که گشته ام گدای تو 
چه می شود عنایتی کنی تو بر گدا رضا 
مرثیه گروهی در شهادت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 
ای یادگار زهرا (2) 

محبوب حق تعالی (2) 

رضا رضا رضاجان (3) 

اکنون به یاد رویت 

زدیده خون فشانیم 

اگر چه الوده ایم (2) 

ما بر تو مهمانیم (2) 

رضا رضا رضا جان (3) 

زهر جفای مامون 

عمر تو را سر اورد 

د تسه های مامون 

جان رسول اکرم (2) 

سوزد در اتش غم (2) 

رضا رضا رضا جان (3) 

در وقت دادن جان 

این یادگار حیدر 

روی زمین می 

تفت نها و ماود 

جواد من کجائی (2) 

شد موسم جدائی (3) 

رضا رضا رضا جان (3) 





هشتم ربیع الاول شهادت امام یازدهم و معصوم سیزدهم حضرت امام حسن عسکری (ع 


دلها همه با قصه ندیم است امروز 


کار وز کراتمانه ینیم ز یت امروز 
تبعید در حصار دژخیمان 
امامت شطی است جاری در بستر زمان که از زلال وحی می رسد و امام 
, پاک مردی است که در خانه هدایت رشد يافته است و از هر گونه رجس 
تطهیر شده است و مایه حیات و لطف محض خداوند است . از زمره این 
پاکان , امام هما ابو محمد حسن بن علی علیه السلام یازدهمین اختر 
آسمان ولایت و سیزدهمین گوهر دریای امامت است . وی در سال 231 
هجری در مدینه دیده بر جهان گشود و در سال 254 پس از شهادت پدر 
بزرگوارش امام هادی (علی ) به مقام شامخ امامت و پیشوایی شیعه 
برگزیده شد و روشنایی بخش جاده هدایت گشت . 
از نامهای ان امام گرامی سراج , ز کی و خالص است ؛ و همچون پدر و 
جدش به خاطر یاد کرد و زنده نگه داشتن عظمت بدست آمده شیعه در 
منامام هم ه نراقت است . 
حضرتش به عظمت نفس و علو مقام معروف بودند در بین عباسیان رو 
علوپان مورد احترام خاص قرار می گرفتند . در شکوه و منقبت امام حسن 
عسگری چیزی بالاتر از این نیست که , امام مهدی موعود (عج ) , درهم 
کوبنده ستمگران و عدالت گستر جهان فرزند اوست . 
علامه مجلسی روایت کرده است که عباسیان به مامور زندان امام 
سفارش کرده بودند تا بر ان حضرت سخت بگیرد . مامور زندان گفت دو 
تن از شریرترین افراد را برای اين کار گماشته است ولی آتان با خندن 
ام ی و من ماس 2 
ان تغییر حالت را از آنان پر سیدم » ۹ از فیض دیدار امام به این 
سعادت رسیدیم . وی تمام روزها را روزه می گیرد و تمام شب را به نماز 
فی دار . مایت اه ۲ ارم ای است که خن نها نگاو شیه کند ده 
لرزه می افتیم 
با نگاهی به تاریخ شیعه در می یابیم که با نزدیک شدن به عصر غیبت , 
عرصه زندگانی بر شیعیان تین تر می شود و رسالت امامان در برنامه 
فاص ای معا ار 
دوران بسیار سخت و پر ابتلاء است , عصری که اکنده بود از بدعت . 
اختناق , فساد , و ظلم و جور تمام زوایای اجتماع را فرا گرفته بود . 


مدت امامت ان حضرت شش سال به طول انجامید که اين مدت کوتاه با 
حکومت سه خلیفه جابر عباسی به نامهای معتز , مهتدی و معتمد هم زمان 
بود . بنی عباس , امام هادی و امام حسن عسگری را به اين بهانه که می 
خواهند رهبر شیعیان در مرکز حکومت باشند از مدینه به سامرا آورده ند 
ق ال اب ای را ره 
حرکتهای احتمالی علیه حکومت بود . از زمان ولیعهدی امام رضا علیه 
السلام که شیعه از حاشیه اجتماع تا پایگاه قدرت پیشروی کرده بود , 
وحشت و ترس بنی عباس فزونی یافته بود و در زمانهای بعد نیز شیعیان 
وظیفه خود می دانستند که کاسته شدن قدرت حق را بر نتابند اين عامل 
ترس کابوسی برای خلفاء عباسی بود . لذا آنان چاره ای جز پیش گرفتن 
سیاست خانه نشین کردن , مراقبت شدید , زندان و ازار نمی دیدند . 
در آن عصر جنبشهای مکتبی زیادی نیز بر پا شد بطوری که نهضتهای علوی 
روز بروز گسترش می یافت . ولی بسیاری از این نهضتها به وسیله 
خکومت, کشف می شد. هو اعمال انانتر فلا می گردند . 
یاران امام در شهرهای مختلف پراکنده بودند و امکان تمرکز برای آنان 
وجود نداشت و از دیگر سو فشاری که دستگاه خلافت معمول می داشت 
عرصه را چنان تنگ کرده بود که امکان هر حرکتی را نا ممکن می ساخت . 
علامه مجلس از یکی از یاران حضرت عسکری علیه السلام روایت کرده 
که . ما در عسکر اجتماع کرده بودیم و منتظر ورود ابی محمد علیه السلام 
بودیم که می خواست به دیدار معتمد برود . در این هنگام نامه ای از امام 
به دستمان رسید که در آن نوشته شده بود: الا الا پیسلمن علی احدولا پشبر 
الی بیده و لا یومی فانکم لا تومنون علی انفسکم یعنی مراقب باشید احدی 
از شما بر من سلام نکند و با دستش مرا نشان ندهد و اشاره هم نکند که 
در غیر اين صورت جانش در خطر خواهد بود . از این روایت اشکار فهمیده 
می شود که تا چه اندازه امام تحت مراقبت و فشار دستگاه خلافت بوده 
0 
دو چیز عامل این نوع برخورد و موضعگیری خلفا علیه امام می باشند . 
مورد اول ۰ چون از طریق روایات و بشارتی که امامان پیشین داده بودند , 
می دانستند از امام حسن عسکری ع فرزندی بدنیا خواهد امد که به ستم 
انان پایان خواهد داد . بهمین منظور سیاست فرعونی را پیشه خود ساختند 
و گاه و بیگاه به منزل امام هجوم می اورند و به جستجو می پرداختند . 
ِ دوم : احترام و سیادتی که امام بواسطه تقوا و مقام امامت داشت و 
و احترامی که در بین علویان و عباسیان دارا بود خلفا را وادار می 
کرد تا مانع انتشا ر این نور شوند . 
امام حسن عسگری علیه السلام در مدت عمر کوتاه 29 ساله خود که 


شش سال آن منصب امامت را عهده دار بود رسالتی بس گران و الهی را 
تحت مراقبتهای شدید و تنگناهای دستگاه خلافت به انجام رساند و با 
برخورداری از مقام امامت , شیعه را از شدیدیرین مهلکه ها و بحرانهای 
تاریخیحفظ کرو : 

با وجود تمام این محدودیتها ان حضرت از نشر احکام اسلام و تقویت بنیه 
علمی شیعه و رسیدگی به امور شیعیان دریغ نمی ورزید و در اگاهی 
بخشیدن ؛ روشنگری , ارشاد فر دض ۵ برکن ود داشتت آنان. از ترنیهای 
حکومت جاثئر انی درنگ نمی کرد 

از جمله مسائل روز گار امام ,. سیردن اموال و اوقات شیعه بدست 
مخالفین شیعه بود تا اينکه بنیه مالی شیعیان تقویت نشود . و در مقابل , 
حضرت اهتمام بسیار به حفظ اموال مسلمین داشت و همواره در صدد 
تقویت بنیه مالی شیعیان بود و به همین جهت از جانب خویش برای اخذ 
وجوه شرعیه مردم و صرف آنها برای مستحقین ناثبانی تعیین کرده بود . 
اد یاس نا اس نی واه اما که اس ها مش 
و فر ی ها سا تین اضحات ره سا ترا خوانه بر انا 
مسائل و مشکلات خود را عرضه می کردند . 

از ان سخنان و نیز مراسلات و مکاتبات هدایتگری فرا راه پیروانش موجود 
است . تالیف تفسیر قران نیز به ان حضرت منسوبت که بسیاری از علمای 
ی تحت سای اه و اد کرو ان سس انا رت 
ماثوراتی در فقه و اعتقاد وجود دارد . 

دستگاه بنی عباس پیو سته از وجود امام در رحجمت نوذ تا آنکه سرانجام 
م خای رامآ رتسا مان( ی 
مسموم کرد و به شهادت رساند . ِ 

ان نها کم هم غاملت کم اه آ هت لسکا کنو کنو وا 
شهادت امام حسن علیه السلام فرزندی مهدی علیه السلام عموی خویش 
جعفر کذاب را که بر جنازه امام می خواست نماز بگزارد کنار زد و خود بر 
دک ها کراوجه شالت اما سا اش او بر وف کش فا 
انش ار صالی نم ارتا شم با آمایسان سر کرو 
حضرتش که آخرین حجت الهی و بقیه السلف از فرزندان پیامبر است و از 
سویی مامورین معتنمد در پی به شهادت رساندن ان حضرت بودند با 
خواست خدا در پرده غیبت بسر بردند و تا مدتی ارتباط مردم با وی از 
طریق چهار نایب تعیین شده از طرف ایشان بود و بعد از ان مرحله غیبت 
کتری آعاه کشت که ان لحم ردان اساد متا ام ور اار 
طلوع خورشید وجود اویند . 

حجت یازدهم 

ای که خورشید فلک محو لقای تو بود 


ماه را روشنی از نور و ضیای تو بود 
توئّی آن اینه حسن خداوند کریم 

که عیان نور الهی ز لقای تو بود 

معدن جود و سخنائی تو که از فرط کرم 
دو جهان ریزه خور خوان عطای تو بود 
ولی حق حسن العسکری ای انکه قضا 
مجری امر تو و بنده رای تو بود 

حجت يازدهم نور خدای پور علی 

ای که ایجاد دو عالم ز برای تو بود 

من کجا مدح و ثنای تو توانم گفتن 

ای که قرآن همه در مدح و ثنای تو بود 
نه همین جای تو در سامره تنها باشد 
که به دلهای محبان تو جای تو بود 

بی ولای تو عبادت ز کسی نیست قبول 
نسبت قامت سرو تو بطوبی ندهم 

ز انکه طوبی خجل از قد رسای تو بود 
چه غم از تابش خورشید قیامت دارد 
انکه در روز جزا زیر لوای تو بود 

که مرا در سر شوریده هوای تو بود 
در جوار تو ز حق خواهش جنت نکنم 
جنت ما به خدا صحن و سرای تو بود 
دیده گریان نشود روز جزا در محشر 
هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود 
تو ظهور پسر خویش طلب کن ز خدا 
چونکه مقبول خدآوند دعای تو بود 

تا ابد بر تو و اجداد گرام تو درود 

غیر از اين هر چه بگویم نه سزای تو بود 
چه به جز ذکر و ثنای تو بگوید (خسرو) 
بهترین طاعت حق ذکر و ثنای تو بود 
مرثیه گروهی در شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 
عسکری از دارفانی دیده بسته 

گرد ماتم بر رخ مهدی نشسته 

ای حسن جان , ای حسن جان , ای حسن جان (2) 
۳ سامرا| دوباره ودای عم 


بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم 

ای حسن جان , ای حسن جان , ای حسن جان (2) 
عازم جنت شده با قلب سوزان 

نزد زهرا و پیمبر گشته مهمان 

ای حسن جان , ای حسن جان , ای حسن جان (2) 
او بدست معتصم گردیده مسموم 

قلب پاک انورش را کرده مغموم 

ای حسن جان , ای حسن جان , ای حسن جان (2) 
شستشو داده پسر جسم لطٍ 

1۳3 0 

ای حسن جان , ای حسن جان , ای حسن جان (2) 


هفدهم ربیع الاول ولادت پیامبر[ ص) و حضرت امام جعفرصادق (ع) 


امروز صفا با دل و جان همراه است 

هنگام طلوع آفتاب و ماه است 

هم جشن ولادت امام صادق علیه السلام 

بارش نور افتخار بر صحیفه افرینش 

طلوع ماه ربیع , نسیم لطف الهی بر سبزه زار دلهای عاشقان نشانده 
است . چرا که در این ایام , خورشید و ماه هر دو طلیعه طلائی دارند . و 
هر دو بر پهنه دلها نور شوق می افشانند . نور نبوت و ولایت از خورشید 
رسالت و ماه امامت همه جا را روشنی بخشیده است . 

اری در چنین ایام فرخنده ای دست قدرت افرینش , پای هستی حضرت 
ختمی مرتبت , محمد بن عبد الله (ص ) را بر دنیا نهاد و خورشید کمالش 
را بر افق قلبها تابانید . و در چنین روزهایی نیز ماه بدر گونه صادق آل 
محمد(ص ) شبهای جهالت و نادانی را روشن به نور علم و دانایی کرد . هر 
ی و 
آسمان فیض وجود یافته بودند . و باید هم چنین باشد . چرا که , جابر گوید 
هنگامی که از خاتم الانبیاء پرسیدم : اول ما خلق الله ما هو ؟ 

لبهای مبارک حضرت غنچه تبارک گشود که : 

اول خلق الله نوری ابتدعه من نوره و اشتقه من جلال عظمته 

(ای جابر) اولین مخلوق خداوند , نور من بود که پرودگار متعال از نور خود 
انرا افرید و از جلال و بزرگی عظمتش پدید آورد . ۱ 

و در صحیفه کلام امیر سخن , علی علیه السلام در افرینش رسول الله 
(ص ) حضرت فرموده است : 

پروردگار متعال نور محمد را قبل از خلقت آسمانها و زمین , عرش و 
کرسی , لوح و قلم , بهشت و جهنم و قبل از آفرینش ادم و نوح , ابراهیم و 
اسماعیل , اسحاق و یعقوب , موسی و عیسی , داوود و سلیمان و همه 
اتبیاء افرید . هزارها سال قبل از خلقت تمام انبیا 

لذاست که پیامبر عزیز(ص ) به ابوذر می فرماید: : . انگاه که ادم در 
بهشت وارد شد و هنگامی که خارج شد , من با او بودم , زمانی که نوح در 
کشتی نشست من با او و در صلب او بود , هنگامی که ابراهیم در آتش 
قرار گرفت من بهمراه او بودم تا اينکه خداوند مرا از اصلاب طاهر به 
ارحام مطهره انتقال داد و در صلب عبدالمطلب قرار گرفتم . پروردگار مرا 
از اسم خود مشتق کرد ؛ صاحب عرش محمود نام دارد و من محمد اری ؛ 


پهنه آفرینش طبقی است از گل زیبای خلقت که حضرت حق با دست اراده 
خویش تقدیم به رسول خود , حضرت محمد(ص ) نموده است انگاه که در 

حدیث قدسی فرمود: 

لولاک لما خلقت الا فلاک ۳ 

(ای رسول ما) اگر تو نبودی , زمین و آسمان را نمی کردم . به همین 

خاطر است که در این ایام شاد و شیرین , زمین نور افتخار برجبین دارد و 
اسمان شور و اشتیاق در وجود خود . چرا که در چنین روزهایی بود که 
خورشید عظمت الهی از افق عام الفیل طلوع کرد و فصلی دیگر در تاریخ 
بشریت گشوده شد . فصل عشق , فصل ایثار . و فصل پیروزی خون بر 
شمشیر سال 570 میلادی روز جمعه هفدهم ربیع . در چنین روزی بود که 
ایوان کسری شکاف شوق برداشت و کنگره های آن رقص غرور نمودند , 
درباچه. اوه عطش. دیدار کرد و خشک گرنید : اآتش اتشکده فارسن 

اه ۱ 

نوری به بلندای آفرینش , به سوی آسمان بلند شد و مولودی نورانی پای 
په عرصه هستی گذازد , در اولین لحظه ورود خود , آخرین سخن را گفت 

گلواژه تکبیر و پیام تمجید: 

الله اکبر و الحمدلله کثیرا , سبحان الله بکره و اصیلا 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد 

دل رمیده ما را انیس و مونس شد 

الط رای خر سوه ماه روانش فررای 
نمود و نام مولود را محمد گذاشت . چون سئوال شد که چرا این اسم را 
انتخاب کردی فرمود: خواستم میان زمین و آسمان سنوده باشد لذ| نام 
محمد را بر فرزندم گذاشتم . 

ی ی ادا وا نوم ای ۳ 
رهروان رسالت محمدی را از شیعیان مذهب جعفری قرار دهد , چرا که در 
چنین ایامی , جمال جعفر بن محمد علیه السلام صادق ال محمد نیز جهان 
را روشن نمود . 

نور جمال صادق چون از افق برآمد شد صبح عالم ارا بر شام تیره فایق 

هم او که شهره شهر علم است و چهره جهان دانش . 

هم او که در هفده ربیع الاول سال 83 در اسمان مدینه الرسول طلیعه 
ما اشباخ نور بودیم در عرش الهی . خدا وا یکی در حالی که 
هنوز ادم پای وجود بر زمین خلقت نگذاشت بود . ما عروه الوثقی الهی 
هستیم », ,. کسی که به ما تمسک کند نجات می یابد و کسی که از ما باز ماند 
قه انش غصتب الفی. کر قارف تود: 

تاری له ایام شم له الساما کم اشفا لت از خسف 


مر )کات کرو 

شنم صندوق فر علل الشرانع:تقل نخوده که پهمتن اکزم(ضی) هدوز ند 
هر وقت پسر من جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب 
لد ند اما صادی باه کار و کف ار ردان اه کی ها مر 
پیدا خواهد شد که بدون استحقاق دعوی امامت کند و او را جعفر کذاب 
گویند حضرت صادق علیه السلام تا سن 12 سالگی معاصر با جد گرامی 
اش حضرت سجاد علیه السلام و تحت تربیت ایشان بود , انگاه به مدت 
ال با عفر سر ای آدام مهد نامه له لام ند کی کرد 
اين ترتیب 31 سال از دوران عمر خود را در خدمت جد و پدر بزرگوار 
(علیهماالسلام [ بدون واسطه از مبداء فیض کسب نور می مود و 
صرفنظر از ترتیب ربوبی , با استعداد ذاتی و ذکاوتی علمی زار کنر ین 
قهرمان قرضه کلم کر دید دای امامت و ولایت به مدت 34 سال بر 
قامت ان حضرت استوار بود بطوری که در این مدت مکتب جعفری به 
دست با کفایت و تدبیر با درایت ت آن امام برای هميشه برقرار شد و موجب 
احیاء و ابقاء شریعت محجمدی گشت . انس بن مالک راجع به امام صادق 
لیم الا مهن وید 

کار تشففر رخا ماه بت اوه لت اه آها ضانسا ماه 
اقا داکرا مه کان مت عظماء العاد ف اعایر الزهاد آلخین تشون اللهنغروحل 


اور هتوی و وشات نود بطوریکه هميشه در یکی از این سه حالت : 
پا روزه دار , یا نماز گزار و یا ترنم باه جق بز لب .ات و او بکترم 
عبادت کنندگان و زاهدانی که خشیت و خوف الهی را همراه دارند » به 
شمار می رفت . حوزه درس امام صادق علیه السلام نمونه و اسوه مراکز 
علمی می باشد . حوزه ای با بیش از چهار هزار شاگرد عالم متبحر و حاذق 
که برخی با هدایت های امام و ارشادهای حضرت , بنیانگذار بعضی از علوم 
شدند . 

انها که چشم رضابت قبول بر در واژه های آن حضرت باز کنند به چشمه 
سعادت و هدایت دست خواهند یافت . و از سخنان ان امام است : 

هر کس به دنیا دل بندد به سه خصلت دچار شود: اندوهی که پایان ندارد . 
ارزوئی که به چنگ نیاید و امیدی که به ان نرسد . 

برای مومن چه اندازه زشت است خواهشی داشته باشد که در راه 
خواستن ان خوار گردد . 

شیعیان ما اهل هدایت : تقوید فیز ایمان:: فنج ورظقرسن باششد: 

امید انکه در اين ایام فرخنده جامی از کوثر گوارای ان بزرگواران نوشیده 
و زمزمه کلامشان را سر دهیم . 

میلاد پیامبرص 


وقتی یک مرد مانده بود و کران تا کران عدو , 

یک تير مانده بود و جهان تا جهان نشان ,؛ 

وقتی مردان مرد سر در چادر هسار ظلمتها , به نابودی کشیده شده بودند 
1 وقتی نامردان مرد بر مسند تکیه داده بودند و ناحقان بجای حق , بی 
سیرتان بجای نیک مردان جا خوش کرده بودند , وقتی خسرو پرویز در 
ایران , بیدادگر بیدادگران بود و امپراطور رم از بردگان_ و حیوانات جنگ 
و 
قاه می خندید , وقتی از هر سو آتشکده های ظلمت سر بر فلک برداشته 
بودند و شعله های شوم خویش را به اسمان میفرستادند , وقتی قله شهر 
اشنای قدمها ابراهیم و اسماعیل , مهبط و حی خدا , سر در چاهسار غروب 
غم انگیز نیستی خود میکشید , وقتی خورشید از طلوع خویش شرم داشت 
طو بر غروب خود از شادی میگریست و انوار طلایی خویش را در دامن 
خود مخفی میساخت و بی نور و بیخیال در اسمان گام میزد , وقتی شفق 
از دامن خونرگ خویش , سخت بیمناک بود و بر این سرخی نفرین 
میفرستاد , وقتی فلق از ظهور خویش نا ظهوری میطلبید و از خدای 
خویش ناپیدایی , وقتی سپیده , دامن عفاف خویش را در دست ۱ شب 
میدید و شرم الود بر ان لعن میفرستاد , وقتی در آن نقطه که زمین از 
آستمان کام. میکیر ده دیکر در خشتن: و قلالو نی نه. خم نمی خوو ده نی 
در لاله زارها بجای بلبل جغد لانه کرده بود و بر ویرانه ها بلبل نوحه 
میخواند , در کویر , الاله ها غمناک به انتظار چشمه ابی , قطره اشکی , 
ذره نثاری له میزدند , وقتی ماه در شبهای چهارده چنان بیرنگ بود که 
ستاره ها بر او نهیب میزدند , وقتی دستهای باز و الوده شیطان همه را, 
همه یزوهعه ۲ رابانای بحاخه‌وو و فلها فطای نما شعطای و 
حیات نیز شیطانی گشته بود , وقتی در یوزگان نامرد کله بر سر درویشان 
بینو| میگذاشتند , وقتی مظلوم اسیر دست ظالم اسیر دست ظالم بود و 
فقیر پادوی خانه بدوشی غنی , , وقتی مردان بر اریکه قدرت نشسته و 
و زنان , دست به سینه . چون بردگان بی اراده در اختیار آنان به بازی 
گرفته شده بودند , مرد همه چیز بود و زن هیچ وقتی طفلکان 2 ند بکوز 
شده و دخترکان بی گناه , ارام طلوع نکرده , در گور سرد قساوت پدر 
غروب میکردند , وقتی در کعبه خانه حق , هزار گونه بت ولو بود و هر یک 
از فرقه ای خاص و جانشین حق گشته بود , وقتی در کوچه های شهر و 
کشور دنیا بجای بانگ حق , بدمستی نامردان مرد بر پا بود و هزار هزار 
وقتی دیگر , در انهنگام خداوند نور خود را فرو فرستاد , سال عام الفیل 
بود , لشکر ابرهه یعنی مردان فیل سوار بدست پرندگانی خرد با سنگانی 
از خود خردتر , فیل سواران را به امر خدای , چون پر کاهی ریز شده زير 
دندانهای حیوانها کردند یعنی ی فیل را انهمه زور را به نیستی کشاندند 


فان شکافته شد , ستاره ای پر نور از آسمان به زمین آشتت*: زر کات 
قوم بهود در آنشب سوگند خوردند که ستاره احمد آخرین پیامبر آخر الزمان 
به زمین آمد, او متولد گشته است . 

آتشکده پر اذر در ایران که هزاران سال بود رنگ خاموشی بخود ندیده 
بود از فروغ پیامبر(ص ) رو به سردی گذاشت . 

طاق کسری ترک برداشت شاید از صلابت پیامبراص ) شرم کرد و دریاچه 
بو زک ساوم بعد ان سالها اب»-خشی کشت : 

تاه سامت فدص شود و کته اش لیم تعاس 

کسیکه خدایش فرمود: لو لاک لما خلقت الا فلاک 

ای پیامبر(ص ) هما نه اگر تو نبودی , آسمان و زمین را خلق نمیکردم 

او آمد , با شمشیر تیز ایمان و سینه ای مملو از عشق به هدف و صرطی 
فاص ای افو ها هو تک وان ی کار 
که در همه ادوارش گونه گون و واژه گون سازد . 

او امد و بر همه تبعیضها و تردیدها و برتريها خط بطلان کشید . 

و بر همه افتخارات پوچ و پوسیده چندین و چندین هزار 1 تاریخ این 
بشر گمنام و گاهی از درد پست تر 9 

پرهیزکارترین شماست و با اين جمله هر چه برتری بود 1 ۳۳9 
زشتی , زیبایی , و هزاران هزار ملاک پست و پوچ دیگر را فرو ریخت . او 
آمد و کاخ چندین هزار ساله گمراهی را , جهل را , نابودی را در هم ریخت 
و بجايش قله ای استوار ایمان و عشق به الله و صراطی مستقیم یعنی 
فی سبیل الله , با مردانی از تبار هابیل و ادم و ابراهیم و یوسف و یوشع و 
اه امد بر فزاز کنبد.جهار کی ایک کلام‌ ی کرو الله اکیر لا ال الا 
الله 


او آمد و اخلاص را اموخت , اخلاص بعلی یکتائی در زیستن , یکتایی در 
بودن و یکتایی در عشق . 

او آمد و چشمه جو ان محبت را افرید و در زمانی که هر نامردی 
دخترکان بی گناه خویش را زنده بگور را زنده بگور میساخت . او ارام 
جانش فاطمه علیه السلام را بر دوش میگرفت و بوسه بر لب و دهانش 
میزد و بلند فریاد میزد: فاطمه پاره تن من است هر که او را دوست بدارد 
مرا دوست داشته است و بدین ترتیب , انسانیت را افرید . 

اه آند.و هر انخه باکن.بود که بشن به‌فرآموسشی شیر دم بود یه یادنشن آوزد 
و چنین فرمود: : آنی بعثت لاتمم مکارم الا خلاق من برای تکمیل نیکوئیهای 
اخلاق بش بر آنگخته شتدم ام 


اه امد ناشن فخمد ود و که اش اتوالعاشم اف آمده تفر را آوردملیل 
را به باغ جغد را به ویرانه سپرد , لاله را در گلزار و کویر را با محبتها و 
انسانیتها ابیاری نمود . 

او امد و به خورشید نور داد و به ماه روشنی , به شفق سرخی خاص 
عاشق الله بودن را و به فلق خونرنگی داغ شهیدان را , به سپیده عفاف 
پاکترین عضو طبیعت , نور را . او امد و زمین و اسمان را اشتی دیرینه داد 
کعبه را جلای پاک حقانیت حق , و مکه را جایگاه شاهدان حق پرست . 
بردگان را ازاد ساخت و تنها بنده خاص خدا نامیدشان . بندگان زور را رها 
می کرد و بندگان زر را مخلص ساخت و ره گم کردگان را چراغ هدایت 
گشت و ره یافتگان را هادی حق . 

او آمد , نامش محمد بود و کینه اش ابوالقاسم او آمد , کوران را چشم 
حقیقت بین , کران را گوش شنوا و لالان را ندائی حق رسان بخشید . 
مردگان را از خون شهید جلوه ای تازه ساخت و همه را شهید شاهد کرد و 
7۳ 

او آخد تا با دک شرا سار کوش , با دعوت خود به ما درس ایمان 
و جهاد دهد و با زندگی جانگذار خویش بمایاد داد که در راه برانداختن ظلم 
و ظالم رودخانه هایمان را غرق خون سازیم و از خون وضو بگیریم و 
تنهایمان را سنگر سازیم , ولی ظلم را نپذیریم و ۲ دستان خون الود خویش 
, پرچم حق را بر فراز بلندترین قله های استقامت و پایداری استوار سازیم 


اه ام ان اک ی از مره تست ی 
سر بلند بمیر . آنجا که طیش توانستن در تو خاموش شد , سرود بایستن 
سرکن و آنجا که رنگ رخسارت از شدت ظلم و جهلها به زردی گرائیده از 
خون وضو بسازد و بر سجاده گلگونت سر بنه . 

ای ارخوای اضد افش ند پورو یه انفی: ابوالقا خی 

او جلوه ای از نور حق بود , از تبار هابیل و از نسل ابراهیم علیه السلام 
او خاتم الثبیین , وارث المرسلین , محبوب العامین ؛ 

دو ناخدا 7 ۳ 

فروغ دیده امد , سرور سینه امد ۱ 

ظهور این دو ایت , خوش هم قرینه آمد 

خزینه رسالت خالی شد از گهرها 

والاتزین هافر راز آن:خزینه آفد 

دو ناخدای امکان , بهر نجات اتسان هر یک به جلوه خاص , در این سفینه 
امد 


ارتطااه را نت بسن ری مایت 


خورشید مکه سرزد , شاه تفه امه 

ان خاتم النبین , وین صادق الائمهِ 

جبرئیل کویشان را , عبدی کمینه امد 
احمد که با ظهورش , شد دفن بت پرستی 
صادق که عشق رویش , در دل دفینه امد 
ان تا دهد به عالم , عشق و امید برخاست 
این تا برد ز دلها دتقااق.و کیته امد 
شکست زین دو قدرت , بتهای جهل و الحاد 
اسان که بار تن شنی‌ بر ابجیته. اه 

تنها نشد موید در مدحشان ثنا خوان_ 
جبرئیل هم غزلخوان , در اين زمینه امد 
سرود میلاد حضرت رسول اکرام ص و حضرت امام صادق علیه السلام 
فرخنده میلاد محمد امد 

ختم پیمبران سر مد امد 

مولد صادق آل محمد 

مقارن گشته با میلاد احمد 

مبارک ,؛ مبارک بادا , مبارک بادا 

ز یمن مقدم رسول خاتم 

معطر امده محیط عالم 

مولد صادق آل محمد 

مقارن گشت با میلاد احمد 

مبارک ,؛ مبارک بادا , مبارک بادا 

عرش کبریا نوید امده 

که مسلمین عید سعید آمده 

بدر منوری پدید آمده 

حامل قران مجید امده 

مبارک ,؛ مبارک بادا , مبارک بادا 

ولادت ختم رسولان امد 

حخمد ان یت حا نان هد 

به جسم پیروان او جان آمد 

بر حرمتش جهان کلستان امد 

مبارک , مبارک بادا , مبارک بادا 

به هفقدهم ربیع دو ماه تابان 

ز تارک سپهر دین و ایمان 

برای دادن پیام جانان 


دمیده با سراج لطف یزدان 
مبارک ,؛ مبارک بادا , مباری بادا 





هشتم ربیع الثانی ولادت امام حسن عسکری (ع 


خورشید سپهر رهبری پیدا شد 

احیا گرفته جعفری پیدا شد 

ی و ات 

رخسارت امام عسکری علیه السلام پیدا شد 

۷ 

مدینه روز جمعه هشتم ماه رییع الثانی حال و هوای دیگری داشت , همه در 
انتظار درخشیدن نوری بودند تا گلهای زندگی را در فضای ظلم گرفته ان 
سامان شادابی بخشد . در این روز , خورشید تابان وجود امام حسن 
عسکری علیه السلام قدم به عرصه این جهان خاکی گذاشت . هم او که از 
دامانش نوری ساطع شد تا امیدبخش مظلومان و مستضعفان گیتی شود . 
طراوتی خاص بخشید ۰ او دومین امامی 3 
ال مر باماه مالعا ضا مت بر و نقی , زکی تا مر نم رس 


باید ولادت با سعادت آن حضرت را نه به عنوان حادثه , بلکه نقطه عطفی 
در تاریخ تشیع دانست و باید اذعان داشت که این میلاد در آیندهای نه 
چندان دور تاریخ بشریت را دگرگون می کند , چرا که او می باید فرزندی 
به دست غیبت بسیارد تا روزی دادگستری جهان هستی شود . 

در آن ایام که امام هادی علیه السلام را زا مدینه به سامرا بردند زیر نظر 
حکومت عباسیان قرار گیرد , امام حسن عسکری علیه السلام را نیز به 
دستور متوکل عباسی به سامرا قرار گیرد , امام حسن عسکری علیه 
السلام را نیز به دستور متوکل عباسی به سامرا انتقال دادند لذا باید گفت 
که قسمت عمده ای از عمر امام علیه السلام در پایتخت عباسیان در 
سکوت مرگبار حکومت آنان گذشت . 

انچه مسلم است انتقال و تبعید امام هادی و امام عسکری علیه السلام به 
شبیه سیاست مامون در فراخواندن امام رضا علیه السلام به سرزمین 
طوس بود . زیرا این نزدیکی , کنترل روابط امام با پیروان و شیعیان و 
داشتند و خطری برای حکومت به حساب می آمدند را برای دستگاه جور 
عباسی اسان می کرد . مدتی که امام در این شهر می زیست بجز ان جن 
نوبتی که به زندان افتاد بصورت یک فرد عادی در انجا حضور داشت و طبعا 


رفتار او زیر نظر کامل و محتاطانه حکومت بود , زیرا ائمه شیعه از جمله 
امام عسکری علیه السلام اگر زا ازادی عمل برخوردار بودند مدینه را برای 
زندگی انتخاب می کردند و کنترل شیعیان و اطرافیان ان حضرت و مجبور 
ساختن ایشان برای حضور در دارالخافه دوبار در هفته , عدم امکان دیدار 
مستقیم اصحاب با امام , به زندان افتادن بعضی از یاران او همه و همه 
حکایت از نگرانی و وحشت دستگاه خلافت از وجود شبکه منظم و متشکل 
شیعیان که از مدتها قبل شکل گرفتع بود , می کرد . ۱ 
اصحاب امام تنها در طول راه , خود را برای دیدن آن حضرت اماده می 
کردند , در اين راستا از روایات چنین استفاده می شود که کسی را امکان 
دیدار حضرت به صورت مستقیم در خانه ان بزرگوار نبوه ؛ اسماعیل بسن 
محمد میگوید: برای طلب پول بر سر راه ان حضرت نشستم و هنگام عبور 
امام , تقاضای کمک مالی از وی کردم . همچنین علی ابن جعفر از حلبی 
نقل می کند در یکی از روزهایی که قرار بود امام به دارلخلافه برود ما در 
عسکر به انتظار دیدن وی جمع شدیم , در اين حال از طرف ان حضرت 
نوشته ای بدین مضمون در یافت داشتیم که : کسی بر من سلام و حتی 
اشاره ای هم به طرف من نکند زیرا شما خودتان در امان نیستند از این 
روایات بخوبی استنباط می شود که دستگاه خلافت تا چه حد , ارتباطی 
امام با شیعیان را کنترل و انرا زير نظر می گرفت . البته امام و شیعیانش 
در فرصت های گوناگونی , همدیگر را ملاقات می کرده اند و سرپوشهایی 
نیز برای این تماسها وجود داشته است که یکی از بهترین راههای ارتباطی 
شیعیان با امام مکاتبه بود , شواهد تاریخی و روائی , همه روشنگر این 
واقعیت است که از همان سال دویست و پنجاه و چهار هنگامی که حضرت 
در سن بیست و دو سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارش بنا بر وصیت و 
تصریح امام هادی علیه السلام , امامت مردم را عهده دار شد بیشتر عمر 
خود را در حبس و حصر و منع و هدایت خلق خدا سپری کرد , امام در آن 
دوران شش ساله امت امام , حوادثی رخ داد و تزلزلی در دستگاه عباسیان 
بدید آمند. که تستفیها یه ز ند کی آمام مر تیط‌بود: 

تشکیل دولت احمد ابن طولون در مصر و قیام حسن ابن زید العلوی و 
مقاومت پیگر و جنگ و ستیزه فراوانش در برابر حکومت عباسیها و 
ی 
است . این انقلابات به اضافه قیام صاحب الزنجح دست بدست هم داد و 
باعث شد امام حسن عسکری علیه السلام در عسکری (لشکر گاه ) به 
حالت بازداشت بماند و مهتدی عباسی نقش پیشوای مقدس ما بانه ای 
چون عمر ابن عبد العزیز در میان امویها به خود بگیرد و به طور مزورانه 
قبه ای به عنوان بارگاه عدل و مظالم تاسیس کند . و جالب این است که 
در پایان عمر امام و هنگام شهادت ان حضرت , معتمد عباسی که دست 


اندر کار قتل آن حضرت شده است یکمرتبه تمامی ثروت خود را در میان 
توده مردم تقسیم می کند و از این راه , خون امام را لوث نموده تا ضعف 
دستگاه خلافت را جبران کند . ۲ 

انچه مهم است توجه امام در فرصتهای مناسب به اینده درخشان و تابناک 
اسلام و امت اسلامی بود که حضرت توانستند در سالهای رسالت خویش 
ویژگیهای دولت حضرت مهدی (عج ) را یاد اور شوند و در این راه گامهای 
موثری چون پاسخ به مسائل علمی , رد شبهات , توجه به اصحاب , برحذر 
نمودن آنان در همکاری با خلفا , تقویت و تحکیم مبانی امامت بصورت یک 
عقیده اسلامی , اماده کردن مردم برای غیبت امام مهدی (عح ) و دعوت 
مردم به امامی که غایب خواهد بود بردارند , لذا ابوالادیان که نامه رسان 
ان حضرت بود میگوید: امام برای شخصی که سوال کتبی نموده بود نوشت 
: درباره مهدی قائم ال محمد(ص ) پرسیده بودید او زمانی که قیاخم کند 
آنچنان عالمانه در میان مردم حکمرانی و قضاوت برحق کند که هرگز 
نیازی به برهان و دلیل نخواهد داشت . 

سالروز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام بر تمامی شیعیان جهان 
مبارک باد 

دسته گل محمدی 

ده مژده که نخل دل ما برگ و بری داد 

زیرا شجر باغ رسالت ثمری داد 

ای ساقی گل چهره بده باده که امشب 

بر ما صدف بحر ولایت گهری داد 

از نسل نبی و علی و فاطمه خالق 

بر خلق جهان بار دگر راهبری داد 

جبریل امین گفت به احمد که خداوند 

بو ات توا دک تاج سر داد 

تا انکه یر زا پرسا ندیه نکاما: 

بر هادی دین بهر هدایت پسری داد 

بر عسکریان مژده بده حضرت معبود 

بر مکتب شرع نبوی زیب و فری داد 

امد پدر مهدی موعود بدنیا 

کد آمدنش نید دعا را اتری داز 

روبه صفتان را هله اعلام خطر کن 

چون حق در : بر آتش به کف ما سپری داد 

آمد محهان ایک دا الق هار 

از جلوه او مهدی نیکو سیری داد 

امذانه خهان انکه هب کوشه خفن 


بر محفل ما شور و صفای دگری داد 
امد به جهان انکه پی یاری قران 
با منطق خود پاسخ هر خیزه سری داد 
آمدبهحهان آنکفنه بیغام: بیمیرن: 
هشدار کفار چو پیغامبری داد 
آمد به جهان آنکه شب تیره ماه را 
در پرتو اشراق همایون سحری داد 
امد به جهان انکه همه بیخبران را 
او واقعه روز قیامت خبری داد 
با ماه بگوئید نتابد که به زهرا 
خلاق جهان باز فروزان قمری داد 
از بهر نظر خواهی صاحب نظران حق 

به جهان رهبر صاحب نظری داد 
در شهر هنر خامه هر بی هنری را 
با تیغ زبان سرخط علم و هنری داد 
مرغ دل ژولیده به پرواز در امد 
او آمد و بر مرغ دلش بال و پری داد 
سرود گروهی در میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
مژده که میلاد نور دل یاسین است 
پاره ای از تن امیرالمومنین است 
تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
اين نوزاد زیبا , زهرا را نور عین است 
عسکری طالب خون سرخ حسین است 
تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
دسته گل اورید که عسکری آمده 
از بهر جهانیان رهبری آمده 
تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
بشکقته یک گلی از گلشن احمدی 
شاخه ای از گل زیبای محمدی 
تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
امشب در سامرا سرور و شادی بر پاست 
چون جشن میلاد عسکری , ابن الرضاست 
تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 


دهم ربیع الثانی وفات حضرت فاطمه معصومه (س) 


دختر سلطان امکان حضرت معصومه است 

خواهر شاه خراسان حضرت معصو مه است 

زاثرین روضه اش را ای صبا از من بگو 

با خبر از سر پنهان حضرت معصومه است 

دردمند غربت و هجران 

سلام بر تواری دختر ولی خدا , سلام بر تو ای خواهر ولی خدا . سلام بر تو 
ای عمه ولی خدا , اشنایی به تاریخ و زندگانی اهل بیت عصمت و طهارت 
یکی از لوازم معرفت و محبت به انان است که به نص قران کریم دوستی 
خاندان پیامیراض ) خوو هرد رشالت,وصول الله آ نت , 

از انجا که پیامبران و ائمه معصومین علیه السلام منشا خیرات و برکات و 
راهنمایان و هادیان به سوی نیکیها هستند تمام اثار به جای مانده از ایشان 
بویژه فرزندان صالحشان , فرشتگان رحمت الهی برای امت اسلام هستند 
که در جای جای بلاد اسلام بسان دانه های باران پراکنده اند و حیات دین را 
سر سبز داشته اند و هر یک باب فیضی بر دوستداران دین و پویندگان راه 
خدا گشوده اند . 

حضرت فاطمه معصو مه علیه السلام دخشت هفتمین امام از زمره زنان 
عفیف و پاکدامنی است که در راه امامت و ولایت رنجها کشید و غصه ها 
خورد و سختیها و مشکلات سفر را تحمل کرد و یعقوب وار به اشتیاق و 
امید دیدار یوسف شتافت . دین اسلام انجا که از حرکات حق جویانه سخن 
به میان می اید تجسم عینی انسانیت را در قالب زنان و مردان قدیس و 
ای ما وک ی دا می ش ک تا بر ار او 
مریم در کنار عیسی , خدیجه در کنار محمد(ص ) , زهرا در کنار علی علیه 
لاه مت رالاس کار ی اس ده بای دار هه 
نقش موثر و سازنده خود می پردازند . ۱ 

زن مسلمان تنها با شناخت و معرفتی که از تاریخ زندگانی و مسئولیتهای 
اجتماعی و نقش سازنده این بزرگواران دارد میتواند به عظمت مقام خود 
پی ببرد و جایگاه واقعی خویش را در نظام آفرینش بشناسد , در اين راستا 
ام راردا یامعم اس ان سا ری ارگ 
و اين امر تنها با زبان میسر نمی شود بلکه برای ان بزرگواران نشانه هایی 
است که بهترین انها تبعیت از روحیات , اخلاقیات و دستورات حیاتبخش 
آنان است و از دیگر نشانه های دوستی با اهل بیت برائت ت از دشمنان , 
زٍیارت قبور مقدسه آنان و فرزندان صالح ایشان , نامگذاری به نامهای 
آنان و دانستن تاریخ و زندگانی ایشان می باشد . 


از میان دختران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام تنها فاطمه ملقب 
به معصومه است که در قم مدفون می باشد . 

درباره شخصیت والای ایشان همین بس که در زیارات مائوره , ان حضرت 
دختر , خواهر و عمه ولی خدا خداونده شده است , در فرازی از زیارت 
انحضرت می خوانیم : ای فاطمه شفاعت کن مرا در بهشت , همانا برای 
تو در نزد خداوند منزلتی است بس وال . 

اين فراز از زیارت گویای شان و منزلت ایشان در نزد خداوند است . 
درباره عظمت وجودی ان گوهر ناشناخته از ائمه علیه السلام احادیثی نقل 
شده است . حضرت امام صادق علیه السلام درباره مقام و منزلت ایشان 
چنین میفرماید: خدا را حرمی است و آن مکه است , رسول خدا را حرمی 
است و آن مدینه است , امیرالمومنین را حرمی است و آن کوفه است و 
مارا حرمی است و ان قم است . . . . 

در فضیلت زیارت حضرت فاطمه بنت موسی کاظم علیه السلام روآیات 
بسیار وارد شده است : سعد بن سعد می گوید از امام رضا علیه السلام 
زاب هل امای و اس ره کرو کی ی 9 
زیارت کند بهشت جای اوست و از حضرت جواد علیه السلام روایت است 
که فرمودند کسی که عمه مرا در قم زیارت کند بهشت برای اوست . 

ان چه مسلم است آن معصومه مظلوم عمرش با فراق و هجران پدر 
بزرگوار و انگاه با جدائی و دوری از برادر والا مقامش در دنیایی از غم و 
اندوه سپری شد . 

در ویژگیهای چندین بانوی والاقدر , شبیه مادرش حضرت زهرا علیه السلام 
است , مرگ در جوانی هم یکی از اين نقاط اشتراک و تشابه است . هفده 
ما ی 
برده میشود و مامون با عنوان ولایت عهدی او را به پایتخت خود احضار 
میکند در این هنگام سال دویست هجری است , و داع درد مندانه و پر 
سوزی که حضرت رضا علیه السلام هنگام ترک مدینه به سوی مرو انجام 
میدهد همه را به گریه می اندازد . همه میدانند که حضرت را پس از این 
رت ها کت وهای اوه کال خی کار وه 
معصومه علیه السلام به شوق دیدار بردارش عزم سفر میکند و به قصد 
خراسان به راه می افتد اما دست تقدیر , تدبیر دیگری اندیشیده است , به 
ساوه که میرسد بیمار میشود قراین ن نشان میدهد که اين پیماری او را از 
پای خواهد افکند , می پرسد تا خر اه است ؟ میگویند ده فرسخ 

, میخواهد که او را به قم برسانند , وقتی به قم می رسد عده ای از 
بزرگان و چهره های معتبر قمی به استقبال او می شتابند , موسی ابن 
خزرح اشعری در پیشاپیش استقبال کنندگان است , پیش میرود و زمام 
ناقه دختر موسی ابن جعفر را میگیرد و | را به طرف خانه خود میبرد , 


موسی ابن خزرح تنها افتخار ان را دارد که هفده روز از دختر امام پذیرایی 
کند , حال این بانو وخیم تر میشود و چشم از جهان بسته , به خانه ابدی 
اخرت کوج میکند . به دستور موسی ابن خزرج او را غسل میدهند و کفن 
میکنند و برای خاکسپاری به قطعه زمینی به نام بابلان که متعلق به موسی 
ابن خزرح است منتقل میکنند , سردابی را حفر کرده اند که پیکر این بانو 
را در انجا دفن کنند بر سر این که چه کسی بدن مطهر حضرت معصومه را 
برداشته و وارد قبر کند میان خاندان و بستگان موسی ابن خزرج اختلاف 
میشود , در نهایت تصمیم میگیرند که خادم پیر و با ایمان و صالحی که 
دارند . بدن او را در قبر بگذارد . کسی را در یی ان خادم که نامش قادر 
است میفرستند ولی در همین لحظه چشمشان به دو سوار نقابدار میخورد 
که از سوی ریگزار به شتاب می ایند , چون به جنازه نزدیک میشوند فرود 
آمده بر او نماز میخوانند و وارد سرداب شده و جنازه را وارد آنجا و به 
خاک میسپارند سپس بیرون می ایند و بی آنکه حتی یک کلمه با کسی 
سخن بگویند میروند و کسی نمی شناسد که این دو سوار ناشناس و در 
فاق ما سا ارانت کرام کسته ۱ :۱ 

از آن پس سایبانی از حصیر بر قبر او میسازند تا انکه زینب دختر امام 
جواد علیه السلام قبه ای بر روی قبر عمه اش حضرت معصومه علیه 
السلام بنا میکند و حرم مطهر حضرتش بار گاه قدسیان و جایگاه نزول 
ملائکه گشت و همه روزه دوستداران ولایت از دوره و نزدیک , پروانه وار 
بر گرد ضریح مقدسش طواف می کنند و رحمت و لطف انحضرت شامل 
حالشان میشود . ۳ 

قرار ندارد از و رمان از مزایا را خاص 0 0 1 
پرورش و تربیت پویندگان راه خدا و تشنگان علم و مدافعین دین قرار 
اکنون قم بانور ولایت که از حرم دخت گرامی هفتمین امام ساطع و لا 

ات سا و له اس که ار شا کت اما صادق اید الستام 
تاسدزمی ا دسر حانهای اک عاشها مدا ره افسانی کید 

دهم ربیع الثانی سالروز و وفات حضرت معصومه علیه السلام بر همگان 
تعزیت و تسلیت باد . 

شتعاعی از فروع :نیون 

به دیوار و در این : بیت توحید 

فروغ عترت و قرآن توان دید 

بود این بارگاه رو پرور 

حریم دختر موسی ابن جعفر 

ای ار قرو ان آسشت 


چو موسی را در اینجا نور عین است 
به چشم آنکه مجرم هست و بیناست 
در اینجا تابشی از طور سیناست 
شام توافت ان ایس ارفت 
که ماه طلعیت شمس الشموس است 
چو اینجا شد چراغ عشق روشن 
به دلها این حرم شد پرتو افکن 
بود این درگه از ابواب رحمت 
در باغی است از باغات نت 
که شک عاشقا رشن :خو یبا رتش 
نمیگردد خزان هرگز ۳ 
توای زاثر به تنظیم شعا 
ببوس این درگه قدوس ۳ 
بیا اینجا به اشک خود وضو کن 
سا جان مود انتجا سسشه کر 
بپا خیز و بخوان اذن دخولش 
اجازت از خدا گیر و رسولش 

به آذن حیدر و زهرای اطهر 

به اذن یازده , معصوم دیگر 
قدم چون می نهی داخل از این در 
تکوم لاه الات نو 
زند چون حلقه پر اين در گدایی 
بگوش جان او آید ندائی 
کهای سانل دعایت تخاب است 
بخواه از رحمت حق , انچه خواهی 
کج انس ااظات امد 
حسان همچو رضا , معصومه قم 
بود مشکل کگشار در کار مردم 





پنجم جمادیالاول ولادت دخت امیرالمومنین (ع) حضرت زینب کبری (ع 


در برج ولایت است کوکب زینب 

علامه نا رفته به مکتب زینب 

گفتم به خرد , یگانه دوران کیست 

بی پرده دوبار گفت : ۰ ژینب زینب 

ای زینب کبری , دختر علی فرمانروای مطلق روحهای بزرگ و ارجمند , 
زاده فاطمه , ای رسول انقلاب خونبار و ازادی بخش حسین علیه السلام , 
سلام بر تو باد . 

پنجم جمادی الاول سالروز تولد مهین بانوی بزرگ اسلام زینب سلام الله 
علیها است , انکه جهانی را مسحور عظیمتهای روحی و معنوی خویش کرد 
و اسوه حسنه ای برای زن مسلمان است . 

چشم گشودن در خانه ای که بودی دلاویز عطر وحی را با خود داشت و 
بالیدن در فضایی که به معنویت و جهاد و پارسایی و عظمت عجین شده 
بود از زینب کبری علیه السلام انسانی ساخت که هر انسان منصفی 
عظمتهای او را به دیده اعجاب می نگرد و همین بالیدن در هوای جهاد و 
مبارزه و عشق و محبت , وی را آماده پذیرش مسئولیتهای بزرگ اجتماعی 
کرد ان بانوی نمونه این درس را در مکتب معلمانی تزور ی اموخته بود 
معلمانی چون فاطمه زهرا علیه السلام و حضرت علی علیه السلام 
یا ار ما و ات ای که 
عرب بدوی نسبت به دختران تازه مولود روا می داشتند , در شادی پیامبر 
ارزش زن را تعلیم گرفتند , شادمانی و سرور جد و پدر مردم را به 
خطاهای گذشته خود ۱ 
دختر یعنی به دست آوردن دنیایی از محبت و لطافت روج . مردم می 
دیدند که پیامبر با شنیدن تولد دختری در خانه دخترش همان قدر مسرور 
است که در تولد حسن و حسین . 

زینب را به پیش جدش پیامبر بردند , ای پیامبر نامی برای لین مولود 
برگزین و از همین جا پیامبر انچه که در تصمیم روح و قلبش می گذشت به 
این دختر نشان داد , گفت او زینب پدر است او زینب است . یعنی ژزینب 
پدر , یعنی سرمایه معنوی خانه , یعنی , یعنی ارامش مادر و در ادامه 
مظلومیتهای پدر و مادر زینب نام دختری دیگر نیز بود . نام دختر تازم از 
دست رفته پیامبر , و گوئی پیامبر مسلمین می خواهد با اين نام ۱ 
کند , قبلا دختر خود را به اين اسم خوانده بود و اینک دخت دخترش را. 
بنی هاشم و مردم می دانستند که هر تولدی در خانه فاطمه علیه السلام 


پیامبر را مسرور می سازد , می دانستند پیامبرشان که ناقض همه اداب و 
رسوم جاهلی است در اين میلاد نو , چگونه خواهد بود , آنها تبسمهای 
محمد علیه السلام را در تولد دخترش زهرا , از یاد نبرده بودند , و زینب 
زهرائی دیگر است , با همان شجاعت و سرنوشت و با همان اصالت و 
مظلومیت و با همان وظیفه و تعهد , زینب علیه السلام ادامه زهرا علیه 
السلام است , و زهرا علیه السلام عصاره پیامبر و پیامبر ثمره خلقت . 

زینب رسول خون حسین است , منظلومیت تشیع علی و حسین را او بر 
پیشانی تاریخ حک نمود ۱ ۱ ۱ 0 
در روزگاری که حکومت بلدی امیه پایه های قدرت خویش را فنانایذیر می 
دانست و با کشتن فررند رسول خدا زخمهای جهالی خویش را مرهم انتقام 
می نهاد او بود که با طنین فریاد خویش ستونهای استوار کاخ سبز را که به 
جای کلبه گلین پیامبر بنا شده بود به لرزه در آورد لرزه ای که به نابودی و 
متلاشی شدن حکومت پسران هند جگر خوار منتهی شد . 

زینب خطیبی بود که با خطابه های شورانگیز و بیدارگر به روش پدر خویش 
به مبارزه با سنتهای جهالی که اینار لباس اسلام بر تن کرده بودند برخاست 
و در این جهاد سخت و توانفرسا از بذل عزیزترین کسان خویش دريغ 
نورزید , او بود که با کلام خویش ردای سرخ شهادت امام حسین را بیرق 
سرخ پیروزی ساخت وگرنه دشمن بر پیکر خونین نوادگان رسول مکرم 
اسلام (ص ) اسب پیروزی تاخته , دارها برجیده و خونها شسته بود , گوئی 
درت سامت حکومت انان بر ی ار بر ده وه کون ماو بر 
زمین ريخته نشده بود . 

این زینب بزرگ بود که نگذاشت خون حسین علیه السلام را ریگزار تفدیده 
و تشنه صحرای کربلا ببلعد بلکه خونش چشمه جوشانی شد که از ان 
صحرای آتشخید جوشیدن آغاز کرد وه فسترده زمان زا فرا گرفت و سبعیت 
و درنده خویی حکومت وحشت امویان همه کس فهم شد این جوشش تا 
ان سوی مرز زمان همچنان ادامه دارد و اینهمه پیروزی در شهادت و غلبه 
ِ بر شمشیر را شیعه مرهون تلاشها و مجاهدتهای اين شیر زن بزرگ 
ست . 

میلاد مهین بانوی بزرگ اسلام و روز پرستار بر همگان مبارک باد . 

تو را می بینم , ای عصاره عفت , ای مادر شجاعت , هموزن اراده خدا در 
زن بودن ! ای زینب که بر بلندای عظمت خویش نظاره گر صحنه های 
تاریخی , تو را می بینم , و گریه امانم را می برد ! گویا پیوند تو با گریه , 
اسطوره ا بایان است برس ای وی خروضان ری رن آع سا سر 
خون و شهادت ! ای کوبنده ابناء مرجانه . سوزش دلت را چنان دیدم که 
امکان بیانش را نخواهم یافت , گوئی تو و غم با هم زاده شده اید و گویی 


در تولدت نیز باز این اشک است که می خندد ! دست تو در دست مصائب 
بزرگ تاریخ , تجلی گاه اراده خدا شد . در سالروز تولدت , چه غمگنانه می 
خندم ! چرا تنها در حضور تو , خنده مایوسانه خود را او می نهد , ای زینب 
۱ 

ای کوه درد . وای قله رفیع شجاعت و ای فریاد حق خواهی زن در تاریخ . 
اگر نبود زهره مردانه ات , اگر نبود صبر جانانه ات , اگر نبود مقاومت 
دلیرانه ات و . . چگونه , ندای حق خواهی کربلا , ابدی می شد ؟ بت های 
آبن مرجانه ۳ تکیت پس از دیگری چه مردانه در صحنه کربلا در هم 
شکستی , یزید را چه مردانه در سوک نامردی اش نشاندی . اگر چه در راه 
اسارت ر گرده ات مهبط تازیانه ستم بود » لکن در مقر خیانت 1 صلابت 
کلامت , اتش در خارستان ستم یزیدیان زد . 

و بوی خون حسین از عطر کلام تو جاری شد . حسین اگر رفت تو را 
داشت که می ماندی و عاشقانه می خواندی که : 

من , اسیر نیستم کز همرهان وامانده ام 

کوه صبرم کز هبوط عشق برجا مانده ام 

تو پرستار مظلومان تاربخی , تو دست محبت خدا بر سر یتیمان و 
درماندگانی , غنچه نگاهت چه معصومانه در دیار غربت شکوفانه شد . چه 
عاشقانه حسین را انچنانن که باید به ایندگان شناساندی . 

چه جانانه پرده های ستمگری , طغیان , ریا . . . از هم دریدی ! زبانت 
شمشیر حسین بود در کام . 

در سایه اراده تو زن , بت شکنی اموخت . بت ها شکستنی است هر چند 
بزرگ , اگر پیرو زینب باشند ! 

از مهربانی ات چه بگویم که مادر مهربانی هستی , تجسم محبتی برا 
بیماران و کودکان و سایه رحمت خدا برای درماندگان . روز تو روز محبت 
است . روز مهربانی است و روز پاشیدن عطر عاطفه بر چهره نیازمندان ! 
روز پرستار است ! ِ 

تو مقتدای پرستارانی , پرچمدار رسیدگی به مظلومان و محرومان و 
دردمندانی تو مادر یتیمانی و پرستار در کنار تو جویای محبت خدا در دل 
بیماران خویش است . 

زمزمه بیماران در نیمه شب , یاد اور ناله کودکان برادرانت , برای اوست 
۱ 


و او بیاد نماز شب تو سحر خیز است . او بر درد بیمارش , بیاد مصائب تو 

مرهم می نهد , او ناله درمانده ای را , یاد اور گریه یتیمان تو می داند . 

تو مقتدای پرستاری , و پرستار در صف پرستاری ابستاده است , که او را 
یایی ! 

دریایی . 


او تو بار می خواند و تو او را خوب می شناسی که , دیدار او یاد اور 
مهربانی های توست . یاداور وفای توست , به حسین , به شهیدان , به 
بیماران و درماندگان . و به کسانی که در شهر درد و بیماری جز خدا . 
یاوری نداند . 

روز تولد حضرت زینب علیه السلام روز پرستار , بر همگان مبارکبادا ! 
همسنگر حسین علیه السلام 

انشتت که کل ار دامن فهتاف هون ریت 

شبنم به پای نخل باور اب می ریخت 

انشب که غم اهنگ شادی ساز می کرد 

و ۳ به گرمی باز می کرد 

۲۱۰۵ ۱ 

درنیستان نینوانی ناله می کاشت 

انشب شفق دیوان فتح نور می خواند 

بهر فلق شعر شب عاشورا می خواند 

شهر مدینه طالب دیدار حق بود 

چشم انتظار مطلع الفجر فلق بود 

فطرس فراز اسمانها بال می زد 

فریاد ازادی و استقلال می زد 

کای اهل عالم در دیار شور و شادی 

زد خیمه روز پنجم ماه جمادی 

دیوان خلقت را خدا زیب و فری داد 

ساقی کوثر را ز کوثر کوثری داد 

شیر خدا را داد خالق ماده شیری 

قامت قیامت دختر روشن ضمیری 

ام را اه 

پیغام از پیروزی اسلام می داد 

را 

۳9 ۱ رات دختر 

دختر مگو چون همتی مردانه دارد 

از ایه قالوا بلا پیمانه دارد 

دختر مگو که دختران را رهبر آمد 

بی پرده گویم صبر را پیغمبر آمد 


بر روی ما تا مهر رخشان در گشاید 

رد بردباری مثل او مادر نزاید 

از صبر او دین خدا| پاینده کر وه 

هر مرده ای از انفاس گرمش زنده گردد 
ثابت قدم مانند او گیتی ندیده 

زرا خدا او را حسینی افریده 

در روز عاشورا که روز آازمون است 

او فارغ التحصیل ان دارلفنون است 
قنداقه اش را تا که پیغمبر گرفتی 

صد بوسه از رخساره او برگرفتی 

در دست پیغمبر ز دیده اشک می ریخت 
کز اشک اواز چهره او رشک می ریخت 
در دست باب تاجدارش گریه می کرد 
گویی که از هجرنگارش گریه می کرد 

با گریه اش صلح حسن را زنده کرد او 
چون غنچه بر روی حسینش خنده کرد او 
یعنی تو راجان برادر خواهر امد 

خواهر نه تنها پاور و همسنگر امد 

سرود در میلاد حضرت زینب علیه السلام 
مژده مژده که سفیر راه عشق امد 

در مدینه به جهان ماه دمشق امد 

دخت خیر النساء زینب مرتضی , زینب آمد 
زینبا , زینبا , زینبا , زینبا زینب امد 

خانه فاطمه روشن شده از نورش 

لب مولا زعنایت گشته مسرورش ۲ 
گوید او زیر لب و آطذه ره آب , زینب آمد 
زینبا , زینبا , زینبا , زینبا , زینب آمد 

گشته قنداقه او بر دامن احمد 

گوید این بهر حسین است رحمت سرمد _ 
زینتش نام نهید , احترامش کنید , عاشق امد 
زینبا , زینبا , زینبا , زینبا , زینب آمد 
عاشق روی حسین است قلب این دختر 
بهر دیدار برادر میزند پریر ۱ 
زینبا , زینبا 2 1 , زینب امد 


سیزدهم جمادی الاول شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 


محبوبه ذات کبریا زا کشتند 

سادات نوشتند بخونان جگر 

بی جرم و گنه , مادر ما را کشتند 

والاترین مجبوبه خداوند 

. ولها جلال لیس فوق جلالها الا جلال الله جل جلاله و لها نوال لیس فوق 
نوالها الا نوال الله عم نواله 

و فاطمه علیه السلام را جلال و جبروتی و عظمتی است که در ورای او 
هیچ جلالی نیست مگر جلال خداوند جل جلاله و هم او را بخشش و عطا و 
کرمی است که در ورای او هیچ نوال و کرامتی نیست مگر نوال خداوند 
عم نواله 

آسمان ‏ این شنیها که میرسد. عجیب بی فرار فیکند و زمین: دا علش ناه 
میشود و زخم شرمش سرباز میکند. ‏ ۲ 

ملکوتیان حق دارند سر بر دیوار عرش بگذارند و های های گریه کنند . 

و تنها خداست که می تواند تسلای دل علی باشد . 

ماه حق دارد که گوشه اختفا را برای گریه اختیار کند و ستارگان چه کنند 
اه ۵ 

ان خانه نمی دانم ان شب به چه قدرتی بر پای ایستاده بود , ان مدینه چه 
مدینه ای بود که چنین مصیبتی را تاب اورد و درهم شکست . ان چه 
و ی 
ان چه خاکی بود که به خود جرات داد فاطمه را از علی جدا کند ؟ 

جرا اه را ها را فص ان ۲ را اسان ره 
نپیچید ؟ چرا بفض نترکید ؟ چرا عالم فرو نربیخت ؟ 

گفته اند در عاشورا وقتی زخم در جان خورشید نشست و زمین . پیکر 
مبارک حسین - قلب عالم امکان - را بر خویش قطعه قطعه دید , به لرزه 
در آمد و آسمان تیره و تار شد و غبار خشم خداوند از جای جنبید . 

در آنجا امام سجاد علیه السلام دست بر زمین کوفت و او را به ارامش 
خواند , سر به آسمان برداشت و آسمان را دعوت به سکوت کرد . آسمان 
و زمین هر دو , تنها در اجابت فرمان امام خویش ارام گرفتند , دندان بر 
جگر نهادند , خون به لب آوردند , ولی دم نزدند . مویه کردند , ولی فغان 
نکردند . در خویش شکستند و گریستند , اما ضبحه نزدند . 


چه رازی بود در شهادت زهرا که خانه فرو نریخت , مدینه زیر و زیر نشد , 
مود خبضه. آسمان تشکست وه میرن سای کشت ۱ آفوسن. آب خصم 


را از ز کجا آورده بود ؟ 

مگر نه زهرا والاترین محبوبه خداوند بود و خدا به بهانه وصلتش فرموده 
بود احب النساء الی . 

مه قا یه یر کات اش ی ای وراه 
علی همسر او و حسن فرزندان او ؟ - سلام الله علیهم اجمعین - هم 
فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها مگر نه پس از خداوند والاترین مقام و 
عط ار ان زرا و ورن وال مشق سر ارآ اه بگر نیز 
سر در بهشت به روایت پیامبر امین نگاشته بود: فاطمه امه الله , فاطمه 
خیره الله . مگر نه خداوند به فرشتگان فرموده بود: هذا نور من نوری , 
اسکنته فی سمائی و خلقته من عظمتی . ۰ این نوری از نور من است که 
در اسمانم منزلش بخشیده ام و او را افریده ام ؟ مگر نه 
فاطمه شبیه ترین بود به رسول خدا ؟ 

ما رایت ت احداکان اشبه کلاما و حدیثا من فاطمه برسول الله صلی الله علیه 
و اله وسلم . . . مگر نه فاطمه آخرین مشابع و اولین مستقبل پیامبر بود ؟ 
کان اذا خرحع 0۳ کان آخر عهده بفاطمه علیها سلام و اذارجع کان اول 
عهده بها . مگر نه فاطمه راستگوترین موجودات بود پس از رسول خدا ؟ 
ما رایت ه احدا قط اصدق من فاطمه سلام الله علیها غیر ابیها ۰ مگر نه 
فاطمه پاره جگر پیامبر بود و عزیز مسلم خداوند جل و علا ؟ مگر نه ... 
خه رارق نود کن قته اد زهرا که خانه قرو بریست ,مه یی ورین 9 
عمود خیمه آسمان نشکست و زمین متلاشی نگشت ؟ 

آفرینش این تحمل را از کجا آورده نود ؟ 

ایا کسی در خانه فاطمه علیه السلام که این راز سر به مهر , به دستهای او 
گشوده شود 0 اری اسماء محرم اسرار فاطمه علیه السلام که این راز 
سربه 

مهر , به دستهای او گشوده شود ؟ اری اسماء محرم اسرار فاطمه علیه 
السلام از او بپرسید شاید پاسخ بگوید . 

بگوید که که : اری حسنین سر به پای مادر نهاده بودند و پایه های عرش را 
به قحبه های خویش می لرزاندند . زینب و ام کلثوم , کائنات را با موهای 
خویش پریشان می کردند . چروک بر پیشانی اسمان افتاده بود , زمین از 
درد به خود می پیچید , ناله های فرشتگان داغ پیامبر را دو چندان می کرد . 
ولی.خه بود اتخه آفر پتش: را تر بای نگاه می داشت.؟ 

در ان شب تغسیل ماه , من دیدم که علی در مامن تاریکی , سر بر دیوار 
خانه فاطمه تتشی بر عضو مان ما دهنود و راز وان فی. ریزشتگ:: 

شب اندوه و ماتم 

انشب مدینه کشتی دریای غم بود 

دریای غم از کثرت ظلم و ستم بود 


از هاله خون , حجله روی دجله می بست 
آنشب قمر از زیر ابر پاره پاره 

انشب سییده , درد دل با باد میگفت 

گلبرگ سبز ارزوها , زرد میشد 

انشب منادی . بانگ بر افاق میزد 

انشب تمام اهل یثرب خواب بودند 

غافل از سوز سینه مهتاب بودند 

انشب درون خانه ساقی کوثر 

غم بود و ماتم بود و اسما بود و حیدر 

انشب تمام فاطمیون جمع بودند 

گوئی همه پروانه یک شمع بودند 

آنشب حسن در گوشه ای نظاره گر بود 
چشمش به جسم ماد و دیتفت پدر بود 

گرد الم از رو زینب پاک میکرد ‏ 

انشب برادر با برادر راز میگفت 

خواهر به خواهر درد دل را باز میگفت 

چون غنچه ای زینب گریبان چاک میکرد 

انشب قضا نقش قدر برباد میداد 

کلثوم را درس شهادت یاد میداد 

رت علی علیه السلام از دیده در ناب میریخت 
آسما به روی جسم زهرا اب میریخت 

انشب به داغستان صحرا لاله میسوخت 

زهر ستم بر ما به جای اب میداد 

آنشب علی علیه السلام در زیر لب , رازی مگوداشت 
با پیکر مجروح زهرا علیه السلام گفتگو داشت 
میگفت ای ائینه دار ملک هستی 

محبوبه حق , اسوه یکتا پرستی 


بی تو بهار عمر من , پائیز گردید 7 
پیمانه صبر علی علیه السلام , لبریز گردید 
کار علی بی تو به عالم زار گشته 

بی یاور و بی مونس و غمخوار گشته 
زهرای من , پیراهن تو غرقه خون است 
رویت کبود و سینه تو لاله گون است 
ای وای من بر بازویت باشد نشانه 

از بس که خوردی پیش چشمم تازیانه 
رفتی چو در نزد پدر از دار دنیا 

بر گوکه پهلوی تو را با در شکستند 

بر گو درون کوچه بر من راه بستند 

بر گو سیلی صورتم را سرخ کردند 
انانکه با سلام از کین در نبردند 

بر گو پدر آورده ام بهرت نشانه 

انآنکه با سلام از کین در نبردند 
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زا ول اعد از اش ارام من 


فصل ششم : مناسبتهای ماه جمادی الثانی 


سوم جمادی الثانی شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 


به روایتی دیگر 

ای نام خوشت ورد زبانم زهرا 

از داغ تو سوخت جسم و جانم زهرا 

برخیز علی به دیدنت امده است 

ای درد و بلای تو به جانم زهرا 

سو؟ ۳ 

علی الایام صرن لیالیا 

در این بلا بجای من ار روزگار بود 

روز سیپیده او . شب تاریک می نمود 

شب , هم بر گریه های شبانه تو گریه می کند . ماه هم اینک در فراق تو اه 
می کشد . بیت الاحزان تو اکنون سر بگریبان , لب فرو بسته است . اشک 
هم شرم می کند که در سوگ تو از دیده جاری نشود . گونه حیا می کند که 
در سرخی گونه سیلی خورده ات خونرنگ نشود . کدامین چشم است که بر 
بازوی تازیانه دیده ات خون نگرید . اشکی که در سوز درد پهلویت بر گونه 
یا فاطمه : 

و گرا خوندن , تو با دیگران بگوی 

و ز لطمه های ان بدن ناتوان دیگر 

چون داغ سینه , صورت نیلی نهان مکن 

در احتضار , درد خود ای نوجوان بگوی 

زهرا جان 

چه قلبی است که در سوز کودکان یتیمت خون نشود . اه , نمیدانم لحظه 
ای که حسنین , زینب و ام کلثوم پیکر بر خاک افتاده ات را در کوچه و در 
حیاط خانه نظاره میکردند چه کشیدند ؟ فقط میدانم : خورشید هم بر این 
صحنه , غمگنانه گریست , آسمان هم نالید , ملکوتیان نیز جامه دریدند و 
کروبیان گریبان چاک زدند ! 

زهرا جان : ۱ 

امید ما تمام به آن درب نیم سوخته خانه تو است . در اتشی که ان 
نامردمان در بیت وحی افروختند , دلها عاشقان و شیعیان تو برای هميشه 
تاریخ بسوخت . آنشب تا به سحر , ستارگان , خشکیده بر جای خویش , 
مانمزده بر مطلومیت علی علیه السلام گریستند . وقتی کودکان بتیمت 
گرداگرد علی علیه السلام نشستند و ناله مادر مادر سر دادند , عرش 


خدای هم عقیده اش ترکید و زار زار گریست . 

آخر مگر می توان در مصیبت تو گریه را فرو خورد . علی نیز در فقدان تو 
تاب نیاورد و سر بدیوار نهاد و های های ناله سر داد . 

اری ای زهرای عزیز , نبودی تا بینی چگونه علی علیه السلام به کودکانت 
توصیه مینمود که فرزندانم ؛ با اوای بلند نگریید , در حالیکه خود اشک در 
دیده داشت و صورت از کودکان بر می تافت . 

فاطمه جان , میدانم ؛ 

( بر خای مزارت شنیدی و تر غم الودش را نیز شنیدی 


اتاع من یل فرقم 

وکل الذی دون الفراق قلیل 

و آن افتقادی فاطما بعد احمد 

دلیل علی ان لا یدوم خلیل 

وداع با مادر . 

تب کی ره شش رم شر زو 
آنشب که از ان , مرغ شب هم بی خبر بود 
آنشب که رخت غم به مه . پوشیده بودند 
ات که انجم هم سیه پوشیده بودند 
آنشب که خون از دامن مهتاب می ربخت 
اسما برای غسل زهرا علیه السلام اب می ریخت 
انشب خد داند خداداند که چون بود 

قلب علی زندانی فریاد و خون بود 

طفلی گرفته استین دانم به دندان 

تا ناله خود را کند در سینه پنهان 

آنتئتب آمیر المومتین:با اشی:دیده 

می شست تنها پیکر یار شهیده 

می شست در تاریکی شب مخفیانه 

گه جای سیلی گاه جای تازیانه 

صد بار از رفت و دست از خویشتن شست 
تا جان خود را در درون پیرهن شست 
می شست جسم یار خود ارام و خاموش 
می کرد بر دستش نگه طفلی سیه پوش 
خود در کفن پیچید ان خونین بدن را 

خونین بدن نه ! بلکه جان خویشتن را 
چشم از نگه , لب از نوا , نای از سخن بست 
بگشود دست حسرت و بند کفن بست 


ناگه فتاد ان تيره کوکب را نظاره 

برگرد ماه خویش , لرزان دو ستاره 

دو گوشوار غم ز هوش افتاده بودند 

بر خاک تنهایی خموش افتاده بودند 

دو جوجه در اشیان بی اشیانه 

دو بلبل خاموش مانده از ترانه 

از بی کسی دو بال درهم برده بودند 

گویی کنار جسم مادر مرده بودند 

داغ دل مولا دوباره گشت تازه 

ریحانه ها را خواند پای ان جنازه 

کای گوشه گیران شب غربت بیایید 

اخر وداع خویش , با مادر نمایید 

ان پر شکسته طایران از ز جا پریدند 

افتادن و خیزان جانب مادر دویدند 

چون جان شیرین جسم او در بر گرفتند 

یک بوسه از ان لاله پرپر گرفتند 

یکباره از عمق کفن اهی بر آمد 

با ناله بیرون دستهای مادر امد 

در قلب شب . خورشید خاموش مدینه 

بگذاشت روی 3 ماهش ر به سینه 

27 گوشوار عرش را دریاب دریاب 

مگذار زهرا را چنین در بر بگیرند 
گذار روی سینه مادر بمیر ند 

خیل ملک را رحمی از بهر خدا کن 

از پیکر مادر یتیمان را جدا کن 

مرثیه گروهی در شهادت حضرت زهرا علیه السلام زبانحال مولا علی علیه 

السلام در فراق زهرا علیه السلام 

غریب و خسته و تنها 

مدینه گریه کن با من 

که زهرا رفته از دستم 

واویلا اه واویلا , شدم من یکه و تنها 

بنال از داغ آن بلبل 

که پرپر در قفس میزد 


بجرم يا علی گفتن 


به پشت در نفس میزد 

واویلا اه واویلا . شدم من یکه و تنها 

غریبی مرا مردم 

همه با چشم خود دیدند 

میان شعله اتش 

گلم را با لگد چیدند 

واویلا اه واویلا , شدم من یکه و تنها 

بود هر شب همی نفرین 

به لب در دشت و صحرایم 

الهی بشکند دستی 

که سیلی زد به زهرایم 

واویلا اه واویلا . شدم من یکه و تنها 

گلاب از دیده جاری بر 

سر سجاده کن زینب 

برای مادرت زهرا 

کفن اماده کن زینب 

واویلا اه واویلا , شدم من یکه و تنها 

بیستم جمادی الثانی ولادت دختر نبوت , همسر ولایت و مادر امامت 
حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 

بزمی به حریم کبریا بر پاشد 

کوثر ز خدا به مصطفی اعطا شد 

یک قطره اب کوتر افتاوبه خاک 

صد شاخه گل محمدی پیدا شد 

کوثر عشق 

. نور , علی نور‎  , 

و او نور مطلق است , نور علی نور است , و محمد(ص ) خاتم پیامبران از 
نور او و زهرا علیه السلام نیز از نور محمد پس , از نور اوست . 

زهرا می اید . نور پای بر زمین می نهد , خاک تیره را به وجود خود منور و 
مزین می سازد . و خاک تا ابد مفتخر به وجودش میگردد . 

خدیجه علیه السلام نور را در وجود مقدس خویش میپروراند و انگاه , 
ملائک بر هود جهائی از نور می ایند به شادی باش خدیجه . 

زهرا را ارام می گيرند و بر پرنیابی بهشتی پیچیده , اوای ملکوت بر وی 
زمزمه می کنند . . . 

زهرا , دختر عزیز فخر بشر - محمد مصطفی (ص ) بدنیا می اید , فاطمه 
نامیده می شود , پاره شده از نور » دور افتادن از نا پاکیها , پاره تن ۰ 

ای تکلم کرده با روح الامین 


دختر تجریدی زیتون و تین 
دختر رود تجلی در مسیل 
دختر اواز بال جبرئیل 
ای ملائک بر سلامت صف زده 
عرش بر دامان توز حرف زده . 
فاطمه زهرا علیه السلام باه تن محمد است , نور چشمان پیام اور 
کاس اه ایا اما ات مار ور 
ملکوت , پیام اور نیکی , عفاف , تقوی , عطفه و عالیترین صفات خدائی 
تجلی بافته در انسان , یک زن . و فاطمه تاریخ را در می نوردد: زنان 
تحقیر شده , زنان رنج کشیده , زنان برده , زنان اسیر در پس جهالت , 
زنان شرم زده از زن بودن , دختران زنده بگور شده . . . و فاطمه کوثر 
است , مایه فخر است , پاره تن و نور چشمان نیکوترین انسانهای عالم 
است که خدای تعالی هستی را به برکت وجود وی هست گردانیده که : لو 
لاک لما خلقت الافلای . 
فاطمه علیه السلام عزت می بخشید به موجودیت زن , زندگی می بخشید 
به وجود فراموش شده وی - زهرا وجود بی بها شده زن را از پس 
دهلیزهای تاریک تاریخ بیرون می کشد و با شخصیت والای خود فریاد بر 
سر جهالت میزند , جهالتی که زن را تنها وسیله ای برای ارضاء هواهای 
نفسانی خود . فاطمه به زن افتاده در کوچه های تنگ تاریخ هویت و اصالت 
میدهد . او تنها زنی است که لقب ام ابیها از پیامبر خدا می گیرد: مادر پدر 
بودن و مادر , پرورش دهنده فرزند است ۰ پس فاطمه علیه السلام دختری 
است که همچون مادری دلسوز , پدر بزرگوارش - پیغمبر خدا(ص ) را 
0 و مت پرورد . ار حکم خداوندی بر این بود که از میان 
یم ی 
انشانهای غالم یس پیامیز(عی) , ی علی علیه السلام میشودی حاندان 
پیامبر از اوست که زنده میماند , دوازده گوهر درخشان امامت از برکت 
وجود زهرا پرتو افشانی می کند و نور ولایت را تا دنیا دنیاست به تلالو وا 
میدارد 
و فاطمه افتخار جهان بشریت است او که تمامی القاب حسنه , قرین نام 
مبارکش میگردد: ۳ , طاهره , عالیه , بتول ,؛ 
زهره , خیر النساء و . 
ی فان شون‌می مرا کندم عالی اسر میس انوا 
ما می آید , همراه ماست ؛ عزتمان داده , شخصیت گمشده مان را 
زندگانی بخشیده , خمودی و تحجر را از ذهن مان رانده و تحرک و 


خروشیدن در راه حق را با انقلاب فدی اش به ما اموخته است . 
براستی جز گوهر یکدانه اسلام , گل معطر دین محمد(ص ) , در دانه بی 
بدیل پیامبر - حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا علیه السلام - کیست که 
می تواند سرمشق زندگی ما گردد ؟ به دامان پاکش توسل جوئیم که نزد 
حق از عزیزترین هاست و پاره ای از نور اوست . 

قرار کل ما فیها ۲ 

جمادی غعرق شادی بود انشب 

بشارت را منادی بود انشب 

خدا را شهر مکه , شهر قران 

ای 

شکوه راز < خلقت را هدف بود 

منا و مروه اذینی دگر داشت 

خم کیسوی شب چینی دگر داشت 

کمان رکن را تیری دگر بود 

صفا را سعی و تکبیری دکر بود 

مقام از بی مقامی داد می زد 

شرر بر کاخ استبداد می زد 

شفق , شعر طلوع فجر می خواند 

حدیث ایه های قدر میخواند 

قلق معراج شب را ساز می کرد 

گره از کار رجعت باز میکرد 

سحر سوداگر شور و طرب بود 

طرب چشم انتظار مرگ شب بود 

قمر گیسوی خود را تاب میداد 

قضا لوح قدر را اب میداد 

سپیده اخم خود را باز میکرد 

افق را سینه چاک ناز می کرد 

موذن دم بدم تکبیر میگفت 

غلم بر قاف شب کوبید خورشید 

می از جام فلق نوشید خورشید 

زمین آبستن نص علق بود 

زمان ائّینه دار لطف حق بود 

وجود واجب استاد هستی 

تجلی کرد در ابعاد هستی 


خدیجه تا زهستی نیست گردید 

ز هستی نمره او بیست گردید 

به روز بیست از ماه جمادی 

ندا برخاست از نای منادی 

خدیجه ثروت خود را فدا کرد 

فنا شد و ز فناکسب بقا کرد 

ز کارش موشکافی کرد خالق 

گذشتش را تلافی کرد خالق 

در رحمت به رویش نیز واکرد 
به او زهرای اطهر را عطا کرد 

طویفت را دلیل راه آمد 

حقیقت را تجلیگاه آمد 

شریعت صورت و معناست زهرا 

حقیقت قطره و دریاست زهر| 

چه زهرائی که هستی هست . مستش 

کلید هستی عالم بدستش 

چه زهرائی , علی را پاک همسر 

که مادر هست بر شبیر و شبر 

پدر او را نه ختم مرسلین است 

که او بر خاتم خاتم نگین است 

خدا را شاهکار خلقت امد 

گل بی خار گلزار محمدر 

به مدح او قلم درمانده گردد 

به وصفش واژه ها شرمنده گردد 

ورا ذرات عالم می شناسند 

زادم تا به خاتم می شناسند 

نه تنها دم زند ادم ز وصفش 

زند دم خالق اعظم ز وصفش 

شکوه رمز يا زهراست زهرا 

قرار نوح در دریاست زهرا 

به زهرا تا توسل کرد اتش 

چه نامش برد موسی , موسوی شد 

کلیم حق ز فیض معنوی شد 


مسیحازد چو بر دامان او دست 
کسست از فرش دل , در عرش بنشست 
بلی صدیقه کبری است زهرا 
قرار کل ما فیهاست , زهرا 
نجات ما همه در دست زهراست 
اش 
قمع و جرا شهر ولایت 
حضرت زهرا آمد , ام ابیها آمد 
شهر مکه صفائی دگر دارد 

از در و دیوار او گل میبارد _ 
مام عاشورا امد , کعبه دلها امد 
میخواهم از خوشحالی بمیرم 
امدم اینجا عیدی بگیرم 

نور مهر زهرا در سینه درام 

در دل عقیده مدینه دارم 

نور دیده ها آمد , بضعه طاها 1 
خدیجه امشب دسته گل دارد 
بوسه از رخسار او بر دارد 
خانان مصطفی امد همسن مرتضین: امد 
سرود دوم ۱ 

بیستم ماه جمادی آمد ر 
موسم عشرت و شادی امد 
فاطمه بضعه احد امد _ 

گل گلزار محمد (ص) آمد 

گل گلزار محمد آمد (4) 
هی لا[ باران امشب 
سر زد از یک گل بهاران امشب 
با صفا شد بزم یاران امشب 
بضعه پاک محمد(ص ) آمد 

گل گلزار محمد آمد (4) 
طاهره انسیه حور| 

راضیه , مرضیه زهرا 

عالمه - فاطمه کبری 

گل خوشبوی پیمبر امد 


گل گلزار محمد آمد (4) 

روح و ریحان پیمبر امد 

جان و جانان پیمبر امد 

حضرت زهرای اطهر امد 

مقاله ای به مناسبت روز زن 

زن کیست ؟ بودنش به چیست ؟ الگویش کیست ؟ و که باید باشد . 

زن کیست ؟ ایا این موجود لطیف خلقت , این سرشت پاک همان است که 
آمروز ملبعه لاعین شده ؟ 

آپا همان است که بجای ساتر عفت , عریان ذلت بر اندامش نمایان شده ؟ 
همان است که صورتش در رنگهای تند و زننده , در دنیا مسخ شده , و به 
عطرهای گنداب ماندن , الوده شده و محرک انسانهای پست و شکمم به 
جلو آمده و دلارهایشان بم-خساب نبا مده کشته است ؟ ۱ 

آیا زن همان است که تنها نقطه اشتراک بازماندگان , در نفسهای آخرینش 
هویدا است و نی لبک هوس اوای مردان است و طرب عشرتهای بی 
خدایان است ؟ 

آیا همان است که امروز بحکم دموکراسی در کشورهای متجدد در اصل 
عقب مانده , ارضای کاذبش میکند و حکومت و وزارتش میدهند ؟ 

ابا هفان. اننتت. که: لباسن: نمی پوشانند .و فیحار بر بان چیه 
میکنند و اهسته اهسته وجودش را خاکستر میکنند و حقیقت بودنش را دود 
مینماید ؟ 

ایا زر ان است که در ظلمتهای فراموشی قد و قامتش را بنمایش 
میگذارند و يا در پرده های سینما و تثاتر او را در پرده های سیاه جهل تا 
ابدی مشهور میکنند و هزاران نمونه های دیگر , که اگر بخواهیم به دیده 
بصیرت نظاره کنیم , فراوان است و فراوان است و ارزان ! ! ! 

و نه ؟ یا اینکه زن آن است که امروز به نامش جشن بر پا میکنند و نامش 
را به افتخار بر زبان می اورند ؟ 

ان است که نه مژده نزول مرد ! بلکه دامانش تضمن عروج اوست . 

نه محرکش به سوی هیچ ! بلکه محرک او به سوی بینهایت هستی است . 
اين موجود عزیز پروردگار , همان یکتا موجودی است که میتواند از دامن 
خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه , بلکه جامعه 
ها به استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شوند . 

همان است که بعنوان اولین معلم و مربی جامعه , در تربیت انسانها همت 
میگمارد و مبدا همه سعادتها از دامنش بلند میشود . 

و این همان است که از زنان صدر اسلام درس گرفته و به نیروی خدا| 
مقاومت میکند و با چادر سیاهتش برق کوری بر چشمان طمع ابر قدرتها 


فیزند وبا اشتدلال و بر‌هان قاطع: و علم عخلفش:ز آنان زا خقه میتماید:: 
و این زن همان است که باید باشد و الگویش کسی جز فاطمه علیه 
السلام نیست . به عالم تکوین , اخرین نبی پیامبر است که قلب همیشه 
تییده آان است و همه کائنات , طفیلی وجود پاک محمد(ص ) است . 

و زهرا علیها سلام این خود بس که عطا شده به وجود پاک محمد(ص ) 
است . زهرا علیها سلام همان است که زن با او معنا میگیرد و بی او بی 
معناترین حریف . 

او بهترین هدیه از جانب خدا و عطا کرده به نبی خداست . 

زهرا علیها سلام همان است که کوثر زاینده حیات است . 

زهرایی که آغوش مبارکش , گرمی به بابش رسول عالمین میدهد و خود 
نساء عالمین است و در خانه بهترین یارو پاور علی علیه السلام است . 
ام حسن است , ام حسین است , ام زینب است , ام کلثوم است , و ام 
صاحب زمان است . 

فاطمه ای که در احقاق حق , قامتش نمیلرزد و با هزاران مصائب و 
مشکلات مبارزه میکند , فاطمه ای که خانه حقیر و گلی اش , سفره 
کوچکش , اولاد طاهرینش , علمش , حلمش , کلامش , بودنش , حیایش ؛ 
عفتش , کوثر زاینده حیات است . 

ای فاطمه بین. شتعیان و آنشن عضتب :ای همر از ملانی» ای فاظمه مور ؛ 
سول ی له ام 1 اعز الناس , ای 
عزیزترین گرامیترین خلائق در نزد عزیزترین و گرامیترین خلاثق خدا یعنی 
محمد مصطفی (ص ) . ای کوثر زآینده حیات , تو خود بر شریان هستی ما 
جاری شو که ما را یاری بی تو بودن و بی تو در طریق تو گام نهادن نیست 


ترا ارام چشمان محمد(ص ) . تمام زیبت و حب محمد(ص ) سراسر عالم 
حد تقدس , تمام عفت و نوران انفس ۰ شفای ما , حیای ما , کمال ما , 
مثال ما ء بتول ما . صبور ما . شهود ما . دل مرضی , شفیع ما , گل راضی , 
هدی و کوثر حسنین , زنان عالمین را تو , حقیقت داده ای از نو , مبارک باد 
مبارک باد , که این روزت هدایت باد . 

رایحه دل انگیز وجودت مرا تا عمق حیات به سرزمین نور , به وادی سحر , 
به دیار شکفتن و بلوغ , دیار حضور و سرور , به پیش می برد . 

بانیم ساهف ۳۸ 6۳۱۰ هزرل من عمرم را که به خاطر می اورم تو را 
روست که شیفته تو هستم . 

هر بار بزرگترین سوال که چگونه می توانی چنین باشی . از کجا 
اوه او ی ی به نظاره 


کوچه های عمرت به کوی خدا می رسد , هیاهوی پر طمطراق زندگی در 
تو خاموش است , سینه ات , جای دل اینه می تید و دو دست دعایت دو 
بال سفر و پرواز است . 

با گذشت زمان روز به روز بیشتر بوی بهار می دهی , زنده ای به اعتقادت 
, وجودت همه ذکر است و رحمت و همین مرا دعوت به اعمال صالح می 
نماید . 

شاید در ظاهر سادگی کردارت بزرگ به نظر نیاید , ولی هر ذره ای از ان 
سازنده است . نمی دانی چه لحظاتی به تحسینت نشسته ام و با تعجب تو 
را با اموخته های خود مقایسه کرده ام انگاه که گفتم : این اموری را که 
شما در مراحل رشد من رعایت کردید دانشمندان علوم تربیتی , 
استعانت از خدای سبحان از برترین مکتب و والاترین انسانها , برگزیدگان 
خدا که پاسخ همه ناشناخته ها را می دانند و دعوت به سعادت می کنند 
مدد جو تا در نمانی , مسلما اگر انسانهای روشن ضمیر بشر را بدین راه 
سوق دهند کلامشان جاذبه دارد , هرگز نباید علم خود را بی احکام الهی 
عرضه داشت که به ثبوت نمی رسد . 

از اندوخته های زندگیت جهت تذکر ایام الله بهره می گیری و چه توشه ای 
عظیم جهت فردای ما و خودت پس انداز می نمایی . 

انگاه که هر ساله کلدانهای مخصوص جهت جشن میلاد مهدی (عح ) 
پرورش می دهی تا به بچه های محله بدهی تا کوچه ها را زینب دهند و به 
نجوا با خدای رحمان می گویی تعجیل در فرج امام زمان (عج ) بفرما او 
محرم مادرش می باشد کاش بیاید و از قبر گمشده گل سر سید آفرینش 
زهرای مرضیه علیها سلام خبر دهد بیش از هر چیزی مرا وامی دارد گرچه 
پیوسته ایام متعلق به توست , زیرا هر روز , وقت تقوا و تلاش و ایثار و 
سازندگی است , لیک زبان و قلم از انتقال صمیمانه ترین تشکرات قاصر 
است به یمن میلاد سرور زنان فاطمه اطهر علیها سلام برترین مادر , 

می گویم : 


مادر روزت مبارک , دعایم کن که چون تو باشم و تلاشت را به هدر ندهم . 





اول رجب ولادت حضرت امام محمد باقر (ع( 


ای با خبر از رموز دانای علوم 

سیمای تو روشنگر دنیای علوم 

ای عصمت هفتم ای امام پنجم 

هستی تو شکافنده دریای علوم ۱ 

امام باقر علیه السلام گنجینه علم اسمانی 

رجب از راه رسید , مبارکی ماهی که مژده میلاد امام همام , باقر العلوم 
علیه السلام را با خود به همراه اورد » زجب : طلایه دار فضل انننن: مو 
محبت با خدای یکتاست و امام باقر علیه السلام طلیعه آن ماه خجسته , 
افتاب دین و دانش از مطلع رجب , جان افسردگان خاکی را گرمی روحانی 
می افزاید و انان را به تشریف فرمائی شعبان و رمضان , اماده میسازد . 
کیست که با رجب , انسی داشته باشد و باقر علیه السلام را نشناسد و 
کیست که امام رجب را اقتدا کرده باشد و ماه امام را در نیافته باشد , 
امام , طالع رجب بود و رجب مطلع امام . هر ماهی امامی دارد و رجب 
باقر علیه السلام را , و هر امامی , ماهی را شرف و عزاست و باقر علیه 
السلام رجب را. 

تا ی 
و افلاک , جان و تن و دل و دیده شد . خورشید رجب از مشرق این افق 
بیکران و برج بی مثال , دامن نور خود را بر سر زمین جانها افشاند و ارواح 
خسته وی بی ارزو را به روشنایی امیدها و نزهتگاه کبریایی , کشاند . 

او خود مژده بود و با خود مژده ها داشت , بشارت میلاد دلربای امام پنجم 
ابو جعفر محمد باقر علیه السلام افتاب علم و معرفت , دین و دانش و 
شکافنده همه علوم و معارف . 

نور و جود مبارک امام باقر علیه السلام در اول رجب سال 57 هجری 
قمری برای زمینیان متجلی شد هم او که سالها پیش رسول گرامی اسلام 
میلادش را پیش کرده و توسط جابر اين عبد الله انصاری به وی سلام 
رسانده بود . 

حضرتش چهار ساله بیش نبود که واقعه جاودانه کربلا در گرفت . پس از 
ان واقعه تا سن 38 سالگی در بزم وجود پدر بزرگوارش چراغ روشن قبیله 
دیانت ۳( از رحیل ملکوتی و شهادت پدر سترگش زمام کاروان نور 
را به دست گرفت . سالیان امامت امام محمد باقر علیه السلام (114 - 
5 از یک طرف مصادف بود با فرو پاشی و اضمحلال دستگاه پلید و 
شیطانی حکومت اموی و انتقال و چرخش قدرت به فرزندان عباس و از 
یک سو مقارن با عصر نهضت ترجمه و نشر و باز نمائی اندیشه های 


منطقی , فلسفی , کلامی و احیانا دینی خارج از مرزهای اسلام و گسترش 
طیف وسیع مباحث و مقالات عقیدتی در سطوح مختلف جامعه ان روزگار . 
آن امام هما , از این دوره . بحرانی انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس 
, و جنگ و ستیز بین آنان بهره جست و به بیان دقایق و رموز احکام متعالی 
اسلام پرداخت و انقلابی فرهنگی را برای گسترش و استحکام تشیع پی 
ریزی نمود , به گونه ای که به باقر العلوم (شکافنده دانش ها) لقب یافت 
و امروز شاهدیم که بخش عظیمی از احادیث ما از ان حضرت روایت شده 
بسیاری از مورخان , سیر تاریخی نقش عالمانه و معصومانه امام علیه 
السلام در پیشبرد و بالندگی علوم و نیز رشد ایمان دینی راتاکید و تصدیق 
کرده اند , فقه شیعی امروز به نام حضرتش افتخار میکند و میبالد و خیل 
انبوه و شگفت شاگردان و اصحاب | 
در بهت و شگفتی فرو برده است . روشن است که وقتی عرصه زمانه , 
محل کار زار فکر و اندیشه و نبردگاه فرهنگ و توطئه میشود , تنها سلاح 
شایسته و برنده , همانا فکر و اندیشه است و این است که مینگریم امام 
باقر علیه السلام با ژرف اندیشی و آینده نگری معجزه گونه به تربیت و 
پرورش فکر و اندیشه دینی می پردازد و از طریق ایجاد حوزه فرهنگی 
غنی به مقابله با فرهنگهای مسموم و تهاجم فکری دشمن ملحد میپردازد . 
گمان نرود که دشواری و سنگینی رسا لت مبارزه در عرصه فکر و فرهنگ 
با اصالت نبرد در عرصه جنگ جهاد برابر نیست , تداوم خط سرخ انبیاء و 
امامان معصومه علیه السلام نشان میدهد که هر حرکت و کوشش آن 
بزرگ مردان , تنها در جهت حفظ و برقراری بنیادهای استوار دین خدا بوده 
است و بس حالا رسالت هر چه که باشد و تکلیف هر چه را که اقتضا کند . 
اگر محقق و پژوهشگر منصف در انبوه اثار و ثمرات به جا مانده از نهضت 
فرهنگی امام باقر علیه السلام در حوزه فقه و حدیث و کلام و تفسیر و 
اخلاق . . نظر کند و بازتاب اموخته های شاگردان و اصحاب برجستنه ان 
ار ها ام بر عظمت و سترگی 
تلاش ان حضرت قامت تعظیم و تجلیل خم خواهد کرد و به استانه ملکوتی 
ان حضرت تبا ین جواهد برد : 

دتگاه طاا عونت ۳ ابا هی , باطل بودن 0 ِ را ۰ 
میداد . همین جهت بود که سبب شد هشام از جانب آن حضرت احساس 
خطر نموده و ایشان را به شام تبعید و مدتی زندانی نماید . 

و امروز به حق می بینیم که هر کس از شراب طونم رنف ؛ 
جرعه ای نوشیده است از فص ات ۵ حلی کرامست ه آن امام سترگ 
علیه السلام است . انديشه شیعی از ابشخور زلال و تازه معارف ان 


حضرت علیه السلام سیراب شده و ذهن شیفتگان از طراوت حضور او 
شفاف و شاداب گشته است . 

شکافنده علوم 

شهر مدینه غرق شادی بود آنشب 

اکنده از بانگ منادی بود آتشب 

آنشب شفق ائینه دار لطف حق بود 
چشم انتظار جلوه نص علق بود 

آنشب قلم , شمشیر خود را تیز میکرد 
پیمانه انديشه را لبریز میکرد 

ات منادی داد عدل و داد میزد 

بین زمین و اسمان فریاد میزد 

کای اهل عالم قلب عالم منجلی شد 

نام محمد 6 زنده از نام علی شد 

ماه رجب را عزم جولان ساز گردید 
یعنی گره از ز کار رجعت باز گردید 

باید زمان ائینه دار راز گردد 

درهای رحمت بر رخ ما باز گردید 

باید سحر شعر طلوع فجر خواند 

بهر سپیده , ایه های قدر خواند 

کلک قضا را قدرت تحریر باید 

الاله باید باده , در پیمانه ریزد 

گلواژه ها در مقدم جانانه ریزد 

کامشب شب مرگ غم و وقت سرور است 
هنگامه ازادی و میلاد نور است 

جولان جشن پنجمین مولاست امشب 
عید علوم کل ما فیهاست امشب 
امشب شب پیدایش بحر العلوم است 
اکنده از شور و شعف , قلب عموم است 
خورشید علم از شهر یثرب سر زد امشب 
ارض و سما , فریاد شادی بر زد امشب 
ماه جمادی عزم رفتن ساز کرده 

دریای هستی را سرا پا ناز کرده 

ائینه دار نهضت فرداست امشب 

میلاد پیک روز عاشوراست امشب 
هنگامه شادی زین العابدین است 


مبلاد مسعود امام پنجمین است 

آمد بدنیا آنکه نامش جاودانی است 
روشنگر ائین و راه زندگانی است 

امد بدنیا مظهر یکتا پرستی 

احیا گر دین خدا در ملک هستی 

آمد بدنیا تشنه جام محمد(ص ) 

همفکر و هم ائين و هم نام محمد(ص ) 

از کوشش او دین حق پاینده گردد 

از دانش او علم تن زنده گردد 

احمد به وصفش با علی تفسیر گوید 

زهرا زیمن مقدمش تکبیر گوید 

سرود در میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
مبارک شیعیان امد بدنیا حضرت باقر 

که از سوی رسول حق سلامش آورد جابر 
مرحبا مرحبا , افرین افرین 

منادی میزند بین زمین اسمان فریاد 

رجب این ماه عظمی را رسیده مژده میلاد 
که شادان گشته از میلاد باقر حضرت سجاد 
بر پدر انچنان بر فرزندی چنین 

مرحبا مرحبا , افرین افرین 

به روز اول ماه رجب از امر یزدانی 

رسد در مکتب آثنی عشر استاد ربانی 
مدینه از فرو روی ماهش گشته نورانی 
مر مرحبا , آفرین آفرین 

دهد این مژده را بر فاطمه روح الامین امشب 
که ماهی تا هه روی زمین امشب 
خدا بخشد گلی زیبا به زين العابدین امشب 
حافظ مکتب و باقر علم دین 

مرحبا مرحبا , افرین افرین 


سوم رجب شهادت حضرت امام هادی (ع) 


ای آنکه بود هادی دین نام ترا 

خون گشت دل از گردش ایام ترا 

فریاد ز معتزکه پس از انهمه ظلم 

با زهر جفا کشت سرانجام ترا 

هدایتگر امت 

ائمه طاهرین علیه السلام هر یک جلوه ای از نور واحد محمدی (ص ) اند 
که در شرایط گوناگون در بسیط زمین ظهور کرده و از ملکوت اسمانها 
برای هدایت ناسوتیان نزول فرموده اند تا در کنار انسانها چند صباحی 
که ی ان يم ال ام داش ام شا و 
دورانها باشند . 

جایگاه امام معصوم علیه السلام فقط مسند زعامت و زمامداری جامعه 
تست ور این بمسند دن میتی ان باییتن از ان واجی اس که آنمه 
معنوی (ولاءع تصرف [ مت ۱۳ معصوم ام مقام هن 
از اولین و آخرین بدان دست نخواهند یافت و 1 ِ امن انسان 
انسانی هیچوقت نمیتواند بدون و و مطلق و حجت حق بر حیات 
خویش ادامه دهد . 

امام علیه السلام اگر چه در میان زمینیان مثل یک انسان معمولی و در کنار 
کائنات دیگر زیست میکند ولی در عالم ملکوت و در جهان واقعیت ها , 
جایگاه امامت لنگر گاه زمین و آسمان است و امام ی 


امام دهم , حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام , دهمین حامل این 
بزرگ و برحسب زمان دهمین نجسم ان نور پاک محجمدی (ص ) 
ست . 

امام هادی علیه السلام چهل و دو سال در این کره خاکی زندگی کردند که 
پس از شهادت امام جواد علیه السلام یعنی در حالیکه هشت سال و پنج 
ماه بیشتر نداشتند به مقام امامت رسیدند و سیزده سال در مدینه طیبه 
اقامت داشتند و پس از متوکل عباسی که یکی از ظالم ترین و پست ترین 
خلفای بنی عباس بود , ان حضرت را به اجبار به سامرا برد , امام هادی 
عیه سا هه سا و سا ام اه ای کم هم ایض 
دفن آن بزرگوار است زندگی کردند . 

متوکل عباسی که به شایستگی و مقام معنوی امام معترف بود از موقعیت 


امام و محبوبیت ایشان به شدت در هراس و وحشت بود , بنابراین نهاٍیت 
سعی خود را بکار میبرد تا مردم را از تماس با امام و مراجعه به ان 
حضرت محروم نماید و لذا غالبا حضرت هادی علیه السلام در محیطی بسته 
و تحت نظر بودند . 
با آنکه متوکل تمام امکانات فرصت قیام را از امام و یارانش سلب و 
انخضرت را در سامرا در مجدوده یی منزل زیر نظر گفته نود : ولین هیچگاه 
از جانب امام اسوده نبود , زیرا میدانست امام با او اختلاف اساسی و 
جوهری دارد و از هر فرصتی برای مبارزه با ظلم و دستگاه سلطنت 
استفاده خواهد کرد . 
امام هادی علیه السلام مشعل دار هدایت و معرف مقام رفیع و بلند 
امامت بود , او امام علیه السلام بود و متصل به دریای بیکرانه علم و دانش 
الهی . در یکی از مواردی که حضرتش به معرفی مقام امامت پرداخت , 
پاسخ ی است که موسی ین عیدالله نخعی از امام داشت , او به 
مام هم زارت جامعه که را به او آموخت . 
نقل شده 0 مضامین و تعابیر بسیار بلند و در واقع یک دوره امام 
شناسی به حساب می اید , این همان زیارتی است که وقتی یکی از 
شیعیان سعادت یافت و خدمت امام زمان (عج ) رسید حضرت به او 
فرمودند: چرا شما جامعه نمی خوانید ؟ جامعه جامعه جامعه و مرحوم 
محدث قمی رد مفاتیح الجنان کیفیت تشرف این عاشق و مومن به اهل 
بیت را پس از زیارت جامعه تحت عنوان حکایت سید رشتی نقل فرموده 
است . 
این زیارت که زا معتبرترین ادعیه , و از نظر سند از صحیحترین زیارات 
شیعه و نیز از نظر متن از فصاحت و بلاغت کم نظیری بر خوردار است , 
حاوی بلندترین تعابیر عرفانی و عالیترین درسهای عقیدتی بوده و شایسته 
ترین معرفی از مقام اهل بیت عصمت و طهارت است . 
زیارت جامعه بهترین درس مدونی است , که از امام هادی علیه السلام به 
پادگار مانده است و از مقام و دست نیافتنی ولایت به اندازه فهم بشری 
پرده برداری میکند . 
امام در این زیارت در توصیف اهل بیت فرموده : جایگاه رسالت . منزلگاه 
وحی , خزانه داران علم , ريشه های کرامت , نقطه اتکا شهرها , عصاره 
پیامبران , مشعلهای تاریکیهای , پرچمهای پارسایی , نمونه های برتر اهل 
عالم پسین و پیشین , راز داران خدا , برگزیدگان حق , اولی الامر , صراط 
متین حق و نورهایی از یک سنخ که خداوند آنها را به گرد عرش , محیط 
0 است و اینکه منکران آنها کافر و خارج از دین اند . 


به گواهی تاریخ از امام اول تا امام یازدهم شیعیان , هیچیک به مرگ 
طبیعی از دنیا نرفته اند و به شکلهای مختلف (در جبهه جنگ , ترور یا 
بوسیله سم ) جام شهادت نوشیده اند , این نمایشگر ان است که ائمه 
نسبت به مسائل سیاسی روزگار خویش بی تفاوت نبوده و تنها به عبادات 
فردی نمی پرداختند و اگر هم به دلایلی سکوت میکردند هیچگاه سر 
قاس کاس گرا اس وان قیت مرن ال ترا سا و 
دلیل , به شهادت رساندن ان بزرگواران بود . لذا امام دهم را نیز می بینیم 
با انکه تحت کنترل شدید رژیم خلافت و ظاهرا از انجام فعالیتهای سیاسی 
و نظامی بدور بودند , مورد کینه و خشم ستمگران قرار گرفته و در مسیر 
شهادت که خط ویژه آل محمد(ص ) و علی علیه السلام است گام می نهند 


بدینسان وجود حضرتش در سن چهل و دو سالگی یعنی در تاریخ سوم 
رجب سال 254 هجری به دست عوامل خلافت مسموم گشته و به شهادت 


آیت آفتاب ۲ 

ای در سپهر مجد و شرف . رویت افتاب 
در بزم ما بتاب و »رخ از دوستان متاب 
از پای فتاده ایم , , زرحجمت تلو د 

ها را کفذل زاش دات ود کنات. 
ها مر رشان او 

و زما شکسته تر دل زهرا و , بو تراب 
پا هادی المضلین , کز مردم ضلال 
چسمت در التهاب و ۳9 در التهاب 
افتاده 2 ت انقلاب 

ای ایت توکل و , ای ایه رضا 

دیدی جنایت از متوکل تو بی حساب 
گاهی دهد مکان تو در بر که السباع 
گاهی درون محبس دشمن به پیج و تاب 
زندان بی ملاقات انهم برای تو 

اه از جفای طایفه غافل از عقاب 

تو زاده بزرگ جآنان جنتی 

ای از ستم شهید شده درگه شباب 

ان شربتی که داد به اجبار دشمنت 
گویا شرنگ مرگ بدو , آتش مذاب 
کاتش به جسم و جان تو پروانه سان فتاد 


وز سوز زهر جسم تو چون شمع کشت آب 
ای بر درت نثار درود ملائکه 

امروز بر سلام موید بده جواب 

مرثیه گروهی در توادت امام هادی علیه السلام 
در ره دین خدا نا 

سامره در ماتم است , سر بسر شور و عزا 
با ان دسا آشای | ره 

ای امام دهمین , ای شهید راه دین 

جان بقربان تو و درد و رنج و اه تو 

در نهاٍیت خانه ات , گشته قربانگاه تو 

تا صف محشر بود , در ادامه راه تو 
کشته جور و ستم , در ره دین مبین 

ای امام دهمین , ای شهید راه دین 

ای ولی امر حق حجت پروردگار 

حامی مستضعفان , در نهان و اشکار 

برده ای در راه دین , رنج و درد بیشمار 
از جفای منتصر , و زعناد مستعین 

ای امام دهمین , ای شهید راه دین 

زهر معتز عاقبت , قاتل جان تو شد 

جان تو قربانی راه جانان تو شد 

دیده جن و ملک , جمله گریان تو شد 

ای پناه عالمین , رهبر دنیا و دین 

ای امام دهمیت , ای شهید راه دین 


دهم رجب ولادت حضرت جواد الائمه (ع) 


میلاد تقی علیه السلام نهم امام است امروز 

در کشور جود , با رعام است امروز 

تبریک فرشتگان به در گاه رضا 

هر دم صلوات است و سلام است امروز 

جواد الائمه علیه السلام چراغ عالم افروز تقوی و احسان 

هر عشقی از بطن عشقی زاده می شود , هر نوری از بطن نوری , و جلوه 
نور هرگز ره به خاموشی نمیبرد , نور هماره » دلیل راه است و چه دلیلی 
زیباتر از نورانیت نور وجودش , و نور در بطن خود وجودی عظیم دارد که 
بر عالمیان رحمت افاضه میکند و عاشقان را به سرای دوست رهنمود 
میشود . 

با امدن هر امامی , امت را رحجمتی از خداوند فرا میرسد و امروز جواد 
الائمه علیه السلام چراغ عالم افروز تقوی و احسان , بر عرصه جهان قدم 
مینهد , دک رت ما کی هت 
اند , آسمان نظاره گر حادثه ای عظیم است . نسیم صبح جمعه دهم رجب 
سال 195 هجری میوزد و شطی دوباره در راهبری عاشقان ولایت 
گشوده میشود , حیاتی سراسر بخشش و کرامت , جهان را در بر میگیرد 
امامت اقیانوس مواج نور است در بستر حیات , امتداد انوار هدایت آلهی 
ابیت نز کسترم وحود و خواد الاتیه علیه السلام ایی عوانترین آمام هادی 
امت محمد(ص ) + اکتون با به عرضه وجود.مینهد ا استمان شر بفش بناهی 
باشد بزای عاشفان ولایت.. 

انديشه ولایی شیعی و قرب و احسان اهل بیت معظم رسول (ص ) خود 
جلون ای ار اشراق. انوار هدایت پر طالبان. کمال است.. چه اینکم انور از 
درون تور آمده اننست و بذیشان مناز ل مغر فت. آلفن , گشوده میشود و به 
تجود خود قطیم ایشان است کهنر کات ار .شسود انشا هر اس عام 
الهی اند . 

حضرت رضا علیه السلام در سخنان کوتاهی خطاب به شیعیان پس از 
ولادت فرزندشان می فرمایند: خداوند فرزندی نصیم کرد که همچون 
موسی ابن عمران شکافنده دریاهاست و مادرش بسان مادر عیسی پاک و 
مقدس است ولی او به ظلم کشته میشود بطوریکه فرشتگان آسمان بر او 
میگریند و خداوند بر دشمن او و هر کس که به او ستم نماید , غضب , می 
کند و عذابی دردناک گرفتار میسازد . 

اری ان خورشید درخشان امامت که سایه جودش بر وجود عیان بود , با 
اينکه در هفت سالگی پس از شهادت پدرش به امامت می رسد اما تمام 


خصوصیات امام را داراست و او جوانترین امام اهل بیت معظم رسول الله 
است که در عرصه های مختلف اجتماعی ظاهر میشود و در صحنه علم و 
کفل و فبار نم بااتفان سول الله ی هه ی ورد و انا نکه و 
صددند بر وی تهمت صغر سن بزنند هماره ناکام از میدان مبارزات علمی 
بیرون می ایند . 

زمینه سازی برای امامت حضرت جواد علیه السلام ظاهرا از زمان امام 
صادق علیه السلام آغاز شده بود . 

ابو بصیر از اصحاب امام صادق علیه السلام میگوید: بر ان حضرت وارد 
شدم در حالی که پسر پنج ساله ای دست مرا گرفته بود , پس امام 
فرمود: چگونه خواهید بود زمانی که همانند اين پسر حجت خدا بر شما 
کر رد 

۳ راب ۳ نیزگاه , شیعیان 7 به این مساله مهم توجه داده 
۳۷ و علیه السلام وارد شدیم در حالی ی ابو جعفر امام جواد علیه 
السلام سه سال سن داشت , ایستاده بود , ما عرض کردیم : فدایت گردیم 
, اگر پناه بر خدا . همین پسرم و با دست به ابو جعفر علیه السلام اشاره 
کرد ما عرض کردیم : يا اينکه او در اين سن و سال است ؟ حضرت 
فرمود: اری در همین سن خدای تبارک و تعالی به حضرت عیسی با این که 
دو ساله بود احتجاج فرمود . 

با این همه , ظهور فرقه های شیعه و اعتقاد به توقف امامت بر حضرت 
کاظم علیه السلام يا امامت احمد بن موسی , نشانه و نمونه اشوب فکری 
و عقیدتی است امام حضور پر صلابت امام علیه السلام در عرصه های 
فکری و دینی و حقیقت وجود نورانی آن حضرت , برتردید و توطئه استیلا 
دست بافتند . ۲ 

و بدینگونه است که حجتهای الهی در زمین هر یک ایتی از آیات عظیم الهی 
و هر یک اسمی از اسمای خداوندی اند و امام جواد الائمه علیه السلام با 
میلاد مبارک خویش , طلوع جودی است بر پهنه وجود . 

میلاد مبارک ان امام همام بر عاشقان ولایت مبارک باد . 

کوثر دوم 

امشب بهشت ارزو را باز کردند 

سری زاسرار مگو را باز کردند 

ی 

از چهارده خم یک خم دیگر گشودند 

مستان صافی دل که قدسی نام دارند 

کوثر به جای می درون جام دارند 


درجام می رخسار جانانه بینند 
خورشید را در حجره ریحانه بینند 

در خانه شمس الضحی امشب قمر زاد 
و ز چهارده خورشید خورشيدي دگر زاد 
طاها رخی از دوده یاسین بر امد 
نخلی کهن را میوه شیرین بر امد 
امشب رضا , روح رضا در دست دارد 
تصویری از حسن خدا| در دست دارد 
یزدان رضا را ثانی موسی عطا کرد 
بر پور موسی تالی عیسی عطا کرد 
ماهی که شرم از چهر دارد افتابش 
گوید رضا بر مهد نازش ذکر خوابش 
گهواره او شهپر روح الامین است 
گهواره جنباش امام هشتمین است 
دارد رضا در پیش رو تمثال احمد 
سوم علی بر دامنش سوم محمد 
میلاد او امید اسلام است و انسان 
میلاد او میلاد اسلام است و قرآن 
نظم زمان بعد از رضا در پنجه اوست 
مشکل گشای کارها سرینجه اوست 
از روی او نور ولایت می درخشید 

در سایه اش مهر هدایت می درخشید 
در کودکی بر مسند عصمت بر امد 
انسان که از غار حرا پیغمبر امد 
یحیی بن اکثم مفتضح در بحث با او 
جای سخن بر کس نماند هست تا او 
دربای جودش تشنه بر ساحل بجوید 
درگاه احسانش کف سائل بجوید 
وقتی نز آید دست جود از استینش 
گوهر فشاند در پسار و در یمینش 
تنها نه او بر دوستان گوهر ببخشد 

بر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشد 
خیر کثیر است و کرامت پیشه دارد 
نخلي که در ژرفای کوثر ريشه دارد 
ای افرینش را چراغ رهنمایی 


ای کوثر دوم که مشهور است جودت 

ظاهر تمام خیر و خوبی از وجودت 

در این جهان و اينهمه لطف و کرامت 

جودت قیامت می کند روز قیامت 

تفسیر جودت را توان در هل اتی یافت 

تصویر مهرت را درون سینه ها یافت 

چشم امامت روشن از رخسارت ماهت 

عرش خدا روشنتر از تو امید است 

ای آنکه نامت قفل غمها را کلید است 

این ملت ازاده را بر تو امید است 

لطفی که در عید تو کام دل بگیرند 

لطفی که تا در کوی تو منزل بگیرند 

امید احسان از شما دارد موید 

بر دامنت دست دعا دارد موید 

سرودی در میلاد جواد الائمه علیه السلام 

چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه , داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 
بیت ولایت پر از جلوه ابن الرضاست 

خنده وجد و شعف بر دو لب مرتضاست 

امین وحی خدا سر دهد این زمزمه 

چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه , داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 
آینه و دل شده از نور خدا منجلی 

دامن ریحانه شد مهبط نور ولی 

بود تقی الجواد , محمد ابن علی 

روح روان رسول چشم و چراغ همه , 

چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه , داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 
گل وجود جواد , شکفته شد در زمین 

به رنگ و بوی خدا چو خاتم المرسلین 

ابرو و خال و خطش آیات محکمه ۱ 

چشم و دل تو روشن فاطمه پا فاطمه , داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 
ذکر خدا خیزد از لعل درر بار او 

جهان سراسر شده غرق در انوار او 

امام هشتم زند بوسه به رخسار او 

سزد که مریم شود به کوی او خادمه 

چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه , داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 


سیزدهم رجب میلاد امیر مومنان حضرت علی (ع) 


از کعبه حق بانک جلی می آید 

او ای خوش لم یزلی می آید 

پشنو که سروش وحی حق می گوید 

آغوش گشائید علی علیه السلام می آید 

شکفتن یک گل 

لحظه ها لحظه های غروب بود و روشنی روز کم کم داشت جای خودش را 
به شب می داد . کعبه خانه خدا و خانه مردم با شکوه ویژه خود و با گیرایی 
خاص , مردم را به سوی خود می خواند . روز جمعه بود و سیزدهم ماه 
رجب . ۱ 

گروهی در اطراف کعبه بودند , و در جمع آنان زنی بی تابانه دست در پرده 
می کرد . 

زن حامله بود و از خدا می خواست که وضع حملش را اسان و کودکش را 
تندرست بگرداند . 

مردم , اندک اندک می رفتند . اما از مشتاقان کعبه . هنوز هم گروهی در 
طواف بودند . همه , در خود بودند و با خدایشان راز و نیاز داشتند , که به 
ناکاه تنی چند از مردم , فریادی از وحشت و حیرت براورند , و برجای خود 
, خشکشان زد ! 

مگر آنها چه دیده بودند که چنان سراسیمه و وحشتزده به زمین میخکوب 
شدند ؟ 

آنان از خود می پرسیدند: آیا به راستی ما بیداریم , یا اينکه خواب می بینیم 
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ولی , نه ! آنها واقعا بیدار بودند . گروهی از همدیگر می پرسیدند . تو هم 
به چشم خودت دیدی ؟ ! 

ماجرا چه بود ؟ چند لحظه قبل , ناگهان دیواره سنگی و سخت کعبه 
شکافته و از هم باز شده بود , و انگاه زنی به درون کعبه , پای گذاشته بود 
.ایا کشنن هم او زا مین شناخت ؟ چرانه ؟ که.او یاک زتی بود با شخضیت 
و قابل احترام . او فاطمه بنت اسد بود . شیر زنی که شیر مردی چون شیر 
خدا - را به دنیا هدیه داد . 

و او کنون میهمان خداوند خویش است , در خانه او ! 

به زودی این خبر در شهر پیچید: 

زنی حامله , به هنگام طواف کعبه , به درون خانه رفته است . دیوار سنگی 
و عظیم کعبه شکافته شده و خداوند او را , به خانه خویش خوانده است ! و 


به دنبال این پیشامد , گروهی به سوی بنی عبدالدار که ان موقع کلید دار 
کعبه بودند , دویده و تقاضا کردند که بيایند و در کعبه را بگشایند . بنی 
عبدالدار از باز کردن در , امتناع ورزید , زیرا که اين در . می بایستی تنها 
در روز ویژه ای در سال گشوده می شد . اما مردم , از اصرار خود دست 
بر نمی داشتند , تا اینکه سرانجام بنی عبدالدار را قانع کردند که بيایند و در 
را بگشایند . اما هر چه کوشیدند تا بلکه قفل در را باز کنند . نتوانستند و 
و مردم که برای دیدن این رویداد , اجتماع کرده بودند , ناباور و حیرت زده 
چشم به در دوختند , تا مگر از درون خانه خبری شود . 

سه روز گذشت و باز گروه زیادی که آنجا بودند به چشم خویش دیدند که 
همان دیوار , همان خاره سنگ سخت , آغوش بر گشود , و همان شکاف 
دیگر باره گشوده گشت و فاطمه قدم به بیرون گذاشت ! اما این بار نه 
اد وی , هاله ای از نور بر چهره , و اشکی از شوق بر 
گونه ! 

پسر فاطمه دست به دست می گشت . صدای شادی و هلهله , و موج 
غریو خنده و نشاط , در سر تا سر مکه می پیچید و عطر خوشبوی اشتیاق , 
مشام جانها را نوازش می داد . 

فریاد شور گستر , نه از همه دلها که از تمامی ذرات هستی , بلند بود و 
نوزاد - اين فرزند مبارک هستی - که از همان آغاز , از وجودش نور و 
روشنی ساطع بود و چشمها را خیره می کرد , سرانجام دنیا را خیره کرد و 
تا پایان آخرین لحظه حیات شکوهمندش , , بر همه وجود , نور و روشنی و 
بیداری و زندگی نثار کرد . 

ابوطالب , هرد نترشتاسن بو همیباتة باون پيامیر اکرم رصن.) با تیاب + خود 
را به فاطمه رسانید و مادر علی نوزاد را به او داد و گفت : او را بگیر . 
نید هانفی کفت امه ها علی یک ارس هه 

بدینگونه , امام علی علیه السلام این خانه زاد خدای بی فرزند , چشم به 
جهان گشود و از همان آغاز , نگران سرنوشت جامعه و جامعه ها بود , و در 
راه اعتلای کلمه توحید و توحید کلمه کامها بر داشت بس بلند , و تلاشها 
کرد بس سازنده و شکوهمند . 

میلاد پر برکتش بر تمامی شیعیان جهان مبارة‌باد . 

خانه زاد حق 

آن شب فضای کعبه اذینی دگر داشت 

استاره ها بر گرد مه پروانه بودند 

چشم انتظار جلوه جانانه بودند 

ان شب غم از مرز ولایت دور شد دور 


ام القمری را سینه همچون طور شد طور 
با یورشی ظلمت اسیر نور گردید 
چشم کچ اندیشان عالم کور گردید 

ان شب زنی را, راز دلها با احد بود 
بیت احد خلوتگه بنت اسد بود 

بنت اسد در زیر لب رازی مگو داشت 
در نیمه شب با احد این گفتگو داشت 
ائینه دار راز او , اسرار شب بود 

وز شدت دردی نهان در تاب و تب بود 
غرق عرق گردیده بود از بار داری 

ین و قرارش رفته بود از بی قراری 
در کارگاه شب در اسرار می سفت 
اسرار دل را با خدای خویش میگفت : 
در خلوت دل جز تو دلداری ندارم 

با کس به غیر از تو سروکاری ندارم 
دش کو آن فر عفر کا مادم 

وز ناتوانی خسته در اینجا فتادم 

درد مرا درمان دوای توست يا رب 
خوان مرا نعمت عطای توست پا رب . 
ناگه جدار خانه حق باز گردید 

وز اين شکفتن , رازها ابراز گردید 

در دل فتاد از جنب و جوش , جوش و خروشش 
آمد ندای ادخلی از حق بگوشش 

شد فاطمه مهمان و حق شد و خروشش 
بنت اسد کل گشت و ایزد باغبانش 

بعد از سه شب مهمانی و مهمان نوازی 
امد برون از بیت حق با سرفرازی 

تنها اگر وارد به بیت دادگر شد 

خارج زبیت دادگر , با یک پسر شد 

از نور حق آغوش گرمش منجلی بود 
ترا گام فنواق ,ی عایه الا موه 
ای نام تو ائینه دار ملک هستی 

ای مهر تو قانون گذار حق پرستی 

ای جاودانه مرد میدان شجاعت 

ای رهنمورد سنگر و محراب طاعت 
اق-خانه رادخق: درفن خانه حق 


وز نام حق نام دلارای تو مشتق 

میلاد تو یاد اور حکم جلیل است 

یا اور حکم عنایت بر خلیل است 

راز بنای کعبه شد ابراز از تو 

شد باب رحمت بر رخ ما , باز از تو 
یعنی خدا را مظهر کل صفاتی 

از ذات بگذشته حق را عین ذاتی 

با نام تو دیوان هستی را نوشتند 

با مهر تو . اب و گل ما را سرشتند 
اکنده از اوای گرم يا علی کن 

ما عاشق و مشتاق فتح کاظمینیم 
دیوانه کوی دل ارای حسینیم 

ما ارزوی شهر سامرا داریم 

بر این امید , راه نجف در پیش داریم 

تا در جوار تو ماوا بگیریم 

ما جشن میلاد 9 انا رید 

سرود گروهی در ولادت حضرت علی علیه السلام 
مژده به اهل ولا میلاد حیدر رسید 
مخزن اسرار حق ساقی کوثر رسید 
منبع جود و سخا ولی داور رسید 

علی علی یا علی , علی علی يا علی (2) 
جهان منور شده زنور روی علی 

زپرتو نور او شمس و قمر منجلی 
سیزده ماه رجب زیرده امد ولی 

قبله اهل صفا , ایت اکبر رسید . 

علی علی يا علی , علی علی يا علی (2) 
نام شریفش علی ز نام پروردگار 

علم و کمال و ادب همه به او واگذار 
حامی و یار نبی ستوده کردگار 

علی علی یا علی . علی علی يا علی (2) 
فرشتگان را دبیر , به مومنین پیشوا 
پیمبران را امیر به اولیاء مقتدا 

جهانیان را دلیر به متقین رهنما 


پانزدهم رجب وفات حضرت زینب کبری(س 


منم آن مظهر صبری که پی یاری دین 

چو هلاک مه نو قامت رعنای منست 

سوگنامه زینب 

پنج ساله بود که در فراق رسول (ص ) چون دیگر اعضای خانواده اشک 
ریخت . شاید این اولین اشکهای مصیبت الود او بودند , اما یقین آخرین آنها 
نبود , چه این اشک را بدرقه راه بسیاری دیگر از عزايش کرد , حسن برادر 
بزرگش , حسین , عباس , علی اکبر , فرزندان خود , همه با اشکهای او 
بدرقه شدند . اشک و خطبه های او دو علامت هر واقعه جانگدازی بود که 
در ان سالها , به سراغ امت می امد . اشک او تمام آن وقایع را معنا میداد 
و خطبه ها و سخنان محکم و فصیحش به آنها جهت و ثمره می بخشید . 
سال دهم هجرت بود که یکمرتبه , تمام ارامش و دلگرمیها خانه زهرا علیها 
السلام فرو نشست و جای خود را به گریه و مظلومیت داد . حوادث بعد از 
سفیفه , خانه نشینی پدر , خطبه مادر در مسجد پیامبر , ماجرای فدی , 
تبعید ابوذر , انزوای سلمان . سکوت بلال و از همه اینها موثر فقدان جد , 
شخصیت این دخت خردسال را اماده وظایفی نمود که خود از همان ابتدا 
حس میکرد . 

هنوز جان و دلش با فقدان پیامبر (ص ) خود نکرده بود که مادر را : نیز از 
و و اب 0 2 
شبی سخت اندوهناک و دلخراش , ساعاتی که پیکر پاک مادر را به خاک 
می سیر د . 

زینب حالا هم دختر علی بود و هم برای پدر مادر . مگر مادرش زهرا علیها 
السلام ام ابیها (مادر پدرش ) نبود و مگر پیامبر (ص ) بعد از رحلت 
تا ای تا ی ی وی یت 
ع نصا مان رتیه تون دا مود 

زمان سپری شد تا اينکه پدر بر مسندی که سالها در انتظار حضرتش بود 
نشست و نغمه : 

لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علی الله را 
سر داد . 

اما اين روز گار چندان طولانی نشد و در همین مدت اندک هم , جنگهای 
ناخواسته جمل و صفین و نهروان بود . 


این سالها کوتاه اما با شکوه و با حشمت هم , پایانی خونین داشت و این 
اولین خونی بود که زینب علیها السلام را در محاصره اشک و حزن گرفت . 
خ اد ین رورا نوات وب فورسا تمه وت یله الماه 
تمام انچه که در توان داشت در خدمت به برادر , تنها جانشین لایق پدر به 
کار بست . دختر علی علیه السلام در خدمت و رکاب برادر مهتر , زینبی 
کرد . تمام عشق و عطوفتی که به جد و پدر و مادر داشت در امداد حسن 
علیه السلام هد اور ۵ پر ادن را که وارت خلافت شده بود به عقل و 
اندیشه و تدبیر یاری رساند تا اينکه برادر را نیز در کنار تشتی از خون دید 
و این دومین خونی بود که در چشمان زینب علیها السلام اشک اورد و قلب 
او را مجروح ساخت . 

نوبت به حسین علیه السلام رسید . برادری دیگر که اینک وارت همه 
مظلومیتهای خاندان پیامبر است . وقتی که از برادر شنید: 

و علی الا سلام السلام اذ بلیت الامه براع مثل یزید 

دانست که زور کاو: ابستن حوادئی دیگر و خونهایی دیگر است . 

کاروان کربلا , چون خانه ای بود که چهار ستون ان حسین علیه السلام , 
عباس علیه السلام , زینب علیها السلام و اصحاب بودند . هر کدام از اين 
ستونها در تکمیل این نهضت خونبار مهم و اصیل بودند . کربلا بدون زینب 
علیها السلام , عاشورا بدون خطبه های زینب علیها السلام و قیام حسین 
که رت ام ای بل اود ای تا و 
نهضتی بود که در کربلا به خاک و خون کشیده بود و بدون این روح نهضت 
مرده بود . زینب علیها السلام نه ادامه کربلا که خود کربلا و عاشورا بود . 
و نه حاشیه نشین نهضت و نوحه گر عزیزانش که متن قیام و یام حون 


اگر زینب علیها السلام , آنچنان محکم و استوار در جمع و استوار در جمع 
درباریان یزید , سخن نمی گفت , و فضا را بر یزیدیان تنگ نمی کرد . 
نهضت خونین کربلا , چه سرنوشتی داشت , اگر زینب علیها السلام حیدر 
وار , از حق و حقانیت برادرش دفاع نمی کرد و سر موئی سستی می 
ورزید , چه کسی توان به ثمر نشاندن خونهای پاک بنی هاشم را داشت . 

باید دید که این یاد اور دلیریهای علی علیه السلام و حشمت پیامبر (ص ) 
در کربلا چه از دست داده بود که اینچنین از دست آوردهای کربلا در مقابل 
طاغوت ننگین بنی امیه , خطبه می خواند و ایستادگی می کرد ؟ غیر از دو 
فرزندی که زینب علیها السلام در این ماجرای بی مانند از دست داد و هر 
گز یادی از انها نمی کرد و اندوه خود را در فراق انها بر ملا نمی ساخت تا 
مبادا دفاع مقدس خود را در اذهان و هم الود مردم به داستانی شخصی و 
بی هدف مبدل سازد , زینب علیها السلام در آن سرزمین تف زده , حسین 
علیه السلام و عباس علیه السلام را باقی گذاشت بود و کیست که برادری 


چون حسین علیه السلام را در خون غلطان ببیند و در ادامه راه او به هر 
بهائی نکوشد در سه خطبه معروف و جانسوز زینب , فصاحت خطبه های 
علی علیه السلام و شور سخنان حسین علیه السلام موج میزد , اولین 
خطبه را برای مردم کوفه خواندی : ای مردم , مردان شما , عزیزان ما را 
کشتند و انگاه زنانتان به شیون و گریه نشستند , خداوند روز قیامت بین ما 
و شما قضاوت خواهد کرد . 

و در مجالس غرق در مستی و رذالت ابن زیاد زد: سیاس خدائی را که ما 
را افرید و با پیام اورش حضرت محمد (ص ) گرامی داشت و از ناپاکی و 
پلیدی دور گردانید , حقیقت این است که خداوند فقط اشخاص پست و 
بدکار را رسوا میگرداند و کسی که فاجر و فساد پيشه است دروغ می 
گوید و ما از ان مردمان نیستیم و چنین اشخاصی از غیر ما هستند . 

ای ابن زیاد ! در کار خویش بنگر واه خراهی رات کر نان 
و نتیجه قضاوت چیست و رستگاری به سراغ که خواهد آشد اه فرزند 
مرجان مادرت به عزایت بنشیند . 

این سخنان یک مادر و یک خواهر داغدیده است که چنین سقف کاخ کوفه 
را بر سر صاحبانش مخروب میکند و آنها را در کاری که کردند , به انديشه 
فرو میبرد هر کلام و سخنی که از دهان زینب علیها السلام خارج میشد پایه 
های حکومت بنی امیه را سست میکرد و مردان جانی این قوم را بیشتر در 
نزد مردم کوفه منفور میساخت . 

زینب دلیری و مسئولیت علی گونه اش را در رواقهای کاخ یزید , دومین و 
جانی ترین خلیفه اموی به نمایش گذاشت . در حالی که یزید وقاحت و بی 
شرمی را به اوج رساند و با چوبهای حقد و حسد بر لبهای امام می کوفت 
هدر مار حال پدرانش را در بدر واحد , هلاک شده بودند صدا می زد و 
ارزو می کرد که در کاخ پیروزی او حضور داشته و از قدرت او لذت می 
بردند , ناگهان زیت عنیها. اتسیمام تمام اوهام پوچ او را از درون متلاشی 
کرد و با وقاری پیروزمندان ؟ 

سیاس خدایی را که بو ار ات است . ای یزید گمان کردی و از 
اینکه ما را شهر به شهر به اسارت کشاندی نزد خدا| عزیز و محترم شده 
ای ؟ چه تصور ابلهانه ای ! این اعمال پست , نه عزت و شکوهی برای تو 
فراهم کرد و نه از جاه و مقام و منزلت ما در نزد خدا کاست . 

از اعمال پلید خود سخت مغروری و تصور میکنی که شادی و خرمی به 
سوی تو روی اورده و دنیا به کام توست . اندکی به خود ای و عنان نفس 
سرکش خویش را که از جهل و کمراهی سر به طغیان نهاده , محکم بگیر 
که خدا فرموده است : 

و لا پحسبن الذین کفروا انما لهم خیر نفسهم , انما نملی لهم لیزدا دوا اثما 
و لهم عذاب مهین 


انانکه کفر ورزیدند و به تبهکاری گرائیدند , هر گز تصور نکنند مهلتی که به 
انها دادیم , فرصتی گرانبها برای انان است , ما به انها مهلت دادیم که به 
گناه خود بیفزایند و برای آنان عذاب و کیفری هولناک در دنبال است . 

ای پسر اسیری که بر آو"منت رفته و آزاد شده. است ۲ آبا. این از غدالت و 
دادگستری است زنان و کنیزان تو پشت پرده باشند و دختران رسول خدا 
اسیر و سرگردان شهرها شوند و آنان را در حالیکه مردان و حامیانشان با 
آنها نیست انگشت نمای خلق گردانی . یزید ! آیا میگوئی ای کاش بزرگان 
تا شدند می بودند و می دیدند ! خود را گناهکار 
نمی شماری ؟ و اين گناه بزرگ نمی پنداری و این سخنان را در حالی می 
گوئی که چوب خیزران دندآتهای مقدسن :شید جوا ناننیست می نی ۱ 
چگونه نزنی ؟ در حالیکه با ریختن خونهای پاک خونهای ستاره های 
درخشان زمین از دودمان عبدالمطلب مها در هن زو ان 

تکیت یه ها رارسا باه وست لاه من 
راند انها را در دل و جان مغرورین اموی جا میداد و در جان اين به ظاهر 
غالب امده ها هراس و اضطراب می انداخت . 

زینب علیها السلام کوله بار اسارت را بر دوش کشید و کاروانی را که 
لطف خدا بدرقه آن بود از شهری به شهری هدایت میکرد , گاه رقیه را 
ارام میکرد و گاه بر سکینه دلداری میداد , یتیمان بنی هاشم را مادری 
میکرد , سخن نهضت را اشکار می ساخت و برای برادر زاده معصومش 
امام سجاد علیه السلام از روی شفقت و دلداری حدیث ام ایمن را میخواند 


زینب علیها السلام تحسم مظلومیتهای قبیله ای است که تن به هیچ ذلتی 
ندادند و در سر تا سر تاریخ بشری , نمونه های اشکار انسانیت و تقوا 
هستند , زن امروز باید در سخن زینب , صبر زینب ۰ صلابت زینب , 
شجاعت زینب و شعور عالمانه او , خود را بيابد . 

هیچ غمی در نیامد و بلکه همه مصائب را در قلب همچون اقیانوس وجود 
خود جای داد و در رساندن پیام قیام بزرگ برادر , کوتاهی نکرد . 

عطر ولایت 

من آن فرشته ام که به دنیا نشسته ام 

حورایم و , به دامن تقوا نشسته ام 

من چشمه ام جدا شده از کوثر بهشت 

عطر ولایتم من و , پیچیده در فضا 

نور محبتم که به دلها نشسته ام 

ان اخترم که جلوه گرم از دو افتاب 


ان گوهرم که پیش دو دریا نشسته ام 
من زینبم که مظهر صبر و شهامت 

و زمکرمت به طارم اعلی نشسته ام 
نور علی و فاطمه در جان من دمید 
چون در کنار حیدر و زهرا نشسته ام 
ایمان ان دو را به وراد ثت گرفته ام 
اسر ان ده را ششماسا سضت اج 

من دیده آم کلاس دبستان وحی را 

در پای درس خواجه اسرا نشسته ام 
دارم نشان زین ابیها من از پدر 

چون در حریم ام ابیها نشسته ام 

من تربیت به دامن زهرا گرفته ام 

در بزم انس عصمت کبری نشسته ام 
آ ای ‏ اص له اوه 
چون کسره پای نقطه ان با نشسته ام 
سنگینی رسالت خونها سبب شده است 
از بسکه داغ بر چگر من نشسته است 
با این مقام انهمه دیدم ستم زد هر 
در چار سالگی غم چل ساله ام رسید 
من دیده ام شهادت مادر به چشم خود 
در سوگ آن حبیبه یکتا نشسته ام 
رخسار غرقه خون علی دیده ام , دریغ 
ان دخترم که در غم بابا نشسته ام 
داغ حسن شراره غم دیده ام , دریغ 
ان دخترم که در غم بابا نشسته ام 

در انقلاب سرخ حسینی به یاریش 

بر باره اسارت و غمها نشسته ام 

بر خاستم بپای به هر چا که او بخواست 
يا از غم شهادت عباس سوختم 

یا در عزای زاده لیلا نشسته ام 

از پای در نیامدم از هر بلا ولی 
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بر درگهت برای تمنا نشسته ام 

مرثیه گروهی در وفات فر ۳۰ زینب علیها السلام 

خودم دیدم که صحرا لاله گون بود 

زمین از خون یاران غرقه خون بود 

خودم دیدم فضای اسمانها 

پر از انا اليه راجعون بود 

خودم دیدم که نور چشم زهرا 

و 0 بر هر برک ِ 

گلی گم کرده ام میجویم او را به هر گل میرسم میبویم او را 
خودم دیدم گلوی اصغرش را 

خودم در بر کشیدم اکبرش را 

اگر چه از کنار نهر علقم 

زگریه منع کردم خواهرم را 

خودم دیدم که زهرا ناله میکرد 

خودم دیدم سرشک مادرم را 

مکن منعم اگر با اینهمه داغ 

زنم بر چوبه محمل سرم را ۲ 

گلی گم کرده ام میجویم او را , به هر گل میرسم میبویم او را 
خودم دیدم که دلها مرده بودند 

خودم دیدم همه افسرده بودند 

خودم دیدم کبوترهای معصوم 

همه در زير پر , سر برده بودند 

خودم دیدم که گلهای نبوت 

زبی ابی همه پژمرده بودند 

همان جایی که فرزندان زهرا| 

بجرم عشق سیلی خورده بودند , 

گلی گم کرده ام میجویم او را . به هر کل میرسم میبویم او را 
کل من یک نشان در بدن داشت , یکی پیراهن کهنه به تن داشت 
و بت قوارت رت موی ای رات تسام 
هر گه که نسیم از ره بغداد آید 

قارا یت عسق وخهنیاد آید 


ای گل که به گردن تو غل افکندند 

از صبر تو زنجیر به فریاد اید 

خورشید در بند 

دیگر بار پوری از خاندان رسالت و امامت . از زندگی سراسر رنج و 
مشقت , به سرای جاودان هجرت کرد , اما در اين کوج درسها و تعهدات 
بسیار سنگین بر دوش امت شیعه گذارد , چنگال دد صفتی در چهره انسان 
, به خون ابر انسانی الهی اغشته شد , بدترین خلق خدا , بهترین بنده خدا 
را مسموم ساخت , پس از سالهای متمادی حبس و زندان و شکنجه سر 
انجام , تلاش و کوششهای حضرت را در مسیر انسان سازی نتوانست 
تحمل کند و او را شهید کرد , عبد صالحی , با چنگال انسان فاجری چون 
هارون پست با بمبی بیصدا , ولی انسان کش که بر قلب رئوفش وارد امد 
به شهادت رسید . 

دشمن خون اشام خواست با عمل ننگینش به ایندگان بفهماند چون قدزرت 
جاذبه ایشان قلوب را به خود متوجه میساخت من هم قلب او را منفجر 

کردم تا جاذبه ای نداشته باشد . 

وت متلاشی میسازم تا قلبها را از اطراف و افکار من متفرق 
ندرداند . 

امام موسی ابن جعفر علیه السلام پس از اينکه در زندان فضل بن ربیع بود 
و بارها از سوی هارون فرمان مسمومیت ان امام رسیده بود و فض 
خار بد سای این ات و ات ها ار را 
انسان یهودی و ضد خدا و پیغمبر یعنی سندی ابن شاهک سپرد و گفت : تا 
میتوانی او را ازار شکنجه ده و از هیچ ظلمی در حق او دریغ مدار , ان 
ملعون هم به شکنجه های روحی و جسمی مشغول بود تا اينکه دستور 
شهادت حضرت از طرف هارون برای سندی ابن شاهک رسید . 

هارون در این دستور محرمانه و ظالمانه اش بسیار هشدار داده بود تا 
سندی مواظب دوستان و طرفداران حضرت باشد , مبادا آنان از اين طرح 
مطلع گردند , زیرا قدرت و نفوذ در آنها زیاد است و بیم شورش و بلوا 
میباشد . 

سندی ابن شاهک که مکررا بندگی و اطاعت از هارون را به اثبات رسانیده 
توزداه عااوم ود نی فروی رز و تسه کون احانتن عصیت ایا 
السلام بود با یک حیله شیطانی غذای امام کاظم علیه السلام را مسموم 
کرد و امام را به شهادت رساند . 

نقل است +کاصی که دای مین زاب خر افام آوت ند افاه ِِ 
ورزید ولی سندی اصرار کرد که باید از اين غذا میل کنید , امام که 
میدانست با خوردن این غذا به جهان ابدی عروج میکند و از طرفی اصرار 
و فشار سندی هم انقدر زیاد است که امکان نخوردن برایش نیست 


فرمود: خداوند تو خود میدانی مرا مجبور ساخته اند که از این غذا| مسموم 
بخورم . 

پس از مسموم کردن امام کاظم علیه السلام , ایشان را از زندان تنگ و 
تاریک و نمناک به خانه سندی آن شاهک منتقل کردند و در یک اطاق تمیز و 
مرتب و مزینی جای دادند و انگاه عده ای از علماء و دانشمندان پایتخت 
(بغداد) کشور را را به منزل دعوت کردند , پس از پذیرائی مفصل و گرم , 
ایشان را به اطاقی که امام کاظم علیه السلام بود راهنمایی کردند , چون 
علماء وارد اطاق تن مدید امام فولی‌شان و سر ی و سرت 
ارمیده , اما چهره مبارکشان به زردی گرائیده , گویی افتاب عمرشان بر 
لب بام است , و غروب آفتاب حیات پر بارشان نزدیک . افکار و چهره 
هایشان مضطرب و نگران که خدا يا چه شده است ؟ چرا حال امام اینقدر 
نامناسب است ؟ باید در فکر طبیب و درمان ایشان برائیم و . . . در این 
هنگام سنید ابن شاهک با یک چهره خندان و نیکو وارد شد . پس از خیر 
مقدم گرم گفت : شما را خواسته ام تا .۰ . . هنوز سخنش را بیایان نرسانده 
بود که یکی از علماء از میان برخاست و چنین گفت : اقا حالشان خوب 
نیست ما میخواهیم ایشان را نزد طبیب ببریم . 

سندی سخن عالم را قطع کرد و گفت ۰ ارات هن ارت و مراقبت 
۱ 
میخواست بگویم این است : که دعوت امروز ما از شما بخاطر گواه بودن 
و شهادت بر این مطلب که ایشان در یک جای مرتب و تمیز و روشن قرار 
دارند برخلاف آنچه شنیده شده , ایشان سختی و ناراحتی نیست , اینک 
ایشان حاضر و شما هم حضور دارید که او هیچگونه زخم و جراحتی و 
ناراحتی که ناشی از شکنجه و زندان باشد وجود ندارد ,. فقط اندکعی 
کسالت دارند که انهم بزودی خوب خواهد شد . 

سندی آبن شاهک با این لحن مودبانه و بظاهر مخلصانه خواست طرحی را 
که هارون سفاک مبنی بر مخفی ماندن این جنایت , داده بود , به انجام 
رساند . لکن امام کاظم علیه السلام در اینجا بیانی افشاگرانه فرمود و در 
نتیجه طرح هارون و سندی را بر ملا ساخت . امام علیه السلام چنین سخن 
فرمود: اگاه باشید که اين مرد بنا به دستور هارون مرا زهر خورانید و اين 
چهره رنگ پریده ام از اثار مسمومیت است و چند روز دیگر , به لقاء الله 
خواهم پیوست . ۱ 

سندی ابن شاهک لرزید و غضبناک شد , بر اشفت وفقهاء و علماء همه 
بسان باران بر مقدم مبارکش اشک مظلومیت و غربت نثار کردند و از 
خانه بیرون امدند. 

دیری نگذشت که جنازه مبارک انحضرت را از خانه سندی بر دوش چهار 
شخص عادی بسوی خانه ابدیشان حمل کردند . 


انروز ظهر روز جمعه بیست و پنجم ماه رجب سال یکصد و هشتاد و سه 
هیر و ان و سارک در ال سال ار مرس بت 
و به خیل اباء و اجداد گرامش ملحق گردید . 

اری شهادت در راه احیاء افکار و انديشه های انسانی . شهادت بخاطر 
عدالتخواهی و حق طلبی . شهادت برای ستم نپذیری و طرفداری از خلق 
محروم فوزی است عظیمی سعادتی است والا و امام علیه السلام شهادت 
را پذیرفت تا ستم , سازش , انقیاد , حق کشی و ظالم پروری که در 
خورشان هیچ پیشوای روحانی و الهی نیست , نپذیرد . او پیوسته ظلمت و 
تاریکی زندان را پذیرفت تا نور فشان و راهنمای گمراهان باشد . 

بخش مهمی از عمر گران مایه اش را در زندان و تبعید و تحت شکنجه و 
کنترل گذارند . قید و بند ظالمانه هارون را برگزید تا به جهانیان عصر خود 
و ایندگان بیاموزد که ستم است و رضایت دادن به حیات ستمگر برخلاف 
کال اساستاست. 

اری او یک تز مبارزاتی داشت راه ستیز به شمشیر و سلاح و رزم منحصر 
نیست بلکه گاهی هم باید بیلان کار را با تسبیح و دعا و زندان و تبعید و 
کته ار اوه نام کاظم علی الا را ییاسران مان 
خود این راه را انتخاب کرد / 14 سال زندان ود و شکنجه , 

درسی برای پیروان مکتب تشیع گردید . و بحق باید گفت ی 
راهش , سلام بر او و حیاتش , سلام بر او و پیروانش , سلام بر او و 
اموزگارش , سلام بر او و درس و کلاسش و سلام بر لحظات حیات پر 
بارش که قران کریم نزد در عظمت این سالکان و رهبران حق میفرماید: 

سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا 

سلام بر لحظه ولادت و روز عروجش و سلام بر روز بعثتش در قیامت و 
روز حشر . 

پیروی کردن 

من در این کنج غوغای محشر میکنم 

پیروی از مادرم زهرا اطهر میکنم 

کاخ استبداد را بر فرق هارون دغا 

واژگون با نعره الله اکبر میکنم 

تا زند سیلی به رویم سندی از راه ستم 

پاد سیلی خوردن زهرای اطهر میکنم 

گر چه در قید غل و زنجیر می باشم ولی 

استقامت در بر دشمن چو حیدر میکنم 

گر زیا و گردن رنجور من خون می چکد 

یاد میخ و سینه مجروح مادر میکنم 

مرثیه گروهی , در شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام 


راحتم کن دگر ای حبیبم , من غرییم , غریبم , غریبم 
من که بی جرم و گناهم 
گشته زندان قتلگاهم 

موسی جعفرم , : غریبم 
هفتمین رهبرم , من غریبم 
من غرییم , غریم , غرییم 2 
رخ ِِ چون ۳ 

روز و شب بر خاک زندان 
زین جهان میروم سوی داور 
در جنان میروم نزد مادر 

من غریبم , غریبم , غریبم (2) 
من به هجران مبتلایم 

راحتم کن از بلایم 

خواهم هر دم از خدایم 

دیدن روی رضایم 

ای رضا جان من ای رضا جان 
نور چشمان من ای رضا جان 
من غریبم , غریبم , غریبم (2) 


بیست و هفتم رجب بعئت حضرت محمد( ص) 


تا عیان از پرده شد حسن دل ارای محمد (ص ) 

شد جهان روشن زنور چهر زیبای محمد (ص ) 

تیرگیهای ضلالت پاک شد از چهره گیتی 

بر طرف شد گرد غم از یک تجلای محمد (ص ) 

شکفتن وحی ۱ 

خلوت غار حرا را اشوبی بر آشفته است , نسیم اسمانی همراز روحی 
گشته که مانوس با اسمان است , ستاره ای که با فروغش اتشکده ها را 
به دست غروب سپرد و کنگره های کاخ استبداد کسری را فرو ریخت , 
اینک پیام رسالت نجوا میکند . راهی از نور در امتداد اسمان تا زمین مکه و 
افق تا افق , فرشتگان صف در صف از جبرئیل تا میکائیل و غار حراء در 
هاله ای از نور , با خورشیدی در میان , جبرئیل ارام بر زمین گام میگذارد , 
زمین حریر گون میشود , نبض زمان تند میزند , شب می گریزد , چلچراغ 
هستی به استقبال می شتابد , سفیر وحی دفتر می گشاید , امین را 
میخواند که : محمد بخوان ! نگار درس ناخوانده با بهت به سفیر مینگرد: 
چه بخوانم ؟ 

بخوان بنام خدایی که خلق از او پیدا شد و این خلق از او دانا شد . 

بدینسان حرا با حریم رسالت , کعبه امال عشاق میشود و اولین قطره از 
دریای بزرگ وحی درون غار ریزش میکند و غار به پهنای ۳ میشود . 

فروغ نگاهش گرما بخش ساقه های شکننده و ظریفی میشود که زیر 
خروارها , خاک جاهلیت خرد ميشدند . خنکنای گوارای کلامش , آتش 
نمرودیان را به خاکستر می نشاند . 

بد بیضائی او بساط سحر و کفر و عناد درهم می ریزد , دم مصطفائیش , 
عطر خوشبوی زندگی می پراکند , دلهای فرو مرده در انتظار قاصد 
بیداریند . 

اری محمد (ص ) قاصد بیداری دلها میشود , اری محمد (ص ) عازم پیکار با 
نور رسالت مصطفی بر بوستان علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام 
می تابد و کوثر وجود فاطمه علیها السلام عطیه های هدایت را بر دنیای 
ناقص و ابتر مردمان می بخشاید صراط مستقیم با نور ترسیم میشود , از 
حسن و حسین علیه السلام تا مهدی (عج ) رایت رسالت از بعثت محمد 
(ص ) تا میلاد وارث بر چکاده بلند امامت به اهتزاز می اید و میلاد قائم 
(عج ) بر گوش بازنشسگان از حقیقت سیلی می نوازد . 

حضور حجت , پای بهانه گیری را به زنجیر میکشد . انسان برای گریز از 


خسران دل ! ولایت ولی عصر می سیارد تا با استمداد از ابا صالح در زمره 
صالحین باشد . 

صاحب از ورای زمان و اعصار و تاریخ , جانها را تصاحب میکند . 

بعثت و حضور محمد (ص ) , فروغ چشمان کم سوی منتظران سوخته در 
هجران منتظر قائم میشود و عزیز مصر را به کنعان وجود می خواند . 
اینک همان چشمان که به التماس نجات بر استان حرا می نگریست در 
افق اعلی به انتظار آمدن منجی که وارت بزرگ بعثت است لحظه شماری 
می کند . س 

اری مهدی خواهد امد , منتقم خواهد امد و به اسم رب کتاب قطور رحمت 
و محبت را بر تمام کائنات خواهد خواند . 

دکلمه اي متا تست ای سامت این ها ای 

نوری در تاریکیها 

جهان تاریک و پر ظلمت , جهان خونرنگ و وحشتناک , جهان بسیار دهشتز دا 
, و دلها تنگ و هر چیزی به چشم خلق نازیباست , جهان تاریک پر و ظلمت , 
و خورشید زمان چون طشت پر خونی بر آشفته , و اندر زیر ابر تار و 
تک ورف مرا له ها ری ری ای یا 
به جز ناله , به جز شیون , به جز اه یتیمان گنه نا کرده رنجور , به جز فریاد 
دژخیمان و جلادان خون اشام . اندر زیر شلاق ستمکاران بی عرضه 
گروهی , برده می نالند و خود بر خاک می مالند , و با این سرنوشت شوم 
و نفرت بار و دردانگیز , هم آغوشند و میسازند و میسوزند , و دود تند و 
باریک و سیاه خشم مظلومان , ز فرش خاک تا قلب عظیم عرش می پیچد 
یت ای و ی و 
فروشیها , ستم ها , تیره سختیها , شرارت ها , مذلتها جهالت ها , مشفتها , 
جنایت ها , فقط ادم کشی ها و نفاق و کینه توزیهاست , خیانتها , هوسها , 
دشمنی ها ای ی ۱ 
پیش هر موجود نا چیزی به غیر از حق , و جز معبود و خلاق و پدید ارنده 
مطلق , جبین بر خاک میسایند و رب خویش میدانند , سراسر در لجنزاری 
کثیف و پست میلولند , و زنها را چو حیوانی بی سبب با مشت میکوبند , و 
آنها را سر میز قمار خویش میبازند , مروت مرده , اثار عطوفت از مین 
رفته , پدر خود گور فرزند عزیزر خویش میسازد , و او را در دل خاک 
سیاهش میکند پنهان , همه با یکدیگر دشمن ی 
خویشتن بیزار , ولی اندر دل هر مرد , بناگه , نا خود اگه عشق مواج و 
خروشانی , چو یک سیلاب میجوشد , و نجوا میکند ملت , همه در انتظارند 
و همه در حسرت دیدار , که کشتیان طوفان بلا در بحربی ساحل , بزودی 
لنگر اندازد , و ما بیچاره ملت را , از اين بدبختی و ظلم و فریب ثروت 
اندوزان , و از دست تبه کاران , رهایی بخشید و کیرد دمار از روزکار ظلم 


, رسید آن لحظه موعود , حرا آغوش خود بگشود و در یکروز تاریخی برون 
از شهر مکه , بر فراز صخره های سنگ , امین خلق , ظاهر شد , و همچون 
سینه سینا , جوانمردان و احرار جهان را شد حرا قبله , و در اندک زمانی 
سر بسر هر جاأ , هر انجایی که ظلمت بود و تاریکی و وحشت بود , سر | 
سر نور پاشی کرد و دنیا را سراسر غرق در نور رسالت ساخت , حرا 
آغوش خود بگشود و از حسن دل ارای جمال پاک پیغمبر , ابر مرد دلاور , 
مرد علم و دانش و بینش . یگانه سمبل حریت تاریخ جاویدان , نمونه یاور 
خی ,اسر وشته در رت دادم کت , برا درس خوشبختی , برای 
پاکی و پاکی زگیها , سر بلندی ها برا لغو تبعیضات , پدید آرند مکتب , برای 
فرو مجد و عزت و ازادگی ها , , سر فرازیها , برای قهرمان سازی , 
زانسانهای مستضعف , زمردان گرفتار و اسیر و در بدر , شلاق خورده , 
برده و بدبخت , پدید ارنده مکتب و یکتا پاکباز قهرمان کشور توحید » و 
الگوی شرافتها محمد (ص ) , دهر روشن شد , و از ان بي خبر ملت , و از 
ان بی هدف مردم , ابوذرها نمایان شد , و سلمانها پدید آمد , و مصعب ها 
کفن پوشید , , و میثم ها تجلی کرد و مالک شربتی نوشید کز ان ازادگان 
ما 
ازادی چنان پرورده یک برده , که بالا رفت و بالا رفت تا بام بلندی عشق , 
و از آنجا , از آنجا , ان تجلیگاه و حدت , خانه احرار , پیامی داد بر ابرار و 
بلند الله اکبر گفت : , یکایک جمله بت های حرم با امر پیغمبر , و با دست 
توانای علی علیه السلام ان بت شکن رهبر , در افتادند و بشکستند و یکسر 
سرنگون گشتند , و شد تنها ملاک برتریها پاکی و تقوی و نزدیکی با الله , نه 
تژویر و نه زور و ژر » , تبسم کرد لاله بار دیگر ,. شبنمش در گونه غلطید , ز 
گلشن خنده زد بلبل , و گل شد سینه چاک از عشق , دوباره شهر عیسی , 
شهر موسی , شهر ابراهیم شد مکه , و برتر از همه , شهر محمد (ص ) 
گشت ان صحرا , و قبله از برای ملت اسلام شد کعبه , وزد بر کاخ مینای 
فلک بار دگر خنده , و دیگر لکه ابر سیه نابود شد رنگش , و بعد از مرگ 
خود , ادم لباس زندگی پوشید , و شد مصداق کرمنا 

سرود گروهی در بعئت پیامبر ص 

آسمان مکه از بعشت محمدی 

پر ز نور حق شده (دیدگان احمدی 2) 

میرسد بگوش جان صوت پاک وحی حق 

از فرشتگان و از (بارگاه سرمدی 2( 

اين صدای قران است (2) 

خاتم پیمبران رهبر جهانیان اسوه عدالت و منجی جهانیان - منجی جهانیان 
ان رسول پاک حق , رهنمای راه ما 

چون همیشه بوده او (بر عمل کواه ما 2) 


بعثت مبارک , ای رسول یزدان 
مرگ شب رسیده , با نوای قرآن 
آسمان مکه از بعثت محمدی 

پر ز نور حق شده (دیدگان احمدی 2) 
از وجود او شده ارض و آسمان به پا 
وحی حق گرفته (جا در درون مصطفی (2) ) 
مهربان و با صفا با جمیع مومنین 
بعتت مبارک ,؛ ای رسول یزدان 

خیز و شو روان برای نجات مردمان 
اسمان مکه از بعثت محمدی 

پر ز نور حق شده دیدگان احمدی 





سوم شعبان ولادت حضرت امام حسین (ع( 


بر خیزد که نور ازلی مي اید 

بر عالر اشادولی می ان . 

مجموعه حسن و عشق می آید 

یعنی که حسین این علی می اید 

شر دم ]ند هت , کسی که خورشید در چشمایش می خندید و ماه از 
پیشانی اش می خرامید , گیسوانش سایبان جهان و دستهایش عطوفت 
اشکار خداوند , راز پنهان حقیقت در سینه اش تب می خورد و معنای 
جاودان بودن از نگاهش می تراوید ۰ 

حسین علیه السلام تجلی جمال خداوند در زمین و ظهور جلال حضرت حق 
در زمان است , زیستن از پس امدن حسین علیه السلام معنای راستین 
خویش را باز یافته است و مردن با ابدیت اسمانی پيوند خورده است . 

شک شسیاهحا کب خام کسی. علیه الشاام موم ساملا ی کر مه وا 
زمین از موهبت گامهای او سر بلند شده است . 

حسین علیه السلام به خاک , به گل به شقایق معنا داده است , روح 
سرگردان انسان در باران بی نهایت مهربانی او شست و شو کرده است و 
حقیقت چون غنچه ای که از پس نسیم و شبنم سحرگاهی گشاده شود , به 
جهان چهره گشود است . 

حسین علیه السلام سرشت صالح انسان است . طینت پاک خلقت , سر 
اک ای اه ای و اه و 
دریاها از ابشخور پر شکوه چشمهايیش جوشیده اند . 

عصمت پر صلابت انسان در نام اوست . لبخندهای او , رحمت بی نهایت 
خداوند است و اشکهایش ات که در باغ انديشه افروخته است . 
رستاخیز ناگهان جهان است و بعثت دوباره انسان . میعاد انسان و فرشته 
در شب مهتابی نگاه حسین علیه السلام معنا می یابد و درخت و باران در 
مهربانی قدمهای او زندگی می کنند . , 

انسان چگونه مباهات نکند ؟ چگونه فرشتگان شرمنای زمین نباشند . ان 
تجلی جاودانه که از حضور بی نهایت حضرت حق , بر فرش خاک باریده 
است , سنگریزه را به تسبیح وا می دارد . دست کریم خداوند است که این 
تعفت تشر ی انسماتی زا نه زمین هذبه خی کند . 

سین از کراهرو تسم»است هر شکور که نی تکوم مو‌سرشار آر 
سرود سبز نیایش است هر درختی که می بینی . ۳ 

این خستن علبة لام اسک که مین آید ز حمین.-خفا پصر فدکان وا و 


رحمت و سلام بی انتهای خدا . و مگر از حسین علیه السلام چه می توان 
شا کون ی اقا خرعان ماس کاهای ا سا ی که تفت 
, تاب نیایش با حسین علیه السلام را ندارند . ۱ 
ستایش او از این واژه های گمشده در ابهام بر نمی اید , او را خداوند 
توصیف کرده است . او خون خداوند است . 
عبودیت تنها از برکت نام حسین علیه السلام زنده است . سالکان نیازمند 
نورند و حسین علیه السلام مصباح هدایت است . چراغ روشنی که خداوند 
از ظرتی دهاز عنودت افرکته ات اند در ان نظر کنند وان 
خویش را از فروغ او بیفروزند . عاشقان در آن نظر کنند و جان خویش را 
و 
کشتی نجات ه است . آن که در کشتی نجات نشسته است چه بیم از 
موجهای حایل دریای عاشقی دارد ؟ و این است که : ان الحسین مصباح 
الهدی و سفینه النجاه 
مایا خن عایه السا ی ی ی ی ی کر یل ی تور 
فی ظلمات الارض . سلام بر تو ای نور خدا در تاریکیهای جهان . بع 
۱ اب و و 
ان کس که حسین علیه السلام را دوست می دارد , خداوند را دوست 
داشته است . و چنین است که از باب عصمت فرموده اند: اذا اراد الله 
بعبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین . هر گاه خداوند سعادت بنده ای را 
اراک ور ان اما یت خسن ال را ار ی 
حسین علیه السلام تنها راه رسیدن به محبت محبوب است , زره 
معرفت ربوبی در سایبان محبت حسین علیه السلام ممکن ایست . 
آن الحسین زین السموات و الارض حسین علیه السلام زینب و زیبایی 
آتتمانتو زفین استت. - فرشعان خداوند که شکنارن: ریم آسمانند از ام 
ی ایا سار مها سای ی اه ام انم 
حسین علیه السلام چسان مراتب تقرب وحدانی را طی کرده است ؟ 
چگونه این جسم خاکی در استانه عرش الهی جای گرفته است ؟ و زمینیان 
قر کات که آسان ست ام ی هرا نان ان نمی 
اورند . 
اا اصص ات اه تس هم سس ی ال هر[ 
گرامی خداوند چنین فرموده است که : از برکت نام حسین است که مورد 
احسان قرار گرفته اند . 
خفن اه اسمام اناوت مها وت ما نیمه دیس ناسا 
دری از بهشت است و آن کس که او را دشمن بدارد , از عطر بهشت 


محروم می ماند . 

شگفت مردی است حسین علیه السلام , واقعه ای آسمانی که در دفتر 
تساه خاک نمی فنجد . مهربان ان چشمهای پاک فرآ تر از مرز تنگ نوشتن 
است . نیایشی باید تا چشم جان را از دریچه های تنگ تمن به افنانت زوین 
نگاهش بسیاریم و خویشتن را عاشقانه از قداست نام ۳ اش غرقه 
چراغ هدایت 

نازم به شهر یثرب و اب و هوایش 

به به به خاک مشک بیز و جانفز اش 

شهری که نامش شهره افاق گشته 

خاکی که دآها ف زد بودر هواس 

شهری که با اغوش باز و سرفرازی 

شد بوسه گاه پای ختم الانبیایش 

در اینچنین شهری که خاک پاک انرا 

روح الامین بر دیده کرده تو تیایش 

آمد بدنیا آنکه تا روز قیامت 

قد قامت ما هست باقی از بقایش 

امد بذتبا انکه‌ خی درالم زر 

خشنود شد از گفتن قالوا بلایش 

آمد بدنیا آنکه با مادر سخن گفت 

قبل از ولادت از قیام کربلایش 

آمد بدنیا آنکه ختم الانبیا گفت 

او از من است و من از | و جانم فدایش 

۱ 

خون خدائی که خدا شد خون بهایش 

ادم به جنت می زند از عشق او دم 

سیلاب خون از دیده می ریزد برایش 

سعی صفا و مروه می گردد فراموش 

از لذت جان پرور سعی ند بان 

بهر هدایت خوانده مصباح الهدایش 

هیهات من الذله اش سر خط عزت 

پیغام حق الدوله اش شرط ولایش 

در خط تسلیم و رضا بود و نبودش 


مرضی ذات حق بود جلب رضايیش 
ارزد به کل ماسورا یک تار مویش 
خوانم سوای ما سوا در ماسوایش 
گردد قیامت قائم از شور قیامش 
بهر شفاعت کردن روز جزایش 

از خون او شد مزرع دین ابیاری 
باشد به جا خوانی ار خون خدایش 
از نهضت او کاخ ذلت زیرو رو شد 
وز همت او یافت قرآن محتوایش 
افلاکیان دردی کشان چشم مستش 
لاهوتیان جان بر کف جام بلایش 
ناسوتیان سوداگر بازار گرمش 
عاشوریان روزی خور خوان عطايیش 
امد حسینی کز شکوه انقلابش 
هستی بود پاینده در زیر لوایش 
امد حسینی تا به نای بیتوایان 

برگ و نوا بخشد نوای نینوایش 

امد حسینی تا زند ژولیده از دل 
جوا بر رای نان 
سرود میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 
میلاد مسعود حسین 

از بارگاه کبریا 

آمد ندا جان رسید 

جنت بخود زیور گرفت 

طوبی ثمر از سر گرفت 

خوش جلوه دیگر گرفت 

ان مفخر ایمان رسید 

میلاد مسعود حسین 

حوران به جنت نفمه خوان 

در صف ستاده کف زنان 

هر یک سرودی این بیان 

ان معدن احسان رسید 

بسته ملائّک صف به صف 


آماده پرچم به کف 


جمله به شادی و شعف 
چون والی امکان رسید 
میلاد مسعود حسین 
بهر نظاره قدسیان 
زینت گرفته آسمان 
آمد ندا بر خاکیان 

ان رحمت رحمان رسید 
از مرا رب العالمین 
جبرئیل امد بر زمین 
در نزد ختم المرسلین 
خوش تهنیت گویان رسید 
میلاد مسعود حسین 

ان میوه باغ رسول 

پور علی , جان بتول 

بر دامن مادر نزول 

در سوم شعبان رسید 
امد نگار نازنین 

شمس هدی ماء معین 
شادی مقدم قرین 

آن دلبر جانان رسید 


چهارم شعبان ولادت حضرت ابو لفضل (ع( 


برخیز که پور مرتضی می اید 

سر لشکر شاه کربلا می اید 

امروز به صد شور و نوا می اید 

صبح مرصع پرچمها و خیمه ها 

سلام بر سینه سینای عشق در سرزمین سیادت ! قمر بنی هاشم ! سلام بر 
عباس , سقای جگر سوختگان شهید ستان کربلا ! 

لحظات , انگار که تشنه اند ! انگار که دستهای زمان را بریده اند ! عباس 
که به دنیا 0 ۳0 به آغوش علی علیه السلام دادند , اول از همه 
دستهایش را وید نب خیرم اش را نگاه کرد و انگاه به مظلومیت ان د 
چاهها گریه کرد . ۱ 

سلام بر تو يا اباالفضل ! ای صاحب بالهای اسمانی در بهشت و ای ساقی 
مهربان ! سلام بر تو ! علمدار حسین ! سلام بر ان لحظه نورانی که به دنیا 
امدی و آن لحظه های سرخ که عاشقانه از حریم ولایت دفاع کردی . 
مادرت - ام البنین - مادر پسر نیست ! مادر دستهای بریده خنجرهاست 

ام البنین مادر باب الحسین است . مادر ساقی دلسوختگان حریم حرم 
ولایت - ابا فاضل - است . 

سلام بر تو ای قمر بنی هاشم , که سرخ ترین ترانه انتظار رهایی و صاحب 
مژگانهای مرطوبی هستی ! 

تو کیستی ؟ که تمام لبهای ترک خورده و تشنه - که از ساحل آتشین عشق 
آمده اند - بر گرد ضریحت می گردند , تو کیستی که از هییت جلالت یک 
نفر نیست تا در اين میدان مردانه بجنگد ؟ تو کیستی که شریعه فرات 
خجلت زده از روی مبارکت به اهنگ مظلومیتها موج می زند ؟ تو کیستی 
که سفینه نجات در فقدانت گفت : الان انکسر ظهری . 

عباس ! ابوفاضل ! ایها الشهید ای صبح مرصع پرچم ها و خیمه ها . 

ای نگاه نورانی ماهتاب در مشایعت آفتاب , ای مهربانترین سر فصل 
عاطفه در سرا پرده عاشورا ! ای تبسم خونین دستهای عاطفه در بریدگی 
خنجرها ! ای زیباترین طلوع عشق و ای غربت کشیده ترین غروب غمبار 
جادنه ! ای فرزند انسان وال ۲ ای نگاه گرفته عشق در خونین ترین لحظات 
بدرقه ! ای خویشاوند آسمانی ولایت ! ! ای همهمه همگانی شبنم ها در 
سواحل مژگانها و اضطراب حنجره ها در بریدگی خنجرها ! ای حادثه سخت 


لفهای زر هرد تشنحی: که انتشر مین اسان کشت آمچم آنهبا مایت 
و معکم معکم ولا مع عدوکم . , 
عجب ! در لحظات سخت خون , در کشاکش تبسم عشق و برندگی 
خنجرها و نیزه ها حسین علیه السلام نیز به تو رجوع می کند , پناه بر خدا ! 
ای هد وی ۳ وه تقوم سس ره ناسمه 
بر می گردد , به عشق برادر !| شریعه فرات ت هم مظلوم واقع شد . 

انگاه که به میان فرات رفتی و با خوشحالی تمام ترا پذیرفت : 

گفت شط: ای شه صفا آورده ای - بوی آل مصطفی آورده ای . 

و انگاه که دستهای پر ابت از مقابل لبانت برگشت ناله فرات 1 
برکه ام من ناله ام را گوش کن 

قطره ای بهر تبرک نوش کن 

ولی بر که از دریای وجود تو همچنان لب تشنه ماند ! راستی ای معدن صفا 
درخشد که : ۲ 

ان دک الیر انم امه آ راو ای تا درد ۵ 

دامن گسترانید , اخر عباس ماهتاب شبهای تنهایی حسین علیه السلام بود , 
عباس چهره زیبای انسان در ملکوتی ترین حالات تکلم بود , عباس ترجمه 
زخمهای انسان به زبان ملکوت بود . 

ام لبنین مادر عصمت بود , تمام خاک نشینان حاشیه معرفت عباس را 
فریاد می زند و او آمده بود از میان غربت ها . از سحرگاهان زیبای مناجات 
دیا عم آیفین: 

ار سای ار ایحا یی ی 

سقای عشق ! عباس تو از ای ها ای ای و هت 
اک ای کی وان اما ها 
یغبطه بها جمیع الشهد|ء بوم القيیامه برا حضرت ابوالفضل در نزد خداوند 
مقام شامخی است که همه شهیدان در روز قیامت به حال او غبطه می 
خورند . 

علمدار ! فرمانروای سرزمین ابها و مالک زمزمه های شقایقها ! تو کیستی 
که حضرت صادق در کمال صداقت فرمود: 

کان عمناالعباس این علی ناقذ البصیره و صاحب الایمان 

ی با ی ابر اسفاتی اتشان ‏ ملکوت ایبتان اعارفت 
عشق !| سوخته عشق ! جان داده در راه برادر کما قال امام زماننا , اروحنا 
فداه : 

السلام لسن اه ای الم ای اتمه وم سر 
اه القایی له الوافی« امسر این فررته اسر فان لاسام که 


جانشین را در راه مواسات با برادرش تقدیم نمود و دنيايیش را برای 
تحصیل آخرت صرف کرد و جانش را برای حفاظت برادرش فدا نمود . 
عباس ! زمین سرخ گواهی خون ترا می داد ! خیام حرم و محرم , خیمه 
ی ات ی ی 
غبطه می خورد ! هنوز هم تمام ابی رفع تشنگی تو رشک می برد ! فرات 
فریاد می زند: هنوز هم تشنه لبهای عباسم . 

پرچمدار عشق 

امشب است ان شب که شادی بر در دربار عشق 

و 

سینه زنها سینه چاکان سینه سرخان را بگو 

دست افشانی کنید آمد سیهسالار عشق 

ی 
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اند از ره اسان هب کار عف 

تا دهد سرمشق جانبازی به جانبازی ما 

آمد ان جانبازی قطعه قطعه پیکار عشق 

آمدرا در تا مکی سار 

تشنه لب رفت و برون شد تشنه و لب تشنه کرد 

جان شیرین را نثار مقدم دلدار عشق 

بر سر پیمان نشست و با عدو پیمان نبست 

داد سر با سرفرازی تا که شد سردار عشق 

دست داد و دست از فرزند زهرا بر نداشت 

کز مقام و مرتبت شد جعفر طیار عشق 

چشم داد و چشم بر خوان ستمکاران ندوخت 

تا که شد سیراب از سر چشمه سر شار عشق 

میشود مستور زیر ابر تا روز معاد 

ماه بیند روی ماهش تا که نگردد خار عشق 

از علی باید چنین فرزند تا روز مصاف 

همچو گل پرپر شود تا که نگردد خار عشق 

شیر حق را شرزه شیری داد حق , کز هیبتش 

روبهان را می کند در دهر تار و مار عشق 

ای بنازم بر چنین ازاد مردی کز شرف 


گوی سبقت برده در ایثار با اقرار عشق 
افرین بر همت مردانه اش کز یک نگه 

چون علی وا می کند صدها گره از کار عشق 
رحمت حق باد بر شیر تو ای ام البنین 

اين چنین شیری نمودی هدیه بر دادار عشق 
تا که او باب الحوائج هست دست حاجتی 
شاعر ژولیده را نبود بر اغیار عشق 

سرود در میلاد حضرت عباس علیه السلام 
مزده مزده مژده 

ماه مدنی امد 

عباس علف. آمد (2) 

مزده مژده مزژده 

آمد نمر حیدر 

مزده مزده مژده 

عیدی همه امشب 

با خواهر او ژزینب (2) 

فرزند دلبند شاه مردان است 


سای وفا ان (2) 

ام البنین را نور دیدگان است 
هیسگر سالار شهیدان است 
خورشید لقا تابید 

شد محو رخش خورشید (2) 

کی خورشید عالم چون او تابان است 
همسنگر سالار شهیدان است 

زهرا زهرا زهرا 

نور دو عینت آمد پار حسینت ماد (2) 
کربلا ساقی لب تشنگان است 
همسنگر سالار شهیدان است 

مولا صولا ولا 

با عقده در گلو 


زد بوسه بدست او (2) 


دستش گره گشای انس و جان است 
همسنگر سالار شهیدان است 

عباس عباس عباس 

سردار سپاه دین 

قربانی راه دین (2) 

عم کرام صاحب الزمان است 
همسنگر سالار شهیدان است 


با قامت عصمت و حیا می آید 

ملاد عباوت مت یهتی سجاد علیه السلام 

از سوی خدا به سوی ما می اید 

زیباترین روح پرستنده ۳ 

مدینه سرزمین وحی در انروز زینتی جهان ارا به خود گرفت و از خانه 
فرزندان فاطمه شعاعی از نور به اسمان برخاست , غنچه ای در خانه 
حسین شکفته شد که عطر وجودش همگان را به دیدار کشاند . پدر کودک 
را به سینه فشرد شبنم اشکهایش بر گل نو رسته غلطید و روح دردمندش 
به آینده این معصوم پاک متصل شد , شهادت تولد یافت , ایثار تفسیر شد , 
دفتر عشق برای ترسیم فداکاری زیباترین خط را سرمشق گرفت , انروز 


کرد . 

نام مبارکش را همنام جد بزرگوارش علی نامیدند . 

مشهور ترین القاب ان حضرت سجاد و زین العابدین است و زین العابدین 
لقبی است که جد بزرگوار آن حضرت پیامبر اکرم (ص ) او را بدین کیفیت 
نامیده است : 

سعید بن مصیب از اين عباس نقل می کند که پیامبر فرمود در روز قیامت 
ای ان ات هام راتسا ال شر یر ان ی 
اوست حجت خدا بر زمین و زینت عبادت کنندگان , روح او در کوره حوادث 
کربلا گداخته شد و مشیت خدا بر ان قرار گرفته بود که در بحبوحه نبرد 
حق و باطل در بستر بیماری یارای یاری پدر را نیابد و ذخیره ال محمد در 
عرصه خاکی باقی بماند . او برای تداوم خط سرخ ال علی علیه السلام 
باید به بالاترین درجه کمال صعود می کرد و اماده پذیرش مسئولیتهای 
رهبری امت جدش پیامبر اسلام ميشد . 

تاریخ زندگانی امام زین العابدین علیه السلام از نمونه های والای کتاب 
خلقت است که با اندکی تامل , بیشترین نوید از ان گرفته می شود. . 
بوده است . 

در آن زمان , ارزشهای دینی دستخوش تغییر و تحریف امویان قرار گرفته 
بود . گستاخی بنی امیه در مقابل اصول حقوق اجتماعی اسلام تا انجا پیش 


رفته بود که مردم یکی از مراکز اولیه و مهم اسلام , می بایست به عنوان 
برده یزید با فرمانده نظامی او بیعت نمایند . 

در این دوران احکام اسلام بازیچه دست افرادی چون آبن زیاد , حجاج و 
عبد الملک مروان قرار گرفته بود کسانی همچون حجاج - که مقام عبد 
الملک را بالاتر از رسول خدا (ص ) می دانستند . برخلاف اصول مسلم 
حقوق اجتماعی اسلام , از مسلمین جزیه گرفته و با کوچکترین سوء ظن , 
مردم را به دست جلادان می سپردند . 

انگاه که وضع حکومت چنین باشد معلوم است که تربیت دینی مردم و 
پرورش روحی اخلاقی آنان چگونه بوده و تا چه حد تنزل می یابد . 

امام سجاد علیه السلام در چنین اوضاع ناگوار اجتماعی , مهمترین کار خود 
را.در زفیته بر فراری,پیوتد مزدم.با خدا بوسیله. نعا آاغاز کرد.. او.با. این کار 
, خلا شخصیتی مردم را پر کرده و جراحات عمیقی را که توسط دست اندر 
کان آل امیه بر حیثیت و شخصیت آنان وارد آمده بود , التیام بخشید . خطی 
نورانی و روشن برای فعالیت مردم در بعد معنوی ترسیم کرد . در سایه 
بهره مندی از این معنویت , انگیزه نیرومندی برای زنده ماندن و دوری از 
یاس و خمودی ایجاد نمود و در پی آن روحیه خود باختگی و حرمان را که در 
اثر خفقان و فشارهای اجتماعی ایجاد شده بود , زدوده و پاک نمود ! 
چگونگی برخورد امام سجاد علیه السلام با موالی و کسانی که از ایران 
هجرت نموده تا از چشمه سار امامت جرعه ای بنوشند در تاریخ شیعه ثبت 
است . نیرو سازی امام , برخوردهای حساب شده و دقیق ایشان , بذر 
افشانی تشیع در سراسر جهان از ان جمله ایران , نمونه هایی از 
برخوردهای امام زین العابدین علیه السلام می باشد . از شکوفه های به 
ثمر نشسته آن بوستان , علی بن مهزیار اهوازی است که از اموالی بود و 
سرانجام از اصحاب 1 محدتین و وکلای امام رضاأ , امام جواد ۰ و امام 00 
علیه السلام گردید . جاذبه و مهر آفرینی امام سجاد علیه السلام انقدر 
گسترش داشت که اهل سنت را نیز شیفته خود کرده بود بطوری که ابن 
شیبه بهترین سند را اینگونه معرفی کند: 

زهری از علی بن الحسین , از پدرش از علی علیه السلام . 

جاحظ درباره شخصیت امام می گوید: در شخصیت علی بن الحسین فرقه 
های شیعی , معتزلی , خارجی 1 
در برتری و تقدم او بر دیگران هیچ تردید به خود راه نمی دهند . 

ابن ابی الحدید معتزلی در وصف حضرت چنین می گوید: 

کان علی بن الحسین غایه العباده 

علی بن حسین در عبادت به نهایت درجه ان رسیده بود مالک بن انس , 
شخصیت معروف اهل سنت , درباره امام می گوید: 


یکی نی امل بت یلاله رصح علن ن الخس 


1 0 , خضوع و خشوع 
کرده , پیشانی به خاک سائیده و سجده به جای آورده بود که اثار عبادت در 
پیشانی او نمایان شده و ملقب به ذوالثفنات گردیده بود چون می خواست 
وضو بگیرد , رنگ چهره اش دگرگون می شد وقتی از علت ان می 
پرسیدند , فرمود: 

باق اتید در صفانل‌ اه کسن مین خوا هم با نت ۰ 7 
از حالات والای معنوی و اخلاقی امام جز این انتظار نمی رفت که به هنگام 
تلبیه (لبیک گفتن ) بیهوش شده و يا در هر شبانه روز تا وقت مرگ , هزار 
رکعت نماز می خوانده است . بطوری که مالک می گوید: به خاطر عبادت 
او , 3 ر زین العایدین نامیدند ۰ 

در بدترین وضع قرار گرفت . کوفه که ِِ مهم , گرایشات شیعی بود 
تبدیل به مرکز خطرناکی جهت سرکوبی شیعه گردید و شیعیان سرشتاس 
بودند و انان که موفق شده بودند از کوفه به او ملحق شوند در کربلا به 
شهادت رسیدند و برخی در کوفه وجود داشتند . اما در ان شرایط سخت 
که آبن زیاد ایجاد کرده بود جرات ابراز وجود نداشتند . 

پس از حادثه کربلا اين مسئله مطرح بود که کار شیعیان پایان گرفته و 
هرگز به عنوان گروهی فعال و کار آمد , نمی توانند مطرح شوند . 

بنی امیه به گمان خود از زاویه دید سیاسی خویش , نقطه پایانی به زندگی 
تا ماع ال رس تا الیش سا ماب سح 
گذاشته بودند و از هر شی شیطنتی بهره می < جستند . 

ولی با انهمه قدرت و اينهمه زیرکی از یک نقطه بسیار ضعیف احساس 
غفلت کرده بودند و ان وجود امام سجاد علیه السلام بود . شخصیتی که اگر 
چه از نظر سن . جوانی نو نهال می نمود و برایش زود بود که به فعالیت 
کاس سار وی ار ری و شصت یی احا کیان 
اراسته و در سطح فوق العاده بالایی بود . او بر خلاف انتظا ر جامعه ان روز 
+ فعالیت مباتی فرهعین -خوه.زا در مدشته آغاز کرد ۵ هودم را ته.سمفت 
چشمه جوشان و خروشان معارف اصیل دعوت نمود . 7 
موفقیت امام در تاریخ کاملا تايید شده است زیرا حضرت موفق گردید به 
شیعیان حیاتی نو بخشیده و زمینه را برای فعالیتهای امام باقر و امام صادق 
علیه السلام فراهم آورد . 

کات وان نت کر و از فا که اف ی تیار وت 
ترین دورانهای حیات خویش را پشت سر گذاشت و در جامعه آن روز 
خحاح کسی مق که ری کلمت کار فرای اه سار یر ار ی 


کلمه شیعه بود . 

ولی امام با ظرافت و لطافت خاصی فعالیت خویش را شروع کرد , از 
ابزارهای قابل توجهی استفاده نمود . بهره گیری حضرت از سلاح دعا, به 
جامعه اسلامی رفاه زده و دنیا طلب اب حیات بخشید . 

صحیفه سجادیه حضرت , تابش نوری بود بر قلب افسرده مردم اموی زده 
تا شخصیت اصیل خود از بازبابند و باز هم در مسیر اعلای کلمه حق گام 
بردار ند . 

افتخار دوران وسیعی از مردم ان روز ایجاد نمود بطوری که هسته های 
تفه اساا یه راتسا وهای اه مار ای هه رن اه ون 
نگاههای مهربانانه , سخنان الهی گونه , گذشت و ایثار پیامبر منشانه امام 
علبه السلاش کان وارمداتها مسانیه. که امس خاکم بر وت صرق کی کر 
علی بن الحسین علیه السلام نبود . از این روی هشام بن عبد الملک چون 
او را دید که به سوی حجر الا سود گام بر می دارد و مردم راه را برای او 
ی ۱ 9 زد و از ملازمان خود پرسید او 
کیست ؟ 

قرز دق شاعر عرب در ان جمع حضور داشت از نسیم توفیق الهی بهره 
گرفت و قصیده ای بلند در وصف امام سرود که : 

۰ سرزمین بطحا , کعبه و حرم او را مت فاص تردن ان 
خداست و منزه از هر گونه الودگی , احمد مختار پدر اوست و تا هر زمان 
که قلم قضا بر لوح قدر بگردش باشد درود رحمت بر روان او روان باد , 
اين همان علی است که جعفر طیار و حمزه شهید , عموهای اویند . 
سالروز ولادت حضر تش بر تمام عابدان و صالحان مباک باد . 

قاری بصع لت لام 

کیستم من , فارغ التحصیل دانشگاه دینم 

دومین فرزند دلبند امام سومینم 

چار مین استاد پرچمدار سرخ انقلابم 

ز آنکه باب تاجدار پیشوای پنجمینم 

در جهان 7 , بعد سالار شهیدان 

شاهکار کلک ذات پاک هستی آفرینم 

مسند ملک ولایت را به امر ذات مطلق 

بعد جد تاجدار خویش , , سوم جانشینم 

گر بپرسی از نشانم , من نشان کربلایم 

ور بپپرسی قدر من , من لیله القدر زمانم 

معنی حج و زکاتم , مظهر صوم و صلاتم 

چشمه آب حیاتم , کاشف راز نهانم 


زاده خون و پیامم , تشنه شهد قیامم 

مکه و رکن و مقامم , من امام ساجدینم 
دردمندان را دوایم , بینوایان را نوایم 

منبع جود و سخایم , رهنمای 

وارث صبر علیم , خلق عالم را ۳۳ 
حجت بر حق حقم , بیکسان را من معینم 
اولم من , آخرم من , باطنم من , ظاهرم من 
هزم کت با ِ ۳ 
من رحیمم من کریمم , معنی حصن حصینم 
من علی ابن الحسینم , مست جام نشاتینم 
من امام الحرمینم , خصم جان ناکسینم 
در سیادت ساجدم من , در عبادت عابدم من 
فخرم این بس ز آنکه خالق , خوانده اوه 
سرود گروهی در ولادت حضرت سجاد علیه السلام 
مدینه میخندد , ز یمن میلادت 

نشسته بر لبها , سرود زیبایت 

حسین زند بوسه , هماره بر رویت 

چو اسمان ریزد , ستاره بر کوبت 

خوش امدی سجاد علیه السلام 

تو ماه تابانی , تو جان جانانی 

رسیده ای از راه , خوش امدی مولا 

بیا گل زهرا , نظر نما بر ما 

نشسته بر لبها , ذکر علی جانم 

خوش امدی سجاد علیه السلام 

عزیز زهرایی , امید دلهایی 

به ما گنهکاران , شفیع فردائی 

به خوبی گلها , به لاله صحرا 

به مادرت زهرا , عیدی بده بر ما 

خوش امدی سجاد علیه السلام 

به لطف بی همتا , دوباره شد پیدا 

گلی ز گلزار فاطمه زهرا علیه السلام 
خوش آمدی سجاد علیه السلام 


یازدهم شعبان میلاد مسعود حضرت علی اکبر (ع 


آن ملاحت که علی اکبر لبلا دارد 

برقع از رخ کند ارباز , تماشا دارد 

پسری را که بود حسن به از یوسف مصر 

گر پدر واله چو یعقوب شود جا دارد 

طاووس بنی هاشم  .‏ _ , 

غنچه ای زیبا , در دامان مطهر لیلا شکفته شد که عطر وجودش علی علیه 

الم را بت یه ر کشاند , مولا علی علیه السلام کودک را به سینه فشرد 
شبتم: آشکها یش .بر کل تورمته غلتید و روخ درد مناش به. آیندم خونبار این 

ی 

شهادت تولد یافت , ایثار تفسیر شد , دفتر عشق برای ترسیم فداکاری 

زیباترین خط را سرمشق گرفت , میلادش همه را به یاد پیامبر انداخت و 

خاطره دیدار ان رسول گرامی را در ذهنها زنده کرد همگی پیامبر دوباره 

ای را دیدند که هم اینک پس از گذشت , هشتاد و شش سال دیگر بار تولد 

ان روز یازدهم شعبان سال سی و سوم هجرت ۰ هفت سال قبل از 

شهادت علی علیه السلام بود که این نوزاد پاک , جهان را به نور وجود 

خویش روشن ساخت , از این رو از عمر شریفش در واقعه کربلا حدود 

بیست و هفت سال می گذشته است و موید این مطلب کلام تمامی 

مورح او کشت سای اشت هس رین از اعام شعاغیت ااساام 

کت ها ان 

لو اکبر از دودمانی است که خداوند قدرتش را در ظاهر و باطن او , و 

در صورت و سیرتش , و در منطق و کلامش . و دیگر مزایا و خصائل 

شریفش اشکار ساخته است , علی اکبر هم او که به راستی در یقین و 

بصیرت و اخلاق حسنه کبیر قوم خویش بوده و در فصاحت و ثبات در میدان 

جنگ سر آمد همه پاکدلان . 

ا ال سا و تم او ای ات ار وان 

صالح ۱ ۱۳۳ دوران و معدن 

عزت و شرف , شهید دشت نینوا , و زاده ریحانه رسول خدا , (ص ) افزون 

کمالاتش عاجز و زبان از بیان این جلالت عظمایش نارسا . 

ای طلعت زیبای تو , عکس جمال لم یزل 

وی غره غرای تو , ائینه حسن ازل 


روح ور وان عالمی , جان نبی خاتمی 

طاووس ال هاشمی , ناموس حق , عزوجل 

در صولت و دل حیدری , ز انروز علی اکبری 

در صف هیجا صفدری , وی دوحه علم و عمل 

ای تشنه بحر وصال , سرچشمه فیض و کمال 

سر شار عشق لایزال , سرمست شوق لم یزل 

ای سرو ازاد پدر , ای شاخ شمشاد پدر 

نا کام و ناشاد پدر , ای نو نهال بی بدل 

ای شاه اقلیم صفا, سرباز میدان وفا 

بادا علی الدنیا العفا , بعد از تو ای میراجل 

ی 

لیلا زغم مجنون تو , سر گشته سهل و 

علی اکبر سلام الله علیه در ۳ اثار جلالت و انوار فضیلت بر 
سیمای مبارکش می درخشید , جود سرشاری بکرم نبوی را به ید اور 
و شرف و مجد و بزرگ منشیش حضرت رسول (ص ) را در خاطره ها 
تجسم می بخشید , اراسته به تمامی صفات نیک بود و متجلی , به انواع 
مناقب و فضائل . 

در بیان ی ان ارامش جان و پاره جگر حسین علیه السلام همین 
کافیست که به سخن پدر والایش اشاره کنیم آنجا که امام محاسن 
شریفش را در دست میگیرد و با نگاهش او را بدرقه میکند و چنین می 
فرماید: 

اللهم اشهدا انه برز الیم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا بر سولک وکنا اذا 
اشتقنا الی نییک نظرنا الیه . 

خدایا تو شاهد پاش جواتی یه وان هی زو که یه زین مردم در 
خلقت و رفتار و سخن گفتن به رسول تو می باشد و ما چون مشتاق 
پیامبرت می شدیم به او می : پستیم . 

انق تن ای ام له اساسا اه ای اس ام نی ره که 
حضرت علی اکبر علیه السلام آینه جمال نبوی و مثال کمال سرمدی ان 
بزرگوار بوده و در سخن و کلام , کلمات کهربار آن حضرت را بر زبان 
داشته تا انجا که پدرش سید الشهداء علیه السلام چون مشتاق سیمای دل 
چون خواهان شنیدن ان سخن جانفزای حضرتش که نغمات داوود را به 
بدان هنگام که اخلاق کریمه نبی اکرم را که خدای تعالی از آن به عبارت 
و انک لعلی خلق عظیم ستوده بود , به یاد میاورد , توجه به وی مینمود . 
واضح است که انکه وارث این اخلاق حسنه پیامبر اکرم (ص ) است , 


و بردباری و خوشروئی و نیک خلقی و ارام خویی و قاطعیت در راه خدا و 
دوری از رذائل و پستیها و دیگر خصالی که خدای تعالی آنها را بزر گ 
شمرده , دارا میباشد و در این رابطه هر چند که برخی از افراد گرانمایه 
خاندان رسالت بر طبق احادیئی در بعضی ور یژگیها ,. همسان پیامبر اکرم 
اضر )خعرفیءشده آند اما علی اکیر (سلام الله علیم )سل اعلا برای:ان 
ذات کامل و معصوم از هر خطا و عیب بوده و اينه تمام نمای جمال 
سرمدی آن حضرت می باشد . 

ای جام عشق سرمد و اثینه رسول 

حیران ز افتاب رخت , دیده عقول 

ریحانه حسین و گل بوستان دین 

ازاد سرو باغ نبی , زاده بتول 

میلادش بر تمامی شیعیان بخصوص جوانان غیور امتمان مبارک باد . 

پای تا سر پیامبر اکرم 

ای قدت همچو نیشکر اکبر 

سر و باغ پدر اکبر 

شام یلدای جعد مویت را 

پور مهتاب لیل لیلی را 

قرص تو شد قمر اکبر 

رفتنت کبک و امدن طاووس 


خمه: اون نی هنیا کر 


وصف خلق تو انک لعلی 
رای را ی اکن 
هیبت غرش تو در میدان 
بدرد دل ز شیر نر اکبر 

نیست حاجت تو را به جوشن و خود 
چون علی سینه ات سپر اکبر 
نام تو نام حیدر و باییست 
آن پدر را چنین پسر اکبر 
حشمتت بود آل هاشم را 
مایه فخر و زیب و فر اکبر 
هر دو بازوی ابرویت داده 
دست قدرت به یکدیگر اکبر 


زین کمان و ز تير مژگانت 

کرد اهوی دل حذر اکبر 

وه بنازم ضرب شست تو را 

دل نرست خر از خطر اکبر 

بهر خون خدا , شهید کرببلا 

تو بدی پاره جر اکبر 

انکه داغ تو بر دلش بنهاد 

جایگاهش دل سقر اکبر 

تا بقای باقی قیوم 

باشدش لعن مستمر اکبر 

نذر قربانی تو جان کردم 

کن قبول و نما نظر اکبر 

مولودیه حضرت علی اکبر علیه السلام 

از دافان لیا لیس ام ۱ 

شبیه حضرت پیغمبر (ص ) امد 

از بهر عابدین / برادر امد 

به به به به علی اکبر امد 

از اغوش لیلا سر زد سپیده 

از بیت ثار الله سحر دمیده 

فرزند علی علیه السلام , علی علیه السلام افریده 
نخل نجل نبی (ص ) را ثمر امد ۲ 

به به به به علی اکبر علیه السلام امد 
شمس از نور رویش رفته به سایه 

کوثر ز لعل او باشد کنایه ۱ 
روشنی بخش شمس و قمر امد به به به به علی اکبر علیه السلام امد 
داي سره عل الساام و الا 
شبه روی دلجوی مصطفی را 

صف شکن عرصه کربلا را 

شک کر بر اففت اسد ۱ 

به به به به علی اکبر علیه السلام امد 
خنده کند نوزاد , همچو کوکب 

بر روی عمه اش حضرت زینب علیها السلام 
نور دل زینب اطهر علیها السلام امد 

به به به به علی اکبر علیه السلام امد 


پانزدهم شعبان ولادت حضرت حجه ابن الحسن العسکری (ع 


گو به هر غرقه دریای بلا , فلک نجات 
آمده تا که ببخشد به شما باز حیات 
نیست ای عاشق دلخسته دگر وقت سکوت 
به گل روی جگر گوشه زهرا صلوات 

تورشید 
اینجا کاخ زیبا و افسانه ای قیصر پادشاه روم است . 
ایینه کاری ها , چشم را خیره می کند . در و دیوار رنگ امیزی و تزیین 
شده است و آخرین هنر معماری و گچ بری و طلا کاری در اتاق های بزرگ 
و تالارها , دیده می شود . فرش های گرانبها همانند پر طاووس , نرم و 
ظریف , خوشرنگ و خوش نقشه گسترده شده است . تابلوهای زیبا در 
اتاق ها اويخته , گویا پنجره ای است که فضای سبز و زیبای گلستان را 
نشان می دهد . 
نگاهی دیگر به قصر می اندازیم : پرده های زر بفت , شمعدانیهای جواهر 
نشان , چلچراغ ها , شمع های کافوری همه و همه چشم را خیره می 
سازند . 
قصر هميشه این چنین بوده , ولی امشب زیبائی و زینت ویژه ای دارد و 
شور و هیجان بی سابقه ای در ان دیده می شود . 
این شور و هیجان , از خبر تازه و مهمی حکایت می کند که همه جوانان ,؛ 
در انتظار انند ! 
اری امشب , شب عروسی است . : 
قیصر روم می خواهد دخترش ملیکه را به عقد پسر برادرش در آورد . 
مجلس عقد تشکیل شد : کشیشان و راهبان برگزیده در پیش , وه تر سب 
, رجال و شخصیت های ممتاز و معروف بح« 99۰9« 
اصناف و دیگر مردمان حضور دارند و داماد هم روی تخت قیمتی و : 
جالب , نشسته است . هنگامه اجرای مراسم عقد فرا رسیده است . 
پس از لحظه ای سکوت , اسفق ها و کشیش ها در کنار چلیپا به حالت 
احترام ایستادند و کتاب انجیل را گشودند و در ان فضای سکوت زده با 
اهنگی مخصوص . مشغول خواندن خطبه عقد شدند . 
مهمانان چشم ها را به دهان اسقف ها دوخته و ان مجلس افسانه ای , 
غرق در خوشی و شادی بود . 
ناگهان حادثه ای که هیچ کس ان را به انديشه خود راه نمی داد , مجلس را 
برهم زد ! 
صلیبها - که با احترام ویژه ای زینت بخش تالار پذیرایی بودند - در هم فرو 


ريخته , و تخت جواهر نشان و زیبای داماد نیز , واژگون گردید . او نقش بر 
زمین و بيهوش شد . ۳ 

اسقف ها , از دیدن این منظره وحشتناک , رنگ خود را باختند و به لرزه در 
امدند . میهمانان نیز ؛ سخت پریشان و وحشت زده , متحیر ایستاده بودند . 
کشیش بزرگ , به قیصر گفت : ما را از برگزاری مراسم عقد معذور دار , 
زیرا انجام ان , باعث نابودی دین مسیح است . 

قیصر راضی نشد که این ازدواج صورت نگیرد . دستور داد مجلس را 
دوباره منظم کردند و کشیش ها آماده اجرای مراسم عقد شدند . تاگهان 
حادثه پیشین تکرار شد . 

اين بار وحشت و ترس بیش از نخست چهره خود را نشان داد . اندوه و 
ترس بر قیصر سایه افکنده بود . ناگزیر مهمانان پراکنده شدند . و قیصر با 
خاطری پریشان , به حرمسرا برگشت . عروس نیز با هاله ای از غم , به 
کاخ خود رفت و در بستر ارمید . حادثه هولناک مجلس عقد , انديشه او را 
به بازی گرفت , و سرانجام , خستگی ان مجلس نافرجام , او را از پای در 
اورد . و خواب چشمانش را ربود . 

فلکه رن ال رویا , عیسای مسیح و شمعون را با گروهی از یاران ان 
حضرت , دید که در قصر اجتماع کرده اند و در جای تخت واژگون شده ی 
پیشین , تخت دیگری قرار دارد . 

لحظه ای نگذشت که حضرت محمد , پیامبر گرامی اسلام با امیر مومنان 
علی و عده ای از فرزند زادگانش - که هماره در خدا بر آنان - وارد قصر 
سشد ند . 

عیسا م.به استقبال. آنان شتافت و پس از ادای احترام , پیامبر اسلام به او 
فرمود: من به خواستگاری دختر نماینده و جانشین شما شمعون آمده ام تا 
اه را به,عمد فرر ند خیش بدن آورد. (ود آشارم:به اخام حشسن غشکری, که 
در مجلس حاضر بود , نمود) . _ 

عیسا نگاهی به شمعون کرد و گفت : 

نیکبختی به تو روی اورده است . با این ازدواج فرخنده موافقت کن . 
شمعون هم با شادمانی پذیرفت . 

انگاه پیامبر اکرم (ص ) خطبه عقد را جاری و ملیکه را برای امام حسن 
عسکری علیه السلام عقد کرد . 

ناگهان ملیکه از شادی فراوان بیدار شد . خود را در کاخ خویش تنها یافت . 
و در قلبش , عشق و پاک امام یازدهم - که جز در عالم روبا او را ندیده بود 
- موج می زد . ماجرای رویا را برای کسی نگفت , ولی ان منظره چنان او 
را به خود مشغول داشته بود که از خوردن و اشامیدن باز ماند . 

سر انجام ضعف و ناتوانی , وی را به بستر بیماری افکند . 

قیصر بهترین و معروفترین پزشکان را خواست , و برای درمان ملیکه , 


سخت کوشید . ولی نتیجه ای نبخشید , و همگان گفتند که او خواب شدنی 
نیست 

۳ آخرین لحظه های زندگی دخترش را می دید به تن اکتا 
خواسته های وی را - هر چه هم گران باشد خر اور تین که کففه : 
عزیزم ! آخرین ارزوی تو چیست ؟ ۱ 

ملیکه گفت : پدر جان تنها یک ارزو: که بهبودیم دوباره به من روی اورد , و 
ان را در گرو ازادی اسیران مسلمان می بینم ؛ که مسیح و مریم مرا شفا 
دهند . 
پس پدر جان هر چه زودتر آنان را ازاد ساز . 

قیصر به خواسته وی , اسیران را ازاد کرد . 

چهارده شب پس از ان رویای شگفت آنگیز :: دوباره در خواب , حضرت 
فاطمه علیه السلام و مریم علیه السلام را دید که به عیادت او امده اند . 
حضرت مریم به ملیکه گفت : این بانوی بانوان جهان ( اشاره به حضرت 
زهرا علیه السلام مادر شوهر تو است . 

ملیکه دامان فاطمه علیها السلام را گرفت و گریست و از نیامدن امام 
عسکری گله کرد . حضرت فاطمه فرمود: وی نمی تواند به دیدن تو بیاید , 
زیرا تو پیرو ایین حق (اسلام ) نیستی و این مریم است که دین کنونی تو را 
نمی پسندد . اگر می خواهی خدا و عیسا و مریم از تو خشنود شوند , و در 
اشتیاق دیدار فرزندم (امام حسن عسکری علیه السلام ) هستی , دین 
ملیکه در عالم رویا , ايين اسلام را پذیرفت و حضرت فاطمه وی را در 
غوش گرفت , و به او فرمود: اینک منتظر فرزندم باش . 

میکه از خواب مدای مت شود ه موی رایاز عی باید ی ز فا دعانی سور 
پوست ود نصی کنحد دوب آفند فر آزسند ناست بو ویدار اسمانت: و بای 
امام یازدهم در روبا , دقیقه شماری می کند . 

شب هنگام فرا رسید , تاریکی دنیا را گرفت , ملیکه به بستر خواب رفت و 
امام یازدهم را در خواب ملاقات کرد . 

امام عسکری پس از مهربانی ها و دلجویی ها . به ملیکه فرمود: در فلان 
روز سیاه اسلام به کشور شما خواهند امد , تو نیز خود را با اسیران به 
شهر بغداد برسان , به ما خواهی رسید . 

درست در همان تاریخ که امام به او خبر داده بود , سپاه مسلمآّنان به روم 
آمدتد میسن از بیان م در کیری با یانما اسیراتی از زوم روهار بعداد 
شدند . ۱ ۱ 

ملیکه نیز خود را در لباس خدمتکاران در اورد و همراه انان به بغداد رفت . 
کشتی حامل اسیران به ساحل نشست , و موجی از همهمه و صدا 
برانگیخت , اسیران به سرزمینی که ندیده بودند رسیدند , نمی دانستند به 


سوی چه سرنوشتی می روند » ولی همین فدر جسته و گریخته شنیده 
بودند مسلمانان غیر از دیگر جنکجویان و پیکار گرانند . قيافه های ناراحت 
و خسته به نظر می رسید , ولی در ته چشم انها فروغی از امید و شادی 
برق می زد . و همانند مهمانانی که از راه دور امده باشند , منظره کشور 
جدید را تماشا می کردند . 

ملیکه : شاهزاده خانمی که تا چند روز پیش مسیحی بوده و اکنون مسلمان 
شده است , در کناری ایستاده و گذشته و آینده خود را می نگرد: به هم 
خوردن ناگهانی و شگفت انگیز ان مجلس عقد . خواب های طلایی که در 
واقع خواب و خیال نبود ؛ احساس هایی بود که از اعماق جانش بر می 
خاست , و حقایقی بود که همه وجودش بدان گواهی می داد . او در واقع 
تشنه حقیقت بود , و حق را می جست , و به خاطر رسیدن به ان , از همه 
چیز دست کشید تا سرانجام به همه چیز رسید . اگر در روم سلطنت می 
کرد , در سامره به مجد و بزرگواری اصیل و راستین دست یافت . 

اکنون ملیکه را در کنار دجله , رها ساخته تا سر گرم افعارش باشد و با 
شتاب به سامره می رویم . سامره شهری است در 100 کیلومتری بغداد , 
در این شهر , امام دهم حضرت هادی علیه السلام زیست می کند . د 
همسایگی ان حضرت , خانه بشر بن سلیمان مردی از دوستداران ال 
پیامبر است . امام دهم او را می طلبد و نامه ای به خط خارجی می نویسد 
و با 220 اشرفی به او می دهد و می فرماید: به بغداد برو , و نامه را به 
فلان کنیزه بده . 

ملیکه , , نامه را گشود و سخت گریست و به عمرو بن یزید برده فروش , 
گفت : مرا در اختیا ر صاحب این نامه بگذار و او نیز پذیرفت . 

بشر درباره ای هم ار ور 
اشرفی راضی شد . 

بشر , ملیکه را به سامره حضور امام هادی 7 برد . امام به ملیکه فرمود: 
می خواهم ترا گرامی دارم , آیا ده هزار اشرفی را می پذیری یا بزرگی و 
سعادت جاودانی را ؟ 

امام فرمود: ترا بشارت می دهم به فرزندی که شرق و غرب جهان به زیر 
پرچم حکومت او خواهند رفت و زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد پس 
از انکه از ظلم و جور پر شده باشد . ۱ 

ملیکه : این فرزند از چه کسی به و جوی خواهد امد ؟ 

امام : پیامبر اسلام ترا برای که خواستگاری کرد , و حضرت مسیح ترا به 
عقد که در آورذ ؟ 

ملیکه : به عقد فرزندت امام حسن عسکری علیه السلام 

امام : او را می شناسی ؟ 


ملیکه از ان شب که به دست بهترین زنان - فاطمه زهرا علیه السلام 

مسلمان شدم , هر شب به دیدنم می اید . 

امام به خواهرش حکیمه فرمود: ای دختر رسول خدا ! او را به خانه ات ببر 

و دستورات اسلام را , بش آ امه که سور سعن اما ارم - و مادر 

صای اه ات 

ملیکه , یک سال در خانه ی حکیمه به فرا گرفتن برنامه ها و دستورات 

اسلام پرداخت و انگاه , مراسم عروسی برگزار شد . ملیکه به خانه ی 

امام پازدهم امد و نرجس نامیده شد . 

و یپ 1 
حل می کرد , و راه های سعادت را , نف انا رشن هر هه این انصانیت 

اسلام تربیتشان می کرد . ۲ ۳ 

ان روز حکیمه به خانه حضرت عسکری علیه السلام امد و تا هنکامه ی 

غروتب «. آنجا بود و انگاه که می خواست بر گردد , امام به او فرمود: 

امشب نزد ما بمان خدا به ما فرزندی خواهد داد , که زمین را به دانش و 

ایمان و رهبری , زنده کند پس از آنکه به درگیری کفر و گمراهی مرده 

باشد . 

ی 

آمام از رین که با تر مهن کوش کنو سا بای از نا رها ره در 

نمی اند و سخت. به شکفت می: آید اما بان فرمود: او بسان مادر 

موسی علیه السلام است که هیچکس نمی دانست بار دار است , زیرا 

فرعون شکم زن های ابستن را می درید . 

حکیمه شب را در خانه برادر زاده به سر برد پهلوی نرجس خوابید ؛ ولی از 

زادن خبری نبود , حیرت و تعجب او زیاد شد . در ان شب بیش از شب 

های دیگر . به نماز و نیایش پرداخت . 

نزدیکیهای سحر , نرجس از خواب می جهد و نیایشی کوتاه مي گذارد : 

ولی باز نشانه ای از زاییدن در او نیست . حکیمه پیش خود می گوید: پس 

فرزند چه شد ؟ 

امام از اطاقش بانگ می زند: حکیمه ! نزدیک است . در اين هنگام نرجس 

زا تراد ی هر که ترا در اسف کسام اس 

زبان جاری و سوره انا انزلناه را می خواند حکیمه احساس کرد همراه 

صدای او دیگری هم سوره انا انزلناه را می خواند , دقت کرد , صدای 

کودک را از شکم نرجس شنید . ۱ ۱ 

نرجس از دیدگاه حکیمه پنهان می شود , گویا پرده ای میان انها افتاده 

است . 

حکیمه سراسیمه به سوی امام می رود , تا وی را از جریان اگاه سازد . 

امام به او می فرماید: 


عمه باز گرد , او را خواهی دید . و او بر می گردد , پرده کنار رفته و 
نرجس را نوری تند فراگرفته بود که دیده حکیمه را خیره می ساخت . 
نوزاد - صاحب الامر ی که که ده ورب بح بو دار و رت بت 
جدش ؛ , پیامبر و امامت و ولایت ید رش , امیر مومنان و دیگر امامان که - 
درود خدا بر آنان - گواهی می دهد و از خدا گشایش کار و پیروزی انسان 
ها را - زیر پرچم حق و عدالت - می خواهد . 

و این خجسته تولد به صبح پانزدهم از ماه شعبان سال 255 هجری بود . 
امشب زمین آبستن یک انفجار دیگری است 

7 ار , اختر شمار دیگری است 

لوح و قلم را از شعف نقش و نگار دیگری است 

چرخ و فلک را در محک گشت و گذارد دیگری است 

گهواره توحید را شب زنده دار دیگری است 

هی کالم عرص بای وان بگری ات 

زیرا خدا را معنی سر مسدد امده ۲ 

مهدی زهر| یوسف ال محمد (ص ( امدهم 

امشب عروس فاطمه , فخر البشر می اورد 

کلک قضا را زینت لوح قدر می آورد 

در سنگر ازادگی فتح و ظفر می آورد 

طوق طلوع فجر را بهر سحر می آورد 

تکبیر گو , تکبیر گو نرجس پسر می آورد 

جبریل بهر مصطفی هر دم خبر می آورد 

زیرا خدا را معنی سر مسدد امده 

مهدی زهرا یوسف آل محمد آمده 

امشب به گوش باغبان باد صبا گوید چنین 

آمد بهار و شد جهان زیباتر از خلد برین 

از مقدم فرخنده فرخ رخی ناز افرین 

بهرتا. مقدمت مان گلیین . کل رجین 

امد امام منتظر بر یاری مستضعفین 

کز ريشه سازد ريشه کن نخل همه مستکبرین 

زیرا خدا را معنی سر مسدد امده 

مهدی زهر| یوسف ال محمد امده 

آمذ بة دنا تا علم بر قاق: این غالم ژند 

عیسی دمی کز وصف او ادم دمادم دم زند 

نوح نبی از عشق او , کشتی به قلب یم زند 

بر حبل مهر او خلیل , امشب گره محکم زند 


موسی کتاب نیل را در محضرش بر هم زند 
گلبوسه ها بر مقدمش , صد عیسی مریم زند 
زیرا خدا| را معنی سر مسدد امده 

مهدی زهر| یوسف ال محمد امده 

ای دل مخور اندوه و غم سرها به سامان میر سد 
با یک شور و شعف , جانان جانان میرسد 
ویرانگر کاخ ستم با جیش ایمان میرسد 

احیا گر دین خدا , حامی قرآن میرسد 

چشم انتظاران را بگو , یوسف ز کنعان میرسد 
ای دل شب هجران ما , اخر به پایان میرسد 
زیرا خدا| را معنی سر مسدد امده 

مهدی زهر| یوسف ال محمد امده 

مست ازمی عشق تو و خاک سرکوی تواند 
چشم انتظار دیدن چشمان جادوی تواند 

دل بسته مهر تو و آن طره موی تواند 

جان بر کف راه تو و آن تیغ ابروی تواند 

محو تماشای تو و ان قد دلجوی تواند 

زیرا خدا| را معنی سر مسدد امده 

مهدی زهرا یوسف ال محمد امده (2) 
سرودهای میلاد امام مهدی علیه السلام سرود اول 


به به به مهدی ما آمده 
بوی گل سوسن و نسترن آمد 


عطر بهاران به طرف چمن آمد 

مرغ سحر بر چمن هلهله سرکن 

مهدی ما حجته ابن الحسن آمد (4) 

هجر سر آمد - وصل بر آمد شام سحر شد - منتظر آمد (4) 
به به به مهدی ما آمده بر دل عاشقان صفا آمده 
به به به سبط رسول امین 

تن نی مضطفی موه 

به به به غنچه گل فاطمی 

نور دو چشم مرتضی امده 

به به به قائم ال نبی 

وارث صلح مجتبی آمده 

به به مهدی ما امده 

به به به وارث خون حسین 


به انتقام شهدا آمده 

به به به سید سجاد را 
وارت عرفان و دعا آمده 
به به به مکتب باقری را 
آنکه کند باز بپا آمده 

به به مهدی ما امده 

به به به مذهب جعفری را 
مکمل از سوی خدا آمده 
به به به صولت کاظمی را 
آنتة خدا تما آهده 

به به به تازه گل عسکری 
هد یه به خلق ما سوی امده 
به به مهدی ما امده 

به به به رهاگر مسلمین 

ز دست ظلم اشقیا آمده 
رها گر قدس و بقیع و نجف 
کعبه و بیت و کربلا امده 
به به مهدی ما امده 

سرود دوم 

یا مهدی علیه السلام 

ما همه دین را زنده کنیم 
ما همه مشتاقیم (2) 

بر زبان مهدی يا مهدی 

با خدا در عشقت عهدی 

تا قیامت بستیم (2) 

دیده ها همه جا خیره شود 
به ظهور رخ تو یا مهدی 
روشنی همه جا چیره شود 
که بیایی زر هی يا مهدی 

یا مهدی , ز ظهور تو دگر خصم ز پیکار بماند 
نام تو , به بسی چهره غمگین گل لبخند نشاند 
یا مهدی (8) 

عاقبت غمها چاره شود 
زندگی از نو تازه شود 

از سفر می ایی (2) 


میکشی دستی بر سر ما 

می نشینی تو در بر ما 

پیشمان میمانی (2) 

منجی همه اهل جهان 

خبر امن و امان یا مهدی 

مونس ۰ همه خسته دلان 

همه غمزدگان يا مهدی 

یا مهدی , تو بیا کین دل ما طاقت هجران ندارد 
یاد تو , به کویر دل تفتیده چو باران ببارد 

یا مهدی (8) 





فصل نهم: مناسبتهای ماه رمضان المبارک 


رمضان 


ای دوست ز رحمت دل اگاهم ده 

در ماه دعا سیر الی اللهم ده 

ماه رمضان و ماه مهمانی توست 

در محفل مهمانی خود را هم ده 

سلام بر تو ای رمضان ۱ 
رمضان ! ای ماه نور و پاکی , ای حجم وسیع صفا و خلوص , اینک تو امدی 
, مقدمت گرامی باد . 

رمضان , تو قصیده بلند فضیلتی , رمضان , تو دشت وسیع رحمتی , تو 
اقیانوس فراخ برکتی . ۱ 

رمضان ! اینک تو با تمام خلوص و صفایت بسراغمان امده ای , اینک تو با 
تمامی توان و توشه ات , بیاریمان امده ای تا دستمان گیری و از گرداب 
گناه و فساد و معصیت و نافرمانیهای یکساله مان , رها ماه سازی , اینک تو 
امده ای تا با تلاشت , تارهای ضخیم غفلت و عصیانی را که بدور خویش 
تنیده یم ری وا ار ی ۱ 
گماری که با تمام وجود سر تا پا نیازمان , به استان رب رویم و کوبه درگاه 
ملکوتیش را بصدا در اوریم که : ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سئیاتنا و 
توفنا مع الابرار 

اری ای ومخان , ای چکامه پر شور عشق , ای سرود پر سوز عرفان , 
آمده ای تا درس طریقتامان اموزی و چون سالکی پیر و شیخی پر سوز و 
گداز , در سلک عشق الهی , به سلوکمان واداری که غلها و زنجیرهای 
دست و پاگیر زمینی را بگسلیم و دستی بر آسمان بر اریم و پروازی 
روحانی به عالم ملکوتیان نمائیم و حجاب ضخیم عالم ماده و اخس مراتب 
وجود را از هم بدریم . 

تسصای ای بر در ای عاهان عشو 
ات و ر گناه گرفته ما را جلا بخشی 
و آینه دلمان را صیقل زنی که فقط و فقط نور حق را انعکاس دهد و 
روشنی عشق الهی را نمایانگر باشد . 

رمضان ای فریاد گر پر سوز , ای منادی عشق و شور: 

اینک تو آمده ای تا دستمان گیری و به کلاس دعایمان بری . اری , دعا و 
نیایش نیایش عارفان حقیقی خدای , دعای شوریدگان واقعی حضرت رب 
الا رباب , سرود تقت او وادی عشق کمال مطلق , سرود امامان پاک 


امده ای تا در کناره بحر عمیق ابو حمزه سیرمان دهی و از اقیانوس عشق 


و شور و گذار افتتاح ما را جرعه ای نوشانی . که شوری در سرمان افتد و 
شرری بر جانمان و خدای را بخوانیم که : 

اللهم عرفنی نفسک , اللهم عرفنی نفسی , 

الامم اخعانا هه احضر‌ارفیی و احاصی یار ی 

بار لها ادا توت راسا مشاسان ما فعامان مور فغوفزت 
روشن فرما , بار معبودا , شراره های اتش عشقت , بر خرمن وجودمان 
انداز ز که سراپا و هماره در ان سوزیم » 

بار هرد کارا , ایزدا , چنانمان کن که از خاصان وادی عرفان و عشق تو 
باشیم و از سالکان حقیقی سبیل تو , و أز ز خالصان رهپوی 

طریق عبودیتت قرارمان ده . 

اری ی 1 , تو پیام اور معنویتی , تو رسول درگاه ربوبینی . 

ماه عترت و قر ان 

رمضان , شهر عشق و عرفان است 

رمضان , بحر فیض و احسان است 

رمضان , ماه عترت و قران 

گاه تجدید عهد و پیمان است 

رمضان امتداد جاده نور 

در گذرگاه هر مسلمان است 

ماه تحکیم اشنائیها 

ماه تعطیل قهر و حرمان است 

ماه شب زنده داری عشاق 

هام دار بات مات ات 

ماه اشک و خروش و ناله و اه 

ماه برگشت هر پشیمان است 

ماه تحصیل دانش و تقوی 

ماه تطهیر و ماه ایمان است 

ماه اکرم عترت و قران 

ماه اطفاء نار نیران است 

عید مسعود زاد روز حسن علیه السلام 

روز پرفیض نیمه آن است 

شب قدرش , سلام بر مهدی علیه السلام 

جعرت یاب هر علن له الشلام 

در چنین مه که انس و جان یارب 


بر سر سفره تو میهمان است 
نظری سوی دردمندان کن 

ای که نامت شفا و درمان است 
مناجات ۲ 

ای کردگار مهربآن ای خالق کون و مکان 
پا ربنا , یا ربنا (2) 

مولا توئی , من بنده ام 

از جرم خود شرمنده ام 

من از همه کس را نده ام 

من بر تو دارم التجا 

پا ربنا , یا ربنا (2) 

روبم سیبه شد از گناه 

اشکم بود یارب گواه 

سوی تو اوردم پناه 

خوانم تو را با صد نواه 

یا ربنا , یا ربنا (2) 


دهم رمضان وفات حضرت خدیجه کبری (ع 


سلام ما به تو بادای خدیجه کبری 

چو دید ذات خداوند , حسن نیت تو 

بداد از کرم خویشتن تو را زهرا 

صدای پای شب , ارام ارام , در کوچه پس کوچه ها می پیچید و مردمان 
خسته از تلاش روزانه به دامن پر مهر شب می اویزند , ماه خندان زنان بر 
سرو روی شهر ذرات نقره نثار می کند , کوچه ها از صدای گامهای 
در خانه ای مجلل و بزرگ زنی عفیف و پاکدامن چشم در چشم سکوت به 
روزهای اينده می اندیشد , زنی که دست رد بر سینه ثروتمندان قریش 
زده است و غوغای رنگ رنگ حیات در نگاهش رنگ باخته است زنی که 
عزت و سر بلندی را در خوب زیستن می جوید و زرق و برق درهم دینار 
هم نتوانسته ذره ای از مهربانیش را به خود اختصاص دهد , خانه اش کعبه 
امال نیازمندان است . 

انچه در تاریخ اسلام و روایت مائوره از ائمه طاهرین علیه السلام می 
خوانیم حکایت از تقوی , پاکدامنی , ایمان و بزرگواری بانوی گرانقدری 
چون خدیجه می کند , اولین زنی که اسلام اورد همسر با وفای پیامبر خاتم 
(ص ) و مادر شایسته خانمی چون فاطمه زهرا علیها السلام و حامی و 
پشتیبان فداکار رسول اکرم (ص [ و یارانش در صدر اسلام . 

اینک خدبجه در انديشه ای عمیق فرو رفته است , ات در کار تهیه 
وسایل سفر و فراهم آوردن مال التجاره اند . کاروان قریش تا چند روز 
دیگر راهی می شود ولی خدیجه هنوز هم کسی را که اطمینان تمام به او 
داشته باشد ِ است ناگهان جرقه ای در ذهنش و لبخندی بر لبانش می 
شکفند: امین ! 

روژ به ِِ پرتو خورشید طلایی رنگ آغاز می شود , عروس آسمان پر 
مهر و د ل انگیز بر پلک مشرق می نشیند , دوباره نبض زندگی در خانه ها 
می تپد و کوچه ها از همهمه رهگذران اکنده می شود , همه جا نقل مجلس 
سوداگران سفر قریب الوقوع کاروان تجارتی مشرق می نشیند , جنب 
جوش عجیبی در بازار موج می زند و اسبان و اشتران بارکش دست به 
دست می گردند خدیجه به دنبال امین قریش می فرستد , محمد (ص ) 
دعوتش را اجابت می کند و انک این خدیجه است که با کمال ادب سخن 
ی وید 


چیزی که مرا شیفته ات نموده است راستگویی و امانتداری و اخلاق 
پسندیده توست من حاضرم دو برابر مزدی را که به دیگران می دهم به تو 
بدهم و غلامم را هم رکابت کنم تا در تمام مراحل سفر فرمانبردارت باشد 
بالاخره پيشنهاد خدیجه پذیرفته می شود و امین قریش به عنوان وکیل تام 
الاختیار خدبجه برای فروش کالاهای تجاریش با کاروان فریش همگام می 
شود کازمان ۶ ای دک اما خر کت هی شوه و ره ار 
سفارشهای لازم را به دو غلامش که همراه کاروان در خدمت امین قریشند 
گوشزد می کند در همه حال کمال ادب را در برابر محمد (ص ) رعایت 
کیوس فط او او وس ماس فعی ره رای مایت 
کاروان می رود و از دیا ر عاد و ثمود که اینک در غبار فراموشی زمان خفته 
است می گذرد محمد نگاه ملتهیش را بر ویرانه های برجا مانده درنگ می 
کند و عبرت را به آندیشه می نشیند . 
انک کاروان باز گشته است , شادمان و پیروز مند با سودی سرشار و 
اشترانی بغایت خسته , خدیجه در تالار خانه اش متبسم و فرحناک غلامش 
میسره را به حضور طلبیده و گوش جان به سخنانش سپرده است : 
خانم مب بر سر فوضظوغی .ها .بان ر کانی اختلاف پید | نمود بازرگان به او 
گفت به لات و عزت سوگند بخور تا سخنت را بپذیرم اما در جواب چنین 
گفت : پست ترین موجودات در نزد من همانا لات و عزی است که : تو آنها 
را می پرستی و نیز در بصری امین زیر سایه درو رای سس 
, در این هنگام راهبی در صومعه خویش به عبادتها نشسته بود و آنگاه که 
چشمش به امین افتاد به نزد من امد و از من نامش را پرسید و بعد چنین 
گفت : آن مرد که زیر سایه درخت نشسته است همان پیمبری است که در 
تورات و انجیل بشارتهای فراوانی درباره اش خوانده ام به ناگاه اشک 
شوق در چشمان خدیجه حلقه زد: اه میسره دیگر کافی است علاقه ام را 
به محمد دو چندان کردی من , تو و همسرت را آژاد کردم و بدین ترتیب 
مورا ای رها اراد کر 
امانت داری و کاروانی امین قربش انیران مورد اعجاب خدبجه قرار می 
کسد که حاضر ی سای را اضانمس ار دارم وان عایر بت دا 
اس تا ار اکتا ار مر ار 
طرفی خدیجه سخنان میسره را برای عمويش ورقه ابن نوفل که به دانای 
عرب شهره بود نقل می کند ورقه نیز می گوید بی شک صاحب این 
کرآمات همان پیامبر عربی است . 
هر روز که از اين ماجرا می گذرد علاقه خدیجه به محمد (ص ) بیشتر می 
شود بالاخره پيشنهاد ازدواج ثروتمندترین بانوی قریش خدیجه به محمد 
(ص ) ابلاغ می شود و به این ترتیب خانه ای که پیرامونش را کرسیهای 
عاج نشان پر کرده بود و به حریرهای هند و پرده های زربفت ایران ارایش 


یافته بود پناهگاه مسلمانان می شود . 

و انک مردی از حرا سرا زیر می شود سنگینی وحی توان از کفش ربوده 
است و نور نبوت از جیبش ساطع , سراسیمه به خانه خدیجه وارد می شود 
, خدیجه هراسان و متعجب می گوید: یا محمد این چه نور است در تو می 
بینم و محمد بدو می فرماید: همسرم , نور نبوت است بگو لا اله الا الله 
را ات مس اس کلام آسای رس شاد رات مور 
تکرار می کند و سپس باشور و هیجان ادامه می دهد سالها است که 
منتظر چنین روزی هستم . 

اکنون این بای اس کون زیگزی ان منوت قداکای وبا ورگ 
وفادار می گرید . سال هفتم بعثت پس از پایان یافتن محاصره اقتصادی 
قربش علیه مسلمانان و تحمل شدائد و سختیهای فراوان در شعب ابی 
طالبت ند اصای کسیم ورخافی کرای و سا حضرت او ات 
و خدیجه دار فانی را وداع نمودند . 

خدیجه کبری در دهم رمضان المبارک چشم از جهان فروبست و رسولخدا 
را در غمی بزرگ نشاند , همسر والایی که می فرماید در شبی که من به 
معراج رفتم وقتی باز می گشتم از جبرئیل سوال کردم آیا با من کار 
دیگری نداری ؟ 

باسح داد حواهش فن این آشن که ار طرق پروزدکاز و ان رگ هن اه 
خدیجه سلام برسان و يا در جایی دیگر خطاب به خدیجه اش می فرمود 
بدرستی که خداوند عظیم الشان در هر روز چندین بار به تو بر ملائکه 
بر کو ارت مباهات و افتخار می کند . 

حال در کنار اين پیکر بی جان خوبيهایش را یک به یک در مخلیه اش تصور 
می کند ازاد و شکنجه قریش را به یاد می اورد و دلداریهای خدیجه را, 
سختی توانفرسای سالهای محاصره در شعب ابی طالب را و پایمردیهای 
بنی هاشم و خصوصا خدیجه را , اولین نمازی را که به جماعت در کنار خانه 
ی 
ارهانتای اسلام تا ند و 

دیگر سیل اشک امانش نمی دهد هق هق گریه های جانسوزش در سوگ 
خوه بر حطس یی اک وا ها کین رس کراها ‏ 
خلنه کات سا سیم ات که خمیه او رانا صیلت رت ارت 
( 

یا خدیجه الکبری 

سلام ما به تو بادای خد بجه کبری 

نخست همسر خوش طینت رسول خدا 

هزار رحمت حق بر راوان پاک تو باد 

درود ما به تو باد , به جنت الماوی 


توئی که ثروت خود بی دربغ بخشیدی 
چو گشت معتکف کوه نور , همسر تو 
توئی که بوده ای چشم انتظار راه حرا 
توئی نخست مسلمان که گفته ای از صدق 
کلام طیبه را با نوای امنا 

توئی که کرده ای تظیم از سر اخلاص 
1 

چو دید ذات خداوند , حسن نیت تو 
بداد از کرم خویشتن تو را زهرا 

خوشا به حال تو و دختری که داده تو را 
ببال پیروی بر خویشتن که در مکه 
شدی تو زاثر قبر خدیجه الکبری 


پانزدهم رمضان ولادت امام حسن مجتبی (ع( 


مژده ای دل نور چشم مرتضی امد , خوش امد 

روز میلاد امام مجتبی امد , خوش امد 

غم مخور ای دل در ماه دعا و استجابت 

بهر تاثیر دعا روح دعا امد , خوش امد 

مولود رمضان ۳ 

ان سال , سال سوم هجرت بود , رمضان در آن سال ابهت دیگری داشت 
چرا که نیمه آن به میلاد با شکوه کودکی شش ماهه بشارت میداد . 
کودکی از خانه علی و فاطمه و شبیه پیامبر , سفید روی و با چشمهای 
سیاه و گشاده و گونه هایی لطیف و هموار تولد می یابد . 

او اولین فرزند این خانه است که هم اکنون چشم حق بین به حقایق جهان 
گشوده است و لبهای پیامبر (ص ) و علی علیه السلام و فاطمه علیها 
السلام را شکوفا نموده است .. ۱ 

با میلاد منورش . جبرئیل از آسمان بر زمین می آید , تا پم و سلام 
پروردگار س به رسول خدا (ص ) ابلاغ کند و بکوید: 

به راستی که علی در نزد تو به منزله هارون در نزد موسی است , پس نام 
کودک را به نام پسر هارون نامگذاری بنما 

رسول خدا پرسید: نام پسر هارون چیست ؟ جبرئیل امین ی 
فرمود: زبان من عربی است ! گفت + تامنش را جسن بگذ ار 

و 
راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و بعد کودک خود را با این دعا 
تعوید فر مود: شما را پناه میدهم به کلمات تأمه و کامله پروردگار از هر 
شیطان بد خواهی و از هر چشم زخمی . چرا که امام حسن علیه السلام 
میوه دل رسول الله (ص ) است و گل خوشبویی است که پیامبر گرامی 
(ص ) وی را می بوید و می بوسد , بر پشت خود سوار میکند , سجده را 
برایش طولانی می نماید و درباره اش میفرماید: 

انه ریحانتی من الدنیا و ان ابنی هذا السید 

اری به راستی که او گل خوشبوی من است در دنیا و براستی که پسر من 
این سید و اقاست . حسن از من است و من از اویم , خدا دوست دارد هر 
کس که او را دوست بدارد . 

امام حسن علیه السلام شخصیت بزرگی داشت و حافظه عجیبی ! ! بدین 
صورت که در سن هفت سالگی در مجالس پیامبر گرامی اسلام (ص ) 


_‌ 


حاضر میگشت و انچه را به رسول الله (ص ) وحی میشد می شنید و ان را 


حفظ میکرد و نزد مادرش فاطمه زهرا علیها السلام می آمد و انچه را 
حفظ کرده بود , برای مادر باز میگفت و هنگامی که علی ابن ابیطالب علیه 
السلام به نزد فاطمه علیها السلام می امد , آن علوم را از صدیقه کبری 
می شنید و چون از ان بانوی بزرگوار می پرسید: از کجا این علوم را فرا 
گرفته ای ؟ پاسخ می شنید: از فرزنت حسن . 

از حریم فاطمه در نیمه ماه صیام 

چهره ماه حسن علیه السلام تابید با وجه حسن 

میوه بستان زهرا , نور چشم 

اقا ی ارات 

در محیط علم و دانش افتابی تابناک 

بر سپهر علم و بخشش کوکبی پرتو فکن 

به دنبال این ماجرا , روزی علی علیه السلام در خانه خود پنهان شد و امام 
حسن علیه السلام که قسمتی از وحی را شنید به خانه امد و همینکه 
خواست انچه را شنیده بود مانند روزهای دیگر به مادرش باز گوید دچار 
لکنت زبان شد و نتوانست انچه شنیده بود بیان کند . فاطمه زهرا علیها 
السلام در شگفت شد و علت را پرسید ؟ کودک در جواب گفت : 

ای مادو جعجب نکن. که بزرگی اکتون به شخن من گوش. هیدهد و قطان 
گوش دادن اوست که مرا از گفتار باز داشته است . 

و هم اکنون این نوزاد بزرگ , با اين هوش و ذکات و علم و ارزش , خانه 
علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام را با تولدش روشن ساخته است و 
لبهای پیامبر (ص ) را خندان نموده است . کودکی که اقای جوانان اهل 
بهشت میباشد . 

هر کس خوش دارد به اقای جوآنان اهل بهشت بنگرد به حسن نگاه کند 
کودکی که برای حفظ ارمان الهی و رسالت رسولر الله (ص ) و امامت 
علی ابن ابیطالب علیه السلام رنجها می برد و بزرگترین سختیها را برای 
نگهداری و پاسداری از رازهای پدر تحمل مینما 

رازی که علی علیه السلام ۱ ۱۳ 
فرمود: 7 

نزدیک من بیا و ی و ات 
بگویم و انچه را به من سپرد به تو ؛ 

کات وا هر 
ولادت فرزندش , بر تولد وصی و جانشین خود , که حافظ ارمان رسول 
خدا (ص ) و علی علیه السلام است میخندد . و فاطمه علیها السلام 
خوشحال از اینکه خانه اش , منور به نور امامت است . و پیامبر (ص ) نیز 
بر تبسم علی و فاطمه لبخند میزند که خانه ای برای ترویج عدالت بر پا 
نموده اند و فرزندانی در مقام امامت در سنگر حفاظت از رسالت تربیت 


و امام حسن علیه السلام نخستین میوه این درخت است که زینت یافته از 
چهره رسول و عطر گرفته از دریای معطر بتول است . 

چه زیبا فرزندی که صورتی اراسته و سیرتی مزین از اوصاف نبی اکرم 
(ص ) تا در کانون گرم علی و فاطمه رشد یابد و در زیر سایه الهی امام 
بزرگ گردد . 

میلادش بر صلح جویان جهان و عاشقان حضرتش مبارک باد 
فخر جوانان بهشت 

رمضان امد و دارم خبری بهتر از این 

مژده ای دیگر و لطف دگری بهتر از اين 

گر چه باشد سپر آتش دوزخ , صومم 

لیک با اينهمه درام سپری بهتر از اين 

شب قدر رمضان , گر چه بسی پر قدر است 

دارد این مه , شب قدر و سحری بهتر از این 

مولد لولو پاک مرج البحرین است 

نیست در رشته خلقت گهری بهتر از اين 

مادرش فاطمه علیها السلام و باب گرامش علی علیه السلام 
چه کسی داشته ام و پدری بهتر از این 

رست , پیغمبر (ص ) از آن تهمت ابتر بودن 

نیست بر شاخه طوبی ثمری بهتر از این 

اسوه خلق زمین , فخر جوانان بهشت 

مادر دهر نزاید پسری بهتر از اين 

گفت خالق فتبارک بخود از خلقت او 

کلک ایجاد ندارد اثری بهتر از اين 

بگذر اهسته تر ای ماه حسن , ای رمضان 

عمر ما را نبود چون گذری بهتر از اين 

اثر صلح حسن نهضت عاشورا بود 

امتی را نبود راهبری بهتر از این 

زنده شد باز این صلح موقت اسلام 

نیست در حسن سیاست هنری بهتر از این 

لطف کن اذن زیارت که خدا میداند 

گر چه مشمول عنایات تو بوده است حسان 

یا حسن . کن به محبان نظری بهتر از این 

سرود میلاد حضرت امام حسن علیه السلام 

از مدینه بودی نسترن امد 


نور چشم پیمبر حسن آمد 

گل ماه خدا - حسن مجتبی - ای حسن جان 

یا حسن , يا حسن , يا حسن , يا حسن , يا حسن جان (2) 
شمع مهمانسرای کبریائی 

بهترین هدیه ماه خدایی 

نو گل گلشن خیر النسائی 

ثمر مصطفی - پسر مرتضی - ای حسن جان 

یا حسن , يا حسن , يا حسن , يا حسن , یا حسن جان (2) 
اعی یه سانگدان کرلاتی 

ای که بهر حسین تو مقتدائی 

چه شود گر نظر بر ما نمایی 

پادگار طاها - نور چشم زهرا - ای حسن جان 

یا حسن , يا حسن , يا حسن , يا حسن , يا حسن جان (2) 


نوزدهم رمضان ضربت خوردن حضرت علی (ع) 


ناله کن ای دل به عزای علی علیه السلام 

گریه کن ای دیده بزای کل عبه الم 

پیش حسین و حسن و زیبنین 

خون چکد از فرق همای علی علیه السلام 

سحر گاه خونین 

شهر کوفه تنها و ساکت در آغوش شب نوزدهم ماه مبارک رمضان خفته 
بود . 

دامن افق هنوز تاریک و سیاه بود . گویی دل اتتضان کوفه در ِِ 
و ما و 
بود . چشمی که با نیروی بینش شگرف خویش تا عمق آسمانها را می 
کاوید و حاصل این کاوش , دیدار خدا در منظر دل او می "۱ 
خدا را در عرصه دل خویش به دیدار می نشست و مصداق ایه کریمه 
الذین یتفکرون فی خلق السموات و الارض قالو ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانک فقنا عذاب النار . 

کساتین که در خلقت اسمانها و زمین می انذیشتد وفی. کویتد پر ورد کارا ۲ 
اينها را بیهوده نيافریده ای , منزهی تو , پس ما را از عذاب دوزخ رهایی 


بخش . 
او تنهایی بود که در تنهایی خویش , همنشین خدای تنها بود . 

بنده صالح خدا , حجت حق , امام عارفان و عاشقان به اسمان کوفه می 
نگریست و گویی در انتظار حادثه ای بود ! 

پیمانه صبرش از دست نامردمی های امتش لبریز شده بود که خود در 
فرازی از سخنانش اینطور احساس خویش را در ظرف کلمات ریخته بود: 
ای نامردان مرد نما ! ای که همچون کودکان , در خواب پریشانید , و 
همچون پرده نشینان دستخوش رویا . کاش شما را ندیده بودم و به هیچ 
روی نشناخته بودم ! ۲ 
بخدا که شناختن شما مایه پشیمانی و در نهایت موجب تاسف است . مرگ 
بر شما باد . همانا که دلم را سخت چرکین کردید و سینه ام را از درد 
اکندید و زهر را جرعه جرعه در کامم ریختید و با نافرمانی و تنها گذاشتن .: 
برنامه های اصلاحی ام را تباه ساختید و کار را بجایی رساندید که قریش 
کف : فرزند ابوطالب مردی شجاع اما نااگاه نسبت به امور جنگی است . 
چگونه چنین اتهامی را بمن می زنند در حالیکه هنوز به سن 20 سالگی 


نرسیده بودم که با میدانهای نبرد اشنا شدم ولی اکنون که عمرم از 60 
سال متجاوز است , رای و تدبیر کسیکه از او اطاعت نشود چه سود ؟ 
علی (ع ) کسی است که زبان پیامبر اسلام محمد (ص ) اینگونه به 
توصیفش گشوده شده بود: 
همرافی و تبعبت کنید ار علی تن اتیطالتی وین کسن: ابیت که یه 
ف آنمان ار ده ال کشسی اش که رفن فافت‌ساخت مامت ها هد 
کرجهواه دی اکن است ورن کتار ده بیان خق مه باطل هه ان ات 
می باشد ۰ او پیشوای ایمان اورندگان است ۰ 
ولی متاسفانه مردم کوفه در حق این ابر مرد ان گونه روا داشتند که از 
زندگی با آنها به تنگ آمده بود و برای دیدار خدا و در آغوش گرفتن شهادت 
«لحظه تقما ری می کرد , 
علی (ع ) چشم از آسمان بر گرفته روانه مسجد می شود . روح ملکوتی 
او جویای اوجی دیگر در اسمان جذبه یار است . ناگهان خروش مرغابیهای 
درون خانه به هوا بر می خیزند . گویی آنها از حادثه ای که عنقریب بر مولا 
می رود مطلع هستند و اینگونه نوای دل خویش را از غم حادثه جانگداری 
که در انتظار اوست سر می دهند . نسیم سحری عطر خویش را با نوای 
اتدی‌هاکشان درهم.عت آمیزد معلی (ع ) قارع ار هاهبی آنما دل بسته 
به مهر دوست راهی مسجد می شود . 
۰ شب دامن خویش را از عرصه شهر کوفه بر می چیند , اين آخرین 
شبی بود که علی را در آغوش خویش می گرفت . و علی نیز تماشاگر 
آخرین شب حیات خویش در زمین بود . چهره افق از حضور خورشید , 
سرخی شر مگون یافته بود . 
مسجد کوفه بی صبرانه منتظر روح محراب خویش بود ! علی علیه السلام 
به مسجد محراب رسید . به محرابی که از آن نوای وصل می شنید و 
مسجد نیز با حضور علی خود را کامل می یافت که محبوب بزرگ خویش 
را می دید . او روح بزرگ عبادت و شهادت در عرصه حیات مسجد بود . 
۱ او شده بود که او حیات دهنده مساجد و معابد 
. خفتگان در خواب توس بیدار کرد که عمری کار او بیداری دلهای 
بو و فان یه رات 
ا ‏ به انجام برسان و کار مرا نیز 
و نماز ۱ ۳۵ 
کرد . نمازی که در ان عروج روح خویش را باز یافت و نمازی که در تکبیر 
ان فرق خویش را رنگین از خون نمود . 
شمشیر زهر الود دشمن خدا در هوا چرخید و ضربه ای بر فرق مبارک مولا 
نه , بر فرق انسانیت و عدالت مجسم ! زد که , خود ان ملعون معتقد بود 
که اگر این ضربه مسموم بر شهری زده می شد همه شهر را خون می 


گرفت ! 

دامن محراب از خون پاک حجت حق گلگون گشت و ندای ملکوتی امام 
مظلومان و عارفان و عاشقان حق , شبستان مسجد را پر کرد که : به 
خدای کعبه , رستگار شدم ! و علی در خون خویش به تشهد نشست ! 
ایام وصل نزدیک می شد . همنشینی با کوفیان می رفت که سایه شوم 
خویش را از سر مولا کوتاه نماید و علی در دیار ملکوت مصاحب کسانی 
شود که شایسته او بودند و او نیز شایسته همنشینی ایشان , آثیر بن عمر 
بن هانی , حاذق ترین پزشک و جراح کوفه را ببالین امام اوردند , همینکه 
هید پیت دا و را معارنه کر ۰ احی رآ تور ۱2 بر کشید و با 
وصیت خودت را بکن ای پیشوای مومنان ! زیرا ضربه اين پلید زاده به مغز 
سرت اصابت کرده . 

امام معصوم دل در تقدیر نهاده و در عین ضعف و بی حالی ناشی از 
ضربت , به مناجات با خالق کائنات می پردازد که او پار تنهایی هایش بوده 
و راز دار اسراری که امکان بیانش را در عرصه جهل مردم خویش نیافته 


بود . 

کوه استوار سرزمین حق , اکنون در بستر بیماری لحظه شمار گاه وصال 
خویش است و درد سر و دل خویش را در ارزوی دیدار یار تسلی می دهد 
که دل در گرو مهر او دارد . 

اهل خانه ولایت و امامت گریان و نالان . سراسیمه درمانده اند که چگونه 
زخم مولا را مرهم نهند و می دانند که تنها خواهند شد و امام , گویی که در 
بستر ارامش خویش تجربه تازه ای را به تماشا نشسته است . 

نگاه ملکوتی امام ناگهان بر قیافه نا بات کواشسن دا می افتد زبان تکلم 
فف. کشاید که 

خوراکی گرم دهید و بستری نرم ! , 

اه از نهاد انسانیت برخاست ؛ و دوستانش مات و مبهوت از بزرگواری او 
که فان تن با این ی اروت له اک از علض اکر بر 
گذشت و ایثار او ! و علی (ع ) حسن و حسین را فرا خوانده و با نوای 
حزین وصیت خویش را به انها و به همه شیعیان خویش چنین فرمود: 

خدای سای شیارا نوریو 

خدایر| ۰ خدایر| در نمازتان آوردید ۰ 

خدایر| 4 خدایر | درباره فقیران و مسکینان اورید و در وسایل زندگیتان 
شرکت دهیدشان . 

با مردم همانطور که خدا فرموده سخن به نیکویی گویید و امر به معروف و 
نهی از منکر را فرو مگذارید . به فروتنی همت گمارید و به بذل مساعی و 


احسان دو جانبه , از بریدن پیوند دوستی و از تفرقه و کناره جویی و روی 
بر تافتن بگریزید . ۲ 

درد و سم , تاب و توان از او گرفته و برای مدتی به سکوت ارزش می 
دهد . و سپس ترنم می کند که : دیروز همدم شما بودم , امروز مایه 
عبرت شما هستم و فردا دور از شما و خدا مرا و شما را بیامرزد . و 
دیگران را از ایجاد فتنه و اشوب بخاطر قتل خویش باز میدارد و با گذشتی 
که به گستره تمام ایثار مجاهدان حق در طول تاریخ انسان است می 
فرماید: 

اگر از جرمش در گذرید به تقوا نزدیکتر خواهد بود 

ضربه در سپیده دم جمعه بر حضرت وارد امده بود اما او دو روز درد کشید 
و دم نزد , که او از هر کس با درد انس بیشتری داشت و 25 سال خار در 
چشم و استخوان در گلو به تحمل درد عادت کرده بود . 

روح ملکوتی آن حضرت در یکشنبه شب بیست و یکم ماه مبار رمضان 
سال چهلم هجری به دیار ملکوت پرواز نمود و زندگی دنیا را بدرود گفت . 
شهادت مولای متقیان و امام عارفان علی ع بر همه میهنان و مسلمانان و 
حق جویان جهان تسلیت باد . 

نوزدهم رمضان 

رمضان بود و شب نوزدهم 

ام کلئوم کنار پدرش 

شیم مر وی اما ای 

شیر و نان و نمک آورد برش 

میهمان , مظهر عدل و تقوی 

میزبان , دختر نیکو سیرش 

علی ان مرد مناجات و نماز 

وه فاد شا نها ار و 

چشمه های غم او جوشان شد 

ریخت زان منظره اشک از بصرش 

گفت : در سفره من کی دیدی 

دو خورش , يا که از آن بیشترین 

نمک و شیر , یکی را برگیر 

بنه از بهر پدر , آن دگرش 

شیر حق , عاقبت از شیر گذشت 

که بشد نان و نمک , ماحضرش 

حیدر از شوق شهادت , بیدار 

در نظر وعده پیغامبرش 

که شب نوزدهم , از رمضان 


رسد از باغ شهادت , ثمرش 

بی قرار و نگران بود علی 

چون مسافر که به آخر سفرش 
گاه از خانه برون میامد 

تا کی از راه رسد منتظرش 

گه به صد شوق , نظر میفرمود 
به سما و به نجوم و قمرش 

گاه در جذبه معراج نماز 

بیخود از خویش و جهان زیر پرش 
رات ایا ات 


که علی در هیجان از خبرش 
ام کلثوم غمین و نگرآن 

گنز کشت اماده رفتن حبدر 
مضطرب دختر خونین جگرش 
چون که از خانه برون میامد 
چفت در , بند گشود از کمرش 
که مرو یا علی از خانه برون 
تا سحر بگذرد و اين خطرش 
شرح قران سخن چون شکرش 
بهر مردن که عیان شد آثرش 
تا که نزدیک بشد صبح وصال 
مسجد کوفه بشد باز درش 
علی ان بنده تسلیم خدا 
صاجت. الامر فضا و قدوش 
کعبه زادی که خدا دعوت کرد 
بار دیگر به سرای دگرش 
چون که جا در بر محرا ب گرفت 
کوفه لرزید ز تکبیر علی 

ناله برخاست ز سنگ و شتجرشن 
فلک افشاند به سر , خاک عزا 
چرخ , واماند ز سیر و گذرش 
اه از ان دم که علی غرقه به خون 


بود بر دوش شبیر و شبرش 

اه از ان دم که حسانا زینب 

چشمش افتاد به فرق پدرش 

مرثئیه گروهی در مدح مولا امیر المومنین علیه السلام 
ای صلوات قدسیان صحبت و ذکر خیر تو 

دو گشوار عرش حق , شبر تو شبیر تو 

کسی که دلبرش توئی , دل ندهد به غیر تو 

خدا کند یکی شود سلوک ما و سیر تو 

که بگذریم از فنا ببویه بقا علی علیه السلام 

سزد خدا به عشق تو خلفت اب و گل کند 

جرم و خطای خلق را ببخشد و بهل کند 

جز تو ندیده ام کسی به چاره درد دل کند 

دشمن جان خویش را به لطف خود خجل کند 
همات وجشت بو بر که با کهای علیم عله الشلاه 
ای به نثار مقدمت گوهر اشک دیده ام 

وی به فدای جان تو , جان به لب رسیده ام 

من به بهای هستی ام , تو را خریده ام 

نیست به جز ولای تو مشی و مرام و ایده ام 

مباد سازد از برت خدا مرا جدا علی علیه السلام 
مسیح را تو داده ای شفا ز لعل نوش خود 

تو صرف ناتوان کنی همه توان وجوش خود 

تو خود نوای بی نواشنیده ای به گوش خود 

تو ظرف آب پیره زن کشیده ای به دوش خود 

تو دستگیر هر کسی که اوفتد ز پا علی علیه السلام 
علی علی علی علی علیه السلام 


بیست و یکم رمضان شهادت حضرت علی (ع) 


اد کل یه آلسا بان انا اس نش ها قایه 

نخلهای کوفه می گریند و می گویند با هم 

انکه شد با اشک چشمش ابیار ما نیامد 

شامگاه غم انگیز 

امشب شیعه ماتم زده است , امشب شیعه سوگوار است , امشب شیعه 


عزادار است و امشب نه تنها شیعه که انسانیت نیز به سوگ نشسته است 
و امشب نه تنها انسانیت که باید گفت کائنات همگی سر در گریبان خویش 
فرو برده اند و ماتم زده و سوگوار به عزاداری مشغولند امشب موجودات 
خواب ندارند چرا که یتیمان نیز در مرگ پدر چشم , برهم نمی نهند که 
دیدگانشان گریان است و اشکبار . اری امشب همه یتیمند , همه , که دیگر 
پدر در کنارشان نیست و یتیمی را مستمندان و بیوه زنان و کودکان خوب 
احساس میکنند . امشب دیگر در کلبه های خاموش و مطرود کوفه , 
سوسوی نوری به چشم نمی خورد , امشب دیگر در کوچه های تاریک و دور 
افتاده شهر . صدای پایی بگوش نمیرسد . اری دیگر او نمیاید , امشب 
۳ اطفال بی پناه تا سپیده دمان , بر استانه در به انتظار می 
ماند . امشب سفره های تهی مانده از غذا , در گوشه های شهر به انتظار 
نشسته اند و آن کودی یتیم در کنار مادر , به امید از راه رسیدن او لحظه 
اری ! امشب علی نمیاید , که او امشب میهمان پیامبر است و در کنار 
همسر , اما بی حسن , بی حسین که اینان نیز یتیم ماندند . 

اي علی . ای علی , ای پدر , ای یار بی پناهان , امشب دیگر نخلستانهای 
کوفه تو را در کنار خویش نمی بینند . امشب زمین از قعر وجود , از 
خرفای. چام و فریادس وناله اش ند استاخ بلند استه: جرا که دیکر فمتالم 
اش علی را نمی بیند. _ 

اش علی عانة الماه + که که آشست که کی عیسو وتان سر ۱ 
بدوش خواهد کشید . بگو که امشب ان کودک بی پدر , ان دخترک یتیم , 
چه کسی را در کنار خویش احساس میکندر , آن بیوه زن دردمند شهر , در 
اوج سکوت و بی یاوری , به چه کسی پناه آورد ؟ ای علی علیه السلام بگو 
که دیگر محراب مسجد کوفه , جایگاه چه کسی جز تو باشد و بر سجده گاه 
تو , چه کسی جز تو سر بر سجده گذارد ؟ اری محرابت نیز یتیم شد و 
سجده گاهت نیز . و راستی هم ای کاش علی نرفته بود , ای کاش سیاهی 
و ظلمت شب , مانده بود و ایکاش تبغ سپیده نوزدهم , پرده سیاه و 


ظلمانی شب را ندریده بود , اي کاش علی انروز اذان نگفته بود » ای کاش 
علهی در ان سحرگاه 1 خوابیدگان مسجد را بیدار نکرده بود , میخواهم 
بگویم , بلکه فریاد بزنم که ای کاش علی علیه السلام به نماز نایستاده بود 
و پیشانیش را بر سجده گاه محراب مسجد کوفه نساییده بود که از اینچنین 
گردد و بدینسان خلقت و کائنات عزاداری گردند . 

داماد پیامبر است , پدر حسین است , همسر فاطمه و عاشق الله است و 
شیفته شهادت , دلبسته پیوسته الله و سر گشته دوست که بگاه شهادت و 
در هنگامه راز و نیاز با معبود , با اوائی برخاسته از دل , با بانگی به رسائی 
رسا بودن , با فریادی مایه گرفته از ژرفنای وجود , صدا برداشت که فزت 
و رب الکعبه . 

و اما اینک اق:قلی زنون تقلآمکاهی. عم کی , با حالتی غمگنانه , و با 
چشمانی غمبار و با دلهائی غمزده گردهم آمده ایم و در غم از دست دادنت 
به سوگ نشسته آیم , ام بدان که عشق تو با هستیمان , عجین گشته است 
و نام تو در ذره ذره وجودمان حک شده است و اینک ما با عشقی اینچنین و 
حالتی اندوهگین , شهادت جانگدازت را به فرزند بزرگوارت امام مهدی 
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقد مه الفداه تسلیت ميگوئيم و از پیشگاه 
احدیت طلوع فجر و ظهورش را مسئلت داریم . 

در سوگ علی 

دیشب اجل ساقی بزم هل آتی بود 

در دست او پیمانه قالوا بلی بود 

دیشب شفق اشعار جنگ بدر می خواند 

در گوش هستی ایه های قدر می خواند 

دیشب سحر با مرغ شب هم ناله می شد 

هم ناله از داغ نخستین لاله می شد 

دیشب علی سوز دلش را ساز می کرد 

گه دیده را می بست و گاهی باز می کرد 

دیشب تمام اهل خانه جمع بودند 

پروانه گرد بستر یک شمع بودند 

دیشب رخ خونین مولا زرد می شد 

بازار گرم داوری ها سرد می شد 

خونابه فرق پدر را پاک می کرد 

دیشب حسینش مهد غم را تاب می داد 

وقت عطش در دست بابا اب می داد 

دیشب چو نی کلثوم زارش زار می زد 


اش او ای فا و 
دیشب علی بر زینب خود نوش می داد 
زینب سخنهای پدر را گوش می داد 
می گفت با زینب که ای ارام جانم 
فردا سلامت را به مادر می رسانم 
از ناله ات قلب پدر را ریش داری 
ی 
ار ام ره 

باید به دشت کریلا منزل گزینی 

تا آنکه داغ شش برادر را ببینی 
0( 
گلبوسه تیر و گلوی شیر خواره 

باید چو لاله داغ روی داغ بینی 
هفتاد و دو داغ و خزان باغ بینی 

باید ببینی هیجده سر در مقابل 

بر روی نیزه کو , به کو , منزل به منزل 
باید که خصم فرقه نامرد گردی 

با مادر خود فاطمه همدردی گردی 
باید که ان پهلو ز ضرب در شکسته 
بیند تو را مانند بابا سر شکسته 
مرثیه گروهی , در شهادت مولا علی علیه السلام 
مسجد خموش و محراب ماتم گرفته 
از سوز اه زینب آتش گرفته 

شد کشته حیدر - ساقی کوثر 

علی علی جان - علی علی جان 
مد ات وم ما اروت 
زینب به گریه نالد تنها چرا رفت 

شد کشته حیدر - ساقی کوثر 

علی علی جان - علی علی جان 

ای کودکان به دیوار صورت گذارید 
شیر از برای مولا دیگر نیارید 

شد کشته حیدر - ساقی کوثر 

علی علی جان - علی علی جان 
امشب به زهرا همسرش پیوسته مولا 
چون پهلوی زهرا سرش بشکسته مولا 


گوید به یادش - پیوسته کلثوم 
بابای مظلوم - بابای مظلوم 
علی علی جان - علی علی جان 





اول شوال عید سعید فطر و وداع ماه مبارک رمضان 


عید صیام آمد و ماه صیام رفت 
لطف تمام امد و فیض تمام رفت 
شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد 
گرد غم گناه ز جان عوام رفت 
رو یر سیسات 
عید در بینش انسانساز اسلامی ۰ از بار فرهنگی خاص و سازنده ای 
برخوردار است , و بیانگر بازگشت انسان به خدا . ان مظهر کمال مطلق 
است و با انجام خالصانه ترین بندگیها جشن گرفته می شود . عید در 
نگرش توحیدی , نه تنها روز غفلت و بی خبری به شمار نمی رود , بلکه 
روز اگاهی . پاکی , فضیلت , معنویت , کمال جویی , و روز تجدید حیات 
انسانهاست . سمبل بارز این ارزشهای الهی و معنوی , عید فطر است ؛ 
عیدی که به دنبال یک ماه تزکیه و تهذیب درون و برون از تمام مظاهر و 
حرکتهای شیطانی نمودار می شود و همانند خورشیدی در افق امت پاک 
اسلامی - که در کلاس رمضان درس اموخته - و فروع ان , جانبهای پاک 
اسلامی - که در کلاس رمضان درس اموخته - و فروغ ان , جانهای پاک را 
خط و درخششی خیره کننده می بخشید . ۲ 
رح در بسا ااورهضان ی سس و حول مک نار ارست. انا 
تحقق این تحول در صورتی است , که به راستی حقیقت رمضان را دریافته 
باشیم و حلول ماه را در درونمان دیده باشیم . در چنین هنگامه ای که 
اشعه زرین فام ماه در پهندشت زمین وجودمان بردمیده و عید فرا رسیده 
است ۰ همه باید شادمان باشند , غبار غم از چهره فرو ريخته و هیچ نشانی 
از یاس دیده نشود . 
باید همه با هم به صحرا برویم , کوچک و بزرگ , شهری و روستایی , پیر و 
جوان , زن و مرد . . . از قلب شهر باید گذشت , اما : نه خاموش , که با 
و[ ؛ در همه مغزها فرو رود ؛ همه قلبها 
به بلرزاند و از همه مرزها بگذرد . 
را از ی دم ار کوس کد مور ک 
رمضان را در عید فطر می گیرد , سخت مسئول است , و چشمها سخت 
تحران کارش و اندازه صداقتش .وبا خد پیمان بستی ؛ تو در این اردوگاه 
در کنار برادرانت و به رهبری بهترین اموزگارانت شب و روز کوشیدی . آن 
من دروغینت را شکستی و به آن من حقیقی نزدیک شدی , دیگر تو آن 
فردی نیستی که بسیار می خوابید . بسیار لذت می برد , بسیار می 
هراسید و بسیار فریب می خورد . تو اکنون فردی هستی که بسیار اگاه 


اش اد ففال م یگان اشت سار ای اتسوا سم 
سخت است , عاشق مردم است , دوستدار ازادی و عدالت است , دشمن 
سیاهی و جنایت است , بیزار از نیرنگ و فریب است , بنده مخلص خدا و 
مق هه هکت ا رامش فدص ات کون ان هاش 
نیستی که می ساختند , بلکه افریدگاری هستی که می سازی , خلق می 
کنی و دگرگون می نمایی . تو دیگر ان مومن عزلت گزین نیستی که کارش 
نه به نمرود بود و نه به آبراهیم . تو حالا یی پارچه اتشی ؛ یی فریادت یک 
صاعف بات ری رانک سل نع لوا ما 
که با اس او رف مه را پرو ی سای ری سل وان غاد 
نها . اه مه کهانا ای اوح گرا ده او هه اه هار 
باش که شیطان نمرده است , دشمن بیکار نشسته و وسوسه های درونت 
پایان نیافته است . بکوش تا هميشه يا در اردوگاه رمضان باشی یا در جبهه 
محرم , که تنها در این صورت به عنوان اسوه ایثارها و فداکاریها , اسطوره 
فریادها و خروشها و مظهر جهادها و پیکارها بر تارک جامعه - بلکه تاریخ 
بشریت - می درخشی و درس شا و پایداری در مسیر تحفق 
اه الهی و انسانی می دهی و به عنوان سند زنده و افتخار آفرین 
انقلاب , جاودانه می مانی و می توانی عید را با تمام وجودت جشن بگیری 
و الهامبخش انسانهای ازاده و تشنگان چشمه زلال حق و حقیقت باشی و 
در دریای بیکران الطاف خداوندی غوطه ور گردی و بر قله کمال انسانی 
عروح تفایی.. این انستت آخرین درمن. رمضان که,باید فرا کرقت . و امید ان 
که با چنین روحیه و درک و شناخت , عید سعید فطر را, نه یکذیگر تبریک: و 
تهنیت بگوییم . 
فا 5 
بر سفره رمضان نشستیم و از خوان اسمانی خداوند لقمه های راز بر 
گرفتیم ؛ بال در بال ملایک به ملکوت پرواز کردیم ۰ یک ماه بر سفره 
خداوند میهمان بودلر , وجود 5 را ؛ به خصلت دوستان خداوند اذین بست و 
اتنک نها عید قظر دادیم 
بر مام‌ضام کریتی و کی جر کرد دیسرن کوج 
فکرمان را از شبهه ها برحذر داشتیم . پاکی را در همه اعضا و جوارح 
خویش جاری و ساری کردیم و پاک شدیم . به صفت پارسایان اراسته 
شدن , عرصه و مجال می طلبد و حضرت حق این عرصه و مجال را در 
رمضان فراهم اورده است . به نشان پارسایی در عید فطر به سفره 
نیازمندان رونق می بخشیم و یک صاء از غذای خویش را, 0[ 
دهیم . سنجه فطریه مومن . ظرف وجود اوست . دل مومن در فراخنای 
هستی نمی گنجد و مملو از برکات نور است . نور دل خویش را بر تاریکیها 
می افکنیم و روشنی صفا و طراوت را همه جا کستر می کنیم 


روزه باز ایستادن از بدیها و گسترش نیکیهاست و سنت خداوند گسترش 
پا کیهاست ۰ قبل از بعئّت رسول زر کی خداوند / خاتم پیامبران حضرت 
محمد مصطفی (ص ) نش هزم دزن میا کدشتکانیر که بو جاده شریعت 
انبیا گام می زند , وجود داشت , همچنان که کلام حضرت حق نیز بر این 
سخن ناطق است . انجا که می فرماید: يا ایها الذین امنوا کتب علیکم 
الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم . خداوند جهان را بر مدار پارسایی 
خلق فرموده است . از همین روست که مفسرین در تعریف اینکه نخستین 
صایم روزگار چه کلنتی بوده است , سابقه امر را به حضرت ادم می 
رسانند که وی روزه دار نخستین بوده است . ِ 
این رکن از مسلمانی , زداینده دل از زشتیها و پلیدیهاست و مومن هرگز 
به لباس لثامت و پستی الوده نمی شود . روزه رکن کامل کننده وجود 
مومن است . 

در رمضان حضرت حق بنده خویش را به ازمون فرا می خواند تا بزرگی و 
عظمت مخلوق خویش را , به جهان خلقت بنمایاند . 

اراده ادمی در چشم فرو پوشیدن از هر انچه که نفس ادمی طالب ان 
است و انسان با روزه ان را به سکون و سکوت و ارامش می خواند و به 
همان تقان می دهد که ادمی فر شین ملوفات و جانشین خداوند است : 
رمضان فرصتی است تا آنان که از تنعات دنیوی برخوردارند , با نیازمندان 
همسفره شوند و سختیهای گرسنگی و تشنگی و ضعف وجود ادمی را در 
يابند , وجودی که در صورت انحراف از مسیر حق می تواند اکنده از کبر و 
خود بینی و رعونت شود و بندگی حضرت حق و خدمت به افریدگان دست 
آفریتشکر خداوند. را از یاد ببزد. . روزه ادمی را به شناختی, واقعی از 
ظرفیتهای وجود خویش وا می دارد و تواناییهای نشکفته وجود را بر او 
کشف می کند . 

در عید فطر با رمضان وداع می کنیم و به نشانه تعلق خاطر به ماه خود 
سازی و نزول وحی در عید فطر , نخست با نماز پیوند خویش را با حضرت 
حق استوارتر می کنیم , پس , آن گاه بر سفره طعام می نشینیم و از رزق 
خداوندی تن را بهره می دهیم تا در خدمت خداوند قوی شود که نظام 
خلقت همه در خدمت ادمی است و ادمی باید از این نعمات به درستی 
0 

وداع با رمضان بدرودی از سر شناخت و اگاهی است . رمضان به ما درس 
پاکیزگی روح و تن داد و توفیق داد که در دریای روحانیت او غوطه خوریم و 
هواجس دنیوی را از خویش به دور کنیم . 

تا رمضانی ذیگر : به تبعیت از فرمان 3 از سفره رزق او بهره می 
گیریم و ابزارهای شناخت و معرفت خویش را به روزه وا می داریم تا 
شوایب و ناراستی در معرفت ما نسبت به حق و مخلوقات حق و مخلوقات 


حق راه نیابد و خدایی شویم ۱ 
وداع ای استان عصمت الله 
وداع ای ماه عشق و جوشش و شور 
وداع ماه حق و تاببش نو 

وداع ای شافع مقبول در گاه 
وداع ای استان عصمت الله 

چه دلهای فسرده شاد کردی 
چه جانهای گران ازاد کردی 

چه دولتها به ارزانی که دادی 
جر مایی ود ر تخت برگشادی 
چه افرادی ز تو سامان گرفتند 
برات ت از آنشن و شیطان گرفتند 
شیاطین را همه در بند کردی 
ولی الله را خرسند کردی 

لقای حق که بس میبود دشوار 
رهش را یمن تو گردید هموار 
تو خود نور خدای مهربانی 
جمال حضرت ان دلستانی 

در این مدت که مهمان تو بودیم 
به دامان امان بخشت غنودیم 
تقلابی اگر کردیم که گاه 
رضایت را به جان جستیم ای ماه 
یی صو عراز تامان 
شمار اور سراج از اهل ایمان 


حسرت گرفته باز حصار مدینه را 

غم تیره کرده است دیار مدینه را 

داغ عزای حضرت صادق فکنده باز 

با اشک و اه ما , سر و کار مدینه را 

در سوگ امام صادق علیه السلام 

مدینه در سوگ تو گریست و فوج فوج مردم غمگین و سوگوار . سالروز 
رحلت رسول خدا (ص ) را به یاد اورند . 

رحلت تو , داغی سنگین بود و به خاک سیردنت داغی سنگین تر , سیل 
اشک از دیدگان جاری بود . تشییع کنندگان . ناباورانه در پی جنازه مطهرت 
به سوی بقیع رهسیپار شدند و مدینه تعطیل شد و هر خانه ای ماتمکده ای 
حزن الود ! 

اری . . . ای امام صادق علیه السلام ۱ 

معصومی بودی که در بقیع به خای ارمیدی , آیا تشییع کنند گانت میدانستند 


که چه کوه عظیمی را بر دوش میکشد ؟ خوشا بر خاک بقیع که پیکر پاک تو 
را در برکشید . 

درود بر ام فروه که مادر والاقدر تو بود و گوهری چون تو را در دامان 
پروراند . _ 

ای صادق ال پیامبر: 


با بیان بلیغ و کلام فصیح , زبان رسای اسلام بودی 

با سخنان حکیمانه , منطق استوار و علم سرشار , برگزیده روزگار بودی و 
بنده شایسته پروردگار 

تجسم صبر و اخلاص بودی , 

چشمه جود و سخاوت و کوه حلم و بردباری , نام اور فراست و شجاعت و 
جلوه هیبت و جلالت 

چهره فروزان اهل بیت بودی و وارث علوم رسالت . 

از سالاله پیامبران بودی و عطر و بوی پیامبر را میدادی و مهابت و شکوه 
ار 

ای خورشید مدینه دانش : 

با سای ماه اون اسان ان تلام‌را بای کرو 
بود و سالهای نیره تر حکومت عباسیان + مسلمانان را به ثبر گی نشانده: بود 


در میان این دو فصل سیاه و سرد و ابر الود چند صباحی که خورشيد وجود 
تو تابید , اسلام و قرآن را جان بخشید , نهال حق پا گرفت و افق انديشه 


ها تابان شد . 

دین , زنده به نام تو گشت . 

درخت علم , در بوستان کلام تو روئید . 

گلشن فضل از چشمه دانش تو سیراب شد . 

کتاب فقه با الفبای جعفری نگاشته گشت . 

وقتی تو سخن میگفتی ی ی ی میت نخان 
بگشایند و تیغ دشمنی برکشند . کدام دانشوری را میتوان شناخت که از 
گنج دانشت بهره نبرده باشد ؟ 

کدام معلمی را میتوان نام برد که به اندازه تو تربیت مکتب عترت داشته 
باشد ؟ 

کدام حوزه است که شاگردی تو بر سر در ان نقش نبسته است ؟ 

وقتی چهار هزار قلم , حکمت و حدیث و فقه را از عرش بلند علم لدنی تو 
, بر فرش کتب و دفاتر فرود می اورند . وقتی چهار هزار شاگرد , همچون 
نسیمی خوشبوی , از کوی معارف تو گذشته و در پهنه قلمرو اسلام پخش 
ميشدند و قال الصادق گویان , کام تشنگان معرفت را عطر اگین میساختند 


وقتی منطق اهل بیت و برهان عترت , قوی تر و بران تر بود . وقتی مردم 
, گاهی از لابلای گرد و خاکهای بر انگيخته بدعت گذاران و تحریف گران .؛ 
چهره اسلام ناب محمدی را میدیدند و فریفته جذبه های ان میشدند .. _ 
وقتی سلسله نورانی راویان احادیث , حلقه ای از تعبد و اطاعت برگرد آل 
الله میزدند . 
وقتی ابان بن تغلب ها , هشام ابن حکم ها , مومن طاق ها , حامل و ناقل 
علوم تو بودند . وقتی جمیل ابن دراج ها , ابو بصیرها , زراره ها , سماعه 
فقه , حدیث و حکمت را در افق اندیشه ها و مزرعه دلها می افشاندند . 
وقتی حمران ابن اعین ها , علی ابن حمزه ها , عمار ساباطی ها , جابر ابن 
حیان ها , مفضل ها , صفوان ها , سیراب شدگانی از کوثر زلال دانش تو 
بودند و جامی از این زمزم جوشان , به جان های تشنه می نوشاندند و کام 
دلها را با حلاوت مکتب عترت اشنا می ساختند و نه تنها علم , که عمل هم 
می اموختند و نه فقط دانش که دین را هم از زبان تو می گرفتند . 
وقتی با تابش مهر درخشان فضایل تو , مجالی برای خودنمایی شب پره ها 
تصف: مان : 
اری در آن شرایط , روشن بود که خفاشان کور سو , نگذارند فروغ 
فروز از نت جلوه گری کند . 

و اینگونه بود که تو , در عین شهرت و اعتبار و نفوذ و محبوبیت , همچنان 
ِِ بودی و مظلومی ای امام صادق علیه السلام 


تو ناصر حقایق , دچار منصور دوانقی بودی , ان باطلی که لباس حق 
پوشیده و جامه خدمت و خلافت به بر کرده بود تا رعیت را در هیات شبانی 
بفریبد و گرگ ایمان و جان آنان شود . 

شهادت تو , نشانی از مظلومیت خط اهل بیت بود . و باید به حق گفت که 
نو امام صادقان و صادقی از امامانی ۰ 

قایق شکسته 

ای مهر تو بهترین علایق 

جانها به زیارت تو شایق 

ما را نبود به جز خیالت 

یاری خوش و همدمی موافق 

بیماری روح را دوا نییست 

جز مهر تو ای طبیب حاذق 

ای نور جمال کبریائی 

ای نور تو زینت مشارق 

روز يیکه دمید نور خلقت 

رخسار تو بود صبح صادق 

از جلوه تو تبارک الله 

فرمود به خلقت تو خالق 

حسن تو خود از جمال زهراست 

ای كِ ِِ خلایق 

آخر که بود سس و ای 

تفسیر کمال ایزدی بود 

گفتار تو ای امام صادق 

بوده است چو با عمل مطابق 

افسوس شدی شهید اخر 

از خبله باکشتی مانو 

از داغ تو شد جهان عزادار 

زیرا به تو عالمی است عاشق 

ماتم زده ایم و غم چو درباست 

دلها همه چون شکسته قایق 

اندم که حسان فکر یاریم 

ما راست ز بهترین دقایق 

مرثیه گروهی , در شهادت امام صادق علیه السلام 
امشب امام هفتم تنها درد 


منصور دون بخندد , زهرا بگرید 
شد پاره قلب قرآن ناطق 

امام صادق :هم صادق (2) 
۱ 
دردا که کشته منصور مولای ما را 
فرزند زهرا و حجت خدا را 

شد پاره قلب قرآن ناطق 

امام صادق , امام صادق (2) 

یا رب من ارزوی مدینه دارم 
شاید به خاک قبرش صورت گذارم 
دوبارم داغ شیعه گردیده تازه 
دارد نگاه حسرت بر ان جنازه 
شد پاره قلب قرآن ناطق 

امام صادق , امام صادق (2) 

اخر ز زهر منصور , مولا فدا شد 
اعضای اه فا ار شتا وه 
زهرا زند از اين غم بر سر و سینه 
دبا ره فلت ,فر ان با 

امام صادق , امام صادق (2) 





اول دی القعده ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه ع) 


روشن شده زین عید , جهان تاریک 

یا رب بنما ظهور مهدی علیه السلام نزدیک 

در گلشن زهرا علیه السلام , گل دیگر بشکفت 

شد مولد معصومه علیها السلام , به احمد (ص ) تبریک 

فاطمه معصومه علیها السلام کریمه اهل بیت علیه السلام 

قم , حرم اهل بیت و حریم امامان , مدفن بانویی که بارگاهش چون نگینی 

در این خطبه کویری می درخشد و حرمش چشمه ای پر فیض و کرامت 

جوش است و نه تنها کبوتران بر آسمان مزارش طواف می کنند بلکه 

پروانگانی شیفته علم و معنویت از سراسر ایران بلکه از کشورهای دیگری 

همچون حجاز , بحرین , هند , پاکستان , ترکیه , عراق , سوریه , لبنان و 

کشورهای افریقایی و اسیای دور به این وادی نور امده اند حوزه علمیه قم 

به برکت مرقد پاک این بانو پدید آمده و دوام یافته است . 

ایران ما از فروغ رضوی و عصمت فاطمی روشن و مطهر است . 

اين دو برادر و خواهر یکی از شرق کشور همچون خورشید می درخشید و 
بر ایران بزرگ نور می افشاند دیگری در قلب کشور رد خاستگاه نهضت مت ؛ 

مرکزیت حوزه فقاهت و عاصمه تشیع را گرم و پر جنب و جوش نگهداشته 
ست . 

سخن از فاطمه دختر موسی ابن جعفر است . 

سخن از شرافت بخش قم و طراوت بخش این شهر کویری است که از 

زلال فیض این دختر امام همواره خرم و هميشه شاداب است . 

نهالی که در بوستان امامت بروید و از اب عفاف و نور فضیلت سیراب 

شود و توان بگیرد و با گذشت زمان خود به شاخه ای پر بار و زیبا از شجره 

طیبه دودمان رسول تبدیل گردد اگر کریمه اهل بیت نام نگیرد پس چیست 


9[ اول ماه ذیقعده 
سال 183 هجری در مدینه منوره دیده به دنیا گشود و در خانه ای که پدری 
چون امام کاظم علیه السلام و برادری چون حضرت رضا علیه السلام در 
ان می زیسته بزرگ می شود , نام مادرش را خیزران يا نجمه دانسته اند 
که کنیزی است لایق و پاک و چون حضرت رضا را به دنیا می اورد به 
طاهره نامیده می شود . 

فاطمه معصومه در دامان ایمان و پاکی رشد می کند و در چشمه عفاف و 
عصمت و علم و حکمت به طهارت روح و جان می رسد نسب و تبارش 
نبوی و فاطمی و علوی است عبادت و ادب , شاخ و برگ روییده بر این 


سرو پاکدامن است , ویژگیهای روحی و خصایص فردی سبب شده که با 
لقب کریمه اهل بیت در زبان عالمان و فقیهان شیعه یاد شود لقبی که از 
اه ای ای اه اس ار وه 
هو کذام کفیای کمالات. والاف افست. ار جمله فده عایتم رز ععدامم.ه 
معصومه که هم نامها و لقبهایش و هم ارزشها و فضایلش یاد اور مادر والا 
قدرش عصمت هستی و حبیبه خدا حضرت زهرا علیها السلام است فاطمه 
معصومه , تنها بعنوان خواهری که برآدرش علی این موسی الرضا را 
دوست بدارد و بخاطر نسبت برادر و خواهری دل در گرو محبت او گذاشته 
باشد نیست گر چه فاطمه و رضا هر دو از یک پدر و مادرند و از یک پستان 
پاک شیر خورده و در یک دامن لایق و عفیف بزرگ شده و با نوازش دست 
و نگاههای یک پدر و مادر رشد کرده اند لیکن فاطمه معصومه تربیت شده 
برادرش حضرت رضا است , دودمان او خانواده یک زندانی است یعنی 
حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام مبغوض دربار هارون الرشید گشته و 
به امر او باز داشت و زندانی شده است این حبس و زندان سالهای طول 
کشید و تا شهادت امام ادامه یافته است خانواده امام به درد هجران پدر 
مبتلاست ولی چون اسارت پدر به خاطر خدا و دین و حرین است با همه 
سختيهایش , برای فرزندان قابل تحمل است چون خدا راضی است . 

در اینهمه سال که موسی ابن جعفر علیه السلام در زندانهای مختلف به 
سر می برد امام رضا علیه السلام عهده دار تربیت و متکفل زندگی 
خواهرش حضرت معصومه و دیگر خواهران است در نبود پدر رسالت 
رهبری و مسئولیت رسیدگی به تربیت فرزندان و حل مشکلات خانواده بر 
دوش اوست حتی رسيدگي به خاندان علوی که امام کاظم سر پرستی با 
رتیت و سید کون انا را عتنار دی اش وان تسس 
الود بر عهده حضرت 9 است مورخین تعداد خانواده هایی را که از 
طریق امام هفتم موسی ابن جعفر اداره می شدند و تحت تکفل او بودند تا 
پانصد خانواده ذکر کرده اند تاثیر تربیتی امام رضا علیه السلام را بر خواهر 
معصومش حضرت فاطمه نمیتوان نا دیده گرفت بی جهت نیست که این 
بانوی جوان در دانش و کمال , در حدیث و فضل , در ایمان و ثبات قدم , 
در اراده و فداکاری و هجرت پایگاه و جایگاه بلندی یافته و به مرز عصمت 
رسیده است و دلهای عاشقانه عترت را مجذوب خود ساخته است و 
عالمانی فرزانه و فقیهانی بلند مرتبه , به استانه بوسی او افتخار کرده و 
می کنند و سلام به او را هر صبح و شام توفیقی الهی می شمرند 

در خانواده امام زمینه از هر جهت فراهم است که فرزندان چه دختر و چه 
علیها السلام نیز از این موهبت برخوردار است و انگونه که گفته اند عالمه 
محدثه راویه بوده است هم احادیثی را از پدران ارجمندش روایت می کند 


و هم زنان و مردانی صاحب دانش و اشنای حدیثت احادیثی را از زبان این 
بانو روایت می کنند و نام فاطمه دختر موسی این جعفر علیه السلام در 
سلسله سند برخی روایات دیده می شود و عالمانی از شیعه و سنت 
روایات او را در ضمن روایات ثابت و صحیح و مورد قبول نقل می کنند , 
ال ای ای ای ال ی یر 
ی 
حدیتی نشان دهنده جایگاه معتبری است که این دختر جوان و عالمه , 
ارباب بصیرت دارد . 

در باب فضیلت زیارتش و تاکید و توصیه ای که نسبت به زیارت قبر 
حضرت معصومه علیها السلام در روایات دیده میشود , شگفت است و ما 
را به مقام و منزلتش بیشتر واقف می سازد . ۲ 

پاداش زبارت مدفن او بهشت است . این در بیشتر روایات مربوط به 
زیارتش آمده است . 

تشویق به زیارت او , از زبان امام صادق علیه السلام , امام رضا علیه 
اسلا واصام وا هسام سل نم ات 

سعد آبن سعد از امام رضا علیه السلام در این باره مییرسد حضرت پاسخ 
مه مرت ارها فلع السته کی کم اد زا ربارت ند رامیت است 


در حدیث دیگری که سعد روایت می کند , چنین است که امام رضا علیه 
السلام از او میپرسد: ای سعد ! قبری مربوط به ما اهل بیت نزد شماست 
؟ پاسخ مبدهد. اری فدایت شوم قبر فاطمه اه ابن جعفر علیه 
السلام انگاه حضرت میفرماید: آری هر کس با معرفت به حقش او را 
زیارت کند , بهشت برای اوست . 
زائثران حرمش , هنگام تشرف باید خود را ایستاده در برا؛ بر آینهای از کمال 
و بصیرت و عفاف و علم ببینند و از شایستگیها , , فضیلتها , ایمان و اخلاقش 
سم الک رد مات اس صورت ات که آثر ترشیت وا در 
داشت , اگر برای زیارت , پاداش و اجر عظیم است , بخاطر سازندگی 
های ان و تاثیر گذاری در فکر , روح , اخلاق و زندگی زاثئر است . 
با این حساب حرم فاطمه معصومه علیها السلام یک مهد تربیت روح و 
مرکز تعلیم کمال است , اگر زاثر را چشمی بینا و قلبی اگاه باشد . . . 
اف ی تفه ار مت ره ال بت ها الا بر یاه 
مبار کباد . 
جلوه گاه تجلی حق 

ز افق نور دیگری پیداست 

ه های منوری پیداست 
شاد ی بر هو که ری پمداست 


یم رات چه 0 رم 
حجمجت حق چه دختر آورده 
از ان مین آ درکن ‌ 
آری موسی ابن جعفر اورده 
شهر قم اشیان آل عباست 
حرم دختر ولی خداست 
جلوه گاه تجلی حق است 
بارگاه جلیل فاطمه است 
انکه نور دو دیده زهراست 
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عمه امام جواد 

خواهر طاهر امام رضاست 
رحمت کردگار بر حرمش 

دائما نازل از طریق سماست 
استان فرشته دربانش 

ملجا خاص و عام و شاه و گداست 
دخت باب الحوائح است کزو 
سرمه ای از غبار مرقد او 
درگهش همچو استان رضاست 
باب امید و استجاب دعاست 
طوف قبر و زیارت حرمش 
ارزوی تمام اهل ولاست 

قول من زار فاطمه و جبت 

فله الجنه مقصد این ما واست 
ان دری را که گفته اند به قم 
باز می گردد از بهشت اینجاست 
قبه و بارگاه و ایوانش 

برتر از قدس و مسجد الاقصاست 
بر سر اهل قم ز لطف خدا 
سایه اش همچو سایه طوباست 
شهر قم در پناه معصومه 


در آمان از مصائب دنیاست 

هر که در خاک قم رذالت کرد 

سر نوشتش به دست باد فناست 

سرودی در میلاد حضرت فاطمه معصومه علیها السلام 
دخت موسی و اخت الرضا خوش آمد 

حون امد .کون آمه کون آمد , خوش آمد 
حضرت معصومه به دنیا خوش آمد (2) 

پیک شادی رسد از سما بر زمین 

تا دهد مژده بر جمله مسلمین 

مرغ جان را بود نغمه ای دلنشین 

کرده این ایت حق نما خوش آمد 

ورن امد کوش امد کوش آمد , خوش آمد 
حضرت معصومه به دنیا خوش آمد (2) 
گوهری کز شرف جلوه کوثر است 

فروغ دیده موسی ابن جعفر است 

دخت فرخنده زهرای اطهر است 

روشنی بخش بیت الولا خوش آشد 

خوننن امد« خوش اهد,,:خوش آمد , خوش آمد 
حضرت معصومه به دنیا خوش آمد (2) 

تن اف اسان مات رحمت است 

قاهه رازه وان اووی عضه ابنی 
خوش او ی آمد , خوش آمد 
حضرت معصومه به دنیا خوش آمد (2) 


یازدهم ذی القعده ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع 


بر خیز که موکب رضا آمده است 

سلطان سربر ارتضا آمده است 

ای تشنه اب چشمه رحمت حق 

سر چشمه رحمت خدا امده است 

خورشید طوس 

میدن اقاب مات ان اقق عانه امام کالم علخ الصلاه جوم اق گر ار 
مت مر عاا نو 

این بار , در ذیقعده سال 148 رضا آل محمد درخشید و خط ولایت در 
وجود او به عنوان پیشوای حق تداوم یافت . 

احامت ارف ان اهل ست » کارهانن. است کمساری ازعط فت و وا .و 
اخلاص دارد . که در راه هدایت و ارشاد , ره می سپارد و مقصدش فلاح 
امت 

است و امام قائد و قوام بخش بنای امت , و سلسله ای از نور , هدایت , 
عم فاد و مادت است: مانمه عم آمعی ند و الک الا یاعد 


چشممان روشن , که در تاریکخانه تاریخ , از خانه ولایت ,؛ خورشیدی در 
سر بر کشید و در تداوم راه , از مدینه تا طوس را پیمود و از برکت اين 
هجرت , ایران هميشه در چشم انداز پرتو امامت قرار گرفت , آن پیشوا, 
و ار تا تن 
بر این خاک پاشید و سرزمین عجم را با پیام رسول عرب عجین نمود و 
ار روسنس 
الرضا علیه السلام است . 

و ... ایران , به اقیانوس عرفان علوی و رضوی و موسوی وصل است . 
چرا که مرقد هشتمین امام , بعنوان یکی از چهار نگین گرانبها در این 
مملکت محمدی (ص ) می درخشد . ۱ , 

هر روز بامداد خورشید از سمت خاور سر براورده , و از فراز گنبد طلایی 
سلطان طوس , نور افشانی می کند , و بر این خاک شیعه خیز و تربت 
عاشق پرور , می تابد و زر می فشاند . ۱ 

خورشید وجود امام هشتم فروغ بخش ان افتاب عالمتاب است که در 
سپهر گردون می گردد . 

و کدام شرق , دو خورشید دارد ؟ 

و کدام خاک مهد مشرقین و دو خاور است ؟ 


تا یازا ار تور ۱ 

شجاع , بخشنده و کریم بود . در علم و عبادت , سر امد اهل زمان خویش 
به شمار می رفت . 

وارسته ای زاهد و دانایی بی نظیر بود . 

به دانش و تقوای او همه اعتراف داشتند , حتی دشمن خونی اش - مامون 
- چندین بار و به مناسبتهای گوناگون , از امام به عنوان داناترین , عابدترین 
و وارسته ترین مرد , یاد کرده است . 

به گفته ابن جوزی : در سن بیست و چند سالگی در مسجد رسول (ص ) 
می نشست و برای مردم فتوا می داد . 

حضور در زمان داشت . نسبت به مسائل فکری و اعتقادی و شبهه های 
دانشمندان ادیان و مذاهب مختلف , جوابی حاضر و پاسخی دندان شکن 
داشت . 

اخلاقش نیکو و بر خوردش کریمانه بود . فرزند پیامبر بود وارث خلق و 
خوی انکه برای تکمیل مکارم اخلاق برانگیخته شده بود . 

سخن کسی را قطع نمی کرد . کلامی که موجب رنجش خاطر مسلمانی 
گردد نمی گفت از خدمتکارانش کسی را مورد عقاب و سرزنش قرار نمی 
داد . 

در مجلسی که دیگران حضور داشتند . پایش را دراز نمی کرد . 

تکیه نمی داد , خنده اش به قهقه نمی رسید و از تبسم فراتر نمی رفت . 
هنگام غذا , همه خدمتکاران را سر سفره می نشاند . 

به نیازمندان و مساکین , بسیار کمک می کرد و این اعانت و دستگیری را 
نه از سرمنت نهادن , بلکه به شکرانه نعمت الهی انجام می داد . 

جلسات بحث و مناظره اش با دیگران , نقشی حساس در تحکیم ولایت و 
روشن تر نمودن حق داشت و حیات سیاسی - اجتماعی امام رضا علیه 
عالم اهل بیت بود و پناه درماندگان و الگوی اسوه جویان . 

و نمونه بود . . . نمونه بودن . 

و ... امام بود , امام در اندیشه و اخلاق و ایمان و رهبری . 

زاد روز میلاد این خورشید , بهانه ای است که نگاهی به ذخیره معنوی دین 
و ایمانمان در این سرزمین داشته باشیم و ماه ذیقعده را قدر بدانیم , که 
در روز نخست این ماه , ولادت حضرت معصوم علیها السلام بود , و در 
یازدهم این ماه . زاد روز حضرت رضا علیه السلام است . 

اینگونه است که مشهد و قم از وجود مرقد مطهر این دو اسوه پاکی , 
برخوردار است . یکی الگوی مردان شرف خواه , دیگری الگوی بانوان 
قبله هشتم , مغناطیس دلهاست که همه روزه و همه ساله , انبوهی از 


قلبهای عاشق و دلهای شیدا را به سوی خود می کشد . 

مشهد , که مدفن این افتاب عترت است , در مرکز این دایره جذبه و 
کشش قرار گرفته است و اين خواهر و برادر , کانون جاذیه های معنوی 
ان مرلو نوم ام ۱ 

۱۱۳۵ ۳ب 0 

شمس الشموس , کاینه تور ایزدی است 

خورشید کیست , جلوه کند در مقابلش 

بیت خدا بود حرم پر جلال او 

اینست که 11 ذیقعده , فرخنده است . گرامی باد این میلاد خجسته , که 
برکتهايش بی پایان است و شادان باد دلهای شیفته , که با مهر این خاندان 
, ابادان است و با عشق ارمیدگان این استان , خرم و خرسند . 

حجت ذات کبریا 

مژده ای دل که دلربا آمد 

دلربایی گره گشا آمد 

محنت و درد و غم فراری شد 

شادی و رحمت و صفا امد 

بعد شوال ماه ذیقعده 

شامل رحمت خدا امد 

کلک رحمت کشیده نقشی را 

کز خدا بانک مرحبا آمد 

از منادی ندا رسد در گوش 

مژده ای مومنان رضا امد 

نجمه را داده ذات حق پسری 

حجت ذات کبریا امد 

9 

0 

چهارمین رهبر عبودیت 

رهبری پاک و پارسا امد 

سومین پاسدار بحر علوم 


دومین استاد فقه واصول 

معنی نون انما امد 

اولین پور موسی جعفر 

بهر تثبیت ارتضا امد 

عالم آل احمد است رضا 

یادگار محمد است رضا 

نام او پاسدار نام علیست 

چون کلام علی کلام خداست 
ذکر او دائما کلام علیست 

بر رضای خدا رضاست رضا 

در رضايش همه پیام علیست 
نام او را علی نهاده خدا 

چون ولایت فقط به نام علیست 
شهد جانش به کام ما نوش است 
نوش هستی ز شهد جام علیست 
محترم نزد مقام وی است 

چون مقام رضا مقام علیست 
چون قوام رضا قوام علیست 
حرمت اوست محترم به همه 
کللهم نور واحد از گفتن 

رمز ورازش زاحتشام علیست 
دل ما صید دام عشق رضاست 
چونکه هر عاشقی به دام علیست 
داد مظلوم گیرد از ظالم 

عین نامش علامت جود است 
لطف لامش ز لطف لام علیست 
هست دریای او یم رحمت 

ز انکه رحمت ز لطف عام علیست 
هر که گردد چون من غلام رضا 
اين یقین دان که او غلام علیست 
عالم آل احمد است رضا 

یادگار محمد است رضا 


سرود در میلاد امام رضا علیه السلام 
يا ثامن خیر مقدم 

از جلوه ات روشن گریده عالم 

خوش امدی علی این موسی الرضا 
جانم رضا , جانم رضا , جانم رضا 

از دامن نجمه عروس زهرا علیها السلام 
امام هشتم زد قدم به دنیا 

شد این مزده شادی بخش , جان و دلها 
جانم رضا , جانم رضا , جانم رضا 
خورشید ایمان و عشق و عقیده 
موسی آبن جعفر را فروغ دیده 

در این ماه ذیقعده شد عالم ار 

جانم رضا , جانم رضا , جانم رضا 
معصومه جان اين عید بر تو مبارک 

این جلوه توحید بر تو مبارک 

برابر در چشم خواهر روشن بادا 

جانم رضا , جانم رضا , جانم رضا 


بیست و سوم ذی القعده روز زیارتی حضرت علی ابن موسی الرضا (ع 


در طوس تجلی خدا می بینم 

اثار جلال کبریا می بینم 

در کفشکن حریم پور موسی 

زیارت چیست ؟ 

زان کنست: ۲ 

سر را ات 

بیقرار دیدار است . 

زبارت , شستشوی جان است در زلال محبت , غبار روبی دل است با نسیم 

ولایت . نشان معرفت است و کامی است برای کسب معرفت بیشتر . 

زیارت , موسم توبه است و اصلا خود توبه . عاملی است برای ت زکیه نفس 

, تصفیه روج و موعدی مناسب برای محاسبه نفس . عرضه خویشتن بر 

فد اش تست اعسال با خی هار ماش جراخ عطرفت اقن-ست 

بدانی که چند مرده حلاجی و تا چه میزان به قله انسان کامل که امام علیه 

السلام مصداق اعلای ان است , نزدیک گشته ای . 

زبارت , قرار گرفتن در حصن حصین توحید و امان از عذاب الهی است ,با 

ار ی وتو وا هیوست 

ات کش انار حصای ی کر ایه ان ایس دی آحا اند مود 

(البته ) با شرایطش که من یکی از ان شرایط هستم . 

زیارت , ادای اجر رسالت است چرا که خود نشان مودت است . قل لا 

اکن آحرا اهر یی ا سین با مس تا ار 

0 جز این نخواهم که محبت و مودت در حق خویشاوندا (من ) منظور 

دارید . 

زیارت , حضور مرید است در محضر مراد , حضور غلام در محضر مولا و 

حضور ماموم است در محضر امام 

با ماموم است با امام , اعلام وفاداری است نسبت به 
, ابراز بیزاری است از هر چه باطل و قرار گرفتن در جبهه حق , که 

ای تقو مس ۳9 

که زاثر با هر که مولا و امامش سر صلح و اشتی دارد در سلم و صفا است 

و با هر چه و هر کس که امام را دشمن می دارد , دشمن است هر چند پدر 

یا فرزند و يا برادرش . . . باشد . (انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن 

حاربکم ): من در صلح و سازشم با هر که سر صلح با شما دارد و در جنگم 


با آنکه با شما سر جنگ دارد . زیارت , وفا به عهدی است که امام بر گردن 
دا ران مان هس دار کف اه المح هی لت عانه مااد 
فرمود. 

ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و 
حسن الاداء زیاره قبور هم ۱ ۱ 0۱۱۳ 
دوستان او , آن عهد را کاملا وفا کردن و حق آنان را نیکو ادا نمودن , 
کات ور نان است با دای شم ات کدی عقوم سادیرم 
است و رد امانتی که در دست اوست . 

زیارت , استناره دائم از منبع نور و استفاضه از واسطه فیض الهی و 
ارتباطی دائمی با ان کس که سبب قوام هستی و سکون و حیات زمین و 
اهل ان است که الا الحعه لساعت الا ساهاهاد اک خسن کدرا نود مین 
اهلش را فرو می خورد . 

ارت ار ای اشا نی ففیر هت رما نیم کوتا ان کمن فرظ اهر اند 
غیب . توسل جستن معصیتکاری شرمنده به دامن بنده ای مقرب و آبرومند 
در درگاه رب الارباب است . ۳ 

زبارت , هجرتی است برونی و بالاتر از ان هجرتی درونی است که شیفته 
ای دل سوخته , با طی راههای خاکی جان خویش برگرفته و به سوی مزار 
مخبوب می آید تا با هجرت از بدیها و کناهان به سوی خسنات و طاعات 
تشبه و تمثل به او پیدا کند . زیارت پاس داشتن حریم عترت , همراهی و 
مرها افل الست ات که : السهده اوم عرص الما مم راهن و 
للازم لهم لاحق _ ۱ 

پیشی جوینده بر آنها از دین خارج شود و بازمانده از آنها نابود و همراه و 
ملازم با انها , به انان ملحق گشته است . 

زیارت , در دریای پر تلاطم دنیا بر کشتی نجات سوار شدن و چراغ هدایت 
را در ظلمات به دست گرفتن است . یاءمن من رکبها و بغرق من ترکها: 
ایمن است هر که بر آن سوار شود و غرق گردد هر که آنرا رها کند . 

زیارت , تجدید قوا است برای پیمودن صراط مستقیم و برگرفتن توشه و 
زاد راه برای سفر دور و دراز 

زبارت , ذکر و تذکیر است , - ذکری - غفلت کش و تذکری جهل سوز و نیز 
به یاد آوردن مسئولیت سنگین خویش , در تحمل بار امانت ت الهی است . 
یاد آوری آن همه حماسه ها و مجاهدات و مظلومیت ها و سرانجام شهادتها 
و درس آموزی و عبرت پذیری از آنهاست . 

زیارت , تفریح روح است , گرچه با رنج سفر و تعذیب جسم قرین است . 
زیارت , تعظیم شعائر الهی و نشانه تقوای دلها است . و من بعظم شعاثر 
الله فانها من تقوی القلوب : هر کس شعائر دين را بزرگ و محترم دارد , 
که این صفت دلهای باتقوا است . 


زیارت , قدرشناسی از بندگان صالح و شکر گذاری نعمت وجود آنهاست . 
زیارت , اسوه را همواره در پیش چشم داشتن است , حرکتی بر مبنای 
الک ایس میت : 

زیارت نوعی اعتراض به سیاست جابرانه حاکم و دهن کجی به وضع موجود 
در روزگار ستم است . قیامی است علیه ظلم و شورشی است علیه جور 
نقی طاغوت و تمسک به رهبری بر حق و اعتصام به حبل | . . است . 
زیارت . . . . اینها همه زیارت اند و زیارت , تنها اینها نبست و زاثر ان 
انسان عاشق عارف , مرید وفادار , محبت تاثب , محاسب متوسل , مطیع 
حاضر در صحنه , ایثارگر ذاکر , مهاجر مجاهد , موحد متقی , معترض 
انقلابی و . ۰ گرسنه محبت , تشنه ولایت و شیفته امامت . . . . است که 
تعامی ناه و سرمایه خویش برگرفته و بر کف اخلاص نهاده و خانه و 
کاشانه و شهر و دیار ترک گفته و رنج سفر بر خویش هموار نموده , با 
قلبی مشتاق و جانی امیدوار امده تا با حضور در محضر امام و مراد و ولی 
نعمت خویش و درک نور و فیض و کسب توشه و توان , همچنان با بصیرت 
و قدرت و معرفت , بر صراط مستقیم توحید و با تمسک به کتاب و عترت 
ات 
تقرب الی | . . است , طی نماید . 

اگر می بینیم در طول تاریخ موان حکام جاثئر از زیارت , در هراس بوده 
اند و از زائرین بیمناک , اگر می بینیم که طاغوتی ستم پيشه چون متوکل و 
دیگران بارها و بارها آب بر مزار مقدسی چون تربت اطهر حسین عل؛ 
السلام می بندند و زائثرین را دست و پا می برند و به قتل می رسانند , اگر 
در تاریخ می خوانیم که منصور بن محمد الکندری و زیر طغرل سلجوقی به 
را کرهرواحت و ماع از زارت موف قطیر این اانمم‌علند: تسام 
می شد و زائرین ان حضرت را می ازرد تا سرانجام به فرمان خواجه نظام 
الخای دنل رش 

و اگر می بینیم حکومت استعماری و روباه پیر انگلیس به جاسوسان خود 
توصیه می کند که با لطایف الحیل موّمنین را از زیارت قبور ائمه باز دارند 
و با پخش شایعات بی اساس در سندیت تاریخی زیارتگاهها و قبور بزرگان 
دین تردید روا دارند . مانند اينکه در توس (مشهد) هارون دفن است نه 
امام رضا علیه السلام و در هر جایی به گونه ای و اگر به چشم خویش 
دک هعموص و ای هه بر رم ام اه را 
شیطان , سفا کانه به خاک و خون کشیدند . 

۳ , . همه و همه به خاطر وحشتی است که امامان نار و پیشوایان 
گر پيشه از زبارت (به مقهومی که شرخش گذشت ) و از زاثرین .با ان 
ویژگیها , داشته و دارند . زهی خیال باطل ؛ (یریدون لیطفوا نورا . . . با 
فواههم وا . . . متممم نوره ولو کره المشرکون ): کافران می خواهند نور 


(محفوظ) خواهد داشت هر چند کافران را خوش نیاید . 
هشتمین حجت خدا| اینجاست 
هر چه خواهی بخواه از این درگاه 
منبع رحمت خدا اینجاست 
بنگری گر به دیده تحقیق 

به کجا میروی تو ای سائل 

روی کن جانب امام رئوف 

که ملاد شه:و گدا ایتجاسشت 

انکه بودی حریم اقدس او 

عطر اگین کند فضا اینجاست 
بهتر از روضه بهشت برین 

نور چشمان موسی جعفر 

گل گلزار مرتضی اینجاست 
گره افتاده , ای که در کارت 
بایش اکة گره کشا انتجانست 
آنکه گیرد ز راه لطف و کرم 
دست ما را در ان سرا اینجاست 
کیمیای سعادت ار طلبی 
با اج 

آنکه در شدت مصائب بود 

انکه فر سای تب ای 

فلت روی النجا ابتحاست 

آنکه گردون به خاک درگه او 
آنکه در هر بلا و غم گیرد 

دست افتاده ای ز پا اینجاست 
انکه هر شیعه بهر غربت او 

انکه هر روز اشک غم میریخت 


وتان گرا انتطازنزت 
سرود در مدح امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 
ای پور شاه لافتی 

مولا علی موسی الرضا 

فرزند بیت هل آتی 

مولا علی موسی الرضا 

ای کعبه دلهای ما 

مولا علی موسی الرضا 

ذکر لب ارض و سما 

مولا علی موسی الرضا 

دل بر تو بستم از ازل 

از این و ان ببریده ام 

اندر میان لبرآن عشق تو را بگزیده ام 
زیرا به درگاه نو من 

دریای رافت دیده ام 

ای هشتمین مولای 

مولا علی موسی الرضا 

بسیرده ام دل را به تو 

من عاشق دلداده ام 

اسب دلم را با شعف 

تا استانت را نده ام 

اندر شدائد بی ریا 

مولای خود را خوانده ام 

شاهنشهی و من گدا 

مولا علی موسی الرضا 

عاقل ندانم دلبرا 

هر کس نشد دیوانه ات 

عارف ندانم سرورا 

هر کس نشد پروانه ات 


ق ای منسی ارت 
هر دم به باغ ارزو 
شوق وصالت سرزند 
هر لحظه این شیدا دلم 


همچون کبوتر پر زند 
شاید که یک بوسه لبم 
بر پای آن دلبر زند 

ای نور چشم مصطفی 
هملاع مونمه ارس 
محراب جانم ساختم 
آن حلقه ابروی تو 
باغی ز جنت یافتم 
شهر و دیار و کوی تو 
سوی مشامم میرسد 
عطر گل خوشبوی تو 
هو ی مد اد 
عشق جمال بو الحسن 
تابد ز بام سینه ام 

من اين پسر را چون پدر 
تات له انم دید ام 
بنگر دل آشفته را 

چون واله دیرینه ام 

ای قبله حاجات ما 

هو ناسا 


آخر ذی لقعده شهادت جواد الائمه (ع) 


زسوز عم , پر پروانه میسوخت 
ز داغ لاله ای , گلخانه ۳ 
ز اوای جواد , علیه السلام ان جا زهرا علیها السلام 
تالا مت تن 
ماوت اماه جوان هايم. ایام 
امامت شط جاری نور است در بستر حیات . امتداد هدایت الهی است در 
زمین . چراغی که از فراز آسمان اویخته است و ادمیان در پرتو تابش ان 
به سمت سراپرده قدس گام می سپرند . تاریخ حیات عقلی و عملی شیعه 
اکنده از حضور خردمندانه و آسمانی امت در ساحت نورانی امامت است . 
افای مرا است فان را از هی هک یم ها وه 
بندگی می کشاند . تکامل در گرو اقتدا به نور است . بشریت اگر به امام 
ایمان بیاورد از قفس خسارت رها می شود و در هوایی بیکران عبادت بال 
فف. کتناند.. 
اندیشه امامت در تاريخ شیعه , در زمینه های گوناگون عرفانی , فکری , 
و بررسی تاریخ زندگی ماه ایا کتابی است گشاده فراروی 
مشتاق هدایت . اگر تکرار وقایع و رویدادهای تاریخی ممکن نباشد , 
ای تست اس ات ای ایا نخس ی ی ات 
به سمت حقیقت و نور باز می شود . باشد که این مختصر از ملالت 
بکاهد و بر درایت بیفزاید . 
حضرت امام محمد تقی علیه السلام در ماه مبارک رمضان سال 195 
هزاده شد و در ماه ذیقعده سال 220 , در بیست و پنج سالگی به شهادت 
رسید . زندگی حضرتش اگر چه بر اثر شقاوت ظالمان رم دیری 
نیائید . اما در ان مقطع زمان , روشنی بخش روح و جان شیعیان بود . 
قرن دوم و سوم هجری , برهه ای حساس و پر تلاطم در تاریخ شیعه است 
۰ یان . پس از روزگاری دشوار در مسیر پر تلاطم جریانهای فکری و 
عقیدتن قرار داشتند و در برابر هجوم ظالمانه دشمنان پایداری می کردند 
از آنجا که آراده الهی بر آن بود که رشته امامت نگسلد , حضرت امام جواد 
پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام رضا علیه السلام در خردسالی 
به تقریب در هشت سالگی زمام قافله امت را به دست گرفت و به امامت 
رسید . حضرت امام جواد ع نخستین امام شیعه است که در خردسالی به 
اش شید ای مساه عس از عفن صالان موم الم ان ماه 
حیرت و سرگردانی برخی از شیعیان بود . آنان که از دسترسی به ساحت 


حضور امام محروم بودند , با تتش و اضطراب فکری مواجه شدند . اما بر 
او خر این تمه مان ری میم ی تایآ کیان 
حجم ابرهای تیره تردید و تزلزل کاسته شد . ۳ 

ماءمون خلیفه عباسی با زیرکی و جسارت تمام , بر ان شد تا از مساءله 
خردسالی حضرت , بهانه ای برای درهم ریختن نظام تفکر شیعه بیابد و 
شکست خویش را در مبارزه با حضرت امام رضا علیه السلام جبران سازد 
. او که برای تیره ساختن چهره روشن امام رضا علیه السلام در ابعاد 
علمی , سیاسی و . . . توفیقی نیافته بود , اینک در پی یافتن راه برای محو 
کرامت و قداست مقام حضرت امام جواد علیه السلام به نیرنک های تازه 
ای دست می یازید . 

ماءمون برای آگاهی یافتن از حرکتها و تلاش های حضرت در رهبری امت , 
دخترش را به اجبار به همسری حضرت در آورد , تا شاید از اين راه خدشه 
آغموی کیان امامت کت و بر صراعت و اظا شود ار وما ب فعالیت 
های حضرت بیفزاید . البته این ازدواج تحمیلی - که بنابر ۳ برخی 
تنصوص تاربخی , در زمان حیات حضرت امام رضا علیه السلام نیز از ان 
سخن رفته بود , گونه ای نیرنگ برای پوشاندن جنایت مامون نسبت به 
امام رضاأ علیه السلام و اظهار ارادت منافقانه به مقام رفیع امامت 
محسوب می گردید . 

توطئه دیگری که مامون به زعم باطل خود برای اهانت به حریم عصمت 
امام بکار گرفت , تشویق و ترغیب عالمان و دانشمندان روزگار به بحت و 
ول عم ات ارو سالم انا ماه ای سس تایه 
شود و در کار روش اعتقاد شیعیان به امام شکستی وارد شود . 

ماعمون که بارها , علم و معرفت ربانی حضرت امام رضا علیه السلام را 
در مجالس بحث و مناظره دریافته بود اینبا ر گمان می برد که شاید امام 
جواد علیه السلام در پاسخ مسائل علمی فرومانده و مردم از گرد وجود 
آفتضافوه آن حضرت پراکنده شوند . اما تمامی بحت ها و مناظره های 
علمی عاقبت به برتری و درخشش مقام سترک آمام علیه السلام پایان می 
گرفت . در روایت های تاریخی برخی از این مناظره ها به تفصیل نقل شده 
است بحپی بن اکثم که در آن روزگار از بزرگان و متفکران بود در مجلسی 
جات برس طرح که که ماهر انم کی تق ان ما تج از اهام 
پرسید. فدایت گردم آپا وش قی رگ ال که سنوت فرمود: 
انچه می خواهی بپیرس یحیی گفت : درباره کسی که در احرام باشد و 
شکاری را بکشد چه نظری دارید ؟ امام فرمود: ایا شکار کننده هنگام 
شکار داخل حرم بود يا خارج حرم ؟ آگاه بود یا جاهل ؟ به عمد آن را کشت 
يا به سهو ؟ آزاد بود یا بنده ؟ صغیر بود یا کبیر ؟ آغازکننده به قتل بود یا در 
مقام دفاع , شکار از پرندگان بود ؟ يا غیر پرنده یحیی بن اکثم شگفت زده 


شد , و چندان در چهره اش ناتوانی دیده می شد که اهل مجلس همه بدان 
پی بردند . به هر حال , دسیسه دشمنان کارگر نیفتاده و بیش از پیش بر 
جلالت , حضرت افزوده گشت . 

بدیهی است که مساله اعجا زآمیز خردسالی امام , مبتنی بر بنیادهای 
پوشیده و غیبی جهان است . آن کس که بتواند در چنین سن و سالی 
رهبری قومی را - که در سرزمین های دور و نزدیک گسترده بودند - عهده 
دار شود و در برابر تهاجم انبوه دشمنان از جای نلغزد و پایدار بماند , هاله 
ای از الهام غیبی را بر گرد وجود خویش دارد اين بود که شیعیان به وجود 
حضرتش دلگرم می شدند و در طریق حق جویی و عدالت طلبی گام می 
زدند . 

آخوین سال هنکن خصرت: بت مضاذف. با -حکومت: ععخم غباسی. برار 
مامون بود . معتصم بر خلاف برادرش به آزار آشکار حضرت پرداخت و 
سعی در خاموش کردن فروغ زندگی امام علیه السلام نمود . 

درباره شهادت حضرت امام جواد علیه السلام روایت های گوناگونی وجود 
دارد . اما آنچه از تفحص متون روایی برمی آید اين است که آن حضرت 
بدست همسرش ام افضل دختر مامون و به نیرنگ و فرمان معتصم 
عباسی مسموم گشت و به شهادت رسید . 

مرحوم علامه محمد حسین مظفر آورده که #خانفه ز لها را کرومی. وود 
تا با ان.حضزت بختت و فتاه کمایند وه این .یمان کفندز اف لغزشتن بیاید 
و از مقام و منزلت او بکاهد . یک بار نامه هایی را جعل کرد که مردم را به 
اما این توطئه ها ۳ مرتبت امام علیه السلام و 
نداشت . از اين رو کینه و خشم معتصم افزونی گرفت . یک بار او را به 
ردان افکند و تمانی که تم به فتل آن .حضرک کرفت او را 1 
آزاد کردو-همسر آن:حضرت +.دختر مامون - را وادار کرد تا حضرت را با 
زهر به شهادت برساند . پس از شهادت حضرت . شیعیان اطراف خانه او 
اجتماع کردند و چون معتصم در صدد بود که آنان را از تشییع پیکر آن 
حضرت باز دارد با شمشیرهای آخته , برای پایداری تا پای مرگ هم پیمان 
شدند . 

نکته ای که-دکر ان شایسته است , این است که دوران زندگی حضرت 
احاش واگ غلنه ااسلام ید ور ان ات اماشکانی له السلام هام 
عسکری علیه السلام , دوره حفظ و حراست از کیان رفیع و منبع امامت و 
استمرار بخشیدن به خط سرخ ولایت بود . مرحله ای بسیار حساس در 
تاریخ شیعه , که خود زمینه ای برای امامت حضرت مهدی (عح ) و تداوم 
اندیشه شیعی در تفکر مهدویت و غیبت , بشمار میرود . 

برخی نا اگاهان مان اف بزند که کر در تون تروایی در وایت ت های فقهی 


خاش واه هلاقم وک اه ات فان 
و مرتبت ان حضرت با امام صادق علیه السلام است . 

ی ار اه ال ان ایام همان لاش و امن ۶ 
او حافظ تداوم انديشه شیعی است . 

اینک انچه از واری دوازده قرن پس از شهادت امام علیه السلام , به دست 
ما رسیده , خون ملتهبی است که در رگهای پیکر پر صلابت اندیشه شیعی 
می جوشد و اخگری فروزان است که در جان مشتاقان حقیقت دین 
تسه است ابا کدام کین اس که مرو خر لا ی رای اترشه و 
عمل - خود را از فیض جاری حضور امام بی نیاز بداند و اگر هست , ذهن و 
خا وان هایس لت باس 

بر خیز تا بر شکوه پر فروغ سوگ امام علیه السلام نماز بیاوریم . 

حوان ادن 

رای انا زانتان 

ان بلند اندیششه عرش استان 

کان نقی خصلت جواد اهل بیت 

انکه در وصفش فرو ماند کمیت 

از هجوم رنجها خون شد دلش 

همچو شمعی کشته محراب شد 

سوخت کم کم تا وجودش اب شد 

سوختند از غم ولی الله را 

با که گویم این غم جانکاه را 

کز گل زهرا کلافت مانده است 

پرتوی از افتابی مانده است 

و انکه با اسرار حق محرمتر است 

عمر او از عمر گل هم کمتر است 

دشمنی چون خار راهش می شود 

خانه او قتلگاهش می شود 

بسته بر رویش همه درها کنند 

این جواد است آنکه محبوب خداست 

لطف عامش دستگیر ماسوی است 

اين تقی مهر سپهر ارتضاست 

بر اه ات این ال رات 

مرثیه ای در شهادت امام جواد علیه السلام 

گلهای زهرا شد همه پرپر ز بیدار 


در کربلا و سامرا , در طوس و بغداد 
نالد هميشه بلبل , از داغ اين همه گل 
بقیه الله , اجرک الله 

بغداد یکتاز دیکر :درم دم ۳ 

شراره در نهاد است غمزده جواد است 
بقیه الله , اجرک الله 

با آنکه همچون غنچه بر خون شد دل او 
شریک زندگانیش شد قاتل او 

شکوفه ولایت , پرپر شد از جنایت 

بقیه الله , اجرک الله 

در حجره در بسته می سوزد تمامی 
جانش ز زهر و پیکرش از تشنه کامی 
رمق به جان ندارد , لب تشنه جان سپارد 
بقیه الله , اجرک الله 


فصل دوازدهم : مناسبتهای ماه ذی الحجه الحرام 





هفتم ذی الحجه شهادت حضرت امام محمد باقر (ع) 


زمین و اسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب 

تا ال رس در مر ات ایب 

امام پنجمین شد کشته از زهر هشام دون 

آخرین یادگار کربلا 1 

امام شکوهمندترین پیوند اسمانی میان خالق و مخلوق است , طرحی 
اسمانی و تجلی استیلا و هیمنه درخشان حقیقت ربوبی بر جسم و جان 
زمین خاکی است , امام , مائده مملکت جبروت حضرت حق است که 
تاریخ و گستره ابدی حیات بشری را به خویش فرا می خواند و خرد 
خاموش ادمی جز با استمداد و بهره وری از نسیم نقره ای عنایت در 
اقیانوس بیکران قداست و طهارت او چشم نخواهد شست . تصویر تابنده 
امامت چونان خورشیدی درخشان فرا راه مردمان است و ذهن سیال 
عبودیت در دریای جاری کلام طراوت شفاف حضور و نگاه امام به سمت 
حقیقت جاری می شود . 

حقیقت این است که هرگاه از بلندای قرون و عصرها به تاریخ توفنده تفکر 
شیعی نظر می کنیم با حقایقی بزرگ و درخشنده و بر خاسته از عمق 
میراث امامت بر خوریم که تاریخ را به چرخه ای شگرف در آورده است 
انگاه به صلابت و استواری میراث ث جاودانه امامت خیره می شویم و عقل و 
خرد را در چشمه حیرت و شرم تطهیر می کنیم . مسیر زندگی امامان 
شیعه و تاریخ حرکت و پویش الهی آنان در جاده های روشن یقین و 
عبودیت انچنان شگفت و دشوار است که ابدیت بلند قامت فکر را مبهوت 
خویش می گرداند . 

امامان بزرگ شیعه در عصر و روزگار خویش هر یک به اقتضای اوضاع و 
شر ایط و گنجایش ادمیان به گونه ای نگاهبان حریم حرمت و شکوهمندی 
عقل و وحی بوده اند , انچه در آغاز از تفاوت و گونه گونی عرصه های 
غمل و کلام و کفتار و رفتار افامان شیعه به خشم می. آید اکر چه شاید از 
منظر تاربخی و بیرونی نا پیوسته و مختلف باشد او در باطن از سرانجام 
یکسان و محاسبه عقلانی و روحانی شگفت اوری برخوردار است , چشمی 
که مبانی و بنیادهای توحید و روشنگری امامان را به درستی ببیند از 
تیزبینی و آینده نگری و ژرف کاوی آسمانی آنان به حیرت فرو خواهد رفت 
. تصویر آینهسان امامت گاه در خود , صلح سرخ امام حسن , این 
پرشکوهترین نرمش قهرمانانه تاریخ را دارد و گاه قیام خونین حسین را 
نشان می دهد , گاهی امام باقر و امام صادق در عرصه های علم و دانش 


و فقاهت و کلام به چشم می خورند و گاهی امام جواد علیه السلام در 
حفظ و تداوم بخشیدن به رود جاری ولایت ِ ۳ 
اینها همه جلوه های است , امام در نهایت یکرنگ تاریخ حیات و زندگانی 
امامان شیعه است , روشن است ان کسی که به زندگانی ان بزرگان نظر 
می کند اگر به این تحول بالنده اگاه نباشد جز حیرت هیچ چیز فرا چنگ 
نخواهد اورد . اینک در این سطور نمی از اقیانوس کران ناپیدای حیات 
پنجمین خورشید فروزان آسمان امامت ولایت وجود مقدس امام محمد 
باقر علیه السلام را پیشکش ارباب معرفت و دلسوختگان وادی ولایت می 
اوریم شاید که روح خویشتن را در شط اگاهی زلال امامت تطهیر کنیم . 
ار ی 
تاریخ اسلام یعنی واقعه کربلا روبرو شد . او با چشمان معصوم خود 
مشاهده کرد که شجره خبیثه بنی امیه چگونه فرزند فاطمه زهرا و یادگار 
مصطفی یعنی حسین علیه السلام را همراه با عده ای از بنی هاشم و 
بهترین اصحاب اباعبدالله با کمال قساوت شهید کردند و بازماندگان از 
خاندان رسالت را به اسارت بردند . 

امام پنجم علیه السلام , همگام با اسیران پیروز کربلا غمها و محنتها را می 
چشید و شاهد اهانتها , جسارتها , قتل و غارتها و . . . بود . ایشان حمله 
دژخیمان و اصحاب شیطان را به مدینه الرسول دید و شاهد بود که چگونه 
کینه توزان بدر و احد به حرم رسول خدا حمله کردند و کشتند و سوزاندند 
و بیحرمتیها نمودند , امام پنجم می دید که بنی امیه در پی محو اثار وحی و 
نبوتند و با هر چه که وابسته به خاندان رسالت است به مبارزه ای بی امان 
برخاسته اند می فرمودند: 

ناخوشایندی این مردم از ما تنها به خاطر آن است که ما اهلبیت رحمت و 
شجره نبوت و معدن حکمت و محل نزول وحی هستیم . امام باقر علیه 
السلام در چنین اوضاعی پس از شهادت امام زین العابدین عهده دار مقام 
امامت می شوند سن مبارکشان در اغاز مقام امامت چهل سال بود 
حضرت به دنبال سیره پدر ارجمندش حضرت سجاد علیه السلام به سر 
پرستی ایتام و تفقد از ضعفاء و محرومین شیعه پرداخته و حتی الا مکان به 
وس اقتصادی آنان سر و سامان می دهند حضرت به موازات ه فعالیتهای 
دیگر خویش به مبارزه با احیای جاهلیت و انحرافات فرهنگی جامعه می 
پردازد . 

و آنچنان در این قسمت فعالیت می کنند که به اندک مدتی شعله های فتنه 
فرهنگی دشمن را مهار کرده و سعی در خاموش کردن ان می نمایند خود 
حضرت می فرمایند: 

ما خزانه دار گنجینه های علم الهی و عهده دار مقام ولایت هستیم . 
محصلین مدرسه ای که انروز امام باقر و امام صادق بنیان نهادند تا به 


امروز و بزرگوار توانستندر بیش از سی هزار حدیت پیرامون معارف اسلام 
به خصوص فقه وارد فرهنگ جامعه نمایند و با هجوم ویرانگر احادیث جعلی 
که زا زاویه متعفن ظلمتکده اهل غضب نشات می گرفت 1 
قفا اه ار‌طرنی یا رای انتارس دار صحس سس هایس 
ی ۱ ۱ 
چراغ هدایتی شدند که هنوز نور ان از لابلای کتب حدیث و اخبار می 
ی و ی ای ود 
کر امین هن مو از تما با زلال سخنش کویر جانمان را طراوت و حیات 
مجدد ببخشیم . 
اک ی صایت ام ی ره سرت 
فرمود: ای جابر در چه حالی هستی ؟ جابر که به ضعف پیری مبتلا شده بود 
, گفت : حالی دارم که پیری را بر جوانی , بیماری را بر تندرستی , , مردن 
را بر زیستن ترجیح یم دهم امام علیه السلام در مقام اگاه کردن او بر آمد 
و فرمود: : جابر , ما اهلبیت چنین نیستیم اگر حق تعالی پیری دهد , , پیری را, 
ای ای ای ایا سا ار ار 
را , اگر حیات بخشد , حیات را و اگر موت دهد , موت را ترجیح می دهیم 
(یعنی جابر در مقام صبر بود و حضرت در مقام رضا که بالاترین مراتب 
است ) پس جابر دست آن حضرت را بوسید و اراده پابوس نیز نمود که ان 
حضرت مانع شد جابر گفت : صدق رسول الله راست گفت پیامبر که 
فرمود: بزودی تو فرزندی از فرزندان مرا دریابی که نام او نام من باشد و 
مسائل علمی را می شکافد و به عمق ان می رسد . 
در این حدیت نکاتی به چشم می خورد که می توان برای ارباب بصیرت 
موثر افتد , انسان هر چقدر هم که بزرگ و پر تجربه و استاد دیده باشد باز 
هم بی نیاز از استاد نیست جابر از معدود کسانی است که عمر طولانی و 
پر برکت خویش را در محضر چند از معصومین علیه السلام سپری کرده 
است . رسول خدا را دری کرده و از ان حضرت دانشها اموخته , به خدمت 
حضرت علی رسیده و کسب فیض کرده , از محضر امام حسن درسها 
ات ار اش ار دا سس وه ایستم رل نو در 
حسین محسوب می شود , با امام سجاد علیه السلام همنشین بوده و علم 
اموخته , اما با اينهمه در یک برخورد کوتاه و ساده برايش معلوم شد که 
هنوز نا اموخته های فراوانی دارد و این درسی است به همه پویندگان راه 
علم و فضیلت که هیچگاه از تعلم و تربیت فارغ التحصیل نخواهند شد . 
شهادت آن امام همام بر پویندگان راهش تسلیت باد 
شرار غم 
ای فروزان گهر پاک بقبع 

پرپر شده در خاک بقیع 


با سلامت کنم آغاز کلام 

ای ترا ختم رسل گفته سلام 
پنجمین حجت و هفتم معصوم 
بابی انت , که گشتی مسموم 
ای فدای حق قربانی دین 

کرده یک عمر نگهبانی دین 
تنت از درد و الم کاسته شد 

تا که دین قامتش اراسته شد 
ای ز اغاز طفولیت خویش 
بوده از رنج و غم و درد پریش 
از عدو ظلم و شرارت دیده 
چون پدر رنج اسارت دیده 

خار در پا و رسن بر بازو 

رفته ای با اسرا در هر سو 
کرده خون خاطرت ای شمع ولا 
محنت واقعه کرب و بلا 

کربلا دیده ای و کوفه و شام 
ای شهید از اثر ظلم هشام 
اتش غم پر و بالت را سوخت 
زهر کین شعله بجانت افروخت 
اثر زهر به زين الوده 

کرده اعضای ترا فرسوده 

خود تو مظلومی و قبر تو خراب 
دیده هر از این غصه پر اب 
شیعه را دل ز عزایت شده داغ 
که بود قبر تو بی شمع و چراغ 
نزد ان طایفه زشت مرام 
بوسه بر قبر شما هست حرام 
با چنین ظلم و ستم از اعدا 
بهتر اینست که قبر زهرا 
مخفی از دیده دشمن گردید 

تا زهر . حادثه ایمن گردید 
مرثیه گروهی , در شهادت اما باقر علیه السلام 
امام باقر به شهادت رسید 
ارث شهادتش به امت رسید 
سلام ما بر قبرش 


به جلوه های صبرش 

امام باقر - امام باقر علیه السلام 
هن رل امه بات ید 

پیکرش از زهر جفا اب شد 

آتش گرفته جانش 

از ظلم دشمنانش 

اما باقر - امام باقر علیه السلام 
ظلمی که بر امام باقر رسید 
دیده تاریخ به عالم ندید 

با زین زهر الوده 

راه حسین پیموده 

امام باقر - اما باقر علیه السلام 
سلام ما به حال التهابش 

سلام ما به مرقد خرابش 

کعبه دلها تربت بقیع است 

دل غرقه خون از محنت بقیع است 
یا رب به اشک زهرا 

۱ 

امام باقر - امام باقر علیه السلام 


هشتم ذی الحجه یوم الترویه حرکت امام حسین (ع) از مکه به سوی کربلا 


ای یکه تار عرصه صبر و رضا حسین 

وی رهنمای قافله کربلا حسین 

تو کعبه امیدی و در وقت حج شدی 

نا کرده حح , ز بیت الهی جدا حسین 

هن ام سا از گروت کید رال تفت است که غاسیان + 
سلطنت را به جای نبوت , و یزید را به جای محمد (ص ) می نشانند . 

تا ی امعم کس خاص اس مس ین ان سای نسم اسعت که 
سرنوشت جهان اسلام در دست یزید هوسبار قرار گرفته است ۰ همان 
یزیدی که زرشت ترین واژه ها از توصیف جهره کربه او ناتوانند : 

درد ناکترین از همه انکه , از حسین (ص ) می خواهند تا ان جز ومه فساد 
و طغیان را به عنوان جانشین پیامبر به رسمیت بشناسد . از عصاره 
عصمت , لنگرگاه افلاک , نقطه پرگار زمین و زمان , مرکز دایره امکان , 
از همو که قلبش فرودگاه ملائک است , برای ننگین ترین لکه تاریخ و 
زشت ترین کلمه قأموس بشریت , بیعت می خواهند . از حسین (ص ) می 
خواهند تا با دست عصمت , الوده ترین دست روزگار را به نشانه تایید 
بفشارد . 

فرماندار وقت مدینه ماموریت یافته است تا از زاده زهرا برای فرزند 
لاابالی معاویه رای اعتماد بگیرد . دست بیعت حسین يا سر بریده او , 
همان دو ارمغانی است که یزید یکی از آنها را از مدینه خواسته است 
اکنون دیگر برای حسین (ص ) مدینه جای ماندن نیست , باید کاروان و 
خقمتسات مایا ارم مصاصان شام مصم ار اس 
فستول یا حافطظی ند 

ا ی و از شهر بیرون می آید و در حالیکه خطر 
هن احظه اقا میم کر اه مک دار یی وهی اس کصزران 
است که با تعقیب فرعونیان و قبطیان از مصر بیرون آمده است لذا ایه ای 
از قرآن را زمزمه می کند که روایتگر هجرت موسی (ص ) است : 

و خرج منها خائفا بترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین 

کاروانیان در طی شش شبانه روز , بیابانهای سوزان بین مدینه و مکه را 
پشت سر نهاده و به حریم کعبه پناهنده می شوند تا ان وادی ایمن را پایگاه 
امر به معروف و نهی از منکر , و جایگاه اعلام برائت از ستم و بی عدالتی 
کزار فهوه ول راما وا کم با دا کر اعلام ی کردم ند زد 
احترام خون خدا و نه حریم خانه خدا هیچیک را نمی فهمند و عزم شکستن 


حریم حرم نموده و در خانه امن خدا قصد ریختن خون خدا کرده اند . 
مردم ی ی مارتحا و ولی 
معصوم زمانه کعبه را به سوی کعبه جانان , حج را به سوی جهاد و زیارت 
را به سوی شهادت ترک می کند , لباس احرام را برکنده و کفن شهادت 
پوشیده و به سوی حج اکبر می شتابد . و در زمانه ای که هنکامه زیارت 
روی خدا ست پشت به خانه خدا می کند و مسیر بین مکه و کربلا را جایگاه 
با صفاترین سعی خویش قرار می دهد , چه در ان وادی سعی و صفای 
خونین صفای دیگری دارد . , 
در این مسیر , پرتو عشق , شعاع خطر را کمرنگ بلکه نایدید کرده است و 
در این سعی عرفانی علاوه بر قصد قربت که شرط هر عبادتی است , 
فنضر عس فنوانهار. اضلن وان کر امفت ی شاو ک ادا 
سر کا اسه وراه کم ات ایام مه انوم ره 
ردیف و به ستون یک پشت سر امام عشق و معنای عشق , به اقتدای 
شهاذت ایساده اند . 
همه جنب و جوشهای آنها بوی پرستش و رنگ عبادت به خود گرفته است 
عبادتی عارفانه و عاشقانه که در ان جای پای کوچکترین کراهت , بی میلی 
و احساس درد و رنج به چشم نمی خورد 

نارگن کهکشان شهادت , آسمان بن مکه نا کربلا را نور افشانکزده اند 
, این کهکشان , نه کهکشان راه مکه را بنماید , بلکه راه خونینی است که 
ان تقد نتم که آغای منود یه هید ان سره توا مین من حرش رام 
قبله کربلا را می نماید . این کهکشان راه حاجیان نیست که راه مجاهدان و 
شهیدان عاشق است . 
ِ نگاه دو چشم , شمار ستارگان این کهکشان بسیار کمتر از کهکشان 
رنگ تر و درخشان تر از تمامی کهکشانها است و جلوه هستی و فروغ 
کیهان از درخشش پر نورترین اختر این کهکشان تامین می شود . 
این کاروانیان , راهیان پر شکوهترین راهند و سیارگان زیباترین منظومه 
کيهانند و جاذبه خورشید امامت است که این مجموعه را در مدار حق به 
گرد خود می گرداند و همه را با خود به سوی یک هدف متعالی می کشاند . 
حج نا تمام خون خدا توطتّه شومی را که می خواست نهضت را در نطفه 
خفه کند , خنثی کرد . افزون بر آن زایران و مجاوران خانه خدا را نیز در 
برابر یک چرا قرار داد . چرا بزرگی که مردم دیرفهم روزگار پاسخ ان را در 
یات وراه ی تس او اس وال را ور ناسا هو از 
کاروان عشق پیش می رود و منزل به منزل یاران تازه ای را با خود همراه 
فاص ای ازان و وا فران که ار اس کارواتان در فصاها ان 


می پیچد دلهای عاشق را به طواف وجود نازنین ابی عبد الله می کشاند 
سالار قاقله هر از چندی ندا در می دهد: ی وا وس را 
دریای خون ما بیامیزد و ان را در راه خدا نثار کند , به کاروان بپیوندد و با 
ما به راه افتد 

من کان باذ لا فینا مهجته فلیر حل معنا 

در این اعزام پر شکوه و استثنایی از غنیمت گرفتن و بر تخت قدرت و 
سربر ی تکیه زدن , خبری نیست سالار از اغاز راه نمی خواهد 
نورانیت ه لشگر و خلوص سیاه را فدای تعداد کند , نمی خواهد حتی یک 
خلفه. پباخالض صقان آنن رنخیره ففت موار ند و سلسله شهادت را 
کم اعتبا ر سازد . امام جانباز و جان بر کف می طلبد سپاهی , داوطلب می 
جوید او سیاهی لشگر لازم ندارد , نمی خواهد کیفیت را قربانی کمیت کند 
ترا به مندانن می‌ت روت کنر آن-عشنق حرف: اول و آخو را خواهد و 
خون بر شمشیر و نیزه چیره خواهد شد و بدان جهت تمام نیروهای امام 
نیروی کیف اند , و امام شهیدان , کیفی ترین نیروهای خود را در 
خطرناکترین جبهه به کار می گیرد و خود , که محور عالم خلقت است در 
نوک تیز پیکان حمله قرار می گیرد . 

مردان , هفتاد و دو نفرند از میانه هفتاد و دو فرقه و در میانه دریای توفانی 
فتنه به کشتی نجات نشسته اند و می روند تا حلق تشنه خود را به خنجر 
بسپارند و اب نجات و شهد رستگاری را از لب شمشیر بنوشند . 

هفتاد و دو پروانه می روند تا با آخرین توانهای خود بر گرد شمع وجود 
حسین علیه السلام خاموش و بی اواز بسوزند و با اين خاموشی , 
ماندگارترین سرود سبز ماندن و سرخ رفتن را بر بلندترین گلدسته قبه 
ازادگی بسرایند , شمع نیز می رود و شعله عشق اوست که پروانه های 
بی ارام را هم با خود می برد تا جملگی در شام سرد ستم بسوزند و ذوب 
شوند و یلدای تاریک امت را به سپیده دم یگاه عدالت برسانند . 
فداکارترین سپاه تاریخ سازماندهی می شود و می رود تا خونین ترین و 
شحفت آورترین آشوه: وا در ظرضه حعیفت به: تماینی بکذازد ر این شیاه 
مجهزترین سپاه تاریخ است چون ایمان پربارترین ره توشه این اعزامیان 
است... این دا پاوران و امام شناسان , تمام پل های وابستگی را اعم از 
مال , خانواده , آینده زندگی و موقعیت اجتماعي را خراب ب کرده و خود را 
برای گذشتن از پل صراط و برای رسیدن به آیندهای پایدار و زندگی و 
موقعیت ماندگار مهیا کرده اند . 

کودکان و زنان , زبان گویای نهضت و ستون تبلیغات انقلاب کربلایند که 
پس از فرو نشستن گرد و غبار جنگ , رسالت خویش را اغاز خواهند کرد و 
خطبه زینب علیها السلام و زین العابدین علیه السلام با اثار خون هفتاد و دو 
شهید در خواهد امیخت و کاخ ستم را واژگون خواهد ساخت . 


کاروان به دشت تفدیده طف قدم می گذارد حر با هزار مسلح در برابر 
سپاه کوچک حسین علیه السلام صف می کشد . و سالار کم سیاه را خوب 
می شناسد و موج دوستی را در رخسار امام می بیند و با انبوه سیاه خود 
به کسی اقتدا می کند و موج دوستی را در رخسار امام می بیند و با انبوه 
سپاه خود به کسی اقتدا می کند و نماز می گزارد که به جنگش امده است 


حر نمیخواهد باور کند که اين قافله دار , هم حسین باشد و هم خارجی و 
طغیانگر . پس ! کناری می رود و سخنان امام , دیو غفلت را در اندرون حر 
می میراند و زلال نصیحت امام , حر را می شوید و حر می کند و این خبر 
مثل صاعقه ای وحشتناک بر سر عاج نشینان کوفه و شام فرود می آید . 
فرماندهان تازه , با فرمانهای تازه تر , با لشگریانی تازه نفس و بی شمار 
کون را یه فنطفم می رسانت وی یام تا تپراین در جو باد ان اهاده برد 
دق ان ای نودب هد ادخمت مداه ه هه ارسفت فیر ‏ احس و 
یک سپاه , عشق به شهادت و لقای حق موج می زند و تبش قلب مجاهدان 
لحظه ها را برای رسیدن لحظه وصل می شمارد و در دیگر سپاه هوس , 
شهوت و علاقه به وعده های پوچ ریاست حکومت می : 

خورشید روز گرم و ماه پاره محرم به دامن صحرای گرم کربلا چشم دوخته 
اند تا ساعاتی دیگر تماشاگر عظیم ترین حماسه نسل بشر باشند . اب 
فرات ابستن بزرگترین طفیان است و می ایستد تا بر کرانه خویش که 
لحظاتی بعد صحنه اجرای موزون ترین سرود زندگی خواهد شد نظاره کند 


اب ایستاده است , چین و شکنها ارام , موجها اسوده و صدای ان نرمتر ای 
هميشه است که اینهمه , روایتگر ارامش قبل از توفانند . 

اربش سپاه کوچک لحظاتی دیگر به هم خواهد خورد تا با این به هم خوردن 
در هميشه تاریخ , اسایش هر چه ستمگر است , بر هم زند و فرونی سپاه 
سیاه خصم را بی ابرو سازد و اثبات کند که تعداد نفرات , ملاک حقانیت 
نیست و اکثریت همیشه نمی تواند در نقش یکی از مطهرات نا پاک را پاک 
کند و باطل رابه حق استحاله نماید . 

سرانجام توفان می توفد و جنگ و کارزار در می گیرد و بزرگترین حادثه ها 
, سریعتر از زمان . وسیعتر از جهان و بلندتر از تاریخ رخ می دهد , عاشورا 
رخ می نماید و سالار شهیدان , کلمه عدالت و ازادگی را به رنگ خون بر 
پیشانی تاریخ می نگارد و قرآن را با صحیحترین روایت , بر رواق بلند 
آسمان تلاوت می کند و بت های جهالت جدید بنی امیه را درهم می شکند 
و بدین سان کربلا و عاشورا بر تاریک تاریخ می درخشند . 


ی ی 
گر ساخته است خانه ای از سنگ و گل خلیل 
آنجا بناز خون خدا میکند حسین 

روزی که حاجیان به حرم روی مینهند 
پشت از حریم کعبه چرا ؟ میکند حسین 
آن:خج:نا تمام که بر غمره شد بدل 
اتمام ان بدشت بلا میکند حسین 

آنجا وقوف در عرفات ار نکرده است 
آنجا اگر که فرصت قربانیش نبود 
آنجا که سعی بین صفا در دویدن است 
اینجا به قتلگاه صفا میکند حسین 

آنسا را حرام مد هرا حاخیان 

اینجا ز خون خویش حنا میکند حسین 
وقتی به خیمه گاه رود از پی وداع 
اینجا دوباره حح نساء میکند حسین 
بعد از هزار سال به همراه حاجیان 
هر سال رو بسوی من میکند حسین 
از چار سوی کعبه , ز گلدسته ها هنوز 
هر صبح و ظهر و شام ندا میکند حسین 
بشنو دعای در عرفاتش که بنگری 

با سوز دل هنوزه دعا میکند حسین 
سر داده است و حکم شفاعت گرفته است 
بر وعده ای که داده وفا میکند حسین 


نهم ذی الحجه شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) 


در کوفه دوباره محشری بر پا شد 

مهمان غریب کوفه را دریابید 

زیرا که اسیر فتنه اعدا شد 

کفن پوش عشق ۱ 

می بینمت ای سفیر سفر انقلاب که سفارتت را اغاز کرده ای , دعوتی که 
هیجده هزار دعوننامه داشته است , و در بیابانهای تفدیده , راه می سیری 
و پرچم فراز مند نهضت ازاد یبخش حسین علیه السلام را بر دوش می 
کشی و نستوه و استوار , با طنین گامهای قهرمانانه ات , سکوت سرد و 
مرگ افزای چندین ساله تاریخ اسلام را درهم می شکنی . 

جوانمردی , وفا , و دریا دلی به تو ایمان اورده اند و ارزشها , هرگز , 
پاسداری , پایدارتر از تو ندیده اند . 

ان شب , که با غافلگیری و ترور عامل دشمن , فقط و فقط برای ارزشها 
, به مخالفت برخاستی , همه خصلتهای اسمانی , بنده ارزش خرید تو شدند 
. اری وفا از اینکه چون توئی را در کوفه , شهر بی وفایان , در کوی بی 
وفایی می دید , شرمسار بود و این ازرم را که از حضور وفا مردترین یار 
اباالاحرار در ان خلوت خالی از مردانگی و غیرت . احساس می کرد نمی 
توانست پنهان کند . 

ای الگوی نزوگ مقاومت , ای اسوه صبر و استواری , از ان لحظه های 
خون و خشم , و 0 ۳0 777 
که کار و کارزار از جنگ تن به تن گذشته بود و تبدیل به جنگ تن به تن ها 
شده بود . 

رزم حماسه آفرین تنی تنها و دور از دیار با تن ها و گرگهایی تا دندان 
مسلح , با نگهبانان اشرافیت و حافظان شیطان . 

عدالت بر خود , لحظه ای غم افزاتر ای و اس 
خون و آتش , ندیده ۰ ۱ پرستان , از آن روز و دقیق تر 
بکوتم از آن تب م خانه نو شد: راز آن‌رشب ) که بر در گام خانه انب رن و 
در جواب سئوالش نالید که : من در اين شهر , خانه ای ندارم . 

هنوز و هماره , خونرنگی شفق , از شرمگینی ان شامگاهان است . ان 
شام شوم و آن شب تا ابد سیاه که در کوچه های شهر هیجده هزار 
دعوتنامه ای , تنها ماندی و از هیچ پنجره ای , نوری , هر چند نا چیز , 
سوسو نمی زد . 

هر وقت به آن تنهایی تاریخی ات فکر می کنم و آن خاطره غمبار را یاد 


می اورم به این نتیجه می رسم که غمی که هر غروب را می اکند , غم 
تونات و روت ۳ ره های توست . و ابهام راز الودش از سر 
ای عارف عرفه , ای شاهد عرصات , ای سفیر ثوره وای شهید عرفات . 
ای فرستاده فرزانه حسین علیه السلام , به تنهائیت در کوچه های تنگ و 
تاریک و مالا مال از آتش و دود کوفه سوگند دلهایمان , دشتهای وسیعی 
است که در ان , الاله های سرخ و شقایقهای ارغوانی عشق تو و مولای تو 
, روئیده است . مسلم تو از بام قصر قساوت بر زمین نیفتادی . هرگز , که 
در دلهای ازادگان و عدالت دوستان و ظلم ستیزان جای گرفتی , تو به 
میهمانی دلهای عاشق رفتی و قلبهای مومنی که عرش الرحمان گفته شده 
اند , جایگاه توست ای عبد صالح رحمان . 

می بینمت بر تارک تاریخ , بشکوه ایستاده ای و قامت خونینت از زخمهای 
کشیده شدن پیکرت بر سنگفرشهای کوفه . ستاره باران است. . 
سنگفرشهای کوی و برزن کوفه , وقتی با بدن مطهرت مماس بودند , بر 
عرش . پهلو می زدند . دیگر سنگفرش نبودند بلکه سنگ عرش شده بودند 


تمام ابهای جهان و بی کرانگی اقیانوسهای زمین , وآمدار و شرمسار ان 
لحظه اب خواستن و ابخوردن تو هستند . تا , لب گذاشتی , ظرف اب , 
بحر احمر شد و ظرفیت و گستره وجود تو را به حکایت نشست . 

اه چه بگویم ؟ که می بینم از بام دارلاماره و از سر دام با 
یی ۲ 

چاه ها چاله های انباشته از آتش و شمشیر , گواه روشنی است . بر این 
عزت و شرف , بندگان مودب استان رفیع تو هستند و در قدمت به خاک 
ادب افتاده اند . 

ای شهید پیشتاز کربلا , هنوز , عطر دل انگیز ان سلام ملکوتی که به عنوان 
حسین علیه السلام فرستادی در فضای اسمان فتوت , برادری و انسانیت , 
با مشام جان استشمام می شود و روح را روحانیت و طور سینای سینه ها 
را طراوتی تازه می بخشد . ۲ 

به سلام قسم , . . . الملک القدوس السلام . . . سلامی دل انگیزتر از سلام 
تو از کوه استوا تری و استواری عکس برگردان ضایع و کمرنگی است از 
تور از همان انا رن سرام مد شام 

اه ۰.. باز هم اه . . . از این غم , که برای عاشقانت . هممین یک غم کافی 
است تا هیچ گاه به سرور ننشینند , غم جانکاه ان لحظه که امام نازنین 


نازدانه ات را بر زانوی مهر نشاند و دیگر دخترکان کاروان , نگاه معنی دار 
و غم الودی به یکدیگر کردند و لب گزیدند . 

دست مهربان و نوازشگر امام که بر سر دختر تو کشیده می شد , اعلامیه 
ای بود , اعلامیه وصال مسلم به ملکوت تو در عرفه شهید شدی تا دعای , 
عرفه مولی الکونین را تفسیر کنی و حماسه مسلم بودن و تسلیم نشدن را 
بیافرینی . 

سفیر حسین علیه السلام 

انشب که شهر کوفه در اشوب غم بود 

نامه نگاران را قلم تیغ ستم بود 

انشب که عروس حجله شب شعر میخواند 

اشعار غم با واژه های بکر میخواند 

اتیب هن از بزندمدل ناله فیزد 

داغ شقایق را به قلب لاله میزد 

انشب حکومت بود سر تا پا نظامی 

ای ار اس وی اس 

در کوچه ای مرد غریبی راه میرفت 

مرغ دلش گاهی هوای یار میکرد 

از خستگی که تکیه بر دیوار میکرد 

در کارگاه لب درنا سفته می سفت 

اسرار دل را این چنین با باد میگفت 

ای باد صرصر همتی چون وقت تنگ است 

چرخ زمان ابستن اشوب جنگ است 

دارم بتو من دست استمداد ای باد 

چون هستیم را داده ام بر باد ای باد 

اینک که در این شهر دلداری ندارم 

تنهای تنها هستم و یاری ندارم 

از من ببر در نزد دلدارم پیامی 

زبرا که غیر از او ندارم من امانی 

از قول من بر گو تو با نور دو عینم 

فرزند دلبند علی یعنی حسینم 

مولای من از کوفیان قطع نظر کن 

کوفه میاعزم سفر جای دگر کن 

مولای من جان رسول الله برگرد_ 

دانم که در راهی ولی زین راه برگرد 

اینان که بر لب نعره تکبیر دارند 


جای وفا زیر عبا شمشیر دارند . 
شمشیر ها شان و 
پیمانه ها شان از ستم لبریز گشته 
1 
آماده از بهر ورود میهمانند 

ای یوسف من پا سر بازار مگذار 

پا بر سر بازار اين اشرار مگذار 
اینجا متاع عاشقی را مشتری نیست 
اين فرقه را کاری بجز غارتگری نیست 
اینان همه ایفا گران نقش خوتند 
چون بیخبر از سنگر عشق و جنونند 
تنها بیا اما میاور خواهرت را 

تنها به خواهر ان سه ساله حضرت را 
ای اگر در کوفه ای فخر زمانه 
دشمن زند بر خواهر تو تازیانه 

ای اگر در کوفه میگردد به سیلی 
مانند زهرا روی اطفال تو نیلی 

ای اگر در کوفه بینی داغ اکبر 
انسان که روید لاله ها از باغ اکبر 
مرثیه گروهی در شهادت حضرت مسلم علیه السلام 
میا کوفه گل زهرا 

خداحافظ خداحافظ 

شدم قربانیت مولا 

حسینم وای حسینم وای (2) 

نگر اویزه دارم 

غم عشقت بدل دارم 

ببین احرام خون بستم 

که حجم را بجای ارم 

حسینم وای حسینم وای (2) 

صفا و مروه ام باشی 

شا و کی آم بای 

مقام و حجر و رکن من 

حریم قبله ام باشی 

بود ذکر دلم يا رب 


بگریم در دل این شب 


که با این کوفه ویران 
چه سازد خواهرت زینب 


حسینم وای حسینم وای (2) 


دهم ذی الحجه عید سعید قربان 


ما مسلم و برنامه ما قرآن است 

ملیت ما به پایه ایمان است 

عیدی که برای ما پسندیده خدا 

فطر است و غدیر و جمعه و قربان است 

خنجر شوق بر حنجر نفس 

عید قربان چلوه گاه تعید و تسلیم ابراهیمیان حنیف است . فصل قرب 
نافتن مسلمانان به خداوند ,در سایه عبودیت است . 

اگر تاره خلیل , در اجرای فرمان پروردگارش , خنجر بر حنجر اسماعیل 
می نهد , اگر اسماعیل ذبیح , پدر را در اجرای امر خدایی , تشویق و 
ترغیب می کند , اگر شیخ الانبیاء در نهادن کارد بر حلقوم فرزندش , لحظه 
ای تردید و توقف نمی کند ؛ ۰ همه و همه , , نشانه مسلمانی آن پدر و پسر و 
شاهد صداقت در عقیده و عشق , و وفاداری در قلمرو بندگی است . 

عید قربان , مجرای فدا کردن عزیزترین یعنی خدا است . ِ 

س ان ض ایا تایه که 
مسلم و مطیع است . 

قربانی تو در این چیست ؟ 

در راه خدا , چه چیز فدا می کنی ؟ 

با چه وسیله , به استان پروردگار , , تقرب می جویی ؟ و کدام فدیه را به 
قربانگاه صدق , عشق , اخلاص و وفا می آوری ؟ ِ 

برای اولیاء الله عید قربان مجمع الشواهد صدق در گفتار , کردار , ادعا و 
عمل است . تو نیز , اگر بتوانی رضای خویش را فدای رضای حق کنی , 
او بتوانی از خواسته دل در رام خواسته دین چشم بپوشی , ۳1۳ بتوانیر از 
داشته ها و خواسته ها بگذری , آنگاه , به مرز عبودیت و به حوزه قربانگاه 
قدم نهاده ای . 

مگر خلیل الرحمان چه کرد ؟ تو نیز اگر پیر و مشی و مرام ابراهیمی , 
نباید هیچ چیز از انچه داری و به ان دلبسته ای , همچون زن و فرزند . مال 
و منال . پول و پس انداز , خانه و خادم ماشین و مسکن , و . .. حجاب 
چهره جانت , مانع بندگی و فرمانبرداریت شود و آنگاه که پای دین و خدا به 
مان ابو تاد کی وصراخن ابر هستع مداخ اماعیلی در درو 
امر مولا را مقدم بداری . 

بگذر از فرزند و مال و جان خویش 

تا خلیل الله دورانت 

سر بنه در کف , برو در کوی دوست 


با که ازسا خی مق ای کون 
اینجاست که قربانی وسیله قرب می شود و عید قربان روز تقرب به 
ان هم نه قرب مادی و جسمی - که خدا از محدوده حس و جسم بیرون 
است - بلکه قرب معنوی و تقرب ارزشی که در سایه ایمان و عمل است . 
آنچه انسان را به خدا نزدیک می کند , طاعت است . 

و انچه از ساحت قرب ربوبی دور می سازد , معصیت است . 


خدا به ما نزدیک است , حتی نزدیکتر از رگ کردن , که خود فرموده است 


- و نحن اقربب الیه من حبل الورید - ما از او دوریم , چرا که به جرم و گناه 
, گرفتاریم و مجرم هرگز محرم نخواهد شد . 

دوست نزدیکتر از من به من است 

وین عجبتر که من از وی دورم ۱ ۱ 

اگر پای از مرز طاعت فراتر ننهیم , اگر با تیغ گناه , دامن عصمت ندریم , 
اگر دست تعدی , به حریم حرمات الله نگشاییم , آنگاه خواهیم دید که هر 
جا باشیم در قربانگاهيم و هر سو که برویم , به او تقرب پیدا می کنیم , و 
هر روزمان عید قربان می شود . بفرموده حضرت : 

کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید 

هر روزی که در آن , خدا نافرمانی نشود روز عید است . 

جلوه دیگر این روز , ذیح است . 

قربانی کردن گوسفند , چه از سوی حاجی در منا و چه از سوی ما در 
شهرها مان , تکریم آن حماسه معنوی و ایثار عظیم است که ابراهیم و 
اسماعیل از خود نشان دادند و به مسلخ رفتند , ان فداکاری همواره باید 
در خاطره ها زنده بماند , تا درسی می باشد فرا روی ابراهیمیان هميشه و 
همه جا . 

رها شدن از تعلقات و ذبح کردن تمنیات در پیش پای اراده الهی , درس 
دیگران قربانی است . 

تیغ اراده و عفاف , باید بر خنجر نفسانیات نهاد و خون نفس ماره را 
ریخت و از شر این وسواس خناس نجات یافت . 

تااچه حد حاضری که خواست خدا را بر خواهش دل مقدم بداری ؟ 

تا کجا می توانی طاعت و اطاعت الله را , با هوای نفس مبادله نکنی ؟ 
نفس کشتن و جهاد با دشمن درونی , سخت تر از مبارزه با دشمن , اشکار 
و برونی است . ۲ 

از این رو جهاد اکبر نام گرفته است . 

ذبح قربانی در دید عرفانی اهل نظر , رمزی از ترک هواهای نفسانی و 
روی اوردن به رضای الهی است 


ثمرات این ذبح نیز , باید چونان قربانی گوسفند به دیگران برسد . 

و ... چنین است که آنکه مالک هوای نفس شود و دیو هوا را به بند کشد , 
هم خویشتن از وسوسه ها و زیانهای آن اسوده خاطر است . هم جامعه از 
صد مه هوا پرستیهای او مصون ! 

اری ! .۰ . . امروز , عید است . 

عید قربان و تقرب به خدا , ان هم در سایه عبودیت ند کی : 

ما شندن انیم که در ند انیم 

حال که چنین است , چرا در بند نفس و بند زر و سیم و بند خواسته ها و 
داشته ها ؟ ! 

دل به خدا بدهیم و در بند عبودیت او باشیم , تا از هر قید و بندی آزاد 


سویم . 
بندگی خدا , امیدبخش است . ۱ 
و روز عید قربان می تواند برای ما اوج اين ازادی برین باشد . 
خجسته باد عید قربان عید صالحان و ارس ته , و عید اهل طاعت و تسلیم . 
بمناسبت ده ذی الحجه عید قربان و حضور مهمانان خدا در موسم حح 
خسی در میقات 

من از این شهر امید . شهر توحید که نامش مکه است , و غنوده است 
۵ , قصه ها میدانم ۰ دست در دست من اینک بگذار 
, تا از این شهر پر از خاطره دیدار کنیم . , هر کجا گام هی در این شهر , و 
هر سوق و عفر کش انار که نظر کرو عم اندارید, , میشود 
زنده در انديشه , بسی خاطره ها . 
زمزم عشق , یادی از ابراهیم , انکه شالوده این خانه بریخت , آنکه بت 
های کهن را بشکست , آنکه بر درگه دوست . پسرش را که جوان بود , 
قربانی برد . ۳ 
یادی از ناله جانسوز بلال , که در این شهر , در آن دوره پرخوف و گزند به 
احد بود بلند , یادی از غار حرا , مهبط وحی , یادی از بعثت پیغمبر پاک , 
پادی از هجرت و از فتح بزرگ , یادی از شعب ابیطالب و آزار قریش , 
اه ی ول ی تا ی ی ام شهر 
تجیای حسین این علی ملیه السام در عرفات شور قران یت شور 
فیض و برکات .۰۰.۰ , و بسی خاطره از جای دگر , شخص دگر . .. ., بانگ 
توحید که در دشت و فضا می پیچد , موج لبیک که در کوه و هوا می غلطد , 
طور سینای مسلمانان را , جلوه گر می سازد , چه کسی جرات این را دارد 
, که در اینجا سخن از من گوید ؟ ! 
من و تو رنگ ز رخساره خود می بازند , همه ما می گردند , همه او می 
گردند , پهندشت عرفات , جلوه گاهی است که در آینه اش , چهره روشن 


مه ید آ میت همه و ون یکی سکف سلتد: آ مان یل یه ساخاته 
و عبادت , مشغول , اشک در دیده و غم ها به دل و بار گناهان بر دوش , 
همه در گریه و در راز و نیاز , جامه ای ساده و یکسان و سفید , جامه ای 
ضد غرور , همه بر تن دارند . همگی در سعی اند , يا که در حال طواف : 
گرد اين خانه که از روز نخست , بهر مردم شده در مکه بنا , وطن 
مشترکی چون مکه , نتوان یافت به هیچ آئّینی . ۱ 

امتیازات نکوهیده در این شهر و حریم , به مساوات مبدل گشته است . 
اين مراسم که در اين خانه بپاست , رمزی از شوکت و از تقویت ائین 
است , جلوه ای از دین است . 

حاجی اینجا همه او می بیند , نام او میشود , فیض او می طلبد , با شعار 
لبیک , پاسخ دعوت او می گوید , غرق در جذبه پر شور خداست , قطره ای 
از دریاست , و . . . خسی در میقات 


پانزدهم ذی الحجه ولادت حضرت امام هادی (ع) 


ای روی تو خورشید هدایت هادی علیه السلام 

گلواژه دفتر ولایت هادی علیه السلام 

هستی تو دهم امام و ما را باشد 

از لطف تو امید عنایت هادی علیه السلام 

هادی امت ۱ 

امام پیوند قدسی اسمان و زمین است . تجلی سیطره روح الهی بر تن 

خاکی , و امامت طیف گسترده و مائده روحانی خداوند است که تاریخ را و 

ابدیت روح آدمیان را به خویش فرا می خواند . اين عقل خاکی , , جز به مدد 

نسیمی که از گلستان هدایت امام می وزد . به سرا پرده قداست و 

طهارت افلاکی راه نمی برد . 

تصویر تابناک امامت فرا راه مردمان است در طریق عبودیت . و زمزمه 

جاری کلام امام و دریای طراوت و شفافیت حضور امام مشتاقان را به 

سوی حقیقت می کشاند . ۲ 

بشریت , اگر تن به هدایت اسمانی امام در ندهد , به رتور بواز کف خاک و 

امامان دروغین ناپاک در خواهد افتاد و شیعه در تلاطم امواج خروشان 

تاریخ و در انبوه در هم پیچیده دشواریها و درشتی ها , هماره چشم به ای 

نه درخشان امامت دوخته است و سر بر استان آسمان ولایت سائیده 

است و اين است که در درا زنای زمان و چرخش چرخ روزگار , , بر سر پای 

خویشتن ایستاده است . 

امامان شیعه در روزگار خود - هر یک بر حسب اوضاع و شرایط روزگار و 

۹ آدمیان - به گونه ای نگهبان حریم حرمت عقل و وحی بوده 

ند . 

آنچه از تفاوت و اختلاف عرصه های عمل , کلام و حرکت امامان به چشم 

می آید . اگر چه از بیرون و منظر تاریخی نا پیوسته و گونه گون باشد . در 

درون و باطن از انجام و پیوستگی برخوردار ات ی 

های عمل در نظام ولایت و امامت محتاج بازنگری و باز سنجی تاریخ 

زندگی امامان است . 

نگرشی که بر مبنای توحید و بنیادهای استوار هدایت گری امام متکی باشد 

از زرف نگری و آیندهبنی و هوشیاریپیمیرانه امامان به شگفت خواهد 
مد . اگر یک سو قیام خونبار امام حسین علیه السلام است . و یک سو 

او 

انديشه های کلامی و فقهی و . . . است , در عصر امام باقر علیه السلام و 

امام صادق علیه السلام - و یک طرف , حفظ و استمرار بخشیدن به تداوم 


خط ولایت - در عصر امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام - 
همه و همه تصویری واحد است از ایینه تابناک و درخشنده امامت . 
مورخی که بی عنایت به این گونه گونی عرصه ها و عرضه ها در پی تاریخ 
تکار ورسشان است که زندگانی استصانن اش کتاب سترگ حقیقت 
است . 
حضرتش نیمه ذی الحجه در سال دویست و دوازده هجری در حوالی مدینه 
چشم عالمیانه را به چهره ملکوتی خویش گشود . پدر بزرگوارش , ۶ صصرت 
امام جواد 7 - آیت خداوند در زمین و مادرش حضرت ثمانه مغربیه (که به 
شننده, هرت دارد). انتت: نام حضر تن علی استته که رم اسشمانی عروع 
انسان است و میراث خاندان عصمت . ناصح , نقی , هادی , فقیه , عالم , 
شهید وه حالص از العاب حصرت ایست که هرک بوخاسته ارعشش و 
شخصیت گرانقدر و روحانی اوست . دوران امامت آن حضرت از سال 
0 هجری - سال شهادت پدر بزرگوارش , امام جواد 7 - تا سال 254 
هجری - تاریخ شهادت خود آن حضرت - به درازا کشید . 4 سال از عمر 
2 ساله آن حضرت بر سه سکوی پاسداری از حریم قرآن و رسالت و 
امامت گذشت . حضرتش ۰ همچون پدر , در خردسالی (به تقریب هشت 
سالگی ) به امامت رسید و اعجاز امامت دیگر بار در چهره امامی دیگر 
تجلی کرد . 
اگر چه ستمکاران ناباورانه در عهد امامت حضرت جواد علیه السلام به 
سختی از امامت و توانایی پیامبر گونه او در سن خردسالی شکست خورده 
و دچار گونه ای حیرت دیوانه وا ر گشته بودند , اما در عهد امامت حضرت 
هادی علیه السلام نیز , از خردسالی حضرتش بر نتابیدند و در پی برهم 
زدن و آشوبگری در انديشه شیعی بر اندند و دیگر بار حضرت را به 
70 علمی و فکری ازمودند تا شاید رخنه ای در سد مستحکم 
امامت دراندازند , جنیدی نامی را بر حضرت گماردند تا او را در خردسالی 
مجاب کند . امام او سرگشته و حیران از جوشش چشمه های علم حضرت 
به شگفت در آمد و حلقه محبت و ولایت حضرت را در گوش کرد . می 
گفت ی الم خر رلیچ که دواهای دنه اما بر بر کر 
اینهمه علم و معرفت را از ز کجا فرا چنگ آورده است ! ۳ 
عصر زندگی امام هادی علیه السلام , عصری پر تلاطم و اکنده از دشواریها 
و ستمگری ها - برای شیعیان - بود . 
آشفتگی سیاسی و اقتصادی و 0 پاشیدگی اوضاع اصلاح اجتماعی , 
مجال را برای حاکمان ستمگر تنگ نمی کرد و آنان بر تعصب و تقویت باه 
های جور و ستم می افزودند 
زمامداران خونخوار عباسی از هر فرصتی برای نابودی و از میان برداشتن 
- تنها مخالفان سر سخت خود , (شیعیان ) سود می جستند . 


این زمان , حفظ تجمع شیعیان و استمرار بخشیدن به مقاومت و امر 
ارشاد سیاسی و اجتماعی را 0 دستگیری 
و تعقیب بزرگان شیعه . همچون محمد بن صالح و محمد بن محمد 
الحسینی و . . . و نیز شهادت بسیاری از انان همچون یحیی بن عمر و .. . 
و ایذاء و ازار شیعیان , کار را بر انان چنان دشوار ساخته بود که ار نقش 
امامت حضرت در کار نبود , اثری از شیعه بر جای نمی ماند . 
و روشن است که امام نیز از خطر توطئه و دسیسه های شوم جباران 
روزگار و خونخواری همچون متوکل در امان نمی ماند . امام جماعت 
ی مد فا ی ی وا ای 
: اگر ترا به مکه و مدینه حاجتی هست , علی پن محمد (هادی ) را از 
و و و ای 
و این پس از سعایت مخالفان و دشمنان و تفتیس مکرر و چند باره خانه 
حضرت بود که هیچ به دست نیاورده بودند . 
مسعودی آورده است که : در باب حضرت امام علی النقی علیه السلام - 
نزد متوکل سعایت کردند و گفتند که در منزل ان جناب اسلحه بسیار و 
نامه های فراوان است که شیعیان او از قم برای او فرستاده اند و ان 
جناب عزم آن دارد که بر تو خروج کند . . یحیی بن هر ثمه از فرماندهان 
ارتش متوکل می گوید: سرای او را ری کردم و در آن جز قرآن و 
کتب علمی چیزی نیافتم 
تمام این جریانهای اجتماعی , عاقبت متوکل را مجبور کرد که امام را به 
سامرا , مقر حکومت خویش فرا بخواند تا حضرتش را در حیطه مراقبت و 
اطلاع خویش محصور کند . ِ 
و این بود که به قریب بیست سال از زندگی حضرت در سامرا و مقر 
حکومت عباسی گذشت . در تمام این دوره بیست ساله حضور جماعتی از 
بنی عباس - که تاریخ آن را یاد می کند - نشانگر تلاش حکومت عباسی 
برای تنگ کردن مجال بر حضرت امام هادی علیه السلام است . 
تاریخ صحنه های شگفت را از حضور امام در عرصه مقأومت و ظلم 
ستیزی در حافظه خود گنجانیده است . گاه حضرت را به اجبار به مجلس 
عیش متوکل وارد می کنند و متوکل حضرتش را (نعوذ با لله ) ۰ به باده 
نوشی می خواند و آن گاه که امامم خردمندانه اهانت او را پاسخ می گوید 
از امام می خواهد که دست کم شعری بخواند و امام گرچه شاعر نیست , 
اما دشمن را با تیر ابیاتی شگرف شگفت بر زمین عجز و ناتوانی می 
دوزد 
با توا علی قلل الا جبال تحرسهم 
غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 
و استترلوا بعد عز من معاقلهم 


و اتسکنوا حفرا یا بنسما نزلوا 

,. ستمگران بر قله کوههای خانه ساختند ولی چه سود که کوهها نیز یاری 
شان نکردند . . . 

آنگاه از فراز کوه ها به شیب گورها در افتادند . . . چه جایگاه پلیدی ! 
تربیت شاگردان و پرورش مردان سترگی که هر یک زمانه ای را متحیر می 
سازند و دنیایی را مبهوت قفت. گیگ از .ذیکز برکات فیض حضور حضرت 
است , بزرگانی همچون حسین ابن سعید , ابو هاشم جعفری , عبد العظیم 
حسنی و آبن سیکت (شاعر شهید) از انتتخور روحانی فیض امام سیراب 


گشته اند ۰ 
۳ زمانه , عظمت حضور امام را تب نیاوردند و حماسه 
شهادت که ث خاندان ولایت است , دوباره تاریخ را به چرخش در آورد 


یاس اآسححچحچثح«ث«ح«ِ 


خضرتش رها اند اند 
۳ دربغ که چراغ هدایت خاموش گردد و در کار امامت شکست در گیرد ۱ 


کام ری ی 1 
ماه فروزانی دگر 

ساقی امشب با پیمانی دگر 

سفره رنگین کرده بهر تازه مهمانی دگر 
باغبان را گو بپاشد بذر شادی در زمین 

تا ببارد ابر رحمت باز بارانی دگر 

باید آدم در جنان امشب گل افشانی کند 

تا به تخت گل نشیند جان جانانی دگر 

تا نترسد نوح پیغمبر ز طوفان بلا 

رحمت حق کرده بر پا باز طوفانی دگر 

آتش نمرودیان خاموش گردید و خلیل 

تکیه گاهش تخت گل شد در گلستانی دگر 
شهر یثرب سینه سینا شده کز لطف حق 

زد قدم در این جهان موسی اين عمرانی دگر 
گر مسیحا مرده را زا نفاس گرمش زنده کرد 
جسم او را داده میلاد نقی , جانی دگر 

بر جواد ابن الرضا حق داده از دریای جود 
گوهر ارزنده ود درخشانی دگر 

خیزران باید زند گلبوسه بر روی عروس 

کز شرف آورده بهر دین نگهبانی دگر 
فاطمه در باغ جنت بزم شادی چیده است 


چون که دیده نهمین گل را به دامانی دگر 
از شب ظلمانی و تاریکی ره عم مخور 
ز آنکه آید بعد شب صبح درخشانی دگر 
خاتم پیغمبرانت تبریک گوید بر علی 

چون علی را امده ماه فروزانی دگر 

زد قدم در ملک هستی حافظ صلح حسن 
تا دهد با صبر خود در صحنه جولانی دگر 
نهضت خونین عاشورا و پیکار حسین 
یافته از این پسر گرمی میدانی دگر 
محور چرخ عبودیت چو زین العابدین 5 
داده بر محراب طاعت عشق و ایمانی دگر 
گوهری را داده بر ما مکتب بحر العلوم 
تا نگردد جاگزین علم , نادانی دگر 

فارغ التحصیلی از دانشگه فقه و اصول 
آمده و بر ما دهد سر خط عرفانی دگر 
همچنان موسی ابن جعفر در مقام بندگی 
امده با خط انسانساز انسانی دگر 

تا نماند در جهان خالی سریر ارتضا 

امده همچون رضا در دهر سلطانی دگر 
چون جواد امد بدنیا منبع جود و سخا 

کز علوش گشته رنگین خوان احسانی دگر 
از ولای هادی دین شاعر ژولیده را 

حق نموده شامل لطف فراوانی دگر 
سرود در میلاد حضرت امام هادی علیه السلام 
مژده ز میلاد ولی عشر 

هادی دین زاده خیر البشر 

مژده ز میلاد علی النقی 

هادی دین نوگل باغ تقی 

شاه عشر هادی جن و بشر 

هادی دین زاده خیر البشر 

مژده ز میلاد ولی زمین 

شبل علی والد پاک حسن 

ماه دهم بارقه ذوالمنن 

زاده زهرا وصی بوالحسن 


7۷| 
هادی دین زاده خیر البشر 
مزده ز میلاد شه ملک دین 
نور خدا سرور اهل یقین 
محور دین عروه اهل بقین 
حجت حق مظهر جان آفرین 
تتبذ بجهان حاه زخش امه کر 


هادی دین زاده خیر لبشر 


هجدهم ذی الحجه روز فرخنده عید سعید غدیر 


روز عید است و همان به که سلام تو کنیم 

مطلع الفجر دل خویش بنام تو کنیم 

جانشینی محمد (ص ) به تو فرخنده بود 

عهد تجدید , در این بیعت عام تو کنیم 

عدیر خم 

پدر پیر تاریخ , بسیار شگفتیها به چشم دیده است و بسیار رویدادهای 
و ای ای ی رو . اما 
از سابع نی وا شاطر دار کف ان مت کمایس ارشند قر 
برخوردارند: 7 

از میان همه سر گذشتها و سرنوشتها , تاریخ اسلام 

از میان همه پیامبران , محمد (ص ) 

از میان همه امامان , علی علیه السلام 

و از میان همه حوادث , غدیر را 

هواس انا اشت گوس رفص اه 
راستین و خواسته ژرف نبی اکرم (ص ) ظهور و بروز کرده است . 

غدیر تجلی اراده خداوند است , غدیر نقطه تاملی در تاریخ است , غدیر یک 
مکان محدود نیست , غدیر بی منتها و جاودانه است . غدیر روح جهان و 
اما امه ویر کم دامع اجان است تیر لحم هام سعان 
است , غدیر قدرت اسلام و جانمایه اعتلاای بشریت است , غدیر فرودگاه 
موکب مقدس پیامبر خدا و قرارگاه فرماندهی سپاه توحید در کل هستی 
انست دی سص حیات وه زاو شور و مانتیو یواست فر اشت:: 
باشد تا پیمان و لایتمان را با صاحب این روز محعمتر نمائیم 

اکنون سال دهم هچرت است , اینک با سال تلاش 
خستگی ناپذیر , ده سال مجاهدت و ایستادگی , ده سال تبلیغ در مدینه 
عزم 1 دارد که به خانه خدا برود . پیشتر از این رسول خدا| (ص ) , طی 
اعلامیه ای مردم را به زیارت کعبه خوانده است و حالا هزاران نفر از 
مشتاقان حرم به انتظار نشسته اند تا با پیامبرٍ (ص ) به راه افتند . 

بیست و ششمین آفتاب دی اقعده تنت. یز آفرژم و کاروان 0 به 
سوی خانه خدا پیش میرود . در آنجا محمد (ص ) مراسم حج را به مردم 
اموزش میدهد . انجا نمایشگاه قدرت اسلام , شکوه ایمان , برادری و 
یه اف اه وس کر ما ار 
خدا بودند , بی هیچ نشانه ای برای شناخت فراتر از فروتر , همه همسان , 


همه برادر, همه فرزندان یک آب و خاک ! 
در راه بازگشت ۸ کاروانیان آخزین حج.حجه الوداع میروند تا دز بی عبادتن 
بزرگ بهمراه پیامبر مهربان , باره توشه ای از معنوبت زیارت خانه خدا به 
شهر و دیار خویش باز گردند . هم اینک هشت روز از قربان عید 0 
میگذرد و بیست و سه روز است که از زن و فرزند , دورند . 
به شوق دیدار خانواده وادیها را یکی پس از دیگری در می نوردند و اینجا 
جای جدا شدن است , راه عراق و مصر و مدینه , هر کدام از سویی کناره 
ناگهان پیامبر (ص ) فرمان ایست میدهد . قلبها در سینه ها می تپد , مردم 
با هم نجوا میکنند و از یکدیگر میپرسند که چه پیش آمده است ؟ کسی 
ی 
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته , 
و الله یعصمک من الناس , ای پیامبر: ار ی 
امده , برسان , اگر نکنی پیامبریش را ؛ به انجام نرسانده ای , خداوندتر از 
(اسیب ) مردم دور خواهد داشت . 
این کدامین سخن است که میباید بی هیچ درنگ و سستی , در چنین 
موقعیتی حساس و در اين بیابان , و در اين گرمای توانفرسا , برای 
جمعیتی که از رنج سفر خسته اند , بیان شود ؟ 
اینجا مسئله فردا مطرح است . مگر میشود که پس از پیامبر , جامعه بدون 
وهیرماید ٩‏ مر سوه که رسالس ی مات رات ال داشته با فد ؟ 
فرمان محکم است و فرصت بسیار اندک , آنها که پیش رفته اند باز 
میگردند به انتظار دیگران که از پی می آیند , نماز ظهر را میخوانند , آنگاه 
روی تخته سنگهای جهاز چند شتر نهاده میشود . پیامبر رحمت بر فراز این 
بلندی خطانه ای خود را غاد کید . نفسها در سینه حبس است و 
همه سرا پا گوش . 
پیامبر پس پا وا ال ای سس 
اناد ری مود منکن ومی. افه ایو اک هر دصق که ادزم ام هستید , 
ی و ی ! به راستی 
که رسالتت را به خوبی انجام دادی . خدایت جزاي خیر دهد . 
زسول گرامی. میفرماند: ایا گوام هستید که آفریننده نج جهان خدای 
یکتاست و محمد (ص ) بنده و فرستاده اوست ؟ و آیا شهادت میدهید که 
بهشت و دوزخ و مرگ ی و ۳ 
مردم یکصدا میگویند: درست است ای پیامبر ! 
و نبی اکرم سر بر آسمان بلند میکند که و اش 
پیامبر آنگاه اینچنین ادامه میدهد: 
انی تارک فیکم النقلین کتاب الله و عتراتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی 


یردا علی الحوض , فلا تقد مواهما فتهلکوا و لا تقصروا عنها فتهلکوا و لا 
و و ۱ 
مردم ا مق کر چه از میان فتفا میزافم , اما دو چیز گرانمایه برایتان به جای 
میگذارم یکت کناب دا فر ان محر اه بت مرا کم منت ان 
و معلمان کتابند اين دو از هم جدائی ندارند تا در کنار حوض کوثر بر من 
وارد شوند , هر کس به اين دو توسل و تمسک جوید و پیرو آنها گردد , 
نجات و رهایی یابد و . آتکس که بدینها پشت کند , هلاکت یابد , کسی که 
به این دو تمسک نموده و کتاب و عترت را راهنمای خویش سازد هرگز 
گمراه نخواهد شد , مبادمیاد که اين دو چیز آرزشمند را از دست پدهید زر 
سپس دست علی علیه السلام را میگیرد و آنچنان آنرا بلند میکند , که 
شید له نی هایان تهج ب بانحام ص اف اند تشه کی ریز 
مومنین در ارزیابی مصلحتها و شناخت و تصرف در امور سزاوارتر است 1 
همه یک سخن میگویند: و اهر دب ول کر مق امه 
میفرماید: آبا فرب تما از خودیان اولی .رتسا وا رن نیسیم ؟ و همگان 
یکصدا پاسخ میدهند که : چرا چنین است . 
در ایتجا پیامتر (ضن:<)متشور اسمانی:ه هفخس خلافت و ولایت: را بدینگکونه 
باز میخواند: 
من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه احبب 
من احبه و ابعضه و انصر من نصره و اخذل من خذله 
اکن را که من مولایم , علی نیز مولای ای ی 
علی علیه السلام را دوست (و پیرو) است دوست بدار ! هر که علی را 
دشمن بدارد , دشمن بدار ! یاری کن هر که را یاریش دهد بی یاورش گذار 
, هر که او را یاری نکند ! 
و بدینگونه تماهدان اشدم اشلامته از سنوی اورندم این کین ۵ به:فرمان 
خدای آن به عنوان حاکم سرنوشت جامعه تعیین میشود . 
رسول اکرم , در این سخنرانی طولانی , صفات و مشخصات علی علیه 
السلام را به مردم می شناساند و مسیر زندگی را نشانشان داده , حجت 
را تمام میکند و پی درپی انان را از مخالفت با علی علیه السلام که همان 
مخالفت با خدا و رسول است , بیم میدهد . 
آفتاب هیجدهم ذی الحجه از میان آسمان دورتر رفته آننتت توذیک, خهار 
ساعت است که پیامبر خدا با وجود سالمندی و خستگی سفر , همچنان 
سخن میراند و اتمام حجت میکند . رسول خدا به پایان خطبه رسا و 
غرایش رسیده است . ناگهان خاموش میشود . چیزی نمیگذرد که دگر باره 
فرشته وحی فرود میاید و پیامبر (ص ) با زیبایی چنین میخواند: الیوم 
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الا سلام دینا . 
امروز ایین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را , بر شما تمام ساختم 


و اسلام را دین شما قرار دادم . 

الله اکبر .اری ای هودم :ین حداوتد کامل شت وریوو کار یه تسالت عن بخ 
امامت علی خشنود شد , آنگاه در برابر دریای جمعیت , شاد از 1 
رسالت و امامت علی خشنود شد , آنگاه در برابر دریای جمعیت , شاد از 
انجام رسالت الهی از منبر پایین میمید , مردم گروه گروه رهسیار بیعتند , 
با این اندیشه که این نخستین بار نبود , گر چه بلندترین و رساترین و 
همگانی ترین بود . 

پیشتر نیز در نخستین روز اعلام آشکار پیامبری یوم الانذار خلیفه اش 
دانست , در جنگ خندق تمامی ایمانش خواند , در نبرد خیبر قلعه گشا بود , 
در پیکار احد لافتایش سرود , در حدیث منزلش با هارون وصی موسای 
پیامبر سنجید و حدیث مدینه العلم , دروازه دانشش نامید و بارها و بارها 
اسد الله , عین الله , خلیفه الله و سیف الله اش لقب داد و . 

و راستی هم که منصب والا و مقام الهی خلافت را چه کسی میتوانست به 
دست گرد جز برادر پیامبر , پیشوای آزادگان , کشنده فاجران , پدر امت , 
در شهر علم , دوستدار خدا , پرچمدار آزادی , احیاگر سنن پیامبر (ص ) 
فریاد عدالت انسانی , یاور ستمدیدگان و مظلومان , سر پرست بیوه زنان 
و یتیمان , شیر صحنه های نبرد , بنده ای نا چیز در مقام عبادت حق , 
وارسته ای از همه آنچه غیر خدایی است , داناترین مرد روز بان , همسر 
زنی چون فاطمه , راستگویی بی نظیر و درستکرداری بی مانند , اولین 
مومن به خدا و پیامبر , وارث رسول (ص ) , فداکاری بزرگ , جان پیامبر , 
یاور هميشه حق , وفاداری مردی به عهد خداوند , پایدار مردی در اجرای 
او امر حق , روشن دلی بینا و با بصیرت . نادری از نوادر گیتی . مظلومی 
از تبار خروشندگان علیه ستم , عدالت کستری از همه عادلتر « ِِ 
مبین قرآن کریم , فاروق (تمیز دهنده و جدا کننده ) حق و باطل , 

آری جز او به اجرا در آورد و هرگز و هرگز کوچکترین لغزش و کوتاهی از 
او دیده نشود ؟ راستی اگر علی علیه السلام نبود , کسی یافت میشد که 
گام در راه پیامبر بردارد ؟ تاریخ خود گواه صادق است . 

ارزیابی کنید که چه کسی میتوانست مثل او زمینه رهبری سیاسی و 
اجتماعی خود را بر قوانین اساسی قران بنا بگذارد . 

جز علی علیه السلام چه کسی میتوانست در تامین عدالت اجتماعی , به 
آن اندازه تلاش ورزد که برادر خویش را با دیگران به یک چشم بنگرد و یا 
به هنگامی که در بیت المال دارد به بررسی کارهای مردم می پردازد و 
کسی میاید که با وی کاری خصوصی دارد ,. شمع بیت المال را خاموش کند 
که این مال همه است و نباید برای کارهای شخصی از میان برود . 

اینها بود که شخصیت علی علیه السلام را به جهانیان نشان داد و نمونه یک 
انسان کامل اسلام را در پیش روی جوامع گذاشت . 


و اين همه والایی و اجرای دقیق حق و عدالت بود تا دیگران را وا دارد که 
درباره اش بگویند 

قتل فی المحراب عبادته لشده عدله علی کشته عدالت خود شد , 

ایتک اه ار رک د تکران مه نو مشاشته ۶ ااهیت انکه , اگر فردای 
قیامت در پهنه رستاخیز عظیم قیامت بازش دیدیم و از ما پرسید که در 
مقام شیعه من چه کرده اید , پاسخ ابرومندانه ای داشته باشیم , خدا کند 
که چنین شود ! 

ی 

امروز احمد را به لب رازی مگو بود 

رازی که بهر خلق مجد ابرو بود 

فرمان ابلاغ از خدا گردید صادر 

اسرار پنهانی باطن گشت ظاهر 

در وادی خم غدیر ان راست قامت 

بر طبق فرمان خدا کردی اقامت 

قدریر تحمل کرد آن میر. سن افراز 

تا رفتگان آیند و خیل ماندگان باز 

شد از جهاز اشتران آماده منبر 

شد بر فراز آن پیمبر ز امر داور 

احمد که بودی ملک هستی پای بستش 

فرمان به لب دست علی بودی به دستش 

لعل لبش را همچو گل بگشود احمد 

رو کرد بر جمعیت و فرمود احمد 

من بر شما پیغمبر گفتند آری 

منصوب حی داورم گفتند آری ‌ 

از من خطایی سر زده گفتند هرگز 

طلم و جفایی سر زده گفتند هرگز 

گفتا که از من بر شما حجت تمام است 

حجت تمام و بر شما از حق پیام است 

هر کس مرا مولا و اقایش بخواند 

باید علی را رهبر و مولا بداند 

جز او کس ملک ولایت را ولی نیست 

از بعد من مولا کسی غیر از علی نیست 

از پیش خود هرگن نکردم انتضا یش 

بر خلق کرده ذات خالق انتخابش 

هر کس که در حق علی حرمت گذارد 

او را بدون شک خدایش دوست دارد 


کف کف با سس میمرت 
را حتتا با گرا الکافی ات 
0 0 
حجاج" را چون حکم خالق صامن اعد 

از دومی گلبانگ هه بچ آمد 

افروز کردی با علی آن پست بیعت 
روزی دگر شد غاصب غصب خلافت 
هر چند عید عروه الوثقای دین است 
اما چه سازم چون کنم دل بی قرار است 
ارس اقرار یوم مه اشکرار مان 

بعد: از تبی آن پشت .می دانی چه ها کرد 
در را شکست و غنچه را زا گل جدا کرد 
آن انا خی اسان سس 
پهلوی زهرا را به ضرب در شکستند 
دادند از این راه حق مرتضی را 

طزن فهار شوات شنم الا سا را 

ژولیده ام کز داغ زهر| داغدارم 

هستم گنهکار و علی را دوست دارم 
سر ود کرذهف بمناسبت عید سعید عغدیر 
سیدنا سلام علیک يا محمد 

بلغ ما انزل الیک یا محمد 

علی علی جان (2) 

علی که شمع دلهاست نور هدایت او 
نقل دهان احمد , نقل حکایت او 

تمام نعمت حق بود ولایت او 

به باغ دین ز مهرش داده صفا محمد 
علی علی جان (2) 

عید غدیر گرفته صفای دیگر امشب 
نبی زبان گشوده به مدح حیدر امشب 
علی ده وی بای یو آحسی 

به دوستان مولا کند دعا محمد 


علی علی جان (2) 

ولی ذات سرمدی کسی به جز علی نیست 
چشم و چراغ احمد کسی به علی نیست 
علی قسم به قران یکیست با محمد 

علی علی جان (2) 

کسی که از ازل بود عبد خدا علی بود 
کسی که از پیمبر نشد جدا علی بود 
کسی که در رخش دید نور خدا محمد 


۱ 


1 شادگردان دل پیامبرت محمد(ص )را به دیدارش "و همچنین هر که 
در دعوتش از آن حضرت پیروی کرد و رحم کن به بیچارگی ما پس از ان 
خضرت «تت ایا سکف این نی مار ان ات یود امام زمان (عح ) و 


شتاب کن برای ما در ظهور آن جناب که اینان ظهورش را دور پندارند ولی 
ما نزدیک می بینیم به مهرت ای مهربان ترین مهربانان ۰ 


عهد. 


جملات اخر دعای 


3- عاشورا 


مراسم عزاداری عاشورای حسینی که هر سال باشکوه تر و فراگیرتر از 
ال فیل: دانسا و امه عاشهان کیب فا ار ار زان مت 
شود, نباید ما را از روح حماسی آن غافل سازد. 

اگر یک نگاه اجمالی _ ولی با دقت _ به تاریخ کربلا از روز نخست تا امروز 
بيفکنيم, شاهد تغییر فاحشی در برداشت های پیرامون این مکتب از این 
تاریخ خواهیم بود. 

در آغاز, عاشورا به صورت یک حماسه ظهور کرد: سپس فقط به صورت 
یک حادثه غم انگیز توأم با اشک و آه درآمد, و در قرن اخیر بار دیگر چهره 
آعازنن ود را مازبافت. بعی خر-میان سل اشک و ام غاشقان میب 
حسینی؛ روح حماسی خود را نیز آشکار ساخت و توده های مسلمین را به 
حرکت درآورد. 

شعارهای انقلابی «هیهات مثا الذلة» و «لِنْ الحياة عقيدة و جهاد» که 
برگرفته ی ار را 

در بارگاه قدس که جای ملال نیست 

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 

جنْ و ملک بر آدمیان نوحه می کنند 

گوبا عزای اشرف اولاد آدم است 

صفحه 18 

چرخشی را در افکا ر خطبا و شعرا و مدّاحان پدید آورد و ضمن عزاداری با 
ارزش سئتی ‏ که هرگز نباید فراموش شود ابعاد حماسه کربلا نیز تشریح 
گردید. این حماسه مخصوصاً در انقلاب اسلامی و برنامه های حزب الله 
جنوب لبنان و اعت | در عاشوراها و اربعین های عراق نقش بسیار موّنُری 
ایفا کرد, و ندای «کل آرض, آرض کربلا» و «کل یوم عاشورا» در فضای 
کشورهای اسلامی طنین انداز شد. 

آری! به حق و یک حماسه بود, زیرا آن 0 ت حسین ( علیه 
«مَن کان فینا باذلا مُهْجَتَة مُمْحتهة و موطنً علی لقاء الله تَفسَةٌ تّ برع مَعنا: هر 
کس آعاده جابارع و لفاعالله اس با من‌جز کت کنه: (1) 

در نزدیکی کربلا تأکید دیگری بر آن نهاد و فرمود: 

«آلا و ان العی ائن الدعو* قَذٌ ترکنی بیْن السلّة و الدلة هتهات ما الذلّة: 
ناپاک زاده, فرزند ناپاک زاده مرا در میان شمشیر و ذلت مخیر ساخته, به 
تال متس هامرهم کر و هرت کم هت 2 

ان ی اه ای هر ی ایا اس را آضا وم 


گفتند؛ اگر یک بار نه, هفتاد بار, بلکه هزار بار کشته شویم و زنده شویم» 
باز هم دست از پاری تو بر نمی داریم.(3) 
فرزند شجاع ان حضرت(علیه ,السلام). علی اکبر(علیه السلام) در مسیر 
کربلا با جمله «اِدَنّ لا ثبالی بالمَوّتِ : چون برحق هستیم از شهادت باک 
نداریم»(4), بر این حماسه صحه نهاد. 
پاورقی 
بحارالانوار, ج 44 ص 367 . 

,. احتجاج طبرسی, 0 
9 ناسخ التواريخ, ج 2, ص 180 . 
4 . بحارالانوار. ج 44 ص 367 . 
صفحه 19 
یاران آن حضرت هر کدام در رجزهایشان در صحنه قتال عاشورا, روح 
تسلیم ناپذیری خود را در برابر دشمن, در قالب الفاظ ریختند و دشمن را 
در شگفتی فرو بردند. 
خواهرش زینب کبری(علیها السلام) در کنار پیکر خونین برادر زانو زد و 
پیکر خونین را با دو دست خود از زمین بلند کرد و گفت: «خداوندا این 
قربانی را از ماء (خاندان پیامبرت) قبول فرما!».(1) 
در خطبه آتشین شیر زن میدان کربلا در کوفه, با صراحت آمده است, ۱ 
«گریه می کنید 1 نیت هی دهید: بخدا بسیار بگریید و کمتر بخندید له 
اجازه دادید سلاله پیغمبر ای الله 7 وآله) و پناهگاه شما در 
مشکلات کشته شود و چراغ فروزان جامعه شما را خاموش کنند؟2(»!۱) 
و در پاسخ ابن زیاد, آن مرد سقاک بی رحم و خطرناک, با یک دنیا شجاعت 
فرمود: «ما رابت الا جمیلا ز جز خوبي (و شجاعت و عظمت) در کربلا 
ندیدم». «هوّلاء قة مْ کتبِ اللة عَليهمّ القثل, فبرژوا الی مَصَاجعهمّ...: آنها 
کی و ات ی ای رن ی 
ابدی خود شتافتند و به زودی در دادگاه عدل الهی در برابر آنها ظاهر 
خواهی شد» 3(۰) 
و در خطبه آتشین دیگرش در شام در برابر یزید گفت: «اگر حوادث سخت 
روزگار, مرا در شرایطی قرار داد که مجبور شوم با تو صحبت کنم. من تو 
را موجودی کوچک و بی مقدار می دانم و در خور هر گونه توبیخ و 
سرزنش... . آنچه در توان داری انجام ده : ولی هرگز نمی توانی نور ما را 
ای که ر ما را محو نمایی!» .)4 
پاورقی 
2 بحارالانوار. ج 45 ص 109 و 165 . 


4 . رجوع کنید به: همان مدرک ص 135-133 . 
صفحه 20 و سخنان فراموش نشدنی که در خطبه های امام سجاد(علیه 
الضلام) در شام و دن تزدیکی. .مه آمدم: اشت: هر کذام ساندر روج 

سی این واقعه بزرگ تاریخ است. 
در طول تاریخ نیز, بسیاری از شعرای اهل البیت(عليهم السلام) کوشیدند تا 
روح حماسی عاشورا را در اشعار خود زنده نگه دارند. ۱ 
دعبل, شاعر شجاع و با صفا, قصیده معروف خود را با اين بیت اغاز کرد: 
مدارِسٌ آپات خلت من تلاوة 
و منزِل وی مُفْفرٍ الْعرَصاتِ 
«خانه های شما ای آل محمد(صلی الله علیه وآله) مدارس آیات خدا بود 
که دشمنان نور تلاوت قرآن را در آن خاموش کردند و محلّ نزول وحی 
الهی بود که اکنون از همه چیز تهی گشته است» 1(۰) 
شعرای معاصر ما تیز.زنگ و آب تازه ای به آن بخشیيدند و با اشعاری از 
این دست . 
ان کان دین + وختر له 7 
1 بقّلی 0 مد سَبوف ۳ 
«اگر دین محمد جز با شهادت من (و رسوایی دشمن) استوار نمی شود 
ای شمشیرها به سراغ من آیید» 2(۰) 
يا به گفته شاعری دیگر, به عنوان زبان حال سالار شهیدان کربلا: 
قف دون نک فی العیاج مُجاهدا 
ان الحباة عقيدة و جهاذ 
«برای حفظ مکتب و عقیده خود در زندگی بایست و جهاد کن که زندگی 
حقیقی چیزی جز عقیده و جهاد نیست». (البتّه مخاطب مسلمانان و پیروان 
مکتب اهل بیت(علیهم السلام) هستند). 
۷ با لد 
امروزدتتای انطلامرای مخوری تالودی این این بای که مراکم ماه 
نامشروع انهاست, می کوشند مراسم عزای حسینی را از محتوا خالی کنند 
و روح حماسی ان را 
پاورقی 
. بحارالانوار, جح 49 ص 147 . 

. اعیان الشيعة, ج 1 ص 51 این بیت؛ از یک قصید و طولانی است که 
سروده ا نت (ترا را ۳ هادی ی ص‌ 86). 
صفحه 21 
بگیرند و درس هایی که در جای جای این حماسه بز رگ تاریخی نهفته است؛ 


به فراموشی بسپارند. 

بر خطبای آگاه, مذاحان با هدف, نویسندگان شجاع و بیدار لا زم است که 
ذر حفظ محتوای این جماسه بز رگ تارتخ بکوشند. و از آن برای نجات ملت 
های مظلوم جهان عموهاً و مسلمین ستمدیده خصوصاً بهترین درس ها را 


بگيرند. 


بهترین روش برای مطالعه تاریخ 


بسیاری از مردم - و حتّی دانش آموختگان _ عادت دارند حوادث تاریخی را 
جدای از یکدیگر مطالعه کنند که در این صورت ممکن است بسیاری از 
در حالی که تاريخ, سلسله حوادئی است که مانند حلقه های زنجیر به هم 
پیوسته است ز هر حادثه بزرگ یا کوچک امروز, ريشه ای در گذشته و آثاری 
در آینده دارد. و هر قدر حادثه بزرگ تر باشد. ريشه ها پیچیده تر, و آثار 
فزون تر خواهد بود. 

کتابهایی که حوادت خونبار عاشورای حسینی را شرح می دهد, غالبا به 
صورت یک حادثه عم انگیز و جدا از دیگر حوادت تاریخی 2 ار باد کرده اند, 
هر چند در همان محدوده داد سخن دادم باشند. 

ولی اگر ريشه این حادثه عظیم را در گذشته تاریخ اسلام و حتّی در عصر 
جاهلیّت بررسی کنیم و آثار و ثمرات ت آن را در قرون بعد و حتّی امروز 
مورد توجّه دقیق قرار دهیم, عاشورا عظمت و مفهوم دیگری پیدا می کند 
و جزء جزء این حادثه معنی می شود و پاسخ بسیاری از پرسش های 
مربوط به آن آشکارتر می گردد. 

به دنبال پيشنهاد و آمادگی دو تن از فضلای دانشمند, جوان و با ذوق حوزه 
علمیه. حجح اسلام اقایان سعید داودی و مهدی رستم نژاد. جهت تدوین 
کتابی در 

صفحه 22 

ارتباط با قیام امام حسین(علیه السلام), فکر کردم خوب است این کتاب. 
بر اساس همین تفکر درباره قیام سالار شهیدان نوشته شود که از ريشه ها 
و انگیزه ها شروع شود, سپس به بیان اصل وقایع از منابع معروف و معتبر 
بپردازد و سرانجام به بیان آثار گسترده و ثمرات مهم آن ختم گردد, تا همه 
قشرها - به ویژه نسل جوان فرهیخته ‏ با عمق این حادثه بزرگ تاریخ 
اسلام آشناتر شده, و عظمت آن را با تمام وجود خود درک کنند. 

توفیق الهی شامل حال شد و با آمادگی اين عزیزان برای انجام این کار 
بزرگ, راهکارها به آنها ارائه گردید و در مسیر راه پیوسته بر کار آنها 
نظارت شند و آنان نیز, تحمدالله به خوبی از عهده این مهم برآمدند و کتاب 
حاضر که در موضوع خود کم نظیر است. به رشته تحریر درامد. 

کتابی است کاملا مستند و شامل تحلیل های منطقی و کاربردی که مطالعه 
ان برای همه قشرها ‏ |ٍن شاء الله - مفید و سودمند است. 

و این می تواند سراغازی باشد برای تلاش بیش تر در این زمینه: چرا که 
عاشورا تعلق به همه اعصار و قرون دارد. 


امیدوارم خوانندگان عزبز بتوانند با مطالعه ] بیلش_ از پیش عارف به حق 
شهیدان کریلا ۵ مخضوصضا سالارشمیدان و ند از آن در زد کی خود الگو 
بگیرند و حماسه های عاشورا| در وجودشان نقش بندد و بر عژت و 
سربلندی و شهامتشان بیفزاید. 

قم ‏ حوزه 

ناصر مکارم شیرازی 

خرداد ماه 1384 - ربیع الثانی 1426 


سخن اغازین 


هر کر تفیرد آنکه: دلنش وندم شد به. عشق 
ثبت است بر جریده عالم دوام ما 
تاریخ بشر حوادث تلخ و شیرین بی شماری را به یاد دارد و تاریخ سازان 
فراوانی را در دل خویش پرورش داده است. ولی کمتر حادثه ای را همانند 
حادثه عاشورای سال 601 هجری با یی امدهای گسترده اش به خود دیده و 
کمتر تاریخ سازانی همچون تاریخ شاز آن. کربلا زا به:یاد مین آفرد. 
این حادثه همجون 2 ای دارای دو روی کاملا متفاوت و متمایز از یکدیگر 
است: یک. روی آن: خیانت» بیوفایی؛ ناجوانمردی: ستمگری, پلیدی, 
قمبا وت بیوفایی. بی رحمی و مهمان کشی: و روی دیگر آن, وفاداری, 
جانبازی, جوانمردی. شهامت. ستم ناپذیری. صبر, تسلیم در برابر قضای 
الهی و عبودیت حق در عالی ترین درجه آن است. 
هر چند تاریخ. حوادثی دردنای تر از این حادثه را به خود دیده و کشته های 
به مراتب بیش تری را شاهد بوده و قیام های خونین و حق طلبانه فراوانی 
را در حافظه خود به یاد دارد : ولی انچه که سبب امتیاز نهضت عاشورا 
شده, نکاتی چند است که در دیگر حوادتث مشابه تاریخ يا وجود نداشته, و یا 
به اين اندازه پر رنگ نبوده و يا همه این امتیازات را یک جا در خود جای 
نداده است. 
صفحه 24 
مهم ترین نکته های برجسته این قیام از این قرار است : 

ِ اهداف و انگیزه های خالص الهی 
عنصر نت و انگیزه الهی در قیام امام حسین (علیه السلام) بسیار ممتاز 
است. آن حضرت فقط و فقط برای رضای خدا و احیای دین حق دست به 
قیام زد و هرگز هیچ عنصر دنیوی و جاه طلبانه در قیام او دخالت نداشت: 
جای جای تاریخ کربلا گواه این مذعاست. از این رو, امام(علیه السلام) در 
ای ی و و را یر 
واگذار کرد. این حقیقت بارها در کلمات. سیره و رفتار امام حسین(علیه 
السلام) جلوه گر شده است (در این کتاب بارها به شواهد این مطلب 
اشاره شده است). 
دایز کون دبحر این خادته: آن است که در این ماجرا, نه فقط یک انسان موّمن 
و حق طلب, بلکه امامی معصوم, یپنجمین فرد از اصحاب کساء و فرزند 
فاطمه زهرا(علیها السلام)دختر رسول خدا(صلی الله علیه واله), به دست 
مزدمی. که خود را از ات بیامبر اسلام(صلی الله غلیه والهامی دآنشتند به 


گونه ای دردناک و بی سابقه به شهادت رسید. 
کشتن امام حسین(علیه السلام) با آن همه عظمت معنوی و اصل و نسب 
خانوادگی, در روز روشن و در آن صحنه ؛ کار ساده ای نبود که تاریخ بتواند 
آن را فراموش کند. 

هر چند کشتن هر انسان موّمن و هر نفس محترمی جرم بزرگی است. 
ولی به یقین کشتن مردی که حجّت خدا بر روی زمین و امام عصر خویش 
است و برای مبارزه با ظلم و ستم به پا خاسته, آن هم به آن شیوه بسیار 
ناجوانمردانه, گناه سنگینی است که نمی توان از کنار آن به سادگی 
گذشت. 
صفحه 25 
خه زیبا سود استت مسشتتم کاشای؟ آنجا که مین سرا 
ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند 
یک باره او ۳ 
ترسم کزین گناه, شفیعان روز حشر 
دارند شرم, کز گنه خلق دم زنند 

اخبار 9 روایاتی که درباره تحولات آسمان و زمین و کون اشهاتبار. 
ترشگان سس از شمادت سور آم هیر ماع ی ورس نف 
شده است به این حقیقت گواهی می د هد 1(۰) 
دزداودتن ان اشت. که مودهی, که ادغای.مساماتی دا ند و به ظاهر نماز 
می خواندند تفران تلاوت هن کندنهه. فکبیت کویان رنهی با خر کوتنه 
پیغمبرشان برخاستند(2) و با بی رحمی تمام اسوه تقوا و ایمان را شهید 
کرده و حریمش را مورد هتک و غارت قرار دادند. 
3 یاران همراه امام(علیه السلام) 
هر چند گروهی که همراه امام حسین(علیه السلام) در حادثه کریلا به 
شهادت رسیدند. جمعیت اندکی تودند .ول تکاهی. بذرا نم زند ی آنان و 
کلمات و رفتارهایی که از آن گروه به یادگار مانده است. نشان می ۹ 
که افرادی مومن, وفادار. فداکار و پاکباخته بوده اند. گواه روشن این 
حقیقت. سخن اه السلام) در شب عاشورا در وصف یاران خویش 
است که فرمو 2 
«قاتی ا اضعا | هر آتا مها ات او 

آصَل من هل یی : من یارانی بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم و 
9 

رمع ور یه رالات ام ون 201 10 2 ویر اظلا لاش 
1 ص 25 ِِِ 


قتلوا یک التْکیبِر التَفُلیلاً 
«هنگامی که تو را کشتند, تکبیر گفتند, ولی در حقیقت با کشتن تو تکبیر و 
تهلیل (لا اله 1 الله) را کشتند». (بحارالانوار, ج 45, ص 244). 
وی و 2 
اهل بیتی نیکوکارتر و به وظیفه خویشاوندی پای بندتر از اهل بیتم نمی 
با 

4 ذلت ناپذیری عاشوراییان 
امام حسین(علیه السلام) و یاران همراه او, در اوصاف گوناگونی ممتاز 
بودند. ولی یکی از عالی ترین خصیصه هایی که در آنان وجود داشت, ذلت 
ناپذیری و نستوهی آنان بود. 
دشمن هر چه تلاش کرد که آنان را به تسلیم وادار کند و يا حتّی سخنی از 
آنان در تایید خلافت یزید بشنود, موفق نشد. حسرت شنیدن یک کلمه 
حاکی از پشیمانی یا چعف را بر دل دشمن باقی گذاشتند! ۳ 
شعار «هیهات ت متا اد (2) و همچنین کلام ماندگار «والله لا آغطیکم بیدی 
اغطاء الذلیل, و لا فر قرار العبید : به خدا له کتد ی مرها دشفته ات 
می دهم و نه همچون بردگان فرار خواهم کرد»(3) برای هميشه بر تارک 
تاریخ می درخشد! 
ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب خود - به مناسبت شرح خطبه 51 نهح 
البلاغه ‏ بحثی را با عنوان «أباهُ الصَیْم 5 أحبار رهَمُ» (سرگذشت ستم 
ناپذیران) مطرح می کند و جمعی از ستم ان را در تاریخ اسلام نام 
۳ وی در ابتدای این بحث می نپویسد 


سَیَذْ هل الاباء الذی عَلَم الّاس لح و المَوّت تخت طلال السُْوفِ. 


اختیار] له علی الذنية, بُوعَیدالله الخیسین بُنْ تن آبق طالّب عَلیْهمَا 
السّلام #عوض علبه الامان أَصَحابة قانف مه الا یر و توا 
پاورقی 


1 تاریخ طبری, ج 4 ص 317 و بحارالانوار. ج 44 ص 392. 

2 احتجاج طبرسی, ج 2 ص 99. 

3. ارشاد شیخ مفید. ص 50 

صفحه 27 

ستم ناپذیران جهان که درس غیرت و برگزیدن مرگ در سایه شمشیرها را 

بر ذلت و خواری به مردم جهان داد, حسین بن علی, علیهما السلام - بود. 
بر اوه باراتش امان:غرضة کردتم‌هلی آنان: تن نه لت ندادند».(1) 

نه تنها امام حسین(علیه السلام) بلکه تمام یارانی که با او در عاشورای 61 

هجری کشته شدند, در اوجی از عزت نفس و نستوهی شربت شهادت را 

نوشیدند. رد اآمان نامه «شمر» توسط حضرت ابوالفضل العباس(علیه 

السلام)(2) نمونه ای از این حقیقت است. 


دشمن بدن های آنان را مثله و قطعه قطعه کرد ولی نتوانست از عژّت و 
سربلندی و عظمت روحی آنان جچیزی بکاهد. آن شاعر عرب جه زیبا این 
9 رابترسیم کرده است: 
یر الطعن م مد مهم کل چارحة 

ره ها ِِ نبیزه 9 شیم یر تمامم بدن آنان را دگرگون ساخت : : ولی 
ِِ روحی و بزرگواری آنان را هرگز دستخوش تغییر نکرد». 

- مظلومیت. در ابعاد مختلف 
۳ ۷ 
ابعاد گوناگونی از مظلومیت در حادثه کربلا دیده می شود: دعوت کردن 
امام و بیوفایی نسبت به ان حضرت. کشتن مهمان, بستن آب به روی آن 
حضرت و یاران و زنان و کودکان اهل بیت او, جنگ نا برابر سی هزار 
نیروی مجهّز در برابر 72 تن. کشتن کودک شیرخوار, حمله به کودکان و 
زنان, اتش زدن خیمه هاء, تاختن اسب بر پیکر شهدا, 
پاورقی 
تسه تاک ایی الوی خر و 
2 ارشاد شیخ مفید. ص 440. 
صفحه 286 
سرها را بالای نیزه بردن, جلوگیری از دفن پیکر شهیدان, اسارت زنان و 
کودکان آل پیغمب ر(صلی الله علیه وآله) و گرداندن آنها در شهرهای مختلف 
و جهات دیگر مظلومیّت, همه از ویژگی های این حادثه است که آن را از 
حوادث مشابه دیگر جدا می سازد. 
ابعاد مظلومیت اهل بیت(علیهم السلام) در آن زوز -جنان بو که گاه دمن 
سره بر هو توت ار حمله ور ان که رت کر( علها. الملای 
خطاب به «عمربن سعد» فرمود: 
قبا عفن سا ال او له آ ی سایق نع 
ابوعبدالله را می کشند و تو نظاره می کنی ؟۱» 
در آن حال, اشک عمر سعد سرازیر شد و بر چهره زشت و ناپاک او فرو 
کی که ای که ار شری کرت از زیتب(علها اه ان کار 
به گفنه موسیوماربین آلمانی: «مصائبی که حسین(علیه السلام) در راه 
احیای دین جذش برخود وارد ساخت. رد پیش از او برتری اش داد 
و بر هی یک از گذشتگان چنین مصائبی وارد نشده است ... در تاریخ دنیاء, 
هجوم این گونه مصائب مخصوص حسین ( علیه السلام) است» 2(۰) 
6 - قدرت تأثیرگذاری 
از دیگر امتیازات این حماسه ی , قدرت تأثیرگذاری آن در افکار عمومی 
فتاه تاره کهآ ار هر اف هار ولا ات 


به جرآت می توان گفت که این بعد از قیام عاشورا در طول تاریخ بی نظیر 
است. یعنی نمی توان قیام و نهضتی را در عالم پیدا کرد که تا این اندازه 
الگو و اسوه آزادمردان و سبب حرکت و جوشش مبارزان در برابر ظالمان 
و ستمگران: آن هم از 

پاورقی 

1 بحارالانوار, ج 45, ص دد. 

2 مطابق نقل: درسی که حسین به انسان ها آموخت, ص 287. 

صفحه 29 

زمان وقوع حادثه تا عصر حاضر باشد. 

به تعبیر دیگر: اين نهضت یک نهضت فرا زمانی و فرامکانی است. نفود 
نهضت عاشورا در طول و عرض و عمق شگفت آور است. (: طول زمان, 
0 و گستره جغرافیایی زمین. عمق و نفوذ ژرف در جان آزادگان 
نها 

به یقین, کمتر نهضتی را - همانند نهضت حسینی - می توان یافت که از 
همان روز شکست. فاتح و پیروز باشد و از همان روز مغلوب شدن غالب 
گردد و از همان ساعت که دشمن, کار مخالف خود را تمام شده می دید 
کار خودش به پایان رسیده باشد. 

توماس کارلایل(1) می نویسد: «بهترین درسی که از تراژدی کربلا می 
کیر یم این انست که خسن ها رانسشن مان استها رب خدا‌داشتد: انم با 
عمل خود روشن کردند که تفوّق عدد در جایی که حق با باطل روبه رو می 
شود. اهمقیت ندارد و پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت. باعث 
شگفتی من است».(2) 

کشتن این پاک مردان_ نه تنها کمکی به تثبیت حکومت فرزندان ابوسفیان 
نکرد, ۱7 آنان نسریع نمود و سرنگونی آنان را شتاب فزاینده 
ای بخشید. 

اعتراضات فردی و گروهی مردم و قیام های خونین پس از عاشورا, همگی 
از قدرت تاتیر گذاری این انقلاب خونین و پیروزی واقعی عاشوراییان 
حکایت دارد (در بخش پنجم این کتاب, بیش تر در این باره سخن خواهیم 
گفت). 

عباس محمود عقاد(3) نویسنده معاصر مصری می نویسد: 

«یزید را در داستان کربلا برنده مطلق و کامیاب و پیروزمند بر حریف 
خویش می بینیم و حسین را در آن روز - بر عکس - مغلوب و شکسته 
خورده می نگریم ز ولی 

پاورقی ۳ 

1 توماس کارلایل, مقاله نویس, مورژخ و خاورشناس انگلیسی (و از 
دانشمندان قرن نوزدهم میلادی) که عربی را در بغداد اموخت و در کمبریح 


استاد زبان مزبور گردید (فرهنگ معین). 

2 درسی که حسین به انسان ها اموخت. ص 290. 

3. برای آگاهی از شرح حال وی رجوع شود به : الاعلام زرکلی, ج 3. ص 

2006 

صفحه 340 

پس از مدّت کوتاهی علائم و نشانه ها با وضع شگفت آمیزی جابجا می 

شود و در کفه های سنجش,؛ دگرگونی حیرت آوری پدیدار می گردد: تا آنجا 

که کفه زیرین, بر فراز اسمان می رود و کفه فرازمند, به زمین فرود می 

اید و شگفتا که این حقیقت به قدری روشن و اشکار است که جای هیچ 

سخنی را در تشخیص کفه های سود و زیان, برای هیچ نظاره گری باقی 

نمی گذارد».(1) 

از لیم هه کی یداو این خاهکی کیر ان ابیت یفن ار نرق 
ها, میلیون ها علاقمند به آن حضرت, هر سال در ایام محژم و به خصوص 

در تاسوعا و عاشورای حسینی, به عزاداری برای آن حضرت و یارانش, و 

ی 

کنند و زحمات و رنج ها را به جان می خرند و کودک و جوان و پیر. زن و 

مرد مشتاقانه به راه اقامه هر چه باشکوه تر عزای حسینی بر می خیزند. 

دشمنت کشت., ولی نور تو خاموش : 

آری آن جلوه که فانی نشود, نور خداست 


هر چند درباره نهضت حسینی و قیام خونین عاشورا, کتاب های فراوانی در 
طول ارس تشه شهه نی از ایحا که عمق این جازم فر اند از آن است 
ی ام ای ای ۱ 
می آصو رد ۵ توننستد کان معاصر را به ندوین کتاب های تازه ای واداشته که 
بسیار ارزشمند است : ولی احساس می شود همچنان جای بحث و بررسی 
و تحلیل پیرامون اين انقلاب بزرگ حسینی باقی است و می توان با نگاهی 
تازه, از آن درس های تازه ای گرفت. 

پاورقی 

1 ابوالشهدا, عباس محمود عقاد, ترجمه محمد کاظم معژی. ص 212. (با 
اندکی تصرف ) 

صفحه 31 

به همین منظور, از محضر مرجع عالیقدر و نویسنده بزرگ اسلامی حضرت 
ایة للم القظمی مکارض شبراری (م اه العالت اب که آافشته و دلم وق 
آار نزبرکی را برای جهان اساام به:همرام جاشتهب خواسته شه کم.ا یر 
مصلحت بداند کتابی در این باره تدوین شود. معظم له ضمن استقبال از 
این پيشنهاد. فرمودند: درباره عاشورا و قیام امام حسین(علیه السلام) 
کاب های فراوانی توشته شدم‌اشت, بایزانخ نبا اشت کابی با انتکارات 
تازه و مطالبی نوین به رشته تحریر دراید, لذا در اين باره باید بیش تر 
اندیشیده شود. 

مر از نی ففم مها ز ات کرو و مه طرح تازه ای برای 
پررسی قیام امام حسین(علیه السلام) به خاطرم رسیده که چهارچوب های 
آن تدوین شده » و اگر مطابق آن به تدوین مطالب بپردازید, کتاب پرمحتوا و 
پس از بیان رال هط من ری عالیقدر. ملاحظه شد ‏ همان 
طور که از معظم له انتظار می رفت طرحی نو و ابتکاری در این باره 
اند نوم ده ات که عضما هی وانه عای رای این واه بر کید 
برابر رهنمود ایشان. شروع به تحقیق و تدوین کتاب با استفاده از منابع 
مهم و معتبر شیعه و اهل سّت کردیم و هر قسمتی که آماده می شد. 
نخست برای یکدیگر بازخوانی کرده و پس از اصلاحات, آن را به محضر 
مقطم له تحویلمی داديم, ایشان فقو با دفت اما را هی‌شوان و اصلاخا ی 
ارزنده زا .در توشته های ها اتجام. ضی. داد" نکاتی وا بر آن:می افزود و 
ای و ی ای ار 


نوشته شده است. 


جالب ان که شروع برتافهه ارائه طرح الية کتاب: در روز اربعین 1423 
هجری قمری بود و تدوین کتاب نیز - بدون هیچ برنامه ریزی قبلی - در 
اربعین سال 1426 (11/1/1384) به پایان رسید. 

این کتاب از شش بخش تشکیل شده است: 

صفحه 32 

بخش اوّل: شخصیت امام حسین و فلسفه عزاداری 

بخش دوّم: ريشه های قیام عاشورا 

بخش سوم: انگیزه های قیام عاشورا 

بخش چهارم: رویدادهای قیام عاشورا 

بخش پنجم: آثار و پی آمدهای قیام عاشورا 

بخش ششم: بخشی از اشعار برگزیده 

امیدواریم این «بضاعت مزجاة» مورد قبول حضرت حق و پذیرش مولای ما 
حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) قرار گرفته و ذخیره ای برای روز 
قپامت ما گردد. 

الم اررفنا شفاعة خسن یوم رون وب نا , قَدَم صدّق عندک مَع 
الْخسیّن وآشحاب الحْسَیّن, الذین لوا خعحهم مَهجَهَم دون الحسَیْن عَلیّه السّلامٌ. 
آمین یا زب العالمین 

سعید داودی - مهدی رستم نژاد 

اربعین سال 1426 برابر با 11/1/1384 

صفحه 33 

صفحه 34 

صفحه 35 





اشاره 


در این بخش نکاتی در ارتباط با ولادت امام حسین (علیه السلام), عظمت و 
شخصیت ان حضرت و عزاداری و شیوه های ان را مورد بررسی قرار می 
دهیم. 


اقا وی امای حسی له ات 


مطابق نقل برخی از موژخان آن حضرت در سه شنبه, یا پنج شنبه پنجم 
شعبان سال چهارم هجری بدنیا اهفه است 1(۰) ولی مطابق برخی دیگر از 
نقل ها ولادت امام حسین(علیه السلام) در سال سوم هجری روز سوم 
شعبان بودع است ۰ (2) 

فوخدم. علامة مجلسی پس از نقل این اختلافات معتقد است که: 
«مشهورتر آن است که ولادت آن حضرت سوم شعبان است».(3) 

ور سل وا رخا لها اه ام آن مرا مه 
السلام) نامیدند, که به گفته برخی از موژخان: «مردم ان محیط پیش از 
آن با نام حسن و حسین آشنا نبودند تا فرزندان خود را به این دو اسم 
امکذاری کند و این ده نام ار ساب خداوند بر بامبر (صلی, للم علبه 
واله)وحی شید 

پاورقی ۲ 

2 . اقبال سید بن طاووس, ج 3, ص 303. مرحوم کلینی نیز در کافی (ج 
3 ص 0۳201 بدون اشاره به ماه تولد, روز میلاد ان حضرت را سوم شعبان 
دانسته است. 

3 . بحارالانوار, ج 44, ص 201. 

صفحه 36 

با آن خضرتسر فرتان خی( یه السلی م فا مه( علیها السلام این نان 
ها را بنهد».(1) 

جلال الدین سعظی زاو غلتای محروق اهل ست بر فرن دهم احفل کرو 
است که: «حسن و حسین دو نام از نام های اهل بهشت است و مردم 
عرب پیش از اين, این دو نام را بر فرزندان خویش نمی نهادند».(2) 


دوم: شخصیت فشتاز ان حضرت 


امام حسین(علیه السلام) در میان جامعه اسلامی و مسلمانان در همان 

زمان, دارای شخصیت خاضی بود : چرا که فرزند فاطمه زهرا(علیها 

السلام) بود و از اين رو فرزند رسول خدا نیز نامیده می شد. این دو 

بزرگوار (حسن و حسین) به سبب محبت ویژه رسول خدا و کلمات 

ارزشمندی که حضرت درباره انان فرموده بود. مورد توجّه ویژه همه 

محبت امیز رسول خدا(صلی الله علیه واله)با ان حضرت توجّه می کنیم: 

1 رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه واله) درباره امام حسن و امام 

حسین (علیهما السلام) این جمله معروف را فرمود: 

«ألحسَن 5 سیدا شباب هل الحتّة: : حسن و حسین سرور جوانان 

بهشتند» (3) 

2 در حدیث دیگری آمده است که: گروهی با رسول خدا(صلی الله علیه 

واله). به: مهمانی هی رففندر آن حضرت پیشاپیش آن جمع حرکت می کرد. 

در اثنای راه, حسین(علیه السلام) را دید. رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 

خواست او را در آغوش بگیرد, ولی حسین(علیه السلام) به اين سو و آن 

نسنو: می, دوید * پیامبزر(صلی الله علیه واله) از مشاهده این حالت تبسم کرد 

تا آن که او را در آغوشن گرفته: یک دست 

پاورقی 

1 . اسد الغابة, ج 2 ص 9. 

2 . تاریخ الخلفاءء ص 209. 

3 . این حدیث با تعبیرات ت مختلف در منابع سنی و شیعه نقل شده است از 

جمله: مسند احمد, جح 3, ص 3, 62, 64 و 82 : سنن ترمذی, ج 5 ص 

1 , مستدرک حاکم, ج 3, ص 167 , بحارالانوار. ج 43, ص 21 25 

192 - 1 4 

صفحه 37 

خود را به پشت سر او و دست دیگر را به زیر چانه او نهاد و لب های 
مبارکش را بر لب های حسین قرار داد, 2 زد و فرمود: 


«جسَین متی و آنا مه خسین أحت اللغ مه حب خسینا : حسین از من است 
و من از حسینم. ۳۸ ۱01۳ خداوند وی را دوست می 
دارد».(1) 


3 رسول خدا(صلی الله علیه واله) حسن و حسین (علیهما السلام) را بر 
روی شانه خود سوار می کرد و با خواندن اشعاری به آنان محبّت می نمود. 


2) 


و گاه رسول خدا بر منبر خطبه می خواند و با دیدن حسن و حسین(علیهما 

السلام) از منبر فرود می آمد و در برابر چشم همگان آنهز را در آغوش می 

گرفت و به آنان محبّت می کرد (تا جایگاه آن دو را به همگان بفهماند) :(3) 

و گاه در پاسخ این سوال که کدام یک از افراد خانواده, نزد شما محبوبتر 

است؟ می فرمود: «حسن و حسین» و همواره ان دو را می بویید و به 

(سینه) خویش می چسبانید.(4) , 

امام حسین (علیه السلام)در زمان خلفای سه گانه 

امام حسین(علیه السلام) به سبب شخصیت ممتاز و نسب برجسته اش: در 

زمان خلفای سه گانه مورد احترام دستگاه خلافت بود, تا آنجا که انتقادات 

سخت ان حضرت را با بردباری تحمّل می کردند و سعی در حفظ حرمت 

وی داشتند. 

پاورقی 

1 . مسند احمد. ج 4 ص 172: سنن اين ماجه, ج 1, ص 51 و مناقب ابن 

شهر آشوب, ج 3 ص 226. 

2 . کنز العقال, ج 13, ص 664 666 و 667 و بحارالانوار, ج 43, ص 

.2860 - 5 

3. بحارالانوار ج 43ص 284. 

4 . شتلر رَسولْ الله آٌ أهُل یی أَحثْ |لیک؟ قال: آلْحسَنْ و الَخسَیْن. و 

کان یَسُُهُما و یَضُْهُما له (سیر اعلام النبلاء ذهبی, ج 4 ص 382. 

صفحه 39 7 

در برخی از کتب اهل سنت امده است که: روزی خلیفه دوم بر منبر, 

خطابه می خواند که حسین (علیه السلام)خطاب به وی فرمود: «از منبر 

پدرم فرود آی و بر منبر پدر خویش بنشین!». عمر با خونسردی پاسخ داد: 

ار کی تاره ناه خسن اه الم سا بر کناه مس 

نشاند (و به او اظهار محبت کرد) 1(۰) 

همین ماجرا با تفاوت هایی در کتب شیعه نیز نقل شده است.(2) 

در زمان عنمان نیز, در چند ماجرا حضور امام حسین (علیه السلام) تبت 

شده است که هر کدام به گونه اي نشان احترام و عظمت آن حضرت میان 

عموم مسلمانان و مراعات حریم آن حضرت از سوی دستگاه حاکمیّت بود. 

اقا‌خشن رعلنه لام همراه در کمایس اسوم‌های (عه اسلا 

و برادر ارجمندش امام حسن (علیه السلام)در مسیر هدایت مسلمین و 

دفاع از مظلومان حضور سازنده ای داشت و گاه خشم خلیفه سوم را بر 

می انگیخت, ولی به هرحال, از روی ناچاری حرمتش را مراعات می 
دند. 

کر 

در ماجرای بدرقه ابوذر .انشا که فان قق را بش وهی ریدم یعید 

کرد و همگان را از بدرقه و همراهی ابوذر ممنوع ساخت - امام 


حسین(علیه السلام) همراه پدر و برادرش در مراسم بدرقه حاضر شدند و 
شخنای: با انن مضفون برای تعویت: آنودر وخسلای خاطر وی بیان کرد: 
فرمود: «عموجان! خداوند تواناست که این اوضاع را دگرگون سازد و هر 
روز در کار تازه ای است. این گروه دنیای خویش را از تو دریغ داشتند و تو 
دین خود را از (ذستتیزد) آنان: بازذاشتی] ین جفدز نو از دینای. آنان. یف 
نیازی : ولی. آنان:بهدین تو سخت. نیازهندند.. ضبر پیشه کن! جرا که خیر در 
صبر و شکیبایی است و شکیبایی نشانه شخصیت است».(3) 

ی 

. کنز العمال, ج 13, ص 654, حدیث شماره 37662. شبیه همین 
ِِ از امام 0 السلام) نسبت به ابوبکر و رت ابوبکر از 
و وی نیز نقل شده است. (مستدرک الوسائل, جح 15, ص <16, ح 3). 

. احتجاج طبرسی, ج 1 ص 292 و امالی طوسی, ج 2 ص 313. 

د ب یا عَمَامْ ان اللة تبازک و تعالی قادژ آنْ بُعیرْ ما تری و هو کل بَوْم فی 
شأن. ان الق ام مه عتفوک یام و مَتَعتَهْمٌ دیتک, خما. اغنا ی عفا قتعوی .ها 
احَوَجْهُمْ الی ما مَتَعَتَهْمٌ قعاک با" قانَ الحَبْرَ فی الصَبر و الصَبرٌ من 
ی جح رت ص 207 و شرح نهج البلاغه ابن ابی 9۳ ج 8 ص 
131). 

صفحه 39 

امام حسین ( علیه السلام) به وظیفه خویش ۳ بدون توچه به تهدیدات 
مخالفان - عمل می کرد و در عین حال مورد تعض دستگاه خلافت قرار 
نمی گرفت., آنگونه که ابوذر و عقّار و عبدالله بن مسعود, مورد تعرٌّض و 
ضرب و شتم عنمان و عمّال وی قرار گرفتند. زیرا افکار عمومی سخت با 
امام حسین در زمان خلافت امیر مقمنان عل (قانیم السلام) 

امام حسین(علیه السلام) در زمان خلافت پدر بر کوارت همراه آن 
حضرت در جنگ هایش علیه ناکثین و قاسطین و مارقین: شرکت مور 
داشت(1): در جنگ جمل فرماندهی جناج چب امیرمومنان (علیه 
السلام) به به عهده وی بود(2), و در جنگ صفین,: چه از راه سخنرانی های 
پرشور و تشویق یاران علی(علیه السلام) برای شرکت در جنگ و چه در 
مسیر پیکار با قاسطین حضور فعال داشت.(3) در ماجرای حعمیت نیز یکی 
از شاهدان این ماجرا از طرف علی(علیه السلام) بود.(4) 

امام حسین (علیه السلام) در دوران امام حسن(علیه السلام) 

امام حسین(علیه السلام) پس از شهادت پدرش امیرمومنان(علیه السلام) 
در کنار برادرش امام 

پاورقی 

1 . الاصابة فی تمییز الصحابة, ج 1 ص 33د. 


2 . تاریخ دمشق آبن عساکر. شرح حال امام حسین(علیه السلام). 

. صفین نصر بن مزاحم, ص 114, 249 و 30د. 
4 . همان مدرک ص 07<. 
صفحه 40 
حسن (علیه السلام) که امام و پیشوای زمان خود بود قرار گرفت و به 
هنگام حرکت نیروهای امام مجتبی(علیه السلام)به سمت شام, همراه آن 
حضرت بود و هنگامی که امام حسن(علیه السلام) با پيشنهاد صلح از سوی 
معاویه مواجه شد؛ در این باره, با امام حسین (علیه السلام) و عبدالله بن 
حف به کشگو ی رواحی(1) سس از اقا جات سل همراه براتن 2 
مدینه باز گشت و در همانجا اقامت گزید.(2) 
تکریم و تعظیم فوق العاده مردم ‏ ِ 
امام حسین(علیه السلام) به سبب انچه که از اصالت خانوادگی,. عظمت 
روحی و محبوبیّتش نزد رسول خدا, برخوردار بود. مورد محبّت و احترام 
خاص همه اقشار مسلمین قرار داشت : به عنوان نمونه: 
1 روزی ابن عباس (صحابی جلیل القدر) زمام مرکب حسن و 
حسین (علیهما السلام) را گرفته و با آنان همراه شده بود. شخصی 
معترضانه به وی گفت: ایا تو با آن که سّت از این دو جوان بیشتر 
است( )3‏ زمام مرکب آنان زااهی کنر 5 ؟ 
ابن عباس در پاسخ گفت: اين دو تن, فرزندان رسول خدا هستند: و این 
کار مایه افتخار_ و سعادت من است! «انّ هدذین آبنا رسشول الله, و و 
من تاو ان آخه برکابیهما».(4) 
2 - ماجرای دوم از آبوهریره است که روزی مشاهده کرد, حسین (علیه 
السلام) به سبب خستگی در راهی نشسته, نزدیک آمد و با گوشه لباسش 
خای ار قوه هایضارک ان 
پاورقی 
1 . کامل ابن اثیر, جح 3, ص 405. 
2 . الاصابة فی تمییز الصحابة, ج 1 ص دود 
را سا فا ار ری و را ان هو 
ص,193). ولی امام حسین(علیه السلام)در سال سوم, يا چهارم هجری 
متولد شد. 
4 . مختصر تاریخ دمشق, ج 7. ص 128. 
صفحه 41 
حضرت پاک کرد. وقتی که امام(علیه السلام)پرسید: چرا چنین طنوت. کی ٩‏ 
پاسخ داد: 
«دغْیی! قوالله لو یلم الّاسخ تک ما عم لَحمَلوکَ علی رقایه: با من 
کاری نداشته باش ! به خدا سوگند! اگر آنچه که من از (عظمت و منزلت) 


تو می دانم, مردم آگاه بودند, تو را بر شانه های خویش سوار می 
کردند!».(1) 

3 هنگامی که مسلمانان امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) را در 
مسیر حج پیاده می دیدند. همگی , به احترام, از مرکب های خود پیاده می 
شدند ویبادی راه می پیمودند, تا انجا کة ان بر کواران:-برای این که 
مسلمانان به زحمت نیفتند. مسیر خویش را از جمعیت جدا می کردند, تا 
مسلمین بتوانند سوار بر مرکب های خویش شوند.(2) 

هنگامی که به طواف خانه خدا| می رفتند, به سبب ازدحام مردم جهت 
زارت و تبژک جستن به آن دو وجود مقذس, تحت فشار شدید قرار می 
گرفتند.(3) 

جمع بندی ۱ 
امام حسین(علیه السلام) چه در عصر رسول خدا(صلی الله علیه واله) و 
چه پس از ان حضرت, ۳ زمان خلافت معاویه همواره مورد احترام 
مسلمانان و خلفا قرار داشت, چرا که وی علاوه بر امتیازات انسانی و 
عظمت روحی و معنوی و کرامت و بزرگواری, فرزند رسول خدا(صلی الله 
علیه واله)و مورد محبت فوق العاده او بود. ولی در زمان معاویه و سپس 
یزید وضع دگرگون شد. هرچند ما معتقدیم ريشه های جریان خونین کربلا را 
باید از «سقیفه» پی جویی کرد (که در جای خود بازگو خواهد شد). اما 
تردیدی نیست که عصر معاویه و پس از آن. زمان حکومت يزید, با دوران 
پیش از آنان تفاوت بسیار داشت و اگر تا 

پاورقی 

1 . مختصر تاریخ دمشق, ج 7, ص 128 . 

2 . بحارالانوار. ج 43 ص 276. 

3 البداية و النهاية, ۳ 9 ص‌ 39 

صفحه 42 

قبل از زمامداری معاویه. ماجرای شهادت مظلومانه امام حسین(علیه 
السلام) و اسارت خاندانش برای مردم بازگو می شد. کسی آن را باور 
نمی کرد. ۲ 
اری: کسی باور نمی کرد که محبوب قلب رسول خدا(صلی الله علیه واله) 
و جگر‌گوشه صذیقه کبرا(علیها السلام) توشط گروهی که خود را مسلمان 
و از امّت محمّد(صلی الله علیه واله)می خواندند. مورد تعرژْض و بی 
حرمتی قرار گیرد, چه رسد به اين که غریبانه. مظلومانه و لب تشنه در 
سرزمین نینوا به شهادت برسد و فرزندان و بانوان حرمش به اسارت 
روند. 

با شروع حکومت اموی, بی حرمتی ها از سوی معاویه و عمالش نسبت به 
ساحت مقذس امیرمومنان(علیه السلام)و فرزندانش حسن و 


حسین(علیهما السلام) و ترویج سپ و لعن آنان به صورت علنی آغاز شد و 
زمینه های فاجعه خونین کربلا به گونه ای شتابان فراهم گردید و آن حسین 
عزیزی که اپن همه مورد محبّت رسول خدا(صلی اللّه علیه وآلهاو مسلمین 
بود حتّی ۳۰ در تمام آن سرزمین پهناور اسلامی نداشت. (در بخش 
های آنتژج به طور مشروح بحجت آن خواهد آمد). 


زیتقرخ تن ای یار انیم اقلا اون تساه ناف ما لماش جیس یم ااو زا 


در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد پیامبران الهی 
و شخصیت, های برجسته تاریخ و بازگویی سرگذشت عبرت انگیز و درس 
آموز آنان تأکید شده است. مطالعه این دسته از آیات که معمولاً با جملاتی 
نظیر: (وَائل عَلیهِمْ. و دک فی الْکتاب) آغاز می شود به خوبی می رساند 
که غرض از نادارری هه اجیای او خاصره بر کریدکان آلفیه: سا سو کر اف 
و شرح نام و تنل تتتخضوه آنان نیست,؛ بلکه همواره در اين گونه از آیات 
اشاره شده است که دلیل زنده نگه داشتن یاد آنان وجود صفات نیکو و 
خصلت های پسندیده و روش های: القی و انسانی در آنان: است: 

در آیات ذیل می خوانیم 

صفحه 43 

(وادَْرْ فی الْکتاب |براهیم ان کان صِذیفاً تیب : در اين کتاب ابراهیم را یاد 
کن: که اه بسیار راستگو و بافتر( دا بوق(1) 

(وادکگ فی الکتاب سس اه کان ماضا ره کا ولا با آتو ور این کناب 
از موسی یاد کن, و ان والا مقام بود 2(۰) 

(واد در فف الکنات اسماعیل اه کان صادق الوعداوي در انن. کتانه از 
اسماعیل باد کن: که آوذز وعنذه هایش صادق بود.(3) 

(واژکر عبادنا ابراهیم و5 اسشحق ۲ یَعَفَوبِ ۷ الاندی و5 الابصار) : , و به خاطر 
تیاور بتدکان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب راء که دارای دستها (ي نیرومند) 
و چشم ها (ي بینا) بودند.(4) 

همان گونه که ملاحظه می شود در اين آیات به جنبه های شخصی و 
خانوادگی و امور معمول ژد کی آنان اشاره ای نشده است, بلکه از 
صا ها الاح هاسا رنه ان هن فان اعد 
است, و این به خوبی نشان می دهد لزوم زنده نگهداشتن باد و خاطره 
اینان, به جهت وجود این صفات و ملکات پسندیده است و ذکر نام و نشان 
نان هیچ موضوعیّت و خصوصْتی ندارد. پلکه هر کس دارای چنین 
.ها اسای. و الیی اش کندم وان ناد و ساطره او از 
از اين رو می بینیم امامان معصوم(عليهم السلام) در زنده نگهداشتن یاد و 
نام شهیدان کربلا, به 

_  یقرواپ‎ 

1 . مریم, ایه 41. 

2 مزیمة. یف 1 5 

3 . مریم آیه 54. 


4 . ص, آیه 45. 

صفحه 44 

فان کال رین الکوهاض ها کا میم ای ی راما ترس موم 

ساار ان اباعد الله الحمی اک ال در فاست ها فا 

سعی و تلاش فراوانی نمودند و هیچ فرصتی را در زنده نگهداشتن یادشان 

فروگذار نکردند. 

بی تردید. احیای نام و یاد این مردان بزرگ, الهام بخش بوده و به زندگی 

انسان ها جهت می دهد و روح فداکاری و ایثار را زنده کرده و ادمی را در 

برابر مشکلات و حوادت سخت, مقاوم و استوار می سازد. ذکر این 

فضایل اخلاقی و روج حماسی شان باعث می شود که هر 

قوم و ملتی - به خصوص مسلمین را نها الکه ری بایان او 

اقتدا کنند. 

روش های ائمّه (علیهم السلام)در زنده نگهداشتن عاشورا و عاشوراییان 

امامان اهل بیت(علیهم السلام) در تلاش برای زنده نگهداشتن یاد امام 

حسین(علیه السلام) از شیوه های گوناگونی استفاده می کردند, از جمله: 

1 دربزیابی فخالس سوگوا ری 

قافهه حتف ی نکمم اف عنم نی در زو :عاشورا 

برای امام حسین(علیه السلام)در خانه اش ي آقامه بعزا می 

». .نم لیلدب الحخسین (علیه ۵ و پبکیه 5 ۹۳ مر ,من فی ۳ مِمنَ لا 
تمیه بالیکای علیه مس ولیفر حعصقم خقضا ‏ حضا هد بهث یالْسَین(علیه السلام) : 

ِ باقر(علیه السلام) رای یی اد 

بودند. و از آنان تقیه نمی کرد, می فرمود: ان حضرت سوگواری کنند... 

نان 

صفحه 45 

می فرمود در مصیبت حسین(علیه السلام) به یکدیگر تسلیت بگویند» 1(۰) 

برکاتی که امروز از مجالس سوگواری آن و نصیب افت اسلام شده 

و می شور بر کسی پوشیده نیست. آثار فرهنگی و تربیتی وآموزشی این 

سیّت ماندگار ائثه اطهار(عليهم السلام) آنقدر زیاد است که قسمت اعظم 

فرهنگ شیعی به طور مستقیم يا غیر مستقیم از آن متأثر است. 

2 یادآوری مصایب آن حضرت (علیه السلام)در مناسبت های مختلف 

در حدیئی می خوانیم امام صادق(علیه السلام) هقی فر مود 

«انی ها شرتت‌سهاء باردا (ا 6 کزت:الخسین( علیه السلام): من هرک آن 

سرد ننو شیدم مگر این که به باد امام حسین ( علیه السلام) افتادم» 2(۰) 

در روایتی دیکز می خوانیم وقتی که منصور دوانیقی در خانه امام 

صاد ق(علیه السلام) را انس زد آن حضرت در منزل حضور دآاشت و آتش 

را خاموش کرده و دختران و بانوان وحشت زده اش را آرام نمود. فردای 


آن روز تعدادی از شیعیان برای احوالپرسی خدمت امام(علیه السلام) 

شرفیاب شدند. امام (علیه السلام) را گریان و اندوهگین یافتند. پرسیدند: 

ان مه انم ی مهافت ابا یل سای مش ری ان 

نسبت به شما اسیت؟ امام(علیه السلام) پاسخ داد: 

«لا, و لکن لها أجَدّت الا ما فی الدقلیز تَظوث الی نسائی و بناتی 
تاکن فی صکن الذاِ من خخْه [لی خخٍه و هن مکان ٍلی مکان هذا و 

َّ َهَنَ فی الذار در فراز عیال جدی الخْسَیْن(علیه السلام) َو 

۳/9 ما خه ای وه 

پاورقی 

2 امالن :ده رصن 102 

صفحه 46 

من خباء الی خَباء: امام فرمود: هرگز برای اين گریه 

نمی کنم,؛ بلکة کرتة من برای این است که وقتی آتش زبانه کشید, دیدم 

بانوان و دختران من از اين اطاق به آن اطاق و از اين جا به آن جا پناه می 

برند با این که (تها نبودند 0۳ من نزدشان حضور داشتم, با دیدن این صحنه 

به یاد بانوان جدّم حسین(علیه السلام)در روز عاشورا افتادم که از خیمه ای 

به خیمه دیگر و از پناهگاهی به پناهگاه دیگر فرار می کردند (و مردان آنها 

همه شهید شده بودند)».(1) 

: - گریستن و گریاندن 

گریه بر امام حسین(علیه السلام)است. امام سجّاد(علیه السلام)در ِِ 

دوران امامتش پیووسنه سوگوار قصه عاشورا نود و در این مصیبت آن قدر 

گریست که از «بکائین عالم» (بسیار گریه کنندگان) لقب داده « شد 2(۰) 

آن حضرت می فرمود: «اثّی لَم دک مطرع بنی فاطِة الا حتقئّیی الَْبْرهْ : 

هو زمان کمبتناد قلگاه فروندان فاصامم ( کربلا) می افتم اشک که تترم 

می شود».(3) ۳ 

کوریرث های امام(علیه السلام) که در هر مناسبتی به آن اقدام می کردند 

باعث بیداری عمومی و مانع از فراموش شدن نام و یاد شهیدان عاشورا 

لنند. 

امامان بزرگوار شیعه نه تنها خود در عزای سالار شهیدان می گریستند, 

بلکه همواره مردم را به گریستن بر امام حسین(علیه السلام) تشویق و 

ترغیب می کردند. 

در ووانتت از اهای حضازغاه اسلا آندع اروت 

پاورقي 

1 بما ام الحسین؛ ص 117 و مجمع مصائب اهل البیت. خطیب هندوبی؛ 


۹ 1 ص‌ 24 (مطابق نقل ره توشه راهیان نور. ویژه محرم 1 142, ص‌ 4 
هم ال اهر هر و رت یات رح 7 
تسار تا ورس 10۵ 
صفحه 47 
«ققلی مل الَحْسَیّن لک الباگون ان الْبکاء له بط توت العظام : 
پس بر همانند حسین(علیه السلام) باید گریه کنندگان گریه کنند کنند, چرا که 
کریة بر آن حضرت گناهان بزرگ را می ریزد» 1(۰) 
به موازات ثوابهای عظیمی که برای گریستن در روایات آمده است. برای 
گریاندن و حثّی «تباکی» (حالت گریه به خود گرفتن) وابهای زیادی ذکر 
شده است. 
در روانتی فر ااط نا کرو او اهب زغم امن 
1 

من تکی و آلکی واجدا قَلَْ الْجَتَه و من تباکی قََه الْجََهُ: هر کس 
9 ی یک تن را بگریاند. پاداشش بهشت است و هر کس حالت 
اندوه و گریه به خود بگیرد پاداش او بهشت است » 2(۰) 
4 تشویق شاعران به مرثیه سرایی ۲ 
شاعرانی که مصایب امام حسین ( علیه السلام) را به شعر دراورده و در 
مجالس و محافل می خواندند, همواره مورد لطف خاص و عنایت ویژه 
ائمه معصومین(عليهم السلام) قرار داشتند. شعرای بنامی چون «کمّیت 
استدق: «دعیل. خزاعی :سید کفیری» هب .یم وان (ساعران. ال 
ببت) با تتویی انفه اظهار (علبیم السلام) از وفع های احتیاعی اند 
در بین مردم برخوردار بودند. 
هاردن کفهی: رن ازاران اماش وی غلیف لام آاسفن: کون ی 
محضر آن حضرت شرفیاب شدم, فرمود: «برایم مرثیه بخوان. برایش 
خواندم. فرمود: : «لا, کما تلْشدّون 5 
کما تژئیه عند قَبُره: اين گونه نمی خواهم, ان وه کر گنای فقو ان 
حضرت (علیه السلام)مرثیه می خوانید, بخوان» و من خواندم: 
پاورقی 
1 . بحارالانوار, ج 44 ص 284 و وسائل الشيعة, ح 10, ص 394, ح 8 . 
2 . بحارالانوار. جح 44 ص 288, ح 27. 
صفحه 48 , 
و ۶ جدّت الخشین 
َْل لا عظمه ال کت 
«از کنار قبر حسین(علیه السلام) گذر کن و به آن استخوان های پاک او 

«ِ 

دیدم [ حضرت به گریه افتاد, سکوت کردم, ولی فر مود: ادامه نده؛ ادامه 


ِ ۰ مزمود: ِِ 0 خواندم ۳ به این بیت رسیدم . 

و علی خسن قاشعدی يتکاي 

ای مریم! برخیز و بر مولای خود ندبه کن و با گریه ات بر حسین(علیه 

السلام)رستگاری طلب کن. ۳ ٍ 

دیدمامام صادق(علیه السلام) گریه کردو بانوان.شیون سردادند.وقتی ارام 

شدند. حضرت فر مود: 

«یا آب هاژون من نش فی الَخسین قأَبکی عَسرء قَلَةَ الْحَهٌ: ای ابوهارون! 

هر کس بر امام حسین ( علیه السلام) مرثبه بخواند و ده نفر را بگریاند, 

پاداش او بهشت است».(1) 

5 اهمیت به تربت امام حسین (علیه السلام) 

دشمنان اسلام از بنی امیه و بلی عباس با تمام توان؛ تلاش می کردند تا 

قیام امام(علیه السلام)و یاران پا کباخته اش به دست فراموشی سیرده 

شود هن طر داز آن سعتی هید هی آنری‌ از قبر آان-آمام‌همام به.جای 

نماند. 

از اين رو, برخی از خلفای عباسی بارها به ویران کردن قبر آن حضرت 

اقدام. کردند (2) ول ان انش ان اطهار ( عم السام) درف گزصتن 

برای مقابله با این جریان بپا خواستند و تربت ان حضرت را قطعه ای از 

خاک بهشت., مایه شفای دردها, و موجب 

پاورقی 

1 راون ج 44 ص 287 2 25. 

2 . در بحارالانوار. ج 45, ص 390 بابی تحت عنوان «جور الخلفاء علی 

قبره هه درباره تلاش خلفای جور برای تخریب قبر آن حضرت امده 

است. 

صفحه 49 

برکت زندگی دانسته اند. 

در روایتی از امام موسی بن جعفر(علیهما السلام) می خوانیم 

« لا تاد واه ی تال ۱ به؛ قاِنَ کل نرب لا حة و ۷ وه 
جَدیالخسیّن بن عَلی(علیهما السلام) ان ۱ 
و آولیاینا : از تربت من چیزی برای تب ک بر ندارید, زیرا| همه تربت ها جز 

۲ جدم امام حسین ( علیه السلام) (خوردنش) حرام است. خداوند _ عز و 

جل - آن را برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است !» 1(۰) 

در خالات آمام‌شفتاد علیه السای آموه اشت که در .با زخه اه پرست امام 

حسین(علیه السلام) را نگه می داشت. 

«فکان اذا حصَر تهٌ الصَلاه رد علی سحادته 5 سجد عَلیّه ز هرگاه وقت نماز 

می رسید, ۳ (تریت را زوی:شادم اش.مین کته بر آنستکده: مین 


کرد».(2) 
مجموع روایاتی که در مورد تربت امام حسین(علیه السلام) وارد شده 
ات من سانه که اوه او بر کت ان« تایه ار حکس بو 
ولادت؛ با بازکردن کام نوزاد با آن آغاز شده و ۳ 5 تین لحظات حیات و 
قراردادن تربت در قبر, به پایان می رسد.(3) همچنین ساختن مهر و تسبیح 
اندازه یک عدس در اب حل کند و بخورد) از آن به قصد شفا و باز کردن 
افطار در روز عید فطر با آن مورد ترغیب و توصیه ائمّه اطهار(علیهم 
السلام) بوده است .(4) 

پاورقی 

1 . وسائل الشيعة, جح 10, ص 414 ح 2 و بحارالانوار. ج 98 ص 118. 
ار واه و فص تلع 24 یرای اطلاع بت تن صواحعه تیوه 
وسائل الشيعة, 0 ۷۹0 ص‌ 20 باب 7 (باب استحباب اتخاذ سبحة من 
3 . از ام ضاد و کید اسلا تخایت فده ات یی | اوه 
الختفش (علبة السلام) کام تور ادانتانترا با ترست ر 

امام حسین(علیه السلام) باز کنید». (وسائل الشيعة, ج 10, ص 4410, ح 
8( 


رجف هی و هشال الیرعض عه 0 تضی 1 توص 209 
باب 70. 

صفحه0 5 

6 اهتمام ویته به زبا رت مرقه امام خسن (علیه السلام) 

اقظه اطهار(علبهم. السلام) گذشته از آن که خودشان به زبارت قین امام 
خی علیه ااسلام ام رففد باءشان اداش‌های عمش برا میا دا 
حضرت. شیعیان را برای رفتن به کربلا تشویق و بسیچ می کردند و خاطره 
آن شهیدان پرافتخار را زنده نگه داشته, ضربات یت و را برییکر کفر و 
عناد و دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) وارد می کردند. 

از امام صاد ق( علیه السلام) جنین نقل ۳ ِِ 

«ما من آحد یو القياقة الا و هو یِتعنی ان الْحْسَیْن بن لیگ( عليهما 
السلام) لما بری لما بصع بژوّار خسن + بل رعلسا ااسلام انم 
كرامَتهمٌ عَلی الله: هر کسی در روز قیامت, ۳ کند که از زاثران قبر 
امامحسین (علبه السلام)باشد: ار فزونی: آنچه از کرامتع. انان (زانران:فیر 
نت حضرت) نزد خداوند مشاهده می کند» 1(۰) 

و نیز از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است: 

«مَن سَرَةْ آن کون علی موائد ور یوم الْقَياَة. فیک من روا الحْسَیّنِ بن 
علی(علیهما السلام) : هر کس دوست دارد روز قیامت دز کنار سفره های 


نور الهی بنشیند. باید از زاثران امام حسین(علیه السلام) باشد».(2) 

حثی در برخی از روایات زیارت فک رز آن.حضزنت توصیه شده است. 

امام ششم( علیه السلام) می قرماید: ۳ ۹ 1 

«من ستّخ آن بر لی الله بو القَيمة. و تهون عَلیّه سکره المَوَت. و هون 
پاور قی 

.37 

39 

صفچه 1د, 

المطلم, فیک زيارة قبر الحسَین(علیه السلام) هر کس دوست دارد در 
قیامت نظر به رحمت های الهی کند و سختی جان کندن بر او آسان شود و 
هرایس خاش ار آییر ظرف گرد هر اما مس رات لس را 
بسیار زیارت کند».(1) 


چهارم: تاریخچه سوگواری بر مظلومیّت امام حسین (علیه السلام) 


اشاره 


عظمت مصیبت و مظلومیت خامس ال عبا , به گونه ای بود که گریه و 
سوگواری همواره قرین نام ان حضرت # و هست , همان گونه که 
آرادکی ۵ شعاعت .فاعم از موه روش های اسلاعت نا عام سین یه 
السلام) عجین شده است. 

تفن کت این حادثه همه اهل اسلام را ار تستاخیت: و حثّی برعرشیان و 
ساکنان آسمان و زمین نیز سنگین آمد.(2) 

تاریخچه سوگواری و اشک 7 بر مظلومیت سید الشهدا(علیه السلام) 
را در سه قسمت _ به طور گذ حقو حیرص کم 


زد گرنه بر امام شین ااعلیه اسلا بیش از خولد آن شضن بت 


در روایات می خوانیم, برخی از انبیای الهی ‏ هزاران سال قبل از تولد 
ایا خر ای ای را ی ره 
پاورقی 

1 . بحارالانوار, ج 98, ص 77 ح 34: وسائل الشيعة, ج 10, ص 331, - 
تا بر 

2 , و جلت عصا خی مضه ه یک عَلیْنا و علی جمیع أهلِ الأسلام و جَلّثْ و 
عَظمَگ مصی دک فی السموات کی جمیع هل السموات (زیارت عاشورا) 
و همچنین در اولین زیارت مطلقه "امام حسین (علیه السلام) ِ مفاتیج 


الجنان) چنین آمده است: وافْشْعتّت له له العزش وبکی له جمیغ 
الحلایق ویک لذ السمواث لسغ والرَضُونّ لسغ 
صفحه 52 


در روایتی آمده است: هنگامی که جبرئیل کلماتی را به حضرت آدم( علیه 
ااا سا وه اه ای ها راو اه نی ها 
وقتی که به نام حسین(علیه السلام) رسید قلبش شکست و اشکش جاری 
شد. به جبرئیل گفت: نمی دانم چرا وقتی که نام پنجمی (حسین(علیه 
السلام)) را می برم قلبم می شکند و اشکم جاری می شود؟ 

جبرئیل گفت: «بر او مصیبتی خواهد گذشت که همه مصایب کی گرانو ان 
کوچک خواهد بود. او تشنه کام, غریبانه, تنها و بدون یار و یاور به شهادت 
خواهد رسید». ۱ ۲ 
جبرئیل برخی دیگر از مصایب ان حضرت و خاندانش را برای ادم ( علیه 
السلام) بیان کرد تا آنجا که هر دو تن همچون مادر فرزند مرده ای بر 
حسین(علیه السلام) گریستند. (قبکی دم و جبْرئیلٌبُکاء التکلی) )1( 
حسین(علیه السلام) سخن گفت و ماجرای شهادت مظلع‌مانه آن حضرت و 
اسارت بانوان حرمش ۰ سرهای شهدا در شهرها را بازگو نمود, 
زکریّای پیامبر(علیه السلام) نیز, وقتی که نام های پنج تن مقدّس را از 
جبرئیل آموخت. هنگامی که نام حسین(علیه السلام) را بر زبان جاری می 
ساخت, بغض گلویش را می گرفت و اشکش جاری می شد. به خداوند 
عرضه داشت: 

عدانا! عرا وت نام آن از کن. (مختم: فلی.. فاطمه و ین قاس 
السلام)) را می برم غم و اندوهم زایل می شود. ولی هنگامی که نام 


حسین(علیه السلام) را بر زبان می آورم. اشکم جاری می گردد و اندوه و 
اوه سیر ار مصایت خسن (علیة اسلا رامیرای گرا رخ 
داد, و زکریا پس از شنیدن ان, به مذت سه روز از مسجد بیرون نیامد و 
مردم را نیز اجازه نداد به 

پاورقی 

1 . بحارالانوار. ج 44 ص <245. 

2 . معالی السبطین, ج 1. ص 186. 

صفحه 93 

محضرش برسند و در تمام این مدّت بر مصیبت امام حسین ( علیه السلام) 
گریه می کرد و بر او مرثیه می سرود.(1) 

در روایتی نقل شده است که امیرمومنان(علیه السلام) فرمود: «حضرت 
عیسی بن مریم(علیهم السلام)همراه با حواریون از کربلا می گذشتند که آن 
حضرت شروع به گریستن کرد و حواریُون نیز با او گربستند. وقتی 
کهحواریون سبب گریه را پرسیدند.حضرت عیسی(علیه السلام)فرمود: در 
اين مکان فرزند پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) و فاطمه زهرا(علیها 
السلام) کشته خواهد شد».(2) 


ی کی اعاه نی امه تسس از انیت 


پس از ولادت امام حسین ( علیه السلام) نیز از همان شروع ولادت و پس از 
آن. رسول خدا(صلی الله علیه واله)و علی(علیه السلام) و فاطمه 
زهرا(علیها السلام)هنگامی که از رنج ها و مظلومیّت آینده حسین(علیه 
السلام) آگاه می شدند, بر او می گریستند. 

کته رشول,کوا ( سل له اس والد) 

در روایتی می خوانیم: پس از ولادت امام حسین(علیه السلام) رسول 
خدازصلی اللهفلته دای بل خا مت خلنها. السام امد یه اسهاء 
فرمووه فررتوم زا یناور آنسفاع بر جستن (غلیم, الشناای وا تفر بارکه آخ 
سفید قرار داد و به نزد رسول خدا(صلی الله علیه واله) آورد. رسول 
اکرم(صلی الله علیه وآله) در گوش راست حسین(علیه السلام) آذان و در 
گوش چپ وی اقامه گفت و سپس وی را در آغوش گرفت و 

پاورقی 

1 . ولا سمع بذلک رکربا (علیه السلام) لَم تفارق مَسْجده تلا نام 
یه الثاس من الدْخول علیْه و أَفْبلَ عَلی البکاء و ایب و کان یرّثه: 
«الهی َفَجَم جع خر جمیع حَلَقَک بولدو...» (احتجاج, ج 2, ص 529 

ِ انوا ج 44, ص 253 

صفحه 54 

گریست. 

آسماء می گوید: به حضرت عرض کردم: پدر و مادرم فدای نو باد, چرا 
گریه می کنی؟ , 

فرمود: به خاطر این فرزندم گریانم. 

عرض کردم: او که هم اکنون متولد شده است (و جای شادی و خوشحالی 
است., نه اندوم). 

«َقَثلَهُ الْفَهُ باه من بَعدی, لا أنالهْم الل شفاغتی: وی را پس از من 
آنان نخواهد ساخت». 

آنگاه فر فرمود 

«یا آسْماء لا ثگبری فاطمة بهذا ها قَرِیتَةُ عهّد بولادته : ای اسماء! فاطمه 
رای نت ِ اه‌مان جرا کد ام تا رضاح این فرننده دناوت »: 
)1 

گریه علی (علیه السلام) بر مظلومیّت امام حسین (علیه السلام) 

ابن عباس می گوید: من با امیرمومنان(علیه السلام) در مسیر رفتن به 


صفین همراه بودم , هنگامی که به نینو| رسیدیم» با صدای بلند به من 


فرمود: اگر آن گونه که من این سرزمین را می شناسم, تو نیز می 

شناختی. از ان تفن کذشتی جز آن که هماننددهن کریه کنی کف 

پاورقی 

1 بحارالانوار ۳ 43 ص‌‌ 09 2. مرحوم طبرسی نیز این حدیت را رازن 

واعام ای عاعلام اس ی 22 سم مان قتفو رح 

در کتاب «ینابیع المودة». ج 2 ص 300 نقل کرده اند. 

صفحه ها ۲ 

آنگاه امام(علیه السلام) مدّتی طولانی اشک ریخت, تا آنجا که اشک ها از 

محاسن مبارکش بر سینه اش سرازیر شد و من نیز همراه او گریستم. 

اخام الم الساام رها ال مرها ها وی الب اسان وا 

چه کار؟ مرا با آل حرب (از اجداد یزید) چه کار؟ همان ها که حزب شیطان 
و اولیای کفرند. ای اباعبدالله! صبر پیشه کن! چرا که یه پدرت نیز از این 

1 (ستم ها) می رسد که به تو می رسد. (وّه قه ملس و ی یی 

شفیان؟ مالی و5 لال حژب چژب , السیّطان؟ 5 اولیاء الکفر؟ ضبر 

آباعبّدالله فد لقی انو هل ال ۳ 8 بر 

سوگواری فاطمه زهرا (علیها السلام) 

هنگامی که رسول خدا(علیه السلام) خبر شهادت امام حسین (علیه السلام) 

و مصایب آن حضرت را به دخترش حضرت فاطمه(علیها السلام) داد. 

زهرا(علیها السلام) به شداّت گریست و انگاه پر سید: این ماجر| چه زمانی 

اتفاق خواهد افتاد؟ 

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فر مود: زمانی که نه من باشم, , نله لو و نه 

علی. فاطمه(علیها السلام) با شنیدن اين سخن گریه اش شدیدتر شد. 

آنگاه رسول خدا وی را از برپایی عزا و سوگواری توشط مردان و زنان 

اثت, بر شهدای کربلا و رنج های زنان اهل بیت(علیهم السلام)آگاه ساخت 

باداش این گریه هرا بیان فرجود:(2) 


3 گریه و سوگواری بر امام حسین (علیه السلام) پس از شهادت 


سرانجام. آن حادثه ای که از ابتدای خلقت ماجرایش برای اولیای الهی 
گفته شده بود, اثفاق افتاد. به یقین , ماجرایی که پیش از وقوعش دل ها را 
به درد آورده و اشک ها را جاری ساخته بود, هنگامی که در روز عاشورای 
سال 61 هجری روی داد, شعله ای بر جان ها زد و سوگ و ماتم را قرین 
هی ها 

پاورقی 

1 تحار لاتدارع ققر هی 2و2 زا تحص 

رهنان هدر رصن 292 ( ایض 

صفحه 6 

آزادگی و ارمان خواهی و دفاع از شرف و اعتقاد تا پای جان؛ عمق فاجعه 
به اندازه ای بود که از روز عاشورا مراسم سوگواری و اشک و ماتم بر ان 
حضرت و یاران پاکبازش آغاز شد و همچنان ادامه دارد و ۳ وایسین 
لحظات عمر دنیا ادامه خواهد داشت. چرا که به فرموده رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله): 

«اِن لعتل الَخْسین عرارة فی فْلوب الْفْوْمنینَ لاتبرد آبداً: به يقین شهادت 
حسین؛ و زر در ول مقمنان ایجاد ۳ نخواهد 
شد».(1) 

در این قسمت نمونه هایی از گریه و سوگواری بر آن حضرت را پس از 
شهادت, از نظر خواننده عزیز می گذرانیم: 

ی ٍ 

هنگامی که زنان حرم نبوی(صلی الله علیه وآله) چشم شان بر شهدا افتاد. 
مراب هداد ما ام دسرن شتیه ال کردم ادا 
محزونی صدا زد: 

«وا, مُحَقّداه صلّی عَلَیِکَ ملیک السّمای هدذا خسین فُرقّل بالذماء 
مقَطفالاعضاء و ناتک تایبا ام میدا درون شود بز اد این شین 
(توست که) به خون آغشته است و پیکرش قطعه قطعه شده و (اين هم) 
دخترانت هستند که اسیر شده اند». 

زینب کبری(علیها السلام) همچنان در مصیبت برادرش و دیگر شهدا, سخن 

گفت و ندیه سر داد تا آنجا که نقل شده است: 

«قابکت والله کل عَذوٌ ضدیق : به خدا سوگند! دوست و دشمن را به 
پاورقی 
1 ۰ مستدرک الوسائل, ۳ ۷۹0 ص‌ 19 ۳ 13 


صفحه 57 


گریه آورد».(1) 
سوگ و ماتم در بارگاه یزید 
پس از آن که کاروان اسیران را به کوفه و شام بردند, با خطبه های 
افشاگرانه امام زین العابدین(علیه السلام) و زینب کبری(علیها السلام), 
اوضاع شهر شام برگشت و با جو ایجاد شده بر ضد دستگاه خلافت اموی, 
یزید چاره ای جز اظهار ندامت و فرافکنی نداشت. در چنان شرایطی. 
زنان حرم حسینی در «شام» مراسم عزا و ماتم برپا کردند, تا آنجا که حتّی 
زنان خاندان اموی نیز در آن شرکت نمودند و این برنامه تا سه روز ادامه 
داشت.(2) 
برنامه سوگواری همسر امام حسین (علیه السلام) ۲ 
در روایتی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «هنگامی 
که امام حسین(علیه السلام)به شهادت رسید, همسر او (به نام رباب)(3) 
برای آن حضرت مجلس فا تهف: برپا کرد, خود گریه می کرد و زنان و 
خادمانش نیز با او همصدا می شدند».(4) 
مراسم سوگواری در محضر امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) 
برپایی مراسم سوگواری امام حسین(علیه السلام) در حضور امام 
باقر(علیه السلام) پیش از این گذشت(5) امّا در مورد حضرت امام 
صاد ق(علیه السلام) گاه برخی از شعرای اهل بیت که به محضر امام(علیه 
السلام) می رسید ند آن حضرت از آنان می خواست در رثای حسین بن 
پاورقی 
1 . بحارالانوار. ج 45 ص 58 - 59. (با تلخیص). در کامل ابن اثیر, ج 4, 
ی ی و اس ی موی 

ی خرن حتی دخلن دار یزید فلم تبق من آل معاوبة امرَأء ۷ 
ا یه تیف و6 الْحسَیّن(علیه السلام) قأَقامُوا ید المَناحَة 
تلائا. (تاریخ 0 جح ح ص 353) همین مطلب در بحارالانوار. ج 45 ص 
2 نیز به گونه ای مشروحتر آمده است. 
3 . مرحوم شیح مفید می نویسد. نکن از همسران امام حسین ( علیه 
السلام) رباب دختر «امر ءالقیس کلبی» است که مادر حضرت سکینه(علیها 
السلام) می باشد. (ارشاد, تاریخ زندگانی امام حسین(علیه السلام), باب 


5 ص 491), ی 
4 . لا قیل الَعْسَیّن َفامت افرأَب اه له مأتماً و.. (الکافی, چ 1. ص 
6)- 


5 . نمونه دیگر از عزاداری در محضر امام باقر(علیه السلام), سرودن 
اشعاری توسشط میت اسدی در محضر آن حضرت در رثای شهیدان 
ت ک آمام با شین ار نان سس ای که ره 
نیز از پشت پرده شنیده شد. امام(علیه السلام)پس از ان در حققْ کمیت 


دغا کردند. (بخارالانوار, ج 36, ص 391-390). 

صفحه 8 

علی رنه الشلام اا تفای وا یره امه ان فا را ار آما اه 
السلام) اجازه می گرفتند تا اشعاری در رای سید الشهداء(علیه السلام) 
بخوانند. در پاره ای از موارد امام(علیه السلام) به خانواده خویش می 
فرمود: پشت پرده بنشینند و آن اشعار را بشنوند و در واقع؛ محفلی از 
دمشان کال اهل ست علنمم الشاام ابر اه کر ارضالار سفتر ای تن نمی 


شند. 
داستان 9 مکفوف را پیش از این اورده ایم و اینک نمونه ای دبک 
را نقل می کنیم 


عبدالله بن ۳7 می گوید: به محضر امام صاد ق( علیه السلام) شرفیاب 
شدم و در وان آن حضرت مرثبه ای در باره امام حسین (علیه السلام) 
خواندم. هنگامی که به یک بیت حسٌاس از ان مرئیه رسیدم, صدای زنی را 
از پشت پرده شنیدم که با گریه فریاد زد: «یا ابتاه: پدرجان!».(1) 

مراسم سوگواری در محضر امام رضا (علیه السلام) 

ار یل خر اک (ا عس مق مق اه میت رغلیمه الام6تقل ی ات 
که من در ایام شهادت امام حسین(علیه السلام)ابه محضر امام رضا(علیه 
السلام) شر فیاب شدم. دیدم آن حضرت محزون واندوهگین نشسته و 
یارانش بر کرد آن حضرت نشسته اند. هنگامی که مرا دید فرمود: «خوش 
آمذق.ای: عقیلن ( آفزین بر. کیت: که با دشت و زباتشن ها دا بای مود 
کند!». 

سپس در کنار خویش برای من جا باز کرد و مرا کنارش نشاند. آنگاه به من 
قرو ال تست ام ام سرا همه وا حاکن 
ایام روزهای اندوه ما اهل بیت(علیهم السلام) و ایام شادمانی دشمنان ما - 
تج ورن ی آمی اشت ی رش احا غلیم الما افظالیت وا ادا 
ِ کردن و گریاندن در مصیبت اهل بیت(علیهم السلام)به خصوص 

ورفی 

1 . بحارالانوار, ج 44, ص 286 : ماجرای مرئبه سرایی ابوعماره درز محجیر 
امام صاد ق(علیه السلام) ۵ کونید آن حضرت و اهل خانه نیز نمونه دیگری 
آشنت: (هضان؛ ض 282]. 
صفحه 59 
فضاکب امام خشین (علیه الشبلام) بیان کرد): 

انگاه امام رضا(علیه السلام) برخاست و پرده ای میان ما و حرمسرای 
خویش زد و خانواده اش را پشت پرده نشاند, تا آنان نیز برای مصیبت 
جدذشان امام حسین (علیه السلام) گریه کنند 1(۰) سیس به دعبل فرمود 
اشعار خود را بخوان و وی نیز مرثیه ای را در ماتم امام حسین(علیه 


ٍلسلام) و اهل بپتش خواند که قسمتی از آن چنین است: 
فاطِم لو خلت الْخْسَیْنَمجَدّلا 
و قَدٌ مات عَچْشاناً بشط فُراتِ 
ادا لَلطَفت الْحَ۹ٌ فاطمْ عنده 
میت دَمع الْعَیّنِ فی الوَجَناتِ 
أفاطِم قوف با خی انس 
جوم سماوات بأرَض قلاتِ 
نات زباد کین التضور خض 3 
و آل رَشول الله فلهیکاتِ 
و آل زیاد فی الحضون مَنیعهٌ 
و آل رَسُول الله فی ات 
سأبکیه ما در فی الاض شارق 
و نادی منادی الکیر لِلصلواتِ 
ما طلَعَت ن شفسن. و حان رها 
الیل انکيهم و بلقدواب 
«اي فآطمه! اگر پیکر : به خاک و خون غلطیده حسین را که تشنه کام کنار 
تشن فر آت یه سمافت شید بهخاط اهر در آن سکام ان فاد کنار 
آن پیکر, به چهره ات طبانچه می زنی و اشک چشمانت را بر رخسارت 
سرازیر می سازی ای فاطمه ای دختر بهترین مردم, برخیز! و بر ستارگان 
آسمان ها ان صحرای خشک ناله بزن (چرا گریان نباشم وقتی که به 
خاطر آورم) دختران زیاد در قصرهای خویش درامانند: ولی حریم خاندان 
رسول خدا| دریده شده است. در حالی که 


۳ 


2 ۱ 


پاورقی ی 

1 اف توص و ضرت را تا و تن خرمه و, و اجلس اهل بییّه من وراء 
التتر لوا عی خصایت هر اس( سا اراار 
5 ص 257). 


آل زیاد در دژهای محکمی آسوده اند فرزندان رسول خدا در صحراهای 
خشک و سوزان سرگردانند. آری! تا آن زمان که خورشید در عالم پرتو 
افشانی می کند و ندای موذنی برای نماز بلند است و مادامی که خورشید 
طلوع و غروب می کند و به هنگام شبانگاهان و صبح گاهان بر آنان می 
گریم».(1) 

سوگواری در کنار مزار شهدای کربلا ۳ ِ 

از برخی از فرازهای تاریخ بر می اید که شیعیان گاه و بیگاه در مناسبت ها 
(تا انجا که شرایط را مساعد می دیدند) کنار مزار ان حضرت در کربلا 
مراسم سوگ و ماتم برپا می داشتند و انْمّه(علیهم السلام) نیز از اين عمل 


شادمان می شدند نان را تشویق می کردند. به عنوان نمونه. 

عبدالله بن حمّاد بصری می گوید: امام صاد ق(علیه السلام) به من فرمود: 
«به ی شعبان گروهی از ساکنین اطراف کوفه و 
دیگر نقاط, بر مزارامام حسین(علیه السلام)در کربلا گردهم می آیند و 
زنانی نیز برای آن جصر ت 2 گری و و از اين جمعیّت گروهی 
قرآن می خواند و گروهی دیگر حوادث کربلا را بازگو می کنند و جمعی 
نوحی گری کرده و برخی نیز مرثیه مي خوانند». 

گفتم: فا یرومم ی مخ ار انخه ‌راافی فر ها نید دیده ام. 
امام(علیه السلام) فرمود: سپاس خداوندی راکه در میان مردم گروهی را 
قرار داد که به سوی ما می ایند و برای شهدای ما مرئیه می خوانند و 
دشمنان ما را کسانی قرار داد که گروهی از خویشاوندان (و دوستان ما) و 
درکن هروه آا زاس اسان کرو کار انا 

پاور قی 

1 حار اش ای که زا تضار ۱ 

صفحه 61 

کامحی این که او کی برای امام حسین(علیه السلام) و 
تارای تا و هم ی انا و و وراه ری اد ره 
تاکنون ادامه داشته 1 شیعیان و علاقمندان به سالار شهیدان؛ در همه جای 
عالم؛ به شیوه های گوناگون همه ساله در مصیبت آن حضرت به ماتم می 
شیتند: و صمن بادآوری فداکازی و‌خانبار ی خسن تن علی(علبه الشلام )و 
یارانش در مظلومیت انان نیز اشک می ریزند. 


پنجم : فلسفه گریه و عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) 


توضیح 


به یقین, تأکید و توصیه ای که در روایات نسبت به بریا نمودن مجالس عزا 
و گریه بر مصائب امام حسین (علیه السلام)وارد شده است؛ نسبت به هی 
یک از امامان معصوم(علیهم السلاماحتّی وجود مقدّس پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه وآله)وارد نشده است. گویا در اين مسئله سلژّی نهفته است که 
ات اما اعییم الضاا این قمه انا معرد اند معارش فدار دانم 
اند. 

بیان روایات در وعده ثواب های عظیم این مجالس , به گونه ای است که 
عذه ای 1 را اغراق آمیز دانسته تن از شده اند ۵ .نش آن را 


_. 


«غْلات» ۹ و گفته اند: ۰ باید با عمل تناسب داشته باشد, چگونه 


۳ داشته باشد؟!», 
عه ای هم در نقطه معابل آن» جنبه افراط را پیموده و.معتهد شده: اند: 


و 

1 . لقیی آنَ قوما وه مق تواجی که و ناسا مق رهم و بساء بت 
5 زلک فی النصفب من ن قِمَنْ_بین قاری ع بِفرا وقاص یفص و نادب 
ندب و قانل بتقول القرایی) قفلث له تَعق خولث قداک قذ شهذث بفحن 
ما تصفّ. ققال: الحفدلله الذی جقل فی الاس مَنْ یهد نا و یمْدخنا و 
یری آنا, و جعل عَدُوّنا من بُطین عَلْهمْ من قرابینا او عَرهم بهَدروتَهم و 
یُقَبِحَونَ ما یَصَتَعُون (بحارالانوار, ج 98. ص 74 به نقل از کامل الزیارات, 
ص 325, باب 108 ح 1). 


انسان بر امام حسین (علیه السلام) بگرید, هر چند به قدر بال مگسی باشد 
اهل نجات است, حثّی اگر در باتلاق گناه و فساد فرو رفته باشد. در نگاه 
اینان همه دروغ گویی هاء خیانت هاء ظلم ها و حق کشی ها با قطره اشکی 
شسته می شود! 

مطمناً هیچ یک از این دو دیدگاه که در دو طرف افراط و تفریط واقع 
شده اند. نمی تواند صحیح باشد. این گونه اظهار نظرها از کسانی عنوان 
می شود که نتوانستند برای این روایات و وعده واب های فوق العاده 
سوگواری, تحلیل صحیح و جامعی ارائه دهند و در واقع از درک فلسفه 
عزاداری عاجز ماندند. 

نخست تحلیل های نادرست و نقد آنها را به صورت گذرا بیان می کنیم, 
سپس به سراغ تحلیل منطقی مساله می رویم. 


1 - حسن ذاتی گریه 


عده ای با توجه به آثار مثبت جسمانی وزوانی کر و تاتر آن در پالایش 
روج و روان انسان قد غی شدند سر تاکید امه( علیهم السلام) نسبت به 
برپایی مجالس عزا به خاطر حسن ذاتی گریه است., زیرا «اظهار تأثُر» به 
وسیله گریه از نشانه های طبیعی و تعادل عاطفی آدمی است. اشخاصی 
که کمتر گریه می کنند و نمی توانند بدین وسیله غم ها, و افسردگی های 
خویش را تخلیه کنند و عقده های درونی خویش را بکشایند, از روان 
متعادل و سلامت جسمی و روحی خوبی برخوردار نیستند. به همین جهت 
روانشناسان معتقدند: «زن ها از مردها عقده کمتری دارند. زیرا انان 
زودتر مشکلات روحی خویش را به وسیله «گریه» بیرون می ریزند و کمتر 
آن را در درون خویش پنهان می دارند و اين امر یکی از رموز سلامت آنان 
می باشد».(1) و نیز معتقدند گریه فشارهای ناشی از عقده های انباشته 
در درون انسان را می کاهد و درمان بسیاری از 

پاورقی 

1 . صد و پنجاه سال جوان بمانید, ص‌ 134 

صفحه 603 

الام و رنجح های درونی انسان است. در حقیقت اشک چشم به منزله 
زد 

به عقیده اینان به خاطر همین خسن ذاتی گریه بود که یعقوب(علیه 
السلام) برای دوری فرزندش سالها اشک از دیدگان جاری ساخت و رسول 
خدا(صلی الله علیه واله) در مرگ فرزندش - ابراهیم(1) - و صحابی جلیل 
القدرش عثمان بن مظعون به سختی گریست.(2) همچنین 

به هنگام مرگ جمعی از صحابه و یارانش و در شهادت عمویش حضرت 
حمزه گریان شد و بانوان مدینه را جهت گریستن بر حمزه دعوت کرد.(3) 
و به همین دلیل ِ 

بود که حضرت زهرا(علیها السلام) در رحلت جانگداز رسول خدا(صلی الله 
علیه واله)شبانه روز 

می گریست(4) و حضرت علی بن الحسین(علیهما السلام) در شهادت پدر 
بزرگوارش سالیان دراز گریان بود.(5) 

و لکن هر چند آثار مثبت گریه در پالایش روح انسان و حتّی تکامل آن و 
دیگر فواید طبّ آن, قابل انکار نیست. ولی چنین تحلیلی هرگز نمی تواند 
سر این شصه ۲ کید و سفارش ائمّه اطهار(عليهم السلام) برای گریستن بر 
امام حسین(علیه السلام) و وعده ثواب های فراوان آن باشد. اين تحلیل 


می داند هدف مهم دیگری در کار بوده است. 


2 - درک ثواب و رسیدن به شفاعت اهل بیت (علیهم السلام) 


پاورقی 

1 . صحیح بخاری, کتاب الجنائر, ح 1277 و کافی, ج 3. ص 262. 

2 . کافی, ج ظ5, ص 495 : بحارالانوار جح 79. ص 91 و مسند احمد, ج 6 
ص 43. 

3 . وسائل الشيعة, ج 2 ص 70 و تاریخ طبری, ج 2. ص 210. 

4 . بحارالانوار جح 43 ص 135 و 175. 

5 . همان مدرک, ج 44, ص 284. 

صفحه 64 

در این تحلیل مردم برای استفاده از واب و رسیدن به شفاعت ائمه 
اطهار(علیهم السلام)مجالس عزا به پا کرده و بر آنان می گریند. 

ضعف و سستی این تحلیل نیز به خوبی روشن است : زیرا فرض ثواب 
برای عملی, فرع وجود حکمت و مصلحت در نفس ان عمل است. تا عملی 
دارای مصلحت و حکمتی معقول نباشد ثوابی در بر نخواهد داشت. در این 
مبحث ما به دنبال فلسفه عزاداری یعنی مصلحت و حکمت این عمل 
در این مرحله جایی ندارد. 

به علاوه, آیا ممکن است در طول تاریخ احساسات میلیون ها انسان را 
فقط به خاطر تحصیل ثواب تحریک کرد و آنان را گریاند؟ راستی اک 
فنص کار باشد و کین خل ماامال از خسعت و شور.باشته ای این 
وعده می تواند عواطف و احساسات را برانگیزد؟!(1) 


3 کر از اما جشتین (علیه التسلام) 


اشاره 


کر انم کانل آماه خسن (علیه اسلا هرا فدا کرو ها کاهان آشت 
بخشمد. شود نم آمام کفاره: کناهان. ات باشد, ید افتفاد باطلی. که 
مسیحیان نسبت به حضرت مسیح(علیه السلام)دارند 1 می گویند 
مسیح(علیه السلام) با تن دادن به صلیب باعث پاک شدن گناهان پیروان 
خود شد و آنان را رستکار کرد. 
فعتعدان. این تحلیل. با کمشی به. تعایر من یا بات فا زر تفه .تین 
برداشت کردند که امام ۷ السلام) نیز با استقبال از شهادت 
موجب بخشوده شدن گناهان فاسقان و فاجران اقت و در نتیجه سبب 
تحات آنارم‌شدم است. در‌عوض ا ترا 
9 

۰ برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به «حماسه حسینی» استاد شهید 
مرتضی مطهری(ره), ج 1, فصل دوم. بحث عوامل تحریف. 
صفحه 65 ۳ 
بوبابی:محالین غزا از آمام تشر و شیاسگر ار کرد و مسعی رستکارف 
می شود. 7 
۵ ۱ 
موجب شده است عده ای گمان کنند که امام حسین (علیه السلام) با 
شهادت خود و فرزندانش, گناهکاران را در برابر عذاب الهی بیمه کرده 
است. به تعبیر دیگر : امام(علیه السلام) و یارانش کشته شدند تا دیگران 
در انجام هر گناه و جنایتی آزاد باشند و در واقع تکلیف الهی از آنان ساقط 
کرو 
همین پندار سبب شده است که عدّه ای گمان کنند هر کس بر امام 

حسین(علیه السلام) گریه کند. هر قدر در فساد و تباهی غوطهور باشد و 

ارو پایبند نباشد, مورد عفو و بخشش قرار گرفته 
و اهل نجات خواهد بود. 
نفوذ اين پندار غلط تا جایی بوده است که حثّی سلاطین جبار و ستمگری 
که حکومتشان برٍ پایه های ظلم و بی عدالتی استوار بود و دستشان به 
خون بی گناهان آلوده بوده, در ایام عزاداری آن حضرت مجالس عزا به پا 
کنند و یا خود پابرهنه در دستجات عزاداری به سر و سینه بزنند» و ان ۴۲ 
مایه نجات خود بدانند! 
شخ کسن کفی وان شقاغت: را انکار کت ولن شفاعت خساب: و کات و 
بر نیو 


تحلیل صحیح در فلسفه عزاداری 
در این قسمت به تحلیل های صحیح و منطقی در موضوع فلسفه عزاداری 
در چهار عنوان اشاره می شود: 


فظ تب ال سس | غانی اتوای 


به اعتراف دوست و دشمن؛ مجالس عزای امام حسین (علیه السلام) عاصل 
فوق العاده 

صفحه 66 ۲ ۲ 
نیرومندی برای بیداری مردم است و راه و رسمی است که آن حضرت ان 
را به پیروان خود آموخته ۳ ضامن تداوم و بقای اسلام باشد. 

اهمیت برپایی این مجالس و رمز تأکید ائمّه اطهار(علیهم السلام) بر حفظ 
آ آنگاه روشن تر می شود که ملاحظه کنیم شیعیان در عصر صدور این 
روایات به شداّت در انز وا به سر می بردند و تحت فشارهای گوناگون 
حکومت امویان و عباسیان چنان گرفتار بودند که قدرت بر انجام کوچکترپن 
فعالیت و حرکت سیاسی واجتماعی نداشتند و چیزی نمانده بود که به کلی 
منقرض شوند ولی مجالس عزای امام حسین(علیه السلام) انان را نجات 
داد و در پناه آن, تشکل و انسجام تازه ای یافتند و به صورت قدرتی 
چدژ بز در تسه عا متفه آسازمن ظاهر شده و باقی ماندند. 

به ۷ دلیل, برپایی این مجالس در روایات به عنوان «احیای امر اهل 
بیت [علیهم السلام)» تعبیر شده است. امام صادق(علیه السلام) در مورد 
این , گونه مجالس فروودند: ۱ 

«انَ تلک الم‌جالس اجیما ا خیوا آَمرنا: اين گونه مجالس (شما) را دوست 
دارم, از این طریق مکتب ما 1 زنده بدارید!».(1) 

امام خمینی (قدس سره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در تعبیر جامعی 
«همه ما 1 بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مسلمین است. این مراسم 
سیاسی, مراسم عزاداری انفه اطهار(علیهم السلام)به ویژه سید مظلومان 
و.سرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) است که حافظ 
یت مسلمن به ده شیعیان انتم ای سر بشایقص اه ات االت ی ماخ 
می باشد».(2) 

حثّی غیر مسلمانان هم به این امر اعتراف دارند 

پاورقی 

1 . وسائل الشيعة, جح 10, ص 392-391, ح 2. 

۳ وصیت نامه الهی - سیاسی امام خمینی (قدس سره) - صحیفه نور, ج 
1 ص 173. 

صفحه 67 

«ژوزف فرانسوی» در کتاب «اسلام و مسلمانان» ضمن اشاره به اندک 


بودن شمار شیعیان در قرون اولیه اسلام, به خاطر عدم دست رسی انان 
به حکومت, و ظلم و ستم حاکمان بر انان و قتل و غارت اموالشان در 
تحلیل جالبی می نویسدر ۳ ۳ 
«یکی از امامان شیعه, انان را دستور تقیه داد تا جانشان از گزند بیگانگان 
محفوظ باشد و همین امر باعث شد که شیعیان کم کم قدرت پیدا کنند و 
این بار دشمن بهانه ای نیافت تا به واسطه ان شیعیان را بکشد و 
اموالشان را غارت نماید. شیعیان مجالس و محافل مخفیانه ای را تشکیل 
دادند و بر مصائب حسین(علیه السلام)گریه می کردند. این عاطفه و توجّه 
قلبی در دلهای شیعیان استحکام یافت و کم کم زیاد شد و پیشرفت 
کردند... بزرگترین عامل این پیشرفت برپا کردن عزاداری حسین(علیه 
یک از شیعیان در حقیقت مردم را به سوی مذهب خود می خوانند بی آن 
که مسلمانان دیگر متوجّه بشوند. بلکه خود شیعیان هم (شاید) به فایده ای 
که در اين کارهایشان وجود دارد متوجّه نیستند و گمان طف کنتذ تنها ثواب 
اخروی کسب می کنند».(1) 
مرن مه الفانی نز دز کنات انیت اسلامی ی رنه 
«من معتقدم رمز بقا و پیشرفت اسلام و تکامل مسلمانان به سبب شهید 
شدن حسین(علیه السلام) و آن رویدادهای غم انگیز می باشد و یقین دارم 
که سیاست عاقلانه مسلمانان و اجرای برنامه های زندگی ساز انان به 
واسطه عزاداری حسین ( علیه السلام) بوده است».(2) 
1( 

. به نقل از فلسفه شهادت و عزاداری حسین بن علی(علیه السلام), 
اه شرف الدین؛ ترجمه علی صحت. ص 02 
2 . فلسفه شهادت و عزاداری حسین بن علی(علیه السلام). ص 109. 


2 - بسیح توده ها 


ائمّه اطهار(علیهم السلام) با تاکید بر برگزاری مراسم عزاداری 
حسینی (علیه السلام), برنامه ان حضرت را «محوری» برای وحدت مردم 
قرار دادند. به گونه ای که امروزه در ایام شهادتش میلیونها انسان با 
اختلاف طبقات و نژاد و مذهب در هر کوی و برزن به عزاداری آن حضرت 
بپاخاسته و گرد بیرق حسینی اجتماع می 

هن خی ۱ وحدت و اجتماع است. 
بدون شک بهترین عامل وحدت پیروان اهل بیت(علیهم السلام) که با 
کمترین ِ و کمترین هت می تواند تودم های میلیونی را حول یک 
چنین قدنف پ باشد که بتواند در کوتاهترین فرصت و با کمترین 
تبلیغات. نیروهای متفرژق خویش را گرداوری کرده و سازماندهی کند. می 
تواند هر مانعی را از سر راه و 

در واقع امه اطها ر(علیهم السلام) با ترغیب مردم به اقامه مجالس 
حسینی از پراکندگی نیروها جلوگیری به عمل آوردند و توده های متفژق را 
بسیج کردند و با ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان آنها قدرت عظیمی را به 
وجود آوردند. 

حرکت خودجوش میلیونی مردم مسلمان ایران در نهضت شکوهمند انقلاب 
اسلامی در ماه محزم و صفر به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا که لرزه بر 
دام طعوفام مت اند اخت اکن انعم اطفار عم اما پر مخور 
قراردادن امام حسین(علیه السلام) را روشن تر می کند. 

چه بسا اگر ما شاهد ازادسازی چنین انرژی های ذخیره شده در این 
مخالفی ثر اقلا یشان مانهم ره اک اه اظیار(عایمم النلام) 
«ماربین المانی» در اثر خود می نویسد: 

قییب اسلا صصی ار ار سسا سا صجصت ند کم رادار تس امه 
جنون و 

صفحه 69 

ذیواننن. تست ذهتد. ول ایتان گزافه کفته. وربه شیعه کیت زد اند ها 
در میان ملل و اقوام, مردمی مانند شیعه پرشور و زنده ندیده ایم؛ زیرا| 
شیعیان به واسطه با کردن عزاداری حسینی سیاست های عاقلانه ای را 
انجام داده و نهضت های مذهبی تضر بختن, را بوجود آورده آ1(.2) 

همین نویسنده ات می گوید: 


«هیچ چیز مانند عزاداری حسینی نتوانست بیداری سیاسی در مسلمانان 
ایجاد کند».(2) ۲ 
مخالفت دشمنان اسلام با اقامه اين مجالس و تلاش آنها در جهت به 
تعطیلی کشاندن آ تن حتّی اقدام آنان بر انهدام قبر امام حسین (علیه 
الشلام) ماه نون زارت فبر. ان,حضرت(د )از خود شاهد دیکری است 
که حکومت ها تا چه اندازه از این نیروی عظیم وحشت داشته و دارند. 
امروزه وحشتی که در دل دشمنان دینر از این مجالس افتاده است 
بر کسی پوشیده نیلست؛ تا جایی که گاه / با وارد کردن اتهامات ناروا بر 
شیعیان از طریق وابستگان داخلی خویش و گاه با برانگیختن دیکتاتورهای 
دش اند متسه اصال تضاهانن هه گام با نی شتا ان 
مجالسی, برای ريشه کن کردن شعاثر حسینی تلاش کرده و می کنند. 
با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام بعد از حادثه کربلا می بینیم این مجالس و 
پیام های عاشورایی تا جه اندازه سرمشق قیام های مجاهدان راه خداوند 
در مقابل گردنکشان و طاغوتیان بوده است. 
+ وی 

. به نقل از فلسفه شهادت و عزاداری حسین بن علی(علیه السلام) ‏ 
سید عبدالحسین شرف الدین؛ ص‌ 109 
2 مق ان اس الع بالات هب که ات کات 
در آمریکا با نام «نقشه ای برای جدایی مکاتب الهی» منتشر شده است 
که در آن گفتگوی مفصّْلی با دکتر «مایکل برانت» یکی از معاونان سابق 
سازمان اطّلاعات مز کزری. آمزیکا (متیا) اتجام شده است* .وی.در این کفتکو 
به طرح هایی اشاره می کند که علیه شیعیان و مذهب شیعه تدارک دیده 
شده است. در این گفتگو با اشاره به جلسات سژی مقامات سازمان سیا و 
نماینده سرویس اطلاعاتی انگلیس آمده است: «ما به این نا نتیجه رسیدیم 
مقابله با این انقلاب نبوده است., بلکه "1 درگری مانند... استفاده از 
فرهنگ شهادت دخیل بوده: که اين فرهنگ از هزار و چهار صد سال پیش 
توشط نوه پیامبر اسلام (امام حسین (علیه السلام)) بوجود امده و هر ساله 
با عزاداری در ایام محژم این فرهنگ ترویج و گسترش می یابد». 
سیس برای مقابله با این فرهنگ می گوید: « ما تصمیم گرفتیم با حمایت 
های مالی از برخی سخنرانان و مدّاحان و برگزار کنندگان اصلی این گونه 
مراسم. عقاید و بنیان های شیعه و فرهنگ شهادت را سست و متزلزل 
کنیم. (زوز نامه جمهوزی, اسلامی: شمازه 7209 .5/9/93 ض 16 .با 
تلخیص). 
ت وتوو رقه ‏ ه اوتوی نش 22 9 زرد 2 


براستی اکر .از این مجالس همه مسلمین به نحو شایسته ای بهره برداری 
می کردند و با اين عامل قوی, پلیدی ها و الودگی های اجتماعی محیط 
خویش را پاکسازی می نمودند, آیا ستمگران می توانستند بر سرزمین های 
اسلامی سلطه پیدا کنند؟ و ایا اگر با احیای این مجالس, پیام و حماسه 
عاشورا همواره زنده می ماند, دست چپاولگران برای غارت ثروت های 


3 خودسازی و تربیت دینی (الگوپذیری) 


مجالس عزای امام حسین(علیه السلام) مجالس تحوّل روحی و مرکز 
تربیت و تزکیه نفس است. در اين مجالس مردمی که با گریه بر مظلومیّت 
امام حسین(علیه السلام) آن حضرت را الگو قرار می دهند, در واقع زمینه 
هت ی 
ار یه این مجالس به است که افراد زیادی در این مجالس. 
دگرگونی عمیقی یافته و تصمیم بر ترک گناه و معصیت می گیرند, و چه 
بسا اشخاص گمراهی که با شرکت در این مجالس تنبه حاصل کرده و راه 
خات‌برا نبزاسی کنید. ۱ 

این مجالس به ادمی درس عزت. آزادچی: ایثار. فداکاری و درس تقوی و 
اخلاق می اموزد. اين مجالس مهد پرورش انسان های حق طلب و عدالت 
اضافه بر این در طول تاریخ این جلسات به مثابه کلاس های درس برای 
توده های مردم بودو است و آنان را با معارف و حقایق دینی, تاریخ, "رجال, 
احکام و موضوعات گوناگون دیگر آشنا می کرده است, و یکی از موْترترین 
پایگاه های خودسازی و تهذیب نفوس و تربیت اخلاق بوده است. 

مارتین الغاتی دز آنت وسته.هی وید 

«مادامی که اين روش و خصلت (برپایی مجالس سوگواری) در میان 
مسلمانان 

صفحه 71 

وجود دارد هرگز تن به خواری نمی دهند و تحت اسارت کسی نمی روند... 
شیعیان در حقیفقت از این راه به همدیگر درس جوانمردی و شجاعت تعلیم 
می دهند».(1) 

ائمّه اطهار(عليهم السلام) با گشودن این باب, و تشویق مردم به شرکت 
در اين محافل در واقع همه را به تحصیل و تربیت در این دانشگاه حسینی 
دعوت کردند. 

شور و هیجان جوانان بسیجی در جبهه های نبرد در جنگ تحمیلی هشت 
ساله به ویژه در شبهای عملیّات و لحظه شماری آنان برای فداکاری و ایثر 
و نیل به شهادت, گواه روشنی بر تأثیرعمیق مجالس حسینی | ست . 

این است ك- اگر این مجالس را «مجالس تأسی و الگوپذیری» بنامیم 
مرحوم فیض کاشانی در کتاب «محيٍّة البیضاء» در توضیح حدیث پیامبر 


اکرم(صلی الله علیه وآله)«عِند ذکر الضالحین تتزل الرَحْمَهٌ: به هنگام یاد 
صالحان رحجمت الهی نازل می شود». با اشاره به مسئله تایر بدیری انسان 
از محیط اجتماعی و الگوهای شایسته, در بیان علّت نزول رحجمت به هنگام 
باتضالخانفی وه 

«جچون ذکر صالحان و طرح صلاحیت های اخلاقی آنان باعث می شود که 
اشان ار نا ال ود نا تکتاسر اخمسص رنه اما اس ها قندا 
کند و زمینه صلاحیّت و برخورداری از رحمت پروردگار را برای خود فراهم 
سازد».(2) 

تقو الاسام کش ( رف ال هه تاه هط سیر یه اللهاش 
حدیث معتبر از امام صادق( علیه السلام)رواء یت کرده آند: 

«قال: قال لی آبی: یا جفْقرّ وف من مالی گذا و گذا الوا ینذبیی 
کنیر تیه بمنی ام ندرج به من فر مود: ای جعفر! مقداری از مالم 
زا رن 

پاورقی 

1 . به نقل از فلسفه شهادت و عزاداری, ص 109. 

2ص ازیضاعرج ری 17 
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از وفاتم) برای برپایی مجلس سوگواری برایم در ایام حج در منی اختصاص 
بده».(1) 

صاحب جواهر در «کتاب طهارت» در بیان حکمت و فلسفه این وصیت امام 
باقر(علیه السلام)بیانی دارد که مفادش چنین است: 

«جچون بریایی مجالس عزاداری و سوگواری انمه ( علیهم السلام) باعث 
شناخت فضایل اخلاقی آنان و در ننیجه «اقتداء و تأشی» مردم به آن 
بزر کان است » 2(۰) لذ| احیای نام و بزرگداشت خاطره آنان حرکتی 
پسندیده و کل مطلوب است. 


4 تجلیل از مجاهدت امام (علیه السلام) و تعظیه شعاثر 


آشتاشا سوگواری در مرگ اشخاص یک نوع تعظیم و احترام به آنان و 
رعایت موقعیت و شخصیت شان محسوب می شود ال 
علیه وآله) می فرماید: 
«مَیْت بواکت کلیه: لا اغزاز لهْ: مرده ای که گریه کننده ای نداشته باشد 
عزژتی ۰ 3(۰) ۲ 
مخصوصاً سوگواری در مرگ مردان الهی, از مصادیق بارز تعظیم شعاثئر 
الهی بوده و تجلیل از عقیده و راه و رسم و مجاهدت و تلاش آنان محسوب 
فف نوی آر این رس تشول خدا صلم اله علبه وال هام نار کشت ار 
جنگ احد وقتی که مشاهده کرد خانواده های شهدای قبیله «بنی اشهل» و 
«بنی ظفر» برای شهیدان خود گریه می کنند. ولی عموی بزرگوارش 
حضرت حمزه گریه کننده ای ندارد, فرمود: 
پاورقی 
1 . کافی, ج 3 ص‌‌ 117 و تهذیب الاحکام, ج 0 ص‌ 9دد. 
2 . جواهر الکلام, ج 4, ص 6 و قَد یستفاد مه اسْتَحبابٍ ذلک آذا کان 
لوب ذ صفات تس تَسَتجخ" اللَشْر لیْفْتدی بها». 

بالحاشاع انمض ۱1 
و 
«لکن حَمَرَة لابواکی له ات : اما امروز حمزه, گریه کننده ای ندارد!».(1) 
زنان 9 شنیدن این سخن در خانه حضرت حمزه اجتماع کرده و به 
سوگواری پرداختند 9 بدین وسیله شخصیت عظیم حضرت حمزه مورد 
تجلیل و تکریم قرار گرفت. 
و نیز آنگاه که خبر شهادت جعفر طیّار در جنگ موته به مدینه می رسد, 
پیاهر(صلن الله علیه واله ابر اق: کفشن تسلیت فخسعت, به عانم جعفر رفت: 
سپس به خانه فاطمه زهرا(علیها السلام) امد, و ان بانوی نژو :زا در حال 
گریه و سوگواری دید, فرمود: 
«علی مئل جَعْفر لت البواکی : به راستی برای شخصیتی چون جعفر باید 
گربه کنندگان حور کنندا!» 2(۰) 
قرآن کریم در مورد گروهی از قوم موسی که راه تباهی و فساد را در 
پیش گرفتند و سرانجام در اثر نفرین آن حضرت به هلاکت رسیدند. آنان را 
لایق تجلیل و گریه ندانسته و می فرماید: 
(قما کت عَلیهم السماء والازض ۳۹ کائوا فنطرین )اه نه (اقل) آسمان: بز 
آنان گریستند و نه (اهل) زمین!(3) 


از اين تعبیر به خوبی استفاده می شود که لیاقت گریه دیگران را نداشتن 
نوعی حقارت و بی ارزشی است. 

از اين رو, در سفارش های ائمّه اطها ر([علیهم السلام) می بینیم که می 
فرمودند: چنان در میان مر دما اناد خیر. و بر کت باشید کم بر هر کتان 
بگریند و از شما تجلیل کنند!. 

امیرمومنان(علیه السلام) فرمود: 

پاورقی 

ات ۱ 

2 . بحارالانوار, ج 22 ص 276. 

3 . دخان, آیه 29. 
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«خالطوا الثاس مَخالطة ان منم مقها بَکَوّا یم و ان عسْثْم حَنُوا الیکُم : با 
مردم آنچنان معاتتزت کنید که اک نفیزبد ثر .مر ی.شها. اشی فزیر نی ]زر 
زنده بمانید به شما عشق بورزند» 1(۰) ۲ 

بتایرانه اخاخه رادار عرسا ماه له الواام ان تتض کت ففای 
و بی نظیری که خود از خاندان عصمت و طهارت بود و از اولیای الهی و 
امامان معصوم است. علاوه بر تجلیل از مقام شامخ ان امام همام, از 
مصادیق رویشن تعظیم شعارٍ الهی است که: 

و من بُعَطَمٌ شعایر الله قاها من وی افْلوب): هر کس شعائرالهی را 
ِِ دار این کار نشانهتعواق دلماست:(2) 

ص 
تتها ون یاد و دکر الفی.در انجا. زنده می "شود: از شعاتر الفی شتمرده 
است؟ 

(اٍنّ الطفا و الْمَرَوَةَ من شَعایّر الله): صفا و مروه از شعائر (و نشانه های) 
خداست.(3) 

اما یی را لا که ام یی هون با یکسا راوید 
معامله کرد و با تمام اهل بیت(علیهم السلام) و فرزندان در قربانگاه عشق 
قدم نهاد و مخلصانه از همه چیزش در راه خدا| گذشت. از عظیم ترین 
شعاثئر الهی است و برپایی مجالس عزا برای آن حضرت, تعظیم یکی از 
بزرگترین شعائر الهی محسوب می شود. 


ششم: شیوه های عزاداری 


توضیح 


پاورقی 

1 . مه ابلاغ کلمات فضارد کلمه: 10 

2 حح, آیه 32. 

3 . بقره, آیه 158. 
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همان گونه که در فصل های گذشته از نظر خوانندگان محترم گذشت. اصل 
عزاداری و سوگواری بر امام حسین(علیه السلام) و یاران باوفایش مورد 
سفارش و تاکید اولیای دین بوده است. شیعیان و علاقمندان به سرور 
آزادگان حسین بن علی(علیه السلام)نیز در طول تاریخ. از سوگواری و 
عزاداری برای ان حضرت غافل نبوده اند. 

امروز نیز در هر نقطه ای از جهان که مسلمانان آگاه به ماجرای کربلا 
حضور دارند, حدذاقل در دهه نخست محزم و به ویژه روزهای تاسوعا و 
عاشورا به خیل عزاداران حسینی می پیوندند و به اندازه توان خود, ابراز 
ازای خی کند ۱ 

در این قسمت شیوه های مطلوب عزاداری را به طور فشرده یاداور می 
و بیع 


کزنه کون 


از شیوه های معمول در عزاداری و سوگواری, اشک ریختن است که به 
طور طبیعی هر انسانی در غم فراق عزیزی اندوهگین می شود و اشک می 
ریزد. 

در روایات می خوانیم هنگامی که ابراهیم فرزند رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله) از دنیا رفت. یت این که برخی از 
اصحاب معترضانه از آن چضرت سیب گریه را پرسید ند فر مود: 

«تدذمع العین. و یوجَع القَلب, لا تقول ما بسخط ات تنم امی. کریبد د 
قلب به درد می آید, ولی بر زبان سخنی که موجب خشم خدا شود, جاری 
نمی سازیم» )1( 

همچنین نقل شده است وقتی که صحابی جلیل القدر «عثمان بن مظعون» 
ی ی یل دا ای امه وا و مس ای سم 
کرد.(2) و در شهادت جعفر بن آبی 

پاورقی 

1 . بحارالانوار. جح ۰79 ص 91. 
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طالب و زید بن حارثه نیز بسیار گریست.(1) 

همچنین در تاریخ می خوانیم پس از رحلت رسول اکرم(صلی الله علیه 
واله) مسلمانان به شدت گریه و تدبه کردنر و نقل شده است: «هنگامی 
که پیامبر رحلت کرد, کوچک و بزرگ, در مرگ آن حضرت داغدار شدند و 
بسیار بر او گریستند : ولی در میان همه مردم و خویشاوندان. هیچ کس 
حزن و آندوهش از حضرت زهرا(علیها السلام) بیشتر نبود. حزن او پیوسته 
افزایش کزنه او شداّت می بافت» 2(۰) 

گریه کردن بر مصائب امام حسین(علیه السلام) نیز از شیوه های معمول 
عزاداری است و مورد سفارش نیز قرار گرفته است. 

امام رضا(عليم السلام) فرمود: 

«فعلی مثل الخحسَیّن قلَیبّک الباگون: بر همانند حسین باید گریه کنند کارت 
کون کنند».(3) 

زوایاتی. که تعیب یه کریه بن آنی عبدالله[ غلیه السام وا رده قراوان انیت 
کی از اهر فصا هار امن است: 

البئّه نباید فراموش کرد که این گریه ها جنبه شخصی ندارد, و در واقع 
اعلام جنگ و ستیز با ظالمان وستمگران می باشد. 


۰ 


2. لمّا فیض سول الله او فئجع له السَغیژ و البیژ و کثر یه الْبْاء.. و لم 
فی آقل ی و اشَذ خرن و أعطَه 
۰ موّلاتی فاطمَءّ الْمْرا(علیها السلام و کان خْرَتها بَتجَلَد و 


و بُکاء‌ها بٍ تست (بحار الانوار ج 43, ص 175). 

3 وسائل الشيعة, جح 10, ص 394. 
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«تباکی» به معنای آن است که انسان به خود حالت گریه بگیرد, چرا که گاه 
شفک انست. برحی. از غلافمتدان هه سیب یار ام از در ایطه اس ان 
چشمانشان جاری نشود, ولی این نباید سبب عدم ۳ در محافل و 
مجالس حسینی گردد, چرا که در این صورت می توان با «تباکی» ۳۳۷ 
غم و اندوه ۵ کریه به خود گرفتن: به خیل عزاداران پیوست و از پاداش 
معنوی آن نیز برخوردار شد, در اين کار نیز نشانه ظلم ستیزی و مبارزه با 
طالمان است, چرا که هدف امام حسین (علیه السلام)چیزی جز این نبود. 
روایت فضیلت «تباکی» نیز پیش از این گذشت. 


5 


3 . لباش مشکی بر تن کردن 


مرسوم و معمول میان مردم آن است که در غم مرگ عزیزان, لباس سیاه 
بر تن می کنند و این رنگ لباس را, علامت ماتم و عزا می دانند. بنابراین, 
تکین از راه ها و شیوه های مطلوب عزاداری برای خامس ال عباء پوشیدن 
لباس سیاه در سالروز شهادت آن حضرت يا ایام محزم است. 
در تاریخ می خوانیم: هنگامی که حسین بن علی(علیه السلام) به شهادت 
رسید, ای اه سیاه و خشن پوشیدند.(1) 
در برخی از روایات نیز آضده است: تام که (بر اثر خطابه ها و 
ای ها انم فاعم اما وحصوت. تب لها اما 
یزید به خاندان هاشمی اجازه داد در دمشق عزاداری کنند, زنان هاشمی و 
فرشی لباس سیاه بر تن يو شیدند و به مدّت هفت روز برای امام 
حسین (علیه السلام) و شهدای کربلا عزاداری کردند.(2) 
اور قی 

. لا فیِل الْحْسَیْنْ بُنْ عَلم+ صلواث الله لب لیس نساء بَنی هاشم 
ود 5 الَمُسقح (بحارالانوار, ج 45ص 188). 
2 . قَلَم تبة ۱ ذ عَلی الْحْسَیِّن(علیه 
السلام) و تدَبوخْ عَلی ما نْقل سَبعه آیام (مستدرک الوسائل. ج 3. ص 
397 . 
لازم به یادآوری است که هر چند فقها بر اساس روایات به کراهت لباس 
سیاه به خصوص در نماز فتوا داده اند, ولی پوشیدن ان برای عزای امام 
حسین (علیه السلام) کراهتی ندارد و شاید رجحان نیز داشته باشد, زیرا 
جنبه تعظیم شعائر بر آن غلبه دازد. 


4 - تشکیل مجالس سوگواری 


تشکیل مجالس سوگواری و محافل عزاداری برای ابی عبدالله 
الحسین (علیه السلام) از شیوه های معمول اقامه عزاست : علاقمندان به 
مکتب حسینی با برپایی چنین مجالسی, از اهداف عالی و ارزشمند قیام 
امام حسین(علیه السلام) آگاه می شوند و بر مصائب آن حضرت وبارانش 
اشک می ریزند و اين مجالس همواره وسیله مهمّی برای بیداری و آگاهی 
توده های مردم بوده است. 
امام صاد ق(علیه السلام) به یکی از یارانش به نام «فضیل » فرمود: + آپا 
تشکیل مجلس می دهید و با یکدیگر (پیرامون معارف دینی و فضایل اهل 
بیت(علیهم السلام)) گفتگو می کنید؟ 
فضیل پاسخ داد: آری. 
امام (علیه السلام) گر 7 ۳ 9 
«اِنْ یلک المجالس ما ا خیوا امرّنا, فرجم الله من اخیا امرّنا: چنین 
مجالسی را دوست می دارم. سکب ما را زنده نگه ِ : خداوند رحمت 
کند کسی را که مکتب ما را احیا کند». 
ام اه سای اه ای ار 
یا نزد او از ما یادی شود و اشک از دیدگانش سرازیر گردد. هر چند اندک 
باشد. خداوند گناهانش را بیامرزد».(1) 
۷ ورقی 

. وسائل الشيعة, جح 10, ص 392. (پیرامون تشکیل عزای حسینی از 
سوی برخی از امامان. پیش از این سخن گفته شد). 
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نوحه سرایی به صورت خواندن اشعار سوزناک و پرمعنی در مصائب امام 
حسین(علیه السلام)و پارانش می باشد و سبب تحریک احساسات 
وعواطف مسلمین و تبیین حوادت و خاطرات عاشورا است. شیوه ای 
معمول و مرسوم در عزاداری است. این شیوه, ريشه در عصر ائمّه(علیهم 
السلام) دارد. 

امامان اهل بیت(عليهم السلام) با تشویق نوحه سرایان و مرثیه خوانان, 
انان را به سرودن اشعار و نوحه سرایی و بیان حوادث کربلا و فجایع بنی 
امیه ترغیب کرده و پاداش فراوانی را برای چنین اعمالی ذکر می کردند. 
)1( 

امیرمومنان(علیه السلام) و حضرت زهرا(علیها السلام) نیز پس از رحلت 
پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله)اشعاری را در رثای آن حضرت 
سرودند.(2) 

برخی از دانشمندان اهل سئت نیز اشعاری را از زهرای مرضیه(علیها 
السلام) در فراق پدر بزرگوارش نقل کرده اند. 

«حاکم نیشابوری» می نویسد: هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 
را به خاک سپردند, فاطمه(علیها السلام) خطاب به «آنس» فرمود: 

«با تس آطابی اتفتشنم. آن تخنها ال ات علی رسشول الله : ای انس آیا 
قلبتان رضایت داد که بر بدن رسول خدا خاک ری 

سپس ادامه داد: 


يا تا َجابِ ربا دعاة 

یا آبتاة من زبه ما دنام 

با تام جنَهُ ادوس واه 

یا تا الی جبْریْیل أنْعاة 

پاورقی 

1 . در فصل های گذ شته به برخی از احادیث در این زمینه اشاره شده 


است. 

2 . رجوع کنید به: بحارالانوار, ج 22 ص 523 و 547 وج 79, ص 106. 
صفحه 60 

«پدر جان ای آن که دعوت پروردگارش را اجابت کردی : پدر جان ای آن که 
به پروردگار خویش نزدیک (و ملحق) شدی. 

پدرجان! بهشت برین جایت باد : : پدرجان! رحلت تو را به جبرئیل خبر می 
دهم».(1) ۹ 

همچنین «امْ سلمه» در محضر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در مرگ 


ی کر ی هد اس شام را 
امام باقر(علیه السلام) به فرزندش امام صاد ق(علیه السلام) سفارش کرد 
که مقداری از مالم را وقف کن برای ان که به مذّت ده سال جمعی از 
نوحه سرایان در «منا» برایم نوحه سرایی کنند.(3) 


6 به سر و سینه زدن 


به سر و سینه زدن در عزا و مصیبت بزرگی همچون مصائب امام 
حسین (علیه السلام) امری عادی و طبیعی است. همان گونه که متعارف 

است مردم در مرگ عزیزترین عزیزان خویش به سر و سینه می زنند. هر 

چند لازم است از کارهای موهن و نادرست پرهیز شود. 

میت وی و ای سا سای و اس و 

دز شکوه و عظمت. مراسم جسینی. دارد و باید عقلای قوم آنها را با ژبان 

خوب از این گونه اعمال زننده باز دارند. 

نقل شده است هنگامی که زنان و فرزندان خاندان هاشمی را از شام به 

سمت 

پاورقی 

1 . مستدرک حاکم, ج 1, ص 382. همین ماجرا, جملات و اشعار, با اندکی 

تفاوت در صحیح ر ٍ 

بخاری, کتاب المغازی, باب مرصض النبی و وفاأته, حدبت 0 امده است. 

2 . وسائل الشيعة, ج 12, ص 89, ح 2. 

3 . همان مدرک, ص 88. 

صفحه 81 

مدینه حرکت دادند: در میان راه از راهنمای قافله خواستند آنها را به کربلا 

ببرد, تا تجدید دیداری با شهیدان کربلا شود. هنحافی, که. به از تور مین 

رسید ند مشاهده کردند که جابربن عبداللّه انصاری و جمعی از بنی هاشم 

برای زیارت قبر حسین (علیه السلام)به کربلا امده اند. این دو قافله وقتی 

با یکدیگر ملاقات کردند. دیدارشان همراه با اندوه. گریه و بر سر و صورت 

زدن بود و به این ترتیب ماتمی جانسوز در آن سرزمین برپا کردند.(1) 

هر چند در روایات ‏ تا انجا که ما جستجو کردیم ‏ درباره سینه زدن بر 

لت ما او ای در 

«لطم» ظاهراً شامل سینه زنی نیز می شود. 


7 - تعطیلی کسب و کار 


از نمودهای روشن ماتم زدگی و عزادار بودن. دست کشیدن از کسب و 
کار وتعطیل کردن بازارهاست. در ارتباط با ترک تلاش و کوشش دنیوی در 
روز عاشورا روایتی نیز وارد شده است. 

امام رضا(علیه السلام) فرمود: ِ 
«مَنْ تک السعغی فی حخوایْجه ما عاشورا قصّی اللة له حوائح الدتٍ 
الچرة و من کان وم عاشورا وم مصببیه و خژنه و تکانه. جع اللة ۶ 
جل یوم القيامَة یوم فرچجه و سروره: هر کس در روز عاشورا تلاش و 
کوشش دنیوی را رها سازد, خداوند حوایج دنیا و آخرت او ر 

پاورقی ۲ 

1 یی ام ار غبدالله الانصاری و جماعَة من بیی هاشم و رَجّلا من 
آ 9 الله : قَذ وردوا لزيارة قیر الخیتین(علیه به السلام), قوافوا فی 
وَفّت واجد, و تلاقوا بالبکاء و لور و اللطم, و اقاموا المانم مره 
للاأکباد (بحارالانوار, جح 45, ص 146). 

صفحه 82 

برآورده کند و هر کس که روز عاشورا را روز مصیبت و اندوه و گریه قرار 
دهد, خداوند روز قیامت را برای وی روز شادی و سرور قرار خواهد داد». 
(1) 

تذکرات لازم ۱ ۱ 

هر چند عزاداری خامس ال عبا(علیه السلام) از افضل قربات است و 
سبب احیای مکتب حسینی و بقای شریعت می شود ولی بر موّمنین لازم 
ای ی اب ی 

از سرودن اشعار نامناسب و سبک و دور از شان اهل بیت(علیهم السلام) 
یا کفرآمیز و غلوگونه اجتناب ورزند و از اختلاط زن و مرد در تشکیل 
محافل و مجالس و دسته ها پرهیز نمایند و از قمه زدن و حرکاتی که 
موجب وهن شیعه در جهان است و بهانه به دست دشمن می دهد و ضرر و 
زیان بر بدن وارد می کند. , دوریر کنند و سخترانان محترم آداب عزاداری 
صحیح زا به مومنین و مذاحان گوشزد نمایند و خود نیز دز جهت تبیین 
و تقویت اعتقادات اصیل اسلامی و اخلاق حسنه و ایثار و فداکاری تلاش 
کنند و در ذکر مصائب اهل بیت(علیهم السلام) فقط از منابع معتبر استفاده 
کنند و از بیان اموری که با عژت و سربلندی امام حسین (علیه السلام) 
سا زگار نیست. خودداری ورزند و صحنه گردانی مجالس آن حضرت را به 

د ست افراد بدنام, پا نادان نسیارند و صالحان و آگاهان زمام مجالس را به به 


دست گيرند. 

بانوان محترم نیز ضمن شرکت در مجالس امام حسین (علیه السلام) شأّن 
و وقار و متانت خویش را حفظ نمایند و با شیوه ای که مناسب یک رن 
مسلمان و علاقمند به مکتب حسینی است. در مجالس و محافل عزاداری 
شرکت کنند وخدای ناکرده این امر مهم 

پاورقی 

1 . بحارالانوار, ج 44 ص 84 2. 

صفحه 63 

دینی را با پوشش نادرست و حرکات نایسند, به گناه آلوده نسازند که 
مسئولیت ود سنگینی دارد. 

غنیمنت ۳ و با ی اه بر آگاهی های معنوی و 
دینی خویش بیفز ایند و در جهت ترویج: خکتف :تین و اشنا ساختن دیگران 
با اين حماسه جاویدان الهی کوشش نمایند. 

توصیه های چهارده گانه آية الله العظمی مکارم شیرازی - اه 
هیئّت های مذهبی و مذاحان محترم 

در آستانه حلول ماه محژّم الحرام 1426 قمری و برپایی ایام سوگواری 
سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیع السلام), همایشی 
تحت عنوان «همایش عظیم عاشوراییان» در شهر مقذس قم برگزار شد 
موز ان اس خصرت اه اللی اعطم ار رای اس اه ون 
۳ 
مذاحان عزیز و هیئت های مذهبی ارائه کردند که در محافل مذهبی و 
نید نج ها انیکاس گسترده ای داشت و مورد 1 عالمان و اندیشمندان. 
1 به طور قشزده نقلعی کنید: 

1 سضان این عویران باید ی گرفتم از مدار کمعقو اکتان,وشت) باشد 
ان اش ام و ی ایا ما تا را و 
قصیای اشعار مه طفر کامل عفظ شم هه احداف اس فتاه فطانم بای 
عموم مردم تبیین گردد. 

2 از مطرح ساختن مسائلی که بوی غلو درباره ائمه دین(علیهم السلام) و 
سایر بزرگان 

صفحه 64 

می دهد اجتناب گردد. ۱ 

خا ایسا کم مایی تر کی ارام محر سای اه 
مذاحان محترم از سوی پیش کسوتان آگاه, ارائه شود. 


4 از چراغ سبز نشان دادن نسبت به گناه بة سب عزاداری, در مجالس 
وعظ و مذاحی اجتناب شود و به تقوا و دینداری توصیه گردد. 

5 به عزاداران محترم توصیه شود که از فراوندن پیراهنولخت شدن 
خودداری نمایند. ۲ 

6 سینه زنی و زنجیرزنی از شعاثر حسینی است., ولی از اسیب رساندن و 
مجروح ساختن بدن خودداری شود. 

7 وغاظ و مذاحان مجنترم مراعات وقت نماز را نموده و در وقت نماز 
برنامه ای جز اقامه نماز نداشته باشند. 

8 آهنگ مداحان محترم نباید به آهنگ های مجالس لهو و فساد شباهت 
داشته باشد. 

و.هیات های.فعترم عزادازی. فوکه کنند که بازيخه. دست. سیاست. هاق 
مرموز قرار نگيرند. 

0 از بیان مصائب+تسنخت اهل البیت (علیهم السلام): ای الامکان پزهیز 
شود و به اشاره و اجمال از ان بگذرند. 

1- مجالس به گونه ای طولانی نشود که موجب خستگی و دلزدگی مردم ‏ 
به ویژه جوانان ‏ گردد. 

هاحامهه تف وان هآ الق خف ی ۱ 
3- تقویت نظام جمهوری اسلامی. رهبری و مراجع باید مد نظر قرار گیرد 
و عشق به امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) در همه مجالس به 
عنوان اساسی ترین مطلب, زنده نگه داشته شود. 

4 وعاظ و مذاحان محترم بای و به اخلاق حضرت امام حسین(علیه 
السلام) و 

صفحه 85 

ِِ باشند, ۳ سخنان آنها بر دل نشیند و به مصداق «کوو| دعاةٌ للناس 
بغتر الستتکم» همه تفتوتد کان. از آنها آلگومگیرند: 

ش یه ات عوایه یم ریا سا وی ارم سس شمان ارسلام 
و سبب تقویت اسلام و مسلمین است. 

پناهگاه ستمدیدگان 

و ۱ 1۳ با در الا 
اسلامی ایران مردم حذاکثر بهره برداری را از مجالس حسینی کرده 1 
شور و هیجان این مجالس, پاسخ دندان شکنی به نیروهای اهریمنی دادند, 
بلکه در استقلال عراق و پاکستان و.. . نیز همین مساله مطرح بود. 

در کلام معروفی از گاندی, رهبرٍ استقلال هندوستان, می خوانیم: من 
ند کون امام حسین (علیه السلام) آن شهید ری اسلام را به دقت خوانده 
ام و توجّه کافی به صفحات کربلا نموده ام و بر من روشن شده است که 


اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد, بایستی از سرمشق امام 
حسین(علیه السلام) پیروی کند.(1) 

ولی این در صورتی است که نیت ها خالص باشد و رقابت های مخژب جای 
خود را به همکاری سازنده دهد و این مجالس کانون وحدت گردد و نشانه 
های ایثار و فداکاری در آن ظاهر شود. 

اد آها که شالت اخرا دا ی و مه سخیای الا 
ی 0۳ 
می تواند راهگشای تمام امّت ها گردد. 

پاورقی ِ 

1 . به نقل از: درسی که حسین به انسان ها اموخت. ص 289. 

صفحه 86 

برای حفظ جاذبه و اصالت این مراسم باید آن را از هر گونه خرافه 
پیراست و اجازه نداد افراد ناآگاه با افکار کوچک خود. چهره نادرستی از 
این مراسم ترمتیم درو ان عطاعت: آن بکاهند و اهداف مقذس آن را زیر 
صفحه 87 

صفحه 88 

8٩0 صفحه‎ 


بخش دوم : ريشه های قیام عاشورا 


اشاره 


حوادت تاریخی را نمی توان جدای از یکدیگر مورد مطالعه قرار داد: چرا 
که در این صورت نمی توان برای همه پرسش های ان حوادت. پاسخی در 
خور یافت. 

در حقیقت, یک حادثه تاریخی از پیوند سلسله حوادثی - همچون حلقه های 
به هم پیوسته زنجیر ت نید مین آید: هر حادثه, چه کوچک و چه بزرگ, , ریشه 
ای در گذشته دارد, همان گونه که آثار و پی آمدهایی در آینده خواهد 
داشت. 

طبیعی است که حادثه هر چه پیچیده تر و بزرگ تر باشد, رنه تایه ان 
نیاز به دقت و پی جویی بیشتری دارد. 

حادثه بزرگی همچون حادثه عاشورا : نیز نیز از این قاعده مستثنا نیست : نمی 
توان آن را فقط در ظرف تحققش, یعنی سال 61 هجری, مورد تحلیل و 
بررسی قرار داد ز چرا که در این صوبت پرسش های بی پاسخ فراوانی 
ایا فت ات اس ی فرزند اضر اساام (ضلی ال غلیة. اد ]۱ تم 
بازمانده خمسه طیبه و جگر‌گوشه فاطمه زهرا(علیها السلام) را به 

ات و ی ۳ ۲ 
خانواده رحم نکند : جمعی را از دم تیغ بگذراند و جمعی دیگر را ؛ به اسارت 
برد و از هیچ ستمی در حقّ آنان دریغ نورزد. 

صفحه 90 

از این رو لازم است. برای شناسایی ريشه های حادثه محژم سال 61 
هجری,و علل وغوامل اصلن تشکیل دفین آنرسال ها یه عیبر کرویم 
ناکه عوادت سال. ها پتین از علهور. اشلام. و تولد پباشتر اکزم (صلی ال 
علیه واله) را - هر چند به صورت فشرده - مورد بررسی و مطالعه قرار 
د‌ 

جرا در شا های نسبتاً طولانی, حوادثی دست به دست هم داده است 
که هر یک در پیدایش آن حادثه بزرگ سهمی بسزا داشته اند. 

حادثه هایی که چون حلقه های زنجیر به یکدیگر مثصل شده و نمی توان 
آنها را نادیده گرفت, يا از هم جدا کرد. 

ریشه های این حادثه عظیم را در هشت فصل مورد بررسی قرار می 
دهیم. 


صفحه 91 


1-دشمنی دیرینه بنی امیّه با بنی هاشم 


توضیح 


با این که پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) خود از قبیله قریش بود ولی 
واقعیت های تاریخی نشان می دهد که سر سخت ترین دشمنان اسلام نیز 
از همین قبیله برخاسته اند و از هیچ کوشش و تلاشی در کارشکنی و 
عداوت 0 70 علبه واله) ۵ فرژتدانش, قرو گدار تکروند. 
خضوها شون از رجلت, سامیر. عطیم الشان اسلام (صلی. الله علیه. واله) 
چنان حوادت تلخ و دردناکی به بار آوردند که تاریخ اسلام هرگز آن را 
فراموش نخواهد کرد. 

دو تیره بنی هاشم و بنی امیّه که خونین ترین برخوردها بین آنان رخ داده 
است. از همین قبیله بودند. مطالعه و بررسی جنگ های صدر اسلام گویای 
این واقعیت است که بنی هاشم هیچ گاه مورد تعلاض قرار نگرفتند, مگر 
آن. که کف دای معا یره از طایفه بنی امیه بوده است و در هیچ جنگی 
دست به قبضه شمشیر نبردند جز آن که دودمان بنی امیه در طرف مقابل 
آن قراز داشتند. 

عمصر احا فان ید تفه ند کند آمی بر هت رود 


الف) ريشه های تاریخی 


«عبد مناف» جد سوم پیامبر اسلام, با این که به خاطر خصلت های نیکو و 
اخلاق پسندیده از موقعیّت خاضّی در دلها برخوردار بود, ولی هرگز در صدد 
رقابت با برادر 

صفحه 92 

خود «عبدالذار» در به چنگ آوردن مناصب عالی کعبه نبود. حکومت و 
ریاست طبق وصیّت پدرش «قصی» با برادر وی «عبدالدار» بود. ولی پس 
از فونت این دو برادر فرزندان انان در تضدی مناضب. با یکدیکر به. نزاع 
پرداختند. 

دو تن از فرزندان عبد مناف به نام های هاشم و عبدشمس دو برادر دو 
فلوی. نه سم کننده: نودند که هام تلم انگشت هاشم به پیشانی 
برادرش عبدشمس چسبیده بود. موقع جدا کردن خون زیادی جاری شد و 
قرذم از به فال بد گرفتند.(1) 

در تاريخ فرزندان هاشم به «بنی هاشم» و فرزندان عبد شمس به «بنی 
امیه» شناخته می شوند. 

جوانمردی و کرم هاشم و بذل و بخشش های وی در بهبود وضع زندگی 
مردم و گام های برجسته او در بالا بردن بازرگانی قکیان و پیمانی که در 
اين رابطه با امیر غسان بست, و همچنین پی ریزی مسافرت قریش در 
تابستان به سوی شام و در زمستان به سوی یپمن؛ محبوبیت فوق العاده ای 
را برایش به ارمغان اورده بود. 

«امیه» فرزند عبدشمس - برادرزاده هاشم - از این همه موقعیت و 
عظمت و نفوذ کلمه عمویش در میان قبایل مختلف رشک می برد و از اين 
که نمی توانست خود را در دل مردم جای کند. به بدگویی از عمویش رو 
آورد : ولی این بدگویی ها بیشتر بر عظمت و بزرگی هاشم افزود. 

سرانجام «امیه» که در انش حسادت می سوخت. عموی خود را وادار کرد 
تا به اتفاق یکدیگر نزد کاهنی (از دانایان عرب) بروند تا هر کدام مورد 
تنمجید او قرار گرفت. زمام امور را به دست گیرد. اصرار «امیه» موجب 
شد تا هاشم با دو شرط پیشنهاد برادرزاده اش را بپذیرد. 

پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 2 ص 13 و کامل ابن اثیر. ج 2 ص 16. 
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ال آن که: هر کدام که محکوم شدند صد شتر در ایام حج قربانی کند. 
دوم: : شخص محکوم تا ده سال مکه را ترک گفته و جلای وطن نماید. 

پس از این توافق به نزد کاهن «عغسفان» 1 در نزدیکی ی رفتند, 


ولی برخلاف انتظار امیّه, تا چشم کاهن به هاشم افتاد زبان به مدح و ثنای 
وی گشود. اين بود که «امیه» طبق قرار قیلی و رشنید ما بخ ال که 
را ترک کند و در شام اقامت گزیند.(1) 

این قضیه علاوه بر ان که ريشه دشمنی های این دو طایفه را به خوبی 
روشن می کند, علل نفوذ امویان را در منطقه شام نیز مشخص می سازد 
که چگونه روابط دیرینه امویان با شام مقذمات حکومت نها را در دوره 
های بعد فراهم ساخت. 

«ابن ابی الحدید» در شرح نهج البلاغه داستان دیگری را نقل می کند که از 
فاصله و اختلاف این دو تیره در زمان جاهلیت بیشتر پرده بر می دارد. 
اختلافاتی که ناشی از بزرگی و عظمت چشم گير بنی هاشم از یک سو, و 
تحقل حقارت و بدنامی بنی امیّه از طرف دیگر است. 0 

مطابق این نقل, یزید فرزند معاویه در حضور پدرش, از اباء و اجداد خویش 
به نیکی یاد کرد و بر عبدالله بنجعفر فخر می فروخت. (لازم به ذکر است.؛ 
معاویه فرزند ابوسفیان فرزند حرب فرزند امیّه فرزند عبد شمس فرزند 
عبدالله در پاسخ پزید گفت: «به کدامیک از نیاکانت بر من مباهات می 
کنی, آیا به حرب, همو که بر ما پناه آورد و در پناه خاندان ما زیست. يا به 
مه آن کسی که غلام خانگی ما بود و یا به عبد شمس آن که تحت تکثل 
و حمایت ما زندگی می کرد؟» 

مفاویه. که تا ازن: لحظه ساکت بشتنسه بودر بانتی کی خاصی آین. میا غته 
ای 

پاورقی 

1 کته ان کال اف ار مس 2 
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پایان داد ولی چون با پسرش پزید تنها شد سخنان عبدالله بن جعفر را 
مورد تایید قرار داد و در توضیح آن سخنان گفت: «امیّه به مذت ده ِِ 
خاطر قراردادی که با عبدالمطلب بسته بود در خانه وی به بندگی و 
پرداخت و عبد شمس نیز به علت فقر و تهی دستی, 0 
دست برادرش هاشم دوخته بود».(1) 

ابن ابی الحدید در جای دیگر از استادش «ابوعثمان» نقل می کند که در 
دوران جاهلیت سران بنی امیه - با وجود همه حرص و ولعی که برای به 
چنگ آوردن مناصب عالی و جایگاه ممتاز اجتماعی از خود نشان می دادند ‏ 
همواره از این مناصب دور بودند و مناصبی چون پرده داری کعبه, رباست 
دارالندوه و سقایت و پذیرایی حجاج عمدتاً در اختیار بنی هاشم و دیگر تبره 
های قریش بود.(2) 


1 حجلنند را در دل 
می گذاشت. و 
هجبه 
اين وضع در روحٍ نس 
: ۲ 


ساخت. 
مر 


ب امتیازات ویژه بنی هاشم 


از اتکی به علم و فضیلت 
ِِ ۱ تشه وی این الا ی 
بیرونی نداشت. بلکه برخورداری خاندان بنی هاشم از معنویت اشکار انان 
را در چنان سطحی قرار داد که همواره مورد حسادت و بغض رقیبان خود 
ار ات ار اه سرا تناکا رس کرت 
«نبلات» و «امامت» در خاندان آنان غرس شد و خانه هایشان محل آمد و 
شد فرشتگان الهی گردید و علوم و معارف از 


پاورقی 

1 شرفت البلاغه یماس الم کل ص 0و فرل تا 28 
(با تلخیص). 

دص ۱ تا ده الا اسر 
0 
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آنان سر چشمه گرفت. 

حضرت علی(علیه ات در سخنان جامعیر می فرماید: 

«أَیْنَ الذین روا أَُمُ الژاسخون فی العلم ذوتنا کذباً و به 
رققتا اللة و وََعَهْمٌ و اغطانا و حَرَمَهْم و أدحلنا ۲ 9 
الیدی و سای العممم ان اند من فرش عُرشوا فی هد تن ین 
هاشم, تضلخ علی سوام و لا تلع الا من هم ات سای که 
ادذعا می کردند آن ها راسخان در علمند نه ماء و اين اذعا را از طریق دروغ 
و ستم نسبت به ما مطرح می نمودند. (آنها کجا هستند تا ببیند که) خداوند 
ما را برتری داد و انها را پایین اورد: به ما عطاکرد و انها را محروم ساخت: 
هار ان اس ی وا وا اه ات مه ند 
وسیله ما هدایت می یابند و از نور ما نابینایان روشنی می جویند. به یقین 
امامان از قریش هستند و درخت وجودشان در سرزمین این نسل از هاشم 
غرس شده است, این مقام دز خفر دیدرآن تشنت. و ماضدار ان نید از آنها 
شا تشن ولایت وامامت را ندارند» 1(۰) 

2 - پاکی و تقوا و اصالت خانوادگی ۱ 
اصالت خانوادگی و طهارت شب و تسب طایفه ای که آیه تطهیر در شان 
سران و بزرگان آنان نازل می شود نیازی به شرح و بیان ندارد : ولی در 
مقابل ۳ ز تاک ننگین زنان و مردان بدی امیه به قدری زبانزد خاص و 
عام شده بود که با وجود انن که: انان بعدها ده ها سال با اختناق و سرکوب 
هام اموز مسلمین را در دست داشتند. نتواتستتد ان رشوایی ها را از 


ِِ 


۳ 
۶ 
۱, 


ت 


0 
1 


0 


0 
۱ 


خاطره ها محو سازند. زنانی که رسماً دارای پرچم خاص! 9 

هایشان به روی هر مرد بیگانه ای باز بوده است. انسان هایی که 

پاورقی 

1 مه ا تام یه 11 
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چند نفر در تعیین نسبشان با هم درگیر می شدند و هر کدام خود را پدر آنها 

می دانستند.(1) 

امیرمومنان(علیه السلام) در اشاره ای پر معنی در یک جمله کوتاه به همین 

نکته اشاره کرده, در جواب نامه معاویه می فرماید: 

«و ما قولک: «ٍثا بلُو عبر مناف» قکذلک خن و لک لس أمتَ گیاشم لا 

جر کقند لب و لا آتوشتیان گأیی طالب و لا لاجر گالطلیق و ل 

الصَریخٌ کاللصیق: و آّا سخن تو به اين که ما همه ,فرزندان عبدمناف 

یت وا اه وا ی کی وا ترا 

چون اسیران آزاد شده و فرزندان صحیح النسب چون منسوب شده به پدر 
نیستند!».(2) 

انز ابی الحدید در توضیح جمله «و لا الصَریخٌ کاللصیق» برای پرده پوشی 

می نویسد. «منظور امام این است که آن کسی که از روی اعتقاد و 

اخلاص اسلام آورده است مانند کسی که از روی ترس يا برای به دست 

آوردن دنیا و غنایم, اسلام آورده است, نیست».(3) 

ولی علامه محاسی مین رو وا تن از سک مه نوشیکی کاسه 

«لصیق» به حسب ظاهر اشاره به نسب بنی امیه دارد و ابن ابی الحدید 

برای حفظ ابروی معاویه خود را به نادانی زده است, یفن برخی از 

دانشمندان تصریح کرده اند که «امیه» از نسل عبد شمس نبوده, بلکه وی 

غلام رومی بوده است که عبد شمس او را فرزندخوانده خود قرار داد, و 

فان هام کی ما ای را و و 

زا اراد کردم هی از غرب ماب همشر هی درآ رنه نتوین ترلیت ان 

پاورقی 

1 . برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به ربیع الابرار زمخشری, ج 3, باب 

القدایات ال اه رح وه الا که این آییه یی عرص 6 وج 

2 

2 . تهح البلاغه: نامه 17. 

رح نج اللاعه ای آنی آلخنیم ع فرص 119 
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غلام به نسب وی ملحق می گشت. ۱ 

انگاه علامه مجلسی نتیجه می گیرد و می گوید: 


بنابراین, بنی امیّه اساسا از قریش نیستند, بلکه منسوب به قریش می 
باشند.(1) 
و اتکی های فردی 
ببی هاشم علاوه بر فضابل معنوی و اخلاقی که در رفتار و کردارشان 
آشکار بود, همچون جوانمردی, سخاوت؛ ایثار, از خود گذشتگی و زهد و 
وارستگی : از زیبایی های ظاهری چون حسن صورت و فصاحت و بلاغت 
فوق العاده نیز برخوردار بودند و این جمال وکمال در مقابل زندگی آلوده 
بنی امیه به سختی ارامش درونی انان را بر هم می زد. و اتش حسد را در 
درونشان شعلهور می ساخت. ۲ 
حضرت علی(علیه السلام) در پاسخ به سوالی پیرامون ویژگی های هر یک 
از طوایف قربش,: , در بیان فرق بین فرزندان عبد شمس که بنی امیه از 
آنها هستند و بنی هاشم چیین می فرماید: 
9 سا تجْنْ فابّدّل ما فی ایدینا, و اسّمَقٌ عَند المُوتِ بنفُوسنا, ۰ 5 هم کت و 
انکت 2 آتکر و و تک أفْصَخ چ أنضَخ و أَصْبِخْ: اما ما «طایفه بنی هاشم» از 
0 بخشنده تریم و به هنگام 
بذل جان از همه سخاوتمندتریم, آن ها (بنی امیه) پر جمعیت ار 
زشت آند و ما فصیح تر و دلسوزتر و زیباتریم!».(2) 
شعله ور شدن اتش اختلافات با ظهور اسلام 
پاورقی 
1 . بحارالانوار. ج 33 ص 107. 
2 . نهج البلاغه, کلمه قصار, 116. 
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هنگامی که پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) دعوت خود را در مکه آغاز 
کرد اثفاقا قدرت سیاسی واقتصادی شهر بیشتر در اختیار دودمان بنی امیه 
بود. 
سران این نبره از راه تجارت و رباخواری, مال های فراوانی اندوخته بودند 
و علاوم.بن آن تا نگاهبانی خانه کعبه و پذیرایی زائران برای خویش نوعی 
سلطه دینی نیز به دست آورده بودند. به همین جهت هنگام حج وقتی که 
حاجیان از عرفات حرکت می کردند قربش از مزدلفه بار می بست.. چرا 
که اعتقاد داشتند باید کعبه را با جامه پاک طواف کرد و جامه وقتی پاک 
است که آن را از یکی از طوایف قریش بگیرند! و اگر آنان به کسی جامه 
نمی دادند طواف کننده ناچار بود. برهنه طواف کند!(1) 
در واقع قریش در سایه همین ریاست و سلطه دینی, قوانینی را از سوی 
ت ‏ اوی ‏ ۱ 

با ظهور اسلام حشمت ظاهری قریش در هر دو جبهه - اشرافیت 
- مورد تهدید جذی قرار گرفت. 


نخستین دعوت پیامبر اسلام در یکتاپرستی و ادای شهادتین خلاصه می شد. 
ولی آرام آرام در کنار این دعوت به ظاهر ساده, درخواست های دیگری در 
زمینه عدالت اجتماعی و مساوات مردم در پیشگاه خدا| و سپردن ولایت 
کعبه به پرهیزگاران عنوان شد. درخواستی که با منافع و موقعیّت اجتماعی 
سران قریش - به ویژه رسای بنی امه چون ابوسفیان و ابوجهل - سخت 
ناسا زگار بود. 

دقت در نخستین آیات سوره «همزه»؟ که در اوایل بعتت نازل شده است., 
می رساند اسلام تا چه میزان برای مال اندوزان و زورمندان ظالم. تهدید 
جدی ب به پشسمار مي ند 

(ویْل لکل مره لعره * الّذٍی جمع قالا وعةد هت ار ماله | خاوم * کل 
لینید رن فی الْحْطمَة * وَمَا آوراک ما اطع .. ۰ : وای بر هر عیب 

و 

1 . رجوع کنید به: سیره ابن هشام, جح 1, ص 125 به بعد. 
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جوی هرزه زبان ! همان کسی که مال فراوان جمع کرده و شماره کرده 
است. می پندارد که مال دنیا عمر ابدیش خواهد بخشید. چنین نیست! بلکه 
به یقین, به اتشی پرتاب می شود و چه می دانی چیست آتش سوزان! 

این زنگ های خطر چیزی نبود که در کوش سران استئمارگر قریش 
خوشایند باشد. ۲ 

از سوی دیگر نفوذ روزافزون پیامبر(صلی الله علیه واله) در میان قشر 
ای اه که 
کردند. قریش را متوجه این خطر ساخت که سلطه دینی انان نیز به 
موازات سلطه اقتصادی آنها در برابر قوانین اسلام مورد تهدید قرار گرفته 
است. 

این بود که به یک باره 9 و کینه های دیرینه آنان ترکید, به خصوص این 
که منافع نامشروع و موقعیّت اجتماعی خویش را در معرض نابودی می 
دیدند. لذا با تمام قدرت به مبارزه با این آیین تازم.ترخاتنشند. آنان یی آن 
که بدانند چه می کنند به تلاش وسیع و گسترده ای دست زدند: تحریک 
قبایل مختلف بر ضد پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله), پیمان با قبیله های 
بهودی ساکن مدینه و برانگیختن آنان بر ضد پیامبر و بالاخره راه اندازی 
جنگ های خونین و توطئه های گوناگون دیگر, ولی هیچ یک از اين تلاش ها 
نتیجه ای نبخشید. 

آنان با امضای پیمان صلح حدیبیه ‏ در سال ششم - می پنداشتند با 
جلوگیری پیامبر(صلی الله علیه وآله) از ورود نم که وی را خوار کردند و 
سلطه خودشان را بر ربنم کرو : غافل از این که در واقع با امضای 
اين پیمان به حکومت رسمی خویش بر حجاز پایان دادند و به صورت 


۳ 
بودند, متزلزل شود. 

از آن سال, تا سال هشتم هجری, سران قبایل دیگر حجاز در انتظار پایان 
این نزاع و کشمکش به سود اسلام و پیامبر(صلی الله علیه واله) بودند که 
سرانجام با تسلیم شدن مکه, حشمت قریش به یکباره فرو ریخت. 
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ترا ره یر این تس رتایفی اه وی خو یش 
را از دست دادند و هم موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی خود را. 

ولی فراموش نکنیم در تمام طول این مبارزه سخت و دامنه دار, 
سرپرستی جنگ ها و دیگر توطئه ها بر ضدّ پیامبر و مسلمین با ابوسفیان - 
رئیس طایفه بلی امیه بود. 

وی و دودمانش که بیش از هر گروهی اشرافیّت مادّی و معنوی خویش را 
از کف داده بودند, هنگامی به اسلام گرویدند که جز آن چاره ای دیگر 
نداشتند. 

به علاوه تصور کردند در تازو ای برای برخورداری از مطامع دنیا به روی 
آنان: کشوده شده است. که اکر بتوانند بر .این :موحج:سوار شوند به مقضوه 
خود نایل می شوند. لذا سودجویانه ومنفعت طلبانه به اسلام تن دادند.(1) 
ولی از آنجا که تمام امتیازات دوره جاهلی خود را از دست داده بودند و با 
قبول عنوان «طلفا» (آزادشدگان از بند اسارت در روز فتح شکه) شکست 
و خواری سختی را متحمّل شده بودند به شذت کینه پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)و بنی هاشم را علاوه بر کینه های موروتی سابق در دل گرفتند. این 
بود که پس از تسلیم شدن نیز, لحظه ای از توطئه های پنهان و آشکار خود 
دست 9 

ایدم رقم خو وود انیفت: و یزید . پس 0 کربلا با کت 1 
گرفتن از بنی هاشم سخن گفت (که در فصل بعد می آید). 


پاورقی 
: . حضرت علی(علیه السلام) در ارتیاطٍ با اسلام آوردن ِ طایفه فرمود: 
و ما ایشا خوا 5 لکن اسْتسْلَمّوا 0 الکَفر فلا جوا آغوانا عَلیّه 


: اینان اسلام را نپذیرفته بودند, بلکه در ظاهر 1 شدند و کفر 
را در سینه پنهان داشتند : اما هنکاضهه که یاورانی بر ضد د اسلام پافتند, آنچه 


را پنهان کرده بودند, آشکار ساختند». (نهج البلاغه, نامه 16). 
صفحه 101 


2-انتقام دشمنان اسلام از شکست های زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 


اشاره 


تکی دگز آز ریشههای ماجرایخوفن کربلا نتقامی. بود کم نی امه از 
شکست های خود در زمان رسول خدا(علیه السلام)می گرفتند. 
با ظهور اسلام. مشرکان قریش به مخالفت برخاستند و انواع کارشکنی ها؛ 
فشارها و آزارها را نسبت به رسول خدا(علیه السلام) روا داشتند. 3 این 
میان بنی امیّه به ویژه بزرگ آنان ابوسفیان - نیز از هیچ گونه مخالفتی با 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) دریغ نورزیدند. 
پس از هجرت رسول اکرم(صلی الله. علیم واله) نیز اراد انان.بز.ضد 
لح ادامه داشت, تا آن که در سال دوم هجری, شکست سختی را 
از مسلمانان در جنگ معروف بدر متحمّل شدند. در اين نبرد, هفتاد تن از 
قریش به هلاکت رسیدند.(1) در میان کشته شدگان چند تن از خویشان 
معاویه نیز دیده می شدند که از جمله آنان «عتبه» جذ مادری معاویه (پدر 
هند) و «ولید بن عتبه». دایی معاویه و «حنظله» برادر معاویه بودند.(2) 
هر در مال مقر در خریان خی «احوه خفیق وضع ور[ 
پاورقی 
8 به: سیره ابن هشام, ج 2, ص 372 و تاریخ طبری, ج 1. ص 
. امیرمومنان در نامه 28 و 64 نهح البلاغه که به معاویه نوشته است.؛ 
نت ای به اپن ماجرا 5 از جمله در بچشی از نامه 64 فرمود: «و 
فلع أَعْضَصنهٌ بجذک و خالک و آخیک فی مقام واجد: نزد من 
همان شمشیری است که بر پیکر جد و دایی و برادرت کوبیدم». 
در جنگ بدر سه تن از فرزندان ابوسفیان شرکت داشتند, حنظله که کشته 
شد. عمرو که اسیر گشت و معاویه که از مهلکه گریخت. وی چنان فرار 
کرد که وقتی به مکه رسید, پاهایش ورم کرده بود و تا دو ماه خود را 
معالجه می کرد. (سیره ابن هشام. ج 2 ص 294). 
صفحه 102 
مسلمانان به شهادت رسیدند و رهبری مشرکان در این نبرد به عهده 
ابوسفیان بود, ولی بنی امیه همچنان کینه «بدر» را در دل داشته و در پی 
انتقام از اسلام بودند. 
ابوسفیان که پس از آن. جنگ های دیگری را بر ضدٌ رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله) رهبری می کرد و تا زمان فتح مکه ایمان نیاورده بود, در پرابر 
لشکر عظیم اسلام که برای فتح مکّه (سال هشتم هجری) اطراف مکه را 
گرفته بودند, تاب مقاومت نیاورد و تسلیم شد و به ظاهر اسلام آورد و به 
همراه اوء پسرش معاویه نیز - به ظاهر - مسلمان شد. اما به شهادت 


قراین واضح. هرگز اسلام آنان واقعی و از روی رغبت نبود. 

امام علی(علیه السلام) در چند جای نهج البلاغه به این نکته اشاره دارد که 

ابوسفیان و معاویه و فرزندان آنان هرگز از روی رغبت اسلام را نپذیرفتند. 

از جمله در نامه 17 خطاب به معاویه می فرماید: 

هو کم وت دَحَل فی الذین: اما رب و اما رَهبةّ: شما از کسانی بودید که 

داخل این دین شدید: اما ات کار یا برای دنیا بود و یا از ترس». 

همچپین در نامه 16 می فرماید: 

«قوالدی قلق_ الک 5 با السَمَة ما ما أسْلَمُوا و لکن استسلموار. جع 
سئواالکفر, قلفا وجذُوا آغواتا عَلَیّه َو نا نه آن: کینی: که 

1 شکافت و انسان را آقرند: آنان (معاویه و عمرو عاص و هم دستان 

آنان) اسلام را نپذیرفتند,. بلکه در ظاهر تسلیم شده بودند و کفر را در 

سینه بنهان..داشتند: آشا هخامی که باورانی بد ضد اشلام. یافتنده انخهرا 

پنهان کرده بودند, آشکار ساختند». 


تقیان اشترتمتان غلی اغلیه الساه) بر شرت سر فان قرتن 


صفحه 103 

بی تردید زه نقش علی(علیه السلام) در شکست مشرکان قربش, نقشی 
اساسی 0 و در جنگ های دیگر سهم بسزایی در شکست 
جبهه کفر داشت و همین سبب شد که مشرکان قریش کینه ای عظیم از 
آن خضرت در دل بگیزند. ۲ ۱ 

در این میان بنی امیه که تلاش های گسترده انان بر ضد اسلام. با پایمردی 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و شجاعت علی(علیه السلام) و سایر 
مسلمانان نافرجام ماند و حمعی از و آنان در جنگ های گوناگون به 
دست ان حضرت به هلاکت رسید ند منتظر فرصتی جهت انتقام گیری از 
بنی هاشم بودند. 

با پیروزی اسلام و در زمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) جرأت درگیری 
و انتقام گرفتن را نداشتند, اما هنگامی که بر امور مسلط شدند. کینه های 
خوشت را اشکار ساختند: 


رات سول عها (عانه الفاها 


رتسول آگرم(ضلی الله علیه واله) با خوه بم همه شرایط وبا آن که بارضا 
مقام و موقعیت علی(علیه السلام) را برای مسلمانان بیان فرمود ِ روز 
دی کم در هبان هزاران تفر آن حصرت: .۱ به امامت منصوب کرد و 

نیکی به اهل بیت خود را 7 ۰« 
کینه های قریش در حقّ * علی( علنه السام اه خاندان از نیو 

عالم بزرگ اهل سئت «طبرانی» در «معجم الکبیر» نقل می کند که: 
رم سل دا صلی» لاه علیه وآله) تغطلی (علیت. الشلام) نظر افکند و 
اشک ریخت. وقتی ادازست شترا کمن کی ات خطا یت 
به علی(علیه السلام) فرمود: . _ 

«صَغاینْ فی ضَدُورٍ قوّم لا یُدُوتها لک حثی یِفقدُونی : (گریه من) برای کینه 
هایی ات کصور توض . ووه (نسبت به تو) وجود دارد, که 1 را پس از 
من آشکار خواهند ساخت».(1) 

۳ 

الحدید. ج ۸ ص107 ۱ 
حضرت فرمود: «احَن فی صدذور قفوم 1 یبدوتها لک ال من بعدی» (میزان 
الاعتدال ذهبی, ج 3, ص 355). 

صفحه 104 


علی (علیه السلام) نیز نگران حسن و حسین (علیهما السلام) بود 


آمیزمفسان (علیه السام) تر م یمن داسنت: فریسن. که سعی. از 
آنان به ظاهر اسلام آورده بودند» همواره منتظر فرصتی برای انتقام بودند , 
ایا با وجود شخض علی(علیه التسلام)زمته کافین برای اجراین همه مفاضند 
خویش نمی یافتند: ولی در کمین نشسته بودند که با تسلّط کامل بر 
اوضاع, انتقام شکست های زمان اسلام را از آنان بگیرند. 
در سخنی که «ابن نت الحدید» از آن حضرت نقل می کند, این نگرانی به 
کف سای اس مس ی اس ی و ای سا یه اه 
عرضه می دارد؛ 
ی آشتغدیک علي فُریش: قَاَهمْ أط صعژوا لرشولک صَلّی اللة علَبٍّ و 
آله صْرُوباً من السْرٌ ِِ هعجژوا علها: و خلت ببتقْم و بیتها: + قکاتت 
لو و التانر عَلَن. للم اخقظ حستا و سین نا و لا گعکن قجره 
ترش ملهما ما ذقث حبّا قاذا توقتتیی قائت الق هم 8 آنت ای 
شی ء شهیذ: خداوندا! من از تو برای پیروزی بر قریش کمک می جویم: 
چرا که آنان کساتن 5 و نیرنگ ها را درباره پیامبرت 
در نظر داشتند. ولی از اجرای ان ناتوان ماندند و تو مانع اجرای مقاصد 
آنها شدی: سپس همه هیاهوها متوچّه من شد و توطثه ها بر ضدٌ من بسیج 
گردید. پروردگارا! حسن و حسین را حفظ فرما و تا زمانی که من زنده ام 
امکان دستیابی و توطئهٍ فاجران فریش را نسبت به آنان فراهم مساز و 
هنگامی که مرا از میان آنان برگرفتی, تو خود مراقب آنانی و تو بر هر چیز 
گواهی».(1) 
پاورقی 
1 . شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 20, ص 298, نکته 413. در خود 
نهج البلاغه, خطبه 172 نیز بخشی از این جملات آمده است. 
صفحه 105 


از سخنان معاویه الا کته وانتقام اشکار است 


هر چند از اعمال و رفتار معاویه در زمان سلطه بر کشور اسلامی می 
توان به خوبی دشمنی او را با اسلام. قران و رسول گرامی ابیلام(صلی: 
الله علیه واله) استنباط کرد(1) ولی سیخ گاه سخنانی از وی را ثبت 
کرده است. که به صراحت از دشمنی او با رسول خدا(صلی الله علیه 
ق وا او پر اسصواای اعصی صس ان وا و 

مورخ معروف «مسعودی» می نویسد: از «مطرف بن مغیره» فرزند 
«مغيرة بن شعبه» (یار مورد اعتماد معاویه) نقل شده است که من با پدرم 
«مغیره» به شام آمدیم و پدرم هر روز نزد معاویه می رفت و با او سخن 
می گفت و بر می گشت و از عقل و هوش او تعریف می کرد. شبی از نزد 
معاویه برگشت, ولی بسیار اندوهگین بود به گونه ای که از خوردن شام 
خودداری کرد. من تصوّر کردم مشکلی درباره خانواده ما پیدا شده است. 
پر سیدم . چرا امشب این همه ناراحتی؟ گفت: من امشب از نزد خبدت 
ترین مردم بر می گردم. گفتم: چرا؟ گفت: برای اين که با معاویه خلوت 
کرده بودم, به به او گفتم: مقام تو بالا گرفته, اگر عدالت را پیشه سازی و 
ای و ی بسیار بجاست. مخصوصاً به خویشاوندانت از بنی 
هاشم نیکی کن و صله رحم بجا آور, آنان امروز خطری برای تو ندارند. 
ناگهان 0 و عصبانی شد و) گفت: ابوبکر , به خلافت رسید و آنچه 
باید انجام بدهد, انجام داد: اما هنگامی که از دنیا رفت, نام او هم فراموش 
شد ز فقط گاهی می گویند: ابوبکر! سپس عمر به خلافت رسید و ده سال 
زحمت کشید! او نیز هنگامی که از دنیا رفت, نامش هم از میان رفت: 
فقط گاهی می گویند: عمرا! بعد از آنها برادرمان عثمان به خلافت رسید و 
کارهای زیادی انجام داد! ولی هنگامی که از دنیا رفت. نام او هم از میان 
رفت : ولی اخوهاشم (اشاره به رسول اکرم است) هر روز پنج 

پاورقی 

1 . رجوع کنید به: پیام امام امیرالمقمنین(علیه السلام) (شرح نهح البلاغه), 
ج 3, ص 250 - 253 وج 4 ص 238 - 240. 

صفحه 106 

مرتبه, تام اووا زیر مادنت‌ها تراد ی وه خعی کوینه: «أَشچّدٌ أنَ مُحتّد 1 
سول الله» با این حال, چه عمل و نامی از ما باقی می ماند. ای بی مادر! 
سپس گفت: «والله 1 دفْنا دَفناً: به خدا سوگند! چاره ای نیست جز این که 
این نام را تراک هدفه ۱1۳۱۱ 

این ماجرا به خوبی از برنامه های معاویه و کینه او از اسلام و رسول 
گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله)حکایت دارد. از این رو. وی هرگز از 


دشمنی با خاندان رسول خدا(صلی الله علیه وآله)و پاران اهل بیت(علیهم 
السلام) دست نکشید و جنایات بی شماری را در حقّ انان مرتکب شده که 
نمونه های روشن ان رواج سب و لعن علی و فرزندانش, به شهادت 
رساندن امام حسن(علیه السلام) و حجر بن عدی و یاران حجر و بسیاری 


دیگر است. 


یزید و انتقام کشته های بدر 


یزید بن معاویه که در فساد و بی دینی شهره آفاق بود و جنایت عظیم کربلا 
به دستور او صورت گرفت و ننگ کشتن فرزند رسول خدا(صلی الله علیه 
واله) و پاره تن فاطمه زهرا(علیها السلام)را برای خود خرید و صفحه 
جنایت بار حکومت اموی را با اين ماجرا سیاهتر و تاریک تر ساخت, بارها از 
انتقام از رسول خدا(صلی الله علیه واله) و کشته های بدر سخن به میان 
آورده است. که چند نمونه از آن را ذیلا ملاحظه می کنید: 

1 مورد نخست. مربوط , به آنجایی است که یزید در قصر خود در محلّی 
مٌشرف بر «جیرون»(2) نشسته بود و از آنجا ورود سرهای مقدّس و 
کاروان اسیران اهل بیت(علیهم السلام)را مشاهده می کرد. در همان حال 
شنیدند که این اشعار را زمزمه می کند: 

«لمّا بدر ث یلک الخْمُول و َْرَقث 

لک اشوس علی ژبی چیپون , 

تعب نع | اعدا 1 قَفْلْتْ صح او ا تصخ 

قلَقدٌ قصَیّْتُ من القرٍیم دیونی» 

پاوزقن 

1 . مروج الذهب, ج 3, ص 454 و شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج ظ, 
ص 129. 

2 . جیرون در دمشق واقع شده است. این مکان نخست متضیلا خن صابتین 
بوده است و سپس نوناتی: ها در آن مکان به:تعظیم دین خود می, برداختند؛ 
بعد آخ ان مدنی به: دست. بهود افعاد و زهانی دز اخیار بت پرستان بود. 
درب این بنا را که از بناهای بسیار زیبا بود «باب جیرون» می گفتند. سر 
بریده حضرت یحیی را بر سر در همین باب جیرون اویختند و پس از آن سر 
صفحه 1007 

«هنگامی که آن قافله پدیدار شند؛ 31۳ خورشیدها (سرهای شهدا) بر 
بلندیهای. جچیرون تابید. در آن. مان کلاغی فریاد کشید. من گفتم: سا 
بزنی يا نزنی, من که طلب خود را از بدهکارانم گرفتم!» 1(۰) 

در اين اشعار بو و۳ کنایه روشن تر از تنصریع از انتقام خونهای اجداد و 
اقوام خود در جنگ های اسلامی سخن می گوید : مقصودش این است که 
و ای ها ی اه 1 
گرفتم! 


2 - مورد دیگر آنجاست که سرهای مقذس شهیدان کربلا را وارد مجلس 


یزید ساختند. یزید در حالی که باچوبدستی خود بر لب و دندان امام 
حسین (علیه السلام) می زد این اشعار را می خواند: 
عبت هام بالقلک فلا 


0 0 ۳ خدا) با سلطنت بازی کردند, و در واقع نه خبری 
(از سوی خدا) آمده بود و نه وحیی نازل شده! 
کاش بزرگان من که در جنگ بدر کشته شده بودند, امروز می دیدند که 
قبیله خزرج چگونه از ضربات نیزه به زاری امد ات۱ 
دز ان خال, از شانی. فرباد مت زر دندو می کفتند آخ یز ید وزتت جر نکتدا 
پاورقی 
2 . بیت دوم این ابیات از «عبدالله بن زبعری» از دشمنان سرسخت 
رسول خداست. وی اشعاری را پس از جنگ احد و کشته شدن یاران 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) سرود و در آن آرزو کرد که کاش کشتگان 
ما در جنگ بدر امروز بودند و می دیدند که قبیله خزرج (از قبایل مسلمان 
مدینه) چگونه زاری می کنند. یزید از این بیت استفاده کرد و بقیه را خود 
سروده است. (قصّه کربلاء ص 495) 
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امروز کیفر ماجرای بدر را به آنان دادیم و همانند بدر با آنان معامله کردیم 
و در ننلیجه برابر شدیم ! 

من از فرزندان «خندف»(1) نیستم اگر از فرزندان احمد (رسول اکرم) 
1 نگیرم» .(2) 
همچنین نقل شده است که یزید در همان جلسه در حالی که , بر لب و 
دندان نت عبداللّه الحسین (علیه السلام)می نواخت؛ می گفت: «یوخْ بیوّم 
بَذُر: امروز روزی است در برابر روز بدر».(3) 1 
ارات و را وا اه تاه 
می شود. وی در پی انتقام از خاندان رسول خدا(صلی الله علیه واله) بود 
و می خواست انتقام کشته شدگان از طایفه خویش را که در برابر اسلام و 


قرآن قد علم کردند و شمشیر کشیدند و با دفاع مسلمانان به هلاکت 
رسیدند, از رسول خدا(صلی الله علیه ول) بگیرد. او و پدر و جدّش 
هیچگاه به قرآن و رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) ایمان نیاورده 
بودند. بلکه در برابر انقلاب عظیم اسلامی و لشکر اسلام و پیروزی های 
پی در پی مسلمانان تاب مقاومت نداشتند. از این رو. به ظاهر مسلمان 
شدند و منافقانه به تلاش خویش ادامه دادند وآن روز که بر اریکه قدرت 
تکیه زدند و رقیبی برای خویش نمی دیدند. در پی احیای سّت جاهلی 
برآمدند و به خونخواهی خویشان خویش برخاستند. 


سخنانی از دیگر امویان 


ماجرای انتقام از رسول خدا(صلی الله علیه واله) و امیرمومنان(علیه 
السلام) , به عنوان اهداف نبرد خونین 

پاورقی 

1 . «خندف» لقب همسر الیاس بن مَصَّر بن نزار است که نامش لیلا بنت 
حلوان است. فرزندان الیاس را به نام همسرش فرزندان خندف نامیدند 
اسان العرب) یزان دی ارخن های اعای فرس و از حصله برد 
و (رجوع کنید به: تاریخ طبری, ج 1, ص 24 - 25). 

. احتجاج طبرسی, ج 2 ص 122. این اشعار با تعبیرات ِ 0 
ی و از جمله: امالی شیخ 
صدوق, ص‌ 231 : مناقب ابن شهر آشوب, 3 4 ص‌‌ 123 : بحارالاتوار ‏ ۳ 
45 ص 133: تاریخ طبری, ج 8 ص 188: البداية و النهاية آبن کثیر, ج 8, 
ص 208: مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی. ص 80: اخبار الطوال 
دینوری, ص 267: تفسیر ابن کثیر, جح 1. ص 423 و شرح نهح البلاغه ابن 
ابی الحدید, ج 4, ص 72. 

3 . مناقب شهر آشوب, ج 4, ص 123. 
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عاشوزا علاوه بر آن که توشط یزید بیان شند: از سوی افراد دیگر از بتی 
امیه نیز بر زبان جاری شد. 

1 - وقتی که امام حسین(علیه السلام). روز عاشورا در برابر سپاه یزید 
قرار گرفت و فرمود: برای چه مرا می کشید؟ آیا حقّی را ترک کرده ام؟ با 
سنتی را تغییر داده ام؟ جمعی پاسخ دادند: جنگ ما با تو به علت بغض و 
کینه ای است که از پدرت علی داریم : چرا که او در جنگ بدر و حنین اجداد 
مارا کشته است.(1) 

2 - همچتین پس از شهادت امام حسین ( علیه السلام) سعید بن عاص اموی 
که آن روز حاکم مدینه بود, بر منبر رفت و با اشاره به قبر پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) گفت: «یَوَمْ ییوّم بَدُر: امروز در برابر روز بدر!». انصار از اين 
در یک جمع بندی به روشنی می توان دریافت که یکی از ريشه های 
ماجرای خونین کربلا, کینه های متراکم شده در دل امویان و انتقام آنان از 
شکست های خویش در زمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله)بود. در واقع, 
آنان می خواستند از اسلام و رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه 
واله)انتقام بگیرند و ان شکست ها را جبران کنند. 

ی را ان ار وت مار ایل ست را 


می بریم. 
عبدالکريم خطیب در کتاب خود به نام «علی بن ابی طالب» پس از نقل 
شجاعت و رشادت های علی(علیه السلام) در جنگ های زمان پیامبر(صلی 


لله علیه یه واه فش کار این ان رت فر نوی هر آر رن کف 


1 السلام) در میان همه مسلمانان نسبت به مشرکان شدیدتر و 
سخت ۳ بود و حجمعی از فرزندان؛ پدران و خویشاوندان آنان را به 
هلاکت رساند و همین سبب کینه آنان نسبت به وی شد. ی ۱ 
ی ی زین از ان که:هتسلهان. شتدنه 

رقی, 
آ اه بل تفای تا ای اف اف ار ی 
اموسوی کلمات ۳ الحسین؛ ص 92 ما ات ۳ 2 ص‌ 11 
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مصوو تانت ‏ عاه اند کف ی تسام صلی: الله»غلیم لد 
قریش, پیر جوا و کودکان بنی هاشم را از دم شمشیر خود گذراندند و 
زنان آنان را به اسارت برده و آواره ساختند». 
سپسی میر افزاید: 
«و کائما ت بهدا یقثلاها فی بذر و آد. و نا آن تَذِکرَ ضرع الْخسَین و 
آل بیّه فی کرْبلاء و ما تلا ذلک من وَقانع: گویا آنان با اين کار خویش می 
اد انتقام کشته های خود را در بدر و احد بگیرند و برای نمونه کافی 
است که به خاک و خون افتادن حسین و خاندانش در کربلا و حوادت 
(اسارت زنان اهل بیت) پس از ان را ذکر کنیم».(1) 
پاورقی 
1 . مطابق نقل فی ظلال نهح البلاغه. محمد جواد مغنیه, ج 3, ص 154 - 
5 (با تلخیص). 
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صفحه 112 


3-توطثئه در سقیفه (نقش سقیفه در پایه ریزی حکومت امویان) 


اشاره 


«#بنی امیه» که سالها؛ بزرگترین, ری ها و توطئه ها را در عصر پیامبر 
اسلاج(صای اللمکلیه والت برض اما مره راه اتداخته نیس راسام با 
پذیرش شکستی تلخ به عنوان «طلقا» (آزادشدگان_ پیامبر] در میان 
مسلمانان با خواری و بدنامی رود کاو می گذراندند. آنان هنگام رحلت 
مار ار ای اه اه هد ار ارس سوه 
تا بتوانند چون دو دهه گذشته در مقابل موج جدید اسلام بپا خیزند. 
لاسام اه سا رت سا سا ای اه ان والدا یر 
جریان سفیفه اتفاق افتاد و در نتيجه دست «#بنی هاشم» از حکومت 
اسلامی و مدیریت جامعه نوبنیاد و پرتلاطم ان روز کوتاه شند؛ شرایطی 
ای تک ای ی ی ات شاه ات امس 
انجامید. 

بگذارید این سخن را از معتبرترین منابع اهل سئّت یعنی «صحیح بخاری» 


بشنویم 

آن روز ی از انصار در سقیفه گردهم آمده بودند تا برای مسلمانان 
افیری اتتخاب کنند. آنان درصدد بودند سغد بن عباده اتضازی - رئیس فبیله 
خزرج - را به عنوان امیر برگزینند: ولی «ابوبکر» با برافراشتن پرچم 
فضیلت قریش گروه انصار را 
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شکست داد. وی با این سخن که پیامبر(صلی الله علیه واآله) فرمود: 
«پیشوای مسلمانان باید از قریش باشد»(1) با تکیه بر اصل امتیاز 
ار مت سای ار تا 
السلام)قرار داده بود. ۱ 

اخبار و روایاتی که پیرامون گفتوگوهای ان روز در سقیفه, امروز 3 یت 
ما است گویای این واقعیّت است که معیار انتخاب خلیفه در آن جمع قموا 
حول محور «قرشی» بودن می چرخید. , 

ابن ابی الحدید در ذیل خطبه 26 نهح البلاغه می گوید: 

«عمر به انصار گفت: «به خدا سوگند! عرب هرگز به امارت و حکومت 
شما راضی نمی شود._زیرا پیامبر(صلی الله علیه واله) از قبیله شما 
نیست. ول غرب: قطعا ار این که فردن. از طایفه بعمیر حکومت: کی 
امتناع نخواهد کرد. کیست که بتواند با ما در حکومت و میرات محمّدی 
معارضه کند, حال ان که ما نزدیکان و خویشاوند او هستیم ؟».(2) 

در روایت ت ابن اسحاق چنین آمده است: 


«شما به خوبی می دأنید که این جماعت از قریش دارای چنین منزلت و 
مقامی است که دیگر اقوام عرب ان را ندارند و اقوام عرب جز بر مردی 
از قریش مثفق القول نخواهند شد». 

و در بیان ابوبکر نیز آمده است: «قوم عرب جز قریش را به خلافت رسول 
غذا(ضلی الله علبه واله اتخواهد شناخت».(3) 

پاورقی 

1 . صحیح بخاری, کتاب المحاربین, ج 8. ص 208 (با تصف و تلخیص). و 
ِ- نهج البلاغه ابن ی الحدید, ج 2 ص 24 

2 . «قال عُمژ: والله لا ترصی الْعرَبْ آن تُوَمْرَکَمْ و تبیّها من عَيْرِكُم و لا 
تفتنغ الْعرب آن تولی آمرها من کاتت اوه موم من بنارغا شلطان معمه 
و تکن آولبئه و عَشیرَلْة؟» شرح نهچ البلاقه اين آبی الحدید, ج 2, ص 38. 
وس وان العرت [ تعرف هد اایه لا لعریش» همان-مدرکض 23 
9 
مفهوم این سخن آن است که آنچه شرط لازم برای زمامداری مسلمانان 
است. شایستگی و تقوی و فضیلت نیست, بلکه آنچه که باید جانب آن را 
رعایت کرد و محترم شمرد «شرافت قبیله ای» انشت: که.آن هم تما اون 
قربش خلاصه می شود چون این قربش نود که در زمان جاهلیت از 
اشرافیت دیدی و مالی برخوردار بودمر است,: به گونه ای که سایر اقوام تنها 
زیربار فرمانی می رفتند که قریش آن را وضع کند, و اين قریش بود که 
سرنوشت حجاز را در ان زمان در دست داشت. بنابراین. پس از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز اين قریش است که حق دارد زمام امور 
مسلمانان را به دست گیرد و بر همگان حکمرانی کند. 
اين مهمترین برگ برنده ای بود که ابوبکر و دستیارانش در آن روز 
تواتشتند با نظرح آن‌دیر خمع کر انهار غلبه کنند. 
جمع بندی حوادث نیم قرن اوّل اسلام نشان می دهد انچه در «سقیفه» 
اتماق افنات تنها شکست. اتضار :در :مقانل, ابا وطلیی. رین منودب بلگه 
اصلی در آنجا بنا نهاده شد که زنجیروار باب مسائل و مشکلات دیگر را بر 
کهان اسلا شود 


مهمنترین پیامدهای سقیفه را می توان در سه مطلب خلاصه کرد: 


ار دیا ره توا ای الاب یی الاو اهل سای ااسلهت) 


تک از مرن ادها مه که ون عرست مامسر اضلی. |21 
یه داد هی تیه ص ان ون سا سر ضای اما با در 
نصب علی(علیه السلام) برای خلافت و رهبری اقت به فراموشی سیرده 
شد و آبهت حضرت در میان افّت شکسته شد. 

طبیعی بود که اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مومنان راستین زیر 
بار این خواسته ناروا نروند و در نتیجه با مقأومت دستگاه خلافت مواجه 
شوند که این خود به شکسته شدن بیشتر حرمت خاندان پیامبر(صلی الله 
علیه واله)دامن می زد و ان را در میان امّت رسمیت می بخشید. 
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دستگاه خلافت که جایگاه خویش را با برافروختن آتش تعضب قبیله ای به 
چنگ آورده بود, برای حفظ آن جایگاه ۳ بدانجا پیش رفت که به خانه وحی 

و رسالت یورش برد. چیزی که تا چند صباح قبل از ان, حتّی به مخیله هیچ 
مسلمانی خطور نمی کرد. 

می دانیم که پس از داستان سقیفه تعدادی از بزرگان اسلام از بیعت با 
ابوبکر امتناع کرده بودند. آنان که افرادی چون ز بیر» عباس بن بدا لخصاات: 
عتبة بن ابولهب, سلمان فارسی, ابوذر غفاری, عمّار بن یاسر, مقداد بن 
اشوده براء بن غاب و ابیت ین کفتب دز جمم آنان یدهم می شندند طصکی,: در 
منزل حضرت فاطمه(علیها السلام) جمع شده بودند. 

«ابن عبد ربه» دانشمند معروف اهل سئّت نقل می کند: 

«ابوبکر, عمر را دا اگر آنان از بعت: افتناع. کردند با 
آنان بجنگ! وی با مشعلی از آتش به خانه حضرت فاطمه زهرا(علیها 
السلام) آمد تا آن را بسوزاند. فاطمه(علیها السلام)جلو آمد و گفت: ای 
زاده خطاب! آيا آمدی تا خانه ما را بسوزانی؟ گفت: آری. مگر آن که چون 
بقیه امّت با ابوبکر بیعت کنید!».(1) 

همچنین در تاریخ طبری آمده است: ۱ 

«عمر بن خطاب به منزل علی(علیه السلام) آمد, در حالي که طلحه و زبیر 
و مردانی از مهاجرین در آنجا گردآمده بودند. آنگاه به نان گفت: به خدا| 
تست کید حانه را پرسشان شخورانیا ایق که بای بت کردن اد آ رخا رت 
ات 


اور 
1 آبابکر یقت غُمر بن الْحطاب لیَحرَجَُم من بیّتِ فاطعة(علیها السلام) 

و فل لد ان با قَقایهْم! قافْبل یس من نار آن رم تمدق 

فاطمَه(علیها السلام) ققالت: یاب الخطاب أجنّت لثجرق دارنا؟ قال: تم 


تَوحْلوا فیما دحَلب فیه لام (عقد الفرید, جح 4, ص 259 - 260) همچنین 
اب : انساب الاشراف, باب امر 
السقيفة با تحقیق دکتر زار و دکتر زرکلی: ج 2»,ص 208, 

2 ای عفر ین الخطاب رل ی ودفیه طلحه و الثَبَیَرّ و رجال من 
المُهاجرین. فقال: والله ر 

مق عََیکم و لَتَغرجن الی البیِعة». (تاریخ طبری, ج 2 ص 443). ذهبی 
در میزان الاعتدال (ح 3 ص 108) و ابن حجر در لسان المیزان (ج 4, ص 
0199 در شرح حال علوانر بن نود رفانت کزدند که ابویکر در آن ات 
که به مرگش منتهی شد, گفت: دوست داشتم که خانه فاطمه را په زور 
پاز نمی کردم, گرچه ؛ برای جنگ پر ضدٌ ما بسته شده تقو ود وبا انین ام 
اکتتتف بر بت فاطقة و رکه و ان الق علی الحرب». 
یراوس ره 2 هن 19 6 ار ا مرا ت کرده است و نیز در 
الامامة و السياسة, 1 ص‌ 36 و مرو الذهب, ۳ 2 ص‌‌ 301 آمده است. 
صفحه 116 
«بلاذری» نیز در «انساپ الاشراف» نقل می کند: حضرت زهرا(علیها 
السلام) رو به عهر بن خطاب کرد و فرمود: 
«یابن الحطاب! آثراک مُخرفاً لو بایی؟ قال: تَعَم و ذلک آمُوی فیما جاء به 
آبوي: ای فرزند خطاب! 4 و 
آری. (مصلحت) اين کار برای آنچه پدرت آورده مهم تر است».(1) 
دامنه این هتک حرمت ها که ريشه در سقیفه داشت تا بدانجا کشیده شد, 
که وقتی امیرمومنان(علیه السلام) را برای بیعت نزد ابوبکر آورده بودند» 
ان حضرت فرمود: اگر بیعت نکتم شما چه می کنید؟ گفتند: به آن خدایی 
که جز او معبودی نیست, ِِِ را ی جدا| خواهیم کرد!(2) 
ی و از این 
جهت برای خویش وجهه و اعتباری کسب نموده بودند. می توانست تا چه 
میزان مورد سوء۶ استفاده فرصت طلبانی چون «بنی امیه» قرار گیرد, و 
آینده اسلام را در کابوس حوادث دردناکی فرو برد و نتایج شومی را ِ 
آنندکان به بار آوزد, 


ب) تبدیل شدن خلافت (عهد) الهی به امری بشری 


دومین نتیجه روشنی که از سقیفه به دست آمد تبدیل شدن خلافت الهی, 
که 

ِ 

. انساب الأشراف, ج 2, ص 268, باب امر السقیفه. ِ 
2 . «قاخجوا عَل و مَضوا به ٍلی آیی بکْر فقال: ان لَم أَفْعَلْ قَمه؟ قالوا: 
ادا والله الذٍی لا ال الا مُوَ تطرن عُنْقَکَ» الامامة و السياسة, ج 1. ص 30- 
ا دسات کت کانم عه ی ایس اس طالت له اسام: 

صفحه 117 

اعتبارش از نص و تعیین مستقیم خداوند و رسولش نشأت می گرفت, 94 
یک اهر غادی. پبشدر ی نود: آن»هم به کونه ای که می توآن سر تواشت ام 
اه با این اه نها در ها سره کمتان‌صان اصاه وی دار فرش 
بدون حضور بزرگان اسلام, با تکیه بر عصبیّت قومی و قبیله ای تعیین کرد. 
در نظام اجتماعی؛: اگر اصلی شکسته شود, يا قانونی به نفع طایفه خاطی 
رقم خورد, دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که اصل های دیگر شکسته نشود. 
درست به همین دلیل, پس از سقیفه, انتخاب زمامدار و خلیفه از هیچ 
قانون معینی پیروی نکرد. «کلی ماه ای با این اهمیت روزی در میان 
مشاجره بین انصار و تعداد انگشت شماری از فریش رقم خورد, و روز 
دیگر به وصیت خلیفه ال و انتخاب شخصی او و دیگر بار به شورای شش 
نفره سیرده شد. 

جالب است بدانیم همین هرج و مرج و بی ثباتی در انتخاب خلیفه, بهانه ای 
شد که آن را معاویه برای نامزدی یزید برای خلافت مطرح سازد. 

وی خطاب به مردم چنین گفت: 

دیما با هپت اند کم تناس اصلی: اللم غلنه والم از ضا دت ‏ 
کسی را جانشین خود قرار نداد. مسلمانان خود به سراغ ابوبکر رفته و وی 
عمر واگذار نمود. عمر هم در زمان مرگش ان را به شورای شش نفری 
محوّل کرد. 

پس چنان که می بییدابیکر در تعبین خلیغه کاری کرد که پیاپر(صلی الل 

ایص اه ان کار را نماض موی کمر هد کار کنو که اتمه رود 

ند هر یک مصلحت مسلمانان را دیدند و عمل کردند. امروز هم من 
مصلحت می بینم که برای یزید بیعت بگیرم و از اختلافات در میان امّت 
دا یی ای ۱۰ 


آری, این محصول نهال شومی بود که در سقیفه غرس شده بود. به نظر 


عجیب و 

پاورقی 

1 . الامامة و السياسة ج 1, ص 212-211. 
صفحه 118 


طنزآلود می رسد که ردای خلافت بر اندام فردی چون بزید قرار گیرد!! 


ج‌( به قدرت رسیدن بنی امیه در شام (تبدیل خلافت به پادشاهی) 


شاید حاضران در سقیفه از ابتدا فکر نمی کردند چیزق که آنها تضویب می 
کنند. پس از یکی دو دهه دیگر, تبدیل به یک حکومت سلطنتی موروثی 
خواهد شد. ۲ 
حکومت بنی امیه پدیده ای نبود که یک روزه در دنیای اسلام سر براورده 
ها او 
خلافت که عهدی الهی بود, در سقیفه به زمامداری فردی از قریش تنژل 
یافت و در ادامه راه, به حکومت سلطنتی بنی آمیه در شام انجامید. 
حکومتی که عشرت طلبی و زراندوزی. برترین امال او بود و حاکمیّت 
اسلامی را به امپراطوری و پادشاهی موروثی تبدیل کرده بود. 

آن روز که دا وین اه ای در سقیفه پاشیده می شد. ابوسفیان 
و دودمانش با این که به حسب ظاهر از مسلمانان موب می شدند, 
ولی پخعلت سایقم سار فکستان ی مه رام اقداختمی ها مسجت ها 
لاتم و مسلمین در وضعیتی نبودند که بتوانند از فرصت استفاده کنند 
و چون دوران گذشته, كِِ قبایل را به زیر فرمان آورده و انا را علیه 
دین نوبنیاد بسیی 

ولی از این که می دیدند تيره های بی نام و نشان فریش چون «ئیم» و 
«عدی» توانسته بودند با تکیه بر اصل امتیازطلبی قریش, در قدم نخست 
انصار را کنار زده و در مرتبه بعد سخنان صریح پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
وآله)را در ارتباط با خلافت و وصایت امیرمقمنان علی(علیه السلام)نادیده 
گرفته و راه دیگری بییمایند : ز در دل شادمان بودند. چه این که این امتیاز 
می توانست مقذمه امتیازهای دیگری باشد و همین هم-شد که بالاخره 
صفحه 119 

دیگ طمع سران بنی امیه نیز برای به چنگ آوردن حکومت به جوش آمد! 
ابوسفپان خود به این نکته اعتراف کرد می گوید: 


«انّ الْخْلاقة صان فی تیم و دی < حتّی طمعث فیها ز خلافت از آن هنگام 
که به: ذدشت: دون طانفه: تیم و عدی:( فبیله. آنویکر ه.عمصر] افتاد هن نیز در آن 
طمع کردم!».(1) 


پر واضح بود که شخصی چون ابوسفیان که تا اخرین نفس در مقابل پیامبر 
اه هه ار ای ای ون 
و عمر که آنان را از رده های پایین قوم قریش می دانست(2), هرگز کوتاه 
نخواهد امد. 

ولی هنگامی که ماجرای سقیفه ائفاق افتاد ابوسفیان در مدینه حضور 


نداشت. پس از مراجعت.؛ چون از قضأابا باخبر شد, ابتدا به منظور فتنه 
کویت بت برد آهیرمومان (علیت السلام رفت. ولیه کون خوانی نید یه 
سوی ابوبکر و عمر شتافت. 
هر ات کات سا اه کف او کس ان ی وی ارس زو 
سکوت کند!(3) ۱ 
با این نقشه عمرء دوره همزیستی مسالمت امیز ابوسفیان با دستگاه 
خلافت اسلامی فرا رسید ولی اسناد تاریخی نشان می دهد که واقعیت 
بسیار فراتر از یک حق سکوت معمولی و بی ارزش بوده است.(4) هر چه 
بود در سال سیزدهم هجری بنی امه 
0 

. الاستیهاب, ص 690 و الاغانی, ج 6 ص  .356‏ ر 

. «جاء نوشیا الی علیمُ(علیه السلام) ققال: ول غلی ها الاأمر أَدَل 
۱ اه ی و 
3 . همان مدرک ۰ ص 414 
ری ی( مق ماهتا با مان اف مس از 
رحلت پیامبر می فرماید: 
ی , و وصَتَهُم یما وَصََهُمْ بو لک 

بقوا بعْدَة, قَتقرَبُوا الی تمه الصلالَة, و الذْعاة آلی التار بالرُور و ان 

َو الأْعمالَ و جعَلَومْم خکاما غلی رقاب الّاس, فاکلوا بهم الذئیا: 
خداوند شما را ای ای ای ام 
بوده اوصاف آنان را برای شما بر شمرده است. (اين منافقان) پس از 
پیامبر نیز به زندگی خود ادامه دادند و خود را با دروغ و بهتان (و نیرنگ) به 
پیشوایان گمراه و دعوت کنندگان به دوز نزدیک ساختند. آنان نیز 
کازها را بهبدست آینها. ندید ود آنها را بر کردم هردم توا کردند وه 
وسیله اینان به خوردن دنیا مشغول شدند». (نهج البلاغه, خطبه 210). 
صفحه 120 
پاداش این سکوت و تسلیم را اين گونه از خلیفه وقت دریافت می کنند. 
در آن سال, ابوبکر لشکری را به هه یزید - فرزند ابوسفیان و برادر 
معاویه ‏ برای جنگ با رومیان به سوی شام گسیل می دارد. پرچمدار این 
سیاه کسی جز معاویه - فرزند دیگر ابوسفیان - نیست. وی که پس از مرگ 
برادرش به عنوان فرمانده لشکر برگزیده می شود در دوره خلافت عمر به 
ولایت آن دیار نیز منصوب می گردد. 
جالت آن. که عاویه برای«تصلی این اسایگاه خنین متتظر کم خلیفه نف 
ماند بلکه خود رأسا | قدام می کند و پس از مدّتی حکم رسمی خلیفه هم 
به وی ابلاغ می گردد. 


ظاهر شدن دودمان بدی امیه و فرزندان ابوسفیان در دستگاه خلافت و 
ولایته آن .هم با آن شرعت بسن از رحلت بیاهیر اکرم (صلی آلله غلیةه واله) 
در منطقه ای بسیار دورتر از مرکز خلافت اسلامی, از اتفاقات پررمز و 
راز تاریخ اسلام است. 

اتفاقی که به وسیله ان شالوده حکومت استبدادی و موروثی بنی امیه در 
شام و سپس در سراسر دنیای اسلام آن روز, ریخته شد. 

رمز و راز مماشات عمر با معاویه! 

شگفت آورتر آن که بررسی های تاریخی نشان می دهد خلیفه دوّم با وجود 
همه سخت گیری هایی که نسبت به عقّال و فرمانداران خود داشت, از 
فاحش ترین اشتباهات معاویه چشم پوشی می کرد و با این که می دید 
معاویه بساط پادشاهی و سلطنت پهن کرده و بر ضذ حکومت اسلامی در 
منطقه پهناور شام آشیانه فساد ینا نموده است. هرگز درصدد اصلاح آن, 
خن هرت یک قد کر شیک و خالی هم 

صفحه 121 

برنیامد! و این راستی عجیب است. 

«عمر» در حساب رسی و سخت گیری از عمّال و فرماندارانش تا بدانجا 
جدی بود که «خالد بن ولید» را که «شمشیر خدا» لقب گرفته بود. به جرم 
دست اندازی به بیت المال مسلمین از فرماندهی عزل کرد.(1) 

«محمّد بن مسلمه انصاری» را به جانب «عمرو بن عاص» که فرمانداری 
مصر را به عهده داشت روانه ساخت تا به حساب و کتاب وی رسیدگی کند 
هدر صورت وخلت: اموالش را مصادره نماید. نماینده خلیفه در مصر بدون 
ان که به طعام اماده «عمرو» دست بزند نصف دارایی او را مصادره کرد 
و با خود به مدینه اورد.(2) 

ای از طریق نامشروع به بیت المال مسلمین خیانت 
کرد, اندوخته اش رابه بیت المال بازگرداند و با تا یر شک و نکن وی 
نواخت و با خشونت به وی خطاب کرد و گفت: «مادرت «امیمه» تو را جز 
برای خرچرانی نزاییده است ا!» 3(۰) 

سیره و رفتار عمر چنان بود که همه ساله دارایی و اموال فرمانداران و 
عمالش را با دقّت تمام رسیدگی می کرد و در صورت عزل هر یک, دارایی 
های انان را مصادره می کرد.(4) 

ولی با این همه سخت گیری ها چه رازی در طرز رفتار وی با معاویه نهفته 
بود که در مقابل خیانت ها و بدعت های زشت او هرگز واکنش جذی از 
خود نشان نداد؟ 

در حالی که عزل معاویه و قراردادن فرد شایسته ای به جای وی, برای 
عمر در آن 

پاورقی 


2 2 . همان مدرک ان 175 عمروعاص ِ ِ" ین برکو برآشفت که 


0 

9 ما ات ای تا ۳۵ 72 116 
1 
زمان بسیار آسان بو اما چنان با و مق ره هیر ۳ 3 
کارهای ضد دینی پیدا و پنهان ساره 0 از دیدگاه عمر پنهان نبود. او 
خود به هنگام دیدن معاویه می گفت: «وی کسرای عرب است!»(1) ولی 
در عمل وی را برای طرد حاکمیّت اسلامی و استقرار نظام پادشاهی, آزاد 
و مطلق العنان گذاشته بود,. و قلمرو وسیعی از سرزمین کشورهای 
سوریه. فلسطین, اردن و لبنان امروزی را به وی ارزانی داشت و او را بر 
مال و جان و ناموس مسلمانان مسلط کرد. 
روزی که عمر به دمشق پا نهاد. موکب عظیم و پرطمطراق معاویه را در 
میان صدها محافظ و نگهبان مشاهده کرد, ولی تنها به یک پرسش ساده و 
اجمالی بسنده کرد و دیگر هیچ مخالفت جذی از خلیفه دیده نشد.(2) 
حلّی آن وقت که شنید معاویه خود را نخستین پادشاه عرب نامیده است. 
چندان حساسیتی از خود بروز نداد. و آنگاه که خورجین پر از پول را از 
ابوسفیان گرفت؛ با آن که می دانست آن پول ها را فرزندش معاویه از 
بیت المال مسلمین به پدرش دادم است, از ان خیانت: اشکار بر نیاشفت!. 
(3) 
حیرت انگیزتر آن که به نقل «ابن ابی الحدید» در شرح نهج البلاغه, عمر 
هنگام مرگ که از شدّت درد به خود می پیچید به اهل شوری چنین گفت: 
«پس از من اختلاف نکنید و از تفرقه بپرهيزید, چه اين که اگر با یکدیگر 
اختلاف کنید معاویه وارد 1 می شود و حکومت را از چنگ شما خواهد 
ربود!».(4) ۱ 
راستی چرا خلیفه تا انجا دست معاویه را در تثبیت موقعیت دودمان بنی 
امیه در 
پاورقی 
1 . تاریخ ابن عساکر, ج 59, ص 114 و 115, و اسد الفابة, ج 4 ص 386 


«... و ان تحاسَوئم و تقاعویم و تدابة تم و تباعطْیم عَلَبَکَم علی ها الأفر 


. لد لا حلٍ 


مُعاويِةٌ بنْ آیی سْفیان و کان معاويةٌ حیتَیْذ آمیر الشام» شرح نهج البلاغه 
انکایی ات دض 19 ۲ 

صفحه 123 

شام با زگذاشت که حال قدرت وی را به رخ اهل شوری می کشد؟! 

آیا منظور خلیفه از تقویت بنی امیّه در شام این بود که قدرت بنی هاشم را 
مهار کند؟ و در صورت بروز هر گونه تحرّک و قیامی از سوی بنی هاشم, 
آنان را با قدرتِ دشمنان دیرینه اسلام, 0[ سر کوب : نماید؟! 
ایا خفن است زان ال اوه همه هدارا معا شا در تن کته یف 
باشد! 

دز ماهر یه وت سا موی ی اس کر شاه کرت ات 
خویش را بالا برده و خود را در مقابل قیام های احتمالی فرزندان 
پیامبر(صلی الله علیه واله) از بنی هاشم بیمه کرده بود و از دودمان بنی 
امیه به عنوان سپر حفاظتی خویش در مقابل طوفان خشم بنی هاشم 
استفاده کرده بود و به همین جهت. به آنان مجال می داد تا با خاطری 
آسوده پایه های حکومت استبدادی خویش را در آن منطقه پهناور و 
ثروتمند, محکم و استوار سازند. حکومتی که خون , فرزندان پیامبر 
اسلام رضلی. لام علیه. عالت) مه الا دای اتاعیدالله. الخسین رعلیه 
السلام)را به ناحق به زمین ریخت و فجایعی را در اسلام مرتکب شد که 
هرگ از خاطزه فا مجو نخواهد شد. 

این جریان در زمان عنمان که خود زر نیز از بدی امیه بوده است. شتاب 
بیشتری یافت (که در فصل یذ نهد آن پردافته میاشور 

این. جاسنت. که عمق, این کلام که «فیل الخشین یوم السققة: ایام 
حسین (علیه السلام) در همان روز سقیفه به شهادت رسید» بیشتر اشکار 
می شود. 

مرحوم محقق اصفهانی در دو بیت بسیار جامع و پر معنی به همین نکته 
اشاره کرده, می ون 

ما ماه اد ماه حَرمَلَه 

و5 نما ماه من مهد له 

س آنیص جات الس تقد 

و قوش عَلی ید خليفة 

«آن هنگام که حرمله تیر می انداخت (و حلقوم علی اصغر را نشانه می 
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کرده است که چنین بستری را برای حرمله آهادن اشنم بود . ( این تبیری 
است که از سوی سفقیعه رها شده و کمانش در دستان خلیفه بود!» .)1 
پاورقی 


1 . دیوان اشعار مرحوم محقق اصفهانی (رضوان الله علیه). 
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4-شورای انتصابی عمر, و به قدرت رسیدن عثمان 


شورای انتصابی عمر, و به قدرت رسیدن عثمان 


چهارمین نکته ای را که می توان از ريیشه های ماجرای کربلا شمرد. 
ماجرای تشکیل شورای انتصابی از سوی عمر بود که زمینه ساز به قدرت 
رسیدن عثمان و در نتیجه تقویت جبهه اموی شد. 

فشرده ماجرای تشکیل این شورا و به قدرت رسیدن عثمان چنین است: 
زمانی که عمر به وسیله مردی به نام «فیروز» که کنیه اش «ابولولق» بود, 
و 0 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) تا هنگام مرگ از این شش نفر راضی بود: 
علی, عثمان. طلحه. زبیر. سعدبن ابی وقاص و عبد الژحمان بن عوف. لذا 
امر خلافت باید به مشورت این شش نفر انجام شود, تا یکی را از میان 
خود انتخاب کنند. ان گاه دستور داد تا هر شش نفر را حاضر سازند. سپس 
ترشید: آنهاء شکوت: کردند. دوبارم خمله را تکرار کرد. زیر باسخ دادما 
کمتر از تو نیستیم, چرا به خلافت نرسیم! 

عمر در ادامه برای هر یک از شش تن عیبی شمرد. از جمله به طلحه 
گفت: پیامبر(صلی الله علیه وآله) از دنیا رفت, د حالی سار ماه 
ای که تعد از نزول «آیه حجاب» گفته ای از نو ناراضی بود(1) و به 
ِِِ» السلام) گفت: تو مردم را به راه روشن و طریق صحیح 

ورقفی 

1 . منظور از آیه حجاب آیه (قَاسَتلَوهَ من قراء الججاب) است که درباره 
زنان پیامبر آمده ر 9 

است. طلحه گفت: پیامبر می خواهد امروز آنها را از ما بیوشاند. ولی فردا 
که از دئیا رفت, ما با آنان ازدواج.می, کنیم: بسن از این سخن آیه 53 سوره 
احزاب نازل شد و ازدواج با همسر رسول خدا را پس از رحلت آن حضرت 
ممنوع کرد. نکته قابل توجّه آن است که این سخن عمر, درباره طلحه در 
تناقض آشکاری است با آنچه در آغاز گفت که پیامبر از دنیا رفت و از این 
شش نفر راضی بود. 

۱ 

عمر در : ۰ ۳ 

«د ی یک قذ قلانک فرشین هذا ار بخ اک قحملت بنی مب و تیی 
یی معیط علی رقاب الثاس. و ار تَهَمّ بالفی» قسارث الیک عصابه من 
دوّبان ی قَذَبخُوک عَلی فراشک مس : گویا می بینم که خلافت را 
فرانن یه دست و رای آند نی امه تفت ایس معط را بر رن حنوم 


سوار می کنی و بیت المال را در اختیار آنان می گذاری و (بر اثر شورش 
مسلمین) گروهی از گرگان عرب تو را در بسترت سر می برند!».(1) 
سرانجام ابوطلحه انصاری را خواست و فرمان داد که پس از دفن او با 
پنجاه تن از انصار, این شش نفر را در خانه ای جمع کنند, تا برای تعیین 
جانشین او به مشورت بپردازند هر گام نت تفر بم: کشی رای دهند .ویک 
نفر در مخالفت پافشاری کند, گردن او را بزنند و همچنین در صورت توافق 
چهار نفر, دو نفر مخالف را به قتل برسانند, و اگر سه نفر یک طرف و سه 
نفر طرف دیگر بودند, آن گروهی را که عبدالژحمان بن عوف در میان 
آنهاست, مقذم دارند و بقیه را اگر در مخالفت پافشاری کنند, گردن بزنند 
و اگر سه روز از شورا گذشت و توافقی حاصل نشد, همه را گردن بزنند» 
۳ مسلمانان خود شخصی را انتخاب کنند! 
سرانجام طلحه که می دانست با وجود علی(علیه السلام) و عثمان خلافت 
به او نخواهد رسید» و از امیرمومنان علی(علیه السلام) دل خوشی 
تاش با ار وا گرفت: در حالی که زییر حقّ خود را : به علی( علیه 
السلام)واگذار کرد. سعد بن ابی وقاص حقٌ خویش را به پسر عمویش 
عبدالژحمان بن عوف داد. بنابراین. شش نفر در سه نفر خلاصه شدند: 
پاورقی 
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علی(علیه السلام), عبدالژحمان و عثمان. 
کتاب خدا و سئت پیامبر(صلی الله علیه واله) و روش ابوبکر و عمر رفتاری 
کنی. علی(علیه السلام) در پاسخ گفت: می پذیرم. ولی طبق کتاب خدا و 
سئت پیامبر(صلی الله علیه واله) و نظر خودم عمل می کنم. عبدالرحمان 
رو به عثمان کرد و همان جمله را تکرار نمود. عثمان ان را پذیرفت. 
عبدالرحمان سه بار این جمله را تکرار کرد و همان جواب را شنید. لذا 
دست عثمان را به خلافت فشرد. این جا بود که علی(علیه السلام) به 
عبدالژحمان ره و «به خدا| سو گند! تو این کار را نکردیر فخر. آبزن: که از 
او انتظار داری : همان انتظاری که خلیفه اوّل و دوم از یکدیگر داشتند: ولی 
هرگز به مقصود خود نخواهی رسید!».(1) 
در اینجا چند نکته قابل توجّه است: 
اول: نحوه تشکیل شورای شش نفره به گونه ای بود که پیش بینی شده 
بود. خلافت به علی(علیه السلام)نرسد: چرا که طلحه از قبیله «تیمء و 
پسر عموی عايشه بود. یعنی از همان قبیله ای که ابوبکر به ان تعلق 
داشت و آنان تمایلی به علی(علیه السلام)نداشتند. 
سعد بن ابی وقاص رن از بنی امیه بود و دایی ها و نزدیکانش در 


جنگ های اسلام در برابر کفر و شرک, به دست علی(علیه السلام) کشته 
شده بودند و به همین سبب؛ او حتّی در زمان خلافت علی(علیه السلام) نیز 
باء آن حضرنته بیفت. نکرد. و.عصر بن سعده. خایتکار بزر ی حادته کربلا و 
عاشورا| فر‌زند اوست. بنابراین, کینه نوزی او سبت به علی(علیه 
السلام)مسلم بود و به همین دلیل, وی نیز به علی(علیه السلام) متمایل 
نبود. شخص دیگر عبدالاحمان بن عو است که وی نیز داماد عثمان بود: 
چرا که شوهر «امّ کلثوم» خواهر عثمان بود. 
در نتیجه, فقط زبیر که به علی(علیه السلام) علاقه داشت, جانب آن 
خظرت ترا قت کر فت وبعيه آزاعبهنفع عیمان ریعته من سد 
پاورقی 
1 موم که مر کف الیل که این انا تکوو ار واه و 
بانیم یج فرص ۰29-292 امامت هه الساشفه.ح. 1 کب 42 
(باتفاوت در تعبیرات) و پیام امام امیرالمومنین(علیه السلام), ج 1. ص 
370-58. 
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نف کون ای فشرده با فرمود: 
و مال الأْحَرٌ لصهّره, مَعَ هن و هن ز سرانجام یکی 
از آنها (اعضای شورا) به خاطر کینه اش از من روی برتافت و دیگری 
خویشاوندی را بر حقیقت مقذم داشت و به خاطر دامادیش به دیگری 
(عتمان) تمایل پیدا کرد علاوه بر جهات ذیگر که ذکر آن خوشایند تیست»: 
(1) 
علاوه بر ان عمر به صراحت معایبی برای طلحه و سعد بن ابي وقاص و 
عبدالژحمان بن عوف برشمرد, که در واقع عدم شایستگی انان را به 
خلافت می رساند. 
درباره طلحه گفت: رسول خدا در ماجرای آیه حجاب به خاطر سخنی که 
کفته بودی از نو ناراضی بود 2(۰) 
به سعد بن ابی وقاص گفت: تو مرد جنگ هستی که به درد خلافت و 
رسیدگی به امور مردم نمی خوری .(3) 
به عبدالرحمان بن عوف نیز گفت: تو مردی ضعیف هستی و مرد ضعیفی 
همانند نو شایسته این جایگاه بیست .(4) 
اشها ان سار میا بش این ن افرا فعظ کف رای ی وا کب از ماه 
علی(علیه السلام) و عثمان یکی را بر گزینند : اما با یک چینش حساب شده, 
کفه ترازو را به نفع عثمان سنگین تر کرد. 
پاورقی "۳ 
1 رای اه سس ماه که سا سای ارات هه 


السلام), ج 1 ص 358-366 
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شاید بر همین اساس بود که صاحب نظران سیاسی از قبل پیش بینی می 
کرد که وت ی ری شا وا سس مان راز 
شرکت در جلسه شورا منع می کردند. ۲ 

بنابر نقل طبری, ابن عباس به علی(علیه السلام) گفت: وارد این شورا 
میا وان ا ملس الا ناس رای مب فا او ات بت 
مخالفتی صور 2 پذیرد. 

ابن عباس گفت: «اذاً تری ما عکرخ :این صوزت آنچه: را که خوشایند نو 
نیست. خواهی دید».(1) ۱ 

امیرمومنان علی (علیته السلام) برای ان که خود را شایسته خلافت و 
اقامت. مین دانتتستر ارم دید حون ان جلسه شرکت کند و با استدلال, 
وراه نات رسا دوس ام نا بر ره ای کر ای 
نقشه مرموزانه کار خود را کرد و مردم از رهبری علی(علیه السلام)بی 
بهره شدند. 

علاوه بر آن, علی(علیه السلام) نمی خواست به ایجاد شکاف و مخالفت 
مهم شود و تا نگویند اگر حضرت در آن مجلس شرکت می کرد. حقش را 
به وی می دادند, از این رو مولا(علیه السلام) مصلحت را به حضور در آن 
شورا دید. ۲ 

دوم: جای تعجّب نیست که عمر شورایی ان چنانی تنظیم کند که محصول 
ان به هر حال خلافت عثمان باشد : چرا که عثمان نیز برای رسیدن عمر به 
خلافت - پس از ابوبکر خدمتی بزرگ به وی کرد. 

«ابن اثیر» موثت. معروف می گوید: ابوبکر در حال احتضار, عثمان را 
اجضار کرد تا وصیتی در امر خلافت بنویسد. به او گفت: بنویس :۰ «بسم 
ال لرحمن ال کته این مش است که اوگرس مها نان مدرم ارت 
اما بعد. 

ابوبکر در ِب__ حال بیهوش شد. ولی عثمان خودش این جمله ها را 
نوشت: 

پاورقی ۳ 

1 تاریخ طبری, 3 ص‌ 3 2. در تاریخ ابن اثیر امده است: عباس نیز 
قلی لیم السلای را ان شر کت ان هرا هی کسویک 
ص 68). 
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«آما بَعْدٌ قاثی قد استَخَْفث یک غمر بن الخطاب و لغ کم خیر 

عمر بن خطاب را خلیفه بر 9 
فروگذار نکردم!». 0 

هنگامی که عثمان اين جمله را نوشت, ابوبکر به هوش آمد و گفت: خوان 
و او خواند. ابوبکر تکبیر گفت! و سپس افزود: من تصوّر می کنم (اين که 
ع ت ی اف راسهام عصر ی رسک ترس آکر 
من به هوش نیایم و بمیرم مردم اختلاف کنند. عثمان گفت: آری! چنین بود. 
ابوبکر در حق او دعا کرد!(1) 


پیامدهای خلافت ان و نقنق آن فر تخکیم قترنته خی امه 


با انتخاب عثمان(2) , به خلافت. بلدی امیه که دشمنی آنان با اسلام و رسول 

خدا(صلی الله. علیه واله)از :همان آغار: آشکار بود. قدرت. بافتند .و زمینه 

ها اتفام از ال سول الله اضلی الله علم وال فناهم شد. 

قدرت در خاندانی قرار گرفت که در تمامی جنگ ها بر ضد رسول 

غدارضلی: الله صلیه واله) به طوز خیم با عیر مس تا کت <اشفته 

و قدرت و نفود رسول ِ را امری دنیوی و چیزی همانند سلطنت و 

حکومت می دانستند, نه ناشی از رسالت و نبوّت. به همین خاطر, پس از 

قدرت یافتن عثمان, ابوسفیان روزی خطاب به عثمان گفت: 

«صارث الیک بعد تیم 5 عدی فادها کالْكرَة, چَاجْعَل ِ بنی مت قائما 

هو الغلک و لا آوری‌ما جا و لاناز ز این خلافت پنن از فبیله تیم (انویکر) و 

عدی (گضر) به بو زشرخه است: کون آن را همعون توب (میان فیرله 

پاورقی 

1 . کامل ابن اثیر, ج 2 ص 425 و کنز العقال, ج 5, ص 676 و 678. 

2 . عنمان بن عفان بن ابی العاص بن اميّة بن عبد شمس. 
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خودت) بگردان و پایه های آن را بنی امیّه قرار ده! (اين نکته را بدان که) 

سای مدای یف ره سافت. اسامعی موه کی ستت ‏ 

دوزخی را نمی شناسم!». 

این سخن به اندازه ای زرشت و نایسند بود که عثمان از ان بر آشفت و 
به ابوسفیان تندی کرد.(1) 

۱ در تاریخ آمده است در همان ایام ابوسفیان به قبر جناب 

حمزه(علیه السلام) لکد زد و گفت: ای ابوعماره! اج ای که دیروز بر 

تنیز آن شمشیر کشیده بودیم. امروز به, دست کودکان ما رسیده و با آن 

بازی مي کنند: (یا آبا مار رة! أن الامر الذی اجتَلذنا عَلَیه بالسَیف, آَمّسی 

فی ید غلمانتا الوم تتقلیون" به). ۰ (2) 

ولی مان ما ندشن امه را از مناصب حکومتی دور نکرد و با دادن 

پست های مختلف و اموال فراوان به انان. عملا در مسیر تقویت جبهه بنی 

امیه کوشید! 

کارهایی که در زمان عثمان سبب تقوبت جبهه نفاق و تضعیف اسلام و 

مقمنان گردید فراوان است و ما در اینجا بخش هایی از آن را باز خو. نت 

کنیم: 


1 مناصب کلیدی در اختیار امویان 


عثمان نیز» همچنان در اختیار او بود و معاویه بیش از گذشته در جهت 
تقویت پایه های امارت خویش می کوشید. این سخن برای محققان غیر 
متعضت اشکار است کهععاذبه کسن بود که هر کر اسلام ۶ باور نکرد. به 
تعبیر دانشمند معروف معاصر, ویل دورانت: «معاویه در کار دنیا ورزیده 
بود و به دین پایبند نبود. دین را پلیسی کم خرح 
0 

, استیعاب, ج 2. ص 416 (شماره 7 این سخن, با تعبیرات دیگری 
بز در گر ناه اهل ستت امد است. با تاریخ طبری, ج 8 
دمشق, ج 1 ص 8 
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می دانست که نمی باید میان او و تمتع از لذٌات دنیا حایبل شود !» 1(۰) 
عنمان, ولید بن عقبة بن ابی معیط برادر مادری خویش(2) را والی کوفه 
ساخت. ولید کسی است که آیه (اِنْ جَاءَکم فاسق بت و فتبیتوا) : «هرگاه 
شخص فاسقی خبری برای شما تقل کند, تفخص و برژنسی کنید»(3) : 
درباره او نازل شده علامه آمینی ااعای اجماع آگاهان به تاوانل و 
ود کرش ان 0 مسعودی, تاش رات الله علیه واله) وی را 
اهل دوزخ دانسته است.(5) 
وی به هنگام فرمانداری کوفه خلاف کاریهای زیادی انجام می داد که یکی 
از انها نوشیدن خمر بود. روزی با همان حال برای نماز صبح حاضر شد و 
نماز صبح را چهار رکعت خواند.(6) ۱ 
پس از عزل ولید - به سبب اعتراض همگانی و ایجاد جوّ بدبینی میان 
مسلمین - عثمان «سعیدبن عاص» (یکی دیگر از امویان) را فرماندار کوفه 
ساخت. از وی نیز اموری زشت در انجا سرزد.(7) 
سعید بن عاص از سر غرور و استبداد و بهره گیری همه جانبه از امارت 
کوفهر آن شهر را زان قریش !» نامید که مورد اعتراض «مالک اشتر» 
قرار گرفت.(8) ۳ 
فرماندار دیگر عثمان «عبدالله بن عامر بن کریز» است که پسر دایی 
عثمان بود. وی پس از عزل «ابو موسی اشعری» توشْط خلیفه, والی 
بصره شد. عبدالله فقط 25 
پاورقی 
1. تاریخ تمدن ویل دورانت؛ عصر ایمان. فصل دهم. 
2 . مسعودی تصریح می کند که ولید برادر عثمان از جانب مادر بود (مروج 
الذهب, ج 2 ص 347). 


. حجرات., آیه 6. 

. الغدیر, ج 8 ص 276. 

. مروج الذهب, ج 2 ص 34د. 

. ماجرای شراب نوشیدن ولید به قدری مشهور است که حثّی در کتاب 

(برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به: الغدیر, ج 8, ص 120 به بعد). 

7 الغدیر. ج 8. ص 120 به بعد و مروج الذهب مسعودی, ج 2 ص 337. 

8 . تاریخ طبری, ج 3. ص <365. 

صفحه 134 

وی فردی رفاه طلب, خوشگذران و اهل ریخت و پاش بود. شیوه حکومتی 

اثری نداد.(1) ۱ 

یکی دیگر از فرمانداران عثمان از قبیله بنی امیه. «عبدالله بن ابی سرح» 

درباره وی نوشته اند: او از دشمنان سرسخت رسول خدا(صلی الله علیه 

واله) بود که ان حضرت را مورد استهز| قرار می داد و از این رو رسول 

خدا فرمود: خون او هدر است., هر چند به پرده خانه کعبه چسبیده باشد. 

به همین دلیل, وی مدّتی فراری بود. تا آن که پس از مدّتی به مه آمد و 

به عثمان پناهنده شد و عثمان : نیز او را پنهان نمود. آنگاه وی را در فقرصتی 

مات وروت لن کم ورد تدای او شفاعت کرد. رسول اکرم(صلی الله 
علیه وآله) پس از سکوتی او را عفو کرد. پس از آن که عثمان به اثفاق 

عبدالله خارج شد. رسول خدا فرمود: این سکوت من برای آن بود که 

کسی برخیزد و او را گردن بزند.. 

او پس از آن که به ظاهر اسلام ۳ مرتد شد. 

عبدالله بن ابی سرح به هنگام فرمانداری مصر, با ستم و بیدادگری با 

مردم رفتار می کرد و همین سبب شکایت مصریان از وی نزد عثمان شد. 

2) 

مروان بن حکم مشاور عالی عثمان , 

از دیگر امویان که نقش بسزایی در تصمیم گیری های عثمان داشت. 

مروان بن حکم بود. 

پاورقی 

1 . رجوع کنید به-: تاریخ طبری, ۳ 3 ص‌ 319 و حياة الامام الحسین بن 

علی(علیه السلام), شیخ باقر شریف القرشی, ج 1, ص 344 - 345. 

2 . رجوع کنید به: تاریخ طبری, ج 3. ص 341: اسد الغابة فی معرفة 

الصحابة, ج 3, ص 173: مختصر تاریخ دمشق, ج 12, ص 224 - 226 و 


نا دد الا <06 


حياة الامام الحسین بن علی(علیه السلام), ۳ ۷۱ ص‌ 1 - 3<2. 

صفحه 135 

عثمان در سال های نخستین حکومت خویش, عموی خود «حکم بن ابی 
العاصس» و پسرش «مروان بن حکم» را که طرید (تبعیدی) رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) بودند, به مدینه با زگرداند. 

«ابن قتیبه» و «ابن عبد ربه» و «ذهبی» که تم و از معاریف اهل سنئت 
هستند, می ۰ از جمله ۳ که مردم بر عثمان انتقاد داشتند, این 
بود که «حکم بن ابی العاص» را نزد خود جای داد, در حالی که ابوبکر و 
عمر حاضر به این کار نشدند!(1) 

عثمان «حکم» را مقزب خویش ساخت و جبّه خز (لباس گرانقیمت) بر 
پوشانید و جمع آوری زکات طایفه «قضاعه» را بر عهده او گذاشت و اب 
همه آن مبلغ را - که سیصد هزار درهم بود ‏ به وی بخشید. 

مهمتر از آن. بزرگداشت «مروان بن حکم» است.(2) مروان که پسر 
عموی خلیفه بود, مورد توجه ویژه عثمان قرار داشت. وی را به دامادی 
خویش انتخاب کرد و آنگاه او رابه عنوان معاون و مشاور عالین خود 
برگزید. ۱ 

محققان می گویند: هر چند خلافت به ظاهر در دست عثمان قرار داشت. 
ولی نفوذ مروان به گونه ای بود که چنین به نظر می رسید. عثمان فقط به 
اسم خلیفه است ! و خليفه واقعی مروان است 3(۱) 

علی(علیه السلام)ٍ نیز با اشاره به این واقعیت و نفود و سلطه مروان در 
دستگاه خلافت و ار دی عثمان از وی, خطاب به عثمان فرمود: 

«آما رضیت من وان و لا رَضی مثک الا بتحدفک عن دینک و عن عقلک 
فل خمل الط یماح سای ید فان مروان رای تمه واه 
پاورقی 

۳ رجوع کنید به : الغدیر, جح 8. ص 241 به بعد. 

2. درباره خبائت و مذمت از مروان و خلاف کاریهای او رجوع کنید به: 
الغدیر. ج 8. ص 260 به بعد. 

9 حیاة الامام الحسین بن علی(علیه السلام), ۳ 1 ص‌‌ 7 د3. 

صفحه 1306 

از تو خشنود نمی شود : جز آن که دین و عقلت را به انحراف بکشاند و (تو 
در برابر ای هدع هی که ار ری و فا هدعن کی 
)1( 

در ماجرای شکایت اج مردم از فرمانداران عثمان و مراجعه آنان به 
مدینه و وعده های عثمان به رسیدگی به دادخواهی آنان, و سپس پیمان 
شکنی خلیفه, نفتشن مروان»نسیان اشکان اشفت که‌.ذر فتابع معتتر تازبخی به 


ان پرداخته شده است. 


او چنان نفوذی در دستگاه خلافت عثمان داشت که اجازه نمی داد مردم به 
حذاقل خواسته های مشروع خویش دست یابند و پیوسته عثمان را به 
مجازات دادخواهان تشویق می کرد. تا انجا که همسر عشمان (نائله) از 
شوهرش می خواهد به سخنان مروان توجهی نکند : چرا که نائله معتقد بود 
مروان و دیگر افراد بنی امیّه عاقبت عثمان را به کشتن خواهند داد!(2) 
آرزق : ر عنمان بسیار قبیله و خویشاوندان خود ۳ دوست می داشت و از این 
تفش نان ره جان و مال مردم مسلط ساخت و ریاست و امارت بسیاری 
از شهرهای اسلامی را , نم آنان هن دلبستگی عثمان به بنی امیه به قدری 
است که گفته است: 

«لو أنَ بیدی مفاتیح الحتّة لاطینها یی أَّةَ علی بَدخلوها ین عثد آخرهم : 
اگر کلیدهای بهشت در اختیارم باشد تمام آن را به بنی اميّه می بخشم تا 
هفکی وارد بهشت شوند» 3(۰) 

پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 3, ص 397 و شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 2, 
0 147 در خطبه 1604 تهج البلاغه نیز آمده ات «قلاً تکوت لمرّوان 


فد 1 بَسَوة حَیّت شاء بعد َعد جلال ۱ لسن و5 ره تقصی همه رز در این پیری و 
1 
براند». 


2 . رجوع کنید به: تاریخ طبری, ج 3. ص 396 و شرح نهج البلاغه ابن آبی 
الحدید, ج 2 ص 147. 

3 . کنز العمال, جح 13, ص 27<: مسند احمد, جح 1, ص ۱62 اسد الغابة, ج 
3 ص 380 و الغدیر, ع 8. ص 291. در امالی مفید از قول عثمان 2 
است که گفت: «و لوٍ کثث جالساً بیاب اجه نم اسْتطعث آن أدْخِل بیی 
مب جهیعا الجِتةَ لقعلث : اگر بتوانم کنار در بهشت بنشینم و توان ان را 
داشته باشم که همه ببی امیه ۳ وارد بهشت سازم, حتماً چنین کاری 
خواه که ای فص 2 رها 1 

صفحه 137 

2 - روان شدن سیل اموال به سوی بنی امیه 

کار دیگری که در زمان عثمان سبب تقویت جبهه نفاق, به ویژه بنی امیّه 
شد, بخشش های عجیب و بی حساب عثمان نسبت به این گروه بود که 
سبب تقویت مالی آنان گردید که ذیلا به بخشی از آن اشاره می شود: 
دینار (مثقال طلا) بوده است و مبلغ یکصد هزار درهم (نقره) دیگر از بیت 
المال به او بخشید که مورد اعتراض زید بن ارقم کلیددار بیت المال قرار 
گرفت. 


2 - مبلغ دویست هزار نیز به ابوسفیان بخشید. 


3 از ۳ صبلغ یکضته هر ار فیبار به عیدالله بن اب 
سرح (برادر رضاعی خود) بخشید 

4 مبلغ سیصد هزار درهم به حارث بن حکم (برادر مروان بن حکم) 
بخشید. 

5 به سعید بن عاص اموی مبلغ یکصد هزار درهم بخشید. 

6 به عبدالله بن خالد اموی مبلغ سیصد هزار درهم بخشید و به گفته 
یعقوبی: عثمان دختر خویش را به تزویج عبدالله درآورد و آنگاه مبلغ 600 
هزار درهم به وی عنایت کرد! 

7 - ابوموسی اشعری (والی بصره(1)) مقدار فراوانی از اموال عراق را 
برای عثمان فرستاد که وی نیز همه را میان بنی امیه تقسیم کرد. 

در تاریخ امده است که وقتی عثمان کشته شد, میلیون ها درهم و بیش از 
0 هزار دینار برای خود ذخیره کرده بود و یک هزار شتر و یک هزار برده 
و تعداد زیادی اسب و 

پاورقی 

1 . طبری می نویسد: ابوموسی اشعری به مذت شش سال والی بصره 
بوده است. تا آن که عثمان پس از آن؛ وی را عزل و عبدالله بن عامر 
اش دایت رات سا کر اس طارص ود 

صفحه 139 

اموال دیگری نیز برای خود اندوخته بود!(1) 

آری اف بخشش های بی حساب و کتاب بود که مورد اعتراض مردم قرار 

گرفت و در نهایت به شورش عمومی انجامید. 

امیرمومنان علی(علیه السلام) درباره دوران حکومت عثمان و سوء 
استفاده خاندان وی از بت المال می فرماید: 

«و قام معهة بتو آبیه یِحَضمَون مال الله خَضصمة الابل 3 الربیع: بستگان 
پدر فان (نتی آفید) : ۷0 
در بهار به علفزار بیفتد و با ولع عجیبی گیاهان را ببلعد, به خوردن اموال 
خدا مشغول شدند».(2) 

در واقع؛ عثمان با چنین امتیازاتی, طبقه جدید اشرافی و ممتاز را بدید 
آورد که ره آورد ان شورش های مردمی و آثار و پیامدهایی بود که شاانا 
دامان اسلام را گرفت. 

به هرحال, بنی امیه در زمان عثمان هم دارای قدرت و فرمانروایی شدند 
و هم از ثروت سرشاری بهره مند گردیدند و بی تردید این امتیازات سبب 
قدرت حزب نفاق, در مقابله با اسلام راستین و مکتب نبوی(صلی الله علیه 
واله) گردید. 

ان فصل اتکی ارو یعرف سس ی 


می بریم. 

وی درباره تقویت بنی امیه توسشط عثمان می نویسد: 

«و جعل عئمانصفحه فی ایدیهم مفتاح بیتِ المال. و سیف السلطان: 
عثمان, هم کلید بیت المال و هم شمشیر سلطان را در دستان بنی امیه 
قرار داده بود!».(3) 

پاورقی 

1 . مرحوم لا مه امینی فهرستی از اين بخشش های عثمان را با استفاده 
از کتابها و منابع معتبر تاریخی نقل کرده است. (الغدیر, جح 8, ص 257 - 
296). همچنین رجوع کنید به . شرح نهج البلاغه آبن نت الحدید, ۳ 1 ص 
58 - 199: مروج الذهب مسعودی, ج 2 ص 332 به بعد و حياة اما 
الحسین بن علی(علیه السلام), ج 1, ص 354 - 363. 

 2‏ الیا ی یه سوه 

3 . الامام علی صوت العدالة الانسانية, جح 1, ص 124. 

صفحه 139 

صفحه 140 


کفوطته سا فر عصر اف صفتان له الشباای) 


توضیح 


از جمله عواهلی که فر تحمه حاوته کربلا تاتیر بسر انی داشتت: خوطته. هایین 
بود که توشط معاویه در زمان حکومت علی(علیه السلام) صورت پذیرفت. 
معاویه که از مذت ها پیش برای رسیدن به کرسی خلافت کمین کرده بود. 
برای نیل به این هدف از هر وسیله ای سود می جست. 

با بررسی شواهد تاریخی می توان به وضوح دستان الوده وی را در پشت 
صحه همه حوادت ان دوران که از قتل عثمان شروع شده بود, مشاهده 
کرد. 

حوادثی که هر یک به تقویت جبهه اموی و تسلط آنان بر دنیای اسلام از یک 
كٍِ و تضعیف و غربت اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) از سوی 
دیگر انجامید. 


1 ترک حمایت از عثمان 


به کارگمارده شدن عناصر اصلی بلدی امیه در دوره عثمان بر همه مناصب 
کلیدی در بلاد و ولایات و سازماندهی آنان در رده های بالای حکومتی در 
سراسر قلمرو اسلامی آن روز و تلقّی خلیفه نسبت به بیت المال که می 
تواند چون ملک شخصی خویش آن را مصرف کند یا به نزدیکان و بستگان 
خود ببخشد. بستر مناسبی برای شکل گیری حکومت سلطنتی خودکامه و 
موروثی معاویه شد. 

صفحه 

عثمان در پاسخ به کسانی که به بذل و بخشش های بی حساب و کتاب وی 
از بیت المال اعتراض داشتند, می گفت: 

«فَانٌ الامر الیت, أَحْکمٌ فی هدا المال ما را صَلاحاً للامقه, و اث قلماذا کت 
حليقةّ : اختیار بیت المال در دست من است و هر چه را که برای امّت 
صلاح بدانم انجام می دهم و گرنه من چه خلیفه ای هستم؟».(1) 

روشن است که به عقیده وی صلاح امّت عبارت است از: 

اهدای فدک به مروان, بازگردندان حکم بن ابی العاص و مروان - تبعیدی 
پیامبر (ضلی الله علیه. واله) - به. مدیته: و سپردن: مسندی از حکومت. به 
وی, اعطای دویست هزار درهم به ابوسفیان. اعطای صد هزار درهم به 
ی ی ی ی ی یز 
کتاب دیکر به ارقاب و نزدیکان خویش.(2) (اين بحت در قسمت قبل 
1۳ 

بدیهی است این وضعیت نمی تواننست چندان دوام داشته باشد. روت 
اندوزی و جنایات خویشاوندان عثمان بالاخره مسلمانان ناراضی را 
برآشفت و شورش و انقلاب بلاد مختلف اسلامی را فرا گرفت. به ویژه 
مدینه .- مرکز خلافت اسلامی 5 مدتها در لب و تب این شورش می 
توس 1 

عثمان که تصوّر می کرد در ان شرایط بحرانی, معاویه در پاری وی 
کمترین تردیدی به خود راه نمی دهد, و از هیچ فرصتی در کمک رسانی به 
وی دریغ نخواهد کرد, با ارسال نامه ای از او یاری طلبید و تأکید کرد تا با 
شتاب جنگجویان شام را با هر وسیله ای که ممکن است به سوی مدینه 
گسیل دارد. 

ولی معاویه که به خوبی اوضاع را تحت نظر داشت و از عمق تنقر و 
بیزاری مردم 

پاورقی 

1 . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 5. ص 130 وج 1, ص 339, ذیل 


خطبه 25. 

2 . همان مدرک 0 9 ص‌ 199 مراجعه شود به: پیام امام, ۳ 1 ذیل 
خطبه 15. 
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ی اه و ار ان رت اس 
قدمی به کرسی خلافت نزدیک تر خواهد شد. این بود که روزها و هفته ها 
در فرستادن نیروی کمکی به سوی مدینه تعلل ورزید و اين عمل خویش را 
چنین توجیه می کرد که صحابه با عثمان مخالفند و من از مخالفت با صحابه 
پا لب الم هرا ای کین 

ابن ابی الحدید به نقل از بلاذری - موژخ معروف قرن سوّم ‏ می نویسد: 
«هنگامی که عثمان از معاویه کمک خواست معاویه «یزید بن اسد قسری» 
را با گروهی سرباز به سوی مدینه روانه ساخت. ولی به وی فرمان داد 
وارد مدینه نشود, بلکه در سرزمین «ذاخشب» که سرزمینی است به 
فاصله یک شب از مدینه, توقف کند و منتظر دستور بعدی بماند. 

این بود که سپاه مذکور طبق اهر رت در بیرون مدینه رحل اقامت افکند 
و آنقدر درتگ کرد تا عتمان: کشته: شد و چون آب از آسیاب افتاد, به دستور 
معاویه بدون آن که هی کاری انجام داده باشند, به شام بازگشتند» 1(۰) 
بلاذری بر این باور است که در واقع معاویه می خواست عثمان در این 
انقلاب و شورش کشته شود تا وی بتواند به نام عموزادگی و خونخواهی 
وی, مذعی خلافت گردد.(2) 

استاد شهید مرتضی مطهّری در این مورد می نویسد: 

« معاویهصفحه ان روزی که تشخیص داد از مرده عثمان بهتر می تواند 
بهره برداری کند تا از زنده او و خون زمین ریخته عثمان بیشتر به او نیرو 
می دهد تا خونی که در رگ های عثمان حرکت می کند. برای قتل او زمینه 
چینی کرد و در لحظاتی که کاملا قادر بود کمک های موَتُری به او بدهد و 
جلو قتل او را بگیرد, او را در چنگال حوادث 

پاورقی 

1 . شرح نهح البلاغه, جح 16, ص 1<:4. مراجعه شود به: نقش عایشه در 
تاریخ اسلام. بخش سوم کتاب. «سیوطی» در «تاریخ الخلفا» نقل می کند 
1 معاوبه به وی گفت: آنا. که از 
قاتلان عثمان نیستی؟ پاسخ داد: خیر: اما از کسانی هستم که در مدینه 
حاضر بودم ولی او را یاری نکردم. ۱ گفت: چرا وی را یاری نکردی؟ 
پاسخ داد: چون مهاجران و انصار (از او بیزار شده و) به یاری اش 
نشتافتند. معاویه گفت: ولی لازم بود همگان او را یاری کنند. آن مرد پاسخ 
داد: اگر چنین است چرا تو با آن که سپاه شام در اختیارت بود به کمکش 
نشتافتی!؟ (تاریخ الخلفاء ص 223). 


2 . شرح نهح البلاغه, جح 16, ص 1<4. مراجعه شود به: نقش عایشه در 
تاریخ اسلام, بخش سوم کتاب. 
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تنها گذاشت!».(1) 

حضرت علی(علیه السلام) خود در دو مورد از نهج البلاغه به این نکته 
تصریح می کند. یکی در نامه 28 نهح البلاغه آنجا که در نامه ای به معاویه 
خطاب می کند که: «کدامیک از من و تو بیشتر با وی (عثمان) دشمنی 
کردیم و راه هایی را که به کشته شدن او منتهی می شد. هموار نمودیم؟ 
ان کسی که بی دریغ درصدد پاری او برامد... یا ان کسی که عثمان از او 
پاری خواست ولی او با دفع الوقت کردن,موجبات مرگش را فراهم 
ساخت ؟». 

و دیگر در نامه 37 آنجا که خطاب به معاویه می فرهاید: 

«قانّک تما تضزراّت عتفان حیت کان اللّصِرّ لک دنه حیث کان التصر له 
تو آنجا که یاری عثمان به سودت بود او را پاری کردی و آنجا که نیاز به 
یاری تو داشت وی را تنها گذاشتی!». 

جستجو در شواهد و قراین تاریخی آن دوران نشان می دهد معاویه برای 
رسیدن به خلافت چلشم به حادثه مدینه و قنل عثمان دوخته بود, تا رقیب 
نیرومندی چون عثمان از میان برداشته شود و زمینه برای خلافت وی 
هموار گردد. ۲ 

ولی پس از قتل عثمان, انچه که وی در سر می پروراند اثفاق نیفتاد. بلکه 
مردم با تمام وجود و یک صدا به بیعت با امیرمومنان(علیه السلام) روی 
آوردند و این بود که به فکر نقشه های شیطانی دیگر افتاد. 


2 جنگ جمل يا رویارویی غیر مستقیم معاویه با امام (علیه السلام) 


مراسم بیعت مردم و انقلابیون با امیرمومتان(علیه السلام) با شور و 


پاورقی 

1 . سیری در نهج البلاغه, ص 168. 

صفحه 144 ۱ , 

اترت سو ان که ما یا مس ات 


۹ وززید. دز مقابل اضزار بیش از حذ فزدم: .با یک شرط 
حاضر سخض آن آوضا بخرانی:تمام آقور رابه میت کیرد 

لغو کلیه امتیازات طبقاتی که از زمان خلیفه دوم شروع شده بود و تساوی 
حقوق همه افراد در برا, بر قانون اسلام و بیت المال. 

«مفيرة پن شعبه» پس از بیعت با علی(علیه السلام) به آن حضرت رو کرد 


#امرور را دریاب! بگذار معاویه بر سر کار و حکومتش بماند. بگذار 
عبدالله بن عامر ‏ پسردایی عنمان و فرماندار بصره ‏ به حکومتش ادامه 
دهد. کار کزاران بنی امیه را رها کن بر سر کارشان بهانتد. تا یی با تو 
بیعت کنند. پس از ان هر کس را خواستی برکنار کن». علی(علیه السلام) 
لحظه ای درنگ کرد و فرمود: «من در دینم از راه حیله وارد نمی شوم و 
در کارم پستی راه نمی دهم».(2) 

در تاریخ طبری امده است: مغیره به علی(علیه السلام) عرض کرد: 
«معاویه ادم گستاخی است, مردم شام از وی اطاعت ضیف کنتند: به علاوه 
تو برای بقای وی بر سر قدرت., دلیل داری و آن این که عمر پیش از تو, 
این ولایت (شام) را به وی داده 9 

علی(علیمٍ السلام) در باس فرمود: 

«والله لا ات حل معاوبة یَوَْمَین آبدا: به خدا| سوگند! حثی دو روز هم او را 
در این پست (به ناحق) باقی نمی گذارم» 3(۰) 

عدالت جویی شگفت انگیز علی(علیه السلام) ایجاب می کرد که ثروت 
های کلانی که عمال بنی امیه در دوران حکومت عثمان به ناحق به چنگ 
آورده بودند. مصادره کرده و به بیت المال برگرداند. 

پاورقی 

1. مراجعه شود به: پیام امام(علیه السلام), 0 4 ص‌ 08 2, ذیل خطبه 922 
نهح البلاغه. 

2 . صوت العدالة الانسانية جح 1, ص 79. و مراجعه شود به: شرح نهح 
البلاغه ابن ابی الحدید, جح 1, ص 232. 


3 . تاریخ طبری, ج 3. ص 461. 
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ِ بود که آن حضرت در روز دوّم حکومت خویش به طور رسمی اعلام 

د. 
«والله لو وجَكیة قد وج به اساء و ملک به الْماء لرََیة : به خدا سوگند! 
اگر اموال بیت المال را بیأبم که مهر زنان ؛ شده و يا کنیزانی خریده باشند, 
ان را به بیت المال بر می گردانم».(1) 
هنگامی که این خبر به عمرو بن عاص رسید, بلافاصله به معاویه پیفام داد: 
«هر کاری از دستت ساخته است. انجام ده. زیرا ۱ صورت فرزند 
ابوطالب اموالت را از تو جدا می کند. همان گونه که پوست از عصا جدا 
می شود!».(2) 
روح تساوی طلبی علی(علیه السلام) و عدم وجود کمترین اثری از انعطاف 
و نرمش در مقابل توقع نابجای افراد سرشناسی چون طلحه و زبیر, آنان 
را پس از ز گذشت چند ماه از بیعت با علی(علیه السلام) به اين نتیجه رساند 
«ما نا من هد الأقر ال کلجسَة الکلب مه : بهره ما از این کار (حکومت 
علوی) به اندازه بهره آی اشت که‌نسی از لیسیدن چتی اش مق برد (د) 
درست در همین زمان که امثال طلحه و زبیر از رسیدن به هر مقام و 
امتیازی در حکومت علی(علیه السلام) به کلی مأیوس می گشتند, معاویه 
در شام زیرکانه اوضاع «مدینه» را زیر نظر داشت. او که به خوبی روحیه 
دنیایرستی طلحه و زبیر را می شناخت و از اشتیاق شدید آنان برای 
رسیدن به حکومت با خبر بود, دست به توطثه ای دیگر زد. او پنهانی برای 
آنان نامه ای نوشت و سعی با پاشیدن بذر طمع خلافت در دلهایشان. 
آنها را به جنگ با امام وادار نماید.(4) 
پاورقی 
1 0 خطیه ۱1 مراجعه شود به: پیام امام, ج 14.ص 25د. 

2 . «ما کنت صانعاً قاضتع اٍذ قشرک این آبی طالب من کل مال تک ما 
ره تفشر غن الَعصا لحاها» ۳ نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 1, ص 202. 


1 

3 . تاریخ طبری, ج 5, ص د3د. 

4 ۰ معاویع در آن نامه به زبیر نوشته است: «قذ بایَعثك لک أَملَ الشام 
قأجابُوا واسْتوتفوا لت قذونک الکو و ره 1 اس 
ال مق اد یداه من بَعدک قاظهرا الطلت یدم 


عصان وارعء الناس ی لک ۰ برای تو بیعت گرفتم, انار 
پذیرفتند و پیمان محکمی در وفاداری به تو بستند. پس کوفه و بصره ۳ 
دریاب! تا فرزند ابوطالب بر تو پیش دستی نکند. برای طلحه نیز پس از تو 


بیعت گرفتم. پس به خونخواهی عثمان برخیزید و مردم را نیز به اين امر 
دعوت کنید!...». 
هنگامی که این نامه به زبیر رسید, خوشحال شد و طلحه را بدان آگاه 
ساخت. آن دو در خیرخواهی معاویه در حق خویش تردیدی نداشتند. از این 
رو تصمیم گرفتند به مخالفت ‏ علی(علیه السلام) 0 (بحارالاوار. ج 
صفحه 146 ۲ 
طرح معاویه به زودی اثر کرد و انان مغلوب حیله های وی شدند. این بود 
که به,نهانه «بارت خانمندا جهت خداحافظی به ترد. علی(علبه الشلام) 
امدند. حضرت پس از اخذ مجدد بیعت., به انان اجازه مسافرت داد و سپس 
به یاران خود فرمود: «به خدا سوگند هدف آنان از این مسافرت., زیارت 
خانه خدا نیست بلعه زیارت را بهانه ساخته اند و هدفی جز پیمان شکنی و 
بیوفایی ندارند» )1 
بالاخره آنان به مه شتافتند تا زیر پرچم مخالفت با علی(علیه السلام) که 
غایتیه وراق اه نود این تست آن نی امه کردهم ایند 
بدون شیک. معاویه به خوبی می دانست که با امیرمومنان(علیه السلام) نه 
در سابقه و نه در فضایل, نمی تواند رقابت کند. ۱ 7 
جنگ هر چه باشد به نفع او است, چرا که اگر امام شکست بخورد او به 
نتیجه دلخواه ر سیده؛ و اگر طلحه و زبیر از میان بروند, باز دو تن از 
نیرومندترین رقبای ات از میدان خارج می شوند. در هر دو حالت 
ی بردارد! 

فانده "ریک نی فلا برآی معاوند. ان سود کم. وق. بفه این جر اد 
جات شوربون لاه وف ی مه سا اراد اس را ی 
بایست افراد معروف دیگری چون عايشه و طلحه و زبیر این راه را برای 
او هموار کنند تا وی بتواند به راحتی در ان گام نهد. _ 
در واقع او می انديشید برای اغفال مردم سطحی نگر لازم است افرادی 
چون طلحه و زبیر که روزی طبق وصیْت خلیفه دوم. همردیف علی(علیه 
السلام) از اعضای شورای شش نفره تعیین خلیفه وقت بودند. در این راه 
سدذشکنی نمایند, تا راه شوریدن بر ضد 
پاورقی 
1 . تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 127 و تاریخ ابن اعثم. ص 166 - 167. 
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خلیفه مسلمین برای امثال معاویه بازگردد. 
آر سییر یی امه کها. ی راشای واه رنه را سوه 
منتظر فرصتی بودند تا بر ضدٌ حکومت آن حضرت بپاخيزند, با ترغیب و 
تحریک معاویه. از هر کوی و برزن. که گرد عايشه اجتماع کردند. 


فرمانداران و والیان دوران عثمان که یکی پس از دیگری, توشط 
امیرمومنان معزول می شدند با روت های به سوی عاپشه 
شتافتند. مروان بن حکم ‏ داماد و مشاور خاصّ عثمان - نیز در این جمع 
حضوری فعال داشت. 

موژخ معروف «طبری» از «زهری» نقل می کند که «عبداللّه بن عامر» - 
پسر دایی عثمان و فرماندار بصره از طرف عثمان - پس از آن که حضرت 
علی(علیه السلام) وی را عزل نمود با یک دنیا ثروت به مکه گریخت تا در 
زیر پرچم عايشه بر ضدٌ حکومت علی(علیه السلام) وارد عمل شود. 

«یعلی بن امیه» ‏ فرماندار عثمان در یمن - نیز پس از عزل شدن از 
طرف علی(علیه السلام)با ثروتی کلان به سوی عايشه شتافت.(1) 

بدین ترتیب, ساز و برگ نظامی و هزینه سنگین جنگ جمل از ثروت های 
باداورده عمال بنی امیه که در دوران عثمان از بیت المال غارت کرده 
بودند, تامین شد. 

این انست گرگ را رتیوت رقم اوه ش کوب 
امیرمومنان(علیه السلام) بدانيم سخنی به گزاف نگفته آیم. 


3 جنگ صفین. يا رویارویی مستقیم معاویه با امام (علیه السلام) 


تحفیق پیرامون اتفاقات و حوادت زنجیره ای ۳1 دوران نشان می دهد که 
معاویه 

پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 3, ص 469 به بعد. 
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پس از هر حادثه مهم, گامی بلند به سوی خلافت و حکومت بر تمام قلمرو 
اسلامی بر می داشت. وی روزی با تعلل در یاری رساندن به عثمان, زمینه 
قتل او را فراهم ساخت. و این مانع بزرگ را از سر راه خلافت خود 
برداشت 1 
پشت صحنه جمل را بازی کرد و باعث قتل آن دو رقیب اصلی خود شد. 
این بار به فکر اجرای نقشه ای بسیار خطرناک و ویرانگر افتاد. 

او که از یک سو, عنوان مظلومیت عثمان(1) و ادعای خونخواهی وی را 
دستاویز خور قرار داده و از دیگر سو, راه شوریدن بر ضد خلیفه مسلمین 
پس از جنگ جمل باز شده بود. به جنگ مستقیم با امام(علیه 
السلام)برخاست. و آنبوهی از شامیان را که حدود بیست سال تحت تربیت 
او در یک جهالت و بی خبری وحشتناکی به سر می بردند بر ضد امام(علیه 
السلام)بسیج کرد. 

دشت پهناور صفین میدان رویارویی سپاهیان امام(علیه السلام) و معاویه 
بود و نبرد ماه ها طول کشید. و چنان که می دانیم در وایسین ساعات نبرد, 
آن هنگامی که ستون های لشکر امام(علیه السلام) با دلاوری های مردانی 
چون «مالک اشتر» در اعماق جبهه شام نفوذ کرده بود و می رفت تا 
نماینده تمام عیار دوران جاهلیت برای هميشه از بین برود و حکومت عدل 
علوی سراسر قلمرو اسلام را در برگیرد, ناگهان با طرح شیطانی «عمرو 
بن عاص» قرآن ها بر سر نیزه ها قرار گرفت و به یک باره سرنوشت جنگ 
به نحو دیگری رقم خورد. 

مردانی که ماه ها دلیرانه در کنار علی(علیه السلام) ایستادگی کرده و خود 
را تا آستانه پیروزی رسانده بودند, در مقابل این نیرنگ شوم, عرصه را بر 
امام تنگ کردند. در نتیجه, کار به داستان داوری 0 با 
چون داور شام عمرو بن عاص ان فریبکار 

پاورقی ۲ 

1 . معاویه با اویختن پیراهن عثمان در کنار منبر و برپا کردن مجالس 
عزاداری برای وی, احساسات مردم شام را تحریک نمود و سیاه عظیمی را 
بر ضد علی(علیه السلام) به راه انداخت. مراجعه شود به: تاریخ طبری, ج 


3 ص 464. 

صفحه 149 

کهنه کار, داور عراق آبوموسی اشعری را فریب داد, این شکست زشت را 
ننگی بزرگ برای خویش دانستند: ولی برای جبران آن, به ننگ بزرگتری تن 
دادند و با بهانه تراشی های ابلهانه, از سپاه امام کناره گیری کردند و بدین 
بت تیب دسته بزرگی به نام «خوارج» در اسلام ظهور کرد. 

گروهی که جهالت و نادانی آنان از سویی و نیرنگ و خدعه های معاویه از 
سوی دیگر, و 
را به نام «جنگ نهروان» شعلهور سا 


4 ایجاد رعب و وحشت در قلمرو حکومت علوی 


معاویه پس از باز گشت از جنگ صفین برای تضعیف موقعیت امام(علیه 
السلام) نقشه جدیدی طراحی کرد. وی با اعزام سیاهیان غارتگر و خونخوار 
خود به گوشه و کنار سرزمین های تحت حکومت امام(علیه السلام), ناامنی 
وسیعی را برای مسلمانان بی دفاع از عراق و یمن و حجاز و ۲و آورد. 
سپاهیان اعزامی معاویه که به سرزمین های بدون سرباز و نگهبان حمله 
می کردند و هرگاه در مقابل سپاهیان و امام قرار می گرفتند, می 
گريختند, دستور داشتند تا در قلمرو حکومت امام(علیه السلام) بکشند, 
نسوز آنتدم.غارزت کنتد و هر-جه ابادی. و اباداتی می. دیدند آن راب ویرانه 
تبدیل نمایند! 
افراد خونخوار مزدوری چون «بسر بن ارطاة», «نعمان ین بشیر», 
«سفیان بن عوف» و «عبدالله بن مسعده» ماموریت داشتند تا به فرمان 
معاویه. امنیت و ارامش را از سرزمین های اسلامی بگیرند و با اين ترفند 
مردم را از حکومت آن حضرت مایوس سازند. 
در تمام این مدذّت امیرمومنان(علیه السلام) هر قدر مردم عراق و 
مخصوصا کوفه را به دفاع 
صفحه 150 
از ز کیان اسلام و مسلمین دعوت می کرد, کمتر گوش شنوایی وجود داشت. 
گامی که «سفیان بن عوف» به شهر انبار حمله کرد و تعدادی از مردان 
ِ بی گناه را بیرحمانه به قتل رساند. امام(علیه السلام) در واکنشی 
شدید نلست به این اعمال وحشیانه به سربازان بی اراده خویش خطاب 
د و 
ملا وش فد دعونگد للی قتال هوّلاء الَْقَم آ لا و تهارا و سرا و اغلان. و 
لت لکَم: رهم قیل آن یروک .. قَتواکلم و تخاالمْ خی شلّت عَلَیکُم 
الغاراث و مُلکت عَلَیْکَمْ الا وطان : آگاه باشید! من شب و روز پنهان و 
آشکار, شما را به ی 
گفتم پیش از آن که آنها با شما نبرد کنند: با آنها بجنگید... اما شما هر 
کدام, مسئولیت را به گردن دیگری افکندید. و دست از ۳ هم برداشتید, 
تا آن که مورد هجوم پی در پی دشمن واقع شدید و سرزمین هایتان از 
دست رفت».(1) 
«بُسر بن ارطاة» یکی از خونخوارترین فرستادگان معاویه بود. وی حتّی به 
زنان و کودکان خردسال هم رحم نمی کرد. 
ابوالفرج اصفهانی - مورخ مشهور ‏ در کتاب اغانی می نویسد: 
«معاویه, بسر را بعد از داستان حکمیت به قلمرو حکومت امام(علیه 


السلام) فرستاد و به وی فرمان داد تا در شهرهای مختلف گردش کند و هر 
کس از شیعیان و یاران امام را یافت. بکشد و اموالشان را غارت کند و 
حتّی به زنان و کودکانشان رحم نکند».(2) 

وقتی که امیرمومنان(علیه السلام) قساوت ها و بی رحمی های این مرد را 
شنید با این عبارت وی را نفرین کرد: 

پاورقی 

1 . نهج البلاغه. خطبه 27. 

2 اعانی: ۳ و1 ص‌ 5 و نیز مراجعه شود به: اسد الغادة, ۳ ۹ ص‌ 
10 

صفحه 1<1 

«بارالها! از او دینش را بازستان و عقلش را قبل از مرگش زایل کن!». 
دعای امام به اجابت رسید و او قبل از مرگش عقل خود را از دست داد و 
با نکبت و خواری طعم مرگ را چشید.(1) 

با دقت در آن بخشی از کلمات امام در نهج البلاغه, که په سختی از بی 
انضباطی و سستی مردم کوفه می نالد و دردناک نز از از اين که برای 
ی ی که ان ما اه ی و هی 
دوره است که با توطئه های معاویه و عفالش. ناامنی و غارتگری بخش 
های وسیعی از قلمرو حکومت امام(علیه السلام) را فراگرفته بود. 

در واقع, لشکر امام(علیه السلام) به این نتیجه رسیده بود که در صورت 
اجابت خواسته امام(علیه السلام), طیق نظر آن حضرت, می بایست به 
تمام قید و بندهای اخلاقی و انسانی پایبند باشد. اگر پیروز شوند حق 
ندارند اموال کسی از افراد ظاهرا مسلمان را به غنیمت بگیرند و یا زن و 
فرزندانشان را به اسارت گیرند و یا آزادانه همه چیز را ویران کنند و غارت 
نمایند. تتها خیرم که یراق آنها بب ارشان عی آوره همان خطر مر 
بود, بدون آن که (به ظاهر) هیچ منفعت ماژی برایشان داشته باشد. این 
بود که جز تعداد اندکی از یاران امام(علیه السلام) که دارای انگیزه الهی 
بودند کسی به فریادهای آن حضرت پاسخ نگفت. 

در مقابل, , مردم شام به طور کامل از معاویه اطاعت می کردند, زیرا آنان 
آزاد بودند هر کس را بکشند. دختران و زنان را اسیر کنند و هر مالی که به 
چنگشان می آمد, بزای «خویش 0 این ازادی مطلق, غرایز و امیال 
حیوانیشان را ارضا می کرد لذا , با دل و جان؛ گوش به فرمان معاویه 
بودند. 

وقوع سه جنگ ویرانگر در کمتر از چهار سال, به علاوه ایجاد ناامنی و 
اشوب در اقصی نقاط سرزمین اسلامی ان روز, اشراف ناراضی را که 
قی دندند سفری آنان از 

پاورقی 


1 . رجوع کنید به: پیام امام امیرالمومنین(علیه السلام), ج 2, ص 87 به 
بعد (ذیل خطبه 25). 

صفحه 152 

همراهی با علی(علیه السلام) چرب و شیرین نمي شود و با تیزبینی 
دریافته بودند که اینده از ان معاویه خواهد بود, بران داشت تا پنهانی با 
های وی برخوردار شد ند و معاویه نیز با استناد به ان نامه ها وانمود می 
کرد, مردم عراق از وی می خواهند تا برای سامان دادن به کارهایشان به 
انجا رود. 

دوران غربت قرآن و به حاشیه رانده شدن خاندان پیامبر(صلی الله علیه 
واله) فرا رسیده بود: همه عوامل برای حاکمیت بلامنازع معاویه بر قلمرو 
اسلامی فراهم شده بود. تنها مانع بسیار مهم, شخص امیرمومنان 
علی(علیه السلام) بود که او نیز در صبح نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 
چهلم هجچری به دست تک از دست پرورده شدگان سیاهعاری های معاویه 
ضربت شهادت نوشید و در شب بیست و یکم شبانه و پنهان. دفن شد. 

دفن غریبانه و مخفیانه اين حاکم بزرگ اسلامی و الهی و پنهان ماندن قبر 
ان حضرت در سالهای طولانی حکایت از عمق جنایات معاویه و بنی امیه و 
غربت اسلام راستین و اهل بیت پیامبر(عليهم السلام)داشت. 

صفحه 153 

صفحه 154 


سکن کیرق عیطاته شا در غصر ام ححفی یه الساام) 


ششمین نکته ای که می تواند از ريشه های ماجرای کربلا شمرده شود و 
بر زمینه سازی چنان حادثه ای تأثیرگذار باشد, توطئه هایی است که ۳ 
عصر امام حسن(علیه السلام) اثفاق افتاد و سبب تقویت «جبهه اموی» 
شد. 

به عبارت تیگ مجموعه ای از توطئه ها و حوادثت که پی آهتذ بسیار شومی 
را به دنبال داشت و آن سلطه کامل معاویه بر همه بلاد اسلامی بود. 
فشرده این توطئه ها و حوادثت از این قرار است: 

1 فریب خوردن برخی از فرماندهان لشعر امام حسن(علیه السلام) 
تزظ مها فده 

امام ۱۹ السلام) پس از شهادت پدر بزرگوارش خطبه ای خواند. و 
مردم را برای خی بر ضد د یاغیان شامی بسیح کرد. آن حضرت «عبیداللّه 
بن عباس» را به فرماندهی بخشی از لشکر خود منصوب ساخت و او را 
روانه جبهه نبرد کرد. 

عبیدالله بن عباس کسی بود که دو فرزند خردسالش در زمان علی(علیه 
السلام) توشط «بسر بن ارطاة» فرمانده خونریز معاویه به شهادت 
رسیدند.(1) 

معامتت که مار | لعشم نامه ات ای ند الا بن عباس نوشت 
و از او 

پاورقی 

1 . رجوع کنید به: شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 2, ص 14: کامل ابن 
اثیر, 3 3 ص‌ 393 و پیام امام امیرالمو‌منین, ج 2 ص‌‌ 99 

صفحه 5ظ1 

خواست تا دست از امام(علیه السلام) بردارد و به او ملحق شود و در 
مقابل این کار یک میلیون درهم زد قضن آرن را هم نقدا پرداخت کرد: 
عنعذالله نب فرست خورد مسا خفعی از اشکرسان شبانه به معاویه پیوست 
وصبح گاهان لشکریان دیدند, بی فرمانده شده اند.(1) 

2 تضعیف موقعیت امام(علیه السلام) توسشط منافقان و عوامل معاویه 

در همان حال که امام(علیه السلام) برای نبرد با معاویه اماده می شد و 
لشکر خود را به سمت جبهه تبر 2 روانه می ساخت. توشط گروهی از 
لشکریان خود مورد تعض قرار گرفت: اين حرکات موذیانه و مانند آن که 
بدون تردید بی ارتباط با عوامل نفوذی معاویه و دسیسه های او نبود. سبب 
تضعیف روحیّه لشکر و پراکندگی آنان؛ و چنان که خواهد آمد در نهایت نیز 
منجر به صلح تحمیلی معاویه شد. 


نفوذ عوامل معاویه در میان لشکر آن حضرت به قدری شدید شد که 
وتان می یت او نام خس عم الشلام) تس کی از 
نیروهای خودی در حال نماز با خنجر مورد تعرض قرار گرفت(2) و بار دیگر 
برخی از سپاهیانش سجاده از زیرپای حضرت کشیدند.(3) 

و گاه برخی از بزرگان لشکر امام(علیه السلام) به معاویه نامه نوشتند که 
حاضرند امام مجتبی (علیه السلام) را دست بسته تحویل دهند و یا او را به 
قتل برسانند .)4 

3 صلح تحمیلی 

در حالی که معاوبه برای نبرد بر صد د امام حسن (علیه السلام) آماده می 
شد و نیروهای گسترده ای را فراهم می ساخت : جمعی از یاران بی وفای 
امام(علیه السلام) به صراحت از ترک 

پاورقی 

1 . ارشاد شیخ مفید. ص 393 : مناقب ابن شهر اشوب, ج 4 ص 38: 
تاریخ یعقوبی, جح 2. ص 214 و مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی. ص 42. 
2 . ارشاد شیخ مفید. ص 352: مناقب ابن شهر اشوب, ج 4 ص 38: 
3 . ارشاد شیخ: مفید: .ضص 352 مناقب ابن شهر آشوب, ج 4 ص.31: 
4 . ارشاد شیخ مفید. ص 3دد. 

صفحه 156 

موژخ معروف اهل سئت., ابن اثیر در کتاب «اسد الغابة» نقل می کند که 
امام مجتبی( علیه السلام) برای مردم خطبه خواند و انان را به جهاد و نبرد 
با معاویه و غارتگران شام دعوت کرد: و در عين حال از انها سوال فرمود: 
شما چه می خواهید؟ اکر اماده جهاد و شهادتید. دست به شمشیر برید و 
اگر زندگی و زنده ماندن را دوست دارید. با صراحت بگویید! 

گروه زیادی در پاسخ امام(علیه السلام) فریاد زدند: «لبتَة لته ما 
ند کوج و ماندن را می خواهیم !» 1(۰) 

در همین خطبه امام(علیه السلام) تفاوت روحیه مردم را در زمان شرکت 
آنها در جنگ صقّین و روحیه آنان را در زمان چویش بیان کرده. می فرماید: 
.5 نم فی مدیم الی صفین و دبتکم آمام تیا کم فاصَبحتم الیِومٌ و 
دیا کم تس دینک : آن روت گنه سوق ضیین هتسار ۳ دین شما 
پیشوای دنیای شما بود: ولی امروز دنیای شما پیشوای دین شماست. (بر 
اساس منافع دنیوی حرکت می کنید و انگیزه دینی ندارید)».(2) 

به هر حال, در جنین شرایطی که امام احساس تنهایی می کرد و جز عذه 
ای اندک از اهل بیت رسول خدا(صلی الله علیه واله) و پاران خاص, حاضر 


به همراهی نبودند, آن حضرت با معاویه صلح کرد.(3) 
شیخ مفید در ارشاد می نویسد: «امام(علیه السلام) چاره ای جز صلح 
نداشت, چرا که یاران او 
پاورقی 

. اسدالفابة, ج 2 ص 13 - 14. همین خطبه در بحارالانوار, ج 44 ص 
9 - 22 نیز با اندک تفاوتی آضده. أستت و نقل شده است که مردم 1 
پاسخ گفتند: «أ لعَ 4 و الْحَیاة: یعنی ما بقا و زندگی را می خواهیم (نه خنک 


با 
. اسد الغابة, ۹ من ض 13. ۹ ۳ 
بجر تاسخ هه استه قفا افتفیه اف الا این که ی 


حضرت را تنها گذاشتند, صلح را پذیرفت». ی 2 ص 14). ۲ 
در تاریخ یعقوبی,ٍ نیز آمده است: «قلمَا رای الحسَن آن لا 2 و ان 
أَْحابَةٌ قد افْترقوا عَلَهْ قَلَمْ یِفومُوا لهْ, صالح مُعاویة: هنگامی که امام 
خرن السلام) مشاهده کرد بیرویی برای او تما و یارانش از 5 
فاصله گرفتند و همراهی نکردند, با معاویه صلح کرد». (تاریخ یعقوبی, ج 
152 2). 

صفحه 157 

نسبت به جایگاه امام بصیرت کافی نداشتند و سیاست های او را به فساد 
و9 تباهی می کشاندند و به وعده های خویش وفا نمی کردند و مدا از 
انان, ریختن خون ان حضرت را مباح میشمردند و اماده تسلیم امام(علیه 
السلام) به دشمنانش بودند واز سویی دیگر, پسرعمویش نیز وی را تنها 
گذاشت و به درشمن پیو ست (و در یک جمله) بسیاری از آنان به زد حون 
زودگذر دنیا علاقمند بودید و نلسبت به آخرت و پاداش اخروی بی رغبت: (5 
یل الْجْمَهُور مهم الی الْعاجلة, و رُمْذْهَم فی الاجلَة).(1) 

در واقع, و السام بای پصخیی رزوی مت امد کی آمیو ند 
پتروری نز آن»نبوده اهلن نیت و اضحات خاص عویش زا :دز حالن به کشتن 
می داده کة نیجه اي برای, اسلام نداشت : زیرا. معاویه.یا فریکاربهابتشن 
مسئولیت جنگ را به عهده امام می انداخت و مردم نیز تحت ۶ نف ونر 
فریبنده معاویه قرار داشتند. 

و يا آن که برای حفظ مصالح اسلام, صلح کند تا پرده هاي فریب را از 
جهره معاویه کنار بزند : باطن حکومت آموی را برای مردم آشکار سازد و 
عدم پایبندی آنها را به تعهّدات دینی و سنت نبوی (صلی الله علیه وآله) به 
اثبات رساند. 

امام مجتبی(علیه السلام) پس از هفت ماه خلافت(2), بر اثر توطئه های 
معاویه و بی وفایی و ضعف ياران, فاد اوی راسا كت باه اه 
معاویه واگذار کرد, تا هدف دوم محقق شود. 


سرانجام توطئه های دشمنان و ضعف یاران امام(علیه السلام) و نفوذ 
منافقین در سیاه اسلام موجب صلح ان حضرت و واگذاری امور به معاویه 
شد و با قدرت یافتن معاویه وخلافت رسمی وی, جبهه اموی به قدرتی 
همه جانبه تبدیل شد و از آن پس. بازگشت به عصر جاهلیت و برانداختن 
ارزش های الهی و سئت نبوی(صلی الله علیه واله) به طور 

پاورقی 

1 . ارشاد شیخ مفید. ص 4دد. 

2 . اسد الغفابة, ج 2, ص 13: تاریخ مدينة دمشق, ابن عساکر, ج 13, ص 
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بنیانی سرعت گرفت و گسترش یافت. 

در فصل بعد خلافکاری های معاویه و مبارزه او را با تعلیمات اسلام پی 
گیری خواهیم کرد. 


7-وران خلا 
وت 
معاویه 


اشاره 


ساز ماجرای کربلا دانست. در اين دوران حوادثی اثفاق افتاد که مقذمات 
پدید امدن ماجرای کربلا را فراهم ساخت. 

در واقع, این دوران از دو زاویه به فرایند حادثه کربلا کمک کرد: از یک سو, 
ستم ها, قتل ها و غارت هاء بدعت ها و دین ستیزی های معاویه. شکل 
گیری ماجرای 0 سال 61 هجری را برای امویان و انتقام آنان از 
انتلام اسان می. کرد و از سوق دیگر حمادت دوزان اوه به.-ویژم: زمیته 
سازی برای خلافت فرزند فاسدش يزید. عکس العمل شدیدی را از سوی 
مسلمانان به ویژه اهل بیت رسول خدا(صلی الله علیه واله) به رهبری 
امام حسین(علیه السلام) به همراه داشت. 

اين عکس العمل ها با شروع خلافت يزید و اصرار او برای بیعت گرفتن از 
همه مسلمین و رسمیت بخشیدن به همه خلاف کاری هایش شدیدتر شد: 
تا ان جا که در پی یی سلسله حوادث - به عاشورای سال 61 منتهی 
گردید. 

خلاف کاری ها, بدعت ها و حوادث سخت و دردناک دوران معاویه فراوان 
است که عمده آن ها به طور فشرده به شرح زیر است: 

پاورقی 

1 . معاوية بن ابی سفیان بن حرب بن امية بن عبد شمس. 

صفحه 161 


همان گونه که در بخش کذنتته آتة: امام حسن (علیه السلام) به سبب 
شرایط دشوار, به صلح با معاوبه تن داد, و از وی برای امور زیر پیمان 
گرفت: 

«در قنوت نمازها امیرمومنان(علیه السلام) را ست ننماید! و متعزض 
شیعیان نشود, امنیت انها را تامین کند و حقوق هر صاحب حقی را به وی 
بدهد>. 

معاویه نیز همه این موارد را پذیرفت و بر انجام آن تعفد بست و سوگند یاد 
کرد: ولی پس از امضای صلح نامه وقتی روز جمعه وارد «تحیله» 
ِِ نزدیک کوفه) شد. پس از نماز, خطبه ای برای مردم خواند و 


جبین 

«ني واللّه قا قَائُْم لسَلوا و لا لتضوشوا, و لا لتججُوا و لا روا کم 
[تفعلون ذِلک, و لک قَاتْثکمٌ لاتار عَلبِکَمْ؛... آلا و نی کث ثیث الْحسَن 
اشتاء و أعْطَینة َسیاء و جمیفها تخت قَدَمت لا آفی بشیء لها به خدا 
سوگند! من برای اين با شما نجنگیدم که نماز بگزارید و 3 بگیرید و حج 
به جاأ اورید و زکات دهید! این امور را خودتان انجام می دهید! هدف من از 
پیکار با شما اين بود که : بر شما فرمانروایی کنم (و به قدرت دست یابم). 
آگاه بااشید! من در (صلح ۳۷۳ اموری را به حسن (علیه السلام) وعده دادم 
و تعهداتی کردم, اما (بدانید) همه آن پیمان ها و تعهّدات را زیر پا انداخته و 
به هیچکدام از آنها وفا نخواهم کرد!». 

پس از آن داخل کوفه شد واز مردم بیعت گرفت, و آنگاه خطبه ای برای 
مردم خواند و نسبت به امیرمومنان علی(علیه السلام) و همچنین امام 
حسن (علیه السلام) بدگویی کرد.(1) 

بدین صورت. معاویه در قدم اول حاکمیت خویش, نخست هدف خود را از 
آن. هفة. علاشن ها و کشارها به صراحت.سان کرد اه هرک مانند یی 
فرمانده مسلمان 

پاورقی 

1 . ارشاد شیخ مفید. ص 355. همچنین رجوع کنید به: مناقب ابن شهر 
آشوب, ج 4 ص 38: و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 16 ص 46. 
بخشی از این خطبه در مختصر تاریخ دمشق» جح 25 ص‌ 43 و سیر اعلام 
النبلاء ذهبی, جح 4 ص‌ 3204 نیز امده است. 
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برای خدا (فی سبیل الله) نجنگید و رسیدن به فرمانروایی را انگیزه خویش 
قرار داد و همچنین با صراحت از پیمان شکنی و نادیده انگاشتن پیمان نامه 


صلح سخن گفت : در حالی که وفای به عهد و پیمان حداقل چیزی است که 
ازسی مان اتظار عی ون 

او با ناسزاگویی به امیرمومنان(علیه السلام) - پرچمدار توحید وعدالت - و 
به امام حسن(علیه السلام)که از اهل بیت رسول خداست و پیغمبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) وی و برادرش را «سرور جوانان اهل بهشت» 
ای همه اصول: ادا شمان ها اج فمسی و انا نیمرا وس نا 
کد اتت( و ناظن میتی سا برای ضرم اشکان ساخته 


2 نصب منافقان در پست های حساس 


توضیح 


طبیعت حکومت معاویه اقتضا می کند که برای پیشبرد مقاصد نامشروء 
خود از افراد فاسد استفاده کند. این امر موجب می شد تا هر چه سریع تر 
مردم از تعالیم عادلانه و حیات بخش اسلام فاصله گرفته و حکومت جبار 
وی نیز به اهداف خویش نزدیک تر گردد و صدای مخالفان را در گلو خفه 
سازد. 

حضرت امیرمومنان علی(علیه السلام) در یک پیش بینی شگفت آور از این 
واقعه خبر داد: ‏ 

و لکنتی اسی: ان بلج مر هذو لاه سْعهاوّها و فجاژها فَبتّجْدُوا مال اللّه 
دوّلا و عبادة خَولا والصالجین < حوباً لفاتتفره جژبا: من از این اندوهناکم که 
اه ای ۱ (بنی امیه) 
افتد. بیت المال را به غارت ببرند, آزادی بندگان خدا را سلب کنند وآنها را 
برده خویش شاز تدم با ضااحان نبرد کنند و فاسقان را 
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همدستان خود قرار دهند».(1) 

حضور افراد فاسد وتبهکار در پایگاه های اصلی یک حکومت. بیانگر فساد 
وانحراف آن نظام و حکومت است, چنانچه حضور مردان صالح و درست 
کار در دستگاه حکومت. نشانه سلامت و درستی آن است. 

به تصریح موژخان, تقریباً در هیچ یک از سرزمین های تحت امر اموی حتی 
تک فرد ضالم »ء امنن یراس ضور قرار تذاشت. کر واقه کار کرازان. اضلی 
حکومت معاویه, انسان های طماع و هوس رانی بودند که به طمع رسیدن 
به امال شیطانی و اغراض ماذی, تن به این کار داده بودند, 

ناگفته پیداست به کارگیری افراد منحرف و مفسد که علناً تظاهر به فسق 
و فجور می کردند تا چه میزان می توانست به عادی سازی منکرات در 
جامعه منجر شده و ارزش های معنوی جامعه را ؛ به خطر اندازد. 

دستگاه عربض و طویل حکومتی معاویه توشط افرادی اداره می شد که 
تمام هوش و ذکاوت خویش را جهت آباد کردن دنیای نامشروع خود به کار 
گرفته بودند. دنیاپرستان وهوس بازانی چون «عمرو بن عاص», «مغيرة بن 
شعبه» و «زیاد بن ابیه» که از مشهورترین حیله گران عرب محسوب می 
شدند(2)؛, به طمع ریاست و مقام در دام های فریب و نیرنگ معاویه 
حدفتار امدم سفننده دسشان. را دادید ۵ جد. مفایل:. حکهمت. بخشتیی از 
سرزمین اسلامی را , به تناسب ظرفیّت و حساسیّت, از آن خود کردند. 


هم ما ی که رای مر ی ای شا 
ژیرکی و شیطنت خاص, یکی از این کارگزاران توطثه پرداز خویش را بر 
ان سامان 
پاورقی 
: . نهح البلاغه, نامه 62. 

از شعبی نقل شده است: «انّ ها الب َبَعَه: مَعاوبة 5 ابِنْ العاص 
مر و زیاٌ: زیرکان جهان عرب چهارتن بودند, معاویه, عمر و عاص؛ 
مغیره و. زیاد». الذريعة, ۳ ۷۱ ص‌ 3500 و مختصر تاریخ دمشق» ح 9 ص 
90 
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می گماشت و بدین ترتیب چهره جامعه دینی را تون اکن داوخ 
تاو فتساد متا میوش سس ر انز اظر اف صاصاف عیان اسلام پاشید. 
مصر را مادام العمر در اختیار «عمروعاص» یعنی عقل منفصل خود قرار 
داد : عراق را بق ستمگری خفن آشام حون «قباد و شدیته مخخار را به کینه 
توزی چون «مروان» سپرد(1) و جز این ها از چهره های سمّاک و 
خونریزی چون ضحٌاک بن قیس, سعید بن عاص, بسر بن ارطاة و دیگران 
برای سرکوب و اختناق استفاده کرد و هرگاه خطری را احساس می کرد با 
سرعت به تعویضی حساب شده دست می زد. 
هنگامی که «عبدالله» ‏ فرزند عمروبن عاص - از طرف معاویه به حکومت 
کوفه منصوب شد. مغيرة بن شعبه به معاویه گفت: «کوفه را به عبدالله و 
مصر را به پدرش «عمروعاص» داده ای و خود را در میان دو آرواره شیر 
قرار داده ای!!». 
معاویه با شنیدن این سخن بلافاصله «عبداللّه» را عزل و «مغيرة بن 
شعبه »> را , به جای وی منصوب کرد 2(۰) ۲ 
در این قسمت به طور اجمال ضمن معژفی برخی از کارگزاران اصلی 
حکومت معاویه, گوشه هایی از زندگانی ننگین و جنایت بارشان را باز گو 


عمرو بن عاص (والی مصر) 


«عمرو عاص» تقرپپاً سی و چهار سال, قبل از بعئت پیامبر اسلام(صلی 

الله علیه واله) ولد شد. پدرش «عاص بن وائل» از دشمنان سرسخت 

سس بود که قرآن مجید در نکوهش او می فرماید: «(نّ شانتک هو 
الاتز) ز دشمن تو بریده نسل و بی عقب است».(د), 

مادرش طبق نقل مورزخان - بدنام ترین زن در «مکه» بود. به گونه ای که 

وقتی که 

پاورقی 

1 در ارتاط با یمان ده مرا اسان بجت شد. 

2 . تجارب الامم, ج 2, ص 13. 

3 . کوثر, آیه 3. طبقات این سعد, ج 1, ص 133 : تاریخ ابن عساکر, ج 

رصن 11 و الغدیرر 2 ض 120 به نهد 

صفحه 65 " 

«عمرو» متولد شد, پنج نفر مذعی پدری او بودند. ولی مادرش ترجیح داد 

که او را فرزند «عاص» بشمرد. چرا که هم شباهتش به او بیشتر بود و هم 

«عاص» بیشتر از دیگران به او کمک مالی می کرد. 

ولی ابوسفیان, همواره می گفت: من تردید ندارم که «عمرو» فرزند من 

است و از نطفه من منعقد شده است.(1) 

«عمروین عاص» در كِِ از دشمنان سرسخت پیامبر اسلام بود. 

فنکامی. کرجصعین ار ستلهانان که بر اثر فشار شدید مشرکان قریش به 

«حیشه »> مهاجرت کردند, وی ارف خت پرستان با شخص دیگری به نام 

«عماره» ماموریت یافت به حبشه برود و اگر بتواند «جعفر بن ابی طالب» 

رئیس مهاجران را به قتل برساند و يا حکومت حبشه را بر ضدٌ آنها 

بشوراند. 

ولی به اعتقاد بعضی از موژخان, هنگامی که پيشنهاد قتل «جعفر» را به 

نجاشی دادند «نجاشی» سخت برآشفت و به آن ها هشدار داد. «عمرو» 

کهچنين انتظاری تداشتم اظهان کرد «من. نمی داستم فحفد(ضلن. الله 

علیه واله)چنین مقامی دارد, هم اکنون مسلمان می شوم », و با این گفته 

به ظاهر مسلمان شد.(2) 

مرحوم «علامه امینی» در شرح حال «عمروبن عاص» می گوید: 

«ما هیچ تردیدی نداریم که او هرگز اسلام و ایمان را نپذیرفته بود, بلکه 

هنگامی که در حبشه خبرهای تازه ای از پیشرفت پیامبر(صلی الله علیه 

وآله) در حجاز به گوش او رسید و از سوی دیگر حمایت صریح «نجاشی» 


را نسبت به مسلمانان حبشه مشاهده کرد, به ظاهر اسلام آورد و هنگامی 

که به حجاز ز بازگشت منافقانه در میان مسلمانان می زیست» «(2) 

سال ها بدین گونه سپری شد تا هنگامی که در عهد «عمرین *سظات 0 اند 

شامات 

پاورقی 

هی ام کف اه تسه ایا ای ایس تیه 

کیش 2 والقصیررح سر ور 

2 مراجعه شود به: الغدیر, ّ 2 ص‌ 1926 

3. الغدیر, ج 2 ص 126. 

صفحه 160 : 

در اختیار معاویه قرار گرفت. «عمروعاص» مامور فتح مصر شد و پس از 

فنم.آن: منظفه.: با جهارسال ازدوران عتمانوالی:مضر تومولی نس از ان 

بین «عمرو» و «عثمان» اختلافاتی بت آمد و از حکومت مصر معزول شد 

و با خانواده اش به «فلسطین» فتتقل: کشت 

هنحامین که «معاویه» در شام بر ضد ۱ السلام) شورش 

کرد, از «عمروعاص» دعوت به همکاری نمود. او پس از تأْقّل و مشورت با 

نزدیکانش, سرانجام دعوت معاویه را به شرط واگذاری حکومت مصر 

پذیرفت(1) و گفت: 

عاوی لا آغطیک دینی و لمْ آتل 

نع مک دیا فانظرن کیّف تَصنع 

«ای معاویه! دتم را ته نو نصی وهی کی ففایل. ان یه ییا هم تون بنگر 

که چه باید یکی 2۱.1 

وت علی(علیه السلام) طون سخنانی به همین نکته اشاره کرده, می 
فرماید: 

دا و پم بان معا وده یا ار نومه ی و یرَصَح له علی تک الدین 

رَضِیحَةّ: او حاضر نشد با معاویه بیعت کند, مگر این که عطیه و پاداشی از 

او بگیرد (و حکومت مصر را برای او تضمین نماید) و در مقابل از دست 

دادن دینش رشوه آندکی دریافت نماید!».(3) 

و نیز در نامه ای به عمرو عاص فرمود: 

«انک قَد جعلّت دینک تبعا لذیبا اقری ظاهر عَیَهٌ.. . قاذهبت دئیاک و آخرتک: 

تو دین خود را برای دنیای کسی (معاویه) فروختی که گمراهی وی 

پاورقی 

۱ مراجعه شود به: الامامة و السیاسدة, ۳ ۷۱ ص‌ 92 و الغدیر, ۳ 2 ص‌ 

.142-140 

۱ 1 
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3 . نهج البلاغه, خطبه 84. رجوع شود به: پیام امام امیرالمومنین» ج 3. ص 
1 به بعد. 

صفحه 167 

آشکار است ... هم دنیا را از دست دادی و هم آخرت را».(1) 

آری «عمرو» در دام فریبنده دنیاطلبی گرفتار شد. و پس از آن تمام قدرت 
فکری خویش را در شیطنت به کار گرفت. یکی از معروفترين نقشه های 
شیطانی اوء داستان سر نبیزه کردن قرآن هاست که در جنک «صفین» 
هنگامی که لشکر «معاویه» در آستانه شکست قرار گرفت, او با یک نیرنگ 
عجیب. لشکر او را از شکست حتمی نجات داد ز دستور داد قرآن ها را بر 
سر نیزه کنند و بگویند ما همه پیرو قرآنیم و باید به حکمیّت قرآن, تن در 
دهیم و دست از جنگ بکشیم. 

این نیرنگ چنان در گروهی از ساده لوحان از لشکر امیرمومنان علی(علیه 
السلام) مور اقتاد که بهظور کلی سرنوشت جنگ را تغییر داد. 

«معاویه» به پاس جنایات بی شمار و طرّاری های این وزیر حیله گرش: 
مصر را مادام العمر به وی بخشید. 

ولی عجباا که حکومت سراسر نیرنگ و فریب این جرتومه فساد دوام 
چندانی نداشت. چند صباحی نگذشته بود که با پیدا شدن اثار و نشانی های 
و لرزه بر اندامش افتاد و با حسرت و پشیمانی فراوان در کام #9 
فرو رفت. 7 

به گفته «یعقوبی» موژخ معروف. هنگامی که مرگ او فرا رسید, به 
فرزندش گفت: ای کاش پدرت در غزوه «ذات السلاسل» (در عصر 
پیامبر(صلی الله علیه واله)) مرده بود! من کارهایی انجام دادم که نمی 
دانم :در زد خداوندخة پاسخن. برای انا دارم ان کاه تکاهی نه آموال .یی 
شمار خود کرد و گفت: ای کاش به جای اینها, مدفوع شتری بود, ای کاش 
سی سال قبل مرده بودم! دنيای معاویه را اصلاح کردم و دین خودم را بر 
باد دادم! دنیا را مقدم داشتم و اخرت را رها نمودم, از دیدن راه راست و 
می برد و با شما بدرفتاری خواهد 

پاورقی 

1 . نهح البلاغه, نامه 39. 

صفحه 169 

کرد. 

یعقوبی می افزاید: هاش که «عمروعاص» مرد معاویه اموالش را 
مصادره کرد, و این اولین مصادره اموالی بود که توشط معاویه سبت به 
اظرافانش انجام بدیرفت:(1) 


زیاد بن ابیه (والی بصره و کوفه) 


وی در آغاز از خطرسازترین و ناسازگارترین دشمنان برای معاویه به 
بالاای خانه اش در جاهلیت یرجم سرخی که خاص زنان بدکار بود برافراشته 
بود و از آنجا که کنیز حرث بود, وی ر به ازدواج غلام رومی اش - عبید - در 
آفردم. بود. هنگافن. که عزیاد» متولد شد به درشتی. مشحص نبود. بدر 
واقعی او کیست., به همین جهت با این که به حسب ظاهر, پدرش عبید - 
غلامی رومی - بود, وی را «زیاد ابن ابیه» (زیاد فرزند پدرش!) می 
نامیدند. 
ولی تیزهوشی و سخنوری و بی باکی «زیاد» وی را زبانزد خاص و عام 
کرده بود و رفته رفته به فرد سرشناسی تبدیل شده بود تا جایی که بعدها 
در دوران حکومت امام امیرمومنان(علیه السلام) از طرف ان حضرت به 
مت سرزمین پهناور فارس منصوب شد؛ شاید به این منظور که جذب 
دستگاه معاویه نشود. 
ولی بارها از طرف معاویه مورد تهدید یا تطمیع قرار گرفت. اما زیاد در 
مقابل وی مقاومت کرد, حتثّی پس از صلح امام حسن(علیه السلام) با این 
که تمام سرزمین های اسلامی به زیر فرمان معاویه قرار گرفت. تنها 
قسمت باقيمانده, فارس بود که همچنان زیر نفوذ حکومت اموی نرفت. 
پاورقی 
1 . تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 222. مراجعه شود به: پیام امام. ج 3. ص 
6-1 47. 
صفحه 169 
معاویه با طرح نقشه ای عجیب «مغيرة بن شعبه» ‏ دوست دیرین زیاد ‏ را 
نزد وی فرستاد تا از طریق پیشنهاد «برادر خلیفه بودن!» وی را به گردن 
نهادن در برابر حکومت اموی وادار نماید. 
نقشه معاویه کارگر افتاد. زیاد با خود اندیشید دراین صورت (برادر معاویه 
شدن) , به یکی از قدرتمندترین مردان عرب تبدیل شده و از این پس. 
پدرش نه یک غلام رومی گمنام, که ابوسفیان رئیس قبیله قربش خواهد 
بود و دیگر از رنج بردگی و حقارت و غیرعرب بودن نژادش رهایی خواهد 
یافت (1)؛ این بود که مغلوب این توطئه شد و به سوی دمشق رهسپار 
گردید. 
بدین ترتیب» وی در دام هزار رنگ معاویه گرفتار آمد و یکی از کارگزاران 
حکومت اموی گردید و سالیان دراز تمام قدرت خود را صرف تحکیم پایه 


قاط یر معا مه و 

ابن اثیر - موژخ مشهور ‏ می نویسد: 

«قضیه ملحق ساختن زیاد به ابوسفیان, اوّلین حکمی بود که به صورت 
علنین بر خلاف شریعت مقذس اسلام اعلام گردید. رسول خدا(صلی الله 
علیه وال فرموده بود. 


«الولذ لماش و للْعاهرٍ الْحَجَرُْ: فرزند به همسر ملحق می شود و سهم 
زناکار سنگ سار شدن است» 2(۰) 

در واقع «زیاد» با این کار, ننگ زنازادگی خویش را می خرید. شیخ محشّد 
عبده از «احمد عباس صالح» نقل می کند که وی پس از اظهار شگفتی از 
ماجرای الحاق زیاد به ابوسفیان می گوید: 

«شگفت آورتر آن که شهادت به رابطه نامشروع «ابوسفیان» با «سمیه», 
که زنی 

پاورقی ۱ 

1 . چنانچه گذشت زیاد فرزند «عبید» غلام رومی «حرت» شمرده می شد. 
مراجعه شود به کامل ابن اثیر. ج 3. ص 44 حوادث سال 44. 

2 . کامل ابن اثیر. ج 3, ص 44 حوادت سال 44 و مراجعه شود به: 
نقفش عابشه در تاریخ اسلام, قسمت سوم ص 150 به بعد. 

صفحه ۳ 
شوهردار ان یک مجلس علنی و رسمی صورت گرفت و زیاد هم از آن 
احساس شرمندگی نکرد., چرا که وی - میان امتیاز برادری با خلیفه! و 
رسوایی و ننگ زنازادگی - برادری را پذیرفت تا از منافع آن بهره مند 
شود!».(1) 

این اتفاق در دنیای اسلام به شدذت بازتاب منفی پیدا کرد و شاعران 
زبردست عرب با سرودن اشعاری تند و هجوامیز, از آن به عنوان ۹ 
بزرگ بر دامن بنی امیّه یاد کردند 2(۰) 

پس از این حادثه, برگ دیگری از زندگی «زیاد» ورق خورد و وی که تا 
دیروز دشمن سرسخت معاویه بود برای تحکیم حکومت معاوبه به 
خونخوارترین چهره تاریخ مبدل شده بود. فردی که شنیدن نام وی. وحشت 
و مصیبت را برای مردم به ارمغفان می اورد. 

ابن ابی الحدید ‏ دانشمند مشهور معتزلی - در شرح نهج البلاغه اش می 
نویسد. 

«معاویه, حکومت کوفه و بصره را به «زیاد بن ابیه » سپرد و او شیعیان 
علی(علیه السلام) را از زیر هر سنگ و کلوخ روت مت کسید وره فل 
می 3 .(3) 

به جرات ت می توان اذعا کرد. یکی از عواملی که موجب شد تا کوفیان با 
ورود «عبیدالله بن زیاد» به کوفه, با سرعتی شگفت اور از حماپت «مسلم 


بن عقیل» دست بکشند. همین ترس و وحشتی بود که پدر سنگ دل و بی 
رحمش - زیاد ‏ در دل کوفیان ایجاد کرده بود. 

این بود چهره واقعی یکی دیگر از زمینه سازان حادثه دلخراش کربلا. 
پاورقی 

1 . شرح نهح البلاغه عبده. ذیل نامه 44. 

2 . رای اکاهی پیشتر از شرح جال ژیاد مراجعه شود به؟ مختصر تاریخ 
دمشق, ج 9, ص 75 به بعد: تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 218: کامل ابن آثیر. 
ج 3, ص 441 به بعد, (حوادث سال 44 و 45 هجری) : تاریخ طبری, ج 4, 
ص 163 به بعد: تاریخ ابن عساکر, ج 19, ص 227-216 : مروج الذهب, ج 
3 ص 26-25 و الفدیر, جح 10, ص 227-216. 

3 . شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 11, ص 44: مراجعه شود به: 


صفحه 171 


«مغیره» بنا به تصریح موژخان. یکی از مشهورترین حیله گران جهان عرب 
بود(1) و بیشتر عمر خویش را در فسق و فجور سپری کرده است.(2) 

ابن ابی الحدید از استادش - مداینی - نقل می کند که «مغیره» در دوران 
جاهلیت ِ زناکارترین مردم بوده است و این عمل زشت را در عهد عمر, 
زمانی که والی بصره بود, نیز مرتکب شد.(3) 

فا اف که فرشا همت سا فیلی. ام تاد شحم سود لیا آندک 
پیش از صلح حدیبیه (سال ششم هجری) مشرک باقی مانده بود. پس از 
ان نیز. بعد از آن که به قتل و کشتار بی رحمانه ای دست زده بود, به 
مدینه پناه آورد و جان خود را به حسب ظاهر با اسلام آوردن حفظ کرد 
وا انا اصای اه و ای ما اه را ات 
)4( 

«آبن آبی الحدید» در این بارم می نویسد: 

5 کان اسْلامٌ عبر من غیر اغتقاد صحیح 5 لا اتابة 5 نیة ج 2 اسلام 
آوردن مغیرمر از روی اعتقاد صحیح و با نیت صادق نز نبوده است » 5(۰) 
بررسی زد کف سراسر نکبت بار مغیره خود بهترین گواه است که وی 
هرگز طعم ایمان را نچشیده بود. 

در حافظه تاریخ هیچ نقطه روشنی از زندگی وی در محضر پیامبر(صلی 
ال ها ی شوه 

پاورقی 

1 . مختصر تاریخ دمشق, ج 25, ص 174. 

ها مها ها انیا رل 
حکمت 413. 

3 همان مدرک ج 12, ص 239. 

4 . مراجعه شود به: مختصر تاریخ دمشق, ج 25, ص 158-157 و شرح 
معا سای الحصضر 

ج 20, ص 8, ذیل حکمت 413. 

5 . شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید, ج 20, ص 8, ذیل حکمت 413. 
صفحه 172 ۲ ۱ 
اک ولی ی اه اصال باس یم شا رسای لد یه واله اد 
ی و ی ای سس «ا 
حضرت زهرا(علیها السلام) و به آتش کشیدن آن؛ حضوری چشمگیر 


داشت. 


ماهس مس منت الاو مور اوه وان فا یات نی اه 
ِ خطابیٍ به مغیره فرمود: 

«أنّت ضرَبّت فَاطِقة ینت شول اللو(صلی الله علیه وآله) علّی أَومَیْتمّا و 
آلفت ما فین تاتما قو همان کسین هی که حضرت: فا طمه( ۶ زیم السلام) 
دختر پیامبر خدا را چنان زدی که بدنش خونین شد و فرزندی را که در رحم 
داشت. سقط کرد».(1) 

وی در زمان خلافت «عمر» به عنوان والی بصره برگزیده شد, ولی پس از 
میتی به جرم زنای .مخصته از جکومت آنجا معزول کشت ولی خليفه, 
اجرای حد الهی يا حدذاقل هم و ی ی 
به عکس پس از مذتی او را ؛ به حکومت کوفه منصوب کرد : ولی این لکه 
ننگ از دامنش پاک نشد. 

«ابن ابی الحدید» در اين باره می او 

5 کان عل بعد زلک یل ان ظقرّث بالخفهم لائبِعتَة الججارة: حضرت 
علی(علیه السلام)می فرمود: آگر من بر مغیره دست یابم او را تشن سار 
می کنم».(3) 

امام حسن مجتبی(علیه السلام) در خطابش به «مغیره» در حضور معاویه 
و جمعی دیگر فرمود: 

«انت ال انی, قد وت خلیی ال چم .همان تا کار هت که رده 
سنگ سار شدن می باشی».(4) 

پاورقی 

1 الا ار 4ص دون اختجاخ یر ره رو 20 

2 . مراجعه شود به: : مختصر تاریخ دمشق؛ ,ر ج 25 ص 165 -169: مستدرک 
خاک دوع تفج الاو اراس ااهد یی 2ص او ره 
0 رایتخا 

4 . بحارالانوار ج 44, ص 83 و احتجاج, ج 2, ص 40. 

صفحه 173 

در دوران معاویه, «مغیره» از جایگاه ویژه ای برخوردار شد و مدذت ها 
ولایت کوفه ۵ اظوراف: ان زا به مد داشت و هر کر از یب و آعره 
علی(علیه السلام) در خطبه های نماز جمعه و در حضور جمع, چشم پوشی 
نمی کرد. ۱ 

نکن از مصیبت بارترین جنایات مغیره به جوش اوردن دیک طمع معاویه 
سبت به طرح ولایت عهدی یزیر بوده است که اول بار توشط وی به 
معاویه پيشنهاد داده شد و بنا به گفته خودش: «پای معاویه را در رکابی 
قرار داده ام که جولانگاهش بر امّت محشّد(صلی الله علیه وآله)بسیار 
وان است و وشته کار ان اس راهان از هه کت که نکر فایل 


جمع کردن نیست».(1) 

«مغیره» در طول حکومت خویش در کوفه جنایات بی شماری را مرتکب 
یی ی بصن وا کیه معاویه از شکنجه و آزار شیعیان و هواداران 
امترمففتان(علیه السلامالحظه ای کمتاه شام م تقایل اعتراض «خحر 
بن عدی» ‏ مجاهد نستوهی که در راه دفاع از حریم ولایت به شهادت 
رسید - گفته بود؛ 

«اي خجرا! در سرزمینی که من والی آن.هستخ آنتتوي یه نا عون کت ۲۱ اِّقٍ 
السّلطان, اِّقٍ عَصَبه 5 سَطعوتَة: از سلطان بترس؛ از خشم و قدرت او 
بپرهیز؟. )2 

ولی «خجر» علی رغم این تهدیدها در دفاع از مکتب اهل بیت(علیهم 
السلام) از پای ننئست و سرانجام در همین راه شربت شهادت نوشید. 


سمرة بن جندب (جانشین زیاد در بصره) 


0 

1 . «لق٩‏ وصقث رجل معاوية فی عَرز بعید الَغایّة عَلی ۳۹۹ محقد و قَتَفَتُ 
لیم قفا لا یرت آبدا» کامل ابن اثیر, ج 3. ص 504, حوادث سال 56. 
2 ۱ ج 12, ص 208 به بعد. 
صفحه 174 
بای همست فان بای اس لت مالعا اناد 
حسن و امام حسین (علیهما السلام) - و 0 به صدها صحابی پا 
سابقه, کمترین توجهی نداشت, بلکه موجبات ازار و قتل انان را فراهم می 
ساخت, در عین حال برای آن که گفتار و کردارش به نوعی مورد قبول 
عاقه و پذیرش مردم قرار گیرد: مجبور بود برای توجیه کارهای خود به 
استخدام افراد دنیاپرستی تن دهد که عنوان صحابی پیامبر(صلی الله علیه 
لها او نت کس سا ساسا اس رفن ار که 
صحابی پیامبر بودن مساوی با حق گفتن و حق بودن است. خلاف کاری 
های خویش را توجیه نماید. 
در همین راستا معاویه, افرادی چون «ابوهریره» و پا حتّی کسانی مثل 
«سمرة بن جندب »* که هی سابقه روشنی در اسلام نداشتند تنها , به بهانه 
درک زمان پیامبر(صلی الله علیه واله)جذب می کند و آنان را در خدمت 
جعل احادیث به نفع خود به کار می گیرد. 
روحیه اسلام ستیزی و حق ناپذیری «سمره» را می توان در داستان 
«حدیث لاضرار» بدست اورد. 
خلاصه داستان چنین است: «سمره»؟ برای سرکشی به یک درخت خرما که 
متعلق به او بود. بدون اجازه وارد «بستان» یکی از انصار می شد. مرد 
انصاری که با خانواده اش آنجا زندگی می کرد از وی تقاضا کرد تا پیش از 
ورود به منزل اجازه بگیرد, ولی سمره نیذیرفت. نزاع آنان بالا گرفت و 
هرد اتصاری شکامت حومت بیامیر(ضلی الله علبه-واله) بر بامیر (خلی 
الله علیه واله) «سمره»؟ را احضار فرمود و به او پیشنهاد کرد آن درخت را 
به چند برابر قیمتش بفروشد ولی سمرم امتناع ورزید. پیامبر(صلی الله 
علیه واله) درختی را در بهشت به جای آن به او وعده داد, ولی سمره 
همچنان سماجت کرد و زیربار نرفت. 
اینجا بود که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) به مرد انصاری دستور داد ت 
درخت را از ريشه درآورد وپیش روی سمره بیفکند و فرمود: «لأ صَرَر و لا 
ضرار فی الاسلام».(1) 


پاورقی 

راید رصن 92 بات الرانه سدیت 2 متسه رن 140 
باب بیع الماء حدیث 651. 

برای آگاهی بیشتر از مدارک و محتوای این قاعده مراجعه شود به: : القواعد 
الففی ای بخ الله ااضاهی اضر تایه ریم ارص 9 وب اه 
صفحه 175 

«آبن ابی الحدید» به نقل از استادش «ابوجعفر» می نویسد: 

«سمره» با گرفتن چهارصد هزار درهم ارمت وبه حاضر شد این حدیث را 
جعل کند که آیه ( من الناس من یشری تَفسَة : ۰ (بقره, 207), که در مورد 
حضرت: عالی( غلیه السلاه نار[ 1 تفن شان: ان فلج است:(1) 
(مشروح این روایت به زودی خواهد آمد). ۳ 

کوتاه سخن این که «معاویه» از وجود «سمره» در دستگاه خویش سود 
بسیار برد و او نیز از معاویه پاداش خوش خدمتی هایش را می گرفت و 
سرانجام به عنوان جانشین زیاد در بصره بر گزیده شد, و این مرد تاریک 
دل. , در بصره هزاران نفر را به جرم دین داری و عشق 0 به اهل 
تم پیاهساصایه له لیم ال اف فان رتسا ید 

طبری - موتخ معروف - نقل می کند که «محقّد بن سلیم» از «ابن 
سیرین» پرسید. اپا «سمره»؟ کسی را به قتل رسانده است؟ 

پاسخ داد: 

«قل بُحْصی مَن قتل شفره انم خلمب ٩‏ ات لعهزیاد علن الستم 2 
تالْحُوقة قحاء 5 5 قد ذ قتل تمانية آلاف مر لس : آپا می شود تعداد کشته 
شدگان به دست سمره را ؛ به شماره درآورد؟! «زیاد» او را به جانشینی 
خویش در بصره قرار داد و وی هشت هزار تن را به قتل رساند». 

طبری می افزاید: «زیاد» از سمره پرسید: ایا نترسیدی در این میان. بی 
گناهی را کشته باشی؟! پاسخ داد: اگر دوبرابر این تعداد را نیز می کشتم, 


باکی نداشتم.(2) 

مردی به نام «ابوسوار عدوی» می گوید: «سمره» فقط از قوم من در یک 
سپیده دم 

پاورقی 

1 . شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ذیل خطبه 56 و الفدیر جح 11 ص 
30. 


2 . تاریخ طبری, ج 4 ص 176, حوادث سال 533, مراجعه شود به: کامل 
ابن آثیر. جح 3, ص 463-462 حوادث سال 0د. 

صفحه 176 ۲ ۱ 

چهل و هفت تن از جمع آوری کنندگان قران را به قتل رساند.(1) 

با این که «سمره» برای رسیدن به منافع ماذی حاضر به هر جنایتی بود و 


سالیان درازی در دستگاه حکومت معاویه به توجیه جنایات وی و سران بلدی 
امیه اشتغال داشت. ولی حکومتش بر بصره بیش از شش ماه دوام نیافت. 
هتکاسن که جکم عرلش از جانب معا ویه:,ضا در شید از روی خشم گفت: 

«لَعَن اللَةْ مُعاویة! و اللّه لو آطِعثْ اللة کما آطغث مُعاويَة ما عذبنی آبدا: 
وا ی ای اس ای تا ای رتکد ماود اطا کت 
کردم. از خداوند اطاعت می نمودم هرگز مرا گرفتار عذاب نمی کرد».(2) 


3 - بستر سازی های فرهنگی برای پیشبرد اهداف شوم خویش 


اشاره 


معاویه برای پیشبرد اهداف خویش و تثبیت حکومت اموی و مصو بدرتجی 
آثار اسلام, نیاز به انجام مقدّمات وایجاد بسترهای مناسب فرهنگی داشت. 
او می بایست فرهنگ جدیدی را از اسلام به جامعه اسلامی عرضه کند, تا 
در پرتو آن, امور سیاسی خود را پیش ببرد. از اين روء دست به حرکات 
مختلف و شگردهای کونا کوتی زد که بخشی از آنها بة شر زیر اننست: 


لف) جلوگیری از تفسیر قرآن 


محو ظاهری الفاظ قرآن در جامعه اسلامی برای معاویه ممکن نبود, ولی 
از آن جا 

پاورقی 

صفحه 177 ان 

که وجود قران با تفسیر صحیح و فهم درست ایات ان. مانع خودکامگی های 
بیرهیزند. ماجرای گفتگوی معاویه با ابن عباس در این زمینه شنیدنی است: 
در سفری که معاویه درایام خلافت خویش به مدینه داشت., به ابن عباس 
برخورد کرد, وقتی که او را دید گفت : ای ابن عباس! ما به همه سرزمین 
اسلامی نامه نوشتیم که کسی حق ندارد از مناقب کیت و خاندانش چیزی 
را نقل کند پس تو نیز زبانت را نگه دار و چیزی مگو! 

ابن عبّاس گفت: آیا ما را از خواندن قرآن نهی می کنی؟ 


معاویه گفت: هرگز! 
بن عتاس گفت: پس مارا ان نمی ال آن ارچ اوه 
وبه ری. 


ابن عباس: بنابراین ما فقط باید قرآن بخوانيم. ولی از مقصود آن چیزی 
نپرسیم! : 

انگاه ادامه داد: کدام یک بر ما واجب تر است. خواندن قران. يا عمل 
کزدن ها و؟ ٍ 

معاویه: عمل به قران! 

ابن عباس: چگونه به قرآن عمل کنیم در حالی که نمی دانیم خدا چه امری 
را قصد کرده است (بنابراین. بدون فهم آیات نمی شود به آن عمل کرد). 
معاویه: اشکالی ندارد, شما تال عفنر آیات را از کسانی اد 
مطابق تفسیر و تأویل تو و اهل بیت تو تفسیر نمی کنند! 

ابن. عیاس: قران بر اهل بیت ما (رسول خدا و خاندان پاکش (علیهم 
السلام)) نازل شده است. آنگاه تفسیر آن زا اد ال ابوسفیان بیرسیم ؟!... 
معاویه که پاسخی نداشت با نهایت گستاخی به ابن عبّاس گفت: 

قرآن بخوانید و تقسپرزش کنید+ ولی. انخه را که از آبات قرآن درباره شما 
(اهل بیت رسول خدا(علیهم السلام)) نازل شده است را روایت نکنید: و 
غیر آن را برای مردم نقل کنید... 


صفحه 178 ۱ ۱ 
انکاق افمه ای تامای او سفن نان ی شین انا شعانی ها کن 
که کن ارشا اشتارا از ها شوه رل 

معاویه نمی خواهد مردم از حقایق قرآن مخصوصاً آنچه مربوط به اهل 
بیت(علیهم السلام) بود. آگاه شوند , وی به دنبال تفسیر قرآن و بیان 
مصادیق و شآّن نزول آیات مطابق «تفسیر اموی» است! و حتّی 11 آن 
را از مردی همانند د ابن عباس که آشنای یه تفسیر و تأویل آنانت است, بر 
نمی تابد: چرا که آگاهی از حقایق قرآن, بزرگترین مانع خودکامگی های او 
و حکومت اموی است و بهترین راه برای چنین هدفی, در جهل نگه داشتن 
مردم است ز همان گونه که سال ها مردم شام را در بی خبری از حقیقت 
قران و اسلام نکم-داست: وخ اکتر ااستفاده‌تر از نا کاهنانان دز برد 
مقاصد خویش برد. 


ب) ترویج مذهب جبر 


معاویه برای پیشبرد اهداف خویش عقیده جبر را میان مسلمانان ترویج 
می کرد. نقل شده است که معاویه می گفت: «عمل و کوشش هیچ نفعی 
ندارد, چون همه کارها به دست خداوند است».(2) 

این سخن معاویه نه از روی اعتقاد. بلکه برای تحمیل خلافت خود بر مردم 
بود ز چنان که از او نقل شده است که می گفت: 

«هذو الخلاقَهٌ أَمَرٌ من اللّه و قضاء من قضاء ال : خلافت من یکی از فرمان 
های خداست و از قضا و قدر پروردگار می باشد!».(3) 

پاورقی 

1 . احتجاج طبرسی, ج 2 ص 16 و بحارالانوار. ج 44 ص 124. 

2 . حياخ الصحابة, 0 3 ص‌ 9 (به نقل از تاریخ سیاسی اسلام, 0 2 ص‌ 
10). 

3 . مختصر تاریخ دمشق, ج 9 ص 89. وی همچنین در برابر مخالفت 
عایشه با زمامداری یزید در سال 56 هجری در مدینه, بهمٍ وی گفت: «انَ 
او یزید قضاء من الفَضاء, 9 شاد الخَبره من من أمرهم : ماجرآی 
زمامدآری پزید قضای نمی ات که بندگان در این ارتباط از خود اختیاری 
(در مخالفت) ندارند». (تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 6۵0). 

صفحه 179 

در واقع ترویج این عقیده برای جلوگیری از اعتراض و قیام مردم بود. بدین 
معنا که انچه امروز اثفاق می افتد, خواست خداست و مقاومت در برابر 
قضا و قدّر الهی بی فایده است. 

معاویه با این ترفند. بذر سستی و بی آثر بودن تلاش های معترضانه را در 


می کرد. 


خر خر فسانل غای فان انا )و سول یت سای کزان 


معاویه برای جلوگیری از نفوذ معنوی اهل بیت رسول خدا(صلی الله علیه 
داله مهس آسرهیان غلی له الاما میم سفاباه ,با فتتر فضایل 
آن حضرت (علیه السلام) پرداخت از یک سو چنان بر شیعیان و علاقمندان 
آن حضرت سخت می گرفت که کسی جرأت بیان فضایل مولا(علیه 
السلام) را پیدا نکند, و از سوی دیگر دستور داد, برای خلفای گذشته. به 
ویژه عثمان به نقل (و جعل) فضایل بپردازند و برای ناقلان اين فضایل 
جوایز فراوانی در نظر گرفت. 

ابن ابی الحدید معتزلی در این باره می نویسد. ٍ 
«معاویه به والیان شهر ها نامه نوشت و طود بخش نامه ای به همه انان 
ابلاغ کرد که عاففندان مان و آنان. که قضایل و فافش را نف مت 
کنند, از مقژبان دستگاه حکومتی قرار داده و مورد اکرام و احترام ویژه 
قرار دهند و اگر کسی روایتی را در فضیلت وی نقل کرد علاوه بر نام اوء 
نام پدر و خویشاوندانش را بنویسید, ۳ به همه انان جایزه و پاداش دهم ا! 
این بخش نامه اجرا شد و در نتیجه جوایز و پاداش های فراوانی میان مزدم 
سرازیر گردید و چند سالی به همین منوال گذشت. تا آن که بار دیگر 
نوشت: «احادیث در 

صفحه 180 

فضایل و .متا قب مان فراوان شدا از آین.شن ار مرجم بخواشد ۶ در 
فضایل دیگر صحابه - به ویژه آن دو خلیفه - به نقل حدیت بپردازند و در 
زیر هر صرشی که در فسبلت علی (علم السلام) فل سوه است: ها عل 
فان ای سای سر شاه هرسانت با ان معا سا 
بپردازند! 5 

چنان 0 ِ_ِ السلام) سخت گرفت که اگر مردی از 
شیعیان امیرمومنان(عليه السلام)می خواست حدیثی را درباره آن حضرت 
و یا از آن حضرت برای افراد مورد اعتماد نقل کند. از او پیمان های موَکٌد 
می گرفت و او را سوگند می داد که این ماجر| را پنهان نگه دارد, سیس 
حدبت را برای وی می 

ور فا :۱ 
- به ویژه عثمان - سبب شد که احادیث دروغین فراوان شود و هر کس 
برای کسب متاع دنیا حدیثی در فضیلت افراد مورد نظر معاویه نقل کند». 
(1) 


این دانشمند بزرگ اهل سئّت در جای دیگر از کتابش می نوپسد: 
«بنی امیه از آشکار شدن فضایل علی(علیه السلام) جلوگیری کردند, و هر 
کس روایتی را دراین باره نقل می کرد مجازات می کردند : تا آنجا که اگر 
کسی می خواست روایتی را از آن حضرت - حتّی روایتی که مربوط به 
فضیلت وی نبود, بلکه درباره احکام دشی. وی نف کنو عرات فذاشت, نام 
آن حضرت را ببرد, بلکه می گفت: «عن آبی زینب» یعنی ابوزینب چنین 
گفته است2(.»۱) ۱ 
داستان جعل فضایل برای خلفای گذشته و حتّی برای خود معاویه و بیان آن 
در 
پاورقی 
1 . شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, ج 11, ص 46-44 (با اختصار). 
ابوالحسن است. ولی جو اختناق حکومت اموی چنان بر شیعیان سخت 
گرفته بود که نه تنها از بردن نام و القاب آن حضرت می ترسیدند, بلکه از 
کنیه معروف آن حضرت نیز استفاده نمی کردند و از کنیه غیر معروف 
(ابوزینب) بهره می گرفتند. 
صفحه ٍِِ 
ان ای آلخدی: اه ازترر نان ۱ ۳ ۱ 
احادیث جعلی و دروغین در فضایل صحابه. در عصر حاکمیت بنی امیه 
ساخته و ترویح شد : هدف حدیث سازان این بود که با کوبیدن بنی هاشم به 
حاکمان بلدی امیه نزدیک شوند (و به مال و مقام دست یابند)» 2(۰) 
دستگاه خلافت معاویه به این مقدار نیز اکتفا نکرد, بلکه ن نف از حدیت 
شازان ماه خوا وا پول سای اسان رو برکی از اات را هه 
دشمنان امیرمومنان(علیه السلام) و به ضرر آن حضرت تحریف کند! 
معروف است معاویه مبلغ چهارصد هزار درهم به «سمرة بن جندب» (یکی 
از حدیث سازان) داد, تا اعلام کند که این دو ایه درباره علی(علیه السلام) 
نازل شده است: 
(ومن النّاس من یعجبک منک قَوَلَهُ هی الحياة الدئیا وبْشْهدٌ اللع عَلی ما في قَلیه 
هو له الحضام* ود رتَوّلی سعی فی الاض لمتیند فیها ویقّلک الحرّت 
والتّسّل اللة لا[ بَجتَ فاد ((3)و از مردم کسانی هستند که گفتار آنان 
در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود, و خدا را بر آنچه در دل دارند, گواه 
می گیرند, در حالی که آنان سرسخت ترین دشمنانند. آنان هنگامی که 
روی بر می گردانند (و از نزد تو خارج می شوند) در راه فساد در زمین می 
کوشند و زراعت ها و چهارپایان را نابود می سازند: (با این که می دانند) 
خدا فساد را دوست نمی دارد.(4) 


پاورقی ۳ 

1 . احتجاج طبرسی, ج 2 ص 85-84. مرحوم علامه امینی در کتاب 
ارزشمند الغدیر احادیثت 0 در فضایل خلفا و همچنین معاویه را به 
طور مشروح مورد بحث و بررسی قرار داده است. (رجوع کنید , به: الغدیر, 
10 

3. بقره, آیات 205-204. 
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صفحه 182 . 

در حالی که این ابه مطابق سخن مفشران درباره «آخنس بن شریق» 
منافق نازل شده است, که در عصر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) دست 
به جنایاتی زد 1(۰) 

وی همچنین اعلام کرد آیه 207 سوره بقره که مي فرماید: 

(و من الّاس من یشری تَفسة ابتغاء موضات الله) «برخی از مردم جان 
خویش را به خاطر خشنودی خدا می فروشند». در وصف ابن ملجم (قاتل 
افیرخو‌ضان اعایه لام رل فده استم اور حالتن کع این انط گاید 
علی(علیه السلام) در ماجرای ليلة الجبیت نازل شده بود).(2) 

تمام این تلاش ها برای ان بود که خط فضیلت علوی مورد نردید مسلمانان 
قرار گیرد, و بفغفض و کینه جانشین آن شود تا در پناه آن؛ حعاهنه حا تسام 
اموی را که از سرچشمه جاهلی سیراب می شد, ترویح کند و به اهداف 
دنیاطلبانه خویش برسد. 


تمرم نامز آگیین به:غلی ره اسان 


عونت به پروه بختی. قصایل علی غلبه آلتام) وترونخ فضایل سا کی 
سایر خلفا و بعضی از صحابه اکتفا نکرد. بلکه به سب و ناسزا گویی آن 
حضرت روی آورد و آنچه را که پیش از آن, میان مردم شام سئت ساخته 
بود, به سایر بلاد اسلامی نیز گسترش داد و به سب و لعن 
امیرموّمنان(علیه السلام) در محافل و مجالس و برفراز منبرها و در خطبه 
های نماز جمعه فرمان داد. 
مرحوم علامه امینی با استناد به منابع معتبر اهل سئثت می نویسد: 
«معاویه پیو سته اصرار داشت که روایاتی در نکوهش مقام امیرمومنان 
علی(علیه السلام) 

. رجوع کنید به: تفسیر فخر رازی, روح المعانی, الدژ المنثور. مجمع 
ان و تفسیر نمونه (ذیل تفسیر آپات فوق). 

« ار :این آبه در عطمت قداکارق امیر معهتان(علیه السلام) ول ده 
مظایی بقل مفکران و موزخانشیعه ورستی این آبه فربوط بة لززه 
الخبت یعتی آن شب است که مش رکان مه قصد:د اس رسول خدا (صان 
الله علیه,والت) زا دی رتش به فتل پرسا شوه ور سول حدارصلی ال عایم 
وآله) به فرمان الهی بستر خود را ترک کرد و علی(علیه السلام)آن شب به 
حاخ ساسراخلی الله عله. واله) خوایند. ختگاهان که مشرکان: ۲ 
شمشیرهای آخته بر ۳1 خانه هجوم ارت قلی ( علیة السلام)ر | در آن جاأ 
یافتند و با این فداکاری, رسول خدا| از دست مشرکان نجات یافت و از 
همان جا هجرت رسول خدا به سوی مدینه اغاز شد. بنابراین, ایه فوق 
دوبان خی کار انیوم‌شای عنم الساخنه با عخو راد 
شجاعانه و فداکارانه آن شب را در بستر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 
به سر برد نازل شده است. (برای آگاهی از مصادر اين شأن نزول, رجوع 
کنید به: تفسیر نمونه. ‏ 2 ص‌ 7 تقفتیر آبة 207 سوره بقره). 
صفحه 193 
جعل کند و این کار را آن قدر ادامه داد که کودکان شام با آن خو گرفتند و 
بزرگ شدند و بزرگسالان به پیری رسیدند. هنگامی که پایه های بغض و 
عداوت نسبت به اهل بیت (علیهم السلام)در قلوب نایاکان محکم شد, 
ستّت زشت لعن و سب مولا علی(علیه السلام) را به دنبال نمازهای جمعه 
۳ و بر منابر, در همه جا, حتّی در محل نزول وحی یعنی مدینه رواج 
داد.(1 


هل مه که مهو ناسا اس رت رو 
علی(علیه السلام)ر | مورد سب و لعن قرار می داد و آنگاه همین جملات را 
طیٌ بخش نامه ای به همه بلاد اسلامی فرستاد, تا خطبای جمعه! نیز 
هماهنگ با او اين گونه آن حضرت را لعن نمایند.(3) 
ی , حسن و 
ابن ان لجدند معتزلی می نویسد: «به دستور معاویه خطبا در هر ابادی و 
بر فراز منبرهاء علی(علیه السلام) را لعن می کردند و به او و خاندان 
پاکش ناسزا می گفتند».(5) 
طبری (موژخ معروف) می نویسد: «وقتی که معاویه. مغيرة بن شعبه را 
والی کوفه ساخت. به وی گفت: 
«لا تَتَحَمٌ عَنّ شثم عَلی و دم : از ناسزاگویی و مذفّت نسبت به علی پرهیز 
نکن !» 6 
9 

. الفدیر, ج 2 ص 102-101. 

. اين کلمات را ابن ابی الحدید در شرح خود (ج 4. ص 56) به نقل از 
احط ورد انیت که.به علت ذشتی انن علمات: از" تقل آن خودد رای می 


ی ای ای سم ۱۳ 

اون ره ری 2 مسا مارد دربن 169 

در لیا کف این ا اد 1 1ص 212 

و ری من و1 ارت ال ده رها ای یه 
0 

صفحه 184 ۲ 

اصرار معاویه بر اين کار تا انجا بود که وقتی در مراسم ححج شرکت کرد و 
فا هت در تام ی سول خوار خی اضعا وال 
علی(علیه السلام) را لعن کند. به او گفتند: «سعد بن ابی وقاص» در اینجا 
حضوور اوه هن از این کار تاخشتوه خواهه یه نا زاين هوت ات تم از 
ان, با وی مشورت کنی. 

معاویه قصد خویش را با وی در میان گذاشت. سعد گفت: اگر چنین کنی, 
من دیگر به مسجد پیامبر نخواهم آمد. معاویه که چنین دید تا زمانی که 
سعد زنده بود در آنجا اقدام به لعن نکرد 1(۰) 

در ِِ ««صحیم مسلم» (از کتاب های هر و 2 اهل سنت ) آمده 
السلام)) بای یی تس وا ی ار مه 
که از سول خدا ضلی الله غلتم وال در عطمت. علی (علیه السلام شوه 


ام که اگر یکی از آنها در حقّ من بود, از داشتن شتران سرخ مو (کنایه از 
اموال فراوان است) برایم بهتر بود. 
آنگاه سعد بن ابی وقاص آنها را نقل کرد.(2) 
معاویه کینه توز عجیبی بود و شاید کمتر کسی در کینه توزی به پای او می 
رسید تا انجا که درخواست بزرگان اسلام و حتّی برخی از بنی امیّه را جهت 
ترک این عمل زشت و نفرت انگیز رد می کرد و همچنان به کار خویش 
ادامه می داد. 
علا مه مصاسی خفل ی کنود وی قفا سای ع اش اه وا شرت ره 
وی گفت: ای معاویه! تو علی را می شناسی و سابقه او را در اسلام می 
دانی و به فضل و مقام وی 
پاورقی 
یچ 

2( نه فضیات بان نید اد 
الف - در جریان تبوک که علی(علیه السلام) را در مدینه به جای خود 
گذاشت, خطاب به وی فرمود: «آما ترضی آن تکون مثی بعترلة هاژون من 
موسی ال ال لا ثَةَ یی آیا خشنود نیستی که جایگاه تو در نزد من 
همانند هارون نسبت به موسی باشد (با این تفاوت) جز آن که بعد از.هن 
نبوّتی نیست». 
ب ‏ در جنگ خیبر بعد از آن که دپگران نتوانستند قلعه خیبر را, بگشایند 
فرمود: «لاعْطيَّ ال ایة رخْلا بَجثٌ اللة و سول و بُحته الل و رسول: : پرچم 
را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رشولنشن نیز او.را .دوست:می: دارند». انگاه پرچم را به دست علی(علیه 
السلام) داد وفتح و پیروزی حاصل شد. ۲ 
ار ۵اه ات له ی ۱ ۳ 2 
ابتاءتا وتا ءکم. ۰ نازل شد, رسول خدا(صلی الله علیه واله), تِِ و 
فاطمه و حسن و حسین(علیهم السلام) را فرا خواند و فرمود: «َلْمْع هوّلاء 
هی : خداوندا! اینان خاندان من هستند (که مشمول این آیاتند)». (صحیح 
مسلم. کتاب فضائل الصحابة, باب فضایل علی بن ابی طالب, حدیث سوم 
با تلخیص). 
صفحه 185 
آگاهی: اکنون که وی از دنیا رفته است, دستور بده بر منبرهایتان به وی 
ناسزا نگویند. معاویه با وقاحت تمام درخواست وی را رد کرد.(1) 
ابوعثمان جاحظ می گوید: گروهی از بنی امیه با توچه به آنان متفی این کار 
- به معاویه گفتند: تو به آنچه خواستی رسیدی, دیگر از لعن علی دست 
بردار! پاسخ داد: نه به خدا سوگند! باید. ان قدر این کار ادامه یابد, تا 
کودکان با آنشتر شود زر حشالان:با ان بر کردند و هه کن فضیلنی 


برای علی نگوید!(2) 

به هر حال, با اين برنامه, لعن علی(علیه السلام) و خاندان وی به صورت 
یک سئّت درامد و هفتاد هزار منبر در عصر امویین در سراسر کشور 
(3) 

این برنامه تا زمان عمربن عبدالعز بر ادامه.ذاشت و انار تفن ان .هر روز 
اشکارتر می شد: تا ان که وی در زمان خلافت خویش (سال 99 هجری) 
طیت بخش نامه ای به همه بلاد اسلامی دستور لفو این سنئت زشت را 
صادر کرد .)4 

ازی: بتی, امیه:برای. کتضان, سنابقه: زشت: خود و چلوگیری از نشر فضایل 
علی(علیه السلام)و در نلیجه گرایش مردم به ۳۹ علوی» به سب ب و لعن 
آن حضرت وی آورززد: در واقع؛ آنان ادامه حکومت جنایت بار خویش را 
بر پایه چنین سنتی استوار می دیدند. این نکته ای است که «مروان بن 
حکم» بدان تنصریح کرده است. 

در تاریخ می خوانیم که وقتی از «مروان حکم» سوال شد که چرا شما 
علی را سب و لعن می کنید؟ و این کار چه نفعی برای شما دارد؟ پاسخ 
داد؛ 

پاورقی 

1 . بحارالانوار. جح 33, ص 256. 

2 . شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, ج 4, ص 57 و الفدیر, ج 2, ص 102. 
3 . ربیع الابرار زمخشری, ج 2 ص 186 (مطابق نقل الغدیر, ج 10, ص 
266). 

4 . کامل ابن آثیر. جح 5, ص 42 و شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 4, 
ص 58. (برای آگاهی بیشتر از ماجرای سّت معاویه و پیروانش در سپ و 
لعن مولا(علیه السلام) رجوع کنید به. الغدیر, ۳ 2 ص‌‌ 101 به بعد و جلد 
0 ص 237 به بعد: شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 4 ص 56 به بعد 
پیام امام امیر المو‌منین(علیه السلام), 3 2 ص‌‌ 6052 و دائرة المعارف 
الاسلامية الشيعية, جح 1, ص 9<). 

صفحه 186 

«لا بسَتَقيم لا الأْمَرّ و ۱ بدلک : حکومت ما جز با این کار سامان نمی یابد». 
رو ۳ 

آنان با طرح و گسترش چنین حرکت زشت و ناجوانمردانه ای. آزار. کشتن 
و اسارت خاندان هاشمی را برای مزدوران خویش امری ساده و حتی 
مورد رغبت و پسندیده می ساختند و در پناه ان به اهداف شوم دنیاطلبانه 


4 - به شهادت رساندن امام حسن مجتبی (علیه السلام) 


معاوبه می دانست که با وبو- امام حسن (علیه السلام) نمی تواند به 
سادگی به اهداف شوم دراز مذت خویش و تثبیت خلافت در خاندان اموی 
دست ۳ : مخصوصاً که در پیمان نامه 9 او با امام مجتبی(علیه السلام) 
امده بود که معاویه پس از خویش. کسی را برای خلافت معزفی نکند و 
کار آن را به مسلمین بسیارد.(2) 
از این رو, معاویه برای برداشتن موانو از سر راه خویش و هموارساختن 
0 فاسد. دست به جنایت دیگری زد و امام مجتبی(علیه السلام) 
به شهادت رساند. ولی برای در امان ماندن از پی آمد چنین جنایت 
ِِ مخفیانه و با مسموم ساختن آن حضرت., به چنین عملی اقدام کرد. 
مطابق نقل جمعی از موژخان شیعه و سنی. معاویه به همسر امام 
حسن(علیه السلام) که دختر اشعث بن قیس(3) بود, پیام داد که اگر وی 
حسن بن علی(علیه السلام) را مسموم سازد, او را به همسری پسرش 
یزید درخواهد اورد. معاویه برای جلب اعتماد «جعده دختر اشعت» مبلغ 
یکصد هزار درهم نیز برای وی فرستاد. دختر اشعث نیز پذیرفت که 
پاورقی 
1 . رجوع کنید به: انساب الاشراف بلاذری, ج 2 ص 407: شرح نهح 
البلاغه ابن ابی الحدید, جح 13, ص 220 و الفغدیر. ج 7 ص 147 ج 8. ص 
4 وج 9, ص 392. 
2 . مناقب ابن شهر آشوب, ج 4 ص 38 و بحارالانوار. ج 44 ص 65. 
(البثه مطابق نقل ابن قتیبه در «الامامة و السیاسة» جلد 1 صفحه 1864, 
معاویه تعهد کرده بود که پس از مرگش, خلافت به امام حسن (علیه 
السلام) منتقل شود. در این صورت انگیزه معاویه برای به شهادت رساندن 
آن حضرت, روشن تر است. همین انگیزه را لت امینی در الفدیر, جح 11, 
ص 9. از ابوالفرج اصفهانی نویسنده کتاب «مقاتل الطالبیین» نقل می کند: 
ابن عبدالبژ نیز در استیعاب. ۳ 1 ص‌ 138 و 139 می نویسد. ۳ 
حسن (علیه السلام) با وی شرط کرده بود که خلافت پس از معاوبه, در 
اختبار او قرار گیرد). ‏ ر 
3 . برای اگاهی از زندگی و سابقه اشعت., رجوع کنید به: پیام امام 
امیرالمومنین (علیه السلام), ج 1, ص 644 به بعد (ذیل خطبه نوزدهم). 
صفحه 187 
همسر خود حضرت امام مجتبی(علیه السلام) را مسموم سازد و به شهادت 
برساند (هر چند معاویه. وی را هرگز به همسری يزید در نیاورد!).(1) 
موژخ معروف «ابوالفرج اصفهانی» می نویسد: معاویه می خواست برای 


فرزندش یزید از مردم بیعت بگیرد: ولی وجود امام حسن(علیه السلام) و 
سعد بن ابی وقاص کار را برای او مشکل می ساخت, از اين رو, هر دوتن 
را مسموم ساخت.(2) 

تاسشف بارتر آن که, وقتی خبر شهادت امام حسن (علیه السلام) به 

رسید, معاویه و دیگر درباریان جنایتکارش خوشحال شدند و به ب 
افتادند.(3) 

به هر حال, تردیدی نیست که معاویه برای رسیدن به اهداف شوم خود. 
سعی می کرد همه موانع را از سر راه خود بر دارد و مسیر را برای 
«خلافت موروتی ال امیة» ر سازد که که از موانع مهم حضور امام 
حسن مجتبی(علیه السلام) , با آن همه ای :ها و عظمت فردی و 
خانوادگی بود. از این رو. دست خود را به این جنایت 7 آلوده ساخت و 
به واسطه زنی دنیاپرست - به خیال خویش - به هدفش نائل شد. 


5 - کشتن شیعیان به بهانه هاق گوناگون 


توضیح 


معاویه بعد از تثبیت قدرت خویش و پس از مسموم ساختن امام 
انسانی و دینی به کشتار وسیع 
پاورقی 
1 . رجوع کنید به: کتاب های معتبر تاریخی از شیعه و سنی : مانند: ارشاد 
شیخ مفید. ص 356 و 357: مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 49-47: 
شارالنو اس ی 1۸7 ات الفاء ی 1۸ 2 ره ود 
البلاعة انن این الخوید: ج 16 ض 29 متضر رنه ررض 9 
تذکرة الخواص سبط بن جوزی. ص 11 و 192 ابن عبدالبر نیز در 
استیعاب. ۳ ۳۷1 ص‌ 40 در شرح حال امام حسن (علیه السلام)می نویسد: 
گروهی گفته اند که آن زن به دسیسه معاویه و پولی که برای وی فرستاد, 
آن حضرت را مسموم ساخت (و قالّث طیْقَهٌ: کان دَلِک یلها بتذسیس 

فعاوید الوا و قا بل لا فت دیلک 
7 مقاتل الطالبیین, ص 48 

. الامامة و السياسبة, ۳ ۷1 ص‌ 6 عقد الفرید, ۳ 4 ص‌ 301 و مناقب 
5 نهد آ شوب 2ص 49 
4 . در که از بندهای صلح نامه آمده بود. 5 آن يِوَمَنَ شيعتة, ۳ یتَعرّض 
لاحد مِنهَم : امنیت شیعیان علی(علیه السلام) را تضمین کند و متعژْض 
احدی از ۷ نشود». (مناقب شهر آشنوب: ۳ 4 ص‌ 39 و ارشاد شیح 
موی و 
صفحه 189 
فان ادالعوی علی لت السلای) مت فو تا با از مساق پراش 
مخالفان, راه را برای خودکامگی هایش هموارتر سازد. 
ابن ابی الحدید با اشاره به این دوران می نویسد. «فشارها بر شیعیان 
ادامه داشت, تا آنگاه که امام حسن(علیه السلام) به شهادت رسید: پس از 
رز سختی ها و فشارها بر شیعیان افزایش ان گونه ای که هر 
شیعه, از 1۳ تبعید و آواره شدن بیمناک بود» 1(۰) 
امام باقر(علیه السلام) با اشاره به فضای تاریک و وحشت بار عصر معاویه 
می فرماید:_ 
5 کان عظم ذلک د 6 زره مَن معاوية بعد مَوّت الحسَن(علیه ی 
قَفَتَلب شیعتنابکل لد و قطعت دی و الارَجْل عَلی الظَنّة چ کان 
بدکر بختا و آلاتقطاع 7 را مت ال او مت دار بیشترین 


0 اس 
1 


وبزرگترین 

فشارها بر شیعیان در عصر معاویه, پس از شهادت امام حسن (علیه 
السلام) بود. رن زمان در هر شهری شیعیان ما کشته می شدند ۳ 
ها و پاهایشان با اندک گمان و بهانه ای قطع می شد. شدّت سخت گیری 
به حدٌی بود که اگر کسی از دوستی ما یاد می کرد, زندانی می شد و 
اموالش مصادره می گردید و یا خانه اش ویران می گشت» 2(۰) 

در این هنگام, معاویه فرمانداری کوفه را به «زیاد بن ابیه»(3) سپرد , ر وی 
که شیعیان علی(علیه السلام) را به خوبی می شناخت, به تعقیب آنان 
پرداخت و بسیاری از افرادسرشناس و مور از دوستان فقلی (علنه السلام) 
را به قتل رساند. شدت سخت گیری و جنایت «زیاد» را ابن ابی الحدید 
منز لی این گونه ترر سیم می کند: ۳ 

«زیاد. شیعیان علی(علیه السلام) را زیر هر سنگ و کلوخی (در هرمکانی) 
یافت به قتل 

پاورقی 

وخ مخ البلاعه ابم ای الحدیمر هار نو بان انار 22 
ص 68. 

3 . شرح حال «زیاد» پیش از این گذشت. 

صفحه 189 

رساند : آنها را دچار ترس و وحشت ساخت و دست و پای آنان را قطع کرد 
و چشم های آنها را از حدقه بیرون آورد, آنان را به دار آویخت و حوفهی از 
آنان را از سرزمین عراق آواره ساخت. تا جایی که هیچ فرد سرشناسی از 
شیعیان در عراق نماند».(1) 

جنایات «زیاد» در : نامه امام ضبینین [ کید السلام) , به معاویه نیز آمده است : 
در بخشی از نامه آن حضرت می < خوانیم 

«نم سَلَطته علی آهل لاسام تم و فطع آندفع و أَوجْلَهُم من خلاف, و 
ُضَلبْهُم علی جُذُوع التَحُلِ : آنگاه زیاد را پا ِِ را او 
نیز آنان را 0۱ آنان راب عی یکفین ( یه 
طرز وحشتناک) قطع می کند و آنان را بر دار اعدام می آویزد».(2) 


شهادت خجر بن عدی(3) 


بسیاری از موژخان شیعه و سئی آن را نقل کرده اند. شهادت «خجر بن 
عدی» و یاران گرانقدرش بود. اینان از مردان شایسته و به زهد و تقوا و 
ایمان شناخته شده بوده اند و فقط به جرم پیروی از علی(علیه السلام) و 
ایستادگی در برابر ناسزاگویی های «زیاد» نسبت به آن حضرت به 
باورقی 

. فقیََهُم 7 تخت کل خچّر 3 مَدر و أحَاقََمّ, و قطع الأبٌدی 5 الارَجْل, و 


[ 


سل لین وصلفم لت جُذُوع التْحْل, و طرحقخ و وفع غن الهراق: 
قلَمْ یِبّق نها روف فر ان مدرک, ص 44). محقق ارجمند جناب 
شیخ باقر قرشی می نویسد: زیاد قصد کرد کوفه را از شیعیان خالی کند و 
شوکت آنان را در هم بشکند: از این رو, پنجاه هزار : نن از شیعیان کوفه (و 
عراق) را اواره منطقه خراسان کرد, و البثه همین جمعیت موجب نشر 
تم در آن حطقه وگل کروه‌های مفاومت مار ره عنم مان فند: 
(حياة الامام الحسین بن علی(علیه السلام), ج 2 ص 178). 

2 . الامامة و السياسة, ج 1 ص 203 و بحارالانوار. ج 44 ص 213. 

3 . خجر بن عدی از بزرگان صحابی رسول خدا بود. دانشمندان شیعه و 
سنی تعبیرات بلندی در عظمت او نقل کرده اند. درباره او نوشته اند: وی 
هر چند از نظر سنْ و سال از دیگر صحابه رسول خدا(صلی الله علیه 
واله)کوچک تر بود, ولی از نظر عظمت از بزرگان صحابه بود. حاکم 
نیشابوری در مستدرک از او با عنوان «راهب اصحاب محمد» یاد کرده 
است و ابن اثیر در اسدالغابة و ابن حجر عسقلانی در الاصابه از او به 
عنوان «خجر الخیر» یاد کرده اند. درباره او آمده است که وی مردی عابد 
بود, هميشه با وضو بود و هر گاه وضو می گرفت. نماز می خواند. ابن 
عبدالبر در استیعاب و ابن اثیر در اسدالغابه وی را مستجاب الدعوة دانسته 
اند. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به: اسدالغابة فی معرفة الصحابة, ج 1, 
ص 386-385: الاصابة فی تمییز الصحابة, جح 1. ص 314 : مختصر تاریخ 
دمشق, ج 6, ص 236 به بعد: اعیان الشيعة, ج 4 ص 569 به بعد و 
الغدیر, ج 11, ص 53 به بعد. 

صفحه 190 

طرز فجیعی به شهادت رسیدند, که فشرده آن چنین است: 

زمانی که «مغيرة بن شعبه» از سوی معاویه حاکم کوفه شد, به دستور 
معاویه در خطبه ها و سخنرانی ها نسبت به علی(علیه السلام) دشنام و 


ناسزا می گفت. در اين میان «خجر بن عدی» در برابر او ایستادگی می 
کرد واز فضایل علی(علیه السلام) می گفت. و معاویه را رسوا می ساخت. 
«خجر» که مردی با نفوذ و از شخصیّت های معروف کوفه بود, با بیانش 
جمع زیادی از مردم کوفه نیز با وی همراهی می کردند و به مخالفت با 
سخنان «مغیره» می پرداختند. مغیره که ترس داشت دست خویش رآ به 
خون انان الوده سازد. تحمّل می کرد: ولی هميشه «خجر» را از پی امد 
سخنانش می ترساند و می گفت همه حاکمان مانند من تحقّل نخواهند کرد 
و در برابر تو شذت عمل به خرح خواهند داد. . 

مغیره در سال 51 هجری به هلااکت رسید و آنگاه معاویه «زیاد» را که 
والی بصره بود, با حفظ سمّت. به ولایت کوفه منصوب کرد. «زیاد» نیز 
همانند دیگر والیان جور و به دستور معاویه بر فراز منابر و در سخنرانی ها 
به سب و بدگویی علی(علیه السلام)می پرداخت که با مخالفت «خجر» 
«خجر بن عدی» و یارانش که تحقّل این ناسزاگویی ها را نداشتند, در 
برابر دستگاه ستمگر معاویه و «زیاد» اسان کف کردند و از افشای حاکم 
شام و آل ابوسفیان خودداری نمی کردند و به تهدیدات «زیاد» ستمگر 
اعتنابی نداشتند. 

سرانجام زیاد, آنها را دستگیر کرد و همراه با نامه ای در مذمت و بدگویی 
از انان به شام روانه ساخت. 

حجر و یارانش را در «مرج عذرا» (منطقه ای در نزدیکی دمشق) نگه 
داشتند, تا حکم انان از سوی معاویه صادر شود. 

از میان این گروه که چهارده تن بودند. هفت تن با وساطت بعضی به نزد 
معاویه نجات یافتند: ولی خجر به همراه شش تن از یارانش که مقاومت 
می کردند - به جرم 

صفحه 191 

دینداری و محبت به علی(علیه السلام) ‏ به طرز فجیعی به شهادت 
رسیدند.(1) 1 

در کتاب کنز العمّال (از کتاب های معروف اهل سنت) امده است که خجر 
به هنگام شهادت چنین وصیت کرد 

«ل نطلقوا ۳ خدیدا لا تَعسلوا ی ها و ارفئونی فی ئیابی, قانی لاق 
مَعاوية بالجادة و انی مَخاصمٌ : غل و زنجیر را از دست: هبار باز تکنید و 
خونم را نشویید و مرا در پیراهنم دفن کنید! چرا که می خواهم به این 
صورت معاویه را در قیامت برای دادخواهی در پیشگاه خدا دیدار کنم».(2) 
قبر جناب حجر و یارانش امروزه در منطقه «مرج عذرا». در نزدیکی 
دمشق معروف و مشهور است و زیارتگاه گروه زیادی از مسلمانان می 


باشد. 
شهادت خجر بن عدی و پارانش چه در همان زمان و چه پس از آن, مورد 
اعتراض شدید مردم قرار گرفت و از آن به عنوان لکه و در دح 
معاویه یاد می شد. 
امام حسین ( علیه السلام) در نامه ای به معاویه به شهادت خجر و یارانش 
اشاره می کند و می فرماید: ۳۹ 
«ألست قاتل خچر 5 آَصَحابَة آلعایدین المخبتین, الذین ,کائُوا 
بستفْظغوتاليدع, و یأْمْژون بالْمَعژوف, ,و یلْهَوّنَ 0 هکره تلهم ظلماً 5 
غذواناء , من بعد ما آ ار القوائیق الْعَِبظة, و العهّود لکد جوا علی 
اللّه واستخقافاً بعهٌدو : (ای معاویه!) آیا تو همان نیستی که حجر و یارانش 
را 
پاورقی 
1 . رجوع کنید به: تاریخ طبری, ج 4 ص 207-187: کامل ابن آثیر, ج 3, 
ص 486-472: مختصر تاریخ دمشق, ج 6, ص 242-235: مروج الذهب 
مسعودی, ج 3, ص 4-3: الغدیر, جح 11, ص 37 به بعد و اعیان الشيعة, ج 
4 ص 86-569 د. 
2 . کنز العمال, ج 11, ص 53ظ3, حدیت شماره 31724: همچنین رجوع 
کنید به . : اسدالغابة فی معرفة الصحابة, ۳ 1 ص‌‌ 296 و الاصابة فی نمییز 
الصحابة, جح 1, ص <31. 
صفحه 192 
که عابد و در برابر خدا متواضع بودند, به قتل رساندی؟ آنان که از بدعت 
ها بیزار بودند: امر به معروف و نهی از منکر می کردند: ولی تو انان را از 
روی ستم و عداوت - پس از پیمان های محکم (در عدم 1 نان) - 
و این عمل را از روی نافرمانی در برابر خداوند و سبک شمردن 
پیمان ِ انجام دادی».(1) 
عايشه نیز در ملاقاتی با معاویه به وی گفت: چرا خجر و پارانش را کشتی؟ 
معاویه پاسخ داد: مصلحت امّت را در آن دیدم!!! عايشه گفت: از رسول 
خدا| شنیدم که درباره آنان می فرمو 
«سیفتل بعذراء تاس, یَعْضتٌ اللَه مه 5 أَهلٌ السماء: به زودی در منطقه 
«عذراء», مردمانی کشته می شوند که خداوند و اسشضاتبان به خاطر آنان 
خشمگین می شوند».(2) 
از «حسن بصری» نقل شده است که می گفت: معاویه چهار عمل زشت 
انجام داد که هر یک از آنها به تنهایی جرم و جنایت بزرگی محسوب می 
9 و برای تبهکاری معاویه کافی است... یکی از آن چهار مورد. کشتن 
جر بن عدی بود. سپس دو بار گفت: 
«ویّلا له من خجُر و صُحاب خجُر: وای بر وی (معاویه) از ماجرای خُجر و 


یاران خجر!».(3) 
ماجرای شهادت حجر به قدری مظلومانه بود که خود معاویه نیز به ظاهر 
از پی مد اخروی آن وحشت داشت ! 
. الامامة والسياسة, جح 1, ص 203: همچنین رجوع کنید به: بحارالانوار, ج 
7 ص 213. 
2 .۰ مختصر تاریخ دمشق, ج 6, ص 241 و الاصابة, جح 1 ص <31. 
3 . تاریخ طبری, ج 4 ص 208 و کامل ابن اثیر. ج 3. ص 4187. 
صفحه 193 
در کامل ابن اثیر به نقل از ابن سیرین آمده است که معاویه به هنگام 
هر گاهی. گفت: 
«یِوّمی نک يا خَجْرُ طویل : ای خجر! روزی طولانی (برای محاکمه نزد خدا) 
با تو خواهم داشت» 1(۰) 


شهادت عمرو بن مق 


از ذیکر شخصیت های 5 و که توشط معاویه به شهادت رسید» 

جناب «عمرو بن حمق خُزاعی» است 

وی از اصحاب رسول خدا(صلی الله اد وآله) بود و مطابق نقل محدئان 

3 ِِِ روزی با مقداری شیر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) را 
ب. کردر آن حضزت در خو وی خنین دغا. کرد؛ «اَللَهْمَ 2 مَتَعة بشبابه : 

ِ ۳۳۱ از جوانی اش بهره مند ساز !» عمرو نیز به برکت این دعاء 

هشتاد سال بر او گذشت. ولی موی سییدی در سر و رویش دیده نشد». 

(2) 

وی از شیعیان خاص امیرمومنان(علیه السلام) بود. امام کاظم(علیه 

السلام) هنگامی که حواریون و یاران ویژه امیرمومنان(علیه السلام) را بر 

می شمارد, از عمرو بن حمق نیز نام می برد.(3) 

امیرمومنان(علیه السلام) ِ جنگ صفین پس از اعلام آمادگی و وفاداری 

خالصانه عمرو به وی فرمو 

«لَیّت آن فی جْنّدی اه یتک : کاش در میان لشکريانم یکصد نفر همانند 

تو بودند» .4 

عمرو بن حمق به سبب عشق و ارادت به علی(علیه السلام) مورد بُغعض 

معاویه قرار داشت, 

پاورقی 

1 . کامل ابن اثیر. جح 3. ص 4187. 

2 . کنزالعمال, ج 13, ص 495: تهذیب التهذیب ابن حجر, ج 8. ص 21: 

اسدالغابة, ج 4 ص 100 و بحارالانوار. جح 18, ص 12. 

3 . بحارالانوار. ج 22 ص 43د. 

4 . بحارالانوار, ج 32, ص 399 و شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 3, 

ص 192. 

صفحه 194 

تا آن که معاویه در زمان خلافت خویش» وی را مورد تعقیب قرار داد. 

عمرو از شهر خویش گریخت: ولی معاویه با وقاحت تمام همسرش 

«آمنه» را به مت دو سال در زندان دمشق حیس. کرد تا آن: که. عفال 

معاویه عمرو را در منطقه «موصل» دستگیر کردند(1) و او را به طرز 

فجیعی به شهادت رساندند و سرش را برای زیاد و او نیز برای معاویه 

فرستاد! 

مولخان نوشته اند: نخستین سری که در اسلام شهر به شهر گردانده شد. 


سر «عمروین حمق خزاعی» بود! 
این سعد در طبقات به نقل از شعبی (از بزرگان تابعین) می نویسد: » دول 
راس خلّ فی الاأسْلام رس عَفرو بن الحمق».(2) 
به دستور معاویهم سر بریده «عمرو>» آبرای همسرش در زندان فرستاده 
شدد.مآموران سنگدل حاکم شام سر آن شهید را به داهن امنه آنداختند و 
آمتة تب کلمایی اش هیا ره انکوم در را شوهرشن بیان کرد.(3) 
امام حسین (علیه السلام) در نامه اش به معاویه به شهادت عمروبن حمق 
اشاره کرده و از آن بزرگمرد به عظمت پاد می کند و می فرماید: 
او لسشت بقاتل عمرو ب: بن الکمق, الذی خلت و5 بل و جَچَهٌ العبادة: آپا تو 
قاتل عمروبن حمق نیستی , : همان مردی که کثرت 2۵ جچهره اش را 
فرسوده کرده بود».(4) 
ار افیا نی نی ید اشتاای) ب وم آفراه اوه و 
ایجاد ترس و وحشت 
پاورقی ۱ 
1 . طبری می نویسد: او را در موصل دستگیر کردند و به شهادت رساندند 
(تاریخ طبری, ج 4 ص 197). ولی مطابق نقل ابن سعد در طبقات (ج 6, 
ص 25) او را در منطقه جزیره دستگیر کردند و به شهادت رساندند. ۰ 
2 . طبقات, 8 0 ص و53 2. آبن ِِ عسقلانی نیز می نویسد. : «أول رس 
آمدج قفی الاسلام, و آنزه عمرو بن الحمق, بعت به زیاد الی معاوبة». 
(الاصابة ج 2 ص 523). 
3 ی رخوع یه القدیررع 1ص ۵41 ارم ییحی 197 
طبقات ابن سعد؛ ۰ 0 ص‌‌ دس الاصابة, ۳ 2 ص‌‌ 53 : کنز العمال, ۳ 13 
ص 497: مصئف ابن ابی شيبة, جح 8. ص 357 : مختصر تاریخ دمشق, ج 
9 ص 202 و اعیان الشيعة, ج 8, ص 376. 
امه الا ی 0 2و تا لسع 4 ری و رن 
انتخملاتتا فاو ی تقل دم است): 
صفحه 195 
میان آنان ترس اه او وان غلی له السلام مص وافه رهام 
از اسلام راستین برامد, تا بتواند به «خط اموی» استحکام بیشتری ببخشد 
و راه را برای خودکامگی هایش هموارتر سازد. 


6- ای اقتصادی مخالفان 


یعقوبی - مورخ مشهور - از حضرت رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه 
واله) روایت ,کردم است, که فرمود: 

«]دَ] بل بتو یت الْعاص تلین رجلا جَعلوا مال الله ولا و عیباده خوَلا و دیتةٌ 
دخلا : آنگاه که فرزندان ابوالعاص (پسر امیه ) به سی تن برسند, بیت بیت المال 
را در انحصار خود قرار می دهند و نقد حارخ خدا| را برده خویش؛ و دین 
خداوند را مایه فریب می سازند».(1) 

این سه اصل پایه های حکومت های استبدادی است که حکومت بنی امیه 
نز اسناسن آن شکل گر فته آیتت: 

معاویه که در سال های اوّل حکومتش با سیاستی مزورانه پا به میدان نهاد 
و با بذل و بخشش های فراوان و تظاهر به بردباری و چشم پوشی ئ 
دشمنانش: نعغی در به سازش کشاندن آنان داشت و به هر 

خواست همگان در برابر حکومت او سر تسلیم فرود آورند و پا حواقل 
سکوت کنند: پس از استحکام پایه های حکومتش سیمای واقعی خویش را 
نمایان ساخت و شدیدترین فشارهای اقتصادی را بر مردم بی نوا روا 
داشت. 

وی با این که ثروت های عمومی و دارایی های کشور اسلام را به رایگان 
تقدیم موالیان و نزدیکان خویش می کرد با وضع مقلرات سنگین اقتصادی 
نسبت به 

پاورقی 

1 . تاریخ یعقوبی, جح 2 ص 172 و شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 3, 
ص 36<. 

صفحه 196 

فخالفان خویش. جنان عرضه را بر آنان ننک کرده.بود که.نسیاری از هردم 
با فقر و فلاکت دست و پنجه نرم می کردند. 

او این کار را برای این انجام می داد تا احدی به فکر قیام بر ضد او نیفتد. 
)1( 

این سیاست, در دوران یزید نیز ادامه یافت تا جایی که نسبت به افرادی 
چون «عبدالله بن عباس» نیز اعمال می شد. عبدالله در نامه ای به یزید 
۱ ۱۳۳۳ 

«قلعمری ما توْتیتا ممَّا فی یدیک و من حشّتا الا القلیل و الک لتخبسن عتّا مله 
الْعَرِیضّ الطویل : به جانم سوگند! تو از حقوق ما جز مقدار نأچیزی به ما 
ندادی و تمام آن را خود برداشتی!».(2) 

معاویه که برای تصاحب اموال مردم مسلمان خیز برداشته بود هر روز 


دستوری صادر می کرد. 

یک روز فرمان داد تمام اراضی مربوط به پادشاهان ساسانی که در 
اطراف کوفه قرار داشت. تصرف شود. در پی این فرمان, تمام آن 
سرزمین های وسیع و آباد جزء اموال خصوصی او قرار گرفت.درآمد اين 
زمین ها در هر سال تا 5 میلیون درهم می رسید. 


سم 


روز دیگر فرمان داد, نضره. و املای اباد اظراف آن را به این سرزمین ها 
اضافه کنند. 

در مرحله سوم دستور داد: هدایایی که رعایای ایرانی در ایام نوروز و 
مهررگان به پادشاهان ساسانی می پرداختند, از این به بعد به د 
خلافت بیردازند.(3) 

منطق معاویه بر اين اساس بود که می گفت: زمین از آن خداست و وی 
خلیفه خدا! لذا هر طوری که میلش باشد عمل می کند. مساو 
«آلارْض لله و آتا حَلیقَهٌ الله قَمَا َخْدٌ من مَال الله قَهّوَ ی و ات کته کان 
جایْزا 

پاورقی 

1 . رجوع کنید به: عقد الفرید, ج 4, ص 2539. 

2 . تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 248 و بحارالانوار. ج 45 ص 324. همچنین 
رجوع کنید به : عقد الفرید, ج 4, ص 338 . 

3 . تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 218. مراجعه شود به نقش عایشه درتاریخ 
اسلام, قسمت سوم ص 1<7. 

صفحه 197 

لی : زمین از آن خدا است و من هم خلیفه او, پس اگر در مالی تصرّف 
تمعن ارف نت با که و رکنم با ز مجاز به تصرّف آنم».(1) 

بر اساس منطق معاویه ولایات و شهرها به صورت تبعیض آمیزی اداره می 
شد. در حالی که مردم شام بهترین مدافعان حکومت معاویه ‏ در امنیت و 
رفاه به سر برده و ارزاق عمومی به وفور و با قیمتی مناسب در 
استارشان فرارمی کرفت وه که وی که از دلوی خی هایبی 
دریغ معاویه بهره مند بودند: مردم شهرهای دیگر تحت فشار سخت ترین 
تنبیهات اقتصادی قرار داشتند. 

خصوصاً شهر کوفه که ۳ اصلی شیعیان و دوست داران 
امیرمومنان(علیه السلام) بود, با وضع بسیار دردناکی روبرو بود. مغيرة بن 
شعبه - والی کوفه _ ارزاق عمومی را از مردم کوفه دریغ می داشت. این 
سیاست تتعیض آهیز معاویه:قا ذهها سال پس از وی نیز ادامه یافت : تا آن 
جا که عمر بن عبدالعزیز -به: اضطلاح. عادل. ترین آنانا .در حالی: که بر 
حقوق شامیان ده دینار افزوده بود بر اهل عراق هیچ نیافزود!(2) 

غصب زمین های آباد بلاد اسلامی, تنها , به کوفه و بصره خلاصه نشد. بلکه 


پس از آن معاویه بر زمین های یمن و شام و بين الثهرین نیز دست انداخت 
و سرزمین هایی که در گذشته عنوان خالصه و تیول داشت. از چنگ 
صاحبان آنها درآورد و در تصرف خویش قرار داد. 

وی حتّی از دو شهر مقدس مکه و مدینه نیز صرف نظر نکرد : هر سال 
مقدار زیادی خرما و گندم. از این دو شهر به عنوان مالیات و خراج می 
و را سر ار سل ای 
بود جزء تیول مروان بن حکم قرار داد!(3) 

«ابن عبد ربه» می نویسد: 

پاورقی 

1 . الغدیر, ج 8, ص 349. به نقل از مروج الذهب, ج 2 ص 79. 

2 . عقد الفرید. ج 4 ص 259. برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به نقش 
عايشه در تاریخ اسلام. قسمت سوم. 

3 . تاریخ یعقوبی, ج 2 ص <30. 

صفحه 198 

در دوران حکومت معاویه هیچ بودجه ای از بیت المال برای شهر مقذس 
مد ینه اختصاص نمی یافت(1), چه این که در این شهر بزرگانی زندگی می 
کردند که همه از سران مخالفان حکومت اموی بودند. 

والیان منصوب معاویه, مردم این سامان را مجبور کردند تا با بهای ناچیزی 
املاک خویش را بفروشند و بسیاری از زمین های اطراف مدینه را به اجبار 
به تصرف دستگاه "حکومت درآوه دزن 

به حکم معاویه, گاه مروان بن حکم و گاه نیز سعید بن عاص یر مدینه 
حکومت فی. کرد و هر دو در تضعیف أفتضادی مزدم مدینه خضوضا بزرکان 
قوم از هیچ کوششی دريغ نمی کردند.(2) 

معاویه که مبارزه با علویان و هواخواهان مکتب علوی را وجهه نظر خویش 
قرارداده بود, در بخشنامه ای به همه عمّال خویش اعلام کرد: 

«انظژوا ای مَنْ قامث عَليّه ال آ بُِبٌ علیّا و أهلَ یه قَامخوة من 
الدیوان و أسْقَطوا عطاءة و ررقة مواظب باشید هر که ۳ شد که از 
شیعیان ی السلام) و اهل بیت او است اسم او را از دفتر بیت 
المال حذف کنید و حقوق و مزایای او را قطع نمایید».(3) 

این همه سخت گیری از جانب معاویه برای آن بود که وی همواره از 
شیعیان احساس خطر عظیمی می کرد و لذا با قساوت تمام به این گونه 
اعمال ننگین و شرارت بار دست می زد. 

ابن ابی الحدید, از امام باقر(علیه السلام) نقل می کند که شرایط چنان 
سخت شده بود که اگر کسی از دوستی ما یاد می کرد زندانی می شد و 
اموالش مصادره می گردید و یا خانه اش 

پاورقی 


1 . مراجعه شود به عقدالفرید, ج 4 ص 8دد. 
2 . مراجعه شود به عقد الفرید, ج 4 ص 259. 
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ویران می گشت.(1) 

فشارها چنان زیاد و فراگیر شده بود که «شعبی» می گوید: 

«هَا تذری ما تَضتَعْ بقلم بن آبی طالب. ان احببَا افْتقزتا و ان آبْقصتاة 
کقَرّتا: نمی دانیم با علی(علیه السلام) چه کنیم؟ اگر او را دص بداریم, 
ای سکاف تا اه ی ی ره ام ۱ 
دشمن بداریم, کافر می شویم».(2) 


- بدعت: ها 


معاویه برای پیشبرد اهداف خویش و تحکیم پایه های مقام و موقعیت خود, 
که سخت به آن علاقه داشت, به احکام اسلامی نیز دست اندازی کرد و 
بذدغت:,هایی. را در ذین. بذید آورد که از مهم ترین آن ها انحراف خلافت 
اسلامی از مسیر صحیح خود و تبدیل آن به سلطنت استبدادی و موروتی, 
مخصوصا انتخاب فرزند آلوده و ناصالحش برای ولایت عهدی بود. 

این خطر به قدری جذی و مهم بود که امام حسین(علیه السلام) در جمع 
عذه زیادی از صحابه و انصار و فرزندان آنها در منی» با آن که جاسوسان 
معاوبه همه جاٍ | مراقب اوضاع بودند, در این باره فرمود: 

«قانی آحاف آن یرس هَذ| الحه 5 دص من بد بیج از دارم که (در اثر 
اعمال معاویه) دین اسلام فر سوده کته و به طور کامل ریشه کن گردد». 
(3) 

معاویه خود تصریح می کرد که خلافت را نه با محبت و دوستی مردم و نه 
رضایت 

پاورقی 

2 . مناقب ابن شهر آشوب, ج 3, ص 248. 

3 . احتجاج طبرسی, ج 2 ص 87 : الفدیر, ج 11, ص 28. 

صفحه 200 

آن ها از حکومت او, بلکه با شمشیر به دست آورده است.(1) 

بنابراین, دلیلی ندارد که خواسته های ملت مسلمان را رعایت کند. 
«جاحظ» فن وود 

«معاویه آن سال را که به قدرت رسید «عام الجماعة» نامید, در حالی که 
آن سال «عام الفرقة و القهر و الغلبة» بود. سالی که امام به سلطنت و 
نظام کسرایی تبدیل شد و خلافت پیامبر(صلی الله علیه واله) غصب شد و 
قیصری گردید».(2) 

معاویه خود را اولین «ملک» (شاه) می خواند.(3) 

«سعید بن مسیْب» می گفت: معاویه اولین کسی بود که خلافت را به 
قی ول رن 1 

«ابوالاعلی مودودی» در کتاب «خلافت و ملوکیت» چند ویژگی برای تفاوت 
نظام سلطنتی معاویه با خلافت پیش از وی برشمرده است. 

نخست: دکر گوتی روش تعیین خلیفه. خلفای پیشین, خود برای کسب 
خلافت قیام نمی کردند. ولی معاویه در پی آن بود با هر وسیله ای که شده 


دم دگرگونی در روش زندگی خلفا و استفاده از روش پادشاهی روم و 
پران. 

سوّم: چگونگی مصرف بیت المال. زیرا در دوران معاویه بیت المال به 
صورت روت شخصی او و دودمان او درامد و کسی نمی توانست درباره 
چهارم: پایان ازادی ابراز عقیده و امر به معروف و نهی از منکر. این روش 
از عهد 

پاورقی 

1 . عقد الفرید, ج 4, ص 82-81. 

2 . رسالة الجاحظ فی بنی امية, ص 124 به نقل از تاریخ سیاسی اسلام. 
۳ 2 ص‌ 6 مراجعه شود به: پیام امام امیرالمومنین(علیه السلام), ۳ 3 
ص 250 و الغدیر, ج 10, ص 227. 

3 . تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 232. مراجعه شود به: تاریخ الخلفاء ص 223. 
4 . تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 232. 

صفحه 201 

معاویه با کشتن «حجر بن عدی» آغاز شد. 

پنجم: پایان آزادی دستگاه قضایی اسلام. 

ششم: خاتمه یافتن حکومت شورایی. 

هفتم: ظهور نزادی و قومی. 

«آبن ۳ الحدید» پس از نف ِ در مورد خلاف کاری ها و بدعت 
های معاویه, می گوید: 

«اعمال خلاف و آشکاراي «معاویه» از قبیل: پوشیدن حریر, استعمال 
ظروف طلا و نقره. جمع اوری غنایم برای خود, اجرا نکردن حدود الهی و 
مقژرات اسلام درباره اطرافیان و کسانی که مورد علاقه اش بودند. ملحق 
کردن «زیاد» به خود و او را برادر خود خواندن. با این که پیغمبر 
اکرم(صلی الله علیه وآل) فرموده بود: «َلوَلَذ لاش و للعاهر الحجر: 
فرزند به همسر ملحق می شود و سهم تاکان شسنسارد نکن است». 
کشتن «خجرین عدی» و یاران پاک او, توهین به ابوذر و او را سوار بر شتر 
برهنه کردن و فرستادنش به مدینه, ناسزا گفتن به «امیرمومنان علی(علیه 
السلام)» و «امام حسن(علیه السلام)» و «ابن عباس» بر روی منابر, 
ولیعهد قراردادن «یزید» شراب خوار و قمارباز و... همه و همه دلیل بر 
کفر و الحاد او است».(2) 

معاویه در بدعت گزاری هیچ حدٌ و مرزی قائل نبود و به اعتراض دیگران 
نیز وقعی نمی نهاد. 

«ابودرداء» می گوید: 


«نه فعاوية کفتم از.بیغضیر(ضلی الله علیه واله) شنیدم هر کسی:از ظروف 
طلا و نقره بیاشامد ات 
پاورقی 
1 . خلافت و ملوکیت؛ ص‌ 207-8 : به نقل از تاریخ سیاسی اسلام, 3 
هن 00۸0 روم نوی کف سای آصاه درالم عنم لام اج 
خص 12250 25): 
صفحه 202 

_درونشس را فرا خواهد گرفت». معاویه گفت: 
«اتّا ات قلاً اآزی بدّلِک باسا : اما من برای آن ایرادی نمی بینم!!». 
«ابودرداع» باس داد عضاا من ازساشر(صلی: الله علیه واله): تقل من 
کنم تو رأی شخصی خود را ار ی یا من دیگر در سرزمینی که تو 
هستی نخواهم ماند!».(1) 
مرحوم علامه امینی در کتاب نفیس «الفدیر» با ذکر اسناد و مدارک روشن 
بدعت ها و فجایعی را که شخص معاویه انجام داده جمع آوری کرده است : 
در این جا فهرست آن از نظر خوانندگان عزیز می گذرد و شرح و تفصیل 
مناتغ انز می توانند در «الغفدیر» جلد یازدهم مطالعه کنند. 
این مرد محقق می نویسد. 
«تخسس کی کم اسکارا شرت من مرو ان اقا کوور ها مرخ 
بود. 
نخستین کسی که در محیط اسلام فحشا را اشاعه داد, معاویه بود. 
نخستین کسی که ربا را حلال شمرد, معاویه بود. 
نخستین کسی که ازدواج با دو خواهر را در یک زمان اجازه داد, معاویه بود. 
کر کی که نت امس اصای اه ی واه را رای دا یر 
داد, معاویه بود. 
ی ی که ها زو مهار ات اه کی اس 
بود. 
نخستین کسی که از اجرای حدود الهی سرباز زد, معاویه بود. 
نخستین یی که اموالی را برای جعل حدبت اختصاص داد, معاویه بود. 
تفن کشت که سامت ۱ روص اد علن امه الا را 
شرط می کرد, معاویه بود. 7 
نخستین کسی که سر یکی از اصحاب پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) 
(عمرو بن حمق) را جدا کرده و در شهرها گردش داد, معاویه بود. 
تخس کی که خلافت با (صلی ال لیم مرا مش اس[ 
ساخت. معاویه بود. 
پاورقی 


2 همان مدرک ۳ 00 2, ص‌ 279 مراجعه شود به: پیام امام, ۳ : ص‌ 20 
و 21. 
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نخستین کسی که به دین خدا اهانت کرد و فرزند فاجرش را : به خلافت 
نز کید معاویه بود. 

تخس کسن: که داتس دای موه تسامش رفن للم علید ال را ارف 
کنند, معاویه بود. 

کیک و ات تفه سا سا سای 
معاویه بود. 

تکسسن کی کمتفطیه شاد عنذ را ( بو لاف دشتون متام( یلاع 
واله)) بر نماز عید مقذم داشت. تا بتواند قبل از متفرق شدن مردم. ضمن 
خطبه خود. علی(علیه السلام) را سب کند. معاوبه بود».(1) 

اين تنها بخشی از فجایع معاویه در زمینه تغییر احکام الهی و نقض سئثت 
پیامبر(صلی الله علیه واله)و زیر پا نهادن دستورات خدا بود و اگر کسی 
تمام تاریخ زندگانی او و سایر بنی امیه را بررسی کند, باز هم به نمونه 
های بیشتری دست می یابد و به راستی اگر حکومت این ظالمان بیکانه از 
اسلام ادامه می یافت, به یقین جیزی از اسلام باقی نمی ماند و این سخن 
با مدارک گسترده ای که در دست است., جای انکار ندارد! و ما تعجب می 
کنیم چرا بعضی اصرار دارند چشم بر هم نهند و با این همه فجایع. باز 
معاویه و بلی امیه را بستایند : براستی شگفت او است ! انصاف 
کجاست ؟!(2) 


طبق نوشته «آبن عبد ربه» معاویه هفت سال تمام به منظور آماده سازی 
افکار عمومی برای بیعت با پزید تلاش کرد(3) و برای رسیدن به این 
مقصود از همه وسایل فریب و نیرنگ سود جست و از هیچ فرصتی چشم 
پوشی نکرد. ۲ 
معاویه, از هر کسی بهتر می دانست که مردم بعد از وی هرگز با فرد 
فرومایه ای 

پاورقی 

هه که شاه مدا کالب سارک وان راهن ست یا بر حله 
و صفحه آورده است. 

ص وب بناج آهام اسیراام تن اعاه ات مار عرص وود 
30د. 

3 . عقد الفرید, ج 4 ص 368 و مراجعه شود به: کامل ابن اثیر. جح 3. ص 
6 
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چون یزید بیعت نخواهند کرد. از اين رو لازم دید هر چه از دستش بر می 
آید پیشاپیش انجام دهد. اين بود که با حیله و تزویر مدعیان آینده خلافت 
چون امام حسن مجتبی(علیه السلام), سعد بن ابی وقاص و دیگران را یکی 
پس از دیگری از میان برداشت.(1) 

وی حتّی از عبدالرحمان ‏ فرزند خالد بن ولید. از همسنگران جاهلی خویش 
_ نیز نگذشت و چون از شامیان شنید که او را برای خلافت آینده مناسب 
می دانند, وی را توشط طبیب مخصوص خویش به قتل رساند.(2) 

جمعی از موژخان چون یعقوبی و ابن اثیر(3), بر اين باورند که اوّلین بار 
طرح ولایت عهدی یزید به صورت رسمی ب «مغيرة بن شعبه» کلید 
زده شد. معاویه بنا داشت مغیره را از حکومت کوفه عزل کند و سعید بن 
عاص را , به جایش منصوب نماید, ولی مغیره پس از اطلاع از این تصمیم, 
به سرعت خود را به شام رساند و برای تحکیم موقعیت خویش؛ , ولایت 
عهدی یزید را به معاویه پيشنهاد داد و افزود که راضی کردن مردم کوفه با 


من. 

معاویه که مقصود اصلی مغیره را دریافت؛ گفت. به کوفه باز گرد و به این 
کار بپرداز! 

پس از آن معاویه در نامه ای به «زیاد» حاکم بصره نوشت: 

«مغیره مردم کوفه را به بیعت یزید فراخوانده است, تو شایسته تری که 


نسبت به پسر برادرت! اين کار را انجام دهی! هنگامی که نامه ام به دست 
نو رسید مردم بصره را جمع کن و از آن ها برای یزید بیعت بگیر!». 

وقتی که نامه معاویه به زیاد رسید, در شگفتی فرو رفت و به معاویه چنین 
پیام داد: 

پاورقی 

1 : مقاتل الطالببین. ص 7. 

عبدالژ[حمن و تاریخ 0 4 ص 171. 

3 . کامل این اشیر: ج دص 503 حوادت‌ عسال 56 
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«یزید مردی است که با سگ ها و میمون ها بازی می کند و جامه های 
رنگارنگ می پوشد و پیوسته شراب می نوشد و شب را با ساز و آواز می 
گذراند, اگر مردم را به بیعت وی بخوانم به ما چه خواهند گفت؟ در حالی 
که هنوز مردانی چون چسین بن علی(علیه السلام), عبداللّه بن عبّاس, 
عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر در میانشان هسنتند. یزید را وادار که 
تک هشال به اخلاق اسان درایدا سای سوان دن ان ور مردض ر اه 
ات هه ای کرو 

معاویه از شنیدن این پیام خشمگین شد و گفت: 

وای بر پسر عبید! شنیده ام در گوشش خوانده اند که وی پس از من امیر 
است : به خدا سوگند! او را ؛ به مادرش سمیه و پدرش عبید باز می گردانم. 
(1) 

تعم ی سمش مان انظال ها وا ان اس 
ای جز تسلیم نداشت. 

بدین ترتیب, معاویه و کارگزاران وی وارد کار سخت و دشواری شده 
ود 3 معاویه با هر زحمتی که بود از گوشه و کنار مملکت. سران و 
بزرگان قبایل را به دمشق فرا می خواند و با تهدید, یا بخشیدن پول های 
فک اما دای ایا ات دیون فرما رای فحکه رای ابا 
5 1 

سال ها طول کشید تا همه بلاد اسلامی - جز مکه و مدیته - به بیعت 
تحمیلی یزید تن دادند. تنها این دو شهر - مخصوصاً مدینه - همچنان دست 
نخورده باقی مانده بود. حضور افراد ذی نفوذی چون امام حسین(علیه 
السلام) مانع تحقق این مقصود بود. 

معاویهٍ در ابتدا به مروان بن حکم ِ والی وقت مدینه ‏ دستور داد تا از 
مردم آن شهر بیعت بگیرد : ولی مردم مدینه اعتنایی به این امر نکردند, 
عبدالرحمان فرزند خلیفه اوّل - در جمع مردم با صراحت گفت: مروان و 
معاویه نزو طین. حونند: آن ها 


پاورقی 

ار ویر هه 20 ور طیویی قرن 0و ان یزیر 
کامل (ج 3, ص 505-503) این داستان را به نحو دیگری نقل کرده است. 
صفحه 2006 

می خواهند حکومت را تبدیل به پادشاهی کنند که هر شاهی مرد, شاه دیگر 
(پسرش) جانشین وی گردد.(1) 

تن اعتراض ‏ شدید امامحسین(علیه السلام) مروان را در انجام این 
کر رب اب۱۷ 
فودم. آن-سامان: زا بم یعت: تحمیلی.با شید مجنوز نمایده ایزه نود که نا 
تعداد زیادی از نظامیان و گارد مخصوص خویش به حجاز سفر نمود. 

«ابن قتیبه» در کتاب «الامامة و السیاستة» داستان این سفر و سخنان 
عتاب آمیز معاویه را در مدینه با حسین بن علی(علیه السلام) و دیگر 
سرشناسان به تفصیل نقل کرده است. 

وی می نویسد. 

«معاویه فرمان داد مردم را به مسجد فراخوانند و چون مردم جمع شدند 
برخاست و در مورد شایستگی و لیاقت پزید برای خلافت سخن راند و 
گفت: تمام مسلمانان در که 1 اسلامی جز شما مردم مدینه با یزید 
بیعت کردند, من برای اهمیت این شهر آن را به تاختر آنداخند ام کر 
ات اسلامی کسی را بهتر از یزید می شناختم به خدا سو گند برای او 
بیعت می گرفتم!». 

دراین لحظه امام حسین(علیه السلام) برخاست و سخن وی را قطع کرد و 
فرمود. 

«به خدا سوگند! کسی را که پدرش از پدر یزید و مادرش از مادر وی و 
خودش از خود او بهتر و شایسته تر است کنار نهادی و یزید را 
ساختی!». 

معاویه گفت: «گویا خودت را می گویی؟» 

امام(علیه السلام) فرمود: اری. 

گفت: اما سخن تو که مادرت از مادر یزید بهتر است سخن به حقی است. 
چه این که فاطمه(علیها السلام)دختررسول خدا(صلی الله علیه واله) است 
و کسی در دین و سابقه به پای وی 

ِِ 
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نخواهد بود. و امّا اين که می گویی پدرت از پدر یزید بهتر است. خدا پدر 
یزید را بر پدر تو پیروز کرد!! 


امام فر مود: «اين جهالت و نادانی برای نو ببس است که دنیای زودگذر را 
بر آخرت جاویدان برگزیده ای ». 

اه ادامه داد: اما اين که هی انش خودت از یزید بهتر هستی به خدا| 

سوگند! یزید برای ات محمد(صلی الله علیه واله)از تو بهتر و شایسته تر 

است ۱۱ 

خوار و عشرت پیشه از من بهتر است؟!(1) 

بنابر نقل «ابن آثیر» معاویه مذتی در مدینه ماند تا سرانجام با تهدید صریح 

در حالی که نظامیان با شمشیرهای آخته و آماده اطراف مردم را در 

مسجد گرفته بودند, از آنان ین ار ان این - بیعت گرفت و سپس به 

سوی شام رهسپار گردید 2(۰) 

گرفت و یزید را به عنوان جانشین انتخاب کرد, ولی این عمل به عنوان 

یکی از کارهای بسیار زشت معاویه در خاطره تاریخ باقی ماند. 

زشتی این انتخاب تا آنجا بود که - همچنان که گذشت - حتّی در باور فردی 

چون «زیاد» نمی گنجید و به همین جهت به معاویه گفت, چگونه مردم را 

به بیعت فرد شراب خوار و میمون باز دعوت کنیم؟ 

«ابن اثیر» از «حسن بصری» نقل می کند که گفت: معاویه چهار عمل 

اتامان کی کار اش‌هاسای میاه کافن سوه آن امس ار آن 

ها را چنین می شمارد: ۳ 

جوا اف وی اکیرا ترا عاشه ار رل 

ار کرو ی ار سس وا وا ی را کل 

۷ ورقی 

.372- 1 
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حریر می پوشید و به ساز و آواز مشغول بود».(1) 

به گفته یعقوبی - مورخ مشهور - هنگامی که به عبداللّه بن عمر پيشنهاد 

شد با يزید بیعت کند, 

«با کسی که میمون تا خوار و دارای فسق آشکار 

است., بیعت کنم, در این صورت به خداوند چه پاسخی بدهم؟».(2) 

به هرحال, علاقه فردی معاویه به فرزندش پزید و بقای خلافت در خاندان 

اموی سبب چنین بیعت تحمیلی گردید. دن تتبجه» صزبات. کا ری دیگری به 


شد. 

سید قطب, نویسنده و دانشمند معروف مصری می نویسد: 

«تعیین یزید برای خلافت یک ضربه کاری به قلب اسلام و به نظام اسلامی 
و هدف ها و مقاصد ان بود».(3) 

پاورقی 

1 . کامل ابن اثیر, ج 3, ص 487 و الغدیر. ج 10, ص 225. معاویه خود 
بهتر از هر کس می دانست که یزید شایسته این جایگاه نیست : ولی عشق 
به فرزند و بقای خلافت در این خاندان, او را از پیروی حق بازداشت. از 
معاویه نقل شده که می گفت: «لو لا هوای فی يزيد لابْضَرّت رشدی: اگر 
عشق و علاقه به یزید نبود. می توانستم راه صحیح را تشخیص دهم!» 
(تذکرة الخواص, ص‌ 257 و رجوع کنید به: مختصر تاریخ دمشق», ح 29 ص‌ 
18). 

2 و 0۳ 22 

3 . العدالة الاجتماعية. ص 181. 
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8- حکومت جنایت بار یزید 


اشاره 


آخرین حلقه حوادثی که به ماجرای خونین کربلا ختم شد, بدست گرفتن 
حوادثی که از سقیفه شروع شد و هر دوره ای بیش از گذشته سبب تقویت 
«جبهه آموی» و. متافقان کردید. در تهایت کار را به. آن جا. رشاند. که با 
افتاد. 

او با غرور و خودخواهی در پی بیعت گرفتن و به رسمیّت بخشیدن حکومت 
فاسد خویش برامد و در مسیر اجرای اهداف خود. دست به هر جنایتی می 
زد. به گفته «مسعودی» مورخ معروف: «سیره يزید. همان روش فرعون 
بود: بلکه باید گفت فرعون در میان مردم. بیش از یزید به عدالت رفتار 
می کرد».(1) 

ف ای تنم رای اتاس با افکار م عاید ه اعصال یی کاراند فتاه 
او را کمی بررسی می کنیم. 


ولادت و تربیت یزید 


یزید در سال 25 يا 26 هجری زاده شد و مادر وی «میسون» نام داشت: 
معاویه «میسون» را در حالی که يزید را در شکم داشت. طلاق داد و 
«میسون» وی را در 

پاورقی 

1 . و سیر سیر فزعون, بل کان فرعون أعدل مه فی رَعتیه (مروج 
الذهب, ج 3, ص 68). 
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زمانی که همسر معاوبه تبود:: به: دنیاً آورد.(1) 

برخی از نویسندگان معتقدند: یزید نزد دایی های خود در بادیه پرورش 
یافت و قبیله مادرش پیش از اسلام مسیحی بودند و هنوز حال و هوای 
دوران مسیحیّت در سر آنان بود و از اين رو, یزید بیش از آن که تربیت او 
اسلامی باشد, تربیت مسیحی داشت: بنابراین. پرده دری وی نسبت به 
وان جر حَرمر" قت تم علی دین مد حُمَد 

خذها ۶ ی دین القسیح بُن مَرْیِم 

«اگر نوشیدن شراب در دین اسلام حرام است ؛ آن را مطابق دین مسیح 
بنوش !».(3) 

دولت روم در دربار بنی امیه نفوذ داشت و برخی از مسیحیان روم در دربار 
شام به عنوان مستشار حضور داشتند. موژخان تصریح می کنند که به 
هنگام حرکت امام حسین(علیه السلام) به سوی کوفه, یزید به توصیه 
«سَژجون» رومی «عبیدالله زیاد» را که والی بصره بود (با حفظ سمّت) به 
حکومت کوفه نیز منصوب کرد. سرجون این توصیه را به نقل از معاوبه به 
یزید نمود.(4) 5 

«ابوالفرج اصفهانی» درباره هم نشینان یزید می گوید: «در طلیعه ندیمان 
یزید. شاعری مسیحی به نام «اخطل» قرار داشت. این دو تن با هم شراب 
می نوشیدند و ساز و اواز می شنیدند و یزید وی را در سفرها به همراه 
دوران خلافت عبدالملک مروان, از نزدیکان او 

پاورقی 

1 . مختصر تاریخ دمشق, ج 28, ص 19. 

2 حیاة الامام الحسین بن علی(علیه السلام), 3 ۳ ص‌ 190 این سخن از 


استاد عبدالله علائلی نقل شده است. 

3 . تنمة المنتهی در تاریخ خلفاء ص 66. البئه ما معتقدیم شراب در همه 
ادیان الهی حرام بوده است و از جمله در دین حضرت مسیح(علیه السلام) 
هر چند به این دین نسبت داده شده که آن را جایز می شمارند. 
4ص دا وان و ور درو نهد 
پیاله پزید در باده نوشی نیز بود (انساب الاشراف, ج 5 ص 301). 

صفحه 211 

قرار گرفت و هر زمان می خواست. نزد او می رفت. در حالی که گردنبند 
طلا در گردن داشت و قطرات خمر از موی صورتش می چکید».(1) 


افکار, اندیشه ها و رفتارهای ضد دینی یزید 


آنچه را که تاریخ از افکار و اندیشه های این عامل فساد و تباهی و 

رفتارهای او نقل می کند. همه حعایت از فسق و فجور و رفتارهای الحادی 

دارد. 

قاضی نعمان مصری می نویسد. 

روزی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به به معاویه نظر افکند و فرمود: , 

«آی یوم لامْتی منک و أبقّ شوء دی ملک من جَرو بخَرخ من صلیک, 

تخد آیاتِ الله هروا و بَسشتجل مر خرمتی ما حّم اللَه غر و جل:افت: هن 

1 از تو خواهند داشت؟ و خاندان من از فرزندی که از صلب 

تو خارج می شود, روز بدی را در پیش دارد! همان فرزندی که آیات خدا را 
به استهزا می گیرد و آن چه را که خداوند از حریم من حرام کرده, وی 

حلال می شمارد» 2(۰) 

اشعار کفرآمیز پزید .وه سخن: کفتن. از اتتقام از بیامبر و یاداوزی کشتگان 

مشرک در خرن بدر و کشتن امام حسین ( علیه السلام) در برابر آنان؛ 

همگی از عدم اعتقاد او به دین اسلام حکایت دارد.(3) 

وی در زمان خلافت پدرش به می گساری و هوسرانی مشغول بود, معاویه 

پاورقی 

1 . الاغانی, ج 7. ص 170 (مطابق نقل حياخ الامام الحسین(علیه السلام), 

ج 2 ص 184). 

2 . المناقب و المثالب. ص 71 (مطابق نقل حياة الامام الحسین (علیه 

السلام), ج 2 ص 180). 

3 . اشعار و سخنان وی را پیش از اين در دومین ريشه از ريشه های قیام 

عاشو را اورده ایم. 

صفحه 212 

تصمیم گرفت برای ساختن سابقه ای دینی, وی را به جهاد بر ضد 

«رومیان» بفرستد: از اين رو, او را به فرماندهی لشکری برای جنگ با 

رومیان اعزام کرد و «سفیان بن عوف قامدی» را نیز در اين مسیر با وی 

همراه ساخت. یزید در این سفر جهادی! معشوقه خود «ام کلثوم» را نیز 

به همراه داشت. در اين سفر لشکریان یزید که گروهی از لشکرش وارد 

روم شده بودند, به تب و ابله گرفتار شدند: ولی یزید در همان حال در 

متزلی به ِِ «دیر ۰« (محلی ِ - ۰ 9 

ها ان یی بقا لاقث جم ِِِ 


بالعَدقَدَوتَةٍ ین خمّی و من مُوم 

ادا اتکت عَلی الاأبماط فی و و 

پدیر مرا عنئدی أمٌ کنو 

«من باکی ندارم از این که آن جمعیت در منطقه غذ قذونه (ناحیه ای در 
نزدیک سرزمین روم) دچار تب و آبله شدند: آنگاه که من در «دیر مژان» 
در میان غرفه ها بر بالش ها تکیه زده ام و ام کلثوم را در کنار خود 
دارم!».(1) ۱ 
در زمان خلافت کوتاهش دربار یزید, مرکز فساد و فحشا و گناه بود و آثار 
آن در جامعه نیز گسترش پافته بود : به گونه ای که به گفته «مسعودی» در 
دوران حکومت کوتاه وی حتّی در محیط مقدذسی همچون که و مدینه 
جمعی به نوازندگی و استعمال آلات لهو و لعب می پرداختند.(2) 

هنگامی که گروهی از مردم مدینه به سرپرستی «عبداللّه بن حنظله غسیل 
الملائکه» برای آگاهی از افکار و عقاید و اعمال یزید به ۳۷ سفر کردند و 


بر گشتند, 
پاورقی 
24 

صفحه 213 


عباراتی در معژفی یزید گفته اند که از عمق فاجعه ای که مسلمین گرفتار 
ان شده بودند, حکایت می کند. 

«ابن آثیر» در کتاب خویتشانقل ی کتده آنان. کفتند: 

۳ اد خر دی آمدیض که دیوید اور شآ هی توت نو ری ها در 
نوازندگان به نزد وی به لهو و لعب مشغولند, با سگ ها بازی می کند. با 
جمعی از دزدان شب نشینی دارد».(1) 

دیگری گفت: «به خدا سوگند! وی شراب می نوشد و به گونه ای مست 
می شود که نماز را نیز ترک می کند!».(2) 

«ابن جوزی». دانشمند معروف اهل سئت از قول «عبدالله , بن حنظله» 
نقل ,می کند, که گفت: 

«والله ما حبِختا علی پرید حتّي تا آن نمی بالحجاره من السّماء! له 
(ط- 1 یلک الامْهَاتِ, و التتات والأحوّات 5 یشرب الخفد و یدع الصّلاة: اضا درز 
حالی از نزد یزید بیرون آمدیم که خوف آن داشتیم که (بر اثر گناهان 
فراوان وی) از اتشمان شیک بر سر ما ببارد, او مردی است با مادران و 
دختران و خواهران نیز زنا می کند: وی شراب می نوشد و نماز و 
خواند».(3) 

می گساری وی به طور علنی و سرودن اشعاری در حال مستی و دهن 


است. 


«سبط بن جوزی» در «تذكکرة الخواص» می نویسد. وی در حال مستی 
چنین می سرود. 

پاورقی ٍ ۷ 2 

1 . قدمتا من عند زر < پل بیجن 9 بو لصو ببن و 


. ۶ 


لیس له د 
یعرف لد ان هلت انب و مش مد الختات وه الاضوص 
2 ِِ 
3 . المنتظم. ج 4 ص 179 (حوادث سال 63). شبیه همین جملات را 
سیوطی در تاریخ الخلفاء, ص‌ 233 اورده است. 
صفحه 214 
«یاران هم پیاله من! برخيزید و به نفمه های خوانندگان گوش فرا دهید. 
پیاله های شراب را پی در پی سر بکشید و بحث های علمی را کنار 
بجدازید نغعمه های ساز و اواز (به گونه ای ملستم می کند که) مرا از 
شنیدن صدای اذان باز می دارد و من خمره های شراب را با حوران 
بهشتی معاوضه کردم. (و لذات مستی را بر وعده های الهی ترجیح می 
دهم!)».(1) 
در تاریخ آمده است که یس از شهادت امام حسین (علیه السلام) پزید برای 
تک ار اه زیاد» وی را به شام دعوت کرد و بساط باده نوشی را پهن 
کرد و در حالی که «ابن زیاد» در کنار وی نشسته بود, خطاب به باده به 
دستان و سافیان سر ود. 
|سقنی شربه تروی مشاشی 
تم قل فاسق معا 11 بنَ زیاد 
صاجب السرٌ اه عندی 
و لِتسدید مَعْتّمی و جهادی 
«ای ساقی! به من شرابی بنوشان که جان مرا سیراب کند: سپس جامی 
از شراب پر کن و به ابن زیاد بنوشان. همو که راز دار و امانت دار من 
است. آن کس که کار جهاد و غنیمت من به دست او استحکام یافت!». 
آنگاه به نوازندگان دستور داد که بنوازند 2(۰) 
یزید به دلبسته شراب بود که حتّی در زمان پدرش در سفر حح 
هنکامی که وارد مذیته.شت. در آنجا نیز تشاط شراب وا کسترآتد!(3) 
امام حسین (علیه السلام) در نامه معروف خود به معاوبه, به شراب خواری 
پزید اشاره 
پاورقی 
1 کت آلدد مان قومّوا 


واسْمعوا جَوٌ ِ ت الاغانی 
چ ای روا کاس 1 مدام 
وَائرٌ کوا رک 8 
سٌ د تمه الهیدان 


و توص طْث عن الخور 

حور فی الختان 
ِِ ی 261 
2 . مروج الذهب, ج 3. ص 607. 
3 . رجوع کنید به: مختصر تاریخ دمشق, ج 28, ص 24. 
صفحه 215 
0 زآن حضرت در شمردن خلاف کاری های وی فرمودنٍ 

و آحذک الّاس بييِعة ایک, عُلام من الغلمان, یسرب السَرَات. و یلْعَبُ 
بالعقاب : (از خلاف کاری های دیگرت) بیعت گرفتن از مردم برای پسرک 
مات میا مه همان که شراب می نوشد و قمار بازی می کند» 1(۰) 
موه فادها اف و شام کاوهای سس ۰ سای سا 
اصطلا مت کلیهه مصلسی؟ (پویذ ین معاویه) دوعبارت کوتاهی از این کنیر. 
مورخ و دانشمند متعصّب و معروف هل ستئت - چنین آمده است: 
«و قَذٌ روحر أنَ یزیة گان قد اهر بالمعازف و شرب الحفر و الْفتا ‏ الَیْد 
و5 اتحاذ الفلمان و5 القیان و5 الکلات 3 ین الکتاش .9 الذباب و5 ارو 
و قا من یوم لا نی فیه مْفورا و 1 تشد القَرّد علی المَرس مشرجَةّ 
بجبال , 5 نوی به [ 7 القود قلانس الاب و کدَلک الفلمان ان ادا 
مات اقر: حرّن عَلیه : ر یزید به نوازندگی, شراب نوشی؛ , خوانندگی, شکار, 
به خدمت گرفتن غلامان و کنیزان خنیاگر, سگ بازی و به جان هم انداختن 
قوچ ها؛ چهارپایان و بوزینه ها شهرت داشت. هر بامدادان مست و می زده 
بر می خاست. او بوزینه ای را بر پشت اسب زین شده ای سوار مي کرد 
و می گرداند و بر بوزینه و غلامان, کلاه های زژین می پوشانید و هنگامی 
که بوزینه اش مرد, بر بر او اندوهگین شد».(2) ۲ 
او را میمونی بود که «ابوقیس» نام داشت و همدم او بود! هنگامی که ان 
میمون بر اثر حادثه ای مرد. یزید در مرگ او بسیار اندوهگین شد و دستور 
کفن و دفن وی را 
پاورقی 
1 . احتجاج طبرسی, ج 2. ص 92. این جملات با اندکی تفاوت در الامامة و 
السياسبة, ۳ ۷۱ ص‌ 204 نیز امده است. 
2 البداية و النهاية, ۳ 9 ص‌ 239 
صفحه 2160 


صادر کرد! و به شامیان فرمان داد که به وی در اين مصیبت بزرگ! تغریب 
بگویند و خود نیز اشعاری در سوگ «ابوقیس» سرود!(1) 


جنایات یزید 


یزید در مذت کوتاه خلافت خویش که سه سال و چند ماه بیشتر طول 

نکشید, جنایات بزرگی مرتکب شد که هر یک از آن ها به تنهایی برای 

رسوایی و ننگ وی و خاندانش کافی است. از میان آن ها به سه جنایت 

مهم اشاره می شود : 

1 فاجعه خونین کربلا 

مهمترین جنایتی که به دستور یزید در ابتدای حکومت وی انجام شد, 

ماجرای خونین کربلای سال 61 هجری و شهادت امام حسین(علیه السلام) 

و یاران پاکباخته و با ایمان او و به اسارت بردن زنان و کودکان حریم 

ای وا ی و 

یزید در ابتدای حکومت خویش نامه ای به «ولید بن عتبه» ‏ والی مدینه ‏ 

نوشت و از وی خواست به هر قیمتی که شده از امام حسین(علیه 

السلام), اک او بیعت بگیرد 2(۰) 

مطابق نقل «اپن عنم »> هنگامی پزید از خودداری امام حسین (علیه 

السلام) و گندالله بن. زییر احام -شتد, ِ دیکرخ به. ولید توشت: و در آن 

کاکید کرد کد در صورث امیتاع 

پاورقی 

ِ . حياق الامام الحسین بن علی(علیه ۱ 2 ِِ 19 ۱ 
۳ بَعذٌ! قحْذدٌ خسیَناً وعبدالله بِن غَمر و عبدالله ۱ ر بالبيعة 

ی شدیداً یسب فیه 

رَحْصَه, خی بیبایعوا (تاریخ طبری, ج 4, ص 250 و کامل ابن اثیر, ج 4, ص 

.)14 

صفحه 217 

حسین(علیه السلام)از بیعت, سرش را برای من بفرست., تا جوایز فراوانی 

نصیب تو شود.(1) 

با امتناع امام(علیه السلام) از بیعت و حرکت بةه سمت ۹0 و کوفه, در 

نهایت کار به حادثه کربلا ختم شد. 

ماجرای خونین کربلا و جنایات لشکریان یزید و سرداران سپاه او در این 

ره ای وا اس ی ۲ 

غیر مسلمانان نیز مورد بحجت و بررسی قرار گرفته است و کتاب های 

فراوانی در این زمینه نوشته شده است. مشروح این ماجرا| در بخش 

چهارم (بخش رویدادها) خواهد امد. 

2 - کشتار وسیع مردم مدینه 

این فاجعه در ذی حجّه سال 63 هجری واقع شد(2) و به واقعه «حژه» نیز 


معروف است.(3) 
پس از حادثه خونین کربلا ۵ کاهی مردم از ماهیت پزید و پلیدی و خبائت 
وی» و اعلام قیام و جهاد از سوی «عبدالله , بن حنظله غسیل الملائکه» و 
برخی دیگر از صاحب نفوذان, انقلاب خونینی دز مدینه آغاز شد. 
قرد منت تخسفت با نعید لاه بن حنظله تا پای جان بیعت کردند و آنگاه 
«عثمان بن محمد بن تا والی مدینه را بیرون کردند. بدی امیه در 
منزل مروان بن حکم اجتماع کردند و همگی در آن جا محبوس شدند. 
مردم مدینه یزید را از خلافت خلع کرده و به بدگویی و سب و لعن وی 
پرداختند. 
9 ۳ 

نک َکِن مَع جوایک ال رآ الَخسئن * بن علی» قاِنْ قَعلّت دَلک قَقَة 
جقلث لک آعنه العیّل. و لک عنْدی الْجَايِرَةْ و العط الق (فتوح ابن اعثم 
کوفی, ج 5 ص 26) 
2 . کامل این آثیر, ج 4 ص 120 و تاریخ طبری, ج 4 ص 374. 
3 . «حره» به معنای زمین سنگلاخی و سنگستان است و چون بخشی از 
مدینه از سنگلاخ و سنگ های آتش فشانی پوشیده شده است, آن منطقه 
«حژه» نامیده شد و به علّت پیدایش این فاجعه در آن منطقه و نفوذ سیاه 
شام به مدینه از طریق «حژه و اقم» به «واقعه حژه» نیز معروف شده 
است. (لسان العرب, واژه «حزه»). 
صفحه 218 ۲ ۱ 
یزید که از ماجرا مطلع شد, لشکر عظیمی فراهم ساخت و فرماندهی آن 
را به عهده مردی خونریز به نام «مسلم بن عقبه» گذاشت.(1) 
اين فرمانده سفاک, پس از محاصره مدینه. مقاومت انان را درهم شکست 
و به قتل و غارت مدینه پرداخت و کشتار وسیعی را در این شهر به راه 
انداخت. 
اس اسر افو کوش متم بی هه یز رون لش کزان مسا 
ساخت که هرگونه بخواهند در آن عمل کنند. انان به کشتار وسیع مردم 
پرداخته و اموال انان را نیز غارت کردند.(2) 
ابن قتیبه می نویسد: یکی از سربازان شامی به منزل زنی وارد شد که 
کودکی شیرخوار داشت., سرباز از او اموالی را طلب کرد. زن اظهار 
داشت: هر چه مال در خانه داشتم, همه را به غارت بردند. 
سرباز سنگدل یزیدی طفل شیرخوار را از دامن مادر جدا کرد و در برابر 
چشم او چنان سرش را به دیوار کوپید که مغزش متلاشی شد.(3) 
مسلم بن عقبه وقتی بر مردم قف ها شد, از آنان به عنوان بردگان یزید 
بیعت می گرفت که اختیار اموال و خانواده آن ها به دست یزید می باشد 
که هرگونه بخواهد در آن ها تصرف کند. هر کس امتناع میورزید. کشته می 


شد. (4) 

در اين فاجعه از بزرگان مهاجر و انصار هزار و هفتصد تن و از ساير 

مسلمین ده هزار تن به قتل رسیدند.(5) 

پاورقی 

1 . معاویه به یزید سفارش کرده بود که در صورت نقض بیعت توشط 

مردم مدینه, آن ها را با مسلم بن عقبه درهم بشکن! (کامل ابن اثیر. ج 4, 

ص 112 و الامامة و السياسة جح 1, ص 231). 

2 . کامل ابن اثیر, ج 4. ص 117. 

3 . الامامة و السياسة, ج 1, ص 238. 

ارت ری ری ود کال ان ترصن و 

الذهب, ۳ 3 ص‌ 0 

لازم به یادآوری است که به سبب نفوذ فاجعه عظیم کربلا در افکار 

عمومی. یزید دستور داده بود, در این ماجرا متعزض امام علی بن 

الخی (عله السلاه ده ندیه و نها را آن اي بجوم بفت 

مستئنا دانست. 

5 . الامامة و السياسة, ج 1, ص 239. 
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ابن از الحدید می نویسد. لشکریان شام, مردم مدینه را سر بریدند, آن 

گونه که قصّاب, گوسفند را سر می برد. چنان خون ها ریخته شد, که قدم 

ها در میان آن ها فرو می رفت : فرزندان مهاجر و انصار و مجاهدان بدر را 

به قتل رساند و از ان ها که باقی ماندند, به عنوان بردگان برای یزید بیعت 

گرفت.(1) ۲ 

«مقسرف» (خونریز بی حد و حصر) معروف شد.(2) ۱ 

دراین فاجعه به زنان مسلمان نیز بی حرمتی شد و جمعی از انان مورد 

تجاوز قرار گرفتند.(3) 

پاقوت حموی در «معجم البلدان» می نویسد: در این فاجعه مسلم بن 
عقبه, زنان ۳ نیز بر سربازان خویش میاح ساخت.(4) 

قاحعه ناد کرد و کت به خدا مر اس زارحا ات ناد 

(یا کشته و یا زخمی شد و یا مورد آزار و توهین قرار گرفت) : گروه زیادی 

اه سا رانا به قتل رسیدند: مدینه غارت شد 

و هزار دختر مورد تجاوز قرار گرفت!! 

سپس از روی تأسشف و اندوه گفت: «ّا له اتّا الب راجعون». 

انا اداهه دای ای در خالین ات که ر سول دار صلی الا انش واند) 

فرمود: ِ 4 ِِ 


ج«من اخاف ال الَعدیتة احاقة اللة و عَلیه لَْتَهُ الله و المَلایْکَهٍ و الّاس 
اجَمَعین : هر کس اهل مدینه را : خداوند او را مورد خوف و خشم 
خود 

پاورقی 

رخ اد هس هر نمی ام ار ام ی 120 

3 . الامامة و السياسة, ج 2, ص <ظ1. 

4 . معجم البلدان, ج 2 ص 249 (واژه حزه و اقم). 
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قرار خواهد داد و لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد!».(1) 
رک 

لت در بدن ای ار ها رها دا له ره وی که 
حرکت کرد. مسرف بن عقبه در بین راه به هلاکت رسید.(2) 

وی به هنگام مرگ, به سفارش یزید, «حصین بن نمیر» را به فرماندهی 
لشکر انتخاب کرد. لشعریان شام :که | محاصره کردند و ابن زبیر را که 
به مسجد الحرام پناهنده شده بود؛ مورد حمله قرار دادند. آنان با منجنیق, 
حرم الهی را آتش باران کردند که در نتیجه پرده ها و سقف کعبه آتش 
گرفت و سوخت. 

موژخان نوشته اند که این آتش سوزی در سوم ربیع الاوّل سال 64 هجری 
واقع شده است. 

محارم مور ها نا سس ی فا را ارات اس 
۳ 


آن کین مر ی بر ندیه شا متا وشن تن آن ان آنها قف سره 
اری : یزید در مذت کوتاه خلافتش, هر سالی را با جنایتی بزرگ سپری کرد 
و به جان و مال و ناموس مسلمین دست تعرٌض دراز کرد و از همه عظیم 
تن خنایت: بزر ی:عاشورای,شال: 1 0 هجری را ندید آوزد: 

پاورقی 

1 . تاریخ الخلفاء ص 233. این روایت از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 
در کتاب های معتبر اهل سئت با تعبیرات مختلفی آمده است : رجوع کنید 
به: صحیح مسلم, کتاب الحح. باب فضل المدينة. حدیث 10 و 16: مسند 
احمد. ج 4 ص 55 و کنزالعمال, جح 12, ص 247-246. 

برای آگاهی بیشتر از واقعه حژه و کشتار عظیم مردم رجوع کنید به: تاریخ 
طبری, ج 4 ص 381-370 : کامل ابن اثیر. جح 4 ص 121-111 و انساب 
الاشراف بلاذری» جح 5. ص 3535-337. 

2 . پس از دفن مسرف در آن مکان و حرکت لشکر شام. زنی قبر وی را 


شکافت و جنازه اش را به دار آویخت, مردم پس از اطلاع از این ماجرا؛ به 
آن .فکان آمدند و جنازه اش را سنگبار ان کردند. (الاضامة و الستياسة: ج1: 
ص 242). 

3 . رجوع کنید به؛ تاریخ طبری, ج 4, ض 384-381: کامل ابن اثیر, ج 4, 
ضر ۱24125 مالسا رت 2 مخ 2بصض 19 مسارم 
الخلفاء ص 233. 
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این بحث را با جمله ای از «ذهبی» ‏ دانشمند معروف اهل سئت - به پایان 
می بریم : وی در معژفی یزید _می نویسد: 

«کان تاصبیء قطا. علیظاء جلفاء یتتاول الَْیشکر, و یَفْعلْ الفتکر, افتتح دوه 
بعفتل السْهید الحسَیّن, و احتتَمها بواققة الحَتّة: یزید ۳ 
خاندانش), خشن؛ تندخو و بی ادب بود. مسکرات می نوشید و مرتکب 
منکرات می شد. دولت وی با کشتن حسین شهید آغاز و با واقعه حژه 
(مدینه) پایان یافت».(1) 

نفرین تمام نفرین کنندگان جهان بر او باد! 

پاورقی 

1 .شیر اعلام الا گرض دق 

صفحه 222 

صفحه 223 

صفحه 224 

صفحه 225 





اشاره 


آنچه که همه اعمال و رفتار و گفتار انسان را روج می بخشد, نیّت و انگیزه 
اوست. نیت و انگیزه به همه کارها رنگ و جهت می دهد و بر تمامی تلاش 
انگیزه های فاد الهی, تثیرهای متمایزی در تلاش های انسان 
می ذارنده تایح متفاوتی, به: بار فی, آورند و تمودهای. مختلفی را از خود 
وت یت 

7 و نارواء برای رسیدن به اهدافشان بهره 
می گيرند, ولی جامع همه این تلاش ها رسیدن به مقصد دنیوی و نیل به 
اهداف مای به هر قیمتی است. 

ولی هنگامی که انگیزه تلاش انجام وظیفه الهی, خشنودی حقّ و جلب 
رضایت خداوند باشد, آن زمان همه مقذمات؛ ابزارها و افراد همراه, ۳ 
و بوی دیگری دارند: سود و زیان, نفع و ضرر, کامیابی و ناکامی نیز معنای 
دیگری پیدا می کند. 

سرباز جبهه حق و عامل به وظیفه الهی, زمانی خود را کامیاب و خوشبخت 
می بیند که توانسته باشد وظیفه عبودیّت و بندگی خویش را به نحو احسن 
انجام دهد و هیچ کس و هیچ انگیزه ای جز نگاه به حضرت دوست و تکاپو 
برای جلب محبت پروردگار. توچّه او را جلب نکرده باشد و اگر غیر از این 
بیاندیشد و یا عمل کند, خود 
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را ناکام و زیان دیده می داند. 

با این مقذمه به سراخ انگیزه های قیام عاشورا می رویم. 

در ارتباط پا اهداف و انگیزه های قیام امام حسین(علیه السلام) تحلیل 
گران, تفسیر و تحلیل های مختلفی ارائه داده اند و برخی از اين تحلیل ها 
که عمدتاً از سوی مستشرقان و يا ناآگاهان از حقیقت دین و جوهره اسلام 
ارائه شده است. دور از واقعیت می باشد و با مبانی اعتقادی امام 
یی تا ار ات ۱ 

برخی از تحلیل ها نیز, یک جانبه و با نگاه به پاره ای از کلمات آن حضرت 
است و همه جانبه نیست. ۱ 

اما بهترین راه این است که به سراغ سخنان و خطبه های خود ان حضرت - 
به طور جامع ‏ برویم و با استفاده از کلمات سالار شهیدان, انگیزه های آن 
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تااق اش ها انم انفتای از کال پوت ها 


به یقین نهضت نهضت خونینی همچون نهضت کربلا و استقبال امام حسین(علیه 
السلام) ۹ همه حوادث شکننده آن و پذیرش شهادت خود, یاران و فرزندان 
و اسارت زنان و کودکانش, نمی تواند مسأله ساده ای باشد. 
باید مطمئن بود که [ امام نز کوان و یاران گرانقدرش به دنبال هدفی 
مهم بودند که تقدیم جان و مال و پذیرش هر نوع سختی و آزار را برای 
آنان سمل و اسان می کرد هدفی که والاتر از سرمایه های زق کی مردانی 
همچون حماسه سازان کربلا بود. 
قبلا گذری به آیانت قرآن می افکنیم تا در یابیم خداوند در چه زمانی چنین 
اجازه ای را , به مسلمانان می دهد و برای رسیدن به چه هدفی, بذل جان و 
مال را ازم میشمزه. ۱ 
در جای جای قران کریم از قتال «فی سبیل الله» سخن به میان امده 
است و به مجاهدان راه خدا بشارت ها داده و از آنان تجلیل شده است. 
(1) یاد مردان خداپرستی را که همراه جمعی از پیامبران در راه خدا کشته 
شدند» کز اه داشته(2) و از شهیدان راه خدا , به عظمت باد کرده است. 
(3) 
پزورقی ۲ ِ 

. آل عمران, آیه 195 : نساء آیات 74, 96-95 توبه, آیات 22-20, 
1 و آیات فراوان دیگر. 

. آل عمران؛ آیه 46 1. 
1 عمران, آیات 171-169. 
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در واقع قدر مشترک این آیات, تجلیل از جهادی ایست که هدف آن, تقویت 
دین خدا و اعلای کلمه حق باشد (وکلِمَءٌ الله هی الَغَْا) ۰ (1) 
ات ها که سسکا تس مار مار کرو کنر و ای هد 
الحاد بر جامعه اسلامی احساس شود, تقدیم جان و مال و مقام, کاری 
انعتت وال ویقز آرزش. 
در واقع, ات خدا که راهگشای همه انسان ها به سوی سعادت جاویدان 
است به قدری مهم است که مردانی همچون امام حسین ( علیه السلام) و 
باان‌سا امانش ترای. ات آن. اد سلطه ماففان وان وه نی 
به تعبیر امام خمینی( قدس سره): «اسلام ان قدر عزیز است که فرزندان 
پیغمبر. جان خودشان را فدای اسلام کردند. حضرت سید الشهدا ۶( علیه 
السلام) با آن جوان ها, با آن اصحاب, برای اسلام جنگیدند و جان دادند و 


ام ات رود 

امیرمومنان علی(علیه السلام) در روایتی مي فرماید: 

«قذا ترلت نازله قَاجْعلوا ألْفْسَكَم دون دینک : هنگامی که حادثه ای پیش 
آ (که دین پا جان شما را تهدید می کند) جان خویش را فدا کنید. نه 
دینتان را».(3) 

تاریخ به خوبی گویای این حقیقت است که از عصر استیلای بنی امیّه بر بلاد 
اشامت رات رسول‌صوارصای اللخله وال وان خاهدان در 
اسلام کت ان خدا| به تاراج رفت : ارزش های اسلامی زیر پا گذاشته 
شید توت موه معور اي کشت سعن ارمکورام‌پوسول لو خلت 
الله علیه وآله) به میان آمد و تبعیض و بی عدالتی,؛ ستم و بیداد گری, 
شکنجه و آزار مومنان, شاخصه این حاکمیّت بود که در بخش گذشته شرح 
انا ار ین نت 

پاورقی ٍ 

1 . توبه, ابه 40 

2 .۰ صحیفه امام, جح 8. ص 151 (سخنرانی 24/3/58). 

3 . کافی, ج 2 ص 216, ح 2. 
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خط انصزایآن لاش نات کب ای هرا هه آغان‌شح عضن انفاای 
در پس پرده نفاق, به مقاصد خویش برسد. هر چند. هر قدر سلطه او قوی 
تر می شد, جسارت و عقده گشایی های وی نیز اشکارتر می گشت : ولی 
ا ال همان ات حون ال آلموسن م <ععای رسول 
الله» و «کاتب وحی» را یدک می کشید. تا آنجا که در نظر بسیاری از 
مردم عص امام حسین(علیه السلام) و معاویه هر دو صحابی پیامبر ِِ 
و اختلاف این دو با یکدیگر - به اصطلاح - مربوط به اختلاف در قرائت از 

دین و درگیری دو ضحابی در نحوه برداشت از قرآن و سئت بود! 

از این رو, امام حسین(علیه السلام) در اواخر عمر معاوبه, مبارزه خود را 
به گونه ای علنی اغاز می کند و با سخنرانی معروفش در سرزمین منا, در 
جمع گروهی از صحابه و تابعین و فرزندان آنان به افشاگری عملکرد 

معاویه می پردازد و ژمینه یک قیام را فراهم می کند (شرح این سخنرانی 
در بخش آینده خواهد آمد). 

همچنین نامه هایی که آن حضرت به معاویه می نویسد و با شجاعت تمام 
به نکوهش او می پردازد,(1) همگی از این حقیقت حکایت دارد که 
امام(علیه السلام) مارره حون را آعان کردم ات هر تس بر اسان 
پایبندی به صلح برادرش امام حسن (علیه السلام)دست به قیام مسلحانه 
نمی زند. ولی روشن است که امام(علیه السلام) قیام بزرگی را در نظر 


دارد و منتظر است پس از معاویه بدان اقدام کند. 
امام حسین(علیه السلام) در پاسخ نامه جمعی از مردم کوفه که برای 
۳ و قیام, اعلام آمادگی کرده اند, نوشت : 
«.. قالصِوا برض و أحْفُوا السْحْصَّ و اما اْوی, و لخترشوا من 
لأطتاء مادام ان هتگ ع فان پوت به خدت.و آتا ما بانکم وایی: 
پاورقی 
1 . اين نامه را نیز در بخش چهارم (بخش رویدادها) بخوانید. 
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اکنون حرکتی انجام ندهید, و از آشکار شدن, دوری نمایید و خواسته 
خویش پنهان کنید و از حرکات شک برانگیز - تا زمانی که فرزند هند 
(معاویه) زنده است - پرهیز نمایید. اگر او مرد و من زنده بودم, تصمیم 
خود را به شما اعلام خواهم کرد».(1) 
معاویه با آن که از اين ماجراها مطلع بود و گاه امام(علیه السلام) را تهدید 
می کرد ولی از اقدام عملی و درگیر شدن با آن حضرت پرهیز داشت. اما 
روشن بود که این وضع پس از مرگ معاویه ادامه نخواهد یافت. 
پس از مرگ معاویه شرایط تغییر کرد ز چرا که از سویی, یزید به فسق و 
فجور و بی دینی شهره بود و از انجام هیچ گناهی حنّی به صورت علنی پروا 
نمی کرد, و از سوی دیگر, یزید هیچ سابقه ای (هر چند به صورت ظاهر) 
در اسلام نداشت ز جوانی خام, نايخته و هوسران بود, به همین دلیل, میان 
صحابه و فرزندان آنان نیز دارای هی گونه امتیاز و مقبولیتی نبود و از 
سوی سوّم. گروه زیادی از مردم کوفه برای همراهی با ایام 
السلام)اعلام آمادگی کرده بودند. 
امام(علیه السلام) می دید اگر از اين فرصت برای افشای چهره واقعی 
بنی امیه و یاری دین خدا استفاده تکتن. دبک ناف از اسلام .و خر ان .و 
رتوول دا ضلی الله او لماع تتو هه مان 
تام ی یه اش را هطاحا وس وا قباس کت و را 
آغاز کرد: در مرحله نخست ‏ اگر ممکن است ‏ با تشکیل حکومت اسلامی 
و در غیر این صورت. با شهادت خود و یارانش به مقصود بزرگ خود برسد. 
به هر حال؛ می بایست دین از دست رفته و سئت فراموش شده رسول 
دار صلی له وا را و کرد یت کی سس وا از رد 
رسول خداست که پیش گام چنین حرکتی شود. 
و 

. انساب الاشراف بلاذری, ج 3. ص 366. 
صفحه 231 
امام حسین(علیه السلام) نخست با این جمله: 
«و علی الاسلام آلسلام از قو یت الاقَة براع مثل بزیة: زمانی که ات 


اسلاهی گر فتار زمافدارزی فثل بز بدشود: باید فانجه اسلام-را خواند»:(1) 
تصریح کرد که با وجود خلیفه ای همجو یزید, فاتحه اسلام خوانده است و 
دیگر امیدی به بقای دین خدا در حکومت يزید نمی رود. 

همچنین در نامه ای به جمعی از بزرگان بصره به بدعت های موجود در 
جامعه اشاره کرده, و هدفش را از قیام بر ضدذ حکومت يزید, احیای سئت 
و مبارزه با پدعت ها معژفی می کند. می فرماید: 

,و تا ااغوکم الی کتاب اللّه سنة تیه (صلی الله علیه وآله)قَانَ السّتَة قذ 
أمیتت و ان البدء عَة قَذ أَحییَت, و ان اس ستَمعوا قولی و تطیعوا آمری, آ فد کم 
سبیل الرشاد : من شما را بف کتات فا همست مامیتدر ی رای وان 
چرا که (اين گروه) سنّت پیامبر را از بین برده و بدعت (در دین) را احیا 
کردند. اگر سخنانم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید. شما را به راه 
راست هدایت می کنم» (2) 

آن گاه که در مسیر کربلا با «فرزدق» ملاقات می کند, به روشنی از بدعت 
ها و خلاف کاری های حاکمان شام و قیام برای نصرت دین خدا سخن می 
گوید: 

«پا فرزدق ان هوّلاء قَة وم لزموا طاء السّیّطان, و ترکوا طاعَء الرَحمان و 
ظَهَرُ وا اد فی الارض, و ابطلوا ‏ لخد ودء 5 روا الحْمَو 5 استاتوا 


فی آقوال الْفْقراء و المَساکین, و آتا آولی من قام تم در للم وا زار 
بت و لاد فی له ی کلم له مي الا ز ای قرو مان 
گروهی 1 

پاورقی 

1 . لهوف. ص 99: بحارالانوار, ج 44 ص 326 و فتوح ابن اعثم, ج 5 ص 
24 

2 . تاریخ طبری, ج 4 ص 266 و بحارالانوار. ج 44, ص 340. 

صفحه 232 


که پیروی شیطان را پذیر فتند و اطاعت خدای رحمان را رها کردند و در 
زمین فساد را اشکار ساختند و حدود الهی را از بین بردند. باده ها نوشیدند 
و دارایی های فقیران و بیچارگان را ویژه خود ساختند و من از هر کس به 
یاری دین خدا و سربلندی ایینش و جهاد در راهش سزاوارترم. تا ايین خدا 
پیروز و برتر با با ۳ 

3۹ دیده می شود, که در بخش قسمت مهمّی از آنها تاه آمد: 
این مطلب را با جمله دیگری از آن حضرت پایان می دهیم: 

امام (علیه ِ در خطبه ای که در مسیر کربلا در جمع لشکریان حز 
ایراد 9 : 1 

«آلا ترون ان وه لا یُعْمَل به, و الی الباطل لا پتناهی عَنْة, لیرْغب الفوْمن 


فی لقاء رَبه حقا حفّاً : آیا نمی بینید به حق عمل نمی شود و از باطل 
جلوگیری نمی گردد, در چنین شرایطی بر موّمن لازم است راغب دیدار 
پروردگارش (شهادت) باشد».(2) 

امام حسین(علیه السلام) با اين کلمات هم هدف خویش را از قیام و 
حرکتش بیان می کند و هم امادگی خویش را برای شهادت در طریق 
مبارزه با باطل و احیای دین خدا اعلام می دارد. 

بنابراین. روشن است که یکی از اهداف مهم قیام امام حسین (علیه 
السلام) احیای دین خدا, مبارزه با بدعت ها و مفاسد دستگاه بنی امه و 
رهایی اسلام از چنگال منافقان و دشمنان 1۳ بود و در این راه موفقیّت 
ندز کوخ قیت: ار تخض رت یی هر فد أن 

پاورقی 

1 . تذکرة الخواص, ص 18-217 2. 

2 . تاریخ طبری, ج 4 ص 305 و بحارالانوار. ج 44 ص 381. 
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حضرت و یاران باوفایش به شهادت رسید ند ولی تکانی به افکار خفته 
مسلمین دادند و لرزه بر اندام حکومت جباران افکندند. در نتیجه اسلام را 
زنده ساختند و از اضمحلال دستاوردهای نهضت نبوی(صلی الله علیه واله) 
جلوگیری کردند و مسلمانان را 4 و گمراهی نجات دادند. 

در زیارت معروف اربعین می خوانیم 

«وَبدّل مَهْجَتَهٌ فیک لِیسْتْقدٌ عبادک ‏ من الجهالة وَحَيْرّة الصَلالة: او (حسین) 
خون پاکش را در راه تو نثار کرد, تا بندگانت را از جهالت و حیرت گمراهی 
نجات دهد». 

همچنین در روایتی از امام صاد ق( علیه السلام) آمذة اتخت: پس از شهادت 
امام حسین(علیه السلام) وقتی که ابراهیم بن طلحة بن عبیدالله, خطاب به 
امام سجاد(علیه السلام) گفت: 

«یا علیت ب نی امن علت ۱ : ای علی بن الحسین! چه کسی (در این 
مبارزه) پیروز شد؟!» 

امام (علیه ال ۱ رود 

«اذا ارت آن تلم من عَلب و دجَل وفث الصّلاة قاذن تم اقم ‏ این فقو 
خواهی بدانی چه کسی (یزید يا امام حسین(علیه السلام)) پیروز شده 
است.؛ هنگامی که وقت نماز فرا ر سید اذان و اقامه بگو (آن گاه ببین چه 
کسانی ماندند و چه کسانی رفتند)».(1) 

امام چهارم(علیه السلام) می خواهد بگوید. هدف حکومت یزید محو نام 
رسول خدا(صلی الله علیه واله)بود, ول امام حسین(علیه السلام) با 
شهادتش از این کار جلوگیری کرد. به هنگام اذان و اقامه همچنان نام 
محمد(صلی الله علیه واله) که نشانه بقای مکتب اوست برده می شود (و 


هر قدر زمان می گذرد این حقیقت آشکارتر می شود). 
پاورقی 

1 بخاراتوازم وراضن 1377 
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به گفته شاعری با اخلاص: 

ای یاد تو در عالم, اتش زده بر جان ها 

هر جاز فراق تو چاک است گریبان ها 

ای گلشن دین سیراب با اشک محبانت 

از خون تو شد رنگین هر لاله به بستان ها 
بسیار حکایت ها گردیده کهن اما 

جانسوز حدیث تو, تازه است به دوران ها 
در دفتر ازادی, نام تو به خون ثبت است 
شد ثبت به هر دفتر, با خون تو عنوان ها 
این سان که تو جان دادی, در راه رضای حق 
آدم به تو می نازد, ای اشرف انسان ها 
قربانی اسلامی با همت مردانه 

ای مفتخر از عزمت همواره مسلمان ها 
صفحه 235 


ف و نهی از منکر 
2-اصلاح امت, امر به معرو 


با اند که به مب اه عواملن جون: استاع آمام سین (علیه السلام ار 
بیعت با یزید و یا باستبهطعفت کوفیان: در تععق انم فیام شمتین بی انب 
نبود. ولی در عین حال در کلمات امام(علیه السلام). به طور مکدر از 
اصلاح امّت و دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی 
از انگیزه های اساسی این نهضت بزرگ یاد شده است. 

دو فربضه ای که قران هلاکت و انقراض اقوام پیشین را به سبب فراموش 
کردن آن معرژفی کرده. می فرماید:, ۲ 

(قلولاً کان من الْفرُونِ من یک أولوا تیه تلهون غن القساد): چرا در 
قرون (و اقوام) پیش آز-شما داتشضندان صاحب قدرتی ننودند که از فساد 
در زمين جلوگیری کنند.(1) 

همچنین درباره آن گروه از بدی اسرائیل که مورد لعن پیامبرانی چون 
حضرت داود و عیسی(علیهما السلام) قرار گرفتند, مي فرماید: 

(کائوا لا یاون عَن خُنکر قعلوة لیس ما کائوا یفْعلُونَ): (چون) آنان از 
با ات 

پاورقی _ 

1 . هود, ایه 116. 

صفحه 230 

تتکاری انعم ماوت (1) ۱ 

در حقیقت این بی تفاوتی و سازشکاری انان بود که موجب تشویق افراد 
گناهکار می شد., و در نهایت به هلاکت همگان انجامید. 

در آیه ای دیگر خداوند اجرای این اصل را به صورت گسترده از ونر کی 
های اقّت اسیلامی, به عنوان «افّت پرنر؟ دانسته, می فرماید: 

( نتم خی امه آخرجت لاس تا مرون بالخغژوف وَئلهَوّنَ_ غن العتکر 
ون با بالله): شماً بهترین امْتی بودید که به سود انسان ها آفریده شدید 
(چه این که) امر به معروف می کنید و نهی از منکر, و به خدا ایمان دارید. 
2 

نکته جالب توجه در این آبه. آن است که دلیل بهترین ات بودن را «امر به 
معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا» میشمرد. و جالب نز تر این که «امر 
به معروف و نهی از منکر» را بر «ایمان به خدا» مقم می دارد تا بیانگر 
این معنی باشد که بدون این دو فریضه, ريشه های ایمان به خدا نیز در 
دلها شُست می شود و پایه های آن فرو می ریزد و به تعبیر دیگر ایمان به 
خدا| بر آن دو فریضه استوار می گردد 3(۰) همان گونه که اصلاح همه امور 
خامفه بر ان که اسعوار است. 


امام باقر(علیه السلام) می فرماید: 

«اِنَ الامَر بالَْغژوف, 5 الَهّي عّن المتکر فريصَة عَظيقة بها تَقامٌ القرایْضن و5 
1۳ مَنْ الَمَذامبٍ و تحل الَمَکاست و کید المطالم و ومد مر الارض و تثتصف ین 
ی 
پاورقی 5 

1 . مائده, ایه 79. 

2 . ال عمران, آیه 110. ۱ 

3 . رجوع شود به تفسیر نمونه, ذیل ایه. 
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الهی است که بقیّه فرایض با آن ها بر پا می شوند و به وسیله اين دو, راه 
ها امن می گردد و کسب و کار مردم حلال می شود و حقوق افراد تأمین 
می گردد و در سایه آن زمین آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و در 
پرتو آن همه کارها روبه راه می گردد».(1) 

امیرمومنان علی(علیه السلام) نیز در بیانی نورانی فرمودند: 

«قوام الشريعة الأْمَرّ بالْمَعژوف 5 التموت غن الْمَنکر و5 اقامة الحْدٌ ود : قوام 
شریعت بر پایه امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود الهی استوار 
است».(2) 

از این روایات پر معنی به خوبی استفاده می شود که اگر در جامعه ای این 
دو فریضه, یعنی مسئولیت همگانی در برابر فساد به فراموشی سیرده 
شود, پایه های شریعت در هم شکسته و رفته رفته اصل دین از بین می 
رود. و امور جامعه به فساد و تباهی کشیده می شود. 

این انتبت. که پيامیر آکزم(ضلی: الله»عليه واله) اخياء: کنندکان. امر. به 
معروف و نهی از منکر را نهاینده خدا در زمین و جانشین پیامبر و کتاب 
هی ی 3 (مَن مر بالمَعَژوف و تهی غن الْمْنّکرٍ قَهُوَ حَلیمَهٌ الله فی 
آوضه و حَلِیقَه سول الله و یه کتایه).(3) 

یرنه سای ری سا سار را ری و ما شنم 
با سایر فرایض شس می بفرماید: 

«و ما آغمال الب کلها و اْجها فی سییل الله علد ار باْعقژوف و اي 
عن الفَنکر ال تفه فی بخر لجی ز تمام کارهای نیک, حتّی جهاد در راه خدا, 
در 

پاورقی 

1 . وسائل الشيعة, ج 11, ص <315, ح 6. مراجعه شود به تفسیر نمونه, ج 
3 ص 39. 

2 . غرر الحکم. حکمت 6817. 

نمونه, ج 3, ص 37. 


صفحه 238 ۲ 

برابر امر به معروف و نهی از منکر چون اب دهان است در برابر یک 

دریای پهناور».(1) 

از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که تا چه اندازه این موضوع در 

اسلام از اهقیّت و ارزش بی نظیری برخوردار است. ۱ 

حضرت علی(علیه السلام) در سخن دیگری به مراحل سه گانه امر به 

معروف و نهی از منکر اشاره کرده. _می فرماید: 

« نون من رأی عُدواناً بُعْمَل به و مَتَکرا بُدّعی ایه قألگرخ 

فقذ بر 3 بر و من نکر بلسانه ققَدٌ اچر, و هُوٍ افْصَلّ من صاجبه, 

0 یالسیّف کون کلِمَهٌ اللّه هی العْیاء و کلم الظالمین هی 

ایتشلی: قذیک الذی آصابِ سبیل الهُدی, و قام عَلی الطريق, و تور فی 

قلبه الیِينْ : ای مقمنان! رک | 

به سوی کار زشتی دعوت می کنند. اگر تنها در دلش آن را انکار کند سالم 

مانده و گناهی بر وی نیست (به شرط آن که بیشتر از آن نتواند) و کسی 

که آن را با زبایش انکار کند. پاداش آلهی نصیب او شده و مقامش از اوّلی 

شمشیر به مبارزه برخیزد, اه کت اشته که پم زان داست هد ایت‌سافم ر 

بر جاده حقیقی گام نهاده و نور یقین در دلش تابیده است!».(2) ۱ 

به راستی امام حسین ( علیه السلام) را باید قهرمان این میدان دانست. ان 

حضرت علاوه بر 

پاورقی 

1 تهح البلافهر کلمات فصاره خکفت 372 

2 :نم البلاغم کلمات فضار: ککمت: 3 37 
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امر به معروف قلبی و زبانی. عمل به ان را نیز به منتهای اوج خود رساند 

و بالاترین فوخله+ عملن ان را اتجام داد, و با شجاعتی وصف ناپذیر به 

ههگان اعلام کرد: 

ی الثاسن! قَمَن کان کم تَصبر علی حَذ السَیْف. و طَعْن الأْیسْة قَیفْم 
قنا و الا قلتتصرف عا ز ای مردم! هر کس از شما در برابر تیزی شمشیر 

هکم تیم ها سکیا اششمسا ها ماتدو الا آن‌ماضدا شودا۱ 1۳ 

مطابق روایات قیام با شمشیر (در جای خود) عالی ترین و پرفضیلت ترین 

قراحله آز‌حراحل امن فعروی نف از سکن است که ایام تحشسین ( غلیه 

السلام) به آن اقدام کرد. 

مان پس از بیان مراحل سه گانه امر به معروف و نهی از منکر 

(قلبی, زبانی و عملی), , فرمود: 

«2 افضل من خلک کله کلمه عون عند [مام خاتر: : اما از همه مهم تر سخن 


۱۳ 


ک 


به حقّی است که در برابر پیشوای ستمگری گفته شود».(2) 

ایستادگی کرد و این حرکت خویش را «امر به معروف و نهی از منکر و 
اصلاح امور جامعه» نامید و در بیان و سخنان خویش, به طور مکژر از این 
فریضه بزرگ یاد کرد, و با صراحت. یکی از انگیزه های حرکتش را احیای 
همین امر مهم شمرد. 


قسمت دوم 


اکنون به مهمترین بخش از سخنان آن حضرت و پارانش, در این مورد 
1 ان حضرت دو سال قبل از هلاکت معاویه, در میان جمع زیادی از 
مهاجرین و 

پاورقی 

1. ینابیع الموذة, ص‌ 06 

2 . نهج البلاغه, کلمات قصارء حکمت 374. برای آگاهی بیشتر از مراحل 
سه گانه امر به معروف و نهی از منکر رجوع شود به: جواهرالکلام, ح 21, 
ص 374 به بعد. 
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انصار در سرزمین مقذس «منا», طی یک خطابه بسیار مهم, سرشناسان 
جامعه اسلامی آن روز را به سبب مسامحه و سهل انگاری نسبت به 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اصلاح امور جامعه, مورد ملامت و 
سرزنش قرار داد و فرمود: چرا از نکوهشی که خداوند نسبت به علمای 
یهود فرموده است پند نمی گیرید؟ آنجا که فرمود: 

لوا باه الرَبَاییونَ والاحْبارژ عَن قولهم الم واکلهم السخت) : 
علمای یهود. مردم را از سخنان گناه آلود و خوردن حرام نهی نب 
(1 (از فساد و تباهی جامعه جلوگیری نمی کردند). 

آنگاه امام(علیه السلام) در ادامه چنین فرمود: 

و تما عابٍ اللةّ, ذلک عَلَیهمٌ. انقم کانها تون .مه الم الذین ین 
2 الْفْنَکرَ و القَسات, قلا بنَهَعتَهَمْ عَن ذلک : خداوند تنها از این جهت بر 
اه ار شاهد زشتکاری و فساد ستمکاران 
بودند ولی (هیچ عکس العملی نشان نمی دادند و) انان را نهی نمی 
کردند». 

سپس در مورد اه بت و وت ین وق *زرسه رو 

«اذا ادیث ع اقیمت. استقامقت القرایْض کلها قبْها ‏ ضعنها : هرگاه فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر به درستی انجام شود و اقامه گردد, فرایض 
دیگر اعم از اشتان: و دشوار انجام خواهد شد».(2) ۲ 
ان خطاید ار میم ایام ید سای در آن سرایظ حففان بر و در آن 
جمع کثیر. نشان می دهد که امام منتظر فرصتی بود تا این فریضه الهی را 
در حذ اعلا جامه عمل 

_  یقرواپ‎ 

1 . مائده, ایه 63. 


2 افو ان و 70۳16 1 ع بعارالا نا 9و ور 3 
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همان گونه که در نامه ای به معاویه می نویسد. 

«ای معاویه! به خدا سوگند از این که الان با تو نبرد نمی کنم. می ترسم 

در پیشگاه الهی مقر باشم».(1) 

یعنی من دنبال فرصت مناسبی هستم تا با تو بستیزم. 

2 بعد از هلاکت معاویه, زمانی که امام(علیه السلام) از سوی والی مدینه 

بة بیعت با پزید فراخوانده شد؛ امام(علیه السلام) به شدات بر آشفت و آن 

را مردود شمرد و شبانگاه توق روصت شریف نبوی رفته به راز و نیاز 

پرداخت هش ان نپایش خالصانه به درگاه الهی چنین عرضه داشت: 

«اللفع هدا فیز تیک محود(صلی الله علیم وال و آنا انن لت تیک و 

9 قد علفت, للم انن اج ۰ 

خوایا این در امس سل الم اه وله یفن ی فرره 

دختر او هستم, از آنچه برای من پیش آمده تو آگاهی, خداوندا! من معروف 

را دوست داشته خر کی بیزارم!» 2(۰) 

دربوافة اقام(علیه السلام) انگیره های اضلی فیام:خویش: را در این "خمازه 

کونام آن هم جر کار شرف بای زر کوارش رظلی: الله غلیه واله) در 

هفوسن ترین مکان ها بیان داشت: و آن را به«سینه تارنخ شیرد: 

3 شاید بتوان صریح ترین و رساترین تعبیر امام(علیه السلام) در تبیین 

انگیزه اصلی قیامش را جمله ای دانست که در وصیّت نامه آن حضرت به 

برادرش محشد حنفیه آمده است. 

پاورقی 

1 . در مختصر تاریخ دمشق (ج 7 ص 137) در شرح حال امام حسین(علیه 

السلام) می خوانیم که آن حضرت در پاسخ به نامه معاویه نوشت: «...5 ما 

ظ لی عید الله غدرا فیک جهادک*: 

در احتجاح طيرسي (ج 2 ص 2,89 164) آمده است: «ما رید لک وبا 5 

ل[ علَیک خلافا, َايمٌ الله اٍثی لخایْف لِلهٍ فی تري ذلک. ۰ همچنین رجوع 

کنید به 2 ج 44 ص 212. 

2 . فتوح ابن اعثم, جح 5 ص 27 : مقتل الحسین خوارزمی, ج 1. ص 186 

و بحارالانوار, ج 44 ص 328. 
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آن حضرت پس از آن که انگیزه هایی چون هوی و هوس و کسب مقام را 

از قیام 9 "ور دانست, چنین نوشیت 

«و ها جر چث لطلب الأسلاح فی أَمَه جٌی. رید ۱۳ 
ناتک 6 اس ی وه آتعلی رم ای طالت مرها به 


انگیزه اصلاح در امّت جدّم بپا خاستم, می خواهم امر به معروف و نهی از 
منکر کنم و به روش جدم و پدرم علی بن ابی طالب(علیه السلام) رفتار 
نمایم!».(1) 

اماضر علیم الاام ان انوا رات امه یا ی ماه ای وا هد 
حرکت الهی خویش را کب ۱ 
آوزدن مال وتففام یا پیستم بلکهه‌هدفهن فقطظ. اضلام خامعه اسلافی و 
احیای امر به معروف و نهی از منکر است. ۲ 

4 بعد از ان که مسلم بن عقیل(علیه السلام) _ سفیر آن حضرت در کوفه ‏ 
توسٌط نیروهای ابن زیاد با مکر و حیله دستگیر شد و به مجلس او وارد 
گشت ود او فشلم. را مهم به فتنه انکیندی:ساخت, ان حضرت. دز باسح 
گفت: 


«ما لهذا ات۶ لعنکم آطهرنم .الک قروفتم العفروف:. فایا هم 
لَِأمْر هم بالْمَعژوف, و هام عَن امن 0 این 1 
و 
خوبی ها را دفن کرده اید... پس ما به پا خواستیم تا مردم را به معروف 
دعوت کنیم و از منکرات دور سازیم».(2) ِ 
5 هنگامی که امام(علیه السلام) با سپاو «حژ» رو به رو گشت و بیوفایی 
کوفیان اشکار شد و امام(علیه السلام) خود را با شهادت مواجه دید در 
میان اصحاب خویش برخواست و طیْ سخنانی چنین فرمود: 
پاورقی 
1 فنوخ این امرخ ردو هبار الانواره خ مه کم ور 
2 . فتوح ابن اعثم. ج <5. ص 101 : لهوف, ص 71. مراجعه شود به : 
اشتات الا افیا سر 
صفحه 243 ۱ 
«آلا ترون أنّ الحَوّ لا بْعمَلٌ یو, و آمّ اْباطِل لا بتناهی عَة, لرعت اون 
فی لقاء الله محقَا الا نمی ندب و عم می هیده ازباطل حلوک و 
نمی گردد, در چنین شرایطی بر موّمن لازم است (قیام کند و) شیفته 
ملاقات پروردگار (و شهادت) باشد».(1) 
از اس ایام له سا اساری موه کرورسوه شنم 
جان باید گذشت یعنی در مرحله ای که خطر, کیان دین و مذهب را تهدید 
می کند. وجود ضررهای مالی و جانی نمی تواند مانع امر به معروف و نهی 
از منکر, گردد. ۱ 
6 طبق نقل موژخان آنگاه که حرّ مانع حرکت امام شد, امام(علیه السلام) 
تب ای به , زرگان کوفه نوشت: 

َو عم أَنْ سول الله(صلی الله علیه وآله) قَه قالَ فی عباته: من 
۳ سشلطانا جایرا مُستجلاً لِخْذم الله, ناکناً لد اللم, مخالفاً لش سول 


الله, یِعْمَلْ فی عباد الله بالائم و الَعْدْوان. تم لَمْ بُقَیْرْ بفقل و لا قوّل. کات 
خقیقا عَلی الله آن بُدَخِلَهْ مَدْحَلَه ای ای ی 
وآله) در زمان حیاتش فرمود: هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام 
خدا را حلال شمرده و پیمان خدا را شکسته. با سنّت پیامبر مخالفت 
میورزد و در میان بندگان خدا : به ظلم و ستم رفتار می کند ولی با او به 
مبارزه عملی و گفتاری برنخیزد, سزاوار است که خداوند او را در جایگاه 
ان سلطان ستمگر (جهئم) وارد کند» 2(۰) 

امام(علیه السلام) با این سخنان ضمن گوشزد کردن وظایف همه قشرهای 
مردم. خصوصاً بزرگان کوفه, عزم جزم خویش را برای اصلاح امور و 
مبارزه کامل با خودکامگان و 

پاورقی 

ار وا هه ی ای اه یره ی و0 و بو خفن 
الحسین خوارزمی, 0 ۷۱ ص‌ 237 

2 فتوجاین اعتمد خر رصن 1 صفیل: الجمین ها یلص 234 
و بحارالانوار, ج 44, ص 381. 
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ستمگران بنی امیّه اعلام می دارد, و اين مبارزه را مشروط به حمایت آنها 
هم نمی کند و آماده است جان گرامی خویش را در اين راه نیز فدا کند و 
لذا ما امروز در پرابر مرقد آن حضرت ایستاده, و می گوییم: 

«أَشهَّذد آنک فد أَقمّت ت الصَّلاة و آّت الرْکاة و مرت بالْمَعْروف و نیت عنِ 
المیر : من شهادت می دهم که : تو نماز را بپا داشتی و زکات را ادا کردی 
و امر به معروف کرده و نهی از منکر را بجا آوردی».(1) 

تکية فایل کوته ان اشت که این ماس کداهی در محکیه فصازم ور حور 
قاضی و داور نیست بلکه به این معنی است که من به این حقیقت اذعان 
دارم که نهضت توء, نهضت امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه 
اسلامی بود. 

1 . زیارت وارث. 

صفحه 245 


کال تسم قاس سار با گرا 


هم مه اف مر راوگان 


انبیا و اولیای الهی در طول تاریخ برای پیشبرد اهداف مقذس خویش؛ 

درصدد تشکیل حکومت برامدند: چرا که بدون شک با تشکیل حکومت. بهتر 

می توان مردم را به سوی ارزش های معنوی و انسانی سوق داد و در راه 

بسط عدالت اجتماعی کوشید و فرامین الهی را به صورت ضابطه مند اجرا 

کرد و به برقراری عدل و دفع ظلم و شرک و بیدادگری کمک نمود. 

همچنین بسیاری از احکام الهی است که بدون تشکیل حکومت نمی توان 

آنها را اجرا کرد و يا لا اقل ‏ به طور مطلوب تحقق نمی یابد. 

از این رو. پیامبران پیشین تا آنجا که شرایط اجازه می داد, درصدد تشکیل 

حکومت دینی بودند و پیامبر بزرگ اسلام(صلی الله علیه واأله) نیز در 

نخستین فرصت, اقدام به تشکیل حکومت اسلامی در مدینه کرد و خود 

شخصاً رهبری این حکومت را به عهده گرفت. 

آن حضرت برای ادافه خص ات صالحان _ به فرمان الهی ‏ در روز عید 

غدیر خم, علی(علیه السلام) را به جانشینی خود و امامت مردم پس از 

خویش منصوب کرد. از اين رو, در روایات ماء از ولایت و رهبری, به 

عظمت یاد شده است. از جمله در روایت معروف امام باقر(علیه السلام) 

می خولنيم, _ ی ۱ ۱ 

«ببی الاسَلام علی حَمسَة آشیاء: عَلی الصّلاة و الرَکاة و الحح و الصَوّم و 
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الولایة: اسلام بر پنج اصل اساسی بنیان نهاده شده است: بر نماز. زکات, 

حج» روزه و ولایت». 

آنگاه در پاسخ به این سغال که از این بنج اضل کدام یک برتر است: می 
ماید 

لو افْصَل, لاتها مفتاخقن 5 و ای هو الیل عَلیْهنَ : ولایت از همه چیز 

والی راهان راهنمای مردم نسبت به ان چهار امر مهم می باشد».(1) 

آری ز با تشکیل حکومت دینی و پذیرش حاکمان صالح به خوبی می توان به 

اجرای احکام الهی کمک کرد و اصول, اخلاق و احکام شریعت را تحفق 

عینی بخشید. ِ 

متاشفانه پس از رسول خدا(صلی الله علیه واله) رهبری امّت اسلامی در 

جایگاه اصلی خویش قرار نگرفت و امیرمومنان علی(علیه السلام) را از 

خلافت دور که ذاشتند: ولی آن خصرت. هر ومان که فرضتن: ازنست مین 

داد, بر حق حاکمیّت خویش پای می فشرد, و خود را سزاوارتر از همه به 


سرانجام آن حضرت در سال 35 هجری در یک بیعت عمومی به خلافت 
ظاهری رسید و در مسیر اقامه قسط و عدل و احیای ارزش های دینی 
تلاش کرد, ولی زخم های بر جای مانده از دوران گذشته و حوادث سخت و 
شکننده دوران خلافت و در نهایت شهادت مولا(علیه السلام), سبب شد که 
علی(علیه السلام) , به تمام اهداف والای خویش دست نیابد. 

توطئه های معاونق جچه در عصر امیرمومنان علی(علیه السلام) و چه در 
عصر خلافت » کوتاه اتاخ حسن(علیه السلام) و تلاش های جبهه نفاق برای 
«تضعیف خط عون و تاا نا هت جصفی ان مردم هدنیا زد کی رهم کر بان 
دیگر سنگ آسیای خلافت را از محورش خارج ساخت و این بار دشمنان 
قسم خورده حاکمیت اسلام راستین, بر اریکه قدرت قرار گرفتند! 

پاورقی 

1 اه ی هر ات فا نم الا ی ای سوت با ات 
متعددی در همین باب وجود دارد). 
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امام حسین ( علیه السلام) که شایسته و وارت حاکمیت نبوی و علوی و 
رهبر معنوی ات اسلامی بود برای احیای ارزش های اسلامی و بسط 
قسط و عدل و مبارزه با ستمگران به هدف تشکیل حکومت اسلامی به پا 
خاش چه این فضند که اکر من سنا وکا خکوست اس می و کر 
با شهادت خویش و یارانش, چهره واقعی بنی امیّه را اشکار سازد و به 
ریشه کن ساختن درخت ظلم و کفر و نفاقشان بپردازد و اسلام و امقّت 
الوم انب مق را نارق 

امام حسین(علیه السلام) در خطبه ای با صراحت هدف از تلاش و تعایوی 
خویش را چنین بیان می کند: 

«اهم الک تلم هل َکن ما گان متا تنافساً هي شلطان, و ا اْتماساً من 
فْصُول آلخطام, و لکن لترح المعالم من دینک, و نهر الأطلاح فی بلادک, و 
1۳ مَنّ الْمَظلومَون من عباد ک, 9 فملن بفرایْضک و شیک 5 آشکایک : 
خداوندا! تومی دانن که انجة از.ما. (در طریق تلاش " بسیج مردم) 
صورت گرفت. بخاظر رفابث دز اضر ژمامدازی وبا بهچگ اوردن روت 
و مال نبود, بلکه هدف ما آن است که نشانه های دین تو را آشکار سازیم و 
اصلاح و درستی را در همه بلاد بر ملا کنیم تا بندگان مظلومت آسوده 
باشند و فرایض و سئت ها و احکامت مورد عمل قرار گیرد».(1) 

امام خمینی(قدس سره) در سخنی در تبیین همین مطلب می گوید: «... 
آنهایی که خبال.می کند حضر تسد الشیدا برای حکومت تا نده, خی این 
سخن صحیح نیست بلکهصفحه اینها برای حکومت امدند, برای این که باید 
حکومت دست مثل سید الشهدا 


پاورقی 


1 . تحف العقول. ص 170 و بحارالانوار. ج 97, ص 79. 
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باشد. مثل کسانی که شیعه سید الشهدا هستند, باشد».(1) هر چند 
امام(علیه السلام)می دانست سرانجام در این راه شهید می شود. 

در جای دیگر می گوید: «زندگی سیّد الشهدا, زندگی حضرت صاحب 
الزمان(علیه السلام), زندفین همه انبیای عالم. همه انبیا از اوّل, از ادم تا 
حالا همه این معنا بوده است که در مقابل جور. حکومت عدل درست 
کنند».(2) 

با این مقذمه اکنون برای اثبات این مطلب (قیام برای تشکیل حکومت 
اسلامی و مبارزه با ستمگران) به سراغ سخنان و سیره ان حضرت می 
رویم. 


ار یا ماس اب سای ام کم ی درف 

يییم که آن حضرت از نوجوانی فقط اهل بیت(علبهم السلام) را شایسته 

در می خوانیم: «روزی عمر بر منبر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 

بر اه 0 

سزاوارترم! , 

امام حسین (علیه السلام) که در گوشه مسجد نشسته بود - خطاب به عمر 

_ فریاد زد: 

از منبر پدرم رسول خدا(صلی الله علیه وآله) پابین بیا! اين منبر پدر تو 
نیست (که بر فراز آن قرار گرفته ای و اين گونه ادعاها می کنی!). 

ور کفوت ای حسین! به جانم سوگند قبول دارم که این منبر پدر توست؛ 

نه پدر من, ولی بگو چه کسی اینها را به تو یاد داده است؟ پدرت علی بن 

ابی طالب؟! 

حسین(علیه السلام) فرمود: اگر من مطیع فرمان پدرم باشم به جانم 

سوگند او هدایت کننده است و من هدایت شده آو خواهم بود. او بیعتی بر 

کس مر هار سای رها صای ماهر 

پاورقی 

1 . صحیفه امام, جح 21, ص د3. 

صفحه 249 

حارد که امسر جیوفیل از تاخیهخداوند رل کرد محر مک کنات خدا ابو 

فطل را انکار نمی کند. مریم آن,زاجا دلب خویسش اند رو داسته 

حق با پدرم است) ولی با زبان آن را انکار کردند : وای بر منکران حقوق 

ما اهل بیت!.. 

عمر گفت: ای حسین! هر کس حو پدرت را انکار کند. لعنت خدا بر او باد! 

(ولی من بی تقصیرم چرا که) مردم ما را امير ساختند و ما نیز پذیرفتیم و 

امام حسین ( علیه السلام) پاسخ داد: ای پسر خطاب ! کدام مردم تو را بر 

خویش امیر ساختند. پیش از ان که تو ابویکر را بر خود (و مردم) امیر قرار 

ی و ی وال رباص ای الا ها وب 

زضایت آل محقد(علبهم السلام) تو را بر مردم آقتز ساشت. .ابا رات 

شما دو نفره , همان رضایت (خدا و( پیامبر است؟! ره 

عمر که پاسخی تداشت» خشنمکین از هنبر فرود آمد و به همراه جمعی نزد 


علی(علیه السلام) رفت و از حسین(علیه السلام) شکایت کرد...».(1) 

امام حسین (علیه السلام) در تمام دوران خلافت پدر بزرگوارش 
امیرمومنان(علیه السلام) و برادرش امام حسن(علیه السلام) برای تقویت 
خکوفت. اسلافی در کنان آن بر کواران حضور داشت:و.ا دشهنان:خکه مت 
اسلامی مبارزه می کرد. 


سخن امام حسین (علیه السلام) در برابر معاویه 


هنگامی که معاویه برای گرفتن بیعت جهت یزید برآمد و به شهرها سفر 
کرد: در مدینه نیز اجتماعی برای معرژفی و بیعت برای یزید تشکیل داد و 
گفت: 

به خدا سو گند! اک .هت در میان مسلمین کسی بهتر از پزید را سراغ 
داشتم, برای او بیعت می گرفتم!! 

پاورقی 

1 . احتجاج طبرسی, ج 2 ص 8-77 7. 

صفحه 250 

امام حسین(علیه السلام) برخاست و فرمود: . ر 

«والله لَقَه ترکت من هو حَبر مه ابا أه 

را که از یزید از جهت پدر, مادر و شایستگی ها و ارزش های فردی و 
صفات انسانی بهتر است, کنار گذاشتی!». 

معاویه گفت: گویا خودت را می گویی؟ 

فرمود: اری! 

مطابق ۳ ِِ ام یم السلام) فرمود: ۲ 
«آتا واللم أَحَو یه منة. فان ۳ حَیرّ من آبیه, و جَذی حَیْر من جدو, و أمّی 
خَیز تش آضه 5 آنا ند منه * به خدا سوگند! من از او (یزید) به خلافت 
سزاوارترم : چرا که پدرم از پدرش و جذم از جذش و مادرم از مادرش بهبر 
است و خودم نیز از او بهترم!».(2) 

از این کلمات صریح. به خوبی روشن می شود که امام حسین(علیه 
السلام) در آن زمان فقط خود را شایسته خلافت می دانست و معتقد بود 
شخصی همانند او - با آن عظمت خانوادگی و معنوی - باید زمام امور 


مسلمین را به دست گیرد. 


تلاش امام حسین (علیه السلام) برای تشکیل حکومت اسلامی در زمان یزید 


پس از مرگ معاویه و به خلافت رسیدن يزید. شرایط برای مبارزه با 

ستمگران و تشکیل حکومت اسلامی - بیش از زمان گذشته - فراهم شده 

بود و ان حضرت در این 

پاورقی 

1 . الامامة و السياسة, ج 1, ص 211. 

2 . موسوعة کلمات الامام الحسین (علیه السلام), ص‌ 65 2. 
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مسیر اقداماتی را در پیش گرفت: 

با تاه مق این که ایام خنمین(عله السلام) جرب را فرکن شایسته از 

جایگاه رفیع نمی دانست و خود را به حق شایسته ترین فرد برای امر 

خلافت می دید با پزید بیعت نکرد و حکومت او را به رسمیت نشناخت. 

از این رو, هنحاهی. که خبر ضر ک.مشاوبه به موه ر نید و آن. حضرت: توسط 

والی مدینه احضار شد, امام(علیه السلام) در پاسخ به عبدالله بن زییر که 

پرسید چه خواهی کرد؟ فرمود: «هیچ گاه با يزید بیعت نخواهم کرد, چرا که 

امر خلفت پس از برادرم حسن (علیه السلام) تنها شایسته من است». 

(اثی لا آبایغ له ابداء لا الم الما کات لی من بَعْدٍ خی الَحسَن).(1) 

هممینر به والی مدینه نیز فرمود: 

«ّا هل یت لو و مَغدن الاسالة و مُختیت الْقلایکن... و رید رجُل 

فاسق شارث الْحَر, قایلٌ اللَفْسٍ الْمحرّمة, مُغلن بالفشق, و مثلِی لا یبای 

مه : ما از خاندآن نبوّت و معدن رسالت و جایگاه رفیع رفت و آمد 
۱ ۰ ,. در حالی که یزید مردی است, با می گسار: قاتل بی 

ایا ی ها را ی و ایا 

هرگز شخصی همانند من,با مردی همانند وی بیعت نخواهد کرد».(2) 

همچنین امام(علیه الم در پی اصرار «مروان بن حکم» برای بیعت با 

یزید. با قاطعیّت فرمود: 

«و لی الأشلام لام |؟ قة بلِیِ الا براع یل بزید, و لَقة ممفث خی 

پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 192. 

2 . فتوح ابن اعثم, جح 5, ص 18 و بحارالانوار. ج 44 ص 325. 

صفحه 252 ۱ ِ ۲ 

رَشول الله(صلی الله علیه وآله) یقُول: لاه مُحَرْمَه علی آل آیی سْیان 


- 


سای کد ات اشانی ساره سل برد کرتا [ بدن. باید فاتجد 


اسلام را خواند! من از جذم رسول خدا شنیدم که می فرمود: خلافت بر 

خاندان ابوسفیان حرام است!».(1) 

در واقع امام(علیه السلام) با این جمله. عمق فاجعه زمامداری پزید را بیان 

می کند و با استشهاد به کلام رسول خدا(صلی الله علیه واله) تصذی 

خلافت توسشط فرزندان ابوسفیان را حرام می شمارد. 

در سخن دیگری که آن حضرت خطاب به برادرش محشّد حنفیّه می فرماید, 

بار دیگر بر عدم بیعت با پزید - به هر قيمتعي - تاکید میورزد و می فرماید: 

«يا آخی! والله لو لَمْ ین فی الذْئیا ملجا و لا مَْوی, لما بایِقث یزید بُن 

مَعاويِة : ای برادر! به خدا سوگند! اگر در هیچ نقطه ای از دنیا, هیچ پناهگاه 

و جأای امنی نداشته باشم هرگز با تزید بن معاونة یعت تخواهم کرد» 2(۰) 

۳9 تصریح به شایستگی خود برای خلافت 

امام حسین ( علیه السلام) علاوه بر آن که پزید را شایسته این جایگاه والا 

نمی دانست, به تا کین خود نسبت به امر ولایت و حاکمیت اسلامی 

تصریح می کند. در واقع امام (علیه السلام) با این جملات در مسیر تشکیل 

حکومت اسلامی و به عهده گرفتن خلافت مسلمین حرکت می کند. 

امام حسین (علیه السلام) در خطبه ای که پس از نماز عصر در جمع 

لشکریان «حژ» خواند, فرمود: 

پاورقی 

1 . لهوف. ص 99 و بحارالانوار. جح 1 ص 184. 

2 . فتوح ابن اعثم, جح 5, ص 31 و بحارالانوار. ج 44 ص 329. 

صفحه 3د2 , 

«أیمَا الا سن! آتا ا نْ ینت رشول الله(صلی الله علیه وآله) و تن أوّلی 

بولایة هذو تور عَاتکد من هوّلاء ای غیت ما لیس لَْمْ: ای مردم! من 

فر رت سر ی ۰ خدایمه سا نه لاه این اضف ین ها رو مات 

ن) از اين مذعیان دروغین سزاوارتریم».(1) 

همه ایتها علاوه بر مواردی است که امام حسین(علیه السلام) در حیات 

معاویه - آنگاه که مساله ولایتعهدی یزید مطرح شد - به شایستگی خویش 
بر امر خلافت تا کید ورزید (که پیش از این گذشت). 

ج) پاسخ به دعوت کوفیان 

از نمودهای تلاش امام حسین(علیه السلام) برای تشکیل حکومت اسلامی. 

پاسخ به دعوت کوفیان جهت پذیرش رهبری قیام بر ضدٌ حکومت نامشروع 

پزید است. 

همچنین فرستادن امام(علیه السلام) سفیر و نماینده خود, جناب مسلم بن 

عقیل (رحمه الله) را , به کوفه برای ارزیابی دعوت آنان و بسیچ نیروها و 

گرفتن بیعت از مردم. حکایت از عزم امام(علیه السلام) جهت تشکیل 

حکومت اسلامی و الهی دارد. 


با توجه به این که کوفه مرکز علاقمندان و شیعیان علی بن ابی طالب(علیه 


السلام) بود, تصمیم امام حسین(علیه السلام) بر آن بود که اين شهر را 
پایگاه اصلی قیام و نهضت اسلامی خود قرار داده و از آن مکان انقلاب را 
رهبری کرده و به دیگر شهرها گسترش دهد. 


پس از مرگ معاویه و به دنبال یک گردهمایی در منزل «سلیمان بن صرد 
خزاعی» جمعی از بزرگان کوفه نامه ای به محضر امام(علیه السلام) 
نوشته و برای پذیرش رهبری آن 

پاورقی 
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حضرت جهت برپایی نهضتی همگانی اعلام آفاد کی کرزند: 

مصمون نامه را که نام چهارتن از بززز کان شیعه, یعنی سلیمان نن یز 79 
مسیّب بن نجبه, رفاعة بن شدّاد و حبیب بن مظاهر و گروهی دیگر از 
شیعیان در آن آمده, چنین است: 

«خدای را سپاس می گوییم که (معاویه) آن دشمن ستمکار و کینه نوز را 
نابود ساخت. همو که بدون رضایت ات بر گرده آنان سوار شد و اموال 
آنها را غصب کرد و خوبان آنان.زا کشته و به نابکاران میدان داد.. 

اینک ما؛ امام و پیشوایی نداریم : به ی ما بیا! بدان امید که ۰ به 
برکت وجود تو همه ما را بر محور حق گردآورد. 

نعمان بن بشیر (والی کوفه) در دارالاماره است و ما با او در نماز جمعه و 
اجتماعات عمومی حاضر نمی شویم (و به او اعتنایی نداریم) و اکُر با خبر 
شویم که به سوی ما می ایی, او را از کوفه بیرون کرده و به شام ملحقش 
می سازیم».(1) 


انش مان تغیه ااسات از عرش مسا ی که 


به دنبال نامه های متعدّد مردم کوفه و اعلام آمادگی برای پذیرش رهبری 

امام(علیه السلام), آن حضرت نامه ای ذز پاش به آنان: توشت.. سیشن 

پسرعمویش مسلم بن عقیل را به آن شهر فرستاد. نامه امام (علیه 

السلام) چنین است: 

1 . من الْحْسیّن تن ع1 علی. [لی الْمَلاً من الَفَوّمنین و 
ری 

1 قاتا ت< تمد الک اللة الذی لا لة افو ز ما بَعدٌ قالْحمذلله الّذٍی قَصَم 
عَذوّک لحار الْعنيد, الْذٍی " سزی عَلیٍٍ هذو الم فانت ها آمزها, عضو 


و5 
بالْحة* و الحایسخ تفس علی ذات الم و السلاغ»: 
«به نام خداوند بخشنده مهربان : از حسین بن علی(علیه السلام) به بت رکان 
از مومنان و مسلمانان! هانی و سعید همراه نامه هایتان به سوی من 
امدند ‏ و این دو تن آخرین کسانی بودند که نامه هایتان را اوردند - محتوای 
همه نامه هایتان (به طور فشرده) این بود که : «امام و پیشوایی نداریم, به 
سوی ما بیا! امید است که خداوند به وسیله تو ما را بر محور حق و هدایت 
گردآورد». اکنون من. برادر. پسر عمو و شخص مورد اعتماد از خاندانم - 
مسلم بن عقیل عقیل _ رابه سوی شما می فرستم : به او فرمان دادم که تصمیم 
و برنامه ها و افکارتان را برای من بنویسد. 
هر گاه به من اطلاع دهد که بزرگان و خردمندان شما ز با آنچه که در نامه 
هایتان ذکر شده, همراه و هماهنگند: به زودی به سوی شما خواهم آمد. ان 


شا ءالله 
ریا تا اصا فقو هه اه ی وا اما تا یا که 
است که به کتاب خدا عمل کند و عدل و داد را بر پا دارد. دین حق را 
صفحه 256 
پذیرفته و خود را وقف راه خدا کند».(1) 
این نامه به خوبی گویای این حقیقت است که امام(علیه السلام) در مسیر 
قیام برای سرنگونی حکومت پلید اموی و تشکیل حکومت اسلامی گام بر 
می داشت. از اين روه برای ارتاس اوضاع, نخست نماینده ای آگاه و مورد 
اعتماد را به آن شهر اعزام می کند, تا از حقیقت امر آگاه شود و با بسیج 
نیروها و آمادگی شیعیان در اين راه قدم بردارد. 
خمله ابا نیشن اماصر له لاه یی انش ور اتکی ور 
جهت امامت و رهبری و عدم لیاقت حاکم شام _ که نه به کتاب خدا عمل 
می کند و نه عدل و داد را بر پا می دارد و نه خود را وقف راه خدا می کند 
_ که این خود قرینه ای است بر عزم امام جهت پذیرش امامت و خلافت 
مسلمین و برپایی عدل و داد. 
امام(علیه السلام) همچنین در نامه ای که همراه با اعزام مسلم(علیه 
السلام) خطاب به او مرقوم می دارد, بار دیگر بر بسیح نیروها و اماده 
ِ مردم تاکند میورزد. در این نامه می خوانیم 

. واع لاس الی طاعتی, و احَذهُم َنّ آل سْْیان, قِن رآبّت الثاس 
تشن کل تن فعیل لنیبال عی اعقل -علی عشت دلی ار 
شاعَالل تعالی : 0( ۱ 
کتتی آنان را از حمایت الاه‌شی نارای اکن مرها بعت کودیم 
مرا با خبر ساز تا برابر آن عمل کنم».(2) 
پراکنده ساختن مردم از حمایت خاندان ابوسفیان و فراخوانی مردم به 
اطاعت امام(علیه السلام) و یکپارچگی آنان برای پیعت و همراهی, همه و 
همه نشان از تهیه ساز و 
پاورقی 
1 . ارشاد شیخ مفید, ص 381-380. 
2 . فتوح ابن اعثم, جح 5 ص 53 و مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 196. 
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کارهای مناسب جهت تشکیل حکومت دارد. 
پس از ورودٍ مسلم(علیه السلام) به کوفه و بیعت گروه زیادی از مردم با 
وی و اعلام آمادگی آنان برای جانبازی و همراهی با امام(علیه السلام) و 
انعکاس آن به محضر امام(علیه السلام) توشط فرستادگان جناب مسلم, 
امام حسین(علیه السلام) از مکه عازم کوفه می شود.(1) 
امام (علیه السلام) در _گفتگویی با ابن عباس می فرماید: 


ظ هذه کب اَهل الكوقة و رُسْلهْمٌ, و قَدٌ وِجب عَلیّ اجابَهم و فام لهَم 
۳۳ عَلَوٌ عنذالله سْبحاتة: اينها نامه ها و فرستادگان کوفیان است. بر من 
لازم است دعوت آنان را پاسخ دهم » چرا که حجّت الهی بر من تمام شده 
است».(2) 
همچنین به عبدالله يين زبیر فرمود: . م 
«انتی مه از بعین آلفا یَعْلفْون لی بالطلاق 5 العتاق من خ هل الکوقة: بیعت 
چهل 1 هرا تن از مردم کوفه که در وفادآری به طلاق و عتاق(3) سوگند 
خورده اند, به دستم رسیده است».(4) 
ِِِ ,در ج هت با یرال بن ات - هنگامی که از علت 
«نّ هل فز اوق کتبوا ال تسالوتیی آن َقدم لبم فا جوا من اخیاء 
معالم الحو 5 و امانّة الیدع : , مردم کوفه نامه نوشتند واز ص خواستند که به 
سوی آنان بروم, بدان امید که (با تشکیل حکومت اسلامی) نشانه های 
پاورقی 
1 . رجوع کنید به: تاریخ طبری, ج 4 ص 297 و ارشاد شیخ مفید. ص 
19 
2 . معالی السبطین؛ , ج 1 ص 246 و ناسخ التواريخ. ج 2 ص 1122 

3 . منظور از سوگند به طلاق و عتاق این بوده است که اگر سوگند خود را 
شکستند. همسران انها خود به خود مطلقه شوند و تمام غلامان آنها آزاد 
گردند. جمعی از فقهای عامقّه عقیده داشتند که این گونه سوگند صحیح 
است. 

4 . تاریخ ابن عساکر (در شرح حال امام حسین(علیه السلام)), ص ۰194 
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حق زنده و بدعت ها نابود شود».(1) 

به هر حال, با توجّه به شواهد تاریخی تک تحت ند ان وشوو خی 
از آن در بخش رویدادها خواهد آمد ‏ یکی از اهداف قیام امام حسین(علیه 
السلام) تشکیل حکومت اسلامی و در واقع بازگرداندن خلافت اسلامی به 
جایگاه اصلی خویش بود, تا در پناه آن عدل و داد گسترش یابد, حق احیا 
شود و باطل و پلیدی و بدعت ها نابود گردد. ۲ 

پشتیبانی و اعلام آمادگی مردم کوفه و تاکز و اصرار انان بر این امر, 
حچّت را بر امام(علیه السلام) تمام کرد گاید با نیروی چند ده هزار نفری 
بر ضدً حاکم غاصب و فرمانروای ستمگری مانند یزید قیام کند و از اين رو 
به سمت کوفه امد و قبل از آن نیز توشط سفیر خویش جناب مسلم از 
همراهی کوفیان با خبر شد. 


فیاش بای گیل وت امللاسی با آخاشی‌ از فوادبت 


اکنون جای طرح این سئوال است که آيا امام حسین(علیه السلام) از 
شهادت خویش و یارانش در مسیر حرکت به سوی کوفه و قیام بر ضذ 
پژیده آکان بونه با خیر ؟ و اخر از این افتز فالخ بود, آگاهی به شهادت با قیام 
و برنامه ریزی برای تشکیل حکومت اسلامی چگونه سازگار است؟ 
بر اساس شواهد تاریخی جاي هیچ تردیدی بیست که امام حسین ( علیه 
السلام) از فرجام قیام خویش آگاه بود و با یقین به شهادت, نهضت خویش 
را آغاز کرد و شواهد روشن آن در همین کتاب آمده است ولی در این 
قسمت نخست به بخشی از شواهد مزبور که علم و آگاهی امام(علیه 
السلام) به شهادت خویش را تایید می کند. اشاره کرده سپس به پاسخ 
پرسش فوق می پردازیم. 
لازم به ذکر است روایات و اخباری که از طریق شیعه و اهل سئت از 
پیامبر 
۰ ورقی 

. اخبار الطوال دینوری. ص <245. 
صفحه 259 
اکرم(صلی الله علیه وآله) در موضوع شهادت امام حسین (علیه السلام) 
مت او ی عبّاس می گوید: 
«ما کنا نا تشک هل ابیت و هم مُتوافژون ان الخسین بر بن عَلی(علیه السلام) 
یُفتل بالضای : مااهل بیت همگی تردیدی نداشتیم که امام حسین(علیه 
السلام) در سرزمین طف (کربلا به شهادت خواهد رسید».(1) 
چنان که از مفاد این روایت آ شتا ون می شود نه تنها امام, بلکه عموم اهل 
بیت حتّی از محل شهادت آن حضرت با اطلاع بودند. 
علافه. فجلسن, درر.بجار الاتوار فاد و یک روایت در این بای تقل کرده 
است!(2) 
نمونه هایی که به دنبال می آید تنها بخش کوچکی از آن است که از زبان 
خود آن حضرت نقل شده است. 
1 امام له السلام) در اغاز حرکتش در مدینه در خطاب به بنی هاشم 
چنین ِِِِِ ِ له را و و 
«ا مق لجق بی یلم اشششهد. و من تعلّت ل تتلْغ لقع : هر کس از 
شما به من بپیوندد به 0 می رسد و هر کس بماند به پیروزی نخواهد 
رسید».(3) 
2 - هنگامی که یکی از برادرانش خبر شهادت امام را از زبان امام 
حسن(علیه السلام) نقل کرد, امام حسین(علیه السلام) در پاسخ وی 


کز منود : 

«حذدتنی آبی نَ رسول اللّه آخبره بقئله و قتلی, و آأنَ ترّبتی تکوّن بقرّب 
توب تیه قتظرٌ یک عَلِمّت ظا اما هر مدرم ة 

ای اه اه 

پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 160. 

2 . بحار الانوار, ج 44 ص 266-223 

3 . موسوعه کلمات الحسین؛ ص 6 2 : مناقب ابن شهر آشوب, ۳ 4 ص 
70 جالب آن که شبیه همین مضمون را در حال زیمت از مک در جم 
مردم بیان فرمود: «مَنْ کاّ باذلا فینا مُهْجْتَهُ مُوَطناً علی لِقاء اه تفه 
قَلیرَحل مَعنا 0 :۱ کند 
و از جانش یدرد با ما همراه باشد» (اعیان الشیعءة, ۳ 1 ص‌‌ 93(). 

صفحه 260 

را از کشته شدن پدرم و من با خبر ساخته است و فرمود که تربت من 
نزدیک تربت پدرم خواهد بود, تو فکر می کنی چیزی را می دانی که من 
نمی دانم ؟» .)1 

3 شبیه همین مطلب در گفتگوی آن حضرت با برادرش محشّد حنفیّه در 
۳ عنوان می شود. آنگاه که محمد حنفیه پیشنهاد کرد امام(علیه السلام) 
از رفتن به عراق خودداری کند, فرمود: 

«آتانی سول اللّه(صلي الله علیه وآله) بَعْدَ ما فارَفْئک ققال: يا خسین! 
نع قانّ ال قوشاء آن براک قتبلاً؛ بعد از آن که از تو جدا شدم 9 
1 اه ای اه را ای یه کی تس ای خی ری 
کن, زیرا خداوند خواسته است تو را کشته ببیند».(2) 

4 - نمونه دیگر, سخنی است که امام هنگام اعزام مسلم به وی فرمود: 
هک با هی ال کف واه فا هداهن ان کونه ص مداد مرت 
دارد و می پسندد کارت را سامان دهد. 

آنگاه امام افزود: 

«آجو آن کون آتا و آلت فی تَرَجَة السْهّداء: امیدوارم که من و تو در 
جایگاه شهدا قرار گیریم».(3) 

این سخن گویای اين حقیقت است که امام(علیه السلام) برای خود و 
یارانش راه شهادت را برگزیده است و همین را آرزو می کند. 

5 عجیب ان که ان حضرت در پاسخ مردی از اهل کوفه. با اشاره به نامه 
های 

پاورقی 

1 لهوف. ص 100-99. 

2 . بحار الانوار, ج 44, ص 364 و اعیان الشيعة, ج 1, ص 593. 


3 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 196. 

صفحه 261 

مردم کوفهپ آنان را قاتل خویش معژفی کرده. می فرماید: 

«هذو نت هل الْكُوقة لت. و لا رام الا قاتلی: اين نامه های مردم کوفه 

ات لت ی نان وا فان خودیفی انه ۱1 

6 - صریح تر از همه این ها سخنانی است که امام(علیه ِِ در جمع 

مردم مکه قبل از حرکت به سوي عراق ایراد کرد و چنین فرمو 

هی و خترلی فطع نا اافیه کاس باقصالي تتَقَطفها عْسَلان لاب 

واییس و کزتل,فتغلان مبی آکراشا جوفا و الجوبة سعباء لا قحیض عَو 
یوم خط بالقلم : خداوند برای من ِ 1 اختیار کرده است که 

رن اه رسید. گویا می بینم که گرگ های بیابان های عراق میان 

نواویس (قبرستان بهود در نزدیکی کربلا) و کربلا بند بند مرا جدا کرده و 

شکم ها و جیب های خالی خود را (با کشتن من و دریافت جوایز) پر می 

کنند. از روزی که با دست قضا و قدر الهی نوشته شده, چاره ای نیست». 

2) 

با ملاحظه این سخن و نمونه های فراوان دیگر از اين دست. شکی باقی 

نمی ماند که امام نه تنها از اصل کشته شدن خویش آگاهی داشت. بلکه 

دقیقاً از محل شهادت و نیز قاتلان خود با اطْلاع بوده است. 

اینک با توجّه به این که امام(علیه السلام) از سرانجام اين حرکت آگاه بود. 

اين سوال مطرح می شود که چگونه اطمینان امام به شهادت با حرکت آن 

می شود امام(علیه السلام) هم سرانجام کار را 

پاورقی 

ار و کر وه تک اه مالس ی 

2 . لهوف؛ ص‌ د3. 

صفحه 262 

بداند و به شهادت خویش و یارانش یقین داشته باشد و در عین حال به 

عصو کل سکومست اشامن امک 

پاسخ به این سوال به اندازه ای اهمیت دارد که برخی از نویسندگان را که 

نتوانستند بین «ادای وظیفه» و «آگاهی از نتیجه» وفق دهند, بر آن داشت 

تا بهطاور کلیه اکاهی اماه او حرحام کار را تکار کنندا ه تمام ادله تارعکی 

و روایی را که در این موضوع وارد شده است., زیر سوّال برند! 

غافل از آن که نتیجه کار نمی تواند تعیین کننده وظیفه مردان الهی باشد. 

در فرهنگ.دین, آنجه مهم است تشخیص وظيفهة و عمل.: به آن است و اما 

رسیدن به نتیجه دلخواه, در مرحله دوم قرار دارد. 

تالم گرا امس ه موی رعلمم السلام) کوای از اعد 


است که جمع بین «وظیفه» و «نتیجه» هر چند اولویت دارد, ولی «عمل به 
تاه مر دور وف اند 

به عبارت دیگر: بر هر فرد با ایمانی لازم است در مسیر انجام وظیفه گام 
نهد, هر گاه به نتیجه مطلوب برسد چه بهتر: و اگر نرسد نفس این کار که 
وارد مسیر انجام وظیفه شده, خود مطلوب مهمی است که می تواند افراد 
بهانه جو را به کار وادارد. زیرا بسیار می شود که بهانه جویان به بهانه این 
رل که مکو ی است, از انسام وه سین که بار مد 
مانند. 

این است که امام(علیه السلام) در کنار سخنانی که با صراحت از شهادت 
خویش و یارانش یاد می کند. در عین حال از انگیزه های الهی حرکت 
ضوینترن نیز به: توا ن»وظيقه. الفن.ه خکلیف »دی شتخره به.میان.می ورد و 
حتّی می فرماید: «بیوفایی پاران و کمی نفرات مرا از تکلیفم باز نمی 


دارد». 

ان خر ور رو عاشور ات ان اعا خی به همین کته اشارم کروم 
می فرماید: 

صیفحه 203 7 

«الا قد و و و أَندَرَتْ, آلا نی زاف بهذه الاسره علی له العتاد و حَدَلة 


الأصحاب 9 بااشید! که من حخت را تمام کردم و از عاقبت شوم 
مخالفان حق, خبر دادم. آگاه باشید! که من با همین خانواده, با وجود 
نداشتن سیاه و بیوفایی یاران؛ جهاد خواهم کرد» 1(۰) 

آری, امام(علیه السلام) درصدد ادای وظیفه است و نداشتن سیپاه و کمی 
یاران, خللی در عزم او وارد نمی کند. این است که امام با وجود این که 
کاملا از عاقبت امر آگاه بود, با انگیزه تشکیل حکومت اسلامی قیام کرد و 
این درست به حکم «عمل به وظیفه» بوده است. 

سیره امامان معصوم(علیهم السلام) همواره طبق «تکلیف دینی» و «عمل 
به وظیفه» بوده است. آنان از این منظر در هرحال احساس پیروزی می 
کردند. و به تعبیر قران به «احخدّی الحسْتیین : یکی از دو نیکی»( )2‏ 
شهادت يا پیروزی ‏ می رسیدند. ۱ 

چه پیروز می شدند و چه شهید می شدند, هر دو صورت برای آنان پیروزی 
بود. 

«ان تنل القضاء یماح قتخقة اللع علی تتماندر و و شمان لین 
آداء الشکر, و ان حالّ الَقَضاءٌ دون الرّجاء قَلم یَعتد مَن کان الح وه نیت 
اللَفَوی سَریيرتة ز اگر قضای الهی بر آنچه می پسندیم ۳ شود, خداوند ر 
بر آن نعمت سپاسگزاریم و برای شکرگزاری از او یاری می طلبیم و اگر 


تقدیر الهی میان ما و آنچه به آن امید داریم مانع شود (و به شهادت 


1 


برسیم) پس کسی که نیش حق و درونش تقوا باشد از حق نگذشته (و 
پاورقی 

1 . بحارالانوار, ج 44, ص 329. 

2 یه آیه 52 

صفحه 264 

به وظیفه خود عمل کرده است)». (1) 

خوکت اساق ع لام ایک راون ها تون مانب ساره زو 
نتیجه هر چه بود فرقي نمی کرد. لذا می فرماید : ۳ 
«ارخه آن بکون را ها اراد الله.شاء فنلنا ام ظفنا ٩‏ امتدوارته انجه 
خداوند برای ما مقر فرموده خیر باشد, چه کشته شویم, چه پیروز 
گردیم!».(2) 

با این بیان روشن است که هی منافاتی بد بین آگاهی از را کار 
در ۳ تا داوخ ار آنکته : نیز رای ات که وجود انگیزه تشکیل 
حکومت در این قیام مقذس. به معنی دستیابی عملی و بالفعل به 
حکومت در همان بر هه از زمان نیلست؛ بلکه شهادت ان حضرت 0 
کوتاه شدن دست بازماندگان دوران جاهلیت از حکومت اسلامی در اینده 
بود و این واقعیّتی است که امام به دنبال ان بود. 

به علاوه انگیزه های حرکت امام(علیه السلام) منحصر به اين یک هدف 
نبود, اهداف دیگری نیز در تحقق این حرکت مقذس دخیل بوده که در 
صباحتث گذشتة به آنها اشازه شد. 

پاورقی 

1 تاره یی رن 290 

2 . اعبان الشيعةء, ج 1, ص 597. 

صفحه 2605 

صفحه 266 

صفحه 267 


بخش چهارم : رویدادهای قیام عاشورا 





اشاره 


در این بخلش,؛ به حوادت مربوط به امام حسین (علیه السلام) از عصر 
معاویه تا شهادت ان حضرت در کربلا می پردازیم. در این سیر تاریخی, از 
یک سو, رویدادها و حوادثی مورد توچه است که از روح مبارزه و نستو هی 
آن حضرت حکایت دارد و از سوی دیگر, به سلسله ماجراهایی پرداخته می 
شود که از پی یکدیگر به عاشورای تال 1 هجری و شهادت اباعبدالله 
ایا ی ات 

در این بخش, , رویدادهایی که مربوط به اصحاب [ حضرت است. مورد 
تا رم اس هر ا سورع عافد اما له 
سای ند انیت 

لا زم به یادآوری است که در ذیل نقل این رویدادها, مها نکاتی در تحلیل 
وا ای رم 

صفحه 268 


1 بخواتگاری ات کاتوم 


مرحوم بحرانی در کتاب «عوالم» چنین نقل می کند: معاویه به مروان _ که 
استاندار حجاز بود - نامه ای نوشت و از وی خواست «أم کلئوم» دختر 
«عبدالله بن جعفر» را برای فرزندش پزید خواستگاری کند. مروان به 
سراغ عبدالله بن جعفر رفت و جریان خواستگاری را با او در میان 
گذاشت. 

عبدالله گفت: اختیار «ام ان به دست من نیست : بلکه به دست آقای 
مق ۱ اضظلاع امام تریح السلام) و ز فرمود: «از خداوند 
طلب خیر می کنم : خدایا این دختر را , به آنچه مایه خشنودیت از آل محقّد 
است موقق بدار!» ۲۱ 
(روز موعود فرا رسید) و مردم در مسجد رسول خدا(صلی الله علیه واله) 
اجتماع کردند: مروان نیز امد و کنار امام حسین ( علیه السلام) نشست و 
گفت: امیر مقمنان ! (اشاره به معاویه است !) به من فرمان داده است که 
«امٌ کلئوم» را برای «یزید» خواستگاری کنم و مهرٍیه او را مطابق خواسته 
بدرشن .قرار-دهم. به هر مقدار که باشد! همراه با آاشتی میان دو فنیله (بتی 
هاشم و بنی امیه) و نیز ۳ دیون پدرش. _ 

تا وا الا ی بیشترند از کسانی 
که به یزید به سبب وصلتش با شما غبطه بخورند. (آنگاه گفت:) مایه 
۱ ۲ ی ۱ 
هی گز فان وف لت همابی: ند اره ور وم با توشٌل به روی او طلب باران 
می کنند. ای اباعبدالله! یه وا باه ار ست: پاسخ بگو! 

امام حسین (علیه السلام) فرمود: 

«آلجشذلله الذی اختارنا لِتَفسه, َارتضانا لدینه واصَطفانا علی حلْقَه, 1 ترل 
ار حدٌ من حقنا سین الا ائقصَة من 
حفه. فی عاجل د 
صفحه 9 


اما 


یا مزوان ٩‏ ِ , 
اما قوَلک: مَهْژها خَکَم پا بالغاً مالغ قلقشری لو ردنا ذیک ما عَدَونا سنّة 
سول الله فی ناه و نسائه و آهل بییّه و هو ینْنا عَسَرة وت کون 


- 


و ما قولک: مع قضاء دَیّن آبیهاء قعتی کُ یسانا تَصین عنا دیون و آیّا 


مان هدن الکشن. قا ز قَوَمْ عادیْنا کم فی الله, و لَمْ تکن تصالِحكم 
تیا, قلعَمري مه اي الکست ککیف الشیت 
وا وک آلعجن لتزید کیت تشتشهز؟ ققد اشتفهر من هو عبر من رید 
من آب یزيد و من جذ یزید. ۹ 5 
و ما قولک: ان پزید کف من لا کَفْو لَ, فَمَن کان کَفْوهُ قَبْلّ الوم فَهُو کَفوَه 
۳1 ما ادن امارئة فیِ الکفاعة تسا 
5 یا قوَلکَ: بوجهه بستسشقی العشام قائما کان ذلک بوجه رسشول اللط ای 
الله علیه وآله). ۲ 
و 3 مه اک یه یه سار فا اه یهار به أَمْلْ الْجَهّل 
تیه ینا هل العّل. ۱ 
تاما یاای فراع کم ی ال تن ققفن م هت 
القاسم ین محَفّد بن جَفْفر: علی ارَبَعمانة و تمانین دژهما, و قَذ تحلتها 
صَیعتی بالمدینة» آو قال «ارضي بالعقیق, و ان غلتها فی السّتَة تمانية الا 
دیتار: قفیها ما غتی ان شاء اه بِِ 
«ستایش مخصوص است که ما را برای خویش اختیار نمود و 
برای دینش انتخاب کرد و ما زا بر حلقل بز نید وحتاب و وس هر را بر 
(خاندان) ما نازل فرمود. به خدا سوگند! هر کس حقی از مارا کم بگذارد. 
خداوند در دنیا و آخرت حقش را کم خواهد گذاشت و هر کس بر ما - برای 
ذتی ‏ سلطه یابد, باید بداند که 
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عاقبت کار, از آنِ ما خواهد بود و این مطلب را به زودی خواهید دانست. 
سپس فرمود: ای مروان! تو سخن گفتی و ما شنیدیم (و اکنون ما می 
گوییم و تو بشنو:). 
اما اين که گفتی مهریّه اين دختر. مطابق خواسته پدرش - هر چند زیاد 
باشد - خواهد بود: به جانم سوگند! ما هرگز از ستئت رسول خدا در مهریه 
دختران. همسران و اهل بیتش تجاوز نخواهیم کرد. که (مهر السنة است) 
همان دوازده «اوقیه» (واحدی است در وزن) که برابر با 480 درهم است. 
و اما اين که گفتی: دیون پدرش را نیز ادا خواهیم نمود: (ای مروان!) از 
چه زمانی زنان ما دیون ما را ادا می کردند (که امروز چنین شود؟!). 
ادن مهرد فسالم صلخ مبارخ این ده فبیلمم. باید نکویم که ما با شما در 
راه خدا و برای خدا دشمنی کرده ایم و لذا حاضر نیستیم به خاطر دنیا با 
به جانم سوگند! (برای سازش با شما) از قرابت نسبی (بنی هاشم با بنی 
امیه) کاری ساخته نیست : تا چه برسد به قرابت سببی (پیوند زناشویی). 
و اما آن سخنت که گفته ای: تعجّب می کنم چگونه یزید مهریه قرار می 
دهد : پاسخ آن این است که کسی که از یزید و پدر و جذش بهتر است. 


_ٌ 


۳ 


-‌ 


مهریه قرار می داد (چه برسد به یزید!). ۱ 
و اما پاسخ این سخنت که گفتی: یزید کفو و همتایی ندارد اين است که آن 
کس که قبل از امروز کفوّ او بوده. همین امروز نیز کفو اوست بدون ان 
که فرمانروایی وی چیزی بر شان او بیفزاید. 

و اما ان سخنت که درباره یزید گفته ای با توسٌل به روی وی طلب باران 
می شود, این تنها به برکت چهره رسول خدا بوده است (نه یزید). 

ما ات کم اه کهانی که ش رصان امه حال ار 
می خورند, بیشتر از کسانی هستند که به حال یزید به جهت وصلتش با ما 
غبطه 
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خواهند خورد: پاسخش آن است که فقط نادانان به خاطر وصلت ما با 
ال ی او 
(سرانجام امام(علیه السلام) پس از سخنانی فرمود:) «همگی شاهد باشید 
که من «امّ کلئوم» دختر «عبدالله بن جعفر» را به ازدواج پسر عمویش 
«قاسم بن محمّد بن جعفر» درآوردم! و مهریّه اش را 480 درهم قرار 
دادم و زمین حاصلخیزم را در مدینه نیز به این دختر بخشیدم». ‏ يا این که 
فرمود: - «مزرعه ام را در سرزمین عقیق به وی بخشیدم که درامد آن 
سالانه 8 هزار دینار است و همین مزرعه برای زندگی این دو کافی است. 
ان شاء الله!».(1) 

این سخنان تیری بود که بو فلت ایا ک یه خصو‌ضا: اه موه وا 
نشست و نقشه ای برای فریب مردم» از طریق نزدیکی به بلی 
هام ده نودند ی ود ات کرو 

بنی امیه افراد منفور و آلوده ای بودند که می خواستند از طریق انتساب 
به بلی هاشم در میان مردم کسب آیژونت کنند وپایه های قدرت شیطانی 
خود زا از اين.طریق, تقویت تمایند: یک تمونه آن جریان خواشتکاری ام 
کلثوم ‏ دختر عبدالله بن جعفر ‏ بود. ۲ , 
خورد, و ساحت مقذس بنی هاشم با انتساب به بنی امیه الوده نشند. 


2 فحت او چا ان (عنه: التاای) 


۷ ورقی 

. العوالم, ج 17 ص 87, ح 2 : مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 44- -45 
5 مختصر تفاوت) و بحارالانوار ج 44 ص 208-207, ح 4. 
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معاویه, مروان بن حکم را والی مدینه قرار داد و به او فرمان داد که برای 
جوانان قریش سهمیه ای از بیت المال قرار دهد ز او نیز چنین کرد. 
امام سجاد, علی بن الحسین(علیه السلام) می گوید: من به نزد او رفتم (تأ 
ها نامت چیست؟ 
گفتم: علی بن اجنین 
گفتم: علی| 
گفت: علی و علی؟! پدرت چه منظوری دارد که نام همه فرزندانش را 
علی می گذارد؟ سپس سهمیّه مرا مشخص کرد. وقتی که به نزد پدرم 
بازگشتم و ماجرا را بازگو نمودم , پدرم دوه ۲ 
«وَیلی علی این الرّرْفَاء دباعة الادْم, ول لی ماه لاعبِبّت آن لا اسمی 
آحداً و نهد متقه الا لا ی 
کرد مر آگر یکصد فرزند داشته باشم. دوست دارم جز «علی» نامی دیگر 
برای 1 انتخاب نکنم».(1) 
آری دشمنان اسلام و اهل بیت(علیهم السلام) می خواستند نام «علی» از 
اذهان مردم فراموش شود, ولی فرزندان علی(علیه السلام) سعی داشتند 
این نام هر چه پررنگ تر در سینه ها نقش بندد, به همین دلیل امام 
حسین (علیه السلام) نام «علی» را برای همه فرزندانش برگزیده بود, تا 
خاری در چشم دشمنان باشد. 


3 افتخار شما فقط فاطمه است! 


مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده است که روزی مروان بن حکم به 
م‌ 

پاورقی 

1 . کافی, ج 6 ص 19, ح 7 و بحارالانوار. ج 44 ص 211, ح 8. 
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دیگر چه چیزی داشتید که با آن بر ما افتخار کنید؟! 

امام حسین(علیه السلام) که پنجه قدرتمندی داشت, گلوی مروان را 

گرفت و آن را به شلات فشار داد و آنگاه عمامه اش را بر گردنش پیچید تا 
آنجا که مروان سست شد و بر زمین افتاد: آنگاه وی را رها کرد. سپس به 

جماعتی از قپیش رو کرد و فرمود: خس ‏ 

«انْشْیدذکم بالله الا ضَدقیْمّونی ان صَدفث, اتَعَلمُون آنْ فی الارض حبیبین 

کانا أَحتٌ ۳1 اللداضای الله_ علیه واله )لپ 5 - آخی؟ و علی 

ظَهّر الا ژض اب بلت تبی غیری و عَیرٌ آخی؟ قالوا: الم 


قال: و ائی لا الم أنْ فی الازض مَلفُون, ی عون یر مدا و آبیه طریدَی 
ول لت وله ما ین جارس ق جابلْق آجدهها بباب الَمسْرق و الأر 
ییاپ العف رَجْلان مِمَن یتجل الأسلام آغدی له و لرَسوله و لال بْیه 


ملک و من آییک او کان. و عَلامَه قوّلی فیک آلک: |ذا عبت سقط رداوک 
عَن مَنکیک». 

«شما را به خدا سوگند می دهم که اگر راست می گویم. سخنم را تصدیق 
کنید. آیا در زمین کسی را می شناسید که از من و برادرم (امام 
حسن(علیه السلام)) نزد رسول خدا محبوبتر باشند؟ و آیا بر روی زمين, 
کسی جز من و برادرم. فرزند دختر پیامبر وجود دارد؟ همگی پاسخ دادند: 
نه, هرگز!». 

سپس فرمود: «به یقین در روی زمین ملعون پسر ملعونی را غیر از این 
مرد (مروان) و پدرش (حکُم) نمی شناسم که رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله) اين دو تن را (به خاطر نفاقشان) طرد کرد. (آنگاه رو به مروان کرد 
و فرمود:) به خدا سوگند! در میان مشرق و مغفرب از میان کسانی که 
ادعای اسلام صض. کنند, پر عداوت تر از تو و از پدرت سبت به خدا و 
رسولش و اهل بیتش نمی شناسم و نشانه این سخنم آن است که تو هر 
0 
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خشمگین می شوی, ردایت از شانه هایت فرو می افتد!». 


راوی مین کون وقتی که مروان خشمگین شد و از ان مجلس برخاست.؛ 
تکانی خورد و ردایش از شانه اش فرو افتاد!(1) 

بلی امیه اصرار داشتند افتخارات اهل بیت(علیهم السلام) به فراموشی 
شیر ده سود .اکن نتوانندر لا اقلم. آن-زا دون سار ند که. تموته آن*ر در 
ی ی ی 
خود, این مرد لجوج اموی یعنی «مروان» را که از دشمنان سرسخت اهل 
بیت بود بر سر جای خود نشاند و نشان داد گرچه وجود فاطمه زهرا(علیها 
السلام)از بزرگترین افتخارات اهل بیت(علبهم السلام) است ولی افتخارات 
اما ان و کت مر ان ات 


کب رفایوه وال تساه 


در حدیثی آمده است که امام حسین(علیه السلام) اموالی را که از یمن 

برای معاویه می بردند, مصادره کرد و در پی آن به معاویه نوشت: , 

«من الخسین ؛: بن هی الی مَعاوية ب بن نف سْفیان, آشا بعد: بعذ: فان | 5۶ 

بنا مج الیَمَن تخْمل مالا و خللا و عبر و طی لک. وتهاخراین دعشق. 
تَقّل , َعْدّ اللَملِ ببنی آبیک, و انّی احتجث الیها فا حَذئها و السَّلامٌ : از 

حسین بن عم( قاند السلام), به معاوية بن ابی 

سفیان : اما بعد! گذر کاروانی به ما افتاد که از یمن همراه با اموال. 

پوشای, عنبر و عطریات. به سوی تو می امد. تا انها را در خزانه دمشق 

جای دهی و فرزندان پدرت را با آن سیر کنی. من بدانها نیاز داشتم, از این 

رو انها را تصرف کردم. والسلام».(2) 

پاورقی ۲ 

1 . احتجاج, ج 2 ص 97-96, ج 166 : مناقب ابن شهر اشوب. ج 4 ص 

8 (با اختصار) و بحارالانوار ج 44 ص 206, ح 2. 

2 . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 18, ص 409 و ناسخ التواریخ» جح 

1 ص <19. 
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اموال بنی هاشم را خطری برای خود می دید ولی چاره ای جز سکوت 


5 ملاقات با حسین ممنوع! 


بلاذری دانشمند معروف اهل سئت نقل می کند: ولید بن عتبه (فرماندار 
مدینه) مانع ملاقات مردم عراق با امام حسین ( علیه السلام) شده بود. 
امام(علیه السلام) به ولید فرمود: 
«ا ظالما لتییه, عاصيا لب علام تخول نی و تین قَوّم عَرفوا من حقی 
ما جَهلْت آئت 5 اک ؟۱ ای کسی که به خویشتن ستم نموده, و 
پروردگارت را 9 ۳ ای ا! چرا مانع ملاقات من با مردمی می 
شوی که قدر و منزلت مرا می شناسند, در حالی که تو و عمویت (معاویه) 
نسبت به آن جایگاه 7 ۳ 
ولید در پاسخ گفت: ای کاش حلم و بردباری ما در برابر تور سبب نشود 
کسانی غیر از ما نسبت به تو دست به کار جاهلانه ای بزنند. تندی های 
زبانت را می بخشم تا زمانی که دست به اقدامی نزنی : که در ان صورت 
کاری مخاطره آمیز انجام داده ای و اگر می دانستی که پس از ما چه بر تو 
خواهد گذشت (چرا که همه مثل من بردبار نیستند) همین گونه که امروز 
ما را دشمن می داری» دوست خواهی داشت!!(1) 
آری : بلی امیه می دانستند که اهل بیت(علیهم السلام) موم و امام 
حسین (علیه السلام) خضو‌ضا: , در درون دلهای مردم جای دارند و ارتباط آنها 
با مردم پایه های حکومت متزلزل انها را متزلزل تر می سازد, لذا با هر 
فساه اخمایت تاه را نع مس ردو 
آری سا از ماقات سح با آمام (عته السام عکشت واشتنه و 
اه 
او ی ادا 
۰ ورقی 

انسات الاشداف: رس 157-196 35 
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حسین[(علیه السلام)با شمشیر زبان بر انها می تاخت و رابطه را برقرار 


6- برخورد شدید امام حسین(علیه السلام) با معاویه 


مرحوم طبرسی در کتاب احتجاح چنین نقل می کند: «هنگامی که معاویه 
«خجر بن عدی» و پارانش: ان مردان شجاع و پاکباز از شیعیان علی(علیه 
السلام) را به شهادت رساند, در همان سال برای مراسم حج رهسپار حجاز 
شند. وقتی که امام حسین(علیه السلام) را ملاقات کرد به آن حضرت گفت: 
ای اباعبدالله! آیا به تو خبر رسیده که ما با «خجر» و یاران و پیروانش و 
شیعیان پدرت چه کردیم 

امام فرمود: 0 : با آنها چگونه رفتار کردید؟». 

گفت: آنان زا کیره کفن کردیم و انان نماز گذاردیم!! 

9 السلام) تبسم تلخی کرد و فرمود: 


> الْعَوم با مُعاویَ لکتنا لو قتلنا شیعتک ما كماهُق و انا له و 
لا کتزناهم, وق بلق وقیقتک فی عل * و قيامُک ببکْضنا, و اعْتراصٌک بنی 
هاش یلعوب قاذا قَعّت دلک قارجغ الی تیک تم سلها ان علیا و 
لها... قاک وال لقد اطغت فینا َجْلا ما قدم اِسْلامة. و لاحدت نفافة, و (ا 


تظر لک قاْظر تیک آو دعّ: 

ای معاویه آنان با تو دشمن بودند. (ولی مسلمان خالص بودند) اما اگر ما 
پیروان تو را به قتل برسانیم نه آنان را کفن می کنیم و نه بر آنان نماز می 
خوانیم و نه آنان زا.بهخای می: سباريم. (خرا که انان زرا خشلمان شین 
دانیم !). 

به من خبر رسیده که تو نسبت به پدرم علی(علیه السلام) دشمنی میورزی 
(و ناسزا می گویی) و به دشمنی با ما برخاسته ای و نسبت به بنی هاشم 
ی ‏ ص و 
ات تا وا و 
به ضرر تو باشد یا به نفع تو... 
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به خدا سوگند! تو در دشمنی با ما؛ از مردی (عمرو عاص) اطاعت کردی 
که سابقه ای در اسلام ندارد, نفاق او تازگی نداشته و قصد خیری برای تو 
ندارد. به هر حال, پا خودت برای خویش چاره ای بیندیلش و یا این کارها 1 
رها کن!(1) 

معاویه می خواست با این سخن قدرت نمایی کند, و امام را تهدید نماید و 
فان ان لیم اهلد را تشر ند ول ام اه سای جان 
پاسخی به او داد که دهانش بسته شد. در ضمن به یکی از ريشه های مهم 
بدبختی اوء بعنلی اطاعت از عمر و عاص.: اشاره فر مود. 


7 تاه سید القحت تام ینید غالیه | یتلام ی نمی 


ایام حسین (علیه السلام) در پاسخ نامه معاویه(2) نوشت: ِ ۳ 
«آمّا بَعْذ, فد جاعنی کتابک کر فبه آَنه ة انتهث الیک عْنّی اأموژ لم تکن 


الیک عنی امو 
یی بها و الحسنات لا تقدی لها و لابْسَدذ لها لاله تعالی. و ما 
ما دکزت أهُ رت التک عتی قالما رَفاة الاو الْعشاغون بالنميعة. 
لْْقرَفُون بَين با کَذبِ ت الغاوون المارون. ما ارَذث خَنیا و لا خلافاء 


۳7 
لي لَحشی ال في تري ذلک منک و من جژیک القاسطین المجلین, جرب 
آلطالم. و آغوان السْیّطان الرّجیم ۱ 


آلشت قایل < حْجُر و آضحایه ات بش المکیتین الذین کائوا تستفظفون الیدع. 


و تأَمُرون بالمَْژوف و تلهون عن الفتگر؟ یر طلی و ُدواناً من بَعد 
ما أَعْطَِهْمْ الموائیق الْعَلِيظة و الْعْمْود المع کدة جَُأء علی الله و استجُفافا 


بعهدو. 
پاورقی 
1 . مناقب ابن شهر آشوب, ج 2, ص 8988, ح 163 و بحارالانوار, ج 44, 
صِ 10-9 2 19. 

یناموت اس امه اه ات که معا مه یه آسام حسو اه اسلا ) 
۱ یی نامه معاویه, 
در الغدیر ج 10, ص 24 آمده است. 


- بقانل عَقرو بن الْحمق الّذٍی أخلَّت و آنلث وجهة العبادم؟ فقتلتة 
عُطِيتة من العْهُود ما و قَهِمثة العْضم تزلث من شقف الجبال. 
5 قت لقاع را فیرعت ان خ آبی سْفیان, و قذ قضی 
رَسَولْ اللّه(صا له علیه واله) : «أنّ لول للفراش و للعاجر الحجر». 
لس تلهم و :2 اند و ارظلهم من جلاف. و 
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قاس ستَعغفر ال دینی, و آسَألَة الوَفیقَ ! لها ی و بو ی : 
0 من نی آحا ی یا خعاوه مات نواعت 
لقدیما یکاد الطَالِحون, و انی لارجوا أنْ لا تَضشّ الا تف 
َمَلک, قکدّنی ما بدالک, الق له با ماه ب! واعلم آنّ لِله کتابا 2 

هَغيرة و لا کبیرَة الا آخصاها: واعلم آنّ اللة و و ۳ ۳۷ ۵ 
آخنک بالعْتة و اما زنک یا تسب ارات تلعب بالکلایه ما ارات 
قد آویعت تفشی, 2 و اهلکت دیتک, و اصَعت ال و السلامٌ». ۲ 
اما بعد! همست رود دوبان باداف. شدم ایا اتب مره نو 
اخباری رسیده است که گمان نمی کردی من دست به چنین کارهایی بزنم, 
البئه فقط خداست که انسان ها را به سمت خوبی ها هدایت کرده و موفق 
۱ و اما این که 
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گفته ای چنین اخباری از جانب من به تو رسیده, باید بگویم: گزارش این 
گونه خبرها کار چاپلوسان سخن چین و تفرقه انداز است کزارتن. کزان 
گمراه بی دین دروغ گفته اند. 
من در حال حاضر, قصد جنگ و درگیری با تو را ندارم (به خاطر پیمان 
صلحی که میان تو و برادرم امام حسن (علیه السلام) امضا شده است) و 
برای ترک مبارزه با تو و با حزب ستمکارت _ که حرام خدا را حلال شمرده 
اند همان گروه ستم پیشه و یاران شیطان رانده شده - از خدای خود 
تا که 
آبا تو قاتل خجر بن عدی و یارانش نیستی؟ همان ها که عابدان خداترس 
بودند: بدعت ها بر آنان گران بود, امر به معروف و نهی از منکر می 
کردند. تو آنها را - پس آن که امان دادی و عهد و پیمان های محکم بستی 
(که ازاری به انها نرسانی) ‏ از روی بیدادگری و د شمنی کشتی! و این جز 
به خاطر نافرمانی در برابر خداوند و سبک شمردن پیمان الهی نبود. 
ایا تو قاتل «عمرو بن حمق» نیستی؟ همان مردی که عبادت فراوان چهره 
اش را فرسوده کرده بود. او را نیز پس از پیمان های عدم تعژژض به قتل 
رساندی, پیمان هایی که اکُر اهوان بیابان ان را در می یافتند از بلندای کوه 
آیا ت.همان. کننن نیستی. که در. اسلام. (برای تخستین.بار) جزیاد» وا (به 
پدرت) نسبت داده ای و او را فرزند ابوسفیان بر در حالی که 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) چنین حکم کرد که: «فرزند از آن شوهر 
است و برای زناکار جز سنگسار شدن, نصیبی نیست ۱». 

پس از آن که زیاد را به ابوسفیان ملحق کردی, ار رد الوده را ی 
۱ 1 
قطع کرده و آنها را بر 


۷ 


۷ 


ِِِ 

. «زیاد» چون پدرش معلوم نبود او را به مادرش نسبت می دادند و به 
ِ بن سمیه» با «زیاد بن آبیه» مغزوف بود (یعنی زیاد, پسر پدرش!) : 
یکی از کسانی که با مادر زیاد ارتباط داشت. ابوسفیان بود. از این رو 
ای ای ی ار ی را یی 
برادر خویش اعلام کرد! واین بدعت و جنایت خطرناکی بود. 
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شاخه های نخل به دار بیاویزد! 
سبحان الله! ای معاویه گویا تو از امّت اسلامی نیستی و اين مردم نیز از 
تو نیستند! ۱ 
(ای معاویه!) ایا تو قاتل «حضرمی» نیستی؟ همان کسی که زیاد (والی 
(بدان که) دین علی(علیه السلام), همان دین پسر عمش رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله) است ز همان پیامبری که تو را به جایگاه امروزی رسانده 
است! و اگر اين جایگاه را بدست نمی آ ورد چه افتخاری داشتی؟ 
برترین قدر و منزلت تو و پدرانت. همان تحمّل رنج کوج های زمستانه و 
تابستانه بود,(1) خداوند بر شما مثت نهاد و آن زحمت ها را از دوش شما 
(سپس افزود:) در گفته هایت خطاب به من چنین امده بود که: «اين ات 
را در فتنه و اشوب میانداز!» (پس بدان که) من برای امقّت اسلامی فتنه 
ای بزرگتر از فرمانروایی تو سراغ ندارم! 
از جمله سخنانت خطاب به من این بود که: «ملاحظه خودت و دینت و ات 
ساسا رف تاه نام بر موه نتاس ۳ 
به خدا سوگند! من کاری را برتر از جهاد با تو سراغ ندارم : پس اگر چنین 
کاری کنم, مایه تقرب و نزدیکی من به پروردگار خواهد بود و اک دست به 
کاری نزنم, از خداوند (برای ترک جهاد) استغفار می کنم و از او - در انچه 
را دوست دارد و بدان خشنود است _ طلب توفیق می نمایم. 
همچنین به من گفته ای: «هر گاه تو نقشه ای بر ضذ من طرح کنی, من نیز 
چنین می کنم». ِ 
ای معاویه! هر چه می توانی بر ضد من توطثه کن: به جانم سوکند! 
هميشه تاریخ, صالحان مورد توطثه و آزار قرار می گرفتند. من امیدوارم 
دسیسه هایت جز به خودت 
ِِ 

. اشاره است به سفرهای تجارتی قریش که در فصل زمستان به سوی 

و 
به سوی شمال و سرزمین شام که هوای ملایم و مطلوبی داشت, سفر می 


کردند. 
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نیت نرساند, و جز کار و تلاشت را تباه نسازد, پس هر چه به خاطرت 
می رسد, درباره من فروگذار نکن! ۲ 
ای معاویه! تقوای الهی پیشه کن و بدان که برای خداوند کتاب (و محل 
ثبت اعمالی است که) هیچ عمل کوچک و بزرگی را فروگذار نمی کند و 
همه انها را شماره خواهد کرد. 
و بدان که خداوند فراموش نمی کند که تو چه افرادی را با یک پندار و 
بهانه به قتل رسانده ای و با ائهامات واهی دستگیر کرده ای؟ 
همچنین جوانکی شرابخوار و سگ باز را (اشاره به یزید است) به ولایت 
عهدی خود رسانده ای. با این کار خودت را خوار کرده و دینت را نابود 
ساخته و مردم را تباه کرده ای! و السلام.(1) 
این نامه شجاعانه و منین و حساب شده امام(علیه السلام) آ هم در 
زمانی که ظاهراً قدرتی در دست ندارد, در برا, بر سلطان ستمگر و جبّاری 
همجون معاویه که همه چیز را در دست داشت.؛ نامه ای که گوشه هایی از 
تاریخ ننگین بنی امیّه را اقشا می کند و به نقد آن می پردازد نشان می 
دهد که امام(علیه السلام) حتّی در زمان قدرت معاویه نیز دست از وظیفه 
اهن یه معروف :و هی از خسن بر مین داشت وا صراجت جکومت معاوبه 
امام(علیه السلام) در این نامه به سه بخش از که سیاه معاویه اشاره 
می کند که هر کدام از دیگری شرم آورتر است: 
نخست. ریختن خون افراد پاکباز و با تقوا و با ایمانی که از بهترین الگوهای 
جهاد و ظلم ستیزی بودند, مانند «حجر بن عدی» و «عمرو بن حمق», و 
دیگر زنده کردن 
۷ ورقی 

. الامامة و السياسة, ج 1 ص 204-202 و الغدیر, ج 10, ص 160- 
ِ 
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یک سئت زشت جاهلی و مخالفت با قانون مسلم اسلامی «الولد للفراش 
و للعاهر الحجر» : و دیگر, سپردن پست های کلیدی کشور اسلامی به افراد 
بدنام و بی آننه و بی شخصیت. 
امام(علیه السلام) در این نامه جهاد با دستگاه فرعونی معاویه را از 
آرزوهای مهم خویش می شمرد. و از تهدیدهای او کمترین هراسی به خود 
راه نمی دهد. 


یا تام اه وگن 


مطابق روایتی دیگر. سالار شهیدان امام حسین(علیه السلام) در پاسخ نامه 

معاویه چنین نوشت: ۳ 

«أمّا بَعدٌ قمَدٌ بلقنی کتابک, تذکز 0 قذ بلفک عنی. افو آنت سل لها راکیب 
آتا بغیرها 1 قَاِنَ الکتنات لا دی لها , 5 
1 کرت اه تهی [لیک عتی ائما رقاه الک از ملافون الْعساوُن 

لیم و مارد نی نز ۹ و ايِمٌ الله ای لخایّف لله فی 


آلست القاتل ۶ خخرا آخا کرد و المْضَلینَ العایدین الْذین وا یرون الظلم 


3 


و تنتطفین ۳۹ و .لا تَخاقون, خی الا امه یمهم تا طلضا ۰ 
عُدوانً من بَعد بَغد ما لت أَعْطبتَهم الأیمان الْمْعَلْظَة و لموائی 3 الَمْعَكدَة و لا 
یَاحَدَهه بخاث کان تک و بینمد هم و لا باجته تجذها فی تیک 


۳ 


ت,قاتلعشرو بن لحمق ق صاجب رشول اللهرصلی الم عایه وال ۳1 
تال دی بل العباد جسَفة, و صقرث لوة, بَْد ما أنتهٍ و 
من غود اللّه و قواثیقه ما لو أَعطْتة طایراً لتَل یک اس 
بل تم قتلتَهُ جُرأًءٌ علی علی زیک و اسَتحْفافاً بذیک الْعقد. 
لسشت لمَدعی زیاد بن سْمية الَمُولود علی فراش عبید تقیف, قَرَعَفت 
له ابنْ ابیک, و 
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قذ قال رَسولّ اللّه(صلی الله علیه وآله)«ألََلَد ِلفراش و للْعاهر الحَجَرٌ», 


ترش که رشول له تعقوً و بت قواک بقتر قدح مر لله. تسه 
عَلی الهراقین, یَفطع آیّدی المُسلهین و اأرَجْلَهْم. و یسمل أَعَیتَهمْ و يُصَلبهْم 
علی جُذوع الَحْلِ, کانک لشت من هذه ال و لیْسَوا منک. 

او لشت صاحت. لحطرمشّن الذین کنب فبهش اب شَُة هم کائوا علی دین 
علیٌ صَلواث الله عَلیْه قکتبّت لیْهِ: آن افثل کل مَنْ کان علی دین ۶ 
و متْلَ بهمْ بأقرک, و دین عَلِیٌ(علیه السلام)َاللّ الزی کات رت 


تص_ ۱ 


و 
اه انا ی و رک و به جَلست مْلسک الذی جلسشت. و لو لا ذک لکان 


3 


۱ 
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: 6 لا یور ۱ 
علی یی اقا رو جهلک, و تعرست علی تلض هدک و لعظری 


1 رز زک ؟ ۲ 5 ِ 
2ج ]ه 1-1 1 ۰ بمم (ا لذکر هم , ره -1 3 ّ 
مخاقة امر. لعلک لو لَمْ تلهم مت قَبْل نْ یفْعلوا او مائوا بل آن یذ رکوا. ‏ 
بُشرّ يا مُعاویِهٌ بالقصاص, و اسْتَیْفن بالساب. و اعْلَمْ أنْ لله تعالی کتابا 
۳ ط مس رم ۶۳ 23 ی 9 اس 
(لا بُعَادرٌ صفغيرة ولا کبيرة الا آخضاها).(1) و لیس ال بناس لاحذک بالظنَة, 


تاو دنت رتیه تبادا در ی ای که رازه من انش و سوه 
است کهراز من انتظار. آن را تداشتی (وتزای نو تاخو‌شابنن بود)»: 
البتثّه تنها خداوند است که انسان را به سمت کارهای نیک هدایت کرده و به 
انجام ان موفق می کند. _ 
گزارش ها کار چاپلوسان سخن چین است. ۱ 
و من اکنون اهنگ جنگ و درگیری با تو را ندارم : ولی به خدا سوگند که در 
ترک این عمل از خداوند بیمناکم!.. 
آیا تو قاتل «خْجر کندی» و جمعی از نمازگزاران عبادت پيشه نیستی؟ 
همان ها که ظلم را ناخوش داشتند و بدعت ها را بزرگ شمردند. و در 
مسیر رضای خدا از هیچ ملامت و سرزنشی نترسیدند؟ 

تو آنها را پس از سوگندهای غلیظی که یاد کرده ای و پیمان های محکمی 
ی ایا به خاطر اختلافی که 
ها هه نان محدداشت, و که ای که درل تست نه آنان خاشه اراد 
ندهی, با ستم و عداوت هر چه تمامتر به قتل رسانده ای! _ 
مگر تو نبودی که عمرو بن حمق, صحابی رسول خدا را آن عبد صالحی 
که عبادت فراوان, وی را فرسوده و بدنش را نجیف و رنگ رخسارش را 
دکر کون کرده:بودب به فتل زساندی ۱ آنتهم بسن از ان کهبه وی افان دادم 
بودی. چنان پیمان و 
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میثاقی که اگر به پرندگان آسمان می دادی, از بالای کوه ها نزد تو فرود 
ضفت: آندندذا ولی تو با نافرمانی پروردگارت و سبک شمردن آن پیمان ها؛ او 
رز به قتل رسانده ای. 

و - همان کس که در حباله نکاح غلام ثقیف 
بود ‏ فرزند,پدرت (ابوسفیان) خوانده ای؟ در حالی که رسول خدا فرمود: 
«فرزند متعلق به مردی است که زن در حباله نکاح اوست ز و برای زناکار 
جز سنگسار شدن نصیبی نیست». و تس وه روا را مدا فرک 
کرده ای و از هوای نفس خود - بدون توجّه به دستورات الهی - پیروی 
نموده ای. 

سپس او را بر کوفه و بصره مسلّط ساختی: و او نیز برای خوش خدمتی 
به تو - دست و پای مسلمانان را بریده, چشم های آنان را کور می کند و 
آنان را به دار می کشد. گویا تو از اين امت نیستی و آنها نیز از تو نیستند! 
مگر تو نبودی که دستور دادی حضرمی ها را - همان ها که پسر سمیه 
درباره آنان نوشت که از دوستان و پیروان علی(علیه السلام) هستند ‏ به 
قتل برساند و به او نوشتی که هر کس که پیرو علی است را به قتل 
برسان! ۲ ۳ 

او نیز به فرمان تو انها را کشت و بدن انان را قطعه قطعه کرد! 

(ای معاویه) به خدا| سوگند! دین علین همان (دسی) است. که ان حضرت به 
خاطر آن, بر ضدٌ پدرت (ابوسفیان) و تو شمشیر می زد و به برکت همان 
دین است که تو در اين جایگاه نشسته ای و اک این اش- وج فن لت مرو 
پدرت همان سفرهای (پر مشقت) تابستانه و زمستانه (برای 19 
مقداری از مال دنیا) بود. 

همچنین به من گفته ای که: ی ی نز 
ایجاد تفرقه و فتنه میان امّت اسلامی بپرهیز!» ولی به یقین! من بزرگترین 
فتنه را برای این امّت فرمانروایی تو می دانم! و کاری برای خویش و برای 
دین خود و امّت محمّد برتر از جهاد با تو سراغ ندارم! ۱ 

پس اگر دست به جهاد بزنم مایه تقلاب به خداوند وه خاطر 
۳ 
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که مرا برای درستی کارم توفیق دهد. 

از جمله به من نوشته ای که: «اگر مرا انکار ی تو را انکار خواهم کرد و 
اگر با من از در دسیسه وت من نیز چنین خواهم نمود»! 

(با صراحت می گویم) هر چه می توانی درباره من مکر و حیله بکار ببر: 
مزر آمیدهازم که خیله که اسییان به هن ترشباند.ه فویسو توصانه. انم بیصن 
از هر کسی به خودت زیان رساند: چرا که تو بر مرکب جهل خویش سوار 


شده ای و بر نقض عهد و پیمان تلاش می کنی. به جانم سوگند! تو هرگز 
به پیمان های خود وفادار نبوده ای و با کشتن آن مومنان پاکباز - پس از ان 
مها وان های اس ار من سا ات را روش 
ساختی... ‏ 

آنان را - بدون آن که دست به جنگ و پیکاری بر ضذ تو بزنند و کسی را 
کشته باشند - به قتل رساندی. و این کار را با آنان فقط به این خاطر 
کردی که فضایل ما را بازگو می کردند و حقّ ما را بزرگ میشمردند. 

تو آنان را برای ترس از کاری (یعنی قيام و مبارزه بر ضدّ تو) کشته ای: 
قلیع ای نان ترا ضی کستی: شاید پیش از آن که کاری بکنند, عمرت به 
پایان می رسید (و دستت به کشتن آنها آلوده نمی شد) و يا آنان عمرشان 
به پایان می رسید (و ضرری به تو نمی رساندند). 

ای معاویه! خودت را به قصاص وانتقام (الهی) بشارت ده و به حساب 
رسی یر ان باش ! و بدان که برای خداوند کتاب (و محل ثبت 
اعمالی است که) «هیچ عمل کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده و همه آنها 
را احصا می کند», و خداوند هرگز فراموش نمی کند که نو چگونه 
مسلمانان را با گمان و پندار دستگیر کرده ای و با ائهامات واهی آتان را به 
قتل رسانده ای و جمعی دیگر از اولیای خدا را از خانه هایشان به مکان 
های دور دست تبعید کرده ای و برای پسرک خود که خمر 
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می نوشد و سگ باز است., از مردم بیعت گرفته ای. 

من تو را جز این نمی بینم که به خودت زیان رسانده ای و دینت را نابود 
ساخته ای و نسبت به رعیت خود, خیانت ورزیده ای, و امانت خود را تباه 
ساخته ای و به سخنان سفیه نادان, گوش فرا داده ای, و به خاطر آن گروه 
نادان, انسان های پرهی کار مثقی را ترسانده ای. والسلام. 

وقتی که معاویه نامه امام حسین (علیه السلام) را خواند گفت: این نامه 
نشان می دهد که او نسبت به ما کینه و دشمنی خاصی دارد! 

یزید که آنجا حاضر بود, به پدرش گفت: به وی پاسخی بده که وی را کوچک 
کند و در آن نامه, پدرش را به بدی یاد کن! 

همزمان عبدالله بن عمرو بن عاص وارد شد. معاویه به وی گفت: نامه 
حسین را دیده ای؟ 

عبدالله پرسید: چه نامه ای؟ معاویه نامه را برای وی خواند. عبدالله برای 
خوشایند معاویه گفت: چرابه وی جواب تحقی رآمیژی نمی دهین؟ 

یزید نیز به پدرش گفت: نظرت درباره پيشنهاد من چیست؟ 

معاویه رو به عبدالله کرد و گفت: پزید هم همین پیشنهاد را داده است. 
عبدالله گفت: یزید حرف درستی زده است! 

معاویه (با سیاست شیطانی مخصوص خود) , نم انا که شما دو نن 


اشتباه می کنید: آیا می پندارید اگر از علی(علیه السلام) عیب گویی ِ 
گفته های من حقیقت دارد؟ من چه عیبی برای علی(علیه السلام) بگویم؟ 
برای شخصی چون من صحیح نیست که به باطل و به چیزی که نمی دانم 
غییجوین کتم وتان چنن کنم فده بذان» آهفیت: نفی هی ور آن را نی 
پذیرند. 

نمی بینم. ۱ نات اک ور جوا هه موش و درا 
تهدید کنم و بترسانم. ولی بعدا 

تصمیم گرفتم چنین کاری نکنم و با وی به تندی برخورد ننمایم!(1) 

ان کت کت کشت اما له لام کر ان امه معاه را بویت 
اتهام نشانیده, و او را محاکمه و محکوم کرده است. 

3 دِ ی او را به شدیدترین اه زیر رگبار سرزنش و ملامت 
تب ی و اب ۲۳۳ ۳۲ 
مجازات دانسته است. 

و این نشان می دهد مبارزه با بنی امیّه از زمان یزید شروع نشد : بلکه از 
زمان شون آغار کردیدم: نود 


9 حکومت معاویه بزرگترین فتنه! 


مروان بن حکم در نامه ای به معاویه نوشت: من از ایجاد شورش و فتنه 
توسط حسین آسوده نیستم و گمان می کنم 3 تو روزهای طولانی و 
سختی را با حسین در پیش داری! 
معاویه نیز به امام حسین(علیه السلام) نامه ای به این مضمون نوشت: 
«خبردار شدم که جمعی از مردم کوفه تو را به اختلاف و درگیری فرا 
خوانده اند. در حالی که تو عراقیان را آزفودم اق وهی داتی چگوته کار بذر 
.برادرت:را تام شاختند (وبا انها بی وفایی: کردند) از خدا بترزس.و,به: یاد 
پیمان صلح باش: چرا که اگر تو با من کید و مکر نمایی, من نیز چنین 
خواهم کرد!». 
پاورقی 
1 . رجال کشی, ص 51-49 : احتجاج, جح 2 ص 93-89, ح 164 (با مختصر 
تفاوت) و بحارالانوار. ج 44 ص 214-212. 
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«ٌتانی کتایک, و آنا بقیر الَذ ی بلَقَک ی جدیژ, و الحسَناث لا تقدي لها ال 
بِ ,و ما رت لک اه و لا عََیکَ خلافا, و ما ار 7 بی منذالله غذرا 
ترک جهادک!! 5 ما ال فد أَعْظَم من ولاتیک مر هذو المَة!!! : نامه 


اه 
سزاوار نسبت هایی که به من داده شده است:, نیستم و جز خداوند کسی 
نمی تواند انسان را به نیکی ها هدایت کند. من اکنون بنای مبارزه و 
مخالفت با تو را ن ۳5 تما والیثه گمان نمی کنم که برای ترک جهاد با تو, 
نزد خداوند عذری داشته باشم و من هیچ فتنه ای را, بزرگتر از فرمانروایی 
تو بر این امّت نمی شناسم!!». ی 


ِِ 


معاویه با خواندن نامه گفت: «ان نا یأبی عبُدالله الا آسداً : ما اباعبدالله 
شا ی رس نمی اضرا اما شور ای 
است1(.»)۱) 


اری سا عت اضام خسن (غليم السلام) ار ان غاد کار خنان اشکار نود 
که حتّی دشمن خطرناک و قلدری همچون معاویه او را «شیر» خطاب می 
کرد, او به حق پسر شیر خدا بود (آسذالله و أسَدذ زسوله), و جز این 
انتظاری از او نمی رفت. 

این نامه های آتشین, آنش. کیتة: .و عداوتت را در دل بنی آمیه روز به روز 
شعلهورتر می ساخت و در انتظار انتقام به سر می بردند, ولی تردیدی 


نیست که این نافه, ها در فهار کردن خود عامعن های. این:زودهان آالوده و 
شجر ه خبیثه تاثیر عمیقی داشت. 


تام تکیهفم ماه فر اتتطاب یخی 


قاضی نعمان مصری(2) نقل می کند که امام حسین(علیه السلام) نامه ای 
به معاویه نوشت و در 

پاورقی 

1 . مختصر تاریخ دمشق, ابن عساکر. ج 7. ص 137 (شرح حال امام 
حسین(علیه السلام)). ۱ 

2 . قاضی نعمان بن محمد مصری از علمای امامیه (متوفای 363 ق) 
نویسنده کتاب دعائم الاسلام است. 
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تفه مره خاطی سای ی شام میت م ام 
کرد. 

از جمله در آن نامه آمده است: 

«ْ2 ولیت بتک و هو عُلام یشرت الشْرات و هو بالکلاب, 5 قخْنّت آماتتک و 


و ۸ 5 لم نود تصيحة زبک, قکیف رز تولی علی أَمَةٍ مُحقّد (رصلی الله 
علیه واله) من یَشْرَبٌ الفْسکر؟ و شارت الفْشٍکر من الفاسفین, و شارب 

الِمشکر من الأشْرار. و لیس شارت امسر يامین علي دژهم فکیّت عَلی 

لأمَ؟! قعن قلیل ترذ علی عَمَلِک حین نطوی صحایف الاسْتعُفار». 

«تو پسر جوانت را که خمر می نوشد و با سگ ها بازی می کند, بر تخت 

حکومت نشانده ای. بنابراین در امانت. خیانت و مسلمین را بدبخت کرده 

ای و حقّ فرمان پروردگارت را ادا نکرده ای. 

تو چگونه مردی باده نوش را بر اقت محقد فرمانروایی داده ای؟ در حالی 

که نوشنده مسکرات از فاسقان است و از اشرار به شمار می آید. باده 

نولش؛ , حتّی بر درهمی امین نیست, چه رسد بر یک امّت؟!! 

به زودی به کیفر عملت خواهی رسید, در آن زمان که پرونده عذر خواهی 

(و طومار زندگی) بسته شود!».(1) 

امام(علیه السلام) اینده بسیار تاریک جامعه اسلامی را بعد از روی کار 

آمدن یزید پیش بینی کرد و به پدر گمراهش معاویه گوشزد نمود, ولی او 

گوش شنوایی نداشت که پیام حق را درک کند. غرق آرزوها و گرفتار 

خیالات خام خویش بود. 


ماه کی اما (غای ااسلام یه خمابه 


معاویه که برای زمینه سازی خلافت یزید و گرفتن بیعت به حجاز آمده بود؛ 
در مدینه جلساتی را تشکیل داد. از جمله در روز دوم ورودش, سراغ 
حسین بن علی(علیه السلام)و ابن عباس فرستاد. ابن عباس زودتر امد, 
معاویه با وی به صورت اهسته مشغفول 

پاورقی 

1 . دعائم الاسلام, ح 2 ص 133, ح 468. 
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کشک ها ان که تیه السلام) دارم شق. اوه وقتی. که 
حسین(علیه السلام) را دید در سمت راست خویش بالشتی را برای وی 
اماده کرد. امام حسین(علیه السلام) وارد شد (و برای رعایت ادب 
اسلامی) سلام کرد. معاویه وی را در سمت راست خویش نشاند و از او 
جوبای اخوال قزر ان آمام‌ نس رغلب السام) تتی ارام ود 

پس اد ان معاویه خطبه ای را درباره خلافت و بیعت برای فرزندش پزید 
خواند و از فضایل او یاد کرد و خواستار بیعت براي او شد. 

ابن عباس دستش را برای سخن گفتن بالا برد و آماده شد که پاسخ معاویه 
رآ بدهد, ولی امام حسین(علیه السلام) به وی اشاره کرد و فرمود: «دست 
نگهدار! مقصود او (معاویه) از سخنانش من هستم و به من بیش از همه 
تهمت زده است». ابن عباس سکوت کرد و حسین(علیه السلام) ایستاد و 
پس مه و ثنای الهی و درود بر رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه 


ِ قضه و خشمم ال و بهَرت السشمسن ائوار السرژح. و لقد 


2 ۰ ِ ۱ ۱ 2 ِ 9 ِ 
و 5 دل پژید مر نفسه موقع رایه, فخذ لیزید فیما احَذد به من 
ایمتفرائه الکلات الْفْهارِشهة علد اللجازْش, و الحمام السَبْق لاترابهت. 


قما آُناک أنْ تلقی اللَةَ جورّ هذا الحَلقِ یاکتر مقا آثت لاقیه, قواللّه ما 

برخت 5۹1 ژ باطلا فی 
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و و حتقاً فی ظلم. حتی قلات الاسْقتة. و ما ینک وب الموّت ال 

عفضلء قتقدم عقلی عقل عُفوظ فی تم مود و لاه ت حین مناص, و 

ایتک عرطت نا بَعْد ها الم و متغتنا عَن آباناه و لقذ مر اللّه وا 

سول (صلی الله علیه وآله)ولاد و جنّت قائْم ع 
تِ الرّسول, قَأَْعَنَ بلق پذلک, و5 رد 

الأعالیل, و فعلثمْ الأْفاعیل, و نم ِِ 

مِنْ - کاپ قَصَذُها لترک : 

قبادة ازج الوم یققد سول 


ان دنک وروت (ص یوَمَیْذ و بیلة بصَحبة الزسول, و بیعته لة, 
اف و 9 7 


1 


«امّا بعد (از حمد و ثنای الهی) ای معاویه! هر گوینده ای هر چند بسیار 
طولانی در وصف رسول خدا(صلی الله علیه واله) سخن بگوید, هرگز نمی 
تواند از همه اوصاف ان حضرت. بخشی را ادا کند. 

بی گمان دانستم که تو درباره جانشین واقعی بعد از رسول خدا(صلی الله 
علیه واآله) کمتر سخن گفته ای و از بیان جریان واقعی آن طفره رفته ای. 
هیهات ای معاویه! سییدی صبح, تاریکی و ظلمت شدید شب را رسوا کرد. 
و روشنایی خورشید, نور چراغ ها را بی فروغ ساخت. تو به حد افراط 
برتری جویی کردی و به اندازه ای بیت المال را به خود اختصاص دادی که 
به حد اجحاف رساندی و به گونه ای (حق" خدا و خلق) را منع کردی تا آنجا 
که به وصف بخل گرفتار شدی. 
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ستمگری را از حد گذراندی. سهم حق دار را به او نپرداختی, تا اين که 
شیطان, بهره فراوان و نصیب کامل خود راء به دست آورد. 

من می دانم تو برای چه هدفی از کمالات یزید و سیاست و مدیریتش 
درباره ات محشد(صلی الله علیه واله) گفته ای! تو با اين توصیفات می 
خواهی مردم را درباره یزید گمراه سازی و دچار اشتباه کنی. گویا تو کسی 


را که در پرده است و مردم او را نمی شناسند معزژفی می کنی؟ يا فردی 
را که اعمالش از دید مردم پنهان است وصف می نمایی؟ يا از کسی خبر 
می دهی که با دانش ویژه ای او را کشف کرده ای؟! 

در حالی که یزید با اندیشه و اعمال خویش, خود را معژفی کرده است. 
پس تو برای یزید سرنوشتی را رقم بزن که خود به آن علاقمند است که 
همان جنگ و ستیز با سگان ستیزه جو و بازی کبوتران نر و ماده و تماشای 
زنان نوازنده و خواننده و هرزه و نواختن آلات لهو و لعب است, که او را در 
این زمینه پیشرو خواهی یافت, و رها کن انچه را اکنون درصدد آن هستی. 
(ای معاویه!) چه فایده که افزون بر گناهانت. با وزر وبال گناهان خلق (که 
بر عهده گرفته ای) خدا را ملاقات کنی؟! 

به خدا سوگند! تو راه باطل را در بیدادگری, و خشم و غضب را در 
ستمگری پیموده ای, تا آنجا که پیمانه آن را پر نمودی ز در حالی که میان تو 
و مرگ جز به اندازه یک چشم بر هم زدن فاصله نیست! پس از آن, با 
اعمالی مشخص, در روزی اشکار, بر خدا وارد می شوی و چاره ای جز این 
نخواهی داشت. 

تو را در حالی می بینم که به ما بدی کردی و حق پدران ما را از ما منع 
نموده ای, و حال ان که به خدا سوگند! پیامبر(صلی الله علیه واله) از 
زمان ولادت, ما را وارث آن کرده بود, و همان استدلالی که پس از رحلت 
پیامبر(صلی الله. علیه واله) (د جریان. شفیفه) آوزدندر تق نیز علنه: ها 
آوردی! 

وی (خليفه. اول) آن:دلایل..را باور کرد ول بعداً انصاف داد (و به خطای 
خود اعتراف کرد) در نتیجه دست به توجیهات زد و هر چه خواستید, انجام 
دادید و چنین و چنان گفتید تا این که | مر حکومت به دست تو (ای معاویه) 
افتاد. البتّه از راهی که 
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هدف آن غیر از تو بود. : صاحبان خرد باید عبرت بگيرند. 

و یادآوری کردی که آن مرد (عمرو بن عاص) در زمان رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله) به عنوان امیر از طرف حضرت انتخاب شده بود, آری چنین 
ِِ آن روز عمرو بن عاص به خاطر همراهی و بیعت با پیامبر(صلی 
علیه واله), دارای فضیلتی بود, ولی با اين حال به گونه ای عمل کرد که 
مرجم امارت و دا تیرفتد و کارهای ناتدای را یرشفروتها عایی کد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: «ای مهاجران! ازامروز به بعد جز من 
کسی بر شما امارت نخواهد داشت». چگونه به عمل منسوخ پیامبر(صلی 
1۱۳۹۳ خاصطی صورت گرفت (سپس آن را نسخ 
فرمود) می توان تمشک جست؟ 


کسی است که دین و خویشاوندی اش مورد اطمینان نیست؛ نو می خواهی 

مردم را به سوی مردی اسرافگر و فریب خورده سوق دهی و آنان را در 

مسیری بیندازی که وی در دنیایش لذّت ببرد و " نو آخرت خویتنن را بر باد 

دهی؛ ۰ _به یقین این همان زیان آاشکار: است. از ِِ برای خود و شما 

طلب امرزش می کنم!(1) ۱ 

این خطبه حساب شده و منطقی, و در عین حال صریح و شجاعانه بیانگر 

این حقیقت است که اولا : امام حسین (علیه السلام) سعی داشت با منطق 

و استدلال روشن,؛ , جلو خودکامگی های معاویه را بت تخضیو ضا در نصب یزید 
به خلافت برد و عواقب شوم دنیوی و اخروی آن را نمایان کند. صفات 

زیت واقعی یزید را بر شمرد, امواج خروشان افکار عمومی مسلمین را 

بر ضد د او نشان دهد. 

ثانیا: به_ معاویه گوشزد کرد که افکار عمومی مسلمین بر ضدٌّ تو و 

مخصوصاً بر ضد یزید است, همه از سوابق زشت او آگاه شده اند و پرده 

پوشی بر آن.ممکن تیست. , 

اضافه بر همه اینها نزدیک بودن پایان عمر او و بازخواست در دادگاه عدل 

الهی را 

پاورقی 

1 . الامامة و السياسة, جح 1, ص 209-207 و اعیان الشيعة, جح 1 ص 

84-3 د. 
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به او یاداور شد و او را به شدات انذار کرد. 

همه اینها نشان می دهد که بر خلاف پندار بعضی از گویندگان, امام 

حسین(علیه السلام) در عصر خلافت معاویه هرگز دست از مبارزه با او و 

پارانش برنداشت. 


2 من کسی را صالح تر از یزید نمی دانم!! 


معاویه پس از ایراد آن خطبه (خطبه پیشین) و شنیدن پاسخ کوبنده امام 
ی ی و 
(تا غوغای مردم فرو نشیند) پس از سه روز از منزل خارج شد و دستور 
داد که مردم را در مسجد 
هر و ار ها ار مت یا ترا 
کنار منبر نشستند. 
معاویه حمد و ثنای الهی را به جای آفردد انگام در فصل. بزید و. فراتت 
قرآنش سخن گفت! سپس گفت: من 
برای پزید بیعت بگیرم و از این رو, شهر و روستایی نبود جز آن که برای 
بیعتش افرادی را ای توا 
۱ بزرگ این قوم 
و اضل. و زينشنه آن. ایتجاست. وایتان کسانی اند که من, در اهر بیغت با آنها 
مشکلی ندارم و کسانی که از بیعت با پزید امتناع کردند, به مهربانی با او 
سزاوارترند! به خدا سوگند! اگر کسی را می یافتم که از یزید جهت تصدی 
ی 
یر حسین(علیم السلام) برخاست و گفت: «والله لَقَه تزکت مر ِ 
هل آبا و آشا 5 تفستا ااراصرپصثصىثىصحچح«ح«أ«پ۰«ص«ح«ح« 
مادر و ارزش های فردی (دینی و صفات انسانی) بهتر است. کنار 
اه 
معاویه گفت: گوبا خودت را می گویی؟! 
فرمود: اری! 
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معاویه گفت: پاسخش آن است که آری از نظر مادر, به جانم سوگند! مادر 
تو از مادر وی (یزید) بهتر است. اگر مادرت هیچ فضیلتی نداشت. جز آن 
که زنی از زنان قریش بود, کافی است., چرا که زنان قریش افضل همه 
زنانند! چه برسد به اين که وی دختر رسول خداست. علاوه بر آن که دین و 
سابقه وی در اسلام, فضیلت دیگری است. بنابراین, به خدا| سوگند! مادرت 
از مادرش بهتر است. 
و اما پدرت : بدان که پدر تو کار پدرش را (معاویه) به خدا واگذار کرد و 
(در آن منازعه) خداوند پدرش را بر پدر تو پیروز ساخت., 
امام حسین(علیه السلام) فرمود: «حسبک جَهْلک اتات العاجلَ, علی الأجل 
چم قون تاداتیتت و دنبای زود حور ایو آخرت تفر زیدیا روا یرنه سرله 
بر تخت قدرت نشستی)». 


معاویه گفت: و اما اين که خودت را برتر از پزید می دانی. به خدا سوگند! 
پزید برای سرپرستی امّت محمّد از تو بهتر است! 
امام حسین(علیه السلام) فرمود: «هدا هُوّ الفْکٌ و الرُور, یزيذ شارت 
الختر و خر اللقه کی ان سفنت سار رست ماطل است: 
ای تسایر ای سس کی اند ای ات انس بر 
است ؟!». 
معاویه که پاسخی نداشت, گفت: پسر عمویت را ناسزا مگو: چرا که اگر 
زد وی از او بدگویی که (آنقدر بردبار است که) قزر کر به تو ناسز| 
تخواهد کشت۱۱۱ 
معاویه که در برابر سخنان محکم امام حسین (علیه السلام) درمانده شده 
بود. رو به مردم کرد و گفت: ای مردم! شما می دانید رسول خدا از دنیا 
رفت ولی کسی را خلیفه قرار نداد! مسلمانان ابوبکر را خلیفه کردند! و 
دی ی ابوبکر , کاب فا وست رسولتن 
عمل کرد و که وقت مرگش فرا رسید, ریش بر اين قرار گرفت 
1 ۵« عمر نیز به کتاب خدا و سنئت رسولش 
عمل کرد تا هنگام مرگش چنین به خاطرش رسید که خلافت را به شورای 
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شش نفره واگذار نماید. در نتیجه ابوبکر برای بعد از خودش راهی را ِِ 
گرفت که رسول خدا انجام نداده بود و عمر نیز به شیوه ای عمل کرد که 
ابویکر آن گونه عمل نکرده بود. همه اینها کارهایی را که به تشخیصشان به 
نفع مسلمین بوده, انجام دادند: من هم تشخیص داده ام. برای جلوگیری از 
اس ات و پراکندگی! و با یک نظر منصفانه! جهت مسلمانان, برای پزید 
و 
معاویه از یک سو می دانست اگر مدینه - یعنی کانون هدایت های پیغعمبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) و مرکز بزرگان اسلام عم از مهاجران و انصار 
و فرزندان آنها با فرزند او بیعت نکند کار او سامان نمی گیرد و منا 
دیگری که بیعت کرده اند تدریجاً باز می گردند, لذا 99 به هر 
حیله ای شده برای پزید بیعت بگیرد: از طریق تطمیع, تهدید, فریب و 
نیرنگ و هر وسیله ممکن دیگر. ولی کسی که نقشه های او را نقش بر آب 
کرد و او را در رسیدن به مقصود ناکام گذاشت. امام حسین(علیه السلام) 
با 
شجاعتی که از پدر بزرگوارش علی(علیه السلام) به ارث برده بود, دهان 
معاویه را می بست و نیرنگ او را برای همه مردم فاش می ساخت. 


3 خطبه ای بسیار مهم و سرنوشت ساز 


سلیم بن قیس روا بت کرده است که: «یک سال قبل از مرگ معاویه, امام 
حسین (علیه السلام) به اتفاق عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر به حح 


رفت. در این سفر امام(علیه السلام) ِِ و زنان بدی هاشم و خادمان 
آنها را و از انصار هر کس را که با امام(علیه السلام) و اهل بیتش آشنا بود 
جمع کرد. سپس به سراغ اصحاب رسول خدا ‏ آنها که به درستی و تقوا 
معروف بودند, و در موسم حح حضور داشتند ‏ فرستاد و همه انها را در منا 


جمع فرمود. در 

پاورقی 

اه اساسرص ار 
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نتیجه جمعیّتی بیش از هفتصد نفر در آن مکان اجتماع کردند که اکثر آنها از 
تابعین و حدود دویست نفر نیز از اصحاب رسول خدا(صلی الله علیه واله) 
بودند. امام حسین (علیه السلام) برخاست و میان آنآن خطبه ای ایراد ون 
پس از حمد و ثنای الهپ فرمود: 

«آمّا بَعَذ َعَدٌ قَاِنّ, هدّا الطَعَیَة فد فعل بنا بشیعتنا ما قد ریم عَلمَتَمٌ و 
شهدئم و اني اریذ أَنْ آسالکم ,شی ء ما صَدَفت قضذقونی 5 1۳ کذبْث 
قکذبونی, و الم ‌ بحق الله عَلَیَکَم و حق سول الم( فزای الله علیه وآله) 
چ قرابتی مرن تیک لا سَیرتْمْ 5 قامی هذا و وَصَْنْم مقالتی و دعوم 
اجمعین فی قصارم من قبائلعم نامع م من الناس». 

«امّا بعد! همه شما دیدید, دانستید و شاهد بودید که این مرد طغیانگر 
(معاویه) با ما و شیعیان ما چه کرده است ؟! من اکنون می خواهم از شما 
اموری رابپرسم که اگر راست گفتم, مرا ۳ ناکرده) 
خلاف گفتم, تکذیبم نمایید! و شم را به حق خداوند و پیامبر خدا(صلی الله 
علیه وآله) و نسبتی که با پیامبرتان دارم سوگند می دهم که حادثه امروز 
شا ثة مردم پدسانید انم وارای آنان از نو کنید و نو شتقر‌هایتان 
افراد مطمئن از مردم را دعوت کنید!». 

در روایت دیگری آمده است که پس از جمله «اگر سخنم نادرست باشد, 
آن را تکذیب نمایید» فرمود: ۳ ۲ 

«أسمعوا ققالتی وا کنَبُوا فولی. بظ رجعوا الی امصار کم 5 بائلکم قمَن 
1 ثم من الناس و و به فاوم الی ما تقلفون من نا قانی أتحوّف 
آن ت یدرس الامر و يذُهبِ الحو" و بِعلب, اللهةٌ میم ور و لو کرح 
الکافژون.. 

۷ بشنوید و یادداشت کنید, و هنگامی که به شهرها و قبیله هایتان 


بازگشتید, افراد مورد اعتماد از مردم راء به سوی (اهداف) ما فرا خوانید: 
چرا که من می ترسم امر دین کهنه و نابود شود و حق از بین برود, و 
معلوته نورد هر خید کهشداوید تعرن را سمل عی کت اه عافران آن 
را ناخوشایند دارند!». ۲ 

انگاه آمام(علیه,الشلام اهر خن از آیات قران کمفربارم اه بت ار[ شوه 
بود را تلاوت و 
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ی رش ون خاش سا سم کم رسول وا را ال یه اف دراه 
پدرش (علی(علیه السلام)) و مادرش (حضرت زهرا(علیها السلام)) و 
برادرش و درباره خودش و اهل بیتش فرموده بود, نقل کرد و اصحاب نیز 
گفتارش را تصدیی کرده, هی کفتند همه ما این سخنان را شنیده یم و 
تا هی کف هاش نم اضان را اند صراد م ی هم مهد آعصاد 
صحابه شنیده ِ 

آنگاه امام فرمو 

«الشکم له لا الق به قن تشون به و بدین.. . : شما را به خدا سوگند 
می دهم! این مان را رات سای که ان ما ها رد 
نقل کنید». 

شا پر قشم ی و اس اه ای که نایم له الساام انا 
رل به اقرارش سوگند داد, این 9 که فرمود: 

«الشد کم الله اعلعون آن علت تیا طالتب کان آخا خفول آللهرضلن 


الله علیه واله) حين آمی ّ آضحایه آخی هو بْن تفسبه. و فال ألت 

آخی و آنا آخوک فی الذلیا و الأخره»؟ قالوا: للم تعم 

قان: ] لشِكُمٌ ال هل تَْلَمُون أنْ رَشول الل(صلی الله علیه وآله) اشتری 
- ۰ مَناز [ ۱ 3 


۱ نازل یسقه له و جَعل 


م 
ل 
«م/» 
3 
ج 
3 
3 
ل 
3 


قال: «انشِذکُمْ اللع أَتقلَمُون دا ول اللّه(صلی الله علیه وآله) چین دا 
التصاری من هل تخران الی الفَباقلة لم یات الا به و بصاجتته و ابتلم». 


آَتعلَمون ان دقع الیه الیواء بو خیبر ثم فال : لادْقَعْه 
ی بخب الله و. زسوله, کزاء غیر فراز بفتجما 


سول الر ات الله علیه وآله) بَََةْ بتراءه و قالَ: 9 


و ۳ قالوا: الاعت تقد رَع 
9 الله(ضلی الله ار وآله) لَمْ ‏ رل 


رت عُ باشمه قط الیل با 
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اللو(صلي الله علیه وآله) قضی بِیتَةٍ و ین جر 
چ آتا منک و5 ات ولو ۹ شوّمن بعدی ؟» 


تث له من سول اللو(صلی اللم علیه وآلم) کل یوم 


1 


ادا سالة أغطاغ, و اذا سکت أَبدَ؟» فالوا: الم 
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0 ان ول الصا لله علیه یه وال له علی جفقر و 

چین قالّ لفاطِة(علیها الشلام)* روخن عبر اقل نی آقدفیم 

۱ أططَفهم جلم و أکتَرْهْمٌ علما؟» قالو مه 

: «َعْلَمُوَ أَنّ سول الله(صلی الله علیه واله) قال: آتا ند ولد جتش 

م و احی علن تلع واه تن ساء آق لب و لکشت و 
تا ات یز الْجتم)» قالوا: للع تقم 


یچ 
1 
1 
ی 
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- 

نک تسام 

ت‌ ۳ 
:ما ,لاه 


قال؛ «اتَفَْفون أَنْ سول اللّه(صلی الله علیه:والم) اف فشلد و آعشه 
جَبرئیل بعبنة عَلبّه؟» قالواز الم تقم 
قال: «تعْلَمُون أَنّ سول له (صلی اثله علبه قال فی آخر حُطْبَة 


خطنها: انی ترکث فیکُمْ این کِتابِ الله و أَهْل بیّتی, قَتمسْکُوا بهما لُن 
تصلوا»؟ قالوا: اللَهُم تقم. 


شا اد ها رک می«ذهما آبا قیه ذانید غلی.ین: اب طالب (علبه 
السلام) برادر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بود. در آن زمان که رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) یارانش را با یکدیگر برادر قرار داد. میان علی و 
خودش, عقد برادری و اخات خواند و به وی فرمود: «در دنیا و آخرت تو 
برادر من و من برادر تو خواهم بود»؟ همگی گفتند: آری به خدا ِ 


فرمود: «شما را به خدا سوگند می دهم! آیا می دانید که رسول خدا زمین 
مسجد (مسجد النبی) را و زمین منزل های خود را خرید. سپس در آنجا ده 
حجره ساخت که نه تای آن را برای خود و دهمی آن را در وسط آن مکان 
ت برای پدرم علعه اه السلام) قرار داد. سیس (به فرمان خدا) همه 
درهایی را که به مسجد باز می شد, بست به جز در خانه پدرم را. در این 
باره برخی به پیامبر(صلی الله علیه واله) اعتراض کردند! رسول خدا 
فرمود: «من از پیش خود درهای خانه های شما را نبستم و در خانه او را 
باز نگذاشتم. بلکه خداوند به من چنین فرمان داد». . سپس رسول خدا ‏ به 
جز پدرم - مردم را از خوابیدن در مسجد نهی کرد... همگی گفتند: آری به 
خدا سوگند شنیده ایم! 
سیس امام در ادامه این سخن افزود: «آپا می دانید که عمر , نزن اه 
سعی داشت سوراخی به ِِ چشم خود از منزلش به مسجد باقی 
بگذارد. ولی رسول خدا(صلی الله علیه واله)جلو این مقدار را نیز گرفت : 
سپس خطبه ای خواند و فرمود: خداوند به من فرمان داد که بنای مسجد 
را پاک قرار دهم و لذا جز من و برادرم (علی(علیه السلام)) و فرزندانش 
۱۳ حق سکونت در آن ندارد؟» همگی گفتند: آری به خدا سوگند شنیده 
ات۱ 
امام(علیه السلام) فر مود: «شما را به خدا سو گند می دهم! آپا می دانید 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) 
صفحه 302 
علی(علیه السلام)را در روز غدیر خم به ولایت منصوب کرد و فرمود: 
حاضران به غایبان این جریان را اطلاع دهند؟» ی آری به خدا| سو گند 
می دانیم ! ۳ 
فرمود: «شما را به خدا سوگند می دهم! ایا می دانید رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله) در جریان جنگ تبوک (هنگامی که علی(علیه السلام) را به 
عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت : در پی سخنان کنایه آلود منافقان و 
گلایه علی(علیه السلام) پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) خطاب به 99 
فرمود: موقعیت و جایگاه نو در نزد من؛ همانند جایگاه هارون است. نسبت 
به موسی (هارون, جانشین حضرت موسی بود) و تو بعد ازمن. سرپرست 
تفامی مقفناتی ۱ کفتند؛: اریآبه خدا نب کند۱ 
1 السلام) فر مود: «شما را به خدا| سوگند می دهم ! آپا می دانید 
که رسول خدا(صلی الله علیه واله)هنگامی که نصارای نجران را برای 
مباهله فرا خواند, جز علی(علیه السلام) و همسرش و دو فرزندش را 
همراه خود نبرد؟» ود آری به خدا| سوگند! (پس علی(علیه السلام) به 
منزله نفس پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود). ۱ 
فرمود: «شما را به خدا سوگند می دهم! ایا می دانید که در جنگ خیبر, 


رسول خدا(صلی الله علیه وآله) پرچم رابه دست علی(علیه السلام) سپرد 
و فرمود: پرچم را به دست مردی می سپارم که خدا و رسولش او را 
دوست دارند و او نیز خد( و رسولش را دوست دارد, پیو سته به صف 
دشمن حمله می کند و هرگز فرار نمی کند: خداوند فتح و پیروزی را به 
دستان او تحقق می بخشد ؟» گفتند: آری به خدا سوگند می دانیم ! 
ِ د: «آيا می دانید که رسول خدا(صلی الله غلیه واله) برای جریان 
نت (و خواندن آیات نخستین سوره توبه میان مشرکان هنگام حج) 
ِِِ پا را ای را ری ار ار 
فرمو د: (جبرئیل از جانب خداوند به من فرمان داد که اين ایات را) جز 
خودم و یا مردی از (بستگان) من (که به جای من است) نباید ابلاغ کند؟» 
ک و آری به خدا| سو گند می دانیم! 
فرمود: «آپا می دانید که هیني گاه سختی و مشکلی به رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله) روی 
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نمی آورد مگر آن که علی(علیه السلام) را - به سبب اعتمادی که به وی 
داشت - برایر رفع آن می فرستاد وذدیکز آن. که هر کز وی را به نام فرا 
نمی خواند مگر آن که در پی آن می فرمود: ای برادرم! و می فرمود: 
برادرم را فراخوانید؟» همه گفتند: آری به خدا سوگند می دانیم. 
فرمود: «آیا می دانید که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بین علی و جعفر 
و زید (بن حارثه) داوری کرد (و هر یک را به وصفی ستود) و درباره 
علی(علیه السلام) فرمود: ای علی تو از منی و من از تو: و تو پس از من 
ولی و سرپرست همه موّمنانی؟» گفتند: آری به خدا سوگند! 
امام فرمود: «آیا می دانید که علی(علیه السلام) هر روز با رسول 
خدا(صلی الله علیه واله) خلوتی داشت و هر شب بر وی وارد می شد (و 
در مجلس خصوصی از محضر رسول خدا(صلی الله علیه واله) استفاده 
می کرد و) هرگاه از رسول خدا(صلی الله علیه واله) سوالی می کرد به 
وی پاسخ می داد و هرگاه سکوت می کرد رسول خدا(صلی الله علیه 
ِِِ شروع به سخن گفتن با او می نمود؟» گفتند: آری به خدا سوگند 
می د 
ماه( السلام) ادامه داد: «آیا می دانید که رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله) وی را بر جعفر و حمزه برتری داد آنگاه به فاطمه(علیها السلام) 
فرمود: تو را به تزویج بهترین فرد از اهل بیتم دراوردم: همان کس که قبل 
از همه اسلام آورد و از همه حلیم تر است و دانش وی از همه بیشتر 
است؟» گفتند: آری به خدا سوگند می دانیم. 
امام (علیه السلام) فرمود: «آیا می دانید که رسول خدا(صلی الله علیه 
واله) فرمود: من سرور فرزندان ادم می باشم و برادرم علی(علیه 


السلام), , سرور عرب است و فاطمه(علیها السلام) سرور زنان اهل بهشت 
است و فرزندانم حسن و حسین(علیهما السلام) سرور جوانان اهل 
بهشتند؟» گفتند: آری به خدا سوگند می دانیم 

فرمود: «آیا می دانید که رسول 0 الله علیه واله) به علی(علیه 
السلام) فرمان داد که غسلش دهد و به وی خبر داد که جبرئیل در اين کار 
کفکشر قی: کند 4 کفتنو: ار به: دا اشته حندعی: دا نجم: 
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فرمود: «آیا می دانید که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در آخرین خطبه 
اش فرمود: من می روم و میان شما دو چیز گرانبها به یادگار می گذارم: 
کتاب خدا| و اهل بیتم : پس به این دو تمشک جویید که هر گز گمراه نخواهید 
شد؟» گفتند: ِِ به خدا سوگند می دانیم. ۱ 

خلاصه این که : امام(علیه السلام) هر چه را که در قران وهمچنین به زبان 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) به طور ویژه درباره علی(علیه السلام) و 
درباره اهل بیتش آمده بود سآن کرد و صحابه و تابعین را سوگند داد (و از 
آنان اقرار گرفت) صحابه می 2 از ها ندیم بو تابعن می: کفت: 
آری برای ما نیز افراد موق فلانی و فلانی نقل کرده اند. 

سپس در پایان انان را سوگند داد و فرمود: «ايا شنیده اید که رسول 
خدا(صلی الله علیه واله)می فرمود: هر کس گمان کند مرا دوست دارد در 
حالی که علی(علیه السلام) را دشمن می دارد, دروغ گفته است. نمی 
شود مرا دوست بدارد و علی را دشمن». 

کسی سوال کرد: ای رسول خدا! چرا نمی شود؟ فرمود: «زیرا که او از 
من است و من از اویم. هر کس او را دوست دارد, مرا دوست می دارد و 
هر کس مرا دوست می دارد, به یقین خدا را دوست دارد و هر کس علی 
را دشمن بدارد, به یقین با من دشمنی کرده است و هر کس با من دشمنی 
کند, خدا را دشمن داشته است۱» همکی کفتتد: آری, این را نیز شتیده ایم. 
پس از آن همگی متفرژق شدند (و این خبر در تمام شهرها پیچید).(1) 

امام (علیه السلام) باا این خطابه خساب. شده و پر معنی در آن فجمع 
بزرگ, که در آن زمان مهمترین مجمع در نوع خود محسوب می شد با 
حضور دویست نفر از صحابه و صدها نفر از تابعین و شخصیت های 
سرشناس و معروف علمی و دینی جهان اسلام 

پاورقی 

1 . بحارالانوار. جح 33, ص 185-181. 
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چند هدف مهم را دنبال می فرمود: 

1 امام نشان داد که حاکمان ظالم بنی امیه که دستور داده اند علی(علیه 
السلام) را بر فراز منابر سب و ناسزا گویند به چه کسی بدگویی می کنند؟ 


آن. کنتن که هفجون ان امن (ضلی: الله: غلیه,واله) و برادن وجاتشین: و 

وصیل او بود. و همین امر سبب شد که مردم از یک سو به ماهیت ضد 

ناسزاگویی بر منابر به مبارزه برخیزند. ۱ ۳ 

موی در ی ود که کدرت اه ای و ات تا شوه 

نمی شود و مردم جنایات انها را به دست فراموشی نسپارند. 

3 امام(علیه السلام) بذرهای انقلابها و قیام های آینده را بر ضد این شجره 

خبیثه ملعونه در افکار پاشید و چیزی نگذشت که به ثمر نشست. 

4 اگر امام(علیه السلام) در کربلا با قیام و مبارزه نظامی خود و نوشیدن 
کت هافر هی اراس ای ی اسان ات ام ره 

افکار را بیدار ساخت و راه و رز لسم مبارزه با این گروه از منافقان را که 

معاسفانه بر.خایگاه پیافبر (صلی الله علیه واله) تکیه زدم بودنده نشان داد 


4 - من فقط برای اقامه حق قیام کردم 


از خطبه های امام حسین (علیه السلام) است که درباره امر به معروف و 
تهین اد هتکر انراد فرمیده ات این کلام از امیرهتمنان علی ریم 
السلام) نیز نقل شده است):«اعْتیرُوا ها الثاسنْ بما وعظ اللةٌ به أویاعة 

من سوء تنائه عَلّی الأخبارٍ لا یفول: (َوْلا یهام اللََاُون والاكْبَارُ عن 
فلوم الکم)(1) و قال:(لَن الذین کقژوا من بَنی اشتائیل) الی قَوله: 


7 (1) و انم عابت اه ذلک عَليهم لام م کائوا یرون من 
الظلمة الذین تین طهروم م الفنگر و الَْساد قلا بلهوتهة نهق کن ذلک رت فیما 
ِِ 


۶ آوو ِ ‌ ها بر و ی ی 

ِ 1 بهّا العصابة عصابة بالعلم مشهوره, و بالحیر مذکوره و باللَصيحَة 

۳ ۳ ۳ ۳ و و ‌ِ رسد 4 ع‌ِ 

تم و و پالله ی أ س الناس مهابه ها م۱ 9 5 یکرِمَکم 

لطعیف, و یِوْیْرْکم من لا فصل لکم علیه و لا پد لکمْ عَندَغ. تشفعون فی 
أ 
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پاورقی _ 
1 اند یات 0 
2 مائده, ایه 4 


أ م2 مت ت را ىِ ب 2 ئ 
بدیهم دا د لشبهاتِ , پلردبر فد ۱ ۱ 
فرارْکم من الَمَوَتِ و اعْجابکُمٌ بالعیاة الَّی هی مَفارقَتكم, قَسَلَثم الصْعَاء 
٩‏ و ح و ه و ویجه ات 9و زر -0 و وم وم . 2 ۳3 9۶ ی 
ی بر کی نی قفهور و بینِ مُسْتصَعف علی مَعیشته معا ب ! 
ن فی الملي بارائهم,و پشتشهژوت الجزی باهوایهم, افیداء بالاشرار. 
۳1 ۳ 2 لا ایس -_ 3 ج اس ی 2 
و جَرّاه علی الجبار. فی بلد منهَمٌ 0 
0 0 0 هد 


شاغرةه و ايديهم فی منسَوطف , و الثاس هم حو لا یفَعونٍ ید لامس, قمن 
وه عّلی الطْعَفَةْ شدید, ِِ لا یعرف المَبدی>ء و 
اجب 0 عَشوم و مَتصدق 


‌ِ َِ 
فضول الخطام. 5 هر 1 
حات ب ره و ی ۳ ,]۶ ی ۷ -_ "اد ۰ 
داهن العلومون هن اد کی و بقل فراصی و یی وا موی کم 
الا تتطرونا و تتصفونا قوی الظلمَة عَلیکم, و غملوا فی اطفاء تور م 3 


۱ خداوند دوستآن خود را به آن موعظه کرده است.؛ 
پند گیرید: مانند نکوهشي که از علمای یهود فرموده است. آنجا که می 
گوی: و تلم تون ولاخباز عن ققلهم الل) : جرا دانشمندان 
نصاری و علمای یهود آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام نهی 


نمی کردند» و نیز فرمود: ۳ الذین کَقروا 
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من بیی اسرائیل کلی لسَان دَاوود وعيسي, ان مَریم لک ما عَضوا وَکائوا 
یِعتذون * کائوا لا بتتاهون ۱ ۱ اه ماو 
«کافران بنی اسرائیل, بر زبان داود و عیسی بن مریم. لعن (و نفرین) 


شدند: این ببه خاطر ان بود که کناه کردند ,و تجاوز .می نمودند: آنها از 
اعمال زشتی که انجام می دادند. یکدیگر را نهی نمی کردند: چه بدکاری 
انجام می دادند!». 
این سرزنش و نکوهش برای این بود که آنها از گروه ستمکاران, منکرات و 
مفاسدی روشن فی:دبدند ولی آنان را نهی نمی کردند, و این به خاطر آن 
بود که به آنچه (از دنیا و زرق و برق دنیوی) نزد آنان بود طمع داشتند و از 
آنها می. ترسیدند: با آن که خداوند می فرماید: <(قلا حشفا الناش 
واخشون) : از مردم و فقط از من بتر سید؟»؟. ِ 9 
همچنین فرمود: «(والمْوْمئوَ والْمْوّمتاث بَعْضُهُم أولیاء بَفّض یأَمُرونَ 
بالمعْروف هون عن المُنکر) : مردان و زنان با ایمان, ولی (و یار و یاور) 
یکدیگرند: امر به معروف و نهی از منکر می کنند». خداوند در اینجا از 
میان همه فرنضه ها از ام به معرموفت و نمی اد منک اغان کرجهت‌خرا که 
می دانست اگر این فريیضه به درستی انجام شود و اقامه گردد فرایض 
دیگر, اعمٌْ از آسان و دشوار. اقامه می گردد چون که امر به معروف و 
نهی از منکر, در حقیقت دعوت به اسلام همراه با رد مظالم و مخالفت با 
۱ ۱ ی 
صرف آن در مورد صحیح می باشد. 
شما ای گروه سرشناس و قدرتمند! افرادی هستید که به علم و دانش 
معروف هستید و به خیر و نیکی یاد می شوید و به خیرخواهی مشهورید و 
به خاطر خدا در دل مردم آبهتی دارید که شرافتمندان از شما حساب می 
برند و افراد ضعیف به شما احترام می گذارند و کسانی که بر آنان برتری 
نداشته و حقٌ نعمتی بر انان ندارید. شما را بر خود ترجیح می دهند. شما 
از کسانی که خواسته هایشان (نزد حاکمان) رد 
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دارید (به هر حال, شما افراد با نفوذی در جامعه اسلامی هستید). ایا همه 
این جایگاه های اجتماعی برای این بیست که مردم به شما امیدوارند که به 
حقّ خدا قیام کنید, هر چند نمی توانید تمام حقوق الهی را ادا کنید. در 
حقیقت حقوق پیشوایان (واقعی) را سبک شمرده اید (و در اطاعت از انها 
کوتاهی ورزیبده اید) و حق ناتوانان را پایمال کرده اید ولی حق خویش را - 
به زعم خود - گرفته اید. (آری! حقوق خود را گرفته اید. ولی از گرفتن 
حقوق مردم غافلید!) شما نه مالی را (برای احیای حقوق خدا و خلق) بذل 
کرده اید, نه جانی را برای خدایی که ان را افریده, به مخاطره انداخته آید, 
و نه با خاندان خود در راه خدا (با دشمنان خدا) دشمنی ورزیده اید. (با اين 
حال) شما از خداوند ارزوی بهشت او, همجواری پیامبرانش و ایمنی از 
عذابش را دارید؟! 


ای امیدواران به خدا! من می ترسم که خداوند شما را به کیفری از 
کیفرهای خود گرفتار سازد ز چرا که شما به سبب کرامت یو ا تاه 
به قبیله رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و صحابه پیامبر) به مقامی رسیده 
اید که مورد احترام و برتری هستید. مان لت را که تما ی فیس 
شوند گرامی نمی دارید با این که خود به خاطر خدا مورد احترام مردم 
یتشد 
شما می بینید که پیمان های الهی شکسته می شود ولی نگران نمی 
شوید! با اين که برای نقض پیمانی از پدران خود به هراس می افتید, 
اکنون پیمان رسول خدا(صلی الله علیه واله) کم ارزش شده, و افراد 
نابینا, کک رن کر ات و یت بر سوه رما رنه اد ورد 
ترجم و حمایت قرار نمی گيرند (آری, عدالت اجتماعی پایمال شده است: 
ولی شما سکوت اختیار کرده اید.) ۱ 
شما نه در حذ منزلت و جایگاه خود عمل می کنید و نه کسانی را که در آن 
حد عمل 
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می کنند. مورد حمایت قرار می دهید و با سهل انگاری و سازش با 
ستمکاران, خود را اسوده خاطر نگه می دارید. ۱ 
ِِ موارد, از اموری است که خداوند به شما دستور داده از انها نهی 
کنید و جلوگیری به عمل آورید, ولی شما از انجام آن غافلید. 
مصیبت شما از همه مردم بیشتر است چرا که شما در حفظ منزلت و 
جایگاه دانشمندان و علمای دین, مغلوب و ناتوان شدید. ای کاش تلاش 
خود را می کردید! 
این همه (فریاد من برای شکستن سکوت توسْط شما و قیام برای خدا) از 
این روست که سررشته کارها و اجرای احکام الهی, به دست علمای الهی 
است ز همان ها که امین بر حلال و حرام خداوند می باشند: امّا اين جایگاه 
از شما گرفته شده, و این نیست مگر آن که از اطراف حق پراکنده شده 
اید و در: فسنت. سول خدا(ضلی اللة. غلیه واله) - بتشن از برهان: زونفتن 
اختلاف نموده اید. 
اگر در مقابل آزارها صبر پیشه می کردید. و در راه خدا مشکلات را تحفّل 
می نمودید, امور الهی , به شما عرضه می شد و از ناحیه شما صادر شده و 
به شما باز می گشت ز ولی شما برای ستمکاران امکان تعژض به جایگاه 
خویش را فراهم کردید و اجرای احکام الهی را به دست آنان سپردید, آنها 
نیز به شبهات عمل کرده و در شهوات سیر می نمایند. , 
اگر سرنوشت مسلمین به دست انان افتاد. برای ان است که شما از مرگ 
فرار کرده و به زندگی دنیا - که روزی از آن جدا خواهید شد ‏ دل بسته اید. 
در نتيجه مردم مستضعف را در چنگالشان گرفتار ساختید, به گونه ای که 


برخی ها به بردگی کشیده شده و بعضی نیز دشواری های زندگی 
مغلوبشان کرده است. 

ستم گران به دلخواه خود در امور کشور اسلام عمل می کنند. با هوس 
واتتع ای مرن ایب بای هی امین تفه ات ها به خاطر آن است 
که به اشرار اقتدا 
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نموده و بر خداوند جبار جرات ت کردند. در هر شهری خطیبی بر منبر دارند 
که به سودشان سخن می گوید, کشور در قبضه آنان است و دستشان در 
مه خا,بار آشسیت: هردم دزن بزاین. آنان بردانی. شنتند که تروق وفاع از 
خود ندارند. برخی از اين ها جبار سرکش اند و بعضی با تمام نیرو بر مردم 
و نه معاد را! 

شگفتا! - و چگونه در شگفت نباشم ‏ در حالی که سرزمین اسلام در دست 
ظالمی دغل و باجگیری ستمگر و فرمانروایی بی رحم است. 

در انچه که ما با شما درگيريم خداوند داور و حاکم است. قاضی اختلافات 
8 

خداوندا! تو می دانی که آنچه از ما (در طریق و تلاش برای بسیج مردم) 
رت: این . دنز به خاطر رقابت در امه فاد ان وبا یه کی ورن 
ثروت و مال نیست. هدف ما آن است که نشانه های دینت را بنمایانیم و 
اصلاح و درستی را در آبادی هایت آشکار سازیم تا بندگان مظلومت آسوده 
باشند و به فرایض, سنت ها و احکامت عمل شود. 

(ای مردم!) اگر شما ما را یاری نکنید و به دادخواهی ما بر نخيزید, 
ستمگران (بیش از پیش) بر شما مسلط می شوند, و در خاموش کردن 
نور پیامبرتان می کوشند. 

خداوند ما را کفایت می کند و بر او توکل می کنیم و به سوی او باز می 
گردیم و بازگشت همه به سوی اوست.(1) 

خطیه باه کی شاوی ی که اما تیه الهش یل مورا 
حکومت معاوبه, و قبل از یزید نیز هرگز خاموش نبود. سکوت را در برابر 
ارالی نداد کر مسا 

پاورقی 

هر ار ار رورت 9 
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نمیشمرد و خطرات سنگین این کار را به جان می خرید! 

او پیوسته در بیدار ساختن مردم به خصوص نخبگان امّت - تلاش می کرد 
و همه را برای قیام بو آن :تفت عور افلامن. که-ور زاشن أنْ بقایای 
عصر جاهلیت ‏ یعنی فرزند ابوسفیان ‏ بود فرا می خواند. 


لکرهآام( عایه تسام اور این تشه و اش لا من ام کی مس ها 
آن حخضرت و فضاحت و بلاغتی که در آن بة کار رفته, حکایت از این دارد 
که اين فرزند به حقّ علی بن ابی طالب(علیه السلام) با همان منطق 
کوبنده پدر در برا, بر ظالمان ایستاده بود و از هر فرصتی بهره می گرفت. 
مبادا مردم ۳7 به آن وضع ناهنجار خو بگیرند و تعلیمات اسلام را 
فراموش کنند وبه حکومت های فرعونی تن در دهند. 


5 توطئه شبانه برای گرفتن بیعت 


اند فرماندار مس صانه کی وا کت ایام یه ارم ص اه 

بن زبیر» فرستاد و آنها را به خانه خود دعوت کرد) 

«عبدالله بن زبیر» رو به امام(علیه السلام) کرد و عرضه داشت: ای 

اباعبدالله! این ساعت که ولید ما را خواسته. ساعتی نیست که «ولید» 

نشست ۱۳9 برای مردم داشته باشد, از این که در این ساعت ما را 

فراخوانده من از آن احساس خطر می کنم. به نظر شما برای چه منظوری 

مین اما احاسس اد 

امام (علیه السلام) فرمود:, . , ۱ 

«ذا أَحْبرّک اتکر ژلی أَظرهٌ بان مُعاوية و مات. و ذلک آثی زب البارحة 

فی منامی ان منبر معاوية تکوس و5 رابت داره تشتعل نارا,قاولث ذلک 

فی تفْسی تج 0 

«ای ابایکر! (کنیه عبدالله بن زبیر) اکنون به تو می گویم: گمان می کنم 

معاوبه از دنیا رفته است : چرا که من شب گذشته در خواب دیدم که منبر 

معاویه سرنگون شده 
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واز خانه اش اتش زبانه می کشد. من پیش خود چنین تعبیر کردم که وی 

مرده است» 1(۰) 

مطابق و تفج امام(علیه السلام) فرمود: «ق نت ر ن طاغیتهم 
قذ هلک, قَبَعت لینا لیاخذنا بابيْعَة قَبل آن یِفُشُوا فی الثاس الکتو: ۱ 

گمان مي کنم طفیانگراین قوم هلاک شده است : از این رو ولید قصد دارد 

پیش از آن که مردم با خبر شوند, از ما بیعت بگیرد» 2(۰) 

عبدالله بن زبیر گفت: «ای فرزند علی! به يقین همین گونه است که می 


کوت: اکنون اگر برای بیعت با یزید دعوتِ شوی ٍ چه خواهی کرد؟!». 
مام کلم السلام) قرمود: «صتغ آئی لا آبایغ له ند للم ما کان لی 
تقد خی الحسَن(علیه السلام), قَصتَع مُعاوبةُ ما صتع و لت لاخی 


لسن (علیه السلام) تَهْ لا یَجْعَلْ الخلاقة اعد هن وه من ِِِ آن یِرَدّها 
لت ان کثث عتاء قان کان مُعاوته قة خرج من بیاغ و لم تَف لي و لا لخی 
آلحسَن(علیو السلام) بما کان صمن ققَاٌ والله آتانا,ما لا قوام لنا به, أثْظّرٌ 
پاتکر آنی آبایغ لزید و بزیذ رجْل فاسق مین الفشق یشرب الخفر و 
لت بالکلاب و و و تبِفض بَقَیّه آل السول! لا وَالله لا کون ذلک 
آبدآ». 

«من هرگز با وی بیعت نخواهم کرد. چرا که امر خلافت پس از برادرم 
حسن (علیه السلام) شایسته من است. ولی ۳ "۳ گونه که دلش 


اصا 


خواست عمل کرد, در حالی که معاویه با برادرم امام حسن(علیه السلام) 
پیمان موّکد بسته بود که پس از خودش, امر خلافت را به هیچ یک از 
فرزندانش نسپارد : بلکه اگر من زنده تدم آن را منوا کدان کند, اکنون 
او از دنیا رفته, در حالی که به پیمانش درباره من و برادرم وفا نکرده, به 
خدا| سوگند! حادثه ای رخ داد که آینده روشنی ندارد! 

علاوه بر آن, آیا می شود من با یزید بیعت کنم (و زمام امور مسلمین را به 
دست او بسپارم) با اين که او مردی فاسق است که بز همکان اشکار 
است. شراب می نوشد و با سگان و پوزپلنگان بازی می کند (مردی 
کش و الفوه ات فا حایدان 

پاورقی 

1. مقتل الجسین خوارزمی, .1 ض. 182-181 

2اه طظیر یی ص251 و کامل اب ات ررض ورد 
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بناته(رضلی الله عنم وال دش موی یا ی دا نش گرا هر کر حتیر 
چیزی (بیعت من با یزید) اثفاق نخواهد افتاد».(1) 

اين نخستین گام شرارت از سوی یزید بعد از مرگ پدرش معاویه بود که 
می خواست پیشدستی کند و به پندار خود از امام(علیه السلام) بیعت 
بگیرد و آن را وسیله ای برای گرفتن بیعت از سایر مردم قرار دهد ۳ 
چنان که در بحث آینده خواهیم دید تیرش به خطا رفت و اساسا امام(علیه 
السلام) را نشناخته بود, چرا که او از فرهنگ خاندان نبوّت بیگانه بود. 

او نمی دانست امام حسین ( علیه السلام) شهادت آشحنه با قداست و 
سربلندی را بر بیعت با ظالمان فاسق و آلوده, به یقین ترجیح می دهد و 
محال است دست بیعت در دست مردی بیگانه از اسلام وفاسد بگذارد که 
اکر دیاز ین رش بیاهن (رصلی الله علیهبواله ابافین نمی ماندا 


6 - چگونه توطثه خنثی شد؟ 


امام حسین(علیه السلام) و عبدالله بن زبیر در حال گفتگو بودند که 
فرستاده ولید نزد آنان باز گشت و گفت: «ای اباعبدالله! امیر برای شما دو 
تن جلسه خاضی ترتیب داده, ۳ است نزد او بروید!». 

امام حسین(علیه السلام) به وی تندی کرد و فرمود: 

«ابطلِق الی آمیرک لا ام لک! قَمَن أحب آن یصیر له مثا له صارٌ یر الب و 
اشا آتا فانی: اضر ااره السْاعء ان شاء اللَدْ تعالی». 


حِ 


«اي بی مادرا به سوی امیرت بر گردا هر یک از ما اگر بخواهیم نزد وق می 
رویم 

پاورقی ٍ 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 182 و مناقب ابن شهر اشوب, ج 4, 
ص 96. 
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ولی من هم اکنون نزد او می روم آن شاء الله». 

سپس امام(علیه السلام) رو به حاضران کرد و فر 

«قومّوا الی نالک قائی صایْرٌ الی هذا الرَجّل قاط ما عندة و ما پریذ». 
«به خانه های خود بروید من اکنون به نزد ولید می روم تا ببینم چه خبری 
نزد اوست و چه می خواهد». 

عبدالله بن زبیر به امام(علیه السلام) عرض کرد: «اي پسر دختر رسول 
خدا فدایت شوم! من می ترسم تو را رها نکنند, فحر آن که یقت کنی: پا 
کشته شوی». 

امام پاسخ داد: ِ ِ 

«ائّی لشّث أَدخلْ یه وگدی. و لکن َمْتَغْ آسحایی الم و خدمی و آتصاری 
و ال الق من شیقتی نم آفزفش آن اخذ کل واجد قة قشلولا تقت 


تایهه نم تضیروا باداتت: فاد آنا اما و با آل الرشول اوحْلُوا! 
دحلوا و قَقلوا ما آعزتهو به, قأَکُون ۶ ۳ و لا أغطی الْعَقادَة و 


له من تفقسی, قَقَْعلِْتْ والله جاء من الاقر 1 وج ۳ و لک 
قضاء اللّه ماض فوت, و هو الّذی یَفَعَلْ فی / بت سوه ما تشاء 5 ی ۷ 

«من به تنهایی نزد او نمی روم, ی از اصحاب و یاران و مردان 
حق از شیعیانم را با خود می برم و به انان دستور می دهم که هر یک 
شمشیری را زیر لباسش پنهان کند و پشت سر من بیایند, ۱ 
خطر کردم و( به آنان اشاره نمودم و گفتم «ای آل پیامبر وارد شوید؛ ِ« 
آنان داخل شوند و به آنچه فرمان دهم عمل خواهند کرد. بنابراین من از 
بیعت امتناع خواهم کرد و زمامم را | 


ذلیل نخواهم کرد. 7 

به خدا سوگند! می دانم حادثه ای رخ داده است که اینده اش روشن 
نیست., ولی قضای الهی درباره من به انجام خواهد رسید و اوست که در 
خاندان رسول خدا(صلی الله علیه واله) 

صفحه 316 

آنچه را که بخواهد و بیسندد انجام می دهد».(1) 

۳ تنصمیم فرماندار مدینه, ولید بر این بود که به هر قیمت شده از 
امام(علیه السلام) بیعت بگیرد. غافل از این که امام(علیه السلام) پیش 
بینی های لازم را نموده, و با رعایت تمام جوانب کار به سوی او می رود و 
او را ناکام می سازد. 

ولی چرا امام(علیه السلام) ترجیح داد, دعوت ولید را بپذیرد و شبانه نزد او 
برود؟ دلیلش این بود که می خواست برحسب ظاهر از جریان های پشت 
پرده آگاه گردد. تا در عمل انجام شده قرار نگیرد. و در برابر مرگ معاویه 
و بیعت با یزید - که امام(علیه السلام) پیش بینی فرموده بود - از موضع 
قدرت سخن بگوید. 


7 - همان مطلب به روایت دیگر 


امام حسین(علیه السلام) به منزلش رفت؛: , لباس پوشید و آبی خواست و 
وضو ساخت. آنگاه دو رکعت نماز گزارد و در نمازش به گونه ای که می 
خواست دعا کرد. هنگامی که از نماز فارغ شد, کسی را به سراغ جوانان. 
خویشان, بلی هاشم « ۳ واهل بیتلش فرستاد و انان را از تصمیم خود 
آگاه ساخت, سپس فر 

«کُوئوا یباپ هدّا ال ای ماص اه و فُكلْمْة. قان سَمغثق أنْ ضقیی ٩‏ 


لا و بت سمقتم کلام و صکث بکم قادلوا با آن الَشول 5 النعقوا مقر 
ان 2 1 ِِ لا تعجلوا, قان ریم ما هون فصَعوا و 
ِ سود خانهنای هرد (ولید) ماستیی من به برد او 


0 ۳ 92 نز ۳ 
فرا خواندم: «ای خاندان پیامبر وارد شوید», بدون اجازه به منزل 

پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 182 و رجوع کنید به: تاریخ طبری, 
ج 4 ص 2531 و کامل ابن اثیر. ج 3 ص 378 
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هجوم آورید, و شمشیرها را از نیام خارج سازید, ولی شتاب نکنید: اگر چیز 
تاخوشایندی (از دشان درناره من) خیدینم فورا شمشیر یکضشید.و 2 
که قصد کشتن مرا داشت به قتل برسانید». 

مطابق نقل دیگری : امام حسین(علیه السلام) از منزل خارج شد, در حالی 
که چوب دستی رسول خدا(ضلی الله غلیه واله) در دستش بوده و همراه او 
سی تن از مردان بنی هاشم و یاران و شیعیانش بودند. امام(علیه السلام) 
آنها را بیرون در خانم ولید نگه داشت, و فرمود: 

«انظرقا هادا شکور فلا دومع .۱ جوا ِِ أحر خْرح الیکم سالماً ان شاء 
ال : 0 اش وان سارتی. کم .یه ن تخطی نکنید: 
امیدوارم که سالم به سوی شما بازگردم ‏ ان شاء الله».(1) 

شجاعت حسینی ایجاب می کرد از دعوت حاکم مدینه به خاطر وحشت از 
توطئه سرباز نزند. ولی درایت آن امام بزرگوار نیز ایجاب می کرد که 
جانب احتیاط را از دست ندهد, از این رو جمعی از جوانان شجاع و نیرومند 
بنی هاشم و شیعیان را با خود به سوی خانه حاکم مدینه, (ولید) برد که در 
صورت لزوم انها را به درون خانه بخواند و توطثه دشمن را درهم بشکنند! 
جالب این که امام(علیه السلام) همراهان را با خود به درون خانه نبرد بلکه 
شخصا وارد شد, و آنها بر در خانه ماندند. 

ادامه این ماجرا نشان می دهد که امام(علیه السلام) با چه صلابت و 


شهامتی با ولید سخن گفت و او را برای هميشه در برابر پيشنهاد بیعت با 
یزید مأیوس و ناکام کرد و موضع خود را در برابر او آشکار ساخت. 

8 پاسخ کوبنده امام(علیه السلام) 

پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, جح 1, ص 183 و الفتوح, جح <5, ص 17-16. 
صفحه 318 ٍ 

امام حسین(علیه السلام) بر ولید وارد شد و (طبق اداب اسلامی) سلام 
کرد: ولید با خوشرویی پاسخ داد و او را نزد خویش نشاند. مروان بن حکم 
با این که پیش از اين, بین وی و ولید کینه و نفرت حاکم بود - در مجلس 
حضور داشت... . 

امام (علیه السلام) فرمود: 

«قّل تام من معاوية کاینة خبر فان کان علبلا 5 قذ 3 طالث علیْة قکیّف 
حالَه الان؟ : آیا از حال معاویه به تا خبری رسیده است؟ چرا که وی 
۱۳ بیمار بود, اکنون حالش چگونه است ؟». 

ولید آهی کشید, آنگاه گفت: ای اباعبدالله! خداوند تو را در هر ی معاویه 
پاداش دهد! وی عموی صادقی! برای تو بود. که اکنون طعم مرگ را 
چشیده است و این نیز نامه امیرالمومنین یزید است ! 

امام حسین(علیه السلام) فرمود: «اتا لله و 7 الیْه راجعون, اکنون برای 
چه منظوری مرا خواسته ای؟!» 

ولید پاسخ داد: تو را برای بیعت دعوت کردم و همه مردم با پزید بیعت 
کرده اند! 7 

ِِِ السلام) (برای این که آن مجلس بدون درگیری پایان یابد) 


ّ* ۳1 لا بتعطی بیعته یه سزار 5 نما اح۳ أنْ تون البيعهٌ علانية بحصرة 
الحماعة و لکن آذا کان من القد : و دَعَوّت الناس الی اه دَعَوتنا مَعَهُم 
قیِکَون أمَرّنا داد 

شخصی مانند من ی بیعت نمی کند, دوست دارم بیعت من (اگر 
بخواهم بیعت کنم) علنی و در محضر مردم باشد! چون صبح شد. و تو 
مردم و ما را برای بیعت فراخواندی. تصمیم ما و مردم یکسان خواهد 
بود!».(1) 

مطابق نقل شیچ مفید امام(علیه السلام) فرمود: 

تنت. لا آزای فنفتی لیزید شب | و ابایعه عَة جرا قیعرف الثاس : من 
کمان:تقی کته 

پاورقی 

1 . فتوح ابن اعثم. جح 5 ص 17 و مقتل الحسین خوازرمی, ج 1. ص 183 
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تاه تفت رای فش با نریم فان پا ی کر ان کمن اسازا برعت کم 

تا مردم همگی با خبر شوند». 

ولید گفت: آری! 

امام(علیه السلام) فرمود: 

«فتَصیحٌ و تری وانک .قی ادلی : پس بگذار صیح شود تا نظرت در این باره 

مشخُص گردد».(1) 

مطابق نقل ابومحنف, امام(علیه السلام) پس از شنیدن خبر رک معاویه 
مود: «اناالله و انا الیه راجعون» سپس ادامه داد: 

«امَّا ما سَألْتیی من البْعة. اپ فلی لا بتعطی بیعتة 1۳ 5 لا آراک ی 

تج تجتر ی بها قنی تن | دون آن تظهرها علی روّوس الناس علانية : اما پاسخم 

با ها یهت ره 

ان است که. کسی مانند من به طور پنهانی بیعت نمی کند و تو نیز اين نوع 

بیعت را کافی, نفی:دانی: جز آن که بیعتم آشکارا متان.مزدم باشد (نا از 

این طریق از مردم بیعت بگیری)». 

ولید گفت: آری! 

امام فرمود: 

«قاذا َرَمت ای الّاس قَعََتهم الی اعد دعَوتنا مع الثاس, قکان آشر 

۳-۵ اند برس وقتی که (فردا) میان هردم و( و ما را به 

بیعت فراخواندی, تنصمیم ما و مردم به گونه واحدی خواهد بود!» 2(۰) 

ولید گفت: «ای اباعبدالله! سخن درستی گفتی و من این گونه پاسخت را 

پسندیدم و من باورم درباره تو همین بود. اکنون برو در پناه خدا, تا فردا با 

مردم بیایی». 

پاورقی 

1 . ارشاد مفید. ص 374. 

ها اس اش 3 
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مروان که در جلسه حاضر بود, به ولید گفت: به خدا سو گند! اگر حسین هم 

اکنون از تو جدا شود و بیعت نکند, هرگز چنین فرصتی, به چنگ نخواهی 

آوزد فگر آن کم کشتار فراوائی مان شما اکفاق افند. جلوی آی را بگیر و 

مگذار از نزد تو بیرون رود تا بیعت کند و گرنه گردنش را بزن! 

امام(علیه السلام) تاگهان از جایش برخاست و فرمود: 

«یاب بن ال قاء نت تفثلنی ام هو؟ کَذبّت والله و آنقت : ای پسر زرقاء (زن 

3( تو مرا می کشی, یا او؟ به خدا سوگند! دروغ گفتی 

و گناه کرده ای!».(1) 

به روایت ت آابن اعثم امام(علیم السلام) به وی فرمود: 


«وّلی عَلَیِکَ ان الرَقاء اتامژ بضرب غنفی؟! گذبّت والّه. واللّه لو رام 
ذلک احذ من الّاس لسَعیث الاوَض من مه قبْلّ ذیک, و ان شنت ذلک فَرْمٌ 
ضَرّب عغنقی ان کت 

صادقا : وای بر تو ای پسر زرقاء! تو فرمان کشتن مرا می دهی؟ به خدا 
سوگند دروغ می گویی! به خدا سو گند! اگر کسی از مردم چنین اراده ای 
کند. قبل از آن که پتواند کاری کند تون را حون یرای سیف کم 
اکنون اگر راست می گویی, بیا تهدید خود را عملی کن و گردنم را بزن!». 
(2) 


9 ادامه همان سخن 


ِ اک وارد بحت شد و رو به ولید بن عتبه کرد 


۴1 ی ! نا اقل 7 بِیّت التَبِعّة و مَعدِنْ الرْسالة مُحْتلفَ المَلائْکْة 1 
لحم و بنا فتع له : و بنا حَتَم, و بزید رَجْلّ فاسقٌ شارث مر قایِلٌ اللَفُس 
اا 2 مَعلِن بالفسق, و 

پاورقی 

1 . ارشاد مفید. ص 374 و تاریخ طبری, ج 4 ص 2531. 

2 . فتوح ابن اعثم, جح <5. ص 18 و مقتل الحسین خوارزمی, ج 1. ص 184. 
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لا بایغ لمثله. و لکن نضیخ و ثضیخون و تلتظر و تنتظژون با َو بالخلاقة 
و البیعَة». ۱ 
«ای آمیر! ما از خاندان نبوت و معدن رسالت و جایگاه رفت و امد 
فرشتگان و محل نزول رحمت الهی می باشیم. ۳ (اسلام راز با ما 
آغاز کرد و با ما پایان برد. در حالی که یزید مردی است فاسق, می گسار, 
قاتل , نی. کاهان و ان کشتی. که اشکاوا هدنب فستق,و. قجور می شود 
بنابراین, هرگز شخصی مانند من, با مردی همانند وی بیعت نخواهد کرد! 
ولی به هر حال بگذار صبح شود و به انتظار بمانیم و ببینیم کدام یک از ما, 
به خلافت و بیعت شایسته تریم !» 1(۰) 

مرحوم صدوق(قدس سژه) می گوید: امام(علیه السلام) به ولید فرمو 

«یا عَنْبِهُ(2) قدرٍ ۰ تا هل ب بت الْرامة و هَعدِن الرَسالة, 5 اعَلام ۳1 
الدین أَودعة ال عرَ و جَل فلوین و انطی به الستار فتطقّث بادْن اللّه عَز 
جَل, و لقَذ لقد سَوعث جَدذی رسول الله اضلیت الله علیه وآله) یِقول: «اِن 
الخلافة مَحَرَمَه علی ولد ایق شفیان» و کیّف آبایع هل بیّت قَّ قال فیهم 
ول له اصلی الله علیه وآله)هذ|». ۲ 
«ای پسر عتبه! تو می دانی که ما اهل بیت کرامت و بزرگواری و معدن 
رسالتیم, و ماییم ان نشانه های حق که خدا به دل هایمان سیرده و زبان ما 
را بدان گوبا ساخته که به اذن خداوند گوبا است. سپس فرمود: از جدم 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) شنیدم که می فرمود: «خلافت بر 
فرزندان ابوسفیان حرام است!» اکنون من چگونه با خاندانی که رسول 
خدا درباره آنان چنین فرمود, بیعت نمایم؟!».(3) 

این سخن صریح از یک سو با دلیل عقلی, یزید را محکوم می کرد, چرا که 
یک فرد 

پاورقی 


4 (با مختصر تفاوت) و بحارالانوار. ج 44 ص 325. 

2 . با توجّه به این که والی مدینه در ان زمان ولید بن عتبه بود, عبارت 
این ی ماد 

الوده به فسق و فجور و قتل بیکناهان هرگز سزاوار خلافت و حکومت بر 
مردم نیست, و از سوی دیگر با دلیل نقل : زیرا پیامبر اسلام(صلی الله 
این سخنان همچون پتکی بر سر ولید فرود امد. و فهمید با کسی روبرو 
است که اشیانه اش بسیار بلند است و در این دامها هرگز نمی افتد. 


0 ناس تباب لاف بر ان اسان را ات 


فردای آن روز, امام(علیه السلام) برای شنیدن خبرها, از مقر لن یر ون : آخده 
در بین راه با مروان بن حکم برخورد کرد. مروان گفت: ای اباعبدالله! 
تا 
امام(علیه السلامر فرمو 

«و ما ذلک؟ قَل < نی رد : نصیحت تو چیست؟ بگو تا بشنوم !». 

مروان گفت: پیشنهاد می کنم ۰ امیر المومنین ! یزید بیعت کنی که برای 
دین و دنیای نو سود مندتر است !۱ 

ای ی اه یاس اه 
جاری, ساخت و فرمود: ۲ 
«اثا له و (ثا الب راجفون و عَلی الاأسّلام آلسّلامْ اد قٌَ بلِیتِ الاأمَهُ براع مثْلَ 
7 درهانی که ات اتتاافی گتفتار تماضداری طل نید بشود باید فاتحه 
اسلام را خواند!». 

سپس امامب(علیه السلام) رو به مروان کرد و فرمود» 

«ویحک | آتأمُژنی ببیْعة ريد و هو رَجْل فاسق! لقَدٌ فلت, شططاً من القَوّلِ 
یا, عظیم الرْلل! لا آلوشک غلی قَولک لک اللعين الذي لک سول 
اللّ(صلی الله علیه وآله) وَأنت فی ضلب آبیک الحکم ؛ تن آبی العاص, قَانّ 
مَن لعَتَة سول الله(صلی الله علیه وآله)لا یُمَکِنْ لذ و لا مئّة الا أنْ بَدعْو 
الی بيکة یزید». 

«وای بر تو! مرا به بیعت با یزید فرا می خوانی, در حالی که وی مردی 


سوق 
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است؟! تو کسی هستی که دارای لغزش های بزرگی می باشی, , به یقین 
سخن ناروایی گفتی. البثّه من تو را برای این گفتار سرزنش نمی کنم : زیرا 
مان ی اس هت ات اه را رای 
که هنوز در صلب پدرت حکم بن عاص بودی _ لعنت کرد. به: یقیرن. آن کتن 
اه ات که اه ار یه هت 
یزید فرا خواند!». 


۳[ 1 عَذو اللّه! فان ال ِ یّتِ سول اللّه(صلی, الله علیه واله) و 
الحَقٌ فینا و بالق تلطِق آلستثن, , و ق سَمعّث رسْول الله(صلیالله علیه 
وآله) قول: «ألْخلاقَهٌ مَحَرّمَهُ علی آل اس شسسصان:. 2 علی الطلقاء آبناء 
لطلقاء. : از من دور شو ای دشمن خدا! ما اهل بیت رسول خداییم و 


هميشه در میان ماست. و زبان ما جز به حق سخن نمی گوید. من خود از 

پیامبر خدا شنیدم که می فرمود: «خلافت پر دودمان ابوسفیان و بر 

آزادشدگان (به دست پیامبر پس از فتح که و فرزندان آنها, حرام 

است».(1) 

مروان با شنیدن سخن امام حسین(علیه السلام) به خشم آمد و گفت: من 

هرگز تو را رها نخواهم کرد, مگر آن که با پزید بن معاویه بیعت کنی! 

شفا-خاندان اسای کم فر دای نما سرا یلاوتم ال نا 

داد کها آها دشن اش و نان نیز با شما دشمنی ورزند. 

امام فرمود: 

» ۳ یا مَروان! یک نی قاتک رِجس, و ا هل نب تب الطهارع الذین رل 
و جَل و مَحقّد(صلی الله علیه وآله) فقال: (انمَا رید اللة 

تا ال الت وبْطرکُم تطهیرا) وای بر تو ای.مروان! 

از من دور شو که تو پلیدی و ما از اهل بیت 

پاورقی 

1 . فتوح آبن اعثم, ج 5 ص 24-23 مقتل الحسین خوارزمی, ج 1 ص 

185-4 و بحارالانوار. ج 44 ص 326 (با تفاوت). 

صفحه 324 ۱ 

ای که وا ای اس ما لیا اب سیب کرد 

است و فرمود: «خداوند می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور 

کند و کاملا شما را پاک سازد».(1) 

پس از این سخن امام(علیه السلام), مروان سرش را (با خواری) به زیر 

ایکند و ساکت شد. امام(علیه السلام) اد امه داد؛ 

«یْسر یاب الرفاء کل ما تَکْرَهُ من الرّسُول(صلی الله علیه وآله) بو 

قرغ لی رک و 

خاطر همه آنچه را که از رسول خدا ناخشنودی, تو را به عذاب الهی 

بشارت می دهم : 1 آن روز که در محضر پروردگارت و جدّم رسول خدا 

درباره حق من و حق یزید از تو سوال خواهد کرد». 

مروان با خشم و غضب از امام(علیه السلام) جدا شد و به نزد ولید رفت و 

آنچه را که از امام شنیده بودء برای وی باز گو کرد.(2) 

مطابق نقل ابن شهر آشوب, وقتی این ماجرا (سهل انگاری ولید, در بیعت 

کر از اما سس اه الشای تسه رسیم بلاقاضاه ولد سا 2 

فرمانروایی مدینه برکنار و مروان را به جای وی منصوب کرد!(3) 


دام خی )اما ای هت بیاسی رای ات ای ابا 


از ابوسعید مقبری نقل شده است که: «در مسجد مدینه امام حسین(علیه 
السلام) را دیدم در حالی که خرامان خرامان می رفت و این اشعار «یزید 
بن مفرغ» را می خواند که مضمونش چنین است: 
ااعزث السّوام فی قلق الطَبْح 

بزا: و لا دْعیتِ پزید| ۲ 
9 آنطی من ماه ما 
[ العناب یرَصذتنی ان احیدا 
پاورقی 
1 . احزاب, آیه 33. 
2 . فتوح ابن اعثم, ج 5 ص 4-<25: مقتل الحسین خوارزمی, ج 1 ص 
د19. 
3. مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 96. 
صفحه 325 
«من آن نیستم که گلّه های آرام شتر را ۹ ۴۳ آسوده بگذارم و اگر 
از بیم, تن به بیدادگری دهم و ترس از مرگ مرا از راه به در برد, نامم 
یزید (نام شاعر) نباشد». 
با خود گفتم: به خدا سوگند! به یقین امام(علیه السلام) از خواندن این 
شعر مقصودی دارد (و می خواهد چنین بگوید که اگر تسلیم خواسته های 
یزید شوم من حسین فرزند پیامبر نخواهم بود).(1) 
آیام‌هسن له اسلا ساگام کار فیر سر رشول. خدااصلی. االه 
علیه وآله) رفت و عرض کرد: 
«السّلام عَلیک یا سول اللّه! آنا الْْسَیْن من فاطمة. آنا قَرخک وان 
قرختک, و ستطک فی الخلف الدی جلفت علي آزیک قاسْهذ هم يا بت 
ال ۳1 قد خذلوتی و صعوتین:5 هم لم تکفظونی/ و هذا شکواج الک 

حی آلقاک : سلام بر ام رل شا 
من حسین پسر فاطمه ام ز منم فرزند دلبند تو و فرزند دختر تو و من سبط 
تو هستم که مرا میان امّت به پادگار گذاشتی 
ای پیامبر خدا! گواه باش که نات دست ات من برداشتند و مقام مرا 
بان تذاشتند : این شکوی من است زد تور تا انکاه که تو را ملاقات کتم*. 
سپس امام برخاست و به نماز ایستاد و پیوسته در رکوع و و و 
به خاطر نجات شا اش ای در ۱ پرخطری که در پیش داشت 
آخاهاته. خام تهاد, و بیمانی را که با خدا بستته بود.- که هر کر با ظالهان و 


ستمگران همکاری نکند بلکه فبارژه با آتان را وظیفه اصلی. خود بداند : 

فراروی خود قرار داد, و اماده حرکت از مدینه شد. 

پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1 ص 186 : تاریخ طبری, ج 4 ص 253. 

2 . مقتل الحسین خوارزمی, همان و فتوح ابن اعثم, جح 5 ص 26. 

صفحه 326 

2 خدایا! من نیکی ها را دوست دارم 

ِ شب دوم شد امام(علیه السلام) بار دیگر کنار قبر پیامبر(صلی الله 
علیه واله) آمد و دو رکعت نماز گزارد و پس از آن عرضه داشت: 

«أَللَمْمَ 0 مَحَمّد و نا این بلتِ مُحمّد و قَذ حصَرّنی من ترالأفر 

ما قَدٌ عَلَمُتَ هم بح المغعروف و اکره العتکر و آتا سالک با 

دَالْجلال و الأْکُرام 0 القبر و خن فیه‌تهار1) ات من آموی هدا ما 

هو لک رضی ار از ار یر 

پیامبر تو محقد(صلی الله علیه وآله) است و من فرزند دخت محمدم. از 

آنچه برای من بیش امذه است آگاهی. خدایا! من معروف را دوست دارم 

و از منکر بیزارم. من از تو ای خداوند صاحب جلال و بزرگواری می خواهم 

به حق این قبر و کسی که در آن است راهی را که خشنودی تو در ان 

است برایم مقژر داری».(2) 

امام(علیه السلام) انگیزه اصلی قیام خود ‏ یعنی امر به نیکی ها و مبارزه با 

زشتی ها و پلیدی ها را در این عبارت کوتاه در پیشگاه خداوند و در یکی 

از مقاین ترس انزها بر کار قو وش اسر لب آلله علهواله) تیان 

می دارد و آن را به سینه تاریخ برای قضاوت آیندگان می سپارد. 

3 - وداع امام حسین(علیه السلام) با قبر جذش پیامبر(صلی الله علیه 

واله 

برای مدّتی کوتاه خواب چشمان امام(علیه السلام) را فرا گرفت : پس از 

بیداری برخاست با قبر جدّش وداع کرد و عرضه داشت: 

«بایی انت ۶ آمی‌یا سول الله اعد خر جث من جوارک کزهاء 5 فرق بینی :8 


رویحم2 ره و 
حیت 


سي 


باورقی 

1 . در مقتل الحسین خ ارت ی یو وال اخترت» شده است. 
2 . فتوح اآبن اعثم, ج ظ, ص 27 : مقتل الحسین خوارزمی, ج 1. ص 186 
و بحارالانوار, 0 4 ض 29 
صفحه 327 
ای لم آباية لِيزيد پن مَعاوبة, شارب الخموز: و راکب الَفْجُور. و ها آتا خارخ 
من جوارک علی الکراهة. قعلیّک منی آلسّلامٌ ۱ زر هه فارره فدای تو آی 
رسول خدا! من 


به ناچار از جوار قبر تو خارج می شوم. میان من و تو جدایی افتاد : زیرا 
من دست بیعت به یزید بن معاویه, آن مرد شراب خوار و فاجر, ندادم. 
اکنون با ناراحتی تمام از نزد تو بیرون می روم. خدا حافظ (ای پیامبر 
خد ۳ 

خبر شدند, و از آنان السلام) را از اون تشر مرو 7 
(1 

امام (علیه السلام) بعد از خودداری و استنعاف از بیعت با پزید و در واقع 
اعلان جنگ به حکومت بنی امیه, همان تفاله های دوران جاهلیّت عرب, 
ناگزیر از سفر به سوی کوفه بود زیرا نفود بلدی امیه در مدینه که در 
دوران حکومت عثمان به اوج خود, رسیده بود, هنوز در میان افراد 
سرشناس و متنقذ مدینه زیاد بود» مک رت کنو خر امن خدا باید از 
هرگونه درگیری برکنار باشد. 

در حالی که کوفه مرکز شیعیان و علاقه مندان اهل بیت(علیهم السلام) بود 
و اگر اختلاف و پراکندگی و ترس و بزدلی را از خود دور می کردند ساقط 
کردن حکومت بزید و یزیدیان منفور برای انان کار مشکلی نبود. 

به هر حال امام(علیه السلام) بعد از مخالفت علنی با بیعت و به طور کل با 
حکومت یزید و ال ابی سفیان ناچار از این سفر بود. 


4 . اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نداشته باشم. با يزید بیعت نخواهم کرد! 


امام(علیه السلام) هنگام صبح به خانه بازگشت. برادرش محشد حنفیّه به 
نزد وی آمد و عرض کرد: «برادرم! تو محبوبترین و عزیزترین مردم نزد من 
هستی. به خدا سوگند! من از خیرخواهی در حق کسی دریغ نمی کنم, تو از 
همه به خیرخواهی من 

پاورقی 

ک ر فرص 0 ار همالع گر 
صفحه 328 

سزاوارتری. زیرا من و تو از یک ريشه ایم و تو جان و روح و چشم و بزرگ 
هل بیت من هستی, و پیروی تو بر من واجب است. چرا که خداوند تو را 
بر من شرافت بخشید. و تو را از بزرگان اهل بهشت قرار داده است». 
محمّد حنفیه در ادامه افزود: 

و رو ان ار ود رو اه مان توا ین کته 
به سوی یمن رهسپار شو. که انا پاران جد و پدر تواند. آنان مسا رین < 
با محبّت ترین و مهمان نوازترین مردم اند. اگر آنجا برای تو امن بود که 
می مانی و گرنه به شن زارها و شکاف کوهها رفته! و از شهری به شهر 
دیگر کوچ کن! تا ببینی کا و 
ما و این گروه فاسق ِ خواهد کرد». 

امام(علیه السلام) فر 

«با خی واللّه لول تن في الا ملَاً و لا مَأو, ما باتقث تزید من 
مَعاویة: ای برادر! به خدا سوگند! اگر در هیچ نقطه ای از دنیا, هیچ پناهگاه 
و جای امنی نداشته باشم هرگز با یزید بن معاویه بیعت نخواهم کرد». 
محقّد حنفیّه از سخن گفتن باز ایستاد و گریست. امام(علیه السلام) نیز 
مدّتي با وی گریست. سپس فرمود: 
«یا آخی جزاک اللَه حَیُرا, تا تسکت و شرت یالطواب و آنا ارم عّی 
لحْرفج الی مک و قْ تهیَأ_لذلک آتا و اِخوتی و بو خی 5 شیقتی» 5 
امک اه و نم زآیی, و ما انگ:یا اخی فلا علی آن تعیم بالعدبند 
قتکون لی عتناً له و لا : ی ارت من أمورهم ۳9۹۳7 خدآوند به 
تو پاداش نیکو دهد. خیرخهفاهی کروی و 

راه درست اشاره کرده ای. من اکنون عازم مکه هستم و خود و برادرانم و 
برادرزادگان و پیروانم را برای این سفر آماده کرده ام . تزاشه مراشان 
همان برنامه و رای من است: اما تو ای برادرم! ماندن تو در مدینه ایرادی 
تدارد تا در فیان انان 


۳ 


صفحه 329 
ِ (خبررسان) من باشی و از تمام امورشان مرا با خبر ساز!».(1) 

ت امام(علیه السلام) به خوبی نشان می دهد که بنی امیه عرصه را 
رن حصرب بك کردم وید ولا تصمم ای حور گر رود که 
ایا یت نو پر هر دهعت کنه هوح کت ره 
را به رسمیت نشناسد. ۲ 
این عهد وفادار ماند و شربت شهادت را با افتخار نوشید. 


5 - وصیّت نامه تاریخی امام حسین(علیه السلام) 


سیس امام (علیه السلام) دوات و کاغذی خواست و این وصیت نامه را 


۳ 7 5 رز 9و هٍِِ ال را ]لد سور سا رف ]9 1 ۳ ۳ 
الی آخبه مُحقّد القژوف یائن الحتفه: آن سین نهذ ان لا |لة | ال 
وَحده لا شریک لةّ, و ان مَحَمَدا يد و رَسولة, جاء بالخق من عند الحق, و 

لا ٍ ۳ وا . ره : 
ای الجَنة و النار حق, و ان الساعة ایِية لا ریب فیهاء, و ان اللة یَبعت من فی 
۶و _ لب 1 وو هو ] 7۲ _- ۳ 7" ِ 1 _- ]لها 
القبور. آنی لم اخرح اشرا, و لا بطرا, مفسدا, و لا نم و انما 
ِِ 9 11 یر کش ‌ِ 9 ۳" 
حچرجث لطلب الاصلاح فی امّة جدی, ارید ان امُر بالمعژوف و آنهی غّن 
ِ ض اب تا با ۳ ۳۲ 0 ج ِ 
۱ م ر» 5 اسیُ بسيرق جدی و اپی ِ بن آبی طالب (علیه السلام), همن 


1 . فتوح اآبن اعثم. ج 5 ص 32-30 : مقتل الحسین خوارزمی, ج 1. ص 
8 و بحارالانوار. ج 44 ص 329 

صفحه 

طالب( علیه السلام) به ۰ محمد, معروف به آبن 9 حسین 
شهادت می دهد که معبودی جز خدای یگانه ای که شریکی ندارد نیست, و 
محمّد بنده و فرستاده اوست که ازجانب حق به حق مبعوث شده است و 
1 بن که بهشت و دوزخ حق است و روز رستاخیز - بدون شک _ خواهد آمد, 
و خدآوند خفتگان در قبرها را بر می انگیزد. . و من از سر مستی و طغیان و 
فسادانگیزی و ستمکاری قیام نکردم, تنها برای اصلاح در امّت جذم به پا 
خواستم. می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به روش جذم و 
پدرم علی بن ابی طالب(علیه السلام) رفتار نمایم. هر کس سخن حق مر 
پذیرفت, پس خداوند به پذیرش (و پاداش) آن سزاوارتر است. و هر کس 
دعوت مرا نیذیرفت. صبر می کنم تا خداوند میان من و این مردم به حق 
داوری کند که او بهنرین داوران است. 

این وصیّت من است به تو ای برادر! توفیق من جز از ناحیه خداوند نیست. 
بر او توگل می کنم و بازگشتم به سوی اوست». 

نامه را به پایان برد و آن را مهر کرد و به برادرش محشّد سپرد و با وی 
خداحافظی کرد.(1) ۲ 
این وصیت نامه تاریخی به خوبی اهداف امام(علیه السلام) را از قیام اینده 


اش نشان می دهد و می گوید 8 قیام ان حضرت, نه برای کشورگشایی 
بود, نه از سر هوس حکومت و سلطه بر مردم, يا به چنگ اوردن مال و 
مقام دنیا: بلکه هدف, اصلاح امّت اسلام و برطرف ساختن کژیهایی بود که 
بر آثر حکومت نااهلان به وجود امده بود, و نیز احیای امر به معروف و نهی 
از منکر و ستّت و سیره پیفمبر اکرم(صلی الله علیه واله) و امیرمومنان 
علی(علیه السلام) بود. 

پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 189-188 : فتوح ابن اعثم, جح 5 ص 
34-3 (با مختصر تفاوت) و بحارالانوار. ج 44, ص 330-329. 

صفحه 331 

به یقین گام نهادن در چنین وادی خطرناکی که ستمگران بنی امیه به وجود 
اورده بودند, جز این هدف الهی, هدفی نمی توانست داشته باشد, هر چند 
عافیت طلبان و مصلحت اندیشان نزدیک بین؛ آن را نمی پسندیدند. 


 6‏ قزم کر کر کر مه ات تک وافم داد! 


محمّد بن عمر از پدرش عمر بن علی بن آبی طالب(علیه السلام) (یکی از 

برادران امام حسین(علیه السلام)) چنین نقل می کند: «هنگامی که برادرم 

امام حسین(علیه السلام) از بیعت با یزید امتناع کرد در وقت مناسبی به 

نزدش رفتم و عرض کردم: ای اباعبدالله! فدایت شوم. برادرت امام 

حسن(علیه السلام) از پدرش (امیرمومنان(علیه السلام)) برایم نقل 

فرمود: - در این هنگام گریه مهلتم نداد و صدای گریه ام بلند شد - 

امام (علیه السلام) مرا به سینه چسباند و فرمود: 

نی ای ممتول. یه تخیر داد کمن کشته می, زوم 1۲ 

عرض کردم: خدا نکند.,ای فرزند رسول خدا! 

فرمود: : «سَألَک تک آبیک بقئلی حبرک؟ : تو را به حقْ پدرت سوگند! آیا تو 

رات کته شدنم با کر میات 4۱ رخ کردم آری: بمن خزا اقدام نکرده 

و بیعت ننمودی؟ 

فرمود: 3 ۹3 ۳3 

«خدتئنی ابی آن سول اللّه(صلی ,الله علیه وآله) آخبره بقثله و قئلی, و آن 

ژیتی تکون یقرب ئربیه. فتظن آنک عَلفت ما لم أَعلَمْة, و اه لا ۱ج 

ره شاكيَة ما لقیث ذربتها من آثته:, 
یل الَحَتَة ه أحَذ اذاها فی ذرتها : پدرم نقل 

کرد که پیامیر خدا(صلي اه لب وال ) وی را از شهادتش و شهادت من ۷ 

خبر ساخت, و این که تربت من نزدیک تربت او خواهد بود. تو گمان کردی 

به چیزی آگاهی داری که من ندارم ؟ 

(و همچنین خبر داد که) من هرگز تن به ذلّت و خواری نخواهم داد, و اين 
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هی ار یواک سس ور حالی کما. سا 
اهتش بر فرزندانشر شکایت خواهد کرد و هرکس که او را نسبت به 
فرزندانش بیازارد هرگز وارد بهشت نخواهد شد».(1) 


7 - مادرم! می دانم که شهید می شوم! 


هنگامی که امام حسین (علیه السلام) می خواست از مدینه بیرون رود ام 

سلمه (همسر باوفای رسول خدا(صلی الله علیه وآله)) نزد وی آمد و 

عرض کرد: پسرم! با رفتنت به سوی عراق مرا اندوهگین مساز, چرا که از 

خت ول حدااضلین اللد: علیه عاله) موم که فرفود: «فرة تنم 

ار السلام) در سرزمین عراق در دشت کربلا کشته خواهد شد». 

امام فرمود 

«یا مغ و آنا وله دیک, و آثی ول لا محالعر چا آهن هداب 
انس واللم اعرف النوم زدی ها فیه. و آغرف من یفتلنی, و آغرف 

عة التی َقنْ فبهء و ائی أغرف من نت من أهل بتی و قرابّتی و 

شیعتی, و ان آرَدّتِ يا أماةْ آریک حُفْرّتی و مَصْجَعی : ای مادر! به خدا 
سوگند! من نیز اين را می دانم, و یقیناً من کشته خواهم شد 

و راه گریزی برایم نیست. 

به خدا سوگند! من روزی را که در آن کشته می شوم و کسی را که مرا 

می کشد وفکانی زا که .در آن دقن هی شوم فی دانم! و آنان که از اهل 

بیت و نزدیکان و شیعیانم کشته می شوند. همه را می شناسم! 

ای مادر: اگر بخواهی قبر و مرقدم را به تو نشان دهم؟!». 

سپس به سوی کربلا اشاره کرد, زمین هموار شد تا آنجا که مرقد و مدفن 

و جایگاه سپاهیان خود و نیز محلّ توقف و شهادت خود را به وی نشان داد. 

۳ 


1 ۱ ۳ (الملهوف), ص 100-99. 
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ام سلمه سخت گریست و کا ر و را به خدا واگذار کرد. 

ِ السلام) فرمود: «یا ماخ قَ شاء اللَه ع5 و جل آن پرانی مَقتّولا 
طلماً و غدوانا , و قد بیاء أن تری ختمی و رقطی و نسانی 

مشوّدین, اطفالی مَذبوحين ج مَظلومین مأسٌورین مَُیْدينَ, و هُمّ بَسْتَغیئوت 

قلا یجدون ناصرا و لا مُعینا : ای مادر! 

خداوند چنین 1 که مرا در طریق (مبارزه با) ظلم و عداوت 

ستمگران کشته (و شهید) ببیند و نیز خواست که خاندان و خویشان و زنان 

مرا پراکنده و رانده از دیار خویش و کودکانم را مذبوح. ستمدیده و گرفتار 

زتجیر انتنارت: بیبند در حالی که انان: فریادرسی: زا می :طلنتده ولی بار و 

یاوری نمی یابند». 

در روایت دیگری آمده است ام سلمه عرض کرد: «نزد من تربتی است که 


جات ن خوا ضایف اه یی وااه از ان تفه اه ی 


است». 
امام(علیه السلام) فرمود: 
«وّالله ففنوز. کذلک, و ۷۱۲۲ خر ای العراق یقتلونی ی به 


دک ی ری ی ار 
هم نروم نیز مرا خواهند کشت». 

سپس تربت دیگری را گرفت و آن را در شيشه ای قرار داد و به ام سلمه 
سپرد و فرمود: «اجعلیها مَع فاژورة جَدی قاذا فاضتا دما قاغلمی آثی قَذ 
فُِلث : ای رنه سح ار شین هر کام هون ری اوه تشه 
جوشید, بدان که من کشته شده ام !». 

ام سلمه می گوید: چون روز عاشورا رسید. عصر آن روز بدان دو شيشه 
نگاه کردم ناگهان دیدم خون در آن می جوشد پس فریادی کشیدم.(1) 


که بایان ات ران یاوه ابخها 


حمزة بن حمران یکی از پاران امم صاد ق( علیه السلام) قف: ک ند" درباره 
رفتن امام حسین(علیه السلام) و ماندن محشّد بن حنفیّه (در مدینه) گفتگو 
می کردیم ۲ امام صاد ق(علیه السلام) 

پاورقی 

1 . بحارالانوار. جح 44 ص 332-331 و ج 45 ص 89, ح 27 و الخرائح 
والجرائح, جح 1, ص 253. 

صفحه 334 ۲ 
فرمود: «ای حمزه. من خبری به تو می دهم ولی پس از این درباره آن 
چیزی مپرس. هنگامی که امام حسین(علیه السلام) از (برادرش محمّد بن 
حنفیه) جدا شد د و آهنگٍ 7« 3 ِِ و در آن نوشت: 

چام اما سقة تا من لجوه ح«فح« 9«( 9 
القتج و السّلامْ: 1۳ الرحمن الرحیم. از حسین بن علی بن ابی 
طالب(علیه السلام) به همه بنی هاشم: و 
بپیوندد, شهید خواهد شد, و هر کس چنین نکند, به پیروزی نخواهد رسید. 
والسلام».(1) 

آن‌ یر شام و تیان فی. دهد که آنام اعلیم اشفا از همان 
آغاز: بایان راه را می دید, و علی رغم پندارهای نا درست کسانی که از 
وسعت بیش و آگاهی امامان(علیهم السلام)اطلاعی ندارند, به ما می 
که اما عایه سای پم ای کم فسات در انا رام اس 
از مدینه حرکت کرد. 

آری : او به خوبی می دانست که برای ترک بیعت با یزید به خاطر حفظ و 
پاسداری از اسلام چه بهای گرانی را باید بیردازد و این عظمت مقام آن 
حطرت راساف در تشاق چ دهد. 

در ضمن اشاره فرمود که: بازماندگان و به تعبیر دیگر عقب افتادگان از 
قافله شهادت نیز به جایی نخواهند رسید و در زیر سلطه دژخیمان یزیدی 
روزگار بدی خواهند داشت. 


امام حسین(علیه السلام) در شب یکشنبه, دو روز مانده به پایان ماه رجب 
سال 60 هجری, 
پاورقی 
1 افیف ی 29 ار الاتازرسم 2ص 30 وک اس 
4 امن ارات 76 (با مختصر تعامت ]: 
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ِِ فرزندان» برادران. برادرزادگان و همه خاندان خود ‏ جز محمّد بن 

- از مدینه خارج شد در حالی که این آیه را تلاوت می کرد: «(فَحرَج 

یلها خاناً یترقت قال رب تجٌنِی من الْقَوّم الظالمین) : موسی از شهر 
خارج شد در حالی که نگران بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای, عرض 
کرد: پروردگارا! مرا از اين گروه ستمگر رهایی بخش».(1) 
امام(علیه السلام) شاهر اه (مدینه هک ) را در پیش گرفت. پسر عمویش 
مسلم بن عقیل عرض کرد: «ای فرزند دختر رسول خدا! به عقیده من اک 
همانند عبدالله بن زبیر از راه فرعی می رفتیم بهتر بود. زیرا نگرانیم 
دشمنان ما را تعقیب کنند!». 
امام(علیه السلام) به وی فرمود: ر«لا واللّهِ اب عشی! لا فارفث هدا 
الطریق بدا أو نْظَر الی آثیاتِ مک و بَْضِی ال فی ذلک ما بُحِبٌ و 
بژ[ضی ز نه به خدا سوگند ای پسر عمو! من هرگز از اين راه جدا نمی 
شوم تا خانه های مکه را ببینم یا خداوند آنچه را که دوست دارد و می 
پسندد پیش آورد» 2(۰) 
امام(علیه السلام) در همان گام های نخستین نشان می د هد که شجاعانه 
قدم بر می دارد, و چنان نیست که از یک گروه گشتی دشمن که بخواهد در 
اثنای راه بر او یورش برد. وحشتی به خود راه دهد, بلکه اماده است 
ضربات خود را یکی بش از دیخکری بر آنها وازد سازد. 
برای امام حسین ( علیه السلام) زیبنده نیست که از ترس چنین حملاتی راه 
اصلی‌رارها کر از طراحه برود: 
در ضمن این حقیقت آشکار می شود که دشمن غذار و سفاک, همچون 
سایه, پسر 
باورقی ۲ 
1 . قصص, ایه 21. 
2 . فتوح ابن اعثم, چ 5. ص 35-34 و مقتل الحسین خوارزمی, چ 1. ص 
9 (با اندکی تفاوت). 
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بشفد وا( سل ات یه واه وتا له کر سا خر ارسخصا فآ 
تسلیم نشده بود. 


دور فد اماق جفیین اطلیه التلام )ره یه 


امام حسین (علیه السلام) در شب جمعه سوم شعبان (سال 60 هجری) در 
چالی که این آ رت را تلاوت می کرد وارد سرزمین ۳0 شد: : «(ولَمَا تَوَجة 
لْقاء مَدَين قال عسشی زبی أنْ یقدبیی سو|ء السَبیل : ز 9 هنگامی (موسی) 
به جانب مدین روانه شد گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست 
هدایت کند (و به مقصود برساند)» 1(۰) و با ورود به مکه خاندانش بسیار 
خوشحال شدند, ولی حضور امام(علیه السلام) در مکّه برای عبدالله بن 
زبیر که در انصنه یقت مردم مکم. با شود بود, سخت و نگران کننده بود, 
زیرا می دانست با وجود امام حسین ( علیه السلام)در ۳ کسی با وی 
بیعت نخواهد کرد.(2) 
به یقین مکه مقصد نهایی امام حسین(علیه السلام) نبود زیرا می دانست 
درگیری میان او و یزیدیان حتمی است و او نمی خواست حرم امن خدا 
مورد هتک یزیدیان قرار گیرد, و قداست ان با هجوم این گروه خدانشناس 
که حرمتی برای ارزشهای والای اسلام قائل نبودند زیر سوّال برود. 
همان گونه که در مورد عبدالله بنر زبیر چنین اتفاق افتاد, او مدذتی بعد 
مکیان را پا خود همراه کرد و به هنگام هجوم لشکر یزید به خانه خدا پناه 
برد لت نها احفرام که را نگاه نداد ولا شک یی که از مین 
ات مه 
1 تلاش ابن عباس و عبدالله بن عمر برای منصرف ساختن امام(علیه 
السلام) 
پاورقی . _ 
1 . قصصء ایه 22. 
و اراد منم یفتنم آین آخای کی و مار مارح 
۵4 ص 332 (با مقداری تفاوت). 
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امام حسین (علیه السلام) باقیمانده ماه شعبان و ماه رمضان و شوال و ذی 
القعده را در مکه ماند. در آن ایام «عبدالله بن عبّاس» و «عبدالله بن 
عمر» نیز در مکه بودند. آن دو که قصد مراجعت به مدینه را داشتند با هم 
نزد امام(علیه السلام) آمدند. عبدالله بن عمر عرض کرد: ای اباعبدالله! 
خدا تو را رحمت کند. از خدایی که بازگشت تو به سوی اوستر پروا کن! 
تو از دشمنی و سنم مردم این دیار نسبت به خاندان خویش آگاهی, این 
مردم, یزید بن معاویه را به زمامداری پذیرفته آند. من می ترسم که مردم 
به جهت زر و سیم به او (یزید) گرایش پیدا کنند و تو را به قتل برسانند و 
ار وراه ای هن ای سل دا ای الم عانه 


وآله) شنیدم که می فرمود: «حسین کشته خواهد شد و اگر او را به قتل 
رسانند و تنهایش گذارده. یاری اش نکنند. خداوند تا ور تا ای را 
خوار می کند!» و من مصلحت می بینم تو نیز همانند سایر مردم با یزید 
سازش کنی! و همچنان که پیش از این در برابر معاوبه شکیبایی ورزیده 
ای اکنون نیز صبر پيشه ساز, تا خداوند بین تو و این گروه ستمگر داوری 
کند! 
امام حسین(علیه السلام) در پاسخ او فرمود: «َباعید عبدالرخمن! آَّ ۷ یزید 
جاح ی صاخ و قَذٌ قال التَیرغُ(صلی الله علیه وآله)فیه و فی آبیه ما 
قال؟! : ای اباعبدالرحمن! آیا من با یزید بیعت کنم و با وی از در سازش 
دزایمبا ان که پیافیر (صلی: الله. علیه. واله) درباره وی و بدرش آن:شختان 
را فرمود؟!!» (عبدالله بن عمر هیچ پاسخی در برابر اين سخن نداشت). 
ابن عباس که تا ان لحظه ساکت نشسته بود. عرض کرد: ای اباعبدالله! 
راست گفتی. پیامبر(صلی الله علیه واله) در حیات خود فرمود: «مرا با 
یزید چه کا ر؟! خداوند کار یزید را مبارک نگرداند! او فرزندم و دخترزاده ام 
حسین (علیه السلام) را خواهد کشت. سوگند به آن کس که جانم در دست 
اوست فرزندم در میان گروهی که از کشته شدنش جلوگیری نکرده اند, 
کشته نخواهد شد مر آن که خداوند میان قلب و زبانشان جدایی افکند (و 
آنان را به نفاق گرفتار کند). 
سپس ابن عبّاس گریست و امام حسین(علیه السلام) نیز همراه او گریه 
کرد و فرمود: «یَابنَ 
صفحه 338 
عباس! تَعله ی ابنْ بلتِ سول الله(ضلین الله علیه وآله) :ای ابن عباس! 
آبا می دانی که من فرزند دختر رشهل خدا(صلی الله عابة واله) هتم ۱ 
ابن عباس پاسخ داد: «آری! می دانیم و مطمئئیم که کسی جز تو در این 
دنیا فرزند دختر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نیست و یاری تو بر اين 
ات همانند فريیضه نماز و زکات - که هیچ یک از این دو بدون دیگری 
پذیرفته نیست _ واجب است». 
امام حسین(علیه السلام) فرمود: «یَابن عباس! قما تقول فی قوّم جوا 
ابن بنتِ سول اللو(صلی الله علیه وله امن دار و قراره و مَوْلدو, و حَرم 
سوه و مُجاوَرة ره و موَلده ق مسُجدو, و مَوّضع مهاجرو, قَترکوة خایفاً 
مَرَعُوبا ۳ یَسْتَقرٌ فی قرار و لا یأوی فی مَوّطن. پریدون فی ذلک قئْلَهْ و 
سیک بیع ول تفر ک بالله شین و 1 تا من ژونه ول و لم َتقتر 
عضا ان علیه سول اللّه : ای ابن. عتاس! چه می گویی درباره گروهی که 
دخترزاده پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) را از خانه و کاشانه و زادگاهش 
و از حرم رسول خدا و از مجاورت قبرش و مسجد و محل هجرتش بیرون 
کرده اند؟ اه را تحران مه هراسان ها خداشته ان کف نبه ور حاین انا یش 


دارد و نه در دیاری پناه. می خواهند خونش را بریزند با آن که هرگز چیزی 
را برای خداوند شریک قرار نداده و جزن او را ولیْ خود برنگزیده و از سئثت 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) چیزی را تغییر نداده است». 

اين عباس عرض کرید: «من دربارم آنها ِ نمی گویم که: «(أَهمْ کقژوا 
بالله 5 وبرسوله 1 یاون الصَّلاه الا و هم کسالی) :؛ آنان به خدا و رسولش 
کافر شده آند و نماز را جز به حالت کسالت و از روف تفاق) ‏ به جا نمی 
آورند» 1(۰) «(یراعوت التّاسَ 1 تشن اللهَ 1 قلیلا 1 مَدَبدّبین ین دلک 1 
ال قولاع ولا ال هولاع ون بل اللهٌ قلن تجد له میبلا) : در برابر مردم 
ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند آنها افراد بی هدفی هستند که 
نه به سوی اینها و نه سوی آنهایند و هر کس را که خداوند گمراه 

پاورقی ٍ 

1 . توبه, ابه 4 
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کند راهی برای او نخواهی یافت!».(1) 

سپس ابن عباس افز ود: «#بر امثال این گروه عذاب هولناکی فرودر خواهد 
آمد, ولی ای فرزند دختر رسول خدا(صلی الله علیه واله) تو بزرگ همه 
افتخار کنندگان به رسول خدا(صلی الله علیه واله) و فرزند سرور زنان 
عالم حضرت بتول(علیها السلام) هستی. ای فرزند دختر رسول خدا(صلی 
الله علیه واله)گمان مکن که خداوند از انچه را که ستمگران انجام می 
دهند غافل است. من گواهی می دهم که هر کس از همراهی با تو دوری 
کند و در انديشه جنگ با تو و پیامبر خدا محمد(صلی الله علیه واله)باشد., 
بهره ای (از ایمان) ندارد!». 

امام فرمود: «َلمَةَ اشهَّذ : خدایا گواه باش!» 

ابن عباس ادامه داد: «فدایت شوم ای ۳ دختر رسول خدا(صلی الله 
که وکا می کواهی من - ونیم و ترا باری کتما به غذایی 
که معبودی جز او نیست سوکند! اگر من با اين شمشیرم در پیش روی تو 
انقدر بجنگم که شمشیر از کفم رها شود, باز یک صدم از حقّ تو را ادا 
نکردم! اکنون من در خدمتت هستم فرمان دو!». 

عبدالله بن عمر که تا آن لحظه شاهد گفتگوهای امام و آبن عباس بود و 
مراتب را 
کرد و گفت: ٍ 

«ای ابن عباس! بس است, از این گونه سخنان بگذریم!» انگاه عبدالله بن 
عمر رو به امام کرد و عرض کردنز 

«ای اباعبدالله! از تصمیمی که گرفته ای, دست بردار و از همین جا به 
مدینه بازگرد و با این گروه از در سازش درای و از زادگاه و حرم جذّت 
رسول خدا دور مشو! و به دست این گروهی که بهره ای از ایمان ندارند 


بهانه مده! و اگر بنای بیعت نداری, تا وقتی که مخالفت علنی نکردی, با تو 
کاری ندارند. امید است يیزید بن معاویه ‏ که خدا لعنتش کند ‏ مذت زیادی 
عمر نکند وخداوند تو را از شر وی کفایت کند». 

_  یقرواپ‎ 

1 . نساء, ایات 142 - 143. 
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امام حسین( علیه السلام) فرمود: «اف لهد الکلا بدا ما یات السماواث 
الارْض! اسْالک باللّه یا عبدالله تا عندک علی خطا من آفری. هدا؟ فان 
کلث عندک علی عطاً قرّنی قتی احْصَع و أسْمَع و اطیع : برای هميشه تا 
انگاه که انتمان: و زر فین یایزجاسنتم. تفریر 

نز این خن یادا ای عبدالله (ابن مر ترا بة. خدا مه کند من دهم آبا 
به نظر تو من در تصمیم خود اشتباه می کنم؟ اگر من در اشتباهم, بگو که 
من می شنوم و می پذیرم». 

عبدالله بن عمر گفت: «نه به خدا سوگند! خداوند هرگز فرزند دختر رسول 
خدا را در اشتباه نمی گذارد, و هرگز یزید بن معاویه _ که خدا لعنتش کند - 
با تویی که پاک و برگزیده خاندان پیامبری, در امر خلافت هم پایه نیست. 
ولت قي ترس که ابر خهرم ای نوا افاخ شمشیر‌های خود فرار :داده.ه 
از این اقت برخوردی را که انتظارش را نداری ببینی. پس با ما به مدینه 
برگرد و اگر دوست نداشتی که بیعت کنی. هرگز بیعت مکن ولی در خانه 
ات بنشین [و برچم مخالقت بلند نکن!) . 5 
امام(علیه السلام) فرمود: «قثهات تن غقرا رن ام لا ترکُونی و ان 
اصابونی, الم ۱ ک جنی آبایع و آنا کارة. آة ونیم 
تقلم پ دام أَن من قوان هذو لیا علی ِ تعالی اند ایّی براس 
یجّیی بن رکریا(علیه السلام)الی فد من بغاء 
لته عَلبیمٌ؟! آما تعْلمْ آبا عَبد عدالزخس! ان تپ | ۱ بفر 
شون و تشترون کلفخ کا توا شینار فَلمّ بعجل ۱ 


ِ- 


ِ 9 ففتیرن نيال 
۱ فا 


ه» 
۶ 
أ 


تَفْجل تقجل بالق و ی تقلم ال ما توّول الامُوژ». 
«هیهات! ای فرزند 3 این گروه مرا رها نخواهند کرد هر چند مرا بر حق 
دانند, و 
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اگر هم مرا بر حق ندانند باز رهایم نخواهند کرد تا به اکراه هم شده بیعت 
نمایم يا مرا به قتل رسانند. ای عبدالله بن عمر! ایا نمی دانی از نشانه 


ی 


های پستی دنیا نزد خدا این است که سر «یحیی بن زکریا» را برای زن 
بدکاره ای از زنان بنی اسرائیل بردند با این که سر بریده علیه انان به 
هت ات رک نا ما دای و ی 
اسرائیل از طلوع فجر ا طلوع آفتاب. هفتاد پیامیر :را می کشتند آنگاه. (با 
خیالی اسوده) در بازارها نشسته و به خرید و فروش می پرداختند ان چنان 
که گویی هیچ کار خلافی مرتکب نشده اند؟! خداوند نیز در کیفرشان شتاب 
توا که فان موی نع سم و رت هه کر اند 
(و در هم کوبید). 

ای اباعبدالرحمن! از خدا بترس! و دست از پاری من بر مدار و در نماز 
خود مرا یاد ۰ 

ای فرزند عمرا! اگر برای تو همراهی با من دشوار و سنگین است, پس 
معذور و مرخصی! ولی... از این گروه کناره بگیر و در بیعت شتاب مکن تا 
ببینی کار به کجا می انجامد!». 

سیس امام (علیه السلام) رو به عبدالله بن ,عباس کرد و فرمود: «یابن 
عاس‌اای ان والیو. وله بل اش ال ده عرفنک. و خلت مه 
والدی شیر له بما فیه الاك وق کان بَشتنصخک و تشتشیژک قثشیژ 
یه یالصّواب, قامّض |لی الْديتة فی حمّظ الله و کلاتم و لا بحْفی عَلتَ 
شیء من آخبارک, قانی مُشْتَوطن هذا الْحَرم, و مُقیم فیه آندا ما رّث له 
بچبونی, 1 نْضرونی و|ذا هم خَذلونی انسیتد بدلت ‏ بهمٌ عَيرَهمْ, و استَفصَمث 
الكلِة التی قالها اتراهیم الیل (علیه السلام)و ۰ فو ای رس 

اللَهْ و نم الوکیل) قکاتت الثار علثه بدا 7 ۳ 

دای این غاس! مسر عجوی دصکی واز آ وتان که یاشنا عنم 
همواره, به خر و نیکی فرمان می و تو با پدرم (امیرمومنان(علیه 
السلام)) همراه بوده ای و از بیان 
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گفتار درست., نزد او نیز - به هنگام مشورت - دریغ نمیورزیدی. آن حضرت 
با تو مشورت می کرد و تو نیز سخن صحیح و درست را بیان می کردی. 
پس در پناه و حمایت خداوند به مدینه برو: و خبرها و گزارش ها را از من 
پنهان مکن. من در این حرم امن الهی می مانم و تا انگاه که مردمش مرا 
دوست داشته و یاریم کنند, خواهم ماند و هر گاه مرا رها کنند (و احساس 
کنم امنّت حرم در خطر می افتد) , به چای دیگر خواهم رفت, و به سخن 
ابراهیم(علیه الشرم) "۳ آنگاه که در آتش افکنده شد - پناه می برم که 
گفت: «حشیی اللة و یم الوَییكٌّ: خدا مرا کافی است و او بهترین حامی 
من است». در نتیجه, ِِ بر او سرد و سالم گردید». 

در این هنگام ابن عبّاس و ابن عمر هر دو به شدّت گریستند و امام(علیه 
السلام) نیز برای مدذتی با آنها گریست : لللیسن با آن دو خداحافظی کرد و 


عبدالله بن عمر و ابن عباس رهسپار مدینه شدند.(1) 

این گفتگوها به خوبی نشان می دهد که امام(علیه السلام) برخلاف پندار 
کج اندیشان از همان آغاز تصمیم نهایی خود را گرفته بود. و تسلیم در برابر 
یزید و حکومت خودکامه بنی امیه را که بر محو آثار اسلام می کوشیدند, 
خطری عظیم برای اسلام می دانست. اری تصمیم گرفته بود تا پای جان 
بایستد و تسلیم نشود, حتثّی طبق صلاحدید افرادی همچون ابن عباس با 
عبدالله بن عمر حاضر نبود در خانه بنشیند و سکوت اختیار کند. و شاهد و 
ناظر خشکیدن درخت تنومند اسلام به وسیله افت عظیمی همچون حاکمان 
و مب خراست یه این یف درون هواس ی اسان عهان 
اش هر یار نا خن باکس صورت ,یود 


پاورقی 

1 . فتوح ابن اعثم, ج 5 ص 44-38 و مقتل الحسین خوارزمی, ج 1. ص 
93-0 1. 
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2 . نامه امام حسین (علیه السلام) به مردم کوفه به هنگام اعزام حضرت 
مسلم(علیه السلام) 


س‌ 


امام حسین ( علیه السلام) زمانی که در مکه بود, پیو سته از جانب مردم 
کوفه, نامه دریافت می کرد. مردم کوفه در نامه های خود. حضرت را به 
جانب کوفه و پذیرفتن رهبری خویش دعوت می کردند. 

امام(علیه السلام) نامه ای در پاسخ مردم کوفه نوشت و به همراه هانی 
بن هانی و سعید بن عبدالله - که اخرین فرستادگان کوفیان بودند - ارسال 


رب 1 مت چ و > ال ی جیْ َ- 
قوم عَلیّ من رَسْلِکم ‏ و قَذفَهِمَتُ لذی افتَضَصَتَمٌ و دَكرَتَمّ. و مقالة 
ِ 2 م9 9 ّ ۳ ۷ 1 

خلکم: اند لسن علینا. زمام خاقبل, لعل الله آن بکععا یک علی القدی. و 


شاء ال قلعقری الما ال اْعال بالکتاب. و الاأخذٌ بالفسط, و الذا 
یالکو و الحابسن تَفْسَة علی ذات اللّهء و السَلامْ». 


تام راون سا نوم اسان ان سس یرم لت ی اشامن یه 


بزرگان موّمنان و مسلمانان! ۰ ۱ 
کسانی بودند که نامه هایتان را اوردند ‏ محتوای همه نامه هایتان (به طور 
فشرده) این بود 
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که: 

«امام و پیشوایی نداریم, به سوی ما بیا! امید است که خداوند به وسیله نو 
ما را بر محور حقّ و هدایت گردآورد». ِِ من, برادر: پسر عمو و 
شخص مورد اعتماد از خاندانم ‏ مسلم بن عقیل ‏ را به سوی شما می 
فر ستم ز به او فرمان دادم که تصمیم و برنامه ها و افکارتان را برای من 
بنویسد. اکر نوشت که بزرگان. اندیشمندان و خردمندان شما, با انچه که 
در نامه هایتان بود همراه و هماهنگند: به زودی به سوی شما خواهم آمد 
ان شاء الله». 

- در پایان نامه نوشت - : «به جانم سوگند! امام و پیشوا فقط کسی است 
که به کتاب خدا عمل کند و عدل و داد را برپا دارد, دین حق را پذیرفته, و 
خود را وقف در راه خدا کند 9 السلام».(1) 

مردم کوفه با نامه های متعددی که برای امام(علیه السلام) نوشتند و برای 
پذیرش رهبری آن حضرت و مبارزه با دشمنان اسلام اعلام آمادگی کامل 
کز دنم ونوا خر بوته آزمایش جدیدی قرار دادند. 

و امام (علیه السلام) با این که سابقه سوء آنها را در دوران حکومت پدر و 
برادر بزر‌گوارش به خوبی, می دانست, اما به این امید که حوادت دردناک 
کدشته و باهایی را کم ام طالم من رم ورن اساتییتن اهر نش 
آنها آورده اند, آنها را بیدار کرده باشد, به نامه های آنها پاسخ مثبت داد. و 
برای آازمون آنان نماینده خاص خود مسلم بن عقیل, ان مرد شجاع و 
و ده را 9 آنها روانه با 

ولی تجربه اک نا 9 محدودی - 
همان بی وفایان سست عنصری هستند که در گذشته بودند. 

پاورقی 

1 . ارشاد مفید. ص 381-380 : تاریخ طبری, ج 4 ص 262 : کامل ابن 
اثیر. ج 4 ص 21 و بحارالانوار ج 44, ص 344 (با مختصر تفاوت). 
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۶ و ان شاء اللَه تعالی». 
تن تین بیع 
و خداوند به زودی کار تو را آن گونه که دوست دارد و می پسندد به انجام 
برساند و امیدوارم من و تو هم رتبه شهیدان باشیم! پس در پناه خداوند به 
سمت کوفه حرکت کن! چون به کوفه رسیدی, نزد مطمتثن ترین مردم انجا 
منزل گزین و مردم را به پیروی از من دعوت کن و آنان را از حمایت آل 
ابی سفیان ی اگر مردم را در بیعت با من متحد دیدی, مرا به زودی 
باخبر ساز تا برابز با آن عمل کنم ان شاء الله تعالی». 
سپس امام دست در گردن مسلم انداخت و با وی خداحافظی کرد و هر دو 
گریستند. (1) 
مسلم(علیه السلام) برای آن که کسی از بنی امیّه از مأموریّت وی با خبر 
نگردد مخفیانه از مگه به سوی مدینه حرکت کرد. چون به مدینه رسید ابتدا 
به مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله) رفت و دو رکعت نماز گزارد. سپس 
در تاریکی شب با خانواده خود خداحافظی کرد و به همراه دو تن راهنما از 
قبیله قیس _ که آنان را برای این کار اجیر کرده بود - از مدینه خارج شد. 
0 
پاورفی 
1 . فتوح ابن اعثم, جح 5, ص 53 و مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 196. 
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شدذت تشنه شدند. آن دو رو به مسلم کرده گفتند: اين راه را بگیر و برو تا 
به آب پتزسنتی 6 خود از تشتخی خان ستردند! (ولی مسلم راه را ادامه داد و 
نجات یافت و نامه ای به امام(علیه السلام) نوشت و ماجرا را خبر داد و 
امام(علیه السلام) تأکید فرمودند راه خود را همچنان ادامه دهد, او اطاعت 
کرد وادامه داد و به کوفه رسید).(1) 


تایه اتاس یم عالطا ۱ ود مر و امه رس سای قیاد 


امام حسین ( علیه السلام) نامه ای در یک نسخه به پنج زر تن از اشراف بصره 
مالک بن مسمع بکری, احنف بن قیس, 7( مسعود بن عمرو 
قیس بن هیثم و عمرو بن عبیدالله بن معمر ‏ به این مضمون نوشت و 
توسّط فرستاده اي برای آنان فرستاد. 

«آما بَعد: فان اللة اصَطفی مخ مَحَمّدا(صلی, الله علیه واله) ۶ حلِه, 5 
امه و تلالد یه له له و 14 تجح لعباده ‏ لغ ما 
أرسل به(صلی الله علیه وآله) و کت أَمْلَ اولیاءه و وا ۰ 


احَقّ الّاس یققامه فی الثاس, قاتا تر علینا قوما بخلک قر ضینا و کرهتا 

الْفرقة و آحتتا العافتة. و تشن تلم و یلع لْشتعق عا 
مِمَنْ تَوّلاه.. 3 ۳۹3 

و قذ تعلث ولیک بهتا انا و نا ٩‏ وم الب کناب ال و 


تب (صلی الله علیه وآله), قاِنّ السَْة فد آمیتث, و ان البعة قَ3 أخیبت یت 
ان تسْعغوا قولی و تطیعّوا آمری هدک سبیل التتشاد, 5 السّلام عَلَیکد 
ی 
جاا فه دامن سسته صلی لیم وال وا بر کلف بر که اه را 
به پیامبری خود گرامی داشت. و برای انجام رسالتش وی را انتخاب کرد 
سپس او را به نزد خويش برد. در حالی که حقّ خیرخواهی بندگان را ادا 
کرده بود و رسالتش را به درستی ابلاغ نمود. (سپس افزود): 
پاورقی 
دواد میت ی 1 38 
صفحه 347 
مردم به جانشینی وی بودیم, ولی قوم ما, ما را (به ناحق) کنار زدند و ما 
نیز (به ناچار) پذيرفتيم. چرا که تفرقه را ناخوش داشته و عافیت (سلامت 
دین و افّت ِِ را دوست داشتیم. در حالی که ما به یقین می 
دانستیم از کسانی که بر این مسند تکیه زدند. سزاوارتریم.. 
اکنون فرستاده خود را با اين. نامه به سوی شما اعزام کردم ومن شما را 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را از بين برده و بدعت (در دین) را احیا کردند, 
اگر سخنانم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید, شما را به راه راست 
هدایت می کنم. والسلام علیکم و رحمة الله».(1) 


۴« عا کل 


بترم آز مراک اس غر ان هداز کف ود اما قاص اسلا مان 


9۱ ۱ ۵: 
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فراوانی در آنجا داشت هر چند دشمنان و مخالفان نیز کم نبودند, شاید 
امام(علیه السلام) می خواهد با اين نامه انها را بیازماید و روحیه سران 
آنان را کشف کند, يا لااقل از مخالفت صریح آنها جلوگیری فرماید. 

به هر حال تصریح امام(علیه السلام) به اين که هدف احیای اسلام و سئثت 
پیامبر(صلی الله علیه واله) و کنار زدن سئت شکنان ظالم و غاصب است. 
نشان می دهد که شعار حضرت(علیه السلام) در این حرکت از اغاز چه 
بوده و چه هدفی را دنبال می کرد. 


راهان صاحی بل داز ۱ 


در برخی از نوشته ها آضوه است که: «آبن عباس» خدمت امام(علیه 
ال دا امه بح سا سا رم سا ری با یآ وت رد۱ 
امام(علیه السلام) فرمود. 


«هیّهات هیهات یا ابن عَبّاس ان القَوَم آن بت ام تطایوتتن 
۳ حنی 

پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 4 ص 266-265 

جصفحه 338ِ 


ااعیم ها وت لوتی: و الله اَهْم ییون عَلمع گما اعْلد عْتَدت البَهُودٌ فی یوم 
السْبّت, و ائی ماض فی آقر رشول الله(صلی الله علیه واله)یْث آمزنی 
و لیا له و (ئا الیّه راجفون». 

ات یا تام وس اس سا ات دصر 
جا باشم به من دست خواهند یافت تا به اجبار بیعت کرده و مرا به قتل 
برسانتد. به خدا شو کتد! آنان. همانتد بهود که در روز شنبه. بیمان خ را 
شکستند و ستم کردند به من ستم خواهند کرد.(1) من به همان راهی که 
فا وا را را اس ان سا 
از ان خذانيم و بهنتتفی آو-باز کی ردیر (و هر چه. پیش ابد از آن بای 
نداریم)». 

ابن عباس عرض کرد: ای پسر عمو! شنیدم که قصد رفتن به عراق را 
دا ها ان که آنان مرس اند بان توا هک ی خواند 
شتاب مکن و در مکه بمان. 

امام جسین(علیه السلام) فر مود: 

«لن أفتل وله یعکان کدا آَحب ال مش آن أستجل يمک و هو کلب ل 
لوق و رهم و قذ وج علت جابهم و فام له در لت علد 

بند به خدا سوگند! 

اگر من در آن مکان آنبتاتن کشت شوم رد من مخبوب قر ازست از این که 
در اینجا بمانم و حرمت مکه شکسته شود. (علاوه بر آن) اینها نامه ها و 
فرستادگان کوفیان است. بر من لازم است دعوت آنان را پاسخ دهم ۳ 
ی ام اس ۲ 

عبدالله بن عباس با شنیدن سخنان امام, به قدری گریست که محاسنش 
تر شد و دردمندانه صدا زد: «واحسیناه, وا اسفاه علی الحسین». 

و نیز روایت شده است: عبدالله بن عبّاس, برای جلوگیری از حرکت 
امام(علیه السلام) به سمت کوفه, بسیار پافشاری کرد. امام(علیه 


السلام)برای آرام کردن وی بو قرآن تفأل زد و9 این آیه 0 «(کل تفس 
دیق الْمَوّت وانْمَا تمرم احهر کم هر کشین مر ترا ی 9اه 

پاورقی 

1 . ماجرای روز شنبه در میان قوم یهود بدین صورت بوده است که آنان از 
صید ماهی در آن روز منع شدند ولی گروهی از آنان بدونر توجه به فرمان 
خداوند. به صید ماهی پرداخته و مورد خشم الهی قرار گرفتند و گرفتار 
عقوبت شدند. 

صفحه 349 

شما پاداش خود را خواهید گرفت!».(1) 

امام(علیه السلام) افزود: 

سرا له وا الم اجنین تفا ان ان تیم فقشوی آو از مق رم 
(2)«صدق اللهٌ 5 وله : خدا| و پیامبرش راست فر مودند». 

فرمود: 5 اب عباس قلا تج علی بَعد هذا قائَه لا مَرَد لِقَضاء اللّه 
عَزٌ و جَل : اين عبّاس! دیگر پس از این پافشاری مکن که فرمان و قضای 
ِِ برگشت ندارد!».(3) 

این تعبیرات به وضو ح نشان می د هد که امام(علیه السلام) یک اه 
الهی در این حرکت داشت که از سوی خداوند و پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) به او ابلاغ شده بود, و در آن مسیر با عزم راسخ گام بر می داشت. 
ولی امنال ابن عبّاس که از مسائل پشت پرده غیب بی خبر بودند به گونه 
ای دیگر , بهمساله تکام می کر سور نمی عافیت ۵ تسام شون 
در برابر بیعت یزید را از سر خیرخواهی ‏ ترجیح می دادند! 

در ضمن؛ این نکته نیز از سخن بالا استفاده می شود که امام(علیه السلام) 
می دانست - به فرض محال - هرگاه تن به چنین بیعت ننگینی می داد, آنها 
دست از حضرتش بر نمی داشتند, در کمین بودند و از هر فرصتی برای 
قتل او استفاده می کردند زیرا حضرت را خطر مهمّی برای خود می 
دانستند وراستی هم چنین بود! 


6 پیمان کوفیان حجّت را بر امام تمام کرد 


در حدیئی می خوانیم امام(علیه السلام) به عبدالله بن زبیر چنین فرمود: 
پاورقی ۲ 

1 . ال عمران, ایه 185. 

2 . بقره, آیه 156. 

3 . معالی السبطین, ج 1 ص 246. 

صیفحه 20 

وان ود أَربَعین فا یِعْلفُونَ لی بالطّلاق 5 العتاق من آهل اوق : 
بیعت چهل هزار تن از مردم کوفه که در وفآداری به طلاق و عتاق سوگند 
خورده اند(1) به دستم رسیده است». 

عبدالله ابن زیر عرض کرد: «ایا می خواهی به سراغ مردمی بروی که 
پدرت را کشته و برادرت را از نزدشان بیرون کردند؟».(2) 

این روایت ت نشان می دهد که مردم عراق از ظلم و ستم بنی امیه به ستوه 
آمده بودند, و هتک مقذسات الهی و ارزشهای اسلامی به وسیله این 
بازماندگان عصر شرک و جاهلیت همه را به ماهیّت این جنایتکاران خائن 
آشنا ساخت و تردیدی 9 مردم در کفر آنها باقی نگذارد. 

ی اه , چه رهبری بهتر 
از امام حسین(علیه السلام). سیل نامه های کوفیان و بیعت آنان با 
امام(علیه السلام) حجّت را بر حضرت تمام کرد. هر چند این افراد بی وفا 
این بار هم عهد و پیمان خود را شکستند و سرانجام امام(علیه السلام) را 
تنها گذاردند. 


7 فقط جان بر کفان با ما همراه شوند! 


هنحامی که آمام اقلبه الساام | تصميم کرقت (اد عکها رهسار غراو‌شوو: 
برخاست و خطبه ای به این مضمون ایراد فرمود: 
«الْحمذلله ما,شاء اللة, و لا فَوَةَ الا باللّه, و صلی ال َلی تولف خط 
المَوْتُ ۵ علی ولد آد محط الْقَلادة عُلی جید العَتاة و ما أوَلقَنی الی آسلافی 
اشتیاق بَعَفو تَ آلی" پوشف, و 
اورتی ‏ * 

.تلو از اه کته به طلاق و.غتان: آنن. بووم که اکز اسوکند خوو. زا 
ِِ همسران آنها خود به خود مطلقه شوند و تمام غلامان آنها آزاد 
گردند. جمعی از فقهای عافه عفیده داشتند که این گونه سوگند صحیح و 


مور است. 
2 رنه این کشا کر (شرع خال انامه خسیو (غلبه السنلامااضی 1924 
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- 


الُواویین کرّبلاء قیملانَ فی. اکراضا جوفاً آجربه تستغبا, ۰ 
تقم قط بافلم, ری اله با باتا هل ابیت تضیز علی تلایه و بُوقینا مر 
1 ۳ تسد عَن رز سول اللّو(صلی الله علیه والهالَْمَْة هی 
جع له فی حظبره دس تقة بهمٌ عَینَة و جر بهم وَعْدَهُ. مَنْ کان 
باذلا فینا مَهَجَتَة, و موَطناً قلی لقاء اه تسه قلیوْحل معنا قائّیی راجل 
مصبحاً ان شاء سا ال تعالی». 
خر دنامن از آن خداست. آنچه او بخواهد (همان شود), , و هیچ توان و 
وان حز. به- کمی. اه تیلست رگ 392 خداوند بر فرستاده اش (حضرت 
محمد(صلی الله علیه وآله)). (آگاه باشید!) قلاده مرگ بر گردن آدمیزاده, 
همانند گردنبندی است بر گردن دختران جوان (مرگ هميشه همراه آذفن 
است). اشتیاق من به دیدار گذشتگانم (پدر و مادرم و جد د و برادرم) همانند 
اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف است! برای من شهادت گاهی برگزیده 
شده که به یقین به آن خواهم رسید و گویا می بینم گرگان درنده بیابان ‏ 
بین نواویس و کربلا - بند بند تنم را پاره پاره کرده و گویی از من شکم های 
تهی و مشک های خالی خود را پر می کنند. از آن روز که (روز عاشورا) 
قلم تقدیر الهی بر آن رقم خورده است. گریزی نیست! خشنودی خداوند 
خشنودی ما اهل بیت است. (آنچه را که خداوند بدان خشنود است ما اهل 
بیت نیز به همان خشنودیم). ما در برابر بلا و آزمايش الهی شکيباييم و او 
پاداش عظیم صابران را به ما خواهد داد. را 


خبرلی مطرع تا لاقیه , نی باصالی تقَطغها عَسلانٍ الَْلوات بین 
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جدا نمی شود و در حظيرة القدس (درجات عالی بهشت) به او ملحق 
خواهد شد, و چشمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به ذژیه اش روشن 
می شود و وعده اش را در مورد انان وفا خواهد کرد. هر کس اماده است 
خون خود را در راه ما نثار کند و خود را اماده لقای خداوند سازد. با ما 
رهسیار شود, چرا که من - به خواست خداوند - فردا صبح حرکت خواهم 
کرد».(1) 

پاورقی 

1 . لهوف (الملهوف), ص 126 و بحارالانوار. ج 46, ص 366 و 3067. 
صفحه 352 

این خطبه کوتاه, از پر معنی ترین خطبه های امام(علیه السلام) است که 
نشان می دهد. 

اوّلا ‏ امام(علیه السلام) از آینده این سفر پر خطر - سفر به عراق - به 
خوبی آگاه بود ولی چون رضای خدا| را در آن می دانست به آن اقدام 
فرمود. ‏ ۳ ِ 

به تعبیر دیگر, آن را یک ازمون بزرگ الهی می دید که در کوتاه مذت و 
دراز مذت اثار مهمی برای جهان اسلام در بر خواهد داشت. و سبب 
رسوایی خطرناکترین دشمنان اسلام و سرنگونی انان خواهد شد؛ و درسی 
پر پر از عبرت و حماسه و عژت و افتخار برای آیندگان بجا خواهد گذارد. 

تانیا .هیچ کسن از همراهان خود را که در این مسیر گام نهاده بودند از 
آینده آن بی خبر نگذاشت و اغفال نکرد تا فقط پاکبازان عاشق شهادت در 
راه خدا با او حرکت کنند, همان کسانی که باید نامشان در دفتر روز کار به 


عنوان بهترین شهیدان راه حق رقم خورد. 


. احگرام کرم ای 


و 

«محتد بن تفه (ترادر امام حسبین (علیه السلام)) در شین که فردانش 

اماف له اسلا ار که رشسار را نو به سحته امادر اه 

السلام) شرفیاب شد و عرض کرد: ای برادر! تو بی وفایی کوفیان را سبت 

به پدر و برادرت. شناخته ای, من نگرانم که با تم فید. سنین. کنتن. اج در 
بمانی, نو عزیزترین و مجترم ترین شخص خواهی بود. 

امام فرمود: «یا آخی قذ خعث ار ۳ یزید بنْ معاوبة فی الَحرّم. 

قاکون الذی یستباح به حرّمَهٌ هدذا الته ‏ برادر ۱ فن نیض از ان داده که 

یزید, خونم را در حرم (امن خدا) بریزد و بدین سبب حرمت این خانه 

شکسته شود». 

محمّد بن حنفیه عرض کرد: «اگر از این جهت نگرانی. به سمت یمن يا به 

صفحه 353 ِ 

سرزمین های ناشناخته دیگر کوج کن که تو در آنجا محفوظ تری و کسی به 

تو دست نخواهد یافت». 

امام(علیه السلام) پاسخ داد: «اأَنْر فیما فلت در این باره می اندیشم». 

ولی دیدند که امام(علیه السلام) سحرگاهان آماده کوج کردن (به سوی 

عراق) است : چون خبر به محمّد بن حنفیه رسید. تتوبی آهد و ههار ناقه 

امام(علیه السلام) را به دست گرفت و عرض کرد: 

ای برادر! آیا نفرمودی که در این باره می اندیشم؟ 

امام(علیه السلام) فرمود: اری. 

عرض کرد: پس چه شده است با اين شتاب رهسپاری؟ 

فرمود: «آتانی سول ال (صلی الله علیه وآله) بَعْد ما فارتک, ققالّ: یا 
حسَینْ(علیه السلام) بخ قاِّ اللْةء ق شاء آن تراک قنیلا : هنگامی که از 

0( 0 اه ای ار ای ی هه 

فرمود: ای حسین! رهسیار (عراق) شو, خداوند می خواهد تو را کشته 
ببیند!». 

محمد بن حنفیه گفت: «( تا لله ون الب راجعون) : ز ما از آن خداییم و به 

سوی خدا بر می گردیم». با این حال جرا این زنان را با خود می بری؟! 

امام(علیه السلام) فرمود: «ق5 قالّ لی: ان ال قد شاء آن یَریهْنٌ سبایا : 

رسول خدا به من فرمود: خداوند می خواهد که آنان را اسیر #9 

ایا عم الا مان ات کفکو‌سا سوارت خدا قطن کر مرش 

1) 

دستوری که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله) در عالم رویا به فرزند 


دلبندش امام حسین(علیه السلام) داد, پرده از روی حقیقت مهمی برداشت 
و آن این که گاه درهم شکستن دشمن سبب پیروزی و رسیدن به اهداف 
مقذس می شود و گاه شهادت و اسارت؛ و این بار نوبت 

پاورقی 

1 . لهوف (الملهوف). ص 128-127 و بحارالانوار, ج 44, ص 364. 
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و و 9 بود! 

کرد که ۱ شهادت امام ۱ 9 اه از 
یک سو, پرده از چهره ننگین حاکمان ظالم و بی ایمان بنی امیه برداشته 
شود و جهان اسلام بر ضد آنها بشورند و از سوی دیگر, امام حسین(علیه 
السلام) و یارانش جایگاهی در تاریخ جهان پید | کنند که اسوه و قدوه 
ملْتهای مظلوم گردند و درس آزادگی را از مکتب آنها فراگیرند و از سوی 
سوم, امام(علیه السلام) به مقامی رسد که بزرگترین شفیع روز جزا گردد! 


کر اما زعل اسلا ] از صرات کوش خر مین وه 


چون به مردم مدینه خبر رسید که امام(علیه السلام) قصد دارد به سمت 
عراق حرکت کند. عبدالله بن جعفر (همسر حضرت زینب(علیها السلام)) 
نامه ای بدین مضمون برای امام(علیه السلام)نوشت: 

«به نام خداوند بخشنده مهربان؛ به "جسيین بن علی(علیه السلام) از عبدالله 
بن جعفر, اما بعد! تو را به خدا سوگند می دهم از مکه خارج مشوا من بیم 
آن را دارم که در آن صورت. تو و خاندانت کشته شوید و در ننیجه ور 
زمین خاموش شود, چرا که تو روح هدایت و امیر مومنانی. در رفتن به 
فرزندان و خاندانت امان می گیرم. والسلام». 
ایام (علیه السلام) در پاسخ وی نوشت: 

«فٌا بَعذ! فان کتابک ورد عَلیّ قَقرأئة و قهمْث ما دکرّت, و آَعلمک ۴ 
رأیّثْ جدّی رَسول الله(صلی الله علیه واله) فی منامی قَحَتَرّنِی یأر و تا 
ماض له لی کات َو عَل, واللّه این عم لو ُلث فی خر هامّة من هوامٌ 
الأرَض لاستخرجّونی و بفتلونی: والله یاب عَفی لیعتَدن عَلیت کما اغتد 
ود عَلی السّبّتِ والسّلام :زا تعدا نامه ات به دستم.رسید: آن 
صفحه 355 

را خواندم و مقصودت را دانستم. به تو خبر می دهم که من جذم رسول 
خدا را در خواب دیدم که به من فرمانی داد و من در پی انجام آن فرمان 
می روم خواه (ظاهرا) به نفعم باشد یا به زیانم. به خدا سوگند! ای پسر 
عمو! اگر من در آشیانه بومی نیز باشم, مرا از آنجا بیرون آورده و به قتل 
مین رسانند. به خدا سو‌کند. اق. بسر عموا! آنان: همچون, فوم بهود که دز 
ماجرای روز شنبه (یوم السبت) ستم نموده اند, بر من ستم روا خواهند 
داشت».(1) 

این تعبیرات به خوبی نشان می دهد که امام(علیه السلام) خود را بر سر 
دو راهی می دید: تسلیم شدن در برابر یزید و بر جنایات و گمراهی های 
آل امیّه صحّه نهادن, و عدم تسلیم و تن به شهادت شرافتمندانه و بیدارگر 
سیردن. و امام(علیه السلام) دومی را برگزیده بود. هر چند گروهی راه 
اوّل را توصیه می کردند. 

امام(علیه السلام) با نامه های داغ و کوبنده و هشدارهای شدیدی که 
درزمان حکومت معاویه می داد - و شرح آن گذشت - سازش نایذیری خود 
زا اتبات: فرموده تمه و انها هم تضمیم داشتند با ان.خضرت رابه زور دادار 
به تسلیم کنند یا شهید نمایند. ولی نمی دانستند در پشت این شهادت چه 


۳ 


۱ 


1 


تحول و حرکتی روی خواهد داد, و چه آثاری در کوتاه مدّت و دراز مذّت - 
در جهان اسلام به جای خواهد گذاشت. 


تام خر ای ان آنای مت وا اس وه 


عبدالله بن جعفر به دنبال پیشنهاد خود و پاسخ امام(علیه السلام) هراسان 
شده به نزد عمرو بن سعید (فرماندار توکه) رفت و تقاضای امان نامه 
برای امام(علیه السلام) کرد ور از وی خواست به امام(علیه السلام) 
از ۳۲ عمرو بن سعید نامه ای برای 
پاورقی 

آ مت ان آ وخ کر یم و مان النشن خوا تمصع 2 
ضن 218-217 (با مخضر خفاوت). 
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امام(علیه السلام)نوشت وق أن یادآور شد که به نزد من بیا که تو در کنار 
ق ‏ آما تم اساسی. 

3 امان نامه رما نان مکه به دست امام(علیه السلام) رسید, در پاسخ 
ان کنّت ارات نایک لت بژی و صلَیی قجْریت حیراً فی الظّیا و الأْْتَة و 
لم بُشاقق ال من دعا ای اللّه وٍ یل صالحا و قال نی من 
آلَمْسّلمین و حبرٌ الأمان ن آماژ الله, ول یمن باللّه من لغ بَحَفَة فی الذیا 
قتسال اللةَ ِِِِ فی الصا وجتٍ 1 آمان الاخرة و ۳ : اگر مقصودت از 
این نامه نیکی و پیوند با من است در دنیا و آخرت 

پاداش نیک ببینی, به یقین ! آن: کشتی. که هز دم را به سوی خداوند فرا می 
خواند ق عفل صال انعام می دهد وش کویه من ازعسلها ام ۳ 
خدا تفت ی کنر هی مار آما دا و ان کم کسوی تا ار 
خداوند نترسد به خدا| ایمان نیاورده است. از خداوند خوفی را در دنا طلب 
می کنیم که موجب امان ما در آخرت نزد او باشد!».(1) 

اين گفتار امام(علیه السلام) به خوبی نشان می دهد که اوّلا: امام(علیه 
السلام) به گفته ها و امان آنها اطمینانی نداشت. زیرا بنی امیّه و عوامل 
آنها : ند انشازخ درستی به خدا داشتند, نه به روز قیامت. و امان نامه چنین 
اشخاصی در خور اعتماد بیست؛ و با این طناب های یو سیده فز کز تعف 
شد, به چاه رفت. 

ام رد السلام) به فرمان پیغمیر اکرم(ضلی الله علیه واله) هدقی 
زا ال مت کید کف فراش از فکر وددری آها سور ور تساه تریت 
زره آنا یواست آمام(علیه اسلا الم تماند ‏ ۱ 
ااس اس تباصا للم خلت رات سالم 
بماند, چیزی که با حکومت بنی امیه - تفاله های عصر جاهلیت و بت پرستی 
- ممکن نبود. 


پاورقی 
ی سا تا ها انس ون 
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1 - قیام برای اعلای کلمه حق 


فرزدق (شاعر معروف عرب) در بیرون مکه با کاروان امام حسین(علیه 
السلام) برخورد کرد. امام(علیه السلام) از وضعیت مردم کوفه سوال کرد 
و فرزدق پاسخ داد: «دلهای مردم با تو و شمشیرهایشان بر ضد ذ توست!». 
امام (علیه السلام) فرمود: «یا | فرزدق 1 هوّلاء قَوْم لزموا طاعَة الِسْیّطان, 
5 تکوا, طاعَء الرَحخمای. و اظَهَرٌ وا الفسادة فی الا ض, 5 آبْطلوا دود : 5 
سر بوا الَجْمُور, 5 استاتژوا فی اموال العْقراء و المساکین, و آتا أوّلی مَنَ 

قام یضَرَة دین ال و اغزاز سَرّعه و الجهاد فی سببله 0 
هی الْعْلیا 1 ۱ 

را پذیرفتند و اطاعت خدای رحمان را رها کردند و در زمین فساد را اشکار 
ساختند و حدورر الهی را از بین بردند و باده ها نوشیدند و دارایی های 
فقیران و بیچارگان را ویژه خود ساختند و من از هر کس به یاری دین 
خداوند و سربلندی آیینش و جهاد در راهش سزاوارترم, تا آیین خداوند 
پیروز باشد».(1) 

فرزدق با شنیدن این سخن برگشت و رفت. 

اين سخن به خوبی نشان می دهد که امام(علیه السلام) روی حمایت و 
وفاداری مردم کوفه به هیچ وجه حساب نمی کرد, بلکه رفتن به سوی 
سرزمینی که شهادت او در ان, موج عظیمی را در جهان اسلام بیندازد. و 
پایه های قدرت ظالمان فرومایه را متزلزل کند وظیفه خود می دانست, و 
الا سزاوار بود با ی و ی به او داد, مسیر 
خویش را تغییز داده: به :که باز کردد: پا راه دیگری را در پیش گیرد. 

پاورقی 

1 . تذکرة الخواص. ص 218-217 و اعیان الشيعة, ج 1. ص 94د. 
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و به تعبیر دیگر, امام(علیه السلام) مبارزه با کسانی که اطاعت شیطان را 
بر اطاعت خدا| مقذم شمرده, و حدود الهی را تعطیل, و فسق و فجور را 
اشکار ساخته,. و حقوق مستضعفان را پایمال کرده بودند,. وظیفه اصلی 
خود می دانست : به هر قیمتی که تمام شود و هر بهایی که لازم است 


تایه تیک اه افای اعایه النتطلام) کی تاه جر قوف 


چون امام(علیه السلام) به وادی «حاجز بطن الرمقه»(1) رسید, نامه ای 
توشط «قیس بن مسهر صیداوی» برای کوفیان فرستاد که مضمون ان 
چنین است ۱ 

«یشّم اللّه الَّجْمن الٍحیم, من الخسین بن عَلی الی اخوانه مت الْمْوْمنینَ و 
الخشلمین: سلام عَلیکم : فانی احمد کم اللة الذی لا الة 1 هو, ما بعذ, 
قاس 5 تا مُشلم ین قیل جائنی يُحَيرَني فبه بخشن َایکم, و امتماع نکم 


7 5 ک ‏ و 9 ِ و ِ 
]۳۹ تصّرناٍ و الطلب بحقناء لثٌ اللة ان یِحخسن ل‌ِ لصبْع. رو آن پئیبکم 
ِ 1 ی ‌ِ 9 زر که 9 ب ج ۵ و ی 0 و تسج حوم ۳3 
علی در ۱ ۱ جر و قد سحصت الیکمْ من م5 بوم الثلناء لتمان 


«به نام خداوند بخشنده مهربان. از حسین بن علی(علیه السلام) , 
برادران موّمن و مسلمان! سلام علیکم: سپاس می گویم خدایی را که 
معبودی جز او نیست. اما بعد: نامه مسلم بن عقیل به دستم رسید, مرا از 
حسن نیت و ائحاد بزرگانتان بر یاری ما و گرفتن حقّ ما با خبر ساخت. از 
خداوند خواهانم تا کارمان را نیکو گرداند و به شما پاداش بزرگ عبات 
ند, من روز سه شنبه هشتم ذی حجه - روز ترویه - از مکه به سوی نز 
پاورقی ۳ 
1 . بطن الرمه, منزلی است در مسیر کوفه که مردم بصره و کوفه در انجا 
به یکدیگر می رسند. 
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رهسپار شده ام. هنگامی که فرستاده من به نزدتان آمد هر چه بیشتر در 
کارتان شتاب و تلاش کنید. من در همین روزها - اگر خدا بخواهد - بر شما 
وارد می شوم. سلام و رحمت و برکت خداوند بر شما باد!». 
قیس بن مسهر صیداوی با نامه امام (علیه السلام) به سمت کوفه حرکت 
کرد, تا آنگاه که به «قادسیّه» رسید. «حصین بن تمیم» وی را دستگیر کرد 
و به نزد «عبیدالله بن زیاد» فرستاد. عبیدالله به وی گفت: بر فراز قصر 
دارالاماره برو و به حسین بن علی(علیه السلام)ناسزا بگو. 
قیس بر فراز قصر رفت و چنین ؟ 
«ای مردم! این حسین بن علی(علیه السلام) بهترین خلق خدا, پسر فاطمه 
دختر رسول خداست و من فرستاده وی به سوی شما هستم. از او در 
وادی حاجز جدا شدم, او را اجابت کنید». سپس عبیدالله بن زیاد و پدرش 
را لعنت کرد و برای علی بن ابی طالب(علیه السلام) طلب رحمت نمود. 


عبیدالله بن زیاد دستور داد وی را از بالای قصر به زیر افکندند: پیکر 
شریفش قطعه قطعه شد و به شهادت رسید.(1) 

این نامه به خوبی نشان می دهد که مردم کوفه دست بیعت در دست 
نماینده امام(علیه السلام)مسلم بن عقیل گذارده بودند, امام(علیه السلام) 
چون از روحیّه ضعیف کوفیان و سابقه پیمان شکنی آنان آگاهی داشت. این 
نامه را برای تقویت روحیه انها نوشت, شاید این بار بر سر پیمان خود 
بایستند و به این امید که امام(علیه السلام) دنه آنمانفی: تون در 
کنار «مسلم» باشند و مقاومت کنند واگر چنین می کردند, اوضاع شکل 
دیگری به خود می گرفت. 

پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 4 ص 297 : ارشاد شیخ مفید. ص 418 و بحارالانوار, 
ج 44 ص 370-369 (با مختصر تفاوت). 
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گرچه فرستاده امام(علیه السلام) دستگیر و شهید شد : ولی او در واقع 
رسالت خود را انجام داد و از فراز قصر دارالاماره گفتنی ها را گفت. ولی 
مردم بزدل و عافیت طلب کوفه گوییر این پیام صریح را نشنیدند. و 
تفر آنجام یت کود زا ه سوی تسایخ و رات ت تغییر دادند. 


3 قیام برای احیای حق 


محدذث معروف «دینوری» نقل کرده است: امام حسین(علیه السلام) 
هنگامی که از «بطن الرمه» راه افتاد و با عبدالله بن مطیع(1) که از عراق 
می امد, برخورد کرد. وی به امام(علیه السلام)سلام داد و عرض کرد: پدر 
و مادرم فدای تو ای پسر رسول خدا! چه چیز تو را از حرم خدا| و حرم جد 
تو بیرون کشاند؟ ۲ 
امام (علیه السلام) فرمود؟ «انّ هل اوق کتبوار الوت اف ان اقدم 
عَلَْهم لما رَجوا من احیاء معالم الحق و اماتة البدع : مردم کوفه نامه 
ند و از من خاش کت شوه آنان بروم بدان امید که (با قیام علیه 
بنی امیه) نشانه های حق زنده و بدعت ها نابود شود».(2) 

هنگامی که امثال «محشد بن حنفیه» و «ابن عباس» و «عبدالله بن عمر» 
سا ی ۳ 
این حرکت سرنوشت ساز در تاریخ اسلام بی خبر باشند, جای تعجب نیست 
که فردی مانند عبدالله بن مطیع که در اسلام سابقه ای نداشت به شگفتی 
فرو رود. 

ولی انچه برای ما مهم است عبارت امام(علیه السلام) در جواب او است. 
که فرمود: «هدف من احیای حق و نابود کردن بدعتهاست». خواه از طریق 
غلبه بر حریف باشد, يا از 

1 ِ 

1 . «عبدالله بن مطیع» در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) به دنیا 
و همانند عموم مردم در جامعه پر التهاب صدر اسلام نشو و نمو 
یافت. در ماجرای حژه ‏ هنگام یورش ۳9 یزید به مدینه و قتل عام مردم 
آن‌فهز از شوه رکه و هسام بدالله ین تن کر مه پموشنت. در 
زمان محاصره اول خانه خدا| توشط سیاه پزید و نیز در زمان محاصره دوم 
توشط تیان حضاح بن موس تعفی: در کنا ر ابن زبیر به دفاع برخاست. وی 
سرانجام از سوی ابن زیر به حکومت کوفه منصوب شد ولی پس از اوح 
گرفتن قیام مختار از کوفه به بصنر 9 نزد مصعب بن زبیر گریخت و از شرم 
به مکه نزد عبدالله بن زبیر بازنگشت. (مراجعه شود به : اسد الغابة, ج 3, 
ص 262 : کامل ابن آثیر. ج 4 ص 217 و طبقات ابن سعد. ج 5 ص 
145-4). 

2 . اخبار الطوال دینوری. ص <245. 
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طریق شهادت و اسارت! 


ی کفنگمی بر نی اسام (علیه السااه ۷ با قر‌خری علی آکیر اعلنه التتاات) 


خوارزمی مورخ معروف نقل می کند: هنگامی که امام حسین(علیه 

السا اه مرل «ه ۱۳ ارس موق مر بووامام لت سای ور 

انجا فرود امد, خواب سبکی وی را فرا گرفت. سپس گریان از خواب 

برخاست. فرزندش علی بن حسین(علیه السلام) عرض کرد: پدرجان! 

سبب گریه تو چیست؟ خداوند دیدگانت را گریان نکند. 

امام(علیم السلام) پاسخ داد: «یا بَتیَ ائها ساعَه لا ئکُدَبُْ فیها ارو 

قاأغلشک آتی حَففت , یزاسی, حَفقَه 3 ریت فارساً عَلی فرس وقف , علرت 

ققال: با خیسین! تم تشر عون القسین و القایا یم مر ال الجنه: 

قعلمث آأنٌ تا بر تعیث الیْنا : فرزندم ا! 

است که خواب كِِِ" نیست. در خواب دیدم اسب سواری در برابرم 

اناد ه کف «ای حسین! شما شتابان می روید و مرگ با شتاب شما را 

به بهشت می برد!», پس دانستم که از مرگ,ما خبر می دهد». 

علی اکتر.غرض کرفه سا انت آفلستا علی العی بجر عان! ابا سا بر جق 

۳۹۳۹ 

امام (علیه السلام) فرمود: «بلی يا بُتیّ والذی الب مرجم الْعباث! : آری, 

0 ! سوگند به خدابی که باز گشت همه بندگان به به 0 اوست؛ بر 
حفیم ». 

علی اکبر(علیه السلام) عرض کرد: «اٍذاً لا بالی یالْموتِ: پس, از مردن 

باکی نداریم». 

ام عممی یه اسلا وه اه که ها ره 

عَنْ والد : خداوند به تو بهترین پاداشی که از 9 پدری به فرزندش داده 

می شود, عطا فرماید».(2) 

پاورقی 

1 . تعلبیه, در , یک منزلی شقوق در مسیر کوفه به مگه واقع شده است. در 

این مکان مردی به نام تعلبه از بنی اسد, ۹۹ را استخراج کرد و به همین 

مناسبت ان مکان به نام وی معروف شد. (معجم البلدان, ج 2 ص 78). 

2 . مقتل الحسین خوارزمی, جح 1, ص 220. 

صفحه 3062 

به یقین امام(علیه السلام) برای خود گریه نمی کرد, زیرا در سخنان پیشین 

آن حضرت., استقبال از شهادت کرارا آمده بود, و این خواب مطلب جدیدی 

در این زمینه نداشت, گنه امام(علیه السلام) پا به حال فرزندان و اصحاب 

بود, یا به حال اسلام و مسلمین. 

و در هر حال آزمون بزرگی برای فرزند رشیدش علی اکبر(علیه السلام) 


بود, پاسخ شجاعانه و مخلصانه او نیز همه چیز را روشن ساخت. و نشان 
داد این خاندان در مسیر حق» از هیچ چیز باک ندارند, و از خبر شهادت در 
ارات وا 


5 - بنی امیه در تعقیب امام (علیه السلام) 


در منزلگاه «تعلبیه» مردی به نام «اباهژه آزدی» به محضر امام(علیه 
السلام) شرفیاب شده سلام کرد و گفت: ای فرزند رسول خدا! چه چیزی 
سبب شد که از حرم خدا و حرم جدذّت محمد(صلی الله علیه واله) بیرون 
امدی؟ 

امام(علیه السلام) فرمود 

«پا ً هرا ان بنی امد آعذوا مالی قضَرّتُ, شَتَمُوا عرْضی فضیرت. 5 
طلَبُوا می فهَرَبث. و أبْم اللّه يا آبارهرة ؛ لتفثلیی الفتَه لباعیه! 5 ۳7 
له لا شاملا و سیفاً قاطعاً و لبط ال له من بُذَِْم حثی یکوئوا 
اد من قوم سا ا! ملکتهم اقرا مغ قحکمت فی أقوالهغ و دمایُهم». 
«ای اباهژه! بنی امه دارایی ام را تصلاف کردند و من شکیبا شکیبایی کردم, 
حرمتم را شکستند, صبر کردم, در صدد ریختن خونم بودند. به ناچا ر از آنان 
دور شدم : و سوگند به خدا! اي اباهژه! گروهی ستمگر مرا خواهند کشت : 
ولی به یقین. خداوند لباس ذلت قراکیر بر آنان خواهد پوشانید و شمشیر 
بژنده ای را بر آنان خواهد کشید 

صفحه 363 ۱ ۲ ۱ 

و خداوند کسی را بر آنان مسلط خواهد کرد که از قوم سباً خوارتر گردند 
همان قومی که زنی زمامدارشان بوده و بر مال و جانشان حکم می راند». 
(1) 


کف فا کی اعفیی ایا مرش اد اف با کشت نز چی کاب 


هنگامی که امام(علیه السلام) به منزلگاه «زباله»(2) رسید, خبر شهادت 
برادر رضاعی اش _ عبدالله بن یقطر (علاوه بر شهادت مسلم و هانی) ‏ را 
شنید, نوشته ایی را بیرون آورد و برای مردم خواند: ۲ 
«یسشم الله الرَحمنِ الرحیمٍ ام بعد : فقد آتانا خر حَبَرٌ فضیع! : مسْلم بن 
عقیل و هانی بن عِرَوَة و عَبْذ ال بن تقطر, و قه حدلتنا شیعلناء من احت 
متکم الانضر اف لین رفَ. لیس عَلیّه منا ذمامْ: به نام خداوند بخشنده 
مهربان, اما بعد! خبر نأگوار شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و 
عبدالله بن یقطر به ما رسید. شیعیان ما از یاری مان دست کشیدند, پس 
نیست». 
به دنبال این سخنان, مردم از چب و راست از اطراف امام پراکنده شدند, 
تنها همان عذه از یاران آن حضرت که از مدینه با او همراه بودند, باقی 
ماندند. 
این سخن را بدان جهت فرمود که عذه ای فکر می کردند امام(علیه 
السلام) به شهری وارد می شود که مردم آن سامان همه مطیع فرمان او 
هستند و امام زمام حکومت را به دست خواهد گرفت و آنها بهره ماای 
خواهند برد! ولی هنگامی که دیدند مردم بی وفای کوفه دست از پاری 
امام کشیدند و قاعدتا راهی جز شهادت برای امام و یارانش 
پاورقی 
1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1 ص 226 : فتوح آبن اعثم, جح 5 ص 
ِ -124 و بحارالانوار, ج 44, ص 368-367. 

2 . زباله, منزلگاهی است معروف.: کر تیور کو یه وک نزدیک منزل 


تعلبیه. 

صفحه 364 

نیست از گرد آن حضرت پراکنده شدند.(1) 

این سخنان به خوبی نشان می دهد که امام(علیه السلام)ز رسالت و 
مأموریّت خاضّی در این سفر خطرناک برای خویش می دید, و گرنه بعد از 
علم و امالاخ از پیمان شکنی مردم کوفه و شهادت « » و «هانی» و 
وا له ین سر مها سک یف کم یا مدینه باز گردد و تردیدی به خود 
راه ندهد. نه ای گنت ی حفقه که آسن. راد بر ان تسلط. کامل پید | 
کرده بود بزود. به خصوصن اين که بیعت را از همه همراهان ش ی ذارن و 
پا صراحت می گوید ما به سوی خطر پیش می رویم آنها که غیر از اين 
مان هت کر خقد از ادنده با رتیه 


اضام یه اسلا ) هایم را مرا بارانتی با که ی کیوا 


دانشمند معروف اهل سئت «قندوزی» نقل می کند که امام(علیه السلام) 
ی 
کوفیان, رو به همراهانش کرد و چنین فرمو ی 
«یها تابن قعن کان ملکتر بطیژ علی عدٌ ای و طقن الا قَلبْْم 
معنا و الا یتصرف عثا : ای مردم! ی ار 
و زخم نیزه ها بردبار است., با ما بماند و الا از ما جدا شود».(2) 


قف افافت اضام خر الب انععازی بر عفتا 


امام(علیه السلام) همچنان به سوی کوفه پیش می رفت تا فرزدق, شاعر 
معروف را دید, 
پاورقی 
1 . تاریخ طبری, ج 4 ص 301-300 : ارشاد شیخ مفید. ص 424 و 
بحارالانوار, ج 44 ص 374 (با مختصر تفاوت). 
۳ ینابیع الموذة, ص‌ 06 
صفحه 365 
فرزدق سلام کرد و گفت: «ای فرزند رسول خدا! چگونه به مردم کوفه 
اعتماد کردی با ان که انان پسر عمویت - مسلم بن عقیل ‏ و پیروانش را 
کشتند؟» اشک از دیدگان امام جاری شد و فرمود: ِ 
«رجع اللة مُشْلما قلقَد صار الی قح الله و ریُحانه و جَلیه و رضوانه , آلا ان 
قد 5 قصی ها علیه. و نفخ ها علینا تا سا با رکفت یم اوه ود 
رح و ریحان و 
بهشت و رضوان خداوند رهسیار شد. بدانید او به تعلیف خویش عمل کرد 
و هنوز تکلیف ما باقی مانده است». 
سپس این اشعار را ایراد فرمود: 
ان تن الا تُعد تفيسية 
۰ توآب له آغلی و بل 

و الابُدان وت ۳ 
تشز اش هه لت في الله أفْصَل 

و ان تکن الأرزاق قشم 0 

له جزص از في لزق 

نْ تن آلأمُوال ۳ 
4 بال مَنْرُّوک به اج ببخل 
اگر (لذّات) دنیوی با ِ نةشتمار آید, تزا پاداش الهی (بهشت) از آن 
برتر و ارزشمندتر است و اگر بدن ها برای مرگ آفریده شده, شهادت در 
زیر ضربات شمشیر در راه خدا بهتر است و اگر روزی ها به تقدیر الهی 
تقسیم شده, حریص نبودن درٍ طلب روزی زیباتر است و اگر اموال و 
دارایی برای واگذاشتن جمع آوری می شود چرا آزادمردان (در بذل و 
بخشش آن) بخل بورزند؟(1) 
ابن شهر اشوب در کتاب مناقب این جمله را نیز در ذیل این سخن نقل 
کرده است: 
علیکم یملاع اللّه با آلَ مد 


0 


قانی آرانی عَنْکمّ سَوف ارَحَل 
0 

. تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین(علیه السلام)). ص 163 و 
ک 0 ج 44, ص 374. 
صفحه 366 ۱ 
سلام خداوند بر شما ای ال احمد! من می بینم به زودی از میان شما کوج 
خواهم کرد.(ا 

و «اربلی» مولف «کشف الغة» بر آن اشعار افزوده است: 

ان کاتتِ الافعال ۳ لاهلها 
کمالا قحسنٌ قحْسَن الحْلقٍ آثهی بهی 5 اکمل 
اگر کردار ۳۳ روزی مایه کمال اوست پس اخلاق نیکو, زیباتر و کاملتر 
است.(2) 
در روایتی آمده است که امام به دختر مسلم بن عقیل رو کرد و فرمود: 
با ایا نوی ان انیت درم هی وهای ویو تتر ازه ‏ 
جای" خواهران تو هستند!».(3) 
اوج عظمت امام(علیه السلام) و اهداف او در این اشعار کاملا جلوه گر 
است او می داند برای رهایی خود از نی تسلیم در برابر خودکامگان 
فرومایه و برای نجات اسلام از چنکال مشرکان مسلمان نما از دودمان 
بنی امیه راهی جز پذیرش شهادت و امادگی برای استقبال از شمشیرها 
وجود ندارد. امام(علیه السلام) از این طریق یاران خود را نیز برای این 
هدف بزرگ می سازد و اماده می کند. 


9 - خطبه امام (علیه السلام) در نخستین برخورد با دشمن 


امام(علیه السلام) درمنطقه «ذو حسم»(4) با سیاه حز (سیاهی که از 
نوی این ژناه تزا خ جله کترم اد مرود آماه(عليه السلام) به که قه فزشاده 
شده بود) برخورد کرد و هر دو سیاه در آنجا فرود امن چون وقت نماز 
ظهر رسید امام به «حجاج بن مسروق» فرمود: 

پاورقی ۲ 

1 . مناقب ابن شهر اشوب., ج 4, ص 104-103. 

2 . کشف الففة, جح 2 ص 28. 

4 . ذو خسم (يا ذوخسم) نام کوهی است که نعمان بن منذر در انجا به 
۲ ر می پرداخت. 

صفحه 207 ۳ 

«اذن خمک اللها... خنی نظلی. : اذان بکو: خداوند ترا رخمت کند. تا 
نماز بگزاریم». حجاج برخاست و اذان گفت, آنگاه امام(علیه السلام) به حز 
بن بزید خطاب کرد 
«یابن پزید! ا زود أُ ی باشخاک 5 ات باظخای؟ : آپا نو قصد داری 
با یاران خویش نماز بگزاری و من نیز با یاران خود نماز بگزارم؟». 

حر پاسخ داد: شما با یارانت نماز بگزار, ما نیز به تو اقتدا می کنیم! 
امام(علیه السلام) به «حجاج بن مسروق» فرمود: «اقامه بگو» اقامه گفت 
قرامام(عانه السای او استاد ی فر مسا باه ادا کردتگ مش از 
ان ار خا هر رتست یه و و که دا ام کی 
پسس از حمد و نای الهی چنین فرمود: ۲ 
ها التاسن! نها مَعذرة ۱ 


مب اسسم. 


1 
3 
9 
4 
3 
ِ 
امست 3 
32 
۰ص 
۷ 
انا 


1 
1 
31 
۹3 
ی 


«ای مردم! این ۳ در پیشگاه خداوند و مسلمانان حاضر, 
من خود به سوی دیا ر شما نیامدم مگر آن که نامه های شما به دستم رسید 
و فرستادگانتان به سویم آمدند و گفتند: به سوی ما بیا چرا که ما پیشوایی 
نداریم بدان امید که خداوند به وسیله تو ما را در مسیر هدایت گرد آور: 
اگر همچنان بر دعوت خود آمدم. بنابراین, اگر با من 
تا ها رم ای نا 


ریق خاری شور ان سم و آکر تین وان ام مین 
دیار ناخشنودید به مکانی که از انجا امده ام باز می گردم». 

حر و سیاهیانش در برابر سخنان امام(علیه السلام) ساکت مانده و جوابی 
ندادند.(1) 

پاورقی 

1 . فتوح ابن اعثم, جح 5. ص 135-134 و ارشاد مفید. ص 427 (با مختصر 
تفاوت). 


«همه شما می بینید که چه پیش ۳ است, می بینید اوضاع زمانه 
دگرگون و نامشخص شده, خوبی آن روی گردانیده و با شتاب دزد است, 


و از باطل جلوگیری نمی گردد, در چنین شرایطی بر موّمن لازم است 
تفه دنا پرور رکش (شهادت] باشد. به یقین من مرگ (در راه حق) را 
جز سعادت, و زندگی در کنار ستمگران را جز ننگ و خواری نمی بینم».(1) 
علامه مجلسی افزوده است که امام (علیه السلام) در ادامه جنین 
«انَ التاسن ی ال و الذینٌ لعق علی آلستتهم یْحَوطوتَة دَرّت 
معایْشهم قاذا مُحضوا بالاء قل الذیانون : مردم بندگان ِ و دین 
ها چیز خوش و 1 ۱ 
لذیذی بر زبانشان 9 که تا آنگاه که زندگی شان (به وسیله ان) پر 
رونق است, آن را رکه می دارند, ولی شنحافیت که به بلا (در امر 0 
آز موده شوه ند تعداد دین:داران آتدک کردند»:(2) 
با این که «حر بن یزید ریاحی» بیشترین احترام را در ظاهر به امام(علیه 
السلام) گذارد و خود 
پاورقی 
ِ بحارالانوار ج 44 ص 381 و تاریخ طبری, ج 4 ص 305 (با مختصر 
تفا یت 
2 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 237 و بحارالانوار, جح 75, ص 116. 
(قابل توجه ان که : خوارزمی معتقد است که امام(علیه السلام) این سخن 
را در روز دوم محژم, در کربلا ایراد فرموده است). 


صفحه 369 ۱ 

و یارانش پشت سر امام نماز خواندند, ولی مامور بود به هر قیمتی شده 
اجازه ندهد امام(علیه السلام) به کوفه نزدیک شود و اجازه بازگشت به 
مدینه را هم ندهد, بلکه اقا یه السلام) را در یک منطقه دور از آبادی ها 
فرود اورد تا لشکرها فرا رسند و امام(علیه السلام) را در محاصره کامل 
قرار دهند. 

اگر می بینیم امام(علیه السلام) می فرماید: شما مرا دعوت کردید, اگر 
حاضر به همکاری نیستنید به جایگاه اصلی ام باز می گردم, در واقع برای 
اتمام حجّت بر آن گروه پیمان شکن است. زیرا اگر امام(علیه السلام) می 
خواست باز گردد. بعد از خبرهای قطعی که از شهادت مسلم 5 و 
پیمان شکنی اهل کوفه به او رسیده بود و هیچ مانعی در ظاهر وجود 
او به خوبی می داند مسیر او به سوی کربلا. میدان جانبازی و شهادت او 
است, و اين خبر از جذش رسول خدا(صلی الله علیه واله) به او رسیده 
بود. 


0 شارب ورگ ایانر تیه ااسای ون بزاه تفرگ چه 


مطابق روایتی: هنگام نماز عصر امام(علیه السلام) به مودذن خود فرمان 

داد اذان و اقامه بگوید, سیس امام(علیه السلام)جلو ایستاد و هر دو سیاه 
به آن حضرت اقتدا کردند, پس از نماز امام برخاست و حمد و ثنای ۳ 

را بجای آورد و فرمود: 

«َیهّا الثاسن! آتا ین بت سول اللّه(صلی الله علیه وآله) "و تخن آوّلی 

بولامة هذو الأْمُو رٍ عَلیَکم مق هوّْلاء الَعدَعینَ ما لیس لَْمْ و | لسایرین 
بالظلم و وان قان تیْقُوا بالله و تغرقوا, الْحَقٌ لاله ه تون ذلک 
رضی, و ان کرهتمونا و جهلثم حقنا و کان رم علی خلا ف ما جاعت 

نکم و قدعث به سکم ار مر فث عَنکم». 

«ای مردم! من فرزند دختر ۳ خدایم, ما به ولایت این امور بر شما 

اس مسا ار ی ای ی رها دا مسر و 

تجاوز رفتار می کنند 
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راون کر مه وا اتمای کنو و ساعان. حق را اسهم مایم 

خشنودی خداوند است و اگر ما را او و حق ما را نشناسید و 

عقیده شما برخلاف آن باشد که در نامه هایتان نوشته اید و فرستادگانتان 

گفتند, از نزد شما باز می گردم». 

حرٌ بن یزید در پاسخ عرض کرد: «ای اباعبدالله(علیه السلام)! ما از اين 

نامه ها و فرستادگان بی خبریم». 

امام(علیه السلام) نه تکوم از 5 پران به نام عقبة ابن سمعان, رو 

کرد و فرمود: «یا عَفَیهٌ! هات الحْحبن ج این فیهقا ال ز ای عقبه! آن 

دو خورجین نامه ها را بیاور». 

عقبه نیز نامه های شامیان و کوفیان را حاضر کرد و پیش روی آنان ریخت. 

آنان پیش آمده, به نامه ها نگاه کرده و می گذشتند! 

حر گفت: «ای اباعبدالله! ما از آنان که اين نامه ها را نوشتند نیستیم, 

ماموریت ما آن است که از تو جدا نشده تا تو زا نزد امیر (عبیدالله بن 

زیاد) ببریم». 

اب السلام) تبسشمی کرد و فرمود: 

ت«الخوت این الک من خی مری از انجام آینن. کان بت فشییگ. بر 

است!».(1) 

این دومین اتمام حجّت امام (علیه السلام) , به کوفیان و سیاه «حژ» است 

که در میان آنها به یقین از نامه نگاران رگ کنندگان امام(علیه السلام) 

فراوان بودند. زیرا کسی جز «حرْ» نوشتن نامه را انکار نکرد. 


سل 


ک 


شیر از انا تیار ندش فده دنه لت اراد انها از .ان ضفیی نز 
بود که درست بیندیشند و از راه خطا با زگردند. 

جمله اخر امام(علیه السلام) مانند پتکی بر سر «حر» وارد شد و چیزی 
رگن ت". 


پاورقی 
و ار ی ی خی ی ۳309( 
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تفگ پر عفتاف ابا زعاری یاب 


امام(علیه السلام) پس از گفتگو با خرّ, به یاران خود رو کرد و فرمود: 

«زنان را بر مرکب ها سوار کنید تا ببینیم حرٌ و یارانش چه خواهند کرد؟». 

اضخاب اماض سداز شدند و. وان را خوی. کاروان خرکت دادن علی 

سواران کوفه پیش آمده و راه را بر انان بلینتند. امام دست به قبضه 
برد و بر سر خر فریاد کشید و فرمود: «تَکلَتک أَمَکَ! ما الذی ثرید 

3 ن تطتع؟ : مادرت به عزایت بنشیند! می خواهی چه کار کنی ؟!». 

حژ پاسخ داد: به خدا سوگند اگر کسی از عرب - جز تو چنین سخنی بر 

زبان جاری می ساخت, پاسخش را می دادم, هر که,می خواست باشد! اما 

به خدا سوگند که من نمی توانم نام مادرت را (به علّت عظمت فوق العاده 

آن حضرت) بر زبانم جاری سازم, ولی ناچارم شما را به نزد عبیدالله بن 

زیاد ببرم. 

امام (علیه السلام) در پاسخ فر مود: 

«اذا والله لا تک أو تهب تفسی بدا شته دنق من.تضی انم محر آن. که 

کشته شوم !». 7 

حل پاسخ داد: «به خدا سوگند! من نیز از تو دست نمی کشم مگر آن که 

خود و پارانم کشته شویم!». 


حضرت فرمود: 0 

«برز [ضحابی و أصْحابک و آبُرژ لت قان فتلتیی خْذٌ یزأیی ٍلی این زیاد و 
ان فلت ار ث الحَلق منک اراها بارات هط کین و و نا بو نیزر 
ام ار 


غلبه کردی سرم را نزد ابن زیاد ببر و اگر من تو را به قتل رساندم. مردم 
را از تو آسوده کردم!». 

حر گفت: «ای اباعبدالله! فن. ماجور تنتستم ‏ تو نبرد کنم,؛ قلکه: ها شور نت 
من آن 
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است از تو جدا نشوم تا تو را نزد ابن زیاد تا رنف می: دتم کف .مان 
برای نجات خویش در فردای قیامت به شفاعت جد تو امید بسته اند, و اگر 
با تو بستیزم می ترسم در دنیا و اخرت زیانکار باشم : ولی من در این 
شرایط نمی توانم از تو دست کشیده و به کوفه برگردم, این راه را در 
ی ی ی و ی ی 
او با من مخالفت کرد و من نتوانستم کاری بکنم, تو را به خدا سوگند می 
دهم جان خویش را حفظ کن!». 

امام(علیه السلام) فرمود: 


«یا نوم جیوه ز ای حل: گویا از کشته شدن مرا می 
ترسانی ؟» 

حرژ عرض دا «آری اباعبدالله! من در این مورد شکی ندارم (که اینها 
خنین-تضصیقی دار نفک آن کف اسان اه که آهده ابر دی 

امام (علیه السلام) فرمود: , 

ما آذری ما أفول لک و لکنّی ول کما قال آخُو الأْوس حَیّثْ یِفولْ: 

سامضی و ما بالمَوّتِ عار علی القتی 

اذا ما توی حَیُرا, و جاهد د مُسْلما 

چ واسی الرجال الضالحین بتفسه 

ک فارق مَدْمُومٌ و خالف مُجْرماً 
َفْدمٌ تفسی لا آریذ بقاءها 

انافی: کفینها فی الوغاء رمرم 

قِنْ عشث لَم الم و اٍنْ مب لم أدمْ 

کف یک دلا آن عش خر عما 

وا ی ی ام ان بسانت ان و از 
قبیله اوس (به پسر عموی خویش هنگامی که می خواست به یاری پیامبر 
برود), داد: 

(سپس اشعاری به این مضمون بیان فرمود:) 

«من اين راه را می روم و مرگ برای جوانمرد ننگ نیست. 

آنگاه که آهنگ خیر کند و در راه اسلام مجاهدت نماید. 

و برای مردان صالح از جان خود مایه بگذارد. 
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و از بدی ها دوری گزیده و با تبهکاران مخالفت ورزد. 

من جانم را بر کف گرفته و دیگر قصد ماندن ندارم تا در کشاکش نبرد با 
تمام سپاه دشمن بستیزم. 

پس اگر زنده ماندم پیشمان نخواهم بود, و اگر کشته شوم نکوهش نمی 
شوم. _ ر 

تو را ذلت همین بس که با خواری به این ژد کی (ننگین خود) ادامه 
دهی !!».(1) 

تعبیرات و اشعاری که در این گفتار امام (علیه السلام) از ان استفاده شده 
نشان می دهد که شجاعت پدرش علی(علیه السلام) در وجود مبارکش به 
طور کامل وجوج داشته است همان گونه که پدرش فرمود: «والله لاب 
اتتطا ات ات بالمونح من الطفل بتّذي امه : به خدا| سو گند عشق و علاقه 
فررید اوطالت هرک رای یل میووار به پستان مادرش بیشتر 
اشست ۰( 2) ۵ هم فی قرماید سا خضی و ما رد عار علی الفتی: من 
از این طریق می روم و مرگ و شهادت (در راه خدا و نشر حقّ و عدالت) 


برای جوانمردان عیب و عار نیست!» 

شجاعتی که سبب می شود بر مرگ لبخند زند و از هیچ تهدیدی نهراسد و 
شاهد مقصود مقدٌّس خویش را به هر قیمت شده در آغوش گیرد. 

یک بار دیگر اشعار فوق را که زبان حال امام (علیه السلام) است زمزمه 
کنید و به محتوای آن بینديشید, چگونه از مرگی که مایه حیات و عرّت و 
افتخار است و حیاتی که مایه ننگ و خواری و بدبختی است. سخن می 


گوید. 


2و یر سیر از اسام (علیه الساای وربانن لد تاتوتری 


پاورقی 

1 . فتوح ابن اعثم, ج 5. ص 140-138 : مقتل الحسین خوارزمی, ج 1 ص 
233-2 (با مختصر تفاوت) و بحارالانوار. ج 44 ص 378-377 (با 
2 . نهح البلاغه, خطبه د. 
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در روایت, ديگري آمده است که حضرت بعد از خواندن ن‌ 
«ليسَ شأنی شَأنْ من یخاف المَوّت, ما هون الَمَوْت بٍ علی سبیل تیل العز و 
خیاء الْحَو* ور ی و خالدة و نست الحیاه مع 


آلذل ال العوت الذی لا عياة مَعة, امامت تحوفنی. قنهات طاش سَفْمک و 
خاتَ طَنک لسَث آخاف المَوّت, ان یی لاک ین دک و جقیی | ی 
ان آشیل اسب حوفا ین او و قل تیژون علی ات ین قئلی؟! مرخب 


بلقت فی سَبیل الم و لککم لا تفدژون عَلی هم مَخّدی و و عوی ی و5 
شرفی فاذا لا آبالی بالقتل». 

# ر شآن چون منی نیست که از مرگ بهراسد! فر نف در زان رسیدن به 
ره آهای حق: چقدر آسان است؟! آری مرگ در راه عرّت و سربلندی 
جز زندگانی جاوید نیست! و زندگی.ذلت با خز .قر تن نمن. آز ند دی تیف 
باشد. 

آیا مرا از مرگ می ترسانی؟ هیهات! تیرت به خطا رفت و پندارت بیهوده 
ست ! 

من آن نیستم که از مرگ بترسم, روحم بزرگ تر و هقتم برتر از آن است 
که از ترس مرگ زیر بار ستم بروم! 

آیا به بیش از کشتن من قادرید؟! خوشا به کشته شدن در راه خدا! 
معا مر وی شیم و بت وضو من تا تا س ال که حفن 
است من از کشته شدن با کف ندارم !» 1(۰) 

راستی آفرین بر اين همّت, و درود خدا بر این عظمت روح و اوج شهامت : 
ابا انم که سخان کمن ار کی سین شون ؟ 

آیا هر کس توان گفتن این کلمات را دارد؟ 

پاورقی 
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درود بر تو ای پیشوای ازادگان و ای سالار شهیدان! که عالیترین درس را 
در کوتاهترین عبارت به ما اموختی؛ درود و صد هزار درود! 


3 .خظیه دیگری از اام (علیه السام) در جمم باران با 


سرانجام امام(علیه السلام) و خر هر کدام با سپاهیان خود به راه خویش 
ادامه دادند تا به منزلگاه «بیضه»(1) رسیدند. امام(علیه السلام) در آنجا 
برای یاران خود و سپاه حرء پس از حمد و ثنای الهی چنین فرمودند: 
«أَیمَا الثاس :بان شول الله (صلی الله علیه واله) قال: «مَن رای سْلطاناً 
جایراً مُسشتحلا لحم الله, ناکنا لعَقّد الله, مُخالفا لِسَتة سول الله, , یَعمَل فی 
عبادالله بالائم و العد وان قَلَم بُعَبَر له بفغل, و لا قوّل, کان حقاً ی الله 
آن بُدَخِلَه مَدْحَلَهُ». لا و ان هوّلاء قَد, لزموا طاعءٍ الشیطان, و ترکوا طاعة 


یقتی من أعناقكم قلعشری ما هت لک پنکر,لقَدٌ ققلقوها یأبی و أخی وان 
لد 9-۱ 2 م بل جح < - و ]اج با و له و 6 
عمی مسا وَالمَغرورژ من اعتر بکم؛ فحَظکعم | تمه و تصیبکم صبعتم 


«ای مردم! او خدا(علیه التشام) و «هر کس سلطان ستمگری 
1 خدا| مخالفت ورزیده, در 


پاورقی ۳ 


و ۳ ات ِ ۳ در جایگاه آن سلطان 

(دوزخ) بیاندازد». 

هان ای مردم! این 9 (بنی امیه) به طاعت شیطان پایبند شده و از 
پیروی خداوند سرپیچی کرده اند. فساد را آشکار ساخته و حدود الهی را 
تعطیل کرده اند. آنان بیت المال را به انحصار خویش درآورده, حرام خدا 
زا حلال.ء حلال شرا را حرام-شمردم اه و من ۱ ۳ ۱۱۳ ۲۳۴ 
قیام برای تغییر این اوضاع, از همه کس سزاوارترم. 

نامه های شما به دستم رسید و فرستادگانتان با خبر بیعت شما به نزدم 
آفخند (ه کفتند:) تما با .هن مان بنسته. که هرا در جرایر -دشمن. تتها 


نخواهید گذاشت. 

اکنون اگر به بیعت خود وفادار ماندید. به رشد و کمال خود دست افتید, 
من حسین بن علی(علیه السلام) و فرزند فاطمه دختر رسول خدایم. من 
در کار شماء و خاندانم در کنار خاندان شما است. اسوه و الگوی شما من 


و نبودید و پیمانتان را شکسته اید و از بیعت خویش با من دست 
کشیده اید, به جانم سوگند! این رفتار از شما ناشناخته (و عجیب) نیست 
چرا که شما با پدر و برادر و پسرعمویم مسلم., همین گونه رفتار کردید! 
فریب خورده کسی است که فریب شما را بخورد. (در واقع این شمایید 
که) همای سعادت را از دست داده ,و بهره خویش را تباه ساخته اید. (قرآن 
من فرماید ارفص کت قاعا کت خن تسه هو کین مان شک 
کند, تنها به زیان خود پیمان شکسته است» 1(۰) 

و به زودی خداوند مرا از شما بی نیاز خواهد کرد, و السلام علیکم و رحمة 
الله و بر کاته». 

هنگامی که این خطبه به پایان رسید, یاران امام(علیه السلام) به نزدش 
امده و همگی برای 

پاورقی ر 

1 . فتح, ایه 10 . 
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پا خر ام ار و ماما اه ار هتسیاش ۳ 
عاشورا را شرح می دهد. بیانی که برای هر زمان و هر مکان کاربرد دارد. 
امام(علیه السلام) قیام خود را تبلوری از وظیفه عمومی همه مسلمین می 
داند که در برا؛ بر حکام جائر و ظالم بر عهده دارند. ظالمانی که نه فقط 
تدای ها راه سیر شتم گرتار ماه ان تاک حلان یا را خر ام 
کرده و حرام او را حلال شمرده اند. 

به یقین, سکوت در برابر چنین افرادی برای هیچ مسلمانی جایز نیست! 
چا که شوت ی اسان اعصال ان ساسا اعمال را 
سیب اتحاد سرنوشت سکوت کننده, با ظالمان و طاغیان می گردد. 

آری : همه باید فریاد کشند و قیام کنند و کاخ بیدادگران را واژزگون کنند و 
از همه سزاوارتر به اين امر, فرزند پیفمبر اسلام(صلی الله علیه واله) و 
امام معصوم(علیهم السلام) است. 

چه منطقی از اين گویاتر و زنده تر! 


4 عبیدالله بن خر جعفی و از دست دادن فرصت 


قلعامی که امام (علیه السلام) با سیاه اندک خویش به «قصر بنی 
ال 2 رس ر آحاشمه ایو من راعلب رم بسن این خبمه 
از کیست؟» گفتند: «عبیدالله بن حژجعفی». امام(علیه السلام) «حجّاج بن 
مسروق جعفی» را به نزد او فرستاد. حجاج به خیمه عبیدالله بن حر امد 
سلام کرد و گفت: 
پاورقی 
1 ارم ررض 204 « کامل انش آيرمع 4ص 2 و قمع این 
ا ج 5, ص 145-144. 

. این قصر که موضعی است میان عین التمر و قطقطانیه (نزدیک کوفه), 
منسوب به مقاتل , بن حسان بوده است. 
صفحه 378 
کرامتی عظیم هدیه است. 
گفت: کدام کرامت 
شاج پاسخ داد؛ ۳ حسین بن علی(علیه السلام) است., که تو را به یاری 
خویش فرا می خواند. پس اگر در رکاب آن حضر .با دشصاتش نبرد کنی؛ 
پاداش بزرگی نصیب تو خواهد شد و اگر کشته شوی, به فیض شهادت نایل 
گردی. 
«عبیدالله بن حل» گفت: من از کوفه بیرون نیامدم مگر آن که بیم داشتم 
حسین بن علی(علیه السلام) به کوفه قدم گذارد و من آنجا باشم و پاری 
اش نکنم. در کوفه هی تا نمانده هر از که به دنا رو کرده است, 
خدمت امام برگرد و این مطلب را به عرضشان برسان. 
خاس ماد امد سضا رنه رت مرا اسلا اند نام 
برخاست و باتی چتد از باران خود ی نزد عبیدالله بن:حر آمده. عببد ال از 
امای ات السام ال رم یل ای مام نت ورس از 
حهد و ثنای الهی فرمود: 
«امّا بغذ. بان الا قت مطکم هفخ کنوا الق و عونت اف فقو 
علی تطرّتی, 5 بِقومّوا دذوني 5 یقاتلوا عذوی, و أَُم سالونی و 
0 ققدفت, و سْث آدری الوم لی ما روا اد قذ آعائوا غلی 
قللِ ان عَمّي مشلم بُن عقیل(رحمه اللهاو شیقته. و أجمَفُوا عَلي این 


‌ 


مَجاتة یداه تن زیاد ببایغنی له ید ین معاونة, و نت تا ج لخد الم 3 
ال عر و جل مُواخذک یما کسبّت و أَشْلَفت من الدئوب فی الانامالخالتة 
و آنا أدعُوکَ فی وفتی هذا الی وه سل بها ما علِک رد ال وب 5 


عغوک الی د لطرینا هل البیّتِ, فان آغطینا حِقنا حمدُتا ال علي ذلک و 


2 کننا بالظلم کنت‌هن آغوانی علفمالت الحی». 
«اما بعد؟ ای پسر حر! با 0 برایم نوشتند و خبر 
دادند که 

صفحه 379 


همگی بر یاری من مثفق اند و در کنار من ایستاده و با دشمنانم پیکار 
خواهند کرد. و از من خواستند که نزدشان بروم و من نیز آمدم. ولی گمان 
نمی کنم که آنان بر عهدشان پایدار بمانند, زیرا آنان بر کشتن پسر عمویم 
- مسلم بن عقیل(رحمه الله) - و یارانش (با دشمنان) همکاری کردند, و 
همگی با پسر مرجانه ۱ ۱۱۱ ۱ 1۱۳۲۱۰۱۷ 
کنم. همراه شده اند. و تو ای پسر حرژ بدان! به یقین خداوند در برابر 
کارهایی که انجام داده ای و گناهانی که در ایام گذشته مرتکب شده ای, از 
تو بازخواست خواهد کرد, و من در اين لحظه از تو می خواهم که با آب 
توبه گناهانت را شستشو دهی و تو را به پاری خاندان اهلبیت(عليهم 
السلام) فرا می خوانم. 

اکوتحمهان را مها دارخنا زا پر ان شکر کته وم مد بریم و اد انس 
اما تشد هه طاه وس فر ما ید هطیح از 
یاوران من خواهی بود (و در هر دو صورت زیانی نخواهی دید)». 

عبیدالله بن حر عرض کرد: به خدا سوکند! ای فرزند رسول الله(صلی الله 
علیه واله) اگر در کوفه کسانی بودند که تو را یاری کرده و در رکابت پیکار 
می نمودند, من مقاوم ترین آنان در برابر دشمنانت بودم. ولی من در کوفه 
شاهد بودم که مذعیان پیروی تو از ترس بنی امیّه و شمشیرهایشان به 
خانه های خود خزیدند. تو را به خدا سوگند که این خواهش را از من مکن. 
من هر چه بتوانم از کمک های مالی - از تو دریغ نخواهم کرد این اسب را 
ات ی ار وان مت رانک بر او دست یافتم 
ویاان از سمهلکة ای نگرنختم جز آن که تحات بافتر و این شمش را تقدیم 
تو مي کنم که به هر چه فرود آوردم آن را برید. 

الالاگعلیه السلام) فرمود: 

«یابن الما ما جلناک, لفَرسک و شیفک. [ثما یناک لتسالک كِ فان 
کت فد تجلت عَنا یتشییک قلا حاجة آنا فی شیتء مق مالک... 
تال الم لت الله علیه وآله) و هو یِقَول: «من 

صفحه 380 _ ظ 
یداه اه یمور بش مهم علن میم از اکه الاه علن هقی 
الثار» ز ای فرزند حرٌ! ما به قصد اسب و شمشیرت نیامدیم, ما آمدیم تا از 
تو پاری بطلبیم. از تفدیم جانت در راه ما دریغ میورزی, هیچ نیازی به 


-ِ‌ 


فرمود: «هر کس فریاد استغاثه اهل بیت مرا بشنود و به باریشان نشتابد 
خداوند و رنه رهدن ان ,حون اندا رو 

آنگاه امام حسین(علیه السلام) برخاست و به نزد پاران خود برگشت.(1) 
در 9 ِ است که امام پس از این گفتگوها در پایان به عبیدالله بن 


حر چنین فر 

«قال تلصونا ای ال آن لا تکُون مر هی فالتا قوالله لا > بسمع واعیتنا آخه 
تم تضوّنا ال هلک ار | ۳ بترس و با 
انان که با ما 


می جنگند مباش! به خدا سوگند! هر کس فریاد استغاثه ما را بشنود و به 
پاری ما نشتابد یقیناً آخرت او تباه خواهد شد». 

عبیدالله بن حر عرض کرد: نه, هرگز چنین نخواهد شد! ان شاء الله (و من 
با دشمن شما همراهی نخواهم کرد).(2) 

امام(علیه السلام) بار دیگر با این سخنان پر معنی خود نشان می دهد با 
انم که امیدی نبه. مردم. کوفه ندارد جفی داند انها بوفاتر اند ان هتند که 
به پیمان و دعوت نامه های خود وفا کنند و به پاری او برخیزند, باز به راه 
خود ادامه می دهد. زیرا رسالت او چیز دیگری است و برنامه ای دیگر. 
در ضمن هر کس را ببیند با او اتمام حجّت می کند, و صاحبان نفوس 
مطمئثه و سعادتمندان پرافتخار و مومنان راستین 0 همراه می 
سازد. تا در ان کارزار 

پاورقی 

1 . فتوح ابن اعثم, ج 5 ص 132-130. 

2 . تاریخ طبری, ج 4 ص 308-307 و بحارالانوار. ج 44 ص 379. 

صفحه 381 

تاریخی عاشورا شهد شهادت را بنوشند و با خون های پاک خود نهال اسلام 
را ابیاری کنند و پرده از چهره منافقان و دشمنان قسم خورده اسلام 
برافکنند. 


قو ات ذر تلتنتی دنیا همین بس... 


از امام سچاد(علیه السلام) نقل شده است که فر مود: «امام حسین(علیه 

السلام) (در مسیر کربلا) در هیچ منزلگاهی فرود نیامد و کوچ نکرد. مگر آن 

1 پیامبر بزرگ خدا وکشته شدن وی یاد فرمود. و 

روزی چنین فرمو 

«و من قوان الا علی اللّه و رن بَْتی ن کرت آهدی الی ی مش 

بغایا بنی اسّرائیل : از پستی دنیا نزد خداوند همین بس که سر «یحیی بن 

زکریا» را برای زناکاری از زناکاران بنی اسرائیل هدیه بردند!».(1) 

در روایتٍ دیگری امام(علیه السلام) ۳ ن مطلب؛ سر ۲ 

«انّ امُرَاق ملک : نی اسّرائیل کبرث و آرادث أن تروع بلتها مِلة للملي. 

قاشتشار الک بت بن رکریا قتهاة عَنْ ذلک, , فقرفتِ لمزاه دنک ورد 

بنتها و بعتلها ی الک قَدَهبَت و لعبت بیْن بدیه, ققال لها المَلِک: ما 

حاجیک؟ 

قالت: من تختی تن گر 

فقال المَلکی: يا بنَبَهٌ حاجَءةّ عَیْرَ هذو. 

قالث: ما آریدٌ عَبْرَه. متا فی مات من وه 

میت الرْض قأحتما. و سَلط ال لیم بت تصَر». 

«همسر پادشاه بنی اسرائیل پیر شده بود, خواست دخترش را به همسری 

آن پادشاه درآورد: بادشاه- با بحیین بن زکزیا ذراین. نورد متقورت: کرد 

حضرت وی را از اين کار برحذر داشت.؛ همسر پادشاه از این ماجرا| با خبر 

شد و دخترش را ارایش 

پاورقی ۲ 

صفحه 382 

کرد و به نزد پادشاه فرستاد : دختر به نزد پادشاه رفت و به طنازی و 

عشوه گری پرداخت تا هوش از سر پادشاه رای 

پادشاه گفت: (برای آن که به وصالت برسم) چه می خواهی؟ 

دختر گفت: سر یحیی بن زکریا را! 

پادشاه گفت: ۳ ! چیز دیگری بخواه. 

امام(علید السلام) ادامه داد: ... وی پس از این تصمیم به قتل حضرت 

یحیی(علیه السلام) گرفت و آن حضرت را به قنل رساند. آنگاه سر 
مبارکش را در طشت طلایی نهاد و به نزد آن دختر فرستاد (وچندان 
گذشت که زمین دختر را در خود فرود برد و «بخت نظر» ان مت 


هت 


شد)»1(۰) ۱ 

انجا که سر یحیی را دفن کردند پیو سته از ان محل خون می جوشید تا 

بخت نطر گروه زیادی از ظالمان بنی اسرائیل را کشت تا خون از جوشش 

افتاد. 

لذا در پایان این ماجرا می خوانیم امام حسین(علیه السلام) به فرزندش 

امام سچاد(علیه السلام) فر مود: 

«یا ولدٍی پا علمهٌ وله لا سکن دمی حتی یقت اللْدْ المَهُدو 7 قَیِفَتل علی 

می من الْمنافقین الکمافش قه هنن آلفا : فرزندم ا! علی جان! به خدا 

سوگند خون من آرام 

نخواهد گرفت تا آنگاه که خداوند (فرزندم) مهدی(عج) را مبعوث کند و او 

هفتاد هزار تن از منافقین کافر و فاسق را به قتل برساند».(2) 

گفته های کوتاه و پرمعنی امام(علیه السلام) در مسیر کربلا یکی از دیگری 

پربارتر و عجیب تر است. 

هدف امام(علیه السلام) از طرح ماجرای حضرت یحیی(علیه السلام) 

اشاره به این نکته است که حکام 

پاورقی ۱ 

1 مناقی این شور آنتوب: قمی 92 میج رالانوا زرم کقرنی 189 

صفحه 383 ۲ 

ظالم و جبار و هواپرست او را به جرم پاکی و تقوا و مبارزه با آلودگی ها و 
هوسبازی ها شهید می کنند و سر بریده اش را برای ناپای زاده ای هدیه 
می برند و این نشان می دهد که امام(علیه السلام) از جزئیات شهادت خود 
آگاه بودهر و برای اصحاب و یاران و فرزندانش شرح می داده و آن مردان 

شجاع را آماده جانبازی و فداکاری تا آخرین قطره خون می کرده است. 

جمله «خون من از جوشش باز نمی ایستد تا «مهدی (علیه السلام)» قیام 

کند» اشاره پر معنایی به استمرار عاشوراهای حسینی در طول تاریخ 
است. همان چیزی که امروز با چشم خود می بینیم. صَدّق الله و و رسولة 5 
آَولیانهُ(علیهم السلام) . 


6 - ورود به سر منزل مقصود 


امام در دوم محژم سال 61 هجری به اثفاق یاران خویش به سرزمین کربلا 
وا شیف اب<ا به مارا نت ری کرد و کرمو: ۳ 

«الثاس عَبيذ الدنیا و لین لعق علی الستتهم, یِحُوطوتَهٌ ما درب معايشهْم, 
فاذا ی مُحضوا بالّلاء قلّ الدیائون : مردم, 0 دنیا هستند و دین همانند 
ره 

زبانشان باشد, تا آنگاه که زندگی شان (به وسیله آن) پر رونق است آن را 
نکه مین دارنده ولی سنکامی که با مشکلات ازموده شوند عدد دین. داران 
اندک می شود». 

آنگاه پر سید؛ ایا ایتجا کربلا اسنت! 

پاسخ دادند: آری, ای پسر پیغمبر! 

آن حضرت فرمود: 

«هذا مَوَضَعٌ کرّب و بلاء ههّنا مناخ رکایناء و مَحط رحاناء و مَفْتل رجالنا, و 
عقسفی دمانا. : این دبازه خایعان آنذوه ۳ 0 ۱ ۳ و افو 
است. 


اینجا محل خوابیدن شتران ما, و بارانداز کاروان ما, و محل شهادت مردان 


و 
صفحه 384 
جاری شدن خون ماست».(1) 
سپس اصحاب امام(علیه السلام) پیاده شدند «حرّ» نیز با هزار سوار جنگی 
در ناحیه دیگری در مقابل امام(علیه السلام) اردو زد و نامه ای به عبیدالله 
بن زیاد نوشت و در ان نامه او را از ورود امام حسین (علیه السلام) به 
کربلا باخبر ساخت. 
در روایت دیگری چنین می خوانیم 
امام حسین(علیه السلام) ِ این مکان چیست؟ پاسخ دادند: 
کربلا. 
فرمود: ِ 
«زاث کرّب 5 بلاء, و امد 2 بهدّا المکان علد ۰ صفین. ات۷ 
مَعه, فوقف, ال عَنة قاگیر باسشمه, ققال: « 2< کا 
مهراق دمایهمٌ»>. قسْیْل عَن ذلک, ققال: و 0 یّتِ مَحَمّد, یتزلون 
هاهنا». و قَبِض قبصَءٌ نها مُشْقها و قال: هذه 
یها ج نی رشول ال نی مت فیها أخبرت 
«سرزمین اندوه و سختی, پدرم را السلام)) در مسیر 
جنگ صفّین که من نیز همراه او بودم از این سرزمین عبور کرد, چون به 


ع‌ِ 
تیی | 


اینجا رسید» ایستاد 1 از نام آن پر سید. وقتی که نامش را شنید» فرمود: 

«اینجا محل کاروان آنان و جای ریخته شدن خون های پاکشان است». 

پرسیدند: از چه خبر می دهی؟ 

فرمود: «از حوادث سنگینی برای خاندان پیامبر که روزی در این مکان 

فرود می ایند». 

سپس امام حسین(علیه السلام) مشتی از خاک گرفت و بویید و فرمود: 

«به خدا سوگند! این همان سرزمینی است که جبرئیل , به پیامبر خدا(صلی 

الله علیه واله خی داد که فرن دود ان هید فی نوی 

پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1 ص 237 و بحارالانوار, ج 44 ص 383 . 

صفحه 385 

ام سلمه (همسر بزرگوار رسول گرامی اسلام) به من خبر داد و گفت: 

روزی جبرئیل نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود و تو هم (ای حسین(علیه 

السلام)) نزد من بودی, پس گریستی, پیامبر فرمود: فرزندم را رها کن و 

من تو را رها کردم, پیامبر(صلی الله علیه وآله) تو را در آغوش گرفت و بر 

داماتش «نشاند. خر تیل. از بامین(ضلی. الله. غلیه. واله) پرسید: آیا 

حسین(علیه السلام) را دوست دایری؟ پیامبر فرمود: زٍ آری». جبرئیل گفت: 

«فان آئتک ستقثلة .ان شنت ارینک تیه ااضه التی بفتل فیها : ات تو 

وی ز | خواهتد کشت و جنانجه خواسته باشی خاک زمینی. را که ذر آن: شتهید 

می شود به نو نشان دهم ؟». 

پیامبر فرمود: آری! 

تن جبرئیل بالش را بر زمین باز کرد 0 زمین را به پیامبر نشان داد. 

1 

سپاهیان خود راه می پیمودند تا ان که در روز چهارشنبه به سرزمین کربلا 

رسیدند, ناگهان اسب امام حسین(علیه السلام) از حرکت ایستاد. 

امام(علیه السلام) از آن پیاده شد و سوار بر مرکب شیکر شند دولی :ان 

اسب نیز قدم از قدم بدا ریت : اسب های متعددی عوض کرد, ولی هیچ 

یک حرکت نکردند. امام(علیه السلام)چون این امر شگفت آور را مشاهده 

کرد. پرسید: نام اين سرزمین چیست؟ 

گفتند: غاضریه. فرمود: آیا نام دیگری دارد؟ گفتند: : نینوأ. 

بق حور آمما ان را کم قیم پات فد ت (ساحل 

فرمود: آیا باز هم نامی دارد؟ پاسخ دادند: کربلا. 

تترخ آهیت: کشید و فرمود: توت و بلاء: دشت اندوه و بلا» است. 
سیس افزود: 


«قَمُوا و لا ترحلوا مهاء قَهاهنا والله مَناخْ رکاینا, و هاهنا والله سَفک دمائنا, 
هنا 


و ها 

پاورقی 

1 . مجمع الزوائد, ج 9 ص 192. 

صفحه 386 ۲ 

وال هنک خریهنا, و هاهنا وال رجالنا, و هاهنا والله ذیْخْ آطفالنا, و 
هاهنا وال تزا قیورنا, , و بهذه الب وعدنی جدی رشول الله و لا خلفتَ 


لقوّلی». 
«همین جا توقفف کنید و از آن کوچ نکنید. پس به خدا سوگند! خوابگاه 
شتران ما و جای ریخته شدن خونمان است. به خدا سوگند! اتتا یز 
هتک حریم ما و کشته شدن مردان و ذیح کودکان ماست. به خدا سوگند! 
اینجا محل زیارت قبور مایست. جدّم رسول خدا مرا به این تربت نوید داده 
است که در فرموده او تخلفی نیست».(1) 

سرزمین کربلا از خاطره انگیزترین سرزمین های کشور اسلام است, 
سرزمین دلاوری ها و رشادت ها, سرزمین ایثارها و فداکاری ها, و 
سرزمین پایمردی ها در مسیر هدف. 

نام کربلا برای امام حسین(علیه السلام) کاملا آشنا بود, چرا که پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) در زافان:خود ازء آنخیی دادم نود و این خبر ,وا 
زشول. خدا (ضلی: الله علبه. واله) طبق روایات از جبرئیل.. امین وخی: خدا 
شنید. که فرزندت حسین را در این سرزمین شهید خواهند کرد (شهادتی 
که موح آثارش پهنه تاریخ را فراخواهد گرفت). 

حتّی امیر موّمنان علی(علیه السلام) مطابق روایتی هنگامی که از ان هرن 
می کرد صحنه های آینده اين سرزمین را با چشم خود دید و در آنجا نماز 
گزارد و حسین عزیزش را به پایمردی بیشتر دعوت کرد. 

لذ| هنگامی که امامم حسین ( علیه السلام) به این سرزمین موعود رسید» 
دستور داد 4 را بگشایند و خیمه ها را زرا کت وف یر منزلگه مقصود 


7 رم تام بان اخلیی التااه انس فی‌ای ماد 


پاورقی 

۳1 ناسخ التواریخ, 0 ۳ ص‌ 169 و رجوع کنید به : اثبات الهداة, ۳ ها ص‌ 
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صفحه 387 

ابن زیاد نامه ای به این مضمون برای امام حسین ( علیه السلام) نوشت: 
«امّا بعد! ای حسین! خبر ورودت به کربلا به من رسید, امیرالمومنین - 
پزید! ‏ به من نوشته است که سر بر بالین ننهم و غذای سیری نخورم تا تو 
را به قتل برسانم و به خداوند لطیف و خبیر ملحق کنم و يا به فرمان من و 
یزید بن معاویه گردن نهی». 

2 آمام یا ارو ای ها اه 


دور افکند و فرمو 

«لا افلح قوم توا مَوضاء اتمه علی مرّضاة الخالق ز گروهی که 
خشنودی خود را بر خشنودی ِِ برگزیدند, هرگز رستگار نخواهند 
شند». 


فرستاده «عبیدالله» پرسید: «ای اباعبدالله! جواب نامه چه شد؟» 

امام (علیه السلام) ۰ ِ 5 

«ما له عندی جواب : لاه قَذ حقت عَلیْه کلِمَه العذاب : اين نامه نزد من 
جوابی ندارد, زیرا عبیدالله مستحق عذاب الهی شده است ۱». 

چون قاصد نزد عبیدالله بازگشت و جریان را گفت, ابن زیاد به شدّت 
براشفت (ولی پاسخی نداشت).(1) 

امام(علیه السلام) با این سخن کوتاه و پر معنی نشان داد که با کسانی که 
خشنودی بندگان طاغی و یاغی را بر خشنودی خدا| مقذم " میشمرند؛ هی 
سر سازش ندارد و نامه امثال ابن زیاد را که جزو این گروهند, لایق و 
شایسته پاسخ نمی داند آن را می خواند و به دور می افکتد, هر چند جان 
شریفش در خطر باشد. 


8 خاموش نشستن گناه است 


شترانجام اعام(علیه. الشام) دن یک طر کب ورین برید: نز با هزان .مر 
, در ناحیه 

۳ 

۱ فتوح ابن اعثم, ج 5, ص 151-150 : مقتل الحسین خوارزمی, ج 1 ص 

9 و بحارالانوار ج 44 ص 383 (با مختصر تفاوت). 

صفحه 3 

دیگر اردو زدند. آنگاه امام(علیه السلام) قلم و کاغذی طلب کرد و نامه ای 

برای بزر کان کوفه که.می دانشت بر رای خود افتوار مانده آنده و در وافع 

خطاب به عموم مردم کوفه, به این ۲ نوشت: 

«بسم الله الرَّحَمنِ الرحیم, من الحسین بن عَلی الی سْلیّمان بن, ْرّد, و5 

ات ۱ بن تَجْبة». و ژفاعة بن شداد, و عَبدالله ؛ بن وال فا ال میت 


ت‌ِ 


آما بَغد: قَقَذ عَلئم أنْ سول الله(صلی الله علیه وآله)قَذٌ قال فی حیاته: 


«مَن ری سلطاناً جایرا مُسْتجلا لحم الله, ناکناً لد الله, مُخالفاً یِستة 
۱ ل الله, تققل عبادالله بالائم و العْدوان تم لَم ‏ 


رسو فیٍ, گ یی بقوّل لا فعل, 
کان خقیفاً علی الله أن یله مَدحلة». و ق عم 
لز مُو 


2 


۱ ۹/۹ الق قة 
| طاعة السْیّطان, و ولا طاعة رن و وا الْقَساد. و 
حمُوا 


عطلوا الْحْدُوة واسْتاتژوا بالقیه و احلوا خر الله, و حَنَّموا حلالهة, و ای 


). 
و ی جرک 3 0 1 ۶ و چ 
۳ قد آتینی ککد, ۳ ق؟ قدعت عل2 رسْلکم بعکم که لا ۶ ]و نو 2 ۷ 


و ها ۱ ۱ ۱ ۱ ی 2۰ 
نْفبيسکم, و اقلی و ولدی مع اهالِیکم و | ولا کم, قلکم بی سوه و ان لم 
تفْلوا و تقَصْنْمْ عَهودکم. و حلعتمْ بعتکم مارهی منم بئکر بلق 
فعلفوها باب و آمی وان کش و معْرُورٌ من اغترّ یکم, قحَظکم احَطانْم. 
و م صَْعثْمٌ (قمن تکت تما کت 2 تفسه)و سَیغنی اللة عَنْکم, و 
السّلامٌ». 

«به نام خداوند بخشنده مهربان : از حسین بن علی(علیه السلام) به 
سلیمان بن صرد. مسیب بن نجبه, رفاعة بن شداد, عبدالله بن وال و همه 
مومنین, اما بعد: شما می دانید پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) در زمان 
حیات خود فرمود: 

«هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خداوند را حلال شمرده و 
پیمان خدا را شکسته و با سئت پیامبر اکرم مخالفت ورزیده و در میان 
بندگان خدا به ظلم و ستم 

صفحه 319 


رفتار نموده, ولی با او به مبارزه عملی و گفتاری برنخیزد, سزاوار است 
که خدای متعال او را در جایگاه آن سلطان ستمگر (جهتم) وارد کند». 

شما می دانید که اين گروه (بنی امیّه) به طاعت شیطان پای بند شده و از 
پیروی خداوند سرباز زدند و فساد را آشکار ساخته و حدود الهی را تعطیل 
کرده اند, بیت المال مسلمین را به انحصار خویش دراورده, حرام خداوند 
را حلال و حلالش را حرام شمرده اند و من به جهت قرابت و نزدیکی با 
پیامبر خدا, خود را سزاوارتر از دیگران می دانم که با آنان مبارزه کنم. 

از طرفی نامه های شما به من رسید. فرستادگانتان با خبر بیعت شما به 
نزدم آمدند (و گفتند) که شما با من بیعت کرده اید که مرا هرگز به دشمن 
تسلیم نخواهید کرد و در میدان مبارزه تنهایم نخواهید گذارد و در میانه راه, 
به من پشت نخواهید کرد. حال اگر بر بیعت و پیمان خود پایدارید به رشد و 
کمال خود دست يافتید. من در کنار شما و خاندان و فرزندانم در کنار 
خاندان و فرزندان شما خواهد بود و من اسوه و مقتدای شما خواهم بود و 
کچ کب ویو ات ار نات ور سکیم بجانمم 
سوگند که چنین رفتاری از شما ناشناخته و عجیب نیست! چرا که شما با 
پدر و برادرم و پسر عمویم (مسلم) همین گونه رفتار کردید. فریب خورده 
کسی است که فریب شما را بخورد, پس در این صورتصفحه شما همای 
سعادت را از دست داده و بهره خویش را تباه ساختید. «هر کس پیمان 
شکنی کند, تنها به زیان خود پیمان شکسته است». و خداوند به زودی مرا 
از شما بی نیاز خواهد کرد. والسلام».(1) 

امام(علیه السلام) نامه را مهر کرد و پیچید و به «قیس بن مسهر 
صیداوی» داد تا به مردم کوفه برساند و چون امام از خبر کشته شدن 
فش فا یه اشکن سای کت ره 

پاورقی 

1 . فتوح ابن اعثم, ج 5 ص 145-143 : مقتل الحسین خوارزمی, ج 1 ص 
235-4 و بحارالانوار, ج 44 ص 382-381 


صفحه 390 

داشت: 

«الَهمٌ اجقل نا لشیعینا دک متزلا کریماء 5 جمع بیتنا و بیبَهَمْ فی مُستفر 
من رمک اک قلم که شمه قدیر زخداوند۱٩‏ ۲ برای ما و شیعیان ما در 
نزد خود جایگاه 


ای فران تمه ها را بان هن وان رت خوی کودامر که بر شاد 
هر کاری توانایی».(1) 

امام (علیه السلام) در این نامه که برای عموم مردم کوفه -فتضه ضاً 
بزرگان آنها - لوشته است بار دیگر اتمام حچّت می کند. از یک سو وظیفه 
سنگین آنها را در قیام بر ضدّ جنود شیطان و سردمداران فساد و کفر و 


طفیان. روشن می سازد, و از سویی دیگر عهد و پیمان و بیعت موّکد آنان 
را در حمایت از ارمان های خود یاداور می شود. 

خالت این کههرک فام سارت ود را رفظ یت باه ققحم که 
وعزم و جزم خود را برای مبارزه تا آخرین نفس با وک بر خداوند آشکار 


می سازد. 
این نامه, بار یک اهداف مقذس امام(علیه السلام) را از قیام ۶تون 
روشن می سازد. این اهداف نه هوس حکومت است., : نه آرزوی مقام ,۶ 


بلکه تنها برای مبارزه با خودکامگان, انحصارطلبان ظالمان و ستمگران و 
تاش است. که رش های الم را سا مان کووم اند رم فقط بای حلب 
رضای خدا است. 


9 - خوشا چنین مرگی! 


(چیزی نگذشت که عمر بن سعد با لشکر عظیمی به کربلا آمد و در برابر 
لشکر محدود امام(علیه السلام) ایستاد). ۱ 
فرستاده عمر بن سعد نزد امام(علیه السلام) امد. سلام کرد و نامه آبن 
سعد را به امام تقدیم 
پاورقی 
1 . فتوح ابن اعثم. ج 5. ص 147 و بحارالانوار. ج 44 ص 382. 
صفحه 391 
نمود و عرض کرد: مولای من! ۰ ما آمده ای؟ 
۰ السلام) در پاسخ فرمو 

ال هل مضر کم هذا أَنْ دم ۳ اد کرهونی 0۳ آلصرف عَلْهمْ! : 
اهالی شهر شما به من نامه نوشتند و مرا دعوت کرده اند, ما اسان 
من ناخشنودند باز خواهم گشت !» 1(۰) 
خوارزمی روای بت کرده است: امام(علیه السلام) به فرستاده عمر بن سعد 
فرمود: . بر 
«یا هذا بل صاجبک عَّی ای لمْ ار هذا بل و لک کنت لت هل مِصرِکُم 
هذا آَنْ اتب نيهْمْ قیبایونی و یَفْتغُونی و یتضَرّونی و لایخذلونی قَاِنْ گرهونی 
1 تصرفث عمم من یت حث : از طرق من به امیرت بگو, ف هی یه این 
دیار نیامده ام, بلکه مردم این 
دیار مرا دعوت کردند تا به نزدشان بیایم و با من بیعت کنند و مرا از 
دشمنانم بازدارند و باریم نمایند. تس اگر ناخشنودند از راهی که امده ام 
باز قن کرده/:(2) 
وقتی فرستاده عمر بن سعد بازگشت و او را از جریان امر با خبر ساخت, 
ابن سعد گفت: امیدوارم که خداوند مرا از جنگ با حسین(علیه السلام) 
برهاند. آنگاه این خواسته امام را به اطلاع «ابن زیاد» رساند ولی او در 
پاسخ نوشت: 
«از حسین بن علی(علیه السلام) بخواه, تا او و تمام پارانش با یزید بیعت 
کنند. اگر چنین کرد, ما نظر خود را خواهیم نوشت.. .ِِ«. 
چون نامه ابن زیاد به دست ابن سعد رسید., گفت: «تصوّر من این است که 
عبیدالله بن زیاد. خواهان عافیت و صلح نیست». 
عمر بن سعد. متن نامه عبیدالله بن زیاد را نزد امام حسین(علیه السلام) 
فرستاد. 
امام(علیه السلام) فرمود: 
پاورقی 


1 . تاریخ طبری, ج 4 ص 311 : ارشاد مفید. ص 435 و بحارالانوار, ج 
۵4 ص 384. 

2 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 1, ص 241. 

صفچه 392 ِ ً 

«لا اجیثٍ ابن زیاد بذلک آبدا, فَمّل هو الا المَوّت, فَمَرحبا به : من هرگز به 
این نامه ابن زیاد پاسخ تخواهم.داد.. ابا بالات از خرف متداتخامی خنوا هد 
بود؟! خوشا چنین مرگی!».(1) 


امام حسین (علیه السلام) قاصدی نزد عمر بن سعد روانه ساخت که می 
خواهم شب هنگام در فاصله دو سپاه با هم ملاقاتی داشته باشیم. چون 
شب فرا رسید اين سعد با بیست نفر از یارانش و امام حسین(علیه 
السلام) نیز با بیست تن از یاران خود در محل موعود حضور يافتند. 

امام (علیه السلام) به پاران خود دستور داد تا دور شوند تنها عباس برادرش 

و علی اکیر فرزندش را نزد خود نگاه داشت. همین طور ابن سعد نیز به 
جز فرزندش حفص و غلامش, به بقیه دستور داد, دور شوند. 

ابتدا امام(علیه السیلام) آغاز سخن, کرد و فرمود: 

«ویلک یاب سَعد آما تقي ال الذٍی اه معاذک؟ آتقانایی و را ابن من 
عَلفت؟ در هوّلاء الوم و کر هن اه افْرَبٍ لک الی اللّه تعالی ۳ 
تو, ای پسر سعد, آیا از 

خدایی که بازگشت تو به سوی اوست, هراس نداری؟ آیا با من می جنگی 
در حالی که می دانی من پسر چه کسی هستم؟ اين گروه را رها کن و با 
ما باش که این موجب نزدیکی تو به خداست». 

ابن سعد گفت: اگر از این گروه جداٍ شوم می ترسم خانه ام را ویران 
کنند. امام(علیه السلام) فرمود: هانا انتتقا. لیر فند آن: زا بزای: که می 
ِِ ابن سعد گفت: من بیمناکم که اموالم ای و امام فرمود: 


79 
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وان اعلف علک را ها من مالی بالخجاز من از مال خووم فر جهاو: 
بهتر از آن اه 

ابن سعد گفت: من از جان خانواده ام بیمناکم (می ترسم ابن زیاد بر آنان 
9( از دم شمشیر بگذراند). 

امام حسین (علیه السلام) هنگامی که مشاهده کرد ابن سعد از تصمیم خود 
باز نمی گردد. سکوت کرد و پاسخی نداد واز وی رو برگرداند و در حالی 
که از جا بر می خاست., فرمود: ۳ 
«مالک, دبک اللَهُ علی فراشک عاجلا, و لاغقر تک : وم عشرک, قوالله اٍنّی 
ارکوااا کاکل من بر العرای.اا ترا ۶ نو راچه مشود صداهوند. هه 
زودی در بسنرت 0 

را بگیرد و تو را در روز رستاخیز نیامرزد. به خدا سوگند! من امیدوارم که 
از گندم عراق, جز مقدار ناچیزی, نخوری». 

ابن سعد گستاخانه به استهز| گفت: «و فی الشْعیر کفایهٌ غّن البد : 


عراق مرا کافی است!».(1) 

امام(علیه السلام) در هر گام به اتمام حجت می پردازد تا هیج کس فردا, 
ای تسه الا ند سالت ای که فرمانه لیر شین نس وی 
حلاست اما (علیه الملامانواتی دوشن آورا صعیی مق کم ما 
عذرش ترس از بیرجمی و قساوت انهاست و این اعتراف جالبی است ! 

از سوی دیگر تمام تلاش آمام(علیه السلام) خاموش کردن آتش جنگ است 
سرانجام شعله می کشد ۱ 091 
فرو می برد. 
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1 من راز و نیاز با محبوب را دوست دارم 


حسین(علیه السلام), عمر بن سعد برای گرفتن بیعت اجباری و يا کشتن 
امام و یارانش در عصر تاسوعا فرمان حمله را صادر کرد. با این فرمان 
هزاران تن سواره و پیاده به سمت اردوی اباعبدالله(علیه السلام) روانه 
شدند, صدای همهمه آنها در بیابان کربلا پیچید و به گوش لشکریان 
اه سای ریس 

حضرت عباس بن علی(علیه السلام) محضر امام(علیه السلام) شرفیاب 
شد و عرض کرد: «ای برادر! دشمن بدین سو می اید». 

امام حسین(علیه السلام) پرخاستٍ و فرمود: ِ ِ 

«یا عبا سن! ارکب, 1 یی نت - یا ی حلّی تلفاه هم فتَفول لهَمّ: ما لکمْ؟ و 
ما تدالک؟ و تسام عَها جاء بهمٌ؟ : ای عباس! 3 به فدایت ای برادر! 
سوار شو و برو 

از آنها بپپرس ! هدف آنها چیست؟ چه روی داده است؟ و بپرس: چه دستور 
تازه ای به آنان داده شده؟». 

«قمر بنی هاشم» عباس, با بیست سوار که زهیر بن قيین و حبیب بن 
مظاهر از جمله انان بودند, در برابر سیاه دشمن امد و پرسید: «شما را 
چه شده است؟ و چه می خواهید؟». 

گفتند: به تازگی فرمان امیر به ما رسیده است که به شما بگوییم یا حکم 
اراس ار ال و اه را 

عباس فرمود: «شتاب مکنید تا نزد (برادرم) ابی عبدالله(علیه السلام) 
بروم و پیام شما را به ایشان برسانم». 

آنان پذیر فتند و گفتند؛ «پیام ما را به ابی عبدالله(علیه السلام) برسان و 
پاسخش را , به ما ابلاغ 
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کن». 

عباس(علیه السلام) به تنهایی نزد امام(علیه السلام) برگشت و ماجرا را به 
عوض زساند ده مر آها تس همانجا (در برابر سپاه دشمن) ۳ 
نصیحت سیپاه ابن سعد پرداختند. 

هنگامی 1 عباس (علیه السلام) پیام ابن سعد را به عرض امام(علیه 
السلام) رساند, امام(علیه السلام) به برادر خطاب کرد و فرمود: 

«ارح جَمٌ النهم فان اسْتطعت آن وَحْرَهَمْ الی عَدُوَة و تَقعهم تلع 4 لََلنا 
تسلی ارت اه و تَسْتَعْفرَه, قَهْو یعَلَمْ آنی کیت آحرد الصَّلاء لد و 
تلاوة کتا و کنر الدُعاء و الاأسَتَعُفار : نزد ابان بر کرد: خنانخه تواتشتی از 


آنازه بکداه کیرات 
سپیده دم فردا به تأخیر بیاندازند و یک امشب را مهلت بگیر, تا در این شب 
به درگاه خداوند نماز بگذاریم و به راز و نیاز و استغفار بیردازیم. خدا| می 
داند که من نمازٍ برای او و تلاوت کتابش (قران) و راز و نیاز فراوان و 
استغفار را دوست دارم». 

رو در روی سپاه قرار گرفت, به آنان خطاب کرد و فرمود: «ای مردم! ابا 
عبدالله(علیه السلام) یک امشب را از شما مهلت می خواهد». 

پس از این سخن, در میان سپاهیان عمر بن سعد گفتگوهایی رد و بدل شد 
تا آن که عمرو بن حجاح زبیدی گفت: سبحان الله! به خدا سوگند! اگر 
اینان از مردم دیلم (کفار) بودند و از تو چنین تقاضایی می کردند, سزاوار 
بود که بپذیری. قیس بن اشعت گفت: «درخواست آنها را بیذیر» به جانم 
سوگند! که آنان بیعت نخواهند کرد و فردا با تو خواهند جنگید». آبن سعد 
گفت: به خدا سوگند! اگر بدانم که چنین کنند هرگز این شب را به آنان 
مهلت نمی دهم! 

در روایتی از ی بن حسین( علیه السلام) آمده است که فرمود: 
«فرستاده عمر بن سعد نزد ما آمد و در جایی که صدایش به گوش می 
رسید ایستاد و گفت: «ما تا فردا به شما 
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مهلت می دهیم, اگر تسلیم شدید شما را نزد عبیدالله بن زیاد خواهیم برد 
و اگر سرباز زدید, از شما دست نخواهیم کشید».(1) 

آری در کربلا دو لشکر در برابر هم قرار گرفتند که یکی از پاک ترین و 
خالص ترین سلاله آدم بود و دیگری از خبیثت ترین و کثیف ترین اعوان 
هی اس کرش رمیات می خواستها در رایس شصاعات دی 
با خدای خود خلوت کند, و با راز و نیاز او خود را آماده: لقاء اللة در بهترین 
حالات سازد, و دیگری می رفت تا آخرین نمونه های انحطاط و پستی و 
رذالت را در برابر کسی که پادگار زر نز پیغعمبر خداست نه نمایش 
بگذارد. 

صحنه کربلا از اين نظر استتنایی بود. 

شب عجیبی بود؛ ! صدای زمزمه مناجات یاران امام که به پیروی پیشوایشان 
سر داده بودند, فضای کربلا را پر کرده بود. گویی اواق فرشتکان دز کرتتن 
الق ها دای مه نات ور آن سیر ایس تا 
دلها به عشق شهادت می طیید و در انتظار سییده دم, لحظه شماری می 
کردند. 


2 شطایه خر نع آسام زغلیه الا ور هه عاهیوا 


پس از بازگشت سپاه ابن سعد, امام یاران خود را نزدیک غروب به نزد 
خود فراخواند. 

علی بن الحسین(علیه السلام) می گوید: من نیز در حالی که بیمار بودم, 
نزدیک امام رفتم تا سخنان او را بشنوم. شنیدم پدرم به اصحاب خود می 


فر مود: ی رس بو 
#ای. علی له آشه الثّناء 5 أَحمده علی السّرّاء و الصّّاء, اللهَمّ انی 
اخقری.علن ان 
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یش و سختی. بار خدایا! تو را سپاس می گویم کت با زا نم ما یی 
(حضرت محمد(صلی الله علیه واآله)) گرامی داشتی و به ما قران را 
آموختی و ما را فقیه در دین ساختی و گوشی شنوا و چشمی بینا و دلی 
آگاه به ما عطا فرمودی و ما را در زمره مشرکین قرار ندادی. 
اما بعد. من یارانی برتر و بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم و اهل بیتی 
نیکوکارتر, و به خویشاوندی پای بندتر از اهل بیتم نمی شناسم : خداوند به 
همه شما پاداش خیر عنایت فرماید! 
من می دانم که فردا کار ما با اين دشمنان به کجا خواهد انجامید. من به 
شما اجازه دادم که بروید و بیعت خود را از شما برداشتم. هیچ عهد و ذمّه 
ای از جانب من بر عهده شما نیست. سیاهی شب شما را در برگرفته 
است. از این تاریکی همچون یک مرکب استفاده کنید (و از محل خطر دور 
شوید)».(1) 
ابن اعثم می گوید: امام 
«اٍنی لا أعلَم اش ام 
عنی خیرا, فهدا اللیل قد 


در آن شب فرمود: 
نکم و لا آعدَل و لا فْصَل هل یت , قَجَراكَم ال 
قبل قة 


1 ققَومّوا و ائّجدُوا جمَلا, و لاه کل رل مه 


ید صاجبه َو َجُل من 
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اجوتی 5 تَقَرَفوا في سواد هذا الیل و درونی و هوّلاء افو الم 
ن عَیری, و لو أصابونی و قدَرّوا علی قَثّلی لما طَبُوکَم». 

هم نع اضحایی نا از ما ماهر و عادل هه وه ایها نوی نا اه 

خاندان برتر سراغ ندارم. خداوند به شما پاداش نیکو عطا فرماید! 

اکتفن: این شب است. که رو آوردمر برخیزید وان تازیکن. آن به همانتد یک 

مرکب استفاده کنید, (و از اینجا دور شوید) و هر یک از شما دست 

دوس با رفیت یک نی ازرمردان مرا گید و چراق تساه شب 

پراکنده شوید و مرا با این گروه دشمن تنها بگذارید, که انان تنها مرا می 

طلبند و اگر بر من دست یابند و مرا به قتل برسانند, دیگر به سراغ شما 

با آمد!».(1) 

ابوحمزه ثمالی از علی بن الحسین(علیه السلام) نقل می کند که فرمود: 

«من در آن شبی که فردایش پدرم به شهادت رسید نزد پدرم بودم, امام 

به پارانش فرمود: اکنون شب است. از تاریکی آن به عنوان مرکب 

استفاده کنید. این گروه, تنها قصد جان من کرده اند و چون مرا کشتند با 

شما کاری ندارند. شما آزادید که بروید». 

ولی پاران امام(علیه السلام) یک صدا گفتند: «نه به خدا سو گند! هرگز 

چنین چیزی مباد!» (ضا اف مانیم و در رکابت شربت شهادت می نوشیم) 

امام چون, وفاداری اصحاب را تا مرز شهادت ملاحظه کرد فرمود: 

«تَکم ثفْتلون عَدا گذلک, لا لت کم رَجْلّ : فردا همه شما همانند من به 

فیض شهادت نائل خواهید شد ٍ و کسی از شما باقی نخواهد ماند». 

یاران با تاذماتی رده «لحمذلله الذی سر فقنا بالقتل معک : خدای را 

سیاس که افتخار شهادت در راهش را 0 9 صس ها کرو 
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امام(علیه السلام) در حق همه آنان دعا کرد و آنگاه فرمودند: 

«ارّفعوا رک انظرّوا : سرهای خود را بلند کنید و جایگاه خود را 

ببینید!». 

یاران و اصحاب نظر کرده و جایگاه و مقام خود را در بهشت برین مشاهده 

ِِ و 9 السلام) جایگاه رفیع هر کدام را , به آنها نشان می داد و 


۲ و 4 .1 - ِ ۱ مت ‌ ِ 5 
1 ا ری یا فلان. و هذا قَصَرّک با فلان. و هذه دَرجتّک يا فلان : ای فلان 


کس! این جایگاه از آن توست و این قصر تو و آن درجه رفیع تو». 

این بود که اصحاب با سینه های گشاده و چهره های باز (با شادی و افتخار) 
به استقبال نیزه ها و شمشیرها می رفتند تا سریعتر به جایگاهی که در 
بهشت دارند. برسند.(1) ۱ 

ات یه ارت ماما الفطاه ای وت سرخ سانگر ان 
واقعیت است که امام و اسوه شهیدان راه حق و یاران دلیر و پاکبازش با 
آگاهی کامل از سرنوشتی که در پیش داشتند به استقبال از آن شتافتند, 
اتتصالن از شاوی تکوم کسام اون ات راهان 
زشت سیرت را رسوا کرد. 

شهادتی که امواج آن قرون و اعصار را در نوردید و به صورت سرمشقی 
فراموش نشدنی برای همه امّت های دربند درامد. 

اری, امام(علیه السلام) با صراحت تمام حوادثت فر دا را با زگو کرد, و به 
همه یارانش اعلام کرد که هر کس در این میدان بماند شهید خواهد شد. و 
راه نجات و رهایی را به موقع به همه آنها نشان دادند. 

اما آن پروانگان, که به عشق سوختن گرد آن شمع جمع شده بودند, یکصد| 
گفتند که زندگی بعد از تو هرگز! و با علم و آگاهی به استقبال شهادت 
شتافتند و شهّد آن را 
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همچون اب حیات نوشیدند و در جوار قرب حق به ند کی جاویدان رسیدند. 
این شهد شیرین تر از هر چیز نوش جانشان باد. 


3 . هر گز دشت از دامنت بر ثمی داریم! 


در کتاب «الدمعة الساکبة» به نقل از کتاب «نور العین» آمده است که 
حضرت سکینه, دختر امام حسین(علیه السلام) می گوید: در یک شب 
مهتابی در میان خیمه نشسته بودم که ناگاه صدای گریه و ناله ای توجهم را 
جلب نمود, نگران بودم که زنان متوجهم شوند. بپاخاستم و به دنبال آن 
رفتم, دیدم یدرم نشسته و در حالی که اصحابش به کرد وجود او حلقه 
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الحَدعٌ علدنا هل البِیّتِ مُحَتَم, قمن کرة مِنْكمْ دک قلیتصرف, قاللیلٌ سَتیژ 
و الیل غْیِر خطیر و الوقث لیس بهجیر و مَنْ واسانا بتفسه کان مَعنا دا 
۳ و قَدٌ قال جَدی سول الله(صلی الله 
علیه واله): ولدی تین بقل پطلف کربلاء غریبا وحیدا عطشانا قریدا فمن 
تضَرخ قَقَذٌ تصرّنی و تضر وَلدَه العَایْم, و اج 7 تضرنا بلسانه فقو فی جزبنا یوم 
الَقیامة». 
«بدانید! شما زمانی با من همراه شدید که فکر می کردید من به سوی 
قومی می روم که با زبان و قلبشان با من بیعت کرده اند و اکنون عکس 
است, و آنها هدفی جز کشتن من و همراهانم و به اسارت کشاندن خانواده 
من بعد از غارت انان ندارند,. و من می ترسم (بعضی از) شما از این 
وضعیت بی خبر باشید يا خبر دارید, ولی شرم دارید که مرا 


-‌ 
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تک که ها خازدان اما لاه نم ان و مر 
حرام است. پس هر کس ماندن در ِ ما را نمی پسندد, هم اکنون 


بازگردد که شب پوشش خوبی است و راه بی خطر و زمان هم رفتن 
بسیار: ولی هر کس با جان خود ما را یاری کند از خشم خداوند نجات یافته 
شا ها نو تت بر اه نخس سای اس اه اه 
واله)فرموده است: فرزندم حسین(علیه السلام) در کربلا غریب و تنها و 
تشنه شهید خواهد شد. هر کس او را یاری نماید. مرا و فرزندش حضرت 
قائم(عج) را یاری کرده است و هر کس با زبانش ما را یاری کند, در روز 
قیامت در حزب ما خواهد بود...» 
به چهره پدرم که سرش را پایین انداخته بود نگریستم, کرد امانم نداد, 


ترسیدم متوجّه من شود, سرم را به سوی آسمان بالا گرفتم و عرض کردم: 
«بار الها! این مردم دست از یاری ما برداشتند : دست از یاریشان پردار و 
هیچ دعایی را از آنان مفتحا ی سکت مص اان ظالمان ها سحم فساطظ کن 
و از شفاعت جذم در روز قیامت محرومشان دار!» 

هنگامی که باز می گشتم و اشک از دیدگانم بر گونه هایم جاری بود. عفه 
ام ام کلثوم مرا دید و فرمود: چه شده است؟ جریان را نقل کردم, عمّه ام 
فریاد زدر واجذاه, وا علیاه, وا حسناه, وا حسیناه, ای وای بر بی یاوری... 
عمّه ام گفت: برادر! مارا به حرم جدمان برسان. فرمود: 

«یا متا لیس لی الی ذلک سبیل ز هان ای خواهرم! راهی برای انجام این 
کار نیست». 

ام کلثوم عرض کرد: براي اين مردم از منزلت جدذّت و پدر و مادرت و 
برادرت بگو (و به پادشان آوت. 


امام فرمود: 1 9 ِ ما و ۳ ِِ 
«دکرَهم لمْ یروا و وَعَظَهُمْ فلم یتعظوا و لمْ یِسْمعوا قولی. فما لهْمٌ 
2 عَیرٌ قنَا پلا, 5 
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أن ترونی علی الّری جدیلاه لک آوضیکن تقوی اللوت افو 
الصَبْر علی لبلب و کظم ول ارت و بهذا وعَد جَكَم, و لا خلّفَ لما 
ود کم الهی الََه د الظفد .. بادآوری کردم ولی وهی کدی 
پندشان دادم لین نیذیر فتند, 
انان هیچ هدفی جز کشتن من ندارند, و به ناچار مرا در این دشت به خاک 
افتاده خواهید دید. شما را به تقوای خداوندی که پروردگار عالم است و 
بردباری در برایر گرفتاری ها و خویشتن داری در برابر مصائب سفارش 
می کنم. جدٌ شما, پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) مرا به اين روز نوید 
داده است وعده ای. که تخلفی در آن نخواهد بود. شما را به خدای یگانه بی 
نیاز می سپارم». 
سیس. مدّتی کرت ۵ ام این اشرا انیت کروس ها ییا واه 
کائوا ات اه ها ههار تسم تکرنن که ود مت امیت 
نمودند».(1) 
پس از سخنان صریح و ا وتان ابی عبدالله(علیه السلام), ابتدا عباس 
بن علی (برادر رشیدش) به امام(علیه السلام) عرض کرد: برای چه دست 
از تو برداریم؟ برای این که پس از تو زنده بمانیم؟ خدا نکند هرگز چنین 
روزی را ببینیم !! 
آنگاه برادران امام و فرزندان و برادرزادگان او و فرزندان عبدالله بن 
جعفر (فرزندان یر زینب) به پیروی از عبّاس یکی پس از دیگری, 
سختان مشاهی کفشم ها امام له الساام از اس همه وفاداری و 


پایمردی و شهامت در انتخاب بهترین راه و بهترین سرنوشت شاد شد. 
آنگاه روی به فرزندان عقیل نهود و فرمود: ِ 

با تنی عفیل! عسبکم من الفتل بحسلمه دموا قو ارت لک افتفان 
سادت ماد سرا حاندان تسا کانی است: اسهم تما اخاوم حت 
دهم که بروید (و از اين وادی پر خطر خود را نجات دهید)». 

پاورقی _ 

1 . بقره؛ ایه 7. 
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آنها عرض کردند: «مردم چه می گویند؟! می گویند ما بزرگ خاندان و 
سالار و افتخار خود و عموزادگان خود را که بهترین مردم بودند در چنگال 
دشمن رها کردیم. بی آن که با انها به طرف دشمن تیری رها کنیم و يا با 
نیزه های خویش زخمی بر دشمن وارد سازیم و یا شمشیری علیه انان به 
کار ببریم!!». 

را یی ک ی کسا که فان یو آمال اه یو 
فدای تو بیازیم و در کنارتو جهاد مي تماییم و راه بر افتخار شهادت را که 
تو پیشتاز ان هستی می پيماييم. زندگی پس از تو ننگمان باد! 

سپس مسلم بن عوسجه به پا خاست و گفت: «آیا تو را در این شرایط در 
حلقه محاصره دشمن رها کنیم و برویم؟ در پیشگاه خدا برای تنها گذاردن 
تو چه عذری داریم؟ به خدا سوگند از تو جدا نخواهم شد تا نیزه خود را در 
سینه آنها فرو برم و تا قبضه این شمشیر در دست من است بر آنان حمله 
یکتم فد اک صااجوه ذاشته باشم که آن نان کنم بای بر آنان 
حمله کنم,؛ تا آنجا که همراه تو جان بسپارم». 

پس از او شجاع دیگری به نام «سعید بن عبدالله حنفی »> بپاخاست و ضمن 
بیان وفاداری خود گفت: 

«یه به خدا| سوگند هرگز تو راء رها نخواهیم ساخت تا خداوند را گواه 
بگیریم که حرمت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) را در غیاب او در حقّ تو 
رعایت کردیم. به خدا| سوگند اگر بدانم که در راه تو کشته می شوم و دگر 
بار زنده:شده و در انش موزانده مین شنوم:و حاکسترم:را به باد من .دهند 
و هفتاد بار, با من چنین کنند, باز هم هرگز از تو جدا نخواهم شد تا در 
وکا هخا دهم سس هرا ی کی خر عالی که که و خی 
بار است و پس زان کرامتی جاودانه است که پایانی ندارد». 

پس از او, یاران نامدار امام(علیه السلام) زهیر بن قین و گروه دیگری از 
اصحاب. سخنان 
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حماسی همانندی بر زبان جاری ساختند.(1) 

تاریخ جهان را ورق بزنید, ایا می توانید جریانی شبیه جریان شب عاشورا 


پیدا کنید. شبی که پیشوای مردم و فرمانده لشکر به همه سپاهیان و 
ایا که ای ی سا ایا ماک و آنها باشات وم 
به مرگ در فردای آن شب, با افتخار و شادی اعلام وفاداری کنند و آماده 
بانشند که.نسک خان :که اکر هرارحان داشته باشند فداق ام کنندا 

چه حماسه باشکوه, چه صحنه عجیب و فراموش نشدنی. و چه علاقه و 
عشق آتشینی به شهادت در راه خدا و در رکاب یک رهبر الهی و آسمانی. 
بی شک اگر اراده آهنین و عزم راسخ, و وفاداری بی نظیر آنها در میان 
مسلمین جهان تقسیم گردد هر کدام سهم وافری خواهند داشت و دشمنان 
را برای هميشه مایوس خواهند کرد. 

و راهشان پر رهرو! 


4 - شیرین تر از عسل 


ابوحمزه ثمالی در روایتی از امام سچاد(علیه السلام) ماجرای وفاداری 

باران: وخاندان. حضرت زا .دز یب عافورا باز نم می: کند: ۶ آتها که 

امام(علیه السلام) خبر شهادت همه پارانش را داد, در ن هنگام قاسم بن 

حسن به امام(علیه السلام) عرض کرد: «آتا فی من بل ؟ نان هم 

فردا در شمار شهیدان خواهم بود؟». ۲ 

امام(علیه السلام) با فهراتی ب عطه‌فت. قر‌ضونه یا مقیق کف وت 
عندک؟ : فرزندم! مرگ در 

باورافن 

1 . الدمعة السا کی خ ۸ ض 271 تاشخ التوارخع ورص 1802158 

بخشی از این ماجرا در ارشاد شیخ مفید. ص 443-2 آفتخ است. 
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نزد تو چگونه است؟». عرض کرد: «یا عم ان من العسل : عموجان! از 
شیرین تر!». 

امام فرمود: 

«ای واللّه قداک عَمک اک ذ من یُفْتل من الرجال 2 طقی نفد ان لوا با 


عظیم و ابنی عبذالله 0 به خدا! عمویت به فدای تو باد! تو نیز از 
9 خواهی بودآن هم پس از گرفتاری سخت و پسرم عبدالله 
(شیرخوار) نیز شهید خواهد شد!». 

قاس کفت. سای عفوا ابا امد فان هم کمله هی کنو که دناد 
شیرخوار نیز شهید می شود؟!». 

امام (علبة التنلام) قز مهو ده ۱ 5 

«فداک عَمک بت عَبْدالله ادءجَفْتث ژُوحی, عطشا و صرّث الی خیینا 


مت و ۲۳۰۳۳۳۵ و 42 ِ یت 
فطلبث ماء و لبتا فلا اجدذ قط فاقول: ناولونی یی لاشرَب من فیه, 
قیائونی به قَیَصَعُوِتَة علی یدی قاخملة لادْنبَةُ من فِی قَیَرميَة فاسق بسَهّم 
ِ 1 ۱ ۳ 5 ۱ ِ ۳۳ ۳ کو وق 1 لَ 
فینجره 5 هو پناغی فیفیض دم في کفی, فارفعة ٍلی السماء اقول: الِلهم 
33 ۳ نت ۳ تلا . 0 و 6 اس ۰ 

ضبرا و اخیسابا فیک, فتعجلیی الاسية فیهم والثار تشعز فی الحندق الذی 


هی 
فی ظَهر ات ار عَلَهمْ فی أمَرٌ آوقات فی الدلیا, یکون ما یُرید اللْ». 
موی به فدای تو باآدا عبدالله هنگامی کشته خواهد شد که من از 
تشنکی: ژیاد بی. نايم و در خیمه.ها دتبال. اب: با یر می. کردم ولین.جیزی 
نمی یابم. پس فرزندم «عبدالله» را طلب کنم از لبانش سیراب شوم. 
چون او را به دستم دهند. پیش از آن که لبهایم را بر دهان او بگذارم, ناگاه 
فاسقی گلوی او را با تیر بشکافد و او دست و پا می زند و خون او در 
دتفا نخ.جاری کرددا جر آن عالم او رابه مان بلند. کتم وا مت منم هدارا 


از تو صبر می طلبم و اين را برای تو و به حساب تو می گذارم. 

آنگاه نیزه های دشمن مرا به سوی خود بخواند و آتش از خندق پشت خیمه 
ها زبانه کشد و من بر آنان در آن تلخ ترین لحظات زندگیم حمله خواهم 
کرد و آنچه خدا 
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خواهد, رخ خواهد داد». 

امام سحچاد(علیه السلام) فر مود: آنگاه او گریست و ما نیز گریستیم و 
صدای گریه فرزندان پیامبر در خیمه ها پیچید. 

زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر اشاره به من کردند و به امام(علیه 
السلام) عرضه داشتند: 

«سرنوشت سرور ما علی (امام سچاد(علیه السلام)) چه خواهد شد؟». 
امام (علیه السلام) در حالی که اشک می ریخت, فرمود: 

«ما کان اللَه لیمطع تسلی من الدییا قکیفت او الیه؟ چ هو آبو تمانية 
یمه( علیهم السلام) ز (نگران نباشید) خداوند نسل ۳ در دنیا قطع 0۳9 
کرد. به او (امام سچخاد) چگونه دست می پابند در حالی که او پدر هشت 
امام است؟».(1) 

طبق این روایت پر معنی که از امام سجاد(علیه السلام) نقل شده امام 
حسین(علیه السلام) همه چیز را در ان شب تاریخی پیش بینی فرمود, همه 
گفتنی ها را گفت و چیزی بر فرزندان و یاران خود پنهان نساخت. سپس با 
روحی ارام و پر از شوق لقای حق به استقبال شهادت شتافت. 

یاران و فرزندان حتّی فرزندان به ظاهر خردسال نیز اگاهانه و با اشتیاق 
فراوان همگی به استقبال شهادت رفتند. 

خداوندا! چه زیباست این سخنان. سخنانی که یکی از تلخ ترین حوادت 
تاریخ اولیاء الله را با شکوه و عظمت بی سابقه ای ترسیم کرده, و درس 
عشق به خدا و شهادت طلبی را به گونه ای فراموش نشدنی بر سینه 
تاریخ بشریت ثبت نموده است. ۲ 

درسی که می تواند برای همه افراد و همه ملت های در بند, اموزنده و 
راهگشا باشد, درسی که دشمنان حق" و فضیلت و پاسداران مکتب های 
شیطانی را در هراس عمیقی فرو می برد. 

پاورقی 

1 . مدينة المعاجز. سید هاشم بحرانی, ج 4 ص 216-214, ح 295. 
همچنین رجوع کنید به : نفس المهموم. ص 116. 
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5 ء آماده نناق براف جادته ای بزر گ 


علی بن الحسین(علیه السلام) می گوید: «شبی که پدرم فردای آن به 
شهادت رسید, بیمار بودم و عمّه ام زینب از من پرستاری می کرد. در این 
حال پدرم. از اصحاب کنار کشیده و به خیمه امد. «حوی»(1) غلام سابق 
ابوذر غفاری نیز در خدمت ان حضرت بود و شمشیر او را اماده می کرد, و 
بدرم این اش عار را زمزمه می کرد: 

پا ده اف لک من خلبل 

کم لک بالأشراق و الاصیل 

من صاجب او طالب قتیل 

و الدْهْرٌ زر لا بفتَع بالتدیل 

و نما الا رز الی الجلیل 

3 خی سالک السَبیل 

«هان! ای روزگار! اف بر دوستی تو! تو چقدر بی وفایی؟! هر صبح و شام 
چه بسیار از دوستان و مشتاقانت را , ی 
آنان) بدلی تمی پذیرد و بایان کارها به خدای بزرگ باز می گردد و هر 
موجود زنده ای به راه خود خواهد رفت. (و سرانجام با مرگ دیدار خواهد 
کرد)». 

این اشعار را پدرم دو يا سه بار تکرار کرد. من مقصود او را یافتم, گریه 
گلویم را فشرد ولی خودداری و سکوت نمودم و دانستم که بلا نازل شده 
است. اما عمّه ام زینب چون این زمزمه امام را شنید, به خاطر رقت قلب 
و بی تابی که در زنان است. عنان شکیبایی را از کف داد و در حالی که 
لباسش به زمین کشیده می شد, بیاخاست و بی اختیار به نزد پدرم رفت و 
گفت: آه از این مصیبت ! ای کاش مرگم فرا می رسید (و امشب را نمی 
دیدم). گویی امروز, در سوگ مادرم فاطمه, پدرم امیرمومنان, و برادر 
ارجمندم. حسن نشسته ام! هان! ای جانشین شایسته نیاکان گذشته و ای 
پناهگاه بازماندگان! (خبرهای 99 می دهی ا). 

پاورقی 

1 . نام وی در ارشاد شیخ مفید «جوین» و در اعیان الشيعة «جون» نقل 
شده است. 
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پس امام حسین(علیه السلام) به سوی خواهرش نگریست و فرمود: «یا 
َحبه لا بذهبنٌ بجلمک السیّطانْ : خواهر عزیزم! مبادا شیطان شکیبایی ات 
را برباید!». 

عقّه ام گفت: پدر و مادرم فدایت باد ای اباعبدالله! آیا به ستم کشته 


خواهی شد؟ جانم به قربان توا 

بغعض گلوی امام(علیه السلام) را فشرد و اشک در چشمانش حلقه زد و 

فرمود: 

«لوٍ تُرک القطا یْلا آنام! : اگر مرغ قطا (پرنده ای زیبا و خوشخوان) را 

(صیادان) به حال خود 1 فق کردنده دز آسایسشن و ارامتتن :یم خواب. .عی 

رفت». 

عمه ام گفت: ای وای! آیا راه چاره را بر خود بسته می بینی؟ و این دل 

مرا بیشتر جریحه دار کرده و جانم را می سوزاند! پس بر صورت خود زد و 

گریبان چاک کرد و بی هوش افنتاد. 

امام حسین(علیه, السلام) برخاست و خواهر را به هوش آورد و فرمود: 

«یا 9۱ ال 1 تعزی بعزاء الله, و ۳ آنَ هل الاْض بِمُوئّون 5 

نِ هل السّماء لا ِیْقَونَ؛ و أَنَ کل شی ء هالک 1 وَجَة الله الزی" خلق الاْض 

یفذزته, بو یسْعَثْ الحلق قَیَعَودونَ. هو فرد وم ابی حَیرٌ مبنی, وی در 

منّی, و آخی خر منّی, و لی و له و لِکل مُسلم برسُول الله أسَوَ». 

«خواهرجان! تقوای خدا| را پیشه ساز و به شکیبایی الهی خود را ای بده 

و بدان که همه زمینیان می میرند, و اهل اسمان نمی مانند و همه چیز جز 

دات پاک افریدگار. فانی شوند. همان خدایی که با قدرت خود. زمین را 

آفرید و خلایق را بر می انگیزد و همه به سوی او باز می گردند و او یگانه 

پدرم امیرمومنان از من بهتر بود, مادرم - فاطمه(علیها السلام) - از من 

بهتر بود. برادرم امام مجتبی(علیه السلام) از من بهتر بود. و با این وصف 

همه رخ در نقاب خاک کشیدند و به سرای باقی شتافتند و ما نیز باید 

برویمصفحه . پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) برای من و آنان و هر 

مسلمانی 
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(در تحمّل بلاها و مصیبت ها) الگو و سرمشق است». 

امام(علیه السلام), خواهر خود را با این گونه سخنان مت داد و به او 

فرمود: 

«یا اد ای أفْسم علبي فا ری قسهی, لا تسَقّی لت جبا, و لا تخیشی 
عَلی وخها, و لا تدعی کلن بالویل النبُور آتا اذا هلک ز ای خواهرم! تو را 

به خدا| سوگند می دهم 

ی ان اک مه کی کون میت اف کرببارم وی با که رن 

صورت خود را مخراش و پس از شهاد تم فریاد و شیون و زاری بلند مکن». 

علی بن الحسین(علیه السلام) می گوید: پس از این که عمّه ام ارام 

گرفت پدرم او را در کنار من نشانید.(1) 

به این ترتیب, امام(علیه السلام) در ان شب تاریخی عاشورا, نخست یاران 


و سپس خویشان و نزدیکان خود را برای این آزمون بزرگ الهی آماده 
اری انجام کارهای بزرگ و سرنوشت ساز نیاز به روحیه عالی؛ ایمان قوی, 
و آمادگی کامل داردء و امام (علیه السلام) با آن وسعت دید و سعه صدری 
که داشت. تمام خاصان و بستگان خود را در مذتی کوتاه, با کلام فوق 
العاده نافذ خویش پرورش داد, و نتيجه آن حماسه ای بود که در فردای آن 
شب افریدند, و روزهای بعد به وسیله خیل اسرا تعقیب شد و کار به جایی 
رسید که خواهرش زینب کبری که شب عاشورا طاقت تحمّل شنیدن خبر 
شهادت برادر را نداشت, روز یازدهم دست زیر جسد خونین برادر کرد و 
کمی از زمین بلند نمود و عرض کرد: خداوندا این قربانی را از خاندان 
پیامبرت قبول فرما! 


پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 4 ص 319-318 : ارشاد شیخ مفید. ص 445-444 (با 
مختصر تفاوت) و بحارالانوار, 0 45 ض‌ 1 -3. 
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از حضرت زینب(علیها السلام) نقل شده است که فرمود: «+شب عاشورا| از 
خیمه خود بیرون آمدم تا از حال برادرم حسین(علیه السلام) ۰ با 
خبر شوم. دیدم امام(علیه السلام)در خیمه خود تنها نشسته با 
پروردگارش راز و نیاز می کند و قرآن تلاوت می کند. پیش خود گفتم آیا 
سزوار است برادرم در چنین شبی تنها بماند؟ به خدا سوگند! می روم و 
برادران و عموزادگان خود را به اين خاطر سرزنش می کنم. پس به خیمه 
عباس (علیه السلام) آمدم ناگاه همهمه و صدای غزایی شنیدم؛ همانجا 
پشت خیمه ایستادم و به داخلش نظر انداختم دیدم عموزادگان و برادران 
و برادرزادگانم گرد عباس - که چون شیری بر زانویش تکیه زده بود ‏ حلقه 
زده اند, و او خطبه ای مشتمل بر حمد و ثنای الهی و سلام و درود بر 
پیامبر اه الله علیه وآله) ایراد کرد, که مانند آن خطبه را جز از امام 
حسین(علیه السلام)نشنیده بودم, و در پایان افزود: ای برادران! 
برادرزادگان! و عموزادگانم! هنگامی که سپیده دم طلوع کرد چه می کنید؟ 
عرض کردند: فرمان فرمان تو است, هر چه تو فرمایی همان کنیم. 

عباس فرمود: این اصحاب با امام پیوند خویشاوندی ندارند و بار سنگین را 
جز صاحبانش بر نمی دارند. هنگامی که سپیده صبح آشکار شد اوّلین کسی 
که به میدان نبرد می شتابد, شمایید. ما باید پیش از آنان کشته شویم تا 
مدق نحوزتق: اصحاب خود را پیش انداختند و چون آنان کشته شدند, خود با 
شمشیرهایشان ساعت بم شاعت مر کسراته تاخیر انداخین 

بدی هاشم از جای برخاسته شمشیر از غلاف بیرون کشیدند و در برابر 
برادرم عباس گرفته, گفتند: «ما همگی تحت فرمان تو هستیم». 

زینب(علیها السلام) افزود: «وقتی که اين یکپارچگی و عزم راسخ و تصمیم 
قلبی آنان را دیدم» دلم آرام گرفت وال شده اشکم سرازپر شد. 
خواستم به سوی برادرم حسین ( علیه السلام)رفته و جریان را به ناوت 
برسانم که ناگاه از خیمه حبیب بن مظاهر نیز همهمه و سر و صدایی 
شنیدم» به به آنجا رفتم و پشت خیمه ایستادم و به داخل آن نظر افکندم, دیدم 
اصحاب نیز برگرد حبیب بن مظاهر حلقه زده اند و او می گوید: 

صفحه 411 

ای همراهان! برای چه منظوری به اینجا آمده اید؟ خدا رحمتتان کند, 


سخنانتان را روشن و بی پرده بیان کنید. 

گفتند: آمده ایم تا (حسین(علیه السلام)) غریب فاطمه(علیها السلام) را 
پاری کنیم. 

چرا زنان خود 1 

گفت: ۳ شد چه می کنید؟ 

گفتند: فرمان, فرمان تو است. ما از فرمان تو سرپیچی نمی کنیم. 

گفت: هنکامی که صبح شد اوّل کسی که به میدان مبارزه گام می نهد 
ماست., نباید بگذاريم حتّی یک نفر از انان کشته شود. مبادا مردم بگویند 
آنها سروران خود را پیش انداخته و خود از بذل جانشان دریغ ورزیدند, پس 
پاران مشییر هایسان را به اهوار درآمودند بیدا کفنتد: .ما همه:با نو 
هم عقیده و تحت فرمان توایم. 

زینب (علیها السلام) در ادامه فرمود: «من از این استواری قدم, خوشحال 
شدم و اشک بر چشمانم حلقه زد و در حالی که می گریستم برگشتم که 
ناگهان با زکرم امام حسین (علیه السلام)روبرو شدم؛ برخود مانتا ضا شده 
و در چهره او تبسٌم کردم». 

فرمود: خواهرم! عرض کردم: بلی, برادر جان. 

فرمود: 
«یا أحْتَاخْ مد رَحلّنا من الْمَديتَة ما رأیبک مَتَبَسمَةّ. آخبرینی ما سَبَبْ تیمک 
: خواهرم! از وقتی که از مدینه حرکت کردیم, تو را متبشم ندیده بودم, 
اینک چه شده است که بر لبانت تبسم نقش بسته است ؟». 

عرض کردم: برادر جان! لبخندم به خاطر چیزهایی است که از «بنی 
هاشم» و «اصحاب» مشاهده کردم. 

فرمود: 
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«یا أَحتاخ أعْلّمی, ان هوّلاء آضحابی من عالم الذن و بهم وعدنی جذی 
وتیل اللع(صلین الله علیه وآله)هل تجبین آن تثظری الی بات آقفدامهم : 
خواهرم! بدان,ٍ اینان از عالم ذر , ی ۳ ِ 

من بودند و جذم رسول خدا(صلی الله علیه واله) مژده انان را به من داده 
بود. آپا دوست داری پایداری آنان را مشاهده کنی؟». 

گفتم: آری! 

فرمود: به پشت خیمه بروا 

زینب(علیها السلام) در ادامه فرمود: من به پشت خیمه رفتم. 

برادرم ندا داد: . , 

«اين اخوانی و بتو ا ای برادران و پسرعموهایم کجایند؟». 


بنی هاشم همگی برخاسته و عبّاس جلوتر از آنان گفت: بله, چه می 
فرمایید؟ 

امام فرمود: 

«اریذ ان اجك لک عَقّدا : ر می خواهم تجدید پیمان کنم». 

همه بنی هاشم حاضر شدند و امام(علیه السلام) فرمود بنشینید ! همگی 
نشستند آنگاه امام ندا داد: 

«اآيْن حبیبٍ بْنْ مظاهر ات رقتی ای هلال زانیا ان ٩‏ سین 
مظاهر, زهیر, هلال و دیگر یارانم کجایند؟». 

قفکی: بیش انح وجلونن ار هه خبیت. یبن قطا هر عرص کرد 
اباغیدالله(علیه السلام) 

همگی شمشیر به کف حاضر شدند و امام(علیه السلام) فرمود: بنشینید و 
آنان نشستند, آنگاه جضرت خطبه رسایی خواند و فرمود: 

«یا آصحابی اعْلمّوا أن هوّلاء العَوَم لس هم قصْذ سوی قتلی و قتّل مَن 

معی و آتا آخاف عَلیْکَمّ من الْقَثِ. ام و 
فنکم ااتصراف فلیتضرف فن 
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سواد هذا اللیل : یارانم! بدانید اینان جز شهید کردن من و شهادت کسانی 
که با من باشند, هدفی ندارند و من از کشته شدن شما بیمناکم. اکنون از 
شما بیعتم را برداشتم. هرکس از شما قصد باز گشت دارد در این سیاهی 
شب برگردد». 

در این هنگام بنی هاشم و اصحاب برخاسته و در پایداری و استقامت 
خویش سخن سخن ها گفتند. وقتی که امام چنین دید فرمود:, 

«ِنْ کنثم کذیک قَارقغوا رَوْوسَكَم وانْظَرُوا الی مَنازلِکَمٌ فی الجَتٍَّ : اکنون 
که چنین است پس سربردارید و جایگاهتان را در بهشت بنگرید». 

با این سخنِ امام(علیه السلام) پرده از جلو دیدگان آنان کنازرفت و مت ل 
ها و جایگاه خود را در بهشت دیدند و همگی برخاستند و شمشیرها را 
1۳ عرض کردند: یا اباعبدالله به ما اجازه بده که بر اين گروه یورش 
ر 0 
رساند. 

امام(علیه السلام) فرمود: 

«اِجلسُوا رَحجمَکم اللَه و جَراکَمٌ اللَه حَیراً آلا و من کان فی رخله اما 
ی ی ی ار 
شتما ج زا .خیر وهی کسن زنی هقف آم: دا رده وید را : 7 
بسپارد». 

علی بن مظاهر (یکی از یاران امام(علیه السلام)) برخاست و عرض کرد: 
سرورم برای چه؟ 


امام(علیه السلام) فرمود: 

دا شاه سیب او اخاف بان ینماان وی از 

شهادت من, زنانم اسیر می شوند و من از اسیری زنانتان بیمناکم!». 

علق بن مظاهر به خیمه اش برگشت. همسرش به احترام برخاست و 

تبسّم کنان به استقبالش شتافت. علی : بن مظاهر گفت: مرا واگذارا! الان 

چه وقت تبسٌم است؟ گفت: ای فرزند مظاهر. من خطبه فرزند 

فاطمه (علیها السلام) را شنیدم ولی در پایان از صدای همهمه 
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گفت: همسرم امام(علیه السلام) به ما دستور داد؛ «هر کس همسرش 

همراه اوست وی را نزد عموزادگانش (قبیله بنی اسد) برگرداند چون من 

فردا شهید می شوم و زنانم اسیر می گردند». 

زر کت : می خواهی جه ۱ 

پاسخ داد: برخیز تا ۳ به نزد عموزادگانت ببرم 

زن برخاست و سرش را به عمود خیمه کوبید و گفت: به خدا سوگند! تو با 

فن ماه رقان کر هر ایا وی دهم که رات سول ارات 

الله علیه وآله) اسیر شوند و من در امان باشم, چادر از سر زینب(علیها 

السلام) بردازند و من پوشیده یمانم! ایا تو فی بستدی گوشواره های 

ِِ_ زهرا(علیها السلام) را بربایند و گوشواره های من زینت گوشم 
شند؟ 

آیا می پسندی که تو نزد رسول خدا(صلی الله علیه وآله) رو سفید باشی و 

من نزد فاطمه زهرا(علیها السلام)رو سیاه ؟! 

به خد امه وتا مردان راحانی مت کنو مها شا را 

پس علی بن مظاهر گریان به نزد امام(علیه السلام) برگشت., امام به وی 

فرمود: «چرا گریه می کنی؟». 

عرض کرد: سرورم! همسرم جز یاری شما را قبول نمی کند. 

امام(علیه السلام) گریست و فرمود: 

«جْزيتمٌ مثا خَیْرا: خداوند به شما از جانب ما جزای خیر دهد».(1) 

آیا تاريخ جهان همانند این ایثار و فداکاری به خاطر دارد؟ 

آپا این گونه اخلاص و از خود گذشتگی و شهامتِ آمیخته با معنویت و ایمان 

در هی حروظن نسبت به پیشوایش دبده شده است ؟! 

پاورقی 

1 مقالف الشتطی لر ی 40و94 
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نه تنها بستگان و خویشان که پاران و دوستان و همرزمان, همه پرورش 

نافته یک مکنشد و شا ردان یک آموز کار. 


نه تنها مردان, که زنان هم همان روحیه فداکاری را دارند, گویی همه از 
یک پستان شیر نوشیده اند؟ 

وه! چه زیبا و باشکوه است سخن همسر علی بن مظاهر که به شوهرش 
می دوید. 

«ایا می پسندی تو در قیامت در برابر رسول خدا رو سفید باشی و من در 
پیش زهرا(علیها السلام) رو سیاه»: 

اری این است جالب ترین صحنه های ایثار! 


به هنگام سحر» امام حسین(علیه السلام) به خوابی سبک فرو رفت, و چون 


بیدار شد فرمود: «می دانید هم اکنون در خواب چه دیدم؟». 
اصحاب گفتند: ای پسر پیغمبر ! جه دیدی؟ 





فرمور 
«رایث 
با جدّی سول اللو(صلی لد کلیه وال ۶ معة جَماعة من 
اصحا و و شول لی: «با نت نت شهیذ آل فخقد و قد شیر یک ام 
السَمواتِ و ام الصَفیح الأغلی قَلَیْنْ افطاژک علدی ال عَجْل و لا 
توح قهذا ملک قَدٌ ترل من السّماء لیخد دمک في فاژوزة حضراء. قهذا ما 


رأیْث و قذ آرف الأمر ۶و آفتا نا خیل. من هدع آلدییا: لا شک فی ذلک». 
«سگانی را دیدم که به من حمله می کنند تا مرا پاره پاره کنند, ودر میان 
تا هت 
کرد! گمان می کنم که 
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قاتل من مردی دو رنگ و ابرص باشد! و در دنباله اين خواب, جذم رسول 
خوا(ضلی اللم علده والم) را دیدم که تعدادي از اصحابش همراه او بودند و 
به من می فرمود: «فرزندم! تو شهید آل محقدی و اهل آسمانها و 
فرشتگان عالم بالا از مژده آمدنت شادمانند. امشب به هنگام افطار نزد 
من خواهی بود, شتاب کن و کار را به تأخیر مینداز! اين فرشته ای است 
که از آسمان فرود آمده است تا خون تو را گرفته و در شيشه سبز ر 
قرار دهد (و برای فرشتگان هدیه برد!). 

یاران من! این خواب گویای آن است که پایان عمر نزدیک شده است و 
بانگ رحیل و کو یدز از دنیا به صدا درآمده است., که در آن شکی 
نیست».(1) 

این گرانبهاترین هدیه ای است که از زمین به سوی آسمانها فرستاده می 
شود هدیه خون شهیدان؛ هدیه خون سالار شهیدان امام حسین ( علیه 
السلام). 

و چه بهتر که اين شهادت به دست پلیدترین انسان نماها باشد. انسان 
هایی درنده خو و زشت سیرت که همچون سگان پلید وحشی هستند و 
وی ات یی و ی 
دم باشد. 


8 آخرین توشه! 


امام(علیه السلام) در آن شب روی به یاران خود کرد و فرمو ۹ 
«فْومّوا قاسرول من الماء ین اخر زادكم. و تَوَصاوا ۳-1 اعسلوا 
یابَکَمْ تون ناتک ز برخيزید و آب بنوشید که این و توشه 
شماست. و وضو گرفته و غسل کنید و لباس های خود را بشویید تا کفن 
های شما باشد!». 

امام (علیه السلام) نماز صبح را با اصحابش خوانده و به سپاه خود آرایش 
جنگی داد, وراه کروندفی را که جنشت عیمهها عفر کردم وفنو:ع ار 
نی و هیزم انباشته کردند: 


پاورقی 
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اتش زدند تا دشمن نتواند از پشت حمله کند و کارزار تنها از سوی مقابل 
باشد.(1) 


راستن چه ساده و اسان سخن از شهادت در میان امام(علیه السلام) و 
ات کفتتمی, تیود: چنان جمال کعبه دیدار محبوب., آنها را به سوی 
خود می کشاند که خارهای مغیلان در نظرشان همچون حریر می آید! 

و به راستی برای رهروان این راه, چه درس نارگ و جالبی است که 
شنیدن این سرگذشت., آنها را بر سر شوق می آورد. ۳ ای کاش 
ما هم در آن حلقه بودیم! 


وا فتاتانه یه عاضوا 


از امام علی بن الحسین(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: در روز 

عاشورا ان هام که سیاه دشمن حملهور شد, امام(علیه السلام)دست 

هاي خود را به دعا بلند کرد و به پیشگاه الهی عرض کرد: ۲ 

۱ لت یقتی فی کل کزب, و آئت رجائی فی کل شَدّة ورأنت لپ فی 
تزل بی یِقَا و عُدهء کم من هم یتضعف فیه الفواد تقل فیه الحیلَهُ 

و تخدل قبهالشدیق و تطلمث فب الاو رنه یی و شوه لک 2 

منی الیک, عَمَنْ سواک. ففَرّجِته جتة علی و كَسْمْتة, قائت ولمٌ کل نققة و 

قا ع لح ی 20 : خداوندا! تو تکیه گاه من در هر انذوه, 

و امید من در هر شدذّت و ناراحتی هستی, و تو در هر مشکلی که برای من 

پیش آید. پشت و پناه منی, چه بسا اندوهی که قلب, 

در آن اندک و دوست در آن خوار می شد و دشمن شماتت می کرد و من 

همه آنها را به پیشگاه تو آوردم و شکوه نمودم, تا از همگان بریده و تنها به 

تو رو آورده باشم و تو مرا از آن گرفتاریها نجات بخشیدی, تو ول هر 

نعمت, و صاحب هر کار نیک و خیر و منتهای 

پاورقی 

1 . امالی شیخ صدوق, مجلس 30 و بحارالانوار. ج 44 ص 317-316. 
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هر مقصودی».(1) ۱ 

جالب این که امام(علیه السلام) در این مناجات در ان روز بحرانی و 

خطرناک تقاضای خاضی از خداوند نمی کند: چرا که می داند شاهد مقصود 

یعنی شهادت را در آغوش خواهد کشید و درسی پایدار برای همه انسانها تا 

دامنه قیامت از خود به یادگار می گذارد. 

او فقط اعتماد کامل و توکل خود را به لطف بی پایان پروردگار ابراز می 


دارد. 


0 خی شید خاش 


پس از آن امام(علیه السلام) برابر سیاه دشمن آمذ در حالی که به صفوف 
سیل اسای انان و عمربن سعد _ که میان اشراف کوفه ایستاده بود - می 


لح ای خلی ایا قعجلها در قاء و زوال مَتصر 19 بأقلها حالا بَعد 
حال, قالمفزوز من له و السْقی ة من فنتته ,فلا فلکم هده الدئیا, قانها 
رجاء من رکن اتمه و تخت طعع من طمع فبهاء و راک قد ات 
اه خر قد سل اه فه تک و غرمن بوخ الم تقو اج 
يم نِفمَتةٌ 1 ُبكمْ رَحمتة, فنعم مّ الب ربناء؛ بنتس العبد, أنتَم, اقفر 
بالطاعءة, و امک بالرَشُول مَحَمّد (صلی الله علیه وآله) ثم اف و تم ٍلی 
درلبه, و ,عثرته تریذون قلَهْمْ. لقد استخود عَلَیِکَم استطان قانساکم 
دکرالله العظیم. تالم و ما ترپدون. |ئا له و | له راجفون. هوْلاء موم 
کقروا بَعد ايمانهم فبعدا لِلقَوّم الظالمین». 

| را آفرید و آن را؛ خانه فنا و زوال 
قرار داد. که همواره اهلش را از حالی به حال دیگر درآورد, فریب خورده 
کسی است که دنیا او 

پاورقی 

1 . ارشاد شیخ مفید. ص 488-447 : تاریخ طبری, ج 4 ص 321 (با 
مختصر تفاوت) و بحارالانوار, ۳ 9 ص‌ 4 
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را فریب دهد و نگون بخت کسی است که دنیا او را مفتون خود کند 
(مراقب باشید!) این دنیا شما را نفریبد. که دنیا امید هر کسی را که به او 
دل بیندد, قطع می کند و طمع آزمندان به خود را می خشکاند, شما را می 
ار و را 
کریمانه اش از شما برتافته و عذابش را بر شما نازل کرده و رحمتش را 
از شما دریغ داشته است. 

خدای ما چه پروردگار خوبی است و شما چه بندگان بدی هستید (به ظاهر) 
اقرار به طاعت او کرده و به پیامبرش محمد(صلی الله علیه واآله) ایمان 
آورده اید. ولی برای قتل و کشتن فرزندان و ذژیه اش هجوم آوردید! به 
ی و ی ی ی 
گردیم. اینان جماعتی هستند که بعد از ایمان, کافر شدند. دور باد رحمت 
پروردگار از ستمگران». 

دون هام رین تفه رواب ترا کوفه کرو و کت وای بر شما! 


۳ 


با اه کلم من کنید؟( یه خدا س‌کندا این فرز ند همان بدري است که اکر 
یک روز هم به سخنش ادامه می داد از گفتن باز نمی ماند. پس پاسخش 
را بگویید. در این هنگام, اهاز واه و گفت: ای حسین! اينها چیست که 
امام(علیه السلام) فرمود: 

«اتقوا ال رک و لا تفتلونی, قاَِه لا تجل کم قتلی ولا التهاک خژفتی 
قاْی این بت تبتکق و جنیی حدیجة رَوجة تبتگق, لَعَلْهٌ قَ9 باه 2 قوَل 
اس اه ای ال اعدا تست موست ار 
کشتن من بردارید, زیرا کشتن من و هتک حرمت من, جایز نیست. من 
فرزند دختر پیامبر شما هستم و جدّه من خدیجه. همسر پیغمبر شماست, 
وشاید این سخن پیامبر به شما رسیده باشد که فرمود: «حسن و 
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حسین, دو آقای جوانان اهل بهشتند».(1) 


1 توجّه به حقوق مردم حتّی در روز عاشورا 

عاشورا) + به من و 

«ناد أَنْ لا بقل معی رَجْلْ عَلیّه دین 4 و تاد ها قم الشول۳ قالی سَمعث 

سول الله(ضلی الله علبه. واله اتقو ل :عن مات: 5 اد من اه 
یوم القيامة : (میان همه پارانم) اعلام کن 

کر ی بر ففتی اره ان هو را که مان وسال 

خوازضی. اد عاه واله) شش فر مود فقو کس ار ارو م نی ره 

ذِمّه داشته باشد, از حسنات وی در فردای قیامت برداشته می شود». 

در نقل دیگری امده است که عمیر انصاری گفت: امام(علیه السلام) به من 

فرمود: 

«ناد فی الّاس آأنْ لابْایلنَ معی رَجْل علیّه دین, ال له کل ی 

و عَلیّه دیْنْ لا یدغ له وفاء الا لا سا 

بدهکار است در رکاب 

من پیکار نکند, زیرا هر کس از دنیا برود در حالی که دینی بر عهده اش 

باشد که چاره ای برای آن نکرده باشد کر فتار دوزخ فین شنود»: 

مردی برخاست و گفت: همسرم پذیرفت که از طرف من بپردازد. 

امام(علیه السلام) پاسخ داد: 

«و ما کفالة امرأة, هل ۳۳7 اقراه کفالت آن زن جه فایده ای دارد؟ 

آبا آه قدرت زارد یو کند؟2(۰۷۱) 

راستی عجیب است که انسانی در بحرانی ترین شرایط, حثّی به بدهکاری 


های 

پاورقی 
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2 . احقاق الحق, ج 19, ص 429. 
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اصحاب و پاران خود به مردم توجّه داشته باشد و راضی نشود بدهکاران 
همراه او پیکار کنند و شهید شوند : مبادا حقوق مردم از دست برود. 

اين برنامه را با کار کسانی مقایسه کنید که سراسر زندگی انها انباشته از 
حرام و حقوق مردم بوده و کمترین اهمیتی برای ان قائل نبودند, اصلا 
چیزی را به نام «حق الناس» باور نداشتند!! 


72 ِ ننجازند کی در صبع عاشورا 


امام(علیه السلام) ,در صبح روز عاشورا پس از حمد و ثنای الهی ِِِ 1 
«عباةالله! الوا ال و کوئوا هن اللیا علی حدّر, قانّ الذنا لو بت لاحد َو 
0 ۳ کاتت الالبياء أَحوٌ بالبَقاء و أولی بالتضی, و آَضی 
عَیْر آأنّ ال تهالی حَلَق الکئیا للبلا و حلق املها ِلْقناء قجدیذها بال, و 
تعیفه مَطمجل, و سژوژها که و العرل بلق و الا فلعة ة ۳ 
ن حیر اراد التموی. قالَفوا ال عکة عون ۷ 
3 ند کازه خدا! تقوای الهی پیشه کنید و از دنیا دوری نمایید. اگر دنیا 
برای کسی می ماند و یا کسی در آن 9 پیامبران به بقا شایسته تر 
بودند (چرا که انان ) به جلب رضایت؛ سزاوارتر و به قضای الهی خشنودتر 
بودند و حال آنکه خداوند دنیا را برای آزعایتنن و امتحان و اهل 1 را برای 
فنا و زوال آفریده است. تازه های آن کهنه می شود و لعمت هایش نابود 
قف: کردد. ۵ شادمانی آن. آمبخته. با عم انست.: چرا که صفحه دنیا منزلی 
است ناپایدار و خانه ای است که به ناچار باید از آن رخت بر بست. پس 
توشه راه بردارید و بهترین ره توشه, تقواست.؛ تقوای الهی پيشه کنید تا 
رستگار شوید».(1) 
پاورقی 
1 .ارگ این اگم 18 رصن 21 
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از آنجا که سرچشمه همه گناهان و جنایات حبّ دنیا, حب جاه و مقام و مال 
و ثروت و شهوات است. امام(علیه السلام) برای بیدار ساختن مخاطبان 
سعی می کند با هشدارهای مکزر دلباختگی در برابر زر و زینت دنیا را از 
دلها بیرون کند, شاید در طریق صحیح گام بردارند و پیش از آن که فرصتها 
از دست برود به خود آیند, به یقین یاران با وفای او از اين نظر ساخته شده 
بودند ولی افسوس که دشمنان چنان مست شهوات بودند که این گفتارهای 
انسان ساز آنها را سندان یکرت 


73 خطابه شورانگیز امام ( (علیه السلام) , به هنگام صف آر ان دشمن 


هنگامی که سیاه دشمن آماده حمله شد, امام حسین ( علیه السلام) مرکب 
ی و وت وت به طوری که همگی 
صدای آن حضرت را می شنیدند, فرمو 

«آیا الا سن! اسْمَغُوا قوّلی, و لا عکلونی علی أَعطکُم یم لحم عم 
جبی ی آغتذر الَیکمٌ من مَفدمی عَلَيْكَم, ان قیلیْمُ غذری و صَدْفتم قولی ؟ 
اعمیتفونی الضف. کم پذلک أسْعد و لغ بکن کم علی یل و ان 
تقیلوا ثی اعد و لمْ تقطوا اللسّت و من فسِکم هن ای مردم! سعن 
انا | 
شما در میان بگذارم. اگر سخنم را پذیرفته و گفتارم را تصدیق کردید و 
انصاف دادید. سعادتمند خواهید شد و اگر عذرم را نیذیرفته و از مسیر 
عدل و انصاف کناره گرفتید, (هر کاری از دستتان ساخته است انجام 
دهید)». 

سپین این آیات را که اتمام حجت در برابر قوم لجوجش جش بود تلاوت فرمود:_ 
«(قَأجْمفوا هرک وشرکاءکم 2 لا یکن مرک عَلیِکم عُقَة نم افضوا ات ولا 


اصا ِ 
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تنظژونی) ر سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند, (تمام جوانب کارتان را 
بنگرید) سپس مهلتم ندهیدک 1(۰) 


«(ِنّ ولیی اللة الذی ترّلِ الْکتابِ وَهوٍ بتولی الطّالچین) : ولی و سرپرست 
من خدایی است که قرآن را نازل کرده و او ولایت و سرپرستی همه 
صالحان را برعهده دارد».(2) 

خواهران و دختران امام با شنیدن این سخنان, گریستند و صدایشان به 
زاری برخاست. امام برادرش عباس و فرزندش علی اکبر[(علیه السلام) را 
بم سوی آنان فرستاد و فرمود: ٍ ٍ ۱ 
«أَسَکتامُنَ قلعقری لین باون : آنان را آرام کنید. به جانم سوگند! 
پس از این بسیار خواهند گریست» 

چون آنها ساکب-شدنده حمد و تناق آلهی ربا آفزد و خوا را بة عظمت با 
کرد و بر پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) و فرشتگان خدا و 
پیامبران الهی درود فرستاد. چنان با شیوایی و فصاحت سخن گفت که 
راوی می گوید: به خدا سو گند! سخنی با این زیبایی, نه پیش از آن و نه 
دا راز کسن ریک 

امام(علیه السلام) در ادامه خود فرمو ۰ . 

«امّا : کی اس وی نها مق انا ۶۰ ازجعوا ال تشک و غانت‌ها: 


1 | اقول, و و لح قولّه ما تعقاث کذباً فذ علقث 

: سَلتفوة عن لک أَحْبَرکَم, سَلوا جایر بُن 
۱ با سعید آلخذری, او سَهّل بُن سَعد السشاعدی, أوّ ید 
بن آژقم. آو آتس بُنَ مالک, ُحْبرکَمْ أَهُمْ سَمعوا هذه الْمَقالِةَ من سول 
اله(صلی الله علیه وآله) لی و لاخی, آقما فی هذا حاجرٌ لَکَمْ عَنْ سَفکِ 


» ای مردمصفحه نسب مرا بررسی کنید و ببینید من کیستم؟ و به خود آیید 
و نفس خود را مورد خطاب و سرزنش قرار دهید. ایا کشتن من و هتک 
ایا من پسر دختر پیامبر شما و فرزند جانشین و پسر عموی او نیستم؟ 
همان کسی که قبل از همه, ایمان آورد و رسول خدا را : به آنچه از جانب 
خدای آورده بود تصدیق کرد؟! 

آیا حمزه سیّد الشهدا عموی پدرم نیست! و آیا جعفر طیا ر که با دو بال در 
بهشت پرواز می کند عموی من نیست؟ آیا شما نمی دانید که رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) درباره من و برادرم فرمود: «اين دو سرور 
جوانان اهل بهشتند؟». 

اگر سخنان حة" مرا تصدیق کنید به نفع شماست., به خدا سوگند! از زمانی 
که دانستم خداوند نسبت به دروغگویان خشم می گیرد, و دروغ پردازان 
زیان خواهند دید, هرگز آهنگ دروغ نکرده ام و اگر کلام مرا باور نکردید, در 
میان شما افرادی هستند که اگر از آنها بیرسید. به شما خبر خواهند داد. از 
جابربن عبدالله انصاری و ابوسعید خدری و سهل بن سعد ساعدی و زید بن 
ارقم و انس بن مالک بپرسید. انان 
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به شما خبر خواهند داد که خودشان این سخن را از پیامبر خدا شنیده اند 
که آن را در حق" من و برادرم فرموده است. آيا این گواهی ها سبب نمی 


شود که دست از قتل من بردارید؟». 
در اینجا شمر بن ذی الجوشن گفت: او تنها خداوند را به زبان می پرستد 
اگر بداند که چه می گوید, (و سخنانش نامفهوم است). 

حبیب بن مظاهر در پاسخ گفت: به خدا سوگند! من تو را می بینم که خدا 
را به هفتاد زبان (آمیخته با انواع شک و تردیدها و ضدٌ و نقیض ها) پرستش 
می کنی! و من گواهی می دهم که تو راست می گویی : نمی فهمی که 
امام چه می گوید!! خداوند بر دل تو مُهر زده است. 

سپس امام(علیه السلام) چنین ادامه داد: , م 

«فانْ کم فی شک من هدا العوله اون اتراماانی ات ی ۱ 
والله ما تن العشرق یت ی ی 
نا ان بت تیم خاظ 

آ خر ون اتطلتونی بقتیل ملکم فتأند؛ اال ای داش ند 
چراحة؟». 

ها کرنه ان خن شین دزی ابا ان هم ی دا رنه کمن خر 
پیامبری ‏ در میان شما و غیر شما ‏ جز من نیست. 

تفن ید آبا کشی زرا ازشها کته ام ان مر وهای ودرا مت 
طلیت: ابا مالی وا آز شا رده ام فا کی زا محزوح شاه ام کد 
قصاص آن را از من مطالبه می کنید؟!». 

سکوت سنگینی بر سپاه دشمن سایه انداخته بود و کسی سخن نمی گفت. 
آنگاه امام(علیه السلام) فریاد برآورد و فرمود: 
«با شیر نن ریعی: وبا نخان بن آیخرر و با فیس بن ااشعت وبا بزته 


بن 
الحارت. ألَم 
صفحه 426 , 
توا الت: «آن قَو آيتعت الشماز و أَحضَةّ الَجناث, و طَقّت الجمام و تما 
دم علی لد تک مطل فاقبل 15 ی ای حچار بن ابجر! 


ای ی تن چا رت ۱ اه ننوشتید که درختان ما ثمر داده 
است و باغها سرسبز شده و چاه ها پراب گشته و تو در سرزمینی پا می 
گذاری که لشکری اراسته و انبوه در خدمت تو است.؛ یس به سوی ما 
بیاا». 
آنان در پاسخ گفتند: ما چنین نامه ای ننوشتیم! 
امام فرمود: : ۱ 

رال ی خالله لقه لیم شام آللها اری هه خدا نش کید افیا 
ِ ناد را نوشتید». 
سپس افزود: ۱ و ۲ 


«اممَا الناس ۱ از کرهتَمُو هنمونی قدَعّونی تصرف نکم الی اش من الا ض! ۱ 

۳۹/7( به این دیار ناخشتودید, پبسن.ها را رها کنید تا به 

سرزمین امنی برویم؟. 

قیس بن اشعت گفت: آپا نمی خواهی زیر پرچم پسر عمویت (یزید) 

دزاین! چرا که به آنچه که دوست داری می رسی و از آنان بدی نخواهی 

دید! 

ایام حسی (علیه السلام) فر مود: 

«أئثت آخو آخیک محّد بن الاشعثصفحه رید آن یَطلبک بئو هاشم با 

دم فسلم بن عقیل؟! لا واللّه لا َعَطیهم ییّدی اعطاء الدْلی, 9 

العبید! : تو تراد 

همان برادری (تو همانند برادرت محمّد بن اشعت هستی که مسلم را در 

و ۱ ۳ بیشتر از خونبهای مسلم 

بن عقیل را از تو طلب کنند؟ نه! به خدا سوگند دستم را همانند افراد ذلیل 

و پیست در دست آنان نخواهم گذاشت ومانند بردگان نیز تسلیم نخواهم 

شد. (یا فرار نخواهم کرد)». 

آنگاه ادامه داد: 
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«عبادالله! : ای بندگان خدا!» «(و أَعُودٌ برَبی وربکُم آن ترجْمُونِ): من به 

پروردگار خود و پروردگا شما پناه می و با این که مرا منهم کنید».(1) و 
نیز افزود: «(أَعُود بربی ورَبکمْ من کل فتکیّر لا یمن یوم الجساپ) : من به 

پروردگارم و پروردگار شما با می برم از هر متکبُری که به روز حساب 

ایمان نمی آورد» 2(۰) 

آنگاه مرکب خود را خواباند و به «عفیة بنر سمعان» فرمودٍ ۳ زانوان 

فر کت را ببندد: (اشاره به این که فرن. اغاة کر جنک نیشتم) و.انان هنک خفله 

کردند.(3) 

این رساترین و گویاترین اتمام حجت امام (علیه السلام) در روز عاشورا بود 

که همه گفتنی ها را گفت, تا در تاریخ ثبت گردد و به گوش همگان برسد. 

امام(علیه السلام) با اين خطبه غرّا نقاب مکر و فریب را از چهره بنی اميّه 

کنار زد و مسلمانان را به خطرات جذّی حکومت این ستمگران بی ایمان و 

بی رحم آشنا ساخت. ۳ 

امام(علیه السلام) با اين خطبه ثابت کرد که آنها آگاهانه تنها یادگار و فرزند 

پیامبر خود را می کشند, بی آن که کوچکترین خطایی از او سرزده باشد و 

به این طریق, توخش و بی ایمانی خود را ثابت کردند. 

امام(علیه السلام) با این که پیشنهاد امان در صورت تسلیم به او داده شد, 

ولی هرگز ننگ تسلیم در برابر ظالمان را نپذیرفت, و سر در برابر 

خودکامگان بی ایمان فرود نیاورد. شهادت را بر همه چیز ترجیح داد و 


آگاهانه بهای این آزادگی را پرداخت. تا پیشوای آزادگان جهان باشد, و 
سرمشقی برای همه ملتهای دربند. 

_  یقرواپ‎ 

1 . دخان, آیه 20. ۱ ۱ 

2 . با استفاده از سوره غافر, ایه 27. در سوره غافر به جای أَعوذ, «اتی 
عْذْتْ» آمده است. 

3 . تاریخ طبری, ج 4 ص 323-322 : ارشاد شیخ مفید. ص 450-448 و 
بحارالانوار, ج 45, ص 7-6 (با مقداری تفاوت). 
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4 خطبه حماسی امام (علیه السلام) در برابر سپاه دشمن 


«عمر بن سعد» سپاه خود را برای جنگ با امام حسین(علیه السلام) 
اراست و پرچم ها را در جای خود برافراشت. و امام نیز سپاه خود را به 
میمنه و میسره و قلب؛ نظام بخشید. سپاه ابن سعد از هر طرف بر امام 
حسین(علیه السلام) احاطه کردند و حلقه محاصره را بر آن حضرت و 
پارانش تنگ کردند. 

امام (علیه السلام) در برابر سپاه کوفه ۳ خواست که ساکت 
شوند, ولی آنان پذیرفتند!! امام به انها فرمو 

«ویْلْکَمّ ما عَلیْکم آن تلصئو موا الم قَتَسُمَعُو قوا ولی, و اما آ؟ عُوکُمْ الی سیبل 
الرَشاد. قَمَن آطاعنی کان من المَرُشدین, و من عصانی کان ۳ 
و کلکمٌ عاص لاقری عَْر ششتمع لِقَوّلی, ق اخزت نکم من العرام م و 
ملِنت * بطونکخ ین الحرام. قطیغ ال علی فلوم یلک آلا تنصئون, لا 
تَسُمعون ؟». 

«وای بر شما! چرا ساکت نمی شوید تا سخنان مرا گوش کنید؟! من شما 
را به راه راست دعوت می کنم, هر کس از من پیروی کند به راه راست 
هدایت می شود, و هر کس از من نافرمانی کند هلاک خواهد شد. 

شما از دستور من سرپیچی می کنید و به سخنانم گوش فرا نمی دهید, چرا 
که هدایای شما (جوایزی که برای کشتن من گرفتید) تنها از راه حرام بوده 
و شکم هایتان از حرام پر شده است. و خداوند بر دلهای شما مهر زده 
است. وای بر شما! آیا ساکت نمی شوید؟ آیا به سخنانم گوش فرا نمی 
دهید؟». 

در اینجا اصحاب عمر سعد یکدیگر را سرزنش کرده و گفتند: گوش فرا 
دهید! پس از سکوت آنها, امام فر مود: 

«یبّا کم یا الجَماعَهُ و ترَحاء آقحین اسْتَضرَحْتْمُونا والهین مُتحیرین 
قأضرخناک مَوَدین مُستعذین. سللتْم عَلیْنا سَیْفاً فی رقایناء 1 
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الکتاب, و مطفیء السَتن, 1 قتة لاد الائبیاء و مبیری, علرة الاقصیاء و 
تا ار با لنشت: ۰۶ 5 موّذی الَمْوْمنین, ۰ 5 ضراخ امه الخشتهر تن آلذیت 
جَعلوا الفران عضین پ ر, 

و انم اب حَرب و اشياعة تَعْتَمدُون, 5 تخد لو أجَلّ! و ال الحدْل 
فیک مَقَروف, و شجت عَلیّه عُرُوفْكَم, و تَوارتثة أَضُولكَم و فووخکق. و تبیّت 


3 ‌ 


01 ج و ر م2 ی و ۹ ی 3 
علیه قلوبکم و غشیتث صَدور کم اختت شمء ستخا للتاصب و ال 


کر" 


1 وت ۲ 0 
لیاصب, آلا لت ال علی التاکنین الذین یلفْضون الما تقد توکیدهاء و ق؟ 
او ارو ]0ج هو ح. 172 و ۶ 9 
عم له عم کفیلا قائثغ و اه هم ی 

٩1 1‏ + ۳ ین 2 9 بر یج 9 اب اه ار 9ب . م2 ۴ ی سم 0 ِ 
الا | اب الذعی ود رکز بین انتتین. بین القنلاة و الذلة, 9 هر كت ما 


5 


دنبة آبی اللة زلک و رَسولة, ق جذود طابث. و حَجَور طهْرّتُ. و توف 
۲ ۳۳3 9 ِ ِ ۳ ۳ ِ 
حمتک و توس یب لایر طاعة اللنام قلی عصارع الکرام. الا قد أَغدَرّث 
2 
ب۲؛ 


و رن آلا ای زاچف بهزو الأْسَرَة علی قَلْة العتاد, و حدَلْة الأْصحاب». 
دا ما مات و ارو هم کی سر ها بای ابا ها انش ق 
0 ۳20 برای فریاد رسی به سوی 
شما شتافتیم و به پاری تان برخاستیم, روا بود شمشیری را که برای دفاع 
از :ها ته :دنت گر فته بویید به. رف ماءیکشید؟ و آتش. فتنه. ان که :دشهن 
شما و ما فراهم ساخته بود بر ضد ما 
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شعلهور سازید؟! یک پارچه بر ضد دوستانتان و به پاری دشمنانتان 
برخاستید. بی آن که آنان در میان شما به عدل رفتار کرده باشند و آرزویی 
از شما برآورده سازند به جز اندک مال حرام و زندگی پستی که بدان طمع 
دارید و بی آن که از ما گناهی سرزده باشد, یا سخن ناروایی گفته باشیم؟ 
پس وای بر شما! که از ما روی بر تافته و از یاری ما سر باز زدید. آنگاه 
که شمشیرها در نیام و دلها آرام, و فکرها بی تشویش بود, شما آتش فتنه 
را آماده ساختید و مانند مور و ملخ از هر سو به جانب ما روی او فد و 
بسان پروانه ها از هر سو هجوم آوردید. پس رویتان زشت باد! شمایید 
همان طاغوت های این امت. و بازماندگان احزاب, و رها کنندگان کتاب و 
پیروان شیطان و گروه گناهکاران و تحریف کنندگان کتاب خدا و خاموش 
کنندگان سّت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و کشندگان فرزندان انبیا و نابود 
کنندگان کترت اوصیا و ملحق کنندگان ناپاکان به صاحبان نسبهای پاک و 
آزار دهند مان مومنان و فریاد رسان ز هبوان اشنم احر که:فران .را بازه‌بازه 
دند. 
کر 
شما به پسر حرب (معاویه) و پیروانش تکیه می کنید و دست از یاری ما بر 
مت ذازند ازی:به دا سوگند! که این پیمان شکنی خوی دیرینه شماست 
و ريشه های وجود شما بر آن استوار گشته و شاخه های شما از آن رشد 
یافته و دلهای شما بر آن روییده 0[ است. 


شما برای باغبان خود پلیدترین نهال. ولی برای تجاوزکاران غاصب. لقمه 
ای گوارا و لذیذید! لعنت خدا بر پیمان شکنانی که میثاق های محکم خود را 
شکستند. شما خدا را ضامن پیمانهای خود قرارداده بودید, به خدا سوگند 
شما همان پیمان شکنان هستید!». 

هان بهوش باشید! که این (یزید) ناپاک زاده, فرزند ناپاک زاده مرا در میان 
دو انتخاب قرار داده است: کشته شدن يا قبول ذلت و چقدر دور است که 
ما تن به ذلت 
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دهیم.(1) خداوند و پیامبر او هرگز برای ماذلت و زبونی نمی پسندند و 
نیاکان پاک سرشت و دامن های پاکی که ما را پرورانده اند و بزرگ مردان 
غیرتمند و انسان های با شرافت این را از ما نمی پذيرند. هرگز! ما هیچگاه 
فرمانبرداری فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجیح نخواهیم داد. بدانید 
من با شما اتمام حجّت کردم و شما را از عاقبت کارتان بیم دادم. به هوش 
باشید! من با همین خاندان و یاران اندک و آمادگی کم, با شما پیکار می 
کنم (واماده شهادتم!). 

آنگاه این اشعار را خواند: 

فان هزم فهرامُون قدما 


جنایانا ۲ و 2 

«اگر ما در جچنگ, دشمن را درهم بشکنیم, این شیوه دیرین ما است و اک 
(به ظاهر) شکست بخوریم, باز هم شکست از ما نیست (و در حقیقت 
دشمنان ما شکست خورده اند). ترس زیبنده ما نیست ولی اینک دولت و 
حکومت دیگران با کشتن ما هموار گشته است». 

(آنگاه ادامه داد که 

«آما ال لا تون تفدها الا کرت ما رک اللْفْرین. علی نذوژ یک دور 
الرحي, عَهذ عَهدة ال آبی عَن جَدّی, قَاجْمَغُوا َمُرَکَمٌ و شرَکاءکمْ فکیدونی 


. در کتاب اجتجاج (ج 2, ص 99) به اين تعبیر آمدو است : «قد ترکنی 
ی 5 الدلة و هیهات له ذلک متّی! هیهات ما الذلْ». 
3 . هود, آبه 56. 
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نتم لی ع لاولبائی و لاهل بیّتی و آشیاعی مِلْهُمْ, قاَهُمْ عَرّونا و کذبُونا و 
حدلونء 5 آنت رما علیک توفلنا و النک آنننا و الک الصیژه. 

/ از ز من چندان باقی ۳۹ ح مگر به مقدار ۰ 
بر مرکب خود سوار شود. روزگار جون سنگ آسیا بر شما بگردد (و شما 
به کیقر گوداشان برساند): ۳ ِِ 
خوا ضلت للم عم وا ان مهن رادم است. 
پس فکر خویش و همراهان خود را جمع کنید و همگی با من پیکار کنید و 
مهلتم ندهید, که من بر خدا که پروردگار من و شما است توکل کرده ام «و 
هیچ جنبنده ای نیست گر این که زمام امورش به دست خداست. 
پروردگارم بر راهی راست است». 
خداوندا! باران را از آنان دریغ دار, و سال های قحطی, بسان خشکسالی 
زمان پوس بر آنان‌یجه آوووان:فور ند تفیفه (عتاع) ,را آنها مسلط 
ساز تا جام زهر ذلّت و حقارت را بر کامشان فرو ریزد و کسی را در 
ما را را تا ار 
قتلی و در برابر هر ضربه ای که زده اند, به ضربه ای گرفتار شوند و انتقام 
خون من و دوستان و اهل بیتم را از اینها بگیرد. چرا که اینها به ما نیرنگ 
زدند و ما را تکذیب کرده و بی یاور گذاردند. 
خدایا! تویی پروردگار ماء بر تو توگل کرده و به سوی تو بازگشت می 
نماییم که بازگشت همه به سوی توست؟. 
سپس امام(علیه السلام) فرمود: 
«ایق عفد برد آوعُوا لی عُمَرّا : عمر بن سعد کجاست؟ او را نزد من 
بخوانید!». 
عمر سعد را در حالی که راضی به این ملاقات نبود, فرا خواندند. 
امام (علیه السلام) 4 فرمود: ۳ 
«یا غْمَر نت تفثلیی؟ ترْعَمْ آن بُوَلْیک الدعم اب الدعی بلاد الو؛ و جُرجان, 
وال لا 
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متا بذلک آبدا, عَهّداً چَعَهُودا, فاصَتَع ما نت صانع», قانک لا تفرخ بعدی بذئبا 
و لا ره و لَکأئی 0 قَضیة قد نلصتب بالكوقة, را الان و 
دوه عرضا هم با کم تومی خواهی مرا ی 
فرزند ناپاک (ابن زیاد) حکومت ری و گرگان را به تو می بخشد؟ به خدا 
سوگند که هرگز طعم خوش آن روز را نخواهی چشید. این پیمانی است 
(الهی) غیر قابل تغییر, هر چه از دستت برآید انجام ده, که پس از من نه 
از ونیا رنه در آخرت شادمان نخواهی شد, گویی می بینم سر تو را در 
کوفه بر «نی» افراشته و کودکان آن را هدف قرار می دهند و به آن سنگ 


می زنند!».(1) 

آنها که به نهج البلاغه علی(علیه السلام) آشنا هستند می دانند, کار 
امام(علیه السلام) و برنامه او مانند پدرش علی(علیه السلام) روشنگری و 
بیدارسازی بود, و از طرق مختلف این هدف الهی را دنبال می کرد تا 
نسبت به انها که اندک امیدی به هدایتشان هست, اتمام حجّت شود. 

گاه از طریق تنشویق و بشارت؛ گاه از طریق عواطف انسانی, گاه به 
وسیله اعتقادات دینی و مذهبی, و گاه از طریق انذار 9 تهدید به عذاب 
های الهی, این هدف را پی گیری می کرد. ولی افسوس آن گروه ستمگر و 
خیره .رم کمتربن لیافت. هدایت: را نداشتند و در حرداب دیباپزستی. ان 
چنان غوطهور بودند, که به گمان ان تفت یر ات هی دفید نها 

تمام قرائن و شواهد نشان می دهد که امام(علیه السلام) و یارانش کاملا 
از شهادت خود خبر داشتند, و کمترین ترسی از این نظر به خود راه نمی 
دادند. 

آنها مرگ شرافتمندانه را در زیر ضربات تیر و خنجر و شمشیر, بر زندگی 
توام با ذلت در سایه کاخ های پر شکوه ترجیح داده بودند, و در هیچ یک از 
این کلمات 

پاورقی 

مقتل الحسین خوارزمی, ۳ 2 ص‌ 8-6 و بحارالانوار, ۳ دک ص‌ 100-8. 
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کمترین تردیدی دیده نمی شود : چون می دانستند اين مرگ مایه حیات 
جاویدان و مایه حیات جامعه اسلامی و بیداری آنها و نجات اسلام از چنگال 
احزاب خاهلی و منافقان. انشت/ کواوا باد بر آنفاد خوارا تاه هنیا لیم نم 
هنیا لهُمّ. 


فغفراش کتقیان فر معا حفطظی ای اسان اطلره اسان 


امام(علیه السلام) در مقابل لشکر در حالی که بر شمشیر خود تکیه داده 
بود با صدای بلند فرمود: 

شا وا دا تس کید ابا هرا من ای 

گفتند: آری, تو فرزند و سبط رسول خدایی. 

«َیش دک اللّد! هل تْلْمُونَ أَنْ جدّی رَسول الاخ(ضلی الله غلیه والن ۰ 
شما را به خدا| سوگند! آپا می دانید جذم رسول خداست ؟». 

- آری 

داز الاخاظ من ان آیی‌ علت و انس ظالب(علیه المیلام )۶ یا 
را به-خدا! ابا می دانید بدرم علی, بن ابیطالب است؟». 

- آری 

«س کم الا عل تقلَمون ان ی فاطعَة 5 الرهراء(عل السلام) بتث 
مد ای (صای الله علیه وآله)؟ : شما را به خدا! آیا می 7 
مادرم فاطمه دختر پیامبر است ؟». 

- آری 

«الش تم ال هل تَعْلَمون ن جَدّتی خَديجَءة بلّتِ وید ول نُساء هذو 
الا اسلاما؟ : شما را به خدا سوگند! آیا. فت: دانید جده ام, خدیجه دختر 
خویلد, اولین زن مسلمان این افّت است؟». 
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- آری 

«اسکم الل! هل تعلمون ان حمْرَة سید السٌهداء عَضٌ ٩‏ شماأ را به 

خدا سوگند! آیا می دانید حمزه سید الشهدا, عموی پدر من است ؟». 

- آری 

«لسوکم الله! هل تقلفون أن جفقر الطیْا فی الحَتَة عمّی؟ : شما را به 

خدا! آپا می دانید جعفر طیار عموی من است ؟». 

- اری. 

سپس امام بعد از گرفتن این اقرارها و اقرارهای دیگر فرمود: «قبمَ 

تستجلون دمی: پس چرا و به چه دلیل ریختن خونم را مباح 
ید؟!...». 

ا ی ما تمام اینها را می دانیم. ولی 

دست از تو بر نخواهیم کشید تا با تشنگی جان دهی!...(1) ۱ 

امام(علیه السلام) با شواهد زیادی که در بحث های گذشته امد به خوبی 

می دانست, راهی جز شهادت فی سبیل الله در پیش ندارد. 


سختی به افکار عمومی دهد, و اين امر میسٌر نبود مگر اين که از تمام 
جهات اتمام حجت و تبیین موقعیت شود , مبادا فر دا بعضی ادعا کنند 
لشکریان یزید امام(علیه السلام) را به خوبی نشناخته بودند و به گمان این 
تب 

امام(علیه السلام) تمام اين بهانه ها را با خطبه های مختلف و مکثر خود از 
آنان کردفت ود وشوانی آنها-را خر اریغ اسلام وبضر بت تبته کرد 
پاورقی 

امالی صدوق, ص <13 و بحارالانوار, ج 44 ص 8 (با مختصر 


6 - سخنان امام (علیه السلام) به اصحاب بزرگوارش 


طبق روایتی از امام باقر(علیه ی امام(علیه السلام) قبل 

شهادتش به اصحاب خویش رو کرد و فرمو 

«انَ رسول له قال لی: «انک ستساق ی العراق و هی ص ق الْتقی 

ها السین أَوَصیاهٌ التَبیینَ و هی ارص ‏ «عَّوراء» 5 اک تست سْتَسْهَذ بها 
و شتَطذ ققک جماعه وم آسحایک لا بَجدْون الم مس الکدید و تلی ‏ 

(قلتا با با ۶ وی برد وسلاما عَلی ابراهیم) بکون ا لخن پبرد| سَلاما 

عَلیک و ز پیامبر گرامی(صلی الله علیه واله) به من 

فرمود: «فرزندم! تو به سرزمین عراق کشانده خواهی شد و آن سرزمینی 

است که پیامبران و جانشینان پیامبران دز آن: با یکدیکر دیذاز کردم اند وریه 

آن «عمورا» گفته می شود. تو در آنجا به شهادت خواهی رسید و با تو 

گروهی از یارانت که (از شوق لقای پروردگار) درد ضربات شمشیر و نیزه 

زار احساس نمی کنند, به شهادت, خواهند رسید». 

آنگاه اين آیه را تلاوت کرد: «(فْلتَا با تا 7 تن رد وسلاماً عقلی ابراهیم) : 

گفتیم, ای آتش بر ابراهیم سرد و سلام باش)(1), آن جنگ نیز بر تو و 

پارانت سرد و سلام خواهد بود».(2) 

مقام والای پاران و اصحاب سید الشهدا(علیه السلام) در این چند جمله به 

خوبی نمایان است. آنها چنان فانی در عشق خداوند بودند, که حثّی درد 

ضریات شمشیر و نیزه را بر بدن های خود احساس نمی کردند. 

جای تعجب نیست, هنگامی که در یک عشق مجازی زودگذر زنان مصر 

دست های. خود را بی خبر ببرند و آگاه نشونده این یاکبازان کوی عشق 

الهی و شهادت., نباید 

پاورقی _ 

1 . انبیاء ایه 69. 

2 . بحارالانوار. جح 45, ص 80. 
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زخم تير و خنجر را بر پیکر خود احساس کنند. 

آری! آنها ابراهیموار در انن تفره‌دیان زهان وارن شدند و این انش بر انا 

برد و سلام شد و لذت دیدار محبوب همه چیز را از یاد آنها برد! 


7 - بشتابید ای دلیرمردان! 


تور عاشورا عمر بن سعد 9 بر کمان نهاد و به سوی یاران امام هدف 
گرفت و رها ساخت و گفت: همگی نزد امیر (عبیدالله بن زیاد) گواهی 
د هید اول کسی که به سوی آنان نیر انداخت من بودم ! به دنبال او 
لشکرش سپاه امام را تیریاران کردند. امام ر کلب تیلم به با رانش فرمود: 
«فُومُوا رَجِمَکُمْ ال لی الْمَوّتِ الذی لاب مِثة, قاِنّ هذو السُهام رْسْلّ الوم 
ایک : : خدا رحمتتان کند! تشتابید به سوی هرگی که از آن چازه اق. تینست: 
آين تیرها فرستادگان این جماعت است !». 
پس اصحاب آن حضرت (شجاعانه با دشمن درگیر شدند و) بخشی از روز 
باسار تسا ان که فص اراران ناه هسام تست ای 
نوشیدند, در اين هنگام, امام(علیه السلامادست بر محاسن شریفش 
گذاشت ۱ 
«اسْتةً عَصَبْ اللّه عَلی الهود اد جعَلوا له ولدا. واشتة عَصَث ال عَلی 
اتضارق ۱ حعلوه تالک تایه و ات عفن الله علی المکوس بو 
شین و العمر ژوتف ,و ات گضیه عَصبْة علی قوّم اتققت مهم علي قثل ابّن 
تم آما عالله ا احییم ی شیء ما پریذون علی ألْقی اللة تعالی 5 
آتا محص بت یدمی». 
«غعضب خدآوند آنگاه بر قوم بهود شدّت گرفت که برای او فرزند قائل 
شدند, و بر امّت مسیح آن هنگام غضب خداوند شذت گرفت که او را یکی 
از سه خدا دانستند و بر زرتشتیان وقتی خشمگین شد که به جای خدا, ماه 
و خورشید را پر ستید ند و عضب خداوند اکنون بر این گروه شذت گرفت که 
بر کشتن پسر دختر پیغمبر خود. هما 
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شدند! 
به خدا سوگند! آنچه را (از تسلیم در برا, بل و کین فا کن به دس از من 
می خواهند, اخاست نخواهم کرد, تا آن که آخنترته به خون خویش؛ , خداوند را 
ملاقات کنم!».(1) ۱ 
لحظات حساسی نون گویی اسمان به تماشا نشسته بود و زمین در انتظار: 
تا این صحنه های پر غوغا و فراموش نشدنی را بنگرند, و پیکار شیرمردانی 
را که جز به خدا نمی آندیشندند .و اغوشن خود را برای شهادت ِ- 
توحنفهشاری کففد مه آن هه طسو انار اترت کمن اهر اران آفرنن 


8 آخرین نماز! 


یاران امام(علیه السلام) دلاورانه پیکار می کردند و کف پس از دیگری به 
شرف شهادت نایل می امدند. ابوثمامه صائدی (مردی از یاران ان 
حضرت) عرض کرد: ای اباعبدالله! جانم به فدایت, می بینم ا ین گروه به تو 
نزدیک شده اند. به خدا سوگند! پیش از تو, من باید کشته شوم! ولی 
دوست دارم چون خداوند را ملاقات می کنم, این آخرین نماز را - که 
وقتش رسیده است با تو خوانده باشم. 

اما م (علیه السلام) سر به ,سوی آسمان برداشت و فر مود: 

«رعرت الطّلا جعَلک اللةْ من المَضلین الذاکرین! تعَمٌّ, هذا ول وفتها : 
نماز را به یادآوردی خداوند ۳ از تهاز تاران فراز دهد ار اکنون 
وقت فضیلت نماز است». 

سپس فرمود: 

پاورقی 

1 . لهوف. ص 158 و بحارالانوار. ج 45, ص 12. 
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«سَلَوهم آن یَکْموا عثا خثی تصَلی : از اين گروه بخواهید از ما دست 
بشویند تا نماز گزاریم». 

حصین بن تمیم (یکی از فرماندهان سیاه یزید) فریاد پرآورد که: «نماز شما 
تخوفته: تست تن فا هر تن اکن کفت: اضق هار .مش 
بتداری: که تماز از. ال زسشول خدا پذیرفته نیست: و تماز و پذیر فته. اسفت». 
(1) 

در روایتی دیگر از ابومخنف می خوانیم: امام حسین(علیه السلام) (به جای 
حجاج بن مسروق,: مودذن رسمی ِ اذان گفت و چون از آن فارغ شد, 
فریاد برآورد: 

«یا ویک يا عْمَر بن سعد آتسیت شرایع الأسَلام, آلا تقفت غن الخزب عتن 
تضَلی و تصلون و تعوذ [لی الحژب ز وای بر تو! ای ابن سعد : آیا احکام و 
دستورات اسلامی را 

فراموش کرده ای؟ چرا در اين هنگام دست از جنگ نمی کشی تا نماز به پا 
داریم و شما نیز نماز بخوانيد و آنگاه به تبرد ادامه دهیم ؟»*. 

ابن سعد پاسخی نداد و امام(علیه السلام) ندا داد: «اِسَتَجودّ عَلیّه 
السْیّطانْ : شیطان بر او چیره شده است !2(.»۱) ۲ 

و در روایتی امده است: بعضی از یاران جلو امام ایستادند و سینه را سیر 
کردند و امام اخرین نماز خود را در زیر تیرهای دشمن خواند!(3) 

این نماز تاریخی و بی نظیر, روح نماز را زنده کرد و مفهوم نماز را برای 


راهیان راه حق آشکار ساخت و معلی واقعی عبودیت و پاکبازی در راه 
معبود را نشان داد, و قلم سرخ بر معبودهای خیالی و بت های شیطانی 
دنیاپرستان و بندگان زر و زور کشید. و 

پاورقی 
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اگر امروز ازماخته های بلتد شهزها ضدای تکیر و ادان,بلند اشت به برکت 
آن نماز و آذان است و چه زیباست که در این سال ها؛ دسته جات عزاداری 
به هنگام ظهر عاشورا در هر کوی و برزن و هر مکانی هستند, توقف می 
کنند وتصا بجا یمرن 


9 - درهای بهشت به رویتان گشوده شد! 


فتحامی که امام(علیه السلام) نماز ظهر عاشورا را خواند به یارانش 
خطاب کرد و فرمود: 

«پا اصحابی ان هذه الحلَة چذ فیح آتوابها, 5 اتصلت آنهاژها, و أَیتَعت 
ثماژها, , و ریت ت فضورٌ‌ها, وتات ولدائها و خوژها, و هذا سول له (صلی 
الله علیه وآله) 5 الشهداء الذین یلوا مَعة آابی و أمّی تَوَفَمُونَ فَُومَكَمْ, 
و بتباشژون يكَمْ, و هم مُشتافون الْیْکَمْ, قحاموا عن دین ال و دَبّوا عَن 
حرم سول له( صلی الله علیه واله)». 

«ای بازان من! به راستی این بهشت است که درهای ۳ گشوده شده 
است. نهرهایش به هم پیوسته و میوه هایش رسیده و قصرهایش آراسته, 
ام ار ار شتا که اماه ماس رصن تام 
ی ار ان رن 
اتظار شفا زامن کستد.ه بضشازت اصدن شا را می دهد و.خشتناقی دیدار 
9 از دین خدا حمایت کنید و از حرم رسول خدا| دفاع نمایید». 

سپس امام(علیه السلام) خاندان و زنانش را صدا زد آنان پریشان حال 
بیرون آمدند و به یاران امام(علیه السلام) ندا دادند: 

دا مات ما او ای کووه‌هوسان ما وا تسا ار مدا 
حمایت کنید و از حرم رسول خدا دفاع نمایید و از امام و فرزند دختر 
پیامبرتان ۵ را و ۱ شما را آزمایش کرده 
است و اکنون شما همسایگان ما در جوار جدذ ما زر کواران و محبان ما 
می باشید. پس دفاع کنید, خداوند از ناحیه ما به 
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آنگام ۳ 1 السلام) فرمود: 

«پا الفُرآن! هذه الحلَم قاطلبُوها, و هذه الا قاهربوا منها : ای امّت 
قرآن! این بهشت است. آن را به دست آوز یذ 0 و است. 
از آن بگریزید». ۲ 

یاران امام(علیه السلام) به ندای ان حضرت لبیک گفتند و صدای گرابة 
(شوق) بلند کردند.(1) 

رٍاستی جوشش عشق و عرفان در این لحظات حساسی که امام و پارانش 
آغوش خود را برای شهادت گشوده اند رکفت انگیز است. کلمات و واژه 
ها از شرح و بیان آن عاجز است. ۲ 

امام(علیه السلام) با صراحت خبر از شهادت و پرواز انها به سوی بهشت 
می دهد و یاران گریه شوق سر می دهند و مسرورند. 


این لحظات پرشکوه در تاریخ کربلا برای هميشه ثبت و جاودانی شد و این 
همه ایثار و فداکاری و علم و ایمان و عشق به به عنوان درسی ماندگار در 
پیشانی تاریخ پر افتخار آن بزرگ مردان بای فصو هی در دی رام و 
رسم زندگی شرافتمندانه و مرگ با عرت و عظمت را ترسیم می کند. 

ای کاش جامی از این شراب طهور هم نصیب و بهره ما گردد, و در زمره 
محرومان نباشیم. امین یا رب العالمین. 


0 - خدایا شاهد باش 


حضرت: غلی بن الضسین (غلبه السلای:(غلن آکیر) آولین قرو از شین هاتتم 

بود که آماده نبرد شد. او زیباترین و خوشخوترین مردم بود. سنْ شریف ان 

حضرت را در هنگام 
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شهادت 19 سال پا 19 سال و به روایتی 25 سال نوشته اند. او اولین 

شهید از آل ابی طالب است که روز عاشورا نزد پدر گرامی اش آمد و آذن 

میدان طلبید. امام(علیه السلامابی درنگ به او اجازه فرمود و در همان 

خال. تاافند انز خبات, او عق حامت انش تکرنشت. و باران اشی. اه 

دیدگانش فرو ریخت. 

هنگامی که 1 السلام) به چهره نورانی فرزندش «علی اکبر» 

نگرپست, سر به سوی آسمان برداشت و عرض کرد: 

«للم ۱ شهة علی هولاء الْقوّم, فقَذ برز لبم علام أشتة لاس حلفاً و خلفاً 

و مَطفاً یوک مُحَمّد(صلی الله علیه وآله), کثا دا اشنا الی" تبیک 

ِِ الی وجهه. الم امَتَعهَم برکات الارض, و قرف تفریفاء و مَرْهم 
و امْقَلَهمْ طرایق, قدص و لا ترض الولاة عََهْم آبداء قَاتَهْم دعونا 

۰ نم مٌ عَذُوا عَلینا یُایلوتنا». 

«خدایا! بر این گروه ستمگر گواه باش که اینک خواتی به میانژه با آنان می 

رود که از نظر ۱۳ و گفتار, شبیه ترین مردم به رسول تو, 

حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)است. ما هر زمان که مشتاق دیدار 

پیامبرت می شدیم؛ به چهره او می نگريستيم. خدایا! برکات ژزمین را از 

آنان دریغ دار, و اجتماع آنان را پراکنده و متلاشی ساز و آنان را گروه های 

مختلف و متفاوتی قرار ده, و والیان آنها را هیچگاه از آنان راضی مگردان! 

که اینان ما را دعوت کردند تا به یاری ما برخیزند ولی اینک ستمکارانه به 

جنگ با ما برخاستند». 

پس امام(علیه السلام) رو به عمر بن سعد کرده. فریاد زد: 9 

«مالک؟ قطع اللَهُ زجک! و لا بازک اللّه تک فی آمرک و سلط عَلیکَ مَن 

یَدْبخک بغدی علی فراشک, را 

تفول الله(صلی الله علیه واله) دخدا سل نو 

را ريشه کن کند و به هیچ کارت برکت ندهد و بر تو کسی را چیره سازد که 

سرت را بعد از من در بستر از تن جدا سازد. همان گونه که تو رشته رحم 


مرا قطع کردی, و 
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پیوند مرا با رسول خدا نادیده گرفتی! ی 

آنگاه امام با صداق. زسا. این آبة رام تلاوت کرد: «صكِِ تِ اضطقی دم 

وئوحً ول ابراهیم وال عفان علین العالمین * ره به من بعض وال 
سَمیغ عَلِیمٌ) : خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل ۳۳ را بر جهانیان 

تابر داد, آنها فرزندان (و دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوی و 

فضیلت) بعضی از بعضی دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و 

داناست».(1) 

در اين هنگام علی اکبر بر سپاه اموی حمله کرد در حالی که این رجز را 


ات 

رک بل آحمی عَق آبی 

صَرّبَ علام هاشمی علوک ۱ 

«منم علی پسر حسین فرزند علی, به خانه خدا سوگند! ما به رسول خدا 
از همه کسی سزاوارتریم. به خدا سوگند! پسر زیاد را نمی رسد که درباره 
ما حکم کند. آنقدر با نیزه بر شما بزنم تا کج شود, در حمایت از پدرم, با 
شمشیر بر شما ضربت فرود اورم ضربتی چون ضربت جوان هاشمی 
علوی!». 

پس از بر سپاه دشمن تاخت و بسیاری از آنان را ؛ به هلاکت رساند به گونه 
ای که دشمن از کثرت کشته شدگان به فغان آمد. 

با آن که تشنگی بر آن حضرت چیره شده بود یکصد و بیست نفر را به خاک 
افکند, و در حالی که زخم های زیادی برداشته بود, نزد پدر امد اه مرو 
0 

«یا ۳ آلعطشن قذٌ قتلني, یِقلْ الحدید جْهدنی. قعَل اٍلی شَربة من ماء 
سَییل تا تفوّی بها کید الأغداء: پدر جان! تشنگی مرا از پای تقو آورن ۵ 


0 
۷ 
۱ 
۷۲۱ مت |۲۱ سس 


س ی ماخ با خیم 
پاورقی ۲ 
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ساخت. ابا جرغه آبی هنت که بتواتم بنوشم و به جنگ ادامه دهم .»۱٩‏ 
امام (علیه السلام) فرمود: 

«یا بنج یَهرٌ علی مُحَمّد و علی عم و َلی آبیک, آن خاغوهم فلا پخیتونک رع 
تستغیت بهم قلا بُفیئوتک, يا بت هاتِ لساتک : پسر جان! چقدر بر حضرت 


محمّد و علی و ۲ ۳ 
پدرت, ناگوار است که آنان را بخوانی ولی پاسخی به تو ندهند و از انان 
پاری بطلبی ولی یاریت نکنند. ای فرزندم! زبان خود را نزدیک ار!». 
آنگاه امام(علیه السلام)زبان علی اکبر را در دهان گرفت و مکید و انگشتر 
خود را به او داد و فرمود: 
«حْد هدا الخاتم فی فیک و ازج ع الی قتال عذوی. قائی جوا ایک لا شین 
جح حتی یسفیک جذک بکاسه الاأوفی شَرَبة لا تظماً : بعدّها بدا این انگشتر را 
در دهانت بگذار و به نبرد 
با درشمن باز گرد امیدوارم که هنوز به شب نرسیده جدّت رسول خدا با 
جامی سرشار از شربت بهشتی تو را سیراب سازد, به گونه ای که پس از 
ان هر گز تشنه نگردی!».(1) 
سخنان پرمعنی امام(علیه السلام) که حکایت از تسلیم و رضای مطلق در 
برابر انجام رسالت الهی و استقبال از شهادت می کند و همچنین پاسخ 
های این فرزند شجاع و برومند که حاکی از ایمان و اخلاص فوق العاده او 
است. درسهایی است بزرگ براي همه روهروان راه حق, مخصوصاً جوانان 
مسلمان که می تواند راهگشای آنها در تنگناهای زندگی باشد. 
اگر جرعه ۳ از پدر می طلبد نه برای ادامه حیات چند روزه دنیاست, 
بلکه برای قدرت و قوّت بیشتر جهت جهاد با دشمنان حق است.؛ و آنگاه که 
شهادت با تمام 
+ 

. اعیان الشيعة, 6 1 ص‌‌ 007 ز فتوح آبن اعثم, ۳ 9 ص‌‌ 208-7 و 
ج 45, ص 43-42. 
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شکوه و عظمتش در برابر او قرار گرفت., پدر بزرگوارش بشارت می دهد 
که با جامی لبریز از شراب طهور بهشتی از دست جذش سیراب خواهد 
شد. ایا افتخاری از این برتر یافت می شود؟! 


1 به خدا سوگند بر عمویت دشوار است! 


ی از شهادت حضرت علی اکبر(علیه السلام) حضرت عبدالله بن حسن 
که بر اساس برخی از روایات همان قاسم بن حسن است اماده پیکار شد. 
او نوجوانی بود که هنوز به سنْ بلوغ نرسیده بود. فتحاهیه که نزد امام(علیه 
السلام) آمد و نگاه آن حضرت به او افتاد وی را در آغوش گرفت؛ با هم 
چنان گریستند که از حال رفتند. ٍ 
قاسم اجازه میدان رفتن خواست. ولی امام(علیه السلام) نپذیرفت. انقدر 
دست و پای امام را بوسه زد تا رضایت امام را جلب کرد و در حالی که 
اشک می ریخت به میدان آمد و اين رجز را می خواند: 
ان تبْکرونی قَأتا این الحسین 
سبط ای الفْضَطفي و امن 
هذا ح سین گالاسیر مرن 
نان لاس۱ صَوّب الْمَرّن 
یا 
که او فرزند پیامبر برگزیده و امین خداست! 
این حسین(علیه السلام) است که همانند اسیری است گروگان. 
فا ی و سا 
چهره مبارکش همانند پاره ماه می درخشید, پیکار سختی کرد تا انجا که با 
سنْ کمش سی و پنچ نفر را بر زمین افکند. 
حمید بن مسلم می گوید: ِ 
من در لشکر ابن سعد بودم به اين نوجوان می نگریستم که پیراهن و 
لباسی بلند به 
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تن و نعلینی به پا داشت که بند یکی پاره بود. فراموش نمی کنم که بند 
نعلین چیش بود. عمرو بن سعد آرُدی گفت: به خدا سوگند! من به او حمله 
می کنم (تأ وی از از پای ذرآورم) گفتم" سبحان الله, این چه تصمیمی 
است؟ به خدا سوگند! اگر این نوجوان بر من حمله کند من به سوی وی 
دست تعدّی دراز نخواهم کرد. همان گروهی که وی را احاطه کرده اند او 
را بس است. 
گفت: نه, هرگز! به خدا سوگند! من بر او یورش خواهم برد. پس حمله کرد 
و برنگشت تا آن که با شمشیرش فرق او را شکافت. قاسم(علیه السلام) 
با صورت به زمین افتاد و فریاد زد: عموجان! مرا دریاب. 
امام(علیه السلام) چون باز شکاری صف ها را شکافت و مانند شیر زیان 


حمله کرد و با شمشیر بر عمرو ‏ قاتل قاسم - ضربتی زد که دستش را از 
بدن جدا کرد. عمرو در حالی که فریاد می کشید گریخت. کوفیان خواستند 
وی را از دست امام(علیه السلام) نجات دهند؛ ولی بدنش زیر سم اسبان 
قرار گرفت و کشته شند. 

هنگامی که گرد وا فرو نشست. دیدند امام(علیه السلام) بر بالین 
امام(علیه السلام) فروود: ِ ِ 

«عر واللةعای عم آن تدغقور فلا بجییی: او یجیبک فلا یعیتک, او یعیئک فلا 
ب و اه بر یت ار است که 
وی را بخوانی ولی 

نتواند به تو پاسخی دهد, يا پاسخی دهد ولی نتواند تو را پاری کند و يا به 
کمکت بشتابد ولی تو را بی نیاز نکند. دور باد (از رحمت خدا) گروهی که 
تو را کشتند». 

در روایت دیگری آمده است که امام(علیه السلام) گزمود: 

«بعدا لِقَوّم قتلو ک, و من جَصَمهّم یوم القيامة فیک جد للع 
کمک آن تدعهة فلا یی اه یی لا بمعی 
ناصرّه : دور باد (از 

رحمت خدا) گروهی که تو را کشتند و خونخواه تو از اینان در قیامت جد تو 
خواهد 
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بود. 

به خدا سوگند! بر عمویت دشوار است که وی را بخوانی ولی نتواند پاسخ 
دهد يا پاسخ دهد ولی به حال تو سودی نبخشد. به خدا سوگند! امروز 
روزی است که رنج و مظلومیت عمویت فراوان و یاورش اندک است». 
سپس امام(علیه السلام) پیکر خونین قاسم(علیه السلام) را برداشت و به 
سوی خیمه ها روانه شد. 

راوی می گوید: گویا هم اکنون می بینم سینه اش به سینه امام چسبیده بود 
و پاهایش به زمین کشیده می شد, با خود گفتم: امام چه می کند؟ دیدم او 
را آورده کنار شهدای اهل پیت(علیه السلام) قرار داد و آنگاه عرض کرد: _ 
«أللهْم أَحِصَهُم تَهَمْ عَددا, و قلعم یددا, و لا تغادژ مهم آحدا, و لا تفر هم آبدا: 
صیرا با بنی شقوعتی, ترا با أقل تتی, لا رم قوانا ند هدا انم آز وا 
خدایا! از 

تعدادشان بکاه و آنان را پراکنده ساز و به قتل برسان و هیچ کس از آنان 
را باقی مگذار و هرگز آنان را نیامرز! ای عموزادگانم! ون 
ای اهل بیتم! صبر کنید! بعد از اين روز هرگز خواری نخواهید دید!».(1) 


عبّاس بن علی(علیه السلام) پرچمدار لشکر برادرش امام حسین(علیه 
السلام) بود. هنگامی که دید تمام یاران و برادران و عموزادگان شربت 
شهادت نوشیدند, گریست و به شوق دیدار پروردگار جلو آمد و پرچم را بر 
گرفت و از برادرش امام حسین (علیه السلام)اجازه میدان خواست. 
امام(علیه السلام) (که از فراق برادر سخت ناراحت بود) به سختی 
اس 


7 ۳1 کلت الَْلامة من عسگری, و مُجْمع عددناء قلذا نت عَدَوت یوّل 
خعغا الی الستات. وعمازتنا کعت ال الخراب #برادر جان! نو تشانه 
(شکوه" و عظمت و( برپایی 
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سپاه من و محور پیوستگی نفرات ما هستی. اگر تو بروی (و شهید شوی), 
مه تسا پراکنده, و ویران می گردد». 

عباس(علیه السلام) عرض کرد: 

«فداک روخ آخیک یا سَیدی! قَد ضاق ضذری من حياة الذئی 5 آریة آَحد 
الثار من 8 هوّلاء الْمْنافقین جان برادرت فدایت. ای سرورم! سینه ام از 
زندگانی دنیا , به نی 

آمده: استه. مت خماهم ار ان سافهان اسفام (ان.خمن های ناکرا 
بگیرم!». 

امام(علیه السلام) فرمود: 

«ذا دوّت الی الجهاد قَاطْلّت لهوّلاء الطْفال قلیلا من الماء: اینک که آهنگ 
ما داری رآ این کودکان, ۳ تهیه کن». 

عبّاس(علیه السلام) رهسپار میدان شد و آنان را موعظه کرد و از عذاب 
خدا ترساند, ولیر اثری نبخشید. به نزد برادرش بازگشت و ماجرا را 
کزان دای که تاگهان صدای القظش کودکان یه کش وسدری دریگ 
بر اسب شد و نیزه و مشک را برداشت و به سوی فرات روانه شد. چهار 
هزار تن از ماموران؛ فرات را محاصره کردند و هدف نبیزه ها قرار دادند 
ولی آن -خضرت. دلامراته اشکر شمه را شکافت .شاه نفراز آنان را بد 
خاک هلاکت افکند, و وارد فرات شد. 

هنگامی که خواست مقداری اب بیاشامد تشنگی امام حسین(علیه السلام) 


اه سا ای ایام ام مک ای که 
بر دوش راست خود نهاد و به سوی خیمه رهسپار شد. 

دشمنان راه را بر وی بستند و از هر طرف آن حضرت را احاطه کردند. وی 
دلیرانه می جنگید تا نوفل ازرق دست راستش را از بدن جدا دا کزد. مشی 
را بر دوش چپ نهاد که نوفل آن را : نیز از مج قطع کرد. مشک را به دندان 
گرفت. یی ارت را سا کت مه ات ان ست. تبری ذیگر آمد و بر شینه 
مبارکش نشست., و اسبش به زمین افتاد. 

صفحه 449 

تا نخان مرا درناف 

هنگامی که امام حسین(علیه السلام) بر بالینش رسید وی را کشته دید. 
پس گریست. ۲ 

همچنین نقل شده است: هنگامی که عباس(علیه السلام) شهید شد امام 
حسین(علیه السلام) فرهود: 

«آلأْنَ ِئکَسَرَ ظهری وَقَلْت حیلتی : اینک کمرم رز شکست و راه چاره بر من 
محدود شد». 

آنگاه گریست و این اشعار را خواند: 

تلم با شر قوم یفیک 

و خالْفْتُمْ دی الثبی 

آما کان حَیَرّ الْسَّل قساکة با 

ما تخن من تخل تالف 


«ای بدترین مردم! با ستمکاری خویش بر ما تعدّی کردید, و با آیین پیامبر 
خدا محمد(صلی الله علیه واله) مخالفت ورزیدید. 

آیا بهترین پیامپر سفارش ما را : نق. نها نکر ده نود ابا ها. اتف بیامی 
ان 0 ک حضرت اقا اناد نما خرف امفت ها ۱۱۱ 
او از نسل بهترین انسان ها نبود؟ 

به سبب جنایتی که مرتکب شدید ملعون و خوار کشتید, و به زودی گرفتار 
آنشن شعلهور الهی خواهید شد!» 1(۰) 

در هر گام درسی است, درسی از فضیلت و ایثار, درسی از شجاعت و 
شهامت و از خود گذشتگی. 

پاورقی 

1 . بحارالانوار ج 45 ص 42-41. 
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چه کسی در آن صحنه بی نظیر فداکاری حاضر بود که رسیدن عبّاس را به 
منبع آب و ننوشیدن و تشنه شهید شدن را گزارش دهد؟! امام حسین(علیه 
السلام) يا فرزندانش از دور تماشا می کردند؟! یا امام های بعد به الهام 
الهی خبر دادند؟ پا فرشتگانی که ناظر این منظره ایثار بی نظیر بودند پیام 
آوردند؟ و يا به صورتی دیگر؟! 

هر که بود و هر چه بود, در پیشانی تاریخ ثبت شد و برای هميشه برای 
رهروان راه حق به یادگار ماند. 


3 - او طفلی شش ماهه است پس جرعه ای آب به وی برسانید! 


هنگامی که امام(علیه السلام) شهادت خاندان وفرزندانش را دید و از انان 
کسی جز امام و زنان و کودکان و فرزند بیمارش - امام سچاد(علیه 
السلام) - نماند, ندا داد: 

«قل من ذابٌّ یدب عُن خرم سول اللْه؟ هل من مُوَحْد بَخافّ ال فینا؟ هل 
من مغیث برَجُوا اللْة فی اغائینا؟ هل من معین برَجُوا ما علذالله فی 
اعاتتتا؛ : ایا کسی 

سفنت که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آپا خداپرستی در میان شما پیدا 
مشود که از خذا فرسد نو سم سر ما رها تدارد ابا فریا دوسی هفست که 
برای خدا به فریاد ما برسد؟ آیا پاری کننده ای هست که با امید به عنایت 
خداوند به پاری ما برخیزد؟». 

با طنین افکن شدن ندای استغاثه امام(علیه السلام), صدای گریه و ناله از 
بانواپن حرم برخاست. امام(علیه السلام) به خیمه ها نزدیک شد و فرمود: 
9 عَلیا ابنی الطفل حثّی ده : فرزند خردسالم «علی» را به من 
بدهید تا با او وداع کنم». 

فرزندش را نزد وی اوردند. امام(علیه السلام) در حالی که طفلش را می 
بوسید, خطاب به او فرمود: 

«ویل لهوّلاء المَوّم ]ذا کان حَصممَه مهم جدک : بدا به حال این کون ستمگر 
آنگاه که 
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جدذت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) با آنان به مخاصمه برخیزد؟». هنوز 
طفل در آغوش امام آرام نگرفته بود که حرملة بن کاهل اسدی, او را هدف 
قرار داد و تیری به سوی وی پرتاب کرد و گلوی او را 2 خون سرازیر 
شد, امام(علیه السلام) دست ها را زیر گلوی آن طفل گرفت تا از خون پر 
شد. آنگاه خون ها را به سوی آسمان پاشید و گفت: 

«َلْمْةّ | ن حبست عتّا التّصر قاجعل ذلک لما هو حَیْر لنا : بار الها! اگر در 
ین دی ۳ دز ظاهر) بر اين قوم پیروز نشدیم, بهتر از آن را روزی ۳ 
فرما» 

بعد از شهادت آن طفل, امام(علیه السلام) از اسب پیاده شد و با غلاف 
شمشیر, قبر کوچکی کند و کودکش را به خونش آغشته ساخت و بر وی 
‌ ز گذارد (و دفن نمود) )1 

0 ک بعین الله 7 
که در محضر خداست». 


‌ ‌ 


امام باقر(علیه السلام) فرمود: «قَلم یَسْفط من ذلک الدّم قَطرَةٌ الی 
لثرْضٍ: از خون گلوی علی اصغر که امام آنها 2 بة آشمان باشنم. قطره 
ای ۳ برنگشت!». 

در روایت دیگری آمده است که اما م حسین (علیه السلام) فرمود: 

کون هون علبی فن فضیل: للم ام خشفت.ع الضع: قاخقل 
ذلک لما هو حَیز نا : خدایاا فرزندم نزد بو کی اه بو اوه صالح پیامبر 
نیست. خدایا! اگر پیروزی (ظاهری) را از ما دریغ داشته ای بهتر از آن را 
روزی ما فرما!».(2) 

معالی السبطین از قول اف را دت یل سای رنه که کر 
آورده است؛ می 

پاورقی 

1 مق له خوانرمیه هه 2ص 32 وبا رالاتوان ع هن 46 

2 . بحارالانوار, ج 45, ص 47-46 . 
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امام(علیه السلام) پس از شهادت علی اکبر به خواهرش ام پر و۳ 
«با أحْتاة اوصيك بولدی الطغیر حَیْرا, قَانَهُ طفْلْ صغیژ و لة من الغمر سا 
اشْهُر : خواهرم! به فرزند خردسالم نیکی کن, او خردسال است و ِ 
شش ماه دارد». 

ام کلئوم عرض کرد: «برادرجان! این طفل به مدّت سه روز است که 
خرخه: ای نتوشیده: آنمتر از این حرفه کفی اب بطظلت #۱ 

امام(علیه السلام) با شنیدن این سخن, طفلش را گرفت و به سوی دشمن 
روانه شد و فرمود: «پا قَوم قَدٌ لثم آخی و أوْلادی و اصاری, و ما بقی عَیرٌ 
هدا.الطفل, و هو صلظن عطشا من عبر .کب اناه التکم: فاسفوة شزه من 
الماء ز ای مردم! شما برادر و فرزندان و یارانم را کشتید و کسی جز این 
اظفل کهبیهيم کافی او نی مق شور ماه است اووا اجره 
رت سیراب کنید».(1) 

و به تعبیر «نفس المهموم» امام(علیه السلام) فرمود: 

«یا قَوّم, ان لَمْ ترَحمّونی قَارحمّوا هدّا الطفل : ای مردم اگر به من رحم 
نمی کنید به اين طفل خردسال رحم کنید» 2(۰) 

امام(علیه السلام) در حال گفتن این سخنان بود که بناگاه تیری از سوی 
ستمگری سیاه دل - حرملة بن کامل اسدی - حلقوم طفل را پاره کرد و از 
گوش تا گوش را درید. امام حسین(علیه السلام) کف دستش را زیر گلوی 
بریده طفل گرفت و چون از خون پر شده آ را به انشمان پاشید و در 
روایت دیگر آمده است, امام دستانش را زیر گلوی طفل, گرفت و گفت: 
«یا تفس اضبری فیما أصابَك, الهی تری ما حَلّ بنا فی العاجل قَاجْعَل ذلِک 
دَخیرم لنا فی 


پاورقی 

1 . معالی السبطین, ج 1. ص 418. 
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الاجل : ای تفس! در برابر این همه مصیبت شکیبا باش! خدایا! تو می بینی 

که در این دنیای فانی چه مصائبی برای ما رخ داده. پس ان را برای روز 

رستاخیزمان ذخیره ساز!».(1) 

در روایت دیگری آمده است که امام(علیه السلام)ٍ گفت: ۳ 

«اللمم انت تعلم امد دعوا لیوا فعدلوا و ۰ عل لَم 1 

عم قطر الشماء و و احرَِهم بترکانک, للم لا ترض عَلهم بدا للم نک 

ان کت خبشت عا للم فی الکیا قاعَلة نا 5 اه ی اجره و ام لا 
من الوم الظالِمينَ : خدایا! تو ۱ 1 تاعوت: کته 

۳۷ مان بشتابند ولی ما را رها کردند و در برابر ما بپاخاستند, ۱ 

باران آسمان را از آنان دریغ دار و آنان را از برکاتت محروم کن. خدایا 

هرک از آنان حشتمنسی خدایا کی در واه ریا ار با وت داش 

ای, آن را ذدخیره آخرت ما قرار ده و از گروه ستمکاران انتقام ما را 

بستان».(2) 

پیام های عاشورا همه شنیدنی است و پیام شهادت کودک شیر خوار از همه 

شنیدنی تر و عبرت خیزتر! 

نخستین پیامش این که در مبارزه با دشمنان حق, هیچ کس مستثنی نیست. 

سربازان شیر خوار دوش به دوش جوانان و سالخوردگان به میدان می اند 

و به موقع در صفوف شهدا قرار می گيرند. ِ 

بدیهی است هر سربازی سلاحی دارد, یکی تیر و نیزه و شمشیر : و دیگری 

هم گلوی نازک و چندین قطره خون پاک که گویاترین دلیل مظلومیت است. 

خونی که هم 

پاورقی 

1 . معالی السبطین, ج 1. ص 419. 

2 . ینابیع المودذة ج 3, ص 77. 
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به آسمان پاشیده شد و هم بر زمین, و هر دو با آن شکوهی تازه گرفت. 

دیگر این 2 دشمنان ستمگر قساوت و جنایت را به بالاترین حد خود 

ِ که حتّی بر کودک شیرخوار زاده زهرا در آغوش پدر نیز رحم 
دند؛ 

آخرین پیام اين که تحمّل همه درد و رنج ها و مصیبت ها در راه خدا آسان 

اس سارک اه سامت ص ای ری سای ی ای 


با عنایت بخورم ز هر که شاهد ساقی است 
با محبت بکشم درد که درمانم از اوست 


4 ای یارانم! چه شد پاسخ مرا نمی دهید؟! 


امام حسین(علیه السلام) به آن قوم تاش کرده و پیوسته به راست و چب 
می نگریست و هیچ یک از اصحاب و یاران خود را ندید جز آنان که پیشانی 
که ابید و صدایی از ها : به گوش نمی رسید, پس ندا 2 


م9 
ل 
ج 

۲ 
1 
ِ 
6. ۰ 

ك 

2 

۷ 

۱ 

۱ 
رد 
1 
با 


الخول وا من 


قها تن عَلیکم مُفتجعون, و ت لاجفون, قانا لله و ال راجعغون». 

«ای مسلم , ای هام نم عمط سس ساهیا ای تشر بت 
قین! ای یزید بن مظاهر! ای یحیی بن کثیر! ای هلال بن نافع! ای ابراهیم 
بن خضصین ! ای عمیر 

صفحه 455 

بن مطاع! ای اسد کلبی! ای عبدالله بن عقیل! ای مسلم بن عوسجه! ای 
داود بن طرماح! ای حز ریاحی! ای علی بن الحسین! ای دلاورمردان 
خالاص! و ای سواران میدان نبرد! چه شده است شما را صدا می زنم ولی 
پاسخم را نمی دهید؟ و شما را می خوانم ولی دیگر سخنم را نمی شنوید؟ 
اه یه ی را 
دست کشیده اید که او را یاری نمی کنید؟ 

اين بانوان از خاندان پیامبرند که از فقدانتان ناتوان گشته اند. از خوابتان 
برخيزید, ای بزرگواران! و از حرم رسول خدا در برابر طغیانگران پست, 
دفاع کنید. 

ولی به خدا سوگند! مرگ, شما را به خاک افکنده, و رو زگار : 
شما وفا نکرده, وگرنه هرگز از آغارت دعوتم کوتاهی نمی 2 
پاریم دست نمی کشیدید, آگاه باشید, ما در فراق شما سوگواریم ۰ 
ملحق می شویم» انا له و5 اا الیه راجعون» 1(۰) 

سخن گفتن با مرها ود خی ساره شهیدان,؛ آن هم با این حماسه های 
جاویدان تنها در صحنه کربلا دیده شده است و این مدال پرافتخاری بود که 


درخشد. ۱ 

دلاور مردانی که اگر به آنها اجازه داده می شد, به این جهان باز می گشتند 
و بار دیگر جانفشانی می کردند و شربت شهادت را با علاقه بیشتری می 
نوشیدند. 

اریه آنها نان شحاع نود ن.که کوتن: لها را بر مها بوشانده بونیوی و 
ترتیین شرمانه:ها را برای ابتان افادم کرد بودند (2) 

پاورقی 

1 . معالی السبطین. ج 2. ص 17 - 18 . 

2 . شاعری یاران آن حضرت را ۹ ستوده است: 

قَوَمْ آذا تودّوا لدفع 9 

و الحَیل یی مْذعس و مُکرّدس 

لبسوا الکلوت کلم الوم و تلو 

یِتهاقئون عَلی ذهاب لس 

آننها مرداتن هشتند که وقتی برای دفع گرفتاری _ در آن زمان که سواران 
بین نیزه داران و هجوم آوران بودند _ خوانده شدند : دلهایشان را بر زره ها 
می پوشاندند و برای جانبازی به سوی میدان نبرد روانه می شدند. (لهوف. 
ص 166). 
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آری. انها لایق پوشیدن لباس های بهشتی و پرواز به سوی ابدیت بودند! 
ان با 


5 - پسرم! عمویت را نیز کشتند. 


در روایتی آمده است: هنگامی که امام حسین(علیه السلام) تنها شد به 
خیمه های برادرانش سر کشید, آنجا را خالی دید. آنگاه به خیمه های 
فرزندان عقیل نگاهی انداخت, کلتدی را در آنجا نیز ندید : سیس به خیمه 
های یاراتش نگریست کسی را ندید, امام در آن حال ذکر «لا حول و لاف 
الا بالله العلیث العظیم» را فراوان بر زبان جاری می ساخت. 

آنگاه به خيیمه های زنان روانه شد و به خیمه فرزندش امام زین 
العابدین(علیه السلام) رفت. او را دید که بر روی پوست خشنی خوابیده و 
عمّه اش زینب(علیها السلام) از او پرستاری می کند. چون حضرت علی بن 
الحسین(علیه السلام) نگاهش به پدر افتاد خواست از جا برخیزد. ولی از 
شذت بیماری نتوانست, پس به عمّه اش زینب گفت: «کمکم کن تا بنشینم 
چرا که پسر پیامبر(صلی الله علیه وآله)آمده است» زینب(علیها السلام) 
وی را بةه تنبینه اش تکیه داد و امام حسین ( علیه السلام) از حال فرزندش 
پر سید. : او حمد الهی را بجا آورد و گفت: 

«پا آستاج ما ضَتَعت الِیوَم مع مَع هوّلاء المُنافقین ؟ : پدر جان! امروز با این گروه 
منافق چه کرده ای ؟». 

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: ۲ 
ی ولدی قد استحود عَلیهم السَیّطان قانساه هم ذکر الله, و فد شب القتال 


تا و بلق لعتهخ اه کی فاصت الارض پالام متا و مت : فرزندم! 
ی 
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شده و خدا را از یادشان برده است و جنگ بین ما و آنان چنان شعله ور 
نشند که ز مین از من ماو آنان.زرتکین شده است ۱ *: 
ی و 
«پا ابتاخ آب بن عمی العباس؟ ر پدر جان! عمویم عباس کجاست ؟». در این 
هنگام اشک بر چشمان زینب حلقه زد و به برادرش نگریست که چگونه 
اه السلام) خبر شهادت عباس را به وی 
نداده بود زیرا که می ترسید بیماری وی شذت پیدا کند! ‏ 
امام(علیه السلام) پاسخ داد: 
«ا نشج ان کیک 3 فیل:ع قماکوا جع قلی ایغ الفرات یس جات 
+ ی ی ت از پیکر جدا شد!». 

بن الحسین(علیه السلام) آن چنان گریست که بی هوش شد. چون به 
ِ ۳3 از دیگر عموهایش پرسید و امام پاسخ می داد: «همه شهید 
شدند»؟. 


آنگاه پرسید. 

«و آينَ آخی عَلمء و حبیثٍ بْنْ مظاهز, و بن عَوَسَجَة. و هیر بنْ 
المَین؟ ز برادرم علی اکبر, حبیب بن مظاهر, بن عوسجه و زهیر بن 
قین کجایند؟». 

امام(علیه السیلام) پاسخ داد: 

«یا بت امه لس فی الْخيامٍ رَجْلْ الا آنا و آلت, و آما هوّلاء الذین تال 
عم قَكلَهْم خر ین کلیس وه التری فر رده | ! همین قدر بدان که در این 
خیمه ها مردی چز من و تو نمانده است., همه آنان: به خاک افتاده و شهید 
شده اآند». 

پس که بن الحسین(علیه السلام) سخت گریست. آنگاه به عمه اش 
نیع یر السلام) گفت: 

«یا عَمَتاه عَلیَّ بالسَیف و العضا : عمّه جان! شمشیر و عصایم را حاضر 


و 0 | و 0۰ و 


کن». 

پدرش فرمود: «و ما تصْتعٌ بهما : می خواهی چه کنی؟». 
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عرض کرد: «اَتّا الَعصا قاتوک لها ِ السّیِف فا به بين دی ابن 
رسشول الله(صلی الله علیه واآله) فان ی الضاه نصا کی 


کتم وا شمشیرم از فرزند 1 ِِِ الله علیه واآله) دفاع نمایم, 
چرا که زندگانی پس از او ارزش ندارد». 
امام حسین ( کلیه السلام) او را باز داشت و به سینه چسباند و فرمود: «یا 
ولّدی ات أاطیَبٌ ذُریتی, و أفصَل عنْرتی, و انت خلیقتی علی هوّلاء العبال و 
الأطفال, قالَهم غرباء دراو قَذ همهم الذَهُ و الثم و ب ماه الأْعداء و 
توایت آلمان سَكْهم |ذا ضَرخوا, أَيْسَهْم ادا اسَتَوحشوا, سل حَواطَهَم 
بل الکلام, ام ما نقت من رجالهم من بستانشون به عبر و لا احذ 
عند هم بشگون اليّه رهم یواک دم ی ور و وا عتک 5 
کی نم ز فرزندم! تو پاک ترین ذریه و برترین عترت منی 
و تو جانشین من بر اين بانوان و کودکانی. آنان غریب و بی کس اند که 
تنهایی و یتیمی و سرزنش دشمنان و سختی های دوران انان را فرا گرفته 
است. هر گاه که ناله سر دادند انان را ارام کن, و چون هراسان شدند 
مونسشان باش و با سخنان نرم و نیکو, خاطرشان را تسلی بخش. چرا که 
کسی از مردانشان جز تو نمانده است تا مونسشان باشد و غم هایشان را 
به وی باز گویند. بگذار انان تو را ببویند و تو انان را ببویی و انان بر تو گریه 
کنند و تو بر آنان!». 
آنگاه امام(علیه السیلام) دست فرزندش را گرفت و با صدای رسا فرمود: 
«یا تیْتت و يا أَمْ کلئوم و با سَکیته و با رُفَبَُ و با فاطمة, امن کلامی و 
اعلفن آن ابتن هذا خلیقتی عََيکم, و هو امام مَفهة مغر ض. الطاعه < ای زینب! 


ای ام کلثوم! ای 

سکینه! ای رقیه! و ای فاطمه! سخنم را بشنوید و بدانید که این فرزندم 
سپس به فرزندش فرمود: 

صفحه 9<, 

«پا ولدی بل شیعتی نیت السّلام قفَل ی ان ۳۷ مات ع قاندْبوه و 5 
خی مدا قاعکهه عفر نقما سلامم: را 9 
پدرم غریبانه به شهادت 

رسید پس بر او اشک بریزید!».(1) 

آخرین زمتختان این پیشوای بزرگ ایثار و فداکاری به خوبی نشان می دهد 
که از چنان نفس مطمئنه و آرامی برخوردار بود که نه تنها مرگی را که در 
چند قدمی قرار داشت به چیزی نمی گرفت و نه تنها شهادت عزیزان و 
پاران ‏ جز در جنبه های عاطفی - تغییری در روح و فکر بلند او ایجاد نمی 
کرد, بلکه بر استقامتش می افزود, و هر زمان اتش شوق دیدار پار در 
دلش افروخته تر می شد! ۲ 
ار ات لحظات ایا ینامام شتا( غه اتملای «ا ماه 
پذیرش مسئولیت عظیم به ثمر رساندن نهال برومندی را که در کربلا 
نشانده و با خون عزیزانش ابیاری کرده بود می ساخت. آخرین وصایایش 
قاتا اه مان هت اد ارس اطاعیت اداه یشان و 
نام قاس ای ات نانوی اس احاات سای وه 
طوفانی نیز فراموش نمی کند. و پیام مظلومیّت خود را به وسیله تنها 
پسبرشن به. آنها می رستانده تا ندانند در اداهه راه از چه جربه ای انستفاده 
کنند. 


6 - لباس کهنه چرا؟ 


هنگامی که امام حسین(علیه السلام) عزم میدان کرد. فٍمود:, 


«انتوتی بتَّب لا یرَغتٍ فیه, آلیشة عَیْر ثیایی, لا أَجَدْد, قانی حول ی 
۳ 

بیوشم و بعد 

پاورقی 

1 ای ال دص و ره 

از شهادتم مرا برهنه نکنند. زیرا می دانم پس از شهادت لباسهایم ربوده 
خواهد شد». 


لباس تنگ و کوتاهی آوردند ولی امام(علیه السلام) آن را نپوشید و فرمود؛ 
«هذا لباس آقل الاسة ‏ این لباس اهل ده( کبار اهل کات است». 
لباس بلندتری آوردند. امام(علیه السلام) آن را پوشید سپس با بانوان حرم 
خداحافظی کرد. در آن هنگام حضرت سکینه گریه سر داد. امام وی را به به 
سیبنه چسبانید و فرمود: 
سَیطول ره بعدی پا سَکيتة ؛ قاعلمی 
ملک البْاء دا الَحمامْ هانی 
تخرفی قلیی يدقعي حسرَة 

تاج و قای + 
9 ۳3 بدان پس از شهاد تم گریه های طولانی خواهی داشت. 
تا جان در بدن دارم با اشک حسرتت دلم را آتش مزن. 
ای بهترین زنان! هنگامی که شهید شدم پس تو از هر کس به سوگواری 
سزاوارتری».(1) 
و در روایت دیگری آتذة است هنگامی که لباس کهنه آوردند, چند جایش را 
پاره کرد (تا ارزشی برای بیرون آوردن نداشته باشد) و آن را زير لباس 
هایش پوشید , ز ولی پس از شهادت امام (دشمن ناجوانمرد پست) ان را 

نیز از بدنش بیرون آوردند 2(۰) 
امام(علیه السلام) با دقّت تمام در جای جای داستان کربلا, چهره واقعی 
پاران خود و دشمنانش را ترسیم کرد و برای ثبت در تاریخ به یادگار 
گذاشت! 
اعام غیت الماام جر یه انیت که بادتار اف ای اک شم در ی و 


بودند, همان گونه که نشان داد 

پاورقی 7 
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دشمنانش از پست نرین و فرومایه تنرین انسانها بودند. بلکه درندکان و 
شیاطینی بودند در لباس انسان! 

یک پیراهن کهنه که چندین جای آن را پاره کرده باشند, چه ارزشی دارد که 
از تن مبارک امام(علیه السلام) نقد از شهادت:بدر آورند.و بدن:مبار یک اه 
را بو هت ین افتات سوزان بخدارتن: این نشانه چیست؟ 

لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش 

از آن که بر نکند خصم ند گهر ز تنش 

۱۰ 2۳ ۱ ۱ ۱ 

تلی نماند که پوشند جامه پا کفنش 


7 گفتگو با زنان حرم 


در تاریخ آمده است : امام حسین (علیه السلام) هنگامی که به هفتاد و دو 
ی | 

دل ار 

یارانش نگریست که به خاک و خون افتاده اند به سوی خیمه رفت و ندا 
داد؛ 

«یا سکیت! یا فاطِعَة! یا رَبْتب! یا أم کلنُوم! لیم مثی السلامٌ : ای 
سکینه ! ای فاطمه! ای زینب! ای ام کلثوم ! خداحافظ من هم رفتم». 
سکینه فریاد اور ده پدرجان! آیا تسلیم مرگ شده ای ؟! امام پاسخ داد؛ 
«کیف لا بستسلم ق لا ناضر له و لا معین ؟ : چگونه تسلیم نشود کسی که 
ار و یاوری برای او نمانده است ؟». 

سکینه گفت: پدر جان! (حال که چنین است) ما را به حرم جدمان 
برگردان! 


«فلنهات: لو ترک القطا لنام. : ههات! اکز مرغ قطا را رها می کردنه: دز 
آشیانه اش آرام می گرفت» (اشاره به این که ما را رها نخواهند کرد). 
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صدای گریه بانوان برخاست, امام آنان را آرام کرد و به سوی دشمن 


کات شسکنا وی اسان نتم زعات ات در ماه 


امام حسین(علیه السلام) ب: به ۰ دشمنان نزدیک شد و خطاب به آنٍن فر مود: 
«یا وَیلا أفلونی : 3 ستّه بدلنها؟ أمْ علی شربقه عَیَرْئهء أم علی جُرم 
قعایة | م علی حخق زوای کر شما؛ چرا با من می ختگیط؟ آ خن 
کی ار ها ی ی 
ام ؟ و یا حقی را ترک کرده ام ؟». 

گفتند: «ابّا تفلک بُعْضا لابیک : بلکه به خاطر کینه ای که از پدرت به دل 
ی ی ام 

امام(علیه السلام) چون اين اشعار را می خواند. بر آنان حلمه ور شد: 


2 افو ال قی شک دمی 
لِعسدالّه تشل الکافرئن 
وان سَعد قد ذ رمانی عَنوَةَ 
بجنوّد وف الهاطلین 
لا لش ء کان منی, ق ی ذا 


غیر قگری یضیاء رد 


بعلوث لیر ین تقد اس 
و رش الوالدیّن 
پاور قی 


1 . بحارالانوار, ج 45, ص 47. 

2. ینابیع المودذة قندوزی, ج 3, ص 80-79 . 
صفحه و 

ره اه من الق آبی 

رای ال ن اجیرتئن 

فص خ فد حلص من دقب 


‌ 2 


فاطِم الراء ای و ایب 
قا صِمُ الکفر بتَذر 3 


۳ ِِ ی هو و مب ۱ 9 
و قرش دون ال تین _ 


۱ 


تست 
ِ 
مّ 
اع.امع 
‌ا 


۱ 


5 
۱ 


5 


لاطال لما برز و 
9 





ما عَلّی الاژض مٌضصّل یر دَیّن 
صفحه 464 ۲ 
ترک الاأونان لَم بَسَجْذٌ لها 
مع فرش مد تا طرّفة عَیّن عِ 
و ایی کان هر برا صَیعما 
رمع قطن طفتشس 
زمشی الشد تفا قشقه 
کاس حتف من " لش 
له ال نا واجث - 
ما چری بالْفْلي دی این 
حَضه ال بقطل و قی 
تا لژ و ان هرن 
ترک الاصَنام مُنذ حَصَهُ 
رف اد قوق لین 
آباة الشرک فی جَقَلیه 
برجال آثرفوا فی کین 
و آتا ان العَیْن و الأذْن ن الِنّی 
ادن الحلق لها فی الحافقّن 
تَخْنْ اجحاب القبا حَمسننا 
علکنا شرقها و المفرشن 
تم جَبریل لنا سادسٌنا 
لنا الِبّتْ گذا و المشعرین 
و کدّا المحَذدٌ بنا مُْتَحَرُْ . 
شامخا بغْلوا بو فی الحَسَبین 
قجزاة ال عتّا صالِحاً, ۲ 
خالق الْحَلْق و موی المَسْعَرَیّن 
غَرَوَة الدین عَلیٌْ المْرّتضی 


عم 


اصا ها 


۳ 
«صا با 


5 صَدّق ۰ منهٌ 


حین ساوی هرن فی ۳ 
شيقة الْمحٌتار! طییُوا أنفُسا 
مد تَسْفَون ماض | للحیر 


2 
۲ 


۳ 


ا( 
۶ 0 م جح 
باه مها 


5 


۷ 


۰ 
1 
1 


قوم 0 شندند و از دیرباز از پاداش خداوندی که پروردگار جن و 
انس است روی گردان بودند. 

انان با علی(علیه السلام) و فرزندش حسن(علیه السلام) - که نیک بود و از 
پدر و مادری کریم ‏ از 
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روی حسادت جنگیدند. 

و اینک گفتتد: همگی برای. جنگ با حسین(علیه السلام) کرد ایید. 

فریاد از مردمی پست که جماعت را برای کشتن اهل حرمین اک و 
مرت رو ادنوه 

سپس به راه افتادند و به یکدیگر جهت دستگیری من برای خشنودی 
ملحدان, توصیه کردند. 

برای جلب رضایت عبیدالله (ابن زیاد) که از نسل کافران است. در ریختن 
خون من از خداوند پروا نکردند و برای جلب رضایت ابن سعد ‏ با سپاهیان 
(و این همه) نه به خاطر آن که گناهی از من سرزده باشد, جز افتخارم به 
روشنایی دو ستاره: حضرت علی(علیه السلام) ت بهترین انسان یس از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و پیامبر که پدر و مادرش از قریش اند. 
بهترین خلق برگزیده خداوند, پدر و مادرم هستند و من فرزند آن دو 
برگزیده. 

نقره ای برگرفته از طلاء , پس من نقره ای هستم که فرزند دو طلایم. 

چه کس در میان مردم. جدی همانند جد من و يا پدری چون پدرم دارد. پس 
من فرزند دو بزرگ هستم. ۲ 

مادرم فاطمه زهر| است و پدرم همان است که در جنگ بدر و حنین» سیاه 
کفر را در هم شکست. 

در نوجوانی به عبادت خدا پرداخت در حالی که قریش بتها را می 
پر ستید ند. 

انا لات و عزی (دو بت تراک دوران جاهلیت) را عبادت می کردند در 
حالی که پدرم علی(علیه السلام) به دو قبله نماز می گذارد. 

پدرم خورشید و مادرم ماه است و منم ستاره, فرزند آن دو. 

برای پدرم در جنگ «أحد» ماجرایی است که با شکستن سیاه دشمن دلها 
را 
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و نیز افتخاری است در جنگ «احزاب» و «فتح» که در آن جنگ ها انبوه 


دشمن به کام مرگ فرو رفتند. ۱ 
(بگویید) اين امّت بدکردار. با عترت رسول الله(صلی الله علیه واله) در 
راه خدا چه کردند؟ 

عترت آن شکو‌کارتسامیر .بر کر بده خدار: هقی (رغلبه السلام) آنخضی: اور 
روز ! 

ار ۳۹ زهرا(علیها السلام) است و پدرم» وارت پیامبران و مولای 
جنْ و انس است. 

همو که در میدان بدر و احد و حنین, پهلوانان نامدار را در هم کوبید. 

او که فاتح روز خیبر است و با ان شمشیر بژان دو لب, بر آنان تاخت. 

ان کسی که خونخواهان روز حنین را نابود کرد. چه کس عمویی چون 
عموی من جعفر (علیه السلام) دارد که خداوند به او دو بال (در برابر قطع 
شدن دستهایش) عطا کرد. 

جذم, پیامبر, چراغ هدایت است و پدرم کسی است که به هر دو بیعتش با 
پیامبر(صلی الله علیه واله)وفا کرد. 

اوست پهلوان؛ رک شیرمیدان؛ زر وان بخشنده و دارای بازوان پرتوان. 
دستگیره دین علی(علیه السلام) است و اوست صاحب حوض کوئر و آن که 
به دو قبله نماز گزارد. ۱ 

هفت سال تنها با پیامبر نماز گزارد, در زمانی که جز آن دو نمازگزاری بر 
روی زمین نبود. 

از ابتدا بت پرستی را رها کرد و حتّی به یک چشم بر هم زدنی با قریش در 
سجده به بتها همراه نشد. 

پدرم شیر میدان نبرد بود که با نیزه اش به دشمنان ضربه می زد. 

و چونان شیری خشمگین جام های مرگ را به.آنان مین شا ند 

او طلابی است از ریشه طلا در کانون ی و نقره ایی است از ریشه 
نقره در کانون نقره ای. 
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تا زمانی که یکی از دو خورشید و ماه در گردش است. سپاس الهی بر ما 
واجب است. 

چرا که خداوند او (پدرم) را به فضیلت و تقوی ویژگی بخشید, پس منم 
تابناک فرزند تابناکان. 

وی از آن زمان که مورد توجه خاصٌ خداوند قرار گرفت. بتها را رها کرد و 
در ستایش. از ماه و خورشید پیشی گرفت. 

و در حمله های خود به ستمگران از سپاه دشمن, شری را نابود ساخت. 

و منم زاده آن چشم و گوش (حق) که مردم شرق و غرب عالم بدان 
معتقدند. 


جبرئیل, ششمین ما است و بیت و مشعر از ما است. ۱ 
مجد وتزار خواری/ افتخارش به ما است. افتخاری که او را در دنیا و اخرت 
/ برد. 

خداوندی که آفریننده جهانیان و صاحب مشاعر است به او (پدرم) از جانب 
ما پاداش نیک عنایت کند. 

دستگیره دین. علی مرتضی است. همو که صاحب حوض کوثر و عرت 
بخش حرم خدا و رسول خداست. 

از هیبت و کردارش, صف های حقّ و باطل در شرق و غرب عالم از هم 
جدا می شود. 

او کسی است که انگشتر خویش را در حال رکوع به سائل بخشید. 

ای شیعیان برگزیده! شادمان باشید که فردای قیامت از حوض نقره فامش 
بر او خداوند - پروردگار ما - درود فرستاد و حسن(علیه السلام) و 
حسین (علیه السلام) را به وی هدیه کرد».(1) 

پاورقی َ 

1 . این اشعار به صورت متفزرق در این کتاب ها امده است: فتوح آبن 
اعثم, جح 5 ص 212-210 : مناقب ابن شهر اشوب. ج 4 ص 88-86 : 
احتجاج طبرسی, ۳ 2 ص‌‌ 103-1 : معالی السبطین؛ ۳ 2 ص‌ 12-1 ۳ 
بحارالانوار ج 45 ص 48-47 و ینابیع المودذة, جح 3, ص 91-80. 
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9 - شوق دیدار 


امام علی بن الحسین(علیه السلام) فرمود: هنگامی که (در روز عاشورا) 
کار بر آماه 1 السلام) سخت شد,همراهان حضرت دیدند, در این 
صحنه پر خطر که هر کس رنگ از چهره اش می پرید و لرزه بر اندامش 
می افتاد, امام و یاران خاضش, چهره هاشان درخشان و اندامشان آرام و 
دلهایشان هر لحظه مطمئن تر می شد و برخی به برخی دیگر می گفت: 
به آنان بنگرید که از مرگ باکی ندارند. در این هنگام امام یه 
«ضبرا بنی الکرام. قمّا المَوَث 1 قنْطره ) تعبر بر بکم عّن لس و الطرٌاء ی 
الچنان الواسقة 5 التعیم الايْمَة, ام یکرخ آن بقل فرن سجن الی قصر. 
و ما هُو لاعَدائْكم الا کمن بقل من قضر الی سجن و عذاب. ان آیی حَدَنیی 
عنْ سول الله(صلین الله علیه وآله): «انَ آلدیا شت تست امه و جده 
الکافر, و المَوْتْ جر هولاء الی جنانهم, و جر هلاه [لی ججبمهم؛ 

اي بزری زادکان! شکیبا باشید. مزگ فقط پلی است که شما را از سختی 
ها و دشواری ها به بهشت پهناور و نعمت های جاودان برساند!. کدام یک 
اد نما تمی. خهاهد. که ار زندانی. به. کاخن. فراند؛ ولت. هر ی برای 
دشمنانتان جز انتقال از کاخی به زندان و عذابی شدید نیست. پدرم از 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) نقل کرده که فرمود: 

دنیا زندان موّمن و بهشتِ کافر است و مرگ پل موّمنان به بهشت و پل 
کافران به دوزخ خواهد بود!». 

سپس 0 السلام) افزود: 

«ما کدَبِتٌ ولا کدی ز (لحظه موعود فرا رسیده) «نه دروغ گفته ام و نه به 
من دروغ گفته شده است!».(1) ۱ ۱ 
لبخند زدن بر مرگ, برافروخته شدن چهره ها در آستانه شهادت و آرامش 
دلها در 

پاورقی 

1 . معانی الاخبار صدوق, ص 289-288, ح 3 (باب معنی الموت). 
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آخرین لحظات تن کی: تنها برای کسانی میسر است که شوق دیدار یار 
تمام وجودشان را پرکرده, و دنیا را زندان و قفسی می دانند که مرگ در 
۱۸۷۰۱۹ می گشاید و به اوج آسمان قرب خدا 
پرواز می 

آری انسان محبوس, در آستانه آزادی در پوست خود نمی گنجد و با آرامش 
آمیخته با اشتیاق, زندانی را تزک‌دنتی. کویند. 0 پریده بر 


شاخسار جنان قرار هم کیرد و نغمه شادی سر می دهد. 
از کته اس سال اما مان خاص شا 


0 پیمان شکنان رسوا! 


آنگاه آامام(علیه ۳ بر مر مرکب خود سوار شده و در برابر سیاه دشمن 
قرار گرفت و فرمود:_, 1 

«پا أْلَ لوف با لو و و بُوّساً کم و تغسا, استطر رَخنه ی 
قَاتیناکم موجبین؛ قتعاتع لا فا کان قی نما و حث علینا نار اتجِن 
آَصرقناها علی عَدُوَكَم و غذوناء قاصَبحثم و قَذ یرتم اعدا ۳۹ الط 
مق عترٍ لب کان ما کَم, و فد آسرعتم الننا بلعناد. و ترکئم تلقتنا رف 
فی الفُساد, تم تقصْنمُوها سَقها و له لطواغیتِ الا و7 فد را ۲ 
تبدة الکتاب, نم انم هولاء تتخادلون عبا عَنا و تفئّلونا, آلا لعتَهّ الله علی 
الظالمین ای کوفیان! رویتان زشت و سیاه یادا و غم و اندوه قرینتان, و 
به سختی و مرگ گرفتار شوید! شما ما را مشتاقانه برای 0 
خواندید, ولی چون به سوی شما امدیم. شمشیری که در دستان ما بود, بر 
ضد ما به کار بستید. و آتشی که ما بر ضدٌ دشمنان شما و خود افروخته 
تم ار زا و بر ما شعلهور ساختید! بدون آن که از ما گناهی نسبت 
به شما سرزده باشد. عداوت: و دشمتی را بر صلد و اشتی بر کزیدید: و به 
دشمنی با ما شتافتید و با غوطهور شدن 
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در فساد, بیعتی را که با ما بسته بودید, رها ساخته و - از روی جهل و 
نادانی و پیروی گمراهانه از سرکشان امّت و بازماندگان احزاب جاهلیّت و 
دورافکنان کتاب الهی 2 آن را شکستید: 

آری, شما همان کسانی هستید که دست از پاری ما برداشتید و ما را به 
کشتن دادید. لعنت خدا بر ظالمان باد!».(1) 

همه می دانیم کوفیان با نماینده امام(علیه السلام) بیعت کرده بودند و در 
نامه های خود وعده هر گونه همکاری و ایثار و فداکاری داده بودند, اما اين 
گروه سست و ناتوان و نادان و بی اراده, همین که با نخستین مشکل یعنی 
تهدیدهای ابن زیاد روبه رو شدند. همه چیز را به فراموشی سپردند: نه تنها 
پیمان ها را شکستند و دست از یاری امام(علیه السلام)برداشتند, بلکه 
شمشیری که برای یاری او آماده کرده بودند به روی او کشیدند و آن را به 
خون او آغشته کردند! 

و اين است سرنوشت افراد ترسو و بی اراده. اين است پایان شوم عمر 
پیمان شکنان بیوفا. 


امام(علیه السلام) در روز عاشورا| در حالی که به سوی میدان شهادت گام 
بر می داشت شمشیر از نیام کشیده به معفی خویش پرداخت و اتمام 
حتفم تا فردا عنونم‌ها امراشتاخمم یرای امن ده از انار 
جالب و پرمعنایی که خود سروده بود, و در اعماق دلها نفوذ می کرد. بهره 
گرفت و فرمود 


آتا اب بن لب اهر من آل هام 


کفانی بهذا مفخرا حین آَفَحَرٌ 

پاورقی 

1 . فتوح ابن اعثم, ج 5, ص 213-212. 
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و جدّی سول ال کر من مقضی 
و تن سرا له فی الازض تژهز 
و فاطَِةٌ آقی من لاة مد 
گم بدعی دالجناحین جعفر 
و فینا کتاث اللّه آثرل : صاد فا 
و فیتا دی و الوم بالعیر بة 

تکن مان له للتاس کلم 


و خن وَلامٌ الحَوّض ۱ 8 تسقی ولاتنا 
یکأس سول الله ما ات ینکرٌ 
و شیعئنا فی الیاس کم شيعة 
و مَبفصنا یو وم القيامة یَحُسَرٌ 
تن ال الهدی مر ضَلالة 
و بر بنا آلاعغ و بطق 
| ما آتی یوم قیاق ظامنً 
آلی الحوّضٍ 7 تشقیه یکی حَیْدَ 
ماه مَطاعْ 0 َّ ال حفة 
علی الثاس جَمعاً والذی کان بط 
قطوبی لعبد انب مین 
بجنة عَدذّن صَفه‌ها لد کر 
«منم فرزند علی پاک ۳1 خاندان هاشم که اگر بخواهم افتخار کنم همین 
ام ات۱ 
جدّم رسول خدا است که گرامی ترین انسان ها است و ماییم چراغ 


نی 


م0 


۱ 


فروزان الهی در زمین. 

و مادرم فاطمه(علیها السلام) از دودمان احمد است و عمویم جعفر است 

که به صاحب دو بال خوانده می شود. 

و کتاب خدا در خاندان ما به راستی نازل شد و در میان ما است که وحی و 

هدایت به نیکی یاد می شود. ۱ ۱ 

وا تا و اما رات او را میم شا کم اراد 
زیم. 

و مایم صات عوص کی که سار خوه را هاش رل ایازم 

ی الاب وا انار ه سوات فی کم 

ِ ما در میان مردم گرامی ترین پیروان هستند و دشمنان ما در روز 
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زیان خواهند دید. ۱ 

خداوند به وسیله ما هدایت را از حضزانی اشکار ساخته و لعمت های 

خویش را فراوان و پاکیزه کرد. 

هنگامی که روز قیامت تشنه ای بر حوض کوثر وارد شود «حیدر» با دو 

دست مبارکش او را سیراب می کند. 

امامی است فرمانر وا که خداوند حقش را بر همه مردم واجب کرده, و 

کت ات که اه اعفال ارم اش 

به بنده ای که پس از مرگ ما به زیارت ما نایل شود بهشت جاودان - که 

زلال آن هرگز تیره نشود - مژده باد!».(1) 

امام(علیه السلام) در روز عاشورا| تمام برنامه های خود را با دقت به پیش 

می برد, و چون می دانست این حادثه بزرگ و بی نظیر برای هميشه در 

دل تاریخ ثبت خواهد شد راه را بر تمام عذر و بهانه هایی که ممکن بود 

0 

از جمله در آخرین لحظات عمر در حالی که به نشانه آمادگی برای پیکار و 

ناوت تتمتنتید. را از تا دواوردن بوده کمن اشعار. رشتایی تلا دی روت ده 

معژفی خود 

پرداخت. 

از خودش, از پدرش, از جدٌش رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از مادرش 

حضرت زهرا(علیها السلام), و از عمویش جعفر(علیه السلام) سخن گفت, 

سپس به این حقیقت اشاره کرد که قرآن و اسلامی را که همه شما ظاهرآً 
به آن افتخار می کنید. در خانه ما نازل شده: و پناهگاه شما در قیامت نیز 

ما هستیم. 

و عجبا که این سخنان که هر خفته ای را بیدار و هر مستی را هشیار می 

کردودن آن 


پاورقی ۱ 
4 هید رانا هن 292420 
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2 - اشعاری قزر 


این اشعار که در نوع خود بی نظیر است. بیانگر مکتب امام حسین(علیه 


قما بال « مَنژوک به المَرء تخل 
«اگر دنیا چیزی ارزشمند شمرده شود به یقین پاداش الهی برتر و 
ارزشمندتر است. 

و اگر بدن ها بزای ضر ی آفربده شنم ما شمادت ور و او دا پم ماه 
شمشیر بهتر است! 
اگر رزق و روزی برای بشر مقذدر و معیّن شده, پس اجتناب از حرص در 
کسب مال زیباتر است. 
اگر جمع آوری 1 برای وانهادن (و نه تیکر ان سپردن) است یس چرا 
آدمی نسبت به انفا ق‌ آن بخل بورزد؟!» 1(۰) 
فندوزی دانشمند معروف اهل سئت اضافه بر اشعار بالا, اين اشعار را نیز 
از گفته امام(علیه السلام) ذکر می کند: 
َلیِکم سلام مْ ال یا 1۳ أَحْمَد 
قائی ارانی عکم الوم أَوحل 
پاور قی 
یهار دتوارج 5 ص 49 و مقتل الحسین خوارزمی, ج 2 ص 33 (با 


درم چم اه 
حَليمٌ کريم لمْ ین قط یعجل 


«ای خاندان احمد! سلام خدا بر شما باد! من چنین می بینم که امروز از 


میان شما کوج خواهم کرد! ۱ سس 
هر ملعون ستمگر منافقی را می بینم که آشکارا آهنگ نابودی ما کرده و 
سپس عمل می کند! 
ای وای بر آنان! که به محشد(صلی الله علیه وآله) و پروردگارشان - که هر 
چه اراده کند درباره مردم انجام می دهد _ کفر ورزیده آند! 
شکیبایی خداوند انان را مغرور ساخته, چرا که خداوند حلیم و کریمی است 
که شتاب نمی کند» (ولی سرانجام از آنها انتقام سختی می گیرد).(1) 
اين اشعار از یک سو, اندرز و نصیحت و پیامی است به تمام انسانها که در 
هر عصر و هر زمان زندگي می کنند. 

به آنها می گوید: تن به ذلت ندهید. زندگی این زندگی دنیا نیست. سرای 
جافندان و دار بقاء الله, جایگاه اصلی ماست. 
حبف از این بدن که در بستر بیماری بمیرد! چه زیباست که سرانجام در 
راه خدا به خون آغشته گردد و در صف شهیدان جای گیرد! 
و از سوی دیگر, نشان می دهد که امام(علیه السلام) با افتخار به استقبال 
شهادت می رودر و از هیچ چیز نمی هراسد. بر چهره مرگ مرگی که در 
راه خداست.؛ 0 که الهام بخش بندگان دربند, در طول تاریخ خواهد بود, 
لبخند می زند, و از میدان کربلا به همه 
پاورقی 
1 . ینابیع المودق ج 3. ص 91. 
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جباران پیغام می فرستد که از قدرت دو روزه خود مغرور نشوید, بدبختی 
و رسوایی در انتظار شماست! 


امام(علیه السلام) به میدان آمد و مبارز طلبید, هر کس از پهلوانان سیاه 
دشمن پیش آمد او را به خاک افکند: تا اتجا که بسیاری از انان-را به 

هلاکت رساند آنگام به میمنه (به جانب راست سپاه) حمله کرد و فرمود: 
«ّ و ار هن رونت العار : مرگ بهتر از زندگی ننگین است». سپس به 
میسیره (جانب چپ سیاه) یورش برد و فر مود: 

آت الخْسیُن من علی 

ات آن لا نی 

اس التبیه 

«منم حسین بن علی(علیه السلام), سوگند باد کردم که (در برابر دشمن) 
سر فرود نیاورم. از خاندان پدرم حمایت می کنم و بر دین پیامبر 
رهسپارم!».(1) 

و در روایت دیگر آختخ است, امام(علیه السلام) فرمود: : «مَوّث فی عر خر 
من حياة فی دّل ز مرگ با عرّت بهتر از زندگی با ذلت است آ|» 2(۰) 

این شعار که «مرگ با عرّت از زندگی ننگین بهتر است» از مهمترین پیام 
های عاشو را است., پیامی که می تواند سراسر تاریخ بشر را روشن سازد, 
و به استعمار و استثمار و بردگی انسانها پایان دهد. 

مردم غالبا از ترس ذلت ذلیل می شوند, و از ترس ظلم تن به ظلم و ستم 
پاورقی ۲ 

.120 

2 . بحارالانوار, ج 44, ص 192 و مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 75- 
76 
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اک ی ها ان سا ان 
رفت و در یک نبرد نابرابر شهید شد, اما شهادت او سراغازی برای قیام 
های مکژر بر ضدٌ مزدوران بنی امیّه و بنی مروان, و فرزندان «اكلة 
الاکباد» شد, که می رفت آثار رسول خدا(صلی الله علیه واله) را محو و 
نابود کنند و سئثت های جاهلی را به جای آنان بنشانند! 

خدا می خواست نهال اسلام با این خون های پاک آبیاری شود و دشمنان 
اسلام و منافقان قسم خورده رسوا گردند. 

و نیز خدا می خواست مکتبی ساخته شود که آزادی خواهان جهان در طول 


تاریخ در آن درس آزادگی و افتخار بیاموزند و بدانند «مرگ با عژت و 
افتخار, بهتر از زندگی ننگین است»! 


4 - اگر دین ندارید آزاد مرد باشید! 


امام(علیه السلام) به هر سو پورش برد و گروه عظیمی را به خاک افکند. 

کمر سعد فریاد. برآوزد: یاچ داسد با چه کفن می یت او فرزند 
ِ دلاور میدان ها و قهرمانان عرب است, از هر سو به وی هجوم 
ورید؟»؟. 

بعد از این فرمان چهار هزار تیرانداز از هر سو امام(علیه السلام) را هدف 
قرار دادند و از سوی دیگر به جانب خیمه هاحملهور شدند ومیان آن 
حضرت و خیامش فاصله انداختند. 

امام(علیه السلام) فریاد برآورد: ۱ 

« وید کم با شيقة آل آبی فان ی ی 
المَعاد, قکوئوا آخرارا فی دیاکَمٌ هذه, , وا جوا الی أحُسابکمٌ اِنْ کم عَربا 
کما ترغمون :وای _ , 

بر شما! ای پیروان ال ابی سفیان! اگر دین ندارید و از حسابرسی روز 
قیامت نمی ترسید لااقل در دنیای خود ازاده باشید, و اگر خود را عرب می 
دانید به خلق و خوی عربی خویش پایبند باشید». 

صفحه 477 

شیمر صدارزد: ای پسر فاطمه! چه می گویی؟ امام(علیه السلام) فرمود: 
«تا الذی أَقائلکَم و تقاتلونی, و الساء لیس عََبهِنَ جناخ. قَامْتُو ا عْتاتکمْ و 
طْغاتکُمْ و جُهَالَکم عَن اللعَرّض لحرّمی ما دُمْثْ خی ز من با شما جنگ دارم 
ی ی ِ 

ندارند, پس تا زمانی که زنده هستم» سپاهیان طغیانگر و نادان خود را از 
تعزض به حرم من باز دارید». 

شمر گفت: راست می گوید. آنگاه به لشکریان خویش رو کرد و گفت: «از 
حرم او دست بردارید و به خودش حمله کنید که به جانم سوگند هماوردی 
است بزر گوار!». 

سپاه دشمن از هر طرف به سوی امام(علیه السلام) حمله ور شدند و امام 
دز وی آبتبه وی فرات رفتنه ولی یاهان.همکی .سعوم. آوردند .و 
مانع شدند.(1) 

امام(علیه السلام) با این شعار خود, دشمن را شرمنده کرده. فرمود: «اگر 
دين ندارید و از خدا و قیامت نمی ترسید لا اقل آزاد مرد باشید و راه و 
زنستم آزاد کی را فراموش نکنید». 

در میدان نبرد, نظامیان در برابر هم قرار دارند و غیر نظامیان مخضوضا 
زنان و کودکان طرف نیستند, حمله به آنها نهایت ناجوانمردی و نشانه 
پستی حمله کننده است. 


ی شا شام رات زرا دای ای تا مش وا انب را یتاطان 
می سازد و به آنها می گوید حثّی اگر تابع دین و مذهبی نیستید, اصول 
همان شعار رعایت «حقوق بشر» است که امروز سخن از ان بسیار می 
پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 2 ص 33 : بحارالانوار ج 45 ص 1-50ظ. 
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5 مناجات با خدا و نفرین به دشمن 


در روز عاشورا| امام حسین(علیه السلام) به سوی فرات روانه شد که 
شمر گفت: به خدا سوگند! به آن نخواهی رسید تا در آتش درآیی! 
در کت او ات را وا یس کی 
ماهی می درخشد؟! به خدا سوگند! از آن نخواهی چشید تا آن که با لب 
تشنه از جهان چشم بیوشی ار 
امام(علیه السلام) گفت: «أللُمَ مت عطشاً : خدایا! او را تشنه بمیران!» 
راوی می گوید: به خدا سوگند پس از نفرین امام آن شخص به مرض 
عطش گرفتار شد, به گونه ای که پیوسته می گفت: به من آب دهید! آبش 
می دادند تا آنجا که آت از دهانش می ریخت ولی همچنان فف. کتک ۳ 
دهید که تشنگی مرا کشت! پیوسته این چنین بود تا آن که به هلاکت رسیدا! 
انگاه مردی از سپاه دشمن به نام «ابوالحتوف جعفی» تیری به سوی امام 
رها کرد. تیر به پیشانی امام اصابت کرد. ان را بیرون کشید, خون بر چهره 
و محاسن امام جاری شد, عرض کرد: 
«هٌْ نک تری ما آتا فیه من عبادک هوّلاء الْعْصان له حِسَهُم عَدداء و 
افثلهم بدد و لاندر علی وجّه الرْض مهم آخدآ و لا تفر هم آبداً : خدایا! 
تو شاهدی که 
از اين مردم سرکش به من چه می رسد. خدایا! جمعیّت آنان را اندک کن 
و آنان را با بیچارگی و بدبختی بمیران, و از آنان کسی را بر روق زمین 
مگذار و هرگز آنان را نیامرز!». 
سیس همانند شیر خشمگین نف نان خصله کردر.ی به هرس کهفی سید 
افو اس ایض نمی سای بو که ره اد اه 
می بارید و بر بدن امام(علیه السلام) می نشست و می فرمود: 
صفحجه 479 
«یا 21 السُوء! تما حَقلم محقداً فی علرته, آما کم آن لوا دی 
بدا من عباد الله قئهلبئوا قتلة. بل بُهوَن کم عند عند فلکم ناد 5 
۰ ِ لارجوا ان یکرمنی بی بالشهادة یوانکم. نم لَفمْ لی 
ی لا تشون ز ای بدسیرتان! شما در 
1 ی الله علیه وآله) بد عمل کردید. آری! شما پس از 
کشتن من از کشتن هیچ بنده ای از بندگان خدا هراسی ندارید. چرا که با 
کشتن من قتل هر کس برایتان آسان خواهد بود. به خدا| سوگند! 
امیدوارم که پروردگارم شما را خوار و مرا به شهادت (در آراهش) گرامی 
بدارد. آنگاه از جایی که گمان نمی برید انتقام مرا از شما بگیرد!». 
حصین بن مالک سکونی فریاد ترآوزد و گفت: «ای پسر فاطمه! چگونه 


خداوند انتقام تو را از ما بگیرد؟». 

امام (علیه السلام) فرمود: 

6 9 و بِصَتٌ عَیْکمْ الَعذاب الألیم نزاع و 
اختلاف در میانتان می افکند و خونتان 13 می ریزد آنگاه شما را به عذاب 
دردناک گرفتار می سازد». ۱ 

امام(علیه السلام) همچنان می جنگید تا آن که زخم های بسیاری بر بدن 
مبارکش وارد شد.(1) 

در روایتی امده است: 

هام کف امامت مها فرا اس ای اهام اخانه 
کرد و فرمود: 

«یشم الله و لا حول و لا قَوّةَ الا بالله, دا فتیل اف رن لاه شاه 
0 ۱ 3 
در راه رضای خدا!».(2) 

پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 4, ص 34 و بحارالانوار ج 45, ص 32-51 
2 .۰ مناقب ابن شهر اشوب., ج 4 ص 120. 
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در هر لحظه از زندگی آن بزرگوار درسی نهفته است, درسی برای 
رهروان راه حق و پویندگان مسیر عرّت و افتخار. 

به گونه ای که ملاحظه می کنید دراین ن لحظات تنهایی. و لحظات وایسین 
عمر مبارکش, هیچ ترس و وحشتی انبوه دشمن و سرنوشت قریب 
الوقوعش به خود راه نمی دهد. 

همچنان به یاد خداست. همچنان با زبانهای مختلف حتثی با زبان نفرین! ند 
۵تون می هه آنها را از آندم‌ومی که دز مر دار تن ردو هی دارد, 
و به سوی خدا فرا می خواند. 

و سرانجام بر چهره مرگ لبخند می زند. و مقدم شهادت را گرامی می 
دارد و با یاد خدا به استقبال آن می شتابد! 


6 - می خواهم با چهره خونین به ملاقات جدّم بروم 


امام(علیه السلام) خسته شد. خواست اندکی بیاساید که ناگاه سنگی آمد و 

به پیشانی امام رسید. خون جاری شد. امام دامن پیراهنش را بالا زد تا 

خون از چهره اش پاک کند که تير سه شعبه مسمومی امد و به سینه 

امام (علیه السلام) فرو نشسیت . . امام (دعای قربانی خواند و( فر مود: 

«بشم ال و بالله و علی مِلة سول ال : به نام خدا و به یاری خدا و بر 

آیین رسول خدا». 

آنگاه سرش را به آسمان بلند کرد و عرض کرد: «الهی اتک تلم هم 

0 لا لیسخ غلی وه الار ض این تبی عبوم شدای من قه آگاهن که 

ور 

سپس تير را بیرون کشید. خون همچون ناودان جاری شد. دستش را بر 
زخم 

صفحه 481 

گذاشت, چون از خون پر شد آن را به آسمان پاشید و قطره ای از آن به 

زمین زنگشت! 

پار دیگر دیست را از خون پر کرد و آن را به سر و صورت کشید و فرمود؛ 

«هکذا والله کون جح خی القی جَذی رسول الله و آتا مَحَضُوبٌ بدمی» و 

أَفُول: با سول اللّه قتلنی قلان و لام : آری, به خدا سوگند! می خواهم با 

همین چهره خونین به دیدار جدذم رسول خدا(صلی الله علیه واآله) بروم و 

بگویم: ای رسول خدا فلان و فلان مرا شهید کردند».(1) 

آری امام(علیه السلام) کفی از خون خود را به آسمان می باشد, تا دز 

آسمان در نزد ملکوتیان برای یوم المعاد ذخیره شود, و کفی دیگر را به 

وک 00 

شهیدی همچون امام[علیه السلام) با همان هیئت وارد عرصه محشر می 

شود و با نور وجود خویش آن فضا را نورانی می 

این خون پاک و مقذس در جوی تاریخ بشر, و در رگ هاي انسان های آزاده 

و با ایمان نیز جریان دارد, و با آن, خطوط عدالت و آزادگی بر پیشانی 

رهروان این راه ترسیم می گردد. 

این خون بر بساط ظالمان نیز می جوشد, تا ظلم را از جهان براندازد! 

ظلم بر محو عدالت سخت می کوشد هنوز 

ظالم از خون دل مظلوم می نوشد هنوز! 

تا عدالت را کند جاوید در عالم حسین 

خون پاکش بر بساط ظلم می جوشد هنوز! 


7 انجا که دشمن هم گریشت! 


پاورقی 

1 . مقتل الحسین خوارزمی, ج 2, ص 34 و بحارالانوار. ج 45 ص 3د. 
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امام(علیه السلام) بر اثر زخم های فراوان از اسب به زمین افتاد. ولی 
برخاست. خواهرش زینب(علیها السلام) از خیمه ها بیرون آمد و با ناله ای 
جانسوز می گفت: «لیّت السماء الطبَقَت عت الازض: کایتن. انتمان. بر 
زمین فرو می افتاد». عمر ین سعد را دید د که نزدیک .ِ 
السلام) ایستاده است. فرمود: «فتل بوعَبّدالله 0 ِ ۳۹ الیه؟ 

عمر بن سعد! اباعبدالله(علیه السلام) ۳ احىأحخح.حأح«ث«ح«9«ِ_ 
کی ۱ 

اشک از دیدگان عمر سعد (دیدند) جاری شد و صورتش را برگرداند و 
چیزی نگفت.(1) 

حضرت زینب (علنها اسلام) فراه ره هوا زر آما قبکم ام ۶ واق بر 
تفا ابا در میان شما یک مسلمان نیست؟۱». 

سکوت مرگباری همه را فرا گرفته بود و کسی پاسخی نداد.(2) 
امام(علیه السلام) ردایی به تن کرده و عمامه به سر داشت. با ان که 
پیاده و زخمی بود چون سواران دلاور می جنگید,نگاهی به تیراندازان و 
نگاهی به حرم خود داشت و می 

«آعلي قتلي تْتمفون. آما وال ا تفتلون بَغدی عَنداً من عبادالله, له 
اسخط علهٍ 25 لِعثله منی: و ای اللّه ٍثی لا رجُوا آن یکرمنی اللة بهوانکم * 
ینتقه سَفٌَ لی منکم من حَیْتْ, لا تَشْعُرُونَ. آما والله لو قتلئْمّونی لالقیٍ الله 
تاتکم بتکم و سقک دمائکم ب لاجرضی ی بضاعف کم العذاتِ الألیم : 
آیا بر کشتن من با هم متخد شده آید؟ هان! ها یا هو 
ای از بندگان خدا را نمی کشید که خداوند را بیش از کشتن من به خشم 
اورد. 

به خدا سوگند! من امیدوارم خداوند مرا با خواری شما گرامی بدارد و 
دا ات وت نت بگیرد. هان! به خدا سوگند! 
ارف 

1 . کامل ابن اثیر. ج 4, ص 8 7. 

2 اعیان الشيعة, جح 1, ص 6۵09. 
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کیاونه شا زا کرشار عم ور ان مان هت ساره کت نو را من 


5 2 


ریزد و (هرگز) از شما راضی نگردد تا عذاب سنگین و دردناکی به شما 
بچشاند».(1) 

آری صحنه آنچنان غم انگیز و دردناک بود که دشمن هم گریه کرد, دشمنی 
که بر اثر هوای نفس اختیاری از خود نداشت و آگاهانه تن به ذّت و خواری 
ِ بود, دشمنی که به عظمت مقام امام(علیه السلام) آگاه بود و از عمق 
مظلومیت او با خبر بود! 

در کدام تاریخ سراغ داریم که دشمن به حال کشته خود گریه کرده باشد, و 
در میدان نبرد, این چنین از مظلومیت او و ستمگری خویش خبر دهد. 

آری, عرضته کوبلا شکفتی هایین داود ه این هم یکی دیعر. از شکعتی ها ان 


است! 


فا آخرزن متانانی 


شام انم السلام. در آخرنه لعظات عمر کرآواش را خدای شود رین 
مناجات می کرد: 

«َلَهْم! مُتعالی الْمکان, عظیم الْجََرُوتِ. شدید الْمحال, عنم عٌن الحلایّق, 
عریض الکبّریاء قادژ عَلی ما تشاء ریب الَحْمَة, صادق الوغد, سای 
العْمَة حسَن التلاء قریبٍ |ٍذا دذعیت. مُحیط پما حَلَفْت, قابل ال ِ 
تب الیک, قادژ علی ما روت و مدرک ما طلَبْت, و سیکوژ |ذا شکرت, و5 


_ 
_- 


دکوژ اذا ذکزت. وک مختاجا, و آرغت الیک ققیراء و فرع |لیک خائفاء و 


تِ 


هِِ 


آتکی [لتک موب و آستعین یک ضعیفا, و اتوکل عَلیک کافیاء کم نا و 
بین قوّمنار 0۳ هم غرّونا و دمونا و حون و عَدژوا بنا و قتلون و تَحَنْ عترة 

نیک, و ول حبییک مُحقّد تن عتدالله, آلذی اصَطتيتة بالسالة و ائنملنة 

قلی وقیک. , قاحْقَل لنا من آمرنا رجا و مَْرجاً برخمیک بارحم الزاجمین». 

پاورفی 

ا ا اسا ص راهان مور ی 609 
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«خدایا! ای بلند جایگاه! بزرگ جبروت! سخت توانمند (در کیفر و انتقام)! 
بی نیاز از مخلوقات! صاحب کبریایی گسترده بر هر چه خواهی قادری! 
رحمتت نزدیک! پیمانت درست! دارای نعمت سرشار! بلایت نیکو! 

هر گاه تو را بخوانند نزدیکی! بر آفریده ها احاطه داری! توبه پذیر توبه 
کنند گانی ! بر هر چه اراده کنی توانایی] و به هر چه بخوانی می رسی! 
چون سیاست گویند سپاسگزاری! و چون یادت کنند یادشان می کنی! 
حاجتمندانه تو را می خوانم و نیازمندانه به تو مشتاقم و هراسانه به تو پناه 
می برم و با حال حزن به درگاه تو می گریم و ناتوانمندانه از تو یاری می 
۳ میان ما و این قوم حکم فرما! 

اینان به ما نیرنگ زدند, ما را تنها گذارده. بی وفایی کردند و به کشتن ما 
برخاستند. 

ما خاندان پیامبر و فرزندان حبیب تو محقر بن عبداللهصلی الله علیه 
وآله) هستیم, همو که او را به پیامبری برگزیدی و بر وحی ات امین 
ساختی. پس در کار ما گشایش و برون رفتی قرار ده, به مهربانیت ای 
مهربانترین مهربانان!». 

و آنگاه افزود: «صَیْراً علی قضایک يا رَبْ لا ال سواک با غیات العْسَتف ثیر 
فالت زب شواک و لا غود غیزکه صَبرا علی خکمک با غیات من لا غیات 
لیا دایْما لا تفاد له با کیی العوتی. با قاماً علی کل تفس یما کَسبّت. 
ا ۱۳۳ و بیتَهُم 3 نت 9 خر الحاکمین : پروردگارا! بر قضا و قدرت 





شکیبایی میورزم. معبودی جز تو نیست, ای 

فریادرس دادخواهان! پروردگاری جز تو و معبودی غیر از تو برای من 
نیست. بر حکم تو صبر می کنم ای فریادرس کسی که فریاد رسی ندارد! 
ات هآ که با یر ات ای یه وم مرکا اه سا 
دارنده هر کس با آنچه که به دست 
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آورده! میان ما و اینان داوری کن که نو بهنرین داورانی!» 1(۰) 

راستی که چه زیبا و پر محتوا؛ , و جچقدر آموزنده است این مناجات که در 
وایسین ساغایت عمر امام(علیه السلام) با ندنی حون و مجروج و در میان 
اندوه عمیق از دست دادن یاران و عزیزان و آیندخ نگران کننده همسر و 
دختران: و با زماندکان: بز زبان:مباری آن حضرت جارق شد! 

معارف الهیه و بالاترین درجه رضا و تسلیم در کلمات آن موج می زند: نه 
شکوه ای, نه بی تابی, نه اظهار عجز و ناتوانی, و نه ابراز یاس و 
ناخشنودی ابدا در ان دیده نمی شود. 

هدشن از شا مسا مدای کر سای معا 2 
خداوند لا یزال و ۳ ۷ ۳ 
پیشوای آزادگان! 

پاورقی 
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بخش پنجم : آثار و پیامدهای قیام عاشورا 





اشاره 


در بخش سوّم به انگیزه های قیام امام حسین(علیه السلام) پرداخته ایم و 
تا 
امیه برشمرده آیم. 

امام(علیه السلام) در پی احیای ارزش های اسلامی و جلوگیری از بازگشت 
به عصر جاهلیت و به هدر رفتن تلاش های طاقت فرسای رسول خدا(صلی 
الله علیه واله) بود. خواه از طریق تشکیل حکومت اسلامی, يا از طریق 
شهادت. 

قیام عاشورا علاوه بر آن که به احیای دین خدا کمک کرد, و موجب رشد و 
شکوفایی درخت اسلام شد. باعث بیداری امّت اسلامی گشت و روح 
شهادت طلبی و شجاعت را در مسلمانان دمید و درس فداکاری و ایثار را 
به بشر آموخت و دستگاه خلافت اموی را با خطرات جدّی روبرو ساخت و 
سبب قیام ها و نهضت های خونینی گردید که در کوتاه مدذّت به سقوط 
خلافت آل ابوسفیان و در درازمات به برچیده شدن خلافت بنی امیه 
بهر حق در خاک و خون غلتیده شد 

تا بنای کفر از آن, برچیده شد 

خون او تفسیر این اسرار کرد 

ملت خوابیده را بیدار کرد 

اضافه بر اين, حادثه کربلا در طول تاریخ به یک الگو و سرمشق بزرگ 
تبدیل شد 
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و شیوه مبارزه را برای آزادگان جهان به ویژه مسلمانان مبارز نشان داد, 
امام با خون سرخش مکتبی را برای آزادگان جهان بنا نهاد. که مسأله مرگ 
و شهادت را امری ساده, بلکه افتخا رآمیز کرد. آتاز و پیامدهای قیام 
عاشورا گسترده. عمیق و چند جانبه است که ما در اين بخش سه اثر مهم 
ان را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. 
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1-حیای اسلام و آیین حق 


دستگاه خلافت اموی تصوّر می کرد با کشتن امام حسین(علیه السلام) و 
یارانش - ان هم در نهایت قساوت و بی رحمی - و اسارت زنان و 
کودکانش به هدف خویش رسیده و نتيجه مطلوب را به دست آورده است. 
به گمان خویش, هم توانسته است دشمن شماره یک خود را از سر راه 
بردارد و هم از دیگران زهر چشمی بگیرد, تا هیچ کس بنای مخالفت با 
حکومت او را در سر نپروراند. 

یزیدیان که پس از حادثه عاشورا از پیروزی خیالی خود! سرمست و مغرور 
بودند. سخنانی بر زبان جاری ساختند و رفتارهایی از خود بروز دادند که به 
افشای ماهنت و نیات شوم ابا کی کرد آنان که کمان داشتند با کشتن 
امام حسین(علیه السلام) و اسارت خانواده او, به پیروزی بزرگی نایل شده 
اند و آخرین نقطه مقاومت را در خاندان پیآمبر در. هم. کوییدنن برای ان که 
پیروزی خيالي خود را به رخ همگان بکشانند و مستی و سرور خود را 
تکمیل کنند. به اقدامات نابخردانه و جاهلانه ای دست زدند که شادمانی 
زودگذر آنان را به مصیبت و ماتم دائمی تبدیل کرد. 

آذین بندی شهرهایی چون کوفه و دمشق, برپا کردن مجالس سرور و 
شادی, وخ با رقص و شراب و پایکوبی, به زنجیر بستن نوادگان 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و گرداندن آنان در میان مردم در هیئت: آسیر ان 
جنگی, تازیانه زدن به اطفال بی گناه, بر سر نیزه کردن سرهای شهیدان 
سرفراز کربلا و زدن چوب خیزران بر لب و دندان امام و... از جمله 

صفحه 492 

کارهایی بود که به منظور تحقیر اسیران و زهر چشم گرفتن از دیگران, از 
بنی امیه بروز کرد. ولی تمام اين اعمال تیر خلاصی بود بر قلب پلید 
دستگاه اموی. به گونه ای که شادمانی زودغذر آنان تبدیل به کابوس 
وحشتناکی شد و لحظه ای آنان را رها نساخت. در واقع بنی امیه هنوز 
ظعم پیرهو‌زی را مضمخضه. نکردم, بودند که کلخین آن را در سراسر وجود 
پلشت و پلید خود احساس کردند (در بخش دوم کلمات کفرآمیز و ضد 
اسلامی از ۱3096 

آنان در حالی که سرمست از باده پیروزی خیالی بودند. تصریح کردند که 
انتقام خود را از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و اسلام گرفته اند و 
تصوّر می کردند به اهداف خویش که باز گشت به عصر جاهلیت بود, نزدیک 
شده اند, ولی در واقع همه این تلاش ها, تيشه ای بود که بر ريشه ناپاک 
دستگاه اموی وارد می شد! 

اس ای مان اه ای حت 


موی رصان للم انم وال کمک ره شاک ال میم سای 
درخت اسلام را آبیاری نمود و به رشد اند کی امّت اسلامی و بیداری 
مسلمانان انجامید. 

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: پس از شهادت امام حسین(علیه 
الشلاه .میب کض اههد طله رف فسه) ما هام لین 
الحسین (علیه, انشدی رز ِِ شد (از روی طعنه) گفت: 

«یا عَلو بُن الخْسَیّن من تا نس لح اد ان رکه کرسی 
پیروز شد؟!». 

امام چهارم (علیه ۳ فرمود: ۲ , 

«|ذ| روت آن تلم هن علت و دخل وفت. الطلام أَْن و اقمّ : اگر می 
خواهی بدانی پیروزی ۹ با چه کسی بود, به هنگام فرا رسیدن 

صفحه 

وقت نماز اذان و اقامه بگو».(1) 

امام(علیه السلام) با اين پاسخ به او قهماند که هدف یزید محو اسلام و نام 
سول خذا(صلی. الله: علیه. واله)نودء ولی»همچنان, طنيق, ۷ ال الا اللة و 
مُحَمَدٌ رَسول الله بر مأذنه ها می پیچد و مسلمانان در همه جا 7 
شام و پایتخت ی تا 
«موسیو ماربین آلمانی» می گوید: «حسین با قربانی کردن عزیزترین 
افراد خود با اثبات مظلومیت و حقانیت خود, به دنا درس فداکاری و 
جانبازی آموخت و نام اسلام و اسلامیان را در تاریخ تبت و در عالم 
بلندآوازه ساخت و اگر چنین حادثه ای پیش نیامده بود, قطعاً اسلام به 
حالت کنونی باقی نمی ماند و ممکن بود یکباره اسلام و اسلامیان مجو و 
نابود گردند».(2) 2 
حدبت معروف نبوی (صلی الله علیه واله) که فرمود: «حسین "9 آتا من 
حسَین : حسین از من است و من از حسینم»(3) محقق گردید. حسین از 
رسول خداست, چرا که فرزند دختر او حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) 
است : ولی رسول خدا(صلی الله علیه واله) فرمود: «من از حسینم» بدین 
معا که جنس مالسا اضرا احاشی کشا این حمت حودم را 
از حسین می دانم. 

به صراحت می توان گفت: قیام امام حسین(علیه السلام) نه تنها آیین 
تافتر سر ک سای صلی الض عت اهنا مات دا کی اجه اهدات 
رسالت سایر انبیا نیز جلوگیری کرد. چرا که رسول خدا(صلی الله علیه 
واله) کامل کننده رسالت پیامبران گذشته و خاتم رسولان و دین او خاتم 
ادیان بود. گویا تلاش های همه انبیای گذشته مقذمه ای بود برای ظهور 
پیامبر خاتم و سپردن پرچم هدایت بشری به دست آن حضرت تا دامنه 


قیامت. 

مت دنه این این که‌خانم آذیان آلمی وه در عضر خکوفت معاوبه: و ید 
مورد 

پاورقی 

1 تحار و 177و ال الخرویه مقّم (ص 375) آمده 
اتتت + وفتن که امام زین العایوین(علیه السلام) با اهل.و عیاش وارة 
مدینه شد؛ ابراهیم بن طلحة بن عبیدالله پیش [۳ و گفیت: «منر الغالت ؟» 
امام (علیه السلام) فر مود: «]ذا دخل وف الصّلاة فان و اج تعرف 
الفالب». 

2 سمل از کنات درستی که‌حسن به اسان ها آموخت‌ودض 284 
الما ی دص لصا وش ور مایم مخلف هلت 
نقل شده است : از جمله: مستدرک حاکم, جح 3. ص 177 : معجم الکبیر 
رات 22 ی ۵272 کتر الععال ها ررض و1 1 
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تهدید قرار گرفت. به ویژه در سلطنت یزید: و بیم ان می رفت که ثمرات 
تلاش های انبیا و به ویژه پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) به فراموشی 
سپرده شود. در چنین شرایطی شهادت امام حسین(علیه السلام) به احیای 
ی خدا کمک کرد و درخت توحید و نبوت را طراوت و سرسبزی تازه ای 
و شاید به همین دلیل در «زیارت وارت»(1) نه تنها امام حسین(علیه 
الشلام/عارت اسر استلام اصلی الله علیه وله اماکه وارت انتیای-برر کی 
فصو خصوت ام کل سای حصرت وه لیم سای تور 
ابراهیم(علیه السلام), حضرت موسی(علیه السلام) و حضرت عیسی(علیه 
السلام) نامیده شده است. گوبا حسین ( علیه السلام) همچجون گلابی است 
که از گل های متعدد گلستان توحید و نبات گرفته شده؛ بوی همه انبیای 
گذشته را دارد و وارث همه آنهاست. 

پاورقی 

1 . کامل الزیارات. ص 375 : تهذیب الاحکام, ج 6, ص 88 : اقبال سید بن 
طاووس.: ۳ 2 ص‌ 03 و مفاتیح الجنان. 
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2الگوسازی برای آزادگان 


هر چند به ظاهر, در عاشورای سال 61 هجری پیروزی از آنِ یزیدیان بود و 
نبرد نا برابر کربلا به نفع جبهه باطل به پایان رسید لت ور امین 
پیز وق جعیمی متعا ی به امام حسین(علیه السلام) و یاران او بود. چرا که 
آن حضرت در آن شاه و قیاأم, راه و رسمی ماندگار در عالم به پادگار 
گذاشت و با خون سرخش مکتبی را برای مسلمانان, بلکه همه آزادگان 
جهان بنا نهاد. که تا هميشه تاریخ باقی است و سرمشق حق طلبان عالم 
است. 
به گفته موسیو ماربین آلمانی: «اين سرباز رشید عالم اسلام به مردم دنیا 
نشان داد که ظلم و بیدادگری و ستمگری پایدار نیست و بنای ستم هر چند 
ظاهرا عظیم و استوار باشد, در برابر حق و حقیقت چون پر کاهی بر باد 
خواهد رفت».(1) ۱ 
سید قطب, دانشمند و مفسشر معروف مصری در ذیل تفسیر ایه 51 سوره 
غافر(2)اين پرسش را مطرح می کند که خداوند در اين ایه به پیامبران و 
مومنان, در دنیا نیز وعده حتمی نصرت و یاری داد: ولی ما می بینیم که در 
طول تاریخ جمعی از پیامبران و مومنان شکست خوردند و گروهی نیز به 
شهادت ر سید ند. بنابراین, وعده لصرت 
پاورقی ۲ 
1 . درسی که حسین به انسان ها اموخت. شهید عبدالکريم هاشمی نزاد. 
ٍِِِ 

( لتنض وشلتا وَالَذینَ آمئوا فی الحَیاة کنیا وَبَوْم بَقَومٌ الاشْهَاذ) : 
و 
آخرت) در آن روز که گواهان به پا می خیزند. یاری می دهیم». 
صفحه 
الهی درباره آنازخ چه شده است ؟ سپس جنین پاسخ می دهد: 
اوّلا: نباید پیروزی ها را در محدوده زمانی و مکانی خاص دید. این مقیاس 
ها, یک مقیاس کوچک بشری است ول در صقان بر ی تر که زمان و 
مکان را در می نوردد و به عصر و زمان خاص و مکان خاضٌّی محدود نمی 
شود هرگز انبیا و موّمنان شکست نخوردند ز چرا که در نهایت. عقیده و 
مرام آنان باقی ماند و در حقیقت یاری خدا نسبت به اعتقادات آنان. همان 
ياري آنان است. 
انیا تضرت: و بارق: صورت های. فختلفی دازد که تخشی از ان را در یک 
نگاه سطحی هزیمت و شکست می نامند, ولی در واقع پیروزی و نصرت 
الهی را در بر دارد. آی ابراهیم(علیه السلام) که در آتش افکنده شد, از 


عقیده و دعوت خویش دست کشید؟ او در حالی که در داخل آتش افکنده 

شده بود. نصرت الهی شامل حالش بود. در واقع دشمن او شکست خورده 

بود, که نتوانست با این همه تهدیدها و ازارهاء وی را از عفیده و مرامش 

باز دارد» (بلکه ایینش گسترش یافت). 

سید قطب در ادامه به امام حسین(علیه السلام) اشاره می کند و می 

ید: 

گو 

«حسین بن علی(علیه السلام) گرچه در ظاهر به شهادت رسید و در 

مقیاس سطحی نگران شکست خورد, ولی در برابر حقیقت و در مقیاسی 

بزرگ تر پیروز شد». 

«ماا من شهید ۳ لازص تهتز له الجوانخ بالخبٌ والعقطف, 3 و 2 

لَفْلّوبُ, و تجیش بالعيُرة و آلفد اء کالخْییتیّن رِصُوانْ الله عَلَیُه - بستوی فی 
یر الَمْتشَییین من الَمسلمین و کثیر من یر الَمسْلمین: 

هیچ شهیدی در روی زمين یافت : نمی شود که همانند حسین(رضوان الله 

علیه) تمام وجود انسان ها به خاطر محبّت و علاقه به او به لرزه درآید و 

دل ها برای او به طیش افتد و برای ایثار و فداکاری اماده شود. در 
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اين الگو گرفتن (از حسین(علیه السلام)) شیعه و غیر شیعه از دیگر 

در پایان می گوید: «چه بسیار شهیدانی که اگر هزار سال زنده می ماندند, 

نمی توانستند به اندازه شهادتشان عقیده و مکتب خود را پاری کنند و 

قدرت آن را نداشتند که این همه مفاهیم بزری. انسانتی: را در دل.ها نهد 

بات ات بدا رنی و هر اران اسان ایا آخرین شظانن که سا وان مف 

نویسند, به کارهای قزر کل وادارند» 1(۰) 

آری حرکت انقلابی امام حسین(علیه السلام) و شهادت و نستوهی وی و 

بارانشن سرمشقی. برای ازادکان جهان شد و بسیاری. از زهبزان ازادی 

خواه در پیشبرد نهضت و قیام خویش؛ , حرکت انقلابی امام حسین ( علیه 

السلام) را سرلوحه کار خود قرار داده اند و به پیروزی رسیده اند. 

«مهاتما گاندی» رهبر استقلال کشور بزرگ هندوستان. در گفتار تاریخی 

خود چنین می گوید: 

«من برای مردم هند چیز تازه ای نیاورده ام فقط نتیجه ای را که از 

مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ ژتد دی قهرمانان کربلا به دست اورده 

ام, ارمغان ملّت هند کردم. اگر بخواهیم هند را نجات دهیم, واجب است 

همان زاف را اک ینس کی سوه 2۲ 

«محمّد علی جناح» ‏ قائد اعظم پاکستان - می گوید: 

«هیچ نمونه ای از شجاعت بهتر از آن که امام حسین(علیه السلام) از 





لحاظ فداکاری و تهور نشان داد در عالم پیدا نمی شود. به عقیده من تمام 
مسلمین باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی 
کرد, پیروی نمایند».(3) 

پاورقی ۱ 

1 . فی ظلال القران, ج 7, ص 190-189 (با مقداری تصرف و تلخیص). 

2 . مجله الغری, النجف الاشرف. ربیع الاول 1381 (مطابق نقل ویژه نامه 
جام جم درباره عاشورا, اسفند 1383) و مجله نور دانش. شماره 3. سال 
31 1. 

3 . مرد مافوق انسان ها, سید علی اکبر قرشی. ص 286 . 
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این الگوپذیری و تاسشی از نهضت امام حسین(علیه السلام) در عالم تشیع 
بسیار چشمگیر و فراگیر بوده است. در طول تاریخ. رهبران انقلابی شیعه, 
با الهام از حماسه های بزرگ و جاودان کربلاء در بسیج انسان های فداکار و 

ارخود که بو تور دا بزرگی دست یافته اند. 

پیروزی ملّت ایران در برچیدن بساط ظلم و بیدادگری نظام استبدادی 
0 ساله, و حماسه های غرورآفرین هشت سال دفاع مقذدس در جبهه 
۱[ و مجاهدت های جوانان جان بر کف و رشید حزب 
الله جنوب لبنان در مقابله با پژیم سفاک وا نما مینست 
از نمونه های بارز و روشن تاسشی و الگوپذیری از نهضت امام حسین(علیه 
السلام) در عصر حاضر است. 
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3-قیام های خونین پس از حادثه عاشورا 


توضیح 


اتقشار اخار کزیلا تابر غعیی در سان.مساهانان کناست, از ین شهر اد 
مظلومیت امام حسین(علیه السلام) و یارانش و نهایت قساوتی که در 
شهادت آنان و اسارت خاندان پاکش آشکار شده بود. سبب نفرت 
ار سا ات ده چرا که خلافت یزید که با نیرنگ و 
تهدید و تطمیع معاویه انجام پذیرفته بود (نه از روی اقبال عمومی مردم) با 
این حادثه به شدذت اسیب دید. 

به یقین, اگر امام حسین(علیه السلام) به طور پنهانی کشته می شد و یا 
همجون برادرش امام حسن (علیه السلام) مسموم می گردید و یا کارش به 
تبعید و زندانی شدن می انجامید. نمی توانست این همه آثار مثبت برای 
جامعه اسلامی و پی امدهای منفی برای حاکمیت جور در برداشته باشد. 
ولی نحوه شهادت امام(علیه السلام) و یارانش که به طور اشکار و در 
برا, بر چشمان هزاران نفر و در قلب دنیای اسلام آن روز در اوج مظلومیّت 
اثفاق افتاد, جای هر گونه انکار و يا توجیهی را از حادثه آفرینان فاجعه کربلا 
گرفت. 

از سوی دیگر, شخصیت معنوی و عظمت خانوادگی امام حسین ( علیه 
السلام) میان مسلمانان آشکار بود. کشتن چنین بر شخصینتی نمی تواننست 
کار ساده ای باشد. یعنی اگر گروه دیگری غیر ِ امام حسین(علیه السلام) 
بدین نحو کشته می شدند. به یقین, نمی توانست چنین موجی را که 
شهادت آن حضرت به وجود اورد. ایجاد کند. ۱ 

از سوی سوم, حرکت انقلابی امام حسین ( علیه السلام), با ان یاران اندک 
و فریاد «هیهات ما 
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الدلة» و تسلیم ناپذیری کق پزایر: آن هه نکر مخت به مسلمانان جرآت 
و جسارت بخشید و برای جمع کثیری از مسلمانان, فشاله مر و ماوت 
را امری ساده, بلکه افتخارآمیز کرد: قیام های مردم مدینه (که در بخش 
های گذشته به آن اشاره شد) و قیام توابین و حثّی مقاومت های افراد به 
صورت فردی, همگی حکایت از این حقیقت دارد. 

برای اثبات این حقیفت, به سراغ پاره ای از قیام ها و مقاومت هایی که 
پس از عاشورا اثفاق افتاد, می رویم. 


پس از حادثه عاشورا دو گونه مخالفت و قیام بر ضذ دستگاه یزید و آنگاه 
خلافت بنی امیه, رخ داد. بخشی از آن. سازمان نیافته و به تعبیر د 
حرکت فردی و جسورانه بود. سنگینی آن حادثه, تب سکوت را 1 
خطراتش) از برخی گرفت و آنها را به ابراز انزجار و اعلان نفرت از 
دزخیمان اموی مادا قتت که گام بف کته شندن اغا مت اتحاهید: 

در اینجا به دو نمونه اشاره می کنیم: 

1 - حمید بن مسلم (از وقایع نگاران و راویان حادثه کربلا) می گوید: زنی 
از قبیله بکر بن وائل همراه شوهرش در کربلا. در جمع لشکریان عمر بن 
سعد حضور داشت, هنگامی که مشاهده کرد لشکریان به سوی خیمه های 
ابی عبدالله(علیه السلام) حمله کردند و شروع به غارت نمودند. شمشیری 
را برداشت و به سوی آن خیمه ها روان شد و فریاد زد « 

«یا ال کر بن فاکله اسات بناث رسول اللم؟ لا حَفْة الا للّه, یالثارات 
سول اللهٍ : ای خاندان بکر بن وائل! ابا ای سول را ات رم 
شما آرام باشید؟!) حکم و فرمانی جز برای خدا نیست (از او باید 
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اطاعت کرد, نه از بنی امیه) : ای خونخواهان رسول خدا بپیاخیزید». 
شو‌هرینن آمداع آه را کرفت هید خایکاهش باز کرداتد(1) 

2 - پس از حادثه کربلا, عبیدالله بن زیاد که به اصطلاح خود را سرمست 
پیروزی می دید, مردم کوفه را در مسجد جمع کرد تا پایان کار امام 
حسین(علیه السلام) و یارانش را طی یک خطابه رسمی به اطلاع مردم 
برساند و در ضمن به مردم بفهماند که فرجام کار کسانی که با یزید 
مخالفت کنند. چیزی جز نابودی نیست. جایی که با امام حسین(علیه 
السلام)با آن همه عظمت چنین رفتار شد, تکلیف دیگران روشن است. وی 
در ضمن کلامش چنین گفت: حمد خدایی را که حق و اهل حق و حقیقت را 
پیروز کرد! و یزید و پیروانش را یاری کرد و کذاب پسر کذاب را کشت!!! 
عبدالله بن عفیف ازدی که از شیعیان امیرمومنان(علیه السلام) بود و یک 
چشم خود را در جنگل جمل و چشم دیگرش را در جنگ صفین در رکاب 
علی(علیه السلام) از دست داده بود و پیوسته در مسجد کوفه به عبادت 
مشغول بود(2) از جای برخاست و فریاد زد. ؛ ای پسر مرجانه! کذاب پسر 
کداب وین و ندرت(.و آن کسنی آسنت. که تو و بذرت را بر این عایحام نت 
کرد. ای دشمن خدا! فرزندان انبیا را به قتل می رسانی و اکنون بر منبر 
مومنان, این چنین جسورانه سخن می گویی؟! , 

ابن زیاد ‏ که انتظار چنین حرکتی رانداشت ‏ براشفت و گفت : این مرد 


عبدالله بن عفیف خودش را معزژفی کرد و ادامه داد: ای دشمن خدا! من 
بودم. تو خاندان پاکی را که خداوند هر گونه پلیدی را از انان دور داشت. 
می کشی و گمان می کنی مسلمانی؟! واغوثاه! کجایند پسران مهاجران و 
انصار؟ چه شده است کسی از این طغیانگر که نفرین شده فرزند نفرین 
شده توشط پیامبر است. انتقام نمی گیرد؟! 

پاورقی 

1 لهوف سید بن طاووس. ص‌ 190 و بحارالانوار, ۳ 9 ص‌ 59 

2 . رجوع کنید به: سفينة البحار. شرح حال عبدالله بن عفیف (واژه عبد). 
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ابن زیاد از اين همه شجاعت و جسارت بسیا باه خشتفکین درا انها کفری 
های گردنش بر آمد و گفت: او را به نزد من بیاورید! ۱ 

عاموفران به طرف او هجوم بردند, ولی بزرگان قبیله «آزد» که از 
خویشاوندان او بودند, وی را از دست ماموران رها ساختند و از مسجد به 
ابنزیاد دستور داد به هر صورت ممکن او را دستگیر کنند و نزدش بیاورند. 
بعضی از قبیله «ازد» و برخی دیگر از قبایل به کمک عبدالله بن عفیف 
آمدند و از آن و بسن مرجانه نیز جمعی از مزدوران کوفه را اجیر کرد و 
میان این دو خروه در گیرق.رخ:داد و کروهی, کشته شدتنء عا آن که سترانجام 
لشکر عبیدالله وارد خانه ابن عفیف شد. دختر عبدالله او را از ورود 
فامدران باخبر ساخت. او گفت: ترسی به خود راه مده : شمشیر را به من 
بده. عبدالله در حالی که رجز می خواند و نابینا بود از خود دفاع می کرد. 
سیاهیان عبیدالله اطرافش را گرفتند و او با راهنمایی دخترش بر آنها حمله 
می کرد. تا سرانجام دستگیر شد و او را به نزد عبیدالله بن زیاد بردند. 
عبدالله بن عفیف در نزد عبیدالله نیز با شجاعت سخن گفت., تا آن که 
ی 

«َلْحمَذلله رب العالمین. آما انیٍ قَذ کت آسأل اللة ربی آن یررقنی 
السشهاد بل آن تلدک امک و سالث الله آن بَعز دلک غلي يَّ العن 
جَلَفِه و أْعصيم ی بقلقا کف تضری تست من السْهادة و ان الحمَدْلله 
الْذٍی ررقنها عدّ ایس مثها, و عَرّقَیِی الأجاب مِنَةٌ فی قدیم دعایّی : 
الحمدلله ۲ 

رب العالمین:بدان که پیش از ان که تو از ماذرت زاده نقتوی: من از خدا 
اس کر مامتا روما راد بت عاین 
ترین شخص و کسی که نزد خدا از همگان مبغوض تر است, قرار 
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دهد. ول بنن. از آن که چشمانم نابینا شد, از نیل به شهادت ناامید شدم. 
اما اکنون خدا را برای فراهم شدن اسباب شهادت - پس از ان دوران 
ناامیدی ‏ و به اجابت رسیدن دعای گذشته ام, سپاس می گویم!». 

ابن زیاد که در برابر ان همه شجاعت و بی باکی, درمانده شده بود, دستور 
داد سر از بدن عبدالله بن عفیف جدا سازند و بدنش را به دار اویزند.(1) 


ب) قیام توابین 


نخستین عکس العمل همگانی در ارتباط با حادثه کربلاء توسط مردم کوفه 
شکل گرفت : چرا که از یک سو, در کوفه شیعیان فراوانی زندگی می 
کردند که به امیرمومنان(علیه السلام)و امام حسین(علیه السلام) علاقمند 
بودند و از سوی دیگر, آنان با نامه های خود, آن حضرت را به عراق دعوت 
کردند, و سپس از یاری او سرباز زدند و در واقع اباعبدالله الحسین(علیه 
السلام) و یارانش را تسلیم دشمن کردند و از سوی سوّم. جمعی از همین 
مردم در آن حادثه هولناک مشارکت داشتند. 

پس از ماجرای کربلاء شیعیان کوفه خود را بیش از دیگران مستحق ملامت 
می دانستند و از عدم نصرت فرزند رسول خدا(صلی الله علیه واله) 
احساس گناه و شرمساری شدیدی می کردند. آنان براي جبران اين خطای 
بر کر در یی قیام و شورش بز افد تن ۳ بتوانند ان که نی :۲ از دامان 
خود شستشو دهند. 

به همین منظور گروهی از شیعیان به نزد بزرگان شیعه در کوفه که عبارت 
بودند از: سلیمان بن صرد خزاعی. مسیب بن نجبه فزاری, عبدالله بن 
سعد بن تُمَیل آزدی, عبدالله بن وال تمیمی و رفاعة بن شذاد بَجّلی رفتند و 
همگی در منزل سلیمان اجتماع کردند. 


پاورقی 

1 . بحارالانوار جح 45 ص 121-119 (با اندکی تلخیص). 
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و ی اه ی 
گفت: . ما در ارتباط با امتحانی که خداوند ما را در مورد خاندان 


پیامیر(صلن الله علیه وآله) کرد. دروغگو از آب درآمدیم و از اين امتحان 
سرشکسته خارج شدیم. نامه ها و فرستادگان آن حضرت پیش از آن به ما 
رسید و حجت بر ما تمام کرده, و بارها, چه پنهان و چه آشکارا, از ما یاری 
خواسته بود: ولی ما از جانمان درباره او دریغ ورزيديم. او در نزدیکی ما به 
شهادت رسید, ولی ما نه با دستانمان و نه با زبان و نه با اموال و عشیره 
خود او را کمک نکردیم. اکنون ما در پیشگاه خدا و پیامبرمان چه عذری 
داریم ؟۱» 

سپس ادامه داد: 

«لا والله لا عُدْرّ دون أن تلو ایغ و الموالین عَبّه, أو توا فی طلّب 
ذلک, فعسی ربنا یّضی عنا عند 27۳۹ 
جر آن که قاتلان آن حضرت و هفراهان آنان. زا به کیفر رسانید و يا در این 
راه کشته شوید: شاید با این کار خداوند از ما خشنود شود». 


پس ازر وی رفاعة بن شداد و آنگاه عبدالله بن سعد رشته سخن را به 
دست گرفتند و پيشنهاد کردند رهبری اين گروه را سلیمان بن صرد که 
صحابی رسول خدا(صلی الله علیه واله) و مرد مطمئن و شایسته ای است 
بر عهده گیرد. 

پس از آن سلیمان شروع به سخن کرد و پس از مقدّماتی گفت: «.. . ما 
منتظر ورود خاندان پیامبر(صلی الله علیه وآله) بودیم, به آنان وعده بای 
دادیم و او را تدای آمدن.به اف سنوی کدی ولق:هنکامی. که انان: بة 
سوی ما آمدند, سستی کرده و ناتوانی به خرح دادیم و منتظر (حوادت) 
تسف کا ابجا که فرر ند باضر وپاروس او در بان با کستهشد :در چه 
فرهاد کیک خداهه‌تصر دام یه کیکس شاف ناسهان هرا هو یرون 
نیزه قرار دادند. آهنگ کشتن او کردند و به وی یورش بردند. ولی ما کاری 
انجام ندادیم». 

آنگاه افز ود: 
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«آلا نْهَضُوا, 9 ققَدٌ سح عَلَیکُمْ ربکم, و لا ترجعوا ی الْلالِ و لاه حّی 
یَصی اللة, وله ما راص دون آن تناجژوا م2 من قتله : برخیزید و قیام 
"1۳ چرا که خداوند بر شما خشمگین شده ِ به سوی همسران و 

فرزندانتان باز نگردید, تا آنگاه که خداوند از شما راضی شود. به ۳ 
سوگند! گمان نمی کنم خدا از شما راضی شود مگر آن که با قاتلان آن 
حضرت نبرد کنید (و از آنان انتقام بگیرید)». 

سپس ادامه داد: «از مرگ نترسید: چرا که هر کس از مرگ بترسد ذلیل 
خواهد شد و همانند قوم بلی اسرائیل باشید (که به خاطر, نافرمانی 
خداوند) پیامبرشان (موسی(علیه السلام)) به آنها گفت: «نَکم منم 
نکم ز شما به خویشتن ستم کردید» و ادامه داد؛ «فتوئواً الی باریُک 
افْلوا سک تن نوته کنید.و. به سنوی خالق ون باز کردید و کر به 
کشتن دهید».(1) 

سلیمان با سخنانی دیگر, مردم را برای قیام آماده کرد. پس اژ او خالد بن 
سعد بن تفیل گفت: «به خدا سوگند! اگر من بدانم تنها به کشتن خود, می 
توانم از گناهم نجات یابم و پروردگارم را خشنود سازم, حتماً چنین کاری 

خراهم کروو تساه اخوام به جز اسلحه خود را که می خواهم با آن بجنگم 
_ برای نبرد با فاسقان, در اختیار مسلمانان قرار می دهم». 

به دنبال این گفتگوها و آمادگی شیعیان کوفه, سلیمان بن صرد, نامه ای به 
سعد بن حذيفة بن یمان و برخی دیگر از شیعیان مدائن نوشت و آنها را از 
عزم خویش آگاه ساخت. آنان کنر به. ان دعوت پاسخ مثبت دادند و طیث 
نامه ای همکاری خویش را برای قیام اعلام کردند. 

همچنین سلیمان چنین نامه ای را به مثثی بن مخژبه عبدی در بصره 


نوشت. و او نیز 
پاورقی _ 
1 . بقره, ایه 54. 
صفحه 506 
پاسخ نوشت که ما شیعیان نیز با تو هماهنگیم و آماده همکاری می باشیم. 
شیعیان کوفه قت نیت خونم: او ری اسلحه و ابزار نی بر احمذنده عووم ر 
پنهانی برای انتقام خون حسین(علیه السلام) دعوت می کردند و مردم نیز 
گروه گروه دعوت آنها را اجابت می کردند. 
این ۳۳ ادامه داشت تا آن که یزید بن معاوبه در سال 4 به هلاکت 
رسید. اینجا بود که شیعیان به نزد سلیمان آمدند و گفتند: با هلاکت این 
مرد طاغی 9 فاسد, و ضعف دستگاه حکومتی؛ زمینه برای قیام آماده 
است ز پس درگیری و نهضت خویش را از همین کوفه آغاز کنیم. 

ن گفت: من در پيشنهاد شما انديشیدم و دیدم قاتلان امام 
2 السلام) از افراد سرشناس و قدرتمندان کوفه هستند و ما 
تواتابی معابله با آنها را تداريم هت است: اکنون: افرادن را به: اظر اف 
کوفه بفرستید و از مردم برای قیام دعوت به همکاری کنید که گمان می 
کنم مردم پس از مرگ يزید, دعوت ما را اجابت کنند. انا اتب تین کرد 
مردم زیادی دعوت آنها را اجابت کردند. 
اغاز عملیات توّابین 
سرانجام در ال ربیع الثانی سال 65 هجری سلیمان بن صرد خُزاعی با 
یارانش به سوی «نخیله» (محل اردوگاه لشکر) حرکت کردند. وی جمعیت 
شیعیان را اندک یافت. با تعجب گفت: «سبحان الله از میان شانزده هزار 
نفری که اعلام آمادگی کردند, جز چهار هزار نفر نیامدند! 5 
یانب تور دز بل 24 و برووفت را میگ بیان ریت 
از جمله کسانی که برای طلب یاری و جمع آوری لشکر رفتند حکیم بن 
منقذ 
صفحه 507 ۱ 
کندی و ولید بن عصیر بود. آن دو تن با شعار «یا لثارات الحسین : برای 
خونخواهی حسین برخیزید!» مردم را به کمک طلبیدند و این نخستین باری 
شد کاس ان سر داوم ی تیا اه ای ها هار مر سر 
به سلیمان ملحق شدند. 
سلیمان و یارانش: نخست به سوی کربلا حرکت کردند. وقتی که به قبر 
امام حسین(علیه السلام)رسیدند, فریاد ضجّه و زاری از دل برآوردند و بي 
اختیار اشک ها ریختند که به تعبیر آبن اثیر در کامل(1) «فما رز نت اختر باکنا 
رلک الیقم رت ۳۳۹ ۳/07 


آنان از گناه خویش و تنها گذاشتن امام(علیه السلام) و عدم یاری او توبه 
کردند و به مذت یک شبانه روز در کنار قبرش ماندند و پیوسته گریه و 
زاری می کردند. 

پس از پایان این صحنه های شورانگیز, انجا را ترک کردند و به سمت شام 
حرکت نمودند و در مسیر خویش از «قرقیسیا» گذشتند و به سرزمین 
«عین الورده» رسیدند. سپاه شام که پیش از آن خود را به «عین الورده» 
رسانده بود. با لشکر توّابین درگیر شد. فرماندهی سیاه شام را که به سی 
هزار تن می رسید عبیدالله بن زیاد بر عهده داشت. این نبرد سه روز به 
طول انجامید و توّابین در این چند روز با انگیزه فراوان و پایمردی زیاد. با 
لشکر .شام می خنخیدند. و کر وهی زیادی از نانز به.قتل رساندتد. 
خرفاندهی شک اسب عم فان رنه بود و پس از شهادت 
وی مسیب بن نجبه و پس از کشته شدن او, عبدالله بن سعد بن تفیل و 
پس از او, رفاعة بن شذاد فرماندهی لشکر توّابین را 0 داشتند. 

در این نبرد سران انقلاب - به جز رفاعة بن شذاد - همگی به شهادت 
رسیدند و رفاعه به همراه تعدادی از یارانش به کوفه باز گشتند و به 
هواداران مختار پیوستند که بعدها همراه مختار در انتقام از قاتلان امام 
حسین(علیه السلام) و پارانش مشارکت جستند.(2) 

بت 

و 0 ۲ کامل آبن اه ج 4 ص 186-158 (با تلخیص فراوان) 
همچنین رجوع کنید به : ر 

مقتل الحسین ابومخنف, ص‌ 310-8 و تاریخ طبری, ۹ 4 ص‌ 6- 
71 


آنچه از بررسی این قیام به دست می آید. آن است که شهادت امام 
۱ ۲ 2 آنها 
نه طالب فتح و پیروزی بودند و نه برای رسیدن به حکومت و غنایم پیکار 
می کردند. انها وقتی که از شهر و دیار خویش خارج شدند. می دانستند که 
دیگر باز نخواهند گشت و همه اينها را جناب «سلیمان بن صرد خزاعی» به 
آنها گوشزد کرده بود و توّابین نیز در پاسخ سلیمان گفتند: «ما برای دنیا و 
رسیدن به حکومت قیام نمی کنیم و هدف ما توبه از گناهان خویش و 
خونخواهی فرزندان دختر رسول خداست».(1) 

انان در واقع می خواستند با کشتن و کشته شدن, از عذابی که به روح و 
جانشان افتاده بود, رهایی یابند و گناهان خویش را شستشو دهند. به همین 


دلیل در همان زمان؛ مختار نیز برای جمع آوری نیرو جهت مبارزه و قیام 
علیه حکومت ستمگر تلاش می کرد. ولی با اين حال حاضر به همکاری با 
سلیمان نبود و می گفت: «سلیمان می خواهد با با این قیام. خود و یارانش 
را به کشتن دهد او مردی است که از آیین جنگ آگاهی ندارد» 2(۰) 

آنان در آغاز کیام. بر سنز قبر امام حستن(علیه: الساام) ,رفتند: و تقضت 
خویش ی ار اه آخان کردند متس دبای تس ری آن آنان سعار 
«یالثاراتِ الحْسَیّنِ» سر داده شد. همه این تلاش ها و جانبازی ها توشط 
کسانی صورت می گرفت که روزی در کوفه 0 زیاد» که با 
تعداد محدودی وارد کوفه شد, ترسیده بودند و مسلم بن عقیل(رحمه الله) 
آمام سس رغلت اسلا باستها. تاش مر را سا 
کردند: ولی پس 

2 . همان تب ۰ ص 11903 

صفحه ۵009 

از حادثه عاشورا, چنان روحیه ای پیدا کردند که جان برکف دست به قیام 
زدند تا کشته شدند. 


ج) قیام مختار1 


چنانچه گذشت, قیام یر ِِ شدن سران نهضت., درهم شکست و 
ولی ِ" کید کی ظهور «مختار» طوفان عظیم دیگری برخاست و 
آتش خشم و انتقام سراسر عراق را فرا گرفت و خرمن هستي امویان و 
قانلان نایبت بنه کربلا را یکی یمن از ری سور انا وخاکر نموه 
مختار یکی از چهره های سیاسی و پرنفوذی است که با درایت و زیرکی 
خاضی, با شعار خونخواهی امام حسین (علیه السلام) ارادتمندان آن 
حضرت را به گرد خود جمع کرد و برای فرصتی کوتاه زخم های دلشان را 
التیام بخشید. 

پدر وی «ابوعبيدة بن مسعود تقفی» از مردان شجاع و فرمانده لایقی بود 
که در دوران عمر خود کارهای برجسته ای انجام داد و سرانجام در «یوم 
الجسر» ‏ در جنگی که میان مسلمانان و لشکر فارس در زمان خلیفه دوم 
اثفاق افتاد ‏ در نزدیکی «حیره» در کنار پل دجله به اثفاق یکی از 
فرزندانش به نام ا نفد در سال 14 هجری, کشته شد 1(۰) 
«اصبغ بن نباته» می گوید: 

مختار را در حالی که طفلی خردسال بود, بر زانوی امیرالمومنین(علیه 
السلام) دیدم که ان حضرت دست محبّت بر سر و روی او می کشید و می 
فرمود: «یا کیس, يا کیس : ای تیزهوش! ای تیزهوش!».(2) 

پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 2 ص 628 و مروج الذهب., ج 2 ص 5 31. 

2 . بحارالانوار. ج 45 ص 344 و رجال کشی. ص 127. احتمالا به همین 
جهت که آمام دوبار ر 

کلمه «کیس» را در مورد مختار به کار برده است. وی ملقب به کیسان 
(تثنیه کیس) شده است. برخی فرقه کیسانیه را منسوب به وی می دانند. 
(بحارالانوار. ج 34, ص 345) 

صفحه 510 

با بررسی تاریخ قیام مختار به خوبی در می یابیم که تعبیر امام چه قدر 
دقیق و حساب شده بوده است. مختار با عالی ترین شیوه های تبلیغی که 
حکایت از مردم شناسی وی می کرد, در مذّت کوتاهی اندیشه های مردم 
را مخاطب قرار داد و احساسات برافروخته انان را نسیت به امام 
حسین(علیه السلام) به یکی از پرشورترین قیام های مسلحانه مبدذل 
ساخت. 

او همان کسی است که «مسلم بن عقیل» ‏ سفیر و نماینده امام 


حسین(علیه السلام) در کوفه - هنگام ورود به کوفه با وجود بزرگان زیادی 

که در کوفه بودند راهي خانه وی شد و پس از مذتی به خانه «هانی بن 

عروه» نقل مکان کرد. 

هنگامی که «عبیدالله زیاد» با ارعاب و تهدید مردم کوفه را از اطراف 

مسلم پراکنده ساخت, «مختار» در قریه ای به نام «القفا» بود و به منظور 

حمایت از مسلم با تعدادی از همراهان خود به سوی کوفه حرکت کرد. 

ولی در میانه راه توسشط سربازان عبیدالله دستگیر و روانه زندان شد. 

در تمام مذتی که واقعه کربلا رخ داد او در زندان در کنار هم بندش - میثم 

نع یار فداکار امیرالمومنین( علیه السلام) - به سر می برد. 

میثم تقار در زندان به مختار گهت: 

«تّک فلت و نخرخْ نار یدّم الْحسَیّن(علیه السلام) فتَفْثل هذا الْجبْار ۳ 

0 و تطا بقدّمک هذا علی جبهَیّه و حَدَیّه : تو از زندان 

آزادخواهی شد و به خونخواهی امام حسین(علیه السلام) قیام خواهی کرد 
و اين ستمگری که امروز من و تو در زندان او اسیریم, به قتل خواهی 

5 
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سر و صورت وی را لگدکوب خواهی کرد!».(1) 

به یقین میثم این سخنان را با اين قاطعیّت از جانب خود نگفته بود, بلکه 

قاعدتا این از اخبار غیبی بود که از مولايش علی(علیه السلام) شنیده بود. 

چیزی نگذشت که حکم اعدام مختار از سوی ابن زیاد صادر شد, ولی 

هنگامی که مختار را بای دار آوردند. فرمان آزادی وق از سوی یزید به 

اطلاع ابن زیاد رسید, زیرا عبدالله بن عمر ‏ شوهر خواهر مختار ‏ نزد یزید 

برای او شفاعت کرده بود. 

مختاز پش از آزادی: به حکم ابن زیاد کوفه را ترک کرد هو یه به 

عتدالله یسیو که دزانجا تزخم اتعلال :وا هر افراشته نود پیوست.(2) 

برخی از علمای شیعه که از مختار به نیکی یاد می کنند, انگیزه وی را از 

پیوستن به ابن زبیر مصلحتی و موقت می دانند و می گویند, مختار چون 

«عبدالله بن زبیر» را در پاره ای از اهداف, از جمله مخالفت با امویان با 

خود متحد می دید, به وی پیوست. 

وی در جریان محاصره مکه توسٌط سپاه شام به دفاع از حرم امن الهی که 

ابن زبیر در آن پناهنده شده بود, پرداخت. 

ولی این اتحاد دوامی نداشت و سرانجام مختار چون از مقاصد ابنزبیر و 

انحرافات وی با خبر شد, از وی کناره گرفت و رهسپار کوفه شد.(3) 

مختار برای هدف بزرگی که در سر داشت - یعنی خونخواهي امام 

حسین(علیه السلام) - آرام و قرار نداشت و همواره صدای گرم میثم تثار - 


اب اخای ی او ای ره الا اس کی ها ی مات ات 
بود, که تو برای خونخواهی امام حسین(علیه السلام) قیام خواهی کرد و 
قاتلان را به سزای اعمالشان می رسانی و از این جهت تکلیفی بر دوش 
خوی سای که بان مور بت این اهر عظیی فده که 

پاورقی 

۵ سوم کنیقنه: نازیم یریس 4148-4412 

3 . همان مدرک ص 446 به بعد. 

صفحه 512 

ای بود که آمداتضشراع فروندارن آمیرمقسان (غلیه الساام)ترفت ورن 
ملازم «محمد بن حنفیه » شد و از او احادیث و علوم اسلامی می اموخت. 
(1) 

ورود مختار به کوفه همزمان با شعوفایی قیام توابین بود. وی با تبلیغات 
گسترده به کوفیان «می گفت: جنبش توابین فاقد سازماندهی نظامی است 
و لذا نمی تواند موفق و کارآمد باشد. 

تبلیغات وی هر چند تا حدودی باعث شکاف در قیام توابین شده بود, ولی 
چندان در جلب شیعیان موثق نبود و در نتیجه با تحریک اشراف کوفه که از 
زبیری کوفه - مجددا روانه زندان شد. مختار در زندان بود که فا توابین 
به شکست انجامید.(2) 

وی بار دیگر با وساطت شوهر خواهرش - عبدالله بن عمر - از زندان آزاد 
شد و پس از ازادی. زمینه را برای قیام خویش مساعدتر دید. این بار 
نخست از امام سحچاد(علیه السلام) اجازه خواست تا مردم را به نام ان 
خصرت قر خو اند و قیاع تا آغان نماد 

ولی امام(علیه السلام) دعوت وی را نپذیرفت. هر چند مطابق روایات از 
کار ییا نبا کم ست ره افمام ار فان اهامی کید الشا و 
اظهار رضایت و خرسندی می نموده است 3(۰) 

پس از آن مختار به سراغ «محمد بن حنفیه » رفت و دعوت خویش را به 
نام وی آغاز کرد.(4) 

پاورقی َ 

1 . بحارالانوار, ج 45, ص 352 «رَحلّ الْمخْتَارَ ٍی الْمَديتَة و گان بُجایسن 
محتد بن الحتفته و باغذ عَنْهْ الاحادیت». 

2 شود به : تاریخ طبری, ج 4 ص 170. 

3 . برخی از علمای شیعه معتقدند که عمل امام سحاد(علیه السلام) به 
معنی نفی برنامه مختار نیست., بلکه به جهت شرایط و موقعیت خاص امام 
سچاد(علیه السلام) بوده که سخت تحت کنترل و فشار بوده است. 


(عه رمتوی وف کش | تعقالن له حامقا دشر از مسا 

4 . مروج الذهب, ج 3. ص 74. 
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«طبری» در تاریخش می نویسد: 

«محقد حنفیه» پر پاسخ تقاضاهای مختار چنین گفت: ۱ 

«قوّالله لوددث ان اللة ائتَصَرَ ر لنا من عَذُونا یمن شاء من حلقه : به خدا 
سو گند! دوست دارم خداوند به وسیله هر یک از بندگانش که خواست ما را 
پیاری نماید».(1) 

همین پاسخ مبهم محمُد حنفیه کافی بود که مختار قیامش را به وی 
منسوب کند و خود را نماینده وی معزفی نماید. 


توضیح 


مختار بدین وسیله شیعیان را به گرد خود جمع کرد حتّی برخی از شیعیان, 
راهي حجاز شده تا ضست کار ان مستقیماً از «محمد حنفیه» بشنوند. 
)2 

حمایت ابراهیم اشتر - فرزند برومند مالک اشتر - که از بزرگان قبیله 
معروف «مَذجج» بود و همانند پدر بزرگوارش ارادتی تمام نسبت به 
امترعتضان (علبه سای کاواس زاس یواست کفی پر کیره 
مشتار بازشید: 

ابراهیم نزد همه, چهره ای آشنا بود. ولی وی با ترقیخ به شا له قیام مختار 
می نگریست., حثّی ابراهیم در قیام تذابین نیز شر کت نداشت. 

تردید ابراهیم می توانست برای مختار و یاران وی کزان تمام شود : در 
حالی که شخصیت نافذ و بلنداوازه وی می توانست پیروزی مختار را 
قطعی نماید, اين بود که مختار تمام همّت خویش را برای جذب ابراهیم به 
کار بست تا ان که وی را برای حضور در این پیکار حاضر به همکاری نمود. 
(3) 

مختار مقذمات قیام را با مشورت ابراهیم اشتر فراهم نمود و تاریخ اغاز 
ان را شب 

پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 4 ص 492 و کامل ابن اثیر. ج 4 ص 214. 

2 . تاریخ طبری, ج 4 ص 492. 

3 همان مدرک, ج 4, ص 494. 
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تفه 1٩‏ رسع الاال تال 66 هحرت فر ار داو 1 

تحرژکات مخفیانه مختار از چشم جاسوسان حکومت مخفی نماند و اخبار 
تدارکات قیام او به «عبدالله بن مطیع» ‏ استاندار منصوب «عبدالله بن 
زبیر» در کوفه - رسید. وی که کوفه را آبستن حوادث سهمگین می دید 
سربازان حکومتی را در تمام راه ها گماشت و در شهر حکومت نظامی 
اعلام کرد. 

اقدامات حاکم زبيري کوفه, موجب شد تا قیام مختار به جلو افتد. زیرا 
ابراهیم اشتر شب سه شنبه 12 ربیع الاوّل سال 66 ه پس از نماز مغرب 
با جمعی از یاران در حالی که سلاح در برداشتند به سوی منزل مختار 
رهسیار بود. در بین راه ماممران امنیتی حکومت. راه را بر وی بستند ولی 
ابراهیم دست برد و نیزه یکی از سربازان را گرفت و درست در گلوی 


رئیس پلیس کوفه فرو کرد و وی را نقش بر زمین ساخت. 

سربازان حاکم با دیدن این صحنه وحشت زده متواری شدند و جریان را به 
استاندار کوفه گزارش دادند. 

این حادثه موجب شد تا مختار تصمیم بگیرد در همان شب قیامش را با 
شعار «بالثاراتِ الخسین» آغاز کند.(2) 

این شعار کافی و شده شیعیان را منفجر کند و خون را 
در رگ های ارادتمندان آن حضرت به جوش آورد. جوانان شیعه چنان 
فداکارانه به سربازان حکومتی یورش بردند که تنها پس از سه روز نبرد 
بی امان شهر به تصرف مبارزان در آهند و عبدالله بن مطیع ی استاندار 
زبیری کوفه - به سوی بصره گریخت. 

مختار پس از آزاد کردن کوفه بر فراز منب رفت و خطاب به مردم گفت: 
«ثبایغونی عّلی کتاب الله و سَنْة تبيهٍ و الطلب بدماء اهل الْبیّتِ, و جهاد 
پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 4 ص 496 و کامل ابن اثیر. ج 4 ص 216. 

2 . تاریخ طبری, چ 4, ص 498 : فتوح ابن اعثم, چ 6. ص 103 و همچنین 
رجوع شود به : تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 258. 
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المجلین و الدّفْ غن الصَعفاء : با من بر اساس کتاب خدا و سئت پیامبرش 
و خونخواهي اهل بیت و جهاد با منحرفان و دفاع از ضعفا بیعت کنید».(1) 
ولی سه دشمن سر سخت, از سه طرف حکومت نوپای مختار را تهدید می 
کرد: 

1 حکومت شام به رهبری بنیمروان, از سوی شمال. 

2 حکومت عبدالله بن زبیر, از ناحیه جنوب (مکه). 

3 ضد انقلاب داخلی, از اشراف و قاتلان امام حسین(علیه السلام) در 
داخل عراق. 

طبیعی بود که بنی امه نمی توانستند به قدرت رسیدن شیعیان را در 
عراق که قلب دنیای اسلام در ان روز بود» تحفل کنند. این بو که 
عبدالملک مروان که تازه به حکومت رسیده بود عبیدالله بن زیاد را مان 
کرد تا قیام مختار را سرکوب کند و خود زمام امر کوفه را بدست گیرد. 
لشکر ابن زیاد در حوالی «موصل» اردو زد. مختار, ابراهیم اشتر را با هفت 
هزار نیرو به منطقه جنگی اعزام کرد. 

ولی از ان طرف. سرشناسان کوفه و قاتلان امام حسین(علیه السلام) 
چون «شَبّث بن ربعی». «شمر بن ذی الجوشن» و دیگران که به شدذت از 
حاکمیت مختار و شیعیان در کوفه به وحشت افتاده بودند, در غیبت ابراهیم 
اشتر, فرصت را غنیمت شمرده و به بقایای نیروهای مختار در کوفه یورش 
بردند و «دارالاماره» را محاصره کردند. مختار با دفع الوقت, برای ابراهیم 


اشتر پیام داد تا سریعاً به کوفه برگردد. او نیز به یاری مختار شتافت و با 
قدرت., توطئه سرشناسان کوفه را سر کوب نمود. 

مختار پس از سرکوبی این حرکتِ مذبوحانه در کوفه, ابراهیم اشتر را 
مجدد | روانه 

پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 4, ص ۵08. در امالی شیخ طوسی آمده است: «بایِعو 
غلی کتاب الله 3 سنه سوه و الطلب پمال و المع الق 
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جنگ با ابن زیاد کرد و خود به خونخواهی خاندان پیامبر پرداخت. 

ابراهیم اشتر در پنج فرسخی «موصل» سپاه ابنزیاد را چنان درهم ریخت 
که عذه ای از انان در حین فرار خود را به رودخانه افکندند و غرق شدند. 
در این نبرد که درست روز عاشورای سال 67 هجری اثفاق افتاد بسیاری 
از عناصر الوده بنی امیه چون عبیدالله بن زیاد و حصین بن تقیر به هلاکت 
رسیدند. ۲ 

ابراهیم خود با شمشیرش, ابن زیاد - آن مرد خونخوار سنگدل - را دو نیم 
ساخت و جسدش را سوزاند و سرش را به کوفه نزد مختار فرستاد. او نیز 
آن: زا به مدیته نزد امام تسخاد(غلیه السلام) فرستاد که امام با دیدن آن 
شاد شد. (1) 

خبر هلاکت ابن زیاد. موحج خوشحالی را به بنی هاشم هدیه کرد. در این 
زمینه از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است: 

«مَا اکتحلّث هاشمية, و لا احْتَصَبت, و لا ری فی دار هاشمی ذَخان حَمَسَ 
ججج. حنّی فیل عَبیذالله بُنْ زیاد : پس از حادثه دلخراش کربلا هیچ زنی از 
بنی هاشم خود را آرایش نکرد و به مدّت پنج سال در خانه بنی هاشم دودی 
(جهت پخت غذا) به هوا برنخاست تا آن که (آن مرد خبیت) آبن زیاد به 
هلاکت رسید».(2) 

آنشن انتقام از فتله کربلا نان پزشور و-شدید نود که در فاضله اندکین 
جانیان کربلا را طعمه خویش ساخت. هر یک به تناسب عمل زشتی که 
مرتکب شده بودند به اشذ مجازات به سزای اعمال ننگین خود رسیدند. 
اين آتش نه تنها دامن سران و رهبران جنایت پيشه کربلا را گرفت بلکه به 
«هر کسی دستی دراز کرده بود يا کلمه ای بر زبان رانده يا کالایی از 
لشکر امام 

پاورقی 

1 . مراجعه شود به : : بحارالانوار, ج 34, ص 383- -386 : تاریخ طبری, ج 4, 
ص 516-513 و ص 556 و فتوح ابن اعثم, ج 6, ص 183. 

در تاریخ یعقوبی چنین آمده است: «ان علیت بُنَ الخسَین(علیه السلام) لمٌ 


۳2 


یر ضاحکاً قطّ, ملد قیل بوخ الا فی ذلک الوم : امام سچّآد از روزی که پدر 
بزرگوارش به شهادت رسید, خندان دیده نشد تا آن روز که سر ابن زیاد را 
نزدش آوردند». (تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 259) 

2 . بحارالانوار. ج 45 ص 86د. 
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حسین(علیه السلام) ربوده, يا کاری کرده بود که از آن بوی شرکت در 
فاجعه کربلا شنیده می شد. سزای عمل خویش پا اعانت بر جرم را 
دریافت کرد».(1) 

فعلافق فه ای ون بتکا رالانقان ات ول اشامن و 

«شمر در روز عاشورا شتر مخصوص امام حسین(علیه السلام) را به 
کت گرفت در کوفه رات اقل آز ‏ شررارب کرو و 
گوشتش را بین دشمنان آن حضرت تقسیم نمود. مختار دستور داد تمام آن 
خانه هایی که این گوشت در آن وارد شده ویران کردند و همه افرادی که 
با علم و آگاهی از آن گوشت خوردند,اعدام شدند!!».(2) 

مختار در اجرای مجازات چنان جدذی بود که کار از قتل قاتلان گذشته و به 
سوختن؛ , ویران کردن خانه های آنها که محلّ توطثه و خیانت بود رسید. ولی 
همه این سخت گیری ها را چیزی جز عدالت و دادگری نمی توان دانست 
چرا که جنایات آنها بیش از این بود. 


آخرین نبرد 


تعدادی از سران جنایتکار کوفه که از شمشیر مختار زخم دار شده بودند 
در بصره نزد مصعب بن زبیر ‏ برادر عبدالله بن زبیر - جمع شده بودند. 
«سَبت بن ربعی» و «محشّد بن اشعت» از جنایت کاران کربلا از جمله آنها 
بودند. آنان مدام مصعب را به جنگ با مختار تحریک می کردند.(3) 
«دینوری» تعداد فراریان فد را که در بصره اجتماع کرده بودند حدود ده 
هزار نفر می داند.(4) 
۷ ورقی 

, ابوالشهداء, عباس محمود عقاد, ترجمه محمد کاظم معژی. ص 205 
۱ 
2 . بحارالانوار. ج 45 ص 377. 
3 . تاریخ طبری, ج 4 ص 58د. 
4 . اخبارالطوال. ص 304 . 
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سرانجام مصعب از سربازان خود و فراریان کوفه, لشکری را فراهم 
ساخت و به سوی مختار تاخت. 
مختار نیز بدون آن کف از ابزاهیم اشتر . کفوو ان وقت در شمال عراق 
(موصل) حضور داشت - پاری بطلبد لشکری را با فرماندهی «آحمر بن 
شمیط» به جنگ مصعب فرستاد. ولی سپاه مختار در اين جنگ متحمّل 
شکست سهمگینی شد. «ابن شمیط» فرمانده سپاه مختار با تعداد بسیاری 
از بازان خود کته ند و اشکر مار دهم سشکست. مضعت: ی آز 
ای ی شتافت و مختار و بقایای سربازانش را 
تا یه شون مختار به نقل طبری 16 رمضان سال 67 هه بوده است 
وی در آن هنگام 63 سال داشت.(1) 
مصعب پس از تصرف کوفه, ابراهیم اشتر را به کوفه فرا خواند, وی نیز 
بخ ات ی که سمسصعتی اس ری استقبال کرد.(2) 
با سقوط حکومتمختار درکوفه,عراق در تحت سیطره زبیریان قرار گرفت 
و بدین ترتیب یک بار دیگر کوفه از حاکمیت شیعیان و ارادتمندان اهل 
بیت (علیهم السلام) خارج شند. 
چیزی نگذشت که در سال 72 هر «عبدالملک مروان» سپاه عظیمی را به 
جنگ مصعب به سوی کوفه روانه کرد. ری ی 
خورد و معصب در سن 36 سالگی و ابراهیم اشتر در سن 40 سالگی 


کشته شدند و عراق به دست مروانیان افتاد. 

وقتی که سر بریده مصعب را نزد عبدالملک مروان نهادند, ابومسلم نخعی 
مردی از عرب ‏ برخاست و گفت: 

«من در همین دارالاماره دیدم که سر بریده حسین بن علی(علیه السلام) 
را جلو ابن زیاد 

پاورقی 

1 . تاریخ طبری, ج 4 ص 77<. 

2 . اخبار الطوال. ص 309. 
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نهادند. و چندی بعد سر بریده ابن زیاد را در همین نقطه جلوی مختار دیدم 
و مدّتی بعد سر مختار را نزد مصعب و اینک سر مصعب را نزد تو می بینم 
(تا روزگار با تو چه کند؟!)». 

عبدالملک از شنیدن این سخن, سخت به وحشت افتاد و دستور داد آن 
فحل را وتان کت (1) 

یکسره مردی ز عرب هوشمند 

گفت به عبدالملک از روی پند 

روی همین مسند و این تکیه گاه 

زير همین قبّه و اين بارگاه 

بودم و دیدم بر آبن زیاد 

اه چه دیدم که دو چشمم مباد 

تازه سری چون سپر آاسمان 

طلعت خورشید ز رویش نهان 

بعد ز چندی سر آن خیره سر 

بد بر مختار به روی سپر 

بعد که مصعب سر و سردار شد 

دست خوش او سر مختار شد 

این سر مصعب به تقاضای کار 

تا چه کند با تو دگر روزگار! 


تحلیل و جمع بندی 


چنان که ملاحظه شد جوهره اصلی قیام مختار چیزی جز خونخواهی امام 
حسین(علیه السلام)و انتقام از جانیان کربلا نبود و مختار به خوبی ,از عهده 
این هدف برآمد. وی با انتخاب شعار حرکت آفرین «یالثارات الَخسیّن» 
خون های جوانان شیعه را در زن‌هایشان به:خوش آورد. 

ای نفق .در [ن روزگار هیچ شعاری تا اين اندازه نمی توانست در ایجاد 
شور و هیجان انتقام. موْتر و کارساز باشد. 

پاورقی 

1 . مروج الذهب, ج 3, ص 109. 
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ات مرها اوه ان راب لس اس 
ویژه «محمٌد حنفیه» و فرستادن سرهای جنایت کاران کربلا به نزد امام 
ار 
پیامبر(صلی الله علیه واله) پیوند داد. 

او همواره خود را نماینده «محقد حنفیه» معژفی می کرد و رهبری قیام را 
به او نسبت می داد و روزی که کوفه را فتح کرد مردم را به شرط 
خونخواهی امام حسین(علیه السلام)و اهل بیت آن حضرت. به بیعت خویش 
فراخواند. 

هر چند حکومت مختار دوام چندانی نیافت و سرانجام به دست مصعب 
برچیده شد. ولی هرگز نمی توان او را فردی شکست خورده دانست. او به 
هدف بلند خویش که همان انتقام از قاتلان و جانیان کربلا بود به خوبی 
رسید و بارها قلب امام سجاد(علیه السلام)و بنی هاشم را خرسند نمود. 
هر چند سرانجام وجود خودش فدای این راه شد. 

ان کزداتم اين دین ادا شد, چه بجا شد! 

از خون دلم بسته حنا بر سر انگشت 

خون دلم انگشت نما شد. چه بجا شد! 


ق) اتف رای اه 


اشاره 


بررسی تاریخ حکومت تین اضیرة به خوبی نشان می دهد که حکومت کوتاه 
هشتاد ساله انهاء, جز در سال های محدودی, مملو از مخاطرات. نابسامانی 
ها درگیری هاء مشکلات عظیم و جابجایی های سریع بود. 

در این مدّت که تقریباً برابر عمر طبیعی یک انسان است. چهارده نفر از 
آل. اتوسفیان و ال مروان زمام حکومت را یکی پس از دیگری در دست 
گرفتند که بعضی از آنها حکومتشان فقط حدود یک, يا چند ماه و بعضی 
فقط هفتاد روز بوده است. طولانی ترین حکومت؛ حکومتِ «عبدالملک» 
بود که حدود بیست سال به طول انجامید و شاید علتش این بود که به 
توصیه های «حجاج» گوش نداد و دست از 
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خونریزی «بنی هاشم» کشید.(1) ۱ 

در واقع بنی امه پس از شهادت امام حسین(علیه السلام) روی ارامش به 
خود ندیدند, همواره با قیام ها و نهضت های خونینی مواجه بودند که مایه 
اصلی همه انها خونخواهی امام حسین (علیه السلام) بوده است. 

جنبش ها یکی پس از دیگری از گوشه و کنار شکل می گرفت و توده های 
مختلف مردم را حول شعارهایی چون «یالثارات الَخسبّن» و «الرّضا من 
أهل الَبیّت» و «آلرضا من آل دم محمّد(صلی الله علیه وآله)» که سکه رایج 
آن روزگار بود. جمع می کرد و هر از چندی, قسمتی از قلمرو حکومت بنی 
امیه از سیطره آنان خارج می شد. عراق, حجاز, شام و بالاخره خراسان در 
تب و تاب این انقلاب ها می سوخت. 

به واقع شهادت مظلومانه , امام حسین ( علیه السلام) و فرزندان 
پیامبر(صلی الله علیه واله) خط بطلانی بود بر چهل سال تبلیغات مسموم 
بنی آمیه که با نیرنگ و فریب, خود را دولت اسلامی جا زده بودند. 

حماسه امام حسین (علیه السلام) چهره اسلام واقعی را به مردم نشان داد 
و نقاب از چهره دروغ گویان اموی برداشت و نامشروع بودن سلطنت انان 
را به اثبات رساند. 

بررسی تاریخ آن قیام ها بیان گر این واقعیت است که توده های مردم آن 
روزگار به هیچ شعاری جز خونخواهی امام حسین(علیه السلام) و انتقام از 
بلدی امیه, وقعی نمی نهادند. حتّی عباسیان که آخرین ضر به را بر بر 
ابوسفیان وارد اورده بودند در پناه همین شعار به مقاصد خویش رسیدند و 


قیام عبّاسیان و انتقام از بنی امیه 


پاورقی 

1 مراجعه شود به : پیام امام. جح 6 ص 418 وج 3 ص 394, ذیل خطبه 
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به شهادت تاریخ, اولین جرقه قیام عباسیان در سال 132 ه« توشط وهی 
اژ شیعیان به رهبری ابومسلم خراسانی در خراسان زده شد. آنان به قضد 
انتقام از 

بنی امیّه که ننگ فاجعه کربلا را در پرونده سیاه خویش داشتند. شوریدند و 
با 

شعار «الرُضا من آل فجتند(صلی الله علیه وآله)» پا به میدان مبارزه 
گذاشتند. ولی عتاسیان (شاخه ای 

از بنی هاشم) از غفلت و ناآگاهی مردم در شناخت مصادیق واقعی 

اهل بیت,؛ به 0 شیعیان را به نفع خود مصادره کردند: 
ولی به یقین موترترین عامل پیروزی آنان در قلع و قمع کردن بنی امیه, 
همان شعار خونخواهی امام حسین ( علیه السلام)_ و شرح مظلومیت خاندان 
آن حضرت بوده است. آنان با انتخاب این شعار, آتش خشم مردم را بر ضد 
بنی امیّه برافروختند و سرانجام بساط حکومت ننگین بنی امیّه را برچیدند. 
به نقل «ابن ابی الحدید» هنگامی که سر بریده مروان آخرین خلیفه اموی 
را نزد «ابوالعباس» - نخستین خلیفه عباسی - آوردند «ابوالعباس» سجده 
ای طولانی به جا آورد و آنگاه سر از سجده برداشت و خطاب به سر بریده 
«مروان» گفت: 

«خدا را سپاس می گویم که انتقام مرا از تو و قبیله ات گرفت و مرا بر تو 
پیروز کرد». ۳ 1 

انگاه افزود: «اینک دیگر باکی از مرگ ندارم زیرا من با کشتن دو هزار تن 
از بنی امیه, انتقام خون حسین(علیه السلام) را گرفتم».(1) 


در تاریخ زندگی بنی امیّه و بنی عبّاس می خوانیم 

«هنگامی که «عبدالله سفاح» نخستین 9 ۳9 بر تخت قدرت 
نشست. در فکر بود که چگونه از سران بنی امیه انتقام سختی بگیرد. در 
همین ایام سران بنی امیه که پراکنده شده بودند, به او نامه نوشتند و از 
او امان خواستند. 

«سفاح» از فرصت استفاده کرد و پاسخ محبت آمیزی به آنها داد و نوشت 
که به کمک 

پاورقی 

1 . شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 7 ص 130 : همچنین مراجعه شود 
به ۰ مرو الذهب, ج 3, ص 257. 
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آنها سخت نیازمند است و آنان را مورد عطا و بخشش قرار خواهد داد :لذ| 
سران «آل زیاد» و «آل مروان» و خاندان معاویه دعوت او را پاسخ گفتند 
و نزد او حاضر شدند. 

«سقاح» دستور داد کرسی هایی که به زیور طلا و نقره آراسته برای آنها 
نصب کردند و این شگفتی مردم را برانگیخت که چرا «سفاح» با این 
جنایتکاران چنین رفتار می کند. 

در این موقع یکی از درباریان وارد مجلس شد و به «سقاح» خبر داد که 
مردی ژولیده و غبارالود از راه رسیده و درخواست ملاقات فوری دارد. 
«سفاح» با این اوصاف او را شناخت. گفت: قاعدتا باید «سْدَیْفٍ» شاعر 
باشد: بگویید وارد شود. 

«بنی امیه» با شنیدن نام «سدیف» رنگ از چهره هایشان پرید و اندامشان 
به لرزه درامد: زیرا می دانستند او شاعری توانا فصیح. شجاع و از 
دوستان و شیعیان علی(علیه السلام)و از دشمنان سرسخت بنی امیه 
است. 

«سشدیف» وارد شد: هنگامی که نگاهش به بنی امیّه افتاد. اشعار تکان 
دهنده ای در مورد ظلم های بنی امیه بر بنی هاشم قرائت کرد که از جمله 
آنهز این دو بیت بود. 

و اَکرُوا مصّرع الحْسَیّن و رید 

و قتیل بجایب المهْراس 

3 اختیل الْذٍی بحر ان اصخین 

تاو ویا ب 2 5 تتاس 


«به یادآورید! محل شهادت حسین(علیه السلام) و زید را و آن شهیدی که 
دی مهر اس (اشاره به شهادت حمزه در أحد) شربت شهادت نوشید. 

وان نتنهیدی که درخ ان یه شمادت رده نا شاماهان در تنهایی نود ه 
(حتّی جنازه او) به فراموشی سیرده شد». 

(اشاره به شهادت «ابراهیم بن محمد» یکی از معاریف بنی هاشم و بنی 
عباس در 
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سرزمین حرّان در نزدیگی مرزهای شمالی عراق است).(1) 

«سفاحج» دستور داد خلعتی به «سدیف» بدهند و به او گفت: فردا بیا تا تو 
را خشنود سازم و او را مرخص نمود : سپس رو به بنی امه کرد و گفت: 
سخنان این برده و غلام بر شما گران نیاید. او حق ندارد درباره موالی خود 
سخن بگوید : شما مورد احترام من هستید (بروید و فردا بیایید!) 

بای امیه پس از بیرون آهدن از نزد سفاح به مشورت پرداختند. بعضی 
کفتتد: بفتر آن است. که فرار .نیم .ول کروه بیش تری نظر دادند که 
خلیفه وعده نیکی به ما داده و «سشدیف» کوچکتر از ان است که بتواند نظر 
خلیفه را برگرداند. ۳ 

فردا همه نزد «سفاح» آمدند: او دستور پذیرایی از بنی امیه را داد: ناگهان 
«سدیف » شاعر وارد شد و رو به سفاح کرد و گفت: 

«پدرم فدایت باد! تو انتقام گیرنده خونهایی : تو کشنده اشراری». سیس 
اشعار بسیار مهیجی خواند که از ظلم و بیدادگری بنی آمیه مخصوصاً از 
ظلم آنها بر شهیدان کربلا سخن می گفت. 

«سفقاح» ظاهر برآشفت و به «سشدیف» گفت: تو در نظر من احترام داری: 
ولی برگرد و دیگر از اين سخنان مگو و گذشته را فراموش کن. 

تکی امیه. از کاخ-حشعفاح» بیرون: آمدند و به شور پرداختند: گفتند: باید از 
خلیفه بخواهیم «سدیف » را اعدام کند و گرنه سخنان تحریک آمیز او ما را 
گرفتار خواهد کرد. 

۵۰۰ شب هنگام «سدیف» را احضار کرد و گفت: وای بر تو چرا این 
قدر عخله مین کتی ؟۲ 

«سشدیف» گفت: «پیمانه صبر من لبریز شده و بیش از این تحمّل ندارم. 
خراداز نها انتقفام نمی کیری #۷۱ سین بلتد بلنه. کربه. کند و اشعاری در 
مظالم بنی امیه بر بنی هاشم 

پاورقی 

1 . معجم البلدان, جح 2 ص 235. 
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خواند که سفقاح را تکان داد و به شدّت گریست. «سُدیف» نیز آن قدر 
گریه کرد که از هوش رفت : هنگامی که به هوش امد «سفاح» به او گفت 


روز آنها فرا رسیده و به مقصودت خواهی رسید! برو امشب را آرام 
بخواب و فردا بیا. اما «سدیف » ان شب به خواب نرقت و پیوسته با خدا 
مناجات می کرد و از او می خواست سفاح به وعده اش وفا کند. 

«سقاح» روز بعد برای اغفال بنی امیّه دستور داد, منادی ندا کند که امروز 
روز عطا و جایزه است. مردم به طرف قصر هجوم آوردند و درهم و 
دینارهایی ان آنها پخش شد. سفاح چهارصد نفر از غلامان نیرو مند 
خود را مسلح ساخت و دستور داد هنگامی که من عمامه را از سر 
برداشتم, همه حاضران را به قتل برسانید. 

سفاح در جای خود قرار گرفت و رو به بنی امیّه کرد و گفت: امروز روز 
عطا و جایزه است: از چه کسی شروع کنم؟ آنها برای خوشایند سفاح 
گفتند: از بنی هاشم شروع کن! 

یکی از غلامان که با او تبانی شده بود. گفت: «حمزة بن عبدالمطلب» بیاید 
و عطای خود را بگیرد ۱ ۱ 
شدیف که در آنجا حاضر بود. گفت: حمزه نیست. سفاح گفت: چرا؟ گفت 
زنی از بنی امیه به نام «هند» «وحشی» را واداشت تا او را به قتل 
برساند: سپس جگر او را بیرون آورد و زیر دندان گرفت. 

سفاح گفت: عجب! من خبر نداشتم. دیگری را صدا بزن. 

غلام صدا زد: «مسلم بن عقیل» بیاید و عطای خود را بگیرد. 

خبری نشد: سفاح پرسید: چه شده؟ سدیف در جواب گفت: «عبیدالله بن 
زیاد» او را گردن زد و طناب به پای او بست و در بازارهای کوفه گردانید. 
سفاح گفت: عجب! نمی دانستم : دیگری را طلب کنید و غلام همچنان 
ادامه داد و یک یک را صدا زد. تا به امام حسین(علیه السلام) و ابوالفضل 
العباس و زید بن علی و ابراهیم 
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بن محمّد رسید و بنی امیّه هنگامی که این صحنه را دیدند واین . سخنان را 
شنیدند. به مرگ خود یقین پیدا کردند. اینجا ی وغضب در 
چهره سقاح کاملا نمایان شد و با چشمش به شدیف اشاره کرد 
«شدیف» اشعاری انشاء کرد که از جمله دو بیت زیر است: 

حسبتك مه آن سَترصی هاشْمٌ 

عَلّها و يَذْهَبْ رَیذها و خَسَینها 

گذیث و عو محقد و وس 

حقا سَبْصر ما یُسییء ظنَوتَها 7 ۱ 

«بنی اه پنداشتند که بنی هاشم به اسانی از انها خشنود می شوند و 
حسین بن علی(علیه السلام) و زید را فراموش می کنند. 

دروغ گفتند! به حق محشد و وصو* او سوگند! که به زودی چیزهایی می 
بینند که به اشتباه خود پی می برند». 


سفاح با صدای بلند گریه کرد و عمامه را از سر انداخت و سخت آشفته 
شد و صدا زد 
«یالنارات الخسین, با ی هم ۱ یه ها ها ویو اه 
خونخواهان بنی هاشم!». ۱ 
غلامان با مشاهده این علامت از پشت پرده ها بیرون امدند و با شمشیر به 
خان سر آزدشی اه اشار وم طولی تسه که نی ان هه ار 
جالب آن که امیرمّمنان(علیه السلام) در یک پیش بینی عجیب در ارتباط با 
حکومت پنی امبه و ا: نقراض سریع آنان فرمودو بود: 
«حتّی یَظِنّ الظانْ ن انب مغقوله لی تیی مه تقتخهم درها وردِهم 
سلوها و ترقغ ن هد امه سقطها و اتتفها و ؟ دب الظار 
ون مد من لذید الْعیّش بتطعفونها برهة. نم طوتَهّا حُمَلَةّ : بعضی 
تم 
ارت آش-مکتی: لوط ین بخیی: (فطظایی تنعل ماخ الب اعه غامد 
۳ : مراجعه شود به : پیام امام, ج 6, ص 495- 
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گمان کردند دنیا به کام بتی امیه است: و همه خوبی هایتشن را به. آنان.فمی 
بخشد و آنها را از سرچشمه زلال خود سیراب می سازد (و نیز گمان کردند 
که) تازیانه و شهشییر آنها از سر این ات برداشته نخواهد شند؛ کسانی که 
چنین گمان می کنند, در مف گوید (ودر شاه جه لین که شم اه 
از زندگی لذّت بخش, جرعه ای بیش نیست. کف زهارن کوناهی ان سا میت 
ریش (قیلاز آن کان رادفرهش ند خفن فی افکتند 1(۵۱) 
ای را سای اراس سور ای اتمه سس به پایان 
می بریم. وی می نویسد. 
«دست اورد یکی از روزهای دولت بنی امیه (فاجعه روز عاشورا) این شد 
که کشوری با ان وسعت و پهناوری, به اندازه عمر طبیعی یک انسان نپایید 
و از چنگشان بیرون رفت. امروز که عمر گذشته هر دو طرف را در ترازو 
می گذاریم و حساب برد و باخت هر یک را می سنجیم پیروزمند روز کربلا 
(یزید) راء, مغفلوب تر از مفلوب و شکست خورده تر از شکست خورده می 
بینیم و پیروزی را کاملا با حریف او (امام حسین(علیه السلام)) می یابیم». 
2۸ 


جمع بندی پایانی 


با یک بررسی دقیق پیرامون تاریخ حماسه ساز عاشورای حسینی به این 
نتیجه می رسیم که عاشورا و کربلا با گذشت زمان از صورت یک حادثه 
تاریخی بیرون امده 

پاورقی 

1 . نهج البلاغه. خطبه 87. 

2 . ابوالشهداء. نوشته عباس محمود عقاد. ترجمه محمد کاظم معژی. ص 
208-6. (با اندکی تصرف) 
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و تبدیل به یک مکتب شده است. مکتبی انسان ساز و افتخارآفرین! 

نه تنها برای مسلمین جهان بلکه از مرزهای اسلام نیز فراتر رفته و طبق 
مدارک موجود, تحسین بسیاری از متفکران جهان را برانگيخته و از آن به 
عنوان الگویی برای نجات و رهایی ملّت های مظلوم و ستمدیده یاد می 
کننده. و مکتبنش. را مکتب ظلم ستیزی. و .زندهی با عرت. و شرف و ازادی 
ضیف دانند. 

جالب این که بنیانگذار این مکتب و یاران وفادار و پاکباخته اش راهکارهای 
وصول به این هدف را عملا با رشادت ها و شجاعت ها و پایمردی ها و با 
تک ار ظریق یه ها هگن اس و واه ی 
های اندی, اما شجاء ّ انگیزه الهی می توانند در برابر انبوه دشمنان 
بایستند و بر آنها پیروز شوند و به اهداف والای خود برسند. 

امیدواریم در دنیای امروز که ظالمان و ستمگران نی 9 برای نوشیدن 
خون مظلومان به پا خاسته اند. ملت های ستمدیده با الهام گرفتن از 
حماسه عاشورا به پا خیزند و شیر آنان را از جهان براندازند « رف 

ظالم از خون دل مظلوم می نوشد هنوز 
تا عدالت را کند جاوید در عالم حسین 
خون پاکش بر بساط ظلم می جوشد هنوز ۳ 
السْلام عَلی الحسیّن, و علی علی بن الخسَین, و ۶ علی آولاد الخشین 6 علن 
آهحاب الْحسَیّن. 

پایان 

اربعین 1426 برابر با 11/1/1384 

صفحه 529 

صفحه 530 


صفحه 532 





اشاره 


پس از حادثه جانگداز و حماسه آفرین کربلا, شاعران فراوانی آن را به 
نظم درآورده اند ولی هر یک, با نگاهی به سراغ این واقعه رفته است 
جمعی بُعد مظلومیّت آن را به تصویر کشیده اند. گروهی به ابعاد عرفانی 
آن پرداخته اند و دسته ای نیز حماسه و ظلم ستیزی آن را مورد توجّه قرار 
داده اند. هر یک از این ابعاد و دیگر ابعاد این حادثه, بیانگر عمق نفود 
عاشورا در عرصه شعر و هنر است. 

اصولا تصویری که شاعر در قالب نظم و با زبان هنر ترسیم می کند. 
تشریح دلنشین, عمیق و روان از یک ماجراست و هنگامی که این تصوير 
اميخته با اعتقاد, ایمان و واگویی دغدغه های جامعه بشری باشد, به 
ماندگاری اثرش بیشتر کمک می کند. از اين رو, می توان از بهترین رموز 
ماندگاری واقعه کربلا راء زبان شعر و ادب و هنر دانست. 

شاعران فراوانی از عرب و عجم این حادثه را به نظم کشیده اند, ولی در 
اين میان باره اق. از آارهوزد توته پیشیری فرار کرفته. است: تا ارجا که 
گاه برخی از آنها ورد زبان دعر و شعاری برای مبارزه و به خروش آوردن 
مظلومان بوده است, تأثیرگذاری این گونه شعر و شعار در پاره ای از 
اوقات از ده ها سخنرانی بیشتر است به مظاومان جر ات و جسارت برای 
گرفتن حقم خود می دهد و ظالمان را دچار وحشت و اضطراب می سازد. 
صفحه ۵33 

ما در این بخش. قسمتی از اشعار مهم عجم و عرب را می آوریم, پاره ای 
از این اشعار حماسی, پاره ای سوگواره و پاره ای دیگر آضفرشختة ای از 
«سوگ و حماسه» است. 
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بخشی از اشعار برگزیده فارسی(1) 


جلوه گاه حق 


تا ابد جلوه که حق" و حقیقت سر توست 
معنی مکتب تفویض علی اکبر توست 
ای حسینی که تویی مظهر ایات خدا 
این صفت از پدر و جذ تو در جوهر توست 
درس فقو انکت عباس به عالم آموخت 
ز آن که شد مست از آن باده که در ساغر توست 
طفل شش ماهه تبسم نکند, پس چه کند؟ 
آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر توست 
ای که در کریبلا بی کس و یاور گشتی 
چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور توست 
عشق را مظهر و آثا ر علی اصفر توست 
ای حسینی که به هر کوی عزای تو بیاست 
عاشقان را نظری در دم جان پرور توست 
خواست «مهران» بزند بوسه سراپای تو را 
را ار ان سر وت 
«احمد مهران» 
۰ ورقی 
. این اشعار از کتاب «اشک شفق» گرفته شده است. 
۵۰9« 


نور خدا 


قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست 

د شنمد شمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت 

اری ان جلوه که فانی نشود نور خداست 

نه بقا کرد ستمگر نه بجا ماند ستم 

ظالم از دست شد و پایه مظلوم بجاست 

زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست 
زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست 

0۳ یافت که در پای تو سر داد ولی 

این قبا راست که بر قامت هر بی سر و پاست 

تو در ال سر و جان باختی اندر ره عشق 

تا بدانند خلایق, که فنا شرط بقاست 

گر بگریند ز غم دیده ذژات رواست 

رفت بر عرشه نی تا سرت ای عرش خدا 

کرسی و لوح و قلم بهر عزای تو بپاست 

«فواد کرمانی» 


بزرگ فلسفه قتل شاه دین حسین این است 
که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است 
صفحه 536 ۱ 

حسین مظهر آزادگی و آزادی است 

خوشا کسی که چنینش مرام و ايین است 
2 ۱0 به کی تی بریی للم بو 
همین کر لب انس 
اگر چه گریه بر آلام قلب, تسکین است 
ببین که مقصد عالی وی چه بود ای دوست 
که درک آن سبب عرّ و جاه و تمکین است 
ز خاک مردم آزاده بوی عشق آید 

نشان شیعه و آثار پیروی این است 
«خوشدل تهرانی»(1) 


نازم حسین را که چو در خون خود تپید 
شیواترین حماسه عالم بیافرید 

دیدی دقیق باید و فکری دقیق تر 

تا پی برد به نهضت ان خسرو رشید 
قامت چو زیر بار زر و زور خم نکرد 

در پیش عزم و همّت وی آسمان خمید 
تا ننگرد مذلت و خواری و ظلم و کفر 
داغ جوان و مرگ برادر به دیده دید 
پاورقی 

1 . رجوع کنید به : دیوان خوشدل تهرانی. ص 244-240. 
صفحه 537 

بربسته بود باب فضیلت به روی خلق 
گر قتل او نمی شدی این باب را کلید 
برگی بود ز دفتر خونينِ کربلا 

هر لاله و گلی که به طوّفِ چمن دمید 
از دامن سیید شریعت زدود و شست 
با خون سرخ خویش, سیه کاری بزید 
یکسان رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت 
در دین ما سیه نکند فرق با سفید 

بد تشنه عدالت و آزادی بشر 

آن العطش که از دل پر سوز می کشید 
چونان که گفت خواهر خود را اسیر باش 
آزاد تا جهان شود از قید هر پلید 

بانوی بانوان جهان آنکه روزگار 

بعد از علی خطابه سراپی چو وی ندید 
لطف کلامش از «آمن العول» بین که ساخت 
رسوا یزید و پرده اهل ستم درید 
خوشبخت ملتی که از اين نهضت بزرگ 
گردد ز روی معرفت و عقل مستفید 
(خوشدل) دربغ و درد که ما بهره کم بریم 
زین نهضت مقدّس و زین مکتب مفید 
«خوشدل تهرانی» 

صفحه 538 


هوشر" بلند 


ز آن لحظه که دادی به ره دوست سرت را 
بردی ز میان دشمن بیدادگرت را 
گفتی که شوم کشته و خواری نکشم من 
و را 
ای طایر عرشی که جهان زیر پر تست 
خوش زنده نمودی ره و رسم پدرت را 
عون کل بر خایر هر کوی بو با شید 
ده آاذن که بر دیده کشم خاک درت را 
بر باغ جنان دل ندهد هر که ببیند 
شش گوشه قبر تو و اکبر پسرت را 
دیدی به سر نعش پسر پیشتر از خویش 
در اه و فغان خواهر والاگهرت را 
تا جان ندهی بر سر نعش علی اکبر 
نشاند ز اشک بصر خود شررت را 
دشمن نه همین فرق علمدار تو بشکست 
از داغ برادر بشکستی کمرت را 

و ستاره ز بصر ریخت سکینه 
کای شمس امامت تو چه کردی قمرت را 
چون اصغر ششماهه در آغوش تو جان داد 
این ضحته: جاتسور. زد آنش خکرت, را 
«خوشدل تهرانی» 
صفحه 539 


داتشاه ایمان 


نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز 

دانش آموزان عالم را چنین دانا کند 

ابتدا قانون آزادی نویسد در جهان 

بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند 

هر که باشد چون حسین آزاد و دیندار و شجاع 

حرف باطل را نباید از کسی اصفا کند 

نقد هستی داد و هستی جهان یکجا خرید 

عاشق آن باشد که چون سودا کند یکجا کند 

پرچم دین چون بجا ماند از فداکاری اوست 

تا قیامت پرچمش را دست حق بر پا کند 
ز امر حق, تسلیم نامردان ۱ 

زورگویی از کتاب زندگی الغا کند 

بود چون جویای آب از چشمه آزادگی 

تشنه لب جان داد تا آن چشمه را پیدا کند 

عقل مات آمد ز دانشگاه سیار حسین 

کاین چنین غوغا بیا در صحنه دنیا کند 

درس آزادی از آن رو ساخت توا با عملن 

تا جنایت پیشگان را در جهان رسوا کند 

آن کسی را شیعه بتوان گفت کو از جان و دل 

در حیات خویش این برنامه را اجرا کند 

«شاهد» 

صفحه 540 


عشق بازی کار هر شیاد نیست 
این شکار دام هر صیاد نیست 
عاشقی را قابللت لازم است 
طالب حق را حقیقت لازم است 
عشق از معشوق اوّل سر زند 

تا به عاشق جلوه دیگر کند 

تا به حذی که برد هستی از او 
سر زند صد شورش و مستی از او 
شاهد اين مدّعا خواهی اگر 

بر حسین و حالت او کن نظر 

روز عاشورا در آن میدان عشق 
کرد رو را جانب سلطان عشق 
بار الها این سرم, این پیکرم 

اين علمدار رشید, این اکبرم 

این سکینه, این رقیه, این رباب 
این عروس دست و پا خون در خضاب 
اين من و این ساربان این شمر دون 
این تن عریان میان خاک و خون 
این من واین ذکر یارب يا ربم 

اين من و این ناله های زینبم 

پس خطاب آمد, ز حق کی شاه عشق 
ای حسین ای یکه تاز راه عشق! 
گر تو بر من عاشقی ای محترم 
پرده برکش من به تو عاشق ترم 
صفحه 541 

هر چه بودت داده ای در راه ما 
مرحبا صد مرحبا خود هم بیا 

لیک خود تنها نیا در بزم یار 

خود بیا و اصفرت را هم بیار 
خوش بود در بزم پاران بلبلی 
داصه در منقار او برگ گلی _ 


زودتر بش 9۳ سوی داورت 


جان جهان 


لاله پر زاله و از داغ عطش سوزان است 
ماه از هاله غم, خاک بسر افشان است 

که بهر جا نگرم یک ورق از قران است 

انکه خود جامه خلقت به تن عالم کرد 

یا رب از چیست که در دشت بلا عریان است 
وای از این غم که عدالت شده پامال ستم 
بدن جان جهان زیر سم اسبان است 

در تنور آتش طور است و سر ثارالله 

قلب زهرا ز لب خشک پسر بریان است 
میزبان دو جهان. سید و سالار جنان 

از کجا امده بنگر به کجا مهمان است 

صفحه 542 

شد سر سر خدا, شاهد طوفان بلا 

گرچه هر درد و غمی راغم او درمان است 
این جهان گذران. جای طرب نیست «حسان» 
که به خاکستر و خون, خفته چنین سلطان است 
«حسان چایچیان» 


قربانی اسلام 


ای یاد تو در عالم, آتش زده بر جان ها 

هر جاز فراق تو, چاک است گریبان ها 
ای گلشن دین سیراب, با اشک محبّانت 
از خون تو شد رنگین, هر لاله به بستان ها 
بسیار حکایت ها, گردیده کهن اما 
جانسوز حدیبت تو» تازه است به دوران ها 
یکجان به ره جانان, دادی و خدا داند 

کز یاد تو چون سوزد تا روز جزا جان ها 
در دفتر ازادی, نام تو بخون ثبت است 
شد ثبت به هر دفتر, با خون تو عنوان ها 
اینسان که تو جان دادی. در راه رضای حق 
ادم به تو می نازد. ای اشرف انسان ها ! 
قربانی اسلامی, با همت مردانه 

ای مفتخر از عزمت. همواره مسلمان ها 
«دکتر ناظر زاده کرمانی» 

صفحه 543 


ای در غم تو ارض و سما خون گریسته 
ماهی در آب و وحش به هامون گریسته 
وی روز و شب بیاد لبت چشم روزگار 
نیل و فرات و دجله و جیحون گریسته 

از کایش ترت به.ستان خهم افتات 
اشک شفق به دامن گردون گریسته 
در اسمان ز دود خیام عفاف تو 
"۳ اشتیاق تو در وادی چنون " 

لیلی بهانه کرده و مجنون گریسته 

تنها نه چشم دوست بحال تو اشکبار 
خنجر بدست دشمن تو خون گریسته 
آدمر پی عزای تو از روضه بهشت 
خرگاه درد و غم, زده بیرون گریسته 
«حجّت الاسلام نیر» 


خاک شهیدان 


سوختگان غمت با غم دل خرمند 

هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت 
با خبران غمت بی خبر از عالمند 

صفحه 544 

در شکن طره ات بسته دل عالمی است 
و آن همه دل بستگان عقده گشای همند 
تاج سر بوالبشر خاک شهیدان تست 
کاین شهدا تا ابد فخر بنی آدمند. 

در طلبت اشک ماست رونق مرات دل 
ری 

چون بجهان خژمی جز غم روی تو نیست 
باده کشان غمت. مست شراب غمند 
عقد عزای تو بس سّت اسلام و بس 
سلسله کائنات حلقه این ماتمند 

خیل ملک در رکوع پیش لوایت خمند 
خاک سر کوی تو زنده کند مرده را 
زانکه شهیدان تو جمله مسیحا دمند 

هر دم از اين کشتگان گرطلبی بذل جان 
در قدمت جان فشان با قدمی محکمند 
«فواد کرمانی» 


شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین 

روی دل با کاروان کربلا دارد حسین 

از حریم کعبه جذش به اشکی شست دست 
مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین 
صفحه 545 

می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم 

بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین 
پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست 
اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین 
بودن اهل حرم دستور بود و سر غیب 

ورنه اين بی حرمتی ها کی روا دارد حسین 
سروران پروانگان شمع رخسارش ولی 
چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین 
سر به راه دل نهاده راه پیمای عراق 

می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین 
او وفای عهد را با سر کند سودا ولی 

خون بدل از کوفیان بیوفا دارد حسین 
دشمنانش بی امان و دوستانش بیوفا 

با کدامین سر کند؟ مشکل دو تا دارد حسین 
آب خود, با دشمنان تشنه قسمت می کند 
عژت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین 

ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ای 
گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین 
دست آخر کز همه بیگانه شد دیدم هنوز 
با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین 

رخت و دیباج حرم چون گل بتاراجش برند 
یت 

اشک خونین گو , بیا بنشین بچشم «شهریار» 
اون تشه اس نی سا دارنن 
«شهریار» 

صفحه 546 


دوازده بند محتشم 


بند اوّل 


باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 
این صبح تیره باز دمید از کجا که کرد 
با 
کاشوب در تمامی ِِ عالم است 
دربارگاه 0 0 
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 
جنْ و ملک بر آدمیان نوجه می کن: 

گوبا عزای اشرف اولاد ادم است 
خورشید آسمان و زمین نور مشرقیّن 
پرورده در کنار رسول خدا حسین 


بند دوم 


کشتی شکست خورده طوفان کربلا 
در خاک و خون فتاده به میدان کربلا 
صفحه 547 

گرچشم روزگار بر او فاش می گریست 
خون می گذشت از سر ایوان کربلا 
نگرفت دست دهر, گلابی بغیر اشک 
زان گل که شد شکفته ببستان کربلا 
از آب هم مضایقه کردند کوفیان 
خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
بودند دیو و دد همه سیراب و می 
خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا 

زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد 
ان کل 

آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم 
کردند رو به خیمه سلطان کربلا 

آنذم قلک بر آتن ظبرت ند نشتد 

کز خوف خصم, در حرم افغان بلند شد 


بند سوم 


کاش آن ِِ سرادق کردون نگون شدی 
وین خرگه بلند ستون. بی ستون شدی 
کاش آن زمان در آمدی از کوه تا به کوه 
سیل سیه که روي زمین قیر گون شدی 
کاش آن زمان ز آه جگر سوز اهل بیت 
یک شعله برق خرمن گردون دون شدی 
تست نت 

۱ ۳ 
کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک 
جان جهانیان « همه از تن برون شدی 
۳ 
آن انتقام کر نفتادی به روز خشتر 

با این عمل معامله دهر چون شدی 

ال نبی جون دست: عظام بر آورند 
ارکان عرش را به تلاطم درآورند 


بند چهارم 


برخوان غم چو عالمیان را صلا زدند 
ال صلا رت سلسله انیا رون 

نوبت به اولیا چو رسید اسمان طیید 
زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند 
بس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها 
افروختند و بر جگر مجتبی زدند 

و آنکه سرادقی که قلک مجرمش تنبود 
کندند از مدینه و بر کربلا زدند 

وز تيشه ستیز در آن دشت. کوفیان 
بس نخل ها ز گلشن ال عبا زدند 
بس ضربتی کز او جگر مصطفی د 

بر حلق تشنه حَلف مرتضی زدند 
اهل حرم دریده گریبان گشاده مو 
فریاد بر در حرم کبریا زدند 

روح الامین نهاد به زانو سر حجاب 
تاریک شد ز دیدن ان چشم افتاب 


چون خون ز حلق تشنه او بر زمین رسید 

جوش از زمین به ذروه عرش برین رسید 

نزدیک شد که خانه ایمان شود خراب 

از بس شکست ها که به ارکان دین رسید 

نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند 

طوفان باسمان ز غبار زمین رسید 

باد ان غبار, چون به مزار نبی رساند 

گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید 

یکباره جامه در خُم گردون به نیل زد 

چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید 

پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش 

3 الامین رسید 

کرد اين خیال. وهم غلط کار, کان غبار 

تا دامن جلال جهان آفرین رسید 

هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال 

او در دلست و هیچ دلی نیست بی ملال 
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ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند 
یکباره بر جریده رحمت قلم زنند 
ترسم کزین گناه. شفیعان روز حشر 
دارند شرم کز گنه خلق دم زنند 
دست عتاب حق بدر آید ز آستین 

چون اهل بیت دست در اهل ستم زنند 
اهاز دمی که با کفن حون جکان جاک 
آل علی چو شعله آتش علم زنند 
فریاد از ان زمان که جوانان اهل بیت 
گلگون کفن به عرصه محشر قدم زنند 
جمعی که زد به هم صفشان شور کربلا 
در حشر, صف زنان صف محشر به هم زنند 
از صاحب حرم چه توقع کنند باز 
آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند 
پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل 
شوید غباز کیسو‌یش از آب سلسبیل 


روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار 
خورشید سر برهنه برامد ز کوهسار 
موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه 
آند که به بارین: اضد و ریت زار زار 
صفحه 1 

۳ 

عرش آن زمان به لرزه 0 پیر 
افتاد در گمان که قیامت شد آشکار 

آن خیمه ای که گیسوی حورش طناب بود 
شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار 
جمعی که پای محملشان داشت جبرئیل 
ند بی عماری و محمل, شترسوار 
با آن که سر زد این عمل از امّت نبی 
رفص الامین ز روح نبی گشت شرمسار 
وانگه ز کوفه خیل الم رو بشام کرد 
نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد 


بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد 

شور نشور و واهمه را در گمان فتاد 
هم بانگ نوحه, غلغله در شش جهت فکند 
هم گریه بر ملایک هفت اشمان فتاد 

هر جا که بود آهویی از دشت پا کشید 
هر جا که بود طایری از اشیان فتاد 

شد و حشتی که شور قیامت زیاد رفت 
چون چشم اهل بیت بر آن کشتکان فتاد 
صفحه 552 

هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد 

بر زخم های کاری تیغ و سنان فتاد 

ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان 
رفک قرف اما مان فباه 

سر زد چنان که آتش از او در جهان فتاد 
پس با زبان پر له ان بضعة السول 
رو در مدینه کرد که يا ایها السول 


این کشته فتاده به هامون حسین تست 
۱ ۳ 
وود از مس راید به کردون مسق 
این ماهی فتاده به دریای خون که هست 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست 
این غرقه محیط شهادت که روی دشت 

از موح خون او شده گلگون حسین تست 
این خشک لب فتاده دور از لب فرات 

کز خون او زمین شده جیحون حسین تست 
این شاه کم سیاه که با خیل اشک و اه 
خرگاه زین جهان زده بیرون حسین تست 
صفحه 553 

این قالب طبان که چنین مانده بر زمین 
شاه شهید ناشده مدفون حسین تست 
چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد 
وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد 


بند دهم 


ای مونس شکسته دلان حال ما ببین 
ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین 
اولاد خویش را که شفیعان محشرند 

در ورطه عقوبت اهل جفا ببین 

در خلد بر حجاب دو کون استین فشان 
نی نی در او چو ابر خروشان به کربلا 
طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین , 
تن های تشنگان همه در خاک و خون نگر 
سرهای سروران همه بر نیزه ها ببین 
ان سر که بود بر سر دوش نبی مدام 
بر نیزه اش به دوش مخالف جدا ببین 
آن تن که بود پرورشش در کنار تو 
علظان کا ی معرکه کر ده 

یا بصَعء الرّسول ز ابن زیاد داد 

گن خاک اهلن سیف ر سالت مب باه داد 
صفحه 554 


بند یازدهم 


پیمانه صبر و خانه طاقت خراب شد 
خاموش محتشم که ازین حرف سوزناک 
مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد 

خاموش محتشم که ازین شعر خونچکان 
در دیده اشک مستمعان خون ناب شد 
خاموش محتشم که از این نظم گریه خیز 
روی زمین به اشک جگرگون کباب شد 
خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست 
دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد 

از اه سرد ماتمیان ماهتاب شد 

خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین 
جبریل را ز روی پیمبر حجاب شد 

بر هیچ افریده جفا این چنین نکرد 


بند دوازدهم 


ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای 
از کین چه ها درین ستم اباد کرده ای 
بر طعنت این بس است که بر عترت رسول 
بیداد کرد خصم و تو امداد کرده ای 
صفحه 555 

ای زاده زیاد نکرد است هیچگه 

نمرود این عمل که تو شذاد کرده ای 
کام یزید داده ای از کشتن حسین 
بنگر کرا به قتل که دلشاد کرده ای 
نفد خی کقباد ست ها بت ات 
در باغ دین چه با گل شمشاد کرده ای 
با دشمنان دین نتوان کرد انخه نو 

با مصطفی و حیدر کژار کرده ای _ 
حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر ان 
ازرده اش ز خنجر پولاد کرده ای 

ترسم ترا دمی که به محشر دراورند 
از اتش تو دود به محشر دراورند 
«محتشم کاشانی» 

صفحه 556 


عقبة بن عمر سهمی, نخستین مرثیه سرا(1) 


21 
اصا 
:9 
2 
ِ : 
ت 
ت 


۹ 
2 
ِ ۹ 
۳ 


9 ۷ 


موم هم یت و غبیرها(2) 


گزیده ای از قصیده سید حمیری(3) 


ِِِ السلام) مر رو است (امالی طوسی, ص 94) در اد 
الطف (ح 1 ص 52) امده است : عقبة بن ن عمر سهمی در اواخر قرن اول 
بای ها یر اسام یت عم اسلا امه کربلا ای کار فیر آن 
9 این مرثیه را سر ود. 

. اعیان الشيعة, ج 8. ص 146 و بحارالانوار. ج 45 ص 242 . 

. اسماعیل بن محمّد, شاعر اهل بیت, معروف به سید حمیری (متولد 
103 و متوفای 173), وی چنان از قریحه سرشاری برخوردار بود که 
اشعار وی زبانزد خاص و عام بوده است و در حضور امام صادق(علیه 

را مه ری تا ۱ سم رتیت 
کی بط اسان ور حور ام وق یمالسا خواندم شنت مدا ند 
شود به : الفدیر. ج 2 ص 272 : اعیان الشيعة, ج 3,. ص 406 و الذريعة, 
ام فن 2 دا 
صفحه 7دد, 

ا اغظماً ات من 
وطفاء ساکِنة 2و 


در( 

با ۳ 

باه هل الیْياسَة 
والخلاقة و الوَصية 

و5 الْحیر ۲ آلشیم الْعَتَبة 


المَطیبة الرَيَة 
فد 9 یقبیو 


تک ا ۳۳ [ 1 


‌ ه.. 5 تیوه 4 ۱ 
۳ ون و ی سیعو 
لاسباب المنبة 


یا عَیْنْ قابکی ما چیبت 
علی دّوی الذمم الوَفية 
لا عُذُرَ فی تک البُکاء 
دما و آئتِ به حَرَیُْ(1) 
پاورقی 

1 اغیان اتف ور 429 
کی و5 


گزیده ای از قصیده دعبل خزاعی(1) 


ِ و خلت الخْسیّن مج مَجّدلا 
قدٌ مات عَطشان بشط قراتِ 
لد للطَفّتِ اعد فاطِم ده 


و عَذوا عَلا 5 الْمناقب و العْلا 
و فاطمَة الرُهراء حَیِر بنات 

و مر و العتّاسَ 5ا این و ای 
و جفقره لیا فی الْحجبات 
اولْک مَشْوْمون هندا و حَربها 
سمي؟ة من توکی و من قدذراتِ 
متفوا ال باء من حذ حَهم 
مخ ترکو لین رفن شتأت 
رای 

اع ور علی السجرات 
عَینْ بکیهم وجودی بعبرة 
ققَ آن سکاب و العَمَلابِ 

ث زباد فی القَضُور مَصُوتَهٌ 
ول الله مَلهتکاتِ 
زیاد فی الخصون مَنيعهٌ 


ع‌ِ 


سور 


11 
ا جع 


۳( 
تس 
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2 د اد 
31 ۱ ها ها 


فا یات با 


سس 
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حِ 
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۰ 
۱2 
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1 
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2 
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۲ آل زیاد تشک الحْجُراتِ 
باورقی 

. دعبل بن علی خزاعی مت لد 8 ق, متوفای 246 ق) از شاعران 
زبردست و شجاعی که با اشعار بدیع و نغز خویش در اوج مظلومیّت اهل 
بیت به دفاع از عترت طاهرین قیام کرد. و همواره مورد عنایت ویژه ائمّه 
اطهار(عليهم السلام) خصوصا امام رضا(علیه السلام) قرار داشت. قصیده 
فوق معروف به قصیده «مدارس ایات» است که در حضور امام علی بن 
موسی الرضا(علیه السلام) توسشط این شاعر بلند اوازه اهل بیت قرائت 
شد و مورد تشویق و تحسین امام(علیه السلام) قرار گرفت. (مراجعه شود 
به : تاریخ آبن عساکر, حرف دال : الغدیر, ج 2 ص 349 و اعیان الشيعة, 


ج 6, ص 400) . 

صفحه 559 

و شول, اللم أحف جُسُوفهم 
و آلٍ زیاد عَُظ لَْصَراتِ 

و آل سول الله نمی رهم 

و ال زیاد ری الحجلات 

و آل رَسولٍ الله ثشبی حَريمهم 
و آل زیاد منوا الَرّباتِ 

ان وَترُوا مَدُوا الی واتریهم 

أ 


فا من الأوتار مُلَتََاتِ 
1 بیع ما دررفی الا 1 رو 


و نادی منادی الخیر للص 


393 


گزیده ای از قصیده ابن حمفاد عبدی 


(2)مصات شهید ۳ جسشمی تلا 
در من دهری 1 غیشی ماخلا 

قما هل سر هر العشر لد 
اور موی الم و ما ری 

یه من الْجاس فی طّفٌ کول 
پاورقی 

۱ . بحارالانوار, ج 45 ص 258-257 . 

. ابوالحسن علی , بن حماد از شاعران توانای قرن چهارم و از معاصران 
شیخ صدوق و شیخ مفید می باشد. تاریخ ولادتش به اوایل قرن چهارم و 
تاریخ رحلتش نوخ آن کون بر هی رود نجاشی در کتاب رجال آورده 
اس که ۱ دیده است. مجموع اشعار وی به بیش از 2200 بیت می 
رسد, از اين شاعر توانا اشعار جانسوزی در رثای امام حسین(علیه السلام) 
به یادگار مانده است, و قصیده فوق و نیز قصیده بعدی از جمله قصاید این 
شاعر است. (مراجعه شود به : الفدیر. ج 4 ص 171-153 : رجال 
نجاشی, ص 171 : تنقیح المقال, ج 2, ص 286 و زفرات الثقلین فی ماّتم 
الحسین, شیخ محمّد باقر محمودی, ج 2, ص 160-159. 
صفحه 0د ِ 
قوالله لا تساه بالطفٌ قائلا 
ِنریه الْعرٌ ارام و من تلا 
آلا قائزلوا فی هذه ایض واغلفو 


سَنسْقیک کاین المَوتِ عطبا معخلا 
کفعل آبیک المْرْتضی بسْیُوخنا 
و تشُفی دور مه صغاة ملا 
قایْتی |لی تخوالساء جوا 

و زان منها اد قد امتلا 
و نادی لا یا أَهَل بیّتی تصَبرٌّ وا 
کل الص فدی:2 و التداید و الیل 
صفحه 561 ِ 
قانی بهذا الوم أ رَحَل ۳ 
عَلی الرَعْمٍ منّي لا ملال 


ِ 
ی 1 َ 4 
و ناحث عَلیهٍ الجنٌ و الوَحش فی القلا 
و راح جَوادٌ السط تخو نسائه 
ینوخ و ینعی الظامی المترقلا 
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امام له رب السَماوات فصّلا(1) 


گزیده ای از قصیده تیکو ابن حماد 


و ولا الحْسَیّن بکرّبلا 
مْلفی طریحا بالذماء رما 

و حسشرتا کم یَسَیَفیتُ بجدو 

و السْمَرٌه 1 مه بَقَطع الأصالا 

5 ول : يا اه تک حاضر 
قعساک تَمتَع دوتنا ِ 

و یو سر اللعینِ و 


3 7 تربی فی ثفی وک 
تر بالقضب العود راشد 
و بزاسه العَسَالا 


و سن 
و علایه فوّق السْنان و کبرّوا 


1 بارالانوان ج 45, ص 262-261 . 
صفحه 564 


مت سْکيتهٌ عِایِتنة فح خما 
۳ الْعنان قاغولث اعغوالا 
قبکت چ قالث : وا سَمانة حاسدی 
توا سین 5 نتموا الا طفا لا 
یا عَمّتا جاء الجصانٌ خخضا 
یم الشهید و دمَعَةً قَذ سالا 
لقا سَهعن الطاهراث سره 
ی 5 و تظهَرٌ الأعوالا 
آیرژن من وسط الخدور ضوارخا 
پندر بن سبط مه 5 مُحقّد المفضالا 
قلطفن منهنَ الخُدود و کشقتث 
منها الوْجُوة 5 أَعْلَتت اغوالا 
و حَمُشن مهن الَوّجوة لعف من 
ناذی مناد فی السماء 3 قالا 
یل الأمامٌ ار بن الامام یکربلا 
ظلما و قاسی یش الاقواا 
5 تفول : با | جوا اس ام" 
قتلوا الحسین و 6 توا ال 
با جَذنا قعلوا 19 مت 
فلا شَنیعاً یفن الأفْعالا 
یا جَدّنا هذا الحْسَیْنَ یرل 


ه - لا و 


اشتباخوا فی الطمُوف خر 
تهَبُوا السَراة و قوَضُوا مات 


قصیده ای از شاعر دیگر 


اذا جاء عاشورا تصَاعف - 

لال سول الله, و هل عَبْر 

7 فیه اعْبِرّتِ برض ی 
جُوما عَلَیهخْ. , و ایا اقسَعدّت ‏ 

یب ساعث کل مس کان 3 لها 

و لک بو عَیُونْ الفاجرین اقب 

 یقرواپ‎ 

1 . بحارالانوار ج 45, ص 265-264 . 

صفحه 83د 

اذ | دکرث نر 5 کوبلا 

1 سلاء سادات بها قد تَفرّت 

اضاقت قوادی, 5 ۰ ِِ« 


لو عتله یه ششین آلهار لب 
لا بایفت تلی آلدماء التی جَرّث 
دی کلاب فی الجحیم ات 


قشتان 2 من فی الثار قدٌ کان هگذا 
مَنْ هو فی ۱۳ وق الأْسرّة 
بتثسی دود فی الثراب تعفرث 
یتفسی جوم یالعراء تقرّت, 
نی روْسْ میات عَلی الْقنا 
[لی الشام * هّدی بارقات الأْستَة 
بتفسی شَفاخ ذابلاٌ من الظما 
ولمم تحظ من ماء ارات ب بقطره 
ی الماء لها تطرع بعد تظره 
بتقسی من آل الب راد 
خواسژ لَمْ تقذف عَلبهمْ یستره 
تفیض دموعاً بالدماع شوب 


کقَطر العوادی من مدافع سرخ 


‌ ِ - 0۱2 
الینامی و آلأرامل فانک 
مد رد فی کل مخره 
]۶۱2 ۶ ه_ 1. _ وا۶ و 
اعلام د المَصطفی لانة 
0۹۳ ۳4 
و ٍ ۵ 


و فیها من الأْسّلام مثقال دَتَة 
کائی پیت الْْصطنی 1 تعلّقه 
یداها بساق العزش, و الم أَدرّت 
فی چجرها بو الخْسیّن مُضَرّجا 
و علها جمیغٌ العالمین بحسْرة 
تقول ایا عد عَدل اقض نی و ین من 
قوی علّی نی بعد قهر و قسرة 
آجالوا له پالّوارم و انا _ 


۳9 9 0 و 


اصا یم 


و 2 من ماء « صد ید : آذ| دنا 
تیوی الوَجةٍ ۲ الامعاء مه تهَددّتِ 
مَوَدَة ذی ره رعوّها کما تری؟ 
و قَوّل 0 آوصی بعترتی 
فک عَجْرّة قَذ اینموها یِعجَرّة 
و کم عَذر دا بعَدرة 

هم ول الخادین ظلْماً عَلي الوری 
و من سار فيهم بالاذی و الَمَصَرَة 
مضوا و انْقَصَت مهم و عقَودْهم 
سوی لَعَتَهّ باوّا یهام ششتمره(1) 


(2) نم انا خسن یکرت 
و فی کل ۶ طو من آنامله بر 
والده الساقي علن الَحَوّض فی عّد 
هت ٍ لها مقر _ 


له نقر | لجشعان ‏ آزس کون 
تبا ان 
1 هر مَحرّم 

و بیضٌ الْمَواضی فی ال آها شقژ 
پاورقی 


1 . بحارالانوار, ج 45 ص 280 - 281. (نام شاعر نیامده است) 

2 . شیح صالح بن عبدالوهاب بن عرندس حلّی, , معروف به «آبن عرندس» 
از بر ان شیعه است که در فقه و اصول دارای تالیفاتی است و برای 
انفه اطهار(علیهم السلام) مرائی و مدایحی سر وده است, وی جد ود سال 
0 ق رحلت کرد و در حله به خاک سپرده شد. از جمله اشعار وی قصیده 
فوق, معروف به قصیده «رائیه» در میان بزرگان معروف است. در هیچ 
مجلسی این قصیده خوانده نمی شود, مگر آن که امام زمان(علیه السلام) 
عنایت خاضی به آن مجلس می نماید. (الغدیر, ج 7. ص 14) . 


صفحه 567 


0 لها الأمرّ 
و حادُوا عن الکقار عا لتسرج 

و جاا بالشس من فده الحْدً 
و مَدُوا البّه ذ ذبلا مفهربة 

لطول حَیاة السّبّطِ فی مذها جر 


0 1 ار کب الحشا 
صارِمٌ شمر فی الورید له 

صفحه 568 

تخد عَلَیّه العاصفاث یلها _ 


فرمت اسب الطباق, و زلرَلِت 


قیا لک مفتولا که السَّماء دما 


آل سول الله تشّبی بَسائهُم 

و من ون | ۳ 

سبایا با کوار المَطایا خواسرآر 

لاحظَعّ اعد فی الثاس 5 و الَحْة 

فویل یُزید من عذاب جَهَنم 

زد اقبلث فی العشْر فاطِمَهُ اهر 
و خر قان من دم السَبّط مُحْمَرٌ 

تنادی و آبْصارٌ الأنام ۳ 

و فی کل قلب من مهابتها دعر 

صفحه 569 , 

و تشکو ای الله الْعَلی, و صَوئها 

عم و مَوّلانا عَلمٌ لها ظَهْ(1) 


و قجْعَن قلبی باللَفرّق ما 
قجْعت یه العْسیُن مُحَتّد 
سبط الثبی ااختفی دی الذی 
هی الأنام من الصَلالٍ و دا 
و قو اب مَولانا علرگ الَغْرّتضی 
بجر تخر الّدی, : مزوي ااصد , مزدي العدا 
شم الوری تشبا و و رقم با 
و أجلهُم میا و آکره کته 
نک بر طماء لت حمی, عَبْتُ قمی 
9 صَبْخٌ آضا, , تجَمُ هدی, بدر بدا 
لس الستذ الخستن آعذ أ 
لِ الخافقیّن تدق و أسْمَحَهَم ید 
الپسه فی تلا متلظیاً 
فی الَرّب لا یی لماء مَوّردا 
و المَتَبٍ الاموَوٌ حوّل خبالة 
الوی؛ قذ ملا 1 لاف فِذْقدا 

و الحَیِلّ عايسَه الهْجُْوو کانها 
اْویان تختر ق العجاخ الارْبدا 
کی |ذا لَمَعَب یروق صفاجها 
عد1 الْجبان من الرّواید مَرْعدا 
صال خسن عَلی الطفاة بعرّمه 
1 باتشی من زب کاسات ال 
فتکاثٌ «حندر» 7 یوم 2 ند فی العدی 
جَیشٌ یریذ رٍضی پزید» عصابةٌ 
غصتت قاعْصَیّتِ الْعلتَ و آخقدا 


حَحَذُوا الْعل مَع الب و خالْفوا 
اهادی الوَصی و لَم تخافوا الْمَوَعدا 


. الغدیر, 0 7: ض‌ 15 -17 . 
صفحه 270 


طام و قَلّثْ السِبّطٍ ظام تحُهَة 
و بو بُسْهِی التّاس مماه دا 
شمسن علی قلک و طوٌَ بمینه 
َو #قایل فی الطلام رد 
و لْعباسن قَذ سََت اعدا 
عَلْهٌ اللپاسن و صَیْرُوهُ مُجَرّدا 
و ان الخسین السَبْطٍ ظَفَان الحشا 
و الماء هل الاب بدا 
کالبدر َفطوغ رود 1 دم 
اکتتی علی تب الصعید ة مَبدّدا 
و السَاده السُهَداه صرعی ی اقلا 
کّ لاخقاف الزمال تسد 
فاولتک موم الذین عون هد 
من زبهم فْمَن اقتدی هم اهتدی 
والستبّط حران الکشا لَصایهم 
حَیْرانْ لا تلقی تصیراُ خی[ 
ادا افتر تبث آباعید الرّدی 
حیاه ۳ ریت ۳ 
ارت عَلیّه غلْوغْ آل مت 
من کل ذی تفص یزیذ تَمَدّدا 
قَرموة غعن صُفر القسی یاسهّم 
من یر ما جُرُم جناة و لا اغتدا 
فهوی الجواد غن الجواد فرجتِ 
لس السداذ و کان یَوماً نا 
و ات مِلة السفَرٌ رأساً ِ 
آفسی له جر القَقة مَزقد 
کته لاک السّماوات > لب 
5 و هر ات عَلیه مسقوق ل الردا 
ال ناج علي عراغ و خر 
سَرّوا رین العایدین اس جر 
الباکی الحزین, مفَیّدا و مُصَیْدا 
و کیت سکن السی قی قلیه 
فعدا بضایرها مقیما مُفْع 
و آسال قَتل الط موف ۳ 
قعفی #عرط ال ما را 


اصا 


"9۰ 
ب‌ 


سم - وت 02 -1 مر و لل 
0 3 مْلَعّدا(1) 
حثی اوَسد فی التراب 


کزیده ای از قضبده هیسته نید عفن خلی (ره)(2) 


یب ایامی عَلی مُحَر مَحرّم 
و الیل :ٍ هد لی بای ساژ 
ان فا لاس اقا فهَوّمَوا 
من فژحه لو آها للم 
تسقبث جوایبِة و ساخ لمَلم 
ما خلث نّ ادف من عاداته 
تروی ات به و بطقي انعم 


ها 


یِقدم موی و هو مُوَّحْرٌ 
و نوت العلوط و و ام ۲ 
ان فاطِقة تبیث مُشدا 
و پزند فی لداته ختنعم 


۳ 

. الغدیر, جح 7. ص 22-20 . 
ِ سید جعفر ۷ اه 7 و متوفای 315) مردی فاضل, ادیب و 
شاعر بود: وی دارای دیوان شعری است که اشعار گوناگونی در آن است. 
(رجوع کنید به : اعیان الشيعة, ج 4 ص 97) . 
صفحه 372 
و بُضَیْقَ الذلیا علی ان محَمّد محقّد 

خنی تَقادفة الفضاء الاعظَم 


الفاة مَحْجَوت الجّمال که 
ر یفتخطم الوشج فْ 

قاکب منحنیا علیه و دَمَعَةُ 

صَبع البسیط کائما هو عَلَدَم 
صفحه 374 

قذ د را 4 ٍ مه مَوَضعاً 
لم یمه عضٌ #۳ ۳ 
۳ و قَدّ ملاً البوادعیر 

َم الصْخُور لهَوَلها ۳ 


بر 


۱ مَحمّد 


ان هن تشتزیشن عن لاحم 

هذا خسامک, من بٌذل به العدی؟ 
و لواک هذا من بو تَقَم 

هَوّنّت يا اب ابی بقصارع فئیتی 

و الجَرَخ پسکنة الذی هو آلَمُ(1) 


قصیده ای از یکی از بزرگان 


0 ي خلنها ستجیبنی 
بکانها نا علی له 
و کرت ٩1‏ وقفت عَفیلَهٌ حَیدّر 
مَذهولة د 2 تصفی لصوّت آخیها 
بات ات وَرَث مصایْت 2 
۳ ث تقاپلها بر نها 
لسن : لا فتکُوا جماها قاتتعت 
تشْکوا وا لواعجها الی حامیها 
پاورقی ۲ 

1 . منتهی الامال, ج 1, 885-847 . 
صفحه 575 


تذغوا فتختر ق اافلوت کاتما 


0 نساوٌک من کون از اش 
فی یدب َنْ حادیها 


ور وش ی 

و الم ال أمَةیدیها ‏ . , 
حشری وک لک از 2و | 
اک و ای تباترا تا 

و سَروا یراک فی القنا و فلَوبها 


شعری از سید محمد حسین قزوینی(ره)(2) 


و مُحَدّرات من َقایّل أحمة 

هجمث عَلیها الیل ی آتباها 

ضن تاکل ری لاد 2 مروعةه 

آضحث تجاذبها الهدی حبّراتها 

و بنيقة فَرَعَت لچشم کفیلها 

حسری القناع تفع فی آضواتها 

هو علی جشم الحْسَْن و لیا 

الْمصَدوغ کاد دوب من حسرانتها 

۰ 
عْیُونْها هل فی عَبراتها 

وتا مج صَرّب > الباط قتقتنی 

و سرابا ها و جمانما 

نن الجفاظ و فی الطفوف یمام 


1 ۰ منتهی الا مال, ۳۰ 1 ص‌ ۱1-90 9. (نام این شاعر, ذکر نشده است) 

2 . سید محمد حسین قزوینی در سال 1295 ق در نجف به دنیا آمد: وی 
به دانش و تحقیق و انديشه استوار, شهرت داشت. وفات او در 8 زذی 
الحجه سال 1365 ق واقع شد (ادب الطف., جواد شبر, ج 9, ص 162). 
صفحه ِِِ 


حح کف الأْفْتاب ب سین عداتها(1) 


گزیده ای از قصیده شیح خلیعی 


)2( یل التَخْرَ الحَضیبِ و 


و اری کریم مَوّمّلی فی ذایل 
کالبَدٍ فی ظلّم الدّیاجی بَجْتلی 


و بطل 1 
قدما ‏ شْفْة التیمث قبلا(3) 


ی ۲ 

1 . منتهی الامال, جح 1, ص 852 . 

2 . شیخ حسن خلیعی. شاعر و ادیب زبردستی بود و شعر او از بهترین 
اشعار است. (اعیان الشيعة, ج <5, ص 63) خلیعی شعر فوق را به عنوان 
زبان حال حضرت زهرا(علیها السلام) درباره امام حسین(علیه السلام) 
سر وده است. 

3 . بحارالانوار. ج 45 ص 260 . 

صفحه 577 


ِ 
‌ 


شعا له 75 
حا ول انراهیم وال عقران علی الْعالمین * 272... 


له راچشون. ۰ 53, 357 

قتبینوا... 134 
2 ۳ 
ِ ۹4 رحس هل بت کم تطهیرا 328 
ال ۳ ی ور 2 من دابّة ال و خٌ بتاصینها... 436 
رت هل دم ین وم الجساب.. , 431 

روا بالله وبرشوله ولا نون الط۳لاة الا وف کُسالی... 342 
و ی رو 7 ‌ 
2 جُمعّوا هکم وش کاء کم تم اکن أمَرکُم عَلَیْکَم غْقَءَ تم افضوا... 427 
پ«پ۰ح«ثپاح«99 ِ قالَ رب تجْنْی من الْقَوّم الظالمین... 339 


قلاً 
قلولا کان هن الک ون من فلکم لوا بَقیّة هون غن الفساد... 239 
قما تک نک مهم السَمَاء وَالارْضَ وما کائوا مُنظرین... 74 
قعن 57 ت قَانْما ینت عَلی تفْسه... 380, 381, 393 

فلتا با تاز کونی بَرّداً وسَلاماً عَلی اتراهیم.. ۰ 440 441 

صفحه 578 

کایُوا لا بتتاهون عّن شٌکر قعلوة ینس ج ها کائوا یَفعلونَ... 239 

کل تفس نف الَمَوّت وانمَا توَفوّنَ ورف . 353 

کم حَبر مه أَخرجَت للناس تأمُرُون بالَفژوف و 5 ترچ هون غن الْمْنگر.. 240 
لا بْعَاِر صَفيرَء ولا یی الا آخضاها... 288 

من الذین کفژوارین تنس اشتائیل علي لمتان داقود... 312 

ولا نام الرّبَانیُونَ والااز عَن قَوَلهم 9 شلد 

لول ناه الرَا نیون والأعْتَار عَن فولهم الائم هم السخت... 244 
وائل عَلَیْهمٌ, و اَکرّ فی الکِتاب.. ۱ 
وَاکرٌ عبادنا اُراهیم و اسُحق و وت | لي الأیّدی و الاأبصار... 43 
اک فی الکتاب ابراهیم اه کان صذیفاً تبیا... 43 

ودک فی الکتاپ آسماعیل | کان صادق الوَغد... 43 

ادکر فی الکتاب موسی یه کان مُحْلَصاً و کان رسولا تیبا... 43 
و أَعُودٌ بربی وَرَبكَم أنْ ترَجُمُون... 431 
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233 
یط ط 
4 ج ۲ 


َالْمَوْمُونَ وَالمَّمیَات ث بَعضصَمده ۰ بتعض تا بالمَعژوف.. ۰ 32312 
کم الله چی فلت 32 

ما طلُوا ولکن انوا اشتهة 106۰ 

۶ مرضات اللعٍ ,183 

وم ال س تن جنک وله فی الحتاة ار ویْسْهدٌ اللة عَلّی ما فی قَلبه... 
3 ر 

و مَنبْعَظم سَعایر الله قلیّها من تقوی العْلُوب ۱ ۱ 
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والله اني مَْنُول کذلک, و ان لَمٌ أَحْرَخْ الي... 337 

والله لا أَعْطیکم بیدی طاء الیل 5 و لاف قراز الَعبید... 26 

والله لا آستعمل مَعاوبة بوَمَیْن آبدا... 145 

والله لَقَذ کت من هو خَیر مِنة آبا ق... 254 

والله لو وَجَنْ قذ توح به النساء و ملک به الأماء لَرَدَبْه... 146 ِ 
وا مد آه.ضلی علیی علیی التتماه هدا مین هرق بالدمای مَقَطعّ.. 
56 

و آتا عُوکَم الی کتاب ال و َنَّْ تیه (صلی الله علیه وآله)... 235 

و انما خرخث لطلب الاضلاح فی امّة جدی, اریذ... 246 

و نما عاب الله ذلک عَلَيهمْ, لانهْمْ کایُوا پرون... 244 

و َحْدک التّاس ببَيقة اتیک, عَلام من اغّمان, یشرت السْراٍب... 219۰ 

و [مّا فولک: «ا بنُو عْبٍُّ ناف» قکذلک تَحنْ تخن و لکِن لیْس امه کهاشم شیم 

ما خن قابذل لما فی آیدینا: ی ی 
97 


نحنْ 
وَبدل مهجته فیک لیستتقد جبادک ه من الجهالة وَحَبرة الصّلالة 237 
و خیرلی مصرع ار لاقبه, کار ی یاوصالی ماه عسلان... 265 
علی الاسّلام السلامٌ از قَدٌ بلِیت | مه براع.. ۰ 235 255 


قام مَعَةٌ بو آبیه بَحضِمُونَ مال الله خِطْمَة الب نب الربیع... 139 
و کان عظم ذلک و کبره من مَعاوية بعد موّت 2 السلام) قفتلت 
یعتنا... 1 11 


کان عم بعد ذلک یِفول: ان ی له الیخارة: 174۰ 


و کننم فی مَنتَدیکم الی سفین و دتم اما ۳1 دا کم ینم ۳۹ 17 
و کلم مه ه دحل فی الدین: اقا 2 و ایا ۳ ۳ 


هذه کب هل الْكُوفَة لت و راهم الأً....265 
هکذا وال ان ان تاه سل ۳۹ . 485 
هل اتاکم من مُعاویة کائْنة خبر فائه کان لیا :322 


قل‌من داب پیب عن خر سول الاة؟ هل . , 454 
هبهات متا ال 17, 18 26, 435 ۵203 


هیهات هیهات پا اب بن عَباس ان الوم لن نز کوّنی.. ۰ 31 


قبهات تابن عضو ان القوض لا بر کون و ان : . 344 
هوّلاء قَ کت الله هم القثل, قرر ها ال سا هیر 19 
پا ابتاة ضَتَعت الوم مع مَع هوّلاء المنافقین؟ 1-00 

تیی, آنا بو و بناتی أَحواني : 370. 
!لسن قذ و فعلنی: 5 تحص الکدید آمهدنی... ۰ 448 
غلمی, ان هولاء اضحانی من عالم الان... 416 
صيک پولدی الطغیر خَیرا, فَائَة 4 طفْلَ صغیژ. ۰ 456 
ذ ذ رحلنا من ی ما ریک متَبَسمَه.... 416 
خفث آن بعتالنی یزیذ ؛ بنٌ.. ۰ 356 

فسخ علیک قابٍی قسمی, لا تشقی... 413 
۳ ی هولاء َو تست مد قصو.. 417 
و شاء ال عرَ و جل آنْ... 337 
ام و آثی... 336 
قن لد في لخن قاکی خشر له اج 48 
نی أمية آَحَدُوا مالی قَضِبرْت. .. ۰ 307 

خر اف کت و أمَرّت.. .332 


اه من عشکری و مَجمَع كِِ۳ 152 
لله لو لَم یک فی الذلیا ملچّا... 256 

له لو لمْ یَکنْ فی ادتبا مَلجا. .332 

۱ و تعزی بعزاء الله, ۶ 5.. 412 

۳ قانها ری عَهّد بولادتو... 
هزه الحَبْةَ فد فتَحث آئوائهاء ...444 

| تما للم محقداً فی عترته. آما. ۰ 482 
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خرف عم بابی) قالّ: تَعَمْ و ذلک آفُوی فیما جاء به 


انو ی 117 ۲ 
بایه بن عباس! ایک ا بنْ گم والدی, 5 ۹ ۰ 345 


ان عتاس اما دول قفوم کر ها ان تن , 342 
ات عم له لسن فی الجیام رل لّ ۰ 161 

بت آلها ساعَه لاک فها الْوی؛ فأغلفک... 365 

با بنی عقیل! حَسْبکَم تن ال بام: ار هبو قذ.. ۰ 07 

نت توز علی فحقد و علی کل و.. . 448 

یا بت بُن تعی, و با ار بُن بْجر.... 430 

باصالها کت عاصیا رب علام تخول بینی و... 279 

با عتاسن! ارکت یتشسی لب ۰ ۰ 399 

نت تقنلتی؟ تزعخ آن تولیکالاعب ان 437 

سَعد! أمتل آ بوعّدالله و آلت تظر |لنه. ,28۰ 
هل ء قفوم روا طاعء الشیّطان, 5 23 
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یا 
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یا فرژدّق | 

با قرردق ان هوّلاء قوَم لوا طاعة السْیّطانِ. و... 361 
پا تم قَدٌ قَتلثمْ اخی و أولادی و آتصاری.. ۰ 456 

یا مُسْلِم بن عقیل, یا هانی بن عُروَ. 158 

ا تس اضیری فیما آصابي, الهی تری ما حلّ... 457 

با ولدی آیّت أطیَبٌ ذرْبْتی, و أفصَل عْرّتی.... 462 

يا ولدی بل شیعتی عَتّی السّلام قفْلّ لَهُم: انّ... 463 
صفحه ِ -ِ 

یا ولدی قد اسْتحُوَد عم السَیّطا ماقم دی هر 161 
با وَلدٍی با قاط له منکن ذمس 387۰۰ 

پا یلم أنة سلّة لها 2 عقلی شریته... 466 
پا وَیلک,_با مر بن سَعد این شرایع الاسّلام... 443 

با هذا بل صاحیک عَلّی نی آرژ هذا... 395 

لقی : 


تانشکم ینعی دماءعکر: بضث عَلَیکمْ... 483 
2:93 
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ابن عبد ربه 116, 136, 201, 207 

ابن عرندس 572 575 

ابن عفیف 506 
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ابن ملجم 176, 183 

ابوالاعلی مودودی 204 

ابوالحتوف 482 
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ابوالفضل العباس 27, 530 
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2 133, 130, 253, 301 

ابوئمامه صائدی 443 

ابوجعفر 176 

ابودرداء 205 
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ابوسعید خدری 429 
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اربلی 370 

اسحق 43 
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58 289 290, 298, 299, 316, 392, ۸24 29 439, 481, ۱19, 
1 45۶ 72 573 


شیخ حسن خلیعی 581 

شیخ سلیمان قندوزی 54 

شیخ مفید 35, 57, 156, 158, 189, 190 261 322, 363, 3068, 
1 5<ظ6<ظ 

«ص» 

ضاحتالهان (قه الساه رد 

صاحب جواهر 72 

«ض» 

«ط »> 

طبرانی 103, 104, 497 

طبری 28, 5:9, 92, 101, 108, 116, 129, 131, 133, 135, 1360, 
7 ۱ <145, 460, 148, 149, 171, 77, 185, 94, 196, 197, 
8 9 211, 214, 220, 221 23, 224 225 235, 36 2, 247, 
7 201 268, 317, 320, 324, 329, 348, 1ظ3, 303, 3068, 372, 
5 ۲ 5 395, 400 402 413 22 431, 443 11, 13, 
5 16:ظ, ۱17, ۱18, 19 520 522 

طلحه 116, 127, 28, 129, 130, 146, 47, 148/, 149, 496 

«ع» 

عاص 165, 166 

عايشه 129, 43 7 48 171, 1860, 195, 200, 201 

عام بش ی خطلی :1۱10 

عباس محمود عقاد 30, 521, 531, 532 

عبدالذار 92 

عبدالژحمان بن عوف 128, 129, 130, 131 

عتدالگزيم خطیت 110 

عبدالله بن ابی سرح 135, 136, 138 

صفحه 601 

عبدالله بن جعفر 93, 94 

عبدالله بن خالد 139 

عبدالله بن زبعری 108 

عبدالله بن زبیر 522 

عبدالله بن سعد بن تفیل 11 

عبدالله بن سعد بن تفیل آزدی 207 


عبدالله بن عامر 139, 145, 148 

عبدالله بن عفیف 505 

عبدالله بن عقیل 458, 459 

عبدالله بن عمر 345 

عبدالله بن غالب 58 

عبدالله بن مسعده 151 

عبدالله بن مسعود 39 

عبدالله بن مطیع 261, 364, 365, 518ظ, 519 

عبدالله بن وال 393, 507 

عبدالله بن بقطر 367, 368 

عبدالله سفاح 527 

عبدالملک 523 

عبدالملک مروان 5 19 523 

عبدشمس 92 

عبد مناف 91, 92, 93 

عبید 147 156, 169, 170, 209, 287, 363, 384, 395, 391, 390 
6 13, 520 

عبیدالله 383, 391, 392, 5۱06, 514 

عبیدالله بن حرژ 382, 383, 364 

عبیدالله بن عباس 155, 156 

عتبة بن ابولهب 116 

عثمان 38, 39, 94 106 24 27, 128, 129, 130, 131 132, 
133 134, <135, 130, 37, 139 39, 40, 41, 42, 143, 144, 
5 46, ۱47, 148, 49, 167, 1861, 182, 187, 331 

عثمان بن محمد بن ابوسفیان 222 

عثمان بن مظعون 03, 78 

عفبرة ابن سمعان 274 

عقبة بن عمر سهمی 561 

علامه امینی 134, 139 166, 182, 184, 188, 205 

علامه مجلسی 35, 96, 97, 187, 521 

علی(علیه السلام) 36, 39, 3ظ, 54, 58, 95, 97, 100, 102, 103, 
4 10, 115, 1160, 

صفحه 602 

,145 ,144 ,41 ,39 ,37 ,131 ,130 ,129 ,28 ,27 2 0 


6 147, 48, 149, 150, 153, 155, 162, 163, 167, 168, 172, 
۵4 176, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
1 193, 194, 197, 198, 202, 205, 206, 207, 232, 241, 242, 
9 250 253, 263 275, 276, 280 281, 284, 287, 289, 291, 
1 303, 305, 306, 307, 308, 309, 335, 363, 377, 391, 398, 
58 452 469, 470, 505, 515ظ, 5327 

علی اکبر(علیه السلام) 18, 365, 366, 427, 449 

علیسن الکسی ( لها لاه دور دور 06 0 ۵ 4 
1 46, 460 461 462, 237, 276, 47, 458, 459, 496, 33د, 
۸ 496 520 

علی بن مظاهر 418, 419 

عماره 166 

عمر 28, 38, 56, 99, 101, 102, 106, 114, 116, 118, 120, 121, 
۶۸ 123, 24, 27 128, 129 130, 131, 132, 133, 1360, 137, 
5 164, 166, 167, 168, 172, 173, 186, 196, 197, 208, 212, 
۱ 231, 233, 240 252, 253 280 281 290, 291, 298, 299, 
1 303, 341, 343, 344, 345, 346, 353, 360, 365, 420 423, 
433 437 47 450, 474, 476, 480, 484, 486 487, 488 313, 
5 16:, 25:<, 31ه, 71< 

عمز بن اس طالت 35و 

عضر ‏ ای و 10 305 

عمر بن سعد 28, 29, 395, 396, 398, 400, 24, 432, 437, 441, 
7۷ <85, 486, 504 

عطر من متا لغریر 201187 

عمرو بن حجاح زبیدی 400 

عمرو بن حمق 196, 197, 198, 206, 281, 283 286, 288 

عمرو بن عاص 122 146, 150, 164, 165, 166 

عمروعاص 122 165, 167, 168, 169 

عصی اتصار 2224 

صفحه 603 


فه بای 


«« ق » 

فرزدق 235, 361, 362, 3069 
فضیل 79 

فیروز 127 

فیض کاشانی 72 

«ق» 

قاضی نعمان مصری 215, 294 
قصوة 92, 153 

قندوزی 5:4, 368, 466, 477 
قیس بن مسهر صیداوی 362, 363, 394 
قیس بن هیثم 350 

«ی» 

کلبی 7 390, 459 

کمیت اسدی 7, 58 

«گ» 

گاندی 84, 501 

«ل» 

لیلا بنت حلوان 108 

«م» 

ماربین 67, 69, 497, 499 
مالک اشتر 135, 150, 517 
مالک بن مسمع بکری 350 
مایکل برانت 69 

مثثی بن مخژبه عبدی 509 
محتشم 17, 25, 51, 959 
موی وا 0 

محقق اصفهانی 125 

محمّد بن اشعت 431, 522 
محمد بن سلیم 177 

محمد بن عمر 335 

محمّد بن مسلمه 122 

محمد حنفیه 246, 56, 264, 332, 333, 17:, 524 
محمد علی جناح 501 


مختار 364, 511, 512, 513ظ, 514, 515, 516, 5:17, 518, 519ظ, 520 
1 22 23, 924 

مداینی 172 

مرتضی مطهری 64, 143 

مروان بن حعم 136, 137, 138, 139, 142, 148, 165, 188, 201, 
9 222 255 272, 273, 274 275, 276, 277, 278, 292, 322, 
۵ 320 327, 328, 480 519, 25, 526, 527 

مریم 43, 48, 214, 582 

صفحه 604 

مسرف بن عقبه 224 

مسعود بن عمرو 350 

مسعودی 105, 134, 135, 139, 194, 213, 216 

مسلم بن عقبه 222, 223 

مسلم بن عقیل 172, 246, 257, 258, 259, 339, 347, 348, 349, 
2 363, 367, 368, 369, 370, 383, 431 459, 512, 514 30 

مسلم بن عوسجه 07, 459, 461 

مسیب بن نجبه 258, 393, 507, 508, 511 

مصعب 364, 522, 523, 524 

مصعب بن زبیر 364, 522 

مطرف بن مغیره 105 

معاویه 40, 41, 42 93, 96, 101, 102, 105, 106, 118, 121, 122, 
3 124 134, 41, 42, 143 144, 145, 46, 147, 148, 149, 
۱0 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 
۵4 <165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 176, 
۰7 ۵ 79, 1860, 1861, 82, 183, 184, 1865, 186, 187, 1686, 
9 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
1 202 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
3 214, 215, 216, 219, 222, 233, 234, 244, 245 25۸0, 253, 
4 255, 256 257, 258, 271 272, 275, 278, 279, 280, 261, 
2853 284 285, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
7 7298 299, 300, 301, 302, 316, 317, 318, 320, 322 323 
7 331, 332, 341, 343, 344, 359, 391, 435, 498 503, 10ظ, 
227 

مغیره 105, 145, 164, 165, 70, 172, 173, 74, 175, 185, 193, 
0 209 

مقاتل بن حسان 382 


مکارم شیرازی 22, 31, 176 

منذر بن جارود 3500 

منصور دوانیقی 45 

موسی 43 52, ۰,7۵4 186, 304, 306, 339, 340, 498 509 ۵63, 
277 

موسی بن جعفر(علیهما السلام) 49 
موسی بن عمیر 424 

صفحه 605 

موسیوماربین 28 

میسون 213 

«ن» 

نائله 137 

نجاشی 166, 167, 565 

نعمان بن بشیر 151, 258 

نعمان بن منذر 371 

نوفل 453 


ولید بن عتبه 101, 220, 279, 324, 325 

>> « 

هارون مکفوف 47, 58 

هانی بن عروه 367, 459 

هانی بن هانی 7« 

هلال 417, 458, 459 

هند 530 

«ی» 

یحیی بن زکرتا(علیه السلام) 344, 345, 385, 386 

بحیی بن کثیر 458, 459 

یزید 19, 26, 30, 41, 42 4, 7 77, 78, 80, 93, 94, ۰,100 107, 
58 109, 118, 119, 121, 161, 174, 180, 1869, 199, 205, 207, 
58 209 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220 221, 222 223, 224, 225, 234, 235, 237, 239, 245, 253, 
4 255, 256 257, 262, 272, 273, 274, 275, 285, 291, 292, 
4 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 316, 317, 318, 320, 
1 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 333 


335, 338, 340, 341, 343, 344, 340, 351 353, 6د3, 357, 358 
9 364, 371, 383, 391, 396, 430 431, 435 440 443, 445, 
58 463 480, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 504, 05, 10 ظ, 
5 516, 32ظ, 42 560, 574, 575, 76 577 

توت ارت 130 

بزند بن عفرع 329 

یعقوب 43, 63, 355 

یعقوبی 139, 147, 156, 158, 168, 169, 

صفحه 606 

1 180, 9, 199, 200, 201, 204, 208, 209, 212, 216, 18ظ, 
5:20 

ی 1۳13 

صفحه 607 


فهرست قبایل و گروه ها 


امویان 66, 93, 109, 110, 113, 134, 135, 136, 161, 191, 13ظ, 
515 

آزد 506 

بنی اسد 418 

بنی اشهل 75 

بنی امیة 203, 576 

بنی ظفر 73 

بنی عیّاس 48, 527, 528 

بنی هاشم 78 81, 82, 91, 92, 93, 94, 94, 97, 100, 103, 105, 
0 113, 24, 124, 182, 263, 272, 274, 275, 280, 302, 320, 
1 338, 399, 415, 416, 417, 431, 446 520, 524 525, 220, 
58 29 530 

تیم 119, 120, 129, 133, 328 

حزب الله جنوب لبنان 18, 502 

خوارج 150 

عباسیان 66, 526 

عدی 106, 119, 120, 133, 175/, 192, 193, 194, 195, 204, 205, 
#9 0 283 286, 428 429 


قریش 91 2 94 95, 97, 98, ۰,99 100, 101, 103, 104 105, 
8 110, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 128, 135, 166, 70 1, 
6 27 284 300, 467, 468, 469 470 

قضاعه 136 

مارقین 39 

ناکثین 39 

صفحه 608 

صفحه 609 


آفریقا 138 

احد 73, 102, 108, 110, 467, 470 528 

اردن 123 407 

القفا 514 

انبار 151 

بدر 101, 106, 108, 109, 110, 215, 223, 465, 467, 469, 470, 
5 71, 575 

بصره 135 139, 45 147, 148, 169, 72, 173, 175, 177, 193, 
0 ۱ 0 14 2, 235, 289 350, 351, 362, 364, 509, 19ظ, 
1 2و مر 

بطن الرمه 362, 364 

بغداد 29 

بین النهرین 201 

تعلبیه 365, 3066, 3067 

1 

حاجز 363 

حاجز بطن الرمه 3602 

حبشه 166 167 

حجاز 99, 115, 150, 165, 167, 210, 272, 280, 295, 517 

حژم 221, 223, 224, 225, 364, 567 

خراسان 191, 526 

دارالاماره 258, 363, 364, 5:20, 523 

دارالندوه 94 

دمشق 39, 40, ۰778 107 23, 133, 1306, 158, 162, 164 170, 
1 2 3 7, 74, 180, 189, 92, 193, 194, 195, 197, 2009, 
1 214, 216, 219, 245, 278, 293, 495 

دیر مان 216 

دیلم 400 

ذات السلاسل 169 

ذاخشب 143 

ذو حسم 371 


ربذه 39 

زباله 367, 368 

صفحه 610 

سقیفه 42, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, ۱20, ۱25, 13 2, 
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سوریه 123 

شاطی الفرات 390, 570 

شام 19, 20, 40, 57, 81, 92, 93, 105, 119, 121 122, 124, 134, 
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5 279 330, 337, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 364, 98د, 
0 2 07 508, 513, 519 522 523 525, 528 550 

عرفات 95 

عین التمر 382 

غاضریه 390 

غسان 92 

فارس 170, 513 

فدی 142, 201 

فلسطین 123, 167 

قصر بنی مقاتل 382 

قطقطانیه 382 
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7 542 5:49, 50ظ, 51ه, 52 3وو, 5طط, 58ه, 561ظ, 563, 65ه, 
8 57 72 575, 578 582 
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کوفه 19 5:7, ۸60, 134 135 47 151, 152, 162, 165, 169, 
۸ 4 <17, 185, 191, 193, 200, 201, 208, 214, 

صفحه 611 

1 33 2, 234 246 247, 248, 257 258 260, 261, 262, 264, 
5 284, 289, 292, 331, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354 
1 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 371 373 375, 3706 
2۸ 384, 385, 392, 394, 23, 424 431 432 437, 495, ۵05, 
6 07 09:ظ, 10ظ, 511, ۱12, 14ظ, 515ظ, 516, 518, 519ظ, 220, 
1 522 23:, 24 530, 556 

لبنان 18, 123, 502 

مدینه 20 40 63, 73 ۰74 81, 99, 108, 110, 120, 122, 130, 
7 142, 43, 44, 146, 165, 172, 178 180, 184, 185, 1860, 
1 <205, 206, 209, 210, 211, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 
3 224, 225, 245, 249, 253, 255, 263 275, 279, 295, 299, 
1 306, 316, 320, 321, 325, 328, 329 330, 331, 333 330 
8 9 341, 343, 344, 3460, 349, 358, 364, 368, 373, 416, 
9 496, 97, 504 520 53ه, 54 557 

مرج عذرا 193, 194 

مزدلفه 98 

مسچد الحرام 225 

مصر 30, 122, <13, 136, 141, 165, 167, 168, 204 212, 215, 
4 د353, 371, 395, 441 499, 521, 528, 31د 

مکه 18, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 135, 147, 148, 166, 184, 
1 209, 216, 221, 224, 225, 261 263, 264, 265, 327, 331, 
۸ 33, 339 340, 341, 347, 352, 354, 356, 358 3060, 301 
2 36353, 364, 367, 368, 469, 15, 519 

موصل 197, 519, 520, 522 

تخیله 162, 510 

نهروان 150 

واقصه 379 

واقم 221 

یثرب 99 

یمن 92, 148, 150, 201, 278, 284, 332, 357 

صفحه 612 

صفحه 613 


1 قران کریم. 

2 - نهح البلاغه. 

3 ابوالشهدا, عباس محمود عقاد, ترجمه محمد کاظم معزی, انتشارات 
کتابفروشی علمیه اسلامیه, تهران, 1341 ش. 

4 - الاحتجاج, احمد بن ری طبرسی, انتشارات اسوه, قم, چاپ سوم, 
2 ق. 

5 احقاق الحق. سید نورالله حسینی, انتشارات مکتبه اسلامیه, تهران. 
چاپ اول, 1398 ق. 

6 - اخبار الطوال دینوری, احمد بن داود دینوری, احیاء الکتب العربیه, چاپ 
اول, قاهره, ۱0 م. 

7 ادب الطف, جواد شبر, دارالمرتضی, بیروت, 1409 ق. 

8 الارشاد. شیخ مفید., انتشارات اسلامیه. تهران, چاپ اول. 1380 ش. 
9 الاستیعاب. ابن عبدالبر. دارالفکر, بیروت, چاپ اول, 1433 ق. 

0 - اسدالغابة, ابن اثیر, دار احیاء التراث, بیروت, چاپ اول. 

1 اشک شفق, رضا معصومی, انتشارات رشیدی, تهران, چاپ ششم. 
2 - الاصابة فی تمییز الصحابة, ابن حجر عسقلانی, دار احیاء التراث. 
بیروت, چاپ اول, 1328 ق. 

3 الأعلام, خیرالدین زرکلی, دارالعلم, بیروت, چاپ هشتم, 1989 م. 
صفحه 614 

4 اعیان الشیعه. سید محسن امین, دارالتعارف. بیروت, چاپ اول. 

5 اقبال الاعمال. سید بن طاووس, انتشارات دفتر تبلیغات. چاپ دوم 
8 ق. 

6 الامالی. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), انتشارات 
کتابخانه اسلامیه, 1362 ش. 

7 الامالی. شیخ مفید, نشر جامعه مدرسین, قم. 

8 الامالی, محمد بن حسن طوسی, دارالثقافة, چاپ اول, 1414 ق. 

9 الامام علی صوت العدالة الانسانية. منشورات ذوی القربی, قم. چاپ 
اول. 1381 ش. 

0 > انساب الاشراف: بلاذری: با تخفیق دکتر کار و دکفر زرکلی: دارالفکن 
بیروت, چاپ دوم. 1424 ق. 

۳۹ بحارالانوار, علامه مجلسی, موّسسة الوفاءء بیروت؛ چاپ دوم 1403 


ف. 
2 الیدانق و المانض دار الکیت العلست: سرت جاب او[ 


23 ببيام. آمام. افیر الموفنین(علیه. السلام ), ایة الله: ناضر .فکارم شیر ازی: 
دارالکتب الاسلامية, تهران, چاپ اوّل. 
4 تاریخ ابن عساکر, دارالفکر, بیروت. 1415 ق. 
5 - تاریخ یعقوبی, دار صادر, بیروت, چاپ اول. 
6 تاریخ الخلفا, جلال الدین سیوطی, دارالقلم, بیروت, چاپ اول. 1406 
ق. 

7 تاریخ تمدن» ویل دورانت؛ سازمان انتشارات و اموزش انقلاب 
اتلاعیه جانن دوم 
8 ارم اظرر تمه من وین یز تسه ال مروت ان 
چهارم. 1403 ق. 
9 - تتمة المنتهی, شیخ عباس قمی, انتشارات داوری, قم, چاپ چهارم. 
7 ق. 
0 - تحف العقول, ابن شعبه حزانی, مکتبة بصیرتی, قم, چاپ پنجم. 
4 ق. 
1 تذکرة الخواص, منشورات الشریف الرضی, قم, چاپ اول. 1418 ق. 
2 - تراث کربلاء سلمان هادی الطعمه. منشورات موسسة الاعلمی 


بیروت, چاپ دوم, 1403 ق. 

4 متیر فحز راری ,دا رالکتب الاسا سهتیران: حان ده 

سر و ارت الق ساضن کار را رید رال نت انا مت 
تهران, چاپ 29 . 

تیه اامطال خاما زز ی عان کی 

7 تهذیب الاحکام. محمد بن حسن طوسی, نشر صدوق, تهران, چاپ 
اوّل. 1417 ق. 

یت اس انش ی عفاای وان الک افش رف سا 
اوّل, 1415 ق. 

9 - جواهرالکلام. شیخ محمد حسن نجفی, دار احیاء التراث العربی, 
0 - حماسه حسینی, استاد شهید مرتضی مطهری,انتشارات صدرا,چاپ 
دهم,1366 ش. 

1 اهامای و یه اقا فرش هی ال 
بیروت, چاپ اول, 1413 ق. 

2 - الخرائج و الجرائح. قطب الدین راوندی. موسسه امام مهدی(علیه 
السلام), قم, 1409 ق. 


3 داثرة المعارف الاسلامية الشيعية, حسن الامین, دارالتعارف, بیروت؛ 
چاپ ششم,1422 ق. 

4 درسی که حسین به انسان ها آموخت, سیّد عبدالکريم هاشمی نژاد, 
انتشارات استان قدس رضوی, چاپ دوم, 1383 ش. 

5 - الذر المنثور. جلال الدین سیوطی, کتابخانه آية الله مرعشی نجفی, 
قم, 1404 ق. 

6 - الدمعة الساکبة, ملا محمد باقر بهبهانی. موّسسه اعلمی, بیروت. 
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4 پیام عاشورا 


مقدمه دفتر 


(عاتورا انم ای است‌خاظره آنکند که نهر فدا کار فجاغت: : 
جوانمردی , ایستادگی در برابر بیدادگری , پیروی از رهبر اسلامی و حمایت 
از دین را به همراه دارد. 

(عاشورا) نشانگر حرکت آغاز شده از سوی آدم (علیه السلام ) است که 
وارث او پرچمداریش را به عهده گرفته و در راه آن , جان باخته است . 
سرا اسب تام سا تراد (ههاته ما. الالق -امام سس (عایه 
السلام )است که هیچ سنگی توان شکستن آن را ندارد. 

(عاشورا) خورشید فروزانی است که ابرهای تیره و تار ستم , هرگز توان 
بتهان ساختی آن را تدارند, 

کلام آخر اينکه : (عاشورا), پیام آور انقلاب سرخ علوی است که تا ستم و 
ستم پيشه در جهان وجود دارد. هرگز از جوش ۰ باز نمی ایستد. 
کتابی که اکنون در دست شما خواننده گرامی است , بیان چندین پیام از 
پیام های عاشورا است که توسط مو لف محترم ان به رشته تجریز درآمدم 
. بدان امید که مشعل فروزان شام سیاه انسانها قرار گیرد. 

این دفتر, پس از بررسی , وبرایش و اصلاح , آن را به زیور چاپ آراسته و 
در اختیار حق جویان قرار می دهد و جز خشنودی خداوند بزرگ . هدفی را 
ام ی 

1 - از آنجا که اين کتاب , سخنان امام حسین (علیه السلام ) را به منابع 
فراوان مستند ساخته و پیداست که همه آنها یکسان نبوده و با یکدیگر 
اف ایو لا اه ره رم سیم موه مار ک خیم هام 
متن را با یک منبع تطبیق داده و همان را نخستین مدرک قرار دهد و منابع 
دیگر را بق دتبال ان ذکر نماید. 

2 - کوشش شده منبعی انتخاب شود که متن کتاب با آن همخوانی داشته 
باشد. 

3 - از خوانندگان محترم تقاضا داریم هرگونه انتقاد یا پیشنهادی دارند, به 
آدرسن نم توق بستی. 7۸9 ون آتشارات اسلامی سمخ فا رس 
ازشال ذار فد 

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم . 


انگیزه تنظیم کتاب با کیفیت موجود این است که : از شهادت حسین بن 
علی رایخ السای ‏ ام یود وس ارو ری ره انا 
و تاعلیفات بی شماری درباره شخصیت و بیان عظمت قیام و ابعاد 
آن ۳:0 نگارش یافته و 
سخنرانيها بی شماری ایراد شده , است و این وضع , با روندی بیشتر, 
ادامه دارد و درباره هیچکس جز سالار شهیدان ۰ این همه تاءلیفات و 
مقالات و سخنرانی سابقه ندارد, (1) و هر نویسنده و گوینده در حد اخلاص 
خود, مثاب و ماءجور خواهد بود. 
ام قایل کر اس :که واه خصی ان آنه ا سا و شکتراشفا را 
ارس سوام فاد الم و سم که بو کی توشامت رای لاه 
علیه و آله ) و خاندانش وارد شده تشکیل می دهد و جنبه های تحلیلی قیام 
عاشورا و اهداف این حرکت تاریخی , کمتر مورد توجه قرار می گیرد. و 
گاهی نیز این حادثه عظیم تنها از جنبه خاص و از زاویه محدودی 7 
تحلیل می گردد و یا انگیزه های فرعی با عوامل اصلی , درهم آمیخته و 
مسائل فرعی , جایگزین اهداف اصلی در اين قیام معرفی می شود. 
بزای سل اس بص می جاو ره ار علا ارم‌ها ماصلی: و فرقی .دز 
قیام حسین بن علی (علیهماالسلام )به نظر رسید نامه ها و خطبه های آن 
حضرت را از بدو حرکت از مدینه تا هنگام شهادتش , از منابع معتبر و با 
ترتیب زمانی و با توضیحات لازم » در یک مجموعه گرد آوردیم ۶ راهی 
برای تفسیر و تحلیل قیام آن نزو کواره بر اساس گفتار آن ۳ باشد. 
امید است این اقدام , مورد استقبال طیف عظیمی از خطباء گویندگان و 
نویسندگان قرار می گیرد. 
ات ان سا ی سم نم خی رعند ام ار سا 
تا ای و فا سر مان امه مار ات سح که از 
مدافعان حق و حقیقت و شهدای راه فضیلت , در این حد مطرح نیستند. 
تشکیل هیاءتهای عزاداری و مجالس سوگواری , سرودن اشعار و مرائی , 
گریه کردن و نوحه سرایی , اظهار حزن و اندوه و ابراز تاعثر و تاعسف در 
حدی که در مصیبت حضرت سیدالشهداء, انجام می گیرد و این اظهار 
ار سا ی مح ی ای 
1 درباره هی یک از رجال اتفتضاتی و پیشوایان مذهبی سابقه ندارد؛ 
همانگونه که خود حضرت فرمود: انا قتیل العبرة یذکرنی مو من الا بکی ؛ 
من کشته اشکم , هیچ موّ منی مرا یاد نمی کند مگر اینکه می گرید. (2) 
لذ| حسین (علیه السلام یک جهره شناخته شده تاریخ است و همه 


مسلمانان جهان و حتی افراد بیگانه از اسلام با نام عزیز حسین (علیه 
السلام ) اشنا هستند و همه عزاداران و نه تنها نام زیبای او را می شناسند 
بلکه. من دانتد که. او .بسط رسول خدا (ضل اللهعلبه و اله:) و فرزند غلی 
مرتضی (علیه السلام ) و فاطمه زهراست . و می دانند که او در سوم 
شعبان سال چهارم هجرت , متولد و در عاشوراءی سال 1 در کربلا به 
شهادت رسید و قبر مطهر او در قتلگاهش , زیارتگاه شیعیانش می باشد. 
- همگان نام برادران , خواهران و فرزندان او را می دانند و از واقعه 
شهادت جانگداز او آگاهند. 

- می دانند شماره یاران او در کربلا چند نفر بودند و ماجرای شهادت و 
اسارت آنان چه بوده است . آری , همه عزاداران آن حضرت با اين مطالب 
و مطالب دیگر درباره شهادت او آشنا هستند و آنها را می دانند. 

ولی ایا همه عزاداران او فلسفه قیام و شهادتش زا هی دانتد و ابا هت 
کسانی که بر او اشک می ریزند. با پیام او اشنا هستند و يا در اشعار و 
مرائی و در مراسم عزاداری در حالی که سیل اشک بر رخسارها جاری 
است و بیانگر حرکت سیل ارادت و عواطف به: انستتان مقدس (فرزند 
ا صا اه تمه ال اه ادا وال و ان تس ره 
هم متجلی و متبلور است . و همه جملاتی که به صورت شعر, شعار و ذکر 
مصیبت بر زبانها جاری است , می تواند زبانحال واقعی و گویای آن حقیقت 
باشد که حسین (علیه السلام ) و یارانش فدای آن گردیدند؟ ۱ 

یا بیشتر آنها برخاسته از عواطف گویندگان و بیانگر فکر و انديشه آنان 
است که به عنوان زبانحال امام حسین (علیه السلام )و ایده و انديشه او 
ارائه می گردد؟ 

آیا همه عزاداران و خطبا و گویندگان ما به این واقعیت می اندیشند که 
تاریخ از دید قصه و بیان حوادث , گر چه تنها یک (یزید) دارد که لحظاتی از 
تاریخ یک قومی و ایامی از روزهای مردمی را اشغال کرد و جنایاتی افرید 
و گذاشت و گذشت , اما از دیدگاه صحیح و درست تاریخ , عناصری زنده و 
فعال در میان اقوام و ملل مختلف در تمام دور آنها و لحظات تاریخ وجود 
دارد که می تواند مستمر| یزید افرین باشد و این عناصر, هیچگاه عقیم 
نیستند و اگر جامعه ما رو نداشت , بلکه از وجود چنین یزیدی غافل بود. 

از شناخت حسین روز هم غافل بود, در عزای حسین (علیه السلام ) 
کوتاهی نداشت در حالی که در نظامی زندگی می کرد که همه برنامه اش 
ضد حسین ضد مکتب حسین بود. تسلط دشمنان حسین (علیه السلام ) 
آنچنان عمیق بود که تصمیم داشت هر چه رنگ و بوی اسلام دارد, از میان 
بردارد و اگر شناخت صحیح از حسین و یزید زمانه وجود داشت , بایستی 
از مدتها قبل و نه در سال 57. انقلاب صورت بگیرد. و اگر امام خمینی 
ی ۳ او 


از اصل موضوع , دور شدیم .سخن در اینجا بود که بخش مهمی از اشعار, 
رای شاه و نم ها ای فلا کرو اه فا زر 
السلام ) و قیام ِ و پیام عاشورا در آنها کم رنگ است و یا اصلا 
مشیود تست یکی ار عل آن ‏ عجمجوی سح ا اف شور و 

فا خیم ی لالم اس روا سای کته مر 
توانا و گوبا و ارتباط او با آنچه توصیف می کند, نزدیک باشد, باز هم از 
تر سیم ی آن عاجز و از بیان حقیقت آن ناتوان خواهد بود آن هم در 
یک اه يم ایک ان اه حاورا وفام ابا لاه لین با 
گذشت بیش از چهارده قرن و با ابعاد ما 
بوده که حقا تجزیه و تحلیل صحیح ان برای افراد عادی , مشکل و با غیر 


ی ۲ 0 2 ات را از کلام" 1 


تصمیم گرفتیم از سخنان و گفتارهای آن حضرت , فرازها و فقرات ت کوتاه 
کارا یه ای اس ور اسان یاه ان مضوت اهر 
مداحان , نوحه سرایان و عزاداران قرار بگیرد تا تدریجا اين مفاهیم عالی و 
ار ای ند ال ایا کار فص اسان ها و 
و پیام دلنشین عاشورا که سراپا درس عشق و شهادت و درس دشمن 
شناسی و ثبات و استقامت در مبارزه با اوست / کسترش یابد, همانگونه 
که در نظام اسلامی , بر مسق ولین ذیربط است که در حذف مطالب و 
حرکات بی 9 و گسترش پیام واقعی عاشورا, تلاش و هدایت بیشتری 
اری , چه کلامی بالاتر و شیرین تر از کلام حسین بن علی (علیه السلام )۲ 
و چه شعاری کویاتر و کوبنده تر از شعار او؟! و چه پیامی جاودانه تر و 
سازنده تر از پیام او؟ ۲ ۱ 
ترا قاس اس مها امضا کم امکان داش کشا سین ار 
حضرت را به تناسب موضوعات , گردآوری و نقل نمودیم و بعضی از پیامها 
که دارای دو جنبه بوده , مکرر نقل گردیده است که مجموعا 1063 پیام در 
بییست و سه موضوع مختلف , محتوای این جزوه را تشکیل می دهد. و 
ثواب ب آن را به روح پدر و مادر عزیزم که ارادت به خاندان عصمت را به 
عمق جانم در اميخته اند, تقدیم می دارم 

اللهم تقبلة بمنک و کرمک . 

محمد صادق نجمی اذر ماه 1375. 





اشاره 


سس نی کلی (غب شام درخ رسای ار شالت تام 
(صل الله علیه و اله ) و شخص خویش و همچنین بنی امیه را عموما و از 
میان آنان (معاوية بن ابی سفیان و یزید بن معاویه ) را خصوصا معرفی 
تعتو ات که کی اه هی ار یبای ات مایا 
متوجه این نکته باشند و این حقیقت را از زبان فرزند رسول خدا (صل الله 
عی و له اجزباهد که ا کرو ترا فررمیان آين و دنه عادل 
ای اس یس سا ما ها تا مه ال هم 
مادی و يا مقطعی نبوده است بلکه این اختلاف داراءعی ريشه عمیق و 
برخاسته از طرز تفعر دینی و اعتقادی این دو خاندان بوده است که از 
دوران بعثت پیامبر اسلام در دو جبهه مخالف و با دو هدف متضاد در مقابل 
هم قرار گرفته بودند. 

نان امن ان | 

در این خاندان , وحی و نبوت , دعوت به توحید و یگانه پرستی و هدایت 
جامعه به وسیله شخص رسول خدا (صل الله علیه و آله ) تحقق یافت و 
نگهداری اين هدف بزرگ , 7 
اه 

این خاندان هميشه رقیب و مخالف سرسخت پیامبر (صل الله علیه و آله ) 
بود و تا فتح مکه و یاعس کامل مشرکین , در حال جنگ با اسلام و قرآن 
بوده و در جنگ بدر, احد و احزاب , نه تنها پرچم کفر به دوش ابوسفیان و 
معاویه قرار داشت , بلکه در بعضی از این جنگها؛ (هند) همسر ابوسفیان 
نیز به عنوان تقویت روحی و حمایت معنوی از سپاهیان شرک , به همراه 
انان در میدان جنگ حضور می یافت . 

ولی پس از پیروزی اسلام در (جزيرة العرب ) که برای آنان تظاهر به 
شرک و جنگ علنی وجود نداشت , این کفر به نفاق مبدل گردید و ظاهرا 
اسلام را پذیرفتند. اما در باطن انز ور حخل , همان دشمنی و کینه 
گذشته با اسلام و قرآن را تعقیب نمودند ۱۳ 
رسید, در کنار این نفاق , ظلم و ستم بر مسلمانان واقعی را به حد اعلی 
رسانیده و پیروان امیرمو منان (علیه السلام ) را به زنجیر کشید و اینک 
نوبت به فرزند او یزید فاسق رسیده است . 

آری , حسین بن علی (علیه السلام ) در لابلای پیامها و گفتارهایش , هم از 
اهل بیت سخن گفته و هم خودش را معرفی نموده است و هم فساد بنی 
امیه و دشمنی آنان با اسلام و همچنین ظلم معاویه و فساد و انحراف یزید 


اینک پیامهای ان حضرت را به ترتیبی که اشاره نموديم به صورت چجند 


1 - معرفی اهل بیت (ع ) 


امل فت الشوم.ن عون الرساله و ععنلی. الجلانکه ب سوسا 
الرحمة بنا فتح الله و بنا ختم .(3) ۱ 

و محل نزول رحجمت الهی خداوند, دین و ایین خود (اسلام [ را از خاندان 
ما شروع کرده , و آن را با خاندان ما ختم خواهد نمود). 

حسین بن علی (علیه السلام )این جملات را در پاسخ (ولید بن عقبة ) 
ات زار منت یراد فرسق گام کم آعحوان عرسا را سره کروه 
ن نمود که آن حضرت طبق دستور (یزید بن معاویه ) با وی بیعت 
نماید. 

وت این بت همه سا الله عم اه نی اه ها اسر 
من هو لاء المدعین ما لیس لهم و الساثرین بالجور و العدوان (4) 

(تنها ما خاندان محمد به حکومت و رهبری جامعه , شایسته و سزاواریم نه 
اینان (بنی امیه ) که به ناحق مدعی این مقام هستند و هميشه راه ظلم و 
فساد و راه دشمتی (یا دين خدا) را در پیش گرفته اند). 

منزل (شراف ) پس از نماز عصر به حاضرین از اصحاب خویش و سپاهیان 
(حربن یزید ریاحی ) ایراد فرمود. ۲ 

1 المع انت. احف تغل آن اکیا باتنوه هلا الفران وفع 
فی الدین و جعلت لنا اسماعا و آبصارا و افثدة و لم تجعلنا من المشرکین 
(3). 

(خدایا! سپاسگزار تو هستم که بر خاندان ما نبوت را کرامت بخشیدی و 
قرآن را بر ما آموختی و ما را با آیشت آشنا نمودی و بر ما گوش (حق شنو) 
و چشم (حق بین ) و قلب روشن عطا فرمودی . و سپاسگزار تو می باشم 
که ما را از گروه مشرک قرار ندادی ). 

این جملات هم بخشی از خطبه ان حضرت است که در (شب عاشورا) 
تا اه ای مارا اس سر عفن اه 

ال مس و ها عم سم سا م تاک 
تا ات مس ترس 0 

(خدایا! ما خاندان پیامبر تو و فرزندان و قوم و عشیره او هستیم ب کسانی 
را که بر ما ستم نمودند و حق ما را غصب کردند, ذلیل کن , تو که بر دعای 
ند کات ماو ای ار مه کر هی ۱ 

امد اس را ول رت ار اش زا اه 
ایراد فرمود که در طی سخنرانی مفصل , مردم کوفه را نصیحت و موعظه 


نمود. ولی مواعظ و نصایح فرزند پیامبر (صل الله علیه و آله ) در دلهای 
7 مردم مو ثر واقع نگردید؛ زیرا| آنان از شنیدن کلام 
اماهی که‌بهخق شخرمهی. کهید آعباو افتاع داتشد وخود را ماد حنی 2 
رسیدن به زخارف دنیا کرده بودند. 

1 - وکنا اهله و اولیاءه و اوصیائه و ورثته و احق الناس بمقامه فی الناس 
بس هت لفاحم ولی الح الستی لیا مهن لاد (7) 

(و ما خاندان پیامبر و اولیا و اوصیای او و وارثان بحق و شایسته ترین 
. وما می دانیم که شایسته 
ام و و ها اه ی 
اين دو جمله فرازهایی از نامه حسین بن علی (علیه السلام ) است که از 
مکه به سران مردم بصره نگاشته اند. ما متن مشروح این نامه را در کتاب 
(سخنان حسین بن علی (علیه السلام )) نقل نموده ایم . 


2 - معرفی حسین بن علی (ع ) 


2 - السلام علیک يا رسول الله انا الحسین بن فاطمة فرخک و ابن 
فرختک و سبطک الذی خلقتنی فی امتک (8) 
(سلام بر تو یا رسول الله ! من حسین , فرزند فاطمه و پرورش يافته 
نک 
داده ای ) 
این جمله از فرازهای اولین زیارتی است که حسین بن علی (علیه السلام ) 
پس از آنکه تصمیم گرفت از مدینه به سوی مکه حرکت کند, , قبر جدش 
رسول خدا را زیارت و در موضوع مهمی که به عنوان وظیفه مبارزه با یزید 
بر او متوجه گردیده است , از آن حضرت استمداد کند. 
2ات هد کر سک ‌عحیه رل الله عایشه له اس انا یوت سید 
قد حضرنی من الامر ما قد علمت (9) . 
( خدایا! این قبر پیامبر تو محمد است و من فرزند دختر پیامبر تو هستم 
اينکه برای من امری رخ داده است که خودت از ان اگاهی ). 
و این فراز از زیارت دوم ان حضرت , در استانه حرکت از مدینه می باشد. 
2 - فانا الحسین بن علی و ابن فاطمة بنت رسول الله ... (10) 
((مردم !) من حسین فرزند علی و فرزند فاطمه , دختر پیامبر خدا هستم 
( 
این معرفی , جزء فرازهایی از سخنرانی ان حضرت در منزل (بیضه )(11) 
است که متن مشروح آن در کتاب (سخنان حسین بن علی ) اورده ایم . 
2 - ایها الناس ! انسبونی من اناء ثم ارجعوا الی انفسکم و عاتبوها, 
وانظروا اهل یحل قتلی و انتهاک حرمتی , الست ابن بنت نبیکم وابن وصیه 
وابن عمه و اول الموّ منین بالله و المصدق لرسوله بما جاء من عند ربه , 
اولیس حمزة سیدالشهداء عم ابی ؟ اولیس جعفر الطیار عمی , اولم 
یبلفکم فول رسول الله لی ولاخی : هذان سید شباب اهل الجنة ...؟ (12) 
(ای مردم ! نسب مرا بگویید که من چه کسی هستم ز نف به: خود آیید و 
خویشتن را ملامت کنید و ببینید آیا کشتن من و درهم شکستن حرمت حریم 
من برای شما روا و جایز است ؟ و ایا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم ؟ 
و ایا من فرزند وصی و پسر عم پیامبر شما و فرزند اولین کسی که ایمان 
انم ی امن فر ای کی رات ار رصن 
نمود, نیستم ؟ ایا حمزه سیدالشهداء عموی پدر من نیست ؟ ایا جعفر طیار 
عموی من نیست ؟ ایا گفتار رسول خدا| را شنیده اید که درباره من و 
برادرم فرمود: اين دو,. سرور جوانان بهشتند...). 


2 کون آنی اس ست سک + خوالله ها سس مشق بت فرب اه 


بنت نبی غیری فیکم ولا فی غیرکم (13) 

(ای مردم ! ایا در این واقعیت شک دارید که من فرزند دختر پیامبر شما 
هستم ؟ به خدا سوگند! نه در میان مشرق و مغرب و نه در میان شما و 
غیر شما, فرزند پیامبری بجز من وجود ندارد). 

اين دو فراز, از جمله فرازهای اولین سخنرانی مشروح حسین بن علی 
(علیه السلام ) است که در روز عاشورا ایراد فرموده است . 

2 - فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب و الاخذ بالقسط والداین بالحق 
والحابس نفسه علی ذات الله (14) 

(به جانم سوگند! امام به حق و پیشوای راستین کسی است که به کتاب 
خدا عمل کند و راه عدل را پیشه خود سازد و ملازم حق بوده و وجود 
خویش را وقف و فدای فرمان خدا| کند). 

نامه ها درخواستهای مکرر مردم کوفه نگاشت و به وسیله مسلم بن عقیل 
ارسال داشت , مرقوم فرموده است و در ضمن , خودش را با این اوصاف 
معرفی نموده است . 

2۸ - امام دعاالی هدی فاءجابوا الیه , و امام دعا الی ضلالة فاءجابوا الیها, 
هو لاء فی الجنة و هو لاء فی النار (15) 

(امام , رهبری هست که مردم را به راه درست و به سوی سعادت و 
خوشبختی می خواند و گروهی بدو پاسخ مثبت می دهند و از او پیروی می 
کنند و پیشوا و رهبر دیگری هم هست که به سوی ضلالت و بدبختی می 
خواند, گروهی هم از وی پیروی می کنند, آنان در بهشتند و اینان در دوزخ 
1 

امام (علیه السلام ) این جمله را در منزل (ثعلبیه ) در پاسخ شخصی فرمود 
که تفسیر این ایه شریفه را سو ال نمود: (یوم ندعوا کل اناس بامامهم ...) 
1 

توضیح : باید توجه داشت گرچه پاسخ در این دو فراز اخیر, کلی است و در 
آنها شرایط رهبر واقعی که عمل کردن به دستورهای قرآن و اجرای قسط 
و عدالت در جامعه و فدا شدن در راه خدا مطرح گردیده و همچنین از دو 
نوع پیشوا؛ پیشوای هدایت و پیشوای ضلالت , , سخن رفته است ولی در 
شر انط. ان روز مصداق اين امام و رهبر با چنین شرایط و کسی که در 
مقابله پیشوایان ضلالت , رهبری صحیح جامعه را به عهده بگیرد بجز آن 
حضرت نبوده است و این دو فراز, در واقع معرفی حسین بن علی (علیه 
الشام ایا بان کی 


3 - معرفی بنی امیه 


به طوری که در صفحات گذشته اشاره نمودیم , عدالت و دشمنی (بنی 
امیه ) با خاندان پیامبر صل علیه و اله و سلم عمیق و ريشه دار بوده و 
منحصر به دوران پیامبر و صدر اسلام نبود, بلکه انگاه که این خانواده به 
حکومت دست یافت و معاویه به قدرت رسید. این دشمنی را به صورت 
شدیدتر و با محاسبه دقیق تر اجرا نمود؛ زیرا اینک نه رسول خدا صل علیه 
و آله و سلم در حیات است و نه مانند گذشته جنگ و مبارزه با ظواهر 
اسلام صحیح است و لذا باید این عداوت را 0 
واقعی اسلام متوجه و در جانشینان به حق رسول الله متمرکز سازند و این 
در شرایطی است که اکثر مردم از حقیقت امر, بی اطلاع و توده جامعه به 
ظواهر امر, دلبسته اند و از درک حقایق غافلند, در اینجاست که حسین بن 
علی علیت السام‌ا بان عمق دی من آمیدو کراز ان در ساشتهای 
مختلف , خواسته است گوشه ای از این واقعیت را ابراز کند و پرده از 
افکار پلید و عقاید خطر ناک و تحریف در دين که به وسیله امویان به وجود 
آمده است , کنار بزند و آتش کینه و عداوت آنان در نسبت به اهل بیت که 
شعله آن با هیچ عاملی بجز ریختن خون فرزندان ۲9 فرو نخواهد 
نشست و در اجرای دشمنی خود با اهل بیت به کمتر از قتل حسین 
السلام و یارانش و اسارت فرزندانش راضی نخواهد گردید, برملا سازد. 
ولی مهم این است که بدانیم چون این عداوت , ريشه فکری - اعتقادی 
دارم لذا متحضر به دفران پیامبر صل علیه و آله.ة سلم و آتمه تست بلکه 
در هر زمان و عصری , بنی امیه هایی وجود دارند که با اسلام و مسلمین 
در جنگ و ستیز هستند و به عقیده خود تا اسلام را سرکوب و تا مسلمانان 
را از صحنه خارج نکنند و آنان را به زنجیر ذلت نکشند, خواب راحت به 
چشمشان نخواهد رفت . 

بنی امیه پیروان شیطان 

1 / 3 - ان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان , و ترکوا طاعة الرحمان , و 
اظهروا الفساد. و عطلوا الحدود. و استاثروا بالفی ء و احلوا حرام الله و 
حرموا حلاله ... (17) 

(و اینان ( بنی امیه ) اطاعت خدا را تری و اطاعت شیطان را بر خود 
فرض نموده اند. فساد را ترویج و حدود و قوانین الهی را تعطیل کرده اند. 
بیت المال را بر خود اختصاص داده اند. حرام خدا را حلال و حلال او حرام 
کرده اند ). 

این جملات , در معرض بنی امیه فرازهایی از سخنرانی حسین بن علی 
ای را مر له بوصم سار 


بن یزید ریاحی ) ایراد فرمود. 

اه ان ان ات 

3 - و حششتم علینا نار الفتن التی جناها عدوکم و عونا, فاصبحتم البا 
علی اولیائکم , و یدا علیهم لاعدائکم (18) 

(و شما (مردم کوفه ) اتش فتنه ای را که (بنی امیه ) دشمن شما و دشمن 
علیه پیشوایانتان فتنه بر پا نمودید ). 

روز عاشورا است . 

3 / 3 یا ابا هزم ان احبه جوا زصی قصیرت و جوا ها فصیزت 
, و طلبوا دمی فهربت , و ایم الله لیقتوا : نی فیلبسهم الله ذلا شاملا و سیف 
قاطعا (19) 

(ای ابا هرم ! بنی امیه با فحاشی و ناسزاگویی , احترام مرا در هم 
شکستند, صبر و سکوت اختیار نمودم , تروتم را از دست گرفتند, باز 
شکیبایی کردم و چون خواستند خونم را بريزند. شهر و دیار خویش را ترک 
نمودم . و به خدا سوگند! فضان: بنن امیه مرا خواهنن کشتت.و خنداه‌ندد آنها 
را به ذلتی فراگیر و شمشیری بران مبتلا خواهد نمود ). 

این جمله را امام علیه السلام در (منزل رهیمه ) در پاسخ به نام (ابوهرم ) 
فرمود, انگاه که سو ال کرد یابن رسول الله ! چه عاملی شما را واداشت 
که از حرم جدتان خارج شوید؟ 

4 / 3 - يا ابن العم !... و الله لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقة من 
جوفی (20) ۲ 
(پسر عم ! به خدا سوگند! بنی امیه دست از من بر نمی دارد مر اینکه 
خون مرا بریزند ). 

ان حضرت به عراق بود, ایراد فرمود. 

3 - کانی باوصالی تقطعها عسلان الفوات بین النواویس و کربلا فیملان 
منی اکراشا جوفا و اجریه سغبا (21) 

(گویا می بینم که درندگان بیابانها (پیروان بنی امیه ) در سرزمینی در میان 
نواویس و کربلا. اعضای بدن مرا قطعه قطعه و شعمهای گرسنه خود را 
ترا های وه ایک 

امام علیه السلام این جمله را در ضمن خطبه ای در شب هشتم ذیحجه 
سال شصت در مکه ایراد فرمود و صبح همان روز به سوی عراق حرکت 


نمود. 
3 - و ایم الله ! لو کنت فی ثقب جحر هامة من هذه الهوام لا ستخر 
جونی حتی یقضوا فی حاجتهم ... (22) 


(بخدا سو گند! اکز ن اشتاته ی نوم اي هف باتشم در تایه اهر بیرون 
خواهند کشید تا با کشتن من به خواسته خود نایل گردند ). 

حسین بن علی علیه السلام اين جمله را در پاسخ (عبدالله بن زبیر ) در 
مکه فرمود که او باطن به خارج شدن آن حضرت از مکه راضی و 
خوشحال بود, ولی در ظاهر امر, پیشنهاد اقامت در مکه و گاهی وعده 
کمک و مساعدت هم می داد!! 

7 - ان هواء اخافونی و هذه کتب اهل الكوفة و هم قاتلی (23) 

(از طرفی اینان (بنی امیه ) مرا تهدید و تخویف نمودند و از طرف دیگر, 
اهل کوفه این همه دعوتنامه برای من فرستادند و همین مردم کوفه هستند 
که ( به دستور بنی امیه ) مرا به قتل خواهند رسانید ). 

این جمله تخشی از پاسخ حسین :ین علی«علیه السلام.است. نت سو: ال 
شخصی که در مسیر عراق با ان حضرت ملاقات کرده و سو ال نمود یابن 
رسول الله ! پدر و مادر فدای تو باد! چه انگیزه ای شما را از شهر و دیار 
خود به این بیابان بی اب و علف کشانده است ؟ 

8 / 3 - يا عبدالله !... و الله لاید عونی حتی یستخر جوا هذه العلقة من 
جوفی . (24) 

(ای بنده خدا! بنی امیه دست از من بر نمی دارند تا اینکه خون مرا بریزند 
. 

این.حفاه رات ارحص در مت ل: (بطرن. عقیه ازج نزدیکن. کر باتوی 
پاسخ شخصی به نام (عمرو بن لوذان ) فرمود؛ زیرا وی که در اين منزل به 
قافله ان حضرت ملحق شده بود سو ال کرد ابن رسول الله مقصد شما 
کجاست در پاسخ وی جمله بالا را ایراد فرمود. 

9 37 - ... و تقرقوا فی سوادکم و مدائنکم , فان القوم انما یطلبوننی , و 
لو اصابونی لذهلوا عن طلب غیری . (25) 

. .. و هر یک از شما به شهر و دیار خویش متفرق شوید. زیرا اینان تنها در 
تعقیب من هستند و اگر بر من دست یابند. کاری با دیگران ندارند ). 

امام علیه السلام این جمله را در شب عاشورا و در ضمن سخنرانی خود, 
خطاب به پاران خویش ایراد فر مود. 


4 - معرفی معاویه 


1 اما بفده فان هدذا الطاغة قد فعل نا و بشیعضا ما قذ راتم و علمتم 


و شهدنم . 

( (شما حاضرین از شخصیتهای اسلامی ) از جنایاتی که معاویه اين جبار 
هستید ). ۱ 

توضیح : این فراز و سه فراز اینده از فرمایشات حسین بن علی علیه 
السلام در معرفی معاویه و حکومت جابرانه و ظالمانه او و ترسیم اجمالی 
از وضع شیعیان ان مامت آنان در دوران حکومت معاویه , 
است . 

2 - فیا عجبا! و مالی لا اجب و الارض من غاش غشوم و متصدق ظلوم 
و عامل علی المومنین بهم غیر رحیم 

(شگفتا! و چرا شگفت زده نباشیم در حالی که جامعه در تصرف مرد دغلباز 
و ستمکاری (چون معاویه ) است که مامورین مالیاتیش ستم می ورزند و 
یتقلبون فی الملک بارائهم , و یستشعرون الخزی باهوائهم , اقتداء بالا 
شرار و جزاة علی الجبار 

(گروهی از مومنان ( در حکومت او) مانند بردگانی هستند سرکوفته و 
کزوه یره بیچارگانی که سرگرم تاءعمین آب و نانشان در حالی که حاکمان 
دست نشانده او, در منجلاب فساد حکومت و سلطه گری خویش غوطه 
ورند و با هوسبازیهای خویش , رسوایی به بار می اورند, زیرا از چنان 
اشراری پیروی نموده و در برابر خدا گستاخی می کنند ). 

4 | 4 - فالارض لهم شاعرة , و ایدیهم فیها مبسوطة , و الناس لهم خول , لا 
یدفعون ید لامس , فمن بین جبار عنید و ذی سطون : علی الضعفة شدید 
مطاع لا یعرف المبداء المعید (26) 

(زمین در زير پایشان است و دستشان به هر جنایتی باز است . مردم برده 
انان هستند و قدرت دفاع از خود را ندارند. در یک بخش از کشور اسلامی 
, حاکمی است دیکتاتور و کینه ورز و خود خواه و حاکمی است که بیچارگان 
را فی کوید و بر آنان قلدری. و سخته کبری هن کند و در نقطظه دیکر: 
فرمانروایی است که نه خدا را می شناسد و نه روز جزا را). 


5 - معرفی یزید 


1 / 5 - فاسترجع الحسین و قال علی الاسلام السلام اذا بلیت الامة براع 
مثل یزید, و لقد سمعت جدی رسول الله (ص ) یقول : الخلافة محرمة 
علی. ال شفیان:..فادا زایتم معاوية علی. متبری فایقرها بطته , ودقد راهم 
اهل المدينة علی المنبر فلم یبقروا فابتلا هم الله بيزید الفاسق . (27) 
(امام حسین (ع ) فرمود: ما از خدا هستیم و به سوی او بر می گردیم , 
اینک باید فاتحه اسلام را خواند؛ زیرا امت به یک فرمانروایی فاسد مانند 
یزید مبتلا شده اند, آری , من از جدم رسول خدا صل الله علیه و آله وسلم 
شنیدم که می فرمود: خلافت بر آل ابی سفیان است و اگر روزی معاوبه 
را بر منبر من دیدید پس او را بکشید و چون مردم او را در عرشه منبر 
رسول خدا دیدند و به قتلش نرسانیدند. خداوند انان را به بدتر از وی , 
یعنی یزید فاسق مبتلا گردانید ). 

این جمله , پاسخ امام علیه السلام است به (مروان بن حکم ) که در مدینه 
و قبل حرکت آن حضرت به سوی مکه , پیشنهاد سازش با حکومت ت اموی و 
بیعت با یزید را می نمود. 

2 5 - و پزید رجل فاسق شارب الخمر, و قاتل النفس المحرمة , معلن 
بالفسق , و مثلی لا یباع مثله .(28) ۱ 

(و یزید شخصی است فاسق شرابخوار و ادمکش , متظاهر به فسق و 
فردی مانند من , با چنین کسی بیعت نخواهد کرد ). 

این جمله را هم , امام در پاسخ (ولید بن عتیقه ) فرماندار مدینه فرمود 
آنگاه که پیشنهاد بیعت با پزید زا به آن خضرت ارائه تمود. 


6 - نکوهش مردم کوفه در پیام امام حسین (ع ) 


حسین بن علی علیه السلام در چند فراز از سخنانش , مردم کوفه را مورد 
ملامت و نکوهش قرار داده , حالت تزلزل و نوسان روحی , پیمان شکنی و 
عدم بات فکری - عقیدتی انان را که یکی از عوامل مهم ان , تغذیه از 
حرام و استفاده از هدایای غیر مشروع حکام و فرمانداران معاویه بود, 
مطرح نموده است , آنگاه به ثمره تلخ و نتیجه خطر ناک این وضع 
نابسامان عقیدتی آنان اشاره کرده است 9 ن حمایت بی دریفشان آنان از 
بنی امیه دشمنان سرسخت اسلام و قرآن و عداوت و دشمنی با امام و 
رهبرشان و با فرزند پیامبرشان می باشد که با علم و آگاهی و شناختی که 
از اه دازنده.بهحنی با وی آماذم شنم و«خایاتن. که در کاریه بشنریت: نی 
سابقه است , مرتکب گردانیده اند. 

این درسی است برای همه مسلمانان در طول تاریخ که ممکن است 
افرادی به همان علل و عواملی که موجب انحراف مردم کوفه گردید, 
منحرف گردند و در عین ادعای اسلام و پیروی از قرآن , عملا در اختیار 
دشمنان اسلام و حرکتشان در مسیر تحقق اهداف و آرمان آنان باشد و 
حتی گاهی سکوتشان موجب تقویت جبهه دشمن و تایید و تثبیت حکومت 
نااهلان و بنی امیه های دوران گردد. 

1 / 6 - و قد اتتنی کتبتکم و قدمت علی رسلکم ببیعتکم , انکم لا تسلمونی 
و لا تخذلونی , فان اتممتم علی بیعتکم تصیبوا رشدکم ... و ان لم تفعلوا و 
نقضتم عهد کم و خلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما هی لکم بنکر, لقد 
فعلتموها بابی و اخی و ابن عمی مسلم , فالمغرور من اغتریکم , فحظکم 
اخطاتم , و نصیبکم ضیعتم , و من نکث فانما ینکث علی نفسه ... 

(و به سیله نامه ها و پیام پیکهایی که به من فرستادید, با من بیعت نمودید 
و پیمان بستید که در مقابل دشمن , مرا تنها نخواهید گذاشت و دست از 
پاریم نخواهید کشید, اینک اگر بر این پیمان وفادار و باقی بودید, به 
سعادت و ارزش انسانی خود دست يافته اید... و اگر با من پیمان شکنی 
کنید و بر بیعت خود باقی نمانید, به خدا سوگند! این عمل شما بی سابقه 
نیست که با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم هم این چنین رفتار نمودید, 
پس کسی گول خورده است که به حرف شما اعتماد کند شما مردمانی 
هستید که در به دست آوردن نصیب اسلامی خود, راه خطا پیموده و سهم 
خود را به رایگان از دست داده اید و هر کس پیمان شکنی کند. خود متضرر 
خواهد گردید...). 

(منزل بیضه ) به سپاهیان (حر بن یزید ریاحی ) ایراد فرمود. 


2 / 6 - الناس عبید الدنیا, و الدین لعق السنتهم , یحوطونه ما درت 
معائشهم , فاذا محصورا بالبلاء قل الدیانون .(29) 

(اين مردم (مردم کوفه ) برده و اسیر دنیا هستند و دين لقلقه زبانشان , 
پیروق نمودن. آنان از دين تا آنجاست که زندگیشان در رفاه باشد و آنگاه 
که در بوته امتحان قرار بگیرند, دینداران , کم خواهند بود ). 
که پس از ورود به کربلا در میان اهل بیت و یاران خویش ایراد فرمود. 
پیت ار و از لاس ری فیرظ 
موجود, مردم کوفه می باشد و (الف و لام ) نه برای (جنس ) بلکه برای 
(عهد خارجی ) است . 

3 / 6 - و اراکم قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم الله فیه علیکم , و 
اعرض بوجهه الکریم عنکم , و احل بکم نقمته , فنعم الرب ربنا, و بتّس 
العبید انتم , اقررتم بالطاعة و امنتم بالرسول محمد صل الله علیه و اله 
وسلم ثم انکم زحفتم الی ذریته و عترته تریدون قتلهم , لقد استحوذ علیکم 
الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم فتبا لکم و لما تریدون ... (30) 

(می بینم که شما (مردم کوفه ) برای امری اجتماع کرده اید که خشم خدا 
را بر علیه خود بر انگیخته اید و موجب اعراض خدا از شما گردیده و 
غضبش را بر شما فرو فرستاده است . چه نیکوست خدای ما و چه بندگانی 
هستید شماها که به فرمان خدا گردن نهادید و به پیامبرش ایمان آوردید و 
مین یتمه خدای بزرد ی رانان‌بادشما برد اشت ۶ نی بر شمفا بر آنحه 
اراده کرده اید ). 

اين فراز. بخشی از اولین سخنرانی حسین بن علی علیه السلام در روز 
عاشوراست که خطاب به سیاهیان عمر سعد. ایراد فرموده است . 

4 6 - و انما ادعوکم الی سبیل الرشاد. فمن اطاعنی کان من المرشدین 
و من عصانی کان من المهلکین , و کلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی , 
قد انخزلت عطیاتکم من الحرام و ملثت بطونکم من الحرام فطبع الله علی 
قلوبکم , و یلکم الا تنصتون ؟! الا تسمعون ؟!) (31) 

(.. من شما (مردم کوفه ) را به رشد و سعادت فرا می خوانم . هر کس 
را من پیروی کند. از رشد یافتگان است و هر کس مخالفت ورزد. از هلاک 
می کنید که گفتار مرا نمی شنوید, اری در اثر هدایای حرام که به دست 
شما رسیده و در اثر غذاهای حرام که شکمهای شما از انها انباشته شده , 
خداوند این چنین بر دلهای شما مهر زده است وای بر شما! چرا ساکت 
نمی شوید؟! چرا به سخنانم گوش فرا نمی دهید؟!). 

و اين فراز و دو فراز آینده , از دومین سخنرانی حسین بن علی علیه 
السلام در روز عاشوراست ما مشروح این دو سخنرانی را با ذکر منایع , در 


(سخنان حسین بن علی علیه السلام ) نقل نموده ایم . 

5 / 6 - فقبحا لکم فانما نتم من طواغیت الامة و شذاذ الاحزاب و نبذة 
قتله اولاد الانبیاء و مبیری عترة الاوصیاء و ملحقی العهار بالنسب و موذی 
المومنین و صراخ ائمة المستهزئین الذین جعلوا الفران عضین . (32) 
(رویتان سیاه باد! شما از سرکشان امت و از بازماندگان احزاب مشرک 
هستید که قرآن را به دور انداخته اید و از دماغ شیطان افتاده اید. شما از 
گروه جنایتکاران و تحریف کنندگان کتاب و خاموش کنندگان ك 
که فرزندان پیامبر را می کشید و نسل اوصیا را ريشه کن می . شما 
پیروان کسانی هستید که زنازادگان را 
گان مومنان و فریاد رس پیشوایان استهرا کنندکان:می باشید که قران را 
بخشهایی نامفهوم و بی محتوا تصور می کنند ). 

6 / 6 - اجل و الله ! الخذل فیکم معروف , و شجت علیه عروقکم , و 
تورائته اصولکم و فروعکم , و نبتت علیه قلوبکم , و غشیت به صدورکم 
فکنتم اخبث ثمرة شجی للناس و اكلة للغاصب ... (33) 

(آری , به خدا سوگند! مکر و فریب , از صفات 0 
ريشه شما بر آن استوار و تنه و شاخه شما آن را به ارث برده و دلهایتان با 
این عادت نکوهیده , رشد نموده و سینه هایتان با آن مملو گردید, 
آن میوه نامبارک شبیه هستید که در گلوی باغبان رنج دیده اش , گر کند, و 
در کام سارق ستمگر شیرین و گوارا باشد ). 


7- پیام مقاومت 


یکی از مبانی اعتقادی شیعه - در اصل همانند نبوت - برتری امام در همه 
اوصاف حسنه و فضایل اخلاقی انسانی است . و امام افضل افراد امت و 
ارجح از همه احاد مردم باشد؛ زیرا مقدم داشتن (مفضول ) و کسانی که از 
لحاظ فضایل در سطح پایین قرار دارند بر (فاضل ) و افراد برجسته و لایق 
, عقلا نادرست و بر خلاف نظام اتم افرینش و قانون تشریع الهی است . و 
این حقیقت را می توان از اين ايه شریفه به وضوح دریافت که : 

افمن یهدی الی الحق احق ان بتبع امن لا یهدی الا آن بهدی فما لکم کیف 
تحکمون 34(.۰) 

(آيا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است یا 
آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود. 
چگونه داوری می کنید ؟! آ. 

اصلا واژه (امام ) که از قرآن کریم گرفته شده است , به معنای (رهبر, 
پیشوا؛ الگو و سرمشق ) است . الگو و سرمشق در چه ؟ در همه فضایل 
معنوی و اخلاقی , در علم و دانش , در تواضع و فروتنی , در کرامت و 
عزت نفس , در عبادت و شجاعت , در کرم و سخاوت ... و بالاخره در صبر 
و شکیبایی به هنگام مقابله با دشمن و در استقامت و پایداری در دفاع از 
اسلام و قران و این است مفهوم (امام ). 

حسین بن علی علیه السلام یکی از امامان و پیشوایان معصوم و یکی از 
این الگوهاست که چون در صحنه مبارزه با دشمن قران ضی. کیرد پیام 
استقامت و پایداری او در همه انسانها موج و تحرک ایجاد می کند و آنجا 
که اسلام به فداکاری او نیازمند است , شعار صبر و شکیباییش برای همه 
جهانیان الگو و سرمشق می گردد. 

این معنا و پیام استقامت و پایداری در کلمات حسین بن علی علیه السلام 
۱ دیگرش منعکس گردیده و تعداد این شعارها در گفتار آن 
حضرت که به صورت نظم و نثر به دست ما رسیده , بیش از سایر پیامها و 
شعارهايش ظهور و تجلی دارد که در اینجا بیست مورد از انها را ذکر می 


1 / 7 - و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن 
بالفسق و مثلی لا یبایع مثله .(35) ۱ ۱ 

(و یزید شخصی است فاسق , شرابخوار. ادمکش و اشکارا مرتکب فسق 
و فجور می شود و شخصی مانند من با فردی مثل او بیعت نخواهد کرد ). 
به طوری که در صفحات گذشته اشاره نمودیم , امام علیه السلام این 
جمله را در پاسخ (ولید بن عتبه ) فرماندار مدینه ایراد فرمود که پس از 


مرگ معاویه به آن حضرت پيشنهاد بیعت با یزید را مطرح نمود و این جمله 
در عین اینکه فساد یزید را بیان می کند, پایداری و استقامت حسین بن 
علی علیه السلام را نیز می رساند که در مقابل فساد, به مبارزه ادامه 
خواهد داد: و مثلی لا یباع مثله 
۸2 - و انی لا اعطی الدنية من نفسی بدا 
(همانا من هیچ گاه زیر بار ذلت نخواهم رفت ). 
امام علیه السلام اين جمله را در پاسخ برادرش (عمر ) معروف به (اطرف 
) بیان نمود, انگاه که او قبل از حرکت از مدینه , حادثه کربلا و جریان 
شهادت امام را از زبان امام حسن نقل و در خواست نمود که امام از این 
سفر منصرف شود و با يزید سازش کند, آن حضرت در پاسخ وی ضمن 
اینکه اگاهی خود را بیش از انچه (عمر اطرف ) در جریان این حوادث بود. 
به اطلاع وی رسانیده و جریان شهادت خود و امام مجتبی را به طوری که 
از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم شنیده بود برای وی نقل کرد. اين 
جمله را هم اضافه نمود که : (به خدا سوگند! به این همه فشارها ابدا به 
زیر بار ذلت نخواهم رفت ). 
اه ی یلاعت وه 
معاوية .(36) 
(برادر (محمد!) اگر در تمام دنیا (با اين همه وسعت ) هیچ پناهگاه و 
ملجاءای نباشد, باز هم من دست بیعت به یزید بن معاویه نخواهم داد ). 
امام علیه السلام اين جمله را در پاسخ برادرش (محمد حنیفه ) فرمود, 
آنگاه که وی به آن حضرت این چنین پيشنهاد نمود که به عقیده من شما در 
یک شهر معین اقامت نکنید و به همراه فرزندانت در یک منطقه دور دست 
قرار بگیرید و از آنجا نمایندگانی را به سوی شهرها گسیل دارید, اگر مردم 
با شما بیعت نمودند. شکر خدای را به جای آورید و اگر با دیگران بیعت 
کرو تدزبان هم لطحه ای بر شما وارد نحفاهد کردید: 
4 | 7 - و آنی لا اری الموت الا سعادة , و الحياة مع الظالمین الا برما 37(۰) 
(من (در چنین محیط ذلت بار) مرگ را جز سعادت و خوشبختی و زندگی با 
این ستمگران را چیزی جز ننگ و نکبت نمی دانم ). 
این جمله از فرازهای سخنرانی آن حضرت است که در روز دوم محرم , 
پس از ورود به کربلا ایراد فرموده است . 
5 | 7 - و الله لا اعطیهم یدی اعطاء الذلیل , و لا افر فرار العبید . (38) 
(به خدا سوگند! نه دست ذلت در دست آنان می گذارم و نه مانند بردگان 
از صحنه جنگ و از برابرشان فرار می کنم ). 
امام این جمله را در ضمن سخنرانی اول خود در روز عاشورا ایراد فرمود. 
6 77 - الا و ان الدعی بن الدعی قد رکز بین اثنتین , بین السلة و الذلة , و 
هیهات منا الذلة , یابی الله لنا ذلک ورسوله و المومنون , و حجور طابت و 


طهرت , و انوف حمية , و نفوس ابية , من ان نو ثر طاعة اللثام علی 
مصارع الکرام ... . (39) 

(آگاه باشید که اين فرومایه (ابن زیاد) و فرزند فرومایه , مرا در بین و دو 
راهی شمشیر (شهادت ) و ذلت (زندگی ) قرار داده است و هیهات ! که ما 
به زیر بار ذلت برویم ؛ زیرا خدا و رسولش و مومنان از اينکه ما پذیرای 
ذلت باشیم , ابا ندارد و دامنهای پاک مادران ما و مغزهای با غیرت و نفوس 
با شرافت پدران ما روا نمی دارد که اطاعت افراد لیم و پست را بر 
قتلگاه مردان با فضیلت , مقدم بداریم ). 

این جملات از فرازهای دومین حسین بن علی علیه السلام در روز عاشورا 
7 - اما و الله لا اجیبهم الی شی ء مما یریدون حتی القی الله و انا 
مخصب بدمی 40(۰) 

(آگاه بااشید! به خدا| سوگند! من به هی یک از خواسته های دشمنان جواب 
مثبت نخواهم داد تا محاسنم به خونم خضاب گشته وه ذلفای. خدا تانل 
گردم ). 

اين جمله , از فرازهایی از سخنان حسین بن علی علیه السلام است که در 
روز عاشورا پس از آنکه در میان دو لشکر, جنگ مغلوبه ای واقع گردید و 
طرففی از باران آن.خضرت به شارت یدرد برای تشجیع و تسلی بقیه 
یارانش , ایراد فرموده است . 

8 / 7 - عند الله احتسب نفسی و حماخ اصحابی .(41) 

(بذل جانم و کشته شدن اصحاب و پارانم که به فرمان خداست , به 
حساب اوست و از پیشگاه او در خواست اجر و پاداش می نمایم . 

امام علیه السلام این جمله را در کنار پیکر قطعه - قطعه شده (حبیب بن 
مظاهر ) سرباز کهنسالش ایراد فرمود. 

9 - انی غدا اقتل و تقتلون کلکم معی و لا یبقی منکم واحدا .(42) 
(من فردا کشته می شوم و همه شما حاضرین نیز کشته خواهید شد و 
کسی شما زنده نخواهد ماند... و حتی قاسم و عبدالله شیر خوار نیز کشته 
خواهند شد. 

طبق نقل نفس المهوم , امام علیه السلام این جمله را در شب عاشورا 
پس از سخنرانی که خطاب به اهل بیت و اصحاب خود ایراد فرمود, تذکر 
داد آنگاه که به آنان اجازه داد مرخص شوند و صحنه کربلا را ترک نمایند, 
ولی هر یک از آنان به نحوی و با بیانی استقامت و پایداری و حمایت خود را 
از امام علیه السلام اعلام نمودند. 

0 - هون علی ما نزل بی انه بعین الله .43(۰) 

(تحمل این مصیبت نیز بر من اسان است ؛ زیرا خداوند او را می بیند ). 
ات بل سس ای ی سای ان سا 


هنگامی اپراد فرمود که طفل شیر خوارش در روی دستش هدف تیر قرار 
گرفت و آن حضرت خون گلوی او را گرفت و به سوی آسمان پاشید. 

و بالاخره از پیامهای استقامت و شعارهای پایداری آن حضرت که به 
صورت نثر به دست ما رسیده است , یکی هم این جمله است که : 

1 7 - (موت فی عز خیر من حياة فی ذل ). 

(مرگ با عزت بهتر از زندگی با ننگ و ذلت است ). 

این جمله. را مرحوم. مخلسی: در بخارالانوان (۱44 ین ضفرد تعی. از 
فرمایشات ان حضرت از مناقب نقل نموده است . 

و اینک پیام و شعار مقاومت و پایداری آن حضرت که به صورت شعر نقل 
گردیده است : 
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شاحضی فا با مت فان ان | 

اذا ما نوی حقا و جاهد مسلما ۱ 
ی | سم 
نینش حق و جهادش برای اسلام باشد ). 

ی 27 

فد اه رال الهش 

وفارق مثبورا و خالف مجرما 

ایا ابا جانتن ان فروان ری ماو که یبا تخذار هه 
جنایتکاران دوری گزیند . 

- 7 /| 4 

لتقلی خمیسا فی الهیاج عرمرما ۱ ۱ 
(من اینک جانم را تقدیم می کنم و دست از زندگی می شویم تا در جنگی 
سخت و با دشمنی بس بزرگ مواجه شوم ). 

و 

فان عشت لم اندم و ان مت لم الم 

کفی بک ذلا ان تعیش و ترغما 

(اگر با این عفقیده زنده بمانم , پشیمانی ندارم و اگر بمیرم مورد ملامت 
نیستم »؛ , ولی برای تو همین بس که چنین ذلت بار و ننگینی را سپری کنی ). 
امام علیه السلام اين شعار و اين ابیات چهارگانه را در منزل (اشراف ) 
خطاب به (حرین یزید ریاحی ) ایراد نمود, آنگاه که در میانشان بحث 
طولانی شد, زیرا امام (ع ) می خواست به حرکت خود به سوی کوفه 
ادامه دهد و حر, تصمیم گرفته بود طبق ماموریتی که به وی محول شده 
بود, از حرکت آن حضرت جلوگیری نماید. تا آنجا که به آن حضرت عرض 
کرد اگر شما این سفر را ادامه دهید منجر به جنگ خواهد گردید و اگر 


آن حضرت در پاسخ وی فرمود: (افباالموت تخوفتی و هل یعدو بکم 
الخظت ان تعبلونی ؟ ]. 

(آيا مرا با مرگ می ترسانی , مگر بیش از کشتن من نیز کاری از شما 
ساخته است ؟ ). 

انگاه فرمود: در اینجا من همان اشعاری را می خواز نم که آن برادر مسلمان 
از قبیله اوس هنگامی که می خواست برای نصرت و پاری پیامبر در جنگ 
شرکت کند, خواند. سپس اشعار یاد شده را ایراد فرمود.(45) 
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فان نهزم فهزامون قدما 

و آن نهزم فغیر مهزمینا . 

(ما اگر پیروز شدیم , پیروزی ما سابقه دار و قدیمی است (که پدرم و 
جدم بر کفار پیروز گشته اند). و اگر شکست بخوریم , باز هم ما شکست 
نخوردیم (زیرا ما طرفدار حقیم و حق پایدار است ) ). 

این یکی از چهار بیت شعری است که امام علیه السلام در ضمن دومین 
سخترانی مشروح خود که در روز عاشورا برای اهل کوفه ایراد فرمود, به 
انها متمنثل گردید.(46) 
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و ان تکن الا بدان للموت انشات 

فقتل امرء بالسیف فی الله افضل . (47) 

(و.آکر این نذتها برای .هر ک. آفریدم: شندم: است: ز بسن کشته: شندن: مر با 
شمشیر در راه خدا چه بهتر! ). 

انن نیت هم یکق از خهار ببت ری انس کمزامام غلیه السااهون (سترل 
شقوق ) در پاسخ مسافری که از کوفه می آمد, ایراد فرمود؛ زیرا وی از 
وضع آینده این سفر و از حوادث ناگواری که حسین بن علی علیه السلام 
مکی ات ۲ اساب اخد هس اما اش تور 
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الموت اولی من رکوب العار 

و العار اولی من دخول النار.(48) 

ره که نف ات دیف فی‌راشت مک یی ان صول انشن ی ادا 
2/9 

انا ات چم عایه 

الیت ان لا انثنی . 

(من حسین بن علی هستم , سوگند یاد کرده ام که (در مقابل دشمن ) 
سرفرود نیاورم ). 
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امضی علی دین النبی .(49) 


می شوم ). 
ایره اشمار وا اه لاصو تیاعر ای رنه کی هت 
حمله نموده و مبارزه می طلبید. 


8 - دعوت به صبر و پایداری 


انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون .(50) 

(خت: اضر ور آنان را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش می دهم , آنان 
پیروز و رستگارند . 

در فصل گذشته ملاحضه فرمودید که یکی از خصوصیات اخلاقی و از 
برجسته ترین فضایلی که در دوران امامت و به هنگام پذیرش 9 
اینک در این فصل , با بعد دیگری از اين فضیلت آشنا می شویم , زیرا آن 
بزرگوار, گذشته از اینکه خودش دارای اين روحیه مقاوم و استوار بود, 
خاندان و یارانش را نیز بر این اصل مهم دعوت و در انان هم , چنین روحیه 
ای را تقویت می نمود. 

و که انار ار یمان کی فان اسمار صبر وتگانی وال 
برخوردار بودند. ولی باز هم آن حضرت با توجه به حساسیت شرایط و 
استثنایی بودن حادثه در مواردی بانوان و دختران خردسال و اصحاب و 
یارانش را به استقامت و پایداری و صبر و شکیبایی توصیه می نمود و با 
بیانات مختلف و ترسیم پاداشهای معنوی و اخروی انان را تقویت و بر 
دلهایشان نیرو و آرامش می بخشید و برای ۱ و 
آماده تر و دلگرمتر میِ ساخت و این جملات در تقویت روهی و ایجاد 
اعتفاد و عوکل .در انان آتجتان مق خر بود که نه. از مواخه شدن با نیزه و 
شمشیر, در خود ترس و واهمه راه دادند و نه از قطعه - قطعه شدن 
پیکرشان / احساس درد و ریج نمودند» سیلی و تازیانه دشمن نتواننست 
کودکان را مرعوب کند و شماتت و استهز ایش در بانوان , , موجب شکست 
روخت آنان:نحردین. ۱ 

و اینک ده فقره از این پیامهای ارامبخش : 

1 / 8 - پا اختاه , تعزی بعزاء الله , و اعلمی ان اهل الارض یموتون و اهل 
السماء لایبقون .(51) 

(خواهرم ! با استمداد از خداوند. صبر و شکیبایی در پیش بگیر و بدانکه 
ها ی وم یا تا ای ی اس 

طبق آنچه در منابع معتبر از امام سجاد علیه السلام نقل شده است , 
حسین بن علی علیه السلام این جملات را در شب عاشورا خطاب به زینب 
کبرا علیه السلام فرمود, آنگاه که امام حسین بن علی علیه السلام در میان 
خیمه اش اشعاری در بی وفایی دنیا می خواند: (یا دهر اف لک من خلیل 
زینب کبرا در کنار بستر امام سجاد نشسته بود, با شنیدن این اشعار از 


برادرش , با عجله وارد خیمه او گردید و چنین گفت : (برادرم ! کاش می 
مردم و چنین روزی را نمی دیدم که اين مصییت , همه مصایب را زنده کرد 
) و امام علیه السلام با جملات باد شده خواهرش را تسلی داد. انگاه چنین 
فرمود. 
2 - با اختاه ! يا ام اکلثوم ! یا فاطمة ! یا رباب ! انظرن اذا قتلت فلا 
(خواهرم ام کلثوم ! (دخترم ) فاطمه ! (همسرم ) رباب ! پس از مرگ من 
گریبان چاک نکنید. سیلی به صورت نزنید و سخنی که از شما شایسته 
نیست بر زبان نرانید). 
و ایا تاش ایا ان لت ال سای کر اف کی 
ی ال ای ای ی و 
بانواع العذاب ۰ و یعوضکم عن هده البلية بانواع النعم و الکرمة , فلا تشکو| 
و لا تقولوا بالسینتکم ما ینقض من قدر کم .(53) 
ماه نها ماه باشی ماه اوه سای سا فطاشها اس مر 
آینده نزدیک , شما را از دست دشمنان نجات خواهد داد و فرجام کار شما 
را نیکو قرار می دهد. و دشمن را به عذابهای گوناگون معذب و برای شما 
در مغابل این گرفناری..تعمتها و عزتهای فراوان ارزانق خواهد دانشت.: 
پس شکوه نکنید و آنچه ارزش شمارا کم می کند, بر زبان نیاورید ). 
جملات را امام علیه السلام تا آ خر زره وداعش خطاب به خواهران خود 
و بانوان حرم ایراد فرمود. 
4 آن الله ال او ی ام وی قیم ها الم ایک 
بالصبرو القتال .(54) 
(خداوند اجازه داده که من و شما در این روز کشته شویم ؛ (حکم جهاد, 
شام ال ما ره اس هوا ات که ره سای که و 
کر ی اراس فا الم فا هس کی ال یه 
الضراع ال الا اه التعتم الحاعم: فان وان من 
مت ال فص ماه ها کال کی تا شن فص ال 
عذاب 55(.۰) 
رام نات ار همان کی کم مر ری مت ما 
را از سختیها و رنجها عبور داده به بهشت پهناور و نعمتهای همیشگی می 
رساند و چه کسی از شما است که نخواهد از زندان به قصر انتقال یابد و 
همین مرگ برای دشمنان شما مانند آن است که آنان را از کاخی به زندان 
و شکنجه گاه , منتقل کنند ). 
اد ال ارلشا انله ی مت ان ای 
سجن المومن و جنة الکافر و الموت جسر هولاء الی جناتهم و جسر هولاء 


7( 
و مرگ پل آنان (مسلمانان ) است برای بهشتشان و پل اینان (کافر) است 
برای دوزخشان , نه به من دروغ گفته اند و نه من دروغ می گویم ). 

این سه فراز از خطبه حسین بن علی (علیه السلام ) است که در روز 
عاشورا| پس از اقامه نماز صبح , خطاب به یارانش ایراد نمود. 

8 - (قوموا ایها الکرام الی الموت الذی لابد منه فان هذه السهام رسل 
القوم الیکم ) (57) ۲ 

(ای بزرگواران برخيزید به سوی مرگ که راه گریزی از ان نیست و این 
تیرها پیکهای مرگ است که از این مردم به سوی شما پرتاب می شود ). 
حسین بن علی علیه السلام این جملات را در روز عاشورا آنگاه ایراد 
فرمود که مراجعت نمود و در اين موقع , عمر سعد., به خیمه اش تیری به 
سوی خیمه گاه آن حضرت رها کرده و گفت : شما نزد امیر (آبن زیاد) 
شهادت بدهید من اولین کسی بودم که به سوی خیمه های حسین .؛ 
تیراندازی نمودم . لشکریان او با دیدن این صحنه , تیرها را مانند قطرات 
باران به خیمه ها فرو ریختند که بنا , به نقلی در آثر این تیراندازی عمومی , 
در میان خیمه ها کمتر کسی ماند که تیری بر بدن او اصابت نکرده باشد. 
امام در اين موقع حساس فرمود: ( ایها الکرام !...) 

8 - يا کرام ! هذه الجنة قد فتحت ابوابها و اتصلت انهارها و اینعت 
تمارها, و هذا رسول الله (علیه السلام ) و الشهداء الذین قتلوا فی سبیل 
الله یتوقعون قدومکم و یتباشرون بکم , فحاموا عن دین الله و دین نبیه و 
ذبوا عن حرم الرسول (صل الله و علیه و اله و سلم ) . (58) 

(ای 0 بزرگ منشان ! اینک درهای بهشت (به روی شما باز 
شده که نهرهایش جاری و درختانش سرسبز و خرم است ِ اینک رسول 
خدا صل الله علیه و آله وسلم و شهیدان راه خدا منتظر شما هسنند و 
ورود شما را به همدیگر مژده می دهند, پس بر شماست که از دین خدا و 
وس سس بت ی له سس بت ۳ 
حسین بن علی علیه السلام این جملات را پس از اقامه نماز ظهر, آنگاه که 
چنذ نفر. بة هنگام. نمازه :در دقاع. از آن بزر کوار سیته خود:را سیر نموزه:و:به 
خاک و خون غلطیدند؛ ایراد فرمود. 

9 / 8 - ( تقدم فانا لا حقون بی عن ساعة ).(59) 

ات 
امام علیه السلام اين جمله را هنگامی به (عمرو بن خالد صیداوی ) فرمود 
که وی عرضه داشت یابن رسول الله ! جانم به قربانت | من تصمیم گرفته 
ام هر چه دارم زودتر به یاران شهید تو ملحق شوم ؛ زیرا برای من سخت 


است که خودم را کنار بکشم و ببینم که تو در میان اهل و عیالت تنها مانده 
ای و به دست دشمن کشته می شوی ). 

0 ۸ 8 - رح الی ماهو خیر لک من الدنیا و ما فیها, و الی ملک لا یبلی . 
(60 

( (حنظله !) بشتاب به سوی (بهشتی که ) بهتر از دنیا و انچه در اوست و 
بشتاب به سوی ملک و مقامی که همیشگی است و کهنه نمی شود). 
(حنطله شبامی ) که تاخیر در شهادت را جایز نمی دانست , عرض کرد: 
افلا نروح ربنا و نلحق باخواننا؟؛ ایا به سوی پروردگارمان نروم و به 
برادرنمان که به فیض شهادت نایل گشته اند لاحق نشوم ؟ ). 

خر رای ری ی 

1 ۸ 8 - صبرا يا بنی عمومتی ! صبرا یا اهل بیتی ! لا رایتم هوانا بعد هذا 
الیوم ابدا 61(۰) 

اعفورادکان من هل تشن ۱ ون انز هرگ ویک باه 
که پس از این جنگ و بعد از شهادت , روی خواری نخواهید دید ). 

حسین بن علی علیه السلام این جمله را در حالی فرمود که چند نفر از 
جوانان بنی هاشم به سوی دشمن حمله کردند و چون امام این حمله 
دستهه جمعی را مشاهده نمود, فرمود:(صبرا. ۹9 

2 ۸ 8 - يا بن اخی ! اصبر علی ما نزل بک فان الله یلحقک باباتک 
الطاهرین اسان . برسول الله صل الله علیه و آله وسلم و علی و حمزة 
و جعفر و الحسن .(62) 

(فرزند برادرم ! صبور و شکیبا باش بر رنج و فشاری که برتو وارد می 
شود زیرا خداوند تو را به نیاکان پاک و صالحت رسول خدا, علی , حمزه , 
خی مس ماحی ا فد مت 

حسین بن علی علیه السلام پس از مرگ طولانی که در روی خاک و در 
محاصرت دشمن قرار گرفت کودکی از برادر زادگان آن حضرت , خود را 
شتابان به امام علیه السلام رسانید. زینب کبری او را به خیمه در کنار او 
قرار گرفت , یکی از افراد دشمن به نام (بحر بن کعب ) به سوی امام 
حمله نمود, آن کودک دست خود را پیش برد تا مانع رسیدن شمشیر به 
عمویش شود, شمشیر به دست طفل فرود آمد و آن را قطع نمود و دست 
آویزان گردید, امام علیه السلام در حالی که به روی خاک افتاده بود, آن 
طفل را به آغوش کشید و دست به گردن وی انداخت و با همین جمله او را 
تشارت راد 

(یا بن اخی ! اصبر علی ما نزل بک ...) 


9 - امر به معروف و نهی از منکر در پیام حسین بن علی (ع ) 


مساله (امر به معروف و نهی از منکر ) بعنوان یکی از مهمترین برنامه 
های, شریخت. و زيسای. ظام. اسلامی. و عامل. احراین قوانین این انیت 
مقدس به شمار می آید و در قرآن مجید با عناوین و تعبیرات ت مختلف از 
جمله به صورت ارائه یک وظیفه حتمی و تکلیف موکد آمده است : 

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر 
و اولئک هم المفلحون .(63) 

و گاهی به عنوان بیان اوصاف و نشانه های مومنان راستین از آن یاد شده 
است چنانچه می فرماید: 

و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر... .(64) ۱ 

مه کات ماشیو سل آلله له باه سای اه ی اه اات ام 
هم در این 9 تاکیدات فراوان وجود دارد؛ از جمله امام باقر علیه السلام 
رامیب معروفتع نی از هک هو فرتم بزرک آآفی: آنعت کت بت 
واجبات با آنها برپا می شوند و به وسیله این دو, راهها امن می گردد و 
کسب و کار مردم حلال می شود حقوق افراد تاعمین می گردد و در سایه 
آنها زمینها آباد و از دشمنها انتقام گرفته می شود و در پرتو آنهاء همه کارها 
روبه راه می گردد).(65) , 

ب) تمه آنه اهسیت استه کم دم ای از فا مرن رواد راب 
تمام عظمتش و با تمام ابعاد و احکامش , بخشی از امر به معروف و نهی 
از منکر می دانند و گوشه ای از اين وظیفه اسلامی به حساب می آورند و 
جمله : 


اشهد انک قد اقمت الصلاخ و اتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن 
آلخ ر: 

که در زیارت حسین بن علی علیه السلام آمده است . گواه این حقیقت 
است . و این معنا را تفهیم می کند که آن حضرت با قیام و جهاد خود, 
17۶ به انجام رسانیده است . 

به هر حال , این موضوع با توجه به اهمیتی که داراست , در کلام و پیام 
ی 
الف - اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی . 

ب - نکوهش سستی کنندگان در امر به معروف و نهی از منکر. 


ج - امر به معروف و نهی از منکر, عنصر اصلی و عامل مهم در قیام 





الف - اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی 


1 / 9 - ایها الناس ! ان رسول الله صل الله علیه و آله وسلم قال : من 
راءی سلطانا جاثرا مستحلا لحرام الله ناکثا عهده مخالفا لسنة رسول الله 
ای ار ص۳۳ 
علی الله ان یدخله مدخله .(66) 

(مردم ! پیامبر خدا فرمود هر کس سلطان جائر و زور گویی را ببیند که 
حرام خدا را حلال نموده و پیمان او را در هم شکسته , با سنت پیامبر, 
مخالفت می ورزد, در میان بندگان خدا راه گناه و مخالفت با قانون الهی را 
در پیش می گیرد و با چنین فردی با عمل و گفتارش مخالفت نکند, بر 
خداوند است که چنین فرد (ساکت ) را به محل همان طغیانگر (آتش جهنم 
) داخل کند ). 

این فراز. بخش اول از سخنرانی حسین بن علی علیه السلام است که در 
10 

2 7 - اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاء من سوء تنانه علی الاخبار 
از یقول : لو لا ینهاهم الربانیون و الاخبار عن قولهم الائم ...و قال : لعن 
الذین کفروا من بنی اسرائیل - الی قوله - لبنّس ما کانوا یفعلون .(67) 

(ای مردم ! از پندی که خدا به اولیا و دوستانش به صورت نکوهش از 
علمای یهود داده , عبرت بکسونه آنجا که می فرماید: چرا دانشمندان 
نصاری علمای بهود, آنان را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام , , نهی 
نمی کنند. و باز می فرماید:از بنی اسرائیل آن عده که کافر شدند, مورد 
لعن و نفرین قرار گرفتند؛ زیرا آنان همدیگر را از اعمال زشتی که انجام 
می دادند, نهی نمی کردند و چه بدکاری که مرتکب می شدند). 

این فراز و فرازهای نه گانه از فرازهای خطبه مفصل و تاریخی حسین بن 
علی علیه السلام است که دو سال قبل از مرگ معاویه , در سرزمین منی 
ان را ایراد فرموده است . 

3 - و انما عاب الله ذلکی علیهم لانهم کانوا پرون من الظلمة الذین بین 
اظهر هم المنکر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلک رغبة فیما کانوا ینالون منهم 
و رهبة مما یحذرون و الله یقول : فلا تخشوا الناس و اخشون و قال : و 
المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر... .(68) 

(در حقیقت خدا سکوت آنان را از اين جهت عیب می شمارد که آنان با 
چشم خود می دیدند که ستمکاران به زشتکاری و فساد پرداخته اند و باز 
منعشان نمی کردند و این سکوت به خاطر علاقه به چیزهایی بود که از ان 
دریافت می کردند و به خاطر ترسی بود که از ازاز و تعقیت آنان به .دل 


راه می دادند, در حالی که خداوند می فرماید:از مردم نتر سید و از من 
بترسید. و می فرماید:مردان و زنان مومن , ولی (یار و یاور) یکدیگرند, 
همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند ). 
4 - فبدا الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فريضة منه لعمه بانها 
از ات داکست مایت سا ها ها مها متا ان امد 
اتقو و ای اک فا ال ال ره رن لاله اه 
الظالم و قسمة الفی ء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی 
حقها  )69(.‏ ۱ 
(خداوند در این ایه (که فراز قبلی اورده شد) در شمردن صفات مومنان 
که مظهر دوستی و همکاری هستند, از امر به معروف و نهی از منکر 
شروع می کند و نخست آن را موجب می شمارد؛ زیرا می داند اگر اين دو 
امر در جامعه برقرار شود, همه واجبات از آسان گرفته تا مشکل , برقرار 
خواهد شد؛ چون امر به معروف و نهی از منکر, دعوت به اسلام , باز 
گرداندن حقوق به ناحق گرفته شده , ستیز با ستمگر و تقسیم ثروتهای 
عمومی و غنایم جنگی است بر موازین اسلام و اخذ جمع آوری صدقات 
(زکات و مالیاتهای الزامی ) از موارد صحیح و واجب آن و به مصرف صحیح 
و شرعی رسانیدن ان است ). 
مهم ترین بعد در امر به معروف و نهی از منکر 
آنچه در اين فراز از پیام و سخن امام علیه السلام قابل توجه و حائز 
ات ات منامام متسه موم تردن اسب ری و ار 
منکر و اشاره به مهمترین بعد و جنبه عملی در این مساله اساسی و حیاتی 
ا ان صت بااها شص آهان فران و من ای 
امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برقرار شود همه واجبات از 
کوچک و بزرگ . عملی و همه مشکلات اجتماعی , حل خواهد شد ). 
آنگاه به عنوان نمونه و مثال , پنج مورد از اين امور را بدین صورت بیان 
می 
کوک ان ام با تشر ی سالگ جغاه ار 
ی مت ات 
دو - (مع رد المظالم ) 
تا کر ی یه ات 

- (و مخالفة الظالم ). 
چهار - (و قسمة الفی ء و الفنائم ). 
(توزیع عادلانه ثروتهای عمومی و غنایم است ). 
پنج - (و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها ). 
(و جمع اوری صدقات (زکات و مالیاتهای الزامی ) بجا و صحیح و صرف 


است 


کردن انها در موارد شرعی است ). 

و پر واضح است که قیام به امر به معروف و نهی از منکر در این سطح 
وسیع مبارزه با ستمگران و گرفتن حقوق ار و ریشه کن نمودن 
جور و فساد و اقامه عدل و داد در جامعه نمی تواند به صورت (فردی ) و 
روف ی ون کل و اس دابا 


ب - نکوهش سستی کنندگان در امر به معروف و نهی از منکر 


وظیفه خود را در مقابل فریضه بزرگ ( امر به معروف و نهی از منکر ) 
نادیده گرفته و در انجام این واجپ , سستی به خرج داده اند مورد 
نکوهش و ملامت قرار داده , آنگاه آثار شوم این سهل انگاری و عواقب 
تلخ و ثمرات ناگوار اين ترک مسوولیت را که پیش از همه متوجه خود آنان 
گردیده است , تذکر می دهد و می فرماید: 

5 / 9 - ثم انتم ایتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة , و بالخبر مذکورة , و 
باللصيحة معروفة , و بالله فی انفس الناس مهابة , یهابکم الشریف , و 
یکرمکم الضعیف , و یو ثروکم من لا فضل لکم علیه و لا یدکم عنده , 
تشفعون فی الحوائح اذا امتنعت من طلابها, وتمشون فی الطریق بهيبة 
الملوک و کرامة الاکابر . ۲ 

(شما ای گروه حاضر! ای گروهی که به علم و دانش شهرت دارید! و از 
شما به نیکی یاد می شود و به خیر خواهی و راهنمایی در جامعه , معروف 
شده اید و به خاطر خدا در دل مردم شکوه و مهابت دارید, به طوری که 
افراد مقتدر از شما بیم دارند. شما را بر خود مقدم می شمارند و نعمتهای 
خدا را برخود دریغ و بر شما ارزانی می دارند. مردم در حوائج و 
نیازهایشان , شما را واسطه قرار می دهند و در کوچه و خیابان با مهابت 
پادشاهان و شکوه بزرگان , قدم بر می دارند ). 

6 / 9 - الیس کل ذلک انما نلتموه بما برجی عندکم من القیام بحق الله و 
ان کنتم عن اکثر حقه تقصرون , فاستختففتم بحق الائمة , فاما حق 
الضعفاء فضیعتم , واما حقکم بزعمکم فطلبتم , فلا مالا یذلتموه , و لا نفسا 
خاطرتم بها للذی خلقها, و لا عشيرة عادیتموها فی ذات الله . 

(آیا بر همه اين احترامات و قدرتهای معنوی از این جهت نایل نگشته اید که 
از شما امید می رود تا به اجرای قانون خدا کمر ببندید گرچه در موارد 
زیادی از قوانین خدا, کوتاهی کرده اید. بیشتر حقوق الهی را که به عهده 
دارید, فرو گذاشته , حق ائمه را خوار و خفیف و حق افراد ناتوان را ضایع 
کرده اید, اما در همان حال به دنبال آنچه حق خویش می پندارند برخاسته 
اید, نه پولی خرج کرده اید و نه جان را در راه کسی که ان را افریده به 
خطر انداخته اید. و نه با قبیله و گروهی به خاطر خدا در افتاده اید ). 

7 - انتم تتمنون علی الله جنته و مجاورة رسله و امانا من عذابه , لقد 
خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله آن تحل بکم نقمة من نقمانه , لانکم 
بلغتم من کرامة الله منزلة فضلتم بها؛ و من یعرف الله لا تکرمون و انتم 
بالله فی عباده تکرمون . 


(تتما اررف دانید و خق هن می دانید که دونش و میتی 
پیامبرانش را ایمنی از عذابش را به شما ارزانی دارد. ای کسانی که چنین 
انتظارهایی از خدا| دارید! من از ای بیمنا کم که عذابی از عذابهایش بر 
شما فرود آید؛ ۱ ۱ ۱ با ۱۳ 0 
ولی خدا شناسایی را که مبلغ خداشناسی هستند, احترام نمی کنید حال 
آنکه شما به خاطر خدا در میان بندگانش احترام دارید ). 

۵ اسو کت ترونتعهود لاه متصوضمظاا تفر عون وان لعصن نم 
ابائکم تفزعون , و ذمة رسول الله مخفورة محفورة و العمی و البکم و 
الزمنی فی المدائن مهملة , لا نرحمون و لا فی منزلتکم تعملون , ولا من 
عمل فیها تعینون و بالادهان و المصانعة عند تاءمنون , کل ذلک مما امرکم 
الله به من النهی و التناهی و انتم غافلون . 

(و نیز از ان جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود می بینید تعهدات و 
پیمانهای در برابر خداوند کسسته , اما نگران نمی شوید در حالی که برای 
پاره ای از تعهدات پدرانتان اشفته می شوید و اینک تعهداتی که در برابر 
پیامبر انجام گرفته (تعهد اطاعت از او و جانشینش ) مورد بی اعتنایی 
است , نابینایان و اشخاص کر و لال و زمینگیر و ناتوان در همه شهرها بی 
شر پرنستت فانده. آند, بر آنان ترخم, تفی شود واته. مطایق.شان و منزلتتان 
عمل می کنید و نه به کسی که بدین سان عمل کند, مدد می رسانید. با 
چرب و چاپلوسی , خود را در برابر ستمکاران ایمن می سازید, تمام اینها 
دستورهای خداست به صورت نهی يا تناهی (باز داشتن یکدیگر از منکر. که 
شما از آن غفلت می ورزید ). 

9 - و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم 
تشعرون , ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی العلماء بالله , الامناء 
علی حلاله و حرامه , فانتم المسلوبون تلک المنزلة , و ما سلبتم ذلک الا 
بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فلی السنة بعد البينة الواضحة . 

(و مصیبت شما را از مصایب همه مردم سهمگین تر است ؛ زیرا منزلت و 
مقامی که باید علما داشته باشند از شما باز گرفته اند؛ چون امور اداری 
کشور و صدور احکام قضابی و تصویب برنامه های اجرایی به دست 
دانشمندان روحانی که امین حقوق الهی و به حلال و حرام اگاهند, اجرا 
شود, اما اینک این مقام را از دست شما ربوده اند و از دست دادن چنین 
مقامی , هیچ علتی ندارد جز اینکه از پیرامون حق (قانون اسلام و حکم 
خدا) پراکنده اید و درباره سنت پس از انکه دلایل روشن بر حقیقت ان 
وجود دارد, اختلاف کرده اید ). 

0 / 9 - و لو صبرتم علی الارض و تحملتم الم ونة فی ذات الله کانت 
امور الله علیکم ترد و عنکم تصدور و الیکم ترجع , و لکنکم مکنتم الظلمة 
من منزلتکم , و استسلمتم امور الله فلی ایدیهم , یعملون بالشبهات 


ویسیرون فی الشهوات , سلطهم علی ذلک فرار کم من الموت , واعجابک 
بالحياة التی هی مفارقتکم , فاسلمتم الظعفاء فی ایدیهم ... .(70) 

(شما اگر بر شکنجه و ناراحتی شکیبایی می نمودید و در راه خدا متحمل 
ناگواری بودید, مقررات برای تصویب , پیش شما اورده می شد و به دست 
شما صادر می گردید و شما مرجع کارها بودید, اما به ستمکاران مجال 
دادید تا این مقام را از دست شما بستانند و اجازه دادید حکومت به دست 
انان بیفتد تا بر اساس سنت حدس و گمان , به حکومت پردازند و راه خود 
کامگی و اقناع شهوت پيشه سازند. سبب تسلط آنان بر حکومت . فرارتان 
از کشته شدن و دلبستگی شما به زندگی کوتاه دنیا بود, شما با این روحیه 
و رویه , توده ناتوان را به چنگال این ستمگران گرفتار کردید آ. 


ج من یروق موی از مق عنمن امانی وغاب میج ور قیاع خمیی بو علی زع ] 


و اینک پس از نقل پیام حسین بن علی علیه السلام در دو بخش از امر به 
معروف و نهی از منکر, به بخش سوم اين موضوع که در آن پنج پیام نقل 
گردنده آشت .مین بردازیم : 

1 0 الافم ای تلم انم از نکسا کان سا تافسا فی ستظات و ۷ 
التماسا من فضول الحطام ولکن لنری المعالم من دینک , ونظهر الاصلاح 
یناعم احطا موی اد سوم تم راک سم 
احکامک .(71) 

(خدایا! بی شک تو می دانی آن چه از ما سر زده (و مبارزه ای که بر ضد 
بنی امیه شروع کرده ایم ) نه رقابت در به دست آوردن قدرت سیاسی 
است و نه جستجوی ثروت و نعمتهای بیشتر, بلکه برای این است که 
آرزشهای درخشان آیینت را ارائه دهیم و در بلاد و شهرها اصلاحات پدید 
آوریم و بندگان ستمدیده ات را از حقوقشان ات سازیم و 
برای این است که به قوانین و احکام تو عمل شود ). 

12 - افه افش اختف. المعروق کر لمیر دای اسف با تال 
و لرسولک رضی .(72) ۱ 

(خدایا من دوستدار معروف و از منکر بیزارم . ای خدای بزرگ و کرامت 
بخش ! تو را به حق این قبر و به حق کسی که در میان ان است , 
سوگندت می دهم که در این تصمیم و اراده ای که دارم , راهی را برای 
منم بنمایی که موجب رضا و خشنودی تو و پیامبرت باشد ). 

امام علیه السلام اين جمله را در یک برهه حساس و در یک شرایط تاریخی 
در کنار قبر رسول خدا صل الله علیه وآله وسلم ایراد فرمود, آنگاه که 
تصمیم گرفت مدینه را به سوی مکه ترک گوید و برای آخرین بار به زیارت 
قبر رسول خدا (ص ) شتافت و با جد بزرگوارش وداع نمود. 

د 0 اف له ات سا هلا را بط رل طالار و نا 
خرجت لطلب الاطلاح فی امة جدی (ع ) ارید آن امر بالمعروف و انهی عن 
ال ره اس سا ام ی اس ات ۱ 

(و من نه از روی خود خواهی و یا برای خوشگذرانی و نه برای افساد و 
ستمگری از مدینه خارج شدم بلکه هدف من از این سفر, امر به معروف 
وا ایا ۱ 
و زنده کردن سنت و قانون جدم رسول خدا (ص ) و راه و رسم پدرم علی 
ات اشات ای 


هنگام حرکت از مدینه خطاب به برادرش (محمد بن حنیفه ) نوشته است . 
4 - و انا ادعوکم الی کتاب و سنة نبیه , فان السنة قد امیتت و البدعة 
قد احییت تسمعوا قولی اهدکم الی سبیل الرشاد .(74) 

(من شما را به کتاب و سنت پیامبرش دعوت می کنم , زیرا سنت 
فراموش شده و بدعت , جای ان را گرفته است , اگر سخن مرا بشنوید. 
به راه سعادت و خوشبختی رهنمونتان خواهم بود . 

اين جمله نیز که بیانگر انگیزه قیام و حرکت حسین بن علی علیه السلام 
است , از فرازهای نامه ای است که آن حضرت پس از ورود به مکه , به 
سران شهر بصره مانند (مالک بن مسمع بکری , مسعود بن عمرو, مندذر بن 
جارود و...) نگاشته است . 

5 - الا و ان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان , و ترکوا طاعة الرحمان , 
و اظهر وا الفساد. و عطلوا الحدود. و استاثروا بالفی ء. واحلوا حرام الله , 
و حرموا حلاله , و انا احق ممن غیر .(75) ۲ 

اس ان ی ام روخ اي کوون یاو 
اطاعت خدا را ترک نموده اند. فساد را ترویح و حدود خدا را تعطیل نموده 
اند و بیت المال را به خود اختصاص داده , حرام خدا را حلال و حلال خدا را 
اینان که اسلام را تغییر داده اند آ. 

این جمله بخشی از سخنرانی مشروح حسین بن علی علیه السلام است 
که در (منزل بیضه ) در نزدیکی کربلا خطاب به سپاهیان (حر ) ایراد 
فرمود. 


ای ور تا اناد 


در دین مقدس اسلام (نماز) در راس همه اعمال و عبادات قرار گرفته 
است چنانچه خداوند در اوصاف متقین که بهترین بندگان اویند می فرماید: 
الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوة .(76) _ 

( (پرهیزکاران ) کسانی هستند که به غیب ( انچه از حس پوشیده و پنهان 
است ) ایمانمی اورند و نماز را بر پا می دارند ). 

اسان ای مخ ار اس هه او و سای ناک 
در ادیان گذشته و در شرایط انبیای پیشین نیز در راس همه برنامه ها و 
عبادات بوده است و لذا حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند برای خود و 
ذریه اش توفیق اقامه نماز را درخواست می کند و هقف کوید: 

(رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی .. ۰( 

و حضرت لقمان در به پا داشتن نماز به فرزندش توصیه می کند: 

(يا بنی اقم الصلوة ...).(78) ۱ 

و حضرت عیسی ان را از وظایف اولیه اش می شمارد و می گوید: 

رف اوضانی بالضلهة و آلر کاج‌ها دستهیا ۶ 7۵۱ نا زهایی که تدم ام جرا 
به نماز و ز کات توصیه کرده است ). 

خلاصه در اهمیت نماز. همین بس که معيیار قبول و رد همه اعمال و 
عبادات دیگر معرفی شده است 80(۰) 

براین اساس است که حسین بن علی علیه السلام با پیام و شعارش , 
روا بر اخستتاد م عم ساخته اس مان باون و اشاش که در 
را ار یا ات هه 
جانشان را فدا کرده اند, تقدیر به عمل آورد است : 

1 / 10 - ارجع الیهم فان استطعت ان توخرهم الی غدوة و تدفعهم عنا 
العشية لعلنا نصلی لربنا الليلة و ندعوه و نستغفره .(1 9( 

(بوالفضل اا ص ‏ تصش وه ارات سس ای ها سا 
بگیر و جرا دا شراب ادا امبه ات ما اسب مار 
غاد اعدا ر با پروردگا ر مان بپردازیم ). 

2 هم هه بفام انس قد کفت احت الصلوة لخ ف امه کا هن فرع الصا 
و الاستغفار .(82) 

(زیر| او می داند که من به نماز و قرائت قرآن و استغفار و مناجات 
پرودگار علاقه شدید دارم ). 

امه ام الشام اه مرا کهسچایت نو ام و ار کل رورا 
اهمیت نماز است , عصر تاسوعا هنگامی که دشمن به سوی خیمه ها 
خر تس ات ای ها اه سا اراد تم ی 


در مرحله اول به وی دستور داد که به سوی دشمن برود و علت حرکت تا 

به هنگام آنان را سو ال کند و پاسخ آنان این بود که دستور جدید و اکید از 

ابن زیاد آمده است که يا باید همین الان جنگ شود يا بیعت با یزید انجام 
د. 

گیر 

وقتی حضرت ابوالفضل این پیام دشمن را به امام ابلاغ نمود. در مرحله 

دوم آن حضرت مجددا این دستور را صادر فرمود. اری قرار بود عصر 

تاسوعا جنگ شروع شود ولی امام علیه السلام برای اهتمام بر نماز و 

قرائت ت قران از دشمن فرومایه اش در خواست مهلت نمود. 

9 کرت الصل حعای اه مق المصاین ال اک روو) 

اه ۱ تو را از نماز گزارانی که به یاد خدا 

هستند, قرار بدهد ). 

4 - نعم , هذا اول وقتها, سلوهم آن یکفوا عنا حتی نصلی 84(.۰) 

(اری اینک اول وقت نماز است , از دشمن بخواهید دست از جنگ بردارد تا 

نماز خود را به جای آوریم ). 

اتام لاسام این ات عم اه واه , مرکب از دو شعار 

است , در پاسخ (ابوئمامه صیداوی ) یکی از یاران وفادارش فر مود, آنگاه 

که او را در حال شدت جنگ متوجه گردید که اول ظهر است . لذا به آن 

حضرت عرض نمود. ِ 

(بنفسی انت ؛ جانم به قربانت ), گرچه این مردم به حملات خود ادامه می 

دهند, ولی به خدا سوگند! تا مرا نکشته اند نمی توانند بر تو دست یابند و 

من دوست دارم آنگاه به لقای خدایم نایل شوم که این یک نماز اخر را هم 

با امامت شما به جای اورده باشم . 

5 - (نعم , انت امامی فی الجنة ).(85) 

(سعید! اری تو پیش از من در بهشت (برین ) هستی ). 

روز عاشورا برای ادای نماز ظهر, پیشنهاد آتش بس از سوی سین بن 

علی علیه السلام عملا مورد موافقت قرار نگرفت و آن حضرت بدون توجه 

به تیرباران دشمن در بیرون خیمه ها و در مقابل صفوف اهل کوفه , به 

نماز ایستاد و چند تن از یاران با وفایش از جمله (سعید بن عبدالله ) و 

(عمروبن قرظه کعبی ) در پیش روی آن حضرت ایستادند و سینه خود را 

سیر کردند و در اثر تیرهایی که به سرو سینه انان اصابت نمود, پس از 

نماز به روی خاک افتادند و به شهادت رسیدند. 

سعید, پس از نماز آن حضرت که با ضعف شدید و با پیکر خون آلود افتاده 

بود. چشمش را باز کرد و امام را در کنارش دید که در روی زمین نشسته 

و خاک و خون از صورت وی پاک می کنند. در مقابل این محبت امام علیه 

السلام که سر از پا نمی شناخت , چنین عرض کرد:(اوفیت يا ابن رسول 

الله صل الله علیه و آله وسلم ؛ ای فرزند رسول خدا! آیا من وظیفه خود 


را به نیکی انجام دادم ؟ ). ۲ 

امام علیه السلام هم در پاسخ وی فرمود: اری تو پیش از من در بهشت 
6 / 10 - نعم , انت امامی فی الجنة , فاقرء رسول الله صل الله علیه و 
اله وسلم منی السلام و اعلمه انی فی الاثر .(86) 

(عمرو! تو نیز پیش از من در بهشت (برین ) هستی , از من به رسول خدا 
صل الله علیه وآله و سلم سلام برسان و به ایشان عرض کن که من نیز در 
پشت سر تو به سوی او خواهم شتافت ). 

عمروبن قرظه که در کنار سعید, افتاده بود و مکالمه او و امام را می شنید 
که-جکونه: ارم خظزت. به .وی وگفن: خنمی. تماشنتا: من داد اه ان ان 
حضرت همان سو ال را نمود که (اوفیت یاین رسول الله ؟: من هم وظیفه 
خود را به نیکی انجام دادم ؟ ). 

اخام هت تور اس وی همان جواب را داد که به سعید داده بود و اين جمله 
را نیز اضافه نمود که : (سلام مرا به رسول خدا برسان و به او عرض 
کردم من (حسین ) لحظات دیگر عازم دیدار تو هستم ). 


1 - سه پیام تهدیدآمیز 


طبق دلایل فراوان از جمله آیه شریفه ؛ يا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و 
اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم .(87) 

اطاعت از اوامر ائمه معصومین علیه السلام همانند اطاعت از اوامر پیامبر 
صل الله علیه واله وسلم بر مسلمانان واجب و مخالفت با آن حرام و 
موجب عذاب الهی است ؛ زیرا اطاعت در هر دو مورد مانند اطاعت 
ِِ به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی بر مومنان واجب گردیده 
ست . 

ولی در آنجا که امر و دستور امام , جنبه استغاثه و استمداد پیدا کند, 
مخالفت با آن تنها حرام است , بلکه حرمت آن تشدید و مجازات آن هم 
مضاعف و کیفر آن شدیدتر خواهد گردید؛ زیرا استمداد و استغاثه امام , 
حاکی از مظلومیت خط کلی اسلام و نیاز شدید قرآن به حمایت و بیانگر 
حساسیت شرایط و اوضاع است و باید مسلمانان ندای مظلومیت او را 
دریابند و با تمام 2 حتی با نثار خون و بذل جان به دفاع از آن بشتابند و 
لذا مسامحه در این امر مهم و عدم استجابت به این استغاثه که تضعیف 
حق و تقویت باطل را در پی خواهد داشت , موجب شدیدترین مجازات و 
سخت ترین عذاب اخروی خواهد گردید؛ مثلا فاصله و فرق زیادی است بین 
موعظه و امر حسین بن علی علیه السلام که فرمود: اعتبروا ایها الناس بما 
وعظ الله به اولیاء من سوء ثنائه علی الاحبار... .(88) 

(ای مردم از به بدی یاد نمودن خداوند غلمای بهود را که نم وشیله ان 
اولیای خود را پند داده است . عبرت بگیرید ). 

با استتغاته ان.حضرت که در رود عاشه را فز موه 5 

هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله صل الله علیه واله وسلم ؟... هل 


من مغیث پرجو الله باغانتنا... .(89) 

ی و اه تا را ری هه 
به امید پاداش خداوندی به فریاد ما برسد ). 

با اين مقدمه , اهمیت این نوع پیام حسین بن علی علیه السلام و انگیزه 

تهدید نمودن کشاتی که به تدای ان حضرت پاسخ مثبت نداده اند, با جملات 


که کر ال وه کی ار یت : 
از حرم رسول خدا دفاع کند؟ ایا فریاد رسی هست که به امید پاداش 
خداوندی به فریاد ما برسد ). روشن می گردد چرا که کلمه (اکب ) به 
مفهوم شدت ذلت و خواری می باشد. 

و در اینجا تذکر این نکته را لازم می دانیم که مقاومت و رهبری امت در 


زمان غیبت و عدم حضور ائمه معصومین علیه السلام بر اساس دلایل 
قطعی به جانشینان آنان یعنی علما و فقهایی که دارای شرایط ولایت و 
رشقفی ات سید ها دای کدی است. تم طتها ایام نان از دلخاظ 
وجوب اطاعت و کیفر مخالفت , مانند اوامر ائمه معصومین خواهد بود. 

1 این الحوایء ان اعطعت آن زا تشه صراحا مدا نید وی 
فافعل , فوالله لایسمع و اعیتنا احد و لاینصر نا الا اکبه الله فی نار جهنم . 
(90) 

(پسر حرا! ...حالا که حاضر نیستی در راه ما از جان بگذری تن ف: بو انیت 
از این منطقه دور شو تا صدای استغاثه ما را نشنوی و جنگ ما را تبینی 
خداوند او را با ذلت به آتش جهنم خواهد کشید ). 

حسین بن علی علیه السلام اين جمله را در (منزل بنی مقاتل ) در نزدیکی 
کربلا به (عبیدالله حر جعفی ) ایراد نمود, هنگامی که در میانشان ملاقاتی 
و 2 پیوست دعوت آن حضرت را در توبه نمودن از خطاهای گذشته 
اش و یاری نمودن به فرزند پیامبر, رد نمود و خواست اسب معروف خود 
دای (ماحفه ادن اتسار آن حصرتریرار هن انا مر کت افام 
علته الشلاه ف مود 

لا حاجة لنا فی فرسک و لا فیک , و ما کنت متخذ المضلین عضدا . 
اور ارس اس ورس را گرا رای هرد 
نیرو نمی گیرم ). 

پس به عنوان نصیحت و موعظه فرمود: ان استطعت ان لا تسمع صراخنا و 
لا تشهد وقعتنا فافعل . 

2 ها با تا اه اه ی 
عاعشتا اه راعی سواضا فلج بخ او شتا کان عفا علی الله غز وک آن بنکه 
علی منخریه فی النار 91(۰) 

(شما (دو نفر) از این منطقه دور شوید تا صدای استفاثه مرا نشوید و 
اثری از من نبینید؛ زیرا هر کس استفغاثه ما را بشنود و سیاهی ما را ببیند 
پس پاسخ ما را ندهد و به فریاد ما نرسد, بر خداوند است که او را با ذلت 
تمام به دوزج وارد کند ). 

امام حسین علیه السلام اين جمله را نیز در (منزل بنی مقاتل ) خطاب به 
(عمروبن قیس مشرقی ) و پسر عمویش , فرمود آنگاه که اين دو نفر به 
حضور امام رسیدند, آن حضرت از ایشان سو ال فرمود که آیا برای نصرت 
و یاری امام خود به اینجا آمده اید؟ آنان عذر آورده و خود را در ظاهر برای 
رفتن به کوفه مجبور دانستند. 

ایا هو که امام یه اساسا انشا شبن ای انیم ان 
پرداخته و فرمود که اگر بناست به کوفه برگردید, هر چه سریعتر این کار 


را انجام دهید, و از منطقه خارج شوید. 

مقتلنا احد ثم لا بعینتا الا دخل النار .(92) 

و ی بت ۳ ۱ به آتش 
داخل خواهد شد ). 

ابن ابی الحدید از نصر بن مزاحم با اسناد. از هرئمه نقل می کند که من در 
جنگ صفین به همراه علی علیه السلام بودم در مراجعت به کوفه راه ما از 
سرزمین کربلا بود و در همان سرزمین توقف نموده و با آن حضرت نماز 
بجای آوردیم امیر مومنان علیه السلام پس از نماز مشتی از خاک کربلا را 
برداشت و آن را بویید و گفت چه خوش خاکی هستی تو ای خای کربلا زیرا 
ِ از درون تو محشور می شوند که بدون حساب داخل بهشت می 
دند. 

هر تمه میک چون به خانه ام باز گشتم برای همسرم (جرداء ) دختر 
شمیر که از شیعیان حالص علی, علیه. السلام بود خاظرات: شفر جنک .را 
تعریف و آنچه را که از علی بن ابیطالب دز کربلا دیده و شنیده بودم برای 
او نقل و اضافه نمودم که ای جرداء تو که علی علیه السلام را اين همه 
دم دار مس نم ابا امش کت اه اشت که که کرساا ۱ 
توصیف می کند؟ همسرم گفت دست از سرم بردار و اين حرفها را کنار 
بگذار و یقین بدان که به جز حق بر زبان علی علیه السلام جاری نمی 
گردد. 

هرنمه هی کید لها ای ان کیان کذشت ا ایتک دالله ند 
عمومی بر علیه حسین بن علی علیه السلام اعلام نمود و من نیز در 
سپاهی بودم که بر علیه ان حضرت کسیل گشته بود. چون به امام حسین و 
پارانش رسیدم , محلی را که قبلا به همراه علی علیه السلام در آن بودیم 
و جایگاهی که حضرت از خاکش برداشته بود, شناختم و به اد فرمایش 
امیر المومنین علیه السلام افتادم , لذا از آمدنم با لشکر ابن زیاد نادم 
گشته و سوار بر اسب شده در مقابل حسین علیه السلام قرار گرفتم و 
آنچه را از پدرش علی علیه السلام در اين منزل شنیده بودم اظهار نمودم , 
حسین بن علی علیه السلام فرمود: حالا حامی ما هستی یا دشمن ما؟ 
عرض کردم یابن رسول الله نه حامی شما هستم و نه دشمن شما زیرا من 
زن و فرزندم را در کوفه رها کرده ام و از ابن زیاد بر آن بیمناکم 9( 
علیه السلام فرمود ای هرثمه : (فول هربا حتی لاتری متلنا...) هرثمه گوید 
با شنیدن این جمله بسرعت به سوی کوفه حرکت کردم و از خیمه ها دور 
شدم تا شاهد جنگ ۵ کشته ندز آن هرت نا رقدم : 


فرازها و جملات متعددی از حسین بن علی علیه السلام نقل شده است که 
بیانگر شجاعت ,. شهامت و استقامت اهل بیت و یاران آن حضرت و گویای 
دا ماه او سرا ما مت 
است . 

در یک کلمه , این جملات و فرازها (پیام شجاعت ) پاران فرزند رسول خدا 
صل لاه لته و الم سم از ربان آن‌ضی سار امامت وا دار 
آنان در کلام پتجمین فرد ار راصحاب کساء ) انتبت..وهر یک از انن حصلات 
. مدال افتخاری است که در صفحه تاریخ تاوایسین روز بر سینه انان و در 
روز قیامت در سیمایشان خواهد درخشید., خداوند در توصیف اهل ایمان 
می فرماید: 

یوم تری المومنین و المومنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بايمانهم بشراکم 
الیوم جنات تجری من تحتهاالانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم .(93) 

( (اين پاداش بزرگ ) در روزی است که مردان و زنان با ایمان را می 
کر ور را ی 
(و می نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت 
می کند ( و به آنها می گویند:) بشارت باد بر شما امروز به باغهایی از 
بهشت که نهرها زیر (درختان ) آن جاری است ؛ جاودانه در آن خواهید 
ماند! و اين همان رستگاری بزرگ است ). 

متاسب است مطلبی را که (ابن الحدید ) در همین زمینه نقل نموده . در 
اینجا بیاوریم : 

میک کنر ات ان عصر یه که رسک عونت 
علیه السام سر کت کرد‌نبوی کفتند,وای بر شا کم فر ردان باتر خدا 
سل الله غاع.ه الم و وم را کشقدا آنسعص بانسخ وا 

عصضت: لح لب ای ان ففجت ها شمضا اعلت ها فا قطان 
خضانه ادها فی فان مها کالا سنود الضارنه رصم الفرسان فا و 
شمالاء و تلقی انفسها علی الموت , لا تقبل الامان , و لا ترغب فی المال , 
کال یا ی العر سا افو او اس ععی ملک 
که کضا ها مدا ان ی تقعین العس کر بحذا مرها قما کا قات ای 
, لا ام لک 

(دهانت بشکندا آنچه را که :ها دیدیم اکر تو تیز فی دیدی : کاری را مین 
کردی که ما انجام دادیم ؛ زیرا گروهی را در مقابل خود دیدیم که دست در 
قبضه شمشیرشان مانند شیران غرنده در حالی که شجاعان لشکر را از 


قبول امام می کردند و نه به مال دنیا میل و رغبت می نمودند. آخرین 
واه آنان آين بود: یا مرگ یا پیروزی ؛ , اگر کمی فرصت می دادیم از 
, مادرت به عزایت بنشیند؟! ). 

اننکه این نیافها: 

1 / 12 - من کان فینا باذلا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معناء 
راحل مصبحا ان شاء الله 94(۰) 

(هر یک از شما حاضر است در راه ما از خون خود در گذرد و برای لقای 
خدا (شهادت ) نثار جان کند. آماده حرکت با ما باشد که ان شاءالله من 
فردا صبح حرکت خواهم نمود ). 

این فراز اخرین جمله سخنرانی حسین بن علی علیه السلام است که شب 
هشتم ذیحجه سال شصت در مکه ایراد و روز هشتم به سوی عراق حرکت 


نمود. 

2 7 - اما بعد, فانی لا اعلم اصحابا اولی و لا خیرا من اصحابی , و لا اهل 
بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی , فجزاکم الله عنی جمیعا خیرا .(95) 

(اما بعد. من اصحاب و پارانی بهتر از پاران خود ندیده ام و نه اهل بیتی 
باوفاتر و صدیق تر از اهل بیتم . خداوند به همه شما در حمایت از من 
پاداش نیکو بدهد ). 

این جمله از فرازهای سخنرانی حسین بن علی علیه السلام در شب 
عاشورا است که خطاب به اهل بیت و اصحابش ایراد فرمود. 

3 / 12 - و الله ! لقد بلوتهم فما وجدت فیهم الا ال 55 الافعس , 
پستاتنسون بالمنية دونی استیناس الطفل الی محالب امه .(96) 

(به خدا| سوگند! انان (اصحابم [ از از مودم و ندیدم انان را مگر دلاور و 
غرنده (شیروار) و با صلابت و استوار (کوهوار) که به کشته شدن در کنار 
من چنان مشتاقتند مانند اشتیاق طفل شیر خوار به پستان مادرش ). 

امام علیه السلام این جمله را شب عاشورا در پاسخ زینب کبرا علیهما 
السلام فرمود, آنگاه که سو ال کرد از برادر! آیا پاران خود را آزموده ای و 
به نیت آنان بی"بزده ای ۲۱ مبادا در موقع سختی,, ذست از کو بردارند ودر 
ميان دشمن . تو را تنها بگذارند. 

4 / 12 - جزاکما الله يا ابنی اخی بوجد کما من ذلک و مواساتکما ایای 
بانفسکا احسن جزاء المتقین .(97) 

(ای فرزند برادران من ! خداوند در مقابل این احساس وظیفه و نصرت و 
یاری که نسبت به من انجام داده آید, بهترین پاداش متقین را بر شما 
عنایت کند ). ۱ 

(مالک ) که دو پسر عمو بودند, ایراد فرمود, انگاه که دید گریه می کنند و 


آن حضرت چون علت گریه آنان را سو ال فرمود, پاسخ دادند: 

(به خدا سوگند! نه از ترس جان خودمان بلکه برای تنهایی شما گریه می 
کنیم در حالی که می بینیم ما یک جان بیشتر نداریم . و بجز یکبار کشته 
شدن کاری از ما ساخته نیست ). 

5 - الا انی زاحف بهذه الاسرة علی قلة العدد و خذلان الناصر .(98) 

(آگاه باشید که من با همین گروه کم از یارانم و با عقب نشستن کسانی 
که انتظار پاری و کمک از انان می رفت , به سوی جهاد در راه خدا خواهم 
امام علیه السلام این جمله را که دلیل بر استقامت و پایداری یک گروه با 
تعداد کم ولی داراءی ایمان ثابت است , در دومین سخنرانی خود در روز 
عاشورا ایراد فرمود. 

6 7 - انت الحر کما سمتک امک , و انت الحر فی الدنیا و الاخرة .(99) 

(تو آزاد مرد هستی همانگونه که مادرت تو را (حر ) نامیده است و تو ازاد 
مردی در دنیا و در اخرت ٍ. ۱ 

امام علیه السلام انگاه که در کنار پیکر خون الود (حر ) نشست و خون از 
سر و صورت او پای می نمود, این جمله را - که مدال افتخاری است در 
سینه او - ایراد فر مود. 


ی فان 


یکی از خصوصیات قیام حسین بن علی علیه السلام و از پیامهای عاشورا 
انن. ات که ان خصرت غلی ری فلت‌ساران و کرت داهن کم .بای 
طبق محاسبات ظاهری به هر نجو ممکن , اصحاب و یاران خویش را برای 
کمک و یاریش دعوت و تشویق و در صورت نیاز از ز جایگاه ولایت و امامت , 
آنان را مجیور و ملزم نماید, ولی برخلاف اين روش , آن حضرت در موارد 
مختلف , گاهی یه طور عموم و گاهی به طور خصوص , به آن اجازه 
ات کار ار با رک ان را دام مت رین ال بیت :وی را یر 
در این انتخاب نمودن مسیر دلخواه و مورد نظرشان , مخیر نموده 0 
ام ال انیت افت روص تام تام و وه وم و 
بارزی است که پیشوایان و رهبران غیر واقعی متمایز می سازد؛ چون این 
نوع رهبران , معمولا برای جلب و مساعدت دیگران , به هر حیله و تزویر 

ک و آوردن پیروزی , از توسل به هیچ عمل 
خلاف و غیير انسانی , امتناع نمی ورزند. 


اینک متن این پیامها: 
1 7 1 فمن اجب کم اضرا فاسضرق + لیس غلیم متا خماه . 
(100( 


هر یک از شما (یاران من ) بخواهد برگردد, آزاد است و از طرف ما بیعتی 
برگردنش نیست ). 

امام علی علیه السلام اين جمله را در (منزل زباله ) خطاب به همه 
اصحاب و اهل بیتلش فر مود انگاه که از کشته شدن (مسلم وهانی [ در 
کوفه , در این منزل مطلع گردید و شهادت آنان را با پارانش در میان 
کذ شرت و از بی وفایی ۳ کوفه و دورویی اتاه سخن گفت , سیس 
فرمود:(فمن احب منکم . 
اه 
, وهذا اللیل قد غشیکم فاتخدوه جملا, ولیاءخذ کل رجل منکم بید رجل من 
اهل بیتی .... و تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم 101(۰) ۱ 
(و من به همه شما اجازه دادم به وطنهای خود مس از 
هستید و من بیعتی در گردن شما ندارم , اینک شب فرا رسیده , تاریکی آن 
را مرکب خویش قرار دهید و هر یک از شما دست یکی از اهل بیت مرا 
بگیرید و به سوی شهر و دیار خود متفرق شوید ). 

امام علیه السلام نزدیک غروب تاسوعایا پس از نماز مغرب شب عاشورا, 
خطاب به اهل بیت و اصحاب خود, خطبه ای ایراد فرمود., در آن خطبه 
ضمن سپاسگذاری از همه آنان خبر شهادت خویش را که در کریلا واقع 


خواهد شد. از زبان رسول خدا صل الله علیه و اله وسلم نقل فرمود و این 
جمله را هم اضافه نمود که اینک زمان این شهادت فرا رسیده است , 
سپس به تمام اهل بیت و یارانش فرمود شما در رفتن و نجات جان 
خویشتن ازاد هستید. و جمله یاد شده از فرازهای همین خطبه است : 

3 / 13 - حسبکم من القتل بمسلم , اذهبوا قد اذنت لکم .(102) 
(فرزندان عقیل ! کشته شدن مسلم بن عقیل برای (خانواده ) شما بس 
است , من شما را مرخص کردم از اين منطقه بیرون بروید ). 1 
امام علیه السلام در سخنرانی شب عاشورا| (در فراز قبل اشاره گردید) 
پس از اجازه مرخصی عمومی و پس از شنیدن پاسخ یاران خویش که دلیل 
وفاداری و ایمان ثابت آنان بود, متوجه فرزندان عقیل گردید و آنان را 
اف : (حسبکم من القتل بمسلم , اذهبوا قد 
اذنت لکم ) 

و آنان یر جواتت خاند گرم راتفر قرط پوس ندمت زر 
آقا و مولای خود برداشتید چه پاسخی خواهیم داشت ؟ نه , به خدا سوگند! 
جان و مال و فرزند و عیال خود را فدای تو خواهیم کرد و تا نفس آخر, در 
کنار تو خواهیم بود. 

4 / 13 - يا جون ! انت فی آذن منی , فانما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتل 
بطریقنا 103(۰) ِ 

(جون ! من بیعت را از تو برداشتم ؛زیرا تو به امید عافیت و اسایش به 
همراه ما آمده ای , خود را در راه ما گرفتار و مصیبت مکن ! ). 

امام علیه السلام این جمله را در روز عاشورا و در اوج جریان جنگ خطاب 
به جون , , غلام خود فرمودر آنگاه که او برای خدا حافظی و اذن برای رفتن 
نف هید ان؛ جنک را به خدقت. آن حضرت. شتر فیات. کردید: 

5 / 13 - رحمک الله انت فی حل من بیعتی , فاعمل فی فکای ولدی . 
(104) 

بیعت را از تو برداشتم تا درباره ازادی فرزندت , تلاش کنی ). 

امام علیه السلام این جمله را خطاب به (محمد بن بشیر حضرمی ) 
فرمودند. زیر( در همین روزها به وی خبر رسیده بود که فرزندت در 
اطراف ری , گرفتار و زندانی شده است و چون این جریان را اشتابان نو 
دوستان محمد بن بشیر با او در میان گذاشتند, او از مفارقت قرزند پیامبر 
۰ ورزید. و چون آن حضرت او را این گونه دید فر مود: (رحمک الله 
پاسخ وی به امام علیه السلام این بود که : 


(اکلتنی السباع حیا ان فارقتک ). 
(درندگان بیابان مرا زنده پاره پاره کنند اگر از شما جدا| شوم . 


امام علیه الملام لباسهایی که قیمت آنها به هزار دیتار بالغ می. گردید: .دز 
اختیار وی قرار داد تا انها برای رهایی فرزندش , استفاده کند. 


4 - پیام اتمام حجت 


اشاره 


در بخش گذشته با پیامهای حسین بن علی علیه السلام که یاران خود را در 
ماندن يا رفتن آزاد گذاشته بود. اشنا شدیم و: انک پامهان ديخزی. از آن 
حضرت که در انها (احتجاج و اتمام حجت ) می باشد در اختیار خواننده 
عزیز قرار می دهیم . 
امام علیه السلام با این پیامها در روز عاشوا به مردم و لشکریان بنی امیه 
که که قصد جنگ با آن حضرت را داشتند, به صورت عام و گاهی به طور 
خاص و انفرادی , موعظه و نصیحت و اتمام حجت نموده و عواقب 
خطرناک دنیوی و مجازات سخت اخروی جنایت هولناک آنان را گوشزد و 
باد آوری فر موده است . و این اتمام حجت گاهی به مرحله ان 
استمداد ۱ ۳۳ ۱0۲ از آن حضرت و دفاء از 
خاندان پیامبر (ص ) رسیده است و احیانا چنین استمدادی در کنار 
درخواست توبه و بازگشت از کناه تضبت. به: بعضی, از اقرادی که با آن 
حضرت قصد خصومت و جنگ و منازعه نداشتند و داراءی شرارت و سابقه 
جنایت بودند آن هم قبل از عاشورا و پیش از رسیدن به کربلاء به وقوع 
در اینجا ممکن است این سو ال مطرح شود که آیا اين دو نوع پیام با هم 
متضاد و متناقض نیستند؟ آن اجازه مرخصی و برداشتن بیعت و پیمان 
شهادت از افراد متعهد و از جان گذشته و اهل بیت و یاران باوفا و این 
استغاثه و استمداد و دعوت به پاری از دشمنان و افرادی خونخوار!! 
پاسخ این است همانگونه که در بخش قبل اشاره نمودیم , فرق بارز و 
روشنی هست میان قیام و مبارزه ای که پیشوایان دینی انجام می دهند, با 
رهبران غیر مذهبی و مبارزه ای که رهبران غیر مذهبی در پیش می گیرند 
و موضوع مورد سو ال یکی از همین موارد امتیاز است و مطلب را باید از 
این زاویه بررسی نمود. 
اری , حسین بن علی علیه السلام در پی پیروزی و شکست ظاهری نیست 
, بلکه او در فکر انجام یک وظیفه الهی و فریضه مذهبی است و لذا به 
افرادی که با آن حضرت پیمان شهادت بسته اند و ایمان و عقیده و 
استقامت خود را تا بای جان نسبت به آن حخضرت به اثبات رسانیده و تا این 
بیابان با همان فکر و انديشه به همراه او حرکت نموده اند. رنج سفر و 
ترس از دشمن , کوچکترین تزلزل و سستی در آنان به وجود نیاورده است 
, اگر آنان با این شرایط و با اجازه ولی امر و امامشان , صحنه جنگ را 
ترک نمایند, گرچه به اجر و پاداش و مقام ارجمند شهدا نایل نخواهد گردید 
و آن همای سعادت را که تنها در بالای سر آنان به پرواز در آمده است , 


برای هميشه و به رایگان از دست خواهند داد. ولی به هر حال در پیشگاه 
عدل خداوند مورد سة ال و مو اخذه قرار نخواهد گرفت . 

ولی آنجا که امام علیه السلام استفائه و استمداد می کنند, تفر انظ فیکزی 
به وجود آمده است و صحبت نجات یک فرد و با گروهی از بدبختی هلاکت 
ابدی و عذاب حتمی است . این استغاثه و استمداد و اتمام حجت , متوجه 
گروهی است که مصمم شده است خون امام زمان خویش را بریزد و پیکر 
پاکش را قطعه - قطعه کند و اهل و عیالش را به خون اسیر خارجی و 
کشانی. که.با اشلامو فرآن در سیر هنشند: شهر به شهر بگرداند که اگر 
این فکر و اندیشه عملی شود نه تنها همه افراد اين گروه , بلکه حتی 
کسانی که بر عمل اآنان راضی هستند به خسران ابدی و عذاب دایمی 
گرفتار خواهند گردید. 

و اینجاست که امکان دارد این اتمام خجت ولو نها یک نفر از آنان"را از 
عذاب نع نجات بخشد و برای هیچ یک از آنان در روز قیامت بهانه و 
توجیهی وجود نداشته باشد و نگوید: 

ربنا لو لا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزی .(105) 
(پروردگار!! چرا به سوی ما پیامبری تفرفتاد با نان آياته نو بیر و کنیم 
پیش از آنکه خوار و رسوا شویم ). 

به هر حال , این پیامها را می توان در طی دو خطبه مفصلی که حسین بن 
علیت له اسلا کر وه عاشور ۵ با خظایه های. کفام دکری. که آن 
حضرت به صورت عام و : با به طور خاص ایراد فرموده است , ملاحضه 
نمود. 

و ما هم از همین دو خطبه عاشورا, اغاز و از روش این جزوه که نقل پیامها 
به صورت کوتاه نه به شکل مشروح و طولانی است , پیروی می کنیم . 


خطبه اول 


ایا اساسا ی ار خی اک سا ح 
لکم علی و حتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم فان قبلتم عذری و صدقتم 
ی ها تس ام ام ما او 
ارس من انقسکم 
فاخمعوا امرکر وشرکانکی قم.لا یکن امرکم, علیکه کبه‌تم اقوا آلی و ۱ 
تنظرون ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین . 

(ای مردم ! گناه مرا بشنوید و در جنگ و خونریزی شتاب نکنید تا امن 
وظیفه موعظه که حق شما و به عهده من است , را انجام بدهم و انگیزه 
سفر به سوی شما را بیان کنم , اگر دلیل مرا پذیرفتید و با من منصفانه 
رفتار ننموددید. همه شما متحد شوید و هر اندیشه باطل که درباره من 
ا ومام و ی را سرا ات 
و در نهایت یار و یاور من خدایی است که قران را فرو فرستاد و اوست 
یاور صالحان ). 

2 اد آلله از اتقو الله وکا من الدنا علی وس فان الوتا زد 
بت علی احد آمشهن علیها اعد لکانت الاساء احق بالفاء و ادلی ,الصا 
شوه تام نس آن. نمسای الصا سا ها ال وه 
مضمحل , و سرورها مکفهر, و المنزل تلعة , و الدار قلعة فتزودوا فان خیر 
الزاد التقوی , و اتقوا الله لعلکم تفلحون . 

(ای بندگان خدا! از خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود همه 
دنیا از آن کسی باشد و او نیز برای هميشه در دنیا بماند, پیامبران برای بقا 
سزاوارتر و جلب خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوش ایندتر بود. ولی 
هرگز! زیرا سرور و شادیش به غم و اندوه مبدل خواهد گردید. دون منزلی 
است و موقت خانه ای , پس برای آخرت خود توشه ای برگیرید و بهترین 
توشه تقواست . و تقوا پيشه کند امید است رستگار شوید ). 

۰ آیها الناس. ! ان الله فعالی خلق انریا کعلما دار فتاه وال 
خر عم باه الا ال و نمرون مره لش من خنته فا 
۱۳ 


(ای مردم ! خدا دنیا را محل فنا و زوال قرار داده که اهل خویش را تغییر 
می دهد و وضعشان را دگرگون می سازد, مغرور و گول 
است که فریب دنیا را بخورد و بدبخت کسی است که مفتون ان گردد, 
پس دنیا شما را گول نزند که هر که بدو تکیه کند ناامیدش سازد و هر کس 


4 / 14 - و اراکم قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم الله فیه علیکم . 
واعرض بوجهه الکریم عنکم , و احل بکم نفمته , فنعم الرب ربنا, و بئس 
العبید انتم , اقررتم بالطاعة و آمنتم بالرسول محمد صل الله علیه و آله 
وسلم ثم انکم زحفتم الی ذریته و عترته تریدون قتلهم , لقد استحوذ علیکم 
الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم , فتبا لک ولما تریدون , انا لله و انا الیه 
راجعون , هولاء قوم کفروا بعد ایمانهم , فبعدا للقوم الظالمین . 

(و اینک می بینم شما ای بر ما ها که هس 
انگیخته و به سبب آن خدا از شما اعراض کرده و غضبش را بر شما فرو 
را ات ره و ایا مومت گان بو هت یاک 
فرمان خدا گردن نهادید و به پیامبرش حضرت محمد (ص ) ایمان آوردید. 
سپس برای کشتن اهل بیت و فرزندانش هجوم آوردید. شیطان بر 
مسلط شده که خدای بزرگ را از یاد شما برده است , ننگ بر شما و بر 
هدفتان ! ما از خدايیم و به سوی او باز می گردیم . 

این قوم ستمگر ار-رجمت. خدا دوز باشتد که بتن: ان انطان: مب کف 
گراییدند ). 

5 / 14 - ایها الناس ! انسبونی من آنا, ثم ارجعوا الی انفسکم وعاتبوها, و 
انظروا هل یحل لکم قتلی و انتهای حرمتی ؟ الست ابن بنت نبیکم و ابن 
وصية و آبن عمه و اول المومنین بالله و المصدق لرسوله بما جاء من عند 
اولم یبلفغکم قول رسول الله صل الله علیه و اله وسلم لی ولاخی : هذان 
۵ ۱۱ 

(مردم ! نسب مرا بشناسید که من چه کسی هستم , سپس بخود آیید و 
خویشتن را ملامت کنید و ببینید آیا کشتن من و درهم شکستن حریم جرمت 
قزر وت هس کم همست« آارین فرزند کست هش کر 
وی اولین کسی است که به خدا ایمان اورد و رسالت پیامبرش را تصدیق 
نمود؟ آیا حمزه سید الشهداء عموی پدر من نیست ؟ آیا جعفر طیار عموی 
من نیست ؟ ایا سخن رسول خدا را درباره من و برادرم نشنیده اید که 
فرمود: این دو سرور جوانان بهشتند؟ ). 

6 / 14 - فان صدقتمونی بما اقول و هو الحق و الله ما تعمدت الکذب منذ 
علمت ان الله یمقت علیه اهله و یضر به من اختلفه و ان کذبتمونی فان 
فیکم من ان سالتموه عن ذلک آخبرکم , سلوا جابربن عبدالله الانصاری و 
ابا سعید الخدری و سهل بن سعد الساعدی وزید بن ارقم و انس بن مالک 
یخبروکم انهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله و لاخی , اما فی هذا 
حاجز لکم عن سفک دمی . ۳ 

(اگر مرا در گفتار تصدیق کنید که حق است , به خدا سوگند از روز اول 


دروغ نگفته ام , چون دریافته ام که خداوند به دروغگو غضب کرده و ضرر 
دروغ را به خود دروغگو بر می گرداند و اگر مرا تکذیب می کنید, اینک در 
میان مسلمانان از صحابه پیامبر, کسانی هستند که می توانید ات انا یه 
ال کنید که همه آنان گفتار پیامبر را درباره من و برادرم شنیده اند و شما 
را از ان آکاه-خذاهند تمود,و همین کفتار امی تواند مانغ خونریزی شها. کرند 
زاین تن 2 یله و اپوسین سوریو سول ین نفد لس کدی و رید ین 
گفتار را از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم درباره من و برادرم 
فبنیده اقد که فر‌خوت (انها تفر خوانان- ند ) همین حفنار می تواند 
مانع ریختن خون من گردد. 

7 - فان کنتم فی شک من هذا القول افتشکون انی ابن بنت نبیکم 
فوالله ما بین المشرق و المغرب ابن بنت نبی غیری فیکم و لاغیرکم , و 
یحکم اتطلبونی بقتیل منکم قتلته او مال لکم استهلکته او بقصاص جزاحة. 
...| شبث بن ربعی ! و يا حجار , بن ابجر! و يا قیس بن الاشعت ! و يا زید 
بن الحارث ! الم تکتبوا الی آن قد اینعت الثمار و اخضر الجنات , و انما 
تقدم علی جند لک مجندة ؟ (106) ۱ 

(اگر در گفتار پیامبر درباره من و برادرم تردید دارید, آیا در اين واقعیت نیز 
شک می کنید که من فرزند پیامبر شما هستم و در همه دنیا نه در میان 
شما و نه در جای دیگر, برای پیامبر فرزندی بجز من وجود ندارد. وای بر 
۱ 
کسی از شما را تباه ساخته ام ؟ آیا جراحتی بر کسی وارد کرده ام تا 
مستحق مجازاتم بدانید؟! 

ای شبث بن ربعی ! ای حجار بن ابجر! ای قیس بن اشعت ! و ای یزید 
بن حارث ! ایا شما نبودید برای من نامه نوشتید که میوه های ما رسیده و 
درختان ما سر سبز و خرم است و در انتظار تو دقیقه شماری می کنیم و 
در کوفه لشکریانی مجهز و اماده در اختیار تو می باشد! ). 

این بود هفت فقره از اتمام حجت بن علی علیه السلام که مجموعا اولین 
خطبه آن حضرت را که در روز عاشورا ایراد فرموده است , تشکیل می 
دهد اری هفت فقره اتمام حجت در ضمن یک سخنرانی و کیفیت ایراد این 
خطبه به طوری که در منابع نقل شده بدین صورت بوده است که امام 
علیه السلام پس از تنظیم صفوف لشکر خویش , سوار بر اسب گردید و از 
خیمه های خود فاصله گرفت و با صدای بلند و رسا به ایراد این خطبه 
پرداخت .(107) 


خطبه دوم 


خطبه و سخنرانی دوم حسین بن علی علیه السلام نیز که مجموعه دیگری 
است از اتمام حجت آن بزرگواری , دارای هفت فراز است و مشتمل بر 
دلایل و بیانات مختلف و اتمام حجت در ابعاد گوناگون و در کیفیت ایراد این 
سخنرانی (خطیب خوارزمی ) می گوید: روز عاشورا پس از آنکه هر دو 
سپاه کاملا آماده گردید و پرچمهای لشکر عمر سعد بر افراشته شد و 
صدای طبل و شیپور آنان در بیابان کربلا طنین افکن گردید, به طرف خیمه 
های حسین بن علی حرکت کرده و خیمه ها را احاطه نمودند. حسین بن 
علی از میان خیمه و از داخل لشکر خویش بیرون امد و در برابر صفوف 
لشکر دشمن قرار گرفت و از آنان خواست تا سکوت کنند و به سخنان او 
گوش فرا دهند, ولی آنان همچنان سر و صدا و هلهله می کردند و صدای 
قهقهه و شادیشان بلند بود که آن حضرت با این جملات , به آرامش و 
سکوتشان دعوت نمود: 

8 / 14 - ویلکم ما علیکم آن تنصتوا الی فتسمعوا قولی , و انما ادعوکم 
الی سبیل الرشاد. فمن اطاعتی کان من المرشدین و من عصانی کان من 
المهلکین , و کلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی , قد انخزلت عطیاتکم 
من الحرام , و ملثّت بطونکم من الحرام , فطبع الله علی قلوبکم , ویلکم 
الا تنصتون ؟ الا تسمعون ؟! .(108) 

(وای بر شما! چرا گوش فرا نمی ندهید تا گفتار را که شما را به رشد و 
سعادت فرا می خوانم بشنوید. هر کس از من پیروی کند, خوشبخت و هر 
کس عصیان و مخالفت ورزد, از هلاک شدگان است و همه شما عصیان و 
سرکشی نمود, و با دستور من مخالفت می کنید که به گفتارم گوش فرا 
نمی دهید. اری , در اثر هدایای حرامی که به دست شما رسیده , و در اثر 
غذاها و لقمه های غیر حلال ک شکمهای شما از انها انباشته شده , خدا بر 
دلهای شما این چنین زده است . وای بر شما! چرا آرام نمی شوید؟! چرا 
گوش فرا نمی دهید؟! ). 

9 / 14 - تبا کم ایتها الجماعة و ترحا! افحین استصرختمونا و لهین متحیرین 
فاصرخناکم مودین مستعدین , سللتم علینا سیفا فی رقابنا. وحششتم علینا 
نار الفتن التی جناها عدوکم و عدوناء فاصبحتم البا علی اولیائکم و بدا 
علیهم لا عدائکم بغفیر عدل افشوه فیکم , و لا امل اصبح لکم فیهم الا 
الحرام من الدنیا انالوکم , و خسیس عیش طمعتم فیه من غیر حدث کان 
منا ولا راءی تفیل لنا . 

(ای مردم ! ننگ و عار و حزن ذلت بر شما باد که با اشتیاق فراوان در 
حالی که سرگردان بودید. ما را به یاری خود خواندید و چون به فریاد شما 


پاسخ مثبت داده و با سرعت به سوی شما شتافتیم ,ر شمشیرهایی که از 
خود ما بود, بر علیه ما نف کار کر فید.و این فتته اعررا هشن مشترک 
برافروخته بود؛ بر ی ما شعله ور ساختید, به حمایت از دشمنانتان بر 
یه مایا سان یبا خارفتد ‏ نکسا بر‌هیان شماعد ال وا بو زار 
سازند. و يا امید چیزی در آنان داشته باشید به جز طعمه حرامی که به 
شما رسانیده اند و مختصر زندگی ذلت باری که چشم طمع به آن دوخته 
احق و سا ای له مایا اه که ایس ار ما سور ویر 
عقیده و انديشه نادرستی از ما مشاهده کرده اید ). 

و افیا لک ارات اد کرهموا سر فا حون توا لش زد 
یشهر و الجاس طامن و الرای ام یستحصف , ولکن اسرعتم علینا کطیرة 
الخا مت اعتر لها کنداعت الفراتن فا لک فاتما ام ناوات 
الامة و شذاذ الاحزاب و نبدذة الکتاب ونفتة الشیطان و عصبة الائام و 
محرفی الکتاب و مطفئی السنن و قتلة اولاد الانبیاء و مبیری عترة الاوصیاء 
و ملحقی العهار بالنسب و موذی 1 و صراخ ائمة المستهزئین الذین 
ها عانعن 

سرباز زدید و آماده جنگ با ما شدید, آنگاه که شمشیرها در غلاف و دلها 
ارام و راءیها نیکو نبود, با اين وصف مانند ملخ از هر سو به ما یاری روی 
اوردید و چون پروانه از هر طرف فرو ریختند. رویتان سیاه باد که شما از 
سرکشان امت و از بازماندگان احزاب منحرف هستید که قرآن را پشت 
سر انداخته 9 از دماغ شیطان در افتاده اید. شما از گروه جنایتکار و 
تحریف کنندگان کتاب و خاموش کت گان منیا »تاش که فرردان 
پيامبر را می کشید و نسل اوصیا را از بين می برید. شما از گروه ملحق 
کنندگان زنازادگان به نسب و ات دهندگان مومنان و فریاد رس پیشوایان 
استهزاکنندگان می باشید, همانان که قرآن را پاره پاره کردند (آنچه را به 
شنودشان نود پذیرفتنده و آنچه را بز خلاف هوسهایشان بود رها تمودند)۱ ). 
1 / 4 - و انتم ابن حرب و اشياعة تعتمدون و ایانا تخذلون , اجل والله , 
الخذل فیکم معروف , وشجت علیه عروقکم و توارئته اصولکم و فروعکم , 
و نبتت علیه قلوبکم , وغشیت به صدورکم , فکنتم اخبث شی ‏ سنخا 
الناشت و اکله القاضیر الا مش اللم علی الا که ای عصین الاتمان 
ید ها هه ای ال لک کفیلا فانعی الله هم : 

(و شما اینک به فرزند حرب و پیروانش اتکا و اعتماد نموده و دست از 
پاری ما بر می دارید, تلف به خدا سوگند! غدر و خذل از صفات بارز 
شمالشت که ر تفه شا بر آن استوان تم و شا خه‌شما اررا عم ارت 
برده , دلهایتان با این عادت نکوهیده رشد نموده و سینه هایتان با آن مملو 
گردیده: اسنت. : شما به ان وه تامبارکی .من سانید که. در کلوی: باغبان 


رنجیده اش گیر کند و در کام سارق ستمگرش , لذتبخش باشد. لعنت خدا 
بر پیمان شکنان که پیمانشان را پس از تاکید و توثیق آن , درهم می شکنند 
و حال آنکه شما خدا را بر عهد و پیمان خود ضامن قرار داده بودید و به 
خدا سوگند! که شما همان پیمان شکنان هستید ). 

2 وان ای ال فد کی من افو و نی 
و هیهات منا الذلة , پاءبی الله لنا ذلک و رسوله و المومنون , وحجور طابت 
و طهرت , و آتوب حمية , و نفوس ابية , من ان نو ثر طاعة اللثام علی 
مارم لوالا هاتی اوه اسر قعلی فاد الفی نیالنا 


(آگاه باشید! که اين فرومایه (ابن زیاد) و فرزند فرومایه مرا در بين دو 
راهی شمشیر و لت قرار داده است ما کجا و ذلت کجا چرا که خدا و 
پیامبرش و مومنان از ذلت پذیری ما ابا دارند و دامنهای پاک مادران و 
مغزهای با غیرت و نفوس با شرافت پدران , روا نمی دارند. که اطاعت 
افراد لیم و پست را بر قتلگاه کرام و نیک منشان مقدم بداریم , آگاه 
باشید! 0 
برای جهاد اماده ام ). 
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فان نهزم فهزامون قدما 

و ان نهزم فغیر مهزمینا 

و ما ان طبنا جبن و لکن 

منایانا و دولة آخرینا 

فقل للشامتین بنا افیقوا 

سیلقی الشامتون کما لقینا 

اذا ما الموت رفع عن اناس 

بکلکله اناخ بآخرینا 

(اگر ما پیروز شویم , در گذشته هم پیروز بودیم و اگر شکست بخوریم , 
باز هم شکست واقعی از آن ما نیست ). 

(ترس , از شوّ ون ما نیست , ولی حوادثی به ظاهر بر علیه ما رخ داده و 
سودی به دیگران رسیده است ). ۱ 

بسانت قدار واه کرت 

(و این مرگ هر وقت شترش را از کنار دری بلند کرد. در کنار خانه دیگری 
خواهد خوابانید ). 

4 - اما و الله لا تلبئون بعدها الا کریما پرکب الفرس حتی تدور بکم 
دور الرحی و تقلق المحور عهد عهده الی ابی عن جدی رسول الله صل 
الله علیه و اله وسلم فاجمعوا و شرکاء کم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم 


اقضوا الی تنظرون انی توکلت علی الله و ربکم , ما من دابة الا هو آخذ 
بناصیتها, ان ربی علی صراط مستقیم .(109) 

(آگاه باشید! به خدا سوگند! پس از این جنگ به شما مهلت داده نمی شود 
که بر مرکب مراد خویش سوار شوید ودره اندازه مدت کوتاهی که 
شخص سواره بر اسب خویش سوار است (که به زودی باید پیاده شود). 
آنگاه آسباب حوادث شما را به سرعت بچرخاند و مانند محور و مدار سنگ 
آسیاب , مضطربتان گرداند و این عهد و پیمانی است که پدرم از جدم 
رسول خدا (ص ) برای من بازگو نموده است و اینک , همه شما پس از 
انکه امر بر شما روشن گردیده است , دست به دست توکل می کنم که 
پرودگار من و شماست و اختیار هر جنبده ای در دست اوست و خدای من 
بر صراط مستقیم است ). 

۳ بود هفت فراز از اتمام حجت امام در دومین خطبه عاشورای آن 


آی نصا ی ری[ 
تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم , هذه وارجعوا الی احسابکم ان 
کنتم عربا کما تزعمون ... انا الذی اقاتلکم و تقاتلونی , والنساء لیس علیهن 
۹ عتاتکم و طغاتکم و جهالکم عن التعرض لحرمی مادمت حیا . 
(وای بر شما ای شیعیان آل ابی سفیان ! شما اگر دین ندارید و از روز جزا 
تم هر اسید لا اف اج نا ی خفن آزاز, مود بات ود ار ودرا کرت 
می پندارید, به نياکان خود بیندیشید و شرف انسانی خود را حفظ کنید من 
با شما جنگ می کنم و شما با من و این زنانی گناهی ندارند, تا من زنده 
۳ از تعرض یاغیان و تجاوزگرانتان به حریم اهل بیت من جلوگیری کنید 
(خوارزمی ) می گوید: امام حسین علیه السلام جنگ سختی نمود و در هر 
حمله عده ای از دشمن را به هلاکت رسانید دشمن خواست با وارد کردن 
یه نوی ان حضوت وا ی ند و با حایل شدن در خیمه ها و قتلگاه 
۱ 
کوفه را با این جملات مورد خطاف قرار داد؛ ( با شیفة آل ابنی.شسفیان.... ). 


5 - اتمام حجت خصوصی 


که در این فرازها بود مورد خطاب آن حضرت , همه لشکریان این زیاد و 
همه افرادی است که برای جنگ با فرزند رسول خدا در کربلا شده بودند. 
ولی در احتجاج آن بزرگوار, مواردی نیز وجود دارد که در آنها طرف خطاب 
,. افراد مخصوصی بوده و اتمام حجت آن حضرت عنوان فردی و شخصی 
داشته است , به ذکر نمونه هایی از این نوع اتمام حجت که در دسترس ما 
بوده , می پردازیم : 
با عبید الله بن حر جعفی 
یاس آلحرا ان اهل فضر کم کفها ال انم محصمفوت علی ترش 
و سالونی القدوم علیهم و لیس الامر عل ما زعموا و آن علیک ذنوبا کثيرة , 
فهل لک من توبة تمحو بها ذنوبک ؟... تنصرابن بنت نبیک و تقاتل معه . 
(111) 
( (ای پسر حر!) همشهریان شما (کوفه ) برای من نامه نوشته اند که بر 
نصرت و پاری من اتحاد نموده اید و از من خواسته اند به شهرشان بیایم . 
در حالی که حقیقت امر غیر از اين است و تو ای (حر جعفی ! ) گناهان 
زیادی را مرتکب شده ای , آیا نمی خواهی از آن گناهان تو کنی ؟ .. . فرزند 
دختر پیامبرت را یاری کرده و به همراه او با دشمنانش بجنگی ). 
امام علیه السلام این جملات را در منزل (قصرین مقاتل ) و هنوز به کربلا 
وارد نشده بود و به (عبیدالله ) فرمود, آنگه که در میان آنان ملاقاتی رخ 
داد, ولی عبیدالله به بهانه ای مادی , توفیق این توبه را از دست داد. 
باید توجه داشت که (عبیدالله بن حر ) از افراد شجاع و سرشناس و از 
هواداران عثمان بود و پس از کشته شدن او, نزد معاویه رفت و در جنگ 
و 
غارتگریها و راهزنیهای عبیدالله در دوران معاویه و غیر آن , مطالب 
با 
2 / 15 - یا ابن سعد! اتقاتلنی ؟ اما تتقی الله الذی الیه معادی ؟! فانا ابن 
مق غلضت. ۱ الا حکوم معی هدغ هولاع فانه افرت ال الله ععالت ۱ .. 
(112) ۱ 
شناسی و می دانی من فرزند چه کسی هستم و آیا از خدایی که بازگشت 
تو به سوی اوست نمی ترسی ؟! ایا نمی خواهی به همراه من باشی و 
دست از اینها (بنی امیه ) برداری که این عمل به خداوند نزدیکتر ( 


کننده رضای اوست ) ). 

امام علیه السلام اين جمله را در شب هشتم و نهم محرم در ضمن ملاقاتی 
که در میان دو لشکر و طبق پیشنهاد ان حضرت با عمرسعد داد. خطاب 
بدو ایراد فرمود. 

بازهم با عمر سعد 

3 - ای عمر! اتزعم انک تقتلنی و یولیک الدعی بلاد الری و جرجان , و 
الله تتهنا بذلک عهد معهود. فاصنع ما انت صانع , فانک لا تفرح بعدی بدنیا و 
لا اخرة , و کانی براسک علی قصبة بتراماه الصبیان بالکوفة و یتخذونه 
وا رس ۱11 

(ای عمر سعد! ایا تو خیال می کنی با کشتن من (به جایزه بزرگی دست 
خواهی یافت و) این فرومایه ( ابن زیاد) حکومت ری و گرگان را به تو 
واگذار خواهد نمود, به خدا سوگند! چنین حکومتی بر تو گوارا نخواهد 
گردید و این پیمانی است محکم و پیش بینی شده . اینک آنچه درباره ما از 
دست تو بر می آید انجام بده که پس از (کشتن ) من نه در دنیا و نه در 
آخرت روی خوشی و راحتی نخواهی دید و چندان دور نیست روزی که در 
همین شهر کوفه , سر بریده تو را بر نیزه بزنند و کودکان آن را اسباب 
بازی قرار داده و سنگ بارانشان قرار بدهند ). 

حسین بن علی علیه السلام پس از سخنرانی دوم در روز عاشورا. عمر 
سعد را گرفت و او با اينکه از اين ملاقات اکراه داشت , به ناچار از صف 
دا ۱ ۱ ۱ 
اسب وی مقابل هم قرار گرفت , آن حضرت برای آخرین بار با جملاتی که 
ملاحظه فرمودید, با وی اتمام حجت فرمود و آینده تیره و تاریک او را 
ترسیم نمود. اما او از نصیحت و اتمام حجت امام بهره ای نگرفت و 
همانگونه که آن حضرت فرمود به شقاوت و بدبختی دنیا و آخرت دچار 
گردید. 

با عمرو بن حجاج 

4 / 15 - یحک يا عمرو! اعلی تحرض الناس ؟ انحن مرقنا من الدین و انت 
تقیم علیه ؟ ستعلمون اذا فارقت ارواحنا اجسادا من اولی بصلی النار . 
(114) 

(وای بر تو ای عمرو! آیا مردم را به اين بهانه که ما از دین خارج شده ایم 
نو یه من ,شور ان ۱ انا سا ادن ان ده ایم مور در آن بامشرحا 
هستی ؟! آری , به زودی که روح , از بدن ما جدا می شود, خواهید دید که 
چه کسی از دین بیرون رفته و سزاور اتش خواهد بود ). 

امام علیه السلام این اتمام را به (عمرو بن حجاج ) یکی از فرماندهان 
لشگر کوفه نمود آنگاه که دید وی افراد تحت فرماندهی خود را که چهار 
هز اند تفر بودته با این فلا بر یبا آن-حصرانت. تشویی هی کند؛ 


فاص مق ی اس ماتی الحاعت ۳ 
(بجنگید! با کسی (حسین بن علی علیه السلام ) که از دین خدا برگشته و 
از صف مسلمانان خارج شده است ۲۱۱ ). 


6 - پیام استمداد 


این بود پیامهای اتمام بخش حسین بن علی علیه السلام . به طوری که قبلا 
اشاره نمودیم , در این بخش علاوه بر پیام اتمام حجت , با پیامهای استمداد 
و استغاثه آن حضرت هم آشنا خواهیم گردید و اینک : 

ی اه ی ۱ ساب ین رم 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 115(۰) 

(آیا فریاد رسی نیست که برای رضای خدا به فریاد ما برسد؟! آیا دفاع 
کننده ای نیست که از حرم رسول خدا (ص ) دفاع کند؟! ). 

امام علیه السلام این جمله را در روز عاشورا. در ضمن جملاتی پس از 
انکه سخنرانی عمومیش تمام شد. ایراد فرمود. انگاه که از طرف دشمن ؛ 
گروه تیراندازان , یاران حسین بن علی علیه السلام را تیرباران نمودند و 
تعدادی از آنان را به خاک و خون کشیدند و طبق نقل مرحوم مقرم , , چون 
صدای استغاثه اسام علیه السلام به گوش اهل بیت آن حضرت رسید, 
صدای گریه و ناله از میان خیمه ها برخاست . 

2 / 16 - هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله ؟! هل من موحد یخاف 
الله فینا؟! هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا؟! هل من معین پرجو ما عند 
الله فی اعانتنا؟! 116(۰) 

(آپا مدافعی هست از حرم رسول خدا| دفاع کند؟! آپا بنده یکت پرستی 
هست دربازن شتحی که بر ما وازد می شود از خدا بترسد؟! ابا فریاد رز سی 
هست که به امید خداوندی به فریاد ما برسد؟! آپا یاری دهنده ای هست 
را اه 
عنوان اتمام حجت , خطاب به لشکریان عمر سعد ایراد فرمود در حالی که 
همه پاران ان حضرت به شهادت رسیده بودند. 

16/3 - یا کرام ! هذه الجنة !... فحاموا عن دین الله و دین نبیه و ذبوا عن 
حرم رسول صلی الله علیه و اله .(117) 

(ای عزیزان ! اینک درهای بهشت به روی شما باز شده است پس . از دین 
خدا و ایین پیامبرش حمایت و از حرم رسول دفاع کنید ). 

این جملات را امام علیه السلام پس از اقامه نماز ظهر روز عاشورا 
هنگامی که عده ای از یاران در مقابلش به روی خاک افتاده و به درجه 
شهادت و سعادت ابدی نایل گردیدند, ایراد فرمود, گرچه این خطاب , 
استغاثه و استمداد به ظاهر متوجه یاران و اصحاب آن حضرت بود که در 
انتظار شهادت , دقیقه شماری می نمودند, اما در حقیقت دعوتی عام 


که صدای آن حضرت را می شنيدند. 


7 رات اتفاق 


قرآن مجید می فرماید: 
فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبة المکذبین .(118) 
(ما از آنان (تکذیب کنندگان انبیا) انتقام گرفتیم , پس ببین چگونه است 
عاقبت کار تکذیب کنندگان ). 
گرچه این آيه شویفه جریا امتهای شین کته است که با فیران قود را 
بر اساس افکار باطل و به تبعیت از نیاکان خویش تکذیب نموده اند, ولی 
یکی از مصادیق بارز کسانی که رهبران و پیشوایان خود را تکذیب نموده و 
با آنان به مبارزه برخاسته اند و قبل از آخرت در این دنیا شمشیر انتقام 
الهی بر سر آنان فرود آمده و قبل از مرگ , قانون مجازات آنان را 
فراگرفته است , بنی امیه و پیروان آنان مخصوصا مردم کوفه بودند. تاریخ 
از اين نظر غنی و گویاست و نکات حساس و تکان دهنده ای را از 
سرنوشت آنان برای آیندگان حفظ کرده است . 
جلب آنچه‌در اسا سورد نز است 7 مس عهای صریم: فاظم و نامیاه 
کوتاه شعار گونه حسین بن علی علیه السلام در مورد انتقامها و مجازاتها 
دنیوی است ؛ که آن حضرت در مقاطع مختلف به صراحت بیان نموده تا 
نلکه بتواند از این راه آنان را از عذابی به چنین جنایت هولناکی باز داشته و 
از بروز سرنوشتی شوم در دنیا و عذابی دردناک در آخرت , جلوگیری 
ید. 
1 / 17 - و الله ! لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقة من جوفی , فاذا 
فعلوا ذلی سلط علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل من فرام المراة .(119) 
(به خدا| سوگند! بلدی امیه از من دست بر نمی دارد تا خون مرا بریزند و 
چون جنایت را مرتکب شوند خداوند کسانی را بر آنان مسلط می کند تا 
ایشان را به ذلت بکشاند ذلتی بدتر از کهنه پاره زنان ). ۱ 
امام علیه السلام اين جمله را در پاسخ (ابن عباس ) فرمود, آنگاه که از 
عراق آن حضرت درخواست نمود تا در شهر مکه اقامت نموده , پس از 
قیام مردم عراق و بیرون راندن حکام و فرمانداران بنی امیه از 
شهرهایشان , به سوی حرکت نماید. 
۸ - ان هولاء اخافونی و هذه کتب اهل الكوفة و هم قاتلی , فاذا فعلوا 
ذلی و لم یدعوا لله محرما الا بعث انتهکوه بعث الله الیهم من یقتلهم حتی 
یکونوا اذل من فرام الامة .(120) 
اینان (بنی امیه ) مرا تهدید نمودند, اهل کوفه هم به وسیله این نامه ها از 
من دعوت کردند و قاتل من هم خودشان خواهند بود و چون این گناه بزرگ 
زا مرتکب: شدم و اخترام آلفی را در هم شکستند: خداوند کی را بر آنان 


مسلط خواهد نمود که به کشتار آنان بیردازد به طوری که ذلیل تر از کهنه 
امام علیه السلام این جمله را که مشابه جمله گذشته است , در پاسخ 
شخصی فرمود که در مسیر کوفه با آن حضرت مواجه گردید, زیرا او سو 
ال نمود یابن رسول خدا! چه انگیزه ای موجب گردید که شما از مدینه و 
حرم جد خود خارج شده و به اين بیابان بی و اب و علف روی اوردید؟! 

3 / 17 - انهم لن یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقة من جوفی , فاذا 
فعلوا ذلک سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل فرق الامم .(121) 
(انان دست از من بر نمی دارند تا خون مرا بريزند و چون این جنایت را 
مرتکب شوند, خداوند کسی را بر ایشان مسلط گرداند که انان را ذلیلترین 
ملتها سازد). 

اين جمله را امام علیه السلام در منزل (بطن عقبه ) و در پاسخ (عمروبن 
لوذان ) فرمود انگاه که او هم از سفر منصرف شده و به مدینه مراجعت 
نماید. 

4 / 17 - وایم الله ! لیقتلونی فیلبسهم الله ذلا شاملا و سیفا قاطعا و 
تقاط کیتهی هن یذ اوق نی یکونو اذل من قوم سباء اذ ملکتهم امراة 
سا شوه مسا نان هرا وا هد کیش تاقوا لت را کین و 
شمشیر بران .متتلا یشان ضاخته و کسی, را.یر آنان مسلط خواهد نمود که 
انا را به ذلت کشانیده از قوم سبا که زنی بر ایشان مسلط شد و به 
دلخواه خویش در مال و جانشان حکمرانی نمود, ذلیل تر گرداند). 

اين جمله را امام علیه السلام در منزل (رهیمه ) در پاسخ (ابوهرم ) ایراد 
فرمود. 

- 17 / 5 

لعنتم و اخزیتم بما قد جنیتم 

فسوف تلاقوا حرنار توقد .(123) 

(شما (مردم کوفه ) در آثر جنایتی که مرتکب شدید, مورد لعنت و غضب 
خدا قرار گرفتید و به زودی آتشی سوزان را در خواهید یافت ). 

بالین حضرت ابوالفضل به عنوان ندیه و مرثیه برادرش و نکوهش از اقدام 
و جنایت مردم کوفه و خطاب به انان ایراد فرموده است . 


8 - پیام شهادت 


گرچه موارد متعددی از پیامهای پیشین بویژه پیام انتقاد که در فصل گذشته 
ملاحظه نمودید. متضمن پیام شهادت نیز می باشد و مضمون آنها بیانگر 
اناد کت امام برای فداکاری در راه اعلای کلمه توحیرٍ و از بین بردن موانع 
پیشرفت اسلام و بذل جان و مال در راه عقیده و آرمان خویش است , 
ولی به جهت اهمیت موضوع و صراحت پیام شهادت آن بز وا و جلب 
توجه بیشتر اینک نمونه هایی از این شعار پیام را به صورت بخشی 

و جداگانه در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهیم : 

8 - خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة , و ما اولهنی 
الی. اتنلافی اشتان عقوت الی بخشق:, و خر ی مضرع آنا افیه, کانی 
اوصالی تقطعها عسلان القلاح بين التواهیسن و کربلا فتملانفتی آگر[شا 
ختا و اوه تا ام یط اه ممصا رانا ال 
اس یر ی با مسا ار اصارت ‏ ا ی ات ق ۲ 
مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا, فانی راحل مصبحا ان شاء 
الله تعالی (124) 

مرگ بر فرزندان آدم لازم و حتمی گردیده , همانند گردنبد که لازمه گردن 
دختران جوان است و من به دیدار نيا کانم آنچنان مشتاقم مانند اشتیاق 
یعقوب به دیدار یوسف و برای من قتلگاه معین شده که به آنجا خواهم 
رسید و گویا می بینم که درندگان بیانانها (لشکرکوفه ) در سرزمین میان 
نواویس (125) و کربلا اعضای بدن مرا قطعه - قطعه کرده و شکمهای 
گرسنه خود را با آنها سیر و انبانهای خالی خود را پر می کنند. از پیش 
آمدی که با قلم قضا و قدر نوشته شده است , گریزی نیست , خشنودی 
خوا ها اب سا سا اه کم و اه انش هر براتر اشتان را 
صبر و شکیبایی می خواهد در راه ما از جانش بگذرد و خونش را در راه 
لقای خداوند نثار کند, اماده حرکت با ما باشد که من فردا صبح حرکت 
خواهم نمود. ان شاء الله تعالی ). 

ار ات ی ار مرا نی سین بسن علی لاسام ات کی نی 
تون فیل ان جرکت ازمکه ان را ابراه نجوده ابیت . 

نامه ای به بنی ها 

رتم اه آلونی ال رن لت سس ی ای سم وه 
وی سس ما ای ای و ون 
بلق ی مدرک لاسام ۱۲۳2۰ 

(به نام خداوند بخشنده مهربان . از حسین بن علی به محمد بن علی و 
افراد دیگر از بنی هاشم که در نزد وی هستند. اما بعد هریک از شما در این 


سفر به من ملحق شود به شهادت خواهد رسید و هر کس از شما مرا 
همراهی نکند, به پیروزی دست نخواهد یافت . والسلام ). 

را در ایامی که در مکه اقامت داشت برای برادرش (محمد حنفیه ) و سایر 
افراد بنی هاشم که در مدینه بودند, نگاشت و (ابن عساکر و ذهبی ) هم 
نظربه (آبن قولویه [ را تایید نموده اند. (127) 

ولی مرحوم (سید بن طاووس ) (128) از (کلینی رحمة الله علیه ) نقل 
می کند که این نامه از ناحیه حسین بنی علی علیه السلام پس از انکه از 
مکه حرکت نموده , صادر شده است . 

در بطن عقبه 

3 / 18 - ما ارانی الا مقتولاء فانی رایت فی المنام کلابا تنهشنی , و اشدها 
علی کلب ابقع .(129) 

(من درباره خودم هیچ پیش بینی نمی کنم جز اینکه کشته خواهم شد؛ زیرا 
در عالم رویا دیدم که سگهای چندی به من حمله نمودند و درنده ترین آنها 
سگی بود سفید و سیاه ). 

امام علیه السلام اين خبر را در منزل (بطن عقبه ) به اطلاع یاران و اهل 
بیت خویش رسانید. 

4 / 18 - آنی خفت براسی فعن لی فارس و هو یقول : القوم یسیرون و 
المنایا تنسری الیهم , فعلمت انها انفسها نعیت للینا .130(۰) 

(من سرم را به زین اسب گذاشته بودم که خواب خفیفی بر چشمم مسلط 
شد, در اين موقع صدای اسب سوار (هاتفی ) به گوشم رسید که می گفت 
اینان به هنگام شب در حرکتند, قرو هه انا وا تعع هی ری وتو ام و 
معلوم شد که این خبر مرگ ماست ). 

امام این جمله را پس از حرکت از (قصر بنی مقاتل ) و در نزدیکی کربلا 
فرمود, آنگاه که قافله شبانه در حرکت بود, صدای استرجاع امام بلند شد, 
حضرت علی اکبر علت این استرجاع را سو ال نمود, امام در پاسخ وی 
فرمود: (انی خففت براءسی ...). 

هنگام ورود به کربلا 

5 - ارض کرب و بلاء قفوا و لا تبرحوا و حطوا و لا ترحلوا فهیهنا و الله 
محط رحالنا و هیهنا و الله سفک دمائنا و هیهنا و الله تسبی حریمنا و هیهنا و 
الله محل قبورنا و هیهنا و الله محشرنا و منشرنا و بهذا و عدنی جدی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و لا خوف لو عده .(131) 

اینجا سرزمین حزن و مصیبت است بایستید و حرکت نکنید. بارها را 
بگشایید و منزل کنید. به خدا سوگند اینجاست محل فرود امدن قافله ماء و 
به خدا سوگند همین جاست جایگاه ريخته شدن خونهای ما, و به خدا سوکند 
اینجاست که خانواده ما اسیر می شود و به خدا سوگند اینجاست محل 


قبرهای ما و به خدا سوگند اینجاست حشر و نشر ما که جدم رسول خدا به 
من وعده داده است و خلافی در وعده او بیست . 

امام , این جملات را هنگام ورود به سرزمین کربلا ایراد فرمود. 
ی ات 
الینا .(132) 

زا ول شا سای ازای ی ال رای تیان من کت سس 
فرمود: به نزد ما خواهی امد). 

اقام بر این هه را ج-عصرا توا قوفوی: آنگای کون کار شم ره 
ترش کب نموم وه آب«خقیفی بر حخشهان آن تضرت؛عالت: کرفید 
و همان وقت لشکر کوفه به سوی خیمه ها حرکت نمود و چون زینب کبری 
علیهاالسلام هلهله دشمن را شنید. شتابزده برادرش را بیدار کرده و از 
وضعی که پیش آمده بود که را مطلع نمود, در این موقع آن حضرت 
صا اه اه ی 

7 - ری رسفا ها ام ای ال بان 
ساهای ان الوا یرل ارصا یقار لیا عورا و کر ما ام ود 
محفرت العوعه یرای ان توضا من هو بویا هن لا اعدا 
غدا.. 

. حدم ول فا به هن شون وق یود مود که من نف غراف قزر 
خوانده می شوم و در محلی که به آن عمورا و کربلا می گویند فرود آمده 
و در همانجا به شهادت می رسم و اینک وقت آن رسیده است و به گمان 
مر فردا دس خی را باه ار خماهد مود 
تمصع ی خر و 
(133) 

(من فردا کشته می شوم و همه شما حتی قاسم و عبدالله شیرخوار کشته 
خواهد شد و کسی از شما زنده نخواهد ماند). 

خن و یه الساام عص اش با با شارت ای 
دراد بای رات وبا کملانی. که ار ویتول خدا یل مود و 
شهادت خود و هرکس را که همراه اوست , صریحا اعلان کرد, آنگاه به 
همه آنان اجازه مرخصی داد و هر یک از آنان با بیانی استقامت و پایداری 
فا یماسا را اما ار اه 
را برای ِ ترسیم نمود و چنین فرمود:) 

8 رای کان کلابا قد شوت علی یو فنها: کلب لقع ,راجه 
0 ای ان الفی ای قلی ول ایرصن ی هولاع میم 
رای ای کی وسیل ال هی الاب عبت او باه 
ماه فصو کی اس ات ال سس اس 


اهل الشتواته ال الشضه الاعلین + فلیکن اقظا ی غندی اللاه رل و 
لا تو خر, فهذا ملک قد نزل من السماء لیاءخذ دمک فی قارورة خضراء؛ 
فهدا ها پاسو اهنا موه ام رل مهتم آلدها لا شک ی 
ذلک .(134) 

سحرگاهان شب عاشورا خواب سبکی چشم امام علیه السلام را فرا 
گرفت و چون بیدار گردید خطاب به یاران و اصحابش چنین فرمود: 

(من در خواب دیدم گویا که چندین سگ بر من حمله می کنند و درنده ترین 
آنها سگی بود به رنگ سیاه و سفید و چنین گمان می کنم قاتل من از میان 
این مردم کسی است که به مرض برص مبتلاست . پس از آن رسول خدا 
را با گروهی از یارانش در خواب دیدم که به من فرمود پسرکم تو شهید آل 
مک ماکان اممانما ی رت تور و روتکو 
مژده و بشارت می دهند. تو امشب افطار را نزد من خواهی بود, بشتاب و 
تاخیر روامدار. و اینک فرشته ای از آسمان فرود آمده است تا خون تو را 
در شيشه سبز رنگی جمع آوری و حفظ کند این بود خوابی که من دیدم , 
اینک وقت ان فرا رسیده و زمان کوج کردن از این دنیاء, نزدیک شده است 
و شکی در آن نیست ). 


9 - پیام پیروزی 


آنان که وارد صحنه جنگ و میدان مبارزه شده و در برابر دشمن قرار می 
گیرند. در پی پیروزی خود و شکست دشمن هستند و حسین بن علی علیه 
السلام نیز از اين قانون خود مستثنا نیست , ولی نکته مهم این است که 
شکست و پیروزی از نظر آن حضرت , بر خلاف عامه مردم , مفهوم و 
معنای خاص داشت و دارای بعد دیگری است که این معنا در نظر اکثر 
مردم نه تنها کاربردی ندارد, بلکه گاهی درک و تصور آن نیز ممکن نیست و 
از این رو درباره قیام آن حضرت تاویلات و برداشتهای گوناگون و گاهی 
نظرات متضادی ابراز شده است . 

اری , مفهوم پیروزی از نظر امام علیه السلام در مرحله اول انجام دادن 
یک وظیفه الهی و به پایان رسانیدن یک مسوولیت شرعی است . پیروزی 
از دیدگاه آن حضرت تحکیم بخشیدن به ارزشهای انسانی و حرکت در 
سعادت ابدی انان ترسیم شده است ؛ خواه این حرکت با پیروزی ظاهری 
او و شکست دشمن همراه باشد يا این حرکت به شکست ظاهری منجر 
شود. 

و اين حقیقتی است که فرازهای متعددی از پیامهای آن حضرت به وضوح 
بر آن «لالت مین کت اکتفن یه فل چتند تصونه از آنها قی برداز یم * 

ی اه ای اس ای 
عمل صالحا و قال اننی من المسلمین ؛ و قد دعوت الی الامان و البر و 
الصلة , فخیر الامان الله .(135) 

(کسی که به سوی خدا دعوت کند و عمل صالح انجام دهد و خود را در 
زمره مسلمانان بداند. بی شک با خداوند و پیامبرش مخالفت نورزیده 
است و اما اینکه , به امان , احسان , صله و پاداش دعوت نمودی پس آگاه 
باش بهترین آمان , امان خداست ). 

ی ی و 
امام علیه السلام از مکه , بیرون شهر به آن بزرگوار رسیدند و ضمن ارائه 
امان عاست اه از (عضروین سفن ( ۱ ۱ ار صست ار واه 
مراجعت به مکه نمودند و عبدالله در این باره اصرار می ورزید و خطرات 
اينده و پیمان شکنی مردم عراق را ترسیم می نمود, امام علیه السلام با 
جملات باد شده , پاسخ داد. 

2 / 19 - بسم الله الرحمن الرحیم , من الحسین بن علی الی محمد بن 
علی و من قبله من بنی هاشم . اما بعد, فان لحق بی استشهد و من لم 


یلحق بی لم یدرک الفتح . والسلام .(137) 
ما اين فراز و ترجمه آن را در صفحه یکصد و نه ضمن پیام شهادت حسین 
بن علی علیه السلام نقل نمودیم و چون این سخن امام , گذشته از پیام 
شهادت / داراءعی مفهوم پیروزی معنوی می باشد, در این بخش نیز به نقل 
ان مبادرت ورزیدیم . 
3 / 19 - ان نزل القضاء بما نحب و نرصی فنحمد الله علی نعمائه , و هو 
المستعان علی اداء الشکر, وان القضاء دون الرجاء فلم یبعد من کان الحق 
نیته , و التقوی سریرته .(138) ۲ 
(اگر پیشامدها بر وفق مراد و دلخواه ما باشد. شکر گزار نعمتهای خداوند 
خواهیم بود و تنها اوست يار و مددکار ما در سپاس گزاریش . و اگر حوادث 
هام مایت وا هداس هاسان عانه ردو کار ها نی عراد ماه 
نرود؛ باز هم کسی که نیتش حق و پاکیزه سرشت است , از مسیر صحیح 
دور نگردیده (و راه خود را گم نمی کنید)). 
امام علیه السلام این فراز را در پاسخ (فرزدق ) شاعر معروف که عازم 
حج بود, در خارج از شهر مکه به او فرمود. حضرت در این ملاقات از وی 
وضع مردم عراق را پرسید, پاسخ فرزدق این بود: 
(قلوب الناس معک و اسیافهم علیک ).(139) 
(گرچه دلهای مردم با شماست . اما شمشیرهایشان بر علیه تان می 
بااشد). 
لحن فرزدق یاس اور و پيشنهادش به امام علیه السلام انصراف از سفر به 
عراق بود که امام با جمله فوق : (آن نزل القضاء..) به او پاسخ داد. 
۰ و الله ! انی لارجو خیرا ما اراد الله بناء قتلنا ام ظفرنا 140(۰) 
آگاه باش ! به خدا سوگند! من امید قطعی دارم بر اينکه اراده و خواست 
شاد ای ای امسر ام ها پر ی 
اين فراز و فراز سوم را امام در منزل (عذیب الهجانات ) یکی از منازل 
نزدیک کربلاست , در پاسخ (طرماح ) و یارانش ایراد فرمود وقتی او به 
همراه چهار تن از دوستانش در این منزل به حضور امام رسید, دوستانش 
عرض کردند یابن رسول الله ! (طرماح ) در اين سفر, اشعاری را که 
مشعر بر شوق وافر و ارادت شدید به درک فیض زیارت شما و در عین 
حال , حاکی ار وک زانف او از این سفر شما بود. زیاد می خواند 
و تکرار می نمود, ام اه اه رت رای نب کیمو: 

پا نف زین دکون یره اراد له نان 
۰ ۵ 7 
2 3 مایلم‌با سا اما کرنه ان ها واه دا دا از 
این سفر بر گردید؛ چون من اطمینان ندارم حتی یک نفر از اهل کوفه هم 


به یاری شما برخیزد. 

امام علیه السلام در پاسخ پيشنهاد طرماح پیشنهاد چنین فرمود: 

ان مسا هشن الففم وا ماما سا تقیی علیارص ات 
در میان ما و مردم کوفه عهد و پیمان بسته شده است (از انان و عده 
حمایت و از ما وعهده رهبری و هدایت ) و در اثر این پیمان , برای ما 
افکان ار ست تسا سم خافیت او ها وه نان بت ها قف اشامد 

6 / 19 - (ما کنت لا بداهم بالقتال حتی یبدئونی ).(142) 

(من شروع کننده جنگ نخواهم بود مگر آنان شروع کنند). 

جون قافله امام علیه السلام و به موازات ان . سپاهیان حر به (عذیب 
الهجانات ) رسیدند, نامه ای از ابن زیاد به دست حر رسید که مضمون آن 
سختگیری نسبت به حسین بن علی و جلوگیری از حرکت آن حخضزرت بود. 
در اینجا (زهیر بن قين ) از یاران امام علیه السلام چنین پيشنهاد نمود که یا 
تن ومول الله ۱ برای‌ ماخ کودن با این کروه کم اسانیز ات او 
تمودرن: ی شک انتوفی هت ششت و آنان عت. اند نا مرحم یره 
لشکری , تاب مقاومت برای ما نخواهد ماند. ۲ 

امام در پاسخ (زهیر) فرمود: (تا آنان شروع به جنگ نکنند, من آغازگر جنگ 
نخواهم بود). 


0 - دعا و نفرین در پیام امام 


توضیح 


عوازون در کلاه سین نن غلی. غیت الشاام لاه ی شود که دار اه 
مفهوم دعا و یا جنبه نفرین می باشد. اين نوع پیامها همانگونه که از لحاظ 
مفهوم , داراءی هر که است , از جهت شر ایط زمان و انگیزه بیان نیز 
داراءعی ویژگی و خصوصیت است ؛ زیر| پیام دعای امام ,. منوجچه کسانی 
است که از آنان علاوه بر وفاداری و شجاعت که همه یاران آن حضرت از 
آن برخوردار بودند, نوعی شهامت و ثبات قدم و ایثار به وقوع پیوسته که 
فان نی وی سرضای االه له واه دا ند سین سس ویر مالن زا 
و تحقیق پذیرفته است , جلب نموده است . 
ی ان را را سم را ان است کار ان 
علاوه بر عداوت و دشمنی عمومی , نوعی حالت عناد و لجاجت و کینه 
عمیق و خصومت بیش از حد, مشاهده فرموده است . 
و اینک دعاهای آن حضرت . 
یم اف ام یم سس اه نا سین ی فش من 
خی وف ات سور توای 1 123) ۱ 
اخدایاا بت ما سای‌ها ما فان بقع انان ها خر بایگام رعتت وه 
مرغوبترین توابهای ذخیره شده ات , نایل بگردان آ" 
امام هنگام ملاقات يا (طرماج بن عدی ) و همراهانش , در نزدیکی کربلا 
این وعا وا فرهوهه آنگاه که آنان ختر شهادت (فیسن تن.مسهر صیداوی. ): 
پیک حسین:علبه السلام. زا به اطلاع آن حضرت رسانیدنده اما علیه السلام 
بو کر ات تمد 

مر اضق جتمم بسن ی ها بدتا شصاا ی( 110 
اه اه ها ما ی 
22+ سرا که الله من ولدوخیر ها عری ادا عم مالمی 1250 
(خداوند بهترین پاداشی را که فرزند از سوی پدر دریافت می کند به تو 
عطا فرماید). 
امام علیه السلام اين دعا را درباره قرزندش علی اکبر علیه السلام فرمود. 
آ ام که ایض سس ال اس حر کت وس ارات سر فرجوه 
انا لها ال راحفون و الحاله رب العا لس ,. 
حضرت علی اکبر علیه السلام از استرجاع پدرش سو ال نمود, امام پاسخ 
فرمود. 
خواب دیدم که هاتفی می گوید: این گروه شبانه در حرکتند و مرگ نیز در 
تعقیب انان است . 


خصرا ی کش اه سای ری دا کت : 


(لا اراک الله بسوء, السنا علی الحق ؟). 

(خدا تو‌را بد ندهد آبا ما بر حق نیستیم. ؟) 

فرمود: چرا؟, عرضه داشت : (فاذا لانبالی آان نموت محقین ). 

(اگر در راه حق بمیریم از مرگ ترسی نداریم ). 

در اینجا بود که ان حضرت فرمود: جزای الله من ولد خیر ما جزی ولدا عن 
والده . 

20/3 (ذکرت الصلاة جعلی الله من المصلین الذاکرین ).(146) 

متن و توضیح این فراز در بخش پیام نماز, از نظر خواننده عزیز گذشت و 
این دعا که خطاب به (ابوثمامه صائدی ) است , بیانگر اهمیت نماز است 
ی ی ۳ به اطلاع امام علیه السلام رسانید و 
آن حضرت وی را به ن نیل بزرگترین مقامات معنوی که مقام نمازگزاران و 
ذاکرین خداوند است دعا نموده است . 

4 / 20 - اما بعد, فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لاخیرا من اصحابی , ولا اهل 
بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی , فجزاکم الله عنی خیرا .(147) 

این فراز از گفتار و دعای امام که خطاب به پاران و اهل بیت ان حضرت 
است , جزء سخنرانی شب عاشوراست که در ضمن شجاعت ملاحظه 
فرمودید و در اینجا دعای آن بزرگوار. مجددا نقل نمودیم . 

5 / 20 - جزا کما الله يا ابنی اخی بوجدکما من ذلک و مواساتکما ایای 
بانفسکما احسن جزاء المتقین .(148) ۱ 

اين فراز نیز در پیام شجاعت , با ترجمه و توضیح و اشاره به منابع ان نقل 
گردید که هم پیام شجاعت دو جوانمرد سیف و مالک و هم ادعای امام 
درباره آنان است به پاس وظیفه و درک مسوولیتشان که حضرت برای آنان 
بهترین پاداش متقیان را از پیشگاه خداوند درو نت نموده است . 

ما بدلوا 3 149(۰) ۱ 

(مسلم ! خدا رحمتت کند, (سپس حضرت این ایه شریفه را تلاوت فرمود:) 
بعضی از آنان به پیمان خود وفا نمودند و بعضی دیگر به انتظار نشسته اند 
و تغییر و تبدیلی در پیمانشان نداده اند). 

آنگاه که (مسلم بن عوسجه ) آن صحابه پیر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله با تن الود بر روی خایافاد و ور زخفی ۱ ریات در او نود لسن ین 
و ی 
تو برای من سخت است اما به تو مژده می دهم که چند لحظه دیگر وارد 
بهشت خواهی شد). ِ 

مسلم با صدائی که به سختی شنیده می شد در پاسخ وی گفت : بشرک 


اه ای متا ی لو ادسا ال الکسین عل تسام ای 


نموت دونه . 
(خداوند دهد, مسلم ضمن اینکه اشاره به امام حسین علیه السلام 
می کرد ب گفت : وصیتم درباره این حضرت است ؟ دریاریش تا سر حد 


جانبازی فداکاری کنی ). 

7 - جزتم من اهل بیت خیرا, ارجعی رحمک الله الی النساء. فاجلسی 
معهن فانه لیس علی النساء قتال 150(۰) 

(عبدالله بن عمر مکی ) یکی از پاران با وفای امام علیه السلام در دفع 
حمله دشمن , استقامت به خرج داد و دست راست و یکی از پاهایش قطع 
گردید و به اسارت دشمن درآمد و در مقابل صفوف دشمن , بدنش قطعه 
- قطعه گردید و به (قتل صبر) به شهادت رسید و سر او را بریدند و به 
سوی خیمه ها انداختند. مادر عبدالله سر بریده فرزندش را برداشت و 
خاک و خون آن را پاک کرد و در حالی که عمود خیمه را به دست گرفته 
بود,. به سوی دشمن حمله نمود. امام علیه السلام دستور داد تا او را به 
خیمه برگردانیدند و خطاب به وی فرمود: 

(جزیتم من اهل بیت خیرا...). , 

را مر رام اس ال این وان ال کش که 
8 / 20 - (اللهم سدد رمیته و اجعل ثوابه الجنة ).(151) 

. 

(ابوشعتاء) که نامش (یزید) است , از تک تیراندازان و کمانداران معروف 
کوفه است که پس از سخنرانی امام علیه السلام و قبل از حر, توبه کرده 
و به یاران امام پیوست ِ او اول سواره به میدان رفت اما چون اسبش پی 
شد, به خیمه بازگشت و در مقابل خیمه ها زانو بر زمین زد و یکصد چوبه 
تير که داشت همه را به سوی لشعر کوفه انداخت . 

چون توبه و شهامت او را دید, فرمود؛ اللهم سدد رمیته و اجعل ثوابه 
9 - لا یبعدنک الله يا زهیر. ولعن الله قاتلک لعن الذین مسخهم قردة و 
خنازیر .(152) 

(زهیر! خداوند تو را از رحمتش دور نگرداند و کشندگان تو را لعنت کند 
مانند کسانی که انسانیت خود را از دست داده و به صورت میمون و خوک 
درآمده اند). 

(زهیر بن قین ) از یاران امام پس از یک حمله و جنگ شدید, به حضور امام 
برگشت در حالی که دستش را روی دوش آن حضرت گذاشته بود, مجددا 
برای رفتن به میدان اذن گرفت در حالی که دو بیت شعر هم در هدایت 


یافتنش به وسیله امام می سرود, پس از آنکه از پای دز امد امام علیه 
اتتلام در اس اضر کرد امه فلن اف راما رو وش انس 
را مورد لعن قرار داد. 

ی ی ایا اه ی وا نی 

)15 3( 

(حنظله ! خدا رحمتت کند! این مردم , آنگاه که به سوی حق دعوتشان 
نمودی و پاسخ مثبت ندادند, سزاوار عذاب گردیدند...). 

این دعا را امام علیه السلام در حق (حنظله شبامی ) فرمود که وی پس از 
موعظه و نصیحت اهل کوفه , به سوی خیمه ها برگشت و امام علیه 
السلام در تقدیر و تشویق وی , مطالبی فرمود که در ابتدای سخن . 
حضرت دعای فوق را در حقش نمود. 

1 / 20 - اللهم بیض وجهه , وطیب ریحه , و احشره مع الابرار. و عرف 
بینه و بین محمد و ال محمد .(154) 

خدایا او (جون ) را رو سفید, بدنش را خوشبو و با ابرار و نیکان محشورش 
گردان و در میان او و محمد و اهل بیتش رو اتتتایی فر از بده: ). 

به طوری که در بخش پیام انتخاب آوردیم , از جمله کسانی که حسین بن 
علی علیه السلام به وی اذن خصوصی داد (جون ) غلام ان حضرت بود که 
فرمود: جون ! خود در راه ما مبتلا نکن , به همراه ما به امید راحتی امده 
ای . 

(جون ) چون این جمله را شنید, خود را به روی قدمهای آن حضرت انداخت 
هه ای ول ها نا راما ات ی بو ام 
راحتی و رفاه بر سر سفره شما بنشینم و در ایام ناراحتی و پیشامدها, 
دست از شما بردارم ؛ بدن من بدبو, خاندانم ناشناخته و رنگم سیاه است , 
با رفتنم به بهشت برین , بر من منت بگذار تا بدنم خوشبو و رنگم سفید و 
حسب من به شرف و عزت نایل گردد). 

امام , این صفا و صمیمیت را که از وی مشاهده فر مود, اجازه ماندن و 
شهادت را به او داد. 

زمانی که (جون ) در روی خاک گرم کربلا قرار گرفت , فرزند امیرمو منان 
در کنار او نشست و با این جملات وی را دعا نمود؛ سخنانی که یاد اور 
گفتار و درخواست خود (جون ) بود: 

اللهم بیض وجهه , وطیب ریحه , و احشره مع الابرار . 

20/2 - رب آن تک حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلک لما هو 
شیر ات لیا فراع الظا لمم زو لین مها حلسا نی ااعاعل 
فاجعله ذخيرة لنا فی الاجل .(156) 

پروردگارا! اگر در دنیا بصر و پیروزی آسمانی را بر ما نازل نکردی , در 
عوض این پیروزی بهتر از آن را نصیب ما بگردان و انتقام ما را از اين 


ستمگران بگیر پرودگارا! تو خود شاهدی آنچه در دنیا برما وارد شد پس آن 
را ذخیره اخرتمان قرار بده ). 

این جمله را حضرت در حالی که یکی از اطفالش زا ندز آغوشن کر فنه .و 
(حرمله پسر کاهل اسدی ) با انداختن تیری , گلوی او درید و حسین 
الساام دس را ان له امس وخ رکه اسمان اس اراد 
فرمود. 

اين بود دعای پیام حسین بن علی علیه السلام که در دوازده فقره و به 
مناسبتهای مختلف از آن بزرگوار در جنگ و ستیز بودند و گاهی نیز جنبه 
خصوصی دارد و مورد خطاب و نفرین او اشخاص خاصی بودند. 

و اینک از نفرین عمومی آن حضرت شروع می کنیم : 

20/13 - لا افلج قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق . (157) 

( رستگار مباد: گروهی که خشنودی خلق را به خشم خالق مقدم می 
دارند) 

(ابن زیاد) از ورود امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا به وسیله 
(حربن یزید,) و مطلع , و طی نامه ای به آن حضرت چنین نوشت : 

(اما بعد, من از ورود شما به کربلا آگاهی یافتم و امیرمو منان (یزید) به 
7 
ایا اما مس هل رها وا فان سس ویو | 
بپذیری و السلام ). ۱ 

هنگامی که این نامه به دست امام علیه السلام رسید» ان را بر زمین 
انداخت و فرمود: 

(لا افلح اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق ). 

4 0 - اللهم احبس عنهم قطر السماء. و ابعث علیهم سنین کسنی 
یوسف ۰ و سلط علیهم غلام ثقیف یسقیهم کاءسا مصبرة , فلا یدع فیهم 
احدا, قتله بقتلة و ضربة بضربة , ینتقم لی و لاولیائی و اهل بیتی و اشیاعی 
منهم , فانهم غرونا و کذبونا و خذلونا و انت ربنا, علیک توکلنا و الیک انبنا و 
الیک المصیر .(158) 

(خدایا! قطرات باران را از آنان قطع کن و سالهایی (سخت ) مانند سالهای 
(گرسنگی اهل مصر) در دوران یوسف را بر آن بفرست و غلام ثقفی را بر 
ایشان مسلط فرما تا با کاسه تلخ در اسان کته یا نان دون 
مجازات رها نسازد, در مقابل قتل , به قتلشان برساند و ضاربین را با 
ضرب و جرج , مجازات کند, انتقام من و خاندانم و پیروانم را از انان 
بستاند؛ زیرا انان مکر کرده و ما را تکذیب و در مقابل دشمن , رها نمودند 
و تویی پروردگار ما, بر تو توکل کرده ایم و بر گشت ما به سوی توست ). 
امام علیه السلام در روز عاشورا پس از آنکه دومین بار در طی خطبه ای 
اهل کوفه را موعظه و نصیحت فرمود و گذشته آنان را ترسیم نمود و از 


آینده تلخ و بدبختی آنان خبر داد, ولی آنان به موعظه و نصیحت فرزند 
رسول خدا اعتنایی ننمودند و در تصمیمشان بر کشتن آن حضرت , تردیدی 
به خود راه ندادند, امام علیه السلام دستهای خود را به اسمان بلند کرد و 
نان رانا ای که سل و خرن برد 

(اللهم احبس عنهم قطر السماء..). 

5 / 20 - اللهم انا اهل بیت نبیک و ذریته و قرابته , فاقصم من ظلمنا و 
غصبنا حقنا, انک سمیع قریب 159(۰) 

بنابر نقل (خوارزمی ) امام علیه السلام اين نفرین را در عصر تاسوعا 
(خدایا! ما اهل بیت پیامبر تو و فرزندان عشیره او هستیم . خدایا! کسانی 

را که به ما ظلم نمودند و حق ما را غصب کردند. هلاکشان کن که تو بر 
دعای بندگانت شنوا و به آنان نزدیک هستی ). 

خوارزمی اضافه می کند (محمد بن اشعت ) که در صف مقدم سپاهیان 
دمن بو هتفرن اصامت اف سید اه آمد.ه نهد آن حطض رت حنین کعسه: 

(ای قرابة بینک و بین محمد؟!!). 

(در میان تو و محمد چه قوم و خویشی هست ؟!!). 

امام علیه السلام که این انکار صریح و لجاجت را در راه او مشاهده نمود, 
اين چنین نفرینش کرد: 

6 / 20 - (اللهم فارنی فیه هذا الیوم ذلا عاجلا).(160) _ 

(خدایا! همین امروز, ذلت عاجل و زود رس او را بر من اشکار کن ). 

(محمد بن اشعث ) پس از چند دقیقه برای قضای حاجت از صف لشکریان 
فاصله گرفت و در گوشه ای نشست , در این هنگام عقربی او را نیش زد 
و در حالی که لباسش آلوده به نجاست شده , بود رهایش نمود) 


سه نفرین به یک مناسبت 


هنگام اعزام حضرت علی اکبر به میدان جنگ و در موقع شهادتش 
بن علی علیه السلام دو نفرین عمومی خطاب به لشکریان فه و 
نفرین خصوصی , خطاب به عمر سعد ایراد نموده اند؛ بدین توضیح 
هنگام میدان رفتن علی بن الحسین , پدر ارجمندش در حالی که سیل اشک 
از چشمانش جاری می شد, محاسن مبارک را به سوی آسمان بلند کرد و 

چنین گفت : 

الا ی وه ولمم اسان مودک مکند عصلی ال 
علیه و آله خلقا و خلقا و منطفا و کنا اذا اشقنا الی رو ية نبیک نظرنا الیه . 

(بارالها بر اين مردم 1 باش , جوانی که در ضورت. و نظیرت:و گفناز 
شبیه ترین مردم به پیغمبرت (درود خدا بر او و خاندانش باد) بود, به جنگ 
آنان رفت ؛ پرودگارا ما هرگاه به دیدن پیامبرت مشتاق می شدیم به اين 
جوان نگاه می کردیم ). 

آنخاه جتیرن تقزین. تموده 

7 20 - اللهم فامنعهم برکات الارض , و فرقهم تفریقاء و مزقهم تمزیقا, 
داعم ققوار .ج لا عرص الولام مخ آیذاب ‌فانیم خغونا اسضرا نهعل 
یقاتلونا... . 

(خدایا! اين مردم (ستمگر) را از برکات زمین محروم و به تفرقه و 
پراکندگی , مبتلا بگردان . صلح و سازش از میان آنان و فرمانروایانشان 
بردار که ما را با وعده یاری و نصرت , دعوت نمودند, سپس یه جنگ با ما 
۰ سیر فای ار خعاست از سم ها نها ی نات ناه 
السلام بر عمر سعد بانگ زده و چنین نفرین نمود: 

و ام تحفطظ فر ات مین سول اللة ضلی له علیعو له و ساط علیی مه 
پذبحک علی فراشک 161(۰) 

(تو را چه شده است ؟ خدا رحم و قرابت تو را قطع کند (و در میان قوم و 
خویشت . منفور و مطرود گردی ) همانگونه که تو قرابت و خویشاوندی 

فا تا سیم مرت ات سرا سار خی اه یه اه سس 
نکردی و خداوند کسی را بر تو مسلط گرداند که در میان رختخوابت سر از 
تنت جدا کند). 

چون در بالین فرزند عزیزش نشست , چنین گفت : 

9 / 20 - قتل الله قوما قتلوک ! یا بنی ما اجراهم علی الله و علی انتهاک 
کرمطرمتقل اللشرغلی الخها تعدی العفا ۱162۰ 


1 


(خدا بکشد مردم ستمگری را که تو را کشتند. فرزندم ! اینها چقدر به خدا 
و هتک حرمت رسول او جری شده اند, پس از تو خاک بر سر دنیا!). 
(163) 

(دور باد از رحمت خدا گروهی که تو را به قتل رسانیدند و در روز رستاخیز 
دشمن آنان جدت و پدرت باد). 

اين نفرین را امام علیه السلام در بالین حضرت (قاسم بن حسن ), آنگاه 
که با بدن قطعه - قطعه , به روی خاک افتاده بود, ایراد نموده است . پیکر 
فرزند برادرش را به سوی خیمه ها حمل نمود و در میان خیمه شهدا و در 
کنار جنازه فرزندش علی اکبر قرار داده , سپس این چنین نفرین نمود: 

1 / 20 - اللهم احصهم عددا, و لا تغادر منهم احدا, و لا تغفر لهم ابدا . 
(164) 

(خداباا همه آنان دا حرفتاره بل م.عات وین ردان و کشسیسا از انان 
باقی نگذار و هیچگاه مشمول مغفرت خویش قرار مده ). 


20/۶2 - مالک ! ذبحک الله علی فراشک سریعا عاجلا, و لا غفرلک بوم 
سا ۱ 
(165 
امام علیه السلام قبل از شب عاشورا پیشنهاد ملاقات با (عمرسعد) نمود و 
این ملاقات با تشریفاتی انجام پذیرفت و آن حضرت , عمر سعد را موعظه 
و نصیحت نمود که در بخش اتمام حجت خصوصی , اشاره نمودیم و در 
پایان چون اما م علیه السلام سکوت عمر بن سعد را مشاهده نمود از وی 
روی گرداند و چنین فرمود: 
(مالک ذبحک الله علی فراشی ...). 
(فرزند سعد! چرا این قدر در راه شیطان پافشاری می کنی ؟! خدا هر چه 
زودنر در میان رختخوابت تو را بکشد و در قیامت گناه تو را نبخشد, 
امیدوارم که از گندم عراق نخوری مگر به اندازه کم ( یعنی عمرت کوتاه 
باد)). 
20/3 - (اللهم حزه الی النار).(166) 
(خدایا! او را به سوی آتش بکش ). 
هنگام نزدیک شدن عده ای از لشکریان به خیمه ها, مردم به نام (عبد الله 
بن حوزه ) جلو آمد و با صدای بلند گفت : (اءفیکم حسین ؟؛ آیا حسین بن 
در میان شماست ؟). یکی از یاران آن حضرت در حالی که به امام اشاره 
می نمود, گفت : این است حسین , چه می خواهی ؟ 
او به امام گفت : (ابشر باالنار!!, بر تو باد مژده آتش !!). 
امام پاسخ داد دروغ می گویی , من به سوی خدای کریم و بخشنده و مطاع 
ِِِ , تو کیستی ؟ 
: (آبن حوزه ). در اینجا بود که امام علیه السلام او را نفرین نمود: 

لیم جرا 
(خدایا! او را به سوی آتش بکش ). 
(ابن حوزه ) از نفرین امام خشمناک شده و بر اسب خویش سوار گردید و 
بر ان تازیانه زد اسب به سرعت حرکت نمود و اين حوزه در آثر سرعت 
اسب , به زمین افتاد ولی پایش در رکاب , گیر کرد, اسب رم نمود و او را 

به این طرف و آن طرف کشاند و بالاخره به سوی خندقی که در آن آتش 
روشن شده بود, کشاند و بدن مجروح و نیمه جان ابن حوزه به گودال افتاد 
و در میان اتش سوخت امام با دیدن این جریان , سر به سجده نهاد و برای 
استجابت نفرینش , سجده شکر به جای آورد.(167) 
0/4 - اللهم اقتله عطشا, و لا تغفر له ابدا .168(۰) 


(خدایا! او را با تشنگی بمیران و هیچگاه نیامرز). 

ار راب ام لاه یر امد 
نخواهیم گذاشت حتی یک قطره از آن به گلویت تا از تشنگی بمیری !!). 
در اینجا امام را نفرین کرد که : (اللهم اقتله عطشا, و لا تغفر له ابدا). 
(بلاذری (نقل می کند که (ابن حصین ) به مرض عطش مبتلا گردید و هر 
خه: ابص حور و سیراب نمی شد تا به هلاکت رسید و بدینگونه نفرین 
امام درباره او مستجاب گردید. 

الحمد لله الذی استجاب دعاء ولیه علی عدوه , و جعلنا من اولیائه و شیعته 


نان با وه میس ی لام مهف 
به پایان می رسد, ولی مطالب زیادی از جمله ادعیه و مناجات امام که 
بخش زیبایی از پیامهای فرزند رسول خدا را تشکیل می دهد, به محل دیگر 
و مجموعه بزرگی موکول می گردد. 

این مجموعه در شب جمعه , 15 شهر رجب المرجب 1417 مطابق با 
9اذرماه 5 صورت اختتام پذیرفت . 

پایان 





1تا 89 


1 افیرا آفای اتسفلی یی در یک کاشاسی ر 078 ختوان کناب 
درباره حسین بن قلین (علیهما السلام [ معرفی نموده است , که این 
عناوین 4 ففط بخشی از تاءلیفات در این موضوع است که در دسترس این 
نویسنده گرامی قرار گرفته است . از باب مثال , نوشته حقیر (خطبه 
حسین بن علی (علیهما السلام ) در منی ) و (سخنان حسین بن علی 
ار ۳ 
را که به (زبان اذری ) در (استانبول ) و به (زبان اردو) در بمئی ) چاپ 
شده , به دستشان نرسیده , نیاورده است . 

2 کامل الزیارت / 216. 

3- مقتل خوارزمی 1/184 و لهوف / 10. 

4- کامل ابن آثیر 3/280. ارشاد مفید / 225. مقتل خوارزمی 1/232 و 
مناقب 4/88. 

5- طبری 6۵/238. ارشاد /231 و مقتل خوارزمی 1/246. 

6- مقتل خوارزمی 1/249. 

7- طبری 6/200. 

(الثقل الذی خلفته فی امتک ). 

9- عوالم 7/177 1. 

0- مقتل مقرم /185 و خوارزمی 1/186 

1- (بیضه ) به کسرباءء یکی از منازلی است که در مسیر مدینه به سوی 
کوفه و در بین منزل (شراف و رهیمه ) قرار داشت . 

2- مقتل مقرم /228. 

3- مقتل مقرم , /228 و مقتل خوارزمی /253. 

4- طبری 6۵/198. کامل ابن اثیر 3/267. ارشاد /204 و مقتل خوارزمی 
119 

5- مقتل مقرم / 179. امالی صدوق رحمه الله , مجلس 30/131 و 
مقتل خوارزمی 221/1 

6[- اسراء /1 7. 

7- طبری 6/229 و کامل ابن اثیر 3/280. انساب الاشراف 3/171. 

8- مقتل خوارزمی 2/6 و تحف العقول / 173. 

9- مقتل خوارزمی 6/2 و تحف العقول / 173. 

0- مقتل مقرم / 168. طبری 6/217 و کامل ابن اثیر 3/276. 

1- لعوف / 26 و مثیر الا حزان / 41. 


2- مقتل مقرم / 166. انساب الاشراف 3/164. طبری 6 / 217 و کامل 
الزیارات / 72. 

3- مقتل مقرم / 175. ابن عساکر / 211 و البداية و النهاية 8 / 169. 
4- ارشاد مفید 767/2 و ابن عساکر / 211. 

5- مقتل مقرم / 213. تاریخ طبری 6 / 239. کامل ابن اثیر 3 / 285. 
6- کتاب خطبه حسین بن علی (ع ) در منی / 55, 7۸0, 76 و 77 

7- مقتل مقرم / 133. مقتل خوارزمی 1 / 184. لهوف / 20. 
مثیرالاحزان / 25. مقتل عوالم 17 /175. لهوف 7 11 و بحارالنوار 44 / 
6 

8- لهوف / 10. مقتل / 131. مقتل خوارزمی 1 / 184. بحارالانوار 44 / 
5 و عوالم 17 / 174. 

9- مقتل مقرم / 193. طبری 6 / 229. تحف العقول / 174 و خوارزمی 
21 

10- مقتل مقرم / 227 - 228 و مقتل خوارزمی 1 / 253. 

1- مقتل خوارزمی 2 / 6. 

2- همان مدرک 2 / 7. 

3- تحف العقول / 241. 

4- یونس / دد. 

5- لهوف / 10. بحار الانوار 44 / 325 و عوالم 17 / 174. 

6- مقتل عوالم 17 / 178 و خوارزمی 1 / 188. 

7- بحار الانوار 44 / 192. 

8- مقتل خوارزمی 1 / 253. 

9- مقتل مقرم / 234. مقتل خوارزمی 7/2 - 8۶ این فراز را ابن ابی 
الحدید 3 / 249 از امام سجاد علیه السلام نقل نموده است . 

0- مقتل مقرم / 240. 

1- مقتل مقرم / 244. 

2- نفس المهوم / 230. 

3- نفس المهوم / 349. 

4 بحارالانوار 44 / 192 و مناقب 4 / 68. 

45- مقتل مقرم / 184 و مقتل خوارزمی 1 / 233. 

6- مقتل مقرم / 235 و مقتل خوارزمی 2 | 7. 

7- مقتل مقرم / 180. ابن عساکر / 164. مقتل خوارزمی 1 / 233 و 
مناقب 4 / 95. 

8- مقتل مقرم / 274. مثیر الاحزان / 72 و مقتل عوالم 17 / 293. 

9- مقتل عوالم 17 / 292. 

0- مومنون / 111. 


آ همقل مقر 17 2 طبر 22076 کامل این ار 286/3 و رشان 
مفید / 232. 

2- مقتل مقرم / 218. 

تال عفر 276 مش المتتوه زو ده 

1 ‌فضل ففوم 229 کال العبارات 72 وتات له 99 

5- معانی الاخبار / 289. و کامل الزیارات / 37 و اثبات الوصية / 193. 
6- همان . 

7 عوالم 17 / 255 

8- مقتل مقرم | 246. 

سل وا ری 2 21 

6 سل هوارومی 2 25 ره 6/254 کال این افو 9202 و مرت 
96. 

1- مقتل مقرم / 265. 

2 کامل این اثیر دار ضاذر 74 77و ارشاد/241. 

3- آل عمران / 104. (باید از میان جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به 
قغزو :وهی از منکن تماینددوی آبان-ترستکار اند ۳ 

4- توبه / 71. (مردان و زنان با ایمان , ولی (یار و یاور) یکدیگرند, امر به 
معروف و نهی از منکر می کنند ). 

05- ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر... فربضة عظیمة بها تقام 
افرص این الم اهنت تخل المکاست ی امه راو 
ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر . (وسائل | ج 11 کتاب امر به معروف 
هی ام یر زر 9 3 

6 مفیل سفرم 9 یر 229/6 کامل ان افر هل وا ری 
1 / 229. 

7 مائده | 63 و 78 - 79. 

58- توبه / 71. 

3- مقتل مقرم / 139. 

4 معر مه ۱ 1 وت و2 

5 مقتل فعره 189 طبزی,.6 229 کامل این ای و 290و 
6- بقره / 3. 

7 واه 20 


8- لقمان / 17. 

9- مریم / 31. 

0- فان قبلت ماسواها...بحارالانوار ج 83 / 25. 

1- ارشاد مفید / 230. طبری 6 / 238 و کامل ابن اثیر 3 / 285. 

2- همان 

3- مقتل مقرم / 244. طبری 6 / 251. کامل ابن اثیر 3 / 291. 

4- همان 

5- مقتل مقرم / 246. مقتل عوالم 17 / 8 8. لهوف / 95 مثیر الاحزان و 
6- مقتل مقرم / 248. مقتل عوالم 17 / 88. لهوف / 95 و مثیر الاحزان 


زا جا روگ 
8 شحف العف / 9و 
لیف 50 


1-2-۱٩۱0 


0- مقتل مقرم / 189 با اختلاف مختصر در متن طبری 7 / 306. کامل 
ابن اثیر 3 / 282 و امالی صدوق , مجلس 30. 

1- مقتل مقرم / 190. عقاب الاعمال , شیخ صدوق , به پاورقی آقای 
غفاری / 409. رجال کشی / 74. 

2- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 3 / 170 و وقعه صفین / 140. 

93- حدید / 12. 

4- بحارالانوار 347 / 44. لهوف / 53 و مثیر الاحزان / 41. 

5- طبری 6 / 238. کامل ابن اثیر 3 / 285 و مقاتل الطالبین / 82. 

6- مقتل مقرم / 219. 

7- بحار الانوار 45 / 29. تنقیح المقال ۰78/2 طبری 6 / 253 و ابن اثیر 
3 / 292. 

98- مقتل مقرم / 234, متن مشروح این خطبه را در سخنان حسین بن 
علی علیه السلام نقل نموده ایم , مراجعه شود. 

9- مقتل عوالم 17 / 258. مقتل مقرم / 245 امالی صدوق رحمة الله 
علیع: محلس لا مخوارتصی 2 117 

0- طبری 6 / 226 و ارشاد مفید / 231. 

1- مقتل مقرم / 213. طبری 6 / 238 - 239 و کامل 3 / 278 و 285. 
2- مقتل مقرم / 213. 

3- لهوف / 95.ابصارالعین / 105. مثیر الاحزان / 63. 

4- مقتل مقرم / 214. 

5- طه / 134. 

6- مقتل مقرم / 227 - 228. 

7- این دو سخنرانی با اختلاف جزئی در طبری 6 / 242 - 243. کامل 
ابن اثیر 3 / 287 - 288, ارشاد مفید / 234 و مقتل خوارزمی 1 / 253 و 
2 - 98 امده است . 

8- مقتل خوارزمی 2 / 6. 

9 مقتل مقرم / 234 - 235. 

0- مقتل خوارزمی 2 / 33. 

1- مقتل مقرم / 189. طبری 6 / 231. مقتل خوارزمی 1 / 226 - 
227 

2- مقتل مقرم / 205 و مقتل خوارزمی 1 / 245. 

3- مقتل مقرم / 235. مقتل خوارزمی 8/2 و عوالم 17 / 253. 

4 مقتل مقرم / 240. طبری 6 / 249. کامل ابن اثیر 3 / 290 و مقتل 


خوارزمی 2 / 15 با تفاوت مختصر در متن 

5- مقتل مقرم / 240 و لهوف / 90. 

دصق وا رست 2 2و 

7- مقتل مقرم | 246. 

8- زخرف / 23. 

9- مقتل مقرم / 168. طبری 6 / 217 و کامل ابن اثیر 3 | 276. 

0- مقتل مقرم / 168. طبری 6 / 217 و کامل ابن اثیر 3 | 276. 

1- مقتل مقرم / 181 و ارشاد مفید / 223. 

2 سل حقرم 189 جفتل خوار نمی 260/1 لاف 62 

3- مناقب 4 / 108. 

4- مقتل مقرم /166. لهوف / 53. مثیرالاحزان /41 و مقتل خوارزمی 
2/53 

5- در (ابصار العین سماوی ) آمده است که : (نواویس ) در اصل به 
معنای (مقبره مسیحیان ) است و منظور از ان در اینجا قریه ای است که 
در گذشته در نزدیکی کربلا قرار داشته و در کتاب (الامام الحسین و 
اصحابه. ) جلد اول , ضفجه 8 من کوید: آنچه از کلمات ظاهر جی؛ شود, 
(نواویس ( قریه ای است که (بنوریاح ( قبیله حربن یزید ریاحی در آنجا در 
انجا سکونت داشته اند و هم اکنون قبر حر در انجا قرار دارد. 

6 امن الربازاثت سا 23 7 20:2 

7 کامل الزیارات / باب 23 /ح 20. 

8 ترجمه حسین بن علی علیه السلام در تاریخ ابن عساکر و تاریخ 
الاسلام دهتی. 

ول مقر و کامل الا راشای دوس ول 

0 مفتل,عفرم. .161 انسات. الاشر اف ۲ وی 21۵ و 
کامل ابن اثیر 3 / 282. 

1 مفتل مففم آز اف نات الا اد دص ری 6 1 در 
کامل این ان 282/3 

2- تاریخ طبری 5 / 416. ارشاد مفید / 20 و کامل ابن اثیر 4 / 6د. 
خ ‏ ای 230 

4- نفس المهموم / 234 و مقتل خوارزمی 1 / 252. 

5-- تاریخ طبری 6 / 229 ( 

6 (عمروبن سعید بن عاص ) از طرف یزید امیر الحجاج بود و در مکه 
خضوت خاشت رو رای ایکض وان خمس مو عی عم اسلا نا ار ند 
عرای متصوقف ,سار هی آو در اقامت در مظان نوفده اه ای را 
به وسیله برادرش (یحیی بن سعید و عبد الله بن جعفر) , به ان حضرت 
فرستاد. 


7 کامل الزیارات , باب 23 /ح 20. 

8- ارشاد مفید / 218. کامل این اثیر 3 / 276. طبری 6 / 218 و 
9- ارشاد مفید / 218. 

0 مقتل مقرم / 187. طبری 6 / 230 - 231. کامل ابن اثیر 3 / 281. 
1- مقتل مقرم / 187. طبری 6 / 230 - 231. و کامل ابن اثیر 3 / 
21 

2- خوارزمی 1 / 234. طبری 6 / 232. و کامل 3 / 282. 

43- مقتل مقرم / طبری 6 / 230. و کامل ابن اثیر 3 / 281. 

4 احزاب / 23. (بعضی (مومنان ) پیمان خود را به آخر بردند (و در راه 
او شربت شهادت نوشیدند), و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و 
تبدیلی در عهد پیمان خود ندادند). 

5- مقتل مقرم / 191. طبری 6 / 232. کامل ابن اثیر 3 / 282. 

6- مقتل مقرم / 244. طبری 6 / 251 و کامل 3 / 291. 

7- ارشاد مفید / 231. تاریخ طبری 6 / 238. و مقتل خوارزمی 1 / 
7 و مقاتل الطالبیین / 92. 

8 بحار الانوار 45 / 29. طبری 6 / 253 و ابن اثیر 3 / 292. 

9- مقتل خوارزمی 2/ 15. طبری 6 / 249. لهوف / 46 و آبن اثیر 3 / 
290 

0- طبری 6 / 246. ابصار العین / 107. 

1- مقتل خوارزمی 2 / 25. 

2- مقتل خوارزمی 20/2 و ابصار العین / 99. 

3- مقتل مقرم / 251. طبری 6 / 254 و کامل 3 / 292. 

4- بحار الانوار 45 / 23 و ابصار العین / 105. 

5- طبری 6 / 257. 

6- تظلم الزهرا / 203. 

7- مقتل خوارزمی 1 / 239 و بحار الانوار 44 / 83د. 

8-- مقتل خوارزمی 8/2 . لهوف / 43. بحارالانوار 10/45 و عوالم 17 
/252. 

9- مقتل خوارزمی 1 / 249. 

0- مقتل خوارزمی 1 / 249. 

1- مقتل مقرم / 257 - 258. خوارزمی /2 30 - 31. ارشاد 2438. 
لهوف 238. لهوف / 99.و طبری 6 / 256. 

2- مقتل خوارزمی 2/ 31. 

3- ارشاد مفید / 239. 

4- مقتل مقرم / 265. 


5- مقتل خوارزمی 1 / 245. 
6 اسات الاشر اف د ۴ 191 ففیل امه 1 491 اف این اثیر 
4 27 

7- مقتل خوارزمی 1 / 249. انساب الاشراف 3 / 191. کامل 27/4 و 
تاریخ ابن عساکر / 256. 

8- انساب الاشراف 3 / 


5- گزارشی از عاشورای سال 61 هجری 


مقدمه دفتر 


بی شک , حادثه جانسوز (کربلا), یکی از مهمترین و عبرت اموزترین 
حوادثی به شمار می رود که تاکنون و مسیر تاریخ پرفراز و نشیب بشر؛ 
بوقوع پیوسته است ؛ رویدادی بس شگرف ‏ که اندیشمندان جهان , انگشت 
حیرت به دندان گزیده و همواره مبهوت از آن فداکاریهای بی نظیر تحسین 
و تمجید لب به سخن گشودم اند: خرا که نفتتن آفرینان حماسه جاوید 
(کربلا), با شعار( هبات مت له , جهت برقراری حق و عدالت , با آنکه 
تعدادشان انگشت شمار بود, , با دلهایی مالامال از شور و عشق خدایی / 
پای در میدان جهاد و شهادت نهاده , به سوی (اللّه ) اوج گرفته و دنیای پر 
از فریب و نیرنگ را پشت سر گذاشتند و به ملکوت اعلی پیوستند. با گفتار 
و عمل , به جهانیان اعلام نمودند:(مرگی که در راه حق باشد, از عسل 
شیرین تر است ). 

کتابی که اکنون شما خواننده گرامی در دست دارید, پژوهشی در تبیین این 
قیام شگفت انگیز است که توسط موّ لف محترم , به رشته تحریر درآمده , 
به دوستداران اهل بیت (علیهم السّلام ) و آزاد اندیشان جهان , عرضه می 
شون با جراعی فروزان ب فرا زوی یر کاملی الق الله نان فرار رم ان 
شاء اللّه . ۱ 

این دفتر, پس از بررسی , ویرایش و اصلاحاتی چند, مجددا آن را به زیور 
چاپ آراسته و در اختیار حقیقت جویان قرار می دهد, بدان امید که مورد 
پذیرش حقتعالی قرار گیرد ۱ 

در خاتمه , از خوانندگان محترم تقاضا داریم هرگونه انتقاد و يا پیشنهادی 
که ان یه آ دزی 


قم 

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
صندوق پستی 749 / بخش تحقیق و بررسی فارسی , ارسال دارند. 
با تشکر فراوان 

دقتر اتشارات اتتلامی: 

وابسته به جامعه مدژسین حوزه علمیّه قم 


در این نوشته / گرچه بیشترین تاءکید, ۰ روی (چگونه )های حوادثت عاشورا| 
است و نمایاندن صحنه های عمل و جزئیات برخوردها, حمله ها, دفاعها و 
سخنها... و از دیگر سو, گرچه برای بهره مندی ما 
و تاریخی باید سراغ (چرا)های آن رفت و آنها را کشف کرد و 
تجزیه و تحلیل و بررسی نمود, نه (چگونه )ها و 93« هایی را که ِ 
ار ول ی اه و هی 
است و تاریخ تکرار می شود. 

(هر روذر عاشورا و هر سرزمینی کربلا است ...) اينها درست و بجا, اما 
گاهی (چگونگی ) حادثه اي (چرا)ی آن را نیز روشن می کند و (شکل عمل 
) و قالت کار (جراای, آن را می شناساند و کاهی با (عمل )سی :فان 
ار 6 ری یی 1۳1 با (غیبت 
از صحنه ای ), به مراتب بیشتر و بهتر می توان (حرف ) زد, چرا که (عمل 
1 گویاترین سخن است و (دو صد گفته , چون نیم کردار نیست ...). 

این نوشته / ای است بدین منظور و در این راه ۰ و قضاوت اینکه در این 
کار, چه اندازه توفیق حاصل شده , به عهده خواننده عزیز این صفحات 
است . 

کتاب حاضر, در سالهای 7ظ و 60 چاپ شده بود و اینک در چاپ جدید, با 
برخی اصلاحات و تغییرات تکمیلی , عرضه می گردد. 

عاشوراثئیان امروز و نسل انقلاب و امّت حزب الله , سرتاسر این کشور را 
(کربلا) ساختند و یاران صدیق و ِ حسین زمان , امام امّت بودند. 
حماسه های جاودان حسین بن علی علیهما السلام ) و اصحابش , 
سرمشق و الگوی رزمندگان ما بوده و هست و این راه به امید خدا, تاء 
رهایی کربلا و قدس , ادامه خواهد داشت . امروز هم افّت کربلایی , از 
درسها و عبرتهای عاشورا بهره می گیرد و تا پای جان , در راه حق و تبعیّت 
ی ات 1 

در این نوشته , ِ به درسهای اموخته از عاشورا داریم تا پیمان و 
پیوند خویش را با (خون خدا)( 2) , سیدالشهدا(علیه السلام ) تجدید و 
تحکیم کنیم . امید است نسل پویا و جوان کشورمان . در آموزش درسهای 
(دانشگاه کربلا), , پیو سته موفق باشند. 

قم جواد محدثی 

شهریور 1364 


الا ... ای محرم ! 


لا نای: مر ۱ 
تو ان خشم خونین خلق خدایی 

که از حنجر سرخ و پاک شهیدان برون زد 
تو بغض گلوی تمام ستمدیدگان جهانی 
که در کربلا 

نیمروژی 

به یکباره ترکید 

تو خون دل و دیده روزگاری 

که با خنجر کینه توز ستم , بر زمین ربخت 
تو خون خدایی که با خاک آمیخت 

تو شبرنگ اف سیاهی درخشید. 
الا ایح 

عم عرف ان 

تو اتشفشانی 

تو بر ظلم دشمن گواهی 

تو بر شور ایمان پاکان , نشانی 

نو هفتاد ایه 

تو هفتاد سوره 

تو هفتاد رمز حیاتی 

تو پیغام فریاد سرخ زمانی 

تو موجی ز دریای عصیان و خشمی 

که افتان و خیزان 

رسیده است بر ساحل روز گاران . 
ابا رما 

تو فجری , تو نصری 

تویی (ليلة القدر) مردم 

تو رعدی 

تو برقی 

تو طوفان طقی 

تویی عرش تند 0 : 

الا... ای محرم 

تو یادآور عشق : و خون و حماسه 

تو دانشگه بی نظیر جهاد و شهادت 


نویی مظهر ثار و ایثار پاران . 

الا ... ای محرم 

به هگا ۰ هجرت کاروان شهیدان 
تو آن راه بان روانپخش و مهمان نوازی 
که در پای رهپوی آزادگان 

لاله ارغوان می فشانی . 

الا ... ای محرم ! 

1 ۱ مردان 

که همواره بر ضد بیداد, قامت کشیدند 

و در صفحه سرخ تاریخ ۱ 

زیباترین نقش جاوید را افریدند 

تو ان اشنای کهن یاد و دشمن ستیزی 

که همواره ی ۰ 

الا ... ای محرم ! 

ص آن کیمیای دگرگونه سازی 

به ِ 0 

که در التهاب سرانگشت سحر آفرینت , نهفته است 
چو شهدی مصفا و شیرین 

به کام پذیرندگان می چشانی ۰ 


کربلا 


اقا تا و و فا با قوس , با تپه های کم ارتفاع , 
در قسمت غربی رودخانه فرات و نشانی از آبادی در آن نیست , 
خرابه های (نینوا) که در سمت چپ , به چشم می خورد؛ منطقه ای که 
بارها جنگهای سخت و کشتارهای خونین , میان پادشاهان ساسانی و 
رومیان درگرفته است و منطقه (بین النهرین ) است . سرزمین (بعئت )ها. 
بین تیه ها؛ ها تست مواری مد ارد که دتم مر اب فر اقنمی 
شوید. 
غروب روز نهم محرم است . کنار رودخانه , امواج اب همجون شکم ماهی 
, می درخشد و روی هم می غلتد و جز صدای بال پرندگانی چند, صدایی 
دیگر به گوش ِِ رسد. هوای غروب , تیره از ناجوانمردی است , مسموم 
و آلوده از خیانت ! 
خورشید, رنگ می بازد و لاشه خسته اش را به پشت کوهها می کشد, کمی 
دورتر از شط فرات , در دو منطقه , دو گروه , اردو زده اند؛ یکی سو ارتش 
(عمر سعد) که از کوفه آمده است , دیگر سو, حسین (علیه السلام ) و 
همراهانش . دو سپاه نابرابر از همه حیث وهمه جهت ,روی در روی هم 
اند,با دوهدف کاملا جداازهم . ۱ 
ترسیم روحیه افراد هر دو گروه , بسی دشوار است , مگر آنکه خود, جزئی 
از یکی از آن دو جمع و فردی از انان باشی . 
و اکر در کناری و می خواهی (جبهه حسین ) را بشناسی , باید (یزید) را 
بشناسی , چرا که هیچ گروهی را نمی توان شناخت مگر با شناختن جبهه 
مخالف ان و جهت متضادش . 
بدون شناخت ظلمت , نمی توان فهمید که نور چیست و بدون زیستن در 
اختناق , آزادی را نمی توان دریافت و (قدر عافیت , کسی داند که به 
مصیبتی گرفتار آید). و گرسنه می داند که سیری چیست و ماهی تا در 
خشکی تيفتد: فدر آب.را تمی دانده که. گفته اند؛ 
(هر چیزی با ضدش شناخته می شود).( 4) 
حق و باطل نیز چنین است . 
باید (شرک ) را شناخت در همه اشکالش تا معنای (توحید)را درک کرد. 
باید (معاویه ) را شناخت تا (علی ) را درک کرد و (عدل ) را با (طلم ), 
اف با ۱ 
می توان شناخت . و این سخن از (علی ) است که : ۱ 


کس را که حق را رها کرده است بشناسید و به میثاق قرآن دست نخواهید 
بازید مگر آنگاه که کسی را بشناسید که آن را نقض کرده است ).( 5) 

و شناساندن این دو گروه و دو جبهه , بدانگونه که هستند, , میسشر نیست و 
تقافی مان حصلهای بان با فکمه ساره کو م میم 
که (لفظ), در نمودن روحیه تا چه اندازه ناتوان است . 

تیگ آ زیمت ۱ 

شام رای وا ها کف ی ی بر ار یآ قفا 
زرپرست هرجایی , که در سر سودایی , جز غرایز حیوانی , انباشتن شکم و 
اندوختن ثروت ندارند. تشکیل شده است . تنها نام مسلمان دارند و نان 
دین می خورند و بیخردانی هستند که رفتارشان با هرچیزی , جز با اسلام 
سا زگار است , عده ای هستند که برای خوشایند حاکم کوفه ابن زیاد و 
برای جلب توجه یزید. آماده اند همه گونه خوشرقصی کنند و به هر خون 
باکن دشتت اپاکشان را بنالایند. 

اما در دیگر سوی , حسین است که عصاره تمام فضایل انسانی است , 
روحی آلهی در طبیعت بشری است . شعله مقدس نبوی را در جان خویش 
دارد. سلاله پاکان است و خون پاکش در رئها به یاد خدا جریان دارد و در 
راه خدا نیز بر زمین تفتیده کربلا خواهد ریخت . حسین و (یاران مو منش ) 
هستند که جهادشان هم در راه (اللّه ) و به خاطر (حق ) است . همچنانکه 
پزید» وابستگان و پیروانش بویی از ایمان نبرده اند و شهد حق به کامشان 
نرسیده است و ناچار از جنگ و غارت و ستیزند و پیروان راه طاغوت ( 6) 
که خدای می فرماید: 

(مو منان پیکارگرانی هستند در راه خدا, ولی کافران در راه طاغوت و به 
ماوت نها( 7) ۱ ۲ 

این دو سیاه یکی اندی و دیگری انبوه نماینده و سمبل دوگونه انديشه 
هستند؛ خدایی و ابلیسی نور و ظلمت , توحید و شرک ایمان و کفر. حق 
و باطل , عدل و جور, فلاح و گمراهی , حق پرستی و حقکشی , خداجویی 
و خودخواهی , گروهی که در حال زنده بودن , مرده اند و لاشه هایشان بو 
گرفته است و گروهی دیگر که پس از مردن هم زنده اند, نام و خاطره 
اه تس را است انم سای انیت صشهه شیارا مد 
شود. 

اين دو گونه ایدئولوژی ,دو گونه زندگی نیز می سازد.انديشه ِِِ 
اجتماعی می سازد که میدانها و معابرش , همچون گورستانهای کهنه , 

از پیکرهای بی صداست و مردمش ,عروسکهای خیمه شب 9 ۱ 
ظاهربین و سطحی نگر که نمی دانند سرنخ , دست کیست , بی خبر از 
صحنه پردازان پشت پرده و طراحان ناپیدا که تنها نقد موجود و رویه های 


تختده ها رافین فمفتد وهی ول ۱۵ کاریکانورهاه ادمکهایی: هشن 
مقوایی . 

اندیشه های خدایی , در موّ منین , بینشهای عمیق اجتماعی و دیدی وسیع 
می افریند که دامنه اش تا ابدیت پر کشیده است و در ورای (حال ). 
جهانهایی گسترده را در چشم انداز او می گسترد. موّ من , با بینش الهی , 
نادیدنیها را می بیند و با این طرز تفکر, با قدرت خلاقه ای که دارد, از 
مردمی متحرک و پرجوش , اجتماعی می سازد پویا و پیشرو. , 
نبرد حسین (علیه السلام ) با يزید, جنگ شخصی میان دو نفر نیست , جنگ 
دو فکر و دو عقیده است ؛ (رشد) و (غی ), (حق ) و (باطل ) که از دير باز 
هم سر ناسا زکاری داشته اند. پس عاشورای سال 61 هجری , نه اغاز 
است و نه پایان , بلکه حلقه ای است از زنجیره ای بس طولانی و درگیری 
مداوم و مستمر تاریخی حق و باطل که میدان (هميیشه و همه 


جا)ست . 


قسمت اول 


غروب روز نهم محرم است . 

(شمر) از کوفه می اید در حالی که فرمان حمله به اردوی حسین بن علی 
( علیهما الام ) وان سرا به.همران ,دار دز نامه ای کهنمز از 
سوی (آبن زیاد) حاکم کوفه برای (عمر سعد) فرمانده ارتش اورده است , 
مدارا و سازش با حسین ین علی (علیهما السّلام ) شدیدا منع شده است , 
عمر سعد نامه را می گشاید و با تعجب می خواند که : 

(در صورت تسلیم نشدن حسین و یارانش , خونشان را بریز و بر 
جسدهایشان اسب بتاز و پس از قتل عام مردان , زنان را به اسارت 
گرفته به مرکز اعزام بدار!!).( 9) 

عمر سعد.می داند در صورت نشان دادن کوچکترین ضعفی در اجرای 
فرمان , , خود شمر, به فرماندهی ارتش منصوب خواهد شد و این مطلب , 
در نامه والی کوفه به او نوشته شده است زا کت. تفر احانهه کر از 
هرکس برای خون ریختن و کینه توزی است و این را بارها به اثبات رسانده 
و سنته: آشن بر از کته تست به‌خاندان علی (علیه الطلام ]ات و برای 
جنگ با علی و اولادش , خود را در مذهب (خوارج ) جا زده تا بهانه ای برای 
استفاده نمی کند؟ سو الی است که جواب ندارد. گویا او دين را ابزار و 
حجتی برای کینه ورزی برگزیده است ولی در پیشگاه مال و ثروت , هم 
دین را و هم کینه را فراموش می کند...).( 10) 

آری , شمر, به کمک پستیها و رذالتهایش حاضر است که اگر عمر سعد از 
اجرای فرمان سرییچی نماید, گورا جود: ی 
جهت در فکر است که فرمان حمله دهد. 

امام حسین (علیه السّلام ) به دشمن پيشنهاد می فرماید که شب , در 
محلّی بین دو اردوگاه با هم صحبت کنند, گفتگوهای مفصل و طولانی بین 
امام و فرمانده سیاه دشمن , انجام می گیرد.( 11) می توان حدس زد که 
صحبت بر سر چه مسایلی دور می زند. حضرت , از عمر سعد می خواهد 
که از فرماندهی سپاه کوفه کناره گیری کند, لیکن او به طمع سیم و زر و 
پست و وعده هایی واهی و ریاست , به اینجا آمده و در فضایی دیگر تنفس 
می کند, او حتی نمی تواند ارزشهایی را که حسین با آنها و در آنها زیست 
دارد, تصور کند, در جواب دعوت امام می گوید: 

می ترسم خانه ام خراب گردد!! 

خانه ای نز ات میدس مد 


آب و ملک و زمينهايم را از من می گيرند. 

بهتر ازان را از دارایی خویش , در حجاز به تو می دهم .( 12) 

ولی این سخنان با ساخت فکری عمر سعد جور نیست و در ذایقه اش 
چندان شیرین نمی اید و حاضر به ترک سمت فرماندهی نمی شود. 

دو فرمانده از هم جدا می شوند و هر کدام به سوی اردوگاه خود بازمی 
گردند. 

عروب روز نهم محرم است . ۳ ۲ 

نقاب زمین می کشد و تا سپیده دم روز دیگر, از صحنه غایب می شود در 
حالی که افق را پرده ای از فریب و تبهکاری و فضاحت پوشانده است . 
(حق ) و (باطل ), روی در روی هم اند, بی پرده و صریح . 

هلهله ای در سپاه کوفه به گوش می رسد. ۱( 
شوند. عمر سعد که خود فرمان حمله می داد. دستور توقف سواران را 
صادر می کند.فکر می کند که حسین قصد دارد تسلیم شود و به همین 
جهت , پرچم سفید به علامت صلح , سازش و تسلیم افراشته است . می 
پندارد که حسین تصمیم گرفته به نحوی قضیه را با مسالمت حل کند و به 
اين درگیری پایان دهد. برای مردم چنین وانمود می کند که حسین , (صلح 
دوست )! است . و پس از مذاکراتی , تسلیم خواهد شد! غافل از اینکه 
ی 
تسلیم مذلت بار در برابر (ابن زیاد) و حکومت مرکزی شام دراورد. انقلاب 
حسین (علیه السلام ), برای حفظ خویشتن و فرار از تیغ يزید نیست , ؛ 
به خاطر (حق ), پا در این میدان نهاده و به این درگیری , تن داده است . 
(حق ) در نظر حسین (علیه السّلام ) عبارت است از اجرای فرمان خدا در 
زمین و گسترش ابیت نجاتبخش او که ضامن سعادت مردم و ایجاد 
خصلتهای :(اخلاص , دلاوری , پاکدامنی , بیداری , هشیاری , فهم , فروتنی 
, احساس , تحفّل , مهربانی , گذشت , عشق به آزادی و برابری , , خصومت 
آشتی ناپذیر با ستم و ستمگر و ستمکش در ژرف ترین نقطه های وجود 
انسان است ). 

حسین (علیه السلام ) کسی نیست که به خاطر سلامت خویش , دست 
دشمن را بفشارد و حکومت يزید را به رسمیّت بشناسد؛ زیرا چنین کاری و 
چنین تسلیمی و چنین سازشی , با (حسین بودن ) او سازگار نیست . 
شخصی همچون سیدالشهداء با عنصر تبهکار و نالایقی همچون يزید, (بیعت 
) نمی کند. 

گروه حسینی . زندگی را به معنای نفس کشیدن و زنده بودن نمی دانند؛ 
جون این کاری نیست که روح بزرگ و پرشور آزادمردان , به آن راضی و 
قانع گردد و نیز خودشان از آن خرسند شوند. از اين جهت , فریادها و 


خروشهای زندگی ساز. سرمی دهند. برخلاف آنان که بهشت را در کنج 
خلوت عبادت و خلسه های تنهایی می جویند و از هیچ محرومیتی استقبال 
نمی کنند, تا چه رسد به خروشی و خراشی ! ... برعکس , اینان بهشت را 
در مسجدی مي طلبند که ستونهایش از نیزه ها و شمشیرهاست و سقفش 
, هرم سوزان خورشید و گرمای گزنده میدان رزم ؛ چون باور دارند که : 

( الجتَةٌ تکت ظلال السْیُوفِ) .( 13) 

( بشت زر شاه شم شین ها تتت:): 

حسین (علیه السلام ) برادرش عباس را همراه بیست تن برای گفتگو با 
آنازت می رنه خمله. آووان نی وید یا جنگ , يا بیعت و تسلیم ! عباس 
, این خبر را به امام می رساند, امام می فرماید:(بیعت و تسلیم که هرگز, 
اقا بزای جنی آمادم انم + ولق سرادم ان ۱ او آینان بحوام: امشت زا-۲ 
فردا صبح , مهلتمان دهند تا شب را به عبادت خدا و تلاوت قران بیردازيم 
که من نماز را بسی دوست می دارم ).( 14) 

ره ی 
امشب را تا فردا صبح مهلت می خواهد. 

و... مهلت داده می شود و یک واحد از سواران عمر سعد در شمال کاروان 
حسین , موضع می گیرند و او را محاصره می کنند. و از هر گونه امداد 
جلو کنرخ: میءشوده خی برداشتی آب از فزات». در خالی که خسن (عبه 
الم این لت با رای ان واه ان آخسن شترا با یاه 
خویش به راز و نیاز بپردازد و به درگاهش نماز بگزارد.( 15) 

وضع در حالت بحرانی است و در پیشانی سیاه اين شامگاه . می توان 
ننگها و بدنامیهای فاجعه باری را خواند. 

خواهززادگان.ها کجایند؟ 

صدایی است که از پشت خیمه های امام به گوش می رسد. 

صدای ابلیس , صدای وسواس خناس و صدای شمر است که (عباس ) را 
عباس , به همراهی سه برادر دیگرش , از خیمه ها بیرون می روند تا ببینند 
کیست و چه می گوید. شمر, (امان نامه )ای را که حاکم کوفه برای اینان 
گرفته است , به (عباس بن علی ) عرضه می کند و می گوید: 

(اين امان نامه را از طرف والی کوفه برایتان آورده ام , در صورتی که 
دست از حسین بکشید و به سوی ما آمده او را تنها گذارید, جانتان در امان 
خواهد بود و هیچ گونه تعْضی نسبت به شما نخواهد شد). 

عباس , خشمگین از اين همه گستاخی و پررویی , نگاهی عضب آلود به او 
می افکند و بر سرش فریاد می 

اشرین شم وت دا بر بو ویو ان رت وراه ای 
ازرم پست ! ایا از ما می خواهی که دست از یاری شریفترین مجاهد راه 


خدا؛ حسین پسر فاطمه برداشته , تنهایش گذاریم و طوق اطاعت و 
فرمانبرداری لعینان و فرومایگان را به گردن افکنیم ؟).( 17) ِ 

شمر که از بی ثمر ماندن اين طرح و نقشه , به شدت خشمگین شده 
است . به سوی اردوگاه خود برمی گردد و عباس نیز با برادرانش به 
خیمگاه امام , در حالی که به این همه دنائت و پستی که سیاه کوفه دارند, 
ضیف آندیشند: 

عباس , این رشوه را نمی گیرد و (حق السکوت ) را نمی پذیرد و بی تاب 
از شوق شهادت و فداکاری , به درون خیمه گاه خویش می رود. 

حسین , گاهی در بیرون خیمه ها و کنار از آن , قدم می زند و وضع جبهه 
نبرد و موقعیت رزمگاه فردا را می نگرد و بررسی می کند و گاه نزد زنها و 
دختران می رود و خواهران و دختران خود و دیگر زنان و کودکان را به 
مقاومت و تحمل و صبر, تشویق می کند تا گریه و مویه نکنند. آنگاه به 
اردوگاه خود برمی گردد و از مردان سپاه خویش می خواهد که همه جمع 
شوند. مردان همه گرد می آیند. ۱ 

باد ملایمی در آن غروب سیاه می وزد و آخرین طلایه های روز. دامن 
کشیده است و شب از راه فرا می رسد. حسین از موقعیت فردا به خوبی 
آخام: آمنت. .هی داند که پیروری تظاهی: وشکست. دادن .دشهن. م عاها 
غیرممکن است . گروهی اندک در محاصره دشمنانی مسلح و تشنه خون و 
نتیجه معلوم است ؛ کشته شدن , هر که بماند فردا کشته می شود هم 
حسین و هم یارانش ۰( 18) 

فردا پیکاری است سخت بین (نام ) و (ننگ ). نام جاوید و ننگ جاوید. 
حسین , می داند مرگ و شهادت برای او پایان نیست بلکه آغاز پیروزی و 
ماندگاری اوست و هر که در راه (الله ) کشته شود, زنده ای جاوید است و 
پرای او مرگ , بی معنا است . این را حسین و همرزمانش نیز می دانند. 
آنان آگاه هستند که فردا کشته خواهند شد و این را هم می دانند که 
پیروزی با آنان است چونکه در نظرشان (شهادت غیر از شکست است , 
صورت ماندگارتری است از همان فتح 9۳ 

اینان , در هر دو صورت پیروزند. چه با فتح , چه با شهادت .( 19) 

پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست 

جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفترست ۳ 

خسن باتش آمادم انت که گوفین شهاوت راد اعوشن کشتدو از این 
وصال , عمر ابدی يابند. ۱ 

در این راه چه هراسی از مرگ ؟ مرگ دریچه ای است به آن جهان که 
پهناور و پایدار است . 


قسمت دوم 


مرگ اگر مرد است گو نزد من آی 
تا در آغوشتش بکیزم. تتنی تنگ 

من از او عمری ستانم جاودان 
ان داعی در ۱20 
حسین , سپاه خویش را مخاطب ساخته با صدایی بلند و پرحماسه و بدون 
هیچ گونه تاعثر و تزلزل , ندا می دهد:(فردا جنگی سخت در پیش داریم 
دشمنی نیرومند و سپاهی فراوان در پیش است و راه برگشت به زندگی 
بی سر و صدا و انزوای عبادت دور از صحنه درگیری حق و باطل در پشت 
, صریح و روشن می گویم , هرکه با ما باشد, بداند که جان باختن در کار 
است و شهادت 9.. . اندکی سکوت . 
که ناگهان صدای قاسم پسر 13 ساله امام حسن (علیه السلام ) به سینه 
و ی ی 
عموجان ! آیا من هم کشته می شوم ؟ 
امام , برای آزمودن روحیه رم برد :(فرزند برادر, مرگ در نظر 
ع یواست 1 
عموجان , شیرین تر از عسل . اگر ما برحقیم و راهمان راهی صحیح , پس 
شاند از مرک هرامن دانتکه زاتتیی: 
اری , تو نیز به مقام بلند شهادت می رسی .( 21) 
و امام به سخنانش ادامه می دهد:(فردا روز پیکار سرنوشت است و هر 
شمشیری از ما که از نیام برآید, دگر باره نیامش را نخواهد دید). 
چه دلها آشیان کینه ها هستند 
کار آب هت ککنم و ات تحت ر 
ت‌پانن,با کی ایمان » زباباعان حافر داد می گبرنم 
تمام دشت را یکبار 
به زیر هیبت فریاد فی: گتزايم 
و پیروزی از آن ماست , 
چه با زفتن:,جهبا عانون :0( 22) 
( هر کنین به. طونتن زر هشیم آمنده هب لمع ریاشت همرآه هر کشته. ات 
, بی جهت نماند که فردا زر و سیم در کار نیست و ما فردا جز به استقبال 
چکاچکی شمشیرها و نیزه ها نخواهیم رفت و اغوش خود را جز به روی 
زخمهای کاری و جان به راه دوست دادن و در پایان , (شهادت ) نخواهیم 


گشود. 

(هرکه دردش آسان , هرکسی چوبین پا, گو نیاید با ما), اگر شرم دارید 
اینک پرده سیاه شب و اگر پشیمانید و مرد مبارزه نیستید و ار به ستمها 
راضی هستید. اینک بیابان و راه بازگشت ... اینان فقط مرا می خواهند, 
شما بروید...).( 23) 

و به درون خیمه می رود تا هر که خواهد, بدون خجالت , از حلقه محاصره 
دشمن عبور کند. 

امام با اين (تصفیه نیرو) می خواهد کسانی بمانند که آگاهانه شهادت را 
استقبال می کنند؛ زیرا فداکاری این گونه همرزمان . ثمربخش و 
شورافرین است و نسلها و تاریخ را تحت تاءثیر قرار می دهد. او قبلا هم 
در طول راه , دست به این تصفیه نیرو زده بود, ولی اکنون در این میان 
کسی که به امید زری و طمع حکومتی باشد نیست , رفتنی ها از پیش 
رفته اند.( 24) ۲ 
و عدّه ای گران پیوند می مانند و در دشتی که انبوه سوگند دروغین بر آن 
سایه افکنده است , انان که شایسته ماندن اند, با عهدی خداپرور و میثاقی 
عظیم و پیمانی استوار و سری پرشور و دلی پرباور و توانی نستوه , وفادار 
می مانند که هر کدام چون موجی به مدد موج دیگر می آیند تا که آن موج 
نخستین به ساحل برسد و محو نگردد. اینان چنان شیفته مرگ هستند که 
کودک , شیفته پستان مادر 

1 بهت آمیزترین تجلی فداکاری شانست ؛ 
چون اینان در وجود تکامل باینده 2 آینده: تشورانکیر. بو تیروق 
شگرفی سراغ دارند.( 25) ۱ 

امام با :۱ 
ی , خون را رک یشان به جوش می آورد. احساساتشان به اوج 
می رسد و علویان , هر کدام با سخنی گیرا و گرم که از نهاد وجودشان 
برمی خیزد و حاکی از آمادگی کامل برای قربانی شدن در (راه خدا) و در 
زکات: امام ات هدر ول تاو ند بو زنارسعت اف ند که.: هر کر مناد 
روزی که پس از تو زنده باشیم 20(۰) 

و گفتار ر جملگی شان این است : 

( پل ند تخیی بحیاتک وَتَمّوث معک) .( 27) 

با زندگی تو زنده می مانیم و.. . با تو می میریم 

, خود نشان می دهد که آنان چه آگاهانه زندگی و حیاتی را که از دل 
این مرگ و شهادت سر می زند می فهمند و می شناسند و می دانند. 

در شهادت , شهود و حضور هست , نه فنا و نیستی .( 28) 

زهیر, یکی از یاران امام , می گوید: 


فرزند پیغمبر ! خدا را سوگند که دوست دارم در راه دفاع اوه آزهان نو 
هزار بار کشته شوم و باز زنده کردم و دگرباره کشته شوم .( 29) 

(یکی از آن میان فریاد زد: فرزند پیغمبر! 

سخن از جان مگو, جان چیز ناچیزی است . 

تو جان هستی . 

اگر نابود گردی , بی تو جانی نیست . 

چه بی تو پیروانت را امانی نیست . 

خدا را می خورم سوگند. 

که فردا تن مدارم در میان ننگهای زندگی در بند. 

و مرد دیگری می گفت : 

چه کاری (مرد) را شاید بجز با نام خوش مردن ؟ 

تحمل نیست مردان را که بار ننگها بردن . 

کران موندها را امن رانا کر 

و فردا دشت را با خون خود هموار خواهم کرد.. 

و هریک بپا می خیزند و با نطقی | تشین ؛ 0[ 
و آمادگی خود را برای شهادت و پیکار مسلحانه فردا اظهار می دارند, 
دیگران را مرگ در کام خود فرو می برد, ولی اینان مرگ را در خود هضم 
می کنند. اینان معتقدند که (انجا که نتوان خون دشمن حق و عدالت را 
ریجت ء باید خون پاک عدالتخواه خود را در سر راه او ریخت و او را در 
لعزشاهی فرار داد کهسایی:بهاصدراید تا عانس راید( 30) 

زاهدان شب اند و شیران روز و (عارفان مسلح ). 

و امام , صدق و جهادشان را تصدیق می کند و گواهی می دهد: 

(من هرز یارانی وفادارتر و شایسته تر از شما سراغ ندارم , خدا 
نیکوترین پاداشهایش را ارزانی تان کند و جزای نیکتان دهد...).( 31) 
هرکس برای خود مشغول کاری می شود و به اصلاح و اماده کردن اسلحه 
خویش می پردازد و يا خانواده خویش را به شکیبایی و استقامت و (صبر) 
در راه به پایان رساندن بار مسو ولیّت سنگین سفارش می کند. وگن آ خر 
اين گروه , روی به کعبه , زانوی عبادت در پیشگاه خدا می زنند و هرچه را 
که جز اوست از نظر دور می دارند و تنها او را می خوانند و مگر می شود 
ی ی ی ی ات و 
گروهی ارام و خداخوان , راکع و ساجد, ایستاده و نشسته , زمزمه 
کنان و اشک شوق ریزان , که از دور, پنداری زنبوران در کندو صدا می 
کنند و شوق شهادت فردا, چنان بی تابشان کرده است که در این شب , 
ی 

از خوشحالی در پوست خود نمی 


(حبیب بن مظاهر), این ضحایی پیرو پاکدل , شوخی و مزاح می کند. یکی 
از یاران امام , می گوید: 

برادر! الان که وقت خنده و مزاح نیست ! 
حبیب , پاسخ می دهد: 

چه وقتی برای شادی و خوشحالی کردن بهتر از حالا؟... به خدا قسم ! بین 
ما تفع تور ها انان فاصاه اسشت یر 32 

نیمه شب . که امام همراه (نافع بن هلال ) 33) وضع میدان نبرد را 
بازرسی می کند جایگاه شهادتش را به دقت پیشگویی و معین می کند و 
د ست او را می فشرد وی کوب (اين همانجاست , این همانجاست , به 
خدا قسم و عده ای تخلف ناپذیر است ...). 

سپس از نافع می پرسد: 

(نمی آیی در اين تاریکی شب از اینجا بروی و جانت را بدربری ؟ و نافع به 
پای امامش می افتد, می گرید و با هیجان می گوید: 

با فد امه تست ار تمسواهم داشت ۱ 

تهدیدهای سیپاه دشمن و هیاهوی غداره بندان آن , در دل کودکان و زنان 
اردوی امام , ترس می ریزد. 

درون خیمه ها, امام و اصحابش به نیایش می پردازند و در پیشگاه خدا باز 
هم چهره به خاک می سایند و با زمزمه ای گیرا و هماهنگ , مناجات می 
کنند. 

ولی در اردوگاه دشمن , (شب ) حاکمست . 

شب , هیکل سیاه خود را روی آنها افکنده است . شب دشمن تک ف یه 
دارد. رنگ مرگ دارد. رنگ توطثه دارد و رنگ پوچی دارد و (شب ) است . 
ولی در اردوی امام , شب شان روشنتر از روز است . 

سریازان کوقه هل غروسک کوکی اند فثل اساب بازهرر فل:یوفلهون: 


شب عاشوراست . 

و... لحظه ها آبستن حوادثی که صبح فردا به وقوع خواهد پیوست . شب , 
ابهام دارد, یاران امام , در این شب قدر, به باارزش ترین کارها می 
پردازند. شب در حال پایان گرفتن و جان دادن است . 

مگر نه اينکه (پایان شب سیه سفید است )؟ 

مگر نه اينکه از دل ظلمت ظلم , درخشش عدل بیرون می جهد و دامن 
سفید فلق , گسترده می شود و تیغ سحر, خیمه سیاه شب را می درد و 
(فجر), انفجاری ناگهانی از نور پدید می آورد؟ 

و اين فجر, پیش درآمد (روز روشن ) است , فجری که (پس از سلطه 
قاهر تاریکی و سکون شب , اشعه بااقتدار خورشیدش , پرده های تاریک را 
پی درپی می شکافد و سرچشمه نور را از میان افق منفجر می کند و 
انگيزد و سراسر زندگی را دگرگون می کند)( 34) که (شب ). پایدار و 
ماندنی نیست , به پایان می رسد. شب همچون کفی است بر چهره لحظه 
هایی که در (بستر زمان ) جاریست و کف از میان می رود و نابود می شود 
و آنچه سودبخش است و مردم را فایده می بخشد, باقی است و ماندگار.( 
35( 
بامداد ظفر, همیشه از پی شام تیره مشکلات می دمد. 
جوانه پیروزی , همواره بر پیکر ابتلائات می روید. 

و طراوت بهاری ,پس از زمهریر سرد زمستان ,بر چهره طبیعت می شکفد 
و ... (میلاد), فصل خجسته ای است که پس از دشواریهای طاقت فرسا.؛ 
رح می دهد. 

فجر و فلق ,هميشه خود را از شکم تاریکی به سینه افق می زنند.و(حیات 
انا هر کم بدندار می: ودره جوا رزندم را از فزنه رفن فی ادردر 36 
روز رااز شب .( 37) 

و در پایان شب شب عاشورا (صبح ) در حالی که در جاده ای از (شب ) 
حز کت می کند: ارام ارام نز دیک افی شود 

و اینک دمیدن فلق و انفجار فجر. 

و اینک (صبح عاشورا)! 

بی جهت نیست که امام صادق (علیه السلام ) سوره (فجر) را (سوره 
حسین ) می نامد و به خواندنش در نمازهای واجب و مستحب , سفارش 
می کند.( 38) 

چرا که در این دوران اختناق ظلم و خفقان سیاه حاکم بر سرنوشت امت 


که شب بیداد و تاریکی طغیان , تیره تر از هر وقت دیگر, همه جا را در کام 
خود گرفته و چشمه های نور را خشکانده است , انفجاری از نور لازم است 
تا بر (طور) انديشه ها تجلی کند و (موسی خواهان ) را بیدار سازد, بارقه 
اش در دل دشمن ترس ریزد و در دل دوست , امید بیافریند. خفته ها را 
بیدار سازد و به هوش ارد و شب را تا پشت دروازه های شهر بتاراند... 
قیام حسین (علیه السلام ), فجری است که پایان سلطه سیاه شب شوم 
کفر را که در نقاب اسلام , رخ می نمایاند, اعلام می کند. سپیده صبح می 
دمند, سبیده آشناء که این کروه شب زنده:داربارها فنل از فجر: بیدار بوده 
اند و دمیدن (صبح ) را دیده اند. 

بامداد عاشوراست . یاران امام , رو به کعبه تفا اضبح هی: گزارند 8۰ 
دست دعا به سوی اسمان ... با چشمانی که اشی شوق ی و 
ی و رت شوق از سعادت بزرگ و والایی که 
نصیبشان خواهد شد, سعادتی که رسیدن به بلندترین قله اوج بشری است 
و تبلور جوهر ناشناخته انسان (مرگ در راه خدا) و... (شهادت ). _ 

حسین بن علی (علیهما السّلام ) پس از نماز صبح , یارانش را اماده نبرد 
می نند. 

همراه او سی ودو سواره و چهل پیاده هستند. (زهیر بن قین ) را فرمانده 
جناح راست نیروهاقرارمی دهدو(حبیب بن مظاهر)راهم ,به فرماندهی 
جناح چپ می گمارد. 

پرچم را هم به برادرش عباس می سپارد. 9 

در حالی که خیمه ها را پشت سر خویش قرار داده اند, ارایش نیرو می 
دهند, در پشت خیمه ها هم کانالی کنده اند و در آن , هیزم و نی ریخته اند. 
امام دستمر هن دهد که ان شیفه ها نی هادرا. انش بزنند با جشفن 2 
پشت سر حمله نکند.( 39) 


افتاله جات 


صبح عاشورا, (بریر)( 40) یکی از یاران امام به میدان رفته و رو در روی 
انبوه سپاه دشمن می ایستد و بانگ برمی آورد: 

ارات نها ای کتان وان شک اسان ههار دزاس وان 
هایی را که بسته بودید و خدا را نیز بر ان گواه گرفته بودید فراموش 
کردید؟ وای بر شما خائنان که خاندان پیمبرتان را دعوت کردید و قول 
مساعدت , یاری و همکاری دادید. لیکن , اینک که سوی شما امده می 
خواهید او را به (ابن زیاد) تسلیم کنید؟ وای بر شما که دنائت را به حدی 
رسانده اند که ات را تمه رو او و خانواده اش بستید.به خدا قسم ! با 
ذژیه و فرزندان پیامبرتان , پس از وفاتش بد معامله و رفتاری کردید).( 
41( 

ای ین عیدالام مشر قف ار ارات آمام غلبه التلام مین کوید زور قب 
عاشورا که امام حسین علیه السلام و یارانش به دعا و نیایش مشفول 
بودند یک گروه از نیروهای گشتی عمر سعد از نزدیکیهای اردوی امام می 
گذرد و مراقب است و حرکات و رفتار یاران امام را زیر نظر دارد. در 
همین حال شنید که امام حسین علیه السلام ونان ایه قرآن ( 42) را تلاوت 
می فر مود :(کافران نپندارند اين مهلت و فرصتی که به آنان داده ایم برای 
شان خیر و نیکی است , بلکه تا بیشتر در منجلاب گناه فرو روند که بر آنان 
عذابی ذلت آور است , خداوند هرگز موّ منین را به همین حال رها نمی کند 
۲ آنکهسا امعخانها و انمانشها ای را از بای قدا معمایر کیدار ۸2 
وقتی اون برای مو منان , حنمی است , آپا کافران و فاسقان از آن 
معافند؟. هرگز! 

هر دو سپاه , اماده پیکارند و حسین (علیه السلام ) به سیاه دشمن نزدیکتر 
می شود, می خواهد حتی از این فرصت 9 استفاده کند و آیات خد | و 
سخنان حق را به گوش مردم برساند. او که زندگی خویش را بر سر فکر, 
ایده , عقیده و جهان بینی خود نهاده است , در سخن هم , آنچه را که 
ند کیش و اعتعادشن بر آن استوار. انیت + ان هی کند وه وی میدان. خی 
خطاته خر فد که در ین شصییای کوفه و در مرک تفاد و شمن 
ایستاده است , می گوید: 

(ستایش خدانی, را سر استت: که..ذنیاراافریدوان راخانه زوال ونایایداری 
قرار داد. دنیایی که با مردم , هر روز به رنگی است و هر حال , به شکلی . 
(فریب خورده ), کسی است که دنیای گذرا فریبش دهد و بدبخت ان کس 
است که دچار فتنه دنیا گردد. ۱ 

ای مردم ! این دنیایی که طمع طمعکاران را در انی بهم می زند و امید هر 


کس را که بر دنیا اعتماد کند می برد, فریبتان ندهد. ۲ 
هی نیتم که بز کاری کر امده اید که در آن , خدایتان را به خشم آورده 
اید. خدایمان خوب خدایی است ولی شما ند ند فاتین هستید. زمانی به خدا| 
وپیامبرش ایمان آوردید و به حکمش گردن نهادید, اما اینک , برای جنگ با 
خاندان و عترتش , صف آرآنف کرده و آهنگ. کشتن و اسیر کردنشان را 
دارید. 
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امام حسین (علیه السّلام ) برای آن که حجت را تمام کرده باشد و جای 
هیچگونه بهانه جویی و عذرتراشی و توجیه برای آنان نماند, پیش اردوی 
دشمن می رود و پس از مقداری دعا و نیایش به درگاه خدا, با صدایی 
رسا؛ رو به سپاه دشمن , می گوید: 

(ای مردم عراق !| سخنم را بشنوید و درکشتنم شتاب نکنید, تا طبق مسو 
ولیتم شما را هشدار و پندی دهم . اگر عذرم را از امدن به سوی شما 
پذیرفته و سخنم را تصدیق کردید و انصاف به خرح دادید. سعادتمند می 
شوید و راهی برای کشتنم نخواهید داشت وگرنه , حتی لحظه ای هم مرا 
مهلت ندهید. 1 

سرپرست من خدایی است که قران را فرستاده و او ولیث و پشتیبان نیکان 
است ). 

سپس می گوید: ۳ 

(اکنون بنگرید که من کیستم ؟ آنگاه وجدان خویش را به زیر تازیانه 
تن بکشید و بنگرید, ایا کشتن من و هتک حرمتم برایتان شایسته 
مگر من پسر دختر پیامبر شما نیستم ؟! , 

مگر پدرم جانشین و پسر عموی پیامبر و اولین گرونده به او نیست ؟ 

مگر حمزه , سالار شهیدان , عموی پدرم نیست ؟ 

مگر این سخن پیامبر را نشنیده اید که درباره من و برادرم امام حسن 
(علیه السلام ) فرمود:(این دو سروران جوانان بهشتی هستند؟) در میان 
ماد کشا ای کارا اررسول اش ای ای کات 
نیست که شما را از ریختن خونم بازدارد؟ اکنون از شرق تا غرب , در روی 
زمین , پسر دختر پیامبری جز من وجود ندارد. ۱ 
ایا از شما کسی را کشته ام يا مالی را تباه ساخته ام که به قصاص ان , 
می خواهید خونم را بریزید؟!...). 


آنگاه چند نفر از بزرگان اردوی دشمن را صدا می کند به نام و می گوید: 
(مگر شما نبودید که برایم نامه نوشتید که : همه چیز آماده است و مردم , 
همجون ارتشی آراسته و مهیاء حاضر به فداکاری در رکاب تواند, هر چه 
زودتر بشتاب ؟ ً. 

نه , ما چنین نکرده ایم . 

سبحان اللّه ! به خدا سوگند که شما چنین کرده اید! 

آنگاه به حضرت می گویند: 

اگر بخواهی جانت سالم بماند و از اين مهلکه به سلامت برهی و هیچ 
اسیبی به تو نرسد, به حکومت و امر یزید گردن بنه ...( 45) 

امام : 

۳ هرگز همچون ذلیلان , با شما بیعت نخواهم کرد و دست 
شما را به عنوان سرسپردگی , نخواهم فشرد و هرگز چون بردگان 
فرومایه , شما را به رسمیت نخواهم شناخت و فرار نخواهم کرد. من از 
هر متکبُر و گردنکشی که به روز جزا ایمان ندارد, به خدای خویشتن و 
پروردگار شما پناه می برم ۲( 46) 

امام , با نشان دادن قاطعیت و صراحت خویش , موضع خود را در برابر 
تسلیم برده وار, در مقابل جائران تیره اندیش و مهاجمان الت دست جبهه 
منافقین , مشخص می کند و بر همه روشن می سازد که به خاطر حق 
خواهی و عدالت جویی تصمیم بر ادامه این راه گرفته است . این اساس 
عفیده و جهان بینی و ایدئولوژی امام است که بارها از ان سخن گفته 
است . در آن وقت که در وسط راه , خبر شهادت مجاهد بزرگی چونان 
(مسلم بن عقیل ) را در کوفه شنید؛ برای تقویت روحیه افراد و نفرات 
سیاه خویش ؛ , اشعاری را خواند بدین مضمون که : 

راید کنیا و رد کی ناپایدار آن , ارزشی داشته ۳1 سرای جاودانه خدا که 
پاداش می دهد, برتر و گرامیتر است . 

و اگر پیکرها برای مرگ »ایجاد شده اند پس چه بهتر که در راه خدا, شخص 
کشته شمشیر گردد و اگرروزی ها معین شده است , حرص و طمع برای 
کفی روی آپ . 
انان , دلخوش اند, که (هستند) و اینان شادان , که (رستند). کافران در 
زندگی شان فقط (وجود) دارند و (بودن ( برایشان همه چیز است 1 ولی 
(چگونه بودن ) به هیچوجه , برایشان مطرح نیست و بزرگترین فاجعه برای 
انسانیت انسان و هولناکترین سقوط برای او از همینجا ريشه می گیرد که 
لحظه ای نیندیشد که : (باید چگونه باشد؟). 
میدان غرق هیاهوست و از هر سویی صدایی برمی خیزد. حسین می داند 


که تاریخ , این صحنه را با تمام جزئیاتش ثبت خواهد کرد و سخنانش به 
یادگار خواهد ماند و خطبه هایش , دستمایه تلاش و جهاد روندگان این راه 
خواهد گشت و علی رغم توطئه ها و فریبها و تلاشهای مذبوحانه ای که 
برای خاموش ساختن فریاد کربلا و بریدن حلقوم کویای تاریخ و از یادها 
بردن نام حسین و کربلا از سوی همه جبهه های وابسته به زور و حامی 
نان و انمه کف موایان صلال آنامرمی کیره ( دنت خاش رازه 
اموزشگاه بزرگ زندگی و الهام ازادگی و حق باوری و نبرد با ستم تبدیل 
خواهد شد. از این رو تا انجا که در توان دار حماسه می افریند و به 
عاشورا معنا و محتوا می دهد. و در نطق پر شور دیگری که با فریادی 
همهمه ها را می خواباند و مردم را دعوت به سکوت می کند, پس از حمد 
و ستایش خداوند و سلام بر فرشتگان و پیامبران , چنین می گوید: 

(نابود باد جمعتان ! که به هنگام سر گردانی تن , ما را به فریاد رسی 
شمشیری که ما به دستتان دادیم به روی ما کشیدید و اتشی را که به جان 
دشتضنانمان افروخنيم بر ما افکندید.(-48) الت: دست: زشمن ندید تا بر 
سر دوست بکوبید. دشمنانی که نه عدالتی برای شما گستردند و نه آرمانی 
از شما برآوردند. و ما را رها کردید.. . و همچون ملخ دریایی برای جنگ 
هجوم آوردید و چون پروانه گرد ات . مرگ و نابودی بر شما باد! ای 
کنیزپرستان و از حزب رانده شدگان و قرآن دورافکنان و حق پوشان و 
هواخواهان گناهان و پف های شیطان و قانون شکنان ... شما میوه درخت 
پیمان شکنی پدرانتان هستید. 

ناپاک پلیدزاده (آبن زیاد) مرا میان دو چیز قرار داده : شمشیر کشیدن و 
خنکییدن (ه در بایان سعمادت: )ربا ز ند کی مدلت. باره: . اما ما هرگز تن به ذلت 
نمی دهیم » ذلت از ما به دور است و خدا و پیامبر و پاکزادان و ازادمردان 
این را بر ما روا نمی شمرند. ما هرگز اطاعت از ناکسان را بر (مرگ 
شرافتمندانه ) ترجیح نمی دهیم ...).( 49) 
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روز عاشوراست . ۱ ۳ 
در نخستین لحظاتی که خورشید به کربلا می نگرد و دشت را زیر نگاه 
خویش دارد. در اردوگاه دشمن . آمادگی برای حمله به چشم می خورد, 
ار دا ی ی 
غباری برمی انگیزند تا با ایجاد رعب و وحشت , در روحیه حسین و بارانش 
, تزلزل ایجاد کنند. 

در همین آثناء, وجدانی بیدار می شود و ابرهای تیره , از آسمان اندیشه یک 
فرمانده کنار می رود و تولدی دیگر محقق می شود ۵ وجدان بیدار 
(حژ ریاحی )( 50) است . 

(حژ) که در اردوگاه دشمن است و فرماندهی یک واحد هزار نفری از سیاه 
کوفه را به عهده دارد. درگیر کارزار سختی است و نبردی پرشور در 
درونش برپاست . میدان این نبرد دشوار و مردافکن , در درون اوست . 
از یک سو حسین را می شناسد و راه و هدفش را و بر (حق ) بودنش را و 
از سوی دیگر, ۱ ۱ ۷۳۹۹۳ و 2 
و زشتی دست آلودن به خون پاک حسین و یارانش را باور دارد و در دل , 
تنفری شدید از ابن زیاد و یزید و کارهاشان . کوششی ار 
جاذبه های دروغین و در عین حال نیرومند زندگی غالب آید و گام در راهی 
بگذارد که فرجام آن , (بهشت برین ) است . از سوی دیگر هم , ریاست و 
مقام و زر و زندگی تجملاتی , سخت در منگنه , قرارش داده است و در 
تنگنای (انتخاب ) است . 

دو جاذبه نیرومند در صحنه است , همچون دو قطب متضاد مثبت و منفی . 
فا ان اس ی ره 
سرگردان ). 

به یاد سخن آموزگار قرآن خود می افتد که سالها پیش در گوش حر خوانده 
بود: (هرگاه بین دو کار مردد و اک ز اس ی 
مادی نمی رساند. حق همانست ...). 

و حر می بیند که در سپاه یزید. سخن از وعده های زر و سیم و ریاست و 
حکومت است و تشویقها برای کشاندن مردم به سوی خود و نشان دادن 
چشم اندازهای زیبا و اینده های درخشان و... اما از سوی حسین , هیچ یک 
از اینگونه نویدها داده نمی شود و سود ار ی ۱ 
کشته شدن است و آماج تیر و شمشیر قرار گرفتن . 

اس ی کح وا یه و و 


(حز), تصمیم می گیرد که به گروه هواداران حسین بییوندد و در کنار 
اصحاب انقلابی و آزاده حسین , که هر کدام سمبل افتخار و شرف اند, 
قرار گیرد و از مرز (یوچی ) و (هیچی ) گذشته , به (حقیقت ) بپیوندد. این 
تصمیمی نیست که یک مرتبه در ذهن حرٌ جرقه ای بزند و از نظر روانی , 
تیه حلی الساعن ) ماود بلکم میت ای اه ان صالها بصن ور 
وجود و نهادش نهفته است , حر به اجبار و اکراه , وادار به بیعت با یزید 
۱ ۱ 0 121 
نگرانی و ناراحتی می کند و همواره , شکنجه وجدان درونی خویش را می 
تصمیم حرّ برای گسستن از یزید و پیوستن به حسین (علیه السّلام ) گرچه 
هقی یک میم نا یانن بم نطر مت رس اما ماما حون سای ور 
خاطر حرّ, جوانه زده و رشد کرده است و اینک چونان درختی تنومند. بارور 
کته ات و سم افص نت )ات و رح را (ح او (ارادامی کت 
ی 
عدل و حیات و جهاد و جاودانگی است , بپیوندد و آمدن شمر به کربلا, با 
فرمان قاطع برای جنگ با حسین و کشتن این بزرگ مرد, که در زمان 
سکوت مرگبار مردمی که در مقابل حاکمیّت ظلم , تنها به فکر شهوت و 
شهرت و آب و نان خويشند, قامت اعتراض برافراشته است و بر مظاهر 
فا ها ماه راد ای رات روم افت راری عصا 
ایست که پیمانه تحملش را لبریز می سازد. می بیند که پس از اندک مدذّتی 
پیکار جدّی که او از ابتدا چنین گمانی به آن نداشته آغاز می شود و به 
ناچار باید در صف قاتلین امام , بجنگد و با اين درگیری و دست آلودن به 
خون پاکان , بدنامی را در این دنیا و دوزج را دز آن دنیا, برای خویشتن 
برگزیند. ‏ 

(حز), در ِِِ ۳ تولد مجدد و در انديشه انتخاب راهی است که می 
پات ی سا 

طوفانی 9 و موجی خروشان و خشمگین , در درونش برپاست و یک 
لحظه آرام ندارد. این حالت , در هرکس که بر سر یک دو راهی حسّاس 
قرار گیرد رز اشتانه.بی: اتتغات بزرگ و سرنوشت ساز و بنیادی باشد, 
وجود دارد. 

و اینجاست که (اختیار) و (اراده ) که امانت عظیم خداوند نزد انسانهاست 
, در برگزیدن راه و بیراهه , ایفای نقش می کند و سرنوشت انسان را رقم 
می ز ند. 

حرّ, در آانديشه این (پیوستن به صف حسین ) است و می لرزد. یکی از هم 
۱ 3 
ای حر! من تو را ترسو نمی دانستم , شجاعت و بی باکی و دلاوری تو, 


میان عرب , ضرب المثل است . اگر از من درباره شجاعترین رزمندگان 
بپرسند, هر گز از نام تو نمی گذرم , اکنون چگونه از این گروه اندک شصت 
هفتاد نفری که در محاصره کامل ما هستند., بیم داری ؟ 

برای چه از خدا؟ 

چون می خواهند مردی مظلوم را به قتل برسانند و به ناحق , خون پاکی را 
بر زمین بریزند و فریاد شورانگیز حسین را خاموش سازند. 

حسین مظلوم نیست , بلکه ظالم است چون بر خلیفه شوریده و قصد 
اخلالکزی و. ایخاد فاامنیت داردا انش خنی داعلی زا بین متسلمابان: شتعله 
ور سازد. ۳ 

این وضع , صلح و ارامش هست ولی برای یزید و عمال جیره خوار او و 
اکنون چه قصد داری ؟ 

(حرّ), با صلابتی آهنین پاسخ می دهد: 

(می خواهم از دو راهی بهشت و دوزخ , راه بهشت را برگزیده و به حسین 
ملحق شوم , اگرچه قطعه قطعه شوم و مرا در آتش بسوزانند؛ چون مرا 
بر اتش دوزخ , شکیبایی نیست ...).( 52) 

گر باه کوقدی بر افسران: ار سس وفرتانتهان یاف کفرین چیه 
ببرند که حز در سر هوای دیگری دارد, او را به عنوان (خیانت ) و 
(جاسوسی ), اعدام خواهند کرد, يا او را نزد پزید خواهند فرستاد. 

. سرانجام , در مقابل چشمهای مبهوت و نگران هزاران سرباز نهیبی به 
ان خویش می زند و خود و پسرش به اردوی حسین می پیوندند. (حر 
اینک در برابر خیمه های اردوگاه حسین است ). با این تغییر (جهت ) و 
پیوستن به جبهه حژیت و ازادی , (توبه ) کرده است , چه , او توبه را فقط 
استغفار زبانی نمی داند, بلکه بازگشت از باطل به حق و پشیمانی از 
گذشته و تدارک و جبران زیانهایی که به بار اورده است , در نظر او از 
مفهوم سازنده توبه , چدا نیست . 
(فرزند پیغمبر! جانم فدای تو باد! من همان کسم که راه را بر تو گرفتم و 
بر دل خاندانت ترس ریختم », , اینکگ , اگاهانه و از روی شناخت به سویت 
آمده ام و می خواهم که با فدا| کردن جان در رکاب تو و در راه ااران ی 
هدف مقدس تو, توبه کنم , آیا توبه ام پذیرفته است ؛). 
در نظرش بسی طولانی می نمود. می شنود: 
اری ای حرّ! خداوند توبه ات را پذیراست . 
از اسب فرود آی و دمی بیاسای و ساعتی استراحت کن . 


پاسخ می دهد: 
پیش روی تو, سواره باشم بهتر است تا آنکه پیاده . سوار بر اسب با ابنان 
9 آمد. 

م‌ 
هرچه می خواهی بکن که آزادي .( 53) 
حژ, بدون انکه از اسب فرود اید. برای (نمودن ) توبه اش , به میدان می 
رود. در راه به انتخاب بزرگی که کرده و خود را از (هیچ ) تا (همه ) 
رسانده است ۰ می اندیشد. به یاد می اورد لحظه ای را که از کوفه خارج 
می شد تا به سوی حسین آید و به فرمان (امیرکوقه ) راه را ؛ بر او بگیرد و 
مانع از ادامه پیشروی شود از پشت سر ندایی شنید که : 
(بر بهشت جاودان بشارتت باد ای حز!). 
به پشت سر نگاه کرد تا صاحب صدا را بشناسد و... کسی را ندید, با خود 


(من به سوی جنگ و درگیری با حسین و بستن راه بر او می روم این 
بشارت به بهشت , چه معنایی تواند داشت ؟ ...)۰( 54) 

و اینک می بیند که آن سروش غیبی که آنگاه , به بهشت مژده اش می داد 
درست بوده است و او در راه تحقق ان بشارت است و تا رسیدن به ان 
هدف , بیش از چند گامی فاصله ندارد. 

در مقابل ارتش و سپاه دشمن می ایستد, لشکریانی که تا چند لحظه پیش 
تره خود, فرماندهی گروه هزار نفری انان را به عهده داشت و سربازان 
مطیع فرمانش بودند, در این حال , حر چه احساسی دارد؟ و نیز. سیاه 
کوفه که فرمانده خود را پیوسته به اردوی حسین (علیه السّلام ) می بینند 
که انی‌یرای ند با انان قدم در رامین که اخسانسی: او ند نه 
سختی می توان این را ترسیم و تصویر و حتی تصور کرد. او تولدی تازه 
یافته و چهره تازه ای به خود گرفته است و می خواهد خود را در اين چهره 
نوین , به همه نشان دهد و انچه را که (شده ) است , در معرض لمس و 
درک و دید همگان دوست و دشمن قرار دهد و اعلام کند که (حل) است و 
آزاد. 

رو در روی سپاه کوفه می ایستد و می گوید: 

(ای کوفیان ! ننگ و نفرین بر شما و مادرانتان ! این بنده شایسته خدا را 
دعوت نمودید و آنگاه که به سوی شما آمد, پیمانها را از یاد بردید و 
محاصره اش کردید و سرزمین پهناور خدا را بر او تنگ ساختید که خود و 
خاندانش جایگاه اصتتت نداشته باشند و ابنک در دست شما همچجون ۳ 
, گرفتار است و از نوشیدن آب فرات که حتی حیوانات این صحرا آزادانه 
از ان می نوشند محرومش ساختید, چه بدرفتاری داشتید با ذریه پیامبر! 
خدای , در قیامت سیرابتان نکند...).( 55) 


سپاه کوفه شنیدن این سخنان را که همچون تازیانه بر روحشان می نشیند 
و عذابشان می کند, تاب نمی آورند, با پستی و دنائت تمام , به سویش 
باران تیر می بارند. 

قح در حال ماه ما ها هرا مر ان فاد کم 

(من , حر و زاده حژّم , دلاور و شجاعم , نه ترسی دارم تا پا به فرار گذارم 
و نه هراسی از شمشیرهاتان , می ایستم و به خدای سوگند! تا نکشم 
کشته نمی شوم و پیش می روم و باز نمی گردم , ضربتی می زنم که دو 
نیمتان کند و هرگز از نبرد با شما این سپاه پست و فرومایه دست 
شمشیری برهنه که برق می زند و از آن مرگ می بارد, در دست اوست . 
به همراهی (زهیر) دیگری از یاران امام نبردی پرشور و دلیرانه می کند و 
گروهی از نفرات دشمن را به هلااکت می رساند. 

(پیاده نظام ) سپاه کوفه , از هر سو بر او می تازند و او در اين نبرد. بر 
زمین می افتد, پیکرش را به سوی اردوفاه آمام می آورتد. حسین به بالین 
اف اند مدز حالی. که فیدر تن خاز اماه هم اه زا می‌تنواند 
و پاک می کند و در همین دم می فرماید: 7 

(تو همانگونه که مادرت , تو را (حژ) نامیده است , حر و ازادی , تو حژی , 
هم در اين سرا و هم در سرای اخرت ).( 56) 


آغاز برخورد 


اک مغر اخی وا که خر آغاز کرده یم بایان:رشیده اشت: هو هحخرت: بور ی و 
ی ی ی ی 
اولین فدایی است که از اردوی حسین به خط مقدم جبهه می شتابد و با 
نبردی قهرمانانه , در راه دوست کشته می شود و تلخی شکست سنگینی 
را به دشمن می چشاند و ضربتی دیگر بر حریفی که برتری نظامی دارد, 
وارد می سازد. 

عمر سعد, متوجّه موقعیت خطرنای می شود و می بیند که باید این ضربه 
روحی را در ارتش جبران کند و اگر وضع , بدین روال ادامه یابد. افسران 
و سربازان دیگری هم تحت تاعثیر اين واقعه و نیز منطق روشن حسین 
قرار گرفته و به صف امام خواهند پیوست . خصوصا با در نظر گرفتن اینکه 
ناطقین و سخنوران اردوی امام به طور روشن , سربازان دشمن را به 
نافرمانی در برابر فرماندهان و پراکنده شدن از .کون آنان و پیوستن به 
اردوی مقابل , دعوت می کنند. (زهیر), آشکارا نفرات ت ارتش عمر سعد را 
تحریک می کند که به جبهه امام بپیوندند و عواقب شوم و نکبت بار زندگی 
زیر فرمان عمر سعد و در سایه حکومت خون اشام شام را برای انان 
برمی شمارد. ٍ ۳ ٍ 
از این روه عمر سعد, انش جنگ را شعله ور می سازد و با دستور اماده 
باش , سپاه کوفه را آماده حمله می کند؛ زیرا می داند که حسین , تسلیم 
شدنی نیست و خود عمر سعد, هنگام گفتگو با شمر, بر زنان آهنده: هد که 


تا ی ام ی یا ۱ 
57( 
بدین گونه جنگ تما آغاد.می کردده آغار تیراندازی از شوی خدشمن ات 


و سران سپاه خود را گرد می آورد و در پیش روی آنان تير را در 
کمان می نهد و می گوید: 

(شاهد باشید که اولین تیر را من به سوی حسین پرتاب می کنم ).( 58) 

در واقع , این تیری نیست که توسط عمر سعد. در کربلا و در روز 
عاشورای سال (61) هجری به سوی حسین پرتاب می شود, بلکه اين تیری 
است که در (سقیفه بنی ساعده ) در روز وفات پیامبر اسلام , در سال 
یازده هجری به قلب پیامبر زده شد. نه به سوی حسین ...! زیرا ابتدای 
انحراف ب از آنجا بود.و در آن .وف سای (رضفت به کفد) تهادمنشند( 9) و 


حوادث بعدی , همچون فتنه خلافت , خانه نشینی علی , شهادت علی , 
مظلومیت و شهادت فاطمه , مسموم و کشته شدن امام مجتبی , حادثه 
عاشورا, قتل عام مردم مدینه و واقعه (حژه ), به منجنیق بستن مکه , 
اسارت امام سجاد و خانواده حسین , حکومت ولید, فرمانروایی حجاج , 
شهادت امام کاظم در زندان بغداد. مسموم شدن امام رضا در خراسان 
و... همه و همه , پیامدهای تلخ آن انحراف نخستین بود. و اینک پس از 
گذشت زمانی نه چندان زیاد بتهای سرنگون شده از بام کعبه , دوباره جان 
گرفته اند و توحید, زیر پای چکمه پوشان شرک , به نفس زدن افتاده است 
و اینک , تمام ارزشهای جاهلی و اشرافی و افتخارات موهوم و پوچ و پلید 
اشرافیت: کتیكت که با کوششهای. بگیر ورمبارزات فکری و عفلی بیامید 
فرو ریخته بود, زنده شده و حتی رنگ اسلام به خود گرفته است و بویژه , 
با روی کار امدن باند اموی و رژیم سیاه بنی امیه , تمام عناصر رجعت 
طلب ضدانقلاب , برای اجرا و احیای نیتهایشان پایگاه مطمئن و نیرومندی 
یافته اند. 
اینان , همان روحیه جاهلی را دارند, منتها در شکلی دیگر. اسلام با جانشان 
در نيامیخته است . با به دست گرفتن قدرت , می خواهند ضربه درونی 
پزنند و نهضت: از آدیبخشن. اسلاخ.را با ابخاد (ستون بنجم )از ذاخل:: ایب 
رسانند. علی (علیه السْلام ) اینان را نیک شناخته است و درباره همینها می 
گوید:(آنان مسلمان نگشتند, بلکه به خاطر حفظ جان و منافع , تسلیم 
شدند و دم فرو بستند و چهره کفر خود را زیر نقاب اسلام , پنهان داشتند و 
چون بر اندیشه درونی خویش , پاران و پیروانی یافتند, آن را آشکار 
کردند).( 60) و می بینیم که وقتی عثمان به قدرت می رسد و پایه های 
حکومت خویش را مستحکم و استوار می کند, ابوسفیان این دشمن دیرین 
و کینه توز اسلام که پس از سالها دشمنی و کارشکنی بر ضد مسلمانان , 
برای حفظ جان خود, جامه اسلام پوشید پیش او آمده ,۰ می گوید: 
(اینک که قدرت به دست تو رسیده است , این خلافت را همچون (گوی ) 
بين خودتان دست به دست بگردانید و به هم پاس دهید و پایه های این 
قدرت را از خاندان بنی امیه قرار دهید که این , پادشاهی است , نه 
بهشتی در کار است و نه دوزخی ۰( 6۵1) 
فا این کفتار» رجا خوضم ضد. اسلا می و ده مر دی ودرا متخ 
می کند و غذه های چرکین درونی خویش را با زبان می شکافد و باطن 
سیاه و تبهکار خویش را به وضوح و روشنی می نمایاند. 
حسین بن علی (علیهما السّلام )برای مبارزه با این رجعتها و تحریفها, 
انحرافها و سلطه خودکامه غاصبان و نالایقان , جان می بازد و به (مشهد 
کربلا) آمده است . 


پایگاههای قرآن همه در دست دشمن کینه توز است و به انتقام ضربه هایی 
که در (بدر) و (حنین [ خورده اند و قربانیهایی که داده اند, این آزادگان پر 
شور را کب اسلام ار فتاکا رها و جاساهای نان یرو گرفته و باه 
ایستاده است 1 قربانی هوسهای خویش کرده و مسلمان کشی به راه 
انداخته اند. آسیابها همه از خون می گردد, جویها همه از خون رواننست 4 
زمین از خون تغذیه می کند و ريشه گیاهان در خون نشسته است همه جا 
ک ‏ ک ‏ ا 
02 

(عمر سعد). تير نخستین را بر چله کمان می گذارد و به اردوی خورشید 
اک 1 


هنگام جنگ تن به تن , سربازان هر دو جبهه , برای قهرمان مورد علاقه خود 
کفتا کر فدای گتشه است اراد احساسات می ریا مارا وه 
می کنند. و وقتی از قهرمان , ضربتی موّ ثر بر حریف می نشیند, غریو و 
هلهله برمی خیزد. 
در جنگهای عرب , معمولاً پس از سه نفر که جنگ تن به تن می کردند 
حمله عمومی آغاز می شد. ولی در نبرد روز عاشورا؛ « نیرد تن: به تن تا ظهر 
ادامه دارد و لحظه ها همه فداکاری ها و قهرمانی ها و از خود گذشتگیها و 
ایثارهای یاران حسین را ثبت می کنند و یکایک یاران امأم , که فرزندان 
گرد و دلاور اسلام اند و سلحشوران پرورده حماسه مذهب , با شوق و 
شوری وصف ناپذیر, اجازه جهاد گرفته , خود را چون تیری رها شده از چله 
کمان , به سینه سیاه سپاه دشمن می زنند. و همه بی صبرانه در التهاب 
1 , و در تب و تاب شهادت , انتظار (آن لحظه ) را می کشند و این 
, (داوطلبانه ) است , نه چون سربازانی که به اجیار و تهدید. از بیم 
0 روانه و 
نشینی کنند اعدام می گردند, و نه چون سپاهیانی که برای آن که از صحنه 
برد رد باتو‌های آنان بمم نشته: مشود ۲ توان»فرار تداشتهب را ند 
63( 
نه , اینان , خود صاعقه وار بر سر دشمن می تازند و در میدان , به رزمی 
دلاورانه دست می زنند. وقتی (وهب ۲( 64) به میدان می رود, انچنان 
ول وا ی و و ۳ 
(وهتت) فیل ار خمله مه در آرووگاه ایام اه اور کشا زان سها وش ۵ 
همسرش نیز همراهش آمده اند. 
مادرش نزد او آمده می گوید: فرزندم ! ! برخیز و فرزند پیامبر را یاری کن . 
چنین خواهم کرد. مادر! و هرگز اندکی هم کوتاهی نخواهم ورزید. و به 


میدان می شتابد: 

(اگر مرا نمی شناسید, من (وهب ) هستم . مرا و ضربتها و حمله ها و 
قهرمانی هایم را خواهید دید. با بدیها می جنگم و زشتیها را می رانم و 
کوشش و جهادم , نه بازیچه و بی هدف , که آگاهانه است و در راه هدفی 
بزرگ ...) ۱ 

پس از نبردی سخت و کشتن جمعی از سربازان دشمن , به اردوگاه بازمی 
گردد و پیش مادر و همسرش می ایستد. 

مادر! 9 

نه فرزندم ! من تو را برای فداکاریهای بزرگی در روزی چنین , تربیت کرده 
ام , هرگز از تو خشنود نخواهم گشت مگر آنکه پیش روی حسین و در راه 
دفاع از او و در راه او که راه حق است کشته شوی . 

همسرش پیش می شتابد و ملتمسانه می گوید: 

مرا در داغ مرگ خود, بر خاک غم و اندوه منشان , وهب ! 

سخن همسرت را مپذیر فرزندم ! سعادت در رفتن است . به میدان بر گرد 
و پیگیر نبرد و مبارزه باش ۲ 

(وهب )که شراره عشق حق , سراپای هستی اش را در برگرفته است ,بی 
اعتنابه درخواست همسرش , مجذوب قطب قویتری است , دوباره به 
میدان می رود.( 05( 

گفته اند که : 

(تاعثیر (عمل ) یک نفر روی هزار نفر, بیش از تاءثیر (حرف ) هزار نفر در 
یک نفر است ).( 66) 

شیفتگی (وهب ) به جهاد و شور شهادت طلبی اش , روحیه همسرش را 
هم دگرگون می سازد و بندهای تعلّق و وابستگی را می گسلد. 

همسرش نیز, تحت تاءثیر این کشش قرار می گیرد و عمودی برداشته به 
سوی رزمگاه می شتابد تا دوشادوش شوهرش بچنگد, ولی امام حسین 
(علیه السّلام ) او را به جمع زنان برمی گرداند و در حقّ او دعای خیر می 
کند. 

(وهب ), این سرباز رشید جبهه حق , در نبردی حماسی و قهرمانانه که 24 
سواره و 24 پیاده را می کشد., خود. کشته می شود و سرش به سوی 
اردوی امام , پرتاب می گردد. 

مادرش از شوق این افتخا ر که فرزندش در جهاد با باطل , سرباخته است 
آن سر را بوسه باران می کند و دوباره آن را به شدت به جبهه دشمن می 
انداود باامکر شش تترفی شم + ره ای چیکر از انودراه وان اند 67) 
وب مس ی ی ی 


دریافت اموال و خریدن اسلحه و گرفتن بیعت در کوفه بود. مردی است 
پارسا و مجاهد در نبردی پرشور. عده ای را می کشد و خود, زخمی می 
شود. ی ۱ با اگر تک 
تک , به پیکار او برخیزند همه را با تیغ درو می کند. این است که کسی از 
جبهه دشمن فریاد می زند: ای بیخردان ! می دانید با چه کسی می 
ال ۳ 
در نبرد تن به تن » همه تان را هلاک خواهد کرد, او را سنگباران کنید تا 
کشته شود,( 68) آتش جنگ بین او و گروهی برمی افروزد و غباری برمی 
خیزد. که گرد و غبار صحنه 
کارزار فرو می نشیند و... 

ی ۳ 

امام خود را به بالین او می رساند. همچنین در آن لحظات , (حبیب بن 
مظاهر), دوست قدیمی اش به سویش می شتابد و بر بالین (مسلم ) می 
نشیند. رمقی درتن مسلم باقی است . 

دوستش حبیب می گوید: 

مسلم ! برایم بسی ناگوار است که تو را در چنین حالی می بینم , به 
بهشت بشارتت باد. 

اگر بعد از تو من هم کشته نمی شدم , دوست داشتم که تمام وصیتهایت 
را به من بگویی . مسلم , آهسته , در حالی که اشاره اش به حسین است : 
(با این مرد باش و تا دم مرگ , در رکابش بجنگ ).( 69) _ 

و... چشمانش بسته می شود و روحش به اسمانها پرمی گشاید. 

سرمایه اش در این سودای پرسود و عاشقانه , فقط (جان ) بوده که تقدیم 
کرده است . به هر مقام و رتبه ای که رسیده , در سایه گذشتن از جان در 
راه (خدا) بوده است . 

مگر گوهر پاک و الهی وجود انسان , جز در سایه اینگونه فداکاریها می 
درخشد؟ 

مگر اوجگیری معنوی و عرفانی انسان , جز با سوختن پروانه وار, در عشق 
به حق , , فراهم اید؟ 

جوهر زندگی و عصاره حیات , به همین است . 

(آری , آری ند حی: زبباست :: 

زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست . 

گر بیفروزیش , رقص شعله اش در هر کران پیداست . 

ورنه , خاموش است و خاموشی گناه ماست ...). 


سرانجام , دو سپاه نابرابر, برابر هم قرار می گيرند. جنگ درمی گیرد و 
کار به مرحله حساس و سختی می رسد. امام و برخی دیگر, صورتشان از 
شوق می درخشد. از یاران امام وقتی که یک يا دو مرد کشته می شوند., 
به خاطر کمی افراد. محسوس و مشخص می شود ولی از جبهه دشمن 
هرچه هم کشته می شوند معلوم نمی گردد و اين به خاطر انبوهی نفرات 
انان است ۰( 70) 

در این ساعات , که امام , پی درپی قربانیهای خود را در (منا)ی دوست فدا 
می کند. فلسفه ژرف و بلند خویش را یاداور می شود و خطاب به بازمانده 
پا زآتفتندعی کوید: 

(مقاومت ! ای بزرگ زادگان , مرگ , پلی است که از رنج و سختی به 
سوی بهشتهای گسترده و نعمتهای پایدار. عبورتان می دهد. از پیامبر است 
این سخنن. که + دنیا زندان هة هن است. و بهشت کافر: و مرگ بل. آنان 
است به سوی بهشت هاشان و پل اینان به سوی جهنم هاشان ...).( 71) 
اصحاب امام , با حمله ای برق اسا به قلب سپاه دشمن . معر که را 
حساستر می کنند. حمله ای که از (عقیده ) سرچشمه و مدد می گیرد و 
قطره های خونشان که از زره , بر زمین می چکد, را 
زند. اینان خویشتن را چنان ساخته اند که در قاموس زندگیشان واژه (ترس 
) یافت نمی شود. شناگر دریای شهادت اند و شیفته شیوه شیعه , در رکاب 
امام و پیش روی او می جنگند و از او و آرمان عدالتخواهش , الهام می 
گيرند. 

حیات را در شهادت می جویند. 

بقاء را در (فنا) می طلبند. 

ماندن را در (رفتن ) می بينند. 

تجسم جاودانگی و تبلور خلود و ابدیت اند. 

را 

(انانکه حلق تشنه به خنجر سپرده اند. 

آب حیات , از لب شمشیر, خورده اند).( 72) 

امام حسین (علیه السْلام ) وقتی که حقیقت و هدفش و آنچه بدان معتقد 
است به خطر می افتد, به سادگی از هرچه که انسان در زندگی با آن خو 
گرفته و پیوند دارد. می گذرد و خود را از بندهای بندگی آفرین رها کرده و 
می گسلد و در راه مکتب و عقیده اش ,. بزرگترین فداکاریها را می کند و 
این اسنت معفای: زهد در فرهنی. شیعه و فرآن.. 

چرا که 7 ات 


و.. ۰ حسینی (چنین )؛ همرزمانی (چنان ) لازم دارد. 
سلحشوران تینده و توفنده جبهه حسین , با عمل سخن می گویند و با خون 
, (اعلامیه ) می نویسند و به درستی + زندگیشان و. تجوه: غملشان: به آنان 
وجهه و معبی می دهد, نه گفتارشان و حرفهاشان و شعارهاشان و 
ادعاهاشان ۰ بدون پشتوانه صدقی از عمل . 
در پورشها و حمله های خود مانند هر جنگجوی دیگر اشعار حماسی و 
سرودهای انقلابی (رجز) می خوانند که عموماً در معرفی خود و والایی 
عقیده و نمایاندن موضع و جبهه خویش است و بیانگر آنچه به آن وابسته و 
تقد ند هبار آن» وضع عفیدنی.ه دفاع هی کنتد و در نام آان.نه خهان و 
فداکاری و از خود گذشتگی و بذل جان و نام و نان می پردازند و نشان 
دهنده انچه رجزخوان بر ضد ان دست به عمل تهاجمی زده و علیه ان 
شوریده و پای در رکاب مبارزه نهاده است . و غالب مردم نیز با دقت , به 
حماسه های شعری رزم آور, گوش می دهند, چرا که جالب توجه است و 
قابل بررسی و در آن نکته هاست . 
بدین گونه همرزمان امام , پیکار را می آغازند و زمین زير گام استوارشان 
تا تس ین 
بر زمین می 
کش ند 
کشته می شوند... ۳ 
و بدینگونه , زیباترین و پرشکوه ترین حماسه ها را می آفرینند و بدیعترین 
نمونه های فداکاری در راه حق و دفاع از ارزش های جاوید را (خلق ) می 
معراج را از خاک خونین کربلا شروع می کنند. 
۱ ملکوت را,ء با بال سرخ شهادت , طی می نمایند. 

.. (بر خاک مي غلتند و گل می روید از خاک ). 
سین الا سره این عفای رازمصانت وهی وا 
قطرات خون پاک خود و بارانش , آنقدر خواهد جوشید و گسترش خواهد 
یافت که دریایی عظیم گردد. 
و اولین چیزی را که امواج این دریای خون , به کام خواهد کشید, همان 
کسانی خواهند بود که این قطره ها را بر زمین می ریزند. 


پیران جوان 


ظهر عاشوراست .. 

دشمن فرصت نماز خواندن هم به سپاه امام نمی دهد. حسین به نماز می 
شید ۱ با اترار فاد به اسان لاه ۱ سرود بی نیازی از هر کس جز او را 
بر بام بلند زمان , برخواند و زمزمه عشق را ترئم کند. 

سعید بن عبدالله ( 73) یکی از همراهان امام خود را سپر بلا می سازد و 
سینه خود را آماج تیرها قرار می دهد تا ان ندز نوار اشیتب بیع هدف 
تیراندازهاء , خود (حسین ) است ولی تیرها به امام نمی خورد و سراپای 
سعید, غرق در خون است , سعید که اینک زیر باران تیرها, از تیرگیها پاک 
شده و در جوی خونی که از او جاری است (غسل شهادت ) کرده است , 
بی رمق و بی حال بر زمین می افتد و اين پیام بر لب دارد: 

(خدایا! از من به پیامبرت سلام برسان و به او بازگوی که از اين تیرهای 
جانسوز, در راه دفاع از فرزندش که دفاع از (انسانیت و آزادی ) است چه 
ها کشیدم ).( 74) 

و در این دمادم , مجاهدی پیر و سالخورده که خون در رگهایش هنوز جوان 
و جاری است , نه چون نهری راکد. عفن , ساکن و ساکت , بلکه رودی 
پرخروش و پرالتهاب از خون در رگهایش می دود, با شمشیر آخته به آنان 
حمله می کند و می خواند: 

(من , حبیب , پسر مظاهرم , فرزند سوارکار میدان نبردم , در آن هنگام 
که آتش جنگ برافروزد. شما گرچه از نظر نیروی رزمی و نفرات جنگجو از 
ما بیشتر و نیرومندترید, لیکن ما از شما پرشکیب تر و پرهیزکارتريم , ما با 
حق آشکار پیوند خورده ایم و سخن و منطق ماء از روی آگاهی است و 
نیرومندتر و استوارتر...).( 75) 

در گرماگرم اين پیکار, شمشیری بر فرق (حبیب بن مظاهر) فرود می آید, 
موهای سپید صورتش , از خون , رنگ می گیرد, دست را بالا می آورد تا 
خون را از برابر دید گانش پاک کند تا بهتر بتواند صحنه نبرد» دوست و 
دشمن و حریف رزمی را تشخیص دهد و بازشناسد که ... نیزه ای او را از 
رمقی در تن دارد. خرسند است که (جان ) را در راه خوبی از دست می 
دهد. از این داد و ستد که جان می دهد و حیات جاودانه و ابدی می ستاند 
شاد است و راضی . احساس غبن و زیان نمی کند؛ چون می بیند که جانش 
در باتلاقی و شنزاری و یا کویری فرو نمی رود که آن را هیچ سودی نباشد, 
بلکه پای نهال (حقیقت ). خونش را می ریزند و از این درخت , میوه های 
آگاهی و حرکت و حیات و خلود به بار خواهد آمد. با چشمان خون گرفته 


ی اس ی ی 
که بر بالین هر کشته و شهیدی از یاران حاضر می شود تا (شکوه شهادت 

شگفت ) را بر او تبریک گوید. 

با بر ضد شتا خودکامه ۰ کنشسالد پرست کم فریب 

سامری را خورده اند و بانگ ناخوشایند گوساله طلایی . آنان را به اینجا 
نید. 

سالخورده است , موهای سفید و پرپشت , سر و صورت او را فراگرفته و 

ابروان سفید و انبوهش , جلوی چشمش را پوشانده است . 

(انس ).( 76) 

وقتی نوبت مبارزه به او می رسد, نزد حسین رفته و از حضرتش اجازه 

نبرد می خواهد. آنگاه برای اینکه موهای درهم و انبوه ابروان , جلوی 

چشمش را نگیرد, با دستمالی آنها را به روی پیشانی خود, محکم می بندد 

و آماده قدم نهادن در جبهه نبرد می شود. شما در چهره پرشور این پیرمرد 

مالمند جة. می, خوانید؟ ابا شکوه ایمانن. که این پیز :سالخورده. را چونان 

جوانان , شاداب و زنده دل و مهاجم ساخته است , شما را جذب نمی 

کند؟! من که از صحنه این روز برای شما گزارش می دهم . سخت , 

شیفته هیبت ملکوتی این گوشه از حادثه سراسر اعجاب و سراسر تحسین 

کربلا قرار گرفته ام . دلی سخت تر از فولاد می خواهد که از این منظره , 

منفجر نشود و نترکد. 

چه سوزان و کدازان نفمه سر می دهد این عشق ! 

چه پرخاشجو خراب می کند و می سازد این (عقیده ). 

و چه الهامبخش است این (خدا) که کانون همه زیباییهاست ۰ که پیر 

سالمندی را به قربانگاه می کشد, که در شعله های عشق می سوزاند. که 

4 ولی جه می توان کرد با (دلهایی که به قساوت دن افتاده اند و چون 

سنگ ب پلکه شخت تر از نی شدم آند. بعضی از سنگها شکافته می گردد 
و از درون آن , نهرهای آب , روان می گردد و برخی دگر از سنگها, , از 

دای کرو تا 7 وتات از سیر 

با کدام سرانگشت اعجازگر می توان کشود و بارقه ای از (ایمان ) و جرقه 

۱[ , (انس ) را در اين حالت می بیند. اشک در دیدگانش حلقه 

می زند و دعایش می کند که : 

(خدایا! جهاد و تلاشش را ۳ بزرگ بخش ). 

و با نگاهش که سرشار از سپاس و رضایت است , این پیر روشن ضمیر 

دل زنده را که رو به (میدان ) می رود, بدرقه می کند. پیرمرد در میدان , 

رزمی جسورانه می کند و در این مسیر, موهای سفیدش خونرنگ می شود 


و تمام توانش همراه خونی که از اندام این مجاهد پیر, بر پیکرش جاری 
است بر زمین می ریزد و رادمرد. پس از نبردی پرشور. از پای درمی آید. 

(مرگ ), نقطه پایانی است که خط همه زندگیها به آن منتهی می شود, 
ولی همه از یک مسیر نیست . (هزار و یک ) راه است و (یک ) پایان و آن 
مرگ است . اما 

(باید چگونه مرد, تا جاودانه زیست ؟ 

و.. .. عفریت مرگ را 

در پیشگاه زندگی پرغرور خویش 

خوار و زبون نمود؟. ). 

باز هم قربانی دیگر, 

(عابس )۱ 

مردی است بزرکوار شجاع , سخنور, پرهیزکار. شب زنده دار و متهجد. و 
از چهره های برجسته شیعه است که در ولایت امیرالمو منین (علیه السلام 
) به مرحله اخلاص و عشق رسیده است و در نهضت مسلم بن عقیل هم 
در کوفه از پیشتازان پیوستن به صف انقلاب و جبهه حسینی بوده است . 

اینک , روز عاشورا, روز آزمون بزرگ عقیده و اخلاص و وفاست . 

جمعی از پاران امام , در خون طبیده اند. 

جنگ و درگیری شدّت یافته , تنور رزم , شعله ور است . 

عابس , قدم به پیش می نهد, چرا که میدان , رزم اور می طلبد. 

غلامش , (شوذب ) هم همراه اوست . شوذب نیز, از چهره های سرشناس 
شیعه و حافظان حدیث و یاران علی (علیه السّلام ) و تکسواران میدان 
های نبرد است . 

از او می پرسد: شوذب ! چه خواهی کرد؟ در دل چه داری ؟ 

چه خواهم کرد! جز اینکه همراه تو و در کنارت , در دفاع از فرزند دختر 
را مینست هر کنان ای رفن 

ینک در‌پیش رروی اباعید له جنگ نا نو زا هم شمجون دنک اضتا نش یه 
حساب آورد و من هم تو را به حساب آورم , اگر کسان دیگری هم با من 
نادند که نس به آنان 5 داشتم , خشنود می شدم که پیش از من به 
شهادت برسند و من اجر تحمّل شهادتشان را داشته باشم و به حساب 
بگذارم . آمروز, روزی است که با تمام توانمان , باید (اجر) طلب کنیم . 

بعد از امروز, دیگر عملی نیست . از این پس , حساب است نه عمل . 

آنگاه , عابپس شاکری , خدمت امام می رسد مت مس ور 
(یا اباعبدالله ! به خدا سوگند! اینک در روی زمین , هیچ کسی از دور و 
نزدیک , در نظرم عزیزتر و محبوبتر از تو نیست . 


اگر می توانستم با چیزی عزیزتر از جان و گرانبهاتر از خونم از کشته شدن 
تج ری کم جانبسی کرو 

مر اج ام : 

گواهی می دهم (یا: شاهد باش ) که من بر راه و روش و هدایت تو و 
انگاه با شمشیری اخته و تیغی عریان , به سوی دشمن می رود در حالی 
که به پیشانی اش ضربتی خورده است , هماورد می طلبد. 

انان که او را می شناسند و دلاوریها و حماسه هایش را در معرکه نبرد 
شاهد بوده اند, ۱ به: هیدان. آمدن تدار ند وه یکدیی هداز می 
دهند که : این , شیر شیران است , او فرزند (ابی شبیب ) است , کسی به 
جنگش نرود. 

عابس , همچنان در میدان ایستاده است و ندا می دهد: 

آیا مردی نیست ؟... آیا مردی نیست ...؟ 

... باز کسی به میدان نمی آید. 

(عمر سعد), بر سر نیروهای خود قریاد می کشد: 

وای بر شما! . .. سنگبارانش کنید. 

کرد وه عاجزانی که از نبرد رویاروی و تن به تن با شیرمردان , 
وحشت دارند و می گریزند). 

از هر سوی . سنگبارانش می کنند. ۳ 

عابس که چنین می بیند. زره و کلاهخود را از تن و سر برمی گیرد و پشت 
سر خود می اندازد, انگاه بر انان حمله می برد. 

بیش از دویست نفر را از میدان , فراری می دهد. آن بزدلان از دم تیعش 
می گریزند, دوباره جمع می شوند و سرانجام از اطراف بر او حمله ور 
یو تو نها نش دی تم تیه با آن روم ماخ که تما کت ی دس 

سرش را از پیکرش جدا می کنند و عذه ای در حالی که با هم نزاع دارند و 
هر کس ادعا می کند که : من او را کشته ام , سر پاک ان سرباز پاکباز 
حق را پیش عمر سعد می برند. 

عمرسعد می گوید: 

اید.. 

شک , آنان متفرق می شوند.( 78) 

نیمروز است و خورشید زمین را می گزد 9 در تاریکی های ستم آلود و 

افسون آمیز, 0 2 
باریدن بر آن دریغ می ورزد, اینک بارش خون است که سیرابش می کند. 

حسین , غلام و خدمتکار ترکی دارد که ( 79) نیکو قران می خواند و اشنای 
به ان است , مدتهاست که خالصانه , خدمتگزاری امام را به عهده دارد و 


همین افتخار او را بس , خود را به حضور امام می رساند و اجازه نبرد می 

خواهد تا خون خویش را با خون دیگر شهیدان بيامیزد و آخرین تیر ترکش 

خود را در راه مولا برگیرد و (جان ) را عاشقانه نثار راه حق و عدل و 

روی در روی امام , ملتمسانه و بی صبرانه در انتظار پاسخ مساعد و اینک 

.۰ روانه میدان . 

شروع نبرد است و این حماسه بر زبان : 

(از ضربت تبغ تیز و نیزه ام , از دریا شعله خیزد و از پیکان و تير من , 

ای وه ی ار ار ی و 

ِ بکرتنر فلت سود مدخهام. از یم ان بت کده و رهزه این ات 
۰( 90) 

۳ , خویش را بر بالین او 

می رساند و در کنارش می نشیند و در اندوه مرگ این غلام وفادار, 

مروارید اشکش بر چهره می غلتد. صورت بر صورت غلام خویش می نهد 

قتت از رنه تاه ام رن چه فرقی می کند که نژاد و رنگ و زبان , سفید یا 

سیاه , عرب يا عجم , رومی يا زنگی ... آنچه اینجا ملاک ارزش است هیچ 

کدام از اینها نیست , بلکه عقیده و احات است و همین برابری نژادهاء 

زبانها, رنگها, لهجه ها و قبیله ها است که اسلام از آن دفاع کرده و 

ای را هکس ای انا با بازمی گذارد و 

همین نیز رمز بسی از موفقيتها و پیشرفتها و گسترشهای این آیین است . 

و حسین , در صحنه نبرد و در میدان کارزار. اين اموزش دینی و انسانی را 

به کار می گیرد و سپاسی و ستایشی و تقدیری همسان , نسبت به همه 

یارانش , از پیرمرد تا نوجوان , از رئیس قبیله تا غلام ترک یا سیاه روا می 

۳ 

یکجا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت 

در دین ما سیه نکند فرق با سفید 

غلام ترک , چشم می گشاید و امام و سرور خویش را بر بالین می بیند, 

لبخند سپاسی بر لبانش نقش می بندد و سپس مرعغ روحش از قفس تن , 

نع انیت پرمن کشد )۳ 81) 

(بر این دشت خاموش , بر یاد دارم که : 

مرغان سرود سفر, ساز کردند 

هوا سخت تاریک و نامهربان شد _ 

تو گفتی که فریادی از دشت . بر آسمان شد. 

چه گلها که بر خاک عریان فرو ریخت 

خه مان که ها که خاک 


جوانان بنی هاشم 


از این پس . نوبت جوانان هاشمی از دودمان خود حسین است . یاران 
دیگر امام تا زنده بودند نگذاشتند حتی یک نفر از (بنی هاشم ) به میدان 
ورن وه 
شمار رزم آوران جبهه امام کاسته می شود بر عزم فولادین و جسارت و 
مقاومت بازماندگان از این سپاه_می افزاید. امام خود را در آخرین لحظه 
بر بالین شهیدانش می رساند و آن سرهای پاک باخته ای را که بر آستان 
پوچی زندگی و پلیدی سازش و تسلیم , فرود نیامده است روی زانو می 
نهد و می نوازد و محبت می کند و با نگاه رضایتمندانه ای بدرقه بهشت 
می کند. 
(علی اکبر). پسر جوان امام حسین . از پدر اذن می گیرد تا در مبارزه 
شرکت کند. به یک بار. مهر حسین می جوشد, تکانی در دل و انقلابی در 
قلب پدید می اید. و اشک در چشم حسین , حلقه می زند,( 2 می بیند 
آنکه در برایبر آوشت جواتش است . اگر به میدان رود تا چند لحظه دیگر, 
روی زمین و زیر سم اسبان دشمن قرار خواهد گرفت و این شبیه پیامبر, 
همچون گلی در چنگ طوفان , خزان زده و پر پر می شود. 
این این نظر. امام خر قه من زند:و بر دلش حی ناید. که * 
(موّ من باید خدا و پیامبر و جهاد و مبارزه در راه خدا را به هنگام ضرورت و 
نیاز, بر خانه و کسب و کار و قوم و خویش و زن و فرزند و پدر و برادر و 
خانواده , برتری دهد و به سوی جهاد بشتابد...).( 83) 
اين الهام و اين بنیاد فکری و ساخت روحی , امام را چنان فداکار و با 
گذشت می سازد که به قتل عام فرزندان و یاران و اسارت خاندان خود و 
به آتش کشیده شدن خیمه هایش و سختیها و فاجعه های بسیار دیگر. تن 
در می دهد و همه را در راه هدف مقدس خویش اد ی هراد 
رسیدن به (جانان ). (جان ) می دهد. و هرچه را که از (او) می رسد نیکو 
می شمارد و استقبال می کند. 
(علی اکبر), جوانی است دلاور و پرشور و جنگجویی است تکاور و بی 
همانند. سیمایی ملکوتی دارد و ایمانی بس والا. سخنش , چهره اش , راه 
رفتنش و حرکتش , چهره و سخن و راه رفتن پیامبر را در خاطره ها تجدید 
می کند و یاداور آن همه شور و حماسه و حرکت و جذبه است . وقتی 
ارزوی دیدار رسول خدا را می کنند به این جوان می نگرند: احساسی 
رقیق در دل دارد و در کنار آن نفرتی شدید و کینه ای مقدس از ستم و 
تبعیض و استضعاف و استثمار و مسخ انسانها و خریدن اندیشه ها... 


قی کته یا مس اس ای ات هم ی ی راکرس 
(علی اکبر) را تا اندازه ای پس اندک , ترسیم کند. 

سوار بر اسب می شود. آهنی وفتن به میدان ز نو شمان خداینش حلقه 
های آشک می آورد. 

فرزندم ! تو و گریه ؟ ‏ 

پدر جان ! نمی خواهم گریه کنم ولی فکری مرا می رنجاند و اشک در 
حتتمانه فی آوزون: 

چه فکری , فرزندم ؟ ِ 

اینکه می روم و تو را تنها و بی یاور می گذارم . 

فرزندم ! من تنها نمی مانم , به زودی با تو, خواهم بود. 

خف ای با فاطفت هو ضاات و اشام و انش ام کید کر 
گویی پسرش را در یک بزم سرور و مجلس ضیافت خواهد دید. از هم جدا 
قیت سیوند: ۳ 

پسر رشید و دلاور, روانه میدان می شود. پسر از جلو می رود. نگاه پدر از 
پشت سر با حسرتی دردنای , اميیخته با شوقی وصف ناپذیر, به قد و بالای 
اوست . نگاهش از فرزند جدا نمی شود, نگاه کسی که از بازگشت او 
ناامید و ماءیوس است . 

آنگاه رو به آسمان کرده آنان را نفرین می کند: (خدایا! شاهد باش ! شبیه 
ترین مردم را به پیامبرت , در چهره و گفتار و منطق و عمل , به سوی این 
مور دض کرادم . خدایا! جمع این مردمی را که از ما دعوت کردند ولی خود 
به روی ما شمشیر کشیدند و از پشت بر ما خنجر زدند و به جیهه دشمن 
پیوستند, پراکنده ساز و برکات خویش را از اینان برگیر و روز خوش بر 
اینان نیاور).( 84) 

دای کدام مق کاس بان ات گس اند از که را محسه ب 
ترسیم کند؟ صحنه ای که پسری در برابر پدر ایستاده و اجازه نبرد می 
طلبد, هر دو در یک (راه )اند و هر دو نیز در یک (فرجام مشترک ) با هم . 
صته آنکه اس تست کر هت ی آتدا نه اش از این رو 
از هم (جدا) شوند ولی پس از ساعتی باز هم (با هم ) خواهند بود. صحنه 
ای که دل پسر, در چشمه چشم پدر شناور است و دو قلب , با هم می 
طیند و به یک عشق , می بینی که (کلمه ) برای توصیف این حال ۳ 
محدود است و ناتوان . و آن همه عظمت و ژرفای ایثار و فداکاری در 
قالی لفط نعن حدم زوارم اعای استه قلم تا ای ود ام اش 
می کند. 

(علی اکبر) در صحنه نبرد, با سلحشوری و قدرتی شگرف , می جنگد و 
گروهی را به خاک می افکند. در بحبوحه توان جوانی است و اوج قدرت 
۱ ۱ ۱ 0 ۱ب دا 


پشت و کمر, که از بایستگی ها و نیازهای نخستین یک شمشیر زن است , 
برخوردار می باشد. هنگام شمشیر زدن ۶ اتفتان: را مهارت شمشیر فرود 
می آورد و چنان سریع و زبردست حمله می کند و دفاع می نماید که 
مانورها و حرکت ها و نمایش های رزمی او مورد توجه قرار می گیرد و دید 
همگان را به خود می کشد و حتی سربازان جبهه مخالف هم زبان به 
تحسین می گشایند و نمی توانند از ابراز ز شگفتی و اعجاب , خودداری کنند. 
علی در میدان , , هنگام حمله هایش این رجز را می خواند: 

(من پسر حسین بن علی هستم . به خدای کعبه سوگند که ما به پیامبر 
سزاوارتریم و به خدا قسم ! هرگز نباید ناپاک زاده ای همچون يزید, بر ما 
حکومت کند و سرنوشت جامعه اسلامی را در دست گیرد...).( 85) 

در حمله های پیاپی خود, گروه زیادی را می کشد و در فرصتی کوتاه به 
اردوگاه امام می آید و آب می طلبد تا لبی تر کند و جانی بگیرد.( 86) 
فعالیت زیاد و نبرد در زیر شراره سوزان آفتاب نیمروز, به شدت او را 
و وق ی پوس سای دام 
جهت فرار از ار و و ی رب ان و و 
و ۳ ٍ با نوشیدن مقداری آب و با تجدید نیرو, توان بیشتری 
با 7 ولی . ۱[ 

دیاس با هس عال رگا عی شا ار ی کرت ات ان 
وس 3 از هر سو مورد هجوم و یورش وحشیانه خون آشامان دشمن قرار 
می گیرد و در پی ضربتهای فراوان انان از پای درمی اید و... بر زمین می 
افتد. 

گویی ستاره ای از سینه اسمان فرود می اید و روی خاک می نشیند. 
حسین , با شتاب به سوی (علی اکبر) روان می گردد و چون یارای تحمل 
اين را ندارد که سر فرزند محبوب خود را بر خاک بیند, آن سر خون آلود را 
نی ما مه امه ات نا کمن افکان اخشت ای هحون 
را از چهره فرزند, می زداید. و در همان نگاه اول می فهمد که فرزند, 
زندگی را بدرود گفته است . ولی در این حادثه , هرگز نمی نالد و نمی 
گرید و به هیچ روء اشک نمی ریزد, در حالی که چشم به سوی آسمان می 
دوزد در چهره اش این سخن را می توانی خواند: 

(خدایا! این قربانی را در راه اسلام بیذیر). 

و اين صدای رسای حسین را در دو جیهه می شنوند و این زومیه بزرگ 
حسین , حیرت تاریخ نگاران را نیز برمی انگیزد. 

علی اکبر, اولین شهید از فرزندان ابوطالب است که در رکاب پدرش 
حسین بن علی (علیهما السْلام ) به فیض شهادت می رسد.( 87) 

و اینک مجاهد نوجوانی در استانه نبرد, 

با این عقیده و روحیه که : (تا من سلاح بر دوشم , عمویم کشته نخواهد 


شد).( 88) 

صاحب این سخن حماسی و روح بزرگ , کیست ؟ 

(قاسم )! فرزند امام حسن مجتبی (علیه السلام ). 

پیش عمویش می آید و اجازه نبرد می خواهد. امام در اجازه دادن به یادگار 
پژادرتتن فرنی تون کته قاسم آن قدر التماس می کند و بر دست و پای 
امام بوسه می زند تا رضامندی او را جلب نماید. 

اشی شوق در دیده , بی تاب شهادت , با اندامی کوچی که زره های 
بزرگسالان بر تنش گشاد است , از امام جدا می شود و سوار بر اسبی , 
پایش به رکاب نمی رسد. فقط سیزده سال دارد, به میدان می رود و 
خویشتن را معرفی می کند و پدر و دودمان خود را و دلیری و بی باکی و 

انمان بای "خود وا تر انان :مین شناشاندر 9 و به پیکار می آغازد وبا 
هماوردان , پنجه نرم می کند. پس از پیکاری سخت که تعدادی از نفرات 

دشمن را می کشد, بر او حمله می کنند و در اين گیر و دار هجوم و دفاع و 
زد و خورد, یکی از جنگجویان سپاه کوفه شمشیری بر سرش فرود می 
اورد. (قاسم ) به رو در می افتد و با فریادی جانسوز, عمویش را به یاری 
می طلبد. حسین , چونان عقابی تیز پر, خود را به میدان می رساند و پس 
از نبردی کوتاه , به بالین فرزند برادر می نشیند, در حالی که قاسم لحظه 
های وایسین را می گذراند و پشته با بر زمین می ساید. اما .قاتین او 
ار ات را ای یار توا هو , یاریت کند.. 

انم زا بر سیم کرد و گر محرو این هید را به ازدوی ود دی 
برد. در حالی که هنگام بردن , پاهای قاسم بر زمین کشیده می شود. و او 
را کنار جسد فرزندش (علی اکبر) بر زمین می نهد.( 90) 

و عموزاده ها و خانواده خويیش را به صبر و مقاومت و تحمّل شداید دعوت 
مق کنده که زمینه سباز عرت. اینده استت::( 91) 


فرزندان ابوطالب 


فرزندان ابوطالب , در لحظات خونرنگ عاشورا, حماسه آفرینان نستوهند. 
اولاد عقیل ب آولاد جعفرر قرزتهان علی (غایه اللام ان 
غیر از مسلم بن عقیل که به نمایندگی از امام حسین (علیه السلام ) به 
کوفه می رود و در نهضت کوفه به شهادت می رسد (عبدالرحمن ) و 
(جعفر) دو پسر دیگر عقیل نیز, در کربلایند. 
هر کدام , گام استوار خویش را به میدان جهاد می گذارند, رجّز می خوانند 
و با دشمن درمی اویزند. 
هریک , در نبرد, بیش از ده نفر را , به هلااکت می رسانند. 
ق آنگاه ۶ معرا مات :( 92) 
دو جوان دیگر, که یادگار مسلم بن عقیل اند. در کربلا جان خود را فدای 
عبدالله و محمد 
در چندین حمله پیاپی , نفرات زیادی را از دشمن به خاک می افکنند. 
رشادت پدر را دارند و فداکاری و ایثار (مسلم ) را تداوم می بخشند. 
عبدالله , پس از نبردی دلاورانه , با تیرهایی که بر پیشانی و قلبش می 
نشیند. بر زمین می افتد. 

پس از شهادت عبداللّه , فرزندان ابوطالب , یکیارچه دست به قبضه 
را 
حسین (علبه السّلام ) در اين لحظه , رو به آنان , فریاد می کشد: 
ای عموزادگان ! 
تور 
ان ام اه سین ات ی بر ای اند دا 
خوتشن. پیمان,حمایت از امام و دفاع از حق را امضانمی کند.( 93) 
عماسه های الب اوطالی تفام تاش نی است . 
(عون ) و (محمد) دو چهره درخشان دیگر از اين دودمان شرف و کرامت و 
عرّت اند که در کربلا فداکاری می کنند. 
مرو وان سرا سا یه ی ی کال اند 
مادر (عون ), حضرت زینب کبری است . _ 
این دو جوان هاشمی مانند دیگر حماسه افرینان دلیر, در وفا به پیمان و 
عمل به تکلیف خویش , قدم به میدان می گذارند و مبارز می طلبند و رجز 
می خوانند, خود را معرفی می کنند و در جهادی چشمگیر, پس از کشتن 
حمعی از نیروهای دشمن در اثر شدات جراحات و ضربتهای شمشیر 
دشمن , به شهادت می رسند و حماسه ای برای دین و افتخاری برای 


دودمان خویش می افرینند.( 94) 

جوانان هاشمی هم , روی در نقاب خاک می کشند. 

فرانگام عشو و نان سا رام دا (ممد) ونم ی اند ها سره 
هایی نورانی , و برافروخته از شوق و گلگون از وصال , به دیدار خدا می 


شتابند و به پیامبر و شهدای صدر اسلام می پیوندند. و... این راه هبوز 
ادامه دارد. 


عباس ؛ آموزگار وفا 


العطش ! ... العطش ! . 

1۱ , ضروری به نظر می 
رسد و اين کار به عهده (عباس ) فرزند علی , امیرالمو منین است , قبلا 
یک بار عباس و عدّه ای از یاران به فرات ت حمله برده اند و پس از یک 
ِ« «ِِ مسلحانه با نگهبانان , به آب دست یافته و اردو را 

ب کرده اند.( 95) 

0 های کاروان حسین , از کودک شیرخوار گرفته تا بیمار و زنان و 
دختران بی پناه , محاصره شده , شب را با گرسنگی و تشنگی به صبح 
اورده اند. لبهایشان از عطش خشک شده », با جهره هایی ۹ پریده و 
صداهایی نازی و ضعیف و گرفته در رنح هستند. شیر در پستان مادرها 
خشکیده است و طفل شیرخوار امام , در خیمه از فرط تشنگی به حال 
بیهوشی افتاده است . بعضی از کودکان , چنان از تشنگی بی تابند که شنها 
را از زمین کنار می زنند و جامه ها را بالا زده , سینه ها را بر جای نمناک 
مشکهای آب در زمین می گذارند تا خنک شوند. اب تست 
حاکم آنشت:.. نی از یک سو, هیاهوی جنگاوران و صدای گام اسبها و 
فریادها و غرش ها از دگر سو, همه عواملی است که موقعیت را دردناکتر 
می کند و بر اضطراب و تشویش دل بچه ها و زنان می افزاید. هیاهویی 
که از جبهه دشمن شنیده می شود از خودشان نیست , بلکه اینان چون 
طبل میان تهی , خود, بی اراده و بی شعور و بی شرف اند و این چوب 
تطمیع حکومت شام است که به صداشان دراورده است . 

در خیمه ها تشنگی بیداد می کند. تشنگی ! تشنگی ! درون خیمه ها اگر 
لبی تر می شود, نه با آب سرد, بلکه با اشک گرم است و سرها بر سینه 
ماتم می افتد و کوه کوه اندوه و رنج , بر دل کودکان می ریزد, گرچه این 
صحنه ها برای قلب مهربان و دردپرور حسین , , بسی رنج آور و ناراحت 
کننده است ولی دردی بزرگتر امام را رنج می دهد. درد امت در بند کشیده 
شده اسلام , درد اسارت توده مردم در چنگ حکومت استعداد کش 
استئمارگر مردم فریب (یزید), درد کوتاه فکری امت , درد نیاز نهال اسلام 
به خونهای گرم و تازه و جهادهای مداوم تا چون پتکی بر مغز به خواب رفته 
مردم » فرود اند و بیداری و تکان و اعاهی. بیافرد و-به. انان: بقهمانت که دنا 
دست کیست و در پشت چهاردیواری خانه هاتان و سیمهای خاردار شهر‌ها 
و مرزهاتان چه خبر است ؟ و شما مردم , چنان به (زندگی ) مشغول شده 
اید که از هیچ جا و هیچ چیز خبر درستی ندارید. این دردها و بسی دردهای 
دگرء امام را چنان بی تاب می کند که درد عطش بچه های خود و بی سر و 


سامان شدن دودمان خویش را به هیچ می گیرد. عنان اسب را از مت 
پیچد و کنا ر چادرش ایستاده , می گوید: 

(شما ای کودکان من ! 

تقتها گر تنشته آسید, 

جهانی تشنه عدل است , 

شما گر مست از خوابید, 

چه بسیارند مظلومان که از بیداد کافرها, 

شبی هم از شبان , 

در دیده هاشان خواب راحت نیست , 

و روزی می رسد آخر, 

که رودی از محبت , از صفاء, ایمان , 

بروی دشت بی نام و نشان کافران می گسترد دامان , 

و خون ما شرنگ مرگ می ریزد به کام هر چه بدنام است ...).( 96) 

این عطش سوزنده را پاسخی می باید گفتن . عباس بن علی , برادر امام , 
ماءمور می شود تا از رودخانه فرات , این رود هميشه جاری و پویا, کهآ 
زلال در آن روان است ,مشکی پر از آب کرده برای کودکان تشنه بیاورد. 
میدان جنگ در ساحل رودخانه است و یک واحد از ارتش (عمرسعد) در 
آنجا موضع گرفته است تا جلوی برداشتن آب را از اين رود بگیرد. (عباس 
بن علی ) ناگزیر است با این واحد از سپاه درگیر شود تا راه رودخانه را به 
روی خود بگشاید و آب بردارد. 

پرچمدار حسین , تاکنون چند نوبت حماسه آفریده است . در لحظات 
حساس که جبهه به بازوی او نیاز پیدا می کند, پرچم را پیش روی امام بر 
۱۱۱۱ ۱ ای ۱ ۳ ۳ ۱ ۱۳۷ 1۳ 
امام دفاع کند و حلقه محاصره مهاجمان به اصحاب را بشکند.( 97) 

و ۳ ۳۳۱ 1۳۳4 

غامن سور حالی که مصت خالی را رد رف ام با تیم زر 
سوی فرات حمله می برد. 

سوار بر اسبی بلند و نیرومند, 

جوانی است بلند قامت و تنومند. و اگر بر اسب کوچک سوار شود, اسب 
ی گرد رن اس وا ای ری اس 
در میان میدان و در دل دشمن خونخوار. پیاده می گذارد. ۱ 
چهره زیبا و ملکوتی اش خا دا رنه قامتش رشید است , انچنان 
که هرگاه سوار بر اسب می شود پایش به زمین می رسد. سیمایش چنان 
درووه افو را 0( ات کلمت 9( 


همین که عباس وارد میدان می شود, شروع به خواندن رجز حماسی 
خویش می کند و صدایش چنان رسا و قوی است که هم در جبهه حسین و 
هم در میان سپاه دشمن بان ان زود در حالی که به طرف عمرسعد 
آن قسمت از سیاه که کنار رودخانه موضعگیری کرده اند می رود شمشیر 
را از نیام می کشد. این اولین بار نیست که یک سوار, به تنهایی به یک 
واحد بزرگ سپاهی حمله می کند. پیش از او بارها شجاعان عرب , به 
تنهایی به یک سپاه حمله ور شده اند و در کتابهای تاریخی درج شده است . 
عباس چون شیری خشمگین در میدان می غزّد و حمله می کند و بانگ 
برمی آورد و مردان جنگاور دشمن , خود را از دم شمشیر او کنار می 
کشند. 

عباس در نبردهای تن به تن با دشمن , ضربه های کاری و مهلک پر آنان 
زده است . در حالی که پیشروی می کند. روی اسب از کمر برمی گردد تا 
بتواند از پشت سر خود دفاع کند و از پشت , مورد اصابت شمشیر قرار 
نگیرد. 

وقتی به رودخانه می رسد, از اسب فرود می آید و در حالی که عنان اسب 
را بر بازو دارد به آب نزدیک می شود تا مشگ خود را از آب پر کند. . سپس 
دهانه مشگ را می بندد. ۲ 

سینه اش از عطش می سوزد. در برابرش آب سرد و گوارایی موج می 
زند و صداکنان می غلند و می رود. دست عباس می رود تا کفی از آن اب 
برای نوشیدن برگیرد. 

یاد کام تشنه پاران و و کر وان 0 تشنگی امام می افتد. 
8 ۵ ( 0 1 

(ای نفس پس از حسین زنده نباشی ! او و باراتنش آشامنده مرگهایند و 
تو آب سرد می نوشی ؟ و اين با دینداری من ناسازگار است ).( 99) 
بدین گونه , آب 0 رود می ریزد و نفس را در اوج سوزنده ترین 
تمنای طبیعی اش , می شکند و به صورت آضهر کاره ز استیه (وفا) و (بی 
باکی ) در می آید و باوفاداریش , بر غده چرکین بی وفایبها و ناجوانمردیها 
و پیمان شکنيها نیشتر می زند, این شیوه هر (شهید) است که وقتی 
دیگران را در محرومیّت و فقر و ناداری می بیند و خود و عدّه ای را 
برخوردار, نه ان گوارا و نه غذای لذیذ, هیچکدام از گلویش به شاد فی 
پایین نمی رود و دوست دارد آنان که (ندارند) به نوا برسند و برخوردار 
گردند. از اين رو, به فداکاری و گذشت و ایثار شگفت آوری دست می زند 
که نقطه اوج جایگاه انسانی است و فراز برجسته آدمیت را می نمایاند. 
عباس , مشگ پرآب را به دوش می گیرد و سوار بر اسب می شود. اکنون 
اسر ار راهی که ام ار و و مرا از ان ههار ان یه 


بگذرد. چه عبور سخت و هراس اوری . 
همینکة از رودخانه بازمی گردد او را هذف یر قرازفی نهد و هر قستمت 
از بدن او که , نی خفاظ ات .هدک پیز قرار هی یرد بیاتی بر ان فوه 
می نشیند. 
تیرهایی که به وسیله کمان , پرتاب می شود از فاصله نزدیک , یک سلاح 
مو ثر و کاری است و اگر به قسمتهای حساس بدن , اصابت کند چه بسا 
سبب قتل می شود و در قسمتهای دیگر بدن , جراحتهای سخت به وجود 
می ورد و قویترین افراد پس از دریافت تیرهای متعدد و پیاپی , از کار می 
افتند. در اینجا مهارت تیرانداز در هدفگیری و سنجش فاصله محل پرتاب 
تير تا هدف و محاسبه انحرافاتی که ممکن است برای یک تیر پس از رها 
شدن از کمان , در اثر باد و هوا پیش آید, همه در خور اهمیت و جای توجه 
و دقت است . 
چند تير از جبهه دشمن بال می کشد و در قسمتهای بدون حفاظ بدن 
فرزند علی می نشیند. در درگیریهای این لحظه ها, دست راست (عباس ) 
اسیب می بیند و از کار می افتد. او بدون اینکه روحیه خویش را از دست 
بدهد. همچنان به نبرد ادامه می دهد و اين شعرها را بر زبان دارد: _ 
(به خدا| سوگند! ۳ دست راستم را قطع کردید, من هماره از ایین و 
مکتب و دینم حمایت و دفاع می کنم و در راه این دین و برای دفاع از امام 
وا ره اسان سکس ادها ای ۱۱00 
اینک با زخمهای فراوانی که برداشته و یک دست خود را هم از دست داده 
ات با کات دس سالنیتن بسن ال که‌ یمین سکن برات , 
آزادی عمل دست او را محدود کرده است , مشغول پیکار است . 
تجسم این صحنه از نبرد, بسی شورانگیز و تحرک زا و عشق آفرین و در 
عین حال , غمبار و سوزناک و دردآور است . مردی که در درگیری حق و 
باطل , بی طرف نمانده و تا مرز جان به جانبداری اردوی حق برخاسته 
است.: قامتش : قله نستوم و. بلند,. لش بی کزان دریاء ه-صدایش زعداسا 
و پرطنین و با صلابت و در همین حال , با این همه افتخار و بزرگی و جلال , 
یک (سرباز)! و این همه , رهاورد مذهب و ایمان و عقیده اش . 
او آن قدر به رساندن آب به کاروان حسین و سیراب کردن تکار 
علاقه نشان می دهد که به حفظ جان خویش , نه ! 
گاهی نعره می زند و خروش برمی آورد. ولی این نعره و فریاد, نه از درد 
است و نه از ترس و ضعف , بلکه خروشی است که دلیران شیرمرد در 
میدان جنگ برمی او روز و این خود از تاکتیکهای نبرد و فنون جنگ و 
۵ رزم میدانی است تا در دل طرف , هراس بریزد و خویش , قویدل 
دد. 
خروش و فریاد (ابوالفضل آ/ عصاره تمام فریادهای در گلو بشکسته ای 


است که یارای ترآمدن و سخال:جوشیدن: و خر وشیدن. تیافتغ است و اینک 
همه آنهاء؛ بسیح شده و از حلقوم (عباس ), به صورت (فریادی رعدگون ) 
بر فرق جبهه دشمن کوفته می شود. جبهه ای که افرادش در زندگی شان , 
نهال (سکوت ) می نشاندند و میوه (سکوت ) می چیدند و می خوردند. 
اینک با غرور کوبنده (فریاد) و عظمت (خروش ) رو به رو شده اند. فریادی 
از این جبهه برطاق سکوت مرگبار آن جبهه می خورد و انعکاس صدایش 
چون آواری بر سر سپاه شرک که لباس توحید پوشیده است فرو می ریزد. 
حماسه , در متن (میدان ) می درخشد. 

ایمان , بر تابش تیغ علمدار کربلا سوار است . 

اهل حق , در سایه شمشیر عباس , احساس ارامش می کنند. 

پیروان باطل , از برق آن در هراس 9 فرارند. 

عباس , شمشیر را به دست دیگر می گیرد و چنین حماسه سر می دهد: 
(سوگند به خدا! هرگز سستی نمی ورزم و از پیشوایم که زاده محمد پاک 
و موحد است , دفاع می کنم ). 

عباس , دارای بصیرت در دین است , ایمانش استوار است . مجاهدی 
بزرک: دز رکات: شیذالتهداشت: که اینک. به. شایستکی. * اهتحان عفیده: و 
ایمان و فداکاری و وفايش را می دهد و در راه (شهادت ), گام می سپارد. 


( 101) 
اکنون در محاصره نیروهای دشمن است . عنان اسب را به هر طرف که 
می گرداند. چند سوار. راه را بر او می بندند. به روی سیپاه دشمن , 


شمشیر می کشد و عده ای را ای 
یاران , دیگر عباس را که در محاصره سواران است نمی بینند. هر بار هم 
که چشمشان از دور به او می افتد, او را خون الود مشاهده می کنند. ولی 
عباس هنوز به نبرد خود ادامه می دهد و از خود و مشگ آب , دفاع می کند 
تا بتواند آن را به اردوی امام برساند و کودکان درون خیمه ها را از تشنگی 
برهاند و همگی سیراب شوند. اما ضربت شدیدی دست چپ او را هم قطع 
می کند و او مشگ را به دندان می گیرد. خون زیادی از تن عباس می رود. 
چنان در خون اغشته است که گویی او را در برکه ای از خون , غلتانده اند. 
بعضی از دشمنان پیش می ایند و با لحن تمسخرامیز و شماتت باری می 
پر سند. 

عباس ! چگونه ای ؟! 

و او, نه می تواند جواب آنها را بدهد و نه در میدان , فریادهای دلاوری 
ك تیری بر مشگ می نشیند و آب بر زمین می ریزد. 

چه فاجعه دردآور و چه حال سختی , گرزی بر فرق عباس فرود می آید و... 
عباس از اسب بر زمین می افتد. 

و لحظه ای بعد. زندگی را بدرود می گوید و با خون خویش , سند شرف و 


جوانمردی و وفا و ایمان خود را می نویسد و با خون ان طومار افتخار را 
امضا می کند و شهادت می دهد و شهید می شود. 

پیش از شهادت اباالفضل (علیه السّلام ) سه برادر دیگرش , به نامهای 
عبدالله , عثمان و جعفر که همه فرزندان (ام البنین )اند, به میدان رفته و 
پس از نبردهای شورانگیز, به شهادت می رسند.( 102) 

عباس , برجسته ترین چهره این خانواده است که همه برای دفاع از حسین 
( غلیه الاسلام )رون بافنه ات 


قسمت اول 


از دودمان حسین ۰ عباس . علی اکبر. مجاهد سیزده ساله قاسم و دیگر 
پسران امام مجتبی و پسران دلاور زینب قهرمان و نیز فرزندانی از مسلم 
و دیگران از بنی هاشم به شهادت رسیده اند و همگی , رسالت خون بنیاد 
خویش را در برابر مکتب و عقیده و ایمان خود و نسبت به امام و رهبر 
خویش , به خوبی و به کمال , به انجام رسانده اند و اکنون , وارث همه 
۰ , حسین بن علی (علیهما السلام ) مانده است ۲۰ 
103 

و.. | 

میدان . از رزم آوران بنی هاشم و دیگر اصحاب فداکار و جانباز, تهی است 
و پیکر در خون تییده فداییان امام , در میان رزمگاه بر جای مانده است , و 
حسین , قهرمان این نهضت و مرد شماره یک این حرکت خونین و حماسی 
و جنبش الهی که تنها مطلوب سپاه عمر سعد است و کشتن او را که 
حاضر به بیعت نشده و حکومت جور را به رسمیت نشناخته است و برای 
ادامهة زتدکی:: با آن-بی شرفان پست : دست.: نداد است» در شبتر دارند: 
او را یکه و تنها, بدون هیچ یاور و همرزمی , در برابر خود می بینند و 
سرنوشت , آنان را به لحظه (امتحان ) کشانده است و کربلا (صحنه 
آزهاننش ) اسنت و.ضحته, تماباندن خوهرم هر کنن.جر خود و دیکرآن , غا 
روشن شود که سره است يا ناسره ؟ 

(کربلا) محک تجربه ات .۶ ند کاخ است , (فتنه ) است ( 104) تا 
معلوم گردد که چه کس شایسته ماندن و درخشیدن بر تارک قرنها و جا 
داشتن در دلها و اندیشه هاست و چه کس باید به (زباله دانی تاریخ ) 
افکنده شود.( 105) 

کربلا تجلی گاه با ارزش ترین خصلتهای انسانی همچون : ایمان , فداکاری 
, ایثار, دل آگاهی , حق خواهی و مرگ کشی است و (مدرسه ) است و 
(آموزشگاه ) و عصاره تاریخ و فشرده همه صحنه های نبرد حق و باطل در 
درازای #9 و 0 زمین . 

و حسین ؛ 

ار ان ی صوق ار قرف اسان 
او در اين حال , به فلسفه بلندی می اندیشد که خود و یارانش بر سر آن , 
جان را مایه گذاشته اند. 

امام رو به دشمن , فریاد (هل من ناصر) می زند تا طنین آن , ذژه ای 
انسانیت و وجدان خفته را: یز آ در در آن نسه مو‌خود. اتب بیدا کند: 
بای کت رات سای مات : 


و آیا حق طلب و دادخواهی هست که به خدا روی آورد؟ 

آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ 

آیا فریادرسی هست که به خاطر خدا به یاری ما بشتابد؟...( 106) 

و جواب ... سکوت ( 5 

به خیمه ها برمی گردد و با اهل حرم سخنها می گوید. سپس , فرزند 
شیرخوار خود را به نام عبدالله می طلبد تا برای آخرین بار با او وداع کند. 
جلو خیمه ها می نشیند و کودک را در دامان می گیرد. می خواهد که از 
لبهای کودکش بوسه برگیرد که ناگاه از سوی سپاه دشمن , که روح 
یزیدی و فرهنگ اموی سراسر ان لشکرگاه و لشکر را تسخیر کرده است 
و هیچ انسانیت و شرفی در آن یافت نمی شود, تیری جانسوز برمی خیزد و 
بر کف ( الم اس سم رل ار آمامم میرک او 
1 

اب فرزند کوچک خود را که اینک در شمار 
شهیدان رگ درآمده است در آغوش دارد, ِِ . از خون این گلوی نازک 
برمی گیرد و به آسمان می پاشد( 108) یعنی که 

(خداوندا! این خون را نیز بیذیر). 0( 

(خدایاا اک تضوت آشمان , برای ما مقدُر نیست , پس بهتر از آن را برای 
ما قرار بده و به سود ما از اين ستمگران انتقام بگیر. ۰( 009 ) 

و کودک را به خواهر مبارز و صبورش (زینب ) می دهد تا در کنار دیگر 
کشته ها از دودمانش نهاده شود.( 110) 

وقتی وارد میدان می شود هماورد می خواهد. هنگامی که حسین (علیه 
السّلام ) برای پیکار وارد میدان می شود, جسد یاران مقتول خویش را می 
بیند ولی نه از دست دادن فرزندان و برادران , عزم او را برای نبرد. 
سست می کند, نه مشاهده اجساد یاران شهیدش که نتوانسته است جنازه 
انان را از میدان کارزار خارح نماید. 

روحیه ای بسیار عالی دارد, عاشقانه می جنگد, به عشق شهادت ... ۲ 
یک از خاخران صعه کر که حسینس خی (علمها السام را ان 
آخرین ساعت رزم , پس از شهادت یاران و فرزندان , تنها در حال نبرد 
مشاهده کرده بود. با اعجاب و شگفتی از روحیه پرتوان آن حضوت:: این 
گوته‌یاد فن کند: 

(به خدا سوگند! من هرگز هیچ انسان مغلوبی را که فرزندان و خاندان و 
یارانش کشته شده باشد, قویدل ترِ استوارتر, پابرجاتر با جراءعت و با 
مات ی ارحص وید ام ماهر ده وله من ان ان نو 

در حالی که به شذت مجرو بود و هزاران نفر از دشمنان او را محاصره 


کرده بودند, با همان حال , وقتی با شمشیر به آنان حمله ور می شد. 
همچون گله گوسفند, فرار کرده , میدان را خالی می ساختند). 

پس از این حمله ها و تاراندن مهاجمان , حضرت به چایگاه و مرکز اصلی 
خویش برمی گشت و می گفت "( لاحوّل ولا قوَة الا باه الْعلِیٌ العقظی م) . 
( 111) 

در این روزه امام , از بامداد تا موقعی که اخرین مرد کاروان او به قنل 
رسید, پیاپی دچار مرگ عزیزان و دوستانش شده است ولی وقتی وارد 
میدان می شود چنان با صدای بلند, هماورد می خواهد و مبارز می طلبد 
که در سیاه عراق , همه حیرت می کنند, سپس رجزهای حماسی می خواند 
و [ ورد رما سای تلف ۱۵ به جنگ می طلید. 

9( السْلام ) بیاید. امام با استفاده ۱ ۰۷۳ ۱7۱ تن 
به تن دعوتش می کند و این نیز یک شکست روانی برای دشمن است . 
به جای او کس دیگری وارد میدان می شود و پیغام می اورد که (عمر 
سعد) خواسته است تسلیم شوی تا جان سالم به در بری ! 

امام حسین (علیه السّلام )فریاد می زند چنانچه خودعمرسعدهم می شنود: 
(عمر سعد مرا چتان ترسو و سست واخانن. پنداشته که در آین. لحظه 
سرنوشت , تسلیم شوم و پس از آن همه قربانی دادن , در مقابل کفر و 
ستم و فسق , سر فرود ارم و به همه فرزندان و خویشان و یاران 
سلحشور و پرشکیبی که در راه خدا و وفاداری به من , قتل عام شدند. 
خیانت کنم ؟!...). 

صدای رسای حسین , روحیه قوی و اراده تزلزل ناپذیر او را به خوبی نشان 
می دهد. در یک نبرد سخت و حساس , حسین (علیه السّلام ) هماورد دلیر 
خودش را به نام ز تمیم از پای می افکند و حریف دیگری با شتاب به میدان 
ی ی . و در همه اينهاء حسین (علیه السلام ) 
چهره پیروز و فاتح نبرد است . 

فرصت از دست می رود و هنگام آن فرا رسیده است که حمله عمومی 
آغاز شود, پیش از اينکه فرمان یورش همگانی و حمله عمومی از سوی 
فرمانده سیاه دشمن صادر شود حسین از میدان مراجعت می کند ۳ 
آخرین دیدار خود را با بانماندکان در این کاروان کهچکبه اتجام پر شاند: 
وقتی 0 هدف انسان 3 عمل + رمتصض .7 (متعالی ) و (پرجاذبه ) ۳ 
نا 
بزرگترین سنگهای سر راه , به هیچ هم شمرده نمی شود و انسان هدفدار, 
سر از پا نشناس , بیگانه با رنج و خستگی , نستوه و پرتوان و خروشان ‏ به 


سوی آن هدف پیش می تازد و می بینی که موانع , با همه شکنندگیهایش , 
از میان می رود. برعکس و ان کت کنات نمی مور مناخ 
کششی و کوششی به سوی هدف مشخص نداشته باشد, چشمش سراغ 
بهانه می گردد و کاهی را کوه می بیند و یک نابسامانی کوچک و حقیر را, 
دز تسخیرناپذیر و سد پولادین می پندارد و پیاپی به زانو درمی آید. 

مگر حسین ,احساس وعاطفه و رقت قلب و مهر پدری و علاقه 
خویشاوندی ندارد؟ چرا. و مگر جدا شدن از کودکان حرم و ِِِ درون 
خیمه ها و اهل کاروان برای | و که (قدم در راه بی برگشت ) گذاشته است 
, سخت و رنح زا و دردناک نیست ؟ چرا,؛ ولی تا آنگاه که قطب نیرومندتری 
در این میان نباشد و قلب و فکر و انديشه و روح و احساس و همه چیز 
حسین را به سوی خود نکشد. 

اینک , آن جاذبه قوی , در این صحنه , دست اندر کار است و حسین , با 
دیگری عشقبازی می کند و دل می دهد و جان را مایه می گذارد و از همه 
چیز می گذرد و در (آخرین وداع ), تجلی پرشکوه این راز را می بینیم . 
خی یه ارام انا هه هی او نت مطاح علفات دنو 
به منای دوست آمده است . 

حسین (علیه السّلام ) اکنون ابراهیمی است که نه یک تن , بلکه هفتاد و دو 
قربانی عزیز, و (ذیح عظیم ), به قربانگاه دوست آورده است . 

مگر نه اینکه در جلوه گاه (خدا), (خود)ی ها رنگ می بازد؟! 

حسین (علیه السلام ) اینک با یک دنیا اخلاص و ایمان و جذبه و شور به 
(مسلخ عشق ) امده است . 

پیوند او با خدا, او را همچون امّتی راست قامت و استوار ساخته است , 
هر چند که بی یاور است . 

یک تنه , با خصم بی شمار, برابر 

با سور فرهان اه ای مشق , سپاه کوفه یکباره از جا کنده 
سیسات 

‌ پنک , (حسین ) بایستی به تنهایی در برابر عده ای بیشمار( 112) از خود 
ای ی پر 
سر و رو به رو و طرف راست و چپ , ضرباتی بر او وارد سازند و او را به 
شهادت برسانند. 

حسین , برای اینکه محاصره نشود, پیوسته در حال شمشیر زدن , اسب 
می تازد و اسلوب جنگی او (جنگ با تحرک ) است و طوری از جلو سواران 
سیاه بین النهرین می گذرد که نتوانند محاصره اش کنند. 

امام , به هر سو حمله می کند, از دشمن خالی می گردد و هرکس از نبرد 
ی 

( الموت ادلی مه وت الفار 6) ( 113) 


کته تون از تی سر آسشت اب اد حهاه‌تفین کید 

شایروشین  .‏ خیداوشت و کمره شا وا تمس کف 
زکبار تیوه ازه.هر طرفتمی ارت رن های ین فد نیتم مر ان حهتر رت .| 
مجروح می سازد. حسین مجروح و خونین بر زمین افتاده است که یک 
دسته از سواران سیاه بین النهرین به سوی کاروان حسین به راه می افتند 
تا خیمه ها را غارت و چپاول کرده و زنان و اطفال را اسیر کنند. اما حسین 
(علیه السّلام ) خشمگین می شود و چنان فریاد می زند که در میان هیاهو 
و غوغای گوشخراش میدان جنگ , فریار او به گوش عده ای از افراد 
دشمن می رسد شمر می پرسد: : چه می گویی ؟ امام پاسخ می دهد: 
(گیرم که دین و آیینی ندارید و از روز جزا و قیامت هراستان نیست , لااقل 
در زندگی خود, جوانمردی و آزادگی داشته باشید).( 114) 

آنگاه , عنان اسب را به طرف خیمه ها برمی گرداند تا از ز غارت خیمه ها به 
دست انب ناوت مردمان بدسرشت و فروماأیه جلوگیری کند؛ چون 
ی می تیا ار وی زاس مبای اار لت ها اعظ ب 
خیمه های امام دست می کشند. 

هت 
تنهایی حسین در این دشت پر از دشمن , محسوس است . و چه جانکاه و 
درداور. 

ندای حسین (علیه السّلام ) خطاب به یاران بزرگش , همچون مسلم بن 
ی ی ی ی رت ی 
آنان را کهببه شهادت رشیدم اند باد هی کنو ندا درسفی دهد 


قسمت دوم 


ای قهرمانان صفا! 
ای تکسواران نبرد! 
چرا ندایم را جواب نمی دهید؟...( 115) 
از بدنهای غرقه در خون دلیران: آن دشت خونین ؛ , جوابی نمی شنود. 
ولی خونشان , گویاست و جوشان ! 
امام به نبرد پر شور خویش ادامه می دهد. در قلب سیاه دشمن است و 
هرلحظه چندین تیغ و تیغ زن , مقابل شمشیر امام حسین (علیه السّلام ) 
است . 
قبضه شمشیر را با انگشتان خونین خود می فشرد. دستش مدام در حرکت 
است . اسبش پیوسته بدون لحظه ای درنگ و توقف می دود و در کام 
امواج سپاه دشمن فرو می رود و دگر باره بیرون می آید. حسین , این رزم 
آور دلیر و این ی مرد آزاداندیش , که شرافت و شجاعت را همراه 

شیر, از مادر گرفته است , رو در روی تابش خورشید, برق تیغش را به 
چشم دشمن می زند و بدون وقفه , پویا و پرتلاش با آن روبه ره 
جنگد. قدرت ایمان , به او توانی وصف نایذیر بخشیده است که در این 
تلاش و تکاپوی دایمی اش , خسته نمی شود. و هنگام حمله به جبهه سیاه 
۱ 
الا اکرا 
اللّه اکیر! . 
ار ادا , خون می چکد, از چپ و راست حمله می کند و دفاع می 
تمانی ها باداوزی صدق معدسی که دراه آنبه این خهاد برد احه و خون 
پاکش.را تهای,بارور کشت تهال فضیلت اسلام و عدالت جین و حریت فران 
فزاز دادم است: با خر ون جرف افو و عملم می. کنر و متیر من 
کشد و پیش می تازد و در قلب سپاه دشمن باز هم نوای روحبخش و فریاد 
0 
للّه اکبر!. 
له اکبر! ‏ 

و ار آوعی از زهی از کمانی کشیده می شود و تیری بر 
ی امام با دستش آن را بیرون می کشد 
اما از جای آن , خون فوران می زند و بر چهره برافروخته از شوق شهادت 
او جاری می گردد. ۳ 
اکنون , دیگر چشمان خون گرفته اش دشمن را به خوبی نمی بیند. می 
خواهد با گوشه لباس , خونها را از چشم و روی خود پاک کند که در همین 


دم , تیری بر سینه اش می نشیند و در قلب او نفوذ می کند و کانون آن 
همه مهر و ایمان و مرکز آن همه شور و حماسه و عزت و شرافت , آسیب 
می بیند. هر کس با هر چه که در دست دارد بر (امام ) ضربتی می زند. 
و بدین گونه توان امام پایان می یابد و همچون نگینی بر زمین (کربلا)می 
افتد. 
اینک , کربلا خونرنگ است . 
خون او ترسیم خط حائل میان حق و باطل است . 
خون , خط می کشد و خط و راه , از خون سرچشمه می گیرد. 
و به خون , ختم می گردد و خون عاشوراییان , 
محک شناخت صادقان و مذعیان در طول تاریخ می شود. 
این (خون ) که امروز بر (خاک ) می ریزد, بر سر راه ستمگران خار می 
روباند و پیش پای آزادگان لاله می کارد. 
(آویزه عرش ) بر زمین افتاده است . 
ازدحامی می شود... غباری برمی خیزد... و... فرو می نشیند... و حسین , 
طییده در خون گرم خویش ۰ در حالی که آخرین دقایق را می گذراند. می 
گوید: 
خدایا! . 
راضیم و جز تو معبودی نمی شناسم 
ی 2 الشام ۱۱ المات ی لهس اسان شاد 
درخشش خاصی دارد. 
(هلال بن نافع )؛ که در کنار عمر سعد ایستاده است , وقتی خبر برزمین 
افتادن حسین را می شنود, خود را , به کنار اين بزرگ مرد در خون طییده 
می رساند. 
منظره ای را که می بیند, اين گونه ترسیم می کندز 1 
(حسین را دیدم , جان می داد, به خدا قسم ! هرگز کشته به خون آغشته 
ای را چون حسین بن علی . زیباروی و جذاب و درخشنده ندیده ام , 
درخشش سیمایش و شکوه جمال او در آن لحظه مرا چنان به خود مشغول 
داشت که از فکر کشته شدن | و غافل شدم ۰ ) 
سیدالشهدا(علیه السّلام ) چشمان خون گرفته. انن. زا به: آسفان: مین دوزدر 
در واپسین دم , با آفریدگار خویش , راز و نیاز می کند. 

و پس از چند لحظه ... خاموش می شود و این (قلب تپنده ) از حرکت 
0 ایستد و همه نان هی با ۳ 
نه ! نه ! بلکه آغاز می گردد. 
حسین , فقط روز ولادت دارد. چرا که او هرگز نمرده است . 


شهادت هم میلاد سرخ است . 

در کربلا هرگز چیزی (تمام ) نمی شود. 

این پایانی است برای آغازی دیگر... 

و اگر پایانی است , در سخن 9 نه در حیات حسین (علیه السلام ).) 
18( 

سر امام از پیکرش جدا می شود و بر فراز نیزه ای بلند افراشته می گردد, 
خشمان خویای امس خر اه ریت ار ات دی حو ات : 

ایاش ان ام سای رام هام اعان ون ی هد و ای رات 
ساختن (نظام ستم ), قامت اعتراض برمی افرازد و چون نمی خواهد سایه 
سیاه ذلت و بردگی را بر سر خود و مردمش ببیند, (نام ) را بر (ننگ ) بر 
می گزیند و به استقبال مرگ می شتابد و به همراه یارانی سراپا اخلاص و 
پایمردی و وفاء که زیت اسلام و افتخار قر آنند, با انتخاب (شهادت [ 
رسالت بزرگ خویش را انجام می دهد, تا به مردمی که هنوز نمی دانند 
یزید دین ندارد و مسلمان نیست بلکه از اسلام به عنوان پوششی برای 
تبهکاری و فریب و خیانت استفاده می کند, آگاهی و بیداری و بصیرت بدهد 
و به ما و همه نشستگان در کلاس تاریخ و تمامی فرزندان خلفِ اسلام 
بیاموزد که چگونه باید زندگی کنیم و چگونه باید بمیریم . 

اين درس بزرگ , به قیمتی سنگین فراهم می آید.. 

عاسشورا سح سامت او ارس ان و میمصت ی 
آسمان از باریدن بر آن بخل می ورزد از باران سرخ خون , سیراب می 
کند و بیشتر, که رود خون در آن جاری می سازد و درختانی را که ريشه در 
خون شهیدان صدر اسلام در رزمگاههای بدر و احد و خیبر و مرج عذراء 
و... دارد, به ثمر می رساند. 

آتش کشیده شده است و کاروانیان , (اسارت ) را استقبال کرده اند؛ 
اسارت آزادیبخش را. 

اکنون غروب آن روز یره رز تر از شام است و همه چیز به حال عادی 
باز گشته است . چکاچک ۱۷ شیهه اسبان , همهمه جنگاوران , 
رجزخوانی قهرمانان , طنین طبل و شیپور.. . همگی از صدا افتاده است ۰ و 
(وای جغدی هم نمی آید به گوش ) و باد غروب , از ز غبارهای این دشت , بر 
پیکر شهیدان می پاشد تا مگر پرده ای هر چند نازک , بر این جنایت و فاجعه 
بکشد. 


ولی تابنده اختر را چه می توان کرد؟ خورشیر را می گویم که چهره بر این 
خونها سوده و با چهره ای برافروخته و خونرنگ , بر کوههای باختر ایستاده 
و افشاگری می کند, تمامی خونهای ريخته شده را جمع کرده و از افق 
مغرب به اسمان می پاشد و سرتاسر افق را حنای خون می بندد. 


این , مغرب , آیینه ای شده تمام قد, که تمامی این فاجعه های هولناک را 
و این قساوتهای زشت را به طور روشن نشان می دهد و دشمن هر چه 
دستهای سیاهش را تن اف تالا هی مر با شحف اسان ی ان 
خونین , بیدارتر است . ۳ 

هر چه بر پرده های سیاه دشمن افزوده می شود, افق , دامن خون الودش 
را بالاتر می برد و... بالاتر, تا هر چه بیشتر این تجاوزی را که به ناموس 
انسانیت شده است روشن و افتابی کند و بگوید: حتی زنان و کودکان هم 
از تعژض مسلحانه نظام حاکم , مصون نمانده اند و يزید, تمام مقررات 
اسلامی جهاد را زیر پا گذاشته و اسلام و سرنوشت مسلمانان را به بازیچه 
گرفته است ,( 119) حسین کشته می شود ولی بار سنگینی را که بر 
دوش دارد به پایان می نز 2: مسوٌ ولیتی بزرگ و فداکاری تاریخی می 
بایست انجام گیرد و یک گام مثبت و تحول آفرین در این نقطه عظطفت 
تاریخی در این تتگنای زمانی باریکتر از مو, بود که برداشته شود.. ان 
فتیت وایت اضف ردان ام رده ام رن و خن با مایت 
و زینب با (اسارت ). 

اشیران ازادتخش تشه اهر ار (خون راو دشتتو هامون اعاز ام 
کنند. 

ما رهسپار شهر خموشانیم 

شهری که سایه بان زده از وحشت 

شاید به تازیانه فریادی 

بیدارشان کنیم از این غفلت 

در کوفه و دمشق , بپا سازیم 

طوفانی از وزیدن صرصرها 

هر جا که شهر خفته و تاریکیست 

روشن کنیم جلوه اخگرها 

رفتیم پیشواز اسارتها 

تا کاخهای ظلم براندازيم 

تا در زمان قحطی حق جویان 

ابی به اسیاب حق اندازیم 

زینب که قافله سالار اسیران است , همراه دیگر کاروانیان , در حالی که 
چتر کبود آسمان بالای سرشان است و سینه گسترده دشت. خون گرفته 
کر به زر باشان برسالت ودرا اعار ی و اهر اضرا وم ها 
کربلاست . می رود تا خلقها را ۱ ۲۱ ۱۸ هت 
فراوان اینان . در بامداد اين روز. همه چیز داشتند ولی اینک در شامگاه , 
هیچ ندارند. نه ! بلکه همه چیز را اکنون دارند. اینده از ان اینانست , و حق 
هميشه پیروز است و (مگر خورشید می میرد؟) 


(زینب ) دربه ثمر رساندن و پیروز ساختن نهضت کربلا. نقشی دارد بس 
بزرگ و حیاتی . 

(پس از آن روز 

چه بسیارند ان زنها 

و ما دیدیم دنیا را به زیبایی . 

پس از آن روز, 

چه بسیارند ان مردان 

که (ننگ ) زندگانی را 

به پاس (نام ) بخشیدند). 

سلام بر حسین ! روزی که زاده شد 

و... روزی که شهید شر 

و... روزی که زنده برانگیخته خواهد شند. 


ء ث 
مو حره 


ین 
السلام [ و انگیزه ها و اهداف و نتایج آن انقلاب خونین نپرداختیم , در پایان 
4 تنها به سرفصلهای آنگونه مباحثت ,اشاره می شودتابرای خوانندگان 
عزیز,راهگشای مطالعه وسیعتر و کلیدی برای ردیابی حوادت (قیام 
عاشورا) باشد. 

علل و انگیزه های نهضت 

[- 0 0 1۲ 2 
اسلام و 

2- آ ۱ و انحرافات و ستمهای بنی امیه . 

3- امر به معروف و نهی از منکر. 

4- به خطر افتادن موجودیت دین و اساس اسلام . 

5- حاکمیت رزیم اموی و تسلط ناروا , بر امه 

فسادهای رژیم بنی امیه 

1- اسلام زدایی و تحریف معارف دین . 

2- ترویج فرهنگ جبر و سکوت و تسلیم . 

3 - غارت بیت المال مسلمانان و صرف آن در راه متافع و امیال شخصی . 
4 فساد اخلاق و ترویج شراب و شهوت و قمار و احیای ضد 3 ارزشهای 
دوران جا: 

5- حیله گری و تزویر و تبلیغات دروغین . 

6- به کار گماردن عناصر نالایق و فاسده صر فا به دلیل اموی بودن . 

7- کینه و عداوت آنان با اولاد علی (علیه السلام ). 

8- محروم کردن شیعه از حقوق سیاسی , اجتماعی و اقتصادی . 

9- کشتارهای دسته جمعی مسلمین در شهرها. 

0- شهید کردن چهره های درخشان و انقلابی و آگاه مسلمان . 

1- بیعت گرفتن اجباری از مردم , به نفع یزید. 

اهداف نهضت امام حسین (علیه السلام ) 

1- زنده کردن اسلام . 

3- احیای سئت نبوی و سیره علوی . 

4- اصلاح جامعه و به حرکت دراوردن امت . 

5- از بین بردن سلطه استبدادی بنی امیه بر جهان اسلام . 

6- ازادسازی اراده ملت از محکومیت سلطه و زور. 


7- حاکم ساختن حق و پیروان ار 

8- تأاءمین قسط و عدل اجتماعی و اجرای قانون . 

9- از بین بردن بدعتها و کجرویها. 

مراحل نهضت 

1- امتناع از بیعت با یزید و به رسمیّت نشناختن حکومت وی 

2- هجرت شبانه و مخفیانه امام از مدینه به مکه . 

3- اعزام نماینده ویژه (مسلم بن عقیل ( به و ۰ برای زمینه سازی 
بیعت گرفتن از شیعیان هوادار. چهت تشکیل حکومت اسلامی . 

4- اقافت» ها ن‌ماهه آمام دن. که , همراه با تبلیغات مو ثر و روشنگری 
اذهان مردم علیه یزید. 

5- حرکت از مکه به سوی عراق , برای به دست گرفتن رهبری نهضت و 
پیوستن به انقلابیون کوفه . _ 

6- رسیدن به کربلا و قرار گرفتن در محاصره نیروهای دشمن , پیش از 
رسیدن به کوفه (دوم محژم ). ۲ 

7- شهادت امام و اصحاب وی در حماسه بزرگ روز عاشورا. 

8- بهره برداری امام سجاد و حضرت زینب و اهل بیت (علیهم السّلام ) از 
خون شهیدان در طول اسارت و پس از آن و افشاگریهای مژ ثر و بیدارگر 
علیه رژیم حاکم . 

9 رسوایی و تزلزل موقعیت امویان . 

اثار و نتایج نهضت 

1- قطع نفوذ دینی بنی امیه بر افکار مردم . 

2- احساس گناه در جامعه , به خاطر یاری نکردن حق و کوتاهی در ادای 
3- پدید آمدن مکتب جدید اخلاقی و انسانی (ارزشهای نوین عاشورایی و 
حسینی ). 

4- فروریختن ترسها و رعبها از اقدام و قیام . 

9- رسوایی یزیدیان و باند حاکم ۰ 

6- بیداری روح مبارزه در جامعه . 

7- تقویت انگیزه های مبارزاتی مردم . 

8- پدید امدن حرکتهایی چون : 

انقلاب توّابین . 

انقلاب مختار. 

انقلاب (مطرف بن مغیره ). 

انقلاب (ابن اشعت ). 

انقلاب (زید بن علی ). 


انقلاب (ابی السّرایا) 
9- لهامیخشی عاشورا, به همه نهضتهای رهایی بخش و حرکنهای انقلابی 
تاری . 

10- تبدیل شدن (کربلا) به دانشگاه عشق و ایمان و جهاد و شهادت 1 برای 
11- به وجود امدن یک مکتب و پایگاه نیرومند و عمیق و گسترده تبلیغی و 
سازندگی پیرامون چهره مقدس سیدالشهدا(علیه السْلام ) و شهادت آن 
حضرت . 

2 

امید است که عناوین فوق , که تنها در حد یک فهرست راهنماست , مفید و 
مق ثر باشد. 


کتابنامه 


2 معرفی کتابهایی به شیوه واقعه نگاری 

ک ی 

1- منابع این نوشته : 

منظور, کتابهایی است که در نگارش این کتاب ,. مورد استفاده و تحفیق و 
مطالعه قرار گرفته است : 

1- ابصارالعین فی انصار الحسین محمد بن طاهر سماوی 

2- ابوالشهداءعباس عقاد 

3- ارشادشیخ مفید 

4- اعلام الوری طبرسی 

5- اعیان الشیعه سید محسن امین 

6- الامام الحسین (ع )علائلی 

7- انساب الا شراف بلاذری 

8- بجار لاه ار علا مه مجلسی 

9- تاریخ طبری ابن جریر طبری 

0- حياة الامام الحسین بن علی (ع )باقر شریف القرشی 

1- قاموس الژجال محمد تقی شوشتری 

3- کامل ابن اثیر 

4- لهوف سید بن طاووس 

17 مفتل الحسین (عِِ بالق المقرم 

و1 فقاتل الطالین اصفهانی 

0- نفس المهموم شیخ عباس قمی 

2- منابع و کتب , به شیوه واقعه نگاری 

منظور کتابهایی است که به بیان حوادت و وقایع و جزئیات رویدادهای 
تاریخی , مربوط به حادثه کربلا پرداخته است و متن تاریخی است : 
الف : فارسی 

1- اهی سوزان بر مزار شهیدان (ترجمه لهوف )احمد فهری 

2- انجا که حق پیروز است پرویز خرسند 

3- پیشوای شهیدان سیدرضا صدر 


را اه رضوی 9 
60- زندگانی اباعبداللّه الحسین (ع )محمد صحفی 
7- سخنان حسین بن علی , از مدینه تا کربلاصادق نجمی 
8- عنصر شجاعت , يا هفتاد و دو تن و یک تن خلیل کمره ای 
9- قمقام زخارفرهاد میرزا 
0- ناسخ التواریخ (جلد سیدالشهداء)محمد تقی سپهر 
3- منهاج الدموع قرنی گلبایگانی 
4- مرئیه ای که ناسروده ماندپرویز خرسند 
5- الوقایع والحوادث ملبوبی 
6- هدفهای اجتماعی حسین (ع )غلامرضا انصاف پور 
7- یک شب و یک روز عاشوراخلیل کمره ای 


ب : عربی 

1- ارشاد (جلد 2) شیخ مفید 

ان الیهس تاه 

3- اعلام الوری امین الاسلام طبرسی 

4- اسرارالشهادة فاضل دربندی 

5- انصارالحسین محمد علی عابدینی 

6- انصارالحسین محمد مهدی شمس الدین 

7- ان زاین فی انصارالحسین محمد بن طاهر سماوی 
و : ثورة | خرن محمد مهدی شمس الدین 

10- الحسین فی طربقه الی الشهادة علی بن الحسین الهاشمی 
1- الدوافع النفسية لا نصارالحسین محمد علی عابدینی 
2- الخصائص الحسینیه شیخ جعفر شوشتری 

13- ذريعة النجاة میرز| رفیع گرمرودی 

4- العیون العبری سیدابراهیم مبانجی 

5- فرسان الهیجاءذبیح الله محلأتی 

6- اللهوف علی قتلی الطفوف سید بن طاووس 

17- مثیرالا حزان ابن نماء حلی 

8- المجالس السنية (2 جلد)سید محسن امین 

9- مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی 


3- نفس المهموم شیخ عباس قمی 

4-الونائثق السمية لثورة الامام الحسین عبدالکريم الحسینی القزوینی 

3- کتب تحلیلی 

۷ 
سیدالشهداء(ع ) به شیوه تحلیلی و بیان فلسفه نهضت و زمینه ها و اثار و 
نتایج ان پرداخته است : 

الف ۱ فارسی 

1- الفبای فکری امام حسین (ع )محمد رضا صالحی کرمانی 

2- ارزیابی انقلاب حسین (ع )محمد مهدی شمس الدین (ترجمه پیشوایی ) 
لله 


3- انگیزه قیام امام حسین (ع )مجموعه مقالات (شفق ) 
4- انقلاب تکاملی اسلام (فصل تاکتیک طف )جلال الدین فارسی 
5- بررسی تاریخ عاشورامحمد ابراهیم اپتی 

6- پرتوی از عظمت حسین (ع لطف الله صافی 

7- پیشوای شهیدان (ترجمه ابوالشهداء)عباس عقاد 

8- چشمه خورشیدمجموعه مقالات 

9- حسین بن علی را بهتر بشناسیم محمد یزدی 

10- حسین , پیشوای انسانهامحمود اکبرزاده 

1- حماسه حسینی شهید مرتضی مطهری 

2- درسی که حسین به انسانها اموخت شهید هاشمی نژاد 
3- سرگذشت و شهادت امام حسین (ع )علی غفوری 

4- فرهنگ عاشوراجواد محدئی 

5- قیام حسین (ع )سید جعفر شهیدی 


ب : عربی 

1- ابوالشهداءعباس عقاد مصری 

2- الامام الحسین (ع )عبدالله العلائلی 

3- الامام الحسین بن علی الشهیدعبدالودود الا مین 
4- الائمة الا تناعشرعادل ادیب 

5- ثورة الحسین محمدمهدی شمس الدین 

6- حياة الامام الحسین بن علی باقر شریف القرشی 
7- سيرة الائمة الا ثنی عشرهاشم معروف الحسنی 
8- علی طریق الکربلامحمد حسین فضل | لله 

9 فی رحاب ثورة الحسین احمد زکی تفاحه 

0- مقتل الحسین (ع )عبدالرزاق المقژم 


1- مع الحسین فی نهضته اسد حیدر 


12- نهمضة الحسین (ع )سید هبة الدین شهر ستانی 
داشمت لور ز هادی العد رده 
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1- (زیارت وارث ) 
5 ( 


3 در محاسبه با سال 1418 قمری . 

4- ( تُعرَف الاشیاء باضٌدادها ) جمله معروفی است که در سخن علما, به 

کار می رود. (شهید مطهری , بیست مقاله , مقاله 19, ص 301). 

5- ۳( وَاعْلَمّوا ان تغرفوا الدّشْد خی تغرفوا الذی ترکة ولن تاءعخذُوا 

بمی ثاق الکتاب حتّی تگر فوا الذی تَقَصَ...) , (فیض الاسلام , نهج البلاغه , 

خطبه 147, ص 450). 

6- هر تجاوزگر و قدرت ضد خدایی و خداگونه ای غیر از (اللّه ) که مورد 

پرستش و اطاعت قرار گیرد, (طاغوت ) است , (مفردات راغب ). 

7 ( الذی 91 امَنوا تفانلون فی سبی ل اللّه والذی ن کفروا یُفاتلون فی 

شبی ل الطاعّوتِ ۰۰ (نساء | 76). 

8- ( یِعْلَمُون ظاهرا فق ااعیوخ الریا ۶ هم عن الأخْرّة هُمٌ غافلون ) , (روم / 

7 (ظاهری از ۳۷ دنیا را می 1 و آنان از آخرت غافلند). 

9- ارشاد مفید. ص 229, چاپ بصیرتی . تاریخ طبری , ج 4 ص 5ظ31. 

10- عقاد. ابوالشهدا.ء ص 69. 

1- ارشاد مفید. ص 212. 

2- کامل ابن اثیر. جح 3. ص 284. تاریخ طبری , ج 4 ص 313. اعیان 

الشيعة (ده جلدی ) جح 1, ص 599. 

13 نهج الفصاحة , (سخنان, رسول گرامی اسلام ), شماره 1329. و ( ان 
بوابِ ب الجتَة تخت ظلال السّیوف ) , (میزان الحکمة , ج 2 ص 104, به 

نقل از پیامیر اسلام ). 

4- بحارالانوار. ج 44 ص 392. 

5- تاریخ طبری , ج 4 ص 316. ارشاد. ص 214. 

6- مادر عباس , (امّ البنین ) از طایفه بنی کلاب و شمر نیز از همان قبیله 

بود, از این جهت , طبق رسم عرب , انها را خواهرزاده می خواند. 

7- ارشاد مفید. ص 213. اعپلن الشيعة , ج 1. ص 600. 

8- ( ان أضْبَحُتْم مهی فُنلْم کلکم... ) , (بحارالانوار, ج 45, ص 89). 

33 انظاری که نست به نان است , تک از دو خی است :(...قل 

بصَون بنا [ اعدّی الخشتییرن.. ۰ (توبه / 2ظ). 
20 اقبال لاهوری . 
ار یه لین سوم 1 1 


2- در منطق حسین بن علی (علیهما السْلام ) پیروزی فقط در غلبه 
نظامی نیست , پیروزمند واقعی , کسی است که به تکلیف عمل کند, چه 
بیروز ِ- چه کشته گردد, در هرصورت , پیروز است . در سخنی به این 
نکته , یج کرده و فرموده است خر اما وله ای ارو ان کوت را ها 
آراد ال بت" فیلیا ام مرا اسر حصل الخص میرم بض 1 

112 مفانلم الالس مصض‎ 2٩ 

4- به نقل از تواریخ معتبر, در اين شب کسی نمی رود. (مقژم , مقتل 
الحسین , ص 260. حياة الامام الحسین (علیه السّلام ), ج 3, ص 167). 
25- به هت فد آندره ژزید: (اعمال ما به ما وابسته است / همچنانکه 
درخشندگی به فسفر. درست است که اعمال ما., ما را می سوزاند, ولی 
تابندگی ما از همین است و اگر روح ما ارزش چیزی را داشته , دلیل بر آن 
است که سخت تر از دیگران سوخته است ). [اندوم ی ماتد‌های ریت 
۱ 

6- ( لا تَخْتارٌ العیش بعدک ) , (بحارالانوار, ج 45 ص 89). 

7 اش فا دنه امد ای 2 

8- چنانچه علی (علیه السّلام ) خطاب به سپاه خویش می فرماید:( 
قالْموثْ فی حیاتکَم مفُوری ن وَالحَیوةٌ فی مَوَیکُمْ قاهری ن ) . (مرگ در 
زندگی ذلت بار است و زندگی در مرگ فیروزمندانه ), (نهح البلاغه صبحی 
الضالجت یه 1 در و 

9- اعیان الشيعة , ج 1, ص 601. بحار, ج 44, ص 393. 

0- محمد رضا حکیمی , سرود جهشها. 
1- ( قائی لا آعَلَمْ آصحاباً اقشی و خر من آشحایی ولا افل ت 2 
وال من آهل تیتی فعر اکم اللة علن جمی نی 
تهضته ,اسدحیدررص 196 ): 

2- بحارالانوار, ج 45, ص 93. 

باقع نن طلال تحلی: (یاخحنلن ایکا تزر کمان وستحاع یهن که 
از قاریان قرآن و حاملان حدیث و از اصحاب امیرالمو منین بود و در رکاب 
آن حضرت , در سه جنگ جمل , صفین و نهروان شرکت داشت . (ابصار 
العین , ص 86). 

34- آیت اللّه طالقانی ؛ , پرتوی از قرآن , تاره سجن 

5- ( ... قآقا دیدهت جُفاء وآما ما یلقع اس قَیَمَکَتْ فی الاّض .. 
ار 

6- ( ... پچ بخرخْ الَجمت من لته ۰ , (انعام / 95). 

37 ( و لهخ ال تسلخ م هه ایا امن 57 

ود ارشاد مفید 99 


"۱ 


0 بریر بن خضیر همدانی , از بزرگان قژاء و از اصحاب پارسا و متهجٌد 
علی ( علیه السْلام ) بود و از شخصیتهای معروف و معتبر کوفه به حساب 
می امد. (ابصار العین , ص 70). 

1 4- بحارالانوار, ج 45, ص د. 

2 ( ولا ب 1 َحسَین الدی ن کقژوا آئما تقلی لَهُم حیژ لتفُسهم اتمائقلی لهم 
ادها اما ما مه عَذابٍ مهی ی ها کان: الله لیدی العه مس لین ما انم 
عَلَّه حتی یمی زر الجبی ر" ت متالطیب. ۰ (آل عمران / 178 179). 

43- رموز الشهادة (ترجمه نفس المهموم ,ر ص 104, چاپ اسلامیه ). 

4 مناقب ابن شهر آشوب , ج 4. مقتل الحسین ,؛ , مقرم , بر ص 278. 

45- مع الحسین فی نهضته , اسد حیدر, ص 210. 

6- ( لا وال ! لا اعطیهم بیدی اعطاء الدّلیل ولا اقرٌ اقرار العبید ) , (تاريخ 
طبری , جح 5 ص 425). و در ارشاد مفید چنین است :( لا اعطیکم بیدی 
اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید ) , (ارشاد مفید, چاپ بصیرتی , ص <235). 
ِِ- 


(مفعان الحشین و 2 ص 33. بحارالا نوار, ج 45, ص 49. حياة 

الامام الحسین بن علی (علیهما السّلام ), باقر شریف القرشی , ج 3, ص 

.)801 

8- به گفته ابوبکر بن عربی :( ان خسینا فتِل بسَیّف جَدُه ) ؛ (حسین با 

تتصیی دنه ی ری لیصا اج ده شیاه راز 

(علیه السشّلام ) را , ند تما دت ی ؛ (الامام الحسین , علائلی , ص 

02 

0 , آلا وَاِنّ_ الدَعیت ايّن الدعی ور کر ین اننتیّن ین السلّة والذلة 
ت منا اد یا عبی 1 ذلک نا ورَسُولة وال منوت وحخجور طابنثك 

وطرت نوف حمية ونْفَوسْ | من آن نو تر طاعةَ اللنام علی مصارع 

الکرام ) , (نفس المهموم , ص 247. مقتل الحسین , مقژم . 234). 

0- حر بن یزید ریاحی , از رو سای کوفه و از خاندانهای معروف عراق 


بود. 

51- امام حسین و ایران ص 220 

2 بحار ااتوارم خ 4 ض. رل ارشاد مفیوه ضرم 19 2 تاره طظیری وکا 
4 ص 325. 

53- نفس المهموم ص‌ 1136 اعیان الشيعة ۳۰ ۷۱ ص‌ 003 


4 قامفشسن الرحال بخ کی و10 
5- کامل ابن اثیر ح 3. ص 289. بحارالانوار چ 45, ص 11. 
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6 ( آئت العْة کما سَقتک فک و ائت اعد فی الذنیا وائت الْحْدٌ فی 
ی ۳9 , جع 3 
ص 189). 


7- در تاریخ طبری , ج 4 ص 315 چنین آمده (( لاسَتسْلم والله حَسَیّن, 
ان تفسا ایب لین جَلبیّه ) و در برخی منابع , به گونه ای دیگر تعبیر شده 


است :( ان تفس آبیه لین جنبیه ) , (اعلام الوری , طبرسی , چاپ بیروت , 
ص 233). 

59- لهوف ص 99. بحار, 0 5 ض‌ 12 

-59 


( فما رماه از رماه حرمله 
اّما ماخ مَنْ و 

نت آنیمن ایب التعی 25 
8 علی ید الحّلی قَة ) 
0- ( ما أسْلَموا وّلکن اسْتَسْلَموا وَاسَُوا الْکْفْرَ, قَلَقا وَجَدُوا آغواناً عَلیّه 
هر وخ [ , (نهح البلاغه صسحی الصالح , نامه 16, ص‌‌ 334 
1 الغدیر, ج 8, ص 27. 
2- برای مطالعه در انحرافها و رجعتهای اعتقادی , سیاسی و اقتصادی , 
به صفحه چهارصد تا 570 از کتاب : انقلاب تکاملی اسلام , تاعلیف جلال 
الدین فارسی , رجوع شو 
63- و به همین جهت , 9 (ذوالا کتاف ( را این لقب داده اند! 
1 مهس ند الاه تم کنات کی( ار و هر ور ی اه 
(مانند انضارالغین 0 اه وی سای ان 
(عبداللّه بن عمیر کلبی ) نقل شده است و (ام وهب ) به عنوان همسر او 
5- کامل ابن اثیر, ج 3 ص 291. 
6- تفسیر فخر رازی , ج 3. ص 48. 
7- بحار, ۳( دُِ ص‌ 17 
8 اغلام الوری».صن 1240 
9 انضار الحسین».ض 94. 
0- کامل اين اثیر, ج 3. ص 291. ۳ رج 4 ص 334. 
1- ( ضَنبراً بِی الکرام. قمّا الَمَوَتْ الا قنطرة تغیژ کم عَن اس والصّاء 
ای الجنایالو سِعوالتعی مالّانمة ... اد التا سح العه من وه الکافر 
والموث جر هو لاء الی حَاتَهمْ جر هو لاء الی جحیمهم ) , (معانی 
الاخار ی ن 289 و 135 


و 0 با ۱ بن عبدالله حنفی )؛ از شخصیتهای وارسته و شجاع 
شیعه در کوفه بوده است . 

4- بحارالانوار, ج 45, ص 21. ابصارالعین , ص 126. 

عفن آلمممهم ض. 14 

6- (انس بن حرث کاهلی ), صحابی بزرگوار پیامیر اسلام که در کوقه می 
رت (اصارآلعین ضر دک 


۱ 7 

7 ند قست قامیر هن فد لک فهت کالخه ات اه آشه فسوی ۸ 
(بقره / 4 78- ان فی انصار آلحسین , ص‌ 75 

ی اس ام اس رس ری ام اشت انا 
52 

-80 

( البحر من ضربی وطعنی تْصطلی 

وَالجوّمن عشیر نقعی یّمتلی 

آذا حسامی فی یمینی یلجّلی 

یلسَق قلب الحاسد المبجلی ) 

(ابصارالعین فی انصارالحسین علیه السلام , ص 85). 

1 بحارالانوار, ج ۸5.ص 30 

2- مقاتل الطالبئین , ص 115. 

3( قل ان کات اباوکم ناو کم وَاحُوائكُمْ وََرواجُکُم وعشی رَئْکَمْ واموال 
افترفثفوها ویجاره حون گسادها ومساکن تضوتها آَحتّ العکم مت الاه 


0 قترتضوا حثی بای ال باعقر مر و ... ) (توبه / 
4 

4 تن المهموم ص168 

-5 


سس 


( آتا عَلی : بنْ الحسین ب بن علی 

تح وَرب, الییّت آولی ال 

تاللم لابخکم فیبا ان الا عی 

ای ات ناس اس 

کل انح هام ور 

6- مقاتل الطالببین , چاپ دارالکتاب , ص 77. 
7- مقاتل الطالبیین , ص 114. 

8- ( لا بفْتل عَمی وآتا َحمل السیف ) , (حياة الامام الحسین بن علی , 
باقر شریف القرشی , ج 3. ص ظ255). 
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( ان تلکرونی فانا آبن الچسن 

سسط ات العصطیی دای مس ) 

(اعیان الشیعه , جح 1, ص 608, ده جلدی ). 
فقایل الطالببین»» ض 38 


1- بحارالانوار. جح 45 ص <د. 

2- ابصارالعین , فی انصار الحسین , ص 1<. 

3- ابصارالعین , ص 0<. 

4- وقتی خبر شهادت حسین (علیه السْلام ) و نیز شهادت عون و محمد به 

عبدالله بن جعفر در مدینه رسید, مردم به تسلیت گویی امدند. عبدالله بن 

جعفر, غلامی داشت که زبان به شماتت گشود و گفت : این مصیبت , از 

وارد شده است ! عبداللّه بن جعفر او را به شذّت طرد 

کرد و : آیا ذرباره جسین (علیه السلام ) چنین .می. کوبی ۲۱ "به.خد] 
1 

۹ شوم . انچه شهادت این دو پسر را قابل تحمّل می کند این است 

که در رکاب برادرم و عموزاده ام حسین (علیه السلام [ و به خاطر 

مواسات و مقاومت در راه او شهید شده آند. 

آنگاه رو به حاضرین کرد و گفت : 

الا این ور یا و ی مرا هم عرت بخشید. اگر 

خودم نتوانستم یاری اش کنم ,بافرزندم که درراهش شهیدشد یاریش کردم 

۰(|بصارالعین .ص 39). 

5- تاریخ طبری , ج 4, ص 312. 

6- از (فرا). 

7- ابصارالعین , ص 29. 

98- مقاتل الطالبیین , ص 94. 

-99 

( یا نفس ! من بعد الحسین هونی 

وبعده لاکنتِ آن تکونی 

هذا الحسین واردالمنون 

رین رد امن ) 

تالله ماهذا فعال دینی 

(مقتل الحسین ,؛ مقرم , ص 268). 

-1 00 

( واللّه ان قطعتَم یمی 

ای احاخت ابد! عَنّ دی نی 

وَعَن امام صادق الیَقی نِ 

تخل الب الطهر الا مین ) 

(مقتل الحسین , مقژّم , ص 169). 

1- مضمون تعبیر اتی ,است که امام صادق (علیه السلام [ درباره او به 

کار برده است ۰( ان ج عضا العباس : بنْ علی , ناف التشتی رة ضلَب الایمان, 

جاهد مع ات الله عانه السلام ) 5اتلی بلا سا دمن مین دا. )2 


(ابصارالعین فی انصار الحسین , ص 26). 

2- ابصارالعین فی انصار الحسین . ص 34. مقاتل الطالبیین , ص 82. 
3- جمع شهدای ال ابی طالب در روز عاشورا, 22 نفر بودند. (مقاتل 
الطالبیین , ص 95). ۱ ۱ 

4 (فتنه ) به معنای نهادن طلا در کوره اتش است تا نیک و بد ان از هم 
جدا| شود. (مفردات راغب ). 

05 1- به سنت همگانی و همیشگی خداوند, در مورد ازمودن و املا و 
امتحان مردم گرویده به یک آیین بر حق , در آیه 2 و 3 سوره عنکبوت و 
آیات فراوان دیگر, تصریح شده است . منتها هر کس به نحوی و هر 
گروهی از راهی و به شکلی (آزمایش ) می شوند. و البته آنکه ایمانش 
بیشتر و مسو ولیتش بزرگتر و موقعیتش مهمتر, امتحانش هم سخت تر و 
دردناکتر و در صورت سقوط, فاجعه ۳ است و به سخن امام 
باقر(علیه الشّلام ): ( اما سل العرصن فی الا عی فد یه 
(بجار, ج 67. ص 210) و از نظر عقل و منطق هم بروز صحنه آزمایش 
برای شناساندن چهره ها ضروری می نماید تا آنکه واقعاً و به درستی 
معتقد و وفادار و کاری است , از انکه فقط شعار حق می دهد و خود را موٌ 
من جا می زند و در مرحله عمل 7 
تا کارد, هندوانه را نبرد و داخل آن را نشان ۳ 
رسیده است يا کال , و اصلاً چه رنگی است . امتحان هندوانه همان دم 
کارد است و برخورد با چاقو, آزمودن بنی اسرائیل با گوساله طلایی ساخته 
دست سامری است و گروه دیگر با ناقه صالح , باید به جایی رسیده باشی 
که حتی اسماعیلت را هم به مذیح بکشی و به قفا بخوابانی و کارد بر 
حلقومش کشی تا خلوص و سره بودن خود را بنمایانی : 

خوش: نود کرد مخ تجربه آیدابه قیان 

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد 

والا ۳ انجا که (حادثه ) و (فتنه )ای پیش نیامده است , خیلی ها چهره 
مذهبی و موقعیت دینی و اجتماعی دارند و خود را در سنگر دفاع از 
اصالتهای انسانی قلمداد می کنند و شعارهای انقلابی می دهند, آن هم دو 
آتشه و کاسه از آش داغتر می شوند و سنگ شرف و شعور, به سینه می 
زنند, ولی وقتی در بوته آزمایش و کوره امتحان قرار می گیرند و تجربه 
ها عیتی:. انان.:۱ می فشارد و (حق ) در متن زندگی و عمل , ملاک 
شناخت افراد می شود نه در عالم ذهن و به صورت مجرد, آن وقت معلوم 
و آنکه ادعا داشته , چند مرده حلاج است و در این گیر و دار. کلاهش تا 
کجاها پس معرکه است ؟ و ما این را در تاریخ بسی خوانده بودیم و در 
زمان خود چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از پیروزی , نیز دیدیم که 


وقتی مرزبندی شد, چگونه بعضیها آن طرف خندق قرار گرفتند و همدست 
و همداستان با احزاب مهاجم و محاصره کننده مدینه . 

56 این استفائه و یاری طلبی , به عبارتهای گوناگون در کتب تاریخ و 
مفغل و سان‌ ده انمت باه ماهر قل مر اضر ص ‏ راطفا 
(ذريعة النجاق, ص 129). ۱ ۱ 

:( هل من ذابٌ یدب عَنْ حم الرَسول ) , (ناسخ التواریخ ص 224). ر 
:( آمامن مُغی ث یغی نا لِوَجّه اللّه بآمامن ات یدب عَن حَرَم زسولالله( 
6 ) ) , (قمقام زار ص 404). 

7- این به خوبی نشان می دهد که چگونهو مردم در نظام حاکمی که 
مبتنی بر جور و تعدی و جهل و هوس و خودکامگی و بازیچه و ملعبه است , 
مسخ می شوند و کارهایی از آنان سر می زند که جز از ابزار و آلات بی 
روج و بی شعور و بی اراده انتظار آن نیست و مردم در این گونه نظامها, 
به پست ترین جایگاههایی که می توان تصورش کرد می رسند و آلت دست 
بی اراده ارتجاعی ترین عناضر ضد انسانی قرار می گيرند. 

8- مقاتل الطالبیین , ص 90. بحارالانوار, ج 45, ص 45. ۱ 
9- ( الهی ان کلت حبشت عثا اللّصّر قَاجْعلَهُ لما ما هو بر مِلة وانتقغ نا 
قق الطالس ) (مفتل الخنسن مقرم وص ۱275 

10- این . مطابق نوشته : مناقب ابن شهر آشوب ۰ بحارالانوار, نفس 
المهم : کافل این اتیره ازتاو‌سنید. اغلام. الوری ظیرشتی و اسکهو 
آنچه که تذل نا نها مشقور است بعتیب آینکه امام کود ی شیرتا رم زاچه 
نام (علی اصفر) به میدان جنگ آورد و برای او از دشمن , درخواست 7 
کرد و در میدان او را به تير زدند, در هیچ منابع تاریخی و روایی نیست و 
محقفین درباره ان کودک شیرخوار, نظرهای متفاوتی دارند, بنا به برخی 
منابع , حسین بن علی ,خودش ان کودک رادرقبرکوچکی کنارخیمه هادفن 
گرد( اتضا را لعین دض 2۸)]. 

1- بحارالانوار, ج 45, ص 50. اعیان الشیعه , ج 1. ص 609. تاريخ 
طبری , ج 4 ص 345. اعلام الوری , ص 243. 

12- از سی هزار تا صد هزار گفته اند. 

3 - حياة الامام الحسین بن علی , ج 3. ص 277. ی 
4 ( ان لم یکُنْ کم دیش ولا تخافون يَوْمّ المعاد قَکُووا آخرارً فی 
ُنیاکُمْ... ) , (کامل ابن اثیر, ج 4. ص 76. بحارالا نوار, ج 45. ص 51). 
5 - ( با آبطال الصفاء يا فرسان الهیجاء... ) , (ناسخ التواریخ , حالات امام 
شین (علیه السلاص ات 8 22 

6 [- قمقام زخار, فرهاد میرزل ص 462. و در (مقتل الحسین مقرم ), ص‌ 
23 اجنین آمده ات :( صترا علن قضایک ,با وب ۷ الهمصوای با عیات 
۷ 


7 المجالس السنیه , سید محسن امین , ج 1, ص 123. 

8 1- (تو کلاس فشرده تاریخی , پایان سخن ؛ , پایان من است , لو انتها 
نداری ), (از شعر: خط خون , موسوی گرمارودی . 

9- برای اطلاع از نقض مقررات جنگی از سوی حکومت یزید در 
ماخرای کل ریم دنه خاملاتب سا مای اشاام محاال ال کارشوه 
ص 834, با عنوان : (عبور از دو میدان ). 


6- اسرار عاشورا 


با قلب بشر, مونس و دمساز حسین است 
در خلوت دل محرم و همراز. حسین است 
زهرا و علی هر دو چو دریای گهربار 
خلقت صدف است و گهر راز. حسین است 
آن عاشق فرزانه و معشوق دو عالم 

بر طاق فلک غلغله انداز, حسین است 
هر ایتی از جانب حق معجزه ای بود 

ان ایه که هر دم کند اعجاز. حسین است 
راهی که بشر را به خداوند رساند 

عشق است و در این فاصله پل ساز. حسین است 
ماهی که به هر کلبه تاریک بتابد 


مقدمه 


السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین 
الطاهرین الهداة المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی 
قیام یوم الدین 

مساعله عاشورا و نهضت سیدالشهداء علیه السلام , که بعنوان رمز نجات 
و بقاء اسلام مطرح شده است , دارای اسرار و رموزی است که از دید 
بسیاری از مردم پنهان است , 

و تا اين حقاثق و اسرار مکتوم , فاش نگردد. عظمت قیام امام حسین و 
اهداف بلند آن و بزرگی مصیبت آن حضرت , آنطور که باید, روشن نمی 
دد. 

و 

مساءله عاشورا و قیام امام حسین , مساءله است , سخن بر سر بود و 
نبود اسلام است , نه یک نزاع و درگیری معمولی میان یک حاکم فاسد و 
یک رهبر فداکار و دلسوز, خیر مساءله بسیار حساستر از اين حرفهاست , 
سیدالشهداء نه بعنوان یی شخص , بلکه بزرگترین پاسدار اسلام ناب 
محجمدی , موقعیت حاکم بر عالم اسلام و مسلمین را به گونه ای می بیند, 
که اگر اقدامی عاجل , خونین و پر هیجان , انجام نگیرد, تمامی زحمات 
پیامبر عظیم الشاءن اسلام و فداکاربهای پدرش امیرالمو منین و مادرش 
زهرای مرضیه و سبط اکبر حضرت مجتبی و پاران آن بزرگواران و در یک 
کلام , دین خدا, و اسلام به باد خواهد رفت , آری او نمودار اسلام مجسم 
است , حسین روح محمدی است , خروش علوی و عصمت فاطمی است , 
همراه با مظلومیت حسین , او چکیده اسلام است , و در یک کلام حسین 
خون خداست . 

تو حسینی و محمد, تو حسینی و علی 

تو حسینی و حسن هستی و زهرأئی تو 

خیمه ات جلوه گر ال عبا می بینم 

او می بایست اسلام را در حالی که مسلمین در خواب عمیق غفلت فرو 
رفته اند و دشمنان دهها سال انتتتت: که نهزور ان را به ابتذال و نابودی 
کشانده اند, نجات دهد. 

انا ند سا ریا ای ایک کار تست اکتا وان 
مطرح بود. هرگز ارزش آن را نداشت تا خون خدا, بخاطر نابودی مثل یزید 
ريخته شود, ولی یزید نیز یک جریان است , او نیز میوه شجره ملعونة است 
راما ما او وا سا را هس 


باد بت هبل - سر می دهد او نمودار و نتیجه علنی تمام کینه ها و 
اترافیت اس کل ار خرن کی ان موفعتت ایا را فیر 
است و فریاد می زند: لعبت هاشم بالملک فلا, خبر جاء و لا وحی نزل این 
غل زین بو کرد اولاد غعلی و این آنتتن کینه در خیام آنها, در ادامه 
همان کینه هاست که دوباره شعله ور شده است . 

اس ماو وا سا کات ور زانط اه 
بار پسر حیدر کرار. می بایست کاری دشوارتر از پدر انجام دهد, به 
دشواری برخورد در مقابل نفاق , اری او می باید با خون بر شمشیر پیروز 


شود. 
رها نون آنن شتا بر انشرخا ها اراتصاوصاع مسلمین: واخکام امین 
زمان قیام سیدالشهداء. نشان دهیم که سیدالشهداءر اسلام را در چه 
مرحله ای از خطر و نابودی دید که ناگزیر از فداکاری گردید. و ثابت کنیم 
که انحراف از رهبر الهی و امامت امیرالمو منین , معنایش انحراف از 
نماز, و روزه و حج و بلکه انحراف از توحید و نبوت و معاد است , و اسلام 
منهای امامت علوی , اسلام محمدی نیست , اسلام الهی نیست , آن دینی 
که در آن امام و رهبر الهی نباشد, دین اسلام نیست , رسالت الهی نیست , 
کامل نیست , مورد رضای خدا نیست , اسلام یی مجموعه است نه یک 
سلسله دستورات پراکنده , انکار یک حقیقت مسلم دینی , برابر با انکار 
تمام دین است , و شما پس از مطالعه حوادثت و مطالب گوناگون و شواهد 
متعدد در این کتاب به وخامت اوضاع اسلام و مسلمین و عظمت فداکاری 
سیدالشهدء مطلع خواهید شد,_ و به وضوح در می پابید که چرا 
سیدالشهداء فرمود: باید فاتحه اسلام را خواند وقتی امت اسلام به رهبری 
مثل یزید مبتلا شد, و متوجه می شوید که چقدر پر معناست این جمله که 
پیامبر اکرم فرمود: در سمت راست عرش الهی نوشته است : ان الحسین 
مصباح الهدی و سفينة 
ورن کتاب ار ی برای اين فداکاری و 
رمز موفقیت حضرت در آن موقع , و سر بقاء عاشورا از آن زمان تاکنون و 
تدابیری که اتمه اطهار برای این منظور انديشیدند, و اينکه وظیفه ما 
امروز در حفظ نهضت عاشورا چیست ؟ و نمونه هایی از اثار و فوائد پر 1 
ارت سل و یم ال الب یم لیام وهای که در ایس امه 
حاجات مهم گرفته اند, آشتنا فی شوید: انشاء اللة . 

به امید آنکه مسلمانان جهان مخصوصا شیعیان و عزاداران سیدالشهداء, 
شرائط حساس زمان خود و اسلام را درک کنند و به نقشه شوم دشمنان 
اشنلا بیتتن از پیش اکاه شوند, و از خون بناحق_ ريخته اهل البیت و شهداء 
کربلا هر چه بیشتر پاسداری کنند, مبادا که فکر آب و نان : ما را از حمایت 


و دفاع از اسلام دور کند, امروز مخالفت دشمنان قسم خورده ما در شرق 
۱ 
ایران جرران ۳ کرده است , و در فلسطین و افغانستان ۳ 9 
افریقاه پوشتی هرژه کفین ضایر خاها تفود کرده است:, 

این نکته حساس را عمیقا دريابيم و از اسلام ناب محمدی با تمام وجود با 
جان و مال و خاندان , حسین وار پاسداری کنیم . انشاء الله . 

قم حوزه علمیه 14/1/72 

سید محمد نجفی یزدی 


بخش اول 


اشاره 


اکن اه اسام مت اس ماه سر سا سرت 


فصل اول : شخصیت شناخته شده سیدالشهداء 


عوامل موّ ثر در پیروزی نهضت سیدالشهداء 


برای موفقیت یک نهضت در اهداف خود می باید پنج مساءله بطور کامل 
رعایت شود, و طبعا برای شناخت عظمت نهضت سیدالشهداء علیه السلام 
و موفقیت قیام ان حضرت , این پنج امر باید به دقت بررسی شود. 

1 - رهبر قیام و شخصیت او, بعنی شناخت سیدالشهداء روحی فداه 

3 - دشمن رو در رو یعنی یزید آبن معاویه 

4 - کیفیت نهضت و مظلومیت سیدالشهدء 

5 - عوامل مو ثر در پی گیری بهره مندی از نتایج آن , یعنی زنده نگه 
داشتن عاشور| 

1 - سیدالشهداء رهبر بی تردید نهضت عاشورا 

در هر نهضتی می بایست , شخصیت اول و رهبر آن , فردی باشد که نه 
تنها دارای هیچ نقطه ضعفی نباشد., بلکه می باید دارای امتیازات و 
خصوصیات علمی و روحی بلند نیز باشد, چرا که یک قیام احتیاج به شور و 
عشق و هیجان دارد. و این هیجان و فداکاری , به وسیله فرد عادی و یا 
شخصی که دارای نقاط ضعف باشد ایجاد نمی شود, معمولا در هر نهضتی 
حزب حاکم سعی می کند تا از مخالفین خود مخصوصا رهبر نهضت ضعفی 
نید و آن را بزر ی کند: مخصوصا در انقلابهای مکتبی که باید پایدار بماند. 
اما در نهضت حسینی , دشمن این آرزو را به گور برد, چرا که سیدالشهداء 
دارای آنچنان شخصیت روشن و بی تردیدی بود که حتی برای مخالفین او 
نیز همچنانکه خواهیم گفت , ابهامی قر آن وجود نداشت . 

اینکه به نمونه هائی از روزنه های شخصیت حضرتش توجه می کنیم . 


اهل بیت پیامبر راهنمایان ملائکه بوده اند 


خفکم لاه اتبار وفع محر مدقم یی شا کر 
ات و و ار ات سای سای ات 

ون خر ول اه یا لیم سا اما ار 
تمامی موجودات , افریده است . . _ 

ان انوار مقدسه بصورت اشباحی در ان عوالم به تسبیح و تقدیس حضرت 
حق جل و علا مشغول بوده اند, 

نم گنها که‌ساا کم معرت الف اه این انار اک نع عم آلفی :۱ 
فراگرفته اند, و در این میان نور مطهر پیامبر اکرم و حضرت امیر 
علیهماالسلام منیع ۵ نش آعاد سایر انوار و نورالانوار بوده است ۰ 

اه ای وه یت ی ای اه هام رو 

خداوند عزوجل محمد و علی و یازده امام را از نور عظمت خویش بصورت 
ارواحی در شعاع نور خویش خلق نمود, ایشان قبل از افرینش مخلوقات 
به عبادت و تقدیس و تسبیح خداوند عزوجل مشغفول بودند و این عده 
همان هدایت کنندگان و پیشوایان از ال محمد هستند. که درود خداوند بر 
همه اما باد. 1 

پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و 
حسین در سراپرده عرش , خدای را تسبیح می گفتیم , و به دنبال تسبیح ما 
بود که فرشتگان تسبیح می گفتند (2) الحدیث 


حدیثی جالب در ابتدای خلقت اهل البیت علیهم السلام 


شخصی بنام فيضة ابن یزید جعفی گوید: نزد امام صادق علیه السلام رفتم 
, دیدم سه نفر از اصحاب حضرت , پیش حضرت , حضور دارند, سلام کردم 
و نشستم , انگاه عرض کردم : ای پسر پیامبر من برای استفاده به محضر 
شما امده ام , حضرت فرمود: بپرس اما کوتاه عرض کردم : 

قبل از اینکه خداوند زمین و اسمان و نور و ظلمت را بیافریند شما کجا 
بودید؟ حضرت فرمود: الان که وقت اینگونه مسائل نیست , فک نیت دانی 
که محبت ما مخفی و دشمنی با ما رشد پیدا کرده است , ما دشمنانی 
داریم از جن (گویا منظور حضرت جاسوسهای حکومت بوده است ) که 
سخن ما را نزد دشمنان ما از آدمیان پخش می کنند, همانا دیوارها هم 
گوش دارند مثل ۳ 

عرض کردم : کار از کا ۲ را کرده ام , حضرت فرمود: 
ما شبحهای نور ۹ اطراف عرش خداوند, که خداوند را پانزده هزار 
سال قبل از خلقت آدم تسبیح می کردیم , چون خداوند آدم را آفریده ما را 
در صلب او جای داد, و ما را همواره از صلبی پاک به رحمی پاک منتقل می 
نمور تا اینکه محمد صلی الله علیه و اله را مبعوث نمود. پس مائیم 
دستگیره محکم خداوند. هر که به ما چنگ زند نجات یافته و هر که از ما 
منحرف شود هلاک گردیده است . (3)الحدیث . 


توسل حضرت آدم به اهل البیت علیهم السلام 


و در روایات اهل سنت نیز آمده است که ابن عباس گوید: حضرت آدم از 
خداوند سو ال نمود آیا کسی زا که برتر از من باشد آفریده اید, خدآوند 
فرمود: آاری و اگر اینها نبودند ترا نمی آفریدم , سپس خداوند به فرشتگان 
قرمان داد تا برده ها را بالا زنندء خضرت آدم بنج شبح در مقابل. غرش دید 
که اشباح پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام ) بود, و 
از همین جا بود که وقتی دچار ان خطا شد., خداوند را بحق محمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام ) قسم داد و خداوند توبه او را 
مو لف گوید: روایات در مورد خلقت ارواح ائمه بسیار زیاد و در کتب علماء 
شیعه مفصل بیان شده است , و همین روایات روزنه خوبی 0 برای 
کسانی که می خواهند به عظمت اهل البیت علیهم السلام در پیشگاه الهی 


پی ببر ند. 


آناش ضاوق عنم السلام قرموت خرف ره پاش آکزم صلی. اللع علبد و 
اله امد و عرض کرد: سلام بر شما ای محمد, ایا شما را بشارت دهم به 
خواتی کم امت شها بغد ار شما اورا خواهد کقبت: 1 

تیامتر آکر ضلی الم علبه و آله خرمود: هن تباری به آن فدارسخیرفیل چه 
آسمان صعود کرد. برای بار دوم آمد و همان سخن را تکرار نمود. پیامبر 
نیز فرمود: من نیازی به او ندارم , بار سوم نیز این سو ال و جواب تکرار 
شد؛ ِِ : پروردگار شما ی 1 در نسل او قرار 
0 ی ی ی ۳ و به من بشارت جوانی را 
حضرت زهرا عليهاالسلام عرض کرد: من نیازی به او ندارم , پیامبر اکرم 
فرمود: خدایم وصیت (امامت ) را در نسل او قرار خواهد داد. حضرت 
فااه لاسام کفت ها یل اس 5 


ار شوه کن و لاله الخشیی انیا اسلا 


حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام , طبق آنچه مشهور است در سوم 
ماه شعبان سال چهارم يا سوم هجری متولد گردیده است , نام مبارکش 
حسین و کنیه ایشان ابا عبدالله و ملقب به سیدالشهداء می باشد, مادر 
گرامش حضرت فاطمه دختر یامیر اکرم و بدر بزرگوارش , حضرت علی 
ابن ابیطالب امیرالموّ منین , برادر بزرگوارش امام مجتبی حضرت حسن 
علیه السلام , ایشان فرزند دوم حضرت فاطمه علیهاالسلام می باشد که 
میان ایشان و امام مجتبی , کمتر از یکسال فاصله شده است , حضرت 
زینب و ام کلثوم دو خواهر گرامی ایشان از نسل حضرت فاطمه 
علیهاالسلام می باشند, هنگام رحلت پیامبر اکرم , امام حسین علیه السلام 
شش يا هفت ساله بودند» اندکی پس از رحلت پیامبر صدیقه طاهره مادر 
گرامیش از ظلم دشمنان شهید شد, مدت سی سال بعد از پیامبر با پدر 
بزرگوارش حضرت علی علیه السلام بسر برد. و هنگام شهادت حضرت 
علی علیه السلام سی و هفت ساله بود. مدت ده سال نیز پس از پدر با 
برادرش امام مجتبی علیه السلام زندگی نمود. پس از شهادت برادر حدود 
ده سال امامت نمود, و تا معاوبة زنده بود همچنان به صلح برادرش پای بند 
بود, اما پس از مرگ معاویه , بر علیه دستگاه ظلم و فساد بنی امیه قیام 
نمود و سرانجام پس از ششماه و هجرت از مدینه به مکه و از مکه به 
عراق , در صحرای کربلا بخاطر احیای اسلام ناب محمدی و افشای خط 
نفاق و اصلاح انحرافاتی که پس از پیامبر به وقوع پیوسته بود, خود و 
اصحاب و اهل بیت او شرافتمندانه به شهادت رسیدند. 

شهادت حضرت در دهم محرم سال 61 هجری از جانب یزید و به فرمان 
عبیدالله ابن زیاد والی کوفه , و فرماندهی عمر ابن سعد واقع شد. 

سن مبارکش به هنگام شهادت 57 سال بود. 


خدا او را پاکیزه نموده است 


من به حضرت فاطمه خدمت می کردم پیامبر فرمود: ای عمه پسرم را 
بیاور. عرض کردم : یا رسول الله ما هنوز او را تمیز نکرده ایم , حضرت (با 
را تمیز و پاکیزه کرده است . (6) 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی امام حسین علیه السلام متولد شد, 
خداوند عزوجل جبرئیل را دستور داد تا با هزار فرشته از جانب خداوند و 
جبرئیل به پیامبر اکرم تبریک بگوید. 

جبرئیل در میان راه به جزیره ای رسید که فرشته ای به نام فطرس بخاطر 
سستی که در انجام دستور الهی کرده بود, بالش شکسته و مانده بود, او 
هفتصد سال بود که خدا را انجا عبادت می کرد, فطرس به جبرئیل گفت به 
کجا می روی ؟ گفت : خداوند بر محمد نعمت عطا فرموده , من ماءمورم 
که از جانب خداوند و خودم به او تهنیت بگویم , فطرس گفت : مرا هم با 
خود ببر شاید که محمد برایم دعا کند, و جبرئیل او را اورد. پس از اینکه 
یغام خود را رساند. جریان فطرس را گفت , پیامبر اکرم فرمود: 

خود را به این نوزاد بمال و به جایگاهت (در عالم بالا) برگرد. فطرس چنین 
کرد و اوج گرفت . (7) 


نام حسین از جانب خداوند تعیین گردیده است 


اسماء گوید: وقتی امام حسین علیه السلام متولد شد, حضرت را در پارچه 
سفیدی پوشانده , به دست پیامبر دادم , حضرت در گوش راست وی اذان 
و در گوش چپ او اقامه قرائت نمود. سپس او را در دامن خود نهاد و 
گریست , عرض کردم پدر و مادرم فدایت باد چرا گریه می کنید؟ فرمود: 
برای پسرم می گریم , عرض کردم : او همین الان متولد شده است , 
فرمود؛: گروه ستمگر پس از من او را می کشند. خداوند آنها را به شفاعت 
من نرساند. سپس فرمود: اتعضاع این که | به فاطمه ور چرا که 
تازه فارغ شده است , سپس به حضرت علی علیه السلام فرمود: نام 
فرزندم را چه گذاردی ؟ حضرت عرض کرد: من بر شما در اسم گذاری 
سبقت نمی گیرم . (الی ان قال ) پیامبر اکرم فرمود: من نیز بر پروردگارم 
در نام او سبقت نمی گیرم , در اين میان جبرئیل نازل شد و گفت : ای 
محمد خداوند علی اعلی ترا سلام می رساند و می فرماید: علی نسبت به 
شما مثل هارون است به موسی , نام پسرت را همنام پسر هارون بگذار, 
پیامبر فرمود: نامش چه بود؟ گفت : شبیر, پیامبر فرمود: به زبان عربی ؟ 
جبرئیل گفت : نامش را حسین بگذار. (8) الحدیت 


گوشت امام حسین از گوشت پیامبر روئید 


مو لف گوید: در چند روایت آمده است که پیامبر زبان در دهان امام حسین 
علیه السلام که نوزادی بود شیر خوار, می نهاد و حضرتش از دهان مبارک 
پیامبر تغذیه می نمود و طبق برخی روایات حضرت چهل روز از زبان پیامبر 
اکرم تغذیه می کرد و گوشت او از پیامبر اکرم روئید. (9) 

و در کتاب کافی از امام حسین علیه السلام روایت ت کرده است که حضرت 
فرمود: (امام ) حسین نه از حضرت فاطمه و نه از زن دیگر شیر نخورده 
است , پیامبر اکرم می آمد و انگشت ابهام را در دهان او می نهاد و او می 
مکید, 0 ۳۲ ۳ 
از گوشت و خون پیامبر روئید. (10) الحدیت 


ان یاهامن کلب ای اف ی اه لیم اد 


شخصی بنام عمران ابن حصین گوید: پیامبر اکرم فرمود: ای عمران هر 
چیزی جایگاهی در دل دارد, هیچ چیزی در دل من هرگز همانند جایگاه این 
دو بو وان راوام ییامام خسن )یواست ب گرم کروم : این همه 
ای عمران آنچه بر خو پوشیده است بیشتر است. : این خداوند اشت که به 
من دستور داده است این دو را دوست بدارم . (11) 

امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: 

پیامبر اکرم دست حسن و حسین را گرفته فرمود: هر که ایندو جوان را و 
پدر و مادر این دو را دوست بدارد روز قیامت , در درجه من است . (12) 
امام باقر علیه السلام فرمود: هر گاه پیامبر اکرم بر حسین وارد می شد, او 
را بطرف خود می کشید, سیس به حضرت امیر علیه السلام می فرمود: او 
را بگیر, آنگاه خود را روی او می انداخت و او را می بوسید و در همان 
حال هی «رز ۳ ؟ 

فرمود: پسرم , ۷ 4 3 ۳ 
کشته می شوم حضرت فرمود: بخدا سوگند آری , تو و پدرت و برادرت 
کشته می شوید. (13) الحدیت 


امام حسین میوه دل پیامبر 


امام صادق علیه السلام ۰ روزی پیامبر اکرم حسین ابن علی را که 
طفلی بود در دامن خود گرفت , وبا وی بازی می نمود و او را می خنداند, 
عائشه گفت : چقدر شما به این طفل دلبسته اید و به او توجه می کنید؟! 
حضرت فرمود: وای بر توء چگونه او را دوست نداشته باشم و به او دل 
نبندم , در حالی که او میوه دل من و روشنی چشم من است , بدان که 
احت مایا اه کت ره کب اراس ار عفات ارت کرک ادن 
یک حج از حجهای من برایش خواهد نوشت , عايشه با تعجب گفت تن 
حح از حج های شما؟ حضرت فرمود: دو حج از حج های من , عائشه گفت : 
دو حج از حج های شما؟! پیامبر فرمود: بله و چهار حج و عايشه ادامه می 
داد و پیامبر زیاد می نمود تا اینکه به نود حح و نود عمره رسانید. (14) 


از آنجا که حکمت متعالیه حضرت حق بر این تعلق گرفته بود که دین خود 
را به وسیله قیام و شهادت امام حسین علیه السلام پایدار بدارد, لذ| تمامی 
ابزار و مقدماتی که می تواند در اين راستا موْ ثر باشد. برای حضرت 
فراهم آورد. بیهوده نیست که می بینیم علاوه بر سجایای اخلاقی و کرامات 
و معجزات الهی و علوم وافر و کمالات نفسانی , باز پیامبر اکرم هم در 
زبان و هم در عمل و برخوردهای روزمره , همواره و پیوسته , نسبت به 
اهل بیت و امام حسین علیه السلام اظهار محبت می نمود, تا همه از 
کوچک و بزرگ , جاهل و عالم , بشنوند و ببیند, علاقه وافر پیامبر را در 
صحنه های مختلف و به این وسیله شخصیت نهضت جاوید کربلاء. برای همه 
بی تردید و روشن باقی بماند. 

بی جهت نیست که می بینیم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در 
کر بلا به گفتار پیامبر اکرم استشهاد می کند و صحابه پیامبر مانند ابو سعید 
خدری و زید بن ارقم را شاهد می گیرد و يا جمعی از صحابه مانند زید بن 
ارقم و دیگران به عبیدالله يا یزید هنگام زدن چوبدستی بر لب و دندان 
سیدالشهداء اعتراض می کنند که ما خود دیدیم که پیامبر این لب و دندان 
را می بوسید. 

اين همه تمجید و تعظیم و بزرگداشت که از پیامبر اکرم در سخن و عمل 
نسبت به امام حسین خصوصا و يا به اهل البیت عموما ابراز می شود. همه 
اماده کردن زمینه هایی است , برای تحقیق موفقیت نهضت عاشورا., چرا 
که اسلام برای بقاء خود به نهضت حسینی نیاز دارد و نهضت حسینی برای 
پیروزی و بقاء, احتیاج به شخصیتی بی تردید و والامقام و مسلم دارد, تا 
شهادت او, بتواند هر شبهه ای را پاسخ و تمامی جریانهای مخالف اسلام را 
رسوا کند, و اين کار با گفتار و کردار رسول اعظم اسلام انجام پذیرفت . 

و در همین راستاست که وقتی سیدالشهداء شیهد شد, حتی عده ای از 
مخالفین اهل البیت در ان وقت , مثل فرزند عمر و قاطبه علماء اهل سنت 
, از ان زمان به بعد, یزید را تخطثه و يا تفسیق و يا تکفیر کرده اند و از 
سیدالشهداء تمجید نموده اند. 


در روایت است که پیامبر اکرم در راه به امام حسین برخورد کردند که با 
کودکان بازی می نمود. حضرت (که از دیدن امام حسین به وج آمده بود) 
جلو آمد و به طرف حسین آغوش گشود تا حسین را در بر گیرد, امام 
حسین به این طرف و آن طرف می رفت , پیامبر نی او را می خنداند, تا 
اينکه او را گرفت , یک دست زیر چانه حسین و دست دیگر پشت او قرار 
داده نیس دهان. مبار ک را بر دهان خسین نهاد و آن زا بوسید و فرمود: 
جسین عی وال هن مین کین ازسن. اس واصن از تین طستم:؛ 
خر ات وا ت کرده اند که ایشان امام حسن و حسین را بر 
دوش مبارک پا بر پشت سوار نموده بود, گاهی می فر مود: جچه خوب 
مرکبی دارید شماء و چه خوب سواری هستید شما دو تاء و پدرتان از شما 
بهتر است . (16) 

از خلیفه دوم روایت ت کرده اند که گفت : دیدم که حسن و حسین بر گردن 
پیامبر سوار شده اند. گفتم : اسب خویی است برای شما. حضرت فرمود: 
ایندو هم سوار خوبی هستند. (17) 


پیامبر اکرم فرمود: چون (در شب معراج ) داخل بهشت شدم دیدم که بر 
درب ان با خط طلا نوشته است : لا اله الا الله , محمد حبیب الله , علی 
ولی الله , فاطمة امة الله , الحسن و الحسین صفوة الله , علی مبغضیهم 
لعنة الله . (18) 

یعنی : خدائی جز خدای یکتا نیست , محمد حبیب خداست ۰ علی ولی 
خداست , فاطمه کنیز خداست , حسن و حسین برگزیده های خدایند, بر 
دشمنان آنان باد لعنت خدا. ۱ 

روزی پیامبر اکرم به امام حسین علیه السلام فرمود: خوش امدی ای زینت 
اسمانها و زمین , یکی از حاضرین ني ابی ابن کعب عرض کرد: ایا جز 
ی ی با پیت ای ۱ آی ایی ابن کعب 
در آسمانا بزرگتر است از روی ‏ زمین » نام او در راست عرش 
(اینگونه [ نوشته شده است : 

) ان الحسین مصباح الهدی و سفينة النجاخ ) 

: همانا حسین مشعل هدایت و کشتی نجات است . (19) الحدیث 


نمونه هائی از بیانات پیامبر اکرم در عظمت سیدالشهداء 


و اما احادیث و جملاتی که نبی مکرم راجع به شخصیت امام حسین و برادر 
بزر‌گوارش فرموده است از حد احصاء بیرون است . 

مثل آنکه فرمود: ( الحسن و الحسین سید اشباب اهل الجنة ), حسن و 
حسین دو سرور جوانان بهشت هستند. (20) 

و فرمود: حسن و حسین , بعد از من و پدرشان , برترین اهل زمین هستند, 
ابوذر غفاری گوید: دیدم پیامبر اکرم در حالی که امام حسین را می بوسید 
فرمود: هرکه حسن و حسین و اولاد آن دو را از روی اخلاص دوست بدارد, 
صورتش حرارت آتش نبیند, اگر چه گناهان او به عدد ریگ بیابان باشد مگر 
اينکه مرتکب گناهی شود که از ایمان خارج گردد. (22) 

امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم فرمود: دوستی علی در دل مو 
منین نهاده شده , او را دوست ندارد جز مو من و دشمن ندارد جز منافق , 
و همانا دوستی حسن و حسین در دل موّ من و منافق و کافر نهاده شده , و 
شما برای ایشان بدگوئی نمی بینی . (23) 

و اهل قبله همگی اتفاق دارند که پیامبر فرمود: الحسن و الحسین امامان 
قاما او قعدا : حسن و حسین دو امام هستند, قيیام کنند با بنشینند. (24) 

و در روایت ت است که هرگاه پیامبر امام حسین را می دید او را بوسیده و به 
سینه می چسبانید و دندانهای پیشین وی را می مکید و می فرمود: فدای 
کسی شوم که پسرم ابراهیم را فدايش کردم . (25) و در کامل الزیارات 

روایت کرده است که پیامبر در حدیثی فرمود: حسین میوه دل من است , 
او روشنی چشم من است , او ریحانه من است . حضرت امیر علیه السلام 
نیز می فرمود: پدر و مادرم فدای حسین باد که پشت کوفه کشته می 
شود. 


حکم ابن عتيبة گوید: هنگامی که حسین ابن علی علیهماالسلام رهسپار 
کریلا بود مردی در منزل ثعلبية با او برخورد نمود, بر حضرت وارد شد و 
سلام کرد. حسین علیه السلام فرمود: از کدام شهری ؟ گفت : از اهل 
کوفه , حضرت فرمود: هان بخدا سوگند ای برادر اهل کوفه اگر در مدینه 
ترا می دیدم , علامت جبرئیل را در خانه خودمان و اوردن وحی را بر جدم 
به تو نشان می دادم , ای برادر اهل کوفه , سرچشمه علوم مردم نزد 
ماست , ایا می شود که انها بدانند و ما ندانیم ؟ این کار شدنی نیست ! 
(26) 


علوم امام حسین علیه السلام از نظر شیعه 


طبق روایات اهل البیت علیهم السلام , ائمه اطهار وارث علوم پیامبر اکرم 
می باشند, و پیامبر اکرم نیز وارث علوم تمام انبیاء گذشته می باشد. 

به مقتضای این روایات امام حسین علیه السلام وارث علوم تمام انبیاء و 
پیامبر اکرم , و آگاه به تمامی خوادث گذشته و آینده می باشد, او می داند 
که در آسمانها و زمین و در بهشت و جهنم چیست ؟ عاقبت هر کسی و 
احوال مردم چگونه است , او زبان هر جانداری را می داند و به لغت همه 
مردم آگاه است در نزد اوست هفتاد و دو حرف از هفتاد و , از 
اسم اعظم الهی , عده ای از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت ند 
که حضرت فرمود: من می دانم آنچه را که در آسمانها و در زمین موجود 
آشنت:, مرخ هن دانم. اتخه در بفشت. و میم است « می دانم. آنجه شده .و 
خواهد شد, سپس حضرت اندکی مکث فرمود و چون دید این سخن بر 
شنوندگان گران امد فرمود: من اینها را از کتاب خداوند عزوجل می دانم , 
خداوند عزوجل می فرماید: فیه تبیان کل شیی ء , در قران بیان همه چیز 
ست .۰ (27) 


کرت ناف یس یه اتنسات اد نار خسف 


اما قدرت حضرت اباعبدالله الحسین از جهت ولایت مطلقه , همان قدرت 
عظیم الهی است که خداوند متعال به اتمه علیهم السلام عطا نموده است 
مان قدنتی که اساع عطا.ا ان عص ات را انخاش می دنه موهن: 
عصا را آژدها می کرد و دریا را می شکافت , عیسی مرده را زنده می کرد 
و مجسمه را جان می داد. همان قدرتی است که خداوند به امیرالمو منین 
داده بود و عجائب بی شمار از او سر می برد. 

راوی گوید: خدمت امام رضا علیه السلام بودم , روی کاغذی این جمله را 
نوشتم : دنیا در نزد امام همانند نیمه گردوئی جلوه گرست , (که امام به 
تمامی آن کاملا مسلط است ) این نوشته را به حضرت دادم و عرض کردم 
: فدایت شوم , اصحاب ما روایتی را نقل کرده اند, من آن را انکار نکردم 
ولی می خواهم از شما بشنوم , حضرت به آن کاغذ نگاه نمود, سپس آنرا 
پیچید بگونه ای که گمان کرده (گفتن آن ) بر حضرت سخت آمد, سپس 
فرمود: آری این حق است , آن را به روی پوست منتقل کن . (28) (تا 
0 

آری چگونه چنین نباشد در حالی که در نزد آل محمد است هفتاد و دو حرف 
از اسم اعظم الهی , حروفی که یک حرف آن , آصف را قدرت داد تا تخت 
بلقیس را حاضر کند, و عیسی با ان همه معجزات فقط دو حرف نزد او 
بود. 

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به عیسی دو حرف (از اسم اعظم 
داد) و با آن اقدام می کرد, به موسی چهارحرف و به ابراهیم هشت حرف 
و به نوح پانزده حرف و به آدم بیست و پنج حرف داد, و برای محمد و آل 
محمد همه را جمع کرد. اسم اعظم هفتاد و سه حرف است که خداوند به 
محمد هفتاد و دو حرف را عطا فرمود و یکی را در حجاب قرار داد. (29) 


ره تیا ان الق تشن ان ات مه زا بات 


ابوحمزه ثمالی از امام چهارم علی بن الحسین علیهماالسلام پرسید ایا 
امه علیهم السلام می توانند مرده را زنده کنند و کور مادرزاد و ابرص را 
شفا دهند و بر روی اب راه روند؟ حضرت فرمود: خداوند هیچ چیزی _به 
هیچ پیغمبری نداده است مگر آنکه آن را به محمد صلی الله علیه و آله 
عطا نموده است , با اضافه ای که به انبیاء نداده است . 

پس هر چه نزد پیامبر اکرم بود, به حضرت امیر علیه السلام داد, سپس به 
(امام ) حسن و حسین و پس از امام حسین از هر امامی به امام بعدی تا 
روز قیامت , همراه با اضافاتی که در هر سال و در هر ماه و در هر ساعت 
حادث می شود. (30) 


نمونه ای از قدرت و معجزه سیدالشهداء 


از امام چهارم علیه السلام روایت ت است که فرمود: پس از امام حسن علیه 
السلام عده ای از فردم نزد امام حشین. آمدند و گفتند؛ ای پر پیامبرم از 
آن عجاتبی که بدر نما به ما نشان می داد نزد شما چیست ؟ ۱ 

امام حسین علیه السلام فرمود:ایا پدرم را می شناسید؟ گفتیم آری همه ما 
ان | گس اافی موفاگه سوه متسود به داخل اتاق نگاه 
کنید. چون نگاه کردیم دیدیم که امیرالمو منین علیه السلام آنجاست , 
گفتیم ما شهادت می دهیم که علی خلیفه خدا و شما فرزند او هستی 

)31( 

امام چهارم علیه السلام حکایت کند که زنی بنام نظره ازدیه نزد امام 
حسین امد, حضرت فرمود: ای نظرة مدتی است که نزد من نیامده ای ؟ 
عرض کرد: ای پسر پیامبر بخاطر چیزی است که در فرق سرم پیدا شده و 
بسیار مرا غصه دار کرده است (گوبا مرضی گرفته بود که قسمتی از 
موهایش سفید شده بود) حضرت فرمود: نزدیک بیاء وقتی نزدیک رفت , 
حضرت انگشت خود را بر بيخ آن سفیدی نهاد, بلافاصله موی او سیاه شد. 
سپس فرمود: آینه ای به او بدهید! وقتی نگاه کرد و دید سفیدی از میان 
رفته خوشحال شد, امام حسین نیز از خوشحالی او شادمان گردیدند. (32) 


سیدالشهداء از اسرار الهی , به اصبغ نشان داد 


اصبغ بن نباية از یاوران حضرت امیر علیه السلام است او گوید: به امام 
حسین عرض کردم : از شما راجع به چیزی می خواهم درخواست کنم که 
به آن یقین دارم , و از سر خداست و آن سر در نزد شماست ست , حضرت 
فرمود: ای اصبغ می خواهی گفتگوی پیامبر را با - ابی دون - (ابی بکر) در 
مسجد قبا ببینی ؟ گفتم آری (حضرت امیر علیه السلام قبلا بعد از رحلت 
پیاهبز آکرم .در مسجد قباء پيامبر را به ابوبکر تشان دادم بوده و در آنجا 
پیامبر ابوبکر را توبیخ فرموده بود). , 
حضرت فرمود: برخیز, ناگاه خودم را (از مدینه ) در کوفه دیدم , نگاه کردم 
, در کمتر از یک چشم بهم زدن مسجد (کوفه ) را دیدم , حضرت در صورتم 
تبسم نمود سپس فرمود: ای اصبغ سلیمان ابن داود, باد تحت اختیارش بود 
غدوها شهر و رواحها شهر, ولی به من بیش از سلیمان داده شده است . 
عرض کردم : بخدا که راست فرمودي ای پسر پیامبر. حضرت فرمود: 
مائیم کسانی که علم کتاب و بیان ان , نزد ماست نزد هیچکس از 
مخلوقات خداء آنچه نزد ماست , نیست . چون ما اهل سر خدائیم ,. سپس 
در صورتم تبسم نموده فرمود: داخل شو, وقتی وارد (مسجد کوفه ) شدم , 
ناگاه پیامبر را دیدم که در محراب مسجد رداء را بخود پیچیده است . (33) 


سیدالشهداء, پیامبر و علی و حسن را , به جابر نشان داد 


اه سوا فا ارم یش وس ارس واه اد ز مه 
حضرت عرض کرد: شما فرزند پیامبر هستید. صلاح شما می دانم که مانند 
برادر خود, صلح کنید, چرا که برادر شما آگاه و موفق بود. حضرت فرمود: 
ای جابر انچه برادرم کرد به دستور خدا و پیامبر بود. من هم به دستور خدا 
و پیامبر اقدام می کنم , ایا می خواهی پیامبر و علی و برادرم حسن علیهم 
۱ 

سپس حضرت به اسمان ن نگاه کرد, ناگاه درب آسمان باز شد, پیامبر و علی 
و حسن و حمزه و جعفر علیهم السلام فرود آمدند, جابر گوید: از ترس از 
جا پریدم . 

پیامبر فرمود: ای جابر آیا راجع به حسن قبلا به تو نگفتم که موٌ من نخواهی 
بود مگر اینکه تسلیم امامان خود تاشتین. و ات ان نجتی. « انامه پیامبر 
جایگاه معاویه و یزید را در عذاب به جابر نشان دادند, سیس پیامبر با 
همراهان به آسمان میو نمود, از آن بالا ۱ 7 ۳ زده فرمود: 
ار را ور 
حالیکه دست حسین را گرفته بود فرمود: ای جابر این پسرم با من است , 
تسلیم او باش و شک مکن تا مق من باشی , جابر گوید: چشمهايم کور باد 
اگر انچه گفتم ندیده باشم : (نفس المهموم [ 


آهت ملائکه و اجنه به کمک سیدالشهداء 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی سیدالشهداء از مدینه خارج شد. 
گروههائی از ملائکه , سلاح در دست , سوار بر مرکب بهشتی , نزد حضرت 
امدند. سلام کردند و گفتند: اي جفت دا بز خلق بعد از جد و بدی .3 
برادرش , خداوند جد شما را به ما در جاهای مختلف کمک داده و ما را نیز نیز 
به کمک شما فرستاده 2 کرو وگ فرمود: وعده گاه ما کربلا باشد, 
همانجا که شهید می شوم , گفتند: ای حجت خدا اگر از دشمن هراس داری 
بفرما تا با شما باشیم , حضرت فرمود: اینها به من راهی ندارند و کاری 
نمی توانند بکنند تا به جایگاهم برسم , در خبر است که گروههائی از جن 
تین به. کمک حضرت آمذند.و کفتند: ها شیفه و یاوزان شفا .هستیم #۳ 
فرمان دهی , همه دشمنان شما را نابود کنیم بدون اینکه شما از جای خود 
حرکت کنید. حضرت برای آنها دعای خیر نمود و فرمود: مگر در کتاب خدا 
نخوانده اید هر کجا ی ون مرگ به سراغ شما 
خواهد آمد: و فرمودم است کسانی که بر آنها قتل نوشته شده به آرامگاه 
ره وا ان ی و 
امتحان و مبتلا می شوند؟ چه کسی در آرامگاه من خواهد بود, در حالی که 
خداوند آن زا .هنکام کستردن: زمین اختیار کرده و ان-را آمان:دین و دنبای 
آنها قرار داده است . آنگاه جن بعد از سخنان سیدالشهدء گفتند: بخدای 
اقدام نمی کنیم تا) لیهلک من هلک عن بينة و یحیی من حی عن بینه یعنی تا 
هر که هلاک می شود بعد از روشن شدن راه و هر که هدایت می یابد نیز 
از روی اگاهی باشد. (نفس المهموم ) 


فصل دوم : زمینه های قیام يا اسلام و سیدالشهداء 


اهداف نهضت عاشورا 


ان الحسین مصباح الهدی و سفیينة النجاة 
مخالفین هر مکتب و هر ديني , در ابتدای ظهور مکتب جدید, بطور علنی با 
ان برخورد می کنند, زیرا آن مکتب , بخاطر جوانی و تازگی آن , هنوز 
دارای طرفداران جدی نشده است , ولی انها در اکثریت و قدرت هستند, 
همچنانکه دیدیم مشرکین در صدر اسلام با تمام توان از هر راهی که 
ممکن بود, مانند شکنجه , و تهمت و قتل و غارت و جنگ و غیره به مقابله 
با اسلام پرداختند. 
افا.بفن از آن عکتب و فرام , پیشرفت پیدا کرد. و دارای طرفداران جدی 
شد و اب قدر نهر نیذه. محالفين آن-هکتب: فیدر تمی. وانتد با روش فقایله 
رویاروی و اظهار مخالفت علنی به مقابله بیردازند. زیرا با نفوذی که مکتب 
جدید دارد. آنها رسوا و نابود می شوند. بهترین راه برای مقابله با مکتب و 
انقلایی که‌پیروز شده ات همگام شدن طاهرق با آن تکت: و تظاهر 
نمودن به قبول آن , و سپس منحرف کردن تدریجی مردم از اصول و پایه 
های آن مکتب است به گونه ای که مردم متوجه حساسیت انحرافات 
نشوند., تنها وقتی متوجه مکتب و اعتقاد خود بشوند که کار از کا ر گذشته و 
در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرند. یعنی خود را در عمل و عقیده 
نسبت به آن مرام سست احساس کنند, اینجاست که یک درخت تنومند و 
ریشه دار را می شود موریانه وار بر اثر نابود کردن ندریجی ریشه های 
مخفی آن با یک ضربه و فشار اندک سرنگون کرد. 
موریانه حیوانی ضعیف و نابیناست به گونه ای که مور به درشمن 
سرسخت او به حساب می آید, اما همین حیوان ضعیف , اگر به ساختمان 
روش ویرانگری این حیوان بسیار سهمگین است . او از دو ویژگی استفاده 
می کند, ویژگی اول انکه چون از نور خورشید فراری است . وقتی به 
چیزی مانند درخت یا ستون خانه حمله می کند, آن‌را از درون تون فی. کنز 
به گونه ایکه جدار بیرونی و پوسته بیرونی سوراخ نشود, به این تور ات 
انسان هرگز متوجه تهی شدن و سست شدن ستون خانه نمی شود, مگر 
افراد متخصص و ژرف نگر, ویژگی دوم او این است که ویرانگری خود را 
به آرامی و اندک اندک انجام می دهد, به گونه ای که تا قبل از وقوع حادثه 
, هر کس به ستون يا درخت تکیه دهد, متوجه فاجعه ای که در شرف وقوع 
است نمی شود, آن فاجعه ای که بر سر اسلام به وقوع پیوست و می 
رفت تا به مرور زمان , همراه با خواب غفلتی که سراسر عالم اسلام را 
فراگرفته بود. ستون خیمه اسلام را یکسره نابود کند. درست مانند همین 


جریان بود. مسلمانان در خواب غفلت , و مخالفین به آرامی و تدریح : 
مشغول تهی کردن و نابود کردن اساس و ريشه های درونی و پر اهمیت 
اسلام بودند. 

آنچه ما در این نوشتار بر آنیم که به وضوح روشن سازیم , بیان عمق 
فاجعه و خطر بزرگی بود که می رفت اسلام و زحمات پیامبر اکرم و 
شهداء و فداکاریهای اهل بیت عصمت و طهارت را از بین ببرد. این درست 
است که خداوند دین خود را حفظ می کند, اما منافقین سعی خود را بکار 
خواهند گرفت , و خداوند هم به وسیله اسباب و علل طبیعی دین خود را 
محافظت می کند, و حکمت الهی بر اين قرار گرفت که سیدالشهداءء خون 
خدا شود و سر بقاء دین گردد همچنانکه نبی مکرم آورنده آن شریعت شد. 
امیرالمو منین علیه السلام وقتی پرچمهای معاویه و اهل شام را دید 
فرمود: سوگند به خدایی که دانه را شعافت و خلایق را افرید, اینها اسلام 
را بالاجبار پذیرفتند ولی در باطن مسلمان نبودند, وقتی که یار و یاور پیدا 
کردند. کفر خود را اظهار نمودند و به دشمنی خود با ما برگشتند. جز اينکه 
نماز را رها نکردند. (34) 

آنچه بعد از پیامبر اکرم انجام گرفت , خواسته يا ناخواسته , نتیجه ای جز 
نابودی تدریجی اسلام نداشت , 

اکنون به انحرافات و اجتهاداتی که خلفاء در مقابل پیامبر و بعد از حضرت ؛ 
نسبت به تغییر دستورات دینی انجام دادند, و کار را به جایی رساندند که 
امام حسین علیه السلام برای نجات دین , جز فداکاری چاره ای نداشت , 


وضعیت اسلام و مسلمین از ابتدا تا زمان قیام سیدالشهداء 


با نا ای شرت الب امه الی له و الی آمر الم مفن.ه آلی 
فاطمه و الحسن و الیک بموالاتک و بالبراثة ممن اسس اساس ذلک و بنی 
این همه انحرافات و گمراهیها که منجر به قیام و شهادت مظلومانه 
اباعدالله الکنس داش میم شته ارهانی اسیت کر ار آماشر عضر 
پیامبر به بعد, انجام گرفت . 


ری ینیم تا خات ساخی اه ای الا لس اد 


جریان را از بستر بیماری پیامبر شروع می کنیم , هنگام رحلت حضرت فرا 
رسیده بود» در خانه حضرت عده ای از اصحاب از جمله عمر بن خطاب 
حاضر بودند, پیامبر فرمود: بیائید تا برای شما فرمانی را بنویسم که بعد از 
ار حصراه ق ‏ مر کت سار فدیان فی سین کات دا رای 
کافی است , تعجب اینجاست که در حضور پیامبر و در زمان حیات حضرت 
, عده ای به طرفداری از عمر برخاستند و حرف او را تکرار کردند, و عده 
ای سخن پیامبر را تایید کردند و چون مشاجره و سخنان بیهوده بالا گرفت ,؛ 
پیامبر فرمود: برخیزید. (35) 
آری اگر مسلمان از غصه خون بگرید - همچنان که ابن عباس بشدت می 
گریست - که چرا نگذاشتند فرمانی را که ضامن هدایت بشر بود, پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله صادر کند, جا دارد, و شما خود خوب می دانید 
وقتی در حضور پیامبر, با گستاخی به اعتراض برخیزند. در فردای رحلت 
حضرت چه رخ خواهد داد؟! 
اولین و مهمترین انحراف اساسی بود که در مقابل پیامبر انجام 
, اين جریان که در کتابهای متعدد و معتبر اهل سنت آمده است 
ی ۳ ۳۳9۲ 


سپاه اسامه و تمرد مخالفین 


2 - به دنبال همین جریان , مسئله تمرد از سیاه اسامه واقع شد, پیامبر 
اکرم اسامه ابن زید را که جوانی بود تقریبا هیجده ساله در واپسین 
۳ زندگی خویش برای جنگ با سپاه روم در سرزمین اردن بسیح 

نمود. حضرت خود شخصا بسیج نمودن اصحاب را آن هم در حال مرض و 
تب شدید به عهده گرفت , کلیه سرشناسهای مهاجر و انصار امثال ابوبکر 
و عمر و ابو عبیده جراح و سعد ابن ابی وقاص را در سپاه اسامه گرد آورد 
و با تاءکیدات فراوان آنها را سفارش نمود که در رفتن عجله کنند. 
اما اصحاب از اینکه جوانی حدودا هیجده ساله بر سالمندان فرمانده شده , 
بت رب و و و رای 
مقدس را بسته و حوله ای بخود پیچیده بود, اعتراض آنها را روی منبر پاسخ 
گفت . 


وقتی بیماری حضرت شدت گرفت پیوسته می فرمود: که در تجهیز سیاه 
اسامه بکوشید. سپاه اسامه را حرکت دهید., سپاه اسامه را روانه کنید. اما 
عده ای از اصحاب سستی می کردند. تا اینکه : تبین اکزم رخلت نمود .و آتها 
از رفتن امتناع کردند, (36) پیامبر اکرم می خواست مدینه را از وجود این 
افراد خالی کند و زمینه را برای خلافت حضرت علی علیه السلام مهیا کند 
و جلو تندروی برخی را بگیرد تا نگویند علی جوان است و ابوبکر پیرمرد. 
ولی آن ها از پیوستن به. لشکر اسامه امتناع کردند که قبل از همه آبوبکر و 
عمر این کار را کردند, جوهری در کتاب السقیفه می نویسد: پیامبر پی در 
پبی می فرمود: سیاه اسامه را روانه کنید. خدا لعنت کند هر کس از ان 
روی برگرداند. (37) 


و تشز اتخام. آن. اتجر اف. قظیم. و. کز لذل بزری یهد ار رجلت:: نبی اکرم ایجاد 
شد. یعنی با اینکه کمتر از سه ماه و نیم از جریان غدیر خم و نصب حضرت 
ی ی 
بیعت کرده بودند, اما تو گوئی هیچ جریانی رخ نداده است , و در زمانی که 

هنوز جسد مطهر نبی مکرم روی زمین بود, آنها مشغول یکسره کردن 
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در نظر سطحی توده مردم , امامت و رهبری , یک مسئله سیاسی تلقی 
می شد., که از حساسیت بالائی مانند نماز و روزه و حج و جهاد, برخوردار 
نیست ی ی 
برقرار باشد دین را برقرار و اسلام را پیاده شده تلقی می کنند و حس 
مذهبی. آنها ارضاء‌مین شود 

و همین غفلت و جهالت عمومی باعث شد. پاسداران الهی را از منصب 
خود دور کنند. و این گامی بود بس بزرگ برای نابودی تدریجی دین , می 
دانیم یک خانه , یک محله , یک شهر و يا یک کشور اگر از پاسدار و نگهبان 
و رهبر شایسته برخوردار باشد, جامعه هر چند دچار مشکلات فرعی گردد, 
اما دشمنان , هرگز نمی توانند, مقاصد شوم خود را پیاده کنند, و بر عکس 
جامعه ای که حکومت آن در دست دشمنان باشد, اصلاحات جزئی و فرعی 
هرگز نمی تواند دلیل پیشرفت آنها حساب شود. , 

و ما امروز حساسیت امامت و رهبری را در سراسر زندگی و عقائد و 
احکام مسلمین مشاهده می کنیم , امامت سنون دین بود, و بخاطر اهمیت 
فوق العاده ان بود که طبق روایات به هیچ چیز مانند ولایت سفارش نشد. 
پیامبر فرمود: هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد, مانند کفار 
جاهلیت مرده است , و فرمود: پا علی اگر کسی به مقدار عمر نوح خداوند 
عزوجل را عبادت کند, و همانند کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا 
انفاق کند, و آنقدر عمر کند که هزار سال با پای پیاده حج کند, آنگاه میان 
صفا و مروه مظلومانه کشته شود, اما ولایت تو را نداشته باشد, بوی 
بهشت به مشامش نرسد و وارد ان نشود. (38) ۲ 

و به همین جهت بود که امامت علی بن ابی طالب , که یکانه پاسدار دین 
بود, دیگر قابل تحمل نبود. همچنانکه با کنار گذاردن ایشان . راه برای 
انحراف بعدی هموار می شد که شد. 


مظلومیت اهل بیت در همان روزهای اول 


هنوز صدای پیامبر در فضای غدیر در گوش مردم طنین انداز بود که می 
فرمود: خدایا دوستان علی را دوست بدار و دشمنانش را دشمن دار, که 
به خانه فاطمه هجوم آوردند. عمر صدا زد بخدا قسم کسانی که در خانه 
متحصن هستند باید برای بیعت با ابوبکر خارج شوند و گرنه خانه را با 
ساکنان آن اتش می زنم ! , 

یکی گفت : در این خانه فاطمه است , جواب داد گرچه او باشد (39), و 
شهرستانی در ملل و نحل از نظام نقل نموده است که عمر در روز بیعت 
چنان بر شکم فاطمه زد که محسن را سقط کرد و عمر فریاد می زد خانه 
زا با هر که در آن اشت انش : نید.و در خانة تبود جر علی و فقاطحه و خسن 
عشین لیم الشلم 0(:۱) 

و سرانجام حضرت علی علیه السلام را با وضعیتی بس ناهنجار برای بیعت 
به مسجد بردند و با شمشیر کشیده او را به بیعت تهدید نمودند. حادثه 
آنقدر تاعسف بار بود که ابوبکر هنگام مر آرزو می کرد ای کاش من 
معترض خانه فاطمه نمی شدم هر چند کار به جنگ می کشید. (41) 

و به دنبال آن مساعله فدک پیش آمد, و دست خاندان پیامبر را با جعل یک 
حدیث , از این پشتوانه اقتصادی کوتاه کردند و به دنبال رک 
مسلم اهل البیت بود از خاندان پیامبر دریغ شد. 


یکی از صفحات سیاه تاریخ که در اوایل دوران رحلت پیامبر اکرم انجام 
گرفت , حادثه تاءسف بار کشته شدن مالک ابن نویره و افراد قبیله او 
توسط سپاهی که ابوبکر, به فرماندهی خالد ابن ولید فرستاده بود. می 
باشد. 

مالک ابن نویره , که در جاهلیت و اسلام فردی محترم و شاعری بزرگوار و 
جنگجوئی دلاور و از بزرگان و جوانمردان بود که به او مثل می زدند. پس 
از ابوبکر, اعلام نمود تا قطعی و روشن شدن خلیفه پیامبر, از دادن ز کاخ 
امتناع می کند. اما دشمنان , این کار او را بعنوان ارتداد او از اسلام تلقی 
کردند, خالد ابن ولید, فرمانده سیاه ابوبکر , به طرف او هجوم آوزد: 

مالک افراد قبیله خود را تاو خفط شام که کرد برخورد سوئی 
رخ ندهد, سپاه ابوبکر وقتی به سرزمین بطاح رسید از افراد قبیله کسی را 
ندید, خالد ابن ولید, دستور داد تا به تعقیب ان ها بیردازند, سربازان خالد, 
مالک و همراهان او را محاصره کردند, انها دست به اسلحه بردند» 
سربازان خالد گفتند: ما مسلمانیم , آنها هم گفتند: ما نیز مسلمانیم , 
گفتند: پس این سلاحها چیست که با خود دارید؟ آنها گفتند: شما چرا سلاح 
برداشته اید؟ سرانجام اسلحه را کنار گذاردند و با سیاه خالد نماز صبح را 
برگزار کردند. ۳ 7 ِ 

بعد از نماز اسلحه انها را جمع کردند و همگی را دستگیر و بصورت اسیران 
در حالیکه لیلی همسر زیبای مالک نیز در میان انها بود انها را به نزد خالد 
اوردند, زیبائی و جمال بسیار زیاد همسر مالک که زبان زد عرب بود, خالد 
مانع شوند. قبول نکرد, حتی مالک گفت : ما را نزد ابوبکر بفرست تا او 
حکم کند, اما خالد نپذیرفت , سپس دستور داد تا گردن مالک را بزنند, 
مالک به همسرش نگاه کرد و گفت : این است که مرا به کشتن داد. 

خالد گفت این خذاشت که مخاظر بر کته ار اسلا , تو را به کشتن 
داد. مالک گفت : من مسلمانم , اما خالد فرمان قتل را دوباره صادر کرد و 
او را کشتند و در همان شب با همسر وی همبستر شد و سیس اسیران را 
در شب بسیار سردی زندانی کرد و جارچی او فریاد زد - ادفئّوا اسراکم - 
این لفت در (کنانه ) کنایه از کشتن بود و اما در اصل معنایش پوشانیدن 
اسیران است , با این حیله تمام آن اسیران را کشتند, جنایات چنان هولناک 
بود که سیل اعتراضات به ابوبکر وارد شد, یکی از کسانی که سرسختانه 
معترض شد خلیفه دوم است , او به خالد گفت : مرد مسلمانی را کشتی و 
با زن او همبستر شدی , بخدا قسم سنگسارت خواهم کرد! 


اما ابوبکر, به هیچ وجه ترتیب اثر نداد و گفت : خالد اشتباه کرده است و 
از جنایات جنگی وی صرفنظر کرد, او حتی حاضر نشد که خالد را از 
کنم بعد از ابوبکر, عمر او را عزل کرد و تنها به همین مقدار اکتفا 
1 ۰ 

و وی تا ای 
خون ان همه مسلمانان و نوامیس آنها به هدر رفت . (42) 


ممانعت از تدوین و نشر احادیث پیامبر 


تک از حوادت تاعسف بار و جبران نایذیر, اقدام خلیفه اول و دوم در 
جلوگیری از نوشتن و حتی روایت و بازگو کردن احادیث پیامبر می باشد, 
اخبار مربوط به ممانعت عمر از تدوین و جمع اوری حدیث از نظر شیعه و 
سنی متواتر است , توجیه آنها اين بود که بخاطر کثرت احادیث و اختلاف 
آنها و يا تدوین آنها, مردم از قرآن روگردان می شوند و کتاب خدا را رها 
می کنند, آری عمر قبلا نیز در مقابل پیامبر وقتی حضرت فرمود: برای شما 
۱ ۱۳۳ 
کافیست , حتی ابوبکر که پانصد حدیبت از پیامبر جمع آوری کرده بود, همه 

آنها زا آتش زد. (43) 

پیامبر نوشته باید آن را از میان ببرد(44) و خود او نیز وقتی دید حدیت 
بسیار شده است , به مردم دستور داد تا همه را نزد او آوردند, سپس 
فرمان داد تا همه را طعمه حریق سازند. (45) 

اه انتایی سل اه اش عه ها مها مد سای را 
حبس نمود, تنها به اين جرم که از پیامبر زیاد حدیث نقل می کنند, آنها در 
مدینه ممنوع الخروج بودند تا بعد از عمر, که عثمان آنها را آزاد کرد. (46) 
و در روایت دیگری ادخ است که عمر ابن خطاب از دنیا نرفت تا اينکه 
اسات ار ات اس سم او اه اروت ات اعد 
را ای ای سا اش و رای را ی 
کرده. اید جیستت ؟ کفتند: آبا از این کار تفن فن. کنی ؟ کفت: : نهء ولی نزد 
من باشید و تا من زنده ام حق ندارید از من جدا شوید. از شما حدیث می 
گیریم و يا بر شما رد می کنیم , بدینسان بود که تا عمر زنده بود نزد او 
ماندند. (47) 

نکنید و هر کس از شما سو ال کرد بگوئید: میان ما و شما کتاب خداست . 
(48) 

قرظة ابن کعب گوید: عمر به مشایعت ما که به عراق می رفتیم آمد و 
گفت : می دانید چرا شما را مشایعت کردم ؟ گفتیم : می خواستی ما را 
احترام کنی . گت : علاوه بر ان , کاری هم داشتم , شما نزد مردمی می 
روید که زمزمه ای مانند زمزمه زنبور عسل (در خواندن قرآن ) دارند, آنها 
را با احادیث پیامبر سرگرم نکنید, من نیز شریک شما خواهم بود, به همین 
جهت بود که هر وقت به قرظة می گفتند برای ما حدیت بگو می گفت : 
رها ام ی ۱۱ 


و به همین جهت بود که اصحاب پیامبر از نقل احادیث اجتناب می ورزیدند, 
و یاللعجب که بهانه اين کار, گاهی شبهه ایجاد اختلاف و احادیث کاذب , و 
گاهی اعراض مردم از قرآن و گاهی زیاد و کم شدن سهوی در احادیث ذکر 
می شود. 


خسارت جبران ناپذیر 


اما کسی نیست که بپرسد, آیا کتاب خدا کافیست و احتیاح به تفسیر ندارد, 
آیا فرمان خداوند در اينکه ما اتاکم الرسول فخذوه , چگونه است , سنت 
۰« مردم چگونه باید بدانند؟ 

خود می دانید که وقتی صحابه پیامبر در حساسترین زمان , یعنی 
۳۳ اولیه بعد از پیامبر, که هنوز حوادث و سخنان پیامبر در ذهن آنها 
نقش دارد و فراموش نشده , صحابه نیز زنده و سالم هستند, اگر از نقل 
احادیت , منع شود چه ضربه جبران نایذیری بر دین خداوند که می باید تا 
قیامت پابرجا بماند, خواهد زد. ۲ 
مصیبت بزرگتر آنکه پس از شیخین , دیگران نیز روش آنها را پیش می 
گرفتند, و از احادیثی که زمان عمر روایت نشده بود منع می کردند. عثمان 
ابن عفان بر منبر می گفت : برای هیچکس جایز نیست , حدیثی را که در 
زمان عمر و ابوبکر نشنیده روایت کند. ۰ (50) ِ 
معاویه نیز به دنبال همین سیاست , که با اهداف او بسیار سازگاری داشت 
, از احادیئی که در عهد عمر نبود. منع می کرد. (51) 


چرا با امیرالمو منین مشورت نکردند؟! 


حال شما خوانندگان عزیز قضاوت کنید, که اگر روش عقلا و اندیشمندان 
را در عمل به خبر در پیش می گرفتند. و هر خبری که آورنده آن مورد 
اعتماد بود, قبول می کردند, همچنانکه اکنون روش عملی همه فقهاء اسلام 
از شیعه و سنی چنین است . و بعلاوه اگر می خواستند احادیث از اعتبار 
والائی برخوردار باشد. با شخصیت بی نظیری مانند امیرالمو منین علی ابن 
ابیطالب مشورت می کردند؟! همو که پیامبر اکرم در حدیث صحیح فرمود: 
علی با قرآن است و قرآن با علی است و ایندو از یکدیگر جدا نمی شوند 
تا در حوض نزد من گرد آیند. (52) 

آری آنچه در دهن هر ضاخب دقتی با مشاهده این روایات. تقش می بندند 
همچتانکه و الدین فرموده است این است که : صحابه در 
روز نخست بیش از ما به لزوم تدوین حدیث پی برده بودند ولی مطامعی 
داشتند که با بسیاری از توص صریح و انبوه روایات پیامبر که در یکجا 
کرد می: امد.و در دسترس همه فزار. می گرفت:: وفق. تمی داد: (53) 


در همین راستا بود که عمر ابن خطاب صریحا اعلام کرد: دو متعه است که 
در زمان پیامبر حلال بود اما فش آ آن تن تهی مین کلم ور ان قفا نی 
۱ ( 54 

بزرگی فاجعه را بنگرید که صریحا اعلام می شود پیامبر حلال کرده و من 
حرام می کنم !! و در پی آن سیاستها و محبتهاست که برای توجیه و دفاع 
از ان فتوی بکار می افتد و متعه را حرام می شمرد. 

در مستد احمد است که ابو موسی اشعری به مشروع بودن تمتع در حچ 
فتوی می داد. مردی به او گفت : جلو بعضی از فتواهایت را بگیر,. چون 
نمی دانی که امیرالموّ منین عمر جچه تغییر اتی در احکام داده است . (55) 
آری مشکله این بود که دستورات و اعمال عمر و ابوبکر همردیف سنت 
پیامبر و فرمان خدا, و بلکه بالاتر از آنها قرار می گرفت و مقدم می شد و 
این همان انحرافی است که امام حسین علیه السلام باید آن را درمان کند, 
احمد این حنبل در مسند خود آورده است که ابن عباس گفت : پیامبر نیز 
حج تمتع بجای آورد, عروة ابن زبیر گفت : ابوبکر و ِِ آن را قدغن نموده 
اند. آبن عباس جواب داد: این پسرک چه می گوید؟ گفتند می گوید: ابوبکر 
و عمر آن را حرام کرده اند, ابن عباس گفت : مي بینم که اینان به هلاکت 
می رسند, من می گویم پیامبر چنین می گوید, آن ها می گویند ابوبکر و 
عمر ممنوع کرده اند! 

طبری و ثعلبی در تفاسیر خود و دیگران روایت ت کرده اند که حضرت علی 
علیه السلام فرمود: اگر عمر از متعه (عقد موقت ) منع نکرده بود, جز 
افراد پست کسی زنا نمی کرد و به دنبال همین تغییرات و انحرافات بود 
که گفتن حی علی خیرالعمل را در اذان ممنوع نمود, تا مبادا مردم از رفتن 
نق خهاد نسبت شود واعتی کنت که-هر که ان را بکوید .مهار انش میکتم : 
(56) 

و جمله الصلاة خير من النوم , نماز بهتر از خواب است را در اذان نماز 
صبح داخل نمود. (57) و یاللعجب که مسلمانان در همه چیز اختلاف کنند 
حتی در گفتن اذان که در زمان پیامبر هر روز از ماءذنها می شنیدند. (58) 
و از جمله این انحرافات , صحیح دانستن سه طلاقه نمودن زن است در 
مثل صحیح مسلم و سنن بیهقی و مسند احمد و مستدرک احمد اورده اند, 
نسائی یکی از دانشمندان اهل سنت است گوید: به پیامبر خبر دادند مردی 
زن خود را یکجا سه طلاقه کرده , حضرت برخاست و در حالی که 
خشمگین بود فرمود: با بودن من با کتاب خدا بازی می شود؟ کار بجائی 


رسید که مردی عرض کرد يا رسول الله آیا او را نمی کشی ؟! اما خلیفه 
دوم دید که مردم به سه طلاقه نمودن زن در یک مجلس عجله می کنند, 
خواست آنها را عقوبت کند, آن را امضا کرد!!(59) 

خالد محمد خالد مصری در کتاب دموکراسی خود می نویسد: عمر ابن 
خطاب هر جا مصلحت می دید نصوص مقدس دینی قران و سنت نبوی را 
ترک می گفت ! (60) 

مستی مال و مقام , بجای تخطئه او به سکوت و پیروی پرداختند. و این 
گونه انحرافات از امثال ابوبکر و عمر راه را برای خلفای بعدی باز کرد. که 
هر چه خواستند کردند و کسی را هم حق اعتراض نبود, زیرا اساس ان قبلا 
از سوی شیخین که مورد اتفاق انان بود نهاده شده بود. 

در رمضان سال 14 هجری عمر دستور داد تا مردم نماز مستحبی را به 
اعد وان و و وفیسایت را رک هت کی اس 
؟ (61) و همو بود که دستور داد در نماز میت چهار تکبیر بگویند با اینکه 
طبق روایات اهل سنت مانند سیوطی در تاریخ الخلفاء و دیگران پیامبر پنج 
و همو بود که حد سرقت را از غلامان حاطب برداشت و به غرامت سنگین 
تبدیل کرد, (62) و همو بود که حد زنا را از مغيرة ابن شعبه که با ام جمیل 
زنا کرده بود دفع کرد و این مغیره همان است که حلبی درباره او می 
نویسد: او با سیصد تا هزار زن همبستر شد که فقط هشتاد نفر از انان 
شوهردار بوده اند! و خلیفه یکی از چهار شاهد را تشویق کرد تا در شهادت 
تردد و تاءمل کند و حد را ساقط نمود. (63) 


سیره شیخین یک سنت غير قابل تردید شد!! 


عمر و ابوبکر از دنیا رفتند در حالی که تغییرات و دگرگونیهای آنها همراه با 
شیفتگی دلهای بسیاری نسبت به ایشان بخاطر مسائلی که بعدا ذکر خواهد 
شند. سیب گردید که. سیرهم آن دو بنام روش شیخین از پایه های احکام 
اتلانی در و مطالفت با.رونته. آها باق مسافین فابل تحمل تور کرچه 
از حضرت علی علیه السلام باشد, بطوری که می بینیم پس از عمر در 
جلسه شورای شش نفره برای تعیین خلیفه بعدی , عبدالرحمن ابن عوف 
ی ی و 
اینکه به کتاب خدا و روش شیخین عمل کنی ! 

ولی حضرت سیره ان دو را نیذیرفت , اما عثمان پذیرفت و خلیفه شد. 


نامه معاویه به زیاد و روش عمر در مورد عجم 


سلیم ابن قیس گوید: زیاد ابن سمیه نویسنده ای داشت که شیعه و با من 
دوست بوده نوشته ای را برایم خواند که از جانب معاویه در جواب نامه 
زیاد بود معاویه در این نامه پس از بیان مطالبی در کیفیت فریب مردم و 
ای ات سای ند 

با موالی و کسانی از عجمها که اسلام آورده اند به روش عمر آبن خطاب 
عمل کن ! چرا که , اين روش موجب خواری و ذلت انان است . ۱ 
1 رها می تعاتد با زان عرصران عم وال اعاخ کت اما آ نا 
حق ازدواج با زنان عرب را ندارند. 

2 - عربها از عجم ارث می برند ولی عجم از عرب ارث نمی برد. (64) 

3 - حقوق و سهمیه کسانی که از عرب نیستند کم شود. 

4 - در جنگها, عجم در صف مقدم (سپر بلا) باشند. 

2 - عجم را به (کارهای سخت مثل ) کندن درخت و هموار کردن راهها 


بگمار. 
6 - در نماز جماعت هیچگاه نباید عجم پیش نماز عرب شود. 

7 - در نماز جماعت تا یک عرب هست , نباید عجم در صف اول باشد. 

8 - نباید عجم را در گوشه ای از مرزهای مسلمانان , یا شهری از شهرهای 
انها فرماندار کنی . 

9 - هیچکدام از عجم نباید قاضی مسلمانان و يا مجتهد و فتوی دهنده 
باشد. 

سپس معاویه ادامه می دهد که : این همه روش عمر ابن خطاب نسبت به 
بنی امیه خصوصا نمود, شایسته برترین پاداش است , به جانم سوگند, اگر 
انچه او و رفیقش ابوبکر, و قوت و صلابت انها در دین خدا نبود, ما و تمام 
اين امت زیردست بنی هاشم (حضرت علی و خاندان او) بودیم و یکی پس 
از دیگری خلافت را همانند خاندان کسری و قیصر به ارث می بردند. ولی 
خداوند ان را از بنی هاشم خارج کرد و دی کمن واوتکن واه ۰ نکم در 
میان قبائل قریش پست تر از قبیله ایندو قبیله ای نیست , به همین جهت 

ما در خلافت طمع کردیم اه 
جنگ و نزدیکی به پیامبر. سزاوارتریم و... 

ای زیاد: وقتی نامه من به دست تو رسید,_عچم را خوار کن» در تحقیر و 
تبعید آنان بکوش , و در هیچ کاری از عجم کمک مگیر و هیچگاه هیچ کاری 
برای آنها انجام مده .. 

ای زیاد: ابن ابی معیط به من خبر داد که تو نامه عمر را, به ابوموسی 


اتطر ی استانداز و در بضرم وا نوم ود کون ان مر رما نی وه 

طول پنج وجب برای ابوموسی فرستاد و به او پیغام داد: 

ای ابا موسی , از اهل بصره از موالی و از مسلمانان عجم هر کدام که قد 

او به پنج وجب رسید., گردن بزن ! 

ی 

,ٍ و با مشورت تو, آن نامه را برگرداند, و تو آن را به نزد عمر بازگرداندی و 

آنقدن اضرار کزدق با مر زاان این تیم بازداشتی وهای هید ار دای 

که : این تصمیم می تواند سبب شورش و اختلاف گردد و مردم به طرف 

ی را کین یی ی وا ارس ی که ام را مت نم 

کردی . 

اند آروپوون کرجی ازدروی تسب نتب موالن وم عون آن انیت 

پنداشتی که خودت فرد گمنام و بی پدر و مولای قبیله ثقیف هستی . 

ولی ای برادر فکر نمی کنم در اولاد ابوسفیان فرزندی شومتر از تو باشد, 

وقتی که عمر را از تصمیم او منصرف کردی ! 

و در ادامه این نامه امده است که معاویه گفت : 

عمر به تو گفت : که تصمیم داشته فرمانی مبنی بر قتل عام اعاجم و 

موالی به سایر بلاد نیز بنویسد. اما تو به او گفتی : این کار را نکن , زیرا 

بیم دارم که علی آنها را که تعدادشان زیاد هم هست به یاری خود بخواند, 

و خودت می دانی دلاوری علی و خاندان او و دشمنی او را با تو و رفیقت , 

بدین گونه بو که عمر را از تصمیمش بازداشتی , 

اه اور گر میا ار تسس ییامغی کش 

امروز رایح بود, و خداوند ریشه اعاجم و موالی را بر می کند, خلفای بعدی 

هم ماه اقدامی کو نو با آینکه آرران ها رو هافر تابن سر خی 

نمی ماند, این اعاجم افت دین هستند. 

سا کون هم ی از آنها ش ند اب 

از برشمردن پاره ای از سنتهای عمر ادامه داد که : بزرگترین و محبوبترین 

آنها که چشم ما را روشن کرد, گرفتن خلافت از بنی هاشم و از اهل آن و 

معدن آن بود, چرا که خلافت جز برای آنها شایسته نیست و زمین نیز جز 
به آنها آباد نشود. این نامه را پس از خواندن . پنهان کن و پاره نما 

وه زیاد گوید: زیاد پس از خواندن نامه معاویه آن را به زمین انداخت 

و به من گفت : وای بر من که از شیعیان آل محمد بودم ولی از پیروان 

شیطان شدم », , از شیعیان کسی که مثل این نامه را می نویسد, بخدا مثل 

من , همانند شیطان است که از سجده بر آدم بخاطر تکبر و کفر و حسد 

امتناع ورزید. 

راوی گوید: شب نشده . از روی نوشته , نسخه برداری کردم . شب که 


شد, نامه را گرفت و پاره کرد و گفت : کسی از مضمون نامه مطلع نشود, 
ولی نمی دانست که من نسخه برداری کرده ام . (65) 
و مسعودی در مروج الذهب اورده است که عمر ابن خطاب فرمان داد که 
: فقط کنیزان عجم را به مدینه راه دهید نه مردان را. 


انحرافات در زمان عثمان شدت گرفت 


هر چه از عهد پیامبر بیشتر می گذشت , انحرافات اوج می گرفت و ظهور 
بیشتری می یافت در زمان عثمان این انحرافات بسیار زیاد و علنی شد, 
تیا محوا راو انصرامات اهاز وس ات الفی نس از آن اسکه کهفر 
یک کتاب ذکر شود, دوران عثمان , دوران عزت مخالفین پیامبر و ذلت 


او عبدالله ابن مسعود صحابی عظیم الشاءن پیامبر را بخاطر اعتراضات 
وی بر تغییراتی که در دین خدا می داد, در ملاء عام مورد خطاب قرار داده 
گفت : چانور زشتی نزد شما آمد که هر که به طعام وی رود, کثافت 
استفراغ خواهد کرد! 

و دستور داد او را با وضع ناهنجاری از مسجد بیرون کنند. و در اجرای 
فرمان او ابن مسعود را بلند کردند و چنان بر زمین کوفتند که یکی از 
پهلوهايش شکست , ابن مسعود گفت : فلانی بدستور عثمان من را کشت 
۰ (66) 


اهانت به عمار یاسر. صحابی بزرگ پیامبر 


و به دنبال آن اهانتهای اوست به عمار یاسر صحابی بزرگ پیامبر و ضرب و 
نتم ای احاونسه در فضاتل :عفای بسا جارد. شیده ات : اما عنمان 
همچنانکه بلاذری در انساب اورده است عمار را تاظر راهن یه و یار 
عثمان در سوء استفاده از بیت المال اک : ای فرزند 
کسی که جلو ادرارش را نمی گیرد, بر من جراعت کردی ؟ سپس دستور 
داد که بگیریدش از را اون ار ار را دعس 
کرد و طبق روایت بلاذری با لگد به میان پای او زد تا غش کرد به گونه ای 
که نماز ظهر و عصر از او فوت شد. 

بار دیگر نیز وقتی خبر رحلت اباذر در تبعیدگاه ریذه که به دستور عنمان 
صورت گرفته بود به عثمان رسید گفت : خدا او را رحمت کند! عمار (با 
کناية ) گفت : آری خدا او را از طرف همه ما رحمت کند, عثمان (که از 
ایو کات نود | کف ۶ که اس نا کا چن. رس اف 
اتذنکب که ار تشد آمکتمان ‏ (اوب خایقه را مااحاه. کنید) 

سپس دستور داد تا بر پشت عمار کوبیده و گفت ۰ تو هم به همان جای 
ابوذر بر وه عمار اماده حرکت شده بود که طائفه بنی مخزوم به حمایتش 
امدند. خبر به حضرت علی علیه السلام رسید و از حضرت خواستند با 
عثمان صحبت کند. حضرت به عثمان فرمود: ای عثمان از خدا بترس , تو 
یکی از مردان شایسته مسلمین (ابوذر) را تبعید کردی که در ان تبعید جان 
سپرد, الان می خواهی همانند او را نیز تبعید کنی . سخن میان ایندو 
طولانی شد تا اینکه عثمان گفت : تو (یا علی ) به تبعید شدن سزاوارتری 
از عمار, حضرت فرمود: اگر می خواهی اين کار را بکن , اما مهاجرین جلو 
عثمان را گرفتند و گفتند: اينکه نمی شود هر که با تو سخن گوید او را 
و در مورد عمار همین بس که پیامبر فرمود: هر که عمار را ناسزا گوید و یا 
دشمن دارد خدا او را ناسزا گوید و دشنام دارد. (67) 


انحراف بزرگ و تبعید ابوذر غفاری 


اما داستان تبعید ابوذر به شام و از آنجا به ربذه و رحلت وی در آنجا از 
مسلمات و وقایع اسف بار تاریخ اسلام است , و شما خود بهتر می دانید 
وقتی بزرگان اسلام این چنین تحقیر شوند, برای اسلام چه ارزش و آبروئی 
باقی خواهد ماند. او دستور داد تا ابوذر را به بدترین وجه از شام به مدینه 
آورند و گفت : او را بر روی شتر درشت سوار کن و همراهی سخت با او 
همراه کن که شب و روز براند تا یاد عثمان و معاوبه را فراموش کند. 
ابوذر که در سن پیری و لاغری اندام و بلندی قد و دارای سر و ریش سفید 
بود, چنان در میان راه سختی کشید که رانهای پای او زخم شاد و گوشت 
۰ 
ابوذر و عثمان رخ داد عثمان ابوذر را متهم کرد که در حدیث خود به پیامبر 
دروعغ می بندد, ابوذر حضرت کل را گواه گرفت , حضرت بنفع ابوذر 
ی ی 
جسارت به حضرت امیر علیه السلام گفت : خاک بر دهانت باد (مو لف 
گوید: اگر نه این بود که می بایسد عمق فاجعه روشن شود جراعت آوردن 
حضرت امیر نیز به او فرمود: خاک بر دهان خودت باد, این چه کاری است 
که می کنی و چه انصافی است که روا می داری ؟ چرا بخاطر نامه معاویه 
و سخن نامعلوم او, با اباثر چنین می کنی ؟ با اینکه ظلم و فساد و فتنه و 
عناد معاویه معلوم است . 


انحراف بزرگ و جسارتی بزرگتر به امیرالمو منین 


آری گستاخی عثمان به جائی رسید که مکرر به حضرت امیر علیه السلام 
نیز جسارت می کرد, گاهی پیغام می داد که حضرت از مدینه بیرون رود و 
۳ افین ۱۱ 8۱ 4 9و هل قرو مه ۳۱2۳ ۵ 
گفت : بخدا قسم تو نزد من از مروان برتر نیستی , حضرت امیر به او 
فرمود: 0 
که من از تو برترم , پدرم از پدرت و مادرم از مادرت برترند, فامیل من 
اینها هستند, تو هم فامیل خود را بیاور؟ ۱ 

و از همه شنیع تر جسارتی است که تاریخ همانند ان را نسسبت به حضرت 
امیر نشان نمی دهد. حضرت امیر می فرماید: زوزی کتفان در حرعی هو 
به دنبال من فرستاد. وقتی نزد او رفتم دیدم روی تختی نشسته و عصائی 
در دست داشت , و در پیش روی او چند کیسه طلا و نقره بود بمن گفت : 
ای پسر ابوطالب هر جه می حواهی آز دهم و وینار شکم حود را پر کر 
که مرا آتش زدی به او گفتم : اگر این مال را کسی به تو بخشیده یا ارثی 
است يا سود تجارت است و می خواهی صله رحم کنی , من يا قبول می 
کنم و تشکر می نمایم يا قبول نمی کنم تا به اموال تو اضافه شود! _ 

ه آکر اش عالهم مال خباست ق از ست الما است. که بر آن چم 
مور ی ات کی 
من را نرسد که از تو بگیرم . 
عنمان (که خشمگنی شده بود) به ط که مره آ خی با از خوتخستی: تتص وج 
به زدن من کرد! بخدا سوگند که من دستش را رد نکردم تا اینکه هر چه 
خواست کرد سین عبا را بر کشیدم و به منزلم آمد و گفتم آکر من اهر 
به معروف و نهی از منکر کردم خدا میان من و تو (حاکم ) باشد. (68) 


انحراف دیگر گاز بزر گداشت افراد پست 


1- مروان 
پس از بررسی اجمالی و ذکر نمونه ای از برخورد خلیفه سوم با اصحاب 
رز بخ یامتتن؛ نگاهی گذرا می اندازیم به افرادی که در خلافت عثمان ,؛ 
مورد احترام وعرت فرار گرفتن, از جمله افرادی که به ناحق مورد احترام 
و لطف عثمان قرار گرفتند مروان ابن حکم است , عثمان قریه فدک را 
همان که ضدذیقه کبری: سلام الله علیها به-شندت بر. ان اضزار می نمود. آما 
ابوبکر و عمر او را منع نمودند, و با جعل مطالبی از پیامبر که هر چه ما 
باقی گذاریم صدقه است فد را از حضرت گرفتند. آری عثمان آن را 
یکجا در اختیار مروان قرار داد (69), چرا که مروان پسر عموی او و شوهر 
دخترش بود, و به این مقدار نیز بسنده نکرد, هنگامی که آفریقا در زمان 
عثمان فتح شد, خمس آن را که پانصد هزار دینار بود یکحا به مروان 
بخشید (70), و در نوبت دیگر دستور داد یکصد هزار و پنجاه اوقیه به 

9 از بیت المال پرداخت کنند. کلیددار بیت المال زید ابن ارقم بود وی 
اعتراض کرد و گفت : اگر به مروان صد درهم می دادی زیاد بود. اما وی 
کلیددار را عزل کرد. (71) 
این مروان که اینقدر مورد لطف عنمان قرار گرفته است ۰ هموست که 
پیامبر اکرم , پدرش حکم و اولاد حکم را لعنت نمود و وقتی مروان ابن 
حکم (پس از ولادت ) 1 روسل او ٍِ وزغ ابن وزغ 
است کته ها سس اه سا ست : (شما) خانواده 0 
و حضرت حسین علیه السلام به او فرمود: بخدا سوگند, خداوند تو را در 
حالی که در پشت پدرم بودی لعنت نموده است (73), و این مروان همان 
و این مرد همان است که در هر جمعه و جماعتی حضرت امیر را سب می 
کرد, حتی می فرستاد تا شخصی درون خانه امام مجتبی رود و او و پدر 
بزرگوارش را به شدت ناسزا گوید. (75) , , , 

و او همان است که جلو جنازه امام مجتبی را گرفت و گفت : نمی گذارم 
او کار تیار دقن شود (76) 
اری عثمان این وزغ ملعون را امین خود و مشاور خویش قرار داد و بر 


خی انم فا دق اس اف وی نود 


و از جمله افراد پستی که بوسیله عثمان مورد احترام قرار گرفتند, حکم 
ابن ابی العاص , عموی عثمان و پدر مروان است , این مرد از همسایه 
ار ی ها ار رن اس ی و 
سر حضرت با نشان دادن حالاتی حضرت را مسخره می کرد و چشمک می 
زد, طبق روایات , پیامبر در یکی از اين مواقع او را نفرین نمود و چشم او 
تا آخر عمر پرش پیدا کرد. 

مشرف شد و بدچشمی کرد. حضرت در حالی که نیزه کوچکی در دست 
داشت . به دنبال او بیرون آمده فرمود: چه کسی عذر خواه من است از 
اين وزغ ملعون , و سپس او و فرزندانش را به طائف تبعید فرمود. عنمان 
پس از پیامبر از ابوبکر و عمر خواست تا او را برگردانند اما انها قبول 
نکردند ولی او خود در زمان خلافتش اینکار را کرد, قبلا گفتیم که پیامبر این 
فرد و فرزندش مروان را لعنت نمود, اما عثمان او را پناه داد و صدقات 
قضاعه را که سیصد هزار درهم بود, در اختیار وی نهاد. (77 


ولید فاسق شرابخوار از خلیفه هدیه می گیرد 


برادر مادری خلیفه است , عثمان به او یکصد هزار از بیت المال عطا کرد. 
و اين ولید همان است که پدرش از سرسخت ترین دشمنان پیامبر بود و بر 
روی پیامبر آب دهان پرتاب کرد پیامبر اکرم به وی فرمود: اگر بیرون مکه 
تو را ببینم سرت را با شمشیر جدا می کنم , و در جنگ بدر اسیر و کشته 
شد, اما خود ولید همان است که قرآن او را فاسق نامیده است , او 
فاسقی است , شرابخوار و زناکار. که نسبت به دین هتاک است . 

ولید همان است که وقتی بر کوفه از طرف عثمان امیر شد. با حالت 
مستی به نماز امد و در محراب مسجد قیی کرد و نماز صبح را چهاررکعت 
خواند و در نماز شعر عاشقانه خواند و گفت : ایا می خواهید بیشتر بخوانم 
استاندار کوفه نمود و بر نوامیس و دین مردم امین قرار داد, تعجب آور 
انجاست که خلیفه در اجرای حد بر این شرابخوار سستی می کرد تا اینکه 
حضرت امیر علیه السلام حد را بر او جاری نمود. (78) 


فرد دیگری که مورد احترام و لطف خلیفه قرار گرفت ابا سفیان ابن حرب 
است , عثمان همان روزی که به مروان یکصد هزار داد به ابوسفیان 
دویست هزار از بیت المال داد. (79) 

اما ابوسفیان همان دشمن سرسخت پیامبر است در جاهلیت و پناهگاه 
منافقین است در اسلام , حضرت علی علیه السلام به او فرمود: تو همواره 
دشمن اسلام و مسلمین بوده ای , و هموست که پیامبر او و دو پسرش 
معاویه و پزید (برادر معاویه ) را در وقتی که با هم می امدند لعنت نمود و 
فرمود: خدایا لعنت کن سواره را (ابوسفیان ) و آنکه جلو و آنکه پشت 
اوست ۰ (80) تعجب اینجاست که هر سه تای این افراد ملعون مورد 
احترام سه خلیفه قرار گرفتند, زیرا ابوبکر, یزید ابن ابوسفیان را والی 
شام کرد. و عمر معاویه را پس از یزید. والی شام نمود و عثمان نیز 
ابوسفیان را گرامی داشت . 

و به طرق مختلف روایت ت کرده اند که وقتی عثمان خلیفه شد. ابوسفیان 
نزد عثمان آمد و گفت : خلافت پس از عمر و ابوبکر به تو رسید, آن را 
مانند توب به گردش در آوز و بایه های آن را در بنی امیه قرار ده : که حق 
همین حکومت است و بهشت و جهنمی در کار نیست , عثمان فریاد زد: از 
من دور شو خدا به تو چنین و چنان کند. (81) ۱ 

و در روایت دیگر آمده است که ابوسفیان پس از انکه نابینا شده بود, نزد 
عثمان آمد و پرسید: آباً کین هتننت:؟ 

3 نه , گفت : خدایا کار را کا ر جاهلیت قرار ده و حکومت را حکومت 
غاصبانه و پایه های زمین را برای بنی امیه بر پا کن . (82) آری این دشمن 
دیرین اسلام با اين وضعیت مورد لطف و تفقد خلیفه قرار می گیرد. 


عنایات خلیفه به عبدالله ابن سعد 


و از جمله افراد بنی امیه که مورد لطف خلیفه اموی قرار گرفتند برادر 
او ان وله اس ای اس ار 
آفریقا را در جنگ تخست. که بانضد هزار دیتار .می. شد به.: وق. بخشید در 
حالی که بهره یک سواره نظام سه هزار بود. (83) 

و او را والی کشور مصر نمود و مردم انجا از ظلم وی یه عثمان شکایت 
بردند ولی عثمان بر حکومت وی پافشاری می کرد. این عبدالله همان 
است که ابتدا مسلمان شد سیس مرتد شد و پیامبر هنگام فتح مکه , 
اما عثمان او را پناه داد و پنهان کرد تا در موقعیت مناسب از پیامبر برای 
وی امان خواست , پیامبر مدتی سکوت نمود. سپس قبول فرمود. وقتی 
مان رفت میامن فرعوده من تست کر چگ قاط اک .ار 
شماها برخیزد و کردن او را بزند. (84) 
ارق. این افراه بخاطر انکه جر شا ندان نی آمشو مسوین .مان هه 
مورد لطف قرار می گیرند گرچه اسلام از آن ها بیزار است . 


بنی امیه در زمان عثمان بر مردم مسلط شدند 


بطور خلاصه آنکه عثمان , تمام سعی خود را بر آن گذارد تا طبق گفته 
۱ ۱ 0 ۳ کند, معاویه را در شام 
تام الاختیار قرار داد, عبدالله ابن ابی سرح را در مصر گمارد و ولید را در 
کوفه و مروان را مشاور خود نمود. 

بلاذری در انساب گوید: عثمان چه بسیار که بنی امیه را حکومت می داد و 
وقتی اعمال آنها مورد اعتراض اصحاب پیامبر قرار می گرفت و به او تذکر 
می دادند, گوش نمی داد(85) او شیفته خاندان خود بنی امیه بود و تلاش 
می کرد تا یک حکومت اموی بپا کند, شبل ابن خالد نزد عنمان آمد وقتی 
که در مجلس او جز بنی امیه کسی نبود و گفت : ای گروه قریش شما را 
چه شده ؟ آیا در میان شما طفلی نیست که بخواهد بزرگ شود یا فقیری 
که بخواهد غنی گردد یا گمنامی که بخواهید نامش را بلند گردانید, چرا این 
اشعری - ابوموسی - را بر عراق مسلط کرده اید که آن را کاملا ببلعد, 
عثمان گفت : چه کسی را برای عراق در نظر دارید؟ 

گفتند: عبدالله ابن عامر, و او عبدالله را در حالی که بیست و چهار يا پنج 
ساله بود بر عراق حاکم نمود. (86) 

آری عثمان بنی امیه را بر امت اسلامی مسلط می کرد و می گفت : اگر 
کلیدهاق. بهشت. در دست هن بودء آن را به بثی امیه هی دادم تا همگی 
وارد بهشت شوند. (87) 

و چه زیبا و دقیق است تعبیر حضرت امیر علیه السلام نسبت به اعمال 
عثمان آنجا که در خطبه شقشقیه می فرماید: و 
بود, فرزندان پدرش (بنی امیه ) مانند شتر گرسنه که در فصل بهار علف 
صحرا را با اشتها می بلعد, آن ها نیز اموال خدا را غارت کردند, تا اینکه 
شیرازه زندگیش گسیخت , اعمالش در سقوطش تسریع کرد و شکم 
خوارگی او وی را هلاک کرد. (88) 


بت امبه از نظر قران و خدیت 


آری عثمان شیفته خاندان بنی امیه است در حالی که قرآن این خاندان را 
شجره ملعونة می نامد, و آن وقتی بود که پیامبر در خواب دید که بنی امیه 
همانند میمونها بر منبرها قرار گرفته اند, و غصه دار شد و فرمود: بزودی 
آنها بر شما غلبه می کنند و رو سای بدی خواهند بود, خداوند آیه 60 سوره 
اشراء را نازل تصود که در طی آن فرمود: و ما جعلتا الرة یا اللتی ازیناک 
الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن الاية . (89) 

و از ابی برزة روایت کرده اند که مبغفوض ترین زنده ها يا مبغوض ترین 
مردم ِ پیامبر بني اس 39 0 0 السلام فرمود: هر 
ی 
اس ابص 5 

هرگاه بنی امیه تعدادشان به چهل نفر رسید. بندگان خدا را برده خود 
و( و کتاب خدا را به فساد و تباهی 

کشند. (91) 


خلافت حضرت امیر و مشکلات به ارث رسیده 


فساد و تباهی در زمان عثمان کار را به جائی رساند, که خشم مردم را 
برانگیخت و سرانجام او را در میان خاندانش به قتل رساندند. و قتل او 
خود سر منشاء حوادث بزرگ و جنجالی در تاریخ شد. پس از عثمان » مردم 
به طرف حضرت علی علیه السلام هجوم بردند. حضرت با اصرار زیاد 
کر خلافت را پذیرفت , اما با اينکه به آنها تذکر داد که روش او با 
فیگران فرق داردر ه آن‌ها قبول کردنهه ولی: در کمل هر کر قوا سید خور 
را با عدالت علوی وفق دهند. ۱ 

ناکنین و مارقین و قاسطین سپری شد, اصرار حضرت امیر نیز بر اصلاح 
امور بخاطر رسوخ سنتهای خلفای گذشته بی ثمر ماند. در مقابل اعتراض 
حضرت امیر به برخی بدعتها مردم صدا بر می اوردند که سنت شیخین را 


و پس از شهادت حضرت امير علیه السلام معاویه که تا بحال بعنوان یک 
شورشی شناخته می شد, رسما بعنوان خلیفه بر سر کار امد, روی کار 
امدن معاویه , نمودار شدن تمام کینه های باطنی بود که سالها جراءعت 
ظهور نداشتند, حکومت وی اوج تباهی و فساد جریان مخالف را نشان داد, 
معاویه از دوران خلیفه دوم پس از برادرش یزید والی شام شد, عمر در 
زمان خلافتش برخلاف برنامه و طبیعت خود که به استانداران سخت گیری 
می کرد! 

با معاویه مسامحه کرد و به او گفت : نه بتو امر می کنم و نه تو را نهی 
می کنم (92), و به اين ترتیب او در اعمال خود افسار گسیخته و همانند 
پادشاهان کسری و قیصر عمل می کرد او که سالهای سال در شام 
حکومت کرده بود و پایه خود را محکم نموده بود, با بدست گرفتن خلافت , 
دین خدا را به بازیچه گرفت , معاویه بیست سال از زمان عمر تا پایان 
خلافت عثمان بر شام امیر بود, و پس از آن نیز به مدت بیست سال دیگر 
بعنوان خلیفه خلافت کرد. 


شناسنامه معاوية ابن ابی سفیان 


ما برای نشان دادن مظلومیت اسلام و اهل البیت علیهم السلام در زمان 
امام حسین علیه السلام ناچاریم مقداری بیشتر راجع به احوالات مردم و 
انحرافات دینی در زمان خلافت بیست ساله معاویه صحبت کنیم . 

مادرش هند دختر عقبة است , که در دشمنی پیامبر بسیار کوشا بود, و از 
ابن ابی الحدید و ابن عبدربه نقل شده است که گفته اند هند متهم به زنا 
بوده , بلکه گفته اند از زنادهندگان معروفه بوده است . 

و او همان است که پس از شهادت حضرت حمزه عموی گرامی پیامبر 
را 
به قدرت الهی سخت شد و دندان در وی آثر نکرد و سپس جسد حمزه را 
مثله کرد و اعضاء قطعه قطعه شده حضرتش را چون گردنبند آویخت , 
سایر زنان قریش نیز به او اقتداء کرده با شهداء چنین کردند. و زینب کبری 
در مجلس پزید همین جریان را به یزید گوش زد نمود. 
این کار بر رسول خدا گران آمد و خون هند را هدر نمود, و به همین سبب 
نود که آو را هند حکرخوار ناسون زد 9) 
اما پدر معاویه همان ابوسفیان است که در سابق نسبت به شدت عداوت 
ای اه ۲ ار عصیر اکن صحت ور ایک ادا کی سار 
محققین ,؛ ابوسفیان در ظاهر پدر معاویه است . 
رات ایا کر تاه ات آنی الص از رنه انشا 
زمخشری نقل کرده است که نسب به معاویه به چهار نفر می رسد 1 - 
مسافر این آبی عمرو 2 - عمارة اين ولید 3 - عباس 4 - صباح , و این 
مصباح کار گر ابوسفیان و جوان زیبا بود. برعکس ایوسفیان که بسیار زشت 
و کوتاه بود, علامه حلی رضوان الله علیه : نیز از کلبی نسابه که از ثقات 
ات و 
است او نیز قبول کرده که معاویه فرزند چهارنفر بوده است و هند مادر او 
از زنادهندگان مشهور و صاحب پرچم بوده است , که بیشتر با غلامان سیاه 
جنر ین داشته و هرگاه بچه سیاه می زاد, او را می کشت , یکی از 
ها ام ام ای و را ۱ 
بوده است . 
امام مجتبی علیه السلام نیز در کلام خویش به معاویه به همین نکته اشاره 
دارد آنجا که فرمود: تو ود هی دانی ان ری را کفبر ان متوله شدم ای 
. (94) 


آن پدر معاویه و این خود معاویه و آن دیگری هم یزید پسر معاویه که 
احوالش معروف است و عجب اینجاست که پدر معاویه در مقابل پسر 
پیامبر ایستاد, و خود معاویه در مقابل حضرت علی علیه السلام و فرزند 
معامته در ففایل امام‌خشسین علیه السلام و ایس شاست افر از ی خاندان. ۱ 
نشان می د هد. 

حکیم سنائی در این مورد گوید: 

داستان پسر هند مگر نشنیدی 

که آژو و سه کس او به پیمبر چه رسید 

پدر آو در دندان پیمبر , ب 

مادر او جگر عم نیقی کی 

او بناحق حق داماد پیمبر بستاد 

پسر او سر فرزند پیمبر برید 

بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد 

ات اه ی ال 


نواعت ۶ فا 


عجب آنچاست که در محاضرات ج 1 ص 172 راغب از قدامه نقل می کند 
که اولاد زنا نجیب تر از حلال زاده ها هستند زیرا هنگام زنا, مرد با شهوت 
اش مت اه ال ع اس اه ار اس سا 
۳ از شهوت مصنوعی ات ۱ ور 
نزهة القلوب اورده و افزوده است که به همین جهت عمرو ابن عاص و 
متاویه از زیرکان یل بوده اند. 2 
ی 
شهوت است ؟ آیا هر زناکننده ای عزب و بی همسر است , آيا آن زن 
زتادهتده که هر روز با کنیفی فی. امتد و.شهوت. آو هرد است :در اتفعاد 
نطفه بی تاءثیر است ؟! 
و از آن طرف آیا هر آمیزش حلالی , از روی شهوت مصنوعی و بدون 
شرع اتسان زا .شام و بش اثر می. کنداا اینها « امتال اینان بدانتد که 
رسوائی و افتضاح امثال معاویه و یزید, با اب زمزم و کوثر قابل تطهیر 
نیست , تا چه رسد به این لقلقه ها و آوازهای شوم . 


عقانیه اد فظار نی ]کیت صای. ات فاد اد 


معاویه در زمان پیامبر اکرم مکرر مورد لعن و نفرین حضرت قرار گرفته 
است , قبلا ؟ ند پیا مبر او را و پدرش و برادرش را یکجا لعنت نمود. 

و در روایت ه است که پیامبر اکرم در سفری شنیدند که دو نفر غنا می 
خوانند و به یکدیگر پاسخ می دهند. فرمود: ببینید ایندو ۳ 
کردند: معاویه و عمرو ابن عاص هستند. حضرت دو دست خویش بلند 
نموده عرضه داشت : خدایا آندو را اختخن برسان رساندنی ۲ (96) 

و در حدیث دیگری است که # فرمود: از این جاده مردی ظاهر می 
شود که به غیر از سنت می میرد و معاویه پیدا شد. (97) 

و باز حضرت رسول به معاویه در حالی که عبور می کرد فرمود: خدایا او 
را لعنت کن و او را سیر مکن مگر با خاک (98) و فرمود: هرگاه معاویه را 
بر روی منبر من دیدید او را بکشید, ابوسعید خدری راوی حدیث گوید: اما 
ما این کار را نکردیم و لذا رستگار نشدیم !) آری این حدیث را علماء اهل 
سنت با چهار طریق معتبر نقل کرده اند, بلکه روایت کرده اند که مردی از 
انصار در زمان عمر خواست معاویه را بکشد, ما گفتیم : شمشیر نکش تا 
به عمر گزارش کنیم (ظاهرا هنگام امارت معاویه در شام بوده است ) مرد 
انصاری گفت : را هرگاه معاویه را بر روی 
۳19 

و یاللعجب که طرفداران معاویه خود را به زحمت انداخته اند تا این حدیث 
را توجیه کنند, گاهی گفته اند؛ مراد از معاویه آن معاویه نیست , گاهی 
و اگر اطلاع کاملی از معاویه و احوالات او خواسته باشی , به امیرالمو 
ما که کسی 
مانند حضرتش ترا از معاویه مطلع نکند. 


معاویه و شراب 


احمد ابن حنبل که از پیشوایان اهل سنت است در کتاب خود بنام مسند 
احمد جح 5:347 از عبدالله ابن بریده نقل کند که گفت : من و پدرم نزد 
معاویه رفتیم , بعد از صرف غذا, شراب آوردند: معاویه خورد, و به پدرم 
نیز تعارف کرد, پدرم گفت * از آن خت ک شیر ان حرام تون خرن آن 
را ننوشیده ِ 9 پاسخ داد: ای زر جوان قریش بودم ؛ , از هیچ 
شیرین سخن . (100) 

اری طبق فرمایش علامه امینی ره این تنها یزید نبود که شرابخوار و دائم 
الخمر بود, بلکه خاندان معاویه , از ابوسفیان گرفته تا معاویه و یزید هر 
سه با شراب انس داشته اند. 


معاویه و ربا 


بزرگان اهل سنت روایت ت کرده اند که معاویه ظرفی از طلا يا نقره را به 
بیشتر از خودش فروخت , یعنی ظرف طلائی را با طلای بیشتری معامله 
کرد. تکوم از اصحاب پیامبر بنام ابودرداء به او گفت : از پیامبر شنیدم که 
می فرمود: این گونه اشیاء باید به هم وزن فروخته شود (نه بیشتر) اما 
معاویه گفت : من در اين کار اشکالی نمی بینم , ابودرداء گفت : کیست 
که مرا از معاویه معذور کند. من او را از پیامبر خبر می دهم , اما او از 
رای خود به من می گوید و سپس عهد کرد که با معاویه در یک سرزمین 
نباشد, و در حدیث دیگری عبادة ابن صامت نیز در شام معاویه را از اين ربا 
نهی کرد اما معاویه اعتراض کرده و گفت اين حدیث را باز که کر مک 
عبادة کفقت من کویم,هر خند معاویهرا تاغوش آید. (101) 


بدعت شش معاویه 


معاویه جر جوزان خود. کارخاتی: کید که قبلا سایق تداشست و بد. اولیات 
معاویه معروف است و پاره ای از انها جزء بدعتهای دینی محسوب می 
شود, که در تواریخ مفصل ذکر شده است . 

از شنیع ترین کارهائی که خلاف فرمایش صحیح پیامبر اکرم بطور علنی در 
انامه ضورت کرفت آنن نو وباد ام اسر اه را اد انم یه 
هم می نامیدند, و خود معاویه نیز در نامه ای که به زیاد در ایام امام مجتبی 
نوشته بود, او را به زیاد ابن عبید خوانده و او را توبیخ کرده بود که تو مادر 
و بلکه پدر نداری , اما با کمال وقاحت بعدا, زیاد را برادر خود خواند, زیرا 
ابوسفیان ادعا کرده بود که من با مادر زیاد (سمیه ) که از ناپاکان صاحب 
پرچم در جاهلیت بود و با وجود داشتن شوهر زنا می داد, زنا کرده ام و زیاد 
فرزند من است ! 

با وجود اينکه در میان امت اسلام معروف و قطعی است که پیامبر اکرم 
فرمود: فرزند ملحق به شوهر است و مدعی زنا را باید سنگسار نمود, اما 
معاویه به سخن پدرش ابوسفیان و فاسق دیگر اعتماد کرد و زیاد را برادر 
خود نامید, زیرا زیاد از طرفداران سرسخت معاویه شده بود, بعد از انکه 
وز ادا اه باران حضرت امیز له السلام بو اری اد بهد. ار تاه شبال 
که پدر مشخصی نداشت و منسوب به کسی نبود, به شهادت ابی مریم 
سلولی که گفت ۱ 
است گرچه 1 او بد بوست , و با او زنا کرد. (102) 


معاویه و پیامبر و پیامبری 


احمد ابن آبی طاهر در کتاب اخبارالملوک آورده. است. که : وقتی معاویه 
صدای موّ ذن را شنید که می گوید: اشهد ان محمدا رسول الله . گفت : 
مرحبا بر این پدر! ای فرزند عبدالله تو همت بلندی داشتی ! راضی نشدی 
92 اینکه اسم خود را کنار نام پروردگار جهانیان قرار دهی . (103) 
طبری در تاریخ خود اورده است که عمرو عاص با عده ای از اهل مصر نزد 
معاویه امدند, عمرو عاص به همراهان سفارش کرد تا می توانید, معاویه 
را تحقیر کنید و از ارزش او بکاهید, حتی سفارش کرد که بر معاویه بعنوان 
خلیفه , سلام نکنید. 

مغاوبه که از این زد وبند اکاه شده فد یه نکهیانان شسفارشن کرد که. بر 
میهمانان آنچنان سخت بگیرید که هر کدام بیش از نجات جان خود چیزی در 
نظر نداشته باشد, میهمانان وارد شدند, اولین نفر. مردی بود بنام ابن 
الخیاط, او با آن بلائی که بر سرش آورده بودند, به نزد معاویه آمد و گفت 
: سلام بر شما ای رسول الله , دیگران نیز همین کار را کردند. وقتی خارج 
شدند, عمرو عاص گفت : خدا شما را لعنت کند, من گفتم که به خلافت بر 
او سلام نکنید. شما به پیامبری بر او سلام کردید. (104) 

اری زمینه روحی و صفات و خصائص معاوية در فکر پهلو زدن به نبوت 
است , لذا به این افراد اعتراض نکرد و سخن انها را انکار ننمود. 


اسد ابن ابد حضرمی یکی از کسانی است که عمری طولانی داشته است , 
میان او و معاویه مکالمه ای واقع شد که نشان از باطن معاویه مي دهد 
معاویه به او گفت : آیا هاشم (جد اعلای پیامبر اکرم ) را دیده ای ؟ گفت : 
آرقهودی که هی با چهره نوج می کمیند مان دوسم اسر کت بود: 
معاویه پر شنید: آیا امیه (جد اعلای معاویه ) را دیده ای ؟ گفت : آری مرد 
کوتاه قد و نابینا بود, گویند میان دو چشم او شر یا شومی بود, معاویه گفت 
: ایا محمد را دیده ای ؟ امد گفت : محمد کیست ؟ معاویه گفت : رسول 
خدا را می گویم , امد گفت : پس چرا به حضرت احترام نمی گذاری و نام 
انوا را ان فعی کی و سر توا لهصای الما ماد 
(105) 


ارزوی معاویه 


انالله و انا الیه راجعون 

مردی بنام مطرف ابن مغیره گوید: با پدرم نزد معاویه رفتیم . پدرم با 
معاویه رفت و آمد داشت و از او و عقل او تعریف می کرد تا اینکه شبی 
از نزد معاویه آمد, دیدم بسیار غمگین است و از شدت اندوه غذا نخورد, 
ساعتی منتظر شدم متوجه شدم ناراحتی او از ما و کا ر ما نیست , پرسیدم 
: چرا امشب تو را غمگین می بینم ؟ 

گفت : پسرم من از نزد خبیث ترین مردم آمدم ! گفتم : جریان چیست ؟ 
گفت : من و معاویه با هم تنها بودیم به او گفتم : شما به آرزوی خود 
رسیده ای ای اد تفت کرد اه مرگ کی نی 
کردی , چرا که سن تو زیاد شده است . و ای کاش به حال برادران خود از 
بنی هاشم نظر می کردی و صله رحم می کردی , بخدا سوگند که نزد آنها 
چیزی که از آن بیم داشته باشی نیست . 

معاویه به من گفت : هیهات هیهات , هرگز, هرگز, ابوبکر پادشاهی نمود و 
عدالت کرد و چنین و چنان کرد, بخدا سوگند که نتیجه ای نداد مگر اينکه 
پس از مرگ او, نامش نیز مرد, فقط می گویند: ابوبکر. و سپس برادر 
عدی یعنی عمر پادشاهی نمود و تلاش کرد و ده سال دامن فراز کرد. بخدا 
سوگند که ثمره ای نداد بیش از اینکه پس از مرگ اوء نامش نیز از بین 
احدی در نسب مانند او نبود!! 

و کرد انچه کرد وبا آو شد آنچه شد تا اینکه این هلاک شد.و تامنشن تیز از 
بین رفت و کارهائی که با او کردند نیز از بین رفت , ولی این هاشمی یعنی 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر روز پنج با ر بنام او صدا می زنند و می 
گویند: اشهد ان محمدا رسول الله , پس چه کاری باقی می ماند با وجود 
این ای بی مادر, یعنی با وجود باقی ماندن نام پیامبر و نابودی نام دیگران 
چیزی نمی ماند, و سپس افزود, (راهی نیست ) جز انکه نام محمد صلی 
الله علیه و اله هم دفن شود دفن شود. 

گویند در زمان ماءمون وقتی اين خبر را به وی دادند فرمان داد که بر منابر 
فعاویة: را لقن کنتد.ولی بر مردم تیار کران امنذده مضاخت را در کرک این 
کار دیدند و این مساعءله را مسعودی که مورد اعتماد اهل سنت است از 
کتاب موفقیات زبیر ابن بکار از اصول معتمده اهل سنت است نقل کرده 
ست . (106) 


و در همین راستاست که می بینیم معاویه به عبدالله ابن عمر می گوید: 
اگر بمن خبر برسد که حدیث نقل می کنی گردنت را می زنم . (107) 

و یا وقتی به یکی از صحابه می گویند تو به نقل حدیث شایسته تری , می 
گوید: اینان فرمانروایان - ما را از حدیث منع کرده اند. (108) 

و در روایت دیگری است که معاویه تفت : از احادیت پیامبر اجتناب 
کنپد مگر حدیثی که در زمان عمر باشد. (109) 

و گذشت در سایق که معاویه وقتی از عبادة بن صامت حدیث پیامبر را در 
مورد حرمت ربا شنید ؟ ۰ 

در مورد این حدیث ساکت شود و بازگو مکن . 


کش ااا یت در حقال سک سای ای ی 


و از اموری که دلالت بر بی پروائی و بی حیائی او نسبت به دین می کند 
عکس العملی است که در مقابل روایت سعد ابن ابی وقاص از خود نشان 
تاو ار انار که کت رن اه 
السلام را لعنت کند, و يا در حضور سعد حضرت را لعنت کرد, سعد با 
اعتراض گفت : اگر یکی از صفات علی برای من بود, از آنچه خورشید بر 
آن:.می. تانق بیشتر. دوست: من داشتم ۰ بخدا سوه کند اگر من داماد پیامبر 
باشم و فرزندانی مثل فرزندان علی داشته باشم رجرانم .ان اتف خهر شنید 
بر آن می تابد محبوبتر است , بخدا سوگند اگر آن سخن که پیامبر در روز 
خیبر به علی گفت که - پرچم را فردا به مردی می دهم که خدا و رسول او 
را دوست می دارند و او نیز خدا و رسول را دوست می دارد, اهل فرار 
و 0 و 
رک ری ی 
نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسی باشد جز اینکه بعد از من 
پیامبری نیست - به من می فرمود, برایم از انچه خورشید بر ان می تابد 
اصپصپثپىحث«ح«ح«ث«ح«ث«ح«ح«_«_ِ_ 
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افرادی بود که با حضرت علی علیه السلام بیعت نکرد) چرا از بیعت با علی 
افتناع. کرد ۱ اکر آتجه تو-شتبیدی من از پيامتر فی. شتیدم .. تا اعلی: زندح 
بود, او را خدمت می کردم . (110) 


معاویه در نامه ای به تمام فرمانداران خود در سراسر مملکت اسلامی 
اعلام کرد من بیزارم از هرکس که در فضل علی و خاندان او چیزی روایت 
کند و هر که را که از شیعیان و دوستان عثمان و انها که فضائل عثمان را 
روایت می کنند, یافتید گرامی دارید و احترام کنید, و هر روایتی که کسی 
در فضائل عثمان نقل می کند با اسم گوینده و اسم پدر و قبیله اش برای 
من بفرستید, در پی این فرمان بود که جعل روایات در فضیلت عثمان شایع 
شد, و معاویه هم برای انها هدایا می فرستاد. و مردم بخاطر مال دنیا به 
جعل حدیث شتاب می کردند, قلانف. کل قلیتت تا اينکه معاویه در نامه دیگری 
به فرماندارانش نوشت : حدیث راجع به عثمان زیاد شده و در هر شهر و 
ناحیه ای منتشر شده است , وقتی نامه من به دست شما رسید, مردم را 
دعوت کنید به سوی روایت در فضائل صحابة و خلفاء سابقین , و هیچ خبری 
در مورد آبی تراب (حضرت علی علیه السلام ) نماند مکر اينکه یک خبر 
دروغین در مقابل آن برای صحابة برایم بیاورد, که اين کار نزد من محبوبتر 
و چشمم را روشنتر نو استدلال علی و طرفداران او را باطل می کند بر 
انها از فضائل عثمان سخت تراست (111). کار بجائی رسید که این 
احادیث را مثل قران تدریس می کرده و به بچه ها و جوانان یاد می دادند, 
در ابتداء قاریان و ضعیفانی که نزد مردم اظهار خشوع و عبادت می کردند. 
بخاطر مال دنیاء حدیث جعل کردند و سپس آز احادیث به دست دیندارها 
افتاد و از روی نادانی قبول کردند و روایت نمودند. (112) اری , به این 
ترتیب بود که جعل حدیث شروع شد, و به نظر موّ لف . این عمل 
خطرناکترین مرحله جنایات معاویه است , چرا که دین خدا باید از طریق 
اهل البیت ابلاغ شود و اهل البیت نیز می باید با احادیث پیامبر شناخته 
شوند, معاویه برای از بین بردن دین خدا, همگام با اقدامات سرکوبگرانه 
شدیدی که ابجم 9 9 ذکر خواهیم کرد به فعالیت فرهنگی و 
ی ام ی رز 
فضائل حضرت امیر علیه السلام دهها روایت در فضیلت خلفا از علماء خود 
بشنوند, به ناچار اعتقاد آنها به اهل البیت سست و به مخالفین افزوده می 
شود و یا لااقل آنها را مساوی با یکدیگر می دانند و لذا هرگز مذهب اهل 
البیت را بر دیگران ترجیح نخواهند داد, معاویه از یک طرف به شدت مردم 
را منع می کرد تا مبادا کسی از فضائل حضرت علی بازگو کند. و از طرف 
دیگر روایات دروغین در مدح خلفا جعل می کرد و از آن طرف نسبت به 
اهل البیت ناسزا می گفت , و شیعیان را شکنجه و قتل عام می کرد. 


تهاجم قرهنگی دشمن رمز قیام سیدالشهداء روخی قفداه 


و در اين میان مردم بیچاره و ضعیف بودند که در مقابل اين تهاجم نظامی 
و فرهنگی , پایمال و مطیع او می گشتند, و این یکی از رموز مهم و علل 
عمده قیام امام حسین علیه السلام می باشد. 

من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه , رأه حق و باطل باید جدا باشد, 
فع اه اش آا هسام‌السیل اها شا گرا ها کنیا 

و معاویه می خواست , این امر را مشتبه کند, تا این هدف بزرگ انبیاء 
نابود گردد. 

اینجا بود که امام حسین علیه السلام اسلام را با خطری مواجه می بیند که 
اکز اقدام نکن انقمه لاسما ول اللهور مغرفی اخل الک آاهنه 
روایات متواترة و سنگین در فضائل اهل الببت 1 و 
نابودی قرار گرفت . 

معاویه می خواهد ۳ جعل احادیث دروغین , احادیث پیامبر را خنتی و بی اثر 
کند, او می خواهد چهره های ناهنجار تاریخ را به فضائل دروغین زیبا کند و 
سفیدرویان تاریخ را ناهنجار جلوه دهد ارتجا ینت که ناله های زهرای 
مرضیه و جهاد سخت او و مظلومیت سی ساله حضرت علی علیه السلام و 
خاندان عترت و تلاشهای آنها و در نتیجه , راه مستقیم و روشن اسلام , در 
رت ار قراد من ش را ماه تا ادا ار مس 
صحبت انحراف عقیده است , تا مردم را بدبین کنند, و امام حسین تنها 
بازمانده ای است که با شخصیت بی تردید و همه گانی خود می بایست در 
مقابل این زخم کهنه اقدام کند و به هر ترتیب که شده راه حق را برای 
مردم‌ار اطال عا قرب رای که سرا کین ار سووی. از سر 
باطل عذری نباشد و چه نیکو از عهده این مهم بر امد. 


مزدوران معاویه در جعل حدبت 


از جمله مزدورانی که معاویه را در این راستا کمک کردند. سمر:ة ابن 
جندب است , معاویه چهارصد هزار درهم به سمرخ داد تا در شام خطبه 
خواند و آیه و من الناس من یعجبک قوله فی الحياة الدنیا الاية را نسبت به 
خصرت. آمیر عفسیر کند و حفت. که: آين, آبه در شاعن.علی ناز ل .شده استت 
(مفاد آیه این است که برخی از مردم : زیبا سخن می گوینده اما خداوند 
شاهد است که در دل دشمنی سختی دارند و در زمین برای فساد و از بین 
بردن زراعت و نسل تلاش می کنند) و از ان طرف ایه مبارکه و من الناس 
من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله - یعنی برخی از مردم جان خود را در 
راه خدا می فروشند (که در مورد فداکاری حضرت علی علیه السلام در 
ای رای اما را ای 
اين آیه را در فضیلت ابن ملجم مرادی تفسیر نمود. (113) 


سمرة ابن جندب کیست ؟ 


و این سمرة ابن جندب همان است که از جانب زیاد بر بصرة حکومت می 
کرد و در کشتار مردم اسراف نمود, انس ابن سیرین گوید: سمرة هشت 
هزار نفر را کشته است , معاویه به او گفت : آیا تم تزمتی:, کی کاهی 
۰« ؟ جواب داد: اک ششانند ههار هم کم سا خحه آخسطام. 
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ابو سوار عدوی گوید: سمرة در یک بامداد چهل و هفت نفر از قوم مرا که 
قرآن را جمع کرده بودند کشت . (115) 

و اين بدبخت پس از آنکه معاویه او را عزل کرد گفت : خدا معاویه را 
لعنت کند, اگر آنچنانکه معاویه را اطاعت کردم , خدا را عبادت می کردم , 
کردند. یکی پس از دیگری در یک مجلس کشته تا به بیست و چند نفر 
رسید. (116) 

نمونه ای از احادیث دروغین 

از آن جا که پیامبر خدا بسیاری از افراد ناشایست را بخاطر کارهای زشت 
آنها مهرد لعنت. و تفرین. فر ار .داد است:: منل اینکه دشسان. علی. علیه 
السلام را لعنت کرده است و يا متخلفین از لشکر اسامة را لعنت کرده 
است , حکم ابن عاص و مروان و معاویه و بنی امیه را لعنت کرده است , 
و مواردی از اين قبیل . دست تبه کاران بخاطر شستن این لکه ننگ از 
دامن اينها, شروع کردند به جعل حدیثی از پیامبر اکرم که حضرت فرموده 
است : خدایا من هم انسان هستم (یعنی خطا می کنم ) هر بنده ای را که 
من ناسزا گفتم و یا تازیانه زدم و یا نفرین کردم و او اهلیت آن را نداشت , 
این را برای او کفارة و موجب نزدیکی در روز قیامت قرار بده . 


تلاش بیهوده و رسوائی بزرگ 


این حدیث دروغین را بخاری و مسلم در صحیح و ابن کثیر در تاریخ خود 
اورده اند, انگاه ابن کثیر و مسلم از این حدیبت برای توجیه , نفرین پیامبر 
بر معاویه بهره جسته اند جریان از این قرار است که ابن عباس گوید: 
پیامبر به من فرمود: ِ 

معاویه را صدا بزن بیاید, من رفتم و او را خواندم , اما گفتند: او مشغفول 
خوردن است , به پیامبر جریان را گفتم , , حضرت فرمود: برو بگو بياید, بار 
د9 نیز گفتند مشغول خوردن است , باز به حضرت گزارش کردم , در 
دفعه سوم پیامبر فرمود: خداوند شکمش را سیر نکند, و لذا بعد از این 
هرگز سیر نمی شد (117)؛ 

اما دست تحریف همین نفرین پیامبر را از مناقب معاویه می گیرد و ابن 
کثیر گوید: معاویه از این نفرین در دنیا و آخرت بهره جست !! اما در دنیا, 
او روزی هفت بار غذا می خورد. 1۳ بسیار در آخر 
می گفت : بخدا که سیر نشدم ولی خسته شدم , و این خود نعمتی و 
شکمی اسصت که پادشاهان به آن متمایلند.! 

و اما در آخرت , بخاطر آن حدیثی که گذشت که نفرین پیامبر برای او 
و شما ای خواننده گرامی به عمق فاجعه واقف هستید که چطور برای 
توجیه اعمال زشت معاویه و امثال معاویه , اینان راضی شدند تا پیامبر 
اسلام را در نظرها تحقیر کنند و بگویند پیامبر بی جا و بدون گناه مردم را 
لعن و نفرین می کرده است , و مرتبه حضرت را با آن اخلاق کریمه اینقدر 
تنزل دهند تا شاید امثال معاویه را نجات دهند. 

این بیچاره نمی دانسته که اگر کار با این دروغها درست می شد. امثال 
معاویه و ابوسفیان و مروان که مورد لعن پیامبر بودند, خود به این حدیت 


یی ات انیت مکی ای اقا انب 


و به همین جهت است که شما هر حدیثی که در فضائل اهل البیت پیدا 
کنید, در مقابل آن یک حدیث برای مخالفین انها جعل کرده اند. 
اه و سروس 
و علی درب ان است انها جعل کردند که پیامبر فرموده است : انا مدينة 
الاک امایی را ار سوام رای 
من شهر علم هستم و ابوبکر پایه ان و عمر دیوار ان و عثمان سقف ان و 
علی درب ان است !!۱! 

2 - پیامبر فرمود: بر ساق عرش نوشته است ( لا اله الا الله , محمد رسول 
له ی ولی الله ) 

آن ها جعل کرده اند که ( لا اله الا الله , محمد رسول الله و وزیراه ابوبکر 
الصدیق و عمر الفارق ) 

یعنی : ابوبکر صدیق و عمر فاروق دو وزیر او هستند!! 

3 - پیامبر فرمود: (یا علی ) دشمن تو دشمن من است و دشمن من 
دشمن خداست - مبغضک مبغضی و مبغضی مبغض الله -. 

و را ی 
ی ی 

و ی ی 

و رو رس 
و لا ابغضهما الا منافق شقی ) یعنی : خداوند فرموده است عمر و ابوبکر 
را جز موّ من با تقوا دوست ندارد و جز منافق شقی دشمن ندارد. 

5 - پیامبر فرمود: حضرت ادم خداوند را بحق محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین قسم داد تا امرزیده شد و نها بصورت اشباحی مقابل 
عرش قرار داشتند. 

آنها جعل کردند: خداوند, پیامبر و ابوبکر و عمر و عثمان و علی را بصورت 
اشباح خلق کرد و حضرت آدم خدا را به اين پنج نفر سوگند داد تا توبه او 
پذیرفته شد!! 

6 - پیامبر اکرم فرمود: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة یعنی 
حسن و حسین دو سرور جوانان بهشت هستند. 

انها جعل کردند که : ابوبکر و عمر سیداکهول اهل الجنة , یعنی عمر و 
ابوبکر دو سرور پیرمردهای بهشت هستند!!. (118) 

با اینکه در بهشت اصلا پیرمرد وجود ندارد! 


اثر تبلیغات سوء در مردم نسبت به اهل البیت علیهم السلام 


1 - در صحیح بخاری از ابی اسحاق نقل کند که مردی از براء می پرسید آیا 
علی در جنگ بدر حضور داشت ؟!! او پاسخ داد: 

آری مبارزه کرد و پیروز شد (119) 

ار از خضور فرزدی در خن ندر سوال.من کنندر که.خنی بندر جز با مت 
بلند او پیروز نشد و او به تنهائی معادل ملائکه و مسلمین جهاد کرد و کفار 
را قلع و قمع نمود. 

2 - در شهر حران مردم آنچنان سب و بدگوئی از حضرت امیر علیه السلام 
را لازم می شمردند که می گفتند: ( لا صلاة الا بلعن ابی تراب ) یعنی 
و بو ان ی و با لت 

و دی جنک ضقن آرشاه ععاویت حوانی در حالی که رح نع وان جه 
میدان آمد و شروع کرد به حضرت د امیر علیه السلام ناسزا گفتن . 

یکی از یاران حضرت بنام هاشم مرقال به او گفت 7 بعد از این تیره اند 
حساب پس داد, از خدا بترس تو نزد خدا ۳۹ یافت و از هدف و جایگاه 
فعلی تو سو ال خواهد نمود, , 

آن جوان گفت : من با شما می جنگم چون صاحب خدا (حضرت علی علیه 
السلام ) انچنان که بمن گفته اند, نماز نمی خواند. شماها هم نماز نمی 
خوانید, با شما می جنگم چون صاحب شما خلیفه ما (عثمان ) را کشته 
است , شما هم کمک کرده اید, سپس هاشم مرقال جوان را موعظه کرد و 
فرمود: اما اینکه گفتی صاحب ما نماز نمی خواند, او اول کسی است که با 
پیامبر نماز خوانده , از همه در دين خدا آگاه تر و نزدیکتر ؛ به پیامبر است , 
اما اطرافیان او همگی قاریان قران هتند که. نقب. را به: تهجد بیدارند. 
(120) الخ 

4 - عبدالله ابن محمد واسطی وقتی حدیتث طیر (121) را در فضیلت 
امیرالمو منین علیه السلام در شهر واسط قرائت نمود. مردم به او حمله 
کردند, و او را بیرون نموده و جای او را شستند. (122) ِ 

5 - احمد ابن شعیب نسائی که صاحب یکی از صحاح ششکانه اهل سنت 
است , زمانی به دمشق رفت , در انجا از او راجع به فضائل معاویه 
درخواست کردند., او پاسخ داد: ایا معاویه راضی نیست که مثل یک نفر ادم 
باشد. می خواهد برتر شود, و در روایت دیگری گفت : من برای معاویه 
فضیلتی نمی شناسم مگر اینکه پیامبر فرمود: خدا شکمش را سیر نکند, 
مردم با شنیدن این کلمات , او را زیردست و پا له کردند, به گونه ای که 
وقتی او را با حالت مجروح به بیرون شهر بردند, جان سپرد. (123) 
ای و ی را اکن 


نمود که پیامبر اکرم دست امام حسن و حسین را گرفت و فرمود: هر که 
ایندو را و پدر و مادر ایندو را دوست بدارد با من در قیامت هم درجه است 
, متوکل دستور داد تا او را هزار تازیانه بزنند, در این میان فردی بنام جعفر 
ابن عبدالواحد انقدر وساطت کرد و گفت این مرد از اهل سنت است تا 
اینکه متوکل دست از او برداشت ! (124) 


جنایات معاوية و وضعیت شیعیان 


در دوران امام حسن و امام حسین علیه السلام 

در توافقنامه ای که میان امام مجتبی و معاوية پس از شهادت حضرت امیر 
علیه السلام انجام گرفت , امام مجتبی در آنها شرط نموده بود که معاویه 
حق ندارد که بعد از خود جانشین تعیین کند, بلکه می باید کار را به شوری 
قاکدار کنو و انکه اسخات وسهان عضری غلن عله. الساهاه سار 
جانی و مالی و ناموس و اولاد. هر کجا که هستند در امان باشند, و پیمان و 
فا دا پرسعامه است این مسانل را وعایت کی ۱۱25 

اما معاویه همچنانکه خود گفته بود, تمام شروط را زیر پا گذاشت , معاویه 
هدف خود و باطن خود را از مخالفت با حضرت امیر بعد از صلح با امام 
مجتبی بیان نمود او پس از انکه پایه های حکومتش محکم شد, در کوفه 
سخنرانی کرد و گفت : ای اهل کوفه شما می پندارید که من بخاطر نماز و 
زکاة و حج با شما جنگ کردم ؟ با اینکه شما اين کارها را انجام می دهید؟ 
ولی من بخاطر اینکه بر شما امیر شوم و صاحب اختیار گردم جنگ کردم , 
و در آخر کلامش نیز گفت : 

هرچه با امام مجتبی در قرار داد قبول کرده ام همه آنها زیر پاهایم می 
تاشو وه ان غمل نمی کنم . (126) 

زمان خلافت بیست ساله وی , یکی از سخت ترین و هولناکترین . 
برای شیعیان و طرفداران حضرت امیر علیه السلام بود معاویه که ۹ 
بنی هاشم , مخصوصا اصحاب حضرت در جنگ صفین را در دل داشت , تا 
تواننست از ز کشتار و شکنجه و قتل و غارت دریغ نکردر 

او امام مجتبی را مسموم کرد انگاه یاران و شیعیان گرانقدری مانند محمد 
ابن ابی بکر و عمر و ابن حمق و حجر ابن عدی و یاران او و مالک اشتر و 
غير هم را همچنانکه در تواریخ مذکور است به هلاکت رساند. 

ای بای رو ره عمال وسا ان خی سار افراه نناک و 
سفاک بوده اند در تاریخ مذکور است , او به فرمانداران فرمان داد تا هر 
کی نت ی انا ات رن اه دای اسان 
خراب کنند و از شیعیان احدی را باقی نگذارند. حتی در زمان حیات حضرت 
امیر علیه السلام نیز سپاهیان خود را برای غارت و کشتار به شهرها می 
فرستاد و دستور جنایت و کشتار می داد, و اعلام کرد که من بیزارم از هر 
کس که راجع به فضیلت حضرت علی و خاندان او روایتی نقل کند. (127) 


کنات سیر اش ای اه از و بهاوید 


نکنند, حنی از نوامیس انها, بسر آبن ان ارطاة جنایت کار معروف و 
سرسپرده معاویه بفرمان معاویه با سپاه خود به مکه و مدینه و نجران و 
یمن حمله کرد, و افراد بسیاری را به خاک و خون کشید, و در یمن بود که 
دو طفل فرماندار یمن را (که از طرف حضرت امیر در انجا حاکم بود) 
خودش با کارد سر برید, بانوئی به او اعتراض کرد که تو مردها را کشتی , 
چرا این دو بچه را می کشی ؟ بخدا اينها را نه در جاهلیت و نه در اسلام 
نمی کشتند, ای پسر ارطاة آن حکومتی که قدرتش جز با کشتن کودکان و 
۱۳ 
او در صنعاء چهل نفر از ریش سفیدان را به جرم اینکه دو کودک مذکور در 
خانه زنی از فرزندان آنان مخفی شده بودند, به قتل رسانید, در تاریخ 
نوشته اند؛ این شخص وقتی که از شام حرکت کرده تا تا وقتی که دوباره 
تز کشت ستی,: .هر ار تفر را کشته بود و عدم. آق. را هم به. امیش سوزآنینده 
است . 
کان به خانی نفد که ای سم نان مان قبیله فحدان را اتسر کرد 
و بعنوان کنیز در بازار در معرض فروش قرار داد, و اینان اول زنان 
مسلمانی بودند که اسیر و در معرض فروش قرار گرفتند. (129) 
اینان به‌خانه.های مسلمانان ماه .مق کردند و آها را غارت: مین کزدته, 
حتی زیورالات بانوان را می ربودند, بیهوده نیست که حضرت امیر علیه 
السلام بر این شخص نفرین بوده و عرضه داشت : خدایا بسر, دین به دنیا 
ها اقا فا ان ای ایض راد زا 
و ی ی و 
نماء اندکی بعد. بسر دیوانه شد و هذیان می گفت , صدا می زد شمشیر 
بدهید تا بکشم , یک شمشیر چوبی به او می دادند او به بالشتی حمله می 
کرد آنقدز می. ژد تا غش می کرد مدتی چنین نود تا مرد. (130) 


تخشسبامه: ففاوبه: و حتایات زباد این اییه 


معاویه در یک بخشنامه که به تمام شهرها فرستاد نوشت : نگاه کنید هر 
کس که ثابت شد که او علی و خاندان علی را دوست می دارد نامش را از 
دفتر حذف و حقوق او را قطع کنید, و به دنبال آن بخشنامه دیگری فرستاد 
که هر کسیرا که متهم به دوستی این خاندان است , شکنجه کنید و خانه 
اش را خراب ان ول ۰ 
شترا که در اضا شصا شصرتر فرافان برد کار یه کته اي شود که 
شیعیان در نهانی و مخفیانه با هم صحبت می کردند و در همان حال از 
خدمتکار خانه واهمه داشتند و وقتی می خواستند با هم صحبت کنند, 
پیمانهای سخت می گرفتند که باز گو نکند. (131) 

و به همین جهت بود که معاویه , برای نابود کردن شیعیان عراق , زیاد ابن 
ابیه اين خونریز بی رحم تاریخ را بر کوفه امیر کرد, او که زمانی از شیعیان 
حضرت بود و آنها را می شناخت , تا می توانست , در نابودی شیعیان 
کوشید., چه بسیار دست و پاها که برید و چشمهائی که کور کرد و بدنهائی , 
که بر درخت به دار آویخت . 

آنقدر بو شیفیان تاخت , که از عراق گریختند و به اطراف پناه بردند» 
بطوریکه شخصیت معروفی در میان آنها نماند. (132) 


جسارت زیاد ابن ابیه ملعون به امام مجتبی و حضرت امیر علیهماالسلام 


تسا یه ماو میت تاه اما ی مه سای ات اس انا 
را در جواب نامه ای که حضرت برای وی راجع به تاعمین جان یکی از 
شیعیان نوشته بود ملاحظه می نمائید او به امام مجتبی نوشت : 

بخدا قسم اگر او میان پوست و گوشت تو باشد در امان نیست , همانا 
محبوبترین گوشتی که دوستدارم بخورم + آن گوشتی است که تو باره اق 
از آن هستی , او را بخاطر گناهش به کسی که از تو سزاوارترست تسلیم 
کن , اگر ببخشم بخاطر وساطت تو نیست و اگر بکشم , علتی ندارد مگر 
بخاطر محبت او به پدر فاسق تو, والسلام . (133) 

اری این ناپاک شیعیان را در کوفه جمع کرد تا مردم را بر بیزاری از حضرت 
علی وادار کند, هر که امتناع می کرد او را می کشت , اما خداوند او را به 
خود مشغول نمود و مبتلا به طاعون شد و بعد از دو روز مرد. (134) 

و اراد هبات ی اس کمن اه وه او را در یر سکره 
کردند. دست هشتاد نفر را به این جهت قطع کرد. (135) 


دشمنی بنی امیه حتی با نام علی 


تقو مه وی اه ات سس فا ان ات لس الا از تام غلی رو 
واهمه داشتند, ابن حجر در تهذیب التهذیب آورده است که بنی امیه اگر 
می شنیدند نوزادی نامش علی نهاده شده آن را می کشتند. شخصی بنام 
رباح که نام پسرش علی بود, وقتی متوجه خطر شد گفت : نام او غلی 
است نه عَلی, در واقع نیز با علی و هر کس همنام حضرت بود دشمن بود. 
ی ی : من حلال نمی کنم کسی را که به من 


معاویه در نامه خود به زیاد ابن ابیه نوشت : هر کس که بر دین علی و 
راءی اوست بکش , و به تمام شهرها نوشت هر کس که ثابت شد 
دوستدار علی و خاندان اوست , حقوقش را قطع کنید. 

و در بخشنامه دیگری نوشت : ببینید هر که متهم است که از دوستان علی 
است او را بکشید, هر چند ثابت نشده باشد, به همین جهت مردم را به اين 
اتهام و شبهه و گمان در زير هر سنگی می کشتند, به گونه ای که اگر از 
دهان کسی سخنی اشتباها سر می زد گردنش را می زدند. کار بجائی 
رسید که اگر کسی را متهم به کفر و زندقه می کردند. محترم بود و کسی 
با او کاری نداشت , اما شیعیان مخصوصا در کوفه و بصره در امان نبودند. 
(137) 


مبارزه امام حسین علیه السلام با تهاجم قزهنکی معاویه 


دو سال قبل از مرگ معاویه , امام حسین علیه السلام با عبدالله ابن جعفر 
و عبدالله ابن عباس به حح مشرف شدند حضرت دستور دادند تا تمامی 
مردان و زنان و شیعیان و موالی بنی هاشم همه حاضر شوند, و همچنین 
پیغام دادند تا هر کس که حضرت را می شناسند و با خاندان حضرت 
آشناست به مکه بياید, و در همین راستا تضافی اصحاب پیامبر و پسران 
آنها و تابعین (کساتی که پیامبر را ندیدند اما از اضخاب. خضرت روایت 
گرفته اند) و انصار از کسانی که به عبادت و صلاح معروف بودند, همه در 
منی جمع شدند, جمعیتی شد بیش از هزار نفر, که اکثر انها از تابعین و 
فرزندان صحابه پیامبر بودند, امام حسین علیه السلام برخاست و خطبه 
خواند. پس از حمد و ثنای الهی فرمود: این ستمگر (معاویه ) با ما 
وشیعیان ما کارهائی کرده که شما می دانید ودیده اید و شاهد بوده و به 
شما رسیده است , 

من می خواهم از شما راجع به اموری سو ال کنم , اگر راست گفتم , مرا 
تصدیق کنید و اگر دروغ گویم تکذیب کنید. سخنم را بشنوید و مخفی نگه 
| و قبیله های خود بروید, و افراد مورد اعتماد و 
امین را ۱ ان و ۱ 
فضیلت اهل بیت علیهم السلام ) کهنه و نابود شود. (گرچه ) خداوند نور 
خود را تمام می کند گرچه کافرین نخواهند. 

آنگاه حضرت هر آیه ای که خداوند در مورد اهل الببت نازل نموده بود, بیان 
کرد و تفسیر نمود, و هر چه پیامبر راجع به پدر و مادر و خانواده ایشان 
فرموده بود روایت نمود, و در تمام این موارد, اصحاب پیامبر می کف 
خدایا درست است , ما اینها را شنیده ایم و شاهد بودیم , تأابعین نیز می 
گفتند: خدایا شاهد باش , که ما این سخنان را از افراد مورد اعتماد شنیده 
ایم , تا اینکه حضرت چیزی را فروگذار نکرد. حضرت بعد از اینکه چیزی از 
برگردید و به افراد مورد اعتماد خود اينها را بازگو کنید. و سپس حضرت 
فرود آمد و مردم متفرق شدند. (138) 


میت از انس اسر الما ۲ تیا تما اه 


1 - انکار غدیر خم 

ابا احل الست علنمم السلم با امه سا رات و ارو خی که از 
پیامبر اکرم نسبت به ایشان چه در عمل و چه در سخن در مقابل چشم و 
گوش مسلمانان انجام می گرفت , بعد از پیامبر اکرم از مظلومترین افراد 
تاریخ اسلام به شمار می روند. 

امام سجاد علیه السلام می فرمود: در مکه و مدینه بیست نفر مرد نیست 
که‌سا زاخعست تاه باشی ۱۱39 

هنوز بیش از سه ماه از جریان غدیر خم و منصوب نمودن حضرت امیر 
علیه السلام در حضور دهها هزار نفر به خلافت بوسیله پیامبر نگذاشته بود, 
هنوز آری دلنشین پیامبر اکرم در گوشها طنین انداز بود که فرمود من کنت 
مولاه فهذا علی مولاه , هر که من مولای اویم , این علی مولای اوست , 
خدایا دوستانش را دوست دار و با دشمنانش دشمن باش . 

کا ناه رن از خلت سوام ام و ماس کوعادان سار هر و 
حضرت بسر می بردند. و حضرت امیر مشغول غسل و کفن جسم مطهر 
پیامبر(ص ) بود, مخالفین در کناری گرد امدند و از این فرصت استفاده 
کرده تا حضرت را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند, و همچنانکه در 
برخی روایات آمده حتی هنگام مراسم دفن پیامبر نیز حاضر نشد. 

2 - مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها 

و شرم آورتر آنکه به خانه حضرت علی علیه السلام برای گرفتن بیعت از 
حضرت هجوم آوزدنن. مر .هزم خواست فریاد برآورد که سوگند به آنکه 
جان عمر در دست اوست , يا خارج شوید یا خانه را با هر که در آن است 
کی من ها تیه و ین کات امه ات بت : سم اه 
باشد! 

جز علی همه بیرون امدند, عمر در اثر ناله حضرت فاطمه و توبیخ او 
برگشت , ابوبکر به تحریک عمر چند بار قنفذ را فرستاد به دنبال حضرت , 
وقتی موفق نشد, عمر دوباره آمد و در زد. حضرت فاطمه صدا زد: پدر 
جان ای رسول خداء بعد از شما چه کشیدیم از این خطاب و ابن ابی قحافه 
(عمر و ابوبکر) مردم با شنیدن ناله حضرت فاطمه برگشتند, اما عمر و 
عده ای ماندند تا ۳۹ را به زور از خانه بیرون اوردند. (140) 


در خانه وحی آتش افکند!! 


مسعودی که مورد قبول شیعه و سنی است در اثبات الوصية می نویسد, 
بطرف حضرت علی حمله کردند, در خانه را اتش زدند. و حضرت را با زور 
خارج کردند. و سرور زنان (حضرت فاطمه ) را میان در فشار دادند, تا 
اینکه محسن را سقط کرد! 

صاخی وا باتفا هار طام. همع ای سفق من کند کمن در ور افت 
چنان بر شکم حضرت فاطمه زد که محسن را سقط نمود و اینجاست که 
ابن ابی الحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه گوید: وقتی برای استادم 
ابوجعفر نقیب داستان هدر نمودن پیامبر خون هبار ابن اسود را بواسطه 
اینکه با نیزه بر هودج دختر پیامبر,. زینب حمله کرد که منجر به سقط 
فرزندش شد. نقل نمودم . استادم گفت : اگر پیامبر زنده می بود حتما 
خون کسی که فاطمه را ترساند تا فرزندش را سقط نمود, حلال می کرد! 
(141) 

فساءله. آنقدر. شتیع: بو که. آنوبکر در دم مرک ارزو. مین کرد اي کانشن.با 
خانه حضرت فاطمه کاری نمی داشتم , هر چند کار به جنگ بکشد. (142) 
3 - جسارتها و بدگوئیها 

مظلومیتها همچنان ادامه می یافت , به دنبال این حوادث , محروم نمودن 
حضرت فاطمه (س ) از حق مسلم خویش فدک شروع شد, فدک را که 
حق مسلم و عطیه الهی بود با بهانه واهی از حضرتش گرفتند, 

خضرت فاطنه لام للم علها بر علنف این اقدام ظالمانه فرتاه‌ها ود انا 
سیاست وقت , به هیچ وجه راضی نبود که دختر پیامبر را راضی نگه دارد. 

ابن ابی الحدید گوید: وقتی استدلال حضرت فاطمه و علی علیهماالسلام 
در دل مردم تاءثیر کرد, ابوبکر به بالای منبر رفت و گفت : ای مردم این 
چه هیاهوئی است که بر پای کرده اید و گوش به حرف هر کس می دهید. 
او چون شهادتش را رد کرده ایم این حرفها را می زند, او همانند روباهی 
است که شاهدش دم اوست , ماجراجوئی فتنه انگیز است و مردم را به 

اخلال گری ترغیب می کند, را ی ی 0 
امطحال (نام زنی بزهکار بوده [ که محبوبنترین افراد خانواده اش نزد او 
کسی بود که زنا ند هد. (143) 

ماب سس سرت علی تفای بولام ااامای فست وان و وم 
روباه داده و آنها را تشبیه به زن زناکار کنند, همانا که طبق آیه تطهیر 
خداوند به پا کدامنی و طهارتشان شهادت داده است . 

4 - دختر گرامی پیامبر اکرم در ناراحتی و غربت 


و سرانجام وقتی به مقتضای سیاست , به دلجوئّی دختن بمب افدند: 2 
حضرت فاطمه بخاطر حضرت علی علیه السلام آن دو را پذیرفت , به آنها 
فرمود: شما را بخدا آیا نشنیده اید که پیامبر فرمود: خشنودی فاطمه , 
خوشنودی من , خشم فاطمه ی 
ی ی ی ی ی 
هر که فاطمه را خشمگین کند مرا خشمگین نموده است ؟ جواب دادند 
آری , ما این کلمات را از پیامبر شنیدیم , حضرت فرمود: من خداوند و 
فلانکة را واه هی کیره کشا ده تفر .هرا تم شم آوز دم ابیت -خشنوو 
دید. 
۳ 
اگر پیامبر را ملاقات کنم , شکایت شما دو نفر را خواهم نمود, ابوبکر با 
گریه گفت : بخدا پناه می برم از خشم شما و پیامبر. حضرت فاطمه 
فرمود: ۱ ۱ ۱ ۰ (144) 
و کار مطلو‌فیت بخانی: رشتید. که :وضبت: نمود از ان افزاد کستی: دی مراستم 
تجهیز او شرکت نکند, و تنها باقیمانده پیامبر اکرم , در حالی که دلی 
مالامال از غصه و اندوه داشت , شبانه و در حالت غربت به خاک سیرده 
لنند. 
۳ فاطمه ۰ 0 
دانست , پرسیدم پس چرا سخن او را قبول نکرد؟ استادم گفت ۳۳ 
سخن فاطمه را در مورد فدک بدون شاهد می پذیرفت , فردا فاطمه 
ادعای خلافت را برای شوهرش می کرد و ابوبکر باید می پذیرفت . 


خرن غلی, علیم السلام از آن قوز انها ی کوید 


متضری آمعر له آلسام از ان ای کت ی و ان رحات 
پیامبر اکرم تا کشته شدن عثمان , در خطبه شقشقیه یاد نموده است در 
آن جا که مین فرماند: بخدا سه‌کنده بسر اب قحافه خلافت را در حالی 
پوشید که می دانست , که من برای خلافت همانند قطب آسیا هستم , 
(علوم ) از من سیل آسا سرازیر است و پرنده به(قله رفبع مقام ) من 
نمی رسد اما من از خلافت دامن برکشیدم و اعراض کردم , فکر کردم تا 
اس مه ربا یز اس تس ها سوم و را 
سالمند و مق من در آن رنج می کشد تا خدا را ملاقات کند صبر کنم ؟ 
سرانجام دیدم که صبر بر اينها عاقلانه است , صبر کردم , در حالی که در 
چشم خاشاک و در گلویم استخوان بود, می دیدم که ارت مرا (خلافت را( 
غارت می کنند, تا اینکه فرمود: من در این مدت طولانی و سخت , بسیار 
صبر کردم . (145) 


ی قاطا ۵ یایاده خی یی | روا 


هر چه زمان بیشتر می گذشت و مردم از عمر پیامبر بیشتر فاصله می 
ار و 
حضرت امیر علیه السلام را با افرادی مثل عثمان و طلحه و زبیر و 
عبدالرحمن و سعد وقاص در مساءله جانشینی خود همتا قرار داد, و این 
همان مظلومیتی است که حضرت اميیر علیه السلام در خطبه شقشقیه ان 
3 تذ کر هن دهد انجا که می, فر جانده 

عمر بعد از خود خلافت را در شوری قرار داد که مرا یکی از آنها پنداشت , 
پناه بر خدا از این شوری , کی دوباره من نسبت به اولین انها اينها (عمر و 
ابوبکر) شک بود که الان با امثال اينها همتا شده ام ؟ 

اری او نه تنها حضرت را همردیف عبدالرحمن و يا معاذ ابن جبل و پا 
ابوعبیده جراح را بر حضرت مقدم می داشت , چرا که می گفت : اگر یکی 
از اینها زنده می بود من شوری را تشکیل نمی دادم , و او را خلیفه می 
کردم . (146) 


این زد آدامه خاش با در مان تفا مسر له حکست نی امبت : 
سرعت یافت , او بارها به حضرت امیر جسارت نمود, در مطالب گذشته 
دیدیم که عثمان وقتی اعتراض حضرت امیر را به تبعید عمار شنید به 
حضرت گفت : تو به تبعید شدن سزاوارتری تا عمار, ۲ 

و گاهی در دفاع از مروان آن مزد خبیت ملغون , به حضرت گفت : بخدا 
قسم تو نزد من از مروان برتر نیستی !! 

و ما قبلا فاجعه دردناک بی همتائی را از عثمان نسبت به حضرت اميیر نقل 
کردیم که او چگونه با چوبدستی به زدن حضرت امیر علیه السلام پرداخت , 
اری همین روند و همین افعال بود که حکام بعدی را تشویق می کرد تا با 
اولاد علی آنچنان رفتار کنند, که کردند. 


مظلومیت امام مجتبی علیه السلام در دوران معاویه 


ات بت همست ی او ساوسیا است ده 
اوج خود رسید, او بی پروا و بی مهابا در زبان و عمل , تلاش کرد تا نام 
اهل البیت را محو کند. 

کدام مظلومیت بالاتر از اينکه , امام مجتبی و امام حسین علیهماالسلام در 
مجلس معاویه حاضر باشند و او در حضور جمعیت , حضرت امیر را ناسزا 
گوید و سب کند. اين مروان است همانکه پیامبر او و پدرش را لعنت کرد. 
اما از الطاف بنی امیه بر مدینه حاکم شد و هر جمعه حضرت علی را لعن 
می نمود, امام مجتبی بخاطر اینکه در وقت ناسزا حاضر نباشد. صبر می 
نمود تا وقت اقامه شود انگاه وارد می شد, اما مروان تا را می 
فرستاد تا در خانه ۰ به ناهنجاری حضرتش و پدرش را ناسزا گوید, 2 
خی کات له ماد اشر اش که کت عم پرسته مدرت: کست 
؟ گوید: پدرم اسب است (العیاذ بالله ) 

حضرت به فرستاده مروان فرمود: به او بگو این کارها باعث نمی شود که 
من ترا ناسزا بگویم , اما وعده من و تو خداوند باشد, اگر دروغ می گوئی 
خداوند سنخت: ترین انتقام. کیرنده انست: خد من بزر کوارتر از ان: است. که 
مثل من مانند استر باشد. (147) 

ناپاک در ضمن جواب نامه امام مجتبی چه جسارتها به حضرت کرد, و 
سرانجام اين مظلومیت به جائی رسید که ریحانه پیامبر و سید جوانان اهل 
بهشت با تحریک معاویه و توسط همسر امام , به شهادت رسید, معاویه که 
به همسر امام وعده کرده بود در مقابل مسموم کردن امام مجتبی یکصد 
هزار درهم به او بدهد و او را همسر یزید کند و آن بدبخت نیز, سید جوانان 
بهشت را در مقابل فاسق فاجری مثل یزید به شهادت رساند. بعد از امام 
مجتبی , معاوبه پولها را برای جعدة همسر امام فرستاد, ولی به او پیغام 
داد که ما زندگی پژید را دوست داریم و گرنه نسیت به وعده ازدواج نیز 


ات کی ال ات بر راد تفا 


و در ادامه همین راستا بود که معاویه سنت سب و ناسزا بر حضرت را 
برقرار کرد و مقرر کرد تا در تمام ممالک اسلامی بر روی تمام منابر و 
جمعه و جماعات حضرت علی علیه السلام را لعن کنند و خود نیز به ان می 
پرداخت خی حاضر. شدید که احکاه-خو را خاطر تشرد این صدف ویر 
دهند, همچنانکه دیدیم مروان , خطبه نماز عید را قبل از نماز می خواند, تا 
مردم متفرق نشوند و به سب اهل البیت گوش دهند. 

این سنت ننگین از زمان معاویه تا زمان عمر ابن عبدالعزیز ادامه داشت , 
کان تجانی سید که خالد این غبذالله. فقسر که از-طزف حشام بر عراق 
ار تیه رو هنز فی کفسا خداراغلی این اس‌تطالت اس بالات 
ابن هاشم , داماد پیامبر را که دختر او نزدش است و پدر حسن و حسین 
لعنت نما. 

و سپس با حالت استهزاء به مردم می گفت : آیا با کنایه گفتم ؟! (149) 
عده ای از بنی امیه به معاویه گفتند, شما که به آرزوی خود رسیده ای , ای 
کاش از لعن اين مرد دست بر می داشتی ؟ معاویه ؟ 

نه پخدا سوگند دست بر نمی دارم تا اینکه کودکان بر این روش بزرگ و 
بزرگترها پیر شوند و کسی نباشد که فضیلتی از علی نقل کند (150) کار 
ابی تراب (حضرت علی ) درست نیست . 


نمی با هل البچت:» اقتضار و افتیاز سوب موی شید 


حجاج ابن یوسف در راهی می رفت , شخصی نزد او آمد و گفت : خانواده 
ام مرا عاق کرده اند و اسم فا علت: خداژه اند نام مرا تغییر ده و 
مقداری نیز به من کمک کن که نیازمندم , حجاج گفت : بخاطر زیبائی و 
ها ار ان و و 
واه کف رو انا سمل .151 

در تاریخ آمده است که عبدالله ابن هانی به حجاج گفت : ما مناقبی داریم 
که هیچکس از عرب ندارد, حجاج گفت : چیست ؟ گفت : امیرالموّ منین 
عبدالملک (ابن مروان خلیفه اموی ) هرگز نزد ما بدگوئی 0 
حجاج گفت : بخدا که فضیلتی است , آن مرد گفت : از قبیله ما در جنگ 
صفین هفتاد نفر با معاویه بود, اما با علی فقط یک نفر بود, حجاج گفت : 
ی ار وا ار ار رو ار 
حسین ابن علی کشته شود هر کدام ده شتر جوان قربانی کنند کنند و کردند, 
حجاج گفت : بخدا که فضیلتی است آن مرد گفت : هیچ کدام از ما نیست 
که به او پيشنهاد لعن علی را بکنند مگر اینکه انجام می دهد و بعلاوه دو 
پسر او حسن و حسین و مادر آن دو فاطمه را نیز اضافه می کند. حجاج 
گفت : بخدا که فضیلتی است . (152) 


پاسخ مناسب امام مجتبی علیه السلام به معاویه 


روزی معاویه در کوفه خطبه خواند و در حالی که امام حسن و امام حسین 
حضور داشتند, از حضرت علی علیه السلام بدگوئی کرد و سپس به حضرت 
حسن جسارت کرد امام حسین علیه السلام برخواست تا جواب او را 
بدهد, حضرت مجتبی دست برادر را گرفته نشاند و سپس خود برخواسته 
فرمود. 

ای که از علی می گوثی منم حسن , پدرم علی است (اول مسلمان و اول 
مجاهد و داماد و برادر پیامبر), توئی معاویه و پدرت صخر (سردسته کفار 
در جاهلیت و پناهگاه منافقین در اسلام یعنی ابوسفیان ) مادر من فاطمه 
است و مادر تو هند (جگرخوار بدکاره ) جد من رسول خدا است و جد تو 
عتبه ابن ربیعة (مشرکی که در بدر کشته شد) مادربزرگ من خدیجه است 
(اول بانوی مسلمان و فداکار اسلام ) و مادربزرگ تو قتیله است , پس 
خدا لعنت کند هر کدام از ما را که گمنامتر و بد خانواده تر و آن که در 
گذشته و بعدا شرورتر و در کفر و نفاق مقدم تر است . 

ناگاه عده ای در مسجد صدا برآوردند. که امین , راوی اول حدیت گوید: 
من هم می گویم آمين , راوی دوم فضل نیز گوید: من هم می گویم آمین , 
راوی سوم نیز گوید, آمین , ابن ابی الحدید نیز گوید: من هم گویم آمین , 
مرحوم امینی نیز گوید: من هم می گویم آمین (153), ی ار 
گوید: من هم می گویم آمین , شما هم بگوئید: آمین . 


قطان کیت نا ازمیت کان یف وود 


شما اوج این مظلومیت ها را هنگام شهادت اهل البیت مشاهده کنید, تنها 
باقیمانده پیامبر. حضرت فاطمه , فقط چند ماهی زندگی نمود و با دلی پر 
اندوه در جوانی دل سپرد و با غربت و شبانه بخای سیرده شد و قبر او نیز 
مخفی ماند. ۱ 

امیرالمو منین با آن همه فضائل و خصائثص بی نظیر, در حالی که خلیفه 
اسلام بود. می بایست شبانه و در غربت و مخفیانه دفن شود تا مبادا مورد 
جسارت دشمنان قرار گیرد و قبر مطهر او تا دهها سال مخفی بماند. 

و امام مجتبی نوه بزرگ پیامبر. می بایست پس از سالها مظلومیت , و 
تحمل مصائب از دوست و دشمن به دست دشمن شهید گردد و سپس 
حتی حق دفن شدن در کنار جد خود پیامبر را نداشته باشد, و جسد مطهر 
او پس از رحلت نیز مورد هجوم دشمن قرار گیرد و تیرباران شود. 

و سرانجام سیدالشهداء و خاندان عترت , به گونه ای دلخراش و اسف بار 
به شهادت و اسارت روند, پیکر پاک وی زیر سم ستوران دشمن له شود و 
در میان صحرای کربلا بر روی خاک رها شود. 


علت بی تفاوتی مردم نسبت به انحرافات دینی 


انحرافات دینی , در خواهید یافت , که چرا مردم با دیدن اینهمه ظلم و 
ستم , هیچگونه تحرکی از خود نشان نمی دادند, در ابتدای کار که مسیر 
خلافت را منحرف کردند. شاید بسیاری هرگز تصور نمی کردند که 
سرانجام این انحراف به کجا خواهد رسید, و به همین جهت به مساعله 
امامت از جنبه دینی نظر نمی کردند. 

گرچه صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه خویش به مردم تذکر داد که 
تیجه آتخرافت..ذر ابنده: بسیار وختم و ذرونا ک: است::. آنها که: فر مود به 
جان خودم سوگند که نطفه فتنه منعقد شد, اندکی صبر کن , بزودی نتیجه 
خواهد داد و از این شتر خلافت خون خواهند دوشید و ظرفهای خود را از 
خون تازه پر خواهند نمود آنجاست که طرفداران باطل زیان می کنند و 
باطل پيشه گان به عاقبت پایه ای که پیشینیان بنا نهاده اند می رسند. 
(154) 

مخصوصا که در دوران رحلت پیامبر اکرم , خوف و واهمه ضربه خوردن و 
تفرقه مسلمین و تقویت کفار, بهترین سرپوش بود که مخالفین از ان برای 
اهداف سیاستهای خود استفاده کردند. و شاید بهمین جهت بود که حضرت 
گرفت . تا مبادا بر اثر بحران و کشمکش داخلی . بر علیه اسلام شورش 
کنند, چرا که بسیاری از قبائل عرب بعد از مسلط شدن اسلام و پیروزی 
مطلق آن , اسلام را پذیرفته بودند ولی در دل رام نبودند و به دنبال 
فرصت می گشتند, و رحلت پیافبر آنها را به طمع انداخته بود, و حضرت 
امیر برای حفظ اسلام اقدامی تند کرده هر خند فخالفین در جسارتها 
افراط کردند. اما بینش عمیق و بلند حضرت امير نسبت به حساسیت 
زمان , مانع شد تا دست به اقدامی عجولانه بزند, لذا بر همه چیز صبر 
کرد. (155) 

در این میان با مرور زمان , در زمان خلیفه دوم انکار مسلمانها را به 
فتوحات خارج مشغول نمودند, پیروزیها و کشورگشاثیهای درخشان در 
زمان خلیفه دوم , از چند جهت در پیشبرد اهداف مخالفین مو ثر افتاد, از 
طرفی خلیفه دوم وسیله انتشار و پیشرفت اسلام گردید, و محبوب قلوب 
مردم شد, و طبعا مخالفین او در انزوا قرار می گرفتند. و مهمتر از همه 
اینکه اوضاع مردم مدینه و مسلمانها از آن وضعیت بحرانی و سخت که در 
زمان پیامبر داشتند, رو به فزونی و رفاه گذارد آنها نیز برای جلب حمایت 
مردم , اموال را تقسیم می کردند, خود خلیفه نیز بسیار اظهار زهد و 


قناعت می نمود, و شما نیک می دانید که وقتی امت اسلام , فردی را از 
نظر دینی , قناعت می نمود, و شما نیک می دانید که وقتی امت اسلام , 
فردی را از نظر دینی . عامل پیشرفت اسلام در اقصی نقاط جهان بدانند 
به گونه ای که امیراطوری عظیمی مثل ايران به تسخیر اسلام در آید, و از 
طرفی مسلمانان پیشرفت مادی و اقتصادی خود را نیز مدیون او بدانند, 
هرگز حاضر نمی شوند که از حمایت او دست بردارند. این را نیز اضافه 
کنید که تجربه نشان داده است که ( الناس علی دین ملوکهم ) مردم بر 
دین فرمانروایان خود هستند. 


وضعیت اقتصادی مسلمانان در دوران پیامبر اکرم 


شما دوران پیامبر اکرم را با دوران خلفا مخصوصا عثمان مقایسه کنید, در 
زمان پیامبر اکرم عده ای از مهاجرین , بر آثر کمبود مسکن و امکانات با 
وضع رقت باری در مسجد اقامت می کردند که به اصحاب صفه مشهور 
شدند. 

اینها چهارصد نفر بودند که حضرت رسول , صبح و شام نزد آنها می آمد و 
مقداری خرما به آنها می داد روزی حضرت: تزد ایشان آمد دید بعغضی 
کفش خود را درست می کنند, دیگری مشغول وصله کردن لباس خویش 
است , یکی از آنها برخاست و به حضرت عرض کرد: پا رسول الله این 
خرمائی که به ما می دهی شکم ما را اتش زده .. 

حضرت فرمود: آگاه باش , من اگر می توانستم دنیا را طعام شما کنم می 
کردم , ولی هر کدام از شما که بعد از من زنده بماند چنان به ناز و نعمت 
رسد که صاحب انواع غذاها شود, صبح در یک لباس گران و شب در لباسی 
دیگر, خانه های خود را زینت می کنید همچنانکه کعبه زینت می شود, یکی 
از اصحاب صفه (که به هیجان آمده بود) گفت : من مشتاق آن زمانم , چه 
وقت خواهد بود؟ حضرت فرمود: دوران فعلی شما بهتر از ان زمان است , 
را ی کی را 
شوی ۱156 انیت 

درست در تعبیر حکیمانه پیامبر دقت کنید, ملتی که به رفاه و نعمت روی 
آورد, دیگر دفاع از ارزشهای الهی و اخلاقی و مسائل معنوی برای او 
کمرنگ می شود, آلودگی روحی به مسائل رفاهی , مرگ معنوی یک جامعه 
ای را فراهم می کند, آن جامعه دیگر در مقابل انحرافات معنوی حساسیت 
نشان نمی دهد, بلکه برعکس در مقابل هر چه که منافع مادی او را بخطر 
اتدازد می. ایستد,.انسان ناسیاستر از ان: است که بتواند در مقابل امکانات 
و نعمتها, ارزشهای والای معنوی را حفظ کند. مخصوصا وقتی که منافع 
مادی با ارزشهای معنوی در تضاد باشد. 

آری مدینه پایتخت اسلام در زمان خلفا شاهد انواع و اقسام غنائم نی 
و نعمتهای مادی بود, مالياتها و مال التجارة و غنائم بود که از اطراف 
تا ی سا 


نمونه ای از وضعیت اقتصادی مردم در دوران خلیفه دوم 


وقتی مدائن پایتخت ساسانیان در زمان خلیفه دوم سقوط کرد, آنقدر از 
طلا مها هرات ه انم خی و لناس.ه زنو رالات سای مه خسیت. امد 
که قابل شمارش نبود, غنائم مذکور علاوه بر خزینه ساسانیان , دارای امور 
عتیقه و هدایای ملوک سابق نیز بود, اشیاء گرانقدری مانند زره هرقل امیر 
روم و خاقان شاه ترک و داهر شاه هند و زره بهرام چوبین و زره سیاوخش 
و شمشیرهای کسری , و هرمز و قباد و فیروز و هرقل و خاقان و داود و 
هرام و همراه با مجسمه های جواهرنشان و ناج سلطنتی در مین نا بو 
به گونه ای که وقتی سعد این ابی وقاص غنائم جنگی را تخمین کرد و 
پنجم را به مدینه فرستاد و چهارپنجم را تقسیم نمود. سهم هر ۷4 
شصت هزار شد, اين ماسوای زمينها و خانه ها و امور غیر منقول بود, و 
یا ی و 
در هنگام زمستان که گل و گیاه تبود/ شاهززادگان بر روی آن غذا می 
خوردند, زیرا در آن و( باغستانها و گلها به گونه ایی بسیار زیبا همراه با 
تصوير رودخانه ها قرار گرفته بود, و تمام فرش با طلا و یاقوت و جواهرات 
زینت شده بود به مدینه اوردند عمر بعد از تقسیم سایر غنائم میان مردم , 
این فرش گرانبها را نیز تقسیم کرد, به گونه ای که سهم حضرت امیر علیه 
و در جنگ جلولاء و فتح حلوان در سال شانزدهم هجری , وقتی غنائم جنگی 
را تقسیم کردند, سهم هر سواره نه هزار درهم یا دینار و نه اسب شد؛ 
البته پیاده نصف این مقدار است . گفته اند که غنائم جنگی سی میلیون 
۰ 

در جنگ موصل و تکریب به سواره سه هزار درهم و به پیاده هزار درهم 
دادند و یک پنجم را هم به مدینه نزد عمر فرستادند. (159) 

خلاضه: آنکة , مضافا به انبوه غناثم جنگی که نصیب مجاهدین می شد اهل 
مدینه از سهم خمس بهره وافر می بردند. 

در زمان خلیفه اول به عراق و شام لشکرکشی شد, و در زمان خلیفه دوم 
دمشق و بلاد ساحل دمشق فتح شد, و از سال چهاردهم به بعد حمله به 
پانزدهم حمص و بعلبک و حلب و انطاکیه و بیت المقدس فتح شد, در سال 
شانزدهم شهرهای غربی و مدائن پایتخت ساسانیان فتح شد, و همینطور 
روند پیروزیها ادامه می یافت تا اينکه در سال بیستم هجری مصر فتح شد, 
سا انا ار سر وت ار وان 
اسیا و افریقا گسترش یافت . 


تفاوت زمان حضرت امیر با زمان خلفا 


نکته ای که قابل توجه و دقت است , این است که بسیار فرق است میان 
زمان حضرت امیر و زمان حکومت شیخین و عثمان , در زمان ابوبکر و 
عمر, مردم از دوران سخت اقتصادی و گرسنگی و جنگ و وحشت که در 
زمان پیامبر وجود داشت , بطرف دوران شکوفا شدن اوضاع اقتصادی و 
رفاه و امنیت و غنائم جنگی و توسعه نظامی رسیدند. و طبیعی است وقتی 
مردم بعد از آن سختیها و گرسنگیها, با رفاه روبرو شوند, آن را عمیقا در 
آغوش گیرند, اما در زمان حضرت امیر علیه السلام , اگر حضرت همان 
روش قبلی ها را ادامه می داد. یعنی ولخرجیها و ریخت و پاشهای سابق را 
ادامه می داد, کار حکومت فقر بر راز عی مانده.ه هر کر افرادی مانند 
معاویه و طلحه و زبیر و دیگران بخاطر عدالت وی از او روی گردان نمی 
شدند و جنگ داخلی به راه نمی انداختند. 

اما حضرت بر خلاف قبلی ها نه تنها آن ریخت و پاشها را نکرد, بلکه اعلام 
نمود, تمام ریخت و پاشهای ناحق عثمان را به بیت المال بر می گرداند, هر 
چه که باشد و هر کجا که باشد. هر چند در مهریه زنان پرداخت شده باشد, 
و شما خوب می دانید, وقتی یک خانواده و در سطح وسیعتر. یک جامعه را 
با ریخت و پاش عادت دادند, ثر کردانتدن آن خانواده و يا جامعه به اعتدال و 
میانه روی , چقدر جنجال افرین و تحریک امیز است . 

و این مشکل حضرت امیر علیه السلام را جامعه امروز ما به خوبی درک 
بو رک وا یی 7 ان , امروز به 
اعتدال کشاندن یک جامعه مصرفی و لجام گسیخته , چقدر مشکل و 
جنجال آفرین است . 
حضرت امیر علیه السلام نه تنها با خلفا مخالفت می کرد و همین می تواند 
دلیل عمده ای برای اعراض مردم از او باشد بنحوی که گذشت بلکه معتقد 
بود با این دست و دل بازیها و اسراف کاریها و خرجهای گزاف و بیهوده باید 
ی ی ی ات ای 

که مستقیما در مقابل مادیات و منافع بسیاری مخصوصا سران حکومت 
خلفا قرار گرفت و در آن دورانی که قبایل و رو سای آنها نقش عمده ای 
را برای ادامه یک حکومت تشکیل می دادند و اگر رئیس یک قبیله با 
حاکمی موافقت می کرد آن حاکم مطمئن بود که از حمایت آن قبیله 
برخوردار است , حضرت امیر علیه السلام به مخالفت با این ریخت و پاشها 
پرداخت و فرمان داد تا اموال غارت رفته توسط عثمان باز گردانده شده و 
ثمره این عدالتخواهی را هم تحمل کرد و بر آن اصرار ورزید گرچه بخاطر 
ان جنگ جمل برپا شد. 


غی غایه اسان مان کار مالعا اند 


در نهح البلاغه است که حضرت روز دوم بیعت خود در مدینه برای مردم 
سخنرانی کرده فرمود: آگاه باشید هر زمینی که عثمان به کسی واگذار 
کرده و هر مالی که از مال خدا عطا کرده است به بیت المال بر می گردد. 
همانا حق گذشته را هیچ چیز باطل نمی کند (گذشت زمان , , موجب نمی 
شود که گذشته ها را ندیده بگیرم خلاصه این منطق که بر گذشته ها 
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آن ازدواج کرده اند و میان شهرها پراکنده شده باشد آن را به جای خود بر 
می گردانم که همانا در عدل گشایش است و هر که حق برایش تنگ باشد 
ستم بر او تنگ تر است . (160) 

کلتی کوند: سپس حضرت دستور داد تا تمامی اموالی که عثمان داده بود, 
هر کجا که یافت شود يا صاحبان آن یافت شود به بیت المال برگردانده 
شود, لذا عمرو ابن عاص به معاویه نوشت که هر چه می خواهی بکن چون 
پسر ابی طالب تو را از هر چه داشتی پوست کند همچنانکه پوست عصا را 


مردم بخاطر دنیا از امیرالمو منین اعراض کردند 


خاندان پیامبر در مقابل آن همه خرجهای بیجا که عثمان و معاویه داشتند و 
چه بسا حق السکوت بود, به شدت مخالفت می کردند و همین امر باعثت 
اعراض مردم از آنها شند؛ مردمی که بدنبال دنیا و شیفته دنیاً هستند, , وقتی 
عدالت به دنیای آنها لطمه بزند از عدالت و عدالت گستر بیزاری می جویند 
و به دنیا و دنیامدارها می پیوندند, امیرالمو منین بخوبی این را می دانست 
و همین نکته را به مردم گوش زد کرد, وقتی مردم بعد از عثمان به طرف 
وی آمدند, حضرت فرمود: مرا رها کنید و دیگری را دریابید که در آینده ما 
ِِِ مواجه می شویم که وجوه و رنگها دارد و دلها برای آن استقامت 
نکند و عقلها ثابت نماند (مردم تحمل نکنند) همانا افتها چون ابرها از هر 
طرف فراگرفته اند و راه و دلیل تغییر کرده , بدانید که اگر من به شما 
جواب مثبت دهم شما را آ که خود ی دانم میت رم و مه کی تدم 5 
ملا هت کننده گونن تعی ذ هم ۰ (161) 
و در کافی است که امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت پس از خلافت 
بر منبر رفته حمد و تنای الهی بجای اورده فرمود: بخدا من از غنائم شما 
درهمی بر نمی دارم تا وقتی که در مدینه شاخه ای از من سرپاست , 
خودتان تصدیق کنید ایا من از خودم دربغ می کنم و به شما عطا می کنم ؟ 
(یعنی حساب کار خود را بکنید) عقیل برادر بزرگ حضرت برخواسته عرض 
کرد: تو را به خدا آیا مرا با یک سیاه پوست مدینه مساوی قرار می دهی ؟ 
حضرت فرمود: بنشین آیا اینجا کسی جز تو نبود که سخن گوید؟! 
نو بر آن.سیام بوست برتری تذاری محر به سابقه: (ذرخشان در خذمت یه 
اسلام ) يا داشتن تقوی (162) 


کش ال یی ایا لگ متی غایه تسام 


ای این مود این ابی پوس مدانتی: از فصیل این جعد عل کرده ات 
ها را ری ی را 
ات وا ال و اه و 
کسیرا (با دادن باج ) به طرف خود نمی کشاند ولی معاویه برخلاف این 
بود. لذا مردم علی علیه السلام را رها کرده به معاویه پیوستند. حضرت 
امیر از بی وفائی مردم و رفتن آنها به طرف معاویه به مالک اشتر شکوه 
نمود مالک اشتر گفت : يا امیرالمو منین ما با اهل بصره به کمک اهل کوفه 
جنگیدیم و با اهل شام یکمک اهل بصره و کوفه جنگیدیم و آراء متحد بود, و 
الان اختلاف و دو دستگی حاصل شده , و تصمیمها ضعیف و نفرات ت کم 
گردیده , شما هم که با عدالت با مردم رفتار می کنی و به حق عمل می 
کنی و میان بالا و پائین در افراد فرق نمی گذاری لذا عده ای از اطرافیان 
تو که از حق ناراحت بودند چون چشم دیدن آن را نداشته و از عدالت 
بودنده حون در آن قزار کرفتند و کار‌های معاویه.را با نزه‌تمندان ق 
اشراف دیدند (که چه دست و دلبازیهای نشان می دهد) جان مردم به 
طرف دنیا شوق گرفت , و چه کم است کسی که ياز دنیا نباشد و اکثر 
اینان از حق کراهت داشته و خریدار باطل هستند و دنیا را بر می گزیند, 
اگر شما هم يا امیرالمو منین بذل و بخشش کنی گردنهای مردان به طرف 
تو مایل شده و از مودت آنها بهره مند می شوید, خدا| کارگشای تو باد پا 
امیرالمو منین و دشمنانت را خوار کند و جمعیتشان را متفرق و مکر و 
ارس 
جضرت امیر علیه السلام فرمود: اما آنچه از اعمال و روش عدالت ما 
گفتی , خداوند می فرماید: هر که کار نیک کند برای خود کرده است و هر 
که بد کند بر ضرر خویش کرده است و خداوند به بندگان ستم روا ندارد - 
و من از اينکه در کارم کوتاهی کرده باشم بیمناکترم , اما انچه ذکر کردی 
که حق بر آنها سنگین است و لذا از ما جدا شده اند, خداوند می داند که 
بخاطر ستم نبود که از ما جدا شدند و اکنون که به ما پشت کرده اند به 
عدالت یناه نبرده اند, (ایشان جز دنیای زودگذر فانی را نمی طلبند) و روز 
قیامت مسئول خواهند بود,آیا دنیا را اراده کرده اند؟! يا برای خدا عمل می 
را نرسد که هیچکس را از این بهره بیش از حقش بدهیم و حال انکه 
خداوند سبحان می فرماید: ۱ ی نات ۳2۳ 
که به اذن خدا بر گروه بسیار پیروز شد و خداوند با صابرین است (یعنی 


) خداوند پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله را تنها فرستاد و بعد از اين 
کی انا ساسا رات و رف اهر اعد ارخوایی کرت رداتی ار 
خداوند: اراد کند که‌ما را والی کندسعتها را اشان خواهد کرد و غمها زا 
برطرف می کند, من هم از راءی , ان مقدار که رضایت خداوند عزوجل در 
ان است می پذیرم و تو از امین ترین افراد نزد من و از مخلصترین انها و 


عف ناش خ هلچ نب رحاار خا 2 ره اراس کرز 


حضرت علی علیه السلام رسوم گذشته که عرب را بر عجم تفضیل می داد 
و از زمان خلیفه دوم شکل گرفته بود زير پا گذاشت و همچنین برتری 
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و یر وا با آن شهرت و تروت: و فقام با شده آنها یکسان عطا می داد ختن 
وا ی 
بطوریکه او هم به طرف معاویه رفت گرچه دل به معاویه نداد اما از دنیای 
اد رح کر رصق نحص واه امه تسف آمام یی 
فرمود: 
عمویت را بپیوشان (لباس بده ) لباس و ردائی از لباس ورداء حضرت به او 
پوشاند. 
چون هنگام شام شد, عقیل دید که نان و نمک آورده اند, گفت : جز اینکه 
حضرت فرمود: ات اس ی اسر را 
بسیار, عقیل گفت : عطائی به من ده تا بدهکاری خود را اداء کنم و زود 
مرا روانه کن تا بروم , حضرت فرمود: بدهکاری تو چقدر است ؟ گفت 
یکصد هزار درهم حضرت فرمود: نه بخدا این مقدار نزد من نیست و ندارم 
ولی صبر کن وقتی سهمیه من از بیت المال آمد با تو تقسیم می کنم و اگر 
نه این است که باید برای خانواده چیزی باشد همه را به تو می دادم , 
عقیل گفت : بیت المال در دست توست ولی مرا به سهمیه خودت امید 
فی, دهف- ۶ 
اصلا سهمیه تو چقدر است , اگر همه اش را هم به من بدهی چقدر می 
شود؟ حضرت فرمود: سهم من در بیت المال مثل یکی از مردهای 
مسلمان است , گفتگو چون بالای دارالاماره بود و بر صندوقهای اهل بازار 
مشرف بود, حضرت فرمود: اگر سخن مرا قبول نداری برو پائین قفل یکی 
از ان خد و۲9 را بشکن و موجودی آن..را بردارا عقیل. گفت:؛ در این 
۱ ی کر که 
کرده اند و اموال خود را در آن نهاده اند بشکتم ؟ حضرت فرمود: ایا تو هم 
مرا دستور می دهی که بیت المال مسلمانها را باز کنم و اموال انها را بتو 
الا 
شمشیرت را بردار. منهم شمشیرم را بردارم و با هم به (ناحیه ) حيرة 
رویم که در آنجا کاسیهای پولدار هستند. بر سر یکی از آها بريزيم و مالش 
را بگیریم ؟! عقیل گفت : ایا دزدی کنم ؟ حضرت فرمود: از یک نفر به 


دزدی کنی بهتر است از اینکه از تمام مسلمانان بدزدی ! ۱ 
عقیل گفت : اجازه می دهی پیش معاویه روم ؟ حضرت فرمود: اری , 
حضرت فرمود: ای حسن به عمویت چهارصد درهم بده , عقیل خارج شد 
در حالی که می سرود: بزودی انکه تو را از من بی نیاز کرد مرا نیز بی نیاز 
می کند و به زودی خداوند بدهکاری مرا ادا می کند. (164) 

سخن در عدالت علی علیه السلام بیش از این مجال می خواهد - منظور 
همین است که این نحو عدالت در دیدگاه مردم , مخالف روشی است که 
فردم.با ان:بار آفده بودند و بخاطر همیرن عب. ذنیا از حضرت کناره گرفتند. 


ختجرزهة ها و ثروتهای بادآورده در زمان خلفا 


نگاهی گذرا به زندگانی بعضی از مسلمانان آن زمان نشان دهنده پیشرفت 
عظیم مادی در ان زمان است . 

زبیر ابن عوام همان صحابی معروف که به کمک طلحة و عايشه جنگ جمل 
را با علی علیه السلام براه انداخت دارای یازده خانه در مدینه و دو خانه در 
بصره و یکی در کوفه و یکی در مصر بود, او چهار عدد زن داشت که وقتی 
ارث او را تقسیم می کردند بعد از کم کردن ثلث او به هر زنی یک میلیون 
و دویست هزار (درهم يا دینار) رسید در صحیح بخاری است که بنابراین 
دارائی او پنجاه میلیون و دویست هزار خواهد بود ولی دیگران گفته اند 
بخاری در محاسبه اشتباه کرده و مجموع دارائی او پنجاه و نه میلیون و 
هشتصد هزار می شود (165) 

و اين عدد امروز عدد سنگینی است تا چه رسد به آن زمان و کسی که 
اوضاع اقتصادی ان زمان را بررسی کند به عظمت این اموال پی می برد. 
از مسعودی در مروج الذهب نقل شده که زبیر هزار اسب در اصطبل گفته 
است که زبیر در مصر زمینهائی داشت و همچنین در اسکندربه و کوفه و 
در بصره نیز خانه هائی داشت . (166) 

اما طلحة ابن عبیدالله , یاور زبیر در جنگ جمل , در احوالات وی نوشته اند 
که هر روزی هزار دینار درآمد او از غلات عراق بوده است , و بیش از اين 
هم گفته اند, این درآمد او از عراق است اما درآمد او از ناحیه سراة در 
حجاز بیش از اين برآورد شده است ,طلحه در مدینه خانه ای با گچ و آچر و 
ساج بنا کرد (که خانه اعیان بشمار می رفت ) ابن جوزی گفته است : که 
طلحه سیصد (بار) شتر از طلا داشت . 

عمرو ابن عاص گفته است : ارث بجا مانده از طلحه صد بهار است که در 
هر بهاری سه قنطار از طلا بود و همو گفته که شنیدم که بهار به پوست 
گاو می گویند و ابن عبدربه این خبر را سیصد بهار از طلا و نقره ذکر کرده 
است بعضی , سیصد پوست گاو پر از طلا و نقره ,اما عبدالرحمن ابن 
عوف در احوالات او گفته اند که ده هزار گوسفند و یکصد اسب داشت 
همراه با هزار شتر, او که دارای چهار زن بود, و یکی از زنهای خود را در 
هنگام مریضی (آخر عمر) طلاق داده بود, صالح ابن ابراهیم ابن عبدالرحمن 
گوید: با اين زن مصالحه کردیم به هشتاد و سه هزار. و در تاریخ یعقوبی 
است که به یکصد هزار دینار با او مصالحه کرده اند و با در نظر گرفتن این 
که این مقدار یک سی و دوم 132 اموال او می باشد زیرا مجموعه زنها 
8 سهم می بردند و چون چهار زن بوده اند به هر کدام 132 می رسد با 
این حساب اموال عبدالرحمن حداقل باید حدود سی و دو میلیون دینار بوده 


باشد, و اين رقم مخصوصا در آن زمان چنان سرسام اور است که در 
احوالات عبدالرحمن ابن عوف نوشته اند. شمشهای طلای او را با تبر 
تقسیم می کردند بطوری که دست کارگرها متورم شد,و يا بعلی ابن امیه 
ارزش داشت مقدار پانصد هزار دینار از او بجای ماند,و يا زید ابن ثابت که 
راجع به وی گفته اند: طلا و نقره او را بعد از وی با تبر قسمت می کرده 
اند. و معلوم است که اشرافیت وقتی در میان مسلمانها چنین نفوذ کند در 
میان خلفا چه خواهد کرد و این سبک زندگی در زمان عثمان اوج گرفت و 
خود او چنان در این وادی اسراف کرد که حضرت امیر علیه السلام در 
خطبه شقشقیه در نهح البلاغه می فرماید او و بنی امیه چنان بیت المال را 
حیف و میل کرده می خوردند همچنانکه شتر, علف بهاری را (با اشتها و 
حرص ) می خورد و همین شکم خوارگی او موجب کشته شدن وی گردید. 
و خر هیا زاسکاشنت که ان زندنی و تروت: قظیم ۱ برای عثمان ضبط 
کرده اند, لباسهای پادشاهی می پوشید و دندانهای خود را به طلا زینت می 
کرد, خانه اشرافی بنا کرد و دارای هزار برده بود تنها در ربذه هزار شتر 
داشت و اموال عظیم دیگر که تاریخ ثبت کرده است . 


نمودار حکام مسلمین تا زمان امام حسین علیه السلام 


فرمانروایان مسلمین در استانها و شهرهای اسلامی چه کسانی بوده اند. و 
با توجه به اینکه توده مردم دین خود را از فرمانروایان می گیرند. وضع 
دینی مردم را دريابید. 

خامعه اه, که خليفهة آن هفاند.عتمان است: :با آنههة خی ومیل تیار در 
اموال مسلمین , و مسلط کردن افراد نایاک بر مردم و به ذلت و خواری 
کشاندن بر کات چون ابوذر و عمار و ابن ملسعود؛ جامعه ای که مروان / 
فا سرت لس کم ما سار منت اش ام 
مدینه و مشاور خلیفه می شود, جامعه ای که بنی امیه با تمام رذائل 
اخلاقی و لعنتی که از پیامبر دارند. رئیس می شوند.جامعه ای که عبدالله 
ابن سعد ابن ابی سرح مرند» قز ان فرماندار مصر می شود با اه پیامبر 
خون او را حلال و هدر نموده بود و يا ناپاکی مثل عمرو ابن عاص به 
حکومت مصر می رسد. ۳ 

جامعه ای که امثال ولید ابن عقبة , ان فاسق شرابخوار زناکار, استاندار 
کوفه می شود و در مسجد کوفه با حالت مستی در محراب ان شراب قی 
می کند و نماز صبح را چهار رکعت می خواند. 

جامعه ای که معاویه در آن امیر یا خلیفه می شود و به شرابخوارگی می 
پردازد, و نابودی دین و انتقام از پیامبر را سرلوحه برنامه خود قرار می 
دهد. 

جامعه ای که جنایتکارانی مثل سمرة ابن جندب و زیاد ابن ابیه و بسر ابن 
ارطاة حاکمان آن می شوند, و از کشتن خون بی گناهان و کودکان 
خردسال و مظلومان واهمه ای 0 

صدای شیون زنهای بنی هاشم را در رئای حسین ابن علی می شنود به قبر 
پیامبر اشاره کند و بگوید: ای محمد اینک یک روز, در مقابل روز بدر. 
(167) 

یعنی در جنگ بدر تو اجداد ما را کشتی و اسیر کردی و امروز ما فرزندان 
توبرا کفته نو اسیر کردین: ۱ 

رن اي ام لته امش یار ماه بت هار درو 
حیاء و میمون باز زناکار, بعنوان خلیفه مطرح شود و ناپاکانی مثل عبیدالله 
انن زیاد در ان استاندار واعاکم می کردند:. 

همان یزیدی که در سال اول خلافت پسر پیامبر را کشت و در سال دوم 
جنایت هولناک حره را ایجاد کرد که روی تاریخ را سیاه کرده است و در 


بلتم اه یه یه یی ی ان کشته سا مه ام کم ور رها نز 
آن بر بالای هر منبر چمعه و چماعات , اول مسلمان عالم اسلام و برادر 
پیامبر و سردار بی همتای نبردهای افتخارآفرین دین , با آنهمه سوابق و 
1 
آنا با اتشه واه هفای سا ار و ینعی 
که تفاق.وجوه او غیرت: هه ازادجی: و دفاع اد اشلام و.دین جد-خون.مین 
باشد, راهی جز قیام و اقدام خونین برای نجات دین و امت جدش باقی می 
ماند,بگذار فرومایه کان و بزدلان و پست فطرتان در منجلاب تباهی و ذلت 
, دست و پا بزنند و در لجنزار سرشت دون خود به قذارات اکتفا کنند, , و چه 
بسا بر پسر فاطمه نیز خرده بگيرند. 

امام حسین , فرزند فاطمه است , از سینه شهامت و فضیلت شیرخورده , 
حسین در دامن عصمت زهرا درس تقوی و مردانگی آموخته و در مدرسه 
علوی , از حیدر کرار رمز شجاعت و فداکاری آموخته است . 


نمی فص حتاقق بتک مرن معط ای 


پس از آنکه دورنمائی از وضعیت اسلام و مسلمانان را در زمان ِ 
حسین علیه السلام دیدیم + و فهمیدیم که احکام اسلامی بطور کلی 
دگرگون و بازیچه دست امثال معاویه شده است . و دیدیم بزرگان دین 
چگونه تحقیر می شوند ولی افراد پست و خونریز محترم و قدرتمند 
گردیده اند. 

و دیدیم که اهل بیت پیامبر و شیعیان آنها تا چه حد تحت فشار و ظلم قرار 
گرفته بودند. و از طرف دیگر راه حق و باطل بر مردم متشبه شده بود, و 
در اثر تبلیغات شدید و مغرضانه , چگونه حقاثق را وارونه جلوه داده بودند 
آیا با وجود اين همه انحراف که اسلام را به مرز نابودی کامل سوق می 
داد, امام حسین که حافظ و نگهبان دین از طرف خداوند است , می تواند 
آرام بگیرد. 

وقتی آرمان دین در معزض خطر است., وقتی اهداف نیوت که تشان دادن 
راه حق و باطل است , دچار تزلزل شد. و مردم راه حق را از باطل 
تشخیص نمی دهند, و واقعا خیال می کنند که معاویه و روش او بر حق و 
اهل بیت بر باطل هستند, اینجاست که همان ارمان که باعث شد. حضرت 
علی علیه السلام از اعتراض خونین در مقابل خلفاء اجتناب کند, که همان 
حفظ اسلام و جلوگیری از ارتداد و تضعیف اسلام بود,همین آرمان در زمان 
امام حسین باعث شد که حضرتش قیام کند, چرا که حفظ اسلام در زمان 
حضرت علی به سکوت و ارامش بود و در زمان امام حسین به قیام و 


۳ 
امام چهارم علیه السلام می فرمود: هیچ روزی مثل روز حسین علیه 
السلام نیست , سی هزار نفر در مقابل او جمع شدند که می پنداشتند از 
این امت هستند. همگی بخاطر خدا تصمیم به ریختن خون او گرفته بودند, 
و هر چه سیدالشهداء آنها را به خدا تذکر می داد, دست بردار نبودند تا با 


صلح با معاویه و جنگ با یزید 


اما تا معاویه زنده بود یعنی حدود ده سال از امامت امام حسین علیه 
السلام ,. حضرتش اقدام به نهضت نفرمود, و همانند برادر گرامش امام 
مجتبی که حدود ده سال با معاویه بود. مراعات صلحنامه را می نمود. اما 
همینکه معاویه مرد و یزید بر سر کار امد, حضرت قیام نمود.و از همین جا 
می توان به علت قیام امام حسین و سکوت امام مجتبی علیه السلام پی 
برد می بینیم که امام حسن و امام حسین هر دو حدود ده سال با معاویه 
بدون قیام بسر بردند.پیس تفاوت عملکرد این دو امام همام را در تفاوت 
معاویه و یزید باید جستجو کرد نه در امام حسن و امام حسین , که هر دو 
امام معصوم و پیشوای الهی هستند. 


علت اینکه تا معاویه زنده بود از جانب حسنین قیامی صورت نگرفت را می 
توان در امور زیر جستجو کرد. 

1 - معاویه در اثر سابقه طولانی چهل ساله در حکومت , پایه های حکومت 
خود را بشدت محکم کرده بود و طرفداران جدی داشت . 

2 - معاویه حدود بیست سال از جانب عمر و عثمان , امارت داشته است , 
که ای خون افیا بتر کی ترا آوبخساب می آخد: 

3 - معاویه دارای سیاست عوام فریبی خوبی بود, و هرگز باطن خود را در 
مقابل عموم مردم علنی نمی کرد و در ملاءعام به فسق و فجور نمی 
4 - معاویه با پدر امام حسن و امام حسین جنگیده بود و اين تاءثیر بسزائی 
در نزد عوام برای برتری نظامی او به حساب می امد و موجب تضعیف 
روحیه مردم می شد. 

5 - معاویه در نزد مردم , خونخواه عثمان بود, او صحابه پیامبر بود, با 
عمری زیاد, و به علاوه عناوینی همانند دائی موّ منین و نویسنده وحی را 

6 - معاویه با امام حسن صلح کرده بود, و در شاءن خاندان عصمت نبود. و 
مردم نیز انتظار نداشتند که این خاندان به عهد خود پشت کنند. هر چند 
معاویه چنین کاری را بکند. 

7 - و بالاخره تا معاویه زنده بود, در اثر تبلیغات شدید و مشتبه شدن 
حقائق , انحرافات و فجایع دستگاه بنی امیه خود را نشان نداده بود و این 
زخم کاملا نرسیده و هنگام جراحی آن نشده بود, 


اما يزید مرد رسوائی بود 


اما وقتی معاوبه از دنیا رفت. و پزید بر شر کار امد مساعله کاملا قرق 
کرد 

1 - یزید مردی بود رسوا که فسق و فجور او علنی و برای همه ظاهر شده 
بود, در نتیجه اعتماد مردم به او کاهش یافته . 

2 - حکومت يزید, که علنی اظهار فسق و کفر می کرد. اهانتی جدی و 
ذلتی ننگین برای اسلام و مسلمین بود. 

3 - یزید جوانی خام و بی تجربه و تازه کار بود. که هرگز از امتیازات عوام 
فریبانه پدرش معاویه برخوردار نبود, 

4 - خلافت يزید, بخاطر اینکه مخالف صلحنامه پدرش با امام مجتبی در 
تهدید و اکراه نیز همراه بود. 


سیدالشهداء شخصیت شناخته شده عالم اسلام 


درست در مقابل رذالت و پستی و خواری يیزید. امام حسین علیه السلام 
بود, ایشان تنها باقیمانده عترت پیامبر است که اصحاب پیامبر آن همه 
الطاف و عنایات پیامبر را نسبت به ایشان دیده و شنیده بودند, در نتیجه 
هرگز در عظمت و برتری امام حسین در مقابل فاسق و فاجری مثل یزید., 
تردید نبود. 

اگر امام حسین علیه السلام فرضا در مقابل معاویه قیام می نمود و به 
شهاذت می. ز سید هر کر آن عاءنیز و آفشاکری که اکنون دارده تفی. داشتت 
, زیرا واقعیت معاویه , برای مردم افشا نشده بود. همچنانکه دیدیم در 
مقابل حضرت علی و امام مجتبی قیام کرد و حتی امام مجتبی را مسموم 
نمود, اما باطن او رسوا نشد, و همچنان اکثریت اهل سنت او را خلیفه می 
دانند, برخلاف یزید. که شخصیت رسوائی بود که با اعمال ننگین خود و 
شهادت امام حسین باعث رسوائی خود و خاندان خود و جریان مخالف اهل 
بیت علیهم السلام شد. ۲ 

و مهمتر از همه اینکه امام حسین آخرین بازمانده پیامبر بود که هم از نظر 
سن و هم از نظر حسب و نسب با یزید حتی در نظر عموم مردم قابل 
مقایسه نبود,امام حسین نوه پیامبر اسلام است , خدبجه کبری مادرنز رک 
و حضرت فاطمه مادر او و علی مرتضی پدر او و امام مجتبی برادر 
وست . 

اما یزید کیست ؟ آیا حلال زاده است ؟ آیا مادرش مسلمان است ؟ معاویه 
پدر ِ_ چطور؟ جد یزید ابوسفیان چطور؟ مادربزرگش هند جگرخوار 


نه است ؟ 


ای هی ات آنمت کعمس کر رشن او سای ری 
مناسب و موقعیتی حساس پیش امده بود که نه قبلا وجود داشت و نه بعد 
از امام حسین به وجود امد 

برای نشان دادن فساد دستگاه حاکمه و افشای آن همه تبلیغات سوء و 
مسخ تاریخ و رسوا کردن جریان مخالفی که بعد از پیامبر, دین اسلام را به 
انحراف کشاند. شرائطی مناسبتر از شرائط امام حسین نبود, چرا که 
افشای این همه ظلم و فساد و انحراف , احتیاج به دشمنی دارد سفاک و 
خونریز و رسوا و بی صفت , که از هیچ عمل ننگینی دریغ نکند, تا هر چه 
بیشتر ظلم کند و بی رحمی کند و موجب هیجان و تحریک عواطف و 
رسوائی مسیر خود شود. 

یا نکته باریکی نباشد, و سپس این شخصیت بی همتا, یعنی امام حسین ؛ 
که تنها بازمانده خاندان پیامبر است که عصر پیامبر را درک کرده و بارها 
پیامبر او را بوسیده و بر دوش خود حمل کرده و مکرر او را مورد ملاطفت 
قرار داده است , با وضعی بسی مظلومانه و دردناک و سخت در شرائطی 
که همه زمینه های تحریک عواطف فراهم بود. به شهادت برسد, این است 
که می تواند رسواگر خط مخالف و سرانجام انحراف از اهل بیت پیامبر 
باشد. این است که هر انسان کوردلی را که مختصری وجدان و انصاف 
داشته باشد, تحت تاءثیر قرار می دهد, کیست که همانند امام حسین را با 
چنان وضعی مورد ظلم و شکنجه یزید ببیند و بر خاندان پزید و جریان 
مخالف اسلام بدبین # عبدالله ابن فضل از امام صادق علیه السلام 
پرسید: ای پسر پیامبر, چرا روز عاشورا روز مصیبت و گریه و غصه قرار 
داده شد, نه روزی که پیامبر یا فاطمه و يا امیرالمو منین و يا امام حسن از 
دنیا رفتند؟ حضرت فرمود: روز قتل حسین علیه السلام در میان ایام از هر 
روزی مصیبتش بیشتر است , زیرا اصحاب کساء که گرامیترین مخلوقات 
در نزد خداوند بودند, وقتی پیامبر رحلت نمود دیگران برای مردم موجب 
تسلی و ارامش خاطر بودند, و همچنین بعد از رحلت فاطمه و حضرت 
امیرالم منین علیهماالسلام , وقتی که امام حسن رحلت نمود وجود 
سیدالشهدء موجچب تسلی و آرامش خاطر بود ولی فتحاصیت که حسین 
صلی الله علیه و آله کشته شد دیگر کسی نبود که موجب تسلی و آرامش 
خاطر گردد, و رحلت حضرت مانند رحلت همگی آنها بود, همچنانکه زندگی 
حضرت مثل زندگی آن ها بود, از اين جهت روز حسین از تمام روزها 
مصیبت بارتر است , راوی پرسید: پس امام سجاد چه ؟ حضرت فرمود: 


آری , امام چهارم سرور عبادت کنندگان و امام و حجت بر خلایق بود ولی 
پیامبر را ملاقات نکرده و از حضرت نشنیده بود و دانش او از راه ارت بود, 
ولی امیرالمو منین و فاطمه و حسن و حسین را مردم مکرر در ایام پی 
دریی با پیامبر مشاهده کرده بودند و چون به یکی از اینها نگاه می کردند, 
بیاد احوالات او با پیامبر و سخن حضرت راجع به او می افتادند, به همین 
جهت بود که وقتی جز حسین علیه السلام کسی برای مردم نماند. رحلت 
حسین مانند رحلت همه انها بود. به این جهت است که روز حسین در 
مصیبت از هر روز بالاتر است . (169) 

درست به همین جهت است که می گوئیم , اگر هر شخصی غیر از امام 
حسین , مثل ابن حنیفه , یا ابن عباس , و يا دیگران دست به قیام می زدند, 
هرگز نمی توانست این نتیجه مهم و روشنگری را داشته باشد. 

اری باید بزرگترین شخصیت اسلام در مقابل کثیف ترین عنصر ناپاک , با 
بدترین وضع و هولناک ترین کیفیت به شهادت رسد تا ضربه ای باشد که 
در پس آن. .همه پزده های ضفیم. تبلیغات. که. بر خق افتاده بود, بتواند 
کفتکان غفلت ر | دار کند: 


شید الشهداء دلها را تیذار کرد و به هیحان آوزد 


اهمیت عواطف 

برای تحریک و تشویق مردم نسبت به انجام کاری با ممانعت از کاری , و با 
نشان دادن 7 , از دو راه استفاده می شود. 
راه اول اینکه با عقل او صحبت کنی , با استدلال و بیان خوبی و بدیهاء 
شخص را تشویق و يا بر حذر بداری ۳ دوم اینکه با عواطف و روحیات او 
ضحبت: کت : آو را تحریک کنی م.عاظفه او زا به هیجان اآوری + از زاه 
احساساتش وارد شوی , شور و شوق و عشق در او بیافرینی . ۲ 
راه اول برای کسانی که با مسائل عقلی سر و کار دارند و روحیات انها را 
تفکر و تعقل هستند نسبت به توده مردم در اقلیت هستند وانگهی اهل 
تفکر نیز بسیاری از اوقات اسیر احساسات و عواطف خود هستند, لذا 
کاربرد همه جانبه ندارد. 

برخلاف راه دوم که راه دل است و در نزد توده مردم بخاطر احساسات 
قوی و غلبه آن حتی بر مسائل عقلی , کاربرد بسیار و مو ثری دارد. لذا می 
بینیم , هرز گروهی که.سته‌اند. نیشتر اخساشات مودمو. عواطف آنها را جذب 
کند. بیشتر موفق خواهد بود, و بهمین جهت است که دزدان و دشمنان یک 
جامعه , بیشتر با تبلیغات خود, از مسائل روحی و عاطفی برای اهداف 
شوم خود استفاده می کنند, مردم را به طمع می اندازند, يا می ترسانند, 
یا شهوتشان و یا حس سودجوئی و مانند اینها را تحریک می کنند, علیهذا اگر 
مسلی و مرامی بخواهد در وجود مردم تاعثیر کند و مردم را هدایت کند, 
باید از هر دو راه اقدام کند, هم عقل مردم را سیراب کند, هم عواطف 
مردم را که بیشتر در مردم تاءثیر دارد, مجذوب ک: 


فریاد عقل بی تاعثیر بود. شور حسینی باید 


آبای نات سار مان ا احل مت ی لس عم یه 
عقل مردم را سیراب می کند, اما اینهمه در دوران امام حسین علیه 
الفلام خاطن ات نی ۶ ید ات سار وشتگاه امفص و آلقاء تسمات 
گوناگون و جعل احادیث دروغین و متناقض کمرنگ شده بود. 

به ناچار اسلام برای بقاء خود و نجات از انهمه دسیسه ها و خطرات ۰ 
احتیاح به تحریک عاطفی داشت تا مردم گرفتار ان دسیسه ها راء بیدار 
کند,انچه گفتنی و انچه از استدلال که لازم بود, گفته شده بود, دیگر از نظر 
گفته و استدلال کمبودی نبود, ولی در عین حال , همه استدلالات را بر 
مردم مشتبه کرده بودند. 


عناق ره سنا وتات 


لذا راه دیگر و وسیله دیگری برای بیداری و تکان دادن مردم لازم بود و ان 
تحریک عواطف است , ایا دیده اید که سخنان یک مسلمان فهمیده قبل از 
شهادت , يا بعد از شهادت چرا در تاءثیر فرق دارد, چرا وصیت نامه شهداء 
تاءثیر بیشتری از سخنان دیگران بلکه از سخنان خود همین شهید قبل از 
شهادت دارد؟ 

علنش ذر ان. آسنت که:ستخان: آوتا فبل از شهاذت + غقل: زا ستر اب امین 
کند, اما بعد از شهادتش وقتی با خون شهید, امضاء شد. عواطف را تحریک 
می کند, این اثر خون است که روحیه مردم را تحت تاءثیر قرار می دهد. 
و این اقدام بزرگ و بی نظیر را سیدالشهداء علیه السلام انجام داد, او از 
راهی , در ماورای فکر و استدلال که در اثر شبهات کمرنگ شده بود, از 
راه دل و جان مردم را بیدار کرد, و به همین جهت است که فرمود: کشتی 
نجات سیدالشهداء از سایر ائمه علیهم السلام سریعتر مردم را به ساحل 
تم هی زا سرا کنر رو جول ۳37 هی 315 5 
منکن دا نت کته جی. وه ۳۳ اقدام و ۳ 
است که پیروزی امام حسین در شهادت دردناک و مصیبت عظمای اوست , 
امام حسین علیه السلام امده است تا شهید شود و رمز و هدف او هم 
او آمده: است تا شهید شود و با شهادتش مردم را بیدار کند و اسلام زا شا 
ابد بیمه کند. 


مصیبتها و مظلومیتها رمز پیروزی و بقای نهضت سیدالشهداء 


و از همین جهت است که می بینیم در جریان قیام سیدالشهداء حوادث و 
مصیبتها به گونه ای انجام گرفته است که هر چه بیشتر موجب تحریک 
غوات مشسلماا نت بط که هر آسانی می نمی محصر .ور عو فقییت رن 
بقاء اسلام و قیام امام حسین علیه السلام است , ی 
الهی است , که شقاوت دشمنان را 0 ۳۱ ۳ 
داده است . و این است , رمز بزرگ قیام عاشورا. 

و به همین جهت است که می بینیم , از جانب خداوند و پیامبر و ائمه اطهار 
علیهم السلام , محور بقاء دین را در جریان کربلا قرار داده اند. 

و از جوانب مختلف به جریان کربلا پر و بال داده اند, آری خداوند می 
۱ 0 ۱ 0 ۱۳۳6 
کار فراهم کرده است , همانند تاکید فراوان در زیارت اما کین : در 
تمام ایام سال . مخصوصا روزها و شبهای پر ارزش , ثواب شعر ؟ 
کربه. کرد ۱ ۱ و ۱ ۱۳۳۹۲ 
تحت قبه اوست , امامت در اولاد اوست , و مسائلی از اين قبیل که بعدا 
توضیح خواهیم داد انشاء الله . 

و به همین جهت است که محور بقاء دین را در مصیبت پیامبر و امیرالمو 
مه ار اه ار فص اس راد رتم ار ا مت 
حضرت امام حسین افضل باشد, خیر, سخن در افضل بودن نیست , سخن 
ات ات هک ام اقا خسن وا ان ات است کر 
برای تحریک عواطف و تاءثیر در نفوس کاربرد زیادتری دارد, این کیفیت - 
مظلومیت در آن درچه و با آن شراتط را - هیچ کدام از خاندان عصمت 
نداشتند, و اسلام برای بقا خود, احتیاح به شهادت مظلومانه امام حسین و 
خاندان و یاورانش داشت و دارد, و از همین رهگذر است که رمز موفقیت 
قیام عاشورا را در.عظمت: بی: تردید. رهیر آن + و از طرف دیکر در فساد و 
تباهی دشمن رودرروی سیدالشهداء یعنی یزید و بالاخره در شقاوت و 
مصائب و صحنه های دلخراشی که در 0 و اسارت سیدالشهداء و 
خاندانش انجام گرفت , باید جستجو کرد. ما راجع به عظمت سیدالشهداء 
در اول کتاب اندکی صحبت کردیم , اکنون نسبت به معرفی يزید و فساد و 
تباهی او اندکی سخن می گوئیم و سیس گوشه هائی از صحنه های تکان 
دهنده و تاسف بار نهضت عاشورا را متذکر می شویم . 

خون او تفسیر این اسرار کرد 

ملت خوابیده را بیدار کرد 

رمز قران از حسین اموختیم 


ای صبا ای پیک دورافتادگان 
تسا وا شا او رشان 


فصل سوم ۰ دشمن رویاروی سیدالشهداء, شناسنامه یزید ابن معاویه 


یزید ابن معاویه , مادرش میسون نام داشت دختر بجدل , از نسابه کلبی 
نقل شده که بجدل پدر میسون غلامی داشت بنام سفاح که با میسون 
رابطه نامشروع داشت ۰ وقتی میسون را که بیابان نشین بود. در وادی 
حوارین , نزد معاویه اوردند, از ان غلام باردار بود ولی حملش ظاهر نبود, 
و پس از زایمان , معاویه ان را از خود پنداشت . 

پزید مر دی سیاه چهره با لبهای خشن و ند آ نی غلیظ بود 7 صورتش 
زخمی بزرگ بود, او 2 9 بود شرابخوار و قمارباز که ایام زندگی را با لهو 
مها ی اي یم ات سا مسا ها سر 
مادرش - بعد از طلاق از معاویه بود - بسر می برد. حتی در مرگ معاویه 
نیز حاضر نبود. 


شهادت مردم مدینه در مورد یزید 


اهل مدینه عده ای را پس از شهادت امام حسین برای تحقیق در مورد یزید 
به شام فرستادند: که از جمله آنها عبدالله آبن حنظله بود, پزید آنما: را 
احترام کرد و جوائز ز ارزنده ای به آنها داد, آنها کارهای پزید را مشاهده 
کردند و در بازگشت شروع کردن به بدگوئی از یزید و گفتند: ما از نزد 
مردی می آئیم که اصلا دین ندارد. شراب می خورد. طنبور می نوازد, با 
سگها بازی می کند. (170) 

عبدالله بن حنظله گفت : ای قوم از خدای بی همتا بترسید. بخدا سوگند ما 
بر یزید خروح نکردیم مگر اينکه ترسیدیم از اسمان بر سر ما سنگ ببارد, 
یزید مردی است که با مادر و دختر و خواهر امیزش می کند. شراب می 
خورد و نماز را ترک می کند, (171) ۱ 

و از همو نقل کرده اند که گفت : از نزد مردی آمدم که بخدا قسم اگر 
وری جز پسرانم نداشته باشم با آنها جهاد خواهم کرد. (172) 

1 یکی دیگر از آن عده که به شام رفته بودند شخصی است بنام منذر ابن 
زبیر, او در بازگشت گفت : همانا یزید به من یکصد هزار جایز داد ولی این 
مانع آن نیست که راجع به او سخن نگویم , بخدا سوگند که او شراب می 
خورد, بخدا او مست می شود بگونه ای که نماز را تری می کند. (173) 


سیدالشهداء صفات یزید را بیان می کند 


معاویه در سالی که به حج رفت , به مدینه آمد و برای یزید از مردم بیعت 
گرفت و از یزید تعریف کرد و او را عالم به سنت و قرائت قرآن و بردبار 
ی را ای وا 
بر پیامبر اکرم طی سخنانی فرمود: آنچه از یزید و کمالات و سیاستهای او 
پرای امت محمد گفتی فهمیدم , تو می خواهی مردم را به اشتباه اندازی , 
گویا که از شخصی پشت پرده يا فرد پنهانی سخن می گوئی , با از روی 
دانش اختصاصی که به تو داده اند خبر می دهی ؟!۱! 

خود یزید پرده از رای خود برداشته , راجع به یزید از دنبات6‌سگهای ولگرد 
رفتنش بپرس و يا از کبوتر بازی او, و يا دنبال زنان اوازه خوان و انواع 
ملاهی رفتن او بپرس , که یاور خوبی خواهد بود. و هدف خود را رها کن , 
تو بی. تیازی از اینکه خدا را با گنام این. مردم. بیش از آنچه داری ملاقات 
کنی , بخدا قسم تو همواره باطل را ظالمانه مقدم می کرده ای . (174) 


نامه امام حسین به معاویه و بر شمردن جنایات او 


امام حسین علیه السلام در نامه ای که پاسخ به نامه معاویه بود. ضمن بر 
شمردن جنایات معاویه در کشتن افراد پاک و بی گناه فرمود: : من تصمیم 
مخالعت وی با را توارم همان از رتست و ی نکر ون با نو 
ی او ی ی تیچ 
با ال ها ی از 
دادن امانهای محکم از روی جراعت بر خدا و سبک شمردن پیمان , آنها را 
کشتی ؟ 


آيا تو قاتل عمر و ابن حمق آن پیرمرد عابد که عبادت صورتش را رنجور 
کرده بود نیستی ؟ که بعد از دادن آن همه پیمانها او را کشتی ؟ 
ایا تو نیستی که ادعا کردی زیاد پسر ابوسفیان است با اینکه پیامبر فرمود: 
فرزند ملحق به شوهر است و زناکار مستحق سنگ است , سپس او را بر 
ال سا سا ی صای ی تس اسان ا اه 
کند! 
سبحان الله ای معاویه , گویا ‏ تلف از آخن اهنت تیم .و آنها. قح کیت و 
نیستند. 
آیا تو نیستی قاتل آن حضرمی که زیاد راجع به او نوشت که او بر دين علی 
تو را ای هی شا دضا ستتد. 

و اگر آن نبود, برترین شرف تو و پدرانت در کوچ کردن زمستان و تابستان 
بود. خداوند بخاطر ما بر شما مثت نهاد و ان را از دوش شما برداشت.: 
تو در سخنانت گفته ای که دوباره امت را به قتنه نینداز, همانا من فتنه ای 
برای این امت بزرگتر از حکومت تو بر آنها نمی شناسم ! 
و در آخر نامه حضرت فرمود: از خدا بترس ای معاویه و بدان که خداوند را 
کتابی است که هیچ کوچک و بزرگی را فروگذار نکند مگر اینکه جمع آوری 
وی و بدان که خداوند فراموش نمی کند آدمکش تو را از روی گمان و 
دستگیر کردن مردم را از روی تهمت , و حکومت بخشیدن شما بچه ای را 
که شراب می نوشد و با سگها بازی می کند (یعنی یزید) 
نمی بینم تو را مگر اینکه خودت و دینت را هلاک کرده و مردم را ضایع 
نموده ای و السلام (175) 


ولایتعهدی یزید 


معاویه هفت سال برای ولایت عهدی یزید و تاسیس حکومت اموی , تلاش 
می کرد و مقدمه چینی می نمود, و در این مدت موانع را از سر راه برمی 
داشت , و به همین جهت امام مجتبی را که مانع بزرگی پر سر راه 
ی وی همالع ای وله زا سس ار 
شهرت پدرش و محبوبیت خودش در نزد اهل شام و اینکه مردم او را لایق 
خلافت می دانستند مسموم کرد, در این میان رسوائی یزید به جائی 
رسیده بود که زیاد آبن ابیه ان فاسق خونریز نیز از ولیعهدی یزید ابا داشت 
با که کارهای مرا مه اش معانته سعو ان اس فا رش 
گویند اول کسی که معاوبه را تحریک کرد به ولایتعهدی يزید, مغيرة ابن 
شعبه (همان زناکار معروف که قبلا از او صحبت نمودیم ) بود, زیرا معاویه 
فی کشت ام را از امات هل کید او فهمید و خود نزد معاویه آمد 
تااستعفا دهد و رسوا نشود, اول به نزد یزید رفت , و به او گفت : بزرگان 
اصحاب پیامیر و شخصیتهای قریش از میان رفته اند فقط فرزندان مانده 
اند که تو از برترین آنها و خوش عقیده ترین و داناترین آنها به سنت و 
سیاست هستی , تمی دانم چرا پدرت برای تو بیعت نمی گیرد؟ یزید گفت 


فکر می کنی انجام پذیر است ؟ مفيرة گفت : آری , پزید جریان را به 
پدرش گزارش کرد, معاویه از مغیره پرسید: یزید چه می گوید! 

مغیره گفت : شما که خونریزیها و اختلافات را بعد از عثمان دیده ای , 
برای یزید بیعت بگیر تا پس از تو پناهگاه مردم باشد! و فتنه ای رخ ندهد, 
معاوبه گفت : چه کسی مرا کمک می کند, مغیره گفت : کوفه با من , 
بصره هم با زیاد. پس از اين دو شهر دیگر کسی با تو مخالفت نمی کند. 
معاویه گفت : برو بر سر کارت (امارت کوفه ) باش و با افراد مورد اعتماد 
اين را بازگو کن تا ببینم چه می شود, مغیره در بازگشت با طرفداران بنی 
امیه این را در میان گذارد و عده ای را با دادن سی هزار درهم , متمایل 
کرد و بیعت گرفتت , و با فرماندهی پسرش موسی نزد معاویه فرستاد تا 
آه را توق کنده مغاونه به اما کفت: + عسله بکنید م اراء مورا اظماز 
ندارید,. سپس از پسر مغیره پرسید! پدرت دین اینها را به چند خرید؟! 


پاسخ داد؛ به سی هزار, معاویه گفت گفت : اینها برای دینشان ارزش قائل 
نشد ند دینشان برایشان بی ارزش بوده است (که با این پول کم آنرا 


بالاخره با تدبیر و مکر و حیله و جمع آوری گروههائی از اطراف در تشویق 


ولیعهدی يزید, او را ولیعهد خود قرار داد. در عراق و شام بیعت تمام شد, 
اما در مدینه مردم منظر بیعت افرادی مثل حسین ابن علی و عبدالله ابن 
عمرو عبدالله ابن زبیر و عبدالله این عباس و عبدالرحمن اين ابی بکر 
بودند. 

معاویه در یک برخورد منافقانه , آنها را با تهدید و گماردن چند ماءمور بر 
بالای سر آنها وادار به سکوت کرد و به آنها گفت : من مي خواهم پیش 
مردم سخنرانی کنم , هر کدام از شماها که یک کلمه بگوید, آخرین سخنش 
خواهد بود زیرا شمشیر گردنش را در خواهد یافت . جان خود را حفظ 
کنید. 

و به رئیس گارد نظامی خود نیز دستور داد بالای سر هر کدام دو نفر با 
شمشیر بگمارد. هر کدام که خواستند حرفی بزنند خواه در تاءیید یا تکذیب 
تن را تترین: ِ ِ 1 

سپس خطبه خواند و گفت : این گروه , بزرگان مسلمانان هستند که کاری 
جز با آنان پیشبرد ندارد. 

و جز با مشورت آنان صورت نگیرد, اینان نیز راضی شدند و با یزید بیعت 
کرده اند. شما مردم نیز بنام خدا بیعت کنید, مردم که منتظر بیعت اینان 
بودند, بیعت کردند, مردم بعدا به اینان گفتند: شما که می پنداشتید با یزید 
بیعت نمی کنید چه شد که راضی شدید و بیعت کردید؟ گفتند بخدا سوگند 
ما بیعت نکرده ایم ! گفتند: پس چرا بر او اعتراض نکردید؟ گفتند: حیله 
کردند و ما ترسیدیم کشته شویم 0176 


آری یزید با آن صفات زشت و رذائل اخلاقی . در سال اول حکومت خود, 
سرور جوانان بهشت , ابو عبدالله الحسین و اهل بیت و یارانش را با ان 
وضع فجیع شهید نمود. ۲ 

در سال دوم حادثه اسف بار حره را به وجود اورد که روی تاریخ را سیاه 
نمود, مردم مدینه بعد از شهادت امام حسین و آگاهی از خبائث یزید. سر 
از اطاعت او بر شتافتند و عامل پزید را از مدینه بیرون راندند. 

یزید به توصیه قبلی پدرش , پیرمرد خونریز بی رحمی را بنام مسلمه ابن 
عقبة با سپاهی گران به سمت حرم پیامبر, مدینه طیبه روانه کرد, سپاه 
یزید در آن شهر مقدس کاری کردند که قلم از نگارش آن شرمگین است . 
سیاه شام با مردم مدینه به فرماندهی عبدالله ابن حنظله در یک مایلی 
مدینه معروف به حره درگیر شدند, جنگی عظیم واقع شد, مردم مدینه تب 
مقاومت نیاوردند و به حرم پیامبر پناه اوردند. لشکر شام وارد مدینه شد, 
حرمت حرم پیامبر را رعایت نکردند, و با اسبها داخل ان روضه منوره 
شدند و جولان دادند, انقدر از مردم مدینه کشتند که مسجد پر از خون شد 
و تا قبر پیامبر رسید, اسبهای ایشان در آن روضه بهشتی روث و بول 
دیگران از زن و مرد عدد کشته شده ها به ده هزار تن رسید. و سیس 
فرمانده سپاه شام تا سه روز اموال و نوامیس مردم مدینه را بر لشکر 
خود مباح نمود, سپاه بی حیای شام شروع کردن به غارت و هتک نوامیس 
مسلمانان , در این حادثه با هزار دختر باکره زنا کردند و هزار زن بی 
شوهر باردار شدند که انها را اولاد حره نامیدند. 

تاجائن که تقل کردم اند ان بی خیاها در مسجد بیامبر تیز زا کردند: 


نمونه ای از قساوت سپاه یزید با مردم مدینه 


از ابن قتیبه در کتاب الامامة ۲ السیاسه نقل شده است که 7 ات از 
سپاهیان شام وارد منزل شد که تازه زایمان کرده بود و ِِ حاق ك 
آغوشش شیر می خورد, آن مرد به زن گفت ۶ ابا هالن دای 

نه بخدا قسم و ۳ 
غارت کرده بودند) سرباز شامی گفت : يا چیزی برایم بیاور و گرنه تو و 
این بچه ات را می کشم , زن صدا زد: وای بر تو, اين بچه فرزند صحابه 
پیاهن است من نز خود دز بیع ره ۲ پامین‌بست کرد ام ٩‏ سس 
در حالی که به نوزادش اشاره می کرد گفت گفت : ای پسرم بخدا سوگند اگر 
چیزی داشتم , فدایت می کردم , که ناگاه آن ملعون پای نوزاد را گرفت و 
در حالی که طفل پستان مادر را می مکید, او را از دامن مادر کشید و بر 
دیوار کوفت به گونه ای که مغز کودک جلو چشم مادرش متلاشی شد و به 
زمین ریخت , راوی گوید: آن ملعون هنوز از خانه بیرون نرفته بود که 
نصف صورتش سیاه شد و زبان زد مردم شد. 

عمق فاجعه آنقدر زیاد بود که تا مدتها وقتی مردی می خواست دختر خود 
را تزویج کند, بکارت ت او را تضمین نمیکرد, و می گفت : شاید در واقعه حره 
آسیب دیدم باشد. 

و سپس از اهل مدینه بیعت گرفتند برای یزید که همگی بردگان او باشند, 
اگر خواست آنها را به بردگی بگیرد و اگر خواست آزاد کند؛ و مزدم. مدینه 
در حالی که اموالشان غارت و خونهایشان ريخته و ناموسشان مورد تجاوز 
قرار گرفته بود همگی به جز امام چهارم و پسر ابن عباس به این شرط 
بیعت کردند. (177) 

سپس مسلم آبن عقبه جنایتکار سرهای , مردم مدینه را برای یزید به شام 
فرستاد. همینکه سرها را جلو یزید نهادند گفت : لیت اشیاخی ببدر شهدوا؛ 
ای کاش اجداد من که در بدر کشته شدند. حاضر می بودند و می دیدند 
چگونه از پیامبر اکرم انتقام گرفتم . (178) 


آتش زدن و خراب کردن کعبه توسط سپاه یزید 


پس از سرکوب کردن مردم مدینه و غارت انها, مسلم ابن عقبه , عازم 
سرکوب عبدالله ابن زبیر در مکه شد. اما وی که پیرمردی مریض بود در 
میان راه به درک واصل شد. او قبل از مرگ خود گفت : خدایا من بعد از 
شهادت به لااله الاالله و محمد رسول الله هیچ کاری که محبوبتر باشد نزد 
من از کشتار مردم مدینه نکرده ام , و به هیچ چیزی بیشتر از اين کارم 
برای اخرتم امیدوار نیستم ! (179) 

و سرانجام حصین اين نمیرٍ که بجای وی فرماندهی لشکر شام را بعهده 
گرفته بود, به مکه هجوم آورد, و وقتی ابن زبیر به مسجدالحرام و کعبه 
پناه برد (180), با منجنیق کعبه را سنگباران کردند و با نفت و پارچه و 
هرچه که قابل سوختن بود, بر کعبه فرو ریختند به گونه ای که کعبه سوخت 
و منهدم گردیدر (181), گویند که فرمانده لشکر شام فرمان داد که هر 
روز ده هزار سنگ بر کعبه فرود آوردند. (182) 

و در همین ایام که لشکر شام مشغول نابودی کعبه بودند. خداوند یزید را 
مهلت نداد و هلاک نمود, در حالی که عمر او به چهل نمی رسید. او طی 
سه سال و آندی حکومت خود. سال اول پسر فاطمه سیدالشهداء را به 
شهادت رساند و خاندان پیامبر را به اسارت گرفت . در سال دوم خون و 
ناموس و اموال مردم مدینه را مباح نمود و در سال سوم , خانه خدا را 
آتش زد و نابود کرد. و این نیست جز آثار و نتایج سوء انحراف از اهل بیت 
علیهم السلام , تو گوئی خداوند با افعال زشت و ناهنجار آنان می خواند 
آنان را به دست خودشان رسوا کند و حقانیت اهل بیت را به اثبات رساند. 
در نامر رشن مه ی مت از کر ی 
چون مشغول رقصیدن بود, با فرق سر بر زمین خورد و جان داد, و برخی 
گویند عربی بادیه نشین , در بیابان وقتی یزید در پی شکار تنها شده بود, و 
خودش را معرفی کرد. آن مرد در خشم شد و گفت تو قاتل حسین ابن 
علی هستی و او را به درک واصل کرد. (183) و در تنمة المنتهی آمده 
است که جنازه یزید را در دمشق در باب الصغیر دفن کردند و هم اکنون 
مزبله است . 

مسعودی در مروح الذهب گوید: یزید شراب خوارگی را علنی و به روش 
فرعون عمل می کرد, بلکه فرعون نسبت به مردم عادلتر و با انصاف تر 
بود. 

و به دنبال یزید, ساير عمال و فرمانداران او نیز فسق و فجور را علنی 
کردند, در دوران یزید غنا در مکه و مدینه علنی شد مردم از الات لهو 


مدافعین یزید! 


غزالی در احیاءالعلوم از یزید و ابلیس دفاع می کند!! 

خود را رسوا نمود, بلکه پدر و سایر نیاکان خود و کسانی که سبب شدند 
کار خلافت: بفاینجا بکشد رما تجوده. او بلاذری که از علماع اهل.ستت 
است نقل شده که گوید: پسر عمر بعد از شهادت امام حسین به یزید نامه 
نوشت و گفت : مصیبت بزرگ و فاجعه عظیمی رخ داد و در اسلام حادثه 
بزرگی پدید آمد و هیچ روزی مثل روز قتل حسین نیست , بزید در جواب او 
نوشت ام سا ها سرا سر سا 
قرار گرفتیم و از آن دفاع کردیم , اگر حق با ماست که به حق جنگ کردیم 
و اگر حق برای غیر ماست , پدر تو اولین کسی است که این روش را نهاد 
و حق را از اهلش بازستاند. (185) 

مقر مان خفاء اساام کر کی ات که با اسمه‌صاات :۵ کقر بات 5 
از یزید سر زد از او دفاع کند, اما با این همه برخی از کوردلان عالم نما 
دامن همت در دفاع از یزید بالا زده اند, و از جمله اینان غزالی صاحب 
کتاب احیاءالعلوم است او در آفت هشتم از 0[ , به 
نقل عاامه. آهیتی. هو صخدت: قفی در نعه الستتی. کلام دار کم,خلاصه آن 
این است که لعن مسلمان جایز نیست و یزید مسلمان است و نسبت قتل 
یا امر به قتل يا رضای به قتل امام حسین را به او دادن , سوعءظن به 
مضای ره خر ام اس به هس آي ات مات کس نحص 
است , سپس بعد از توضیح اينکه کشف این امر مشکل و مقدور نیست 
گوید: بر فرض که تابت شود خساماتی. آدم. کنته. آستت: . آدمکشی, که 
موجب کفر نیست , شاید توبه کرده باشد, پس لعن هیچ مسلمانی جایز 
نیست و هر که یزید را لعن کند معصیت کار و فاسق است و اگر لعن جایز 
قه تا ای سکن یراد تتایت فانر کسی م ام مر تسایند 
ات له ای سا راهن وه هلت دایص زرا ای 
یعنی دور شدن از رحمت خدا, از کجا معلوم که شیطان از رحمت خدا دور 
ا ام‌آ ص ی اف هآ کی کار 
مرده باشد لعن او جایز است , اما ترحم بر یزید جایز و بلکه مستحب است 
, بلکه او داخل است در دعای الله اغفر للموٌ منین و الموٌ منات , زیرا یزید 
موّ من بوده است , انتهی , آری عزیزان من بخوانید و عبرت بگیرید که 
وقتی کسی دچار خذلان الهی شد؛ چگونه علم او سیب هلااکت او می شود 
و علوم خود را در راه دفاع از يزید و ابلیس بکار می گیرد, البته خرافات و 
تژهات غزالی در احیاء بسیار زیاد است به الغدیر جح 11 فضل او گوش 


جهانیان را پر کرده در پاسخ غزالی بیاوریم . 

کسی نیست که از این جاهل و بپرسدر مک قران فانل 
مشلهان را لختت کردم است .محر فرآن حاکمان شتمکر را لعنت: نکرده 
است . مناسب است در اینجا کلامی را از ملا سعد تفتازانی که به تعبیر 
محدث قمی حدیث فضل او گوش جهانیان را پر کرده در پاسخ غزالی 
بیاوریم . 


فتازانی در جقاب اسال غرالی شخ خالیی داد 


او که از محققین و بزرگان اهل سنت می باشد و آوازه او بسیار شهرت 
دارد در شرح عقاید نسفیه گوید: حق این است که رضایت یزید و اظهار 
ای و ها 
ست امد اکرهاز وا ات است» آن کان فضیله احادا سفن کمک ها 
راجع به یزید و بی ایمانی او تردید نداریم , آنگاه می افزاید که : لعنت خدا 
بر او و بر یاوران و کمک کاران او - امین . 
و همچنین در شرح مقاصد نیز کلام جالبی دارد او در ضمن کلمات خود 
گوید: از مشاجرات و نزاعها و جنگهای میان صحابه معلوم می شود که 
گروهی از صحابه از راه حق بخاطر کینه و حسد و لجاجت و ریاست طلبی 
و شهوترانی خارج شده اند, چرا که هر صحابی معصوم نیست , لیکن علماء 
بخاطر گمان نیکو به صحابه کارهای ایشان را توجیهاتی کرده اند که مبادا 
عماند مصلانان تست به بو رکاق صحابه منحوی: نود فیس کوید؛ و اما 
آنخه کف ار ظلم بر اهل نیت سامیر رفت: + انقور ,وومن است: که ممالن 
برای مخفی کاری نیست و آنقدر فجیع و ناهنجار است که جائی برای 
نفهمی و شبهه نیست , زیرا , به گونه ای است که نزدیک است جمادات و 
حیوانات به آن شهادت دهند! ۱ 
و ساکنان آسمان و زمین بگریند, کوهها فرو ریزد و بدی آن کردار تا 
ابدالدش همان نس که بر که ماتشرت که رای ود 
تلاش کرد و عذاب آخرت شدیدتر و دائمتر است . 
شیین کید اکر مق ال شود یش جرا ترحی ار علفاء مهب آهن بیزید را 
از لسع 
٩‏ آهل ت تته در امین آیکه سر سس لعن امست»: 
ِ در ظاهر بخاطر اینکه دفاع کنند از خلفاء سابقین و اینکه مبادا مانند 
تتیعبانس لقن از بشید به‌ها عبل آوسرایت کتمعلماء ضلاح دکند کهجلوق 
اين راه را بطور کلی ببندند تا مردم گمراه نشوند! (186) 


اعترافات دشمنان به عظمت حضرت سیدالشهداء 


اتام سین متا کم مدید 
بعد از هلاکت معاویه , یزید به ولید ابن عتبة حاکم مدینه ضمن نامه ای 
نوشت که از حسین ابن علی و عبدالله اين عمر و عبدالله اين زبیر بیعت 
نکر و طیق برفی ریات به اه فر‌هان واه که اکر شعت رود سر اما را 
برایم بفرست , و وقتی امام حسین از مجلسی که به دعوت حاکم مدینه , 
تشکیل شده بود و مروان نیز حضور داشت , بر می خواست , مروان گفت 
اکن الان کین با نو بت یه حر ند به آم دست بیدا تکفن مع ی بعد ار 
آنکة مبان ما کشته های سسارداقع شود مرا زندانین کن تا سعت کند با 
گردنش را بزن . ۱ 
امام حسین فرمود: یا بن الزرقاء تو مرا می کشی یا او, بخدا دروغ گفتی و 
گناه کردی و سپس خارج شدت مروان بن ولید گفت : حرف مرا گوش 
ندادی , مثل امام حسین هر گز خود را در اختیار تو نمی گذارد ولید گفت : 
وای بر غیير تو, ای مروان , تو چیزی را که نابودی دین من در ان است 
انتخاب کردی , بخدا که دوست ندارم تمام انچه خورشید بر آن می تابد از 
آن من باشد ولی قاتل حسین باشم , سبحان الله , من حسین را بخاطر 
اینکه می گوید بیعت نمی کنم بکشم , بخدا سوکند کمان من این است , 
ان شخصی که روز قیامت در مقابل خون حسین محاسبه شود, کفه اعمال 
او سبک است . (187) 


عمر سعد به عظمت سیدالشهداء معترف است 


گرفت , به عمر ابن سعد دستور داد که به سمت حسین ابن علی برود. و 
بعدا از آن که از کار حسین فارغ شد به ماءموریت خود که وعده حکومت 
رخ را در فقابل ان:دادم: یود رهانه: شتوی.عمر این شعد, در خواست:: آتن 
زیاد گفت : پس آن توشه ما را پس بده , عمر ابن سعد گفت : مرا مهلت 
بده تا مشورت کنم , با هر کس که مشورت کرد. همگی بالاتفاق او را منع 

ان 
تو را بخدا قسم که به طرف حیسن نرو و خود را آلوده به گناه و قطع رحم 


مکن . 

بخدا سوگند اگر تمام سلطنت روی زمین از آن تو باشد و تمام دنیای خود و 
اقوال و این خکوهت را از دسشت بوهی. شتر آز. این است که‌خدا را با کمن 
کین علاخانت کنو 

آن بدبخت گفت : باشد و شب همی فکر می کرد و با خود می گفت : آیا 
حکومت ری را رها کنم در حالی که آرزوی من است , یا عار کشتن حسین 
را قبول کنم که در کشتن او بی تردید آتش جهنم است , اما حکومت ری 
اری عمر ابن سعد نتوانست از ملک ری چشم پوشی کند اما در مقابل 
عظمت امام حسین علیه السلام نیز ذلیل بود, وخود اعتراف داشت که اذیت 
رساندن به امام حسین حرام است . 


می دانم , اما حکومت ری را چه کنم ؟ 


هنگامی که به فرمان ابن زیاد آب را بر حرم حسینی بستند و عطش به 
اضحاتب, فشبار افردر یکی از یاران حضرت به حضرت عرض کرد: ای پسر 
پیامبر به من اجازه دهید تا با ابن سعد راجع به آب صحبت کنم , شاید که از 
اين تصمیم برگردد. حضرت فرمود: خودت می دانی , آن مرد نزد عمر ابن 
سعد آمد ولی سلام نکرد. عمر ابن سعد گفت : ای برادر همدانی چرا 
سلام نکردی . مگر مرا مسلمان نمی دانی ؟ آن مرد گفت : اگر همچنانکه 
می گوئی مسلمان بودی به طرف عترت پیامبر به قصد کشتن آنها حرکت 
نمی کردی , و اين آب فرات ت است که سگها و خوکها از آن می نوشند, اما 
حسین ابن علی و برادران و زنها و خاندان او از تشنگی می میرند و تو 
مانع شده ای که بیاشامند, با این حال می پنداری که خدا| و پیامبر را قبول 
داری ؟! 

عمر ابن سعد سر خود را پائین انداخت سپس گفت : ای برادر همدان من 
می دانم که اذیت کردن ایشان حرام است و سپس در حالی که اشعاری 
می خواند گفت : عبیدالله مرا به کاری خواند و نمی دانم حکومت ری را 
رها کنم يا حسین را بکشم که بی تردید در کشتن او آتش است , سپس 
گفت : ای مرد دلم اجازه نمی دهد که حکومت ری را به دیگری واگذار کنم 
0 مرد برگشت و به حضرت سیدالشهدء عرض کرد: ای پسر پیامبر, 
عمر ابن سعد به کشتن شما در مقابل حکومت ری تن داده است . (189) 


شبث ابن ربعی که یکی از جنایتکاران داستان کربلاست , در رفتن به جنگ 
با امام حسین از خود کراهت نشان می داد وقتی ابن زیاد. به دنبال او 
فرستاد. خود را به مریضی زد اما وقتی با تهدید ابن زیاد روبرو شود قبول 
کرد و با هزار سوار به کربلا آمد. او بعد از داستان کربلا در ایام تعصب می 
گفت : خداوند به اهل این شهر (کوفه ) خیر ندهد و کا ز. آنها زا.عخکم نکتد 
آیا تغخب: تمن. کنید که ما بنج سال با علن. ابن. انبطالب و گرزند او .با 
او بهترین روی زمین بود, با او بخاطر ال معاویه و پسر سمیه زناکار 
(عبیدالله بن زیاد) نبرد کردم , گمراهی بود چه گمراهی , (190) 


اعترافات قاتل سیدالشهداء به عظمت حضرت 


پسر فاطمه در میان قتلگاه افتاده بود, لحظات آخر عمر شریفش سپری 
می شد. تیرها از اطراف مانند بالی بدن مقدسش را فراگرفته بودند. خون 
بسیاری که از بدن شریفش سرازیر شده بود. حضرت را ضعیف کرده بود, 
مدتی بود که در قتلگاه بود, کسی نزدیک نمی شد. هر کس می خواست از 
گناه کشتن پسر فاطمه دوری کند. شمر صدا زد وای بر شما منتظر چه 
هستید؟ او را بکشید. 

سنان ابن انس همو که قبلا نیزه ای سهمگین بر پشت حضرت زده بود که 
از سینه مبارکش سر زده بود, از اسب پیاده شد و در حالی که با شمشیر 
بر حلقوم شریف حضرت می زد گفت : بخدا قسم من سر تو را جدا می 
کنم در حالی که می دانم تو پسر پیامبر خدا هستی و از تمامی مردم در 
پدر و مادر برتری و سپس کرد انچه کرد. (191) 


وحشت ابن زیاد و اعتراف عمر سعد و برادر ابن زیاد 


وقتی امام حسین کشته شد و عبیدالله ابن زیاد, انتقام خود را گرفت و از 
خون خاندان پیامبر سیراب شد, مردم تازه بیدار شده بودند. مخصوصا پس 
از آن سخنرانیهای مهیق و شورانگیز دختر امیر الم منین زینب کبری 
علیهاالسلام , و به عمر ابن سعد و عبیدالله , نفرین می کردند, عبیدالله 
خواست که سندی بر علیه او در میان نباشد, به عمر ابن سعد گفت : آن 
نوشته ای که در آن قرمان قتل حسین بود به من بده . عمر ان سعد گفت 
: وقتی به دنبال انجام دستور بو بودم آن نوشته گم شد, عبیدالله گفت : 
باید بیاوری , عمر ابن سعد گفت : گمشده , عبیدالله دوباره گفت : باید 
بیاوری , عمر ابن سعد گفت : آن نوشته گذارده شده و بر پیرزنهای قریش 
در مدینه خوانده می شود تا عذری باشد از آنها سپس گفت : بخدا سوگند 
که من نسبت به حسین تو را نصیحتی کرده بودم که اگر پدرم سعد ابن ابی 
وقاص را چنان نصیحت می کردم حق او را ادا کرده بودم , 

در این میان برادر عبیدالله بنام عثمان صدا زد: راست می گوید. بخدا که 
دوست داشتم مردی از اولاد زیاد نمی ماند و همه مردان اولاد زیاد تا 
شنید ولی اعتراضی نکرد. (192) 


شبکه ضد دین و کودتای خزنده 


کسی که در تاریخ اسلام از بعد از پیامبر اکرم تا زمان امام حسین علیه 
السلام و بعد از حضرت , دقت کند, قرائن و دلائل بسیاری از وجود یک 
شبکه مخفی بر ضد دین بدست می آورد, 
برخی آقراد تاخواسته ء ات به اسیاب دتتنضن. ريخته. آند و تیت, آنها بکر 
است که اموری مانند, دنیاطلبی و يا حسد و يا مقام بوده , اما اعمال انها 
باعث شده است تا به اين کودتای خزنده بر علیه دین کمک کنند. 
آنجه .ما یز اثيق این است. که اشکار کنیم.دین. در زمان. سیدالشمدا در 
موقعیت 0 قرار داشت ۰ و منشاء این خطر نیز در اثر 
انحرافات و مسامحه و سهل انگاری سابقین در صدر اسلام بوده است , 
اما اینکه هدف خلفا از اين سهل انگاری چه بوده است , آیا صلاح اندیشی 
و اجتهاد محض بوده ؟! يا اهداف دیگری را دنبال می کردند. مساعله 
ی 


قرائن موجود درفعالیت یک شبکه بر علیه دین »؛وبه خطرافتادن اسلام درزمان امام حسین 


ك 7 مروان ابن حکم بعد از امتناع سیدالشهداء از بیعت با پزید به حضرت 
: من خیرخواه شما هستم , حرف من را گوش کنید, به نفع شماست 
حضرت فرمود: بگو بشنوم , مروان گفت : با یزید بیعت کنید که برای دین 
و دنیای شما بهتر است ! حضرت فرمود: 

انا لله و انا الیه راجعون , و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل 
یزید , با اسلام باید وداع کرد. وقتی که امت اسلامی دارای رهبری مثل 
دیحوت 

و لذا حضرت در ملاقات با برادرش محمد حنیفه نیز فرمود: يا اخی و الله 
ایا ها او 
بخدا سوگند اگر در دنیا هیچ پناهگاهی هم نباشد, من با یزید بیعت نمی کنم 
. (194) 

چا 
2 ی 0 صادق علیه السلام روایت ت کند که وقتی 
سییدالشمداء شهید شد و امام سچاه علیه الستلام بر می کشت مردی,بنام 
شد؟ (گویا می خواست حضرت را توبيخ کند و یا زخم زیان بزند) حضرت 
فرمود: اگر می خواهی بدانی چه کسی پیروز شند؛ هنگام نماز, اذان و 
اقامه بگو(195)! (آن وقت می فهمی چه کسی پیروز شد) 

موّ لف گوید: حضرت سجاد با این جواب کوبنده خود. هم پاسخ مناسبی به 
سو ال آن مرد دادند, و مهمتر از ان رمز قیام امام حسین و همچنین هدف 
و برنامه دشمنان را برملا فرمودند. 

منظور حضرت این است که تا وقتی در اذان و اقامه , مو ذن می گوید: 
اشهد آن محمدا رسول الله شهادت به رسالت پیامبر می دهد, ما پیروزیم , 
زیرا دشمن ما می خواست , نام پیامبر و دین اسلام را نابود کند, , و نلهضت 
حسینی آن را محافظت نمود. 

3 - قبلا سخنان معاویه را در مورد اهداف او که گفت : چاره ای نیست جز 
اينکه نام محمد هم دفن شود, یاداور شدیم که از نشانه های بارز مخاطره 
اسلام و وجود شبکه فعال در نابودی اسلام است . 

و باز ذکر کردیم معاویه وقتی شنید موّ ذن می گوید: اشهد ان محمدا 
رسول الله گفت : مرحبا ای فرزند عبدالله ! تو همت والائی داشتی و 
راضی نشدی مگر اینکه نام خود را در کنار نام پروردگار جهانیان قرار دهی 


. (196) ۲ 
4 - قبلا ذکر کردیم که ابوسفیان , در هنگام خلافت عثمان نزد وی آمد و به 
او گفت : خلافت را مانند, توبی در میان خودتان (بنی امیه ) بگردانید که 
جز حکومت خبری نیست , نه بهشتی در کار است و نه جهنمی , و يا می 
کت مایا کار میا کار خاملیت هس را کیت تاه قرار وه 
(197) ۱ 
5 - یزید ابن معاویه , وقتی با خاندان پیامبر ان فجایع را انجام داد, در 
مقابل سر بریده امام حسین , اشعاری خواند که مضمون آن این, استت:: 
ای کاش بزرگان من که در جنگ بدر کشته شدند. حاضر بودند و اين شیون 
را می دیدند و شاد و مسرور می شدند و می گفتند: یزید دستت شل مباد. 
ما بزرگان این گروه را کشتیم , و با جنگ بدر برابر شد. 
لعبت هاشم بالملک فلا - خبر جاء و لا وحی نزل , . آن هاشمی (پیامبر اکرم ) 
با حکومت بازی کرد. وگرنه , نه خبری در کار بود و نه وحی . من از قبیله 
خندف نباشم ار از فرزندان احمد. بخاطر کارهای او (پیامبر) انتقام نگیرم 


بسیاری از علماء اهل سنت این اشعار را دلیل کفر و زندقه یزید گرفته 
اند. 

الا یا اوه فا دی کسید کت اما مورا ان ار وف کر 
خایفه وی مت اهداف او سین ساتیر انتان حویه وی اه 
اهداف او و سیدالشهدء علیه السلام هر دو می باشد, و می فهماند 

دشمنی یزید با امام حسین بر سر اسلام و پیامبر است نه نزاع دو گروه , 

6 کف از خلفاء که نوه عبدالملک مروان می بااشد بنام ولید ابن پزید» که 
یک سال‌جو دو خاه هم پیشتر حکومت نکرد و کشته شد و بسیاز شراتجوار و 
هوسباز و بی حیا بود. در اشعار خود گفت : 

تلعب با لخافة هاشمی 

بلا وحی اتاه و لا کتاب 


آن هاشمی با خلافت و تدون آنکة وحی و کتابی در کار باشد, خدا| 
بگو مرا از خوردن و آشامیدن مانع شود. (198) (اگر راست است ) 

7 - وقتی عبیدالله ابن زیاد. طی نامه ای خبر شهادت امام حسین را برای 
عمرو بن سعید والی مدینه فرستاد و به او بشارت داد, او به منبر رفت و 
رجزیر خواند و بسیار اظهار خوشحالی کرد. سپس به قبر پیامبر اشاره 
کرده گفت : يا محمد یوم بیوم بدر. ای محمد. روزی بجای روز بدر (199) 
- یعنی انتقام کشته شدن نیاکان خود در جنگ بدر را از اولاد تو گرفتیم . 
البته این جمله را یزید در اشعار خود و بطور جداگانه نیز گفته بود. 


8 - یکی از عوامل مهم تضعیف اسلام و قرائن فعالیت شبکه ای بر ضد 
اسلام , اهانتهای مکرر به پیامبر اکرم , صاحب شریعت و اشرف مخلوقات 
می باشد, می بینید که مروان ابن حکم به امام مجتبی می گوید: مثل تو 
همانند استر است که وقتی به او می گویند پدرت کیست 1 می گوید: 
علخ و اهام معنی با میت نام چی فومای خاک سان: خن و نو 
خداست , ولی جد من رسول الله گرامی تر از ان است که مثل من مانند 
استر باشد. (200) 
ب - در شرح حال خالد بن سلمه مخزومی گفته اند: او دشمن علی علیه 
السلام بوده و همواره اشعاری برای بنی مروان می سرود که در آن به 
پیامپر علیه السلام بوده و همواره اشعاری برای بنی مروان می سرود که 
در آن به پیامبر ناسزا گفته بود و این در حالی دص 
(کتب معتبره اهل سنت ) بغیر از بخاری , از او روایت نقل می کنند 
(201) 
ج - در دوران عمر و عاص , مردی نصرانی به پیامبر جسارت کرد اما 
عمرو عاص به تنبیه آن مرد رضایت نمی داد, (202) بیهوده نیست که در 
تاريخ می خوانیم لشکر یزید در حمله به مدیته طیبه ؛ , حرمت جرم پیامبر را 
مانقذر ور خرم , از مردم مسلمان کشتند که خون اطراف حرم را 
فراگرفته با واه حرم‌پافر دارفشجد واه را لیخ کرودو سرم 
آوزتر اتکوو چم ناسر بر به عیل ارم اکن , 
د - (کمیت ) شاعر معروف , وقتی به مدح و ثنای پیامبر بزرگوار اسلام می 
پردازد, عده ای ناراحت می شوند و اعتراض می کنند, کمیت در اشعار 
خود به همین برخورد آنها اشاره می کند و می گوید: من دست از ثنای تو 
بر نمی دارم , هر چند به من طعنه زنند و خیره شوند و موجب هیاهوی 
دیگران شود. 
و در ادامه گوید: 
رضوا بخلاف المهتدین و فیهم 
مخباة اخری تصان و تحصب 
یعنی اینها به خرافات از مسیر هدایت یافته گان تن در دادند, در میانشان 
راز پتهانی. است که ان را پوشیده می دارنده (203) اری این راز همان 
نابود کردن اسلام و شریعت الهی است , 
0 حجاج ابن یوسف در ضمن سخنان خود در شهر کوفه راجع به کسانی که 
قبر پیامبر را زیارت می کنند گفت : مرگ بر آنان یاد, که چویها و 
استخوانهای پوسیده را طواف می کنند. چرا بر گرد قصر امیرالمو منین 
کت ۳۱ ۳ 
فرستاده اوست ,. (204) - منظور او این است که عبدالملک جانشین 


خداست ولی پیامبر فرستاده خداست , او عبدالملی از پیامبر برتر است !۱ 
حجاج در نامه ای که به عبدالملک نوشت , به همین مطلب تصریح نمود و 
خالد ابن عبدالله قسری که یکی از فرمانداران بنی امیه است . سوگند 
۱:۳ ان اتباع حراهین نز 
ست .۰ (206) 
ز - و ما قبلا دیدیم که اولین جسارت به حریم شارع مقدس از خلیفه دوم 
یت ات : این مرد هذیان می 
رد اا 
س - و در همین راستا می بایست احادیثی را که در آن نسبت به مقام 
والاق امین کرافی اشلام ضلی الله علبه و اله خسارت من نود وب ان 
حضرت اموری را نسبت می دهند که نشان می دهد. می خواسته اند مقام 
حضرت را در نظرها سطحی و عادی جلوه دهند, و شاید هم در پس این 
خیانتها, به دنبال این خیال خام بوده اند که از مذمت و منقصت خلفاکم 
کنند تا کتفی؛ هد آنها خرده نگیرد که چرا فلان کارهای زشت را مرتکب 
شدند, تا بتوانند به مردم بگویند پیامبر هم اینگونه اعمال داشته است , 
شما می بینید که در صحیح بخاری و مسند احمد ابن حنبل ج 4 ص 246 به 
پیامبر عظیم الشاءن اسلام و اشرف مخلوقات نسبت می دهد که حضرتش 
ایستاده ادرار نمود. (207) حتی از حذیفه نقل کرده اند که پیامبر در مزبله 
ای ایستاده ادرار کرد. من دور شدم , اما پیامبر فرمود: نزدیی بیا من پشت 
حصرت بودم , حضرت وضوء گرفت و بر روی کفش مسح نمود. (208) 
اگر نبی مکرم نزد اینان همانند یک انسان شریف و باوقار ارزش می 
داشت , ایا امثال این خرافات را به حضرتش نسبت می دادند. بله 
طرفداران خلیفه دوم مثل فضل ابن روزیهان در اين کار هیچ زشتی و عیبی 
اما اد ی اه سا ی یات ان هر سا 
ادرار می کرد و پیامبر او را نهی کرد و فرمود: ایستاده ادرار نکن , (209) 
پسر عمر, عبدالله نیز طبق نقل مالک در موطا, ایستاده ادرار می کرد 
بلکه نقل کرده اند که عمر می گفت : ایستاده ادرار کردن پشت انسان را 
محکمتر می کند. (210) 
آنها باطن خویش را رسوا می کردند, وقتی به پیامبر نسبت دادند که هنگام 
ورود به مدینه , زنان مدینه دایره می زدند, و پیامبر (معاذالله ) می 
رقصید. (211) و يا به نبی عظیم الشاءن اسلام نسبت دادند در نزد پیامبر 
اکرم چند کنیز مشغول اوازه خوانی و بازی بودند که عمر وارد شد. حضرت 
به آن کنی زکان فرمود: ساکت باشید, وقتی عمر رفت , پيامبر به آن زنان 
فرمود: شروع کنید, آنها. هم شروغ کردن به.غنا خهاندن , و به پیامبر گفتند: 
این کیست که هر وقت وارد می شود. شما دستور به سکوت می دهید., 


وقتی می رود می فرمائید شروع کنید! حضرت فرمود: این مردی است که 
شنیدن باطل را دوست ندارد. (212) اری محبت به خلفا به جائی رسیده 
است که راضی شدند. نبی مکرم را تحقیر کنند, اما انها را بالا ببرند. 

موْ لف گوید: دسیسه و توطئه ای که امروز دشمنان اسلام 1 در اهانت به 
نبی مکرم اسلام , به وسیله امثال سلمان رشدی پست و مرتد انجام می 
دهند, ادامه همان فعالیتهاست که قرنها قبل دشمنان اسلام انجام دادند 
ولی با مقأومت و هشیاری و دفاع سرسختانه اهل البیت بی نتیجه مانده 


است . 


ماه فروماند از جمال محمد 

سرو نباشد به اعتدال محمد 

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست 

در نظر قدر با کمال محمد 

وعده دیدار هر کسی به قیامت 

لیله اسرای شب وصال محمد 

ادم و نوح و خلیل و موسی و عیسی 

امده مجموع در ظلال محمد 

همچو زمین خواهد اسمان که بیفتد 

تا بدهد بوسه بر نعال محمد 

شمس و قمر در زمین حشر نتابد 

نور نتابد مگر جمال محمد 

شاید اگر آفتاب و ماه نتابد 

پیش دو ابروی چون هلال محمد 

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 

عشق محمد بس است و آل محمد 

و یا روا؛ بت کرده اند از عائشه که گفت : روز عیدی بود, عده ای از سیاهان 

مشغول بازی پا ابزار لعب و جنگ بودند» (نمایش می دادند) نمی دانم من 

از پیامبر درخواست کردم با پیامبر خود فرمود: آیا می خواهی نگاه کنی ؟ 
: آری , حضرت مرا پشت خود قرار داد به گونه ای که گونه من بر 

گونه پیامبر بو سپس آنها را تشویق نمود, تا اینکه من خسته شدم , بمن 

فرمود: آیا کافی است ؟ گفتم : آری , , فرمود: . پس بر و. (2153) 

آیا هیچ دیندار غیرتمتدی حاضر است که این اباطیل را به اشرف مخلوقات 

قشیت ویس ی نیس کناب خوی را موریت کناب‌پشن ان فران نامد: 

آری این همه تهمتهای ناروا به پیامبر اکرم نتیجه ای جز توجیه اعمال زشت 

فرمانروایان ای وا رس در اعمال ننگین آنها نداشت , و در این میان 

آنقدر از این روایات دروغینِ و ناهنجار بر نبی مکرم جعل کرده اند, که قلم 

از نگارش آن حیا می کند, آخر کدام غیرتمندی حاضر می شود که با همسر 

خود در معرض دید عموم , مسابقه بدهد, آن هم چند بار. تا چه رسد به 

ار و ای ای 

عهده دارد و در سفر است , همچنانکه احمد حنبل در مسند جح 6 ص 264 

آورده است . (214) 


ای دو جهان روشن از لقای محمد 

شعشعه هستی از بقای محمد 

بعد زیزدان مدام جوهر رحمت 

۷ 

ان متلعلع شموس مشرق عزت 

و آن متعالی بروج کرسی رفعت 

به کیش من حبشان حقیقت دین است 

دین من ای عاشقان به نقد چنین است 

یاد لقاشان مرا بهشت برین است 

وانکه مقامش در این بهشت یقین است 

و در این میان ساحت قدس الهی نیز از اینگونه اباطیل مصون نمانده , و 
اموری. که عقل. منکز اآن: است. به خداوند تسبت دادم انده منل. اينکه: روز 
را ی کر ی و 
یابد. (215) 

و يا اینکه خداوند روز قیامت صورت خود را به مردم نشان میدهد و مردم 
او را می شناسند. (216) و دهها موارد دیگر. 

9 - و از جمله قرائنی که وخامت اوضاع اسلام را در آن زمان نشان می 
دهد رفتار ناهنجاری است که با کعبه معظمه خانه خدا, انجام شد, همان 
خانه ای که امام حسین بخاطر حفظ حریم آن , از آن خارج شد. اما در 
زمان یزید, لشکر او وقتی عبدالله ابن زبیر در خانه کعبه پناه گرفت , 
شروع کردند به پرتاب سنگ و نفت و مانند اينهاء بطوری که روزی ده هزار 
بر کعبه می آنداختند. کعبه سوخت و منهدم شد, (217) و بار دیگر 
همین حادثه توسط حجاج ابن یوسف تکرار شد. گفته اند در میان چیزهائی 
که بر کعبه انداختند, از مدفوع و نجاست هم استفاده کردند, (218) فانا 
لله و انا الیه راجعون . 

و در زمان ولید این یزید ابن عبدالملک آن نگون بخت پلید و شرابخوار 
تصمیم گرفت تا بر بام خانه کعبه میکده ای بپا کند و بساط عیش و نوش 
درست کند, اما اطرافیانش او را منصرف کردند. (219) 

0 - و بالاخره قران نیز در این میان از اهانت و جفای این بزه کاران در 
امان نماند. شما خود باید به وخامت اوضاع مسلمین , پی ببرید وقتی که 
همانند ولید ابن یزید, خلیفه مسلمین شمرده می شود. و زمانی که به 
قرآن تفاءل می زند و اين آیه می آید که و استفتحوا و خاب کل جبار عنید, 
فران::۱ قذف: فی. کیرد و شروع فی. کند به تبرباران کردن فران. : و می 


گوید: آیا مرا جبار پر کینه می نامی ؟ (220) 

1 - و کافی است برای درک انحراف جدی مسلمین و ضعف اسلام , 
اب ای نان باس انا ایض ی برای ار پرارزدیر 
بودند. و به آنها عشق می ورزید و سر از پا نمی شناخت و انها را روح و 
جان می شمرد, در چه حالی قرار گرفته بودند, با زهرای مرضیه چه کردند, 
با امیرالمو منین چه کردند و چه جسارتها روا داشتند, آری مروان به امام 
مجتبی می گفت : شما خاندان ملعون هستید(221), عبدالله ابن زبیر, نام 
پیامبر را در خطبه حذف کرده می گفت : پیامبر فامیل بدی 1 
ترسم که اگر از پیامبر تعریف شود آنها پررو شوند و می گفت : 

سال است که دشمنی این خاندان را در سینه همراه دارم , (223) 7 
کار بجائی رسید. که دهها سال برادر پیامبر و اول مسلمان و مجاهد و امام 
موحدین و سرور امت علی این ابیطالب را بر فراز منبرها در تمام عالم 
اسلام لعن می کردند. و مردم استقبال می کردند, قبلا ذکر کردیم که ان 
مرد ملعون در مقابل حجاح با افتخار گفت : 

در میان خاندان ما هر که به او پيشنهاد لعن علی را بدهند, او نه تنها علی , 
بلکه فاطمه و حسن و حسین را هم اضافه می کند. با اين حال اسلام به 
کجا می خواست برود, 

2 - تحریفات بسیار و اهانتهز و بدعتهای فراوان که در احکام دین نهاده 
شده بود, چهره اسلام را دگرگون نمود, دیگر آن اسلام ناب محمدی در 
دسترتن تمرم نهد تفا زا نکر نمیشن آنما-خود تنعل کون آند. خف هام 
سنتهای پیامبر تغییر نمود حتی نماز([223), چهره دین مضوش و دستخوش 
آشوب و در هم زیختگی بود. 

3 - با وجود فرمانروایانی مثل عثمان و معاویه و يزید, و ولید و دهها نفر 
مانند اینها و اعمال ننگین اینها, دیگر چه انتظاری از دین و اسلام می توان 
داشت , چرا وقتی عثمان به دنیاطلبی روی می کند. مردم نکنند؟, چرا 
وقتی معاویه به نیرنگ و قتل عام می پردازد, فرمانروایان او همچون بسر 
ات ارطاة و زیاد ان ابیه و سمرة ابن جندب چنین نکنند؟ چرا وقتی یزید 
به شراب و لهو و لعب می پردازد, در میان مکه و مدینه خوردن شراب و 
آوازه خوانی علنی نشود همچنانکه مسعودی در مروج الذهب آورده است . 
و وقتی امثال ولید شرابخوا .که انکدور به‌ خحواآنیدن خود عتی اف موه 
هیجان می آید که او را برهنه می کند و تمام بدن او را می بوسد, و وقتی 
نوبت به ... می رسد آن مرد راضی نمی شود و با قسم او را منصرف می 
کند (224), در این هنکام مردم عادی چه خواهند کرد و بر سر دین چه 
خواهد امد؟ 

اری پس از مطالعه و دقت در اوضاع نابسامان مسلمانان , و سرانجام 
وخیمی که در انتظار اسلام می بود. سیدالشهداء بعنوان اخرین ذخیره 


شناخته شده اهل البیت از صدر اسلام , برای نجات اسلام قیام کرد قیامی 
مقدس که ضامن بقای دین اسلام و سعادت بشر تا قیامت گردید. 

السلام علیک يا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفناتک , علیک منی 
سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. 


بخش دوم 


توضیح 


بخش دوم :در مصائب و وقایع کربلا و اهمیت حفوظ عاشورا| و مجالس 
گزادازی. شیدالشمداء و واسانمانت مربوط بو غتابات: و ی ها ره 
عزاداری 

بی پرده نظر به کعبه راز کنید 

از مهر دریچه ای به دل باز کنید 

اندوخته حساب فر دا عشق است 

امروز بيائید. پس انداز کنید 


فصل اول :مظلومیت و پیروزی 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین 
الطاهرین الهداة المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی 
قیام یوم الدین 

مظلومیتها رمز پیروزی و تداوم نهضت حسینی 

السلام علیک يا ثارالله و ابن ثاره 

پس از انکه به وخامت اوضاع و جو خطرناکی که در اثر انحرافات فراوان 
و وجود شبکه فعال بر علیه اسلام و مسلمین پی بردیم و انها را مورد دقت 
قرار دادیم , 

بخوبی متوجه عظمت فداکاری سیدالشهداء علیه السلام برای نجات اسلام 
می شویم , و از صمیم قلب احساس می کنیم که ما دین خود و مخصوصا 
ولایت و محبت و مکتب اهل البیت علیهم السلام را مدیون ِِ 
سیدالشهدء و خاندان گرامیش می باشیم یس از جریان عاشورا, 
رسوائی جریان مخالفت اسلام , بر عهده مسلمانان واقعی کت براد 
تداوم بخشیدن و زنده ه نگاهداشتن آن حادثه بزد ط , تلاش کنند, شگفت 
آنکه ,. نهضت حسینی , به گونه ای طراحی و انجام گرفته بود, که خمیر 
مایه بقاء نیز در درون خود آن موجود بود, و آن چیزی نیست جز همان 
مظلومیتهای پی در پی . و صحنه های دلخراش و فجیع که می توانست , 
امام حسین و اهداف او را در دلها زنده و محبوب نگه دارند و دشمنانش را 
تا ابد رسوا کند, برای پیشبرد همین هدف است که ما نمونه ای از اعمال 
ننگین و سنگدلیهای دشمنان اهل البیت و اعمال فجیعی که با آن خاندان 
شد را تذکر می دهیم , تا تولی و تبری که جزء اساس مذهب ماست تقویت 
گردد قیام حسینی ب سراسر حماسه , دلاوری , عشق , مظلومیت و عاطفه 
استت: : و هفیرن. استت: رصز بزرز ی یروزی. وبفاع آن تا فیافت:+ جرا که 
عاشورا سخن دل است , او دل را زنده کرد و خود نیز زنده و پایدار ماند. 
پرچم دین چون بجا ماند از فداکاری او 

تا قیامت پرچمش را دست حق برپا کند 

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز 

دانش آموزان عالم را چنین دانا کند 

نقد هستی داد و هستی جهان یکجا خرید 

عاشق ان باشد که چون سودا کند یکجا کند 

عقل مات آمد ز دانشگاه سیار حسین 


اد اد باختر خر ات انل الوت ها کت روت 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی پیامبر را به معراج بردند. به حعضرت 
گفته شد؛: خداوند تبارک و تعالی شما را در سه چیز امتحان می کند تا ببیند 
صبر شما چگونه است ! 

پیامبر اکرم فرمود: من به فرمان تو ای پروردگار تسلیم هستم , توان صبر 
هم جز بواسطه شما ندارم , آن سه چیز کدام است ؟ 

به حخضرت گفته شد؛ آولین آنها کرسنکی است: و اینکه تیازمندان را بر خود 
و خانواده ات مقدم داری ! پیامبر عرضه داشت : قبول کردم و راضی شدم 
و تسلیم شدم و توفیق و صبر از شماست , اما دومی : تکذیب و ترس 
شدید و فداکردن خون خود در جنگ با کفار با مال و جان خود و صبر بر 
مصیبتهائی که به شما می رسد از آنها, یی تور ون 
دردمندی شما در عملیات جنگی می شود. 

پیامبر عرضه داشت : خدایا پذیرفتم و راضی شدم و تسلیم گردیدم و 
توفیق صبر از شماست , و اما سومی آنها اموری است که اهل بیت تو بعد 
از تخب ان منت مین سنوت آها بر ادرت علت , از امت تو به او بدگوئی و 
فشار و توبیخ , و محرومیت و انکار حق و ستم میرسد, و در آخر آن هم 
کشته میشود, پیامبر عرضه داشت : خدابا قبول کردم و راضی شدم و 
توفیق و صبر از شماست , (سپس خطاب آمد) اما دختر شما. , مورد ستم 
قرار میگیرد و محروم می شود از حقی که تو به او می دهی (فدک ) و او 
را در حالی که باردار است می زنند. بر او و حریم او و منزل او بی اجازه 
وارد می شوند, آنگاه به ذلت و اهانت دچار می شود و هیچکس را نمی 
یاید که جلوگیر باشد, و در اثر ضربه ای که ۱ 7 | 
دارد سقط می کند مار مان وه از سا سور ند 

پیامبر عرضه داشت : آنا لله و انا الیه راجعون , خدایا قبول کردم و تسلیم 
شدم و توفیق و صبر از شماست , (سپس خطاب آمد) برای فاطمه از 
برادرت دو پسر خواهد بود, که یکی از آنها با دسیسه کشته می شود, او را 
غارت کرده و مورد حمله قرار می گیرد, این کار را امت تو با او می کنند, 
پیامبر عرضه داشت : خدایا قبول کردم و تسلیم شدم , انا لله و انا الیه 
راجعون و از توست توفیق و صبر, (سپس خطاب آمد) و اما پسر دیگر او, 
امت تو او را برای جهاد دعوت می کنند, اما او را با شکنجه می کشند, 
وه | 
ره ی ها 
هرن 


خوش داشتند حرمت میهمان کربلا 


مظلومیت از انجا شروع شد که مردم کوفه در ظاهر پيشنهاد رهبری و قیام 
را به حضرت امام حسین علیه السلام دادند, چقدر نامه های پیاپی به 
حضرت نوشتند و در آن نامه ها ضمن گلایه از حکومتهای سابق و جنایات 
آنها اظهار داشتند: ما رهبری نداریم , به طرف ما بیاء شاید خداوند بخاطر 
شما ما را بر حق گرد آورد, ما با حاکم شهر در جمعه و عید همراه نمی 
شویم , همینکه خبر آمدن شما بما برسد. حاکم شهر را به طرف شام 
بیرون می کنیم , امثال این نامه ها پیایی نزد حضرتش می امد و در این 
میان بسیاری از کسانی که بعدا جزء لشکر عمر ابن سعد شدند نیز نامه ها 
فرستادند همانند شبث ابن ربعی و عمرو ابن حجاج و حجار ابن ابجر. 
نوشتند که زمین سرسبز و میوه ها رسید. هر وقت خواستی بیا که بر 
لشکر آماده وارد می شوی , و در نامه دیگر نوشتند بشتاب که مردم منتظر 
شتما هنستتند: آنها بح تما : به کسی علاقه ندارند. بشتاب , بشتاب , بشتاب 
۰ (226) 

مق لف گوید: وای بر آنهاء آری لشکرشان آماده بود, اما بر علیه امام حسین 
, منتظر بودند, اما برای شهادت حضرت و پارانش . 

بیا شهر کوفان سراسر گل است 

چمنها پر از ساری و بلبل است 

ژمین چون زمرد هوا همچو سیم 

گلاب آید از جوی و مشک از نسیم 

۳ 

ثمرهای بستان به چیدن رسید 

بیا بال بگشا دلی شاد کن 

تفرج در این جنت آباد کن 

ستاهی به پیتنن ایدت بنده هار 

که انديشه او را نجوید کنار 


آغاز دعوت و بی وفائی با فرستاده امام 


امام حسین علیه السلام به دنبال نامه های مردم کوفه , پسر عموی خود 
مسلم این عقیل را از طرف خود به کوفه فرستاد و فرمود: من برادرم و 
پسر عمویم و شخص مورد اعتماد از خاندانم را نزد شما فرستادم , و به او 
گفتم حال شما را برایم بنویسد. اگر آراء شما همچنانکه در نامه های شما 
بود, باشد, سریعا نزد شما خواهم آمد انشاء الله 

مسلم به کوفه آمد در ابتداء چیزی نگذشته بود که هیجده هزار نفر با او 
بیعت کردند. مسلم نیز طی نامه ای جریان را گزارش کرد و از حضرت 
اک لد چند روزی گذشت تا اینکه پس آز دستگیری 
را ۱ را و ی و معا ره 
مردم به عبیدالله و پدرش ناسزا| فی. کفتند: 

عبیدالله به سران قبائل دستور داد تا بروند و افراد قبیله خود را بترسانند و 
مردم را امان دهند, همینکه مردم این سخنان را از بالای قصر شنیدند, 
شروع کردند به متفرق شدن , به گونه ای که زن می آمد و دست پسر و 
برادرش را می گرفت و می : 

بیا برویم , دیگران هستند, مها هم خی خی کته با اسکه:. آن وم 
بسیار نماند مگر سی نفر, با اين تعداد نماز مغرب را حضرت مسلم در 
مسجد خواند, اندکی نگذشت , که با او جز ده نفر نماند. وقتی از در بیرون 
آمد. هیچکس با حضرتش نبود, حتی کسی نبود که راه را به مسلم (که در 
اين شهر غریب بود) نشان دهد, سرگردان در میان کوچه های کوفه می 


ابن زیاد که دید دیگر اطراف قصر خبری نیست آمد و مردم را جمع کرد و 
آنها را نسبت به پناه دادن حضرت مسلم . تهدید نمود. هیچکس حضرت 
مسلم را پناه نداد, جز زنی بنام طوعه , این زن منتظر فرزندش بود. مسلم 
او 
بر کشت دید مسلم تشسته . کفت : ایا آب تباشامیدی ؟ ! فرمود: چرا, عرض 
کرد, برو نزد خانواده ات , حضرت ساکت شد و دوباره گفت : حضرت 
چیزی نفرمود, بار سوم گفت : ای بنده خدای خدا ترا سلامت دارد. نزد 
خانواده ات برو خوب نیست که بر درب خانه من بنشینی , من راضی 
نیستم , , حضرت برخاست و گفت : ای کنیز خداء من در این شهر منزلی 
ام مه ای خی ی ار ۱ 
بعدا تلافی کنم , , عرض کرد: چیست ؟ حضرت فرمود: من مسلم ابن عقیل 
هستم , این مردم به من دروغ گفتند و فرییم دادند و مرا بیرون کردند. زن 
با تعجب پرسید: شما مسلم هستی ؟ فرمود: آری : عرض کرد: بیا داخل : 
اک( 0 7 7 
آمد و از رفت و آمد مادر فهمید که در اتاق کسی هست , بالاخره مادرش 
پس از گرفتن عهد و قسم , خبر را فاش نمود, آن پسر نیز صبح خبر را 
برای ابن زیاد فرستاد. زن برای مسلم اب وضوء اورد و عرض کرد: دیشب 
نخوابیدی ؟ فرمود: اندکی خوابیدم , عمویم امیرالموّ منین را در خواب 
دیدم بمن فرمود: عجله کن , عجله کن , به گمانم که امروز آخرین روز 
من است . 
طولی نکشید که لشکر ابن زیاد به در خانه طوعه رسید. حضرت زره 
پوشید و سوار بر اسب , سریعا از خانه خارج شد تا مبادا خانه را آتش 
بزنند, مثل شیر ژیان بر آن روبه صفتان حمله ور شد, هفتاد و چهارنفر را 
کشت , انقدر دلاور بود که فرمانده سپاه دشمن , نیروی کمکی خواست , 
ابن زیاد گفت ما تو را نه ی رک تفر فرقنتا زیم , این چنین در میان شما 
لوق هار تسا را وین اه امس سر ی اس 
۱ 
فرمانده سیاه پیغام داد: آپا مان فت کنف که مرا به نزد یکی از بقالهای 
کوفه فرستاده ای , ایا نمی دانی که مرا به نزد شیر غران و شمشیر بران 
در دست دلاور دوران از خاندان بهترین مردم جهان فرستاده ای ؟ 
گویند مسلم دست مرد را می گرفت و به پشت بام می انداخت . 
مسلم همچنان يکه و تنها می جنگید و از آن نامردها که با او بیعت کرده 
بودند, یک نفر به کمک وی نیامد, نه تنها نیامدند بلکه او را سنگباران می 


کردند. 

حضرت را امان دادند قبول نفر مود, و اتسیو از هر 
طرف حضرت را احاطه کردند, ظالمی بر لب بالای او زد حضرت با 
شمشیری او را به درک فرستاد, 0( سرنگون کردند, 
وقتی گرفتار شند؛ نبا نباید حرنف کند, مسلم فر مود: بخدا| سو گند من برای 
خودم نمی گریم 1 ق مردان را هم دوست نداشته ام 1 ولی بخاطر 
خاندانم که در راه هستند؛ بخاطر حسین و خاندان هت کر ات طلبید, 
خواست بنو شد؛ ظرف ]۳ پرخون شد, سهِ بار عو ض کردند, بار سوم 
دندانهای جلوی حضرتش داخل ظرف افتاد. گفت : الحمدالله , اگر روزی 
من بود نوشیده بودم , وسرانجام پس از گفتگوی و جسارتهای ابن زیاد, او 
باب تالای حارالاماووه شمادته وس ندید و مسر هیک آو را ابا به زمت 
انداختند و در میان شهر ان را بر روی زمین می کشیدند و اين در روز 
عرفه نهم ذی حجه بود.(227) 

روز خونینی که شورش در فضا افتاده بود 

کوفه در وحشت زخونین ماجرا افتاده بود 

در دل امواج حیرت زیر رگبار ؛ 

کشتی بی بادبان بی ناخدا افتاده بود 

میزبانان در پناه ساحلی دور از خطر 

میهمان در بحر خون بی اشنا افتاده بود 

نائب فرزند زهرا نو گل باغ عقیل 

دستگیر مردمی دور از وفا افتاده بود 

در میان اولین دشت منای شاه عشق 

اون فان رام دا اقتاده نود 

در کنار کاخ حمراء پیش چشم مرد و زن 

پیکر مجروح مسلم مسلم سر جدا افتاده بود 

در جدال حق و باطل ان دلیر جان فدا 

انقدر ایستاده بودی تا ز پا افتاده بود 

در دم اخر سرشک حسرتش بودی روان 

چون بیاد کاروان کربلا افتاده بود 


هر که فدائی ماست با ما حرکت کند 


درست همان روز که مسلم در کوفه به شهادت رسید, امام حسین از مکه 
به عراق حرکت نمود, حج را تبدیل به عمره نمود, زیرا از دست بنی امیه 
در امان نبود. انها مصمم نبود به هر ترتیب که شده حضرتش را هلاک کنند. 
در آنجا حضرت خطبه ای خواند و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر 
اکرم فرمود: مرگ برای اولاد آدم همانند گردنبند بر گردن دختران ترسیم 
شده است . چفقدر ر مشتاقم به دیدار نیاکان خودم , همانند علاقه یعقوب به 
یوسف ,؛ برایم آرامگاهی اماده شده که من به انجا خواهم رفت , گوبا 
اعضایم را درندگان بیابان در زمینی میان نواویس و کر بلا پاره پاره می 
کنند و شکمهای خود را از من پر و سیراب می کنند, از روزی که با قلم 
(تقدیر) نوشته شده چاره ای نیست خشنودی خدا, خشنودی ما اهل البیت 
است , ما برای او صابریم و او پاداش صابرین بما خواهد داد, 

و در پایان فرمود: هر که جان خود را برای ما بذل می کند و تصمیم به 
ملاقات خدا گرفته است با ما حرکت کند که من فردا صبح حرکت می کنم 
انشاء الله 

ای دل گرت هواي بهشت است رو متاب 

از غیر خاندان نبی کام خود مجوی 

لب تشنه ای کجا شده سیراب از سراب 

آسوده خاطراند محبانشان به حشر 

آندم که خلق را همه خوف است و اضطراب 

بی مهر آل ساقی کوثر در آن جهان 

هرگز طمع مدار زحق کوثری شراب 

جز درگه محمد و آلش دری مکوب 

ات سا ایس ای وا 

با خویشتن بیرد از اين عوالم خراب 


سخنان محمد حنفية هنگام خروج حضرت 


شب هنگام محمد ابن حنفیه برادر سیدالشهداء علیه السلام آمد نزد 
حضرت امد و عرض کرد: ای برادر, شما دوروئی مردم کوفه را با پدر و 
برادرت می دانی , می ترسم حال شما نیز مثل گذشته ها باشد, اگر مایلی 
همینجا بمان که عزیزترین ساکنین حرم هستی که از او دفاع می شود, 
حضرت فرمود: برادر, می ترسم یزید ابن معاویه مرا در حرم ترور کند و 
به وسیله من حرمت این خانه شکسته شود, 

محمد عرض کرد: پس به یمن يا اطراف بیابان برو تا کسیر به شما 
دسترسی پیدا نکند, حضرت فرمود: در سخن تو فکر می کنم , هنگام سحر 
بود که به محمد گفتند: امام حسین در حال حرکت است , آمد و افسار 
ناقه حضرت را گرفت و عرض کرد: برادرم , مگر نفرمودی که راجع به 
درخواست من فکر کنی ؟ حضرت فرمود: اری , عرض کرد: پس چرا در 
رفتن عجله داری ؟ 

فرمود: بعد از رفتن تو, پیامبر نزد من آمد و فرمود: یا حسین خروج کن , 

خدا می خواهد تو را کشته ببیند. محمد ابن حنیفه گفت + انا لله و انا الیه 
راجعون , شما که با اين وضع خارج می شوی چرا زنها را با خود می بری ! 
حضرت فرمود: 

ار مه من قو هو و نی توق ات اش فا 

موّ لف گوید: دستور پیامبر به امام حسین و همراه بردن زنها, نشان دهنده 
دا ام ام و و« رای ای ان که ان ام اش 
شهادت و اسارت است می باشد. و می فهماند که از راه شهادت و 
اسارت است که دین الهی استوار می کودو 

ترویج دین اگر چه به خون حسین شد 

تکمیل آن به موی پریشان زینب است 


اش یی اتان احفرااق خایت یا سار وه 


امام باقر علیه السلام قرمود: امام حسین یک روز قبل از یوم لترویة از 
مکه خارج شد؛ عبدالله ابن زبیر حضرت را مشایعت ن کرده فت گفت : پا 
اباعبدالله هنگام حج است , شما به عراق می روید؟! حضرت فرمود: 

ای پسر زبیر اگر من کنار فرات دفن شوم , خوشتر است نزد من از اینکه 
کنار کعبه دفن شوم (228), 

مو لف گوید: امام حسین علیه السلام در این جمله کوتاه به مطالبی اشاره 
فرمود: 1 - اینکه حضرت می داند که در کربلا شهید و دفن خواهد شد 

2 - اینکه بنی امیه حضرت را رها نخواهند کرد حتی در کنار خانه خدا. 

3 - احترام خانه خدا لازم است , حتی از مثل حسین این علی علیه السلام 

گام خروح بر یزید و هنگام حح , 

4 - از آنجا که اين عبدالله اين زبیر سه سال بعد خروج کرد و در همین 
خانه خدا متحصن شد و سیب گردید که دو بار بواسطه او خانه خدا آتش 
بگیرد و هورد اهانت قرار گیرد. یکبار در اواخر عمر یزید و یکبار در زمان 
0 ۱ ۱ 
رفتی بپاس حرمت کعبه به کربلا 
شد کعبه حقیقی دل , کربلای تو 
اجر هزار عمره و حج در طواف توست 
ای مروه و صفا به فدای صفای تو 


آز ان طم مطایقفه کردند کوقیان 


از ان طرف شقاوت دشمنانش را نشان می دهد, بستن اب بر روی 
خاندان پیامبر است , با وجود اینکه در میان سیاه امام حسین زن و بچه و 
پیرمرد و افراد ضعیف وجود داشتند, ۱ 

ابن زیاد به عمر ابن سعد نوشت : میان حسین و اصحاب او و اب مانع شو, 
مبادا که قطره ای آب بنوشند همچنانکه با عثمان انجام دادند. عمر ابن 
ی ال رارصا باا سم سار ماهر ره رات ی 
(229) 

د؟ 

7 

یک بار حضرت , اصحاب را با اباالفضل فرستاد و موفق شدند پس از یک 
درگیری مقداری آب بیاورند. روز عاشورا عطش بر امام حسین فشار آورد 
- حضرت پس از شهادت اصحاب و یارانش - بطرف فرات ت حمله کرد. سیاه 
مانع شد, یکی فریاد زد میان حسین و آب مانع شوید حضرت عرضه داشت 
دابا اه را تفت گرداند آریجلعون خشمکن شم با کر مضدالکمداع را 
هد راید اه جصر ۲ ی و یرون کورحو ‏ ۱ حود ای از حون بپن در 
انجام می گیرد, 

راوی گوید: در آثر نفرین حضرت , اندکی نگذشت که آن مرد به بیماری 
عطش دچار شد, هر چه می نوشید, سیرآب نمی شد و می گفت شتا ات 
دهید, تشنگی مرا کشت , تا اینکه پس از اندکی شکمش مثل شکم شتر بر 
آمده شد. (230) 

حضرت از فشار تشنگی به طرف فرات حمله می کرد. اما هر بار دشمن 
مانع می شد, یکبار حضرت بر چهار هزار ماءمور شریعه فرات حمله کرد و 
وارد شریعه شد و اسب را داخل شریعه نمود, اسب خواست آب بنوشد, 
۱ 0 نا ۱ ۰ 
۵ وا و بنوش من هم می 
توتفنم + جلتی. از آب» برذاشته که بباشامد که ناگام یکی؛ دا برد با 
اباعبدالله , تو از نوشیدن آب لذت می بری در حالی که حرم تو مورد تجاوز 
است , حضرت آب را ریخت و حمله کرد وقتی برگشت , دید خیام حرم 
ساله اسش.. ( 31 

فدای لب تشنه ات يا حسین 


هلال ابن نافع گوید: هنگام شهادت حضرت امام حسین بالای سر حضرت 
امدم , بخدا قسم کشته ای غرقه در خون , نیکوتر و نورانی تر از او ندیدم 
, نور صورت و هیبت او مرا از تفکر در شهادتش مشغول کرد و او در آن 
حال آب طلب می کرد, شنیدم مردی گفت : بخدا سوگند ار این آنت 
نیاشامی تا به آب جوشان (جهنم ) وارد شوی حضرت فرمود: وای بر تو من 
از آب جوشان جهنم نمی نوشم , من بر جدم پیامبر وارد می شوم و در 
منزل او ساکن می شوم , در جایگاه ۱ 4 مالک قدرتمند. و از آب 
موّ لف گوید: مصیبت عطش بر سیدالشهداء از همه سنگین تر بود, نه از 
ان جهت که تشنگی سراسر وجودش را فراگرفته بود و لبها خشک_ و 
پژمرده و چه بسا دهان مجروح و سوی چشم کم شده بود, نه , بلکه از ان 
جهت که فریاد العطش اطفال مظلومش را می شنید. از آن جهت که 
جوان برومند او علی اکبر, از پدر ‏ تقاضای آب , که حق حیات است دارد, 
اما سیدالشهداء آبی نمی یابد, از آن جهت که صورت طفل شیرخوار خود 
را می بیند که چگونه از تشنگی به کام مرگ فرو می رود و آتش گرفته , 
اما چاره ای ندارد, آری اگر برای دیگران آب برای رفع عطش بود, برای 
علی اصغر هم اب بود و هم غذا, چرا که مادرش نیز شیر نداشت , چقدر 
سنگین است بر مثل سیدالشهداء که از آن مردمان پست , برای طفل خود 
تقاضای آب کند, اما با تیر به او پاسخ دهند, و بالاخره برادر گرامی خود را 
برای طفل خود تقاضای آب کند., اما با تیر به او پاسخ دهند, و بالاخره برادر 
کراهی هد را براق آوردن آب فرستاد, گوبا اطفال منتظر آب بودند, که 
دیدند سیدالشهداء برگشت و خبر شهادت برادر را آورد. 


فریاد العطش ز بیابان کربلا 


کشتی شش کمعت ور ده طوفان کریلا 
در خاک و خون طبیده بمیدان کربلا 
گرچه روزگار : بر او فاش می گریست 
خون می گذشت از سر ایوان کربلا 
نگرفته دست دهر گلابی به غیر اشک 
ز آن کل که-شند شکفته. به بسعان کرلا 
از آب هم مضایقه کردند کوفیان 

خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
بودند دیو و دد همه سیراب و می مکید 
خاتم زقحط آب سلیمان کربلا 

زآن تشنگان هنوز بعیوق می رسد 
فریاد العطش ز بیابان کربلا 

آه از دمی که لشکر اعلاء نکرده شرم 
کردند رو به خیمه سلطان کربلا 


زاده لیلا مرا مجنون مکن 


یکی از صحنه های تکان دهنده که سند مظلومیت اهل البیت علیهم السلام 
و 
از در ا اه میدان ترفت , حضرت اجازه ره آنگاه با اند ۹ 
به او نمود و در حالی که چشم از جوان برگرفته بود گریست . 
ار نت 9 بر این گروه شاهد باش , همانا جوانی در مقابل 
آنهاست که در خلقت ظاهری و صفات باطنی و منطق از همه به پیامبر 
شبیه تر است , ما هرگاه مشتاق پیامبرت می شدیم , به صورت او نگاه 
می کردیم , بارالها برکات زمین را از آنها رفع کن . میان آنها تفرقه انداز و 
و وا وی . اینها ما را 
دعوت کردند تا ما را کمک کنند, ولی بر ما خروج کرده با ما نبرد می کنند. 
سپس حضرت بر عمر ابن سعد فریاد بر آورد و فرمود: تو را چه می شود 
خدا نسل تو را قطع کند و کار تو را بی برکت کند و بر تو کسی را مسلط 
کد ا بعدا زامن تور دز سارت 6 ۳ 2 
و ی ایا ای ۱ 
من بعض و الله سمیع علیم . ۱ ۲ 
ار وا ار سا رب 
ای که فریاد از جمعیت بر آمد. سپس در حالی که هفتاد نفر را به هلاکت 
رساند و جراحات بسیار بر بدنش وارد آمده بود, به نزد پدر بازگشت و 
عرض کرد: پدر جان تشنگی مرا کشت , سنگینی این آهن (زره ) مرا از 
کار انداخته است:: ایا حرعه ابی هست که.با. ان بر این دشمتان قوت بانم 
1 
سیدالشهداع‌با شیدن این علصات. جریست (اب کفترین خبزی, ات که یک 
فرزند از پدر مطالبه می کند, تا چه رسد به علی اکبر آن هم با کیفیت در 
مقابل امام حسین علیه السلام ) حضرت فرمود: وا غوثاه , پسرم اند کی 
نبرد کن , بزودی جدت محمد را ملاقات می کنی , با جام خود شربتی به تو 
می دهد که هرگز تشنه نشوی . 
در برخی روایات او است صرت ی پسرم زبانت را بیاور, زبان او 
را مکید و انگشتر خویش به وی داد و فرمود اين را در دهان بگیر و به نبرد 
با ایشان برو, 
علی. آکبز. به فندان. اند نبردی سخت نمود, ی 
سرش کوبید, علی اکبر خم شد و گردن اسب را با دو دست گرفت , اسب 


ایشان را به طرف لشکر دشمن ترش آنقدن با شتمتشتر مر اه وند کم اوترا 
پاره پاره نمودند در اخرین لحظه صدا زد. ای پدر این جد من ,؛ رسول الله 
است که با جام خود مرا به گونه ای سیراب کرد که هرگز تشنه نشوم , به 
اکنون بنوشی , , ۱ 

در این هنگام بود که صدای گریه سیدالشهداء بلند شد, با اینکه تا ان موقع 
کسی صدای گریه حضرت را نشنیده بود, و فرمود: خداوند بکشد گروهی 
که تو را کشتند, اینها چقدر بر خداوند و هتک حرمت پیامبر جراءعت کردند. 
سپس در حالیکه اشک از چشمهای حضرت سرازیر بود فرمود: علی الدنیا 
بعدک العفا , دنیا پس از تو ارزشی ندارد. ‏ 

در اين هنگام زینب کبری با عجله بیرون امد و فریادکنان خود را بر روی 
علی اکبر انداخت , امام حسین خواهر را به خیمه باز گرداند و به جوانان 
فرمود: برادر خود را به خیمه ها ببرید, (233) 

پس بیامد شاه اقلیم است 

سرنهادش بر سر زانوی ناز 

گفت کی بالیده سرو سرفراز 

اين بیابان جای خواب ناز نیست 

ایمن از صیاد تیرانداز نییست 

خیز تا بیرون از اين صحرا رویم 

نک بسوی خیمه لیلا رویم 

بیش از این بابا دلم را خون نکن 

زاده لیلا مرا مجنون مکن 

رفتی و بردی ز چشم باب خواب 

اکبرا بی تو جهان بادا خراب 


اش گودکی گام فا 2 


وقتی امام حسین علیه السلام اصرار آن قوم را بر کشتن حضرتش دید, 
قرآن را بازکرده بر سر نهاد و صدا برآورد که : میان من و شما کتاب خدا و 
جدم رسول الله صلی الله علیه و آله حاکم باشد. ای قوم چرا خون مرا 
حلال .صف. دانید؟ ایا مرن پر .دختر پیامیر شما نیتم ؟ ابا سخن جد مرن 
راجع به من و برادرم به شما نرسیده است که فرمود: ایندو سرور جوانان 
بهشت هستند, اگر مرا تصدیق نمی کنید, از جابر بپرسید از زید ابن ارقم و 
ابا سعید خدری بپرسید. آیا جعفر طیار عموی من نیست ؟ 

مر زک ار اضطرای کر واهمه داشت. ] دا خد هم کون حور 
خواهی رفت , حضرت فرمود: الله اکبر جدم رسول الله به من خبر داد که 
دیدم (گویا در خواب ) که سگی دهان به خون خاندانم دارد, (خون آنها را 
می مکد 

فکر نمی کنم جز اینکه : تو همان باشی , در این هنگام حضرت متوجه شد 
ی رت هن وتف لا زا تاه کر ده ای گروه 
اگر بر من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید, که ناگاه مردی تیری 
انداخت و آن طفل را ذیح نمود, امام حسین گریان شد و گفت : خدایا میان 
ما و این گروه داوری نما, ما را دعوت کردند تا کمک کنند, ولی ما را 
(مصیب آنقدر بر حضرت سنگین بود) که از آسمان ندائی آمد ای 
حسین طفل را رها کن که در بهشت دایه ای دارد که به او شیر می دهد, 
و در روایت دیگری حضرت طفل شیرخوار خود را در آغوش گرفته ِ 
وداع کند. خواست ببوسد که حرملة ابن کامل اسدی تیری در گلوی طفل 

زد که طفل را ذیج نمود. حضرت به خواهرش زینب فرمود: بگیر طفل را, 
سپس خون شیرخوار را با دو دست گرفت , وقتی پر شد بطرف آسمان 
پاشید و فرمود: آنچه بر من می رسد چون در مقابل چشم خداست , آسان 
اشنت:! آنجاه با غلاف شمشیر قبری کند.و آن شیرخوار غرفه: در خون. را 
دفن نمود. (234) 

باغ عشق است مگر معرکه کرب و بلا 

که ز خونین کفنان غرق گل و نسرین است 

بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر و گفت 

دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است 

شیر دل آب کند کند بیند اگر کودک شیر 

جای شیرش به گلو آب دم زوبین است 

ای ای کم سر ند 

نیست چو ما کز عطش به صبر بکوشد 


اشک بپاشد چنانکه خاک بپوشد 
رخ بنظر شد چنانکه بخروشد 
جز به کفی اب عقده ادش نشود حل 
هی به فغان خود زگاهواره پراند 
ما در او هم زبان طفل نداند 
تم پودنش سر تا ها لیر ساند 
فانده به تسکیق فلت معطل 
گهی ناخن زند بر سینه مادر 
مت پیچان شود به دامن خواهر 
باری از ما گذشته چاره اصغر 
با هر ات دجانب مفل 
شه ز حرم خانه اش ربود و روان شد 
پیر خرد هم عنان بخت جوان شد 
رین پدر و زان سیر به لرزه جهان شد 
آمد و آورد و هر طرف نگران شد 
تا به که سازد حقوق خویش مدلل 
آن شمه اصی که کرم ات اف 
حجت کبرای روز محشرم این است 
رحمی کش حال بر فناست محول 
او که به این کودکی گناه ندارد 
یا که سر رزم این سیاه ندارد 

بس افسرده اتستت اه ندارد 
سا 2 را پناه ندارد 


شب عاشورا و حوادث ان 


شب عاشورا با آمدن نامه عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد, او فرمان حمله 
داد. شمر برای حضرت عباس و سه برادر مادری ایشان امان نامه آورد, 
اما آنها نیذیرفتند و گفتند؛ خداوند تو را و امان نامه ات را لعنت کند, آیا ما 
در امانیم ولی فرزند پیامبر امان ندارد! 

1 تاسوعا, لشکر حسینی را محاصره کردند, پسر مرجانه و عمر سعد 
از زیادی لشکر خود, و آندک بودن لشکر سیدالشهداء شادمان بودند و یقین 
کردند که دیگر برای حسین از عراق یاوری تخواهد آمده امام حسین: غلیه 
السلام کنار خیمه تکیه بر شمشیر داده بود و سر بر زانو اندکی بخواب 

رفت , که خواهرش زینب صداهائی شنید و نزد برادر آمد و گفت ۶ قرآکزه 
مگر صداها را نمی شنوی که به ما نزدیک می شوند؟ 

حضرت سر بلند کرده فرمود: الان پیامبر را در خواب دیدم به من فرمود: 
صبح به ما ملحق می شوی , خواهرش بر صورت زد و می گفت وای وای , 
سیدالشهداء فرمود: وای بر تو نیست , آرام باش , سپس برادرش عباس 
آمد و گفت + تر آدو این کر وهدمی: ایند خضرت یز خو است و فر مود برادر, 
فدایت شوم , سوار شو و بپرس چه می خواهند؟ حضرت ابالفضل با بیست 
تسبوارم. آمندند و پرسیدند چه می خواهید؟ گفتند: فرمان امیر آمده است که 
پا به فرمان او گردن نهید يا با شما بجنگیم , 

حضرت فرمود: عجله نکنید تا به اباعبدالله اطلاع دهم , 

سیدالشهد|ء فرمود: بره تزد آنها و اگر بتوائی آنها را تا صبح تاءخیر بیندازی 
من نماز و تلاوت قران و دعای بسیار و استغفار را دوست دارم , حضرت 
ابالفضل خبر را اورد. انها نیز قبول کردند. 


سیدالشهداء علیه السلام همه اصحاب را مرخص کرد 


اوائل شب بود که حضرت , اصحاب را در خیمه ای جمع کرد و بعد از حمد 
و ثنای الهی فرمود: من اصحابی , باوفاتر و برتر از اصحاب خود, و خاندانی 
نیکوکارتر و کمکارتر و برتر از خاندان خودم نمی شناسم , 
خداوند از جانب من به شما جزای خیر دهد گمان دارم که برای ما با اين 
دشمنان روز (سختی ) خواهد بود اگاه باشید که من به شما اجازه دادم , 
همه ازادید, بروید. و بر عهده شما پیمانی نیست , این شب را وسیله قرار 
دهید و هر کدام دست یکی از خاندان مرا بگیرید و به شهرهای خود بروید. 
تا خدا گشایش دهد این مردم , مرا می خواهند, وقتی به من دسترسی 
پیدا کنند, به دیگری نمی پردازند. 
در اين میان خاندان حضرت و زودتر از همه برادرش عباس ابن علی گفتند: 
بخاطر زنده ماندن چنین کنیم ؟ هرگز چنین نخواهیم کرد, ما با جان و مال و 
خانواده قربانی تو می شویم تا به جایگاه تو آئیم زشتت اد زند کی بقد از 
شما؛ مسلم ابن عوسجه در سخنان خود گفت : اگر کشته شوم سپس زنده 
حوزام , سپس سوزانده شوم و سپس خاکسترم به باد داده شود, و این کار 
هفتاد بار ادامه یابد من دست از شما بر نمی دارم , 
طبق برخی روایات حضرت به آنان فرمود: شما همگی فردا کشته می 
شوید و کسی نجات نمی یابد, همگی گفتند: شکر خدا را که ما را با مرگ 
با شما گرافی داشت؛ حضرت. بر آنها دعا کرد و فرمود؛ سرهای خود را بالا 
بگیرید و ببینید. نگاه کردند. جایگاه خود را در بهشت می دیدند و حضرت 
نیزه و شمشیر می رفتند تا به جایگاه خود در بهشت برسند. 
حضرت قاسم ابن حسن از عمو پرسید: من هم کشته می شوم ؟ ار ۳ 
1 پسرم مرگ ی تو چگونه است ؟ قاسم گفت 


شوه توا و ایا خراف فرب اباتمعی گنه 


امام سجاد (ع ) قرمود؛: در آن شب : عمه. ام زینب: مرا برشستاری مین کرد: 
پدرم در خیمه خود رفت , و این اشعار را قرائت نمود: یاد هراف لک من 
خلیل کم لک بالاشراق و الاصیل . 

ای روزگار اف بر تو و دوستی تو, که صبح و شام چقدر هواخواه خود را 
کشته ای و روزگار به کم قانع نیست , فرمان , از خداست و هر زنده ای 
به راه من خواهد اه امام سجاد فر مود: ضو» رنه ام گرفت , اما جلوی 
خود را گرفتم , پدرم دو یا سه بار تکرار نمودند تا عمه ام متوجه منظور 
حضرت شد (گویا حضرت می خواست خواهر خود را آماده کند) عنان اختیار 
از کف داد, سراسیمه نزد برادر آمد و صدا زد وا مصیبت ای کاش تسار 
زندگی مرا نابود می کرد, امروز مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن 
از دنیا رفت , ای جانشین گذشتگان , 

سیدالشهداء فرمود: خواهرم , شیطان بردباری تو را نرباید. چشمهای 
حضرت اشک الود شد و ادامه داد. ۱ 
خواهند جان تو را پگیرند. دلم را مجروح می کند و بر من سخت گران 
است , سیس بر صورت زد و گریبان چاک داد و بيهوش شد. سیدالشهداء 
به خواهر گفت : خواهرم , تقوای خدا| پيشه کن بدان که اهل زمین می 
حفو ال ا تا اي فنص ین بح اش ناس 
جدم از من بهتر بود. پدرم از من بهتر بود, مادرم از من بهتر بود, برادرم از 
من بهتر بود. هر مسلمانی باید پیامبر الگوی او باشد. و با این کلمات 
خواهر را تسلی داد. 


بخود آئید. آیا کشتن من و هتک حریم من به صلاح شماست ؟ 


در روز غاشورا بمن. از آماده کردن: لشکر: حضرت. چند. بار آن. لشکر 
فاپیشه را نصیحت کرد و موعظه نمود. 
بکبار فرهود؛ مردم نتسب مرا در تظر آوزیده ببینید من کیستم : بخود اتید 
ببینید آیا کشتن و هتک حریم من به صلاح شماست ؟ 
آیا من پسر دختر پیامبر شماء وصی پیامبر و پسر عموی او و اول موّ منی 
که تصدیق رسولخدا کرد نیستم ؟ 
آیا حمزه سیدالشهداء عموی من , عموی پدرم نیست . آیا جعفر طیار که با 
دو بال در بهشت پرواز می کند, عموی من نیست . 
ایا به شما نرسیده سخن پیامبر که راجع به من و برادرم فرمود: ایندو 
سرور جوانان بهشت هستند. اگر مرا تصدیق می کنید. که به خدا حق هم 
همین است چون من هرگز از وقتی که فهمیدم خدا دروغ گو را دشمن 
دارد, دروغ نگفته ام , و اگر مرا تکذیب می کنید, در میان شما هستند 
کسانی که به شما خبر دهند. از جابر ابن عبدالله انصاری . و ابا 
سعیدخدری و سهل ابن سعد ساعدی و زید ابن ارقم و انس ابن مالک 
تم و اد ی ات و و 
مکالمه با شمر ملعون فرمود: 
اگر در این شک دارید, ایا در این هم شک دارید که من پسر دختر پیامبر 
شما هستم , بخدا که میان شرق و غرب پسر دختر پیامبری غیر از من 
نیست , وای بر شما ایا کسی را کشته ام يا مالی را از بین برده ام یا 
جراحتی زده ام که تقاص می کنید, آن گروه بی شرم , هیچ جوابی نمی 
دادند. حضرت صدا زد: ای شبث ابن ربعی , ای حجار ابن ابجر. ای قیس 
ابن اشعث , ای یزید ابن حارث , آیا شما به من ننوشتید که میوه ها رسیده 
و باغها سبز شده است و تو بر لشکر آماده وارد می شوی ؟ آن بی حياها 
گفتند: ما نبودیم , حضرت فرمود: سبحان الله , بخدا که شما بودید. 


سخنرانی پرشور سیدالشهداء در روز عاشورا 


و در روایت دیگری که (گوبا در یک سخنرانی دیگر) حضرت در حالی که 
سواره بود از ان ها خواست تا ساکت شوند. اما ساکت نمی شدند, 
حضرت فرمود: وای بر شما چه اشعالی دارد ساکت شوید و سخن مرا 
گوش دهید, من شما را به راه حق هدایت می کنم , هر که مرا اطاعت 
کند. هدایت یافته و هر که نافرمانی کند, هلاک می شود, (ولی می دانم که 
) همگی شما نافرمانی مرا می کنید, همانا شکمهای شما از حرام پر شده 
و بر دلهای شما مهر زده شده , وای بر شما آیا انصاف نمی دهید, آیا گوش 
نمی کنید. در این میان اصحاب عمر سعد یکدیگر را ملامت کردند و گفتند 
ساکت شوید, حضرت شروع فرمود به خواندن خطبه و پس از حمد و ثنای 
الهی و درود فراوان بر فرشتگان و انبیاء فرمود: مرگ بر شما ای گروهی 
0 , و ما شتابان 
امدیم ولی شما شمشیری را که ما در دست شما نهاده بودیم . بر سر ما 
کشیدید, و اتشی که خود ما بر دشمن ما و شما افروخته بودیم بر ما 
افروختید, یار دشمن خود شدید در مقابل دوستانتان , با اينکه میان شما با 
عدالت رفتار نمی کنند و امید خیری نیز از آنها ندارید, وای بر شما چرا 
آنگاه که شمشیرها در نیام بود و دلها آرام و فکرها خام بود ما را رها 
نکردید؟! ولی مانند مگس سوی فتنه پریدید, و مانند پروانه در هم افتادید, 
پس مرگ بر شما ای بندگان کنیز و بازماندگان احزاب و رهاکنندگان کتاب 
و تحریف کنندگان کلمات , و گنه کارانی که دم شیطان خورده اید و 
نابودکننده های سنتها, آیا اينها را یاری می کنید 9 ها را تتها مف. خدارید: 
آری به خدا سوگند بیوفائی و پیمان شکنی عادت دیرینه شماست , ريشه 
شما با مکر و فریب در آمیخته و شاخهای شما بر آن پرورش یافته , شما 
پلیدترین میوه اید که برای صاحب آن گلوگیر و برای غاصب گوارا, 

الا و آن الدعی قد رکز بین آنتین , بین السلة و الذلة و هیهات مناالذله , 
آا ی اس اس و اه ویر 
قرار داده است , يا شمشیر کشیدن و یا خواری کشیدن , و هیهات که ما به 
ذلت تن دهیم , خداوند و رسول او و موّ منان برای ما زبونی نمی پسندند و 
نه دامنهای پاک (که ما را پروریده اند یعنی دامن زهرای مرضیه ذلت نمی 
پذیرد) و نه سرهای پرخروشی و جانهائی که هرگز اطاعت فرومایکان را بر 
کشته شدن مردانه ترجیح ندهند. و من با این جماعت اندک با شما نبرد می 
کنم هر چند یاوران مرا تنها گذاردند سپس بعد از خواند چند شعر بلند 
حماسی فرمود: ۳ 

شما مردم پس از من طولی نمی کشد, و انچه ارزو دارید تحقق نياید و 


خر شرف کات خنلن ی اسای ما اف دی ما را اتف ی کرهه: 
پیمانی است که پدرم از جدم با من کرده است . شما با یاورانتان تصمیم 
خود را بگیرید و غصه نخورید و مرا مهلت ندهید. من بر خداوند که 
پروردگار من و شماست توکل نموده ام . هیچ جنبنده ای نیست مگر اينکه 
در اختیار اوست , ان ربی علی صراط مستقیم . 

شرس بز آن گروهی فا تفرین فموو و فرح رکفت 

بارالها باران ترا بز انما حنسشن کن .بر آن.ها خشکسالی هما نت زمان :پوت 
قزار ده وجمان نعی(عما ) رای آن‌ها هط کن ۲ رهز به جام ایشان 
چشاند, چرا که اینان ما را دروغگو شمردند و تنها گذاردند. 

داتسا لک توکلتا و الی ساره ای سس 


نوجوان قهرمان کربلا, حضرت قاسم 


وقتی نوبت جانبازی حضرت قاسم رسید. نزد عمو آمد, چشم سیدالشهداء 
که به برادرزاده افتاد, آو را در آغوش گرفت , آنقدر گریست که هر دو 
بیهوش شدند, از عمو اجازه میدان خواست , حضرت اجازه نفر مود, آن 
جوان آنقدر اصرار کرد دست و پای عمو را می بوسید, تا اینکه از عمو 
اجازه گرفت م9 در«خالی, که اشکهایش بر کونه: ها او روان بود بیرفن امد 
و رجز می خواند و خود را و غربت عمومی خود را بیان می کرد حمید ابن 
مسلم گزارشگر جریان کربلا گوید: جوانن. به سفت .ها آهند که تور کنخ 
چون پاره ماه بود, از هر طرف او را محاصره کردند. نبردی قهرمانانه کرد, 
تا اینکه عمرو ابن سعد با شمشیر بر سر او زد, جوان بیفتاد و عموی خود 
را صدا زد. حسین همانند باز شکاری به پرواز در امد. مثل شیر غران بر 
قاتل فانیم جفاه کر موس الشمداعبه ساعد او اضانت کرد 
دستش از مرفق قطع شد با فریاد او, امام حسین به کناری رفت , سپاه 
کوفه برای نجات عمرو حمله کرد. گرد و غباری به پا شد, وقتی فروکش 
کرد دیدم حسین بر 9 ایستاده , و او در حال جان دادن پاهای خود 
را به زمین می 

سیدالشهد|ء فرمود: دور باد گروهی که نو را کشتند و پیامبر در قیامت 
خصم آنهاست , بخدا بر عمویت سخت است که او را 70 
پاسخی ندهد, يا پاسخ دهد ولی برای تو سودی نداشته باشد و در روایتی 
فرمود: امروز, روزی است که یاور آن اندک و تنهائی آن زیاد است , سپس 
ون حالی کم.فاسم را به اخویشن کرفنه.هیباهای خوان بر رفن کشیده من 
شید او را میان اجساد شفند ان خاندان خود آورد. 


ات کسیر نی هافم یرت اراافل غلیی رام 


نام میارکش عباس و لقب او سقا و ماه بنی هاشم و کنیه اش ابالفضل می 
باشد, قامتی بلند و سروگونه و رشادتی حیدر گونه داشت , روز عاشورا 
علمدار حسین بود. ۳ 

روز عاشورا وقتی غریبی سیدالشهداء را دید نزد برادر امد و عرض کرد: 
ای برادر ایا اجازه می فرمائی ؟ 

سیدالشهداء به شدت گریان شد و فرمود: برادرم , تو پرچمدار من هستی 
, وقتی شما بروی لشکر من متفرق می شود, 

0 ای ی ی رتم و 
اطفال اندکی آب و آن ها را 2 کرد ولی تا نداد, 
مدای الخطسن ال او ید شجان افرص اس سار شد.و شوه 
فشک ترذاشت وبه طرف فرات,رفت , چهارهزار نفر او را محاصره کردند 
اما از میان آن ها عبور کرد, هشتاد نفر را کشت و وارد آب شد, همینکه 
اس تساه ی وس تام او اه را وه 
مشک را پر کرد و بر دوش راست نهادت , و به طرف خیمه حرکت کرد. 
سپاه بر او حمله ور شد, و در این میان ظالمی بنام زید ابن ورقاء در پشت 
درختی کمین کرد و در گرماگرم نبر. دست راست حضرتش را قطع 
کردند, شمشیر به دست چپ داد و حمله کرد و می فرمود: 

اسان ها ترش 

انی آسامی ادا عم وی 

بخدا که اگر دست راستم را قطع کردید, من همواره از دین خود دفاع می 
کنم , در اثر فشار نبرد و آمدن خون بسیار,. ضعف بر حضرت غالب شد و 
ظالم دیگری بنام حکم اين طفیل از پشت درخت خرمائی دست چپ 
حضرت را هدف قرار داد حضرت با دستهای قطع شده در میان انهمه 
دشمن فریاد می زد: 

یا نفس لا تخشی من الکفار 

وابشری برحمة الجبار 

از کافرین نترس و به رحمت خدا مژده باد, در اين میان مشک را به دندان 
وقتی حضرت را بدون دست دید پیش امد و با عمود آهنین بر حضرت 
کوبید. 

ابالفضل برادر را صدا زد. وقتی سیدالشهداء بر کنار پیکر خونین برادز امد 
گریان شد و فرمود: الان پشتم شکست و چاره ام اندک شد. 


را ام و و کاخ هلکسا 


وقتی نوبت فداکاری سیدالشهداء رسید و دیگر کسی باقی نمانده بود که 
از قافله شهادت عقب مانده باشد, با اهل بیت وداع کرد. وصایای امامت را 
به امام سجاد سپرد, و در حالی که غرق در سلا بود سوار بر اسب شد., 
هماشه خر خران. با تسیر سخته فر ‌مفایل آن کرهم قراز. کر فتم .و ور 
خی که رسد ی انم کر سم سس لب اه اد دای قشم و 
هرا ای ری ون 
آن گروه را به میارزه دعوت کرد, طبق برخی روایات , اول با حضرت عهد 
کردند که تک تک به مبارژه ایند آما هر که بمیدان اهد, خضرت بی درتی او 
زا به جهتم فرساه کار کی هه تشر ور عضرت حمله کرت آو 
مانتد شیر زیان. بن آن رویه ضفان خفله من. کرد. و آن تاه ضی هزار 
نفری همانند ملخهائی متفرق می شدند. حضرت دوباره به جای خود بر می 
کت وی کف لا حول ول فقو الا بالله العلی دایم 
مو لف گوید: گویا حضرت با این شعار الهی ضمنا می خواست به خاندانش 
تیز آراخشن دهد که حسین هنور زندم اشت: : 
بر میمنه لشکر حمله کرد و در حال رجز فرمود: 
الموت خیر من رکوب العار 
و العار خیر من دخول النار 
مرگ بهتر از ذلت است و ذلت بهتر از رفتن به جهنم است , 
در روز عاشورا پسر فاطمه , آنچنان از دلاوری نشان داد, که شجاعت 
پدرش امیرالمو منین را زنده می کرد, در دلاوری حضرت همین بس که 
بدانید در لیلة الهریر, در جنگ صفین , سیاه حضرت امیر با سیاه معاویه 
فقتی قفا شب را یندم تنم به منت بدا للم آمیر الم تیم با ند مر 
به درک رفته اند. با اینکه حضرت امیر را سپاهی بیش از هفتاد هزار نفر 
حمایت می کرد خاندان حضرتش سالم , جگرها سیراب و شکمها سیر بود, 
شب بود و از گرما خبری نبود, 
ولی جانم به فدای آن مظلوم و غریب و بی یاوری باد که تنها و بی یاور, در 
میان یک بیابان دشمن , دل نگران خواهرش و خانواده اش , جگرش تشنه 
و سوزناک , در زیر آفتاب سوزان , در حالی که داغ عزیزان و بدنهای قطعه 
قطعه شده آن ها در مقابلش بود, به مبارزه با آن گروه پرداخت و در کمتر 
از نصف روز, سپاه کوفه را در هم می پیچید, 
ابن شهر اشوب گوید: حضرتش هزار و نهصد و پنجاه نفر را کشت . و این 
به جز مجروحین است مسعودی در اثباة الوصية ابن ارقم را هزار و 
هشتصد نفر ذکر کرده است . 


عمر سعد صدا زد: وای بر شما.؛ آنا فت داشت اک فیح وه این پسر 
علی است , پسر نابودکننده عرب است از هر طرف به او حمله کنید, به 
حضرت حمله کردند و میان حضرت و خیام فاصله شدند, حضرت فریاد 
ایو کم سا ع ادا ای اه کم نکن آکس ی کنیا 
تافو اما فکفتها اخرارا نی اک و اسعها ال احسا نکم اد کتم 
اعرابا 

وای بر شما ای طرفداران خاندان ابوسفیان , اگر دین ندارید و از قیامت 
نمی ترسید., در دنیا ازاده باشید شما ِِ هستید به نیا کانتان بنگرید, 

شمر صدا زد: پسر فاطمه چه می گوئی ؟ حضرت فرمود: من با شما می 
چنگم ..شما با من می جنگید؛ زنها که گناه ندارند, جلو اين سرکشان خود 
را از تعرض به حرم من تا زنده ام بگیرید, (به فدای مظلومیتت يا حسین ) 
شمر به حضرت گفت : باشد, این کار را می کنیم . سپس به لشکر فریاد 
زد. 

از حرم این مرد دور شوید. و به خود او متوجه شوید, به جانم سوگند که 
همآورد بزرگواری است. 


وداع سیدالشهداء با اهل حرم 


بعد از اینکه یاران حضرتش همگی به شهادت رسیدند, حضرت برای وداع 
به خیمه امد و صدا زد ای سکینه ای فاطمه ای زینب ای ام کلئوم , 
خداحافظ, 

دخترش سکینه صدا زد: بابا تسلیم مرگ شدی ؟ حضرت فرمود: چگونه تن 
به مرگ ندهد کسی که یاور و کمک کاری ندارد. 

گفت : بابا ما را به حرم جدمان (مدینه ) برگردان , حضرت فرمود: اک 
(صیاد مرغ ) قطا را رها می کرد. می خوابید. بانوان شیون کردند. و حسین 
علیه السلام انها را ساکت نمود. دخترش سکینه که بسیار محبوب پدر بود 
فریاد کنان نزد حضرت آمد, امام حسین علیه السلام او را به سیوه چسباند 
و اشک از چشمان ان نازنین پاک نموده , فرمود: دخترم تا روح در بدن من 
است , با اشکهای خود دل مرا مسوزان !۱ 


شهادت پسر امام مجتبی در دامن امام حسین علیه السلام 


در گرماگرم جنگ , وقتی دشمن , سیدالشهداء را احاطه کرده بود (گویا در 
لحظاتی که حضرت پیاده و يا مجروح بر زمین امده بود) جوانی که هنوز 
بالغ نشده بود, بنام عبدالله از اولاد امام مجتبی علیه السلام , بطرف 
عموی خود سیدالشهداء در میدان جنگ دوید, امام حسین علیه السلام 
منوجه اضداخ وی شد, به خواهرش ژزینب فر مود: جوان را نگه دار اما او 
امتناع کرد و آنقدر تلاش کرد تا به نزد امام حسین علیه السلام آمد و گفت 
: بخدا سوگند از عمویم جدا نمی شوم , در اين موقع ظالمی بنام ابحر بن 
کعب , خم شد تا با شمشیر بر سیدالشهداء فرود آورد, جوان متوجه شد, 
جوان دست خود را سپر قرار داد. دست وی به پوست آویزان شد؛ صدا بر 
آورد : مادر جان , سیدالشهداء او را در آغوش گرفت و فرمود: برادرزاده 
بر آن چه به تو رسیده صبر کن , و امید خیر داشته باش , خداوند تو را به 
پدران شایسته است , به پیامبر و علی و حمزه و جعفر و حسن صلوات 
الله علیهم اجمعین , ملحق خواهد کرد 

سپس حضرت دست خود به آسمان برداشت و عرضه داشت : الها قطرات 
آسمان و برکات زمین را از آنها دریغ مدار, خدایا اگر آنها را مدتی مهلت 
داده ای , میانشان تفرفه انداز و حاکمان از آنها خشنود مکن , اینان ما 
را دعوت کردند تا ما را یاری کنند, ولی بر ما یورش بردند, و ما را کشتند. 
ذر همین میان: نا کاه حرمله. تبرق انداخت و آن جوان را ذر آفوشن عمویش 
ذبخ نمود, (235) 

موْ لف گوید: حرمله در عاشورا سه تير انداخته است . با یکی علی اصغر 
را شهید کرد, با دومی پسر امام مجتبی را, و با سومی بر سینه حضرت 
سیدالشهداء زده است که حضرت را به سختی ضعیف و ناتوان نمود به 
گونه ای که این تیر از زره عبور کرد و از پشت حضرت سر زد, حضرت تير 
را از پشت بیرون کشید و خون مانند ناودان سرازیر شد. 

سپاهی که در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاده بود, همه از اهل 
کوفه بودند, یعنی آن ها که علی و خاندان وی را به خوبی می شناختند 
بسیاری از آن ها خود از دعوت کنندگان امام حسین علیه السلام بودند. 

اما با این حال نسبت به امام حسین , جنایاتی کردند که قلب هر انسانی را 
ازرده می کند, 

امام باقر علیه السلام فرمود: حدود سیصد و بیست زخم نیزه و شمشیر و 
تیر بر بدن امام حسین وارد امد 

فرقت روی تو از خلق جهان شادی برد 


هر که را دیده بیناست دل غمگین است 

پیکرت مظهر آیات شد از ناوک تیر 

بدنت مصحفق و سیمات مگریس است 

یادم از پیکر مجروح تو آید همه شب 

تا دم صبح که چشمم به رخ پروین است 

باغ عشق است مگر معرکه کرب (ابلا 

که ز خونین کفنان غرق گل و نسرین است 

مثل شیر بر آن روبه صفتان حلمه می برد, شمر سواره نظام را در پشت 
پیاده قرار داد و تیراندازان را گفت تا حضرتش را تیرباران کنند, انقدر تير 
نز آت بدن مقدس انداختند که مانند خارپشت شد. و دست از پیکار 
برداشت و روبروی آن سپاه ایستاد تا ساعتی استراحت کند که ناگاه سنگی 
آمد و بر پیشانی حضرت اصابت کرد, حضرت با پارچه مشغول پاک کردن 
خون از صورت بود که ناگاه تیر سه شعبه زهرآلود به سینه حضرت اصابت 
کرد. 

حضرت گفت : بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله , خدایا تو می دانی 
که اینها مردی را می کشند که روی زمین جز او پسر پیامبر نیست . سپس 
حضرت تير را از پشت بیرون کشید (گویا اين تیر چنان سخت و کوبنده بر 
بدن آن مظلوم فرود آمده بود که زره را دریده از بدن حضرت گذشته از 
پشت سر زده بود و نمی شد از جلو آن را بیرون کشید و معلوم است که 
با بیرون کشیدن این تير حال حضرت چگونه خواهد بود) خون مانند ناودان 
سرازیر شد. خون را بر اسمان می پاشید, قسمتی را بر سر و محاسن 
مالید و فرمود: اینگونه در حالی که به خون خود اغشته ام جدم رسول الله 
خواهرش زینب در کنار جیمه: مر تسد را صدا زده فرمود: وای بر تو ای 
عمر. اباعبدالله کشته می شود و تو نگاه می کنی ؟ 

عمر جوابی نداد, زینب صدا زد وای بر شما ایا میان شما مسلمان نیست ؟ 
هیچکس جوابی نداد. 

در روایت است که عمر سعد در حالی که اشکهايیش بر صورتش روان بود, 
از زینب روی برگرداند, سیدالشهداء مدتی مجروح روی زمین بود. اما 
مردم از کشتنش واهمه داشتند. شمر صدا زد: منتظر چه هستید, او را 
بکشید, نامردی شمشیر بر دست چپ حضرت زد و آن را قطع کرد, دیگری 
با شمشیر بر گردن حضرت کوبید بطوری که حضرت بر زمین افتاد. سپس 
در حالی که حضرت افتان و خیزان بود و به مشقت بر می خواست , عقب 
نشستند. سنان بن انس با نیزه بر حضرت کوبید. حضرت افتاد. 

هلال ابن نافع گوید: کشته بخون تپیده زیباتر و نورانی تر از او ندیدم ولی 
او در آن حال , م‌ظلت هی وهای آت. ها کفنو از اف تست و 


تا در جهنم از اب جوشان آن بنوشی , 

خولی ابن یزید پیشدستی کرد تا سر مقدسش را جدا کند, بدنش لرزید, 

شمر گفت : خدا بازوی تو را سست کند از چه می لرزی ؟ 

سپس او خودش , حضرت را ذیح نمود, در روایت است که عمرو ابن حجاج 

از اسب فرود آمد تا سر مقدس حضرت را جدا کند وقتی نزدیک حضرت 

شد و به دو چشم حضرت ناه کرد, پشت نمود و برگشت , و سوار بر 

اسب خود شد و رفت و تفر برد خر ابر کی ۱ آن, عفن کته یه دم 

چشم حضرت نگاه کردم , دیدم در چشم پیامبر است , دوست ندارم خدا را 

با خون او ملاقات کنم , سپس شبعث ابن ربعی جلو آمد, دستش لرزید, 

شمشیر را انداخت و فرار کرد در حالی که می گفت ای حسین به خدا پناه 

می برم ! از اینکه خدا و جد و تو و پدرت را با خون تو ملاقات کنم . (236) 

امام باقر علیه السلام فرمود: امام حسین را به گونه ای کشتند که پیامبر 

کشتن کلاب را قآ که یووم هیآ وا سا تصش ری سس 

و چوب و عصا کشتند و سپس اسبها را بر بدنش تاختند. 

راوی گفت : در آن وقت که امام شهید شد گرد و خاکی سخت سیاه و 

تاریک برخاست و بادی سرخ وزید که ۱ نبود. مردم پنداشتند 

عذاب فرود اضف ساعتی همچنان بود, آنگاه هوا باز شد, 

ابن 0 علماء عامه در صواعق آورده است که هنگام شهادت امام 
, آسمان سیاه شد به گونه ای که در روز ستاره نمایان شد, خورشید 

ان خر ات سا ی و ی 

فکر آنکه‌خون تاره در زیر آن: نود( 237) 

خلق در ظل خودی محو و تو در نور خدا 

ما سوی در چه مقیمند و مقام تو کجاست 

زنده در جان و دل ما بدن کشته توست 

جان مائی و تو را قبر حقیقت دل ماست 

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت 

اری ان جلوه که فانی نشودنور خداست 

بیرق سلطنت افتاد کیان را ز کیان 

سلطنت سلطنت نوست که كت لواست 

نه بقا کرد ستمگر نه بجا ماند ستم 

ظالم از دست شد و پایه مظلوم بجاست 

زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست 

بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست 

دولت ان یافت که در پای تو سر داد ولی 

این قبا راست نه بر قامت هر بی سر و پاست 


ما فقیریم و گدا بر سر کوی تو حسین 
پادشاه است فقیری که در این کوچه گداست 


ارس توا شا اتف نی ای | از 


سپس شروع کردن به غارت لباس و وسائل پسر پیامبر, پیراهن حضرت را 
اسحق ابن حيوة , ربود و پوشید و پیس شد و موی او ریخت , روایت شده 
که در آن پیراهن بیش از صد و ده زخم تير و نیزه و شمشیر یافته شد, 
موْ لف گوید: شقاوت را ببین , پيراهنيی که به خون مظلومي چون 
سیدالشهداء آغشته و ننگ ابدی بر قاتلین آن دارد, آن هم با وجود آن همه 
جراحت که پیراهن را پاره پاره می کند. چه ارزش مالی دارد که این ظالم 
آن, زا ربود. اری آنن: نامزدان می, خو استند به این وسیله افتخار کنتدو ان را 
مانند مدال افتخاری از جنایات خود داشته باشند, 

زیر جامه حضرت را بحر بن کعب غارت کرد, و اين همان سراویلی است 
که از بافته های یمن بوده که چشم را خیره می کرد. و حضرت چند جای ان 
را پاره نمود و شکافت تا از تن حضرت بیرون نیاورند, اما آن را هم در 
آوردند: راوی کویدد این شتخص زمینگیر شد و دو پایش از کار افتاد و طبق 
زوایت ابو مختف از دو دست اه در زمستان اب چرک بیرون هی زد و در 
تابستان مانند دو چوب خشک می شد, عمامه حضرت را اخنس ابن مرئد یا 
جابر ابن یزید برداشت و بر سر بست و دیوانه شد؛ 

نعلین حضرت را اسود ان خالد بر گرفت , انگشتر حضرت را به جدل ابن 
سلیم غارت کرد, و این همان نامردی است که انگشت حضرت را بخاطر 


شام.را نز خی و ها رف انت امد اک 


اسب امام حسین علیه السلام وتان از درست دشمن سوی امام آمد و 
یال خود را به خون حضرت اغشته کرد و سوی سراپرده زنان شیهه زنان 
امد و نزدیک خیمه سر به زمین می کوفت تا مرد. وقتی خواهران و دختران 
و اهل بیت حضرت اسب بی صاحب را دیدند. صدا به گریه و ناله بلند 
کردند, ام کلثوم دست بر سر نهاد و می گفت ا س صت بح وا نبیا وا 
راخ ما ار ان کف ات رصان 
کربلا فتاده , سر بریده از قفا که عمامه و ردای او ربوده شده و سپس 
بیهوش شد. 

و در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان (عج ) آمده است : اسب تو شتابان به 
خیام تو آمد. گریان و شیوه کنان , وقتی بانوان اسب تو را زبون دیدند و به 
زین واژگون نظر کردند, از سراپرده بیرون آمدند, موی بر روی ریخته , بر 
. زنان با روی گشوده و شیوه کنان , که پس از عزیز بودن خوار 
1 

شتابان تمه سوی فلکام بو آمدنده تا نا ذیدتد که هر بر شیته قو نسستته:: 
شمشیر بر گلوی تو نهاد. محاسن تو را بدست گرفته و با تیغ هندی سر از 
بدن تو جدا می کند. اعضای بدنت ارام , دم فرو بسته , سر مطهر تو بر 
نیزه بالا شد. (238) 

هیچ کس در عالم از سر حسین آگاه نیست 

آری آری هیچ کس اگه ز سرالله نیست 

هست هر شاه و کدا را بر درش روی نیاز 

ملک هستی را به جز او درحقیقت شاه نیست 

او بود خون خداوند و خدایش خونبهاست 

هیچکس رآ در بر حق این جلال و جاه نیست 

مخلصش را در عزا اتش نمی سوزد به هند 

پس یقین دان انش دوزخ هم او را راه نیست 

خلق عالم را بود بر درگه او التجا ‏ _ 

هیچ کس از سائلین محروم از اين درگاه نیست 

استان عرش بنیان حسین دارالشفاست 

دردمندان را به دوران همچودرمانگاه نیست 

بارگاهش در شرافت بهتر از عرش خداست 

هیچ کس را اندرین عالم چنین خرگاه نیست 


آه از دمی که لشکر اعداءنکرد شرم 
کردند رو به خیمه سلطان کربلا ۲ 
پس از شهادت امام حسین علیه السلام ان نامردها به سمت خیام حرم 
حسینی و خاندان پیامبر هجوم بردند. به گونه ای که برای غارت و تاراج 
ایشان مسابقه نهاده بودند, چنانکه چادر از سر زنان می کشیدند, دختران 
پیامبر در حالی که گریان بودند خارج می شدند و از فراق دوستان و یاوران 
شیون می کردند. (239) 
تمام اثاث و شتران و بار و بنه حضرت را غارت کردند. حتی جامه های 
زنان را ربودند, حمید ابن مسلم گوید: می دیدم زنی از زوجات مکرمات و 
دختران پاک با آن بیشرمان بر سر جامه در کشمکش بود. عاقبت آنها جامه 
را از او می ربودند. (240) 
شمر وارد خیام حرم شد. امام چهارم را که بیمار بود دید. شمشیر کشید تا 
حضرت را بکشد, حمید ابن مسلم از حضرت دفاع کرد و گفت : اين بیماری 
او را بس است , تا اینکه عمر ابن سعد آمد و دست شمر را گرفت و گفت 
* آیا از خدا خیا تفی. کنی * می خواهی این .جوان بیهار را بکشی, ؟ شمر 
گفت : فرمان امیر عبیدالله این است که تمام فرزندان حسین را بکشم , 
عمر سعد ممانعت کرد تا شمر صرف نظر نمود, 
بانوان از عمر سعد خواستند که آنچه از آن ها ربوده شده برگردانند تا خود 
را بپوشانند. عمر سعد صدا زد هر کس هر چه برده برگرداند. اما بخدا 
قسم هیچکس چیزی بر نگرداند. (241) 
از فاطمه دختر امام حسین نقل شده است که ظالمی مرا دنبال کرد. من 
می گریختم ما اور ها و 
گوشواره هایم را کشید, به گونه ای که خون بر سر و صورتم جاري شد؛ 
سپس برگشت به طرف خیمه ها, و من بیهوش بودم , وقتی بهوش آمدم , 
یه ام ] توش کم سم ی رت هآ تم : ای عمه پارچه 
ای هست که سر خود را از نامحرمان بپوشانم , حضرت فرمود: عمه تو هم 
توست , نگاه کردم , دیدم که سر عمه ام باز و بدنش از تازیانه سیاه 
ست . (242) 
۳ روایت دیگری ظالمی حرم امام سس را غارت و زیور ایشان را می 
ربود و می گریست ! گفتند: چرا می گریی ؟ گفت ۹ 0۳ 
دختر پیامبر را غارت می کنم , فرمود: نکن گفت : می ترسم دیگری بیاید و 
انجام دهد. 
طبق پاره ای روایات حضرت زینب فرمود: ظالمی وارد خیمه شد بعد از 


عا ات ان اه اما شاد افتاد کر ادا ری عراز 
داشت , زیرانداز را کشید و حضرت را روی زمین انداخت و سپس به 
طرف من آمد و مقنعه از سر من برگرفت . (243) 

چون کا ر شاه و لشکر بر سر آمد 

بسوی خرگه سپه غارتگر آمد 

نق دنت آن گرومتن »مروت 

به یغما رفت میراث نبوت 

هر آن چیزی که بد در خرگه شاه 

فتاد اتذر کف ان قوم گمراه 

بسی گوش از پی تاراج گوهر 

درید از دست قوم کینه پرور 

تیف ساره کل ریک یی 

نمود این اسمان از ضرب سیلی 


کوفیان دست به تاراج حرم کرده دراز 

اهوان حرم از واهمه درشیون و شور 

سید ابن طاووس در اقبال می فرماید: بدانکه اواخر روز عاشورا وقتی بود 
که حرم حسینی , دختران و اطفال حضرت , در دست دشمنان اسیر شدند. 
غصه ای آنها را فراگرفت که قلم از توصیف آن عاجز است , آن شب را 
بدون یاور. غریب به سر بردند. دشمنانشان , در خوار کردن انها بخاطر 
عمر سعد و نزدیکی , به او اصرار داشتند. 

هق لف. کوید: مصیبت اسارت خاندان پیامبر, از بزر کتر ین اعظم 
مصائب کربلا باشد, دشمنی قهار و بی رحم بر دشمن خود غلبه کرده , آن 
هم زنان و فرزندانی که مدافع ندارند. 

خدا می داند بر اهل بیت پیامبر در میان آن همه دشمن سفاک و غربت چه 
و 

شبی بگذشت بر ختم رسولان 

که از تصویر آن عقل است حیوان 


آتتشن زدن خیام حسینی 


در شب قتل حسین سر به گریبان زینب 

ای پناه عالمیان , ژینب پناه ندارد ۲ 

زنان را از خیام حرم بیرون و خیمه ها را اتش زدند, زنان سر برهنه در 
حالی که جامه هایشان ربوده شده بود, پای برهنه و گریان و ذلیل بیرون 
اه 

طبق پاره ای روایات حضرت زینب از امام سجاد علیه السلام پرسید: ای 
باقیمانده گذشتگان , خیمه ها را آتش زدند چه کنیم ؟ 

حضرت فرمود: فرار کنید. همه فرار کردند, جز زینب کبری که مواظب 
حضرت سجاد بود. خیمه آتش گرفته بود, دختر امیرالموٍ منین به چپ و 
راست نگاه می کرد, به آسمان می نگریست و دست بر دست می زد, 
داخل خیمه می رفت و بیرون می آمد, طبق برخی از روایات تعدادی از 
فرزندان پیامبر در هنگام فرار به شهادت رسیده اند. زیرا امام حسین علیه 
السلام برای اينکه دشمن از چند طرف حمله نکند, اطراف خیام را خندق 
کنده بود, فقط یک راه از پیش باز بود. و وقتی اهل بیت می گریختند و 
0 
دست در گردن یکدیگر خوابیده اند, چون آنها را حرکت داد, دید آن دو از 
عطش جان داده اند. 

گویا اين دو آقازاده همان دو فرزند عبدالرحمن ابن عقیل ابن ابیطالب 
هستند, که نامشان عقیل و سعد بوده است و از شدت وحشت و تشنگی , 
هنگام هجوم لشکر به خیمه ها جان باخته اند. 

دو دختر از امام مجتبی , طبق پاره ای از روایات هنگام حمله به خیام حرم 
, زیر سم ستوران شهید شدند. (244) 

رحند ان هه آن یه که را 

که سوزانید دردش مهر و مه را 

به خرگه شد محیط آن شعله نار 

همی شد تا به خیمه شاه بیمار 

بتول دومین شد در تلاطم 

نمودی دست و پای خویشتن گم 

گهی در خیمه و گاهی برون شد 

دل از آن غصه اش دریای خون شد 


من از تحریر این غم ناتوانم 
که تصویرش زده آتش به جانم 


شب تفه و یک باق سیدا لیات یه تسام 


آنگاه که عمر ابن سعد از طرف ابن زیاد به. کربلا آمدء با پيشتهاد امام 
خفنه علیه آلسلام رای هد ایکا سا هم فا فا داش ان مدش 
از شب با هم صحبت داشتند. ۱ 

عمر سعد در نامه ای به عبیدالله نوشت : خداوند اتش را خاموش و اتحاد 
را برقرار و کار امت را اصلاح کرد حسین به من قول داد که به آنجا که 
آمنده پر کردد با به خوشته اق. از تواجی:مرز برود و مانند.یکی. از فخسلماتان 
باشد, و يا نزد يزید رود دست در دست او نهد تا او هر چه صلاح داند ببیند, 
و در اين کار هم رضایت شماست و هم صلاح امت . 

م لف گوید: همچنانکه در برخی از روایات تاریخ و کلمات تور ان اضقه 
است , عمر سعد این جملات را از خود گرفته بود, تا هر طور که می شود, 
از جنگ با امام حسین علیه السلام اجتتاب کند و گرنه سیدالشهداء کجا و 
این آرزوی خام دشمن , هیهات , او از هنگام حرکت از مدینه و مکه برای 
شهادت آختده است ۰ عبیدالله وقتی نامه ابن سعد را خواند, گفت : این 
نامه فرد خیرخواه برای امیر خود است , شمر با این پيشنهاد مخالفت کرد 
و گفت : برای شوکت و عظمت شما صلاح در این است که حسین بفرمان 
شما باشد, عبیدالله این را پسندید و در نامه ای به عمر سعد نوشت : 

من تو را سوی حسین نفرستادم تا دفع شر از او کنی , و کار را به درازا 
کشانی و او را به سلامت و بقا امیدوا ر کنی یا معذور داری يا وساطت کنی 
, اگر حسین و یاران او به فرمان من گردن نهادند. آنها را نزد من فرست و 
اک انا کرون هحایب اها سگر کشت که آا را کی عاعصاء ها زا 
مثله (قطعه قطعه ) کنی , که اینها مستحق این کارند. 

وقتی حسین را کشتی . سینه و پشت او را زیر سم ستوران خرد کن چرا 
که او ستمکار و قاطع رحم است , گمان ندارم که این کار بعد از مرگ 
برای او ضرری داشته باشد, لیکن سخنی است که گفته ام (سابقا عهد 
کرده ام ) که آگر او را کشتم با او چنین کنم اگر تو قرمان ما را انجام دادی 
, پاداش دهیم , و اگر مخالفت میکنی از لشکر و کا ها از رو فان وراه 
شمر واگذار که ما به او فرمان خود را داده ایم 1 
که اگر قبول نکرد گردن عمر سعد را بزند و برای او بفرستد, اما عمر 
ور ما ی نت کر 
دم نفز اغلام آمادکی کردند. آنقدر با اسبها بر آن بدن مقدس تاختند و بدن 
را چنان کوبیدند که سینه و پشت حضرت له شد. 

لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور 


اين ده نفر بعدا نزد ابن زیاد آمدند. یکی از آنها گفت : 

مائیم کسانی که سینه حسین را بعد از پشت او, به شدت کوبیدیم و له 
کردیم . ابن زیاد پرسید: شما کیستید؟ گفتند: ما کسانی هستیم که با 
زیاد دستور داد جایزه اندکی به آن ها بدهند. 

ابوعمر الزاهد گوید: ما وقتی دقت کردیم , دیدیم تمامی این ده نفر 
زنازاده بودند. (245) 


حرکت دادن حرم حسینی از کربلا به کوفه 


عمر سعد تا روز یازدهم در کربلا ماند, کشته های خویش را دفن کردند, اما 
سیدالشهداء و پاران او را در بیابان رها کردند, 

سپس خاندان پیامبر را بر شتران بي دوشکچه , با روی باز در میان 
دشمنان , سوار کردند, در حالی که انها امانتهای پیامبران بودند, انها را 
مانند اسیران کفار در سخت ترین مصائب و غصه ها حرکت دادند. 

جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل 

گشتند بی عماری محمل شترسوار 

خدا می داند که اهل بیت عصمت و طهارت در میان آن لشکر دشمن چه 
گونه سوار شدند, طبیعی است که اولاد و حرم پیامبر در هنگام سوار شدن 
به یاد آن بیفتند. که چند روز پیش می خواستند, پیاده شوند, و با چه عزت و 
احترامی با کمک محارم خود, پیاده شدند, و الان باید در مقابل دشمن با 
حال ذلت کوچ کنند. 

زینب چو دید پیکر ان شه به روی خاک 

از دل کشید ناله به صد دردسوزناک 

کای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن 

احوال ما بین و سپس خواب نازکن 

ای وارث سریر امامت زجای خیر 

بر کوتگان برمکن ود نماز کرد 

برخیز صبح شام شد ای میر کاروان 

ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 

پا دست ما بگیر و از این دشت پرهراس 

بار دگر روانه بسوی حجاز کن ۳ 

اهل بیت را از کنار کشته ها عبور دادند, با دیدن ان اجساد مطهر و عریان 
صدای آه و ناله از میانشان برخواست , بر صورتها زدند. راوی گوید: هر چه 
را فراموش کنم ,. سخن دختر فاطمه زینب را فراموش نمی کنم که وقتی 
از ز کنا ر کشته برادر عبور نمود گفت : 

۲ محمد, یا محمد. ملائکه آسمان بر شما درود فرستاد, این حسین است 
که در بیابان غرقه در خون افتاده , اعضاء او پاره پاره , دختران شما اسیر 
و فرزندان شما کشته شدند, و باد صباز اقا فف ور 

بخدا قسم هر دوست و دشمنی را به رت اند اش 

آنگاه سکینه دختر سیدالشهدء کار نکر تظیر در ار بدن را تن آعوش 
گرفت . عده ای از آن نامردمان آمدند و او را از کنار بدن پدر کشیدند. 


دختری را به که گویم که سر نعش پدر 

تسلیت سیلی شمر و سرنی تسکین است 

این جفا بر نبی از امت بی تمکین است 

حضرت سکینه گوید: کنار پیکر پدرم بیهوش شدم که می فرمود: 

شیعتی ما ان شربتم ری عذب فاذکرونی 

او سمعتم بغریب آو شهیدفاذکرونی 

شیعیان من , هرگاه آب کوارا نوشیدید, مرا یاد کنید, و یا اگر یاد شهید با 
غریبی شنیدید, مرا یاد کنید. 

آسمان و زمین بر او فراوان اشک ریختند, بر آن که میان مردم فرومایه و 
زنازاده کشته شد, و در حالی که نزدیک آب شد. از اب .متع: شدر ای تشم 
بر آنکه از نوشیدن آب ممنوع شد, گریان باش . 

محتشم گوید: ۳ 

آنگه چشم دختر زهرا در آن میان 

وک شیف آمام رانا 

چنانکه آتش از ان در جهان فتاد 

پس با زبان پرگله ان بضعة الرسول 

رو در مدینه کرد که يا ایها الرسول 

این کشته فتاده به هامون حسین تست 
را( 

[۱ 

این ماهی فتاده به دریای خون که هست 

زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست 

انوس هو اتفرات 

کز خون او زمین شده جیحون حسین تست 

پس روی در بقیع و به زهرا خطاب کرد 

مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد 

کی مونس شکسته دلان حال ما ببین 

ما را غریب و بی کس و بی اشنا ببین _ 

تن های کشته گان همه در خاک و خون نگر 

سرهای سروران همه بر نیزه هاببین 

در روایت ت است وقتی پیامبر را دفن کردند, حضرت فاطمه پرسید: چگونه 
دلتان آمد خاک بر صورت پیامبر بریزید؟ و شروع نمود به گریه و زاری . 

و اه ی ار رت 


اغشته به خون , عریان در حالی که بدن مقدس را زیر سم ستوران کوبیده 
بودند, مشاهده کرد. 

امام صادق علیه السلام می فرماید که پدرشان امام باقر از امام سجاد 
پرسیدند شما را بر چه نوع مرکبی نشاندند؟ حضرت فرمود: مرا بر شتری 
لنگ , که رویوش نداشت , نشانیدند, سر حسین علیه السلام را بر علمی 
افراشته و زنان را پشت سر من بر استران ناهموار و معیوب نشاندند, 
گروهی چابک سواران اطراف ما بودند. هرگاه یکی از ما اشک می ریخت 
با نیزه بر سر او می زدند, با این حال وارد دمشق شدیم , مردی فریاد زد: 
ای اهل شام اینها اسیران آن خاندان ملعونند. 

امام سجاد علیه السلام فرمود: وقتی ما را به کوفه می بردند, من به آنها 
بدنها که دفن نشده رها شده بودند نگاه مت کل و , آنقدر این مساعله در 
سینه من شخت امد کة نزدیک بود.جان دهم.: 

عمه ام زینب موضوع را فهمید بمن گفت : ای باقیمانده جد و پدرم و 
برادرانم چرا جان به کف نهاده ای ؟ گفتم : چگونه بیتابی نکنم در حالی که 
سرور خود و برادران و عموها و عموزادگان و کسان خود را می بینم بر 
زمین افتاده و به خون اغشته , جامه ربوده شده بدون کفن و بخاک 
ناسپرده , کسی سوی آنان نمی آید, گویا اینها خاندان دیلم و خزر هستند, 
حضرت زینب عرضه داشت ۳ آنچه می بینی نگران نباش ,. که این 
عهدیست از رسولخدا صلی الله علیه و آله با جد و پدر و عمویت علیهم 
السلام و خداوند پیمان گرفته است از جماعتی از این امت , که فرعونهای 
زمین انها را نمی شناسند, ولی در اسمانها شناخته شده هستند انها این 
اعضاء جدا شده و پیکرهای خون الود را جمع کرده دفن می کنند, و در اين 
صحرا| برای قبر پدرت سیدالشهداء نشانی بر پا می دارند که هرگز کهنه 
نمی شود و با گذشتن شبها و روزها از بین نمی رود پیشوایان کفر و 
پیروان ضلالت در نابود کردن آن بسیار تلاش کنند ولی سودی ندارد جز 
آنکه‌ظهور ان بعشتر و عظمت ان آفتون تز مین کردد: (246) 


زنل بریحه وگو 


عمر سعد خاندان پیامبر را با آن حالت زار به کوفه نزدیک نمود, کوفه 
شهری است که حضرت امیر علیه السلام بیست سال قبل در آن حکومت 
داشته است , مردم کوفه خاندان پیامبر را از نزدیک می شناختند. 

و چه سخت است بر همانند زينب کبری و خاندان پیامبر, که بعد از آن همه 
عزت و عظمت , اکنون در میان شهری با ان حالت سخت و اسارت وارد 
شوند و نامحرمان به آنان اشاره کنند. 

مردم کوفه برای دیدن اسیران اجتماع کردند. 

طبقه پاره ای از روایات , ابن زیاد دستور داد هیچکس در کوفه با اسلحه از 
منزل بیرون نياید, ده هزار نفر را بر کوچه و بازار و خیابانها کمارد تا مبادا 
مردم به خاطر حمایت از اهل البیت علیهم السلام شورش کنند. (247) 

و در مقتل ابی مخنف است که راوی گفت در آن سال از حج آمده بودم به 
کوفه , دیدم بازارها تعطیل و مفغازه ها بسته است مردم , دسته ای گریان 
و دسته ای خندانند, زنها را دیدم که گریبان چاک می کنند و موها پریشان 
کرده بر صورت می زنند, از پیرمردی پرسیدم : چه خبر است ؟ چرا مردم 
برخی گریه و برخی خندانند. آیا شما عیدی دارید که من نمی دانم , دستم 
را گرفت , و به گوشه ای برد, سپس با صدای بلند گریست و گفت : ما 
عیدی نداریم , گربه ایشان بخاطر دو لشکر است که یکی بر دیگری غالب 
شده است . پرسیدم : که با که گفت : لشکر ابن زیاد بر پسر حسینی 
غالب شده است , هنوز کلامش تمام نشده بود که صدای طبل بلند شد, 
پرچمها نمایان شد. لشکر وارد کوفه شد. فریاد بلندی شنیدم , ناگاه دیدم 
که سر حسین تمایان شد: و توز از آن نمایان بود از دیدن این سر گریان 
شدم . 

1 آن اسیران را آقوزند امام سجاد را دیدم که بر شتری بدون 
روپوش سوار است . از رانهای مبارکش خون می چکید, بانوئی را دیدم بر 
شتر برهنه ای سوار است , سو ال کردم کیست ؟ گفتند: ام کلئوم است ‏ 
فریاد می زد ای مردم چشمهای خود را از ما بپوشانيد, آیا از خدا و پیامبر 
حیا نمی کنید که به حریم رسول الله در حالیکه پوششی ندارد نگاه می 
کنید. (248) 

در آن هنگام که اهل کوفه گریه و زاری می کردند, امام سجاد فرمود: اینها 
بخاطر ما گریه می کنند. پس چه کسی ما را کشته است ؟ 

در روایت هر مت رو ال جوا خی 33900 
از زینب کبری روایت است که فرمود: وقتی ابن ملجم حضرت امیر را 
ضربت: زد و آثار مرک در خضرت مشاهده نمود حدیت ام آیهن را به بدر 


عرضه کرد و گفت : ام ایمن به من حدیثی گفته است ۰ دوست دارم از 
شما بشنوم , حضرت امیر علیه السلام فرمود: دخترم , حدیت ام ایمن 
درست است , گویا تو را و بانوان خانواده تو را می بینم که با حالت خواری 
و بیم از لگدکوب شدن مردم , اسیران این شهر هستید, پس صبر کنید, 
سوگند به آنکه دانه را شکافت و خلق را آفرید, در آن هنگام بر روی زمین 
ولی روت دا نی سا و دوستان و شیعیان شما نیست . (249) 

در این میان بانوئّی از زنان کوفه صدا زد شما اسیران از کدام طائفه 
هستید, گفتند ما اسیران آل محمد (ص ) هستیم آن زن از بام پائین آمد, و 
مقنعه و روپوش تهیه کرد و به آنها داد تا خود را پوشاندند. 

مسلم جصاص گوید: من مشغول تعمیر قصر ابن زیاد بودم که صداها بلند 
شد, به کارگری که آنجا بود گفتم : چه خبر است ؟ 

گفت : الان سر آن شورشی که بر یزید شورش کرده بود مي آورند, گفتم : 
کیست ؟ گفت حسین ابن علی علیهماالسلام ضیر کرومزا ان کارگر رفت 
۱ محکم بر صورتم کوبید بطوری که بر چشمهايم ترسیدم , دستهایم را از 
گچ شستم و بیرون آمدم , ۱ 
مردم منتظر بودند که ناگاه چهل محمل که بانوان و اولاد فاطمه در آن 
بودند وارد شدند, علی ابن الحسین را دیدم که بر شتری بدون روانداز 
سوار بود و از رگهای او خون می جوشید, 

مردم کوفه به اطفال اسیران نان و خرما می دادند, ام کلثوم فریاد زد: ای 
اهل کوفه , صدقه بر ما حرام است , انها را از دست و دهان بچه ها می 
گرفت و به زمین می انداخت , مردم همچنان می گریستند. ام کلثوم سر 
خویش را از محمل بیرون آورد و گفت : ای مردم کوفه , مردان شما ما را 
می کشند ولی زنهای شما بر ما گریه می کنند؟ خداوند روز داوری میان ما 
وشما خضاوت یه هسیتطور که آوربا مودم سکن قف کف با تام ضدات 
ضجه ای آمد, سرهای شهدا را که در پیشاپیش آن ها سر مطهر حسین 
علیه السلام بود آوردند. سری بود مانند زهره و ماه , شبیه ترین مردم به 
پیامبر اکرم , محاسن حضرت سیاه بود که شبیه خضاب شده می نمود, 
رخسارش مانند ماه بود که طلوع کرده باشد. 

باد محاسن حضرت را به چپ و راست می برد. زینب سلام الله علیها نگاه 
کرد. با دیدن سر برادر. پیشانی بر جلو محمل زد. به گونه ای که دیدیم 
خون از زير مقنعه حضرت خارج شد و در حالی که با سوز و گداز بر سر 
اشاره می کرد گفت : ای ماه نو که چون کامل شدی , خسوف تو را گرفت 
و پنهان شدی , ای پاره دلم نمی پنداشتم (چنین روزی را 9 مقدر 
بود, برادر, با (دخترت ) فاطمه خردسال سخن بگوی . که نزدیک است 
دلتن. اب شود ان دل: مقریان نو-جزا بر ها متخت هن بزادن اي کاشن 
(فرزندت ) علی را با پتیمان وقت اسارت می دیدی که قدرت جواب ندارد. 


هر وقت او را می زنند, تو را به زاری صدا میزند و سرشک روان از دیده 
می ریخت , ای برادر اغوش باز کن و او را نزد خود بگیر و ارامش ده , چه 
خوار است تیم , وقتی پدر را صدا زند ولی جوابی نشنود. (250) 


جسارتهای ابن زیاد به سر مطهر امام حسین علیه السلام 


این زیاد در میان مردم اغلام عمومی تمود و ادن.عام. داد تا نزد آو آیتد 
مردم جمع شدند, سپس فرمان داد تا سر مقدس امام حسین را حاضر 
کردند» _ ۲ 

سر را آوردند. همینطور به آن سر مطهر نگاه می کرد و می خندید, و با 
چوبدستی که در دستش بود به لب و دندان سیدالشهداء اشاره می کرد و 
می گفت : زیبا دندانی دارد, 

زید آبن ارقم که از صحابه پیامبر است در مجلس بود. وقتی دید عبیدالله 
از این عمل خود دست بردار نیست ۰ صدا زد, چوبدستی را از این لب و 
دندان بردار. سوگند به خدائی که جز او خدائی نیست ۰ خودم دیدم که 
لبهای پیامبر بر اين دو لب و می بوسید. سپس سر به گریه گذارد. 

تا خند رفن الم جیت این لت عطظقا نوا 

بردار از اين لبها این چوب خزیران را 
ان 

تا چند روا داری آزردن مهمان را _ 

در نزد تو تقصیرش جز خواندن قران نیست 

با چوب نیازارد کس قاری قران را 

بهر چه زنی هی چوب بر بوسه گه احمد 

او بوسه مدام از مهر زد این لب ودندان را 

تا چند کنی ظالم خون دل دل اطفالش 

منمای پریشان تر این جمع پریشان را  .‏ , 

ابن زیاد ملعون گفت : خدا چشمهایت را بگرياند, اگر نه این است که پیرو 
بی عقل شده ای گردنت را می زدم , زید برخاست و رفت ۰ وقت رفتن 
گویند سخنی گفت که ار ابن زیاد می شنید او را می کشت , او گفت : 
ملک عبد عبدا فاتخذهم تلدا مرحوم شعرانی گوید: ترجمه این جمله در 
فارسی همانند مثلی است که گویند: مرده را که رو بدهی کفن خود را 
آلوده می کند, یعنی بنی امیه حد نگه نداشتند, 

سپس ادامه داد: ای گروه عرب شما بعد از اين برده هستید. پسر فاطمه 
را کشتید و پسر مرجانه را امير خود کردید, او نیکان شما را می کشد و 
بدها را بنده خود کند, به ذلت تن دادید, دور باد آن که به ذلت رضا داد. 
(251) 

حدیت پیامیر ۲ و ِِ روز در مقابل : روز 1 
ابن عباد نزد ابن زیاد بود, به قیس گفت : راجع به من و حسین چه می 


کوتت ؟ قیس گفت : جد او و پدر و مادر او روز قیامت او را شفاعت می 
کنند, جد تو و پدر و مادرت هم تو را شفاعت می کنند!! ابن زیاد خشمگین 
شد و او را از مجلس بیرون کرد. , 

هشام آبن محمد گوید: ابن زیاد کاهنی داشت , به این زیاد گفت : : برخیز و 
پای خود را بر دهان دشمنت بگذار, تس کاری کرد که فلم: از توشتن آن 
شرم دارد. شاعری به عربی گفته است که : 

و هر اما ارام مس کنتدر اما او و وا میت بای آنان اس 
خدای جزای خیر دهد مختار را که از ابن زیاد انتقام گرفت وقتی سر آبن 
زیاد را نزد مختار آوردند, او مشغول غذا خوردن بود. خداوند را بر پیروزی 
سپاس نمود, و گفت : سر حسین آبن علی را در حالی که او غذا می خورد 
نزد ابن زیاد نهادند, الان سر آبن زیاد را نزد من در وقت غذا آورده اند, 
وقتی از غذا فارغ شد. برخاست با کفش پا بر صورت ابن زیاد گذارد. 
سیس کفنش را نزد غلامش انداخت و گفت : اين را بشوی که بر صورت 
کافر نجسی قرار دادم 

در کتاب حبیب السیر آمده است که چون سر مقدس امام حسین را نزد 
ابن زیاد آوردند, آن را برداشته بر او و موی او می نگریست , ناگاه لرزه بر 
دست شومش افتاد, آن سر مکرم را بر روی ران خود نهاد, قطره ای خون 
از آن چکید, از جامه های آن ملعون درگذشت و رانش را سوراخ کرد, 
بطوریکه زخم و بدبو شد, جراحان هر چه تلاش کردند, معالجه نشد, به 
ناچار آبن زیاد همواره با خود مشک بر می داشت تا بوی بد ظاهر نشود. 
(252) 

ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای 

وز کین چه ها در این ستم ابادکرده ای 

در طعنت این بس است که عترت رسول 

بیداد کرده خصم و تو امدادکرده ای 

ای زاده زیاد نکرده است هیچگه 

نمرود این عمل که تو شداد کرده ای 

بهر خسی که بار درخت شقاوت است 

در باغ دین چه با گل و شمشادکرده ای 

با دشمتان دین تتوان کرن انجة: تو 

با مصطفی و حیدر و اولاد کرده ای 

حلقی بود که بوسه گه مصطفی مدام 

ازرده اش به خنجر فولاد کرده ای_ 

ترسم تو را دمی که به محشر در اورند 

از اتش تو دود به محشر در اورند 

سپس خاندان عترت و اهل بیت سیدالشهداء را بر مجلس ابن زیاد وارد 


کردند, دختر امیرالموٌ منین زینب کبری در حالی که بدترین لباس خویش را 
به تن داشت به صورت گمنام در میان کنیزانش وارد مجلس شد و در 
گوشه ای نشست , ابن زیاد گفت : این گوشه نشین که همراه زنان است 
یی ‏ حصزت جوابی نداد, بار دوم و سوم تکرار کرد, یکی از کنیزان 
گفت : شکر خدای را که شما را رسوا کرد و کشت و افسانه شما را دروغ 
ساخت , زینب کبری فرمود: شکر خدای را که ما به پیامبر گرامی داشت , 
و ما را از پلیدی پاک نمود, پاک کردنی , همان انسان فاسق رسوا می شود 
وس ۰ مر درو مق وید و اوه سیم 7 (بکریاست ولج الم ؛ 

ابن زیاد گفت : کار خدا را با خاندان خود چگونه دیدی ؟ حضرت فرمود: 
خداوند کشته شدن را بر آن ها نوشت و به سوی آرامگاه خود شتافتند, و 
طبق روایتی فرمود: من جز زیبائی ندیدم اینان گروهی بودند که خداوند 
کشتن شدن را بر آن ها نوشت و به سوی آرامگاه خود شتافتند و بزودی 
خداوند میان تو و آنها جمع می کند., و با هم احتجاج کرد, بنگر چه کسی 
رستگار است ای پسر مرجانه , مادرت به عزایت نشیند. 

ابن زیاد خشمگین گردید. عمرو ابن حریث وساطت کرد و گفت : این زن 
است و زن را به سخن مو اخذه نشاید, 

ابن زیاد بگفت : از گردن کشی بزرگ تو و خویشان تو عقده ای داشتم 
خداوند دلم را خنک کرد. از این سخن دل دختر امیرالمو منین شکست و 
گریان شد سپس فرمود: سرور مرا کشتی و خاندان مرا بر انداختی , فرع 
مرا بریدی و ريشه مرا کندی , اگر شفای تو در این بود, شفا یافته ای , ابن 
زیاد گفت : این گونه سخن قافیه بافی است پدر او هم شاعری خوش 
قافیه بو حضرت فرمود: زن را با قافیه چه کار؟ سرم گرم کار دیگر است 
از سوز سینه چیزی بر زبانم جاری شد, 

ابن زیاد متوجه امام سجاد شد. پرسید: تو کیستی ؟ حضرت فرمود: من 
ابن زیاد خشمگین شد و گفت : تو هنوز جرات جواب دادن به مرا داری ؟ 
ببرید او را و گردنش را بز نید اینجا بود که زینب کبری خود را بحضرت 
سجاد آویخت و فرمود: ای پسر زیاد, آنچه از خون ما ریختی بس است و 
حضرت را در آغوش گرفت بخدا هرگز از او جدا نشوم , اگر خواستی او را 
انم زیاد و زینب و امام سجاد انداخت سپس گفت : 

خویشی عجیب است , بخدا که این زن دوست دارد که او را با وی بکشم , 

ارات یه هم دای اما اما کافن اس در 

انکام کفتفر. داد اشتزان را در کوجه و باژان خرداننده شن ففدسن اهام 
حسین علیه السلام نیز با آنها بود, زید ابن ارقم گوید: سر سیدالشهداء بر 


نیزه ای اوه هبدن نا تربار بودم , وقتی سر مقابل من رسید, 8 فرآن 
عجبا 5 | 
سپس اسیران را به زندان بردند, و ابن زیاد به منبر رفت و سخنرانی کرد 
شور ان مس الشمهد اع و عضرت عالی عله الشسلام خسارت. کوردرد وا لاه 
ابن عفیف , برخاست و به آبن زیاد پرخاش کرد ابن زیاد اين پیرمرد نابینا 
را طی جریانی که در تاریخ آمده است به شهادت رساند. 

سپس سر مطهر سیدالشهداء و سایر شهدا را با عده ای به نزد یزید 
فرستاد. 


خطبه زینب کبری در شهر کوفه در ملامت مردم کوفه 


هنگام ورود اهل البیت به شهر کوفه , وقتی زنان شهر کوفه شروع به گریه 
و زاری کردند و گریبان چاک زدند. مردها نیز می گریستند. زینب کبری 
سلام الله علیها به سوی مردم اشاره فرمود که خاموش باشید, دمها فرو 
راوی گوید: من زنی پرده نشین ندیدم که گویاتر از او باشد, تو گوئی 
همانند علی علیه السلام سخنرانی می کرد. پس از حمد و ثنای الهی و 
درود بر پیامبر اکرم فرمود: 

ای مردم کوفه , ای دغل کاران بی حمیت , اشک چشمتان خشک مباد و 
ناله های شما را آرامش نیاید, مثل شما همانند آن زنی است که بافته خود 
پس از محکم تافتن و ریستن , باز کرد و تارتار نمود. (پس از آن همه 
فعالیت و تحمل سختیها, دشمن خود را یاری دادید) 

سوگندهای خود را دستاویز فساد کرده اید. شما چه دارید؟ جز لاف زدن و 
دشمنی و دروع , همچون کنیزان چابلوسی می کنید, و چون دشمنان سخن 
چینی می کنید, و يا چون سبزه ای که بر پهن روئیده اید و يا گچی که بر 
روی قبر مالند (در ظاهر زیبا ولی در باطن گندیده اید, و ظاهرش چون گور 
کافر پر حلل , باطنش قهر خدا عزوجل ) 

برای خود بد توشه ای پیش فرستادید. که خدا را به خشم آوردید و در 
عذاب جاودان بمانید, آنا کوب ضت. کید ؟۱ گریه کنید که شایسته گرپستن 
هستید, بسیار بگریید و اندک بخندید, که عار آن شما را گرفت و ننگ آن بر 
شما ماند, ننگی که هرگز از خود نمی توانید شست , چگونه این ننگ را از 
خود بشوئید که فرزند خاتم انبیاء و معدن رسالت و سید جوانان اهل 
بهشت را کشتید, آن که در جنگ ستمگر شما و پناه حزب شما بود, و در 
صلح موجب آرامش دل و مرهم گذار زخم شما و در سختی ها پناهگاه شما 
بود 

بد چیزی برای خود پیش فرستادید, بد بار گناهی بر دوش خود گرفتید در 
روز رستاخیز, 

مرگ بر شما باد, سرنگون باشید, تلاش شما به نومیدی انجامید و دستها 
بریده شد و سودازیان کرد. خشم خدای را برای خود خریدید و دچار ذلت 
قطعی شدید. 

آیا می دانید چه جگر (گوشه ای ) از رسولخدا شکافتید؟ و چه پیمانی 
شکستید و چه پرده نشینانی از او را, از پرده بیرون کشیدید؟ و چه حرمتی 
از او دریدید و چه خونی ریختید, کاری شگفت آوردید که نزدیک است از 
هول آسمانها منفجر شوند و زمین بشکافد. و کوهها بپاشند و از هم بریزند 


مصیبتی است دشوار و بزرگ , پیچیده و شوم که راه چاره در آن بسته . 
آیا تعجب می کنید اگر آسمان خون ببارد و لعذاب الاخرة اخزی و هم لا 
ینصرون , مهلت خداء شما را چیره نکند که خداوند از شتاب و عجله منزه 
است و نسبت به از دست رفتن خونی نمی ترسد. او در کمینگاه ما و 
شماست , سپس اشعاری انشاء نمود و فرمود: 

اولاد و عزیزان من کردید؟! عده ای اسیر و عده ای به خون غلطیده , ای 
آیا پاداش من این بود که با بستگان من , پس از من چنین کنید! می ترسم 
که بر سر شما عذابی همانند ارم فرود اید! 

راوی گوید: سخنرانی زینب کبری در حالی تمام شد. که مردم را دیدم , 
حیرت زده , دست در دهان (از تعجب ) داشتند, پیرمردی کنار من بود, 
انقدر گریسته بود که محاسن او را از اشک چشمش پر شده بود, و در 
حالی که دستها را به آسمان بلند نموده بود گفت : پدر و مادرم فدا باد, 
پیران شما بهترین پیران , جوانهایتان بهترین جوانان , بانوان شما برترین 
بانوان , خاندان شما خاندان بزرگوار و فضیلت شما بسیار عظیم است . 
(254) 


کاروان اسیران را به فرمان عبیدالله به طرف شام حرکت دادن , امام 
سجاد را در غل و زنجیر کردند و بر شتر سوار نمودند, روز اول صفر وارد 
دمشق شدند, و اين همان روزی است که بنی امیه ان را عید می دانند 
شهر شام را آزین بسته بودند, و پارچه های حریر و رنگارنگ شهر را 7 
داده بود, اهل بیت را سه روز دم دروازه شهر برای زینت کردن شهر نگاه 
داشتند, پانصد هزار نفر زن و مرد منتظر ورود اسیران بودند, مردان و 
زنان با دف و طبل و بوق می نواختند. هزاران نفر زن و مرد خوازه عش 
نت و می رقصیدند, تمام اهل شهر لباسهای رنگارنگ پوشیده و سرمه و 
ماب زده بودند. 
خاندان عصمت وقتی به نزدیک شهر رسیدند, ام کلثوم به شمر فرمود: 
حاجتی دارم , گفت : چیست ؟ فرمود: وقتی وارد شهر شدیم ما را از 
دروازه ای که جمعیت کم است وارد کن , بگو که سرها را از میان این 
محملها جدا کنند. که ما با اين حال از کثرت نگاه مردم زبون شدیم , 
ان نامرد در پاسخ درخواست ایشان , فرمان داد تا سرهای بر نیزه را در 
وسط محملها قرار دهند و انها را از دروازه پرجمعیت وارد کرد و کن 
دروازه شام در جایگاه اسرا نگاه داشتند. 
سهل ساعدی که از صحابه پیامبر است گوید: در دروازه ساعات بودم که 
دیدم که پرچمهای پی در پی نمایان شد. سواری دیدم که پرچمی در دست 
داشت که پیکانی بالای آن بود و بر آن سر مطهر کسی بود که صورتش از 
همه به پیامبر شبیه تر بود, به دنبال_ آن بانوانی دیدم که بر شتران بدون 
روانداز از سوار بودند. نزدیک اولین آنها رفتم , عرض کردم شما کیستید؟ 
فرمود: من سکینه دختر حسین علیه السلام هستم , گفتم : من سهل ابن 
سعد از کسانی هستم که جد شما را دیده و حدیث او را شنیده ام آیا کاری 
دارید؟ فرممود: ای سعد به این نیزه دار که سر همراه دارد. بگو, سر را 
جلوی ما بیرد تا مردم با نگاه به اوء از ما غافل شوند و به حرم پیامبر نگاه 
نکنند. 
سهل گوید: نزد آن نیزه دار رفتم و گفتم : آیا برایم کاری می کنی و 
چهارصد دینار بگیری ؟ گفت : چه کاری ؟ 
گفتم : این سر را در جلو کاروان ببر, قبول کرد, من هم به وعده ام عمل 
کردم , آنقدر ازدحام جمعیت زیاد بود که به سختی هنگام ظهر به قصر یزید 
رسیدند, در میان راه پیرمردی از اهل شام نزد اهل بیت آمد و گفت : 
خدا را که شما را کشت و نابود کرد وا ای اه وا ار و ۱ 
توانست از ناسزا فروگذاری نکرد وقتی سخنش تمام شد امام سجاد 


فرمود. 

تو کتاب خدا خوانده ای ؟ گفت : آری , فرمود: آيا این آیه را خوانده ای : 
قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی ؟ بگو من مزد رسالت نمی 
خواهم مگر دوستی با نزدیکان من , پیرمرد گفت : آری : حضرت فرمود: 
مانیم. ان کیوه ار شدیکان بیاضتر )رت فرمود : این آیه را خوانده ای و آت 
ذی القربی حقه , حق فامیل خود را بده , عرض کرد: آری , حضرت فرمود: 
اینان مائیم , سپس فرمود: این ایه را خوانده ای : انما پرید الله لیذهب 
سا رشن هل الفت وی کم امسر خی خراوی ون حفاهف از 
شما خاندان پلیدی را ببرد و شما را پاک کند, 

پاک کردنی , پیرمرد گفت رت , حضرت فرمود: ایشان مائیم , 

آن مرد شامی دست به آسمان برداشت و گفت : خدایا توبه می کنم - سه 
بار اين را گفت - سپس افزود خدایا بیزاری می جویم نزد شما از دشمن 
آل .محمد و فائلین خاندان .هحفده هن فر ان خواندم, نوده ولی: تا آمزوز این 
زا نف داتس آمام صار قعلیه الشام فرموو سس وی ام ایرای بن 
۱ و 3 
حضرت فرمود: اگر می خواهی پیروز را بشناسی هنگام نماز اذان و اقامه 
بگو (یعنی ما برای احیای دین قیام کردیم و تا شهادت به توحید و رسالت و 
نماز برجاست , ما پیروزيم ). (255) 


اهل بیت پیامبر در مجلس یزید 


مجلسی اراستند بسیار مجلل و معظم با انواع زینتها و در اطراف 
صندلیهاتی از طلا و نقره گذاردند. یزید تاجی از در و پاقوت بر سر نهاده , 
بزرگان در اطراف نشسته ۱ 
اهل بیت عصمت و طهارت که در میان آن ها دوازده جوان که بزرگترین 
آنها امام سجاد ِ قرار داشت , امام باقر علیه السلام فرمود: 
مج از ما دستهايیش به گردنش زنجیر شده بود, بانوان را هم با 
با امام چهارم فرمود: ای یزید چه گمان بری بر رسول 
خدا اگر ما را در بند و برهنه بر جهاز شتر ببیند, راوی گوید: هیچکس در آن 
مجلس نماند مگر اينکه گریان شد. 
سر مقدس امام حسین را به نزد یزید آوردند. از حضرت سکینه نقل است 
که فرمود: من انسانی سنگدل تر از یزید ندیدم , و نه هیچ کافر و مشرکی 
بدتر و ستمکارتر از او 
راوی گوید: وقتی زحر ابن قیس , سر مقدس را آورد, یزید پرسید: چه 
خبر؟ آن مرد گفت : بشارت باد به پیروزی خدا و باری او, حسین با هیچده 
تفر از خاندان و شنضت نفر از شیعیان خود بر ما وازد .شد: ها از آتها 
۰ 
جنگ را بر تسلیم شدن برگزیدند, با طلوع آفتاب بر آنها حمله کردیم , تیغها 
بکار افتاد و سرها شکافت و قطع شد. آن گروه شروع به فرار کردند, اما 
سنگری نبود به پستی و بلندی ها پناه بردند همچنانکه کبوتر از چنگ باز می 
گریزد, بخدا قسم ای امیرالمو منین به اندازه کشتن ذبیحه یا خواب قیلوله 
نگذشت که همه آنها را کشتیم (موّ لف گوید: این ملعون بخاطر 
خودشیرینی , اینگونه دروغ می بافد و گرنه سرزمین کربلا شاهد رشادتهای 
امام حسین می باشد., کدام دلاور در آن میدان گریخت و با پناه گرفت , از 
سپاه کوفه بپرس که چگونه با آن کثرت جمعیت در مقابل آن عدد اندک بی 
تاب گردیده بود, از آن سرباز عمر سعد بپرس که وقتی به او گفتند: وای 
بر تو چگونه اولاد پیامبر را کشتید؟ گفت : اگر تو هم با ما بودی و اگر آن 
چه ما دیدیم می دیدی . همان کار که ما کردیم , می کردی , گروهی بر سر 
ما ریختند که دست به دسته شمشیر مانند شیر درنده , و سواران از چپ و 
راست به هم می مالیدند و خویشتن را به کام مرگ می انداختند, نه نه امان 
هت ند که دب ها رسد اه یه خو اه , از آنشتخوز فز ی 
بنوشند یا بر مرگ غلبه کنند. اگر ما دست از آنها باز می داشتیم . جان همه 
افراد سپاه را گرفته بودند. (256). ۲ 
ان ملعون ادامه داد: و اینک پیکر انها برهنه و جامه هاشان در خون اغشته 


قعهرع»های ایشان :ای الوده افتات بز انا می اف هبات کرد وغیار بر ان 
می پاشد, در بیابان خشک افتاده , و زاثری ندارند جز عقاب و کرکس (اين 
ملعون نمی داند که انبیاء عظام و اولیاء کرام , بلکه پادشاهان دنیوی نیز 
پیشانی بر اين آستان خواهند نهاد و آن را تعظیم خواهند کرد) یزید (از روی 
مصلحت ) سر را پائین انداخت . سپس سر برداشت و گفت : من از شما 
راضی بودم اگر حسین را نمی کشتید, اگر من بودم او را عفو می کردم , 
خدا حسین را رحمت کند, و به ان مرد جایزه نداد. 

موّ لف گوید: این جملات و امتال آن از یزید فقط بحکم سیاست وقت 
است و گرنه اعمال و اشعار و گفته آینده او همه شاهد قساوت و سرور 
اوست , بلکه شاهد کفر او می باشد. 

در روایت ت است که امام حسین به زبیر ابن قیس خود فرموده بود که سر 
مرا زهیر بن قیس بخاطر جائزه نزد یزید می برد اما او چیزی به وی نمی 
دهد! وقتی سر مطهر امام حسین در مقابل یزید قرار گرفت , خاندان 
عترت را هم پشت سر خود قرار داد تا به سر نگاه نکنند. سر را در میان 
طشتی قرار داده بودند. 

امام سجاد فرمود: تو را بخدا قسم می دهم ای ۱ داری به 
پیامبر خدا اگر ما را به این حال ببیند, در اینجا یزید از اهل شام نسبت به 
انان عشورت رام و کفتسا انا کم ؟ درد سلعون جع ری 
گفت که مضمون مو دبانه ان این است که شیر را بچه همی ماند به او, 
نعمان ابن بشیر گفت : کاری بکن که اگر پیامبر اینها را با اين وضع می 
دید, انجام می داد, فاطمه دختر امام حسین فرمود: ای پزید! دختران 
پیامبر, اسیرانند, مردم با شنیدن این سخن گریستند. اهل خانه نیز گریان 
شدند به گونه ای که صداها بلند شد, 

در روایت ه است که وقتی اهل شام ان خمله. .شیک را به یزیر پیشنهاد 
کردند و گفتند امام سجاد را بکشد. امام باقر علیه السلام که در آن موقع 
کودکی چند ساله بود پس از حمد الهی فرمود: اینها برخلاف آنچه مشاورین 
فرعون راجع به موسی و هارون گفتند, به تو پيشنهاد کردند, آنها به فرعون 
کته موسی و برادرش را مهلت بده . 

اما اینان به کشتن ما راءی دادند, و این کار علتی دارد؟ یزید پرسید علتش 
چیست ؟ حضرت فرمود: مشاورین فرعون حلال زاده بودند. اما اینها حلال 
زاجم تیشتند و بیامیر ان دق ریدان نما راحه اولاد ربا نمی کشدر یدیا 
شنیدن این کلمات سر را پائین انداخت . (257) 

در روایت ت است که امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی سر امام حسین را 
به شام نزد یزید بردند, او بر سر سفره غذا بود او و یارانش مشغول 
خوردن غذا و نوشیدن ابجو بودند. سپس دستور داد سر را در طشتی زير 
تخت نهادند و او بساط شطرنح بر او پهن کرد و بازی می کرد و حسین و 


پدر و جد او را نام می برد و مسخره می کرد وقتی می برد, سه جرعه 
آبجو می نوشید و زیادی را نزدیک طشت روی زمین می ریخت . الحدیث 
و در روایت دیگری فرمود: او خود می نوشید و به یارانش نیز می داد و 
من بشید که این توشیدنی,قبار کین ات و ات تر کت ان این: ات 
که اولین با ر که ما خوردیم سر دشمن ما حسین مقابل ماست , سفره پهن 
است و ما با ارامش خاطر غذا می خوریم . الحدیت 

و در برخی تواریخ آمده است که یزید شراب می خورد و بر آن سر مطهر 
نیز مقدازی رنخت ۶ ههشنو بزینی سر وا کرفت وبا ات شست: هیا کلات 
خوشبو کرد, همان شب در خواب حضرت زهرا را دید که از او تشکر می 
نماید. (258) 

سید ابن طاووس می فرماید: که زینب کبری سلام الله علیها وقتی سر 
مطهر برادر را دید, پیراهن چاک داد, و با صدای سوزناک که دل را به لرزه 
می انداخت گفت : یا حسین يا حبیب رسول الله 8 بانیق مکه و ی با 
فاطمة الزهراء سیدة النساء بن بنت المصطفی صلی الله علیه و آله . 

راوی گوید: با این سحتان هر که‌رادر عتاش بودیه کر آرداعت ورسیة 
همچنان ساکت بود, آنگاه دستور داد تا چوبدستی خیزران فا امرنتنسا ان 
بر دندانهای سیدالشهداء می زد و طبق روایتی می گفت : این روز بجای 
روز بدرا! ابوبرزة اسلمی گفت ۰ : وای بر تو ای یزید آیا با چوبدستی به 
دندان حسین می زنی ؟ شهادت می دهم که خودم دیدم که پیامبر دندانهای 
او و برادرش حسن علیهماالسلام را می مکید و می فرمود: شما سرور 
جوانان اهل بخشت هید | بکشد: کشتده ما را ودلعنت کند: و برای 
او جهنم مهیا نماید. 

یزید با شنیدن این کلمات در خشم شد. دستور داد او را کشان کشان 
بیرون کردند سپس این اشعار را که از اين الزیعری است , خواند. (و اين 
اتتعار. اتشت. که لماع بخاطر مسق کف نید کروه آ لوب ترخمه 
اتتعار این انست ) 

ای کاش پیران و گذشتگان من که در بدر کشته شدند می دیدند زاری 
کردن قبیله خزرج را از زدن نیزه (در جنگ احد) و از شادی فریاد می زدند 
وف حفزند: آی. فا ند دستبت سل مبا بزر کان آنها را کستنم و این زا 
بجای بدر کردیم , سر بسر شد. قبیله هاشم (پیامبر اکرم ) با سلطنت بازی 
کردند (هدف پیامبر حکومت بود) نه خبری از آسمان او فا وحن نازل 
شد. من از قبیله خندف نباشم اگر از فرزندان احمد انتقام کارهای محمد 
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خطبه کوبنده دختر امیرالمو منین در مجلس يزید 


در اين میان ناگاه دختر علی ابن ابیطالب برخاست و فرمود: 

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین , صدق الله 
سبحانه کذلی یقول : ثم کان عاقبة الذین اساو | السوی ان کذبوا بآیات 
الله و کانوا بها یستهزئون . 

خطبه ای است بسیار غرا فصیح و کوبنده , پس از حمد و ثنای الهی و 
صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: سبحان درست فرمود 
که می فرماید: همأنا سرانجام آنان. که: ژنثتتی. کردنذ این شد که به آیات 
خدا تکذیب نمودند, و آن را مسخره می کنند. ۱ 

ای یزید آیا می پنداری که چون اطراف زمین و آسمان را بر ما گرفته ای و 
راه چاره بر ما بسته ای به گونه ای که مانند اسیران ما را به هر سو می 
کشند. می پنداری که ما نزد خداوند خوار هستیم و تو نزد خداوند گرامی 
هستی ؟! 

بینی بالا کشیدی و تکبر نمودی و به خود بالیدی , خرم و شادان که دنیا در 
کمند تو بسته و کارهای تو آراسته , و حکومت ما برای تو هموار شده است 
, آهسته , آهسته آیا فراموش کرده ای سخن خداوند عزوجل را که می 
فرماید: و لا بحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم 
لیز دادوا اتما و لهم غدذاب الیم . کاقرین می پندارند که چون به آنها مهلت 
دادیم بنفع آنهاست آنها را مهلت دادیم تا گناه زیاد کنند و برای آتهاست 
عذاب دردناک . 

آبا اين از عدالت است ای پسر آزاد شده ها (پیامبر مردم مکه را در فتح 
مکه آزاد کرد) که زنان و کنیزان خود را پشت پرده نشانی و دختران رسول 
الله صلی الله علیه و آله را اسیر و از اين شهر به آن شهر بری ؟ در حالی 
که پرده آنها دریده و روی آنها باز, دشمنان آنها را از شهری به شهری برند, 
و بومی و غریبه چشم به آنها دوزد, دور و نزدیک , پست و شریف به چهره 
آنها بنگرد, در حالی که با آنها از مردانشان کسی نمانده و یاوری ندارند, 
چگونه امید دلسوزی باشد از کسی که دهانش جگر پاکان را جویده و 
بیرون انداخت و گوشتش از خون شهیدان روتید (اشاره به جنایت هند 
مادربزرگ یزید است با حمزه عموی پیامبر). 

چگونه به دشمنی ما خانواده شتاب نکند کسی که به ما با چشم بفض و 
کته تاه ی کت آنگاه بدون دغدغه و ناراحتی می گوئی (بزرگان من ) 
شادی و خوشحالی می کردند و می گفتند ای پزید دستت شل مباد (اشاره 
به اشعار سابق یزید) 

و این در حالی است که بر دندانهای آبی عبدالله سرور جوانان بهشت 


اشاره کرده به آنها می زنی , 
چرا چنین نگوئی ؟ که زخم را ناسور کردی و شکافتی و ريشه را : بر کندی 
با ریختن خون اولاد محمد و ستارگان زمین از آل عبدالمطلب , اکنون 
اسلاف خود را صدا می زنی , به همین زودی نزد آنان روی و آنگاه دوست 
می داری که ای کاش دستت خشک شده بود و زبانت گنگ بود و آنچه می 
گفتی , نمی گفتی و آنچه کردی نمی کردی , ۱ 
خدایا حق ما را بگیر و از آنکه بما ظلم کرد انتقام بگیر, خشم خود را بر 
انکه خون ما را 0 بخدا سوگند که 
پوست خود را شکافتی , گوشت خود را پاره کردی و با اين بار ریختن خون 
فرزندان پیامبر, و شکستن حرمت عترت و پاره تن او, بر حضرت وارد می 
شوی ,. جائی که خداوند پریشانی آنها را به جمعیت مبدل کند و داد آنها 
بستاند. و هرگز مپندار آنانکه در راه خدا کشته شده اند, مردگانند, بلکه 
زندگانند, که نزد پروردگارشان روزی دارند. و همین بس که خداوند داور 
باشد و محمد دشمن (تو) و جبرئیل یاور (ما) باشد و بزودی خواهد دانست 
آنکه کار را برای تو هموار ساخت (معاویه ) و تو را بر گردن مسلمانان 
سوار نمود, اینکه پاداش ستمکاران چه بد است , و اینکه کدامیک از شما 
مقامش برتر و لشکرش ضعیف تر است . 

و اگر مصیبتها مرا به اینجا کشید که با تو سخن گویم . (بدان که ) تو را کم 
ارزش می داتم و شرزتش های عظیم نمایم و بسیار نکوهش کنم (من 
بخاطر اسیری خودم و جاه و جلال ظاهری تو, خود را نباخته و چاپلوسی 
نمی کنم و خوفی از تو ندارم , آری این است شهامت فاطمی , زینب دختر 
فاطمه است همو که در مقابل ابی بکر با شهامتی کم نظیر و سخنانی بلیغ 

بر او تاخت , زینب دختر علی است , همو که خدای فصاحت و بلاغت بود) 
ول سشهها کریان است لها ان اکای ناش بت تسا تحت 
اینجاست که حزب خدا بدست حزب شیطان و آزاد شده ها کشته شدند, از 
این دستها خون ما می چکد و گوشت ما از دهان شما بیرون می افتد, و آن 
پیکرهای پاک و مطهر, مورد سرکشی گرگان قرار گرفته و کفتاران آنها را 
به خون می غلطانند. 
اگر ما را غنیمت گرفته ای , بزودی زیان می کنی , آنگاه که جز عملکرد 
خود نیابی , و خداوند ظلم کننده به بندگان نیست , شکایت به خدا بریم , ۰ و 

بر او تکیه کنیم . 
ای هی ری ای ان ی ات 
دانی یاد ما را از بین ببری , و وحی را نمی توانی نابود کنی . و به هدف ما 
دسترسی نخواهی داشت , و ننگ اين ستمها را از خود نمی توانی زدود, 
راءی تو سست و روزگار تو محدود و اجتماع تو به پریشانی است , 
آن روز که منادی ندا کند, لعنت خدا بر ظالمین باد, فالحمد لله رب 


شهادت و رحمت ختم نمود ۱ ۱ 

ار دای رای ی فا اس ام مان کات سا 
ای را ای اه مان سم اس سس ای ی 
(259) 


ات یه امین فص تاه خی یداه 


در مجلس یزید مردی از اهل شام به یزید گفت : يا امیرالمو منین این 
دختر را بمن ببخش , دختر سیدالشهداء لرزید لباس عمه اش زینب را 
گرفت و گفت :ز عمه جان یتیم شدم , حالا باید به خدمت هم گرفته شوم ؟! 
تیب کبری به. آنقر 3 کر فد" دروغ گفتی بخدا, نه تو می توانی چنین کنی و 
نه یزید, 

پزید در خشم شد و گفت : دروغ گفتی . بخدا این حق من است . اگر 
بخواهم انجام می دهم , زینب گبری فرمود: نه والله , خداوند این حق را به 
نا ات ی را 
ما یر ۱ ۱ 

یزید از خشم برافروخت و گفت : در روی من این سخن می گوثی , پدر و 
برادرت از دین خارج شدند, زینب کبری فرمود: با دین خدا و پدر و برادرم 
تو و جد تو و پدرت هدایت یافتید اگر مسلمان باشی ؟! 

یزید گفت : دروغ گفتی ای دشمن خدا. زینب فرمود: تو امیری و از 
سلطنت خود سوء استفاده می کنی و ستم می کنی کویا يزید حیا کرد و 
ساکت شد. 

آن مرد شامی دوباره سخن (زشت ) خود را تکرار کرد. یزید گفت : 

شو خدا مرگت دهد و از روی زمین بردارد. (260) 

آنگاه یزید دستور داد تا بانوان را با امام به زندانی بردند که از سرما و 
گرما محفوظ نبودند, به گونه ای که چهره آنها پوست انداخت . (261) 

و در روایت است که امام صادق علیه السلام فرمود: که امام سجاد و 
همراهان حضرت را در اتاقی (مخروبه ) نهادند, برخی از اسرا گفتند ما را 
به این جهت در این اتاق زندانی کرده اند تا سقف بر سر ما فرود اید, 
زندانبانان که رومی بودند به یکدیگر با زبان رومی گفتند: اينها را نگاه کنید, 
هی ترستد که سقیف. بر سرشان فر ود ایند در خالی. که فردا آنها را خار< 
کرده می کشند. امام سجاد فرمود: جز من کسی زبان رومی نمی دانست 


و طبق پاره ای از روایات یزید منتظر بهانه ای بود تا امام سجاد را به قتل 
برساند. (262) 


فرال موی ۸ اسان قافن فیط غازایی 


سیدالشهداء مجور بقاء اسلام کز دید 


شهادت سیدالشهداء و یاران و اسارت خاندان حضرت ۰ و مصائب و 
مظلومیتهای فراوانی که بر خاندان پیامبر رفت , در آن دوران خفقان و 
انحراف بنی امیه , اسلام را زنده کرد و مخالفین را رسوا نمود, 

و در پی آن خداوند متعال توسط اتمه اطهار علیهم السلام , این حادثه 
بزرگ را وسیله ای برای بقاء دائمی دین خود قرار داد, 

از آن به بعد, در دستورات اسلامی , حمایت همه جانبه ای از جانب اهل 
ات مم ای ایا شوت ات۲ 
نام امام حسین و یاد حضرت که رمز بقاء دین است , هميشه در دلها زنده 
و پاینده بماند. 

خداوند می خواهد., از طریق سیدالشهداء که حماسه آفرین و امید اسلام 
است , دین خود را زنده نگه دارد, به همین جهت است که می بینید. زیارت 
قبر امام حسین , در هر زمان مستحب مو کد است , حتی زیارت حضرت 
از راه دور, در هر زمان توصیه می شود یعنی هر روز به یاد حسین باشیم , 
تربت حسینی شفاست , تا در هنگام بیماری به واسطه سیدالشهداء از خدا 
حاجت بخواهیم , تربت حسینی . امان از هر ترس و خوفی است , که 
همراه داشتن آن فضیلت دارد, حتی در نماز سجده بر مهر حسینی فضیلت 
مضاعف دارد, هنگام آنوشیدن اب 1 سلام کردن بر حضرت و نفرین بر 
قاتلین او وابهای بزرگ دارد. در روزهای بزرگی که معمولا باید بیاد خدا 
بود زیارت امام حسین , راه تقرب بخدا| معرفی شده است مثل شبها و 
روزهای جمعه , ماه رمضان , شبهای قدر, شب نیمه شعبان , عید فطر و 
قربان , روز عرفه و مانند ان , 

و در اين میان , برقراری مجالس عزای سیدالشهداء و گفتن شعر و گریه 
کون اج کر ندن و ذکر مصائب حضرت , با آنهمه تاءکیدات و توصیه های 
فراوان حکایت از این هدف مقدس الهی دارد که خداوند می خواسته است 
سیدالشهدء و امور مربوط به او را ضامن بقای اسلام ناب محمدی 
گرداند, و حسین را خون خود قرار دهد, که در کالبد مردم , موجب حیات 
دینی آنها بانشد. 

اینک شما را به نمونه ای از صدها حدیث و روایت ت که در مورد شئونات و 
مسائل مربوط به سیدالشهداء وارد شده است راهنمائی می 

سوت که این کاب خاصز‌مسال آن واس اند تا واه ری از آنوید 
روایات را برای شما عاشقان حضرتش ارائه دهیم , چرا که انسان تا آنهمه 
روایات و انبوه فضائل و توصیه ها را در مسائل مذکور با تعابیر و عناوین 
مختلف مشاهده نکند به عظمت مساعله آگاه نخواهد شد, و ما برای 


موفقیت هر چه بیشتر در ارائه این منظور سعی کرده ایم از روایات متعدد, 
مطالب گوناگون را فهرست وار در دسترس شما خوانندگان قرار دهیم . 
کنگره عشق نیست منزل هر بوالهوس 
طایر آن آشیان جان حسین است وس 
قله قاف وجود منزل عنقا بود 

بر سر اين آشیان پر نگشاید مگس 
رففت آن‌بات تست افتیم رات نس 
محفل ایجاد را اوست چراغ ابد 

۷ از تون و واه ها مین 

روح ار 

او قفس تن شکست تا به قفس ماندگان 
کشته بسی دیده ام در هوسی داده جان 
زنده چو او کس ندید کشته به ترک هوس 
رفت و شد اندر پی اش قافله دل روان 
ما پی این کاروان شاد به بانگ جرس 

ای شه با فر و نور, عرش مقام تو را 
لامسه عقل ما.؛ دم زند از لایمس 

بحر نای تو را قبول نبی زورق است 
جنبش ما اندر او جنبش خار است وخس 
کشته غفلت بود هر که تو را کشته خواند 
ای دم جان پرورت زنده دلان رانفس 


زیارت سیدالشهداء بر مرد و زن لازم است 


ا ارف سا رطف تحت سس مات 
حفظ و بزرگداشت دائمی و مستمر اسلام ناب محمدی است , آنقدر 
اصرار می ورزیدند که طبق روایات متعد د زیارت سیدالشهدء را بر 
شیعیان بعنوان واجب معرفی کرده اند, و عده ای از بزرگان از فقهاء 
همانند شته حر خاملی ور فسانل الشیعه آن دا ماجت کفانی می داند. 

و شما خود به عظمت حفظ عاشورا و زنده نگاهداشتن آن بعد از مطالعه 
این فرمایشات پبی خواهید برد شاید این حکم شرعی نیز یکی از موارد 
ام اس اه با ی اه واه ار ما ارام ها ار 
نموده بودند. 

1 - امام صادق علیه السلام فرمود: اگر یکی از شما تمام عمر خود را حج 
وا ما سس سوم از سام‌است عص ها را آزا رم 
چرا که حق حسین از طرف خداوند بر هر مسلمانی واجب است . 

2 - و در حدیتث دیگری حضرت نسبت به کسی که می تواند ولی به زیارت 
سیدالشهداء نمی رود فرمود: او پیامبر و ما را عاق کرده است . 

3 - و در روایت دیگری حضرت فرمود: هر که یک سال , بر او بگذرد و به 
زبارت حسین نرود. یکسال از عمرش کم می شود, سپس فرمود: اگر 
بگویم که یکی از شما سی سال قبل از اجل خود می میرد, راست گفته ام 


4 - و در حدیث دیگر امام باقر علیه السلام فرمود: از شیعیان ما هر که نزد 
قبر حسین نرود» ناقص الایمان است , ناقص الایمان است . 

5 - و در حدیث دیگری فرمود: هر که ما را دوست دارد. در زیارت حسین 
رغبت کند. 

6 - از امام صادق علیه السلام سو ال شد راجع به کسی که بی جهت 
زیارت حسین را تری می کند؟ حضرت فرمود: این مردی جهنمی است . 
7 - امام باقر علیه السلام به مردی فرمود: میان شما و حسین چقدر 
فاصله است ؟ عرض کرد: بیست و شش فرسخ (156 کیلومتر) حضرت 
فرمود: ایا نزد او می روید؟ عرض کرد: نه ! حضرت فرمود: چقدر 
جفاکارید؟! 

8 - امام باقر علیه السلام به مردی از کوفه فرمود: آیا هر جمعه به زیارت 
حسین می روی ؟ عرض کرد: خیر؟ فرمود: هر ماه چطور؟ عرض کرد: خیر 
فرمود: سالی یکبار چه ؟ عرض کرد: خیر, حضرت فرمود: تو از خیر محروم 
9 - امام صادق علیه السلام به زنی بنام ام سعید احمسیه فرمود: حسین را 


زیارت کنید, همانا زیارت حسین بر مردان و زنان واجب است . 

0 - امام باقر علیه السلام به ابوجارود فرمود: میان تو و حسین چقدر راه 
ی سواره یک روز و پیاده یک روز و مقداری , حضرت 
فرمو : آیا هر جمعه به زیارت می روی ؟ عرض کرد: گاهی اوقات ؛ 
حضرت فرمود: چقدر جفاکاری ؟ اگر نزدیک ما بود, به آنجا کوچ می کردیم 


1 ماش اف قلیم ارساام ره وان ما وا شا تفه سس 
فرمان دهید که رفتن نزد او بر هر موّ منی که به امامت حسین از جانب 
خداوند عزوجل اقرار دارد واجب است . (263) 

تو هر چه داشتی بخدا| دادی ای حسین 

فردا خداست جل جلاله جزای تو 


ارزش فوق العاده زیارت سیدالشهداء 


یکی از اصحاب به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فلانی می گوید: که 
به شما گفته است نوزده حج و نوزده عمره بجا آورده است , شما فرموده 
ایند یک خج و یک: قهره.دیکر بجا آوز تا بزایت یک تواب ژیازت: قبر حسین 
بنویسند!! حضرت فرمود: دلت می خواهد بیست حح و بیست عمره انجام 
دهی يا با حسین محشور شوی ؟ کدامیک ؟ عرض کردم : می خواهم با 
حسین محشور شوم , حضرت فرمود: پس اباعبدالله را زیارت کن . (264) 
در روایت دیگری مردی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: من 
نوزده حج بجا آورده ام , دعا کنید تا خداوند توفیق دهد به بیست حج 
برسانم , حضرت فرمود: حسین زیارت کرده ای ؟ گفت : نه , فرمود: 
زیارت حسین از بیست حح بهتر است . (265) 


امام صادق زاثر امام حسین علیه السلام را تشویق نمود 


موسی ابن قاسم حضرمی گوید: در ابتدای حکومت منصور امام صادق 
علیه السلام به نجف امده و فرمود: ای موسی به جاده اصلی برو, انجا 
بایست و نگاه کن , مردی از طرف قادسیه خواهد آمد, به او بگو یکی از 
اولاد پیامبر تو را می خواند او با تو می آید, 
ا ۵۵ به جاده رفتم مدت زیادی منتظر شدم , هوا به شدت گرم 
, خبری نشد, نزدیک بود که نافرمانی کنم و برگردم , که از دور شبحی 
۳4 ۸ تزدیک هزخ آمد: مزدی: نود شترسوار, گفتم : اینجا یکی از اولاد پیامبر 
نشانی تو را داده و تو را می خواند, گفت : بیا برویم , کنار خیمه شتر را 
خواباند و وارد شد. من درب خیمه صدا را می شنیدم ولی آنها را نمی دیدم 
, حضرت فرمود: از کجا می آئّی ؟ گفت : از دورترین نقطه یمن , حضرت 
و ی 
اینجا امدی ؟ عرض کرد: به زیارت امام حسین امده ام , حضرت فرمود: تو 
هیچ کاری نداری جز زیارت حسین علیه السلام ؟! آن مرد گفت : کاری 
ندارم , فقط آمده ام نزد او نماز بگذارم و زیارتش کنم و سلام دهم و به 
نزد خانواده ام برگردم , 
امام صادق علیه السلام فرمود: در زیارت حسین چه (فضیلتی ) می بینید؟ 
او گفت : ما معتقدیم که زیارت او موجب برکت در جانمان و خانواده و 
اولاد و اموال و زندگی ما و موجب برآورده شدن حوائج ما می شود 
حضرت فر مود: اق:ترآدو نمنی:: آبادعی: خواهی , فضیلت دیگری از فضائل 
او برایت اضافه کنم ؟ عرض کرد: بفرمائید ای پسر پیامبر, حضرت فرمود: 
زیارت اباعبدالله معادل یک حج قبول شده پاکیزه با پیامبر است , آن مرد 
تعجب کرد, حضرت فرمود: اری بخدا, و دو حج مقبول و پاکیزه با پیامبر, ان 
مرد تعجب کرد, حضرت همینطور اضافه نمود تا به سی حج مقبول و پاکیزه 
با پیامبر رساند. (266) 


امام باقر علیه السلام فرمود: اگر مردم می دانستند که در زیارت حسین 
علیم. السلام عم فضباتم است, ار شمان .می باتندا ج روخشان آز 
حسرت جدا می شد, محمد ابن مسلم پرسید: در زیارت حضرت چیست ؟ 
حضرت فرمود: ۱ 

هر که حسین را بخاطر شوق او, زیارت کند, برای او هزار حج مقبول و 
هزار عمره مبرور, و اجر هزار شهید از شهدای بدر و هزار روزه دار و 
ثواب هزار صدقه مقبوله و ثواب هزار بنده در راه خدا؛ نوشته می شود. 
(267) الحدیت 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر که توان مالی ندارد و نمی تواند حح 
واجب انجام دهد, برود نزد قبر حسین علیه السلام و عرفه نزد حضرت 
باشد, از حج او کفایت می کند, , سپس حضرت فرمود: من نمی گویم که از 
حج واجب بی نیاز است , مگر برای تنگدست , اما کسی که توان مالی 
دارد وقتی حح واجب را انجام داد و خواست , حج یا عمره مستحبی انجام 
دهد و مشاغل دنیوی يا مانع دیگری بود, اگر نزد حسین رود در روز عرفه , 
راوی از حضرت پرسید: زیارت امام حسین معادل چند حج و چند عمره 
است ؟ حضرت فرمود: به شمارش در نیاید, گفتم : صدتا؟ حضرت فرمود: 
چه کسی می تواند شمارش کند؟ گفتم : هزار تا؟ حضرت فرمود: و بیشتر! 
سپس فرمود: آن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, اگر (بخواهی ) نعمت خدا را 
بشمرید. نمی توانید شمارش کنید. (268) 


بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا 


امام صادق علیه السلام فرمود: هیچکس بیست در روز قیاأمت مگر اینکه 
وقتی بزرگواری زوار حسین را نزد خداوند می بیند آرزو می کند که ای 
کاش حسین اين علی را زیارت کرده بود, (269) 
و در حدیث دیگر فرمود: هر که خوشحال می شود که روز قیامت بر سفره 
های نور قرار گیرد, از زوار حسین شود. (270) 


هر روز ثواب یک حج و عمره ذخیره کنید! 


ثواب زیارت از راه دور ۱ 

امام صادق علیه السلام به سدیر فرمود: ای سدیر ایا هر روز حسین را 
زیارت می کنی ؟ عرض کردم : فدایت شوم نه , فرمود: چقدر جفاکارید! 
سپس فرمود: ایا هر جمعه او را زیارت می کنید؟ عرض کردم : نه , 
فرمود: ایا هر ماه او را زیارت می کنید؟ عرض کردم : نه , فرمود: ایا هر 
سال او را زیارت می کنید؟ عرض کردم : گاهی می شود! حضرت فرمود: 
چقدر شما نسبت به حسین جفا می کنید! ایا تضی دانی که:خداو ند قزر وحل 
دو میلیون فرشته دارد که پریشان حال , بر حسین می گریند و او را زیارت 
می کنند و خسته نمی شوند؟! 

چه مانعی دارد که قبر حسین را در هر جمعه پنج بار یا در هر روز یکبار 
زیارت کنی ؟ عرض کردم : فدایت شوم , میان ما و او فرسنگهای بسیار 
فاصله است , حضرت فرمود: 

برو بالای بام , سیس به راست و چپ توجه کن , آنگاه سر بطرف آسمان 
بلند کرده , سپس به طرف قبله متوجه شده , می گوئی : السلام علیک یا 
ایا امه السام ایک سکم موس ام اک یت کر دا و 
یک زیارت می نویسند. یک زیارت (معادل ) یک حج و عمره است . (271) 


زیارت عاشورا را هر روز بخوانید 


امام باقر علیه السلام فرمود: هر که حسین را در روز عاشورا زیارت کند 
به گونه ای که نزد او گریان شود. خداوند را ملاقات کند در حالی که ثواب 
یک میلیون حج و یک میلیون عمره و یک میلیون جهاد که واب هر حج و هر 
عمره و هر جهاد ماند ثواب کسی باشد که با پیامبر و ائمه اطهار علیهم 
السلام حج و عمره و جهاد نموده باشد, راوی گوید: عرض کردم : فدایت 
شوم , ثواب کسی که در شهرها و نواحی دور می باشد و نمی تواند در آن 
روز آمام حسین بياید چیست ؟ حضرت فرمود: 

چون روز عاشورا شد به صحرا یا بر بلندی در خانه خود برود و در حالی که 
به حضرت اشاره می کند. سلام نماید و تلاش کند در نفرین بر دشمنان 
حضرت ‏ سپس دو رکعت نماز بخواند و اين کار را قبل از ظهر انجام دهد؛ 
اهل خانه خود را نیز به گریستن بر حضرت دستور دهد, خود بگوید و جزع 
نماید. و اقامه عزا کند در خانه و یکدیگر را با حالت گریان ملاقات کنند, 
چون این اعمال را انجام دهند من ضامنم که خداوند متعال تمام این ثوابها 
را به او بدهد, 

راوی عرض کرد: فدایت شوم شما ضامن می شوید؟ حضرت فرمود: من 
ضامنم آن وابها را آن گاه حضرت پس از یاد دادن زیارت عاشورا فرمود: 
هستند, ی 
نویسد, و یک میلیون گناه عفو می کند و یک میلیون درجه تو را بلند 
کات یا ام اما یب مر 
در مقامات بلند ایشان شریک می گردی . 

در ادامه حضرت فرمود: ای علقمه اگر بتوانی هر روز حسین را اینگونه 
زیارت کنی انجام ده که برای تو نماز ان ثوابها خواهد بود انشاء الله . 
(272) 


سیدالشهداء سه بار به دیدن این بانو آمدند 


صاحب دارالسلام مرحوم محدث نوری می فرماید که حج مولی حسن 
یزدی , که مرد عابد و با تقوا و پاکیزه ای و از جمله کسانی است که در 
حضرت را بجا ی آورد و در انجام عبادت بسیار پشتکار دارد. او از حاج 
محمد علی یزدی که مردی ثقه و امین بود نقل کرد که در یزد مرد صالح و 
فاضلی بود که به فکر اخرت خویش بود, شبها در مقبره ای خارج شهر یزد 
که مزار گویند می خوابید. 

این مرد همسایه ای داشت که از کودکی در مکتب و غیره با هم بودند, تا 
اینکه بعدها شغل عشاری (باج خواهی و پول زورگرفتن ) را انتخاب کرد و 
تا اخر عمر هم چنین می بود. تا اینکه مرد و در همان مقبره مذکور نزدیک 
محلی که حاج محمد علی یزدی می خوابید او را دفن کردند, هنوز یک ماه 
نگذشته بود که حاج محمد علی او را در خواب دید, با حالت زیبا و سر حال 
از نعمت , او گوید: نزدش رفتم و به او گفتم : من اول و آخر و باطن و 
ظاهر کار تو را می دانم , تو از کسانی نبودی که در باطن نیکو ام 
ظاهرت بخاطر برخی جهات چون تقیه يا ضرورت و يا کمک به مظلوم , 
توجیه شود؟ 

و کار تو جز عذاب نتیجه ای نداشت , چگونه به این مقام رسیدی ؟! آن 
مرد گفت : آری مساعله همانطور است که تو گفتی , من تا دیروز در 
سخت ترین عذاب بودم , تا اینکه همسر استاد اشرف آهنگر از دنیا رفت و 
او را در اینجا دفن کردند و اشاره کرد به مکانی که صد ذراع فاصله داشت 
و در همان شبی که او را به خاک سپردند. حضرت امام حسین علیه السلام 
سه بار به دیدن اف آحدنق و در مرتبه سوم دستور فرمود: ۳ عذاب را از 
اهل این قبرستان بردارند, به این جهت حال من نیکو شد و در نعمت و 
وسعت قرار گرفتم , 2 
حاج محمد علی گوید: با تعجب از خواب بیدار شدم , استاد اشرف آهنگر 
را نمی شناختم و جای او را نمی دانستم , 

در میان بازار اهنگرها جستجو نمود تا استاد اشرف را پیدا کرد, از او 
پرسید, آیا شما همسر داری ؟ گفت : داشتم , ولی دیشب فوت تمود و او 
را در فلان جا دفن کردیم , و همان جائی را گفت که در خواب آنهرد ند 
من نشان داد از او پرسید: آیا همسر شما به زیارت اقا عسی یه 
ِِ ِِ بود؟ گفت : خیره پرسید. ابا میت حطرت ۰ 
جواب ۳ شیر ارت از آنت نت الما تفت اه و ۵9 


خود را بیان کرد و گفت می خواهم رمز آن ارتباط میان او و امام حسین را 
9 با / 

ریابم ۱ ۱ 

استاد اشرف گفت : ان زن همواره به خواندن زیارت عاشورا مداومت 
داشت .(273) 


زیارت عاشورا بلا را دفع می کند 


آیت الله حاج شیخ عبدالکریم یزدی حاثری اعلی الله مقامه موْ سس حوزه 
علمیه قم می فرمود: 

در اوقاتی که در سامراء مشغول تحصیل علوم دینی بودم , در سامراء 
بیماری وبا و طاعونی شایع شد. و همه روزه عده ای می مردند. روزی در 
منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی اعلی الله مقامه بودم , جمعی از 
اهل علم نیز حضور داشتند. ناگاه مرحوم اقا میرزا محمد تقی شیرازی 
رحمة الله علیه که در مقام علمی مانند مرحوم فشارکی بود. تشریف 
اوردند و صحبت از بیماری وبا و شیوع آن شد. 

مرحوم میرزا فرمود: اگر من حکمی بکنم ایا لازم است انجام شود؟ همه 
اهل مجلس تصدیق کردند که اری 

ایشان فرمود: من حکم می کنم که شیعیان ساکن سامراء از امروز تا ده 
روز مشغول زیارت عاشورا شوند و واب ان را هدیه روح شریف نرجس 
خاتون والده ماجده حضرت حجء ابن الحسن صلوات الله علیه و علی ابائه 
تمایند: ۶ ان بلا آز. انا دور شون 

اهل مجلس این حکم را به تمام شیعیان سامراء رساندند و همه مشغفول 
زیارت عاشورا| شدند, از فراد تلف شدن شیعیان متوقف شد و از میان 
شیعیان کسی نمی مرد. ولی همه روز عده ای از اهل سنت می مردند. و 
این مطلب بر همه آشکار شد, برخی از اهل سنت از شیعیانی که با آنها 
آشنا بودند می پرسیدند, چرا از شما شیعیان کسی تلف نمی شود؟ آنها 
کی ما زیارت عاشورا می خوانیم نها هم مشغولن خو‌اندن زیازبت 
راو با ریاد یرم 

این جریان را شهید بزرگوار آیت الله دستغیب از علامه بزرگوار حضرت 
آقای شیخ حسن فرید گلیایگانی از علمای طراز اول تهران نقل نموده اند. 


زیارت عاشورا امید و پناهگاه علماء 


حضرت آیت الله شیخ جواد ابن شیخ مشکور. از بزرگان علماء و فقهاء 
نجف اشرف و مرجع تقلید جمعی از شیعیان عراق بود که در سال 1337 
رحلت نمود. 

آن مرحوم در شب 26 ماه صفر سال 6 در نجف اشرف در خواب 
حضرت عزرائیل را می بیند. پس از سلام از او می پرسد از کجا می ائی ؟ 
می فرماید: از شیراز و روح میرزا ابراهیم محلاتی را گرفته ام , شیخ می 
پرسد: روح او در برزخ در چه حالیست ؟ می فرماید: در بهترین حالات و در 
بهترین باغهای عالم برزخ , خداوند هزار فرشته ماءمور کرده که از او 
فرمان می برند, گفتم : برای چه کاری شایسته چنین مقامی شده است ؟ 
۳ فرمود: نه , گفتم : 
بخاطر نماز جماعت و رساندن احکام به مردم * فرمود: نه , گفتم : پس 
برای چه ؟ فرمود: جهت خواندن زیارت عاشورا. (مرحوم میرزای محلاتی 
در سی سال آخر عمرش زیارت عاشورا را هیچ روزی ترک نکرد و اگر 
روزی بخاطر بیماری یا امر دیگری نمی توانست بخواند, نایب می گرفته 
است ). 

آن غالم بز رکوار از خواب بوخاسته فردابه .صرل, آیت آلله میرزا فحید 
تقی شیرازی می رود و خواب خود را نقل می نماید.ایت الله شیرازی 
گریان می شود, علتش را می پرسند, می فرماید: میرزای محلاتی از دنیا 
رفته است و ایشان استوانه فقه بود.ریکی گفت : این خوابی بوده که 
ری روم سس ان وس مات اس و 
مشکور است نه افراد معمولی , فردای آن و ان تلگراف خبر فوت 
میرزای محلاتی از شیراز به تحجف اشرف می رسد و راست بودن أ 
خواب اشکار می گردد. 

این داستان را جمعی از فضلاء نجف اشرف از مرحوم آیت الله سید 
ای ‏ ی اسر کور رل اساه را اف ات۱ 
مشکور و نقل خواب خود حضور داشته است نقل نمودند. (274) 


اش ان ماه سس نا ارت فروم وی عم 


معاوية ابن وهب یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است , گوید بر 
امام صادق علیه السلام وارد شدم , دیدم حضرت مشغول نماز است , نماز 
که تمام شد حضرت در حال سجده مشغول مناجات شد و در آن عرضه 
مق دا تتییت ۶ 

ای خدائی که ما را به کرامت و وصیت مخصوص گرداندی و به ما وعده 
شفاعت دادی تن گذشته و آینده را عطا نمودی و دلهای مردم را به 
طرف ما متمایل کردی , بیامرز مرا و برادرانم را, 7 
صلوات الله علیه را, همانها که مال خرج می کنند و بدن خود را به زحمت 
فی آندازتنه فا به ما تیکی. کنتن. و به آمید انجه نزد نو است هی باشتد در 
کی او ای قاری وا وا اه ها 
دستور ما و به خشم اوردن دشمنان ما و تحصیل رضای توء این کارها را 
می. کنند: 

خدایا خود از جانب ماء با رضوان به آنها پاداش بده , شب و روز 
نگهدارشان باش ؛ , حضرت همینطور به دعا راجع به زوار و اولاد ۳ 
آنها و ثواب آنها ادامه داد تا اینکه عرضه داشت : خداپا دشمنان ما.؛ بر زوار 
بخاطر زیارت ایشان خرده گرفتند ولی اینها زیارت را رها نکردند. چون می 
1 صورتهائی که خورشید تغییر داد, ترحم نما؛ خدایا بر آن گونه 
هایی که بر قبر ابی عبدالله نهاده شد ترحم نما؛ خدایا بر ان چشمهائی که 
اشکهایش به خاطر رحمت بر ما جاری شد ترحم نما, خداپا بر ان دلهاتی 
که به خاطر ما ناراحت و آتش گرفت ترحم نما, خدای رحمت فرست بر آن 
ناله ای که برای ماست , خدایا آن بدنها و جانها را به تو می سیارم , تا در 
روز عطش بر سر حوض بهره مند کنی ,وقتی مناجات حضرت تمام شد, 
عرض کردم : فدایت شوم , آنچه من از شما شنیدم اگر برای خدانشناسها 
می بود. گمان می داشتم که به آتش چهنم دچار نشوند؟! بخدا آرزو کردم 
که امام حسین را زیارت می کردم و حج نمی کردم ! 

حضرت فرمود: تو که به او (سیدالشهداء) 1 او را زیارت نمی 
کنی ؟ چرا زیارت را رها می کنی ؟ 

عرض کردم : من نمی دانستم که مساءله , به این عظمت است , حضرت 
فرمود: ای معاویه آنها که در آسمان سا زوار حسین دعا می کنند. از 
دعاگوهای در زمین بيشترند, ای معاویه زیارت را ترک مکن ۰ هر که ان را 
ترک کند, انقدر حسرت می بیند که ارزو می دارد قبر حضرت نزد او می 
بود 


آبا دوست نداری که خداوند تو را جزء کسانی ببیند که پیامبر و علی و 
فاطمه و ائمه علیهم السلام برایشان دعا می کنند؟ ایا دوست نداری که 
فردا جزء کسانی باشی که با آمرزش گناهان گذشته بر می گردند, و گناه 
هفتاد سال آنها تم بای وی آبا دوست نداری که فردا جزء کسانی 
باشی که ملائکه با آنها مصافحه می کنند, آپا دوست نداری فردا جزء 
کسانی باشی که ۳ قبر) خارج می شوند و گناهی در یی ندارند, آپا 
دوست نداری فردا از کسانی باشی که پیامبر با او مصافحه می کند. 
(275) 


زیارت سیدالشهداء زیارت خداست 


زید شحام گوید: به امام صادق عرض کردم : برای زائر قبر حسین چیست 
؟ حضرت فر مود: ی ی ی را در عرش زیارت کرده 
باشد, عرض کردم : کسی که یکی از شما را زیارت ه کند چه ؟ حضرت 
مد صل. کی اشت که سامت اکرم صلت اه یمه هرا تارف 
کرده باشد. (276) 

موّ لف گوید: ویاللعجب چه عظمتی خداوند برای سیدالشهداء مقرر نموده 
است که زیارت او همانند زیارت خداوند است , اما زیارت سایر اهل بیت 
فاد ارت سای است.. 


[- روز عرفة , که ثواب یک میلیون حج دارد. 

2- روز اول ماه رجب که موجب امرزش است . 

3- نیمه ماه شعبان 

4- شب نیمه ماه شعبان . 

5- روز عاشورا, که معادل زیارت خدا در عرش است 

6- شب قدر 

7- ماه رمضان 

8- شب اول رمضان 

1- شب بیست و سوم رمضان 

2- شب عید قربان 

3- شب عید فطر 

4- شب عاشورا 

متسین اهام سین قانم شام 

6- هر شب جمعه 

7- هر روز جمعه 

8 [- هر ماه 

9- هر سال 

200- هر روز از راه دور 

هلف ساسا یس تا شا دقرم کنق گوس اسان 
ی کنر تایه آمایا. ام ام وان ادا هر وی ارو 
کنند, و مردم را از طریق سیدالشهداء که کشتی نجات و چراغ هدایت 
است به خدا نزدیک کنند, و بهترین ایام و اوقات سال را به توجه به امام 
حسین , آن هم با رفتن به زیارت حضرت , با ان مقدمات توصیه می کنند. 


اکز از فضیلت زیارت سیدالشهداء بگویم , حج را رها می کنید 


ی | 

زیارت حسین وجود دارد. بر سر زیارت او با شمشیر قتال می کردند. و 

دارائی خود را برای زیارت حضرت می فروختند! (278) 

موسی آبن جعفر علیه السلام فرمود: هر کسی حسین را با شناخت حق او 

(امامت ) و ولایت , زیارت کند. کمترین ثوابی که به او می دهند این است 

که کناهان گذشته و آینده او زا هی امرزند. (279) 

امام رضا علیه السلام فرمود: هر که قبر اباعبدالله الحسین را در کنار 

ِ زیارت کند. مانند کسی است که خدا را بالای عرش زیارت کرده 
ست . (280) 

7 بخدا سو گند ی 

برای شما حدیث بگویم ب حح را رها می ند کنید و کسی حح بجا نمی اورد. 

)281( 

رفاعه گوید: امام صادق بمن فرمود: امسال به حج نرفتی ؟ عرض کردم : 

چیزی نداشتم که با ان حج بجا اورم , ولی روز عرفه نزد قبر حسین علیه 

السلام بود, حضرت فرمود: ای رفاعه بهره تو کمتر از اهل منی نبود. 

سپس فرمود: اگر : نه این بود که وس ندارم و رها کنند, به 


از آن جا که آوردن تمامی روایات وارده در فضیلت زیارت سیدالشهداء در 
گنجایش این کتاب نیست . و از طرفی تا انسان , انبوه صدها روایت را در 
این مورد نبیند, به آهمیت قیام عاشورء دز حفظ دین و عظمت اباعبدالله 
الحسین علیه السلام و عنایت ائمه اطهار علیهم السلام در محور قرار دادن 
امام حسین علیه السلام نسبت به دین را در نمی یاأبد, به ناچار فهرستی از 
انچه در فضیلت مادی و معنوی زیارت امام حسین علیه السلام ذکر شده 
است , آورده می شود. 

1- روزی را زیاد می کند. 

2 عمر را طولانی می کند. 

3- خطرات را دفع می کند. 

4- گناهان گذشته را و آینده رات ار زد 

5- می تواند پنجاه نفر را شفاعت کند. 

6- حاجت او کنار قبر مستجاب است . 

7- ملائکه برای زوار دعا می کنند. 

8- نام او را در اعلی علیین می نویسند. 

9- هنگام خروج از خانه از گناه خارج می شود. 

0 1- ثواب هزار حح مقبول دارد. 

1- ملائکه ماءمور حفوظ او و مالش هستند تأ برگردد. 

3- در قدم اول امرزیده و در قدمهای بعدی تقدیس می شود. 

4- به هر درهمی ده هزار درهم در دنیا و اخرت به او عوض می دهند. 
5- در قیامت همه ارزو می کنند از زوار حسین باشند. 

6- زوار حسین بر سفره های نور هستند در قیامت . 

17- زوار حسین در جوار پیامبر و علی و فاطمه هستند. 

وا ار ی و1 
خداوند مهمات دنیوی او را , نز آوزذخ عی. کف 

0- زاثر حسین شهید می میرد. 

1 2- ثواب دو ماه اعتکاف و روزه در مسجدالحرام را دارد. 

2- زیارت هر ماه حسین تواب هزار شهید دارد. 

3- هر یک قدم که با پای پیاده بردارد موجب هزار حسنه و آمرزش هزار 
گناه و بالا رفتن هزار درجه , برای او می شود. 

4- هر قدم که پیاده بردارد واب ازاد کردن یک بنده از فرزندان اسماعیل 
و 


5- هر یک روز اقامت نزد حضرت معادل هزار ماه است . 

26- هر قدم که می گذارد واب یک ح و هر قدم که بر می دارد واب 
تکی‌ مرن دارکز.به قرط انکة بخاطر ربا ودشنیدن مدمه نیههدم نباشد: 
7- زیارت سیدالشهداء واب هزار شهید از شهدای بدر دارد. 

8- زیارت سیدالشهداء ثواب هزار صدقه مقبوله دارد. 

209 و ثواب هزار روزه دار به او می دهند. 

0- و واب هزار بنده آزاد کردن دارد. 

1- زائثر حسین اگر از اشقیاء باشد. جزء سعادتمندان نوشته می شود. 
32- ثواب آماده کردن هزار اسب با زین و لجام در راه خدا| دارد. 

3- زیارت حسین , زیارت خداست . 

هار هر اما سا سمل تام ال راو 

5- تواب زیارت حسین قابل شمارش نیست . 

6- زیارت حضرت در عرفه واب یک میلیون حح و یک میلیون عمره دارد. 
8- خداوند به زاثر حسین مباهات می کند. 

و تاه اه در فا سا ایا ی من و ساسا سس 
محشور می شود. (283) ۲ 

اری اگر در این روایات دقت کنید, در می یابید که خداوند متعال چگونه از 
امام حسین , حمایت همه جانبه نموده است و هر چه داشته , برای حضرت 
قرار داده است . رحمت و مغفرت راء بهشت را, شهادت را, نماز را, روزه 
راء حج را, جهاد راء روزی راء, عمر را, اجابت راء شفا را, و هنوز زیارت 
حسین افضل است و بالاتر از اين , ملائکه را و دعای انبیاء و ائمه و مهمتر 
از همه اینکه حسین خون خداست و زیارت او زیارت خداوند جل جلاله . 
بوی بهشت می وزد از کربلای تو 

ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو 

در خر تض جه نت که شید آسهان خر ات 

وقتی شنید ناله وا غربتای تو 

رفتی بپاس حرمت کعبه به کربلا 

شد کعبه حقیقی دل , کربلای تو 

اجر هزار عمره و حج در طواف توست 

ای مروه و صفا به فدای صفای تو 

با گفتن رضاأ بقضائک بقتلگاه 

شد متحد رضای خدا با رضای تو 

تو هر چه داشتی بخدا| دادی ای حسین 

فردا خداست جل جلاله جزای تو 


زیارت حسین , تمنای انبیاست 


امام صادق علیه السلام فرمود: قبر حسین ابن علی صلوات الله علیه 
بیست ذراع در بیست ذراع ,ر گلستانی از گلستانهای بهشت است , ملائکه 
از اتجا عروح می. کنند. 

هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسل نیست مگر اینکه از خداوند درخواست 
زیارت حسین را می کند, گروهی فرود می آیند و گروهی بالا می روند. 
(264) 

امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت منادی ندا می کند. شیعیان آل 
داند. و در گوشه ای می ایستند. سپس منادی (دوباره ) ندا می کند. زائرین 
قبر حسین کجایند؟ 5 

عده بسیاری بر می خیزند, به آنها گفته می شود, دست هر کس را که 
خواستید بگیرید و با خود به بهشت ببرید, آنها هر که را بخواهند می برند, 
به گونه ای که مردی می آید و به یکی از این زاثرین می گوید: مگر مرا 
نمی شناسی ؟ من همان هستم که فلان روز جلوی پایت برخاستم یعنی 
مرا هم شفاعت کن - آن زاثر او را بی مانع داخل بهشت می کند. (285) 


عالم بزرگوار علی ابن عبدالحمید نجفی که معاصر شهید اول می باشد در 
جلد اول کتاب انوار المضيية آورده است که در عید فطر سال 772 سید 
جعفر ابن علی نزد من امد و از عموی پدرش سید حسن ابن ابی الفضائل 
نقل نمود که با جماعتی از فامیلها و یاران به خانه خدا مشرف شدیم , 
همراه ما عالمی بود بنام ابن تویره سوراوی ب که احکام حح را, به ما یاد می 
داد, 

روزی که ما در طواف بودیم مردی از اهالی یمن بنام اسعد ابن سعد, نزد 
ما آهد و سلام کرد و کفت : من موق منی, هستم که با دیدن شتما شان شدم: 
و فکر می کنم از نعمت خداوند این بود که شما را ملاقات کردم , و این 
حج من با دیدن شما کامل خواهد شد, مرا هم شریک کنید بخاطر ثواب , به 
او گفتیم مرحبا به تو, تو از مائی و در سود و زیان با مائی , و با هم افعال 
حح را انجام می دادیم , پس از انجام مناسک , ما را قسم داد که به انبار او 
برویم , اول امتناع کردیم , اما با اصرار او رفتیم , با دیدن غلامان و مال و 
ثروت او فهمیدیم که مردی ثروتمند و متمکن است . 

پس از صرف غذا. برخواستیم که برویم آف بة ان عالم گفت : دلم می 
خواهد اندکی نزد من بمانی که با شما کاری دارم , او نشست و ما رفتیم , 
بعدا آنعالم نیز امد تصف. شب بود که تاگاه دیدیم آن:عالم. کریه هی کند 
و فریاد می زند و اظهار ندامت می کند, گفتیم چه خبر است ؟ گفت : شماأ 
را بخدا و به احترام این خانه کعبه , با من بیائید تا به نزد اسعد ابن سعد 
برویم . گفتیم این کار امکان ندارد, چگونه در این دل شب با وجود این 
همه افراد دزد و بزهکار, خود را به خطر اندازیم . 

آن مرد گفت چا را ها ی 
مرا بدهید, الان وقت آن است , شما را به جدتان پیامبر اکرم که قبول 
کنید, انقدر اصرار کرد که ما پذيرفتيم , بیشتر لباسهای غیر لازم را در 
آفردنم (از نرس دزدها) و با او راه افتادیم , در خانه اسعد ابن سعد 
رسیدیم در زدیم , گفت : کیستید؟ گفتیم ما همان ساداتی هستیم که از 
عراق آمده و دوستان تو هستیم . 

گفت + رها ولتسوور ان من بح این رفح توسم که بر زا با کته 
فردا بیائید قدمتان روی چشم , گفتیم ما کار ضروری با تو داریم , کسی هم 
با ما تیسنت که از آن نترسی , با اصرار ما در را باز کرد. وارد شدیم , آن 
عالم با اسعد خلوت کردند. عالم شروع کرد به گریه و التماس کردن , و 
اسعد را به خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام قسم می داد. اما اسعد می 
گفت : هرگز انجام نمی دهم ! 


سخن میان آنها طول کشید, ما ب آرنده: کفتیم‌ها زا هم در بان بدا رید 
اسعد گفت : ای سروران من (دیروز) که شما از پیش من رفتید و با این 
عالم تنها شدم , به او گفتم : شما در عراق هستید و به زیارت امام حسین 
علیه السلام بسیار مشرف شده آید, ولی من دستم بخاطر دوری راه کوتاه 
ترا را هام خسن حووت را ا یاحم ماما کی آها اه فیرعت 
ما اکن فقایل مهس سحهان ال امه فرش بای وی ورگ 
زیارت امام حسین را با نه حج و چهار مثقال طلا فروخت , و پول را هم 
گرفت و از هم جدا شدیم , الان آمده است و می خواهد معامله را فسخ 
کند, هر چه به او می گویم , علت فسخ چیست ؟ جواب نمی دهد. من هم 
به آن عالم گفتیم , علتش را بگو شاید فسخ کند. که هر | زو رم 
دارند گفتیم چاره ای نیست , گفت : من خوابیده بودم , در خواب دیدم که 
قیامت برپا شده و گروهی از مردم را به طرف بهشت و برخی را به طرف 
خیت می. کسص من به طری م مت نمی رکنم که به» خوضین ونندم کد 
کناره آن در دسترس نبود, در آن ظرفهائی بود مثل ستاره های اسمان , 
له وفع تاگاه. اقب المه فنین, علی انن. ابطالب علبه, السلاه دا ددم که 
کنار حوض نشسته است , عرض کردم : يا امیرالمو منین , بنده شما و 
شیعه و دوستدار شمایم , مرا سیراب نما, حضرت فرمود: برو نزد فاطمه 
دختر پیامبر علیهماالسلام نگاه کردم دیدم حضرتش نیز بر حوض نشسته 
است , سلام کردم , از من روی گردانید. از طرف دیگر امدم و سلام کردم 
, باز روی گردانید. عرض کردم : بانوی من , من از دوستان و شیعیان 
فرزندان شمایم فرمود: 
آیا مگر تو نیستی که زیارت حسین را سبک شمردی ؟! خداوند آنچه را 
گرفتی برکت ندهد, از خواب برخاستم و مضطرب شدم , , همچنانکه می 
بینید؛ الان از این مرد به خداوند بزرگ و پیامبر اکرم و آئمه معصومین 
درخواست می کنم که معامله را فسخ کند, 
اسعد اين سعد گفت : یاللعجب , من قبل از شنیدن این جریان , معامله را 
فسخ نمی کردم , الان می خواهی فسخ کنم ؟! من هرگز چنین نکنم اگر 
چه مثل کوههای مکه به من طلا بدهی , هر چه اصرار کردیم فایده نداشت 
, بیش از دو سال نگذشت که دارائی آن عالم نابود شد, و بشدت فقیر شد 
و از مردم درخواست می کرد و خودش می گفت این به نفرین حضرت 
4 صلوات الله علیها می باشد و به همان وضع مر د. (286) 


فدای لب تشنه ات يا حسین - این نعمت را غنیمت بشمارید 


داود رقی گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم , حضرت آب خواست 
وقتی نوشید, دیدم که چشمان حضرت پر از اشک شد, سپس فرمود: ای 
داود, خدا لعنت کند قاتل حسین را, هر بنده ای که آب بنوشد و یاد حسین 
بکصد هزار گناه از او پاک می کند و یکصد هزار درجه او را بالا می برد, و 
مثل کسی است که یکصد هزار بنده آزاد کرده و در قیامت خداوند او را با 
دل خنک محشور می گرداند. (287) 

ای شه غرقه به خون , غرقه خون بین دل ما را 

سوی ما بین که بسوی توببینم خدارا 

تو شه کشور ایجاد و شهانند گدایت 

چشم امید به سوی تو بود شاه و گدارا 

آب مهریه زهرا و تو لب تشنه دهی جان 

مصلحت بود ندانم چه در این کار قضا را 

از چه کشتند تو را تشنه لب اندر لب دریا 

ال مات نها وا 


تربت امام حسین داروی بزرگ است 


تام اه افو سس سکلت السام اه مدای 
شفا است ! (288) 

موّ لف گوید: احادیث در این موضوع بسیار زیاد و فراوان است . امام 
صادق علیه السلام خود نیز برای محمد ابن مسلم که به شدت مریض شده 
بود, شربتی که تربت امام حسین در آن بود, فرستاد و او را شفا بخشید و 
فرمود: بخداوند یکتا سوگند که چنین نیست , هیچکس از آن در حالی که 
معتقد باشد خدا به او نفع می دهد بر نمی دارد, مگر اينکه خداوند به او 
سود می رساند. (29) 

اه اباالکشین‌ ماه ااسام راهم مرن ها وال نو رت فر هو 
خوردن خاک حرام است , مثل مردار و خون و گوشت خوک , مگر خاک قبر 
حسین که در آن شفای هر دردی و امنیت از هر ترسی است . (290) 

موّ لف گوید: شفابخش بودن تربت مطهر امام حسین علیه السلام , امری 
است بسیار مجرب , ولی افسوس که دست ما از اين تربت کوتاه است , 
تربت امام حسین , بسیار محترم و گرامی است , اهانت نمودن و نجس 
نمودن خطانتی بزرگ است, ذر برخی داستانها آمده: اسنت که تزبت امام 
خ اس اما ور انا ورام رس است سور کر 
برای مردم محسوس بوده است . , 

بکش از خواص تربت سیدالشهد|ء این است که اگر در نماز بعنوان مهر 
برداشته شود. موجب قبولی نماز می گردد. و به تعبیر روایت حجابها را 
پاره می کند. 


اق که یه عغشفت اسیر خیل بنی: آدهتد 


سوخته گان غمت با غم دل خرمند 

هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت 
با خبران غمت بی خبر ازعالم 

یوسف مصر بقا در همه عالم توئی 

در طلبت مرد و زن امده با درهمند 

تاج ار ابو بان ۱3 شهیدان توست 
۲۳7 
خیل ملک در رکوع پیش لوایت خمند 
خاک سر کوی تو زنده کند مرده را 

زانکه شهیدان او جمله مسیحا دمند 

هر دم از اين تشنه گان گرطلبی بذل جان 
در قدمت جان فشان با قدمی محکمند 
در غم جسمت محب اشک نبارد چرا 
کاین قطرات عیون زخم تو رامرهمند 


شا ان را ام ار یم شام فه ال ی 
انشان : با تمام تلاش در خفظ دست آورد عاشورا تلاش نمودند. 

و عاشورا را بعنوان روز عزای آل محمد و روز مصیبت بزرگ اهل البیت 
معرفی کرده اند. تشویق و ترغیب در زیارت سیدالشهداء و برقراری 
مجالس عزا و گریه و زاری بر حضرت , و طلب شفا از تربت پاک ایشان و 
مسائلی از این قبیل , نشانگر همین مساعله است . 

اثمه مکرر سفارش می کردند و خود نیز اقدام می کردند بر اینکه عزای 
حسینی , هر سال و هر چه با شکوه تر برگزار شود, و دستور دادند تا 
عاشورا بعنوان روز مصیبت و عزای عمومی اعلام شود و امام رضا علیه 
السلام فرمود: هر که روز عاشورا, کار کردن را رها کند - کار را تعطیل 
کند - خداوند نیازهای دنیا و آخرت اف-زا ترافرده کندر .و هر که روز عاشورا 
را روز مصیبت و خون و اندوه و گریه قرار دهد, خداوند روز قیامت را روز 
شادمانی و سرور او قرار می دهد و بواسطه ما چشمش در بهشت روشن 
می گردد. و هرکس روز عاشورا را روز برکت نامد و برای منزل چیزی در 
آن روز ذخیره کند, در آن. بسن انداز برکت نبیند. و روز فیافت. با پزید و 
عبیدالله و عمر ابن سعد - لعنهم الله - در درک اسفل محشور خواهد شد. 
(291) 


دشمنان دین با عاشورا مبارزه می کردند 


و در مقابل ائمه اطهار علیهم السلام , بنی امیه و دشمنان نیز, روز عاشورا 
و محرم را روز خیر و برکت و شادی و سرور قرار دادند, و با شئونات 
عاشورا و سیدالشهداء به مقابله برخواستند, 

1- عبدالله ابن فضل هاشمی از امام صادق علیه السلام پرسید: ای پسر 
پیامبر, چرا عامه روز عاشورا را روز برکت نامیده اند؟ حضرت فرمود: 
وقتی حسین کشته شد. مردم برای خودشیرینی به یزید. شروع به نقل 
اخبار دروغ کردند و بخاطر آن جائزه می گرفتند و به این جهت آن 7 روز 
برکت شمردند, تا مردم از حزن و اندوه و گریه , به شادی و سرور و تبرک 
روی آور فده خداوند میان ما و آنها حکم کند. (292) 

2- و در زیارت عاشورا می خوانیم که : خدایا اين (عاشورا) روزی است که 
بنی امیه و فرزند زن جگرخوار همان ملعون پسر ملعون , که به زبان 
پیامبرت در هر مکانی که پیامبر توقف نمود, لعنت شد, به این روز تبرک 
جستند. 

3- و یکی از کارهائی که دشمنان برای نابودی عاشورا و یاد سیدالشهداء 
انجام می دادند, مبارزه سرسخت حکومتهای طاغوتی با مجالس عزاداری و 
زیارت امام حسین علیه السلام می باشد, 

4- و در روایت دیگری وقتی حضرت صادق علیه السلام بةه مسمع ابن 
عبدالملک فرمود: تو از اهل غرایق.هستی. ابا بخ زبارت قبر خشین. علیه 
و من مردی معروف هستم , و طرفداران 
خلیفه اطراف ما هستند. می ترسم گزارش دهند و مرا اذیت کنند. (293) 
5- و یا نوه ابوحمزه مالی گوید: ذز آخر دوزان. بتی امیه به زیارت قبر 
حسین علیه السلام رفتم , ولی پنهان از اهل شام , تا اینکه به قبر رسیدم , 
در یک دهی پنهان شدم , تا اینکه نصف شب شد. در تاریکی نزد یک قبر 
آمدم , که مردی جلو آمد و گفت : اجر خود را بردی , برگرد, با ترس 
برگشتم , نزدیک اذان صبح که شد, نزد آن مرد رفتم و گفتم : چرا نزد قبر 
نروم , من از کوفه آمده ام , میان من و حضرت مانع مشو, من می ترسم 
صبح .شنود. و آهل شام مرا ایتجا ببینند, و بکشندر آن هرد گفت : کمی. ضبر 
کن , زیرا موسی ابن عمران با هفتاد هزار فرشته به زیارت قبر حسین 
آمده است و منتظر طلوع فجر است , سپس به آسمان خواهند رفت , 
گفتم ها کی .۲ اقت : من از فرشتگان محافظ قبر حسین و 
استغفار کنندگان برای زوار او هستم , با شنیدن این سخن نزدیک بودم عقل 
از سرم برود, بعد از طلوع فجر, به زیارت رفتم , کسی مانع من نشد, 
سلام کردم و بر قاتلین حضرت نفرین کردم , بعد از نماز صبح از ترس اهل 


شام به سرعت برگشتم . (294) 

0- و امام سجاد علیه السلام به زايدة که به زیارت قبر سیدالشهدء با تمام 
خطراتش اقدام می کرد. فرمود: چرا با وجود آن ارتباط نزدیک که با 
سلطان داری , به زیارت می روی , با وجود انکه سلطان تحمل هیچیک از 
دوستان ما را و فضائل و حقوق ما را ندارد؟ زایده گفت : من بخاطر خدا و 
رسول این کار را میکنم و اعتنائی به خشم کسی ندارم , و هیچ سخنی در 
راه زیارت او برایم گران نیست ! حضرت فرمود: تو را بخدا چنین است ؟ 
عرض کردم : بخدا که همینگونه است , حضرت سه بار تکرار نمود من هم 
سه بار تکرار کردم , حضرت : سه بار فرمود: مژده باد تو را, مژده باد تو 
راء مژده باد تو راء سیس حضرت حدیثی را در این رابطه به وی تذکر داد. 
(295) 

در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم که از فقهاء 
روی ؟ عرض کرد: اری ولی با ترس و لرز, حضرت فرمود: هر چه ترس و 
دلهره بیشتر باشد, واب هم بیشتر است و سپس حضرت شروع فرمود در 
بیان ثواب زیارت حضرت از روی دلهره . (296) 

8- و امام صادق علیه السلام به معاویه ابن وهب فرمود: زیارت قبر حسین 
علیه السلام را به خاطر ترس رها مکن . (297) الحدیت 

و زینب کبری سلام الله علیها وقتی هنگام عبور از کنار اجساد, حضرت 
سجاد را در آن حال سخت دید, فرمود: قبر پدر شما سیدالشهداء اثرش 
کهنه نمی شود و با گذشت شب و روز از بین نمی رود, پیشوایان کفر و 
ظهور بیشتر و بالارفتن امر او اثری نخواهد داشت . (298) 


متوکل عباسی مرقد مطهر سیدالشهداء را ویران نمود 


مخالفین اهل البیت که از اجتماع و ازدحام جمعیت زوار در کنار مرقد ابی 
عبدالله الخسین نگران نودندا شعی در تابودی آن.می کماشتند. 

بار اول هارون الرشید بود که چون ازدحام جمعیت زوار را در کنار مرقد 
سیدالشهداء دید, دستور داد تا ان مرقد مطهر را ویران کردند و زمین را 
شخم زدند. 

پس از هارون , متوکل خلیفه عباسی بود که گفته اند هفده بار قبر مطهر 
را ویران نمود زیرا هر با ر که خراب می کردند. شیعیان پس از مدتی آن را 
از نو برپا می کردند, روز به روز بر جمعیت زوار افزوده می شد! به گونه 
ای که متوکل اعلام نمود, خلیفه بیزار است از کسی که به زیارت کربلا 
رود, و تمام اراضی کربلا را به آب بست , طبق روایتی . مردی بنام دیزج 
که یهودی بود, قبر را شکافت ر بوزیای خاژه ای که بتی. اشد آورده بودند, 
دید که تازه است و جسد مطهر سیدالشهداء بر روی آن است ولی به 
متوکل نوشت که قبر را نبش کردم , اما چیزی نیافتم . 

اری کربلا شعار شیعه است , عاشورا پرچم اسلام است , و تا عاشورا 
هست , اسلام هم هست , و تا شیعه باقیست , عاشورا هم پرشور و با 
صلابت ادامه دارد. 


اهل بیت پیامبر و عزاداری سیدالشهداء 


ما عزادار حسینیم 

امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: ای زرارة , آسمان چهل صبح بر 
حسین خون گریست , زمین چهل بامداد با سیاهی بر حسین گریست , 
خورشید چهل بامداد با کسوف و قرمزی گریست , کوهها پاره پاره شد؛ 
دریاها منفجر شد و ملائکه چهل صبح بر حسین گریستند. 

هیچ زنی از ما (اهل البیت ) خضاب نکرد, آرایش نکرد و زینت ننمود مگر 
وقتی که سر عبیدالله ابن زیاد را اوردند (در زمان امام سجاد. عبیدالله 
ی ی 0 2 
هیچ زنی از ما (اهل البیت ) خضاب نکرد, آرآبتن کرد و ینت عون محر 
وفتی. کم سر غبیدالله ایق. زیاد را آوردند (در زمان. اما سجاد: عبیدالله 
توسط سپاه مختار کشته شد و سر او را نزد حضرت سجاد فرستادند) 

و ما زلنا فی دمعة بعده , ما همواره بعد از حسین گریان اوثیم , جد من 
(امام سجاد) هر گاه حسین را یاد می کرد چنان می گریست که محاسن 
حضرت از اشک پر می شد, هر که می دید نیز دلش می سوخت و گریان 
ای ز داغ تو روان خون دل از دیده حور 

بی تو عالم همه ماتمکده تا نفخه صور 

دیده ها گو همه دریا شو و دریا همه خون 

که پس از قتل تو منسوخ شدائین سرور 

جان فدای تو که از حالت جانبازی تو 

در طف ما ریه از یاد بشد شور نشور 

قدسیان سر به گریبان به حجاب ملکوت 

حوریان دست به گیسوی پریشان زقصور 

غرق دریای تحیر ز لب خشک تو نوح 

دست حسرت به دل از صبر توایوب صبور 

مرتضی با دل افروخته لا حول کنان 

مصطفی با جگر سوخته حیران وحسور 


تام باق عنیه اسلا ای وه خار ی میک 


ابوهارون گوید: نزد امام صادق علیه السلام رفتم حضرت فرمود: ای ابا 
هارون , برایم (از مصیبت ) حسین بخوان , من شروع کردم شعری خواندن 
حضرت فرمودند: همچنانکه خودتان می خوانید. همچنانکه در سر قبر او 
می خوانید, (معلوم می شود که در زمان امام صادق علیه السلام مجالس 
روضه آنهم با شور و حال رائچج بوده است ) یعنی با سوز و حال بخوان , من 
هم شروع کردم بخواندن 

یک شعر خواندم حضرت کیان شد, من ادامه ندادم حضرت فرمود: 

بگذر, سپس فرمود: برایم بیشتر بخوان برایم بیشتر بخوان , من ادامه 
دادم , , حضرت گریست , بانوان نیز مضطرب شد ند و شور گرفتند, , وقتی 
آرام شدند حضرت گویا (بعنوان جایزه و پاداش به این مداح اهل البیت ) 
فرمود: ای اباهارون هر که برای حسین شعر بگوید و ده نفر را بگریاند 
بهشت برای اوست ,؛ سپس حضرت تعداد را تکیت یکی کم نمود تا اینکه 
فرمود: هر که برای حسین شعر بگوید و یک نفر را بگریاند. بهشت برای 
اوست , سپس فرمود: هر که حسین را یاد کند و گریان شود, بهشت برای 
اوست . (299) 

موّ لف گوید: این حدیث شریف نکات ارزنده ای در بردارد و شیعیان را 
تشویق می کند, تا هر چه می توانند جلسه روضه تشکیل دهند. شعرا تا 
می توانند در رثای حضرت شعر بسرایند. مردم به یاد حضرت باشند و 
بگریند. مداحان اهل البیت در جلسات با شور و حال , روضه بخوانند, و 
سعی کنند مردم را در مصیبت سیدالشهداء منقلب کنند و بگریانند, و از 
روایات بدست می آید که اين روش اهل ای 1 
فرصتهای گوناگون برای اقامه عزای سیدالشهدء استفاده می کردند گاهی 
که مداحان همانند ابی عماة متشد و يا جعفر ابن عفان و يا عبدالله ابن 
غالب و يا ابی هارون مکفوف و یا دعبل خزاعی بر امام صادق علیه السلام 
و امام رضاأ وارد می شدند, حضرت می فرمود: برایم روضه حسین را 
بخوان . 


با حضرت فاطمه هم ناله شوید 


امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ چشمی نزد خداوند و هیچ اشک 
چشمی نیست که جاری شود؛ و هیچ گریه کننده ای نیست که بر حسین 
بگرید مگر اينکه به حضرت فاطمه کمک می دهد, به رسول الله صله داده 
۱ 
گریه کنندگان بر جدم حسین , که چشمشان روشن است و مژده به 
آنهاست. .و شادی در صورت اقا تمایان. است:: و این ذن حالی اسنت. که 
مردم در اضطراب هستند, اما آن ها ذو. امانتد: از مردم اعراض می شود 
ولی اینها با حسین در زیر عرش و در سایه عرش هم صحبت هستند, از 
1 واهمه 1 آنها می گویند: ی اما آنها 


عظمت مصیبت ابا عبدالله الحسین 


پسری شد, ۱ ۳ مرحبا خوش 1 بوسید و 
اس ی 
انتقام بگیرد از آنکه شما را تنها گذارد و پاری نکرد, خدا لعنت کرد کسی 
که شما را کشت , خداوند ولی و یاور و نگهدار شماست , جقدر بانوان و 
پیامبران و صدیقین و شهداء و ملائکه آسمان: گریستتد ؟۲ نیس خضرت 
گریست و فرمود: ای ابا بصیر: وقتی چشمم به فرزندان حسین می افتد, 
بخاطر آنچه بر آنها و پدرشان رفته , بی اختیار می شوم ۰ _ 
ای ابابصیر همانا (حضرت ) فاطمه علیهاالسلام بر او می گرید و فریاد می 
زند, به گونه ای که جهنم زبانه می کشد, 4 اکی ند آنن نود که تکمتانان خهنم 
هار هت کم اه مرا به انم کت 
دریاها از ناله حضرت فاطمه نزدیک است به تلاطم افتد, ملائکه و اهل 
عرش و اطراف آن بر حسین گریه و زاری میکنند صدای ملائکه به تقدیس 
بلند می شود تا مبادا بر اهل زمین (عذاب ) رسد اگر یکی از ان صداها به 
زمین رسد همه را نابود و کوهها را تکه تکه و زمین را متزلزل می کند. 
ابوبصیر گوید: عرض کردم , فدایت شوم این امر بسیار عظیم است ! 
حضرت فرمود: عجیب تر از آن هم هست تا تشتیدی سبیش فرمود؛ پا 
ابابصیر اما تحب ان تکون فیمن پسعد فاطمة علیهاالسلام : 
ایا نمی خواهی در میان کسانی باشی که فاطمه را پاری می دهند (در 
عزاداری ) ابوبصیر گوید: با شنیدن این سخن چنان گریه ام گرفت که 
قدرت بر سخن گفتن نداشتم , حضرت نیز نتوانست با من سخن گوید, و 
رفت به محل نماز تا به نیایش بپردازد, ۱ 
آمدم , میل به غذا نداشتم , خوابم نبرد, 9 را از خوف روزه گرفتم , و 
نزد حضرت صادق آمدم , وقتی از افتن حضرت را 0 2 
گرفتم . (301) 
در روایات دیگری امام صادق فرمود: هزار پیامبر و هزار صدیق و هزار 
شهید و یک میلیون از کروبیان حضرت فاطمه را در گریه یاری می دهند 
حضرت ناله ای سر می دهد که هیچ فرشته ای در آسمانها نمی ماند مگر 
اینکه از ضدای حضرت گریان: می. شود و بیامبر خضرت را آرامشن می دهد. 
(302) 


امیرالمو منین به سیدالشهداء نگاه نمود و فرمود: ای اشک هر موّ من . 
امام حسین عرضه داشت : من ای پدر؟ 
حضرت فرمود: اری . (303) 
امام صادق علیه السلام فرمود: : حسین اشک هر موّ منی است . (304) 
امام حسین علیه السلام نیز فرمود: من کشته گریه ام , هیچ موّ منی مرا 
یاد نمی کند مگر اينکه گریان شود. (305) 
مگو که پیکر شاه شهید غسل نیافت 
1ج زخون گلو غسل و هم وضودارد 

قتیل گریه بود نور چشم پیغمبر 
کی مخایقه کی ات سم از آمجارد 


فضائل گریه کنندگان بر سیدالشهداء 


در مصیبت امام حسین باید ضجه و ناله و بی تابی کرد 

امام ی ی اب یت وت 1 فرمود: تس 
کید اغر ط کردم : , من مردی معروف هستم , طرفداران خلی اطراف ج 
هستند, می ترسم گزارش دهند و مرا اذیت کنند. حضرت فرمود: آیا 
مصائب سیدالشهداء را یاد می کنی عرض کردم : آری , , حضرت فرمود: بی 
تابی می کنی ؟ عرض کردم ار بدا نو کند: چنان متاءثر و گریان می 
شوم » , که خانواده من آن را در من مشاهده کرده , از غذا خوردن می افتم 
, حضرت فرمود: خدا اشک تو را رحمت کند. 

نو از کسانی هستی که اهل جزع بر ما اهل بیت می باشند. بخاطر 
خشنودی ما خوشحالند و برای ناراحتی ما ناراحتند.... بدان که هنگام مرگ , 
پدران ما خواهی دید که ملک الموت را برای تو سفارش می کنند, و 

و مورآ بح ای وا اه 
نسبت به فرزندش مهربان تر خواهد بود. سپس حضرت گریست , من هم 
گریان شدم سپس پس از جملاتی فرمود: 

هر که بخاطر دلسوزی بر ما و آنچه بر سر ما آمد گریان شد, خداوند قبل 
از خارج شدن آن اشک بر او ترحم می کند. و چون بر گونه اش جاری 
شود اگر یک قطره از ان ی حرارت جهنم را از بین ببرد 
یه گونه ای که حرارتی در آن نماند. (306) الحدیث 

امام صادق علیه السلام فر فر مود : هر چیزی ثواب (مشخصی ) دارد جز اشک 
برای ماء (307) (که ثواب آن اندازه تدارد.) 


بر مثل حسین باید گریه کنند 


ابراهیم ابن ابی محمود از امام رضا علیه السلام روایت ت کند که حضرت 
فرمود: اهل جاهلیت در ماه محرم جنگ و خونریزی را حرام می دانستند, 
اما این مردم خون ما را (در کربلا) حلال دانستند و احترام ما را نگه 
یا را و 
اموال ما را به غارت بردند و درباره ما احترام رسول الله صلی الله علیه و 
آله وا ضراعت نکر دنم یی فرجود: روز قتل حسین علیه السلام اشک از 
چشمهای ما جاری نمود و پلک چشمهای ما را مجروح ساخته و عزیز ما را 
در کربلا ذلیل نمود و غصه و بلا را برای ما تا قیامت به ارث نهاد. پس بر 
فا ی اه رک و ی را ی و 
سپس حضرت فرمود: پدرم (موسی بن جعفر علیه السلام ) وقتی ماه 
محرم می آمد, کسی حضرت را خندان نمی دید, پریشانی بر حضرت غلبه 
می کرد تا اینکه روز عاشورا میشد, آنروز روز مصیبت و غصه و گریه او 
بود, و می فرمود: 


همه موجودات بر سیدالشهداء گریستند 


امام باقر علیه السلام فرمود: انسان و جن و پرنده و وحوش بر حسین ابن 
علی گریستند و اشکشان جاری شد. (309) 

امیرالمو منین علیه السلام فرمود: پدر و مادرم فدای حسین باد که در 
پشت کوفه کشته می شود گویا می بینم . حیوانات وحشی را که کنار قبر 
او گردن کشیده اند و شب تا صبح , بر آوفی. بریتن و توه هی کنندر .وفتی 
آ ان ی ما کم فا ند ی ما آی وا ان نی سر 
نباشید. شما هم گریان باشید). (310) 

در غمت اعین و اشیاء همه از منطق کون 

هر یکی مویه کنان بر دگری نوحه سراست 

رفت بر عرشه نی تا سرت ای عرش خدا 

کرسی و لوح و قلم بهر عزای توبپاست 

گریه بر زخم تنت چون نکند چشم محب 

ای شه کشته که بر زخم تنت گریه دواست 

ای حسینی که توئی مظهر آیات خدا| 

این صفت یدز و 3 وگن حوهر ۳ 

زینب عم زده چون دید سرت بر نی 

آنکه باید به اسیری برودخواهر تست 

ای که در کرب و بلا بی کس و یارو گشتی 

چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور تست 

ای حسینی که به هر کوی عزای تو بیاست 

عاشقان را نظری در دم جانپرور تست 


راوی گوید: نزد امیرالمو منین رفتم , دیدم حسین علیه السلام کنار حضرت 
نشسته است , حضرت با دست بر کتف امام حسین زده فرمود: این (جوان 
ار ی یاری نمی کند, عرض کردم : یا امیرالموٌ 
منین آن زمان چه زندگی بدی خواهد بود (که کسی پسر پیامبر را یاری 
۳ ۷ ۳ این کار خواهد شد. 
در حدیث دیگری امیرالمو منین به امام حسین علیه السلام فرمود: یا ابا 
عبدالله تو از پیش الگو بوده ای ! امام حسین عرض کرد: فدایت گردم , 
ی فرمود: چیزی می دانی که دیگران جاهلند. و 
بزودی عالم از علم خود بهره ور می شود. پسرم قبل از اینکه حادثه بای 
بشنو و بینا باش , سوگند به: انکه عاتم در دمبت آفسنت: جتی آمبه ون و 
رام ند اماشتی ایند عو را اه دیشت سک کتتد.وار بان خدا عافل 
نمایند, 
امام حسین علیه السلام عرض کرد: بخدائی که جانم به دست اوست همین 
مرا پس است (که دینم محکم و پابرجا می ماند) به آنچه خدا نازل نموده 
اعتراف می کنم , سخن پیامبر را تصدیق دارم و گفته پدرم را تکذیب نمی 
کنم . (311) 


امیرالمة منین علیه السلام برای مردم خطبه می خواند و می فرمود: از 
من بپرسید قبل از اينکه مرا نیابید. بخدا سوگند از هیچ خبر گذشته و با 
آیتده تمی پرسید مگر انکه به.شفا خبر می: دهم , 

سعد این ایی وقاص (از کسانی است که با حضرت علی علیه السلام بیعت 
نکرد) برخاست و (گویا از روی استهزاء) گفت : یا امیرالمو منین , سر و 
ریش من چند عدد مو دارد! حضرت فرمود: بخدا سوگند. سو الی کردی که 
دوستم پیامبر به من خبر داده بود از این سو ال تو, (بدان ) که در سر و 
ریش تو موئی نیست مگر اینکه در بیخ آن شیطانی نشسته است و (و چون 
گفتن تعداد موی سر و ریش ان شخص برای او قابل تصدیق نبود, حضرت 
نشانه ای داد تا بداند حضرت راست می گوید., لذا فرمود) در خانه تو 
بزبچه ای است که پسرم حسین را میکشد, راوی گوید: عمر پسر سعد در 
ان موقع طفلی بود که بر زمین می خزید. (312) 


شا پسحال ار اش تدای اه 


1- امام صادق علیه السلام به فضیل فرمود: آپا جلسه دارید و حدیث بازگو 
می کنید؟ (یعنی اهل جلسه و مذاکره احادیث اهل البیت هستید؟) عرض 
ی و من آن جلسه ها را دوست می دارم , امر ما را 
(ولایت ما را) زنده کنید, خدا رحمت کند کسی را که امر را زنده کند, ای 
فضیل کسی که باد ما کند, با نزد او یاد ما شود و چشمهایش گریان شود. 
گرچه بمقدار بال مکسی باشد. خداوند کناهان او را می آمرزد, هر چند به 
مقدار کف دریا باشد. (313) 

2- امام صادق علیه السلام فرمود: 

هر گریه و بی تابی در هر چیزی مکروه است , مگر گریه بر حسین ابن 
علی علیهماالسلام که در آن پاداش می باشد. (314) 

خوشحال می شوی که ثوابی همانند ثواب کسانی که با حسین شهید شدند 
ذاشته باشی : هر گاه آنها را یاد کردی بکوه 

ا لبتتی کنت معهم فافوز فوزا عظیما . ای کاش من با شما بودم و به 
رستگاری بزرگ نائل می شدم . (315) 

4- امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس که یاد ما نزد او شود, و از 
چشمهای او اشک سرازیر شود, گرچه به مقدار بال مگسی باشد, تس 
گناهان او را می آمرزد هر چند بمقدار کف دریا باشد. (316) 

5- امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب فرمود: ای پسر شبیب اگر 
برای چیزی گریان می شوی برای حسین ابن علی گریان شو, که او را 
مانند گوسفند سر بریدند, و با او دوازده نفر از ز خاندان او بود که روي زمین 
همانند نداشتند, و اسماتهاق هفتکانه و زمیتها بر آو گریستند - تا اتجا که 
فرمود: 

ای پسر شبیب اگر بر حسین گرپه کنی , به گونه ای که اشکهایت بر گونه 
ات سرازیر شود, خداوند تمام گناهان تو را, کوچک باشد يا بزرگ , کم 
باشد يا زیاد می آمرزد. (317) الحدیث 

6- وی ی بر 
پاک می کنه (318) 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتن جبرتیل به ترد پیامبر اکرم. آمدده خبر 
کشته شدن حسین علیه السلام را داد, حضرت رسول , دست علیه 
السلام را گرفت و مدتی از روز با حضرت تنها بود. و هر دو به گریه 
افتادند. هنوزجدا نشده بودند که جبرئیل نازل شد و گفت : خداوندتان به 
شما دو نفر سلام می رساند و می فرماید: بر شما لازم کردم که صبر 
دیده ها گو همه دریا شو و دریا همه خون 

که پس از قتل تو منسوخ شدائین سرور 

مرتضی با دل افروخته لا حول کنان 

مصطفی با جگر سوخته حیران وحسور 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند پیامبری را برای گروهی فرستاد, 
آن گروه بر پیامبر مسلط شدند, پوست صورت و سر او را کندند, از جانب 
خداوند. فرشته ای نزد او آمد و گفت : پروردگارت به تو سلام می رساند و 
می فرماید: آنچه با تو انجام شده دیدم , خداوند مرا تحت اختیا ر شما قرار 
داده است , هر چه خواهی فرمان ده , آن پیامبر حداهفت فرمود: لی 
بالحسن اسوقة , من به حسین اقتدا و پیروی می کنم . (320) 


موّ لف گوید: عظمت مصیبت و مظلومیت سیدالشهداء که زمین و زمان را 
در عزا فرو برده است , باید در وجود مقدس و مطهر اباعبدالله الحسین 
علیه السلام جستجو کرد. ۱ 

علیرغم انکه بسیاری عظمت مصیبت ان امام مظلوم را, در شدت و فجیع 
بودن مصائب وارده بر حضرت می دانند,. عظمت مصیبت در این است که 
شخصیت والا و بی همتای عالم اسلام به دست تبهکارانی مثل یزید به 
شهادت می رسد بزرگی مصیبت حضرت , رابطه مستقیم با عظمت 
شخصیت حضرت دارد. 

شما می دانید که اهانت به یک مرجع تقلید, دهها بار سنگین تر و بزرگتر 
است از ضرب و شتم , افراد عادی , چرا که اهانت به یی مرجع و پا عالم 
دینی , اهانت به فرد نیست , اهانت به مرجعیت و دین و یک ملت است , 
شهادت سیدالشهداء, اهانت به دین بود, اهانت به پیامبر بود, اهانت به 
خداوند بود, کسی می تواند پی به عظمت مصیبت سیدالشهداء ببرد که 
هرچه بیشتر پی به شخصیت والای سیدالشهداء برده باشد, بیهوده نیست 
که امام زمان در زیارت ناحیه می فرماید. بجای اشی , بر تو - ای حسین - 
خون می گریم , زیرا حضرت بهتر از هر کس , پی به عظمت سیدالشهداء 
و به دنبال آن به عظمت مصیبت حضرت , خواهد برد. 

پس سعی کنید ای عزیزان ,؛ , هر چه بیلشتر» نسبت به اهل البیت مخصوصا 
اباعبدالله الحسین معرفت پیدا کنید. که در این صورت , از صمیم دل 
محزون می شوید. و بی اختیار دل می شکند و اشک چشم جاری می شود 
و چه ارزشمند است ان اشعی که از روی معرفت جاری گردد. 


عزاداری و حوش بیابان در عزای حسینی 


شهید بزر کوار ایت الله دشتغیب. ره می فرماید" ۱ 
عالم کامل و بزرگوار و صاحب کرامات و مقامات آخوند ملازین العابدین 
سلماسی اعلی الله مقامه گوید: 
از سفر زیارت حضرت رضا علیه السلام مراجعت کردیم , عبور ما به کوه 
الوند که نزدیک همدان است افنتاد. فصل بهار بود, در انجا پیاده شدیم , 
همراهان مشغول برافراشتن خیمه بودند, و من به دامنه کوه تحام می 
کردم . 
ناگاه چشمم به چیزی افتاد, دقت کردم پیرمرد محاسن سفیدی را دیدم که 
عمامه کوچکی بر سر داشت و بر سر سکوئی نشسته که چهار ذرع بلندی 
داشت و بر دور آن سنگهای بزرگی چیده که جز سر او چیزی معلوم نبود 
نزدیک او رفتم و سلام کردم و مهربانی نمودم , به من انس گرفت و از 
جای خود پائین آمد و به من گفت : 
که از گروه ضاله نیست (از دراویش و صوفیه نیست ) که بخاطر فرار 
تکالیف عمده , نامهای گوناگون بر خود گذارده و به اشکال عجیبه 1 
می ایند, بلکه او دارای خانواده و اولار بوده و پس از منظم کردن امور آنها 
برای فراغت در عبادت از آنها کناره گیری کرده است . نزد او نیز رساله 
های عملیه علماء آن زمان بود و هیجده سال بود که آنجا اقامت داشت , از 
او درخواست کردم از امور شگفت که مشاهده کرده برای من بیان کند. او 
: ماه رجب بود که من به اینجا آمدم , پنج ماه و اندی گذشت , شبی 
مشغفول نماز مغعرب بودم ناگاه صدای ولوله عظیمی ۳ و آوازهای غریبی 
شنیدم , ترسیدم و نماز را تخفیف دادم 1 نگاه کردم , دیدم بیابان پر شده از 
حیوانات مخالف یکدیگر مثل شیر و آهو و گاو کوهی و پلنگ و گرگ , جمع 
۳ 
خود را به طرف من بلند نمودند, با خود گفتم : دور است که سبب اجتماع 
این وشن ه درد کان کم با هم دنتفن هت برای دریدن من باشد, زیرا 
به خود حمله نمی کنند, 
دقت کردم بخاطرم امد که امشب شب عاشورا است و این فریاد و فغان 
برای مصیبت حضرت سیدالشهداء است ۰ وقتی مطمئن شدم , عمامه از 
سر برداشتم و بر سر زدم و خود را میان آنها انداختم و صدا زدم , حسین 
حسین , شهید حسین ؛ , و مانند این کلمات می ؟ 
ای سا سای مر ما ترس 
سر بر زمین می زدند, و بعضی خود را در خاک می انداختند تا اذان صبح , 


سپس حیواناتی که وحشی تر بودند زودتر و دیگران بعدا رفتند تا همگی 
رد فد ان سالتخا ما کت هتم سا است این کار 
عادت ایشان است , به گونه ای که عاشورا بر من مشتبه می شود. از 
سپس شهید بز رگوار از جناب آقای حاج شیخ حسن مولوی آن مرد ثقه با 
فضیلت, نقل. می, فرماید. که ایشان از. جانیه حاخ. سید محمد زضوی 
کشمیری نقل می کند که در کشمیر در دامنه یک کوه , حسینیه ای است 
که هر ساله ایام عاشورا در ان اقامه عزای حضرت سیدالشهداء می شود 
از شب اول محر م از بيشه نزدیک حسینیه شیری می اید, می رود بالاای 
امک اه ی ی هآ سا ها 
روزنه ای که بخاطر روشنائی و تهوبه مقداری باز است , داخل می کند و 
غر ادازان شام نکر و فظر ات اشک او پشت سر هم می ریزد تا شب 
عاشورا هر شب این کار را انجام می دهد, و پس از پایان مجلس می رود. 
0 ان قربه اول محرم هیچگاه مشتبه و مورد اختلاف نمی شود. 


خوشا به حال برپاکنندگان مجالس حسینی 


پیامبر اکرم به حضرت فاطمه علیهاالسلام خبر شهادت امام حسین را 
دادند. حضرتش سخت گریان شدند. پرسیدند: ای پدر این واقعه چه وقت 
خواهد بود؟ حضرت فرمود: وقتی که من و تو و علی هیچکدام نباشیم ۳ 
شنیدن این خبر, گریه زهرای مرضیه شدید شد, و عرضه داشت : ای پدر, 
چه کسی , بر او می گرید و اقامه عزا می کند؟ 

حضرت فرمود: ای فاطمه زنان امت من بر زنان اهل البیت گریه می کنند 
و مردان آنها بر مردان اهل بیت , و این عزاداری را طایفه ای پس از 
طایفه دیگر هر سال تجدید می کنند, چون روز قیامت شود من مردان آنها 
را شفاعت می کنم و تو زنهای آن ها راء و هر که در مصیبت حسین گریه 
کرده است , دستش را گرفته به بهشت می بریم ,. سپس فرمود: ای 
فاطمه هر چشمی در قیامت گریان است , جز چشمی که بر حسین 
گریسته باشد. (323) 


خدکانت مطاضایم ب عذادا ان بالات ط۳: 


فص با ات هب تسا ال سای ی 
مطالبی را در رابطه با جلسات عزاداری تذکر بدهیم . ۱ 
1- به مجالس روضه و عزاداری , هر چه بیشتر اهمیت دهید, مبادا که ان 
مجالس را تحقیر کنید و کم ارزش و بی رونق قرار دهید, چرا که هر 
مسلمانی امروز باید بداند. که رمز بقاء دین و مکتب اهل البیت در اقامه 
همین مجالس است , همین جلسات کوچک و بزرگ که در کوچه و محله و 
بازار بطور پراکنده تشکیل می شود سستی و اهمیت ندادن به این 
جلسات , به معنای ضایع کردن دین و خون شهیدان کربلاست . 

2 جلسات عزاداری از زمان ائمه اطهار علیهم السلام بطور مستمر با 
توصیه اهل البیت تا امروز برقرار بوده است . شیعیان و دوستداران اهل 
البیت با توصیه و راهنمائی علماء اعلام و مراجع عظام , با تمام وجود در 
تداوم آن کوشیده اند, تا امروز به امانت به دست من و شما رسیده است 
, مبادا ما در امانت خیانت کنیم , و نتوانیم آن را پرشور و با عظمت به 
نسل بعد از خود منتقل کنیم , 


رایخ با خی بان ره گرا عشت 


این زنجیره حدود هزار و چهار صد سال است که با تمام سختیها و فراز و 
تشتنها بر فران مانده و مه هم متضل شنده اشتت :« اکر.یی تنل در آن خال 
ایجاد شود خدا| می داند که چه ضرربه جبران ناپذیری به دین وارد خواهد 
شد, 

فرزندان خود را حسینی تربیت کنید, آن :ها را از کودکن , با امام حسین و 
کشتقن: و قنور خی آشتا کنید: آنها را در سنی که هنوز عقل آنها رشد 
نکرده , روحشان را با امام حسین آشنا کنید, در میان خانه به نام حسین 
احترام بگذارید, در مصیبت حضرتش شما پدر و مادر مقابل کودکان خود 
رید کنید, بگذارید عواطف سنگین طفل نسبت به پدر و مادر تحریک شود 
و او هم گریان شود, عاشق حسین شود نامهای حسینی برای اطفال خود 
انتخاب کنید. 

رحمت و درود خدا بر آن پدر و مادری که در ایام عزا, لباس عزا می پوشند 
و بر کودکان خود نیز می بوشانند. کودک انها از همان کودکی.. با یک تحول 
و دگرگونی در وضع خود و خانواده مواجه می شود و روح او متاعثر می 
گردد. بگذارید عزای حسینی را در وجود خود, در وجود شما, در اطراف 
شهر و در و دیوار محله و حسینیه و مسجد ببیند و دگرگون شود. 

چه زیبا و پرشکوه است , عشقبازی و سینه زنی کودکان و جوانانی که در 
عزای سرور شهیدان سینه برهنه کرده و با حزن و اندوه و پریشانی , بر 
سر و روی می زنند؛ ۲ 

اینها باقیات الصالحات شما خواهند بود. شما با تربیت اینگونه کودکان 
کودکان خود را هر چه بیشتر با جلسات حسینی آشنا کنید. مشکلات را حل 
کنید. بهانه ها را کنار بگذارید. به هر طریقی که ممکن است سعی کنید 
ها بر اسان ات ی ۱ سا و 
برداشتن یک پرچم و يا دادن چای و آب و مانند اینها باشد, 


از جلسات حسینی حداکثر استفاده را ببرید, به کم قانع نباشید 


3- از مجلس سیدالشهداء علیه السلام حداکثر استفاده را ببرید, این 
درست است که تمام شرکت کنندگان در عزای حسینی از عنایت الهی 
بهره مند هستند, اما افراد متفاوتند. هر کس بمقدار ظرفیتی که دارد از 
این دریای بیکران فیض الهی بهره می برد مبادا| شما از کسانی باشید, که 
از مجالس امام حسین , به مادیات و يا کسب ثواب اکتفا کنید, ثواب در 
مجلس سیدالشهداء کمترین بهره ای است که یک انسان می تواند ببرد, 
همت خود را بالا ببرید. شما در مجلس امام حسین , معارف کسب کنید, 
خدا زا به: دست. آفزیتر.ضفا بدست. آمریر شور و اقشتق. خسیتی: بذست 
اورید, و در یک کلام حسینی شوید, هر که به کمتر از اين راضی باشد, از 
بهره خود کاسته است . 

به خدا و دین و حسینی شدن و عشق به امام حسین نزدیک می کند, دعوت 
کنید و پس از دعوت نیز, عنایت تام داشته باشید, که پای سخن او بنشینید, 
و گوش بدهید و روی سخن او فکر کنید. 

به گونه ای باشید که خدای ناکرده پس از سالها در جلسات و نشستن پای 
سخنرانیها و موعظه ها, هنوز از نظر معارف و خداشناسی و عشق به 
سیدالشهداء در مرحله ابتدایی باشیم , د بزخی: دز جلسات: همانتد. آبکشن در 
میان آب هستند که تا وقتی در آب است پر است , اما وقتی بیرون می 
آیدء چیزی درون آن نمی ماند. شما از جلسات فائده پبرید و استفاده کنید, 
و پس از فهم و شعور راه حسینی شدن و سیمای سیدالشهداء را در 
زندگی پیاده کنید. مثل یک دوستدار بامعرفت امام حسین در زندگی رفتار 
کنبه. که ان است زمر مهم محالیی عر ادازی صالار شمیدان.. 

4- مجلس امام حسین , جای شور و عشق و خدا و کمال و معنوبت است . 
ان را به ناسزاگوئی و تندی و پا دروغ و گناه الوده نکنید, مبادا که در 
مجلس حسینی , نغمه های غنا و اوازه خوانیهای نامشروع و یا وسائل لهو و 
لعب , مشاهده شود در مجلس سیدالشهداء از ان چه سیمای دینی ندارد 
به شدت باید اجتناب شود. و یکی از همین امور مساله بلند کردن بیش از 
حد صدا به گونه ای که موجب اذیت همسایگان شود می باشد. 

5- یر کت کنند کان در مان سین , خود نیز حفظ حرمت مجالس را 
داشته باشند, جوانان با یکدیگر از برخوردهای ناهنجار و سبک اجتناب کنند, 
مبادا با صحبت کردن در میان جلسه موجب مزاحمت دیگران و سبب بر 
هم خوردن توجه مردم شویم , که اين کار عملا به معنای مخالفت با جلسه 
حسینی است و در همین جا لازم می دانم نسبت به اقدام و تشویق بیشتر 


میت بهجوانان در حلسات عاکیه کنم همادا در ‌علسات: عرا با جوانان:و 
بانوان تند برخورد شود. با جوانان به مقتضای جوانی آنها و درک موقعیت 
ان ها باید برخورد شود. از خطاهای انها چشم پوشی کنید و با کرامت و 
بزرگواری انها را تشویق کنید. 


در عزاداری و مخارج افراط و تفریط نکنید 


6- در روایات ما وارد شده است که در عبادت خود را خسته نکنید, اینگونه 
نباشد که از عیادت زده شوید, و بخاطر زیادی آن , ملول گردید, در روضه 
و نوحه خوانی و عزاداری نیز حد متوسط را از نظر زمان در نظر بگیرید, 
مبادا که با زیاده روی در عزاداری , مردم را از مجالس عزا دلسرد کنیم . 
7- از اسراف و مخارج بیهوده که حاصلی دربر ندارد خودداری کنید بسیار 
دیده می شود که اهل جلسه بیش از انکه به فکر خرج کردن در راه اطعام 
و منبر و نشر کتاب و مانند این امور باشند, به فکر خریدن وسائلی می 
افتند که جز رحمت و مشقت و تشریفات اضافی سود دیگری ندارد, 
برداشتن , پرچم و علم که نشاندهنده حالت عزا و اعلان مصیبت است , 
کاری نیکوست , بشرط انکه هر روز بر تعداد و وزن ان افزوده نگردد, و 
فااعیت فا فداي اهر ان شور 


در عزای حسینی از خود سخاوت نشان دهید 


8- حضرت امیر علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی به زمین توجه 
نموده و ما را انتخاب نمود, و برای ما شیعیانی بر گزید که ما را یاری می 
کنند, و برای شادی ماء شادند و برای حزن و اندوه ماء اندوهگین هستند. در 
ات اینان از ما هستند و سرانجامشان به طرف 
ست . (324) 

۳۳ ت از معصومین علیهم السلام نسبت به انجام کار خیر 
و انفاق در راه خدا و خدمت به اسلام و مسلمین و اهمیت فوق العاده آن , 
و ثواب و پاداشهای سرسام آوری که در دنی و آخرت دارد, دلالت می کند. 
اه 
خدمت به مجالس سیدالشهداء و خرج کردن برای این مجالس , و برقراری 
اباد می کند, کدام جهادی در راه خداء برتر از کمک و خدمت به این مجالس 
, کسانی که در این مورد اقدام کرده اند, خود می دانند که خداوند چه 
لیکن از آن جا که شیطان لعین , هر جا که بیشتر مورد عنایت دین باشد, 
بیشتر وسوسه و فعالیت می کند, اموری را مخلصانه به صاحبان جلسات و 
برپاکنندگان عزای سیدالشهداء تذکر می دهیم : 


با اضف شین ری شوید ۲ا سود دنا و آخرزتت را ره شید 


1- مشاهده می شود, که برخی از اهل خیر, به بهانه گرانی و یا کسادی و 
کم شدن درامد, و مانند اينهاء از کمک خود به مجالس سیدالشهداء کم می 
کنند و پا دربعغ می نمایند. 

عزیزان من , آيا شما به خاطر گرانی , از ضروریات زندگی خود صرفنظر 
می کنید؟ حتی از اموری که جنبه ضروری هم ندارد چشم می پوشید؟ شما 
که قبول دارید,. هرچه خیر و برکت هست , در اين مجالس است , و اگر 
مشلکی باید گشوده شود. باید از این مجالس باشد, چرا کم لطفی می 
کنید, و به سعادت خود پشت پا می زنید؟! 

من و شما که , برای اسباب فرزندان و یک مسافرت تفریحی و يا مسائلی 
از اين قبیل حاضریم . دهها برابر خرج کنیم ؟ چرا راجع به سیدالشهداء 
دربغ می 

آیا برانی ای را به پای سیدالشهداء باید گذاشت , امام صادق علیه 
السلام فرمود: آن ها که بة خاطر کار خیر زنده انده.بیشتر از کسانی هستند 
ار 
باشید و خود را از فوائد و فضائل اقامه عزا محروم نکنید. 

۰-2 همه مردم , , هر کس , در هر سطحی که از نظر دارائی و تمکن مادی 
می باشد, سعی کنند. کم يا زیاد. در مخارجح جلسات شرکت کنند, نگوئید 
بحمدالله , اهل خیر هستند, ای فنتتد: آما شما خر | از انن تزیا بغره تمی 
برید. شما گمان نکنید که هدایای شما. فقط به نفع جلسات است , خیر, 
آنکه از همه بیشتر_بهره می برد, خود شمائيد, نگذارید همه برکات و 
فضائل را دیگران از آن خود کنند. نگوئید. ما چیزی نداریم و زندگی خودمان 
وی 1 است , عزیزان من , اين_ مخارج هم برای خودتان است نه 
دیکران.: تما براق: زندکن. معنوی و آخرت:. بیش از دنیاء کمبود و. تیاز 
دارید, از خودتان و نسبت به خودتان بخیل نباشید, یک روش بسیار پسندیده 
و مفید این است , که با سیدالشهداء و ابالفضل شریک شوید, در طی سال 
بطور ماهیانه , و یا هر وقت که چیزی بدستتان رسید, بعنوان پس انداز 
اخروی کنار, بگذارید و هنگام محرم در مجالس عزا صرف کنید. 


خدمت به عزای حسینی او را نجات داد 


مجدت نوری رضوان الله علیه از علامه ربانی شیح عبدالحسین طهرانی 
نقل می فرماید که یکی از درباریان محمد شاه قاجار مردی بود بنام میرزا 
نبی خان , او غرق در گناه و معصیت شده بود, بگونه ای که به هر گناهی 
آلوده شده ؛ نزدیک بود که در طغیان و تظاهر به گناه , ضرب المثل شود. 
این مرد از دنیا رفت , در عالم خواب دیدم که من در باغستانهائتی که دارای 
عمارتهای.عالی نود فتعول. کردش .نتم » باعستاهانن. که کوبا از نوشت 
بود, با من راهنمائی بود که آن قصرها را معرفی می کرد تا اینکه به 
مکانی رسیدم , مرد راهنما گفت : اینجا مال میرزا نبی خان است !, اگر 
میخواهی او را ببینی , آنجا نشسته است , نگاه کردم , دیدم آری , تنها در 
ساختمانی که تالار گویند نشسته است , همینکه مرا دید اشاره کرد که بالا 
بیا, نزد او رفتم , برخاست بر من سلام کرد, و مرا به بالای مجلس 
فراخواند. 
من نشستم ولی در حالات او فکر می کردم که با آن حال و اين مقام ؟! 

ادا هس بت : ای شیخ , گویا در تعجبی از اين 
مقام من , با وجود آن کارهایم در دنیا که موجب عذاب دردناک بود؟! آری 
کار همانگونه که می پنداری بود (یعنی من مستحق عذاب بودم بخاطر آن 
اعمال نانستدم. ) اما من یک فعدن غمک. در طالقان -داشتم : که نهر سال 
درآمد آن را به نجف اشرف می فرستادم , تا در عزای حسینی علیه السلام 
صرف شود (اکنون پس از مرگ ) اینجا را در ففابا آن بة فرن دادم آنده ان 
عالم بزرگوار گوید: از خواب با تعجب برخواستم , و خواب را در مجلس 
تحت عطر جح کردم« یکی آن‌فررتدان عالم فاضل مولیفظیم طالقا تین کفت 
: این خواب راست است , او یک معدن نمک در طالقان داشت , که اجاره 
او (در آن زمان ) یکصد تومان می شد, و آن را به نجف می فرستاد, و 
پدرم متولی خرج آن مال در عزای امام حسین بود, آن عالم ربانی می 
فرمود: من قبلا نمی دانستم که او در طالقان چیزی دارد و اجاره آن یکصد 
مان است و رای غذاداری. ضرف می کند» و الحمذالله الکريم الوهاتب: 
(325) 


حضرت علی علیه السلام فرمود: بخاظر من از اف در کت 


۰ 9 بود که گاوی داشت و زندگانی او با شیر اين گاو می 
از اه کرفت: و ی تا 
چه حالتی خواهد داشت ). او به حاکم شهر مراجعه کرد و (چون نتیجه 
نگرفت به نجف رفت و) به حضرت امیر علیه السلام از آن مرد غاصب 
شکایت کرد, در این میان در روضه مطهره حضرت امیر علیه السلام (شاید 
از خستگی راه ) به خواب رفت , در خواب حضرت امیر علیه السلام را 
دید, به او فرمود: بخاطر من , از آن مرد (غاصب ) بگذر و او را ببخش , آن 
مرد عرض کرد: چرا از آو بگذرم ؟! حضرت فرمود: او هر سال به 
عزاداران حسین خدمت می کند, و اين کار دائمی اوست , مرد بحرینی 

عرض کرد: از او گذشتم ,. سپس از خواب برخاست و به بحرین آمد, همین 
که به بندر رسید, دید که آن غاصب جهت دیدار او امده , وقتی پیش امد, 
معلوم شد که آن گاو را برگردانده , به علاوه قیمت شیر از روزی که 
عصب شده ۳ امروز, و علت این کار را چنین ذکر کرد که من در خواب 
ت ‏ ی چرا به فلان شخص 
ستم کردیر ۲ برو نرة او و از او حلالیت واه آما آن. مره مخرینی از بسن 
گرفتن آن گاو و پول شیر آن امتناع نمود. آن غاصب اصرار می کرد و مرد 
بحرینی امتناع می کرد تا اينکه توافق نمودند, آن را در عزاداری امام 
حسین علیه السلام صرف کنند. (326) 


اهل خیر توجه کنند 


سیدالشهداء فرمود: امسال اطعام را نصف کردی ؟ 

شهید بزرگوار آیت الله دستغیب - ره - نقل می نماید که : 

مرحوم حاج محمد رضا بقال ساکن کوی استانه هر ساله روز اربعین , چهل 
من برنج طبخ کرده و به مردم می داد, سالی که عازم کربلا شد, به 
فرزندانش سفارش می کند که روز اربعین , چهل من برنج طبخ کنند و به 
مردم بدهند, در کربلا بود که شب بعد از اربعین حضرت سیدالشهداء را در 
خواب می بیند. حضرت می فرماید: محمد رضا امسال که کربلا امدی , 
اطعام را نصف کردی ؟ 

چون بیدار شد, نفهمید که جریان چیست ؟ تا اینکه پس از بازگشت به 
شیراز و دادن سه روز اطعام , از فرزندش سو ال می کند که امسال 
اربعین چه کردی ؟ گفت : به سفارش شما عمل کردم , بالاخره اصرار 
کردم , گفت : که امسال 20 من بیشتر پخت نکردم و بیست من را گذاردم 
برای هنگام مراجعت شما که این سه روز طبخ شد!!(327) 


تنگ نظری یا وسوسه شیطانی 


3- مشاهده می شود که برخی در اثر نادانی و یا وسوسه شیطانی و یا تنگ 
نظری و يا بهانه جوئی , می گویند, جلسه سیدالشهداء را نباید با مادیات 
آخشته کرد, هر کس که عاشق امام حسین است , بخاطر خدا| و امام 
حسین می اید, کسانی که بخاطر دنیا و مسائل مادی میخواهند شرکت 
کنند, چه بهتر که نیایند! 

اینها غافلند که جلسات حسینی برای جذب مردم است . و اگر کسی بخاطر 
غفلت از حقیقت دین و سیدالشهداء, به جلسه ند ولی بخاطر مسائل 
مادی جذب دین می شود؟ چرا ما از راه مادیات مردم را به طرف دین 
جدذب نکنیم ,؛ کف از دستورات اسلامی که در موارد مصرف کاخ امده 
است , این است که به عده ای برای جذب به دین , کمک مالی شود که در 
اصطلاح مولفة قلوبهم گفته میشود. شرکت در جلسات حسینی هر چند 
بخاطر مسائل مادی باشد دارای فوائد متعددی است . 

1- کسی که اطعام می دهد ثواب اطعام مسلمانان و کمکم به عزای 
حسینی و پاداش اخروی فراوان نصیبش می شود. , 

2- شرکت مردم در جلسات حسینی هر چند بخاطر دنیا, موجب گرمی 
مجالس و عظمت ان خواهد بود. 

3- چه بسا افرادی که از اول همانند کودکان , بخاطر دنیا به جلسه می 
روند, اما پس از مدتی جذب جلسات می شوند و از ان استفاده کامل می 
4- چه بسا افرادی که در رهگذر جلسات با شنیدن یک سخن جذاب و یک 
حدیث دگرگون می شوند. امام صادق علیه السلام فرمود: حدیث ما دلها را 
5- شرکت کننده در عزای حسینی به هر نیت که آمده باشد, وقتی با آن 
جمعیت انبوه , و فضای غم انگیز و حزن و اندوه مردم , مواجه می شود 
عظمت سینه زنی و شکوه نوحه خوانی و دلهای مالامال از محبت را می 
بیند» خواه ناخواه در روحیه او اثر می کند, و بعنوان یک حادثه ان 
دگرگونی مهم در ذهن او نقش می بندد. ِ 

آیا بتس از این همه فواند و تباید عالی و. ارزندم: باز مین توان گفت که 
نباید اطعام و خرح داد, 

آیا اگر خداوند متعال هم می خواست با همین منطق با مردم برخورد کند, 
چه می شد؛ اگر خداوند هم بفرماید هر که مرا می خواهد عبادت گند, 
عبادت کند. و هر که بخاطر بهشت است , عبادت نکند, لذا بهشتی در کار 
نیست !! چه میشد؟ شما می بینید که خداوند نیز برای هدایت بشر, علاوه 


بر عقل مردم , از راه تشویق و ترغیب , یعنی از راه نشان دادن دوست 
داشتنهای بشر, آنان را به سعادت دعوت کرده است , تمام فلسفه باغ و 
گلستان و میوه و جویبار و حور و انچه در بهشت است , بخاطر همین جهت 


است . 


بیمار را از طبیب و دارو, دور نکنید 


4 گاهی شنیده می شود که برخی از اهل جلسه , از روی دلسوزی , برای 
بزرگداشت جلسات عزا, و توبیخ اهل معصیت , وقتی با معصیت کاری در 
جای افرادی مثل تو نیست !۱ 

شرابخوار نباید به اين جلسات بياید, يا می گویند. نمی خواهد به جلسه 
بیایی و عزاداری کنی ؟ برو گناهت را ترک کن ! و مانند این کلمات , 
عزیزان من , راه تبلیغ و نهی از منکر, راندن مردم از درگاه حسینی نیست 
! اگر او گناه کند و به جلسه هم بیاید بهتر است , يا گناه کند و به جلسه 
تا ناه ره اصا ماو هس ای شام ان 
درگاه امام حسین دارالشفاست . حسین دلها را دگرگون می کند؟ بجای 
تبلیغ غلط و دور کردن مردم , به اینگونه افراد. محترمانه و در کمال 
اخااحن کفه؟ شما که سامت را حشتی می اند خر زان 
سرور شهیدان هستید, چرا گناه می کنید؟ به جلسه بیائید و گناه را هم ترک 
کنید. هیچکس را از درگاه حسینی ناامید نکنید. که خداوند و ائمه اطهار, 
مجالس عزای حسینی را پناه و امید مردم قرار داده اند, ایا می شود بیمار 
را از طبیب و دارو دور کرد!! 

معصیت کاران: ادر جه. غزای. شدالشد اع رل تبندن. به کجا بروند: ار 
انکه بیش از همه نیازمند حسین است معصیت کارها هستند, 


به همه اهل مجلس به غنوان عزادار حسینی نگاه کنید 


5- در مجلس امام حسین علیه السلام به همه احترام بگذارید, تشریفات و 
ظاهر خوب و مسائلی از اين قبیل مورد بی احترامی قرار گیرد, طبق 
روایت , خداوند دوستان خود را میان مردم پناه کرده , هیچکس را سبک 
نشمرید, شاید که از اولیاء خدا باشد, و در کافی روایت ت است که خداوند 
متعال فرمود: ِ 

من اعلان نبرد داده است این مساله نسبت به همه می باشد, تا چه رسد 
به مجالس عزای حسینی , 

کوچکترین يا بزرگترین افراد در هر سطحی که باشند, مورد توجه و نظر 
سیدالشهداء و ائمه اطهار و صدیقه کبری سلام الله علیها می باشند, در 
مجلس حسینی همه با عنوان عزادار حسینی شناخته می شوند, و اهانت و 
تحقیر به یک عزادار, تحقیر به عزادار حسینی است . 

اری , اولیاء خدا بیشتر در میان همین افراد فقیر و مستمند و تهیدست 
وجود دارند تا طبقات مرفه و پولدار, دلهای سوخته و با صفا, که رو یار 
قساوت بر آن نگرفته و به دنیا و عوارض آن کمتر آغشته شده , در میان 
ات 


خر تسین مات الا اه ماش ار از 


باله فعظه اب خعه ااسام ی اسصاسن ای جاع زسه یل تعمفی 
یزدی - ره - موٌ لف کتاب شریف مناقب اهل البیت علیهم السلام که از 
عاسفان اباغتوالله. الکنیت و محالشفن. غزای. خصرت. و دلوخان آن 
را ای 
برقرار بود. (جز در سالهای اواخر عمر شریف ایشان که به علت بیماری 
طولانی ادامه جلسات مقدور نبود). 

ایشان می فرمود: شخص مستضعفی بود که در جلسه صبح جمعه شرکت 
می کرد. اما همینکه صبحانه را می خورد, پا می شد و می رفت ی 7 
می خواستم به ثواب اقامه عزا نیز بیشتر برسم , از او تقاضا کردم , 

اد کی فد اساسا سم چم ی مره ان مود تا 
ولی هفته آینده همان کار سابق خود را تکرار کرد, ایشان باز هم به وی 
تذکر دادند, اما در هفته سوم آن مرد باز هم کار را کرد والد معظم می 
فرمود: من به آن"مرد کفتم احر من خواهی خیرن کنی. تیک تبا: 

شب جمعه بود که والده معظمه که از جریان بی اطلاع بود. در خواب می 
بيند بانوی محترمه ای (صدیقه طاهره ) در کمال پوشش و حجاب , از کنار 
منزل ما عبور می کنند. به ایشان عرضه می کند که بی بی جان . ما 
مجلس روضه داریم تشریف بیاورید, ایشان می فرمایند: من به مجلس 
شما نمی آیم , زیرا آن مرد را جواب کرده اید, او بیاید ما هم می آئیم !! 

والد معظم می فرمود: آ ترا تا وا راش صویر مسای ی 
به مجلس روضه ما بیاء هر وقت خواستی بنشین , هر وقت خواستی برو. 


عاقبت اهانت و ند تخاخت به عزاداران حسینی 


آقای سید محمود عطاران نقل کرد که سالی در ایام عاشورا در میان دسته 
سینه زنان , جوانی زیبا در اثناء زنجیر زدن به زنها نگاه می کرد. من طاقت 
نیاوردم , غیرت کردم و او را سیلی زدم و از صف خارج کردم . 
چند دقيقه بعد دستم درد گرفت و به تدریج شدت کرد, تا اینکه به ناج ر کار 
به دکتر کشید., دکتر گفت : علت درد را نمی فهمم ولی روغنی داد تا 
دردش را ساکن کند. 
روغن را بکار بردم اما اثری نکرد, بلکه هر لحظه درد شدیدتر و ورم و 
زا بر ی و توا ای ام وی ی 
, آخر شب لحظه ای به خواب رفتم , حضرت شاهچراغ علیه السلام 
۳ باید ان جوان را راضی کنی , فهمیدم که علت درد 
چیست ؟ هر طور بود آن جوان را پیدا کردم و معذرت خواستم تا بالاخره 
راضی شد, درست در همان لحظه درد ساکن شد و ورمها تمام شد. و 
معلوم شد که من خطا کرده ام و بدگمانی بوده است و بی جهت به عزادار 
سیدالشهدء 0 السلام نوهین کرده بودم . (328) 


بارگاه حسینی بالا و پائین ندارد. همه محترمند 


شهید بزرگوار آية الله دستغیب ره می فرماید؛ 

اقا سید عبدالرسول , خادم (حرم حسینی ) در همین سفر اخیر که این 
جانب به کربلا مشرف شدم - 14 رجب سال 88 قمری از مرحوم سید 
عبدالحسین کلیددار حرم حضرت سیدالشهداء علیه السلام پدر کلیددار 
فعلی که اهل فضل و از خوبان بود نقل کرد که آن مرحوم شبی در حرم 
مطهر عربی پابرهنه و خون الود را می بیند که پای خونین و کثیف خود را 
به ضریح زده و عرض حال می کند آن مرحوم ناراحت شد. فریاد می زند و 
دستور می دهد آن زاثئر را از حرم بیرون نمایند, آن مرد عرب وقتی بیرون 
می رفت گفت : یا حسین من گمان میکردم اینجا خانه تست , معلوم شد 
خانه دیگری است ! 

همان شب آن مرحوم در خواب می بیند, که حضرت سیدالشهداء در ضریح 
مقدس روی منبر تشریف دارند, ارواح موّ منین حضور دارند و حضرت از 
خدام خود شکایت می کند. 

کلیددار عرض می کند يا جداه مگر چه خلاف ادبی از ما صادر شده ؟ 
حضرت می فرماید: امشب عزیزترین میهمانهای مرا از حرم من با زجر 
بیرون کردی و من از تو راضی نیستم و خدا هم از تو راضی نیست , 
اینکه او را راضی کنی !! کلیددار عرض کرد: با جداه من او را نمی شناسم 
و نمی دانم کجاست , حضرت فرمود: الان ۱ (نزدیک 
خیمه گاه ) خوابیده و به حرم ما هم خواهد آمد و او را با ما کاری بود و آن 
شفای فرزند فلج او بود که ما انجام دادیم , فردا با قبیله اش می آیند, به 
استقبال آنها برو, از خواب بیدار شد. 

فردا با چند نفر از خدام می آید و آن زائر غریب را همانجا که حضرت 
فرموده بود پیدا می کند. دستش را می بوسد و با احترام به خانه خود 
اورده و بخوبی از او پذیرائی می 

فردا هم به اتفاق سی نفر از خدام به استقبال می رود مقداری که راه 
می رود می بیند جمعی هل هله کنان (شادی کنان ) می ایند و آن بچه فلج 
را که شفا یافته بود به همراه اورده به حرم مطهر مشرف می شوند. 
(329) 


ماع م قاط ایخت اااعفاای سش اعساس یه 


6 هن در آتحا تا کریر از د کری خستم که هک است. ختی. تا خوار نیز 
باشد, اما چاره ای از ان نیست , مشاهده می شود که [9 ر پاره ای از 
جلسات نسبت به مقام علم و علماء و اهل منبر و موعظه 0 
تقدیر و برخورد شایسته صورت نمی گیرد. 
عزیزان خوب می دانند, که اک نبودند علماء اعلام و وعاظ و گویندگان 
گرانقدر دینی - در هر درجه و سطحی - امروز, اين نعمت بزرگ و گرانقدر 
ولایت و محبت اهل بیت و این جلسات گرانقدر عزاداری و این شور و 
عشق و صمیمیت نسبت به سیدالشهداء هرگز در دل ما جایگزین نمی 
دید. 
گر 
فادا کهسا از کسانی باشنه که بر فاعم تسه ار نمی رده ی 
لحظه فکر کنید. شما احکام دین مانند نماز و روزه و خمس و حج و تقوی و 
اطاعت را از کجا فراگرفته اید؟ 
مگر می شود که کسی به دین و اهل بیت و سیدالشهداء علاقه مند باشد, 
اما از سربازان و خدمتگزاران 1 همانها که واسطه فیض الهی از اتمه 
اظفاز به ما تدم انم تعدیر نکند: 
با کمال تاعسف مشاهده می شود که برخی از عزاداران در مجالس عزاء 
به سخنان گوینده و احادیث و احکام دینی :, بی توجه هستند, کار بزرگ و 
مهم را فقط در مصیبت خواندن و مداحی و شور و سینه زنی , می پندارند, 
۱ اهل منبر, به صورت یک تشریفات و مراسم برخورد می 
وه ال رین فک باطل وبرخنه تا هار و اهاتسان بان سحالتن: 
و کسانی که از گویندگان و علماء برای سخنرانی دعوت می کنند, در 
احترامات لازمه چه در برخورد و چه از نظر هدایا و خدمات مالی , تن 
چرا بسیاری از مو منین و اهل خیر حاضرند, به یک خواننده , که اشعاری 
می خواند و صدا و صوتی دارد (که خدا بر نفس گرم و سوزدل آن بیفزاید) 
دهها برابر بیشتر توجه و عنایت و بذل مال کنند, تابه ان ونتده تشر جوان و 
عالم دین و واعظ اهل البیت علیهم السلام , آیا اين جز بی توجهی به علم 
دین و علماء و سرد کردن دانشمندان اهل البیت در تبلیغ احعام دین است 
1 
چرا ما فقط دین را بی خرج و بی زحمت می خواهیم , ملاک اهمیت دادن 
ما به دین , اهمیت دادن به علماء است . 


عزت نفس آنان همراه باشد, خدا| می داند وقتی مشاهده می شود که 
تکیت هه میا وا نی با اه ال اور کر از ری 
کون او ان ره ره اس کم مه وا ای اس 
را پیدا کرده - تقدیر و احترام می شود, چه غربتی برای علم و علماء 


اج ای‌غالم از ام رامق حضیم صله الما الم 


یکی از شاگردان شیخ اعظم مرتضی انصاری اعلی الله مقامه , بنام آخوند 
ملا عبدالله بهبهانی در اثر حوادثت روزگار مبلغ پانصد تومان (که در صد 
سال پیش پول بسیار هنگفتی بوده است .۱ معرونش .فی. شود و پرداخت 
اين مبلغ هنگفت عادتا برای او محال می بود, 

خدمت استاد خود جناب شیخ انصاری می رسد و جریان را گزارش می 
دهد, شیخ می فرماید شما سفری به تبریز بروید, انشاء الله گشایشی 
خواهد بود. 

ایشان حرکت می کند, و به تبریز رفته به منزل امام جمعه شهر وارد می 
شود, ایشان چندان اعتنائی به او نمی کند, پس از اذان صبح , رئیس التجار 
و ات ی دا وان 
از نجف اشرف امده است و من هنوز با ایشان صحبت نکرده ام که چرا 
اوه و کیست ؟ 

تاجر بزرگ شهر می گوید: خواهش می کنم , میهمان خود را به من واگذار 
کنید. و سپس با کمال احترام شیخ را به منزل می برد, و میهمانی ترتیب 
می دهد, و در آن میهمانی پنجاه نفر از تجار را برای صرف ناهار دعوت 
می کند, 

بنتن آز ضرف: تهار ‏ می کوندد اقایانشتب کذشته. : در خواب دیدم. که من 
بیرون شهر هستم , ناگاه جمال مبارک امیرالموٌ منین علیه السلام را دیدم 
که سوار هستند و رو به شهر می ایند, دویدم و رکاب مبارک را بوسیدم و 
عرض کردم : 

ای مولای من چه شده که تبریز ما را به قدوم مبارک مزین فرموده اید؟ 
حضرت فرمود: قرض زیادی داشتم , امده ام تا در شهر شما قرض خود را 
ادا کنم !۱ 

از خواب بیدار شدم , و در فکر فرو رفتم , خواب را اینگونه تعبیر کردم که 
ختها یکی از خواض در فاه آن-حضرت فرض زیادق ذارد و به: شفر ما آمده 
است .سپس فکر کردم که مقربان درگاه حضرت , در درجه اول سادات و 
علماء هستند, منتهی مانده بودم که در کجا باید او را پیدا کرد با خود گفتم 
: اگر از اهل علم است حتما نزد علماء می رود.پس از نماز صبح , از خانه 
بیرون آمدم , تصمیم داشتم اول خانه های علماء را جستجو کنم و سپس به 
مسافرخانه ها بروم , اتفاقا اول به منزل اقای امام جمعه رفتم , و این 
جناب شیخ را یافتم و معلوم شد که ایشان از علمای نجف هستند و از 
جوار ان حضرت به شهر ما امده اند تا قرض ایشان ادا شود و بیش از 


پانصد تومان بدهکارند.من خودم یک صد تومان می دهم , ساير تجار هم 
کمک کردند به گونه ای که تمام قرض ایشان ادا شد و مبلغی نیز اضافه 
آمد که با آن خانه ای در نجف اشرف خریداری نمود. ۲ 
عالم متقی مرحوم حاج میرزا محمد بوشهری , راوی این جریان که نوه آن 
رسیده است . (330) 


نمونه های عینی از نتایج توسلات و جلسات عزاداری سیدالشهداء علیه السلام 


مرد فرانسوی , برای روضه نذر می کند 

پنجاه سال قبل 14 محرم در مشهد مقدس , شیخ محمد باقر واعظ می 
خواندن روضه و اقامه عزاداری دعوت شدم به ان جا رفتم . 

شب اول محرم بود که یک نفر جواهرفروش فرانسوی با همسرش و پسر 
خود, در مرکز ایرانیها که من در انجا بودم امد و خواهش کرد که من نذری 
دارم , روضه خوان خود را بفرستید به این آدرس , ده شب بیاید برای من 
روضه بخواند.حاضرین به من گفتند. قبول کردم , چون از روضه ایرانیها 
فارغ شدم , مرا به منزل آن فرانسوی بردند, یک جلسه روضه خواندم , 
هموطنان استفاده نمودند و گریه می کردند, آن فرانسوی و فامیلش با 
حالت ناراحتی گوش می دادند, گرچه فارسی نمی فهمیدند ولی تقاضای 
ترجمه را نمی نمودند, تا شب تاسوعا کار همینگونه انجام شد. 
ی ات ی نز 
منزل آن فرانسوی نرفتیم , فردا آمد و ملول بود. عذرخواهی کردیم که 
شب عاشورا اعمال ویژه مذهبی داشتیم نشد, قانع شد و تقاضا کرد پس 
شب یازدهم بجای شب گذشته بیائید تا ده شب نذر من کامل شود. _ 

ان شب را هم رفتم , روضه که تمام شد, یکصد لیره طلا برایم اورده , 
گفتم تا سبب نذر خود را نگوئید قبول نمی کنم , گفت : محرم سال گذشته 
در بمبئی (هندوستان ) صندوقچه جواهر ان تم که تمام سرمایه ام در ان بود, 
و 


7 وسیعی بود و مسلمانان (به رسم تعزیه داری و شبیه 
خوانی ) ذوالجناح بیرون کرده سر و پای برهنه سینه و زنجیر زده عبور می 
کردند, من هم از پله بیرون کرده سر و پای برهنه سینه و زنجیر زده عبور 
می کردند, من هم از پله فرود امدم و میان عزاداران مشغول عزاداری 
شدم , با صاحب عزا نذر کردم که اگر به کرامت خود جواهرات سرقت 
شده مرا به من رساند. سال آینده هر جا باشم , صد لیره طلا نذر روضه 
خوانی کنم , چند قدم راه رفتم شخصی نفس زنان با رنگ پریده آشت: 
صندوقچه را به دستم داد و گریخت , خوشحال شدم , مقداری به همراهی 
با عزاداران ادامه دادم , سپس به خانه ام رفتم , صندوقچه را باز کردم و 
شمردم حتی یک دانه هم دست نخورده بود! (331) 


خدمتگزار مخلص عزای حسینی شفا گرفت 


محمد رحیم اسماعیل بیک موْ منی بود با تقوی و شایسته که در توسل به 
اهل بیت علیهم السلام و علاقه قلبی به حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
کم نظیر بود. ایشان می گفت که در شش سالگی به درد چشم مبتلا شدم , 
سه سال طول کشید, و سرانجام از هر دو چشم کور شدم , تا اینکه در ماه 
محرمی ایام عاشورا 2 روضه خوانی که سس منزل دائی بزرگوارش حاج 
محمد تقی اسماعیل بیگ شرکت نمود, هوا گرم بود و به مردم شربت خنک 
می دادند, ایشان گوید: از دائی خود تقاضا کردم که کار دادن شربت را به 
من بسپارد. فرمود: تو که چشم نداری ؟ گفتم : یک نفر همراه من کنید تابه 
من کمک دهد قبول فرمود,در اثناء دان شربت بودم ب که مرحوم معین 
الشریعه روضه حضرت زینب علیهاالسلام را می خواند, من سخت متاءثر و 
گریان شدم , به گونه ای که از خود بیخود شدم ,در آن حال بانوی مجلله 
ای را دیدم که فهمیدم حضرت زینب علیهاالسلام است , ایشان دست 
وت ات ات ی 
پری . 

بهوش که امدم , چشم را باز کردم , اهل مجلس را دیدم , با شادی و 
خوشحالی به طرف دائی خود دویدم , مردم با دیدن اين معجزه و عنایت 
منقلب شده . اطراف مرا گرفتند. دائی من دستور داد تا مرا در اطاقی 
بردند و مردم را متفرق نمودند, 

ایشان خود می گفت : چند سال قبل که مشغول آزمایش بودم , غافل 
روشن کردم , الکل آتش گرفت و تمام بدن من از سر تا پا سوخت , اما 
چشمانم سالم ماند,چند ماه در بیمارستان مشغول مداوا بودم , از من می 
پرسیدند: چطور چشمت سالم مانده ؟! گفتم : این عطای حسینی است , 
وم فرهوده: اند که با اخه عفر خشمم دون نجیردا (مدد) 


پای منبر در مجلس عزا, میروی و سالم بر می گردی ؟ 


مرحوم آية الله دستغیب از عالم بزرگوار حاج سید فرج الله بهبهانی نقل 
می نماید که : 

شخصی به نام عبدالله از توابع رامهرمز, ساکن در بهبهان در تاریخ 28 
محرم سال 1383 (قمری ) از یک پا فلج گردید, به گونه ای که ناچار شد با 
دو چوب زیر بغل آن هم پزخفت: اند کی خر کت کنده و برای زند من اهاز 
طرف مو منین کمک می شد. دکتر غلامی و همچنین دکتر فرهاد طبیب 
زاده پزشک بیمارستان جندی شاهپور پس از عکسبرداری گفتند. پای شما 
قابل علاح بیست , در وسط زانوی شما سرطان مشاهده می شود به 
بیمارستان شرکت نفت آیادان متمل. مین نش و آنجا هم بعد از برداشتن 
چهار عکس . اظهار یاس می کنند, و به بهبهان بر می گردد, 

شخص مذکور گوید: در میان این مدت خوابهای نویددهنده می دیدم که 
قدری راحت می شدم , تا اینکه شبی در خواب دیدم وارد منزل شما (عالم 
بهبهانی ) شده ام , دو نفر سید بزرگوار نورانی زیر درخت سیب تشریف 

دارند, در این آثنا شما وارد شدید. بعد از سلام و تحیت , آن دو, بزر کواز 
خودشان را معرفی فرمودند. یکی از آن دو بزرگوار حضرت امام حسین 
علیه السلام و دیگری فرزند بزرگوار ایشان علی اکبر بودند, سپس به شما 
عنایتی کردند. من در اين حال از شم( درخواست کردم که شفای مرا از آن 
بزرگوار بخواهید, یکی از آن دو بزرگوار فرمود: روز دوشنبه ماه جمادی 
الثانیه سال 84 پای منبری که برای عزاداری در منزل فلانی (عالم بزرگوار 
بهبهانی ) منعقد است می روی و با پای سالم بر می گردی ,از شوق از 
خواب بیدار شدم و به انتظار آن روز بودم , آن عالم بزرگوار می فرماید: 
خوابش را برای من نقل کرد همان روز موعود دیدم که عبدالله با دو چوب 
زیر بغل آمد و پای منبر نشست . 

خودش می گوید پس از یک مدت حس کردم که پای فلج من تیر می کشد, 
گوثی خون در پایم جریان پیدا کرده است , پای خود را باز و بسته کردم , 
دیدم سالم شده , هنوز صحبت روضه خوانِ تمام نشده بود که بدون عصا 
برخاستم و نشستم و قضیه را به اطرافیان گفتم , یک مرتبه صدای صلوات 
از اهل مجلس بلند شد و پای او سالم شد. 

و در شهر مجلس جشن گرفتند, در منزل حقیر در 22 مهرماه 1343 نیز 
مجلس جشنی برپا و جمعیت کم نظیری حاضر و عکس برداری گردید. 
(333) 


شه اعه ال یاه سا فاعم رانا ال مس ای که 
ای هس 

بیست سال قبل که اغلب مردم مبتلا به مرض حصبة می شدند, در خانه 
محرم بود, با خاطری پریشان به مجلس عزاداری می رفتم . و در قلب 
خود شفای هفت مریض خود را به وسیله عزیز زهرا علیهاالسلام از خداوند 
می خواستم . , 

وقتی از جلسه برگشته به منزل رسیدم , دیدم بچه ها اطراف منقل 
نشسته و نان کمی که از شب و روز قبل باقی مانده بود روی آتش گرم 
می کنند و با اشتهای کامل مشغول خوردن آن نانها هستند. 

با دیدن این منظره عصبانی شدم , زیرا خوردن نان آن قم نان مانده از 
قبل برای ابتلا به حصبه ضرر دارد, دختر بزرگم که حالت عصبانیت مرا دید 
گفت : ماها خوب شده ایم , از خواب برخاستیم , گرسنه بودیم , الان نان و 
چائی می خوریم , گفتم : خوردن نان برای مرض حصبه خوب نیست . 
گفت : ای پدر بنشین تا خواب خودم را تعریف کنم , ما همگی خوب شده 
ایم , در خواب دیدم , اطاق بسیار روشن شده است , مردی آمد و فرش 
سیاهی در اين قسمت از اطاق پهن کرد و نزدیک درب باادب ایستاد, در 
اش ام مر فا رس رم مارا ان اد کر 
نفر از آنان بانوی مجلله ای بود. اول به طاقچه های اتاق و به نوشته هایی 
کهنام جهاردخ متصوم رو اما توش نوم وت با د فتاه کرد نف سس 


اطراف آن فرش سیاه نشسته , قرآن های کوچکی از بغل بیرون آورده و 
قدری تلاوت کردند. پس از آن یکی از آن ها شروع کرد به روضه حضرت 
قاسم علیه السلام به عربی خواندن , من از تکرار اسم حضرت قاسم , 
مس رن وت انم تباصا ارو 
مجلله شدیدا گریه می کردند, سپس آن مرد اولی در ظرفهای کوچکی 
چیزی مثل قهوه آورد و جلو آنها گذارد. 

من از اينکه افرادی با این جلالت چرا پاهایشان برهنه است , تعجب کردم , 
۵ 1 : شما را بخدا کدامیک از شما حضرت علی علیه السلام 
است : یکی از آنها فرمود: منم . ایشان خیلی با مهابت بود, گفتم : شما را 
بخدا چرا پاهای شما برهنه ایشان با حالت گربه فرمود: ما در این 
ایام عزاداريم و پای ما برهنه است , فقط پای آن بانو در همان لباس 
پوشیده بود, گفتم : ما بچه ها همگی بیماریم , مادر هم مریض است , خاله 
ما هم مریض است , حضرت علی از جای برخاست و دست مبارک بر سر 


و صورت یک یک ما کشید و فرمود: خوب شدید, گفتم : مادرم هم مربض 
است , فرمودند: مادرت باید (از دنیا) برود. 

از شنیدن اين حرف گریه ام گرفت , التماس کردم , با عجز و لابه من , 
حضرت برخاستند. دستی هم از روی لحاف بر مادرم کشیدند. سپس 
برخاستند, و در حالی که از اطاق بیرون می رفتند رو به من کردند 
فرمودند: بر شما باد به نماز که تا انسان پلک چشمش به هم می خورد 
باید نماز بخواند,تا در کوچه دنبال انها رفتم , دیدم که مرکبهای سواری آنها 
رویوش سیاه دارد, از خواب که بیدار شدم , صدای اذان را شنیدم , دست 
به دست خود و برادرانم و خاله و مادرم گذاشتم , دیدم هیچکدام تب 
نداریم , برخاستیم و نماز صبح را خواندیم , چون زیاد احساس گرسنگی 
می کردیم چائی درست کرده با همان نانی که بود. مشغول شدیم . و 
اینگونه بود که تمام آن هفت نفر شفا پیدا کرده سالم شدند و احتیاج به 
دکتر و دوا پیدا نکردند. (334) 


خدمت به پدر و مادر و لطف سیدالشهداء 


شهید برر کواز ایت. اللة دتفیب رم مف فرمایه؛ 
یکی از افراد مورد اعتماد و از اهل علم در نجف اشرف نقل کردند که 
مرحوم عالم زاهد شیخ حسین مشکور فرمود: 
در خواب دیدم که در حرم مطهر حضرت سیدالشهداء علیه السلام هستم 
جوان عربی وارد حرم شد, با لبخند به حضرت سلام کرد. حضرت هم با 
لبخند جواب دادند, از خواب بیدار شده , فردا شب که شب جمعه بود, به 
حرم مطهر مشرف شدم گوشه ای ایستادم , ناگاه دیدم همان عرب را که 
در خواب دیده بودم , وارد شد چون مقابل ضریح مقدس رسید با لبخند به 
ان حضرت سلام کرد ولی حضرت سیدالشهد|ء را ندیدم , آن عرب را 
زیرنظر داشتم تا وقتی از حرم بیرون امد, دنبالش رفتم و خواب خود را 
نقل کردم و پرسیدم , چه کرده ای که امام علیه السلام با لبخند به تو 
جواب می دهد؟ 
او گفت : من پدر و مادر پیری دارم و در چند فرسخی کربلا ساکن هستیم , 
شبهای جمعه که برای زیارت می اثیم , یک هفته پدرم را سوار بر الاغ 
کرده می اورم و هفته دیگر مادرم راء در یک شب جمعه که نوبت پدرم بود 
وقتی او را سوار کردم , مادرم گریه کرد و گفت : باید مرا هم ببری , شاید 
تا هفته دیگر من زنده نباشم . 
من گفتم : هوا ان ی ای اما مادرم قبول نکرد, به ناچار 
پدرم را سوار کردم و مادر را به دوش کشیدم و با زحمت بسیار به حرم 
امدیم , وقتی با آن حال پدر و مادر وارد حرم شدم , حضرت 
سیدالشهداء را دیدم و سلام کردم , آن بزرگوار به رویم لبخند زد و جوابم 
زا داده و از آن‌صوفع به.حال هر شب جمعه که مشراق می نوم , , حضرت 
را می بینم و با تبسم بمن جواب می دهد. (335) 


بت پر لنتتی: کة سینه و دست او نسوخت 


مرحوم آیت الله دستغیب ره می فرماید: 

سید بزرگوار "مرحوم دکتر اسماعیل مجاب عجائبی از دورانی که در 
هندوستان زندگی می کرد و مشاهدم: تمودم بوذ تقل. می کرد از آن جمله 
فف. کفنگ : عده ای از بازرگانان هندو (بت پرست ) به حضرت سیدالشهدء 
معتقد و علاقه مندند و برای برکت مالشان با ان حضرت شریک می شوند, 
یعنی در سال مقداری از سود خود را در راه ان حضرت صرف می کنند 
بعضی از آن ها روز عاشورا بوسیله شیعیان شربت و پالوده درست کرده و 
الا اس هی و ار ات 
داشت که خود همراه سینه زنها حرکت می کرد و با آن ها سینه می زد؛ 
وقتی مرد, طبق مراسم مذهبی خودشان , بدن او را سوزاندند. همه بدنش 
سوخت , جز دست راست و قطعه ای از سینه اش که نسوخت . 

فامیل اوء دای ی شیعیان آورده و گفتند؛ این دو عضو 
و اب مطلب مومسم است که سای ار شوه سا اه 
عاشورا در آتش میٍ روند و نمی سوزند. (336) 

فخلصس ۶ اون را ام نمی هو به هه 

مو لف گوید: والد معظم مرحوم حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج 
سید جلیل نجفی یزدی صاحب کتاب شریف مناقب اهل البیت علیهم السلام 
نقل می فرمود از پدر بزرگوارشان حضرت آية الله حاج سید عبدالحی , که 
از مایا اول‌ یر یار فا رام حضزت, اه ااعی فنه 
فحید کاطم بروی ضاخب الغروه الونقی + و خویشاوندان ابشان نود و ار 
خضرت: اتف ال الفطاسی سید انس اشقهای اخارن اما داشته کد 
در اول مناقب به طبع رسیده است , 

ایشان در سالی که به دعوت شیعیان هند, و از طرف صاحب عروة - 
رضوان الله علیه - به هند رفته بودند, ۳ خورٍ منظره به آتش رفتن 
شیعیان را دیده بودند, و نقل می کردند که حرارت آتش آنقدر زیاد بود که 
عده ای بر نرده های چوبی که اطراف صحنه قرار داده شده بود؛ مدام آ 
می پاشیدند تا حصار از بین نرود. 

آری وقتی که اشک دیدگان عزادار حسینی , آتش جهنم را خاموش کند. چرا 
عزای حسینی آتش ضعیف دنیا را پی آثر نکند. و ما به همین تعمت بزرگ 
را 

پس یقین دادن انش دوزخ هم او را راه نیست 


قابل خوجه فراوان. غرآدازانن سیدالشیداء 


شهید ایغ الله دستغیب ره می فرماید: 

مرحوم حاج میرزا علی ایزدی فرزند مرحوم حاج محمد رحیم مشهور به 
آبگوشتی (337) نقل نمود که پدرم سخت مریض شد به ما دستور داد تا 
او را به مسجد ببریم , من گفتم : اين کار برای شما سبک است , زیرا تجار 
و بزرگان به عیادت شما می آیند و در مسجد مناسب نیست . ایشان گفت 
: من می خواهم در خانه خدا بمیرم . زیرا علاقه بسیاری به مسجد داشت , 
به ناچار ایشان را به مسجد بردیم تا شبی که بیماری ایشان شدید شد و 
در حال اغماء بود که او را به منزل آوردیم , در آن شب در حال سکرات 
مرگ بود, ما به مردن ایشان یقین کردیم , به گوشه ای نشسته مشغول 
گریه و مذاکره کارهای بعد از رحلت مثل غسل و کفن و محل دفن و 
مجلس ترحیم بودیم . 

هنگام,سحر بود که ناگاه دندید ایشان من و برآدرم :راصنا مب زقده وقتی 
آمدیم دیدیم عرق بسیاری بر بدن اوست , بما گفت : آرام باشید. و بروید 
بخوابید وم بدانید که من از این بیماری خوب شده ام و نخواهم مرد. 

صبح که شد آثری ان بسترش را جمع و او را به حمام 
بردیم و اين جریان در شب اول محرم سال 1330 قمری اتفاق افتاد. اما 
حیا مانع شد تا از سبب شفای ایشان سو ال کنیم . 

تا اینکه در موسم حح , حساب و کتاب کارها را نمود و با نخستین قافله 
حرکت کرد ما تا یک فرسخی شیراز تا باغ جنت , ایشان را بدرقه کردیم و 
شب را با او بودیم , ایشان بما گفت ۳ 13 
خوب شدم , , خودم می گویم , در آن شب مرگ من فرارسیده بود و من در 
حال سکرات مرگ بودم , در آن حال خود را در محله یهودیها دیدم و از بوی 
گند و هول منظره آن ها سخت ناراحت شدم و دانستم همینکه بمیرم جز ء 
آنها خواهم بود, در آن حال به خداوند ناله کردم , صدائی شنیدم که میگفت 
: اینجا محل ترک کنندگان حج است , 

من گفتم : پس توسلات وم خدمات من به سیدالشهداء چه شد؟ ناگاه آن 
منظره هولناک , به منظره دل انگیزی تبدیل شد و به من گفتند, تمام خدمات 
تو پذیرفته است و به شفاعت آن حضرت ده سال بر عمر تو افزوده شد و 
مرگ تو به تاخیر افتاد تا حج واجب را بجا آوری . 

مرحوم ایزدی نقل نمود که پیش از محرم 1340 ده سال بعد پدرم به 
بیماری مختصری دچار شد, خودش گفت : شب اول محرم موعد مرگ من 
است , و درست در همان شب یعنی شب اول محرم هنگام سحر از دار 
دنیا رحلت نمود. (339) رحمة الله علیه . 


عنایت سیدالشهداء بخاطر خدمت به بانوی علویه 


محدث نوری رضوان الله علیه . از فقیه بزرگوار عمدة الفقهاء الکاملین و 
اسوة العلماء الراسخین جناب حاج میرزا خلیل طهرانی , بعد از تمجید و 
تعریف بسیار زیاد از ایشان , نقل می فرماید که فرمود: 
مرحوم پدرم می فرمود: هستی من و تمام اولادم از برکت یک بانوی علویه 
فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها) که در جوار امام حسین علیه السلام 
در طهران بودم , و در دلم عشق زیارت کربلا بود, ؛ 
۱ , مردی زیباروی که لباس سفیدی در برداشت , به من 
: اگر می خواهی به زیارت امام حسین علیه السلام بروی , عجله کن 
پسی بیع وت ی 
وقتی بیدار شدم , آماده زیارت شدم , تاریخ جواب را یادداشت کردم , و به 
زیارت حضرت امدم , دو ماه نشده بودکه راه بسته شد و من به درستی 
خواب و سخن ان مردی که به من خبر داد, پی ما ی ای وم 
طب مهارت داشت , در آن جا به طبابت و معالجه بیماران پرداخت ) تا 
اتکی ام ما تیم اس اس سای وا , بخاطر موفقیت من 
در معالجه بیماران مردم را به من مراجعه می داد, مدتی گذشت ,روزی در 
مطب نشسته بودم که بانوئی با خدمتکار خود به مطب آمده وقتی همه 
مردم رفتند, , نزد من آمد, دو دستش را به من نشان داد دیدم که بیماری 
خوره گرفته است , و انقدر ضعیف شده که جز استخوان از او چیزی 
نمانده بود, با دیدن این ٍِِ شدم , به او گفتم : من نمی توانم 


این مریض را معالجه کنم , گفته من آهی کشید و با حسرت بیرون رفت 
4 دلم شکست , آن 999 بود صدا زدم و گفتم ۰ این بانو 


گفت : این زن نامش صاحبة بیگم و علویه است , هم از ناحیه پدر و هم 
مادر, (یعنی پدر و مادرش هر دو سید هستند) شوهرش نیز سید بوده است 
, از هند با تروت بیشماری به اینجا آمده است ,؛ تمام آن اموال را برای 
امام حسین علیه السلام خرج کرده است , الان دستش تهی , در عین حال 
مبتلا به این بیماری که دیدی شده است ! ۱ 

(با شتیون این ان ی مایه نا اما فالخ کنم ء امه روخ 

کردم به معالجه اوء شش ماه طول کشید, تا اثر بهبودی در او ظاهر شد, و 
شروع کرد به روئیدن گوشت در بدن او, هنوز یک سال نگذشته بود, که 

کاملا خوب شد و اثری از بیماری در او نماند. . 

اين بانوی علویه , از این به بعد. نزد من می امد و به من بسیار مهربانی 


می نمو 
۱ ۳ ۱ 


اه 


د, همانند مهربانی مادر به هرز ندش , بلکه بیشتر 


برای سفر آخرت آماده شو! ده روز بیشتر از عمر تو نمانده است 


در عالم خواب دوباره همان مردی را که قبلا به من خبر بسته شدن راه 
کربلا را داده بود دیدم , به من گفت : برای سفر آخرت آماده شو, که از 
عمر تو جز ده روز نمانده است . 

از خواب برخاستم اما بسیار نگران و وحشت زده بودم , گفتم لا حول و لا 

قوق الا بالله , انا لله و انا الیه راجعون , با خود گفتم : این اواخر عمر من 
است , در همان روز تب کردم , تب زیاد شد, بگونه ای که بستری شدم , 
آن بانوی علویه , مرا پرستاری می کرد و نیازهای مرا برآورده می نمود, تا 
اینکه روز دهم شد, دوستان من اطراف من جمع شدند. و مرا نظاره می 
کردند. من نیز به ار , که ناگاه متوجه شدم که به عالم 
دیگر رفته ام , هیچکس از اطرافیان خود را ندیدم ,ناگاه دیوار شکافته شد 
و دو مرد که دارای مهابت بسیاز بودند: نزد من آمدنده یکی نزد سر و 
دیگری پائین پایم نشست ,آنها به من کاری نداشتند, اما خودم را به گونه 
تا اینکه روح به حلقوم من رسید. در این میان (دوباره ) دیوار شکافت , 
مردی بیرون آمده به آن دو نفر گفت : او را رها کنید, گفتند ما ماعموریم . 

آن مرد گفت وت ون ها هه 
به دنیا واسطه شده است : آن دو با شنیدن این بیغام برخاستند و زفتند: و 
من خودم را در دنیا دیدم . 

چشم باز کردم » دیدم اطرافیانم , آماده مرگ من هستند, با باز شدن چشم 
من , همگی خوشحال شدندناگاه آن بانوی علویه وارد اتاق شد و گفت : 
ای جماعت ۱[ 
السلام نزد خداوند برای شفای او شفاعت نمود, 

اطرافیانم پرسیدند جریان چیست ؟ گفت : نزد قبر جدم علیه 
السلام رفتم ,و راجع به شفای این بیمار, کر و زاری کردم تا نزد خداوند 
واسطه شود, 


یا جداه شفای فلانی را می خواهم 


امام حسین علیه السلام را در خواب دیدم , عرض کردم : يا جداه شفای 
فلانی را از شما می خواهم , حضرت فرمود: عمر او سر امده است , 
عرض کردم : ای سرور من , من این چیزها را نمی فهمم ! شفای فلانی را 
می خواهم , , فرمود: من دعا می کنم و از خداوند می خواهم , اگر مصلحت 
دید اجابت می کند. حضرت دو دست خویش به اسمان بلند نمود و دعا 
کرد. سپس فرمود: بشارت باد تو را, که خداوند متعال دعای مرا در شفای 
فلانی اجابت نمود. سپس پدرم فرمود: ای پسر, بانوان علویه , مقام بلندی 
دارند و من از انها عجائبی دیده ام , و پاره ای از کرامات آنها را نقل نمود, 
و بسیار به بانوان علویه بیش از مردان علوی اعتقاد داشت , و عمر پدرم 
در آن هنگام بیست و هفت يا هشت سال بود, و هنگام رحلت نزدیک نود 
سال داشت . 

و خداوند به ایشان نیز پنج فرزند پسر عنایت نمود. (339) 


درس عبرتی که ما شیعیان باید از شیعیان اهل کوفه نسبت به انقلاب اسلامی بگیریم 


در پایان توجه شیعیان و پیروان سیدالشهداء را به نکته ای جلب می کنم , 
نکنه ای خسناسن. که عذم توجه به آن باغت مضانب بر ی خوا هد بوم 

آیا تا به حال راجع به مردم کوفه و احوالات آنها فکر کرده اید, آیا می دانید 
که کوفه امید اهل البیت بوده است ؟ آیا می دانید که امیرالمو منین در 
جنگهای خود از مردم کوفه کمک گرفته , و همین مردم کوفه بوده اند که به 
حضرت کمک داده اند و در اين میان متحمل مشکلات و رنجها و مجروحین 
و کشته های فراوان شده اند, اینگونه نبوده که مردم کوفه از اول بی 
وفائی و سستی را سرلوحه کار خود قرار دهند, 

این مردم کوفه اکثریت قاطع ان ها, شیعه و طرفدار اهل البیت بودند, لذا 
می بینید که وقت ورود اهل البیت به کوفه , شهر یکپارچه عزا و شیون بود, 
اينها دلهایشان همچنان طرفدار امام حسین بود! اما چه فایده , که دستها و 
شمشیرهایشان بر علیه سیدالشهداء بود. اباعبدالله الحسین علیه السلام 
مردم را اینگونه معرفی می کند: ٍ 

مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه بر سر زبان ایشان است , انها اطراف 
دین و طرفدار دین هستند, تا وقتی که 7 و انها به خوبی اداره شود اما 
وقتی دچار سختی شدند (دین با دنیا تضاد پیدا کرد) دیندارها کم می شوند. 
مردم کوفه بی دین نبودند. حتی دشمن امام حسین نیز نبودند, اما یاری به 
هر جهت و لاابالی بودند» برای گذرای زندگی حاضر بودند» امام حسین را 
بکشند و به عبیدالله کمک کنند. 

آری عیب مردم کوفه در این بود, که اول کار بسیار پرشور و با احساسات 
و با شعارهای گوناگون به میدان آمدند, 

اما وقتی پای عمل رسید و مشکلات انقلاب و استقامت در مقابل دشمنان 
را دیدند, نتوانستند استقامت کنند, ۱ 

مردم کوفه اول به حضرت امیر کمک دادند. اما پس از انکه زحمات و 
مشکلات و مجروحین و کشته های بسیار در این راه دادند, عقب نشینی 
کردند. 

و بخاطر همین عقب نشینی بود که امیرالمو منین علیه السلام بارها از آن 
ها شکایت نمود, و بر ان ها نفرین کرد, , 

در یکی از همین سخنرانیها فرمود: ای عجب , بخدا سوکند. اتحاد اینها 
(معاویه و همراهان او) بر کار نادرست خود و تفرقه شما بر کار حق 
خودتان , دل را می میراند و غم و غصه به بار خواهد آورد, دلهای شما 
زشت و دلهایتان غمین باد وقتی که مورد هدف قرار می گیرید و به شما 
حمله می کنند ولی شما اقدام نمی کنید, خدا عصیان می شود و شما 


راضی هستید. وقتی شما را در گرما فرمان کوچ می دهم , میگوئید هوا 
گرم است , مهلت بده تا گرما کم شود و در سرما می گوئید. مهلت بده , 
سرما برطرف شود. شما که از سرما و گرما گریزانید. بخدا که از شمشیر 
بیشتر فرار می کنید. 

ای نامزدهانی که آثار مردانگی در شما نیست.: اي کسانی. که در عقل 
مانند اطفال و زنهای در حجله هستید, دوست داشتم که شما را نمی دیدم 
و شما را نمی شناختم , همان شناختی که بخدا سوگند پشیمانی و اندوه به 
دنبال داشت , خدا شما را بکشد که دل مرا چرکین کردید و سینه ام را از 
خشم آکندید و در هر نفس پی در پی به من غم و غصه خوراندید. (340) 

و در خطبه دیگری می فرمود: ای مردمی که بدنهایشان با هم ولی خواسته 
هایشان مختلف است , سخنان (شعارهای ) شما سنگهای سخت را نرم 
می کند ولی کار شما دشمنان را , با ام هم آندانن نا انجا. که اضی 
فرماید: 

شما زا خه شدم: داروشان جیفتت. ۱ مداواق شما چیشست ۰« آنها هم.مرداتی 
هستند مثل شما؟ (341) 

و سرانجام حضرتش مردم کوفه را نفرین نمود, و فرمود: بخدا قسم 
پسری از قبیله بنی ثقیف بر شما مسلط خواهد شد که از حق روی گردان 
است , سبزه شما را می خورد و پیه شما را اب می کند. بیاور ای اباوذحه 
آنچه داری , (نهج البلاغه ) 

و در جاهای دیگر: بعد از اينکه بسر ابن ارطاة از جانب معاویه , یمن را 
اشغال نمود حضرت در خطبه فرمود: بخدا نمی بینم مگر اینکه این گروه 
بزودی بر شما پیروز می شوند, این نه بخاطر حقانیت انهاست بلکه بخاطر 
فرمانبرداری و استقامت آنها و در مقابل معصیت شماست . بخاطر کمک 
دادن آنها و رها کردن شماست , بخاطر آباد کردن آنها شهرهای خودشان را 
و فاسد نمودن شما شهرهای خودتان است . 

بخدا سوگند ای اهل کوفه دوست داشتم شما را مثل ده دینار با یک دینار 
عوض کنم - ده تا از شماها بدهم و یکی از آنها بگیرم !! سپس دستهای 
خویش رابه اسمان بلند نموده عرضه داشت : 

خدایا من از اينها ملول و اینها هم از من ملول شدند, من از دست اینها 
ناراحت و اینها هم از من , بجای اينها بهتر از اين را به من بده و به اینها 
بدتر از من نصیبت کن . ۲ 

ای رل ی هر ایس ید 
که سبزی اینها را بخورد. ۲ 

و میان اینها به حکم جاهلیت حکم کند و از نیکانشان نپذیرد و از گنه 
کارانشان نگذرد. (342) 

و این چنین بود که مردم عراق پس از امام حسین دیگر روز خوش ندیدند, 


پس از حضرت علی , معاویه بر سر کار آمد و کرد آنچه کرد, که قبلا اندکی 
از آن را در جنایات معاویه بر شیعیان ذکر کردیم هفیظو قصییت: آنها 
ادامه داشت و در کمال ذلت به سر بردند تا در زمان حجاج ابن یوسف 
فقس شاد پا اسان ی اند شین کید آير رای 
خبیث و فاسق خود را بیاورد و ما حجاج را بیاوریم , ما بر همه غلبه خواهیم 
۰ 

ی ق و 
زندان افکند, که فجایع اعمال او در تاریخ مذکور ۱[ او را 
کافر می دانند. همو که گفته اند یکصد و بیست هزار نفر را با شکنجه 
کشت و وقتی مرد هشتاد هزار نفر در زندان محبوس بودند که سی هزار 
نفر از انها زنان بودند.(344) 

هان ای ملت بزرگوار و شهیدپرور ایران , انقلاب اسلامی خود را که نتیجه 
ان همه فداکاری و شها دتها و شکنجه هاست از دل و جان پاسدارید. 

مبادا که دل به دنیا دهیم و از انقلاب خود بخاطر حرص و طمع و یا 
مشکلانت + غافل کرديم وا چه آن پشت کنیم , امروز حکومت اسلامی 
نعمت عظمای الهی است , همان است که قرنهای متمادی ارزوی انبیاء و 
اولیاء بوده است , اما نصیب من و شما شده است , شما این نعمت 
ارزشمند را ارزان بدست نیاوردید که ناچیز بیندارید. 

ناشکری و ناسیاسی و بی توجهی به دین و نقشه های دشمنان دین , و رها 
کردن دین در مقابل دشمنان , سرنوشتی سخت و عذابی دردناک در پی 
دارد که مردم کوفه امروز عبرت ما می باشند, 

ایران و نهضت همیشه جاوید کربلای حسینی , پرطنین باد خروش مسلمین 
جهان و شعار کوبنده : ما اهل کوفه نیستیم , علی تنها بماند. 

مهر ترا به عالم امکان نمی دهم 

این گنج پربهاست که ارزان نمی دهم 

جان می دهم به شوق وصال تو یا حسین 

تا بر سرم قدم ننهی , جان نمی دهم 

ای خاک کربلای تو مهر نماز من 

ان مهر را به مهر سلیمان نمی دهم 
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2- کامل الزیارات , ص 3د. 

3- کامل الزیارات , ص 70. 

4- کامل الزیارات ص 68. 

5- کامل الزیارات ص 3د. 

16- بحار ح 43 ص‌ 9060 2. 

17- بحار ح 43 ص‌ 95 2 

8- مدينة المعاجز ص 259. 

9- مدينة المعاجز ص 259. 

10 بحار جح 43 ص 265 و 264. 

1 2- بحار ح 43 ص‌ 209 

2 بحار جح 43 ص 281. 

3 بحار ح 43 ص 291. 

4- بحار جح 43 ص 291. 

6- اصول کافی . 

7- اصول کافی . 

8- بصائرالدرجات ص 408. 

9- بصائرالدرجات ص 208. 

0- مدينة المعاجز ص 247. 

1- مدینه المعاجز ص 246. 

2- مدینه المعاجز ص 246. 


3- بحار ج 44 ص 184. 

4- شریح نهح البلاغه جح 4 ص 31 ابن ابی الحدید. 

35- صحیح بخاری در سه جاأ جز۶ اول کتاب العلم و در کتاب المرض و 
کتاب الجهاد و السیر. صحیح مسلم آخر باب وصایاء احمد ابی حنبل در 
مسند جزء اول ص 325 (منقول از کتاب الاص و الاجتهاد) 

6- برای اطلاع از اين جریان به کتب مورخین اسلام مثل تاریخ طبری و 
7- شهرستانی در ملل و نحل نیز این جمله را نقل نموده است . 

38- این حدبت را به الفا ظ و مضامین گوناگون و شبیه به یکدیگر فزر کان 
اهل سنت مانند خوارزمی در مناقب ص 39 و حاکم در مستدرک 3 ص 
149 و ذهبی در تلخیص و تیکز ان اورده اند راجع الغدیر جح 2 ص‌ 301 و 
302 

9- داستان تهدید خانه حضرت فاطمه را به آتش , بزرگان اهل سنت 
همانند جوهری در السقیفه و ابن قتيبة در الامامة و السياسة و طبری در 
تاریخ خود و ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه جح 1 نقل نموده اند. 

0 ملل و نحل شهرستانی در مساعله یازدهم از متفردات نظام . 

1- تاریخ طبری ج 2 ص 619, ذهبی در میزان الاعتدال جح 3 ص 215 و 
ابن قتيبة در الامامة و السياسة (السبعة السلف ص 16.) 

2- جریان مذکور را عموم مورخین و ترجمه نویسان همانند طبری و ابن 
اثیر و زبیر ابن بکار و سایرین ذکر کرده اند و از مسلمات تاریخ است . 
3- کنزالعمال ۰/237 و عماد ابن کثیر در مسند صدیق از حاکم نیشابوری 
(الذص و الاجتهاد) 

4 کنزل العمال شماره 4862 و جامع بیان العلم 

5- طبقات ابن سعد 5/140. 

6- تذکرة الحفاظ ذهبی و ابن عساکر (اضواء علی السنة المحمدیه ) 

7- تذکرة الحفاظ ذهبی و ابن عساکر (اضواء علی السنة المحمدیه ) 

8- مآخذ قبل . 

9- حاکم در مستدرک ص 102 جلد 1 (اضواء علی السنة المحمدیه ) 

0- ابن سعد و ابن عساکر (اضواء علی السنة المحمدیه ) 

1- مسند احمد 4:99 (الغدیر ج 10 ص 351) ۲ 

2- حاکم نیشابوری در مستدرک 3:124 و ذهبی در التخلیص اورده اند و 
هر دو به صحت ان اعتراف کرده اند (النص و الاجتهاد) 

3- النص و الاجتهاد. 

4 فخر رازی در تفسیر کبیر و قوشجی در شرح التجرید و دیگران 
(الفصول المهمه ص 63) و شرح ابن ابی الحدید ج 1) 

5- جزء اول ص 0< (بنقل از النص و الاجتهاد) 


6- شرح تجرید قوشجی که از محققین اهل سنت می باشد. 

7- شرح تجرید قوشجی . 

8- دلائل الصدق ج 3 ص 99 از قوشجی در شرح تجرید. 

9- به نقل از النص و الاجتهاد. 

0- به نقل از النص و الاجتهاد. 

1- صحیح بخاری کتاب صلاة التراویح 

2- احمد امین در ص 287 از فجرالاسلام به نقل الص و الاجتهاد. 

3- تمام مورخین در حوادت سال 17 هجری این جریان را نگاشته اند, 
همانند حاکم نیشابوری در مستدرک و آن را صحیح شمرده است . 

4- علامه امینی در الغدیر ج 6 ص 187 نیز این حکم را از مالک آورده 
است که : آابی عمر ابن الخطاب ان یورت احدا من الاعاجم الا احدا ولد 
فی العرب . 

اجه الاسای یلا درک 

7- مسند احمد و مستدرک حاکم 

8- کشف البیان از ابن ابی الحدید ج 2 

وم اراس مور ارف مور ان ۵166 
غیر هم 

(70- الغدیر ج از ابن قتیبه در معارف و ابوالفداء در تاریخ 0 1 ص‌ 169 و 
خیرم 

1- الغدیر جح 8 ص 259 از شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 61 و حلبی در 
سیره ج 2 ص 87. 

2- الغدیر جح 8 ص 260 از مستدرک حاکم 4:479 و ابن حجر در صواعق 
1 

سیوطی در جمع الجوامع . 

4 7- الغدیر 0 8 از ابن حزم در محلی 5: 80 و ملک العلماء؛ در بدایع 
6 و غیرهما 

5- تطهیر‌الجنان هامش الصواعق ص 142 (الغدیر ج 8 ص 264) 

6- ابن عساکر در تاریخ خود 4:227. 

7- بلاذری در الانساب 5/28 و 27 (الغدیر ج 8 ص 242 و 243) 

78- بلاذری در الانساب 33:< و ابوفرج نزن انیت و ابوعمرو در استیعاب و 
مسند احمد و سنن بیهقی (الفغدیر ج 8 ص 274) 

9- شرح ابن ابی الحدید ج 1:67 (الفدیر ج 8/277) 

0- شرح ابن ابی الحدید جح 3:411 

1- استیعاب 2:69 (الفغدیر 8:278) 


2- ابن عساکر در تاریخ خود 6:407 (الغدیر 8:278) ۲ 

3- الغدیر ح 8. و مخفی نماند که عثمان در نبرد اخیری که افریقا بطور 
کامل فتح شد. خمس آنرا به مروان واگذار کرد همچنانکه قبلا ذکر شد. 
4- اسدالغابة 3:173 و الاصابة 2:317, سنن ابی داود 2:220 و غیره (از 
الغدیر) 

5- الفدیر ج 8 ص 279 

6- الفدیر ج 8 ص 290 و این عبدالله پسر دائی عثمان می شود. 

7- مسند احمد 1:62 (الفغدیر ج 8 ص 291) 

9- الفدیر جح 8 ص 249 از کتب بسیاری از اهل سنت مثل تفسیر و تاریخ 
طبری , و غیره نقل می نماید فراجع 

0- الغدیر جح 8 ص 251 از کنزالعمال 6:91. 

1- مستدرک حاکم 4:471, کنزالعمال 6:39. 

2- النص و الاجتهاد. 

3- تتمه المنتهی ص 26 

4- تتمه المنتهی ص 29 و 30 

5- کشف الهاویه ص‌ 16 

6- مسند احمد 421:, کتاب صفین ص 246, لسان العرب ج 7 و ج 9 
(الغدیر جح 1 ص 140) 

7- تاریخ طبری 11:357 و بلاذری در تاریخ خود ج 1 (الفدیر ج 10 ص 
41() 

8- ج 8 الغدیر ص 312 

9- تاریخ طبری 11:357, شرح ابن ابی الحدید 1:348, تهذیب التهذیب 
8 (الغدیر ج 10 ص 142 

تا 147) 

0 الغدیر جح 10 ص 179 

1- این احادیث در کتب متعدد شامل موطا مالک 2:59 سنن نسائی 
9 و سنن بیهقی 5:280, صحیح مسلم 5:43 مسند احمد 5:319 و 
غیره امده است . (الفغدیر ج 10 ص 185) 

2- جریان الحاق زیاد به ابوسفیان از مسلمات تاریخ است به کتابهای 
تاریخ آبن عساکر و ابن اثیر و عقد الفرید و تاریخ یعقوبی و مروج الذهب و 
شرح ابن ابی الحدید و غیر هم مراجعه شود. 

3- شرح ابن ابی الحدید جح 10 ص 101 (الصحیح فی سيرة النبی ) 
4 تاریخ طبری ج 6:184 (الفدیر ج 10 ص 334) 

5- تاریخ ابن عساکر 3:103 و اسدالغابة 1:115 (الغدیر ج 10 ص 
236) 


6- مروج الذهب 3:454 و شرح ابن ابی الحدید جح 5 ص 129. 

7- کتاب صفین ص 348 (الفغدیر ج 10 ص 352) 

8- مستدرک حاکم ج 4:486 (الفدیر جح 10 ص 352) 

9- مسند احمد 4:99 (الغدیر ج 10 ص 351) 

0- مروج الذهب , ج 3 ص 14. 

الصدق جا ص 6) 

الق 6 

3- شرح ابن ابی الحدید 1:361 

4 ابن ابی الحدید جح 1:361 (الغدیر ج 11 ص 29) 

5 ابن ابی الحدید جح 1:361 (الغدیر ج 11 ص 30) 

6- تاریخ طبری ج 6:132 (الفغدیر جح 11 ص 29) 

7- صحیح مسلم 8:27 و تاریخ ابن کثیر 8:119 (الفدیر جح 111 ص 89) 

8- به الفدیر ج 7 ص 198 و 89 و 298 و 299 مراجعه شود احادیثت 

مربوط به مناقب حضرت علی علیه السلام قطعی و در کتب معتبر اهل 

سنت موجود است به مناقب ابن مغازلی رجوع شود. 

9- صحیح بخاری ج 3 باب قتل ابی جهل (دلائل الصدوق ج 1 ص 7) 

0 تا 235 

0 کتاب صفین به نقل الغدیر ج 10 ص 290 

لت ووزریق رآ بيامیر احرم.مرع بریاتی هه آون‌دنده حض رت وعا موز 

که خدایا محبوبترین خلق خود را نزد من بفرست تا با من از این مرغ 

بخورد و علی آمد, و طبق برخی روایات انس ابن مالک آنجا حضور داشت 
ورف کری نا ابوبکر و یا عمر بيایند, لذا چند بار حضرت امیر را بر گرداند, تا ۳ 

بالاخره پیامبر متوجه شده و فرمود: برو در را باز کن و حضرت علی 

تشریف. آورد-حدیت: ‏ مذکور را بسیاری از علماء اهل شتت روایت کرده 

اند. 

2- دلائل الصدق جح 1 ص 4 از ذهبی در تذکرة الحفاظ 

3 دلائل الصدق ح 1 ص < از ابن خلعان در وفیات الاعیان . 

4 دلائل الصدق جح 1 از ابن حجر در تهذیب التهذیب 

5- صواعق ابن حجر ص 81 بنقل الغدیر جح 11 ص 6 

6- الفدیر ج 11 ص 7 

7- ابن ابی الحدید جح 3 ص <15, دلائل ص 6 ج 1 

8 تاریخ طبری 81-6:77 و تاریخ ابن عساکر و ابن کثیر و غیرهم و 

کامل ابن اثیر 167-3:162 (الغدیر ج 11 ص 20) 

2-9 کشف الهاویه ص‌ 255 


0- کشف الهاویه ص‌ 55 2. 

1 تا 

1 - ابن ابی الحدید ح 3:15 از الفغدیر ج 11 ص 29, 28. 

2 ابن ابی الحدید ح 3:15 از الفغدیر ج 11 ص 29, 28. 

3- الغدیر ج 11 ص 31. 

4- تتمة المنتهی ص 62 از ابن آبی الحدید 

5- الفغدیر ج 11 ص 32 

6- دلائل الصدق ج 1 ص 6 

7 به کتاب سلیم ص 108 مراجعه شود. 

8- احتجاج ج 2 ص 18 و بحار ج 44 ص 127 

0 الامامة و السياسة جح 1 ص 13 از شبهای پیشاور ص 512 

1ج 3 ص 351 چاپ مصر از شبهای پیشاور ص 518 

2- تاریخ طبری ج 2 و ذهبی در میزان الاعمال ج 3 

3- شبهای پیشاور ص 64 

4 الامامة و السياسة جح 1 ص 14 از شبهای پیشاور ص 711 

5- نهح البلاغه 

6 - الامامة و السياسة ص 243 کامل ابن اثیر و کنزالعمال از دلائل 
الصدق ج 3 ص 106 

7- ابن حجر در تطهیر الجنان هامش الصواعق از الفدیر ج 8 ص 264 
8- مسعودی در مروج الذهب و ابن ابی الحدید جح 4:11 و مقاتل 
الطالبین (الغدیر جح 11 ص 9) 

9- شرح ابن ابی الحدید ج 4 ص 57 

0- شرح آبن ابی الحدید ج 4 ص 57, 58 

2- شرح ابن آبی الحدید جح 4 ص 61 

3- الغدیر جح 11 ص 7 از ابن ابی الحدید جح 4:16 

54- احتجاج طبرسی ج 1 ص 148 

5- و هنگامی که به حضرت پیشنهاد بیعت و مخالفت با خلفا را می دادند 
رب ی رل تا با ای اک ار فآ بتارم 
عم ظاهی رم اه کوش نار فلت سا فرع این 
(انحراف ) در حالیست که عهد نزدیی و جراحت (رحلت پیامبر) وسیع و 
زخم بهبود نیافته و پیامبر هنوز دفن نشده , پیشدستی کردید, بخاطر اینکه 
مبادا فتنه ای واقع شود, بدانید که در فتنه افتادند و جهنم بر کافرین احاطه 
دارد - احتجاج طبرسی . 

6- سفينة البحار جح 1 


7 کامل ابن اثیر ج 2 ص 518 و 522 

8- کامل ابن اثیر ج 2 ص 518 و 522 

9- کامل ابن اثیر ج 2 ص 526 

0- الفدیر ج 8 ص 287 

1 بحار ج 41 ص 116 

2 بحار ج 41 ص 131 

63- بحار ج 41 ص 133 

4 بحار ج 41 ص 113 

5- الفدیر ج 8 ص 282 

6- الغدیر ج 8 

7- الغدیر ج 10 ص 264 

8 - بحار جح 14 ص‌‌ 298 از خصال و امالی صدوق ره . 

9 بحار ج 44 ص 269 

0- تاریخ طبری , 7:4 و کامل ابن اثیر 4:45 و تاریخ ابن کثیر 8:216 
(الغدیر ج 10 ص 255) 

1- تاریخ ابن عساکر. 7:372 (الفدیر ج 10 ص 255) 

2 تاریخ ابن عساکر و کامل ابن اثیر 4:45 (الفدیر ج 10 ص 255) 
3 کامل ابن اثیر 4:45 و تاریخ ابن کثیر 8:216 (الغدیر ج 10 ص 
255) 

4 الامامة و السياسة 1:153, جمهرة الخطب 2:242 (الفدیر ج 10 ص 
602( 

5- الامامة و السياسة 1:131, جمرة الرسائل (الفدیر ج 10 ص 160) 
6 الفدیر جح 10 ص 228 به بعد. 

7 تتمه المنتهی و الفصول المهمة , مو لف گوید: یادمان هست که دختر 
پیامبر در مدینه فرمود: از این شتر خلافت به جای شیر, خون تازه خواهند 
دوشید! و سیدالشهداء در نامه ای نسبت به کسانی که او را یاری نکردند 
فرمود: به رستگاری نرسند!! 

8 الفصول المهمه از العقد الفرید. 

9 کامل ابن اثیر ج 4 ص 123 

0- مو لف گوید: چقدر تفاوت است میان سیدالشهد|ء که بخاطر حفظ 
حرمت حرم خدا, از مکه خارج شد تا دشمن ان حریم مقدس را هتک نکند, 
و میان عبدالله آبن زبیر که راضی شد دوبار خانه خدا بخاطر او مرود بی 
احترامی قرار گیرد و نابود شود. 

1 ابن اثیر و مروج اللذهب 

2 الفصول ص 118 

3- کشف الهاویه ص‌ 39 


4- مروج الذهب ج 3 ص 67 و 68 

5- دلائل الصدق ج 3 ص 109 

6 تتمة المنتهی ص 45 و 46. 

8- همان مآخذ ص 127 

0- همان مأخذ ص 162 

1-- نفس المهموم ص 227 در اینکه قاتل سیدالشهداء کیست , میان 
ای ان است یو اش ات ک شم اس آما سا نان 
2- نفس المهموم ص 260 از کامل ابن آثیر. 

4- همان مآأخذ ص 45 

195- نفس المهموم ص‌ 274 

6- شرح ابن ابی الحدید جح 10 ص 101 (الصحیح فی سیره النبی 
الاعظم ) 

7- طبری و ابن عساکر در تاریخ خود, (الفدیر ج 8) 

98- مروج الذهب ج 3 ص 216 

9- نفس المهموم ص 262 از شرح ابن ابی الحدید 

0 الغدیر 

1 دلائل الصدق ج 1 ص 29 

2- الصحیح فی سيرة النبی الاعظم به نقل از الاصابة جح 3 ص 159 
3- الصحیح فی سيرة النبی الاعظم . 

4 - النصایح الکافية تاءلیف محمد ابن عقیل که از جاحظ و کامل مبرد 
نقل می کند و شرح ابن ابی الحدید جح 15 ص 242 و البداية و النهاية جح 9 
و سنن ابی داود ج 4 (الصحیح فی سيرخ النبی الاعظم ) 

5- العقد الفرید جح 2 ص 354 (الصحیح فی سيرخ النبی الاعظم ) 

6 اغانی ج 19 ص 9:< (الصحیح فی سيرخ النبی الاعظم ) 

7 السبعءة السلف ص 236 

00 تسس سل ماه کی میتی دا اوق 1 و 
09«( 

9 رواه البغونی فی باب ادب الخلا در مصابیح (دلائل الصدق ج 1 ص 
410( 

0- دلائل الصدق جح 1 ص 411 

1 غزالی در احیاءالعلوم به نقل از دلائل الصدق ح 1 ص 402 

2 دلائل الصدق ج 1 ص 389 


23 صحیح بخاری در کتاب عیدین و کتاب جهاد (از دلائل الصدق ج 1 ص 
032391 

4 به نقل از دلائل الصدق جح 1 ص 419 

5- بخاری در تفسیر سوره ق (دلائل الصدق ج 1 ص 421) 
6- بخاری در کتاب التوحید (دلائل الصدق ج 1 ص 423) 
7 قبلا مدارک این حوادت ذکر شده است . 

8 - الصحیح فی تاریخ النبی الاعظم . 

9- مسعودی در مروج الذهب در احوالات ولید ابن یزید 
10 مروج الذهب ج 3 ص 216 

1 الغدیر 

۶2 شرح ابن ابی الحدید 

3 الفغدیر جح 8 ص 166 و 264 

4 مسعودی در مروج الذهب 

5 کامل الزیارات ص 332 

6- نفس المهموم ص‌ 19 

7- نفس المهموم . 

8 کامل الزیارات ص 73 

9- نفس المهموم ص 129 

30 2- نفس المهموم ص‌ 203 

1- همان مأخذ ص 220 

2- نفس المهموم ص 228 

33 2- نفس المهموم ص‌ 19 

4- نفس المهموم . 

5- نفس المهموم از شیخ مفید 


6 تا 344 


6- معالی السبطین ص 24 
7 2 فنین آآمممود.. 

وشن آلضم‌صوض : 

9- نفس المهموم . 

۷0 همان ماخذ 

تین آآجمموص: 

2- معالی السبطین 

3- همان مآخذ 

24 معالی السبطین‌ص 52 و 53 

25 شقن آامنموم.. 

6- نفس المهموم . 

27 فعالی: السنطین .خن 57 

8- معالی السبطین 8 5 

9- نفس المهموم ص 246 

21 تفن آلممهوم: 

22 تفس آلمهموم : 

دوم فش آلممموم از رشان 

4 2- تفس آلمهموم.. 

و 2 تفن آ موم .: 

6- نفس المهموم . 

7- نفس آ ۵ ی 276 از آثبانت آلوضرة 
رن لد مهو . 

9- نفس المهموم . 

260 تفس آلمهموم از شیخ: مفید و کاضل این آثیر 
1- نفس المهموم از ملهوف . 

2- نفس المهموم از بصائر 

63- احادیث این باب از کتاب شریعت وسائل الشيعة ج 10 ذکر شده 
است . 

4 وسائل الشیعه , ج 10, ص 341 

5- همان مآخذ ص 348 

6- وسائل الشیعه و هامش آن ج 10 ص 350 
7- وسائل الشیعه ج 10 ص 353 


8- وسائل الشیعه ج 10 ص 360 

9- همان مآخذ ص 330 

0- همان مأخذ 

1-- وسائل الشیعه ج 10 ص 386 

2 کامل الزیارات اختصارا 

3- دارالسلام ج 2 ص 279 

4 داستانهای شگفت حضرت آية الله شهید دستغیب ص 243 
5- وسائل الشیعه ج 10 ص 320 

6 کامل الزیارات ص 147 

7 کامل الزیارات ص 147 

8- همان مآخذ ص 87 

9- وسائل الشیعه جح 10 ص 319 

0- همان مأخذ 

1- همان مآخذ ص 402 

2- وسائل الشیعه ج 10 ص 362 

4 کامل الزیارات ص 112 
5- کامل الزیارات ص 167 
6- دارالسلام ج 2 ص 331 
7- کامل الزیارات ص 106 
28 کامل الزیارات . 

29 کامل الزیارات 

0- همان مآخذ ص 285 
1 بحار ج 44 ص 284 
2 بحار ج 44 ص 270 
3- کامل الزیارات ص 101 
4 کامل الزیارات ص 111 
25- کامل الزیارات ص 260 
6- همان مأخذ ص 276 
7- همان مأخذ ص 116 
8- همان مأخذ ص 262 
9- کامل الزیارات ص 105 
0- کامل الزیارات ص 80 
1- کامل الزیارات ص 83 
2- کامل الزیارات ص 87 
3- همان مآخذ ص 108 


4- همان مأخذ 

5- همان مآخذ 

6- کامل الزیارات ص 101 
7- همان مآأخذ ص 106 

8- نفس المهموم . 

9- کامل الزیارات ص 79 
0- همان مأخذ ص 79 

1- کامل الزیارات ص 72 
2- همان مآخذ ص 74 

3- وسائل ج 10 ص 391 
4- همان ماخذ ص 396 

5- همان مأخذ 

6- همان مأخذ ص 391. 

7 وسائل الشیعه , ص 393 
8- همان مآخذ ص 396 

9- کامل الزیارة ص 55 

0- کامل الزیارات ص 64 
1- داستانهای شگفت ۰ ص 199 
2- همان مآخذ. 

3- بحارالانوار. 

4 بحار ج 44 ص 287 

5- دارالسلام ج 2 ص 233 
6 دارالسلام ج 2 ص 74 

7- داستانهای شگفت ص 254 
8- داستانهای شگفت ۰ ص 160 
9- داستانهای شگفت ص 164 
0- داستانهای شگفت ص 38 
1- داستان مزبور را ای الله دستغعیب از نقه با فضیلت محجمد صبیین 
مولوی که از واعظ مزبور شنیده بود, نقل می نمایند (داستانهای شگفت 
ص 309) 

2- داستانهای شگفت ص‌ و تاعلنف اه الله دسشفیت:: 
3- داستانهای شگفت , ص 53 
4 داستانهای شگفت ص 58 
5- داستانهای شگفت ص 177 
6- داستانهای شگفت ص 89 


گنج که متصل به خانه اش بود. بخاطر اخلاص و ارادت فراوان به 
سیدالشهداء و مواظبت در خواندن زیارت عاشورا پس از نماز جماعت , 
کت دو نفر روضه می خواندند, سپس سفره آبگوشت را پهن می کردند 
هر کس مایل بود می خورد و هر که می خواست همراه خود به خانه اش 
می بر د. 

8- داستانهای شگفت ص 116 

9- دارالسلام ج 2 ص 246 

0 نهح البلاغه خطبه 27 

1 - نهح البلاغه خطبه 19 

2- تتمة المنتهی ص 68 

3- همان مآخذ. 

4 - الغدیر ج 10 ص 54 


انا تفت ای از غارت اضرا ریت مد ااشیه (ع۳ 


مقدمه 


سند و فضیلت زیارت عاشورا 

زیارت عاشورا اگرچه به حسب ظاهر از امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام نقل شده ؛ زیرا صفوان که از یاران امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام است می گوید : ( من در روز عاشورا در خدمت امام باقر 
علیه السلام بودم که این زیارت را قرائت فرمودند ) . 

همچنین می گوید : ( امام صادق علیه السلام پس از زیارت امیرالمة منین 
علیه السلام به طرف کربلا اشاره کردند و این زبارت را قراقت کردند )۰ " 
اما در واقع این زیارت از ناحیه خود خداوند متعال نازل شده ۳ 
قدسی است ؛ . چون شیح عباس قمی در مفاتیح الجنان از امام صادق علیه 
السلام نقل می کند که : ( آن حضرت از پدر بزرگوارش و ایشان از اجداد 
طاهرینش و آنان از پیامبر اکرم و آن حضرت از جبرئیل و جبرئیل از خداوند 
متعال نقل می کنند که حضرت احدیت به ذات مقدس خود قسم خورده که 
هر کس امام حسین علیه السلام را با اين زیارت , از دور یا نزدیک زیارت 
کند , زیارت او را می پذیرم و خواهش او را براورده می کنم و 
فوز به بهشت و آزادی از جهنم را به او عطا می کنم و شفاعت او را در 
حق هر کس که بخواهد قبول می تمایم 1 ۱ 

سپس امام ای ماه من نی کم : ( هر گاه حاجتی پید | 
کردی این زیارت را بخوان که بر آورده خواهد شد ) . 

همچنین در بحارالانوار از یه «ن محمد حضرمی از امام باقر علیه 
السلام حدیثی را نقل کرده که مضمونش چنین است که حضرت فرمود : ( 
هر کس امام حسین علیه السلام را با اين زیارت ( زیارت عاشورا) زیارت 
کند خداوند متعال صد هزار هزار درجه به او بدهد و مثل کسی باشد که با 
امام حسین علیه السلام شهید شده باشد و از ان روزی که امام حسین 
علیه السلام شهید شده و هر پیغمبر و رسولی و هر کس که آن حضرت را 
زیارت کرده خداوند ثواب همه انها را در نامه اعمال او بنویسد ) . ( 1 ) 
همانگونه که در بحث خداشناسی , اول باید انسان ظرف وجودی اش را از 
همه آلودگی ها پاک کند و با گفتن ( لا اله ) نفی الوهیت از همه خدایان 
شوه و طوافیت ماد انکاه.با کف ز الا نله ) سیم کر مقایل خرن 


احدیت شود . 
در زیارت عاشورا نیز همین مسا له حاکم است و به قول عرفا و حکما , 
اول باید تخلیه صورت گیرد سپس تحلیه انجام شود؛ ۳9 اینکه 


| 
به اثبات برساند اول باید از دشمنان حضرات معصو مین تبری بجوید و 


ظرف وجودی اش را پاک سازد تا خودش را آماده کند برای تقدیم سلام به 
حضور مقدس امام حسین و اولاد و اصحاب ان حضرت . 

روی این حساب است که در زیارت عاشورا دستور داده شده که اول باید 
دشمنان و ظالمان و ستمگران به خاندان عصمت و طهارت را لعن و 
نفرین کرد بعد خدمت امام حسین علیه السلام سلام داد . اما برای اینکه 
انسان کاملا دشمنی خود را نسبت به دشمنان اهل بیت و امام حسین علیه 
السلام ,و دوستی خود را نسبت به خاندان پیامبر اکرم مخصوصاً حضرت 
انا اه اتع شاه اد ال و مس ی و تقو کته ی حه 
مرتبه سلام و درود و تحیت . که منقول است خیلی از بزرگان و مراجع و 
عا مسارت صایسا اض ار امن مسا من یاه ار 
شده که امام خمینی رجمه الله علیه چنین زیارت می کردند . 

شفت وت آیم آلله لضاف تم و رسمه ای ات 
عاشورا| با صد لعن و سلام می خواندند . 

بای سارت او یی اش ها وا ان بت را 
منصّه ظهور و بروز می رساند و به همین جهت است که دشمنان خاندان 
رات سسصصا ما سای ی سا خی ما اس وه 
مااتهان سم خاطظر رارت‌عاشورا ات 

ی چند تذکر در مورد زیارت عاشورا 

1 اگر قرائت صد بار لعن و سلام در هنگام زیارت عاشورا| باعث عسر و 
ی وا و از اج و بر ی 
لعن ها و سلام ها بگوید : ( تسعا تفا اه عین ی | اي شاء الله ناب سارت 
کامل با خوا انیت : ۱ 

2 در مفاتیح الجنان چند جمله در حاشیه زیارت عاشورا امده یعنی : ( و 
بالیزا هن قا نی جو تب لا تخب مالسا تمس انشتی اسان الطلم 
و الجور علیکم و ابرء الی اللّه و الی رسوله ) . ۱ 
خر ای ار تاه مر این یا هار اش اه 
لذا خواندن این جملات الزامی است . 

3 یکی از ويژگي های زیارت عاشورا علاوه بر ثواب عظیم اخروی که ذکر 
گردید باعث بر آورده شدن حاجتهای لاعلاح است , شاهدش هم داستانهایی 
است که در کتاب آمده ؛ بدین سبب سفارش می شود هر کس برای هر 
حاجتی که متوسل به این زیارت شریف می شود 40 روز مرنب آن را 
قرائت ماه و افص آمفات ان ند دار شاه صضه فیل, اسطاوء افتات 
است . 

4 بعد از خواندن زیارت عاشورا حتماً دو رکعت نماز زیارت امام حسین 
له ات هر یحاری که مایت تاره می ناه 


5 بعد از زیارت عاشورا و دو رکعت نماز , دعای علقمه حضرمی را نیز 
ترا که در فا اسان با ار وعای ار مارا اه 
است . 

6 اگر کسی بتواند زیارت عاشورا را روزی دو بار بخواند خیلی خوب است 
؛ یعنی یکبار اول شب و یا آخر روز و یک بار هم اول صبح ,و قبل از طلوع 
افتات ۰ سرا ان عارف ی که ال الخار فن رت ,2اه سیو ای آها 
قا رک تقو اد ار ا اس اسان را در عالم 
رو يا دید و سو ال کرد : چه عملی در انجا از همه مهمتر است ؟ می 
فرماید : ( زیارت عاشورا . بعد می گوید : من پشیمانم که چرا روزی یکبار 
زیارت عاشورا را قرا ثت کردم و دوبار نخواندم ) . 

و اما فضیلت تربت سیدالشهداء علیه السلام 

در فضیلت تربت سیدالشهداء همین بس که در روایت آمده که : ( خاک 
0 
ضمیمه بهشت خواهد شد ) . 

ها رای ی ی 
عالم شیعی اتفاق افتاده که منجم مزبور ادعا می کرده که هر کس هر چه 
سو ال کند او جواب می دهد؛ عالم شیعی , قطعه ای از تربت سیدالشهدا 
را در داخل دست خود می گیرد و می گوید : این چیست ؟ منجم مزبور 
پس از لحظاتی تأً مل رنگ چهره اش متغیر می شود و می گوید : من می 
دانم داخل دستت چیست آن قسمتی از خاک بهشت است اما متحیّرم از 
اينکه چگونه در دست تو قرار گرفته ! و بعد از اینکه می فهمد تربت فرزند 
پیامبر اسلام است مسلمان می شود . ۲ 

قضیه دیگری که من خود از نزدیک شاهد آن بودم این است که : حدود 20 
سال پیش در روستای ما به نام ( روستای دستجرد قاقزان ) از توابع 
استان قزوین که رودخانه نسبتاً بزرگی از دروازه روستا می گذرد و در ایام 
تاد کش از نها سین خاری ی سود مر زور سل مه اف تبادی, امد 
جوری که مردم همه به وحشت افتادند و هر لحظه هم مقدار و شذت سیل 
بیشتر و وحتشتناک تر کی شد و عنقریب بود که سیل وارد کوچه ها و خانه 
وا هرا و 
فرد يا افرادی خطور کرد که اگر مقداری تربت سیدالشهدا بریزند سیل 
فروکش می کند , همین کار را کردند به فاصله خیلی کم سیل مقداری 
فروکش کرد و هر لحظه کمتر و کمتر شد تا جایی که دیگر خطر رفع شد و 
فودم از اضطر اب و.وخشت:و نحرانی یرون آمدند : 

از اين قبیل قضایا در عظمت تربت سیدالشهدا الی ماشاءالله است که ما 
تخشی ار اس دایفانها راو کات خاضر ور ان 

سای رت ما ال ی تم را 


نماز - باید احترام آن را نگه دارند . حتی کسانی که به زیارت کربلا و 
عتبات عالیات مشرّف می شوند ( آن شاء الله خدامتد یه همه ,ار فمندان 
قشمت کند ]. باید اختر ام انها: وا نکه داز ند و بدانند که دی زهین. بقشیت 
دارند قدم بر می دارند . 

از مقدس اردبیلی نقل شده که وقتی به کربلا مشرژف می شد به 
دستشوییهای انجا نمی رفت بلکه به نوعی از انواع در بیرون چهارفرسخی 
با اینکه خوردن خاک حرام است اما خوردن مقدار کمی از تربت امام 
حسین علیه السلام نه تنها حرام نیست بلکه سفارش به خوردنش شده و 
دوای هر دردی است , چنانچه امام صادق علیه السلام فرموده : 

( ما مریضهایمان را با تربت شفا می دهیم ) . 

البته اگر ما از تربت استفاده کردیم و دردمان دوا نشد به تربت بی اعتقاد 
نشویم ؛ چون امام صادق علیه السلام فرموده : 

( وقتی تربت را از کربلا می برند جن خودشان را به تربت می مالند و اثر 
از سای ورن دا افر مود وفتی ترستت را هی بر ند یات تاض دا را یر ان 
بخوانید تا سالم بماند ) و تربت سالم محال است اثر نکند . 

سو ال : ,۲ 

در اینجا سو ال مشترکی مطرح می شود و ان اینکه : چرا خداوند در 
زیارت و تربت امام حسین علیه السلام این همه ثواب و فضیلت قرار داده 
که در دنیا این همه فواید دارند و دوای هر دردی هستند و در اخرت هم 
دارای ان همه ثواب می باشند که زیارت عاشورا از همه زیارتها بالاتر 
اسث و تربت امام حسین هم از همه تربت ها جتی خاک کعبه و حرم پیغمبر 
جواب 

۹ | 4 

اما جواب نقضی : همانطور که خداوند در بعضی از گیاهان . اثر شفا 
بخشی قرار داده و در بعضی قرار نداده چه اشکال دارد که در زیارت و 
خاک و تربت هم همین کار را کرده باشد , یعنی در تربت و زیارت 
اک 


ای ی تس 
اثری را قرار داده و لاغیر بخاطر این است که مصیبت امام حسین از همه 
تما عم بودن ی علف صاید السلاش که اول مطلمم عالم اروت و 
حضرت صدیفه طاهره که اول مظلومه عالم است مصیبتشان در مقابل 
مصیبت امام حسین کوچک است ؛ زیرا وقتی حضرت امام حسن مجتبی 
تمم رد ودب ماه شم اه السام ای نس ان صرت کریان 


را رین هستب زب 
لاو کوک یا 2 آهام خش شاه الساا نی کر‌هفی خرن 
فر مودند . 

عظمت حادثه کربلا 5 

و در تاريخ است که : ( وقتی حضرت آدم علیه السلام بخاطر ترک اولی از 
بهشت رانده شد و در زمین قرار گرفت بعد از حدود 200 سال گریه و 
ناله و اشک و اه , خداوند متعال خواست به ادم ترخم کند , تابلویی را در 
جلو چشمش قرار داد و فرمود : خداوند را با این اسامی مقدس بخوان ۰ و 
اي اسای ش ری ال هیا بر حصرت: ادم اهنیا که ان اسانی 
مفن عی ماه آسس ها سکن عاته الساام که رسد ان یی 
شد و اشک از دیدگانش جاری شد . به خداوند عرض کرد : خدایا ! چه 
سرّی است اسم پنجمی را که پر زبان راندم اشکم جاری شد ؟ 

خداوند فرمود : ای آدم ! به آسمان نگاه کن : بگاه کرد دید. اسمان همه 
اش دود و بخار است . عرضه داشت : پروردگارا ! این چیست من می بینم 
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خداونه فرفود ‏ این عطش ی تشیکی حسین: است .و مصییت کی از 
است کات کی ارام نی شوه ا فا ی دی وا یر 
شهید می کنند . 

و در تاریخ کربلا هست که در روز عاشورا زبان مبارک امام حسین علیه 
السلام مانند چوب خشک شده بود و به لبهای مبارکش که می خورد زخم 
می کرد . اری دشمنان امام حسین حتی به طفل شیرخواره هم رحم 
نکردند , علین اصغر مانند ماهی از نت بیرون افتاده لبان ۳ را از 
تشنگی باز و بسته می کرد اما دشمن قسی القلب بفجای .اب نی ته 
که داد وسکریای اعواله الع یه شام ریش انشا سور 
زیر پای سم اسبان لگدکوب کردند و خیمه ها را آتش زدند و سرهای مطهر 
شهدا| را روی نیزه ها زدند و با اسرا آنگونه رفتار کردند . 

لا ی ال الا 

بنابراین , هیچ استبعادی 0 بخاطر این مصیبت عظمی که 
امام حسین و اهلبیت و فرزندان و یاران و اصحاب ان حضرت دیدند چنین 
اثری را در زیارت عاشورا و تربت سیدالشهدا قرار دهد که حتی از مرگ 
قطعی هم شفا دهند و چیزهای محیرالعقول را به وجود بیاورند . 

الای ارتفا فان سم له ارم ایا ناهام ی الوفا اه 
شفاعتهم فی الا خرة و اجعلنا من شیعتهم . 

اللیم اس اعد الرفی ای همه ای ار دیق 


الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه . 

اللهت. اخملنا من وان وه اتضاری و هر و مخیيه و االخایین قز 
والضتعا نی امه اف فص واه لها 5 دمن ده ری 
یدیه . 

تقدیم به ساحت مقدس قطب عالم امکان , عصاره خلقت , سلاله احمد , 
کهف الحصین و غیاث المضطر المستکین , ولی اللّه الاعظم . خاتم الاولیا , 
بقية الله فی الارضین حضرت حجة بن الحسن العسکری روحی و ارواح 
المشفقین لتراب مقدمه الفداء . ۱ 

سس پایان از برادر عزیز و ارجمندم جناب ح<ه4 الاسلام و المسلمین اقای ( 
سید عبدالله حسینی ) مدیر محترم انتشارات مهدی 1 قبول هت 
کردند و نشر و پخش این کتاب را به عهده گرفتند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می 

مین نت ماس که ار و رت و 
کارهای مقدماتی اين کتاب و بقیه آثاري که امید است ان شاء اللّه به زیور 
طبع آراسته گردند مرا یاری کردند تشکر می کنم . 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

حیدر قنبری 

2۵۵9 


بخش اوّل : داستانهایی از زیارت عاشورا 


تفارش موق کد امام زمان ( عج ) به خواندن زبارت عاشورا 


شید آخقه رشتی: نی کوین:: 

تاریخ 1280 هجری قمری به عزم زیارت بیت اللّه از رشت به تبریز رفتم 
و از آنجا مرکبی کرایه کرده و روانه شدم , در منزل اوّل سه نفر دیگر با 
من رفیق شدند . 

در یکی از منازل بین راه خبر دادند که قدری زودتر روانه شویم که منزل 
اینده خطرناک و مخوف است کوشش کنید که از کاروان عقب نمانید . 
از این جهت دو سه ساعت به صبح مانده راه افتادیم هنوز یک فرسخ نرفته 
بودیم که هوا منقلب شد و برف باریدن گرفت به طوری که رفقا هر کدام 
سرهای خود را به پارچه پیچیدند و تند رفتند من هم هر چه کردم که بتوانم 
ا ای اما را 
شده و در کنار راه نشسته و متحیر بودم مخصوصا به خاطر ششصد تومان 
پولی که برای هزینه سفر همراه داشتم نگرانی بیشتری داشتم . 

با خود گفتم هن اه ماما ی وی رم وا 
آنجا چند نفر مستحفظ به همراه داشته خود را به قافله می رسانم . 

فز این آتدیشه بودم که ون برابو خووباغی دیدم که‌باغبانی با چیلش یرف 
درختان را می ریخت تا مرا دید جلو آمد و گفت : کیستی ؟ 

گفتم ی و رب 

به زبان فارسی فرمود : نافله ( 2) بخوان دا دمن لد 
نافله شدم نماز شب تمام شد باز آمد و فرمود : نرفتی ؟ 

گفتم : والله راه را نمی دانم . 

فرمود : جامعه بخوان (3) 

من زیارت جامعه را از حفظ نداشتم و اکنون هم از حفظ ندارم از جا بلند 
شدم و زیارت جامعه را تماما از حفظ خواندم . 

باز امد و فرمود : نرفتی و هنوز اینجایی ؟ 

بی اختیار گریه ام گرفت . گفتم تا اما تصی انض: 

فرمود : عاشورا ( 4 ) بخوان . 

زیارت عاشورا را : ار توارط فا مارا اه 
شدم و مشغول زیارت عاشورا شدم و همه اش را حتی لعن و سلام و 
دعای علقمه را از حفظ خواندم . 

پار سوم آمد و فرمود : نرفتی و هستی ؟ 

گفتم : آری نرفتم هستم تا صبح . 

قرعود من هم اکنون تو زا به فاقاه ی رفناتم . سپس رفت و بر الاغی 
سوار شد و بیل خود را به دوش گرفت و آمد . 


فرمود : ردیف من بر الاغ سوار شو . من هم پشت سر او سوار شدم و 
افسار اسبم را کشیدم , اسب اطاعت نکرد . 

فرمود : جلو اسب را به من بده . عنان اسب را به دست راست گرفت و 
راه افتاد . اسب در نهایت تمکین پیروی کرد . 

سپس دست مبارکش را بر زانوی من گذاشت و فرمود : شما چرا نافله 
نمی خوانید ؟ 

نافله , نافله , نافله , سه بار تکرار کرد . 

آنکاه فرمود: شما خرا:عاشورا نمی خوانید ؟ 

عاشورا , عاشورا , عاشورا. 

سپس فر مود را هه 

جامعه , جامعه , جامعه . 

دقت کردم دیدم در وقت پیمودن راه به نحو دایره راه طی می کرد یک 
مرتبه برگشت و قفرمود : اینها رفقای شمایند که کنار نهر آبی فرود آمده و 
برای نماز صبح وضو می گیرند . ی 
پس من از الاغ پیاده شدم و خواستم سوار اسبم شوم نتوانستم ان اقا 
پیاده شد و بیل را در برف فرو کرد و به من کمک کرد تا سوار شدم و سر 
اسب را به طرف رفقایم بر گردانید من در این هنگام با خود گفتم این 
شخص کی بود که به زبان فارسی حرف می زد و حال آنکه زبانی جز 
ترکی و مذهبی جز عیسوی در آن نواحی نبود و چگونه با این سرعت مرا 
به قافله رساند ؟ 

برگشتم پشت سر خود را نگاه کردم دیدم کسی نیست . ( 5 ) 


تا تر از اینکه هر روز زیارت عاشورا را نخواندم 


عالم جلیل آقای شیخ عبدالهادی حائری مازندرانی از والد خود مرحوم 
حاجی ملاً ابوالحسن نقل کرده که من حاجی میرزا علی نقی طباطبایی را 
بعد از رحلتش به خواب دیدم و به او گفتم : آرزهتی دازی. ؟ کفت یکی و 
آن این است که چرا در دنیا هر روز زیارت عاشورا نخواندم . و رسم سید 
این بود که در دهه محرم زیارت عاشورا می خواند نه در تمام سال و لذا 
افسوس می خورد که چرا تمام سال نمی خواندم . ( 6 ) 


مزد دادن امام زمان علیه السلام برای خواندن زیارت عاشورا 


حاج سید احمد ( رحمة اللّه علیه ) برای من نوشت که روز جمعه در مسجد 
سهله در حجره نشسته بودم . ناگاه سید موقر معمّمی بر من داخل شد که 
قبای فاخری و عبای ۰ پوشیده بود , نظری کرد به آنچه در زاویه 
حجره بود کمی از کتب و ظروف و فرشی بود فرمود : 

بای ساخت دسا کفایت مین کته ته را مق اهر روز ضیح هنت صاعت 
الزمان علیه السلام زیارت عاشورا می خوانی و خرجی هر ماهت را از من 
بگیر که محتاح احدی نباشی و قدری پول به من داد و گفت : 

این کفایت یک ماه تو را می نماید . ۱ 

و رفت رو به در مسجد. و من به زمین چسبیده بودم و زبان من بند امده 
بود و هر چه خواستم تکلّم بنمایم نتوانستم و حتی نتوانستم برخیزم تا سید 
خارج شد و همین که بیرون رفت گویا قیودی از آن بر من بود و باز شد و 
شرح صدری پیدا کردم پس برخاستم و از مسجد خارج شدم آنچه تفحص 
کردم اثری از آن آقا ندیدم . ( 7 ) 


توسعه رزق و روزی با زیارت عاشورا 


چون اول باب سه حدیث درباره زیاد شدن رزق و روزی با زیارت امام 
حسین علیه السلام است لذا اين حکایت را هم می نویسم و دلیل دیگرش 
زوضه خوانی:تاخر تضرانی: + عالم جایل و راهد سم آفای شتح عند الجواد 
حاثری مازندرانی فرمود که : روزی کسی آمد خدمت خلد مکان شیخ زین 
العابدین مازندرانی ( قدس الله سرژه العالی ) و از تنگی معاش خود 
شکایت کرد؛ شیخ به او فرمود : برو حرم حضرت اباعبداللّه علیه السلام 
زیارت عاشورا بخوان رزق و روزی به تو خواهد رسید اگر ۱ 
من , من خواهم داد رفت . بعد از زمانی ملاقات شد گفت در حرم 
مشغول خواندن زیارت عاشورا 7 
توسعه قرار گرفتم . ( 8 


برآورده شدن حاجتهای آیت له سید نجفی قوچانی توسط زیارت عاشورا 


آ یت اللّه سیّد نجفی قوچانی رحمه الله فرمود : 

بعد از انکه دوبار زیارت عاشورا را در اصفهان و هر بار به مدت چهل روز 
برای بر اورده شدن حاجتها و مطالب شرعی خود خواندم , بحمدالله به 
مراد خویش دست افتم , و به این زیارت اعتقاد پیدا نمودم , برای همین 
زیارت عاشورا نمودم و اين بار غرضم 9 امام زمان ( عج ) بود 
البته اگر خداوند آن را از من بیذیرد تا به شهادت و پا سروری نایل شوم و 
همه آنها نور علی نور است . من از کسانی نیستم که شیفته سر گرمیهای 
دنیا و کثافات آن باشم , من شیفته مولای خویش صاحب الامر ( عجل ) 
هستم و از قید و بندهای جهان ازادم . 

اين زیارت را هر جمعه در تجف اشرف و یا در کربلا , حتی در مسیر راه 
ی و ی کر عصر را ار یت ی 
دارم و از خداوند خواهان توفیق خدمتگزاری ایشان و حصول سرفرازی 


زیارت عاشورا و برطرف شدن دشواریها 


یکی از علمای معروف شهر اصفهان در یادداشتهای خود می گوید : یکی از 
شبها در خواب به من الهام شد تا به فرد محترمی از اهالی شهر اصفهان 
که نام او را نیاورده مبلغخ 45000 تومان بدهم , و در صبح روز دوم در 
انجام آنچه در خواب به من دستور داده شده بود متحیر شدم که آیا آنچه را 
که در خواب درک نموده بودم صحیح بوده يا خیر , از مقدار اندوخته خود نیز 
بی خبر بودم . وقتی انها را شمردم 45000 تومان بود به دکان آن مرد 
محترم رفتم ( من او را می شناختم وی صاحب دکان کوچکی بود ) انجا دو 
نفر را در مقابل دکانش دیدم در اولین فرصتی که یافتم به صاحب دکان 
گفتم : با تو کاری دارم , تقاضا دارم با من به مکانی بیایی و سریع باز 
گردیم ب او را به مسجد النبی واقع در خیابان ( جی ) بردم . کارگران و 
بنایان در مسجد مشغول تعمیر بودند , در یکی از گوشه های مسجد رو به 
قبله نشستیم , به او گفتم : به من امر شده غم و غصه و مشکلی را که هم 
اکنون در آن به سر می بری از تو برطرف کنم , از تو می خواهم مشکلت 
را برایم بازگو کنی , به او بسیار اصرار کردم , لیکن از گفتن سرباز زد , 
سرادهاي میلع رنه وی دادم ولن مفدار آن-را به. او نکفتم , هرد کریان 
شد و گفت : : من مبلغ 45000 تومان مقروضم , نذر کردم هر روز صبح به 
مدت چهل روز بعد از نماز صبح زیارت عاشورا بخوانم , و امروز آخرین آن 
را خواندم . ( 10 ) 


توصیه شیخ کبیر به خواندن زیارت عاشورا 


شیخ محمد حسن انصاری اخوی زاده و داماد سرآمد فقها , شیخ مرتضی 
انصاری دارای چند فرزند بود , سومین فرزند ایشان ( شیخ مرتضی ) 
معروف به شیخ کبیر از اهل علم و فضل بود و در نجف به سر می برد , 
وی در سال 9 ه به دنیا آمد, و در سال 1322 ه در دزفول در سن 33 
سالگی فوت نمود , اين شیخ جلیل القدر حرص و ولع ویژه ای نسبت به 
خواندن زیارت عاشورا| در صبح و شب داشت , پس از مرگش بعضی از 
یارانش او را در عالم خواب دیدند , از او پرسیدند : بهترین و نافع ترین 
اعفال نها کدام اشت ۱ در اس مار فرحوه ات مورا 1 


انعر کاانم: زه وا مه بات غا کت 


عالم جلیل القدر و متقی مرحوم ایت الله نجفی قوچانی رحمه الله از 
طلاب برجسته خراسانی بود و در ضمن یاد داشتهای خاطراتش در اصفهان 
که به مدت چهار سال از سال 1314 مه ق الی 1318 تداوم داشت می 
نویسد . ٍ 

وقتی به شهر اصفهان آمدم , شبی در خواب چهره مرگ را به صورت یک 
حیوان در ابعاد یک ( گوسفند ) دیدم عمرش بالغ بر یک سال بوده و به 
دنبال او سه و يا چهار عدد از بچه های کوچکش در هوا در حال سیر و 
حرکت بودند , در اثنای حرکتشان از روی منزل ما در قوچان گذشتند و 
یکی از گوسفندان بر روی منزل ما از حرکت باز ایستاد . ۱ 

برای پدرم نوشتم : نامه ای برایم ارسال کند و احوال خود را در ان شرح 
دهد. ؛ زیرا نگران او بودم پس از | 
گفته بود همسرش فقوت نموده . 

و نیز می نویسد : قبل از ده سال مبلغ دوازده تومان برای ادای مخارج 
زیارت به عتبات مقدس قرض کرده بود ( 12 ) ولی به دلیل ( ربا ) بدهی 
او به هشتاد تومان رسیده بود , و همه دارایی پدرم به این مقدار نمی 
رسید , من تصمیم گرفتم زیارت عاشورا را به مدت چهل روز بر بام مسجد 
سلطان صفوی بخوانم و سه حاجت را طلب کردم : 

اول : ادای بدهی پدرم 

دوم : طلب امرزش 

سوم : افزون شدن علم و اجتهاد ۱ 

قبل از ظهر شروع به خواندن می نمودم و قبل از زوال ظهر ان را تمام 
می نمودم , خواندن آن دو ساعت به طول می انجامید پس از اتمام چهل 
روز و تعریه بعد ریگ هام بدرمبه من توت ۱ هام مونعی بن عفر ع 
السلام قرض مرا ادا کرد , به او نوشتم : ۰ خیر » , امام حسین علیه السلام آن 
را ادا کرد , و همگی آنها یک نور واحدند . 

وقتی سرعت تا ثیر زبارت را در بر آورده شدن حاجتها در مسایل دشوار 
دیدم و قلبا از تا ثیر گذاری آن در برآورده شدن حاجتها اطمینان یافتم , 
عزم خود را جزم کردم تا آن را در روزهای ماه محرم سا 
برای حاجت مهمتری به مدت چهل روز بخوانم , لذا با تلاش و کوشش 
بسیار و با احتیاط کامل بر بام مسجد سلطان می رفتم ؛ و رو به قبله و 
زیر آسمان بودن را مراعات می کردم , بعد از سپری شدن روزها , و ختم 
چهل روز , در خواب بشارت دهنده ای را دیدم که می گفت : به مراد خود 
رسیدی بر گام در لیم مور حاصی بدیدان کت , و این چند بیت 


را سرودم ِ) 13) و - وه 
زمان قبض گذشت , انبساط جلوه کر امد 
درخت صبر قوی گشت , باز بر ثمر آمد 
چو کوه شو , سر تسلیم بیش و راضي شو 
به لطمه شب و روز فلک که ماه بر امد 


آقای ۰ ۰ . می نویسد دوبار با مشکلات دشواری مواجه شدم که با خواندن 
اولین توسل : 

1 برای خرید منزل دویست ۱ "1 مقروض ۳ نه سال 
قادر به ادای قرض نبودم . 

ی اه 

3 از لحاظ رزق و روزی در مضیقه بودم 

این خشکلات به من بسیار قشار می آوردتد ه براق خل آنها از همه خیز نا 
امید شدم , به حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام متوسل شدن و به 
ذهنم خطور کرد که زیارت عاشورا به مدت چهل روز بخوانم , و ثوابش را 
به حضرت نرجس خاتون اهدا کنم , و با شفاعت این خاتون نزد فرزندش 
امام زمان همه اين مشکلات حل شود . 

قوتل وا مه اب خر کیت اغار در و 

از نماز صبح زیارت امین الله ر به قصد زیارت حضرت 
اس مضه رها مکی خوار دم و ی سارت را 9 ۳ 
کصت اه مات ها ی فا دم سس از آن دای معا عاعمه 
ی اه 

در روز سی و هشتم یکی از دوستانم که به قرض منزلم آگاه بود آمد و 
حالم را پرسید . سیس مبلغ دویست هزار تومان به من داد و گفت ار 
مبلغ برای قرض منزل توست . ۳ 

بعد از چهل روز وضع اقتصادی من نیز بهتر شد , و پس از آن با مشکل 
اقتصاوی مواجه تشیدم:: 

دومین توسْل : 

سس ار کرست ,نگ سال از اولین توسّل , با مشکل دیگری مواجه شدم : 

یکی از تجار تهران نزد من آمد و گفت ما کالاهای پسیاری برای شما می 
هر ایا هن کر ۳ سا رها ان 
ات را مینست ۲ مایت اوسا لت کی هن صا اعد 
هزار تومان از قرض الحسنه تهیه کردم و یکی از دوستان پانصد هزار 
تومان به من داد , به هر حال برای او مبالغ را جور کردم و فرستادم و به 


فده روز مت هاتذض تا اجتامن رسد آما متا خشغانه.س ایمان: اشعار 
شد که تاجر از حقه بازان بوده , و پس از گرفتن پولها از بانک متواری شده 
و بدهی بسیاری دارد که بالغ بر هفتاد میلیون تومان می شود . . . مذّت سه 
ماه دنبال او جستجو کردیم ولی اثری از او نیافتیم تا ما را به او برساند . 
با استفاده از افاتن تخوت ام کهان تاه اند ارت اس ر اه نت 
آورده بودم , اين بار نیز با همان نت و با همان سبک متوسل شدم پس از 
بیست روز این تاجر با من تلفنی تماس گرفت و مبلغ را پس داد . بعد از 
چند روز او را بازداشت کردند 9 تهمت حقه بازی و مال مردم خوری به 
زندان انداختند , و هیچ طلبی به دیگران مسترد نشد . 

مایلم متذکر شوم که در هر دو بار با قلبی اندوهگین و با قطع امید از همه 
به وسیله این زیارت به سرور شهیدان متوسل شدم . ( 14 ) 


اقای حاج سید حسن فرزند مرحوم سید رضا غرضی ساکن در شهر 
اصفهان , و یکی از : نجار آنجا می گوید : از پدر مرحوم من مقداری از سهم 
های شر کت ها تراعدی زا سر سال ٩325‏ تم شرفت برد ود آدفنین 
قادر به شناسایی سارق شدند و او را به پلیس تحویل دادند و پس از مدتی 
ام تسده مه سس ماه کحم ک ص دای تینا رود 
های به سرقت رفته اعتراف نکرد . 

پدرم به زیارت عاشورا متوسل شد و هر روز پس از نماز صبح زیارت را با 
صد بار لعن و صد بار سلام و بعد از ان دعای علقمه را می خواند . او به 
مدت چهل روز پی در پی اين کار را کرد ولی هیچ خبری از سهم ها به ما 
تدادتد . بدرم نیز خواندن زیارت را قطع.: نتمود » تقریبا روز پتخشتبه 
خواهرم که بالغ بر یازده سال بود در خواب دی : چهار مرد و یک زن علویه 
که در میان آنها بود از مقابل یک دکان نانوایی ی و به خواهرم سلام 
کردند و گفتند : به پدرت بگو سهم ها به او مسترد می شوند اما باید به 
عهدش وفا کند. ‏ _ 

اه وا ای سای اش ار 
بازار بفروشد و همانطور که می دانید هر سهمی شماره ای دارد و چون 
روزنامه ها از قبل شماره های به سرقت رفته سهم ها را منتشر کرده 
بودند مشتری سهم ها به وسیله این شماره ها فهمیده بود که مالک اصلی 
این سهم ها سید رضا غرضی است و فروشنده همان شخصی است که به 
مدت شش ماه محکوم به حبس شده , بعد از ان او را مجبور کردند تا بقیه 
سهم ها را نیز تحویل دهد . ( 15 ) 


قوتتل خه ارف عضو راو اسان فد فا له اندداع 


یکی از < خطبا و وعغاظ می نویسد : ٍ 
قبل از چند سال یک دوست جوان و مو من نزد من آمد و حاجت حل نشده 
ای را مطرح کرد , او گفت : چندی قبل قصد ازدواج کردم , لیکن هر بار با 
مشکلات و سختیهایی مواجه شدم . به او گفتم : چون شما نزد کسانی 
0 

: چنین نیست , و اگر باور نمی کنید شما برایم پا پیش گذار و از یک 
خانواده در شا توففام من بر ایم:عوا تکار کر . 
ای در رس و ی اف و و رآ 
دخترش را برای این جوان موْ من خواستم , در ابتدا موافقت کرد , و بعد از 
مدتی گفت : می خواهم استخاره کنم , و متاً سفانه پاسخ منفی داد . 
این ماجرا مرا بسیار اندوهگین کرد , و دوستم به من گفت : دیدی حق با 
من بود ؟ به او گفتم : خودت را ناراحت نکن , برای برطرف شدن 
مشکلات بعد از ادای نماز صبح و تعقیبات آن زیارت عاشورا را با صد بار 
لعن و صد بار سلام بخوان . 
شروع به خواندن زیارت کرد , در روز بیست و هفتم خوشحال نزد من آمد 
و گفت : نزد یکی از خانواده ها رفتم , و موافقت کردند . آنها و من در 
نهایت رضایت به سر می بریم و امروز عصر مراسم خواستگاری برگزار 
می شود , می خواهم شما یکی از شاهدان آن باشید . به او گفتم : پس 
سیزده روز باقی مانده را فراموش نکن , شما زندگی مشترک خود را به 
برکت زیارت عاشورا آغاز کردی ی ها 
مواجه شدی برای برطرف شدن آن: اند ربا رز عاشورا| متوسل شو , 
انشاءاللّه حاجت تو بر آورده شود . ( 16 ) 


خبر غیبی از ترک زیارت عاشورا 


در ماه صفر سال 1409 ه به شهر شیراز رفتم و در خانه حاج مسیح . . . 
اقامت گزیدم , او مرا مطلع کرد که : در طی سی سال من هميشه زیارت 
عاشورا را می خوانم و دختری متا هل در شهر دزفول دارم برایم نوشته که 
منزلی در شیراز برای او بخرم , ولی موفق به این کار نشدم , بسیار متاً ثر 
و غمگین شدم ؛ زیرا نتوانستم خواسته اش را بر آورده کنم . 

در روز تولد امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در یکی از منازلی که 
مت اه 
داشتم 

پس از چند روز , خواهرم نزد ما آمد و به من گفت : مردی را دیدم زمین 
هایی را تقسیم می کند , و به قیمت مناسب می فروشد , من نیز برای 
شما قطعه زمینی را خریدم . 

مشغول ساختن آن شدم , . و خواندن زیارت عاشورا را فراموش نمودم . 

در یکی از روزها , صبح زود , دخترم تلقنی با من تعاس گرفت و گفت : 
خواندن زیارت عاشورا را ترک کردی ؟ گفتم : چطور ؟ 

گفت : در عالم خواب ام رو اه اه را در صحن و با 
در حرم دیدم , در کوج و عظمتی وصف ناشدنی داشت و اطرافش 
ار تا او له رس : اینان کیستند ؟ 

3 : اینان دوستدار پیشوای سر وز ازاد کان علیه السلام هستند , به دنبال 
شما در میان آنها جستجو کردم ولی شما را نیافتم گفتم : پدرم علاقه 
شدیدی به امام حسین علیه السلام دارد و دایم زیارت عاشورا را می 
خواند چرا او را در بین شماها نمی بینم ؟ گفتند : از چند روز قبل ارتباطش 
با ما قطع شده , ولی دوباره ارتباطش با ما برقرار می شود . ( 17 ) 


شرکت حضرت زهرا علیها السلام در مجالس زیارت عاشورا 


خاتم علويه ای فی کید « بر ای ژیازت به ارآمخاه خضرت زیتب رو خظرت 
رقیه علیهماالسلام مشرف شدم ,. شیفته زیارت سرور شهیدان شدم 1 
مشغول خواندن زیارت عاشورا| بودم و با حالت روحی خاصی می گریستم , 
یک بار وقتی مشغول خواندن و گربستن بودم , دیدم گویی دریچه ای برایم 
گشوده شد و به عالم آخرت پا گذاشتم , دز آن حالت بیدار ۳۹9 ۰ ۳ 
شاهد آن واقعه بودم » هانتد ان که ان را در عالم خواب دیده باشم : 
عده ای از زنان را به همراه مادرم دیدم و آ و ۱ یات کافتا 
ظاهری رم امد زان کرد اه را فرا کرفتتد ,هد یک از آنفا ات و 
مشکلش را به وی عرضه می داشت , من نیز حاجتم را به او عرضه داشتم 
, سیس به او گفتم : چرا, پم فلس ق ادارق ما کفر ان خبارت اضرا 
می خوانتم نمی این ؟ 
من داد . ایشان فرمود : پسر خاله تو و همسرش در مجلس شما حاضر 
شدند , و برای برطرف شدن حاجتشان نذر کردند که در حضور یافتن در 
مجلس زیارت عاشورا و خواندن ان نزد شما تدام داشته باشند . به وسیله 
خواندن زیارت عاشورا حاجتشان بر اورده شد و منزل جدیدی ساختند . بعد 
از ان در جلسه های خواندن زیارت عاشورا حاضر نشدند و آن را نمی 
خوانند . 
و من موّ لف صاحب نذر را می شناسم , داستان را با همه تفاصیل آن 
برای او : بازگو کردم , رنگش تغییر نمود و گریست , به همسرش 

ش کن چه می گوید و از کجا خبر می دهد ؟ ! مرد بسیار متا سف و 
اندوهگین شد , گفت ت : اينها که گفتی درست است , ما را مشکلات دنیا 


بچه دار شدن زن عقیم با زیارت عاشورا 


ذر تفر نه. هر بزد برای. به‌.دست آوردن نسخه اي شر دار ترا زپارت 
و ی ری ی و 
مسجد طهماسب که شیخی است صالح , باقار , و از همنشینان شیخ 
غلامرضا یزدی , کسی که برای امرار معاش از دسترنح خویش کسب 
روزی می نمایدملاقات کردم . 

به من گفت : مرحوم حاج او لتانشم با شیر 0 
شدن ازدواج کرد ولی فرزندی به دنیا نمی آورد , بعد از بیست سال به 
خواندن زیارت عاشورا را آموختند . آن را چهل روز همراه با صد پا لس 
صد بار سلام و دعای علقمه خواند . پس از ان خداوند بر او منت نهاد و او 
1 


فرمایش عارف سالک و مرجع تقلید بزرگ آیت اللّه العظمی , بهجت درباره زیارت عاشورا 


در روز جمعه مصادف با 26 ذی قعده سال 1412 نزد آیت اللّه بهجت 
رفتم و از ایشان خواستم برای من از زیارت عاشورا بگوید البته قبلا می 
ی تا مرت و 7 
من می خواهم مجموعه ای از داستهانهای کسانی که زیارت عاشورا را 
خواندند و به صورتی شگفت به حاجت خود دست یافتند را جمع آوری کرده 
و چاپ نمایم 

ایشان فرمود :_مضمون زیارت عاشورا| گواه و روشن کننده عظمت آن 
اسنت . مخصو‌ضا وقتی آتچه در سند زیارت ت از صفوان از امام صادق علیه 
السلام روایت شده را ملاحظه می کنیم که گفته شده : زیارت عاشورا را 
بخوان و در خواندن آن استمزار داشته باش : من به خواننده آن چند چیز را 
تضمین می ۱ 

1 زیارت وی پذیرفته می شود . ِ 

2 تلاش ایشان مورد سپاس قرار می گیرد . 

3 سلام او بدون مانعی به امام علیه السلام می رسد , و حاجت وی از 
جانب خداوند متعال بر آورده می شود و با دست خالی باز نخواهد گشت . 
ای صفوان ! این را با ضمانتی از پدرم » و پدرم از امیزاله: متین یه 
السلام و امیرالمة منین از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و رسول 
خدا ری ایا و یاف کرو سار 
این زیارت را با این ضمانت تضمین نمودند , و به قداست خداوند سوگند , 
هر کس امام حسین علیه السلام را با اين زیارت از نزدیک و يا از دور 
زیارت کند , حاجتش هر چه باشد بر آورده می شود . 

در سندها امده زیارت عاشورا از حدیث های قدسی است , برای همین با 
وجود فراوانی کارهای علمی موجود نزد علما و اساتیدمان آنها هميشه 
مراقب خواندن زیارت عاشورا بودند , از جمله آنها : 

1 تا ای سس سس سای باس بات نها 
خداوند متعال می خواست کلمات پایانی عمرش خواندن زیارت عاشورا| 
باشد , و پس از آن به سوی باری تعالی بشتابد . و خداوند دعای وی را 
جابت نمود , و پس از اتمام خواندن زیارت عاشورا روحش به ملکوت 
اعلی شتافت و روحش قرین رحمت و محشور با اولیای خدا شد . 

2 آیت الله. قیم صذر ای بادکوبه ای با دانش فراوانی که داشت مقید به 
خواندن زیارت عاشورا بود . 

3 یکی از بزرگان گوید : . . . یکی از روزها به وادی السلام و به مقام امام 
مهدی علیه السلام رفتم , انجا مرد پیری را با چهره ای نورانی دیدم , 


مشغول خواندن زیارت عاشورا بود و چنین به نظر می رسید که زائر است 
, وقتی نزدیک او رفتم , تصویری در برابرم نمایان شد گویی پرده حجاب را 
برای من کنار زدند حرم امام حسین علیه السلام را دیدم که زائرین 
مشغول به عبادت و زیارت بودند . از انچه دیدم تعجب کردم , اندکی به 
عقب رفتم , و به حالت طبیعی باز گشتم , بار دیگر نزدیک او شدم , همان 
صبح روز بعد , به مکانی که زاثران برای زیارت در آن سکنی می کنند 
وم از ختضوس اوه کم وا رخا و عحل اه تال زوم کنو 
آن شخص برای زیارت آمده بود و امروز اثاثیه و وسایلش را جمع کرد و از 
اینجا رفت . 

هه ای مه از سانش باس 
شخصی ملاقات کردم که امور غیبی عجیبی را برایم متذکر می شد و 
فعضی ۶ این ,را روشتن.فی نمود.ندون: آنکة: سه ال کم : به من گفت : 
زاثری را که در پی او هستی رفته است . 

4 بزرگ فقها و مجتهدین آیت الله شیخ مرتضی انصاری همیشه زیارت 
عاشورا و صد بار لعن و صد بار سلام آن را حرم مولی الموحدین امیرالمو 
فنیق علیه المام هن سوانهءویا تداهم در غواندن آن ناش در وا ندن 
بسیار سریع بود زیارت را همراه با لعن و سلام تقریبا نیم ساعت و یا چند 
دقیقه بیشتر به پایان می رسانید , و اکن کیت تداوم او را در خواندن 
زیارت عاشورا می دید می گفت : او مشغول مسایل اصولی و فقهی نمی 
باشد , و با ملاحظه تحقیقاتش در مسایل علمی و نظریات ظریفش در فقه 
و اصول می گفت : او اهل خواندن زیارت عاشورا و . ( 19 ) 


یکی از بانوان محترم از رانده شدگان عراقی می نویسد : من با مشکل 
بزرگی مواجه شدم که زندگی مرا تهدید می, کردو برای آن مشکل راه 
حلی نیافتم و حقیقتاً امیدم از هر چیزی قطع شده بود و به همه دعاهایی 
که در کتابهای ( مفاتیح الجنان ) و ( التحفة الرضوية ) و ( المخازن ) و . 
یافت می شد متوسل شدم وا هرا مر تم ایسآ نع 
خواندم و بالا خره به کمک زیارت عاشورا و به شکل شگفت انگیزی به 
حاجت خود رسیدم , مشروح این داستان بدین قرار است : 

من همسر محترمی داشتم , او دارای شخصیت متمایز , منحصر به فرد و 
دارای کمالات معنوی , خلق و خویی بلند مرتبه بود . وی در احترام به زن و 
فرزندان و نزدیکانش مرد نمونه ای بود , روزی با برادران و نزدیکانم 
مشاجره کرد به طوری که به من گفت : حتماً باید روابط خود را با 
نزدیکانت قطع کنی , همسر من در گفتارش جدی و مصمم بود به طوری 
1۳0 

من متحیر و سرگردان ماندم , چگونه رابطه ام را با نزدیکان و 
خویشاوندانم قطع کنم ؟ ! در حالی که همسرم می گفت : تا انتقامم را از 
نها نگیرم ساکت تمی مانم . ۱ 

را همطل مووم از مره و مه عی کف : انتقام می 
گیرم , من نمی دانستم هدفش چیست , و چه می خواهد بکند , بعد از آن 
بدون آنکه به کسی خبر دهد ما را ترک کرد و به خارج مسافرت کرد , بعدا 
مطلع شدیم می خواهد درخواست پناهندگی از آلمان و یا فرانسه کند , 
تسس یقام داد که دیگر با تخوا هد کقتبو سه گنهیاه کرد وند کی تفع ک 
ما منتفی شده , هر کس از دوستان و نزدیکانش آنجا درباره بازگشتش با 
او سخن گفت پاسخش منفی بود . می گفت : همسرم هر کاری می خواهد 
رگد ۲۱ 

اما من همه دعاها و توسلهایی که دوستان و نزدیکانم به من می گفتند می 
خواندم , مانده بودم با فرزندانم چه کنم ؟ 

وقتی خبر فوت ایت الله حاج سید مرتضی موحد ابطحی پدر مو لف در 
تاریخ جمعه هشتم جمادی آخر سال 1413 منتشر شد در مراسم تشییع او 
شرکت کردم و در نزدیکی قبر آن مرحوم ( 20 ) ایت الله سید محمد باقر 
موحد ابطحی فرزند ارشد ایشان گفت : در دهان متوفی قدری خاص از 
ی ی ی ی 
سرور آزادگان حسین بن علی علیه السلام در سال . . برداشته شده قرار 
دادیم , و در روز دهم محرم الحرام این تربت چون خون سرخ رنگ به نظر 


می رسد . ( 21 ) بنا بر ,این هر کس حاجتی مهم دارد نذر کند زیارت 
عاشورا را ختم کند: انشا الله حاختش: بر آورده ی شوذ . 

بدون انکه بدانم اشکهايم جاری بود , و در طی این مدت همیشه در خواب 
می دیدم مشغول خواندن زیارت عاشورا هستم , و هنگام سجده از خواب 
بر می خواستم . 

از شدت را 9 نر بعضی از روزها زیارت عاشورا| را دوبار می 
خواندم , در یکی از شبها در عالم خواب دیدم گویی مجلس عزای ۰ 
حسین علیه السلام بر پا شده و من در آن شرکت جسته ام , از میهمانان با 
حلوا پذیرایی می کردند , یکی از آنها را برداشتم و آن را گشودم اه 
یافتم که در آن شعری بود و اکنون آن را به خاطر نمی آوردم دستمالی 
ات رب ۱۳۷/۳۵ 
جمادی اول , جمادی دوم 

ارات اه ای نا خی کی ام ان اب و 
خواب را چنین برایم تفسیر کرد : شما برای حاجت مهمی مشغول به 
توسل شده اید , و انچه را که می خواهید در ماه جمادی اول يا جمادی دوم 
به دست می اید . 

سپس خواندن زیارت عاشورا را ادامه دادم در یکی از شبها در عالم خواب 
دیدم گویی از حمام خارج شده ام لیکن قسمتی کوچک از کمرم تمیز نشده 
فاندم بون رفن معحدی به حمام بازگشتم و آن را خوب شستم تا تمیز شد . 
خوايم رایرای ,هشن خوات عم »او تسه مالک یرنه موی 
معنی غسل دوم که آن را ذکر کردی این است : از مشکلی که گرفتار 
نشده ای.خلاضی می یانی : دعاها وئوسلهای انجام.شنده. توسظ شما به 
صورت اشکاری اثر نموده . 

با کی ول موس سارت عا وا اا رساسصی نع خر 
می رسم , در روز بیستم , بعد از خواندن دوباره زیارت عاشورا و دعای 
علقمه , نماز خواندم و آرامگاه مرحوم آیت الله سید مرتضی موحد ابطحی 
را زیارت کردم مبلغی نیز به خادم او دادم و از او خواستم روضه ای بخواند 
و ثواب آن را نثار روح مرحوم کند , پس از آن به منزل بازگشتم , در آن 
تین انیم کی ار انز آاسیی کته ام , و من به شکل زیبا و 
به شخصیتی عجیب بودم و حجابی کامل داشتم و به دستم تسبیحی بلند و 
سبزرنگ بود , در برابرم سیّد محترمی بود , رو به من کرد و با لبخندی به 
من فرمود : خداوند تو را نه آنچه"می خوآهی .می: رشاند: 

سپس همراه او سوار ماشین شدم . 

این خواب را برای کسی تعریف نکردم در روز جمعه شب ساعت هشت و 
نیم زنگ تلفن به صدا در آمد , وقتی گوشی را برداشتم صدایی را شنیدم 
که اهوم خن تم وا شسته آنر سص نیم ۳۳ و گفت : من فلانم ( 


2 . گفتم رها خانه نمی آمی ؟ گفت ۰ می 
آیم اما ابتدا خواستم خبر دهم تا غافلگیر نشوید . گفتم : + جوشن آمدی س 
۱ 
دست داد , آن شدت خوشحالی را قادر به توصیف نیستم . 
وقتی همسرم به منزل امد , ابتدا به منزل فرزندان آن مرحوم که در 
نزدیکی منزل ماست رفتم و داستان را برای وی بازگو کردم سپس 
خواستم به زیارت قبر سید بروم از او تشکر کنم لیکن تا کنون موفق نشده 
ام , و خدا را شکر که با یکدیگر زندگی می کنیم و چیزی صفا و صمیمیت 
ژند کی: هار برض هبار تنمودم : 
شایان ذکر است , من به همسرم گفتم : آنچه از تو می دانم این است که 
مردی قاطع و در حرف و عمل جدی می باشی بارها گفتی به اصفهان باز 
نمی گردم چه چیز تو را واداشت نظرت را تغییر دهی و نزد ما باز گردی ؟ 
اد کم ابا یار مه بر زار رف بوم بد طوری که را 
هم فکر بازگشت به اصفهان به ذهنم خطور نکرد , ولی از تاریخ ۰۰۰ ( 
نزدیک همان روزهایی که شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم ) تحت 
فشار قرار گرفتم و اعصابم به هم ریخته شده بود , هر چه برای خروج از 
این بن بستی که در آن به سر می بردم فکر می کردم به راه حلی نمی 
رسیدم , به نظرم رسید به فرانسه مسافرت کنم ولی بیشتر احساس 
ناراحتی می کردم , سپس به فکر مسافرت به ترکیه افتادم ولی از این 
فکر نیز احساس راحتی به من دست نمي داد , لیکن وقتی فکر بازگشت به 
اضفهان را می کردم اخساین ز اختن: و اسود کی.خیال به من دسشت می: :داد 
, برای همین بازگشتم . _ 
و نکته بسیار مهم : بازگشت همسرم مصادف با روزهای جمادی اول و 
جمادی دوم بود , همان روزهایی که در عالم خواب ذکر شده بودند , به 
همین دلیل به طور مستمر زیارت عاشورا را می خوانم 
7 
رو به رو شدند از رحمت خداوند و عنایت اهل بیت نا امید نشوند 
و با دعا و توسل به این گوهر نایاب و گرانمایه و اين اکسیر بسیار بزرگ 
قادر خواهند بود لطف و عنایت باری تعالی را کسب کنند . ( 22 ) 


تحف از علما می نویسد با مشکل دشواری مواجه شدم که راه خی 
تذاشت.: این باعث آزرد گی و ناراحتی روحی من شد تا اينکه به کتاب ( 
زیارت عاشورا ) دست یافتم وقتی کتاب را خواندم و از محتوی آن آگاه 
شدم تصمیم گرفتم از اول ماه صفر سال 1412 به مدت چهل روز زیارت 
عاشورا را با صد بار لعن و صد بار سلام با ساير اداب آن و دعای علقمه 
برای حل مشکلاتم بخوانم ضمنا مشکل ازدواج برادرم نیز بود , مشغول به 
خواندن شدم تا روز سی و چهارم رسید و مصادف با روزهای عید زهرا 
علیهاالسلام شد , مشغول به تهیه وسایل و لوازم لازم برای عید شدم , و 
خواندن زیارت را فراموش کردم , بعد از چند روز در خواب دیدم در منزل 
ی و و ی و وب 
و منتظر آمدن قاری بودند ‏ ولی او تا خبر کرد« و از من خواستند دعا و 
ختم سوره انعام را بخوانم 

موضوع خوابم را به صورت تلفتی : به یکی از مفسران خواب در اصفهان 
بازگو کردم , به من گفت : 

در ایا ات ارو موس ان سا زاو ایو 
را می خواندی و آن را ترک کردی , می توانی این عمل را با تداوم در 
خواندن زیارت اصلاح کنی . خواندن زیارت را مجددا ادامه دادم , و در 
9( 

یک منزل مهیا شد . 

اما پس از لحاظ خرید منزل با مشکلی رو به رو شدم , نذر کردم به مدت 
چهل روز دیگر زیارت عاشورا را بخوانم و الحمدلله قادر شدم منزلی 
خریداری کنم و بعد از آن مشکل ازدواج برادرم نیز حل شد . ( 23 ) 


نجات یافتن از مرگ به واسطه توسل به زیارت عاشورا 


یکی از علما گوید : زنم بیمار بود و دچار غده های کیسه ای شده بود , ولی 
ما از بیماری او آگاهی, نداشتیم : در یکی از شبها در عالم خواب دید گوبی 
در یک سالنی هستم که راهی به بیرون ندارد , و سقف سالن سه دریچه 
جهت تنفس داشت , پس از مدتی شتری امد و بر روی این دریچه ها 
نشست و راه تنفس را بست , من برای رهایی از این مهلکه مشغول به 
دعا شدم , در این حالت از خواب بیدار شدم . 

پس از چند روز , بیماری همسرم شدت یافت , نزد پزشک رفتیم او بیماری 
همسرم را غده های کیسه ای تشخیص داد و به دلیل وخامت تأً کید کرد که 
باید در انجام عمل جراحی شتاب کرد و گر نه ... 

با جمعی از پزشکان مشورت کردم , گفتند : پزشکان ایرانی قادر به انجام 
این عمل نیستند . سرانجام دکتری را دیدیم , او گفت : من این عمل را 
انجام می دهم ولی اجرت ان سیصد هزار تومان می شود . 

مضطرب و حیران شدم , برای رهایی از اين مشکل نذر کردم و شروع به 
خواندن زیارت عاشورا کردم پس از چند روز عمل انجام شد و برای تسویه 
حساب رفتم , دکتر گفت : مبلغی دریافت نمی کنم ؛ زیرا تعداد غده ها سه 
رن و ول نم , برای 
همین نذر کردم عمل را رایگان انجام دهم , و عمل به موفقیت پایان یافت 
و بیمار از مرگ رهایی یافت . 


پروردگار را سپاس می گویم که موفقیت را نصیب ما فرمود . سس به 
دکتر گفتم : وقتی همه راهها به روی من بسته شد نذر کردم زیارت 
عاشورا| را بخوانم , و خداوند ما را پاری نمود , و با مشکلی رو به رو 


نشدیم . ( 24 ) 

قضاوت اشتباه و عجولانه در ثمر ندادن زیارت عاشوراقضاوت اشتباه و 
عجولانه در ثمر ندادن زیارت عاشورا| ۱ 

یکی از علما می نویسد : در سال 1370 دولت کسانی را که قبلا اجازه 
سفر نداشتند از مسافرت به خانه خدا منع کرده بود . من شوق بسیاری 
برای سفر داشتم ولی اجازه سفر نداشتم نذر کردم زیارت عاشورا را 
بخوانم , نذرم را ادا کردم و توسل زیادی نمودم , اما نتیجه ای نگرفتم . 
در آن شب برادرم به من گفت : آپا برای این موضوع تلاش بسیار نموده 
ای ؟ بار دیگر نزد مسوّ ول مربوطه برو و با او تماس بگیر ممکن است 
نتیجه ای حاصل شود . 

روز بعد به تهران سفر کردم , و از صبح تا ساعت یک بعد از ظهر هر چه 
در توانم بود تلاش کردم لیکن نتیجه ای نگرفتم , تصمیم به باز گشت به قم 


گرفتم . 

ی برادرم با حالتی ناامیدانه و شکوه آمیز گفت : یک بار دیگر با 
مسو ول مربوطه تماس پگیر , و ما در دفترش , منتظر او شدیم ولی نتیجه 
ای حاضل دشن از ار بهتبر ادرض کفتم ۰ جر بم-دست ناور دنم و اکن 
موفق شویم توفیقمان به لطف و عنایت و به برکت زیارت عاشورا خواهد 
۱ 
اتاق او شدیم و درباره این موضوع با او گفتگو کردیم , گفت : راهی برای 
اين کار نیست , در این ائنا تلفن زنگ زد , و از او خواستند پانزده عدد جواز 
به این اسامینامدوتهر دیگر زا اضافه کن ,یز این زا تشن باز دک رگ 
زد و او گوشی را برداشت به او گفتند فوراً در بیمارستان حاضر شود؛ زیرا| 
مادر شما در لحظه های آخر زندگی است , و سرانجام او با دادن اجازه 
سفر موافقت کرد . 

در روز اول ماه ذی الحجه برای اتمام مراحل قانونی اقدام کردم , و در 
روز دوم اجازه سفر صادر شد , و در روز سوم با آخرین هواپیما به جده 
سفر کردم و در آن سال به حح خانه خدا مشرف شدم . 

شایان ذکر است که کسانی از مسو ولین توسلات عجیبی برای دادن حج 
داشتند و بعضی از انها اجازه سفر را اخذ کردند اما موفق به حج خانه خدا 
نشدند , از یکی از آنها که دوست من بود پرزشتدم ]یا تیارت عاشورا را 
همراه با سایر دعاهایی که به آنها متوسل شدی خواندی گفت : خیر , همه 
دعاها را خواندم فقط زیارت عاشورا را نخواندم . 

فا ایا اس ری 
زیارت عاشورا بوده و اول بار که گفتم زیارت عاشورا نمی تواند مثمر ثمر 


میتی زیازیی عاهور) آز نی ایس لد تیم عیدالتیی اراک 


مرحوم آیت الله شیخ عبدالنبی اراکی می گوید : یکی از جنبه های حدیث 
شریف ( ما | وذی نبی مثل ما | و ذیت هیچ پیامبری انچنان که من اذیت 
شدم اذیت نشده ) آزار رسول اکرم صلی الله علیه و آله به وسیله حوادثی 
بعد از اوست یعنی آزار اهل بیت و شیعان آنان است . پیامبر از حوادث 
بعد. از خود آکاه بود , پیامیز بسیار آندوهکین و غمگین بود برای همین 
خداوند متعال زیارت عاشورا را قرار داد , و فواید آن را در دنیا و آخرت 
شناساند . سپس خواندن آن را تضمین نمود و بعد جبرئیل را فرستاد تا آن 
را برای سعادت رسول خدا و اهل بیتش و سعادت شیعیائش به آنها برساند 


اول : از فواید اخروی بهره گیرند . 

دوم : برای فواید دنیوی به ان متوسل شوند . 

برای همین امام جعفر بن محمد , به واسطه محمد بن علی , به واسطه 
مت تمس ساسا ی بو ی تسه ی سس فلی. 
ان ان ات اه سا رم اه اضر صلی اه 
و ها رت یس اه ی سای ها تاه 
خداوند متعال تضمین نموده که هر کس نزد پروردگار حاجتی داشته باشد و 
این زبایت‌را اند ‌خداوه معال با قدرت. مطلق وبه فصل حویش رن 
محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و اله و شیعیانش و دوستدارانش 
جاعتهای آنها راب آرودهشت کند : 

اين بنده ضعیف برای بر آورده شدن حاجت مشکلم شروع به خواندن 
زیارت عاشورا کردم , و خداوند متعال به خرمت آن بزرگان دعای مرا 
پذیرفت , هرا کتون نهن داتم حاخنم حووته بر آوردی شق : لرا تصمیم 
گرفتم به طور خلاصه و فهرست وار نحوه توسل را بنویسم تا اينکه هر 
کس حاجتی داشت به وسیله آن و به طور حتمی و بدون تردید حاجتش بر 
آورده شود انشاء ال ۰ ( ۲26 


بکوش تا خیر دنیا و آخرت را در خواندن مستمر زیارت عاشورا به دست 
اوری که اول صبح هر روز فضیلت خواندن آن می باشد . در حالات شهید 
محراب آیت اللّه اشرفی اصفهانی نقل شده است که 60 سال مستمر هر 
صبح پس از نماز به قرائت ت آن می پرداخته است . اگر هر روز نمی توانی 
برنامه ای تنظیم کن که هفته ای سه بار آن را بخوانی . و بعد که پدان 
عادت کردی کم کم آن را در روزهای دیگر هم بخوان باشد تا ان شا اللّه با 
امام حسین علیه السلام محشور گردی 

ی 
ظاهر از انشاء و املای معصومی باشد ( هر چند که از قلوب مطهر ایشان 
چیزی جز انچه از عالم بالا به انجا برسد بیرون نیاید ) بلکه از سنخ احادیث 
احدیت به جبرئیل امین و از او به خاتم النبيین رسیده و به حسب تجربه , 
مداومت ان در چهل روز يا کمتر , در بر آورده شدن حاجات و نیل به 
مقاصد و دفع دشمنان بی نظیر است . ( 27 ) 

صفوان می گوید امام صادق علیه السلام به من فرمود : مواظب باش بر 
اين زیارت ( عاشورا ) پس به درستی که من ضامن قبولی زیارت کسی 
هستم که از دور و نزدیک این زیارت را بخواند و سعی او مشکور باشد و 
آورده و به هر چه که خواهد برسد و خدا او را نومید بر نگرداند . 

ای صفوان ! این زیارت را به این ضمان یافتم از پدرم و او از پدرش . 

او از امیرالموّ منین و او از رسول خدا و او از جبرئیل و او از خدای تعالی 
نقل نمودند که خداوند عزوجل به ذات مقدس خود قسم فرموده که هر 
کس حسین علیه السلام را به این زیارت از دور و نزدیک زیارت کند , 
زیارت او را قبول می کنم و خواهش او را می پذیرم , به هر قدر که باشد 
و خواسته او را بر می آورم پس , از حضور من نومید بر نمی گردد و او را 
با چشم روشن و حاجت بر آورده شده و فوز جنت و آزادی از دوزخ بر می 
گردانم و شفاعت او را در حق هر کس که شفاعت کند می پذیرم . ( جز 
در مورد دشمن ما اهل بیت ) . ( 28 ) ۱ 

( در کتاب شریف مفاتیح الجنان در این رابطه داستان های اموزنده و 
جالبی ذکر شده است که طالبین می توانند بدان رجوع نمایند ) . 


ترک نشدن زیارت عاشورا از امام خمینی 


حجة الاسلام والمسلمین غیوری نقل می کند که  :‏ 

زیارت عاشورای امام خمینی ترک نمی شد . اخیرا هم یک صحبتی که خود 
باحصا و 
ولی من متوجه شدم زیارت عاشورای ایشان ترک نمی شود . زیارت 
عاشورا با ان صد لعن و صد سلامش را ترک نمی کنند . ( 29 ) 

۵ روز اول محرم در نوفل لوشاتو مصادف بود با اولین شبی که مردم 
ی بامها تکبیر می گفتند . همان شب شخصی از تهران تلفن 
زد و گفت گوشی را می گذارم کنار پنجره تا صدای تکبیر مردم را که با 
گلوله مخلوط شده بود ضبط کرده به خدمت امام بردم . امام در داخل 
اتاق , تسبیح به دست در حال ایستاده مشغول ذکر بودند و زیارت عاشورا 
می خواندند . در حالی که ما متوجه مسائل ماه محرم نبودیم ایشان در 
سرزمینی زیارت عاشورا را می خواندند که شاید برای اولین بار در انجا 
خوانده می شد . ( 30 ) 


فقیه زاهد عادل مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور عرب که از اجله علما و 

ائمه یا رت صحن سای رون ازتفت در سال 1337 در ۳0 نود سال؟ 

و نموده و در جوار پدرش و در یکی از حجره های صحن مطهر مدفون 
دید . 

آن مرحوم در شب 26 ماه صفر 1336 در نجف اشرف در خواب حضرت 

ایی ؟ می فرماید از شیراز و روح میرزا ابراهیم محلاتی را قبض کردم . 

شیخح می پرسد : 

روح او در برزخ در چه حالی است ؟ 

در بهترین , حالات و در بهترین باغهای ی" برز) و خداوند هزار ملک موکل 

۱ و ۱ ۳09 ۳ 


؟ 

فرمود : نه . 

گفتم : برای نماز جماعت و رساندن احکام به مردم ؟ 
فرمود : نه . 


گفتم : پس برای چه ؟ 

فرمود : برای خواندن زیارت عاشورا ( مرحوم میرزای محلاتی سی سال 
آخر عمرش زیارت ی را ترک نکرد وه رون 2۳ به سبب بیماری یا 
و چون شیخ مرحوم از خواب بیدار می شود فردا به منزل آیت ال میرزا 
محمد تقی شیرازی می رود و خواب خود را برای ایشان نقل می 

مرحوم میرزا محمد تقی گریه می کند , از ایشان سبب گریه را می پرسند 
می فرماید : 

میرزای محلاتی از دنیا رفت و استوانه فقه بود . به ایشان گفتند : شیخ 
خوابی دیده و واقعیت آنُ معلوم نیست . میرز| فی: فوا یه ۰ : بلی خواب 
است اما خواب شیخ مشکور است نه افراد عادی . فردای آن روز تلگراف 
فقوت میرزای_ محلاتی از شیراز به نجف اشرف می رسد و صدق رو بای 
سیخ هشنکور اشکان می. رود . 

این داستان را جمعی از فضلای نجف اشرف که از مرحوم آیت اللّه سید 
عبدالهادی شیرازی شنیده بودند که ایشان در منزل مرحوم میرز | محمد 


تقی هنگام ورود شیخ مرحوم و نقل رو یای خود حاضر بودند نقل کردند و 
نیز دانشمند گرامی جناب حاج صدر الدین محلاتی فرزند زاده ان مرحوم از 
شیخح مرحوم , این داستان را شنیده اند . ( 31 ) 


چاره بلا با زیارت عاشورا 


علاأمه بزرگوار حضرت آقای شیخ حسن فرید گلپایگانی که از علمای طراز 
اول تهران هستند از استاد خود مرحوم آیت اللّه حاج شیخ عبدالکریم یزدی 
صاوی ای اه هماع که وس ای که ارات عم 
تحصیل علوم دینی بودم , وقتی اهالی سامرا به بیماری وبا و طاعون مبتلا 
شدند و همه روز عده ای می مردند . 

روزی در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی اعلی اللّه مقامه جمعي 
از اهل علم بودند ناگاه مرحوم آقای میرزای محمد تقی شیرازی. رخمة الله 
علیه - که در مقام علمی مانند مرحوم فشارکی بود تشریف. آوزدنم. 5 
صحبت از بیماری وبا شد که همه در معرض خطر مرگ هستند . 

مرحوم میرزا فرمود : اگر من حکمی بکنم آیا لازم است انجام شود یا نه ؟ 
همه اهل مجلس تصدیق نمودند که بلی . . . 

سپس فرمود : من حکم می کنم که شیعیان ساکن سامرا از امروز تا ده 
روز همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و واب ان را هدیه روح 
شریف نرجچس خاتون والده ماجده حضرت حجة بن الحسن علیه السلام 
نمایند تا اين بلا از انان دور شود . اهل مجلس این حکم را به تمام شیعیان 
رساندند و همه مشغول زیارت عاشورا شدند . 

از فردا تلف شدن شیعه موقوف شد ولی همه روزه عده ای از سنی ها 
می مردند به طوری که بر همه آشکار گردید . 

برخی از سنی ها از آشنایانشان از شیعه پرسیدند سبب اینکه دیگر از شما 
کسی تلف نمی شود چیست ؟ به آنها گفته بودند زیارت عاشورا . آنها هم 
مشغول شدند و بلا از آنهاهم برطرف گردید . , 

جناب آقای فرید سلمه اللّه تعالی فرمودند : وقتی گرفتاری سختی برایم 
پیش آمد فرمایش آن مرحوم به یادم آمد از روز اول محرم سرگرم ۳ 
عاشورا شدم روز هشتم به طور خارق العاده برایم فرح شد . 

شکی نیست که مقام میرزای شیرازی از این بالاتر است که پیش خود 
چیزی بگوید و چون این توسل یعنی خواندن زیارت عاشورا تا ده روز در 
ژوایتی از معضوم تزسیدم است: شاید. آن: بز ر کوار بنه وسیله رو یای: ضادقه 
پا مکاشفه با مشاهده امام علیه السلام چنین دستوری داده بود و مو تثر هم 
مرحوم حاح شیخ محمد باقر شیخ الاسلام نقل نمود که : در کریبلا ایام 
عاشورا در خانه مرحوم میرزای شیرازی روضه خوانی بود و روز عاشورا 
به اتفاق طلاب و علما به حرم حضرت سیدالشهدا علیه السلام و حضرت 
ابالفضل العباس علیه السلام می رفتند و عزاداری می نمودند و عادت 


میرزا این بود که هر روز در غرفه خود زیارت عاشورا می خواند , سپس 
پایین می آمد و در مجلس عزا شرکت می نمود؛ روزی خودم حاضر بودم 
که پیش از موسم آمدن میر ز | ناگاه با حالت غیر عادی پریشان و نالان از 
پله های غرفه به زیر آمد و داخل مسجد شد و می فرمود : امروز باید از 
مصیبت عطش حضرت سیدالشهدا علیه السلام بگویید و عزاداری کنید . 
تمام اهل مجلس منقلب شدند و بعضی حالت بی خودی عارضشان شد , 
سپس با همان حالت به اتفاق میرزا به صحن شریف و حرم مقدس 
خاديم ‏ ی سا هن نهد کر تم ود ما ماه هی کم مار 
عاشورا را یک روز يا ده روز يا چهل روز به قصد توسل به حضرت 
سیدالشهدا علیه السلام ( نه به قصد ورود از معصوم ) بخواند البته صحیح 
و موّ ثر خواهد بود و اشخاص بی شماری بدین وسیله به مقاصد مهم خود 
رسیده اند . 

مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در سنه 1338 در کربلا وفات و در جنوب 
شرقی صحن شریف مدفون گردید . ( 32 ) 


زیارت عاشورای بانویی , عذاب را از اهل قبرستان دور کرد 


علامه نوری نوشته : حاج ملا حسن مجاور نجف که حق مجاورت را ادا کرد 
و عمرش را در عبادت سپری کرد , از قول حاج محمد علی یزدی به من 


مردی فاضل و صالح به خود پرداخته بود و هميشه در اندیشه آخرت شبها 

در مقبره بیرون شهر معروف به ( مزار ) که جمعی از صلحا در آن دفن 

شده بودند , به سر می برد . 

همسایه ای داشت که دوران خردسالی را نزد معلم و . ۱ . با هم گذرانده 

ِِ و ان بزرگی گمرکچی شده بود , پس از مرگ , او را در آن گورستان 
که نزدیک منزل آن مرد صالح بود به خاک سپردند . 

بیش از یک ماه از مرگ گمرکچی نگذشته بود که مرد صالح او را در خواب 

می بیند که او حال خوشی دارد و از نعمتهای الهی بر خوردار است ! 

نزد او می رود و می گوید : من از آغاز و انجام و درون و بیرون تو باخبرم , 

تو کسی نبودی گه درونت خوب باشد و کار زشتت حمل بر صعت شود , ن 

تقیه و نه ضرورتی اب یجاب می کرد که بدان شغل اشتغال ورژزی و نه 

تم ندمآ را باری سنوی , کارت عذاب اور بود و بس , پس از کجا به 

این مقام رسیدی ؟ 

گفت : آری ! چنان است که گفتی , من از لحظه مرگ تا دیروز در سخت 

ترین عذاب بودم , اما روز قبل همسر استاد اشرف آهنگر از دنیا رفته و در 

اینجا به خاکش سپردند , اشاره به جایی کرده که پنجاه قدم از گورش 

دورتر بوده , دیشب سه مر نبه امام حهلسین به دیدنش آمدند ۰ 

پار سوم فرمودند : عذاب را از اين گورستان بر دارند , لذا من در نعمت و 

آسایش قرار گرفتم . 

مرد صالح از خواب بیدار شده و در بازار اهنگران به جستجوی استاد 

اشرف می رود , او را یافته و از حال همسرش می پرسد , استاد اشرف 

می گوید : دیروز از دنیا رفته و در فلان مکان یعنی ( مزار ) به خاکش 

سپردیم . , 

ات ی ی ی 

پرسد : ذکر مصیبت او می کرد ؟ جواب می دهد : نه . سو ال می کند 

روضه خوانی داشت ؟ می گوید : نه . 

هت وه : از اين سو الات چه مقصودی داری ؟ مرد صالح خوابش را نقل 

می کند و می گوید : می خواهم بدانم میان او و امام حسین چه رابطه ای 

بوده ؟ استاد اشرف پاسخ می دهد : زیارت عاشورا می خواند . ( 33 ) 


دیدار امام حسین علیه السلام از قبرستان و عنایت آن حضرت به اهل قبرستان به خاطر زیارت 
عاشورا 


حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج نظام الدینی اصفهانی رحمه الله علیه 
نوشته اند : روزی منزل حاج عبدالغفور ( یکی از حاجی های موجه و ملازم 
آبه هخا ند فحمد نف فمنه اخمد آبادی صاخت کاب شزیت ( مکیال 
المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیه السلام ) بودم , یکی از رفقای ایشان 
به نام حاج سید یحیی مشهور به پنبه کار گفت : برادرم را که مدتی بود 
فوت نموده در خواب دیدم با وضع و لباس خوبی که موجب فش بود . 
گفتم : داداش دیگر ان دنیا کلاه چه کسی را برداشتی ؟ 

گفت : من کلاه کسی را بر نداشتم . 

گفتم ضن تم زاصت سم ین لاش و ینوکت از آ مومت 
گفت : آری دیشب شب اول قبر مادر قبر کن بود آقا سیدالشهدا به دیدن 
آن زن تشریف آوردند و فرمودند : به کسانی که اطراف آن. قبر توزند 
خلعت ببخشند و من هم از آن عنایات بهره مند شدم بدین جهت از دیشب 
وضع و حال ما خوب شده و این لباس فاخر را پوشیده ام . 

از خواب بیدار شدم نزدیک اذان صبح بود , کارهای خود را انجام داده و 
حرکت کردم برای تخت فولاد ( قبرستان تاریخی و با عظمت اصفهان ) 
برای تحقیقات سر قبر برادرم رفتم , بعضی قران خوانها کنار قبرها قران 
می خواندند , از فبرهای تازه پرسش کردم , قبر مادر قبرکن را معرقی 
کردند , گفتم : کی دفن شده ؟ گفتند : دیشب شب اول قبر او بوده . 
متوجه شدم تاریخ با گفته برادرم در خواب ب مطابق است . 

رقم نود آقای نو کن درک مرخوم ابعتالام آقا هبررا آتوالجعالی [ انساه 
مرحوم آية اللّه العظمی بروجردی و صاحب کرامات عجیبه ) که محاذی قبر 
آن زن بود , احوالیرسی نمودم و از فوت مادرش سو ال کردم , گفت : 
دیشب اول قبر او بود . 

تِ ای ای ی ۱ 
ِ ون , سو ال کرد : این پرسشها برای چی است ؟ خواب خود را 
۰ : هر روز زیارت عاشورا می خواند . ( 34 ) 


عنایات غیبی و فراهم شدن وسیله برای خواندن زیارت عاشورا 


آقای تام خر ضااه کمن مرا ور این لفات وم و اهل یل 
بود و حالت خوبی داشت و هر وقت با او برخورد کردیم جلسه ما یکیارچه 
زارت عاشوزا ترجه می کید ای کفت : من هر روز صبح مقیّدم 
زیارت عاشورا| را بخوانم . سالی در سفر مشهد از راه کناره می رفتم 
ماشین برای نماز نگه داشت من مفاتیح همراه نداشتم ناراحت شدم که 
امروز زیارت عاشورا از من ترک می شود یک وقت نگاه کردم جلوی من 
پرده ای نمایان شد روی ان زیارت عاشورا نوشته شده بود خیلی خوشحال 
شدم ِِ عاشور ۳ خواندم . موقع نقل اين واقعه گریه می کرد و 


فرزند آیت اللّه علامه امینی آقای دکتر محمد هادی امینی می نویسد : پس 
از ز گذشت چهار سال از فوت مرحوم آیت اللّه العظمی علامه امینی نجفی 
جمعه ای 

قبل از اذان فجر وی را در خواب دیدم او را شاد و خرسند یافتم جلو رفته 
و پس از سلام و دست بوسی عرض کردم : پدر جان ! در آنجا چه عملی 
باعث سعادت و نجات شما گردید ؟ گفتند + .هی کونین ؟ مخددا عرص 
کردم : آقا جان ! در آنجا که اقامت دارید کدام عمل موجب نجات شما شد 
کتاب الغدیر یا سایر تا لیات یا تا سیس و بنیاد کتابخانه امیرالم منین علیه 
السلام ؟ 

پاسخ دادند : نمی دانم چه می گویی قدری واضح تر و روشن تر بگو . گفتم 
: اقا جان ! شما اکنون از میان ما رخت بر بسته اید و به جهان دیگر منتقل 
شده اید در آنجا که هستید کدامین عمل باعث نجات شما گردید از میان 
صدها خدمات و کارهای بزرگ علمی و دینی و مذهبی ؟ 

مرحو حوم علامه امینی درنگ و تأً ملی تمودند سپس فرمودند : فقط زیارت 
ابا عبدالله الخست غایه. السلام 

ما در بین ایران و عراق تیره و تار است 
و راه کربلا بسته , چه کنم ؟ 

فرمود : در مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین علیه السلام 
بر پا می شود شرکت کن ثواب زیارت امام حسین علیه السلام را به تو 
می دهند . ِ 

سپس فرمودند : پسر جان ! در گذشته بارها تو را یاد آور ساختم و اکنون 
به تو توصیه می کنم که زیارت عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترک و 
فراموش مکن مرتبا زارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظیفه بدان ؛ این 
زیارت دارای اثار و برکات و فواید بسیاری است که موجب نجات و 
سعادت در دنیا و اخرت تو می باشد و امید دعا دارم فرزندم . 

فرزند مرحوم آیت اللّه امینی می نویسد هه 
با رف و مطالعه و تنظیم و رسیدگی به ساختمان کتابخانه امیرالمو منین 
علیه السلام در نجف اشرف هرآ خاوت کامل به خواندن زیارات عاشورا 
داشته و سفارش به زیارت عاشورا می نمودند و بدین جهت من خودم نیز 
حدود 30 سال است مداوم به زیارت عاشورا می باشم . ( 36 ) 





بخش دوم : داستانهایی از تربت سیّدالشهد 


ادا همراه داشتن تربت سیدالشهدا علیه السلام 


تا می توانی تربت مبارک حضرت سیدالشهدا را با خود همراه داشته باشد 
و با آن نماز بخوان که هم ثواب زیادی دارد و هم تو را از خطرات و بلاها 
محافظت می کند . مقدار بسیار اندکی از آن را در اول هر ماه در آب حل 
کن و بخور تا عشق حسین علیه السلام با خونت عجین شود . البته باید 
حرمت آن را نگه داری و در جای مناسب با خود حمل کنی و حتما آن را در 
خر قر از بح کشا کر الوم لباسن مان مشیم حاشته باشد.. 
1 درریوایت انسته که حفریان نهشت جون یکی از ملانکه را مد که از 
رات افص هن مت اشتصاه لاس چم کید کس اق دا مسج 
و تربت قبر امام حسین علیه السلام را هدیه بیاور . ( 37 ) 
2 نقل شده است که شخصی گفت : حضرت امام رضا علیه السلام برای 
من از خراسان بسته متاعی فرستاد , چون گشودم در میان آن خاکی بود . 
0 آنپزسیدم که این ,خاک خیست ٩‏ گفت ؛ خاک قبر امام خسين 
است و هرگز آن حضرت از جامه و غیر جامه چیزی به جایی نمی فرستد 
مر.انکه این خایک,را دز صیان آر.هی کدارده هی فوماید > این اماناشتت 
از بلاها به اذن و مشیت خدا . ( 38 ) 
د اصام اد ناه السلام یه امه صالی قرو ار ترست. ند آحام 
حسین علیه السلام می توان شفا کرد ( از خاکی بردارند که از میان قبر تا 
چهار فرسخ فاصله باشد ) پس بگیر از آن خاک که شفای هر درد است و 
سپری است برای دفع هر چه از آن می ترسی و هیچ چیز با آن برابری 
نمی کند از چیزهایی که از ان طلب شفا می کنند به غیر از دعا. چیزی که 
اک ۱ ۱ ۱ 0 
بودن پقین کسانی که بدان معالجه می کنند . هر کس یقین داشته باشد که 
انخای اه سرا اه اس هر اه الحه بد ان کید آمرا کافن خواهد 
بود و محتاج به داروی دیگری نخواهد شد . 
ان تربت را شیاطین و کافران جن فاسد می کنند؛ چون حسد می برند 
فرزندان آدم را بر آن و خود را شخ ان فسن عااتد . به طوری که بیشتر نیکی 
و بوی خوش آن بر طرف می شود و هیچ تربت از حایر قبر امام حسین 
علیه السلام بیرون نمی آید مگر مهیا می شوند از برای آن تربت , آنقدر 
که ایشان را به غیر از خدا نمی تواند بشمرد و آن تربت در دست صاحبش 
است و ایشان خود را بر آن می مالند و ملائکه نمی گذارند ایشان را که 
ار اه ی 
معالجه نمایند در آن ساعت شفا می یابد . پس چون تربت را برداری پنهان 
کن ام دا زا بر انار بعوان ون دی اه کم تعصی از انیا که تریت 


زا هت دار ند آن‌تر اشتیتم سصارنی ر 9و ) 

4 در روایت است که سجده به تربت امام حسین علیه السلام هفت حجاب 
را پاره می کند؛ یعنی باعث قبولی نماز می شود و مشهور میان علما آن 
است که خوردن خاک , مطلقا جایز نیست مر تربت مقذس امام حسین 
علیه السلام به قصد شفا . که اندازه آن به قدر درشتی عدسی باشد که در 
دهان نگذارد. هتشر از ان اب‌تخووو (۸0) 

امام خمینی تربت امام حسین علیه السلام را به عنوان شفا می خورد . ( 
1 ) 


به خون مبدل شدن تربت امام حسین علیه السلام 


اینجانب عبدالحمید حسانی فرزند عبدالشهید حسانی , ساکن فراشبند 
فارس نسبت به تربت خونین امام حسین علیه السلام قبلاً در داستانهای 
شکفت: :۱ لیف. حضرت آیت اللّه العظمی آقای حاج سید عبدالحسین 
دستغیب شیرازی خوانده بودم , خودم و اهل خانه که سواد فارسی داشته 
اند خواندند و در ضمن در سال اخیر قبل از محرم , پدرم عازم کربلا شد و 
مقداری تربت خرید کرده و اورد . خواهری دارم به نام ( ساره خاتون 
حسانی ) متوسل شدند به ائمه , تربتی که پدرم اورده بود مقدار کمی از 
ان را با پارچه ای از حرم ابوالفضل علیه السلام می پیچد و شب را احیا 
می دارد ( یعنی شب عاشورا ) و از ائمه و فاطمه زهرا صلی الله علیه و 
آله می خواهد که اگر ما یک ذژه نزد شما قاپلیم اين تربت همان حالتی که 
وی اب سم نس ی ی 
نماز ظهر ساعت یک و ده دقیقه بعد از ظهر نق. آن: تفام مینز کتق .3 
خواهرم و زن برادرم آن را می بینند و یک مرتبه می افتند به گریه # 
, می بینند همان حالتی که آقا ! در کتاب نوشتند اتفاق افتاده و تربت مزبور 
حالت خون پیدا کرده بود و حقیر که بعد از مسچجد امدم خودم هم دیدم و 
مقداری از آن را اوردم به خدمت حضرت ایت الله العظمی آقای دستغیب 
و تربت مزبور هم هنوز موجود است و رنگ تربت به طور کلی جگری شده 
رطوبت کمی برداشته بود , بعد به تدریج حالت خشکی پیدا کرده و هنوز 
هم باقی است با همان رنگ جگری . 

فان قمس خصت وی که کر دار فرست پمال 98 قمری را 
در فراشبند فارس , کوی مسجد الزهرا , منزل مشهدی عبدالرضا نوشادی 
بوده و در جلسه نشان دادند که به خون مبدل شده و همه ان را مشاهده 


کردند . 


تربت خونین 


مرحوم حاجی موّ من فرمود : وقتی مخدره محترمه ای که نماز جمعه را با 
مرحوم اقا سید هاشم در مسجد سردزک ترک نمی کرد به من خبر داد که 
مقدار نخودی تربت اصل حسینی علیه السلام به من رسیده و آن را جوف 
کفن خود گذارده ام و هر ساله روز عاشورا خونین می شود به طوری که 
رطوبت خونین به کفن سرایت می کند و بعد متدرجا خشک می شود . 
مرحوم حاج موّ من فرمود : از ان مخدره خواهش کردم که در روز عاشورا 
منزلش بروم و آن را ببینم قبول کرد , پس روز عاشورا رفتم بقچه کفنش 
را آورد و باز کرد , عقد خون در کفن مشاهده کردم و تربت مبارک را دیدم 
همانطوری که آن مخدره گفته بودتر و خونین و علاوه لرزان بود . 
از دیدن ان فتظرم و تضور بذر کی مصییت آن خضرت سخت. کریان .و تالان 
و از خود بی خود شدم . 
نظیر این داستان در دارالسلام عراقی از ثقه عادل ملا عبدالحسین 
خوانساری نیز نقل شده که گفت : مرحوم آقا سید مهدی پسر آقا سید 
علی: صاخب شرح کبیز در آن زمانین که مریض فده بود و برای استشفای 
فحول علمای عدول بودند فرستاد که غسل کنند و با لباس احرام داخل 
وارده بردارند و برای مرحوم سید بیاورند و هر دو شهادت دهند که ان 
تربت قبر مطهر است و جناب سید مقدار یک نخود از آن را تناول نماید . 
آن دو بزرگوار حسب الامر رفتند و از خاک قبر مطهر برداشتند و بالا آمدند 
و از آن خاک قدری به بعضی حضار اخیار عطا کردند که از جمله ایشان 
زا ار وی ات سا 
و باقیمانده آن خاک را از ترس اینکه بعد از او به دست نا اهل افتد به من 
عطا کرد و من بسته آن را آورده و در میان کفن والده گذاشتم . اتفاقا روز 
عاشورا نظرم به ساروق آن کفن افتاد رطوبتی در آن احساس کردم چون 
آن را برداشته گشودم دیدم کیسه تربت که در جوف کفن بود مانند شکری 
که رطوبت ببیند حالت رطوبتی در آن عارض شده و رنگ آن مانند خون 
تیره گردیده و خونابه مانند اثر آن از باطن کیسه , به ظاهر و از آن به کفن 
و ساروق رسیده با آنکه رطوبت و آبی آنجا نبود . 
پس آن را در محل خود گذارده در روز یازدهم ساروق رآ آورده گشودم آن 
تربت را به حالت اول خشک و سفید دیدم اگر چه آن رنگ زردی در کفن و 
ساروق کماکان باقیمانده بود و همچنان بعد از آن در سایر ایام عاشورا که 
آن: تدبت زا فشاهده کردم همیتظور آن. را فیدر نیدم ام و دانشنته ام که 


خاک قبر مطهر در هر جا باشد در روز عاشورا شبیه به خون می شود . ( 
42( 


وضو ایام او عیفر کرت امام سم عایت ارم 


امام صادق علیه السلام همراه خود پارچه سبزی داشت که در آن مقداری 
تربت ( خاک قبر ) امام حسین علیه السلام گذاشته بود , و هنگامی که 
وقت نماز می رسید آن تربت را بر سجاده اش می ریخت و بر ان سجده 
می کرد . 

آری نمازی که با یاد ایثارگری امام حسین علیه السلام باشد , موجب کمال 
نماز است , و به نماز روح تازه ای می بخشد . 


بی احترامی به تربت 


ثقه الاسلام نوری رحمه الله علیه در دارالسلام نقل فرموده که روزی یکی 
از برادران من به خدمت مرحومه والده ام رسید , مادرم دید که تربت امام 
خسن ساسا را رت اس نات وه ای رارسا در 
کرد که این بی ادبی به تربت مقدذسه است زیرا که در زیر ران واقع شود 
و شکسته گردد . 

برادرم گفت : چنین است که فرمودی و تا به حال دو مهر شکسته ام و 
لیکن عهد کرد که بعد از آن در جیب پایین نگذارد 

بر وه از آ یه کرام ی از ان ماب نان 
داشته باشد در خواب دید که مولای ما حضرت اباعبدالله الحسین علیه 
السلام به زیارت او تشریف اورد و در اطاق کتابخانه نشست و ملاطفت و 
را ار کرد و موی ای وا وه سا یا اکرام 
کنم , پس پدرم پسرها را طلبید و با من پنج نفر بودند . پس ایستادند در 
مقابل آن حضرت و در نزد آن حضرت از جامه و چیزهای دیگر بود , پس 
نک بی: ۶ می خوانه و حیاع, از اما به او می داد , پس نوبت به برادر 
مق که یه رتست آخرآمیه که رنه عصرت. اصازی ره اه اکن 
مانند کسی که در غضب باشد و التفات فرمود به سوی پدرم و فرمود : این 
پسر تو دو تربت از تربت های قبر من را در زیر ران خود شکسته است , 
پس مثل برادران دیگر او را نخواند , بلکه به سوی او چیزی افکند و الا ن 
در ذهنم است که گویا قاب شانه ترمه به او داد . 

پس علامه والد بیدار شد و خواب خود را برای مادر نقل کرد ِِ 
حکایت را برای ایشان بیان کرد . پدرم از صدق این خواب تعجّب کرد . ( 
43( 


تربت شفابخش 


در فضیلت و آداب تربت مقذسه امام حسین علیه السلام روایات تسنیا 
هارد شید که تریت ان-خضرت: شفای هر درد و مرض. آنفت: مر هرک ؛ و 
امان است از بلاها و باعث ایمنی از هر خوف و پیم است . 

دو کتاب: قواند: الرضویه فر احوال سید تعمت. الله خرايری زخفه: الله #ازه 
آفده: اشتت که آن سید خلیل. در تحضیل علم «خمت بسیاری کشیده و 
سختی و رنج بسیار برده و در اوایل تحصیل چون قادر بر تهیه چراغ نبوده 
در روشنی ماه مطالعه می نموده تا اینکه از کثرت مطالعه در ماهتاب و 
بسیار نوشتن و مطالعه کردن , چشمانش ضعف پیدا کرده بود . 

پس به جهت روشنی چشم خود تربت مقذسه حضرت سیدالشهدا و تراب 
مراقد شریفه ائمه عراق علیهم السلام را بر چشم می کشید که به برکت 
آن تریت ها من نو زآنی مت کردند : 

مبادا اهالی عصر ما به واسطه معاشرت با کفار و افراد بی ایمان این 
مطلب را استعجاب نمایند همانا کمال الدین دمیری در حیوخ الحیوان نقل 
کرده که افعی هرگاه هزار سال عمر کرد چشمانش کور می شود , حق 
تعالی او را ملهم فرموده که برای رفع کوری , چشم خود را به رازیانج تر 
ام 
جاهایی که رازیانج در آن جا باشد اگر چه مسافتی طولانی در بین باشد , 
پس خود را نب ان کیان می: ومصانه شم خوو. را مر ان عم هالد تا روشتنی 
حسم آوستر کدی : 

و این مطلب را زمخشری و دیگران نقل کرده اند , پس هر گاه حق تعالی 
در یک گیاه تری اين خاصیّت را قرار داده باشد که مارٍ کور پی آن برود و 
بهره خود را از آن بگیرد چه عجب و استبعادی دارد که در تربت پسر پیغمبر 
صلی الله علیه و آله که در راه او , خودش و عترتش کشته شده اند شفا 
از جمیع امراض و فواید و برکاتی قرار داده باشد تا شیعیان و محبان از ان 
جالب آن که حوریان بهشتی یکی از ملائکه را می بینند که برای کاری بر 
حسین علیه السلام به هدیه بیاور . ( 44 ) 


مناظره ای درباره سجده بر مهر و تربت امام حسین علیه السلام 


یکی از علمای اهل تسئن که از فارغ التحصیلان دانشگاه ( الازهر ) مصر 
است به نام ( شیخ محمد مرعی انطاکی ) از اهالی سوریه , بر اثر 
تحقیقات دامنه دار به مذهب تشیع گرایید , و در کتابی به نام ( لماذا 
اخترت مذهب الشیعه ) علل گرایش خود را با ذکر مدارک متقن ذکر نموده 
است , در اینجا به یکی از مناظرات او با دانشمندان اهل تسئن پیرامون 
سجده بر مهری که از تربت حسینی است . توجّه کنید : 

محمد مرعی در خانه اش بود . چند نفر از دانشمندان اهل تسئن که بعضی 
از آنها از دوستان سابق او در دانشگاه الازهر بودند , به دیدار او آمدند و 
ذر آن دیداز ء بخت.ه کفنکوی زیر رخ داو:؛ 

دانشمندان ان بر قرت* حستی سکم عی. کقد و اما به هه غایت 
که بر مهر تربت حسینی سجده می کنند , مشرک هستند . 

خدا , سجده می کنند , نه اینکه برای تربت سجده کنند , اکر به پندار شما 
به فرض محال , در درون تربت چیزی وجود دارد , و شیعیان به خاطر ان 
چیز , ان را سجده کنند , نه اینکه بر ان سجده نمایند , البته چنین فرضی , 
شرک است , ولی شیعیان برای معبود خود که خدا باشد سجده می کنند , 
نهایت اینکه هنگام سجده برای خدا , پیشانی را بر تربت می گذارند . 

به عبارت روشنتر : حقیقت سجده , نهایت خضوع در برابر خدا است , نه 
در برابر مهر تربت . 

یکی از حاضران ( به نام حمید ) : احسن بر تو که تجزیه و تحلیل زیبایی 
نمودی , ولی این سو ال برای ما باقی می ماند که چرا شما شیعیان . 
و ی بر ساير چیزها سجده 
نمی کنید ؟ همان گونه که بر تربت سجده می کنید ؟ 

محمّد مرعی : اینکه ما بر خاک سجده می کنیم مس اس ی انس 
که مورد اتفاق همه فرقه های اسلامی است که پیامبر صلی الله. علیه و 
آله فرمود : ( جُمِلتْ لِی الارض مَسْجدا و طُورا ) : ( زمین برای من سجده 
گاه و پاکیزه قرار داده شده است ) . 

بنا بر این به اتفاق همه مسلمین , سجده بر خاک خالص , جایز است , از 
اه بر خاک سجده می کنیم . 

حمید : چگونه مسلمانان بر اين امر اثفاق نظر دارند ۲ 

محمد مرعی : هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه 
هجرت کرد . در همان آغاز , به ساختن مسجد دستور داد , آیا اين مسجد 
فرش داشت ؟ 


حمید : نه , فرش نداشت . ۲ 

محمّد مرعی : پس پیامبر صلی الله علیه و اله و مسلمانان بر چه چیزی 
سجده می کردند ؟ 

حمید : بر زمینی که از خاک , فرش شده بود , سجده می کردند ؟ 

محقّد مرعی : بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله , مسلمانان در 
عصر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بر چه سجده می کردند ؟ ایا مسجد 
فرش داشت ؟ ۱ 

حمید : نه , فرش نداشت , انها نیز بر خاک زمین مسجد سجده می نمودند 


ی بارعا ها اس ی لاه ور 
همه نمازهای خود بر زمین سجده کرده است , همچنین مسلمانان در عصر 
ی ی ی تا ی یت 
ست 
: اشکال من این است که شیعیان , تنها بر خاک , سجده می کنند , 
0 ۱ کت ۳ ۱۳ 
خود می نهند و بر آن سجده می نمایند . 
محمد مرعی 7 به عقیده شیعه , سجده بر هر گونه زمین , خواه سنگ 
فرش باشد و خواه زمین خاکی باشد , جایز است . 
ثانیا؛ نظر به اینکه شرط است محل سجده پاک باشد , پس سجده بر زمین 
نجس با خاک الود جایز نیست , از این رو قطعه ای از ز گل خشکیده ( به نام 
مهر ) را که از خاک پاک تهیه شده , با خود حمل می کنند , تا در نماز بر 
خایی که‌عطمتا با که تفر انیت یه کتوم با علم به آننکه آنها سحده 
ما بای ما اس پر ی 
رای فش ی بر عای را کوشازض امیت را تایه 
و سلکه( عم احصل من کید * 
محمد مرعی : نظر به اینکه حمل خاک موچب خاک آلودگی لباس می شود 
, از اين رو خاک را در هر جا بگذارند طبعا دست و لباس , خاک آلود می 
شود , شیعیان همان خاک را با آب می آمیزند و گل می کنند و سپس همان 
گل در قالب زیبا , خشک می شود و به صورت مهر در می آید , که دیگر 
حفل ان زخصت نیست.و موخب خای آلودکی لباس و ذست نخواهد شد.. 
7۳۳۱ 
کنید ؟ 
محمد مرعی : گفتیم غرض از سجده , نهایت خضوع در برابر خدا است , 
اینک می گوییم , سجده بر خاک , خواه خشکیده ( مهر ) و خواه نرم , دلالت 
بیشتری بر خضوع در برابر خدا دارد؛ زیرا خاک , ناچیزترین اشیا است , و 
ما بالاترین عضو بدن خود ( یعنی پیشانی ( را بر پایین ترین چیز ( خاک ) در 


حال سجده می نهیم , تا با خضوع بیشتر , خدا را عبادت کنیم , از اين رو , 
مستحب است که جای سجده پایینتر از جای دستها و پاها باشد , تا بیانگر 
خضوع بیشتر گردد , و همچنین مستحب است در سجده , سر بینی خاک 
آلود شود 2 تا دلالت بیشتتر برای خضوع ذاشتة باشد.: ینابر این , سجده بر 
قطعه ای از خاک خشکیده ( مهر ) , بهتر از سجده بر سار اشیایی است 
که سجده بر آن روا است , چرا که اگر انسان در سجده , پیشانی خود را 
بر روی سجٌاده گرانقیمت يا بر قطعه طلا و نقره و امثال آنها و یا بر قالی 
و لباس گرانبها بگذارد , از تواضع و خضوعش , کاسته می شود , و چه بسا 
هیچ گونه دلالتی بر کوچکی بنده در برابر خدا نداشته باشد . 

با این توضیح : ایا کسی که سجده بر خاک خشکیده ( مهر ) می کند تا 
تواضع و خضوعش در پیشگاه خدا , رساتر باشد , مشرک و کافر خواهد بود 
؟ ولی سجده بر چیزی ( مانند قالی و سنگ مرمر و . . ۰ ) که مخالف 
تواضع است , تقرب به خدا است ؟ ! , هر کس چنین تصوّر کند , تصوّر 
باطل و بی اساسی نموده است . ۱ 

حمید : پس این کلمات چیست که بر روی مهرهایی که شیعه بر انها سجده 
می کنند , نوشته شده است ؟ ۱ 
محمد مرعی : اولا؛ همه تربتها دارای نوشته نیست , بلکه بسیاری از آنها 
بدون نوشته است . 

ثانیا؛ در بعضی از آنها نوشته شده که : ( سْبَحان ربق الاغلی و بحَمّده ) که 
اشاره ای به ذکر سجده است , و در بعضی نوشته شده که این تربت از 
زمین کربلا گرفته شده , تو را به خدا سوگند آیا اين نوشته ها موجب 
شر ی انست. ۱ و آبا این نوشته ها + تربت را از خاکین که.سخده بر ان ضحی< 
می باشد , خارج می کند ؟ ٍ 

حمید : نه , هرگز موجب شرک و عدم جواز سجده بر آن نیست , ولی یک 
سو ال دیگر دارم و آن اینکه در تربت زمین کربلا , چه خصوصیتی وجود 
دارد , که بسیاری از شیعیان مقید هستند تا بر تربت حسینی , سجده کنند 
1 

محمد مرعی : رازش این است که در روایات ما از امامان اهلبیت علیهم 
ی ی ی ی ی 
امام ضاد و علیه. ااسلام فرمود خر اش ود دی ربخ الخسین یخرق 
الخْجْتِ السَبْ ) : ( سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهای هفتگانه را 
می شکافد ) ( 45 ) یعنی موجب قبولی نماز #وضعود. آن به سوق اشمان 
شفد کدی . 

نیز روایت شده که : ( آن حضرت فقط بر تربت حسین علیه السلام سجده 
هی کردم به خاطن ند و کوک ین رای خدای پرزک) ۰ ( 46 ) 


بنابراین , تربت حسین علیه السلام دارای یک نوع برتری است که در 
تریتهای دیگر آن بر نی وتات 

اه 

محمد مرعی : مذهب شیعه می گوید : نمازی که فاقد یکی از شرایط 
صحت نماز باشد , باطل است و قبول نخواهد شد , ولی نمازی که دارای 
السلام سجده گردد , قبول می شود و موجب ارزش و ثواب بیشتر خواهد 
لنند . 

حمید : آیا زمین کربلا از همه زمینها , حتی از زمین مکه و مدینه برتر است 
, تا گفته شود که نماز بر تربت حسین علیه السلام بر نماز بر همه تربت ها 
محمد مرعی : چه مانعی دارد که چنین خصوصیتی را خداوند در تربت 
زمین کربلا قرار داده باشد . 

خی هت که که مدا رخ از زمان آدم علیه السلام تا کنون , جایگاه 
کعبه است , و زمین مدینه که جسد مطهّر پیامبر صلی الله علیه و آله را در 
بر گرفته است , آیا مقامی کمتر از مقام زمین کربلا دارند ؟ اين عجیب 
است:: ایا خستن علیه. السلام بمتر. از خدش بیامنز.ضلی الله علیه و اله 
است ؟ 

مخهه: هر ی تم هر کز بلکه عظمت و شرافت حسین علیه السلام به 
خاطر عظمت مقام و شرافت رسول خدا صلی الله علیه و آله است . ولی 
راز این که خاک کربلا برتری یافته این است که امام حسین علیه السلام در 
ان سرزمین در راه دین جذش به شهادت رسیده است . مقام حسین علیه 
السلام جزئی از مقام رسالت است , ولی نظر به اينکه آن حضرت و 
بستگان و یارانش , در راه خدا و برپا داری اسلام , و استواری ارکان دین ,؛ 
و حفظ آن از بازیچه هوسبازان , جانبازی کرده و به شهادت رسیده اند , 
خداوند متعال به خاطر آن , سه ویژگی به امام حسین علیه السلام داده 
است : 

1 دعا در زیر قبه مرقد شریفش به استجابت می رسد . 

2 امامان , از نسل او هستند 

3 و در تربت او , شفا هست . 

آیا معنی اينکه بگوییم زمین کربلا از زمین مدینه برتری دارد , اين است که 
بگوییم امام حسین علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله برتری دارد , 
تا شما به ما اشکال کنید ؟ ! 

بلکه مطلب به عکس است , بنابراین , احترام به تربت امام حسین علیه 


السلام احترام به حسین علیه السلام است و احترام به او , احترام به خدا, 
ایام همع رو ای اه لیهست 
وقتی که سخن به اینجا رسید , یکی از ز حاضران که قانع شده بود , در حالی 
که شادمان بود برخاست و بسیار سخن مرا ستود و از من تمجید کرد و 
۹ ار سار تا 
ی ام و و اه ایا 
پر ار وکا ی اللف اه ای تا اس وی ۱ 
دریافتم , و از بیانات زیبا و گویای شما سپاسگزارم , از این پس خودم 
و 
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علی علیه السلام و تربت کربلا 


عصر خلافت امام علی علیه السلام بود , یکی از مسلمین به نام هرثمه بن 
سلیم شخص بی سعادت و بی تفاوتی بود و چندان اعتقاد به عظمت مقام 
علی علیه السلام نداشت , ولی همسر او بانویی پاک و بامعرفت و از 
ارادتمندان امام علی علیه السلام بود . 

هرثمه می گوید : ( همراه امام علی علیه السلام برای جنگ صفین از کوفه 
به جبهه صفین حرکت می کردیم ؛ وقتی به سرزمین کربلا رسیدیم , وقت 
ای نمسای را شسحصاعت با آمام غلی عه هام وا سم آن عصوت 
بعد از نماز مقداری از خاک کربلا را برداشت و بویید و فرمود : ( واها لک 
یا تربة لیحشرن ملک قومْ یدخلون الجثة بغیر حساب ) : ( عجب از تو ای 
ترنت: ۸ قطعا از میان و جصاعتی بر مین خیر ند و بدون خساتب. وارد بهشت 
می شوند ) . 1 ۱ 

به جیهه صفین رفتیم و سپس به خانه ام بازگشتم و به همسرم گفتم : ( از 
مولایت ابوالحسن علی علیه السلام برای تو مطلبی نقل کنم ) . انگاه 
مطلب فوق را به او گفتم . پس گفتم : ( علی علیه السلام ادعای علم غیب 
می کند ) . 

همسرم گفت : ( ای مرد ! دست از اين ایرادها بردار , امیرمو منان علی 
آنچه بگوید سخن حقّ است ) . ۱ 

من همچنان در مورد این سخن علی علیه السلام در تردید بودم تا آن هنگام 
که جریان کربلا به پیش امد . من جزء لشکر عمر سعد به کربلا رفتم ؛ د 

انجا به یاد سخن امام علی علیه السلام افتادم که به راستی حق بود , از 
این رو از کمک به سیاه عمر سعد ناراحت بودم . در یی فرصت مناسب در 
حالی, که تتواد تر اسب بودم سوق خسن سلیه الستلام رفتم وحصوت 
پدرش را به یاد آن حضرت انداختم حضرت به من فرمود : ( اکتون آیا از 
گفتم : ( از هیچ کدام ۱ و عیال خود هستم . . . ) 

فرمود : ( بنابراین به سرعت از این سرزمین بیرون برو: زیرا کسی که در 
اینجا باشد و صدای ما را بشنود ولی ما را یاری نکند , داخل در اتش دوزخ 
خواهد شد ) . ( 48 ) 


چگونگی استشفا از تربت کربلا 


شیخ اجل , ابن قولویه , استاد شیخ مفید رحمه الله علیه در کتاب کامل 

الزيارة به اسناد خود از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت : به مدینه 

رفتم و بیمار شدم . حضرت امام محمد باقر علیه السلام مقداری 

ی و نی 

فرستاد و گفت ار ی اه ها 

فرموده است که بر نگردم تا اين دارو را بیاشامی ) . 

چون گرفتم و خوردم شربت سردی بود در نهایت خوش طعمی و بوی 

مشک از آن بلند بود . 

پس غلام گفت : ( حضرت فرمود چون بیاشامی به خدمتش بروی ) . 

من تعجب کردم که گویا از بندی رها شدم ن خصرت 

رفته , رخصت طلبیدم . حضرت فرمود : ( صحّ الجسم فادخل : بدنت سالم 

شده داخل شو ) . 

گریه کنان داخل شدم و سلام کردم . دست و سرش را بوسیدم . فرمود : ( 

ای محمد ! چرا گریه می کنی ؟ ) 

ِِ" کردم : ( قربانت گردم می گویم بر غربت و دوری راه از خدمت 
. و کمی توانایی در ماندن در ملازمت شما که پیوسته به شما بنگرم ) 


وه نا کمی وت او مامتان م وان مارا ین 
ساخته و بلا به سوی ایشان گردانید؛ اما غربت تو , پس موْ من در این دنیا 
در میان اين خلق منکوس غریب است , تا از این دار فنا به رحمت خداوند 
پرود و دی عدفکان مسرت آبین ععوالاه الخسی علیه للم ی کر 
که در زمینی دور از ما در کنارٍ فرات ت است و اما آنچه از محبت قرب و 
شوق دیدار ما گفتی و بر اين آرزو و توانایی نداری , پس خداوند بر دلت 
آگاه است و تو را بر اين نیت پاداش خواهد داد ) : 

تقد فصو : ( آیا به زیارت قبز جسین علبه السلام من زوین ؟ ) 

گفتم : ( بلی با بیم و ترس بسیار . ) 

فرمود : ( هر قدر ترس بیشتر است ثوابش بزرگتر است و هر کس در این 
سفر خوف بیند از ترس روز قیامت ایمن باشد و با آمرزش از زیارت بر 
حرند ).. ۱ 

بعد فرمود : آن شربت را چگونه یافتی ؟ ) 

گفتم : ( گواهی می دهم که شما اهل بیت رحمتید و تو وصی اوصیایی . 
هنگامی که غلام شربت را آورد , توانایی نداشتم که بر پا بایستم و از خودم 
ناامید بودم و چون آن شربت را نوشیدم چیزی از آن خوش بوتر و خوش 


مزه تر و خنک تر نیافتم . غلام گفت : مولایم فرمود بیا" گفتم : با اين حال 
می روم هر چند جانم برود و چون روانه شدم گویا از بندی رها شدم . پس 
سپاس خدای را که شما را برای شیعیان رحمت گردانیده است ) . 

فرمود : ( ای محمد ! آن شربت را که خوردی از خاک قبر حسین علیه 
السلام بود و بهترین چیزی است که من به آن استشفا می نمایم و هیچ 
چیزی را با ان برابر مکن که ما به اطفال و زنان خود می خورانیم و از ان 
خیر بسیار می بینیم ) . ِ 
فرمود : ( شخصی ان را بر می دارد و از حاثر بیرون می رود . ان را در 
چیزی نمی پیچد , پس هیچ هیچ جن و جانوری و چیزی که درد و بلایی که داشته 
باشد نیست , مگر آنکه آن را استشمام می کند و برکتش برطرف می 
شود و برکتش را دیگران می برند و آن تربت که به آن معالجه می کنند 
نباید چنین باشد و اگر این علت که گفتم نباشد , هر که آن را به خود بمالد 
با ان آن. بخفرخ الیته: دز همان :ساعت: شفا .هی باید و اتیشنت ان کر مانتة 
حجرالاسود که نخست مانند یاقوتی در نهایت سفیدی بود و هر بیماری و 
دردناکی خود را بر آن می مالید در همان ساعت شفا می یافت و چون 
صاحب آن دردها و اهل کفر و جاهلیت خود را بر آن مالیدند سیاه شد و 
اثرش کم گردید ) . 

عرض کردم دای ان شرس یار کب مر سکره دارم ؟( 

کر مه بو همما نمی وان ان ترس را سر من دای , ظاهر و گشوده و 
در میان خرجین در جاهای چرکین می افکنی پس برکتش می رود ) . 

گفتم : ( راست فرمودی . ) 

فرمود : ( قدری از آن به تو می دهم , چطور می بری ؟ ) 

عرض کردم : ( در میان لباس خود می گذارم ) . ۱ 

فرمود : ( به همان قراری که می کردی برگشتی , نزد ما از ان هر قدر که 
می خواهی بیاشام و همراه مبرکه برای تو سالم نمی ماند ) . 

اس ی ان ره سا و 
۰ (49) 


شرف تیه رس غا رف ای الب التطایی سن رسیم ال ید 


فرحوم. انظ الفمی نو مه کوعکمون: * معروت: بو ایه الله ختت: از 
مراجع تقلید بود که در سوم جمادی الاول سال 1372 قمری در قم از دنیا 
رفت و قبرش در حجره ای واقع در غرب مسجد مدرسه حجتیه است و این 
مدرسه عظیم از آثار اوست . 

آية اللّه حجّت در اخلاص و تواضع و ساده زیستی , کم نظیر بود . 

روزی که در آستانه احتضار قرار گرفت , به حاضران گفت : ( برای من 
مقداری تربت سیدالشهدا بیاورید ) . 

مقداری تربت حاضر کردند و با اب قاطی نمودند و لیوان را به ایشان 
دادن 

آية له حجّت آن لیوان را به دست گرفت و نزدیک لب آورد و گفت : 

( خر زادی من الدنیاتربة الحسین علیه السلام : 

ی 
به قبله بود , در همان حال به جوار رحمت حق پیوست . ( 50 ) 


علی علیه السلام و زاثر حسینی 


نقل شده است که : در بغداد مردی فاسق و فاجر و خمار بود که عمر خود 
را در اعمال نامشروع صرف کرده بود و مال بسیار داشت . چون اجلش 
در رسید وصیت کرد که : ( چون مرگ را دریابد , بعد از تجهیز و تکفین , در 
نجف اشرف دفنم کنید , شاید از برکت حضرت علی علیه السلام خداوند 
عالم گناهان گذشته را , بدان حضرت ببخشد ) . این را گفت و جان به حق 
تسلیم کرد . خویشان و اقوام او به وصیت او عمل نموده , بعد از تجهیز 
نعش , , او را برداشته متوجه نجف اشرف شدند . 

خدام روضه شاه ولایت در آن شب حضرت علی علیه السلام را در خواب 
دیدند که آن حضرت بر سر صندوق حاضر شد و جمیع خادمان آستان ملاتک 
پاسبان را طلبیده و فرمود : ( فردا صبح مردی فاسق را به اینجا خواهند 
آورد . مانع شوید و نگذارید که او را در نجف دفن کنند که گناهان او از عدد 
ریگ صحراها و برگ درختان و قطرات باران بیشتر است ) . این بفرمود و 
غائب شد . ۳ 

چون صبح شد جمیع ملازمان استان بر سر قبر امیرالمو منین علیه السلام 
حاضر شدند و خواب خود را به یکدیگر بیان کردند . همه این خواب را دیده 
بودند . پس برخاستند و چوبها و سنگها به دست گرفته , بیرون دروازه جمع 
شده , همگی تا دیر وقت به انتظار نشستند . ولی کسی پیدا نشد . از این 
جهت بر گشتند و متفکر بودند که چرا این واقعه به عمل نیامد . 

از قضا آن جماعتی که تابوت همراهشان بود , در آن شب راه را گم کرده 
به بیابان کربلای معلی افتادند . چون روز شد از آنجا راه نجف اشرف را 
پیش گرفته . روانه شدند . چون شب دیگر شد , باز حضرت شاه ولایت را 
در خواب دیدند که خدام را طلبیده , فرمودند ( چون صبح شود همه بیرون 
روید و آن تابوتی که شب پیش شما را به ممانعت او امر کرده بودم ۳۳ 
اعزاز و اکرام هر چه تمامتر بیاورید و ساعتی در روضه من بگذرانید . بعد 
از آن او را در بهترین جا دفن کنید . ) 

شاه ولایت عرض کردند : ( ای پادشاه دین و دنیا ! دیشب ما را منع 
فرمودی و امشب به خلاف ان در کمال شفقت و مهربانی امر فرمودید , 
در این چه سژی است ؟ ) 

حضرت فرمود : ( شب گذشته آن جماعت راه را گم کرده , به دشت کربلا 
افتاد نو یام کای کربلا را در تاست آن هرد افشاند از برکت‌سای کریا « 
از برای خاطر ی علیه السلام خداوند از جمیع تقصیرات او 
در‌گذشت و بر او رحمت کرد ) 


پس خادمان همگی بیدار شدند و از شهر بیرون رفتند . بعد از ساعتی 
تابوت ان فرد زا از ی زب 
امیرالموّ منین علیه السلام حاضر کردند و صورت واقعه را رن طور که 
اتفاق افتاده بود بر ان جماعت نقل نمودند . ( 51 ) 


پیغعمبر و خاک خون آلود 


از افقسلمه مروی است که : رسول خدا شبی از ما غائب شد در مذت 
طویلی و سپس به نزد ما آمد و دیدیم آن حضرت گرد آلود و با موهای 
ژولیده مراجعت کرده و در یک دست خود چیزی دارد که انگشت ها را 
بسته است . عرض کردم : يا رسول الله چرا شما را بدین وضع پریشان و 
غبارآلود و ژولیده می بینم ؟ 
خصرت پر موی کر ایس وفت هرا سر دادند یه ععلی در عراق که اس 
کربلا است , و مصرع حسین فرزند من و جماعتی از فرزندان اهل بیت مرا 
به من نشان دادند , و من شروع کردم که خون های انان را جمع کنم , و 
ان و رت را و راو و رو 
فرمود : بگیر اینها را و محفوظ نگاهدار ! من خون ها را گرفتم و توجّه 
کردم دیدم شبیه خاک قرمز رنگ است ؛ در شيشه ای نهادم و سر آن را 
بستم و محفوظ داشتم . چون حسین از مکه به طرف عراق حرکت کرد هر 
صبح و شب من شيشه را می گرفتم و می بوییدم و برای مصیبت آن 
حضرت می گریستم . چون روز عاشورای از محژم یعنی همان روزی که 
خشنین .دز آن زور شهید. شند هرم خر آن. شبشته. اه کردم دید تندیل. یه 
کین انم فده است. 52 ) 


در فصص العلما مرقوم شده که در زمان سلاطین صفویه شخصی از 
فرنگیان به اصفهان آمده و غير از تواتر دلیل بر نبوت ختمیه محمدیه می 
خواست و آن شخص در علم حساب و هیثت و نجوم بسیار ماهر بود حتی 
انچه برای هر کس روی داده بود از بلایا و حوادث خبر می داد . 
روزی سلطان امر به احضار علماء اصفهان نمود که با آن شخص مباحثه 
نمایند و اثبات نبوت خاصه محمدیه کنند و قضا را در ان وقت مرحوم 
ی ی رس رو ی ی 
نموده و گفت که : پادشاه شما چه قدر بی ادراک است که از برای چنین 
امر مهمی مثل تو آدمی را فرستاده . آن شخص همین که اين سخن را 
شنید مضطرب شده و از روی غیظ و غضب گفت : ای عالم مسلمانان ! 
جای خود را بشناس و از قدر و اندازه خویش تعدی و تجاوز مکن به عیسی 
ماکان ای ماع سس تام اساسا 
دارم از علوم و کمالات می دانستی که زنهای دنیا مثل من فرزندی نزاییده 
اند؛ زیرا که در مقام امتحان قدر مرد معلوم می شود که ( عندالامتحان 
یکرم الرجل اویهان ) . پس محقق کاشانی دست به جیب بغلی خود برده و 
چیزی را بیرون آورده و گفت : این چیست که من در دست دارم ؟ آن 
شخص مدتی در فکر فرو رفت پس از آن رنگ صورتش متغیر شده و به 
زردی میل کرد و اثار جهل از وجناتش ظاهر شد . محقق کاشانی فرمودند 
: چه زود ظاهر شد جهل و نادانی تو و باطل شد دعاوی تو . آن شخص 

: به حق مسیح و مادرش مریم که می دانم آنچه را که در دست تو 
است و لیکن فکر و سکوت من از جهت امر دیگری است . 
محعی مزبور فرمودند سکوتت از برای چیست ؟ 

: می دانم که آن چیزی که در دست تو است قدری از خاک بهشت 
اه فص وا هت ایا تاه رت 
شما رسیده است ؟ ! 
محقق مزبور فرمود : شاید در حساب اشتباهی کرده باشی ؟ آن شخص 
فت : نه به حق عیسی و مادرش . پس محقق مزبور فرمودند : بلی انچه 
در دست من است از خاک کربلا و تربت حضرت سیدالشهدا حسین بن 
علی است و پیغمبر ما فرموده است که : ( کربلا قطعة من الجنة ) پس تو 
در این صورت می توانی که ایمان نیاوری و بدین اسلام داخل نشوی , زیرا 
که به گفته خودت قاطع هستی که قاعده و حسابت تخلف از واقع نمی 
تا ند 
پس آن شخص نصرانی عیسوی از روی انصاف تصدیق فرموده محقق 


قنور را مود یه بر کت تریت: بفر. دخن ی آنامتز: اف هدن 
اسلام گردید . 


سید جلیل جزاثری در کتاب زهرالربیع گوید : بدانکه مشایخ صوفیه تسبیح 
چوب استعمال می کنند و به اسلاف خود اقتدا نمی کنند از یکی از ایشان 
از سبب استعمال تسبیح چوب پرسیدم , گفت : تسبیح چوب سبک تر و از 
تربت حسینیه پاکتر است و تربت دست را سنگین و چرکین می نماید . 
چشم ایشان کور است از انکه ببینند چرک تربت حسینی پاکتر است از 
تمام اشیا , و عنبر الهی است که از خاک قبر حسینی بیرون امده است . و 
اما من پس اکثر آن است که تسبیح غیر مطبوخ از خاک حسین علیه السلام 
استعمال می کنم ؛ زیرا که به تربت نزدیک تر است و اما مطبوخه بعضی 
بر انند که به طبخ مستحیل می شود و از تربت بیرون می رود و شکی 
نیست که غیر مطبوخ افضل است از مطبوخ هر چند که هر دو خوبند و 
زیارت عرفه تحت قبه حضرت سیدالشهدا بودم چون زوار بیرون رفتند و 
خدمه در روز دوم و سیم روضه مطهره را جاروب می کردند و غبار از 
زمین بلند شده بود که مردم در میان روضه همدیگر را نمی دیدند پس من 
و جمعی در آنجا بودیم ما چشمهای خود را گشودیم که غبار به آنها داخل 
شد پس من از روضه بیرون نرفتم مگر اینکه هر دو چشمم مثل چراغ 
روشن مشتعل و پرنور بود و از آن وقت تا به حال هرگز چشمهای خود را 
معالجه نکرده ام مگر به سرمه کشیدن از آن خام مبارک . ( 53 ) 


شفای فرزند عارف سالک شیخ حسنعلی اصفهانی با تربت 


فرزند ایشان می گوید : 
حدود دو سال قبل از وفات پدرم » کسالت شدیدی مرا عارض شد و 
پزشکان از مداوای بیماری من عاجز امدند و از حیاتم قطع امید شد . 
پدرم که عجز طبیبان را دید , اندکی از تربت طاهر حضرت سیدالشهدا| 
ارواح العالمین له الفدا ی ی 
در آن حالت بیخودی و بیهوشی دیدم که به سوی آسمانها می روم و کسی 
که نوری سپید از او می تافت , بدرقه ام می کرد . چون مسافتی اوج 
گرفتیم , ناگهان , دیگری از سوی بالا فرود آمد و به آن نورانی سپید که 
همراه من می آمد , فت : 
را 
در آن هنگان دریافتم که مرده ام و این سر من ات ات اسان 
در حرکت است ؛ و به هر حال ,. همراه آن دو شخص نورانی به زمین 
باز گشتم و از بی خودق : به خود. امدم وبا شگفتی دیدم که در هن : آتری 
از بیماری نیست , لیکن همه اطرافیانم به شدت منقلب و پریشانند . ( 54 
( 


دزدی با نام امام حسین علیه السلام 


از مرحوم سید احمد بهبهانی نقل شده : در ایام توقفم در کربلا حاج حسن 
نامی در بازار زینبیه , دکانی داشت که مهر و تسبیح می ساخت و می 
فروخت . معروف بود که حاجی تربت مخصوصی دارد و مثقالی یک اشرفی 
می فروشد . 

روزی در حرم امام حسین علیه السلام حبیب زاثری را دزدی زد و پولهایش 
را برد , زاثر خود را به ضریح مطهر چسبانید و گربه کنان: فت. دفت.* با 
اباعیدالله در مها موم را خیوند ء در ماه ما هه ند کم را تروتد 
به کجا شکایت ببرم ؟ 
4 
ی دا رح ور ازع یمتا کت 
از حال زائرت که خبر داری ؟ دزد او را رسوا کن تا پول را برگرداند . 
امام حسین فرمود : مگر من دزد گیرم ؟ 

۱ ره نو 

حاجی گفت : مگر من چه دزدی کردم ؟ 

حضرت فرمود : دزدی تو این ات که ای را اد تربت می 
فروشی و پول می گیری . اگر مال من است چرا در برایرش پول می 
گیری و اگر مال توست , چرا به نام من می دهی ؟ 

عرض کرد : اقا جان ! از این کار توبه کردم و به چبران می پردازم . 

امام حسین علیه السلام فرمود : 

پس من هم دزد را به تو نشان می دهم . دزد پول زائر , گدایی است که 
برهنه می شود و نزدیک سقاخانه می نشیند و با این وضعیت گدایی می 
کند , پول را دزدید و زیر پايش دفن کرد و هنوز هم به مصرف نرسانده . 
حاجی از خواب بیدار می شود و سحرگاه به صحن مطهر امام حسین علیه 
السلام وارد می شود , دزد را در همان محلی که آقا آدرس داده بود 
۱ به شما نشان دهم . گدای دزد 
هر چه فریاد می زد مرا رها کنید , اين مرد دروغ می گوید , کسی حرفش 
را گوش نداد . مردم جمع شدند و حاجی خواب خود را تعریف کرد و زیر 
پای گدا را حفر کرد و کیسه پول را بیرون آورد . 

بعد به مردم گفت : بيایید دزد دیگری را نشان شما دهم نان واه بازان 
برد و درب دکان خویش را بالا زد و گفت : این مالها از من نیست حلال 


کرد . ( 55 ) 


تربت امام حسین از هر عطری خوشبوتر است 


یکی از راوپان گفته : پس از آنکه متوکل عباسی به قبر مطهر حضرت 
سیدالشهدا| اب بست من با عطر فروشی مخفیانه به زیارت ان حضرت 
رفته و خود را روی مرقد مطهر ان حضرت انداختم , بوی بسیار خوشی 
استشمام کردم از ان مرد عطار که همراه من بود پر سیدم این چه بویی 
است ؟ 

گفت : به خدا قسم من هرگز چنین بویی از هیچ عطری استشمام نکرده ام 
۰ ( 56 ) 


شناختن قبر مطهر امام حسین (ع ) از بوی تربتش 


نقل شده زمانی که متوکل عباسی قبرٍ مطهر امام حسین علیه السلام را 
تخریب. کرد : عربی از طاتفه بتی افند امد به کربلا هنخامی که: دید آتزی از 
قبر شریف باقی نمانده , مشت مشت خاکها را بر می داشت و می بویید و 
۱ ۱ 


احترام امام زمان به تربت سیدالشهدا ( ع 


یکی از بانوان مو منه پرهیزگار به نام خدیجه ظهوریان فرزند عباسعلی که 
هم اکنون قریب نود سال از عمر با برکت خود را پشت سر گذاشته و با 
آنکه نزدیک ده سال است بر اثر سکته از پا در آمده و با کمک عصا خود را 
به این سو و آن سو می کشاند نماز جماعتش ترک نمی شود , نقل می کند 
: حدود سی سال قبل مهر تربتی را که خود از کربلا اورده بودم کثیف شده 
بود , ان را بردم در اب روان ( اب خیابان وسط شهر مشهد مقدس ) 
شستشو دادم و در میان سطل گذاشته برگشتم , روبروی مسجد دوازده 
امامی ها که رسیدم با خودم گفتم خوب است مهر را بر گردانم , تا وقتی 
که به منزل می رسم طرف دیگرش نیز خشک شود , مهر را که 
برگردانیدم ؛ بر آثر خیس بودن طرف زیرین مهر , قدری تربت به انگشت 
بزرگم چسبیده انگشتم را به دیوار روبروی مسجد مالیده و رفتم . 

شب در خواب دیدم آقای بزرگواری که به ذهنم رسید حضرت حجة بن 
الحسن امام زمان ارواحنا فداه هستند , سرشان را به همان جای دیوار که 
ذکر شده گذاشته و به من می فرمایند ۶ ایا ی وه 
السلام را مالیده ای ! ) 


به برکت تربت سیدالشهدا , خاک , جسد زن گنهکار راقبول کرد 


در زمان امام صادق علیه السلام زن بدکاری بود که هر گاه بچه دار می 
خاک سپردند ولیکن زمین او را قبول نکرد و او را از قبر بیرون افکند ! 
جریان را به عرض امام صادق علیه السلام رسانیدند , فرمودند : ( اجعلوا 
معها شیثا من تربة الحسین ) : ( قدری از تربت جدم حسین علیه السلام را 
با او دفن کنید ) . به دستور امام علیه السلام عمل کردند , خاک او را قبول 
کرد و دیگر او را بیرون نینداخت . ( 58 ) 


موسی بن عبدالعزیز می گوید : یوحنّا ( طبیب نصرانی ) به من گفت : تو 
را به حق پیغمبر و دینت سوگند می دهم که بگویی این کیست که مردم به 
زیارت قبر او می روند ؟ 
آااصاز اصات وفمه شا است ۰ یم هکت آه آعام حون ماه 
ال مر در مسص سا اک 
متطورت ان ین بو ال شنت ۲ 

: خبر شگفتی دارم و ادامه داد که : 
یک شب شاپور , خادم رشید مرا احضار کرد : نزد او رفتم , او مرا به خانه 
موسی بن عیسی که از خویشان خلیفه بود برد , دیدم موسی بی هوش در 
رختخواب خود افتاده و طشتی پیش روی او گذاشته اند که تمام امعاء و 
احشای او در آن ريخته بود . 
شایور از خادم موسی پرسید : این چه حال است که برای موسی رخ داده 
3 


خادم گفت : 

صحبت می کرد ! 

شخصی از بنی هاشم اینجا بود , گفت : من بیماری سختی داشتم و با هر 
چه معالجه کردم مفید واقع نشد تا اينکه کاتب من گفت از تربت امام 
ی السلام استفاده کنم , این کار را کردم و شفا یافتم موسی 
گفت : 

از آن تریت را که باقی مانده بود آورد : 

موسی آن تربت را گرفت و از روی بی احترامی در نشیمنگاه خود داخل 
کرد ! در همان ساعت فریاد او بلند شد که : ( الثار , الثار ) اتش , آتش ؛ 
ای اه ساسا سود اه نها وافای یت کار ی 
خارج شده است ! 

ندیمانش متفرق شدند و مجلس سرور موسی به ماتم مبدل شد . شاپور 
ها اه ام اساسا ماه یی سا 
طلبیدم و آنچه در طشت بود به دقت نگاه کردم دیدم چگر, , سپرز و شش 
ون قمع ان او ری ده است موب کردم و گفتم : 

هیچ کس نمی تواند درباره این ال 
مرده را زنده می کرد ) . 

شاپور خادم گفت : راست گفتی . ولیکن اینجا باش تا معلوم شود که حال 


موینی به کجا ختم می گردد ۲ 

یوحتا گفت : من آن شب نزد ایشان ماندم و موسی سحرگاه به جهنم 
واصل گردید . پسر عبدالعزیز می گوید : یوحنا با وجودی که نصرانی بود 
مدنی به زیارت امام سین علیه السلام می امد , تا اینکه به دین اسلام 
گروید و اسلامش نیکو گردید . ( 59 ) 


کسی که در کربلا دفن شود از هول قیامت در امان خواهد ماند 


امام سچاد علیه السلام می فرماید : ( زلزله قیامت که رخ می دهد خداوند 
زمین کربلا را بلند کرده و در برترین جای باغهای بهشت قرار می دهد , 
بنابراین هر کس از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت که در کربلا دفن 
شده باشد بدون حساب وارد بهشت خواهد شد . 

علامه نوری در دارالسلام آورده که : سید علی صاحب ریاض گفته : 

من در دوران تحصیل , هر هفته عصر پنجشنبه به زیارت گورستان بیرون 
کربلا که کنار خیمه گاه است می رفتم شبی خواب دیدم که بدان 
گورستان رفته ام و شهر از عمارت و خانه تهی است . . . در فکر و هراس 
بودم که هاتفی به زبان فارسی گفت : خوشا به حال کسی که در این زمین 
مقدس دفن شود ا رهبا هاران کناه باشند ارهول صافت شالم خواهد 
ماند و هیهات , هیهات که کسی در این زمین مقدس دفن شود و از هول 
قیامت سالم بیرون نرود . ( 60 ) ۱ 

مولا محمد هزار جریبی در کتاب تنحفهة المجاور اورده است که از استاد 
اکبر وحید بهبهانی شنیدم که مي گفت : حضرت سیدالشهدا را در خواب 
دیدم و به ایشان عرض کردم و 
جوارکم ؟ ) : ( ای آقای من ! آیا از کسی که در جوار شما دفن شود روز 
قيیامت سو ال می شود ) ؟ فرمودند : ( کدام فرشته جرا ت دارد از او سو 
ال کند ؟ ! ) . ( 61 ) 


زیارت عاشورا 


سار خ ای نا وا اس ای نم سا وا اه ترآ 
فرزند امیرالمو منین و فرزند سرور اوصیاء سلام بر تو ای فرزند فاطمه 
سرور زنان جهانیان سلام بر تو ای کسی که خدا از خون پاک تو و پدر 
بزرگوارت انتقام می گیرد و از ستم رسیده به تو دادخواهی می کند سلام 
بر ته و بر ارواخی که در استانت مدفون شدند. بر همه شما | ز‌جانب من 
درود خدا همیشه تا هستم و باقیست شب و روز ای ابا عبالّه هر آین 
ناگوار و بزرگ است مصیبت تو در اسمانها بر تمام اهل اسمان پس خدا 
لعنت کند اقتی را که پایه گذاری کرد اساس ظلم و بیداد را بر شما اهل 
ی 177 
راندند از مقامهایی که خدا آن مقامها را برای شما ترتیب داده بود و خدا 
لعنت کند امْتی را که شما را کشت و خدا لعنت کند کسانی را که زمینه 
سازی کردند برای جنگ با شما را , من بیزاری می چویم 

وم آشیاعهم واتباعهی واولبانهم بااباعندالله انی سلم لقزن سالعکم وعرت 
من حارت الی تقي الشمه ولقن ال ال زار وال مزوان ولقن اي 

قاطِبَة ولعن ال ال سَغد ولعن ال شرا وَلَعن ال أَمَةَ آشر 
والْجَمت وی لقتالک یابی آلث واقی لقذ عظم صابی یک ال ال 
الذی آکرم تقاعک واکرعنی یک آن نی طلب تارک 2 مع امام دٍ ضلّی ال 
علیه واله ألقْةَ اجقلنی عندک وجیها لسن علنه السلام فی الا ول 
خرخ‌یا ابا عتدالله ان اتعرت الی الله والی تفوله والت: امیر الفرفین 
والی فاطِقة والی الحسیمَنِ آسَسن آساسن ذلک وینی عَلیْ باه وجری فی 
طلوه وجوّره کم وعلی أسْیاعکمْ بر الی اه الب مهم وانترت الین 
نم الیکم بمَوالایِکم وموالاخ وَلبکم وبالبر انة من أَعْدائْکم 


بسوی خدا و بسوی شما از آنها و از پیروان آنها و دنباله روهای آنها و 
ام | هر کس که با شما صلح 
است وندشمن فستم با هو کسم که با شا دشمن آاشت ۳ روز قیامت و 
خدا لغنت کند ال شاد ال مرهان وخدا لنت کند :ایهم یشان و و 
تال سرا ات سر رس وت 
کند شمر را و خدا لعنت کند مردمی را که زین کردند و لگام کردند و نقاب 
بستند برای جنگ با تو ! پدر و مادرم به فدای تو ! مصیبت من بخاطر تو 
و گرامی داشت مرا به تو که روزیم کند خونخواهی تو زانه هقراه امام 
پیروزمند از خاندان محمّد که درود خدا بر او و ال او باد . بارالها ! قرار بده 
مرا نزد خودت آبرومند بوسیله حسین ( که بر او باد سلام ) , در دنیا و 
که ۱ ۱ ار 0 ۱ ال ۱۷۳۱۸ 1 
او و به سوی امیرالموٍ منین و به فاطمه و به حسن و به تو بوسیله دوستی 
تو و بوسیله دوری جستن ( از کسانی که با تو جنگ کردند و با تو دشمنی 
کردند و با بیزاری جستن از کسی که پایه گذاری کرد اساس ظلم و ستم را 
پر شما و بیزاری می جویم به سوی خدا و به سوی رسول او ) از کسی که 
آن- زا باه کداری کرد و ساختمانش را بر آن بنا کرد و جاری کرد ظلم و 
ستمش را بر او انآ , بیزاری جستم به سوی خدا و به سوی 
شما از آنها و نزدیک می شوم به خدا سپس به شما بوسیله دوستي شما و 
دوستي با دوستان شما و با بیزاری جستن از دشمنان شما, 

بین لک الحَرّتَ بالبرائة من اشیاعهم واثباعهم ای سلم من سالَعَكَم 
وَحَرّت لْمَْحارَكَم و ول لِمَنْ والاکم وَعَذُوٌ ِمَنْ عاراکم قاستلْ ال الذی 
اکرقنی ِمفرفَتکمْ ومَفرقة أویایکم بان تَْقلنی معکتر في الذیی والا خر 
بل ستلة ان یی الَمَقام 
لعخفود لک ولد الم وان نرقتی طلب ار مق امام هد ظاورعو" 
مِنکم وَاسٌَ اللة بِحَفِكم وبالشان | دی لکد نْ بُعطینی بمقصابی کم 
فصّل ما یعطی مصابا بمقصیبته میب ما اعطتها واغطم زرتهایی الشم 
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هذ 
۱ با له *ه وله ب ۳ 
ی ی کی و ی 
دشمن هستم با کسی که با شما دشمنی دارد پس درخواست می کنم از 
خدایی که گرامی داشت مرا به معرفت شما و معرفت دوستان شما و به 


من روزی کرد بیزاری از دشمنانشان را که مرا در دنیا و اخرت با شما 
قرار دهد و اینکه پابرجا بدارد نزد شما قدم راستی مرا در دنیا و اخرت و 
از او می خواهم که برساند مرا به مقأم محمود شما در نزد ِ و روزیم 
کند‌خوتخوا هی شمارا بااهاق مد ترفیر وراههای اشکار و کوبای بح 
از خود شما است و از خدا درخواست می کنم به حو شما و به آن مقامی 
که نزد او دارید که بدهد به من بخاطر سوگواری برای شما بهترین عطای 
سوگواری در مصیبتی را , چه مصیبتی ! که بسیار بزرگ است و داغش در 
اسلام عظیم است و در تمام اسمانها و زمین این چنین است . خدایا ! قرار 
بده مرا در این جایگاهم از کسانی که از جانب تو صلوات و رحمت و 
آمرزش به آنها می رسد خدایا قرار بده زندگیم را زندگی محشّد و خاندان 
محمّد و مرگم را مرگ محقد و خاندان محمّد خدایا اين روز روزی است که 
از ک-دانست ان را ی امه و بت ار رن سوام ان ملعون ین 
ملعون بر زبانت و زبان پیامبرت ( که درود خدا بر او و خاندانش باد ) در 
هر 

قت فبه ین صلی له علتی وایه هه اْعن آباشلبان وفعاوتة و یبن 

َعاوية جیهم منک اللعتة 1 بدین وهذا یوم فرخث بهال زیاد 

با سس قضاعف عم ان متکوالعدات 0 
آئي قرب ایک فی هذا الم وفی مَوقفی هذا وآیام حیاتی بالْبَرائة مَهْم 
وله علته وبالشرالات لتیف وال نیک علنه وعليم الم 
انحان دض نبه مت دویی. ۲ 


هم الَعن آَوَل ظالم ظلم َو مُحَمّد وال مَحَمّد واخر تایع هعلی دک للم 


لقن الصابَة التي جاهدت الْخْسَیْنَ وشایِعث وبایعث وتابعث علی قنله 
للم الهْمْ جمیعا 
آانگاه صد مر تبه بگو : 


یتلام عَلَیک یاآباعبد تداله و قلی الأژواجالتی علث پهنایک عَلیک ملی لام 
الصا ما یر ال حا هر مان کنو دق کرد .ور آن سآمیرت 
که رورا زاو و عاندا ای خدایا ۲ لفنت کن تاسفیان ومعایه و 
یزد بن معاویه را بر آنها لعنتی از جانب تو باد برای هميشه , و این روز 
روزی است که شا شند یه آن: دودهان زیاد و دودمان مروان ی بط 
جانب خود و عذاب دردناک را, ات بت خی موی رای 
روز و در این جایی که هستم و در روزهای زندگانیم با بیزاری جستن از آنها 
ولعنت , بز آنها وبا کفتتین با بیاخترت فخاندان بیامترت که دورود بر او و بر 
انها باد 

خدایا لعنت کن اوّلین ظالمی که ظلم کرد در حق محمّد و خاندان محمّد و 
ا خی کی کمک ادا امهاام ابا تک و هی که 


پیکار کردند با حسین و همراهی نمودند و پیمان بستند و از هم پیروی 
کردندبرای کشتن او . خدایا ! لعنت کن همه آنها را . 

ق ات ی ار سا 
از جانب من سلام خدا تا ابد تا من بافی هستم و باقیست شب 

والتهاز ولا جَعَلَهُ اللّه "اختالهفن منی ارباتدکم آلسّلام علی الکمتن وعلی 
لین الْحْسَیّنِ و علی آولاد الحْسَیّن اب 


ظالم باللعن متی وانداگمه آولا 2 ان الانت والثالت والتايع له الْعن 
یزیدخایسا والعن عَبیْدالله بنَ و وان مَرَجایة و عُمَر بن سَغد و شفرا 
وال آبی شقیان و ال زیاد وال وان الی تم یه 

به سجده مي روی و می گویی : 

للم لک الحمَذ مد الشاکرین تک علی فصابهق امد له قلی عظیم 
رزيتي اللهْمٌ اررفنی شَفاعءة الخسین یوم وم الوژود. وَتَبت لی قدَم صدذق عند ی 
ِ الخسین و آضحاب الخسین الدین بَدلوا عمجم ون الخسین علّه 
السّلام 


و روز و خدا قرار ندهد آن را آاخرین عهدمن برای زیارت شما . سلام بر 
حسین و بر علی فرزند حسین و بر فرزندان حسین و بر یاران حسین 
خدایا ! مخصوص گردان اولین ستمگر را به لعتت من و آغاز کن بدان لعن 
اقلف ز نانک اشسن دای( عفن اه ام مان ور یا رقف 
معاویه ) راخدایا لعنت کن يزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبید الله 
فرزندزیاد و پسر مرجانه را و عمر فرزند سعد و شمرو دودمان ابوسفیان 
و دودمان زیاد و دودمان مروان تا روز قیامت _ ۲ 
خدایا ! حمد برای توست حمد و ستایش سپاسگزاران تو برمصیبت زدگی 
آنها . ستایش خدای را بر بزرگی مصیبتم خدایا روزیم کن شفاعت حسین را 
در روز ورود ( به قیامت ) و ثابت بدار گام راستیم را نزد خودت با حسین و 
یاران حسین انانکه جان بخشیدند در برابر حسین که درود بر او باد . 


پی نوشتها 


1- بحارالانوار : ج 98 , ص 290 . 

2- به نمازهای مستحبی نافله می گویند و در اینجا شاید مقصود نماز شب 
بوده است . 

3- مقصود زیارت جامعه کبیره است که در مفاتیح الجنان است . 

4 مقصود زیارت عاشورا است . 

5- یکصد داستان درباره نماز اول وقت , رجائی خراسانی . داستانهای 
مفاتیح الجنان , اسماعیل محمدی : ص 78 . 

6- زبدخ الحکایات , عبدالمحمد لواسانی : ص 235 . 

7- عبقری الحسان مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی ۱ مر ص 113 . 

8- زیارت عاشورا و آثار شگفت آن بر ص 18 . 

9 زیارت عاشورا و داستانهای شگفت آن 0 

0- همان : ص 30 . 

1- حياة و شخيصة الشیخ الانصاری چاپ قدیم : ص 330 و چاپ جدید : 
ص 327 . 

2- این جریان در زمان قدیم اثفاق افتاده است . 

3- زیارت عاشورا و داستانهای شگفت آن : ص 21 . 

4- همان : ص 46 . 

5- همان : ص 48 . 

6- همان : ص 43 . 

7- همان : ص 36 . 

8- همان : ص 52 . 

9- همان : ص 56 . 

(2۷- ایا ان سیر اه ی موحد ابطحی در قبرستان حضرت 
سید جعفر از فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام در جوار آرامگاه 
سید مرتضی از فرزندان زین العابدین در نزدیکی حضرت اسماعیل بن زید 
بن حسن المثنی فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام واقع در خیابان 
هاتف در شهر اصفهان است . 

1- مرحوم حاج سید مرتضی موحد ابطحی در سخنانش در مجله ( حوزه ) 
۶2- همان : ص 01 . 

3- همان : ص 41 . 

4 همان : ص 50 . 

5- همان : 51 . 


6- همان : ص 33 . 

27- مفاتیح الجنان : ص 923 به بعد . 

شش وت موس مق 33 

9- سرگذشتهای ویژه از زندگی حضرت امام خمینی : ج 6 , ص 101 . 

0و خویسن لمعب رای عرص 82 

1- داستانهای شکف شهید محراب دستغیب شیرازی : ص 196 . زبدة 

الحکایات عبدالمحمد لواسانی : ص 225 . کرامات امام حسین , مصطفی 

محمدی اهوازی : ص 99 . حعایاتی از عنایات حسینی , منصور حسین زاده 

کرمانی : ص 63 . 

ِِ 0 5 ۱ شهید 1 دستغیب 7 
1 محمدی 0 : ص 23 . زبدة الکایات , 0 ی 

: ص 224 . الکلام یحر الکلام , سید احمد زنجانی : ص 55 , 

3- هفتاد و دو داستان از شفاعت امام حسین علیه السلام , میررضا 

حسینی : ص 112 . داستانهای مفاتیح الجنان , اسماعیل محمدی , ص 40 . 

کرامات امام حسین , مصطفی اهوازی : ص 71 . 

4- زبدة الحکایات , عبدالمحمد لواسانی : ص 237 . حعایاتی از عنایات 

حسینی , منصور حسین زاده کرمانی , ص 111 . 

5- زبدة الحعایات , عبدالمحمد لواسانی : ص 227 . , 

6- حکایاتی از عنایات حسینی , منصور حسین زاده کرمانی : ص 52 . 

زبدة الحکایات , عبدالمحمد لواسانی : 227 . 

7- مفاتیح الجنان ص‌ 97 به بعد . 

8- ما خذ پیشین , همانجا . 

9- همان ما خذ , همانجا . 

0- ما خذ سابق , ص 947 به بعد . 

1- پیام انقلاب : ش 60 , به نقل از حجت الاسلام و المسلمین سید احمد 

2- داستانهای شگفت , شهید دستغیب , ص 280 . 

3- داستانهای مفاتیح الجنان , اسماعیل محمدی : ص 38 . کرامات 

الحسینیه , علی میرخلف زاده : ص 116 . حکایاتی از عنایات حسینی , 

حسین زاده کرمانی : ص 37 . 

4- داستانهای مفاتیح الجنان , اسماعیل محمدی : ص 36 . داستانهائی از 

ژند کانی علماء , سید مهدی شمس الدین ص 9 . کرامات الحسینیه , 

5- بحار الانوار : ج 85 , ص 133 . 

6 همان : ص 158 ارشاد القلوب : ص 141 . 


7- مناظراتی از شخصیتهای بزرگ اسلام . محمد محمدی اشتهاردی : ص 
211. 

98- کرامات امام حسین , مصطفی محمدی : ص 60 . داستانهای عبرت 
انگیز , سید مهدی شمس الدین : ص <11 . 

9 کرامات امام حسین , مصطفی اهوازی : ص 52 . گناهان کبیره , ج 2 
, ص 346 . داستانهای حسین , میررضا حسینی : ص 69 . 

50- داستان دوستان , ج ص 40 . کرامات امام حسین ,؛ مصطفی 
اهوازی : ص 72 . 

1- کرامات امام حسین , مصطفی محمدی : ص 19 . 

2- داستانهای عبرت انگیز , سید مهدی شمس الدین : ص 108 . 
دوه الجها هر نت علت کر ماود 92 دار الاا مخ رفن 
: ص 518 . حعایاتی از عنایات حسینی , منصور حسین زاده کرمانی : ص 
بت 

ان از ی فا عایه واه سضی ری فریت اما رین 
محمدی اهوازی : ص 96 . 

المفام الما هک ایا را ات سیخ 
34 . 

6- خلاصه ای است از آنچه مرحوم قمی در نفثة الصدور ( ترجمه کمره 
ای ) , ص 347 که همراه با نفس المهموم چاپ شده است . 

7- آدرس پیشین : ص 346 و آخر کتاب کبریت احمر . 

و سانل الش یه دص 29 : 

59- وقایع الایام : ح 2 ص 102 . 

0- ترجمه دارالسلام : ج 2 , ص 162 . 

1- هفتاد و دو داستان از شفاعت امام حسین علیه السلام , میررضا 
حسینی : ص 72 . 


«عاشورا»در متن زندگی شیعه و در عمق باورهای پاک او جریان داشته 
ار ۱ و 
کننده‌جانها بوده است . 

هم اکنون نیز عاشورا , کانونی است که میلیونها دایره ریز و درشت از 
ارزشها , احساسها , عاطفه‌ها , خردها و اراده‌ها بر گرد آن می‌چرخد و 
بی شک , محتوای ان حماسه عظیم و انگیزه‌ها و اهداف و درسهایش یک 
فرهنگ غنی و ناب و الهام بخش را تشکیل می‌دهد و در حوزه وسیع تشیع 
ودلباختگان اهل بیت , کوچک و بزرگ. و عالم و عامی , همواره با«فرهنگ 
عاشورا» زیسته , رشد کرده و برای 1 جان باخته‌اند , تا آنجا که در آغاز 
تولد , کام نوزاد را باتربت سید الشهدا«ع و آب فرات بر می‌دارند و هنگام 
خاکسپاری . تربت کربلاهمراه مرده می‌گذارند و در فاصله ولادت تا مرگ 
هم به حسین بن علی ع عشق‌می‌ورزند و برای شهادتش اشک می‌ریزند و 
اين مهر وی با شیر وارد جان می‌شود و با جان به در می‌رود . ضرورت 
است وصاحبان فکر و قلم از زوایای مختلف و9 با دیدهای کون کین به این 
حماسه‌نگریسته‌اند 1 بگونه‌ای که مجموعه آباز مربوط به قیام کربلا و 
مسائل جنبی آن . کتابخانه عظیمی را تشکیل می‌دهد , اما . . . همچنان 
زمینه و میدان برای‌پژوهش و عرضه‌های جدید در اين باره باز ات . بقول 
صائب : 

یک عمر می‌توان سخن از زلف پار گفت «در بتد آن. مبایتن. که فصون 
نمانده است‌هدف از تدوین این فرهنگنامه ب ان بوده که یک مجموعه یک 
جلدی , فشرده , دم دست و کار بردی , حاوی لازمترین دانستنیها پیرامون 
موضوعاتی که به آن نهضت جاوید چه در عصر حادثه , چه زمانهای پس از 
آن تا امروز مربوطمی‌شود / ارائه کرد ۰ از این نرق مد خا هاش کتاب که به 
ترتیب الفباست , اشخاص , گروهها , جاها , کتابها , اصطلاحات , سننتها , 
عاشوراست شامل می‌شود . 

در باره اغلب عنوانهای این فرهنگنامه می‌توان مقاله مبسوط , حنی جزوه 
وکتاب نوشت-آنگونه که نوشته‌اند-لیکن هدف این بوده که در حداقل 
عبارات ودور از شرح و بسط غیر ضروری و قلمفرسایی , مفیدترین 
اکاهیهای لازم به‌خواننده داده شود . ناگفته نماند در برخی عناوین هم در 


شهدای کربل جات ان وا ها دادم نی کاه تا اه ان تس 
تدوین و ارائه یک دايرة المعارف کامل و شامل , که به چندین مجلد 
وبا کردده کرک کرو : آن هم در چند سال و با امکانات پژوهشی 
گسترده است(همچنانکه طبق اطلاع نگارنده , برخی مراکز در تهران , قم 
قشمد چس آ نکم وایگاره‌ای دار نویه به کار مشغولند)و شالا. اند 0 
کشید تا آن تلاشهابه ثمر برسد و فیشها کتا تاب شود .ر 
اگر در اين کتاب با برخی کاستیها روبرو شوید , آن را به حساب فردی 
بودن‌کار بگذارید . در عین حال از تذکرات و پيشنهادهای اهل نظر در 
تکمیل این مجموعه , مشتاقانه استقبال می‌شود . 
امید می‌رود این اثر برای همه شیفتگان اهل بیت عصمت ع که دل در 
گروعشق ابا عبد الله ع دارند و سر بر استان ولای او می‌سایند , بویژه 
فرهنگیان , نسل جوان کتابخوان , مبلغان , سروران روحانی , مداحان و 
کر ان ان عاسموامی امک کر تب امسر بازشد. 
نظام ارتباطی یکی از مزایای این فرهنگ نامه آن است که در پایان اغلب 
مطالب مربوط به هر عنوان , با«فلش به کلماتی ارجاع داده شده که انها 
در این کتاب مورد بحث‌قرار گرفته | مراجعه به مدخلهای مشابه و 
نزدیک به هم يا مرتبط , می‌توانید اطلاعات بیشتری به دست آورید . مثلا 
در آخر«اهل بیت چنین آمده‌است -عترت , بلی هاشم و در آخر«تربت آمده 
است : «-بوی سیب , تسبیح تربت , چاووش خوانی , فرا ت که به هر کدام 
از انها مراجعه شود مطالبی‌مرتبط با موضوع تربت دیده می‌شود . ایجاد 
این نظام ارتباطی بین مدخلها , بهره وری خواننده را از کتاب افزایش 
می‌د هد . 
مدخلهای ارجاعی تعدادی از مدخلها نیز با فلش به مدخل دیگری ارجاع 
داده شده است , مانند : 
خون خداباب وه اجساد شهداکه باید مطلب را در عنوان 
دوم جستجو و مطالعه کرد ۰ 
منابع جنبی یکی از راههای ماخذ شناسی در باره موضوعات مختلف , دقت 
در کتابنامه و فهرست منابعی است که در پایان کتابها و مقالات یا در ذیل 
ت‌ارائه می‌شود ۰ در این مجموعه , در پا نوشت صفحات علاوه بر 
ماخذ مطالب , گاهی کتابها و منابع دیگری تشانی داده شده است که برای 
علاقه‌مندان تحقیق‌و مطالعه بیشتر سودمند است . البته نام اين کتابها در 
فهرست منایع پایان کتاب , نیامده است , زیرا اغلب جنبه معرفی داشته نه 
آنکه چیزی از آنها نقل شده بااشد 1 مثل آنچه در پاورقی مدخلهای وقف 4 
غو لسن صاخشا ی اهر مق ندايم و مرایی مات عاونا 
. اصحاب امام حسین ع و ... آمده‌است . 


فهرست موضوعی گرچه پيشنهاد برخی آن بود که این مجموعه , فصل 
فصل موضوع بندی وتنظیم شود , ولی به نظر رسید ترتیب مطالب بر 
اساس الفبایی عنوانها , خواننده‌را زودتر به موضوع مورد نظر می‌رساند . 
برای مطالعه و باز یافتن موضوعات‌خاص نیز , فهرستی از همه مدخلهای 
مطرح شده در کتاب , در پایان امده که‌بصورت موضوعی تنظیم شده 
است . موضوعات ان فهرست اینهاست : اشخاص , موضوعات و مفاهیم , 
جاها و شهرها , ابزار و وسائل , حادثه‌ها , اشیاء و پدیده‌ها , اصطلاحات , 
کتابها , گروهها . 

امید است ِ" تلاش کوچک , مورد قبول خداوند و عنایت ابا عبد 
الله‌الحسین ع فرار گیرد و رن ادای دین به پیشگاه آن مولای کریم و 
خدمتی‌ناچیز در مسیر احیاگری تست. ببه.. ان حمانزته ماندگار و ترویج 
فرهنگ عاشورا» 

قم-جواد محدثی 

مهر 1374 ش 


اب 


در حادثه کربلا , آب و عطش لازم و ملزوم یکدیگرند . کاروان ابا عبد الله , 

کنار فرات‌فرود آمد , لیکن سپاه ابن سعد , فرات را : رن 
اب را به روی امام حسین ع ۲ 

و اهل بیت و اصحابش بست و میان امام و اب فاصله انداختند تا هم زودتر 
ی ز خاندان رسالت انتقام بگیرند . به نقل 
مورخان , از سه روز قبل ۱ زژ عاشورابا محاصره فرات , خیمه گاه امام در 
مضیقه بی آبی قرار گرفت و کودکان اهل بیت را با دیدن رودفرات , تاب 
تحمل عطش کمتر می‌شد . منع آب از زنان و کودکان و افراد عادی(بویژه 
غیرنظامیان)در همه ادیان و مذاهب , غیر قانونی و عملی غیر انسانی 
است , بویژه در اسلام . 

شیاه آموی با ستتن آببة رو باران و فرزتدان حسن.ع , این کار خلاف 
شرع ومغایر با شرافت انسانی و جرم جنگی را مرتکب شدند و کسانی 
همچون مهاجرین اوس , عمرو بن حجاج و عبد الله بن حصین به این عمل 
مباهات می‌کردند و زخم زبان می‌زدندکه : کسین ! از این آب»ذرندگان:و 

پرندگان می‌خورند ولی تو حق نداری از آن بچشی ! 

اه اما یت اس اسر ۶ 
قبیل : فرات‌و نهر علقمه , مشک و عباس , کودکان و العطش , علی اصغر 
و تیر حرمله . سقایی وعلمداری . سنگابخانه , آب خنک و سلام بر حسین ؛ 

غسل زیارت , لبهای تشنه , بستن آب‌در کربلا سرام کشت کذاری : 
مهریه فاطمه برداشتن کام با آب فرات , سیرا ب کردن‌سپاه حر و . . که 
در باره هر کدام می‌توانید به عنوان خاص آن در این فرهنگ مراجعه کنید . 

تشنگی کودکان و شهادت حسین با لب تشنه از فرازهای برجسته این 
حادثه است . وقتی امام سجاد«ع نیز پیکر امام را دفن کرد , با انگشت 
روی قبر پدر نوشت : «هذا قبرالحسین بن علی بن آبی طالب , الذی قتلوه 
عطشانا» . 

از آب هم مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا بودند 
دیو و دد همه سیراب و می‌مکید حاتم ز قحط آب , سلیمان کربلا (1) بسیار 
گریست تا که بی تاب شد , آب خون ریخت ز دیدگان و خوناب شد , آب از 
شدت تشنه کامی‌ات , ای سقا آن روز ز شرم روی تو آب شد , آب (2) 
آب , شرمنده ایثار علمدار تو شد که چرا تشنه از آو اينهمه بی‌باک گذشت 
بود لب تشنه لبهای تو صد رود فرات رود بی‌تاب , کنار تو عطشناک گذشت 
پر تو بستند اگر آب , سواران سراب دشت دریا شد و آب از سر افلاک 
گذشت (3) 


آب , رمز طلب و تشنگی و الگوی عطشهای حیات بخش است و آنان که 
ات انشا مسا سای میهد موی را طالتد دنه ات 
حیات و سیرابی جان می‌رسند . 

به گفته مولانا : ۲ ۳ 

آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پیست 

1-محتشم کاشانی . 

دس اهر انش 


آنتتز زین خیسه‌ها 


از جنایتهای سپاه عمر سعد , اتش زدن خیمه‌های امام حسین ع و اهل بیت 
او در روزعاشورا بود . پس از انکه امام به شهادت رسید , کوفیان به غارت 
خیمه‌ها پرداختند . زنها رااز خیمه‌ها نیزون. آوردند.» سنیتتن خیمته‌ها را به 
آتش کشیدند . اهل حرم ۳ ۱ 
اسارت در آمدند . (1) امام سجاد«ع در ترسیم آن صحنه فرموده‌است : به 
خدا قسم هر گاه به عمه‌ها و خواهرانم نگاه می‌کنم , اشگ در چشمانم 
می‌دود و به‌یاد فرار انها در روز عاشورا از خیمه‌ای به خیمه دیگر و از 
پناهگاهی به پناهگاه دیگرمی‌افتم که ان گروه فریاد می زدند : خانه 
ظالمان را ینوا | نی ۱ (2) این آتش , امتداد همان آل زدتن بفد. که یش از 
رحلت بیامبر , در خاته زهرا<«ع با آن سوخت و آتش کینه‌هایی بود که‌از بتی 
هاشم و اهل بیت در سینه‌ها داشتند . به یاد اين حادثه , در مراسم عاشورا 
در برخی‌مناطق رسم است که خیمه‌هایی به نشان خیام اهل بیت بر پا 
فی کنتد ۶ ظهز عاشور] به انش‌می کشتن.:عا اخباعر یاد آن. ستمی باشد که 
روز عاشورا بر خاندان تا رفت . 

ها ی ی 

گیرم که خیمه , خیمه آل عبا نبود 

1-بحار الانوار , ج 45 , ص 58 . 

2-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 299 . 


شهادت مظلومانه سید الشهدا و پارانش در کربلا , تاثیر بیدارگر و حرکت 
آفرین داشت و خونی تازه در رگهای جامعه اسلامی دواند و جو نامطلوب را 
شکست و امتدادهای آن‌حماسه , در طول تاریخ , جاودانه ماند . حتی در 
همان سفر اسارت اهل بیت نیز تاثیرات‌ سیاسی این حادثه در اندیشه‌های 
مردم آشکار شد . گروهی از اسرا را که به شام می‌بردند , چون به تکریت 
رسیدند , مسیحیان آنجا در کلیساها جمع شدند و به نشان اندوه بر 
کشته‌شدن حسین ع , ناقوس نواختند و ۳ آن سربازان وارد آنجا 
نشنوند : به. شهر «لینا» نیز رسیدتند . مردم آنجا همکن. کرد آمدند و بر خسین 
و دودمانش سلام و درود فرستادند وامویان را لعن کردند و سربازان را از 
آنجا بیرون کردند . چون خبر یافتند که مردم جهینه هم جمع شدند تا با 
سربازان مان ند وارد آن نشدند . به قلعه کفر طاب رفتند رز به آنجا 
نیزراهشان ندادند . به حمس که وارد شدند , مردم تظاهرات کردند و 
شعار دادند : «اکفرا بعدایمان و ضلالا بعد هدی ؟ »و با آنان درگیر شدند و 
تعدادی را کشتند . (1) برخی از تاثیرات‌حماسه عاشورا از این قرار است : 
1-قطع نفود دینی بلی امیه بر افکار مردم2-احساس گناه و شرمساری در 
جامعه , بخاطر پاری نکردن حق و کوتاهی درادای تکلیف3-فرو ریختن 
ترسها و رعبها از اقدام و قیام بر ضد ستم4-رسوایی یزیدیان و حزب حاکم 
اموی‌5-بیداری روح مبارزه در مردم6-تقویت و رشد انگیزه‌های مبارزاتی 
انقلابیون 7-پدید آمدن مکتب جدید اخلاقی و انسانی(ارزشهای نوین 
عاشورایی و حسینی) 

8-یدید امدن انقلابهای متعدد با الهام از حماسه عربلا9-الهام بخشی 
عاشورا به همه نهضتهای رهایی بخش و حرکتهای انقلابی تاریخ10-تبدیل 
شدن کربلا»به دانشگاه عشق و9 ایمان و جهاد و شهادت 1 برای 
نسلهای‌انقلابی شیعه 1 1- -به وجود امدن پایگاه نیرومند و عمیق و گسترده 
تبلیغی و سازندگی در طول‌تاریخ , بر محور شخصیت و شهادت سید 


الشهدا<«<ع 
از نهضتهای شیعی پس از عاشورا , می‌توان انقلاب توابین , «انقلاب مدینه 
, «قیام‌مختار» , «قیام زید» , و ۰ . حرکتهای دیگر را نام برد . برای توضیح 


ر ا ا ‏ ارای متا رس ی ی 

. تاثیر حماسه عاشورا را درانقلابهای بزرگی که در طول تاریخ , بث صند 
ستم انجام گرفته , چه در عراق و ایران و چه درکشورهای دیگر , نباید از 
یاد برد . «فرهنگ شهادت و انگیزه جهاد و جانبازی که درانقلاب اسلامی 
ایران و هشت‌سال دفاع مقدس در جبهه‌ها جلوه‌گر بود , گوشه‌ای از 


این‌تاثیر پذیری است . شعار«نهضت ما حسینیه , رهبر ما خمینیه که در 
مبارزات ملت مسلمان‌ایران سب اد طاغوت طنین افکن بود و نیز شور 
جسینی جبهه‌های رزم ایران , گواه روشن‌تاثیر گذاری کربلا در قرنها پس از 
آن حماسه مقدس است . یکی از نویسندگان محقق , نتایج نهضت کربلا را 
عبارت می‌داند از : 7 

1-پیروزی مساأاله اسلام و حفظ ان از نابودی2-هزیمت امویان از عرصه 
فکری مسلمین 3-شناخت اهل بیت بعنوان نمونه‌های پیشوایی امت41- 
تمرکز شیعه از بعد اعتقادی بر محور امامت<-وحدت صفوف شیعه در 
جبهه مبارزه6-ایجاد حس اجتماعی در مردم7-شکوفایی موهبتهای ادبی و 
پدید امدن ادبیات عاشورایی 8-منابر وعظ و ارشاد , به عنوان وسیله 
آگاهانیدن مردم9-تداوم انقلاب بصورت زمینه سازی نهضتهای پس از 
عاشورا| (2) حادثه کربلا ,. گشاینده جبهه اعتراض علیه حکومت امویان و 
سپس عباسیان شد , چه به‌صورت فردی که روحهای بزرگ را به عصیان و 
افشاگری واداشت , و چه به شکل‌مبارزه‌های گروهی و قیامهای عمومی در 
شهری خاص يا منطقه‌ای وسیع . (3) 

خون او تفسیر این اسرار کرد 

ملت‌خوابیده را بیدار کرد (4) 

1-عاشورا فی الادب العاملی المعاصر , ص 54 به نقل از منتخب طریحی 
2-برای تفصیل ان ر . ک : «حياة الامام الحسین , باقر شریف القرشی , ج 
3 , ص 436 , (معطیات الثورة) . 

3-در این زمینه‌ها ر . ک : «الانتفاضات الشیعیه , هاشم معروف الحسنی , 
«امامان و جنبشهای مکتبی , محمد تقی‌مدرسی . 

4-کلیات اقبال لاهوری , ص 75 . 


اداب زیارت 


تشرف به دیدار امام معصوم ع چه در حال حیات و چه پس از شهادت و 
هنگام‌زیارت قبور ائمه ع آدابی دارد که آن را از دیدارهای معمولی جدا 
می‌کند ۱ رعایت‌طهارت 4 ادب , متاأنت , توجچه », حضور قلب از جمله این 
اداب است . (1) 

زیارت قبر سید الشهد!<ع آداب ویژه‌تری دارد , از قبیل : نماز خواندن , 
حاجت‌خواستن . بی آلایش وغمگین و غبار الود , راه زیارت را پیمودن , 
پیاده رفتن , غسل زیارت کردن , تکبیر گفتن , وداع کردن . (2) شهید ثانی 
در کتاب دروس , چهارده اداب برای زیارت می‌شمارد که‌خلاصه انها چنین 
است : 

اول : غسل , پیش از ورود به حرم , با طهارت بودن و با لباس تمیز و 
خشوع وارد شدن‌دوم : بر استانه حرم ایستادن , دعا خواندن و اذن ورود 
طلبیدن‌سوم : کنار ضریح مطهر ایستادن و خود را به قبر نزدیک 
ساختن‌چهارم : رو به حرم و پشت به قبله ایستادن در حال زیارت , سپس 
صورت بر قبر نهادن‌سپس به بالای سر رفتن‌پنجم : زیارتهای وارده را 
خواندن و سلام گفتن‌ششم : پس از زیارت , دو رکعت نماز خواندن‌هفتم : 
پس از نماز , دعا کردن و اجت‌خواستن‌هشتم : کنار ضریح مقداری قران 
خواندن و واب ان را هدیه به امام کردن‌نهم : در همه حال , حضور قلب 
داشتن و استغفار کردن از گناه‌دهم : به نگهبانان و خادمان حرم احسان و 
احترام کردن‌یازدهم : پس از باز گشت به خانه , دوبا ره به حرم و زیارت 
رفتن و در آخرین زیارت , دعای دِ خواندن‌دوازدهم : پس از زیارت , 
بهتر از قبل از زیارت بودن‌سیزدهم : بعد از تمام شدن زیارت , زود از حرم 
پیرون آمدن تا شوق , , افزون‌تر شود , وهنگام خروح , عقب عقب بیرون 
آمدن‌چهاردهم : : صدقه دادن به نیازمندان آن شهر و آاستانه 4 بویژه به 
تنگدستان از دودمان‌رسول خدا احسان کردن . (3) رعایت این اداب , 
قرب روحی و معنوی می‌آورد و سازندگی زیارت را افزون‌می‌سازد و 
فلسفه تنشریع زیارت نیز , همین بهره‌وری از معنویات مزارات اولیاء 
خداست . (4) 

1-ر . ک : «بحار الانوار» , ج 97 , ص 124 . 

2ر . ی : «بحار الانوار» , ج 98 , ص 140 به بعد . 

همان 97ص 131 . 

4-در این زمینه ر . ک : «زیارت , به قلم موّلف , نشر سازمان حج و زیارت 


آداب وعظ و منبر 


اهل منبر و وعظ , که در محافل دینی و مجالس حسینی برای مردم القای 
سخن و ایرادموعظه و ذکر مصیبت می‌کنند , چون با دل و دین مردم سر و 
کار دارند و شنوندگان . کلامشان را حجت می‌شمارند , باید خود به 
حرفهایشان معتقد و عامل باشند , تا هم سخن‌تاثیر کند و هم از وجهه دین 
و علمای دینی کاسته نشود . 
بنا بر اين بر فراز منبر رفتن و به موعظه خلایق يا نشر خلایق پرداختن , 
کار هر کس‌نیست و صلاحیتها و شرایطی می‌طلبد ۰ 
دلسوز دین بوده‌اند , همواره چه‌کتبی و چه شفاهی به اندرز و رهنمود در 
خود(لوَّلوُ و مرجان)به بیان آداب اهل منبر پرداخته و«اخلاص را پله اول 
منبر و«صدق را پله دوم آن دانسته و نکاتی را هم بعنوان مهالک‌عظیمه 
و ی 
1-ریاکاری و به خاطر دنیا کار کردن2-روضه خوانی را وسیله کسب خویش 
ساختن3-آخرت خود را به دنیا , و به دنیای دیگران فروختن4-عمل نکردن 
روضه خوان به گفته‌هایی که خود نقل می‌کند 5-دروغ بافتن در منبر و 
رعایت نکردن صدق احادیث و حکایات ۱ )1 شاگرد وی مرحوم محدت 
قمی در منتهی الامال , پس از بیانی مبسوط در زشتی دروغ‌در مجالس 
عزاداری و منبر و مرثیه و استفاده از غنا در نوحه خوانی و رعایت نکردن 
دقت‌در نقلهای تاریخی , سخنانی دارد , تحت عنوان نصح و تحذیر»و اهل 
منبر را بر حذرمی‌دارد از مبتلا شدن به : دروغ گفتن و افترا بستن بر خدا و 
ائمه و علماء , غنا خواندن , اطفال امارد را با الحان فسوق پیش از خود به 
خوانندگی واداشتن , بی اذن , بلکه با نهی‌صریح به خانه مردم دز آمدن و 
بر منبر رفتن و آزردن حاضرین بر گریه نکردن به کلمات‌بلیفه , ترویج باطل 
در وقت دعا. مدح کسانی که مستحق مدح نیستند , مغرور کردن‌مجرمین 
و متجری نمودن فاسقین , خلط کردن حدیثی به حدیث دیگر به طور 
تدلیس , تفسیر آیات شریفه به آراء کاسده , نقل اخبار به معانی باطله , 
فتوا دادن با نداشتن اهلیت‌آن , متوسل شدن برای زینت دادن کلام و رونق 
گرفتن مجلس به سخنان کفره و حکایت‌مضحکه و اشعار فجره و فسقه در 
مطالب منکره و تصحیح کردن اشعار دروغ مرائی رابعنوان زبان حال , ذکر 
انچه منافی عصمت و طهارت اهل بیت نبوت است , طول دادن‌سخن به 
جهت اغراض کیره فاسده و محروم نمودن حاضرین از اوقات فضیلت نماز 
وامثال این مفاسد که لا تعد و لا تحصی است . . . و پس از بحثی پیرامون 
اهل عمل نبودن به‌گفته‌ها و توقعات بی مورد داشتن , این شعر حافظ را 


نقل می کند که : ۳ 
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن 
کار دیگر می‌کنند مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان 
چرا خود توبه کمتر می‌کنند گوئیا باور نمی‌دارند روز داوری کاین همه قلب 
و دغل در کار داور می‌کنند (2) 

1-«لوْل و مرجان , محدث نوری . 

2-منتهی الامال , ج 1 ص 341 . در این زمینه‌ها به کتابهای حماسه حسینی 
و«تحریفهای عاشورا»از شهید مطهری‌مراجعه شود . 


از مهمترین درسهای نهضت کربلا و از الفبای نخستین فرهنگ عاشورا , 
هر ار ی ین 
علی ع فرموده است : «موت فی‌عز خیر من حياة قی ذل (1) مرگ با 
«لا و الله , لااعطیهم بیدی ِِِِ و لا اقر اقرار العبید»دست ذلت به 
شما نمی‌دهم و چون بردگان‌تسلیم شما نمی‌شوم . 
همچنین در کربلا وقتی آن حضرت را میان جنگ یا بیعت مخیر کردند , 
فرمود 
«الا و ان الدعی بن الدعی قد رکزنی بین آثنتین , بین السلة و الذلة , 
هیهات منا الذلة . . . » (2) نایاک‌ناپا کزاده مرا بین دو چیز , شمشیر و ذلت 
مخیر قرار داده است , ذلت از ما بسیار دور است . 
بر ما گمان نتذ کین زور برده‌اند ای هرن همتین: که نخواهیم این قیود از 
استان همت ما ذلت است دور و اندر کنام غیرت ما نیستش ورود 
در نبرد عاشورا نیز در حمله‌هایی که به صفوف دشمن می‌کرد , رجز 
می‌خواند و می‌فرمود : 
«الموت اولی من رکوب العار و العار اولی من دخول النار» (3) 
مرگ , بهتر از ننگ است و ننگ ار ۱ وقتی که مجروح بر زمین 
افتاده بود , شنید که سپاه دشمن قصد حمله به حرم و خیمه‌گاه او را دارد , 
نز رشان فریاد کشید ‏ «یاشيعة ال آنین سفیان ۲ آن لم تکن لکم وین و 
کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی‌دنیاکم . . . » (4۸) 
گر شما را ی ات تا یآ سم اف 
نهضت عاشورا , به همه مظلومان , درس مبارزه و به همه مبارزان , الهام 
مقاومت وروحیه آزادگی داده است . «درس آزادی به دنیا داد , رفتار 
حسین ۲ » , گاندی , مصلح بزر گ‌هند گفته است : 
«من برای مردم هند , چیز تازه‌ای نیاوردم . فقط نتیجه‌ای را که از 
مطالعات و تحقیقاتم‌در باره تاریخ زندگی قهرمانان کربلا به دست اورده 
بودم , ارمغان ملت هند کردم . اگر بخواهيم‌هند را نجات دهیم . واجب 
ساسا ی ی ۱ 
درس ازادی به دنیا داد رفتار حسین بذر همت در جهان افشاند افکار 
حسین با قیام خویش بر اهل جهان معلوم کرد تابع اهل ستم گشتن بود عار 
حسین مرگ با عزت , زعیش در مذلت بهتر است نغمه‌ای می‌باشد از لعل 
درربار حسین (6) ۲ 
1-مناقب , ابن شهراشوب , ج 4 ص 68 . 


2لهوف , ص 57 . 

3-کشف الفمه , ج 2 ص 32 . 
4-بحار الانوار , ج 45 ص 531 , مقتل خوارزمی , ج 2 ص 32 . 
5-حسین , پیشوای انسانها , ص 30 . 


6-طوفان . 


آل الله 


مقصود از آل الله و خاندان خدا , اهل بیت پیامبر«ص اند . امام حسین ع 
خود ودودمان 0 را آل الله دانسته است , آنجا که می‌فرماید : 

«نحن آل الله و ورثة رسوله , (1) در زیارت نیمه رجب امام حسین ع نیز 
می‌خوانیم : ۲ 

«السلام علیکم يا ال الله که به عنوان زیارت اربعین هم نقل شده است . 
و دین اوست و گویاخدایی‌اند و از دودمان خدا| . تعبیر ال الله را جابر بن 
عبد الله انصاری هنگام حضور بر سرمزار حسین بن علی ع در اربعین 
شهادتش در زیارتی که خوانده , به کار برده است . 

به قربش نیز«آل الله هی گفته‌اند . زیرا در خانه توحید و مسجد الحرام 
بودند و با خانه‌خدا مرتبط بودند . امام صادق ع می‌فرماید : «انما سموا آل 
الله , لانهم فی بیت الله‌الحرام (2) بویژه که عظمت قریش با تولد پیامبر 
اسلام در میان آنان افزایش یافت و با بعثت‌آن رسول خدا , انتسابشان به 
خداوند افزون‌تر شد«و عظمت قربیش فی العرب و سمواآل الله . 

1-بحار الانوار , ج 44 ص 11 و 184 . 

2-همان , ج 15 ص 258 . 


آل ابی سفیان 


خاندان و دودمان ابو سفیان . ابو سفیان بن حرب , بزرگ طایفه بنی امیه 
بود . خودش ودودمانش با بنی هاشم و دودمان رسول خدا و با دین اسلام 
دشمنی داشتند . ابو سفیان درلشکر کشیها بر ضد اسلام شرکت داشت . 
پسرش معاویه , با علی و امام حسن ع جنگید , نوه‌اش یزید , حسین بن 
علی را در کربلا کشت . نسل ابو سفیان ضد توحید بودند , از دین‌رو پیامبر 
فرموده بود : «الخلافة محرمة علی ال ابی سفیان . (1) اینکه در زیارت 
عاشورا هم‌خود ابو سفیان و این دودمان لعن شده‌اند(اللهم العن ابا سفیان 
, اللهم العن . . . و آل ابی‌سفیان)به خاطر درگیری و مبارزه آنان با اساس 
اسلام است . امام صادق ع نزاع میان‌اهل بیت پیامبر و ال ابی سفیان را, 
نزاعی مکتبی و بر سر عقیده می‌دانست , نه شخصی ومی‌فرمود : «انا و 
ال ابی سفیان اهل بیتین تعادینا فی الله , قلنا : صدق الله و قالوا : کذب 
الله (2) نیز , مایه از بین رفتن حکومتشان را دست الودن به خون حسین ع 
می‌دانست : «ان ال‌ابی سفیان قتلوا الحسین بن علی صلوات الله علیه 
فنزع الله ملکهم . (3) سید الشهدا«ع روز عاشورا , سپاه کوفه را که برای 
کشتن او آمدهم بودند . پیروان این‌دودمان خطاب کرد و چون شنید به طرف 
خیمه‌ها حمله آورده‌اند . فرمود : «ویحکم پاشيعة آل ابی سفیان ۱ ان لم 
یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی‌دنیاکم . . . » (4۸) 
اگر دین نذارید: ازادهباشید ۲ اراس فا سر تال تاریخ , 
با حق‌و عدل مبارزه کرده‌اند و برای خاموش ساختن نور خدا کوشیده‌اند , 
چه در میدان بدر واحد و صفین و کربلا , چه در هر جای دنیا و هر زمان 


دیگر . 

1-بحار الانوار , ج 44 , ص 326 . 

2-همان , ج 33 , ص 165 , ج 52 , ص 190 . 
3-همان , ج 45 , ص 301 ,ج 46 , ص 182 . 
4-همان , ج 46 , ص 51 . 


آل زیاد 


از جمله گروهی که به اسلام ضربه بسیار زده‌اند و در زیارت عاشورا مورد 
لعنت‌اند , «ال زیاد»ند(و العن . . . ال زیاد و ال مروان الی یوم القیامه) . 
نستل, تایا یک زیاد»:. دستشان: به‌خون عترت. بيامیر آميخته اشت .. عبید الله 
بن زیاد که والی کوفه و بصره بود و امام حسین رادر کربلا کشت , فرزند 
همین زیاد است . مادر زیاد , سمیه نام داشت , از زنان زناکار صاحب‌پرچم 
. زیاد از طریق آميزش نامشروع و زنا توسط غلام سمیه به نام عبید ثقفی 
بة دتیا امد . زیاد را زیاد بن عبید هی کفتند . از بدعتهای معاوبه : آن بود که 
بر خلاف حکم پیامبر و 
از آن پس او را«زیاد بن ابی 

۱ ال اسان ماس رس 
4 هجری انجام‌گرفت و مورد اعتراض بسیاری از بزرگان از جمله سید 
الشهدا بود که در نامه‌اش به‌معاویه , این کار را در ردیف کشتن حجر بن 
عدی و عمرو بن حمق , اورده (2) و او رانکوهش کرده است . پس از 
انقراض امویان , مردم زیاد را به اسم مادرش سمیه يا به نام‌پدری 
ناشناخته , زیاد بن ابیه(زیاد , پسر پدرش) می‌خواندند . (3) امام حسین ع 
روز عاشورا در یکی از خطبه‌هايیش جمله الا و ان الدعی بن‌الدعی . 
»دارد . که اشاره به نایاک زادگی ابن زیاد و پدرش زیاد است که هر دو 
نسبی‌پست و آلوده داشتند و عبید الله هم از کنیز زنا کاری به نام مرجانه 
به دنیا امده بود و به آبن مرجانه مشهور بود . حاکمیت‌یافتن کسی چون 
پسر زیاد , فاجعه‌ای بود که عزت وکرامت ت مسلمین و عرب را نابود کرد . 
زید بن ارقم وقتی در کوفه شاهد آن بود که ابن زیادبر لبهای سر بریده ابا 
عبد الله ع می‌زند , گریه کنان و با اعتراض برخاست و از مجلس‌بیرون آمد 
و می‌ گفت : ای جماعت عرب ! از این پس برده شده‌اید . پسر فاطمه را 
کشته وپسر مرجانه را به امارت پذیرفته‌اید . . . (4) در همان ایام , آل زیاد 
بعنوان کز وهی فاسد وشیطانی به شمار می‌رفتند . حتی کف از شهدای 
کربلا به نام مالک بن انس مالکی يا انس بن‌حارث کاهلی در رجزی که در 
میدان می‌خواند , یکی از ابیات: آن خفن یور : 

آل علی شيعة الرحمان آل زیاد شيعة الشیطان (5) 

آل زیاد , طبق روایات , دلهایی مسخ شده , دودمانی ننگین و مورد خشم 
بودند و روزعاشور | را به خاطر کشته شدن حسین بن علی , مبارک دانسته 
و به شادمانی نم دی کرافن . (6) نیز«آل زیاد»نام سلسله‌ای از خلفاست 
10 
کردند . اغاز حکومتشان از زمان هارون الرشیدبود و ماموریتشان سرکوبی 


علویان آن دیار . (7) 

1-الفدیر , ج 10 , ص 218 . 

2-معادن الحکمه , محمد بن فیض کاشانی , ج 2 , ص <35[(چاپ جامعه 
مدرسین) , بحار الانوار , ج 44 , ص 212 . 

3-الغدیر , ج 10 , ص 218. 

4-بحار الانوار , ج 45 , ص 117 . 

همان , ص 25 . 

6-همان , ص 95 . 

7-ر . ک : داثرة المعارف تشیع , جح 1 . 


ال فقیل 


جمعی از فرزندان عقیل , چه فرزندان خود او یا نوه‌هایش از شهدای کربلا 
و حماسه‌افرینان نبهضت حسیبی بودند که جان خویش را فدای امام کردند ۰ 
پیشتر نیز مسلم بن‌عقیل , فدای دین خدا و راه حسین ع شده بود . دو تن 
از تسزان ملم از شهدای کر بلابودند . این حفاسه افرینان از تسل. ابو 
طالب که عموزاده خویش , سید الشهدا«ع را پاری‌کردند عبارتند از : عبد 
الله بن مسلم , محمد بن مسلم , جعفر بن عقیل , عبد الرحمان بن عقیل , 
محمد بن عقیل , عبد الله الاکبر , محمد بن آبی سعید بن عقیل , علی بن 
بودند , هر کدام پس از نبردی‌شورانگیز , به شهادت رسیدند . شاعری 
شهدای کربلا از نسل علی بن ابی طالب را هفت‌شهید و از نسل عقیل , نه 
شهید دانسته و چنین سروده است : ۱ 

عین جودی بعبرة و عویل و اندبی ان ندبت ال الرسول سبعة کلهم لصلب 
روز عاشورا نیز که فرزندان عقیل به میدان می‌ر فتند , اما دعایشان 
می کزد. 6 کشتند کان‌آنان. .را لعن کرده و آل عقیل را به مقاومت دعوت 
مروت یا اف تا ال سل . یر |[ 
عقیل ان موعدکم الجنة (2) و به خاطر این فداکاریها بود 5 پس از 
عاشورا| , امام زین العابدین ع به خانواده انان بیشتر عاطفه و لطف نشان 
می‌داد و انان را بر بقیه برتری می‌داد , وقتی از او در این باره‌می‌پرسیدند 
, می‌فرمود : من رفتار و عملکردشان را روز عاشورا با ابا عبد الله ع به 
یادمی‌اورم و دلم به حالشان رقت و عطوفت می‌یابد . از اين رو , امام 
سجاد«ع با اموالی که‌مختار پس از خروج . به ان حضرت داد , خانه‌هایی 
برای آل عقیل ساخت که حکومت‌اموی آنها را خراب کرده بود . (3) 
1-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 249 . 

2-همان . 

3-حیاه الام زین العابدین ۳۰ 1 ص 196. 


|۹۱ مراد 


نام قبیله‌ای که هانی بن عروه , بزرگ و رئیس ان در کوفه بود . هانی هر 
گاه ندا می‌داد , چهار هزار مسلح و هشت هزار پیاده تحت فرمانش جمع 
می‌شدند . وقتی هانی را برای‌گردن زدن به بازار کوفه بردند » هانی آل 
(1) هانی در ایام حضور مسلم بن عقیل در کوفه , میزبان او بود , و پیش‌از 
مسلم دستگیر و شهید شد . 

1-مروج الذهب , ج 3 ص 59 . 


ال مروان 


دودمان مروان بن حکم که از تیره بنی امیه بودند و از سال 64 هجری 
روی کار امدند . 

اغاز سلطه این خاندان با به خلافت رسیدن مروان بود . مروان از 
خشن‌ترین و عنودترین‌دشمنان اهل بیت و امام حسین ع بود و نزد پیامبر و 
مردم ملعون و مطرود و تبعید شده بود(-مروان)پس از او عبد الملک 
مروان , ولید بن عبد الملک , سلیمان بن عبد الملک , عمر بن عبد العزیز , 
یزید بن عبد الملک , هشام بن عبد الملک , ولید بن یزید , یزید بن ولید , 
مروان بن محمد , به ترتیب نزدیک به هفتاد سال حکومت کردند (1) و 
دوران حکومتشان ازسخت‌ترین دورانهای شیعه بود ۰ بلی مروان 
جنایتکارترین افراد را در شهرها به ولایت‌می‌گماشتند که حجاج یکی از آنان 
بود . در زیارت عاشورا«آل فرهوان: نیز همجوفن ال زيادق آل انی: سفیان. و 
بنی امیه مورد لعن قرار گرفته‌اند . 

1-حوادث خلفای ال مروان را در مروج الذهب , ج 3 , ص 91 به بعد , 


امار در ارائه سیمای روشن‌تر از هر موضوع و حادثه , غیر قابل انکار 
ست . لیکن‌در حادثه کربلا و مسائل قبل و بعد از آن , با توجه به اختلاف 

نقلی و منابع , نمی‌توان در بسیاری از جهات , امار دقیق و مورد اتفاق ذکر 

کرد و آنچه نقل شده , گاهی تفاوتهای‌بسیاری با هم دارد . در عین حال 

بعضی از مطالب آماری , حادثه کربلا را گویاتر می‌سازد . 

به همین دلیل به ذکر تمونه‌هایی از ارقام و امار می‌پردازيم : (1).مدت 

قيام امام حسین ع از روز امتناع از بیعت با یزید , تا روز عاشورا 175 

روزطول کشید : 12 روز در مدینه , 4 ماه و 10 روز در مکه , 23 روز بین 

راه مکه تا کربلا و8 روز در کربلا(2 تا 10 محرم) . _ 

منزلهایی که بین مکه تا کوفه بود و امام حسین انها را پیمود تا به کربلا 

رسید8 1 منزل بود(معجم البلدان) . 

ای رو خی رسمه 

منزلهای میان کوفه تا شام 14 منزل ۱ از 

انها عبوردادند . 

نامه‌هایی که از کوفه به امام حسین ع در مکه رسید و او را دعوت به 

آمدن کرده‌بودند 12000 نامه ۰ نقل شیخ مفید) . 

بیعت کنندگان با مسلم بن عفر عقیل در کوفه 190000 نفر »؛ , پا 200 نفر و یا 

0 نفرگفته شده است . 

شهدای کربلا از اولاد ابی طالب که نامشان در زیارت ناحیه آمده است 17 


صٍِ 

شهدای کربلا از اولاد ابی طالب که نامشان در زیارت ناحیه نیامده 13 نفر 
. سه نفر هم‌کودک از بنی هاشم شهید شدند , جمعا 33 نفر . این افراد به 
این صورت‌اند : امام حسین ع 

ها ره رما ای ار ان ادا وی ۸ 
نفر , اولاد عقیل12 نفر , اولاد جعفر 4 نفر . 

مقدسه وبرخی منابع دیکر امده است 82 نفرند . غير از انان , نام 9 نفر 
دیگر در منابع متاخرتر امده‌است . 

شمه یدای کفقه از باران ام 1 کفر وان 18 تفر از سمخ انس تاد 
حسینی , غلام بوده‌اند . 

اد کر ها رایع من کول هکم روت 7 
تقسیم سرها به این صورت بود : قیس بن اشعث , رئیس بنی کنده 13 سر 


. شمر رئیس‌هوازن 12 سر , قبیله بنی تمیم 17 سر , قبیله بنی اسد 16 
سر , قبیله مذحح 6 سر , افرادمتفرقه از قبایل دیگر 13 سر . 
سید الشهدا هنگام شهادت 57 سال داشت . 

پس از شهادت حسین ع 33 زخم نیزه و 34 ضربه شمشیر , غیر از 
۵ بود . 
این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون , 
حسین توست (2) 
شرکت کنندگان در اسب تاختن بر بدن امام حسین 10 نفر بودند . 
تعداد سپاه کوفه 3 هزار نفر بودند که به جنگ امام حسین آمدند . آنچه 
در بت او آمد تعداد 22 هزار بودند به اين صورت : عمر سعد با 6000 
سنان با 4000 , عروة بن‌قیس با 4000 , شمر با 4000 , شبت بن ربعی 
با 4000 ۳ بعد | اضافه شدند : یزید بن‌ر کاب کلبی با 2000 , , حصین 
بن نمیر با 4000 , مازنی با 3000 , نصر مازنی با 2000 نفر . 
سید الشهداء روز عاشورا برای 10 نفر مرئیه خواند و در شهادتشان 
ستختانی قزر مود آنان سرا اه با شمان ابانرا تفرین. کرمذایتانعبانتتد 
ز : علی اکبر , عباس , قاسم , عبد الله بن حسن , عبد الله طفل شیر 
خوار , مسلم بن عوسجه , حبیب بن مظاهر , حر بن یزیدریاحی , زهیر بن 
ای و ی 

و هانی . 
امام حسین ع بر بالین 7 نفر از شهدا پیاده رفت : مسلم بن عوسچه , حر , 
واضح‌رومی , جون , عباس , علی اکبر , قاسم . 
سر سه شهید را روز عاشورا بای را سس ان هی زد 
عمیرکلبی " عمرو بن جناده ‏ عابش بن ابن شبیب شاکزی:. 
هر او ی فا اه ی ره 
مادر 9 نفر از شهدای کربلا در روز عاشورا حضور داشتند و شاهد شهادت 
پسربودند : عبد الله بن حسین که مادرش رباب بود , عون بن عبد الله 
جعفر , مادرش زینب , قاسم بن حسن مادرش رمله , عبد الله بن حسن 
محمد بن آبی سعید بن عقیل , عمرو بن جناده , عبد الله بن وهب کلبی 
مادرش ام وهب , علی اکبر(بنا به نقلی مادرش لیلی , که ثابت نیست) . 
5 کودک نابالغ در کربلا شهید شدند : عبد الله رضیع شیر خوار امام حسین 
بن جناده انصاری . 
5 نفر از شهدای کربلا , از اصحاب رسول خدا بودند : انس بن حرث کاهلی 
, حبیب بن مظاهر , مسلم بن عوسجه , هانی بن عروه , عبد الله بن بقطر 


در رکاب سید الشهداء , تعداد 15 غلام شهید شدند : نصر و سعد(از 
غلامان‌علی ع ) , منحح(غلام امام مجتبی ع ) , اسلم و قارب(غلامان امام 
حسین ع )حرث‌غلام حمزه , جون غلام ابوذر , رافع غلام مسلم ازدی , سعد 
غلام عمر صیداوی , سالم غلام‌بنی المدینه , سالم غلام عبدی , شوذب غلام 
شاکر , شیب غلام حرت جابری , واضح غلام‌حرت سلمانی . این 14 نفر در 
کشت تیان ام امام خسیی کم که ار عصرت او و 
2 نفر از یاران امام حسین ع روز عاشورا اسیر و شهید شدند : سوار بن 
منعم وموقع بن ثمامه صیداوی . ۱ 

4 نفر از پاران امام در کربلا پس از شهادت ان حضرت به شهادت رسیدند 
: سعد بن‌حرث و برادرش ابو الحتوف , سوید بن ابی مطاع(که مجروح بود 
7 نفر در حضور پدرشان شهید شدند : علی اکبر , عبد الله بن حسین , 
عمرو بن جناده , عبد الله بن یزید , عبید الله بن یزید , مجمع بن عائذ , عبد 
الرحمن بن مسعود . ۲ 

5 نفر از زنان از خیام حسینی به طرف دشمن بیرون امده و حمله یا 
اعتراض کردند : 

کنیز مسلم بن عوسجه , ام وهب زن عبد الله کلبی , مادر عبد الله کلبی , 
زینب کبری , مادرعمرو بن جناده . 

زنی که در کربلا شهید شد مادر وهب(همسر عبد الله بن عمیر کلبی)بود . 
زنانی که در کربلا بودند : زینب , ام کلثوم , فاطمه , صفیه , رقیه , ام 
هانی(این 6 نفر ازاولاد امیر المومنین بودند)فاطمه و سکینه(دختران سید 
الشهدا)رباب , عاتکه , مادر محسن بن حسن , دختر مسلم بن عقیل , فضه 
نوبیه , کنیز خاص حسین , مادر وهب بن عبد الله . 

1-بخش عمده‌ای از این آمار از کتاب زندگی ابا عبد الله الحسین ۰ عماد 
زاده , «وسيلة الدارین فی انصار الحسین , سید ابراهیم موسوی و«ابصار 
العین , سماوی است . 

2-محتشم کاشانی . 


ابا عبد الله ع 


کنیه امام حسین ع بود که رسول خدا«ص از هنگام ولادت , بر آن حضرت 


نهاد . 


کنیه‌ای که شتیدتش ‏ حل را من لرد اند و اشی در شم می‌آورد : 


از شهدای کربلا و اصحاب دلاور امام حسین ع بود , از جمله کسانی که‌سید 
الشهد|«<ع در لحظات تنهایی , نام ِ از یاران را می‌ بر ده و صدا می‌زده 
است : «و یاابراهیم بن الحصین . دا آا«پ«9«ِ 
اه ها سا ام الیوم یا هی 
اسحاقا اعنی بنی الفاجرة الفساقا 

وی بعد از ظهر عاشورا در کنار امام حسین ع به شهادت رسید . (1) 


ابن جوزه 


از هتاکان سپاه عمر سعد که در کربلا به امام حسین ع اهانت کرد و ناسزا| 
گفت وگرفتار نفرین ار رت و ی اه 0و نهری رمید و پایش 
دی وکاب انب هاند وخودش آن: قنذر به مین کشیده شد نا هلا ی حردید : 
)1( 


ابو الشهداء 


پدر شهیدان . کنیه‌ای که بر حسین بن علی ع اطلاق می‌شود . از انجا که 
امام حسین ع الهام بخش شهیدان راه حق بود و کربلایش دانشگاه شهادت 
محسوب می‌شده و می‌ شود و حضرت این عنوان را داده‌اند , او هم 
سا اس ری ای رای ال ها ی ات 
در باره سید الشهدا«ع از نویسنده ادیب و شاعر مصری , عباس محمود 
عقاد(م 4 که به شیوه‌ای آذیف و نتری شاعرانه به تحلیل حادثه 
۱ 


ابو بکر بن حسین بن علی ع 


از شهدای کربلا . فرزند امام مجتبی ع . مادر او کنیز(ام ولد)بود . از مدینه 

همراه‌عمویش امام حسین ع به کربلا امد و روز عاشورا پس از شهادت 

قاسم بن حسن , خدمت سید الشهدا| امد و اجازه میدان طلبید و به میدان 

9 و پس از نبردی دلاورانه به‌شهادت رسید . قاتلش عبد الله بن عقبه 
. نام این شهید بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه‌هم آمده است . 


ابو بکر مخزومی 


از امام‌حسین ع خواست که به سوی عراق نرود و در اين راه , بی‌وفایی 

مردم را نسبت به پدر وبرادر امام حسین ع یاد اوری می‌کرد . (1) وی از 

سادات قریش بود . در ایام خلافت عمر به‌دنیا آمد . به خاطر نماز بسیار , 
به او راهب قریش می‌گفتند . در سال 95 هجری در گذشت . (2) 

1-مروج الذهب , ج 3 , ص 6 . 

2-حیاة الامام الحسین ۳ 3 ص 8 به نقل از تهذیب التهذیب : 


از یاران سید الشهدا و شهید نماز , که روز عاشورا به فیض شهادت ر سید 
۰ وی ازچهره‌های سرشناس شیعه در کوفه و مردی آگاه و شجاع و اسلحه 
شناس بود . مسلم بن‌عقیل در ایام بیعت گرفتن از مردم برای 
نهضت حسینی , ب او را مسقول دریافت اموال وخرید اسلحه قرار داده بود . 
نامش عمر بن عبد الله بود . (1) پیش از شروع درگیریهای کربلاخود را از 
روز عاشورا , که یاران حسین بن علی ع بتدريچ‌شهید می‌شدند و از 
تعدادشان کاسته می‌شد و این کاهش ِ بود » ابو ثمامه هنگام ظهر 
خدمت امام اد و گفت : جانم‌فدای تو ! : چنین می‌بینم که دشمنان به نو 
تزدیک. شده‌اند . به خدا قسم تو کشته تخوآهی شدمگر آنکه من پیش از تو 
کشته شوم . دوست دارم خدای خویش را در حالی دیدار کنم که‌این ۳ 
را که وقتش نزدیک شده بخوانم . امام , نگاهی به بالا افکند , فرمود : نماز 
را به یادآوردی , خدا تو را از نماز گزاران ذاکر قرار دهد . آری , اینک اول 
وقت نماز است . مهلتی ازسیاه دشمن خواستند . آنگاه ابو ثمامه و جمعی 
دیگر , با امام حسین ع نماز جماعت‌خواندند . (2) 0 
بود که از یاران امام ۳ عصر عاشورا| زنده مانده‌بودند . برخی گفته‌اند که 
در آثر جراحتهای بسیار بر زمین افتاد , خویشانش او را به دوش کشیده و از 
میدان به در بردند و مدتها بعد از دنیا رفت . (3) 
. مثل تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 333 . 
2-سفیته البخار ۶ج 1ص 136 «بعار الاتهارء ع 4 ررض 21 
3-عنصر شجاعت , ج 2 , ص 1531 . 


ابو عمرو نهشلی(یا : خثعمی) 


از شهدای کربلاست که به قولی در حمله اول و به نقلی در نبرد تن به تن 
شهید شد . ازشخصیت‌های کوفه و مردی متهجد و شب زنده‌دار بود . (1) 
1-انصار الحسین , ص 99 . 


ابو مخنف 


مقتل نویس معروف اسلام , لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف کوفی , 
مولف کتابهایی‌چند , از جمله مقتل الحسین که در باره حوادث عاشوراست 
و طبری در تاریخ خویش‌فراوان از او و کتابش نقل کرده است . وی که در 
سال 73 هجری در گذشت , از مورخان ومحدثان شیعه بود . کتاب او(مقتل 
ان .هختف) به. داست ناهد و آنجه اکتون به این نام است. ,بر کر فته. از کتب 
تاریخ است که از کتاب مقتل او نقل کرده‌اند . 


ابو هارون مکفوف 


از شعرای شیعه در عصر امام صادق ع که به دستور ان حضرت در سوگ 
حسین بن‌علی ع شعر سرود و در محضر امام خواند : «امرر علی جدث 
الحسین و قل لاعظمه‌الزکیه . . . » (1) بر مزار حسین ع بگذر و به 
هک 

نام ابو هارون , موسی بن عمیر و اهل کوفه بود . 

یار اانوار 24 و 299 


اجفر 


به معنای چاه وسیع . نام منطقه‌ای در اطراف کوفه که اب و درخت داشته 
و قبلا از آن‌بنی پربوع بوده است . در آن محل , قصر و مسجدی بوده است 
(1) فاصله آن تا مکه 36 قرسخ است . (2) 

لسن فی‌ظرنعه الی الشیادهضن 01 

2-لفت نامه , دهخدا . 


ادب الطف 


به معنای ادبیات عاشوراست . طف , نام سرزمین کربلاست . «ادب الطف 
, نام کتابی‌است در ده جلد به زبان فرنی ۳ کرد آوری جواد شبر» که به 
معرفی شاعرانی که در باره امام‌حسین ع و حادثه کربلا و شهدای عاشورا 
شعر و مرثیه سروده‌اند پرداخته است . این مجموعه , از قرن اول هجری تا 
قرن 14 را شامل می‌شود و ضمن معرفی کوتاه صاحبان‌اثر , نمونه‌هایی از 
شعرهای آنان را هم به صورت برگزیده آورده است . کتاب , به نحوی 
دربردارنده ادبیات شیعه و عقاید و احساسات و جهتگیریهای شاعران شیعه 
نیز می‌باشد , بخصوص بر محور حادثه جانسوز کربلا . ناشر کتاب , «دار 
المرتضی است , بیروت , 1409 ق . (1) 

1-در این زمینه نیز ر . ک : «شعراء کربلا , او الحائریات علی الخاقانی , 
محتوی معرفی 84 شاعر این شهر(الذریعه , ج 14 , ص 194)نیز : 
«غاشورا فی. الاذب العاملی. المعاضر» ».نید حسن: نور الدین: نیزامون 
قاعر اج کل غامل. .و مها سسکا ضعری ابان تیرآمون خادنه کربلا با 
نمونه‌هایی از اشعارشان . 


مقصود , مجموعه آثاری است که در قالبهای مختلف ادبی و هنری , بر 
محور حادثه وقهرمانان کربلا , در طول چهارده قرن پدید امده است . این 
و فیلمنامه , داستان , فیلم , عکس و اسلاید , کتب ومقالات و نثرهای ادبی 
, شرح حال قهرمانان کربلا , تابلوها , طرحها , پوسترها , ماکت و .. 
می‌تواند باشد . عاشورا هم دارای محتواست(که : چه شد ؟ )هم دارای 
پیام است( که : چه‌باید کرد ؟ )و ادبیات و هنر ؛ رختا لت پرداختن به هر دو را 
دارد . گاهی یک تابلو از یک‌کتاب , گویاتر است . خطاطان , کتیبه‌ها و 
شعارها را می‌توانند سرشار از پيام و جهت بسازندو با اسامی عاشورایی . 
هنر نمایی کنند و از اين طریق به خط و : نقش . بعد متافیزیکی بدهندو 
شاعران و ما با خلق آناز ماندگار پیرامون حادثه و پیام [ 1 آن 
جلوه‌های متجلی‌در کربلا را جاودان سازند ۱ 

شایسته است که موزه يا نمایشگاهی عظیم از آنچه به نحوی به این 
حماسه جاودان‌مربوط می‌شود بدید آید که منبعی برای هر گونه تحقیق و 
الهام گیری گردد . دز هتخت محتوای عاشورا و پیامها و اهدافش , به 
منابعی همچون زیارتنامه‌ها , دعاها ومقتلها هم می‌توان مراجعه کرد و در 
زیارتها , به سبک , مضامین , تعبیرات و واژه‌ها و نیزحالات روحی خواننده 
دعا و زیارت دقت داشت . (1) با عنوان ادبیات عاشورا»یک سری 
حادثه عاشوراست . ناشر آن حوزه هنری و با کوشش‌محمد علی مردانی 
است . تا سال 1372 تعداد 6 جلد از این مجموعه‌ها منتشر شده است . 
1-در این زمینه ر . ک : مقاله ادبیات عاشورا در دوره حضور امامان از 
محمود رضا افتخار زاده , «چشمه خورشید» , ج 1 , ص 81 تا 104 
نیز«عاشورا فی الادب العاملی المعاصر»سید حسین نور الدین , الدار 


ادهم بن امیه عبدی 


از شیعیان بصره بود که در منزل مارية بنت منقذ» نیز حضور می‌یافت . روز 
عاشورا درحمله اول به شهادت رسید . (1) 
1-وسيلة الدارین فی انصار الحسین , ص 99 . 


اذان 


اعلام . شعار فراخوانی مسلمین به نماز که در اوایل هجرت تشریع شد . 
در حادثه کربلاچند مورد , به کار گرفته شده است . یکی انگاه که کاروان 
ی ی 
پسر تورلشن آقر منود ۱۰ : ۰ اران ۳ > اذان گفته شد و آمام وش ۶ ۳ 
جماعت‌خواند . سپاه حر نیز به آن حضرت اقتدا کرد . (1) مورد دیگر در 
شام و بار گاه یزید , وقتی امام سجاد«<ع ان خطبه افشاگر و کوبنده را ایراد 
کرد و پیاپی فضایل‌خویش را بر شمرد و حاضران به گریه افتادند و 
افکارشان دور حون شد و یزید بیم آن‌داشت که فتنه‌ای پیش آید که پایانش 
ناخوشانید باشد , به موذن اشاره کرد که اذان بگوید تابدینوسیله خطبه 
امام را قطع کند . موذن چون تکبیر گفت , حضرت فرمود : خدا بزرگتر 
ازهر چیز است و برتر از حواس . موّذن چون گفت : اشهد آن لا اله الا الله 
, حضرت فرمود : موو پوست و گوشت و خون و مغز و استخوانم به 
یگانگی خدا گواهی می‌دهد . چون ماذن‌ گفت : اشهد آن محمدا رسول الله 
, حضرت سجاد خطاب به یزید کرد : ای یزید ! این محمدايا جد من 
است ,با جد تو ؟ اگر بگویی جد توست , دروعغ گفته‌ای و اگر بگویی جدمن 
است ۰ پس چرا عترت او را کشتی ؟ (2) و اینگونه بود که حضرت زین 
العابدین ع , روش‌یزید را در به کار گرفتن اذان برای خاموش کردن فریاد 
اذان مجسم خنتی کرد و از همان‌موقعیت , بهترین بهره برداری سیاسی را 


مود . 
163 . 
2-حیاة الامام زین العابدین ۲ باقر شریف القرشی ص 7 به نقل از 


اذن دخول 


اذن ورود , هم در آداب معاشرت اسلامی است , که انسان سر زده و بی 
اذن و اجازه واردمنزل و اتاق کسی نشود و قبلا اعلام کند , که به اين , 
استیذان و استیناس هم می‌گویند و درآیات 260-8 سوره بور ؛ , مطرح شده 
است , و هم در آداب زیارت حرمهای مطهر پیامبر وائمه و بقاع متبرکه , 
امده است که بعنوان رعایت ادب نسبت به حریم اولیای خدا , متن‌خاص 
اذن دخول در استانه ورود به حرم , خوانده شود . در متن اذن دخول به 
حرم رسول‌خدا(ص)امده است : «اللهم انی وقفت علی باب بیت من بیوت 
سیب آل. که ز پم تا الله و ان وله احین اه تمه اک سلمات 
الله علیکم اجمعین ادخل هذا البیت . . . » (1) 

1-بحار الانوار , ج 97 , ص 160 . 


اذن میدان 


رخصت و اجازه برای میدان رفتن . رسم جنگاوری در قدیم بوده که برای 
نبرد تن به‌تن , افراد از فرمانده رخصت می‌گرفتند تا به میدان کار زار 
روند . در حماسه عاشورا , یاران‌سید الشهدا«ع برای رفتن به میدان از آن 
حضرت , رخصت می‌گرفتند . معمولا اذن گرفتنشان با«سلام بود , جلوی 
خنهه ماخ مماضوند مه وان ام مدا من کفنه اسلا ا کنیا ان 
رسول الله . امام نیز در پاسخ می‌فرمود : «و علیک السلام و نحن خلفک 
سلام‌بر تو ها یز دز نی تو هی انتم . آنگاه آیه فمنهم من قضی نحبه , . . 
احرابه <2ارافی‌خهاند . (1) اهام. شین کافی: به کسی ادن میدان 
نمی‌داد(مثل مادر يا همسر بعضی از یاران)وبه بعضی دیر اجازه می‌داد و 
آن تتخض. یا اضر ار زیاد»-مواففت.: اهام را خلت من کرد +« مل‌میدان: رفتن 
حضرت قاسم ع , جون غلام ابو ذر , فرزندان مسلم بن عقیل و . . . گاهی 
نیزبعضی آذن می‌طلبیدند تا به میدان رفته , با دشمن حرف بزنند و اتمام 
حجت کنتن : مثل‌ رخصت‌خواهی یزید بن حصین همدانی ۳ (2) در میدان 
رفتن ابا الفضل ع نیز امام حسین ع 

در احانه نان جرا که او شعای حبحه‌ها م اظفالن سار ساخ اهام نون . 
الم (افام خسین ا ی ود : 

2بحار الانوار , ج 44 , ص 318 . 


اربعین 


چهل , چهلم در فرهنگ اسلامی و در معارف عرفانی بر عکدد 
09 دارد . چله نشینی برای رفع حاجت‌یا رسیدن به 
مقامات سلوک و عرفان معروف‌است . حفظ کردن چهل حدبت , اخلاص 
چهل صباح , کمال عقل در چهل سالگی , دعابرای چهل مومن , چهل شب 
چهارشنبه و . ۰ . بسیاری از این نمونه‌ها و موارد . (1) در فرهنگ عاشورا, 
اربعین به سر روز شهادت حسین بن علی ع گفته می‌شود که تا 
با روز بیستم ماه صفر است ۰ از سنتهای مردمی , گرامیداشت چهلم 
مردگان‌است که , به یاد عزیز فوت شده خویش , خیرات و صدقات 
می‌دهند و مجلس یاد بود بپامی‌کنند . در روز بیستم صفر نیز , شیعیان , 
عظیمترین مراسم سوگواری را در کشورها وشهرهای مختلف به یاد 
عاشورای حسینی بر پا می‌کنند و همراه با دسته‌های سینه زنی وعزاداری 
به تعظیم شعائر دینی می‌پردازند . در شهر کربلا , اربعین حسینی عظمت و 
شکوه‌خاصی دارد و دسته‌های عزادار , مراسمی پرشور بر پا می‌کنند . 

در نخستین اربعین شهادت امام حسین ع , جابر بن عبد الله انصاری و 
عطیه عوفی‌موفق به زیارت تربت و قبر سید الشهدا شدند . بنا به برخی 
نقلها , در همان اربعین , کاروان‌اسرای اهل بیت ع در باز گشت از شام و 
سر راه مدینه , از کربلا گذشتند و با جابر دیدارکردند . البته برخی از 
مورخان هم ان را نفی کرده و نپذیرفته‌اند . از جمله مرحوم محدث‌قمی 
در«منتهی الامال دلایلی ذکر می‌کند که دیدار اهل بیت از کربلا در اربعین 
اول نبوده‌است . (2) بعضی از علما نیز در این باره تحفیق مبسوط و 
مستقلی انجام داده‌اند که منتشرشده است . (3) به هر حال , تکریم این 
روز و احیای خاطره غمبار عاشورا , رمز تداوم شورعاشورایی در زمانهای 
بعد بوده است . در تاریخ انقلاب اسلامی ایران نیز , سنت احیای‌اربعین 
تاثیر مهمی در شور گستری در شهرها داشت و در چهلم شهدای حادثه 
قم(درتاریخ 19 دی 1356 ش)مردم مسلمان تبریز قیام کردند و شهید 
دادند . در اربعین شهدای‌تبریز , شهرهای دیگر مجلس یادبود گرفته , 
تظاهرات ت کردند و همین گونه اربعينها به هم‌وصل شد و سراسر ایران به 
نهضت پیوست.: ؛ تا آنکه انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 ش. به 
پیروزی رسید . اين به برکت الهام گیری از فرهنگ شهادت و ایثار خون بود 
که‌ملت قهرمان ایران , از عاشورا گرفته بود . «اربعین . تداوم 
عاشورا»بود و«ذکر» , رسالت‌بازماندگان پس از«خون و«شهادت . 

به یاد کربلا دلها غمین است دلا خون گریه کن چون اربعین است پیام خون , 
خطاب آننثنین است بقاء دین , رهین اربعین است که تاریخ پر از خون و 


شهادت سراسر اربعین در اربعین است بسوز ای دل که امروز اربعین 
است عزای پور ختم المرسلین است مرام شیعه در خون ریشه دارد 
نگهبانی ز خط خون چنین است_ 

1-ر . ک : «اربعین در فرهنگ اسلامی , سید رضا تقوی , انتشارات 
سازمان تبلیغات اسلامی . 

2-منتهی الامال , ج 1 , حوادث بازگشت اسرا. 

3-تحقیقی در باره اولین اربعین حضرت سید الشهداء , شهید قاضی 
طباطبایی . 


اربعین خونین 


در عراق , بویژه در مناسبتهای خاص , عزاداران حسینی به صورت دسته 
جمعی و درقالب کاروانهای کوچک و بزرگ , پیاده به سوی کربلا»‌می‌روند . 
این حرکت مقدس , بویژه از نجف به کربلا , که اغلب با شرکت علمای 
دینی انجام می‌گرفت , چندین نوبت ازطرف رژیم بعثی عراق , جلوگیری یا 
به خاک و خون کشیده شد . یکی از اين نوبتها در سال 1397 ق . بود . 
زاثران , برای بهره برداریهای تبلیغی و سیاسی بر ضد طاغوت عراق , 
برنامه ریزیهای مفصل کرده بودند . حکومت عراق هم به شدت و خشونت 
متوسل شد وراهپیمایان را در طول راه , از اسمان و زمین به کلوله بست 
. حادثه , بصورت پیایی , درسالهای 1390 , 1395 , 1396 ق . در ایام 
عاشورا و اربعین ن آ موه بود , اما انتفاضه وحرکت گسترده سال 1397 
ق‌ .یی صابنه بود. .و قخف من ان سا بشحخ نوم این یی عصایم خر دی 
بود که از کنار مرقد امیر المومنین , به راه افتاد و پس از چهار روز پیاده 
روی به کربلارسید . حرکت موکبهای پیاده و شعارهای طول راه و 
سخنرانیهای متعدد , همه نوعی‌معارضه با حکومت بعث بود . امواج 
گسترده مردمی با شعار«ابد و الله ما ننسی حسینا»(به‌خدا قسم از کر 
حسین ر فراموش نخواهیم کرد)به راه افتاده بود . نیروهای دولتی 
برای‌جلوگیری از رسیدن زاثران به کربلا , برنامه‌های مختلفی داشتند و 
در گیزبهایی بیتتن. آمد وشهدایی بر خاک افتادند . وقتی هم به کربلا رسیدند 
, حوادثی شدیدتر پیش آمد و کسانی‌کشته و جمع بسیاری دستگیر شدند و 
نهضت شیعی اربعین آن سال , در خاطره تاریخ‌ثبت‌شد و مبدا الهام و شور 
گستری برای سالهای بعد گردید . این حادثه در سال 1356 ش‌بود . (1) 
ازد 
نام یکی از قبایل مشهور و بزرگ عرب , که ابتدا در یمن می‌زیستند , 
سپس به مکانهای‌مختلف پراکنده شدند و گروهی هم به عراق آمدند که به 
آنان ازد العراق گفته می‌شد (2) وساکن کوفه شدند . انصار شاخه‌ای از 
همین قبیله‌اند . تعدادی از شهدای کربلا نیز از این قبیله بودند . 
1-در کتاب انتفاضة صفر الاسلامیه به قلم رعد الموسوی که خود از 
شاهدان حادثه بوده است , مبسوط 71 ين حادثه‌نقل شده است . در مجله 
پیام انقلاب نیز در سال 64 ۷ 6 تا 163) گزارشی مفصل 
از ان اربعین سرخ‌امده است , در سلسله مقالات زیارت به قلم نویسنده . 
2-لفت نامه , دهخدا , مروج الذهب , ج ۰2 ص 161 . 


نات 


اسارت 


دستگیر کردن , افرادی از لشکر مخالف یا افراد عادی را در جنگها بعنوان 
اسیر» گرفتن و برده ساختن . در جنگهای صدر اسلام نیز گروهی از کفار , 
اسپر گرفته می‌شدند , یابعضی از مسلمانان به اسارت مشرکین در 
شوت آحتذانن ‏ 
در حادثه کربلا , اين فاجعه که اهل بیت امام حسین ع را پس از عاشورا 
اسیر گرفته وشهر به شهر گرداندند (1) و در کوفه و شام به نمایش 
اه ای فا سا ها که رآ را 
صحیح نیست و هم اسیر کردن زن مسلمان آنکونه کة علی, ع فیز در جنک 
جمل , اسیر کردن را روانشمرد و عایشه را همراه عده‌ای زن‌به شهر 
خودش باز گرداند . البته بسر بن ارطاة به دستور معاویه بر یمن حمله کرد 
و زنان‌مسلمان را به اسارت گرفت . به اسیری بردن عترت پیامبر در دوره 
حکومت اموی + آهانتبة مقذسانته دین بود : تا انجا که:در دربار شام یکی 
ااصای ار رنه ی است کدها یه مغر و الما نا توکس : 
به او ببپخشد ! که با اخطار حضرت زینب رو به رو شد . (2) گر چه یزید , 
اهل بیت امام حسین ع را برای ترساندن مردم دیگر اسیر کرد و شهر 
به شهر با خفت و خواری گرداند ۰ ولی این دودمان عزت و آزادگی , 
از«اسارت هم بعنوان‌سلاحی در مبارزه با باطل و افشای چهره دشمن 
ایتتازه کروند و با خطیه‌ها و شسخرایها متیذار کرشان‌شیله دمن را تق 
بر اب کردند . خطابه‌های زینب کبری و امام سجاد«ع ودختر امام حسین ع 
در کوفه و شام , نمونه‌ای از«مبارزه در اسارت بود . حضرت زینب ۰ حتی 
در مجلس یزید و پیش روی او به این اسیر گرفتن و عمل ظالمانه و خارج 
از چن اما تراض کرد «اختهیا پرید حبظ آخدت لیا اقظار الارو 
افاق اشتهاء, خاضحاشاق کسا سای الاساری انشا علن الله هیانا .... 
آفن الفدلساین الق سس رای که هنن وی بات سل اه 
سبایا قد هتکت‌ستورهن و ابدیت وجوههن تحدوبهن‌الاعداء من بلد الی بلد و 
یستشرفهن اهل المناهل و المعاقل . . . » (3) می‌توان گفت امام حسین ع 
با تدبیر و حسابگری دقیق , زنان و فرزندان را همراه خودبه کربلا برد , تا 
راوی رنجها و گزارشگر صحنه‌های عاشورا و پیام رسان خون شهیدان‌باشند 
مه ی اد و اه و سا 
گونه‌ای وانمودکند . از اين رو , وقتی ابن عباس به سید الشهدا گفت چرا 
زنان و کودکان را به عراق می‌بری , پاسخ داد : «قد شاء الله ان پراهن 
سبایا . . . » (4) خدا خواسته که آنان را اسیر ببیند . اين اشاره به‌همان 
برنامه حساب شده است . به گفته مرحوم کاشف الغطاء : اگر حسین و 


فرزندان اوکشته می‌شدند , ولی_ آن سخنرانیها و افشاگریهای اهل بیت در 
آن موقعیتهای حساس نبود , آن انا و اهدافی که امام حسین در وازگون 
ساختن حکومت‌یزیدی داشت محقق نمی‌شد . (5) اسارت اهل بیت با آن 
وف رقت بار , عواطف مردم را به نفع جبهه حق و به زیان‌حکومت‌یزید 
برانگیخت و سخنان زینب و سجاد«<ع در طول اسارت ,؛ لذت پیروزی‌نظامی 
را 3 ذائقه یزید و ابن_ زیاد , چون زهر , تلخ ساخت و جلوی تحریف تاریخ 
راگرفت و به بازماندگان و خانواده‌های شهدا درس داد که شهیدان با 
خونشان و بازماندگان‌با رساندن پیام خون , باید حق را پاری کنند , شهیدان 
کاری حسینی کنند و ماندگان , کاری‌زینبی ! اسارت . هرگز به معنای 
سکیم تشد و امگیره و هدق را فراموش کردن نیست . 

آزادگان سرافراز دقاع مقدس در ایران نیز , در اسارتگاههای عراق , ادامه 
دهنده جهادرزمندگان بودند و صبر و استقامتشان را ز ز کاروان اسرای اهل 
بیت آموخته بودند . ۳ 

بت قافله شالای کنات ارات و مرا مورآ ار ان اه 
نان وان 

ما وارت شهادت و ایثاریم بنیانگذار عزت و آزادی ما شور پر شراره ایمانیم 
آنجا که نیست جرات فریادی در بطن این اسارت ما خفته است آزادی تمام 
کرفتاران مرک پر افتخار پدرهامان شرمایه. حبات هدفدازان دفتیم تیشوا 
اسارتها تا کاخهای طلم بزاندازيم. تا در زمان فحطی.حق, جویان: آیق. به 
اسیاب حق اندازیم ما رهسپار شهر خموشانیم شهری که سایه‌بان زده از 
وحشت شاید به تازیانه یک فریاد بیدارشان کنیم , از این غفلت در کوفه و 
دمشق به پاسازيیم طوفانی از وزیدن صرصرها هر جا که شهر خفته و 
تاریکی است روشن کنیم جلوه اخگرها (6) 


پی نوشتها 


تعنهار الاتوار بسن وگ 
2تارنه طیری (حانه قاهیه) ۰ 2ص دکد . 
3-مقتل الحسین , مقرم , ص 462 . 
4حیاة الامام الحسین ۳۰ 2 ص 27 
5-همان , ص 298 . 

6قبله اين قبیله(از مقلف) , ص 96 . 


اسب تاختن بر بدن امام ع 


از جنایتهای فجیع سپاه کوفه . اسب تاختن بر جسد مطهر سید الشهد!«<ع 
پس ازشهادت آن حضرت بود . ابن زیاد در پی تحریک شمر , در پاسخ نامه 
عمر سعد از جبهه‌کربلا که نامه‌ای مسالمت امیز بود , نامه‌ای تند به عمر 
سعد نوشت که تو را برای مماشات وسازش و ۰ . نفرستاده‌ایم . اگر 
حسین و یارانش تسلیم شدند , پیش من بفرست وگرنه برآنان بتاز تا آنها 
وا کشته:..و ضله. کتین: که شایشته اند > آکر. خسین.. کشته: نید ۶ مر 
پیکرش(برسینه و پشتش)اسب بتاز . . . اگر اجرای فرمان کردی پاداش 
مطیعان را خواهی یافت‌و گرنه , کناره بکیر و سپاه را به شمر واگذار . 
شمر نامه را بة کربلا آوره .و تسلیمق مر ند کرو (1) 

انوا ,. پس از شهادت سید الشهدا| و غارت خیمه‌ها , عمر سعد 


شدند و با سم‌اسبها بر سینه و پشت امام تاختند . پیکر امام زیر سم 
اسبهان شد . این ده نفر خبیت عبارت‌بودند از : اسحاق بن حویه , اخنس 
بن مرئد , حکیم بن طفیل , عمرو بن صبیح , رجاء بن منقذ , سالم بن خیثمه 
, واحظ بن ناعم , صالح بن وهب , هانی بن ثبیت و اسید بن مالک . سپس 
کر اسان نمی ان ات ص ان اس کات 
چنین سرود . 

بسن خسصا الشور هه اتظهر کل تعصوی توا ات 

و جایزه گرفتند . ابو عمرو زاهد می‌گوید : به اين ده نفر نگاه کردیم , همه 
زنا زاده بودند . ۱ 

مختار وقتی قیام کرد همه آنان را گرفت و دست و پایشان را به زنجیر 
اک 

2بحار الاتوار ,2 45 , ص 59 


استرجاع 


در اصطلاح , این کلمه به گفتن انا لله و انا الیه راجعون گفته می‌شود(ما 
برای خدا واز سوی اوییم و به سوی او باز می‌گردیم)و کسی که با مصیبتی 
یا خبر مرگی مواجه شود , آن را بر زبان جاری می‌کند و با حکایت از اینکه 
باز گشت همه به سوی خداست , بر داغ‌خویش یا دیگری تسکینی می‌دهد . 
در باره استرجاع هنگام مصیبت , احادیثی است , ازجمله امام باقر«ع 
فرمود : «ما من مومن یصاب بمصيبة فی الدنیا فیسترجع عند مصیبته و 
یصبر حین‌تفجاه المصيبة , الا غفر الله له ما مضی من ذنوبه الا الکبائثر التی 
اوجب الله علیها النار . » (1) 

هیچ موّمن مصیبت زده‌ای در دنیا نیست که هنگام مصیبت , «انا لله و انا 
الیه: راجعون. گوید و بر مضیبت. ناگهانی شکیبا باشد . مگر آنکه خداوند 
گناهان گذشته‌اش رامی‌بخشاید , مگر گناهان کبیره که خداوند بر آنها وعده 
دوزخ داده است . 

امام حسین ع بارها در طول راه کربلا و در خود کربلا و عاشورا این جمله 
ار ی را یس و 
هل و 
اکبر این جمله را مکرر از پدر شنید ,. چون علت‌آن را پرسید , سید الشهدا 
فرمود : در خواب دیدم که صدایی می‌گوید : اين قافله به سوی‌مرگ 
فرو۵عب. (2) پیش از آندو مدیت قبز تکام گفتگو با هزوان حکم : اما 
حسین ع ِ 
ضمن بیان فاجعه بار بودن خلافت‌يزید , «انا لله و نا الیه راجعون گفت . 
(3) این اعتقاد , یعنی از اویی و به سوی اقب هم ز ند کف ۱ 
می‌سازد و از بندتعلقات می‌رهاند , هم مرگ را هموار و پذیرفتنی می‌کند و 
او را به منزلگاه ابدی مشتاق‌می‌سازد و تنها نفسهای مطمئنه در برابر 
مصیبتها و داغ شهیدان اراهش دانند هرن روخن به خانه همیسیی و 
ها 

1-وسائل الشیعه , ج 2, ص 898 . 

2-مقتل الحسین , , مقرم , , ص 227 , عوالم(امام حسین) , ص 230 . 
3-عوالم , ص 175 . 


اسحاق بن حیوه حضرمی 


یکی از سنگدلان سپاه کوفه که در کربلا حضور داشت و پس از شهادت 
امام‌حسین ع اقدام به در اوردن پیراهن از پیکر پاک ان حضرت کرد . وی 
به دستور عمرسعد , همراه جمعی پس از شهادت حسین ع , اسبها را بر 
ندتها تاختد. (1) ناش اسحاق بن‌حوبه هم آمده است . 

1-مروج الذهب , ج 3 , ص 62 . 


اسرار الشهاده 


نام کتابی در مقتل شهدای کربلا و حادثه عاشوراست که فاضل در بندی(م 
6)آنرا نگاشته است . ۳ برخین. از مطالت. ان. را ضفیف 


می‌دانند ی 


اسرای اهل بیت ع 


بازماندگان کاروان شهادت را . پس از عاشورا به اسارت گرفته , به کوفه 
,. سس به شام بردند ۰ اسیران . تعدادی از و پیامبر«ص بودند , 
برخی هم همسران يا فرزندان‌شهدای دیگر کربلا . زنان بنی هاشم به شام 
برده شدند و از آنجا به مدینه باز کنر . برخی‌از زنان غیر بنی هاشم به 
خاطر وساطت بستگان خود از اسارت رها شده , در کوفه ماندگارشدند و 
به قبیله خود پیوستند . (1) در منابع تاریخی و تعبیرات روایی و اشعار , از 
آنان به نام سبایا» و«اساری باد شده است . به اسیری گرفتن افرادی از 
اهل بیت ع هم بر خلاف‌مقررات جنگهای اسلامی بود , هم جسارت و توهین 
به رسول الله ص به شمار می‌امد . 
اما آمویان بر اساس کینه‌ای که از عترت پیامبر خدا داشتند , چنان کردند . 
و ی اسر ها و و 
دانی چه روز دختر زهرا اسیر شد ؟ روزی که طرح بیعت منا امیر»شد (2) 
حضرت زینب و حضرت سجاد«علیهما السلام دو چهره بارز ان جمع بودند و 
ِ و خطابه‌های خویش , امویان را رسوا و شهدای کربلا را معرفی 
دند . 
اساعی ارات کت ار ال سره مان ی او ی ار 
آمده است) 
محمد بن حسین بن‌علی , عمر بن حسین , حسن بن حسین , زید بن 
بردند) محمد بن عمر بن الحسن المجتبی . 
اما از بانوان : زینب کبری ع ان اس ره یه 
هانی(اين 6 نفر ازدختران علی ع بودند) فاطمه دختر امام حسین . سکینه 
دختر امام حسین , دختری که‌می‌گویند در خرابه شام جان داد , رباب همسر 
امام حسین , شاه زنان همسر امام سجاد , مادر محسن فرزند سید 
الشهدا(اين فرزند در راه شام سقط شد)دختر مسلم بن عقیل , فضه کنیز 
فاطمه ع , یکی از کنیزان امام حسین , مادر وهب بن عبد الله . نسبت به 
برخی ازاین 25 نفر , نقلهای دیگر هم وجود دارد و همه مورد اتفاق نیست 


تانضار امین دض دود 
2ات کدمز تب یر وی تخاب 1372 قاضش 116 


3-منتخب التواریخ محمد هاشم خراسانی ص 7 همراه با تفصیل و 
ذکر ماخذ هر سخن) . 


اسلم ترکی 


یکی از شهدای کربلا , وی غلام سید الشهدا«ع و ترک زبان بود , تير انداز و 
کماندار بودو کاتب امام حسین ع به شمار می‌رفت . قاری قران و اشنا به 
عربی بود . برخی نام او راسلیمان و سلیم هم نوشته‌اند . (1) روز عاشورا 
که اذن میدان گرفت , اینگونه رجز می‌خواند : 

رب سس ی ای رورس سس وت ی 1 
دریا از ضربت نیزه و شمشیرم می‌جوشد و اسمان از تیرم پر می‌شود , 
انگاه که تیغ درکفم اشکار شود , قلب حسود متکبر را می‌شکافد . وی 
دلاورانه جنگید و بر زمین افتاد . 

امام به بالین او آمد و گریست و چهره بر چهره‌اش نهاد . اسلم , چشم 
گشود و حسین ع را بر بالین خود دید , تبسمی کرد و جان داد . (3) 

یکجا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت : در دین ما سیه نکند فرق با سفید 
1-انصار الحسین , ص 58 

2-مقتل خوارزمی , ج 2 ۱ 

3-بحار الانوار , 0 45 ص لاد , عوالم(امام حسین ) ص 273 


مردی که چون فهمید همسرش طوعه , مسلم بن عقیل را در خانه خود پناه 


داده‌است , صبح به دار الاماره رفت و حضور مسلم را به آبن زیاد گزارش 
داد و جایزه گرفت . 





اصحاب شهادت طلب و با وفای سید الشهدا«ع , , نمونه بار.احاهی , ایمان 
,. شجاعت وفداکاری بودند و فضیلت آنان بیش از آن است که در این 
مختصر بگنجد . روایاتی درفضیلت‌یاران امام وارد شده است .۰ (1) 
خصوصیات نان بیز در برخی کتب آنژه است ۰ (2) 
مروری بر زیارتنامه‌های شهدای کربلا , فضیلتهایی چون وفای به عهد , بذل 
جان درنصرت حجت‌خدا , وفا داری به امام و . . . را یاد اور می‌شود . 
ویژگیهای افراد جبهه حسینی‌به تعبیر یکی از پژوهشگران چنین است : 
1-اطاعت محض و عاشقانه 2-هماهنگی کامل با رهبری(تا جایی که بدون 
صباریت و مقاومت‌جاودانه 6-سازش ناپذیری 7-جدیت , قاطعیت و عزم 
راسخ 8-خدا بین و خدا خواه9 -از همه چیز بریده و به خدا پیوسته 10 -دقیق 
. منظم , متضبط 11-نهایت رشد و کمال . صلاح(سیاسی ۰ فرهنگی)12- 
اا نت یفام فا مت ای آسوه ِ 
13 -باوفاترین و پای بندترین یاران بر پیمان 4 - -ازادگی(هیهات من 
الذ(ة)15 -فرماندهی‌ویژه ,. مدیریت نمونه 16 -غنای روحی از ما سوی 
الله(انطلقوا جمیعا)17-شرکت درمیدانهای جنگ سیاسی , فرهنگی , 
اقتصادی , نظامی در طفولیت و سنین پایین 19 -« کل 
بینی نه جز ۶»بینی(کل یوم عاشورا . . . مثلی لا یبایع مثله)19-سازنده 
حرکتهای تاریخساز20-مقاومت و مبارزه نابرایر در تنهایی 21-یقین و 
سب , شک شکن22-پافشاری و استقامت در حق با اقلیت , در 
بر اکثریت مخالف(لا تستوحشوافی طریق الهدی لقلة اهله)3 2- -نقش 
۱ مبارزات سیاسی . فرهنگی بشریت24-سپر دین بودن ,؛ 
نه دين سیری 25-اصالت با جهاد اکبر 26-ساختار روحی و جسمی‌مناسب و 
هماهنگ با استراتژی عاشورا . (3) 
آنأن که در رکاب سید الشهدا به فیض شهادت رسیدند . جمعی از بنی 
هاشم بودند , جمعی از مدینه با آن حضرت آمده بودند , برخی در مکه و 
طول راه به وی پیوستند , برخی‌ هم از کوفه توانستند به جمع آن حماسه 
سازان شهید بپیوندند . کسانی هم در راه نهضت‌حسینی , پیش از عاشورا 
شهید شدند که آنان نیز جزء اصحاب او به شمار می‌ایند . تعداد 6نفر از 
یاران امام که در کوفه شهید شدند , عبارتند از : عبد الاعلی بن پزید کلبی 
, عبد الله بن‌بقطر , عمارة بن صلخب , قیس بن مسهر صیداوی , مسلم 
بن عقیل و هانی بن عروه . 


شهدای بنی هاشم 


تا تفر ار شدای راهان اعتای اس ارم 

علی بن الحسین الاکبر , عباس بن علی بن ابی طالب , عبد الله بن علی 
بن ابی طالب , جعفر بن‌علی بن ابی طالب , عثمان بن علی بن ابی طالب 
حسن بن علی , قاسم بن حسن بن علی , عبد الله بن حسن بن علی , عون 
بن عبد الله بن جعفر , محمد بن عبد الله بن جعفر , جعفر بن عقیل , عبد 
بن آبی سعید بن عقیل . (4) نام ده نفر دیگرنیز نقل شده که البته یقینی 
تنشت:: آنان غبارنند بات : انه کر بن کل بن. اب طالب م غبین الله: بخ‌عید 
الله بن جعفر , محمد بن مسلم بن عقیل , عبد الله بن علی بن ابی طالب , 
عمر بن علی بن‌ابی طالب , ابراهیم بن علی بن ابی طالب , عمر بن حسن 


شهدای دیگر 


در کتاب انصارالحسین 


ام ای سا و و ات ام خسن تیم 
شهادت رسیدند و توضیح مختصری در باره هر یک , در جای مناسب هر 
ار ی ی ای تیا 


زا یکها بر سل کاب اضار آسنی کیآوریش : 


جدول اول 


و ی یب ام که 
مقدسه و نیزدر منایع دیگری همچون رجال شیخ , يا رجال طبری آمده 
است را اس ار 
انس بن حارث کاهلی , انیس بن معقل اصبحی , ام وهب . بریر بن خضیر , 
بشیر بن عمر حضرمی , جابر بن حارث سلمانی , جبلة بن علی‌شیبانی , 
جنادة بن حارث انصاری , جندب بن حجیر خولانی , جون مولی ابو ذر غفاری 
, جوین بن مالک ضبعی , حبیب بن مظاهر , حجاج بن مسروق , حر بن یزید 
ریاحی , حلاس بن عمرو راسبی , حنظلة بن اسعد شبامی . خالد بن عمرو 
بن خالد , زاهر مولی‌عمرو بن حمق خزاعی , زهیر بن بشر خثعمی , زهیر 
بن قین بجلی , زید بن معقل جعفی , سالم مولی بنی المدينة کلبی , سالم 
سعید بن عبد الله , سوار بن منعم بن حابس , سوید بن عمرو خثعمی , 
سیف بن حارت بن سریع جابری , سیف بن مالک عبدی , حبیب بن عبد الله 
نهشلی , شوذب‌مولی شاکر , ضرغامة بن مالک , عابس بن ابی شبیب 
شاکری , عامر بن حسان بن شریح , عامر بن مسلم , عبد الرحمان بن عبد 
الرحمان بن عبد الله ارحبی , عبد الرحمان بن عبد ربه‌انصاری , عبد 
الرحمان بن عبد الله بن یزید عبدی , عبید الله بن یزید عبدی , عمران بن 
کعب , عمار بن ابی سلامه , عمار بن حسان , عمرو بن جناده , عمر بن 
جندب , عمرو بن خالد ازدی , عمر بن خالد صیداوی , عمرو بن عبد الله 
جندعی , عمرو بن ضبیعه , عمرو بن قرضه , عمر بن‌قرضه , عمر بن عبد 
الله ابو ثمامه صائدی , عمرو بن مطاع ,. عمیر بن عبد الله مذحجی , 
قارب‌مولی الحسین ع , قاسط بن زهیر , قاسم بن حبیب , قرة بن آبی قره 
غفاری , قعنب بن عمر , کردوس بن زهیر , کنانة بن عتیق , مالک بن عبد 
بن سریع , مجمع بن عبد الله عائذی , مسعود بن حجاج و پسرش , مسلم 
بن عوسجه , مسلم بن کثیر , منجح مولی الحسین ع , نافع بن هلال , 
نعمان بن عمرو , نعیم بن عجلان , وهب بن عبد الله , یحیی بن سلیم , یزید 
بن‌حصین همدانی , یزید بن زیاد کندی , یزید بن نبیط . 


جدول دوم 


اسامی کسانی است که در منابع متاخرتری مانند زیارت رجبیه , «مناقب 
این هر آشهت‌نه «هتر الاحران: بادلموف آمفه ات که-غبار ند او 29۰ 
نفر)ابراهیم بن‌حصین , ابو عمرو نهشلی , حماد بن حماد , حنظلة بن عمرو 
شیبانی , رمیث بن عمرو , زائد بن‌مهاجر , زهیر بن سائب , زهیر بن 
سلیمان , زهیر بن سلیم ازدی , سلمان بن مضارب , سلیمان بن سلیمان 
ازدی , سلیمان بن عون , سلیمان بن کثیر , عامر بن جلیده(یا : خلیده) , 
عامر بن مالک , عبد الرحمان بن یزید , عثمان بن قروه , عمر بن کناد , عبد 
الله بن ابی بکر , عبد الله بن عروه , غیلان بن عبد الرحمان , قاسم بن 
حارث , قیس بن عبد الله , مالک بن دودان , مسلم بن کناد , مسلم مولی 
عامر بن مسلم , منیع بن زیاد , نعمان بن عمرو , یزید بن مهاجر جعفی . 
ی وا ی و ما ان 
شهید در رکاب‌حسین ع از بنی هاشم و دیگران اینهاست : علی اکبر , 
کی ای و ی لین ی ین و 
محمد(پسران زینب کبری) , وهب , عمرو بن قرظه , بکیر بن حر , عبد الله 
بن عمیر , نافع بن هلال , سیف بن حارث , اسلم , عمرو بن جناده , مالک 
بن عبد و . 

ستایش عظیمی را که سید الشهدا«ع شب عاشورا از یاران خویش کرد : 
اشاا ماساسات مصعاشتان وا ای ساب ها که قرو مه 
اشحایی سار مر ارات خوو شی‌شاسم فا ۱ اعلم ابا 
افلی وه اضرا می اشحایت وا اه مه اه ااهضای هن ال نی : 
فجزاکم الله عنی جمیعا خیرا» . (6) در زیارت ناحیه مقدسه هم امام‌زمان 
ع به آنان اینگونه سلام داده است : «السلام علیکم یا خیر انصار . . . » . 
در توصیف آن شیر هردان عارف ,؛ بسیار سخن می‌توان گفت . از زبان 
دشمن هم‌می‌توان حقایق را شناخت . به مردی که روز عاشورا همراه عمر 
سعد در کربلا شرکت‌داشته , گفتند : وای بر تو ! آیا ذریه رسول خدا«ص را 
کشتید ؟ گفت : . . . اگر تو شاهد چیزی‌بودی که ما دیدیم , تو هم همچون 
ما می‌کردی روت بر ما تاختند که دستهاشان بر قبضه‌شمشیرها بود » 
همچون شیران خشمگین , سواران را از چپ و راست درهم می‌نوردیدندو 
خویش را به کام مرگ می‌افکندند . نه امان می‌پذیرفتند , نه علاقه به مال 
داشتند و نه‌چیزی می‌توانست مانع ورودشان بر برکه‌های مرگ گردد ! اگر 
اندکی از آنان دست‌بر می‌داشتیم , جان همه سپام را می‌گرفتند . ای بی 
آنان , که حواریین امام حسین ع بودند , رجوع کنید به منتخب‌التواريخ , ص 


5 نا 5و2 که. پیت ,وششن فضیلت برای انان: بر مر ده است:. از 
جمله : 

واه رای‌تداا ماش انش رن متا نی اوه عمط : 
برتر بودن‌مقامشان از همه شهدا , همت والا با عده کم ,؛ , توفیق باز ز گشت 
به دنیا در عصر رجعت , معروف بودنشان در آسمانها , شوق شوت در 
رکاب امام حسین ع , یاران واقعی دین‌خدا| 1 وارستگی و زهد و عبادت ,؛ 
دفن در سرزمین مقدس کربلا و ۰.۰ .. همین فضیلتهاست که آنان را محبوب 
دلها ساخته و در دنیا وا شاه مایا بر دای ای 
یکجا در حرم سید الشهدا«ع است . 

در راه دوست کشته شدن آرزوی ماست دشمن اگر چه تشنه به خون 
گلوی ماست گردیم دور یار , چو پروانه گرد شمع چون سوختن در آتش 
عشق ارزوی ماست از جان گذشته‌ايم و به جانان رسیده‌ایم در راه وصل , 

این تن خاکی عدوی ماست خاموش گشته‌ايم و فراموش کی شویم بس 
ار تور که خی همه جا ی عاست‌ها را طواف. کعیه نهر دور بان 
نیست کز هر طرف رویم , خدا روبروی ماست 


پی نوشتها 


1-از جمله در سفينة البحار , ج 2, ص 11 . 

مرک اضار الم ماخ ال یضار آلخمشمء اسار ای 
اضار العفتن: فرسان ایشا عصرتاعت ر اسهء‌ها امد فا 
الطالبیین , موسوعة المصطفی و العترة , جح 6 , ص 201 و .... 

3-جزوه تشکیلات توحیدی عاشورا» , فاطمی پناه , ص 23 . 

4-انصار الحسین , محمد مهدی شمس الدین ,؛ ص 111 . 

ان مس ۱۱ مر ام مدای اسان ا له رب تساه 
سفل وان می مه مر 210 ر آووت رصن 79 

نا مر نی یار تن ار 


اقساسی ازخاندانهای ریشه‌دار علوی بوده‌اند که در عراق زیسته‌اند . 


1-الحسین فی طربقه الی الشهاده , ص 114 . 


الوداع 


بدرود گفتن , خدا حافظی کردن , نیایشی که در هنگام مسافرت و مفارقت 
از یکدیکر برژبان می‌آورند : به معنای خدا تکهدار»*.: (1) در حادثه نهضت 
عاشورا, , وداع در مواردی دیده‌می‌شود . امام حسین ع هنگامی که پس از 
مرگ معاویه و اصرار والی مدینه برای بیعت گرفتن از او 1 می‌خواهد از 
مدینه خارج شود , به زیارت قبر پیامبر رفته و با او خداحافظی‌می‌کند و 
عازم مکه می‌شود , وداعی اميخته با اشک و اندوه فراق , که در همانجا به 
خواب‌می‌رود و رسول خدا رز در خواب می‌بیند . با قبر مادرش و برادرش 
هم وداع می‌کند ۰ (2) وداع‌دیگر در روز عاشورا و کربلاست . فرزندان اهل 
بیت نیز در آخرین باری که از امام و خیمه‌گاه‌خداحافظی می‌کنند , سلام 
آخر را می‌د هند . وداع وایسین , همراه با سلامی خاص است . 

سید الشهدا روز عاشورا چندین بار وداع کرد . وداع اول , آنگاه بود که به 
خیمه‌ها امد واز خواهرش ژزینب , پیراهنی کهنه طلبید تا از زیر لباس بپوشد 
و در اين وداع بود که‌علی اصغر را : به آغوش گرفت تا با او نیز وداع کند , 
تیری گلوی او را از هم درید . وداع دیگربا فرزندش امام سجاد«ع بود که 
درون خیمه انجام گرفت ِ وداعی هم پا دخترش سکینهداشت که بسی 
جانسوز بود و این در همان وداع آخر بود که حضرت با زخمهایی که ازآنها 
وت اند سا اما نمهای ال بت دی با ام اس 
للبلاء و اعلمواان الله تعالی حاو کم و حافظکم . . . »آنان را به صبر دعوت 
کرد (3) و چون خواست برای‌کارزار نهایی به میدان رود » همه را اینگونه 
خطاب کرد : «یا سکينة یا فاطمة يا زینب و یاام کلثوم ! علیکن منی السلام 
۰ (4) و این نشان دیدار آخر بود . اهل بیت چون یقین کردند که‌دیگر او 
را نخواهند دید , بشدت گریستند . 

آمدن زینب ع از پی برادر و بوسیدن زیر گلوی او و نیز صدا کردن سکینه , 
پدر را و درخواست اینکه مرا بر دامن بنشان و . . . از جزئیات همین وداع 
است . «روضه وداع ازسوزناکترین مرثیه‌های حادثه عاشوراست , و نیز 
وداع امام حسین ع با علی اکبر , انگاه که‌عازم میدان بود . هنگام میدان 
رفتن یکایک اصحاب , با آن حضرت وداع می‌کردندوداعشان با سلام کردن 
بود که اذن میدان هم حساب می‌شد . 

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران هر 
کو شراب فرقت روزی چشیده باشد داند که سخت باشد قطع امیدواران 
اسان بگویید احوال آب چشمم تا بر شتر نبندد محمل به روز باران (5) 
1-لفت نامه , دهخدا . 

ام 2 , ص 259 و 261 . 


3-مقتل الحسین , مقرم , ص 337 . 


5-سعدی . 


اش یتنج 


مار حصرت ایا فلع سس ار امن سس از صحاوت سرت 
فاطمه بودکه به معرفی عقیل , برادر حضرت امیر , به همسری علی ع در 
امد . نامش فاطمه بنت‌حزام , از قبیله بنی کلاب و خواهر«لبید»شاعر بود 
. زنی بود با شرافت , از خانواده‌ای‌ریشه‌دار و دلاور و نسبت به فرزندان 
حضرت زهرا ِ بسیار مهربان بود . ثمره ازدواج‌علی ع با او چهار پسربود 
, به نامهای : عباس , جعفر , عبد الله و عثمان , که هر چهارفرزندش روز 
عاشورا در رکاب سید الشهدا به ات رسیدند . (1) 

ام البنین , پس از شهادت فرزندانش , همه روزه به بقیع می‌رفت و 
بچه‌های عباس را نیزبه همراه می‌برد و به یاد فرزندان شهیدش مریه و 
نوحه می‌خواند . زنان مدینه نیز به ندبه ونوحه سوزناک او جمع می‌ شدند و 
می‌گریستند . اشعاری هم در باره عباس سر ‌وده بود . (2) وقتی زنان به ام 
البنین تسلیت می‌گفتند , می‌گفت دیگر مرا«ام البنین خطاب نکنید , چرا 
که‌آضروز دیکر ان فرز قداتم پنستتد و شمیة هآ ند ۰ 

لا تدعونی و یک ام البنین تذکرینی بلیوث العرین کانت بنون لی ادعی بهم و 
الیوم اصبحت و لا من بنین ۰ ۰ . (3) 

9 این بانوی بزرگوار و ۳ چهار شهید , قبل از ولادت فرزندانش فاطمه 
۳ , اماپیس از آنکه دارای آن فرزندان شد , « ام البنین خطابش 
کردند بعنلی مادر پسران ۱ عباس 4سال داشت عبد الله 25 سال , 
ایا سس ۱۱ فتال. 

1-الکامل , ابن اثیر , جح 3 , ص 333 , ادب الطف , ج 1 , ص 72. 
2-سفينة البحار , جح 1 , ص 510 . 

3-ریاحین الشریعه , ج 3 , ص 294 . 


عنوان کنگره ای که در ششمین سالگرد رحلت امام خمینی که مقارن با ماه 
محرم بود , برگزار شد . در<«کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ 
ایا اه ی ار 
مقالات تحقفیقی خویش پیرامون : فرهنگ‌عاشورا , تأثیر نهضت امام حسین 
بر فکر و مبارزات امام امت , روشهای احیای عاشورا درفرهنگ و تاریخ 
اسلام , ادبیات عاشورا , امام و احیای نگرش سیاسی به عاشورا . 
تربیت‌یافتگان فرهنگ عاشورا و . پرداختند . اين کنگره در روزهای 2 و 3 
محرم 1416 ق(11 و12 ۳ بر گزار شد . برگزاری آن. از نوی 
ی وم 

. مجموعه مقالات کنگره در چند جلد با عنوان چشمه خورشید»منتشر 


بت 


امان نامه 


امان دادن یعنی کسی را در کنف حمایت‌خود گرفتن . «امان نامه یا خط 

امان , نامه‌ای‌است که در ضمن آن زنهار و امان دهند .۰ (1) در فرهنگ 

عرب , امان دادن نیز مثل جوار»وپناه دادن , سبب مصونیت جانی شخص 

امان یافته می‌شد . به امانی که می‌دادند , حتی‌نسبت به دشمن خویش , 

همین خاطر , امام حسین ع در نامه اعتراض امیزی که به معاویه نوشت 

واو را بخاطر کشتن حجر بن عدی ملامت کرد . از جمله , 0 

داشت که باآنکه به او امان داده بود , او را کشت ۰ (2) , 1 

نیز پس از درگیری تن به تن درمیدان و کوچه‌های کوفه آمان دادند . امان 

دهنده محمد بن آشعث بود . اما به امان وفا نشد واو را نزد ابن زیاد برده 

و سر انجام به قتل رساندند , ( ون کربلا تن سیر , برای عباس ع 

امان‌نامه آورد ولی ناکام شد . شمر , پس از آنکه فرمان قتل حسین ع و 

تاختن بر بدن امام را ازاین تیاة کرفت تا به کربلا ایند ند اللة بن. آبی 

محل(که از طایفه ام البنین مادر عباس بود) 

ای 

آنان فرستاد . 

آنان با دیدن آهان تافه گفتند : ما را هه ره هار ارو 

بهتر از امان ابن زیاداست : «لا جاحم: ۱ فی امانکم , امان الله خیر من 

امان آبن سمبة . )4( قبل از روز عاشورا هم‌وقتی شمر پشت‌خیمه اصحاب 

افام. امد و غبانین :زد انس «ا اینگونه صدا زد : خواهرزادگان ما کجایند 

؟ عباس و جعفر و عثمان(فرزندان امیر المومنین ع )بیرون آمدند که : 

چه می‌خواهی ؟ گفت : «انتم يا بنی اختی امنون . ار یرت به 

ِِ رها کردن‌حسین ع به عباس و برادرانش امان دهد . انان نیز در پاسخ 
: لعنت‌خدا بر تو و امان‌تو باد . ایا به ما امان می‌دهی در حالی که 

و امانی نیست ؟ «لعنک الله و لعن‌امانک , اتومننا و ابن رسول 

الله لا امان له ؟ » (5) 

1-لفت نامه , دهخدا . 

اه ام روص ی 

3-همان , ج 3 , ص 397 . 

4-کامل , آبن اثیر , ج 2 , ص 558 . 

5-وقعة الطف(چاپ جامعه مدرسین) , ص 190 . 


ام خلف 


همسر مسلم بن عوسجه , از زنان برجسته شیعه که در کربلا از یاران 
هه ,یا سا رو 
خلف اماده جنگ شد . امام‌حسین از او خواست که به سرپرستی مادرش 
بپردازد . ولی مادرش او را تشویق به جنگ‌کرد و گفت : جز با یاری پسر 
پیغمبر , از تو راضی نخواهم شد . خلف پس از نبردی دلیرانه‌به شهادت 
رسید . پس از شهادتش , سر او را به طرف مادرش پر تاب کردند . او هم 
پیش امده و ام وهب و پسرش وهب صحیحتر باشد . 

1-ر . ک : ریاحین الشریعه , ذبیح الله محلاتی , ج 3 , ص 305 . 


آش تتاقت 


همسر گرامی رسول خدا«ص و از سابقین در اسلام و از مهاجران به 
حبشه بود . اززنان خردمند عصر خویش به شمار می‌رفت . نامش هند بود 
. پس از باز ز گشت از حبشه , به‌مدینه هجرت کرد . شوهرش ابو سلمه در 
جنگ احد مجروح و سپس شهید شد . پیش ازجنگ احزاب به همسری 
پیامبر در آمد و سرپرستی فاطمه زهرا«ع را بر عهده گرفت . 
«چون حسین ع به دنیا آمد , عهده‌دار نگهداری او شد» . (1) ام سلمه پس 
از رحلت رسول‌خدا«ص همواره هوادار اهل بیت ماند و سالها نعد , 1 
لفان سر سخت معاویه بود وطی نامه‌ای از برنامه‌های معاویه در سب 
و لعن امیرالمومنین ع انتقاد کرد . (2) اين بانوی‌بزرگوار , از راویان حدیث 
از پیامبر بود . حسین بن علی پیش از سفر به کربلا , علم و سلاح‌پیامبر و 
ِ امامت را به او سپرد تا از بین نرود . درخواست انها نشانه امامت 
باه هداها شا به امام تساه حول دای( این فکاست خظیم آه را 
ِ اف نت »من رسان + 
ام سلمه , از طریق رسول خدا«ص پیشاپیش از ماجرای کربلا و شهادت 
امام‌حسین ع خبر داشت . پیامبر , مقداری از خاک کربلا را به ام سلمه 
داده بود و در شیشه‌ای‌نگهداری می‌شد . حضرت فرموده بود هر گاه دیدی 
که این خاک , به خون تبدیل شد , بدان که فرزندم حسین ع کشته شده 
اشت . زوزی ام امه در حوابم زشتول خدا را با چهره‌ای کنو لبافی 
خاک الود دید , که حضرت به او فرمود : از کربلا و از دفن. شتهدا می‌آیم : 
ناگهان از خواب برخاست , نگاه به ار شیشه کرد , خاک را خونین ی 
ذانتبت کمحسین م2 هید فده انست عرص این رم ضیعهن رون بلنه نفن 
و همسایگان آمدند وماجرا را باز گفت.. (4) آن روز زا به یاد سپردند که 
دهم عاشورا بود , بعد از بازگشت اهل بیت‌به مدینه , روز خواب را با روز 
شجادته امام.. .عطایق اند > این عاجرا در ریات بهحویت فارورن 
معروف است . 
پس از واقعه کریلا , وی به عزاداری بر شهیدان کربلا پرداخت و بنی هاشم 
به تعزیت وتسلیت گویی او که تنها همسر باز مانده پیامبر بود , می‌رفتند . 
ام هه کی سا یه سا نس ار اه سا دور سا 
۶2)در گذشت و در بقیع , مدفون شد . (5) 
[تبخار الانوار :ج 43: حن. 245 
2-دائرة المعارف تشیع , واژه ام سلمه . 
تعیهان لانواد ۶ 26ص 209 اضولن کافی بخ ‏ مص ور اقا 
الهداة , ج 5 , ص 216 . 


ی ار و ی و و وی 
ار 


ام کلئوم 


دختر امیر الموّمنین ع و خواهر زینب و حسین ع . وی در سالهای اخر 
عمرپیامبر خدا«ص به دنیا آمد . زنی با فضیلت , , فصیح , , سخنور و دانا بود . 
نامش را زینب‌صغری هم گفته‌اند . وی در طول زندگی . شاهد شهادت 
مظلومانه عترت پیامبر بود . درسال 61 هجری نیز در رکاب سید الشهدا به 
کربلا امد و پس از عاشورا , در مدت اسارت‌نیز با سخنانش عترت رسول 
خدا| را معرفی و ستمهای حکام را افشا می‌کرد . از جمله‌وقتی کاروان 
اسیران را به کوفه وارد کردند , در جمع انبوه حاضران , ام کلثوم به 
مردم‌دستور ۹ داد . چون نفسها آرام گرفت و همه ساکت‌شدند به 
سخن پرداخت وکوفیان را به خاطر سستی در یاری امام و الودن دست به 
حون سید الشنهد | ملامت کرد 

آغاز خطبه‌اش چنین است : 

«یا اهل الکوفة ! سواة لکم , ما لکم خذلتم حسینا و قتلتموه و انتهبتم 
امواله و ورثتموه‌و سبیتم نساءه و نکبتموه , فتبا لکم و سحقا ! و یلکم 
اتدرون ای دواه دهتکم . . . » (1) و صدای‌گربه همه برخاست و زنان 
صورت خراشیدند و موی کندند و مویه کردند . هنگام ورود به‌شام نیز شمر 
را طلبید و از او خواست که آنان را از دروازه‌ای وارد کنند که اجتماع 
مر و سرهای شهدا را دورتر نگهدارند تا مردم به تماشای آنها 
پرداخته , کمتر به چهره‌اهل بیت پیامبر نگاه کنند . شمر دقیقا بر خلاف 
خواسته او عمل کرد و اسیران را از دروازه‌ساعات وارد 
(2) در ایام حضور در دمشق نیز هرگز از بیان حقایق و افشای‌جنایات 
امویان کوتاهی نکرد . پس از باز ز گشت اهل بیت به مدینه نیز , ام کلثوم از 
کسانی بودکه گزارش این سفر خونین را به مردم می‌داد . شعر معروف 
مدينة جدنا لا تقبلینا , فبالحسرات و الاحزان جتنا»که هنگام ورود به مدینه 
خوانده شده از ام کلثوم است . (3) البته‌بعضی معتقدند ام کلثوم که دختر 
فا رز اه من سر لت 3 

این بانو که نامش در حادثه کربلا مطرح است , از , ۱ 
امير المومنین است . 

1-بحار الانوار , جح 45 , ص 112 , اعیان الشیعه , ج 3 , ص 485 . 
2-اعیان الشیعه , ج 3 , ص 485 . 

3-تمام شعر که 38 بیت است در«عوالم جلد امام حسین(ع) , ص 423 


امده است . 


ام وهب 


وی دختر«عبد»و همسر عبد الله بن عمیر کلبی از طایفه بنی علیم بود . 
چون شوهرش‌تصمیم گرفت از کوفه یه یاری حسین ع بیرون اید , ام وهب 
نیز اصرار کرد تا او را هم باخود ببرد . شبانه به یاران حسین ع در کربلا 
وا ای رس رت ر او 
نیز چوبی به دست گرفت و به میدان شتافت ولی امام‌حسین ع مانع او شد 
و فرمود : بر زنان جهاد نیست . اما پس از شهادت شوهرش به بالین‌او 
رفت و صورت او را پاک می‌کرد که شمر , غلامی را سراغ او فرستاد . ان 
غلام , با گرزی‌بر سر آن زن کوبید و او را شهید کرد . (1) 
همان دض 282 انضار السسن سض 61 مه ففل ۶ ناخ ظیر ی 


امية بن سعد طائی 


از شهدای کربلا به شمار آمده که خود را در کربلا به امام حسین ع رساند 
و روزعاشورا , به نقلی در حمله اول شهید شد . سوا ر کاری نامی و شجاع 
از کوفیان و از اصحاب‌امیر المومنین ع بوده است . و در جنگ صفین هم 
حضور داشته است . گفته‌اند ساکن کوفه‌بود , روز هشتم محرم به سید 
الشهدا پیوست . (1) 

1-اعیان الشیعه , ج 3 , ص 498 , عنصر شجاعت , ج 2 , ص 298 . 


از شهدای کربلاست . وی از اصحاب پیامبر خدا«ص , از طایفه بنی کاهل 
از بنی اسدبود که از عربهای شمال محسوب می‌شدند . گفته‌اند در جنگ 
بدر و حنین هم شرکت‌داشت . پیر مردی سالخورده , از شیعیان کوفه بود 
که موقعیتی والا داشت . شبانه خود را به کر بلا رساند و روز عاشورا در 
رکاب حسین ع به سعادت شهادت رسید . رجزی که‌می‌خواند , چنین بود : 
قد علمت کاهلها و دودان و الخندفیون و قیس عیلان بان قومی افة للاقران 
)1( 

دز برخی متایغر نام آو-مالک بن ان حافلی آفده استت:: 

1-انصار الحسین , ص 60 , اعیان الشیعه , ج 3 , ص 499 . 


در کتابهای مقتل , نام او در عداد شهدای کربلا آمده است . وی در کربلا به 
یاران امام‌حسین ع پیوست . به نقل مناقب , بعد از ظهر عاشورا پس از 
شهادت جون غلام ابوذر , او به میدان امد و در حالی که رجز زیر را 
می‌خواند , پیکار کرد و بیست و چند نفر را کشت‌و به شهادت رسید : 

انا انیس و انا ابن معقل و فی یمینی نصل سیف مصقل اعلوبها الهامات 
وسط القفسطل عن الحسین الماجد المفضل ابن رسول الله خیر مرسل 
(1) 

1-مناقب , ابن شهرآشوب , ج 4 , ص 103 , اعیان الشیعه , ج 3 , ص 
07 . 


اوصاف سید الشهد!«<ع 


در اوصاف , القاب و عناوینی که نسبت به حسین بن علی ع به کار رفته , 
بخصوص آنچه در زیارتنامه‌های آن حضرت دیده می‌شود , یک چهان مطلب 
است . همه , نشان‌دهنده مقام والا و جایگاه رفیع او نزد خدا و رسول و 
امه است. کی از این افسات.: ان یر اه الیو کر 
زیارتنامه‌های مفاتیح الجنان بر می‌اید , چنین است : 
امام , شهید , رشید , مظلوم , مقتول . مخذول , مهتضم , مجاهد , عابد , 
دص ارام ان ارات اس انا ول گرد 
طریم الخحرح ر فقل آللهم نار الله» جحة الله »باب آللهه جالضد الله وبولی 
ال میتی ای یت له ی ای اف لیر عند ال مر الا 
ال کل اللت وال افی ال له » عسه عم اللمی مه سر ال تور : 
ثائر , طیب , صدیق , طهر , طاهر , مطهر , عمود دین , دلیل عالم , شریک 
قران , وصی مبلغ , سبط منتجب , سفینه نجات , خامس اصحاب کساء , 
سبط الرسول , سید شباب اهل الجنة , قتیل الظماء , غریب الفرباء , باب 
لام ماس ایس تا مر ام ات خازن 
الخات السطور تعارت وراه و ااتعل مار در سید الهیا: 
بسیاری از القاب و اوصاف دیگر ۰ (1) در سخنرانیهای ان ۰ ۳ 
نمونه‌هایی وجود دارد که اوصاف و ویژگیهای خود رابر می‌شمارد , از جمله 
ای اما یر ار و ادا 
بیان کرد , که در بخشی از آن است : «اما بعد, فانسیونی فانظروا من زا 
نم | حعواالن سکم و عانته‌ها ,.فانظروا هل بحل کم فتلن و انیا 
ی ۰ (2) 
1-در«مناقب ابن شهرآشوب , ج 4 ۳ 
آورده است . لیکن چون ما از متن زیارتهاالقاب فوق را استخراج کرده‌ایم , 
دلیلی‌ستر تقل آنها تدیدیم اه فیتل " الممیه السفت ج السنظ الانیو اامام 
التالت و الما کته الناه لفرضات الله و 
ار وا 0 


اهداف نهضت عاشورا 


مقصود از«هدف امام حسین ع در حادثه کربلا , چیزی است که آن حضرت 
برای‌دست‌یافتن به آنها يا تحقق آنها هر چند در زمانهای بعد , دست به آن 
قیام زد و در این راه , شهید شد . فهرستی از این اهداف مقدس به این 
صورت است : 
1-زنده کردن اسلام 2-آگاه ساختن مسلمانان و افشای ماهیت واقعی 
امویان 3-احیای سنت نبوی و سیره علوی4-اصلاح جامعه و به حرکت در 
آوردن امت <-از بین بردن سلطه استبدادی بنی امیه بر جهان اسلام 6-آزاد 
سازی اراده ملت از محکومیت‌سلطه و زور7-حاکم ساختن حق و نیرو 
بخشیدن به حق پرستان8 -تامین قسط و عدل اجتماعی و اجرای قانون 
شرع 9 -از بین بردن بدعتها و کجرویها0 1 -تاسیس یک مکتب عالی تربیتی و 
شخصیت بخشیدن به جامعه‌این هدفها . هم در انديشه و عمل سید الشهدا 
, جلوه‌گر بود , هم در یاران و سربازانش . 
ِِِ سخنان امام حسین ع که گویای احداف اوست , عبارت است از : 
. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی , ارید ان امر بالمعروف و 
نهی عن المنره اسیر سره جدی و ابی علی بن ابش 2 
نامه خود به بزرگان بصره نوشت : « . انا ادعوکم الی کتاب الله و سنة 
نبیه , فان السنة قد امیتت و البدعة قد احییت فان تسمعو| قولی اهد کم 
سبیل الرشاد» . (2) و در تامه‌ای که همراه مسلم بن عقیل به کوفیان 
نوشت , رسالت امامت را اینگونه ترسیم‌فرمود : « . قاری ها الامام 
الا العامل بالکتاب و الاخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس‌نفسه علی 
ذات الله , و السلام . (3) و در کربلا به یاران خویش فرمود : «الا ترون 
الی الحق لا یعمل به والی الباطل لا یتناهی‌عنه , لیرغب الموّمن فی لقاء 
اللهمهانی لااری العفت التهاوع و الستاهمع الظالمین الاترماه ۸۱ 
از حسین اکتفا به نام حسین نبود در خور مقام حسین بلکه یابد که خلق 
سای لت اصای اس مر ای و هر 
قدرت تمام حسین بهر احیای دین شهادت یافت زنده شد نام دین زنام 
حسین (5) 
1-حياة الامام الحسین بن علی , ج 2 , ص 264 . 
2-همان , ص 322 . 
3-همان , ص 340 . 
4-حياة الامام الحسین بن علی , ج 3 , ص 99 . 
5-حسین , پیشوای انسانها , ص 53 . 


اهل بیت ع 


خاندان , دودمان , آل محمد , عترت . منظور . دودمان پاک رسول خدا«ص 
و اصحاب کساء و ذریه مطهر پیامبر اسلام است و در حادثه عاشورا . امام 
حسین ع و برادران وخواهران و فرزندان و بستگانش که از نسل پیامبر 
اکرم در کربلا حضور داشتند , اهل بیت محسوب می‌شوند که در پی شهادت 
ان امام , به اسارت رفتند . محبت ورزیدن به اهل بیت‌پیامبر , سفارش 
ار ات مرا رسمار رات اسر بت ال 
تتتاداسعه نوم آنسته» فقل ۱ ااکم علبه اعما از المموة فی الفرنی.. 
(1) و جایگاهشان درهدایت امت و نجات پیروان , چون کشتی نوح به 
حساب امده است . ابوذر از رسول خدانقل کرده که فرمود : «انما مثل 
آهلیتی فیکم کمتلن سفینة وج من دخلها نحا و من خی ما فری(2) 
طبق روایات . اطاعت اتمه فرض است و مودتشان لازم و نافرمانی آنان 
گناه , و هر که بامحبت آنان بمیرد , شهید مرده است . ولایت آنان فریضه 
است و عامل قبولی اعمال و جوازعبور از صراط . دشمنشان , دشمن 
خداست . ابو بصیر , از امام صادق ع پرسید : «ال محمد» کیانند ؟ فرمود 
: ذربه و نسل او . پرسید : «اهل بیت محمد» کیانند ؟ فرمود : امامانی که 
سمل ای ان ی بسن ام اه سا این اه اه 
شود , ارتباطمان با خدا قطع شده است . در تعلیم و تبیین معارف دین هم 
این تفش ادا دعشاعت فران مص کحفای آنرا ناد از ان آموعت: 
که علمشان از سوی خداوند است‌و پرورده خانه وهی و وارثان علوم 
پیامبرند . شفاعت و توسل , به دست آنان و به آنان‌انجام می‌گیرد و زدودن 
تحریف از چهره دین و مقابله با بدعتها از رسالتهای آنان است . 

آنگونه که دانش آموز , از طریق معلم با کتاب آشنا می‌شود , ائمه اهل 
تفت حهلهان. این کناستد اکر ار کلاسی.صام زا چردارند راز کاب سرا 
کاری ساخته نیست . تفکر«حسببنا کتاب‌الله به همین دلیل , اشتباه است . 
این دو«ثقلین , از هم جدایی ناپذیرند , تا روز قیامت وحضور در کنار کوثر . 
شما ای عترت مبعوت خاتم شما ای برترین اولاد آدم شما از اهل بیت 
آفتابید گل جان محمد را گلابید امیر کشور دلها شمایید شما آیینه‌های حق 
نمایید دیانت بی شما کامل نگردد بجز با عشقتان دل , دل نگردد شما 
تفسیر«نور» و«و الضحی ید شما معنای قران و دعایید امامید و شهیدید و 
گواهید مصون از هر خطا و اشتباهید شما راه خدا را باز کردید شهادت را 
شما آغاز کردید فدا کردید جان تا دین بماند به خون خفتید تا آیین بماند 
شما شیرازه ام الکتابید شما میزان حق روز حسابید تولای شما فرض 


خدایی است قبول و رد آن مرز جدایی است هن انکتیز: را که در دین 
رسول است ولایت , مهر و امضای قبول است ولایت , گنج عشقی در دل 
ماست محبت هم سرشته با گل ماست دل و جان جهانی عاشق آباد فدای 
نام شیرین شما باد (4) (5) 

1-شوری , ایه 23 . 

2-بحار الانوار , جح 23 , ص 121, کنز العمال , جح 12 , حدیت 34144 . 
3-بحار الانوار , ح 25 ص 216 . 

4-تلخیصی از مثنوی اهل بیت افتاب از : نویسنده . 

5-در باره اهل بیت , از جمله ر . ک : «اهل البیت , مقامهم , منهجهم , 
مسارهم از : موسسة البلاغ . 


ایثار 


از بارزترین مفاهیم و درسهای عاشورا , «ایثار»است . ایثار یعنی فداکاری 
و دیگری رابر خود مقدم داشتن و جان و مال خود را فدای چیزی برتر از 
خویش کردن . در کربلا , فداکردن جان در راه دین , فدا کردن خود در راه 
امام حسین ع , به خاطر حسین , تشنه جان‌دادن و . . . دیده می‌شود . امام 
حسین ع جان خود را فدای دین می‌کند . اصحاب او , تازنده‌اند , 
نمی‌گذارند کسی از بنی هاشم به میدان رود . تا بنی هاشم زنده‌اند , 
آشییی. به‌خسین ۶ تمی‌رنستد.:. شب شور که آمام. , یفت: را از انان بر 
می‌دارد که جان خویش رانجات دهند , یکایک برخاسته 1 اعلام فداکاری 
می‌کنند و می‌گویند : زندگی پس از تو رانمی‌خواهیم و خود را فدای تو 
می‌کنیم . (1) وقتی مسلم بن عوسجه بر زمین می‌افتد , درآخرین لحظات 
به حبیب بن مظاهر وصیت می‌کند که تا زنده‌ای مبادا دست از پاری 
حسین‌برداری , جانت را فدای او کن . (2) برخی از یاران امام حسین , 
هنگام نماز ظهر , جان خویش‌را سپر تیرهای دشمن می‌کنند و امام نماز 
بنوشد , یاد لبهای تشنه حسین و اطفال افتاده , اب‌نمی‌نوشد و به خویش 
نهیب می‌زند که آیا آب بنوشی , در حالی که حسین ع تشنه و درآستانه 
فز تاست 3(۲) 

آت , شرمنده ایثار علمدار تو شد که چرا| نشنه از او اینهمه بی تب گذشت 
)4 

زینب , برای نجات جان امام سجاد«ع , خویش را به خیمه آتشگرفته 
مه وک کت در ماس زد ترهان ی فد نامام سا هرا 
بکشند , زینب جان خویش را سپربلا قرار می‌دهد و دهها صحنه دیگر که هر 
کدام زیباتر از دیگری الفبای ایثار را به آزادگان‌می‌آموزد . این که کسی 
حاضر باشد جان خویش را فدای حان دیگری و فدای مکتب کند , نشانه 
ایمان والا به اخرت و بهشت و پاداش الهی است . امام حسین نیز در اغاز 
حت وتا ع نمی هر که ناه اسان تراسا تاره 
ایثار کند , با ما حرکت کند : 

«من کان باذلا فینا مهجته . . . فلیرحل معنا . . (5) همین فرهنگ بود 
که نوجوانی چون‌حضرت ۳ را ۱ ِ روز عاشورا خطاب به 
امام حسین ع بگوید : «روحی‌لروحک الفداء و نفسی لنفسک الوقاء» (6( 
جانم فدای جانت . در زیارت عاشورا| نیز به‌صفت ایثار یاران حسین 3 
تصریح شده است : «الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام 7( آنان 
که از جان و خون خویش در راه حسین ع گذشتند . 


1-موسوعة کلمات الامام الحسین ص 100 . 
2بحار الانوار , ج 45 ص 20 . 

3-همان ص 1 

4-نصر الله مردانی . 

5-بحار الانوار , ج 44 , ص 366 . 
0-موسوعة کلمات الامام الحسین ص 107 
7-بحار الانوار , ج 98 , ص 293 و 296 , مفاتیح الجنان , زیارت عاشورا . 


باب الصغیر 


به معنای در کوچک . مقبره‌ای است در دمشق که گویند سر مطهر حضرت 
عباس وعلی اکبر«ع و حبیب بن مظاهر در انجا مدفون است . بعضی هم 
اند که مدفن 17 سرا وهای مدای کویلا است. ز-ظریحت ب ان 
ساخته‌اند و نام تعدادی از شهدای کربلا برآن نقش بسته است . برخی قبر 
عبد الله بن جعفر(همسر زینب کبری)را هم آنجا می‌دانند , 

مولف اعیان الشیعه , دفن سرهای آن سه بزرگوار را در آن محل پذیرفتنی 
می‌داند ومی‌گوید : چون سرها را به شام برده , این طرف و آن طرف 
گرداندند و هدف یزید که اظهارپیروزی و نیز خوار کردن صاحبان آنها بود , 
چون این کار انجام شد , طبیعی است که‌همان جا دقن شده باشد و 
1-اعیان الشیعه , سید محسن امین , ج 1 , ص 627 . 


زان اقا 


بازاری است واقع در شهر دمشق , که نزدیک مسجد جامع شهر بوده است 
. بقایای ان | امروز«بازار حمیدیه می‌نامند ۰ «معروف است که پس از 
حادثه عاشورا, ابن زیادخاندان حضرت سید الشهدا را اسیر نمود و انان را 
از کوفه به شام گسیل داشت . یزیددستور داد تا شهر شام را آینه بندی و 
چراغانی کرده , خاندان امام حسین ع را در کوچه وبازار بگردانند . از جمله 
جاهایی که اسیران را عبور دادند همین بازار شام بود که برای‌دیدار 
اسرای خاندان نبوت ص , جمعیت زیادی در دو طرف بازار صف کشیده 
بودند . 

این بازار امروزه حدود پانصد متر طول و ده متر عرض دارد , در دو طبقه 
و تاریخ بنای آن‌به عصر عثمانی می‌رسد . . . اغاز بازار شام , خیابانی 
. فاصله آخرین ستون تا محوطه مقابل در غربی مسجداموی حدود سی 
منر است و ظاهر | اسرای خاندان عصمت و نبوت از همین درب 
اصلی‌مسجد اموی وارد مسجد گشتند . . . » (1 


بالا سر 


یا«بالای سر»قسمتی از قبر که طرف سر میت قرار می‌گیرد , محوطه‌ای 
از حزم تزویی‌نة بلاق سر آمام ندز فقایل باینن باب از آداتب و مسخات 
زبارت امام حسین ع ایستادن بربالای سر ان حضرت و زیارت خواندن و 
تقار کزاردن است . (1) 

1-بحار الانوار , ج 98 , ص 186 . 


بانی 


پایه گذار , موسس . در فرهنگ عاشورا و مراسم سوگواری , کسی که بر 
پای دارنده‌مجلس عزا یا تعزیه و روضه و سخنرانی برای امام حسین ع و 
دیگر معصومین است . 

بانی مجلس معمولا بنا به نذر و نیاز يا از روی عشق و علاقه دست به این 
کار می‌زند ومتکفل خرح و هزینه پذیرایی و اجرت روضه خوان و تعزیه 
خوان و واعظ و محل‌برگزاری جلسه می‌شود . به مو۶سس ساختن مسجد و 
حسینیه هم بانی گفته می‌شود . رسم‌است که واعظ و مداح , نان مجلس 
را یاد و دعاأ می‌کند که خداوند قبول فرماید و موردعنایت و کرم ابا عبد 
۳ 


پرقا ره 


بیعت , بر عهده بیعت کننده , تکلیف حمایت و یاری می‌آورد , مگر آنکه 
امام و پیشوای‌بیعت , اين تعهد را از دوش بیعتگران بردارد و آنان را 
در«حل قرار دهد که اگر رفتند , پیمان شکنی محسوب نگردد . در اینکه آیا 
با«حل بیعت , مسقولیت از دوش صاحبان بیعت برداشته می‌شود , یا آنگه 
تکلیف حمایت و یاری حجت‌خدا همچنان بر دوش انان‌باقی است , بحث 
است . 
امام حسین ع یک بار در وسط راه , پس از شنیدن حوادثت کوفه و آگاه 
شدن آزد کر وت اوضاع آن , بیعت را از همراهان برداشت , تا هر که 
می‌خواهد نرود . آن هنکام‌عده‌ای, رفشد : یک بار هم شب: عاشورا بسن از 
خطبه‌ای که به ستایش از وفاداری اصحابش‌پرداخت , فرمود : اینها تنها 
مرا می‌خواهند , شما را آزاد می‌گذارم که هر کس می‌خواهدبرود : از 
تاریکی شب استفاده کنید و بروید : «فانطلقوا جمیعا فی حل . لیس لی 
علیکم منیذمام , هذا ليل قد غشیکم فاتخذوه جملا» (1) البته آن شب 
کسی نرفت . برادران و پسران وبرادرزادگان عبد الله جعفر و زینب ع و 
کسانی چون عباس , زهیر بن قین و دیگران‌برخاستند و اعلام حمایت و 
جانبازی تا مرز شهادت نمودند ۵ زد کی بی امام و حیات پس‌از شهادت 
حسین ع را بی‌ارزش دانستند . 
گفت ای گروه , هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما 
ی 
1-وقعءة الطف , ابی مخنف , ص 197 . 


بررسی تاریخ عاشورا 


درسالهای 1342-3 از رادیو ایران پخش شده است و درباره قیام سید 


الشیدا و ابعاد تا کمن آن است:. 


از شهدای کربلاست . از اصحاب وفادار امام حسین ع و از انسانهای 
شایسته وپرهیزگار که زاهد , قاری قرآن و معلم قرآن و از شجاعان 
بزرگوار کوفه : از قبیله همدان بود . بربر از تابعین به شمار می‌رفت و به 
عنوان سید القراء»شناخته می‌شد . اهل عبادت وقرائت قرآن بود که در 
مسجد جامع کوفه به قرائت می‌پرداخت و در میان قبیله همدان‌ارزش و 
منزلتی داشت . در کوفه مشهور و مورد احترام بود . کوشش بسیاری 
داشت که‌عمر سعد را از دوستی و همدلی با حکومت اموی باز دارد که 
موفق نشد . (1) وی در سال 60هجری از کوفه به مکه رفت و به امام 
حسین ع پیوست و همراه او به کوفه امد . روزتاسوعا از خوشحالی اینکه 
به شهادت خواهد رسید , با عید الرحمن بن عبد ریه شوخی‌می‌کرد . شب 
اور نیز از کسانی بود که برخاست و در حمایت و جانبازی برای امام , 
در کربلا هو بار خطاب به دشمن سخنرانیها کرد . کلمات وفاداری او 
نسبت به‌ سید الشهدا| معروف است . روز عاشورا| به میدان رفت و 
خطاب به سیاه عمر سعدخطابه‌ای ایراد کرد و به نکوهش آنان پرداخت . 
بریر , , پس از حر به میدان رفت و جنگید تاشهید شد . (3) در حمله‌های 
برق آسایش اینگونه رجز می‌خواند : 

انا بریر و ابی خضیر و کل خیر فله بریر 

1-انصار الحسین , ص 61 . 

2-عنصر شجاعت , ج 1 , ص 134 . 

3-بحار الانوار , ج 45 , ص <1 . 


بستان ابن معمر »> 


نام محل و نخلستانی است که دو وادی نخله یمانی و نخله شامی در آنجا 
به هم‌می‌پیوندد و متعلق ؛ قق گضر بر گیند ال کن. فخضر شوم و هردم آنضا رد 
بستان ابن عامر» گویند . 

نام منزلی است که امام حسین ع هنگام حرکت از مکه به سوی کوفه , در 
آنجا فرود آمده , سپس به تنعیم رفته است . ( 1( 

1-معجم البلدان , یاقوت حموی ۳ , ص 170 . 


بستن آب 


شیوه ناجوانمردانه تشنه نگهداشتن طرف در جنگ , برای از پای درآوردن 
او . درحادثه کر بلا سیاه عمر سعد به دستور آبن زیاد 1 از رسیدن اب به 
خیمه‌گاه امام حسین ع جلوگیری کردند . از روز هفتم محرم , عمر سعد 
کسی را به نام عمرو بن حجاج با پانصدسوار بر شریعه فرات مامور کرد . 
انان فرات را در محاصره خویش قرار دادند و از سه روزبه شهادت امام 
حسین ع مانده , مانع آب برداشتن اصحاب او از فرات شدند . (1) این کار 
شتا مرن خاوق‌های کا موی آمام ارام ال لته ما نون 


بشر(بشیر)بن عمرو حضرمی 


از شهدای کربلاست . نامش در زیارت رجبیه هم آمده است . وی یکی از 
دو مردی بودکه پیش از شهادت جوانان بنی هاشم , از پاران حسین ع باقی 
مانده بودند . انسانی پایدار ؛ بصیر و با وفا و از مردم حضرموت یمن بود . 
در کربلا خود را به کاروان حسین ع ملحق ساخت . در همان دوران , 
فرزندش در شهر ری اسیر بود . با انکه امام , بیعت‌خود رااز او برداشت , 
ولی حاضر نشد دست از امام بکشد . اغلب مورخان , شهادت او را در 
حمله‌اول دانسته‌اند . قبر او در بقعه دسته جمعی شهدای کربلا در پایین 
پای سید الشهداست . (1) بشر بن عمر هم نقل شده است . 

1-دايرة المعارف تشیع , جح 3 , ص 250 , عنصر شجاعت , ج 2 , ص 194 . 


از یاران امام سجاد«ع بود . وی که در سفر اهل بیت امام حسین ع از شام 
به مدینه , همراه آنان بود , هنگام ورود به مدینه , به دستور امام سجاد«ع 
مامور شد زودتر به مدینه‌برود و خبر شهادت ابا عبد الله ع و آمدن اهل 
بیت را به اطلاع مردم برساند . او که همچون‌پدرش طبع شعر داشت , در 
تخد امه دص بر کفخه شون سید آلشمدا مسا کشت ‌فافله خی 
با این دو بیت , به مردم رساند : 
با احل-نترت لا هام اکم بها فتل ااخسین قادفعی مدر ار الم مه یکر با 
مر و ار ان ند علی القاه دار ( ۱1 
ای اهل مدینه ! دیگر در مدینه جای ماندنتان نیست , حسین ع کشته شده 
و اشکهایم‌جاری است . پیکر او در کربلا پاره پاره و سر مطهرش بر فراز 
را 
1-حياة الامام الحسین , جح 3 , ص 423 , لهوف , ص 116 . 


بصره 


یکی از شهرهای مهم و بزرگ و بندری عراق در کنار اروند رود(شط 
العرب)و نزدیک‌خرمشهر است و دارای کشتزارها و نخلستانهای بسیار . 
ای رد مس یت وا و ام 
قدیفی. ان. متفه , خریبه , تدمر و موتفکه بوده است . به کوفه و بصره , 
عراقین هم می‌گفتند . بصره در سال 14 هجری , در زمان عمر بن 
خطاب‌بنا شد . بنای ان شش ماه قبل از کوفه بود . مدتی هم پایتخت 
امویان شد . لقبهای قبة الاسلام و خزانة العرب هم به آن داده‌اند . 

علی ع در زمان خلافت‌خویش با شورشیان بصره جنگید و آن درگیری به 
جنگ‌جمل شهرت یافت . در نهج البلاغه , در موارد متعددی امیر المومنین 
او رنف حروی آیسشت کردم اش از کماه اک اه اس 
الارض تزایاه انسرعها خرابا 6 اشدهاغدابا ء مک الداع الدمی:. قیل + ها هو 
نا افتر المونسی ‏ ال : کلام الففر الدع. فیه مریگ فلی‌الله سصانه. 
اول ات عنم مط لاه سس مه هس ات امل ات 
واستحلالهم العذب علینا» (2) که نشاندهنده تفکرات انحرافی و 
مص تراچ اف . شم در ار صگ ار ادا 
کسانی در انجا نسبت به ال علی , عناد داشتند . 

امام صادق ع در حدیثی فرموده است : پس از ز کشته شدن حسین بن علی 
ع همه چیزو همه کس بر آن حضرت گربست , مگر سه چیز : بصره » 
دمشق و آل حکم بن عاص ۰ (3) وا اد یرف ایکا 
عباس , والی آن حضرت بر بصره , نوشت : «اعلمان البصرخ مهیط ابلیس 
و مغرس الفتن ۰ » (4) بدان که بصره , فرودگاه شیطان و 
۱[ 

در نهضت عاشورا , امام حسین ع به شش نفر از شخصیتهای بصره نامه 
نوشت و آنان‌را به یاری خویش برای گرفتن حق , دعوت کرد . این شش 
نفر که هر کدام , رئیس گروهی‌بودند , عبارت بودند از : مالک بن مسمع , 
احنف بن قیس , منذر بن جارود , مسعود بن عمرو , قیس بن هیثم و عمر 
ام اه راما ی ها 
غلامش سلیمان بود . برخی از اینان , به امام جواب سرد دادند , برخی 
فرستاده امام را نزدابن زیاد فرستادند . از شخصیتهای بصره , یزید بن 
مود تفای آمام لیک فش و اس کل اس فبایل عرب را مار 
رس الم 

پی آن نامه‌ای به امام نوشت و اعلام هر گونه حمایت و پاری کرد . 


ولی نامه , روز عاشورا وقتی به دست امام حسین ع رسید که اصحاب و 
پارانش شهیدشده بودند . از سوی دیکر ۸ یزید بن. مسعود وفتی آمادخ بازی 
امام شده بود که خبر شهادت‌آن حضرت به بصره رسید . (5) یزید بن نبیط 
بصری نیز به اتفاق دو پسر و غلامش به ندای‌امام لبیک گفته , خود را به 
مکه رساندند و از آنجا همراه امام به کربلا آمدند و شهید شدند . (6) گرچه 
برخی از شهدای کربلا از شیعیان بصره بودند , اما بصره در مجموع , 
موضع‌شایسته‌ای در برابر ابا عبد الله ع و نهضت او نداشت . سابقه‌اش نیز 
در حمایت ازاهل بیت , خوب نبود . 

«امروز , مردم بصره اغلب شیعه آثنی عشری‌اند و بخشی هم اخباری . از 
غلات شیعه‌هم چون شیخیه و صوفیه در بصره ساکن هستند . اکثر عشایر 
نواحی این منطقه , ایرانی‌تبارند و فارسی و ترکی را هم مثل عربی 
می‌دانند و با ان تکلم هی کنند > 7( ۲ 

1-درباره بنای بصره و تاریخچه و جغرافیای ان ر .۰ کی : «دايرة المعارف 
تشیع , ج 3 , ص 262 به بعد , عنوان بصره . 

2-سفينة البحار , ۳ 1 واژه بصر »> . 

3-بحار الانوار , ج 57 , ص 205 . 

4-همان , ج 33 , ص 492 ., نهج البلاغه(صبحی صالح)نامه 18 . 

5-حياة الامام الحسین بن علی , ج 2 , ص 327 . 

6-همان , ص 328 . 

7-ر . ک : دايرة المعارف تشیع , ج 3 , ص 266 . 


بصیرت 


از ویژگیهای فکری و عملی پاران سید الشهدا«ع در نهضت عاشورا , 
«بصیرت وبینش بود . در فرهنگ دینی و متون معارف , از ای ان 
اهل. لیصا ریاد سقذاست + ی صاحان رون شیر و از دلی و 
شناخت عمیق نسبت به حق و باطل , امام وحجت الهی , راه و برنامه , 
دوست و دشمن , مومن و منافق . صاحبان بصیرت , چشم‌درونشان 
بیناست , نه تنها چشم سر . با آگاهی , هشیاری و انتخاب گام در راه 
می‌گذارند وعملکرد و موضعگیریهایشان ريشه اعتقادی و مبنای مکتبی و 
دینی دارد , جهادشان مکتبی‌و مبارزاتشان مرامی است , نه سودجویانه و 
دتایرساه با فشات گرفه از تعضیات فومی وخاهلن.ج با تعری ده 
تبلیغات فریبکارانه جناح باطل و سلطه زور . اهل بصیرت , راه‌خود را 
روشن و بی‌ابهام و بحق می‌بینند و باطل بودن دشمن را یقین دارند و با 
وتهدید , نه خود را می‌فروشند و نه دست از عقیده و جهاد 
برمی‌دارند ۰ شمشیرها وجهادشان پشتوانه عقیدتی دارد . به فرموده علی 
ع : «حملوا بصائرهم علی اسیافهم . (1) اینگونه مدافعان بینادل و پیروان 
دل آگاه , هم در رکاب علی ع با معاویه می‌جنگیدند , هم در همه حال امام 
مجتبی ع را حمایت می‌کردند , هم در عاشورا جان خویش را فدای‌امام 
خویش و نصرت قران می‌کردند . اين از سخنرانیها و رجزها و پاسخهایشان 
روشن‌بود . سید الشهدا«ع را امامی می‌دانستند که باید یاریش کرد و جان 
در راهش باخت ودشمنانش را کافر دلان نفاق پیشه‌ای می‌شناختند که 
جهاد با آنان همچون جهاد با مشر کان‌بود و اجر داشت . سخنان امام حسین 
ع , امام سجاد«ع , حضرت ابا الفضل , علی اکبر , جوانان بنی هاشم , 
یاران ابا عبد الله ع همه گویای عمق بصیرت آنان است . امام صادق ع 
فرناهتحضظوت نان یرد اند اضر ایو که کفنای هن تسه 
استواری ایمان‌او در حمایت از سید الشهداست : «کان عمنا العباس بن 
علی نافذ البصيرة صلب‌الایمان . . . » . (2) در زیارتنامه حضرت عباس 
است : «و انک مضیت علی بصيرة من امرک‌مقتدیا بالصالحین . . . » 
سخن علی اکبر خطاب به امام که مگر ما بر حق نیستیم ؟ »مشهوراست . 
در جبهه مقابل , کوردلانی دنیا طلب و فریب خوردگانی بی‌انگیزه و 
تحریک‌شدگانی نادان بودند که تبلیغات اموی چشم بصیرتشان را بسته بود 
و لقمه‌های حرام , گوش حقیقت نیوش را از آنان گرفته بود . 
1-نهج البلاغه , صبحی صالح , خطبه 150 . 
2-اعیان الشیعه , ج 7. ص 430 . 


بطان 


نام منزلی از منزلگاههای کوفه به طرف مکه . در اطراف کوفه و از آن 
این منزلگاه هم گذشته است . درانجا قصری و مسجدی و اب و ابادی بوده 
که کاروانیان برای استراحت فرود می‌امدند . (1) 


1-الحسین فی طربقه الی الشهاده , ص 80 . 


از شهدای کربلاست . وی ابتدا در سیاه عمر سعد بود , اما روز عاشورا به 
سیاه‌حسین ع پیوست و در حمله اول شهید شد . (1) 
1-عنصر شجاعت , کمره‌ای , ج 3 , ص 44 . 


بکیر بن حمران احمری 


از کوفیان طرفدار یزید . وی کسی بود که در کوچه‌های کوفه با مسلم بن 
عقیل نبرد تن‌به تن کرد و ضربت تبیغ مسلم او را مجروح ساخت . هم او 
بود که به دستور ابن زیاد , مسلم‌را بالای دار الاماره برد و سر از بدنش 
جدا کردن و بدن او را به زمین انداخت . (1) 
1-مروج الذهب , مسعودی , ج 3 , ص 59 . 


بلاغ کبلا 


بلا هم به معنای رنج و محنت و گرفتاری است , هم به معنای آزمایش و 
امتحان . اغلب , رنجها و گرفتاریها مأیه آزمون انسانها در زندگی و 
طریق دینداری است . کربلا(کرب وبلا)نیز آمیخته‌ای از عظیمترین رنجها و 
محنتها بود و هم بزرگترین آزمایش تاریخی برای‌اهل حق و باطل , تا موضع 
ِِ را مشخص سازند ۰ وقتی سید الشهد|«<ع به این سرز مین ر سید , 
: اینجا چه نام دارد ؟ گفتند : کربلا , چشمان آن حضرت پر از اشک 
شد وپیوسته می‌فرمود : «اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلاء»و یقین 
کرد که شهادتگاه خودو یارانش همین جاست و فرمود : «هذا موضع کرب و 
بلاء , هاهنا مناخ رکابنا و محط رحالناو سفک دماءنا» . (1) اینجا سرزمین 
ریق و گرفتاری و بلاست , اینجا محل فرود امدن ما وجایگاه ريخته شدن 
خونهای ماست . 
آمیختگی این سرزمین و اين نام با شداید و رنجها پیش از آن نیز از زبان 
اولیاء خدا نقل‌ شده است . حضرت عیسی ع وقتی بر این سرزمین گذشت 
/ اندوه او را فرا گرفت و آن رز صیزه را«ارض کرب و بلاء»دانست ۰ (2) 
روزی حضرت رسول ص برای دخترش‌فاطمه ع از شهادت حسین ع در 
آینده: فیخن: می کفت: , در خالی. که حسین غ کودکی‌ذر آغوش فادر نود . 
حضرت زهر|«<ع از پدر پرسید : آن جا که فرزندم کشته می‌ شود کجاست ؟ 1 
فرمود : کربلاست , سرزمین محنت و رنج بر ما ۳ 
یقال له‌کربلاء و هی دار کرب و بلاء علینا و علی الامة[ الائمة] . (3) 
اگر کربلا را سرزمین آزمایش به حساب آوریم , هم آزمایش دا ۱ 
فداکاری و عشق‌ابا عبد الله ع و خاندان و یاران اوست که در کوره رنجها 
و شهادتها و داغها و مصیبتها , جوهره ذاتی و بعد متعالی آنان و میزان صدق 
عقیده و ادعایشان به ظهور رسید , هم آزمایشگاه کوفیان و مدعیان نصرت 
و یاری و نیز حکام اموی بود که نسبت به فرزند پیامبرو حجت الهی آنگونه 
رفتار کردند . ابا عبد الله ع نیز در اشاره به جنبه ازمونی بلاها درکشف 
جوهره دینداری و میزان تعهد . در خطابه‌ای که در منزلگاه ذو حسم (و 
بقولی درکربلا)ایراد نمود , فرمود : « . . . ان الناس عبید الدنیا و الدین 
لعق علی السنتهم یحوطونه‌ما درت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل 
الدیانون . (4) مردم بنده دنیایند و دین بر زبانشان‌شیرین است و تا 
زندگیهاشان بچرخد و آسوده باشند , دم از دین می‌زنند . اما آنگاه که 
تا«بلا»ازموده شوند.. دیتداران آتد ک می‌تشده ند . 
چه آزمایشی سخت‌تر از اینکه حجت‌خدا را در محاصره دشمنان ببینند و 
بخاطر دنیاطلبی و بیم از مرگ , دست از یاری او بردارند ! به همین جهت , 


وقتی امام در طول راه ازبعضی یاری خواست و انان روحیه فداکاری و 
جهاد در رکاب امام را نداشتند , حضرت‌فرمود که از منطقه دور باشند , 
چرا که هر کس ندای نصرت خواهی امام را بشنود و یاری‌نکند . گرفتار 
عذاب الهی خواهد شد , «فو الله لا یسمع واعیتنا احد و لا ینصرنا الا(هلک) 
البه الله فی نار جهتم..5(۰) به علاوه:: آزفایش: بزرک کربلا , برای اهل بیت 
و حسین بن علی ع نیز وسیله قرب به‌خدا و ترفیع درجه بود , آنگونه که 
حضرت ابراهیم و اسماعیل با فرمان ذیح , آزمایش‌شدند و نیز , ابراهیم , 
به فرمان الهی مامور شد خانواده خود را و نت وی بت و خشک ۳ 
بگذارد , و نیز با آتش نمرودیان آزمایش شد و در دل شعله‌ها رفت . 

سید آلشهداسع: نیز هفتاد و.دو قربانی: به. مسلم کی آدرد: م مدشن 
هو عم رو فزیانی ال ال . فرزندان و اهل بیت او نیز در صحرای 
طف , گرفتار امواج بلا و عطش‌شدند , و همه در آزمایشگاه کربلا : رو 
سفید و پیروز از آزمون برآمدند و کلام حسین ع در واپسین لحظات , 
ججیت ررض و سیم نود« الهی رصی:مصا نکر و نها هنت 

هابة ازفهن‌ رای افت: بیغمیر بود 4 هم برای ۱( انتجان بدی 
دادند , اما اهل بیت از این‌امتحان رو سفید درآمدند : «فانا اهل بیت ابتلانا 
الله بکم و ابتلاکم بنا فجعل بلاءنا حسنا» (6) اینگونه است که می‌توان به 
عاشورا . از بعد«بلا»هم نگریست و:«ابتلا»را زمینه جلوه بعدالهی شهیدان 
راه خدا دانست . زائثر حسین ع نیز باید تمثیلی از شداید و رنجها و سوز 
وگدازها و خوف و عطشها را در خویش پدید آورد و کربلایش کرب 
و«بلا»باشد . 

دلا خون شو که خوبان این پسندند دلا , خوبان دل خونین پسندند 

1-حياة الامام الحسین , ج 3 , ص 91 . 

2-بحار الانوار , ج 44 , ص 253 . 

3-همان , ص 264 . 

4-تحف العقول , حرانی , ص 245(چاپ جامعه مدرسین) . 

-بحار الانوار , ج 44 , ص 379 , انساب الاشراف , ج 3 , ص 174 . 
6-ریاض القدس , ج 2, ص 341 . 


نام طایفه‌ای که نزدیک کربلا ساکن بودند و فردای عاشورا . پس از رفتن 
سیاه عمر سعد , عده‌ای از اتان برای دقن اجساد مطهر شهدای اهل بیت 
به کربلا آمدند (1) و چون‌اجساد را نمی‌شناختند , متحیر بودند . در آن 
هنگام , حضرت سجاد«ع آمد و پیکر اهل بیت‌و اصحاب را یک به یک به انان 
شناساند و آنان در دفن شهدا , حضرت را یاری کردند ۳ خویش , 
افتخار افریدند . در«دايرة المعارف تشیع امده است : 

«بنی اسد , نام تیره‌ای از قبایل عرب , از فرزندان اسد بن خزیمه بن 
مدرکه . . . اين قبیله‌توفیق و افتخار دفن پیکر مطهر حضرت سید الشهدا و 
انصار ان حضرت را پس از واقعه‌کربلا در سال 61 ق . داشتند . جمعی از 
اصحاب , علما , شعرا و زعمای امامیه از این قبیله‌برخاسته‌اند . برخی از 
همسران پیامبر اکرم ص نیز از همین قبیله بوده‌اند . این قبیله درسال 19 
هجری از بلاد حجاز به عراق رفته , در کوفه و غاضربه از نواحی کربلا 
سکونت‌کردند . از قبایل سلحشور عرب محسوب می‌گردند . هنگام بنای 
کوفه , این قبیله محله‌خاصی را در جنوب مسجد کوفه به خویش اختصاص 
دادند . در سال 36 هجری در جنگ‌جمل , با علی ع بیعت کردند و در کنار 
آن حضرت جنگیدند . در قیام عاشورا در سال 61به سه دسته تقسیم شدند 
مسلم بن عوسجه , قیس بن مسهر , موقع بن ثمامه و عمرو بن خالد 
صیداوی ازسران موافق بودند و حرملة بن کاهل اسدی , قاتل طفل شیر 
خوار , از سران مخالف بود . 

گروهی از دسته سوم(بی‌طرفها)پس از شهادت حسین , زنانشان بر میدان 
جنگ گذر کرده‌و اجساد را ی 
خود رفته , مردان را جهت دفن‌اجساد , خبر کردند . ابتدا زنان بیل و کلنگ 

به دست گرفته به طرف کربلا روان شدند . پس ازمدتی وجدان مردان 
بتی. اسد بپیدار کشت و به. خود آمدند و به دنبال زنان. رام افتاده به 
دفن اجساد امام و یارانش پرداختند . این فداکاری سبب شهرت آنان شد و 
از آن ینس شیعیان: به‌تظر احترام و محبت؛ به قبیله بتی: اسد می‌نکرند». . 
)2( 

1-مروج الذهب , ج 3 , ص 63 . 

2-دايرة المعارف تشیع , ج 3 , ص 340 . 


بنی امیه 


طایفه‌ای از قرینشء که تسب آنان به امي‌ین خلف. از فرزتدان غیة شجسن 
می‌رسد . امیه‌از دشمتان ی یت بو" و فرزندان او و 
ان 
سایر امه به گونه دیگری خصومت 0 ۰ رسول‌خدا«ص آنان را 
لعنت کرد . در قرآن , «شجره ملعونه (سوره اسراء آن 0 به بنی 
اد ی ات م رت ادها مها رت اس و ال کی 
ذشمتی. شدید. داشتند. و بزرکانی. از آنان درجخنگهای ضدر اسلام.به تیغ 
مسلمانان کشته شده بودند . پزید و معاویه از نسل اینان بودند که آن 
دشفتها را باعلی,ه ال علت تشان ایو حاتان از وهای فعاونت در سال 
1 هجری به‌حکومت رسیدند و تا سال 132 هجری حکومت داشتند و 
مرکز حکومتشان در شام بود . 

به تبع حکومتهای روم و فارس , بساط و تشریفات و تجملات و عیش و 
نوشهایی راه‌انداخته بودند . بعضی از خلفای بنی امیه عبارت بودند از " 
معاویه , یزید , مروان , عبد الملک , ولید , سلیمان , عمر بن عبد العزیز , 
هشام و . . . که با مروان حمار , این سلسله منقرض شد , درجریان قیام 
ابو مسلم خراسانی . » (3) مدت حکومتشان هزار ماه (4) بود , از زمان 
آمام جین‌فحتی ع تا مان رف کار آمدن.سفا , بعتی 09 سال: 11.5 
ماه.و 13 روز ذقیقا طول‌کشتند . بعضی آیه ابلد القدز خیر من الف:شهر»را 
بر هزار ماه حکومت آنان تاویل کرده‌اند ۰ ِ ابو سفیان , در اولین روز به 
خلافت رسیدن عثمان به او توصیه کرد که : پس ازقبیله تیم وعدی(که ابو 
بکر و عمر از آن بودند)اینک حکومت به دست تو افتاده است , آن را 
همچون توپی در میان بنی امیه دست به دست بگردان . این سلطنت است 
نه چیز دیگر , من به بهشت و جهنمی باور ندارم . (6) 5 

امویان سنت رسول خدا را تغییر دادند . خود پیامبر پیشگویی کرده بود که 
چنین‌خواهد شد : «آن اول من یبدل سنتی رجل من بنی امية اين شعر نیز 
که بی‌اعتقادی امویان‌را به خدا و قیامت و وحی می‌رساند , از زبان یزید 
نقل شده است که : 

در زیارت عاشورا , از آل ابو سفیان , آل زیاد . آل مروان و بنی امیه نام 
برده شده و موردلعنت قرار گرفته‌اند . امام حسین ع نیز در پاسخ سخن 
مصرانه مروان که می‌خواست امام با پزید بیعت کند , فرمود : از جدم 


علی ال ابی سفیان . 

1-ر . ک : «النزاع و التخاصم بین بنی امية و بنی هاشم از : مقریزی . 
2-سفينة البحار , ج 1 ص 46 . 

3-معارف و معاریف , ج 1 , ص 412 . درباره وقایع زمان خلفای بنی امیه 
و شناخت آنها , از جمله رجوع کنید به : تتمةالمنتهی , شیخ عباس قمی و 
نیز منهی الارب(ترجمه)جلد 5 و 6 

ی و 
«شیعه و زمامداران خودسر»ترجمه الشيعة والحاکمون از محمد 9 
مغنیه 

او 

6-استیعاب , ج 2 , ص 690 . 

7-اشعار از«ابن زبعری است که پزید به آنها استشهاد کرده است . 


بلی جعده 


نام یکی از قبایل کوفه , که به امام حسین ع دعوت نامه نوشتند . 


بنی هاشم 


فرزندان هاشم بن عبد مناف , جد اعلای رسول خدا . به اهل بیت پیامبر , 
به همین جهت بنی هاشم گفته می‌شود . هاشم و اجدادش در میان عرب , 
مشهور به نجابت و مورداحترام بودند و رسول الله از اين دودمان بود . 
امام حسین ع نیز در یکی از رجزهای‌خویش در روز عاشورا , به این نسب 
شریف اشاره کرده و به آن افتخار می‌کند : 

انا ابن علی الخیر , من ال هاشم کفانی بهذا مفخرا حین افخر بنی امیه , از 
دردوران ائمه نیز ادامه داشت . «حادثه کربلا»اوج عداوت و کینه امویان با 
پیامبر اسلام ص فرموده است : «بفغض بنی هاشم نفاق (1) دشمنی و کینه 
یزید , چون حسین بن علی ع را به شهادت رساند و اهل بیت او را به 
اسارت گرفت , در مجلس جشن , با چوب خیزران بر لبهای حسین ع می‌زد 
و این اشعار را می‌خواند : 

«لعبت هاشم بالملک . . . »بنی هاشم با ملک و سلطنت بازی کردند » نه 
خبری امده و نه وحیی‌نازل شده است . اگر از فرزندان احمد انتقام نگیرم 
,. از نسل خندف نیستم . . . (2) 

1-بحار الانوار , ج 93 , ص 221. 

2-مقتل الحسین , مقرم , ص 462 . در زمینه رابطه غذاوت امید ال امیه 
با خاندان رسالت , ر . ک : «دايرة المعارف تشیع , ج 3 , ص 398 . 


در چاووش خوانیهای زاثران کربلا می‌گفتند : «ز تربت‌شهدا بوی سیب 
می‌اید» . نیزمعروف است کسانی که صبح زود به زیارت کربلا بروند , بوی 
سیب بهشتی استشمام می‌کنند . این سخن ریشه حدیثی دارد . در بحار 
الانوار چنین آمده است : 

روزی امام حسن و امام حسین ع به حضور پیامبر رسیدند , در حالی که 
جبرئیل هم‌نزد رسول خدا بود . اين دو عزیز , جبرئیل را به دحیه کلبی (1) 
تشبیه کرده و دور آومی‌چرخیدند . جبرئیل هم چیزی در دست داشت و 
اشاره می‌کرد . دیدند که در دست‌جبرئیل یک سیب , یک گلابی و یک انار 
است ت . آنها را به حسنین داد . آن دو خوشحال‌شدند و با شتاب نزد پیامبر 
دویدند . پیامبر آنها را گرفت و بویید و فرمود : ببرید نزد پدر ومادرتان 1۳ 
دو نیز چنان کردند . میوه‌ها را نخوردند تا انکه پیامبر«ص هم نزد انان رفت 
وهمگی از انها خوردند , ولی هر چه می‌خوردند , میوه‌ها باز باقی بود . تا 
آنکه پیامبر از دنیارفت . امام حسین ع نقل می‌کند که در ایام حیات 
مادرمان فاطمه ع تغییری در میوه‌هاپیش نیامد , تا آنکه فاطمه از دنیا رفت 
, انار نایدید شد و سیب و گلابی مانده بود . با شهادت‌علی ع گلابی هم 
ناپدید شد و سیب به همان حالت باقی ماند . امام حسن ع مسموم وشهید 
شد و سیب همچنان باقی بود تا روزی که(در کربلا)آب را به روی ما بستند 
۰ من‌هر گاه تشنه می‌شدم آن را می‌بوبیدم » سوز عطش من تسکین 
می‌یافت . چون تشنگی‌ام‌شدت پافت , بر ان دندان زدم و دیگر یقین به 
مرگ پیدا کرده بودم . 

امام سجاد«ع مان اس ۲ پدرم یک ساعت قبل از شهادتش 
فرمود . چون‌شهید شد , بوی سیب در قتلگاه به مشام می‌رسید . دنبال آن 
گشتیم و اثری از سیب نبود , ولی بوی آن پس از حسین ع باقی بود . قبر 
حسین را زیارت کردم و دیدم بوی آن سیب‌از قبر او به مشام می‌رسد . 
پس هر یک از شیعیان ما که زیارت می‌کنند , اگر بخواهند آن رابشنوند , 
هنکام. سحر در بی. زبارته بزوند : که اکر مخلخن باشتد : بو آن سیب ۱ 
استشمام می کنند . (2) ۱ 
1-نام شخصی خوش سیما بود که جبرئیل , اغلب به صورت او اشکار 
ار ااتذار مج 95ص 289 زر ک اقب آبن وی آقوب: ج 
3 , ص 391 . 


بیاض 


سفیدی , کتابچه و دفتر سفید نانوشته , کتابچه‌ای که جهت‌یادداشت , در 
بغل گذارند . (1) دفتری که چند مجلس تعزیه و بعضی اوقات نوحه یا 
ادعیه در آن نوشته شده و معمولادارای جلد چرمی است و از ته به هم 
دوخته شده , با قطعی بغلی . امروز به اینگونه نوشته‌ها«جنگ می‌گویند . 
(2) نسخه و طومار , از اسامی دیگر اینگونه کتابچه‌های نوحه و تعزیه 
بوده‌است . اغلب با خط خاصی و به صورت چپ و راست نوشته می‌شد و 
رونویسی از ان‌دشوار بود . نوحه خوانها هم معمولا انها را در انحصار خود 
داشتند و به دیگران نمی‌دادند . 

1-لفت نامه , دهخدا . 

2-تعزبه در ایران ۰ صادق همایونی ص 295 دايرة المعارف نشیع ۰ 3 
بر ص 343 . 


نام یکی از منزلگاههای سر راه کوفه , که بین عذیب و واقصه قرار داشته 
و متعلق به بنی پربوع بوده است . در همین منطقه وسیع , امام حسین ع با 
سپاه کوفه برخورد کرد وخطبه معروف خویش را برای سپاه حر ایراد 
فرمود : «ایها الناس ! ان رسول الله ص قال : 

من رای سلطانا جاثرا مستحلا لحرام الله . . . » (1) و در همین جا بود که 
نافع بن هلال و بریر بن‌خضیر برخاستند و ضمن خطابه‌هایی نصرت و 
حمایت‌خویش را از آن امام ابراز کردند . 

پس از آن , امام ندای الرحیل , الرحیل سر داد و به سوی عذیب حرکت 
کرد . (2) بیضه به‌معنای زمین سفید هموار و بی‌گیاه است . 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 217 . 

2-الحسین فی طریقه الی الشهاده , ص 102 . 


در حادثه کربلا , تلاش عمده دشمن آن بود که حسین بن علی ع را به بیعت 
با یزید بن‌معاویه وادارد و آن حضرت هم نپذیرفت تا شهید شد . 

نگاهی ریشه‌ای‌تر به اصل بیعت : بیعت به معنای پیمان و عهد بستن است 
. شکستن‌بیعت , نزد عرب بسیار زشت بوده است . بیعت با حاکم , نوعی 
رای موافق دادن و امضا وتبعیت و تعهد اطاعت محسوب می‌شد و عدم 
بیعت , نوعی تمرد و به رسمیت نشناختن . 

بیعت در صدر اسلام , مفهوم اطاعت و پذیرش حکومت را داشت و بیعت 
کننده با حاکم , نمی‌توانست با او به مخالفت و جنگ بیردازد و انگاه که 
۹ انجام می‌گرفت , مردم » بیعت کننده را طرفدار خلیفه و حاکم 
می‌شناختند و پس گرفتن بیعت , معمول و مقبول نبود , چون هم جانش در 
خطر می‌افتاد , هم ابرویش . در تاریخ اسلام , بیعت عقبه , بیعت رضوان‌و 
 . .‏ وجود داشت . قران , بیعت مردم را با پیامبر , بیعت با خدا می‌داند : 
«آن الذین یبایعونک‌انما یبایعون الله , ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما 


ینکث علی نفسه . . . » (1) درباره بیعت‌زنان مقمن با پیامبر , می‌خوانیم : 
«اذا جاءک المومنات یبایعنک . . . فبایعهن (2) که مواد بیعت‌را هم مطرح 
می‌کند . 


ی به عنوان عهد و پیمان بر امری است و 
سوگندی است برای‌وفاداری به یک نظام و حاکم . دست در دست‌حاکم و 
امیر و والی يا نماینده آ و میت دز ای ند 
به عنوان روش انتخاب رهبر , بلکه به مثابه عامل‌تحکیم کومت‌یک 9 
رهبر شایسته تلقی ع کر دز 1 آن هد بر محور شرع و قانون‌خدا . 
فرموده علی ع در نهح البلاغه لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق . 
کتب‌حدیثت 4 باب خاصی برای آن گشوده‌اند که حاکی از اهمیت آن در نظام 
سیاسی و اجتماعی‌اسلام است . (3) از اين رو , پس از وفات پیامبر اسلام 
موضوع بیعت کردن و بیعت گرفتن ازمردم به نفع حکومت , 
ساسیت‌سیاسی فوق اه یافت و در سقیفه خود را نشان داد . 

طبق همین اصل , علی ع و یاران همدل او را می‌خواستند به بیعت وادارند 
خود آن‌حضرت نیز پس از مرک عتمان , با بیعت مردم با وی , خلافت را 
عهده‌دار شد . 

بیعت گرفتن معاویه به نفع پسرش یزید , در زمانی که هنوز خودش زنده 
نود آن .هم بانمدید وارعاب:ه هرهم از تقاط کی .ساطه امویان: اسنت: 
معاویه در سال 59 از مردم شام وچهره‌های معروف قبایل , به نفع یزید به 
عنوان ولیعهد خویش بیعت گرفت و نامه دعوت‌به بیعت را به شهرهای 


دیگر هم نوشت . البته مورد اعتراضهایی هم قرار گرفت . ولی‌مخالفان را 
سرکوب می‌کرد . (4) پس از مرگ معاویه نیز , یزید به والی مدینه نامه 
نوشت که به‌هر صورت از حسین بن علی ع بیعت بگیرد . امام حسین نیز 
که یزید را شایسته خلافت‌نمی‌دانست , از بیعت امتناع داشت و می‌فرمود 
: «مثلی لا یبایع مثل یزید» . 

در دورانی هم که سید الشهدا در مکه بود , در پی نامه‌ها و دعوتهای 
کوفیان برای‌عزیمت به آنجا , آن حضرت مسلم بن عقیل را فرستاد . 
شیعیان کوفه نیز با نماینده‌امام حسین بیعت کردند . تعداد بیعتگران کوفه 
با مسلم را 19 هزار تا 25 هزار هم نوشته‌آند ۱ (5) «برداشتن بیعت از 
سوی امام یا والی , در واقع آزاد گذاشتن بیعتگر نسبت به تعهدی بود که با 
بیعت سپرده بود . امام حسین ع شب عاشورا , ضمن خطبه‌ای وفای یاران 
را ستود ویرایشان پاداش الهی ظلبید , انگاه بیعتث را با این جملات. از آنان 
برداشت تا هر که‌می‌خواهد , از پوشش شب استفاده کرده , صحنه را ترک 
گوید : «الا و انی قد اذنت لکم‌فانطلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم حرج 
منی و لا ذمام , هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه‌جملا» . (6) البته یاران یکایک 
برخاسته و با نطقهای پرشوری اعلام وفاداری کردند و آن‌شب . کسی 
نرفت . سخن مسلم بن عوسجه , زهیر , فرزندان مسلم بن عقیل و 
دیگران‌معروف است . 7( 

1-فتح , آیه 10 . 

2-ممتحنه , آیه 12 . 

3-باب لزوم البیعة و کیفیتها و ذم نکنها(بحار الانوار , ج 64 , ص 181 , 
چاپ بیروت) . ۲ 

4-مروج الذهب , ج 3 , ص 27 . درباره بیعت گرفتن معاویه برای یزید , ر . 
ک : الغدیر , ج 10 , ص 242 . 

5-مقتل الحسین , مقرم , ص 168 . 

۵6-بحار الانوار , ج 44 , ص 393 . 

7-همان . (پیرامون بیعت , به بحث مفصل ة دايرة المعارف تشیع ج 3 ص 
1 مراجعه کنید . ) 


بی غسل و بی کفن 


اتصافی ات هر یاه لت بای مس 
ثلائا بلا غسل‌و لا کفن) و در روایت است که پیکر بی سر آن حضرت , بی 
غسل و کفن بر زمین افتاده بود«ملقی فی الارض جة بلا راس و لا غسل و 
لا کفن . (1) 

1-بحار الانوار , ج 45 , ص 191 . 


بین النهرین 


نام قدیم بخشی از سرزمین عراق , که میان نهر دجله و فرات قرار دارد و 
زمانی بسیارحاصل خیز و پربار بوده است . 


بی‌وفایی 


از خصلتهای مردم کوفه شمرده شده است که هم با علی بن ابی طالب ع 
بی‌ وفایی‌نشان دادند , هم با امام مجتبی ع , هم با مسلم , بن عقیل و هم با 
سید الشهدا بیعت کردند وییمان شکستند . نامه دعوت نوشتند و تیغ 
کشیدند . این خصلت کوفیانه در ذهن ۱ بود . هنگامی که امام 
حسین ع تصمیم گرفت به کوفه رود , افراد متعددی او را برحذر می‌داشتند 
و بی‌وفایی اهل کوفه را یاداور می‌شدند . خود امام حسین ع نیزروز 
عاشورا به این عهد شکنی و بی‌وفایی انان اشاره کرد و فرمود : «وای بر 
شما ای کوفیان ! ۱ 
زشت باد کارتان ! ما را به یاری فراخواندید , چون نزد شما امدیم و 
ندایتان را پاسخ گفتیم اک( 
ی , بقسا لکم و تعسا , 
استصر ختمونا والهین . >> (1) : «کوفی در خاطره مردم همردیف 
با«بی‌وفا»بود . حضرت زینب نیز در خطبه‌اش در کوفه , به کوفیان چنین 
خطاب کرد : «یااهل الکوفة ! یا اهل الختل و الفدر» که اشاره به همان ریا 
, تزویر » نفاق و بی‌وفایی آن مردم‌بود . این ذهنیت , همچنان باقی است . 
از شعارهای مردم ایران پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی و در ایام جنگ 
تحمیلی , در حمایت از رهبری این بود که ما اهل کوفه نیستیم , امام تنها 
بماند» , «ما اهل کوفه نیستیم , علی تنها بماند . » 

1-موسوعة کلمات الامام الحسین ص 107 


پامنبری 


کوان کهتتقن ان اسشاد ب بن بای هیر ابباتی تفر فضابت اهل ننت‌خو اند : 

روضه خوان که پای منبرایستد و اشعار صیبت‌خواند . آنکه . ۰ . در فاصله 

فرود آمدرة آخوندی از منبر و بر شدن آخوند دیگر ب پای منبر ایستاده پا 

نشسته نوحه و اشعار مرثبه به آواز خواند ۰ )1( به جوان یانوجوانی که 
شبکلاهی بر سر نهاده , در پای منبر می‌نشست و گاهگاهی صدا در 
ضداي‌واعظ انداخته ب با سخان اه را زفزمه. هی کرد م «بافتبری. کفته 
می‌شد . این افراد غالبا ازفرزندان پا خویشان واعظ بودند که جهت 
آمادگی فن سخنرانی به مجلس آورده‌می‌شدند . (2) 

1-لفت نامه , دهخدا. 

2-تاریخ تکایا ی قم , مهدی عباسی , ص 17 . 


پایین پا 


قسمتی از قبر يا حرم که سمت پای مدفون قرار دارد , مکانی در حرِم 
سید الشهدا«ع ونیز قسمتی از ضریح مطهر که پای امام حسین ع رو به ان 
طرف است . (1) قبر علی اکبرپایین پای امام حسین است و به همین 
جهت ضریح امام حسین ع شش گوشه دارد . 

پایین پا . زیارت مخصوصی دارد . هنگام زیارت ۰ مستحب است پایین پا 
ایستادن و زیارت علی ؛ بن الحسین را خواندن . متن زیارت در کتب دعأ 
1-بحار الانوار , ج 45 , ص 108 . 

2-همان , ج 98 , ص 185 و 201 . 


علم و بیرقی که به رنگهای مختلف , بویژه رنگ سیاه , نشان گروه و 
هیئت‌خاصی‌است . پرچم در گذشته اغلب در میدانهای جنگ و لشکرها و 
گروههای نظامی کاربردداشته است , سپس هر جمعیتی به عنوان نشان 
خاص خود , علمی مخصوص می‌افراشتند . 

در عزاداری ابا عبد الله ع نقش پرچم سیاه , مهم است . در ایام عزا و 
عاشورا , بر سر درخانه‌ها , مغازه‌ها و در معابر می ز نند تا نشانه ایام 
۱1۹ باشد و تاثیر عاطفی خاصی‌دارد . « . , با نیم متر چوب و نیم 
متر پارچه سیاه / می‌توان موجی از ا ارات ی بزرگسالار 
شهیدان مشاهده کرد که در هیچ جا نمونه‌ای از آن دیده نمی‌شود , درحالی 
که برای تشکیل اجتماع حتی کوچکی باید متحمل زحمات زیادی گردید» . 
(1) شکلهای خاص علمات و کتل در دسته‌های عزاداری , تحول یافته همان 
1-اولین دانشگاه و اخرین پیامبر , ج 2 ص 40 . 


پرده خوانی 


نوحه خوانی بر اساس ررده‌ای که به دیوار نصب می‌کنند و روی ان 
تصاویری ازچهره‌های خوب و بد در تاریخ اسلام , بویژه حوادث مربوط به 
عاشوراست و نوحه‌خوان , طبق صحنه‌های تصویر , اشعار و مراثئی را 
می‌خواند و مردم که اغلب پای دیوارهادر کوچه‌ها و میادین یا تکیه‌ها پای 
صضصحبت و نوحه اش می‌ نشینند / دور او جمع می‌ شوند اف توبن و به پرده 
خوان , طبق ندر و نیاز خویش , کمک مالی می‌کنند . پرده خوانی , یکی 
تصاویر منقوش برپرده‌های بزرگ , اجرا می‌گردد . پرده خوان دهانی گرم و 
صوبی دلنشین دارد و همراه باخواندن 4 اشاره به تصاویر می کند ۰ 

شمایل نگاری و صورتگری مذهبی , خود را در پرده‌ها نشان می‌دهد . نوعی 
از نقاشی‌مذهبی در این پرده‌ها تجلی می‌یابد . «بر مبنای حوادث تاریخ 
اسلام , بویژه وقایع کربلا , نقاشیهای در هم و برهمی روی پرده کشیده 
می‌شود که عنوان پرده نگاری دارد . 

تکار کران پرده‌های مذهبی , عموما با الهام از مقتلها ,. به تصویر صحنه‌هاأ 
می‌پرداختند . ۲ 

نقالانی هم با نصب آنها بر روی دیوار و در حضور مردم , با دهانی گرم به 
تعزیه خوانی ویرده خوانی بر اساس حوادت به تصویر کشیده شده 
می‌پرد اختند ۰ محتوای این پرده‌ها اعم‌از دنیا و اخرت و بهشت و جهنم و 
صالحان و شروران و حسینیان و یزیدیان بود . در این‌پرده‌ها , شمایل 
حضرت عباس با دستانی از بدن جدا , طفلان مسلم , خیمه‌های سوزان ,؛ 
قیام مختار , مجلس جن و انس , معراح پیامبر به همراه براق , کوثر , 
ضامن اهو و . . . کشیده‌می‌ شد و نقالان پرده‌خوان با نثر و شعر » , حوادت 
هرتوط بت ایا باه دا ار گم می کرد ار حاص ار اش وی کرف ,6 
)1 

1-کیهان(روزنامه)3 74/7 ص‌‌ 2 مقاله پرده‌های مذهبی . در زمینه 
پرده‌خوانی از جمله ر . ک : «دایره المعارف‌تشیع , ج 3 ص 613 . 


حرم خدا مکانی امن و مقدس است و هر که بدانجا التجا ونان آوزد و پناه 
و حمایت‌جوید , ایمن است . یکی از علل سفر امام حسین ع به مکه ان 
بود که از امنیت‌حرم‌استفاده کند ۰ وقتی حاکم مکه(عمرو ی 
اشدق)از امام پرسید : چه چیز سبب شد به‌مکه اف ۱ ؟ فرمود : تا پناهنده 
به‌:ضدا و این خانه شوم :«عانذا باللهه بهدا الست:(1) زهانی هم که فهمید 
همان عمرو بن سعید , همراه با جمعی به قصد کشتن او وارد مکه شده‌اند 
مراخط مدای که خوام المی از مه ار سره فیموده هلت 
اقتل خارجا منها بشبراحب الی , (2) اگر یک وجب هم بیرون از مکه کشته 
شوم , برایم محبوبتر است . با این شیوه , به همه فهماند که سلطه اموی 
حتی برای خانه خدا هم هیچ حرمتی قائل نیست . 

1-حياة الامام الحسین , ج 2 , ص 312 . 

2-همان , ج 3 , ص 46 . 


قساوتهای دشمنان در کربلا , عریان نهادن جسم حسین ع بر روی خاک 

1 , برای پیشگیری از این ظلم , روز عاشورا قبل از عزیمت به 
ِِ شهادت , کنار خیمه‌ها آمدو از خواهرش زینب , جامه و شلواری 
کهنه طلبید و انها را با دست پاره پاره کرد و بر تن‌پوشید تا کسی پس از 
شهادتش در ان جامه‌ها رغبت نکند و به طمع آن لباس , او را عریان‌نسازد 
, فرمود : «ائتونی ثوبا لا یرغب فیه احد اجعله تحت پیابی لثلا اجرد منه بعد 
قتلی . . ۰ » (1) اما«ایجر(ابحر) بن کعب جنایت کرده آن را پس از شهادت 
امام از تن او درآورد و حسین‌را عریان در کربلا نهاد . از آن پس دستهایش 
خشک شد , مثل دو تکه چوب ٩‏ 
نتیجه از دو پا فلج و زمین‌گیر شد . (3) 
لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش که تا برون نکند خصم بدمنش ز تنش لباس 
کهنه چه حاجت که زیر سم ستور تنی نماند که پوشند جامه يا کفنش (4۸) 
در برخی نقلها تغییر«عتیق امده , یا«ثوب خلق , که همان لباس کهنه است 


1-بحار الانوار , ج 45 , ص 54 . 

2-اثبات الهداة , ۳ 5 ص 1 , عوالم(امام حسین) ص 7 . 
3-بحار الانوار , ح 45 , ص 57 . 

4-وصال شیرازی 


پیش خوانی 


«نوحه خوانی و همسرایی شبیه خوانان یک تعزیه و آن بدین ترتیب بوده 
اس کی ای ار را سا سا ماه 
اهنگ دم‌گیری یا همسرایی‌خود وارد صحنه می‌شدند و از پیش روی 
تماشاگران می‌گذشتند . انها پس از چند بار دورزدن برگرد سکوی نمایش 
و آماده کردن تماشاگران از صحنه بیرون می‌رفتند . بلا فاصله‌پس از پایان 
پیش خوانی , نمایش تعزیه آغاز می‌شد . پیش خوانی گاه بصورت پرسش 
وپاسخ انجام می‌گرفت . «نوحه اول تعزیه , «نوحه پیش درآمد» , «نوحه 
گرفتن از نامهای‌دیگر پیش خوانی است . » (1) 

1-دايرة المعارف تشیع , ج ۰3 ص 658 . 


پیدزٌ پیشگویی شهادت حسین ع 


اين که آیا امام حسین ع می‌دانست در کربلا شهید خواهد شد , یا آنکه 
غافلگیر شد ودر محاصره قرار گرفت , میان نویسندگان بحث است . اما 
آنچه از روایات و اصول اعتقادی‌ شیعه برمی‌آید , آن حضرت خبر داشت و 
آگاهانه شهادت را برگزیده بود . نه تنها در آغازحرکت از مدینه و شب وداع 
با حرم پیامبر , يا آغاز حرکت از مکه به سوی سرزمین عراق , بلکه از 
سالها پیش خبر داشت و شهادت , عهدی از سوی خدا و رسول با او بود . 
از بدوتولد ان حضرت ,۰ موضوع شهادتش در عاشورا مطرح بوده است , 
حتی در زمان انبیای‌پیشین نیز روشن بوده که حسین , فرزند پیامبر خاتم در 
کربلا شهید خواهد شد . در این‌باره احادیث فراوان است و خبر دادن به 
پیاضیراتی خون ادم.: , ابراهیم , زکریا , اسماعیل . موسی , عیسی و . 
.۰ در منابع حدیثی 1 آمده است که در اين مختصرنمی‌گنجد . (1) 
علی ع همراه تنی چند از سرزمین کربلا عبور می‌کرد که چشمانش پر 
ازاشک شد و فرمود : «هذا مناخ رکابهم و هذا ملقی رحالهم و ههنا تهراق 
دمائهم . . .۰ » (2) جبرئیل‌هم به پیامبر خبر داده بود که آن امتک تقتل 
الحسین من بعدک . > (3) 

با حدیثی که ملاتک ز ازل آوردند سخن از قصه عشق تو ز لولاک گذشت 

حتی در کتب تا پیشین نیز اشاراتی آمده و بصورت خارق العاده در 
کنیسه‌ها ومعابد بهود و نصاری اشعاری پیرامون این حادثه با دست غیبی 
نگاشته شده است . از جمله‌بر دیوار کلیسای نصاری که سر مطهر امام 
حسین ع را به آنجا برده بودند , نوشته بود : 

| ترجو امة قولت خست | شفاعة جده یوم الحساب (4) 

1-مجموعه‌ای از اين احادیث در بحار الانوار , ج 44 , ص 223 تا 268 و 
عوالم(الامام الحسین) ص‌‌ 1 نا 157 آمده‌است ۰ 

2-بحار الانوار , ج 44 , ص 258 . 

3-همان , ص 236 . 

4-عوالم(امام حسین) , ص 111 . 


تاسوعا 


روز نهم ماه محرم . تاسوعای سال 61 هجری امام حسین و یارانش در 
محاصره‌نیروهای کوفه بودند . روزی بود که اب را به روی اهل بیت و یاران 
امام بسته بودند , راههاهمه تحت کنترل بود تا کسی به امام نپیوندد . 
تهدیدهای سپاه عمر سعد , جدی‌تر و حالت‌تهاجمی ان بت خیمه‌ها 
بیشتر می‌شد . عصر روز پنجشنبه تأسوعا , ابن سعد بادستوری که از ابن 
زیاد دریافت کرده بود , آماده جنگ با حسین ع شد . گروهی از سپاه‌ کوفه 
به سوی خیمه‌گاه امام تاختند . امام کنار خیمه‌اش نشسته و به شمشیر 
تکیه داده بود . 
زینب , صدای همهمه مهاجمان را شنید . امام را(که خواب , چشمانش را 
رو و ار رد ها وا اه اه و کر 
که رسول خدا«ص به او فرمود : 
پیش ما می‌ایی . حسین ع برادرش عباس را همراه جمعی جلو فرستاد تا 
از هدف‌مهاجمان آگاه شوند . چون فهمیدند که به قصد جنگ يا گرفتن بیعت 
آمده‌اند , به دستورامام , آن شب را مهلت طلبیدند تا به عبادت و نماز 
بپردازند . و درگیری به فردا موکول شد . (1) امام صادق ع در باره 
۱ 
دا مر ی ی ها ی اه انیم عم کل اب 
الشام و اناخواعلیه و فرح ابن مرجانة و عمر بن سعد بتوافر الخیل و کثرتها 
م اس یا که ات سا هام ای تست اضر ۱ 
یمده اهل العراق . » (2) تاسوعا روزی است که حسین ع و اصحاب او در 
کربلا محاصره شدند و سپاه شامیان بر ضد آنان گرد آمد . ابن‌زیاد و عمر 
سعد نیز از فراهم آمدن آن همه سواران خوشحال شدند و آن روز ؛ , حسین 
ع و یارانش را ناتوان شمردند و یقین کردند که دیگر برای او یاوری نخواهد 
امد غراقبار فد ام را شصانن تواهتد کرو 
ایام ااعام لسن مد 1 10 
2-سفينة البحار , جح 1 , ص 124 . 





در نهضت عاشورا به یک سری تاکتیکهای نظامی و تبلیغی بر می‌خوریم که 
از سور فلی نام ره اس نومه مت میسطر قمهه 
یا حالت دفاعی داشته‌است , يا تهاجمی . روشهای تبلیغی نیز بطور عمده 
جهت آگاهانیدن مردم و پیامرسانی وبهره‌برداری بیشتر از این حرکت بوده 
است , چه آنچه زمان خود آن حضرت و توسطخود او انجام گرفته است , با 
یس پس از شهادتش . در اینکه آن حضرت در قیام کربلا بعنوان‌یک مبارز 
مسلط به همه فنون رزمی و تاکتیکهای نظامی و دفاعی و تبلیغی عمل 
کرده‌است , شکی نیست . انچه مطرح می‌شود , تنها نمونه‌هایی است که 
از تامل بر حوادت این نهضت به نظر می‌رسد و دیریت‌شگفت و نظم و 
تدنیر ان حظرت وا در ان خادنه: که‌امبخته‌اق: ار احساسات, و عواطف و 
تعقل است , نشان می‌دهد . 


تاکتیکهای نظامی 


1-«حفاظت شخصی : سید الشهدا«<ع هنگام دیدار با والی مدینه ولید بن 
عتبه پس اضر ی معاویه . با همراه داشتن گروه نخاه‌ضا از جوانان بلی 
هاشم نزد والی رفت . جمعی ازیاران , خویشان و پیروان خود را مسلحانه 
همراه برد , در حالی که شمشیرها را اخته زیرلباسها پنهان کرده بودند و به 
انان سفارش کرد که بیرون در بمانند و ۳ صدای امام ازدرون به 
مددخواهی بلند شد , به داخل بریزند و طبق فرمان امام , عمل کنند . (1) 
این تدبیرایمنی را برای پیشگیری از هر نوع خطر و سوء قصد ولید انجام 
داد . گروه همراه را تا سی‌نفر نوشته‌اند ۰ (2) 2-«گزارشگر اطلاعاتی : 
چون ابا عبد الله ع به اتفاق خانواده و همراهان از مدینه به‌سوی مکه 
حرکت کرد , برادرش محمد حنفیه را در مدینه باقی گذاشت تا 
حرکتهای‌حکومتی را بعنوان یک گزارشگر اطلاعاتی به امام خبر دهد و آنچه 
را در مدینه می‌گذرد . بی کم و کاست به آن حضرت برساند . او 
تعبیر«عین (مامور اطلاعاتی)در باره مجمد حنفیه به کار برده است : «اما 
انت فلا علیک ان تقیم بالمدينة فتکون لی عینا علیهم لا تخفی‌عنی شیتا من 
امورهم . (3) 3-«خنثی کردن توطئه ترور» : به امام خبر رسیده بود که 
یزید , گروهی را تحت فرمان‌عمرو بن سعید اشدق برای ترور یا دستگیری 
وی به مکه فرستاده است . حضرت برای‌خنثی کردن توطثه ترور و نیز 
برای حفظ حرمت‌حرم خدا و برای اینکه خونش در مکه‌ریخته نشود , حح را 
به عمره تبدیل کرد و روز هشتم ذی حجه از مکه خارج شد . (4) 
4-«جمع‌آوری اطلاعات : از آنجا که احاظت: از وضعیت دشمن و مردم 
هوادار , درتصمیم‌گیریهای یک پیشوا نقش موثر دارد . سید الشهد!«<ع 
پیوسته می‌کوشید از اوضاع‌داخلی کوفه اطلاعات کافی داشته باشد . این 
اطلاعات را از جمله از راههای زیر به دست‌می‌آورد : 
الف : استنطاق و پرسش از مسافرانی که از کوفه مت دنه و بعنوان 
شاهدان عینی‌جریانات , از آنجا خبر می‌دادند ۰ 0 همچون بشر بن 
غالب که در ذات‌عرق با امام برخورد کرد . يا فرزدق در یکی دیگر از 
منزلگاها ‏ ۱ 
بت : مکاتات و نامه‌نگاری با پیروان خود در کوفه , بصره و یمن(مناطقی 
که درمحبت به آهل بیت , ریشه‌دارتر بودند)و گزارشهای مکتوب از اوضاع 
آن مناطق‌و حمایت مردمی و نصرت در قیام را جویا می‌شدند و حتی این 
آخاهتها دا ترمو‌اقع لزوم یه شربازان دشمن. که‌راه را بر اف می گر فتتد. با 
با او به نبردبرمی‌خاستند , اعلام می‌فرمود . 
5-«مصادره : در مسیر راه عراق ,؛ کاروانی تجارتی از یمن به سوی شام 


می‌رفت وبرای یزید , اجناس قیمتی می‌برد . وقتی امام 2 ع در 
منزلگاه تنعیم به آن کاروان‌برخورد , کالاهای آن را مصادره کرد تا راه برای 
وابستگان به یزید », ناامن شود به به افرادکاروان هم فرمود : هر کس 
بخواهد با ما به عراق بياید , کرایه کاملش را خواهیم داد و با اورفتار خوب 
خواهیم داشت و هر کس هم بخواهد جدا شود , کرایه‌اش را تا 
اینجامی‌پردازيم . برخی جدا شدند , بعضی هم همراه امام امدند . (5) به 
این شیوه , 0( به حکومت‌يزید زد و هم از افراد دشمن . 
جذب نیرو 

6-«جذب و از هر فرصتی برای جذب نیرو به جبهه 
حق بهره‌می‌گرفت کی ان مارد عتعد نم ملاقانی بود که با«زهیر بن 
قين در منزلگاه زرودداشت . زهیر که ابتدا از رو به رو شدن با امام , 
گریزان بود , پس از اين دیدار به امام پیوست‌و در عاشورا هم حماسه 
آفرید و شهید شد . 

7-«تصفیه نیرو» : امام حسین ع چندین بار در طول راه کربلا با پیشگویی 

از وضع‌آینده و شهادت خود و همراهان , افراد بی‌انگیزه و غیر مطبع و 
دنیاپرست را که به امیدغنیمت همراه شده بودند تصفیه کرد , تا گروه زبده 
و عاشق شهادت و خالص و برخورداراز انضباط و اطاعت محض از 
فرماندهی و رهبری برای حضور در میدان نبرد بمانند . درمنزلگاه زباله و 
شب کاشوز ۰ نمونه‌هایی از این 9 بود . در منزل زباله 
0 اردوگاه : وقتی در سرزمین کربلا فرود دب , دستور داد چادرها 
را نزدیک‌به هم بزنند . طنابهای خیمه‌ها را از لابه‌لای هم بگذرانند , در 
مقابل خیمه‌ها حضور داشته‌باشند و با دشمن از یک طرف مواجه شوند , در 
حالی که خیمه‌ها سمت راست و چپ ویشت‌سرشان باشد : «امر باطناب 
البیوت فقربت‌حتی دخل بعضها فی بعض و جعلوها وراء ظهورهم لیکون 
الحرب من وجه واحد و امر بحطب و قصب کانوا اجمعوه وراء 
البیوت‌فطرح ذلی فی خندق جعلوه و القوا فیه النار و قال : لا نوتی من 
وراءنا» (7) 9-«سازماندهی : امام حسین ع صبح روز عاشورا اصحاب را 
سازماندهی کرد , نمازصبح خوانده شد . زهیر بن قین را , فرمانده جناح 
راست و حبیب بن مظاهر را فرمانده جناح‌چپ قرار داد , پرچم را به دست 
عباس سپرد , چادرها را پشت‌سر خویش قرار دادند , درگودالی که پشت 
چادرها به صورت خندق حفر کرده بودند , هیزم و نی ریختند . گودال . مثل 
ی بود که شب عاشورا برای پیشگیری از حمله دشمن از پشت‌سر 
کنده بودند ودر آن آتش افروختند . (8) 10-«ایجاد مانع : در روز عاشورا؛ 

نیروهایی از دشمن می‌خواستند از پشت‌خطدفاعی , از لا به لای یه ها 
حمله کنند(طناب خیمه‌ها یکی از موانع بود)و سه , چهار نفراز یاران امام 


فز ان منطقه به دفاع پرداخته بودند . عمر سعد دستور داد خیمه‌ها را 
آتش‌بزنند . امام حسین ع فرمود : بگذارید آتش بزنند(البته خیمه‌ها خالی 
اصحاب و ... بود) . 

در این صورت دیگر نخواهند تواننست از لا به لای خیمه‌ها بر شما شبیخون 
بزنند و چنان شد ۰ (9) این تاکتیک قیفر آتعات ها ی مات برا 
خیمه‌زدن نیز جلوه‌گر بود . درقسمتی فرود آمد که تپه‌هایی داشت و آنها 
بعنوان موانع طبیعی برای جلوگیری يا کنترل‌حمله دشمن از سمت چپ 
قرارگاه امام بود . حفر خندق در پشت‌خیمه‌ها و آتش‌افروختن در انها نیز 
بعنوان ایجاد مانع به کار گرفته شد . ۱ 
1-مهلت‌خواهی شب عاشورا برای نماز و دعا و تلاوت قرآن . گر چه این 
را می‌توان‌بعنوان امری عبادی و معنوی به 0 آورد , لیکن با توجه به 
نقش روحیه معنوی‌رزمندگان , این مهلت‌خواهی برای شعله‌ور ساختن بعد 
معنوی و تقویت روحیه رزمی وشهادت‌طلبانه در نیروهای تحت امر , تاثیر 
بسزایی 3 و یک تاکتیک نظامی محسوب می‌شد , بویژه نشان دادن 
شوخی ی کرد ند 

2-در آخرین لحظات بی‌یاوری و غربت‌سید الشهدا«ع که پیاده می‌جنگید , 
بازمواظب ما کیره دنه او اصانت ند نو در لحظات غفلت 
دشمن بود تا حمله کندو بر جمع سپاه دشمن حمله می‌برد . (10) 
13-«پوشش برای پیوستن به امام : تعدادی از شهدای کربلا که از یاران 
آامام بودند . ازکسانی بودند که همراه سپاه کوفه و عمر سعد , به کربلا 
آمتوند و انح به سین سن علن ع:پپوشتد و با کوفیان جکیدند » ابن تاکتیک 
نشان‌دهنده کنترل شدید اطراف کوفه و ممانعت‌از پیوستن هواداران به 
سید الشهدا«<ع است 1 بگونه‌ای که برای برخی از شیعیان انقلابی , هیچ 
راهی نمانده بود , جز آنکه در پوشش سپاه کوفه , خود را به خط درگیری 
رسانده , به‌امام ملحق شوند . 

4-طرز آزانش خبمه.ه استفران تیرو‌ها و نضتب: جادوها عر کربلا به ضووت 
نعلی‌شکل بود , تا هم تسلط بر مجموعه مواضع خودی باشد و هم خود در 
وسط این شکل‌قرار گیرد و هم امکان محاصره شدن توسط سیپاه کوفه را 
سلب کند . 


هم ان ماه ان هر کر نا 


به صورت زیر بوده است : (11) -نزدیک رودخانه دجله و فرات-دجله در 

ی ی ی ی ی 
خشک و گرم عراق قرار گرفته و در ضلع شمال‌شرقی , ایران قرار دارد و 

(0 

- , رملی و نیمه چنگلی است . 

ی ترچ , نخلستانی قرار دارد . 

-دارای تپه ماهور و پستی و بلندیهای بسیار-نهر علقمه از فرات منشعب 

شده است و در نزدیکی اردوگاه حسینی قرار دارد . 

-موسم تابستان با گرمای مخصوص منطقه . _ 

را اه ی ای یت 

-از نظر اهمیت جغرافیایی , نقطه کور , منزوی و فراموش شده , فاقد هر 

گونه امتیاز واهمیت ویژه سیاسی , فرهنگی , نظامی و اقتصادی است . 


خصوصیات حرکت زمینی سید الشهداء«ع (12) 


(عقب‌نشینی تاکتیکی-در زمان غیر قابل پیش بینی) 

[- -بهره‌گیری از زمین جهت ایجاد جنگ روانی2 -انتخاب کمیت زمین برای به 
دست‌گیری ابتکار عمل در جنگ3-در اختیار گرفتن زمان و سلب آن از 
دشمن 4- -ایجاد توازن دفاعی 5- -نجزیه نیرو و تغییر جهت دشمن به سمت 
ضعف 6-به هم زدن نظم تشکیلاتی و ایجاد تغییر در قرارگاه جنگی دشمن 7- 
سلب اختیار از دشمن و به دست گرفتن ابتکار حرکت 89-اخلال در سیستم 
تصمیم گیری فرماندهان نظامی9-عقب‌نشینی تاکتیکی10-به دست گرفتن 
ابتکار عمل در زمین11-به موضع انفعالی کشیدن دشمن12-استفاده از 
پوشش طبیعی و تصنعی زمین و بهره‌گیری از آن جهت استتار و اختفاء13- 
جلوگیری از تمرکز قوا هنگام حمله دشمن و ایجاد فاصله جغرافیایی 
بین‌فرماندهی , تدارکات و ارتباطات14-ایجاد شتابزدگی در تصمیم‌گیری 
نظامی و کندی در عمل دشمن 5 1-سلب هر گونه بهره‌گیری استراتژیک از 
زمین(از دشمن) ۲ 
6-افزایش محدودیت در میدان عمل و کاهش شدید میزان کارایی 
دشمن 17-تعیین هت‌حمله و نوع ارایش دی دشمن به وسیله زمین 8 1-به 
دست گرفتن ابتکار عمل در سازماندهی و تجدید سازمان از لحاظ کمی و 
کیفی19-تعیین نوع بهره‌وری از زمین برای دشمن(به صورت مطلوب) 
0-موضعگیری و آرایش مطلوب در دفع حمله21-احراز آمادگی در هر 
شرایطی تا هر زمان و سلب آشان کب از دشمن به وسیله زمین 22 "بدون 
حرکت و صرف انرژی تشن دشمن را برای چند ساعت به صورت‌جنگ 
روانی بر هم زد . (13) . 


مختصات جبهه جنگی حضرت ابا عبد الله الحسین ع : (14) 


1-نام عملیات : هیهات منا الذله2-سال عملیات : 61 هجری قمری3-ماه 

عملیات : محرم الحرام4-روز عملیات : جمعه دهم محرم<-نوع 
عملیات(جنگ) : جهاد ابتدایی6- -استراتژی حرکت و حمله : افشای چهره 
نفاق-تشکیل حکومت7-موضع جنگی : دفاعی‌8- 1 جبهه دفاعی(قطر 
نعل) : 180 متر9-طول محور عملیات : 360 متر10-فاصله خیمه‌ها : 2 
متر11-تعداد خیمه‌ها : 6۷0 عدد12-ترکیب کیفیت نیرو : بنی هاشم , پاران , 
زنان ۲ کودکان13-وضعیت روحی و روانی : عاشقانی حفاظت پیشه4 1- 
تعداد سواره نظام : 32 نفر15-تعداد پیاده نظام : 40 نفر16-تعداد کل 
نیروهای رزمی : 72 نفر17-فرمانده کل قوا : سید الشهدا حسین بن علی 


ع 

خی آن لشکر + اه الخصل ااعناسی ۶ 

9-فرمانده سمت راست : زهیر بن قین20-فرمانده سمت چپ : حبیب 
بن مظاهر21-وضعیت تدارکات : محاصره کامل22-وضعیت تجهیزات 

و شدید3 2- -وضعیت آت و آذوقه : محاصره(تشنگی -گرسنگی) 

4-موقعیت جغرافیایی : ؛ قتلگاه 25- -زمان و ساعت‌شروع حمله : : دو ساعت 

گذشته از روز(8 صبح) 

6-رمز عملیات : لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم27-نوع آرایش 

خی ساعتی-مثلثی-نعلی28-تعداد بر هم زدن آرایش دشمن : در سه 


مختصات جبهه جنگی یزید بن معاویه 


ام نگ و فظیات:: بیع ظالمانه 2 ارات فملیات. < ی کامل 
اسلام ناب محمدی ص 3-ترکیب کیفیت نیرو .۰ مردان مجهز و اماده4- 
و جغرافیایی : استراتژیک‌ترین منطقه5-وضعیت روحی و روانی : در 
ب کامل سیاسی 6 -تعداد سواره نظام : به علت کثرت انان , نامعلوم 7- 
ِِ پیاده نظام : به علت کثرت آنان 4 نامعلوم 8-کل بیروی رزمی : 
00030 نفر9-فرمانده کل لشکر : عمر سعد1)0-پرچمدار لشعر : درید . 
غلام عمر سعد 1 1[ -فرمانده سواره نظام : عروة بن قیس احمصی 12- 
فرمانده پیاده نظام : شبتثت بن ربعی‌13-فرمانده ستون سمت راست : 
عمرو بن حجاج14-فرمانده ستون سمت چپ : شمر بن ذی و 
وضعیت تدارکات : سریع ۰ بموقع , فوق العاده6 1 -وضعیت تجهیزات 
میزان چند ماه17 -وضعیت آب : مسلط بر رود 1 -وضعیت هه : 
به میزان چند ماه19-نوع 9 : تهاجمی20-موازنه قوا : : برتری کمی(400 
ترا هر 
1فط مضی سای قرهنکی عقاق 22عرمن اول عملیات ۶ لشکر خدا سا 
خیزید23-رمز دوم عملیات : : پرتاب تیر توسط عمر سعد24-تعداد آرآینش. : 
سه عدد5 2- -آرایش اول : : مدور » پله چب و راست(پیاده سنگین) 
206- -آرایش دوم : ستون سمت چپ , سواره سنگین 27 -آرایش سوم : 
ستون سمت راست , سواره سنگین28تن به تن : خطی ؛ بسیچی , 
عمومی , سواره 209- -رعایت قوانین بر اتکی : نقض کامل (15) روشهای 
روانی , تبلیغی روشهایی که از سوی سید الشهدا«ع در طول تهصت و در 
روز عاشورا , و نیز توسطخانواده او به کار گرفته شد , هم مایه ماندگاری 
نهضت و مصونیت چهره آن است , هم‌عامل روحیه‌بخشی به یاران شرکت 
کننده در آن حماسه , که امام را با همه هستی یاری‌کردند » و هم مایه 
تزلزل در انگیزه سیاه کوفه و موجب ضعف پا رسوایی یا خنثی 
شدن‌تبلیغات 0 از آنها اشاره می‌ شود : 
1-«نامشروع دانستن خلافت‌یزید» ۲ امام حسینر ع با این موضع , در 
افکارهواداران یزید , ایجاد تزلزل کرد و با امتناع آشکار از بیعت و اعلان 
اه سکمت را ش کمک 
2-«شهود صحنه ۱۳/۹ بردن زنان و کودکان در سفر کربلا , به عنوان 
عاملان ثبت‌وقایع و شاهدان زنده که همه صحنه‌ها را دیده‌اند , از تحریف و 
مسخ چهره واقعه‌جلوگیری کرد . به علاوه حضور زنان و کودکان در قافله 
کسس ر ار ای و اک انار رسد اسان بر ول عفر 
داشت , حتی پس از شهادت و در دوران اسارت . 


3-نامه‌نگاری و پیام‌رسانی به بزرگان کوفه و بصره و سران قبایل و اعزام 
تفاسم هوق ماس با بانگاه هو اران بو وان یک کار تشکاانی.. 
4-«سنجش افکار» : محاسبه زمینه اقدام در کوفه , از راه اعزام مسلم 
بن عقیل به آنجا وارزیابی دص هواداران و نویسندگان دعوتنامه‌ها و 
درخواست از مسلم برای گزارش‌دقیق از اوضاع کوفه و میزان تعهد و 
وفای مردم . 

5-«مشروعیت نهضت آ-حضرت:::خز کت‌سیاسی خود. بر ضد جکومت ر| 
به‌تکلیف شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و احیای سنت پیامبر«ص 
پیوند داد , تاضمن مشروعیت بخشیدن به قیام خود , تعریضی به نامشروع 
بودن خلافت و تعارض آن‌با سنت نبوی داشته باشد . 

6-«بهره گیری عاطفی : از آنجا که حسین بن علی ع را مردم به عنوان 
فرزند پیامبر وفاطمه ع می‌شناختند , وی از این موقعیت و زمینه 
خود در دلها , چه برای جذب‌نیروی یاری دهنده , چه برای سلب انگیزه جنگ 
از دشمن و چه برای اذ فشاگری نسبت به‌ماهیت‌سلطه حاکم استفاده کرد . 
این شیوه , هم توسط خود امام , هم از طریق حضرت‌زینب , امام سجاد و 
سایر اهل بیت انجام می‌گرفت . حتی پوشیدن برد , زره و عمامه‌پیامبر«ص 
و برگرفتن ذو الفقار و یادآوری خویشاوندی خود با پیامبر خدا نیز , در 
تحریک‌عواطف دینی نیروهای دشمن موثر بوده و به عنوان یک شیوه 
بای رروان فایل محاست و .. 

7-«اتمام حجت : برای بستن راه هر گونه عذر و بهانه و توجیه و تاویل , آن 
حضرت‌مکرر اقدام به اتمام حجت کرد . هم برای بازداشتن دشمن از 
کشتن او , هم برای پیوستن‌افراد به جیهه حق . در اين اتمام حجت , گاهی 
هم تکیه روی حسب و نسب خویش‌می‌کرد . مثلا در خطبه صبح عاشورا, 
| ی رت 
من کستم ؟آامن ان نسم که . اینها هر شبهه‌ای را رفع و دفع می‌کرد 
و دشمن را خلع سلاح می‌نمود . ۲ 

8-«اماده سازی : پاران و اهل بیت‌خود را از نظر روانی اماده می‌ساخت 
که با حادثه‌عاشورا شجاعانه رو به رو شوند و با سخنان و خطابه‌ها , روحیه 
شهادت‌طلبی در یاران . وصبر و تحمل در بستگان ایجاد می‌کرد و هر گونه 
ابهام در مسیر و هدف و سرانجام رامی‌زدود ۰ 

9-«جذب عاطفی : برخوردی که در گرمای نیمروز ؛ با سیاه تشنه حر 
داشت و همه راسیراب ب کرد , سپس برگزاری نماز جماعت به امامت‌سید 
الشهد|«<ع و اقتدای آنان به‌حمضرت 1 آنگاه سخنرانی توجیهی - تبیینی برای 
سپاه دشمن , در واقع نوعی آمیختن لطف‌و نوازش با روشنگری و تبیین ؛ 
نقش مهمی در جذب عاطفی آنان داشت سرانجام هم‌حر . به امام 


پیو ست . 
0-«جبران کمیت با کیفیت : گر چه یاران آن حضرت در کربلا اندک بودند 
, اما این کمیت اندک را , با کیفیت بالا و روحیه والا در یاران خویش جبران 
کرد , چه در سخنان‌طول راه , چه میثاق شب عاشورا| و اعلام ایستادگی 
باز انا باق خانو ثیر شان: دادن‌خایکام اضجات خود.در بهشت ۶ یه ان 
جمع حاضر . ِ 
1-<«تقویت بعد معنوی : مهلت‌خواهی شب عاشورا و سپری کردن ان 
برمی‌خاست ۰ همه به عنوان عامل‌معنوی و تقویت روحی در شب قبل از 
عملیات موثر بود و یاران در صبح عاشورا بی‌تاب‌شهادت بودند و شوخی 
می‌کردند و میان خود و بهشت , فاصله‌ای جز تحمل ضربت‌شمشیرها 
نمی‌دیدند . 
2-«خطابه با دشمن : در عاشورا , استفاده از صدای بلند و رسا و القای 
خطابه‌های مهم خطاب به نیروهای دشمن ؛ , آن هم در میدان_ کربلا و توسط 
خود امام و یاران‌برگزیده‌اش , لوعی اتمام حجت و سخن آخر بود , برای 
ایجاد تزلزل در دشمن و بستن راه‌توجیه در آینده و تلاش جهت بیدار 
ساختن وجدانهای خفته . 
3-«رجز» : استفاده از رجزهای حماسی توسط امام و یارانش در 
درگیریهای تن به‌تن يا عمومی . خواندن رجز , هم رزمنده را تقویت روحی 
می‌کرد , هم دشمن را تحقیر می‌نمود و هم مبین انگیزه و انديشه و ایمان 
جنگجوی حسینی بود . 
4-«افشاگریهای اسرا» : پس از عاشورا . اسیران اهل بیت ع . از 
تجمعهای مردمی درکوفه , مجلس ابن زیاد , شام , دمشق , حتی مجلس 
یزید , استفاده کرده , پیام خون شهدا رامی‌رساندند , ضمن معرفی خود و 
امام حسین ع , بر ضد حکام افشاگری می‌کردند . این‌شیوه را , چه در 
خطبه‌ها و چه در سخنانی که در برخوردهای متفرقه ابراز می‌شد , به 
کازفی کرفتند: 
5-«مجالس یاد» : اهل بیت , پس از بازگشت از سفر کربلا به مدینه , 
مالس را وس‌گوازی باداش و پوسته از اه مورا و ساب 
سپاه کوفه یاد می‌کردند . 
بارزترین آنها یاد کردن امام سجاد«ع از حسین و شهادت او با لب تشنه بود 
, هنگام‌نوشیدن آب , يا دیدن صحنه ذبح گوسفند . 
16 -«فرهنگ گریه و نوحه : امامان شیعه تاکید فراوان کردند که مظلومیت 
اهل بیت وحادثه عاشورا همواره یاد شود و زنده بماند . اين فرهنگ یاد و 
یادآوری در قالب مفاهیمی‌همچون کوب 1 نوحه‌خوانی 1 مرثیه سر‌ودن ؛ 
زیارت ؛ تربت سید الشهد|«<ع , کام‌ گیری با آب‌فرات و تربت » یاد کردن از 


عطش حسین هنگام اب نوشیدن , برگزاری مجالس عزاداری‌برای اهل 
بیت و . . . شکل گرفت . این فرهنگ , تاکنون هم سبب زنده ماندن و 
جاودانه شدن‌ان حماسه گشته است . در مجموع حرکت عاشورا , چه از 
بعد نظری و چه عملی , روشها و محورهایی موردتوجه قرار گرفته است تا 


-پیام نهضت به همه رسانده شود-در دراز مدت , منافقان نفوذی در 
تشکیلات حکومتی و پستهای کلیدی معرفی وافشا گردند-امر به معروف و 
نهی از منکر و اصلاح فساد اجتماعی , زنده شود.-راه مبارزه سیاسی 
فرهنگی برای نسلهای آینده ترسیم گردد«سنت احیاگری نسبت به حادثه 
کربلا نیز از سوی امامان شیعه و پیروان عاشورا , درطول تاریخ شیعه , ان 
پیامها را مطرح ساخته و ان حماسه را زنده نگهداشته و عظیمترین‌عامل 
برانگيزنده , وحدت‌بخش , راهنما و جهت‌ده را پدید آورده است . اوجگیری 
رسیدن نیروهای معتقد به ولایت و رهبری ائمه , از اثار این تحول است . 


پی نوشتها 


تاه ان ار مه صرق الخسه وا رم 1 رن 
۳.1192 

2-مقتل الحسین , خوارزمی , ج 1 , ص 193 . 

3-بحار الانوار , ج 44 , ص 329 , اعیان الشیعه , ج 1 , ص 588 . 

4حیاة الامام الحسین ۳ 3 ص 6 موسوکة کلمات الامام الحسین 4 
ص 324 . 

-تاریخ طبری , ج 4 , ص 289 , حياة الامام الحسین , ج 3 , ص 59 , 
کامل , ابن اثیر , ج 2, ص 547 . 

6-کامل , ابن اثیر , ج ۰2 ص 549 . 

7-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 , ص 99 , کامل , ابن اثیر , ج 2 , ص 
6۱0 . 

8-همان . 

همان , ص 566 . 

0-همان , ص 572 . 

1-برگرفته از جزوه تشکیلات توحیدی عاشورا» , فاطمی‌پناه , ص 24 . 
همان خن 27 

3-صاحب طرح 4 بر اساس نقشه عملیاتی و ترسیم صحنه و مستندات 
تاریخی , نکات فوق را تشریح می‌کند . 

4-همان , ص 25 . 

5-پایان نقل از جزوه پیشین . 
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تباکی 


خود را , به گریه زدن , خود را گریان نشان دادن , خود را شبیه گریه‌کننده 
ساختن , حالت‌گریه به خود گرفتن . در راه احیای عاشورا و سوگواری بر 
عزای حسین ع , هم گریستن , هم گریاندن و هم حالت گریه داشتن ثواب 
دارد . حتی اگر کسی نگرید پا گریه‌اش نياید , گرفتن اين حالت , ۳ 
خود شخص حالت اندوه و تحسر ایجاد می‌کند , هم به مجلس‌عزا , چهره و 
رنگ غم می‌بخشد . تباکی . همسویی با داغداران سوگ عاشوراست و 
مثل گریستن و گریاندن است . در حدیت امام صادق ع است : «من انشد 
فی الحسین شعرافتباکی فله الجنة (1) هر که در باره حسین , شعری 
در حدیثی هم که سید بن طاووس نقل کرده , چنین است : «من تباکی فله 
الجنة (2) و درحدیت قدسی آمده است : «پا موسی ! ما من عبد من 
عبیدی فی ذلک الزمان بکی او تباکی‌و تعزی علی ولد المصطفی الا و کانت 
له الجنة ثابتا فیها» (3) ای موسی هر یک از بندگانم که‌در زمان اس 
فرزند مصطفی ص گریه کند يا حالت گریه به خود گیرد و بر مصیبت‌سبط 
پیامبر تعزیت گوید , همواره در بهشت‌خواهد بود . 

البته غیر از تباکی در مصیبت ابا عبد الله الحسین ع , حالت گریه به خود 
گرفتن درمناجات و دعا و از خوف خدا نیز مطلوب است و این از نمونه‌های 
روانی تاثیر ظاهر درباطن است . رسول خدا«+ص در این زمینه به ابوذر 
غفاری فرمود : «یا اباذر ! من استطاع ان‌یبکی فلیبک , و من لم یستطع 
فلیشعر قلبه الحزن و لیتباک , آن القلب القاسی بعید من‌الله (4) هر که 
می‌تواند گریه کند , پس بگرید و هر که نتواند , پس در دل خویش حزن 
قراردهد و تباکی کند , همانا قلب قساوت گرفته , از خداوند دور است . 
امام صادق ع در باره‌گریه بر گناه خویش و از خوف خدا می‌فرماید : «ان 
لم یجتک البکاء فتباک , فان خرح‌منک مثل راس الذباب فبخ بخ (5) اگر 
گریه‌ات نمی‌آید , خود زا بة حالت. کربه در اور 2 بمن‌اکر به آندازم فتر 
مگسی اشک بیرون آمد , پس مرحبا به تو . 

1-بحار الانوار , ج 44 ص 282 . 

2-همان , ص 288 . 

3-مستدرک سفیينة البحار , نمازی شاهرودی , ج 7 , ص 235 . 

4-مکارم الاخلاق , طبرسی , ص 462 , بحار الانوار , ج 74 ص 79 . 
-بحار الانوار , ج 90 , ص 344 . 


تحریفهای عاشورا 


نهضت عاشورایی امام حسین ع , با انگیزه امر به معروف و نهی از منکر و 
برای نجات اسلام و مبارزه با طفیان بود . اهداف و آرمانهای مقدس 1 
چهره‌های متعالی و درخشان وانگیزه‌هایی ان داشت.. ان 
همه تشویق برای گریه بر سید الشهدا وعزاداری برای سید مظلومان نیز , 
برای زنده نگهداشتن این مکتب جهاد و شهادت و حفظارزشها بود . 
متأسفانه در طول تاریخ 4 تحریفهایی چه در انگیزه‌ها و اهداف چه 
درچهره‌های حماسه‌ساز و چه در برنامه‌های مربوط به عاشورا انجام شد . 
تحریفهای عاشورا , برخی به محتوا»بر می‌گردد . برخی به شکل و برخی 
به افراد» . 

و ی که برای عاشورا گفته 
و خوانده شد , گاهی چون با انگیزه گریاندن مستمعین بود , آمیخته به 
مطالب ضعیف , غیر مستند و احیانادروغ گشت . علاقه‌ای که به چهره‌های 
عاشورایی وجود داشت , سبب شد در حوادث آن‌حماسه , غلوها و 
ارقام‌کشته‌ها و برخی حوادئی که بظاهر غم‌انگیز و سوزناک بود , بر اصل 
واقعه افزوده شد . 

انگیزه ان حماسه اجتماعی و خونین نیز , گاهی تا حد«کشته شدن برای 
شفاعت ازگنهکاران امت تنزل یافت . نوع برخوردهای امام حسین ع ؛ 
ایا کت 
ذلت و حقارت در برابر فاسقانی چون‌يزید و عمر سعد و ابن زیاد و شمر و 
۰ در آمد و خواسته بزرگ امام در اين مپدان حماسه , که رد بیعت با 
حکومت جور بود . به درخواست جرعه‌ای آب برای لب عطشان خویش 
یاگلوی خشک علی اصفر در آمد . 

وا ها ی که بریا می‌گشت و شعرها و 
نوحه‌هایی که سروده و اجرا می‌شد , از زینب و امام سجاد و مسلم بن 
عقیل و سکینه و . ۱ . چهره‌هایی‌ارائه گشت که با روح بلند و عزتمند و 
تا 

حنی خصومت دیرین امویان با اساس دین و وحی و نبوت , به دشمنی 
شخصی‌حسین ع و یزید تبدیل شد . رسالت‌یاری رساندن به جبهه گسترده 
حسینی در طول‌تاریخ , تنها به سطح گریستن بر تشنگی و مظلومیت آل 
عبا پایین آمد و بیش از روضه‌فکر امام حسین ع , روضه جسم پاره پاره او 
و بیش از پیام خونین سید الشهدا , حلقوم‌بریده ابا عبد الله مطرح شد . 
حتی مبارزه دشمنان با اصل اقامه عزا برای سالار شهیدان(که‌بی‌ثمر 


بود)تبدیل شد به ازادی مراسم و ترویج‌شعائر , ولی همراه با مسخ حقیقت 
عاشوراو فلسفه قیام کربلا , که اینگونه برنامه‌ها , هیچ تعارضی با سلطه 
ستم و فسق نداشته باشد واین بزرگترین تحریف محتوایی عاشورا بود . در 
حالی که در تاریخ شیعه , قیام توابین , پس‌از گریه بر مزار شهدای کربلا و 
یا مظلومیت امام حسین ع شکل گرفت و شیعیان درسرزمین کربلا و با 
آلهام از عافورا ۶ به رضری شمان بی هرهز فيامی را شک 
وسازماندهی دادند . و عاشورا , تکلیف‌اور برای هر مسلمان بود , نه انکه 
امام , یک وظیفه خاص و دستور خصوصی داشته باشد . 

اعتقاد به شفاعت‌سید الشهدا و نیز ثوابهای فراوان برای اشک ریختن بر 
ان حضرت وهمچنین نتایج ارزشمند محبت و ولایت اهل بیت ع , همه 
صحیح است , اما این مسائل بگونه‌ای یکجانبه طرح شد که بسیاری از 
فجور و زير پا نهادن حق الناس و ترک وظایف ندانند وامیدشان به حسین ع 
باشد , هر چند که غرق ناه باشند ! امام سجاد«ع که همان روح‌حسینی و 
شجاعت علوی را داشت و در عاشورا , به مصلحت الهی بیمار بود و توان 
جنگیدن نداشت , در پی همین تلقینات تحریف شده , به امام بیمار»شهرت 
یافت و دراذهان عموم , به صورت مردی لاغر مزر بر ود6 تس خال و ز زد 
چهره و عصاأ به دست‌جلوه کرد . حتلی قضایایی بی اساس , همچون حجله 
عروسی قاسم نوجوان در شب عاشور | به عنوان دستمایه اشگ گرفتن از 
اهل عزا به مرثیه‌ها و مقتلها راه یافت وقضایایی به نام ریا و 
خواب(راست‌ا دروغ)باب شد و دهان به دهان و سینه به سینه‌نقل گشت و 
بتدریج , حالت‌یک امر مسلم و قطعی یافت . آنچه وظیفه آگاهان 
ودست‌اند رکاران است , هم تبیین صحی قیام حسینی ۰ هم ارائه مقتل و 
روضه صحیح ومستند . هم جلوگیری از خواندن مرئیه‌های دروغ و 
مرئیه‌خوانان ناصالح و مداحان کاسب‌و واعظان بیسواد و بی‌مطالعه است . 
در یکی دو دهه آخیر , هم کتابهای ارزشمندی درتحلیل ماهیت و اهداف 
قیام حسینی تالیف شده , هم اشعار با محتوا و منطبق با روح‌عاشور| 
سروده شده است و هم برخی از این تحریفهای لفظی و محتوایی بازگو و 
معرفی‌شده است . (1) الهامی که در انقلاب اسلامی ایران و در جبهه‌های 
دفاع مقدس , از عاشورا و کربلاگرفته شد , بهترین استفاده از چهره 
تحریف نشده عاشوراست . و اگر شیعه بتواند«مکتب‌عاشورا»را آنگونه که 
هست و بوده , به جهانیان معرفی کند , بی‌شک منبع الهام همه‌از ادیخواهان 
مبارزی خواهد شد که در پی الگوی راستین برای انقلاب و مبارزه با 
ستم‌اند . 

1-مطالعه کتاب سودمند حماسه حسینی(3 جلد)از شهید مطهری در این 
زمینه‌ها توصیه می‌شود . همچنین مواردمتعددی از نقلهای دروغ و حوادث 


بی اساس را که در زبان مرثیه‌خوانان و در شعر و نثر مرثیه در باره 
حوادث کربلاست , در کتاب لوْلوّ و مرجان و در فصل لزوم پرهیز از دروغ و 
رعایت صدق در سخن ؛ , تالیف محدت نوری می‌توان خواند . همچنین کتاب 


ستودگان و ستایشگران که مجموعه‌ای از ارشادهای آیقا . . . خامنه‌ای در 
باره بایدها ونبایدها در امر مداحان و مرثیه‌خوانان است 1 و است 1 
نشر«حوزه هنری . نیز , ر . ک : «التنزیه لاعمال الشیعه , سید محسن 


امین , (خلاصه‌ای از آن ان الشیعه ۳۰ 10 ص 373 به بعد آمده 
است) ۰ «اکسیر السعادة فی اسرارالشهادة , سید عبد الحسین لاری ۰ 
«الایات السات فق قمع الیدع:ع. الضلالات.: کاشی: العطاء, عاله. ایام 
خمینی , احیاءو اصلاح شعاثئر حسینی , سید جواد ورعی , (ویژه‌نامه 
روزنامه جمهوری اسلامی با نام عاشورا و امام خمینی , خرداد74) . 


تخریب قبر امام حسین ع 


الهام بخشی تربت‌خونین سید الشهدا«ع در راه مبارزه با ستم , سبب شد 
که شیعه , همواره مرقد آن شهید را تکریم و بر گرد آن تجمع کند 
توصیه‌های اکید ائمه نیز نسبت به‌زیارت قبر امام حسین ع این شور و الهام 
را می‌افزود . همین سبب شد که حکام ستمگرهمواره احساس خطر کنند و 
این کانون را از هم بیاشند . از دوران بنی امیه که زیارت ان‌حضرت , 
ممنوع و تحت کنترل بود , تا زمان هارون الرشید که حتی درخت‌سدری را 
که‌سایه‌بان زاثران بود قطع کردند (1) , تا زمان متوکل عباسی که اوج ان 
سختگیریها و ممانعتهابود , تا زمان استیلای وهابیون و غارت کربلا و تخریب 
حرم حسینی , همه و همه گویای‌وحشت دشمنان حق و اهل بیت , از 
جلوه‌گری این خورشیدهای تابان بود . 
متوکل عباسی , پاسگاهی در نزدیکی کربلا زده و به افراد خویش فرمان 
اکید داده بودکه : هر کس را دیدید قصد زیارت حسین را دارد , بکشید . 
(2) به امر متوکل , هفده بار قبرحسین ع را خراب ۲ 
این نوبتها , «دیزج بهودی را مامور تغییر و تبدیل‌و تخریب قبر مطهر کرد . 
او نیز با غلامان خویش سراغ قبر رفت و حتی قبر را شکافت و به‌حصیری 
که پیکر امام در آن بود برخورد کرد که از آن بوی مشک می‌آمد . دوباره 
خاک‌روی آن ریختند و آب تشتتتخ وا ان هیر را می‌خواستند با گاو , , شخم 
بزنند که گاوهاپیشروی نمی کردند ۰ (4) هارون الرشید نیز یک بار به والی 
کوفه فرمان داد تا قبر حسین بن‌علی ع را خراب کند . اطراف ان را 
عمارتها ساخته و زمينهایش را زیر کشت و زراعت‌بردند . (5) به متوکل 
خبر دادند که مردم در سرزمین نینوا»برای زیارت قبر حسین ع 
جمع‌می‌ شوند و از این رهگذر , جمعیت انبوهی پدید حت نز و کانون خطری 
تشکیل می‌شود . 0 
متوکل به یکی از فرماندهان ارتش خود در معیت تعدادی از لشگریان 
ماموریت داد تامرقد مطهر را بشکافند و مردم را متفرق ساخته , از تجمع 
بر سر قبر آن حضرت و زیارت‌قبر او جلوگیری کنند . او هم طبق دستور , 
مردم را از پیرامون قبر پراکنده ساخت . این حادثه‌در سال 237 هجری بود 
. ولی مردم در موسم زیارت » باز هم تجمع کرده , علیه او شورش ‌کردند و 
بی‌باکانه به ماموران خلیفه گفتند : اگر تا آخرین نفر هم کشته شویم , 
دست برنمی‌داریم . و بازماندگان ما به زیارت خواهند آمد . وقتی حادثه به 
متوکل گزارش شد , به‌آن فرمانده نوشت که دست از مردم بردارد و به 
کوفه بازگردد و چنین وانمود کند که‌مسافرتش به کوفه در رابطه با مصالح 
مردم بوده . . . تا اینکه در سال 247 باز تجمع مردم‌زیاد شد . به نحوی که 


در آن محل , بازاری درست‌شد . مجددا بنای سخت‌گیری گذاشتند . (6) 
روز به روز بر زاثران افزوده می‌شد , متوکل سرداری فرستاد و میان 
مردم اعلام کردند که‌ذمه خلیفه از کسی که به زیارت کربلا رود بیزار است 
. باز هم آن منطقه را ویران کردند واب بستند و شخم زدند و قبر را 
شکافتند . (7) اینگونه برخوردها و جفاها . همه برای پراکندن‌مردم از گرد 
این کانون حرارت و شوق بود , اما کمترین نتیجه‌ای نمی‌گرفتند و بر 
شوق‌مردم افزوده می‌شد . «بهای وصل تو گر جان بود , خریدارم . کربلا , 
سنگر مقاومت‌می‌گشت و کعبه اهل حقیقت و ولا . 

آری پات این ای نم متسر را شوه اه اعلان 
۱ ی 
ص اه آراه گام ره , با صد مقابل 0 هت ین آن 
تبرجیح می‌یابد» ۰ (8) وهابیان نیز در سال 6 ۰ . ق‌ ۰ به کربلا حمله 
کردند و این تهاجمها , ده سال ادامه‌داشت 2 
را قتل عام و هم قبر مطهر را خراب کردند . یک بارهم امیر مسعود»در 
سال 1225 با سپاهی متشکل از 20 هزار جنگجوی وهابی به نجف واز آنجا 
به کربلا تاختند . (9) در عصر حاضر نیز , حکومت بعثی عراق , برای در هم 
کوبیدن حرکت انقلابی شیعیان‌این سرزمین , در سال 1370 ش . با انواع 
سلاحها مردم را در نجف و کربلا به خاک و خون‌کشید و با تویخانه , گنبد و 
بارگاه امام حسین ع را مورد هجوم قرار داد . و این پس از قیام‌مردمی بر 
ضد حکومت صدام بود که شهر نجف و کربلا را به تصرف در اوردند و 
رژیم‌عراق . برای باز پس‌گیری آنها از دست انقلابیون , با خشونت تمام 
وارد میدان شد وساختمان حرم امیر المومنین و سید الشهدا و حضرت ابا 
الفضل علیهم السلام و گنبد و دربهاو ضریح یت یت انا نها سیف 
شد رهبر انقلاب اسلامی , آية | . . . خامنه‌ای طی‌اطلاعیه‌ای ضمن محکوم 
کردن تجاوزات رژیم بعث عراق به حرمها و شهرهای مقدس , روز 
پنجشنبه 8 ذی قعده 1411 ق . برابر با دوم خرداد 1370 ش . را عزای 
وی دی به سوگ بنشیند . (10) در بخشی از این اطلاعیه آمده 
است : دبا پهرش وحشنيانه به‌تجف و کربلا + آن کردند که قلم از.شر ح 
آن تا اقت ی ار عالیات و مسلمانان ومردم عراق و حوزه‌های 
علمیه , آن روا داشتند که طواغیت ستمگر و خون آشام بنی امیه وبنی 
عباس هم روا نداشته بودند و چنان ضایعه و جراحتی بر قلب دوستان اهل 
بیت واردکردند که سنگینی آن را با هیچ فاجعه‌ای در این زمان . نتوان 
قیاس کرد . «هیجوا احزان یوم‌الطفوف . . . » . (11) 

1-تاریخ الشیعه , مظفری . ص 89 , بحار الانوار , ج 45 , ص 398 . 
2بحار الانوار , ج 45 , ص 404 . 


3-همان , ص 410 , تتمة المنتهی , ص 241 . 

4-بحار الانوار , ج 45 , ص 394 . 

<-تتمة المنتهی , ص 240 

6-اعیان الشیعه , ج 1 , ص 628 , تراث کربلا , ص 134با اختلاف در 
عبارات) . 

7-تنمة المنتهی , ص 241 . 

8-مجموعه آثار , شریعتی , ج 7(شیعهاص 20 . 

9-برای اشنایی با فتنه‌ها و تهاجمات وهابیها به اعتاب مقدسه , از جمله ر . 
ک : «کشف الارتیاب , سید محسن امین , «اعیان الشیعه , ج 1 . ص 628 
, «تراث کربلا» , سلمان هادی الطعمه , ص 262 , «موسوعة العتبات 
المقدسه , کربلا , جزء 1 , ص 201 , «فرقه وهابی , محمد حسین قزوینی 
, «تاریخ کربلا»عبد الجواد کلیددار , ص 234 . 

0-روزنامه‌های 31 اردیبهشت 1370 . 

1-قضایای درگیریها در نجف و کربلا و حمله رژیم بعث به حرمهای مطهر , 
در اخبار و گزارشهای مطبوعات‌ارديبهشت 1370 درج شده است . از 
جمله ر . ک : «مروری اجمالی بر تاریخ سیاسی کربلا»انتشارات سازمان 
تبلیغات اسلامی . نیز : «سیمای کربلا» , محمد صحتی . 


خاک . خاک قبر امام حسین ع . تربت به معنای مقبره هم آمده است . در 
فارسی هم رفتن سر خاک به معنای زیارت قبر است . خداوند , به پاس 
فداکاری عظیم امام‌حسین ع و شهادتش در راه احیای دین , اثار ویژه و 
احکام خاصی در تربت مقدس‌سید الشهدا و خاک کربلا قرار داده است . 
تربت‌خونین کربلا که در برگیرنده آن پیکر پاک‌است , الهام بخش فداکاری 
و عظمت و یادآور جان باختن در راه ارزشهای الهی است . ازاین رو » هم 
سجده بر آن تربت مستحب است , هم ذکر گفتن با تسبیح تربت , ۱ یلت 
بسیاردارد , هم شفا دهنده بیماری است , هم شایسته است که هنگام دفن 
میت , اندکی تربت‌همراه او گذاشته شود يا با حنوط مخلوط شود . هم 
وف یدندو کسبلا تواب دارد ودایفتیا. عذاب ی آفرد ه: کم تن ساخین 
آن حرام است و اگر در بیت الخلا بیفتد باید از آنجاپرهیز کرد يا از آنجا در 
آورد و احکام و آثار دیگر که در فقه مطرح است (1) . 

رسول خدا«+ص مقداری تربت کربلا به ام سلمه داد و فرمود : هر گاه 
دیدی این‌خاک , تبدیل به خون شد , بدان که حسین ع کشته شده است . 
(2) گر چه خوردن خاک , حرام است . اما خوردن اندکی از خاک قبر سید 
الشهدا به نیت‌شفاگرفتن(استشفاء)جایز , بلکه موّکد است و آداب و 
حدودی دارد . (3) امام رضا«<ع فرمود : 

«کل طین حرام کالميتة و الدم و ما اهل لغیر الله به , ما خلاطین قبر 
الحسین ع فانه شفاء من‌ کل داء» (4) هر خاکی حرام است , مثل مردار , 
خون و ذبح شده بی‌نام خدا , مگر خاک قبرحسین ع که درمان هر درد است 
. امام صادق ع فرمود : «فی طین قبر الحسین شفاء من‌کل داء و هو 
الدواء الاکبر» ۰ (5) در خاک قبر حسین ع شفای هر درد است و آن 
دوای‌بزرگتر است . روایت است که از فضیلتهای و 0 
این است : «الشفاء فی‌تربته و الاجابة تحت قبته و الاثمة من ذریته ۰ (6) 
امام صادق ع دستمال زردی داشت که در آن تربت‌حضرت سید الشهدا| بود 
. وقت‌نماز که می‌شد همان تربت را در موضع سجودش می‌ریخت و بر آن 
سجده می‌کرد . (7) و نیزان حضرت فرمود : «السجود علی تربة الحسین 
یخرق الحجب السبع . (8) سجده بر تربت‌حسینی , حجابهای هفتگانه را 
کنار می‌زند . همچنین روایت‌شده است که امام صادق ع جز بر تربت سید 
الشهدا سجده نمی‌کرد , به عنوان فروتنی و تواضع در برابر خداوند : 
«کان الصادق لا پسجد الا علی تربة الحسین تذللا لله و استکانة الیه . (9) 
نسبت به برداشتن کام‌نوزادان با تربت کربلا نیز احادیث فراوانی است , از 
جمله از امام صادق ع روایت است که : «حنکوا اولادکم بتربة الحسین فانها 


امان . (10) کام فرزندان خود را با تربت‌حسین ع بردارید , که این تربت , 
امان است . در سنتهای چاووش‌خوانی , اشاره به سیب بهشتی (11) وبوی 
ز تربت‌شهدا بوی سیب می‌اید _ 

ز طوس , بوی رضای غریب می‌اید 

انچه به تربت‌ سید الشهدا قداست و کرامت بخشیده , همان خون حسین ع 
و شهادت‌ثار الله است که الهام‌بخش حریت و رادمردی و فداکاری در راه 
خداست . به تعبیر امام‌خمینی قدس سره ۰ «همین تربت پاک شهیدان 
است که تا قیامت . مزار عاشقان و عارفان ودلسوختگان و دار الشفای 
آزادگان خواهد بود . » (12) به همین جهات , هم شفاخواهی آ زتربت سید 
الشهد|«<ع وهم شفایابی در آستانه و حرم حسینی جز ۶ فرهنگ شیعه و 
مستند به روایات است ۰ 

شهادت , خاک را بوبیدنی کرد 

شهادت , سنگ را بوسیدنی کرد ۱ , 

علامه امینی ره می‌نویسد ۲ «آپا بهنر ان نبیست که سجده‌گاه 1 از خاکی 
قرار داده شود که‌در آن , چشمه‌های خونی جوشیده است که رنگ خدایی 
داشتة است ۱ تربتی آمتخته باخون کسی که خداوند اورا بای قراز داده 
و محبت او را اجر رسالت محمدی ص قرارداده است ؟ خاکی که با خون 
سرور جوانان بهشت و ودیعه محبوب پیامبر و خدا عجین گشته است ؟ . 

» (13) چه رازی در«تربت کربلا»نهفته است ؟ تربت کربلا اکن آتفنه 
با«خون خدا»ست و شگفت بیست که خون . به خاک , اعتبار بخشد و 
شهادت , در زمین و در و دیوار , آبرو وقداست بیافریند و خاک کربلا , 

نماز عارفای گرد ور سای ار شوات ار بیع به هام 
عاشقان برسد و شفابخش دردها شود . درس گرفتن از تربت و فرات , 
تنها در مکتب زیارت میسر است و سخن خاک را با دل , تنها گوش 
حسینیان کربلایی‌می‌شنود ۶ . . . در آنجا تربتی است , گوبا معدن 
مغناطیس , که افراد عاشق را که قابل‌جذب‌اند , مانند ذرات کوچک آهن , 
به سوی خود جذب می‌کند . آنجا مضجع مقدس‌سرباز فداکاری است که 
رسای جمهور ور پادشاهان . قبل از آنکه سم سرباز گمنام ونهادن 
دسته‌ گل معمول گردد , عصاره گل , بهترین عطر را آوردند و بوسیدند و 
بوییدند وپاشیدند و آرژوی ی کردید هر ویر مت واند۳ 6 
را یاری می‌کردند وکشته می‌شدند . (14) شهید مطهری می‌نویسد : « 

. تو که خدا را عبادت می‌کنی , سر بر روی هر خاکی‌بگذاری نمازت درست 
است , ولی اگر سر بر روی آن خاکی بگذاری که تماس کوچکی , قرابت 
کوچکی , همسایگی کوچکی با شهید دارد و بوی شهید می‌دهد , اجر و ثواب 
توصد برابر می‌شود . » (15) در کربلا , خاندان معینی بودند که متصدی 


تهیه مهر و تسبیح از تربت‌سید الشهدا بودند و همه ساله مبلغ هنگفتی به 
والی بغداد می‌پرداختند تا همچنان از این‌امتیاز برخوردار باشند . (16) 
1-برای توضیح بیشتر ر . ک : «دائره المعارف تشیع , ج 4 , ص 25 . 
2-سفينة البحار , جح 1 , ص 122 و 463 . 

3-همان , ج 2 , ص 103 . 

4-همان . 

<-من لا یحضره الفقیه , ج 2 , ص 599(چاپ جامعه مدرسین) , المزار ؛ 
شیخ مفید , ص 143 . 

6-مناقب , ج 4 , ص 82 . 

8-بحار الانوار , ج 82 , ص 1533 و 334 . 

9-همان , ص 158 حدیث 25 . 

0-وسائل الشیعه , ج 10 , ص 410 , روایات تربت را از جمله در وسائل 
الشیعه , ج 10 , ص 408 تا 420 وج 3 , ص 607 , المزار , شیخ مفید , 
ص 143 و نیز بحار الانوار , ج 98 , ص 118 ملاحظه فرمایید . 

1-سفينة البحار , جح 1 , ص 124 . 

2-صحیفه نور , ج 20 , ص 239 . 

13-سیرتنا و سنتنا , علامه امینی . ص 166 . در بحث تربت امام و 
الهامهای قران از جمله ر . ک : مجله پیام انقلاب , شماره‌های 147 و 
8سال 1364)  .‏ 

4-اولین دانشگاه و اخرین پیامبر , شهید پاک‌نژاد ۳۰ 2 ص‌ 43 
5-شهید(ضمیمه قیام و انقلاب مهدی) , ص 127 . در زمینه تربت‌حسینی 
, از جمله ر . ک : «الارض و التربة الحسینیه , شیخ محمد حسین کاشف 
الغطاء . 

0-موسوعة العتبات المقدسه ۳ 8 ص 299 


تربت سید الشهد!«<ع , به خاطر قداست و فضیلت و الهام‌بخشی , هم مورد 
سجود قرارمی‌گیرد , هم از آن تسبیح برای ذکر گفتن تهیه می‌شود , هم 
و ی 
۳ خاکی که مدفن یک شهید است , انتقال‌دهنده فرهنگ شهادت و 
الهام‌بخش شجاعت و ایمان است و تسبیحی که با چنین تربتی‌گفته شود , 
اجر مضاعف دارد . از امام صادق ع احادیثی در فضیلت تسبیح تربت سید 
الشهدا روایت‌شده است . (1) حضرت زهرا«ع از تربت‌حمزه سید الشهدا 
, تسبیحی ساخته و به نخ کرده بود و با آن , ذکر تسبیحات می‌گفت , , مردم 
هم چنان کردند . چون حسین ع شهید شد , به خاطر مزیت‌و فضیلت تربت 
او , اين کار در باره کفت. کر ان امام شهید انجام گرفت . (2) پیش از 
تسبیح گلی , حضرت زهرا تسبیحی داشت از نخ پشمین که به آن گرههای 
متعدد زده بود و آن را می‌گرداند و تسبیح و تکبیر می‌گفت نا آنکه حرش 
حمزه در جنگ احد به شهادت‌رسید . آنگاه از تربت او تسبیحی ساخت . 
رسم مردم بر اين جاری شد تا آنکه پس ازشهادت امام حسین , از تربت 
قبر او تسبیح فراهم می‌کردند : 

«فلها فتل الخستن ضاوات الله علیه غدل بالامر الیه قاشتعمالها رهب لا 
فیه من الفضل والمزیه . » (3) دو حدیث در فضیلت تسبیح تربت : امام 
صادق ع فرمود : «من کانت معه سبحة من‌طین قبر الحسین علیه السلام 
کتب مسبحا و آن لم یسیح بها» (4) هر که تسبیحی از تربت قبرحسین ع 
داشته باشد , تسبیحگوی نوشته می‌شود , هر چند با آن تسبیج نگوید . 
امام‌کاظم ع فرمود : «لا یستغنی شیعتنا عن اربع : ... و سبحة من طین 
قبر الحسین فیها ثلاث وثلائون حبة ۰ ۰ . » (5) شیعه ما از چهار چیز بی‌نیاز 
نیست . یکی هم تسبیحی با 33 دانه از خاک‌قبر امام حسین علیه 
السلام . (6) تسبیح تربت , قصیده‌ای صد بیتی است و واژه‌هایش همه 
عاشورایی . که دانه‌هایش‌همراه ذاکر , ذکر می‌گوید و عطر شهادت را 
می‌پراکند . کربلائیان با مضمون این قصیده‌مقدس همنوایی می‌کنند و با 
ترکسات: ان که هکره الخم للم پ ی اه است : سا ماوعتی: 
دانه‌های تسبیح تربت , گوهرهایی است که از خاک کوی عشق گرفته 
می‌شده واز ان نوری تا ملکوت خدا متصاعد می‌شود . دلهای دریایی , 
گوهر تربت را در ساحل‌عشق 4 ۲ 
دیدکان بر آن. می‌باز ند . این است زمر جلوه وخلاق همیشکی تربت‌حسین ۲ 
و همین است راز تسبیح تربت , بر دانه‌های‌یاقوت و عقیق و فیروزه 
و زبرجد و الماس ! تسبیح تربت , ترکیبی کربلایی دارد و آهنگی‌زهرایی و 


مفاهیمش هدیه خداوند به فاطمه است . منظومه‌ای رمزی از قداست 
وفداکاری و عشق و خلوص است . چه اکسیر شگفتی در خاک مزار حسین 
ع نهفته است , فضیلت‌بخش خاک بر گوهر ! 

1-بحار الانوار , جح 98 , ص 133 . 

همان , المزار , شیخ مفید(چاپ کنگره شیخ مفید , 1413 ق)ص 150 . 
3-همان , ج 82 , ص 333 . 

4-همان , ص 340 . 

5-همان . در«المزار»شیخ مفید , ضص 152 , عدد سی و چهار دانه آمده 
است . 

ویر ای آکاهو از تازبخجه یه و فسبیه: تریتنو ادا ان و ی هرا رم 
المعارف تشیع , ج 4 , ص 205 . 


مقدمه 


تعزیه و تعزیت , هم به معنای تسلیت گفتن به یک داغدار از مصیبت است , 
شبیه‌خوانی هم گفته‌می‌شود . اما توضیح هر یی : 


مستحب است . 

رسول خدا«ص فرمود : «من عزی مصابا فله مثل اجره (1) هر کس 
مصیبت دیده‌ای راتسلیت گوید . پاداشی همانند او دارد . و نیز طبق حدیثی 
از امام صادق ع , خداوند به‌حمضرت فاطمه ع در سوگ شهادت حسین ع 
تعزیت گفت . (2) از مستحبات روز عاشورااست که افراد وقتی به هم 
می‌رسند , نسبت به این مصیبت بزرگ , به یکدیگر تعزیت وتسلیت گویند . 
این نشانه داغداری در این فاجعه عظیم و همبستگی با جبهه 
شهدای کربلاست . عبارتی که مستحب است در این تسلیت گویی گفته شود 
کین است: «اعظم‌الله. ایرنا بتصاننا بالخسین علبه السام عخفنا و 
ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام‌المهدی من آل محمد عليهم السلام . 
(3) در این متن تعزیت ۰ ضمن داغداری در سوگ‌سید الشهداء , 1 
خونخواهی ان امام شهید در رکاب حضرت مهدی ع از خداوندخواسته شده 
است . 

سا ای ی سس سا ی 
معصومین ع پیش نف اد رایح است و هنگام دیدار م < جمله اعظم الله 
اجورکم را می‌گویند . 


تعزیه‌خوانی و شبیه‌خوانی , نمایشی است که در یک محوطه ِِ 
مردم توسطجند نفر انجام می‌گیرد که در نقش قهرمانان کربلا و با 
لباسهای مخصوص و ابزار جنگی وهمراه با دهل و شیپور , نیزه , شمشیر , 
سپر , سنج : کرنا . سرنا , خنجر , زره , مشک آب واسب , ایفای نقش 
می‌کنند . صحنه و نمایش , بر مبنای حوادث کربلا و مقتلها تنظیم می‌شود . 
(4) تعزیه , اگر بصورت صحیح و با حفظ موازین و شئون معصومین انجام 
شود , تاثیر مهم می‌گذارد و وسیله انتقال فرهنگ شهادت به نسلهای آینده 
است . 

«در فرهنگ شیعه , به معنای نوحه بر امامان شهید , نزدیک قبورشان یا در 
خانه‌سو گواران است که برای امام حسین ع نوحه می‌خوانند ۰ در فرهنگ 
مردم , نمونه‌هایی ازتابوتهای سمبلیک برای کشته‌های کربلاست . در 
شهرهای مختلف شیعه‌نشین , روزعاشور| مراسم خاصی بر پا می‌کنند و 
هودجها و اسبهایی را راه می‌اندازند . برپایی اینگونه‌مراسم که در اماکن 
عمومی و مساجد و . . . به صورت تحریک‌کننده حزن مردم است , «تعزیه 
نام دارد و با لباسها و . . . برخی حوادت کربلا را به صورت نمایش ارائه 
می‌کنند . دراین مراسم , روضه‌خوانی و نوحه‌خوانی هم انجام می‌گیرد و 
کودکانی هم بعنوان پیشخوان برنامه اجرا می‌کنند و متنهای اجرایی اغلب 
به صورت شعر است . شکل تکامل‌یافته تعزیه , جدید است . » (5) در 
باره این نمایش مذهبی نوشته‌اند : «شبیه‌خوانی يا به اصطلاح عامه 
تعزیه‌خوانی , عبارت از مجسم کردن و نمایش دادن شهادت جانسوز 
حضرت حسین ع سید الشهدا ویاران ان بزر گوار يا یکی از حوادث مربوط 
به واقعه کربلا بود . . . شبیه‌خوانی ناطق , ظاهرادر دوره ناصر الدین شاه 
دز اير ان معمول شند, با اکر قبلا چیر. از آن قبیل نود + در دوره‌شلطتت 
ناصر الدین شاه رونقی بسز | یافت و شبیه‌خوانهای زبردستبی پیدا شدند . 
ظاهر ان که مشاهدات شاه در سفرهای خود از تاترهای اروپا در پیشرفت 
کی تن و اما یه اس ۱ ی 
تعزیه‌خوانی سنت هنری و نمایشی اهل تشیع است‌که سیمای وجیه و 
معصوم قدیسین را از روزگار کهن تا به امروز در برابر دیدگان اهل 
معنی‌عیان داشته است . » 7( در باره کیفیت اجرای آن و سنتها و آداب 
مربوط به تعزبه , تحقیقات ارزشمندی انجام گرفته و آثاری تالیف شده 
است . در تفه از منابع اشژه است : «نعزیه به احتمال قوی‌بصورت هیئت 
فعلی خویش در پایان عصر صفوی پدید آمد و از همه سنتهای کهن نقالی‌و 
روضه‌خوانی و فضائل و ات وان و موسیقی مدد گرفت و تشکیلاتی 


محکم ترای‌خهد رتیت داد و کاز کردانان فرنبده اداره آن زان ذشت 
کرفنید ...داد تعزیم‌های» اصلی‌که کمی. از ضد امی‌کدرد:: کیفت 
تعزیه‌نامه‌ها که غالبا منظوم و در هر حال آهنگین یعنی‌مرکب از بحر طویل 
و شعر است , دستگاههایی که هر یک از خوانندگان باید شعر خود تافد ان 
بخوانند 1 آهنگ مخالف‌خوانان که دارای هیمنه و شکوه حماسی است . . . » 
(8) به‌اقتضای نقشی که افراد مختلف در اجرای تعزیه و شبیه‌خوانی 
داشتند و حال و هوای‌شعرها و نحوه خواندن , اصطلاحات خاصی هم رایح 
بود , مثل : رجزخوانی , شبیه‌خوانی , نوحه‌خوانی , بحر طویل‌خوانی , 
مقتل‌خوانی , شهادت‌خوانی , هجران‌خوانی(از زبان‌اسرا) , اشقیاخوانی و 
شمرخوانی(از زبان سران سیاه عمر سعد) . آنچه نقل شد , گوشه‌ای‌از 
کیفیت اجرای آن را نشان می‌دهد .. به. -تقل دیگری توجه کنید 
«شبیه‌خوانی و تعزیه درعصر صفویه هنوز در ایران مرسوم نشده بود . . . 
برپایی نمایش مذهبی يا تعزیه ظاهرا اززمان پادشاهی کریم‌خان زند در 
ایران معمول شده است . . . این نوع عزاداری که بیشترجنبه عامیانه 
داشته و رواج آن در مت 9 کوچک و قراء و قصبات ایران بیشتر 
و در و بوده است ۰ صورت 21 0 عنوانی 
نداشته در عهدصفویه معمول بوده و بعد از سلسله صفوبه بصورت نمایش 
مذهبی روی صحنه امده‌است . . . از خصوصیات ی این 
نقش خود را با خواندن اشعار مدهبی دریکی از دستگاهها و اوازها . 
اجرا می‌کردند و . . . مخالفین در جواب و سوال با موافقین نیزرعایت بحر 
۵ اه وا اتعار موی ری تن تمایل ایا ها ال شا 
داشت . 
(9) مساله شبیه‌خوانی از دیدگاه فقهی و اعتقادی نیز مورد بحث و بررسی 
عالمان شیعه‌قرار گرفته است . برخی آن را تجریم و بعضی تجویز کرده‌اند 
۰ (10) تاثیرگذاری عاطفی و نیزروحیه ضد ظلم که در پی دیدن نمایشهای 
تعزیه در افراد ایجاد می‌شود , از نقاط قوت ومثبت این نمایش مذهبی 
است . به همین جهت در ایران پس از انقلاب اسلامی 4 رواج وتو سعه 
بیشتری یافته و همراه این توسعه , تحولاتی هم در سبک اجرا , هم در 
محتوای‌اشعار و جهتگیری سیاسی اجتماعی پدید آمده است . در واقع »؛ 
انقلاب اسلامی به تعزیه‌روح جدیدی بخشید و این هنر جان گرفت . 
صاحب‌نظران این فن , خود به تاثیر آن درروحیه سربازان و افسران در 
طول سالهای دفاع مقدس اعتراف کرده‌اند . (11) اجرای تعزیه مخصوص 
ایران نیلست ,؛ در کشورهای اسلامی و شیعی دیگری نیز این‌سنت مورد 
تنوجچه است و با سبکهای گوناگون و اعتقادات و مراسم مختلف و ابزار 
وادوات دیگری اجرا می‌شود , از جمله در هند و پاکستان , کّ رواج 
بیشتری دارد . (12) 


پی نوشتها 


1-سفينة البحار , ج ۳4 ص‌ 199 .. در این زميینه ر . ک : «باب التعزية و 
الماتم در بحار الانوار , ج 79 , ص 71 تا 113 . 

2-همان . 

3-مفاتیح الجنان , اعمال روز عاشورا . 

4-در باره تاریخچه ان در کشورمان ایران ر ی : «تعزیه , هنر بومی 
پیشرو ایران گردآورنده : پنز چلکووسکی . ترجمه : داود حاتمی . نیز«دايرة 
5-داثرة المعارف الاسلامیه , جح 5 , ص 313(با تلخیص) . 

6-از صبا تا نیما , یحیی آرین‌پور , ج 1 , ص 322 . 

7-درامدی بر نمایش و نيایش در ایران , جابر عناصری , ص 86 . 
8-فصلنامه هبر » شماره 2 ص 2 , مقاله پژوهشی در نتعزیه و 
تعزیه‌خوانی . 

9-موسیقی مذهبی ایران , ص 33 تا 35(تلخیص شده)نیز ر . ک : فصلنامه 
هنر » شماره 2(زمستان 1ص 6 مقاله پژوهشی در تعزیه و 
تعزیه‌خوانی . 

0-از جمله در باره نظریه علما در باره جواز تعزیه و شبیه‌خوانی و 
سینه‌زنی و دسته راه انداختن . . . ر . ک : «فصلنامه هنر» شماره 4[(پائیز 
2 مقاله فتاوای علمای سلف در باره عزاداری و شبیه‌خوانی ص‌ 290 
. همچنین کتاب اسرارالشهاده فاضل دربندی , بحث مبسوطی در این 
باره‌ها دارد , ص‌ 1 تا 66 . 

1-از جمله ر . ک : «کیهان فرهنگی . مهر 63 , ص 27 .۰ مقاله نشستی 
در ارزیابی نتعزیه . 

2-همان , ص 31 . 


محلی که برای عزاداری سید الشهد! علیه السلام , بویژه در ایام عاشورا| 
ساخته و بریامی‌ شود ۰ این گونه اماکن ۳ بر آنکة حرمت و 
قداست‌خاص خود را دارد , احکام‌مخصوص را را ندارد , بنابر این 
محدودیت‌حضور در آن مثل مسجد نیست . «تکیه , یا تکیه‌گاه , بعد از 
ملسجد در حقیقت پایگاه معنوی مسلمانان خصوصا شیعیان به حتاف هی | رد 
. جایی که مردم با تعزیه‌خوانی و سوگواری سالار شهیدان و یاران با 
وفایش به اومتوسل و متکی می‌شوند . . . تکیه با تعزیه و عزاداری عجین 
گشته و این دو را هرگز نتوان ازیکدیگر جدا کرد . به نظر می‌رسد تعزیه 
پس از حادثه کربلا برای نشان دادن وقایع شا رخا شته را به سبک سوزناک 
ابداع شده باشد و با تقلید از نمایشهای قدیمی که تا عهدییشدادیان 
0 
برای عزاداران حسینی تکیه شده است . این‌دقت را دیگران نیز داشته‌اند 
مت ای انع آن ته ات وهای ان ماه این نعل 
توجه کنید ْ «جایی که مامن و پناهگاه و تکیه‌گاه فقیران و مسافران بوده 
ورایگان در آنجا اقامت موقت داشته‌اند . محافظان و نگهبانان 
ان(تکیه‌داران) از جوانمردان‌بودند و اداب و رسومی خاص داشتند که 
در«فتوت‌نامه ها امده است . جز این مفهوم , تکایا محلی برای اجرای 
تعزیه برای سالار شهیدان بوده که در وسط تکیه , روی سکویی‌برامده از 
زمین , تعزیه‌خوانان موجب تحریک احساسات جماعت عزادار می‌شدند . 
رفته رفته تکیه به محلی برای عزاداری تبدیل شد . از زمان ناصر الدین 
شاه به بعد , تکیه‌های بطور رسمی محل اجرای نمایشهای مذهبی شد . . 
در بیشتر تکیه‌ها- -<به اقتضای فصل- -چادرهایی ور بر می‌افر اشتند که ِ 
واقع سقف این گونه تکیه‌ها به شمارمی‌رفت ۱ پارچه‌هایی سیاه که 
اشعاری در سوگ خاندان امام حسین ع بو ان نقش بسته است و علامت و 
فخضوص. تکیه نیز در جایی از آن. فر از هی گرفت. ...هر قکیه « غلامتو: 
ویژه و علمی ممتاز از بقیه تکیه‌ها برای خود داشت . بیشتر تکیه‌ها بر 
گذرگاهها وراههای رفت و آمد مردم ساخته می‌شدند و دو مدخل داشتند 
که قافله‌ها و شبیه‌گردانان ودسته‌های عزاداری از آن عبور می‌کردند . 
در هر تکیه به یادبود تشنگی شهیدان کربلا سقاخانه‌ای بنا می‌شد . بعدها در 
کنار تکیه‌ها , محلهایی به نام حسینیه و زینبیه بنا شد و يا تکایابه نام حسینیه 
تغییر نام یافتند . » (2) گاهی به همت اهل یک شهر . در شهرهای زیارتی 
ازقبیل مشهد» , «کربلا» , «نجف , و . . . حسینیه‌هایی ساخته می‌شود که 
اغلب مورد استفاده‌زوار آن شهر قرار می‌گیرد . 


به نظر برخی , پدید آمدن تکیه , در مقابل مراکز دینی وابسته به خلافتهای 
غیر شیعی‌بوده تا پایگاهی برای هواداران نهضت‌حسینی و دور از سلطه 
حکام باشد : «تکیه وحسینیه , مرکز تشکیلات ضد حکومتی ایجاد می‌کرد . 
. شیعه , تکیه و حسینیه می‌سازد تابه جنگجویانش پناهگاهی ببخشد . . . به 
خمس و حسینیه رو می‌کند , تا به مبارزه همه‌جانبه اش از علی ع تأکنون 
امکان و قدرت بخشد . چنین است که ساختن حسینیه , ضربه‌ای است بر 
کر وت 3 

1-تاریخ تکایا و عزاداری قم مر ص 69 . 

2-مجله کیهان فرهنگی ما0 ای 3 

3-یاد و یاداوران 1 دکتر علی شریعتی(چاپ حسینیه ارشاد)اص 39 و 0 


تکیه دولت 


محلی بود در مرکز تهران در عصر ناصر الدین شاه , که به صورت محل 
اخراق تعزیه‌بزری و مهم در روز عاشورا درامده بود . دیلمیان.: اجزای 
نمایش داشتند . سپس در عصرناصر الدین شاه بیشتر معمول شد و پس 
از سفر وی به فرنگ و دیدن تأترهای اروپا , پس ازبازگشت در سال 1290 
قمری تکیه دولت را بنا نهاد . از آن پس تکیه‌های دیگری هم بناشد . «تکیه 
دولت . . محوطه وسیع دو طبقه‌ای بود که طبقه بالای آن , غرفه غرفه 
ساخته‌شده و هر یک از غرفه‌ها به شاه و بانوان حرم و درباریان اختصاص 
داشت . در صحن‌تکیه . جایگاه بزرگی برای تعزیه‌خوانها بود و در وسط آن , 
نی از نو آحر ساخته بودند که تعربه‌حوانها مر سالای آن فران کر فته تفص 
خود را ایفا می‌کردند» ۰ (1) «ناصر الدین شاه به تشکیل مجالس تعزیه 
بسیار تمایل نشان می‌داد . به همین نظر دستور ساختن تکیه دولتی رادر 
مجاورت اندرون شاهی داد . تکیه با وسعت نسبتا زیاد چند طبقه , , بصورت 
آمفی‌تأتر باتخت بزرگی در وسط و روپوش آهنی ساخته شد که در مواقع 
تعزیه :. زوق رویونش. آهتی را جادر هی کشيدند. . این تکیه : پشت بانک ملی 
کنونی بازار » وه سبزه میدان . . . واقع‌بود . در سال 1997 
1-از صبا تا نیما , آرین‌پور , ج 1 , ص 323(پاورقی) . 


سر بریده امام حسین ع بر سر نیزه , در کوفه و در ایامی که اهل بیت ع را 
به عنوان اسیر . وارد این شهر کرده بودند , ایه اصحاب کهف را تلاوت 
هی کرد «ام خنفتم آن اصحاب الکیت و الرفیم سر موتن که نیون ازست 
تة لب بوزه کهف‌کانوا من آیاتتا عحبا» (1) با که دیذم اسنت به مخشکات 
تنور یه نور ۳ 


تل زینبیه 


تل ۰ به معنای تیه , توده خاک و ریگ است , پشته بر امه از زمین ۲ 
سرزمین کربلا , ناهموار و دارای تل و تپه بود . در حادثه کربلا , تل و تپه‌ای 
مشرف بر شهادتگاه شهدای کربلا بود و حضرت زینب ع بالای ان می‌امد تا 
وضع برادرش امام حسین ع را درمیدان نبرد , بررسی کند و جویای حال او 
شود . در حال حاضر , بنایی به همین نام در سمت‌غرب صحن سید الشهدا 
طرف درب زینبیه وجود دارد . تجدید بنای تل زینبیه در این‌اواخر , در سال 
ات۱۱ 

1-تراث کربلا , سلمان هادی طعمه , ص 129 . 


نام محلی است در دو فرسخی مکه و یکی از میقاتهایی است که حجاح از 
انجا برای‌عمره محرم می‌شوند . در انجا مسجدها و ابهایی بوده است . 
چون سمت راست ان کوهی‌به نام ناعم بوده , ان محل به تنعیم معروف 
شده است . سید الشهد!<«<ع در مسیر خویش به کوفه ۰ وقتی به تنعیم ر سید 
, با کاروانی که از یمن می‌امد برخورد کرد که وسایلی برای‌يزید می‌بردند . 
تاه ال ان ان سا تا قاط ارآ اس : 
ضربه اقتصادی به دشمن بوده است . سید الشهدا افراد کاروان را پس از 
ش ه رایس اسر ا ای است سرا اه سا ایا و 
که می‌خواهند بروند . عده‌ای به اوییوستند ۰ (2) 


1-الحسین فی طربقه الی الشهاده , ص 26 , تاریخ طبری , ج 4, ص 289 


توابین 


توبه‌کنندگان , لقب گروهی از شیعیان کوفه که به خونخواهی شهدای کربلا 
قیام کردند . 

پس از حادثه کربلا , شیعیان کوفه بخاطر پاری نکردن امام حسین ع 
۱۹ ۱ ۳ 
و انتقام از قاتلان سید الشهدا دیدند . 
سلیمان بن صرد خزاعی را که از چهره‌های بارز شیعه بود به ریاست 
برگزیده , در خانه او کرد آمدند و هم‌پیمان شدند تا دست. به قیام. علیه 
امویان بزنند . آغاز تصمیمشان در سال61 هجری بود , لیکن زمان نهضت 
را در سال 65 هجری قرار دادند . در اين مدت , باجذب افراد به گروه 
خویش و تهیه سلاح و فراهم کردن امکانات نهضت , پس از 
مدتی‌سازماندهی مخفیانه , سرانجام با جمعیتی 4000 نفری قیام کردند و 
با شعار«یا لثارات‌الحسین , غازم نخیله شدند. تا از آنجا بةه سوی شام 
حرکت کنند . شروع قیام انان را درعصر مروان بن حکم , روز چهارشنبه 
بیست و دوم ربیع الثانی گفته‌اند . (1) بر سر تربت‌سید الشهدا| رفتند و 
پس از زیارت قبر حسین ع و گریه‌ها و ناله‌ها با خداچنین راز و نیاز کردند : 
«پروردگارا ! ما پسر دختر پیامبرمان را خوار و بی‌یاور ساختیم , گذنته ها 
را ببخشای و توبه ما را بپذیر , که تو توبه‌پذیر مهربانی , بر حسین و یاران 
شهید وصدیق او رحمت فرست . ما تو را شاهد می‌گیریم که بر همان راه 
و هدفی هستیم که آنان‌جان باختند , پس اسهاها سس کف و 
زیانکاران خواهیم بود» . (2) به خاطرهمین اظهار توبه و پشیمانی , به 
این سشهوز سا + چون عامل اصلی فاحعت کر راکو یز 
می‌دانستند , از انجا رو به شام نهادند و به عين الورده امدند و در انجا با 
سیاه‌شام برخوردی شدید داشتند . پس از چندین روز نبرد سخت , 
سرانجام سران نهضت , ازجمله سلیمان بن صرد که آن هنگام 93 سال از 
عمرش می‌گذشت به شهادت رسیدند وانقلابیون چون توان مقابله با سیاه 
انبوه شام را که با فرماندهی حصین بن نمیر»آمده بودندنداشتند » شبانه به 
کوفه رفتند , البته جمعی هم در درگیری شهید شدند . (3) رهبران نهضت , 
بجز سلیمان , عبارت بودند از : مسیب بن نجبه , عبد الله بن سعد ازدی , 
عبد الله بن وال , رفاعة بن شداد . 
1-انصار الحسین , شمس الدین , ص‌ 205 
2-ثورة الحسین , شمس الدین ص‌ 04 
3-حياخ الامام الحسین , باقر شریف القرشی , ج 3 , ص 450 و کامل ابن 
اثیر , حوادث سال 65 . 


توسل 


وسیله‌جویی , حاجت‌خواستن از خداوند , با وسیله و شفیع قرار دادن پاکان 
و ائمه‌معصومین ع از جمله سید الشهدا و فرزندانش و شهدای کربلا , در 
قران اس که" «وامها الید. السله (مانده 35 .یعون متفون. آلی. 
ربهم الوسیله (اسراء 57) . توسل . دست‌یافتن به قلب هستی . از طریق 
وکانت‌ است کهاین اشاظ عانیی ال می‌کنو : 
معصومین و اولیاء الله بخاطر مقام قرب و منزلتشان نزد خدای متعال , 
حق شفاعت دارند وکسانی که با وسیله قرار دادن آنان نزد خدای بر ی 
ات ها ها سم اش ما سم ار سا اس ات انا و 
این توسل , , بصورت زیارت , دعا , عزاداری , گریستن , ولایت با اولیاء خدا 
و برائت از دشمنان حق فراهم می‌گردد . 
نسبت به حسین بن علی ع هم زیارت . بعنوان وسیله‌جویی به سوی 
دا ارس ماه را سا ۱ 
ایا ید الله. اشعما خایر مسا ال آلله ریت سسکا وعای سل کر 
واسطه قرار دادن چهارده معصوم علیهم السلام در پیشگاه خداوند متعال 
است . امام حسین ع و شهدای کربلا و ائمه معصومین‌همه باب الحوایجند , 
لیکن هر کدام به نحوی و با عشقی خاص . عزاداری ما نیز نوعی‌توسل 
جستن به اين خاندان است , تا هم ابراز محبت‌شود و هم جلب لطف و کرم 
ای وان یه شهدای کبا سید آلشهدا بو ار سین راه برای 
و به آن معدن حیات و 
روشنی وصل می کنند . (1) 
1-در بحار الانوار , ج 91 . ص 1 تا 47 باب توسل و استشفاع به محمد و 


ال محمد . 


توغ(توق) 


از جمله وسایل تزیینی دسته‌های عزاداری است و قدمت آن به عهد 
صفویه می‌رسد . 
پایه ای است که بر روی آن یک صندوق و بر روی صندوق , زبانه بلندی 


قرار دارد ود علمات , یک نفر ان را 


حمل می‌کند . (1) اين کلمه در اصل به‌معنای دم اسب است(در ترکی) که 
نوی رم و رب 
جای یرجم » , منگوله‌ای از پشم يا ابریشم آفیز تدم متراق کر کات عثمانی , و 


آن‌دم اسبی بود بر سر و بر آن گروهه‌ای از زر . » (2) «در اصل , 
تفه از الات جنگی بوده است . به نوشته حسین واعظ کاشفی در 
فتوت‌نامه توق , همین نیزه است , اما به شرط آنکه پرچم داشته باشد . 
توق , اصل و نشانه را گویندو در هر لشکرگاهی که توق زدند , هر کس 
می‌داند که جای او کجاست ۰ انجا رود . . . »درعصر صفویه , توعغ از 
تجهیزات دسته بود , اما زبانه نداشت , اکنون توغها دارای زبانه‌هستند . 
هر تکیه تعدادی توغ دارد که در روزهای خاص از ایام محرم , آنها را 
جامه(لباس)می‌کنند . . . مردم عزادار , با نظمی خاص در دسته‌های 
سینه‌زنی و زنجیرزنی واردتکیه شده و به دنبال آن توغها با شور و هیجانی 
خاص به همراه شیون و ناله مردان و زنان‌به حالت نیمه افر اشته نکم 
داشته می‌شوند . . . » (3) اینگونه احساسات و شعائر مذهبی 
ستودنی‌است , ولی کاش نیمی از انچه به تجهیزات و علمات و توق و ابزار 
, بها داده می‌شود , برای‌محتوای عاشورا و تعالیم نهضت امام حسین ع و 
هدف عزاداری بها داده شود . 

1-تاریخ تکایا و عزاداری قم , ص 216 . 

2-لفت‌نامه , دهخدا . 


تیری زهرآگین که بر قلب امام حسین ع نشست . در اين باره به اين نقل 
توجه کنید : 
وا ای سا ر که روز عاشورا امام حسین ع داشت , لختی برای 
استراحت‌ایستاد . ناتوان شندم بود.. سنگی از سوی دشمن آمد و بر پیتقاتی 
او خورد که خون از آن‌جستن کرد . امام خواست که با جامه , خون از چهره 
پاک کند که تیری سه شعبه و مسموم‌بر سینه حضرت نشست آتاه سهم 
محدد مسموم له ثلاث شعب . حضرت تير را از پس‌سر بیرون اورد و خون 
از جای آن فوران زد . خونها را به آسمان پاشید و بر چهره مالید تارسول 
خدا را با چهره‌ای خون‌آلود دیدار کند . » (1) در واقع , تیری که روز 
شور | بر سینه امام نشست , روز «سقیعه بر کمان نهاده و رهاشد و 
بسی قلبها را خون کرد و در کربلا نیز خون سید الشهدا«ع را بر خاک 
ریخت . اگر آن‌بنای انحراف نخستین نبود , نیم قرن پس از وفات پیامبر , 
قلب فرزند پیامبر از سوی امت اوهدف قرار نمی‌گرفت . 
1-بحار الانوار , ج 45 , ص 2< و 33 , مقتل الحسین , مقرم , ص 3531 . 


با 


خونخواهی , خون , قیام برای خونخواهی , «طلب پار» . امام باقر«ع ضمن 
قران امده است : «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»(اسراء 33) 
, فرمود : «القائم منا اذا قام طلب بثارالحسین . . (1) نامگذاری امام 
عص ر«عحج به منتقم نیز به خاطر همین قیام 2۱ است . (2) در 
زیارت عاشورا| هم این آزنه در دعا آمده است «و ان یرزقنی طلب 
ثاری(ثارکم)مع امام هدی ظاهر . ۰ و آن پرزقنی طلب ثاری مع امام 
منصور . . . »و دردعای ندبه , از ای حضرت مهدی ع , خونخواهی سید 
الشهدا| ون شده است : «این‌الطالب بدم المقتول بکربلا» ۰ (3) فرهنگ 
خونخواهی در میان همه اقوام از جمله عربها بوده است . نسبت به شهید 
کربلاهم که خون عزیزش بر زمین ریخت , در سالهای بعد کسانی به 
خونخواهی برخاستند , ازجمله نهضت توابین به رهبری سلیمان بن صرد 
خزاعی و نیز قیام مختار در کوفه , به انگیزه طلب ثار»بوده و شعارشان 
نیز در این نهضت پا لثارات الحسین بوده است . شعار یاران‌حضرت مهدی 
نیز چنین خواهد بود(شعارهم : يا لثارات الحسین) . (4) بالاتر از همه انکه 
خودخداوند , خونخواه حسین ع است . آنگونه که می‌گوییم : «اشهد ان الله 
تعالی الطالب‌بثارک ۰ (5) همه قیام‌کنندگان بر ضد جباران که الهام از 
عاشورا می‌گیرند , خونخواهان ثار الله اند . 

1-بحار الانوار : ج 44 , ص 218 . 

2-عوالم(امام حسین) ص‌ 74 

3-مفاتیح الجنان . 

۵4بحار الانوار , جح 52 , ص 308 . 


ثار الله 


از القاب سید الشهدا«ع که در زیارتنامه خطاب به آن حضرت گفته 
می‌شود . یعنی‌خون خدا . در زیارت عاشوراست : «السلام علیک یا ثار الله 
و ابن ثاره این تعبیر , درزیارتهای دیگر نیز , از جمله زیارت مخصوص امام 
حسین ع در اول رجب و نیمه رجب‌و شعبان و زیارت امام حسین ع در روز 
عرفه امده است . (1) در زیاراتی هم که امام‌صادق ع به عطیه اموخت , 
آمده است ۰ «و انک ثار الله فی الارض من الدم الذی لا یدرک‌ثاره من 
الارض الا باولیاتک . (2) شدت همبستگی و پیوند سید الشهدا با خدا به 
نحوی است که شهادتش همچون ریخته شدن خونی از قبیله خدا 0 
که جز با انتقام‌گیری وخونخواهی اولیاء خدا , تقاص نخواهد شد . القاب 
دیگری قتیل الله , و وتر الله درزیارتنامه است که گویای همین 
نکته است . جر ترش لت ان نجات‌دهنده آخرین انسان از اين 
رابطه ار | می‌گیرد ؟ همه می‌گویند 
انتقام‌قاتلین سید الشهدا , نه ! انتقام ثاری که به گردن بنی‌هابیل است . 
اگر غیرت و آگاهی وجودداشته باشد . تمام فضای تاریخ ما پر از ضحجه و 
دعوت خونخواهی ارهاست . اما این‌ارها , ثارهای قبیله‌ای نیست , ار الله 
ست . اینها«ثار الله هستند که باید از قاتلین بنی‌طاغوت گرفته شوند . 
حسین , وارث یکی از ورثه است که خودش بصورت یک تار در امدو 
فرزندش و باباش , اینها همه تارهای خدا هستند و پدر ارهای خدا و پسر 
ارهای‌خداست . . . هدف . انتقام کشتیدن از «بتی قابیل. است: که انهمه 
دستش به خون تارهای عزیزما اغشته است . . . پا ثار الله و ابن تاره . (3) 
عنوان مقدس ار الله , در ادبیات شعری و مرثیه , همچنان در زمینه 
کارهای خطاطی , نقاشی , طراحی و پوستر هم جای خاصی داشته و منبع 
الهام بخش برای هنرمندان مکتبی‌بوده است . حتی هنرمندان قالی‌باف هم 
از ان بهره و فیض برده‌اند . قالی ثار الله , اثربرجسته استاد سید جعفر 
زتقیان « نمونه‌ای از آن اسنت: این فالی که به مساخت و امتر. مریم :در 
مدت 8 سال بافته شد , تداعی کننده عاشورای حسینی است ِ در حاشیه 
فرش , نمای هفت شهر مذهبی مسلمانان است و در متن ان , خیام سوخته 
در میان شعله‌ها و درمیان فرش , عبارت ان الحسین مصیاح الهدی و 
سفينة النجاة نقش بسته و فریاد سرخ‌مظلومیت , در گره گره این اثر 
ارزنده به گوش جان می‌رسد . (4) اين نقاش و مینیاتوریست درسال 
7 شش از دنیا رفت . 

1-مفاتیح الجنان . 

2-بحار الانوار : ج 98 , ص 148 , 168 , و 180 . 


4-کیهان فرهنگی , تیرماه 1367 ۰ ص 55 . 


نام یکی از منزلگاههای نزدیک کوفه که امام حسین ع در مسیر خود از آنجا 
گذشت . 

تعلبیه. م. به نام. تعليه.م هرد از ستن. آنبد اسنت که در انجا فرود آمده و 
ساکن شده و چشمه‌ای‌حفر کرده بود . (1) در این محل که قناتی داشته , 
امام حسین ع بار افکند و یک شب انجاماند . در همین منزل بود که ان 
حضرت با«طرماح برخورد کرد و او را به همراهی خویش‌فرا خواند . او 
رفت که اجناس و وسایل را به خانواده‌اش برساند و برگردد , ولی 
وقتی‌بر‌گشت که امام حسین ع به شهادت رسیده بود . و در همین منزلگاه 
بود که مردی‌نصرانی همراه مادرش به خدمت امام رسیدند و به دست او 
مسلمان شدند . (2) و در همین‌منزل بود که حضرت , خبر شهادت مسلم 
رات کر 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 211 . 

حالص ات اه 


ثورة الحسین 


ام ایس اه من ور بای ماه یار 
ترجمه شده است , با نام ارزیابی انقلاب امام حسین . از این مولف , کتاب 


جابر بن حارثت سلمانی 


از شهدای کربلاست . نام او را جناده , حباب , حیان و حسان هم گفته‌اند . 
وی ازشخصیتهای شیعه در کوفه بود که در نهضت مسلم بن عقیل هم 
مشارکت داشت و پس ازشکست ان , همراه گروهی به سوی حسین 
حرکت کردند و پیش از رسیدن آن حضرت به‌کربلا , به او پیوستند . هر چند 
لشکر حر می‌خواستند مانع پیوستن او به حسین ع شوند , ولی نتوانستند . 
وی روز عاشورا به شهادت رسید . (1) 

1-انصار الحسین , ص 63 . 


از شهدای عاشورا در حمله نخست است . وی از سوارکاران شجاع کوفه 
بود که درکربلا از سپاه عمر سعد به سپاه حسین ع پیوست . در نهضت 
1-عنصر شجاعت , ج 3 , ص 40 . 


جابر بن عبد الله انصاری 


جابر و عطیه , که هر دو از بزرگان شیعه بودند , پس از شهادت امام 
حسین ع در اولین اربعین به زیارت کربلا امدند . جابر بن عبد الله , پانزده 
سال پیش از هجرت در مدینه به دنیاآمد . از طایفه خزرجیان بود . او و 
پدرش عبد الله بن حرام از پیشتازان اسلام بودند . پدرش‌در جنگ احد به 
شهادت رسید . جابر از مسلمانان پیش از هجرت و از اصحاب با 
فضیلت رسول خدا بود که در 19 غزوه , از جمله جنگ بدر در رکاب 
پیامبر«دص حضور داشت ودر جنگ صفین نیز در رکاب علی ع جنگید . (1) 
این مجدت بزرگ شیعه در اواخر عمر نابینا شده بود و با همان حال ,؛ 
همراه عطیه‌عوفی به زیارت کربلا امد , در فرات ۶ سل کزه و حور : 
معطر ساخت و بطرف قبرسید الشهدا رفت و بر تربت آن امام شهید 
سخنان سوزناک و شوق‌انگیزی بر زبان آورد : 

حبیب لا پجیب حبیبه ؟ . . سپس رو به اطراف قبر کرد و به شهدای دیگر 
سلام داد و دربازگشت . سخنانی به عطیه گفت و ان ری 
قواما . , . » (2) 9 محمد» را دوست دار ودشمن آل محمد را 
اه ی ی , هر چند اهل روزه 
ونماز باشند . وی در کوچه‌های مدینه دنبال امام محمد باقر«<ع می‌گشت . 
وقتی خدمت آن‌حضرت رسید , سلام رسول خدا را به او رساند . آخرین 
فردی بود که از حاضران در«پیمان عقبه بود و تا آن هنگام زنده مانده بود . 
بدن او را به جرم دوستی اهل بیت , در زمان‌حجاج داغ نهادند . (3) جابر در 
سال 78 هجری , در ایام عبد الملک مروان , در سن نود و چندسالگی در 
حالی که نابینا بود از دنیا رفت و در بقیع به خاک سیرده شد . (4) 
1-سفينة البحار , جح 1 , ص 141 . 

2۸بحار الانوار : ج 65 , ص 130 وج 98 ص 195 . 

3-الغدیر , ج 1 , ص 21. 

4-مروج الذهب , ج 3 ص 115 و الغدیر ج 1 ص 21 . در باره زندگی وی , 
از جمله ر . ک : «جابر بن عبد الله انصاری , پاسدار حکومت صالحان از : 
محمدی اشتهاردی . 


مسجد جامع اموی که در دمشق قرار دارد . این مسجد با عظمت و 
شگفت . از عظیمترین مساجد ممالک اسلامی به حساب خت نا و بنای 
آن(که قبلا کلیسا بوده)به‌دورانهای بسیار قدیم و پیش از اسلام بر می‌گردد 
(1) . در داخل مسجد , منبری قرار دارد که‌می‌گویند : منبری که امام 
سجاد<«ع در دربار شام تر فزار ان رفت و در مجلس یزید خطبه‌خواند , در 
محل آن بوده است . در قسمت دیگری از داخل مسجد , گنبد کوچکی 
روی‌چهار ستون قرار دارد که به مقام زین العابدین معروف است و گفته 
می‌شود حضرت درآنجا استراحت می‌کرده است . در کنار منبر یاد شده در 
قسمت‌شرقی مسجد , «مقام راس‌الحسین قرار گرفته و زیارتگاه شیعیان 
است (2) . 

1-در باره ان مسجد و شگفتیها و تاریخ بنا و ویژگیهایش ر . ک : لغت نامه 
دهخدا , واژه جامع دمشق , نیز«الجامع الاموی به دمشق , ابن جبیر . 
عمری و یعمی . 

2-شام , سرزمین خاطره‌ها , پیشوایی , ص 63 . 


جامعه(غل جامعه) 


گردآورنده , جمع کننده , طوق و غل , غلی که بر گردن و دست نهند . (1) 
به آن جهت به‌غل و زنجیر , «جامعه می‌گفتند که دستها را به رون 

می‌بست . (2) ؛ "۱ برخی منابع , امام‌زین العابدین ع را پس از شهادت 

امام در کربلا , همراه اسیران دیگر سوار بر شتران‌بی‌جهاز کردند , در 

حالی که غل چامعه بز, دست و گردن او بسته بود . این را هم 

مسلم‌جصاص(گچکار)و هم جذلم بن بشیر , در مشاهدات در روز ورود 

اسرا به کوفه نقل کرده‌اند (3) «و فی عنقه الجامعة و یده مغلولة الی عنقه 

به نف تاره ری و تنج فق‌آنوهم ع ی بن الحسین مغلولة یدیه 

الی عنقه و عیاله معه . (4) و اسیران را با این ی دادند و به 

شام بردند . 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 

2-مجمع البحرین . 

3-امالی , شیخ مفید , ص 321 . 

4-سوگنامه آل محمد , ص 437 به نقل از تاریخ طبری . 


جامه سیاه 


رسم است که در سوک عزیزان , لباس سیاه می‌پوشند , در ایام محرم نیز 
عزاداران درعزای سید الشهدا , هم خود لباس سیاه می‌پوشند , هم مساجد 
و تکایا و سر در ساختمانهارا سیاهپوش مي‌کنند ۰ در تعابیر شاعران نیز 
سیاهی شب بعنوان جامه سیاهی به حساب‌آمده که جهان در سوی سالار 
یکباره جامه در خم گردون به نیل زد چون این خبر به عیسی گردون‌نشین 
رسید 

که جامه در نیل گرفتن و به نیل زدن , کنایه از پوشیدن لباس عزاست . 

ای عالمی سیاه به تن در عزای تو ای جان پاک ادم خاکی فدای تو ای جن و 
انس , مویه‌گر اندر مصیبتت ای خاص و عام نوحه‌گر اندر رثای تو 

نقل شده چون امام حسین ع شهید شد , زنان بنی هاشم سیاه پوشیدند و 
عزاداری‌کردند و امام سجاد«ع برای سوک و ماتم انان غذا تهیه می‌کرد 
(1) . 

1-بحار الانوار , جح 45 , ص 198 . 


جبلة بن علی شیبانی 


از شجاعان کوفه که در کربلا , در حمله اول روز عاشورا به شهادت رسید 
۰ وی درصفین , در رکاب امیر المومنین ع حضور داشت وی ام مورا 
بن عقیل در کوفه رت از شهادت مسلم , نزد قبیله خود 
رفت و پنهان شد و انگاه که امام حسین ع به‌کربلا آمد خود را نم ار 
حضرت رساند و در رکابش جنگید و شهید شد . نام امفر من نآ ماه که 
در زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده , آمده است . (1) 


جعفر بن عقیل بن ابی طالب ع 


فرزند عقیل و عموزاده سید الشهدا«<ع بود . مادرش ام الثغر نام داشت . 
روز عاشورا دررکاب امام حسین ع شهید شد . هنگام نبرد , چنین رجز 
انا الغلام الابطحی الطالبی من معشر فی هاشم و غالب و نحن حقا سادة 
الذوائب هذا حسین اطیب الاطائب (1) 

1-عوالم(امام حسین) ص 276 


جعفر بن علی بن ابی طالب ع 


فرزند امیر المومنین ع , و برادر ابا الفضل العباس بود که در کربلا شهید 
ها ری 
خولی بن یزید بود . 


جنادة بن کعب انصاری 


از شهدای کربلاست نامش را جنادة بن حرت هم نوشته‌اند ۲ از طابفه 
خزرح بود . ازمکه همراه امام حسین ع به کوفه امده و در روز عاشورا تال 
حمله اول به شهادت رسید . 

پسرش(عمر بن جناده)نیز در کربلا شهید شد . (1) برخی او را به نام 
جدش جنادة بن‌حارت ذکر کرده‌اند . 

[-عنصر شعاعت:: ۶ 1 : ضی 190 اغیان الشهر 4 ررض 224 


جندب بن حجیر خولانی 


از شهدای عاشورا در کربلاست.. نامتش در زبارت رجبیه تیز آمده اسنت": 
برخی نامش را«جندب بن حجر»نوشته‌اند . وی از چهره‌های بارز شیعه در 
کوفه و از یاران علی ع بودو قبل از رسیدن سپاه حر به کاروان امام 
حسین ع ؛ از کوفه بیرون امده و به کاروان‌حسینی پیوسته بود . شهادتش 
را در حمله اول نوشته‌اند . (1) 

1-اعیان الشیعه , ج 4 , ص 242 , عنصر شجاعت , ج 1 , ص 309 . 


جون 


غلام سیاه ابوذر غفاری که در کربلا به شهادت رسید . جون بن وی پس از 
شهادت مولایش ابوذر , به مدینه زک و در خدمت اهل بت در آفند ۰ 
ابتدا خدمت‌امیر المومنین ع بود . سپس در خدمت امام حسن و امام 
حسین ع و بالاخره در خدمت‌امام سجاد«ع بود . در سفر کربلا , از مدینه 
همراه امام تا مکه و از آنجا به کربلا آمد . چون به‌اسلحه‌سازی و 
اسلحه‌شناسی اشنا بود : به تقل ابن اثیر و طبری ء شب. عاشورا هم در 
کربلابه کار اصلاح سلاحها اشتغال داشت . با آنکه سن او زیاد بود ,. ولی 
روز عاشورا ازسید الشهدا«ع اذن میدان طلبید . امام او را رخصت داد تا 
برود و ازادش کرد . ولی او بااصرار , می‌خواست در روزهای شادی و غم و 
راحت و رنج , از خاندان پیامبر جدا نشود . 

به امام حسین ع عرض کرد : گر چه نسبم پست و بویم ناخوش و چهره‌ام 
سیاه است , ولی‌می‌خواهم به بهشت روم و شرافت‌پابم و روسفید شوم . 
از شما جدا نمی‌شوم تا خون‌سیاهم با خونهای شما امیخته شود . پس از 
نبرد , وقتی بر زمین افتاد , امام خود را به بالین اورساند و چنین دعا کرد : 
خدایا ! رویش را سفید و بویش را معطر کن و او را با نیکان‌محشور گردان 
اللهم بیض وجهه و طیب ریحه و احشره مع الابرار و عرف بینه و بین 
محمدو ال محمد» (1) به دعای امام , بویش معطر گشت . امام باقر«ع از 
امام سجاد«<ع روایت‌می‌کند که پس از عاشورا که مردم برای دفن کشته‌ها 
به میدان می‌آمدند(و بنی اسد برای‌دفن شهدا امدند) , پس از ده روز , 
بدن جون را در حالی یافتند که بوی مشک از ان به ۳ ۰ (2) 
رجزهای مختلفی برای جون نقل شده است . از جمله : 

کیف تری الکفار ضرب الاسود بالسیف ضربا عن بنی محمد اذب عنهم 
باللسان و الید ارجو به الجنة یوم المورد  )3(‏ 

که نشان‌دهنده عمق بینش او در شناخت ولای ال البیت و جبهه کفر امویان 
و دفاع همه‌جانبه او از خاندان رسالت است . (4) 

گر چه نژادی پست دارم , سربلندم کز جان به قرآن و به عترت پایبندم 
سرمشق عزت از ابوذر برگرفتم درس غلامی را ز قنبر برگرفتم غیر از تو 
ای جان جهان , مولا ندارم از دادن جان در رهت پر وا ندارم منر ریزه‌خوار 
خوان احسان شمایم پیوسته سر بر خط فرمان شمایم صد بار اگر جان در 
رهت بسیارم ای دوست حاشا که دست از دامنت بردارم ای دوست من 
چون ابوذر با خبر از راز عشقم در جانفشانی کمترین سرباز عشقم بر 
سینه من دست رد مگذار , مولا از چهره جان پرده‌ام بردار , مولا بگذار 
خونم بوی مشک ناب گیرد روی سیاهم جلوه مهتاب گیرد (5) در چشمه‌سار 


عشق تو شویم رخ سیاه هر چند از تبار شبم , با سپیده‌ام با آنکه روسیاهم 
و شرمنده‌ت , ولی من از کرامت تو سخنها شنیده‌ام عمریست‌خانه‌زاد توام 
, رخ ز من متاب من دل ز هر چه غیر تو باشد , بریده‌ام (6) 

1-همان , ج 4 , ص 297 , انصار الحسین , ص <6 , بحار الانوار , ج 45 ص 
22 

2-بحار الانوار , ج 45 , ص 23 , معارف و معاریف , ج 2, ص 634 . 
3تاعیان الشعه..ع 4 .ض 297 . 

4-در باره جون , کتاب جون , مسک للزنوج تالیف : محمد رضا عبد الامیر 
انصاری . نشر : بنیاد پژوهشهای استان‌قدس رضوی , منتشر شده 
است(کیهان فرهنگی , سال 10 شماره 3 ص 45) . 

5-احد ده بزرگی , «شب شعر عاشورا» , شماره 7 . ص 138(تلخیص 
شده) , اين کتاب , مخصوص سروده‌هایی‌پیرامون علی اکبر«ع و جون 
است . 

6-رسول زاده . 


جوین بن مالک ضبعی 


از پاران حسین ع که در کربلا شهید شد . نامش نیز در زیارت ناحیه 
مقدسه امده‌است .۰ گفته‌اند وی ابتدا در سیاه عمر سعد بود . سیس به 
حسین بن علی ع پیوست و دررکاب او جنگید و در حمله اول به شهادت 
رسید . بعضی ناأمش را جویر بن مالک با حوی‌بن مالک نقل کرده‌اند . (1) 
برخی هم او را با همان جون , غلام ابوذر اشتباه گرفته‌اند . 

1-انصار الحسین , ص 66 . 


جهاد 


از تیوه ب اف امه تساه ساسا موم وا 
«جهاد»است . جهاد , عامل قدرت و شوکت امت اسلام و نشانه حق‌باوری 
و خداجویی و آاخرت گرایی‌مسلمان است . ملتی هم که از مبارزه در راه 
باورهای مقدس و آرمانهای شکوهمند خویش‌سر باز زند . گرفتار ذلت و 
زبونی می‌شود . جهاد , یکی از واجبات دینی است و پیشوایان‌دین , 
شایسته‌ترین کسانی‌اند که به ان قیام کنند و مردم را هنگام نیاز , به جهاد 
فرا خوانند . 
جهاد , گاهی با دشمنان متجاوز و کفار مهاجم است , گاهی با منافقان و 
گاهی با متجاوزانداخلی که بر ضد حکومت‌حق ضی‌شتور ند « کاهی. ابر اند 
ظالمان. .2 مدعت گذاران. ب حرش ‌کران: ۰ ترس کت کان عاطل. « 
تعطیل کنند گان حدود الهی , برهم زنندگان امنیت‌جامعه اسلامی و غاصبان 
حکومت مشروع و آلهی از شایستگان است . 
سید الشهدا«<ع در عصری قرار گرفته بود که امویان , کمر به هدم اسلام و 
محو شریعت بسته بودند و دین خدا| در معرض نابودی بود . جهاد ان حضرت 
حانج تازه به اسلام داد وخونی تازه در رگهای جامعه دوانید . آن حضرت پا 
استناد به این کلام پیامبر خدا«ص که‌فرمود : «من رای سلطانا جائرا 
تا لخرام الله ناضا عییم هفااما لس رصول الله بعفل قی‌عتاه الا 
بالائم و العدوان فلم یفیر علیه بفعل و لا قول کان حقا علی الله ان یدخله 
مد< 
این شرایط را بر گروه حاکم و امویان تطبیق کرده , فرمود : اینان . پیروی 
از شیطان کرده واطاعت‌خدا را واگذاشته‌اند , فساد را آشکار , حدود الهی 
ال مسا اس وا را داح رت 
حلال الهی را حرام کرده‌اند . سپس خودرا شایسته رهبری و حکومت 
دانسته , مردم را به تبعیت از نماینده‌اش مسلم بن عقیل فرمان می‌دهد , 
تا خودش به کوفه برسد . (1) سکوت نکردن در برابر سلطه ستم و 
اعتراض به‌بدعتها و کشتن نف ناسارخ و هتک نوامیس 0 و قطه 
حقوق حقداران , از مظاهردیگر جهاد است که حسین بن علی ع پیشتاز اين 
جبهه نیز بود . در نامه‌هایی هم که پس ازورود به مکه , به مردم بصره و 
کوفه نوشت , سخن از نابود کردن سنت و احیای بدعت‌توسط بنی امیه و 
دعوت کوفیان و بصریان به اطاعت از خویش است تا در مبارزه‌ای باباطل 
, آنان را به راه رشد»هدایت کند . در وصیت‌نامه اش به محمد بن حنفیه نیز 
هقعاص ی ات مب 
امر به معروف ونهی از منکر می‌شمارد(و انی لم اخرح اشرا. .۰ ) (2) در 


خطبه‌ای هم که در مکه می‌خواند 1 پس‌از بیان زیبایی شهادت برای انسان 
و اشتیاق خویش به پیوستن به نیاکان شهیدش , از مردم‌دعوت می‌کند که 
هر کس اماده فدا کردن جان در این راه است ؛ به او بییوندند(من کان‌باذ لا 
علی ع برای احیاء دین بود . در اين راه و با اين انگیزه , هم کشتن وهم 
کشته شدن حیات و پیروزی است . جهاد و شهادت ازادمردان ۰ هميشه با 
بذل جان وایثار و نثار خون است و ثمره ان بیداری مردم و احیای حق 
است . این خط و برنامه , معامله با خداست که مشتری جانها و اموال 
مقمنان است و به پیکارگران در راهش , , نويیدبهشت داده است , چه بکشند 
, چه کشته شوند , (4) و این همان فرهنگ احدی الحسنین 

است که قرآن آن را تعلیم و الهام می‌دهد . هم سید الشهداء , مجاهد در 
راه خدا| بود و هم‌یاران شهیدش . مبارزه آنان 5ص به وظیفه اسلامی و 
تکلیف خدایی در مقابل ترویح‌بدعتها و انحرافات و زدودن حقایق دین بود . 
هر چند دشمنان می‌کوشیدند جهادشان رایاغیگری و آن مجاهدان راه خدا 
را«خارجی و شورشی معرفی کنند . از اين رو درزیارتنامه‌های امام حسین 
و یارانش , از جمله اوصاف آن حضرت , نسبت به جهاد»تاکیدشده است . 
در زیارتهای مختلف , نسبت به سید الشهدا این تعابیر دیده می‌شود : 
«الزاهدالذائد المجاهد , جاهد فیک المنافقین و الکفار , جاهدت فی سبیل 
الله , جاهدت الملحدین , جاهدت عدوک , جاهدت فی الله حق جهاده (5) . 
و در باره شهدای کربلا نیز این کلمات وتعابیر به کار رفته است : «لصحتم 
لله و جاهدتم فی سبیله , اشهد انکم جاهدتم فی سبیل الله , الذابون عن 
توحید الله .۰ » (6) و برای خنثی کردن تبلیغات دشمن ؛ در زیارتنامه‌ها همه 
این‌صفات و اعمال , برای سید الشهدا و یارانش با مطلع اشهد انک . 
»آمده است , گواهی‌زاثر بر اينکه اینان مجاهدان راه خدا بودند و 
مبارزه‌شان , جهادی مقدس بر ضد باطل بود . ۳ 

عاشورا| 1 سرمایه الهام‌بخش مجاهدان در طول تاریخ گشت و خون سید 
الشهدا و شهدای‌کربلا , خون حماسه‌سازان ظلم‌ستیز را به جوش اورد. 
1-از سخنرانی امام حسین ع در منزل بیضه , کامل ابن اثیر , جح 3 ص 280 
, حياة الامام الحسین , ج 3 , ص 80 . 

2-مقتل خوارزمی , جح 1 , ص 188 . 

3-لهوف , ص 3 . 

4-ان الله اشتری من المقّمنین انفسهم و اموالهم . . . (توبه , آیه 111) . 
5-در مفاتیح الجنان , خط طاهر خوشنویس , دفتر نشر فرهنگ اسلامی , 
صفحات 418 , 423 تا 425, 441 , 444 . 

6-همان , صفحات 440 , 444 , 448 . 


چاووش خوانی 


چاووش . به معنای پیشرو لشکر و قافله است . کسی که پیشاپیش قافله 
پا زوار حرکت‌کند و آواز خواند . (1) کسی که در دربار شاهان یا در نزد 
امرا و بزرگان ورف دار امورتشریفاتی بوده , در روزهای سلام , اشخاص 
را به حضور آنان معرفی می‌نموده است (2) در فرهنگ دینی در گذشته 
رسم بود که طبق مراسم سنتی . هنگام رفتن اشخاص ازشهرها و روستاها 
به زیارت نجف , کریلا ,. خراسان یا سفر حجچ , اشخاصی به نام 
چاووش‌خوان اشعاری را با لحنی سوزناک و خاص می‌خواندند . هم هنگامه 
بدرقه زائثر , ۰ هم وقت استقبال , بصورت تک خوانی پا همخوانی . محتوای 
اشعار هم اغلب سلام و ان برپیامبر و اهل بیت او یا فراخوانی به 
پیوستن به کاروان زیارت بوده است . چاووش خوانی , حرفه‌ای معنوی و 
پر از صفا بود که صدای خوش و لحنی دلنشین می‌خواست و پاکی 
ودینداری و عشق به اهل بیت . چاووش‌خوانان , «منادیان راه خدا و 
قاصدان مرقد مطهراولیا» بودند و«بانگ چاووشان مردم را , به هلهله ۳ 
و بی‌آرامی دل می‌رساند» . در هرفقره‌ای . مصرع که بر حبیب خدا ختم 
انبیا صلوات که چاووش خوان می‌خواند . از مردم‌صلوات می‌گرفت . 
شعرهایی از این قبیل : 

ز تربت‌شهدا بوی سیب می‌آید ز طوس , بوی رضای غریب می‌آید هر که 
دارد هوس کرب و بلا , بسم الله هر که دارد هوس حب خدا , بسم الله بر 
مشامم می‌رسد هر لحظه بوی کربلا ترسم آخر جان دهم در آرزوی کربلا 
(3) 

این مراسم سنتی , در جاهای مختلف , تشریفات خاص و اشعار متفاوتی 
دارد . به‌نوشته دهخدا : «چاووش خوان کسی است که دعوت رفتن به 
زیارت عتبات عالیات کند . 

در اصطلاح روستاییان خراسان , کسی باشد که در فصل مناسب زیارت در 
دهات وروستاها سواره پا پیاده به راه افتد و روستاییان را به وسیله جار 
زدن يا خواندن اشعار مهیج‌و مناسب , به زیارت اعتاب مقدسه تشویق و 
تهییج نماید . » (4) 

1-فرهنگ فارسی , معین . 

2-لفت‌نامه , دهخدا . ۲ 

3-به تحلیل این مراسم و نمونه‌هایی از متن چاووش خوانیها در«درامدی بر 
نمایش و نیایش در ایران از جابرعناصری مراجعه 

4-لفت‌نامه , کلمه چاووش ۰ 


چراغانی 


آراستن و آذین بستن خانه و شهر , هنگام جشنها و اعیاد و پیروزیها . در بدو 
وروداهل بیت امام حسین ع به کوفه و نیز دمشق , مواجه با اذین‌بندی و 
چراغانی و مراسم‌جشن و شادمانی شدند . به نقل بعضی تواریخ : اهل 
بیت را سه روز در دروازه شام‌نگهداشتند تا کار چراغانی‌شان کامل شود و 
شهر را با زیورها , حله‌ها , دیبا و زر و سیم وانواع جواهرات بیارایند . انگاه 
مردان , زنان , کودکان , و بزرگسالان , وزیران , و امیران . یهودو مجوس 
و ما و ی و 
شیپورها وسرناها و ابزار لهو و لعب دیگر . چشمها را سرمه زده , دستها را 
نا بسته و بهترین لباسها رایوشیده و خود را آراسته بودند . شهر چنان 
وضعی داشت که کویا از همه مردم در سطح‌شهر دمشق , رستاخیزی به پا 
شده است . و در چنین وضعی بود که سر مطهر امام‌حسین ع را وارد 
کردند که بر فراز نیزه بود و پشت‌سر ان , اسیران اهل بیت را از 
دروازه‌ساعات به داخل آوردند . . . . (1) تبلیغات امویان وانمود کرده بود 
که بر دشمنان خلیفه و بر یاغیان پیروز شده‌اند وخاندان آنها را به اسارت 
گرفته و آورده‌اند . تا انجا که سهل بن سعد در سفر خود به دمشق‌عبور 
ی و 
عیدی دارید که مااز آن بی‌خبریم ؟ می‌گویند : سر حسین ع را از عراق به 
شام می‌آور ند ! همین سعد متاثرمی‌شود و در مقابل خواسته سکینه , دختر 
امام , به نیزه‌داری که سر سید الشهدا را می‌برد , 400 درهم می‌دهد تا 
سر مطهر را پیشاپیش اسرا ببرد و مردم به چهره اهل بیت نگاه نکنند . 
(2) اما زینب و سجاد«ع جشن را با سخنرانیها و خطابه‌هایشان تبدیل به 
عزا کردند و آن‌پیروزی را در کام یزید , تلخ ساختند . 

شام , غرق عیش و عشرت بود هنگام ورود وقت رفتن شام را شام غریبان 
کرد و رفت 

1-حياة الامام الحسین , جح 3 , ص 369 . 

2-همان , ص 370 . 


کفش خاصی که نظامیان بر پا می‌کنند , بویژه در میدان نبرد . آنچه در 
اذهان عموم از اين‌کلمه تداعی می‌شود , «چکمه شمر»است که در آخرین 
لحظات حیات سید الشهدا«ع باچکمه بر روی سینه آن حضرت رفت و انگاه 
سر مبارکش را از تن جدا کرد . تعبیر مقاتل‌چنین است که : «و جلس علی 
صدر الحسین و قبض علی لحیته و هم بقتله . . . » (1) 

1-بحار الانوار : ج 45 , ص 56 . 


چوبه محمل 


نقل شده که چون در کوفه , سرهای شهدا را بر نیزه جلوی مردم آوردند و 
ضجه از همه‌برخاست , زینب ع چون نگاهش به سر برادر افتاد , از شدت 
ناراحتی پیشانی را به جلوی‌محمل رد و دیدند که از زیر روپوش وی خون 
جاری شد . آنگاه اشعاری را خواند که‌آغازش چنین است : 

یا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه فابدی غروبا ما توهمت‌یا شقیق فوادی 
کان هذا مقدرا مکتوبا (1) 

1-همان , ص 115 . 


حاثر 


حاثر و حاير . اصطلاحا به حرم سید الشهدا«<ع گفته می‌شود و این هم 
ريشه لغوی‌دارد , هم تاریخی . در لغت , «حائر»‌جای مطمئنی است که آب 
در آن نگهداری و جمع‌می‌شود : «الموضع المطمئن الذی بحار فیه الماء» 
(1) . به معنای نز کردان هم اضذة است , ازریشه حیران . در قدیم به 
کربلا«حیر»نیز گفته می‌شده است .۰ همچنین به معنای منطقه بلندو 
گسترده که از قدیم , محل سکونت اقوامی از عرب بوده است . ٍ 

در اصطلاح فقهی و عبادی , به محدوده حرم حسینی و اطراف ان که 
شامل قبر مطهر , صحن , رواقها و موزه و ... است , چه قسمتهای قدیم 
و چه جدید , حاثر اطلاق می‌شود . 

اقامت در حاثر و عبادت در آن فضیلت دارد و ۱ نیز از جمله مواردی که 
مسافر ۱ ۱ ۱۳ 
است , حاثر ابا عبد الله ع است . (2) برخی هم حد حایر را همان محدوده 
حرم دانسته‌اند , نه بیشتر . حایر حسینی بسیار مقدس‌است و دعا در آنجا 
ای ات مر کته سم ام سای تا به ای رسای 
متوسل‌می‌شدند , از جمله امام هادی ع که بیمار بود , کسی را به حاير 
امام حسین ع فرستاد , تاان حضرت را انجا دعا کند . (3) ند ها کول و 
ساکنان حرم حسینی نیز«حائثری گفته می‌ شود . تناسب ار اين نام برای 
حرم سید الشهدا ان است که وقتی در زمان متوکل‌عباسی و به دستور او 
برای تخریب آثار قبر و متفرق ساختن شیعه از تجمع پیرامون ان‌مرقد 
مطهر و الهام بخش , که کانون خطری برای خلافت جور شده بود . به ان 
منطقه آب‌بستند , آب به آن محل که می‌رسید از پیشروی باز می‌ماند و 
روی هم انباشته می‌ شد و برمی‌گشت و مثل دیواری 1 ت نزن کر 
می‌ایستاد و محوطه قبر همچنان خشک بود . (4۸) 0 
آب را حایر گویند , محدوده قبر آن حضرت حاثر نام گرفت . ازشهید هم 
نف وه اس ی ها السعضم ار الهاء آما امر التوکل باطلاده 
علی‌قبر الحسین لیعفیه فکان لا یبلغه . (5) چون متوکل دستور داد به قبر 
خسین ۶ آب: دنت تاان را مخ کنو ان که به این مکان می‌رسید-خفع 
می‌شد و به قبر نمی‌رسید . طبق نقلهای‌دیگری وقتی به دستور او با گاوها 
می‌خواستند زمین انجا را شخم زنند , همه آن منطقه وقبور را شخم 
می‌زدند , به قبر امام که می‌رسیدند , متوقف می‌شدند . (6) 

1-لسان العرب , سفينة البحار , ج 1 , ص 358 . 

2-بحار الانوار , جح 86 , ص 88 , المزار , شیخ مفید , ص 140 . 

3-همان , ج 50 , ص 225 . 


ام ور کلی مج مر وربآ فرفی سار الاتوار ع وف در 
مه الجار ق ود : 
5بحار الانوار , ج 86 , ص 89 . 
6-اثبات الهداة , ج 5 , ص 183 . 


تاش 


نام سرزمین و منزلی میان مکه تا عراق که محل تلاقي اهل بصره و کوفه 
, هنگام‌عزیمت به مدینه است . به معنای نگهدارنده آت است , جایی که 
ان خر آن.ضت‌ماند: . 

سید الشهدا«ع در همین منزل , نامه مسلم بن عقیل را از کوفه دریافت 
کرد و پاسخی‌خطاب به مردم کوفه نوشت و توسط پیک خویش قیس بن 
مسهر به سوی کوفه فرستاد . (1) 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 205 , نقل از معجم البلدان . 


حارث 


قاتل طفلان مسلم بن عقیل . وقتی دو فرزند حضرت مسلم به نامهای 
محمد و ابراهیم‌به کمک مشکور»زندانبان از زندان ابن زیاد گریختند , شب 
را به خانه زنی پناه آوردند . 

شوهر آن زن , حارث بود و برای_ پیدا کردن دو کودک , بسیار گشته و 
خسته شده بود . شب‌که به خانه آمد و فهمید دو کودک فراری در خانه 
اویند , صبح آن دو را شهید کرد و بدنشان‌را به فرات ت افکند و سرشان را 
پیش ابن زیاد برد تا جایزه بگیرد . ابن زیاد هم دستور دادگردن خود او را در 
همان محلی که طفلان مسلم را کشته بود . از سر جدا کنند . (1) 
1-معالی السبطین , ج 2 , ص 72 . ماجرای مفصل طفلان مسلم در بحار 
الانوار , ج 45 , ص 100 تا 106 امده است . 


نامش در شمار شهدای کربلا آمده است , از شجاعان و عابدان بود . 
همراه سیپاه ابن‌سعد به کربلا امد . چون سید الشهدا را در محاصره سیاه 
کوفه یافت , به کاروان حسین ع (1) 


حبیب بن عبد الله نهشلی 


از شهدای کربلا به حساب آمده است . بعضی او را شبیب بن عبد الله 
خثعمی , يا ابو عمرنهشلی دانسته‌اند . 


از شهدای والاقدر کربلا بود . حبیب بن مظاهر(مظهر)اسدی , از طایفه بنی 
اسد , کوفی‌و از اصحاب رسول خدا«ص بود . در هر سه جنگ صفین , 
نهروان و جمل , در رکاب‌علی ع شرکت داشت . از اصحاب خاص امیر 
الموّمنین و حاملان علم آن حضرت و درعلوم قرآنی شاگرد خاص وی بود . 
حضرت امیر , او را که از حاملان علوم ع بود , به علم منایا و بلایا»(آنچه 
سوه اغاق خواهد افاداگاه عاخقه بوو . (1) عضه کزهه میرم شراخ 
الخمیس بود که نیروی ضربتی و مطیع علی ع بودند . درنهضت مسلم بن 
عقیل در کوفه , وی از کسانی بود که در راه بیعت گرفتن برای مسلم , 
کوشش می‌ کرد . نیز را هر مد 
داشت. ون کربا فد آمام» اور وان فرمانو اسب میاه وس 
تفن گرد , خی لاش قراوانی داشت که باراتواز.یسن اسندرا به باری 
ِِ ع بیاورد , اما سیاه اموی مانع پیوستن آنان به یاران‌سید الشهدا| 
۰ (2) گفتگوی او با میثم تمار , هنگام عبور از مجلس بنی اسد , 
۷۲ پیش ازعاشورا , که هر یک نحوه شهادت دیگری را پیشگویی می‌کرد 
و مایه شگفتی حاضران‌بودند . معروف است , (3) و این از همان علم 
عاشورا رجزی که در حمله‌هایش می‌خواند چنین بود : 
حبیب بن مظاهر , روز عاشورا از اينکه با شهادتش به بهشت‌خواهد رفت , 
خوشحال‌بود و با«بریر بن خضیر»مزاح می‌کرد . شهادت او بر حسین ع 
بسیار سخت بود . هنگام‌شهادت 75 سال داشت . سر او نیز همراه 
سرهای شهدا در کوفه گردانده شد . 
کسید من رقم الی انمض و 
اتعار الکسنی ی 6و 
3-عنصر شجاعت , خلیل کمره‌ای , ج 2 , ص 26 . 
قاس ی اه ایا ماهس و 


حجاج بن زید سعدی 


از شهدای کربلاست . برخی هم نام او را حجاج بن بدر گفته‌اند . وی اهل 
بصره بود . 

نامه‌ای هم از سوی مسعود بن عمرو ازدی برای حسین بن علی ع برد(در 
پاسخ نامه‌حسین ع )که خطاب به او و سران بصره نوشته و انان را به 
یاری خویش فراخوانده بود ۰ (1) نامش در زیارت ناحیه مقدسه نیز امده 


۱ 


ااشار خسن دص 07 


حجاج بن مسروق جعفی 


از شهدای گرانقدر عاشورا و موذن سید الشهدا«ع . (1) وی اهل کوفه و 
از یاران‌امیر الموّمنین ع بود . وقتی خبر هجرت امام حسین ع را از مدینه 
به مکه شنید , خود را به‌آن: خضرت: رساند و هفراه امام از آنجا ۳9 
آمد . همواره ملازم سید الشهدا بود و درپنج وقت نماز , اذان می‌گفت . 
و نا و 
آنجا خیمه‌گاه عبید الله بن حر جعفی را دید , حجاج بن مسروق رادر پی او 
فرستاد تا او را به پیوستن به امام فراخواند . (2) (گرچه توفیق حسینی 
هنگامی که کاروان حسین ع با سپاه حر بر خورد کردند . او به امر امام , 
اذان ظهر گفت . 

در برخی کتب از او با عنوان موذن حسین یاد کرده‌اند . (3) روز عاشورآ به 
میدان‌رفت و جنگید و غرق خون نزد امام برگشت 9 
الشهدا , بار دیگربه میدان رفت و شهید شد . 

1-بحار الانوار , ج 45 ص 25 . 

2-عنصر شجاعت , ج 1 , ص 80 . 

3-انصار الحسین , ص 68 . 


حج ناتمام 


و انعم دح به‌ خاظر امنی همکد برای. رک و آسکه فطاع. وید 
نیروهای یزیدی‌در صدد قتل او در مکه هستند , تصمیم گرفت‌حج را به 
عمره مفرده تبدیل کند , احرام‌بست و طواف و سعی و تقصیر انجام داد و 
از احرام بیرون آمد , چون نمی‌توانست‌حج رابه پایان برد , چون می‌ترسید 
در مکه او را گرفته , به سوی یزید ببرند . پا غافلگیرانه ترورکنند . (1) این 
از ز نظر فقهی نیز بی اشکال است . در حدیث است که امام حسین ع روز 
و عمره بود , به سوی عراق بیرون شد : «آن الحسین 
بن قلی ع خر بومالترمیت الب الغدای و ان ص2۰ کار انا 
حسین ع هم جنبه حفظ قداست‌حرم الهی را داشت و هم نمی‌خواست 
درایام حج و در بیت الله الحرام خونش ريخته شود , و هم با بیرون شدن از 
مکه , در روزی که‌همه از هر سو به مکه امده‌اند و عازم عرفاتند , نوعی 
بیدارگری در وجدانها و ایجاد سوال‌در ذهنهاست و به این صورت , خبر 
خروح اعتراض آمیز وی بر ضد حکومت , توسطحاجیانی که از همه جا 
آمده‌اند و اينکه آن حضرت , در حرم امن الهی هم امنیت و مصونیت‌ندارد , 
همه جا پخش می‌شد و این نوعی مبارزه تبلیغاتی بر ضد یزید بود . 

امام خمینی ره در تجلیلی بلند از اين حح ناتمام می‌فرماید : «زائران عزیز 
از بهترین ومقدس ترین سرزمینهای عشق و شعور و جهاد , به کعبه بالاتری 
رهسیار شوند و همچون‌سید و سالار شهیدان حضرت ابی عبد الله الحسین 
ع , از حرام حج به احرام حرب و ازطواف کعبه به طواف صاحب بیت و از 
توضوٌ به زمزم به غسل شهادت و خون رو اورند وبه امتی شکست ناپذیر و 
پنیانی مرصوص مبدل گردند که نه ابر قدرت شرق یارای مقابله‌آنان را 
داشته باشد نه غرب . . . که مسلما روح و پیام حح , چیز دیگری غیر از اين 
سا سا , هم دستور العمل جهاد نفس را جدی بگیرند , هم 
برنامه مبارزه با کفر وشرک را . » (3) 

1-حياة الامام الحسین ع , ج 3 , ص 0< و 51 , مثیر الاحزان , ص 38 . 
2-وسائل الشیعه , ج 10 , ص 246 . 

3-صحیفه نور , ج 20 , ص 111 . 


حديقة السعداء 


کتاب مقتلی به زبان ترکی است که فضولی بغدادی (م 932)آن را به 
رشته تحریرکشید . این کتاب در پی نگارش روضة الشهداء» , نخستین 
کتاب مقتل فارسی بود که به قلم ملا حسین واعظ کاشفی (م 0 نوشته 
شده بود . (1) 

1-کیهان فرهنگیء سال 10 شماره 3 .ض 30 . 


حر بن یزید ریاحی 


شهید والاقدر عاشورا . حر از خاندانهای معروف عراق و از رسای کوفیان 
بود . به‌درخواست ابن زیاد . برای مبارزه با حسین ع فراخوانده شد و به 
سرکردگی هزار سواربرگزیده گشت . گفته‌اند وقتی از دار الاماره کوفه , 
تاحامفونت بت واه بر افام خسن سوفن آفدد تدایی نید کد : ای حر 
! مژده باد تو را بهشت . . . (1) در منزل قصر بنی مقاتل یا«شراف , راه 
را بر امام بست و مانع از حرکت ان حضرت به سوی کوفه شد . 
کاروان‌حسینی را همراهی کرد تا به کربلا رسیدند و امام در انجا فرود امد 
حر وقتی فهمید کارجنگ با حسین بن علی ع جدی است , صبح عاشورا به 

بهانه آ دادن اسب خویش , ازاردوگاه عمر سعد جدا شد و 
ی ان ایا و 
پشیمانی کرد , سپس اذن میدان طلبید . اين انتخاب شگفت وبرگزیدن راه 
بهشت بر دوزجح , از حر , چهره‌ای دوست داشتنی و قهرمان ساخت . حر با 
اذن امام به میدان رفت و در خطابه‌ای موثر , سیاه کوفه را به خاطر 
جنگیدن با حسین ع توبیخ‌کرد . چیزی نمانده بود که سخنان او , گروهی از 
سربازان عمر سعد را تحت تاثیر قرار داده‌از جنگ با سید الشهدا منصرف 
سازد , که سیاه عمر سعد , او را هدف تیرها قرار داد . نزد امام‌بازگشت و 
پس از لحظاتی دوباره به میدان رفت و با رجز خوانی , به مبارزه پرداخت 
و پس‌از نبردی دلیرانه به شهادت رسید . رجز او چنین بود : 

ار مت اش رت این تخیر من بل 
اه 

که حاکی از شجاعت او در شمشیر زنی در دفاع از سید الشهدا و حق 
دانستن آين راه‌بود . حسین بن علی ‏ بر بالين حر حضور یافت و خطاب به 
ان شهید , فرمود : توهمانگونه که مادرت نامت را«حر» گذاشته است , حر 
و آزاده‌ای , آزاد در دنیا و سعادتمنددر آخرت ! «انت الحر کما سمتک امک , 
و انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الاخرة ودست بر چهره‌اش کشید . 
اه سای سر ی سا ی ها 
را در فاصله یک میلی از امام حسین ع دفن کردند , همانجا که قبر کنونی 
اوست:: بیزون کربلا در جاین که دز قدیم به آن تواویس می گفته‌اند . (4) 
نقل است‌شاه اسماعیل‌صفوی قبر حر را گشود و پیکرش را سالم یافت , 
چون خواست پارچه‌ای را که بر سرش‌بسته بود باز کند , , خون جاری شد و 
دوباره آن را بستند ‏ , آنگاه بر قبرش قبه‌ای ساختند ۱ (5) سر گذشتهای 
مربوط به حر و نقش او در حادثه کربلا , از نخستین بر خوردش با 
کاروان‌سید الشهدا , سپس توبه‌اش و پیوستن به جبهه حق و شهادت در 


رکاب سالار شهیدان , درهمه مقتلها و کتابهای تاریخ عاشورا| نگاشته شده 
است و توبه او شاخص‌ترین بخش‌نورانی زتدکت اوست ۰ 

1 امس الاحال ع دص 0 امالی ده 1 

تحار الانوار جع ک4سرض 142 

3-همان 

و ال الشهاده ررض 97 

عیانص 212 ای ای ان فا زرم یه تعمتت: اه 


حرم حسینی 


بار گاه مقدس سید الشهد|«<ع . در روایات 4 فضیلت و برکات و انار فراوانی 
برای حرم اباعبد الله الحسین ع و نماز خواندن و اعتکاف و دفن و ... د 
آن ذکر شده است . محدوده‌حرم امام حسین ع در روایات , از یک فرسخ تا 
پنج فرسخ هم بیان شده است . از امام‌صادق ع روایت است : «حریم قبر 
تا جوانب القبر» . (1) همچنین از ان 
حضرت روایت است : «حرم الحسین الذی اشتراه : اربعة امیال فی 
اربعةامیال فهو حلال لولده و موالیه و حرام علی غیرهم ممن خالفهم و فیه 
الب ركة . (2) مرقد نورانی ابا عبد الله ع همواره کعبه دلهای شیفتگان بوده 
و آرزوی بزرگ محبان آن‌حضرت , توفیق زیارت آن بوده است . این جاذبه 
هرگز کاسته نشده و علی رغم‌محدودیتهایی که سر راه زیارت حرم آن امام 
, در طول تاریخ بوده است , دلها در اشتیاق آن‌تپیده است . در سالهای 
دفاع مقدس در ایران نیز . یکی از سرمایه‌های الهامبخش رزمندگان‌در 
جهاد با متجاوزان , رسیدن به کربلا و ازاد ساختن حرم امام حسین ع از 
سلطه بعثیهابوده است . 

1-بحار الانوار , ج 98 , ص 111 , سفينة البحار , ج 2 , ص 103 , المزار , 
شیخ مفید , ص 25 . 

2-مجمع البحرین , واژه حرم 


حرمله 


حرملة بن کاهل اسدی کوفی , انکه کودک شیر خوار امام حسین ع را(به 
نام‌علی اصغر , يا عبد الله رضیع)در اغوش امام یا روی دست وی با تیر به 
شهادت رساند . (1) سالها پس از حادثه عاشورا , منهال در سفر حح , 
دیداری با امام سجاد«<ع داشت . حضرت‌پرسید : حال حرمله چگونه است ؟ 
گفت : در کوفه است و زنده است . امام او را نفرین کردکه : «اللهم اذقه 
حر الحدید , اللهم اذقه حر النار»(خدایا , . سوزش و گرمای آهن و آتش را 
به‌او بچشان) . چون به کوفه برگشت , در دیدار با«مختار» که خروم کرده 
بود . ناگهان دید که‌حرمله را آوردند و به دستور مختار ء دست و پایش را 
پر بات وسیتن در آتشن. آفکتدند:. 

منهال , ماجرای دیدار خود با امام سجاد و دعای امام را نسبت به حرمله 
بیان کرد . مختار ؛ ازاینکه خواسته و دعای حضرت به دست او تحقق یافته 
, بسیار خوشحال شد . (2) 

1-بحار الانوار , ج 45 ص 46 . 

2-سفينة البحار , جح 1 , ص 246, اثبات الهداة , ج 5 , ص 229 . 


حروراء 


محل درگیری مختار , پس از قیام برای خونخواهی حسین ع , با سپاه 
مصعب بن زبیر , که از بصره امده بودند . در این نبرد , کشتار فراوانی شد 
. در یکی از روزهای این درگیری , مختار به شهادت رسید . در این درگیری 
, هزاران نفر از یاران مختار کشته شدند . (1) حروراء , نزدیک کوفه و 
محلی بود که خوارج نهروان نیز انجا فرود امدند و اولین مخالفت‌خویش‌را 
با امیر حره واقعه حره الموّمنین ع انجام دادند . (2) 

1-مروج الذهب , ج 3 , ص 99 . 

2-قمقام زخار , فرهاد میرزا, ص 126 . 


حسین بن علی ع 


امام سوم شیعیان , شهید کربلا و خون خدا , که نهضت عاشورا بر محور 
فداکاری وجانفشانی آن حضرت شکل گرفت و تاریخ بشری را سرشار از 
حماسه و ایثار کرد ودرس آزادگي و عزت به انسان داد و با خون خویش 
که در کربلا ریخت , درخت اسلام‌آبیاری شد و امت مسلمان بیدار گشت . 
در معرفی آن امام , باید کتابی قطور نوشت , لیکن در اینجا فشرده‌ای از 
زندگی آن‌حضرت را مي‌خوانید : امام حسین ع در سوم شعبان سال چهارم 
هخری در مدننه به دنب آمد : رشنول خدا«ع نام اين فرزند زهرا«ع را«حسین 
نهاد . وی مورد علاقه شدید پیامبرخدا«ع بود و آن حضرت در باره او فرمود 
: «حسین منی و انا من حسین . . . »و در آغوش‌پیامبر بزرگ شد . هنگام 
رحلت رسول خدا , شش ساله بود . در دوران پدرش علی بن‌ابی طالب ع 
نیز از موقعیت والایی برخوردار بود , علم , بخشش , بزرگواری , فصاحت , 
شجاعت , تواضع , دستگیری از بینوایان , عفو و حلم و . . . از صفات 
برجسته این حجت‌الهی بود . در دوران خلافت پدرش , در کنار آن حضرت 
بود و در سه جنگ جمل , «صفین و«نهروان شرکت داشت . 

پس از شهادت پدرش که امامت به حسن بن علی ع رسید , همچون 
سربازی مطیع‌رهبر و مولای خویش و همراه برادرٍ بود . پس از انعقاد 
پیمان صلح , با برادرش و بقیه‌اهل بیت ع به مدینه آمدند . با شهادت امام 
مجتبی ع در سال 9 با 50 هجری , بار امامت‌به دوش سید الشهدا قرار 
گرفت . در آن دوران دهساله که معاویه بر حکومت مسلط بود , امام 
حسین ع همواره یکی از معترضین سرسخت نسبت به سیاستهای معاوبه 
ودستگیریها و قتلهای او بود و نامه‌های متعددی در انتقاد از رویه معاویه در 
کشتن حجر بن‌عدی و یارانش و عمرو بن حمق خزاعی که از وفاداران به 
علی ع بودند و اعمال نایسنددیگر او نوشت . در عین حال , حسین بن علی 
ع یکی از محورهای وحدت شیعه و ازچهره‌های برجسته و شاخصی بود که 
مورد توجه قرار داشت و همواره سلطه اموی ازنفوذ شخصیت او بیم 
داشت . با مرگ معاویه در سال 60 هجری , یزید به والی مدینه نوشت که 
از امام حسین ع به نفع او بیعت بگیرد . اما سید الشهدا که فساد یزید و 
بی‌لیاقتی او رامی‌دانست , از بیعت امتناع کرد و برای نجات اسلام از بلیه 
سلطه یزید که به زوال و محو دین می‌انجامید , راه مبارزه را پیش گرفت 
. از مدینه به مکه هجرت کرد و درپی نامه نگاریهای کوفیان و شیعیان 
عراق با ان حضرت و دعوت برای امدن به کوفه , ان‌امام ابتدا مسلم بن 
عقیل را فرستاد و نامه‌هایی برای شیعیان کوفه و بصره نوشت و بادریافت 
پاسخ کوفیان در بیعتشان با مسلم بن عقیل , در روز هشتم ذیحجه سال 


0 هجری‌از مکه به سوی عراق , حرکت کرد . 
پیمان شکنی کوفیان و شهادت مسلم بن عقیل , اوضاع عراق را نامطلوب 
ساخت وسید الشهدا| که همراه خانواده , فرزندان و یاران به سوی کوفه 
می‌رفت , پیش از رسیدن به‌کوفه در سرزمین کربلا»در محاصره سپاه 
کوفه قرار گرفت . تسلیم نیروهای یزیدی نشدو سرانجام در روز عاشورا 
در آن سرزمین ؛ , مظلومانه و تشنه کام , همراه اصحابش به شهادت رسید , 
از آن پس , کربلا کانون الهام و عاشورا سرچشمه قیام و آزادگی شد و 
کشته‌شدن وی , سبب زنده شدن اسلام و بیدار شدن وجدانهای خفته 
گردید . فضایل این آمام فتهید ‏ بیین از آن است که دز آبن مختضر بکنجد : 
چرا که او آویزه عرش الهی و پرورده‌دامن رسول خداست . پیامبر خدا«ص 
در باره‌اش فرمود ۰ : قسم به انکه مرا بحق به پیامبری‌فرستاد , حسین بن 
علی در آسمان بزرگتر از زمین است و بر سمت راست عرش الهی‌نوشته 
است مصباح هدی و سفينة نجاة (1) 
ای که امیخته مهرت با دل کرده عشق تو مرا دریا دل بذر عشقی که به دل 
کاشته‌ام جز هوای تو ندارد حاصل از می عشق تو , عاقل مجنون و زخم 
مهر تو مجنون , عاقل کربلا سر زد و پیدا شد حق جلوه‌ای کردی و گم شد 
باطل تویی آن کشتی دریای حیات هر که را مانده جدا از ساحل گر شود 
کار جهان زیر و زبر نشود عشق تو از دل زايل (2) _ 
که خر 
موسوعة کلمات امام الحسین(در باره او) . حیاة الامام الحسین بن 
علی , باقر شریف القرشی(در باره زندگانی او) 
عوالم و بحار الانوار(در باره فضایل او)نفس المهموم , شیخ عباس قمی(در 
مقتل او)و کتابهای فراوان دیگر . به‌عنوان کتابنامه عاشورا»در همین 
مجموعه مراجعه شود . 
2-از مولف . 


حسین منی و انا من حسین ع 


حسین ع از من است و من از حسینم . حدیثی که رسول 0 
است و درکتب حدیثی شیعه و اهل سنت امده است , متن کامل آن چنین 
است : «حسین منی و انا من‌حسین احب الله من احب حسینا و ابفض الله 
من ابغض حسینا , حسین سبط من الاسباط , لعن‌الله قاتله (1) اینگونه 
تعبیر(من از اویم و او از من است)نشانه وحدت کامل فکری , روحی , 
مرامی , جسمی و خط مشی است و رسول خدا«ص نیم قرن پیش از 
حادثه کربلا , خواسته قیام و نهضت‌حسینی را تداوم راه خویش بداند و 
دشمنان سید الشهدا را که دست‌خود را به خون او آلودند , دشمنان و 
ها ایک ۱ 
جفا بر حسین ع , همسان با خشم و رضا و جنگ و صلح و یاری‌و جفا بر 
با و و 
دوزمانند .۰ (2) این گونه بیان همبستگی کامل , ترسیم کننده خط صحیح 
حرکت اجتماعی و دینی‌و مبارزاتی و سیاسی در طول تاریخ است . چنین 
نیست که از هم بودن این دو حجت الهی , تنها پیوند جسمی و از نسل 
پیامبر بود حسین ع را یگوید , بلکه عمده‌ترین مفهوم , هم‌خطی آن دوست 


مفهوم بلند دیگری که در این حدیث نهفته , آن است که وجود پیامبر«ع و 
آیین ومکتب او در وجود ابا عبد الله ع تداوم یافته است , آن هم نه تنها 
تداوم جسمی , بلکه‌نگهبان دین پیامبر«ص , امام حسین است و قیام و 
شهادت او سبب بقای دين رسول‌خداست . 9 تنها بار عاطفی ندارد , 
اد تن مدای ها در وان ات اد اش رون تفت وه 
نوای تو 

احیاگر دین پیامبر ؛ , نهضت حسینی بود . خود ابا عبد الله ع در خطبه‌ای که 
فلسفه و قیام‌خویش را بیان کرد , اشاره فرمود که هدف , حرکت در 
ارس و ار ات و اینگونه 
است که انحرافها زدوده شده و دین استوار و پا بر جامی‌ماند : اينکه 
گفته‌اند : «ان الاسلام محمدی الحدوث ۰ حسینی البقاء»اشاره به 
محمدی است و بقای‌ان , حسینی ! 

گر جز به کشتنم نشود دین حق بلند ای تیغها , بيایید بر فرق من فرود 

این نکته در شعری که از زیان حسین بن علی ع سروده شده است(و 
حدیث و شعرامام نیست)اینگونه مطرح شده است : 


ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی (3) 

اگر دین محمد«<ص جز با کشته شدن من استوار نمی‌شود . پس ای 
شمشیرها مرادریابید ! به تعبیر امام خمینی ره : «با زنده نگه داشتن او 
اسلام زنده می‌شود . «انا من‌حسین , که وایت‌شده است که پیغمبر 
فرموده است , این معنایش , معنا این است که‌حسین مال من است , و 
من هم از او زنده می‌شوم . » (4) 

1-احقاق الحق , قاضی نور الله تستری , ج 11 ص 265 , بحار الانوار , ۳ 
43 ص 2601, تاریخ الاسلام , ذهبی , جح 5 , ص 97 . 

2-به مقاله ارزشمند«حسین منی و انا من حسین از : محمد باقر بهبودی 
در«یادنامه علامه امینی , مقاله چهاردهم , ص 305 مراجعه کنید . 

کین شعر بتی از قضردح بلند شاعر و,حطیب کربلاین د مرخون قنة 
محسن ابو الحب(م 1305)است و انچه‌مشهور است که از سروده‌های 
سید الشهداست , بی اصل است . ر . ک : «تراث کربلا» , سلمان هادی 
طعمه , ص 86 . 

4-صحیفه نور , ج 13 ص 1<38 . 


حسین . وارث آدم 


نام کتابی از دکتر علی شریعتی در باره سید الشهدا«ع , که به تحلیل دو 
جریان هابیلی وقابیلی در تاریخ انسان پرداخته و حسین ع را مظهر 
مظلومیت جناح هابیل معرفی کرده‌است . این نام , از فقره‌ای از زیارت 
وارث و زیارتنامه‌های دیکر بر گرفته شده است که‌می‌فرماید : «السلام 
علیک يا وارث ادم صفوة الله و ورائت عاشورا از را جبهه تاریخی‌مبارزه 
ی 


منسوب به حسین ع , هر چه که نوعی انتساب , ارتباط و شباهت با حسین 
ع داشته‌باشد . این پیوند و نسبت , هم نسبی و نژادی می‌تواند باشد , مثل 
آنان که از تسل هو فرزتدان‌آویند ف<«شادات عسیتی محشنوب می‌شهند ۸ هم 
کسانی که در فکر , ایده و مرام همچون‌حسین ع اند . با این حساب , 
حسینیان همه کسانی می‌شوند که رهرو راه خونین عاشورا وانقلاب اویند , 
همچنان که عاشورائیان و کربلائیان نیز پیروان مکتب خون و حماسه‌سید 
الشهدا«ع محسوب می‌شوند . هر چیز دیگری هم که ویژگیهای خصلتی و 
روحی وفکری و حماسی حسین ع را داشته باشد , عنوان حسینی به خود 
می‌گیرد , مانند : شورحسینی , خط حسینی , نوای حسینی با 
1 

حرم حسینی , کربلای حسینی , عاشورای حسینی , عزای حسینی . پس یاء 
حسینی و کربلای حسینی پعنی‌حماسه حسین و کربلای حسین ع , يا اضافه 
بیانی و توضیحی است که نوعی شباهت وهمگونی را می‌رساند . مثل شور 
حسینی , یعنی شور و حماسه‌ای که همچون شور ان‌حضرت , برخوردار از 
حماسه و عزت و خروش است . 


جایی که برای اقامه سوگواری برای ابا عبد الله الحسین ع ساخته شود . 
می‌شود , اغلب علاوه بر مرکزتجمع عزاداران و اقامه مراسم سوگواری , 
حالت زاثر سرا و مسافرخانه‌ای را دارد که زائران‌از آن استفاده می‌کنند و 
جنبه رایگان دارد . بیشتر آنها به نام مردم شهری است که آن رامی‌سازند . 
مثل ؛ خشینیه آذربایجانیها : نهر انیها :. اصفهانیها و .. . که دز شهرهایی, نجف 
, کربلا . مشهد از اینگونه حسینییه‌ها وجود ها ار 
محدودیت و احکام مسجد راندارد . 
شاید روی آوردن شیعه به حسینیه در دورانهای کهن به خاطر آن بوده که 
مساجد , اغلب در اختیار و زیر سلطه حکومتهایی جوم کف ترای ع و 
اقامه عزاداری و مراسم‌دینی شیعه , محدودیت ایجاد می‌کردند . در 
مناطق هند , به حسینیه امام باره گویند و امام‌باره‌های تست 
فختلف وجود دارد . در برخی مناطق اسیای مر کزی نیز , خنسینیه‌هایی که 
شیعیان می‌ساختند , به مسجد شیعه‌ها»معروف می‌شد . «در نقاط 
مختلف‌هند , تکیه و حسینیه نامهای گوناگون دارد و آن را عزاخانه , امام 
باره , تعزیه خانه , عاشوراخانه , تابوت خانه , چبوتره , چوک امام صاحب . 
می‌خوانند . » (1) 
1-داثرة المعارف تشیع ر ج 4 , ص 447 . 


خسن 


بوریا , به نقل برخی روایات , وقتی بنی اسد برای دفن اجساد شهدای 
کربلا امدند , امام‌سجاد«<ع نیز آنان را یاری می‌کرد , از انان حصیری طلبید 
تا اعضای پیکر سید الشهدا را درمیان آن گذاشته , میان قبر بگذارد 
(1) طبق نقلهای تاریخی وقتی در زمان متوکل به دستوراو قبر امام حسین 
ع را خراب کردند و قبر را شکافتند , به بوریای تازه‌ای برخوردند که‌پیکر 
امام بر آن بود و بوی مشک از آن جسد می‌امد . حصیر و بدن را به همان 
حال گذشتندو خاک روی آن ریختند . (2) 

1-کبریت احمر , ص‌ 493 . 

2-اثباة الهداة , شیخ حر عاملی , ج 5 , ص 183 . 


یکی از سران امویان از قبیله کنده که همواره با آل علی دشمنی داشت . 
در جنگ صفین , در سیاه معاویه بود . در ایام یزید هم بر عده‌ای از سپاه , 
فرماندهی داشت . در دوران قیام‌مسلم بن عقیل در کوفه , رئیس پلیس 
ابن زیاد بود و ماموریت داشت برای یافتن ودستگیری مسلم , خانه‌های 
کوفیان را تفتیش کند . هم او بود که قیس بن مسهر , فرستاده‌حسین ع را 
دستگیر کرد و نزد ابن زیاد فرستاد و قیس به شهادت رسید . او بود 
که‌هنگامی که عبد الله زبیر در مکه بر ضد یزید سر به مخالفت برداشته 
بود , بر کوه ابو قبیس‌منجیق نهاد و کعبه را هدف قرار داد . با سلیمان بن 
صرد و توابین جنگید . او بود که ازعلی ع آنگاه که فرمود : «سلونی قبل ان 
(1) تفقدونی پرسید : تعداد موهای سر من چه قدراست ؟ (2) در دوران 
یزید , به دستور او در حمله و محاصره مدینه شرکت داشت . از 
مخالفان‌سرسخت شیعه بود و در سرکوبی نهضت توابین حضور داشت و 
سه سال بعد(در سال 67 هجری)به دست ابراهیم بن اشتر کشته شد . (3) 
در حادثه عاشورا , از فرماندهان گروه‌تیرانداز بود که به سیاه حسین ع 
حمله کردند . او پس از شهادت حبیب بن مظاهر , سرمقدس او را در 
و تک ی ار کی ان 
بعدهایسر حبیب(قاسم)کمین کرد و او را کشت . برخی هم قتل این 
جنایتکار را به 7 در سال 66 در نهضت‌خروج مختار , 
در نزدیکیهای موصل نوشته‌اند . (4) 
1-مروج الذهب , ج 3 , ص 71 . 
2-سفينة البحار , جح 1 ص 281 . 
3-داثرة المعارف الاسلامية , ج 7 ص 458 . 
4-مروج الذهب , ج 3 , ص 97 . 


حکومت ری 


عمر سعد , به هوس رسیدن به استانداری ری , حسین بن علی را کشت . 
ایا ی ای ار 
از عزیمتش به حوزه‌استانداری , او را مامور سرکوب سید الشهدا«ع نمود 
. ابتدا می‌خواست قبول نکند . ولی‌دید اگر نپذیرد حکومت ری را از 
دست‌خواهد داد . بالاخره نتوانست بر جاذبه دنیا وریاست غلبه کند . در باره 
۱ 
خواند : 

ءاترک ملک الری و الری منیتی او اصبح مائوما بقتل حسین و فی قتله النار 
التی لیس دونها حجاب و لکن لی فی الری قرة عین (1) 

و اینگونه حب دنیا چشم او را کور کرد . طبق برخی نقلها امام حسین ع 
پس از آنکه‌دلباختگی عمر سعد را به حکومت ری دید(روز عاشورا در یک 
گفتگو)به او فرمود : 
امیدوارم از ز گندم ری , جز اندکی نخوری ! عمر سعد از روی تمسخر گفت 

: اگر از گندمش‌نخورم , جو آن هم برایم کافی است . (در برخی منابع 
گندم عراق آژه است) (2) 
1-الخصاثص الحسينية , شیخ جعفر شوشتری , ص 71 . 
2-مقتل الحسین , مقرم , ص 248 . 


از نیروهای عمر سعد در کربلا , که در کمین ابا الفضل ع بود . و با شمشیر 
, دست چپ‌عباس را از کار انداخت . قبلا دست راست ان حضرت با ضربه 
زید بن ورقاء»قطع شده‌بود . 


حلاس بن عمر راسبی 


از شهدای کربلاست که در حمله اول در روز عاشورا به شرف شهادت 
نایل شد . 

گفته‌اند در زمان علی ع در کوفه رئیس شهربانی این شهر بود . سپس او و 
برادرش نعمان , همراه عمر سعد بودند . اما سرانجام متحول شده و به 
اردوگاه امام حسین ع پیوستند . (1) دربرخی منابع , «حلاش امده است . 
)2 

ار انمض 0 


حماد بن حماد خزاعی مرادی 


از شمار شهدای کربلاست . نامش در زیارت رجبیه آمده است . (1) 

روز عاشورا , حمله‌ای سراسری و شدید از سوی سپاه عمر سعد به 
اردوگاه‌امام حسین ع انجام گرفت . این حمله که با تیراندازی عمر سعد به 
طرف اردوگاه امام‌حسین ع شروع شد , با تیرهای نیروهای دشمن ادامه 
یافت . امام فرمود : این تیرها , پیکهاو قاصدهای دشمن به سوی شماست 
. شمر هم به نیروهای خود دستور داد که حمله‌گروهی انجام دهید و افراد 
حسین ع را بکلی نابود سازید(احملوا علیهم حملة رجل واحدو افنوهم عن 
اخرهم)همه گردانهای سیاه کوفه در این حمله شرکت داشتند . پاران سید 
الشهدا<ع هم دفاعی جانانه در مقابل این هجوم , از خود نشان دادند و 
نیمی از یاران‌امام (غیر از بلی هاشم)در این حمله لخست به شهادت 
رسیدند . عده شهدای این حمله را41 نفر گفته‌اند . تعدادی از آنان(غیر از 
ده نفر از غلامان حسین و دودمانش و دو تن ازغلامان علی ع [ , عبارتند از 


نعیم بن عجلان , عمران بن کعب , حنظله , قاسط , کنانه , عمرو بن 
مشیعه , ضرغامه , عامربن مسلم , سیف بن مالک , عبد الرحمان درجی , 
مجمع عائذی , حباب بن حارث , عمروجندعی , حلاس بن عمرو , سوار بن 
ابی عمیر , عمار بن آبی سلامه , نعمان بن عمر , زاهر بن‌عمر , جبلة بن 
علی , مسعود بن حجاج , عبد الله بن عروه , زهیر بن سلیم , عبد الله و 
عبید الله‌پسران زید بصری . (برای شناخت این شهدا , به عنوان هر کدام 
در اين کتاب مراجعه‌کنید) . (2) 

1-انصار الحسین , ص 99 . 

2-حياة الامام الحسین , جح 3 , ص 204 . 


حمید بن مسلم ازدی 


وقایع گزار کربلا , او یکی از لشکریان عمر سعد بود که روز عاشورا پس 
از شهادت‌امام حسین ع با شمر , بر سر اتش زدن خیمه‌ها مجادله داشت . 
از جمله گروهی بود که‌سر حسین ع را به کوفه بردند . در لشکر توابین هم 
حضور داشته و به قولی از اصحاب‌امام سجاد«<ع بوده است . با مختار و 
ابراهیم بن مالک نیز همکاری داشته است . بیشتروقایع کربلا در«تاریخ 
طبری و برخی منابع دیگر از قول او نقل شده است . 


ی ی 
نوعی کات دز جوان‌نشان دادرم ۱ اسلام ا نوت . امام صادق ع 
فرموده است. : وی سیاه زدن به مو ء, دشمن را به هراس 
می‌افکند«الخضاب بالسواد مهابة للعدو» . (1) سید الشهدا«ع نیز 
موی‌خویش را با به فرموده امام صادق : «خضب الحسین بالحنا و الکتم حنا 
خضاب می‌کرد وهنگام شهادت در کربلا نیز خضاب داشت : «قتل الحسین 
و هو مخضب بالوسمة (2( در کربلا , عاشوراییان کهنسال و محاسن سعفید 
نیز با خضاب خون , چهره خویش را ۱۳ : 
حبیب بن مظاهر , پس از شهادت مسلم بن عقیل در کوفه . همواره 
مترصد بود که د ات 1 به حضور ابا عبد ۳۷ برسد . روزی در 
بازار کوفه به مسلم بن عوسجه‌برخورد(که به قول معروف می‌خواست‌حنا 
بخرد)او را, بخ کناری برد و خریان آمدن‌حضرت. حسین ع:به: کربلا رال 
نمود . هر دو پیرمرد روشندل قرار بر این نهادند که‌شبانه از کوفه به کربلا 
روند(و محاسن خود را به خون خضاب کننداشب هفتم یا هشتم‌محرم به 
امام پیوستند . (3) 
آبعار ااتوار دج 3 ص 100(ایتابپ:خضاب: یرای مردان فان و 
همانجا در ضمن روایات 1 امده است) ۰ 
ما امام‌خسن اراس ارم رن و9 
توقای و الخواوت سره لاه عر و 99 


حنظلة بن اسعد شبامی 


از شهدای کربلاست و نامش در زیارت ناحیه مقدسه آمده است . کوفی 
است و شبام , نام طایفه‌ای از همدانیان است . (1) حنظله از چهره‌های 
شیعی در کوفه و زبان‌اور . شجاع ومعلم قران بود . چون سید الشهدا«ع 
به کربلا رسید , وی به ان حضرت پیوست . وی جز ءشهدایی است که تا 
اواخر زنده بود و از جان حسین بن علی ع در مقابل تیرها و نیزه‌های‌دشمن 
محافظت می‌کرد و گاهی هم با سخنانش به سیاه کوفه هشدار می‌داد و 
موعظه‌می کرد . (2) روز عاشورا , پس از شهادت جمعی از یاران , از امام 
رخصت طلبید و به میدان‌رفت و جان خود را فدای راه خدا کرد . 

1-انصار الحسین , ص 71 . 

2-عنصر شجاعت , ج ۰2 ص 100 . 


حنظلة بن عمرو شیبانی 


از شهدای کربلاست که در حمله اول(و به قولی در نبرد تن به تن)به 
شهادت رسید . 

برخی معتقدند او همان حنظلة بن اسعد شبامی است . (1) 

1-انصار الحسین , ص 99 . 


حواریون حسین ع 


هر امامی , تعدادی پاران ویژه داشت که به حواریون تعبیر شده است و 
روز قيامت‌ندا می‌شوند و بر می‌خیزند . طبق حدیث امام کاظم ع همه 
شهدای کربلا حواریون‌حسین‌اند که در قیامت بر می‌خیزند : «ثم ینادی مناد 
: این حواری الحسین ع ؟ فیقوم کل‌من استشهد معه و لم پتخلف عنه . (1) 


خارجی 


عنوانی که از سوی یزید و آبن زیاد به امام حسین ع داده شد . اصل معنای 
آن به معنای‌شورشی و تاک است , نه اتباع کشورهای کات : این 
اصطلاح به زمان امیر المومنین ع برمی‌گردد . به نوشته یکی از محققان : 
خروج , صرفا ترک مکه از سوی امام حسین ع به‌سوی کوفه نبود , بلکه از 
زمانی که در جنگ صفین , عده‌ای بعنوان سرپیچی و تمرد ازفرمان علی ع 
شورش کردند(و بعدا خوارج نام گرفتند)بوی خاصی پیدا کرد و این‌عنوان , 
بویژه در عراق مفهومی نایسند بافت ۰ سلطه ابن زیاد هم از اغاز 4 
نهضت‌حسینی رابعنوان خروج قلمداد کرد . (1) البته خروج و سر بر تافتن 
از .ِِ و شورش کردن , اگربر ضد حکومت مشروع اسلامی باشد , 
شورشگران بعنوان فثه باغیه مهدور الدم هستندو مبارزه با آنان بعنوان 
جنگ با متجاوزین داخلی لازم است . ولی اگر این عصیان , , بر ضدستم و 
طفیان باشد . یکی وظیفه است و شورشگران , مجاهدانی ارزشمندند . 
امام حسین ع نیز در باره امتناع از بیعت با یزید و بیرون امدن از مدینه و 
عزیمت به مکه , از واژه خروج‌استفاده کرده است(انی لم اخرج اشرا و لا 
بطرا . . . انما خرجت لطلب الاصلاح) و خروج‌خود را بعنوان اصلاح طلبی در 
امت پیامبر معرفی کرده است . 

یزید , برای مشروعیت بخشیدن به کار خویش در کشتن حسین ع این 
عنوان رامستمسک قرار می‌داد و خود را سرکوب کننده یک شورش بر ضد 
خلیفه اسلامی‌می‌پنداشت . سخنان امام حسین و اهل بیت او نیز در طول 
نهضت , پس از عاشورا , همه‌بیان این بود که قیام , بخاطر دین و مبارزه با 
ستم و بدعت است و خود را دودمان پیامبرمعرفی می‌کردند ت پرده‌های 
غفلت را کنار زنند . 

1-انصار الحسین , ص 27(پاورقی) . 


خار درخت ام غیلان , ام غیلان درخت‌خار داری است که در بادیه می‌روید 
که گاهی‌به اندازه درخت‌سیب يا کوچکتر می‌شود . (1) در مرئیه‌ها چنین 
گفته می‌شود که پس ازشهادت امام حسین ع و حمله دشمن به خیمه‌ها و 
بة. آتش. کشیدن آنها.: کودکان آواره‌دشت و بیابان شدند و دو کودک در 
بایان کی آجهع اهل تم نم شونه فست: زر عارعفلان ام کر فد 
و جان باختند . (2) در منابع معتبر تاریخی چنین چیزی نیامده است . 
1-لفت نامه , دهخدا«ام غیلان . 
2-معالی السبطین , جح 2 , ص 89 . 


خالد بن عمرو بن خالد ازدی 


نام او در شمار شهدای کربلا آمده است . (1) 
1-انصار الحسین , ص 71 . 


خاحی نصا 


از لقبهای سید الشهدا«ع است که پنجمین نفر از«اصحاب کسا»است . 

پیامبر«ص درخانه ام سلمه بود که آیه انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس 

اهل البیت و یطهر کم‌تطهیرا»(احزاب 33)نازل شد . رسول خدا . فاطمه و 
ون و ان را جمع کردو همه را زیر یک کساء و عبایی قرار داد 

و چنین گفت : «اللهم هوّلاء اهل بیتی فاذهب عنهم‌الرجس و طهرهم 

تطهیرا» . شاعر در همین مورد گفته است : 

ان النبی محمدا و وصیه و ابنیه و ابنته البتول الطاهرة اهل العباء و اننی 

1-الحسین فی طریقه الی الشهادة , ص 112 . 

2-در باره اصحاب کساء و مناقب و فضایلشان , ر . بحار الانوار ۳۰ 

7 ص 35 تا 107 . 


خرابه شام 


پس از خطبه زینب ع در مجلس يزید که اوضاع را بر ضد او متحول ساخت 
, یزیدناچار اهل بیت را در خرابه‌ای بی سقف جای داد . آنان سه روز در آن 
خرابه بودند و برحسین ع نوحه و عزاداری می‌کردند .۰ (1) رقیه , دختر 
خردسال امام حسین ع نیز درهمانجا پدر را در خواب دید و پس از بیداری 
کربه سر داد و مر مید الشتهدا را برایش آوردته وبا فیدن. ان ضحنه مرع 
جانش پر کشید و جان داد . (2) مدفن رقیه نیز همانجاست که بعدها حرمی 
برایش ساختند . (اين مساله از نظر محققان مورد بحث و تشکیک 
قرارگرفته است . ) 

زهرای حزین ز گرد راه آمده بود جبریل , غمین و عذر خواه آمده بود در 
کنج‌خرابه , در میان طبقی خورشید , به مهمانی ماه آمده بود جغد دلم 
خرابه شام آرزو کند تا با سه ساله دخترکی گفتگو کند آن کعبه‌ای که قبله 
ارباب حاجت است حاجت رواست , هر که به آن قبله ر و کند 

1مقتل خوارزمی , ج 2 ۰ ص 74 . عوالم(امام و 4 , ریاض 
القدس , ج ۰2 ص 292 . 

2در منابع اولیه , این مساله نیامده است , هر چند مشهور است . 


خروج مختار 


ماو ای یی وال و ای کرو سا من از 
نهضت‌توابین , در سال 66 هجری در کوفه قیام کرد . هدف نهضت او 
خونخواهی حسین ع وانتقام از قاتلان شهدای کربلا و جنایتکاران حادثه 
عاشورا بود . قیام او و خونخواهی‌اش‌موجب خرسندی اثمه بود . از امام 
باقر«ع روایت‌شده که : «لا تسبوا المختار فانه قد قتل‌قتلتنا و طلب بثارنا» 
. (1) مختار را ناسزا نگویید , چرا که او قاتلان ما را کشت و به 
خونخواهی‌ما برخاست . خلاصه‌ای از قیام او(طبق نفس المهموم)چنین 
است : 

مختار , در 14 ربیع الاول سال 66 در کوفه قیام کرد و عبد الله بن مطبع 
را که کارگزارعبد الله بن زبیر بود بیرون نمود . آغاز قیامشان با شعار«یا 
منصور امت ود«یا لثارات الحسین بود . درگیرهای سختی در محله‌ها و 
میدانهای کوفه پیش آمد . گروههایی کشته وگروههایی تسلیم شدند و 
مختار وارد قصر شد و فردایش برای مردم سخنرانی کرد . اشراف کوفه 
با او بیعت کردند . مختار پس از استیلا بر اوضاع , یکایک قاتلان حسین ع 
رادستگیر می‌کرد و می‌کشت بای را مور تاه 
رارصا ایا معا ان را کرنه وت کر نان معترا 
این تحرکات و دستگیریها و نبرد بامقاومت کنندگان از طرفداران بنی امیه 
ادامه داشت . مختار موفق شد کسانی چون‌عمر سعد , شمر , ابن زیاد , 
خولی , سنان , حرمله , حکیم بن طفیل , منقذ بن مره , زید بن رقاد , زیاد 
بن مالک , مالک بن بشر , عبد الله بن اسید , عمرو بن حجاج و بسیاری از 
کسان را که درکربلا دستشان به خون شهدا الوده بود از دم تیغ گذراند و 
پیکرشان را بسوزاند و يا درمقابل سگها بیندازد ۰ (2) مختار , سر«ابن 
زیاد»زا به. مدیته. تزد جحمد حتفیه فرستاد : او هم آن‌شر را پیشن امام 
سجاد«<ع آورد . آن حضرت مشغول غذا خوردن بود . با دیدن این صحنه , 
سجده شکر به جای اورد و فرمود : «الحمد لله الذی ادرک لی ثاری من 
عدوی و جزی الله‌المختار خیرا . . . » . (3) مختار ,؛ هجده ماه حکومت 
کرد(تا 14 رمضان سال 67)و در سن 67سالگی در درگیری با سپاهیان 
عبد الله بن زبیر به شهادت رسید . 

بحار الانوار , ج 45 , ص 343 . 

2-بر گرفته و تلخیص شده از : در کربلا چه گذشت(ترجمه نفس المهموم) 
, ص 776 به بعد . 

3-معالی السبطین , ج 2 ص 260 . 


نام یکی از منزلگاههای بین راه مکه و کوفه(نزدیک کوفه) که امام حسین ع 
در سفربه سوی عراق , یک شبانه روز در انجا ماند . اين نام , منسوب به 
خزيمة بن خازم است وبرای کسی که از کوفه به مکه رود , پس از منزل 
زرود»قرار دارد . (1) در آن محل , چاهها وابها و درختان و منازلی بوده 
است . در همانجا و همان شب بود که زینب کبری ع بیرون‌از خیمه‌ها 
صدای هاتفی را شنید که دو بیت‌شعر خواند , مضمونش این بود که این 
کاروان‌به سوی مرگ می‌رود . امام حسین ع در پاسخ خواهرش فرمود : 
«یا اختاه , کل ما قضی الله‌فهو کائن . (2) خداوند هر چه را مقدر فرموده 
است , خواهد شد . 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 207 . 

2-الحسین فی طریقه الی الشهادة , ص 65 به نقل از مقتل خوارزمی . 


قظ الموت 


اين تعبیر ,ر سر فصل خطبه‌ای از سید الشهداست که آن حضرت در مکه و 
پیش ازخروج به سوی عراق ایراد کرد و نهایت‌سیر کاروان را با اشاره بیان 
کرد : )1( مضمون آن‌خطبه , آگاهی و عشق به به شهادت 9 استقبال از و 
در راه خداست و اينکه مرگ برای‌جوانمردان ۱ آنگونه که گردنبند , 
بر گردن دختری جوان . ایراد این خطبه . پس ازدریافت گزارشهایی بود 
مبنی بر این که ماموران یزید برای ترور و ریختن خونش به مکه‌اعزام 
شده‌آند. بخشی از آغاز این خظبه چنین آنتبت:؟ 

«خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة و ما اولهنی الی 
باوصالی تقطعها عسلان الفلوات بین‌النواویس و (2) 

کت اه ایب تمص 2 , 

2-بحار الانوار , ج 44 ص 366 , مقتل الحسین , مقرم , ص 193 . 


خطبه 


خطبه شب شکن عابد و زینب در شام به گلستان خزان دیده حق سامان 
داد 

خطبه , خطابه و سخنانی است آشکار که خطیب در برابر دیگران ایراد 
می‌کند . مانندخطبه جمعه , خطبه عید , خطبه نماز باران و خطبه هنگام 
دیگر است . خطبه‌هایی که امیران و خلفا و واعظان‌می‌خواندند , از این 
در نهضت عاشورا , یک سری خطابه‌ها و سخنرانیها توسط سید الشهدا , 
امام سجاد . حضرت زینب و یاران امام انجام گرفته که در کتب تاریخی و 
روایی ثبت است و اغلب‌تعیین کننده بوده است , چه آنها که پیش از 
عاشورا و در طول راه و در خود مکه بوده , چه‌خطبه‌هایی که روز عاشورا 
ایراد شده و چه انچه از زبان اسیران ازاده در کوفه و شام صادرشده 
است . خطبه‌های سید الشهدا و نیز خطبه امام سجاد«ع در مجلس یزید , 
همچنین‌خطابه زینب کبری در کوفه و دمشق , معروفترین آنهاست ۰ 
خطبه‌های امام اغلب ذرفجموعه‌هایی که سخنان, آن: خضرت را کرد آورده 
, آمده است . (1) برخی از خطبه‌های‌سید الشهدا«ع که در طول نهضت 
عاشورا بیان شده است , چنین مطلعهایی دارد : 

هنگام خروج از مکه به سوی عراق : «خط الموت علی ولد آدم مخط 
القلادة علی‌جید الفتاة . . . » (2) پس از برخورد با سیاه حر در«ذو حسم : 
«ایها الناس ! . . . انی لم اقدم علی هذا البلدحتی انتنی کتبکم و قدمت 
علی رسلکم ان اقدم الینا انه لیس علینا امام ...۰ » . (3) همان هنگام : 
«انه قد نزل من الامر ما قد ترون و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و 
ادبرمعروفها . . . الا ترون الی الحق لا یعمل به و الی الباطل لا یتتاهی عنه 
۰۰ (4) در منزلگاه بیضه , خطاب به پاران خویش و سیاه حر : «ایها 
الناس ! ان‌رسول الله ص قال : من رای سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله , 
ناکثا لعهد الله مخالفا لسنةرسول الله . . . الا و ان هولاء قد لزموا طاعة 
الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن . . . » . (5) شب عاشورا , خطاب به 
اصحاب خویش : «اآثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی‌السراء و 
الضراء . . . اما بعد , فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی و لا 
اهل بیت ابرو لا اوصل من اهل بیتی فجزاکم الله عنی خیرا . . . » . (6) 
۳ ات دما شمیت ساحمه الوا ی شا متا فعو ان 
ی ۳ او ای ی و 
من فتنته ۰.۰۰ » . (7) خطاب به سپاه کوفه , آنگاه که نزدیک اردوی امام 


امه هه ها نس هل لا او کف اعسا کم نها اه 
اک یه ها عور فاشعونی فا وا فد ایا کا رخف ال ات 
فعانوهاد فانضای اه بح لک فیلی .و ناک خرمی ۱۱ات ای 
بنت‌نبیکم ص و ابن وصیه و ابن عمه . . . » . (8) روز عاشورا , خطابه به 
فرهاه این ند ۶ هیا لک ای العا فهه فرعار اف ارت خرن نا 
ولیهن متحیرین فاصرخناکم مودین مستعدین , سللتم علینا سیفا فی رقابنا 
وحششتم علینا نار الفتن . . . الا و ان الدعی بن الدعی قد رکز بین ائنتین , 
اس مه ای مایا دا ی شاه هرا ویک 
یه صصو وی بر مایب ی دام وا هل کف ۱ 
اهل الختلم العدن ب فلا رفاته الومعم ول طدقت ان انما عاکم. کمتل 
الذی نقضت غزلها من بعد قوةانکاتا ...۰ » . (10) خطبه ام کلثئوم , دختر 
خذلتم حسینا و قتلتموه و انتهبتم امواله و ورثتموه و سبیتم نسائه و نکبتموه 
۰ (11) خطبه پر شور زینب کبری ع در مجلس یزید : «اظننت‌یا یزید 
خسن ارت غها قطار الارضتو آفای الساء فاضیجنا سای ما باق 
الاشا ارس لاله ها اهر القد بای لها مد یحاری 
و امائک و سوقک بنات رسول الله ص ۱ 

ایا :۰ 12۳۰۱0 انم وی اک اقا کر آبات زا حتع ون دار 
پرید کت شامخ خاییا الایی ۲ اعصدامها مه فصاا بفت ۰ اعطتنا. ااعلم و 
الحلم و لاه و السا ‏ فقس ری فد غرم وه آم هرفن 
اقا ی ییاسک ی وا و ما ساب 
(13) محتوای اینگونه خطبه‌ها که در معرفی دین راستین و افشای چهره 
حادثه عاشورا بیان هی زد , و هم عمق معرفت‌خاندان او وحمایت آگاهانه 
انان را از راه حق . 

خطبه یعتی اعتراض آتشین خطبه یعنی درد زین العابدین خطبه یعنی همچو 
زینب استوار با تبسم ایستادن پای دار خطبه یعنی تشنگی آموختن در کنار 
آب , لب را دوختن خطبه یعنی با خدا شاغر زدن در جنون تیماته آخر. زدن 
خطبه یعنی زن . حریم پاکی است جلوه‌ای از حجب و از بی باکی است 
آنکه مت ار تام نی اشت انشا سا دا رس ات ۱1۵۰ 


پی نوشتها 


1-همچون : بلاغة الحسین ., ادب الحسین و حماسته , نهح الشهادة , 
الصحيفة الحسینیه , موسوعة کلمات الامام الحسین ۰ سخنان حسین بن 
دا مه وا ها اس سار انم سا قه هو 
2-اعیان الشیعه , ج 1 , ص 593 . 

3-مقتل الحسین , خوارزمی , ج 1 , ص 231 . 

4بحار الانوار , ج 44 , ص 387 . 

5-موسوعة کلمات الامام الحسین ص 0 . 

6-الکامل فی التاریخ , ابن اثیر , ج 2, ص 559 . 

7-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 ص 100 , بحار الانوار , ج 45 ص 5. 
8-بحار الانوار , جح 5 , ص 6 , اعیان الشیعه , جح 1 , ص ۵02 . 

9-نفس المهموم , ص 131 , مقتل خوارزمی , ج 2 , ص 7. 

0-بحار الانوار , ج 45 , ص 109 . 

اسان زص 112 . 

2-/علام النساء, ج 2 , ص 504 , حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 378 . 
حتف خواررمن وخ 2ص 6 ار آلانه آر یج ررض 72 1. 
مور دام فان د 9 


سخنران . کسی که خطبه می‌خواند . در کاخ پزید , در حضور اسرای اهل 
بیت , خطیب‌دربار به دستور یزید شروع به سخنرانی کرد و به مدح یزید و 
ناسزا گفتن به علی ع وحسین ع پرداخت . زین العابدین ع بر سر او فریاد 
کشید که : وای بر تو ای خطیب ! ۱ 

خشم خدا را به قیمت‌خشنودی مخلوق . می‌خری ؟ جایگاهت در آتش است 
ویلک ایهاالخاطب ! اشتریت مرضاخ المخلوق بسخط الخالق , فتبوا مقعدک 
من النار» . (1) 

1-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 385 . 


خلخال 


نوعی زینت‌ساقه پا , حلقه‌ای از طلا و نقره و امثال آن که در پای کنند , 
ای ها ار 
شهادت امام , به خیمه‌ها حمله‌ورشدند و به غارت پرداختند از جمله دو 
خلخال , از پاهای او در اوردند و بردند . (2) راوی‌این نکته و گفتگوهای 
میان آن غارتگر و دختر امام حسین ع , خود دختر آن حضرت‌است . (3) 
1-لفت نامه , دهخدا . 

2-بحار الانوار , ج 45 , ص 83 . 

3-امالی صدوق , ص 140 . 


خنجر و حنجر 


از این دو کلمه که دارای جناس است , بیشتر در زبان شعر و در باره 


خندق 


خندق , گودالی است که گرداگرد یک شهر یا منطقه می‌کنند , با عمق و 
عرضی که برای‌دیگران , چه سواره با پیاده غیر قابل عبور باشد و گر آن 
آب يا آتش می‌افکنند , يا به همان‌صورت , خالی می‌گذارند . بعنوان مانعی 
برای عبور دشمن به منطقه خودی و عامل طبیعی‌بازدارنده از حمله 
مخالف ؛ , محسوب می‌شود . در حادثه عاشورا نیز بعنوان یک تاکتیک‌نظامی 
مورد اجرا قرار گرفت . سید الشهدا«ع چون نبرد عاشور(ر را قطعی و 
اجتناب نایذیردید 1 از اصحاب خود خواست که پیرامون اردوگاه و 0 
خندقی بکنند و در آن آتش‌افروزند تا جبهه مقابله و جنگ با دشمن تنها از 
یک سو باشد و از پشت‌سر غافلگیرنشوند . همه از هر طرف به کار 
۳ و هماهنگی خندقی کندند و در آن‌کانال , خار و هیزم 
ريخته و در آن آتش افروختند . (1) 

1-مقتل خوارزمی , ج 1 , ص 248 , وقعة الطف , ص 201 . 


خواب امام حسین ع 


امام حسین ع شبی که فردایش از مدینه به سوی مکه حرکت کرد . برای 
وداع با مدینه‌و قبر مطهر جدش رسول خدا«ص به حرم آن حضرت رفت و 
چندین رکعت نماز خواندو دعا کرد و گریست , تا نزدیکیهای صبح , سر بر 
روی قبر نهاد و خوابش برد . در خواب , رسول خدا را دید که او را به سینه 
چسبانده و می‌بوسد و می‌فرماید ۰ می‌بینم که بزودی آغشته به خون , تشنه 
لب در کربلا شهید خواهی شد . پدر و مادرت و برادرت , اینجامشتاق تو 
7[ 
صبح‌عاشورا هم دیده بود . در مدینه , وقتی پیامبر را در خواب دید , ان 
خر ۵ ی اه ای 
قتیلا» . وقتی محمد حنفیه از امام‌می‌پرسد پس چرا خانواده و زنان و 
کودکان را موی ال الحسن هد صاء ال عالی آن‌براهن ساب 
(2 نیز آن حضرت , جدش را خواب دید که به او فرمود : «ان لک فی 
الجنةدرجات لا تنالها لها الا بالشهاده (3) و رسیدن به آن درجات بهشتی را 
در سایه شهادت اعلام کرد . 

1-عوالم بحرینی , جلد امام حسین ع , ص 177 . 

2-مقتل الحسین , مقرم , ص 195 , به نقل از بحار الانوار , ج 1 , ص 184 


امالی وق دض 130 


خواب ام سلمه 


ام سلمه همسر پیامبر خدا«+ص از آن حضرت شنیده بود که حسین ع در 
کربلا کشته‌می‌شود و شیشه‌ای حاوی تربت کریبلا به وی داده و فرموده بود 
: هر گاه این خاک , پر ازخون شد , بدان که حسین ع شهید شده است . 
سالها از این ماجرا گذشت ۰ از روزی که‌امام حسین ع به سوی عراق 
عزیمت کرد , ام سلمه نگران بود و هر روز به آن شیشه‌می‌نگریست و 
می‌گفت : آن روزی که تبدیل به خون شوی , روز عظیمی است ! 
روزعاشورا پیامبر خدا را در خواب دید که با سر و رویی غبار آلود است . 
فرمود : شاهد کشته شدن حسین ع بودم . ام سلمه از خواب برخاسته و 
فریاد«حسین , کشته شد»سر داد ۵ را برای زنان بنی هاشم باز 
گفت . پرسیدند : از کجامی‌گویی ؟ خواب خود را بیان کرد . ام سلمه از 
همان روز برای سید الشهدا مجلس عزاگرفت (1) پس از دیدن آن خواب 
, وقتی سراغ شيشه رفت 7 ار پر از خون یافت . 

1-حياخ الامام الحسین , جح 3 310 ۲ 


خولی 


خولی بن یزید اصبحی از دژخیمان کوفه و دشمنان اهل بیت ع بود ۰ پس از 
آنکه امام‌حسین ع روز عاشورا در قتلگاه بر زمین افتاد : جلو امد تا سر 
حضرت را جدا کند . 
وی به اتفاق حمید بن مسلم ازدی , سر امام حسین را نزد ابن زیاد برد , 
اما چون دیر شده ودر قصر بسته بود , خولی سر مطهر را شب به منزل 
برد و پنهان کرد . او دو زن داشت . چون‌زنش فهمید که سر حسین ع را به 
خانه آورده , کینه او را به دل گرفت و از رختخواب ب بلندشد و دیگر با او 
همبستر نشد . خولی در ایام مختار پنهان بود . زن دیگرش(به نام 
عیوف بنت مالک) جای او را به پاران مختار خبر داد . این زن از آن هنگام 
ای و ور ی 
9 1 . (1) آن شب که خولی‌سر مطهر را به منزل خویش برده 
, همسرش از آن اتاق يا تنوری که سر در آن نهاده‌شده بود , نوری را 
دید که به آسمان کشیده شده است . (2) «تنور خولی از همین جا 
درمرثیه‌ها راه يافته است . ۲ ۱ 
شب بود و من به مطبخ ان خانه امدم مطبخ نه , سوی راز نهانخانه امدم 
دیدم که نور می‌زند از دخمه‌ای برون دل خسته‌ام کشاند به دنبال رد خون 
خون در میان نور چه می‌کرد ؟ يا علی خورشید در تنور چه می‌کرد ؟ یا 
علی ع (3) تا جهان باشد و بوده است , که داده است نشان میزبان خفته 
به کاخ اندر و مهمان به تنور سر بی تن که شنیده است به لب سوره کهف 
؟ پا که دیده است به مشکات تنور آیت نور (4) 
1-اعیان الشیعه , جح 1 , ص 612 , بحار الانوار , ج 45 , ص 125 . 
2-مقتل الحسین , مقرم , ص 391 . 
3-نادر بختیاری(کیهان 6/5/73) . 
4-نیر تبریزی . 


خون 


ان روز که جان خود فدا می‌کردیم با«خون به حسین ع اقتدا می‌کردیم 
چون منطق ما دِ 1 عاشورا| بود با نفی ِ_ , ای 1 تیا 1 
۰ با 0 / ۳۳۹ ۳ حاضر باشد از«خون < خویش و راه مکتب و 
عدالت و حق بگذرد , آماده جانبازی است و این همان شهادت طلبی است 
که از الفبای فرهنگ عاشورا»است . 
هم آن که خون می‌تهده | ز جان می‌گذرد , عزیز است و ماندگار , هم آنکه 
در راه انتقام‌خونهای به ناحق ريخته قیام می کند / کاری امام زمان گونه 
را اس یا ان کات اس سا سم 
المقتول بکربلا»و هم آنان که از خون‌شهیدان . الهام حماسه و فداکاری 
می‌گیرند , شاگردان لایق مکتب شهادتند . 
اینکه سید الشهدا«ع در آغاز حرکت به سوی کربلا فرمود : هر کس حاضر 
است‌خون قلب خویش را در راه ما نثار و ایثار کند , با ما همراه شود : «من 
اه مها ان مس تس مات 
طلبی است . قداست‌خون شهید نیز از همین‌جاست , چرا که او با خدا 
معامله می‌کند و حق اوست که با اولین قطره خونش که بر زمین‌ریخته 
می‌ شود , امرزیده شود : «اول ما بهراق من دم الشهید یغفر له ذنبه کله الا 
الدین (3) وقطره خونی که در راه خدا| ریخته شود , پا قطره اشکی از 
خوف خدا , محبوبترین ره نزدخداوند است : «ما من قطرة احب الی 
الله عز و جل من قطرتین : قطرة دم فی سبیل الله وقطرة دمعة فی 
فا ای ی ات مار و تست 
اما دا ام ما اس فا ات که و 
عانتان را فسان‌ راد ارعاضان وا : خوتان را عین فلتان با « فان 
راو . .. در راه خدا بذل و نثار کردید . هر ملتی هم که این روح و روحیه را 
داشته باشد , به‌عزت می‌رسد و آنان که از خون دادن و جان باختن 
گریزانند , گرفتار ذلت می‌شوند . امام‌خمینی(ره)می‌فرماید : «مسلم خون 
مس ای ابا وهای اه و ای سس او ام اد وس 
مقاومت به جهانیان داده است و خدا| می‌داند که راه و سم شهادت کور 
۰ ۵ آنتد ان هسشتت که انم رام شهیدان اقتدا خواهند 
د.» (5) 
خونشان آیت‌سرافرازی است رمز خود سوزی و جهان سازی نت نی 
خوترنگ هر مزار شهید غزل خون نشان جانبازی است (6) 
1-از موق 


2-مقتل الحسین , مقرم , ص 194 . 
ت آن الک دص ۱192 از تبا توا 
هه ور و 2 هو 9 ور 

6-از مولف . 


خون تازه 


در روایات آمده که پس از کشته شدن امام حسین ع عصر عاشورا , در 
بز ی و شد که برخی از آنها تا مدتها باقی 
. یکی از اين علایم و آثار , خون تازه(دم عبیط)بود . در نقلهایی آمده 
ی , در بیت‌المقدس , هر سنگی را که از 
زمین بر می‌داشتند , زیر آن خون تازه بود و سه روز از آسمان‌خون بارید 
(1) بارش خون از آسمان و رویش خون تازه از زمین و از زیر سنگها , 
کربه اشمان. و زمین در سوان.. با عبد الله ع به حساب آمده است . د در 
زمینه همین عبیط , از قول‌ابو سعید نقل شده است که : «ما رفع حجر من 
الذنیا الا و نحته دم عبیط و لعد مطزت الشماغدما بقی اترهتفی التبا هده 
حتی تقطعت .۰ (2) در مورد خواب ام سلمه نیز امده است که‌حضرت 
رسول را در خواب دید 1 : هر گاه شیشه‌ای که در نزد 
توست‌و خاک در آن است , دیدی که خاکش به خون تازه(دم عبیط )رنگین 
شد , بدان که‌حسین ع کشته شده است . (3) 
یهار الاغار ‏ کل ض. 204 و« اتات متام خر قاملی:ز 5 زر 
0 , امالی صدوق , ص 142 . 
2احقاق الحق , ج 11 , ص 462 و 482 . 
3-بحار الانوار , ج 45 ص 231 . 


خون گریستن 


به جای اشک , خون گریستن , تعبیری است که در«زیارت ناحیه مقدسه از 
زبان‌حضرت حجت ع نقل شده که می‌فرماید ۰ 7 اک روزگار مرا به تاخیر 
انداخت و نتوانستم‌پاریت کنم , صبح و شب بر تو خون می‌گریم و می‌نالم و 
۰ و حون فی کرو : 

. لابکین علیی بدل ات دما» ۰ (1) از نشانه‌های غیر طبیعی و 
العاده‌ای که پس ازشهادت امام حسین ع در کائنات دیده شد , غیر از 
سرخی شفق و وجود خون تازه زیرسنگها در منطقه شام و فلسطین و . 
یکی هم بارش خون از آسمان بود . سرخی آسمان واه ای روت 

یر آذ آن نشانه‌ها دانسته‌اند . روایت ت امام صادق ع چنین است : 
السماء علی الحسین اربعین یوما بالدم . از ام سلیم نیز نقل شده 
است : «لما قتل الحسین ع مطرت السماء مطرا کالدم 1 احمرت منه 
وا ۲ 
1-سوگنامه آل محمد , ص 154 . 
2-مناقب , ابن شهر اشوب , ج 4 , ص 34 . 


خیزران 


چوب و ترکه‌ای که یزید , با ان بر سر بریده امام حسین ع اشاره می‌کرد و 
بر لب ودندان می‌زد . ابو برزه اعتراض کرد که : ای فاسق ! چوبت را از 
لبهای حسین ع بردار , به‌خدا من لبهای پیامبر را دیدم که جای این چوب را 
یتوس 1 راستاصه آن خصرت سر امده است + لام کلب اتف 
ار تفت . 
1 هما نمض 111 
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محلی که امام حسین ع پس از رسیدن به سرزمین کربلا در ان سرزمین 
فرود امد وخیمه زد . منطقه از اب فاصله داشت و با یک سلسله تیه‌ها که 
از شمال شرقی تا جنوب وغرب کشیده می‌شد محاصره شده بود . 
مجموعه این منطقه , یک نیم دایره تشکیل می‌داد واهل بیت در همین محل 
استقرار یافته بودند . از میدان درگیری و نیروهای دشمن فاصله‌داشت . در 
جایی بود که تیرهای اردوی دشمن به انجا نرسد . ولی سیاه انبوه کوفه , 
محل رامحاصره کردند . (1) خیمه حضرت زینب را پشت‌خیمه امام حسین 
نضفب کردند و خیام‌خوانان بتی .هاشم اظراف:غیام زیان و اطفال بود.. (2) 
خیمه‌های افر اشته , برخی محل اسکان نفرات بود و برخی خیمه آتب و 
آذوقهم وامکانات ۰ خیمه‌های اصحاب 1 جدا| از خیمه اهل بیت و بلی هاشم 
بود . آرایش خیمه‌هاحالت نعل اسبی داشت , بگونه‌ای که جمع و جور بود , 
نه متشتت و پراکنده , تا قابل‌حفاظت بیشتری باشد . در پشت این خیمه‌ها 
خندق حفر شده بود تا از آن سمت , موردتهاجم قرار نگیرند . برخی از 
خیمه‌ها هم مخصوص سلاح پا نظافت بود . صبح عاشورایاران امام به خیمه 
نظافت می‌رفتند و خود را تمیز می‌کردند . در مقابل همین خیمه بود 
که‌بریر بن خضیر با عبد الرحمن بن عبد ربه از خوشحالی و شوق شهادت 
شوخی می‌کردند . (3) یفیت‌خیمه‌های حسینی در روز عاشو را از این قرار 
بوده است : 

1-خیمه فرماندهی 2-خیمه امدادگران(اورژانس)3-خیمه سقاخانه و 
آبزساتی 4-خیمه شهدا <-خیمه انبار 6-خیمه نظافت و باکیز کی 7-خیمه 
سنگری(فقط بعنوان‌سنگر استفاده می‌شده است)8-خیمه حضرت 
سجاد«ع 9خیمه‌های پباران10-خیمه‌های بنی هاشم 11-خیمه‌های 
خانوادگی (زنها 1 بچه‌ها)12 -خیمه حضرت زینب ع 42 پس از شهادت امام 
حسین ع دشمن به خیام حمله آورد و آنها را غارت کردو به آتش کشید . 
پیکر شهدای عاشورا , از میدان رزم به مقابل خیمه‌گاه آورده می‌شد . 

« .. . آنچه اکنون در کربلا , در جنوب غربی حرم حسینی به نام 
خیمه گاه(مخیم) موجوداست و زائران آنجا را زیارت کرده و به آن تبرک 
می‌جویند , در زمانهای قدیم نبوده است وبعدها در محل خیمه‌گاه امام 
خسین ع شایی ساخته شد تا نشانی از آن.مکان باشد . بنای‌فعلی ساختمان 
و قبه خیمه‌گاه , ساخته مدحت پاشا»برای پذیرایی ناصر الدین شاه 
ودرباریان او بوده و به قولی هم عبد المومن دده آن را ساخته است . » 
(5) 

1-حياة الامام الحسین , ج 3 , ص 93 . 


2-زندگانی سید الشهدا| فا زاده ص 29 
3-عوالم(امام حسین ) ص‌ 45 2. 

4-جزوه تشکیلات توحیدی عاشورا» , فاطمی پناه , ص 28 . 
5-تراث کربلا , ص 111 . 


دار الاماره 


مقر استاندار و فرماندار , خانه امیر , حاکم نشین ,؛ از که حکوضتت.: 
در شهرهایی که‌امیر و حاکم آنجا حضور داشت , ِ کنار مسجد جامع 
شهر , مقر امارت و قصرحکومتی ساخته می‌شد , تا برای اقامه نماز جمعه 
و ایراد خطبه , فاصله‌ای نباشد . در کوفه‌محل استقرار ابن زیاد را دار 
الاماره می‌گفتند و مجالس عمومی را در مسجد جامع برگزارمی‌کردند . 
اسرای اهل بیت را در کوفه وارد آن مجلس عمومی ساختند و آن گفتگوها 
میان‌ابن زیاد و عترت طاهره پیش آمد . در همین قصر که نامش 
طمار» بوده , 1 بن عقیل‌و هانی را به دستور آبن زیاد شهید کردند . 
ساختمان دار الاماره کوفه , بعنوان قدیمی‌ترین بنای دولتی در اسلام , به 
دست سعد بن‌ابی وقاص انجام گرفت : «آثار کوفه قدیم , از جمله دار 
الاماره از بین رفته و تنها بقایایی ازمسجد جامع وجود دارد . اداره اثار 
ار 
نشان می‌دهد که دار الاماره , چهار دیوار به طول 170 متر داشته 
که‌ارتفاع متوسط ان 14 متر بوده و هر دیوار از ضلع خارجی به 6 برج 
نیم‌دایره متصل بوده وفاصله هر برج با دیگری 60/24 متر و ارتفاع انها 
حدود 20 متر بوده است . بنای محکم قصر و نوع مهندسی ان , دار الاماره 
را از هجوم خارجی مصون می‌داشته است . کنار برخی‌درهای اصلی ان نیز 
اتاقهایی بعنوان زندان و مطبخ بوده است . » (1) 
1-حياخ الامام الحسین بن علی , ج ۰2 ص 7ظ3(پاورقی) . 


دار الخلافه 


در پایتخت‌حکومت , قصری که محل سکونت‌خلیفه بود , دار الخلافه گفته 
می‌شد , جای اقامت پادشاه . به خود شهری هم که خلیفه يا پادشاه در آنجا 
بود , دار الخلافه گفته‌می‌شد . دار الحکومه هم به همان معنی بود . 

یزید , پس از کشتن امام حسین ع و به اسارت در اوردن اهل بیت او , 
برای به رخ‌کشیدن این پیروزی به مردم بار عام و اذن عمومی داد و قصر 
پر از جمعیت‌شد . انگاه‌اسرای اهل بیت را که با طناب , انان را به هم 
بسته بودند , با وضعی اهانت آمیز وارد مجلس‌يزید کردند . (1) دار الخلافه 
یزید , نزدیک مسجد جامع دمشق بوده است . 

1-حياة الامام الحسین بن علی , ج 3 , ص 376 . 


درخت سدر 


در دوره هارون الرشید , اطراف قبر امام حسین ع خانه‌ها و بناهایی احداث 
شده بود درخت‌سدری وجود داشت که هم نشانه‌ای برای زاثران و 
مسافران بود و هم سایه‌بانی‌برایشان . به دستور هارون آن درخت را قطع 
کردند . این حادثه پیش از تخریبهایی بود که‌در عصر متوکل چندین نوبت 
نسبت به قبر سید الشهدا«ع انجام گرفت . (1) نیز نقل شده که‌موسی بن 
عبد الملک , دستور به قطع آن درخت داد . در حدیثی هم از پیامبر نقل 
شده است که سه بار فرمود : «لعن الله قاطع السدرة . (2) خداوند لعنت 
کند قطع کننده درخت‌سدر را . تازمان هارون الرشید مردم نمی‌دانستند 
معنای این حدیت چیست و به چه جنایتی اشاره‌دارد جریر بن عید الحمید 
از مردی از اهل عراق که آمده بود , پرسید , چه خبر ؟ وقتی اوخبز تخریب 
قبر امام و قطع درخت‌سدر را گفت , جریر دستانش را بلند کرد و گفت : 
اللهاکبر ! حدیثی از پیامبر روایت‌شده که قطع کننده سدر را لعن نموده 
است , ولی تا امروزمعنایش را نمی‌فهميديم . قصد او تغیبر موضع قبر 
حسین ع است تا مردم ندانند قبرش کجاست . (3) 

1-تاریخ الشیعه , محمد حسین المظفری , ص 89 . 

2-مناقب , ج 4 , ص 64 . 

3-همان , 63 , بحار الانوار , ج 45 , ص 398 . 


درسهای عاشورا 


حادثه عاشورا , بی‌شک از عظیمترین رخدادهایی بود که در تاریخ بشری 
موجی عظیم‌پدید اورد و مسلمانان و عیر مسلمانان را با ارزشهای متعالی 
و مفهوم حیات هدفدار اشناساخت و انگیزه‌های مبارزه برای حفظ کرامت 
انسان و نفی سلطه ستم را در انسانها ایجادکرد , یا تقویت نمود . هر 
اندازه که مسلمانان و انسانها با درسهای نهفته در آن حرکت‌خونین و عمیق 
آشتاتر شنده : از ان بهره برده‌اند , به همان میزان عزتمند و بزرگوار زیسته 
وپایه‌های حکومت طاغوتها را لرزانده‌اند . درسهایی که از عاشورا می‌توان 
گرفت , درسخنان امام حسین ع و یارانش , عملکرد و روحیات آنان , تاثیر 
آن واقعه در فکر وزندگی مسلمانان و ماندگاری آن حماسه و آنارش در 
طول زمان نهفته است و کسی که‌بدقت در مجموعه این واقعه بنگرد , با 
این درشها اشنا می‌ شود . در این فرهنگنامه , در ذیل‌عنوانها و مدخلهای 
متعددی به شکلهای گوناگون به اینگونه درسها و آموزشهای‌عاشورایی 
اشاره شده است . از جمله به این موضوعات مراجعه شود : آثار و نتایج 
نهضت عاشور | آزاد کی اف نهضت عاشورا , ایثار , بصیرت , بلا و 
سا ان ات امرس تا 
زیارت , شعارهای ای ما ی ی شرا 
در نظر دیگران , عاشورا و امر به معروف , عاشورا و سقیفه , صبر , علی 
الاسلام السلام , فتح , فتوت , فرهنگ عاشورا , فوز , قربانی , کل یوم 
عاشورا , ماهیت قیام کربلا , مدایج و مرائی , نماز , نهضت‌یا شورش , 
دا ما زر ار هرا رها 
لیتنا کنا معک و . . . برخی عنوانهای دیگر : 


دروازه ساعات 


تاکن از دردانه‌های مرن دیق که افبرای اهل بت را از انجاباره 
شهر کردند , همراه سر مطهر امام حسین ع . در حالی که مردم به 
۵ 1 پایکوبی و طبل ز نی مشغفول بودند . نام آن دروازه باب ساعات 
. (1) أنَ دروازه , تک از دروازه‌های شرقی‌آن شهر بود که راه حلب و 
که به این دروازه ختم ی کر ون ۰ هنگامی که اسیران به دروازه‌شام 
رسیدند , از شدت ازدحام جمعیت و مانور لشکر بنی امیه , ساعتها قافله 
سراف رازم ام عفت کنو مب لد ان ات درب نم اب 
ساعات نامیدند . 
در عصر حاضر یات ساعات را«باب توما»می‌نامند و آثاری از این دروازه 
قدیمی‌باقی مانده است و امروزه باب توما از محله‌های مسیجی نشین 
شهر دمشق است و نسبت‌به نقاط دیگر شهر , از هم پاشیده‌تر و کثیف‌تر 
به نظر می‌رسد ۰ )2 ِ 
1-بحار الانوار , ج 45 , ص 128 . برخی هم علت نامگذاری را وجود 
تساعتن مخصوص بر سر در ان دانسته‌اند(نفس ‌المهموم ص‌ 241( ِ 
2-دایره المعارف تشیع 7ج 2 بر ص 12 . (به نقلی , توقف سه ساعته انان 
یکی از درهای قصر بود و به آن باب الساعات گفتند . ریاض القدس , ج 2 , 
ص 294 به نقل از منتخب طریحی) . 


درید 


دستان بریده 


یا دستهای قلم شده . منظور دو دست علمدار کربلا ابا الفضل ع است که 
جون روزعاشورا| برای آفزدن آب به خیمه‌ها , به سوی فرات رفت , در 
درگیری با کمین نیروهای‌دشمن , آبتدا دست راستش از کار افتاد و با 
رجز«و الله ان قطعتموا یمینی . . . »می‌کوشید 011 را به خیمه‌ها برساند . 
دست چیش هم قطع شد . وی به رجز و مبارزه ادامه داد تا به‌شهادت 
رسید . در مرثیه‌ها برای بی‌دستی علمدار رشید عاشورا , جایگاه خاصی 
است و اززبان حال مادرش ام البنین هم نوحه‌ها خوانده می‌شود . 

کاش می‌گشتم فدای دست تو تا نمی‌دیدم عزای دست تو خیمه‌های ظهر 
عاشورا هنوز تکیه دارد بر عصای دست تو از درخت‌سبز باغ مصطفی تا 
فتاده شاخه‌های دست تو اشک می‌ریزد ز چشم اهل دل در عزای غم‌فزای 
دست تو یک چمن گلهای سرخ نینوا سبز می‌گردد به پای دست تو در 

از تو ای دست خدا| جیست آپا خونبهای د لت تو ؟ (1 

1-صادق رحمانی . 


دسته‌های عزاداری 


دسته : گروهی از مردم که در جایی گرد آیند و یا با هم حرکت کنند و کاری 
را انجام‌دهند . گروهی که با تشریفات خاصی در خیابانها و کوچه‌ها حرکت 
می‌کنند و با هم‌اشعاری خوانند , برای اقامه عزاداری سید الشهدا و ائمه 
دیگر . (1) حرکتشان بصورت‌سینه‌زنی یا زنجیر زنی است . رواج آن بیشتر 
در عصر صفویه شکل گرفت . 
اینگونه دستجات , برای خود نشانه و علامت و توغ و پرچم مخصوص و 
گاهی نام ویژه‌ای داشته‌اند و با نوعی سازماندهی مردمی در ایام عاشورا و 
روزهای دیگر به‌سوگواری می‌پرداختند . اين مراسم , بویژه در عراق و 
شهرهایی چون نجف و کربلا , ریشه‌دارتر بوده است . مرحوم کاشف 
العطاء می‌تویسد : «اغاز بیزون آمدن دسته‌های‌عز اداری برای سید الشهدا 
, پیش از هزار سال , در زمان معز الدوله و«رکن الدوله بود , که‌دسته‌های 
عزاداران در حالی که برای حسین ع ندبه می‌کردند و شب ۰ مشعلهایی به 
دست‌داشتند , بغداد و راههایش یکباره پر از شیون شد . . . این در قرن 
چهارم بود . و اگر بیرون‌آمدن این موکبها در راهها نبود , هدف و غرض از 
یادآوری حسین بن علی ع از بین‌می‌رفت و ثمره فاسد می‌شد و راز 
شهادت حسین بن علی ع منتفی می‌گشت . » (2) «موکب یا«مواکب 
حسینی نیز به همین حرکتهای جمعی بصورت عزاداری وپیمودن راهی با 
حالت عزا گفته می‌شود که در عراق , بویژه در ایام اربعین رواج و 
شوربیشتری دارد . در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز در همه شهرها و 
روستاهای شیعه‌نشین‌رواج دارد . برخی از این دسته‌ها , تاریخچه‌ای 
طولانی و گاهی مثلا چند صد ساله دارد(مثل دسته طویرح در کربلا)که در 
نسلهای پیاپی , سنتهای خویش را حفظ می‌کنند . (3) دسته‌های عزاداری , 
نوعی تشکل و سازماندهی را تمرین می‌دهد که بر محور امام‌حسین ع 
است . این دسته‌ها و هیئتها , در افراد احساس مسوولیت و شخصیت و 
اعتماد به‌نفس را تقویت می‌کند و به آنان نظم و نظام می‌بخشد , آن هم با 
محتوایی مقدس و ادابی‌خالصانه و عاشقانه و بدون حاکمیت زور و اعمال 
قدرت . 
1-فرهنگ فارسی , معین . 
ق , نجف) . 
3-در زمینه تشکلها و اهداف دسته‌های عزاداری حسینی از جمله ر . ک : 
«المواکب الحسینیه , مدارس و معسعرات از : سامی البدری , ص 34 . 


دعبل خزاعی 


ابو علی , دعبل بن علی بن رزین خزاعی کوفی , سراینده قصیده معروف 
مدارس‌ایات در سوگ مظلومیت امامان شیعه . وی که از مرثیه سرایان 
بژز ی عاشوزا به* خشاب‌مفی آهد م.یشتر دی بقداه ویست : شعر‌هایین تیشتر. 
در نکوهش خلفای جور و حمایت ازاهل بیت ع بود . ولادت این چهره نابغه 
شعر شیعی که از شیفتگان جان باخته راه ائمه وولایت بود , سال 148 و 
شهادتش به دسیسه حاکم دمشق , در 98 سالگی در 246 هجری‌بود . 
قبرش در«زویله نزدیک مرز سودان است . (1) دعبل به خاطر قصیده 
ماس بات رای آن آاماش ر اه خافت برفنته, اه فا ی .فاعر 
برجسته , , بلکه در علم حدیث و کلام و تاریخ و لغت نیز چهره ارزشمندی‌بود 
و از علمای شیعه به حساب می‌آمد و سروده‌هایش در زمان خود او منتشر 
و دهان به‌دهان نقل می‌شد . 

1-الغدیر , علامه امینی , ج 2 ص 263-286 . نیز در باره شرح حال او ر . 
کی : «دعبل خزاعی , شاعر دار بر دوش از : مصطفی قلیزاده . 


دعدغه 


تابوت بزرگی که معمولا دسته‌های عزادار يا تعزیه خوان , آن را روز 28 
صفر که‌مصادف با شهادت امام حسن مجتبی ع است می‌آورند . ابتدا 
دغدغه را سیاهپوش کرده , در حالی که بر دوش عزاداران بود , دو کودک 
در اطراف ان نوحه‌خوانی می‌کردند . (1) ظاهراتنها در شهر قم رایج و 
مصطلح بوده است . 

1-تاریخ تکایا و عزاداری قم , ص 218 . 


دفن در کربلا 


دفن شدن در سرزمین مقدس کربلا در فرهنگ شیعه , ارزش است و 
رحمت الهی‌شامل کسانی می‌شود که در حایر حسینی و کربلا دفن شوند . 
بسیاری از بزرگان , علما , امرا و مردم عادی وصیت می‌کرده‌اند که در 
انجا دفن شوند و حتی کسانی پس از مدفون‌شدن در جای دیگر . دوباره 
جسد را به کربلا منتقل کرده‌اند و نمونه‌های زیادی برای آن‌هست , از جمله 
پدر سید رضی گرد آورنده نهج البلاغه ۰ (1) در اینکه محدوده این استحباب 
وارزش تا کجاست , دیدگاههای مختلفی است ۰ بستگی به محدوده حرم 
دارد که از یک‌فرسخ تا پنج فرسخ هم نقل شده است . 

1-موسوعة العتبات المقدسه , الخلیلی , ج 8 , ص 95 . 


دم 


در اصطلاح مرئیه و نوحه‌خوانی , بیت و مصرعی که مداح و مرثیه‌خوان 
می‌گوید وحاضران 1 زا ککرار فی‌کنند وه همضدا با نذا دمم گرب : 
دم دادن و دم گرفتن ازاصطلاحات سیبه‌زنی و نوحه‌خوانی است ۰ 


ی 


بزرگترین شهر سوریه که از قدیم , موقعیت و مرکزیت فرهنگی و تاریخی 
داشته وپیش از اسلام بنا شده است و اماکن تاریخی ان , گویای تاریخ کهن 
]رز است . مسلمانان درسال 3 هجری آنجا را فتح کردند . معاویه مدت 
1 سال در آنجا حکومت 0 . مسجدجامع اموی (1) که از بزرگترین 
یزید در این شهر اوردند . مرقد رقیه دختر امام حسین نیز دراین شهر 
است . مردم ان دیار در دوره‌های نخستین اسلام ,. چون تحت تاثیر تبلیغات 
شوم معاویه و امویان بودند , نسبت به فلی و ال علی ع دیدگاه خصمانه‌ای 
داشتند . 

برخوردهای شامیان با اسرای کربلا نیز نشان دهنده آن بود . 

1-در باره عظمت و شگفتیهای مسجد جامع دمشق ر . ک : «لغت‌نامه 
دهخدا , واژه جامع دمشق . 

2-داثرة المعارف الاسلامية , ج 9 , ص 264 . 


دهه عاشورا 


ده روز اول ماه محرم را دهه عاشورا یا دهه محرم می‌گویند و در اين ایام 
مردم اقدام به برپایی‌عزاداری و مجالس وعظ و مرئیه می کنند و هیئتهای 
عزاداری و مساجد و تکایا و حسینیه‌هارونق و شور بیشتری پید | ضیف کت و 
آماد کی برای بزر کداشت عاشور ای خسیی پذید می‌آید... 


دیر راهب 


نام محلی در سرزمین شام , که اسیران اهل پیت ا: آن کذشتند ور آین 
سفر , که اسرا| به‌همر اه نیروهای یزیدی به شام برده می‌شدند , سرهای 
شهدا نیز همراه قافله بود . در یکی ازمنزلگاههای راه , به محلی رسیدند 
به نام قنسیرین که راهبی در دیری به عبادت مشغول بود . نگاه راهب از 
صومعه به سر مطهر امام حسین ع افتاد که نور از آن به آسمان‌مي‌رفت . 

با دیدن این صحته , ده هزار درهم به نگهیانان سر داد و آن سر را آن شب 
نزدخود در صو معه نگهداشت . شب هنگام , راهب از آن سر مقدس , 
شگفتیها و کراماتی دید وبه برکت آنها مسلمان شد . (1) به گفته نیر 
تبریزی 

را ی وا اس مایت او 
زبور 

این دیر » هم اکنون در منطقه راه سوریه به لبنان موجود است و بر یک 
بلندی مشرف به‌جاده قرار دارد . 


دیع 


1 ۳۳ و تجمع آران 0 قبر سید و ۳ آن 
جصر ۳ را خراب ب کند . همراه او دراین . جنایت , هارون مغعربی بود . 
کارگرانی گرفتند ولی نتوانستند خراب کنند . برای تخریب‌و شخم ان محل 
, از گاو استفاده کردند , ولی گاوها هم پیش نمی‌رفتند . این دو نفر , پس 
ازآن گرفتاریهایی دیدند که در کتب تاریخ ثبت است . (1) دیزج , یهودی بود 
و به ظاهر اسلام اورده بود و در تخریب قبر , خودش با بیلی که دردست 
گرفته بود , مباشرت در کار داشت . این عمل . در سال 236 هجری بود . 
)2 

1-مناقب , ج 4 , ص 64 , بحار الانوار , ج 45 , ص 394 . 

2-تتمة المنتهی , محدث قمی , ص 239 . 


ذات عرق 


نام منزلی بین مکه و عراق که تا مکه دو منزل فاصله دارد و این محل , 
فیعات. احرام‌بزای فناطی شرفی مکه. است.: (1) عرق« نام کوهی 1 
در راه مکه که عراقیون از آن مسیروارد مکه می‌شوند و اين منزل , 
ی و 
یکی دو روز در این محل توقف کرده , سپس خیمه‌ها را برچیده و به‌راه 
ادامه داده است . امام در همین منزل با بشر بن غالب ملاقات کرد که از 
اوضاع عراق را پرسید . وی پاسخ داد : دلها با تو ولی شمشیرها بر توست 
. سید الشهدا راه‌خويیش را به سوی غمره که منزل بعدی بود ادامه داد . 
(2) در همین منزل نامه‌ای به کوفیان‌نوشت و خبر امدنش را در ان 
نگاشت و توسط قیس بن مسهر صیداوی فرستاد . 

صقن الخسه عفر مد ی 200 . 
ی 


ذاکر 


یاد آورنده , کسی که از مصایب اهل بیت می‌گوید و مردم را می‌گریاند , 
جچه مداح بااشد وچه واعظ و منبری . «ذاکر اهل بیت ؛ عنوانی افتخا رآمیز 
است برای آنانکه با مداحی و مرئیه‌خوانی , نام و یاد و فضایل و 
مظلومیتهای خاندان پیامبر را زنده ه نگه می‌دارند و 0 را در به 
فراموشی سپردن ظلمهای خود به دودمان رسالت , خنثی می‌سازند . 

ذکر و یاد ائمه و شهدای کربلا , , مورد تشویق امامان بود و خودشان همواره 
از ذاکران واحیاگران حادثه کربلا و مظلومیت اهل بیت بودند و بر آن 
می‌گریستند . امام صادق ع فرمود : «من ذکرنا عنده ففاضت عیناه حرم 
الله وجهه علی النار» . (1) هر کس که نزد او یادشویم و چشمانش اشک 
آلود شود , خداوند چهره‌اش را بر آتش حرام می‌کند . 

1-بحار الانوار , ج 44 ص <285. 


سنتی در جهت احیای یاد و نام امه و مطرح نگه داشتن حادثه عاشورا . د 
این برنامه , چه بصورت مقطع پایانی سخنرانی و موعظه و چه بصورت 
مستقل , حوادث کربلا وکیفیت‌شهادت امام حسین ع و یاران او و نیز 
امامان دیگر بصورتی سوزناک نقل می‌ شود که سبب تحریک عواطف و 
گربستن بر سید الشهدا می‌گردد . نقل حوادث بر اساس مقتلهاانجام 
می‌گیرد و شایسته است که از منابع معتبر و شعرهای خوب استفاده 
می‌ شود یه اس و ها یت کر 

امام سجاد«ع که بیست سال به باد عاشورا| می‌گریست , می‌فر مود باد 
شهادت فرزندان‌فاطمه چشمانم را پر اشک می‌کند : «انی لم اذکر مصرع 
بلی فاطمة الا خنقتنی لذلک‌عبرة (1) پا این حساب ۰ باد حادثه و یادآوری آن 
مظلومیتها خودش کافی است تا مستمعان | بکزباند و تیازی به. آمیخننه 
دروغ يا نقل حرفهای بی‌اساس در ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی نیست . 
ذکر مصیبت , سبب تعمیق نهضت‌حسینی و پیوند عاطفی و قلبی شیعه 
باسید الشهداست و نقشه دشمنان اهل بیت را که کوشش در محو جنایات 
خفن حاستده نع ی آب: هی کند و جامعه را هوادار اهل بیت و خصم 
ظالمان می‌پرورد . (2) البته او ها کزان مره وان , هم شایستگی 
این منصب حساس را داشته باشند وهم در محتوای مرئیه‌خوانی خود دقت 
داشته باشند و نصایح بزرگان را در آداب آن به کاربندند . 

1-بحار الانوار , ج 45 , ص 109 . 

2ر . ک : «نقش انقلابی ۱ , شریعتی . بحار الانوار , ج 44 , 
ص 278 , احادیث گریستن و عزاداری برسید الشهداء را آورده است . 


ذو الجناح 


بالدار , نام اسب حسین بن علی ع که روز عاشورا بر آن نشسته بود . از 
آن که‌این اسب . رهوام و نندرو بوده است به آن ذدو الجناح 
ی وتف | نق : این اسب , پس از شهادت آن حضرت , از پیکر وی دفاع 
می‌کرد و به سواران دشمن حمله می‌نمود و به این طریق , تعدادی را 
کشت . (1) سید الشهدا تا اخرین حد و لحظه توان خود , سوار بر این 
اسب بود ومقاومت و جنگ می‌کرد . در پایان از روی این اسب بر زمین 
کربلا افتاد . 

نه ذو الجناح دگر تاب استقامت داشت نه سید الشهدا بر قتال , طاقت 
داشت بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط ۷ عرش بر زمين 
افتاد 

پس از شهادت امام حسین ع ,؛ اسب او کاکل خود را به خون امام آغشته 
کرد و باصیحه و فریاد و گام بر زمین زدن به سوی خیمه‌ها دوید تا شهادت 
امام را به اهل بیت‌خبردهد . زنان متوجه شهادت امام شدند و شیون انان 
برکا زویست . (2) در برخی منایع نقل شده که‌اسب امام , پس از شهادت 
حضرت , وحشتزده از نزد بانوان گریخت و خود را به آب فرات‌انداخت و 
نایدید شد . (3) در زیارت ناحیه مقدسه از این ۳ , با عنوان جواد»یاد 
شده که بازین و حالت پریشان روی به خیمه‌ها نهاد : «فلما نظرن النساء 
الی الجواد مخزیا و السرح ‌علیه ملویا خرجن من الخدور ناشرات الشعور , 
ی ال ات م اوه رای الا ها اف 
روایت ت است که پس از شهادت امام , این اسب با همهمه می‌گفت : 
«الظليمة الظليمة لامة قتلت آبن بنت نبیها» . (5) 

خونی که روی یال تو پیداست , ذو الجناح خون هميشه جاری مولاست , ذو 
الجناح یک قطره افتاب به روی تنت نشست بوی خدا ز پال تو برخاست , 
ذو الجناح (6) 

1-مناقب , اين شهر آشوب , ج 4 ص 58 . 

2-بحار الانوار , ج 45 ص 60 . 

3-تذکرة الشهدا , ملا حبیب الله کاشی , ص 353 . 

تا اامام ال فص ور 

-بحار الانوار , ج 44 ص 266 . 

6-از : حسین عبدی . 


دو حسم 


نام محلی است . یکی از منزلگاههای میان مکه و کوفه . چون طلیعه سپاه 
اعرامی از کوقه بزای. امام حسین ع اشکار فد : باراتش را به طرفه وه 
حسم سوق داد و پیش ازرسیدن نیروهای دشمن , در انجا اردو زد . حر و 
سربازانش در همین مکان با امام‌حسین ع برخورد کردند و آن حضرت 
دستور داد حر و سیاه او و حتی اسبانشان راسیراب کنند که از راه رسیده 
بودند و بی‌تاب عطش بودند . امام سپس برای آن گروه‌سخنرانی کرد و 
هنگام ظهر . نماز ماعت‌خوانده شد . حر و سپاه او نیز به امام حسین ع 
اقتدا کردند . (1) 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 215 . 


رباب 


رباب , دختر امرء القیس بن عدی , همسر سید الشهدا«ع و مادر سکینه و 
علی اصغر(عبد الله) . او در سفر کربلا حضور داشت و همراه اسیران به 
شام رفت , سپس به‌مدینه بازگشت و مدت یک سال برای سید الشهدا«ع 
عزاداری کرد و مرثیه‌هایی هم درسوگ آن حضرت سرود 9 
اشراف و بزرگان قریش را رد کرد و حاضر نشدبا کسی ازدواج کند . 
سوگ ابا عبد الله ع پیوسته گریان بود و زیر سایه نمی رفت ,از فرطگریه 
و اندوه بر شهادت حسین ع یک سال بعد(در سال 62 هجری)جان باخت . 
(1) ازجمله سروده‌های او در شهادت امام حسین ع ابیاتی است که اینگونه 
شروع می‌شود : 

ان الذی کان نورا یستضاء به فی کربلاء قتیل غیر مدفون سبط النبی جزاک 
الله صالحة عنا و جنبت‌خسران الموازین . . . (2) 

حسین بن علی ع نیز به اين همسر با فضیلت و ادب و دخترش سکینه و 
خانه‌ای که‌این دو را در بر گرفته باشد , محبت داشت و می فرمود : 
لعمرک اننی لاحب دارا تحل بها سكينة و الرباب احیهما و ابذل جل مالی و 
ارب لاف : , شبر ؛ 1[ , ص 63 , کامل , ابن آثیر , ج 2 , ص 579 . 
2-اعیان الشیعه , ج 6 , ص 499 . 

3-همان . 


رجز 


شعرهای حماسی که جنگاوران در میدانهای نبرد می‌خوانند . «رجز , نام 
یکی از بحورشعری عربی است که نوعی تحرک و روانی در آن است . در 
گذشته و دوران جاهلیت , ازاین وزن شعر , بیشتر در اشعاری که جنبه 
مبارزه , دشنام پا تفاخر داشته استفاده می‌شده‌است . به کارگیری این 
وزن و آهنگ در شعرهای حماسی که مبارزان در میدانهای جنگ‌می‌خواندند 
, سبب شده که به آن اشعار , رجز گویند . معمولا رجز » ابیاتی کوتاه داشته 
وبصورت ارتجالی در میدان سروده می‌شده است . از این رو گاهی هم 
خطاهای دستوری وادبی دارد . » (1) بیشتر افراد , هنگام رجز خواندن در 
میدان مبارزه , اشعار شعرای عرب را که باحال و وضع انان مطابق بود 
می‌خواندند و اگر خود جنگجو طبع شعر داشت , فی البدیهه‌در وصف و 
معرفی خویش شعر می‌سرود و نام خود و پدر و قبیله و سوابق 
دلیری‌های‌خود و قبیله‌اش را در آن بیان می‌کرد . رجز , هم برای تقویت 
نیرو و روحیه خود بود , هم‌برای ترساندن رقیب . «رجز , سرود نظامی 
رایج در آن دوره‌ها بود که جنگاوران در اثناءجنگ , آن را می‌خواندند و به 
شجاعت و قهرمانیهای خویش می‌بالیدند و دشمنانشان را به‌کشتن و تار و 
مار کردن تهدید می‌کردند . رجز در آن میدانهای نبرد , مانند یک سلاح 
پیکارموثر بود و رزم آوران همانگونه که بر شمشیرها و تیرها و نیزه‌ها 
اعتماد می‌کردند , بررجزهای خود نیز تکیه می‌کردند . » (2) در کربلا نیز , 
حسین بن علی ع و فرزندان و برادران و یارانش در میدانهای نبرد , 
رجزمی‌خواندند ۰ رجزهایی که اصحاب امام روز عاشورا می‌خواندند ۰ 
نمایانگر عقیده و هدفی که در راه آن از شهادت استقبال می‌کردند و انگیزه 
جهادشان بود , که در چه راهی و برای‌چه هدفی است و نشان دهنده یقین 
, ثبات قدم , آگاهی و بصیرتشان بود . مثلا حضرت‌ابا الفضل , گفته است : 

و الله ان قطعتموا یمینی انی احامی ابدا عن دینی 

که گویای حمایت از آیین است . قاسم بن حسن ع رجز می‌خواند که : «ان 
تنکرونی‌فانا آبن الحسن . . . »عمرو بن جناده رجز می‌خواند : 

امیری حسین و نعم الامیر سرور فوّاد البشیر النذیر . 

علی اکبر«ع می‌خواند : 

انا علی بن الحسین بن علی نحن و بیت الله اولی بالنبی تالله لا یحکم فینا 
ابن الدعی اضرب بالسیف احامی عن ابی ضرب غلام هاشمی عربی 

یا خود ابا عبد الله الحسین ع رجزهای متعددی دارد , از جمله : 

القتل اولی من ر کوب العار و العار اولی من دخول النار 

یا این رجز که : 


ابا ای ی الا ای ایا نایاش ای ی 
النبی 

که همه و همه , سرشار از روحیه بالا و انگیزه‌های والا و دلیری و ثبات و 
پایداری‌شجاعانه است . (3) 

1-داثرة المعارف الاسلامیه , جح 10 , ص 0< به بعدل(نقل به تلخیص) . 
2-حياة الامام الحسین , ج 3 , ص 155 . 

3-رجزهای امام و فرزندان و اصحاب , در کتابهای تاریخ و مقتل بطور 
مبسوط امده است . از جمله ر . ک : بحار الانوار , ج 45 , ص 13 به بعد , 
مناقب , ج 4 , ص 100 به بعد . در همین مجموعه نیز , رجزهای برخی از 
شهدای کربلا , ذیل‌معرفی خودشان اورده شده است . در باره رجز , بحثی 
دردااغاتی اه الفره اصفیانت اسهم م 18 وخ 161 


رقیه 


دختر سه چهار ساله ابا عبد الله الحسین ع که در سفر کربلا همراه اسرای 
اهل بیت‌بوده و در شام , شبی پدر را به خواب دید و پس از بیدار شدن 
بسیار گریست و بی‌تابی کردو پدر را خواست . خبر به یزید رسید . به 
دستور او سر مطهر امام حسین ع را نزد او بردندو او از اين منظره بیشتر 
ناراحت و رنجور شد و همان روزها در خرابه شام( که محل‌اقامت موقت 
اهل بیت بود)‌جان داد . (1) البته در باره این دختر و شهادتش , میان 
مورخین نظرواحدی وجود ندارد . 

خردسالی این دختر و عواطفی که نام و یادش و کیفیت جان باختنش و 
محل دفن او کنار یک‌بازارچه قدیمی و با فاصله از مسجد اموی در دمشق 
قرار دارد و چندین بار تعمیر شده‌است . اخرین تعمیر و توسعه در سال 
4 شمسی از سوی ایران آغاز شد و پس از چندسال به پایان رسید . 
(2) اینک حرمی بزرگ و باشکوه برای آن دختر خردسال بزرگوار وجوددارد 
که زیارتگاه دوستداران اهل بیت است . 

از بهر یاد بود از این نهضت پزرگ در شهر شام , دخترکی را گذاشتیم تا 
دودمان دشمن ظالم فنا شود آنجا رقیه را به حراست گماشتیم 

1-کامل بهایی , ص 179 , منتهی الامال ۰ 437 . 

2-شام سرزمین خاطره‌ها , ص 111 . 


هیچ حادثه‌ای به جاودانگی و ماندگاری کربلا» نمی‌رسد و در این حد , در 
ذهنها وزندگیها زنده نیست و اینگونه فراگیر زمانها و مکانها و انسانها 
نگشته است و موح آن مئلعاشورا همیشه متلاطم نمانده آشعت: ‏ زمر آن 
در چند مساله نهفته است , از 

1-خدایی بودن آن ۱[ , جهاد و شهادتش انگیزه و محرکش 
همه و همه‌برای خدا بود و هر چه که لله باشد , رنگ جاودانه می‌گیرد . نو 
خدا خاموشی ندارد وجهاد برای حق , همواره امتداد می‌یابد . ۱ 

پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست جز مرد حق که مرگ وی , آغاز دفتر 
است 

قیام برای خدا فراموش نمی‌شود و نورش خاموش نمی‌گردد , چونکه 
رنگش خدایی ونورش الهی است َِ 

دشمنت. کت ولی نوی ته خاموتش کشت ار آن تور کهفاتی ننووب نود 
خداست 

اه هل ی در ای سا و 
زبانء حون و چام م غمل و تلیغات : خطابه‌های زین و سجاد«علیوها 
السلام و سخنان بازماندگان کربلا دردوران اسارت ۰ نقش مهمی در 
افشاگری چهره دشمن و خنثی کردن تبلیغات دروغین‌امویان و آگاهی مردم 
از مأاهیت قیام و شخصیت سید الشهدا| و شهیدان عاشورا| داشت وسبب 


3-احیاگریهای ذکر» : در تعلیمات ائمه , تاکید فراوان شده که برای امام 
حسین ع وشهدای کربلا گریه کنند , نوحه بخوانند , شعر بسرایند , عزاداری 
کنند . زیارت روند , برتربت امام حسین سجده کنند . اینها همه سبب شده 
که مکتب عاشورا و حادثه کربلا ومظلومیت امام حسین ع و شهدای کربلا , 
بصورت زنده و جاوید و فراگیر باقی بماند . 

نقش یاد» , «بکاء» , «زیارت , «شعر»و«مرثیه در جاودانه ساختن عاشورا 
مهد آفت.. ۱۱۱ کف اوه سس ات هرا ای ماما و 
اخلاص یاران امام و اوج‌خشونت و بی‌رحجمی سیاه کوفه نسبت به سید 
الشهدا| و عربت و مظلومیت و عطش در اوج‌خود , همه و همه این حادثه 
تی‌نظیر را ماندگار ساشته اسنت.. (2) 

1-در این زمینه ر . ک : مقاله سنت احیاگری , جواد محدثی(چشمه 
خورشید  »‏ با مجموعه مقالات کنگره امام‌خمینی(ره)و فرهنگ عاشورا) . 
2-اعیان الشیعه , ج 7 . ص 33(به نقل از رجال شیخ) . 


روز شمار قیام کربلا 


در این قسمت , حوادثی را که در ارتباط با نهضت عاشورا در شام , مدینه 
5 رجب 60 هجری : مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جای پدر . 
8 رجب 60 : رسیدن نامه یزید به والی مدینه مبنی بر بیعت گرفتن از 
حسین ع ودیگران . 
9 رجب 60 :۰ فرستادن ولید , کسی را سراغ سید الشهدا و دعوت به 
امدن برای‌بیعت , دیدار امام حسین ع از قبر پیامبر و خدا حافظی , سپس 
هجرت از مدینه , همراه بااهل بیت و جمعی از بنی هاشم . 
3 شعان 60 ۶ فوسادن ولید کسی را شتراع مسبد السهدا ه حقوت یه 
امدن برای بیعت , دیدار امام حسین ع از قبر پیامبر و خداحافظی , سیس 
هجرت از مدینه , همراه با اهل بیت‌و جمعی از بنی هاشم . 
ورود امام حسین ع به مکه و ملاقاتهای وی با مردم . 
10 رمضان 0 : رسیدن نامه‌ای از کوفیان به دست امام , توسط دو نفر 
از شیعیان کوفه . 
15 رمضان 600 : رسیدن هزاران نامه دعوت به دست امام ,. سیس 
فرستادن مسلم بن‌عقیل به کوفه برای بررسی اوضاء . 
5 شوال 60 : ورود مسلم بن عقیل به کوفه , استقبال مردم از وی و 
شروع نان به بیعت . 
1 ذی قعده 60 : نامه نوشتن مسلم بن عقیل از کوفه به امام حسین و 
توا ند دب دفم. 
8 ذی حجه 60 : خروج مسلم بن عقیل در کوفه با چهار هزار نفر , سپس 
پراکندگی‌انان از دور مسلم و تنها ماندن او و مخفی شدن در خانه طوعه ۰ 
مصل کون آمام جست:ع 
حح را به عمره در مکه , ایراد خطبه برای مردم و خروج از مکه همراه با 
2 نفر از افرادخانواده و یاران به طرف کوفه . دستگیری هانی , سیس 
شهادت او . 

و 
9 ذی حجه 60 : درگیری مسلم با کوفیان , سپس دستگیری او و شهادتش 
بر بام‌دار الاماره کوفه , دیدار امام حسین با فرزدق در بیرون مکه . 
ذی حجه 60 : بر خورد امام حسین ع با حر و سپاه او در منزل شراف . 
ذی حجه 60 : دریافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقیل و قیس بن مسهر 
خرن لها اب ۲ ۲ 
2 محرم 61 : ورود امام حسین ع به سرزمین کربلا و فرود امدن در انجا . 
3 محرم 61 : ورود عمر سعد به کربلا , همراه چهار هزار نفر از سیاه 


کوفه و آغازگفتگوی وی با امام برای وادار کزدن: آن حضرت به بیعت و 
تسلیم شدن . 

5 محرم 61 : ورود شبث بن ربعی با چهار هزار نفر به سرزمین کربلا . 

7 محرم 01 : رسیدن دستور از کوفه بر ممانعت‌سپاه امام از اب . 
ماموریت پانصدسوار دشمن بر شریعه فرات به فرماندهی عمرو بن حجاج 


6 : ورود شمر با چهار هزار نفر به کربلا , همراه با نامه ابن زیاد 
به عمر سعد , مبنی بر جنگیدن با حسین ع و کشتن او , و آوردن امان نامه 
برای حضرت عباس ع و حمله‌مقدماتی سیاه عمر سعد به اردوگاه امام و 
مهلت‌خواهی امام برای نماز و نیایش در شب عاشورآا. 

0رم ر کو باران امام اوقم ات تاش اشحات ‏ 
غارت‌خیمه‌ها , فرستادن سر مطهر امام به کوفه , توسط خولی . 

1 محرم 61 : حرکت‌سیاه عمر سعد و نیز اسرای اهل بیت از کربلا به 
که شرانک ردنر که‌های سا دار اند مان را 
دفن کرد و اهل بیت را برشترها سوار کرده به کوفه برد . 

1 صفر 61 : ورود اسرای اهل بیت ع از کربلا به دمشق . 

0 صفر : بازگشت اهل بیت ع از سفر شام به مدینه . 


روضه 


روضه و روضه خوانی , به معنای ذکر مصیبت‌سید الشهدا و مرثیه خوانی 
برای ائمه ومعصومین ع است که مورد تشویق امامان و یکی از عوامل 
زنده ماندن تهضت‌ جسیتی وییوند روحی و عاطفی شیعه پا اولیاء دین است 
. اشک ریختن و گریستن در مصائب‌اهل بیت ع شا نه. قنی یه آنان است و 
علاوه بر سازندگیهای تربیتی برای سوگوار , موجب اجر و پاداش الهی در 
آخرت و بهره‌مندی از شفاعت ابا عبد الله الحسین است . 
معنای روضه در اصل , باغ و بوستان است , اما سبب اشتهار مرثیه خوانی 
به روضه آن‌ است که مرثیه خوانان در گذشته , حوادثت کربلا را از روی 
کت تفج به نام روضة الشهداء» 
می‌خواندند که تالیف ملا حسین کاشفی است . «ما حسین 
کاشفی(متوفای 910 هجری) ۱ 
یکی از دانشمندان و خطبای با قریحه و خوش اواز سبزوار در قرن نهم 
هجری بود , درزمان سلطنت سلطان حسین بایقرا(5 911-87 ه)به هرات , 
مرکز حکمرانی این پادشاه‌رفت و چون حافظه‌ای توانا و قریحه‌ای سرشار 
و اوازی گیرنده و مطبوع داشت و خطیبی‌دانشمند بود , بزودی شهرت 
یافت و مجالس وعظ و ذکر او بسیاری را به خود جلب کرد ومورد توجه 
پادشاه و شاهزادگان و اعیان و اکابر دولت و وزیر فاضل و هنرمند هنر 
پرور او«امیر علی شیرنوایی قرار گرفت . کاشفی دانشمندی فصیح و بلیغ 
و شاعر پرکار بود وبیش از چهل کتاب و رساله تالیف کرد . از جمله 
آنها«روضة الشهداء»بود . کاشفی کتاب‌روضة الشهدا| را در واقعه کربلا به 
فارسی نوشت و چون مطالب این کتاب را در مجالس‌عزاداری از روی 
کتاب بر سر منبر می‌خواندند 1 خوانندگان این کتاب به روضه خوان 
معروف شدند و بتدریج‌خواندن روضه از روی کتاب منسوخ شد و روضه 
خوانها مطالب کتاب را حفظ کرده و در مجالس عزاداری می‌خواندند . در 
زمان صفویه اقامه عزاداری‌بسیار رواج گرفت . » (1) کتاب روضة الشهدا 
که حاوی ذکر مقتل و حوادث کربلا بود , در قرن دهم توسطمحمد بن 
سلیمان فضولی به ترکی ترجمه شد , با نام حديقة السعداء» . (2) در اینجا 
نمونه‌ای‌از متن روضة ات واعظ کاشفی را جهت آشنایی ۱ . 
که نثری زیبا و ادبی‌است : « . آخر نظری کن به حسرت آدم صفی و 
نوحه نوح نجی و در آتش انداختن‌ابراهیم خلیل و قربانی کردن یعقوب در 
ببت الاحزان و بلیت‌یوسف در چاه و زندان وشبانی و اننتز کردانی) موسی 
کلیم و بیماری و بی تیماری ایوب و اره شکافنده بر فرق‌زکریای مظلوم و 
تیغ زهر آبداده بر حلق یحیی معصوم و الم لب و دندان سرور انبیاء , وجگر 


پاره پاره حمزه سید الشهدا و محلت اهل بیت رسالت و مصیبت‌خانواده 
عصمت وسرشک درد آلود بتول عذرا و فرق خون آلوده علی مرتضی ع و 
نهر هر خشنیدم تور‌دیته فهرا ف رن یه کون اغشته. شهید کربلا دبک 
احوال سکشان این است مخت سید کان دا لصف همه هام 
اندوخته در کانون غم و الم سر تا پای سوخته . نظم : 

ز اندوه این ماتم جان گسل روان گردد از دیده‌ها خون دل (3) 

نثر شیوا و ادیبانه روضة الشهد|»ستودنی است , هر چند از نظر نقل ۰ 
حاوی برخی‌مطالب ضعیف و بی ماخذ است . بعلاوه این کتاب ۰ در تحلیل 
حادثه عاشورا دید گاهی‌صوفیانه دارد و حوادث را بیشتر به منشا غیبی و 
مسائل ازمایش و ابتلاء اولیاء نسبت می دهد تا بعد حماسی و اجتماعی و 
قابل اسوه گیری در مبارزات ضد ظلم . 

از انجا که مرتیه: خواتی وه تا سنت پسندیده دینی در احیاء 
ها ی سر ات فاص که ای ی ۵ 
مداحان و ذاکران 1 با توجه به اهمیت ونقش بسزای روضه خوانی , در 
ارائه الگوهای شایسته بکوشند و چهره خوبی از اتمه ومعصومین ارائه کنند 
. در این زمینه , به درستی و صحت مطالب نقل شده , اعتبار منابع 
مورداستفاده , استواری و زیبایی اشعار انتخابی و دوری کردن از هر حرف 
و روضه و شعری که‌با مقام والای اولیاء خدا| ناساززگار است توجه داشته 
باشند ۰ (4) در فضیلت گریست و گریاندن‌افراد برای امام حسین ع به ِ 
حدیتث توجه کنید : امام صادق ع 0 : «من انشد فی‌الحسین علیه 
السلام بیت‌شعر فبکی و ابکی عشرة فله و لهم الجنة (5) هر کس در 
باره‌حسین ع شعری بگوید و گریه کند و ده نفر را بگریاند , برای او و آنان 
2-فصلنامه هنر(وزارت ارشاد اسلامی)ج 2 ص‌ 157 .. این ماخذ , مقاله 
مبسوطی در باره تاریخچه تعزیه خوانی‌دارد ص‌ 6 تا 173 . 

4-در زمینه اداب اهل وعظ و منبر , از جمله ر . ک : «لوَلوّ و مرجان , 
مرحوم میرزا حسین نوری . 

کامل الزیارات دش 10 


روضة الحسین ع 


به حرم سید الشهدا«ع در کربلا روضة الحسین ع گویند . چرا که حرم هر 
یک از ائمه‌و حرم نبوی , روضه و باغی از باغهای بهشتی است . نسبت به 
مدفن آن حضرت , امام‌صادق ع فرموده است : «موضع قبر الحسین منذ 
یوم دفن فیه روضة من ریاض الجنة . (1) 

1-من لا یحضره الفقیه , صدوق , ج 2 ص 600 , المزار , شیخ مفید , ص 
141. 


روضة الشهداء 


نام کتاب ملا حسین کاشفی(متوفای 910 هجری) که مقتل است و پیرامون 
وقایع کربلا نوشته شده است . عباراتی زیبا دارد و در گذشته واعظان و 
مرثیه خوانان در منابر ومجالس از روی آن مصیبت می‌خواندند و به همین 
جهت , مرثیه خوانان را«روضه خوان می گویند . 


رهیمه 


محلی نرسیده به کوفه , دارای چشمه آب , که امام حسین در آنجا فرود 
امد و در انجا بامردی از کوفیان برخورد کرد و پیرامون اوضاع کوفه 
سخنانی رد و بدل شد . (1) 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 18 (به نقل از معجم البلدان) : 


ری 


منطقه وسیع دامنه البرز(در جنوب شرقی تهران)ری نام داشته که تا دشت 
امتدادمی‌بافته و حاصلخیز بوده است . در قدیم راه ارتباطی شرق و غرب 
ایران محسوب می‌ شده است . )1( در دوره امویان 4 حاکمان این منطقه و 
اعلب. ساکنان ان . به. آن ذفدمان گراینش. داشتند. و در آن عضر تسیت به 
اهل بیت ع دشمنی داشتند . شاید برخی روایات‌در نکوهش ری نیز بدان 
جهت از زبان ائمه نقل شده است . به عمر سعد در قبال جنگیدن‌با امام 
حسین ع در کربلا , وعده حکومت ری داده بودند . وسوسه حکومت بر این 
خطه وسیع و پر نعمت و بهره‌وری از عایداتش ۰ او را واداشت تا تن به 
کشتن حسین ع دهد . (2) قبر حضرت عبد العظیم حسنی در این شهر 
است . 

1-داترة المعارف الاسلامیه , جح 10 , ص 285 . 

2-در زمینه ری , از جمله ر . ک : «سیمای ری سید حمید خندان , «تاریخ 
گسترش تشیع در ری رسول جعفریان . 


زائدة بن مهاجر 


از شهدای کربلاست : نامش در زیارت رجبیه آشتاخ است . احتمال داده 
شده که او همان یزید بن زیاد بن مهاجر»باشد (1) . 
کار اس بصن 10 


زاهر , مولی عمرو بن حمق 


از شهدای عاشوراست . وی را از شخصیتهای کوفه و مردی سالخورده از 
فسله کنونو اند لام عمره نش عم کر اعی راز باران سم آمتد 
الموّمنین)بود و در حرکتهای‌انقلابی عمرو بن حمق(که به دست معاویه 
شهید شد)همدوش و همراه او و تحت تعقیب معاویه بود . در سال 60 
هجری به مکه امد و به حسین ع پیوست و در حمله نخست روزعاشورا به 
شهادت رسید . (1) نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم امده است . 

ای راتس ی 11 


زباله 


زباله نام یکی از منزلگاههای مسیر مکه به کوفه که امام حسین ع در آنجا 
فرود امد . 

به معنای محلی است که آب را در خود نگه می‌دارد . محل پر آب . 
ووستایی ام ویسکوتی بوفه که طوایفی از نی اه دن آنجا مقر ستنه: 
در همین منزلگاه بود که امام , خبرشهادت عبد الله بن یقطر»را شنید . او 
فرستاده سید الشهدا«ع به سوی کوفیان و حضرت‌مسلم بود که همزمان با 
شهادت مسلم و هانی , شهید شد . در آن محل قلعه و مسجدی‌مربوط به 
بنی اسد بود . محل به نام زباله بنت مسعر شهرت يافته است . (1) در 
همانجا نیز , خبرشهادت قیس بن مسهر(پیک اعزامی خود به کوفه)را شنید 
آنگاه اوضاع کوفه را برای‌همراهان تشریج کرد و از بی وفایی و سست 
عهدی کوفیان گفت , سپس بیعت‌خویش رااز همراهان برداشت و فرمود : 
هر کس می‌خواهد , برگردد , پیروانمان ما را خوار ساختند . 

به گفته برخی مورخان جمعی از آن لحظه به بعد از چپ و راست متفرق 
شنذند ..ضبه فردابه بار آتش فرمود عا اب هضر ام بزدارند و.عاه را بو 
کوفه ادامه دهند . 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 213 , الحسین فی طریقه الی الشهادة , ص 
97. 


زبان حال 


جملاتی که هنگام مرئیه خوانی , از زبان امام حسین ع و شهدای کربلا 
یابازماندگانشان کته می‌ شود بی آنکه در یک متن تاریخی پا روایی آمده 
باشد , در مقابل زبان قال . این جملات , صرفا نوعی بیان عاطفی است 
که از حال و وضع کسی آنگونه‌برداشت می‌شود , زیرا گاهی حالتها گویاتر 
-افاظ است.: الته کاهن مان بان حال رک فمان تاساشیب هو سی 
به اولیاء خدا| و امام حسین ع نسبت می‌دهند که وهن مقام امام و نشان 
دهنده ذلت و خواری و زبونی است , مثل این که از قول امام حسین ع 
می‌گویند : 

«شدم راضی که زینب خوار گردد ۰ »با اینکه امام , التماس کند جرعه‌ای 
این نحوه زبان حالها اغلب در اشعار مرثیه و نوحه دیده می‌شود که باید 
توجه نمود مطالب‌انحرافی و دروغ به آن پیشوایان حق و صدق , نسبت 
داده نشود . 


زرود 


نام یکی از منزلگهای مسیر کوفه که سید الشهدا«ع در آنجا فرود آمد . 
زرود , منطقه‌ای‌ریگزار میان ثعلبیه و خزیمیه از راه کوفه به مکه بود . به 
خاطر شنزار بودن , آبهای باران رادر خود فرو می‌برد و به همین جهت , نام 
زرود بر آن کفته شده است ( بلعنده) ات محل‌برای نزول کاروانهای وم 
که از بغداد قی آمده آنخ » مخل مشهور و صانسیی بوده و به بنی اسدو بنی 
نهشل اختصاص داشته است . 

در همین منزل بود که امام حسین ع به زهیر بن قين بجلی برخورد و او را 
به همراهی‌و یاری خویش فراخواند . او هم پذیرفت و به کاروان و یاران 
امام پیوست و به کربلا امد وشهید شد . (1) و در همین جا , خبر شهادت 
مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را در کوفه از دو نفراز طایفه بنی اسد 
شنید که عازم حچ بودند و از کوفه می‌امدند . حضرت بر ان دو 
شهیدرحمت فرستاد و گریست , بنی هاشم هم گریستند . و در همین جا 
شب را ماندند . صبح , آب زیادی برداشته , از آنجا به سوی ثعلبیه حرکت 
کردند . 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 208 , الحسین فی طریقه الی الشهادة , ص 
6 تا 72 . 


زره 


پوششهایی که از میخچه يا دانه‌های کوچک زنجیر گره‌دار ساخته شده و در 
رزم بر تن‌می‌کنند .۰ (1) در تعزیه و شبیه خوانی هم مورد استفاده قرار 
می‌گیرد , همراه با شمشیر , سیر وکلاه خود , که نمایشگر صحنه‌های 
عاشورا باشد . 

1-تعزیه در ایران , صادق همایونی ,ر ص 288 . 


زنان در نهضت عاشورا 


پیرامون زنان در حادثه کربلا در دو محور سخن می‌توان گفت + که انکه 
آنان چند نفرو چه کسانی بودند , دیگر آنکه چه نقشی داشتند . زنانی که در 
کربلا حضور داشتند , برخی‌از اولاد علی ع بودند , و برخی جز آنان , چه از 
بنی هاشم يا دیگران . زینب , ام کلثوم , فاطمه , صفیه , رقیه و ام هانی , 
از اولاد«ع بودند , فاطمه و سکینه , دختران سید الشهدا«ع بودند , رباب , 
عاتکه , مادر محسن ین حسن , دختر مسلم ین عقیل , قضه نوبیه , کنیز 
خاص‌امام حسین ع و مادر وهب بن عبد الله نیز از زنان حاضر در کربلا 
رک ی 
ی ی ی ی 
لله کلبی , مادر عمر بن جناده , زینب کبری ع . زنی که در عاشورا| 
ور ار تک کب توت 
کلبی که بر بالین شوهر آمد و از خدا آرزوی شهادت کرد و همانجا با عمود 
غلام شم که بر تطرنن کرو آفر دم کلتته ند 
در عاشورا دو زن از فرط عصبیت و احساس , به حمایت از امام برخاستند 
و جنبیدند . 
یکی مادر عبد الله بن عمر که پس از شهادت فرزند , با عمود خیمه به 
طرف دشمن روی‌کرد و امام او را برگرداند . دیگری مادر عمرو پن جناده 
که پس از شهادت پسرش , , سر او راگرفت و مردی را به وسیله آن کشت 
, سپس شمشیری گرفت و با رجزخوانی به میدان‌رفت , که امام حسین ع 
او را به خیمه‌ها برگرداند . (2) دلهم , دختر عمر(همسر زهیر بن قین) 
نیز در راه کربلا به اتفاق شوهرش به کاروان حسینی پیوست . زهیر بیشتر 
عحت ا رتسا هتفرن سس ند معااهام سک ات و 
امرء القیس کلبی , همسر امام‌حسین ع نیز در کربلا حضور داشت , مادر 
سکینه و عبد الله . زنی از قبیله بکر بن وائل نیزحضور داشت , که ابتدا با 
تا ی و ان 
خیمه‌های اهل بیت , شمشیری برداشت و رو به خیمه‌ها امد و ال بکر بن 
وائل را به یاری‌طلبید . 
زینب کبری و ام کلثوم , دختران ی , همچنین فاطمه دختر 
امام حسین ع نیز جزو ِِ فد و ۹ 9 ۰ سخنرانیهای ۳ 
مجموعه مظا لیم کنید) . و هه این بانوان ,؛ 0 کودکان خردشال : 
کاروان اسرای اهل بیت را تشکیل می‌دادند که پس از شهادت ات اه 
سیاه کوفه به خیمه‌ها , ابتدا در صحرا| متفرق شدند , سپس بصورت 


گروهی و اسیربه کوفه و از آنجا به شام فرستاده شدند . 

اما در باره حضور این زنان در حادثه عاشورا بیشتر به محور«پیام رسانی 
باید اشاره‌کرد(آنگونه که در بحث اسارت گذشت) . البته جهات دیگری نیز 
وجود داشت که‌فهرست وار به آنها اشاره می‌ شود که هر کدام می‌تواند به 
عنوان درس مورد توجه باشد : 

-مشارکت زنان در جهاد . شرکت در جبهه پیکار و همدلی و همراهی با 
نهضت مردانه‌امام حسین و مشارکت در ابعاد مختلف آن از جلوه‌های این 
حضور است . چه همکاری‌طوعه در کوفه با نهضت مسلم , چه همراهی 
همسران برخی از شهدای کربلا , چه حتی‌اعتراض و انتقاد برخی همسران 
سپاه کوفه به جنایتهای شوهرانشان مثل زن خولی . ۲ 
اموزش صبر . روحیه مقاومت و تحمل زنان به شهادتها در کربلا درس دیگر 
نهضت‌بود . اوج این صبوری و پایداری در رفتار و روحیات زینب کبری ع 


-پیام رسانی . افشاگریهای زنان و دختران کاروان کربلا چه در سفر اسارت 
و چه پس‌از بازگشت به مدینه . پاسداری از خون شهدا بود . سخنان بانوان 
,. هم به صورت خطبه‌جلوه داشت , هم گفتگوهای پراکنده به تناسب زمان 
و مکان . ۲ ۱ 

-روحیه بخشی . در بسیاری از جنگها حضور تشویق امیز زنان در جبهه , به 
رزمندگان روحیه می‌بخشید . در کربلا نیز مادران و همسران بعضی از 
-پرستاری . ۱ به ۰ و مداوای مجروحان از نقشهای دیگر زنان 
در جبهه‌ها , از جمله در عاشوراست . نقش پرستاری و مراقبت‌حضرت 
زینب از امام سجاد«ع یکی ازاین نمونه‌هاست (3) . 

-مدیریت . بروز صحنه‌های دشوار و بحرانی , استعدادهای افراد را شکوفا 
می‌سازد . 

نقش حضرت زینب در نهضت عاشورا و سرپرستی کاروان اسرا , درس 
مدیریت درشرایط بحران را می‌آموزد . وی مجموعه بازمانده را در 
راستای اهداف نهضت , هدایت کرد و با هر اقدام خنثی کننده نتایج عاشورا| 
از سوی دشمن , مقابله نمود و نقشه‌های‌دشمن را خنثی ساخت . 

-«حفظ ارزشها . درس دیگر زنان قهرمان در کربلا , حفظ ارزشهای دینی و 
اعتراض به‌هتک حرمت‌خاندان نبوت و رعایت عفاف و حجاب در برابر 
چشمهای الوده است . زنان‌اهل بیت , با انکه اسیر بودند و لباسها و 
خیمه‌هایشان غارت شده بود و با وضع نامطلوب‌در معرض دید تماشاچیان 
بودند , اما اعتراض کنان , بر حفظ عفاف تاکید می‌ورزیدند . ام کلثوم در 
کوفه فریاد کشید که ایا شرم نمی‌کنید برای تماشای اهل بیت پیامبر جمع 


شده‌اید 


وقتی هم در کوفه در خانه‌ای بازداشت بودند . زینب اجازه نداد جز کنیزان 
وارد ان خانه‌شوتن. در خر انین ود در کاخ پز ید نیز بر اینجوته حرداندن 
بانوان شهر به شهر ؛ , اعتراض‌کرد : «آمن العدل یابن الطلقاء تخدیرک 
حراثرک و امائتک و سوقک بنات رسول الله سبایاقد تکت ستورهن و ابدیت 
وجوههن یحدو بهن الاعداء من بلد الی بلد و یستشر فهن بر و 
المعاقل و بتصفح وجوههن القریب و البعید و الغائب و الشهید . . . » (4) و 
نمونه‌های‌دیگری از سخنان و کارها که همه ری آ حون عفت و دفاع از 
ارزشهاست . 

-تغییر ماهیت اسارت . اسارت را به آزادی بخشی تبدیل کردند و در قالب 
اسارت 1 به‌ اسیران واقعی درس حریبت و اناد کت دادند . 

-عمق بخشیدن به بعد عاطفی و تراژدیک کربلا . گریه‌ها , شیونها , 
عزاداری بر شهدا وتحریک عواطف مردم , به ماجرای کربلا عمق بخشید و 
بر احساسات نیز تاثیر گذاشت واز این رهگذر , ماندگارتر شد . 

1-زندگانی سید الشهدا , عمادزاده , ج بپ ص 124 به نقل از لهوف , 
2-همان , ص 236 . 

3-در این زمینه ر . ک : مقاله درسهای امدادگری در نهضت عاشورا»از 
مولف (مجله پیام هلال , شماره 26 , شهریور 1369) . 

4- -عوالم(امام حسین) ؛ ص 4103 , حياة الامام ۱ ۳4 3 ص 8 . 


زنجیر زنی 


از سنتهای عزاداری در ایران است , در پاکستان و هندوستان نیز این شیوه 
از دیربازرواج داشته است . مجموعه‌ای از حلقه‌های ریز متصل به هم که 
به دسته‌ای. جوبی با فلزی‌وضل می‌شود«زتجیر»نام دارد و آن را دز ایام 
عاشورا , بصورت دسته جمعی و درهیاتهای عزاداری , همراه با نوحه 
خوانی , بر پشت می‌زنند و گاهی جای آن: کتود یامجروح می‌ شود . غالبا این 
مراسم با سبح همراه است ۰ ٍ 

این شیوه عزاداری که اغلب همراه با خون امدن از پشت زنجیر زنان است 
بویژه دربرخی مناطق و ملتها که تیغهایی هم به زنجیرها می‌بستند , در 
گذشته چون در دید برخی‌غیر مسلمانان تاثیر سو ۶ داشت ,. برخی علما به 
حرمت زنجیر زدن و قمه زدن و خون ازسر و شت‌خویش جاری کردن فتوا 
دادند . در مقابل آنان نیز علمای دیگری در پاسخ به‌استفتاهای مردم , حکم 
به جواز دادند . این مساله , بارها در گذشته منشا کشمکشهای‌مذهبی 
کند اس از حماه ار له مد اه الفین اصمانی دا به خرست:ر اد 
و سیدمحسن امین از او انتقاد کرد و این مساله به مطبوعات و مجلات آن 
روزگار کشیده شد (1) واز آن پس بازار استفتاء و افتاء داغ شد و 
مجموعه‌هایی نیز که حاوی این نظرات فقهی بود . منتشر گردید . نظیر آن 
نسبت به قمه زنی هم در تاریخ معاصر وجود دارد . 


زندگی 


مفهوم زندگی در فرهنگ عاشورا , بالاتر و والاتر از بودن و نفس کشیدن 
است د . امام عاشور| , زندگی را تنها در صورت حیات طیبه بودن قبول دارد , 
آن هم وقتی است که‌همراه با شرافت و آزادگی باشد . در غیر این صورت 
بی‌ارزش است . مرگ با عزت در این فرهنگ , ند کی است .ند کی 
ذلیلانه , «مرگ است . این دیدگاه , میراث علی ع بود ی وه 
(ص ی ها کی ورس ۵ لصافم انس رسد 
الشهدا«ع نیزدر دوران سلطه ستم . مرگ شرافتمندانه را سعادت می‌دید 
ود که زیر دست‌ستمگران رامایه خواری و ننگ : «لا اری_ الموت الا 
سعادة و الحياة مع الظالمین الا برماء ۰ (2) در سخنی‌دیگر , آن حضرت 
مرگ را پلی برای عبور از ِِ دنیا به وسعت و تنعمت 
آخرت‌می‌شمرد(فما الموت الا قنطرة بو آن .هام که تضمیم خر کت 
از مکه به سوی عراق‌گرفت . افراد او را از عواقب این کار و 
ها ها اس این اس ها سص اه عضصاتا هداس 
الرجال الصالحین پنفسه و فارق مثبورا و خالف محرما (3) 
که نشان میداد ی را اناوت اه 
صالحان ودوری از حرام را ننگ نمی‌شمارد و از چنین مرگی-که عین حیات 
است-استقبال می‌کند . 
ی در را ام اند 
چه قاسم ع که‌مرگ را شیرین‌تر از عسل می‌دانست , چه علی اکبر«ع که 
چون کلمه استرجاع را از زبان‌پدر شنید و پرسید مگر ما بر حق نیستیم ؟ 
پدر فرمود : چرا . گفت : پس چه بای از مرگ ؟ 
ی 
از شما برداشتم اسآ« 
خدا چنان روز دا نیاورد ۰ فرزندان‌مسلم بن عقیل می‌گفتند ات 
می‌جنگیم تا به شهادت برسیم , زشت باد زندگی پس‌از تو . (4) زهر بن 
قين » روز عاشورا در میدان با«دشمر» , حرفهای تندی تب می‌کند , 
آنگاه‌خطاب به رز شمر می‌گوید + «] فبالموت تخوفنی 0 و الله للموت 
معه( الحسین) اجب 5 من الخلد معکم . (5) آیا مرا از مرگ می‌ترسانی ۲ 
و اگر زندگی جز این باشد , بظاهر زندگی ۱۱ آن مرگ 
است که از ویژگیهای حیات برخوردار باشد و تلاش‌انسان 
در مسیر یک فکر و ایمان پیش رود . به قول معروف : 


قف دون رایک فی الحياة مجاهدا ان الحياة عقيدة و جهاد 

«زندگی پیکار بااشد در ره انديشه‌ها» ۰ شهیدان نیز چنین حیاتی دارند و به 
تعبیر قرآن احیاء عند ربهم اند , اگر چه تن مادی‌شان زیر خاک می‌رود ولی 
نام و مرام و مکتب وهدفشان باقی است و این همان زندگی است . 
دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت آری آن جلوه که فانی نشود نور 
خداست نه بقا کرد ستمگر , نه به جا ماند ستم ظالم از دست‌شد و پایه 
مظلوم بجاست زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست بلکه زنده 
است‌شهیدی که حیاتش ز قفاست تو در اول , سر و جان باختی اندر ره 
عشق تا بدانند خلایق که فنا شرط بقاست (6) 

یج الصا ای 1 

2-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 ص 68 . 

3-مقتل الحسین , مقرم , ص 199 . 

4الکامل دانن ار وج 2 ره وق 

5-همان , ص 563 . 

مان کوها یحتف سا انوم ور 


از شهدای حمله نخست در روز عاشورا بود . (1) نامش در زیارت ناحیه 
مقدسه هم امده‌است . 


زهیر بن سائب 


از شهدای کربلاست . نامش در زیارت رجبیه هم آمده است . به نام زهیر 
بن سیار هم‌نقل شده است . (1) 
-افضار الحسنعص ۰100 


زهیر بن سلیم ازدی 


از شهدای کربلاست که به نقل مناقب ابن شهر اشوب , روز عاشورا در 
حمله اول به‌شهادت رسید . وی و خاندانش از پاران علی ع بودند و در 
میدانهای حماسه , رشادتهانشان دادند . گویند : او شب عاشورا به کربلا 
اس ی ای با و اس وا ار 
سعد جدا شد و به کاروان حسینی پیوست و در رکاب امام‌شهید شد . (1) 

1-عنصر شجاعت , کمره‌ای , ج 3 , ص 25 , اعیان الشیعه , ج 7 , ص 70 . 


زهیر بن سلیمان 


از شهدای کربلا شمرده شده است . زهیر بن سلمان هم گفته‌اند . نام او 


آ -اسار‌اآسن دض 100 . 


زهیر بن قین بجلی 


از شخصیتهای برجسته کوفه بود که روز عاشورا , افتخار پافت در رکاب 
حسین بن‌علی ع به شهادت برسد . وی در میدانهای جنگ , دلاوریهای 
بسیاری نشان داده بود . ابتدانیز هوادار جناح عثمان بود , اما توفیق یافت 
که نیک فرجام و از شهدای عالی مقام کربلاشود . وی در سال 60 
هجری(که سید الشهدا هم از مکه به قصد کوفه حرکت کرده بود)ازسفر 
حج برمی‌گشت و دوست نداشت که با امام برخورد کند و هم منزل شود . 
اما در یکی‌از منزلگاهها ناچار با فرود آضدن کاروان عشنیتی همز مان تشید . 
اماش یی را دا رسای 

فرستاده حسین ع به خیمه او رفت و پیام امام را رساند . ابتدا بی میلی 
نشان میداد . اماهمسرش او را تشویق کرد تا برود و ببیند خواسته امام 
چیست . زژهیر نزد امام رفت . کلمات‌آمام آکنی در دل او افروخت که 
از «عثمانی بودن به حسینی بودن تبدیل شد . همسرش نیز همراه او آمد و 
به کاروان حسین ع پیوستند ۰ (1) سپاه حر وقتی راه را بر امام حسین ع 
بستند , زهیر با اجازه سید الشهدا با آنان سخن گفت و به امام پيشنهاد کرد 


کشا آنان کته ولی اما تبذیرفت 2۰) شعت عاسترا یر ار عمله 
کسانی بود که با نطقی پرشور , مراتب اخلاص و حمایت 9 خویش 
را نسبت به امام کرد و گفت : اگر هزار بار هم کشته‌شوم و زنده گردم 


هرگز دست از یاری پسر پیغمبر برنخواهم داشت . (3) روز عاشورا , سید 
الشهدا فرماندهی جناح راست‌پیاران خویش را در میدان به زهیرسیرد . 
زهیر , پس از امام حسین ع اولین کسی بود که سواره و غرق در سلاح 
مقابل‌دشمن رفت و به نصیحت اآنان پرداخت . شمر به طرف او تیری 
افکند.ء کسگوهاسی من افو نس اسام کرفهه :2۸۱ ظس عاشورا هم ام و 
سعید بن عبد الله ِ امام ایستادند و سیرتیرها شدند تا امام نماز 
بخواند . پس از اتمام نماز , به میدان رفت و شجاعانه نبرد کرد وچنین رجز 
می‌خواند : 

اسر ماس ای اهر اس موس سا اعو اسان 
من عترة البر التقی الزین ذاک رسول الله غیر المین اضربکم و لا اری من 
مطابق گفته‌اش , با شمشیر از حسین ع دفاع کرد و جنگید و کشته شد . 
امام. بهبالین اواهد و او زا دعا و کشند ماتش را تفرین کرد . 

1-بحار الانوار , ج 44 ص 371 . 

ای اه ره 

3-عنصر شجاعت , ج 1 , ص 271 . 


4-انصار الحسین , ص 37 و عنصر شجاعت , ج 1 , ص 250 . 


زیارت 


دیدار , بر سر تربت‌یک شهید يا امام و امامزاده حضور یافتن , دیدار از 
حرم‌های مطهرو بقاع متبرک . زیارت پیامبر و ائمه ع هم در حال حیاتشان 
ارزشمند و تاثیر گذار است , هم پس از رحلت‌یا شهادتشان سازنده و الهام 
بخش است و تاکید زیارت , نسبت به‌حضرت رسول ص , حضرت زهرا«س 
, امامان معصوم , شهدای ال محمد , علما وصلحاست . امام صادق ع 
فرمود : «من زارنا فی مماتنا فکانما زارنا فی حیاتنا» (1) هر کس مارا 
پس از مرگمان زیارت کند . گویا در حال حیات . زیارتمان کرده است . 
زیارت امه 4 نشانه احترام به مقامشان پیروی از راهشان لبعیت از 
مواضعشان 4 استمرار خطشان , تجدید عهد با امامتشان 4 وفاداری به 
ولایتشان و زنده نگاهداشتن نام ویاد و خاطره و فرهنگ و تعالیم انان است 
. حضرت رضا«ع فرمود : «آن لکل امام عهدا فی‌عنق اولیائه و شیعته و ان 
من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاد|ء زيارة قبو رهم و .>> (2) برای 
هرامامی در گردن و بر عهده هواداران و پیروانش عهد و پیمانی است و از 
جمله نشانه‌های‌وفای کامل به اين پیمان , زیارت قبور امامان است . 
اینگونه زیارتها , علاوه بر آنکه برای خود زاثر , اثر تربیتی و تزکیه روح دارد 
و دلیل‌حقشناسی او نسبت به اولیاء خدا| و ۱ است , در زمینه 
احیاء امر امامان و ترویج‌مکتب انسانی و تربیتی ان اسوه‌ها در جوامع 
بشری و توجه دادن به خط صحیح رهبری وولایت در جامعه موّثر است , 
بویژه وقتی حکام مستبد و منحرف , با برنامه در جهت محو آثار و یاد ائمه 
می کو شیدند . «زیارت به عنوان یک عمل مثبت و انقلابی محسوب می‌شد و 
نوعی مبارزه با دستگاههای ستمگر . 

در احادیث متعدد , تاکید شده که زیارت ائمه در غربتشان و همراه با خوف 
و خطر , پاداش بیشتری دارد , و اگر راه زائر دور باشد , و زیارت , پیاده و 
همراه با مشقتها باشد , اجرو قرب بیشتری خواهد داشت ۰ (3) فضایل 
زیارت , در باره دیدار و زیارت خانه خدا , مرقدمطهر نبوی , قبور مومنان و 
صالحان بسیار فراوان است و حصوز پیروان حق ؛ , پیرامون‌ مرقد پاکشان 1 
کانونی از ایمان و جد به و بته ستکی و سکن به وجود ضیف آوود و 
به‌زاثران هم , «دعوت به خیر» , «دفاع از حق و«شهادت در راه خدا» را 
الهام می‌دهد وزیارت , «وسیله قرب به پروردگار است . (4) زیارت , 
قلمرو«دل و وادی محبت و شوق است , نمودی از احساس متعالی و 
زبان‌علاقه و ترجمان پیوند قلبی است . فیض حضور»در کنار اولیاء خدا , 
زاثر را از کیمیای نظر»برخوردار می‌سازد . زیارت , الهام گرفتن از 
اسوه‌ها و تعظیم شعاثر و تقدیر ازفداکاریها و تجلیل از پاکیهاست و زاثئر در 


برابر آیینه تمام قد فضیلتها می‌ایستد , تا عیارخود را در آن بسنجد و خود را 
در برابر«میزان قرار می‌دهد تا کم و کاستی خود را جبران‌کند . زاثئر . 
مهمان مائده معنوی اولیاء الله است و زیارت , تجدید پیمان و میثاق ولایت 
بارهبری است . زیارت , سفر با کاروان اشک و بر محمل شوق و سوار 
1-بحار الانوار , ج 97 , ص 124 . 

2-همان , ص 116 , وسائل الشیعه , ج 10 , 346 . 

3-برای مطالعه بیشتر پیرامون احادیث زیارت , از جمله ر . ک : بحار 
الانوار , جح 97 , 98 و 99 , من لا یحضره الفقیه , صدوق , ج 2, کامل 
الزیارات , عیون اخبار الرضا , المزار شیخ مفید , الفدیر , ج <ظ , وسائل 
الشیعه , ج 10 , میزان‌الحکمه , ج 4 , مصباح الزاثر , مصباح المتهجد و 
کتب دیگر . 

4-در باره سازندگیهای زیارت , ر . ک : «زیارت به قلم نویسنده , ناشر : 
سازمان حح و زیارت . نیز : سلسله مقالات زیارت در مجله پیام انقلاب , 
سال 1363 از شماره 115 به بعد , که بیش از پنجاه شماره طول کشید , 
و کتاب شوق‌دیدار»از : دکتر محمد مهدی رکنی , انتشارات استان قدس 
رضوی . 


زیا رت اربعین 


اربعین , چهلمین روز شهادت امام حسین علیه السلام است که جان خود و 
پارانش رافدای دین کرد . از انجا که گرامیداشت‌خاطره شهید و احیاء 
اربعین وی , زنده نگهداشتن‌نام و یاد و راه اوست و زیارت , یکی از 
راههای یاد و احیاء خاطره است , زیارت‌امام حسین ع بویژه در روز بیستم 
ماه صفر که اربعین ان حضرت است , فضیلت بسیاردارد . 

امام حسن عسکری ع در حدیثی علامتهای مومن را پنج چیز شمرده است : 
نمازینجاه و یک رکعت , زیارت اربعین , انگشتر کردن در دست راست , 
پیشانی. بر خای نهادن‌و«بسم 1 ...»را در نماژ , اشکارا کفتن : «علامات 
الموّمن خمس ای ی رن ۰ (1) زیارت 
ای گرا رس ام ها 
شروع می‌شود : «السلام علی ولی الله و حبیبه . . . »که اين متن , از 
طریق‌صفوان جمال از امام ادق ع روایت‌شده است . زیارت دیگر آن است 
که جابر بن‌عبد الله انصاری در این روز خوانده است و متن زیارت بعنوان 
زیارتنامه آن امام در نیمه‌ماه رجب نقل شده و با جمله السلام علیکم يا ال 
الله . ۰ . »شروع می‌شود . (2) مورخان نوشته‌اند که جابر بن عبد الله 
اما , همراه عطیه عوفی موفق شدند که درهمان اولین اربعین پس از 
عاشورا به زیارت امام حسین ع ناثل آیند . وی که آن هنگام‌نابینا شده بود , 
در فرا ت غسل کرد و خود را خوشبو ساخت و گامهای کوچک برداشت تاسر 
قبر حسین بن علی ع آمد ای ی ام 
ها متا گفت : یا حسین !| سپس گفت : 
«حبیب لا یجیب حبیبه . . . »آنگاه‌زیارتی خواند و روی به سایر شهدا کرد و 
آنان را هم زیارت نمود . (3) 

1-بحار الانوار , ج 98 , (بیروت)ص 329 , المزار , شیخ مفید , ص 53 . 
2-مفاتیح الجنان , زیارت اربعین . 

3-منتهی الامال , ج 1 , حوادثت اربعین , نفس المهموم ص 322 , بحار 
الانوار , ج 98 , ص 328 . 


زیارت پیاده 


آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز پای پر آبله و بادیه پیمای من است 
غیر از عشق و محبت , که پای زاثر را پیاده به مرقد حسین ع می‌کشاند و 
رنج‌سفر ِِ و خطر را به جان می‌خرد , پیاده روی برای زیارت سید 
الشهدا , واب بسیار دارد ومورد تاکید نها بان دین است . اما صادق ع 
.سس  <‏ ا«حأ بن علی ع ان 
کا شا ها ی اه نا 
به قصد زیارت امام حسین ع , پیاده از خانه اش خارج شود , خداوند در 
مقابل هرگام , برای او حسنه‌ای می‌نویسد و گناهی از او می‌زداید . 
یکی از زاثران همیشگی حسین ع که هر ماه آن حضرت را زیارت می‌کرده 
, بخاطرییری و ناتوانی , یک بار نتواننست برود . نوبت بعد که پیاده پس از 
چند روز راهپیمایی به‌حرم می‌رسد و سلام می‌دهد و نماز زیارت می‌خواند 
مق واه آن حظرت را فی‌بیند که به فا قی وی : چرا به من جفا کردی 
۵ له که نبکه کار تفدی, يب م ۱21 این ضفت خایت انمهرا به زاتر فادم 
قرر نا ند ها 
خدمت آن حضرت رسیدم . در مصلای خود در خانه اش نشسته بود و پس 
از نماز باخداوند راز و نیاز می‌کرد ۰ از جمله(در دعا نسبت به زائران قبر 
حسین ع )می‌ گفت : «خدای زائثران قبر حسین را بیامرز , اینان که در این 
راه , پول خرج می‌کنند , بدنهای خود رادر اين راه دز فرص قرار می‌دهند 
3 خداپا رحمت کن بر چهره‌هایی که آفتاب / نگ آنهارا تغییر داده / 
صورتهایی که متوجه قبر ابا عبد الله است , چشمهایی که در محبت ما 
اشک‌می‌ریزد . . . خدایا این جانها و بدنها را به تو می‌سپارم , تا کنار حوض 
کوثر به هم برسیم . . . » (3) این سنت زیارت پیاده , از زمان ائمه بوده و 
کون شخ انامه داند فراخر سسمای ساعان تفل دم است:. خاصل 
دربندی می‌نویسد : این پیاده بودن , يا به جهت فقیر بودن زائراست که 
نشان می‌دهد این زیارت , برخاسته از شوق و محبت است , يا به جهت 
انست که‌زاثر , خود را در برابر سلطان اقلیم جوانمردی و خورشید سپهر 
عصمت و شهادت کوچک‌می‌شمارد و در راه او , رنج‌سفر پیاده را بر خود 
هموار می‌کند و هر دو ارزشمند است . (4) در عراق . از سالها پیش چنین 
رسم است که هیئتها , دسته‌ها و کاروانهایی کوچک یابزرگ , در ایام خاصی 
از بصره , بغداد و عمدتا از نجف , برای زیارت کربلا پیاده حرکت می‌کنند . 
تویزو: مر ایام خبارتی. خاض بل بهه سعیان + اول رحب: ایام عاشورا و 
آزبهین‌سشتر ویر شکور است»ه اللت زان کار ساحل فعرات زرا اسات 
فی کید مارتحا رل 1 وس تست ند موز ول عی کید 


اين کاروانهای زیارتی پیاده , علمای‌بزرگ هم شرکت می‌کردند , همچون 
میرزای نایینی , اية ۰.۱ . . کمپانی , سید محسن امین , وبسیاری از علمای 
معاصر . در این مسیر , دیدار با عشایر و فعالیتهای تبلیغی هم 
انجام‌می‌گرفت و شعارهایی هم مطرح می‌شد و روضه‌خوانی برگزار 
می‌گشت . 

در ایام حکومتها بعثیها , اين پیاده رویهای پر شکوه , آن هم از طریق جاده 
غیر رسمی‌کنار فرات , رنگ مبارزه و مخالفت با رژیم عراق هم به خود 
می‌گرفت و یک بار هم در ایام‌اربعین حسینی در سال 1397 ق . به 
درگیریهای سخت میان نیروهای بعثی با انقلابیون‌شیعه و کاروانهای زیارتی 
در طول راه و در حرم ابا عبد الله الحسین ع انجامید و کشته‌ها ومجروحان 
بسیاری داد , (5) و به اربعین خونین معروف شد . 

در کوی عشق , درد و بلا کم نمی‌شود از باغ خلد , برگ و نوا کم نمی‌شود 
تیغ شهادتست دل کرم را علاج این تشنکی به ات:بقاء کم نمی‌شون. قاضند ؛ 
تسلی دل عاشق نمی‌دهد رو و صر مه یاهع , کم نمی شود (6) 

1-بحار الانوار , ج 98 , ص 28 , المزار , شیخ مفید , ص 30 . 

2-همان , ص 16 . 

3-همان , ص 52 و 9 . 

4-اسرار ی ۳ دربندی . ص 136 , (چاپ سنگی) 

5 -شرح مبسوط ماجرا| در کتاب انتفاضة صفر الاسلامیه از رعد الموسوی 


افتخم است . 


6-کلیات ضائب تبریزی ؛ غزل 1523 . 


زیا رت رجبیه 


زیارتنامه‌ای که با کیفیت‌خاص خطاب به حسین بن علی ع و شهدای کربلا 
در روزاول ماه رجب و نیمه شعبان خوانده می‌شود و متن ان در کتب دعا 
و زیارت امده است . (1) در ادامه این زیارتنامه , متنی خطاب به شهدای 
کربلا با ذکر نام آنها آمده است و شامل 75اسم است . منبع این زیارت : 
«اقبال سید بن طاووس است و با زیارت ناحیه مقدسه که آن‌هم مشتمل 
بر اسامی شهدای کربلاست , نقاط مشترک و اسامی متفاوت دارد . در 
پایان این‌زیارتنامه , تعبیرهایی چون : ربانیون , برگزیدگان خدا , ویژگان 
الهی , شهدای در راه دعوت‌به حق ,. یاوران وفادار و جان نثار . 
سعادتمندان کامیاب و شرافتمندان اخرت , در باره‌اصحاب امام حسین ع 
به کار رفته است . این زیارت و زیارت ناحیه مقدسه , از منابع‌شناسایی 
نام ان اصحاب شهید به شمار می‌ایند . (2) 

1-بحار الانوار , ج 98(بیروت)اص 336 , مفاتیح الجنان , ص 438 . 

2-به بحث تحلیلی و مقایسه‌ای بین این دو متن ؛ و نیز میزان صحت و 
استناد این دو زیارت در کتاب انصار الحسین , محمد مهدی شمس الدین , 


زیارت عاشورا 


از زمانهای بسیار مناسب و با فضیلت برای زیارت امام حسین ع » روز 
عاشوراست , چه به صورت حضوری و رفتن به دیدار مرقد سید الشهدا«ع 
در کربلا و چه خواندن‌زیارتنامه از دور . امام صادق ع فرمود : «من زار 

الحسین ع یوم عاشورا وجبت له‌الجنة . (1) کسی که حسین ع را موز 
عاشورا زیارت کند , بهشت برای او واجب است . درحدیث دیگری زیارت 
آن روز » مانند به خون خویش غلتیدن پیش روی آن حضرت به شمار اقدخ 
ِِ : «من زار قبر الحسین یوم عاشورا کان کمن تشحط بدمه بین یدیه 
(2) . 

متن ژبارنامه‌ای هم. که. از سوق انمه: دستور به. خواندن, آن داده شده به 
زیارت‌عاشورا»شهرت یافته است و خواندن همه وقت و همه روز ان , اثار 
و برکات زیادی دارد . ۱ 

این زیارت را امام باقر«ع به علقمة بن محمد حضرمی آموخته که هر گاه 
خواست از دور وبا اشاره ان امام را زیارت کند یس از دو رکعت نماز 
زیارت , چنین بخواند : «السلام علیی‌یا ابا عبد الله . السلام علیک یابن 
رسول الله .۰.۰ . » (3) تا آخر , که در کتب زیارت آمده است . این‌زیارت : 
تجدید عهد همه روزه پیرو حسین بن علی ع با مولای خویش است که 
همراه با«تولی و«تبری است و خط فکری و سیاسی زائر را در برابر 
دوستان و دشمنان اسلام واهل بیت , ترسیم می‌کند و | علام همبستگی و 
سلم و صلح با موافقان راه حسین ع و اعلان‌جنگ و مبارزه با دشمنان حق 
است . «زیارت عاشورا»ولایت‌خون و برائّت شمشیر است و تسلیم دل و 
یاری نت است , تا عشق درونی به جهاد بیرونی بيا نجامد و نفرت 
قلبی‌به برائت علی برسد . زیارت عاشورا , منشور«تولی و«تبری نسبت 
به جریان حق و باطل‌در همه جا و همه زمانهاست . 

1-کامل الزیارات , ص 174 , المزار , شیخ مفید , ص 52 . 

2-همان(کامل الزیارات) . 

3-همان , ص 176 , بحار الانوار , ج 98 , ص 291 . 


زیارت کربلا 


از مقدسترین و با فضیلت‌ترین زیارتهایی که در فرهنگ دینی و روایات 
اسلامی بیان‌شده است , زیارت قبر سید الشهدا«ع در کربلاست و برای 
زبارت هیچ امامی . حتی‌زیارت قبر رسول خدا«ص به این اندازه سفارش و 
دستور نیست . در احادیث , گاهی‌زیارت امام حسین ع از زیارت کعبه هم 
برتر و بالاتر به حساب آمده و برای زیارت آن‌حضرت , پاداشی برابر دهها و 
صدها حج و عمره بیان شده 0 ۳ 1۳ 
برای یک شیعه در حد یک فریضه می‌شمارد و ترک آن را ناپسند می‌داند 
وهیچ عذر و بهانه و خوف و خطر را 4 از آن به حساب 0 
آن را جفامی‌داند . از امام صادق ع روایت است : «زيارة الحسین بن علی 
واجبه علی کل من‌یقر للحسین بالامامة من الله عز و جل (1) زیارت 
حسین بن علی ع ,؛ بر هر کس که او را ازسوی خداوند , «امام ضف ان 
واجب است . 

میان عقیده به امامت و دیدار امام(چه در حال حیات و چه پس از 
مرگ)نوعی ملازمه‌است و در روایات , به اين نکته اهمیت داده شده است 
. زیارت خائفانه سید الشهدا هم ارح‌بیشتر و ثواب افزونتری دارد . اين . 
هم نشانه تاثیر اجتماعی زیارت و هم میزان عشق وفداکاری زاثر»است . 
امام صادق ع به ابن بکیر» که سخن از خوف و هراس در راه‌زیارت سید 
۱ , فرمود : آیا دوست نداری که خداوند , تو را در راه ما 
ترسان‌ببیند ؟ . , (2) و در حدیثی که زراره از امام باقر«ع در باره زیارت 
خائفانه آن حضرت‌می‌پرسد , حضرت پاسخ می‌دهد : خداوند , از هراس 
قیامت , ایمنش می‌دارد . (3) امام‌صادق ع نیز به محمد بن مسلم که با 
خوف و هراس به زیارت سید الشهدا می‌رفت , فرمود : هر چه مساله 
او وی یواست انا اس در 
کس خائفانه قبر ان حضرت را زیارت کند , خداوند , هراس او را در روز 
قیامت ۰ ایمن‌می‌سازد : «ما کان من هذا اشد فالئواب فیه علی قدر 
>> )4( در حدیبت مفصلی , امام صادق ح به ها آن‌اشاره کوردح 4 
می‌فرماید ۱ 
او رادر آنجا بکشند , با اولین قطره خونش ۰ همه گناهانش بخشوده 
می‌شود و هر که ۳ راه‌به زندان افتد , در مقابل هر روزی که زندانی 
و اندوهگین گردد , در قیامت برایش یک شادی است , و اگر در راه زیارت 
, کتک بخورد , برای هر ضربه‌ای یک حوری بهشتی است‌و در برابر هر درد 
و رنجی که بر جسمش وارد می‌ شود ,. یک حسنه برای اوست ۰ (5) 


ومی‌فرماید : «من اتی قبر الحسین عارفا بحقه غفر الله ما تقدم من ذنبه 
و ما تاخر» ۰ (6) هر که‌عارفانه قبر سید الشهدا را زیارت کند , خداوند 
گناهان گذشته و آینده‌اش را ار ۱ 

آری . ۰ برای رسیدن به کربلا , باید اراده‌ای آهنین , قلبی شجاع , 

سوزان داشت ودر این سفر , باید رهتوشه‌ای از صبر و یقین 0 
از کل سای آزدامان ییازان داشت با پم مر رشد جر 
که راه کربلا , از«صحرای عشق و«میدان‌فداکاری و پیچ و خم خوف و خطر 
می‌گذرد . پاداشهای زیارت کربلا نیز شگفت است . ازقبیل : پاداش نبرد در 
رکاب پیامبر و امام عدل , اجرٍ شهیدان بدر , ثواب حج و عمره مکرر , 
پاداش آزاد کردن هزار بنده و آماده کردن هزار اسب برای مجاهدان راه 
خدا و ... (7) البته‌تفاوت اجر و واب , به معرفت زاثر و کیفیت زیارت و 
را ها ی ره 

وا ی رس مایت اه اما است هن 
سویی دیگر مظهردفاع بزرگ آل علی و عترت پیامبر از اسلام و قرآن . 
توجه و روی آوردن به مزارسید الشهدا , در واقع تکرار همه روزه و 
همواره حق و یادآوری مظلومیت است . اگر کعبه وحج و نماز و جهادی هم 
باقی مانده است , به برکت‌شهید عاشوراست که احیاگر دین شد واسلام , 
تا هميشه مدیون ار الله است . خصومت دشمنان اسلام نیز با حسین ع و 
مرقداو , از همینجاست . زیارت ان حضرت . هميشه با سختی و هراس و 
موانع , رو به رو بوده‌است . شوق زیارت کربلا , از آغاز در دل شیعیان حق 
طلب و انسانهای آزاده و فضیلت‌خواه بوده است . شیفتگان سید الشهدا 
در این راه حاضر به بذل جان و مال و دست و پابوده‌اند و«راه بسته 
کربلا»‌هميشه چون حسرتی بر دل شیعه بوده است , چه در دوره‌امویان و 
عباسیان , چه در عصر حکومت بعثیان و در تاریخ معاصر , و ارزوی باز 
شدن راه‌کربلا»همواره چون مشعلی در دل عاشقان حسین ع روشن بوده 
و تلخیهای هجران را بااین امید»تحمل سا مد , عاشقی 
از خود گذشته است و زیارت کربلا , عبادتی خدایی و 

(8) هر گاه خواستی حسین ع را زیارت کنی ی ان کرت ویو ون 
خاک‌آلوده و پژمرده , گرسنه و تشنه زیارت کن . . (در حدیت دیگری 
است که : )چون حسین بن‌علی اینگونه به شا رسید . (9) به قول 
حافظ : 

نیازمند بلا ء گو رخ از ز غبار مشوی که کیمیای مراد است , خاک کوی نیاز 
غبار راه زیارت کربلا بو تروق ۵9 است و این اتتفنجن» و 
7 نمی‌باید شست و ز دل , رقم الم نمی‌باید شست پایی 
که به راه عشق شد خاک آلود با آب حیات هم نمی‌باید شست (10) 


1-وسائل الشیعه بر ج 10 , ص 6 ممالی صدوق , ص 123 . 
در«مزار»شیخ مفید , ص 26 چنین است(از امام‌باقر«ع ) : مروا شیعتنا 
بزيارة قبر الحسین بن علی ع فان اتیانه مفترض علی کل مومن یقر 
التتن علیه تیلم با سا مهن اله تمحز 

2همان : 345 :بعار الانوار : :98 + ض .11 . 

دکامل الزیازات ضحم ر وسائل الشهه 0 6 3 

4شوسائل الشیعه ع 10 .ض 357 مار الانوار مخ 98 مسض 13 + کافل 
ارات سس 127 

دامن الفیار ای ی 

تاحات وق بش 197 

7 صانهی سمخ کا مامتان التعفن تضان الا ای ها 
الاعمال و احادیثش آمده است . 

وال التهه خن 1ص 410 

وبخار الانوار :-خ 98 :142 

0-مشفقی دهلوی . 


زیارت ناحیه مقدسه 


زیارتنامه‌ای است که به امام زمان ع نسبت داده شده و شیخ طوسی با 
سندهای خودآن را روایت کرده است . به این صورت که در سال 252 
هجری از ناحیه مقدس حضرت‌حجت عح این روایت به دست‌شیخ محمد بن 
غالب اصفهانی صادر شده است . متن‌زیارت ۰ خطاب به سید الشهدا| و 
شهدای کربلاست و نام یکایک آنان_ , اغلب با ذکر اوصاف‌و خصوصیاتشان و 
نیز اسامی قاتلان آن شهد | قزر ان آمده است . آغاز زیارت , اینگونه است : 
«السلام علیک يا اول قتیل من نسل خیير سلیل . . . » . متن زیارت , در 
کتاب اقبال سید بن‌طاووس , ص 573 و نیز در بحار الانوار , 9 99 ص 
9 نقل شده است . زیارت رجبیه نیزمشتمل بر اسماء شهداست که در 
بحار(ج 98 , ص 340)ذکر شده است . در این زیارت , به برخی حوادت 
پس از شهادت امام حسین ع و اوضاع کربلا و اهل بیت و ذو الجناح 
وسراسیمه شدن عترت پیغمبر در ان صحرا نیز اشاره شده است . (1) 

1-برای تحقیق پیرامون سند این زیارت و صحت ان , ر . ک : «انصار 
الحسین , ص 146 تا 162 . در ضمن , در ج 45 , بحار الانوار , ص 65 نیز 


ات آمحصاست. 


زیارتنامه 


متنی که هنگام زیارت مرقد پاک امام حسین ع و هر یک از امامان معصوم 
و ذریه پاک‌پیامبر و شهدای اهل بیت‌خوانده می‌شود , دعایی که به عنوان 
تشرف باطنی برای ائمه‌و امامزادگان می‌خوانند و حاوی سلام و درود زائر 
نسبت به مدفون در آن مرقدهاست . 

از آنجا که زاثر»را ادب و معرفت‌شرط است , پس سخنی که هنگام 
زیارت بر زبان‌می‌آورد , باید والا و عارفانه و مودبانه باشد . هر زائر 
می‌تواند از پیش خود و به زبان خود , جملاتی و نیایش و دعایی را به عنوان 
زیارتنامه بخواند , ولی در منابع ما , متونی به نام زیارتنامه نقل شده که 
سند. آنها جة. آتفه می‌رند.وه به عتوان. زیارتهای مانورم: شتاخته‌می‌شود.:. 
علمای ی , کتب متعددی بصورت مجموعه‌های زیارات , تدوین کرده‌اند , 
که آمیخته‌ای. ات ان تبارنهای. مد و سعول از معضوهتن و ربارانی. کد 
ات ام را اس اه ول را 
ات مت ایا اس ال ماس کم وا ار ان 
زیارت اربعین . کتابهای دعا و زیارات نیز بسیار است , همچون : مصباح 
المتهجد , مفاتیج الجنان , مزار , بحار الانوار(جلد زیارات) . 

دقت در مضامین و محتواهای زیارتنامه‌ها بسیار مفید است . مفاهیم کلی 
که در زیارات‌دیده می‌شود , بسیار است , از جمله : محبت , مودت ,؛ 
موالات , اطاعت , صلوات , سلام , عهد , شفاعت , توسل , وفا , دعوت , 
نصرت , تسلیم , تصدیق , صبر , تولی و تبری , مواسات , نماز , زکات , 
تبلیغ , ورائت , مساعدت , معاونت , سعادت , رضا , خونخواهی , 
جنگ و صلح , امر به معروف و نهی از منکر , تقرب به خدا , برائت ت از 
دشمنان , ولایت , فوز , نصیحت , جهاد , فدا شدن و ... دهها عناوین و 
فقاهیم کلی اه ات اه را را و 
زیارتنامه‌ها آمده , برخی کلی و قابل انطباق بر همه ائمه‌و معصومین است 
/ و برخی هم به تناسب وضعیت زد کی و شهادت امام خاص پا امامزاده‌و 
شهید بخصوصی به کار رفته است . محورهای کلی مفاهیمی که در 
زیارتنامه‌ها آمده‌است 4 می‌تواند اینگونه فهررست شود : 

-مسائل اعتقادی , توحید , نبوت , صفات خدا . 

تحت انم اتضای + فصایل » مقاماتشاق . 

-تاریخ زندگی و عملکرد اولیاء دین و مظلومیتهایشان . 

-پیوندهای ولایی بین زائثر و پیشوا و همسویی در فکر و موضع و عمل و 
تدای ی ارت بر هد ی رام. ام ب خاماشان کست. «د 
سرا ران خی وطالان غتال : 


-تولی و تبری , شفاعت , توسل , دعا و . . . معارفی از اين قبیل . 
-طرح آرمانهای والا و خواسته‌های متعالی و نیازهای برتر . 
-و برخی موضوعات دیگر . در واقع , یک سری معارف دینی و ارزشهای 
مکتبی‌و فضایل رفتاری در قالب فقرات زیارتنامه , از طریق ائمه به 
شیعیان و زاثران اموخته شده است . زیارتنامه‌ها , نوعی اعلام مواضع 
اعتقادی , اخلاقی وسیاسی است که توسط زاثئر , در مقدسترین مکانها , با 
زبانی رسا ابراز می‌شود . , 
«سلام ها و«لعن ها , محور عمده دیگری در زیارتنامه‌هاست ۰ بخصوص 
انچه‌به شهدای عاشورا مربوط می‌شود . سلام به امام و پیامبر و شهید 
مورد زیارت ۰ و لعنت به دشمنان 1 ظالمان , غاصبان 1 شریکان جور ؛ 
همدستان ظالم , راضیان توستتم , زمینه سازان ظلم . 
«حب و بفض , جلوه دیگری از اصل مهم تولی و«تبری است که با 
عبارات‌مختلف در زیارتنامه‌ها آمده است . از ساده‌ترین شکل آن که حالت 
قلبی است , تاشدیدترین صورت برونی آن که با عنوان حرب و«سلم 
مطرح شده است . «بیعت . عنصر دیگری در زیارتنامه‌هاست . پیمان و 
میثاق زاثئر با امام و شهدا . «جهاد» , محتوای‌زنده دیگری در راستای 
عملکرد اولیاء خدا . مثلا در مورد پیامبر خدا , امیر المومنین , حمزه‌سید 
الشهدا , امام حسن , امام حسین , شهدای احد , شهدای کربلا و . . . 
تعبیر«جهاد»به کاررفته است , با خطابهایی چون : «جاهدت فی سبیل الله 
, جاهدت فی الله حق جهاده , جاهدت‌الملحدین . . . »و«شهادت , از 
جلوه‌های بسیار روشن فرهنگ عاشوراست که درزیارتنامه‌ها دیده می‌ شود 


فرهنگ شهادت و نیز شهادت طلبی , در جا به جای زیارتهای مائوره دیده 
می‌ شود . 

کشته شدن در راه خدا و بر منهاج رسول الله و دین حق و سعادتمند شدن 
در سایه‌شهادت , و طرح جدی این مسائل , معارضه با تبلیغات دشمنانی 
است که شهدای کربلا وسید الشهدا را یاغی بر خلیفه و خارجی معرفی 
می‌کردند . در زیارتی که امام هادی ع اموزش داده است , می‌خوانيم : 
«اشهد انک و من قتل معک شهداء احیاء» . درزیارتنامه‌های متعدد و نیز 
ادعیه گوناگون , از خواسته‌های زاثر , توفیق قیام و خونخواهی در رکاب 
قائم علیه السلام است . این القاء فرهنگ شهادت طلبی در جان و انديشه 
شیعه‌است : «و ان پرزقنی طلب ارکم مع امام هدی ظاهر . . . »(زیارت 
عاشورا)و در زیارت‌جامعه , اعلام حمایت و نصرت نسبت به امام زمان عح 
است : «نصرتی معدة لکم ومودتی خالصة لکم . 

در زیارت شهدای کربلا , تعبیراتی از این قبیل دیده می‌شود : اصفیاء ,؛ 
اولیاء , اوداء , انصار . و نشان دهنده ارزشگذاری به صفاتی چون 


برگزیدگی , ولایت , مودت و نصرت درقاموس کربلاست . همچنین , تقرب 
جهتگیری خاص اجتماعی-مکتبی زاثر را می‌رساند . (1) 

1-برای مطالعه در تحلیل محتوایی زیارتنامه‌ها ۰ ر .۰ ک : مقالات زیارت در 
مجله پیام انقلاب ۰ سال 1305 . از شماره172 تا 181 به قلم نگارنده ۰ 


زیارت وارث 


یکی از زیارتهای سید الشهدا«ع که ان حضرت را بعنوان وارث ادم , نوح , 
ابراهیم , موسی , عیسی , محمد , علی , فاطمه زهرا , خدیجه کبری 
خطاب می‌کند . زیارت وارث ازامام ادق ع روایت‌شده است . (1) و همراه 
آدات خاصی است و فضیلت بسیار دارد ۰ 

«زیارت وارت به زاثر قف آ نود که اسلام امامت ,؛ رسالت تاریخی ادیان 
توحیدی را بردوش دارد و به همین دلیل , خاتم الادیان و پیامبرش خاتم 
الانبیاء است و در اینجاست که‌معنای امامت را می‌يابد . زاثر در این زیارت 
, رسالت همه پیامبران بزرگ تاریخ را بر دوش‌امام حسین ع می‌یابد و چنین 
می‌فهمد که گویی عاشورا نقطه اوج نبرد همه توحیدتاریخی با همه شرک 
تاریخی است (2) . 

1-مفاتیح الجنان , ص 427 به نقل از مصباح المتهجد , شیخ طوسی . 
2-چشمه خورشید(مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و فرهنگ عاشورا) , 
ج 1 , ص 97 , مقاله ادبیات عاشورا» . 


زیارت وداع 


بالای سر قبرسید الشهدا«ع رفته زیارت وداع بخواند . متن آن و ادابش در 
کتب دعا و روایات امده‌است (1 و متون مختلف و متنوعی دارد و از جمله 
محتویات آن خداحافظی با قبر امام و دعابرای توفیق زیارت مجدد است و 
اينکه اخرین بار نباشد : «اللهم لا تجعله اخر العهد منا ومنه . . . » . «اللهم 
صل علی محمد و ال محمد و لا تجعله اخر العهد من زیارتی ابن رسولک‌و 
ارزقنی زیارته ابدا ما ابقیتنی ۰ ۰ . » 


زید بن ارقم 


از صحابه پیامبر خدا«ص که در زمان آن حضرت نوجوان بود و در تعدادی 
از جنگهادر رکاب پیامبر حضور داشت . (1) وی در سن پیری پس از حادثه 
عاشورا , وقتی اسیران‌اهل بیت را به کوفه آوردند و وارد قصر ابن زیاد 
کردند , در آنجا حضور داشت . وقتی سرمطهر سید الشهدا را مقابل ابن 
زیاد قرار دادند و او با چوب به دندانهای آن سر بریده می‌زد , زید بن ارقم 
اعتراض کرد که : چوب خود را از این لبها بردار , به خدای یگانه قسم , 
من‌بارها دیدم که رسول خدا«ص با لبهای مبارکش این لبها را 0 
سپس بعنوان‌اعتراض , مجلس را ترک کرد . (2) هم او نقل کرده که وقتی 
سر امام حسین ع را در کوچه‌هامی گرداندند , من در غرفه خود بودم . 
جلوی من که رسید , شنیدم آیه ام حسبت ان‌اصحاب الکهف و الرقیم . 
»را می‌خواند . (3) وی در سال 68 هجری در کوفه درگذشت . (4) 
1-تاریخ الاسلام , ذهبی , جح 5 , ص 118 . 

2-بحار الانوار , ج 45 , ص 116, اثبات الهداة بر ج 5 , ص 188 . 

3-همان , ص 125 . 

4-برای شرح حال او ر . ک : اعیان الشیعه , ج 7 ص 87 . 


زید بن ورقاء 


از شهدای کربلاست . نامش در زیارت ناحیه مقدسه آمده است . بدر بن 
معقل هم‌گفته‌اند . (1) 

عنصر خبیثی که روز عاشورا , همراه حکیم بن طفیل , در ند نخلستانی 
اطراف فرات کمین‌کرده و بر عباس ع هنگام اب اوردن به خیمه‌ها حمله 
کردند . دست راست عباس در این کمین از کار (2) 

2-بحار الانوار , ج 45 , ص 40 . 


زین العابدین ع 


پیشوای چهارم شیعه , حضرت سجاد , امام علی بن الحسین , زین العابدین 
ع , فرزندسید الشهدا«ع که در حادثه کربلا حضور داشت و بعلت بیماری در 
خیمه بستری بود وهمراه با اهل بیت , پس از شهادت امام حسین ع به 
اسیری رفت و با حالتی دشوار وغمبار , که غل و زنجیر به دست و گردن 
آن حضرت بسته بودند , به کوفه و از آنجا , به شام‌برده شد . در کاخ یزید 
هم خطبه بسیار مهمی ایراد کرد که چهره یزید افشا شد و مردم 
شام‌نسبت به ماهیت‌حادثه کربلا آگاه شدند . امام سجاد«ع در سال 38 
هجری در مدیته به دنياآمد : در حادغه کربلا حدود 24 سال داشت , پس از 
شهادت پدر نیز مدت 35 سال امامت‌کرد . مادرش شهربانو دختر یزدگرد 
بود . در حادثه کربلا ان حضرت ازدواج کرده و دارای‌فرزند بود و فرزند 
خردسالش امام باقر«ع هم در کربلا بود . (1) نقش عمده ان حضرت در 
نهضت عاشورا , پیام رسانی خون شهیدان کربلا و حفظدستاوردهای آن 
ی و ها ریا را رت مرا سا 
, در قالب ایراد خطبه‌ها توسط آن حضرت و عمه‌اش زینب ع انجام گرفت 


ی امام. سجاد. در بارگاه یژید ‏ چنان او زا به. خشم آورد که دستور 
کشتنش را داد , اماحضرت زینب , جان خود را سپر بلا قرار داد و نگذاشت 
. در دفن اجساد شهدای اهل بیت‌در کربلا , به پاری طایفه بنی اسد آمد و 
پس از خاکسیاری پیکر سید الشهدا«<ع روی قبر ان‌حضرت نوشت : «هذا 
قبر الحسین بن علی بن ابی طالب , الذی قتلوه عطشانا غریبا» (2) . 

پس از عاشورا , حضرت سجاد«ع دوران بسیار سخت و خفقان باری را با 
خلفای‌اموی سپری کرد . ولید بن عبد الملک و هشام بن عبد الملک , از 
داستان زیارت آن حضرت و بوسیدنش حجر الاسود را و شعرهای بلند 
فرزدق در ستایش‌او(هذا الذی تعرف البطحاء وطاته . . . )معروف است . 
«صحیفه سجادیه مجموعه‌ای ازدعاهای آن حضرت است که اینک در دست 
ما بعنوان گنجینه‌ای از معارف دینی موجوداست . آن حضرت در سال 95 
هجری با دسیسه ولید بن عبد الملک به شهادت رسید و دربقیع , مدفون 
شد بات ات سا کی تست ۵ فهایل سار اند مه 
کتابهای‌مستقل و مفصلتر مراجعه کرد . (3) 

1-اعیان الشیعه , جح 1 ص 635 . 

2-حیاة الامام زین العابدین ص 1166 

3-از جمله الامام زین العابدین , عبد الرزاق المقرم , «حياخ الامام زین 


العابدین , باقر شریف القرشی , «سیر ةالائمة الاثنی عشر»هاشم معروف 
الحسنی , «بحار الانوار»ج 46 , «زندگانی زین العابدین سید جعفر شهیدی 
و . 


زینب ع 


زینب کبری سلام الله علیها , پیامبر خون شهدای کربلا و همراه حسین ع در 
نهضت‌خونین عاشورا . حضرت زینب , دختر امیر المومنین و فاطمه 
زهرا«ع در سال پنجم‌هجری , روز 5 جمادی الاولی در مدینه , پس از امام 
حسین ع به دنیا آمد . از القاب‌اوست : عقیله بنی هاشم , عقیله طالبیین , 
موثقه.: عارفه : عالمه , محدثه . فاضله . کامله , غابده‌ال علی ..زینبت را 
مخفف زین اب دانسته‌اند , یعنی زینت پدر . 

امام حسین ع هنگام دیدار , به احترامش از جا برمی‌خاست . زینب کبری , 
از جدش رسول خدا و پدرش امیر المومنین و مادرش فاطمه زهرا«ع 
حدیت روایت کرده است .۰ (1) این بانوی بزرگ , دارای قوت قلب , 
فصاحت زبان , شجاعت , زهد و ورع , عفاف وشهامت فوق العاده بود . 
ار و با او رو 
دو پسر حضرت زینب به نامهای محمد و عون , در کربلا به شهادت رسیدند 


وقتی امام حسین ع پس از امتناع از بیعت با یزید , از مدینه به قصد مکه 
خارج شد . زینب نیز با اين دو فرزند , همراه برادر گشت . در طول نهضت 
عاشورا , نقش فداکاربهای‌عظیم زینب , بسیار بود . سرپرست کاروان 
اسیران اهل بیت و مراقبت کننده از امام‌زین العابدین ع و افشاگر 
ستمگری‌های حکام اه آتشین. بود:: ژیلب +« هم‌دختر هید 
بود , هم خواهر شهید , هم مادر شهید , هم عمه شهید . پس از عاشورا و 
در سفراسارت , در کوفه و دمشق , , خطابه‌های آتشینی 
بقای حماسه کربلا وبیداری مردم گشت . پس از بازگشت به مدینه نیز , در 
مجالس ذکری که برای شهدای کربلاداشت , به سخنوری و افشاگری 
می‌پرداخت . وی به قهرمان صبر»شهرت یافت . 

در سال 63 و به نقلی 65 هجری درگذشت . قبرش در زینبیه(در سوریه 
کنونی) است . ۱ 
برخی نیز معتقدند مدفن او در مصر است . در کتاب خیرات الحسان امده 
است : درمدینه قحطی پیش امد . زینب همراه شوهرش عبد الله بن جعفر 
به شام کوج کردند و قطعه‌زمینی داشتند . زینب در همانجا در سال 65 
هجری در گذشت و در همان مکان دفن شد . (3) 

صبح ازل طلیعه ایام زینب است پاینده تا به شام ابد نام ژزینب است در راه 
دین لباس شهامت جو دوختند زیبنده أن لباس بر اندام زینب است 

بارزترین بعد زندگی حضرت زینب , همان پاسداری از فرهنگ عاشورا بود 
که باخطابه‌هایش , پیام خون حسین ع را, به جهانیان رساند . در این زمینه , 


نوشته‌ها وسروده‌های بسیاری است . از ز جمله این شعر : 

سر نی در نینوا می‌ماند اگر زینب نبود کرپلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود 
چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ پشت ابری از ریا می‌ماند اگر 
زینب نبود چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا می‌ماند اگر 
ژزینب تیور زخمه زخمی‌ترین فریاد / در چنگ سکوت از طراز نغعمه وا 
می‌ماند اگر زینب نبود در طلوع داغ اصغر , استخوان اشگ سرخ در گلوی 
چشمها می‌ماند اگر زینب نبود ذو الجناح داد خواهی , بی‌سوار و بی‌لگام در 
بیابانها رها می‌ماند اگر زینب نبود در عبور از بستر تاریخ , سیل انقلاب 
پشت کوه فتنه‌ ها فب‌فاند اگر زینب نبود )4( 

خود زینب نیز از فصاحت و ادب برخوردار بود . در هنگام دیدن سر بریده 
برادر , خطاب به او چنین سرود : «یا هلالا لما استتم کمالا .  .‏ »بعدها هم 
در سوگ حسین ع اشعاری سرود . با این مطلع : «علی الطف السلام و 
ساکنیه . : سلام بر کربلا و برآرمیدگان‌آن دشت , که روح خدا در آن 
قبه‌ها ۰ . جانهای افلاکی و پاکی که در زمین‌خاکی , مقدس و 
متعالی شدند , آرامگاه جوانمردانی که ت 7 پرستیدند و در آن دشتها 
و 7 
1-الحسین فی طریقه الی الشهاده , ص 65 . 

2- -درباره مقامات معنوی زینب و ویژگیهاینش , 7 ک : «الخصائص الزینبیه 
از سید نور الدین جزایری . 

0 زندگینامه زینب , از جمله ک : «بطلة کربلا»عايشه 
بت القای ‏ کفا بای ریت او زان اش وله سب لاد 
چایچیان و مهدی آیت الله زاده ترجمه شده است . 

4-قادر طهماسبی(فرید . 


دو زینب . اصطلاحا به حضرت زینب و حضرت ام کلثوم , دختران امير 
المومنین ع گفته می‌شود که در کربلا حضور داشتند . این کلمه از باب 
تغلیب یک اسم بر دیگری است , آنگونه که به امام حسن و امام حسین هم 


زینبیه 


جایی که به حضرت زینب ع منسوب باشد . آنگونه که به جای منسوب به 
امام‌حسین ع ۰ «حسینیه گفته می‌شود . مکانهایی که با اين عنوان و به اد 
عزاداری یا مجالس دینی برای بانوان , و گاهی هم به عنوان دار الایتام 
مورد استفاده قرار می‌گیرد , از ان جهت که ان بانوی‌قهرمان ,. پس از 
ونگهداری می‌کرد . مرقد زینب کبری ع نیز که در شام قرار دارد به همین 
نام زینبیه شهرت دارد که تا دمشق مقداری فاصله دارد و زیارتگاه عاشقان 
عترت پیامبر«ص است . 

البته در مورد مدفن حضرت زینب , اقوال دیگری نیز وجود دارد . 


زین واژگون 


تعبیری است که بیشتر درباره ذو الجناح , اسب امام حسین ع به کار 
می‌رود که پس ازشهادت امام , با زین واژگون و یال پر خون و پریشانحال 
به طرف خیمه‌ها امد . برگرفته ازجمله‌ای در زیارت ناحیه مقدسه است که 


آفصه اتب .قظر النساء الی الکو اد سرباه شرت له موی (۱۱ 


ان الامام الخس خگ راصض و9 


ساربان 


روایت‌شده است 7 کف از شتربانان کاروان حسینی حسینی پس از شهادت امام , 
به طمع‌برداشتن بندد زیر جامه آن حضرت , دوباره به مقتل آن امام 
بازگشت و آن حضرت را سربریده و خونین یافت . دست برد تا آن بند را 
بردارد , که دست امام برآمد و بر دست او زد ومانع شد . کاردی در آورد و 
انگشت‌یا دست‌حضرت را برید تا آن بند را برگیرد . امام‌دست چب را 
برآورد , دست چپ را هم برید . (1) این شخص , بعدا چهره‌اش سیاه شد 
ودرراه مکة فریاد برمی‌آورد که.: «ایها الناس ! دلوتی علی آولاد .مجمد» . 
(2) نام او را«بريدة بن‌وائل گفته‌اند . این قضیه به صورتهای دیگر هم در 
برخی کتب نقل شده است , (3) از جمله‌در باره کسی به نام ابحر بن 
کعب , که لباس از تن ان حضرت دراورد و او را عریان نهاد . 

بعدا دستانش مثل دو چوب خشک , خشکید . (4) اما نمی‌توان به صحت 
آنها اطمینان یافت . ۱ 

سلیم انگشت را باانگشتر قطع کرد و انگشتر را به غارت برد . (5) 
1-اثبات الهداة , ج 5 , ص 205 . 

2-ناسخ التواریخ , ج 4 , ص 19 , به نقل از«مدينة المعاجز» . 

3-همچون : بحار الانوار , ج 45 , ص 311 , معالی السبطین , ج ۰2 ص 
1 . 

4-اثبات الهداة , جح 5 , ص 201 . 


سالم بن عمرو , مولی بنی المدینه 


از شهدای کربلاست . وی غلامی از طایفه بنی مدینه بود و در کوفه 
می‌زیست و ازشیعیان اهل بیت به شمار می‌امد . سوارکاری نامدار بود . 
در نهضت‌حضرت مسلم شرکت‌داشت . پس از تنها ماندن مسلم بن عقیل ۱ 
او و جمعی دیگر از شیعیان دستگیر شدند , اماسالم از چنگ دشمن گریخت 
و پنهان شد . چون شنید امام حسین ع به کربلا رسیده‌است , خود را به ان 
حضرت رساند و روز عاشورا در حمله اول شهید شد . نامش درزیارت 
ناحیه مقدسه هم امده است . (1) 


سالم , مولی عامر بن مسلم 


وی از شهدای عاشوراست . او غلام عامر بن مسلم عبدی و از شیعیان 
بصره و از تابعین‌مورد اطمینان بود . نام کامل او سالم بن ابو الجعد است . 
نامش در زیارت ناحیه مقدسه‌است . (1) 

1-انصار الحسین , ص 74 . 


۲ ی ای از تب ای 
اس ها ما 0 
نواده عزیز رسول خدا , «سبطین هم در روایات وزبارتنامه‌ها اطلاق 
می‌تود ‏ «السا مک کیا با تسی ی تنم وستهع ساب اهل آلجت. 
)2( 

1-بحار الانوار , ج 45 , ص 244 . 

2-زیارتنامه حضرت معصومه ع در مفاتیح الجنان . 


سر امام حسین ع 


روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار خورشید سر برهنه بر آمد به کوهسار 
(1) پس از شهادت ابا عبد الله ع , سپاه کوفه قساوت و دشمنی را به اوج 
رساندند و سرمطهر آن حضرت را از پیکر جدا ۳ 
عمر سعد , پیکر آن امام را زیر سم‌اسبها له کردند . اين سر مقدس , 
همراه سرهای دیگر شهدا بر نیزه‌ها شد و در کوفه و شام وشهرهای دیگر 
گرداندند تا دیگران را بترسانند . سر مطهر سید الشهدا«<ع 
ماجراهای‌مختلفی در حادثه کربلا دارد , اينکه سر آن حخضرت. را از پشت 
کردن می‌برند ۰ (2) بر تیزه‌می ‌کنند ء خولی سر را به خانه خویش برده در 
اتاقی يا تنوری پنهان می‌کند , سر امام بر فرازنی در کوچه‌های کوفه قرآن 
تلاوت می‌کند , نزد آبن زیاد , بر طشت طلا نهاده می‌شود , (3) درراه شام 
در دیر راهب سبب مسلمان شدن قنسرین می‌شود , در کاخ یزید , بر 
طشت نهاده‌نزد او می‌آورند , یزید با خیزران بر آن سر و لبها می‌زند , در 
خرابه شام نزد رقیه دختر امام‌حسین برده می‌شود و . . . هر کدام 
موضوعی است که دستمایه بسیاری از مرثیه‌های‌سوزناک گشته و در باره 
این وقایع 1 شعرها و نوحه‌های بسیار سروده‌اند : 

این که سر مطهر کجا دفن شد , میان محققان نظر واحدی نیست . برخی 
بر این عقیده‌اند که سر را از شام به کربلا اوردند و به بدن ملحق 
ساختند(نظر سید مرتضی) ,. برخی‌معتقدند در کوفه , نزدیک قبر امیر 
المومنین ع دفن شد و برخی هم جاهای دیگر راگفته‌اند . در شام , محلی 
به نام جایگاه سر مطهر معروف است که محل عبادت است . (4) برخی 
هم مدفن سر را در مصر , مسجد راس الحسین می‌دانند و برای کیفیت 
انتقال آن به‌ان منطقه , تاریخچه‌ای را ذکر می‌کنند .۰ (5) اما مشهور ان 
است که سر را بخ کزبلا آوردتد.و کناریکر دفن ند و این را جمفی از علها 
وا اس سا ها ایا 
۹ بود . این که به دستور ابن زیاد , سر ان‌حضرت را بر نیزه کرده در 
و اولین سری بود که در دوران اسلام با آن چنین‌کردند . (7) 
بریدن سر و بر نیزه کردن آن و شهر به شهر گرداندن , حتی در سروده‌ها 
ومرئیه‌های آن دوره نیز مطرح شده و بعنوان کاری فجیع و زشت از آن یاد 
شده است که‌نشانه مظلومیت ار الله است . در شعر بشیر هنگام خبر 
دادنش از ورود اهل بیت به مدینه می‌خوانیم نیم ۰ «و الراس منه علی القناة 
پدار»و در شعر حضرت زینب در کوفه پس از دیدن‌سر برادر بر فراز نی , 
امده است : «یا هلالا لما استتم کمالا . 

این بی‌خرهتی: اشکار + بر خلاف: انخه که یزیدیان. مي‌خواشتند. دیکر ان را 


فرغوت کنند» موجی از اخسیاسات خضممانه بر ضدانان:یدید آوردتو هرد 
عمق خبائت دودمان شجره‌ملعونه را شناختند . چند بیت از سروده‌های 
شاعران را بعنوان نمونه , پیرامون سر مطهر می‌اوریم : 

ای رفته سرت بر نی , وی مانده تنت تنها ماندی تو و بنهادیم ما سر به 
بیابانها ای کرده به کوی دوست , هفتاد و دو قربانی قربان شومت این 
رسم , , ماند از تو به دورانها (8) سر بی تن که شنیده است به لب ایه کهف 
یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور ؟ (9) بر نیزه , سری به نینوا 
مانده هنوز خورشید فراز نیزه‌ها مانده هنوز در باغ سییده , بونه بوته گل 
خون از رونق دشت کربلا مانده هنوز (10) زان فنته عون که شاد آفخه 
بود خورشید«ولا»بر سر دار آمده بود با باق برهنه.دشتها را زشب دتبال 
حسین ؛ , سایه‌وار آمده بود (11) روزی که در جام شفق , مل کرد خورشید 
بر خشک چوب نیزه‌ها گل کرد خورشید شید و شفق را چون صدف در آب 
دیدم خورشید را بر نیزه , گویی خواب دیدم خورشید را بر نیزه ؟ اری این 
چنین است خورشید را بر نیزه دیدن , سهمگین است بر صخره از سیب 
زنخ , بر می‌توان دید خورشید را بر نیزه کمتر می‌توان دید (12) 

1-محتشم کاشانی . 

2-عوالم(امام حسین) , ص 303 و 304 . 

3-امالی صدوق , ص 140 . 

4-سفينة البحار , ج 1 , ص 492 . 

تتو این نیسحت سحصل نی اي رایع تام 
معروف الحسنی , ج 2 , ص 84 مراجعه‌کنید . نیز«آرامگاههای خاندان پاک 
پیامبر» , ص 311 . 

6-به موارد آن در کتاب مقتل الحسین , مقرم , ص 469 , و بحار الانوار , ج 
5 , ص 144 مراجعه کنید . 

7-الکامل , ابن آثیر , ج 2 , ص 74 , بحار الانوار , ج 45 , ص 119 . د 
برخی نقلها اولین سر را متعلق به عمرو بن‌حمق در زمان معاویه 
دانسته‌اند . وی از یاران امیر المومنین بود و معاویه او را , به شهادت رساند 


ی ۱ 

9-نیر تبریزی . 
(10-محمد پیله‌ور . 
1-حسین اسرافیلی . 
2-علی معلم . 


سران سپاه کوفه 


فرماندهی سیاه انبوهی که ابن زیاد برای جنگ امام حسین ع بسیج کرد , به 
عهده‌جمعی از سران بود که عبارت بودند از : حر بن یزید ریاحی , کعب بن 
طلحه , عمر بن سعد , شمر بن ذی الجوشن , یزید بن رکاب کلبی , حصین 
بن نمیر تمیمی , مضایر بن رهنیه مازنی , نصر بن حرشه , شبث بن ربعی 
و حجار بن ابجر , که هر کدام , چندین هزار نیرو را تحت‌فرمان داشتند . 
(1) البته نامهای دیگری چون سنان و عروة بن قیس هم نقل شده است . 
ازجمع یاد شده , حر در روز عاشورا به حسین بن علی ع پیوست و در 
رکاب او شهید شد . 

1-عنصر شجاعت , ج 1 . ص 408 . 


سرجون 


سرجون بن منصور از مسیحیان شام بود که معاویه او را بعنوان مشاور 
خویش در امرحکومت , استخدام کرده بود . در دوره یزید هم چنین نقشی 
را در دربار یزید داشت و بایزید , همدم و مانوس بود . با رای و نظر او بود 
که یزید , پس از بیعت‌شیعیان کوفه بامسلم بن عقیل , برای سرکوبی 
نهضت کوفیان , ابن زیاد را به ولایت کوفه گماشت . (1) سرجون رومی , 
سمت دفتر اداری و کاتب بودن را در دربار خلفا , در دوره مروان بن حکم‌و 
عبد الملک مروان هم داشت و چون برخی کوتاهیها و سهل انگاریها در کار 
او دیدند , بالطایف الحیلی مثل تغییر دیوان محاسبات از رومی به عربی , 
او وا ار کاز بر کار کردند ,(2) 

1-مقتل الحسین ,؛ مقرم , ص 169 . 

هی : 


سرهای شهدا 


بریدن سر(چه از مرده و چه از کشته)نوعی مثله به حساب می‌آید و شرعا 
حرام است‌و در زمان رسول خدا«ص و خلفای بعدی هرگز با کشته‌های 
دشمن کافر چنین رفتاری‌نشد , تا چه رسد به پیکر شهدای اهل بیت , که 
سرها را از بدنها جدا کرده , شهر به شهرگرداندند . (1) اولین سری که 
بریده و به جای دیگر فرستاده شد , 7 عصر معاویه و سر شهیدبزر گوار , 
عمرو بن حمق خزاعی بود که از یاران با وفای علی ع بة-خساب: می‌آشد... 
این جنایت در عصر امویان در عاشورا تکرار شد . پیش از عاشورا نیز سر 
مسلم بن‌عقیل و هانی بن عروه را از بدن جدا کردند و به شام , نزد یزید 
فرستادند . سرهای قیس بن‌مسهر , عبد الله بن بقطر , عبد الاعلی کعبی , 
عمارة بن صلخب نیز توسط ابن زیاد قطع شد . 

سرهای تعداد زیادی از شهدای کربلا هم از بدن جدا شد و به کوفه نزد آبن 
زیاد بردند . طبق‌برخی نقلها تعداد انها 78 سر بود که میان قبایل تقسیم 
کردند تا از اين طریق نزد ابن زیاد ویزید , مقرب شوند . سران هر یک از 
قبایل کنده , هوازن , تمیم , مذحح و . . . تعدادی از سرهارا به کوفه بردند 
۰ (2) ابن زیاد هم سرها را 0 : کننت مرتشادن 
سرهانمایشی بود تا جماعت بسیاری آنها را ببینند و وسیله‌ای برای 
ترساندن مردم و زهر چشم‌گرفتن از آنان باشد , بویژه ۲ جدا کردن سر 
نسبت به شخصیتهای معروفتر انجام شد . به‌احتمال قوی , تصمیم به 
بریدن سرها توسط سیاه عمر , با فرمان عبید الله زیاد بوده است , چون 
در نامه‌اش فرمان به کشتن و مثله کردن داده بود . به تحلیل کتاب انصار 
۱ , بریدن سرها تنها یک جنایت جنگی نبود . بلکه نوعی 
حرکت‌سیاسی و نشان دهنده عمق‌خصومت و دشمنی و ترساندن مردم 
دیگر بود تا از قطع سرها عبرت بگیرند و هیچ کسی . انديشه مبارزه با 
امویان را در سر نیروراند و بداند که چنین سرهایی بریده و بر 
نیزه‌هاافراشته خواهد شد . نیز به عنوان کاری سمبلیک برای درهم کوبیدن 
قداست سید الشهد|«<ع بود . 

مدفن برخی از این سرها(حدود 16 سر)/را در«باب الصغیر»شام می‌دانند , 
از جمله‌سر مطهر علی اکبر , حبیب بن مظاهر و حر بن یزید را . 

1-در زمینه بریدن سرهای شهدا و انگیزه‌های سیاسی دشمن از این جنایت 
, رجوع کنید به بحث مفصل و تحلیلی‌محمد مهدی شمس الدین در کتاب 
انصار الحسین , ص 206 به بعد . 

2-بحار الانوار , ج 45 ص 62 . 


یکی از شهدای کربلا از قبیله تمیم بود . (1) بعضی او را همان حنظلة بن 


اسعد شبامی‌دانسته‌اند , مثل مولف قاموس الرجال . 


سعید بن عبد الله حنفی 


آ* شهدای ها لافدز کربلاست: که انعاتی راسخ مشجاعتی فرآمآن داشت و 
ادا آن‌سرستت اهل شف ۶ ود , شمه عاضورا دنت سید الشمداوع 
از افراد خواست که ازتاریکی استفاده کرده متفرق شوند , یاران برخاستند 
و هر یک سخنانی گفتند . از جمله‌سعید بن عبد الله ایستاد و گفت : نه 
خدا| قسم نو را وا تفی کذ ازریم ۳ خداوند بداند که مادر نبود رسول 
ای و را مراعات کردیم . به خدا سوگند , اگر بدانم 
که کشته می‌ شوم + سیتن .زنده می‌شوم ء.. آنگام. نتوز اند می‌شنوم. و هفتاد 
بار با من چنین می‌کنند , باز هم از تو جدا نمی‌شوم تا در راه تو فدا شوم . 
چگونه چنین کنم ار 
کرامت ت ابدی و بی پایان است .۰ (1) این نشان دهنده عمق آیمان‌و اخلاص 
او در راه یاری حق و عترت است . او و همراهش هانی به هانی , 
آخوین سفیر انی بودند که امام حسین ع نامه‌ای خطاب به مردم کوفه 
نوشت و به دست آنان‌سپرد . در آخر همین نامه , جمله معروف امام در 
باره وظیفه پیشوا»آمده است که : 

« .. . فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب . ۰ . » ۰ (2) نیز یکی از 
فرستادگانی بود که نامه‌های کوفیان را خدمت امام حسین ع آورده ۳ ۱ 

وی از اتقلابیون پر شور کوفه به.خساب می‌آمد .در تهضت مسلم. بن عقیل 

هم فعال بود وناخت مصام را ۱۳۳ ۳ ۳ 
آمد تا در روز حماسه بز رگ‌عاشورا , جان را فدای رهبرش سازد . هنگام 
ظهر عاشورا در مقابل امام حسین ع ایستاد تاان حضرت نمازش را بخواند 
. او انقدر تیر خورد که بر زمین افتاد و جان باخت . در پیکراو غیر از زخم 
رها ها و یرد تیه فد ی )خاش ذز زارت اه عمدسته 
. همراه با جملاتی که شب عاشورا در برابر امام حسین ع گفت و ثنا و 
دعایی که حضرت‌حجت در این زیارت برای او دارد , امده است . (4) 
خاضغان النشعه, ع 7 بح 2۸1 : 

2-مقتل الحسین , مقرم , ص 165 . 

3-بحار الانوار , ج 45 , ص 21 . 

4-همان , ص 70 . 


سفره 


اظفام ی اخصانی که و خاههاه شکه‌ها ماد دای کل با شاه او 
۶ فا هو و ای ری ار ار و 
می گسترز د . به تناسب کسی که به نام اوسفره پهن می‌کنند , نام خاصی 
به ان می‌د هند , مثل سفره ابا الفضل , ,. سفره امام زین العابدین ,؛ ,. سفره 
۱ و رسوم خاصی دارد . آنچه که به یاد امام حسین ع 
ضیافت‌داده می‌شود , چه در ایام محرم و چه اوقات دیگر , مورد تقدیس 
افراد است اضر ترفن ان سره مد وا ار ای ار 
اطعام , به خانه‌ها می‌برند و متواضعانه‌هر چند وضع مالی‌شان خوب باشد , 
از برکت معنوی آن استفاده می‌کنند و آن را«غذای‌امام حسین می‌دانند ۰ 
به چنان سفره‌ای سفره ماتم هم قق گفته | ند : این از دیرباز رواج‌داشته 
است . خلفای فاطمی در مجلس سوگواری بر زمین می‌نشستند و 
پیروانشان درنهایت اندوه , گرد انان حلقه می‌زدند . به جای فرش در 
تالارها و سرسراها شن می‌ریختندو خوراک بسیار مختصری تنها مرکب از 
عدس سیاه , پیازهای شور و خیار و نان جوین که‌از دستی رنگ آن تفیتر 
می‌دادند , بر سر خوان می‌نهادند و آن را«سفره ماتم می‌خواندند کب 
)1 
1-تاریخ آموزش در اسلام , احمد شلبی , ترجمه محمد حسین ساکت ۰ ص 
4 . 


یکی از منصبهای حضرت عباس ع در عاشورا . اصل آب رسانی به تشنگان 
در تعالیم‌دینی بسیار پسندیده است . امام صادق ع فرموده است : «افضل 
الصدقة ابراد کبد حراء» 

برترین صدقه , خنک کردن جگر سوخته و تشنه است . و نیز فرموده است 
: «من سقی الماءفی موضع یوجد فیه الماء کان کمن اعتق رقبة و من 
نفسا فکانما احیی الناس جمیعا»هر که در جایی که آب‌هست مردم را 
سیراب کند , گویا برده‌ای را آزاد کرده است و هر که آب دهد در جایی 
که‌اب تیشت؛ خویا کسی: را زنده ساخته است: وه کسی که.یی تفر را زندم 
کند . گویا به همه‌مردم حیات بخشیده است . و در روایت دیگری از امام 
باقر«ع است که خداوند سقایی‌برای جگرهای تشنه را دوست می‌دارد : 
«آن الله یحب ابراد الکبد الحراء» . (1) در کربلا , اب رسانی به خیمه‌ها و 
حرم سید الشهدا«ع بر عهده ابا الفضل ع بود و او رالقب سقای دشت 
کربلا»داده‌اند , مثل لقب قمر بنی هاشم , يا علمدار حسین : «و 
کان‌العباس السقاء , قمر بنی هاشم , صاحب لواء الحسین . . . » (2) در 
ایام عاشورا و محرم نیز , عده‌ای به یاد آن حماسه و به تشاته سقایی 
حضرت عباس‌و تشنگی اهل بیت , به سقایی و آب دادن به مردم و 
وی ۲ ایا اس ها ام سا و 
انز عفومی ما تشه آب‌ خی . و این را پیروی ازشیوه مردانگی علمدار 
کربلا می‌دانند . البته سقایی , به معنای فروش آب و تقسیم آب درخانه‌ها 
هم به عنوان یک حرفه , گفته می‌شده است . سقای کربلا , آن چنان فتوت 
داشت که‌با لب تشنه وارد فرات شد ولی خود , آب نخورد و ایثارگری را به 
اوج رساند و عاقبت هم‌روز عاشورا , جان را در راه اب اوری برای ذربه 
تشنه کام پیامبر از دست داد و دستانش‌قلم شد و مشک پر اب را نتوانست 
به خیام حسینی برساند و در کنار فرات , بر خاک افتاد . 

بر توسن موج خشم , , آوا زده بود مانند علی بر صف هیجا زده بود آبی مگر 
اورد حرم را ز فرات سقای حسین , دل به دریا زده بود سقای کربلا و 
علمدار شاه دین فرزند شیر حق و هزبر کنامها با کام تشنه اب ننوشیدی از 
فرات یاد لب حسین و دگر تشنه کامها افسوس شد امید تو از آب , نا امید 
با اینکه شد ز جانب تو اهتمامها دستت جدا شد از تن و دست‌خدا شدی 
حق در عوض سپرد به دستت زمامها (3) 

به محلی که مخصوص اب دادن به عزاداران و هیاتهاست , يا به ظرف 
بزرگی از سنگ که مخصوص این کار , تراشیده می‌شد , «سقاخانه گفته 


می‌شد . به نوشته لغت نامه دهخدا : 

محلی که در آن آب ریزند که تشنگان خود را سیراب نمایند , جایی که در 
آنجا برای‌تشنگان آب ذخیره کنند و آنجا را متبرک دانند . 

1-هر سه حدیث در وسائل الشیعه , ج 6 , ص 330 و 331 . 

2-بحار الانوار , ج 45 ص 40 . 

3-سید رضا بهشتی دریا» . 


دختر بزرگوار سید الشهدا«ع , که در علم , معرفت , ادب , توجه به حق و 


ار , کم نظیر و مورد توجه خاص پدرش ابا عبد الله الحسین ع 
: ام اضات راهم امنده اممه با مامم قه فسته نو . ِ 


۳ سکینه)از طرف مادرش رباب به‌او داده شد . او که خواهر«علی 
اصغر»هم بود , در کربلا حضور داشت و در عاشورا ۱ حدودا ده تا 
سیزده سال بوده است . این را از آنجا گفته‌اند که امام حسین ع 
روزعاشورا به او لقب خيرة النسوان (برگزیده زنان)داده است و این با 
رهز هم از رگ انچه به مصیبتهای او در حادثه کربلا مربوط 
می‌شود , در کتابهای مقتل(ازجمله در نفس المهموم)امده است . روز 
عاشورا , چون سید الشهدا«ع هنگام وداع بااطفال و زنان , دید که دخترش 
سکینه از زنان کنار گرفته و در حال گریستن است , به او فرمود : 
سیطول بعدی يا سکينة فاعلمی منک البکاء اذا الحمام دهانی لا تحرقی 
قلبی بدمعک حسرة ما دام منی الروح فی جسمانی فاذا قتلت فانت اولی 
بالذی تاتینه یا خيرة النسوان (1) 

این دختر بزرگوار , که به تعبیر شیخ عباس قمی زنی با حصافت عقل و 
اصابت رای وافصح و اعلم مردمان به زبان عرب و شعر و فضل و ادب 
بوده است ,۰ (2) پس از بازگشت ازسفر کوفه و شام , در خانه پدر خود , 
تحت کفایت امام سجاد«ع قرار گرفت . وی , محضر سه امام (امام حسین ,؛ 
امام سجاد و امام باقر)عليهم السلام را درک کرد . نوشته‌اند 
خانه اش‌مرکز تجمع شعرا و محل مناقشه و بحث و نقد ادبی بود . به 
شاعران بزرگ همچون فرزدقو جریر , صله عطا می‌کرد . سکینه به زنی 
مصعب بن زبیر در آمد و پس از قتل او , زوجه‌عبد الله بن عثمان گردید و 
پس از مرگ او , زید بن عمر با وی ازدواج کرد , ۷ زید , به‌توصیه 
سلیمان بن عبد الملک او را طلاق گفت . (3) سکینه همچنان در مدینه 
می‌زیست , تاانکه در پنجم ربیع الاول سال 117 هجری در زمان هشام بن 
عبد الملک پس از هفتاد سال , در مدینه در گذشت . (4) قبر او نیز در 
مدینه است . 


1-شام سرزمین خاطره‌ها , ص 106 , به نقل از«سکینه , مقرم , ص 266 


2-منتهی الامال , ج 1 , ص 463 . 
3-فرهنگ فارسی , معین , ج 5 , ص 776 . 


سلام بر حسین ع 


ِ ۹ تفشیدن. اب نی بر بان صی‌آید :یه گزیی: کفته 


سپ الله صاحسن اه اما سای ام سا انم در 
هنگام نوشیدن آب . از ی ع یاد می‌کردند . از خود سید الشهدا(یا 
تقد از ان ال انقل نون که 

شیعتی ما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بعریب او شهید 
ی بت سس ِ 

شیعیان من ! هر گاه اب گوارا نوشیدید , مرا یاد کنید , هر گاه غریب یا 
شهیدی را شنیدید , بر من گریه کنید . آب و تشنگی , تداعی کننده 
عاشورای حسین است و هر مرئیه‌خوانی نیزاز فرات و آب و عطش , گریز 
به صحرای کربلا می‌زند و از حسین عطشان یاد می‌کند . (2) 
سا ای ماس ی سار ار ری 7 


سلام وداع 


روز عاشورا , هر یک از یاران حسین ع که می‌خواست به میدان نبرد 
اخرین برود , سلام وداع می‌داد ۰ به این صورت که السلام علیک یابن 
رسول الله . و امام جواب می‌فرمود «و علیک السلام و لحن خلفک (1) 
ای ای ,وا ات ارات ام 
الشهدا«<ع به خیمه آمد و سکینه , , زینب , ام کلثوم و فاطمه . 

را ندا داد که علیکن منی السلام . این سلام وداع حضرت ۳ ۳ پایانی 
وی با اهل بیت‌بود , شوری و سوزی در میان آنان افکند و هر کدام سخنانی 
گفتند . (2) 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 305 . 

متبجار الاتوار . ح 45 , ضن 47 


سلمان بن مضارب بجلی 


از شهدای کربلاست . گفته شده وی پسر عموی زهیر بن قین بود و همراه 
او , پیش ازرسیدن به کربلا , به سپاه حسین بن علی ع پیوست و عصر 
عاشورا شهید شد . (1) 


نام مکانی در مسیر مکه به عراق است . این وادی در سرزمین غطفانیان 
بوده و اب وچاه داشته است . محل , به نام سلیل بن زید معروف شده 
است . امام حسین ع از این‌منزلگاه هم عبور کرده است . (1) 

ای یط 1 


سلیمان بن سلیمان ازدی 


گفته شده که از شهدای کربلا بوده است . نامش در زیارت رجبیه هم آمده 
است . (1) 
1-انصار الحسین , ص 101 . 


سلیمان بن صرد خزاعی 


رهبر نهضت توابین در کوفه که به خونخواهی سید الشهدا«ع قیام کرد و 
سلیمان بن صرد , از چهره‌های برجسته و سرشناس شیعه در کوفه و از 
بزرگان طایفه‌خودش به شمار می‌رفت و قدر و منزلتی عظیم داشت . 
نامش در جاهلیت , «یسار»بود . نام سلیمان را پیامبر اسلام بر او نهاد . 
کنیه اش ابو المطرف تِ ۰ از اصحاب پیامبر محسوب می‌ شد و در جنگ 
صفین و معرکه‌های دیگر نیز در رکاب امیر الموّمنین ع بود ۰ از 
اولین‌مسلمانانی بود که ساکن کوفه شد . وی از کسانی بود که پس از 
مرگ معاویه , به امام‌حسین ع نامه نوشت و از آن حضرت خواست که به 
کوفه بیاید . در حرکت مسلم بن‌عقیل , فعالیت داشت , اما ابن زیاد او را 
در کوفه به زندان افکند . از این رو توفیق شرکت درحماسه عاشورا را 
نداشت . 

پس از حادثه کربلا که کوفیان از کوتاهی خود در یاری امام حسین ع 
79 شده‌بودند , وی رهبری نهضت توابین را بر عهده گرفت و با هم 
پیمانان خود , در سال 65هجری قیام کردند . شعار توابین , «یا لثارات 
الحسین بود . (1) او را«امیر التوابین نیزمی‌گفتند . سرانجام , در درگیری 
با سپاه ابن زیاد در«عین الورده , همراه با جمعی ازیارانش شهید شد . 
بعضی نیز شهادتش را در درگیری با نیروهای اعزامی از شام که به‌حجاز 
آمده بودند دانسته‌اند . سلیمان بن صرد , هنگام شهادت 93 سال داشت . 
پس آزشهادت , سر او را نزد مروان حکم در شام بردند . (2) 
1-بحار الانوار , ج 45 , ص 358 . 
2-سفينة البحار , ج 1 ص 650 . 


سلیمان بن عون حضرمی 


نامش را در شمار شهدای کربلا آورده‌اند و در زیارت رجبیه هم آمده است 
۰ (1) 
کی 1 


نام او را در فهرست‌شهدای کربلا آورده‌اند , نیز در زیارت رجبیه هم آمده 


الا کرام ان اناوت ای( 
1-همان . 


از جنایتکاران جنگی در کربلا , که در سپاه عمر سعد بود و آخرین لحظه , 
او نیزه‌ای برامام حسین ع زد و ان حضرت از اسب بر زمین افتاد . به نقل 
بیشتر مورخان , او سرمقدس امام حسین ع را از پیکر جدا کرد و بر نیزه 
افداشت یخی هم خر با حهلی دا کفته‌ایدام (۱1 هدها نید خاطر همین 
صایت ار این ژیاد عایزه می‌طلینه 

ایا تور رن که 5 


سنج 


نام یکی از ابزاری که بصورت یک جفت صفحه گرد مسین يا برنجی یا 
رویین , بادستگیره ایی در قسمت بیرونی است و در دسته‌های عزاداری و 
زنجیر زنی به هم می‌زنندو با صدا و آهنگ نو آ کر یز آن , به نوحه‌خوانی 
می‌پردازند . «صنح هم گفته شده است . 


سنگابخانه 


ی که ار ی وا تن تس رو اه 
عزاداری‌سید الشهدا«ع در ان نهاده می‌شد و سقاها , اماده اب دادن به 
عزاداران و هیئتهای سینه زنی‌بودند . معمولا در محوطه‌ای بود که روی ان 
چادر می‌زدند و اطرافش را با پارچه سیاه وکتیبه‌های مخصوص و عکس و 
شمایل می‌پوشاندند و در آنجا نگهبان و شبخواب می‌گذاشتند ۰ سنگاب / 
ظرف سنگی بزرگی بود که مقدار زیادی آب 1 
تراشیده می‌شد و در مسجدها و تکایا برای آشامیدن يا وضو گرفتن 
ی کدانسند.. ٍ 
دهخدا می‌نویسد : «ظرف بزرگ از سنگ تراشیده که یک کر و بیشتر آب 
گیرد و در مساجدو امامزاده‌ها نهند . » (1) 

1-لفت نامه , دهخدا . 


از شیوه‌های سیاه کوفه در مقابله با حماسه آفرینیهای یاران شجاع امام , 
استفاده ازسنگباران بود . وقتی در نبرد تن به تن , سپاه کوفه پیاپی تلفات 
می‌داد , چندین نوبت عمرسعد و فرماندهان دیگر , سربازان خود را از 
رویارویی انفرادی منع کردند و دستور دادندکه سنکباران کنند و این را تنها 
راه مقابله با دلاوران عاشورایی می‌دانستند : «و الله لو لم ترموهم الا 
یا سا سم ی 
استفاده‌می‌کردند , نسبت به عابس بن ابی شبیب هم عمر سعد دستور داد 
سنگباران کنند . 

1-کامل , ابن اثیر , ج 2 ص 565 . 


از شهدای حادثه کربلاست . وی پس از رسیدن امام حسین ع به کربلا , از 
کوفه امد وبه آن حضرت پیوست . برخی او را از شهیدان حمله اول 
می‌دانند و بعضی دیگر وی را ازمجروحانی می‌دانند که اسیر شد و نزد 
عمر سعد بردند , سپس در آثر جراحات , پس آزشش ماه به شهادت رسید 
1-انصار الحسین , ص 76 . 


سوره فجر 


این سوره , در روایت امام صادق ع به سوره امام حسین ع مشهور است و 
توصیه‌ شده که در نمازهای واجب و مستجب , خوانده شود : «اقرة| سوره 
الفجر فی فرائضکم ونوافلکم , فانها سورة الحسین ع و ارغبوا فیها» . (1) 
و این نامگذاری , جالب است , «چرا که قیام کربلای حسین ع , خود انفجار 
فجری ازایمان و جهاد بود ,. در ظلمت‌شب جور و شرک بنی امیه . و 
همچنان که با فجر و آغاز روز , حرکت و حیات مردم شروع می‌شود , 1 
خون حسین ع و یارانش در عاشورا| ز اسلام‌جانی تازه گرفت و حیاتی مجدد 
تا در رای از شاوی ات امک اس آین.سفزه ند 
ی یا ای ار 
است و یارانش نیز اینگونه‌اند : «فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية 
ها ال محمد هم الراضون عن الله یوم القيامة و هو راض عنهم . 
3 
«و الفجر» که سوگند خدای ازلی است روشنگر حقی است که با آل علی 
است این سوره به گفته امام صادق ع مشهور به سوره حسین بن علی 
است (4) 
1-سفينة البحار , ۳ 2 ص‌ 6 , عوالم(امام حسین) ص‌ 7 
2-اشنایی با سوره‌ها , جواد دی + 2 0 0 باره مقاله ادبی- 
تحلیلی سوره فجر , سوره امام حسین را در«روایت ه انقلاب ص 138 
بخوانید . 
3-عوالم(امام حسین) ص‌ 8 . 
4-از مولف . 


سوید بن عمرو ختعمی 


اخرین کشته میدان کربلاست . وی پس از شهادت امام حسین ع شهید شد 
. یکی ازدو مردی بود که همراه حسین ع بودند . او مجروحی افتاده در 
میدان , میان زخمیان بود ورمقی در بدن داشت و در آن حال , چون شنید 
که کوفیان شادی کنان می‌ گویند«حسین کشته شد» , به هوش امد و با چاقو 
و شمشیری که داشت , با همان حالت به جنگ پرداخت و شهید شد . (1) به 
سوید بن مطاع هم معروف است . 

1-انصار الحسین , ص 77 . 


سهل بن سعد 


یکی از شیعیان اهل بیت که در شام , بیرون دروازه دمشق ٍ با کاروان 

اسرای کربلابرخورد کرد ۵ مردم به شگفت آمد . با 

ی و وا ری رت 

نمود که اگر کاری داشته باشند , انجام دهد . 

سکینه گفت : به نیزه‌داری که اين سر را می‌برد , بگو تا جلوی ما برود و 

مردم مشغول‌تماشای سر شوند و به چهره حرم رسول الله ننگرند . سهل 

با پرداخت چهار صد دینار به‌نیزه‌دار از او خواست که پیشاییش خاندان 

پیامبر راه برود . (1) سهل بن سعد ساعدی , ازاصحاب پیامبر و پاران علی 
بود . تا سال 88 هجری زیست . هنگام مرگ , 96 ساله يا صدساله بود . 

)2( 

1-بحار الانوار , ج 45 ص 127 . وسيلة الدارین فی انصار الحسین . ص 

92 «, عوالم(امام حسین) ص 129 

2-تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 ص 76 . 


سیاه جامگان 


بعضی در سوگ عزیزان لباس سیاه می‌پوشند . لباس سیاه پوشنیدن 
وه اس رورا انا کت اه لس خی انم مصام کر اسا ین 
لباس سیاه می‌پوشید , تا هم با بنی اب کرده باشد , هم در دید 
بیننده , هیبت‌پابد ۰ سیاه جامگان(مسوده) ۰ سیاه ابو مسلم‌خراسانی بودند 
که لباس مشکی را در عزای شهدای کربلا و زید بن علی و یحیی بن 
زیدمی‌پوشیدند . کسانی هم در عالم رویا , رسول خدا«ص و امیر المومنین 
ع و فاطمه‌ز هر |«<ع را دیده‌اند که در عاشورا و سوگ امام حسین ع لباس 
سیاه می‌پوشیدند . (1) 

1-سفينة البحار , جح 1 , ص 670 . 


سیاه 


جامگان به عباسیان گفته می‌شود , به همان دلیل شعار قرار دادن لباس 
سیاه برای خود . 


سید الشهد!«<ع 


از معروفترین لقبهای حسین بن علی ع که در روایات و زیارتنامه‌ها از زبان 
اثمه ع بیان شده است , به معنای سرور و سالار شهیدان . امام صادق ع 
به ام سعید احمسیه که‌مرکبی کرایه کرده بود تا در مدینه سر قبور شهدا 
برود , فرمود : ایا به تو خبر دهم که سرورشهیدان(سید الشهدا)کیست ؟ 
گفت : آری . فرمود : حسین بن علی است . پرسید : اوسید الشهداست ؟ 
فرمود : آری . . . (1) اين لقب , ابتدا مخصوص حضرت حمزه , عموی 
پیامبرخدا بود که در جنگ احد به شهادت رسید . اما حماسه و ایثار ابا عبد 
الله ع چنان بود که اورا بر همه شهیدان برتری و سروری داد و شهدای 
کربلا را نیز بر دیگر شهیدان فضیلت‌بخشید و اين سیادت و برتری در 
عرصه قیامت هم مشهود خواهد بود . پیامبر خدا یک بارکه به نقل از 
جبرئیل , از شهادت فرزندش خبر میداد , از جمله دعایش درخواست 
مقام‌سید الشهدایی برای حسین بود : «اللهم فباری له فی قتله و اجعله 
من سادات الشهداء» ۰ (2) میئم تمار_ نیز در سخنانی که با«جبله مکیه 
ذاشت:: این تقبیر را در بازه آن:خضرت کفت.؛ 
«آن الحسین بن علی سید الشهداء یوم القيامة . (3) 
1-بحار الانوار , ج 98 , ص 36 . 
2-عوالم(امام حسین) , ص 118 . 
3-همان , ص 348 , بحار الانوار , ج 45 , ص 203 . 


سید حمیری 


از برجسته‌ترین شاعران شیعه که در عراق می‌زیست و مورد عنایت‌خاص 
ائمه , بخصوص امام صادق ع بود . در مدح اهل بیت و مرئیه سید 
الشهدا<ع و شهدای کربلا , اثار برجسته‌ای سروده است . نامش ابو هاشم 
, اسماعیل بن محمد الحمیری بود . در سال 105 ه به دنیا آمد . خانواده اش 
از محبت اهل بیت دور بودند , اما خودش شیفته ال علی بودو هنر و زبانش 
را وقف ان دودمان پای کرد . امام صادق ع به او فرمود : «سمتک 
امک سید | وفقت فی ذلک و انت‌ سید الشعر ا۶» (1) مادرت تو 
را«سید»نامید , در این باره موفق‌شدی و تو سالار شاعرانی . سید حمیری 
, علاوه بر چیرگی در شعر و ادب , در علوم قرآنی , تفسیر , حدیث و کلام 
نیز چهره‌ای بارز بود و نامش در کنار نام عالمان بزرگ مطرح است . 

اما زبان شعری او در مدح دودمان پیامبر و هجو و رسوا کردن بنی امیه , 
بسیار نافذ و بران‌بود . مجموعه شعر او نیز(دیوان السید الحمیری)چاپ 
شده است . 

حضرت صادق ع در منزل خود او را نشاند و خانواده امام , پشت پرده 
نشستند . امام‌از او ِ در سوگ حسین ع شعر نخو آند ۰ او هم 
فزئبه ای خواندء با این 
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که به اوگفتند : دیگر بس است . او نیز شعرش را متوقف کرد . (2) 
سرانجام , در رمیله بغداد , در سال173 ه وفات یافت . (3) 

1-الغدیر , ج 2 ص 232 . 

2-اعیان الشیعه , ج 1 ص 586 . 

3-ییرامون شخصیت او , از جمله ر . ک : «الغدیر» , ج 2 , «شاعر العقیده 
, محمد تقی حکیم , «سید حمیری , سالارشاعران , محمد صحتی . 


سیره اخلاقی و رفتاری سید الشهدا«ع نشان دهنده روح بلند او و تربیت در 
دامان‌پیامبر و علی ع و تجسم قران کریم در عمل و اخلاق اوست . مهمان 
نواز و بخشنده بود , به خویشاوندان رسیدگی می‌کرد , سائلان را محروم 
نمی‌گذاشت , به فقیران می‌رسید , برهنگان را پوشانده ۵ کزششان را 
سیر می‌کرد , بدهی بدهکاران را می‌داد , بر یتیمان‌شفقت و مهربانی 
داشت , ضعیفان را کمک و پاری می‌کرد . صدقاتش فراوان بود و مالی 
که به دستش می‌رسید میان تهیدستان تقسیم می‌کرد . بسیار عبادت خدا 
می‌کرد و روزه‌می‌گرفت , بیست و پنج بار پیاده به سفر حج رفت , 
شجاعتش زبانزد همگان بود , در میدان‌نبرد استوار و بی باک بود , اراده‌ای 
نیرومند و روحیه‌ای والا داشت , هرگز ذلت و حقارت رانمی‌پذیرفت وک 
را بر زندگی ذلیلانه ترجیح می‌داد , غیرتمند بود , صراحت لهجه وصلابت در 
بیان حق داشت , حلم و بردباری و تحملش بسیار بود , کریم و بزرگوار بود 
و باکمترین بهانه‌ای غلامان و کنیزان خویش را ازاد می‌کرد , شبها انبان غذا 
به در خانه‌محرومان می‌برد , متواضعانه با فقیران و مساکین همنشین و 
هم غذا می‌شد . امر به معروف‌و نهی از منکر را دوست داشت و از خلافها 
و جنایتهای ظالمان بشدت انتقاد می‌کرد , جوانمرد و با فتوت و اهل گذشت 
بود , کینه بدی کننده را به دل نمی‌گرفت , اهل عفو بود , بزرگی روح و 
کرم او همه را شیفته رفتارش می‌ساخت 1 خانه اش پناهگاه و مرکز 
امیددرماتدگان بود , اهل شب زنده‌داری بود , در شب و روز هزار رکعت 
نماز می‌خواند , در ماه‌رمضان ختم قرآن می‌کرد , پولها و بخششهایی را که 
معاویه می‌فرستاد می‌گرفت و میان‌فقرا تقسیم می‌کرد , سالی یک بار 
نصف همه دارایی خود را در راه خدا به نیازمندان صدقه‌می‌داد , ثروت را 
یوم نی رده متا کم نا ابا من رم 

خصلتهای برجسته و سیره متعالی آن حضرت , در صحنه‌های مختلف نهضت 
عاشورانیز جلوه داشت . به عنوان نمونه : قاطعانه بیعت با یزید را رد کرد 
و از مدینه خارج شد . درسخت‌ترین شرایط محاصره و سختی و تشنگی در 
کرفلا قم جنواه سل ون و بت را میوقت مداد بد استیال 
شهادت رفت , جوانمردانه به حر و سیاه تشنه او درطول راه آب داد و 
بالاخره توبه حر را روز عاشورا پذیرفت , بیعت‌خود را از یاران‌برداشت تا 
هر که می‌خواهد بر کرد : لام و خادم خویش را هم آزاد گذاشت و از 
اوخواست که اگر می‌خواهد برود , به بتیمان مسلم بن عقیل پس از 
شهادت پدرشان مهربانی‌ کرد , شب عاشورا را برای مناجات و تلاوت قران 
و عبادت مهلت‌خواست , تا آخرین لحظات حتی در قتلگاه هم حالت تسلیم و 


رضا داشت , بر سختیها و شداید کربلا وشهادت اصحاب صبوری کرد , روز 
عاشورا با آن همه داغ و مصیبت و تشنگی و تنهایی‌چون شیر جنگید و از 
انبوه دشمن نهراسید , قیام خویش را با انگیزه امر به معروف و نهی‌از 
منکر دانست , بارها در طول سفر کربلا بی‌اعتباری دنیا را گوشزد کرد و 
زهد خویش رانشان داد , هتاکیهای دشمنان را روز عاشورا حلیمانه تحمل 
کرد , اثر انبانهایی که به خانه‌محرومان برده بود , پس از شهادتش بر پشت 
۵ دشن آن حضرت دیده شد . ۲ 

1 -اين ویژگیهای رفتاری در منایع زیر آمده است : مناقب , ابن شهر 
اشوب , ج 4 , ص 65 , حياخ الامام الحسین , جح 1 , ص 112 , المحجة 
البیضاء , جح 4 , ص 222 , سيرة الائمة الاثنی عشر , ج ۰2 ص 29 , کشف 
الغمه , ج 2 , ص 226 , بحار الانوار , ج 44 , ص 189 و عوالم(ج 13 , 
الامام الحسین)ص 59 . 


سیف بن حارث بن سریع جابری 


از شهدای جوان کربلاست . نامش در زیارت ناحیه , بصورت شبیب بن 
حارث آمده‌است . وی و پسر عمویش مالک بن عبد الله از کوفه آمده , در 
کربلا به امام حسین ع پیوستند . روز عاشورا , پس از شهادت حنظلة بن 
قیس , هنگامی که دشمن به خیمه‌گاه امام‌حسین ع نزدیک شده بود , 
گریان خدمت امام آمدند و اذن میدان طلبیدند . سپس هر دو باهم به 
فیدان رفته دید نا ید ند م نو , هم برادر مادری و هم پسر 
عمو بودند . (1) در کتب , نام سیف بن حرث هم امده است , شاید همان 
سیف بن حارث باشد . 


سیف بن مالک عبدی 


از شهدای کربلاست . از جوانان پرشوری بود که در بصره , در خانه بانوی 
بزرگ , «مارية بنت منقذ عبدی جمع می‌شدند , خانه او پایگاهی برای 
شیعه بود ۰ (1) از بصره به کوفه امد و از انجا به کاروان امام حسین ع 
پیوست , سپس همراه او به کربلا امد . عصرعاشورا در نبرد تن به تن به 
شهادت رسید . (2) 

1-انصار الحسین , ص 78 . 

2-عنصر شجاعت , ج 1 , ص 79 . 


از مراسم سنتی عزاداری برای سید الشهد!<ع و دیگر امه مظلوم , 

ی ی ال و و 
خود زا لخت کردم مر آزاهی ند . اصل این سنت , بویژه در میان عربها 
رواج داشته است . بعدها به صورت موجوددر آمده که با انتخاب نوحه‌های 
سنگین , حرکات دست بر سینه می‌خورد . به فردی هم که‌بر سینه خود زده 
, عزاداری می‌کند , «سینه زن می‌گویند . 

اینگونه نوحه‌گری 3 ایتذا بصورت فردی بوده , اما با مرور زمان به شکل 
گرو‌هی ودستجات سوکواری در آمده است . «دسته گردانی و سینه زثی و 
نوحه خوانی که در زمان‌صفویه رايچ‌شده و توسعه پیدا کرده بود , در عصر 
قاجاریه با توسعه و تجمل بیشتر درپایتخت رواج داشت . . . دسته گردانی 
در عصر قاجار , بویژه در زمان ناصر الدین شاه باآداب و تشریفات و تجمل 
بسیار برگزار می‌شد . دسته‌های روز با نقاره و موزیک جدید وعلم و بیرق 
و کتل , و دسته‌های شب با طبقهای چراغ زنبوری و حجله و مشعل به 
رافیااد مددر تماضل تشه سس رما با آهنک مورف فشتته. دنه 
نوحه خوانی و سینه‌زنی حتی در اندرون شاهان قاجار , بین خانمهای 
اندرون نیز متداول بود . . . » (1) 


شاخسی / واخسی 


شکل صحیح و اصلی این دو کلمه , «شاه حسین , وا حسین است و تعبیری 
است که‌دسته‌های عزادار و تیغ زدن و قمه زدن , هنگام تبیغ زدن در روز 
عاشورا, بصورت جمعی وبا صدای خاصی ان را تکرار می‌کردند و نام سید 
الشهدا«ع را بر زبان می‌اوردند . 


شام 


شام به سرزمین منطقه سوریه , فلسطین , لبنان , اردن و اطراف نها 
که یندم نت 

شامات هم می‌گویند . این سرزمین در صدر اسلام فتح شد و معاویه در 
دوره عثمان والی‌آنجا بود و امویان از آن پس بر آن منطقه استیلا یافتند و 
از حکومت مشروع علی ع سربرتافتند . دمشق , پایتخت امویان بود . نت 
هم انجا حکومت می‌کرد . (1) از سرزمین شام در روایات , نکوهش شده 
و آئمه از ان به بدی یاد کرده‌اند اهل شام بویژه در کهدر معاویه ۲ با کت 
دشمتی .یار می گزدند. و از خمله. فلل, ان تبلیغات. سر دم‌معاویه و 
امویان بر ضد علی ع و بنی هاشم بود ی سای وا 
داشتند , افکار را بر ضد اهل بیت , منحرف می‌ساختند و بذر دشمنی انان 
را در دلها می‌پر آکندند . دردوره‌های بعد هم میان شامیان و عراقیان 
خصومت و ناسازگاری ادامه یافت و شهرها ۰ , اغلب زیر بار 
حکومت دمشق نمی‌رفتند . سرهای مسلم بن عقیل و هانی راپس از 
شهادتشان به شام که مقر حکومت‌یزید بود فرستادند . 

اهل بیت‌سید الشهد!«<ع بسن از واققه کربلا که به استازت دشمن در آمدند : 
ابتدا به کوفه‌و از آنجا به شام برده شدند و چند روزی در دمشق اقامت 
کردند . دیدارشان با پزید دردار الخلافه در همین شهر بود که حضرت زینب 
و امام سجاد«ع در بارگاه یزید خطبه‌خواندند و یزید را رسوا ساختند . (2) 
قبر حضرت زینب و رقیه که هر دو بصورت حرم وزیارتگاه شیعه است , در 
شام است . قبر رقیه نزدیک مسجد جامع دمشق و حرم حضرت‌زینب در 
زینبیه , بیرون از دمشق است . (3) سفر به شام برای اهل بیت‌حسین ع 
بسیار تلخ ومصیبتهای دوران اسارت در اين دیار . برایشان از سختترین 
مصیبتها بوده است . وقتی ازامام سجاد پرسیدند : در سفر کربلا , 
سختترین مصیبتهای شما کجا بود , سه بار فرمود : 

«الشام / الشام / الشام ۰ )4( 

1-داثرة المعارف الاسلامية , ج 13 , ص 81 . 

2-سفينة البحار , ج 1 ص 680 . ۱ 

3-درباره شام و قبور متبرکه و مدفونین در انجا , از جمله ر . ک : «شام 
سرزمین خاطره‌ها»مهدی پیشوایی . 

4-عنوان الکلام , فشارکی , ص 1186 . 


شام غریبان 


در لغت , به معنای شب مردم غریب و از یار و دیار دور افتاده است , شام 
مسافران که‌وحشتناک می‌باشد . شام غریبان گرفتن : زاری کردن به درد , 
چنانکه بر وفات کسی گریستن‌و غم نمودن . شب اول وفات کسی برای 
خانواده ان کتننن :. تتننب یازدهم محرم و عزاداری‌بعد از آن شب . (1) در 
اصطلاح ۰ به مراسم سوگواری شبانه در شب یازدهم محرم گفته‌می‌ شود 
که مردم به صورت دو گروه مجزا , پس از غروب آفتاب عاشورا در 
مسجدها وتکیه‌ها , با خواندن ده داد ِِ , اد اسرای اهل بیت را 
کزان می‌دارند ۰ این برنامه 1 اغلب با در دست داشتن شمعهایی و در 
شب تاریک یازدهم محرم انجام می‌گیرد و بیشتراز کودکان و نونهالان در 
این سوگواری تمثیلی استفاده می‌شود . یاد کردی است از آوارگی‌اهل بیت 
امام حسین ع و کودکان باز مانده از شهدای کربلا که در غروب عاشورا, 
بی‌پناه ودرمانده , در ظلمت اندوهبار شب , در دشت و بیابان کربلا به سر 
آور ود : در این شب , «مراسمی ساده و غم‌انگیز بر پا می‌ شود و عزاداران 
با لباسهای سیاه و شمعی افروخته دردست گرفته , کاه بر سر می‌پاشند و 
نوحه‌های غم‌انگیز می‌خوانند و دسته دسته در معابرحرکت می‌کنند و هر 
خن قدمر: + مذتی. مق‌نشتینند. و. هی ‌کرتند. + ارام .. غمنای + در این 
مراسم‌بکلی سینه زنی نمی‌شود و علم و بیرق نیز حرکت داده نمی‌شود» . 
2 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 

2-تعزیه در ایران , صادق همایونی , ص 289 . 


فرمانده نیروهای ۳ . وی از طایفه بنی تمیم و از 
. گر چه وی از چهره‌های‌معروف کوفه و در ابتدا از یاران علی ع بود و 
نا 
در رکاب امیر الموّمنین بود , لیکن در مسیر حرکت به‌سوی نهروان , همراه 
چند نفر دیگر سر از اطاعت ان حضرت باز تافتند و به خوارج‌پیوستند . علی 
ع از اینده او خبر داده بود و به او و عمرو بن حریث فرمود : به خدا 
قسم‌شما دو نفر با فرزندم حسین ع خواهید جنگید . (1) روز عاشورا نیز 
امام حسین ع در اولین‌سخنرانی مفصل خویش خطاب به کوفیان از او هم 
نام برد و در اتمام حجتی که با آنان‌داشت و سخنان او را قطع می‌کردند و 
گوش نمی‌دادند , از جمله فرمود : 
« . . . يا شبتث بن ربعی و يا . . . الم تکتبوا الی ان قد اینعت الثمار و اخضر 
لاه اه یه اس ما هر 
. مگر شما به من ننوشتید که میوه‌ها رسیده‌و اطراف سر سبز است , اگر 
بیایی لشکریانی مجهز برای تو اماده است ؟ 
شبث بن ربعی از چهره‌های متلون تاریخ بود . هم در قتل حسین بن علی ع 
شرکت‌داشت و پس از عاشورا مسجدی در کوفه تجدید بنا کرد . به 
شکرانه و خوشحالی از کشته‌شدن حسین ع . سیس همراه مختار , به 
خونخواهی حسین بن علی ع پرداخت و رئیس‌پلیس مختار شد , سپس در 
کشتن مختار هم حضور داشت . پیشتر با سجاح(مدعی‌دروغین نبوت) 
و ی و 
هم پرابرند ! (3) اين مردبد دل و خبیث , سرانجام در سن هشتاد سالگی 
در کوفه درگذشت . 
1-معارف و معاریف , ج 3 , ص 1298 . 
2-انساب الاشراف , ج 3 , ص 188 , بحار الانوار , ج 45 ص 7(در بحار , 
اسم او قیس بن اشفت امه است) . 
3-تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 80 . 


نام مجموعه‌ای چند جلدی , حاوی اشعاری است که در یادواره شب شعر 
عاشورا» 

در چندین سال متوالی در«حسینیه 15 خرداد»شیراز ارائه شده است . 
محور شعرهاسید الشهدا و نهضت‌حسینی و یاران و فرزندان شهید ان 
حضرت است و از سروده‌های‌شاعران معاصر که در ان جلسات شعر 
خوانده یا برای آن شعر فرستاده‌اند گرد آمده است . 

شب شعر عاشورا از مهرماه سال 1365(محرم 1407)آغاز شده است و 
همه ساله‌در ماه محرم برگزار می‌گردد . نهمین شب شعر عاشورا , در 
تیرماه 1374(صفر 1416) 

برگزار شد و سروده‌های شاعران بر محور حضرت قاسم و عمرو بن 
جناده(دو شهید13 ساله کربلا)ارائه گردید . 


امشب شهادتنامه عشاق امضا می‌شود فردا ز خون عاشقان این دشت , 
دریا می‌شود (1) 
شب دهم محرم سال 61 هجری , امام حسین ع و یارانش با نيایش و نماز 
, به‌اماده‌سازی خود و سلاحها و تحکیم میثاقهای استوار یاری و فداکاری 
پرداختند , چرا که‌فردای آن روز . حماسه عظیم عاشورا و شهادت 
حیاتبخش آنان رقم می‌خورد . شب‌عاشورا را امام حسین ع از سپاه کوفه 
مهلت‌خواست تا به عبادت و تلاوت بیردازد ِ 
همان سر سای باراته سح رای کرد. و آنان-.سات اعااض ‏ جفاه: 
خویش را ات پرشور خود ابراز کردند . در همین شب بود که 
یاران شهادت طلب ., ازخوشحالی سعادت شهادت که فردا نصیبشان 
می‌شد با هم مزاح می‌کردند , مثل حبیب وبریر , و صدای باران امام به 
نجوا و زمزمه نیایش , همچون کندوی زنبوران به گوش‌می‌رسید . (2) شب 
عاشورا لحظه‌ای چشمان امام را خواب گرفت . رسول خدا ۲ 
کبه آوشتر شمادخش, را میداد این خوات: اهل ببترا استفته و گریان 
ساخت . درچنین شبی , امام در خیمه خویش به اماده سازی سلاح خود 
مشغول بود و شعر«یا دهراف لک من خلیل . ۰ »را می‌خواند , امام سجاد 
که در خیمه بود با شنیدن نا ار تن و زینب گریست و امام 
حسین ع خواهر را دلداری, داد و بة ضبر تفارش کرد . آن شب : شب قدر 
نز کصرد اتب بود که با انتخاب شهادت , عزت ابدی و نام جاودان رابرای 
خود رقم زدند . 
1-حسان 
ماه الامام لسن 1 


اقب فلی: اکیرفع فر ند شید آمام خسن علیه السلام ازست که در رات 
پدر , روزعاشورا به خون غلطید . وی از نظر چهره , شبیه پیامبر خدا بود . 
سید الشهدا«ع نیز هنگام‌عزیمت جوانش به میدان , فرمود : «اللهم اشهد 
کلف هوّلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه‌الناس خلقا و خلقا و منطقا 
ترسولک و کنا ادا اشتفنا الی وجه رشولک نطظرنا آلی وجون.. 1 
شاهد ۳1 و گواهی بر این قوم بده , جوانی به سوی ۱ رفت 
که درخلقت و اخلاق و گفتار , شبیه‌ترین مردم به رسول تو بود و هر گاه 
مشتاق سیمای پیامبرت‌بودیم به چهره 1 می‌کردیم . علی آکبر , 

احمد نما بود , احمد ثانی , دوباره پیامبر ! 

پا رب این صوت محمد پا صدای اکبر است روی ماه احمد است این پا 
لقای اکبر است (2) 

2-حسان . 


شبیب بن عبد الله , مولی حرث 


از شهدای کربلاست . وی از شجاعان کوفه بود که در کربلا همراه سیف و 


مالک(پسران سریع) به حسین ع پیوست و جزء شهدای حمله اول در روز 


عاشورا بود که پیش‌از ظهر شهید شد . شبیب از صحابه پیامبر خدا بود و 


همراه علی ع نیز در جنگهای‌سه گانه‌اش شرکت داشت . (1) 


دلاوری و بی‌باکی برای مقابله با دشمن و نهراسیدن از خطرها و اقدامهای 
دشوار یکی‌از بهترین ملکات اخلاقی است که در حسین بن علی ع و یاران 
شهیدش و اسیران آزادی‌بخش جلوه‌گر بود . ريشه روح حماسی در 
میدانهای نبرد , خصلتهای فرد و زمینه‌های‌تربیتی اوست . ورائت‌خانوادگی 
نیز در شجاع بودن افراد موثر است . _ 

قیام کربلا از نخستین مراحلش تا پایان آن , صحنه‌های بروز شجاعت بود . 
قاطعیتی که‌امام حسین ع در ابراز مخالفت با یزید و امتناع از بیعت داشت 
, تصمیم به حرکت به‌سوی کوفه و مبارزه با یزیدیان , متزلزل نشدن روحیه 
از شنیدن اخبار و اوضاع داخل کوفه , اعلام امادگی برای نثار خون در راه 
احیای دین » نهراسیدن از انبوه سیاهی که ان حضرت | در کربلا محاصره 
کردند , قیام افتخار افرین مسلم بن عقیل در کوفه , رسوا ساختن 
امویان‌توسط قیس بن مسهر در حضصضور والی کوفه و عامه مردم » 
رزم‌آوریهای سلحشورانه وبی‌نظیر امام حسین ع و سربازان و خاندانش , 
جیک تمایان عباس و علی اکبر و قاسم ویکایک ای ان فص 
, خطبه‌های زینب و سجاد«ع در کوفه و شام و . 

صدها صحنه حماسی همه جلوه‌هایی از هت است که از الفبای 
فرهنگ عاشورا»است . خاندان پیامبر در شجاعت و قوت قلب و دلیری 
تمونه بودند و آنچه دزدلشان تبود , هراس از دشمن بود . میدانهای جنگ در 
زمان رسول خدا و پس از او درجنگهای جمل , صفین و نهروان . نشان 
دهنده شجاعت 0" صل‌ن است . 

امام سجاد«<ع در خطبه خویش در کاخ یزید بر شجاعت را از جمله 
خصلتها ی‌برجسته‌ای بر شمرد که خداوند به آن دودمان بخشیده است : 
«اعطینا العلم و الحلم والسماحة و الفصاحة و الشجاعة . . . » . (1) این 
شجاعت , هم در گفتار و زبان آوری بود , هم درمواجهه با خصم و نبرد با 
دشمن و یک تنه به دریای سیاه تاختن و هم در تحمل مصائب وشداید و خود 
را نباختن و خواری نپذیرفتن . شجاعت‌حسین و پارانش را  ِِ‏ ودشمن 
ستوده‌اند . دستور عمر سعد برای حمله عمومی و سنگباران کردن 
مبارزان جبهه‌امام . نشان دلاوری آنان و بزدلی سیاه کوفه بود . حمید بن 
مسلم که راوی صحنه‌ها ی کربلاست غف وب : به خدا سو گند هی محاصره 
شده‌ای در انبوه مردم را که فرزندان وخاندان و یارانش کشته شده باشد 1 
همچون حسین بن علی ندیده‌ام که قویدل و استوار وشجاع باشد . مردان 
دشمن او را محاصره می‌کردند , او با تین بر آنان مه من آوود وهمه 
از چپ و راست می‌گریختند . شمر چون چنین دید , به نیروهای سواره 


دستور داد تابه پشتیبانی نیروهای پیاده شتابند و امام را از هر طرف 
تیرباران کنند : «فو الله ما رایت‌مکثورا قط قد قتل ولده و اهل بیته و 
اصحابه اربط جاشا و لا امضی جنانا منه علیه‌السلام . . . » (2) گر چه در 
برخی منابع تاریخی و مقتلها امار کشته‌های دشمن که در حملات‌یاران جبهه 
حسین کشته شدند . مبالفه امیز و باور نکردنی نقل شده است و همه آنها 
رانمی‌توان پذیرفت , ولی انچه بی‌شک ثابت است و غير قابل انکار . 
شجاعت ‌شگفت آن‌فدائیان راه خداست . پیروان نهضت و خط عاشورا نیز 
درس شجاعت را از کربلااموخته‌اند و از دشمن , هر چه قوی و مجهز و 
مسلح باشد , بیمی به دل راه نمی‌دهند . 

شهامت نیروهای بسیجی در سالهای دفاع مقدس در جبهه‌های ایران , الهام 
گرفته ازعاشوراست . 

خسنین ای درس آموز شجاعت بسیخی از نو آموزد شهامت به وروی شیته: و 
پشت بسیجی نوشته : یا زیارت , يا شهادت (3) 

1-بحار الانوار , ج 45 , ص 138 و 174 . 

2-ارشاد , شیخ مفید , ج 2 ۱ 

3-از مولف . 


شراف 


به معنای بلندی است . نام منزلی از منزلگاههای میان مکه تا کوفه که امام 
حسین ع 
آنجا هم فرود آمد . منطقه‌ای پر آب و درخت که تا واقصه(یکی دیگر از 
منزلگاهها) 5/7 کیلومتر فاصله دارد , حر در اینجا راه را بر حسین ع بست . 
امام و همراهان شب را آنجاماندند . سحرگاهان حضرت به جوانان کاروان 
دستور داد تا می‌توانند آب بسیاری ذخیره‌بردارند . همه مشکها و ظرفها را 
پر از آب کردند . پس از حرکت از آنجا بود که با سپاه حربرخورد کردند که 
همه تلفنفه. بودند . حضرت فرمود تا سپاه حر , حتی اسبهای آنان را باآبهای 
ذخیره سیراب کنند . (1) شراف , نام مردی بوده که در این محل چشمه و 
چاههای‌پرابی احداث کرده بود . (2) 
1-الحسین فی طریقه الی الشهادة , علی بن حسین هاشمی , ص 94 . 
2-مقتل الحسین , مقرم , ص 213 . 


شریح قاضی 


قاضی معروف کوفه که وابسته به امویان بود . شریح بن حارث , در اصل 
یمنی بود و درزمان عمر به قضاوت کوفه منصوب شد و مدت 60 سال این 
شغل را داشت , جز در ایام‌عبد الله زبیر که سه سال این کار را ترک کرد 
و در ایام حجاج , دست از این کار کشید وخانه نشین شد تا زمان مرگش 
در سال 97 يا 98 هجری , که عمرش بیش از صد سال بود . 
در زمان علی ع هم مدتی بر منصب قضاوت بود . وقتی امام , وی را به 
این منصب گماشت , بر او شرط کرد که هیچ حکمی را اجرا نکند مگر انکه 
آن را بر آن حضرت عرضه‌کند . (1) علی ع یک بار بر او خشم گرفت و از 
کوفه بیرونش کرد . وی طبع شعر هم داشت وشوخ طبع بود . (2) وقتی 
ابن زیاد در کوفه , هانی بن عروه را دستگیر و در قصر با او بدرفتاری کرد 
, هواداران هانی در بیرون , به فکر این که او را کشتند , سر و صدا راه 
انداختند . شریح قاضی‌به امر ابن زیاد بیرون 1 داد که 
هانی زنده است , تا جمعیت هوادار اومتفرق شوند . (3) معروف است که 
وی به دستور عبید الله زیاد , فتوا داد که چون حسین بن‌علی ع بر خلیفه 
وقت‌خروج کرده است , دفع او بر مسلمانان واجب است . چهره 
شریح‌قاضی , به عنوان عالم وابسته به دربار ستم و در خدمت زور و تزویر 
شناخته می‌شود وهمیشه برای کوبیدن حق , از چهره افراد مذهبی و موجه 
که مردم حرفشان را می‌پذیر نداستفاده می کنند . شریح نیز در منصب 
قضاوت و چنین سوء۶ استفاده‌ای از موقعیت او به نفع حکومت جور 
۰ 

ایا عرص 6 

بحار الانوار , ج 42 , ص 175 . حالات مفصل او را در همین ماخذ 
مطالعه کنید . 

3-مروج الذهب , ج 3 , ص 57 . 


در لفت , به معنای راهی است که به آب رود , یا دریا منتهی می‌شود , 
آ تون : جای‌برداشتن 1 از رودخانه , نهر کوچکتر که آب رود » از آن 
طریق بر دشت , مسلط می‌شود . 

لغات دیگر اين اصطلاح عبارت است از : مشرع . مشرعه . شرعه : 
مشرب , منهل , ورد , مورد , آبخور , آبشخور , , شریعه فرات (1) . در روز 
عاشورا , عباس بن علی ع برای آب آوردن‌از فرات به شریعه رفت . در 
حاشیه رودخانه فرات , منطقه نخلستانی بود . در همان شریعه‌بود که در 
پشت نخل کمین کرده دست راست او را از کار انداختند و در همان مسیر 
به‌شهادت رسید و همانجا نیز دفن شد . 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 


شعار امام حسین ع۶ 


مسلمانان , در جنگهای صدر اسلام , شعارهای بخصوصی داشتند . پیامبر و 
. امام صادق ع فرمود . 

شعار ما«یا محمد يا محمد»است , شعار حسین , «یا محمد»بود . (1) 
1-معالی السبطین , ج 2 , ص 32 . 


شعارهای عاشورا 


رخی از کلمات سید الشهدا«ع چه در فاصله مدینه تا کربلا و چه در روز 
عاشورا , دارای پیامهای موّثر و دیدگاههای الهام‌بخش برای جهاد و کرامت 
اسفت با تب سس هه اه سا حا ات ۸ 
حضرت , و حالت‌شعاری به خود گرفته‌است ۰ می‌توان هدف حسینی و 
اتصنه‌ها.ه وهای عاشورایت وا از آها سافت و ان‌فراهای فروران 
۳ شعارهای نهضت عاشورا| دانست . برخی از اين شعارها چنین است : 
1فعلی الاساام الشتلام , اد بلیت لام براع سل وید( رای زاف 
پاسخ مروان درمدینه فرمود , که از آن حضرت می‌خواست تا با یزید بیعت 


2-«و الله لو لم یکن ملجا و لا ماوی لما بايعت‌يزید بن معاوبة (2) (در پاسخ 
برادرش‌محمد حنفیه فرمود) . 
3-«انی لا اری الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمین الا برما» (3) (خطاب 
به پارانش در کربلا) . 
4-«الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرت معایشهم 
فاذا محصوابالبلاء قل الدیانون (4) (در مسیر رفتن به کربلا در منزلگاه ذی 
حسم) . 
لا ترون ان الحق لا بعمل به و ان الباطل لا نتاهی عنه 5 فلیرغب 
المومن فی لقاء ربه‌محقا . > (5) (در کربلا خطاب به اصحاب خویش 
فرمود) . ۱ 
6-«خط الموت علی ولد ادم مخط القلادة علی جید للفتاة (6) (از 
سخنرانی امام‌حسین ع در مکه پیش 7 خروج به سوی کوفه , در میان 
جمعی از خانواده , پاران‌و شیعیان خویش 
7-«من رای سلطانا جاثرا مستحلا ۳۳ الله , ناکثا عهده مخالفا لسنة 
سول الا ی ام دای تم بت ل و 
قول کان حقا علی الله ان بدخله‌مدخله (7) (در منزلگاه بیضه , در مسیر 
کوفه 1 خطاب به سیاه حر) ۰ 

8-«ما الامام , الا العامل بالکتاب و الاخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس 
نفسه علی ذات‌الله (78 (امام این صفات امام راستین را در پاسخ به 
دعوتنامه‌های کوفیان نوشت وتوسط مسلم بن عقیل به کوفه فرستاد) . 
9-«سامضی و ما بالموت عار علی الفتی ادا ما نوی حقا و جاهد مسلما 
(9) (شعر ازدیگری است , اما امام حسین ع آن را در پاسخ به تهدیدهای 
حر , در مسیر کوفه خواند) . 
0-<«رضی الله رضانا اهل البیت , نصبر علی بلائه و یوفینا اجر الصابرین 


(10) (در خطبه‌ای‌که هنگام خروج از مکه ایراد نمود , خطاب به اصحاب و 
یاران فرمود) . ۳ 

(در استانه‌خروج (11) از مکه به سوی کوفه فرمود و راه خونین و اميخته 
به شهادت را ترسیم فرمود) . 

2-انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی (12) (در وصیت نامه سید 
الشهدا«ع به‌برادرش محمد حنفیه امده است که قبل از خروج به سوی 
مدینه نوشت) . 

3-لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا اقر اقرار العبید[لا افر فرار 
العبید]» (13) (درسخنرانی صبح عاشورا , خطاب به نیروهای دشمن 
فرمود , که خواستار تسلیم شدن آن حضرت بودند) . 

4-«هیهات منا الذلة , یابی الله ذلک لنا و رسوله و المومنون . . . » (14) 
(در خطاب به سپاه‌دشمن فرمود , پس از آنکه خود را سر دوراهی ذلت و 
شهادت محیر دید) . 

5-«فهل هو الا الموت ؟ فمرحبا به (15) (در پاسخ عمر سعد , که نامه‌ای 
به ان حضرت‌فرستاد و خواستار تسلیم شدن بود) . 

6-«صبرا بنی الکرام , فما الموت الا قنطرة تعبربکم عن البوس و الضراء 
الی الجنان‌الواسعة و النعیم الدائمة (16) (خطاب به یاران فداکار خویش 
در صبح عاشورا , پس ازانکه تعدادی از اصحابش شهید شدند) . 

(که روز عاشورا هنگام‌پیکار با (17) سپاه دشمن به عنوان رجز حماسی 
می‌خواند و شهادت را بر ننگ تسلیم , ترجیح می‌داد) , , 
8-«موت فی عز خر من حياة فی ذل (18) (که مرگ سرخ , به از زندگی 
9ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم 
(19) (در اخرین لحظات پیش از شهادت , وقتی شنید سیاه کوفه به طرف 
خیمه‌های حرم او حمله کرده‌اند , خطاب به پیروان ابو سفیان چنان فرمود) 


0-«هل من ناصر ینصر ذریته الاطهار ؟ » (20) «هل من ذاب یذب عن 
حرم رسول الله ؟ » (21) (وقتی سید الشهدا<«ع این نصرت خواهی و 
استغاثه را بر زبان اورد که همه یاران وبستگانش شهید شده بودند) . 

از مجموعه این جملات نورانی_ و حماسی که شعارهای حسین ع در 
نهضتش به شمار شوت او 4 تاکید آن امام / بر مفاهیم و ارزشهای زیر به 
دست می‌آید : نابودی اسلام درشرایط سلطه یزیدی , حرمت بیعت با 
کسی چون یزید . شرافت مرگ سرخ بر زندگی‌ذلت بار , اندک بودن 
انسانهای راستین در صحنه امتحان ,؛ لزوم شهادت طلبی در عصرحاکمیت 
ال مس سای اسان سای الط یره 
طفیان . اوصاف پیشوای حق , تسلیم و رضاأ در برابر خواسته خداوند ۰ 


همراهی شهادت طلبان درمبارزات حقجویانه , حرمت ذلت پذیری برای 
آزادگان و فرزانگان موّمن , پل بودن مرک‌برای عبور به بهشت برین , 


بقا و جاودانگی عاشورا| , در سایه همین تعلیمات و آرمانهاست که در کلام 
آن حضرت‌جلوه گر است و نهضتهای ضد ستم و ضد استبداد . همواره از 
این پیامها و درونمایه‌ها الهام گر فته‌اند ۰ 

درس ازادی به دنیا داد رفتار حسین بذر همت در جهان افشاند . افکار 
حسین «گر نداری دین به عالم . لااقل ازاده باش این کلام نز می‌باشد ز 
گفتار حسین «مرگ با عزت زعیش در مذلت بهتر است نفغمه‌ای می‌باشد 


پی نوشتها 


1-موسوعة کلمات الامام الحسین ص 94 

مار الاار 02 هی 29 اغیان الشعه برض 9و 
3-بحار الانوار , ج 44 , ص 381 . 

خی لول ابا مجه مدرسی) رص وم مار الاتار ع 7 زو 
۳.117 

5-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 , ص 68 . 

6لهوف , ص 53 , بحار الانوار , ج 44 , ص 366 . 

7-وقعة الطف , ص 172 , موسوعة کلمات الامام الحسین , ص 301 . 
8-بحار الانوار , ج 44 , ص 334 . 

همان ررض 378 . 

0-همان , ص 366 , اعیان الشیعه , ج 1 , ص 539 . 

1-همان . 

2-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 , ص 89 . 

3-مقتل الحسین , مقرم , ص 280 . 

4-نفس المهموم , ص 131 , مقتل خوارزمی , ج ۰2 ص 7. 
5-موسوعة کلمات الامام الحسین ص 92 

6-نفس المهموم ص ۲ معانی الاخبار , ص‌ 299 
7-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 1, ص 68 . 

8-بحار الانوار , ج 44 , ص 192 . 

9-همان , ج 45 , ص 51 . 

(0-ذربعة النجاة ص 129 

1-بحار الانوار , ج 45 , ص 46. 

خن خسوای اما ی 70 خر از فسل اه اه انیا 


شعر امام حسین ع 


ائمه شیعه , گاهی به اقتضای زمان و مکان و موقعیت , شعر هم 
می‌ سر ودند . گاهی هم به‌شعر شاعران پیشین , استناد و استشهاد 
می‌کردند . از حسین بن علی ع نیز شعرهای‌فراوانی نقل شده است , چه 
آنچه در حوادتث کربلا بصورت موعظه رزخ و سر آن .بیان کردم وه انخه 
پیشتر به مناسبتهای مختلف سروده است . کتابی هم به نام دیوان‌الحسین 
بنعلی کفحاوی. اشعار آنحضرت است داب سم است ۱1۱ ویر 
سار تست است: 

در نهضت عاشورا , امام حسین ع هم شعرهایی از خود دارد , هم 
شعرهایی از شعرای‌عرب که به انها تمثل کرده است , مانند شعری با این 
مطلع : «فان نهزم فهزامون قدما . . . »یاشعر دیگری با اين اغاز : «مهلا 
بنی عمنا ظلامتنا . . . »اما برخی از انچه از شعرهای خود ان‌حضرت است , 
چنین است : وقتی در منزلگاه صفاح با فرزدق ِ«ِ«ِ ِ و اوضاع‌داخلی 
کوفه و سست رایی بیعت کنندگان را شنید , چنین سر 

لک کانت الضا تعدمسة قدار قرات الله اغلی وه انب و آن کانت الانذان 
للعمت: اتشات ففل اهر عتا لس می للم افعل.ه آن کات اادای رس 
نا اک( 
فما بال متروک به المرء یبخل 

شب عاشورا پس از سخنرانی برای یاران و اعلام وفاداری از سوی آنان , 
به خیمه خودبازگشت و در حالی که به اصلاح و آماده سازی شمشیر خود 
مشغول بود , چنین می‌سرود : 

یا دهر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق و الاصیل من صاحب و طالب 
قتیل و الدهر لا یقنع بالبدیل و انما الامر الی الجلیل و کل حی سالک 
السبیل (2) 

روز عاشورا, رجزی را که در یکی از حمله‌هايش می‌خواند , این بود : 
الموت اولی من رکوب العار و العار اولی من دخول النار 

و در حمله به جناح چپ لشکر عمر سعد , چنین رجز می‌خواند : 

انا اک ی ات ان لا ای اعمی اات. اس ای غلی دی 


النبی ۱ 

ِِ در طول رزم اوری‌ها و حماسه افرینی‌های خود , چنین رجزی بر لب 
داشت . 

ی ای ام امس سرا سس ار 


رسول الله اکرم من مشی و نحن سراج الله فی ناس یزهر و فاطمة 
امی سلالة احمد و عمی یدعی ذو الجناحین جعفر و فینا کتاب الله انزل 


صادقا و فینا الهدی و الوحی و الخیر یذکر 

و شعر بلند دیگری دارد , با این مطلع : 

غدر القوم و قدما رغبوا عن ثواب ب الله رب الثقلین 

که هنگام حمله به دشمن 7 ابیات انرا می‌خهانته: :۰ (3) 
برخی اشعار هم به امام حسین ع نسبت داده شده , در حالی که قرنها پس 
از ال ییازان اهام توس وی و۵ وروا 6 کيه ‏ بت از 


ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوق خذینی (4) 

کرد آهرنده * مخمد عبد الرحیم ناشتر : داز المختارات: العربیه.: جات 
اول 1412 ق , 222 صفحه , و این کتاب , که‌فصولی در زندگی امام هم 
دارد , به شرح لفات اشعار هم پرداخته و ترتیب الفبایی قافیه رعایت‌شده 
است . 

2-در بعضی نقلها«سالک سبیلی است . 

3-بحار الانوار , ج 45 , ص 47 . البته در متن اشعار , در منابع مختلف 
تفاوتهای جزئی وجود دارد . 

4-از شیخ محسن ابی الحب خثعمی(1235-1305 ق)است از شاعران 
خاندان ال ابی الحب در کربلا که دیوان‌مخطوطی دارد به نام الحائریات و 
بیت بالا , در یکی از قصاید مشهور اوست[(تراث کربلا , سلمان هادی 
طعمه , ص 1536) . 


اششفاده از قالب تافق مان کار شصر برایشصم دشن ماه خا شور 
و یاد امام‌حسین ع از دير باز رواج داشته و مورد تشویق اهل بیت بوده 
است و مرئیه , از محورهای‌عمده سروده‌های شاعران شیعی و علاقه‌مند 
به خاندان نبوت به شمار می‌امده و می‌اید : 

امام حسین ع کشته اشعها و زنده مرثیه‌هاست . از حضرت صادق ع روایت 
است : «مامن احد قال فی الحسین شعرا فبکی و ایکی به الا اوجب الله 
لد اه عفر کم رز اهر اوه ار شرجوه‌های عاش اننم قر 
قالب قصیده , مثنوی , رباعی , دو بیتی , ترکیب‌بند , نوحه و تعزیه در 
فرهنگ دینی ما وجود دارد که در سوکواریها و مناسبتهای گوناگون‌مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گیرد . ۱ 

شاعران عاشورایی , احساس خویش را نسبت به آن حماسه در قالب شعر 
, بیان‌می‌کنند و از اين راه , 7۳9 
شکل می‌گیرد . درزیان عربی , از همان آغاز , پس از حادثه کریلا , 
ماجر| به شعر راه یافت و بازماندگان‌شهدا 0 
پرداختند . سپس شاعران دیگر در سالها و قرنهای‌دیگر , همواره شعر را در 
تر سیم نهضت کربلا و مصیبتهای اهل بیت به کار گرفتند . سلسله‌شاعران 
میت ال اس یا نیما تا اه ند وی وه 
قته(م 126) , کمیت بن زید(م 126) , سید حمیری(م 183) , منصور 
نمری(م 190) , دعبل‌خزاعی(م 246) , صنوبری(م 334) , زاهی(م 352) 
, ابو فراس حمدانی (م 7 سید رضی (م 6) ) , علاء الدین حلی (م 
6 اب اهیم. کقعمی(م 905 )و... : دیگز ان . 

سبک شاعران در سرودن شعر عاشورا نیز متفاوت بوده است . برخی در 
دا رش ای اراس که ی تام نا ای 
و روحی بیشتر تکیه‌داشته‌اند , برخی حالت مقتل و واقعه‌نگاری و ثبت 
قضایا را دارد , برخی هم بخصوص ازشاعران متاخر و معاصر , چه عرب و 
جچه فارس , در سروده‌های خویش حالت نقد نسبت به عزاداری ۵ وه 
صرف دارند و عاشورا را از زاویه حماسی و انقلایی‌ اش نگریسته ومطرح 
ساخته‌اند , تا الگویی برای میارزه با ستم و ستمگران و فقر آفرینان و دفاع 
از حق وعدل و انسانیت و آزادگی باشد و از اینکه شیعه و مسلمانان , از 
حادثه عاشورا ننها ۱ ۱ ۳ ۳ 0 
و تحرک سیاسی نگیرند , نکوهش کرده‌اند . در هر صورت , آنچه در شعر 
عاشهرا زر وی انست . آن. اشست. که هم. منستنخ وضحیم و فتکن: بخ متانه 
معتبر تاریخی و حدیثی باشد , هم چهره منفی و انحرافی ازشخصیتهای 


عاشورا و واقعه کربلا که رنگ ذلت و زیونی دارد يا آمیخته به اغراق 
وگزافه‌گویی است , نداشته باشد . 


واسطه شدن در آمدزنز گناهان نزد خداوند . مقام برجسته‌ای که خداوند 
به پیامبر وائمه و علما و شهدا| داده است . مفسران تعبیر «مقام محمود» | 
در قران , به شفاعت تفسیرکرده‌اند . یکی از شفیعان هم حسین بن علی 
است . شفاعت‌حسین ع هم در آخرت سبب نجات گنهکاران از عذاب 
دوزخ است , هم در دنیا سبب فلاح و رستگاری‌علاقه‌مندان به آن حضرت و 
سوگواران در عزای اوست . به فر موده پیامبر , همه دیده‌ها درقیامت 
ی ی را ی 
مزژده یافته به بهشت است کل عین باکية بوم القیامة الا عین بکت علی 
خصات, الخشین ضا ها صاحکممستسی شم ال یم احاریی. : 
رسول خدا پاداش شهادت حسین ع را بصورت‌حق شفاعت برای گنهکاران 
امت از خدا دریافت کرده است . ۱ 

حسین بن علی ع شفیع شیعیان است . در زیارتنامه او هم امده است : «و 
ان شفعت تفت (2 کی لی.شتها الی الله ۵ بلتم ارزفتن 
شفاعة الحسین یوم الورود» (4) درحدیث است : «ثلاثة پشفعون الی الله 
عز و جل فیشفعون : الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء» (5) . نه‌تنها امام 
حسین ع بلکه هر شهیدی حق شفاعت دارد و این مقام را در سایه شهادت 
پافته است : محبان امام حسین ع به شفاعت او معتقدند و باور دارند که 
ی 
ناگفته نماند که حسین بن علی ع گر چه شفیع محشر است و گریه بر او 
گر چه‌بیمه کننده از عذاب دوزخ است , لیکن لیاقت‌شفاعت‌یافتن برای ضام 

در سایه صلاح وپاکی است . عقیده به شفاعت‌حسین ع نباید دوستداران را 
به گناه و معصیت , گستاخ وجری سازد . اينکه بگوییم : «تمام غرق گناهیم 
ی تا سس دسا احاف ه صت با 
فنسیحیان. معتقدند. مسیه به دار آوبخته: شد تا موجب آمرزش‌مسبخیان نقنود 
, عده‌ای نیز از شیعیان فکر می‌کنند فلسفه شهادت سید الشهدا 
آمرزش گناهان امت مصطفی ص است و این خطاست و چنین تفکری 
زمینه‌ساز جرات برمعصیت است . شفاعت ابا عبد الله ع درست است , 
ولی ارتکاب گناه و بی مبالاتی در امردین , به امید شفاعت آن حضرت , 
ارات اسفت.: ساعت آن حصوته سامل. کسام منم که مار ۵ 

اس اس و 
باشند . 


سار سار با ی ار واه تم ها ار داش ند 


آن حضرت در بحار الانوار , ج 44 , ص 278 به بعد . 
2-مفاتیح الجنان , ص 419 , اعمال حرم مطهر امام حسین ع . 
3-همان , ص 442 , زیارت نیمه رجب . 
4-همان , ص 458 , زیارت عاشورا. 
کتیجار الاتوار م9 ص34 


روایت است از ابن عباس که سرخی شفق , از روزی دیده شد و پدید آمد 

که‌حسین ع شهید شد و آسمان در شهادت او خون گریست و از آن بیشتر , 

این رنگ سرخ‌در افق دیده نشده بود : «آن یوم قتل الحسین ع قطرت 

الصا رها وان خن المع اتف الما مرف وم فله و ار دام 

۰ (1) و از امام رضا«ع روایت است : «لما قتل جدی‌الحسین ع امطرت 

الشاء دا وان اخمر 2۱ کباش کون وهای سرت رام رساند.. 

گریست در غمت زمان , به خون نشست آسمان شب و سیاهپوشی اش 

شد آیت عزای تو 

رنگین شدن افق , از جمله نشانه‌ها و آثار شگفت دیگری است که در 

روایات امده که‌پس از حادثه کربلا و شهادت امام , در جهان دیده شد . (3) 

و طبق نقلهای متعدد در منایع‌مختلف , سابقه شفق سرخ در اسمان , به 

شهادت ابا عبد الله ع بر می‌گردد . از محمد بن‌سیرین نیز نقل شده که این 

سرخی آسمان بعد از کشته شدن حسین ع دیده شد و نیز ازامام باقر«ع 

رواب ت است که آسمان در شهادت حضرت یحیی و حضرت حسین ع سرخ 
. 42 ابو العلاء معری در اشاره به همین شفق سرخ که از اثر خون 

# اهل بیت . علی وحسن و حسین علیهم السلام پدیدار شده چنین 

سروده است : (5) 

وعلی اافف هن دحا الشفتوین غلی و قطله شاهدان فیما فی اناخر ال 

فخرآن فی ارلا و فان تا قی تفه انصنی لخن نسعد ا ال 

ِ اين شفق سرخ کز افق شده پیدا پرتو سیمای سرخ فام حسین 

ست 

1-احقاق الحق , ج 11 , ص 461 . 

ناه الفداع دض 179 

3-بحار الانوار بر ج 45 ۱ | اج 2 ص 

174 

مات الهدام س وجص 9و تراسا کر 

5-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 ص 55 . 

| 


به معنای ناحیه‌ها . نام یکی از منزلگاههای میان مکه و کوفه . این محل 
نزدیک کوفه ومتعلق به بنی اسد بوده و برکه اب و چاهی داشته که محل 
فرود آمدن کاروانها بوده است . (1) در این محل . سید الشهدا«ع با مردی 
از اهل کوفه برخورد که از ان شهر می‌امد . اوضاع‌کوفه را از او پرسید . 
وقتی شنید که مردم بر ضد او اجتماع کرده‌اند , اشعاری خواند که بااین 
فان تکن الدنیا تعد نفيسة فدار واب الله اعلی و انبل (2) 

(اکر دنیا ارشمند به خساب اید , خانه باداش الهی:: برتر و بهتر است : 
. 
1-الحسین فی طریقه الی الشهادة , ص 984 . ۱ 


شمایل 


در اصل , به معنای صفتها و خصلتهای انسان است , اما به چهره و ویژگیها 
و مشخصات‌صورت نیز گفته می‌شود . همچنین به صورت نگاری و ترسیم 
چهره بزرگان دین ونگارگری وقایع مذهبی شمایل سازی می‌گویند ۰ 
«شمایل گردان نیز به کسی گویند که تصویرهای قاب کرده بزرگان دین را 
به معرض نمایش گذارد» . (1) از سنتهای مذهبی قدیم دس تکایا آن بوده که 
در ایام عزاداری برای یادآوری فرات ,. تشتی پرآب در گوشه‌ای از تکیه 
می‌نهادند و تاه را به سنونی به نشانی علمداری‌حضرت عباس 
می‌بستند و بر روی پرده‌ها پا دیوارها شمایلی از شهادت هفتاد و دو 
تن‌می‌کشیدند و در و دیوار را رنگ عزا می‌دادند , تا هماهنگ با محتوای 
تعزیه و شبیه خوانی‌باشد . شمایل نگارانی هم همواره بوده‌اند که ذوق و 
هنر خویش را در راه ابا عبد الله ع وموضوعات دینی مربوط به ائمه وقف 
می‌کردند ۲ و کسانی با عنوان پرده‌دار» به مرثیه‌خوانی پای این شمایل و 
تصویرهای مذهبی می‌پرداختند . به آنان شمایل خوان هم می‌گفتند ۰ 
تابلوهای تصویرگران وقایع مذهبی , بر محور قصص 2 , جنگهای پیامبر 
وحضرت علی ع , ثبت وقایع عاشورا , خروج مختار و . .. است . 

1-فرهنگ فارسی , معین . 


شمر بن ذی الجوشن 


از فرماندهان خشن و جنایتکار سیاه کوفه در حادثه کربلا و از قاتلان سید 
ار 
شجاع بود که‌در جنگ صفین هم در لشکر امیر المومنین ع بود » سپس 
السابغه بود . وی از فرماندهان سیاه‌عمر سعد در حادثه کربلا بود و پس از 
سستی ابن سعد در برخورد قاطع با امام حسین ع همراه با فرمانی از 
سوی ابن زیاد به کربلا آمد که اگر عمر سعد حاضر به انجام ماموریت‌نباشد 
, وی آن را بر عهده گیرد . در کربلا , فرمانده چناح چپ میدان بود . پس از 
شهادت‌امام حسین ع , عبید الله سر امام حسین را همراه او به شام نزد 
یزید فرستاد . سپس وی به‌کوفه بازگشت . وقتی قیام مختار در کوفه پیش 
آمد , شمر از کوفه بیرون رفت . مختار غلام‌خویش را با گروهی به طلب 


او فرستاد . رز شمر غلام مختار را کشت و به کلتانیه از قرای‌خوزستان رفت . 
جمعی از سپاهیان مختار به سرکردگی ایو عمره به جنگ او رفتند . شمردر 
این نبرد کشته شد و تن او را پیش سگان انداختند . (1) به نقلی تقلی: دایکر : 


۱ ۱ ۱ 1۳۱۳۳۹۱ 
حسین ع برای بریدن سر مطهر , حمله به خيام اهل بیت , امان نامه آوردن 
برای عباس تا او را از امام جدا کند تا بات دیگر اوست . مردی آبله 
روو بد سیرت و زشت صورت بود و زنازاده به حساب می‌آمد . نامش در 
زیارت عاشورا , همراه با لعنت امده است و لعن الله شمرا» . امام حسین 
ع , سخن پرشور«ان لم یکن لکم‌دین . . . »را هنگام هجوم شمر به 
سراپرده امامت و خیمه‌های اهل بیت فرمود . (3) در اخرین لحظات حیات 
امام حسین ع هم که آن حضرت بر زمین افتاده بود . باز عده‌ای را 
تحریک کرد که بر ان حضرت حمله اوردند . (4) 

1-فرهنگ فارسی , معین . بخش اعلام , معارف و معاریف , ج 3 . ص 
34. 

2-سفينة البحار , جح 1 , ص 714 . 

3-مقاتل الطالبیین , ص 79 . 

4-ارشاد , ص 242 . 


شوذب , مولی شاکر 


از شهدای کربلاست . وی . «غلام شاکر بن عبد الله همدانی بود و از 
ی 
در کربلا , در کهنسالی به شهادت رسید . (1) شوذب , از حفاظ حدیث بود و 
مجلسی داشت که شیعیان به حضورش می‌آمدند تا از او حدیت بشنوند . 
وی همراه‌عابس , نامه مسلم بن عقیل را از کوفه به مکه خدمت امام 
حسین ع رساند . از مکه همراه‌امام شد و به کربلا امد . شهادت او بعد از 
هر عاورا سین از ماوت ای اشامن ود 2) 

دا رن ۳ 

2-عنصر شجاعت , ج 1 , ص 130 . 


شور زدن 


از اصطلاحات خاص عزاداری و نوحه خوانی است . وقتی سینه‌زنی با 
زنجیر زنی به‌نقطه اوج خود می‌رسد , ریتم حرکات و صداها سریعتر و 
پرشورتر شده , با کلماتی‌همچون حسین حسین و . . . بر سر و سینه 
می ز نند . گاهی هم کسانی در این حال غش می کنند و از خود بی خود 
می‌شوند , آنان را از میان جمع بیرون برد » ۷ 
خود آید . وقتی دسته‌های عزادار و زنجیر زن به حال شور»می‌رسند , 
طبلهاو سنجها را با شدت بیشتری به صدا در می‌اوردند . این حالت در 
عزاداریهای برخی شهرهابیشتر رایج است . 


خاضر بودن.: کواهی دادن + کشته شدن: در رام خدا : در فرهنگ قرانی» از 
شهادت باتعبیر«قتل فی سبیل الله یاد شده است : «و لا تقولوا لمن یقتل 
فی سبیل الله اموات ه بل‌احیاء و لکن لا تشعرون (1) به کسانی که در راه 
خدا کشته می‌ شوند , مرده نگویید ۰ بلکه آنان‌زنده‌اند . ولی شما درک 
نمی‌کنید . نیز , خداوند مشتری اموال و جانهای کسانی است که درراه خدا 
می‌جنگند , می‌کشند و کشته می‌شوند و پاداش بهشت از خداوند می‌گیرند 
: «ان‌الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنق یقاتلون 
فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون . .۰ . » (2) این فداکاری و از جان گذشتگی 
در راه خدا و دین , نهایت رستگاری انسان موّمن‌است و آنان که جان 
خویش را بر سر دین می‌نهند , هم به کامیابی ابدی در آخرت‌می‌رسند , هم 
شهادتشان سرچشمه للهام و الگوی فداکاری برای دیگران 
محسوب می‌شود . نخستین شهید اسلام , «سمیه مادر عمار پاسر ۵ 
نیزه آبو جهل در زیرشکنجه به شهادت رسید . پس از او نیز مسلمانانی که 
چه زیر شکنجه‌ها , چه در جبهه‌های‌نبرد با مشرکان و چه در دفاع از حق و 
مواجهه با حکام ستمگر جان باخته‌اند , همواره‌سرمشق آزادگان خداجوی 
بوده‌اند . 

در علت نامگذاری چنین مرگی به شهادت , گفته‌اند : «یا بدان جهت است 
که‌فرشتگان حمت‌خدا در صحنه شهادت حضور می‌یابند , يا بدان سبب که 
خدا و رسول , به بهشتی بودن شهدا گواهی می‌دهند , يا این که شهید در 
قيامت ۰ همراه انبیا بر امتهای دیگرگواهی می‌دهد , يا اين که شهید , زنده 
اب ی 0 ۳9 , يا بدان جهت که شهید 
, به شهادت حق قیام می‌کند تا کشته شود . » (3) فیض شهادت , چنان 
ارزشمند است که اولیاء دین همواره از خداوند , ارزوی ان راداشته‌اند . در 
دعاهای ما نیز مکرر از خداون , رخواست‌شهادت شده است و 
روایات‌بسیاری درباره شهادت و جایگاه شهید آمده است . رسول خدا«ص 
فرموده است : «فوق‌کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله . فاذا قتل 
فی سبیل الله فلیس فوقه بر» (4) بالاتر از هرنیکی , نیکی است , تا آن 
که انسان در راه خدا کشته شود . پس چون در راه خدا کشته شد , بالاتر 
از ان , یکی نیست . در احادیث است که : شهادت , برترین مرگ است . 
قطره خون‌شهید , نزد خدا| از بهترین قطرات است . شهادت موجب 
آمرزش گناهان می‌شود . شهید ازسوّال قبر , مصون است و فشار قبر 
ندارد و در بهشت , با حوریان هماغوش است . شهید , حق شفاعت دارد . 
شهدا اولین عسانی‌اند که وارد بهشت می‌شوند و همه به مقام 


شهیدان‌غبطه می‌خورند . (5) شیخ مفید , شهادت را مقامی والا می‌داند که 
آنکه در راه خدا| صبر ومقاومتی کند ۳ آن حد که خونش ريخته شود , روز 
قیامت از امنای والا مرتبه الهی‌محسوب می‌شود . (6) نظر به وجه الله , 
از خصوصیات شهید است و این نتیجه نفی بعد لجنی‌از وجود خویش و 
رسیدن به خلود و قداست کامل در سایه شهادت است . 

در مکتب خاندان وحی ؛ «شهادت مطلوب و معشوق انان است و امامان , 
پا مقتول ویا مسموم بوده‌اند و مرگشان شهادت بوده است . گر چه جان 
اتمه و اولیاء خدا| و بندگان‌خالص , عزیز است , ولی دین خدا| عزیز تر است 
. بنابر این جان باید فدای دین گردد تا حق , زنده بماند و اين , همان سبیل 
الله است . 

تفا زان ها اسان کزدیدسنهاوت: راشفا اغاز کر شید هون خفتیه ما 
ان بماند فدا کردید جان , تا دین بماند (7) 

در دوران سید الشهدا , شرایطی پیش امده بود که جز با حماسه شهادت , 
بیداری امت‌فراهم نمی‌شد و جز با خون عزیزترین انسانها , نهال دین خدا 
جان نمی‌گرفت ۰ این بود که‌امام و اصحاب شهیدش ؛ , عاشقانه و آگاهانه به 
استقبال شمشیرها و نیزه‌ها رفتند تا با مرگ‌خونین خویش , طراوت و 
سرسپزی اسلام را تامین و تضمین کنند و ان سنت , همچنان‌در تاریخ باقی 
ماند و«شهادت , درس بزرگ و ماندگار عاشورا برای همه نسلها و 
عصرهاگشت . به فرموده امام خمینی قدس سره : «خط سرخ شهادت , 
طیبه ان بزرگواران و به پیروان خطانان به ارث رسیده است . (8) کسی 
می‌تواند به این جایگاه رسد » که رشته‌های علایق‌جسمانی و حیات مادی را 
گسسته باشد و عشق به حیات برتر , او را مشتاق شهادت سازد . 

گذشتن از این موانع ورشتندن که آن دارشتتنن و رهایی از تعلقات , ایمانی 
بالا می‌طلبد و به همین جهت است که شهادت 1 نزدیکترین طریق و راه 
میان بر برای رسیدن به خدا وبهشت است . 

زنده است هر که کشته شود در منای دوست بیگانه نیست آنکه شود 
آشنای دوست گردن نهد به سلسله غم , اسیر عشق تیر بلا به جان بخرد 
میتلای دوست جان شبنم است و در پی خورشید , پر کشد گر بشنود نوای 
دل از نینوای دوست بر لوح دهر , زنده جاوید می‌شود انکس که عاشقانه 
بمیرد برای دوست در مروه مراد , شود کامیاب دل با پای سر هر آنکه دود 
در صفای دوست ارزنده‌تر ز گوهر نایاب می‌شود جانی که خاک گردد و 
افتد به پای دوست بوسیدنی اسنت‌ شک مزار شهید عشق بوییدنی است 
تربت پاک گدای دوست (9) 

غير از کشتگان میدان جهاد , در روایات اسلامی کسان دیگری هم که نوعی 
رنج کشیده‌و تلاش داشته‌اند و جان در آن راه باخته‌اند , «شهید»محسوب 


شده‌اند , همچون کسی که‌در دفاع از مال , جان , شرف و ناموس خود و 
برای احقاق حق خویش کشته شود , يا انکه‌در مهاجرت در راه خدا جان 
رارسا اند با اسان کال وا محتت اه ست رن شا رن 
برای حاکمیت عدل جان بدهد , نیز کسی که در راه طلب علم بمیرد یا در 
غربت‌مرگش فرا رسد , يا زنی که هنگام زایمان , جان بسپارد , يا آنکه در 
راه عمل به وظیفه امر به‌معروف و نهی از منکر کشته شود . 

1-بقره , ایه 154 

2-توبه , آیه 111 . 

3-مجمع البحرین , واژه شهد» . 

ار ای وت 

مالعه کی ار ارم ساسح دصر ان الک : 
7-از مثنوی اهل بیت افتاب از مولف . 

8-صحیفه نور , ج 15 , ص 134 . 

9-از مولف . 


شهادت طلبی 


ان دم که به خون خود وضو می‌کردم دانی زخدا چه ارزو می‌کردم ؟ ایکاش 
مرا هزار جان بود به تن تا انهمه را فدای او می‌کردم (1) 

از الفبای برجسته نهضت عاشورا و از روحیات والای حسین بن علی ع و 
یارانش , عنصر«شهادت طلبی بود , یعنی مرگ در راه خدا را«احدی 
الحسنیین دانستن ودریچه‌ای برای وصول به قرب خدا و بهشت برین دیدن 
و از این رو شیفتگی و بی‌صبری‌برای درک فضیلت‌شهادت . 

امام حسین ع در خطبه خط الموت . . . »به آن تصریح می‌کند و با جمله 
من کان‌باذلا فینا مهجته فلیرحل معنا»یاران شهادت طلب را هم بر 
می‌گزیند و به مسلخ عشق , کربلا می‌برد . اینگونه به استقبال مرگ رفتن , 
چون مبننی بر درک والاتری از فلسفه حیات‌است / با خودکشی متفاوت 
است . خودکشی و خود را به هلاکت افکندن , شرعا حرام وعقلا نایسند 
است , آها استقبال .مر که خاطر ارخشهات متعالی زر مشروع و عقول, 
حتی اگر انسان بداند در یک حماسه و مبارزه به شهادت خواهد رسید , 
مرگ او خودکشی‌نیست , چون گاهی تکلیف ایجاب می‌کند که جان را فدای 
دین کند , چون دین , گرامیتر ازانسان است . 

دین خدا عزیزتر است از وجود ما این دست و پا و چشم و سر و جان فدای 
دوست 

0 والاو کرامت بت 1 
ی ری وا ی ی 2 

را و 
الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمین الا برما» . 

71 بن فرهنگ , پذیرفته همه اقوام و ملتهاست و این نوع مرگ انتخابی و 
آگاهانه 4 مکمل‌حیات شرافتمندانه است , نه در تناقض با آن ۰ چون هو یز 
پایان نیست تا کسی با انتخاب‌مرگ , به پایان یافتن خویش کمک کرده 
باشد . مرگ سرخ و شهادت , نوع کمال یافته‌تری ازحیات است . امام 
حسین ع با علم به شهادت در حادثه کربلا به آن قربانگاه رفت , تا درسایه 
شهادتش . اسلام زنده بماند و حق , حیات یابد . اين , هدفی است 
ارزشمند که می‌سزدچون حسین ع هم قربانی آن گردد . سید الشهد!«<ع 
اين راه را برگزید و آن را پیش پای‌بشریت گشود و روندگان این صراط 
جاودانه , همه شاگردان مکتب عاشورایند . 

تو اسوه شهادتی , معلم شهامتی خوشا کسی که پانهد به مکتب ولای تو 


اشخاتت مان ی و تا | یی ی تا ور 
روحیه را ابرازمی‌داشتند و از مرگ . هراسی در دلشان نبود . علی اکبر«ع 
هم در مسیر راه کربلا , وقتی‌کلمه استرجاع را از زبان امام حسین ع شنید 
و حضرت خبر از اتوم شهادت آمیز داد , پر سید : «السنا یه الحق ؟ 
»مگر بر حق نیستیم ؟ فرمود : آری . علی اکبر گفت : «یا ابة لا 
نبالی‌بالموت پس چه ترسی از مرگ ؟ حضرت قاسم هم شب عاشورا 
وقتی از امام پرسید که‌آیا من نیز کشته خواهم شد ؟ و امام (2) پرسید : 
مرگ در نظرت چگونه است ؟ پاسخ داد : 

شیرین تر از عسل(احلی من العسل) ۰ (3) اینها همه نشان دهنده این 
تاش اس که ک وراه عفد و سای ورام خدا , ارزوی 
قلبی وارستگانی است که رشته تعلقات دنیوی را بریده و به حیات برین 
ورزق الهی در سایه شهادت دل بسته‌اند . در اشعاری هم که امام حسین ع 
روز عاشورا یاقبل از ان روز می‌خواند , اين مفهوم مطرح بود . از جمله : 
و آن یکن الابدان للموت انشات فقتل امرء بالسیف فی آلله افضل 

و.نیز, در زجزهای. آن خضزت مرک را .بر زندکی. دلت‌بار ترجه ندادن 


می‌درخشد : 
«الموت اولی من رکوب العار» . (4) حضرت زینب ع در خطبه‌اش در 
مجلس یزید , بر این‌شهادتها افتخار می‌کند : « . . . فالحمد لله رب 


العالمین الذی ختم لاولنا بالسعادة و المغفرة ولااخرنا بالشهادة و الرحمة ۱ 
(5) حضرت سجاد«<ع نیز در برابر تهدیدی که ابن زیاد کرد که آن‌حضرت را 
تک شود تسا باعل دی با را اما علفت وال لا عامم 
و کرامتاالشهادة مرگ , برای ما عادت است و شهادت , افتخار ماست , 
مرا از مرگ می‌ترسانی ۲ ۱ 

امام خمینی قدس سره فرمود : «مرگ سرخ , بمراتب از زندگی سیاه 
است و ما امروز به‌انتظار شهادت نشسته آیم ۳ فردا فرزندانمان در 
مقابل کفر جهانی با سرافرازی بایستند» . (6) 

1-رمضانعلی گلدون . 

2-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 73 , لهوف , ص 26 . 

صانات هدام 5ص 204 

کی اف 2ص رو 

ها ار 3 

6-صحیفه نور , ج 9 , ص 97 . 


شهید نماز 


سعید بن عبد الله , از اصحاب شهید امام حسین ع که روز عاشورا , پیکر 
خود را سیرتیرهای دشمن ساخت تا امام حسین ع نمازش را بخواند . 
کین تست مود کر مین افاومن مد ف (1 وی آبا ید لاه 
را نیز می‌توان سر سلسله شهیدان نماز دانست , چرا که برای احیاء دین و 
نماز و امر به معروف و نهی از منکر شهید شد و قیامش , «اقامه 
تماز» بود(اشهد انک قداقمت الصلاح . ۰ . ) (2) شب عاشورا را تیز برای 
نماز و قرائت ت قرآن از سپاه دشمن مهلت‌خواست , ظهر عاشورا هم در آن 
میدان خون و شهادت به نماز اول وقت ایستاد ۰ به‌ابو ثمامه صائدی نیز که 
هنگام ظهر عاشورا , اذان وقت را به یاد سید الشهدا«<ع آورد وهمراه ض 
حضرت آخرین نماز را خواند , «شهید نماز» گفته‌اند . 

1-مقتل الحسین , , مقرم » , ص 304 , به نقل از لهوف . 

مزبارت وارت (مفانیه الخان .ض 429) . 


شیر کربلا 


به نقل مردی از قبیله بنی اسد , پس از انکه حسین بن علی ع و اصحابش 
شهید شدندو سپاه کوفه از کربلا کوچ کرد , هر شب شیری ۱ 
می آمد و به قتلگاه کشتگان‌می‌رفت و بامدادان بر می‌گشت . یک شب 
ماند تا ببیند قصه چیست . دید آن شیر , بر جسدامام حسین ع نزدیک 
می‌شد و حالت گریه و ناله داشت و چهره خود را بر آن جسدمی‌مالید . (1) 
بر اساس همین نقل نیز , در مراسم شبیه خوانی و تعزیه کربلا , کسی در 
پوسنتت‌شیر می‌رود ود هیدان. تبزد. عاضر می‌شود و بسن از انکه شنید 
الشهدا کشته می‌شود خودرا به بالین پیکر او می‌رساند و بر نعش امام 
تفت 


شیعه امام حسین ع 


شیعه یعنی پیرو . پیروی در فکر , عمل . اخلاق , مواضع سیاسی و عقاید 
و تشیع , در خط ائمه واهل بیت بودن است , اما حسین بن علی ع در ابعاد 
خاصی که زندگی و جانش را بر سرآنها نهاد , حالت الگویی دارد و اسوه 
است . آن حضرت , برای احیاء دین قیام کرد و خود رافدای راه خدا ساخت 
. شیعه او نیز باید اینگونه باشد . شیعه سید الشهدا , باید در خصلتهایی و 
اعمالی چون : خودسازی , خداترسی . گناه گریزی , تقوا , اطاعت امر خدا 
, امر به معروف‌و نهی از منکر , اقامه و احیاء نماز , تلاش در مسیر رضای 
حق , جود و کرامت , عزت نفس , ریز از ذلت و زبونی و سازش با 
طاغوتها و حکومتهای ستم , مبارزه با باطل , جهاد وشهادت , روحیه ایثار و 
شهادت طلبی , قاطعیت و صلابت در راه عقیده و . . . به ان پیشوای‌شهید 
تاسی کند . اين . راه حسین و راه پدران و فرزندان حسین است و شیعگی 
یعنی‌دينداري و ورع . 

شیعه باید ابها را گل کند خط سوم را به خون کامل کند خط سوم خط 
سرخ اولیاست کربلا بارزترین منظور ماست شیعه یعنی تشنه جام بلا 
شیعگی یعنی قیام کربلا شیعه یعنی بازتاب آسمان بر سر نی جلوه رنگین 
کمان از لب نی بشنوم صوت تو را صوت انی لا اری الموت تو را شیعه 
یعنی امتزاج ناز و نور شیعه یعنی راس خونین در تنور شیعه یعنی هفت 
وادی اضطراب شیعه یعنی تشنگی در شط اب (1) 

از انبوه روایات مربوط به اوصاف شیعه , تنها به یکی اشاره می‌کنیم ,؛ از 
امام صادق ع 

که به مفضل فرمود : از فرومایگان بپرهیز , چرا که شیعه علی ع شکم و 
شهوت خود راحفظ می‌کنند و اهل جهادند و تلاش برای خدا : «انما شيعة 
علی من عف بطنه و فرجه واشتد جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف 
عقابه فاذا رایت اوللّک فاولتّک شیعة‌جعفر» ۰ (2) محبتی که در دل شیعیان 
و دوستداران شهید کربلاست , بجاست که آنان را به همرنگی‌و همسویی و 
سنخیت فکری , اخلاقی و عملی با مولایشان بکشد و در گفتار و کردار , 
شیعه حسین باشند , نه تنها در ادعا و شعار . خود امام ع نیز هنگام حرکت 
از مکه به سوی‌کربلا , کسانی را به همراهی خویش در این سفر مقدس و 
نهضت‌خدایی دعوت کرد که‌اهل فدا کردن جان در راه ائمه که راه خداست 
باشند و شوق دیدار الهی در دلشان باشد : 

)3( 


1-از مثنوی بلند«شیعه‌نامه محمدرضا آقاسی , کیهان , تاریخ 12/6/71 . 
3-لهوف , ص 53 . 


ایستادگی , مقاومت و پایداری . مقابله با عواملی که انسان را از تلاش در 
را خوت ای روم یل سرا و دا سب ای سر و ی 
اش ات 

در حادثه کربلا , زیباترین جلوه‌های صبر و پایداری در راه عقیده و 
تحمل مشکلات مبارزه ترسیم شده و سیب ماندگاری و جاودانگی آن 
حماسه و پیروزی‌ابدی 1 گروه اندک بر دشمنان انبوه شده است / 
همانگونه که قرآن کریم می‌فرماید : «کم‌من فنة قليلاة غلبت فدة کثیرة 
او اس اه مها ی را اس ماس ی وا وی 
ها را مسا نم وا ای ی کر 
دیگر , برای‌مقمنان , بر عامل غلبه بر سختیهاست و هر چه میزان تحمل 
بیشتر باشد , سختی مصیبت کاسته می‌شود و پروردگار نیز موهبت صبر را 
به ممنان عطا می‌کند و به فرموده امام‌صادق ع , خداوند صبر را به اندازه 
مت جر دلیا واه چی وتان للم کل السیر ی تور لصو 3۱ 
در حماسه عاشورا , «صبر»هم در گفتارها و شعارها و هم در عملها و 
رفتارها مشهوداست , هم در شخص سید الشهداء<«ع , هم در عترت و 
ص انا سس اه ها سا مه ی 
عراق خارج شود , خطبه‌ای خواند که درضمن آن آمده است : «رضی الله 
رضانا. احل الیت» تصیر علی: بات و بوفتا آجر الهانزین.. (1) رضایت: و 
وا الهی اتعت: :یز بلا ۵ ازفون او صبرمی کنیم , 
ام ای ها را ی کار ایا 
با توجه‌دادن همراهان به سختی مسیر و استقبال از نیزه‌ها و شمشیرها و 
نیاز میدان عاشورا به دیزمر ای مقاوم و شکیبا بر زخم و مرگ و شهادت 
+ فرهود «ایقا آلناسن آعمن کان سکم وی حد السی و طهن الاسته 
قلیقم معنا و الا فلینصرف عنا» . (5) ای مردم ! هر کدام از شما که‌تحمل 
تیزی شمشیر و ضربت نیزه‌ها را دارد با ما بماند , وگرنه برگردد ! یاران ان 
حضرت نیز همانگونه بودند که او می‌خواست . در میدان صبر» , پایدار 
ماندند و بر تشنگی , محاصره , هجوم دشمن , کمی یاران و شهادت 
همرزمان مقاومت می‌کردند و از خوشحالی‌در پوست‌خود نمی‌گنجیدند . 
حتی بعضی‌شان روز عاشورا و و شوخی‌می‌کردند و می‌گفتند : 
میان ما و بهشت , جز ساعتی جنگ و تحمل ضربت تیفها و نیزه‌ها وتیرها 
سست ویس از ان بیشت جاوران الهی است. آنا غید الله ع نز آنان را 
چنان‌بار آورده و تعلیم داده بود که پایداری را 1 عبور به بهشت بدانند ۱ 
روز عاشورا , به آنان‌چنین خطاب کرد : «صبرا بنی الکرام ! فما الموت الا 


قنطرة تعبر بکم عن البوّس و الضراءالی الجنان الواسعة و النعیم الدائمة . 
۰ (6) مقاومت ! ای بزرگ زادگان , که مرگ , پلی است که‌شما را از 
رنج و سختی به سوی بهشتهای گسترده و نعمتهای ابدی عبور می‌دهد . 
درس یر را اکن بم. اه بت وشن فی‌داد ودانان را در مقابل شهادت 
خویش , دعوت به‌شکیبایی و تحمل می‌کرد و اين که گریبان چای نزنند و 
صورت نخراشند : «انظروا اذا اناقتلت فلا تشققن علی جیبا و لا تخمشن 
وجها» . (7) خود امام بر کشته شدن و داغ فرزندان ویاران صبر کرد , 
خواهر صبورش زینب , صبورانه بار اين حماسه خونین را به دوش کشیدو 
لحظه لحظه حوادت کربلا , جلوه‌های مقأومت و پایداری بود . حتلی آخرین 
کلمات‌سید الشهدا«ع نیز در قتلگاه که بر زمین افتاده و با پروردگارش 
مناجات می‌کرد , حاکی ازهمین روحیه بود : «صبرا علی قضائک . (8) 
1-بقره , آیه 249 . 

2 مک 

3-من لا یحضره الفقیه , ج 4 , ص 416 . 

ان الشتعه عرص 93 و 

5-ینابیع المودة , ص 406 . 

6-نفس المهموم , ص 135 . 

اف رت 1 9 

8-مقتل الحسین , مقرم , ص 357 . 


صفاح 


نام یکی از منزلگاههای شمال راه مکه به طرف کربلا , بین حنین و 
علامتهای‌حرم : صفاح به معنای کناره کوه است . در همین محل , امام 
حسین ع با فرزدق‌برخورد کرد که از عراق می‌امد و اوضاع مردم را از او 
پرسید . او جواب داد : دلهای مردم‌با تو , ولی شمشیرهایشان همراه بنی 
امیه است . آنگاه با هم پیرامون تبدیل حح به عمره‌و عزیمت از مکه به 
سوی کوفه صحبت کردند . بعضی این ملاقات را در منزل ذات عرق 
گفته‌اند ۰ (1) 

1-همان , ص 203 , به نقل از تاریخ طبری و کامل ابن اثیر . 


تشاک بت عید للم مر قی 


از اصحاب امام حسین ع در کربلا بود , ولی پس از شهادت یاران 9 
تصمیم به فراراز معرکه گرفت . خدمت امام آمد و گفت << 
با هم قرا ر گذاشته بودیم که تاوقتی مدافعی داری من هم دفاع کنم . 

که مدافعان کشته شده‌اند , مرا اجازه بده که‌بروم . امام آزادش 0 ۱ 
او که قبلا اسب خود را در یکی از خیمه‌ها بسته بود و خود , پیاده می‌جنگید 
, پس از اذن امام , سراغ اسب خویش رفت و سوار شده , به طرف 
نیروهای‌سیاه کوفه تاخت : برایش راه باز کردند : تعدادی از سربازان 
تعقیبش کردند . چون به‌روستایی نزدیک ساحل فرات به نام شفیه رسید , 
انستاد .. تعقیت کنند کان او را شناختند واز تعقیبش منصرف شدند . (1) 
ضحاک بن عبید الله هم گفته و او را از اصحاب امام سجاددانسته‌اند . 
1-عبرات المصطفین , محمد باقر محمودی 4ج 2 ص 534 , حياخ الامام 
الکنسن : ع و ررض 229[ نقل از انساتالاشزاق). 


ضرغامة بن مالک 


از شهدای کربلاست . وی در کوفه می‌زیست و از شیعیان امام و 
بیعت‌کنندگان بامسلم بن عقیل بود . چون مسلم شهید شد , همراه سیاه 
کوفه به کربلا اف : اما در آنجا به‌یاران سید الشهداء<ع پیوست و عصر 
عاشورا به شهادت رسید . برخی هم شهادت او را درحمله اول دانسته‌اند . 
تا ویر قاتا حیه معونسم هد آفته اش ۰ (1) 

1-عنصر شجاعت , ج 3 , ص 14 , تنقیح المقال , مامقامی , ج ۰2 ص 
106 


ضربع 


محفظه‌ای که روی قبر مطهر سید الشهدا<«<ع و امامان و امامزادگان دیگر 
قرار دارد . 

ضریح , هم به معنای گور , قبر بی‌لحد و مفاکی است که در میان گور 
سازند 1 برای مرده , شکاف میان گور پا در یک جانب ان یا شکاف , هم به 
معنای خانه چوبین و مشبک و يا ازمس و نقره و جز آن که بر سر قبر 
امامی يا امامزاده سازند . (1) در روایات است که ضراح , جایی در 
اسمان چهارم در برابر کعبه است 4 خانه‌ای برای پروردگار ۱ 2 در 
فرهنگ دینی , ضریح قبور اولیاء خدا| مقدس و متبرک است و ان را 
می‌بوسند وکنارش به زیارت می‌پردازند و هنرمندان و صنعتگران مسلمان 
در ساختن و پرداختن‌ضریح , ظریفکاریهای جالبی دارند . در عرف رایج 
میان علاقه‌مندان سید الشهد|«<ع , تعبیر«ضریح شش گوشه بار عاطفی 
خاصی دارد و دلها را به سوی خود جذب می‌کند و شوق‌شیعه را به زیارت 
آن ضریح مطهر بر می‌انگیزد . 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 


2-مجمع البحرین , تسس ی : 


طبل 


از آبزار تحریک روحیه رزمی در میدانهای جنگ در سابق . در کربلا هم طبل 
جنگ نواخته می‌شد . در تعزیه‌های عاشورا , با نواختن طبل . همه از 
برگزاری تعزیه خبر می‌شدندو گرد ۳ . شیپور و 1 , برای 
گردآوزی تماشاگر بوده است.. دهل نیز می گویند.. 


طرماح 


یکی ا مقر ا رای کر یواح سینت نصا زو 
اماه‌کشبین ۶ کشت را عی‌خواشت که به راه اشنا باشتدن نا از بیر اخه 

۰ 

طرماح بن عدی اعلام کرد که من راه را می‌شناسم و جلو افتاد و به سوی 

کربلا روان شدند . 

وی حلم اشان. اشفایی راهم گنه کما اس معط آغاز می نود : 

اشعار , در ستایش از دودمان رسول خدا«+ص و سید الشهداست . در 

میانه‌راه , اجازه طلبید که به قبیله خود سر زده و به خانواده رسیدگی کند 

و برگردد . رفت و پس‌از چند روز , وقتی دوباره برگشت , به عذیب 

الهجانات که رسید , خبر شهادت امام راشنید . اندوهگین شد و گریست , 

ای کی او ی ایا ی ی ی 

امام را رها کند و سراغ زن و قبیله خویش رود , این محرومیت‌سزای 

اوست , هر چند پسر عدی بن حاتم باشد ! 

1 اعیان الشسه.ع 7ص 390 

2-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 93 . 


طشت گذاری 


مراسم سنتی در عزاداری ایام عاشورا| که عمدت در شهرستان اردبیل 
ام و وا ی و 
از«فرات است . . نشانه‌ها ومظاهری که نماینده محیط خاص است , 
۱ ی ی 
(1) این نشان می‌دهد که در تعزیه عاشورا , استفاده از سمبلها رواج‌داشته 
و دارد . در توضیح بیشتر این سنت مرسوم در اردبیل , در مطبوعات 
نوشتند : «این‌مراسم از سه روز مانده به محرم در مسجد جامع , مسجد 
اعظم و سپس در مساجد دیگراجرا می‌شود . طشتها را بالای سرها 
می‌گیرند و مسجد را دور می‌زنند , سپس در داخل آنهاآب می‌ریزند . مردم 
حمایت از عباس ع . اب طشتها را مردم در شیشه‌هایی برای شفا و تبرک 
برمی‌دارند . 

این سنت از حادثه جوانمردانه آب دادن امام حسین ع به سیاه حر در روز 
7 ذیحجه گرفته شده که آب مشکها را در طشتها ریختند و تمام لشکر حر 
و اسبان آنها را سیراب‌کردند . اين سنت‌سمبولیک . تاسی از اقدام سالار 
شهیدان است . » (2) به اين مراسم , «طشت گردانی هم می‌گویند . (3) 
1-فصلنامه هنر , شماره 2 , ص 163 , مقاله پژوهشی در تعزیه . 
2-روزنامه رسالت (3/4/72) , ص 5 گزارش شوق کربلا» . 

3-گزارشی از اين مراسم در اردبیل , در کیهان(2/4/73) . ص 17 چاپ 


شده است . 


طف 


«طف , سرزمپنی است از نواحی کوفه در طریق دشت , که قتلگاه حسین 
بن علی ع در آن بوده است . سرزمین مزبور , دشتی است نزدیک آبادانی 
و در آن چندین چشمه‌جاری است , از قبیل : صید , قطقطانه , رهیمه , 
عین جمل و غیره . موضعی است نزدیک‌کوفه . و هر زمین عربی که 
مشرف بر زمین آبادان عراق است . » (1) «منطقه‌ای نزدیک کربلا که از 
قدیم به نام طف معروف بوده است . معنای لغوی ان سرزمین مرتفع 
ونزدیک فرات است و در انجا چشمه‌هایی بوده که محل اب برداشتن 
نگهبانان پاسگاههای‌مرزی در زمان شاپور بوده که پشت‌خندقهای حفر شده 
بودند . » (2) در مجموع , به سرزمین کوفه و کربلا و آن مناطق گفته 
می‌شود و در ادبیات و اثارشعری عرب و مرائی سید الشهدا<ع 
از«سرزمین طف «روز طف ۰ «کشتگان طف و«طفوف بسیار یاد شده 


است و کنایه از همان کربلاست . در حدیت » از قول پیامبرخدا«ص امده 


است که فرزندم حسین , غریب و تن و تنها در سرزمین طف 
کشته‌خواهد شد : «ولدی الحسین یقتل | وحیدا عطشانا . 
۰ (3) 

1-لغت‌نامه , دهخدا . 


طفلان مسلم 


محمد و ابراهیم , دو فرزند مسلم بن عقیل بودند که در حادثه کربلا اسیر 
شدند م این زیاددستور داد آن. دو را زنداتی کردند.. این ده توخوان تابالغ 
مدت یک سال در زندان بودند . 

سپس با کمک مشکور» , پیرمرد زندانبان که هوادار اهل بیت بود , شبانه 
اژوندان تین 

شب به خانه زنی پناه بردند که شوهرش در سپاه ابن زیاد بود . وقتی 
شوهرش حارث فهمید , آن دو را کنار رود فرات برد و بی‌رحمانه سر از 
تنشان جدا کرد و پیکرشان را درفرات افکند و سرهای ان دو را برای 
دریافت جایزه , نزد ابن زیاد برد . (1) در کنار فرات درچهار فرسنگی کربلا 
شهری است به نام مسیب که نزدیک ان ارامگاه ابادی است که گویندقبر 
1-تفصیل ماجرا در«بحار الانوار»ج 45 , ص 100 به بعد و در امالی صدوق 
, ص 76 به بعد . 

2-آرامگاههای خاندان پاک پیامبر , سید عبد الرزاق کمونه , ص 302 . 


طوعه 


بای با آسانو حفالت اهان پیت بر لخطات انیس ردان 
مسلم بن عقیل درکوچه‌های کوفه , به او اب داد و به خانه برد و پذیرایی 
کرد . شب , بلال پسر آن زن به خانه‌امد و به وجود مسلم در ان خانه پی 
برد و صبح به نیروهای ابن زیاد خبر داد . طوعه , پیشترکنیز اشعثت بن 
قیس بود . وی او را آزاد کرد و اسید خضرمی با آو ازذواج نمود . بلال , 
ثمره‌این ازدواج بود . (1) درها همه بسته بود در قحطی متفر با 
نشسته بود در قحطی مردیی زن . شب کوچه‌های بن‌بست و 
اک 

(0 


الظليمة الظلیمه 


ظلیمه آنحه ا. اشان به خاحقه ظالفانه بگرندهه نهر که فند ظالد 
ع از سوی امت روا شد . این‌تعبیر , در زیارت ناحیه مقدسه امده و اینکه 
ذو الجناح , اسب سید الشهد|«<ع پس از کشته شدن امام , همهمه‌کنان و 
اشعریزان و بی‌صاحب به سوی خیمه‌ها صه مد , در حالی که قی کف ۲ 
خالطلیمه آلطالییه امه فلت ان سا( تاد از دست اعی کر 
ات و 

[ ع سر 

ار ی ار اسان ات 


از شهدای کربلاست . عابس , از رجال برجسته شیعه و مردی دلیر , 
سخنور , کوشا وتلاشگر , شب زنده‌دار , از طایفه بنی شاکر بود . این 
طایفه از شیعیان مخلاص و فداکار درراه ولایت امیر المومنین بودند و از 
شجاعان کرت یاهع آمتانه ‏ ه انان فتیان العرب 

صف کفتتو . از کسانی بود که وقتی مسلم بن عقیل ها اما سین مرا 
برای اهل کوفه‌خواند , به پا خاست و اعلام هواداری و حمایت کرد و پس 
از بیعت کوفیان با مسلم 1 , بعنوان پیک , نامه‌ای از سوی آنان به 
امام حسین ع در مکه رساند . (2) دلاوریهای اودر کربلا مشهور است . وی 
همراه هم پیمان خود«شوذب , در حماسه عاشورا به نبردپرداخت و شهید 
شد . (3) رشادتهای او چنان بود که سپاه کوفه از نبرد تن به تن با 
ناتوان‌بودند . به دستور عمر سعد , از اطراف او را سنکباران کردند . او 
هم زره از تن بیرون آورد وکلاهخور از سر برداشت و خت‌شد و با تبغ بر 
دشمن حمله کرد و یک تنه آنقدر جنگید تادر قلب میدان و محاصره دشمن 
به شهادت رسید . (4) سر او را از پیکرش جدا ساختند . سرمطهرش در 
دست عده‌ای بود و هر کدام مدعی بودند که من بودم که او را کشتم , تا 
به‌جایزه‌ای دست‌پابند . (5) 

1-عابس بن شبیب هم نوشته‌اند . 

2-ابصار العین فی انصار الحسین , ص 74 , مقتل الحسین , مقرم , ص 
107. 

ارت ار ای 1 

4-سفينة البحار , ج ۰2 ص 147 , انصار الحسین , ص 80 . 

5-ابصار العین , ص 74 . 


عاشورا 


روز دهم محرم , روز شهادت سالار شهیدان و فرزندان و اصحاب او در 
کربلا . عاشورادر تاریخ جاهلیت عرب ؛ از روزهای عید رسمی و ملی بوده 
و در آن روزگار , در چنین‌روزی روزه می‌گرفتند , روز جشن ملی و مفاخره 
و شادمانی بوده است و در چنین روزی‌لباسهای فاخر می‌پوشیدند و 
چراغانی و خضاب می‌کردند . در جاهلیت , این روز را روزه‌می‌گرفتند . در 
اسلام , با تشریع روزه رمضان , آن روزه نسخ شد . گفته‌اند : علت 
نامگذاری . ۱ 

روز دهم محرم به عاشورا| انست که ده نفر از پیامبران با ده کرامت در 
این روز , موردتکریم الهی قرار گرفتند . (1) 

در فرهنگ شیعی , به خاطر واقعه شهادت امام حسین ع در این روز »؛ 
عظیمترین روزسوگواری و ماتم به حساب می‌آید که بزرگترین فاجعه و 
سنم در مورد خاندان پیامبر انجام گرفته و دشمنان اسلام و اهل بیت این 
روز را خجسته شمرده به شادی می‌پرد اختند ۱ اماپیروان خاندان رسالت , 
به سوگ و عزا می‌نشینند و بر کشتگان این روز می‌گریند . امام‌صادق ع 
فرمود : «و اما یوم عاشورا فیوم اصیب فیه الحسین ع صریعا بین اصحابه 
واصحابه حوله صرعی عراة . (2) عاشورا روزی است که حسین ع میان 
پارانش کشته برزمین افتاد , پاران او نیز پیرامون او به خاک افتاده و 
عریان بودند . امام رضا«ع فرمود : «من‌کان عاشورا یوم مصیبته و بکائه 
جعل الله عز و جل یوم القيامة یوم فرحه و سروره . (3) , هرکس را که 
عاشورا| روز مصیبت و اندوه و گریه باشد , خداوند قیامت را روز شادی او 
قرارمی‌دهد . در«زیارت عاشنور در باره. این روز غمانحیز که اسویان: آثرا 
1 آمده است : «اللهم هذا| بوم تبرکت به بنو امية و ابن 
آكلة الاکباد . 


وی مین ۱ می‌کردند , بر 
حسین بن‌علی ع می‌گریستند , آن حضرت را زیارت می‌کردند و به زیارت 
او تشویق و امرمی‌کردند و روز اندوهشان بود . از جمله آداب اين روز ؛ 
ترک لذتها , دنبال کار نرفتن , پرداختن به سوگواری و گریه , تا ظهر چیزی 
چا نا اک 
در دوران ۷ و عباسیان , شرایط اجتماعی اجازه مراسم 
۳ نمی‌داد , اما هر جا که 
شیعیان , قدرت و فرصتی یافته‌اند , سوگواری پرشور و دامنه‌داری در ایام 
عاشورا به راه انداخته‌اند . در تاریخ است که‌معز الدوله دیلمی اهل بغداد 


را به برگزاری مراسم سوگ و نوحه برای سید الشهدا«ع وادارساخت و 
دستور داد که بازارها را ببندند و کارها را تعطیل کنند و هیچ طباخی غذایی 
نپزد وزنان سیاهپوش بیرون آیند و به عزاداری و نوحه بپردازند . اين کار را 
چندین سال ادامه دادو اهل سنت نتوانستند جلوی آن را بگیرند , چون که 
حکومت , شیعی بود . (5) 

از قرنها پیش , «عاشورا»بعنوان تجلی روز درگیری حق و باطل و روز 
فداکاری وجانبازی در راه دین و عقیده , شناخته شده است . حسین بن 
علی ع‌ 9 روز » یارانی‌اندک ولی ب ایمان و و کزنی 1 و 
و کربلا ۳ به صحنه هميشه زنده عشق خدایی وآزادگی و حریت مبدل 
ساخت . عاشورا گر چه یک روز بود , اما دامنه تاثیر آن تا ابدیت کشیده شد 
و چنان در عمق وجدانها و دلها اثر گذاشته که همه ساله دهه محرم و 
بویژه‌عاشور| , اوج عشق و اخلاص نسبت به معلم حربت و اسوه جهاد و 
شهادت , حسین_بن‌علی ع می‌گردد و همه , حتی غیر شیعه , در مقابل 
عظمت روج آن آزاد مردان تعظیم می کنند ۰ عاشورا , نشان دهنده معنای 
حسین منی و آنا من حسین بود که دین رسول خدابا خون سید الشهدا 
آبیاری و احیا شد . به تعبیر امام خمینی ره : «عاشورا , قیام عدالتخواهان با 
دیهان و و سس تن فا ستمگران کاخ نشین و 
مستکبران غارتگربود . . . » , . (6) «اگر عاشورا نبود , منطق جاهلیت ابو 
سفیانیان که می‌خواستند قلم سر بر وحی وکتاب بکشند و یزید , یادگار 
عصر تاریک بت پرستی که به گمان خود با کشتن و به شهادت کشیدن 
فرزندان وحی امید داشت اساس اسلام را برچیند و با صراحت و اعلام لا 
خبرجاء و لا وحی نزل بنیاد حکومت الهی را برکند , نمی‌دانستيم بر سر 
قران کریم و اسلام‌عزیز چه می‌امد . » (7) 

امام حسین ع که به دعوت اهل کوفه از مکه عازم این شهر بود تا به 
شیعیان انقلابی بييوندد و رهبری آنان را به عهدم کیرد پیش از رسیدن به 
کوفه , در کربلا به محاصره‌نیروهای ابن زیاد در آمد و چون حاضر نشد ذلت 
تسلیم و بیعت با حکومت غاصب وظالم یزیدی را بپذیرد , سپاه کوفه با او 
چنگیدند . حسین و یارانش روز عاشورا , لب تشنه . با رشادتی شگفت تا 
آخرین نفر جنگیدند و به شهادت رسیدند و بازماندگان این قافله‌نور , به 
اسارت نیروهای ظلمت درآمده به کوفه برده شدند . هفتاد و دو تن پاران 
شهید او , بزرگترین حماسه ۰ را آفریدند و یاد خویش را در دل تاریخ 
و وجدان بشرهای‌فضیلتخواه , ابدی ساختند . (8) به تعبیر یکی از 
نویسندگان معاصر : «عاشورا| , مائده بزرگ روح‌انسان است در تداوم 
اعصار تجسم اعلای وجدان بزرگ است در دادگاه دوز حاو / 
صلابت‌شجاعت انسان است در تجلیگاه ایمان ,. طواف خون است در 


احرام فریاد , تجلی کعبه است در میقات خون . نقش بیدار گذرها و 
رهگذرهاست در کاروان دراز آهنگ زندگیها وعبورها , عاشورا, باز خوان 
تورات و انجیل و زبور است در معبد اقدام 1 ترتیل آیات قرآن است در 
الواح ابدیت , خون خداست جاری در رگهای تنزیل , حنجره خونین کوه 
حرا»ست در ستیغ ابلاغ , درگیری دوباره محمد«ص است با جاهلیت بنی 
امیه و شرک‌قریش , تجدید مطلع رجزهای بدر»است و«حنین , انفجار نماز 
است در شهادت وانفجار شهادت است در نماز , تبلور شکوهزاد جاودانگی 
حق است در تباهستان نابودباطل , هشدار خونین حسینیه‌هاست در معبر 
اقوام , فریاد گستر انسانهای مظلوم است درهمه تاریخ , دست نوازش 
انسانیت است بر سر بی پناهان , رواق سرخ حماسه است درتاریکستان 
سیاهی و بیداد , قلب تینده دادخواهان است در محکمه بشریت . طنین 
بلندپیروزی است در گوش آبادیها , عطشی است دریا آفرین در اقیانوس 
حیات ۰ «رسالتی است بزرگ بر دوش اسارتی رهایی بخش , عاشورا 
ابروی نماز گزاران است و عزت‌مسلمانان , و سرانجام , عاشورا رکن کعبه 
است و پایه قبله و عماد امت و حیات قران وروح نماز و بقای حج و صفای 
صفا و مروه و جان مشعر و منا . و عاشورا , هدیه اسلام‌است به بشریت و 
0 

1-حیاة الامام الحسین ۳۰ 3 ص 179 به نقل از : الانوار الحسینیه : 
2-بحار الانوار , ج 45 ص 95 . 

3-همان , ج 44 , ص 284 , وسائل الشیعه , ج 10 , ص 394 . 

4-وسائل الشیعه , جح 10 , ص 394 , سفینه البحار , ج ۰2 ص 196 . 
۵-سفينة البحار , ج 2 ص 196 . 

6-صحیفه نور , ج 9 , ص 57 . 

7-همان , ج 14 , ص 265 . 

8-درباره عاشورا , از جمله ر . ک : «عاشورا فی الاسلام از عبد الرزاق 
الموسوی المقرم . 

9-تلخیص شده از «قیام جاودانه 1 محمدرضا حکیمی , ص‌ 4 به بعد. 


اشاره 


تاثیری که حادثه کربلا و قیام حسین بن علی ع بر اندیشه مردم جهان , حتی 
غیرمسلمانان داشته ., بسیار است . عظمت قیام و اوج فداکاری و 
ویژگیهای دیگر امام و پارانش‌سبب شده که اظهار نظرهای بسیاری درباره 
این نهضت و حماسه افرینان عاشورا داشته‌باشند . نقل سخنان همه ان 
کسان کتاب قطوری می‌شود . بویژه که برخی از نویسندگان‌غیر مسلمان 
مستقلا کتاب درباره این حادثه نوشته‌اند . در اینجا تنها تعدادی اندک از 
این نظر ها(از مسلمانان و غیر مسلمانان) اورده می‌شود : . (1) 
مهاتما کاندی(رهبر استقلال هند) 7 از ند جوم امام حسین ۳ شهید زر ک 
اسلام ابدقت‌خوانده ام و توجه کافی به صفحات کربلا نموده‌ام و بر من 
روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد . بایستی 
از سرمشق امام حسین‌پیروی کند . 
محمد علی جناح(قاعد اعظم پاکستان) : هیچ نمونه‌ای از شجاعت , بهتر از 
آنکه امام‌حسین از لحاظ فداکاری و تهور نشان داد در عالم پیدا نمی‌شود . 
به عقیده من تمام‌مسلمین باید از سرمشق این شهیدی که خود را در 
سرزمین عراق قربان کردپیروی نمایند  .‏ , 
چارلز دیکنز(نویسنده معروف انگلیسی) : اگر منظور امام حسین جنگ در 
راه‌خواسته‌های دنیایی بود , من نمی‌فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش 
به همراه اوبودند ؟ پس عقل چنین حکم می‌نماید که او فقط بخاطر اسلام 
, فداکاری خویش راانجام داد . 
توماس کارلایل(فیلسوف و مورخ انگلیسی) : بهترین درسی که از تراژدی 
کربلامی‌گیریم , اینست که حسین و پارانش ایمان استوار به خدا داشتند . 
آنها با عمل‌خود روشن کردند که تفوق عددی در جایی که حق با باطل 
روندو وی ات و پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت 4 
احخازد براون(مستشرق معروفر انکلشیی) : آیا قلبی پید | 1 که وقتی 
درباره کربلاسخن می‌شنود آغشته با حزن و الم نگردد ؟ حتی غیر 
نان نیز نمی‌توانندپاکی روهی را که در این جنگ اسلامی در تحت 
لوای آن انجام گرفت انکار کنند . 
فردریک جمس : درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگری این است که 
در دنیااصول ابدی عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و 
همچنین می‌رساند که هر گاه کسی برای این صفات مقاومت کند و بشر در 
راه آن پافشاری‌نماید , آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند . 
ل . م . بوید : در طی قرون , افراد بشر هميشه جرات و پردلی و عظمت 


رو »؛ , بزرگی‌قلب و شهامت روانی را دوست داشته‌اند و در همینهاست که 
آزادی. و غدالت‌هر کز به نیروی ظلم و فشاد تشلیم نمی‌شود . این. :یود 
شهامت و این بود عظمت امام‌حسین . و من مسرورم که با کسانی که این 
فداکاری عظیم را از جان و دل ثنامی‌گویند شرکت کرده‌ام , هر چند که 
0 سال از تاریخ آن گذشته است . 
واشنگتن ایروینگ(مورخ مشهور آمریکایی) : برای امام حسین ع ممکن بود 
که‌زندگی خود را با تسلیم شدن اراده یزید نجات بخشد , لیکن مسقولیت 
پیشو| ونهضت بخش اسلام اجازه نمی‌داد که او یزید را بعنوان خلافت 
بشناسد . او بزودی‌خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها 
ساختن اسلام از چنگال‌بنی امیه آماده ساخت . در زير آفتاب سوزان 
سرزمین خشک و در روی ریگهای‌تفتیده عربستان . . (2) روح حسین فنا 
نایذیر است . ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای‌شهسوار من ؛ , ای حسین 
۱ 
توماس ماساریک : گر چه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت مسیح 
مردم رامتاثر می‌سازند , ولی ان شور و هیجانی که در پیروان حسین ع 
یافت می‌شود درپیروان مسیح یافت نخواهد شد و گویا سبب این باشد که 
مصائب مسیح در برابرمصائب حسین ع مانند پر کاهی است در مقابل یک 
کوه عظیم پیکر . 
وت دوکبری : در مجالس عزاداری حسین گفته می‌شود که حسین , 
برای حفظشرف و ناموس مردم و بزرگی مقام و مرتبه اسلام , از جان و 
مال و فرزند گذشت وزیر بار استعمار و ماجراجویی یزید نرقت . پس 
بیایید ما هم شیوه او را سرمشق‌قرار داده , از زیردستی استعمار گران 
خلاصی پابیم و مرگ با عزت را بر زندگی باذلت ترجیح دهیم . 
ماربین المانی(خاور شناس) : حسین ع با قربانی کردن عزیزترین افراد 
خود و بااثبات مظلومیت و حقانیت‌خود , به دنیا درس فداکاری و جانبازی 
اموخت و نام اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند اوازه ساخت 
. این سرباز رشیدعالم اسلام به مردم دنیا نشان داد که ظلم و بیداد و 
ستمگری پایدار نیست و بنای‌ستم هر چه ظاهرا عظیم و استوار باشد , در 
برابر حق و حقیقت چون پر کاهی بر بادخواهد رفت . 
بنت الشاطی : زینب , خواهر حسین بن علی ع لذت پیروزی را در کام ابن 
زیاد وبنی امیه خراب کرد و در جام پیروزی انان قطرات زهر ریخت , در 
همه حوادث‌سیاسی پس از عاشورا , همچون قیام مختار و عبد الله بن زبیر 
و سقوط دولت‌امویان و برپایی حکومت عباسیان و ريشه دواندن مذهب 
تشیع , زینب قهرمان کربلا نقش برانگیزنده داشت . 
لیاقت علی خان(نخستین نخست وزیر پاکستان) : این روز محرم , برای 
مسلمانان سراسرجهان معنی بزرگی دارد . در اين روز . یکی از حزن 


اورترین و تراژدیک‌ترین وقایع‌اسلام اتفاق افتاد , شهادت حضرت امام 
حسین ع در عین حزن , نشانه فتح نهایی‌روح واقعی اسلامی بود , زیرا 
تسلیم کامل به اراده الهی به شمار می‌رفت . این درس‌به ما می‌اموزد که 
مشکلات و خطرها هر چه باشد , نبایستی ما پروا کنیم و از راه‌حق و 
عدالت منحرف شویم . 

جرج جرداق(دانشمند و ادیب مسیحی) : وقتی یزید , مردم را تشویق به 
قتل حسین ومامور به خونریزی می‌ کرد , آنها می‌گفتند : «چه مبلغ می‌دهی 
؟ »اما انصار حسین به‌او گفتند : ما با تو هستیم . اگر هفتاد با ر کشته شویم 
, باز می‌خواهیم در رکابت جنگ‌کنیم و کشته شویم . 

عباس محمود عقاد(نویسنده و ادیب مصری) ۰ جنبش حسین , یکی از بی 
نظیر ترین‌جنبشهای تاریخی است که تاکنون در زمینه دعوتهای دینی یا 
نهضتهای سیاسی پدیدار گشته است . . . دولت اموی پس از این جنبش , 
به قدر عمر یک انسان طبیعی‌دوام نکرد و از شهادت حسین تا ااص نار 
بیش از شصت و اندی سال نگذشت . 

احمد محمود صبحی : اگر چه حسین بن علی ع در میدان نظامی یا 
سیاسی‌ شکست‌خورد , اما تاریخ , هرگز شکستی را سراغ ندارد که مثل 
خون حسین ع به‌نفع شکست‌خوردگان تمام شده باشد . خون حسین ؛ 
انقلاب پسر زبیر و خروج‌مختار و نهضتهای دیگر را در پی داشت , تا آنجا که 
حکومت اموی ساقط شد وندای خونخواهی حسین , فریادی شد که آن 
تختها و حکومتها را به لرزه درآورد 0 

آنطون بارا(مسیحی) : اگر حسین از آن ما بود , در هر سرزمینی برای او 
بیرقی برمی‌افراشتيم و در هر روستایی برای او منبری بر پا می‌نمودیم و 
م۳ را با نام‌حسین به مسیحیت فرا می‌خواندیم . 

گینون(مورخ انگلیسی) : با آنکه مدتی از واقعه کربلا گذشته و ما هم با 
صاحب واقعه‌هم وطن نیستیم , مع ذلک مشقات و مشکلاتی که حضرت 
حسین ع تحمل‌نموده , احساسات سنگین دل‌ترین خواننده را بر می‌انگیزد , 
چندانکه یک نوع‌عطوفت و مهزبانق یت بعر ان حضرت ادن جور ص با ند 
نیکلسون(خاورشناس معروف) : بلی امیه 1 سرکش و مستبد بودند , 
قوانین اسلامی رانادیده انگاشتند و مسلمین را خوار نمودند . . . و چون 
تاریخ را بررسی کنیم , گوید : 

دین بر ضد فرمانفرمایی تشریفاتی قیام کرد و حکومت دینی در مقابل 
امپراتوری‌ایستادگی نمود . بنابر اين , تاریخ از روی انصاف حکم می‌کند که 
خون حسین ع به‌گردن بنی امیه است . 

سر پرسی سایکس[(خاور شناس انگلیسی) : حقیقتا ان شجاعت و دلاوری 
که این عده‌قلیل از خود بروز دادند , به درجه‌ای بوده است که در تمام این 
قرون متمادی هرکسی که آن را شنید , بی اختیار زبان به تحسین و افرین 


گشود . این یک مشت مرمم‌دلیر غیرتمند . مانند مدافعان ترموپیل , نامی 
تلند ض فایل زمال برای خیه ها ایدیافی کداتتم.: 

تاملاس توندون(هندو . رئیس سابق کنگره ملی هندوستان) : این 
فداکارنهای عالی از فنیل‌شهادت. اهام خفین ۵ شعطم: فکر سوت را 
ارتقا بخشیده است و خاطره ان‌شایسته است همیشه باقی بماند و 
یاداوری شود . محمد زغلول پاشا(در مصر , در تکیه ایرانیان) : حسین ع در 
این کار به واجب دینی وسیاسی خود قیام کرده و اینگونه مجالس 
عزاداری , روح شهامت را در مردم‌پرورش می‌دهد و مایه قوت اراده آنها 
در راه حق و حقیقت می‌گردد . 

کید الرحمان شرقاوی(نویسنده مصری) : حسین ع , شهید راه دین و 
اک اش یا ان ال اما 
دنیا باید به این نام شریف‌افتخار کنند . 

طه حسین (دانشمند و ادیب: مضری) : خسین. ع :برای به دنبنتت. آوزدن 
فرصت و ازسرگرفتن جهاد و دنبال کردن از جایی که پدرش رها کرده بود , 
د اکن شو ق‌می‌ سوخت ۱ او زبان را درباره معاویه و عمالش با ۳ 
به حجدی که معاأویه‌تهدیدش نمود . اما حسین , حزب خود را وادار کرد که 
در طرفداری حق سختگیر باشند . 

عبد الحمید جوده السحار (نویسنده مصری) : : حسین ع نمی‌توانست با یزید 
بیعت کندو به حکومت او تن بدهد ادن رتور نو کرت و فت ور 
صحه می‌گذاشت و ارکان ظلم و طغیان را محکم می‌کرد 
ی به اسارت افتند 1 مات نش ره رس 

علامه طقطا وخ (د اتید و فیلسوف مصری) : (داستان حسینی)عشق 
آزادگان را به‌فداکاري در راه خدا بر می‌انگیزد و استقبال مرگ را بهترین 
آر هار ها ری ای تا که رای اتب را ایب ویر 
پیشی جویند ۰ 

العبیدی (مفتی موصل) : فاجعه کربلا در تاریخ بشر نادره‌ای است , همچنان 
که هنن آن یز اوزما تهب . حسین بن علی ع سنت دفاع از حق مظلوم 
و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در قرآن به زبان پیمبر اکرم وظیفه 
خویش دید و از اقدام به آن تستافحی نورزید . هستی خود را در ان قربانگاه 
بزرگ فدا کرد و بدین سبب نزدپروردگار , «سرور شهیدان محسوب شد و 
در تاریخ ایام ۰ «پیشوای اصلاح طلبان 

بخ شتهای وفت ارینه به انجه حواشته تون هبلک وه ان آن , کامیاب 
گردید . ِ 

«از مجموعه گفته‌های نقل شده , این جمع بندی به دست می‌آید : 

1-امام حسین ع بدین جهات قیام کرد : به خاطر بقا و عظمت اسلام و 


ارهاظ مان ایا سس یرای نو ری 
مردم , نک 
ِِ دفاع از مظلوم و مصالح‌عمو 

ارس ات ها 
بود وجهادی به قصد دفع رذیلت و نشر فضیلت به شمار می‌رفت . 
3-تاثیر قیام امام : مردم بیدار شدند , تظاهر به دیانت را به تعمق و ایمان 
بدل کردند . ۲ 
4-اين مکتب به خلق عالم جه آموخت 0 درس این آموزشگاه ۰ ابدی و 
اصولی است , از آزادی و عدالت و محبت‌حکایت می‌کند , پاکی نظر را در 
مبارزه می‌اموزد , نحوه‌امتناع از قبول ستم و رد استعمار را نشان می‌دهد 
, غیرت , شجاعت , فداکاری , پایداری در برابر مصیبات و ثبات بر طریق 
حق را تعلیم می‌دهد , حرمت‌سکوت رادر برابر باطل و فساد , مدلل 
می‌سازد و ثابت می‌کند که حق و فضیلت , عدل وایمان , در هر شرایطی 
می‌توانند بر خودسری و مکر و ستم و کفر , غلبه يابند . یاران‌صادق امام 
تن , بهترین درس آیمان به خدا را به جهانیان آموختند و راه پیروزی‌ملتها را 
کشودند و نشان داذند که: هو‌فتان با کم داد میزو: همجان پرورند:. 
۰ (3) 
ص 447 ., رهبر آزادگان و منابع دیگر . 
2-البته امام حسین ع در صحرای کربلا شهید شد . نه ریگزارهای عربستان 
۱ 


د3-زقیر آزادکان:: ض 67 


عاشورا و امر به معروف 


در فرهنگ عاشورا , حاکمیت ظلم یزیدی بزرگترین منکر اجتماعی است و 
مبارزه‌برای حاکم ساختن حق و قطع سلطه ستم , معروفی عظیم است . 
امر به معروف و نهی ازمنکر , از مهمترین فلسفه‌های حماسه خونین 
کربلاست . سید الشهدا در وصیتی که نوشته وبه برادرش محمد حنفیه 
می‌سپارد . می‌فرماید «انی ما خرجت اشر| و لا بطرا| و لا مفسد | ولا 
ظالما , انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی , ارید ان آمر بالمعروف و 
ای را ار و هی سای و 
وضوح , نقش امر به معروف و نهی ازمنکر را در حرکت عاشورایی امام 
نشان می‌دهد . در زیارتنامه ان حضرت هم این موضوع‌مطرح است : 
«اشهد انک قد اقمت الصلاة و اتبت الز کاخ و امرت بالمعروف و نهیت 
عن‌المنکر و جاهدت فی سبیل الله حتی اتاک الیقین . (2) این تعبیرات , 
نشان دهنده عمق این فریضه دینی است که در متن جهاد خونین هم‌جلوه‌گر 
می‌شود و دامنه امر به معروف و نهی از منکر , از واجیات و محرمات 
جزئی وفرعی و فردی , حتی به قیام برای اقامه قسط و سرنگونی 
حکومت باطل و تغییر نظام فاسداجتماعی هم گسترش می‌یابد . (3) سید 
الشهدا| تا ی و 
داشت: کناز قبر بیامیر لصن, امد وشب: را آنجا : به مناجات گذراند , درضمن 
مناجاتش با خدا , عشق خود را به معروف بیان کرد و خواستار آنچه 
خیر»است دراین مسیر شد : «اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر و انا 
اسالک يا ذا الجلال و الاکرام‌بحق القبر و من فیه الا اخترت لی ما هو لک 
رضی و لرسولک رضی . (4) خدایا من معروف‌را دوست می‌دارم و منکر 
را زشت می‌شمارم . ای خدای بزرگوار و صاحب کرم ی 
مدفون در آن از تو می‌خواهم راهی و سرنوشتی برایم برگزینی که رضای 
تو.وبيامبرزت. در ان باشد . 

1-حياة الامام الحسین , ج 2 , ص 246 و 288 . 

2-مفاتیح الجنان , زیارتهای مختلف امام حسین ع 

3-در این زمینه ر . ک : «عنصر امر به معروف در نهضت امام حسین از 
شهید مطهری . 

4بحار الانوار , ج 44 , ص 328 , مقتل خوارزمی , ج 1 , ص 186 . 


نشور و اسقااب اتلامی 


نهضت عاشورا به لحاظ ماهیت اسلام خواهی , اصلاح طلبی و ظلم 
ستیزی‌اش ۰ همواره الهام بخش انقلابیون و حرکتهای اصلاحی بوده است . 
انقلاب اسلامی ایران نیز ازان سرچشمه سیراب شد و از محتوای عاشور| 
الهام گرفت . اين الهام گیری هم از سوی‌رهبر انقلاب بود , هم از ناحیه 
مردم . شرایط سیاسی و اجتماعی ايران قبل از انقلاب , شبیه‌دوران بنی 
امیه بود . فساد و ظلم حاکمیت داشت , اسلام در حال نابودی بود , 
تبلیغات ضداسلامی در اختیار طاغوت بود , ابتذال فرهنگی و غربزدگی , 
معروف شدن منکر , منکرشدن معروف , به زندان افتادن آزاد با 
حیف و میل بیت المال در راه عیاشیهای‌طاغوت , همه شرایطی را به وجود 
آوزده بود: که. اضلاخی فميق. را می‌طلبید « عا زور بعنوان‌عامل. اشتقرار 
حکومت نفی شود و معیارها حاکم گردد . 

امام امت ره , با الهام از عاشورا , روح حماسه و غیرت دینی را در مردم 
دمید , به‌حکومت اسلامی و حاکمیت ارزشهای قرانی فرا خواند , مفاسد 
رژیم طاغوت را برشمردو در دوران تبعید هم از این راه دست بر نداشت . 
مردم , مبارزات خود را بر ضد يزید زمانه‌می‌دانستند و از تبیین مفاسد 
معاویه , یزید , ابن زیاد و . . . ذهنها به مفاسد و مظالم طاغوتیان‌منتقل 
می‌شد . مجالس محرم , منبرها . وعظها , نوحه‌ها رنگ و حال و هوای 
سیاسی وانقلابی گرفت . حتی شعارهای مردم در 9 ضد 
طاغوتی , پیوند انقلاب وعاشورا| را می‌رساند(رهبر ما خمینیه , نهضت ما 
حسینیه) . عاشورا محور بسیج مردم وشور گستری بر ضد طاغوت شد . 
عنصر شهادت به مبارزه مردم جان و روح بخشید . 

خانواده‌ها شهدای خود را به فرمان حسین زمان و محشور با شهدای کربلا 
می‌دانستند . 

امام امت , در سخنرانيهايش و نیز در مصاحبه‌ها , مشروعیت‌حکومت‌شاه 
را زیر سوال بردو خواستار تشکیل حکومت اسلامی بود . آنگونه که سید 
الشهدا«ع نیز با امتناع از بیعت , لافت‌يزید را نامشروع و غاصبانه دانست . 
نگرش سیاسی به حادثه کربلا و درس‌آموزی از قیام عاشورا , سر لوحه 
دعوت امام خمینی و همفکران او بود و اعلام اینکه همه‌جا کربلا و هر روز 
عاشوراست 1 تاکیدی بر این برداشت بود . قتل عام 15 خرداد 1 
گرچه‌بظاهر سرکوب نهضت امام بود , اما خونهای شهدا و افشاگریها و 
مبارزات بعدی , اذهان رابرای یک انقلاب آماده ساخت . عاشورای حسینی 
هم در ظاهر , با شهادت امام و پارانش‌به پایان رسید , ولی همان حادثه , 
بذر تحرکها و بیدارگریهای عظیمی را افشاند و به بارنشست . امام امت , 


با توجه به قدرت جذب , الهام , سازماندهی و شور افرینی کربلا 
وعزاداریهای ایام محرم و دسته‌های عزاداری , این سنت دیرین را بشدت , 
همچنانکه خطابه امام خمینی در 15 خرداد(12 محرم)آغاز این نهضت بود , 
راهنهای‌تاسوا و عاشوزا پیز جر آخرین سال عکومت رزیم لور 
ضربه نهایی را بر آن زد . امام‌تاکید داشت که روحانیون و خطبا , حد اعلای 
استفاده را از منابر حسینی در ماه محرم وصفر داشته باشند . بهره‌هایی 
که عاشورای حسینی به پیروزی انقلاب رساند . فراوان بود . 

به تعبیر امام امت : «اگر قیام حضرت سید الشهد|«<ع نبود , امروز ما هم 
نمی‌توانستیم پیروزشویم . » . (1) «واقعه عظیم عاشورا از 61 هجری تا 
خرداد 61 و از آن تا قیام ِ بقية الله‌ارواحنا لمقدمه الفداء , در هر 
مقطع انقلاب ساز است . » . (2) عاشورا و جبهه‌ها : پس از پیروزی 
اقات تن اه لت رای اد سای یا ام 
ساخت و امت انقلابی و رهبری انقلاب , تن به سازش ندادند , همان 
درس‌عزتی بود که از«هیهات منا الذله ابا عبد الله آموخته بودند و آنچه که 
در سالهای دفاع‌مقدس , جبهه‌ها را گرم نگه می‌داشت و سیل نیو وها عضاو 
انسانی به جبهه‌ها سرازیرمی‌شد و فتح الفتوح‌ها می‌افرید , درسهای 
ایران , پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی ان است . » (3) و فرمود : 
«اين خون سید الشهدا است که خونهای همه ملتهای اسلامی را به جوش 
می‌آورد . » (4) آنچه عاشورا داشت . یک بار ایدئولوژیکی و انگیزه مکتبی 
برای مبارزه بود . این محتوادر ذهن رهبر انقلاب و در دل پیروان او شکل 
گرفت و نهضت را پدید آورد و پس ازپیروزی هم هشت‌سال دفاع خونین از 
انقلاب را اداره و تغذیه کرد . فرهنگ عاشورا والهام از اسوه‌های کربلایی , 
حنلی در وصیت نامه‌ها ۳ 9 ,. شعارها / سرودها / نوحه‌ها , 
وهای هس رعر عملیات ان خیم شود میج وف 
فرماندهی‌می گفت : «ما یک بار حسین را در کربلا تنها گذاشتیم و چهارده 
قرن , تحقیر و تازیانه وتوهین و شکنجه چشیدیم . هرگز مبادا اين بار 
حسین ع را تنها بگذاریم (5) این عمق تاثیرعاشورا را در دفاع مقدس ما 
نشان می‌د هد . 

زتفند کان به عشق حسین ع در جبهه‌ها تشنه جان می‌دادند , انتظار 
و امیدحضور ابا عبد الله ع را بر بالین خود داشتند آنچه به پتشاتی بندها با 
پشت لباسهای رزم‌خود می‌نوشتند , پیوند جبهه و کربلا را می‌رساند , از 
قییا هافر کرلا رای کر مب ارت با شمادت هماتها اادات با 
فمزیتی هاشم: با ثار الله : با حسین شهید ,با نشدالنشه داب فاشفان کربلا 
وک و ار انا ی ال اک ی هس او 


نوشته‌های‌جاده‌های جبهه نیز الهام از فرهنگ عاشورا داشت . غیر از 
تعبیرات یاد شده که گاهی و توشهه هم دیده می‌شد , عباراتی ب 
اگر خسته 0 نگ یا حسین ,؛ هه حزب الله صحن ابا ۳ الله , 
رزمندگان تا کربلا راهی نمانده 1 راه قدس از کربلا فق درو پیش به 
سوی حرم‌حسینی , بسیجی مسافر جاده‌های پر پیج و خم کربلا و . . . دهها 
0 ۰ (6) نامگذاری برخی از عملیات نیز با الهام از نهضت عاشورا 
. عملیات محرم , مسلم بن‌عقیل , عاشورا؛ , ثار الله , کربلای 1 تا 10 و 
0 از این نمونه‌هاست ۰ رمز عملیات نیز گاهی ازاسامی مبارک 
عمانته‌شازان. کرتلا نود که ردان« .صورق عاشه‌راییه. ننید می‌آوزد؛ 
فا ی اه ال ی 
الله الحسین , همین که‌رزمندگان خود را در مسیر اهداف عاشورا می‌دیدند 
, شور می‌گرفتند و همین که‌خانواده‌های آنان به جبهه حسینی سرباز 
می‌فرستادند , صبور و مقاوم می‌شدند , شهیدان‌جبهه‌ها را مسافران 
بازگشته از کربلا می‌دانستند(این کل پرپر از کجا امده ؟ از سفر کرب وبلا 
امده)و عزیمت به جبهه را حرکت به سوی حرم حسینی می‌دیدند(گرفته‌ایم 
جان به‌کف و به کربلا می‌رویم , پیش به سوی حرم حسینی)جانبازان بی 
دست را, اقتدا کنندگان‌به قمر بنی هاشم می‌دانستند و مادران و خواهران 
و دختران شهدا| را درس اموخته اززینب و سکینه ع می‌بافتند و مادر چند 
شهید را به ام البنین تشبیه می‌کردند و درحمایت از رهبری انقلاب و 
اطاعت فرهان جهاد او . شعار «ما اهل کوفه نیستیم حسین تنهابماند»سر 
می‌دادند . شبهای حمله , با نوحه خوانی و سینه زنی و عزاداری برای 
امام‌حسین ع روحیه می‌گرفتند . 
در آن سالها , عزیمت به جبهه , پاسخ به ندای هل من ناصر»حسین زمان 
بود وجبهه‌های غرب و جنوب کشور , «کربلای ایران محسوب می‌شد و 
شهدایی که به‌عاشوراییان تاریخ می‌پیوستند ,. سیراب شدگان از فرات 
عشق و علقمه یقین بودند و حتی مفقود الاثر»ها . گمشدگانی در«حریم 
کربلا»تلقی می‌شدند . این باورها و برداشتها بود که‌به امت ما آزاهتتن و 
اطمینان می‌ بخشید و رزمندگان را برای رفتن به جبهه , بی‌تأب می‌ساخت . 
انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس , در اهداف , انگیزه‌ها , , شیوه مبارزه . 
روشهای دفاع , روحیه مردم , شهادت طلبی و صبر , الهام گرفته از 
عاشوراست , تا پایان نیزبه اين فرهنگ وفادار می‌ماند . 
[1-صحیفه نور , ج 17 ۰ ص 60 . 
2-همان , ج 16 , ص 219 . 
3-همان , ج 18 , ص 12 . 
4-همان , ج 15 , ص 204 . 


5-چکیده مقالات کنگره امام خمینی و فرهنگ عاشورا. ص 104 . 
6-در این زمینه ر . ک : «فرهنگ جبهه مهدی فهیمی . 


دید جریان شناسانه در حوادث , ريشه حادثه عاشورا را در انحراف نخستین 
دررهبری حکومت می‌بیند که در«سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاد ۰ اگر 
جمعی از امت پیامبر , نیم قرن پس از رحلت رسول الله ص در کربلا 
فرزتد رنتول الله را شهید کردند » زمينه. آن‌در حوادت گذشنته و غضب 
خلافت و تصدی آل ابو سفیان نسبت به حکومت اسلامی وکنار زدن ائمه از 
ولایت و رهبری بود . از این رو در زیارت عاشورا کسانی لعن می‌شوند 
که‌آغا زگر ظلم بر اهل بیت پیامبر و بنیانگذار ستم به ذریه رسول خدا«+ص 
بودند , و نیز کسانی‌که به آن ستم نخست راضی شدند , همکاری یا سکوت 
کرذتد و زفبته‌ساز آن بودند : تاانجا که براق خی,با غترت: بیامیر « تمکین 
گردند : «لعن. الله امد افتشته اساست الطلم ع الحفوعلیکم اهل. الست ‏ 
لعرم ال امه خفعتک عن عفاهکم و ارالتکم عن فرانکم الی» کم اند 
قمان ان اه امه فیک هن الله المصندین لمع تیم فن با که : 
« 


در ماجرای کربلا , همه آنان که از آغاز , اهل بیت را از صحنه اجتماعی و 
سیاسی امت‌کنار زدند و بر غصب حکومت اسلامی ( 
که بر کشتن او گرد آمدند وهمراهی و متابعت کردند , شریکند . این نکته 
در جای دیگر زیارت عاشورا مطرح است : ۱ 
«اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و ال محمد و اخر تابع له علی ذلی , 
اللهم العن العصابة‌التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی 
قتله , اللهم العنهم جمیعا» . (1) توطثه سقیفه , تلاشی از سوی شرک 
شکست‌خورده در جبهه‌های بدر و احد و حنین‌بود , تا دوباره به سیادت 
جاهلی خود برسند و سفیانیان کوشیدند انتقام کشته‌های خود رااز آل پیامبر 
از طریق سلطه یافتن بر خلافت و تار و مار کردن بنی هاشم و عترت 
ی تک و و 
اعمال ان سیاست بود . 
به قول نیر تبریزی : 
ی ی 
رها کرد از کمان تير کاندر نینوا شد بر نشان (2) 
هواداران سقیفه , در سپاه کوفه بودند . امام حسین ع روز عاشورا با بدن 
مجروج ؛ , آنان‌را«شیعیان آل ابی سفیان خطاب کرد که نه دین داشتند , نه 
جویت بان ناو وی سر رده حارط صابی زونه زود 
با چوبی. که در دست ذاشت بر لبهای. آن‌شسر مطهر می‌زد و می‌گفت. * 
«یوم بیوم بدر» (3) یزید بن معاویه نیز پس از کشتن امام وسرمستی از 


پیروزی بر آن حضرت , در پیش چشم فرزندان او که به اسارت در کاخ او 
برده‌شده بودند , ارزو کرد که کاش نیاکان کشته شده‌اش در بدر , زنده 
بودند و به یزید می‌گفتنددستت درد نکند . کشتن حسین ع و یارانش را در 
مقابل کشته‌های بدر دانست , منکروحی و نزول جبرئیل شد و گفت اگر از 
آل احفد اتتام یرم از ول نی تم ب ۱ عضرت رشت ۲2 
خطاب یاین الطلقاء»به یزید , اشاره به نیکان مشرک او کرد . که درفتح 
مکه , پیامبر آزادشان کرد , امام سجاد«ع نیز به یزید گفت : جد من علی 
بن ابی طالب , در جنگ بدر و احد و احزاب , پرچمدار رسول الله بود , اما 
پدر و جد تو , پرچمدار کفاربودند . (5) کربلا , صحنه تجدید کینه‌های 
مشرکان و منافقان بر ضد ال الله بود و همان قدرت‌سیاسی را که میرات 
رسول خدا بود و غاصبانه به دست دشمن افتاد , بر ضد عترت رسول‌به کار 
گرفتند و این از شگفتیهای تاریخ است ! سید الشهدا«ع در خطابه خویش 
در عاشورابه سپاه کوفه چنین فرمود : شمشیری را که ما به دستتان دادیم 
, علیه ما تیز کردید و به روی‌ما شمشیر کشیدید و اتشی را که بر دشمنان 
شما و ما افروخته بودیم , بر خود ما افروختیدو با دشمنان خدا بر ضد اولیاء 
الله همدست‌شدید : «فشحذتم علینا سیفا کان فی ایدینا وا تم ین 
نارا اضرمناها علی عدوکم و عدونا . >> (6) و در نقل دیگر : «سللتم 
غینا. شتفا ف‌رگاننا و حشستتم علینا از آلفتن . ...قاضیعتم البا علی 
اولیائکم و یدا علیهم لاعدائکم 7( آپا ار اب وت 
نیست که حسین ع به شمشیر جدش کشته شد«ان حسیناقتل بسیف جده 
؟ (8) تیری را که عمر سعد , صبح عاشورا به سوی اردوی حسینی رها 
می‌کند و تیری را که‌حرمله بر گلوی علی اصغر<«ع می‌زند , تیری نیست که 
در سقیفه رها شد و بر قلب پیامبرنشست ؟ و آیا آن تير , بر حنجره اصغر 
نشست‌ا بر جگر دین فرود آمد ؟ چه خوب وعمیق دریافته و سروده است 
۶ فوخفق اجه الله کمیانی.: 

فما رماه اذ رماه حرمله و انما رماه من مهد له سهم آتی من جانب 
اه و کوینه غلی ال ها اسات مه جر اس سا که 
الدین و مهجة النبی (9) 

اگر واقعه شوم سقیفه نبود , هرگز جنایتهای بعدی که اوج آن در عاشورا 
بود , پیش‌نمی‌آمد و مسیر تاریخ اسلام و شیعه به گونه دیگری بود . 

اگر پیمان مردم با«ولی بود اگر پیوند با آل علی بود نه فرمان نبی از یاد 
می‌رفت نه رنچ و زحمتش بر باد می‌رفت نه زهرا کشته می‌شد در جوانی 
نه می‌شد خسته از این زندگانی نه خون دل نصیب مجتبی بود نه پرپر 
لاله‌ها در کربلا بود نه زینب بذر غم می‌کاشت در دل نه می‌زد سر ز غم بر 
چوب محمل بقیع ما نه غم افزای جان بود نه ویران و چنین بی‌سایه بان بود 
(10) 


1-مفاتیح الجنان , زیارت عاشورا. ص 457 . 

2-دیوان اتشکده , نیر تبریزی , ص 59 . 

3-بحار الانوار , ج 45 , ص 154 . 

همان ص: 2167 الیدایه و المانهسع و برض 192 لیت اسیاخن در 
شهدوا . ۰۰ ) . 

5-بحار الانوار , ج 45 , ص 135 . 

6-مقتل الحسین , خوارزمی , ج 2, ص 6 , مناقب , ج 4 . ص 110 , (با 
اندکی تفاوت در لفظ) . 

7-بحار الانوار , ۳ 45 ص 8 , موسوکة کلمات الامام الحسین ص‌ 24 
8-الامام الحسین , علائلی , ص 62 . 

9الانوار القدسية محمد حسین الغروی الاصفهانی ص 9 , (چاپ 
حیدریه) . 


عاشورا و شعر فارسی 


نام کتابی است که مجموعه ترکیب بند»های معروف شعرای ی را 
درباره امام‌حسین ع و حادثه عاشور| در بر دارد . این کتاب که به اهتمام 
حسن گل محمدی فراهم‌شده است , 14 ترکیب بند معروف را از محتشم 
کاشانی یر ان دارد و 263 صفحه است . 

درباره سید الشهدا و حادثه عاشورا , مجموعه‌های شعری متعددی به زبان 
با زبان ماندگار شعر , به ترسیم این‌حماسه جدید و مظلومیتهای اهل بیت 
پرداخته‌اند . شاعرانی چون محتشم کاشانی , صباحی‌بیدگلی , وصال 


از جمله اینانند که در قالب ترکیب بند با مثتوی و قطعه به مرثیه سرایی 
درباره‌سید الشهد|«<ع پرداخته‌اند . (1) با تنوجچه به تشویقی که امامان 
نسبت به سرودن شعر درباره‌حادثه کربلا فمطلوت دوومان پیامبر و نشر 
فضایل اهل بیت داشته‌اند , راز اینهمه سر‌وده , دیوان , مجموعه‌های شعر 
و مدای و مرائی پیرامون مصائب و فضایل عترت , آشکارمی‌شود . 5 
یوج ان کر ماه هر ای کی از مایا ما کی ان 
تمضت بوده‌اشت سرا که فالب تابر دار وت ند شعر وهرنم میا ایا 
و حادثه عاشورا پیونده زده واحساسها و عواطف علاقه‌مندان را به به آن 
ماجرا وصل کرده است . این ویژگی در شعرهای‌غیر فارسی نیز وجود 2 
و ادبیات عاشورایی 1 از غنی‌ترین ذخیره‌های فکری واحساسی شیعه است 
, از سوی دیگر حماسه کربلا در زبان شعری شاعران تاثیر نهاده وادبیات را 
بو ان ماه است رها سمال سان شعر خارفی اور ععی 
دارد و هردو به ماندگاری و جلوه یکدیگر کمک کرده‌اند . برخی شاعران نیز 
ماندگاری نام خود رامدیون شعر سرودن درباره اهل بیت و عاشورا| و 
مظلومیت ِ عبد الله ع اند و گاهی با یک‌شعر , شهره و جاوید شده‌اند , 
همجون ِ 

1 -در این #0 از جمله ر .۰ کی : «نگرشی به مرثبه سرایی در ایران 4 
عبد الرضا افسری کرمانی , «چند مرثیه از شاعران‌پارسی‌گوی , ابو 
القاسم رادفر . 


عامر بن جلیده(خلیده) 


او را از شهدای کربلا دانسته‌اند . در زیارت رجبیه نام او آمده است . (1) 
1-انصار الحسین , ص 101 . 


عامر بن حسان بن شریح طائی 


از اصحاب امام حسین ع بود که از مکه همراه آن حضرت آمد و در کربلا 
در حمله‌اول به شهادت رسید (1) . وی از شجاعان معروف و شیعیان 
خالص بود . پدرش نیز در جنگ‌جمل و صفین , در رکاب حضرت علی ع 


از شهدای کربلا بود . نامش در زیارت رجبیه نیز آمده است (1) . 
1-همان , ص 103 . 


عامر بن مسلم عبدی 


از دام کول بووم عانتز که ال نصنوم بوو ب هر آن عنم تالم ار 
بصره به مکه امدو به سید الشهد!«<ع پیوست و از انجا همراه امام تا کربلا 
امد و روز عاشورا در حمله اول به‌شهادت رسید . (1) شرافت دیگر او آن 
است که در زیارت ناحیه مقدسه نام او امده است وسلام به او داده شده 
است (2) . 

1-عنصر شجاعت , ج 1 , ص 78 , انصار الحسین , ص 81 . 

2-تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 117 . 


عباس بن علی ع 


فرزند امیر الممنین , برادر سید الشهدا , فرمانده و پرچمدار سیاه امام 
حسین ع در روزعاشورا . عباس در لغت , به معنای شیر بيشه , شیری که 
شمان از ام کرت ند اس ,1۳ ماوت فاطمت کلانیه ود که تعوها با کید 
ای تا ی ی اس امه هرا ار اس 
ازدواج کرد . عباس , ثمره این ازدواج بود . ولادتش را در (2) شعبان سال 
6 هجری در مدینه نوشته‌اند و بزرگترین فرزند ام البنین بود و این 
چهارفرزند رشید , همه در کربلا در رکاب امام حسین ع به شهادت رسیدند 
. وقتی‌امیر المومنین شهید شد , عباس چهارده ساله بود و در کربلا 34 
ی هاش با عمضاحت لوا لخسی عص این اه ارو ۶ 
ا را ات ور اس 
اس با تباید خر ند اه بن عباس(پسر عموی پدرش)ازدواج کرد و 
ا ‏ و و 
دیگر برای او به نامهای‌محمد و قاسم ذکر کرده‌اند . 
ِِ سیمای‌جذابش او ۳ بنی هاشم می‌گفتند . در حادثه کر 
زا دانفیت و ور رکای براون | هم نو یط 
به آسایش و امنیت‌خاندان حسین ع نیر برعهده او بود و ۳ زنده بود , 
ی امامت ؛ آسایش و امنیت داشتند (3) . 
روز عاشورا , سه برادر دیگر عباس پیش از او به شهادت رسیدند . وقتی 
علمدار کربلااز امام حسین ع اذن میدان طلبید حضرت از او نت 
برای کودکان تشنه وخیمه‌های بی‌اب , اب تهیه کند . ابو الفضل ع به فرات 
رفت و مشک آب را پر کرد و دربازگشت به خیمه‌ها با سپاه دشمن که 
فرات را در محاصره داشتند درگیر شد و دستهایش‌قطع گردید و به شهادت 
رسید . البته پیش از آن نیز چندین نوبت . همرکاب با سید الشهدا به‌میدان 
رفتة ,وا سیام‌بیرید کنکیده بود .باس , مظهر ایثار و وفاداری و گذشت 
بود . وقتی‌وارد قرات شد , با آنکه تشنه بود , اما بخاطر تشنگی برادرش 
حسین ع آب نخورد وخطاب به خویش چنین گفت : 
ی وا یا آلخسین زارد 
المنون و تشربین بارد المعین تالله ما هذا فعال دینی 
رجز را می‌خواند : 


فاص اه قاس ات احانی ید کش صیخشت اما ای اش 
تخل الفی الظاشر آاس ۱ 
و چون دست چپش قطع شد , چنین گفت : 
با تس ای مه ال ای مه امه ال اه مار 
قد قطعوا ببغیهم یساری فاصلهم يا رب حر النار 
شهادت عباس , برای امام حسین بسیار ناگوار و شکننده بود . جمله پر 
سوز امام , وقتی که به بالین عباس رسید , این بود : «الان انکسر ظهری و 
قلت‌حیلتی و شمت بیٍ_ عدوی . (5) وپیکرش , , کنار«نهر علقمه ماند و سید 
الشهدا به سوی خیمه آمد و شهادت او را : به اهل بیت‌خبر داد . هنگام دفن 
شهدای کربلا نیز , در همان محل دفن شد . از اين رو امروز حرم‌ابا الفضل 
ع با حرم سید الشهدا فاصله دارد . 
مقام والای عباس بن علی ع بسیار است . تعابیر بلندی که در زیارتنامه 
اش کف ان اش ای را کار یل وت اون 2 
روایت‌شده , از جمله چنین دارد : 
«اسلای علنک اما الق اه الفظی ‏ لت واه ال یه 
الحسن و الحسین . 
اشهد الله | مضی به البدریون و المجاهدون فی سبیل 
الله المناصحون فی‌جهاد اعداثه المبالغون فی نصر ه اولیائه الذابون عن 
احبائه >« 6( که تایید و تأاکیدی بر مقأم‌عبودیت و صلاح و طاعت او و 
نیز تداوم خط مجاهدان بدر و مبارزان با دشمن و یاوران‌اولیاء خدا| و 
مداقعان از دویتان خداست مامام دهم بر میمای برخشان: قباس 
بن‌علی را اینگونه ترسیم فرموده است : «رحم الله عمی العباس فلقد آثر 
یی فا ریسفت ورام فا الا عرص اجان 
نی بمفا مه الما یف الم اجه فتر بسن ات طالت ان 
للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلة بغبطه بها جمیع الشهداءیوم القيامة 
7( . که در آن نیز بآ ایثار , گذشت 1 فداکاری , جانبازی , قطع شدن 
دستانش ویافتن بال پرواز در بهشت , همبال با جعفر طیار و فرشتگان 
مطرح است و اینکه : عمویم‌عباس , نزد خدای متعال , مقامی دارد که روز 
قیامت , همه شهیدان به ان غبطه می‌خورند ورشک می‌برند . 
عباس یعنی تا شهادت یکه تازی عباس یعنی عشق , یعنی پاکبازی عباس 
یعنی با شهیدان همنوازی عباس یعنی یک نیستان تکنوازی عباس یعنی رنگ 
سرخ پرچم عشق یعنی مسیر سبز پر پیج و خم عشق جوشیدن بحر وفا , 
معنای عباس لب تشنه رفتن تا خدا, معنای عباس (8) 
در زیارت ناحیه مقدسه نیز از زبان حضرت مهدی ع به او اینگونه سلام 
هواس حاسلام علی ان ال ااعایم دار الم 
النواست احان ست اد آفههمو اهشتهاقاهی مب لمافی الشا و 


الیه بمائه , المقطوعة یداه . . . » (9) . 

کریلا کید کی اسسام مراد تام ی ان اه قاس مت 
یراق رش من ‏ صورو یه ای که نیت :ری دحتم مر اد آن ان اف 
روان تصویرم باید این دیده و این دست دهم قربانی تا که تکمیل شود حح 
من و تقدیرم (10) 

1-لفت نامه دهخدا . 

2-الیوم نامت اعین بک لم تنم و تسهدت اخری فعز منامها 

3-بحار الانوار , جح 45 , ص 41 . 

4-معالی السبطین , جح 1 , ص 446 . مقتل خوارزمی , ج 2, ص 30 . 
5-مفاتیح الجنان , ص 435 . 

6-سفينة البحار , ج 2 ص 135 . 

8-بحار الانوار , جح 45 , ص 66 . 

ای اشکها بريزید , حسان , ص 210 . درباره زندگی عباس بن علی علیه 
السلام . ر . ک : «العباس بن علی , باقر شریف‌القرشی , 214 صفحه , 
دار الکتاب الاسلامی . 

0-انصار الحسین , ص 105 , تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 133 . 


عبد الاعلی بن یزید کلبی 


از شهدای نهضت‌حسینی در کوفه . وی از جوانان کوفه بود که با مسلم بن 
عقیل بیعت کرد . پس از دستگیر شدن هانی توسط ابن زیاد , هنخامی که 
مسلم اعلان قیام کرد , عبد الاعلی سلاح بر گرفت و از خانه بیرون آمد تا 
در محله بنی فتیان به مسلم بپیوندد . اورا دستگیر کرده , نزد ابن زیاد 
بردند . دستور داد تا به زندانش افکنند . پس از شهادت هانی‌و مسلم , به 
دستور ابن زیاد احضارش کردند و گردن زدند . (1) سلام خدا بر او باد . 
1-همان , ص 81 , تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 145 . 


عبد الرحمن بن ابی سبره جعفی 


یکی از فرماندهان سپاه عمر سعد» که یک چهارم از نیروهای شهر کوفه را 
تحت‌فرمان داشت . 


عبد الرحمن بن عبد الله ارحبی 


از شهدای کربلاست . وی از جمله کسانی بود که دعوتنامه کوفیان را به 
حصور اناهحسن ع روشاه و وی اد شم آهان حسمام نن یل در و که برد 
. مردي بود شجاع , موجه‌و محترم و تابعی . در مکه همراه امام شد و به 
کربلا امد . گفته‌اند که در حمله نخست به‌شهادت رسید (1) . نام او در 
زیارت رجبیه و زیارت ناحیه مقدسه امده است . 


عبد الرحمن بن عبد الله ازدی 


از پیکهای سید الشهد | : او همراه قیس بن مسهر صیداوی ماموریت‌یافته 
بود که نامه امام‌حسین ع را به مردم کوفه برساند . 


عبد الرحمن بن عبد ربه انصاری خزرجی 


از شهدای کربلاست . وی از اصحاب رسول خدا«+ص بود و پس از رحلت 
آن‌خضرته نیز از کساتی, ون که به اهیر آلموفتنج اخا مور داشت و از ان 
حضرت قرآن آموخته بود . به نصب علی ع در غدیر به امامت گواهی داد . 
روز تاسوعا با«بریر»شوخی‌می‌کرد . وقتی گفتند : الأن چه وقت‌شوخی 
است , گفت : چرا خوشحال نباشم ؟ میان ما وبهشت ی ام 
کافر آند مات فاصادای سست (1) »اما تفای ار خی کوده 
محسوب می‌شد و در ایام نهضت مسلم بن عقیل , از مردم به نفع حسین 
ریسفت هی کرفت.. (2) 

1-انصار الحسین , ص 82 , تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 145 . 
2-انصار الحسین , تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 146) . 


عبد الرحمن بن عرزة بن حراق غفاری 


از شهدای کربلا . جد او از یاران علی ع بود که در جنگ جمل , صفین و 
نهروان‌شرکت داشت . خودش نیز از جوانان نام اور و برجسته کوفه بود . 
به حسین بن علی‌پیوست و روز عاشورا شهید شد . (1) نامش در زیارت 
رجبیه هم امده است . 

بعید نیست که این 1 همان عبد الرحمن بن عروه غفاری باشد و تشابه 
اسمی میان عروه وعزره در استنساخ پیش امده باشد (2) . 

1-مرحوم مامقانی هم این نظر را دارد . (تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , 
ص 146) . 

2-معارف و معاریف , ج 4 , ص 1:01 . انصار الحسین , ص 83 , تنقیح 
المقال , مامقانی , ج 2, ص 146 . 


عبد الرحمن بن عروه غفاری 


او و برادرش عبد الله , که هر دو در کربلا شهید شدند , از اشراف و 
شجاعان کوفه بودندو به خاندان پیامبر عشق می‌ورزیدند . جدشان حراق 
نیز از یاران علی ع بود که در سه‌جنگ , در رکاب آن حضرت حضور داشت 
. اين دو برادر با هم از کوفه به کربلا آمده‌بودند . هر دو با هم روز عاشورا 
از سید الشهدا اذن : پیکار گرفتند و با هم به میدان رفتند . دررفتن به میدان 
نبرد . از هم سبقت می‌جستند . هنگام جنگ , هر کدام یک مصرع از رجز 
رامی‌خواند و نفر دیگر , مصرع دوم شعر را تمام می‌کرد . اين دو برادر با 
هم نیز به شهادت رسیدند . (1) 
1-تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 146 . 


عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب 


در زیارت‌ناحیه مقدسه و رجبیه امده است (1) . 


سای مت مض 1۳2 . 


عبد الرحمن بن یزید 


از شهدای کربلا به حساب آمده است . نامش در زیارت رجبیه است (1) . 
1-بحار الانوار , ج 98 ص 277 . 


امن التمازخ 


صفت و لقبی است که در زیارت حضرت ابا الفضل ع از قول امام صادق ع 
سای دار قمع کریل امه اس هلاه .سا اه الضاام 
المطیع لله و لرسوله . .۰ » (1) 

ار ام 


عبد الله بن ابی بکر 


در شمار شهدای کربلا ذکر شده است (1) . 
1-الحسین فی طریقه الی الشهادة , ص 48 , (پاورقی) . 


عبد الله بن بقطر(یقطر) 


از شهدای نهضت امام حسین ع در کوفه . وی صحابی پیامبر و برادر 
رضاعی امام‌حسین ع بود . سه روز قبل از امام حسین ع به دنیا امد . 
پدرش بقطر(یقطر)خادم پیامبربود و همسرش میمونه در خانه علی ع بود و 
میمونه هر دو را شیر می‌داد (1) . او از صحابیان‌شهید و از فرستادکان 
امام حسین ع بود که نامه‌ای از سوی آن حضرت برای مسلم بن‌عقیل در 
کوفه می‌برد . دستگیر شد , وی را نزد ابن زیاد بردند . سپس او را از بالای 
قصر به‌زمین افکندند و استخوانهايش خورد شد . رمقی در بدن داشت که 
1-انصار الحسین , ص 106 . 

2-سفينة البحار , ج 2 ص 126 


عبد الله بن جعفر 


همسر زینب کبری و داماد علی ع و پسر جعفر طیار . وی , نخستین نوزاد 
مسلمان درحبشه بود . در ایامی که پدرش جعفر بن ابی طالب به حبشه 
هجرت کرده بود , در آن کشوربه دنیا امد . مادرش اسماء بنت عمیس بود . 
اسماء , پس از شهادت جعفر طیار در جنگ‌موته , به همسری ابو بکر , 
پیامیر اکرم بود , بویژه که پدرش سردار بزرگ شهید جبهه اسلام به شمار 
می‌ امد . 

همچنین مورد علاقه امیر المومنین بود و ارادتی شایان به امام حسن و 
امام حسین ع داشت . مردی سخاوتمند و اهل جود و بخشش بود . (1) عبد 
خواست که ازسفر به عراق منصرف شود . گر چه خود در کربلا حضور 
نداشت , اما دو پسرش عون ومحمد را همراه مادرشان حضرت زینب ع به 
کربلا فرستاد و اين دو فرزند , در رکاب‌سالار شهیدان روز عاشورا به 
شهادت رسیدند . او از اينکه نتوانسته بود در واقعه کربلاشرکت کند تاسف 
می‌خورد . پس از حادثه عاشورا و شهادت حسین بن علی ع وی درمدینه به 
سوگ نشست و مردم برای تسلیت گویی نزد او می‌آمدند ۰ (2) وی در 
سن90 سالگی , در سال 80 هجری در مدینه درگذشت و در بقیع به خاک 
سپرده شد (3) . برخی‌هم درگذشت او را در شام و قبر وی را در«باب 
الصغیر»دمشق , کنار قبر بلال می‌دانند (4) . 

1-معارف و معاریف , ج 4 , ص 15308 . 

2-همان . 

3-درباره او از جمله ر . ک : «شام , سرزمین خاطره‌ها» , مهدی پیشوایی 
ص 77 , تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 173 . 

4-بحار الانوار , ج 45 ص 54 . 


عبد الله بن حسن بن علی ع 


نوجوان 11 ساله , فرزند امام حسن مجتبی ع که روز عاشورا , وقتی دید 
سید الشهدا برزمین افتاده است , برای دفاع از عمو به سوی میدان 
شتافت و در دفاع از عموی مظلومش‌جنگید و عده‌ای را کشت و با تیغ بحر 
بن کعب به شهادت رسید . برخی هم نقل کرده‌اندحرمله , با شمشیر ,؛ 

دست آورا که در آخوتن عمویس سین فزاز گر فه‌بود فطع انعوده‌هماندا 
شهیدش کرد (1) . رجز او هنگام پیکار . چنین بود : 

ان تنکرونی فانا ابن حیدره ضرغام آجام و لیت قسورةعلی الاعادی مثل 
ریح صرصره (2) 

1-عوالم(امام حسین ) ص 2709 

2-همان , ص 49 . 


کودکی شیرخوار , فرزند سید الشهدا«ع که روز عاشورا در اغوش پدر , با 
تير حرمله(یا عقبة بن بشر)به شهادت رسید . مادرش رباب , دختر امرء 
القیس بود . وقتی امام , برای‌وداع آخر مقابل خیمه‌ها آمد ,. زینب , عبد 
الله را آورد . وی در آغوش حسین بن علی ع بودکه تیری بر گلوی او خورد 
و شهیدش کرد . امام , خون گلوی او را به آسمان پاشید . آنگاه‌جسد آن 
کودک را کنار خیمه‌ها در گودالی که حفر کرد , به خاک سپرد (1) . از این 
کودک‌شیر خوار شهید , به نام عبد الله رضیع و علی اصغر هم یاد شده 
است . نام وی در زیارت ناحیه مقدسه یر - اهتدم است . (2) 

1-همان , ص 66 . 

2-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 27 , و سخنان ابن عباس در این باره . 


عبد الله بن زبیر 


اه نید از فخالفت کنند بان با سفت‌یز بد.بود.. به-دنیال اند اد هنذشه به: هکه 
پناهنده شد . 

وی از جمله کسانی بود که می‌خواست امام حسین ع در مکه نماند , زیرا 
با حضور امام وتجمع مردم بر گرد آن حضرت , زمینه‌ای برای توفیق او نبود 
1 تا یو 9 پسی وی تفت 
ِ رد ان کت , از جمله در پایان آن افزود : «آن هذا] ۱ 
من الدنیا احب الیه من ان اخرج من الحجاز و قد علم ان الناس لا یعدلونه 
1 (2) . عبد الله بن زبیر نز آز مرک پزید.: 
ادعای خلافت کرد و گروهی بااو بیعت کردند . تا اینکه در سال 73 در دوره 
خلافت عبد الملک , به دست نیروهای‌حجاج بن یوسف که برای سرکوبی او 
به مکه هجوم آوردند , کشته شد (3) . 

اسان سیف ان اد موه ها گرا ی ها ار کنخ ری 
و ابن اثیر . 

2همان , ص 69 به نقل از تاریخ الخلفاء و البداية و النهاية . 


عبد الله بن زهیر ازدی 


از سیاه عمر سعد , که فرمانده یک چهارم نیروهای نظامی شهر کوفه بود . 


عبد الله بن عباس 


از جمله کسانی بود که پس از تصمیم امام حسین ع برای رفتن به کوفه , 
تلاش فت ردان حضرت را از این سفر بازدارد و بی‌وفایی کوفیان را 
یاداوری می کرد و چون کلماتش‌در اراده امام تاثیر نگذاشت : بشدت متاثر 
شد . (1) از کسانی بود که از شهادت سید الشهداپیشاپیش خبر داشت و 
روز عاشورا در مدینه بود و با دیدن خواب و تبدیل مشکی که‌داشت به 
خون , از کشته شدن حسین با خبر شد (2) . 
ابن عباس , پسر عموی امیر المومنین و پیامبر اکرم ص بود و از چهره‌های 
ی وی ی 
. مجالس آبن عباس , آميخته به بحثهای قرآنی بود . وی از تترکان 
اسلام بود , اما نسبت به مواضع سیاسی اودرباره عثمان و امویان و 
مسائل حکومت و خلافت , نظرهای متناقضی ابراز شده 1 
علمی , به او«حبر امت می‌گفتند . در جنگهای علی ع در رکاب او بود , اما 
بزخی اشفتکیها در عملکرد آو دیده. می‌شون.. وی در اواخر عمر نابینا شده 
بود . در سال 68هجری , در فتنه پسر زبیر , در طائف درگذشت , در حالی 
3/0 ۱ 0 0۳ 
2-برای شرح حال مفصل او از جمله ر . ک : «اعیان الشيعة , ج 8 , ص 
5 . «ابن عباس و مکانته فی التفسیر و المعارف‌الاخری از دکتر محمد 
باقر حجتی . 
3-عنصر شجاعت , ج 2 , ص 218 . 


عبد الله بن عروه غفاری 


نامش را در شمار شهدای حمله اول در روز عاشورا| اورده‌اند : او و 
اد یاو ای 1 
بیت بودند و در کربلا خودرا به حسین بن علی ع رساندند . هر دو با هم به 
میدان رفتند و جنگیدند و شهید شدند (1) . 

ای ار ی اسف ار ی 1 


عبد الله بن عفیف ازدی 


از بزرگان شیعه , که در مجلس ابن زیاد در کوفه , به او اعتراض کرد . وی 
از شیعیان‌برجسته و زاهدان روزگار در کوفه بود , نابینایی روشندل و آگاه 
و شجاع . چشم چپ خودر| در جنگ جمل و چشم راست‌خود را در جنگ 
صفین از دست داده بود . پس ازشهادت حسین ع وقتی ابن زیاد بر منبر 
کوفه بالا رفت و در نکوهش خاندان پیامبر وسید الشهدا سخن اغاز کرد . 
عبد الله بن عفیف با شدت و شجاعت , پاسخ یاوه‌های او راداد . ابن زیاد 
دستور داد دستگیرش کنند . بستگانش او را از مجلس بیرون بردند . 
سربازان‌حکومت برای دستگیری او , خانه‌اش را محاصره کردند . وی با 
انکه نابینا بود , با راهنمایی‌دخترش , در مبارزه‌ای دلیرانه و شمشیر به 
دست , با مهاجمان درگیر شد . او را دستگیرکرده و به شهادت رساندند . 
اعتراض او در مجلس ان زیاد , نوعی مبارزه اشکار با والی‌کوفه و 
حکومت‌یزیدی محسوب شد و شجاعت و بی بااکی او در دفاع از محرمات 
حماسی او هنگام نبردبا مهاجمان به خانه‌ اش , نشان دهنده روح بلند و با 
شهامت اوست . از جمله شمشیر رامی‌چرخاند و فریاد می‌زد : 

و الله لو فرج لی عن بصری ضاق علیکم موردی و مصدری 

حرکت انقلابی فرزند عفیف رانخستین (1) جرقه انقلاب بر ضد سلطه 
اموی پس از حادثه کربلا دانسته‌اند . 

1-تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 199 . 


عبد الله بن عقیل بن ابی طالب 


از شهدای بنی هاشم در روز عاشورا . عقیل دو پسر داشت که نام هر دو 
عبد الله بود , یکی بعنوان اکبر یاد می‌شد , دیگری اصفغر . هر دو در کربلا با 
امام حسین ع شهید شدند . ۱ 

نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم امده است . (1) 


1-همان . 


عبد الله بن علی بن ابی طالب ع 


از شهدای کربلاست . وی فرزند امیر الموّمنین و برادر عباس و مادرش ام 
هنگام شهادت 25 سال داشت . قاتل او هانی بن ثبیت‌حضرمی بود . نام 
گرامی این شهید درزیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه آمده است (1) . 
1-همان , ص 201 , عبرات المصطفین , ج 2, ص 24 . 


جزء اولین شهداست که از جبهه امام حسین ع در روز عاشورا به میدان 
نبرد رفت . 

وی که کنیه اش ابو وهب بود , جوانی دلاور و حماسی از شیعیان کوفه بود ۰ 
به کوفه آمده , در نزدیکی بثر العبد خانه‌ای گرفت و با همسرش به آنجا 
متقفل. شند. ۰ وفتی. .دید عمر سعد :. تبره آهاده و.شاز‌هاتدهی. می کند تا از 
نخیله به جنگ حسین بن علی ع در کربلا بروند , پیش خود گفت : به خدا 
قسم شیفته جهاد با مشرکان بودم . امیدوارم جنگ با اینان که به‌نبرد فرزند 
پیامبر می‌روند . نزد خداوند کم ثواب‌تر از جهاد با مشرکان نباشد . 
پیش‌همسرش رفت و یت‌خود را با او در میان گذاشت , شبانه هر دو از 
کوفه بیرون رفتند وشب هشتم محرم به یاوران حسین در کربلا پیوستند . 
(1) همسر او نیز از شهدای کربلا بود . 

پس از شهادت عبد الله , زنش خود را به بالین او رساند و خاک از چهره او 
می‌زدود که به‌دستور شمر , یکی از غلامانش(به نام رستم)با گرزی بر سر 
او زد و کنار شوهرش به‌شهادت رسید . عبد الله , دومین شهید از اصحاب 
امام حسین ع بود . (2) نامش در زیارت‌ناحیه مقدسه هم امده است . 
1-انصار الحسین , ص 84 , موسوعة العتبات المقدسه , ج 8 , ص 66 . 
2-تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 217 . 


عبد الله بن مسلم بن عقیل 


از شهدای بنی هاشم در کربلا , مادرش رقیه دختر علی علیه السلام بود . 
گفته‌اند درحالی که دست بر پیشانی نهاده بود . تیری آمد و دست و پیشانی 
را به هم دوخت . برخی اورا هنگام شهادت 14 ساله دانسته‌اند . نامش در 
زیارت رجبیه و زیارت ناحیه مقدسه هم‌امده است (1) . 


آخاضار آلخسن رصم و 


از تلاشگران در راه نهضت عاشورا . پیکی بود که نامه سلیمان بن صرد و 
جمعی ازبزرگان کوفه را در مکه به امام حسین ع رساند . محتوای نامه , 
دعوت به امدن آن حضرت‌به کوفه بود . وی نامه را در 10 رمضان سال 
0 به امام رساند . 


عبد الله بن یزید بن نبیط(ثبیط)عبدی 


اووا ره ار هیر رشان مود نس سار اک ال 
بصره نامه کمک‌خواهی سید الشهدا«ع را دریافت کردند , از بصره به کمک 
امام حسین رفتند تا به رسالت نصرت امام قیام کنند . به نقلی در حمله 
اول در روز عاشورا شهید شدند . (1) نام او وبرادرش عبید الله در زیارت 
ناحیه مقدسه امده است . 

1-الفتوح , آبن اعثم کوفی ,ر ج 5 , ص 84 , موسوعة کلمات الامام الحسین 
ر.ص 365 . 


عبید الله بن حر جعفی 


کسی که سید الشهدا«ع از او پاری خواست , اما توفیق همراه شدن در 
خیمه او را دید , حجاج بن مسروقرا فرستاد تا او را دعوت کند تا به اردوی 
امام بپیوندد و یاریش کند . وی بهانه اورد که ازکوفه به این خاطر بیرون 
امدم که با حسین نباشم , چون در کوفه یاوری برای او نیست . 

پاسخ او را که به امام گفتند , حضرت همراه عده‌ای نزد او رفت و پس از 
گفتگوهایی‌پیرامون اوضاع کوفه 1 امام از او خواست تا با آت توبه خطاهای 
گذشته اش را بشوید و به‌نصرت اهل بیت بشتابد . عنبید الله باز هم 
نپذیرفت و این کرامت و توفیق را رد کرد و ازروی ۱ ! حاضر شد 
که اسب زین شده و شمشیر بران خویش را به امام دهد . 

چون امام مایوس شد که او سعادت را دریابد , فرمود : اسب و شمشیرت 
از ان خودت , مااز خودت یاری و فداکاری می‌خواستيم . ار حاضر به 
جانبازی نیستی , ما را نیازی به مال‌تو نیست : «یا بن الحر ! ما جتناک 
ال مره مشک آضها افای تسالی اسرد فان سخات فا سک 
فلا حاحة انا فی شیع مت هالی و مر ابالخی افقر اامضانی عصتا رای 
قد سمعت رسول الله ص و هو یقول : من سمع داعية اهل بیتی و لم 
تقهه عایتتیم الا اک اه علت سیم ی ار ( آام‌افام ار 
پیش او به خیمه خویش برگشت ! . 

وا ار رات تن آنام مان 
شده بود وخود را ملامت می‌کرد و با شعری که با مطلع فیا لک حسرة ما 
دمت‌حیا . .. » 

شروع می‌ شود , این اندوه و ندامت را بیان کرده است (2) . در برخی 
ما ام امعم اللمن ح رسمه است.. 

عمرو بن قیس نیز از کسانی بود که در همین منزلگاه امام حسین ع از او 
یاری‌خواست و او بهانه اورد . نصرت خواهی امام , تکلیف می‌اورد و هر که 
ندای هل من‌ناصر»امام را بشنود و پاسخ ندهد , جهنمی است . این ندای 
استنصار , همواره در تاریخ‌وجود دارد . همه جا کربلا و هر روز عاشوراست 
فسات مور مرا کردن .هی وعال وحن ور راون معا آمام ه 
بر اس ات مه ها ای ار اک اسان‌سحنت امام مسضوی ۱ 
پاسخ ندهد و نسبت به جان خویش در راه خدا بخل ورزد , جانی که امانت 
الیت اشت ۲ 

1-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 363 به نقل از مقتل خوارزمی . 
2ششتة الیجار زج 1 بصن 580 : 


عبید الله بن زیاد 


والی کوفه در زمان حادثه عاشورا , که شهادت امام حسین ع و یارانش به 
دستور اوانجام گرفت . ابن زیاد را«ابن مرجانه هم می‌گویند , زیرا نام 
مادرش کنیزی زناکار ومجوسی به نام مرجانه بود . در کوفه پس از 
عاشورا که اسرای اهل بیت را وارد دار الاماره‌کردند , حضرت زینب ع در 
خطاب به ابن زیاد , او را«یابن مرجانه خواند و اين اشاره به‌نسبت نایاک او 
بود و رسواگر حاکم مغرور کوفه . او از سرداران مشهور اموی بود که 
درسال 54 هجری از طرف معاوبه به حکومت‌خراسان منصوب شد . در 
ی و و . پس از مرگ 
معاویه و روی کار آمدن یزید , وقتی نهضت مسلم بن عقیل در کوفه آغاز 
شد , با حفظ سمت , والی کوفه نیز شد و اوضاع‌را تحت کنترل در آورد و 
مسلم بن عقیل را به شهادت رساند . 
پس از حرکت امام حسین ع از مکه به سوی عراق . وی عمر سعد را با 
لشکری گسیل‌داشت تا با ان حضرت بجنگد يا او را به بیعت با یزید وا دارد 
. فرمان کشتن سید الشهدا ویارانش و اسیر گرفتن اهل بیت او را به عمر 
سعدل(که فرمانده سپاه کوفه در کربلا بود)داد . (1) آبن زیاد , پس از مرگ 
یزید , ادعای خلافت کرد و اهل بصره و کوفه را به بیعت فراخواند , ولی 
کوفیان دعوتگران او را از شهر بیرون کردند , وی سپس از بیم انتقام 
فراری شد و مدتی‌به شام رفقت , همزمان با نهضت توابین 
ماموریت سرکوب توابین را پافت (2) . در سال 5هجری با لشکری به 
سلیمان بن صرد رفت و در عین الورده با او درگیر شد . سرانجام‌در 
یکی از درگیریها با سپاه مختار , در سال 67 هجری خودش و جمعی از 
همراهانش کشته شدند و باقی سپاهیانش پراکنده گشتند . سر ابن زیاد را 
نزد مختار بردند . مختار هم آن‌سر را نزد محمد حنفیه و امام سجاد«ع 
1-معارف و معاریف , ج 4 , ص 1330 . 
2-داثرة المعارف بزرگ اسلامی , ج 3 , ص 640 . 
3-انصار الحسین , ص <8 . 
وی از کسانی است که در زیارت عاشورا . مورد لعن قرار گرفته است : 
«لعن الله آبن‌مرجانة و«العن عبید الله بن زیاد و ابن مرجانة. 


عبید الله بن یزید بن نبیط(ثبیط)عبدی 


او و برادرش عبد الله و پدرش از شهدای کربلا بودند . از بصره به مکه 
رفته و به کاروان‌حسین ع پیوستند و همراه ان حضرت به کربلا رفتند . 
شهادتشان در حمله اول بود . (1) نام‌اين جمع , در زیارت ناحیه مقدسه , 
همراه با سلام بر این سه شهید چنین امده است : 

«السلام علی عبد الله و عبید الله , ابنی یزید بن ثبیت القیسی (2) . 
1-بحار الانوار , ج 45 ص 72. 

2-لفت نامه , دهخدا . 


عتبات عالیه 


عتبه:, به معتی آستانه در انست:: چه‌بالا با بایین.: غفبات:, تام بالغلتة استت 
مشاهد متیرکه‌را , مانند مشهد حضرت علی ع و حضرت حسین ع و دیگر 
عتبه در معنای کلی خود , شامل همه حرمهای معصومین و آستانه‌های 
مقد سه می‌شود که درگاه آنها مورد تکریم و بوسیدن و زیارت شیفتگان 
قرار تیم کفرز 3 1 اما زیارت عتبات 1 که اغلب همراه با زیارت ۵ 

ات ی یاسور آ اوه را اهاط 


بوسیدن آستان در حرم . زیارت رفتن , بیشتر برای تشرف به حرمهای 
مطهر معصومین ع به کار می‌رود . 


عترت 


خاندان پیفمبر اکرم , اهل بیت عصمت و طهارت , ائمه شیعه . عترت به 
: «عترت کیست ؟ فرمود : من , حسن , حسین و امامان نهگانه از 
فرزندان حسین ع که نهمین انان مهدی و قائم ایشان‌است , از قران جدا 
نمی‌شوند و قرآن از آنان جدا نمی‌شود , تا کنار حوض(کوثر)بر پیامبروارد 
شوند . (1) عترت پیامبر , همتای قرآن کریمند و رسول خدا«قرآن و عترت 
را بعنوان‌میراث و پادگار خویش برای امت معرفی کرده است : «آنی 
تارک فیکم الثقلین , کتاب الله وعترتی اهل بیتی . . . » (2) . 

اما«عترت در لفت , قطعه‌های درشت مشک در نافه ات هه 
معنای لعاب‌شیرین است . همچنین عترت به معنای فرزندان و نوادگان 
نسبی و نسل یک شخص است‌و به همین جهت به ذریه پیامبر از نسل علی 
و فاطمه , عترت می‌گویند . معنای دیگرعترت , ريشه درختی که بریده 
شده و دوباره روییده باشد . مرحوم محدث قمی با توجه به‌همه معانی یاد 
شده برای عترت , چنین می‌گوید : ائمه , همچون قطعه‌های بزرگ مشک 
ازنافه‌اند و علومشان اب کوارا نزد اهل حکمت و انديشه است و اینان 
درختی هستند که‌رسول خدا ریشه‌اش , علی تنه‌اش و ائثمه از نسل او , 
شاخه‌های این درخت ۰ و شیعیانشان‌برگ این درختند و علوم اهل بیت , 
یقح این عرت است. ردان اغرای رهام ای در باره عترت. تعل 
شده است . می‌گوید : «عترت , به‌معنای شهر و مرکز است , اهل بیت نیز 
مرکز اصلی اسلامند . عترت , صخره عظیمی است که‌سوسمار , لانه خود 
وا کنار ان فواز هی‌ذهدعا با غلافتت. فرار دادن ان , خانه خود را گم‌نکند . 
ائمه نیز هادیان خلقند . عترت , ريشه درخت قطع شده است , اهل بیت 
نیز مورد ستم‌قرار گرفته , قطع و بریده شدند . عترت , به یک قطعه بزرگ 
مشک و نافه آهو گفته می‌شود . 

ها اه ار ین 
نافه , خوشبویند . 

عترت , به چشمه زلال و گوارا و شیرین گفته می‌شود . علوم اهل بیت نیز 
, نزد اهل خرد وفرزانگان , گواران تر از هر چیز است . عترت , به معنای باد 
است . آنان نیز همچون باد . سپاه وحزب خدایند . عترت , گیاهی متفرق 
است , مثل مرزنجوش . عترت پیامبر نیز مزارهای‌پراکنده در هر سو دارند 
و برکاتشان در شرق و عرب جهان گسترده است . عترت , دوستان , 
طایفه و قبیله هر کس را گویند . اهل بیت نیز گروه و طایفه و رهط رسول 
الله ص هستند . (3) 


1-اثبات الهداة جح 1 ص 735 . 

2-سفينة البحار , ج 2 ص 137 . 

3-مجمع البحرین , طریحی , واژه عتر» . نزدیک به این بیان در«سفينة 
البحار»واژه عترت . 


عثمان بن علی بن ابی طالب ع 


یکی از شهدای کربلا . وي برادر عباس است که مادرش ام البنین و پدرش 
امیر المومنین‌است . از آن حضرت نقل شده که نام او را به یاد برادرم 
عثمان بن مظعون , «عثمان نامیدم . (1) وی به تیر خولی بن یزید , در روز 
عاشورا هجزی) شد و بر زمین افتاد و یکی دیگر از سپاه‌ابن سعد او را 
کشت . هنگام شهادت 21 سال داشت . نامش در زیارت ناحیه مقدسه 
آضده‌اسنت:. 


عثمان بن فروه(عروه)غفاری 


از شهدای کربلا به شمار آمده است . نامش در زیارت رجبیه نیز آمدح 
اسست.. اخعمالدای‌اند که اسان فر‌یم آبی کر کفاری ناه (۱) 
اسار امه عض 102 


عذیب: )انا 


نام یکی از منزلگاهها نزدیک کوفه , که سید الشهدا از آن گذشت و چون 
آت داشته , دنت 299۱ می‌شد . معنای آن آت خوشگواراست 1 موقعیت 
آن میان قادسیه و مغیثه ازمنازل راه کوفه است که تعلق به بنی تمیم دارد 
نت ۵ یز که و چاه و خانه‌ها و قصر ومسجدی داشته و پاسگاهی هم در آنجا 
نود که محل یبای ابراهان بوجه استب 1۱ سیم یی علی زور 
این منزل , با چهار نفر که از کوفه می‌آمدند برخورد کرد . نافع بن‌هلال نیز 
همراه جمع بود . پس از گفتگوهایی که بین امام و آنان انجام گرفت , آنان 
به‌حسین ع پیوستند و به فداکاری در رکابش پرداختند . (2) حر نیز همراه 
کاروان حسینی‌حرکت می‌کرد . در همینجا بود که نامه ابن زیاد به حر رسید 
که فرمان به سختگیری داده‌بود و حر نیز مانع حرکت امام شد . 

اس ی ای اس تروص 0 1 : 

2-مقتل الحسین , مقرم , ص 220 . 


عراق 


سرزمینی که سید الشهد!«<ع از حجاز به سوی آنجا رفت تا به دعوت 
کوفیان در مبارزه‌با یزید , پاسخ گوید و قبل از رسیدن به کوفه , در کربلا 
در محاصره سپاه ابن زیاد به شهادت‌رسید . سرزمین عراق , بخصوص 
منطقه میان دجله و فرات , حاصلخیز و پرجمعیت است . ۱ 
وقتی سرزمین عراق , پیش از خلافت امیر المومنین ع فتح شد , با ال 
۱۳ ۱ 

0 قرار ۳۳ مردم آن ۳ آن حضرت 7 
آشنا شدند . از اين رو معاویه و آل مروان می‌کوشیدند تاتشیع و ریشه‌های 
گرایش به خاندان نبوت را در آن سرزمین بخشکانند ۰ (1) همواره 
میان‌شامیان و عراقیان ۰ نزاع و کینه بوده است ۰ پس از شهادت امیر 
المومنین ع در دوران امام‌حسن مجتبی این منطقه نیز-به دنبال قرار داد 
صلح-در اختیار امویان قرار گرفت و آنان‌بشدت , هواداران علی ع را سر 
کوب می‌کردند . 

عراق , همواره منطقه‌ای آشفته و متزلزل بوده و بین قدرتها دست به 
دست می گشته‌است . مردم آن نیز از یک رفتار متذبذب و متغیر برخوردار 
بودند . در عین حال , در آن‌روزگار , قلب کشور اسلامی و مرکزی برای 
نیروهای انسانی و سربازان رزمی و ثروت ومال بود و پایگاهی برای لشکر 
محسوب می‌شد .۰ (2) بخصوص کوفه در شهرهای عراق , موقعیت 
ویژه‌تری داشت و همواره در کشمکشهای سیاسی و مبارزاتی , از 
ادا وه رای تا اک 
خروح مختار و بروز شورشهای‌مختلف بر ضد امویان نقش عمده داشت . 
شاید به خاطر این دلایل بود که امام حسین ع پس از اقامت چند ماهه در 
مکه . تصمیم گرفت به سرزمین عراق رود و ندای کوفیان رالبیک گوید , 
بخصوص که شیعیان او و پدرش علی ع در کوفه فراوان بودند. و 
نامه‌های‌دعوت بسیاری برای امام نوشتند . در روایاتی پیشگویی شهادت آن 
حضرت در سرزمین‌عراق نیز امده است , از جمله : رسول خدا«ص به 
حسین بن علی ع فرموده بود : «انک‌ستساق الی العراق و هی ارض قد 
التقی بها النبیون و اوصیاء النبیین , و هی ارض ِِ , و انک 
تستشهد بها و پستشهد معک جماعة من اصحابک . (3) بزودی به 
سوی‌عراق سوق داده خواهی شد , آنجا سرزمینی كت که پیامبران و 
اوصیاء پیامبران در ان باهم برخورد کرده‌اند , و ان سرزمینی است که 


عمورا»هم خوانده می‌شود , تو در آن‌سرزمین شهید خواهی شد و همراه 
نو نیز »؛ , گروهی از یارانت به شهادت خواهند رسید . 

حضرت علی ع نیز در برخی سخنان خویش , از اهل عراق , بعنوان افرادی 
که در حمایت‌حق , کوتاهی می‌کنند , سخنان نکوهش کننده‌ای دارد . (4) 
اکنون عراق , از کشورهای اسلامی‌در خاور میانه است و مرقد شش امام 
شیعه در چهار شهر عراق قرار دارد : کربلا(مدفن امام‌حسین) نجف(مزار 

فراتام عسکری) و هروس با سس اشرف نیز در این کشور است 
. (5) 

1-تاریخ الشیعه , مظفری , ص 67 . 

ها ام ری یه 

3-بحار الانوار , ج 45 ص 80 . 

4-نهح البلاغه , صبحی صالح , خطبه 71 . 

-درباره تاریخ معاصر عراق ر . کی : «لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق 
الحدیث , علی الوردی(6 جلد) . 


عراقین 


تثنیه عراق است , دو عراق . عراق عرب و عراق عجم را با هم در برخی 
اصطلاحهاعراقین گفته‌اند . همچنین عراقین به کوفه و بصره هم گفته شده 
است . عبید الله بن زیاد(که‌فاجعه کربلا را آفرید)پیش از امارت بر کوفه , 
حاکم بصره بود و با نظر یزید , با حفظسمت به امارت کوفه هم گماشته 
شد تا نهضت مسلم بن عقیل را فرونشاند و یارآن‌سید الشهدا«<ع را 
سرکوب کند . به همین جهت او را«حاکم العراقین می‌گفتند . 


عروسی قاسم 


انچه بعنوان عروسی قاسم و اراستن حجله برای او در کربلا مطرح است , 
واقعیت وسند ندارد , ولی از منابع ضعیف به اذهان عوام راه یافته و بر 
ناکامی نوجوان امام مجتبی ع می‌سوزند 70 
تعزیه‌ها هم حجله برای قاسم نوداماد ضبی ام نت 

از تحریفهای عاشوراست . آنچه در برخی منابع آمده , چیزی ساده‌تر از 


عروة بن بطان ثعلبی 


از جنایتکاران کربلا . وی به اتفاق جانی دیگری به نام زید بن رقاد تغلبی , 
روز عاشورایکی از یاران حسین بن علی ۳ را به نام سوید بن مطاع به 
شهادت رساندند . 


عروة بن و 
حمس 


بل 
4 

نده | 

تسب سیاه 

ن 

عمر 

سسعد د 

۳ 

‌ سو کربلا بود ۰ 


عریف 


عنوانِ بزرگ و نماینده یک قبیله , که رابط آن با حکومت و مسقول 
زتدنید کون ۳ برای درهم شکستن نهضت مسلم بن 
عقیل , از عنوان و نفوذ عریفها برای‌فرونشاندن انقلاب , استفاده می‌شد . 
طبقات موجود در کوفه , به واحدهای کوچکتر تقسیم‌می‌شد و شخصی از 
هر گروه بعنوان سر پرست توزیع(حقوق)بر گزیده می‌شد 
این گر وهها«عرافه و شخصی که مسوول آن بود«عریف نامیده می‌شد . . . 
(2 ابن زیاد 1 عریفهار | مسوول هر گونه اغتشاش دانست , که امکان 
داشت در عرافه آنها رخ دهد و تهدید کردکه اگر عریفی چیزی از ابن زیاد 
پنهان کند مصلوب خواهد شد و تمام عرافه‌ها از دریافت‌حقوق محجروم 
خواهند گشت.. بيانیه ابن زیاد , که انتشار آن : جوی از رعب ایجاد کرد : 
شامل بندهای زیر بود : (3) 

1-عریفان , کسانی را که مخالف بنی امیه‌اند , از جمله حروریه و خوارج 
2-عریفان ۳ 

3-نسبت به آنان که تمایل به مسلم ین کار شدودا مراکب بای 
4-هر عریفی که در خیرظه غراف اه کتصایی اف ون گنه ح وم شید 
دل‌نسپرده باشند , محکوم به اعدام در مقابل در خانه‌اش است . 

5-هر عریفی که نام کسی را ننوشت , باید تعهد بسپارد که افراد او 
مخالفت نکنند ودست به هیچ کار موجب آشوب در دولت نزنند . عریفان 
هم بشدت , بندهای‌این بيانیه را به اجرا گذاشتند . (4) 

1-در تاج العروس درباره عریف آده آننت : هو القائم بامر القبيلة و 
الجماعة من الناس یلی امورهم و یتعرف الامیرمنهم احوالهم . 

2-تشیع در مسیر تاریخ , سید حسن جعفری , ص 9٩9‏ . 

3-همان , ص 165 . 

4-مع الحسین فی نهضته , اسد حیدر , ص 97 . 


عزاخانه 


ماتم خانه , خانه‌ای که در آن عزا برپا کنند , ماتم سرا . مصیبت‌سرا . (1) 
به حسینیه و تکیه‌ای هم که در ان 1 عزاداری حسینی برگزار می‌ شود 1 
عزاخانه حسینی گفته می‌شود . 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 


عزاداری 


برپا داشتن مراسمی به یاد سید الشهد|«<ع در ایام مختلف ,. بویژه دهه 
محرم و روزعاشورا . این عمل , که زنده نگهداشتن هدف حسینی و 
فرهنگ عاشوراست , مورد تشویق‌بسیار اولیاء دین است و خود معصومین 
, در راه اقامه عزای حسینی , می‌کوشیدند . (1) زیراعزاداری , بصورت 
گریه , برپایی مجالس ذکر , سرودن مرثیه , گریاندن , نوحه‌خوانی و . . 
احیاء خط ائمه و تبیین مظلومیت انان است . امام باقر«ع در زمینه بریایی 
عزا در خانه‌هابرای امام حسین ع می‌فرماید : «ثم لیندب الحسین و یبکیه و 
یامر من فی داره بالبکاء علیه‌و یقیم علیه و یقیم فی داره مصیبته باظهار 
الجزع علیه و یتلاقون بالیکاء بعضهم بعضا فی‌البیوت و لیعز بعضهم بعضا 
بمصاب الحسیر ۳ (2) (به کسانی که روز عاشورا| نمی‌توانند به‌زیارت 1 
حضرت بروند اینگونه دستور می‌دهند)بر حسین ح , ندبه و عزاداری و 
گریه‌کند و به اهل خانه خود دستور دهد که ی ۳ 
اظهار گریه و تاله برحسین ع , مراسم عزاداری برپا کنند و یکدیگر راب 
گریه و تعزیت و تسلیت گویی درسوگ حسین علیه السلام در خانه‌هایشان 
ملاقات کنند . 

سنت عزاداری , با برخورداری از عشق و محبتی که از امام حسین ع در 
دلها بوده وهست , تبدیل به یک برنامه گسترده و مردمی و مقدس شده 
است و هرگز سستی وخاموشی ندارد و به برکت آن , اقشار بسیاری با 
امام حسین ع و دین و فرهنگ عاشوراآشتا می‌شوند . فراز و تشیبهای 
زیادی بر سوگواری بر خامس آل عبا حذتشتة است و هر گاه‌که شیعیان , 
قدرت و حکومتی یافته‌اند , در ترویج و توسعه ان کوشیده‌اند . «در 
زمان‌پادشاهی ال بویه , در دهه اول محرم , شیعیان به عزاداری حضرت 
سید الشهدا قیام‌نمودند . . . معز الدوله , اولین کسی است که فرمان داد 
که مردم بغداد در دهه اول محرم , سیاه‌بیوشند و بازارها را سیاهپوش کنند 
و به مراسم تعزیه داری حضرت سید الشهدا قیام‌نمایند . بستن دکانها و 
منع طباخی و تعطیل عمومی در روز عاشورا از طرف معز الدوله‌دیلمی در 
نهر بفذاد به. عمل. آهد و تا اوایل لطنت‌سلسله سلجوقی در آن شهر 
معمول‌بود . این مراسم تا انقراض دولت دیالمه در تمام کشورهای اسلامی 
قلمرو آنها مرسوم وبرقرار بوده است . » (3) رمز جاودانگی 
نهضت‌حسینی نیز همین احیا و زنده نگهداشتن و تعظیم شعائر بوده‌است . 
امام خمینی قدس سره فرمود : «الان هزار و چهار صد سال است که با 
اين منبرها , بااین روضه‌ها و با این مصیبتها و با این سینه زنیها , ما را حفظ 
کرده‌اند:, قا حالا اور ده‌آتداملام را . : , هر مکنین تا بایش .سبته زن, نباشد: 


تا پایش گریه کن نباشد , تا پایش سر و سینه‌زن نباشد , حفظ نمی‌شود . . 
. ما باید برای یک شهیدی که از دستمان می‌رود , علم بیا کنیم , نوحه 
خوانی کنیم , گریه کنیم , فریاد کنیم . .. » . (4) برپایی عزا برای سید 
الشهدا , نوعی اعتراض‌به ظالمان و حمایت از مظلوم است . اشگ ریختن 
در سوگ ابا عبد الله ع , عامل تقویت‌حس عدالتخواهی و انتقامجویی از 
ستمگران و زمینه سازی برای تجمع نیروهای پیروحسین ع در خط دفاع از 
حق است . عزاداری برای شهید , انتقال فرهنگ شهادت به‌نسلهای آینده 
است . به تعبیر شهید مطهری : «در شرایط خشن یزیدی , در حزب 
حسینیهاشرکت کردن و تظاهر به گریه کردن بر شهدا , نوعی اعلام وابسته 
بودن به گروه اهل حق واعلان جنگ با گروه باطل و در حقیقت , نوعی از 
خود گذشتگی است . اینجاست که‌عزاداری حسین بن علی ع یک حرکت 
است , یک موج است , یک مبارزه اجتماعی‌است . » (5) عزاداری , سبب 
می‌شود که شور و عاطفه , از شعور و شناخت برخوردار گردد وایمان را 
در ذهن جامعه هوادار , زنده نگهدارد و«مکتب عاشورا»بعنوان یک فکر 
سازنده‌و حادثه الهام بخش , همواره تاثیر خود را حفظ کند . عزاداری 1 
احیاء خط خون و شهادت‌و رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش 
تاریخ است ۰ عزاداران حجسینی , پروانگانی‌شیفته نورند که شمع محفل 
آرای خویش را پافته . از شعله شمع , , پیراهن عشق پوشیده‌اندو آماده جان 
باختن و پر سوختن و فدا شدن‌اند . نقش عزاداری در حفظ فرهنگ 
عاشوز آممم است ‏ عمیفتر ین پیوندها دا از طویخ امیحنین. عقاو خفن و 
برهان و عاطفه که درکربلا تجسم یافته است , انتقال می‌دهد . هم بر 
مظلومیت امام گریه نود وه زر تایه ان هدف امام حسین از نهضت 
و حرکت ۰ شناخته می‌شود .۰ روضه‌های خانگی و دسته‌های‌عز اداری و 
هیئتهای زنجیر زنی , پوشیدن لباس مشکی و پرچم به دست گرفتن و 
برقع ای سس ی 
هی 

1-تاریخچه عزاداری حسینی , ترجمه تاریخ النياحة علی الامام الشهید»از 
2-کامل الزیارات , ص 175 . کتاب زفرات الثقلین فی ماتم الحسین . 
محمد باقر محمودی , چند جلد , به مساأله گریه‌کردن اولیاء خدا بر آن 
حضرت پرداخته و نیز مجموعه‌ای از مرئیه‌ها در سوگ سید الشهدا«ع را 
آورده است . 

3-موسیقی مذهبی ایران , حسن مشحون , ص 4 . 

4-صحیفه نور , ج 8 , ص 69 و 70 . 

5-نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر , شهید مرتضی مطهری , ص 89 . 


عزاداری سنتی 


شیوه‌ای که نسبت به زنده نگهداشتن پاد حادثه عاشورا و حماسه حسینی 
از دیربازمطرح بوده و جنبه مردمی یافته است . این شیوه , شامل مرثیه 
سرایی 4 نوحه‌خوانی 4 گریستن و گریاندن تشکیل هیئتها و دسته‌های 
سوگواری , سینه زنی , ذکر مصیبت , مجالس‌وعظ و روضه خوانی , و 
است ت . اینگونه شیوه‌ها رو اي انا ات 
هر چه بیشتر به آن رنگ مردمی می‌بخشد و عامل جذب و تجمع و 
تشکل‌انبوه شیفتگان اهل ببت من کر ود ۰ ابو هارون مکفوف می‌گوید : 
روزی خدمت امام‌صادق ع رسیدم . حضرت فرمود : برایم شعر(در سوگ 
سید الشهدا)بخوان , من نیزخواندم . حضرت فرمود : نه , اینطور نه , بلکه 
همانگونه که برای خودتان شعر خوانی‌می‌کنید و همانگونه که نزد قبر 
حضرت سید الشهدا مرثیه می‌خوانی : «لا , کما تنشدون وکما ترثیه عند 
قبره . (1) این نشان می‌دهد که شیوه خودمانی و مرسوم نزد متن مردم , 
بیشتر مورد اهتمام اتمه ع بوده است . حفظ این سنت , ضامن تداوم ان 
است . امام خمینی ره فرموده است : «ما باید حافظ این سنتهای اسلامی 
, حافظ این دستجات مبارک اسلامی که‌در عاشورا , در محرم و صفر در 
مواقع مقتضی به راه می‌افتد , تاکید کنیم که بیشتر دنبالش‌باشند . . . زنده 
نگهداشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش . از طرف روحانیون , 
ازطرف خطبا , با همان وضع سابق و از طرف توده‌های مردم با همان 
ترتیب سابق که‌دستجات معظم و منظم , دستجات عزاداری به عنوان 
عزاداری راه می‌افتاد . باید بدانید که‌اگر بخواهید نهضت‌شما محفوظ بماند 
, باید این سنتها را حفظ کنید . » (2) حتی حفظ اصل عزاداری عاشورا نیز 
تا حد بسیاری در سایه حفظ سنتهاست و دگر گون ساختن شیوه سنتی‌بدون 
جایگزین بهتر . گاهی پیروان همان سنتها را هم از اصل ماجرای حسینی 
1-بحار الانوار , ج 44 ص 287 . 

2-صحیفه نور , ج 15 , ص 204 . 


عظیمترین سرمایه روحی شیعه که پیوند دهنده آنان با اهل بیت بیامبر و 
عاملی‌بازدارنده از تباهی , بر انگیزاننده به فداکاری و جهاد و تصفیه کننده 
دل و جان است . درسایه همین عشق , یاد حسین و عاشورا زنده مانده و 
سوز آن , حمایت قلبی عاشق امام‌حسین ع را همواره به نفع حق و جبهه 
ایثار , نیرو بخشیده است . همین عشق , یاران او راروز عاشورا به 
اعتصیال ماد خرتهاه تا ها هر کر وان نس ات ای افش 
عشق حسین ع را خداوند در دلها نهاده و شعله‌ای خاموش نشدنی است . 
به فرموده امام‌صادق ع : «ان لقتل الحسین علیه السلام حرارة فی قلوب 
المومنین لا یبرد ابدا» . (1) محبت‌حسین بن علی ع نه تنها در دل زمینیان 
است , بلکه عرشیان ن نیز او را دوست می‌دارند و به فر موده رسول خدا«+ص 
, او محبوبترین چهره زمینی نزد آسمانیان است : «#من احب ان‌ینظر الی 
احب اهل الارض الی اهل السماء فلینظر الی الحسین . » (2) 
ای که امیخته مهرت با دل کرده عشق تو مرا دریا دل بذر عشقی که به دل 
کاشته‌ام جز هوای تو ندارد حاصل از می عشق تو , عاقل مجنون و زخم 
ات ی زیر و زبر نشود عشق تو از دل 
زاب 
1-کامل الزیارات , ص 38 . 
2-مناقب , ابن شهرآشوب , ج 4ص 73 . 
3-از مولف . 


تشنگی از بارزترین جلوه‌های سوز و غم در حادثه کربلاست . سید الشهدا , 
عباس , علی اکبر , علی اصغر و دیگران ی و 
عاشورا جان سپردند . محروم‌کردن خیمه‌گاه امام حسین ع از آب فرات و 
تحمیل عطش به امام و یارانش , از مواردروشن پستی و عداوت سیاه 
کوفه و ابن زیاد , نسبت به آل الله است :بو ان تن از کوذ کان سمل 
تشنگی دارند و اطفال در برابر بی آبی , زودتر بی تاب می‌شوند . در کربلا 
, عطش بیداد می‌کرد و مشکها خالی , لبها خشک , جگرها سوخته , هوا 
۳ , راه فرات بسته , و صدای العطش بلند بود . 
زان تین از هنوز به عیوق می‌ رسد فریاد«العطش زبیابان کربلا )1( 
تور عاشورا و عیاسن کار خضعه‌ها آمدد.ضدای الفطش : العطس کنگان را 
شنید . سواربر اسب شد و مشک را بر داشت و به طرف فرات رفت . 
چهار هزار نفر تير اندازان موکل برفرات , او را محاصره کردند و ابا 
الفضل ع در این درگیری بود که دستها را داد و شهید شد . 
قبل از بیرون آمدن از فرات , خواست [ بنوشد ولی فذکر عطش 
9 
مد . (2) علی اکبر«ع نیز روز عاشورا پس از چندین نوبت جنگیدن , 
0 آخرین وداع به خیمه‌گاه آهد د دز خالی کفنه. سید 
الفهدا می کفت ها آنعی العطین قد تن وف الخدند احهدتی, (3) 
امام ع , برای‌کودک تشنه کام و شیر خوار خود نیز بنا به نقلی از سپاه 
اگر به زعم شما من گناهکار شمایم نکرده هیچ گناهی , علی اصفرم است 
اين 
و کی ی و ی و 
خود سید الشهدا نیز روز عاشورا : , برای رفع تشنگی پس از نبرد , خواست 
به فرات‌برود و آب بنوشد که شمر مانع شد و گفت : ای حسین , از این 
آب نخواهی نوشید تا ازتشنگی بمیری و الله لا تذوقه او تموت عطشا» . 
(5) تشنگی امام حسین ع و شهدای کربلا , چنان داغی بر دل عاشقانش 
نهاده که با هر نوشیدن اب کوارا , او را یاد می‌کنند , در راه امام‌حسین , به 
ابرسانی و سقایی و نذر شربت و ساختن آب انبار می‌پردازند و با هر 
عطشی کر بل و عاشورا| در ذهنشان تتاتن می کند , گوبا بین 1 و عطش و 
کربلا پیوند خورده‌است . 
یا کت و ریت ای تیا کات ات ان 


خشکیده است کربلا بستان عشق است و شهامت , ای دریغ کز سموم 
تون , این بوستان خشکیده است نورد :نت اثر کرده است بر اهل 
حرم هر طرف بینی لب پیر و جوان خشکیده است (6 

1-محتشم کاشانی . 

مهار هار هر 4 الم( ا هاش خسن توص 284 

3-مقتل الحسین , مقرم , ص 246 

یاه الامام العشن : و ربص کر 2 

5-بحار الانوار , ج 45 , ص 51 . 

6-از : قادر طهماسبی(فرید) . 


عطشان 


از القاب سید الشهدا , که تشنه در کربلا به شهادت رسید . این تعبیر در 
روایات ۰ تواریخ و زیارتنامه‌ها درباره ان امام امده است . از جمله در 
حدیث امام باقر«ع است : «ان‌الحسین . . . قتل مظلوما مکروبا عطشانا» 
. (1) امام سجاد«ع نیز که برای یاری بنی اسد در دفن‌پیکر امام حسین و 
شهد | ی اب ی 
قبرالحسین بن علی بن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا . » (2) همین 
تشنگی و شهادت جانسوزاو و یاران و فرزندانش , قوی‌ترین عامل 4 
عواطف و همدل ساختن انسانهای باوجدان با عاشورائیان بوده است . 
1-کامل الزیارات , ص 168 . 

2-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 325 . 


عطیه 


تایه سم ی کار ام تا کید الله اضا منم سم 
با هم پس ازشهادت امام حسین ع در اربعین اول به زیارت قبر آن حضرت 
آمدند و چون جابر نابیناشده بود , عطیه او را در اين زیارت همراهی 
می‌کرد . بنا به برخی نقلها , هنگام بازگشت‌اهل بیت از سفر شام , در 
ره ی و و , از 
رجال علم و حدیث‌شیعه بود . وی در زمان خلافت امیر الموّمنین ع در 
کوفه به‌دنیا امد . نام عطیه , به پيشنهاد ان حضرت بر وی نهاده شد . او از 
راویان موثق شیعه بود که‌حتی در کتب رجالی اهل سنت هم توثیق شده 
است . وی به جرم تشیع و هواداری‌علی ع از سوی حجاج بن یوسف تحت 
تعقیب بود و به فارس گریخت . به دستورحجاج , او را گرفتند و چون حاضر 
نشد علی علیه السلام را لعن کند , چهار صد تازیانه بربدنش زدند و موی 
سر و ریش او را تراشیدند . از ان پس به خراسان رفت و پس از مدتی‌به 
کوفه بازگشت . در کوفه بود تا در سال 111 هجری در گذشت . (1) 
ها و 


عقاب 


پرنده معروف قوی پنجه و تیز پرواز و شکاری که از نیروی بسیار برخوردار 
مارا هه اسیای ‏ که ماک هر ی سور و سا 
سریعا به هدف‌می‌رسد . (1) در ادبیات مرثیه , اسبی که علی اکبر«ع بر 
آن می‌نشست , «عقاب خوانده شده‌است و کیت که ستن از امه رای 
حسین بن علی ع بود , چون ذو الجناح زیر پای آن‌حضرت قرار گرفت , 
ایا خی ات واف را هرا کی اه اه ان 
«فمضع علی عفر قه مفدا قولادنا و قلده سیفا مصریا و ارکبه العقاب براقا 
تانویا» )2 به نقلی‌در شب عاشورا| نیز علی اکبر شهار بر ان شد و از 
قتانت آتنه هه ارد .۱ تورگه ایو ۲ 
عقاب , اسبی بود که سیف بن ذی یزن برای رسول خدا هدیه فرستاد و ان 
هنگام , حضرت‌رسول ص پنجساله بود . عمر طولانی کرد و اين از خصایص 
پیامبر بود که بر پشت هراسب پیری می‌نشست , جوان می‌شد . علی ع و 
امام مجتبی و سید الشهدا هم بر آن اسب‌سوار شده بودند و ظهر عاشورا 
نیز شبه پیغمبر »؛ ملی اکتو بر ار تششت: هه خیدانرفیت.: 

پس از مجروح شدن علی اکبر ای ی ای اه هه با 
ولی بسبب لشکربسیار در میدان , پیکر مجروح علی اکبر را به سمت‌سیاه 
کففة بو . (فاحمله الی. العسکر ا ماس نود که علی آکیر را قطاعم فساعن 
کردند . (4) 

چه اسبی به پرواز شاهین مرو به رفتار کبک و به رقص تذرو رکش گرم و 
مو نرم , ستخوان درشت همایون برو یال و فرخنده پشت 

1-اساس البلاغه , زمخشری , لفت نامه دهخدا . 

را اس صر وا تم 2ص 2 

3-همان , ج 1 ,. ص 264 . 

4-همان , ج 2, ص 38 . 


به معنای کوه دراز . نام یکی از منازل راه کوفه , که امام حسین ع در آنجا 
فرود امد . درهمانجا با پیر مردی به نام عمر بن لوذان برخورد و اوضاع 
کوفه را پرسید . وی می‌کوشیدامام را از رفتن به طرف نیزه‌ها و 
شمشی ها باز دارد : امام راه خویش را به سوی کربلا ادامه‌داد . (1) 1- 


الحسین فی طریقه الی الشهاده , ص 90 . 


عقر 


روستایی مستحکم و دارای برج و بارٍ و در نزدیکیهای کربلا بود . امام 
حسین ع چون‌در راه سفر به کوفه به آن روستا رسید , از نامش پرسید , 
گفتند : عقر . پرسید : این منطقه چه‌نام دارد ؟ گفتند : کربلا . چون 
خواست از منطقه خارج شود , جلویش را گرفتند و درهمانجا ۳ تا 
حادثه عاشورا پیش امد . (1) در همان روستا بود که زهیر بن قین به 
ان‌حضرت پیشنهاد کرد به ان ده رفته , انجا را سنگر دفاعی خود قرار دهند 
, اما امام موافقت نکرد . 

1-موسوعة العتبات المقدسه , ج 8 , ص 38 , (به نقل از معجم البلدان) . 


علامت 


از ابزار و وسایل عزاداری امام حسین ع که در هیئتها و دسته‌های مذهبی 
به کار گرفته‌می‌شود . علامت به معنای نشانه است . این علامتها هم 
نشانه‌های گروههای عزادارمحسوب می‌ شده است و کسانی هم که آن ر 
حمل می‌کردند , «علامت کش بودند , یعنی‌علم بردار . به نوشته دهخدا : 
«صلیب مانندی که بر چوب یا آهن افقی آن از سوی پاپین‌شالهای ترمه 
آویزند و از سوی زیر لاله و تندیسهایی از مرغ و جز آن نصب کنند و 
درمیان زبانه‌ای از فلز طویل دارد و بر نوک آن فلز پر یا گلوله‌ای از شيشه 
الوارن نضصب کنندو این زبانه‌های فلزی که به تیغ مشهور است : سه‌یا پنج 
باشد و در مراسم عزاداری‌محرم پیشاپیش دسته‌هاأ به حرکت آرند» ۰ (1) 
«شیتی است فلزی و کار صنعتگران اصفهان که قدمت آن به عهد سلاطین 
صفوی می رسد , دارای تعدادی زبانه / گنبد , گلدان وطاووس بوده و آن را 
با شالهای سبز و سیاه و قهوه‌ای و پر طاووس و سکه‌های نقره وشمشیر و 
قمه و خنجر زینب می‌کنند و در اخر دسته‌ها به حرکت در می‌اورند . 
عده‌ای‌از جوانان هم نذر می‌کنند که همه ساله باید در بردن علمات . سهم 
داشته باشند» ۰ (2) به‌ ار علمات هم می‌گویند ۰ شباهت آن به صلیب , 
فوتوشانه که یه از اتاط یشان ناان سا ی ار 
مذهبی مسیحیت اقتباس شده است . به هرحال , نمودها و مظاهری است 
که کاهن. عراداران را از ها و اضل غراداری و اقامه‌شعاتر دیتی .باز 
می‌دارد . 

1-لفت نامه , دهخدا. 

2-تاریخ تکایا و عزاداری قم , ص 214 . 


علقم 


علقم يا علقمه , نام نهری است از فرات , که عباس بن علی ع در روز 
عاشورا , کنار ان‌به شهادت رسید . نیز به معنای تلخی است , و هر درخت 
تلخ و آب بسیار سخت را هم‌علقم گویند ,. حنظل . در ادبیات عاشورا . 
بیشتر در پیوند با عطش و عباس و دستهای قطع‌شده ابا الفضل ع مطرح 
می‌ شود . 

از چشم سپیده خواب را می‌بردند از چشمه گل , گلاب را می‌بردند بر 
شانه خود فرشتگان آهسته از علقمه , روح آب را می‌بردند (1) 

1-محمد حسین کاظم زاده . 


علم , علمات 


پرچم , رایت , بیرق . نشان لشکر , آنچه به سر نیزه بندند , درفش . 
اصطلاح عزاداری‌حسینی , نام علم و علامت‌خاصی 2 9 
دستته , ویزه خود دارد و آن را آزدسته‌های ذیکر متمایز می‌شازد . تخل : 
چوب بسیار بلند همچون درخت تبریزی متوسطکه در تعزیه 
پیشاپیش دسته‌ها برند و بر سر آن , گاه شکل پنجه‌ای از فلز باشد و 
گاه‌پارچه سیاه بر آن بیوشانند 4 (1( 

گر چه سردار علم در خون نشست دستهایت روی رایت مانده است . (2) 
در میدان کریلا نیز . علمدار لشکر امام حسین ع , حضرت ابا الفضل بود . 
از شعار عربهای‌عراقی عزادار نیز این است : «رفع الله راية العباس , 
9 

2-عزیز الله زیادی . 


علمدار 


از لقبهای قمر بنی هاشم است که در کربلا , پرچم لشکر امام بر دوش او 
بود . نقش‌علمدار در میدان نبرد , مهم بود و عامل حفظ انسجام نیروهای 
یی را سا اس ات را 
سه جناح چپ و راست و قلب تقسیم کرد وبرای هر یک فرماندهی برگزید 
و پرچم را به دست برادرش عباس داد . (1) روز عاشورا نیز چون عباس ع 
خدمت امام آمد و از او اذن میدان طلبید , امام گریست‌و ابتدا اجازه نداد 
و فرمود : تو علمدار منی , اگر تو بروی و کشته شوی , سپاه من از 
معا شمه طا آخی ات صاعت لوا یا یت ری ری :2 
سار تیانج رس گم ود 

ای اپ 1 


کسی که در دسته‌های عزاداری , نشان مخصوص هر هیئت را حمل می‌کند 


علی اصغر«ع 


یکی از فرزندان امام حسین ع که شیر خوار بود و از تشنگی , روز عاشورا 
بی تاب‌شده بود . امام , خطاب به دشمن فرمود : از یاران و فرزندانم , 
کسی جز این کودک نمانده‌است . نمی‌بینید که چگونه از تشنگی بی تاب 
است ؟ در«نفس المهموم آمده است که‌فرمود : «ان لم ترحمونی 
فارحموا هذا الطفل در حال گفتگو بود که تیری از کمان حرمله امد و گوش 
تا گوش حلقوم علی اصغر را درید . امام حسین ع خون گلوی او را گرفت 
وبه اسمان پاشید . (1) در کتابهای مقتل , هم از«علی اصفغر»یاد شده , هم 
از طفل رضیع( کود ی‌شیرخوار)و در اینکه دو کودک بوده يا هر دو یکی است 
, اختلاف است . 
در زیارت ناحیه مقدسه , درباره اين کودک شهید , آمده است : «السلام 
علی عبد الله بن الحسین , الطفل الرضیع , المرمی الصریع , المشحط دما 
, المصعد دمه فی السماء , المذبوح‌بالسهم فی حجر ابیه , لعن الله رامیه 
حرملة بن کاهل الاسدی . (2) و در یکی از زیارتنامه‌های‌عاشورا امده است 
: «و علی ولدک علی الاصفغر الذی فجعت به از این کودی , با 
عنوانهای‌شیرخواره . ششماهه , باب الحوایج , طفل رضیع و . . . یاد 
می‌ شود و قنداقه و گهواره ازمفاهیمی است که در ارتباط با او آورده 
می‌شود . ۳ 
طفل ششماهه تبسم نکند , پس چه کند آنکه بر مرگ زند خنده , علی 
«علی اصغر , یعنی درخشانترین چهره کربلا , بزرگترین سند مظلومیت و 
معتبرترین‌زاویه شهادت . . . چشم تاریخ , هیچ وزنه‌ای را در تاریخ شهادت , 
به چنین تین رکه ارت > (3) علین اصغفر را«باب الحوائح می‌دانند ۰ 
گر چه طفل رضیع و کودک کوچک است . اما مقامش نزد خدا والاست . 
در گلخانه شهادت را می‌ گشاید کلید کوچک ما 
1-معالی السبطین , ج 1 , ص 423 . 
2- -بحار الانوار, , ج 45 ص 66 . 
3-اولین دانشگاه و آخرین تا , شهید پای نژاد , ج 2 ص 42 . 


علی اکبر«<ع 


فرزند بزرگ سید الشهدا و شبیه پیامبر که روز عاشورا فدای دین شد . 
مادر علی اکبر , لیلا دختر ابی مره بود . در کربلا حدود 25 سال داشت . 
سن او را 18 سال و 20 سال هم‌گفته‌اند . او اولین شهید عاشورا از بنی 
هاشم بود . (1) علی اکبر شباهت بسیاری به پیامبرداشت , هم در خلقت , 
هم در اخلاق و هم در گفتار . به همین جهت روز عاشورا وقتی ا نان 
طلبید و عازم جبهه پیکار شد , امام حسین ع چهره به آسمان گرفت و 
کت + «الای‌اسند علی هلا الفمن فعد. بو النهق غلم است. النانن, 
پرسولی محمه خلفا ی خلفا ممتظفا وکا ادا استفا الی زونهیک تظرا 
الیه . . . » (2) بات 7 علی اکبر و دزم آوری و بصیرت دینی و 
#7 او , در سفر کربلابویژه در روز عاشورا تجلی کرد . سخنان , 
فداکاریها و رجزهایش دلیل آن است . وقتی امام‌حسین از منزلگاه قصر 
بنی مقاتل گذشت , روی اسب چشمان او را خوابی ربود و پس ازبیداری 
فا هو مار ی ام تم امن ار ره 
. علی‌اکبر وقتی سبب این حمد و استرجاع را پرسید , حضرت فرمود : در 

خواب دیدم سواری‌میگوید اين کاروان به سوی مرگ ۱ 
مگر ما بر حق نیستیم ؟ فرمود : چرا . 

روزعاشورا (3) نیز پس از شهادت یاران امام , اولین کسی که اجازه 
میدان طلبید تا جان را فدای‌دین کند او بود . گر چه به میدان رفتن او بر 

اهل بیت و بر امام بسیار سخت بود , ولی از ایثارو روحیه جانبازی او جز 
این انتظار نبود ۲ وقتی به میدان می‌رفت ۰ امام حسین ع درسخنانی 
شهرتا کد اسان نیمه ار وه تا ار را کم وت ند ولی قه ید 
رویشان کشیدند , نفرین کرد . 

علی اکبر چندین بار به میدان رفت و رزمهای شجاعانه‌ای با انبوه سپاه 
دشمن نمود . 

هنگام جنگ , این رجز را می‌خواند که نشان دهنده روح بلند و درک عمیق 
اوست : 

انا کی نتسشن قلی نکن وم است نی ناهن الب لا کر تا 
ابن الدعی اضرب بالسیف احامی عن ابی ضرب غلام هاشمی عربی (4۸) 

پیکار سخت , او را تشنه‌تر ساخت . به خیمه آمد . بی آنکه آبی بتواند 
بنوشد , با همان‌تشنگی و جراحت دوباره به میدان رفت و جنگید تا به 
شهادت رسید . قاتل او مرة بن منقذعبدی بود . پیکر علی ابر با 
مها شم فصاقه قاعه و دففی اما بر له رکه حان 
باخته بود . صورت بر چهره خونین علی اکبر نهاد و دشمن را باز هم نفرین 


کرد : 

«قتل الله قوما قتلوک . . . »و تکرار می‌کرد که : «علی الدنیا بعدک العفا» 
. و جوانان هاشمی‌را طلبید تا پیکر او را به خیمه گاه حمل کنند . (5) علی 

اکبر , نزدیکترین شهیدی است که باحسین ع دفن شده است . مدفن او 

پایین پای ابا عبد الله الحسین ع قرار دارد و به این‌خاطر ضریح امام , 

شش گوشه دارد . (6) 

الگوی شجاعت و ادب , اکبر در دانه فاطمی نسب , اکبر فرزند بقین ز 

نسل ایمان بود پرورده دامن کریمان بود آن یوسف حسن , ماه کنعانی در 

خلق و خصال , احمد ثانی ان شاهد بزم , سرو قامت بود دریا دل و کوه 

استقامت بود ان دم که لباس رزم می‌پوشید از کوثر عشق . جرعه 

می‌نوشید از فرط عطش فتاده بود از تاب گردید ز دست جد خود سیراب 

در راه خدا ذبیح دین گردید بر حلقه عاشقان نگین گردید داغعش کمر حسین 

را بشکست با خون سرش حنای خونین بست دیباچه داستان حق , اکبر 

قربانی استان حق , اکبر (7) 

1-حياة الامام الحسین , ج 3 , ص 245 و مقاتل الطالبیین . 

2-بحار الانوار , ج 45 , ص 43 . 

3-اعیان الشیعه , ج 8 , ص 206 . 

4-همان , ص 207 . 

5-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 248 . 

6-از جمله برای شرح حال او ر . ک : «علی للاکبر»از عبد الرزاق 

الموسوی , چاپ 1368 قمری , نجف , 146 صفحه . 

7-از نویسنده . 


علی الاسلام السلام 


سخنی بود که سید الشهدا«ع پس از امتناع از بیعت با یزید و بیرون آمدن 
ای را و ها ی واود 
و به وی پيشنهاد کرد که با یزیدبیعت کند و آن را به نفع دین و دنیای امام 
دانست . حضرت در پاسخ او چنین گفت : «انا لله‌و انا الیه راجعون و علی 
الاسلام السلام از قد بلیت الامة براع مثل یزید و لقد سمعت جدی‌رسول 
ا یا هی ی ار ی ۱ تیا 
سلام باد , بایدفاتحه اسلام را خواند و با اسلام خدا حافظی کرد , انگاه که 
والی مسلمانان کسی همچون‌یزید باشد . از پیامبر خدا شنیدم که 
می‌فرمود خلافت بر آل ابو سفیان حرام است . امام , باادامه سلطه 
امویان بر مقدرات مسلمین و بازی با دین خدا , تباه شدن دستاوردهای 
وحی‌را عیان می‌دید . با توجه به اینکه رسم عرب بر اين است که هنگام 
خدا حافظی و وداع هم‌سلام می‌دهد رابطه سخن فوق روشن می‌گردد . 
1-لهوف , ص 11 , سوکنامه ال محمد , ص 116(به نقل از مثیر الاحزان) , 
عوالم(امام حسین) ص 175 


عمار بن اس سلامه دالانی 


از شهدای کربلا . اهل کوفه بود , محضر رسول خدا«ع را نیز درک کرده و 
از اصحاب‌علی ع بود که در رکابش در سه جنگ جمل , صفین و نهروان 
شرکت داشت . در کربلا درحمله اول , به شهادت رسید . نامش در زیارت 
ناحیه مقدسه هم امده است . (1) 


عمار بن حسان طائی 


از شهدای کربلاست که نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است . وی 
ا را ای ها رای ما و 1 
امد و در پیش روی ان‌حضرت به شهادت رسید . (1) 

1-تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 317 . 


عمارة بن صلخب ازدی 


از جوانان شجاع کوفه بود که در نهضت مسلم بن عقیل , به هواداری او 
برخاست و با اوبیعت کرد و از دیگران برای مسلم بیعت می‌گرفت . 
دستگیر و زندانی شد را را 
را هم احضار نمود و دستور داد تا وی را میان قبیله ازد» برده , گردن زدند 
. (1) 

همان ض دهد ماتصاز الحسسعص 106 ره کل نا ره ره 


ای امن سس تام امس تاععا از خی ان 
الحسین ع را به کوفه برد . 


عماری 


صندوق مانندی که برای نشستن سوار , ان را بر پشت‌شتر و فیل 
قی کد ادن ۰ به ان محمل و هودج هم فت کوینز , تخت روان ۲ تأبوت عماری 
دار , همان ساربان است . (1) اهل بیت عصمت را پس از عاشورا در 
دوران اسارت , بر شترهای بی عماری و کجاوه سوارکرده , شهر به شهر و 
منزل به منزل بردند . امام سجاد«ع را بر شتر بی جهاز سوار کردند . 
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل گشتند بی عماری و محمل , شتر 
سوار (2) 

1-لفت نامه , دهخدا . 

2-محتشم کاشانی . 


عمران بن کعب بن حارث اشجعی 


از شهدای کربلاست که در حمله اول به درجه شهادت رسید . شیخ طوسی 
او را درزمره پاران حسین ع شمرده است . (1) 


از شهدای کربلاست , از حضرموت یمن . نامش در زیارت ناحیه مقدسه 
هم آمده‌است . (1) 


ااصار اس رص 57 


از شهدای کربلاست , از طایفه بنی اسد . وی پس از کشته شدن تعدادی 
از یاران , ازسید الشهدا«ع اذن گرفته , به میدان رفت و به شهادت رسید 
۰ (1) 


عمر بن سعد 


معروف به ابن سعد» , فرمانده سیاه ابن زیاد در کربلا بود که با امام 
ین ع نید تور داد سنوی از ستجاوت آن حخضرت : اسب بر بدن: او 
تاختند و اهل بیت او را اسیر کرده‌به کوفه بردند . عمر سعد , پسر سعد بن 
وقاص از سرداران صدر اسلام بود . در زمان پیامبر(و به قولی در دوران 
عمر)به دنیا امد . همراه پدرش در فتح عراق شرکت داشت . وی ازجمله 
کسانی بود که علیه حجر بن عدی و یارانش . شهادت به فتنه‌گری داد و 
سبب شدکه حجر در«مرج عذراء»به شهادت برسد . وی قبل از حادثه 
عاشورا , آماده حرکت به‌سوی ری بود که حکمرانی آنجا را به او داده بودند 
, ولی به دستور ابن زیاد(والی کوفه) 

همراه با سپاهی مامور جلوگیری از ورود امام حسین ع به کوفه و وادار 
ی ان ی و ان او چی‌ضورت افاع لته و به 
هی تشه نی ارام قیام ار .| وقتی مردم کوفه 
دوباره بر ضدمختار خروج کردند , بازگشت و رهبری را به عهده گرفت , 
ولی باز هم به سوی بصره‌گریخت و سپس دستگیر و نزد مختار آورده شد . 
در مجلس مختار , به دستور وی او راکشتند و سرش را به مدینه نزد محمد 
حنفیه فرستادند و اين در سال 66 هجری بود . (1) درکربلا , هر چه امام 
حسین با او گفتگو کرد تا از جنگیدن دست بر دارد و دست‌خویش را به‌خون 
ان حضرت نیالاید , نپذیرفت .۰ صبح عاشورا هم اولین کسی بود که به 
طرف اردوگاه‌امام حسین ع تير افکند و فرمان حمله عمومی صادر کرد . 
نامش جز و لعنت‌شدگان درزیارت عاشورا آمده است . او بود که پس از 
ورودش به کربلا در روز چهارم محرم , بر امام‌حسین ع سخت گرفت و 
دستوز داد منوا راتش آب. را به-روی باران»-خسین. غ ببتدند ؛ 

1-دايرة المعارف بزرگ اسلامی(با تلخیص)ج 3 ص 682 . الفتوح . ابن 
اعثم کوفی , ج 6 , ص 272 . 


عمرو بن جناده انصاری 


از شهدای نوجوان کربلا , که پدرش نیز در رکاب سید الشهدا«ع شهید شد 
. این جوان‌چون خواست به میدان رود . امام فرمود : پدر این جوان کشته 
شد , شاید مادرش راضی‌نباشد که به میدان رود . گفت : مادرم دستور 
داده که به میدان بروم و لباس خری بر من‌پوشانده است . )1( او که 9 
ساله یا 11 ساله بود , به میدان رفت و رجز خواند و جنگید تا کشته‌شد . 
سر او را به طرف سیاه امام حسین ع افکندند . مادرش(بحریه بنت 
مسعود خزرجی) آن سر را برداشت و گفت : چه نیکو جهاد کردی , پسرم ! 
ای شادی قلبم , ای نور چشمم ! 

سپس سر را پرتاب کرد و با آن کسی را کشت , سپس چوبه خیمه را 
برداشت و حمله کردکه به وسیله آن بجنگد . امام حسین ع مانع شد و او 
را به خیمه زنان برگرداند . نام عمرو بن‌جناده در زیارت ناحیه مقدسه هم 
امده است . (2) در برخی منایع , عمر بن جناده ذکر شده‌است . 

1-انصار الحسین , ص 86 . 

2-تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 327 . 


عمرو بن حجاج زبیدی 


از سران سپاه عمر سعد و فرمانده جناح راست در کربلا . وقتی عمر سعد 
می‌خواست شب عاشورا به امام حسین ع مهلت ندهد , اعتراض کرد و 
گفت : اگر از دیلم بودند و این‌تقاضا را می‌کردند , سزاوار بود که مهلت 
دهی . وی در روز عاشورا هم در درگیری , مسلم بن عوسجه را غافلگیرانه 
به شهادت رساند . 


عمرو بن خالد بن حکیم ازدی 


در کوفه‌موقعیتی داشت . از قیام کنندگان همراه مسلم بود و پس از 
شهادت مسلم , پنهان شد . پس ازشهادت قیس بن مسهر از کوفه به 
استقبال کاروان حسینی بیرون رفت و در منزلگاه حاجزهمراه غلامش سعد 
به امام پیوست . سپاه حر می‌خواست از پیوستن ان دو به یاران 
امام‌جلوگیری کند , اما با حمایت امام به سید الشهد|«<ع پیو ستند و در 
عاشورا در حمله اول به‌شهادت رسیدند . نام او در زیارت ناحیه هم امده 
است . (1 


عمرو بن سعید بن عاص 


در ایامی که سید الشهدا«<ع در مکه بود , یزید , «عمرو بن سعید» را که 
والی مدینه بود . همراه با سپاهی به مکه فرستاد و او را امیر الحاج قرار 
داد و سرپرستی امر حح را در موسم‌به او سپرد و توصیه کرد که هر جا به 
ای تست نیت را تزور که . امام حسین‌چون از ماجرا آگاه شد , 
ترمر تاکام بماند , به عمره اکتفا کرد و از مکه بیرون آمد . (1) وی از 
بدخواهان کین توز نسبت به اهل بیت دود . یل از باز گشت اهل بیت به 
مدینه , وقتی گریه‌ها و ناله‌های‌بازماندگان شهدای کربلا را در سوگ ِِ 
ع و کشتگان خود شنید , خندید و از روی‌شماتت و زخم زبان گفت : این 

شیون . مثل شیوه روز مرگ عثمان است ! (2) 


از سوارکاران دلیر کوفه , که از کوفه همراه سپاه عمر سعد شون امن 
ولی در کربلا به‌یاران حسن ع پیوست و در رکاب آن حضرت شهید شد . 
نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم امده است . (1) علت پیوستن او به امام 
آن بود که دید سپاه کوفه نه شرایط امام را می‌پذیردو نه می‌گذارد که وی 
از جایی که آمده , به همان جا باز گردد . (2) 

1-عنصر شجاعت , ج 3 , ص 19 . 
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عمرو بن قرظه انصاری 


از شهدای کربلاست . بدر او(قرظه)از اصحاب علی ع و از خزرجیانی بود 
که به کوفه آمد و آنجا ماندگار شد و در رکاب علی ع با دشمنانش جنگید . 
عمر و ؛ از کوفه آمد ودر کربلا ۱ 
. امام در گفتگوهایش با عمر سعد . اورا برای مکالمه می‌فرستاد و او 
جواب ضن‌آفیند را انکة.شمز از کوقه آضد و. این مذاکره قطع‌شد . (1) روز 
عاشورا| جلوی امام حسین ع ایستاده بود و تیرهای دشمن را با سینه و 
پیشانی‌خود به جان می‌خرید و اینگونه از جان امام ِِِ می‌ کرد . 
ی ی ی : ای پسر پیامبر 
! آیا وفا کردم ؟ حضرت فرمود : آری ! تو پیش‌از من به بهشت می‌روی . 
از من به پیامبر سلام برسان و بگو که من در پی تو می‌آیم و . 

افتاد و شهید شد . (2) نامش در زیارت ناحیه آضده ی 
شهادتش را در عرصه‌میدان و پس از رجز و رزم گفته‌اند . رجز او چنین بود 


شاری دون حسین مهجتی و داری (3) 
1-عنصر شجاعت , ج 2, ص 160 . 
2-مقتل الحسین , مقرم , ص 306 . 
3-عبرات المصطفین , ج 2, ص 30 . 


عمرو بن قیس 


وی همراه پسر عمویش در منزلگاه قصر مقاتل با امام حسین ع دیدار کرد 
. امام او رایه نصرت خویش فراخواند , لیکن هم او و هم پسر عمویش 
بهانه اوردند که : پیر مردیم وبدهکار و عیالمند , کالاهای مردم نیز در دست 
ماست . نمی‌دانیم چه خواهد شد ؟ 

می‌ترسیم امانت مردم تباه شود ! بدینگونه به امام , پاسخ سرد و رد دادند 
. حضرت نیز ازانان خواست که بروند , تا ندای یاری خواهی حضرت را در 
کربلا نشنوند , چون هر که‌مظلومیت و تنهایی امام را ببیند و صدايش را 
بشنود اما پاسخ ندهد و یاری نکند , سزاواراست که خداوند او را در دوزخ 
افکند . (1) 

1-موسوعة کلمات الامام الحسین , ص 369 , بحار الانوار , ج 45 , ص 84 


عمرو بن مطاع جعفی 


نامش در شمار شهدای کربلا آمده است . (1) 


عمق 


نام محلی است که غطفانیان قزر ان تاه می هآ نم ؛ سر راه مکه به 
کهفه ار این منزل غبوز کرده اشتت:: 


عمود 


به معنای ستون وسط خیمه . نیز به معنایی گرز و چوبدستی , که همچون 
تبیغ و نیزه و تیرو کمان , از ابزار جنگی قدیم بوده است . در کیفیت‌شهادت 
حضرت آبا آلفضل ع آمده‌است که پس از آنکه حکیم بن طفیل در نخلستان 
کمین کرد و با شمشیر دست چپ او راهم از کار انداخت , آنگاه کسی با 
گرزی آهنین بر عباس زد و او را کشت فضربه ملعون‌بعمود من حدید فقتله 
۰ (1) در مرئیه‌ها نیز گفته می‌ شود که پس از شهادت عباس ع , امام‌حسین 
ع عمود خیمه او را خواباند , بعلامت اینکه صاحب این خیمه به شهادت 
رسیده‌است . در میدان عاشورا| ۰ نمونه‌هایی نقل شده که کسانی به جای 
نیزه و شمشیر ؛ دست برده‌و چوبها با ستون خیمه‌ها را پرداشته و با آن یه 
دشمن حمله کرده‌اند , از جمله مادر شهید عمرو بن جناده . 

1-بحار الانوار , ج 45 , ص 41 . 


عمورا 


نام دیگری برای سرزمین کربلاست . امام حسین ع در سخنرانی خویش با 
یارانش درشب عاشورا, اشاره فرمود که جدم پیامبر خدا مرا خبر داده که 
مرا به سرزمین عراق فرامی‌خوانند و در سرزمین کربلا فرود می‌ایم و انجا 
تکاس ره ال مایا ال را : 
فانزل ارضا یقال لها عمورا و کربلا و فیها استشهد» . (1) 

1-ارشاد / مفید ص اد 2 ۰ 


عمیر بن عبد الله مذحجی 


از شهدای کربلاست . پس از سعد بن حنظله , به میدان رفت و پس از 
رجز خوانی‌جنگید تا شهید شد . رجزش چنین بود : 

قد علمت سعد وحی مذحح آنی لدی الهیجاء لیث محرح . . . (1) 

1-بحار الانوار , ج 45 , ص 18 . 


عون بن جعفر 


از شهدای کربلاست . پسر جعفر بن ابی طالب(جعفر طیار) . مادرش 
اسماء بنت‌عمیس بود که در حبشه به دنیا امد . جعفر طیار او را در جنگ 
خیبر به حضور رسول‌خدا«ص آورد . پس از شهادت جعفر طیار در جنگ 
موته , پیامبر خدا فرزندان او را طلبید . 7 

عبد الله , عون و محمد را حاضر کردند . به دستور ان حضرت , سر هر سه 
را تراشیدند . 

پیامبر درباره عون فرمود : در خلقت و اخلاق , شبیه من است . در دوران 
علی ع به آن‌حضرت پیوست . حضرت دخترش ام کلثوم را به همسری او 
در آورد . عون در زمان امام‌مجتبی و سپس امام حسین ع از یاران آن دو 
امام بود . همراه همسرش در کربلا حضورداشت . روز عاشورا از سید 
الشهدا<«ع اجازه گرفت و به میدان رفت . نبردی دلاورانه کرد وبه شهادت 
رسید . هنگام شهادت 56 ساله بود . (1) 

1-تنقیح المقال , مامقانی , ج 2 , ص 3<5 . 


عون بن عبد الله بن جعفر 


پسر حضرت زینب ع که همراه برادر دیگرش محمد , روز عاشورا در نبرد 
تن به تن‌با سپاه کوفه به شهادت رسید . عون و برادرش , » پس از حرکت 
امام حسین ع از مدینه , دریی کاروان راه افتادند و در منزلگاه ذات عرق 
خدمت امام رسیدند . نامش در زیارت‌ناحیه مقدسه هم آمده است . (1) 
رجزی که هنگام نبرد می‌خواند چنین بود : 

ان تنکرونی فانا اين جعفر شهید صدق فی الجنان ازهر یطیر فیها بجناح 
اخضر کفی بهذا شرفا فی المحشر (2) 

1-انصار الحسین , ص 114 . 

2-عوالم(امام حسین) , ص 277 . 


عون بن علی بن ابی طالب ع 


از شهدای کربلاست . اولین کسی بود که پس از شهادت جمع بسیاری از 
باران امام , ازجمع برادرانش داوطلب رفتن به میدان شد . وقتی برای 
اذن گرفتن آمد , برادرش امام‌حسین ع فرمود : برادرم ! آیا آماده فر گ 
شده‌ای ؟ گفت : چگونه آماده نشوم , در حالی که تورا تنها و بی یاور 
می‌بینم ! امام دعایش کرد که برو , خداوند پاداش نیکت دهد . به 
میدان‌رفت ر جنگید و مجروح شد . از هر طرف بر سر او ریختند و او را 
شهید کردند . (1) 


عین التمر 


در منطقه کربلا . بزرگترین آبادی به حساب می‌آمد که به صحرای 
سماوه(وادی میان‌ کوفه و شام)مشرف بود . نزدیک شهر انبار در غرب 
کوفه قرار داشت و خرما از جاهای‌دیگر جذب کرده به مناطق دیگر 
می‌فرستاد . در زمان خلافت ابو بکر به دست مسلمانان‌فتح شد . در سال 
2 هجری آباد بود و قلعه‌ای داشت که سلاح خانه عجم بود . (1) سید 
الشهدا در مسیر کربلا از آنجا گذشت . 

1-موسوعة العتبات المقدسه ۳ 8 ص 26 


عین الوردة 


محل درگیری و جنگ شدید توابین به رهبری سلیمان بن صرد با سپاه ابن 
زیاد . توابین‌به خونخواهی حسین بن علی ع و به جبران کوتاهی خود در 
نصرت امام , قیام کرده‌بودند . سلیمان بن صرد و جمع بسیاری از یارانش 
در این جنگ و در این محل به شهادت‌رسیدند . (1) عین الورده در شمال 
شرقی دمشق و منطقه غرب کوفه قرار دارد , در سرزمین شام . 

1-مروج الذهب , ج 3 , ص 94 . 


پس از شهادت حسین بن علی ع , سپاه عمر سعد به خیمه‌های اهل 
بیت‌حمله کردندو به غارت پرداختند . زنان و کودکان در صحرا پراکنده 
شدند , گریان و داغدار و صیحه زنان‌و استغاثه کنان . پس از آن خیمه‌ها را 
آتش زدند . مقنعه از سر زنان کشیدند , انگشتر ازانگشتها بیرون آوردند و 
گوشواره از گوشها و خلخال از پاها . (1) حتی فاطمه دختر امام‌حسین ع 
نقل کرده که به خیمه ما ریختند و من دختری کوچک بودم با گریه خلخال 
آتبايم در قی‌آوزدتق.. کفتم : ای دشمن خدا چرا گریه می‌کنی ؟ گفت : 
برای اينکه دجتر پیامبر ر | غارت می‌کنم . گفتم : غارت مکن و 
می‌ترسم دیگری بیاید و اینها را درآورد ! (2) 

تفن خی مره ی ون 

و 3 


غاضریه 


نام سرزمین کربلا , روستایی از نواحی کوفه نزدیک کربلا . منسوب به 
غاضره از طایفه بنی اسد . این روستا پس از انتقال بنی اسد به عراق در 
صدر اسلام , پدید آمد . (1) امام باقر«ع فرمود : «الغاضرية هی البقعة 
التی کلم الله فیها موسی بن عمران و ناجی نوحا فیها و هی اکرم‌ارض الله 
علیه و لو لا دلک ما استودع الله فیها اولیاءه و ابناء نبیه ‏ , فزور وا 
قبور نابالغاضرية > (2) غاضریه . همان بقعه‌ای است که خداوند در ان با 
موسای کلیم هم سخن شدو با نوح مناجات کرد و آن گرامیترین سرزمین 
نزدر خداست و اگر چنان نبود , خداوند اولیا ءعخویش و فرزندان پیامبرش ر 
در آن به ودیعت نمی‌نهاد . پس قبور ما را در غاضریه‌زیارت کنید . روایت 
ات که انام‌ تن آنتواحی را که فیرش در اتحاست از اهل‌تتوا و 
و او و خرید و آن را بر اهالی همانجا صدقه با 
ها ی کرک سا فا کر آم ناتدای کنر 
زاثران قبرش را سه روزضیافت و پذیرایی کنند . (3) وقتی حسین ع به 
کربلا می‌آمد , چون نام سرزمین را پرسید , ازجمله نامها غاضریه بود و 
تصمیم گرفت آنجا فرود آید . 

1-موسوعة العتبات المقدسه , جح 8 , ص 31 . 
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3-مجمع البحرین . واژه کربلا . 


از جمله آداب زیارت سید الشهدا«ع , غسل زیارت است , بویژه از آت 
فرات که سبب‌آمرزش گناهان است . امام صادق ع فرمود : «من اغتسل 
, » (1) هر که با اب فرات غسل کند و قبر حسین ع را زیارت کند , مثل 
روزی که از مادرمتولد شده , از گناهان پاک می‌شود . 

1-بحار الانوار , جح 98 , ص 143 . 


غل و زنجیر 


غل , طوق آهنی و بند است , که در فارسی غل(مخفف)گویند , بند گردن و 
بند دست , طوقی اهنی یا دوالی است که در گردن یا دست قرار دهند . 
«غل جامعه نوعی غل که‌دستها را به گردن بندد , بندی که دستها را به 
گردن جمع می‌کند رهم القید الخی تفه آلیفین ده آلعنه) ۹ 
طوقی آهنین و سنگین که در دوران ساسانی به کار می‌رفت و توسطیدر 
عمر سعد در نبرد با ایرانیان به غنیمت گرفته شده بود . در دوران اسارت 
اهل بیت ع دستهای امام سجاد«ع با زنجیر به گردنش بسته شده بود . از 
جمله کسانی که اسرای‌اهل بیت را در کوفه در محله کناسه دیده و امام 
سجاد«ع را سوار بر شتر بی‌روپوش‌مشاهده کرده که از گردن او در اثر 
غل جامعه خون می‌امده , «مسلم جصاص بوده که دران ایام به تعمیر و 
سفید کاری قصر دار الاماره مشغول بوده است . 

1-لفت نامه , دهخدا . 


غمره 


نام یکی از منازل راه مکه به عراق , که امام حسین ع در مسیر خویش از 
آنجا هم‌گذشت . آبشخوری بوده است .۰ معنای اصلی آن جای انبوه مردم و 
محل فراهم آمدن اشیاءاست , سختی و شدت , بسیاری. , آب بسیار : 
دا 1 

1 -همان . 


غیلان بن عبد الرحمن 


نام او در زیارت رجبیه , جزو شهدای کربلا آمده است . (1) 
1-انصار الحسین , ص 103 . 


فاطمه , دختر امام حسین ع 


فاطمه بنت الحسین ع , بانویی با شرافت و دانش که اهل ذکر و شب 
رن 0 بود و روزها روزه می‌گرفت و از جمال ظاهر و باطن 
برخوردار و اهل روایت ونقل حدیث بود . (1) در سفر کربلا در جمع 
اسیران اهل بیت بود و در کوفه نیز به سخنرانی افشاگرانه و فصیح و رسا 
بر ضد جنایتهای ابن زیاد پرداخت و همه را ؛ به گریه انداخت . (2) در کاخ 
یزید . چشم یکی از وابستگان حکومت که به او افتاد , از یزید خواست که 
او را به‌وی ببخشد . حضرت زینب بشدت اعتراض و مخالفت کرد و کا 
انان را کفر به حساب‌آورد . (3) وی همسر عموزاده خویش حسن بن 
حسن ع بود . پس از فوت شوهر , , یک سال‌خیمه‌ای افراشت و برای او به 
سوگ و ماتم نشست . (4) وی تا زمان امام صادق ع را درک کرد . 

در سال 117 ه . در حالی که هفتاد سال داشت در مدینه درگذشت و در 
بقیع به خاک سپرده شد . (5) 

1-اعیان الشیعه , ج 8 , ص 388 . 

2-مقتل الحسین , مقرم , ص 405 . 

3-ارشاد , مفید , جح 2, ص 121 , بحار الانوار , ج 45 , ص 136 . 
4-همان(ارشاد) , ص 26 . 

5-درباره زندگینامه او از جمله ر . ک : «فاطمة بنت الحسین . محمد هادی 
الامینی , مکتبة الهلال . 


پیروزی و گشایش , در قاموس عاشورا , «فتح , تنها پیروزی نظامی نیست 
, بلکه‌بیدارگری امت و احیاء ارزشها و ماندگاری نام و بالاتر از همه عمل 
به تکلیف پیروزی‌است , هر چند بصورت ظاهر , شکست نظامی پیش اید . 
هدف سید الشهدا«ع , نجات دین از نابودی و رسواگری ستم و باطل بود و 
این هدف‌تحقق یافت , پس آن حضرت پیروز شد , هر چند به قیمت‌شهادت 
خود و پارانش واسارت اهل بیت . پس از عاشورا ز آزهان نی نوخ 
ماند و پیروانی یافت و حادثه کربلا , تاثیر خود را در نسلها و قرنهای ال 
باقی گذاشت و منشا حرکتها و نهضتها شد . این خودیک پیروزی بزرگ 
است . امام سجاد«ع نیز در پاسخ به ابراهیم بن طلحه که در مدینه ازان 
حضرت پرسید : چه کسی غالب شد ؟ فرمود : هنگام اذان , معلوم می‌شود 
الله در سایه نهضت‌حسینی است . 
خود ابا عبد الله الحسین ع نیز فرموده است : «ارجو ان یکون خیرا ما اراد 
الله بنا , قتلنا ام‌ظفرنا» (2) امیدوارم آنچه خداوند برای ما اراده کرده 
است , نیکو باشد , چه کشته شویم , چه‌ظفر یابیم . 
با این دیدگاه , انسان حقجو و فدا شده در راه دین و خدا , هميشه پیروز 
است و به احدی الحسنیین دست می‌پابد و هر که از مسیر پاری حق کنار 
بود , هر چند جان سالم‌هم به در برده باشد , کامیاب و پیروز نیست . این 
نیز تعلیمی است که سید الشهدا«<ع درنامه‌ای که به بنی هاشم نوشت , به 
آن اشاره فرمود : «من لحق بنا استشهد و من تخلف لمیبلغ الفتح ۰ (3) هر 
کس , به ما بپیوندد , شهید می‌شود , و هر که از پیوستن به ما باز ماند , به 
فتح نمی‌رسد . پیروزی نظامی معمولا با غلبه نظامی دیگری از بین می‌رود 
, ولی پیروزی‌آرمانی . بخصوص وقتی همراه با فداکاریهای عظیم و 
ظطلومیت باشد , در وجدان بشری‌اثر ماندگارتری باقی می‌گذارد و هميشه 
اين دیدگاه و برداشت نسبت به فتح , انسان مبارز را همواره امیدوار , با 
انگیزه و با نشاطقرار می‌دهد . امام خمینی قدس سره فرمود : «ملتی که 
شهادت برای او سعادت است‌پیروز است . . . ما , در کشته شدن و کشتن 
پیروزیم ۰۰۰ » (4) و مگر پیروزی خون بر شمشیر , چیزی جز این است ؟ 
«محرم , مصداق روشن این نوع پیروزی است . امام خمینی ره دراین باره 
نیز می‌فرماید : «ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد , ماهی که قدرت 
حق , باطل راتا ابد محکوم و داغ باطله بر جیهه ستمکاران و حکومتهای 
شیطانی زد , ماهی که به نسلهادر طول تاریخ , راه پیروزی بر سرنیزه را 


ی ای اد هت رم کار ادا وی اه و 
حقگویان بر تانکها و مسلسلها و جنود ابلیس غلبه کند وکلمه حق , باطل را 
محو نماید . » (5) 

1-امالی ,: شیخ طوسی , ص 66 , الامام زین العابدین , مقرم ؛ ص 370 , 
(اا دلب الصااه فا هافر تقو مر العالب )۰ 

صاغیان الیم ص سس رود 

تال الزار ات در . 

رون 1 مر 6 

تتهان رح وی ی 2 


فتوت 


جوانمردی , رادی , آزادگی , پایبندی به اصول انسانی و حقوق بشری . از 
شاخصه‌های‌بارز و اخلاقی روحی امام حسین ع و یارانش که در حماسه 
عاشورا اشکار شد , جوانمردی بود . این روحیه که انسان با جباران نسازد 
, زیر بار ستم نرود , حریت و آزادگی‌داشته باشد , از نامردی در برخورد و 
عهد شکنی در میثاق و تعدی به ضعیفان بپرهیزد , حامی ضعیفان باشد , به 
بیگناهان تعرض نکند , معذرت خواهی را بیذیرد حق انسانی‌دیگران 
را(حتی اگر نامسلمان باشند)به رسمیت بشناسد , غیرت داشته باشد , 
هجوم‌بیگانه به نوامیس خود و دیگران را تحمل نکند , و . . . همه از 
نشانه‌های فتوت است که درنهضت کریبلا به وضوح متجلی شد . 

سید الشهدا«ع ننگ بیعت با یزید را نپذیرفت , وقتی با سپاه حر در راه 
کربلا مواجه شد , پيشنهاد زهیر بن قین را که گفت با اين گروه بجنگیم , 
چرا که آسانتر از نبرد با گروههایی‌است که بعدا می‌آیند , حضرت فرمود : 
«ما کنت لابد اهم بالقتال (1) من آغاز به جنگ‌نمی‌کنم . اين نمونه‌ای از 
فتوت حسین ع است . وقتی سپاه تشنه حر به کاروان حسینی‌رسید , با 
آنکه برای مقابله با او و راه بستن بر امام آمده بودند , اما آن حضرت با 
دیدن‌ ی . شنذ ند آنان , دستور داد همه را , حتی اسبهایشان را سیراب 
کردند . یکی از همین‌سپاه(علی بن طعان محاربی)که از فرط عطش . 
توان آب خوردن اه سید الشهد!<ع خودش در مشک را 
گشود و او و اسبش را سیراب کرد . (2) اين هم نمونه‌دیگری از مردانگی . 
همین حر ؛ ی را رز و 
امام حسین ع بپیوندد , سرافکندم و توبهر کنان: نرد. سید الشهدا<ع آمد. و 
9 برای جانبازی نمود و گفت : آپا توبه من پذیرفته است 0 امام 
فرمو : آری , فرود آی , «نعم , پتوب الله علیک , فانزل ۰ (3) این هم 
۱ ۳ 

ار ام رو ار سس سا سس گس سا 
اولی من‌رکوب العار» (4) روز عاشورا در گرما گرم نبرد با دشمن , چون 
دید سپاه دشمن به طرف‌خیمه‌ها هجوم می‌برند , فریاد کشید : ای پیروان 
ابو سفیان . اگر دین ندارید و از معادنمی‌ترسید , در دنیایتان آزاده باشید و 
اگر عرب هستید , به تبار خویش متعهد بمانید . شمرگفت : ای پسر فاطمه 
, چه می‌گویی ؟ فرمود : من و شما با هم می‌جنگیم , زنان چه کرده‌اند ؟ 

طفغیانگرانتان را , تا من زنده هستم , از متعرض شدن به حرم من باز دارید 
۰ (5) اين نیز شاهددیگری بر فتوت و مردانگی‌اش بود که تا زنده است , 
نمی‌تواند شاهد هجوم به زن وبچه اش باشد و تا زنده بود , نگذاشت 


متعرض حرم اهل بیت‌شوند . اینگونه غیرت وحمیت و فتوت , در صحنه 
صحنه عاشورا از امام حسین ع و یارانش دیده شد و این الهام گر فته از 
پدرش امیر الموّمنین بود که پس از چیره شدن بر فرات و باز پس گرفتن 
رودخانه‌از دست دشمن ٍ فرمود که مثل دشمن رفتار نکنند و آب را برای 
استفاده سیاه معاویه هم‌آزاد بگذارند و از شیوه ناجوانمردانه آت بستن به 
روی حریف , در به زانو درآوردن اواستفاده نکنند«خلوا بینهم و ولی از 
ناجوانمردی معاویه , نستن اب بهرفی‌شتان فلین.ع در خی صفین "نود )7( 
و آب بستن یزید بر سپاه حسین بن علی ع هم ازنامردی او و ابن زیاد بود . 
حسین ع فتوت را از علی ع ارث برده بود . یزید هم‌ناجوانمردی را از 
0 

1-ارشاد . شیخ مفید , ج 2 , ص 84(چاپ کنگره شیخ مفید) . 

یاه لها لح رخ پر ار ار رها ار ول 9 
داصان الشصه دج 1 هن دم 

4-حیاة الامام الحسین ۳۰ 3 ص 7 

5کبحار الانوار , ج 45 , ص 51 . 

60-شرح ابن اتف الحدید ۳۰ 3 ص 19 ۰ 

نم لام ید 1 دی صااد ‏ 


فرات 


نام نهری در سرزمین کربلا , که حادثه عاشورا نزدیک آن اتفاق افتاد و امام 
ای ای تب وت ای وی 
با فضیلتی است که طبق‌روایات , دو ناودان از بهشت بر آن می‌ریزد و 
۱ کر اه ۳۳/۳۳/۲ از 
اهل بیت ع می‌شود . (1) در حدیت است که فرات , مهریه‌زهراست . (2) 
2 برای زیارت امام حسین از آب وت توا ی 
است اش صادق ع ساسا مس سنوی نود 2 وا اظن ۳ تن 
بماء الفرات الا احبنا اهل البیت . (4) و نیز فرمود : «من شرب من ماء 
الفرات و حنک به فانه یحبنا اهل البیت , (5) هر کس از آب‌فرات بنوشد و 
کام را با آن بردارد , او دوستدار ما خاندان خواهد بود . در حدیت , از 
فرات‌بعنوان نهر مومن و نیز نهر بهشتی یاد شده است : «نهران مومنان و 
نهران کافران , فالمومنان : 
الفرات و نیل مصر . . . » (6) «اربعة انهار من الجنة : الفرات .)7( 
ِ یادآور ۱ حماسه خونین و ماندگارترین صحنه و صبر 
ست . 
شیر مردان عاشورایی در کربلا , در محرم سال 61 هچری توسط نیروهای 
ابن زیاد»درمحاصره قرار کرفتند.و اب به. زوین اردوگاه امام حسین ع و 
اطفال و خیمه‌ها بسته شد . 
سپاه دشمن می‌خواست با قرار دادن حسین ع در مضیقه بی آبی , او را به 
ای سا را 
. عباس ع که برای آب آوردن ازفرات , برای کودکان تشنه رفته بود . در 
کنار همین نهر علقمه دستانش قطع شد و به‌شهادت رسید . «اب را 
همچون خاک کربلا» , هر دو آموزگار شجاعت و الهام بخش‌شهادتند . از 
این رو برداشتن کام نوزاد با اب فرات یا تربت‌حسینی . چشاندن 
طعم شجاعت و انتقال فرهنگ شهادت در دل و جان شیعه است . 
اما موقعیت جغرافیایی فرات : «شطی است در مغرب کشور عراق و 
متشکل است ازدو شعبه قره سو»و«مراد چای که سرچشمه انها نزدیک 
رود«ارس در ارمنستان ترکیه‌است . موقعی که دو شعبه قره سو و مراد 
چای به هم می‌رسند , فرات به دجله نزدیک‌می‌شود , ولی مجددا دجله 
متوجه جنوب شرقی شده و فرات به سمت مغرب مایل‌می‌شود و سپس 
در نزدیکی خلیج فارس به رود دجله می‌پیوندد و از ان پس مجموع این‌دو 
رود به نام شط العرب خوانده می‌شود و به خلیج فارس می‌ریزد . 


سرزمینی را که بین‌دو رود دجله و فرات واقع است الجزیره می‌گویند . 
طول رودخانه فرات تقریبا2900 کیلومتر است . جریان فرات در جلگه بین 
النهرین بسیار ملایم است و دارای‌بستری رصن می‌باشد . یگانه عامل 
حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه‌خشک و گرم بین النهرین , 
دو رود فرات و دجله می‌باشد . بابل , پایتخت قدیم کشور بابل‌در ساحل 
فرات بنا شده بود . » (8) 

1-سفينة البحار , ج 2 ص 3532 , المزار , شیخ مفید , ص 19 . 

2-همان , ص 563 . 

همان رخ 1ص 55 : 

مان اف از 4 وا ان ای 1 
5-همان . 

6-همان , ج 17 , ص 215 . 

7-همان . 

8-فرهنگ فارسی , معین . 


فرد 


اشعار نسخه‌های تعزیه , که از روی آن ذر شنیه. خوانیها و تغزیه‌ها برنامه 
اجرا کنند . (1) شاید به دلیل انکه روی یک برگه جدا نوشته می‌شود , به 
آن نسخه‌ها فرد می‌گویند . دهخدامی‌نویسد : ورقه‌ای به مقدار نصف قطع 
خشتی که مستوفیان بر آن جمع و خرح ولایتی یاایالتی یا خرح خاصی را 
می‌نوشته و زیر هم دسته می‌کرده‌اند . (2) 

1-موسیقی مذهبی ایران , حسن مشحون , ص 40 . 

2-لفت نامه , دهخدا . 


فرزدق 


همام بن غالب(فرزدق)شاعری بزرگ و هوادار اهل بیت پیامبر بود که در 
مدح امام‌سجاد«ع , قصیده بلند خویش را در مکه سرود(هذا الذی تعرف 
البطحاء وطاته . . . )و به‌دنبال آن به زندان افتاد و حضرت سجاد«ع برایش 
صله‌ای فرستاد . امام حسین ع هنگام‌سفر به سوی عراق , در محلی به نام 
صفاح(یا در منزلی دیگر)با فرزدق برخورد کرد که ازکوفه می‌آمد . اوضاع 
کوفه را پرسید . وی جواب داد : دلهای مردم با تو ولی شمشیرهایشان علیه 
توست . امام در انجا بود که این ابیات را خواند : 

لنّن کانت الدنیا تعد نفيسة فدار واب الله اعلی و انبل و ان کانت الابدان 
للموت انشئّت فقتل امرء بالسیف فی الله افضل . . . (1) 

فرزدق , سالهای پس از عاشورا زنده بود و به خانه سکینه دختر امام 
حسین ع نیزرفت و امد داشت و از او صله دریافت می‌کرد . در بادیه بصره 
, در سال 110 هجری درصد سالگی از دنیا رفت . 

1-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 61 . 


فرشتگان نوحه‌گر 


در هاتم.سالار شهیدان شمه کاتات کریان و نالان ند : چه بصورت 

تکوینی چه‌زبانی و آشکارا . 

رت ان رب یی تست ان و نا ایا 

شد آیت غرای تو (1) 

از جمله نوحه‌گران بر آن حضرت , فرشتگانند . حضرت رسول ص فرمود : 

حا و لین ولمی. العکنست ۶ ارعفه سای اضر | مکون علبه الی 

یوم القيامة . , . » (2) پیرامون قبر فرزندم حسین ؛ , چهار هزار فرشته‌اند , 

ژولیده و غبا ر آلود , که تا روز رستاخیز براو گریه می‌کنند . 

21 و ملک بر آذمیان نوحه فت کیت گوبا عزای اشرف اولاد آدم است (3) 
نیز : «نبکی الملائكة و السبع الشداد لموته و پیکیه کل بثبیء جتي الطیر 

فی جو السماعو الحیتان فی جوف الماء: ۰ (4) فرشتگان و آسمانهای 

هفتگانه , حتی پرندگان در آسمان ی بر 

گریه می‌کنند . به روایت امام صادق ع , چهار هزار فرشته برای یاری 

آن‌حضرت هبوط کردند , اما چون اذن جهاد نیافتند , بازگشتند و دوباره 

فرود امدند تا رهز فیامت: بر ان حضرت سو‌خواری. کنتد ه رتیتتن, آنان به تام 

منصور»است . (5) 

1-از مولف . 

2-احقاق الحق , قاضی نور الله شوشتری , جح 11 , ص 287 . 

3-محتشم . 

4-بحار الانوار , ج 44 ص 148 . 

کمراة العقول, غلامه مجلسی: ج 5ص 368 . 


فرکگ فاشفرا 


مقصود , مجموعه مفاهیم , سخنان , اهداف و انگیزه‌ها , شیوه‌های عمل , 
زوحیات وا حلافیات: والایی آثتنت که جر نت کربا گفته شد با نب آما 
عمل شده يا در حوادث ان‌نهضت , تجسم یافته است . این ارزشها و باورها 
هم در کلمات سید الشهدا«ع و اصحاب وفرزند متجلی است , هم در 
رفتارشان در جریان آن قیام فرهنی عاشورا را باید از کشاتی‌اضوفخت که 
دست و دلشان و فکر و عملشان در کار عاشورا بوده است . پیش از 
آنکه‌دیگران و نسلهای بعدی و تحلیل‌گران پس از و بخواهند فرهنگ 
عاشورا را ۵« و هدفهای خود نقش افرینان حماسه 
کربلا , این فرهنگ , ضوح مطرح‌شده است و بیواسطه آن را نشان 
۳ ی ۱ ۱ 
بررسی حوادث و رخدادهای عاشور| ام اد را رس وگ 
است که در هر جا و در میان هر قوفی باشند «. کربلا آفزین هی گرد و 
انسانهارا مبارزانی با ستم و مدافعانی نسبت به حق تربیت می‌کند . 
فرهنگ عاشورا همان زیر بنای عقیدتی و فکری است که در امام حسین ع 
و شهدای‌کربلا و اسرای اهل بیت ع بود و سبب پیدایش ان حماسه و 
با 
مجموعه آن باورها و ارزشها و مفاهیم را می‌توان در عنوانهای زیر خلاصه 
کرد : مقابله باتحریف دین , مبارزه با ستم طاغوتها و جور حکومتها , عزت 
و شرافت انسان , ترجیح مرگ‌سرخ بر زندگی ذلت بار , پیروزی خون بر 
شنفشیر و نما دت. بر -قاجعه:, شمادت.: طلبی واهادکی برای مرک , احیاء 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر و سنتهای اسلامی , فتوت 
9 برخورد با دشمن , نفی سازش با جور یا رضایت به 
, اصلاح طلبی‌در جامعه , عمل به تکلیف به خاطر رضای خدا , تکلیف 
و 
قربانی کردن خود در راه احیاء دین , آمیختن عرفان باحماسه و جهاد با 
حویه ۰ قیام خالصانه برای خدا , نماز اول وقت ۰ شجاعت و شهامت 
دربرابر دشمن ,. صبر و مقاومت در راه هدف تا مرز جان , ایثار ب وفا»؛ 
پیروزی گروه اندک ولی‌حق بر انبوه گروه باطل , هواداری از امام حق و 
برائت و بیزاری از حکام جور اه 
فریاد استغاثه مظلومان , فد شدن انسانها در راه ارزشهاو . 
برای تی تک محورهای یاد شده , می‌توان از سخنان امام" حسین ع و 
اصحایش , یا نحوه عمل و موضعگیری و جهاد و شهادتشان سند آورد و اين 
اه رانا هر این کر ی معالی هه در ما 


سازان عاشورا بود , هم باید در پیروان‌امام حسین ع و مدعیان همخطی با 
جریان عاشورا و تداوم ان راه باشد و عاشورائیان , هم‌هوادار حرکتهای در 
راستای قیام کربلا باشند و هم بیزاری از ادامه دهندگان راه دشمنان‌سید 
الشهدا«ع را نشان دهند , چرا که راضیان به ان جنایتها نیز ملعونند . در 
زیارت‌عاشوراست : «فلعن الله امة سمعت بذلک فرضیت به . . . »فرهنگ 
عاشورا , خط ولایت وبرائت است . 


یکی از علل قیام سید الشهدا«<ع . فساد دودمان بنی امیه(شجره 
ملعونه)بود که‌حکومت اسلامی را در دست گرفته , کینه‌های دیرین خود را 
بر ضد اسلام و پیامبر , اعمال‌می‌کردند . فساد گسترده امویان را که از 
اسباب عمده نهضت‌حسینی و امتناع ان امام شهیداز بیعت با یزید بود , 
می‌توان چنین شمرد : 

[- -اسلام زدایی و تحریف معارف دین و بدعت گذاری 

2-ترویج فرهنگ جبر و سکوت و تسلیم . 

اس ال ری ار اه ی 

4-فساد اخلاق و ترویچ‌شراب و شهوت و قمار 

5-احیاء تعصیهای قومی و ارزشهای دوران جاهلی . 

6-به کار کماردن عناصر نالایق و فاسد , تنها به دلیل اموی بودن . 

7-حیله گری و تزویر و تبلیغات دروغین . 

8-کینه و عداوت انان با ال علی ع . 

9-محروم کردن شیعیان ائمه از مناصب سیاسی و حقوق اجتماعی و 
اقتصادی . ۲ 

1-دستگیری , حبس و کشتن چهره‌های درخشان و انقلابی و آگاه مسلمان 
که‌هوادار اهل بیت بودند . 

12 -بیعت گرفتن اجباری از مردم و سران قبایل به نفع یزید . 

فسادهای فوق , از 993 روی کار آمدن معاویه آغاز شد و روز به روز 
گسترده‌تر و شدیدتر گردید و با قح معاویه و خلافت‌يزید ۰ به اوج خود 
رسید و اسلام را در آشاته کامل نابودی قرار داد . در کتبی که به تنشریح 
فلسفه قیام حسینی پرداخته 4 اینگونه فسادها بطور مشروحتر بیان شده 
ست . (1) امام حسین ع در سخنان متعددی فساد بنی امیه را مطرح 
فرموده است . از جمله درنطقی که پس از فرود امدن در«بیضه ایراد کرد 
و روی اطاعت از شیطان , ترک اطاعت‌خدا , فساد اشعار , تعطیل حدود 
الهی , حلال کردن حرامهای خدا و تحریم حلال الهی وبیت المال را ملک 


خود دانستن تاکید نمود : « . . . الا و ان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان و 
ترکوا طاعة الرحمن و اظه وا و عطلوا الحدود و استاثروا بالفییء و 
احلوا حرام الله‌و حرموا حلاله . ۰ (2) و در سخن معروف خویش پس 


از فرود آمدن در سرزمین کربلا ‏ . روی دگرگونی اوضاع و عمل نشدن به 
حق و نکوهیده ندانستن باطل تاکید کرده فرمود : 
«الا ترون آن الحق لا یعمل به و آن الباطل لا یتناهی عنه ... » . (3) 


اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم باید زجان گذشت کزین زندگی چه 
سود ؟ 

ام مان هک اه ای لاسام ]زیر مرا ود 
دسته تبهکاران , درسی که حسین به انسانهااموخت , شیعه و زمامداران 
خود سر , اوراق سیاه , معاویه و تاریخ , ارزیابی انقلاب امام حسین ع , 
پرتوی از عظمت‌حسین ع و تاریخ مفصل اسلام(عمار زاده) , ص 308 و . . 
2تارنه ظیرجه ره 6 رض 229 

3-لهوف , سید بن طاووس , ص 34 . 


فطرس 

فر شته بال شکسته و افتاده به جزیره‌ای ب که هنگام تولد امام حسین ع 
همراه جبرئیل‌نزد پیامبر«ص آمد و خود را بر گهواره حسین مالید و دوباره 
خداوند به او بال داد و به‌اسمان رفت . او که شفا یافته حسین ع بود . عهد 
کرد که سلام زائران را به حسین ع (1) برساند : «.. . و له علی معافاة لا 
یزوره زاثر الا ابلغته سلامه و لا بصلی علیه مصل الا ابلغته‌صلاته . . . » (2) 
بر عهده من است که شفا دهی او را چبران کنم . هیچ زاثری نیست که او 
رازیارت کند , مگر انکه سلامش را به آن حضرت می‌رسانم و هیچ کس بر 
او درودنمی‌فرستد , مگر انکه درودش را به او ابلاغ کنم . به گفته ابن 
۰ (3 

(4) 

1-بحار الانوار , ج 44 , ص 34 . 

میات المدان: ح وص 191 : 

3-مناقب , ابن شهرآشوب , ج 4 , ص 74 . 

رف 


فوز 


رستگاری و کامیابی , رسیدن به خواسته دل در فرهنگ دینی و روایات ۲ 
«فوز»و«فوزعظیم برای کسانی داشته شده که به بهشت دست‌یابند . 
مطیع خدا و رسول خدا باشند , متمسک به اهل بیت بوده ولایت آنان را 
داشته باشند , از سیئات نجات یابند , اهل خلوص‌در عبادت , معرفت و اهل 
عبادت باشند و . کامیابی عمده برای اولیاء خدا دستیابی به‌رضای الهی و 
سعادت آخرت است(الاخرة فوز السعداء) (1) و این در سایه جهاد و 
شهادت است . وقتی امیر المومنین ع ضربت‌خورد , «فزت و رب الکعبه 
سر داد , چرا که‌شهادتش , بار یافتن به قرب الهی بود و پایانی افتخار امیز 
ها سر ها راوس ای 

در زیارتنامه‌ها , خطاب به ابا عبد الله ع و شهدای کربلا و پاران امام , 
مکرر تعبیر«فزتم‌فوزا عظیما»به کار رفته است . زاثئر نیز ارزو می‌کند 
کاش همراه آنان بود تا چون آنان به‌فوز و کامیابی عظیم می‌رسید«فزتم 
فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم-زیارت‌وارث و در زیارت اول 
رجب خطاب به شهدای کربلا می‌خوانیم : «فزتم و الله فوزاعظیما با لیتنی 
کنت معکم فافوز فوزا عظیما . . . اشهد انکم الشهداء و السعداء و انکم 
الفائزون‌فی درجات العلی (2) ففدای کرباا از آن رو کامیاب و رستگارند 
که جان خویش را با خدا معامله کردند وبهشت الهی رسیدند . مطیع امر 
مولای خود بودند , جهادشان خالصانه و در راه ولایت ورهبری بود . گر چه 
جان دادند , اما به سعادت ابدی رسیدند و چه کامیابی از این برتر ؟ 
عاشورا از این جهت نیز اموزکار فائزان و رستگاران است . 

1-غرر الحکم . 

2-مفاتیح الجنان , ص 440 . 


قادسیه 


نام محلی نرسیده به کوفه(در 15 فرسخی کوفه و 61 فرسخی بغداد) . در 
همین محل‌میان سپاه اسلام و ایران در زمان خلیفه دوم نبرد در گرفت و 
اين منطقه به تصرف مسلمین‌درامد . و در همین مکان بود که حصین بن 
نمیر تمیمی(رئیس شرطه‌های ان منطقه)ونیروهای گشتی ابن زیاد , پیک 
حسین بن علی ع (قیس بن مسهر صیداوی)را دستگیر کردند و نزد آبن زیاد 
فرستادند . قیس , حامل نامه‌ای از امام به سوی مردم کوفه بود وهمانجا 
نامه را با دندانهايش پاره کرد تا اسامی مخاطبان به دست نیروهای دشمن 
نیفتد . (1) 


1-الحسین فی طربقه الی الشهاده , ص 49 . 


قارب , مولی الحسین ع 


از شهدای کربلا . وی غلام سید الشهدا«ع بود , مادرش فکیهه کنیز آن 
حضرت بود ودر خانه رباب , همسر امام خدمت می‌کرد . قارب همراه امام 
از مدینه به کربلا آمد و روزعاشورا در رکاب سید الشهدا«ع به شهادت 
رسید . نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم امده‌است . (1) 

1-عنصر شجاعت , ج 3 , ص 219 . 


از شهدای حمله نخست در روز عاشورا . پیر مردی از طایفه بنی تغلب بن 
وائل بود . او وبرادرانش مقسط و کردوس , ون . 82 از اصحاب امیر 
الممنین بودند که در رکاب آن‌حضرت در جنگهای سه گانه شرکت داشتند . 
پس از شهادت علی ع در کوفه ماندند . 

چون خبر امدن حسین ع را به سوی کوفه شنیدند , شب عاشورا مخفیانه 
خود را به امام‌رساندند . هر سه برادر روز عاشورا به شهادت رسیدند . 
)1( 

1-همان , ج 2 ص 281 . 


حبیب ازدی‌دانسته‌اند . (1) 


اتسار انس تض با : 


قاسم بن حبیب ازدی 


از شهدای کربلاست . وی از شیعیان شجاع کوفه بود . ابتدا با سیاه عمر 
سعد از کوفه‌بیرون امد و چون به کربلا رسید , به پاران امام پیوست . 
امن را ره مدا اه ولد کرمم‌اند .۱1 


قاسم بن حسن ع 


نوجوان شهید عاشورا در رکاب سید الشهدا«ع , فرزند گرامی امام حسن 

مجتبی ع . 

صاخ وا و وت آخای من ار سا وراه 

مرگ راشیرین‌تر از عسل می‌دانست . روز عاشورا سن او به بلوغ نرسیده 

بود . برای میدان رفتن ازامام خویش اجازه خواست . ابا عبد الله ع چون 

نگاه به او افکند » وی را به آغوش کشید وگریست , آنگاه اجازه داد . (1) 

قاسم , خوش سیما بود . سوار بر اسب شد و عازم میدان گشت . 

رجزی که می‌خواند , در معرفی خود و مظلومیت‌حسین ع بود : 

ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المصطفی و الموّتمن هذا حسین 

کالاسیر المرتهن بین اناس لا سقوا صوب المزن 

در جنگی دلاورانه به شهادت رسید . هنگامی که بر زمین می‌افتاد , 

ِِ اباعبد الله ع خود را به بالین او رساند ولی او در حال جان دادن 
-بیکر او را اورد هو کنارشهدای اهل بیت قرار داد . (2) در زیارنت: تاحیه 

چا ۱۳:5 

بر او بیان شده و اشاره به کیفیت رفتن سید الشهدا«ع به‌بالین او و نفرین 

قاتلان قاسم شده است : «السلام علی القاسم بن الحسن بن علی , 

ااخص سا النصامی یحو تام ال تسه ای اس ی 

کالصقر و هو یفحص برجلیه‌التراب , و الحسین یقول : بعدا لقوم قتلوک و 

من خصمهم بوم القيامة جدی و ابوک , ثم قال : 

عز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک , او ان یجیبک و انت قتیل جدیل 

فلا ینفعک , هذاو الله یوم کثر واتره و قل ناصره . » (3) برادر دیگر حضرت 

قاسم , به نام آبو بکر بن حسن نیز که‌هر دو از یک مادر بودند , در کربلا به 

شهادت رسید . 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 331 . 

2-بحار الانوار , ج 45 , ص 34 . 

3-همان , ص 67 . 


قاع 


نام یکی از منزلگاههای مسیر کوفه . حسین بن علی ع در آنجا نیز فرود 
آمد . بین‌منزلگاه زباله و عقبه است , منطقه‌ای بوده دشت و هموار(قاع : 
دشت)و در آنجا آب وآبادی و مسجد و محلی برای فرود آمدن کاروآنها 
بوده است ۰ (1) 


1-الحسین فی طربقه الی الشهاده , ص 88 . 


قافله حسینی 


کاروانی که از مبدا عزت و آزادگی حرکت کرد و در مقصد شهادت بار 
افکند . قافله‌حسینی روز 28 رجب از مدینه بیرون امد و سوم شعبان به 
مکه رسید . افراد کاروان عبارت‌بودند از سید الشهدا«<ع , فرزندان . 
برادران 1 برادر زادکان و عمو زادگانش و نیز خانواده‌خود و برخی از 
بستگان دیگر . اين کاروان روز 8 ذیحجه از مکه به سوی عراق حرکت کرد 
. با همان نفرات قبلی , اما با جمعی از پیروان او از مردم حجاز , کوفه و 
بصره که در ایام‌اقامت وی در مکه به او پیوسته بودند . حضرت مقدار ده 
دینار و یک شتر در اختیارهمراهان قرار داده بود که وسایل خود را بر آن 
حمل کنند . (1) اين کاروان , دوم محرم درکربلا فرود آمد . پس از عاشورا 
, این ور وم ی و شهید داده‌شد که بصورت 
اسیر , به کوفه وارد شدند . مردانشان همه شهید شده بودند و امام 
سجاد«ع هم بیمار بود و قافله سالار , حضرت زینب ع بود . در کوفه برخی 
از زنان , به بستگان‌خود که ساکن کوفه بودند پیوستند . 
ما کاروان رفته به تاراجیم مردانمان شناگر رود خون ما رهروان قافله 
صبریم رسواگر فسانه هر افسون فریاد و خشم و رنج و اسیری‌مان ما را 
سلاح کاری پیکار است بانوی قهرمان عرب , زینب ما را بزرگ و قافله 
سالار است (2) 
این قافله , پس از پیمودن راه طولانی و دشوار کوفه تا شام و شام تا 
مدینه , با باری از غم‌و اندوه به مدینه برگشت و بشیر , خبر بازگشت قافله 
اهل بیت ع را به مردم خبر داد ومدینه یکپارچه غرق شیون و عزا شد . 
1-مقتل الحسین , مقرم , ص 194 . 
2-از مولف , «قبله این قبیله , ص 93 . 


قبر امام حسین ع 


اولین بار بنی اسد پس از دفن اجساد شهدا و پیکر سید الشهدا , علامتی بر 
قبر نهادند . ازاینکه توابین در سالهای 3 يا 64 بر سر قبر امام حسین 
می‌آمدند , می‌فهمیم که آن هنگام , آشنا و شناخته شده بوده است . بنا به 
تشویق اولیاء دین , مدفن آن حضرت از همان اقا ۰: , مورد زیارت شیعه 
قرار گرفت , چه پنهانی و چه آشکار . 

در زمان بلی امیه , قبه‌ای بر قبر شریف ساخته شد و تا زمان هارون 
الرشید باقی بود . وی‌قبر را خراب و محل ان را صاف کرد و درخت‌سدری 
را که(به نشانه قبر)در انجا بود . 

قطع کرد . بار دیگر در زمان مامون ساخته شد . سپس در سال 236 و 
7 هجری به دستورمتوکل عباسی , قبر و خانه‌های اطراف آن خراب شد 
و به جای آن زراعت کردند و مانع‌رفت و آمد مردم شدند . باز هم در سال 
7 به دستور متوکل قبر را خراب ب کردند وچندین نوبت دیگر این تخریب 
انجام گرفت . بنای فعلی مرقد و حرم سید الشهدا به قرن‌هشتم هجری 
برمی‌گردد . البته بارها مرمتها و اضافاتی انجام گرفته است . در 
سال1216 هجری وهابیها با سیاهی از منطقه نجد حمله کرده و حرم 
تیا رت ساسا نا مر سح سای .۱۱ 
1-اعیان الشیعه , جح 1 ص ۵29 . 


مرقد و حرم ابا عبد الله الحسین ع . به لحاظ آنکه علی اکبر«ع پایین پای 
آن حضرت‌دفن شده است , در آن قسمت هم دو گوشه برای ضریح اضافه 
شده و شش گوشه دارد . ۱ 

شوق زیارت قبر شش گوشه آن امام , همواره در دل شیعیان بوده است . 
رفتم به کربلا به سر قبر هر شهید دیدم که مرقد شهدا مشک و عنبر است 
هر یک مزار مرقدشان چهار گوشه داشت شش گوشه یک ضریح در آن 
هفت کشور است پرسیدم از کسی سببش را , به گریه گفت : پایین پای 
ت۱1 

اضر الدن صاه فا یار 


قتل صبر آن است که انسانی یا حیوانی را بسته نگهدارند و بکشند . د 
حدیبت است که‌پیامبر«ص کسی را اینگونه نکشت و از این گونهِ کشتن 
چهار پایان نهی شده است , یعنی‌اینکه جانداری را زنده تکهدارند و ان قدر 
به او ضریه بزنند تا بمیرد . (1) به شهدا و اسیرانی‌که کشته می‌شوند 
نیز«مصبور» گفته می‌شود . در مورد حیواناتی که زجرکش می‌شوند نیزبه 
کار می‌رود . (2) از مظلومیت‌سید الشهدا«ع و قساوت کوفیان یکی هم ان 
بود که حسین بن‌علی ع را در حالی که هنوز رمق در بدن داشت , مورد 
ضربه‌های شمشیر و نیزه قراردادند . امام سجاد«ع بعنوان افشاگری از 
ستم پزیدیان , در خطبه‌ای که در کوفه در حال‌اسارت خواند و خود را به 
مردم فریب خورده و به خواب سیاسی رفته معرفی کرد , ازجمله فرمود : 
«انا آبن من قتل صبرا و کفی بذلک فخرا» (3) من پسر کسی هستم که به 
قتل‌صبر» کشته شد و همین افتخار مرا بس ! در مورد مسلم بن عقیل نیز 
ور ان اسدم است کهایی زناق اما مه فیل صیر» کسنعی 2 

1 -مجمع البحرین , کلمه صبر» . 

2-داترة المعارف الاسلامیه , ج 14 , ص 137 . 

3-اعیان الشیعه , ج 1 , ص 614 , مقتل الحسین , مقرم , ص 411 , 
مناقب , ابن شهرآشوب , ج 4 , ص 115 . 

4-تاریخ الاسلام , ذهبی , جح 5 , ص 21 . 


قتیل العبرات 


کشته اشکها . از لقبهای سید الشهدا«<ع است . شهیدی که هم یادش گریه 
اور است وهم اشک ریختن در سوک او ثواب دارد و موجب احیای 
عاشوراست . امامان نیز توصیه‌فراوان بر عزاداری و گریستن بر مصائب 
ان حضرت داشته‌اند . روایت از امام حسین ع است که : «انا قتیل العبرات 
(1) من کشته اشکهایم . در حدیث دیگری فرموده است : «اناقتیل العبرة , 
ققای کند « .مک راکهاش در انس می‌آید.. این صفت مرو زا رنامهها 
هد بای آن. قفید کریلا آنده‌استه مراه له وال علی اجنین 
المظلوم , الشهید الرشید , قتیل العبرات واسیر الکربات ۰۰۰ » . (3) 
1-منتهی الامال , محدث قمی(چاپ هجرت) , ج 1 , ص 538 , اثبات الهداة 
,.ج 5 , ص 198 , (عبارت آن قتیل العبرة‌است) . 

2-امالی , صدوق , ص 118 , مناقب , ابن شهرآشوب , ج 4 ص 87 . 
3-مفاتیح الجنان ص‌ 0 (زیارت مخصوص اول) ِ 


قربانی 


درسی که ز عاشورا اموخته‌ايم اين بود قربانی راه دین , فرزند و پدر 
۱ 

قربانی یعنی انچه برای رسیدن به قرب محبوب و معبود , فدا می‌کنند ۱ 
انگونه که‌فرزندان ادم , قربانی و فدا به درگاه خدا بردند . یکی گوسفند , 
دیگری دسته‌ای از گندم(اذ قربا قربانا ۰.۰۰ ) (2) حضرت ابراهیم نیز که به 
فرمان خدا| مامور شد جوانش اسماعیل را دیح‌و قربانی کند , خداوند 
ار ی 
دراحیای آن فداکاری از سوی پسر و پدر , حاجیان روز عید قربان در منا 
صحنه کربلا نیز قربانی شدن هفتاد و دو شهید , در استان قرب و رضای 
الهی بود . امام‌حسین ,؛ خود و یارانش را فدای دین خدا| نمود . حسین بن 
عی فوانی احل بت وب ۱ 
انگونه که حضرت زینب نیز پس از شهادت برادر , وقتی در میدان جنگ به 
پیکر برادرش‌رسید , نگاهی به اسمان کرد و گفت : «اللهم تقبل منا هذا 
القربان . (4) در تعابیر ائمه , درزیارتنامه‌ها و نیز خطابه‌های اسیران اهل 
بیت , از آن شهید مظلوم . بعنوان ذبیح یاد شده‌است . او اسماعیلی بود که 
در منای حق فدا شد و حیات دین را تضمین نمود و شرف را به‌انسانها 
الهام داد . 

قربانی شدن و قربانی دادن , رمز پیروزی و عزت است . ملتهایی که در 
راه آزادی گام‌برداشته و ی , همواره قربانیان بسیاری را تقدیم 
آستان آزادی کرده‌اند و اگرگروهی آماده فداکاری نباشند , به اهداف خود 
تمی‌رسند . حقیقت و دین و حیات کراهتمندانه . انقدر ارزشمتد و متعالی 
است که باید قربانیانی چون حسین ع فدای آن‌شوند ۱ از عظمت قربانی , 
می‌توان به عظمت چیزی پی برد که کسی مانند سید الشهدا«ع دران راه 
قربان می‌شود و هفتاد و دو عزیز را قربان می‌کند . 

ای کرده به کوی دوست هفتاد و دو قربانی قربان شومت این رسم , ماند 
از تو به دورانها قربانی هر کس شد با حرمت و نشنيدیم دست و تن 
قربانی , افتد به بیابانها (5) 

1-از نویسنده . 

2مائده , آیه 27 . 

3-و فدیناه بذیح عظیم(صافات/آیه 107) . 

4-حياخ الامام الحسین , ج 2 , ص 301 , سيرة الائمه الائنی عشر , هاشم 


5-جودی خراسانی . 


قره بن آبی قره غفاری 


از شهدای کربلا از قبیله غفار است . رجزی که در میدان جنگ می‌خواند , 
چنین بود . 

قد علمت‌حقا بنو غفار و خندف بعد بنی نزار باننی اللیث لدی الغبار لاضربن 
معشر الفجار ضربا فجیعا عن بنی الاخیار (1) 

که در این رجز , ضمن معرفی خویش و فاجر دانستن دشمن , رزم خود را 
در دفاع آزفرزندان اخیار دانسته است . 


فبیتم دادن بة قران 


روز عاشورا , چون امام حسین ع اصرار کوفیان را بر کشتن او دید , قرآن 
را گرفت وباز کرد و بر سر نهاد و زد : میان من و شما , قرآن و جدم 
رسول خدا«ص داور باد ! اهگروي ! چرز ریختن خونم را روا می‌شمارید ؟ 
مگر من فرزند پیامبر شما نیستم ؟ . آنگاه‌کودک شیر خوار خود را که از 
تشنگی می‌گریست 7 و فرمود : اگر بر من‌رحم نمی‌کنید 
را ان ی وا 
به‌پدرش علی ع بود که قران بر سر نهاد و یاران سست عنصر خویش را 
نفرین کرد . (1) 

1-سفينة البحار , ج 2 ص 16 . 


قصر مقاتل 


نام یکی از منزلهای نزدیک کوفه , که امام حسین ع در سفر خویش از مکه 
ی را ی 
خنتنان: بن. تعلیه .۵ مان‌عین التمر و فطقطانه(نام دو با از, مقزلهاافرار 
داشته است . ۰ قصر مقاتل علاوه‌بر آن قصر , مسجد و بناهای کهن 
نیز بوده که خراب شده و تنها تپه‌ای از بقایای آن‌مانده بود . حسین بن علی 
ع در این منزلگاه فرود آمد . همانجا بود که خیمه عبید الله بن‌حر جعفی را 
دید و حجاج بن مسروق و زید بن معقل هم همراهش بودند . امام ازحجاج 
بن مسروق و عبید الله خواست که به او بپیوندند , اما آن دو عذر آوردند و 
تنهاگفتند که حاضریم اسبهایمان را بدهیم . امام فرمود : نیازی به اسبهاتان 
نداریم . (1) و بدینگونه‌سعادتی را که تا در خانه انان امده بود , با 
دست‌خود راندند و از فیض حیات ابدی درسایه شهادت , محروم شدند . 
امام حسین ع شبانه از قصر مقاتل حرکت کرد و سمت‌راست مسیر را 
گرفت و رفت , تا به کربلا رسید . این منزلگاه را«قصر بنی مقاتل 
هم می‌گفتند . 

ی ره ات ایا مس متا اتسیو کوش رک 
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چوب , شاخه و ترکه . چوبهای نازکی که از درخت می‌کنند . (1) اینگونه 
ترکه‌های ترد ونازک , معمولا در دست افراد بوده است , برای اشاره به 
کسی يا چیزی . در دست‌یزید , قضیب و چوب خیزران بود و با ان به لب و 
دندان سر بریده امام حسین ع که در برابرش‌نهاده بود , می‌زد . (2) این 
گستاخی مورد اعتراض برخی از حاضران قرار گرفت . 

1-اساس البلاغه , زمخشری , ص 521 . 

2«-مروج الذهب , ج 3 , ص 01 . 


قطا 


نام مرعغ و پرنده‌ای است که به فارسی سنگخوار گویند , شبیه فاخته و 
قمری . چشمش‌بسیار تیز بین است و از ارتفاع بسیار , وجود اب را 
تشخیص می‌دهد و در شناخت آب ۹۳ مهارت دارد و پیش از طلوع 
آفتاب , به اندازه مسافت ده زو دوس آب خارج‌می‌شود و بی انکه مسیر 
را در رفت و برگشت گم کند , به لانه برمی‌گردد (1) صدای اوکاروانها را 
به وجود آب در یک محل آگاه می‌کند و در آشنایی به راه و راهنمایی , به 
آن مثل‌زده می‌شود : «هو اهدی من القطاء , هو اصدق من القطا» (2) 
سید الشهدا«ع روز عاشوراوقتی برای آخرین وداع با اهل بیت , نزد 
خیمه‌ها امد و با آنان خداحافظی کرد , دخترش‌سکینه گفت * اص »۵ ز 
به حرم جدمان باز گردان . حضرت با حسرت فرمود : افسوس ! 

اگر مرغ قطا را وامی‌ گذاشتند ۰ در آشیاتة خویش می‌آرمید«هیهات , لو 
ترک القطا لنام (3) تشبیه خویش به آن مرغ , با توجه به ویژگیها و صفاتش 
ار رس را 
وجودش و صدا و کلامش دیکرآن را به آبشخور هدایت‌رهنمون می‌سازد , 
هرگز گم نمی‌شود و بیراهه نمی‌رود و هادی دیگران است ۰ اما افسوس که 
نگذاشتند امام هدایت , در کانون ارشاد اندیشه‌ها بماند و راهنمایی کند و 
اینکوته از اشتانة اصلی اش که جوار حرم پیامبر است , آواره‌اش ساختند . 
1-مجمع البحرین . 

2-لفت اسر ی 

ار ایا رس ی ال امس رح افو 


اقا آ زرد 


منزلگاههای میان راه‌قادسیه به طرف شام , که زندان نعمان در این محل 
ی را . منطقه میان قادسیه و 
قطقطانیه پر از نیروهای گشت شتا سنا این تیاو بوذ زار قت و اهدها را 
و ۳ ۱1 

لخسین خی طظرشه الی الشهاده ر ی اد 


از شهدای کربلاست . او که از شیعیان بصره بود , همراه حجاج_بن از ۶ 
نامه خدمت‌آبا عبد الله ع بردند و نزد آن حضرت ماندند , تا انکه روز 
عاشورا در حمله اول شهید شدند . (1) 

1-عنصر شجاعت , ج 2 , ص 312 . 


قمر بنی هاشم ع 


ماه بنی هاشم . این لقب را امام حسین ع هم به عباس می‌گفت . از جمله 
هنگام عزیمت از مدینه به سوی مکه پس از امتناع از بیعت کردن , وقتی 
همه خاندان عصمت‌سوار بر محمل شدند , امام ندا داد : «اين اخی ؟ این 
کبش کتیبتی , این قمر بنی هاشم عباس‌هم پاسخش داد : «لبیک , لبیک یا 
سیدی ! » (1) این لقب را به خاطر زیبایی و چهره دلارای‌ابا الفضل ع به او 
داده بودند . 


1-معالی السبطین , ج 1 , ص . 220 . 


عزاداران امام‌حسین ع اجرا می‌شود و در تاسي به مجروح و شهید شدن 
سید الشهدا«ع و شهیدان کربلا و بعنوان اظهار امادگی برای خون دادن و 
سر باختن در راه امام حسین ع انجام‌می‌دهند . صبح زود عاشورا , با 
پوشیدن لباس سفید و بلندی همچون کفن , بصورت دسته‌جمعی قمه بر 
سر می‌زنند و خون از سر بر صورت و لباس سفید جاری می‌شود . 
بعضی‌هم برای قمه زنی نذر می‌کنند , برخی هم چنین نذری را در باره 
کودکان خردسال انجام می‌دهند ه تر سر آنان تیع می‌زنتد ر در حدق. که از 
محل آن -خون خاری کردد: 

قمه زنی نیز , مثل زنجیر زنی و شبیه خوانی و .. . از دیر باز مورد اختلاف 
نظر علما وپیروان و مقلدین انان بوده و به استفتا و افتاء مبنی بر جواز یا 
عدم جواز آن می‌پرداخته‌اند . 

این مراسم , از نظر شرعی پایه و مبنای دینی ندارد و صرفا روی علاقه 
شیعیان به: ابا عبد الله‌الخسین ع اتجام هی یرد . ققها خیز آن را در صوزتن 
که ضرریر نداشته باشد , مجازمی‌دانند . برخی از فقها نیز به خاطر تاثیر 
نامطلوب 1 بر افکار دیگران و موجب وهن مذهب بودن ؛ آن را ممنوع 
دانسته‌اند . البته شرایط زمانی در این مساله بی‌تاثیر نیست . امام‌خمینی 
ره در پاسخ به استفتایی که در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی در این 
زمینه‌از ایشان شده بود , فرمودند : «در وضع موجود , قمه نزنند .۰ .. »اية 
الله خامنه‌ای نیز در دیداربا روحانیون , در آستانه ایام عاشورا(سال 1373 
شمسی)در ضمن بیانات مبسوطی درخرافه زدایی از عزاداری سید 
الشهدا«ع فرمودند : «قمه زدن هم از آن کارهای خلاف‌است . . . این یک 
کار غلطی است که عده‌ای قمه‌ها را بگیرند و بر سر خود بزنند و 
خون‌بریزند . . . کجای این کار , حرکت عزاداری است ؟ این جعلی است . 
اینها چیزهایی است که‌از دين تیست ...۰ ». ان را بدغت , خلاف و خرافه 
دانستند . و در پاسخ به نامه امام جمعه‌اردبیل , نوشتند : امروز این ضرر 
بسیار بزرگ و شکننده است و لذا قمه زدن علنی و همراه‌با تظاهر , حرام 
و ممنوع با علضای فبحر تنیز دز کاییو موم ه سکم ریز الاب .ردان 
راموجب وهن مذهب و نامشروع دانستند . (2) البته این احساس مذهبی و 
عواطف دینی که سبب می‌شود به عشق حسین ع چنین کارهایی کنند , باید 
در مسیر صحیح هدایت‌شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا شور وانگیزه 
جهاد و شهادت بیافریند . بعلاوه , انان که به خاطر حسین ع حاضرند خون 
بدهند , چه بهتر که خون خویش را به درمانگاهها و مراکز انتقال خون اهدا 


کنند يا با تاسیس بانک‌خون . از فداکاران و ایثارگران داوطلب , در روز 
عاشورا خون گرفته شود و نگهداری‌گردد , تا از اين طریق , جان انسانهای 
شواک امه توس ات با رای کار یمق ری 
, تامین کننده احساس عاطفی فرد نباشد , ولی قطعا رضایت‌خداوندو پسند 
سید الشهدا«ع را بیشتر در پی دارد . کاش روزی صدقه دادن خون نیز , 
مثل صدقه‌و کمک مالی و لباس و غذا و .۰.۰ . مرسوم گردد و با قصد قربت 
انجام گیرد . 

کی گفت‌حسین , بر سر خویش بزن ؟ با تیغ , به فرق خویشتن نیش بزن 
تیغی که زنی بر سر خود , ای غافل بر فرق ستمگران بد کیش بزن 

1-در تاریخ 7 محرم 1415 , 22 خرداد 1373 . 

2-مجموعه سخنان ایشان و استفتاها و جوابها در جزوه‌ای به نام پیرامون 
عزاداری عاشورا»در 71 صفحه در محرم1415 از سوی دفتر تبلیغات 
اسلامی چاپ شد . 


از فرماندهان سپاه عمر سعد در کوفه . وی از کسانی بود که به امام 
حسین ع تامه‌دعوت توشته بود , اما در کربلا با آن حضرت جنگید ۰ پس از 
شهادت امام , , جامه از تن اودرآورد . در دوران قیام مختار , متواری بود . 


قیس بن عبد الله همدانی 


از شهدای کربلا به حساب آمده است ۰ (1) (2) از شهدای نهضت امام 
حسین ع که پیش از عاشورا در کوفه به شهادت رسید . قیس , از 
جوانمردان شجاع کوفه و از اشراف طایفه بنی اسد و یکی از نامه رسانان 
مردم کوفه به‌امام حسین ع بود . همراه مسلم بن عقیل از مکه به کوفه 
امد . پس از مدتی نامه مسلم را که‌حاوی خبر بیعت کوفیان بود به مکه برد 
و به سید الشهدا تسلیم کرد . امام حسین ع درمنزلگاه بطن الرمه (مکانی 
در منطقه حاجز)نامه‌ای خطاب به کوفیان نوشت که در ان , خبر از 
حرکت‌خویش به سوی کوفه بود . نامه را یه قیس ين مسهر سپرد تا به 
قیس در منطقه قادسیه , توسط حصین بن نمیر که از سران سپاه کوفه 
بود دستگیر شد . برای‌اینکه مضمون نامه و اسامی اشخاص به دست 
دشمن نیفتد , قیس بن مسهر نامه را از بین‌برد . او را نزد عبید الله بن 
زیاد بردند . تلاش والی کوفه برای دستیابی به نام کسانی که‌مخاطب نامه 
بودند بی‌نتیجه ماند . (3) ابن زیاد از او خواست که يا نام اشخاص را بگوید 
یا برمنبر رود و در حضور مردم حسین بن علی و امام حسن و علی بن آبی 
طالب را لعن کند وگرنه کشته خواهد شد . وی رفتن بر منبر را پذیرفت , 
اما وقتی شروع به سخن کرد , پس ازحمد و ثنای الهی , بر حسین بن علی 
و امام مجتبی و امیر المومنین رحمت فرستاد و عبید الله‌زیاد و پدرش را 
لعنت کرد و مردم را به یاری سید الشهدا فرا خواند . 

وفتی خبر به آبن زیاد دادندم ذستهر داد اه‌زا بالای قضر برده از آنجا.به زیر 
افکندند وشهید شد . (4) چون خبر شهادتش به امام حسین ع رسید , 
بی‌اختیار گریست و این آیه راخواند : «رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه 
فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلواتبدیلا» . (5) (مردانی که 
بر سر پیمان خویش با خدا , صادق بودند , برخی از انان شهید شدندو 
برخی دیگر انتظار می‌کشند و پیمان را هیچ عوض و دگرگون نکردند . 
0 ۱ ۱7 
1-انصار الحسین , ص 103 . 

2-قیس بن مسهر هم گفته‌اند . 

3-حياقة الامام الحسین ع , جح 3 , ص 62 , انصار الحسین , ص 107 . 
4-ارشاد مفید , ص 220 . 

5-احزاب , آیه 23 . 


حسین بن علی بیهقی , مشهور به واعظ و متخلص به کاشفی , از علمای 
معروف ایران‌که در فن خطابه تسلط داشته و شعر هم می‌سروده است . 
کتاب معروفش روضة الشهدا» ست که در تاریخ خاندان پیامبر و مرائی 
اهل بیت ع است (1 و مدتها مرئیه‌خوانان , از کتاب‌مقتل او مرئیه 
می‌خواندند و به همین جهت به آنان روضه خوان گفته می‌شد . به 
نوشته‌دهخد | وی در زمان سلطان حسین بایقرا در هرات و نیشابور , 
متفول وعط و ارشاد روا وی کوش و کی راکش بات فرا و 
اه ۱ 7 
هرات ی وی 
در سبزوار که مرکز تشیع بوده . . . به تسنن اشتهار داشته است . 

«ِِ 7 آیتة اسکندری , الاختیارات , اخلاق محسنی , الاربعون حدیثا ؛ 
ات , الواح القمر , انوار سهیلی , جامع الستین , جواهر الاسرار 
, روضة 0 دیگر (2) وی در سال 906 یا 910 در هرات 

درگذشت . 

معا رف او ای و 10 

2-لفت‌نامه , دهخدا . 


کام برداشتن با تربت 


مستحب است کام نوزادان را با تربت سید الشهد!<ع بردارند که سبب 
امان است . آشناساختن کام فرزند با خاک شهادت , الهام دهنده پیوند با 
عاشورا و قداست بخشیدن به‌حیات نوزاد , در نخستین روزهای زندگی 
است . امام صادق ع فرمود : «حنکوا اولادکم‌بتربة الحسین ع فانه امان 
(1) کام فرزندانتان را با تربت قبر حسین ع بردارید , چرا که این . سبب 
امان او خواهد شد . این استحباب , نسبت به اب فرات هم وجود دارد و به 
نوعی‌چشاندن محبت‌حسینی و اشنا ساختن سرشت فرزند با ۱ 
عاشوراست . «تحنیک و«سغ برداشتن هم گفته می‌شود . بعضی جاها 
مقداری از تربت را ذر ات یا شربت‌حل‌می‌کنند و به افراد می‌دهند تا شفا 
یابند و متبرک شوند . به این کار اصطلاحا«تربت نوشانی می‌گویند . 

1-بحار الانوار , ج 98 , ص 124 و 136 . 


کتا نامه عانتیورا 


در باره با ۱ عاشورا و شهادت آن حضرت و 
وا تا مسا * گنفت دزم 1 قیام , چه بصورت نقلی و 
بیان حوادت , چه بشکل تحلیلی و بررسیهای‌عمیق نوشته و چاپ شده 
است . 

در اینجا برخی از کتب یاد شده را در دو بخش عربی و فارسی نام می‌بریم 


م۱1 افمتا(ع 1 ادعلی سحهة دخیل اتصار آلعین فی اضار الختیه ۶ 
ع صن ار تا اس اش ‏ ص اس ار اس سس 1 
القلاتای‌ااماه الخمسسن علی فعض آلمووه اامن ما۸ ااخسیه ق 
حلم ار فرحساسهان الکار‌انصار الکسم م خی علی. .ان انضار 
الحسین ع -محمد مهدی شمس الدین‌اسرار الشهادة-فاضل دربندی‌بحار 
الانوا ر(ح 45-4)-علامه مجلسی‌ثورة الحسین ع -محمد مهدی شمس 
الدین مره لسن ی اوعد ان آلشمی-محند مد مس آلدین آلحسین 
ی رم ال یاوه یبن لخن انا نمی سس و ها کرام 
محمد جواد مغینه . 

حیاة الامام الحسین بن علی- -باقر شریف القرشی‌الخصاتص الحسینیه- -شیح 
جعفر شوشتری‌الدوافع النفسية لانصار الحسین <«محمد کل عابدین‌الشهید 
و الثورخ-هادی المدرس‌علی طریق کربلا-محمد حسین فضل 
الوا (اامای الحش) ند الله ال راتی‌العوت العوخعس اتزاحم 
الصایی فرسان الستا بیع اللق محلای کی رات هی آلخمس امه 
اصا ات مصا يم اس ی تیا صتا ان اس ی 
الفرج اصفهانی‌مقتل الحسین ع -خوارزمی‌مقتل الحسین-ابی مخنف ‌مقتل 
الحسین-عبد الرزاق المقرم‌نفس المهموم-شیخ عباس قمی‌المنابع النوراء 
فی وقایع عاشوراء-سید محمد صادق البحرانی‌موسوعة علمات للامام 
الحسین ع -پژوهشکده باقر العلوم ع 

شضه الحشین سک هدع الخین. تفای رسمه لور الاخام 
الصبیتن ید آلکر یم آلحستی العزوینی فارسی ‏ 

الفبای فکری امام حسین ع -محمد رضا صالحی کرمانی‌بررسی تاریخ 
عاشورا-محمد ابراهیم ایتی‌پرتوی از عظمت‌حسین عء -لطف الله 
صافی‌پیشوای شهیدان-سید رضا صدرچشمه خورشید-مجموعه مقالات 
کنگره امام خمینی و فرهنگ عاشوراحسین بن علی را بهتر بشناسیم-محمد 


یزدی‌حسین , پیشوای انسانها-محمود اکبرزاده‌حماسه حسینی-شهید 
مرتضی مطهری‌خون خدا-جواد محدثی‌درسی که حسین ع به انسانها 
نجمی‌سوگنامه آل محمد-محمد محمدی اشتهاردی‌عنصر شجاعت-خلیل 
کمره‌ای‌قمقام زخار-فرهاد ميرزاقيام جاودانه-محمدرضا حعیمی‌ناسخ 
التواریخ-سپهرمنتهی للامال-شیخ عباس قمی‌منهاج الدموع-قرنی 
گلیایگانی‌مطلع الشمس-محمد جواد صاحبی‌مریه‌ای که ناسروده ماند- 
پرویز خرسندالوقایع و ی و باقر ملبوبی‌یک شب و یک 
روز عاشورا-خلیل کمره‌ای‌و . . . (2) در یک تقسیم‌بندی دیگر می‌توان همه 
کتابهای مربوط به امام حسین ع و حادثه کربلارا به انواع زیر , فهرست 
نمود . 

1-زندگینامه و شرح حال امام حسین ع 

2-تحلیل ِ کربلا3-مقتل و جریانهای ریز واقعه4-تحقیقات و تالیفات 
تاداس کت مربوط به تا حرم و تحولاتت آساختمانی انز و حجرم 
حسینی 7 -کتابهای مربوط به مشروعیت‌ا عدم مشروعیت گریه , نوحه , 
عزاداری , , قمه‌زنی , زنجیرزنی , مراسم سنتی , شبیه خوانی , توسل و . 

. (چه از سوی خودشیعه يا دیگران) 

8-مجموعه‌های شعری مربوط به امام حسین ع 

9-مجموعه‌های شعری م خرط با عاشورا1)0-مجموعه نوحه‌های 
سینه‌زنی11-مجموعه متن تعزیه‌ها و شیبیه‌خوانی12-کتابهای معرفی 
اصحاب امام حسین ع بصورت مجموعه‌ای3 1-کتابهای تک‌نگاری پیرامون 
قهرمان عاشورا(همچون ابوالفضل , علی‌اکبر , مسلم , زینب و . ۰۰ ) 
4-کتابهای تی‌نگاری مربوط به پاران برجسته امام در عاشورا(مثل حبیب 
۹ ِ. 

5-مجموعه‌هایی که سخنان امام حسین ع و خطبه‌ها را گرداوری کرده 
است (مثل موسوعة کلمات الامام الحسین) 

6-کتابهای تحقیقی پیرامون تعزیه و نمایشهای مذهبی و مرئیه‌سرایی 
1-اغعلب این کتابها به فارسی ترجمه شده است . 

2-پیرامون محورهای گوناگون عاشورا و حوادث و شخصیتها و موضوعاتش 
, جزوه فهرست کتب و موضوعات‌پیرامون واقعه کربلا» . (از 
نویسنده)چاپ شده است , ناشر : سازمان تبلیغات اسلامی . 


کتل 


کتل , علم بزرگی است که در دسته‌های عزاداری حرکت می‌دهند , توغ , 
علمی: که‌قسمت فوقانی: آن. را پیراهن بی‌استین مانندی بپوشتد .. همانند 
تکیه و متکایی که بر چوب‌نصب شده باشد و همراه با علامت و بیرق در 
ار ای وه و سر 
دسته‌های عزاداری با علم و کتل برپا کنند و بگردانند . به‌علامت و اسبانی 
هم که به هیئت و شکل مخصوصی در روزهای عزا حرکت دهند , علم وکتل 
می‌گویند . (1) «تکیه‌های مشهور در گذشته ۰ کتل می‌بستند . یعنی پسر 
بچه دو سه ساأله‌ای‌را در حالی که غرق در جواهرات و طلاجات می‌کردند , 
بر اسب زینت کرده‌ای می‌نشاندندو عده‌ای از جوانان قوی هیکل و بزن 
بهادر را با شمشیر و قداره به منظور حفاظت دراطراف آن فت مارکند و 
ادعا داشتند که هیچ کس نمی‌تواند کودکی را با این همه طلا وجواهر از 
جمع عزاداران ما بیرون ببرد و اين را نشانه برتری و قدرتمندی دسته و 
تکیه‌محله خود می‌دانستند . عده‌ای از مردم برای سلامتی پسر دو سه 
ساله خود , نذر می‌کردندکه او را کتل کنند . . . » (2) این نیز تعریف 
دیگری از ات اه ها و و ی 
پرداختن به شکلها و ظواهر و غفلت از محتوای عاشورا و روح کربلا ! 
1-لفت‌نامه , دهخدا . 
2-تاریخ تکایا و عزاداری قم , ص 214 . 


پارچه‌هایی مشکی که مزین به اشعار«محتشم کاشانی است و با خط 
نستعلیق نوشته‌شده و در ایام یر سایر روزهای سوگواری , مساجد , 
حسینیه ها , تکایا و مجالسی را که‌در آنها اقامه عزا می‌شود , سیاهپوش 
می‌کنند . در این اشعار , اغلب از همان ترکیب‌بندمعروف محتشم(باز این 
چه هرن است که در خلق عالم ات اسفاده می‌هود: القه هی ده 
هر تون توشتهه هم کفته می‌شود که .زر ساخقمانها به کار می‌نرود ,«اتجه: با 
خط نسخْ‌یا نستعلیق و يا به خط طغرا و یا به خط کوفی بر دوره دیوار 
ای ی متبرکه‌یا سر در دروازه امرا و بزرگان نویسند , یا 
نقش کنند . ۰ (1) کتیبه‌نویسی از هنرهای عمده , دربخش خطاطی است 
و خطاطان معروفی هنر دینی خویش را در کتیبه‌های مساجد وبناهای 
مذهبی تجلی داده‌اند . 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 


اند 


محمل , هودج , عماری , نشیمن و جایگاهی که بر شتر و استر بار کنند و 
در هر طرفی‌یکی بنشیند , نشیمن روپوش‌دار . (1) در منایع و مقتلها امده 
است که امام سجاد«ع را درطول سفر اسارت , بر شتر بی‌جهاز و کجاوه 
نشانده بودند . پا انکه زنان و کودکان اهل بیت ؛ بر کجاوه‌ها نشسته بودند . 
(2) در بعضی نقلها آمده است که چون در کوفه سر ابا عبد الله ع 
دایشاستن سرها آوردنه ورجسم زب بر آن سر تیان اقتاد »بناتی جود 
را به جلوی محمل‌زد و خون از زیر مقنعه‌اش بیرون امد و خرقه‌ای طلبید تا 
ان را ببندد . شعر«یا هلالا لمااستتم کمالا . . . »را نیز انجا خواند . (3) 
1-همان . 

2-الفتوح , ابن اعثم , ج 5 , ص 147 . 

3-عوالم(امام حسین ) ص ۲ ۲۳ 


کربلا 


قبله اهل حقیقت کربلاست کربلا , او قبله اهل ولاست گر چه دارد کعبه , 
مروه با صفا لیک , کی دارد منای کربلا ؟ کعبه را گر زمزم است آب حیات 
کربلا را اب خضر امد فرات رو نما عارف , صلات رکعتین در خم ابروی 
محراب حسین 
«کربلا» , مدفن سید الشهداست , سرزمینی که عظیمترین حماسه خدایی 
بشر , درعاشورای سال 61 در آن اتفاق افتاد و موجش سراسر تاریخ و 
پهنه جهان را فرا گرفت . 
خاک آن بوق حون هدفه وفرنت: کاریلا خقدسش و لغام بخش, نت ن در 
فضیلت آن . روایات بسیاری نقل شده است . (1) امام علی ع پس از جنگ 
ن , هنگام عبور از کربلا همراه برخی همراهان , چشمانش پر از اشگ 
و فرمود : اینجاست محل فرودآمدنشان ۰ ۰ و 
نجاست شهادگهعاشفان بی‌نظیر که در گذشته و آیتدم : تضوته ندارند : « 
. مصارع عشاق شهداء لا تسبقهم من‌کان قبلهم و لا پلحقهم من بعدهم . 
ی ۱ اس و 
شوق و شور حماسی شناخته شده است و در طول تاریخ نیز , 
کانون‌عشقهای برتر بوده و همچون مغناطیسی , دلهای مشتاق و شیدای 
معرفت را به سوی خودکشیده است . در حماسه دفاع مقدس ایران نیز , 
بسیاری از رزمندگان اسلام , به شوق کربلاو زیارت حرم حسینی , جبهه‌ها 
را درمی‌نوردیدند و با بعثیان کافر می‌جنگیدند و رو به‌کعبه عشق . کربلای 
سید الشهدا«ع شهید می‌شدند , چون کربلا سمبل هر جایی است که‌صحنه 
دیگری حق و باطل باشد . 1۳ 
در حسرت کوی کربلا می‌رفتند مشتاق به سوی کربلا می‌رفتند گلگون تن و 
خونین کفن و بی‌پر و بال اینگونه به سوی کربلا می‌رفتند (3) 
در روایات امده است که سید الشهدا«ع نواحی اطراف قبر خویش را از 
اهل نینو| وغاضریه به مبلغ شصت هزار درهم خریداری کرد و به خود انان 
صدقه داد و با آنان شرطکرد که مردم را به جایگاه قبرش راهنمایی کنند و 
هر که را به زیارت آن حضرت اید , سه‌روز مهمان نمایند و پذیرایی کنند . 
(4) باری , کربلا نام یکی از شهرهای کشور عراق است که در کنار 
رودخانه فرات قرارداشته است . این شهر , تا سال 61 هجری , بیابان 
بوده است . از ان زمان به بعد , بر انرشهادت حسین بن علی ع در آن 
محل , بتدریج مورد توجه شیعیان آل علی قرار گرفت وپس از بنای 
مرقدهای شهدا , متدرجا مرکز جمعیت گردید و امروز . یکی از 
شهرهای‌زیارتی عراق می‌باشد که قریب 65000 تن جمعیت دارد و در 


ماههای محرم و صفر وهنگام زمستان , به سبب ورود زایران , جمعیت‌شهر 
به 000/100 تن می‌رسد . (5) در این که کربلا»یعنی چه و ريشه لغوی ان 
چیست و از چه گرفته شده , بحثهای‌مفصلی انجام گرفته است . (6) طبق 
برخی نقلها , اين نام از ترکیب کرب و«ال ساخته شده‌است , یعنی حرم 
الله , يا مقدس له , «کرب در لفت‌سامی به معنای قرب در 
وی ات کرت قرب کردال هم وهای الام اد »کلب معا 
محلی است که نزدخدا , مقدس و مقرب است , یا«حرم خدا»است . (7) 
برخی هم آن را ترکیب یافته از«کوربابل دانسته‌اند , یعنی مجموعه‌ای از 
ابادیها و روستاهای بابل . موقعیتی که کربلا در آن‌قرار دارد , در بین 
النهرین است . این منطقه در گذشته‌های دور , مهد حوادث و احیاناتمدنها 
بوده است و بخشهای گوناگونی از این ناحیه , نامهای مختلف داشته است . 
کربلا , کور بابل , نینوا , غاضریه , کربله , نواویس , حیر , طف , شفیه , 
عقر , نهر علقمی , عمورا , ماریه‌و . . . که بعضی از اینها نام روستاها و 
ابادیهایی در این منطقه وسیع بوده و ۱ (8( حرم مطهر امام حسین ع 
که در اين شهر قرار دارد , تاریخچه‌ای مفصل دارد و دردوره‌های مختلف 
بای + نای ان هرا و تعمیرانی بافته اش .ربا ری ات 
که‌خاندانهای ریشه‌دار در آن ساکن بوده‌اند . حوزه علمیه داشته و 
خانواده‌هایی شریف , ادیب و علمای برجسته از ان برخاسته و در ان 
زیسته‌اند . قبر حضرت عباس ع نیز درهمین شهر است . در قرون آخیر نیز 
شاهد تعدادی حوادث و انقلابها و فتنه‌ها بوده است . (9) ولی به هر حال ,؛ 
در کربلا بیش از نشانهای جغرافیایی و تاریخی , باید مفاهیم والای انسانی‌و 
۰ و الهام‌بخشیهای قداست آفرین را سراغ گرفت . 

ی : سفينة البحار مرج 2 بر ص 11 و 475 ۱۳ 
کر و کل یوم عاشورا» . در باره ی مرقد مطهر ازجمله چهل حدیث 
کربلا» , نشر معروف نیز منتشر شده است . 
همان , ص 197 و 475 . 
3-علی مرادی . 
4-مجمع البحرین , طریحی , واژه کربل . 
5-فرهنگ فارسی , معین . برای اشنایی با تاریخ این شهر از دير باز تا عصر 
حاضر , ر . ک : «تراث کربلا»از سلمان هادی‌الطعمه(اين کتاب به فارسی 
هم ترجمه شده است : میراث کربلا) همچنین ر . ک : «موسوعة العتبات 
المندسه له 6 (فنسم کرت آاز حعتر الحلیای.: 
6-از جمله ر . ک : «موسوعة العتبات المقدسه , جح 8 , ص 9 به بعد . 
7-همان , ص 10 . 
8-تراث کربلا , ص 19 . 
9ر . کی : «ترا ث کربلا» , سلمان هادی الطعمه . 


کربلایی 


موف ی یاه را رک کمرم تایت را هافر ایس 
که وو شا ات عاسه سکف ادا امه موون زا اه کم نام ام 
تاو کر بای ۶ تهج بوداعته گرا :1 )کته که زاتر ان گنه خد 
را حاج و حاجی گویند , بعنوان تکریم و احترام , به‌زائران حرم امام رضا«ع 
«مشهدی و به زوار کربلا هم کربلایی گویند . در قدیم , رمز ونشانه این 
بوده که کسی که با این نام معروف می‌شود , به زیارت قبر امام حسین ع 
موفق شده است . همچنین در تعبیر استعاری , به هر چه که حال و هوا و 
خصوصیات قیام عاشورارا با ۱ 
گیرد« کر بلایی می‌گویند , مد : امت کربلایی , شور کربلایی ۱ ابداع این 
لقب , از اسباب ماندگاری 9۰ معنوی این دیار و مدفون درآن مزار 
است و بیش از یک تعبیر عرفی , بار فرهنگی و مقدس دارد . 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 


کردوس بن زهیر تغلبی 


از شهدای کربلاست . برادرش نیز(قاسط بن زهیر)در عاشورا , در رکاب 
امام‌حسین ع به شهادت رسید . (1) نام او به شعلهای دیگر هم ذکر شده 


تست 


1 اضار آلحسیم برض 92 


کرده امام حسین ع 


کرده و کرد قطعه زمینی: که. کناره‌های آن را بلند کردمباشتند. و در غیان 
آن سبزی بکارندیا زراعت دیگری کنند . زمینی که برای کاشتن سبزی یا 
میوه درست کنند و در آن چیزی‌بکارند . (1) در قدیم , رسم بوده که 
کشاورزان . زمینهای مزروعی خود را کرده‌بندی(قسمت‌بندی) می‌کردند و 
یک کرده را به نام امام حسین ع می‌کاشتند و در اخر سال حساب می کردند 
و دز آهنة نت را به یکی از تکایای شهر می‌پرداختند تا به مصرف 
سوگواری‌خامس آل عبا برسد . (2) این نوعی موقوفه‌سازی برای سید 
الشهدا«ع بود و بودجه مردمی که مخارج تکایا و سوگواریها را تامین می‌کرد 
, بعلاوه به کشاورزی و محصول زارعین هم‌برکت می‌داد و انان امام حسین 
ع يا ابا الفضل ع را در زمین و زراعت‌خویش , شریک وسهیم می‌کردند و 
نشانه نوعی محبت و ولایت نسبت به خاندان رسول خدا«+ص بود . 
1-لفت‌نامه , دهخدا . 

2-تاریخ تکایا و عزاداری در قم , ص 189 . 


کعب بن جابر ازدی 


از سپاهیان عمر سعد در کربلا , که روز عاشورا با بریر بن خضیر جنگید و 
۰ ۳ ۳۳ 


کلیددار 


منصب ریاست‌خدام و حرم سید الشهد|«<ع ۲ این منصب مقدس , در عهد 
کهن نسبت‌به خانه خدا هم وجود داشت و اجداد و نیاکان رسول خدا«ص 
وی تیم کف داوم کی اف ها سم مه میمصت 
کلنددارق کعیه و آب دادن به خاجیان وفهمانداری از ژاتران حرمر آلهی: دا 
بر عهده داشتند و برای آنان شرافت و افتخار و نوعی‌قدرت مذهبی و 
اجتماعی به شمار می‌امد . نسبت به مرقد مطهر ائمه و بویژه ابا عبد 
الله‌الحسین ع نیز » این ملصب خاص 4 عنوان احترام‌امیزی بوده است و 
خاندانهایی به همین‌لقب شهرت افته‌اند و در نسل خود , افتخار 
خدمتگزاری به حرم حسینی را همواره‌داشته‌اند . 


کل یوم عاشورا 


هر روز عاشورا و هر سرزمین , کربلاست . «کل یوم عاشورا و کل ارض 
کربلا» . این‌جمله و شعار , نشان‌دهنده پیوستگی و تداوم خط درگیری حق 
و باطل در همه زمانها ومکانهاست . عاشورا و کربلا , یکی از بارزترین 
حلقه‌های این زنجیره طولانی است . همیشه‌حق و باطل رو در روی همند و 
انسانهای آزاده , وظیفه پاسداری از حق و پیکار با باطل رابر عهده دارند و 
بی‌تفاوت گذشتن از کنار صحنه حق و باطل , بی‌ دیلی است ۰ امام‌خمینی 
قدس سره بارها به این نکته مهم توجه دادند . از جمله در ایام جنگ 
و )1( درپیامی به مناسبت 17 شهریور فرمود : «عاشورا| ۲ قیام 
عدالتخواهان با عددی قلیل و ایمان وعشقی بزرگ . در مقابل ستمگران 
کاخ نشین و مستعبران غارتگر بود و دستور آن بود که‌این برنامه ۰ سرلوحه 
زندگی امت در هر روز و در هر سرزمین باشد . روزهایی که بر ماگذشت , 
عاشورای مکرر بود و میدانها و خیابانها و کوی و برزنهایی که خون 
فرزندان‌اسلام در آن ریخت , کربلای مکرر . » . «17 شهریور , مکرر 
عاشورا و میدان شهدا مکررکربلا و شهدای ما مکرر شهدای کربلا و 
مخالفان ما مکرر یزید و وابستگان او هستند . » (2) نبرد عاشورا , گر چه 
از نظر زمان , کوتاهترین درگیری بود(نیم روز)ولی از نظر امتداد , 
طولا نی‌ترین درگیری با ستم و باطل است و تا هر زمان که هر آرزومندی 
آرزو کند که‌کاش در کربلا بود و در یاری امام شهیدان , به فوز عد 
شهادت می‌رسید(یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما) , (3) جبهه کربلا گرم 
و ذر کیزی عاشورا دابر انست:: ابجونه. که.حسین. 2 , وارث آدم و ابراهیم و 
نوح و موسی و عیسی و محمد«عليهم السلام است , پیروان‌عاشورایی او 
نیز وارث خط سرخ جهاد و شهادت‌اند و پرچم کربلا را بر زمین نمی‌نهند , 
واین جوهر تشیع در بعد سیاسی است . 

شیعه باید آبها را گل کند خط سوم را به خون کامل کند خط سوم خط 
سرخ اولیاست کربلا بارزترین منظور ماست شیعه یعنی تشنه جام بلا 
قبیعکی. بعتی قیام. کربلا شبعه بعتی بازتاب. اسمان: نز سر تین جلوه زنکین 
کمان از لب نی بشنوم صوت تو را صوت انی لا اری الموت تو را شیعه 
یعنی سالک پا در رکاب تا که خورشید افکند از رخ نقاب این سخن کوتاه 
کردم و السلام شیعه یعنی تبغ بیرون از نیام (4) 

یکی از نویسندگان محقق می‌نویسد : ما یقین داریم که اگر حسین ع در 
زمان ما بود . ازقدس , جنوب لبنان و بیشتر مناطق اسلامی کربلای دومی 
می‌ساخت و همان موضعی رامی‌ گرفت که در برابر معاویه و یزید ایستاد و 


از همه مدعیان اسلام و تشیع و از آنان که برقدس و جنوب لبنان می‌گریند 
و در اعلامیه‌ها , سخنرانیها و صفحه مطبوعات بر سرفلسطین و لبنان 
معامله می‌کنند و در خیابانها و مجامع , سلاح با خود حمل می‌کنند . بیش 
ازتعدادی که در کربلای اول کنار ان حضرت ایستادند و یاریش کردند , او 
را یاری‌نمی‌کردند . » (5) این دیدگاه , ردکننده نظریه‌ای است که کربلا و 
قیام حسینی را تکلیفی خاص امام‌می‌داند که نمی‌توان از آن تبعیت کرد . 
وقتی ابا عبد الله الحسین ع ضرورت قیام بر ضدسلطه ستمگری را که 
حلال را حرام می‌کند و عهد الهی را شکسته , بر خلاف سنت پیامبرعمل 
می‌کند و تجاوزکارانه عمل می‌نماید , در خطبه خویش می‌اورد و این 
صفات را درسلطه یزیدی محقق می‌داند , در پایان می‌افزاید«فلکم فی 
اسوة (6) در کار من برای شماالگوی تبعیت است , این می‌رساند که 
گستره زمین و زمان , کربلا و عاشوراست و هميشه وهمه جا باید با الهام 
از این مکتب 01۹ 


امام خمینی ره فرموده است : «اين کلمه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا 
, یک کلمه‌بزرگی است . . . همه روز باید ملت ما این معنی را داشته باشد 
که امروز روز عاشورا است وما باید مقابل ظلم بایستیم و همین جا هم 
کربلاست و باید نقش کربلا را ما پیاده‌کنیم , انحصار به یک زمین ندارد . 
انحصار به یک افراد نمی‌شود . قضیه کربلا منحصر به یک‌جمعیت هفتاد و 
چند نفری و یک سرزمین کربلا نبوده , همه زمينها باید اين نقش را ایفاکنند 
۰ (7) 

1-صحیفه نور , ج 20 , ص <19 . 

همان , ج 9 , ص 57 . 

3-زیارت عاشورا . ۲ 

4-ابیاتی از مثنوی : «شیعه نامه , محمد رضا اقاسی(کیهان 12/6/71) . 
5-الانتفاضات الشیعیه , هاشم معروف الحسنی , ص 387 . 

6-تاریخ طبری , ج 4 , ص 304 . 

7-صحیفه نور , ج 9 , ص 202 . 


کمکی رفتن 


در عرف رایج هیئتهای عزاداری , برای با شکوهتر برگزار شدن مراسم , 
گاهی افراد یک‌تکیه يا هیئثت به کمک یکدیگر می‌رفتند و با هم عزاداری 
می‌کردند و نوبت ید + انا به کمک اینها می‌رفتند . این دسته‌های کمکی با 
توافق و اعلام قبلی سران هیثتها به دیدار هم‌می‌رفتند . هنگام استقبال و 
بدرقه دسته‌های عزادار که به کمک می‌آمدند . اشعار ونوحه‌های خاصی 
می‌خواندند که نشان سپاس از انان و درخواست قبولی عزاداری ازسوی 
خداوند بود . این سنت , الهام بخش روح تعاون و پاری در راه گرامیداشت 
مراسم‌عزاداری است و تلاش در رونق بخشیدن به دستگاه ابا عبد الله ع 
را به پیروان راهش‌درس می‌دهد . 


کمیت بن زید اسدی (1) 


از شاعران برجسته شیعه که سروده‌هايش در باره اهل بیت و مرئیه امام 
حسین علیه‌السلام معروف است . کنیه او«ابو المستهل و اهل کوفه بود . 
هواداری شدید از بنی‌هاشم‌می‌کرد و با سروده‌هايیش انان را می‌ستود . 
مشهورترین شعرش هاشمیات است . «در وی‌خصالی بود که هیچ شاعر 
نداشت : خطیب بنی‌اسد , فقیه شیعه , سوار کاری دلیر , بخشنده‌و تیرانداز 
بود و در میان قومش کسی مهارت او را در تیراندازی نداشت .۰ (2) 
ولادتش در سال60 و وفاتش در سال 126 هجری بود . این شاعر برجسته 
, زبان شعری خویش را در راه‌دفاع از مکتب و ولایت و بیان فضایل عترت 
و مظالم دشمنان خاندان پیامبر به کار گرفت . 

مورد علاقه و محبت‌شدید و دعای خاض انفة. نفد و. ان بزرکترین 
مرثیه‌سرایان عاشورا| به‌شمار می‌رفت . قصیده میمیه من لقلب متیم 
مستهام . . . »او معروف است . وی در سال‌شهادت امام حسین ع به دنیا 
آمد و به برکت دعای امام سجاد«ع پایان عمرش ختم به‌شهادت شد . او که 
مدتی متواری بود , در ایام خلافت مروان به شهادت رسید و در همان کوفه 
در مقبره بنی‌اسد دفن شد . (3) امام باقر«ع در حق او دعا فرمود که : «لا 
ات مدا برح افدسن ما کت عا یی مرها تمانی کف اه 
ما خاندان دفاع ضقف طقف , موید به روج القدس باشی . ازجمله ابیات قصیده 
هاشمیات اوست در باره شهید کربلا : 

قتیل بجنب الطف من ال هاشم فیا لک لحما لیس عنه مذبب و منعفر 
الخدین من آل هاشم الا حبذا ذاک الجبین المترب (4) 

همچنین روایت ه است که در ایام تشریق , خدمت امام صادق ع رسید و 
اجازه‌خواست که در باره آن خاندان شعری بخواند . حضرت اهل بیت را 
جمع کرد تا آنان هم‌بشنوند ی ات سح 
. امام صادق دست به دعا بلند کردو ؟ گفت : «اللهم اغفر للکمیت ما قدم و 
ما اخر و ما اسر و ما اعلن و اعطه حتی پرضی ۰ (5) خدایا ۰ کذشته و آینذح 
کمیت را ببخشای و از نهان و آشکار او درگذر و به او آنقدر عطا کن‌تا 
ژاتین: کر رو : 

1-کمیت در لفت , به معنای اسب نیک سرخ‌فش و دم سیاه است , اسب 
سرخرنگ که به سیاهی بزند و یال و دم اوسیاه باشد(لغتنامه دهخدا)و این 
که می‌گویند : کمیتش لنگ است , کنایه از عجز و ناتوانی است . 
2-لفت‌نامه , دهخدا . 

3-الغدیر , ج 2 , ص 195 , سفينة البحار , ج 2 ص 496 . در باره وی , از 
جمله ر . ک : «کمیت بن زیاد , شاعر العقیده . 


ات لیس کی رو 


کناسه 


نام محلی در کوفه که قبلا حالت بازاری و تجاری داشته و موقعیت آن , بین 
مسجدسهله و مسجد کوفه بوده است . افراد اعدامی را در این مکان بر 
دار می‌کشیدند . علی ع در این محله , لشکر خود را سامان داده به جنگ 
صفین شتافت . امام مجتبی ع نیز پس ازشهادت پدر , سپاه خود را در اینجا 
اماده کرد . اين زیاد هم کوفیان را در همین محل بسیچ‌کرد و به جنگ 
۱ ف عقیل را در این میدان به دار کشیدند . پیکر انقلابی وی 
زید بن علی نیز در همین مکان , چهار سال به دار آویخته ماند . (1) 
1-عنصر شجاعت , ج 1 , ص 392 . 


پیرمردی از شهدای کربلا که در حمله نخست به شهادت رسید . وی از 
قهرمانان کوفه‌و از عابدان و قاریان ان شهر بود و در انافف: که سید 
الشهدا«ع به کربلا رسید , خود را به ان‌حضرت رساند . نامش در زیارت 
ناحیه مقدسه هم امده است . (1) 


کوفه 


نام یکی از شهرهای مهم عراق , که مرکز هواداران اهل بیت ع و«مغرس 
شیعه بوده‌است و علی ع آنجا را بعنوان پایگاه حکومت‌خویش قرار داد . 
شهری است با فضیلت که‌احادیث متعددی در فضیلت آن نقل شده و طبق 
حدیبت امام صادق ۰ حرم امام علی: بن‌ابی طالب علیه السلام است 


و«طور سیتین در قرآن , به آن تفسیر شده است . (1) این شهر , درغرب 
نهر فرات ت بنا شده و بنای ان در زمان عمر بن خطاب و پس از فتح قادسیه 
به دست‌سعد بن ابی وقاص بود و در سالهای بعد شکوفاتر شد . پیشتر به 
آن کوفان هم من رزنه ۱ ریشه لغوی 2 به معنای گردآمدن است , 
جون بنای شهر دایره‌وار بوده , کوفه نام‌نهاده شد . کوفه به معنای شنزار 
سرخ هم امده است . (2) این شهر , پس از فتح سرزمین عراق به دست 
مسلمانان صدر اسلام , مرکز و پایگاهی‌نظامی برای نیروهای مسلمان شد 
تا از آنجا به سوی شرق حرکت کنند و در طول تاریخ , موقعیت سیاسی و 
نظامی ویژه‌ای پافت . به آن کوفة الجند» هم طو تن . در نزدیکی کوفه 4 
«کربلا» محل زیست گروهی اندک بود که به کار کشاورزی در منطقه 
نژدیک به: آب‌ضی‌پرداختتد.. (د).سن از امتناع اما-حشسین ع از بیعت با پزید 
ی 2 , سران شیعه درکوفه نامه‌های دعوت به امام 
نوشتند . حضرت , مسلم بن عقیل را به نمایندگی به کوفه‌فرستاد . کوفیان 
انیا سای ت ره ولمیا آعون ان ام اما ی 
ونگذاشتند امام به کوفه بزسد ۰ کوفه آن روز از بافت‌خاضی تر کیپ یافته 
بود و مردم آن یکدست نبودند . هم هواداران اهل بیت و علاقه‌مندان به 
علی ع و فرزندان او در کوفه‌می‌زیستند , هم گروههایی که تفکر خوارج را 
داشتند , يا هواداران بنی‌امیه در کوفه بودند . 

روحیه فرصت‌طلبی , تبعیت از زور , زودباوری و تاثیرپذیری از شایعات و 
تبلیغات , ازویژگیهای دیگر جامعه کوفه بود . پولدارترین افراد هم که نبض 
مالی شهر را در دست‌داشتند , همچون آشعث بن قیس , عمرو بن حربثت , 
شبث بن ربعی از بازوان اصلی ابن زیادمحسوب می‌شدند . شهری با 
اضر مات مساکان اه ال و اعات مهار ان سر اس 
تاسیس , سبب شده بود که ثبات سیاسی نداشته باشد و همواره 
دستخوشامواح گردد . روح قبایلی و تعصبهای طایفگی در اقوام ساکن 
کوفه شدید بود و ابن زیاد , باتحت‌سلطه گرفتن بزرگان قبایل و عشایر , 
براحتی توانسته بود اوضاع شهر را در کنترل‌خویش در آورد . اين بود که آن 
همه دعوت و بیعت , کارساز نشد و هزاران دست بیعتگر , در برابر طوفان 
ابن زیاد» . از هم گسیخت و حسین ع تنها ماند . 


حادثه کربلا در نزدیکی این شهر اتفاق افتاد و سپاه یزیدی عموما از این 
شهر برای‌جنک. با حسشین. ع آمدند . پس از عاشورا نیز + اسراق اهل بیت 
اه 
عزا مبدل ساخت . نهضت توابین به‌رهبری سلیمان بن صرد و نیز قیام 
مختار در همین شهر به وقوع پیوست . مردم کوفه , همانگونه که در رکاب 
علی ع در جنگ جمل و صفین شرکت داشتند , همواره درفعالیتهای ضد 
اموی حضور چشمگیر داشتند . این شهر در تاریخ اسلام , همواره‌دستخوش 
امواج سیاسی , انقلابها , حوادث و آشوبها بوده است . حجر بن عدی , با 
اصحاب‌پاکبازش در کوفه قیام کرد و به شهادت رسید . عمرو بن حمق 
خزاعی , در کوفه شهید شد . ۱ 

میثم تمار به دستور ابن زیاد , در کوفه به دار اویخته شد . رشید هجری نیز 
ایا ای ی و نا و 
حجاج بن یوسف ثقفی و کشتارهايش از شیعیان ال علی در کوفه بود , که 
کسانی همچون قنبر , کمیل , سعید بن‌جبیر و . . . به دست او به شهادت 
رسیدند . خروج زید بن علی بن الحسین ع و شهادتش در«کناسه , در این 
شهر بود . قیامهای سادات طباطبایی در نیمه قرن دوم هجری , قیام 
ابن‌طباطبای علوی , خروحج ابی السرایا در زمان مامون . شورشهای 
قرمطیان و . 7 همه در این‌شهر اتفاق افتاده است . قبر بزررگانی چون 
کمیل , این ارت این گننن , سهل بن‌حنیف انصاری و بسیاری 
دیگر در اين شهر است . (4) در اين شهر , «مسجد کوفه از عظیمترین و 
مقدسترین مساجد و قطعه‌های روی زمین‌است . محل مسجد کوفه , بنا به 
روایات , خانه ادم و نوح , مصلای ابراهیم و مصلای‌حضرت مهدی ع و محل 
عصای موسی و شجره یقطین و خاتم سلیمان است و جایی‌است که 
کشتی نوح از انجا جریان یافته و قبور انبیاء و مرسلین و اوصیاء است و در 
مسجدکوفه , «دکة القضاء» ,ر محل قضاوتهای امیر المومنین قرار دارد . 
امام صادق ع در باره آن‌فرموده است : « . . . تربة تحبنا و نحبه , اللهم ارم 
من رماها و عاد من عاداها» (5) کوفه تربتی است که ما را دوست دارد , 
ما نیز ان را دوست داریم , خدایا هر که سوء قصد به آن کند به تیربلایش 
بزن و هر که با ان دشمنی کند , دشمنش باش . 

1-سفينة البحار , ج َ» ص 498 . احادیثت مربوط به فضیلت کوفه در بحار 
الانوار , ج 97 , ص 385 است . 

2-مجمع البحرین , طریحی , واژه کوفه . ۳ 

3-موسوعءة العتبات المقدسه , ج 8 , ص 46 . برای اگاهی از نام محله‌ها , 
قبایل , تاریخچه , اعصار گوناگون و موقعیت‌جغرافیایی و محصولات و . . . 
ان رجوع کنید به بحث مفصل و مفید کتاب عنصر شجاعت . خلیل کمره‌ای 


سید محمد تقی آوت اللهی , نیز «الکوفة , نشاة المدینة‌الاسلامیه , هشام 
ما 

رای اسان فص با ار که که وه ور 
براقی نجفی , دار الاضواء , بیروت , «موسوعءةالمصطفی و العترة ۰ 
محسن الشاکری , جح ۰2 ص 109 : و«سیمای کوفه , غلامرضا گلی زواره . 
دنه السار مس 9و 


کوفیان 


مردم کوفه در تاریخ به بی‌وفایی و سست عهدی شهرت پافته‌اند , تا آنجا 
که گفته شده است الکوفی لا یوفی , در شعارهای مردم در انقلاب اسلامی 
ایران و جنگ تحمیلی نیز گفته می‌شد که ما اهل کوفه نیستیم , علی تنها 
بماند» . البته تغییر اوضاع کوفه را در دوران‌مسلم بن عقیل و بر سر کار 
آمدن ابن زیاد و کنترل شدید شهر و سختگیری نسبت به مردم‌و . , را نیز 
نباید نادیده گرفت که مانع خروم هواداران سید الشهدا«<ع ترا یاری 
ان‌حضرت در کربلا شد , ولی به هر حال , تاریخ اسلام خاطره خوشی از 
عهد و پیمان مردم‌کوفه ندارد . (1) از ویژگیهای روحی و اخلاقی جامعه 
کوفی , اینها را شمرده‌اند : تناقض در رفتار , تیرنی‌ه. قز لز ل . سرکشی 
نسبت به والیان , فرصت‌طلبی_, اخلاق نایسند طمع و آزفتدی 
و ی 
۰ (2) همینها سبب شد تاعلی ع از دست انان خون دل بخورد و امام مجتبی 
ع بی‌وفایی ببیند و مسلم بن عقیل , در این شهر غریبانه به شهادت برسد و 
سید الشهدا«ع نزدیک کوفه در کربلا در محاصره‌سپاه کوفه لب تشنه جان 
هد . البته ترکیب جمعیتی این شهر نیز , چندان منسجم نبود . مردم‌خود 
ای ام سا اه , غسان , بجیله , خثعم , 
کنده , حضر موت , ازد , مذحح , حمیر , همدان و نخع که پس از بنای این 
شهر از دوره سعد بن آبی وقاص ساکن این شهر شده و قدرت و نفوذی 
یافته بودند و جمعیتی از نژاد فارس که در کوفه‌می‌زیستند , سبب 
گرایشهای مختلفی در مردم شده بود . از سردمداران اموی نیز برخی‌کوفه 
را در تحت نفوذ خود داشتند و مردم را به هواداری بنی‌امیه فرا می‌خواندند 
و سلطه‌اموی را گسترده و ریشه‌دار می‌ساأختند : 
شیعیان اهل بیت نیز در کوفه کم نبودند , اما تشیعشان در بعد خطبه‌های 
حماسی ونطقهای پر شور و عواطف سرشار نسبت به خاندان پیامبر«ص , 
بیش از پیروی از خطسرخ آل علی و پا نهادن در میدانهای درگیری بود . 
تض‌آنگه بخواهیم سختگیریها و توت غمل امویان را در محد ود ساختن یاری 
شیعیان نسبت به حسین بن علی ع نادیده‌بگيريم , از روحیه سستی و 
بی‌هوفایی: آنان. تمی‌توان بسادگی. کذشت. . ختی, جمعی از آنان. بادیدن 
پیکرهای حسین و یارانش در دم تیغها , می‌گریستند. و دعا می‌کردند که 
خدابا پسریامبرت را پاری کن.: یکی از خودشان بر آنان خروشید که چرا 
به جای دعا ۸ به یاریش‌نمی‌شتأبید« هلا تهبون ال نصر ته بدل هذا الدعاء ؟ 
, (3) 


بر کوفه و بر رسم پذیرایی او سست عهدی و ریاکاری و خودرایی او 


خاک عالم به سرش باد که در خاک کشید هر که بنشست‌سر خوان پذیرایی 
او رشم او عدر وردورنکن , ره او کید و نفاق شش جهت پر شد از آوازه 
رسوایی او (4) ای کوفه ! وی گور دادخواهی و فریاد ای 
پایگاه بازی شیطان وی شرح خاطرات پریشان خوردی فریب دیو هوی را 
کشتی به جهل , شیر خدا را کشتی دو عاشق ازلی را نشناختی حسین و 
علی را پشت علی ز درد تو خم شد نام تو در فساد , علم شد در هفت رنگ 
تفرقه , طاقی بیتوته‌گاه جهل و نفاقی ای جویبار جاری ناپاک ای آبروی 
1-در مورد کوفه و کوفیان , ر . ک : «تاریخ الکوفه , سید حسین البراقی , 
ص 139 . 

2-با ره از «حياة الامام الحسین , باقر شریف القرشی ۳ 4 ص‌‌ 
۳.20 

و بر ص 442 , به نقل از«بلاذری . 

4-محمد حسین بهجتی(شفق) . 

5-از مثنوی غم‌آلود«کتیبه ۳ طهماسبی(فرید) , در سوگ علی , 
امام مظلوم ع . 


کهیعص 


از حروف مقطعه قران در اول سوره مریم . طبق برخی تفاسیر , این 
حروف رمزی‌اشاره به حوادث يا فضایل یا مسایلی دارد که اهل بیت به 
علم آن آگاهند . آز جمله تفسیرهاو تاویلهای اين حروف , انطباق آن با 
حادثه کربلاست . در روایات است : حضرت زکریا نام‌پنج تن آل عبا را از 
جبرئیل فرا گرفت و چون به نام امام حسین ع می‌رسید , اندوهگین‌می‌شد 
و اشک در چشمش می‌آمد , اما با نامهای دیگر , اندوهش می‌رفت . راز 
آن را ازخداوند پرسید . خداوند با«کهیعص قصه آن را خبر داد . «کاف , نام 
کربلاست , «ها» , کشته شدن عترت طاهره است , «یاء»یزید ستمگر , 
قاتل حسین ع است , «عین عطش‌حسین ع و«صاد»صبر و مقاومت اوست 
. زکریا سه روز در مصیبت‌حسین ع گریست‌و از خدا خواست که فرزندی 
به او عطا کند و با محبت او , آزمایشش کند آنحوته کفهتمطگاضی .را کر 
نو کف ند بهداع تشاند ماه راهم داد و 
عطا کرد . یحیی هم همچون حسین ع ششماهه به دنیا امد . (1) میان 
یحیی بن زکریا وحسین بن علی شباهتهای دیگر نیز وجود دارد . سر هر دو 
مظلومانه بریده شده و سر هر دودر طشت و طبقی پیش طاغوت 
زمانشان نهاده شد . 
1-تفسیر البرهان , ج 3 , ص 3 , بحار الانوار , ج 44 , ص 223 . آیات 
دیگری نیز به شهادت امام حسین ع تاویل شده‌است . ر . ک : بحار الانوار , 
م 0ص 217 باب الانات الماواه شرا ند 


گریز 


گریز زدن : گفتاری را منتهی به موضوع دیگر کردن , مطلبی را به مطلب 
دیگر پیوستن باتناسب , چنانکه روضه‌خوانان از اوه کربلا با 
یکی از شهد | روند ۰ (1) واعظان و روضه‌خوانان به تناسب بجت ۲ 
تانی کا سس ستاسا ضا راص تاه یعس[ 
مصائب چهارده معصوم می‌پردازند . مثلا اگر موضوع‌سخن در باره جوان یا 
دک ام مت ای ار ی اضق وا مت ها هار سرا 
امام حسیر با 0 رام 0 حماسی 
و انقلابی نیز بصورتی دیگر گریز به‌صحرای کربلا زده می‌ شود و یاد 1 
حادثه , سرمایه الهام هن گر دز ۱ «بخاطر نشر شهادت وفلسفه شهیدان 
است که شیعه , به بهانه مرگ برادر و عمو و دایی و پسر خاله و پسر عمه 


پاران و خویشاوندان را گرد می‌کرده و یکباره به کربلا گریز می‌زده‌اند و از 
حسین وشهیدان شیعه می گفته‌اند . » (2) 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 

2-باد و یادآوران (چاپ حلسینیه ارشاد) ص 43 . 


گریه 


ثواب بسیاردارد .۰ (1) فرشتگان , پیامبران , زمین و اسمان , حیوانات 
صحرا و دریا هم بر عزای حسین ع گریسته‌اند . (2) 

اشگ ریختن . نشانه پیوند قلبی با اهل بیت و سید الشهدا است . اشک , 
دل راسیراب می‌کند . عطش روح را بر طرف می‌سازد و حاصل محبتی 
است که نسبت به‌اهل بیت‌حاصل می‌شود . همدلی و هماهنگی روحی با 
ائمه , ایجاب می‌کند که در شادی‌انان شاد و در غمشان محزون باشیم . 
این نشان شیعه است که یفرحون بفرحنا و یحزنون لحزننا . . . » (3) قلبی 
ی 
اومی‌گرید . اشک , زبان دل و شاهد عشق است . 

آنچنان کز برگ گل , عطر و گلاب آید برون تا که نامت می‌برم از دیده آب 
آید برون رشته الفت بود در بین ما , کز قعر چاه کی بدون رشته , آب 
بی‌حساب آید برون ؟ تا نسوزد دل , نریزد اشگ و خون از دیده‌ها ای 
باید که خوناب کباب آنة برون مهر تو شیرازه ام الکتاب خلقت است 
مشکل این شیرازه از قلب کتاب آید برون گر نباشد مهر تو دل را نباشد 
ارزشی برگ بی‌حاصل شود گل کون کلاب اند برون (4) 

گریستن در سوگ شهدای کربلا , تجدید بیعت با عاشورا و فرهنگ شهادت و 
تغذیه‌فکری و روحی با این مکتب است و اشک ریختن , نوعی امضا کردن 
پیمان و قراردادمودت با سید الشهدا است . ائمه شیعه , گریستن بر 
مظلومیت اهل بیت و عزای حسینی راتاکید کرده و شهادت اشک را بر 
صداقت عشق , پذیرفته‌اند . امام صادق ع فرموده است 

«نزد هر کس که ما یاد شویم و چشمانش اشگ‌آلود شود , حتی اگر به 
اندازه بال مگسی‌باشد , خداوند گناهانش را می‌بخشاید , هر چند چون کف 
دریا فراوان باشد . » (5) به گفته صائب : 

کر تساه ان ود هر موی کر هت زر مت کمرم ایا تباید 
دستور امامان به گریستن بر امام حسین ع بسیار اکید است . امام رضا«<ع 
به ریان بن شبیب کی ی 
(6) اکر بر چیزی گرنه می‌کیی , بر حسین بن علی گریه‌کن , که او را 
همچون گوسفند , سر بریدند . در حدیث دپگری فرموده است : «محرم , 
ماهی‌است که مردم دوره جاهلیت جنگ در آن را ناروا می‌دانستند , ولی در 
این ماه , دشمنان , خون ما را بناحق ریختند و هتک حرمت ما نمودند و 
فرزندان و بانوان ما را , به اسارت‌گرفتند و به خیمه‌های ما آتش زدند و 


غارت کردند و در کار ما , برای رسول خدا هیچ‌حرمتی را رعایت نکردند . 
روز حسین( عاشورا)پلکهای ما را مجروح و اشگهایمان راجاری کرد و ما از 
سرزمين کربلا , گرفتاری و رنجچ به میراث بردیم . پس باید بر کسی‌همچون 
حسین , گریه‌کنندگان بگریند , که گریه بر او , گناهان بزرگ را هم فرو 
می‌ریزد . » ت خود امام حسینع: فرموده است : «انا قتیل العبرة , لا 
۳ نکه(خاطر مصيبتهايم)امی‌گرید . امام‌سجاد«ع بیست‌سال پر امام 
کر می‌کرد . (9) به فرموده امام صادق ع : هر ناله و گریه‌ای نایسند 
ومکروه است , مگر نالیدن و گریستن بر حسین علیه السلام : «کل الجزع 
و البکاء مکروه‌سوی الجزع و البکاء علی الحسین . (10) هم گریستن , هم 
کریاتدن ‏ هم خود را تشببه گریه‌کنندگان در آوردن(تباکی)پسندیده است و 
اجر دارد . این همه فضیلت که برای گریه بر حسین ع بیان شده و اینکه 
اشک‌چشم , آتش دوزخ را فرو می‌نشاند و غمگین شدن در سوگ شهیدان 
کربلا ایمنی از عذاب‌است , در صورتی است که گناه و فسق و آلود کف 
انسان در حدی نباشد که مانع رسیدن این‌فیض الهی گردد . اشگی که مبین 
پیوند عاطفی و رابطه مکتبی و اتصال روحی با راه و فکرو خط ائمه و سید 
الشهداست , حتما زمینه‌ساز پرهیز از ز گناه می‌گردد . به تعبیر شهیدمطهری 
: «گریه بر شهید , شرکت در حماسه او و هماهنگی با روح او و موافقت با 
لا ی ۱5۳ 
اسان ات با سای کین ۱ 
روحی گمارده شدند , یعنی سخنرانان مذهبی , بتوانند ازاین مخزن عظیم 
در جهت هم شکل کردن و همرنگ کردن و هم احساس کردن روحها باروح 
حسینی بهره‌برداری صحیح کنند , جهانی اصلاح خواهد شد . » (11 
پس مهم , شناخت فلسفه گریه در راستای احیای عاشورا و زنده 
ی اد ای ی دم ی ی 
امید پاک شدن با چند قطره اشک ! معلوم‌نیست که دل و جان آلوده . آن 
فسوی را یا ام هه اش که با ماه که یر 
گریه در فرهنگ عاشورا , سلاح هميشه برانی است که فریاد اعتراض به 
ستمگران رادارد . «اشک , زبان دل است و گریه , فریاد عصر مظلومیت . 
رسالت اشک نیز پاسداری از«خون شهید»است . امام خمینی ره فرمود : 
«هر مکتبی , تا پایش سینه‌زن نباشد , تا پایش‌گریه‌کن نباشد , تا پایش توی 
سر و سینه‌زن نباشد حفظ نمی‌شود . . . » , (12) «گریه کردن برشهید , 
نگهداشتن , زنده نگهداشتن نهضت است , (13) «گریه کردن #9 
امام حسین , زنده‌نگهداشتن نهضت و زنده نگهداشتن همین معنی است که 


بک توت کی در انا یک مرا یر ات مش انا ای 
فریاد مقابل ظالم است . » (14) 

هر چند نیست درد دل ما نوشتنی از اشگ خود , دو سطر به ایما نوشته‌ایم 
(15) 

اشگ , سر فصل محبت و مودت است و برخاسته از عشقی است که 
خداوند در دلهاقرار داده که نسبت به حسین بن علی ع مجذوب می‌شود . 
به فرموده رسول خدا«ص : 

«آن لقتل الحسین حرارة فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا» ۰ (16) برای 
شهادت حسین علیه السلام حرارت و گرمایی در دلهای مومنان است که 
هرگز سرد و خاموش نمی‌شود . 

کدام عاشق در اين ره در بلا نیست ؟ کدامین دل شمارا مبتلا نیست ؟ اگر 
در سوگتان شد دیده نمناک اگر از عشقتان دل گشت غمناک گواه عشق ما 
این دیده و دل رساند«اشگ و«غم ما را به منزل کنون ماییم و درد 
داغداری کنون ماییم و اشگ و سوگواری هنوز اشگ عزا پیوسته جاری 
است رواق چشممان ایینه‌کاری است غدیر ما محرم دارد امروز محرم , 
بذر غم می‌کارد امروز (17 

امروز هم , اشگ و گریه , رابط ما با حسین است و ما با شوری 
اشگهایمان . سر سفره‌محبت‌سید الشهدا نشسته‌ايم و نمک پرورده ابا عبد 
الله هستیم , از این رو , این مهر با شیرمادر در جان ما وارد شده و با جان 
هم به در می‌شود .ر 

1-احادیث ثواب و آثار گریه بر امام حسین ع را از جمله در بحار الانوار , ج 
۵ ص 279 تا 296 مطالعه کنید . 

2-سفينة البحار , جح 1 , ص 97 , بحار الانوار , ج 45 ص 220 به بعد . 
3-میزان الحکمه , ج 5 , ص 233 . 

کش سانل السعه رع 10ص 91 

۵6-بحار الانوار , ج 44 , ص 286 . 

7-همان , ص 283 . 

8-همان , ص 279 . 

9-همان , ج 46 , ص 108 . 

0-بحار الانوار , ج 45 , ص 313 . 

2-صحیفه نور , ج 8 , ص 0 

3-همان , ج 10 , ص 31 . 

4-همان-ج 10 , ص 31 . 


35-صائب تبریزی . 
6-جامع احادبث الشیعه ۳ 12 ص 6 . 


گلوی بریده 


حلقی که بود بوسه گه مصطفی مدام آزرده‌اش ز خنجر فولاد کرده‌ای (1) 

پس از شهادت امام حسین ع , سر مطهرش را از پیکر جدا کردند . تیغ بر 
حلقومی‌نهادند که بوسه‌گاه رسول خدا«+ص بود . از این رو ؛ , لقب ذبیح بر 
آن حضرت داده‌اند وهمچنین تعبیر«مجزور الراس از زبان زینب کبری نقل 
شده است . در برخی مقتلها آمده‌است که حضرت زینب , هنگام وداع 
جسد برادرش , پیکر او را در آغوش گرفت , لب برحلقوم بریده سید 
الشهدا<«ع نهاد و بوسید و با آن بدن خونین وداع کرد . (2) 

ام تن ترا , نگاه پیغمبر بود خورشید , رسول آه پیغمبر بود ای تیغ پلید , 

می‌ شکستی ای کاش آن حنجره , بوسه‌گاه پیفمبر بود (3) 

3-ساعد باقری . 


کته ات آز 


کیست این پنهان مرا در جان و تن کز زبان من همی گوید سخن 

شروع کتاب گنجينة الاسرار , با شعر بالاست . مجموعه و منظومه‌ای بلند 
از شعر عرفانی‌حماسی , در قالب متنوی از عمان سامانی(م ۶۸است 
, در سوگ حسین ع و ماجرای‌عاشورا ؛ و از آثار برجسته مرتئیه فارسی 
0 عرفانی به کربلا و فهرمانان 0 آن نگریسته است . 


گندم عراق 


یا گندم ری . عمر سعد(فرمانده سپاه کوفه در کربلا)در پاسخ به پيشنهاد 
سید الشهدا«<ع که او را از آلودن دست به خونر خویش بر حذر می‌داشت و 
عفر ند بهانه‌های مختافی‌می‌آفرد :از خمله: کفت : به من وعده حکومت 
ری داده شده است . حضرت او را نفرین کرد و فرمود : امیدوارم پس از 
مرگ من , , از ز گندم عراق (1) نخوری مگر اندکی . عمر سعد ازروی استهزا 
گفت : «جو»آن هم مرا بس است(فی الشعیر کفاية)طبق نفرین امام , 
ی او او را و 
نقل دیگری آمده است که‌سالها پیش از عاشورا , عمر سعد به آن حضرت 
گفته بود : برخی از سفیهان می‌پندارند که‌من تو را خواهم کشت . حضرت 
فرمود آنان سفیه نیستند , بلکه بردباران و حلیمانند , ولی‌انچه مایه چشم 
روشنی است ان است که پس از من از گندم عراق , جز اندکی 
نخواهی‌خورد , (3) که اين , پیشگویی آن حضرت از وقایع کربلاست . 
در صالن السدین ندمری امده ات ۱ 
2-مقتل الحسین , مقرم , ص 248 , مناقب , آابن شهر اشوب , ج 4 ۰ ص 
دد . 
3-انبات الهداة , ج 5 , ص 199 و 210 . 


گودال قتلگاه 


محلی که سید الشهدا«ع در آخرین لحظات مقاومت , از اسب بر زمین 
افتاد و شمر یاسنان فرود آمد و سر مطهر امام را از پیکر جدا کرد ۰ گویا 
نسبت به قسمتهای دیگر میدان کربلا , پایین‌ترین جا بوده است . قتلگاه , 
محل به شهادت رسیدن امام شهیدان است که‌خون مطهرش بر خاک کربلا 
ریخت . در حال حاضر , بیرون از حرم مطهر آن حضرت , سردابی وجود 
دارد که محل شهادت او محسوب می‌شود و سنگ مرمری به بلندی نیم 
متراز سطح زمین , بصورت قبر , بر روی آن محل قرار دارد . اغلب در آن 
بسته است و گاهی‌برای اشخاص معینی باز می‌کنند تا زیارت کنند . 

«در فکرم آن گودالم که خون تو را مکیده است . هیچ گودالی چنین رفیع 
ندیده بودم . 

در حضیض هم می‌توان عزیز بود , از گودال بپرس . (1) 

1-خط خون , موسوی گرمارودی , ص 140 . 


گوشواره 


پس از شهادت امام حسین ع , سپاه کوفه به خیمه‌ها حمله کرده , ضمن به 
آتش‌کشیدن آنها , هر چه در خیمه‌ها بود غارت کردند و از گوشها و پاهای 
اطفال . گوشواره وخلخال بیرون آوردند . (1) از فاطمه صغری , دختر 
امام حسین ع نقل شده است که پس ازشهادت امام 2 تک از سواران 
سپاه عمر سعد به طرف او که جلوی یکی از خیمه‌ها ایستاده‌بوده , حمله‌ور 
می‌شود و با نیزه بر او ضربتی می‌زند که بر زمین می‌خورد , آنگاه 
گوشواره‌از گوشش می‌کند و خون جاری می‌شود . (2) در باره ام کلئوم 
نیز چنین نقل شده است حتی‌افضوا الی قرط کان فی اذن ام کلثوم اخت 
الحسین ع فاخذوه و خرموا اذنها» . (3) 

1-حياخ الامام الحسین , ج 3 , ص 301 . 

2-بحار الانوار , ج 45 ص 01 . 

3-عوالم(امام حسین) ص 5 . 


گهواره 


سمبل 
حضو 

ر کودک 

شیر 

خوار در کربلا و 

شهید 

شدن | 

و با 

ستم یزیدیا 

. 


مرثبه ثیه‌هاأ 
, تعزیه‌ها 

و 

شبیه‌خو| 

نیها از اين سمبل | 

ستفا 

ده 

می‌شود تا | 

1 


۱ 
۳ 4 
صعر ششماهه شهید عا با 
را یار 
شو شود 


| اری الموت الا سعادة 


اغدر آنجا که باطل آمیر است اندر انجا که خق.سر به زیر است آتذر آنضا 
که دین و مروت پایمال و زبون و اسیر است راستی زندگی ناگوار است 
فر گ , بالاترین افتخار است زان شهید سر از دست داده زان فداکار در 
خون فتاده جاودان آید اين بانگ پر شور «لا اری الموت الا سعاده آری ! 
آزادمردان بکوشند بر ستمگر چون طوفان خروشند (1) 

از آموزشهای عاشورا , گزیدن مرگ سرخ و شهادت , بر زندگی مذلت‌بار 
در کنارظالمان است و اینگونه مردن , حیات جاودانی است و آنگونه 
کر هد رس با مادام از با ۲ 
الهام بخش سید الشهد|«<ع در روز عاشورااست که خطاب به یاران خویش 
فرمود و آغاز ز خطبه چنین است : «ان الدنیا قد تنکرت وتغیرت . . . »تا آنجا 
که فی‌فزمایه الا رین آن آلعی لاله وان الاطل لا شاه یه : 
یا ای ای زا 
الظالمین الا برما» . (2) 

اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم باید ز جان گذشت , کزین زندگی چه 
تشون ؟ 

فلسفه بلندی که سید الشهدا«ع در جمله یاد شده بیان کرده است , درس 
زندگی‌شرافتمندانه و با عزت را فت آهفه3 و بدون آن باور متعالی , انسان 
برای زنده ماندن تن به‌هر ستم و خواری می‌دهد . اگر عاشورا , مکتب 
آزادی است , در سایه همین تعالیم است . 

1-از شعر , «یا آزادگی , يا شهادت ۰ محمد حسین بهجتی(شفق) , بهار 
ازادی , ص 71 . 

2-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 , ص 68 . 


لاحق 


نام اسبی که عبید الله بن حر , هنگام ملاقات با سید الشهدا«ع به آن 
حضرت تقدیم کرد . امام حسین نیز فرزندش علی بن الحسین ع را بر آن 
سوار کرد . (1) معنای آن در 
در پی چیزی می‌دود و به آن رو به اسیهای ین 
۱ 

او اتمه یی مر ای وی 2 بقل اء اسان 
الاشراف . 

2-لفت‌نامه , دهخدا . 


لا یوم کیومک يا ابا عبد الله ع 


ای ابا عبد الله ! هیچ روزی همچون روز تو(عاشورا)نییست . مضمون 
سخنی اززین العابدین ع است . روزی امام سجاد«ع به پسر عباس ع نگاه 
کرد و گریست . یاد ازروز احد کرد که حمزه در آن کشته شد . سپس باد از 
موته کرد که عفر بن ابی طالب آنجا به‌شهادت رسید . سپس فرمود : «لا 
یوم کیوم الحسین , ازدلف الیه ثلائون الف رجل یزعمون‌آنهم من هذه الامة 
کت ای اد عر و کل مس ی اه مرا این 
حتی‌قتلوه بغیا و ظلما و عدوانا . . .» , (1) هیچ روزی چون روز حسین ع 
نیست , که سی هزار نفربر ضد او گرد امدند که همه خود را از این امت 
تجاوز و دشمنی کشتند . خداوند , «عباس را رحمت کند که ایثار کرد 
وامتحان داد و جان خویش را فدای برادرش کرد . . . » (2) امام حسن 
مجتبی و امیر المومنین ع نیز خطاب به سید الشهدا«ع فرموده‌اند : «لا پوم 
ای ۱ ری وان ی اه ات سای 
قداص ار 
بود و هیچ حادثه‌ای به دلخراشی عاشورا| و هیچ اضافی: و شهیدی به 
مظلومیتپا عبد الله ع و فرزندان او نیست . این است که از جمله فوق , 
بعنوان تسلای خاطرداغدیدگان هم ات موی ِ توصیه آئمه 
بیت ع یاد کنید , تا تحمل داغ بر شما آسان شود . 

مرئیه‌خوانان نیز , هر گاه از هر امامی روضه بخوانند , يا از هر مصیبت 
جانگدازی یاد کنند , در پایان با نقل جمله بالا , گریز به کربلا می‌زنند , که 
0 ۰ توچه به‌مصاتب اهل ابیت در کربلا مه م9 
1-ناسخ التواریخ ,.ج 4 , ص 173(به نقل از امالی صدوق) , بحار الانوار , ج 
2۸2 ص 274 . 

ای سم مر ام اف مان ود ا ور رن 
6 . 

3-همان . 


ین یی فان 


از جمله سخنانی است که نشان دهنده کفر باطنی و با 
پیامبر«ص است . اشعاری است که پس 0 هنحاهی که 
عترت او را به اسارت به‌شام آورده بودند , یزید با غرور و سرمستی خواند 
و: آرژه کرد. کاش نیاکاتش. که در جنی‌بدر کته شدند , زنده بودند و 
0 ها سا وتات ی سم تا 
به انکار وحی و رسالت پرداخته و هت ون : 
لغب هاشم بالملک فلا خبر جاء و لا وخی خر (1) هاشمیان با حکوفت 
بازی می‌کردند , نه خبری(از اسمان غیب)امده و نه وحی نازل‌شده است . 
اصل شعر از«ابن زبعری است , ولی خواندن ان توسط یزید در 
چنان موقعیتی , هم عقیده بودنش را با مضمون آن نشان می‌دهد , در پی 
زمزمه کردن این اشعارکفرامیز بود که زینب ع خطبه خویش را با یه نم 
کان عاقبة الذین اساءوا السوای ان‌کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزون 
۱ آغاز کودرس انجام: بد کاران: , آن اند کف ابا الهییرا تحدیب و مسخره 
کردند ! )و نیز در ادامه , آیه و لا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم . 
(3) را خواند(کافران مپندارند که اگر به آنان مهلت می‌دهیم ۰ 
خوب است , بلکه گناهانشان افزوده می‌شود و برای ۳ عذاب 
ای سس اه مرا خطااب شام ات وا سم 
اسلام و بی‌اعتقادی او به دین و اثبات کفر و فسق او درملا عام و حضور 
ان امس کر عانم ب ده کسا و کر ها اف سا سار و 
چهره‌واقعی آنان را برای مردم و تاریخ , روشن ساخت و این از ثمرات 
مهم عاشورا بود . 
1 -حیاق لاسام الخسن رخ مص 0 ره 7 
روم , آیه 10 . 
-آل عمران , آیه 178 . 


از سنتهای شیعی , فرستادن درود و سلام بر حسین ع و لعنت بر قاتلان او 
هنگام آب‌نوشیدن است . لعن به معنای طرد از رحمت و دور کردن است . 
عرب , هر گاه کسی تمردمی‌کرد , او را از خود طرد می‌کردند تا گناهان او 
دامنگیرشان نشود . (1) امام صادق علیه السلام , به نقل داود رقی : آب 
خواست و نوشید و چشمانش اشگبارشد , سپس فرمود : لعنت‌خدا بر قاتل 
حسین ؛ , هرگز بنده‌ای نیست که آب بنوشد و حسین‌را یاد کند و قاتل او را 
لعنت کند دص که خداوند , برای 1 وصد 
هزار سیئه از او محو می‌کند . . . : «ما من عبد شرب الماء فذکر الحسین 
و لعن قاتله الا کتب‌الله له مائة الف حسنة و حط عنه ماة الف سينة . . . » 
(2) و این , جزء فرهنگ عاشورایی مردم‌ شده است و بر سقاخانه‌ها 
می‌نویسند : «ابی بنوش و لعنت‌حق بر یزید کن . لعنت بر یزیدو ابن زیاد و 
شمر و دیگر عاملان و مباشران و زمینه‌سازان حادثه عاشورا و قتل 
امام‌حسین ع در زیارتنامه‌های متعددی از جمله در زیارت عاشورا و وارث 
امده است : 

تالم العی جزبه فایساو امن یبد له چن ریاد و این عرجافة و عفر جن 
شید و مر وال و ال 9 هروا بای قفوم ۱۹۱۰5۵۳ 
ال موه مر ص 77 , مناقب , ابن شهر اشوب , ج 
4ص 87. 

3-زیارت ب7 , مفاتیح الجنان , ص 458 . 


لعنت و برائت 


اسلام , دین تولی و تبری است , در کنار محبت و دوستی با خاندان پیامبر و 
مودت نسبت به انان و سلام و درود , در زیارتنامه‌ها نسبت به اولیاء خدا, 
عنصر برائت و بیزاری ونفرت و نفرین نسبت به ظالمان و دشمنان حق 
است . بی‌تفاوت نبودن در برابر جنایتکاران و ممتنو نی با رسول خدا , 
رای و 
و بر داشته باشد و کساتی را که قران. لعن کرده اشت : مورد لعن 
قراردهد . لعن , نشان اوج تنفر و انزجار از چهره‌های ملعون است . 

در لعنتها و برائتهایی که در زیارتنامه شهدا و ائمه آمده , با بیان زشتیها , 
فسادها , تحریفها , ستمها , گردنکشیها , صف‌آرایی در مقابل جناح حق , 
فسات اه ات اسر ی ان ات ای ان 
طرد نمایندگان این خط در هميشه و همه‌جای تاریخ است . 

در حادثه کربلا , کسانی در قتل دست داشتند , کسانی هم راضیان , 
ساکتان , هتک‌حرمت‌کنندگان , زمینه‌سازان , فرمانبرداران بوده‌اند و همه 
ملعون و مطرودند , و نیز انان که‌حسین بن علی ع را خوار کردند و ندایيش 
را شنیدند و پاسخ ندادند . در فراز دیگری پایه‌گذاران ظلم به اهل بیت , 
کنار زنندگان اهل بیت از جایگاه اصلی‌شان , قاتلان اهل بیت , زمینه‌سازان 
آن قتل , پیروان و هواداران قاتلان , لعنت ‌شده‌اند : «اسرجت 1 الجمت , 
در دای ان موطالعن آل ححعد + ان بو ارواحشان : 
دیارشان و قبورشان‌شده است : «و العن ارواحهم و دیارهم و قبورهم . 
(زیارت عاشورای غیر معروفه , مفاتیح الجنان) 

موالات با حسین و برائت از ظالمان به او , پایه تقرب به خدا و رسول و 
امیر المومنین وفاطمه و حسن و حسین علیهم السلام است : «یا ابا عبد 
الله ! انی اتقرب الی الله و الی‌رسوله و الی امیر المومنین و الی فاطمة و 
الی الحسن و الیک بموالاتی و بالبرائة ممن اسس‌اساس ذلی . . . » . (1) 
1-زیارت عاشورا , از جمله ر . ک : صلوات خاص امام حسن و امام حسین 
ار 


لهفان 


ستمدیده , مضطر دادخواه , اندوهگین 4 ملهوف ۰ (1) لهفان از القاب سید 
الشهدا<«ع است که در حدیث امام باقر«ع امده است : «ان الحسین صاحب 
کربلا قتل . . . لهفانا» (2) 

1-لفتنامه دهخدا . 

2-کامل الزیارات , ص 168 . 


لهوف 


دالوف ظلی فیلی الطقوف م به معا اه وتاله بر کشتیان راز رز تام 
کتاب مقتلی‌است در باره شهدای کربلا که از تالیفات مشهور سید بن 
طاووس / عل بن موسی بن‌ محمد بن طاووس(664-589 0)می‌باشد ۰ 
این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است , به‌نام اهی سوزان بر مزار 
شهیدان از سید احمد فهری . 


لیلی 


لیلی دختر ابو مرة ثقفی , همسر امام حسین ع و مادر علی اکبر , از زنان 
فاضل عصر خویش بوده است .۰ (1) بر خلاف انچه مشهور است , در 
کتابهای معتبر و مقتلها نامی ازایشان در جریانات کربلا / کوفه و شام 
نیست . (2) 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 

2- منتهی الأمال , ج 1 , ص 335 . 


ماتم 


ماتم , ماتم , ماتم و .۰ . . به معنای عزاداری و مصیبت و عزاست . اصل ان 
به معنای محل‌تجمع زنان و مردان در غم و شادی است , (1) اما به 
مراسمی هم که در سوگواری امام‌حسین ع برگزار می‌ شود , می‌گویند . به 
محل عزاداری , عزاخانه , ماتم سرا و ماتمکده هم گفته می‌شود . به 
برگزار کردن آیین سوگواری , ماتم گرفتن و به مأتم نشستن می‌گویند . 
درآداب اسلامی , اقامه عزا برای متوفی و رسیدگی به بازماندگان و تغذیه 
داغدیدگان آمده‌است .۰ (2) درباره سید الشهدا«<ع روایات بسیاری آمده 
است که برای آن حضرت در ملکوت‌اعلا ماتمها بز کز او شد . در زیارت 
می‌خوانیم + «و اقیمت علیک الماتم فی اغلی غلیین ۰ (3) اسیران اهل بیت 
ع چون برده شدند و وارد دربار يزید گشتند . خاندان اموی هم‌برای 
شهدای کربلا مایم ز با کرت : (۱۵ ام سلجه بر مین از خر بافی از 
شهادت امام‌حسین ع توسط ان شیشه پر از خاک که به خون تبدیل شده 
بود , ان روز را روز ماتم ونوحه بر حسین ع قرار داد . (5) به روایت امام 
صادق ع , پس از شهادت ابا عبد الله , همسر اوماتم برای او بر پا داشت و 
از ماده‌ای برای اشکبار شدن چشمانش استفاده می کرد ۰ (6) عظیم‌ترین 
ماتم تاریخ , همان حادثه جانگداز کربلاست که هرگز از شور و سوز آن 
کاسته‌نمی‌ شود . به قول محتشم 

0 7۱ 
و چه ماتم است 

ایام عاشورا برای شیعه , فصل گریستن و به عزای حسینی نشستن است 
و این سنت‌دینی مایه بقای یاد حماسه‌سازان عاشورا گشته است . عاشورا 
برای پیروان اهل بیت , روزغم و اندوه و برای جفا کاران مخالف عترت » 
روز شادی بوده است . سرزمین شام و عراق‌در اين زمینه دو روش مخالف 
هم داشته است , سید رضی در یکی از اشعارش ازسوگواریهای سرزمین 
عراق یاد می‌کند که شامیان , همانها را روز عید و جشن می‌دانستند : 
کانت ماتم بالعراق تعدها اموية بالشام من اعیادها (7) 

حضرت سجاد«ع نیز در شعری از سختیهای روزگارشان پس از عاشورا و 
محنتهای‌جانکاه ار روز گار سخن هی کو یذ 1۳ ز جمله می‌فرماید 

ها ۱۱ 

این مردم به عیدشان خوشحال می‌شوند , در حالی که عیدهای ما , سوگ و 
مأتم ماست . 

این مضمون همان سخن معروف است که : «بنی امیه برای ما عید 
نگذاشتند» . 


1-مجمع البحرین , طریحی . 

2ر . ک : «بحار الانوار» , ج 79 , ص 71 تا 113«باب التعزية و الماتم که 
به آداب و سنن مربوط به ماتم و تعزیت گویی وسوگواری پرداخته است . 
3-بحار الانوار , ج 98 , ص 241 و 323 . 

4-همان , ج 45 , ص 143 و 155 . 

5-همان , ص 231 . 

6-همان , ص 170 , فروع کافی , ج 1. ص 466 . 

7بحار الانوار , ج 45 , ص 250 . 

8-همان , ج 46 , ص 92 . 


ماریه بت سعد 


ماریه دختر سعد , بانوی شجاع وشیعی از (1) مردم بصره بود که خانه اش 
پایگاه تجمع شیعه در این شهر محسوب می‌شد . 

فضایل و تعالیم اهل بیت از آنجا منتشر می‌گشت . در ایام نهضت کربلا , 
عده‌ای که به این‌خانه تردد داشتند , برای پاری امام حسین ع به کوفه 
1-لفت نامه , دهخدا . 

2-حياخ الامام الحسین , ج 2 , ص 328 . 


مالک بن دودان 


از شهدای عاشوراست . هنگامی که به میدان رفت , چنین رجز می‌خواند : 
ال من ما ارام ی یی ی ای ی ای 
الانعام (1) 


1-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 , ص 104 . 


مالک بن عبد الله جابری 


از شهدای کربلاست , وی و برادرش سیف بن حارث بن سریع , در کربلا به 
حسین بن‌علی ع پیوستند و عصر عاشورا , در لحظاتی که سیاه کوفه به 
خیمه‌گاه امام حسین ع نزدیک شده بودند , اجازه میدان گرفته , جنگیدند و 
شهید شدند . (1) 

1-عنصر شجاعت , ج 2, ص 130 . 


الشهدا<«ع دیدارکردند . امام از انان دعوت به یاری کرد . ان دو به بهانه 
قرض داشتن و سرکشی به خانواده , رفتند و توفیق حضور در حماسه 
عاشورا نیافتند . 


ماهیت قیام کربلا 


برای حفظ هویت نهضت عاشورا و اهداف آن , باید«ماهیت آن را خوب 
الف : خطبه‌های امام و اهل بیت , که در مکه و بین راه حجاز و عراق و در 
کریلا وپس از آن در کوفه , شام و مدینه ایراد شده است . 

ب : سخنانی که امام , در پاسخ به پرسشها , پيشنهادها و خیرخواهیهای این 
و آن , درطول نهضت بیان کرده است . 

ج : رجزهایی که امام و اصحاب او , روز عاشورا در مقابل دشمن 
خوانده‌اند و همه‌انها در ماخذ معتبر ثبت‌شده است . 

د : نامه‌هایی که میان امام و مردم کوفه و بصره رد و بدل شده است , 
نامه‌های یزید به‌ابن زیاد , ابن زیاد به یزید و عمر سعد , نامه‌های عمر سعد 
به ابن زیاد , ابن زیادبه حاکم مدینه و .. 

از مجموع این منابع و اسناد مکتوب و موجود , می‌توان اهداف , ماهیت , 
دیدگاههای‌طرفین را به دست آورد . در عین حال می‌توان گفت نهضت 
امام حسین ع چهار بعدداشت : ویران کردن , ساختن , تجدید و افریدن و 
ابداع ۰ اما توضیح مختصر این ابعاد : 

«ویران کردن : در هم شکستن و ویران کردن هیکل و اسکلتی که به 
امویان امکان داده‌بود به اسم دین ؛ ستمگری کنند و به نام خلافت , 
کاخهای عیاشی خود را بر استخوانها وجمجمه‌های محرومان و آزادیخواهان 
بنا کنند و آزاد مردان را از صحنه کنار بزنند پا به‌شهادت برسانند ۰ انقلاب 
کربلا , بنیان ستم و تحمیق و تزویر را در هم شکست و پایه‌های‌ان را 
متزلزل ساخت . 

«ساختن : دمیدن روح شهامت و بیداری در کالبد جامعه اسلامی و 
پروراندن نسلی‌خداجوی و شهادت طلب و ستیزه‌گر با سلطه ستم , به 
دلیل حر کتهای انقلابی پس ازعاشورا . 

«تجدید» : ارزشهای اسلامی که با نقشه‌ها و توطئه‌های بنی امیه کهنه و 
فراموش شده ومفاهیم دینی که به دست آنان تحریف گشته بود , دوباره 
احیا شد . دیدگاه اصلی دین درباره‌حکومت و حاکم و بیت المال و حقوق 
مردم ِِ گشت و بنای عقیده و ایمان , روحی‌تازه یافت و تحریفها 
زدوده گشت و روحهای کوچک , آان عظمت را پافتند که در برابرطاغوت 
بایستند و امر به معروف و نهی از منکر کنند . 

«ابداع ۱ : نمونه‌های زنده و و و ار برای بشریت ساخته شد که 


همواره خار سرراه متجاوزان به حقوق محرومان بودند و ایجاد یک خط 
ازادیبخش که با روح تقوا واخلاص خدایی اشباع شده بود , خطی که در 
طول تاریخ , خواب از چشم جباران متکبرربوده , و بستر نرمشان را خشن 
قا ی اش سا ور شاه ات سای اراس در امه 
بدید امد .و امام. حسین. ع به..همه آنسانها : حتی. غیر متتلمانان. : 
0 

ماهیت قیام کربلا , امر به معروف و نهی از منکر و احیاء سنت پیامبر«ص 
بود . نیز جهاددر راه مبارزه با جهالت و گمراهی و سرگردانی , که در 
زیارت ان حضرت می‌خوانیم : 

«و بذل مهجته فیک حتی استنقذ عبادی من الجهالة و حيرة الضلالة . (1) 
دست‌یافتن به این هدف , نثار«خون لا زم داشت که در عاشورا| انجام یافت . 
نس کون و رها کوی‌طالم ارف ات سا بونامه اسرای اهل ست 
تحقق یافت . در خون شهدای کربلا وسید الشهدا«ع , قیامت و رسالت و 
آزادگی نهفته بود . و اين محتوا چه خوب در این اشعار«حسین الاعظمی 
بازگو شده است : 

ت ااا دیتاسا مس ات ای ای اش ها یه 
المستت ک الا یامه لیا کل فاصم این تشر وه مارفی هو که از 
تسه ام بقل ی دگرها عضر وراک لس ی الا حور آختا 
طفت ها الخعون المکد ب هنم میا لت الظام عنم سای الودینه 
الکید و الحقد و الغدر (2) 

و این اهداف و ارمانها در فارسی چنین سروده شده است : 
یا و 0 
است حسین مظهر آزادگی و ازادی است خوشا کسی که چنینش مرام و 
آیین است نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو که اين مرام حسین 
است و منطق دین است همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافی است 
اگر چه گریه بر آلام قلب تسکین است ببین که مقصد عالی وی چه بود ای 
دوست که درک آن سبب عزو جاه و تمکین است ز خاک مردم آزاده بوی 
خون اند نشان شیعه ۵ ابا پیروی این است (3) 

یکی از زیباترین سروده‌هایی که ماهیت و حوادث و چهره‌ها را در قیام 
عاشورا ترسیم‌کرده است , از حبیب الله قاانی شیرازی(م 1208)به 
صورت سوال و جواب است : 

بارد چه ؟ خون ! که ؟ دیده , چه سان ؟ روز و شب ! چرا ؟ از غم , کدام 
عم ۲ عم سلطا کل ناه جمبه تنیمل کف ار علی 
وی ی 
ی وی 
؟ نه , روز , چه هنگام ؟ وقت ظهر شد از گلو بریده سرش ؟ نی , نی » از 


قفا شبراتب کشته.شد ؟ نها کسی یتفن نذاد داد که ۱ شفر, ارخه 
تمه آ از سیر مخشیهفنا ادسظاوم شد شفید لیا عرص داشت و یم 
کارش چه بد ؟ هدایت ! یارش که بد ؟ خدا این ظلم را که کرد ؟ پزید ! 
این یزید کیست ؟ زاولاد هند , از چه کس ؟ از نطفه زنا خود کرد این عمل 
؟ نه , فرستاد نامه‌ای نزد که ؟ نزد زاده مرجانه دغا آبن زیاد , زاده مرجانه 
بد ؟ نعم از گفته یزید تخلف نمود ؟ لا ! این نابکار کشت‌حسین را به 
دست‌خویش ؟ نه , او روانه کرد سپه سوی کربلا مير سپه که بد ؟ عمر 
نکرد شرم ؟ کرد , از چه پس برید ؟ نپذیرفت از او قضا بهر چه ؟ بهر آنکه 
شود خلق را شفیع شرط شفاعتش چه بود ؟ نوحه و بکا کس کشته شد هم 
از پسرانش ؟ بلی , دو تن دیگر که ؟ نه برادر ! دیگر که ؟ اقربا دیگر پسر 
تا 
ماند او به کربلای پدر ی 
عنا ! تنها ؟ نه با زنان حرم , نامشان چه بود ؟ ز , سکینه , فاطمه , 
کلثوم بینوا بر تن لباس داشت ؟ بلی بر کار ز سر مای افت ۲ 
بلی , چوب اشقیا بیمار بد ؟ بلی ! چه دوا داشت ؟ اشک چشم بعد از دوا 
غذاش چه بد ؟ خون دل غذا کس بود همدمش ؟ بلی اطفال بی‌پدر دیگر 
که بود ؟ تب , که نمی گشت از او جدا از زینت زنان چه به جا مانده بد ؟ 
دو چیز طوق ستم به گردن و خلخال غم به پا ! گبر اين ستم کند ؟ نه ! 
بهود و مجوس ؟ نه هندو ؟ نه ! بت پرست ؟ نه ! فریاد از این جفا«قاانی 
است قایل این شعرها ؟ بلی خواهد چه ؟ رحمت . از که ؟ ز حق ! کی ؟ 
صف جزا (4) 

1-مفاتیح الجنان , ص 448(زیارت امام حسین در عید فطر و قربان) . 
2-ماساة الحسین ع , عبد الوهاب الکاشی , ص 29 . 

3-خوشدل تهرانی . 

4-معصوم پنجم , جواد فاضل ص‌ 7 . 


مثیر الاحزان 


برانگیزاننده اندوهها , نام کتاب مقتل معروفی است از شیخ نجم الدین 
جعفر بن‌محمد بن جعفر حلی , معروف به آبن نما» , متوفای 645 ق . به 
همین نام , کتاب دیگری درمقتل و مناقب از«صاحب جواهر»وجود دارد . 
)1( 

1-الذريعة الی تصانیف الشیعه , شیخ آقا بزرگ تهرانی , ج 19 , ص 349 . 


محفلها و مجلسهایی که در سوگ حسینی و برای احیای خاطره عاشورا , 

در مساجد وحسینیه‌ها و منازل , در ایام عاشورا یا در روزهای ۳ 

طول سال برگزار 1 و ازپر برکت‌ترین آثار شهادت ابا عبد الله ع و 

زمینه مناسبی برای تبلیغ و موعظه و تقویت‌آگاهی مردم به دین و علایق 

۰ است و در روایات نیز تاکیده شده که چنین مجالسی‌همواره برپا 
. طبق روایات , برای سید الشهدا«<ع مجالس متعددی از سوی 

فرشنگان , جنیان , کروبیان , انبیای پیشین , رسول خدا و ائمه(ص)برگزار 

ی و ی 

1 ز حادثه عاشورا در کربلا ب کوفه , شام , دیر راهب , مدینه , مکه و . 

. در همان سال حادثه برگزار شده است ۰ مرحوم شیخ جعقرشوشتری 

بطور مبسوط , به توضیح این مجالس پرداخته است و در هر کدام , مرثیه 

خوان , گریه کننده , زمان و محل ان را توضیح داده است . (1) کل این 

مجالس را به پنج دسته , تقسیمکرده است : 

-مجالسی که قبل از ز خلقت آدم , برگزار شده است . 

-مجالسی که بعد از آدم و قبل از تولد امام حسین ع برگزار شده ست . 

-مجالسی که قبل از شهادتش برگزار شده است . 

-مجالسی که بعد از شهادتش در دنیا برگزار شده است . 

-مجالسی که پس از فنای دنیا , در قیامت بر پا خواهد شد . 

«مجالس حسینی نیز , نام کتابی از علی محمد علی دخیل است[(ترجمه 

مصطفی‌خبازان) که مجموعه‌ای از مقالات 1 درباره چهارده معصوم و 

معارف اهل بیت ع است . 

همچنانکه مقتل نام نوعی از کتابها در شهادت امام حسین ع است , مجلس 

و مجالس‌نیز نوعی کتب است که بخش بخش به بیان فضایل و مسایل 

مربوط بة لننید الشهدامی‌پردازد و برای وعاظ نوشته می‌ شود که از روی 

آن منبر روند و مطالبش را برای‌حاضران بگویند , به اين نام کتب متعددی 

ات اه ات و 

که کتابی فارسی در اسرار شهادت امام حسین ع است . از نظام العلماء 

میرزا رفیع تبریزی(م 1336) . (2) 

1-الخصاتص الحسینیه , شوشتری , ص 102 تا 137 . 

2-الذريعة الی تصانیف الشیعه , جح 19 , ص 359 . 


مجلس 


محل نشستن , مدت زمان نشستن , در اصطلاح وعظ و مرئیه خوانی , 
محفلی که در آن‌به سخنرانی , وعظ و ذکر مصیبت می‌پردازند(مجالس 
حسینی)و در اصطلاح تعزیه‌و شبیه خوانی . بخشی از مقتل و واقعه 
عاشورا| پا صحنه‌های دیگر تاریخ اسلام که در یک‌نوبت بصورت نوحه 
خوانی و تعزیه , اجرا می‌شود . چون اجرای تعزیه در یک تکیه یامجلس 
بوده ,. یک صحنه از وقایع عاشورا| که نمایش داده می‌شد به ان مجلس 
می‌گفتند وتدوین کننده و محرر اینگونه متون را«مجلس نویس می‌خواندند 
و گوینده و خواننده آن‌مباحث و مجالس را«مجلس خوان . مجلس دو 
طفلان مسلم , مجلس قاسم , مجلس‌حضرت عباس , مجلس غارت 
خیمه‌ها و . . . از اینگونه مجالس است . 


مجمع بن عبد الله عائذی 


وی از شهدای کربلا در حمله اول است . (1) از قبیله مذحج و اهل یمن بود 
. در مسیرکوفه , در منزلگاه زباله به سید الشهد!«<ع پیوست و در رکاب 
امام به کربلا آمد . نامش درزیارت ناحیه مقدسه هم آمده است . (2) 
1-مناقب این تفر اشوف .1.2 , ص 113 . 

ی 


محاصره امام حسین ع 


هدف امام حسین ع رسیدن به کوفه و پیوستن به هواداران در آن شهر بود 
, تا بر ضدامویان قیام کنند . ابن زیاد(والی کوفه)هم می‌دانست که اگر 
کت تساه ای اه یر 
بن یزید سر راه آن حضرت فرستاد , پس از گفتگوها , کاروان امام‌و سیاه 
حر همچنان پا به پای هم پیش می‌آمدند وب توا تقد 2 ی از 
کوفه‌رسید که فرمان محاصره را همراه داشت , که امام حسین ع نه راه 
برگشت داشته باشد , نه‌راه پیش , فرمان چنین بود که : «اما بعد فجعجع 
بالحسین . .»با رسیدن نامه و قاصدم , حسین ع را در محاصره و تنگنا 
قرار نو اور خر و سررهن تیاب فعلف بو دور انتاهگاه فروه بان: 
به قاصدم دستور دادم تا همراه تو باشد و از تو جدا نگردد . تا خبراجرای 
اين فرمان را برایم بیاورد . و السلام . 

در بی ان دستور بود. که آمام.بة ای در آن منطقه فرود آمد . اين حادثه 
در روز پنج‌شنبه‌دوم محرم سال 61 هجری بود . فردای آن روز , عمر سعد 
با چهار هزار نفر از کوفه‌رسیدند . (1) در پی این محاصره , از پیوستن 
افراد به گروه یاران امام نیز جلوگیری می‌کردند وماهها کنترل می‌شد , 
برخی که از کوفه خود را : به امام رساندند , با استفاده از تاریکی شب بااز 


محبت اهل بیت ع 


محبت , دوست داشتن و عشق ورزیدن , به زندگی انسان جهت می‌دهد و 
اگر این‌علاقه و محبت , به انسانهای پاک و والا باشد , بیمه کننده انسان از 
کششهای انحرافی است . 

خداوند , دوستی و مودت خاندان پیامبر«ص را 3 قرآن , اجر رسالت آن 
حضرت قرارداده و واجب ساخته است : «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا 
المودة فی القربی . (1) امام شافعی‌نیز به این فرض بودن محبت اهل بیت 
ع اشاره دارد : ۱ 

یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القران انزله کفاکم من 
عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاخ له (2) 

و همین محبت‌خاندان رسول , مرز حرکت در خط صحیح دین است . 

تولای شما فرض خدایی است قبول و رد ان مرز جدایی است دیانت بی 
شما کامل نگردد بجر با غشفتان دل + دل نگردد هر آن کس. را که در دین 
رسول است ولایت ,؛ مهر و امضای قبول است (3) ۲ 

(4) دوستدار این خانواده , دوستدار خداست و دشمنان انان , دشمن 
خدایند . 

تاکید به دوست داشتن اهل بیت . استفاده از اهرمی نیرومند در 
جهت‌سازندگی انسان وحرکت تربیتی و اجتماعی اوست . انکه طعم محبت 
اهل بیت را بچشد . محبتهای دیگربرايش جذاب نیست . رشته محبت این 
دودمان , تا درون خانه‌های شیعیان کشیده شده وهمه جا را روشن و گرم 
ی دا و اه 
است و محب آنان , محبوب خدا می‌شود . محبت‌حسین ع در این میان ,؛ 
ویز کی.خاضی دارد : ۱ ۱ 
رشته الفت بود در بین ما , کز قعر چاه کی بدون رشته اب بی‌حساب اید 
برون 

پیامبر خدا«+ص فرمود : «حسین منی و انا من حسین ,؛ احب الله من احب 
حسینا» . (5) ودرباره حسن و حسین ع و ثمره دوستی و محبت این دو 
ریحانه رسول , فرمود : «من‌احب هذین الغلامین و اباهما و امهما فهو معی 
فی درجتی یوم القيامة . (6) هر کس این دونوجوان و پدر و مادرشان را 
دوست بدارد , روز قیامت در رتبه من همراهم خواهد بود . 

این کشش قلبی نسبت به سید الشهدا«ع را خداونر در دلها قرار داده و 
غم شهادتش‌هم بزرگترین غمهاست و سوز آن هرگز فرو نمی‌نشیند . 
رسول خدا«ص فرمود : «ان لقتل‌الحسین ع حرارة فی قلوب المومنین لا 
تبرد ابدا» ۰ (7) محبت اهل بیت و عشق به‌ابا عبد الله ع هم در دنیا رشد 


دهنده 8 کصال افرتروه است , هم در آخرت نجاتبخش است . 

به قول ابن حماد : 

سرت هن ها ال سید قای ی لقن ازفظام ولا نی ازع 

المغمه نوم التضام فص ملای الحشن الهسااصیف ند نون عایه السلام 

ها شید .هد العسنی له فص کت ناه خدا انفام ان 

الانام الخی منت انا فی کل عصر اسام هدا الخی زاره کالنی‌نعه الی الکعنه 

فی کل عام (8) 

آنکه از سرچشمه این محبت‌سیراب شود و عشق ابا عبد الله و اهل بیت ع 
, حلاوت‌زندگیش گردد, بیمه شده است , چون روح دین , محبت و مودت و 

ولایت اهل بیت است وبدون ار , اسکلتی بی‌جان از دین می‌ماند ۰ 

بنیان دین بی‌مهرتان سست و خراب است عالم جدا از عشقتان خواب و 

سراب است (9) 

1-شوری , آیه 23 . 

2-حياة الامام الحسین , ج 1 , ص 69(نقل از الصواعق المحرقه/88) . 

ار وی آهانسی اضان ان دم 

4-زیارت جامعه کبیره . 

5-حياة الامام الحسین , ج 1 , ص 94 . 
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7-جامع احادیث الشیعه ۳ 12 ص 6 . 

8-مناقب , ابن شهر اشوب , ج 4 , ص 76 . 

9-از نویسنده . 


سرودن مدایح ومرأثی اهل بیت پیامبر می‌پرداخت ۰ وی در سال 996 
هجری بدرود حیات گفت . (1) از اثاربرجسته و معروف وی , ترکیب بند پر 
سوز و محتوای اوست که در ایام عزاداری‌ سید الشهدا«<ع 1 مساجد , تکایا و 
مجالس سوگواری را با کتیبه‌هایی که اين اشعار , بر روی‌آنها نقش بسته 
است , سیاهیوش می‌کنند . شهرت محتشم , بیشتر به خاطر همین ترکیب 
بنداو درباره حادثه عاشوراست که در دوازده بند , سروده شده و بارها به 
صورتهای مختلف‌چاپ شده است . دیگران هم به تبعیت از او , به سرودن 
ترکیب بندهایی درباره حماسه‌کربلا پرداخته‌اند . بند اول از ترکیب بند 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا 
و چه ماتم است باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین بی نفخ صور 
خاسته تا عرش اعظم است این صبح تیره باز دمید از کجا کزو کار جهان و 
در تمامی ذرات عالم است گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست این 
رستخیز عام که نامش محرم است در بار گاه قدس که جای ملال نیست 
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است جن و ملک بر آدمیان نوحه 
می‌کنند گوبا عزای اشرف اولاد آدم است خورشید آتفان ده میت : نور 
مشرقین پرورده کنار رسول خدا حسین (2) 

مرف ه معارف رت 1 ره 990 1 . 

2-گلواژه , ج 2 , ص 131 , منتخب التواریخ , ص 333 . 


محرم 


نام نخستین ماه از ماههای دوازده گانه قمری . علت نامگذاری این ماه به 
محرم , آن‌بوده که در ایام جاهلیت , جنگ در این ماه را حرام می‌دانستند و 
روز اول محرم را اول سال‌قمری قرار می‌دادند . اما بنی امیه با ریختن 
خون سید الشهدا در این ماه و پدید اوردن حادثه‌کربلا , احترام ماه حرام را 
نگه نداشتند . امام رضا«ع فرمود : در جاهلیت , حرمت این ماه‌نگاه داشته 
می‌شد و در آن نمی‌جنگیدند , ولی در اين ماه , خونهای ما را ریختند و 
خرمتت‌ها را شکستند وفرزندان ونان ها زا اشتر. کر دید ه.خیهه‌ها وا انش 
زدد وعارت کرونه وعرمت پیامیر زا فیباره دهاش رعایت نکردند . (1) 
به گفته سید حمیری : 

فی حرام عت الشمور احلت خرعت له الخ رام سای 9 

را ال هر , کاروان ابا عبد الله ع وارد کربلا 
شد و اردوزد . بتدریج بر سپاه کوفیان که آن حضرت را محاصره کرده 
بودند افزوده شد . روز نهم ماه‌محرم تاسوعا»نام دارد و روز دهم ان 
عاشورا» , روز شهادت سید الشهدا و یاران وفرزندانش در کربلاست . 

از آنجا که ماه محجرم ؛ یادآور حادثه کربلا و عاشوراست , فرا رسیدن آن 
دلها را پر از غم‌می‌سازد و پیروان و شیفتگان امام حسین ع , از اول محرم 
, محافل و مجالسی را سیاهیوش ‌کرده , به یاد آن امام شهید به عزاداری 
می‌پردازند . محرم همچون عاشورا . رمز احیای‌خاطره حماسه‌های 
کربلاست و نقش این ماه در حفظ دستاوردهای نهضت‌حسینی مهم‌است و 
در اين ماه , سراسر کشورها و شهرهای شیعه‌نشین , به یاد شهیدان کربلا 
اشک‌می‌ریزند و از عاشوراییان درس می‌گیرند . امام خمینی ره فرموده 
است : «محرم , ماه‌نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیاء خداست که 
با قیام خود در مقابل طاغوت , تعلیم‌سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه 
فنای الم و شکستن ستمعار را به فدایی دادن وفدایی شدن دانست . » 
(3) 

خیز و جامه نيلي کن . روزگار ماتم شد دور عاشقان آمد , نوبت محرم شد 
ماه خون گواه آمد , جوش اشک و آه آمد رایت‌سیاه آمد , کربلا مجسم شد 
پای خون دل واکن , دست موح پیدا کن رو به سوی دریا کن , ساحلی 
فراهم شد هر که رو به دریا کرد , آبروی ساحل شد خنده را ز خاطر برد , 
و 

ص 86 

2-مناقب , ج 4 , ص 86 . 


3-صحیفه نور , ج ۰2 ص 11 . 
4-گلواژه , ج 2 , ص 130 . 


۰ > 
محمد بن ان ِ عفیل 


ناحیه مقدسه هم 
ای بنی هاشم در روز عاشورا . نامش در ز 
از شهدای بنی 
۳ است . (1) 


3 
ار خی سح 0 


اد فواداران: اش ناد و وه فیدر کر اه هد که مفنلمنی یل را ور 
دوران تنهایی وغربت کوفه در خانه خود پناه داد . پسر طوعه که خبر شد . 
به اشعث‌خبر داد . او هم به ابن‌زیاد گزارش داد و خانه را برای دستگیری 
مسلمه مخاصرن کردن. (1) 

1-مروج الذهب , ج 3 , ص 58 . 


محمد بن عبد الله جعفر 


پسر حضرت زینب و عبد الله بن جعفر , که روز عاشورا در رکاب سید 
الشهدا«ع به‌شهادت رسید . او و برادرش عون , پس از خروج امام حسین 
ع از مکه , در میان راه به اوپیوستند و در کربلا در نبرد تن به تن با دشمن 
در محاصره قرار گرفتند و شهید شدند . (1) رجز او در میدان مبارزه 
اینگونه بود . 

نشکو الی الله من العدوان قتال قوم فی الردی عمیان قد ترکوا معالم 
الفران و محکم التنزیل و التبیان و اظهروا الکفر مع الطغیان (2) 
محمد(اصفر)بن علی بن ابی طالب ع از شهدای بنی هاشم در کربلا و 
فرزند امیر المومنین ع . مادرش کنیز بود . برخی هم‌مادرش را اسماء بنت 
عمیس دانسته‌اند . (3) 

1-انصار الحسین , ص 115 . 

2-عوالم(امام حسین) , ص 277 . 

1 


فرزند امیر المومنین ع و برادر سید الشهدا«ع . مادرش خوله , دختر جعفر 
بن قیس‌ملقب به حنفیه بود . وی از دلیر مردان شیعه و در جنگ جمل 
علمدار سیاه علی ع بود . درجنگ نهروان هم حضور داشت . (1) در مدینه 
می‌زیست . هنگامی که سید الشهد!«ع پس ازامتناع از بیعت با یزید , قصد 
خروج از مدینه به سوی مکه را داشت , محمد حنفیه از کسانی‌بود که 
اصرار داشت ابا عبد الله ع نرود و پيشنهاد می‌ کرد دور از نیروهای وابسته 
به‌حکومت باشد . امام : نیز اصرار خویش را بر رفتن به مکه , به او گفت و 
در ان ّ سخنان معروف خویش را(لم 
اخرج اشرا و لا بطرا... 

نوشت . (2) در حادثه کربلا , همکاری نداشت . 

دهخدا می‌نویسد : «بعد از شهادت امیر المومنین ع مانند سایر بنی هاشم 
گوشه گیر ومنزوی بود . پس از یزید , مختار بن ابی عبیده او را امام خواند 
و به نام او بر عراق مستولی‌گردید . در سال 66 هجری عبد الله بن زبیر 
که خود مدعی خلافت بود , وی را به بیعت ومتابعت‌خویش , اکراه می‌کرد 
و او تن در نمی‌داد . . . فرقه کیسانیه او را امام خویش دانند وگویند به 
جبل رضوی زنده باشد . » (3) وی در سال 81 در ایام عبد الملک در مدینه 
از دنیارفت و در بقیع به خاک سیرده شد . (4) 

1-سفينة البحار , جح 1 , ص 319 . 

2-حياخ الامام الحسین , ج 2 ص 2062 . 

3-لفت نامه , دهخدا . (کلمه ابن حنفیه) . 

4-مروج الذهب , ج 3 , ص 116 . 


مخالفان بیعت با یزید 


یزید بن معاویه و والیان او , پس از مرگ معاویه از مردم و شخصیتها 
شع با سرا رم کرد مه بو ارس کشت او ترس و ار اه اد کروند: 
اینان بودند : حسین بن علی ع , عبد الرحمن بن ابی‌بکر , عبد الله بن زبیر , 
منذر بن زبیر , عبد الرحمن بن سعید عابس بن سعید و عبد الله بن‌حنظله . 
(1) سید الشهدا«ع دعوت ولید بوالی, خذنته را ترافهسعت رد کرد وضمق 
سخنی که‌فضایل دودمان رسالت را برشمرد و به ننگهای یزید اشاره 
داشنت:م موی ۳ فلی اسان لله (2) و مه هرهان نی که ان 
حضرت را می‌خواست به بیعت وا دارد , فرمود : ۳ 

«ویحک ! اتامرنی ببيعة یزید و هو رجل فاسق ؟ » (3) (ايا مرا به بیعت 
مردی فاسق چون یزیدفرا می‌خوانی ؟ )سید الشهدا«ع بیعت با یزید را به 
معنای قبول سلطه جور و رضاأ دادن به هدم اسلام می‌دید . از این رو و 
برای نجات اسلام و امت از حکومت فاسقان , بیعت نکردو سفر مکه , 
سپس راه کربلا را در پیش گرفت . 

1حیاة الامام الحسین , ج 2 , ص 209 . 

0 0 الامام ۱۳ ص 94 


مخالف خوان 


مخالف خوان يا اشقیا خوان , آنانکه ناموافق خواند و در تعزیه‌ها شغل یکی 
اما او ار یی ی ۱ ۸ 
می‌کردند و مطالب را آمزرانه و با خشونت.: مانند تثر اهنگدار ادا می‌تمودند 
. (2) شمر خوان و یزید خوان و ... هم متداول بود . 

1-لفت نامه , دهخدا . 


از قیام کنندگان پس از حادثه کربلا برای انتقام خون شهدا و امام حسین 
علیه السلام 

مختار بن ابی عبیده ثقفی , معروف به کیسان , در اصل از مردم طائف 
بود و مادرش دومقبنت وهب نام داشت . در سال هجرت به دنیا امده . پدر 
او در زمان عمر به مدینه رفت , مختار نیز همراه پدرش به مدینه منتقل 
گشت . مردی بود خردمند , حاضر جواب , شجاع , بخشنده , تیز هوش , 
کارشناس فنون رزم و غلبه بر دشمن . در دوران علی ع به بنی 
هاشم‌پیوسته بود و با حضرت علی در عراق به سر می‌برد , پس از شهادت 
ان حضرت , ساکن‌بصره شد . در میان قوم خود , شریف بود . روایاتی در 
مدح او وارد شده است . مختار ازمروجین و ناشرین فضایل ال محمد بود 
و پیوندش با اهل بیت , او را از ادبی سرشار واخلاقی فاضل برخوردار 
ساخته بود . در نهان و آشکار 7 از دودمان پیامبر می‌کرد . (1) میثم 


تمار در زندان ابن زیاد , به مختار ؟ گفته بود که تو آزاد شده و به خونخواهی 
حسین ع خروم خواهی ِِِ و آابن زیاد را خواهی کشت ۰ (2) وی در 
دورانی که مسلم بن 7 به خانه خویش برد و با او به 


نفع‌امام حسین ع بیعت 1 , ابن زیاد , پس از کشتن مسلم , او را تازیانه 
زد و زندانی کرد و درایامی که حادثه کربلا اتفاق افتاد , او و میثم تمار در 
زندان بودند . مختار . پس از مرگ یزیددر سال 4 , به خونخواهی سید 
الشهدا«ع قیام کرد و قاتلان امام حسین ع را کشت . سپس خود در جنگی 
با میا هان کید لله بر تس کر حکه کته شدای آماض با مرج روایت است 
که : «لا تسبوا المختار , فانه قد قتل قتلتنا و طلب بثارنا ۰۰۰ » . (3) قبر 
مختار , در رواق راهرومرقد حضرت مسلم ع در کوفه قرار دار . )4 
1-سفينة البحار , جح 1 , ص 435 , مقتل الحسین , مقرم , ص 1607 . 
2-همان , ص 434 . 

3-بحار الانوار , ج 45 , ص 343 . 

4-سوگنامه آل محمد . ص 544 . 


مداح مداحی ذاکر 


مداحان اهل بیت , که با ذکر مصیبت و ذکر فضایل خاندان وحی . مجالس 
حسینی راگرم و اشک عاشقانه شیعیان ال الله را جاری می‌سازند , از 
عوامل مهم بقاء فرهنگ‌عاشورایند . مداح , در اصطلاح شیعی , به کسانی 
گفته می‌شود که در ایام ولادتها وشها دتهای ائمه ع در مجالس جشن و عزا 
به خواندن اشعاری در فضایل و مناقب محمد وآل محمد , يا در مظلومیت 
آنان می‌پردازند . ولی اغلب , به مرثیه خوانان حسینی گفته‌می‌شود که با 
خواندن شعر مرثیه و ذکر مصیبت , اهل مجلس را می‌گریانند . «مداح : 
روضه‌خوانی که ایستاده در پیش منبر به شعر , مدایح اهل ی 
آنان را خواند , آنکه‌ایستاده در کنار منبر در مجالس روضه خوانی , یا روان 
در کوی و بازار , اشعار مدایح‌اهل بیت را به آواز بخواند . » (1) مداحی 
اهل بیت و نوحه خوانی در سوگ انان , از جمله کارهایی است که 
حادثه‌عاشورا را زنده نگهداشته است . ائمه نیز از مداحان و ذاکران , 
تقدیر و تشویق می‌کردند . صله مي‌دادند , دعا می‌کردند و برای این کار . 
ت و ثواب بسیار می‌شمردند . امام‌صادق ع فرموده است : «الحمد 
للم الذق جعل فی الناش من فد الینا و یمدجنا و برنی‌لنا» ۰ (2)غدا را 
سپاس که در میان مردم + کستانی را قزار داده که به سوی ما می‌ ایند و ها 
رامدح و مرئیه می‌گویند . و حضرت رضا«ع در تشویق دعبل به مرئیه 
خوانی در ایام عزای‌حسینی فرمود : «یا دعبل ! احب ان تنشدنی شعرا 
فان هذه الایام حزن کانت علینااهل البیت (3) ای دعبل , دوست دارم برایم 
شعر بسرایی و بخوانی . چون این روزها , روزهای اندوه ما اهل بیت ِ 
. همین گونه مجالس و برنامه‌ها , آن شهادت عظیم و حادثه‌شگفت را با 
مرور اینهمه سال , همچنان زنده نگهداشته و به برکت ار هت #۶ دیزم 
واحساسات دینلی و انس و اشنایی مردم با خط اهل یت زنده مانده است 
. به تعبیر امام‌خمینی قدس سره : «روضه سید الشهدا , برای حفظ مکتب 
سید الشهدا است . . . اين گریه‌هاو این روضه‌ها حفظ کرده مکتب را . » 
(4) مداحی , نوعی الگو دادن به مخاطبان و شخصیت‌پردازی اجتماعی و 
الگویی برای جامعه ارزشی است , سنگری برای پراکندن و نشرفضیلتها در 
قالبی موثر و فراگیر نسبت به همه است و مداحان به خاطر اهمیت 
کارشان درجامعه و در شکل دهی افکار و عواطف , نقش مهمی دارند و 
فلسفه اساسی مداحی , رویج‌خوبیها و تبیین روحیه‌های والای شهیدان کربلا 
و دمیدن روح تعهد و حماسه درشیعه است و یک عشق و ایمان است , نه 
یک حرفه و شغل . به تعبیر اية | . . . خامنه‌ای : 
«جامعه مداح و ذاکر و ستایشگران اهل بیت , طبقه‌ای هستند که در سایه 


این روش . بیشترین تاثیر را در تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی در ذهن 
ی ی ۱ ۳۹/۵ 10/۱۳۷۵ , مساله 
پراکندن مدایج و فضایل و حقایق در قالبی است که‌برای همه شنوندگان , 
قابل فهم و درک باشد و در دل آنها تاثیر بگذارد . » (5) مداحان , به لحاظ 
آنکه کارشان بر عنصر<«صدا» , «شعر» , «اجرا»و«مخاطب متکی‌است , 
باید هر چه بیشتر نسبت به آموزش دیدنهای لازم , پختگی اجرا , نمرین 
پیوسته , گزینش شعرهای خوب و پر معنی و زیبا من سای اه 
مقتلهای معتبر و منابع‌تاریخی , تکیه روی اشعار و مطالب اخلاقی . فکری و 
عقیدتی . پرهیز از غلو و مبالغه وگفتن حرفهای اغراق امیز و غیر قابل 
قبول که اثر منفی دارد , اهتمام ورزند , از دروغ وتصنع و بازارگرمی 
بپرهیزند , خلوص و صداقت و مناعت طبع را فراموش نکنند , نوکری‌ابا 
عبد اللّه الحسین و اخلاص نسبت به آن حضرت را از یاد نبرند و از آنجا که 
شعر خوب‌از نظر مضمون , , قالب و تعبیر , در دلها و افکار , تاثیر ماندگار 
می‌گذارد , در شناخت ومطالعه و انتخاب شعرهای پخته و عمیق و زیبا 
بکوشند تا بهتر بتوانند در این سمت . به‌ترسیم چهره الگوهای کمال و 
اسی‌های باکت برع ضومین ع ببودارند و حود بای اعای و 
باشند . رسالت مقدس مداحان در عصر حاضر عبارتست از : 

-استفاده شایسته از عواطف پاک مردم و جهت دادن به انها در مسیر پاکی 
وتهذیب و تقوا . 

-تعمیق محبتها ۷ درونی به انسانهای اسوه و پاک . 

-روشنگری افکار جامعه و هدایت به ارزشها و خوبیها و تقویت ایمان مردم 


مت و اشاعه فرهنگ شهادت از طریق باد شهدای کربلا و شهدای انقلاب 
وجنگ و طرح معارف اسلام و انقلاب و خط ممام و رهبری و 
تما ها خماعی.: 

1-لفت نامه , دهخدا . 

2-وسائل الشیعه , ج 10 , ص 469 . 

3-جامع احادیث الشیعه ۳ 12 ص 07 

4-صحیفه نور , ج 8 , ص 69 . 

5- -ستودگان و ص 30 و 31 ۰ این کتاب که مجموعه‌ای 
برگرفته از سخنان آية ۰.۱ . . خامنه‌ای در دیدارهای‌مکرر با وعاظ و مداحان 
و شاعران و ۰۰ . است , بر محور مداحی و روضه خوانی و مرئیه سرایی و 
۰ است و رای مداحان‌و ذاکران و شاعران اهل بیت , نکات بسیار 
سودمندی دارد , نشر«حوزه هنری , 1372 . 


مدایج و مرائی 


مدایح , جمع مدح و مدیحه است , و مراثی , جمع مرثیه . «مدح : ستایش . 
ثنای به‌صفات نیک , توصیف به نیکخویی , مدحت . (1) «مرثیه : مرده 
ستایی , عزاداری , شرح محامدو اوصاف مرده , چکامه‌ای که در عزای از 
دست رفته‌ای سرایند , در عزای کسی شعرسرودن , گریستن بر مرده و 
بر شمردن و ذکر محاسن وی , سوگواری , روضه , مراسم عزایی‌که به یاد 
شهیدان راه دین و بخصوص در ایام محرم و به یاد واقعه کربلا بر پا کنند , 
اسان بر مات هی ان تن رس 
شهیدان کربلا سرایند وخوانند .۰ (2) از جمله برنامه‌هایی که از سوی 
امامان معصوم مورد تشویق قرار گرفته تا از اين طریق , خاطره رشادتها 
و مظلومیتهای شهدای کربلا و فرهنگ عاشورا زنده بماند , سرودن مدح 
ومرثیه است .۰ قالب شعر , به لحاظ برخورداری از وزن و آهنگ و بعد 
عاطفی , موّثرتر وماندگارتر است . از این رو بعنوان سلاحی موّثر در دفاع 
از حق و ستایش راستی و راستان‌به کار گرفته شده است . در تاریخ شیعه 
, شاعرانی برجسته همچون : فرزدق , عوف بن‌عبد الله , کمیت , عبد الله 
بن کثیر , دعبل , سید حمیری و . .. با زیباترین وجهی مفاخر وفضایل اهل 
بیت را ترسیم کرده و با سوزناکترین صورت , برای شهدای کربلا مرثیه 
نب و مجموعه‌های فعتبر نیز آز اشغار شاگران شیعی کرد آمدم 
4 ایا هه و رتور 
مسلکن در قرنهای اول و دوم هجری ویاد اوری اين نکته که شاعر متعهد 
ای ری و و ان کل دری کرا و 
مسلک خود و تبیین هدفها و شعارهای ان به کار می‌برده است , 
طبیعی می‌نماید که حساب ویژه‌ای برای اظهارات و رن شاعران 
وابسته به جناحهای‌سیاسی در نظر گرفته ند و . ۰ . (4) سروده‌های 
موضعدار شاعران مکتبی در مدج و مرئیه اتمه و اهل نیت , بطور 
ضمنی‌خلفای جور و مظالم حکام غاصب را هم مورد انتقاد قرار می‌داد . 
«در شعر مذهبی , نظرکلی بر نشر مبادی دین بود و احیای حقایق ایمان و 
زنده کردن دلها و جانها و جاری‌ساختن خون حماسه و تعهد در رگها و پی‌ها 
۳ این رو شاعران و ی شیعه همیشه برای‌حکومتهای فاسد , خطری 
بزرگ محسوب می‌شدند زیرا آنان در خلال مدح آل‌محمد«ص حقایق دین و 
2 لازم حاکم دینی را یاد می‌کردند و با ذکر صفات اسلامی‌امامان و 
مقایسه و تحقیر زمامداران . دلها را به حق و حکومت‌حق توجه می‌دادند . 
» (5) این‌شیوه و راه . برگرفته و الهام یافته از رهنمودهای خود امامان بود 
که با سخن و عمل , باصراحت و کنایه , مدافع شاعران متعهد و مرئیه 


سرایان متقی و حق شعار بودند . در این‌زمینه , حدیث بسیار است , بویژه 
تاکید ائمه نسبت به سرودن مرئبه در باره حسین ع باانگیزه ذکر»و احیاء 
یاد و گریاندن بر آن مصیبتها بیش از دیگر محورهاست : امام‌صادق ع 
فرمود : «من قال فینا بیت‌شعر بنی الله له بیتا فی الجنة 4 هر کس که یک 
پیت من دز باره ما بگوید ؛ خداوند برای او خانه‌ای در بهشت بنا می‌کند . 
را رتاش اش اد ای ای مان 
۱ ۱ و 0۳ 
می‌کند که در باره حسین ع مرثیه بسراید و بدین وسیله‌ائمه را پاری کند : 
با ارت الخسن عله السلام فانت» اصر اد عافعا ما دفت‌ها 
فا قصر غ اه اسمت ,۱۲۱ این کات و ان دهنده 
خطاما کر اه آنهه ارم مها ات کم تا خاحه گرا و 
فضایل شید التتیدا مصافب مه عطا‌فهیات ام اشه العان بر ره 
نیز در تبعیت از روش و سیره ائمه , همین موضع و عمل را داشته‌اند . (8) 
روشن است که حرکت در چنین خطی , هميشه برای شاعران اهل بیت , 
مشکل داشته و اغلب , تحت‌تعقیب يا در زندان به سر می‌بردند . اين خط 
مقدس ر که انتقال فرهنگ شهادت را به‌آیندگان در برداشت . همچنان 
ادامه داشته است , تاکنون . به کمی مرائی ۰ احساسها وعواطف 
برانگیخته می‌شد و اشک . که زبان گویای دل بود . پایبندی انسان متعهد را 
به خط حسینی و کربلایی تثبیت می‌کرد . نکاتی را هم در باره اشعار مدح و 
1-محتوای اشعار , باید از متانت , دقت , اعتبار و استناد برخوردار باشد و 
ازحرفهای سست و بی‌مدرک , يا دروغ و جعلیات و مطالب ضعیف و احیانا 
وهن‌امیز نسبت به معصومین , بشدت باید پرهیز کرد . ۱ 
از انجا که عفر فده مره عامل, انقال مر هی اش اند تن | 
بالا هارر فد عم اند با سخامعه ملاس و هو اداران امس و 
بصیرت وعمق در فهم و فکر بدهد . 
3-اشعار مراثئی و مدایج , در عین حال که باید استوار و محکم باشد , نباید 
چنان‌مغلق و پیچیده شود که برای شنوندگان و خوانندگان , گویایی و 
رسایی خود رااز دست بدهد و نتواند با عامه خلق , ارتباط برقرار کند . 
4-به بهانه دینی و مذهبی بودن شعر مدح و مرثیه , نباید اجازه داد که 
شعرهای‌ضعیف و سست و فاقد قوت ادبی و صلاحیت‌شعری رواج یابد . 
مدایح. ومراثی ؛ باید در تهایت فقوت شعری باشد: آنگونه که در انار بزرگان 
پیش کسوت عصر آئمه و دوره‌های بعد , در مرثبه دیده می‌ شود . 
طاران شرا مر ریم رام ای چا فری اهفیت ووااند 
مکانت‌خویش , در حد مطلوب خلوص و تقوا و مناعت طبع و ثبات قدم و 
عقیده و عشق وولای به اهل بیت عصمت باشند و بدانند که شجره نامه 


آنان به کمیت‌ها ودعبل‌ها می‌رسد و اگر بخواهند مشمول دعای ائمه ع 
باشند , باید شایستگی‌فکری و خطی و عملی و اخلاقی آن را در خویش 
فراهم آورند . 

6-شاعر اهل بیت , باید هميشه با توجه به زمان و مکان و شرایط , رسالت 
اجتماعی‌و تعهد شیعی خود را به اثبات برساند و سروده‌هايش دارای پیام 
و«جهت باشد . 

7-خوب سرودن در باره ائمه ع , نیاز به غنای فکری و معلومات عمیق 
شاعردارد . بنابر این شاعران مرثیه سرا باید بشدت اهل مطالعه در متون 
و منایع باشندو شور و شعور را در شعر خویش در امیزند و پخته , پر 
مطلب و مایه‌داربسرایند . (9) 

1 و 2-لفت نامه , دهخدا . 

3-کتاب ادب الطف در 10 جلد از ِ شبر , مجموعه‌ای است که به 
بررسی شعرا و اشعار قرن اول تا چهاردهم‌پرداخته که پیرامون امام 
حسین ع و حادثه عاشورا| سروده‌اند . 

4-پیشوای صادق , ص 981 . 

<-ادبیات و تعهد در اسلام , محمدرضا حکیمی , ص 274 . 

6-وسائل الشیعه , جح 10 , ص 467 , بحار الانوار , ج 76 , ص 291 . 
8-جامع احادیث الشیعه , ج 12 , ص 567 . در باره شعر دعبل , بویژه 
قصیده مدارس ایات وی , ر . ک : الغدیر , ج 2 , ص 3530 . نیز برای 
اشنایی با آزندگی شاعران برجسته‌ای چون یت ۱ دعبل , , سید حمیری و ۰ 
نیز در 2 ۳۰ 1 ص‌ 509 3 ۳ . همچنین در بخار الانوار 
بر ج 45 , ص 242 , (باب ما قیل من المرائی فیه)و عوالم(امام حسین) ,؛ 
ص 543 تا 590 . 

9-به بحت مستوفا و تحقیقفی علامه افننی در باره شعر در تاریخ اسلام و 
دیدگاه پیامبر و ائمه ع و علمای شیعه وجایگاه والای شعرای متعهد شیعه 
نزد امامان و برخورد شایسته دین با شعر موضعدار , در«الفدیر» , ج 2 , 
ص 2 تا 24مراجعه کنید . 


مزاخا ی #ارشی | 


حماسه حسینی , تنها در روز عاشورا جلوه نکرد , بلکه از ماهها قبل و ِ 
از م رگ‌معاویه اغاز شد و ماهها پس از عاشورا(بلکه سالها)ادامه یافت . 

نی تاه تاریخی , مراحل این نهضت را اینگونه می‌توان ۱ 

1-امتناع امام حسین ع از بیعت با یزید و به رسمیت نشناختن ۰ 
دراین مقطع , فراخوانی امام از سوی والی مدینه . گفتگوهای امام با والی 
و نیز بامروان قابل مطالعه است . 

2خروج از مدینه به سوی مکه به شکل هجرتی شبانه و مخفیانه , 
همراه‌اهل بیت ع . 

3-اقامت چهار ماهه امام در مکه , همراه با سخنرانیها , دیدارها , تبلیغات 
موثر وروشنگری اذهان مردم علیه یزید و امویان و تبیین علت امتناع از 
بیعت و هدف‌از این حرکت . 

4- -اعزام نماینده ویژه ی بن عقیل)به کوفه . برای زمینه‌سازی 
نهضت وبیعت گرفتن از شیعیان هوادار , جهت تشکیل حکومت اسلامی , به 
دنبال‌دریافت نامه‌ها و طومارهای مکرر از سوی کوفیان و سران شیعه و 
سرانجامقیام مسلم و شهادتش در کوفه و دگرگونی اوضاع شهر . 

5-حرکت از مکه به سوی عراق و پیمودن منزلگاهها , برخوردهای میان راه 
, خطبه‌ها , توقفها , پیگری اخبار کوفه , ملاقات با حر . 

6-رسیدن به سرزمین کربلا و قرار گرفتن در محاصره نیروهای دشمن ؛ 
پیش ازرسیدن به کوفه در دوم محرم , تلاش چند روزه برای جلوگیری از 
درگیری و خونریزی . 

7- -«شهادت ی و بستگان و اصحابش در حماسه ری 
روزعاشورا در حمله عمومی و در نبرد تن به تن با دشمن . 

8-اسارت اهل بیت و بهره‌برداری تبلیغی امام سجاد«<ع و حضرت زینب و 
عترت‌پیامبر از شهادت عاشوراییان و رساندن پیام شهادت به مردم , 
افشاگری اسرا درکوفه , شام و در طول اسارت , با ایراد خطبه‌ها و 
9-پس از بازگشت به مدینه , مجالس یاد و سوگواری , گریه‌ها و ندبه‌ها و 
رسواشدن یزیدیان و اغاز حرکتهای ضد حکومت در شهرها و متاطق 


مراحل كِ از نهضت کربلا در سالهای بعد اتفاق افتاد و قیامهای توایین 
و و 
تقضهان‌عدالتخواهانه وب ظلم سیر که وز طول اریخ و با الهام از قهادت 


امام حسین ع و حادثه عاشورا پدید امده و خواهد امد , از مراحل نهضت 


مورا ور ادا ری وی ان هی انوا کر آن اما ترا 
اعتراض به فسادحکومت اموی و يزید نبود , بلکه درسی برای احیای 
آزادگی و شرف در همه‌زمانها بود . امروز نیز مبارزات عاشورایی 
مسلمانان متعهد بر ضد استکبارجهانی و طاغوتها , تداوم همان 
رت 


مراسم و سنتها 


سامت ساوته عاشورا و دای آمام خسن رک سر شتا و 
مراسم میان مردم‌معمول است که در طول سال و اغلب در دو ماه محرم 
و صفر و بویزژه در دهه عاشورا| عمل می‌شود : اداب و سنن در مناطق 
مختلف جهان و حتی در شهرهای مختلف ایران نیزمتفاوت و متنوع است . 
برخی از مراسم , مثلا ویژه هند و پاکستان است , برخی خاص‌ایران ۰ و 
بعضی مخصوص عراق و شام . سنتهای رایج , گاهی پشتوانه‌های دینی دارد 
ساخته‌های مردم و تقلیدهای بی اساس است . بر شمردن همه اداب و 
مراسم مربوط به عاشورا و عزاداری 4 از حوصله این مجموعه بیرون 
عزاداری و گریه بر امام حسین ع , نوحه‌خوانی و مرثیه خوانی , تعزیه و 
شبیه خوانی , سینه زنی و زنجیر زنی و قمه زنی , برپایی مجالس در 
تکیه‌ها , حسینیه‌ها , خانه‌ها و مساجدو تشکیل هیئتها در ایام محرم , نذر و 
احسان و صدقه و اطعام مردم برای سید الشهدا , سقایی و چای و اب و 
شربت دادن به مردم , ساختن حسینیه و تکیه , ترک بعضی کارهای‌مباح در 
انام قاهرا سل ری مرها اراس زاره ون 
خانه . پرداختن‌به کسب و کار و دوخت و دوز و خانه تکانی و . ... یاد 
حسین هنکام نوشیدن آب , پوشیدن لباس سیاه , سیاهپوش کردن اماکن و 
گذر گاهها و مساجد و حسینیه‌ها , مالیدن گل برپیشانی و سر , پاشیدن کاه 
و خاشای بر سر , راه انداختن دسته‌های عزاداری در خیابانها , بریایی 
مراسم شام غریبان , برگزاری مجالس مقتل خوانی و زیارت عاشورا , نذر 
برای‌اوردن کودکان خردسال به یاد علی اصفغر در دسته‌های عزاداری , 
طشت گردانی , تهیه واذین بندی توقها و علامتها و نخلها , پختن اش نذری 
برهنه و پای برهنه بودن در عزای حسینی بویژه‌عاشورا و اربعین . 


مرئیه جن 


از ابعاد غیر مادی و غیر بشری شهادت امام حسین ع , گریه و نوحه و 
مرئبه خوانی‌فرشتگان و اجنه بر ان حضرت است . روایاتی در این باره 
نقل شده و کسانی هم مدعی بوده‌اند که شعرها و نوحه‌های جن را به یاد 
عاشورا| شنیده و گریسته‌اند , همچون مسور بن‌ مخرمه . (1( نوحه‌هایی از 
قبیل این که 
ایها القاتلون جهاا حسینا ابشروا بالعذاب و التنکیل 
یا این شعر : 
ایا عين جودی و لا تجمدی و جودی علی الهالک السید فبالطف امسی 
صریعا فقد رزئنا الغداة بامر بدی ۱ 
و امثال اینگونه مرائی که در کتب مقتل و روایات آمده است ۰ (2) شهید 
مطهری در این‌باره می‌گوید : «در«قمقام زخار» . قسمت زیادی از مرائی 
جنی‌ها را بصورت شعر نقل کرده‌است . بعید نیست که این اشعار سراسر 
انتقاد و حنین و تحریک احساسات , از طرف علاقه‌مندان و شیعیان سر ودع 
می‌شده است و چون از طرف حکومت وقت , تحت تعقیب‌قرار می‌گرفتند 

, لذا اشعاری که می‌سرودند به نام جنی منتشر می‌کردند که هم پی گم 
کرده‌باشند و هم مردم بهتر حفظ می‌کردند . » (3) البته شعرهای مرثیه از 
قول جن , غير از گریه وعزاداری ملائک و انبیا و کروبیان در عزای حسینی 
۳ که روایاتش متفاوت است . 

ر بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه بر زانوی غم 

0 نوحه می‌کنند گوبا عزای اشرف اولاد آدم است 
)4 
1-در این زمینه‌ها , ر . ک : «ستودگان و ستایشگران . حوزه هنری 
2-عوالم(امام حسین ) ص 196 
3-از جمله در«بحار الانوار»ج 45 , ص 233[(باب نوح الجن علیه) , سفينة 
البحار , جح 1 , ص 190 . 
4-حماسه حسینی , ج 3 , ص 375 . 


مروان بن حکم 


علی بود و سوءاستفاده‌های بسیاری از بیت المال در زمان عثمان داشت . 
وی به زبان رسول خدا«ص لعنت‌شده بود . علی ع هم روزی به او 
نگریست و فرمود : وای بر تو و وای بر امت محمداز دست تو و دودمانت 
انگاه که موی سرت سفید شود . علی علیه السلام او را پرچمدارگمراهی 
روا از فاد پفرشاس ت اه نوم وین از مرک عهاونس نید خالی 
مدینه وقتی نامه‌یزید را دریافت کرد که به او دستور بیعت گرفتن از حسین 
ع داده بود , با مروان مشورت‌کرد . مروان هم گفت همین شبانه در پی 
حسین ع بفرست و اگر بیعت نکرد , گردن او رابزن و پیوسته او را تحریک 
می‌کرد که به زور از ابا عبد الله الحسین بیعت بگیرد . (2) نسبت به‌سید 
الشهدا«<ع کینه شدید داشت . چون پس از احضار امام , قرار بر فردای آن 
شب شد , مروان , ولید را تشویق می‌کرد که همین امشب کار را یکسره 
کن . در راه هم وقتی به امام‌حسین ع برخورد و او را به بیعت فرا خواند , 
خسن ی ی کلام صرق وش کل لاسام السام ار فد بات 
الامة براع مثل یزید . . . »را خطاب به او گفت , و میان امام‌و آن شیطان 
کین توز , سخنان تندی رد و بدل شد . (3) مروان بعدها به خلافت رسید و 
درسال 65 هجری , در سن 63 سالگی مرد . (4) از کسانی بود که نسبت 
به شیعه سختگیری‌می‌کرد و چون به حکومت مدینه رسید , هر جمعه در 
منبر , علی ع را لعن و سب می‌کرد . (5) 

1-محتشم کاشانی . 

2-الفغدیر , ج 8 , ص 260 تا 267 . 

3-حياخ الامام الحسین , ج 2 , ص 250 . 

4-همان , ص 256 . 

<-مروج الذهب , ج 3 , ص 89 . 


مسروق بن وائل حضرمی 


از نیروهای خبیث‌سپاه عمر سعد که در کربلا حضور داشت . در پیشاپیش 
اب ای ی ی ای 
ابن زیاد , مقام یا ۵ .دز کفتکونی: با امام + به.آن حضرت خسارت. کرد ۵ 
او توعد 

«اللهم حزه الی النار» . او خشمگین شد و خواست که به سوی امام اسب 
بتازد . هنگام‌پرش از نهر , پایش در رکاب ماند و بدنش از اسب آویخته شد 
. مسروق از این صحنه‌مرعوب شد و خود را از میدان نبرد کنار کشید . 
علت را که پرسیدند , به آين معجزه اشاره‌کرد و گفت : «رایت من اهل 
هذا البیت‌شیئا لا اقاتلهم ابدا» . از اين دودمان چیزی دیدم که‌هرگز با آنان 
نخواهم جنگید . در برخی نقلها آمده است که اسبش او را آنقدر به سنگها 
ودرختها کشید و کوبید تا مرد . (1) 


مسعود بن حجاج 

از شهدای کربلا . وی و پسرش(عبد الرحمان بن حجاج)در حمله اول به 
شهادترسیدند . برخی گفته‌اند این دو همراه سپاه عمر سعد از کوفه 
بیرون امده بودند , ولی درکربلا به سوی حسین ع امدند . نامشان در 
زیارت ناحیه مقدسه هم امده است . (1) 


تباب 


نام یکی از منزلگاههای راه مکه به عراق , که امام حسین ع از آن عبور 
کرده است . 


مسلم بن عقبه 


جنایتکاری که در واقعه حره , به فرمان یزید , دست به کشتار مردم مدینه 
زد . واقعه حره‌قیام عمومی مردم مدینه بر ضد امویان بود که پس از حادثه 
عاشورا به وقوع پیوست . 

وی ازسرداران (1) معاویه و یزید بود و زمان پیامبر را هم درک کرده بود . 
)2( 

1-عنصر شجاعت , ج 3 , ص 12 . 

2«-مروج الذهب , ج 2 , ص 69 . 


مسلم بن عقیل 


نماینده اعزامی سید الشهدا از مکه به کوفه برای بررسی اوضاع و بیعت 
گرفتن از مردم . مسلم بن عقیل , پسر عموی امام حسین ع و مورد وثوق 
وی بود . رشادت و جوانمردی اومشهور بود . در جنگ صفین , در جناح 
راست لشکر علی ع بود . امام حسین ع در پاسخ‌به دعوتنامه‌های مکرر 
شیعیان و سران کوفه , نامه‌ای خطاب به انان نوشت و مسلم بن‌عقیل را 
بعنوان برادر , پسر عمو و فرد مورد اطمینان خود»به انان معرفی کرد . 
مسلم‌در نیمه شعبان از مکه به کوفه رفت , در کوفه به تلاش وسیعی 
برای دعوت مردم به‌بیعت با امام پرداخت . آن زمان والی کوفه نعمان بن 
بشیر بود . حدود 18 هزار نفر با اوبه نفع امام بیعت کردند . در ایام فعالیت 
و قیام حماسی مسلم , والی کوفه عوض شد و ابن‌زیاد به ولایت کوفه و 
مقابله با حرکت مسلم منصوب گشت . جایگاه مسلم در کوفه پنهان‌بود . 
ابن زیاد به کمک جاسوسان محل اختفای او را پیدا کرد و به دستگیری 
میزبانش که هانی بود پرداخت . مسلم به عقیل مجبور شد قیام خویش را 
قصر ابن زیاد به محاصره در امد . 
ابن زیاد , سران شهر را گرد آورد و آنان را با تهدید و تطمیع , مطیع 
خویش ساخت . باایجاد جو رعب و وحشت و دستگیریها با ی 
مردم سایه افکند و از دور مسلم‌پراکنده شدند . مسلم بن ف عقیل در کوفه , 
تنها و غریب و بی پناه ماند . شب به خانه طوعه‌رفت . جایگاه او برای ابن 
زیاد معلوم شد . نیروهایی فرستاد , مسلم از خانه بیرون امد و درکوچه‌ها 
و میدان شهر , یک تنه با سربازان ابن زیاد جنگید تا آنکه گرفتار شد ۰ او را 
به قصرابن زیاد بردند . پس از گفتگوهای تندی که رد و بدل شد , به دستور 
ابن زیاد , او را بالای‌قصر برده , سر از بدنش جدا کردند و پیکرش را به 
زیر افکندند . (1) ِِ مسلم را همراه سرهانی نزد یزید فرستادند ۱ 
۰ مسلم بن عقیل , روز هشتم ذیحجه سال 60(روز عرفه) 

کنر مملم دز کوفد انست .نو در شال 1202 قمری گنبدش کاشی و 
9 از نقره‌شد و اطراف ضریح , مجلل و آینه‌کاری گشت . محدت 
قمی پس از ذکر اعمال مسجدجامع کوفه , نماز و دبا را متا برای 
حضرت مسلم نقل کرده است . با این شروع : «الحمد لله الملک الحق 
المبین . . . » (2) 
1-لفت نامه , دهخدا , به نقل از«الاعلام و«حبیب السیر» . 
2-قضایای نهضت او و بیعت مردم و شهادتش در بحار الانوار , ج 44 , ص 


240 به بعد آمکخ است , نیز زندگینامه او درکتاب مبعوت الحسین محمد 


مسلم بن عوسجه اسدی 


اولین شهید عاشورا که در حمله نخست به شهادت رسید . پیر مردی 
بزرگوار از طایفه‌بنی اسد و از چهره‌های درخشان کوفه و هواداران اهل 
و از ان حضرت روایت هم کرده است . پارسا , شجاع و سوارکاری نامی 
بود و در فتوحات اسلامی شرکت می‌کرد و در همه جنگهای‌امیر المومنین ع 
حضور داشت . در کوفه برای حسین بن علی ع بیعت می‌گرفت . 

مسلم بن عقیل در برنامه کوتاه مدت نهضت , او را در راس عده‌ای از 
طایفه مذحح و اسدقرار داد . (1) در نهضت مسلم , نقش دریافت پول از 
هواداران و تهیه سلاح برای نهضت رآ برعهده داشت . جاسوس ابن زیاد» , 
به نام معقل از همین طریق به مخفیگاه مسلم پی برد . 

در کربلا از یاران شجاع و فداکار امام بود . شب عاشورا که امام از یاران 
خواست ازتاریکی شب استفاده کرده , از صحنه خارج شوند , یکی از 
کسانی بود که برخاست و ضمن‌اعلام وفاداری و مقأومت تا شهادت / گفت 
وی ی و 
سبعین مرة ما ترکتک فکیف و انما هی قتلة واحدة ثم الکرامة الی‌الابد . » 
(2) به خدا قسم اگر هفتاد بار کشته شوم », , سوزانده شوم و خاکسترم بر 
باد رود , هرگزتو را رها نخواهم کرد , تا چه رسد به اينکه اکنون یک بار 
کشته شدن است , سپس کرامت‌ابدی است . روز عاشورا , رجز مسلم بن 
عوسجه در مبارزه چنین بود : 

ان تسئلوا عنی فانی ذولبد من فرع قوم فی ذری بنی اسد فمن بغانا حاید 
عن الرشد و کافر بدین جبار صمد (3) 

که حاکی از بصیرت دینی و دشمن شناسی او و کافر دانستن جبهه مخالف 
است . سپاه‌دشمن چون در نبرد تن به تن یارای جنگیدن با او را نداشتند , 
او را سنگباران کردند . چون‌مسلم به زمین افتاد . رمقی در تن داشت که 
حسین بن علی ع و حبیب بن مظاهر خود را به‌او رساندند . امام او را دعا 
کرد و حبیب چون نزدیک او امد , مسلم او را توصیه نمود که‌مبادا حسین ع 
را تنها گذارد . (4) 

1-مفاتیح الجنان . ص 401 . 

2-انصار الحسین , ص 93 . 

3-مناقب , ج 4 , ص 99 . 

4-همان , ص 102 . 


از شهدای کربلا , وی از طایفه ازد , و از تابعین بود . بعضی هم او را از 
اصحاب شمرده‌اند . در برخی جنگها در رکاب علی ع مجروح شده و از 
ناحیه پا آسیب دیده بود . 

در حادثه عاشورا , از کسانی بود که به قصد حسین بن علی ع از کوفه 
بیرون آمد ونزدیکیهای کربلا به آن حضرت پیوست و روز عاشورا در حمله 
نخستین به شهادت‌رسید ام اهر اس بو کر فص زین کر 
هم نقل کرده‌اند . (2) در زیارت ناحیه مقدسه‌نیز از او یاد شده است . 
1-بحار الانوار , ج 45 ص 20 . 

2-عنصر شجاعت , ج 1 , ص 395 , مناقب , ج 4 , ص 113 , تنقیح المقال 
ر ج 3 , ص 215 . 


اتب نی 113 
فشتآمر ضهلی عاصر بن مسلم از شدای کریاا به خسات امد که ناهن در 


زیارت رجبیه هم دیده می‌شود . 

از شهدای کربلا , که غلام عامر بن مسلم بود . عامر , خود در کربلا به 
شهادت رسید . (2) دربرخی نقلها نام او سالم امده است . 

1-انصار الحسین , ص 94 . 

2-همان , ص 104 . 


از کساتین نود که.در مکه .بش از اعاهی از غزم.سید الشمداضع بر خر کت 
عراقیان را نخورد . خودش نیز بایزید بیعت نکرده بود . امام پس از خواندن 
نامه‌اش , برای او دعای خیر کرد و عواطفش راستود . وی مردی اهل 
فضل و دیانت بود و از رسول خدا«ص روایت می‌کرد . دو سال‌پس از 
هر ۱ رت 
مکه شد . درحادثه محاصره و سنگباران مکه , در سال 64 هجری در حال 
نماز در حجر اسماعیل کشته‌شد . هنگام مرگ , شصت و دو سال داشت . 
)1( 

1-همان . 


مسیب بن نجبه فرازی 


از ز یاران برجسته علی علیه السلام بود . وی در قیام توابین به خونخواهی 
#9 کربلا , پس از کشته شدن سلیمان بن صرد رهبر توابین . پرچم 
نبرد را به دست گرفت و دلیرانه‌جنگید تا کشته شد . شهادتش در سال 65 
هجری در«عین الورده بود . (1) از اینکه توفیق‌شهادت در رکاب سید 
الشهدا را نیافته بود بشدت اندوهگین بود و این حسرت را درخطابه‌ای که 


در جمع توابین ج ایزاد کرد : بر زبان آفردو از اينکة با رفنیدن نامه .و بیک 
امام 0 در راهش مضایقه کرده و یاریش نکرد , خود و جمع یاران 
را ملامت کرد . (2) 


ماه لاسام الخس عرص دود 


# 


ظرف نگهداری آب در قدیم . پوست گوسفندی که درست و بدون شکافتن 
از وسط , کنده باشتند. هدن ان ماست , دوع ۳ و غیره ریزند , خیک 
بی‌موی , به آن قربه , «راویه , و«رکوه هم گویند . در نبرد عاشورا نیز 
همجون همه جنگهای قدیم , از مشک بعنوان ظرفی‌برای برداشتن و 
نگهداشتن ۳ در سفر و اردوگاه استفاده شد . در فرهنگ عاطفی عاشورا| 
, «مشک مظهر سقایی ابا الفضل ع است , چرا که او آبرسان خیمه‌ها و 
سقای اطفال امام‌حسین ع بود . به همین خاطر , به ان حضرت ابو القربه 
هم گویند , کنایه از سقایی او بامشک . روز عاشورا هم مشک خالی به 
دوش گرفت و به فرات رفت و آن را پر از آب کردو در راه آوردن آب به 
خیمه‌ها , راه را اه و 
۱ هن 
موضوع , باحسرت و اندوه یاد می‌شود که نشان وفای عباس ع و عطش 
اطفال است . به گفته عمان‌سامانی : 

پس فرو بارید بر وی تير تیز مشک شد بر حالت او اشک ریز اشک چندان 
ی 
پیش از عاشورا نیز مشک یقت 
کاروان امام‌حسین ع به منزلگاه شراف رسیدند , جوانان به فرمان امام , 
آب بسیاری در مشکهابرداشتند و در گرمای نیمروز فردا , با سپاه هزار 
نفری. جر بزخوردند کم بشته بودند.. دهان‌فشکها به زفی: آن سیاه کشنوده 
شد , حتی اسبهایشان سیراب شدند . (2) در کربلا نیز از سه‌روز مانده به 
عاشورا : تیروهای عمر سعد بر فرات مسلط شدند و مانع بردن. اب گشتند 


وقتی عطش بر حسین ع و یارانش زیاد شد , برادرش عباس ع را مامور 
ات 

وی با 20 نفر همراه مشک و به اتفاق 30 نفر سواره نزدیک شریعه شدند 
و تبردی کردم مشکها زاین از ات کرد بر کشتنو , (3) 

چشم از اشک پر و مشک من از آب تهی است جگرم غرقه به خون و تنم 
ی ات از 0 آتش دل را خاموش پر زخوناب بود 
تمس ی سای ی ی پوت تم 
وی تفر آبت که زگرداب تهی است دست و مشک و علمی لازمه سقایی 
اسنت دست عباس که را ان این همه اسیاب تهی اتبت عشی هم آشک, یه 
بی دستی من می‌ریزد بی سبب نیست اگر مشک من از آب تهی است (4) 


وه الاشرا عا مصابامض 6 7 مات 02 
ری وی ات اه اس رد 

دیهان اس هر ی موی 

4-از : سید شهاب الدین موسوی شب شعر عاشورا»شماره 3 ص‌ 92. 


مشکور 


نام پیر مردی ِِ هواداران اهل بیت در کوفه که مامور نگهبانی از طفلان 
مسلم بن عفر عقیل بود . وقتی پس از یک سال زندانی بودن محمد و 
ابراهیم(پسران حضرت مسلم) فهمید که‌آن دو از بلی هاشم و دودمان 
تیه ننک مآنان را فعقيانه از تدای اراک کر کر جه مویاین رفتان شقم.ر ده 
شهادت رسیدند) .۰ (1) مشکور به خاطر این خدمت به طفلان مسلم , 
سوی‌ابن زیاد احضار شد و به او پانصد ضربه تازیانه زدند وی در 
تازیانه‌ها جان داد . (2) 

1- -بحار الانوار , مر ج 45 , ص 101 . 

ام ال ترص و مها ار معالی السطین.. 


مشهد الحسین ع 


مشهد به معنای محل شهادت , محل دفن , حرم و مقبره است . این تعبیر 
به جای مرقدسید الشهدا به کار می‌رود . 


مشهد راس الحسین ع 


حرم و بقعه‌ای که مدفن سر مطهر سید الشهداست , يا مکانی که سر آن 
حضرت به انجاهم برده شده است . به این نام , دو محل یکی در شام و 
دیگری در مصر وجود دارد . در شام‌در عسقلان مسجدی بزرگ و ضریحی 
عظیم است که مردم انجا را زیارت کرد تبرک‌می‌جستند ۰ (1) به نوشته 
سید محسن امین : محلی در کنار مسجد جامع اموی در دمشق , که گویا 
محل نگهداری سر مطهر سید الشهدا در ایام یزید بوده و در خزانه آن 
ملعون نگهداری‌می‌شده است .۰ (2) همچنین وی می‌نویسد : (در 0 
خویش)در مصر , زیارتگاه با شکوه‌و مقدسی است که مردم مصر , 
معتقدند سر ابا عبد الله الحسین در آنجا مدفون است وخلفای مصر , آن 
را از هر عسفقلان(در فلسطین)آوزده و طی. مراشیفی. در فضر 
دفن کرده‌اند . در همین زمینه در«اعیان الشیعه می‌نویسد : بنا به قول 
برخی , , یکی از خلفای‌فاطمی در مصر , , مامورانی به عسقلان(بین مصر و 
شام) فرستاد و سری را برایش آوردندو گفت که سر حسین ع است . آن 
را به مصر آوردند و در محلی که الان به نام مشهد یامسجد راس الحسین 
معروف است دفن کردند . مردم مصر به این محل علاقه نشان‌می‌دهند و 
ژٍن و مرد دسته دسته به زیارت آن می‌روند و مراسم دعا و تضرع در 
آنجامی بت و اله نی این که.ان نید , سر امام حسین ع بوده , تردید 
وجود دارد . (3) این مسجد , اکنون نیز در قاهره وجود دارد , محل تجمع و 
مرکز محافل دینی و قرآنی , بویژه در شبهای‌ماه رمضان است و در میلاد 
امام حسین ع هزاران نفر آنجا رز می‌آیند و حتی دست‌توسل به سوی 
خدای خسین ع دراز کردم وبة برکت ان مکان : بیمازان و کرقتارآن شفا 
ونجات می‌یابند . 

1-آثار البلاد و اخبار العباد , قزوینی , ص 278(چاپ امیر کبیر) . 

2-اعیان الشیعه , جح 1 ص ۵27 . 

3-همان . 


القاب‌امام یه اه الساام ما امد ازست دس ار حیل لقب 
براسته اعدا عقل شم اسف ۲۱۱ یاه ابا مصاح هدایت.: 
کشتی نجات است . درحدیث است از رسول خدا«ص که در سمت راست 
عرش الهی نوشته است : «آن الحسین مصباح الهدی و سفينة النجاة . (2) 
غير از مقام امامت آن حجت الهی , در شیوه زندگی و الهام‌بخشی راه و 
رسم جهاد و شهادت نیز , آن حضرت راهنمای بشر است و در غرقاب 
هستی‌و طوفانهای اجتماعی , کشتی نجات بخشی است که هر کس به 
کرامت می‌رسد . چراغ حسینی در شب‌تاریک تاریخ , همواره درخشان بوده 
و«راه نشان داده است . 

1-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 ص 78 . 

2-سفينة البحار , جح 1 , ص 2537 , ناسخ التواریخ , ص 57 . 


رنج و سختی و بلا و گرفتاری که به کسی می ر لد حوادت ناگوار و 
پیش آمدهای تلخ , همچون در‌گذشت‌خویشاوندان و دوستان صمیمی 
معنای سوک و تعزیت و عزا هار کر بآ ر توا بر 
بیت گذشت ۰ شهادت و اسارتی که برای سیدالشهدا| و عترت پیامبر در 
عاشتور | بیتنن امخ + خادنه هتهادت هر یی از معصومین ع نیز مصیتی است 
که بر امت اسلام وارد شده است که در راس آنها و بالاترین مصائب , 
عاشورای خسیتی. است., در «بارت: عاشهرا از شهادت. ابا عید الله. ع 
بعنوان مصیبتی بزر گیاد شده است . «لقد عظمت الرزية و جلت المصيبة 
بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام . . . 

مصيبة ما اعظمها و اعظم رزیتها فی الاسلام و فی جمیع اهل السموات و 
الارض (1) و به همین‌جهت , به یاداوری حادثه عاشورا و شهادت امام 
حسین و ائمه دیگر«ذکر مصیبت گفته می‌شود . 

1-زیارت عاشورا , بحار الانوار , ج 98 , ص 294 . 


مظلوم 


ستمدیده , از لقبهای سید الشهداست که اغلب با نام او همراه است : با 
حسین مظلوم , درزیارتنامه‌ها و احادیث , تکیه بر روی اين لقب برای بیان 
ظالم بودن حکومت اموی وسپاهی است که در کربلا 0 حضرت را به 
شهادت رساندند . هر چند آنان می‌کوشیدند تاخود را تبرئه کنند و گناه 
کشته شدن را ما 
۱۳| در اهتزاز بوده است . 
در حدیث امام باقر«ع است : «ان الحسین صاحب کربلا قتل مظلوما 
مکروبا عطشانالهفانا» (1) و در برخی تفاسیر , ایه و من قتل مظلوما فقد 
جعلنا لولیه سلطانا»(اسراء/33)به‌شهادت آن حضرت تفسیر شده است . 
(2) و همچنین آیه و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب‌ینقلبون 
(شعر225/:1)به مظلومیت اهل بیت تاویل کته است . (3) ابه اذن للذین 
یقاتلون‌بانهم ظلموا»(حج/39)نیز طبق روایات , در باره حسین بن علی ع 
است که پزید در پی‌کشتن او بود تا انکه مظلومانه شهید شد . امام صادق 
ع نیز در حدیتی آمام زمان علیه السلام را 9 قفی و3 
. (4) و در باره_ آیه اسروا النجوی الذین‌ظلموا»(انبیاء/3)روایت است که : 
«الذین ظلموا آل محمد حقهم . (5) مظلومیت‌ابا عبد الله ص و ائمه , 
شیعه را همواره در مسیر ظلم‌ستیزی و آمادگی برای جانبازی دررکاب 
انتقام گیرنده خون شهدای مظلوم کربلا , حضرت مهدی ع قرار می‌دهد و 
کینه‌ظالم را در دلها می‌پروراند . افراشتن پرچم مظلومیت ال الله , محور 
ِ و تشکل همه‌مظلومان و ستمدیدگان تاریخ بر محور امام مظلومان 
1-کامل الزیارات , ص 168 . 
2-تفسیر«البرهان , سید هاشم بحرانی , ج ۰2 ص 418 . 
3-همان , جح 3 , ذیل ایه فوق . 
۵4بحار الانوار , ج 24 , ص 224 . 
همان , ص 226 . 


معاویه 


معاویه بن ابی سفیان زمامداری خودکامه و طاغوتی جبار بود . پدرش 
ابوسفیان ومادرش هند جگرخوار از سرسخت ترین دشمنان اسلام بودند . 
معاویه , خلیفه‌ای سنگدل , حبله‌ گر ؛ دروغگو و فتنه‌انگیز بود . از زمان 
عثمان . والی شام گشت و با علی ع جنگید وهمواره علیه او توطثه 
می‌نمود . حسن بن علی ع نیز ناچار شد با معاویه قرارداد ترک‌مخاصمه 
امضا کند . معاویه به هیچ یک از تعهدات صلحنامه وفا نکرد . به کشتار 
بی‌گناهان ودستگیری و قتل پاران علی ع پرداخت و هواداران اهل بیت ع 
را سرکوب و قلع و قمع‌نمود و عمال خویش را بر اموال و جانها و نوامیس 
مسلمین مسلط ساخت و دیکتاتوری‌ترین شیوه‌های حکومتی را در قالب 
تزویر و تبلیغات , اعمال می‌کرد و در ريشه کن‌ساختن دین پیامبر می‌کوشید 

. معاویه 4 ملعون به زبان پیامبر«ص بود . (1) از بدعتهای معاویه بیعت 
گرفتن اجباری از مردم و شخصیتها برای ولایت عهدی‌فرزند شرابخوار و 
نالایقش یزید»بود . قوی‌ترین گروه مخالف با آن بیعت . بلی هاشم و 
درراس آنان حسین بن علی ع بود که مخالفت‌خویش را آشکارا اعلام کرد . 
اغلب‌چهره‌های سرشناس يا با تهدید يا با تطمیع , پذیرفته بودند ولی امام 
حسین ع حتی دربرابر معاویه که به ستایش یزید پرداخت , به بیان 
زشتیهای یزید اشاره کرد و از کار معاویه‌نکوهش نمود و رسوایش ساخت . 
(2) در پاسخ نامه معاویه به ان حضرت , جنایات معاویه‌را در کشتن حجر 
بن عدی و یارانش و شهید کردن عمرو بن حمق و پیمان‌شکنی 
وفتنه انگیزيهایش بر شمرد و حکومت معاویه را بزرگترین فتنه دانست و 
مبارزه با معاویه رابرترین جهاد و موجب قرب به خدا برشمرد : «و انی و 
الله ما اعرف افضل من جهادک فان‌افعل فانه قربة الی ربی و ان لم افعله 
را 
ی الشراب و یلعب بالکلاب . . . » . (3) 
همچنین‌ابا عبد الله عءع یک سال پیش از مرگ معاویه در یک سخنرانی 
عمومی در موسم حج , ازمعاویه بعنوان طاغوت یاد کرد و ستمهای او را 
برشمرد و از مردم خواست چون به‌ شهر های خود باز گشتند سخنان آن 
حضرت را به مردم برسانند و آنان را به حق فرآموش‌شده اهل بیت فرا 
خوانند , چرا که بیم زوال اسلام و از بین رفتن حق در کار است ۰ (4) امام 
حسین ع پیش از یزید , با پدرش معاوبه و بنی امیه مخالف بود , آن هم نه 
نزاعی‌شخصی , بلکه نزاع مکتبی , وقتی از آن حضرت در باره بنی امیه 
پرسیدند , فرمود : «انا و هم‌الخصمان اللذان اختصما فی ربهم . . . » (5) 
و اين نزاع , پیوسته در گفتگوها و مجادلات , محسوس بود . خود معاویه هم 


می‌دانست که سید الشهدا«ع هرگز سازش نخواهد کرد ودر وصیتی که 
پیش از مرگ به یزید داشت , به او گفت که از مخالفت چهار نفر از قریش 
که‌مهمترین آنان جشین ین غلی ع: اشت.: بیم داود وه هشدار داد که اهل 
عراق 0 که : «و اما 
ایاک و المکاشفة له فی‌محاربة سل سیف او محاربة طعن 
0 
ماه ری ال ۵ هدری وی ایام , کوفیان نامه 
به آن حضرت نوشتند و ضمن سپاس خداوند بر مرگ دشمن جبارامام 
حسلین ۶ ان ان-حضرت: درخواشت کردند به. کوفه آبد.ه: مخور 0 و 
تجمع انان‌در مبارزه بر ضد شامیان شود 7( معاویه در تحکیم سلطه بنی 
امیه بر مسلمانان و روی کار آمدن یزید و جنایتهای بعدی‌ سهم عمده داشت 
ی ای را ات ما و اس مح اک 
به زبان خدا و رسول خدا ملعون است , روز عاشورا را روز شادمانی قرار 
قای اگاهلی ی ان است: «الاهم الین ابا شبان » معاونه مپزیدیی 
معاوية و آتان با کشتن پسرپیامبر در کریلا , به نظر خودشان انتقام 
کشته‌های خود را در بدر و احد گرفتند . و اين چیزی‌بود که یزید در اوج 
ای مت | 
۰ (8) امام سجاد«ع نیز در مجلس یزید , در رسواسازی او به کفر 
معاویه وابو سفیان و جنگیدنشان با پیامبر خدا اشاره کرد و فرمود : جدم 
علی ع در روز بدر و احدو احزاب پرچمدار رسول خدا«ص بود , اما پدر و 
جد تو , پرچمدار کفر بودند«< . . . و ابو ک‌و جدی فی ایدیهما رایات الکفار» 
(9) 
1-برای شناخت پلیدیها و جنایات معاویه ۰ ر ی «الفدیر» ۳۰ 1 ص 
8 تا 384 . 
3-الغدیر , علامه امینی , ج 10 , ص 161 . 
4-همان ۳۰ 1 ص 99 موسوعة کلمات الامام الحسین ص‌ 71 
اه ماه ال نا و 2 
6-همان , ص 237 , الفتوح , ابن اعثم کوفی , ج 4 , ص 332 . 
ار واه 1 
9-همان , ص 136 . 


ان 


نوعی پوشش که بر سر می‌افکنند , پارچه کوچکی که زن بر سر می‌اندازد 
۰ خامفاه کهزنان بو سر موه کا ان آنان را حقطظ کقد. : 

روسری , چارقد , روپوش و مقنعه . درحادثه کربلا وقتی سپاه عمر سعد , 

پس از شهادت امام حسین ع برای غارت خیمه‌هاهجوم اوردند وسایل 

خیمه‌ها را بردند , حتی معجر از سر زنان و دختران اهل بیت‌برگرفتند و 

گوشواره از گوشها کندند و حرم اهل بیت عصمت را سر برهنه و بدون 

پوشش‌ساختند . (2) این , نشان دهنده بی‌اعتنایی سیاه کوفه به مبادی 

دینی و معیارهای انسانی بود . 

حضرت زینب ع نیز همین را وسیله اعتراض به یزید قرار داد که آبا عادلانه 

است زنان‌شما در حرم و در پوشش باشند و دختران و ذریه رسول خدا/ 

سر برهنه در معرض‌دید همگان ؟ (خطبه حضرت زینب) . 

1-مجمع البحرین 

دتبحار مار کر 5 مگ و 6 


معدن 


ی ۰ 
نام یکی لگاههای بین مکه و عراق که امام حسین ع ‌ گذ شته 
۳ 


ست , 


معقل 


از غلامان ابن زیاد بود که به دستور او , منافقانه در کوفه خود را شیعه و 
طرفدارحسین بن علی ع و مسلم بن عقیل جلوه داد و در مسجد جامع 
کوفه , از طریق مسلم بن‌عوسجه , از مکان اختفای مسلم آگاه شد . هر 
شون نه خانه .فسالم رفت و امد هی کرد ومخفیانه اخبار و گزارشهای نهضت 
را به آبن زیاد می‌رساند . جاسوسی او ضربه سختی به‌نهضت مسلم در 
یم تا ای الیل ارت کی . 
(1) 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 177 . 


معین البکاء 


تعزیه گردان , کسی که تعزیه را اداره می کند . «معمولا به کارگردان و 
مدیر تعزیه معینالبکاء» می‌گفتند و میان مردم به تعزیه‌گردان معروف بود . 
معین البکاء که 1 داشت , نقش هر یک از شبیه‌خوانها را 
برای هر مجلس نعزیه نعیین می‌ کرد واشعاری که باید در 1 مجلس 
بخوانند , در ورقه‌ای که به آن فرد»یا«تسنخه می کفتند. : به‌انها داد : » 
(1) از لقبهای دیگر او شبیه‌گردان , میرعزا , میرغم و ناظم البکاء بود . به 
نوشته لغت‌نامه دهخدا , «لباس اشخاص را برای نقشهای مختلف او تعیین 
ی کر اف معا یاه کارا نی میوان تسش هم ار عطاق هد 
نوزده در داح قاتازفه اس کارا داشست ار باسی که.نکی از اعضای: دار 
النظاره(خوانسالاری) و به لقب معین البکاء هم‌سرافراز بود اداره می‌نمود . 


نام یکی از منزلگاههای راه مکه به طرف عراق , که امام حسین ع در آنجا 
نیز فرودامد . معنای ان سرزمین باران رسید است . 


کسی درآنجا کشته شده باشد . البته به معنای جایی و عضوی از بدن نیز 
گفته که اگر تیر یا تیغی برآنجا وارد آید , سبب قتل شخص می‌شود . 
(لفت‌نامه دهخداابه انگیزه زنده نگهداشتن یاد حادثه عاشورا| و شهدای 
کربلا ۰ اسلام تاکنون , همواره کتابهایی بعنوان مقتل نوشته شده و 
می‌ شو شتیخ: اقا بزر حتهرانن بیش اد هفتاد کناب زا با همین عتوان. تام 
می‌برد به حادثه کربلا مربوط می‌ شود (1) و«مقتل اصبغ بن نباته(از 
باران غلی علته الساام را اولن هقی می‌داند کم کاسته سدو‌است.. (2) 
نام سرعی از مطلهای. معروی از ان فرار. ایض لته آنما که عدان.معل 
دارد) : 

«مقانلن الظالمین ۲ شنم ابوالقیح اضفیاتی رم 6و که تور شوم ال و 
ذکر اه فرزندان ابو طالب است ۰ این کتاب به فارسی نیز 
ات شده است ۱ «سرگذشت کشته‌شدگان از فرزندان ابوطالب سید 
مخنف , معروف به ابو مخنف که‌در باره حوادث عاشوراست . این کتاب 
نیز به فارسی ترجمه شده است . اخیرا با نام مقتل الحسین و مصرع اهل 
بیته و اصحابه فی کربلا»در 230 صفحه توسط موسسة الوفاء چاپ‌شده 
است . 

«مقتل خوارزمی : متن تاریخی مربوط به حوادث کربلاست , در دو جزء که 
رنه مهف ی اضف مکست ان مان ود تاش مه تسا ای 
را ااس ایس ا عم ام 14 افعل کردم ات 

«مقتل الحسین : عبد الرزاق المقرم(م 1391 ق در نجف) که در باره 
نهضت‌حسینی است و وقایع کربلا از خروج امام حسین ع از مدینه تا حوادث 
پس از عاشورا را دربر دارد . کتابهای مقتل دیگری هم معروف است , 
همچون : نفس المهموم , لهوف , منهاج الدموع , العیون العبری , مثیر 
الاحران ز وحضته آلسمدا مب آسرار الفماهه نمی اامال.: .هار الوا ع 
5 و. 

هر ی رسد هنک کر کات رتیه 
مرثیه‌سرایی در ایران عبد الرضا افسری کرمانی ص‌ 7 , بیش از 
۳ شعر و به نثر عنوان مقتل را با نام کرتآهر ند نان آنها آورده 


2-همان , ص 23 , شماره 5838 . 


مقتل نویس 


کسی که متن مربوط به مجالس تعزیه و مقتل را می‌نویسد . (1) 
1-فصلنامه هنر , شماره 3 , ص 233 . 


مکروب 


آتخمهکین ‏ سکیم کرفتم بباز لا سید اعدا غلیه ااسلام که در 
9 آمام.بافندع امد آنعت:: دآن خسن ..: فتل. حظله‌ما فکر وراه 
)1( 

1 ال الا راتس 168 : 


ممنوعیت عزاداری 


در پی ورود اندیشه‌های غربزدگی در ایران و مقابله با مذهب و فرنگی 
ساختن کشور , با یک سری از مظاهر دین و سنتهای مذهبی در ایران 
مبارزه شد . جلوگیری از اقامه‌عزاداری و مجالس سوگواری برای ابا عبد 
الله هه کی ار آين برتامه‌ها بو علبه ان هرععالیت فرهیی شود و .هد 
اقدام -عملن. : .در مقظفیم. ان کارنت ابدانران سال: :1315 ۳ 
0 شمسی)در دوره رضاخان , عزاداری برای سید الشهدا«ع ممنوع شد 
و تکیه‌ها موقتا رونق‌خود را از دست دادند . (1) در آن مدت , در خانه‌ها و 
پنهانی و گاهی پیش از روشن شدن هواو دمیدن خورشید , مجالس رز وصته 
برپا می‌شد و دور از جچشم ماموران رضاخان عزاداری انجام می‌گرفت و 
اگر ماموران رضاخان به کسی مظنون می‌شدند , دستگیرش می‌کردند یابا 
گرفتن رشوه , رها می‌کردند . مردم برای شرکت در مجالس روضه که در 
خانه‌ها پنهانی‌برگزار می‌شد , از بیم ماموران گاهی از پشت‌بامها به منزل 
یکدیگر رفت و آمد می‌کردند وروضه‌خوان هم برای آنکه به چنگ ماموران 
گرفتار نشود , با لباس مبدل به خانه‌هامی‌رفت و آنجا لباس خود را 
می‌پوشید .۰ (2) برای پیشبرد این هدف , هم از تبلیغات و کارهای‌فرهنگی 
استفاده می‌شد , هم از نیروهای ِ . برخی نویسندگان غرب‌زده , 
همچون آخوندف و آقاخان کرمانی 4" با قلم به میدان مبارزه هف امد ند و 
رضاخان با مامور و سرباز . ۲ 

آخوندف(آخوند زاده)می‌نویسد : «هر جا می‌رود تعزیه برپاست , مگر 
مصیبت و دردخود آدم کم است که با نقل گزارش هزار ساله , اوقات خود 
را دائما تلخ کند و به جهت‌عمل بیفایده از کسب و کار باز بماند ٩‏ . . . » 
(3) میرزا آقاخان کرمانی هم می‌نویسد : «آئین‌عزاداری و ماتم‌گری روح 
شاحی و کافرانی زا ار مان اش ملت مراندانته رشان »را خمرستت ار 
ساخته است , ایرانیان با حبیب بن مظاهر هیچ قرابت و خویشیر ندارند , 
روزسوگواری هزار سال پیش را بر پا می‌کنند و بر مظلومان آن زمان 
می‌گریند» (4) اما رضاخان . که روزی برای جذب افکار مذهبیها , در 
مجالس عزا شرکت می‌کرد , پس‌از مسلط شدن , به برخورد حذفی با 
عزاداری سید الشهد!«<ع پرداخت ۰ به این دو نقل‌توجه کنید : : امام خمینی 
فی‌فزمانه یی که از رزضاخان امد یداع شرع کردستاطیار 
دیانت و اظهارچه و روضه‌خوانی و سینه‌زنی و گاهی ماه مجرم در همه 
تکیه‌هایی که در 1 بود می‌رفت و می‌گردید , خودش تا وقتی که سوار 

مطلب شد , سلطه پیدا کرد . 

همین آتفف که اتتظور منت روضه داشت , هم آتطور که زان و ارتش 


یف امد به سینه‌زنی . . . ؛ همین ادفین. که این شام روضه را داشت , 
همچو قدغن کرد دتنتتکاخ خطابه ووعظ و روضه و همه اینها را که در تمام 
ایران شاید یک مجلس علنی نبود , اگر بود در خفا , در بعضی شهرها در 
فا وضو رای حتاف وا ها این ایا نقل دی 
«پهلوی پس از به سلطنت رسیدن , نخست محل روضه قزاق‌خانه را 
به‌تکیه دولت منتقل نمود و از شکوه و جلال و مدت ان کاست و پس از 
چند سالی بکلی‌متروک گردانید , سپس شهربانی برای برقراری مجالس 
عزاداری موانع و مشکلاتی به وجود اورد که قبلا بایستی تحصیل اجازه نمود 
. و بعدا هم حرکت دسته‌های عزادار درایام عاشورا را ممنوع گردانید و اگر 
احیانا در بعضی از خانه‌ها محرمانه مراسم عزاداری به‌عمل می‌آمد 4 
صاحبان خانه تحت تعقیب قرار می‌گر فتند و به زندان می‌افتادند , بعدا 
به‌جای عزاداری , کاروان شادی(کارناوال)در ایام عاشورا به راه انداختند و 
صنوف رامجبور کردند که در برپایی کارناوال پیشقدم شده , هر صنفی 
دسته خود را شرکت دهد . 

کوب اط راهن ادا ی موی کت کارا ان ماد نوی 
شب عاشوراو در کامیونها دستجات رقاصه با ساز و اواز به پایکوبی و 
رقص در شهر به گردش. در آمده‌بهدند : در عوض:اکر احیانا افزادی از 
ذاکرین با عبا و عمامه دیده می‌شدند , تحت تعقیب‌قرار می‌گرفتند . » (6) 
ان ری ال ما ی و 

2-ر . ک : «تاریخ تکایا و عزاداری قم , ص 222 . 

3-نهضت امام خمینی , ج 3 , ص 43 به نقل از اندیشه‌های آخوندزاده . 
4-همان , ص 46 . 

ری تون و2 

6-«حاج اقا حسین قمی , قامت قیام , محمد باقر پورامینی , ص 80(به 
نقل از : تاریخ یست‌ساله ایران 4/19) . 


منبر 


«آنچه خطیب بر آن ایستد و خطبه خواند . کرسی مانندی پایه‌دار که واعظ 
.یی برباای. ان تتشنته خطبه حواند م موفظة کزد . کرسی چند پله 
برای وعاظ و مذکران اهل منبر : روضه‌خوان و خطیب و واعظ . ۳ (1) 
متیر : آنچه بر بالای آن می‌روند , برای وعظ وخطبه . ریشه‌اش از«نبر»به 
معنای رفعت و بالایی است و به منبر , منبر گفته‌اند , بخاطرارتفاعش . 
(2) منبر , انواع گوناگون دارد : چوبی 4 اتف نی با پله‌های متفاوت از 
نظر تعداد . 

منبر بعنوان جایی که خطبا و اثمه جمعه از فراز آن به القاء خطبه و ایراد 
سخن می‌پرداخته‌اند ۰ از صدر اسلام وجود داشته و اغلب , در سیطره 
حکومتها و خلافتها بوده ووسیله ترویج‌یک فکر محسوب می‌شده است . 
منبری که خطیب وابسته به یزید بر فراز آن رفته و از یزید تعریف می‌کرد 
و ال علی راناسزا می‌گفت . امام سجاد«ع اجازه گرفت تا بر منبر فراز اید 
, بر منبر رفت و خود رامعرفی کرد و یزید و دودمان او را رسوا ساخت . 
آن ی از منبری که خطیب وآبسته‌به ستم بر قتر از آن سخنان ناروا 
می‌گفت , بعنوان چوب یاد کرد و فرمود : «یا یزید , ائذن لی‌حتی اصعد 
هذه الاعواد . . . »رسول خدا«ص هم زمانی خواب دیده بود که پس از او , 
بنی امیه از م منبر او بالا می‌روند و مردم را از راه راست , باز می‌دارند و از 
ارفا ی را ام ات ار تس هگا 
وعظ و ارشاد و سخنرانیهای مذهبی , چه در ایام محرم‌و ماه رمضان و چه 
در مناسبتها و ایام دیگر سال , رایج است و منبر رفتن از شیوه‌های 
کهن‌تبلیغات مذهبی به شمار می‌ر ود . استفاده از منبر در خطابه / خاص 
روحانیون است وسخنرانان غیر روحانی برای سخن گفتن از میز و تریبون 
استفاده می کنند , نه منبر . حرمت منبر بعنوان آنچه پادگار عصر رسول 
خدا«+ص است ,؛ همچنان محفو ظ است . 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 

2-مجمع البحرین 

3-بحار الانوار , ج 58 , ص 168 . 


از شهدای کربلاست , نامش منجح بن سهم و در زمان امام مجتبی ع غلام 
ان حضرت‌بود . پس از وی غلام سید الشهدا«ع بود . مادرش کنیز ان 
حضرت بود . وی را از نوفل بن‌حارث خرید و از او«منجح به دنیا امد . (1) 
مادر منجح در خانه حضرت سجاد«ع خدمت‌می‌کرد و چون سفر کربلا پیش 
آمد , اين مادر و فرزند از مدینه همراه امام حسین ع به‌کربلا آمدند . منجح 
روز عاشورا پس از نبردی دلیرانه در رکاب مولایش به شهادت سید و از 
شهدای اولیه بود . نامش در زیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه نیز امده 
ست . (2) 

[انضار الخسسین رن 194 

2-تنقیح المقال , مامقانی , ج 3 , ص 247 . 


منزل 


جای فرود آمدن و استراحت کردن در طول مسافرت , خان , کاروانسرا, 
توقفگاه . درسفرهای قدیم مره و شتا که قرو کاروان 
در یک روز بصورت پیاده‌می‌پیمود , «منزل شت نگ . اگر سفر سواره بود » 
مقداری که به یک مرحله می‌رسیدند واسب را عوض می‌کردند , منزل به 
حساب می‌آمد , این فاصله , گاهی سه فرسخ و گاهی پنج‌فرسخ بود . البته 
در باره فاصله دو منزل , نمی‌توان مسافت دقیقی تعیین کرد . ولی 
بطورمتوسط , فاصله دو منزل چهار فرسخ بوده است . (1) بین مکه و 
کربلا هم منزلگاههایی بوده است که امام حسین ع در آنها فرود آمده پا 
ازآنها گذشته و در برخی از آنها شب را به صبح آورده است . منزلها برخی 
مشهورتر است . 

امام حسین ع و کاروان وی در همه منزلهای بین راه , بار نمی‌انداخت , 
بلکه اغلب دومنزل یکی بار می‌افکند . منزلهای بین مکه و کوفه به ترتیبی 
که در«مناقب امده , چنین‌است : ذات عرق , حاجز , خزیمیه , ثعلبیه , 
شقوق , شراف , نینوا , عذیب الهجانات , کربلا . (2) ترتیب دیگری 
در«معجم البلدان امده که به این صورت است : صفاح , ذات عرق , حاجز 
, خزیمیه , زرود , ثعلبیه , شقوق , زباله , شراف , ذوحسم , بیضه , رهیمه , 
قادسیه , عذیب‌الهجانات , قصر بنی مقاتل , نینوا , کربلا . البته منزلگاههای 
دیگری هم در متون تاریخی یادشده از قبیل اجاء , قطقطانه , بطن الرمه 
(3) و جز اینها , که برای توضیح بیشتر در باره هر یک ازمنازل یاد شده , به 
وان ان دز ای فرفنی عه اخفه کنیع 

اجمالی از سیر حوادث طول راه ین منزلها از این قرار است : سید 
الشهدا«ع , پس ازخروح از مکه به سوی عراق , در منزلگاه ذات عرق در 
برخورد با بشر بن غالب , از اوضاع‌کوفه با خبر شد , در منزل حاجز و بطن 
الرمه , قیس بن مسهر صیداوی را همراه با نامه‌ای به‌سوی کوفیان 
فرستاد , در منزل زرود , با زهیر بن قین ملاقات کرد و او را به پیوستن 
به‌خویش فرا خواند , در منزل ثعلبیه , از شهادت مسلم و هانی در کوفه 
اگاه شد . در منزل‌زباله , با فرستاده عمر سعد دیدار کرد , در منزل 
شراف , با سپاه حر برخورد نمود و خطبه‌خواند , در منزلگاه بیضه , با 
خطبه‌ای امویان را معرفی کرد و در منزل ذی حسم , درسخنرانی خویش . 
بی وفایی و ناپایداری دنیا را ترسیم نمود . روز اول ماه محرم , در 
هنز لحاه قضر بتی مفاتل. فر ود آمد وشن از آن در سختی از شهادت. خویتت 
خبر داد و روز دوم‌محرم وارد سرزمین کربلا شد . 7 

پس از شهادت امام ع و انتقال اسرای اهل بیت به کوفه , انان را از کوفه 


به شام حرکت‌دادند , پیمودن این مسیر طولانی روی شترهای بی محمل و 
با بدرفتاری ماموران و نیز غل‌و زنجیر بر گردن امام سجاد«ع از مصائب 
اشرای نامر و نمسای بر مر اعاهماییداشت که اهل ید 
ع از انها عبور داده شدند تا به دمشق رسیدند , نام منازل کوفه تا دمشق از 
این قرار است : تکریت ۰ موصل , حران , دعوات , قنسرین , سیبور , 
حمص ؛ , بعلبک , حماخ , حلب , , نصیبین ؛ , عسقلان , دیر قسپس و دیر راهب 
. در یکی از منابع , خطسیر اسرا از کوفه به شام اینچنین آمده است : کنار 
شط فرات , تکریت , وادی نخله , مرشاد , حران , , لصیبین ؛ , موصل , حلب ,؛ 
دیر نصرانی , عسقلان , بعلبک , شام . (4) نام منازل میان کوفه تاشام به 
این صورت نیز نقل شده است : قادسیه , تکریت , موصل , تلعفر , دیر 
عفف ما سای اه ازم وان کح هم و 
کفر طاب , سیپور , معرة النعمان , شیزر , حماة , بعلبک , عسقلان . (5) با 
پخش خبر شهادت امام حسین در کربلا در میان اقوام وطوایف . عکس 
العملهای گوناگون و اعتراض آمیزی در مناطق مختلف نقل شده است . 
بویژه در منزلگاههای کوفه تا شام حتی ساکنان دهکده‌های مسیحی نشین 
گاهی با ورودنیزه دارانی که سرهای شهدا را حمل می‌کردند به آبادی پا 
قلعه خویش مخالفت می‌کردندو راه نمی‌دادند . (6) 

ارس ری ارش اه ما اه انس ان مس تم 
2-مناقب , ابن شهرآشوب , ج 4 , ص 97 . 

3-مقتل الحسین , مقرم , به نقل از معجم البلدان . 

هگا ایا عند الله السیتن سای اوه 

ماه نذا کی شاه اعس ص مه( وا یر آمون ‏ 
منزل) . 

6-همان , ص 374 . 


منصب نوکری 


عنوانی است که مداحان و روضه خوانان , از روی عشق و علاقه به 
فولا یشان انا عبد الله عریه کاردو فقل ود می‌دهند مربة آن آفتخان می کننه 
و امام حسین ع را ارباب‌و خود را نوکر به حساب می‌اورند و این نوکری را 
با پادشاهی عو ض نمی‌کنند . شایسته ان است که این نوکری , خلوص و 
حقیقت داشته باشد و صرف ادعا نباشد , حقیقت آن وقتی‌است که میان 
نوکر و ارباب , اطاعت از یک سو و لطف از سوی دیگر باشد . 
مرحوم‌محدث نوری گوید : «به مجرد ذکر فضایل و مناقب و حالات و 
مصائب حضرت سید الشهدا«ع کسی سمت چاکری و منصب نوکری آن 
حضرت را پیدا نخواهد کرد . ۰ ۲ ۲ ۲ 

روضه خوان آنگاه در قطار چاکران آن حضرت در آید که آنچه گوید , برای 
حق عز و جل وادای حق و اولیائش علیهم السلام باشد , و الا کاسبی 
خواهد بود که ان فضایل و مناقب راسرمایه نموده و به ان مشغفول تجارت 
شده , ابدا حقی به کسی ندارد» (1) 

به مال و جاه و سلطنت نه رو کند نه بنگرد کسی که از صمیم دل , دمی 
شود گدای تو 

1-لوَلو و مرجان , میرزا حسین نوری , ص 19 . 


منهال 


منهال بن عمرو , یکی از هواداران اهل بیت بود که در شام می‌زیست . در 
روزهایی که‌اسرای اهل بیت ع در خرابه شام بودند , روزی امام سجاد«ع 
بیرون آمد و با او برخوردکرد و گفتگوهایی میان آن دو انجام گرفت و امام 
, از مظلومیت اهل بیت و شداید دوران اسارت سخن گفت . (1) از او نیز 
نقل شده که هنگام آوردن سر مطهر امام حسین به دمشق 9 آیه 
کرد اند رم شگفت‌تر از داستان اصحاب کهف است . (2) 7 
طایفه بنی اسد و کوفی بود و ازامام سجاد«ع روایت می‌کرد . او را 1 
اصحاب امام سجاد و امام باقر شمرده‌اند . (3) در سفرباز گشت از مکه با 
امام زین العابدین دیدار کرد . حضرت , وضع حرمله ( کشنده علی‌اصفر) ,| 
از او پرسید , سپس آن ملعون را نفرین کرد . منهال وقتی به کوفه رسید , 
حرمله رادستگیر کرده بودند . به دستور مختار , دست و پایش را قطع 
کردند , سپس در آتش‌آفکندند . منهال , ماجرای دیدار خود با امام و نفرین 
ان حضرت را نسبت به حرمله بازگوکرد . مختار , خوشحال شد که دعای 
امام به دست او تحقق یافت . (4) منهال , به معنای بسیاربخشنده است . 
1-مقتل الحسین , مقرم , ص 462 , الفتوح , ابن اعثم , جح 5 , ص 135 . 
2-اثبات الهداة, جح 5 , ص 193 . 
3-تنقیح المقال , ج 3 , ص 251 . 
4-بحار الانوار , ج 45 , ص 332 , معارف و معاریف , ج 5 , ص 2143 . 


منبع بن زیاد 


برخی کتبرجال , نامش منیع بن رقاد و از اصحاب سید الشهدا امده است 
۰ 2 
ار آلسم هی قوا . 


مهاجرین اوس 


پیوستن به سیاه‌امام حسین ع مشاهده کرد , با وی سخن گفت و این که : 
ات ان ییاسران سای ات ۲ اس بر ماه 
که : خود را بر سر دو راهی بهشت و جهنم می‌بینم . (1) 


مهر کربلا 


مهر , قطعه‌ای کوچک از گل , معمولا به شکل مکعب مستطیل یا 
استوانه‌ای که‌نمازگزاران , بر زمین نهند و به جای خاک , پیشانی به هنگام 
سجده بر آن گذارند ۰ (1) مهر وتسبیحی که از تربت‌سید الشهدا ساخته 
شود و بر آن نماز , يا با آن ذکر گفته شود , فضیلت‌بسیار دارد , امامان و 
اولیاء و علماء چنین می‌کردند . امام صادق ع سجده بر تربت امام‌حسین ع 
می‌کرد و فرمود : «السجود علی تربة الحسین ع تخرق الحجب السبع (2) , 
سجده‌بر تربت حسینی , حجابهای هفتگانه را کنار می‌زند . صنعت مهر 
سازی و تسبیح سازی ازتربت‌حرم ائمه , شغلی مقدس و محترم و اغلب 
در انحصار خاندانهای پاک و سادات‌معتقد بوده است . حتی در کربلا , 
خاندانی برای اینکه اين افتخار و امتیاز را همواره داشته‌باشد , ساأالانه 
مبلفغی به والی بغداد می‌پرداخته است . 

1-لفت نامه , دهخدا . 

2-بحار الانوار , ج 98 , ص <13 . 


مهریه زهرا 


در برخی روایات اننست. که. اب : پا آب فرات , مهریه حضرت زهر|«<ع 
می‌باشد . از امام‌باقر«<ع در ضمن حدیبث مفصلی در باره مهریه حضرت 
زهرا«ع امده است : «و جعلت لهافی الارض اربعة انهار : الفرات , و نیل 
مصر و نهروان و نهر بلخ (1) و در نقل دیگری است : 

دو چعلت تحلتها من علی خمس الدنیا و تلتی الچنة و اریعة انهار قی 
الارض , الفرات و دجلةو النیل و نهر بلخ . . . » . (2) طبق این نقلها نه تنها 
اب ی 6 ۲ب 
مهریه زهرای مرضیه است , اما فرزند زهرا , در کنار همین فرات , لب 
تشنه جان می‌دهد و مظلومانه به شهادت می‌رسد . 

کاش , ای کاش که دنیای عطش می‌فهمید اب , مهریه زهراست , بیا تا 
در این کار . قضا را (4) 

2-عوالم(فاطمة الزهراع)یحرانی , ج 11 , ص 359 به نقل از اثبات الهداة . 
تسار اس فان فاخان, 


مهلا مهلا 


اهسته , اهسته , سخن حضرت زینب ع پشت‌سر امام حسین ع وقتی که 
روزعاشورا برای آخرین بار به میدان رفت . گفت : مهلا مهلا یا بن الزهرا . 
و می‌خواست به‌وصیت مادرش در باره بوسیدن زیر گلوی امام حسین ع 
عمل کند . (1) 

1-سوکنامه ال محمد«ص ۰ ص 4, ,به نقل از تذکرة الشهدا| ۱ 


میاندار 


کسی که به لحاظ سن و سابقه و مهارت , در مجلس و محفل , محور قرار 
گیرد , صدر نشین می‌شود و به اداره جلسه و هدایت‌یک گروه برای انجام 
کاری می‌پردازد . مثل‌میاندار در زورخانه برای ورزش باستانی , یا 
میانداری در دسته‌های زنجیر زنی و مجالس سینه زنی , «آنکه در میان صف 
سینه زنان يا زنجیر زنان قرار می‌گیرد و مباشر و مسوول‌هماهنگی و 
یکنواختی و نظم کار آنهاست . (1) 

1-لفت نامه , دهخدا . 


میدان 


زمین گسترده و عرصه‌ای که در آن , جنگ 2 کشتی , اسبدوانی , چوگان 
بازی ,؛ , ورزش ومسابقات انجام گیرد , میدانگاه , معرکه , فاصله میان دو 
لشکر که در آن جنگ کنند , مجموع‌لشکرگاه دو طرف و محل جنگ ایشان . 
)1 در قدیم , بیشتر عرصه کارزار را می‌گفتند که‌نیروهای متخاصم رو در 
روی هم قرار می‌گرفتند و به نبرد تن به تن . سپس حمله گسترده‌دست 
می‌زدند . نیروهای مستقر در میدان را هم به جناح چپ و راست و قلب 
تقسیم کرد به ار انش تیرو می‌برد اختتد ‏ هیمته + مییتره و قلب , نام این 
نیروها بود . در عاشورا , پاران‌سید الشهدا یکایک به میدان نبرد می‌رفتند , 
جنگیده , جان خود را فدای امام خویش‌می‌کردند . خیمه گاه استقرار نیروها 
به اندازه‌ای از میدان فاصله داشت که تیرها مق ار ری ۰ 
از نظر فقهی کشته شدگان در میدان و معرکه جنگ هم شهید محسوب 


1-همان . 


نافع بن هلال 


از شهدای کربلاست . نافع , بزرگواری دلاور , قاری قرآن , کاتب و از 
حاملان حدبت واز اصحاب امیر المومنین ع بود و در سه جنگ جمل , , صفین 
و نهروان در رکاب آن‌حضرت بود . وی از شخصیتهای بارز کوفه بود و پیش 
از شهادت مسلم بن عقیل , مخفیانه‌از کوفه بیرون امده به استقبال امام 
شتافته بود , سیس همراه امام حسین ع به کربلا ]ه ۰ در کربلا همراه 
عباس ع در آوردن آ به خیمه‌ها مشارکت داشت . (1 از جمله کسانی 
بود که‌در سخنرانی پرشوری مراتب وفاداری خویش را ی 
الشهدا ابراز داشت . نافع , نام خود را روی تیرهای زهراگین خود 
می‌نوشت و همواره با انها تیراندازی می‌کرد . (2) روزعاشورا وقتی 
تیرهايش تمام شد , شمشیر کشید و بر سیاه کوفه تاخت , در حالی که 
چنین رجز می‌خواند : 

نا هزیر الجملی دینی علي دین علی 

کیان باس هر سرا عفیه رسای کم فا ایا نید 
بازوهایش‌شکست . او را محاصره کرده و زنده دستگیر نمودند . شمر او را 
گرفته نزد عمر سعد برد . 

و ات ات۲ 
افلف تساه ادلی دا 

بعضی نیز او را هلال بن نافع گفته‌اند . 

کار الخس ی 

2ااعلام: زرکلی 8 ی 6 

3-منتهی الامال , ج 1 ص 264 . 


نامه 


همیشه یکی از سندهای قابل اعتماد و رسمی نامه بوده است . مکاتبات 
اداری , رسمی و سیاسی و عزل و نصبها و فرمانها و درخواستها به صورت 
نامه(و اصطلاحاکتاب)در نهضت کربلا و قبل و بعد از عاشورا هم به چشم 
می‌خورد . (1) چه نامه‌هایی که سید السو ام به معاویه نوشت و نسبت به 
کشتن حجر بن عدی و یارانش اعتراض کرد , وچه آنچه به علما نگاشت و 
چه آنچه در جریان نهضت عاشورا , به بستگان خود و کوفیان , بصریان , 
یپ ای ات ار ی 
آن‌حضرت به محمد حنفیه ثبت است(لم اخرح اشرا . . . )از اين دست 
است . نامه‌هایی را هم‌بزرگان شیعه و هوادارآن آن آمام: , از بصره و بویژه 
کوفه به آن حضرت نوشتند و او را به‌آمدن به آن پایگاه شیعی دعوت کردند 
و قول هر گونه مساعدت و یاری دادند . سید الشهدانیز در پی آن 
دعوتنامه‌ها , نماینده خویش , مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد , باز 
همراه وی‌نامه‌ای به شیعیان نوشت ۰ (2) نامه‌هایی که در مدت اقامت 
امام حسین ع در مکه , از کوفه برای آن حضرت‌فرستادند و دعوت به کوفه 
کردند , بسیار بود . تا حدود 12 هزار نامه و بیشتر هم گفته‌اند . 

نامه‌ها برخی بصورت فردی بود , برخی بصورت گروهی و با امضاهای 
بیشمار . نامه‌های‌ سید الشهدا«ع به آنان نیز اغلب پاسخ بة آن دعوتها با 
فراخوانی به یاری و مبارزه بود ومحتوای دعوت عاشورایی امام را در 
برداشت . علت آنکه نامه‌های دعوت , اغلب از کوفه‌بود , آن بود که کوفیان 
دل خوشی از معاویه نداشتند و هوادار اهل بیت بودند . پس از مرگ‌او , 
تصمیم به خلع یزید از خلافت و مبارزه با او گرفتند . نامه‌هایشان هم در پی 
همین‌هدف و با مضمونی انتقادامیز از حکومت امویان و اعلام هواداری 
نسبت به‌سید الشهدا«ع و دعوت به امدن و قبول رهبری و قول نصرت و 
پاری و چشم به راه مقدم‌او بودن بود . نامه‌هایی هم میان امام و برخی از 
شیعیان در بصره رد و بدل شد . اخرین‌نامه‌ای که از کوفیان به دست امام 
رسید , این متن را داشت : «عجل للقدوم یابن رسول الله , فان لک 
بالکوفة ماة الف سیف فلا تتاخر» (36) ای پسر پیامبر ! هر چه زودتر بیا ! 
در کوفه‌صد هزار شمشیر در اختیار توست , دیر مکن ! در مسیر راه کوفه 
, وقتی سیپاه حر , راه را برامام گرفت , حضرت به انبوه نامه‌های دعوت 
استناد کرد و حر از آنها اظهار بی اطلاعی‌می‌کرد . روز عاشورا هم امام در 
یکی از خطبه‌های اتمام حجت‌خویش , کسانی همچون‌شبث بن ربعی , 
0 , قیس بن اشعث , یزید بن حارث و . . . را مخاطب قرار 
داردکه . . مگر به من ننوشتید که میوه‌ها رسیده و همه جا سرسبز است 


و آماده , زود بشتاب و به‌سوی سپاهی سازمان یافته بیا ؟ ۰۰ . (4) 
1-مجموعه نامه‌های ائمه ع در کتاب دو جلدی معادن الحکمة از محمد بن 
فیض کاشانی گرد آمده است . نامه‌های‌سید الشهدا را نیز از جمله 
در«موسوعة کلمات الامام الحسین ملاحظه کنید ِ 

2-سفينة البحار , ج 2 ص 467 . 

3-حیاه الامام الحسین ۳۰ 2 ص 335 . 

4-کامل , ابن اثیر , ج 2 ص 562 , اعیان الشیعه , جح 1 , ص ۵02 . 


تبرد تن به تن 


از سنتهای جنگ در عرب , آن بود که ابتدا دو هماورد و حریف , از دو جبهه 
به میدان‌می‌آمدند , خود را معرفی کرده , رجز می‌خواندند و به نبرد 
می‌پرداختند . گاهی هم نبردهای‌تن به تن , تکلیف جنگ را روشن می‌ساخت 
. پس از چند نفر که به میدان هم می‌آمدند , حمله عمومی آغاز می‌شد . 
)1( مبارزه , همان به صحنه من افراد در برد تن به تن بود . 
چنین‌هماوردی در عاشورا, تا ظهر ادامه یافت . گاهی که سپاه کوفه ضعف 
هماورد جبهه خویش‌را احساس می‌کردند , بشکل گروهی به رزمنده جبهه 
حسینی می‌تاختند و او را شهیدمی‌کردند . شهدای کربلا , برخی در جنگ تن 
به تن شهید شدند و جمعی هم در حمله‌عمومی سپاه کوفه که در اوایل 
درگیری به اردوگاه امام تاختند , به شهادت رسیدند . 

1-الفن العسکری الاسلامی , یاسین سوید , ص 22 . 


نخل , نخل گردانی 


نخل , درخت‌خرماست , اما در اصطلاح مراسم سوگواری محرم , به 
وسیله‌ای درگ واتاقکی تابوت مانند گفته می‌شود که با پوشش سیاه و 
انواع شالهای رنگارنگ و آیینه وچراغ . . . می‌آرایند و بعنوان سمبل تابوت 
سید الشهد!«<ع در روز عاشور| در | وتکیه‌ها آن را بلند می کنند و 
به محل اجرای تعزیه می‌برند . «فلسفه آن چنین است که : اگرچه در کربلا 
نبودیم و جسم پاره پاره شهدا بر زمین ماند , امروز سمبل جنازه آن 
ی تا و 
بار گرداندن در کوچه‌ها ومحله‌ها با ندای یا محمد , يا فاطمه , يا علی , 
حسن , و یا حسین. ی ۱ 
تحاران سل دای اه اضا اب این سای امه در سم 
رواج بیشتری دارد . عموما مردم شهرها برای نخل , قداست‌خاصی قائلند 
و بلندکردن آن را طی مراسم سنتی ویژه‌ای انجام می‌دهند . نخلها اغلب 
سنگین است و حمل ونقل آن را عده‌ای مردان قوی عهده‌دار می‌شوند . 
«نخل آرا»یه کسی گویند که نخل محرم رامی‌آراید , نخل محرم , نخل عزا 
کیهان , (گزارشی از مراسم عزاداری در میبد) ۰ 9/4/73 ۰ ص 
17 


نام پادگان نظامی در بیرون کوفه . در زمان علی ع بسیج نیروهای رزمی 
برای جنگ درآنجا صورت می‌گرفت . در آنجا با خوارج جنگید و برای سیاه 
خویش در جنگ با معاویه‌سخنرانی کرد . برای مقابله با سید الشهدا«ع نیز , 
ابن زیاد نیروهای خود را آنجا مستقر کرده‌بود و عمر سعد را با چهار هزار 
نفر از آنجا به کربلا برای جنگ با آن حضرت فرستاد . (1) امروز این محل 
و 

1-بحار الانوار , ج 44 ص 315 . 

2-مقتل الحسین , مقرم , ص 237 . 


ندر 


نذر , التزام به انجام یا ترک عملی به نحو خاص بخاطر خداست که با صیغه 
خاصی‌منعقد می‌شورٍ 1 مثل لله صلم. ۰ و انجام آنچه که نذر شده واجب 
است و تخلف از آن‌گناه است نان دارد ۰ )1( علاقه‌مندان به اهل بیت 
و امام حسین ع گاهی انجام برخی ازامور را نذر می‌کردند تا ملزم شوند 
ان را ادا کنند , از قبیل : نذر زیارت امام حسین ع , عزاداری برای ان 
حضرت , برپایی مجالس و تعزیه و ذکر مصیبت , اهدای وسیله يا پولی‌برای 
حرم يا زوار , اطعام , شرکت در دستجات زنجیرزنی و عزاداری , ساختن 
تکیه یاحسینیه و . . . اینگونه نذرها بطور طبیعی تامین کننده بخشی از 
هزینه‌های احیای عاشورا وترویج‌خط اهل بیت ع است و به کمکهای مالی و 
جنسی با انجام خدمات مربوط به سید الشهدا«<ع جنبه معنوی و قداست 
ی تشد و افراد با افتخاربه چنین کارهایی اقذام‌می‌کنتد»فز صبان ردق 
سنتهایی همچون اش نذری , سفره نذری , گوسفند نذری , شله‌زرد , 
ترحلوا و ۰ متداول است که اغلب با نذر , بر خود واجب می‌سازند و در 
کنار ۳ اتجام فی رون این اطاها به باد احل بت ات 
تحص ارام ابا هی ری مر 


۱ ۱ 


کتاب / نوشته / آنچه از روی نوشته‌ای باز نوشته شود ۰ از اصطلاحات 
شبیه‌خوانی است , متنی که تعزیه‌گردان , برای اجرای تعزیه‌ای گرد آورده 
یا می‌نگارد و پیش از آغاز تعزیه‌میان شبیه‌خوانها پخش می‌کند . تعزیه‌نامه 
هم به آن گفته می‌ شود ۱ شعر تعزیه نامه‌ها اغلب‌به صورت اشعار عامیانه 
است . » (1) 

1-دايرة المعارف شنم :2 ۸ ررض 425 : 


پیکر بی‌روح , جسد . به معنی تابوت هم آمده است . در کربلا امام حسین 
ع بر سرنعش شهدا حاضر می‌شد . اهل بیت امام حسین ع , پس از 
عاشورا کنار نعش شهیدان‌امدند و گریه و عزاداری کردند . در مراسم 
تعزیه و شبیه‌خوانی هم که اشخاص , نقشهای‌مختلفی به عهده می‌گیرند , 
برخی هم در نقش نعش در میدان بر زمین می‌افتند و تداعی‌کننده اجساد 
شهدای کربلا می‌گردند . کسی که در تعزیه , نقش بی‌اهمیت و بی‌سخنی 
را به‌عهده دارد . (1) در تعزیه‌ها , نعش را همراه با پیکانهای خون‌الود و 
شمشیرهای شکسته وسنانها که بر روی نعشها دوخته يا جاسازی شده بود 
نشان می‌دادند که یاداور وضع طبیعی کشته‌های میدان باشد , يا همراه با 
پرندگان و کبوترانی با شهپر خونین بر نعش شهیدان , که‌سمبل رساندن 
خبر شهادت به مدینه بود . 

1-فرهنگ فارسی , معین . 


نعمان بن بشیر 


وی در ایامی که مسلم بن عقیل , به نمایندگی از سوی سید الشهدا به 
کوفه آمده و به نفع‌آن حضرت بیعت می‌گرفت , والی کوفه بود , پیشتر 
ساکن شام شده بود . از قبیله خزرج و ازانصار بود . مادر او عمره دختر 
رواحه(خواهر عبد الله بن رواحه)نام داشت . نعمان قبلا ازسوی معاویه 
ولایت کوفه را بر عهده داشت , یزید هم او را در همان منصب ابقاء کرد . 
(1) وی خطیب و شاعر بود . در جنگ صفین از سپاه معاویه به شمار 
ان ها از سوی معاویه به ولایت‌یمن 
گماشته شد . از آن پس 9 ماه هم والی کوفه گشت ۰ (2) نهضت مسلم بن 
عقیل و هوادارانش در کوفه چون اوج و قدرت گرفت , عبد الله بن‌مسلم 
که از هواداران بنی امیه بود , نسبت به سهل انگاری نعمان در قضیه 
مسلم بن عقیل‌انتقاد کرد و گزارش به یزید داد و درخواست کرد که برای 
کوفه مرد مقتدرتری بفرستد . 

یزید هم به پيشنهاد مشاور مسیحی خود«سرجون عبید الله بن زیاد را به 
ولایت کوفه‌منصوب کرد و به وی فرمان سختگیری و شدت عمل داد , و 
بدین صورت , نعمان بن بشیراز کوفه عزل شد . تا دوران حکومت مروان 
بن حکم نیز زنده بود و والی حمص گشت ولی‌بعلت بروز اغتشاشاتی که به 
فتنه آبن زبیر معروف است , اهل حمص او را پذیرا نشدند. ازآنجا گریخت 
, مردم تعقیبش کرده او را کشتند . این حادثه در سال 65 هجری بود . (3) 
وی درآن هنگام 64 سال داشت . (4) 

ای ای اس 7 

ا م ی ه ص 

4-قمقام زخار , ص 289 . 


نعمان بن عمرو راسبی 


از شهدای کربلاست , از قبیله ازد , که در حمله اول شهید شد . وی اهل 
کوفه و ازاصحاب امیر المومنین ع بود . او برادرش حلاس(که رئیس 
نیروهای انتظامی حضرت علی در کوفه بود) (1) 


نعیم بن عجلان انصاری 


همراه نیروهای عمر سعد یه کربلا اختقق » ولی شبانه به یاران حسین ع 
از شهدای کربلاست . نعیم از طایفه خزرج بود و دو برادرش از یاران علی 
ع ومدافعان ان حضرت در صفین بودند . او از کوفه حرکت کرد و در کربلا 
خود را به‌حسین ع ملحق ساخت و روز عاشورا در حمله نخست‌شهید شد . 
(1) نام او در زیارت‌ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه امده است . (2) 

1-همان , ص 2, ص 183 . 

2-بحار الانوار , ج 45 ص 70 . 


نفس المهموم 


تاه کاب یه غناهن قعی,ص فل. سصد لدع است که بر کرفت از 

حدیث امام‌صادق ع است که فرمود : «نفس المهموم لظلمنا تسبیح و همه 

لنا عبادة و کتمان سرنا جهادفی سبیل الله (1) نفس کسی که به خاطر 

مظلومیت ما اندوهگین شود نسبیح است 1 اندوه برما عبادت است و 

کتمان و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست . امام صادق ع سپس‌فرمود 

: واجب است که این حدیث با طلا نوشته شود . چون کتاب محدث قمی 

یادآورمصییتهای اهل بیت است , اين نام را برای کتابش برگزیده است , به 
رسی هم ترجمه شده است . 

[-هفان ‏ ج 4۸ هن 278 : 

نقره ۱ 

نام سرزمینی در راه مکه , دارای برکه و چاههای اب و قلعه , که سر چند 

راهی قرارداشته است . امام حسین ع در این منزل فرود امده است . به 

آنجا«معدن النقره هم گفته‌شده است . (1) 

ار ای ای مت 


برنامه خاصی را که هر یک از افراد شرکت کننده در تعزیه و تآتر و فیلم بر 
۱۱ ,. کسی در نقش امام حسین , و دیگری در 
نقش شمر , عمر سعد , حر و . . اجرای برنامه می‌کند . 


نقش نگین حسین ع 


ائمه ع هر کدام شعار و جمله‌ای را بر نگین انگشتر خود حک می‌کردند و 
نشان دهنده‌روج و فکر خاص آن امام بود . نقفش نگین انگشتر سید 
الشهدا«ع عبارت بود از«ان الله‌بالغ امره و به نقلی دو انگشتر داشت . بر 
نگین یکی لا اله الا الله , عدة للقاء الله و بردیگری ان الله بالغ امره بود . 
(1) هر دو تعبیر , گویای روح شهادت طلب آن حضرت ومقام رضا و تسلیم 
او به دیدار خدا| و پروردگار است : روایت است که در دست امام‌صادق ع 
آنکشتن -خدش. خسین. تن غلی. ع نود و بر تکیق آن توشتته. بوق. > لا اله: الا 
الاضوو یا اللت رف اس که سح رسای ات المی ات 
نشان دهنده روج خداجویی و شهادت طلبی اوست ۰ 

1-سفينة البحار , جح 1 , ص 377 . 

امالی نوی سس 1221 : 


نقض مقررات جنگی 


عملکرد سپاه کوفه در حادثه کربلا با اصحاب و اهل بیت امام حسین ع , از 
اصول وقواعد جنگی تجاوز کرد . نمونه‌هایی از اين نقضها از اين قرار 
ست 

| : بر خلاف مقررات نبردهای تن به تن و رفتن 
یک هماوردبه میدان یک مبارز , در کربلا گاهی دسته جمعی به یکی از 
یاران حسین ع حمله می‌شد , مثل عابس که بر او تاختند يا دستور 
2-تعرض مسلحانه به زن و کودک : زنان و کودکان در جنگها مصونیت دارند 
, ولی درکربلا , به دستور شمر , خیمه‌ها را بر سر زنان و کودکان بی‌پناه 
سوزآندند و به خیمه‌نشینان بی‌دفاع تاختند و آنان را آواره صحر[ کردند . 
3-اسیر گرفتن زن مسلمان : زن مسلمان را نمی‌توان اسیر گرفت . علی 
اهل بیت امام حسین ع را(زینب , ام کلثوم , سکینه و ۰۰۰ )به اسارت 
گرفته به کوفه و شام بردند . در دربار شام هم یکی‌از شامیان از یزید 
مسا بت و امه ور تاداس ی ی و ای هت 
که‌مورد اعتراض زینب قرار گرفت . 

4غارت : پس از شهادت امام , به خیمه‌ها تاختند و هر چه یافتند به غنیمت 
و غارت‌گرفتند حتی رویوش زنان و جامه سید الشهدا| و گوشواره 
دخترکان را ۰ (1) اینها همه افزون براصل ماجرا و کشتن فرزند پیامبر و 
منادی حق و عدالت بود , که آن نه تنها نقض مقررات‌جنگ , بلکه نقض 
اسلام و قرآن بود . به همین جهت , این ننگ و نفرت و نفرین از آل امیه 
ویزیدیان م تا قیامت بر آن سنگدلان ماند ۰ آنچه از کوفیان و یزیدیان در این 
حادثه دیده شد , همه تخطی از اصول انسانی و اسلامی بود , برخی هم 
بی‌سابقه و شگفت ۳ و برای‌ارعاب دیگران به [ گونه سرکوب شدید 
پرداختند و مخالفان را گردن زدند و شهدا رالگدکوب سم اسبان ساختند . 
عبد الله بن بقطر را در کوفه , از بالای قصر پایین انداختند وهنوز رمقی در 
بدن داشت که سرش را بریدند . قیس بن مسهر را تب دار الاماره 
به‌پایین انداختند و متلاشی شد و جان داد . مسلم بن عقیل را نیز بالای 
قصر برده , گردن زدند , سپس بدن او را پایین انداختند . هانی بن عروه را 
نیز دست بسته در بازار گردن زدند , سیس‌پاهایش را بسته و پیکرش را در 
بازار کشیدند . (2) نیز اوردن انبوه ان سپاه عظیم برای کشتن‌جمعی 
محدود , استفاده 0 آب.بستتن به زوق سیاه و تشنه نگهداشتن آنان , 
سرهای‌شخصیتهای بارز را از تن جدا کردن و شهر به شهر گرداندن , همه 


از شیوه‌های زشتی بودکه در حادثه کربلا انجام گرفت و مقررات جنگی و 
اصهل لاف نی نم 

1-با استفاده از«انقلاب تکافلین اسلام ص‌ 924 با تلخیص . 

مر کار یر رح 4ص 00 و2 رو 299 قانتوه: 
98 ق) . 


نماز 


باه کی بر فا سرت ای باعر سای ی و 
هرا ان اه ان 
خالق و مخلوق است . درنهضت عاشورا . نماز جایگاه مهمی دارد . در 
برخورد کاروان حسینی با سپاه حر در مسیرکوفه , وقت نماز که می‌رسد , 
اذان گفته می‌شود . نماز جماعت برگزار می‌گردد و سپاه حرنیز به سید 
الشهد|«<ع اقتدا فی کنتد. ‏ پیش از شب عاشورا| که سیاه عمر سعد به 
آنان گفتگو کند و شب رامهلت بخواهد تا به نماز و عبادت بگذرانند«ارجع 
الیهم فان استطعت ان توّخرهم الی غداةلعلنا نصلی لربنا هذه اللیلة و 
ندعوه و نستغفره , فهو یعلم انی احب الصلوة و تلاوة کتابه وکثرة الدعاء و 
الاستغفار» . (1) در همان وقت نیز حبیب بن مظاهر به سیاه دشمن خطاب 
کردکه چرا می‌خواهید با گروهی بجنگید که سحرخیزان و شب زنده‌داران و 
اهل عبادتند ؟ (2) خصلت‌یاران شهید او , روح معنوی و حال عبادت و 
نیایش و نماز بود و شب عاشورا . زمزمه نماز و نیایش انان در 
خیمه‌هایشان پیچیده بود . به گفته مورخان لهم دوی کدوی‌النحل و هم ما 
بین راکع و ساجد و قاریء للقرآن (3) همه شب را به نماز مشغول بودند . 
به تقل‌تارونه این انیر د شت که سید م ماه شت را به نماز و استغفار و 
تضرع و دعا پرداختند . صبح‌عاشو را نیز , حسین بن علی ع پس از نماز صبح 
با پاران , نفرات خود را سازماندهی کرد . (4) ظهر عاشورا , ابو ثمامه 
صائدی , وقت نماز را به یاد حضرت آورد . حضرت نیز او را دعاکرد که 
خداوند تو را از نما زگزاران ذاکر قرار دهد . آنگاه به اتفاق جماعتی به نماز 
ایستادندو نماز خوف خواندند . (5) سعید بن عبد الله نیز از پاران او بود که 
هنگام نماز , جلوی امام ایستاد و بدن خویش را سپر تیرهای بلا ساخت و با 
پایان یافتن نماز امام , او بر زمین افتاد وشهید نماز گشت . (6) حسین و 
یارانش همه کشته راه نماز شدند . از این رو در زیارتنامه امام‌خطاب به او 
می‌گوییم : «اشهد انی قد اقمت الصلاة و ان الز کاخ و آمرت بالمعروف و 
نهیت عن 0 وارث) . 

آنچه به جهاد , ارزش می‌دهد , ی آن با.تهاد. اس ب خاشهرا تلاقی 
عرفان وحماسه بود و نهضت کربلا برای احیای سنتهای دینی و فرایض الهی 
تنها عزاداری را نشناسد . 

حتی معتقدان و امیدواران به شفاعت‌حسین ع نیز باید اهل نماز باشند . 
چون‌شفاعت بی‌نمازان نخواهد رسید . دربغ و افسوس از کار انان که در 


ایام سوگواری‌به عزاداری و سینه‌زنی و نوحه‌خوانی و دسته و هیات 
می‌روند , اما نسبت به‌نمازهای واجب بی‌اعتنایند ۱ 

دا ای 

2-الفتوح , ابن اعثم , جح 5 , ص 177 . 

ای ال ی 

اما مر ی 0و 

که لیر ۱ص ان و ری 569 

متیخار الانوار رح و 21 


نواویس 


نام محلی است که در خطبه امام حسین ع هنگام خروج از مکه به سوی 
غران امده‌است :. خطیه خط العف اشاره دارد که تیکرنشن در عتطعه‌ای 
بین نواویس و کربلا پاره‌پاره خواهد شد : «کانی باوصالی تقطعها عسلان 
الفلوات , بین النواویس و کربلا . . . » (1) معنای‌ناووس , گورستان 
2 
در اینجا مقصود , روستای خرابی است که قبلا مسیحی‌نشین و در نزدیکی 
کربلا واقع‌بوده است . 

1-اعیان الشیعه , ج 1 , ص 593 . 

2المنجد , فرهنگ لاروس , سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا . 


نوحه 


بیان مصیبت , گریه کردن با آواز , آواز ماتم , شیون و زاری اند کزخع. : 
زاری بر مرده , شعری که در ماتم و سوگواری با صوت حزین و ناله و 
خوانند , اعم از سوگواری‌برای کسی که تازم مرده , یا برای امامان 
۰ (1) ترکیبات دیگر أنَ عبارت است از : نوحه آراستن , , لوحه ساختن , 
نوحه سر‌ودن » , نوحه‌خوانی ۰ نوحه‌ گری بر مرده ۰ رسم جاهلیت‌بوده است و 
کاری مکروه است , (2) مگر برای معصومین ع که نوحه و گریه بر آنان از 
ها رممم. هار ال فش نها احا نها ی کمال. آشت: 
خود امامان برسید الشهدا«ع می‌گریستند و امر به نوحه‌خوانی می‌کردند . 
بر جعفر طیار و حمزه‌سید الشهدا نوحه‌خوانی شد . آنچه که از کراهت 
نوحه و نایسند بودن شغل نوحه گری وزشت بودن آجرت نوحه گر در روایات 
باد شده , ناظر به نوحه‌گریهای جاهلی است کفا مت به باطل و گاهی 
حرام بود . (3) در فرهنگ عزاداری برای امام حسین , نوحه به نوعی خاص 
از شعر مرثیه می‌گویند که‌در مجالس به صورت جمعی اجرا می‌شود . 
«اشعار نوحه را برای سینه زدن می‌ساختند , یکی نوحه می‌خواند ۵ بحران 
به نوا و آهنگ و وزن اشعار نوحه‌خوان سینه می‌زدند ۰ ولی‌اشعار مرثیه را 
ب آهنگ در مجالس سوگواری برای به گریه افکندن و اظهار 
تاسف‌شنوندگان بر قتل شهدای کربلا می‌خواندند و عنوان روضه نداشت . 
» , (4) < . . . از معروفترین‌شعرای عصر قاجار که مرثیه و نوحه ساخته‌اند 
, می‌توان یفمای جندقی و وصال شیرازی‌را نام برد» . (ظ) این شیوه در 
بین عربها هم متداول است و سبک مرئیه سرایی و نوحه‌خوانی‌بر سالار 
شهیدان مخصوص است . با توجه به گستردگی این مراسم و رواج آن در 
طول‌سال , حتی در سوگ امامان دیگر , , ضرورت دارد که سروده‌های ناب 
و نوحه‌های صحیح ودور از تحریفها و دروغها پدید آید و فرهنگ عاشورا در 
قالب نوحه نیز ترویم آ و ونوحه خوانان نیز , بیلش از هدف قرار دادن 
گریه , نشر فضیلتهای اهل بیت را هدف قرار دهند . (6) 
1-لفت‌نامه , دهخدا . 
2-بحار الانوار , ج 79 , ص 88 . 
3-به روایات مربوط به تعزیه و ماتم و نوحه در بحار الانوار , ج ۰79 ص 
1 113 فراجعه کنید : 
همان , ص 29 . 
6-نگرشی به مرثیه سرایی در ايران , عبد الرضا افسری , بررسی 
کر دای ارساسه آیق کارد هاران امنهر نها زارد 


کسی که در ایام سوگواری امامان برای دسته‌های سینه‌زن یا زنجیر زن , 
اهنگ او سینه و زنجیر می‌زنند . (1) 
1-لفت‌نامه , دهخدا . 


محل نوحه , عزاخانه , ماتمکده , ماتم‌سرا , غمکده . (1) همچنین به کسی 


که اشعار نوحه ومرثیه می‌سراید«نوحه سرا» گویند , یعنی سراینده نوحه . 
1-همان . 


نهر علقمه يا علقمی ,. نهری بوده که از فرات منشعب شده و آب زلال آن 
را به به منطقه کربلا و سرزمینهای اطراف أنّ می‌رسانده است . تسبت 
علقمی به شخص است , جدموید الدین علقمی وزیر مقر کنندم: آن. نهر 
بوده است . (1) در مرئیه‌ها , شهادت عباس بن‌علی ع را کنار نهر علقمه 
یاد می کنند( کنار نهر علقمه , افتاد دست عباس) . 

1-موسوعة العتبات المقدسه , ج 8 , ص 32 و 38 . 


نهضت‌یا شورش ؟ 


حرکت امام حسین ع که بصورت امتناع از بیعت با یزید و هجرت به مکه و 
از آنجا به‌کربلا بود , حرکتی الهام گرفته از قرآن و سنت پیامبر«ص و بر 
اساس عمل به تکلیف دربرابر حکومت جور و ولایت فسق و برای مبارزه با 
بدعتها و مقابله با اعاده جاهلیت بود(-اهداف نهضت عاشورا) . اين از 
مجموعه سخنان و خطبه‌های ان حضرت و ماهیت‌قیام وی و عملکرد امویان 
و اته مص ما اصا او ات ای ار 
واحیای سیره پیامبر«دص دست به آن حرکت زد , حرکت او یک نهضت 
مکتبی تلقی می‌شود . اما هواداران بنی امیه , چه در ان زمان و چه قرنهای 
بعد و حتی عصر حاضر گهشیده‌اند که جز کت آن:حضرت؛ زرا توغی و رشن 
, آشوب , فتنه‌انگیزی , ایجاد تفرقه درامت و تمرد از خلافت معرفی کنند و 
در کشتن او , حق را به جانب یزید بدهند که یک‌شورشگر بر ضد خلافت 
مرکزی را کته انس . در این مورد , به احادیثی هم استنادمی‌کنند که 
رسول خدا«ص به کشتن کسی که یکیارچگی امت را به هم زند فرمان 
۹ و می‌گویند : «قتل الحسین بسیف جده . در حالی که حدیت , بر 
عادل باشد و کسی باکسانیت بخواهند ۹ که 
اما : نه حکومت امویان مشروع بود , نه‌بیعت مردم آزادانه 7 
نه حکام , به دین و عدل رفتار می‌کردند و نه از ارتکاب‌فسق و فجور و 
وستم یزید و عمال او مصون بود . بنابر اين جهاد بر ضد چنین حکومتی , 
تکلیف دینی امام‌حسین ع بود . 
گر چه امام می‌دانست که در آن شرایط , به پیروزی نظامی سریع دست 
تفن نا ید / اما بازچنان نبود که بی‌فکر و برنامه و بدون نقشه خود را به 
کشتن ده . نتایج مقطعی و درازمدت آن حرکت‌خونین در آگاهانیدن 9 
ار را و 
بالاتر از همه عمل به وظیفه آن حضرت را به قیام واداشت‌و اینها برای آن 
امام , «فتح به شمار می‌رفت , هر چند خون خود و یارانش در این راه , 
ريخته می‌شد . چون می‌دانست که به هر تقدیر او را خواهند کشت , برای 
نحوه شهادت‌برنامه ریزی کرد تا به موّثرترین صورت و الهام بخش‌ترین 
شکل در اید . در واقع , سلاح‌او«شهادت بود و در استراتژی او«خون , 
بر«شمشیر)» پیروز شد . 


نی , نیزه 


نق:: گیاهی ابی و دارای شاقه میان کاوایک و راست::.شاقه آن.میان تهی و 
به ضخامت‌انگشتی يا بیش از آن است و رنگ آن غالبا زرد است . . . و هر 
لوله مانندی که میان تهی‌باشد , مزمار , نای . نیزه سلاحی معروف که 
چوبی باریک است و استوانه‌ای شکل , مانند نی‌که در سر آن پیکانی نصب 
کرده‌اند , به عربی رمح گویند . به معنای پرچم و رایت هم آمده‌است . (1) 
در عاشورا , هم به عنوان سلاح جنگ به کار گرفته می‌شد , هم سر شهدا 
را بر نوک‌نیزه‌ها کردند و به دربار بردند و در شهرها گرداندند . به قول 
محتشم : ِ ۱ 

روزی که شد به نیزه سر آن بزرکوار 

خورشید سر برهنه برامد زکوهسار ۱ 

در کاربرد ادبی , نی به جای نیزه هم به کار می‌رود . به گفته جودی : 

ای رفته سرت بر نی , وی مانده تنت تنه 

| ماندی تو و بنهادیم ما سر به بیابانها 

نیز نوعی قرینه سازی ادبی میان نی و نینوا به کار می‌رود . به گفته فرید : 
سر نی در نینوا می‌ماند اگر زینب نبود 

کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود 

1-لفت‌نامه , دهخدا . 


نینوا 


شهادتگاه امام حسین ع . نام منطقه‌ای در کوفه و شرق دجله و شرق کربلا 
, ازروستاهای منطقه طف . «نینوا یک سری تیه‌های باستانی است که 
کشیده شده و تا مصب‌نهر علقمه امتداد می‌پابد . قریه یونس بن متی 
امروز به باب طویرح معروف است که در شرق کربلا قرار گرفته‌است . » 
(2) «ناحیه‌ای در سواد کوفه که کربلا از آن ناحیه است . نام قصبه موصل 
و نام شهری که یونس علیه السلام به انجا جهت دعوت کردن مردم ان شهر 
رفته بود . » (3) وقتی حسین بن‌علی ع به این منطقه رسید به سواری 
برخورد که نامه آبن زیاد را برای حر اورده بود . 7 

مضمون نامه این بود : حسین را محاصره کن و در سرزمین بی‌اب و علفی 
فرود ار . کمی‌پیشتر رفتند تا به زمین کربلا رسیدند و فرود امدند . (4) در 
ادبیات عاشورا , نسبت به نی و نینوا نیز تعابیر عاطفی و عرفانی فراوانی 
ساخته و به‌کار برده‌اند و صحرای کربلا را ,ب پر از نوای حقجویی و حقگویی 
دانسته‌اند . 

از آن آتش که نمرود زمان در جان ابراهیمیان افکندبه دشت نینوا» , نای 
حقیقت از«نوا»افتادر ۱ 

ولی . . مرغ شباهنگ حقیقت , از نوای ناله حق حق نمی‌افتد . (5) 

[- -آثار البلاد و اخبار العباد , قزوینی , ص 5<5(چاپ امیر کبیر) . 

2-الحسین فی طریقه الی الشهاده , ص 136 . 

3-لفت‌نامه , دهخدا . 

4-مقتل الحسین , مقرم , ص 227 . 

5-قبله اين قبیله , ص 73 . 


وادی عقیق 


وادی به معنای مسیل و سرزمین گود میان دو کوه یا تیه است . «وادی 
عقیق , نام یکی‌از منزلگاههایی است که امام حسین ع پس از خروج از 
مکه از آن گذشته و به سوی ذات عرق رفته است . در این محل برخی 
برای حح محرم می‌شدند و به مکه نزدیکتر ازذو الحلیفه بوده است . (1) 
1-مقتل الحسین , مقرم , ص 204 , به نقل از معجم البلدان . 


وارث 


تست وا دای کشی که سا انم هی رات تاره 
را از پدر یااجداد و گذشتگان به ارث می‌برد . هم نام زیارتنامه‌ای است 
بعوویزه که شید الفهدادع زابا انتارت می‌کتند » مرجوم. ای قولوبه 
سند آن را به جابر جعفی از اصحاب امام صاد ق علیه السلام رسانده که وی 
یا ارت روایت کروه آسعن تا سمله السام ی ا وایت ارم 
صفوقة الله . . . »شروع می‌ شود . (1) و هم لقب سید الشهد|«<ع است که 
در ادعیه را حضرت به عنوان وارت ادم , وارث نوح , وارت 
ابراهیم , وارث موسی , وارث عیسی , وارث محمد , وارث علی , و وارثت 
اوه ادن وا تن ی ع ار آسا امصا : 
0 ۱ ۱ 0۳ 
سر لوحه دعوت همه انبیای الهی بوده است و«کربلا» تجلی این خط ممتد 
درگیری حق و باطل است . «عاشورا , حضور مجدد آدم و نوح وابراهیم و 
موسی و عیسی-علی نبینا و اله و علیهم السلام-است در قله فریادگری 
وهدایت . این جح حسین را وارث آدم ۳ می‌خوانیم ۳ وارث 1 با 
همه حرکتهای الهی وانقلابهای خدایی , به صورت تجسم دوباره آدم و نوح و 
ابراهیم و اسماعیل و موسی وعیسی و محمد و علی و فاطمه و امام 
اتویوت السلام)در لحظه‌های خورشیدی‌عاشورا و واقعیت‌سرشار 
کربلا . ...» (3) در متن زیارتنامه‌ها نیز به وارث بودن حسین بن علی ع 
سس فرط سا ساسحا وا روت باس الما هه 
اعصانتة چفارست. آلاتای» (4 مر آساس اه تقدارساا وسا بالسات و 
اقزلنا معفم الکفابو المتران لعوم الناس الط مت 5 حونر سر 
تاه وا ی ما سا را 
الهی است , حسین بن‌علی ع هم که وارث همه انبیاست , پس وارث خط 
کرد ان سر اند ههام ی ماد اه دقوت بم و 
مبارزه با بی عدالتی و ستم را هم در سرلوحه دعوت واهداف خویش ی 
از اين رو , منکرهای اجتماعی و اقتصادی را هم باید در ب شمارمنکراتی که 
[سخانه المتان هار اتهای در 101 برض 193 ۰ 

2-مفاتیح الجنان : زیارت مطلقه سوم , زیارت وارت , زیارت امام حسین 
روز عرفه . 

3-قیام جاودانه , محمد رضا حکیمی , نقل از چشمه خورشیيد , ج 1 . ص 


30 . 
4-مفاتیح الجنان , زیارت امام حسین در عید فطر و قربان(ص 48) . 
5-حدید , ابه 25 . 


واعظ 


واه کی « مان انویر کر کسی هواس کشت ور 
مناسبتهای مختلف‌دینی به منبر رفته و به موعظه و صحبت می‌پردازد و در 
پایان هم مصیبت‌می‌خواند . منبری . این لقب , همواره با احترام اميخته 
بوده است و خود واعظ , اهل‌تعهد و وارستگیهای اخلاقی و تاثیر گذاری در 
نفوس و دلهای مستمعین بوده است . , 

لقب باعظ: در آغار تام عدادی ار ای کته یه کار می‌رفته اروت 
مثل واعظ کاشفی , واعظ قزوینی و 


واقصه 


نام یکی از منازل مسیر مکه به کوفه که تا کوفه سه روز راه بوده است . 
حسین بن‌علی ع در سفر کربلا از اين منزل هم عبور کرده است . به این 
نام , جاهای دیگری در راه‌مکه و در یمامه وجود دارد . (1) در انجا مناره‌ای 
بوده است از شاخ شکارهای صحرایی وسمهای انها که که ملکشاه 
سلجوقی ان را ساخته بود . (2) 

1-لفت نامه , دهخدا . 

2-آثار البلاد , زکریای قزوینی , ص 336(چاپ امیر کبیر) . 


واقعه حره 


واقعه حره , قیام مردم مدینه بر ضد حکومت‌پزید بود . پس از شهادت 
حسین بن‌علی ع , ظلم و فسق یزید فراگیرتر و آشکارتر شد و مردم فساد 
دستگاه حاکم و ظلم‌عمال او را دیدند و در مدینه , آگاهان از اوضاع , مردم 
را به زشتکاریهای حکام آگاه‌ساختند ۳ والی مدینه در آن زمان . «عنثمان بن 
محمد بن ابی سفیان بود . اهل مدینه علیه اوشوریدند و او و مروان و دیگر 
امویان را از مدینه بیرون کردند و با«عبد الله بن حنظله بیعت کردند . خبر 
قیام مردم مدینه , با گزارش مروان به گوش یزید رسید . وی سپاهی 
انبوهر | تحت فرمان مسلم به عقبه (1 به مدینه گسیل داشت . (2) 
مان زر عاعه حر دافم 

فرود امده , به مدینه تاختند و سه روز به کشتار و غارت پرداخته و به 
نوامیس مسلمانان‌تجاوز کردند . مردم به حرم پیامبر«ص پناه بردند . 
لشکریان یزید , حرمت‌حرم را نکه‌تذاشتند و با اسبها به داخل جرم آمدند و 
مردم را قتل عام کردند . کشتگان این واقعه هزاران‌نفر بودند . از جمله 
عبد الله بن جعفر نیز در این حادثه شهید شد . واقعه حره در 28 
ذیحجه‌سال 63 هجری اتفاق افتاد . یزید , دو ماه نیم پس از این حادثه مرد 
. (3) این قیام که به قیام حره , حره واقم , قیام اهل مدینه و .۰۰ . هم 
معروف است , از پیامدهای‌حادثه عاشورا محسوب می‌شود و افشاگریهای 
اهل بیت و اقامه عزا در مدینه و انگیزشهای‌زینب کبری , در بذر پاشی آن 
موثر بوده است . (4) «حره به سرزمینهای پر سنگلاخ که پر از سنگهای 
سیاه و سوخته باشد گفته می‌شد . درمناطقی ایا مد بنه از 
این حره‌ها وجود داشت و برای هر کدام نام بخصو صی هم بود , به تناسب 
کسانی که در آن منطقه می‌زیستند ۰ (5) هم اکنون نیز در مدینه بزرگ , 
بقایای اندکی از انها به چشم می‌خورد . 

2-مروج الذهب , مسعودی , ج 3 , ص 69 . 

و ی اسان ات انا 
سجاد«ع . 

4-برای تفصیل بیشتر قضیه ر . ک : «واقعه حره در تاریخ , محمد جواد 
چنارانی , تاریخ الاسلام , ذهبی , جح 5 , حوادث‌سال 68 هجری . 

5-داثرة المعارف الاسلامية , ج 7 , ص 363 . 


وفا 


از الفبای فرهنگ عاشورا«وفا»است و در قاموس شهدای کربلا جایگاه 
بلندی دارد . 

وفا به معنای عمل به پیمان و ایستادگی بر سر قول و عهد و عمل به 
وظایف انسانی واسلامی در قبال دیگری , بخصوص امام و از برترین 
خصلتها و نشانه جوانمردی , خداباوری , شرافت نفس و صدق و راستی 
است . به فرموده طلف ع‌ ۰ «اشرف الخلایق الوفاء» : (1) عاشورا , صحنه 
وفا از یک سو و بی وفایی از سوی دیگر بود . سید الشهدا«ع در 
مسیرکوفه , پس از شنیدن خبر شهادت نماینده‌اش قیس بن مسهر , 
خواندن ایه رجال صدقواما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم 
من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»(احزاب/23) 

مقام وفای او را بر شمرد . شب عاشورا نیز , یاران خویش را صادقترین و 
با وفاترین یاران‌معرفی کردل(لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی . 

ِ [ ۰ آنان نیز در چند نبوت , وقتی‌امام یعت‌خویش را برداشت ۵ آنان 
خواست که بروند , یکصدا اعلام وفاداری کردند وامام خویش را تنها 
نگذاشتند . عباس بن علی ع امان نامه دشمن را رد کرد و برادر را 
تنهانگذاشت . روز عاشورا نیز با لب تشنه به فرات رفت , اما با یاد عطش 
سید الشهدا و اطفال , آب ننوشید . 

بر خلاف جمعی از کوفیان که بی‌وفایی کردند و پس از نامه نوشتن و 
دعوت کردن , به‌جنگ آن حضرت آمدند , عده‌ای هم جان بر سر پیمان 
باختند و فدای حسین ع شدند : وعلی الارواح التی حلت بفنائک . . . » (2) 
امام حسین ع در خطبه‌های طول راه و روز عاشورابه عدر» , «خذلان , 
«نقض عهد»«خلع بیعت , «نکث «غرور» , و .. . کوفیان اشاره کرده , آنان 
را بر نقض بیعت و پیمان شکنی نکوهش کرده است . 

سید الشهدا«ع , خود بر پیمان خویش با خدا وفا کرد . در زیارتنامه او به 
می‌خوریم . از زیارتنامه‌حضرت عباس ع نیز می‌خوانيم : «و اشهد انک . 
ممن وقی ببیعته و استجاب له دعوته‌ و اطاع ولاخ امره ما >> )4( و 
عاشورائیان میثاق با خون شهدا می‌بندند که راه و پیامشان رافراموش 


1و الک 


سانی الخان ی 3 . 


وقف 


در اصطلاح شرعی عبارت است از«تحبیس مال و تسبیل منفعت و ثمره , 
بعنی منافع‌زمین ۰ هلک یا وسیله‌ای را به خاطر خدا برای مقصود معینی و 
استفاده خاصی اختصاص‌دهند و با نگهداشتن دائمی اصل مال . بهره‌وری از 
منافع آن در جهت‌خیرات و خدمات‌صرف شود و نوعی کمک رسانی و خیر 
اندیشی نسبت به مردم است , با انگیزه‌های دینی . 

چنین مال پا زمین پا حلللری را«موقوفه ض تاصتد . منافع و استفاده از 
موقوفات , بایدطبق وقفنامه و نظر واقف انجام گیرد و تخلف از آن گناه و 
خیانت است . وقف , نوعی صدقه جاریه است که برای دراز مدت ۰ عموم 
مردم از ان بهره‌مند می‌ شوند و حتی‌پیس از فوت واقف نیز , ثواب ب آن به 
روح او می‌رسد . همواره افراد متمکن برای‌باقی گذاشتن خیرات , اقدام 
به وقف می‌کردند و از همین رهگذر . مساجد , مدارس . تکیه‌ها , آب 
انبارها , کتابها ۰ . بیمارستانها و آمور خیریه بسیار پد یر قآ 
برای اداره موقوفه‌هایی که وقف مساجد , مدارس , حرمها , زیارتگاهها و 
اقشار خاصی‌شده , تشکیلات اداری پیدا شد تا انها در مورد خود صرف 
شود و از حیف و میل و سوءاستفاده جلوگیری گردد . (1) علاقه‌مندان به 
ات و اص ‏ معا وا سا تاه ات 
درطول تاریخ بر اساس این سنت‌حسنه , وقف ابا عبد الله ع کرده‌اند که 
حسینی , نوحه خوانی , بنا و تعمیرحرمها و بقاع متبرکه , زوار و خدام آن 
حضرت , کمک به بینوایان و اطعام مستمندان ومحرومان می‌شود . 
پشتوانه زنده نگهداشتن نام و یاد عاشورا و اهل بیت ع بوده است . به 
بان مت تا یس ها سب اشام هخا 
الهی زنده می‌ماند وجانبازيها و ایثارگریهای حسین بن علی ع و یارانش , به 
مردم درس عزت و آزادگی‌می‌دهد . اين گونه وقفها , که با صدق نیت و 
خلوص و اعتقادی پاک انجام می‌گیرد و تامین‌کننده هزینه بسیاری از مراسم 
و سنتهای دینی است , هم روحیه یاریگری و مردم‌دوستی وحب اهل بیت را 
تقویت می‌کند و هم نشانه خلوص و عشق به خاندان پیامبر«ص است 
وهمیشه ارزش و داست‌خاصی داشته است . وقف , گاهی در حال حیات 
اشخاص انجام‌می‌گیرد 1 گاهی وصبت می کنند که پس از فوتشان بخشی از 
مال , صرف عزاداری امام‌حسین ع يا امور خیریه دیگر شود . مبنای چنین 
کار خیزی و اخادتی اشت. که تشویق بدانحام کارهایی من کته کهسود آن 
به مردم می‌رسد . از قبیل : «اذا مات ابن ادم انقطع عمله الامن ثلاث : 


صدقة جارية , و علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له (2) و همین فرهنگ , 
نیت بدیدا نون مدرسه‌های عظیم و کتابخانه‌های غنی و مساجد و 
ها اس و 1 
ع و عاشورا مربوط می‌شود , نکات جالبی وجوددارد که مشارکت مردمی 
را در هزینه اقامه مجالس عزا برای ان حضرت می‌رساند . دربرخی 
وقفنامه‌ها مثلا در آمد املاکی در کاشان وقف شده است برای تعزیه 
حضرت‌خامس آل..عیا . . که همه ساله به مصرف تعزیه‌داری آن سرور 
رسیده شود , از بول روضه قوان و اش و حلوا و تنباکو و قهوه و چای به هر 
نحو که صلاح دانند . .. » . (3) 

1-در زمینه وقف ر . ک : «مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف . ابو سعید احمد بن 
سلمان , «تاریخچه وقف در اسلام , محمودشهابی . سلسله گزارشهای 
نگاهی به جایگاه وقف در جامعه ما» , روزنامه کیهان , 10 اسفند 72 , به 
بعد » «وقف میراث‌جاویدان , فصلنامه سازمان اوقاف و امور خیربه . 
2-نهح الفصاحه , ص 46 . 

3-وقف 4 میراث جاویدان(مجله) ۰ شماره 6 ص 142 


والی مدینه هنگام مرگ معاویه بود . یزید نامه به او نوشت و ضمن خبر 
دادن مرگ‌معاویه ۰ از او خواست که از امام حسین ع بیعت بگیرد و اگر 
نپذیرفت , کرفتتتزه زا بزند . 

بیعت گرفتن از حسین ع برای ولید دشوار بود و می‌خواست با او عاقلانه و 
بدون‌خشونت رفتار کند . اما با مشورتی که با«مروان حکم انجام دا : 
مروان موضع متزلزل ولیدرا به مسخره گرفت و بر آشفت و او را تحریک 
کرد که شبانه امام را به دار الاماره احضار کند . سید الشهد|«<ع شبانه به 
دار لام مت اسان آهام وال مه ولا عام کرت و 
امام , بدون بیعت از آنجا خارج شد . (1) 

1-حياة الامام الحسین , ج 2 , ص 250 . 


وهب بن عبد الله کلبی 


از شهدای کربلاست , مادر و همسرش نیز در کربلا بودند و به شهادت 
رسیدند . وهب که اهل کوفه بود , در کربلا در رکاب امام حسین ع حضور 
داشت . روز عاشورا پس از حرو بریر , به میدان رفت . مادرش مشوق او 
در عزیمت به میدان بو . وقتی پس از مقداری‌جنگ دنز هدرن بر ؟ 

که : آيا راضی شدی ؟ گفت : وقتی راضی می‌شوم که در رکاب‌حسین ع 
به شهادت برسی . دوباره رفت و جنگید , همسرش هم چوبی بر گرفت و 
به‌فیدان رفت:. مهب آن: فدر ختحید تا شهید شد. ‏ همشیرش به بالنن. آو 
رفت و خون ازچهره‌اش پاک کرد . شمر که شاهد صحنه بود , به غلامش 
دستور داد تا با چوبی زن را به‌شهادت برساند . همسر وهب , اولین زنی 
بود که از سیاه حسین ع به شهادت رسید . (1) دربرخی منابع ماجرایی 
ای بویا مایق ارو امن سر اس ول سوو وم 
وهب را همسر او دانسته‌اند . 

1-بحار الانوار , ج 45 ص 17 . 


هانی بن عروه مرادی 


از پیشگامان شهادت در نهضت‌حسینی بود که پیش از مسلم بن عقیل به 
شهادت‌رسید . «هانی , از صحابه پیامبر بود و ان حضرت را دیده و با وی 
مصاحب داشت . بزرگ‌قبیله مراد»بود و در کوفه می‌زیست . در رکاب 
امیر المومنین ع , نیز در سه جنگ جمل , صفین و نهروان شرکت داشت . 
می‌رفت . پس از انکه ابن زیاد»بعنوان والی جدید کوفه به این شهر آمد , 
مسلم بن عقیل , پس از انکه هزاران نفر با وی بیعت کرده بودند , خانه 
هانی را مقرپنهانی خویش قرار داد . چون برای والی روشن شد که در 
نهضت مسلم , هانی اززمینه‌سازان و چهره‌های موثر است , او را دستگیر , 
زندانی و شهید کرد . » (1) هانی در کوفه , موقعیت ویژه‌ای داشت . 
چندین هزار مرد مسلح و سلاح بر دوش , زیرفرمان داشت و از بزرگان و 
اشراف این شهر محسوب می‌شد . (2) حتی ابن زیاد که والی‌بصره و 
کوفه بود , به وی احترام می‌گزاشت و در کوفه به عیادت هانی آمد . ولی 
چون هانی‌به مسلم بن عقیل پناه داده بود و حاضر نشد او را تسلیم ابن 
زیاد کند , مورد غضب قرارگرفت و توهین و شکنجه و سپس شهید شد . 
(3) هانی را پس از دستگیری و گفتگوهای‌تندی که با ابن زیاد داشت , 
دست بسته به بازار گوسفند فروشان برده و کشتند . قاتلش رشید ترکی , 
غلام آبن زیاد بود . شهادت او روز ترویه (هشتم ذیحجه سال 0)بود : 

تن باتوی کید الله بن: زین انبددی اشعاری طفته که مطل آن چنین ایست 


اذا کنت لا تدرین ما الموت فانظری الی هانی بالسوق و ابن عقیل (4) 
هانی . هنگام شهادت ۰ 83 و به قولی 90 سال داشت . روزی به شهادت 
رسید که‌امام حسین ع از مکه به طرف کوفه حرکت کرد . قبر او در کوفه 
بت قبر مسلم ین ععیل مشهور اشت و زبارتگام اطل ولاسنت ,در مقانبه 
الجنان و کتب زیارت , زیارتنامه‌ای برای آن شهید ذکر شده است(سلام 
الله العظیم و صلواته علیک یاهانی بن عروة ...) (5) 

1-انصار الحسین , ص 108 . 

2-سفينة البحار , ج 2 , ص 723 . 

3-الاعلام , زرکلی , ج 8 , ص 68 . 

4-الحسین فی طریقه الی الشهاده , ص 71 . 

-بحار الانوار , ج 100 , ص 429 . 


هانی بن هانی سبعی 


قاصدی که یکی از نامه‌های حسین بن علی ع را خطاب به مردم کوفه به 
ان دیار برد . ۱ 
همراه او در این ماموریت , سعید بن عبد الله حنفی بود . این دو آخرین 
فرستاده‌های امام‌بودند . نامه‌ای که امام توسط انان فرستاد , چنین شروع 
(1) 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 165 . 


هجرت 


در بسیاری از نهضتها«هجرت , نقش عمده داشته است . در نهضت 
عاشورا نیزسید الشهدا«ع از مدینه جدش به مکه و از آنجا به کربلا همجرت 
کرد . همچنان که رسول‌خدا از مکه به مدینه هجرت نمود و آن هجرت , 
مبدا تحول در وضع مسلمانان و سر آغازتاریخ گشت , هجرت امام حسین 
ع نیز در زنده کردن دین پیامبر تاثیر بسزا داشت ومحرم اغاز سال هجری 
قمری حساب شد و هر دو هجرت بخاطر دین و بقای رسالت‌بود . 
رفت(فخرج‌منها خائفا یترقب-قصص/21) چون گروه فرعونی در فکر 
کشتن موسی بودند , سید الشهدا«ع نیز مخفیانه و خائفانه از جوار قبر 
رسول خدا«ص کوچید و راه مکه را دربیش گرفت , در حالی که همان آیه 
را می‌خواند . (1) هجرت از مکه نیز برای فرار از مرگ‌تحمیلی بود که یزید 
می‌خواست بر او تحمیل کند و رو به شهادتی رفت که خونش‌ثمر بخش 
باشند , آنخوته که هرت ر سول خداطاض نیز , خنثی کننده توطئّه کسانی بود 
که‌در«ليلة المبیت به قصد کشتن او به خانه‌اش ریختند , اما آن حضرت راه 
غار ثور و سپس‌مدینه را پیش گرفته بود . 

هجرت , لازمه هر نهضت عاشورایی و انقلاب مکتبی است , هم دل کندن 
از زندگی وحیات مادی و دست‌شستن از جان در راه هدف , هم کوچیدن از 
خاک , خانه , اقوام و همه‌دلبستگیها و : تعلقات است . هجرت ۰ هم مهاجر را 
بخته و آبدیده می‌کند , هم افق افکار راگسترده می‌سازد . هم مناطق 
هجرت را از تحول و ۳ برخوردار می‌کند . هجرت امام‌خمینی نیز از 
نجف به فرانسه , انقلاب اسلامی را در سطح جهان مطرح ساخت و 
پیام‌نهضت را به همه جا رساند . امام امت تصمیم داشت اگر هیچ کشوری 
اجازه ورود ندهد , سوار بر کشتی شده و دریاها را در نوردد و ِِ 
مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان‌برساند . سفرهای تبلیغی مبلغا 
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هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله 


این شعر که در چاووش خوانیهای کاروانهای مسافر کربلا خوانده می‌ شد , 
بر گرفته ازکلام امام حسین ع هنگام خروج از مکه و حرکت به سوی مسلخ 
عشق , کوفه وکربلاست : «الا . . . و من کان باذلا فینا مهجته موطنا علی 
ی ساسا سا و شاء الله (1) که دعوتی 
بود به آنکه هر کس آماده فدا کردن خون و جان ومهیای دیدار خداست , 
سحرگاهان همراه امام حرکت کند . دعوت به خط شهادت و ایثار , در 
مرام حسینیان و عاشورائیان نهفته است و کربلا و زیارت مرقد سید 
الشهدا«ع , رمز این‌دل سیردن به کعبه عشق و منای شهادت است . 

هر که دارد هوس کرب و بلا , بسم الله هر که دارد سر همراهی ما , بسم 
الله 


هفتاد و دو تن 


معروف است که تعداد یاران و همراهان سید الشهدا«ع که روز عاشورا 
در رکاب ان‌حضرت شهید شدند , هفتاد و دو تن بود . اما در منابع مختلف , 
حمل شد , بیش از آن را نشان می‌دهد , حتی تانود نفر هم یاد شده است . 
در اسامی آنان نیز اختلافهایی دیده می‌شود . اما در هر صورت , هفتاد و دو 
, دهد ین فدائیان راه خدا در رکاب حسین ع است و در زبان عارفانه 
شاعران , کربلا منای عشق محسوب می‌شود که امام , هفتاد و دو قربانی 
به پیشگاه خدا هدیه نمود وخود , قربانی عظیم آن قربانگاه بلا و ابتلا بود . 
در تاریخ انقلاب اسلامی نیز » تعداد شهدای‌دفتر حزب جمهوری اسلامی که 
در هفتم تير سال 0 ش . در کربلای سر چشمه باانفجار بمپ توسط 
منافقین به شهادت رسیدند , هفتاد و دو تن بود و سید الشهدای آن‌گروه , 
شهید مظلوم آية الله بهشتی بود . 


از شهدای کربلاست . مردی دلیر و تکسوار از شیعیان بصره و از یاران 
علی ع درجنگهای سه‌گانه جمل ی 

حضرت او را امیر طایفه‌ازد قرار داد . پس از شهادت امیر المومنین , از 
یاران امام مجتبی ع بود , سپس به حسین ع پیوست . 

وقتی خبر حرکت امام را به سوی کوفه شنید , از بصره به سوی کربلا 
حرکت کرد . 

وقتی رسید که حادثه پایان یافته بود و با تیغ بر افراد سیاه عمر سعد حمله 
کرد . عده‌ای را کشت و خود به شهادت رسید . (1) 

1-تنقیح المقال , مامقانی , جح 3 , ص 303 , عنصر شجاعت , ج 3 , ص 
175 


هل من ناصر 


آبا یار کفجوای ,هست: ریاد اسفاتهه بارسیافی امام سم در وید 
عاشوراپس از شهادت همه یاران , فرزندان و خویشاوندان است . چون 
دشمن قصد حمله به‌خیمه‌های اهل بیت را داشت و صدای آنان به گریه و 
فغان بلند بود , امام حسین ع اینگونه‌استغاثه کرد . شاید غیرت شنوندگان 
را برانگیزد تا مانع هجوم لشکریان به حریم حرم‌شوند . 

ندای هل من ناصر»حسین تفا و هميشه در گوش تاریخ طنین انداز 
است ووجدانهای بیدار و همه آزادگان را به مقأومت در برابر ستم فرا 
می‌خواند و به بصرت دین خدا| و یاری ولی ت می‌طلبد ۰ کسی که ندای 
نصرت خواهی و«استنصار»حجت خد | رابشنود ولی پاسخ ندهد , اهل دوز 
است . امام حسین ع در مسیر کوفه به دو نفر برخوردو پس از گفتگو 
وقتی از آنان دعوت به پاری کرد , آنان کهنسالی و قرضهای خود را 
بهانهآورد ند ۳ همراه امام نشوند . حضرت فرمود ۱ پس از منطقه دور 
شوید تا مرا نبینید و صدای مرا نشنوید که به عذاب الهی گرفتار می‌شوید : 
«فاطاها فلا سصعالن واه ه ۱ رال ادا تاه سم »اعسا اه رات 
شوادنا فلم بجینا ورلم نعنا کان حفا علی الله غز وجل آن که علن محر یه 
فی النار» : )1( «ز عاشورای آن سال به خون اعد ۳ اکنون‌هماره ۰ 
همچنان فریاد«هل من ناصر»ش در سینه تاریخ , پا برجاست‌از آن فریاد 
دعوتگر که در«متن زمان جاری است‌و پیغامش , شعار شور و بیداری 
است , میان حق و باطل , «داد»با«بیداد» , نبردی جاودان برپاست . 

در این میدان و این پیکارندای دعوتش چشم انتظار پاسخی از«ما»ست . 
متام ارتخییها به هن صفرت تست و ۱ اند ساوتی با با ها 
فاص ول اس وی یل ان ۰ ها 
هت ند سای اه نا هل من مه الله نی آناتا: اه هن 
طالب حق ینصرنا . . . » , (3) «هل من ذاب یذب عن حرم‌رسول الله ؟ » , 
() اما من معیت‌فشا لوجه الله ۰۱ () «هل من نار تضر. زره 
الاطهار ؟ » (6) وعبارتهای دیگر . 

1-موسوعة کلمات الامام الحسین ص‌ 9 به نقل از ثواب الاعمال 
مقبلة این فببلهء خواد مت ص71 

3-حياخ الامام الحسین , ج 3" ص 274 . 

یلاع 1 ی 6 مقتل خوا رای تج 2 رضم 32 : 

5-قمفام زخار , ص 404 

6-ذريعة النجاة , ص 129 . 


هید یت 


نوعی تشکل مذهبی , بر محور عزاداری برای سید الشهدا و ائمه علیهم 
السلام . 

مجموعه‌هایی از مردم هر محله , در شهرها یا روستاها که برای سوگواری 
و روضه‌خوانی‌نسبت به امام حسین ع بویژه در ایام عاشورا تشکیل 
می‌شود . هیئت , سنتی دیر پا ومردمی است و با بودجه علاقه‌مندان به 
امام حسین ع تشکیل می‌یابد . در طول سال هم‌فعالیت می‌کند و جلسات 
هیئت برگزار می‌گردد . اما روز عاشورا , برای سینه‌زنی وعزاداری از 
حسینیه با محله بیرون می‌ایند و به حرمها و امامزاده‌ها و تکیه‌ها می‌ر وند . 
هرهیئت , نام خاص و پرچم و علامت ویژه دارد . هیئتهای عزاداری , گاهی 
ساین, بع. کیان آنمه. با شهدای. کربا هتتند: . هکت که نوی 
سوگواری گروهی است , در قدیم هم رایج‌بوده و شیعیان بصورت جمعی 
نوحه‌خوان و با تشکیلات طعام , به زیارت قبر حسین ع می‌رفتند ۰ امام 
صادق. ع نم فاقهخناظ کق‌خبر اینگونه ربازتهای جمعی را باق هی گفت., 
فرمود : هر کس قبر حسین ع را ایتک و خالی کیب خن ان 
بااشد / خداوند / گناهان گذشته و آینده او را قی اه 3۳ ۰ )1( 

1-بحار الانوار , ج 101 ص 25 . 


هیهات سنا الالة 


شعار عاشورایی حسین بن علی ع و شعار همه آزادگانی که زیر بار ظلم 
نمی‌روند وسلطه جباران را نمی‌پذیرند . به معنای ذلت از ما دور است و 
جمله‌ای است که امام‌حسین ع در یکی از خطبه‌هایش روز عاشورا بیان 
فرمود . خطبه‌ای با آغاز«تبا لکم ایتهاالجماعة . . . »که چون همان روز نیز 
اصرار داشتند آن حضرت را به تسلیم و بیعت وادارند , حضرت نیذیرفت و 
حیات ذلت‌بار در سایه ره و ابن زیاد را با کرامت دودمان‌پیامبر و 

ات ی ۳ 
زندگیذلیلانه , «شرافت‌شهادت را نیز کز با : «الا و آن الدعی بن الدعی قد 
ترکنی(رکزنی) بین السلة و الذلة , و هیهات له ذلک منی , هیهات منا الذلة , 
ابی الله ذلک لنا و رسوله و الموّمنون و حجور طهرت و جدود طابت و انوف 
حمية و نفوس ابية ان یوْثر طاعة اللثام علی مصارع‌الکرام (1) . 

این نو تخر یه زند کی تعلیم مکتب است که‌انسان باید سر دو رفن 
شهادت یاذلت , عزت شهادت را برگزیند و زندگی زیر ستم را مرگ بداند . 
حضرت علی ع درجنگ صفین , وقتی دید که سپاه معاویه بر شریعه فرات 

دست‌یافتند و یاران او در مضیقه آب قرار گرفتند و چه بسا ذلیلانه تسلیم 
شوند , در خطبه‌ای آنان را تشویق کرد که شمشیرها را با خون دشمن 
سیراب سازند تا خود سیراب شوند . مرگ , در زندگی ذلیلانه‌است و 
ژندگی در مرگ قاهر و پیروز«فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحياة فی 
موتکم‌قاهرین . (2) این فرهنگ , در خط حماسه علوی و حسینی متبلور 
است و سرمایه زندگی باکرامت به شمار می‌رود . امام خمینی ره نیز در 
برابر تهدیدهای استکبار جهانی , در پیام‌خویش فرمود : «هتهات که امت 
محمد«ص و سیراب شدگان کوثر ی ی صالحان , به 
مرگ ذلت بار تن در دهند و هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیوسیرتان و 
مشرکان و کافران به حریم قرآن کریم و عترت #9 خدا و امت 
محمد«ص وپیروان ابراهیم حنیف ,؛ ساکت و آرام بماند و پا نظاره گر 
صحنه‌های ذلت و حقارت‌مسلمانان باشد . » رو 

از آستان همت ما ذلت است دور و اندر کنام غیرت ما نیستش ورود بر ما 
کمان:بزدی. زور پرده اند ای مرگ , همتی که نخواهیم این قیود اکنون که 
دیده هیچ نبیند به غیر ظلم باید ز جان گذشت , کزین زندگی چه سود ؟ (4) 
سید الشهدا«<ع در پاسخ برخی از افراد سیاه کوفه که از او می‌خواستند 
گردن به حکومت وفرمان پزید بنهد تا سالم بماند , فرمود : «لا و الله ! لا 
اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا اقر اقرارالعبید(لا افر فرار العبید)» . (5) 
اینگونه تسلیم شدن را ذلتی برده‌وار می‌داند و نمی‌پذیرد . ابونصر بن نباته 


, در باره اين دیدگاه حسین ع سروده است : «و الحسین الذی رای الموت 
فی‌العز حياة و العیش فی الذل قتلا» (6) حسین ع کسی است که مرگ 
همراه عزت را«زندگی دید و زندگی در ذلت و خواری را«مرگ . 

1-نفس المهموم , ص 131 , مقتل خوارزمی , ج 2 . ص 7. بحار الانوار , 
2-نهح البلاغه , صبحی صالح , خطبه 51 . 

3-صحیفه نور , ج 20 , ص 113 . 

4-حسین پیشوای انسانها , محمود اکبرزاده , ص 27 . 

5-مقتل الحسین , مقرم , ص 280 , تاریخ طبری , ج 4 , ص 323 . 
6-شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید , ج 3 , ص 245 . در این کتاب , اشعار 
, سخنان و حکایات تاریخی فراوانی در باره‌روحیه عزت و بزرگواری و 
جوانمردی , بویژه در میدانهای جنگ نقل شده است(ص 245 تا 331) . 


یا حسین ع 


سوزناکترین ناله برخاسته از ژرفای جان که شنیغه کربلایی با آن خذام سید 
الشهدا| راصدا می‌ز ند ,؛ ندایی که قلبهای عاشق حسین ع را به هم متصل 
می‌کند و حسینیان را زیرخیمه ذکر» گرد یت ود . شعاری که بر پرچم 
عزاداران محرم , بر پیشانی رزمندگان اسلام , بر لبهای نوحه سرایان 
۰ ی و می‌شکفد ۰ ندای شوق آمیزی که صحابی‌بزرگوار ؛ 
بهوش‌شد , چون عطیه آب به صورتش پاشید و به هوش آمد , سه بار 
گفت : «یا حسین ! يا حسین ! 

یا حسین ! »آنگاه گفت : «احبیب لا یجیب حبیبه ؟ »و سپس به زیارت ابا 
عبن الله علیه | لسلام‌برزداخت:. 


باد حسین ؛ هنگام آب نوشیدن 


شهادت تشنه کامانه امام حسین ع , چنان داغ و غم سنگینی بر دلها نهاده 
است که‌می‌سزد با دیدن هر نهر و چشمه و با نوشیدن هر اب و شربت 
گوارا , از لبهای عطشان آن‌حضرت , یاد شود , چرا که آب , یاد آور آن 
عاشورای عطش ریز و آن کامهای تشنه‌عاشورائیان شهید است . امام 
صادق ع فرمود : «من هرگز آب سرد ننوشیدم مگر آنکه‌حسین بن علی را 
به باد می‌آوردم و تیر .قرمود. * ها هر عید شرب الماء فذکر الحسین و 
ها و ی ار 
آب بنوشد و حسین ع را یادکند و قاتل او را لعن نماید , برای او هزار 
ی مار کارا و کرو ار ان ور 
فتحام توشتدن ام بر خسرخ بن-علی سلام فی‌دهد و فی کوید ۰ 

سلام بر لب تشنه‌ات , يا حسین , سلام الله علی الحسین و اصحابه . نیز در 
ما وهای اس ور اسان مور مر مس 
«ابی بنوش و لعنت‌حق بریزید کن یا«بنوش به یاد لبهای تشنه حسین . از 
زبان خود سید الشهدا هم نقل شده که‌فر مود : 

شیعتی ما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او شهید 
فاندبونی (2) 

امام سجاد«ع نیز سالهای سال , از شهادت پدر با لب تشنه یاد می‌کرد و 
می‌گریست هر ام ام اار ای ره سا 
می‌گریست و می‌فرمود : «قتل‌اين رسول الله جائعا , قتل این رسول الله 
عطشانا» (3) و نیز هر گاه قصابی را می‌دید که‌می‌خواهد گوسفندی سر 
ببرد , می‌گفت آبش بدهید , پدرم را با لب تشنه سر بریدند . این‌یاد کرد 
پیوسته از شهادت مظلومانه حسین ع با لب تشنه , احیای خاطره آن روز 
یا دهر اف لک . . . ۱ 

اشعاری است که امام حسین ع نها را مکرر بر زبان جاری کرد . امام 
سجاد«ع که‌بیمار بود و در خیمه , حضرت زینب او را پرستاری می‌ کرد , 
اينها را شنید , فهمید که خبر ازشهادت می‌دهد . گریست . زینب هم شنید 
و گریه کرد . امام حسین ع او را دلداری داد وبه بردباری سفارش کرد . 
)4 


یا دهر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق و الاصیل من صاحب او طالب 
اه ای ان ها سار 
1-امالی صدوق , ص 122 . 


و ۱9 
4-اعیان الشیعه , ج 1 ص 601 . 


یاد یحیی ع 


میان ماجرای شهادت امام حسین ع و برخی پیامبران , شباهتهایی وجود 
دارد . ازجمله میان آن حضرت و حضرت یحیی بن زکریا , سر یحیی را در 
طشت طلا نهاده , نزد زن‌بد کاره‌ای هدیه فرستادند . (1) سر سید الشهدا 
را نیز نس از شهادت نزد این زیاد و بزیدفرسنادند: آن هم در طشت طلا : 
هفتاد هزار از انان را کشت ۰ (2) خداوند به پیامبر اکرم ص وحی فرمود : 
در مقابل قتل یحیی هفتاد هزار را کشتم , در مقابل قتل پسر دختر تو دو 
برابر آن را خواهم‌ کشت 7 (3) آنکه‌نه. که.نتن بختی .را در طظشت: تمادند. 
حسین بن علی را هم در کربلا ذیح‌کردند . (4) شاید به خاطر این شباهتها با 
ساصران و رت رز نود که نید [لشهدا ور‌کسی کر بر هرهنرلی 
که فرود می‌امد يا از ان کوج می‌کرد , از یحیی بن زکریا یاد می‌کرد وروزی 
هم فرمود : از خواری و پستی دنیا همین بس که سر یحیای پیامبر , به یکی 
از زنان‌زنا کار بنی اسرائیل هدیه می‌شود ! (5) 

1-بحار الانوار , ج 45 , ص 29٩9‏ . 

2-همان 

3عوالم(مام حسین) : , ص 607 . 

1 , ص 608 , ۳ الانوار," ج 45 , ص 298 . 


در فرهنگ غانتتورا ۶ هم شهادت فیی محدوت می‌شود هو هم شیم : فرایر 
مجاهدان راه خدا چه بکشند وچه کشته شوند , پیروزند و پیروزی در 0 
عمل به تکلیف است . شوق شهادت درابا عبد الله ع چنان بود که به 
فرموده امام باقر«ع روز عاشورا , نصرت الهی برای ان‌حضرت نازل شد و 
میان زمین و اسمان بود . حسین بن علی را مخیر کردند که پیروز شودیا 
شهید گردد . وی شهادت و دیدار الهی را ترجیح داد : «لما نزل النصر علی 
الحسین بن علی‌حتی کان بین السماء و الارض ثم خیر : النصر او لقاء الله , 
فاختا ر لقاء الله ۰ (1) آن حضرت , کشته شدن را هم پیروزی می‌دانست , 
ی می‌رسید , هم دین رازنده می‌ کرد . امام حسین 
ع خود فرمود : «اما و الله آنی لارجو ان یکون خیرا ما اراد الله‌بنا , قتلنا ام 
ظفرنا» (2) به خدا سوگند , امیدوارم آنچه را خداوند برای ما بخواهد . 
«خیر»‌باشد , چه کشته شویم , چه پیروز گردیم ! 

گر چه از داغ لاله می‌سوزیم ما همان سر بلند دیروزیم چون به تکلیف خود 
عمل کردیم روز فتح و شکست , پیروزیم (3 

امام خمینی ره فرمود : «من امیدوارم به فوز«احدی الحسنیین نائل شوم , 
یا پیشرفت مقصود (4) 

1-اصول کافی , ج 1 , ص 465 . 

2-اعیان الشیعه , جح 1 ص 597 . 

3-از شعر «یاد» , جواد محجدتی . 

4-صحیفه نور ج 4 , ص 279 . 


با رامیت < 


ندای خونخواهی حسین علیه السلام ۰ این جمله , شعار یاوران حسین ع 
شعار فرشتگانی و اقامه عدل و حق , و با شهادت در راه آنکه حق است . » 
است که کنار قبر او تا ظهور امام زمان ع می‌مانند . (1) نیز ۰ شعار 
حضرت مهدی ع است , هنگام قیام برای انتقام خون شهدای کربلا . (2) 
همین شهار عاشان مایت طلت امام رضان ع که ارنفی هر در رآ سرا 
دا ایهم :سا لاوات خفن »۰ دا بر قضت این مه حشرت 
سلیمان بن صرد نیز که در سال 65 هجری در کوفه‌قيیام کردند , شعارشان 
همین بود . در قیام مختار هم همین شعار مطرح بود . در برخی نقلها«یا 
اهل تارات الحسین افتم اسنت:۸۱۳۰.۰) فخحیا قارات: الخشسن تام تشوره‌ای 
است که به همت جمعی از نیروهای بسیجی وحزب اللهی و دردمند , با 
انکنم وفاع آز ارزشهای اقلاب اشلافی: آز.سال 1373 همنمی‌شتتن 
می‌شود و افشاگر برخی از برنامه‌های تهاجم فرهنگی غرب , علیه اسلام و 
انقلاب است . 

1-بحار الانوار , ج 44 , ص 286 وج 98 , ص 103 . 

3-بحار الانوار , ج 52 , ص 308 . 

همان , جح 45 , ص 334 , 358 , 367 . 


ارزوی رستگار شدن و رسیدن به فوز و فیض شهادت در رکاب ولی خدا؛ 
برای‌کسانی که در معرکه کربلا نبوده‌اند , آرژوی شیرینی است . شهادت را 
رستگاری دانستن وآرزومندی برای درک آن فیض , هم خطی با سید 
الشهداء«ع است . این آرزو درزیارتنامه‌های آن حضرت با عبارتهای 
مختلفی بیان شده است . از قبیل : «فزتم و الله فلیت‌انی معکم فافوز 
وزا عظیما» , (1) «یا لقتی کنت معکم قافوز فوزا عظیما» , «فیا نی 
کنت‌معکم فافوز معکم . (2) جلوه این ارمان والا , در هر عصری می‌تواند 
آشکار شود , چرا که‌وقتی هر روز عاشورا و همه جا کربلا باشد و خط جهاد 
و شهادت به روی پیروان حق گشوده باشد . صداقت زاثر در اين ادعا , در 
جبهه‌های تیردش. با ستمحران: دیده من‌شود واین. ارزو به» کمل. می‌وتنند : 
نمونه آن در جبهه‌های دفاع مقدس در جمهوری ار مکرردیده شد . 
انان که عمری خطاب به مولایشان يا لیتنا کنا معکم . . . » گفته و بر غربت 
و تنهایی مظلومیت‌حسین ع گریسته بودند , وقتی کربلای جبهه‌های حق , 
برای حسین زمان ناصرو یاور می‌طلبید , به میدانهای رزم شتافتند و جان 
فدا کردند و نشان دادند که اگر در عاشوراهم بودند . همچون اصحاب 
شهید آن امام , عاشقانه جان نثار می‌کردند . جمله یا لیتنا . . . 

هم اعلام موضع و جانبداری از برنامه و حرکت عاشورایی شهدای 
کربلاست , هم اعلام‌آمادگی برای حضور در کربلاهای مکرر تاریخ . شعار 
شهادت طلبان است و آرزوی‌وارستگان از تعلقات دنیوی . چرا که نوع 
شهادتی که حسین ع و اصحابش در کربلا پذیراشدند , غبطه همه انسانهای 
آزاده در دورانهاست . در حدیت مفصل امام رضا«ع خطاب ۵ َ 
شبیب آمده است : «یا ریان ! آن سرک آن یکون لک من انقواب 

معهم فوزا عظیما» ‌3) + اک دوست‌داری که توا ۷ کربلا 60 داشته 
باشی , هر گاه به یاد آن حادثه افتادی بگو * کاشن من نیز با آنان بودم و با 
آنا نان مار بر زر هی رده + این ارزو : نشان دهنده: ژمیته تفکر ات 
عاشورایی در دل انسان است . 

1-مفاتیح الجنان , زیارت اول امام حسین , ص 424 . 

2-همان , زیارت ششم , ص 7 

3-همان , زیارت وارت , ص 430 . 


یا مبرور 


شعار طایفه ازد»در کوفه بود . هنگامی که عبد الله عفیف ازدی در مجلس 
ابن زیاد» 

نسبت به جنایت او در کشتن حسین علیه السلام اعتراض کرد و آبن زیاد 
فرمان داد که بگیرید ! » , عبد الله عفیف شعار«یا مبرور»سر داد و 
گروهی از طایفه ازد گرد آمده و او را ازمجلس بیرون بردند . (1) معنای 
ان نیکی شده و حمایت‌شده است . 

1-بحار الانوار , ج 44 ص 286 . 


یا منصور , امت 


شعار هواداران مسلم بن عقیل در کوفه بود , پس از دستگیر شدن هانی و 
فاش شدن‌محل اختفای حضرت مسلم بستگان هایی ی ود که آه 
کشته خواهد شد . نوحه‌خوانی در خانه هانی برپا شد و زنانی از طایفه 
هراد » ندبه کنان. و سو‌کوارق کنان: اتجا گکردامدند . یس از این حادنه. : 
مسلم بن عقیل شعار و ندای یا منصور»سر داد . به نقلی چهارهزار نفر و 
به نقلی دیگر هجده هزار بیعتگر با فریاد«یا منصور امت ؛ گرد او جمع 
شدند وکاخ ابن زیاد را محاصره کردند . ولی بتدریج , از دور او پراکنده 
و ها اه فا ای 
نیز بود . معنایش اینست : ای پاری شده ! بمیران . 

این نوعی پیشگویی و فال نیک به مرگ دشمن بود . چون در شب حرکت 
کردند . این‌جمله را شعار خود ساختند تا در تاریکی یکدیگر را بشناسند . 
)2 

1-مقتل الحسین , مقرم , ص 427 . 

2مروج الذهب , ج 3 , ص 538 , کامل ابن اثیر , ج ۰.2 ص 40< , مع 
الحسین فی نهضته , اسد حیدر , ص 108 . 


سر کرده گروهی که می‌خواستند امام حسین ع را از خروج از مکه و 
ترور کند . از اين رو نمی‌خواست با بیرون‌رفتن حسین ع از مکه , توطئه 
عزیمت‌سید الشهدا«<ع شوند . اما امام و اصحابش , مقاومت کردند و کار 
به‌برخورد با تازیانه هم انجامید و یحیی در انجام ماموریت ناکام ماند . یحیی 
و عمرو , برادربودند . (1) 


یحیی بن سلیم مازنی 


از شهدای کربلاست . رجز او هنگام نبرد چنین بود : 
اشوین القیم حوبا فص سوا شصا یی الا معخلا لا انا قیاز ۱۳ 
الا و ا اتاف هم معا ما1 

أ 


0 
امعم امس ی سل وتان از ساب الا اف 


یزید بن ثبیط (ثبیت)عبدی 


از دای لاتم مر از شمان ال مت و اد اصات ان آلاسهد 
دوئلی و ازاشراف قبیله خود بود . وی ده پسر داشت . پس از دریافت نامه 
سید الشهدا«ع که خطاب به‌اهل بصره نوشته بود , همراه دو پسرش عبد 
الله و عبید الله از بصره آهدنة و به علت بسته بودن راهها با پیمودن 
بیراهه‌ها , در مکه خود را به امام حسین ع رسانده , به کاروان اوییوستند . 
روز عاشورا پسرانش در حمله اول و خودش در مبارزه تن به تن به 
شهادت رسیدند . (1) نام هر سه در زیارت ناحیه مقدسه امده است . نام 
او یزید بن نبیط , بدر بن‌رقید , بدر بن رقیط هم ضبط شده است . (2) 
1-مناقب , ابن شهر آشوب , ج 4 , ص 102 . 

2-عنصر شجاعت , ج 1 , ص 70 , تنقیح المقال , ج 3 , ص 325 . 


یزید بن حصین همدانی 


یکی از یاران شجاع , بزرگوار و پارسای امام حسین ع که روز عاشورا 
وقتی تشنگی‌بر امام و یارانش غلبه کرد , از امام اجازه خواست تا با 
کوفیان و عمر سعد صحبت کند . امام‌اجازه داد و 
استفاده امام از آب فرات با آنان صحبت و به آنان‌اعتراض کرد . اما به به او 
پاسخ نامناسب دادند . بی نتیجه برگشت . آنگاه امام , در باره ی 
فرمود : شیطان بر آنان چیره گشته است و حزب شیطان زیان کارانند . 
(1) او در کوفه بامسلم بن عقیل نیز بیعت کرده بود و پس از شهادت 
مسلم , از کوفه خارج شد و به امام‌حسین ع پیوست . (2) 

1-انصار الحسین , ص 97 . 

2-موسوعة کلمات الامام الحسین ص 125 


پزید برم زیاد 


از شهدای کربلاست . نام کاملش یزید بن زیاد بن مهاصر(مهاجر)کندی , 
فعزوت به آنه الشعاه کندق از رجا اهف‌ وار رنه تشر آندا رام ماه 
کوفه بود که همراه سیاه‌عمر سعد از کوفه خارج شد ولی به حسین بن 
علیم پیوشه, برضی هم گنت اه پتش ارزنیدن سیاه حر به آمام-حنین 
ع وی به امام حسین ع پیوسته و همراه او شده بود . پیش‌روی امام حسین 
, صد تیر به سوی دشمن افکند که تنها پنج تير بر زمین افتاد . با هر تیری 
که انداحت م ماه سنشم. فا می کرد کم. سرا بر آندازی‌اش. را 
اتشتهار ردان ترا سرا پم خالانی رد ده ود احل 
توابه الجنة (1) نام او را يزید بن ابی زیاد ویزید بن زیاد بن مهاجر هم نقل 
کرده‌اند . (2) 

تفه المقال ع ترصن 2 , 

2-اعیان الشیعه , ج 1 , ص 603 , کامل , ابن اثیر , ج ۰2 ص 569 . 


از شخصیتهای معروف هوادار امام حسین ع بود که پس از دریافت نامه از 
آن‌حضرت , قبایل بنی تمیم , بنی حنظله و بنی سعد را گرد آورد و در 
خصعفشان نم آنراد سم رداخت. ... آناقبع اه آه سا درو سای 
کردند , سپس نامه‌ای مساعد به امام نوشت‌و او را به کوفه دعوت کرد . 
(1) 


یزید بن معاویه 


خلیفه جنایتکار اموی که فاجعه کربلا به دستور او پدید آمد . وی در سال 
5 هجری‌تولد یافت . جوانی میگسار , سگباز و اهل بوزینه بازی و عیاشی 
بود . (1) چون معاویه مرد , بااو به عنوان خلافت بیعت کردند . معاویه 
پیش از مرگش از بسیاری بیعت بر ولیعهدی اوگرفته بود . یزید اندیشه‌های 
الحادی داشت و به مبدا و معاد بی عقیده بود . بی بند و بار واهل عیش و 
طرب بود . در زمان او فسق و فجور به والیان هم گسترش یافت و آوازه 
خوانی‌در مکه و مدینه اشکار شد و مردم به شرابخواری علنی پرداختند . 
(2) سید الشهدا«ع وقتی با اصرار ولید و مروان برای بیعت با یزید مواجه 
شد به فسق اوشهادت داد و فرمود : «یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل 
النفس المحترمة معلن بالفسق ومثلی لا پبایع مثله .۰ (3) یزید , مردی 
فاسق , شرابخوار , ادم کش است که اشکارا گناه می‌کند وکسی همچون 
من با کسی مثل او بیعت نخواهد کرد . 

این شناخت سید الشهد!«<ع از یزید , سابقه داشت . حتی روزی در یک 
جلسه , آن‌حضرت در پاسخ معاویه که از يزید ستایش کرد , برخاسته , 
زشتیها و مفاسد یزید را برشمرد و به معاویه به خاطر بیعت گرفتن از این 
و آن برای پسرش یزید , اعتراض کرد . (4) یزید نیز همچون پدرش , به 
حیف و میل بیت المال و کشتن انسانهای با ایمان و ایجادفساد و مفاسد در 
دستگاه حکومت پرداخت . به والی مدینه نوشت که به زور ازسید 
الشهدا«ع بیعت بگیرد و اگر نیذیرفت . گردن او را بزند . برای سرکوبی 
هواداران امام‌حسین ع که با مسلم بن عقیل در کوفه بیعت کرده بودند . 
«ابن زیاد»را به ولایت کوفه‌گماشت و به کشتن امام فرمان داد . «ابن 
جوزی در باره او گفته است : «چگونه قضاوت می کنید در باره مردی که 
سه سال حکومت کرد , در سال اول حسین ع را به شهادت‌رساند و در 
سال دوم مردم مدینه را دچار وحشت‌ساخت و مدینه را برای لشکریان 
خودمباح گرداند و در سال سوم , خانه خدا را با منجنیق سنگباران کرد و 
ویران ساخت . » (5) که‌اشاره به حادثه کربلاست و«واقعه حره که مردم 
مدینه در سال 03 هجری بر ضرر والی قیام‌کردند و او و دیگر امویان را از 
شهر بیرون نمودند و اين پس از آن بود که فساد و آلودگی وچنایات بزید بر 
آنان آشکار شد . یزید هم مسلم بن عقبه را با لشکری برای قتل عام 
مردم‌فرستاد . در سال 64 هجری نیز همان سپاه برای سرکوب قیام عبد 
الله بن زبیر به مکه هجوم‌بردند و به مسجد الحرام و حرم خدا با منجنیق 
حمله کردند . کعبه و مسجد الحرام سوخت وویران شد و عده‌ای کشته 
شدند . (6) ننگها و آلودگیهای یزید , بیش از آن است که در این‌مختصر 


بگنجد . (7) مدت حکومت‌يزید , سه سال و هشت ماه بود و در سال 64 
در«حوارین از اطراف دمشق مرد (8) و در«باب الصفیر»دمشق دفن شد . 
(9 

1-حياة الامام الحسین , ج 2 , ص 324 . 

2-سفينة البحار , جح 1 , ص 528 . 

3-مروج الذهب , ج 3 , ص 07 . 

۵4بحار الانوار , ج 44 ص 325 . 

د-الغدیر , ج 1 ص 248 . 

6-تذکرة الخواص , ابن جوزی , ص 1604 . 

7-مروج الذهب , ج 3 , ص 69 تا 72 , العقد الفرید , جح 5 , ص 139 . 
8-از جمله در اين باره ر . ک : حياة الامام الحسین ج 2 , ص 180 , الغدیر 
ج 10 , ص 248 تا 256 . تاریخ مفصل اسلام , عمادزاده , ص 267 . 
9-مروج الذهب , ج 3 , ص 53 . 


یزید بن مغفل جعفی 


از شجاعان هنرمند و شاعر شیعه که در کربلا و و 
خدا«ص رادرک کرده و در جنگ قادسیه حضور داشت و از صحاب علی بن 
ابی طالب ع بود که درجنگ صفین در رکاب او جنگید 1 
فتنه خوارج او را برای جنگ با«خریت بن راشد»به اهواز فرستاد . در آن 
سپاه , در جناح راست بود , وی در مکه به کاروان‌حسینی پیوست و با ان 
حضرت به کربلا امد و روز عاشورا در پیکار تن به تن با کوفیان , پس از 
کشتن عده‌ای از آنان به شهادت رسید . نامش در زیارت ناحیه مقدسه 
بصورت‌یزید بن معقل امده است . (1) 

1-سفينة البحار , جح 1 , ص 582 . 


یزید بن مهاجر 


ات تقدای. کریلا نم شهار امده اشته ری او وا همان نید خ ای ین 
مهاجر کندی‌دانسته‌اند . 


یزیدیان 


وابستگان و پیروان یزید , چه در فکر و چه در عمل , چه در گذشته و چه 
عصر حاضر . , ۱ ۱ 
همه هواداران یزید و عمل کنندگان در ان راه , از دودمان یزید و«ال 
یزید»‌محسوب‌می‌شوند و مورد لعن خدا و نفرت مردمند . تعبیر«ال 
یزید»در برخی زیارتنامه‌ها هم امده‌است , همچون زیارت عاشورای غیر 
معروفه که می‌خوانیم : «اللهم العن یزید و ال یزیدو بنی مروان جمیعا»و 
همانجاست که : روز عاشورا| ,. روزی است که خشم و لعنت الهی 
بریزیدیان و ال زیاد و شمر و عمر سعد , تجدید و نازل می‌شود : «هذا یوم 
ان یزید و علی 
رب . (1) بعلاوه همه کسانی که راضی به 
گفتار و رفتار یزید باشند و از اولین و آخرین هر کس که ازآنان پیروی و 
تبعیت نموده و با آنان بیعت کرده باشد و آن گروه را مساعدت کرده 
پارضایت داشته باشد , مورد لعن قرار گرفته‌اند , نیز همه آنان که ماجرای 
عاشورا| را شنیده وبه آن راضی شدند , تا روز قیامت ,؛ همه آل پزیدند و 
ملعون خدا و خلق : «اللهم و العن کل‌من بلغه ذلک فرضی به من الاولین و 
الأخرین و الخلایق ی اجمعین الی یوم الدین . (2) این لعن و نفرینها نشان 
دهنده گستردگی جبهه پزیدیان | و مکانها رافرا ف کر 
و هر کس که حامی آن تفکر و مخالف و دشمن اهل بیت باشد و با 
< تن ما هی یزیدی به قلع و قمع مبارزان راه حق و آزادی بپردازد«آل 
یزید»است . امروزصهیونیستها و عوامل استکبار ای از مصادیق روشن 
یزیدیان اند . امام خمینی ره شهادت زاثران خانه خدا را در«حح‌خونین و در 
کربلای حجاز و قتلگاه حرم , تکرارفاجعه همان یزیدیان صدر اسلام می‌داند 
که شمشیر کفر و نفاق را در لباس دروغین احرام‌پنهان کرده بودند . (3) و 
نسبت به جبهه متحد کفر بر ضد انقلاب اسلامی و مسلمانان مظلوم‌ایران 
می‌فرماید : « ۰ . . شهدای ما مکرر شهدای کربلا و مخالفان ما مکرر یزید 
و وابستگان اوهستند . » (4) 

1-تنقیح المقال , مامقانی , جح 3 , ص 328 , عنصر شجاعت , ج 1 . ص 
10 . 

2-مفاتیح الجنان , زیارت عاشورای غیر معروفه , ص 465 . 

3-همان , ص 466 . صحیفه نور , ج 20 , ص 228 . 

4-همان , ج 9 , ص 57 . 


یوم الطف 


طف , نام سرزمین کربلاست , به معنای سرزمین مرتفع و بلند . و«یوم 
الطف , اشاره به‌حادثه کربلا و شهادت امام حسین ع در ان سرزمین است 
۱ روز طف که همان عاشوراست , در ادبیات 1 بویژه در اشعار عرب و 
فزانن. شاغران مه سار مه کار محداسه هار حفس وان وا 
الطف باد شده است . 


یوم الله 


از نامهای روز عاشوراست , به معنای روز خدا . گر چه همه روزها و مکانها 
و زمانها ازان خداست , ولی گاهی زمان و مکان خاصی به دلیل اهمیت 
یا عظمت‌حادثه‌ای که دران اتفاق افتاده و قدرت نمایی خداوند در آن روز » 
به خدا انتساب پیدا می‌کند و«ماه خدا پاروز خدآ»می‌شنود مان قرآن, نیز 
از «ایام الله یاد شده و به گرامیداشت آن توصیه شده‌است , چرا که ۳ 
سرنوشت اقوام و ملل , تأثیر عمده داشته است (ذکرهم بایام الله : 
ابراهم .5 ۰ (1) فن زور عاشورا > حوادت مقمی اساق افتاده که 
مهمترین ان حماسه کربلا و شهادت‌آمام حسین ع است . طبق روایات 
فراوان , بخصوص در کتب اهل سنت , عاشورا| روزمهمی بوده که پیشینیان 
آن روز را , روزه می‌گرفتند و پیامبر«ص هم روزه می‌گرفت , ولی‌پس از 
شهادت حسین بن علی ع در اين روز , بنی امیه بخاطر کینه‌ای که با عترت 
پیامبرداشتند , آن روز را روز فرخنده و مبارک و عید قرار دادند و به 
شادمانی پرداختند(اللهم ان هذا| یوم تبرکت به بنو امیية و هذا| بوم 
فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین) (2) ازاين رو پس از آن 
حادثه , امامان شیعه آن را روز شومی دانسته و از روزه گرفتن در آن 
نهی کردند . ۱ 

در روایات عامه نقل شده که از رسول خدا«+ص در باره عاشورا| و روزه ان 
پرسیدند , فرمود : «آن یوم عاشورا یوم من ایام الله تعالی , فمن شاء 
صامه و من شاء ترکه (3) عاشورایکی از ایام الله است , هر که خواست 
هه گنرد هر که خواسک هم ره از آمام‌ضادق ۶ ووایت استث به ال 
امیه و شامیانی که در کشتن حسین ع آنان را یاری کرده‌بودند , نذر کرده 
بودند که اگر حسین ع کشته شود و سپاه کوفه سالم از جبهه کربلابرگردند 
و خلافت در دودمان آل ابی سفیان تشگ کودو.: آن-رهر را روز کید و 
جشن بگیرند و به شکرانه‌اش , آن روز »۰ روزه بگیرند . از این رو روزه 
گرفتن ۱ ۱ و و مردم از 
آنان تبعیت می‌کنند و روزه جت یه و در این روز ,؛ به خانواده و تست از 
خویش , شادی می‌رسانند .۰ (4) به هر حال , در تاریخ اسلام , واقعه خونین 
عاشورا| عظیمترین جلوه فداکاری خالصانه‌در راه دین و فدا شدن 
گرامیترین انسان آن روزگار در راه حق و عدالت و احیای اسلام بودو 
تاثیرات مهمی در بیداری ملتها در طول تاریخ و الهام گرفتن افراد و امتها 
در راه مبارزه باستم داشته است و اگر در اسلام , چند روز بسیار مهم و به 
یاد ماندنی و ستودنی داشته‌باشیم , یکی هم عاشوراست , که راز و رمز 
کرامت بخشیدن انسان بر فرشتگان از سوی‌خدا را نشان می‌دهد و برای 


امت محمد«ص همین ببس که اسوه‌هایی چون‌ سید الشهد|«<ع و شهدای 
کربلا دارد که جهان را در مکتب شرافت و ازادی خود , تربیت‌می‌کند . در 
حدیثی قدسی امده است که حضرت موسی به خداوند عرض کرد : 
بزخرد کار , چرا و به چه خاطر امت محمد«ص را بر سایر امتها فضیلت 
بخشیدی ؟ فرمود : به خاطر ده‌خصلت ِ و آ ۱ برتری دادم . 
موسی ع پرسید : آن ده خصلت چیست که امت‌محمدی به آن عمل 
قی کی هر ی سا را ها مه 

خدای متعالی فرمود : «الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد و الجمعة 
و الجماعة و القران و العلم و العاشوراء . >« (5) آنها عبارت است ات 
نماز , زکات » روزه » حج , جهاد , نماز جمعه , نماز جماعت 7 قرآنذانتن 
, و عاشورا ! شگفتا که عاشورا در کنار نماز و حج و جهاد وقرآن و . . از 
خصلتهای امتیاز بخش امت اسلام نا 
عظمت عاشور | و یوم الله بودن آن است ۰ در ادامه حدیبت فوق , حضرت 
موسی از مفهوم عاشورا»می‌پرسد , خداوند س پاسخ به روز گریه و تباکی 
بودن عاشورا در سوگ فرزندپیفغمبر و فضیلت گریستن و اطعام و خرج در 
راه زاده زهر| و ماتم آن. نید .بر روا اشازممی کر مانت ون جشمهای 
گریان در روز 19 و قطرات اشک , پاداش بهشت را وعده می‌دهد . 

امام خمینی قدس سره نیز روزهایی همچون 22 بهمن بر 15 خرداد ر 17 
شهریور را«یوم الله می‌داند و به تکریم و احیای انها دستور می‌دهد و 
تعبیر«عاشورا و 17 شهریور ودیگر ایام الله ۰ ۰ . » (6) نشان می‌دهد که 
1 
مقایسه مت و هر دو را«روز الهی می‌داند که همان بوم الله‌است : 
«بزررگداشت روز حماسه آقوین 15 خرداد , بزرگداشت ارزشهای انسانی 
در طول‌تاریخ است 1 همان سان که بزررگداشت روز سرنوشت ساز عاشورا| 
, بزرگداشت اسلام وقزآن کریم است . ملت شریف ما , بلکه ملتهای 
ال مش از هر سم لت کف سار او یرای شا ات کر 
عاشورا با«نه خود , یزیدیان را در طول تاریخ نفی کرد و به‌گورستان 
فرستاد , 15 خرداد پهلویان و پهلوی صفتان و ابر قدرتها را مدفون کرد . 

. »و درپایان اين پیام , می‌فرماید : «درود بر عاشورا , درود بر 15 خرداد و 
2 بهمن , درود برایام الله (7) 

1-در باره مفهوم و جایگاه ایام الله ر . ی : «روایت انقلاب 4 جواد محدتی 
رج 1 ص 11 , مقاله نگاهی تازه به مفهوم‌ایام الله و«صحیفه نور» , ج ٩9‏ 
9 

2-مفاتیح الجنان , ص 45<1(زیارت عاشورا) . 

کی اافمال م علارالفین ی دی وس و دافم ]هم ان 
لالفا ظ الحدیث النبوی , ج 4 , ص 224 واژه «عشر» 


4بحار الانوار , ج 45 , ص 95 حدیث 41 . 

<-مجمع البحرین , طریحی , واژه عشر» , مستدرک سفينة البحار , نمازی 
شاهرودی , ج 7 ص 234 . 

6-صحیفه نور , ج 16 , ص 181 . 

7-همان ج 14 , ص 264 . 


09 عاشورا در فقه 


نویسنده: سید ضیاء مرتضوی 


ارزیایی دیدگاه فقهی امام خمینی سن 1 3 ِ فقیهان در باه قیام 
جمهوری اسلامی ایران , فقیه فرزانه , حضرت آیية اللّه العظمی امام 
خمینی (قده ) پیش گفتار 

عظمت عاشورا و نقش گسترده و عمیقی که حرکت سیدالشهدا(ع )در 
حوزه دین و جامعه داشته است , همواره و بحق از مهمنترین مباحث 
اه تا هصرع وان 
است . 

خسن کنکرم. بت ای ام مت ففوهت.-عاشورا که در سا 
194 , همزمان با دهه محجرم وسالگشت رحلت فقیه فرزانه , بنیانگذار 
جمهوری اسلامی بحضرت امام خمینی (قده ) , به همت موّسسه تنظر 
نشر آثار امام خمینی برگزار شد, فرصت دوباره ای بود که عاشورا و 
فرهنگ برخاسته از آن , از زوایای چندی بررسی و تحلیل شود . 

عاشورا درفقه , عنوان پژوهشی تازه بود که توسط نویسنده , در این 
کنگره ارائه شد . 

تازگی موضوع و مقایسه ای که در این پژوهش , میان دیدگاه حضرت امام 
خمینی (قده ) و چند تن از فقهاء بزرگ ,ر صورت گرفته است , مایه ای شد 
برای استقبال علاقه مندان این دست مباحث . 

آزاین رو ارائه این پژوهش به کنگره , و انتشار آن در ویژه نامه روزنامه 
جمهوری اسلامی , مجموعه مقالات کنگره و مجله حضور, مانع از آن نبود 
که دوباره به گونه ای مستقل و9 البته باافزوده های چندی و برخی 
اصلاحات اندک , اقدام به انتشار آن شود . 

با این آرزو که قدمی کوچک در ارج نهادن به فقه والای شیعه و تلاش 
سترگ فقهای عظام و تبیین برجستگی نگرش فقهی امام خمینی (قده ) در 
باره قیام حضرت سیدالشهدا(ع ) باشد . 

ان شاءالله . 

قمری فتتو اه مت ار ۱3۲ قامه تخمت 


فرکگ فاشفرا 


عاشورا در مقایسه با بسیاری از رخدادهای دیگر, حجم کمی از وقایع را 
به خود اختصاص داده و آغاز و انجام آن ر در برهه ای کوتاه اتفاق افتاده 
است ,اما یکی از حوادثی است که در طول تاریخ خویش , بیشترین توجه 
را به خود جلب کرده و علاوه بر نقش گسترده و تاءثیر عمیق اجتماعی - 
تاریخی خود, به صورت فرهنگی ویژه با ساختاری منحصر به فرد در آمده 
است . 

افزون بر نمرات و رویکردهای اجتماعی ۳ انسانی که همچنان 
استمراردارد, فرجام عاشورا , شکل گرفتن فرهنگی نوین با ویژگیهای خاص 
خود درمیان جامعه گسترده ای بود که هویت اسلامی اش بان از ت نکر 
تمدنها وفرهنگها جدا می ساخت . 

فرجام تاریخی و دستاوردهای ماندنی عاشورا,در طول دهه ها و سده های 
پس از خود, به جریانی هویت بخشید که امروزمی توانیم از ان به گفهوان 
فرهنگ عاشورا نام ببریم . _ 

نگاهی گذرا مت گزارشها, تحلیلها و آثاری که در طی فرون 
گذشته و زمان ِِ زوایای مختلف این فرهنگ است رگویای 
2 

هرا های کلان اجتماعی و انسانی , و حجم وسیعی از 
ریزترین مسایل انسانی را می توان در این فرهنگ شاهد بود و ازآن الگو 
گرفت . 

اه رورا وان ار سر وب دا با 
انجام آن , در بسیاری موارد منحصر به فرد است و به همین بیان 
فرهنگ شکل گرفته از آن نیز هویتی ویژه دارد . 

(آ , بسی گسترده و مستمر است 


و این حقیقتی است که درارزیابی عاشورا تا اینک , بیشترین توجه را به 
خود اختضاضو ناده ات 

تاکنون فرهنگ عاشورا از زوایای بسیاری مورد ارزیابی و کنکاش صاحبان 
انديشه و تحقیق قرار گرفته است که بسی قابل تاءسی و تقدیر است . 
ظطعا خاشورا ببر مانه بشازی عشایل خ‌ رات ارسحی.- اماتن 
دیگرنتوانسته و نمی تواند به گونه ای هماهنگ و در یک راستا مورد داوری 
قرار گیرد . 


این واقعیت , افزون بر محدودیتهای اسناد تاریخی که به گونه ای معمول , 


بسیاری زوایا را دل ابهام و تردید باقی می گذارد, تاتنی از 
نفاوتهای بسیار و گسترده ای است که در دیدگاههای تحلیل گران وجود 
دارد . 
تفاوتهایی که گاه بسیار عمیق و در حوزه مسایلی بس اساسی و مهم 
است . 
بخش وسیعی از این تحلیلها و ارزيابیها, حاصل اصول و پیش 
فضمات تفت باهد ای اشت که ما ما تفن وه اشانی اهر 
واین است که با وجود مواد و منابعی یکسان در برابر ارباب تحقیق و 
نظر ,شاهد قضاوتهایی بس متفاوت و حجنی ۱۳2۳ 
بخشی ازپراکندگی موجود در ره بای که باره اس اش رت 
گرفته ,ناشی از قوت و ضعف اشراف بر منابع و مستندات است , اما 
بسیاری نیزمعلول دیدگاههای پراکنده ولی جزمی تحلیل گران ر حتی در 
اصولی ترین مسایل است که زیربنای ارزیابی و تحلیل انان را متفاوت می 
2 
برای مثال اک عاشورا| را به عنوان حرکتی ناخواسته و انفعالی تلقی 
نمودیم , طبعا تحلیلی که بر اجزاء و در مجموع ف کل ان فت خدامتض سه 
گونه ای سا تا با ار دیدگاه خواهد بود که این حرکت , حرکتی 
تایه تایه ات موی همعوا معا ال اما سای 
بوده است . 5 
چنان که اگر با این تلقی به ارزیابی ان پرداختیم که نه تنها رهبری این قیام 
بلکه حتی هیچ یک از انبیاء و ائمه (ع ) نیز در صددبرپایی حکومت و 
تشکیلات سیاسی برای اداره مردم نبوده اند و به این تلقی معتقد 
شدیم , نتیجه ای که در بررسی قیام عاشورا به دست خواهیم داد,بسیار 
ماوت سک ستضای ما تخلیلی. است که اک کته سر السمدارع .۱ 
درجهت برپایی حکومت عدل می داند . ۱ ۱ 
طبعا در انگیزه ها و علل غٌایی تحلیل و بازگویی فرهنگ عاشورا 
نیژمی توانیم شاهد این پراکندگی باشیم . 
ما وی ار را هس , دخالت دارد . 
در واقع , نقش آفرینی عاشورا منوط به نوع انگیزه هایی است که تحلیل 
ما را سامان می بخشد و شکل می دهد, چرا که انگیزه تحلیل ما, به 
داش ها از سای کار اس مرف ار دار بل 
دهد . 
همان گونه که چگونگی تحلیل و ارزیابی ما از آن , تفسیر ما از یک جریانی 
که می تواند به عنوان یک الکو و اسوه معرفی گردد را تحت تاءثیرمی گیرد 


از عاشورا و فرهنگ برخاسته از آن , تا کنون , در بسیاری زوایابه گونه ای 
مستقل , ارزیابی و تحلیل صورت گرفته است , ولی آنچه در این 
فرصت می تواند به عنوان یک موضوع مفید و قابل نی کبزی متورد 
توجه قرار گیرد و در قالب یک بحث مستقل عمومی تا کنون مورد عنایت 
لازم قرار نگرفته است , طرح قیام عاشورا و موضع سیدالشهدا(ع ) در 
فقه , به عنوان یک مستند فقهی می باشد . ۷ 

پرداختن به تحلیلی فقهی در باره موضع قاطع آن حضرت (ع ) و دیدگاههای 
ان دسته از فقیهان که در مباحت اجتهادی خویش به این مهم پرداخته اند, 
می تواند برای بسیاری از علاقه مندان به مباحثت اجتماعی , فقهی تازگی 
داشته و راهگشا باشد . 

اینکه در فقه از چه زاویه ای به حرکت امام (ع ) نگریسته شده و فقه 
درجه قالبی می تواند به ارزیابی این حرکت بپردازد و فقها در تحلیل 
خود,کدام چارچوب را پذیرفته و بر اساس ارف وربا تسه اه 
می تواند به راحتی نوع نگرش آنان به این حرکت تاریخی را نشان دهد . 
سنجش این گفته ها با آنچه فقیه فرزانه مت اس وف 
عنوان دیدگاه روشن اجتهادی و فقهی خویش در این خصوص , ارائه کرده 
است , گویای سطح بینشها و تفاوت در ملاکهای ارزیابی فقهی عاشورا 
است . 

چنان که ملاک متقنی برای ارزیابی و سنجش تحلیل برخی کسان دیگر 
اششت هبتر و اساسا ما صنبه آتا یخی احتفا کیب شوسی و 
کنکاش در این باره پرداخته اند و نه یک بررسی فقهی . 

برخی از اینان گاه گرفتار اشتباهاتی فاحش شده اند که از نگاه اهل نظر 
بلکه حتی عموم جامعه پنهان نمانده است . 

به هر روی , همان گونه که اشاره شد ارزیابی عاشورا| در فقه را فتح 
بابی می شماریم که تلاش بس بیشتری را در جهت ارزیابی و شرح جوانب 
تفت ان ی یی ماس بن میم را رنه ها وتان 
است که به این مهم بپردازند . 

ان شاءالله . 


پیش درامد 


از جمله مباحثی که در بحت جهاد مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته 
است موضوع آتش بس و قرار صلح با دشمن و ترک جنگ می باشد . 
آنچه در فقه با عنوان هدنه و یا مهادنه آمده است به همین انگیزه و در 
تعریفی که محقق اول , صاحب شرایع , متوفای ۰676 ریال . 

هی المعاقدة علی ترک الحرب مدة معينة ((1)) 

نزدیک به همین تعریف را علامه حلی , متوفای ۰726 ریال . 

ق دارد : هی المعاهدة علی ترک الحرب مدة من غیر عوض ((2)) ۱ 
چنان که گفته اند, قید بلاعوض ناظر به عدم اعتبار عوض و شرطیت ان 
درچنین قراردادی است و نه اینکه عدم عوض جزء شروط آن باشد . 
((3)) 

اینکه معاهده هدنه از دیدگاه شرعی چه حکمی دارد و در شرایطمختلف 
چه وضعیتی پیدا می کند, پرسشی است که هر یک از فقهای عظام با 
عنایت به ادله متعددی که از کتاب و سنت در اختیار است و لته 
و نیز اینکه این پیمان , برای چه مدتی می تواند تنظیم شود و تا چه زمانی 
مر م شمرده می شود و جدای از نصوص و ظواهر ادله ,عوامل و عناصر 
دیگری چون قوت و ضعف مسلمانان , مصلحت سنجی عمومی و غیبت 
امام معصوم (ع ) و نیز شوق شهادت به عنوان واقعیتهای بیرونی , به چه 
میزان دخالت دارد, از ز جمله محورهای مورد بحث در کلام فقهاست . 

توجه به مجموعه ادله ای که هر یک به گونه ای ایا 
متفاوت خورد سک قرانی کرفتم ات رنمی عانه سای کلی از سای 
بحث را ترسیم کند . 

بی نیاز از اينکه استدلالهای هر یک از اطراف قضیه را به تفصیل 
کنو آ هزم , این اجمال می تواند جایگاه طرح قیام حضرت امام حسین (ع 
) در فقه را - توسط جمعی از فقها - بیشتر روشن کند . 

چنان که درتحلیل حرکت آن بزرگوار, و معرفی ۱ 
هه ات ات 

از آیاتی که در این بحث به آنها استدلال شده و اشاره رفته اینهاست : 

1 . و ان جنحوا للسلم فاجنح لها . 

)4)) 

2 . و لاتلقوا باعیدیکم الی التهلکة . 


))5(( 

دق اه ی ی 

)6(( 

ی ار ای 
((7)) 

5 . الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیثا و لم یظاهروا 
7 1 

8(( 

یلاها ار کی هو ی 

9(( 

7 شا فان سا اس 

))10(( 

هس اه ار اش ات تا 
و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية 
عن ید و هم صاغرون . 


((11)) 
ها قافن یه قنم اه فاد السم. علف واه ان للملا سب 
۳ 
((12)) 
0 . فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و اءنتم الاعلون و اللّه معکم . 
((13)) 


و از جمله مواردی که به سنت استدلال شده اینهاست : 

1 جزبان‌صلم عدییه ,((12)) 

2 . مصالحه با اهل نجران بر اساس دو هزار حله , ((15)) 

9 صالحه رت اما خسن رس (۶ ۱۱10۰۱ 

4 . پیشنهاد پیامبر(ص ) به عيينة بن حصین در روز جنگ احزاب ر برای 
جدا شدن خود و قبیله غطفان از صف ابی سفیان , در مقابل دریافت 
13خرمای انصار, ((17)) 

و پيشنهاد مشابه از طرف حرت بن عمرو, رئیس غطفان برای دست 
کشیدن از جنگ و دریافت بخشی از خرمای مدینه و پاسخ پیامبر(ص ) به 
لزوم مشورت با سران انصار, ((18)) 

6 . موضع گروه اعزامی پیامبر(ص ) به سوی قبیله هذیل , برای هدایت 
وتبلیغ و مقاومت تا سر حد شهادت , چنان که تفصیل آن خواهد امد : 

7 عدم مصالحه حضرت سیدالشهدا(ع ) و آمادگی برای شهادت به شرحی 


که در بحث آمده است ۰ 


سیب الاسااه یروش اقا کر ظرج 


امین الاسلام طبرسی , آغازگر طرح در این پژوهش , گزینش دیدگاه 
مفسر بنام شیعه و فقیه سعید, شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی , 
متوفای 548 ریال . ۱ 

ق , به عنوان آغازگر طرح فقهی قیام سیدالشهدا(ع ), هم از آن رو است 
که وی فقیه توانایی بوده است ,چنان که صاحبان رجال و شرح حال 
نویسان اورده اند و از کتابهای وی بویژه تفسیر ارزشمند مجمع البیان که 
حضرت امام خمینی نیز از آن به نیکی یاد کردند ((19)) 

پیداست , و هم از آن رو که نظریه_ او به روشنی می تواند پیشینه دیدگاه 
ات حلی باشد که شرح آن خواهد 1 

مریم ا ری بر صا صا ۱۱۱ و لا تلقوا بایدیکم 
الی التهلکة و اءعحسنوا ان اللْه یحب المحسنین ((20)) 

همانند دیگر مفسرین , احتمالات و وجوهی را مطرح کرده است . 

اختلاف مفسرین در شرح معنا و مقصوداین ایه , ناشی از وجه ارتباط میان 
امر به انفاق و نهی از افتادن درهلاکت , و چگونگی تفسیر افتادن در 
هلاکت می باشد . 

برخی منظور آیه رااين دانسته اند که شما در راه خدا انفاق کنید و با ترک 
انفاق موجب هلاکت خودتان نشوید, چرا که دشمن بر شما غالب خواهد 
شند . 

برخی نیز مفاد آن را اين معنا شمرده اند که شما بی گدار به دل دشمن 
نزنید و در حالی که قدرت مقابله و دفع دشمن ندارید خود را در معرکه 


برخی نیز مقضود آیه را بازداشتن از زیاده روی و اسراف در اتقاق دائسته 
اند . 
یعنی دز اتقاق بایدمیانه زوی کرد تا استان خود به سختی .و طلاکت: ثیفتذ. 
آنچه خود مرحوم طبرسی , پس از نقل گفته های دیگران , برمی 
گزینداین است که میان این معانی مختلف , منافاتی وجود ندارد . 
۱ 2 
آن گاه به نتیجه گیری فقهی , از جمله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة می 
ردازد و مفادین جمله را در سه زمین می کند : 

و ی ۱ 
۰ از مصادیق افتادن در هلاکت است . 
۱ ۱ ۱ 


راشای اس با انان خا کنو 

بخاف .کی ای م لت هار بر کر امه ماس رف هنم الحوف 
انفی: لک الفاء النفس ای التماعق ‏ صضیا رال علی یاه الصلم چم 
الاو و ادا خافم لامام غلیسفسم اه علی المشلیین کبا غلم 
تسیل اه ی هام ای و ماه شرا ی اه 
الحسن (ع ) مع معاوية من المصالحة لما تشتت اءمره و خاف علی نفسه و 
هر انچه که از آن خطر جانی می رود, و بر جواز ترک امر به معروف و 
تمس اک ای کف وق که حور رسای کاس وه کت 
افکندن خویش است . 

هر در این امد تمد اس کهان ها مار ام اف آمام تست 
به جان خویش پا مسلمانان خوف داشته باشد . 

چنان که رسول خدا(ص ) درصلح حدیبیه کرد و امیرالممنین (ع ) در صفین 
انجام داد و امام حسن (ع ),وقتی کارش به تلشتت انجامید و بر خویش و 
شیعیانش ترسید, با معاویه مصالحه کرد . 

بنابراین , مرحوم طبرسی , مفاد اه را حرمت هر نوع اقدامی می 
شمارد که ضرری را متوجه جان ادمی کند . 

از این رو, برای دفع چنین ضررهایی ,می توان از انجام وظیفه امر به 
معروف دست کشید و یا با دشمن , از در صلح در امد . 

روشن است آنچه سیدالشهدا(ع ) در قیام و شهادت خویش انجام داد,در 
هر سه نقطه مخالف این نتیجه گیری خواهد بود . 

از این رو, اين مفسربزرگوار, اين اشکال را خود مطرح می کند و آنگاه در 
ضندد باسخوبی تبزمی آید وف دف احتفال زا مطرح من فنازه: 

احتمال دوم ایشان همان است که بعدها در کلام مرحوم محقق تانی 
نیز آمده است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت , اما پاسخ نخست 
انشا ایس الا یوار له رک رای ان کمن 
امام (ع ( از اعا: به خوبی به جزئیات سرنوشت حرکت خوبش آگاه بوده 
رین ات کصاین او ستاو یفام ای ین 
شیعه بر این باورندو علاوه بر آنچه در 9 کلامی مطرح است منلون 
موجود تاریخی نیز گواه بش ایرد خصفی ا شت که اما (ع) آگاه بة سر توشت 
خود و اصحابش بوده است . 

البته ظاهر سخن بزرگانی چون شیخ مفید, متوفای 413 ه . 

ق وسیدمرتضی , متوفای 436 ه . 


ق ,و شيخ طوسی , متوفای 460 ه-. 

ق‌ کفنه: مرخوم ظیرزنتین را هضرآهی نی کشد:و ایتی از فجنودم 
ات تت‌مم رون استت ۱21۱ 

قته هر حال م پشنه سسن یوش زا باید همان مباحث ودیدگاههایی 
دانشتت که ی از ار کاهن ان رگا معمتتای 22 

فتن: اشکال و پاشخ که ۱ 
آورده , چنین است : فان عورضنا باءعن الحسین (ع ) قاتل وحده , فالجواب 
ان, فعله. بحتمل وجهین. * اعحدهما انه ظن انقم لا بععلوته لعکانه من 
سول الا ری بو الاح انم لت غلی تیم ان است بم عفیالمم وله 
الملعون ابن زیاد صبرا کما فعل بابن عمه ,فکان القتل مع عز النفس و 
الجهاد اءهون علیه ((23)) . 

مضمون این اشکال و جواب اين است که اگر کسی به دلالتهایی که ما از 
آیه شریقه بر شمردیم خرده گیرد که پس چگونه است که حسین (ع ) به 
ای نید هاین سارصن. که سامت باس ان اشت: که و 
ال رام کار حضر ی( میرود ی ات( )کیان 
می کرد آنها او را به خاطر جایگاهی که پیش رسول خدا(ص ) داشته است 
تست کد و دیگراننکه مان نود کف ار جتی ای با نان وا ها کند, 
اتایق باه کون او را اسر دررمو ۱ ناو مراد کت 

همان گونه که با پسرعمویش ,مسلم بن عقیل رفتار کرد . 

اد که که سور ما کرت فش وکا بر اوراحت تر بود . ۲ 
احتفال تفمتن باس طیزمن هان است که جدود یک فزن سین ارآ 
مرحوم سیدمرتضی اورده است : فلما راءعی (ع ( اقدام القوم و اءعن الدین 
فنبود وراءظمورهم. و علم اعنه ان دحل تحت حکم این زباد تعجل الدل.و 
القارشد تارمن نقه ال الفل ۳ات المار ره صاله انعم اتود 
ی کان حتف آخدی. الخسشتن ۶ آما الظفر ده اعبالشاهه و لته الکرییده 
((24)) . 

وقتی حضرت ۳ع ), رفتار ان مردم را دید و ملاحظه کرد که دین را 
پشت سرشان انداخته اند و دانست اگر زیر سلطه ابن زیاد قرار گیرد به 
سرعت گرفتار خواری و ننگ خواهد شد و در پایان نیز کارش به کشته 
شدن خواهد انجامید و و دفاع از خویش پناه آورد و سرانجامش 
نیزیکی از دو خوشبختی بود : يا پیروزی , و يا شهادت و مرگ کریمانه . 

اما احتمال نخست , چنان که اشاره شد هر چند سخن کسانی چون شیخ 
مفید و سیدمرتضی , آن را همراهی می کند اما موضوعی نیست که 
بتوان آن را نم تا پذیرفت و نوع کسانی که در این زمینه به بحجت 
پرداخته اند آن را مخالف ادله و شواهدی می دانند که به گونه ای اطمینان 
اور, این احتمال را مردود می داند . 


البته مرحوم طبرسی , در دو جای دیگر تفسیر خویش به گونه ای کلی تر 
نم ضوع علم ماما (ع ) بوداحته اشت کص روا مه انیا ارحو‌ضاه ات 
بحث بیرون است ((25)) . 

در اینجا از میان ادله و شواهد یادشده به ذکر دو نمونه بسنده می شود و 
در ادامه , در بخش فقه عاشورایی امام خمینی ادله و شواهد دیگری را 
خواهیم اورد . ۱ 

نخست نامه ای از امام حسین (ع ) است که حضرت صادق (ع ) ان را نقل 
فرموده است . 

توضیح اینکه : ایوب بن نوح (که از شخصیتهای برجسته شیعه و از 
وکلای امام کاظم (ع [ و امام رضا(ع [ بوده است [ از صفوان بن یحیی 
(که خود از بزرگان و فقهای شیعه و وکیل حضرت رضا(ع ) و حضرت 
جواد(ع )بوده و پیش امام هشتم (ع ) از جایگاه والایی برخوردار بوده 
است و روایات او در نظر بسیاری از فقها حنلی بدون نوجه به اعتبار 
راویانی که در سندروایت ت او قرار گرفته اند مورد قبول است ) و او از 
مروان بن اسماعیل , و او ازحمزة بن حمران نقل می کند که در محضر 
امام صادق ) , در باره قیام امام حسین (ع [ و عدم همراهی محجمد بن 


حنفیه سخن 

امام صادق (ع ی : پا حمزة , انی ساءخبری بحدیث لاتساءل عنه بعد 
هذا . 

الرحیم . 


ای حمزه ! من تو را از حدیثی آگاه خواهم کرد که بعد از اين جلسه , 
دیخراز ان یرت نکن 

خی ۱۱ نی عاری جر کت , کاغذی خواست ودر آن نوشت : بسم 
له الرحمن آلرحیم . 

اس مر ی ۳ 
فتح و پیروزی نخواهد رسید . 

والسلام . ۱ 

مورد دیگر, سخنی از امام باقر(ع ) است که مرحوم کلینی آن را با سندی 
صحیح در دو جای کتاب کافی اورده است . 

حمران بن اعین شیبانی که شخصیتی بزرگ در میان اصحاب اثمه (ع ) به 
شمار می رود و در تعبیری , از اوبه عنوان یکی از حواربین امام باقر(ع ) 
واماس‌ضانی )باصن ات ونیا کم کی ان اهات هام 


باقر(ع ), حضور داشتند و حضرت عع ) درباره مقامات علمی ائمه (ع ) و 
انتقاد از کسانی که ادعای ولایت دارند ولی معرفت کافی به جایگاه 
والای علمی ائثمه (ع ) ندارند جملاتی فرمود, به حضرت (ع ) عرض کرد : 
جعلت فداک , اءراءیت ما کان من اءمر قیام علی بن ابی طالب و الحسن 
والحسین علیهم السلام و خروجهم و قیامهم بدین الله عز ذکره , و ما 
اضیهامنفل الطو عبت آباهمره الظفر هم ی فلوا ی نها ۲ فتاه 
پرسش حمران , بعد از آنکه سخن حضرت (ع ) را در باره شخصیت علمی 
اه( ماه نان ان ابر اساسا هه یی هه تما رها 
دینی شنید این بود که شما در باره قیام امیرالمومنین (ع ) و امام حسن 
(ع ) و امام حسین (ع ) ووظیفه الهی که به انجام رساندند ولی از ناحیه 
طاغوتیان به قتل رسیده ومغلوب آنان گشتند چه مي فرمایید و علت آن 
خن ۲ اما نافرع فرمیه سا حصوان ان هبار یه ال که 
کان قدر ذلک علیهم و قضاه و اءمضاه وحنمه فقلق 0 الاختیار 
(ااحما رس لش اراد رفتعوم ال ایس هش ول الا رش اما 
کی و الک لین کی لیام و و عم سب من سم ها 
ای حمران ! خدای تبارک و تعالی ,ٍ آن را بر آنان مقدر ساخته و به شکل 
اخشاری حتصمی اه ند عم آن را ار ات ناساس سا ناش 
قبلی از ناحیه رسول خدا(ص ) بود که علی و حسن و حسین , علیهم 
السلام قیام کردند و هر کس از ما نیز سکوت می کند با همین آگاهی است 


آنگاه حضرت (ع ) در ادامه برای حمران توضیح دادن که اکن انان تین 
این وضعیت و نابودی آن ستمکاران را از درگام_ خداوند مساءلت می 
کردندخداوند اجابت می کرد و در کمترین فرصت , آن طاغوتها را از میان 
می برد . 

و اگر آن امامان دچار چنین گرفتاریهایی شدند به خاطر دستیابی به جایگاه 
و کرامتی الهی بود که خواست خداوند بود بدان دست یابند . 

نتیجه اينکه , مرحوم طبرسی , صاحب تفسیر ارزشمند مجمع البیان ,هر 
چند در برداشتهای فقهی خود از ایه و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة 
,«متعرض بعد فقهی حرکت شهادت طلبانه سیدالشهد!(ع ) شده است اما 
از آنجاکه آن را بر خلاف مفاد ادله دیگر, از جمله همین آیه شربفه یافته 
و درواقع اهر ابتدایی اقدام حضرت عع ) را از مصادیق به هلاکت 
افکندن خویش دانسته , چاره ای جز توجیه آن ندیده و به یکی از دو 
صورتی که گذشت تحلیل کرده است تا تعارضی با دیگر ادله نداشته باشد . 
از این رو, اقدام حضرت سیدالشهدا(ع ) در ایستادگی تا شهادت , اگر 
ازنظر مرحوم طبرسی در فقه قابل طرح و استدلال باشد, حداکثر همان 


نتیجه ای است که می توان از طرح احتمال دوم به دست داد, و آن اینکه 
, دردوران امر, میان ذلت و ننگ و سرانجام کشته شدن در چنگ دشمن از 
یک سو, و از سوی دیگر, ایستادگی و کشته شدن کریمانه و همراه با 
عزت نفس وجهاد, ترجیح با صورت دوم است , چنان که سیدالشهد!(ع ) آن 
انچه بعدها علامه حلی در تحلیل اقدام سیدالشهدا(ع ) مطرح ساخت چنان 
که در آغاز اشاره نتندر.می تواند باشخی به مرخوم امین الاسلام طبر سی 
و تصحیح نظریه وی باشد . ِ 

شرح گفته علامه حلی را در بخش بعدی خواهیم آورد . 


علایه علی. رافانگر استولال 


علامه سین را کر اسودلالعا انسا هدر سو‌صاه و اما تدای رش 
بوده است , ملاحظه شد که برای نخستین بار, فقیه بزرگ ,.علامه حلی 
در مبحث هدنه به حرکت امام حسین (ع ) استشهاد نموده و آن را دلیل 
دیدگاه کلی خود قرار داده است . 

اونخست در کتاب منتهی المطلب به این مهم پرداخته و پس از 1 در 
کشا کر مایا مسا انا اوه اس 

او معتقد است , پیشنهاد پا پذیرش قرارداد مهادنه و مصالحه با دشمن , 
با توجه به ادله موجود, امری جایزاست نه لازم و فرقی نمی کند که 
مسلمانان قوی باشند یا ناتوان . 

بلکه مسلمان و طبعا امام در هر شرایطی کاملا اختیار دارد که اقدام به 
صلح کندو يا بجنکد تا به شهادت برسد . 

اسان آنجه رفس الوا( ) انحام دافرا اشتات رام میم اد ناخ 
حضرت (ع ) می داند . ۲ 
بدین معنا که سیدالشهدا(ع )می توانست راه مصالحه را در پیش گیرد و 
در حرکتی که به انجام رساندهیچ الزام و تکلیف شرعی متوجه او نبود و 
مجاز, راه شهادت را برگزید و حاضر به صلح نشد . 

روشن است کلام علامه , ناظر به برخی شرایط _ که هدنه جایزنیست و 
جنگ ضرورت دارد - نمی شود, فقط ناظر به وجوب و عدم وجوب آن است 


5 فققیه بزرگ , همین تحلیل را در باره گروه حداکثر ده نفره ای که 
پیامبر اکرم (ص ) به سوی قبیله هذیل گسیل داشت نیز ذکر می کند . 
آنان نیز دربرابر هجوم دشمن که تعدادشان یکصد نفر بود, ایستادگی 
نمودند تا همگی به شهادت رسیدند , جز خبیب بن عدی که به اسارت درآمد 
و توسط افرادهذیل , در مقابل استرداد یکی از افراد آنان که در دست 
مشرکین مکه گرفتاربود, به انان تحویل داده شد و او نیز چنان که خواهد 
آمد در مکه به شهادت رسید . 


البته شخص دیگری نیز همین سرنوشت را داشت که در کلام علامه نیامده 
و ی نی 
اکتفا نموده اند . 


منن کلام علامه این است و الهدنة لیست واجبة علی کل تقدیر سواء 
کان بالمسلمین قوة او ضعف لکنها جائزة , لقوله تعالی : و ان جنحوا للسلم 
فاختع. لها و للایات. المتقذمة. ,بل الفسام بتخیر فی فعل, ذلک پرخضة ما 


تفه تشولته تغالی* و لا تلقواباعیذیکم الی الماک و آن شاع‌هایل حتی 
یلقی الله شهیدا بقوله تعالی : وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و 
بقوله تعالی : یا ایها الذین آمنواقاتلوا الذین یلونکم من الکفار ۳ فیکم 
ای رلک فعل مت عم رالد الرت ویر ای ای ) 
الم له کانها م نسوس انلیا ماعم چی فنلها ه م سلت میم او 
الاخیف اه آعسر و فنل مک 


((28)) 
علامه حلی همین بیان را با کمی اختصار در تذكرة الفقهاء نیز آورده س_ : 
ا امش لستت ,واه غلی کل تفش لکنها چاه افوله عالی.- 


۳ 
تلقهاباءبفیکم الب الم فهها تعدم رم ان فاع‌فانل حتی جامت اه 
تعالی شهیدابقوله تعالی : و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و کذلک 
فعل مولاناالحسین (ع ) و النفر الذین وجههم رسول الله (ص ) الی هذیل 
و کات| عشتوع فایلا ماغة تن فنلوا و لم نفلت (خلت"ح ل ) متفم احذ الا 
کت قانه امسر حفیل سکف 

۰ ))29(( 

نتیجه اینکه ب#ِِ" دیدگاه فقهی علامه حلی , قیام سیدالشهدا| از نقطه 
نظراجتماعی ر هر چند یک حرکت عاملا انتخابی است اما از دیدگاه 
شرعی هیچ الزامی برای آن وجود نداشته است . 

آزن تخت رت نیز همانند برادربزر گوارش بر حضرت امام حسن مجتبی (ع ) 
می توانست راه مصالحه را بیذیردولی خواست قلبی حضرت (ع ) این بود 
که تسه اس شمان بهلاهای المی پرسه ره این مات سس یی 
بر موازین کلی و ضوابط شرعی وهمراه با مصلحت بوده است . 

لا زم یه یادآوری است ایشان در کتاب قواعد چنان که خواهد آمد آمهادنه 
را در صورت ضرورت واجب می داند . 

این تحلیل هر چند موجب پی گیری اصل استشهاد به قیام عاشورا درفقه 
, توسط برخی فقیهان دیگر شد , اما طبعا نمی تواننست مورد پذیرش 
هشفه: اناخ قرار گیرد و این است که با تردید و مخالفت , بدان نگریسته 


شده است . 


همراهی شهید ثانی 


همراهی شهید ثانی پس از علامه , فقیه بزرگوار, مرحوم شیخ علی 
بن الحسین الکرکی معروف به محقق ثانی , درگذشته به سال 940 ریال 


ای ی تاه عای سکت. 

اما در همین دوره , البته کمی پس از محقق ثانی , فقیه نامی زین الدین 
بن علی العاملی , معروف به شهید ثانی که در سال966 ه ریال . 

ق به شهادت رسید, دیدگاه مرحوم علامه را بی هیچ داوری بازگونموده 
است . 

پیش از پرداختن به دیدگاه محقق ثانی (قده ) ,ر همراهی شهید ثانی را پی 
می گیریم . 

۳ , خود نیز این نظر را پذیرفته است يانه ؟ به جزم , 
نمی توان پاسخ. داد, بفیژه که آن. شهید, بخشن. عبادات کتاب سالک 
الافهام را در مقایسه با ابواب معاملات به بعد, به اختصار برگزارکرده 
است و در بسیاری موارد, مانند آنچه در اینجا آورده , به بازگویی دیگر 
دیدگاهها بسنده نموده و به ارزیابی تفضآی آنها نپرداخته است . 

اینکه هنگام طرح بحث , آیا شهید ثانی , کلام محقق ثانی را نیز دیده است 
یانه , نظر صریحی نمی توان داد, ولی چنان که اشاره شد, روالی که در 
بخش عبادات برای شرح و تنقیح شرایع الاسلام به کار برده است بر جای 
ارزیابی مساعله و پرداختن تفصیلی به آن را باقی نمی گذارده است . 
شهید ثانی در شرح این عبارت رام الاسلام که مهادنه در صورتی که 
دارای مصلحت باشد, جایز است در خصوص معنای جواز و مراد محقق اول 
ازان , دو احتمال را مطرح می کند : 

1 . جواز به معنای اعم که شامل وجوب نیز می گردد . 

لذ| امام درصورت مصلحت جایز است اقدام به صلح کند ولی در صورت 
لنند . 

2 . جواز به همان معنای خاص خود باشد . 

یعنی مهادنه هیچ گاه واجب نیست و امام در صورت ضرورت نیز می تواند 
نپذیرد . 

هر چند در صورت مصلحت می تواند بپذیرد . 

شین اصافهسی که سس آلمسی ام فی ال کرت اقولب شفالی : 
ان جنحوا للسلم فاجنح لهافیتخیر المسلم فی فعل ذلک برخصة قوله : 
تقو باعدیکم الیالهلکة و یمانقدم , و ان شاء قاتل حتی بلقی ال 


وید | تقوله ال وا نله فی‌شسیل الله الخین الوم فال ی خزلک 
فعل مولانا الحسین (ع ) و النفر الذین وجههم رسول الله (ص ) و کانوا 
عشرة فقاتلوا حتی قتلوا . 

<< ))30(( 

و بدین ترتیب تنهاً به باز گويي دیدگاه علامه حلی اکتفا می ورزد که می 
تواند به عنوان پذیرش ضمنی ان نیز تلقی گردد . 


تحلیل محقق ثانی محقق ثانی که او را محقق کرکی نیز می خوانند و 
ضاحب: کناب ععروف خامه: المقاضد فی شرع القواعد. است. :نان که 
اشاره شد , به ارزیابی نظربه یز است . 

کت تا ها ی ابر 
اینکه موضع فقهی او را نسبت به اصل مساعله مهادنه بیان می 
کند, در بردارنده تحلیلی فقهی ‏ تاریخی در خصوص قیام سیدالشهد!(ع ) 
سخن او در شرح این فراز از کلام علامه درقواعد الاحکام است : و هی 
المعاهدة علی ترک الحرب مدة من غير عوض و هی جائزة مع المصلحة 
اشامن محداعت مع‌سا هم الا 

مرحوم محقق , به کلام علامه در تذکرة الفقهاء و منتهی المطلب اشاره 
می کند که گفته است : مهادنه هیچ گاه واجب نخواهد بود, به دلیل 
عمومیتی که دستور قتال دارد و به استناد کاری که امام حسین ( ) انجام 
داد + فی الق کرة و المتتهی : انها لا تجب. بحال , لعممم. الامز بالفنال و 
افعل الحخست صاهات الله عیه. 

آنگام با این تاءکید که این استدلال , جوابی روشتن دازد به رد آن می بردازد 
: و جوابه ظاهر, فان الامر بالقتال مقید بمقتضی و لا تلقوا باءیدیکم 
الق الت. هلکة» اما فعل الکسین صلوات الله غانه : فاند لا تعلم عته: آن 
الحضاهه کات فی ال دنه هر ارم تفع عم اه اه هادن مرند علیه 
اللعنة لم یف له ,راوان امر الحق یضعف کثیرا بحیث یلتبس علی الناس , 
مع ان یزید لعنه اللّه کان متهتکا فی فعله معلنا بمخالفة الدین , غیر مداهن 
کاییة لسنه الله؛ علیعمار ود هن هدا ضاءنه. لا بستنم ان بر امام. الحه, 
وجوب جهاده و آن علم انه پیستشهد,علی انه علیه السلام فی الوقت الذی 
ضندی, للجوي فیه لم‌بیق له طظریق ال الحفافنه فاق این ساد لعته الله کان 
غلیظا فی امرهم علیهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتل اضعافا 
مضاعفة ((31)) _ 

جمع بندی پاسخ ان مرحوم به استدلال و استشهاد علامه در فراز یادشده 
اینهاست : 

1 . اطلاق دستور جهاد با توجه به آیه شریفه و لا تلقوا باعیدیکم الی التهلکة 
قید خورده است . 

2 . حرکت امام (ع ) نمی تواند نشان بدهد که مصلحت در پذیرش صلح 
بوده است با و 0 


باشد که حضرت (ع ) می دانست دشمن به آن پای بند نخواهد ماند . 

4 . وضعیت و رفتار یزید متفاوت با پدرش معاویه بود . 

او مردی دریده بود که اشکارا با دین مخالفت می نمود و در اين تلاش , از 
هیچ امری فروگذار نمی کرد . 7 

5 . در چنین وضعیتی , اعتقاد امام (ع ) به ضرورت جنگ و جهاد, بااینکه 
علم به شهادت خویش دارد, امری غیر منطقی و ناموجه نیست . 

6 . امام (ع ) در موقعیتی قرار گرفت که عملا امکان مهادنه و مصالحه 
ازاو سلب شده بود . 

روبه ای که ابن زیاد علیه اللعنة در پیش گرفته بود, چه بتتباآنان را دچار 
سرنوشتی بسیار بدتر از قتل می نمود . 7 
در کلام محقق , هر چند برخی نکات در ابهام مانده و يا به اجمال برگزار 
شده است و این به خاطر صبغه فقهی بودن بحث است , اما توجه به نکات 
بادشده نشان .می. دهد. که: آن. بزر کوار تر -مجورهای: مقمی: اتکشنت 
گذاشته است . 

اینها مسایل عمده ای است که در تحلیل جامع و ارزیابی صحیح عاشورا 
نمی تواند نادیده گرفته شود  .‏ 

در سنجش کلام علامه حلی با آنچه محقق ثانی در پاسخ آورده است باید 
توجه نمود که علامه با این اعتقاد که امام (ع ) کاملا به سرنوشت خود 
ویارانش آگاهی دارد و در عین حال جهاد را توص ره تا زورمین اوه 
که صلح در هیچ شرایطی واجب نیست , چه توان کافی باشد و چه نباشد, 
و ای ابر ی مسلمانان 
لذا دلیلی برلزوم پذیرش صلح در چنین شرایطی وجود ندارد . 

ملاحظه می شود که آگاهی امام (ع ) به سرنوشتی که خود و اصحابش 
خواهند داشت , باعث می شود حرکت حضرت (ع ) در نگاه علامه حلی , 
دلجلی بر اختیا ری بودن مهادته کرفبه شود وه زوم ان . 

پاسخ قر وم عصفین در حضوض استشهاد به قعل امام (ع ) به دو نکته 
اساسی باز می گردد : الف ) احراز این امر که صلح نیز دارای مصلحت 
بود, ممکن نیست ت ,چرا که شاید هیچ مصلحتی در بر نداشته است . 

ب‌ ۰ 0 امام رت لزوم جهاد در 
و ۲ 
بای سس ال است وان که ینامام )رای بار کشت از 


دچارگردد ۰ , 

رادارسه ای ۳ دا 7 4 
این نداشت و حداقل از آن زمان به بعد , مهادته موضوعا منتفی بود و او 
نیزبرای نجات از شرایطی سخت تر چاره ای جز آنچه اتفاق افتاد نداشت 
وناخواسته باید به آن تن می داد . 

برای نکاتی که در شرح کلام محقق گفته شد و نیز نکته اخیر, شواهد 
وقراین چندی می توان یافت و برخی صاحب نظران دیگر و نیز برخی 
فقها,نزدیک به همین نکات را یاداور شده اند ولی پذیرش برخی از اینها 
به ویژه نکته آخیر, جای بسی تاءمل و تردید دارد . 

برخی نکات یادشده را در سخن صاحب ریاض و مرحوم صاحب جواهر نیز 
خواهیم دید . 

اینک با شرحی که گذشت , می توان به اين نکته نیز توجه کرد که باتوجه به 
اینکه امر صلح و جنگ در حوزه تصمیم گیری و اختیار امام وحاکم بحق 
مسلمین است و فقها نیز مباحث خود را در بحث هدنه در باره وظیفه امام 
و شرایط و ایب یی او فص زا رک ی ار هن و 
عبارت یادشده , جواز و اختیار را روی عنوان المسلم آورده است ؟ ! به 
احتمال قوی سخن آن بزرگوار ناظر به اين نکته است که اگر ازناحیه امام 
و حاکم , الزامی در خصوص صلح يا جنگ صورت نگرفته باشد,نیروها هر 
یک به تنهایی می توانند نسبت به اقدام خود در این باره ,ر تصمیم بگیرند . 
ان که ایای ( رحران تراسا سا رای کم ور ان راد 
داشت , از الزام کردن یاران خود به ماندن در کنار خویش , خودداری کرد 
و تصریح فرمود که بیعت و تعهد پیشین را لغو نموده است و آنان را 
درتصمیم گیری برای ماندن و رفتن آزاد. فذاشت: و شترابتظ رااتین بزای 
اشخانی ازان کافلا فرآهم نمود:. 

اس ار ار هک یش 
می توانست به صلح تن دهد یکایک یاران او نیز همین اختیار را داشتند, لذا 
جمعی رفتند و عده ای ماندند . 

تصمیم گروه چند نفره اعزامی پیامبر اکرم (ص ) به سوی قبیله هذیل به 
همین گونه بود . 1 

اجمال جریان آن است که در سال چهارم هجرت , گروهی از دو طایفه 
عضل و قاره به مدینه امده و ضمن اظهار اسلام درخواست مبلغ نمودند . 
پیامبر(ص ) نیز حدود ده نفر از یاران خویش را همراه آنان فرستاد . 
برخی این گروه را شش نفر شمرده و ابن سعد در کتاب طبقات خویش 
تعداد را ده نفر دانسته ولی نام هفت نفر را ذکر کرده است . 

کرو آغو اه تور ار نم با عقهان اه ریم ار آنان یاد شده است در 


منطقه رجیع , متعلق به قبیله هذیل , مواجه با عهدشکنی عضل و قاره 
شدند و ناگهان مردان طایفه ای از هذیل به درخواست ان دو طایفه , به 
این گروه حمله ور گشتند . ِ 7 

اینان به دفاع برخاستند ولی مردان هذیل گفتند : به خدا سوگند که ما قصد 
کشتن شما را نداریم و فقط می خواهیم به وسیله شماچیزی از اهل 
مکه بگیریم و پیمان می بندیم که شما را نکشیم . . _ 

حداقل سه نفر از گروه اعزامی تصمیم به مقاومت گرفته و به شهادت 
رسیدند . 

تیه افیا قمع ها توه یه با هما ی ره بو تم سین ی لاهن 
طارق تسلیم شدند و به اسارت درا دنه ۰ 

افراد هذیل اآنان را برای فروش به سوی مکه می بردند که در منزل 
ظهران 1 نیز از کار خود پشیمان شد و دست خویش را از بند رها 
1 
شهادت رسید . 

انان زید و خبیب را به مکه بردند و در مقابل دو اسیر از هذیل که درمکه 
بودند , فروختند . 

آن ده نید به تقضیلی که:ور کتابهای تازبخ آمده :درو ردو ۳ تن از کشتگان 
مشر کین در بدر, به شهادت رسیدند . 
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دیدگاه صاحب ریاض 


دیدگاه صاحب ریاض فقیه ارجمند, آیت اللّه سیدعلی طباطبایی , صاحب 
کتاب ارزشمندریاض المسائل درگذشته به سال 1231 ه . 

ق , در پاسخ به مدعای علامه حلی , اشاره به برخی از همان نکات می کند 
که در کلام محفق ثتانی آشکه بودو می تواند در نوضیمح آنها نیز مفید 
افتد . 

آن ار بر از ذکر دیدگاه علامه و استشهاد او به اقدام امام (ع ) می 
نویسد : و اما فعل سیدنا الحسین (ع ) فربما یمنع کون خلافه مصلحة و 
ان فعله کان جوازا لا وجوبا بل لمصلحةء کانت فی فعله خاصة لاترکه . 
تاداع او ال فد 
علی اخیه الحسن فی صلحه مع معاوية , و لو صالح (ع ) هو ایضا لفسدت 
الشيعة بالكلية و لتقوی مذهب السنة و الجماعة و ای مصلحة اعظم من 
هذا و ای مفسدة اعظم من خلافه کما لا پخفی . 
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مفاد تحلیل تحلیل مذکور, اینهاست : 

1 . اینکه اقدام حضرت (ع ) بر اساس انتخاب تفع از دو طرف جواز بوده 
2 . اینکه مصالحه با دشمن نیز دارای مصلحت بوده قابل پذیرش نیست , 
فقط جهاد, مصلحت داشته است و بس . 

3 . مصالحه امام حسن مجتبی (ع ) با معاویه موجب اعتراض شیعیان 
شده بود . 

اگر این امر دوباره تکرار می شد, شیعه اساسا از میان می رفت وعامه 
از این رو, شهادت حضرت (ع ) موجب احیاء دین الهی شد . ۲ 
4 . احیاء دین الهی بالاترین مصلحت است که ضرورت دارد برای ان 
جهاد کرد حتی با علم به شهادت . 

بنابراین نمی توان جواز به معنای خاص رااز اقدام حضرت (ع ) استنباط 
کرد . 

ملاحظه می شود که صاحب ریاض , تنها راه در مقابل امام (ع ) را همان 
جهاد می شمارد هر چند به کشته شدن حضرت ۳ ) بیانجامد . 

با توجه به شرایط موجود, تنها مصلحت در همین بوده است و شهادتی که 
موجب احیاء دین شود امری مطلوب و وقتی راه منحصر در ان شده است 
حضرت (ع ) آن را بر خود لازم می داند . 

بنابراین , این گفته علامه حلی که امام (ع ) از نقطه نظر شرعی , به 


اختیار خویش این راه را برگزید و می توانست همانند برادرش امام حسن 
قافتا هصاه که فایل فیو لته 

چگونه امام (ع ) می توانست اقدام به کاری کند که شیعه را از میان می 
برد و به اضمحلال کامل آن می انجامید . 


صاحب جواهر و تکلیفی ویژه بیش از جمع بندی این بخش از بحث و پیش 
از پرداختن به دیدگاه حضرت امام خمینی (قده ), تحلیل تفصیلی فقیه 
پرآوازه , آیت اه تس محفذکس تعفی ر صاحب کتاب معروف جواهر 
الکلام فی شرع بت الاسلام متوفای سال 6 «.. 

ق ,راپی می 

صاحب جواهر پ از اینکه اصل جواز مهادنه را امری اجماعی ومورد 
آرگاه به ادا کلام محقق در شرایع الاسلام که از هدنه به عنوان 
اش ای ی ای ار اه سا و عم مان که ی 
کند, به این بیان که ازیک سو, دسته ای از ادله , دستور به مهادنه داده 
است . 

علاوه اینکه در آیه شریفه و لا تلقوا باعیدیکم الی التهلكة از در افتادن در 
مهلکه نیز نهی شده است ۰ 

از سویی دیگر, کر آهشر مضه فاناها فی‌ سل اه لین ینام 
دستور جنگ تا شهادت و ملاقات الهی صادر شده است . 

ای ار و فا مس ک ورس ان هلر اس هار کم که 
نمونه اش از طرف پیامبر(ص ) و نیز امام حسن (ع ) واقع شده است . 
اقدام امام حسین (ع [ و گروه اعزامی به سوی قبیله هذیل , به عنوان 
عمل به قسم دوم ادله می باشد, زیراکشته شدن در راه خدا به انگیزه 
درامدن در جمع شهدایی که اءحیاء عندربهم یرزقون ((34)) 

از مصادیق افتادن در تهلکه نیست . 

آن فقیه برجسته پس از این بیان , به کلام علامه در قواعدالاحکام اشاره 
می کند که در صورت نیاز مسلمانان ر هدنه امری لا زم خواهد بود 
واحتمال می دهد که منظور محفقق در کتاب شرایع الاسلام نیز , همان 
معنای جواز به معنای اعم باشد که شامل وجوب نیز می گردد . 

باذآوز .می شود این احتمال را در کلام شهید بات نیز خواندیم . 

ات ی هم بای ی یس 
داند که لزوم حفظ نفس و نیز اسلام را می رسانند . 

از مفاد این ادله ,تنها می توان در مواردی قطعی چون حرمت فرار از 
میدان نبرد, بیرون رفت و نه اینجا ((35)) 


آنگاه در رد استدلال به اقدام سیدالشهد!ا(ع ) می نویسد : و ما وقع من 


الحسین (ع ) مع انه من الاسرار الربانية و العلم المخزون ,یمکن آن یکون 


ااتخضار التظریی فی دلیس نما مه یه اللام انم عارمون‌سلن فیاه 
علی کل حال کما هو الظاهر من افعالهم و احوالهم و کفرهم و عنادهم , 
ولعل النفر العشرة کذلک ایضا, مضافا الی ما ترتب علیه من حفظ دین 
حده ضلی الله علیوی ال وت بعته ورسات کفتهم لح الساله:ه المذالی 
, علی انه له تکلیف خاص قد قدم علیه و بادر الی اجابته , و معصوم من 
الخطاء لابعتر ض غلی فعله. و لا قولد., .فلا بقانن. علیته .من کان تکلیفه 
ظاه الاو لخد روما و اطلاقها هرنجها ما بالم‌سعات ا لته الوا 
زیت کوما ها علی: افو لکوت .. 

علی ان الهی ن الالقاع لا فید الاباح رل نید ااتهریو المعظر افین 
الخروح منه علی المتیقن و هو حیث لا تکون مصلحة فی الهدنة , و حب لقاء 
الله له وان انش سای ا کیت نوا 

و الکلاش فیه فی الفرض الدور ههحال الظرورر و المصاخه لنی هو رکه 
علین القتلن ره له مدا آلدی فد نفوی الی دهات بیضتة الاسلام وکفر الذرید 
و نحو ذلک , و لعله لذا ربما فصل بین الضرورة و المصلحة ,فاءوجبها فی 
الاعل .ه خواه ها. فی: التانتی هلا ساره فان دعفی لمحت علی کل 
حال کدعوی الجواز کذلک فی غاية البعد . 

فالتخقیق انقشامها الق الاخکام الخمشة: 
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محورهای تحلیل صاحب جواهر 


برخی نکات و محورهای کلام صاحب جواهر را پیشتر در سخن فقهای دیگر 
دیدیم . 

اما همان گونه که ملاحظه می شود نکات تازه ای در تحلیل فقهی - 
تاریخی و حتی کلامی این فقیه بزرگ وجود دارد که جای تاعمل 
وارزیابی شایسته دارد . 

مجموع نکات یاد شده را این گونه می توان فهرست کرد : 

1 . حرکت امام (ع ) و جریان عاشورا از اسرار الهی است که ما را بدان 
۳ 

. امکان ناچاری امام (ع ) در این حرکت وجود دارد چرا که امام (ع 
ی ۳ 
همین را می رساند . 
ً . حفظ اسلام و رسوایی دشمنان ثمره این اقدام بود . 

. امام (ع ) تکلیف ویژه ای دارد که بدان عمل کرده است و ما را نرسد 
را <-«ح«_«_ث99 
وارزیابی کنیم . , 
امام (ع ) تکلیفی ویژه خود داشته و ما نیز به مقتضای ادله دیگر,تکلیف 
خودمان را داریم که همان وجوب صلح در چنین شرایطی است . 

5 . نهی از به مهلکه انداختن خویش , حرمت را می رساند نه اباحه 
را,لذا تنها به مقدار متیقن می توان از حرمت مذکور دست کشید و آن , 
در حالی که بحث , مربوط به صورتی است که صلح , ضرورت یا 
مایت ارو 

مصلحتی که گاه بر شهادت ترجیح دارد چرا که گاه ممکن است همین 
هشن کت سکست آساس الاو کضو حشاهاان سمد. 

6 . برخی میان ضرورت صلح و صرف مصلحت , فرق گذاشته اند . 
درصورت ضرورت , قائل به وجوب صلح و در صورت دوم , قائل به جواز 
ان شده اند, و این حرف بی پشتوانه ای نیست , چرا که ادعای اینکه در 
هر حال ,باید صلح کرد همانند ادعای جواز مطلق می ماند و هیچ یی را 
نمی توان به گونه ای مطلق و فراگیر پذیرفت . 

لذا باید گفت صلح با دشمن , از نقطه نظرشرعی , بسته به شرایط 
مختلف , یکی از احکام پنجگانه را داراست . 

تکفم اضر در کلام ایشا آشانن نم سکن کنساتی سین فا ال داز شوه 
ثانی و صاحب ریاض است که میان ضرورت و صرف مصلحت فرق 


گذاشته اند . 

در بررسی و ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر در باره عاشورا, در میان نکات 
یادشده , دو نکته اول و چهارم بیش از همه اهمیت دارد و تحلیل ان 
فقیه فرزانه را از دیگر نظراتی که گذشت متمایز می سازد . 

در این نوشته هدف اصلی , علاوه بر طرح دیدگاههای فقهی در باره 
عاشورا, مقایسه آن بانظرات بلندی است که حضرت امام خمینی (قده 
) ارائه کرده است و ملاک ارزش گذاری و پذیرش دیگر دیدگاهها نیز 
همان مبانی و برداشتهای آن بر مار ند باشد که خواهد 1 
کارینعیی کی فصو ار کیک انا سته 

ولی اين را نیز ناگفته نمی گذاریم که بیرون بردن برخی حرکات 
اجتماعی معصومین (ع ) چون قیام سیدالشهدا و حرکت عاشورا, ازحوزه 
درک بشر عادی و ناممکن شمردن فهم آن , بر اساس متون برجای 
مانده و نیز اصول و چارچوبهای دیگری که در اسلام و شریعت وجوددارد, 
ادعایی است که فهم و پذیرش ان برای ما دشوار است . 

این گونه ات ر عاشورا| و شهادت سید شهیدان (ع [ را مبدل به یک 
حادثه تاعسف انگیزتا ریخی می کند که ثمره آن فقط نذی ریش رید 
۱ 

ای ها رش ای موه او من 
را تکلیفی دیگر,قابل پذیرش نیست و چنان که در کلام امام راحل (قده ) 
خواهیم خواند ,این دیدگاه به صراحت رد شده است . 

این دیدگاه فقهی ر مبتنی بر این اصل است که امام (ع ) قطعا حرکتی 
برخلاف اصول و ملاکهای معمول و مقرر به انجام رسانده است و مقام 
عصمت امام (ع ) به ما می فهماند که این حرکت که خارج از چارچوبهای 
مورد اشاره است , حتما علتی و سری دیگر داشته است که بر فرض 
آکاهی از ان سر بزای زدیگرانتکلفی آساونعی کت 

می توان گفت با توجه به همین ملاکها و برخی ظواهر ادله بود که برخی 
طلاین کروند کرت (ع را از این افاه باز دای را ها یش 
رف که ای ارسصاویی اعاه درا ی رو 
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ما ایش کو کاسای می ره اش وتان 
دو راهی بود که هر دو نیز برای امام (ع ) مجاز بود, چنان که محقق ثانی و 
سید طباطبایی , صاحب ریاض نیز در رد ان به استدلال پرداختند, اما تحلیل 
یادشده صاحب جواهر(قده ) را نیز نمی توان همراهی کرد . 

در بند سوم این تحلیل پذیرفته شده که دستاورد این حرکت 1 
حفظشریعت و رسوایی دشمنان بوده است , اپا همین مقدار ثمره نمی 


تواند این حرکت را توجیهی منطقی و منطبق بر اصول و قواعد و ظواهر 
ادله ای نمایدکه تکلیف دیگران را نیز روشن می کنند ؟ مقایسه میان 
فتا وا و دیدگاههای فقهی حضرت امام خمینی (قده ) ازجمله در مبحث امر 
به معروف و نهی از منکر, با انچه مرحوم صاحب جواهر(قده ) در اینجا 
اورده است , نشان دهنده تفاوت عمده ای میان برداشتهای فقهی این دو 
فقیه فرزانه است . 

نمونه زیر به راحتی می توانددیدگاه حضرت امام (قده ) در ارائه تحلیلی 
بر ظواهر ادله و تعمیم وظیفه حضرت (ع ) به دیگران را روشن سازد : لو 
کان افرص و تک سره الامور الک هم به الشاین لافس 
کا مش اه من العاس مس باس او فک ار الاسام در 
موجه تا موجب ضلاله النسلمن ام افاءعصن شعانر الاسلام کیت 
الا رامیت خی ار وی ال رای لانیف سلاحطاه 
اند ره اکن حطله. الضرر له التسی اه العه یا رخ 
الککا رن نف اقامه عم الا مها تفا اللا و لیب 
1 النفوس فالظاهروجوبه فضلا عن الوقوع فی ضرر او حرح دونها . 
اگر معروف و منکر ان دسته اموری است که شارع اقدس به آن 
اهمیت می دهد همانند حفظ جان قبیله ای از مسلمانان و هتک نوامیس 
آنان پامحو آثار اسلام و از میان رفتن حججت اسلام به گونه ای که موجب 
گمراهی مسلمانان شود, و یا محو برخی از شعاثر اسلامی مثل خانه کعبه 
تفت هه کت آنان او فل انار سس رو اما اه ای 
بایدااخظه اقعیت را کرنی مرف سر طرسس درو حانش اند وا 
صرف حرح , موجب رفع تکلیف نمی شود . 

پنابراین اگر برپایی حجتهای اسلامی - به گونه ای که رفع گمراهی بدانها 
بستگی داشته باشد - متوقف بر بذل جان يا جانهای متعدد باشد, ظاهرا این 
کار واجب است , چه رسدبه صرف وقوع در ضرر يا حرجی کمتر . 

بر این اساس , صرف وجود ضرر و حرج نمی تواند در همه موارد 
مسوولیت امر به معروف و نهی از منکر و نیز جهاد در راه دفاع از اساس 
شرت واه یم حق فا شاف نید 

پیش از پرداختن به ادامه بجت ,ر توجه به این نکته لازم است که مهادنه 
اساسا هسوظ ‏ ی ار اس ارم سر نک وت 
هی ی ار هت اه اف ان ال مملا ام 
می گردد که قیام امام (ع ), علیه حکومت وقت و ایستادگی و جهاد در 
مقابل جمعی که در ظاهر عنوان مسلمانی را بر خود نهاده بودند, نیز 
مصالحه حضرت امام مجتبی (ع ) نیز به همین گونه است . 


این بدان خاطر است که بر انان که دو« یمه مقابله باامام (ع ) قرار 
داشتند حتی اگر عنوان کافر نیز صدق نکند اما در حکم کفارمی باشند . 
علاوه اینکه ملاک موجود در اینان و سایر کفار, از نظر حکم مهادنه یکسان 
است ۵ اینکه : بسته به شرایط مختلف , مصالحه با اینان از نقطه 
نظر شرعی چه حکمی دارد ؟ اگر ضرورت ایجاب کند ؟ اگرمصلحت داشته 
باشد ؟ و اگر مصلحتی نیز نداشته باشد ؟ 


اینک پیش از پرداختن به دیدگاه حضرت امام خمینی (قده ) و سنجش آن 
ی که با زگو شد, به اختصار تمام , دیدگاههای یادشده را یادآورمی 


5 
الزامی به انجام آن نداشت و صلح نیز روا بود . 

شهید ثانی : اکتفا به بازگویی دیدگاه علامه حلی نمود که می تواند به 
قنوان بذیرشن ان تنظریبه کلقی حردن 

محقق ثانی : وضعیت دوره امام (ع ) متفاوت با گذشته بود و مصلحت 
سازش با یزیدمورد تردید است , لذا در مقابله با کسی چون يزید, لزوم 
جهاد حتی با علم به شهادت , امری منطقی است . 

علاوه اینکه امام (ع ) راهی جز این نداشت . 

صاحب ریاض : مصلحت , تنها در عدم سازش با یزید بود و شهادت 
ی 

رک امام (ع ) از اسرار الهی است که دستیابی به 
کنه و عمق آن ممکن نیست و امام (ع ) نیز چاره ای جز این نداشت , و 
با اینکه نمرات عمده ای را درپی داشت اما تکلیفی ویژه امام (ع ) بوده 
است و دیگران باید بر اساس موازین کلی و ادله دیگر عمل کنند و مفاد 
آن ادله نسبت به شرایطی که امام (ع )داشت , لزوم سازش و مهادنه 
است و علاقه به شهادت نمی تواند شرایط راعوض کند . 

نتیجه اینکه : 

1 . در تفسیر الزامی يا اختیاری بودن قیام حضرت (ع ), دو دیدگاه 
وجوددارد . 

2 . در اینکه مصلحت , تنها منحصر به راهی بود که حضرت 2۲ ) 
برگزیدیا نه ؟ نیز دو نظر وجود دارد, نظر علامه حلی و نظر دیگران . 

3 . علم حضرت عع ) به شهادت , مانع لزوم جهاد نبود چنان که برخلاف 
گفته علامه , دلیل بر عدم لزوم نیز نیست . 

4 . در اینکه این اقدام جهادی , تکلیفی ویژه و غير قابل تبعیت است نیزدو 
دیدگاه متفاوت وجود دارد ۰ 

نک دید گاه مر ان را قابل تعمیم نمی داند ودیگری اينکه دلیلی بر عدم 
گسترش نداریم چرا که قابل تطبیق بر قواعد وملاکهای کلی فقهی می 


5 حداکثر انگیزه ای که در این سخنان برای قیام حضرت (ع ) ذکر 


هط دی هافر اه انا ان اشتر ها هه 
حرکت یک اقدام کاملا سیاسی در جهت برپایی نظام و برگرداندن مسیر 
رهبری جامعه به جایگاه اصلی بوده است , سخنی گفته نشد . 

اس رکه آمام ایا ره الا نا ات 
خلاف صاحب جواهر که آن را خارج از حوزه درک و عمل دیگران می 
شمارد . 


فقه عاشورا نف امام خمینی (قده ) 


صسا ار اسام خستی اف ار سای اضعا یرای 
شتسه سای رای ای میا نصا 
را تا انتجا پیش برده اند که اصولا دخالت در چنین اموری در شاءن انبیا و 
اولیا(ع [ که برای هدایت خلق آفداه اند, نیست . 

برخی نیز اهدافی در مرتبه دوم و سوم اولویت را جزء علل و انگیزه های 
اصلی قیام ذکر نموده اند . 

بعضی نیز نتوانستند میان سیاسی بودن حرکت به انگیزه به دست گرفتن 
حکومت را با آگاهی حضرت (ع ) از فرجام کار وفق دهند و راه انکار 
آگاهی تفصیلی حضرت (ع ) به سرنوشتی که جز شهادت نیست را در 
پیش گرفته اند . 

و نیز دیدیم که صاحب جواهر(قده ) این قیام راحرکتی اسرارآمیز می 
داند که نمی توان تفسیری بر اساس ملاکهای جاری در فقه بر آن گذارد . 
در نگاه آنان که تنها راه باقیمانده برای حضرت (ع ) را همین می دانند والا 
دچار سرنوشتی بدتر و دردناکتر می شد , انگیزه اصلی را باید در این 
شمرد که حضرت (ع ) برای نجات از آن وضعیت فجیع تر, از باب اهم 
ومهم اين را برگزید, راهی که البته توانست ثمرات دیگری را نیز چون 
افشای ماهیت دشمن به همراه داشته بااشد ۰ 

آتخه حضرت آمام خمضین (قده ) بر آن تاءکید ورژید وادز عضل غوبنش تیربه 
وضو ح نشان داد , بسیار فراتر و متفاوت با تحلیلهای انجام شده است 
چه در حوزه فقه و استنباط و چه در حیطه مسایل اجتماعی و کلامی . 
ال ی ای ی اما یواست 

1 . حرکت امام (ع ) یک حرکت کاملا سیاسی و حساب شده در جهت 
برپایی حکومت اسلامی و به عنوان ادای یک تکلیف بود . 

2 . آگاهی امام (ع ) به شهادت , مانع این حرکت نبود . 

یعنی امام (ع ) در عین علم به شهادت خود و سرنوشت قیام , به انگیزه 
یادشده حرکت نمود . 

صصا اه هد رسارس رای ناس ونم نی 
شود و عسر و حرح و ضرر, موجب رفع تکلیف نمی گردد . 

خسارت وضرر جانی را نیز باید برای چنین اموری پذیرفت و این یک تکلیف 
استصصتام هم افتاه اصام (ع کاضاا ال خاعسی مساق الک 
برای هميشه و برای همه مسلمانان است . 

با عنایت به اصول یادشده به راحتی می توان از وجهه تحلیل و دیدگاه 


حضرت امام (قده ) به ارزیابی و پاسخ نظراتی که به تفصیل 
گذشت پرداخت . 

امام راحل (قده ) از دیرزمان و به مناسبتهای مختلف در موضع یک فقیه 
بزرگ و مرجع تقلید و به عنوان راهبر جامعه اسلامی ر عناصر یادشده 
را درسخنان و نوشته های خویش آورده است و حرکت و مبارزات خود را 
نیز باهمین جانمایه به سرانجام رساند . 

آنجه ان ان یر کار بای اصو تا شاه میت امس ان 
می 


1 اب قاس ی اف کیان جکو رت 


پهلوی ,در تاریخ 6/3/50 در نجف اشرف سخنرانی مهمی ایراد فرمود 
که در پایان ان ضمن اشاره به ۳ علما و لز وم تاءعسی به 
و ی : او مسلم بن اک 
را از بین ببرد . 

))39(( 

اشاره امام (قده ) از جمله به نامه ای است که 9۱9۹۱ توسط 


ینعی رای ای مه یه زیم 
اما وا ی ی ی 


من رسلکم . 

د ند فمست کل آلنع تیم ورف رو قاله‌سلیم اند لیسن ‏ 
اما فاءفل ال اللم آن تعضعا ی غلی مت ها ااحو.. 

و قد بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی , و امرته ان یکتب 
ال تاره سکس مرا نان س الی انس ند ام را ام عل مر و 
ذوی الفضل و الحجی منکم علی مثل ما قدمت علی به رسلکم و قراءعت 
فی کتبکم , اقدم وشیکاان شاءالله . 

فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب , و الاخذ بالقسط و الدائن بالحق , و 
تسه غلی رات الاو 

تا 
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مضمون نامه اين است : به عموم مومنان و مسلمانان ! هانی و سعید 
آخزین نفرآتی بودند که نامه های.-دغوت نها را آفزدتد: 

همه حرفهای شما را فهمیدم . 

حرف شمااین است که امام یم ,ر تو بیا که شاید خداوند به واسطه تو 
مارا برهدایت و حق مجتمع سازد . 

من پسرعمویم را با اين ماءموریت که وضعیت شما را برایم بنویسد به 
سوی شما فرستادم . 

اگر برایم نوشت که رفتار و عمل شما نیز مطابق مضامین نامه هایتان 
است , به زودی خواهم آمد . 

ها را ی ام مر اه سا کین 


به قرآن ,عدالت پيشه و ملتزم به حق باشد و جانش را در گرو خواست 
الق کار 

تالا 

چنان که سیدالشهدا(ع ) هنگامی که با سپاهیان حر بن یزید روبه رو 
ایرادنمود, به همین نامه ها و مضمون انها اشاره فرمود . 

به نوشته شیخ مفید,حسین (ع ) به حجاج بن مسروق , هنگام ظهر 
دستور داد اذان بگوید . 

پس ازاذان , حضرت (ع ) با عبایی بر دوش و نعلین خود, از خیمه بیرون 
آمد, حمد وستايیش خداوند را به جای آورد, آنگاه خطاب به پاران حر که 
برای اقتدای به حضرت (ع [ انا شده بودند فرمود : : اعیها الناس ۱ اج لم 
آتکم حتی اءتتنی کتبکم و قدمت علی رسلکم اءن اقدم علینا فانه لیس لنا 
امام لعل ال آءن یجمعنا یک علی الهدی و الحق فان کنتم علی ذلک فقد 
ان ها و که ای رف ار ی ات 
هالک 

))41(( 

ای مردم ! من به سراغ شما نیامدم تا اينکه نامه های شما به من رسید 
را 
شایدخداوند ما را به واسطه تو بر هدایت و حق گرد آورد . 

امده ام . 

پس عهد و پیمانی اطمینان بخش به من دهید . ۲ 

و اگر چنین نمی کنید و نسبت به امدنم ناراحتید, از شما روی گردان شده 
به عنوان نمونه می توان از نامه ای یاد کرد که سران کوفه پس از خبر 
مرگ معاویه و به دنبال یک گردهمایی در خانه سلیمان بن صرد خزاعی , به 
حضرت (ع ) نوشتند . ِ 

محمد بن بشر همدانی , چریان را این گونه بازگو می کندکه ما در خانه 
سلیمان بن صرد گرد هم آمدیم . 

سلیمان سخنرانی کرد و گفت : معاویه به هلاکت رسیده است و حسین 
(ع ) از بیعت با بنی امیه امتناع جسته و به سوی مکه رفته است , و شماها 
شیعه او و شیعه پدرش می باشید . 

لذا اگرمی دانید که او را یاری می کنید و با دشمنش می جنگید به او 
| فریب 
ندهید . 


فا 


اک ۳ ۱۳ 
۳ زیاد برای حضرت (ع ) فرستاده شد و 
ان دو, دربیستم ماه رمضان در مکه تقدیم امام (ع ) کردند, چنین است : 
سم له لرحمن الرجيم. 


للحسین بن علی ۳ و المسیب بن نجبة , و رفاعة بن 
شداد , و حبیب بن مظاهر, و شیعته من المومنین والمسلمین من اهل 
الکوفة . 

لام رک 


فانا جم 0 الذی لا اله الاهو . 

ار | -نقد : فالخند للم الدی: فقضم. عدوک الجبار العنید الذی انتزی علی 
هذه الامة فابتزها, و غصبها فیئها, و تاءعمر علیها بغیر رضی منها, ثم قتل 
خیارها, و استبقی شرارها, و جعل مال الله دولة بین جبابرتها و 
اعغنیائها ,فبعدا له کما بعدت نمود . 

انج لس لیا اما فاعصل لعلن للم آعف شتا نی غلی اه 
النعمان بن بشیر فی قصر للامارة لسنا نجتمع معه فی جمعة و لانخرج 
معه الی عپد, و لو قد بلغنا انک قد اقبلت الینا اءعخرجناه حتی نلحقه بالشام 
, ان شاءالله . 

ام یی تم 

۲ ))42(( 

مضمون نامه که به عنوان شیعیان حضرت (ع ) نگاشته شده و نام چهار 
نفر ازسران این اجتماع , یعنی سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعة 
بن شداد وحبیب بن مظاهر نیز در آن برده شده , این است که ما خدای 
را سپاسگزاریم که معاویه , آن دشمن ستمکار و کینه توز تو را که به ناحق 
کر گرم این ات شوان ده افمال آن تاه چپاول برد و خوبان را کشته 
ها ما ناوات 

ما این امامی نداریم 5 

به سوی ما بیا که شاید خداوند ما راگرد حق آورد. 

و نعمان بن بشیر در دارالاماره است و مارا با او کاری نیست و اعتنایی 
به او نداریم , و اگر به ما خبر برسد که به سوی ما حرکت کرده ای او را 
از شهر بیرون خواهیم کرد تا به شام , ملحقش سازیم . ۱ 

به هر حال , امام خمینی (قده ) دیدگاه پادشده را سالها پس از ان نیز , به 
مناسبت پیام نوروزی سال 67, این گونه اظهار می دارد : سیدالشهدا 
سلام الله علیه , تمام حیثیت خودش , جان خودش را وبچه هایش را, همه 


تا زد 

در صورتی که می دانست قضیه این طورمی شود . ۲ 

کسی که فرمایشات ایشان را از وقتی که از مدینه بیرون امدند وبه مکه 
امدند و از مکه امدند بیرون , حرفهای ایشان را می شنود همه را,می بیند 
که ایشان متوجه بوده است که چه دارد می کند . 

آئن جوو نود که آعده آننتت بنند که آچه ی شود: 

و ی و و و وی ۱ اصلا برای اين معنا آمده 
۱ دای حکومت نیامده , 0 اتفابوای حکومت امدند, برای 
سیدالشهدا هستند باشد . 

))43(( 

این همان حقیقت است که سیدالشهدا(ع ) در نخستین برخورد با دستگاه 
بلی امیه پس از 9 معاویه : انتکان که هنوز در مدینه بود و مواجه 
بادرخواست ولید بن عقبه ای ی هی بو 
معاویه شد ,بر آن تاءکید ورزید و با تصریح به تا هن خویش برای 
خلافت و امامت و عدم شایستگی کسی چون یزید برای اين منصب , 
از بیعت با او سر باز زد . 

خصرت (ع ) خطاب نویه قوف اعضا لافس نا اهنت یگ اتود ٩‏ 
شعدن ال سالق اف لاه مفحل ماه الاه ی تا کی 
یزید رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحر مة معلن بالفسق رولیت 
لایبایع لمثله و لکن نصبح و تصبحون و ننتظر و تنتظرون اعینا اءعحق بالخلافة 
و البيعة ((44)) . ۱ ۱ ۱ ۱ 
ای امیر ! ما خاندان نبوتیم و خاستگاه رسالت , امد و شدگاه فرشتگان 
وجایگاه رحمت . 

با مات که سامت ار کوم اما شاه 

و پر پذهردی -است فاشق , شر ابخوار قاتل خان بنن کناه.ه اشکارا مزتکت 
ی 

مایم اه نود کدام ی او‌هاس دار لاف وتف . 

از طرف دیگر, خود حضرت (ع ) پس از مرگ معاویه , نامه ای را با یک 
ثر- متن ,به صورتی مخفیانه و در حالی که عبیداللّه بن زیاد حاکم بصره بود, 
1 جمعی از سران و بزرگان بصره که نام برخی از آنان در تاریخ 
آمده است نوشت , و در این نامه ضمن یادکرد از شخصیت پیامبر(ص ) 
و جایگاه اهل بیت (ع ) به عنوان وارثئان و اوصیای آن حضرت (ص ) 
و به عنوان سزاوارترین افراد برای جانشینی حضرت (ص ) یاداور شد که 


دیگران این حق را گرفتند وما به خاطر پرهیز از اختلاف , دم فرو بستیم در 
حالی که می دانیم از دیگران سزاوارتریم . 

الکو در بیان 0 ارسال ی ی ات موی هو 
رفته و بدعت , رونق گرفته است . 

و در پایان اشاره می کند که اگرسخن مرا بشنوید و امر مرا اطاعت کنید 
شما را به راه رشد هدایت خواهم کرد. 

مین تاهمچس استم ها بعد, فان اف اخظفی مم ارف اعلی خافت ین 
اءکرمه مه ه اخارم«لرساله شفصه الله ال فد عضه لهادم و ام 
ما اءرسل به (ص ) و کنا اءهله واولیاءء و اءوصیاءه و ورثته و اعحق الناس 
تشقامه. فی الناسن مر فاستاعو علیناقوها مدا فوضتا. و کرها القوقه و 
اءحببنا العافية و نحن نعلم اءنا اءعحق بذلک الحق المستحق علینا ممن تولاه 
و قد اعحسنوا و اءصلحوا و تحروا الحق ,فرحمهم اللّه و غفرلنا و لهم . 
وت رسلی امن الاب ای الن کات الاو ند مه 
(ص ) فان السنة قد امیتت و ان البدعة قداءحییت و ان تسمعوا قولی و 
تیا امسی اف سل ار اوه السلا ام صرحهد الاتد. 

))45(( 

امام خمینی در همان سخنرانی , همین تحلیل را نسبت به حرکت تمام انبیا 
واولیا صلوات اللّه علیهم قائل است : زندگی سیدالشهدا, زندگی حضرت 
صاحت لاه الم غلبم «رند کی‌همه اشاءعاله رهم اساءار امل ان ار 
تا حالا همه شان این معنا بوده است که در مقابل جور, حکومت عدل را 
می خواستند درست کنند . 

))46(( 

حضرت امام (قده ) به روشنی این سخن را که سیدالشهدا(ع ) در 
مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود و لذا چاره ای جز تن دادن به آن را 
قرش رد همه مرت ف مار که حص رم از شا نات 
اتضان کال ر رت راه مان یراع کی کل شرع کرو آماد 
حسین (ع ) نيروي چندانی نداشت و قیام کرد . 

او هم اگر تعوذیالله تنبل بود, می توانست بنشیند و بگوید تکلیف 
شرعی من نیست که قیام کنم . 

دربار ای ال مه کف بنشیند و حرف نزند 
وانها بر خر مراد سوار باشند . 

))47(( 

سیدالشهد!ا(ع ) به تکلیف شرعی الهی می خواست عمل بکند . 

غلبه بکند,تکلیف شرعیش را عمل کرده , مغلوب هم بشود, تکلیف 
شرعیش را عمل کرده , قضیه تکلیف است . 


((48)) 
آنچه حضرت سیدالشهدا(ع ) در پاسخ برخی افراد, از جمله برادرش 
محمدبن حنیفه که خواهان تجدیدنظر در رفتن به عراق بودند, بیان فرمود 
بیان سربسته ای از همین تکلیف گرایی حضرت (ع ) است که می تواند 
گویای اين نکته نیز باشد که استدلالهای حضرت (ع ) در ضرورت این 
حرکت و تبیین موقعیت و فضای پیش امده , نمی توانست آنان را قانع 
سازد و انان بر اساس ملاکهایی که به تحلیل و ارزیابی حرکت حضرت 

(ع ) می پرداختند, ان رامنطقی نمی یافتند . 

بیان سربسته که ظاهری جز تعبد به یک دستور نبوی (ص )ندارد این بود 
که حرکت کن , چرا که خداوند خواسته است تو را کشته بیند . 

خانواده و زنان را نیز به اسارت بیند . 

بنا بر نقل مرحوم سید بن طاووس , بانقل از امام صادق (ع ), در شبی 
که سیدالشهدا(ع ) صبح آن , بنای خروح از مکه راداشت , محمد بن 
حنفیه به حضور حضرت (ع ) رسید و گفت : 

فا ات ال ره ی ند توس اگاهی , و من می 
ترسم که وضعیت تو نیز همانند انها شود . 

اگر موافق باشی که بمانی , توعزیزترین و محفوظترین شخص در حرم 
حضرت ۲ع ) فرمود : ای برادر ! ترسیدم که یزید بن معاویه مرا در حرم 
ناگهان و بی خبر بکشد و من کسی باشم که حرمت این خانه به خاطر 
نقاطصحرا برو . 

تو در انجا محفوظترین افراد هستی و دست هیچ کس به تونخواهد رسید . 
حضرت (ع ) فرمود : در آنچه گفتی نگاه می کنم . 

و به هنگام سحر,حسین (ع ) حرکت کرد . 

خبر به محمد بن حنفیه رسید . 7 
خدمت حضرت (ع )آمد و زمام ناقه او را گرفت و گفت : ای برادر ! ایا 
وعده ندادی که نسبت به درخواست من تاءمل کنی . 

فرمود : اری . 

گفت ی وی رات رو ای تاش رت( ]وروی 
اعتانف -رسول الله (صن) بعد.ما فا رفک , فقال ؛ یا حسین ! اءخرج فان الله 
قد شاءاءن یرای قتیلا . ۲ 

بعد از اينکه از تو جدا شدم رسول خدا(ص ) به خوابم آمد و فرمود : ای 
حسین ۱ حرکت کن , چرا که خداوند خواسته است که تو را کشته ببیند . 

محمد بن حنفیه گفت آنا لله ۱.۵ الیه راخعون. 


پس معنای به همراه بردن این بانوان چیست , در حالی که شما با این 
وضعیت می روي ؟ ! سیدالشهدا(ع ) دنباله سخن پیامبر(ص ) را نقل کرد 
که فرمود : آن الله قد شاء اءن پراهن سبایا . 

خداوند خواسته است که آنان را اسیر ببیند . 

بعد با محمد بن حنفیه خداحافظی کرد و رفت . 

1 ۳ ))49(( 

چنان که امام (ع ) در مقابل تقاضای عبدالله بن عباس و عبدالله بن 
زبیر,مبنی بر خودداری از حرکت به سوی عراق , به گونه ای سربسته تر 
فرمود : ان رسول الله (ص ) قد اءمرنی باءمر و اءنا ماض فیه ((50)) . 
رسول خدا(ص ) به من فرمانی داده است و من ان را اجرا می کنم . 


2 . آگاهی به شهادت و حرکت برای حکومت 


حکومت عدل می داند و در عین حال از نقطه نظر کلامی و برحسب 

ملاکهای عادی معتقد است , امام حسین (ع ) سرانجام کار را به خوبی 

می دانست . 

و این: وافعیتی. انستت: که برخی, تویسندکان تتواتستند ان را هضم کنند: 

فجلما داضا ۱ 

9 سیدالشهدا(ع ) وارد است که حضرت رسول (ص ) رادر خواب 

: حضرت فرمود به آن مظلوم که از برای نو درجچه ای است. دز 

۵ به شهادت . 

۱  .. ))51(( 

سالها پس از آن نیز همین حقیقت را بازگو فرمود : حضرت سیدالشهد!(ع ) 

به همه اموخت که در مقابل ظلم , در مقابل ستم ,در مقابل حکومت جاثر 

چه باید کرد . 

او شیا سم تور انم رای ی مرا اش شرا 

هه اضعا وش وکانواوه وس افص کند.ه ای ان اربلای ۱ 

فا اه را را ات سا ی وا 

))52(( 

اشاره امام (قده ) به جز بسیاری شواهد و قراین دیگر, از جمله می 

تواند اظربه ان‌ بات سب الشیدا(ع ) هکام اترام‌مشسلم (ع)باشتد که 
به قوس زان ممتیک ال ال گنه و ی للم ی ات کو ها 

یجب و پرضی . 

واءرجو ان 3 و انت فی درضه آلنهداغ فاسض ش کة آلله و عویه . 


))53(( 

من تو را به سوی اهل کوفه می فرستم و خداوند نسبت به این کار 
توانچه را دوست بدارد و بیسندد به انجام خواهد رساند . 

و امیدوارم من وتو در جایگاه شهدا باشیم . 

ملاحظه می شود که امام (ع ) همزمان با اعزام حضرت مسلم (ع ) برای 
یی گیری این حرکت سیاسی و بریایی حکومت عدل , برای خود و جناب 
مسلم (ع )آرزوی شهادت می کند 


آنچه در موضوع قبل در خصوص پاسخ به محمد بن حنفیه آوردیم نیزشاهدی 


خوابی را نیز که حضرت (ع ) در مدینه , در کنار قبرجدش (ص ) هنگام 


نمونه ذیکن ان , پاسخی است که در مسیر حرکت به عراق ات که 
ازافراد داد که از سر دلسوزی و خیرخواهی از علت امدن حضرت (ع ) به 
آن سرزمین دشوار و بدون نیرو و امکانات کافی پرسیده بود , 

این شخص می گوید : وقتی فهمیدم خیمه های برپا شده , از آن حسین (ع 
) است , به خدمت او رسیدم , دیدم بزرگواری است که مشغول 
خوان فان اسستی مظرات اد وه همست ساره است 


گفتم : پدر و مادرم فدایت باد ای پسر رسول خدا(ص ) ! چه چیز موجب 
ادن فا به این رفن فییایاتی که کستی در آننیستسته. ۶ فومود:؛ 
هذه کتب اءهل الكوفة الی و لا اعراهم الا قاتلی , فاذا فعلوا ذلک لم 
ار اهاط له عم ندمت مها ال 
من فرم الامة . 
((55)) 
امام (ع ), هم اشاره به نامه های مردم کوفه می کند, و هم در عین حال 
انان راقاتل خود معرفی می کند . ۲ 
و اضافه می کند : وقتی آنان مرتکب چنین کاری شدند, دیگر هیچ حرمتی 
الهی نخواهند ماند مر اینکه انرا هتک خواهندکرد و خداوند نیز کسی را بر 
انان مسلط خواهد ساخت که چنان خوارشان کند که خوارتر از کهنه حیض 
شوند ! شاهد روایتی است که مرحوم سید بن طاووس با 
و ی ری و ۲ 
عقیل ال مه کرد هت اش که سر آدرص خس ما رده 
با یزید امتناع کرد , به دیدار او رفتم و دیدم تنهاست . 

به او گفتم : فدایت شوم "اي ابا غیداللطا بر اورت ابا شید , حسن (ع ) از 
پدرش (ع )برای من گفت . 
حسین (ع ) مرا در بر گرفت و فرمود : به تو گفت که من کشته می شوم 
؟ گفتم : دور از ز جان شما ای پسر رسول خدا ! فرمود : به حق پدرت از تو 
فی پر ستم. : آیاء کشته شندن. من راربه توخیرداد ۱ کفتم ‏ اری.: .جر دست 
بیعت ندهی . ۳ 
هی ی ی اه 
قتلی , و اءعن تربتی تکون بقرب تربته ر فتظن انک علمت ما لم اءعلمه , 


و اءنه لا اعطی الدنية من نفسی اعبدا, ولتلقین فاطمة اعباها شاكية ما 
لقیت ذریتها من امته , و لا یدخل الجنة اءحداذاها فی ذریتها . 

))56(( 

خدا(ص )او را از کشته شدن خود و من اگاه کرده است , و اینکه تربت 
من نزدیک تربت پدرم خواهد بود . , 

تو گمان می کنی چیزی را می دانی که من نمی دانم ! من هرگز خودم را 
دچار پستی نخواهم کرد . 

و فاطمه پدرش را در حالی ملاقات خواهد کرد که از دست امت او, به 
خاطر رفتاری که با فرزندانش داشته شکایت خواهد نمود . 

و کسی که به خاطر رفتار نامناسب با فرزندان فاطمه (س ) او را بیازارد 
هرگز وارد بهشت نخواهد شد . 

در این زمینه شواهد و ادله بسیاری وجود دارد که به همین اندکی بسنده می 
شود . 

امام خشمیلی (قده ) در جایی دیگر به اين نکته توجه می دهد که به حسب 
معمول نیز امکان مقابله نیروی محدود امام (ع ) در مقابل دشمن 
وجودنداشت : در عین حالی که به حسب قواعد معلوم بود که یک عدد این 
قدری ,نمی تواند با ان عده ای که انها دارند, مقابله کند, لکن تکلیف بود . 

))57(( 

این تکلیف گرایی را به خوبی می توان در وصیتی که حضرت ( ) پس از 
تکلیفی که کمی امکانات و نیرو نمی تواند خللی در انجام آن برای 
حضرت (ع )ایجاد کند . 

است که من از سر مفسده جویی و دنیاطلبی و هواخواهی و ستم , از این 
شهر بیرون نرفتم بلکه به انگیزه اصلاح امت و امر به معروف و نهی از 
ِ حرکت در چارچوب مسیر پیامبر(ص ) و امیرالمومنین (ع ) 
کس نیز دست رد به سینه من زند, من صبر و مقأومت می کنم تا خداوند 
میان من و مردم داوری کند . 

بسم الله الرحمن الرحیم . 

بابن الحنفية : اءن الحسین یشهد اءن لا اله الا الله وحده لاشریک له , و 
اءن محمدا عبده و رسوله , جاء بالحق من عند الحق , و اءن الجنة والنار 


حق , و اءعن الساعة آتية لا ریب فیها, و اءعن الله یبعت من فی القبور, و 
اعنی لم اعخرح اءشرا, و لا بطرا و لا مفسدا, و لا ظالما, و انما خرجت 
لطلب الاصلاح فی امة جدی , اءرید اءن امر بالمعروف و اءنهی عن المنکر 
د اس سره خی وهای لیب اعی طالید(ع ار قمن بای ول 
الحق فالله اولی بالحق , و من رد علی هذا, اعصبر حتی یقضی الله بینی و 
بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین , و هذه وصیتی يا اءخی الیک و ما 
توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه اءنیب . 

))58(( 

سیدالشهدا(ع [ در سخنان خویش در روز عاشورا| و پیش از آغاز 
درگیری نيزبه همین تکلیف گرایی و عمل نکردن بر اساس تعداد نبیرو نیز 
اشاره می فرماید . 

حضرت (ع ) در فرازی از اين سخنرانی , پس از پاسخ قاطع خویش مبنی 
رکه کته یراس تیانع عای ین را راطاعت رز 
افراد پست ترجیح می دهد می افزاید : اءلا قد اءعذرت و اءنذرت , الا 
ات امد الاست ون فاوالعا ری و شاف الاصتحا ی 

(ر59)) 

اگاه باشید که من حجت تمام کردم و انذار نمودم , 

آگاه باشید که من به همراه همین خانواده , در عيین کمی نیرو و بی وفایی 
یاران , جهاد خواهم کرد . 


3 عقوم مصالخ عالیه 


و و اس ری به این مبنای حضرت امام (قده ) 
اشاره کردیم که برخی مصالح اسلامی , در درجه ای از اهمیت قرار دارند 
که عناوینی چون عسر و حرح و ضرر نمی تواند در تعارض یا تزاحم با 
آنها قرارگیرد . 

برخی مصادیق معروف و منکر از اين گونه اند . 

حکومت اسلامی از بارزترین نمونه ها است . 

امام (قده ) مبنای خویش را این گونه توضیح می دهد : تمام انبیا برای 
اصلاح جامعه آمده اند, تمام 

و همه آنها 1[ 

فرد هر چه بزرگ باشد, بالاترین فرد که ارزشش بیشتر از هر چیز است در 
دنیا, وقتی که با مصالح جامعه ,معارضه کرد این فرد باید فدا شود . 
سیدالشهدا روی همین میزان امدرفت و خودش و اصحاب و انصار خود را 
فدا کرد, که فرد باید فدای جامعه شود, جامعه باید اصلاح بشود . 

لیقوم الناس بالقسط . 

باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا بکند . 

))60(( 

اهدافی را که حضرت (ع ) در وصیت خویش به محمد بن حنفیه بر شمرد 
همه در یک نقطه مشترک است و آن عبارت است از اصلاح امت . 

این حرکت اصلاح طلبانه در جامعه و فداکاری برای آن , همان است که 
به عنوان فدای فرد برای جامعه مورد تاءکید امام (قده ) قرار گرفت . 
چنان که حضرت امام صادق (ع ) به نقل از صفوان بن مهران , در 
زیارت اربعین , در بیان فلسفه جانفشانی ابی عبدالله (ع ) فرموده است : 
اللهم انی اعشهد اءنه ولیی و ابن ولیی و صفیک و ابن صفیی , 
الفائزبکرامتک , اءکرمته بالشهادة . . . 

و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالة , و حيرة الضلالة . 

))61(( 

حسین (۶ ) خون ز در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و 
و کارا راما ۱ 
در خصوص زیارت امام حسین (ع ) نقل کرده نیز امده است : اللهم انی 
اعشهد اءن هذا قبر آبن حبیبک و صفوتک من خلقک , و اءنه الفائزیکرامتک 
, اءکرمته بکتابک , و خصصته و اعثتمنته علی وحیک , و اءعطیته مواریث 


فداصم علی سا یس فا یی نی اوه یل مه 

فیک لیستنقذ عبادک من الضصلالة و الجهالة و العمی و الشک والارتیاب 0 
باب الهدی من الردی . 

))62(( 


رن تو داد تا بندگانت را از گمراهی و نادانی و نابینایی 
وشک و دودلی به دروازه هدایت مر در آورده و نجات دهد . 

چنان که حضرت امام همین حقیقت را در دوران تن چنین بیان می 
فرماید : محرم , ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست 
که با قیام خود در مقابل طاغوت , تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد 
و راه فنای ظالم و شکستن ستمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن 
دانست و این خود سرلوحه تعلمیات اسلام است برای ملت ما تا آخر دهر . 
((63)) 

امام (قده ) در فتاوای خویش , از جمله در کتاب تحریرالوسیله , فصل 
دفاع وامر به معروف و نهی از منکر به گونه ای روشن مبنای فقهی 
مذکور راپذیرفته و فتاوای خود را بر اساس ان صادر کرده است . 

نمونه ای از ان راپیشتر اوردیم . 


هر چند در تحلیل بزرگانی چون فقیه نامی , شیخ محمدحسن نجفی ,صاحب 
کتاب عظیم جواهر الکلام , قیام سیدالشهدا(ع ) به عنوان تکلیفی ویژه 
امده است که جزء اسرار الهی به شمار می رود و با قواعد و ظواهر 
ادله همخوانی ندارد و از اين رو نمی تواند به عنوان یک مستند فقهی 
مطرح گرددولی چنان که گذشت این تحلیل از نظر نگاه فقهی بزرگانی 
چون علامه حلی , شهیدثانی , محقق ثانی , صاحب ریاض و در نهایت , 
حضرت امام خمینی نمی تواند پذیرفته باشد . 

اگر پذيرفتيم که قیام حضرت (ع ) درچارچوب قواعد و ادله موجود فقهی 
ار و اه رای دا را یو ۱ 
است . 

علاوه بر اينکه دلایل بسیاری نیزدر دست است که به وضوح نشان می 
دهد حرکت و قیام سیدالشهدا(ع ) یک مصداق کامل از ادله و قواعد عامی 
است که در متون اسلامی ما موجوداست و خود به عنوان یک الگو و حجت 
شرعی برای دیگران به شمارمی رود . 

طبعا در محدوده این بحث جای پرداختن تفصیلی به همه این موارد نیست . 
اما ذکر مواردی چند, می تواند شاهدی بر مدعای یادشده باشد و 
دستمایه ای برای بررسی بیشتر . 

و طبعا اگر حضرت امام خمینی , به روشنی تمام و با تاءکید زیاد, 
بارها بر این حقیقت پای فشرده اند که حرکت سیدالشهدا(ع ) یک الگو و 
حجت به شمار می رود, از جمله بر اساس همین نمونه هاست . 

امام خمینی قیام سیدالشهدا(ع ) را یک اسوه تمام عیار می داند که 
ازنقطه نظر فقهی و عمل به وظایف و تکالیف دینی , کاملا باید 
سرمشق قرارگیرد . 

امام نه تنها فلسفه قیام و شهادت سیدالشهدا(ع ) را قابل درک و منطبق 
بر موازین جاری در فقه می داند, بلکه به عنوان یک حجت بالفه شرعی 
می شمارد که باید ملاک عمل اجتماعی مسلمانان قرار گیرد . 

و از همین رواست که تبلیغ و هدایت جامعه به این حجت شرعی را وظیفه 
متولیان ارشاد و هدایت جامعه می شمارد : انچه که سیدالشهدا عمل کرد 
و آن ایده ای که او داشت و آن راهی که اورفت و آن پیروزی که بعد از 
شهادت برای او حاصل شد و برای اسلام حاصل شد, (روحانیون ) به 
[برای ] مردم روشن کنند و بفهمانند به همه که مساءله مجاهده در راه 
اسلام آن است که او کرد . 

می دانست که با یک عده قلیل , کمتر از صد نفر, نمی شود مقابله با یک 


همچو ظالمی دارای همه چیز کرد . 
 .. ))64(‏ "۳ ۱ 
و در جایی دیگر می فرماید : مگر نه ان است که دستور اموزنده کل یوم 
عاشورا و کل ارض کربلاباید سرمشق امت اسلامی باشد . 

قیام همگانی در هر روز و در هرسرزمین 
عاشورا| قام ات خراهان ماع ری قلیل و نمانی و فی ورگ و 
مقابل ستمگران کاخ نشین و مستکبران غارتگر بود, و دستورآن است که 
ون , سرلوحه زندگی در هر روز و در هرسرزمین باشد . 
در الگوسازی و معرفی حرکت سیدالشهدا(ع ) به عنوان یک سرمشق , 
اگرنبود جز حجم بسیار وسیع و متنوعی از روایات و رهنمودهایی که 
درجهت احیا و زنده داشتن نام و قیام حضرت (ع ) و برائت جستن از 
کسانی که در مقایل وی ایستادند يا او را یاری نکردند, از طرف 
او سم او را اه 
بودن و قابل احتجاج بودن قیام سیدالشهدا(ع ) کفایت می کرد . 
تنها مروری اجمالی بر فهرست رهنمودها , دستورالعملها و تاءکیداتی که از 
جانب آن بزرگواران در زمینه های مختلف موضوع کربلا 1 قیام 
سیدالشهد!(ع ) 0 حدیثی وارد شده و از نظر گذراندن آن همه 
ارزش ,پاداش و ثوابهایی که برای انواع زیارت , گریه و عزاداری و تربت 
کربلا وحنی ار فرات , بیان شده است ر و نگاهی کوتاه به محتوای منونی 
که به عنوان زیارت حضرت (ع ) نقل شده , همه و همه , به خوبی گواه بر 
حقیقتی است که حضرت امام خمینی بارها بر آن تاءکید ورزید و آن را 
مبنای حرکت خویش در انقلاب اسلامی قرار داد ۱ 
اگر ملاحظه شود که به عنوان مثال , تنها در خصوص خاک کربلا حدود 
یکصد روایت به شکلهای گوناگون , عظمت و ارزش آن را بازگو می 
سا ,ر قرین حیات یک شیعه از 
ولادت تا مرگ , در هر صبح و شام می شود , کام او با آن تربت برداشته 
می شود و کفن او با آن بسته می گردد , وحتی نحوه برگرفتن این خاک از 
زخیزن. کربلا امفرنن دادم تدم و.دغای هویم ای تیر براق. آن. فنظوز فی 
شود, اذعان خواهیم کرد که حرکت امام حسین (ع ) تنها یک رمز میان 
خدای تبار ک و تعالی و وی نبوده است . 
بلکه موضوعی قابل فهم , قابل استدلال , و مصداقی از رهنمودهای کلی 
دین است و طبعا قابل پیروی و احتجاج می باشد . 
نبه عنوان مثال , اگر , به مقایسه ای که در خود روایات در خصوص ارزش 
زیارت سیدالشهدا(ع ) و انجام حع و عمره صورت گرفته توجه شود, ویا به 
معادلهایی که برای یک قطره اشک و حتی خود را گریان نشان دادن ذکر 


شده توجه شود حقیقت پادشده بیشتر نمایان خواهد شد . 

به هر روی , حجم گسترده ای از احادیث و دستورالعملها که درخصوص 
سیدالشهد!ا(ع ) و مسایل مربوط به وی در ابواب مختلف کتابهای حدیثی و 
حتی فقهی ما وجود دارد, منبعی الهام بخش ۳ در تلاش اولیاء 
دین , صلوات الله علیهم , برای الگوسازی قیام امام حسین (ع ) می باشد 


علاوه بر , باز گویی نمونه هایی از سخنان خود سیدالشهدا(ع [ که 
فلسفه 1 به خوبی می تواند این 
را ۱ 
روشن کند . 

چرا که اگر استدلال حضرت (ع ) در لزوم این حرکت و پاسخ او در مقابل 
انان که تلاش می کردند حضرت را از این حرکت باز دارند تنها همان 
جریان خواب دیدن پیامبر اکرم (ص ) و اين گفته حضرت (ص ) که خداوند 
خواسته است تو را کشته ببیند بود, برای مدعای بزرگانی چون مرحوم 
صاحت عرا هر می‌ مها ارانه کری ماس باضه است‌اما رها 
با تکیه براصول و مبانی پذیرفته شده و قطعی دینی , به تحلیل و تبیین 
حرکت خودیرداخته است , و استدلالها و پاسخهای سربسته ولی 
محدودی مانند خواب یادشده را تنها در شرایطی ویژه که حرکت حضرت 
(ع ) در نگاه مخاطب ,هیچ توجیهی نمی توانست داشته باشد, ارائه شده 
است . 

بنابراین , اگر سیدالشهدا(ع ) در تبیین و توجیه حرکت خویش به عنوان 
ای و لزوم امر به معروف و نهی از منکر, مبارزه با 
ظلم ,استیفای حقوق , اصلاح جامعه یه فساد می پردازد 
و اینها رامبنای استدلال خود قرار می دهد, روشن است مسایل و 
سای استی لس کت و وی ی کنو که اخصاص ود 
خود او ندارد و جزءارتکازات دینی و قطعی مخاطبان بوده است : 

تلاش حضرت (ع ) در این روشنگریها این بود که حرکت خویش را 
اوشا نی اش کات مر نی کش و وا ار کار شاه کر 
این قیام به او بييوندند ۰ 

و گرنه , اصولا فراخوانی دیگران رو استدلال به مرتکزات ت اعتقادی آنان ۳ 
چه وجهی می تواننست داشته باشد و در چارچوب کدام یک از وظایف آنان 
قرار می گرفت ؟ به نظر می رسد نفس دلیل آوردن حضرت (ع ) و 
تکیه کردن بر اصول ومبانی پذیرفته شده در ارتکازات اسلامی و 
اعتقادی جامعه ان روز, گواه روشنی بر تلاش امام (ع ) در تطبیق حرکت 
خوبش پر آموزه های دینی ۹ الگو بودن آن می باشد ی 


ات 

در وصیت نامه ای که سیدالشهدا(ع ) هنگام خروج از مدینه برای برادرش 
محمد بن حنفیه نوشت و متن کامل آن را پیشتر اوردیم ((66)) 

, امام (ع )تاءکید می کند که من از سر مفسده جویی و دنیاطلبی و 
هواخواهی و ستم , آزاین شهر بیرون نرفتم . 

انگاه اصلاح امت پیامبر(ص ), امر به معروف و نهی آزمنکر, و حرکت در 
چارچوب مسیر پیامبر(ص ) و امیرالمومنین (ع ) را انگیزه حرکت خویش 
می شمارد : و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی , اءرید اءن امر 
بالمعروف و اءنهی عن المنکر و اءسیر بسيرة جدی و اءعبی علی بن اءبی 
طالب (ع ) . 

و اینها همه مفاهیم و حقایقی است قابل فهم و پیروی برای همه 
مسلمانان . 

طبعا کسی نمی تواند بگوید که حرکت اصلاح طلبانه نکن , یا کاری به امر 
به معروف و نهی از منکر نداشته باش و يا روش و سیره پیامبراص ) و 
علی اه اراس 

اگر برخی نیز مخالفت می کردند ناشی از تردید در تمربخشی پاتطبیق 
در مصداق بود . 

و پا آنگاه که با سپاهیان حر و محدودیتهایی که ایجادکردند مواجه می 
شود , در میان یاران خویش به سخنرانی و تحلیل وضعیت جامعه و شرایط 
فراهم آمده می پردازد و خطاب به اصحاب خود , درتوجه دادن به موقعیت 
و مسوولیت خطیری که در آن قرار دارند ربه مساءله حق گریزی و باطل 
خواهن موخوددر.خافعهم. اشارهمی کند .ان را.جه کوفه ای ی نبند که 
مومن را مشتاق مرگ می کند و مرگ را برای خود,سعادت می شمارد, و 
زندگی با ظالمان را ننگ و خواری 

امام (ع ) پس از حمدو ثنای الهی می فرماید : انه قد نزل من الامر ما 
قد ترون , و آن الدنیا قد تغیرت و تنکرت و اءدبرمعروفها و لم یبق منها الا 
صبابة کصبابة الاناء, و خسیس عیش کالمرعی الوبیل . 

اءلا ترون الی الحق لا یعمل به , و الی الباطل لایتناهی عنه , لیرغب 
المومن فی لقاء ربه حقا حقا, فانی لا اری الموت الا سعادة , و الحياة مع 
الظالمین الا برما . 
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شرایط پیش امده را می بینید . 

و دنیا جدا دگرگون شده و چهره ای ناپسندگرفته و خوبی آن پشت کرده 
است و از آن جرعه ای جز ته مانده ظرف بتماندم رو از ند یی رز نشب 
چون چراگاهی خشک و سنگلاخ . 


اه 
من که مرگ را جزخوشبختی ,و زندگی با ستمکاران را جز نکبت نمی بینم 


چهره ای که امام (ع ) از جامعه و شرایط موجود ترسیم می کند 9 
تنوجچه دادن یاران خویش به جایگاه حق و باطل در این جامعه و با تاءکید 
برموقعیتی که یک موّمن در چنین فضایی دارد, طبیعی است که تنها برای 
موجه ساختن و تحلیل حرکتی که ویژه حضرت (ع ) است و دیگران را با ان 
کاری نیست , نمی باشد . 

و هر چند امام (ع ) بینش خویش نسبت به زندگی درچنین جامعه ای را 
باز مت کین مر کدرا سادتتمی: شارت ها اون ای قاعده ان 
می دهد . 

هک ی ات کی اما( فو لوحت ین کوسای 
که به همراه حر بن یزید ریاحی برای ممانعت از ورود حضرت (ع ) به 
کوفه امده بودند, بیان فرمود . 

امام (ع ) در این سخنان , پس از حمد و ستایش الهی ,در تبیین ضرورت 
مبارزه با دستگاه بنی امیه و جلوگیری از فساد و ستم واحیاء حدود و احکام 
الهی و ایجاد حکومت عدل , سخنی از پیامبر اکرم (ص )را بازگو نموده و 
آن را گواه حقانیت موضع خوبش و ضرورت این قیام می گیرد و خود را 
بیش از همه مسوّول و موظف به عمل کردن به مفاد سخن رسول 
خدا(ص ) می شمارد . 

و آنگاه به موضوع نامه ها و دعوتهایی که ازجانب آنان ارسال شده و مفاد 
بیعتن که.با وی. کردم بودند اشازرم .فی کند هیاداور .هی شود که اگر بر 
پیمان خویش هستند که خوب او حسین بن علی است ! و اگر چنین نمی 
کنند و پیمان از سر خویش برداشته اند, را 
ز. اضر جفین تست و یم هر حال تیه نع شنم به وی آنان بوفت 
9 

1 ۰ با 
ارو ری وا و اه هلان ام ی ای 
تففل و لا فول کان حالس لاه اش واه معامم اع مان هولاء فد 
مرا طاعه الشیطان وترکوا طاعه الرسمن و جوا اناد رعطا 
ا ده شا رها ال وه الوا سرام اه مسا ار لماع 
من غيیر, و قد اءتتنی کتبکم و قدمت علی رسلکم ببیعتعم انکم لا تسلمونی 
ولا تخذلونی , فان تممتم علی بیعتکم تصیبوا رشدکم , فاءنا الحسین بن 
علی و ابن فاطمة بنت رسول الله (ص ), نفسی مع انفسکم و اهلی 


مع اهلیکم , فلکم فی اءسوة و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدکم و خلعتم 

بیعتی من اءعءعناقکم فلعمری ما هی لکم ب ۲ 0( 

۱ 

تضییکم. ضیفتم" و من نکت. فانما بنکت. علن نفسه .و هیفنن: الله غنگ 

خالسا معلی .و ره آلله هس ناه . 
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استدلال امام (ع [ به سخن پیامبر(ص [ در خصوص ضرورت مبارزه با 

حکومت جور و فاسد و معرفی بنی امیه و دستگاه يزید به عنوان مصداقی 

روشن از این حدیت , به خوبی بی نشان می دهد که امام (ع [ دست به 

اقدام و حرکتی زده است که در چارچوب قواعد کلی و مسوولیتهای 

اشااخی نتسیز و یل مت روهار این سره ای نان فی ناهد کوش 

همین چارچوب او را یاری کنند . 

اگرتنها وظیفه ای ویژه حضرت (ع ) و رمزی میان او و خداوند بود که 

دیگران رابا آن کاری نیست , این بیانات از ناحیه حضرت (ع ) چه توجیهی 

می توانست داشته باشد . ۱ 

انچه حضرت امام خمینی به گونه ای گویا و زیبا با اشاره به دستورآموزنده 

کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلاء بر آن تاءکید ورزیده است دراشاره به 

همین حقیقت است که قیام سیدالشهدا(ع [ یک الگوی تمام عیار وقابل 

پیروی برای دیگران در تمام دوره ها می باشد . 

ایشان بار دیگر بر این حقیقت , اینگونه تاءکید می فرماید : دستور است 

این , دستور عمل امام حسین (ع ) دستور است برای همه ,کل یوم 

عاشوراء و کل ارض کربلاء دستور است به اینکه هر روز و درهر جا باید 
ن نهضت را ادامه بدهید , همان برنامه را ,رامام حسین (ع) باعده کم 

, همه چیزش را فدای اسلام کرد, مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد و 

کف هل رهر اشنم سا ان تحموظ ما ند 

))69(( 

انچه حضرت امام خمینی (قده ) در باره حادثه کربلا ابراز فرموده است 

,بسیار بیش از فرازهای یاد شده است . 

از آنچه ذکر شد, به خوبی می توان دیدگاه ایشان را در برابر نقطه 

نظرات و دیدگاههای فقهای بزرگی چون مرحوم صاحب خوادر به 

کت آوردهان اما عفد و ای اش آنماوداخت: 

این مهم را با جمع بندی فرازهای مذکور به پایان می بریم . 


جمع بندی دیدگاه امام خمینی 


1 . حرکت سیدالشهدا(ع ) یک اقدام کاملا سیاسی بود که حضرت (ع ) 
شرعاخود را مکلف به آن می دانست . 

2 . هدف نهایی و فلزنه وجودی این قیام , تلاش برای تشکیل حکومت 
اسلامی بود و فهم این فلسفه و درک علل قیام , دور از دسترس و خارح 
ازتوان ما نیست . 

3 این حرکت , یک اقدام کاملا انتخابی و به تشخیص خود امام (ع ) 
بودو عملا راه برای سازش با دشمن نیز برای او باز بود . 

4 . مصالحه و سازش با دشمن برخلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامی بود 


5 . حضرت (ع ) کاملا به سرنوشت حرکت , آگاهی داشت و به حسب 
معمول نیز نتیجه ای جز کشته شدن پیش بینی نمی شد . 
6 . اگاهی امام (ع ) از سرنوشت قیام , منافاتی با لزوم جهاد برای 
وه 
7 قیام امام (ع ) یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همه 
دوره ها و تمام سرزمينهاست و نه تکلیفی مختص ان حضرت (ع ) . 
8 . در تعارض مصلحت فرد و مصالح جامعه , تقدم با جامعه است وفرد 
باید فدای جامعه 9 : 
9 . قواعد نفی عسر و حرج و نفی ضرر, در امور مهمی که اسلام عنایت 
ویژه به آن دارد جاری نیست . 
0 . حتی با فرض صدق عنوان القاء در تهلکه نسبت به قیام 
عاشورا,دلیل حرمت آن , شامل مواردی چون جهاد و ضرورت مبارزه و 
و ی ی 2 

. آنچه ملاک اصلی در جنگ و صلح است , انجام تکلیف است نه کمی و 
۳ نیرو و نه پیروزی و شکست . 
12 | پیروز می دانست , چرا که ملاک 
ی ای ار ای 


اینک با توجه به محورهای فوق می توانیم به ارزیابی دقیقتری نسبت 
به دید گاههای فقهی مطرح شده بپردازیم . 

و بدین سان بود که فقیه بزرگ امت اسلامی , حضرت امام خمینی (قده ) 
درهای جدیدی را در تحلیل صحیح و بهره بری کامل و اساسی از قیام سید 
شهیدان عالم , حضرت ابی عبدالله الحسین (ع ), گشود و روزنه هایی 
را که فقهای پیشین نشان داده بودند به راههای همواری مبدل ساخت تا 


فقها و صاحب نظران حوزه استنباط وفقاهت و دیگر ره جویان مباحث دینی 
اجتماعي ر گامهایی استوار بردارند . 
ان شاءالله . 
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وتتطارالاتمان ین 4و3 و اععیان الشیع 1 دض دوگ 

0- همان . 

51- چهل حجدیت , ص 242 اشاره حضرت امام (قده [ به 
مسون کوای اس ار تفاسم ار هام رو ار 
مدینه در کنار قبر پیامبر(ص ) مشاهده کرد. اين خواب درروایتی 
مبسوط از امام صادق (ع ) نقل شده است : فجاءه النبی و هو فی منامه 
فاءخذ الحسین وضمه الی صدره و جعل یقبل بین عینیه , و یقول : باءبی 
اعنت , کانی اءراک مرملا بدمک بین عصابة من هذه الامة , یرجون 
تا تسه لمت دا و اس ای ها ول اک و ای 
اخیک و هم مشتاقون الیک , و ان لک فی الجنة درجات لاتتالها الا بالشهادة . 
(مارالاتمای 44 رصن داد نراض 329 

| 

سل عدارر هی عرص 190 

4 حضاه گام که رالات از ار اد و ری لت 
ح5 ص‌ 20 و نیز: موسوعة کلمات الامام الحسین (ع , ص‌ 296 

55- تاریخ آبن عساکر, (ترجمة الامام الحسین (ع ‌, ص‌ 1 2. نزدیک به 
همین نقل ۱ العوالم رج 17 بر ص‌ 218 

56- اللهوف ر.ص 12. 

7 صحیفه نور, 4 بر ص‌ 15 

58 بحارالانوار, ج44 ,.ص 329. 

9- همان ر 45 ,بص 9. در نقل دیگر, اين جمله با کمی اختلاف در 
تعبیر امده است : اءلا وانی زاحف بهذه الاسرة علی قلة العدد و کثرة 
العدو و خذلة الناصر. 

ی و 12 

[6یعار انوا 101 برض 331 

2- همان , ص 177, و نیز نزدیک همین مضمون , ص 210. 

2 وی 1 1 

همان 172 , ضور ۵ 

5 همان , 9 ,.ص 57. 

66- ص‌ 96 کتاب رنه نقل از بحارالانوار, 44 بر ص 39 

7- بحارالانوار, 44 ب ص‌ 1 , مقتل خوارزمی .2 ب ص‌ 3 

8- تاریخ طبری , ج4 , ص 304. 

9 فقو رن( اد 


0- عاشورا تجلی دوستی و دشمنی 


نویسنده :سید خلیل حسینی 


اگرچه در زمینه عاشورا و مدرسه خون خدا, حسین بن علی‌علیهما السلام 
مطالب زیادی نوشته و سخن فراوان گفته شده است, ولی هبوز جای 
نوشتن و گفتن بسیار است زیرا عاشورا| مدرسه‌ای است که قبل از برپایی 
آن, خبرش به گوش عالمیان رسیده و از آدم‌علیه السلام تا خاتم‌صلی الله 
از آن. وفری که عزیز زهراعلیهما السلام قدم به اين عالم نهاد, پیامبر 
خاتم صلی الله علیه وله او را معلم این مدرسه معرفی نمود. آن حضرت 
کنار حجره ایستاده. پس‌از ولادت حسینش فرمود: «فرزند مرا بیاورید.» 
وقتی نگاه حضرت به نوزاد افتاد, فرمود: 

«عزیر علمت یا آبا عَبْداللْه؛(1) بر من سخت است ای اباعبد اللّه.» 

و وقتی در میان کوچه در مقابل مردم او را می‌گرفت و بوسه باران 
می‌ کرد همگان را به تعجب وامی‌داشت.؛ ولی حضرت می‌فر مود: «من جای 
شمشیرها را می بو سم . 2(۰) 

عاشورا اگر یک روز عادی و معمولی بود, ۰ علی‌علیه السلام در 
عیفر از کربلا به. آن اشاره تمی‌کردنده که+ جلان در خواب دیدم. این 
سرزمین دریای خون است و حسین در میان خون‌ها غرق شده و هر چه 
کمک می‌خواهد کسی او را یاری نمی کند.»(3) 

کدام امام معصوم را سراغ دارید که سخن از عاشورا نصفته باشد؟ مگر 
امام سچادعلیه السلام نبود که در فرصت‌های مختلف., یادی از امام 
حسین‌علیه السلام می‌کرد و اشک می‌ریخت و می‌فرمود: «فرزند زهرا را 
کشتند در حالی که تشنه بود.»(4) ۱ 

ماو امام صاد ق‌علیه السلام نبود که هنگام مق کین وقتی اب نوشیدند, اشک 
از دیدگانشان جاری شد و فرمود: «لعنت خدا بر قاتل حسین‌علیه السلام.» 
و فرمود: «من هر وقت آب خنک می‌نوشم, یادی از امام حسین‌علیه السلام 
می‌کنم.»(5) 

ایا امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام در روز اول محرم 
به ریان بن شبیب نفرمودند: «ای فرزند شبیب! ماه محرم. ماهی است که 
این افقت حرمتش را نشناختند و با ذژیه رسول خداصلی الله علیه وآله 
جنگیدند, زنان ایشان را اسر کردند و اموالشان را به غارت بردند. 

ای فرزند شبیب! هر وقت خواستی گریه کف کنی, بر حسین علیه السلام گریه 
کن ۰ (6) 

مگر امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه نفر‌مودند: : «ای جد د تور کوا رها 
اک زمانه حضور مرا به تخیر انداخت و مرا از یاری کردن تو بازداشت. 


ولی هر صبح و شام بر تو گریه می‌کنم و به جای اشک خون می‌گریم.»(7) 
و مگر روز قیامت هم یاد حسین‌علیه السلام فراموش می‌شود, روزی که 
صدیقه کبری فاطمه زهراعلیها السلام می‌آید در حالی که پیراهن خون‌آلود 
فرزندش حسین علیه السلام در دست اوست و می‌گوید: «پروردگارا! این 
پیراهن فرزند من است و تو می‌دانی با او چه کردند.» از جانب خداوند ندا 
می‌آید: «ای فاطمه! ما تو را راضی خواهیم کرد.»(8) 

را حادثه‌ای وجود دارد که به اندازه عاشورا, اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام سخن از احیا و زنده داشتن آن گفته باشند؟! 

چه توصیه‌ها که برای بهره‌برداری از این کلاس نموده‌اند و چه مجالسی که 
آنان برپا کردند تا همه از آن بهره‌فند شوند. ایتجخاست که مساله عاشورا, 
تأمل و تدبر_ بیشتری می‌طلبد تا تمام ابعاد و زوایای آن مورد بررسی و 
تحقیق قرار گیرد. 3 

شرکت کنندگان در این کلاس افراد معمولی نبودند که به اسانی بتوان از 
کنار انان گذشت. کسانی بودند که حسین بن‌علی‌علیهما السلام اموزگار 
اين کلاس, بهتر از آنان را در 3 تاریخ سراغ ندارد. 

فکر می‌توان به ی از کنا ر مسلم بن عوسجه گذشت ؟۱! هتحاشین که با 
بدن مجروج روی زمین افتاده و اخرین لحظات را پشت سر می‌گذارد, 
ناکهان دوستش حبیب بن مظاهر را بالای سر خود می‌بیند که به او 
می‌گوید: «اگر وصیت و سفارشی داری به من بگو. و او با دست به حسین 
زهراعلیهما السلام اشاره می‌کند: 

«آوصیک بهذا الرَجُل؛(9) تو را به حمایت از این مرد سفارش می‌کنم.» 

آپا می‌توان تاه را فرآموش کرد که خود را فدایی امام کرده و بدنش 
را همانند سیر در مقابل تیرها قرار داده تا امام زمانش زنده بماند؟! و 
وقتی با بدن مجروع آخرین لحظات زد نت را پیشت سر 
محبویش ر بالای سرش می‌بیند و می‌گوید: 

«هل أَوفَیّتْ؟؛ آیا من به عهد و پیمان خود وفا کرده‌ام؟.» ۱ 
ب۳۳9 درن‌های زیادی برای بشریت دارد, نه فقط برای کسانی که در ان 
زمان بودند, بلکه برای همه انهایی که قبل از عاشورا خبرش را شنیدند و 
کسانی که بعد از ان با داستانش اشنا می‌شوند. 

عاشورا یعنی عشق ورزیدن به ارزش‌ها, همان که مولا امیرمومنان 
علی‌علیه السلام در مسیر صقین, در عبور از کربلا , به ان اشاره: تنموده 
«مصارع مساق شهداء*(10) 

اینجا محل به زمین افتادن عاشقانی است که همه از شهداء هستند. » 

در مورد عاشورا به موضوعات زیادی پرداخته شده: شجاعت. ایثار 
فداکاری. نوع دوستی. عبادت, مناجات, نماز. قران. هدایت, امر به 
معروف. نهی از منکر, انفاق. مسابقه در خیرات و... ولی ما برانیم که با 


توفیق الهی موضوعی را تعقیب کنیم که راز و رمز همه این موضوعات 
است و تمام اينها از آن شکل و رنگ می‌گیرد و آن موضوع «تولی و تبرژی» 
است, دل به ولیث دادن و نفرت از دشمنان ولوث داشتن؛ اعلام دوستبی و 
دشمنی برای خدا نشان دادن محبت و عداوت در میدان عمل. 

البته نمی‌خواهیم «تولی و تبٌی» را به دوستی و دشمنی معنا کنیم؛ زیرا 
معنای دقیق‌تری دارد. ولی برانیم که در قالب دوستی و دشمنی موضوع را 
پی بگیریم. 

آنچه عاشورا را , به جهانیان نشان داد و برای همیشه باقی نگاه داشت. 
و راهان بود که بر اساس دوستبی و دشمنی در رگ‌ها جاری بود قلبی بود 
که خون را بر محور دوستی و دشمنی به اعضای بدن می‌رسانید. همان 
دوستی و دشمنی‌ای که محور دین است و حرکت دین بر ان محور به نتیجه 
می‌رسد: دوست داشتن خوبی‌ها و خوب‌ها و دشمن داشتن بدی‌ها و بدها. 
دوستی و عشق به آن اندازه که در راه رسیدن به دوست. خون قلب هدیه 
شود و دشمنی به ان مقدار که سرخی خون برای نابودی دشمن 
عاشورا| یعنی حرکت تمام ذرات وجود بر محجور دوست و حبیب بودن؛ 
مجاهده و تلاش برای نابودی دشمنان حق, همان چیزی که در زیارت 
اسف اما امه شش و اه ای انوس اون ان کید 
نشانه‌های موّمن است: 

دالساای علی یب الم ساام شحب قو» 

معلم عا شمارا حست یروس خحرا دنه ود فاشا برد ان کت 
معپرفی کردن. ۲ 

«للهْمٌ ی آشهذک نی ول یمن والاة وعَدْوْ لمَنْ عاداخ؛(11) 

خداوت ]۱ تورا شاهد می‌گیرم که من دوست هستم با هرکه با حسین 
دوست است و دشمن هستم با هرکه با حسین دشمن است.» 

همانا معیار شاگرد این مکتب بودن. دوستی و دشمنی در راه حسین علیه 
التیلام انحت. 

پیروان نهضت عاشورا دارای شعارهایی هستند که جابر بن 2 انصاری 
در کنار مزار سید الشهد | ءعلیه السلام, هنگام زیارت به آنان آموخته و آن 
شعار «حبیبی پا حسین »> است که, سخن از محبت و دوستی با حسین علیه 
السلام است. 

اگر شور و و دشمنی دور تن علمدار کربلا ی 
باد دوست آت را دوق آب نمی‌ریخت و در 1 دشمنی با دشمتان 
«یا 7 تمس ! لا تخش من الکار مبادا از دشمن بترسی.» 


له او نمی‌ترسد, ۳ 

«لا رفن الْمَوّت ت اذ المَوَث 

آز رک هر کر ام هر انیم ِ 2 زند.» 

اه آن ختان دوشتی و دشمتی, خود را.به ضحته . تمایشن گذاشت که خاضرز 
شد با دست‌های قطع شده نیز حمایت و پشتیبانی خود را از ولی‌اش اعلام 
دارد: 

اللم رن قَطِعتْمَوا یمینی 

نی اجان آبدا د دبنی 

وَعَنْ امام صادق الیقین 

تجّل التبی الط الأمین 

بهخدا فستم آکز دستتم را جدا کنیه 

من همیشه از دینم حمایت می‌کنیم 

و فرزند پیامبر پاک و امین است اری نثار دست‌ها در راه حسین علیه 
السلام, زعر راز عا تور وا اشکارز می‌شاند که رین دح جوشتی. و میت 
و بغض و دشمنی چیز دیگر نیست و عاشورا نیز که احیا کننده دین است. 
همان رمز و راز را می‌طلبد. 





اشاره 


قال النبي‌صلی الله علیه وآله: 
أَفْضَلْ الأعملل 
الکت فی الم عفق قی الب 


برترین عفل؛ دوستی و دشمنی در راه خداست. 
بحار: 252/69 


اهمیت و جایگاه دوستی و دشمنی در مجموعه دین 


در مجموعه دین, هر چیزی جایگاه خاصٌ خود را دارد و همه امور دینی از 
یک مرتبه مساوی برخوردار نیستند,. بعضی از امور مرتبه بالاتر و بعضی 
رتبه متوسط و بعضی پایین‌تر را دارا می‌باشند. 

دین دارای دست‌گیره‌هایی است که در هنگام به خطر افتادن سعادت 
انسان. او را دست‌گیری می‌کند. البته استحکام و اهمیت دست‌گیره‌ها 
یکسان نیست, بعضی از دست‌گیره‌های دین در خطرات جزئی, انسان را 
حفظ می‌کند ولی بعضی در خطرات عمده و مهم هم حافظ انسان است و 
نمی‌گذارد انسان از صراط مستقیم به بیراهه رود و سعادت او تهدید شود. 
روزی رسول اکرم‌صلی الله-علیه واله همنخ .سا اد را در بین اصحاب خود 
مطرح کردند و به صورت سوال فرمودند: در بین دست گیره‌های ایمان 
کدام یک محکم‌تر است؟ آنان پاسخ دادند: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند, 
ولی بعضی از آنها کت نماز مهم‌ترین است, و بعضی فد : روزه, و 
تعضی پاسخ دادند خع: و. غمره, و بعضی. کفتند: مهم‌ترین: آن: جهاد در رام 
خداست. 

رسول خداصلی الله علیه وآله در مقابل پاسخ آنان فرمودند: همه آنچه را 
که گفتید دارای ارزش است, هم نماز ارزش دارد, هم زوزره و سح و 
عمره و جهاد, لکن مهم‌ترین و محکم‌ترین دست‌گیره نیست, 
محکم‌ترین دست‌گیره ایمان, دوستی و دشمنی برای خداست. دوست 
داشتن دوتیت خدا و بیزاری نسبت به دشمنان خدا.(12) 

از این روایت استفاده می‌شود که دین دارای بخش‌های مختلف و اعمال 
گوناگون است که بعضی از آنها مربوط به اعضا و جوارح انسان است. 
همانند نماز و روزه, و بعضی از انها مربوط به قلب است, همانند محبّت و 
دوستی و عداوت و دشمنی. 

ولی در بین این دو دسته, اعمال قلبیه از اهمیت بالاتری برخوردار است و 
قدرت محافظت آن نسبت به انسان در حوادثی که ممکن است انسان را 
از دین خدا و صراط مستقیم خارج کند, بیشتر می‌باشد. 

آری, اگر محبّت خدا و پیامبر و اهل بیت‌عليهم السلام و نیز محبّت نسبت به 
کارهای پسندیده و...در قلب قرار گرفت. به این آسانی, حوادث روزگار - 
از قبیل: مریضی‌ها, مشکلات مادی, از دست دادن عزیزان. شکست در 
زندگی و به عبارت دیگر: «فتنه‌ها» نمی‌توانند انسان را از دین. یعنی خدا و 
رسول و اهل بیت‌علیهم السلام و دستورات آنان جدا کنند. 

ممکن است انسان نماز بخواند ولی نه بر اساس محبت. روزه بگیرد یا 
اعمال پسندیده دیگر را انجام دهد, ولی بعضی از حوادث در زندگی او 


پیش آید که موجب شود بگوید: بل دیگر نماز نمی‌خوانم. روزه نمی‌گیرم. 
نعوذ باللّه بگوید: دین چه فایده‌ای دارد؟ 

اما اگر قلب, حاناه مت دا رکه مار رن 
یه این آشناتی در بین حوادت از .خدا و اولیاینش, جدا نمی‌شودر. همه 
ناگواری‌ها را به پای محبت می‌ریزد و نه تنها از خدا جدا نمی‌گردد, بلکه به 
محبت او افزوده می‌شود. از این روست که رسول خداصلی الله علیه واله 
باارزش‌ترین اعمال را, دوستی و دشمنی در راه خدا می‌داند, چنان که 
مي‌فرماید: 

«أَفْصَلٌٍ الأعْمال الخت فی ال وَالبْعْضَ فی ال 13(۰) 

اساسا مطلبی ۳1 که در باب محبت و دوستی و عداوت و دشمنی می‌توان 
گفت. این است که؛ دوستی و دشمنی در کنار اعمال دیگر مطرح 
نمی‌شود, بلکه اين دو اصل مهم به اعمال دیگر روح می‌بخشد. یعنی محبت 
و دشمنی همانند بند تسبیحی است که در تمام دانه‌ها جریان دارد و اگر 
نباشد. همه انها از حیز انتفاع خارج می‌شوند. دین, نمازی را که با محبت 
خدا| و بیزاری از دشمنان خدا| قرین نباشد نمی‌خواهد و چنین است روزه و 
سار اعمال. 

در توب جالبی این نکته به جشم می‌خورد که امام صاد ق‌علیه السلام 
۳ من لَمْ بح 2 الدّینِ وَلَم بَبْغض علی الدّین, قلا دین ل(14)؛ 
و محبت و دوستی و عداوت و دشمنی اش ۳ اساس دین نباشد, دین 
ندارد.» 

ممکن است برای بعضی پذیرش اين موضوع سهل و آسان نباشد, ولی 
می‌شود؛ ؛ زیرا در قرآن, خباوند حکیم به پپامبرش در این بر 
«فْل لا سکم علَیّه جرا الا المَوَ؟ قو العف 15(۲) 

«ای رسول! بگو: من از شما مزد و پاداش نمی‌خواهم مگر مودّت و 
دوستی ذوی القربی را.» ‏ ۱ ۱ 

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله بعد از اوردن دین اسلام و آن همه زحمت و 
تلاش, چیزی را به عنوان مزد مطرح می‌کند که اگر حفظ شود, تمام دین و 
روح آن حفظ شده است و اگر از آن محافظت نشود, دین می‌میرد و 
بی‌خا یت ی توت و از مخت و و اه و دوشتی. نستتت :تفه هل نیت 
عصمت و طهارت ‌علیهم السلام است که ذوی القربای پیامبرصلی الله علیه 
واله هلستند. 5 

رسول خداصلی الله علیه واله نفرمود: «اجر و مزد من این است که نماز 
بخوانید, يا روزه بگیرید يا حج بروید», نکته‌ای را مطرح کردند که اگر به آن 
عمل شود هم نماز و هم روزه و هم همه دین برپا می‌ماند. پیامبرصلی الله 


علیه واله در سال آخر عمر خود بعد از اینکه مراسم ص_ه) را انجام داد؛ در 
راه باز گشت, نکته‌ای را فرمود که برای همه جالب بود. 

حضرت صلی الله علیه واله فرمود: «کسی وارد بهشت نمی‌ شود مگراینکه 
مسلمان باشد.» ابوذر غفاری - که با ذکاوت خود می‌دانست این جمله 
مطالبی را در پی دارد و الا این کلام را رسول خداصلی الله علیه وآله به 
تنهایی در این شرایط حساس نمی‌فرمود - برخاست و گفت: یا رسول 
الله! اسلام چیست؟ حضرت فرمود: «اسلام برهنه است؛ و لباسش تقوی 
و پرهیزکاری, و زینتش حیا, و نظام و تکیه‌گاهش پاک‌دامنی, و کمال آن 
دین, و ثمره ان عمل است, هرچیزی را اساس و پایه‌ای است. و پایه 
اسلام. محبت ما اهل بیت‌علیهم السلام است.»(16) 

در روایات ما تعبیری آمده که قابل توجه می‌باشد و آن این است که: «آیا 
ایمان غیر از دوستی و دشمنی چیز دیگری است ؟» فضیل , بن یسار 
مق کهند: از امام ضادق‌عليه. الشلام ستوال. کردم آبا دوشتی. و ذشمنی: از: 
ایمان است؟ حضرت فرمود: : آپا ایمان غیر از دوستی و دشمنی است ؟! 
سپس این آیه قرآن را تلاوت فرمود: 

«جِّب الیکَم الیمان وه فی فلْویکمْ ور لیم الکْفْر والْفُشْوق 
و الَعصیانَ اوانکی هم الژاشدون» "(17 ۲ 

«خداوند ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دل‌های 
شما بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند 
ساخت., انان که چنین‌اند ره‌یافتگانند.»(18) 


آینکه انسان کر ره دوستی و دشمنی 


حال این سوال مطرح می‌شود که: چرا دوستی و دشمنی چنین جایگاهی 
دارد و از چنین ارزش بالایی برخوردار است؟ 
دی پاسخ بای کفت: چرا چنین نباشد, در حالی که دوستی و دشمنی 
خطمشی زندگی انسان را تعیین می‌کند. اعمال و رفتار انسان بر اساس 
ان شکل می‌گیرد. مگر می‌شود انسان چیزی را دوست داشته باشد و خود 
را به او نزدیک نکند؟ مگر می‌شود فردی را دوست داشته باشد و از جهت 
رفتان:خود با ری او تمابد ۲ 
آری. ممکن است در ابتدا میان انسان و محبویش در شکل اعمال و رفتار 
فاصله باشد, ولی به تدریج همرتگ می‌ شود. 
لذ| جای تعجّب نیست اگر انسان در روایتی ببیند, شخصی به محضر رسول 
خداصلی الله علیه واله می‌رسد و می‌گوید: «یا رسول الله! من 
نمازگزاران را دوست دارم ولی حودم نماز نمی‌خوانم, من روزه‌داران را 
دوست دارم, ولی خودم روزه نمی گیرم» 
و پیامبرصلی الله علیه وله در پاسخ می‌فرماید: توا آن کننین سستتن, که 
او را دوست داری و آنچه را که به دست آوری؛ برای تو می‌ماند.»(19) 
ایا می‌شود انسان اهل نماز را دوست بدارد. ولی در طول زمان. خود از 
نما زگزاران نشود؟ ایا می‌شود اهل خیر را توت بدارد و خود نیکوکار 
نشود ! *؟ خیر چنین نیست. بلکه محبّت و دوستی انسان را به آن سو 
می‌کشاند و شاهد این ادعا, کسانی هستند که در زندگی, اهل خیرات و 
انجام وظایف دینی نبوده‌اند ولی دوستی و محبت, آنها را ؛ به اهل خیر 
نزدیک کرده و کم‌کم خود نیز از اهل خير گشته و به وظایف دینی خود عمل 
نموده‌اند. 
در روایتی دیگر آمده است: مردی خدمت رسول خداصلی الله علیه واله 
رسید و عرض کرد: «اهل نماز را دوست دارد ولی خودش فقط نمازهای 
واجب را می‌خواند, - یعنی اهل نمازهای مستحبی نیست - و کسانی را که 
اهل صدقات هستند دوست دارد. ولی خودش فقط صدقات واجب را 
می‌پردازد و همچنین اهل روزه را دوست دارد. ولی خودش فقط ماه 
مبارک رمضان روزه هقف کیرد کِ رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 
«انسان با آن کسی است که او را دوست می‌دارد.»(20) 
امام بافرعلیه السلام فرمود: «اگر خواستی نداتی که آبا در تو خیری هست 
یا نه, نگاه به قلب خود کن. اگر دیدی قلبت اهل طاعت و بندگی خدا را 
دوست دارد و از اهل معصیت و نافرمانی خدا نفرت دارد. پس در تو خیر 
است و خداوند تو را دوست دارد. ولی اگر نسبت به اهل طاعت و بندگی 


خدا, نفرت و نسبت به اهل‌معصیت و نافرمانی خدا محبت دارد. پس درتو 
خیری نیست و خداوند نسبت به تو بفض و نفرت دارد و انسان با کسی 
است که او را دوست دارد.»(21) 


شخصی به نام ثوبان از محضر پیامبرصلی الله علیه وآله پرسید: «قیامت 
چه وقت خواهد بود؟ پیامبرصلی الله علیه وآله پرسید: چه چیز برای قیامت 
آماده کرده‌ای که از آن سوّال می‌نمایی؟ پاسخ داد: عمل زیادی نکرده‌ام الا 
اینکه خدا و رسولش را دوست دارم. حضرت پرسید: چقدر رسول 
خداصلی الله علیه وآله را دوست داری؟ گفت: فنتم به. آن کشی. که تور 
لبی به حق فرستاده, آن قدر دوست دارم که حاضرم با شمشیر بدنم 
قطعه قطعه شود و یا بدنم بریده بریده شود و یا به آتش سوزانده شود و 
یا بدتم زبر سنی. اسیاب: بودر شود انا -دوستن. شما از قلیم ترودر ته تتها 
نسبت به شما, بلکه حتی نسبت به اهل بیت و اصحاب شما. حضرت 
فرمود: انسان در روز قیامت با کسی است که او را دوست دارد.(22) 

آیا دوستی و محبت آینده‌ساز است و زندگی آخرت انسان را ترسیم 
می‌کند و سعادت و خوشبختی را به دنبال دارد؟ داستان زیر گویای اين 
ی 

مرد سیاه‌پیوستی از دنیا رفته بود در حالی که چهار نفر بدن او را حمل 
می‌کردند تا او را به قبر نزدیک کنند. 

رسول خداصلی الله علیه وآله در حالی که با عده‌ای از اصحاب خود بودند, 
وقتی این منظره را دیدند, فرمودند: او را نزد من بیاورید. بدنش در مقابل 
رسول خداصلی الله علیه واله قرار گرفت, حضرت پارچه را از روی 
تِِ او کنار زند. سپس فرمود: یا علی! اين شخص, رباح لام آل نجار 
امیرالمومنین علیه السلام عرض کردند: به خدا قسم! وقتی زنده ِ هر 
وفت: ضرا می‌دید آن:ختان خوشحال می‌شد و نشاط پیدا می‌کرد که روی 
پای خود نمی‌ایستاد و به من می‌گفت: با یاه و وا وست:*دارت 
رسول خداصلی الله علیه وآله دستور دادند بدنش را غسل دهند و او را با 
لباسی از لباس‌های پیامبرصلی الله علیه واله کفن کنند. سیس حضرت بر 
بدن او نماز خواندند و مسلمان‌ها به همراه ایشان بدن او را تا کنار قبر 
تشییع کردند. 

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: «هفتاد هزار گروه از ملائکه در 
تشییع جنازه او شرکت کردند, به خدا قسم! به چنین مقامی نرسید مگر به 
خاطر محبّت و دوستی تو یاعلی. پیامیرضلی الله غلیه واله وارد قبر شتدند: 
لحظه‌ای صورت خود را برگرداندند و سپس خشت‌ها را چیدند. اصحاب 
وقتی این منظره را دیدند سوال کردند: چرا صورت خود را از او 
برگرداندید؟ حضرت فرمودند: ولین خدا در حالی از دنیا رفته بود که تشنه 


بود, حورالعین از همسران او برایش شراب بهشتی آوزدند: ولیث خدا| غیرت 
دارد, نخواستم با نگاه خود به همسران بهشتی او, ناراحتش کنم., لذا 
صورت خود را برگرداندم.»(23) 


بالاترین ارزش‌ها 


انسان گاهی در زندگی سرمایه‌های زیادی را کسب می‌کند, ولی توجّه به 
انها ندارد و این بی‌توجهی موجب می‌شود که خود را فقیر و نیازمند بداند, 
همانند کوری که سکه‌های طلا در دست دارد, ولی ارزش انها را نمی‌داند و 
این بی‌توجهی موجب نگرانی و اضطراب او می‌شود. 

شخصی خدمت امام صاد ق‌علیه السلام ر سید و از فقر و نداری به حضرت 
شکایت کرد, حضرت فرمود: من تو را فقیر نمی‌بینم. عرض کرد: اقا من 
فقیر هستم, لکن نداري من اشکار نیست. سپس مقداری از مشکلات خود 
را برای حضرت بیان کرد دوباره حضرت فرمود: «تو فقیر نیستی.» تا 
اینکه حضرت فرمود: «از تو سوالی می‌پرسم, به من جواب ده. آیا اگر صد 
دینار به تو بدهند و از تو بخواهند که دست از دوستی ما برداری و اعلام 
بیزاری نمایی, چنین می‌کنی ؟» ِ 

پاسخ داد: نه. حضرت فرمود: «اگر بیشتر ازاین مبلغ, بلکه تا هزاران دینار 
به تو بدهند تا دست از محبت ما برداشته و اعلام بیزاری کنی. چنین خواهی 
کرد؟» آن شخص قسم یاد کرد که حاضر نیست چنین کند. 

حضرت فرمود: «کسی که دارای چنین متاعی است و حاضر نیست به چنین 
مبلغ زیادی بفروشد, آبا فقیر است ؟.»(24) 

آری دوستی و محبلت خوبی‌ها و خوب‌ها آن چنان ارزشی دارد که گاهی 
قابل تصور برای انسان نمی‌باشد. 

مخصوصا علاقه به انسان‌هایی که همه خوبی‌ها را در خود جمع کرده و در 
زندگی به نمایش گذاشته‌اند. مگر می‌توان برای محبّت و علاقه به تندیس 
خوبی‌ها, امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب ‌علیهما السلام که موجودات عالم. 
شیفته کمالات اویند, ارزشی تعیین نمود. 

مردی خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله رسید و گفت: فلانی با 
سرمایه کم برای تجارت به مسافرت رفته و طولی نکشیده برگشته. ولی 
سود زیادی به دست آورده است, به طوری که مورد توّه دوستان و فامیل 
قرار گرفته و به او حسادت می‌ورزند. حضرت فرمود: «مال دنیا هرچه 
زیادتر و بیشتر شود, امتحان بیشتری برای صاحبش در پیش دارد. شما به 
اموال دیگران غبطه نخورید. بله, اگر کسی ثروتش را در راه خدا مصرف 
قف کتک۸ جاأ دارد که تسبت به آن غبطه ورزید.» 

سپس حضرت فرمود: «ایا می‌خواهی برای تو بگویم از کنتنی: که 
سرمایه اش کمتر از ان شخص بوده و زودتر از او هم بر گشته, ولی غنیمت 
بیشتری به دست اورده و خیرات زیادی برایش اماده شده و در خزائن 
عرش خداوند رحمان محفوظ است ؟!» 


عرض کرد: آری یا رسول الله‌صلی الله علیه وآله بفرمایید. حضرت فرمود: 
«نگاه کنید به این شخصی که می‌آید, این شخص آن قدر خیرات برای او به 
اسمان رفته که اگر به تمام اهل اسمان‌ها و زمین تقسیم کنند, کمترین 
سهمیه هرنفر بخشایش گناهان و اعطای بهشت است.» 

پرسیدند: مگر چه کاری انجام داده؟ حضرت فرمود: «از خودش سوال 
کنید.» 

اصحاب آمدند سراغ او و گفتند: گوارا باد بر تو آنچه را که رسول خداصلی 
الله علیه وآله بشارت داده, چه کرده‌ای که این چنین پاداشی برای تو 
نوشته شده است ؟! 

پاسخ داد: کاری نکردم, تنها یک کار انجام دادم و آن: ايینکه از خانه‌ام بیرون 
رفتم برای کاری که داشتم, ول یندم دی تدمو به آن کار نمی رتم مسج 
خود گفتم: خوب است از فرصت استفاده کنم و به دیدار امیرالمومنین 
علی بن ابی‌طالب علیهما السلام بروم, زیرا از رسول خداصلی الله علیه 
واله شنیده ام : «نگاه کردن به صورت علی علیه السلام عبادت است.» 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «آری عبادت است و چه عبادتی, ای 
بنده خدا! تو رفتی که دیناری برای خرجی زن و بچه‌ات به دست بیاوری و 
موفق.. متشدق: .ولی. :دز مفابل: براساس محبتی که به علی بن 
ابی‌طالب علیهما السلام داشتی, به سراغ او رفتی و به چهره‌اش نگاه کردی 
در حالی که می‌دانستی که علی علیه السلام دارای فضایلی است. این 
محبت و این دیدار بامعرفت برای تو ارزشش بیشتر است از اینکه تمام 
دنیا ار و 
خرکت برای دیدار علی‌علیه السلام به تعداد هر نفسی که کشیدی, 
شفاعت هزار انسان را خواهی کرد و خداوند آنها را ؛ به شفاعت تو از آتش 
نجات خواهد داد.(25) 





توص 


دعای روز اول ماه ری : 

بارالها! ۱ را 
در دلم قرار ده. 
بحار: 283/98 


دوست داشتنی‌ها 


در اينکه انسان چه چیزهایی را باید دوست بدارد, نیاز به تکلیف نیست. 
زیرا فطرت انسانی اقتضا می‌کند انسان خوب‌ها و خوبی‌ها را دوست 
بندارده هر اتسانی که دارای قطرت: سالم وبیدار است, تسبت به آنچه که 
«معروف و زیبا» است. علاقه نشان داده و نسبت به خوبی‌ها عشق 
می‌ورزد؛ لذ| محبت و دوستی خداوند فطری انسان بودهم و با خلقتش 
عجین گردیده است. خداوند موجودات را آفرید: شیس آنان را ذر راه اراده 
و خواست خویش روان گردانید و در راه محبت و دوستی خود بران؟ 
(26) ۱ 

اری, نکته مهم. تشخیص خیر و خوبی از غیر, آن است که در همه یکسان 
نمی‌باشد. چه بسا افرادی که کارهایی را خوب و افرادی را نیک بدانند و به 
ان سمت زندگی خود را سوق دهند در حالی که در این تشخیص دچار 
اشتباه هستند, ایا فردی که به دنبال مواد مخدر می‌رود, فطرتا از زشتی‌ها 
منزجر نیست و نسبت به خوبی‌ها گرایش ندارد؟ پس چرا مواذ مخدر را 
انتخاب نموده و در زندگی به دنبال چیزی می‌رود که برای او خطرناک 
است ؟ 

پاسخ این است که: او مواد مخذر را زیبا و لذت‌بخش می‌بیند. منتها در اين 
راه دچار اشتباه و خطا شده, که اگر روزی نسبت به این خطا آگاهی پیدا 
کند تنفر و انزجارش را نسبت به آن ابراز می‌دارد. و همچنین انسانی که از 
تحصیل علم و کمال فرار می‌کند و نسبت به آن تمایل ندارد, فطرتاً به 
خوبی‌ها گرایش دارد, لکن علم و دانش را زیبا نمی‌بیند. زیرا دچار جهل و 


اس 
نادانی گردیده‌است. 


نقش نادانی در وارونه جلوه دادن زیبایی و زشتی 


آری. خهل. و ناداتی: زا را زشت و زشت: را در نظر انسان, زیبا جلوه 
می‌دهد و دوستی و دشمنی را در همان مسیر می‌کشاند. مگر آدم و حوا 
طالب کمال و زیبایی نبودند و نسبت به آن عشق نمی‌ورزیدند. پس چه 
چیز موجپ شد به‌سوی درختی بروند که اینده‌ای تاریک را برای انان دربر 
داشت؟! آیا جز خطا و اشتباه در تشخیص خوبی‌ها چیز دیگری بود؟! 

آنان تشخیص داده‌بودند که این درخت و استفاده از آن می‌تواند سعادت و 
خوشبختی را به دنبال داشته باشد .و آنان را برای هميشه در نعمت‌های 
الهی بایذار نمایده لذا به-سوی ان خر کت کردم تا بهره‌عند گردند, ولی دیری 
نپایید که به اشتباه خود پی بردند و فهمیدند چه خطایی مرتکب شدند. 

پس می‌توان گفت: این سخن, کلام باطلی است که هرچه دل می‌خواهد و 
دوست دارد, باید به او داد و انچه را که نمی‌خواهد, باید از آن به دور 
داشت., زیرا دل سرمایه محبت و دشمنی را براساس شناختی که دارد 
مصرف می‌کند, چه چیزی به دل نشان داده شده که اظهار محبت می‌کند, 
حتماً به او زیبایی جلوه داده شده که این چنین سخاوتمندانه, محبّت خود را 
نثار می‌کند. 

جوانی که به آسانی دریچه قلب را باز نموده و محبٌتش را به پای دوست 
می‌ریزد و نسبت به همه عواملی که عامل جدایی آنان شود بیزاری نشان 
می‌دهد, سعادت خود را در رسیدن به آن مي‌بیند و به دل گفته است که با 
رسیدن به محبوب. خوشبختی و سعادت تاه قف رده ول آکن وهی 
پرده جهل کنار رود و ببیند همان چیزی را که زیبا می‌دید, جز هلاکت و 
بدبختی بواق اه در بی تدادق دیحر تسنت به ار دوستین آبر از خمیکند: 
یوسف هم دل داشت و از سرمایه محبت برخوردار و هم زیبایی‌های ظاهر 
را می‌دید, لکن پرده جهل و نادانی در مقابل چشمانش نبود و واقع را 
می‌دید, لذا حاضر نبود به طرف زلیخایی برود که جز سقوط و انحطاط چیز 
دیگری را دربر نداشت. 


نقش آرایشگر در زیبا جلوه دادن زشت‌ها 


شتخضی. اد کتار ار انشاهی ۶ نانه زو می‌شفت صردمی را شید که خفع شمه 
صحنه نزاع و دعوایی را تماشا می‌کنند, ایستاد ببیند چه خبر است. اینجا که 
باید شادی و سرور باشد. مگر عروس و داماد با هم اختلاف نزاعی دارند, 
کنجکاو شد, دید جوانی با آرایتکر در کیر ننندم.و فریاد می‌زند» ورن مدا 
آن چنان آرایش کرده و آراستی که دل مرا ربود, زیرا او را زیبا دیدم. ولی 
پس از گذشت زمان و از بین رفتن آرایش‌ها, فهمیدم که او زیبا نبوده, بلکه 
آن چنان زشت و کریه است که زندگی با او قابل تحمّل و تو این 
بلا را بر سر من اوردی و باید انتقامش را پس دهی. 


شیطان, آرایشگر بدی‌ها 


اس عشطان کی را کون رای مان انم یکسا سوه 

دادن بدی‌ها و زشتی‌ها بو ز زشت جلوه ددن خوبي‌ها و زیبایی‌ها است. 

«قال رب بما آغویتیی لازینن لَهْمْ فی الاْض ولاعَويَهُم اجمعین».(27) 
ها ها سا ی و ی و ها 

ی و گفت که آن درخت به 

نظر زیبا جلوه کرد, ولی درعمل معلوم شد که ابلیس آنان را فریب داده 


است. 


عقل, روشن کننده واقعیت‌ها 


خداوند علاوه بر احساسات. در وجود انسان عقلی را قرار داده که چراغ 
راه انسان است و واقعیت‌ها را آن گونه که هست به انسان نشان می‌دهد. 
سپردن احساسات. دوستی‌ها و دشمنی‌ها به دست عقل عاملی برای نجات 
از افتادن در وادی هلاکت است. دوستی‌ها و دشمنی‌هایی که به هدایت 
عقل بنا نهاده شود جز خوشبختی و سعادت به دنبال نخواهد داشت. ولی 
مرکب احساسات باشد چه بسا انسان را در وادی پشیمانی افکنده, در ان 
لحظه هم که پشیمانی سودی نخواهد داشت. 

در دعای روزاول ماه رجب ازخداوند می‌خواهیم ریشه‌های دوستی نسبت 
به خوبی‌ها را در قلب ما قرار داده و آگاهی سودیند نیز به ما عطا فرماید. 

«وآغرسن فی قلبی خبّ المَعروف واْعل لی علما نافعا.»(28) 


اتتیتا یاف با کری خق زد خی وا 


اشاره 


حسین بن علی‌علیهما السلام وقتی در مقابل زشتی‌ها قرار می‌گیرد و از او 
می‌خواهند که با مثل یزید بیعت نماید. کنار قبر جذش رسول خداصلی الله 
علیه واله می‌آید و در پیشگاه خداوند عرضه می‌دارد: «خدایا! این قبر 
پیامبر تو محمّد است و من پسر دختر پیامبر تو هستم و برای من 
پیش‌آمدی رخ داده که خود می‌دانی, خدایا! من معروف و نیکی را دوست 
دارم و از بدی و منکر بی‌زارم.(29) ۳ 
حرکت حسین بن علی‌علیهما السلام از مدینه به سوی مه و از انجا به 
سوی کوفه سپس سرزمین کربلاء براساس دوستی و دشمنی شکل گرفت, 
دوستی نسبت به خوبی‌ها و دشمنی نسبت به بدی‌ها. نفرت نسبت به 
بدی‌ها فرزند زهراعلیهما السلام را از مدینه جدا کرد. زیرا در مدینه بودن 
یعنی بیعت با جرثومه بدی‌ها یزید؛ دوستی و محبّت نسبت به خوبی‌ها 
جضرتش را به سوی ملاقات با پروردگارحرکت داد او زندگی با فساد را 
دلت مر تور واه عدل مکی را ساوت میداد 


1( دوستی فقط برای خدا 


اگر بنا است انسان دل به خوبی‌ها دهد, تمام خوبی‌ها در وجود خالق هستی 
آفریدگار چهان جمع است. دوستی نسبت به خداوند ندایی است که از 
باطن وجودٍ انسان شنیده مي‌شود. 

«وَلکِنْ ال عیّبِ للَیْکُمْ الایمان وِرَبّتة فی قلویکُمٌ وکته لیْکَمْ الک 
سوق والعضیان» + (30) ۳ 

خداوند ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دل‌های شما 
بیاراست و کفر و پلیدی و سرکشی را ناخوشایند ساخت.» 

خانه دل را برای خدا باز کردن و او را در دل جا دادن. حرکت به سوی 
خوبی‌ها است و از آنجا که تمام خوبی‌ها در وجود خداوند جمع است., خانه 
دل فقط برای اوست و راه دادن دیگران به این خانه. شریک برای خدا 
آوردن است, تنها کسانی می‌توانند به خانه دل راه پیدا کنند که با خدا 
پیمان دوستی بسته باشند و از دوستان خدا به شمار روند که اینان همراه 


خداوند بش شاه وان ضی ایند 


2) تقاضای دوستی نسبت به دوستان خدا 
پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله که دل به خوبی‌ها داده است از خداوند 


۳  .دهاوخ‌یم‎ 

«لهمٌ اتی شلک خُبک وت من یُحبک والْعمل الدی یبلفیی خبَکَ؛(31) 

بار الها! دوستی‌ات و دوستی دوستانت را و کرداری که مرا به دوستیات 
برساند, عطا کن.» 

دوستی دوستان خدا, جدا از دوستی خدا نیست, همان انگیزه‌ای که انسان 
را به دلدادگی خدا می‌کشاند. کسانی را هم که با پیوند با خداوند رنگ 
محبوب را گرفته‌اند. دوست می‌دارد. دوستی با غیر خداوند که رنگ الهی 
ندارد شرک است., لکن شرک در محبّت. و از آنجا که خداوند برای خود 
شریک نمی‌پذیرد. قدم گذاردن دیگران به خانه دل یعنی خالی شدن دل از 
خدا, به همان نسبتی که انسان با غير خدا پیمان دوستی ببندد. رشته 
دوستی‌اش با خدا سست و بریده می‌شود. 


3) دوستی با اهل بیت‌علیهم السلام, برترین دوستان خدا 


دوستان خدا دارای رتبه‌های متفاوتند و هر کش به اندازه آشتایی‌اش. با 
خداوند خانه دل را به او می‌سیارد. در عالم آفرینش تنها کسی که توانست 
خدا را بشناسد, وجود مقدس پیامبر گرامی‌صلی الله علیه وله بود, لذا 
دوستی و محبنت حضرت نسبت به خداوند وصف‌پذیر نمی‌باشد و در رتبه 
بعد از پیامبرصلی الله علیه واله, اهل بیت پاک و مطهر او هستند که به 
محبت و دوستی خدا رسیدند. در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل‌بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام ای گونه سلام می‌کنیم:_ 

«َلسَلامٌ علی الدعاة ای ال وّالأدلاٌء علی مَرّضات ال هب فی 
ار اللّه وَالتَامُين فی مَحبّة الله؛ 

سلام بر اهل بیتی که دعوت کننده به سوی خدا و راهنما به آنچه مورد 
رضایت اوست و عمل کننده به دستورات الهی و دارای بالاترین رنبه در 
محبلت و دوسنی خدا| می‌باشند. ۳ 

پیامیر گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله فرمود: 

«اجبوا اللة لما و2 به من نعمه 7 لِحْبَ ال ک روج ۳ أَهلَ 
تنلی لخبی*(32) 

حداه ند را دوست بدارید به خاطر نعمت‌هایی که به شما ارزانی داشته و 
مرا دوست بدارید به خاطر دوستی خدا و اهل بیت مرا دوست بدارید به 
خاطر دوستی من.» 

دوستی با اهل بیت پیامبرعليهم السلام امانتی است الهی که در دل‌ها به 
ودیعه گذارده شده که باید تا روز قیامت باقی بماند. ۱ 
نبین خاتم‌صلی الله علیه واله فرمود: «اهل بیت من و پیروان و یاران انان 
را دوست ندازندر- زیر وفتی مزا به: آاسمان دیا شیر دادندع خر تیل مرا بة 
اهل آسمان معرفی کرد, خداوند دوستی و محیّت من و 99 
پیروانشان را در دل ملائکه قرار داد و این دوستی , امانت است تا روز 
قیامت و سپس به زمین آورده شدم و جبرئیل مرا به اهل زمین معرفی 
کرد, لذا ممنین ارات خزه انم امانت را تا رن صافت»حقط و تیدا ود 
می‌نمایند.»(33) ۲ 

تصور نشود که پیامبر گرامی‌صلی الله علیه واله دوستی علی و اهل بیت 
خو ی اب وان ابا کون وت ی قرو 
به آنان محبت ورزیده است. بلکه این مساله یی امر الهی است و خداوند 
از آن حضرت چنین خواسته است. ۲ 

این نکته را رسول اکرم‌صلی الله علیه واله ضمن ماجرایی مطرح نمود, 
ان‌گاه که به حضرتش خبر دادند که عده‌ای از دشمنان درصدد هستند به 


مدینه حمله کنند و پیامبر خداصلی الله غلیه. واله: را یه فنل بر سا ند 
حضرت از مردم خواستند برای مبارزه با انان حرکت کنند, ولی کسی پاسخ 
نداد در حالی که اشک از دیدگان پیامبر خداصلی الله علیه واله جاری بود, 
در همین حال امیرمومنان علی‌علیه السلام از راه رسید و علت ان را جویا 
لنند. 

حضرت قضیه را نقل فر مود, امیرمومنان علیه السلام داوطلب شدند که 
برای سر کوب آنان حرکت کنند, لذا با عده‌ای به راه افتادند و پس از 
درگیری و شکست دشمن به مدینه برگشتند. 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله برای استقبال از امیرمومنان علیه السلام به 
خارج مدینه رفت و تمام اصحاب. حضرت را همراهی می‌کردند, علی علیه 
السلام با چهره‌ای وه غبار الود از راه رسید, پیامبر خداصلی الله علیه 
دا فت وه مت سارت کر مار ارس خی له اقا هی 
کرد و بین دیدگان حضرت را بوسید, در حالی‌که اشک می‌ریخت و حمد و 
سپاس خداوند را به‌جا می‌اورد... 

سپس رو به اصحاب کرد و فرمود: «اصحاب من! مرا در محبّت و دوستی 
علی‌علیه السلام ملامت نکنید, زیرا دوستی من نسبت به علی به خاطر امر 
خداوند است و خدا مرا امر نموده که او را دوست بدارم.» 

سپس خطاب به علی‌علیه السلام فر مود: «یا علی! هر که تورا| دوست 
بدارد, مرا دوست داشته و هر که مرا دوست بدارد. خدا را دوست داشته و 
هر که خدا| را دوست بدارد, خداوند او را دوست می‌دارد و سزاوار است 
خداوند دوستان خود را در بهشت جا دهد.»(34) 


وی شب تاش ان یی ای ا الا 


دوستی اک حقیقی بااشد نه ادعا, در محدوده دوست باقی نمانده و به 
دوستان دوست هم سرایت هی کند و آن کس و آنچه را که دوست.؛ علاقه 
داشته باشد, انسان به آن هم محبّت می‌ورزد. لذا هميشه دوستی اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام همراه است با دوستی دوستان انان. در 
معارف دینی نه تنها توصیه به دوستی با دوستان اهل بیت علیهم السلام 
شده, بلکه از ما خواسته‌اند با دوستان آنان نیز دوست باشیم, اگرچه 
گناه‌کار و معصیت‌کار باشند, گناه آنان مانع دوستی نمی‌گردد. زیرا دوستان 
اهل بیت‌عليهم السلام ولو آلوده به گناه شوند, ولی این اکسیر محبت؛ 
گناهان را زدوده و از بین می‌برد. 

محبّت و دوستی يا آنان را وادار به ِ و پشیمانی نسبت به گناه می‌کند و 
یا در زندگی, خداوند با سختی‌هایی. که.بر ای آنان: پیش می‌آوزد: گناهانشان 
را هی‌آمززد. خداوتد تمی‌گذارد دوستان اهل بیت‌علیهم السلام در آلودگی 
گناه باقی بمانند و با شکل‌های مختلف و پیش‌آمدهای گوناگون, آلودگی 
گناه را از بین برده و آنان را پاکیزه در وادی محبت باقی صی گذارد. 


آلوده‌ای که پاک می‌شود 


شخصی به نام حذیفه قو ند در محضر امام صادق‌علیه السلام بودم که 
مردی وارد شد و به امام‌علیه السلام عرض کرد: برادری دارم که نسبت به 
شا هل ست عم ام رت یپرد رخا را رن دار ۱۱ 
اینکه شراب هم می‌خورد. 

حضرت وه «اين مقعنا نت برس است که دوسندار ما شراب مصرف 
کند, ولی بدتر از او هم پید | می‌ شود و او ناصب یعنی دشمن ما اهل بیت 
است. حضرت فر مود: «پایین‌ترین مومن می‌تواند دویست نفر را شفاعت 
کند, ولی ناصب و دشمن ما اهل نیت ؛ ۳ اهل آسمان و زمین و دریاها 
برای او شفاعت کنند: شفاعت انان پذیر فته تمی‌شود. آگاه.باش! بزادر تو 

ا او سا را کرو مسا ای ماود اما تاه 
بلایی در جسمش ض کند که 9 از بین رفتن گناهان او می‌ شود به 
طوری که هنگام ملاقات با خدا| گناهی نداشته باشد. ند آن‌گاه حضرت 
فرمود: «پیروان ما در خیر هستند و راه آنان, استوارترین راه‌ها است.» 
امام علیه السلام فرمود: پدرم این مطلب را مکزر می‌فرمود: 
«أخبت حبيیب آل مَحَمّد وان کان مرّهقاً الا ابفض بغیض آل 
کان ضَوّاماً قةّاما؛(35) 

۱0 دفستدار ال مخند را و لو. اینکه کناه‌کار باشد .و ذشفن بدار 
دشمن ال محمد را و لو عبادت زیاد داشته باشد.» 

دوسنی و محبنت اهل بیت علیهم السلام انسان را بیمه می‌کند و اگر در 
زندگی مرتکب خطا و اشتباهی شود, حوادث تلخ روزگار آلودگیه) را 
می بر د. ِ نباید بد. او دوستان اهل بیت علیهم السلام را با 
وسوسه‌هایی کت هی کوید: گناه‌کار و آلوده است, چرا محبت نثارش 
کی از دست بد هد ِ باید روزی را ببیند که به برکت اهل‌بیت 
عصمت و طهارت ‌علیهم السلام پاک و پاکیزه و به دور از کناهه آلودکی, دثبا 


را پشت سر می‌گذارد. 
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وان 
محمد وان 


کناه: سدی شکستنی که مانع دوستی نمی شود 


کاهی اتساندنه شود ناه می کند. که جر الهد کی در هه نمی‌بتد و تکاهن یه 
پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که همه‌اش طهارت و پا کی‌اند, به فکر فرو 
می ر ود؛ آپا پیوند دوستی بین من و آنان ممکن است و ناامیدانه از در خانه 
آنان می‌گذرد. ولی امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام دست انسان را 
مي‌گیرد و با سخن دلنشین خود می‌فرماید: 

«کن مجبا لال مَحمّدعلیهم السلام وان کت فاسقاً وَمجبا لِمُجبهم وَاِنّْ کائو ۱ 
فاسقین؛(36) 

دوستدار ال محمدعلیهم السلام باش ولو انسانی گناه‌کار باشی, و 
دوستداران ال محمدعلیهم السلام را نیز دوست بدار ولو فاسق و الوده 
باشند.» 


پیوند دوستی با دوستان اهل بیت علیهم السلام همانند سلمان: ابوذر و مقداد 


بهشت در وجود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - همان ستار گانی 
در زمین می‌درخشند - خلاصه می‌شود و راه دسترسی به ان پیوند و 
دوستی با انان است. لکن دوستی با انان به تنهایی کافی نیست. بلکه باید 
دوستان آنان را نیز دوست داشت., حتی پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله 
بعضی دوستان را با نام به مردم معرفی کرد تا مردم با انان پیوند دوستی 
پیامبررصلی الله علیه وآله فرمود: «خداوند به من دستور داده که چهار نفر 
را دوست بدارم.» پرسیدند: این چهار نفر چه کسانی هستند؟ فرمود: 
«علی بن ابی‌طالب علیهما السلام.» 
سپس ساکت شد, دوباره فرمود: خداوند به من دستور داده که چهار نفر را 
دوست بدارم. پرسیدند: چه کسانی هستند؟ فرمود: «علی بن ابی‌طالب و 
مقداد بن اسود و ابوذر غفاری و سلمان فارسی.»(37) 
یعنی تنها دوستی امیرمومنان علیه السلام کافی نیست. بلکه کسانی هم که 
به علی‌علیه السلام دل داده‌اند و عاشقانه اطراف او را گرفته‌اند, سزاوار 
جدا نیستند, تا دوستی نسبت به اهل بیت‌عليیهم السلام شامل حال انان 
نگردد. مگر دوستان حسین‌علیه السلام از او جدا هستند که انسان, 
حسین علیه السلام را دوست بدارد, ولی دوستان او را در معرض محبت و 
دوستی خود قرار ندهد. 
پیامبر خداصلی الله علیه واله دست حسین‌علیه السلام را گرفت و به 
مردم معرفی نمود و گفت: 
«ای مردم ا! این حسین بن علی‌علیهما السلام است او را بشناسید, قسم به 
آن کسی که جانم در دست اوست؛ او در بهشت است, و دوستان او و 
دوستان دوستان او هم در بهشت هستند.»(38) 


مهرورزی نسبت به بندگان خوب خدا 


خانه دل پذیرای خدا و رسول و اهل بیت گرامش‌علیهم السلام و دوستان 
آنان: ع. کساتی است که طوق بندگی و فرمان‌بری خداوند را به گردن 
انداخته‌اند, دوسنی بندگان مطیع خدا| نسبت به فرمان‌بری خود نست به 
خداوند می‌توانند در دل ما جا گيرند. 

امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 

«أخبب الاخوان علی قذر الفُوی (39) 

برادرآن دینی خود را به مقدار تقوا و پرهیزکاری آنان دوست بدارید. ۳ 
درب خانه دل را باز کردن و اجازه ورود به بندگان خوب خدا دادن, نشانه 
خیری است که در وجود انسان است و بالعکس, , مهرورزی نکردن نسبت 
به بندگان مطیع خدا, دور شدن از مهر و محبت خداوند است. 

امام باقرعلیه السلام فرمود: «هرگاه خواستی بدانی در تو خیری هست با 
نه, به قلبت نگاه کن, اگر پیروان خدا| را دوست و معصیت‌کاران را دشمن 
می‌دارد. پس در تو خیر است و خداوند تو را دوست می‌دارد. و اگر پیروان 
خدا را دشمن و معصیت‌کاران را دوست می‌دارد. پس در تو خیری نیست و 
خداوند دشمنت می‌دارد. زیرا انسان همراه کسی است که دوستش 
می‌دارد.»(40) 


اگر درب خانه دل بر کسی گشوده شد و محبتش در دل قرار گرفت. دیگر 
درب منزل بر او بسته نمی‌شود و انسان از نعمت‌های الهی نسبت به او 
دریغ نمی‌ورزد, آن کسی همه جیز. را برای خود می‌خواهد و دیگران را 
محروم می‌سازد که مهر و محبّت دیگران را در دل ندارد. 

اسحاق بن عقار می‌گوید: در کوفه زندگی می‌کردم, دوستان زیادی نزد من 
می‌آمدند و من خوش نداشتم که سرشناس و مشهور ور شوم به غلام خود 
گفتم: هرکس آمد و سراغ مرا گرفت, به او بگو اینجا 

اثفاقا در همان سال به حجٌّ رفتم و خدمت امام یه السلام رسیدم» 
دیدم امام برخورد تون کی با من ضق ند ِ با گذشته فرق کرده است, 
عرض کردم: چه چیز باعث شده که نظر شما نسبت به من تغییر کند؟ 
حضرت فر مود: همان چیزی که تو را نسبت به موّمنین تغییر داده. عرض 
کردم: من به خاطر اینکه مشهور نشوم و شناخته نگردم, چنین کردم, در 
حالی که خدا می‌داند من محبت زیادی نسبت به مومنین دارم. 

حصرت فرمود: از زیارت و دیدار موّمنین خسته نشو, زیرا: 

«قاة المَوْمنَ اذا لقی آخاه الوم فقال لَدَ: ها کتَبِ له مَرحباً الی َو 
اْقباعه نم ات ال علنهما بویهه قکَانْ علی آشفهما تا (صاجیه نت 
اقبالا*(41) ۱ 

موّمن وقتی موّمنی را ملاقات نماید و به او خوش آمد گوید, تا روز قیامت 
برای او خوش امد نوشته می‌شود سپس خداوند به ان دو توجه می‌کند رو 
اوردن خداوند نسبت به آن کسی که دوستی و محبتش زیادتر است بیشتر 
می‌باشد.» 

و اگر با او مصافحه نماید, خداوند بین دو انگشت ابهام آنان صد رحمت 
را و و وی ال کین ات وی تس رم 
نسبت به دیگری داشته است. 
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وقتی از دوستی و محبّت سخن گفته می‌شود, باید دید آیا حدٌ و مرزی هم 
دارد؟ آیا تمام خانه دل را باید دز اختیار دوست گذاشت و با بخشی از آن 
را؟ پاسخ این است که اگر محبوب, تمام وجودش 9 و کمال است و 
هیچ نقص و عیبی ندارد و خطا و اشتباهی در زندگی او دیده نمی‌شود, جا 
دارد که همه دل به او سیرده شود. 

خداوند هستی 1 جز زیبایی در او دیده تثمی‌شود: تمام خانه از آن اوست: 
خداوندی که مهرورزی او نسبت به انسان از همه موجودات بیشتر است, 
تمام دل را به او ندادن, کمال بی‌انصافی و بی‌عدالتی است. همچنین 
انسان‌هایی که طهارت و .یاکیز کی, تمام.وحفد آنان را گرفته و لحظه‌ای در 
زندگی از خداوند جدا نیستند و در همه جای زندگی آنان خداوند حضور دارد 
8 آنان نیز ,دز محضر ذوست. هنتندر دلداد کی به. آبان نیز جد ور.مهرزی ندارد: 
انسان‌هایی که یک لحظه از خداوند غافل نیستند و حاضر نیستند به اندازه 
پر کاهی ظلم و نافرمانی او کنند و همه جا و هميشه رضایت او را 
می‌طلبند. صاحبان اصلی خانه دل هستند و صاحب‌خانه در خانه محدودیتی 
ندارد. 

"۳ می‌شود تمام خانه دل را برای پیامبر و اهل بیتش‌علیهم السلام 
خصوصاً عزیز خدا, حسین بن علی‌علیهما السلام آب و جاروب نکرد؟! 

آری, تیکر انم که پیوندشان با خداوند و بندگان پاکیزه و مطهر او که 
خاندان عصمت و طهارتند. محدود است و در تمام بخش‌های زندگی آنان, 
خدا و اهل بیت‌علیهم السلام به چشم نمی‌خورند, خانه دل نیز برای آنان 
محدودیت دارد. هر مقدار که دوستی خدا را پذیرفته و دل به اولیای او 
داده‌اند, در دل ما نیز جا دارند. 

مهر و دوستی دوستان خدا| و اهل بیت طهارت علیهم السلام در قلب ما 
است, ولی نسبت به اعمال زشت و ناپسندی که مرتکب می‌ شوند و خدا و 
رسول و اهل‌بیت‌علیهم السلام را از خود می‌رنجانند. نفرت و بیزاری 
می‌جویيم, اینجاست که محبّت و دوستی مرز می‌شناسد و مهرورزی مطلق 
نبوده و در دایره نسبیت قرار می‌گیرد. 

ثامن الائقه علی بن موسی الرضاعلیه السلام فرمود: 

«مَن ات عاضیاً قهَوٍ عاص وم أحت مطیعا فقو مطیغ*(42) 

که که معصیت کاری ر دوست بدارد, او نیز معصیت کار محسوب 
می‌شود و کسی که فرمان‌بری را دوست بدارد, او نیز مطبع و فرمان‌بر به 
حساب می‌اید.» 

نکته دقیق و قابل توجّه این است که بیزاری و نفرت داشتن از معصیت و 


نافرمانی به معنای بیزاری از شخص معصیت‌کار نمی‌باشد. کسی که 
دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می‌باشد, ولی 
لغزش‌هایی در زندگی دارد و گاهی در دام شیطان می‌افتد. نسبت به 
لغزش ها و گناهانش نفرت و بیزاری نشان داده, ولی نسبت به خود او 
مهرورزی ای 

زید نرسی می‌گوید: خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کردم: مردی از 
دوستان و شیعیان شما شما گنهکار ۳ شراب می‌نوشد و مرتکب گناهان 
کبیره می‌شود, آیا از او بیزاری جویم؟ حضرت فرمود: «از کارش بیزاری 
جویید نه از خودش؛ او را دوست داشته باشید, ولی با عملش دشمنی 
کنید.» 

نه؛ فاسق فاجر, کافری است که ما را انکار می‌کند و با دوستان ما دشمنی 
می‌کند, خداوند [با دارد از اینکه شیعه ما فاسق فاجر باشد, اگرچه عمل 
زشت انجام دهد. ولی شما به او بگویید: بدکار زشت‌کار. کسی که خودش 
مومن است. پاکیزه روح ی بدن است. ولی کارش خبیت است. 

به خدا سوگند! دوست ما از دنیا نمی‌رود مگر در حالی که خدا و رسولش و 
ما از او راضی باشیم و خداوند به رغم گناهانش, او را با چهره‌ای نورانی 
محشور خواهد کرد در حالی که عورت او پوشیده است و از وحشت در 
امان است و ترس و اندوهی به دل ندارد. و این همه به خاطر این است 
که دوست ما از دنیا خارج نمی‌شود تا اينکه از گناهان پاک شود به سبب, 
ضرر مالی و جانی يا مصیبت فرزند يا بیماری. ۵ 
پاک شدن دوست ما می‌شود. این است که خداوند رویای وحشتناکی به 
نشان می‌دهد تا از این راه اندوهگین شود و همین اندوه کفاره او و 
یا ترسی از اهل دولت باطل بر او وارد می‌کند. با در هنگام مرگ بر آو 
سخت‌گیری می‌کند. در نتیجه را در حالی ملاقات می‌کند که به 
واسطه پیامبر و امیرالمقمنین‌علیهما السلام از گناهان پاک شده و وحشت 
او به امنیت بدل گشته است. 

پس از آن نیز با یکی از اين دو امر رو به رو خواهد شد: یا رحمت فراگیر 
خداوندی که وسیع‌تر از گناهان اهل زمین است. یا شفاعت پیامبر و 
امیرالمومنین علیهما السلام؛ اگر رحمت خدا او را دربر نگیرد شفاعت پیامبر 
و امیرالمومنین علیهما السلام او را فرا خواهد گرفت و بدین سان رحمت 
فا کار شامل الا ۱2 


مهر نورزیدن نسبت به بیگانگان و نیکی نمودن به آنان 


دوستی نکردن با بیگانگان به این معنی نیست که به آنان نیکی ننماییم, 
بلکه هر کدام جای خود را دارد. قرآن کریم مسلمانان را از اينکه دوستی و 
سرپرستی غیر مسلمانان را بپذیرند سخت برحذر داشته, ولی از و 
کردن به آنان و به فقسط و عدل, عمل کردن منع ننموده است. 

« لماک له عَن الذین لَم یقاتلکُم فی الدین ولَمْیُحُرجُکُمْ من دیارِکُمٌ أن 
و ایهم ان الاه ‏ المْفُسطین»:(44) 

خداوند ۱ اه انکه نکن یدش کی که با قفا در من 
مقاتله و جنگ نکرده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نرانده‌اند, و نسبت 
به آنان دادگری کنید, همانا خداوند دادگران را دوست می‌دارد.» 

در اسلام نیامده است که کار پیسندیده و نیک فقط نسبت به مسلمانان 
باشد و به هیچ وجه خیری از شما به دیگران نرسد, بلکه از این جهت که 
خیر رساندن به غیر مسلمانان ممکن است موجب هدایت آنان گردد و 
نسبت به خدا و رسول و اهل بیت‌علیهم السلام گرایش پیدا کنند. امری 
پسندیده و مورد قبول می‌باشد. 

مشرکین و کفار از این جهت که بندگان خدا هستند و خداوند آنان را برای 
بقد کیت آفریده است. مورد توجه و نیکی ما هستند, تا شاید در مسیر هدایت 
الهی قرار گرفته, بندگی خدا کنند, ولی از این جهت که کفر ورزیده و از 


اشاره 


ین ای رات ان اما ور ی سا شب مساو 
سوم ماه مبارک رمضان می‌فرماید: «در شب مبارکی از ماه رمضان بودم 
و در سحر برای کسانی که به طور معمول انسان دوست دارد برای انها 
دعا کند و همین طور برای خودم دعا می‌کردم که ناگهان به فکرم رسید, 
به این گونه که بخواهیم از آن گمراهی خارج شوند, زیرا جنایت آنها نسبت 
به خدا و رسول‌صلی الله علیه وآله بدتر و شدیدتر از ناسپاسی عارفان به 
خدا و رسول‌صلی الله علیه وآله است. پس اقتضای بزر گداشت مقام الهی 
و همچنین مقام رسولش این است که ابتدا برای کسانی که بیشتر متضُر 
شده‌اند, دعا شود. لذا برای هر گمراهی دعا کردم تا هدایت شود و به خدا 
و رشئول‌ضلی الله علیه. وا له برگردد, سپس برای انسان‌های راه یافته دعا 
نمودم. که بر هدایتشان. باقن مانده و بر آن افزون کردد. و در آخر براق 
خود و کسانی که مربوط به من هستند, دعا نمودم 45(۰) 


5) دوستی نسبت به ماندگارها 


شمیت وه ای ار ی امری نایسند و قابل 
نکوهش است. انسانی که برای هميشه ماندگار است., دل دادنش به چیزی 
که برای همیشه او را همراهی نمی کند, شایسته نیست؛ دل دادن به 
فرشی عتیقه و يا خانه‌ای پُرقیمت و يا کاری که از گذشتگان به ما رسیده و 
عنوان سّت را به خود گرفته است. فروختن دوستی و محبت است به 
چیزی که بها و ارزش ماندگاری را ندارد. ملاک معامله و دل را به چیزی 
فروختن؛ همراهی ان برای همیشه با انسان می‌باشد. وابسته شدن به 
چیزی که روزی باید از او دل بکند, جز دردسر و گرفتاری بهزه و سودق به 
دنبال نخواهد آورد. 

رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله فرمود: 

«عاعنی رزیل وَأَوَجز ققال: یا مَحَسَدا آخبت ما ۳ شنت فانک مَفارقة (46) 
چبرئیل به من آموخت هر چیزی را می‌خواهی دوست بدار, ولی روزی از 
آن جدا خواهی شد.» 

همان گونه که انسان دوست دارد برای هميشه بماند و از بین نرود, به 
چیزهایی هم عشق می‌ورزد که ماندگار باشد, لکن غفلت و بی‌توجهی 
ار ی ی 
می‌نماید و عمری را با محبّت و دوستی نسبت به اموری می‌گذراند که 
عاقبتش فناء و نابودی است. ولی دز ان روز که پرده غفلت و بی‌توجهی 
کنار رود و انسان با چشمانی تیزبین به همه چیز نگاه کند دچار حسرت و 
پشیمانی گشته, می‌گوید: 

«یا لیِتّیی لَم آخد قلانا خلبلا؛(47) 

ای کاش دوستی و محبّت خود را صرف فلان چیز نمی‌کردم.» 

اگر بناست انسان خانه‌ای را هم دوست داشته باشد, به خانه خدا, مسجد و 
کعبه دل بدهد که ماندگار و باقی است و روزی به نفع انسان شهادت 
می‌دهد و اگر بناست سنگ‌های رنگارنگ, دل از انسان ببرند, دل به سنگی 
دهد کهححر اا مود ات وی شاه دارمولی رورا سمادس اسان 
را روسفید می‌نماید.(48) 

و اگر بناست زمین خاکی. انسان را زمین‌گیر کند, چه بهتر دل به تربت 
حسینی دهد که نشان از عشق‌ورزی نسبت به خدا دارد و شاهد اخرین 
زمزمه‌های عاشقانه در گودال قتلگاه می‌باشد. 

دوست داشتنی‌هایی که برای انسان می‌ماند به ما معرفی گردیده, 
مهرورزی نسبت به عالم و دانشمندی که انسان را با خدا آشنا نماید, 
کودکی که آلوده به گناه و معصیت نگردیده و فطرت سالمش فریاد توحید 


سر می‌دهد., انسان فقیر و محرومی که فقط دست نیاز به سوی بی‌نیاز 
هستی دراز می‌کند. همه و همه قابلیت دوستی و نثار محبت انسان را 
دارند. 

ولی انچه بوی فنا و نابودی و از بین رفتن و بی‌محتوایی دارد, ارزش 
دل‌بستگی انسان را ندارد. دوستان موفقتی که ارتباط و پیوندی با ابدیت 
ندارند, برای انسان‌هایی که دل به خدا داده و انتظار بازگشت به سوی او 
را دارند. جذابیتی نخواهند داشت. 

دل دادن به عاشوراییان که جز به حق نمی‌انديشیدند و جز عشق او در سر 
نداشتند, دل دادن به خدا و امور ماندگار است. در فراق چنین دوستانی 
دوستی در راه خدا است. 


عشق امام سجادعلیه السلام به دیدار سر بریده حسین‌علیه السلام 


پس از جریان عاشورا و کربلاء مدتی گذشت و عزیزان حسین‌علیه السلام 
در فراق او سوختند و ساختند, روزی یزید بن معاویه به امام سجادعلیه 
السلام یادگار عشق و فضیلت گفت: سه چیزی که خواسته توست و من 
وعده داده‌ام هت ده کنم: مطرح کن. 

حضرت فرمود: «خواسته اول من؛ دیدار روی آقا و مولایم حسین بن 
علی‌علیهما السلام ازست, قی‌خواهم. جه آن چهره ناه کرده و خداحافظی 
نمایم. خواسته دوم؛ آنچه از ما به غارت بردید. به ما برگردانيید. خواسته 
سوم؛ ؛ اگر بنا داری وا بکتین: این زن‌ها را به حرم رسول خداصلی الله 
علیه واله برگردان.» 

یزید ملعون پاسخ داد: تصمیم به قتل و کشتن ندارم و خودت آنان را به 
مدینه برگردان, اما دیدن روی پدر امکان ندارد و تو دیگر چهره پدر ۲ 
نخواهی دید, اما آنچه به غارت برده یر قراخ کنر تراند فضت: ان را به 
شما می‌دهم. ٍ 5 
حضرت فرمود: «ما قیمت ان را از تو نمی‌خواهيم. بلکه خود انها را 
می‌خواهیم, زیرا در , بین آنها چیزهایی بوده که با دست دختر پیامبر, فاطمه 
زهراعلیها السلام اد شده و مقنعه دختر پیامبر در بین آنها بوده. است و 
همچنین لباس و گردن‌بند دختر رسول خدا.» یزید ملعون دستور داد که همه 
آنهز را به ایشان برگردانند.(49) 

ی خی و آفغای رووتی | 





سنگ محک و ادعای دوستی 


اشاره 


قال اللّه تعالی: 
کذتب من گم ار خی 
فاذا ۳ 0۳ نام عنی 
1 مرا دوست دارد, ولی در تاریکی شب. 
خوابیده ۳ 

و به سراغ من نمی‌اید. 

بحار: 329/13 


حِ 
لا 


بصجبیی 


ادعای محبّت و سنگ محک 


از آنجا که دوستی و دشمنی در راه خدا از ارزش بالایی برخوردار است, به 
گونه‌ای که محور دین حساب شده و سرنوشت انسان به آن گره خورده و 
سعادت ابدی مرهون آن می‌باشد, مدعیان محبّت زیاد می‌شوند و چه بسا 
در ادعا پا را فراتر گذاشته و ادعای عشق می‌کنند. 

چه بسیار افرادی که خود را عاشق علی‌علیه السلام و يا شیفته امام 
حسین علیه السلام يا واله و شیدای امام زمان‌ علیه السلام می‌دانند و این 
الفاظ در زبان آنها مکرر ذکر می‌شود و تکرار می‌کنند. اینجاست که احتیاح 
به یک ت ی محک است تا انسان خود را بیا زماید و ببیند آپا ادعایش 
واقعیت دارد, يا ادعایی دروغین و يا جهل مرکب است و حتی خودش هم 
نمی‌داند که ادعایش واقعیت ندارد. در این زمینه سنگ محک‌های مختلفی 
فخون دار که به آنها می‌برداژنم 

البته قبل از اينکه به سراغ این محک‌ها برویم, توجه به این نکته لازم است 
که محبت‌ها همه یکسان نیست. بعضی محبت‌ها ضعیف و بعضی شدید و 
بعضی تقند بدنن. است. لذا ممکن 1 برخی از این محک‌ها در بعضی 
۳1 در محبّت شدید, همه آنها جواب قف هد و توجه داشت اگر در 
محبتی سنگ محک پاسخ نداد هرگز نباید باسن 6 تاامیصی که درم انسان 
راه پیدا کند که: پس ما محبت به خدا و رسول و اهل‌بیت‌علیهم السلام 
نداریم, زیرا ممکن است سنگ محکی دیگر جواب دهد اگر شخص دید هیچ 
کدام جواب نمی‌دهد, باید حرکتی کند و راه حل پیدا نماید و خودش را توبیخ 
و سرزنش کند که چرا اين گونه هست و به سراغ راه‌های پیدایش محبلت 
برود. 

1 به یاد محبوب بودن 

انسان هر چیزی را که دوست داشته باشد به نسبت و میزان محبتش, 
محبوب را فراموش نمی‌کند و از یاد او نمی‌رود, مادری که به _فرزندش 
علاقه دارد او را فراموش 0 اگر به سفر برود دانضا در فکر 
است که فرزند او در چه حالی است, آیا غذا دارد؟ آیا سرما و گرما اذیتش 
نمی کند؟ آپا مربض نشده؟ با دیگران که سخن هی کوید: مرنب می‌خواهد 
فرزندش را مطرح کند, به به بهانه‌های مختلف نام او را می‌برد, فرزندم به 
این غذا خیلی علاقه دارد, این رنگ لباس را خیلی دوست دارد. عکس او را 
همراه خود بر می‌دارد, به دوستانش نشان می‌دهد و خلاصه همه جا سخن 
از او می‌گوید. ۱ , , 


جقدر صحبت از یوسف مت کش و به باد او هستی؛ اخر مریض خواهی شد؛ 
و خود را پا این کار هلاک می‌کنی. 

«فالوا تالله تَفتَو نو در بو شف حلی تکُون حضاو تون من الهالکین»:(50) 
گفتند: به خدا سوگند که پیوسته یوسف را یاد می‌کنی تا بیمار شوی با 
هلاک گردی.» 


باد خدا نشانه محبّت و دوستی 


انسانی که دوستدار خداوند است به نسبت دوستی‌اش او را یاد می‌کند, از 
خانه بیرون می‌رود به باد اوست و با باد او و نام او که «الله» است خانه 
را ترک می کند, هر کاری که انجام می‌د هد به باد اوست؛ غذا| می‌خورد از او 
یاد می‌کند با نام او شروع می‌کند. درس می‌خواند. مطالعه می‌کند, به 
تفریح می رود, مسافرت می‌رود. همه جا با نام اوست, حتی وقتی 
می‌نشیند مکانی را انتخاب می‌کند که در مقابل خانه او یعنی کعبه باشد و 
رو به قبله می‌نشیند حتی وقتی می‌خواید به یاد اوست و به طرف کعبه 
پیامبر گرامی اسلام‌صلی, الله_علیه وآله فرمود: 

«علامة حَبَ اللّه حب کر اللّه + (51) نشانه محیبت خدا| دوست داشتن باد 
اوست.» 

دس بعضی روایات آمده, یکی از فرشته‌ها گفت: 2 ری > و ملک 
دیگری گفت: المَلائْکة وَالرَوح» حضرت ابراهیم‌علیه السلام وقتی 
شنید, فرمود: دوباره بگویید, من نصف مالم را به شما می‌دهم. دوباره 
فرمود: یک‌بار دیگر بگویید. همه اموالم و فرزندانم و بدنم مال شما.(52) 
اری نام محبوب شنیدن آن چنان لذت بخش است که انسان مَحب حاضر 
است از هستی خود به خاطر او بگذرد. حال اگر من به یاد خدا نیستم حتی 
در بهترین شرایط که نماز است., او را فراموش می‌کنم. همه چیز به ذهن 
من می‌آید و نزد من حضور پیدا می‌کند و تنها خدا از ذهنم می‌رود, معلوم 
می‌ شود که مجبتم و دونستی أخ با او ضعیف است؛ دوسنی با دیگران و 
علاقه‌مند شدن به غیر او, مانع حضور ذهنم نسبت به او می‌گردد. 

2( تلاش برای رسیدن به محبوب 

محبت و دوستی, انسان محب را آرام نمی‌گذارد: در او حرکت ایجاد 
می‌کند که هرچه زودتر خود را به دوست برساند و فراق تبدیل به وصال 
گردد. تنها یاد محبوب بودن او را سیر نمی‌کند. بلکه می‌خواهد با او باشد, 
مکان‌هایی را که احتمال می‌دهد محبویش آنجا باشد می‌رود. ساعت‌ها 
بیشتری برای دیدار است. 

خلاصه ان قدر برنامه‌ریزی می‌کند برای دیدار که روزی, ساعتی, لحظه‌ای, 
به آرزویش برسد. 

امام صادق‌علیه السلام فرمود: در مناجاتی که بین حضرت موسی علیه 
السلام و خداوند عالمیان بود, خداوند به او فرمود: 3 عمران! دروعغ گفته 
است کسی که فکر می‌کند مرا دوست دارد ولی هنگام شب می‌خوابد و به 


سراغ من نمی‌آید. مگر هر دوستی نمی‌خواهد با دوستش خلوت کند؟ 
دوستان من کسانی هستند که وقتی شب فرا می‌رسد به سراغ من می‌ایند 
و با من به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا مرا می‌بینند و در کنار خود درک 
می‌کنند.(53) 


اش وی نت یس تفای لغاش له 


جوانی که در نقطه‌ای دور از مکه همراه مادر خود زد کت ضف نکن پیامبر 
خداصلی الله علیه واله را ندیده ولی محبت او را پیدا کرده و مشتاق او 
شده؛ چه کند محبت؛ او را به سوی پیامبرصلی الله علیه واله می‌کشاند. 
شغل او شتربانی است از اين راه زندگی خود و مادرش را اداره می‌کند. 
روزی به مادر گفت: اجازه می‌دهی که به مدینه روم و به زیارت رسول 
خداصلی الله علیه واله نایل شوم؟ مادر گفت: اجازه می‌دهم ولی نباید 
بیش از نصف روز در مدینه بمانی. او مسیر طولانی را طی کرد و به مدینه 
رسید.لحظه شماری می‌کند که به محبوب خود برسد. سراغ خانه 
پیاهیر ضلی الله علیه واله را کرفت. به خانه رسیده ولی بیامیر خندا در خانه 
نبود. مدتی صبر کرد پیامبر نیامد. مادر به او گفته است که باید زود 
برگردی, چه کند؟ لذا برگشت. 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله به منزل آمد, فرمود: «اين نور کیست که در 
این خانه می‌بینم ؟» گفتند: شتربانی که اویس نام داشت اینجا ان و 
برگشت. فرمود: «در خانه ما این نور را هدیه گذاشت و رفت.»(54) 
پیامبز خداضلی اللة علیه واله مکرر از اویس پاد می‌کرد در حالی که او را 
ندیده و اویس هم پیامبر را ندیده, ولی محبت, ارتباط را برقرار نموده 
است. پیامبر فرمود: 

«یِفوخ روائح الحَتَة من قبل القٍَن. واسَققاخ الک با ره ج ان 55(۰) 

بوی بهشت از جانب قرن می‌وزد, چقدر اشتیاق به تو دارم ای اویس! هر 
که او را ملاقات کند سلام مرا به او برساند.» 

هرچند او نتوانست به دیدار با یضرا الله علیه واله نایل شود, ولی 
پس از سال‌ها توانست خود را به کسی برساند که جان پیامبر خداصلی 
الله علیه وآله بود, آری در جنگ صفین خود را به امیرالمومنین علیه السلام 
رسانید. 

امیرالمومنین‌علیه السلام در نزدیکی بصره فرمود: «هزار نفر از طریق 
کوفه خواهند رسید و همگی با من پیمان مرگ بسته و آمادگی خود را برای 
کشتن و کشته شدن در رکاب من اعلام خواهند کرد.» 

طولی تنکشید که گروهی با علی‌علیه السلام بیعت. کردند, ولی تعداد آنها 
نهصد و نود و نه نفر بود. آبن عباس که پسر عمو و از یاران خاص 
امیرالممنین علیه السلام بود و در میان نیروهای علی‌علیه السلام شرکت 
داشت, می‌گوید: در این هنگام من سخت در تعجب فرو رفتم و اضطراب 
مرا گرفت که چرا شماره اين جمعیت به هزار نفر نرسید, زیرا ممکن 
است مخالفان این پیشگویی را دستاویز قرار داده و بر علیه علی‌علیه 


السلام تبلیغ کنند. ولی ناگهان مرد مسلح و پشمینه‌پوشی از راه رسید و به 
حضور امیرالمومنین علیه السلام شرفیاب شد, 

گفرن: دستت را بده تا با تو بیعت کنم. 

کی کی مایت شین کی ۱ 

- بر اساس پیروی از فرمان تو و مبارزه و فداکاری در رکاب تو تا هنگامی 
که جان بسپارم يا اينکه پیروزی نصیب شما گردد. 
- اسم تو چیست؟ 
9۳ 
- اویس قرنی؟! 
۳ ۱ 
له کیره مار اسلا متا الله الم ی سوام کف تسین 
از اقت او را ملاقات می‌کنم که نام او اویس قرنی است و او از اعضای 
خر توا وس لس للم عم ال اس او راو هه مات 
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آری, او پس از سال‌ها تحقل فراق رسول خداصلی الله علیه وآله توانست 
به دیدار امیرمومنان‌علیه السلام نایل گردد و محبت و عشق خدا را در 
مسیر شهادت و رسیدن به محبوب حقیقی, در رکاب علی‌علیه السلام به 
نمایش بگذارد. 


در جست و جوی مهدی‌علیه السلام 


آپا می‌ شود انسان نست به امامان معصومش محبت داشته باشد, ولی 
برای رسیدن به انها تلاش نکند؟! سید بن طاووس‌رحمه الله در وصیتی که 
به فرزندش دارد می‌نویسد: ای فرزندم محمد! به تو و برادرت و هر کسی 
که این کتاب را بخواند وصیت و سفارش می‌کنم به حفظ رعایت انچه خدا 
و رسول‌صلی الله علیه واله درباره مولای ما مهدی‌علیه السلام بیان 
فرموده که قول و عمل بسیاری از مردم درباره ان حضرت از جهات کثیره 
با عقیده آنان مخالفت دارد. ۱ 

از ان جمله مکرر دیده‌ايم که اگر عبدی پا اسبی يا درهمی از انان مفقود 
شود, ظاهر و باطن ایشان یک‌باره متوجّه آن چیز است و در پیدا کردن ان؛ 
کمال جد و جهد را بنمایند, اما ندیدم که در تاخیر ظهور ان حضرت متاثر 
باشند.(57) 

چه بسا افرادی مثل علی بن مهزیار, حدود بیست سفر به حج و زیارت 
خانه خدا می‌روند تا امام زمان‌علیه السلام را ملاقات کنند. مدت یک سال 
شود و... 

دوستی مجبوب, انسان را وادار می کند به زیارت قبر او برود نه فقط 
سالی یک بار به زیارت امام هشتم‌علیه السلام يا به زیارت قبر حسین 
بن علی‌علیهما السلام برود, بلکه هر فرصتی که پیدا شود از ان استفاده 
نموده و دیداری تازه فف کند: این کارها نشانه محبت است. 


سیر ین یو اب استانق ماوت آای حتص یی |آبتان 


آیا آن چیزی که جابر بن عبد اللّه انصاری را وادار کرد که حرکت کند و به 
وروی السلام بیاید, جز محبت و دوستبی او بود؟! 
که مت تن ۱ ای مد له انا رات بر شاه 
حسین‌علیه السلام می‌رفتيم, وقتی وارد کربلا شدیم جابر نزدیک فرات 
رفت و غسل کرد و همانند شخصی محرم جامه‌ای به کمر بست و جامه‌ای 
بر دوش اقداست و بدن حو را معطر کرد. هر گامی که برمی‌داشت ذکر 
به من گفت: را ی ور ان وقتی به قبر رسید (رسیدن به محبوب) 
بیهوش روی قبر افتاد. آب بر او ریختم. به هوش آمد.پس سه مرتبه گفت: 
یا حسین! سپس گفت: آیا دوست جواب دوست رل نمی‌دهد؟ 
سپس گفت: چگونه جواب می‌دهی در حالی که رگ‌هایت بریده شده و بین 
بدن و سرت فاصله افتاده است. سپس جملاتی را گفت و بر اصحاب امام 
حسین علیه السلام سلام کرد. آن‌گاه گفت: ای اصحاب حسین! ما با شما 
شریک هستیم در آنچه وارد شدید. 
عطیه گفت: جابر! ما آن راهی را که آنها رفتند. نرفتیم و همانند آنان 
شمشیر نزدیم و فرزندانمان یتیم نشدند و همسران ما بیوه نگشتند. 
خایر کفت از حبیب خونرسول خداصلی الله علیه واله:شفیدم هن فرنود؛ 
« کی که فوتن راسیت بدارود با آنان تقو می وه ون کل ها ان 
شریک است.» قسم به خداوند که نیت من و اصحابم بر آن چیزی است که 
جسین و آضخاینتش بر آن بودند, شسبنتن: گفت" عطیه! شاید بعد از این سفر 
تو را نبینم. می‌خواهم تو را سفارش کنم: دوست بدار کسی که آل محمد 
را دوست دارد. دشمن بدار کسی که ال محمد را دشمن می‌دارد. ولو 
بسیار در عبادتِ روزه یا نماز باشد, با دوست آل محمد مدارا کن؛ زتیرا ا کر 
قدمی از آنها به لغزش بلرزد. قدم دیکر آنها در محبت استوار است. به 
توت که وتان آنها یفن ال ملعم السلام یه نفشت می‌ووند و 
دشمنان آنها در جهنم.(58) 


زیارت امام حسین علیه السلام 


دوستی امامان معصوم‌علیهم السلام موجب حرکت برای دیدار انها می‌شود 
و لو این دیدار بعد از شهادت انها باشد. به کنار قبر امام رفتن نشانه محبت 
انسان است. 

شخصی به نام سدیر هی گوید: امام صاد ق‌علیه السلام به من فرمود: آپا هر 
روز به زیارت امام حسین‌علیه السلام می‌روی؟ عرض کردم: نه. فرمود: 
هفته‌ای یک بار می‌روی؟ عرض کردم: نه. فرمود: ماهی یک بار می‌روی؟ 
عرض کردم: نه. فرمود: سالی یک‌بار می‌روی؟ عرض کردم: گاهی چنین 
است. فرمود: جقدر نسبت به امام حسین علیه السلام جفا می‌کنید ۰ (59) 
علی بن عبید اللّه از نوادگان امام سجاد علیه السلام بود, دوست داشت به 
دیدار امام هشتم‌علیه السلام برود. اما به خودش اجازه نمی‌داد و عظمت 
امام مانع می‌شند. تا اینکه روزی امام هشتم علیه السلام مریض شد و مردم 
به عیادت حضرت می ر فتند, او هم به بهانه عیادت به دیدار امام رفت. 

امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام وقتی او را دیدند, خیلی به او 
احترام کردند. اين دیدار برای او خیلی لذّت‌بخش بود, اما طولی نکشید که 
خودش بیمار شد و امام برای عیادت او امدند. همسر او از پشت پرده. 
امام را نظاره می‌ کرد و وقتی حضرت از منزل خارج شد به خاطر شدذت 
علاقه به حضرت, محلی را که حضرت در آنجا نشسته بود می‌بوسید و بر 
آن فان ذست. می کشنید: آری محبت چنین آثاری دارد.(60) 

3) جدا نشدن از محبوب در سختی‌ها 

محبلت اگر ضعیف باشد. سختی‌ها و مشکلات زندگی متخصهو‌ضا اگر از 
دوست برسد., چه بسا انسان را ۳0 جدا کند, در حالی که محبت 
شدید, سختی‌ها را قابل تحمّل کرده و حتی سختی‌ها در کام او شیرین 
می‌شود و می‌گوید: هر چه از دوست رسد نیکوست. 

آیا سختی‌های طفل از محبّت مادری که تا صبح از گریه فرزند نخوابیده و 
مرئب به او رسیدگی می‌کرده, می کاهد ؟! 

ایا پدری که زحمات طاقت‌فرسا برای بهبودی فرزند مریضش کشیده از 
محبتش کاسته می‌شود؟! ۱ 

آیا سختی‌های فرزندی که معلول و فلج به دنیا آمده و سال‌ها گذشته و پدر 
و مادر به او رسیدگی کرده‌اند, از محبت آنان می‌کاهد؟! 

در راه خدا و رسول و اهل بیت‌علیهم السلام هر قدر انسان سختی ببیند, 
اگر محبتش زیاد باشد, راه را ترک نکرده, بلکه به محبت او افزوده 
می‌ شود. کسی که به زیارت که از امامان می‌رود و در بین راه بر آثر 
حادثه‌ای فرزندش را از دست می‌دهد, يا خسارت مالی به او می‌خورد و 


باشد, نمی‌گوید: چرا چنین شد؟! 


داستان عدی بن‌حاتم 


عدی بن حاتم یکی از پیروان مخلص امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب علیهما السلام است که سه نفر از فرزندانش به نام طرفه و طریف 
و طارف در جنگ صفین در رکاب علی‌علیه السلام شهید شدند. 

پس از سال‌ها و بعد از شهادت امیرالمومنین علیه ۵۰۵۰« این پدر سه 
شهید پا معاویه مواجه شد؛ او برای اينکه خاطره تلخی برایش تجدید شود 
و از او اعتراف بگیرد که از طرفداری علی‌علیه السلام زیان دیده‌است., به 
او گفت: پسرانت کجایند؟ پسرانت چه شدند؟ 

گفت: در صقین پیشاپیش علی‌علیه السلام شهید شدند. گفت: علی انصاف 
را در حق تو رعایت نکرد, پسران خود را نگاه داشت و پسران تو کشته 
سد ند. 

عدی بن حاتم جواب داد: ای معاویه! بدان که قطع حلقوم و سکرات مرگ 
بز ما آسان‌تر است. از اینکه: سخن. تاهمواریق در مهرد علی‌غلیه السلام 
معاویه دید خیلی علاقه به علی‌علیه السلام دارد و نمی‌تواند او را از 
علی‌علیه السلام جدا کند و قلبش را نسبت به او از کار بیاندازد! این علی 
کیست که این چنین او را مجذوب کرده, صد | زد. می‌توانی مقداری از 
اوصاف و خصوصیات علی‌علیه السلام را برایم بگویی؟ گفت: ای معاویه! 
مرا معذور بدار. معاویه اصرار کرد. او هم مقداری از خصوصیات فردی 
علی‌علیه السلام را بیان کرد. 

رابطه او با خدا را ذکر کرد, مناجات‌های شبانه علی‌علیه السلام را گفت, 
قضاوت‌های به حق او را بر شمرد, لباس و غذای او را مطرح کرد ۵ آن قدر 
گفت که اشک معاویه جاری شد. با آستین لباسش اشک‌ها را پاک کرد و 
گفت: خدا ابوالحسن را رحمت کند! بله, این چنین بود. 

معاویه دید عدی بن و نه تنها دوست علی‌علیه السلام, بلکه عاشق 
دلسوخته اوست. گفت گفت: چگونه در فراق علی‌علیه السلام صبر قه کف < 
گفت: مثل صبر مادری که فرزندش را در دامانش سر ببرند. گریه‌اش تمام 
نمی‌ شور و ناراحتی اش نی است. 

معاوبه گفت: آیا می‌شود علی‌علیه السلام را فراموش کنی؟ پاسخ داد: 
مگر روزگار می‌گذارد که علی‌علیه السلام را فراموش کنم؟!(61) 

محبت وقتی در قلب پیدا شد. سختی برای انسان مفهومی ندارد و تمام 
ناهمواری‌های زندگی بر انسان هموار می‌شود. گذشتن از امکانات مادی 
سهل و آسان می‌شود. زندگی بدون امکانات ماژی ولی همراه محبّت خدا 
و رسول و اهل بیت‌علیهم السلام یعنی همه چیز, و غرق در نعمت بودن 


ولی جدای از محبوب. یعنی دنیایی تیره و تار. 

نمونه‌ای دیکر*-محبت: رسول خداصلی الله علیه واله در قلب جوانی قزار 
گرفت که از نظر امکانات مادی در رفاه بود و پدر و مادر نسبت به او 
خیلی علاقه داشتند و بر فرزندان دیگر, او را ترجیح می‌دادند, ولی محبت. 
او را به رسول خداصلی الله علیه وآله نزدیک کرد و اسلام آورد. 

به خاطر مسلمان شدن. با مخالفت پدر و مادر مواجه شد, ولی استقامت 
کرد, پدر و مادر چون مخالف پیامبر خداصلی الله علیه واله بودند, فرزند 
خود را طرد نموده و او را از امکانات بی‌بهره ساختند به طوری که از نظر 
زندگی به سختی افتاد. 

جوانی که خوش قیافه و هميشه لباس‌های شیک و گران قیمت می‌پوشيد, 
آنقدو وو مت قران گرفت که رورج رسول فداصلی لاه علهی له به 
او نگاه کرد در حالی که لباس کم‌ارزش در تن داشت. فرمود: «نگاه کنید به 
کسی که خداوند قلب او را نورانی نموده, او کسی است که در کنار پدر و 
مادر بهترین خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها را داشت. ولی محبنت خدا| و رسولش,؛ 
او را به اين روز که می‌بینید, کشانید.»(62) 

اری؛ او مصعب ین عمیر بودء نه تنها محنت, او را به سوی پیامیر خداصلی 
الله علیه وآله کشانید, بلکه به سراغ جوان‌های دیگر هم رفت و آنان را نیز نیز 
با محبوب خود آشنا نمود. زمانی که پیامبر خداصلی الله علیه واله در مکه 
بود مسلمانان مدینه تقاضای معلم قرآن نمودند» پیامبر خدا| مصعب بن 
عمیری را که هنوز از مکه, شهر خود خارج نشده بود, به مدینه فرستاد تا 
قرآن را به به آنان بیاموزد و در این راه موفقیت‌های زیادی کسب کرد و 

ای ی ور ی اب 
معشوق نایل آمد. 

مطالب عجیبی را انسان در تاریخ می‌بیند و با خود فکر می‌کند که خداوند 
چه مثتی بر ما نهاده که این چنین امامان معصومی برای ما قرار داده و ما 
را مفتخر به محبّت آنان نموده است. 

انسان‌هایی که کمترین آشنایی با آنان موجب دلدادگی می‌شود و هرچه 
ا تفت با آنها بیشتر باشد محبت‌های دیگر در ذائقه انسان, بی‌طعم و در 
دبده انسان کم‌رنگ‌تر کلف و3 و بی‌جهت نیست که پیامبر عرافی 
اسلام‌صلی الله علیه واله موذت و محبتشان را به عنوان اجر و مزد رسالت 
خود توصیه نموده است. 

مبادا در فردا روز انسان‌ها ادعای ضرر کنند و بگویند: ما چرا چنین 
انسان‌هایی را نشناختیم و قلب خود را از محبت انان پر ننمودیم؟ ؟ چرا به ما 
نگفتند و چرا تعریف بکردند! تاریخ پاسخ همه این سشوالات را می‌دهد,. فقط 
کفی: فا سل و دقت الازم استت: 


دوستی تو از دلم بیرون نمی‌رود 


غلامی راء به جرم اينکه دزدی و سرقت نموده و خود او هم به اين مسأله 
اقرار داشت دستگیر کرده نزد امیرالمومنین‌علیه السلام آوردند. پس از 
آنکه چرمش نزد حضرت ثابت شد, دستور داد که دست راست او را قطع 
کنند 


وقتی قطع کردند. دست قطع شده را با دست چپ خود گرفت و در حالی 
که قطرات خون می‌ریخت به راه افتاد و رفت. در بین راه شخصی او را 
و مت چه کسی دست تو را قطع کرده؟ گفت: آن کسی که 
یقین است, ریسمان محکم الهی است, شافع روز قیامت است و 
ی شچص خدمت علیبن اس طالب لها لام آمد و دستن را عرض 
کرد و گفت: آقا! شما دست این غلام سیاه را قطع کردید. ولی او : شما را 
امام به دو فرزندش امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: بروید و 
او را بیاورید. به سراغ او آمدند و گفتند: امیرالمومنین تو را خواسته. آد 
خدمت حضرت. حضرت فرمود: غلام! من دست تو را قطع کردم, ولی تو از 
پاسخ داد: يا امیرالمومنین! شما به حق دست مرا قطع کردید, خدا و 
رسول این کار را واجب کرده است, و شما با اين کار مرا از گناه پاک 
کرخعه. با علی خت تو ان ختانبا کشت 5 انشحوان من آميخته که ار 
مرا قطعه قطعه کنی, دوستی تو از قلبم بیرون نمی‌رود. 
علی‌علیه السلام وقتی این صحنه را دید فرمود: دست قطع شده را به من 
بده. آن گاه دست اه زیر غبا بردنده تکییر. کفنند و کلمات دیگری و در 
آخر هم دعا و آمین يا رب العالمین و دست قطع شده را به محل اصلی اش 
قرار دادند. وقتی عبا کنار زده شد, دیدند ت ی ارم ورام خداوند صحیح 
و سالم است.(63) 
در این داستان آمده است که امیرالمومنین‌علیه السلام فرمود: «ما اگر 
دوستان خود را قطعه قطعه کنیم. جز زیاد شدن محبّت آنها چیز دیگری پیدا 
نمی‌شود و دشمنان ما این چنین هستند که اگر بهترین خوبی‌ها را نسبت به 
آنان داشته باشیم و .۵: تسیز ین تطرعه: آنان بد هیم» , نتیجه‌ای جز زیاد 
شدن دشمنی آنان را در یی نخواهد داشت. 
انسانی که دست او را امیرالمومنین علیه السلام به خاطر حکم الهی قطع 
نمود, آن چنان شیفته علی‌علیه السلام شد که دست از ایشان بزنداشت و 
در جنگ همراه حضرت می‌جنگید تا در نهروان به فیض شهادت نایل شد. 


)64( 

4( همرنگ شدن با محبوب , 

محبنت و دوستی آن چنان تا تین در وجود انسان می‌گذارد که انسان را در 
ابعاد مختلف همرنگ محبوب می‌نماید, آنچه را می‌پسندد که دوست 
می‌نشتدنر یه دثیال خبر. می‌رود که -مخبوتب: به دنیال. ان آاشعتت.. فک 
می‌ شود ذائقه دوست با دوست متفاوت باشد. 

مهلت بگیرید. زیرا من نماز را دوست دارم و می‌خواهم امشب نماز 
بخوانم. ان کسی هم که اذعای دوستی نسبت به اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهما السلام دارد, دوستدار نماز می‌باشد. 


دوستدار نماز 


مرد شجاعی که مذتی را در جنگ‌ها در کنار امیرالمومنین‌علیه السلام و 
دورانی را هم کنار امام مجتبی‌علیه السلام و سپس در کربلا همراه حسین 
بن علی‌علیهما السلام بود. روز عاشورا متوجه شد وقت نماز است.؛ خدمت 
محبوبش امد و عرض کرد: جانم به فدای شما! دشمن به شما نزدیک شده 
است و به خدا قسم من قبل از شما باید کشته شوم. ولی دوست دارم 
خوانده باشم. 

ادغای دوستی تمی کند, در حق آو.دغا کرد و فرموده تماز را به.یاد آوزدی: 
خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد. نماز را خواند و سپس خدمت امام علیه 
السلام عرض کرد: خوش ندارم که زنده باشم و شما را در میان خانواده‌ات 
تنها و کشته ببینم. امام فرمود: برو ما هم به زودی به تو ملحق می‌شویم. 
رفت و جنگید و زخم‌های زیادی برداشت و با شهادت به لقای دوست 
رسید.(65) 


وق ماد ید ۹ دو ۳ 


همرنگی با محبوب به جایی می‌رسد که نمی‌تواند سیر باشد در حالی که 
دوستش گرسنه است, سیراب باشد در حالی که محبوبش تشنه است. 
چگونه مادر می‌تواند غذا بخورد در حالی که فرزند او در گرسنگی به سر 
می‌برد, وقتی کنار سفره می‌نشیند می‌گوید: نمی‌دانم فرزندم که در سفر 
است آبا غذا دارد یا نه ؟! با سختی دستش را به سوی غذا| می‌برد. 

ابوذر غفاری که نامش برای همه اشناست, در جنگ تبوک از سیاه رسول 
خداصلی الله علیه وآله عقب افتاد, زیرا مرکبی ضعیف داشت و در بین راه 
از حرکت وا ماند. ناچار بار پر دوش گرفت و پیاده به راه ادامه داد و سه 
روز گذشت تا توانست خود را به پیامبر خدا و اصحابش برساند. _ 

روز بالا آمده بود, مسلمانان نگاه کردند شخصی از دور می‌اید. پیامبر 
خاص ال وا رت ایو ات س در اصاب ی رت 
ابوذر است. پیامبر روف و مهربان فرمود: اب برایش ببرید, از راه رسیده 
همراه اوست. 

پيامبز فرمود: آبوذر! آب هچراه توست., ولی تشنه هستی؟ 

عرض کرد: بله یا رسول اللّه! پدر و مادرم به فدایت! در بین راه به مکانی 
رسیدم که آب باران جمع شده بود, از آن آب چشیدم., دیدم آب گوارایی 
است, به خود گفتم: له از این ات نمی نو شم تا حبیب من رسول الله‌صلی 
الله علیه وآله از اين آب بنوشد, سپس من بنوشم. 

پیامبر خدا فرمود: ابوذر! خدا تو را رحمت کند, تو کسی هستی که تنها 
زندگی می‌کنی و تنها می‌میری و تنها مبعوث خواهی شد و وارد بهشت 
می‌شوی 66(۰) 

ذهن خواننده محترم ممکن است متوجه مسأله‌ای شود که مکرر آن را 
شنیده و آن هدن قمر بنی‌ ها شم علیه السلام کنار ت فرات و ننوشیدن از 
آب است؛ اسایی که فاد یر را کشه‌ها خود رابت آب رسانده: در حالی 
ی بر آق کلبه کردم هه شرانط برایسن فراهم ات کماز ان اب 
بنو شد؛ وفطا یک مانع دارد و ان مساله محبنت و دوستبی حسین علیه السلام 
است که به او اجازه نمی د هد آت بنوشد. لذ| این حالت را بر زبان آورد و 
گفت: ای نفس! حسین تشنه است در میدان جچنگ, تو می‌خواهی آب گوارا 
بنوشی ؟! نه, دین چنین اجازه‌ای به من نمی‌دهد. نقل شده است که 
کی آمام سم ه ال ین عنمم السام اس سا ار سته او کرفت: 
(67 

البته همرنگی قمر بنی هاشم‌علیه السلام با محبوبش حسین بن علی‌علیهما 


السلام در بخش‌های مختلف زندگی او یه چشم می‌خورد, حنی روز نهم 
محرم ی اسوعا این مساله را صرایا عطرح موی وی سس از 
طرف عبیدالله امان‌نامه‌ای برای قمر بنی هاشم و برادرانش آورده بود, به 
خیمه‌ها نزدیک شد و فریاد زد. یی العباس؛ عباس کجاست؟» ولی کت 
جواب او را نداد, امام حسین علیه السلام فرمود: اگرچه انسان فاسقی 
است, ولی جواپ ب آو را ب بدهید. 

ات تس بعنی ان حسین ِِ است 3 ی ِِ هستی. قمر بدی 
مایم ی ات وامای تفهات شک با اما سا وا 
حسین فرزند رسول خدا در امان نباشد. 

آری, محبّت همرنگی فت اور و جوانی که به یک قهرمان ورزش علاقه پید | 
کرده .است: از این به بعد باخودا حام:ز ند کی‌انشن. از آوژنی:می کیرد دی 
خود را مطابق با زندگی او قرار می‌دهد, فرم لباس‌هایش همانند او 
می‌ شود. 


کسانی که دل به امیرمومنان علی و فرزندانش ‌عليهم السلام داده‌اند, 
نمی‌ شود زهد و بی‌رغبتی به دنیا و نشاط در عبادت و بیداری و شب 
زنده‌داری آن پژر فوارآن در آو تآثیرگذار نباشد. 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله فرمود: «دوستان اهل بیت من در دنیا, ده 
ویژگی دارند: زهد و بی‌رغبتی نسبت به دنیاء تلاش زیاد برای آخرت, 
پرهی زکاری در دین» رغبت و تمایل در عبادت, توبه و بازگشت قبل از مرگ, 
نشاط در شب زنده‌داری, چشم ندوختن به آنچه دیگران دارند, محافظت از 
دستورات خداوند, دشمنی نسبت به دنیا, و تستگاه تمدق 68(۰) 

5) اطاعت 

ادعای محبت, با مخالفت و نافرمانی نسبت به محبوب سا زگاری ندارد. آبا 
می‌شود باور کرد که دوستی باشد ولی خواسته‌های محبوبش را برآورده 
نکند. خدادوستی پا نافرمانی خدا| سازگاری ندارد. البته نمی‌خواهیم بگوییم 
کسی که نافرمانی می‌کند اصلاً محیّت خدا در قلب او نیست, بلکه 
امام_ ,صادق‌چلیه ۳ 9 

«ما أحت اه من عصاه؛ 

کسی که خدا را اس مزا چست» 

مّصی ی ال وأنّت 0 


0 چبْ فطیْ(69) 

معصیت و نافرمانی خدا می‌کنی در حالی که اظهار محبّت نسبت به او 
می‌نمایی. چنین چیزی محال است و شدنی نیست. اگر دوستی تو صادقانه 
بود از او فرمانبری می‌کردی. زیرا دوست نسبت به محبوب فرمانبر 
شخصی خیلی به رسول خداصلی الله علیه واله علاقه داشت., به خدمت 
حضرت رسید در حالی که رنگ او تغییر کرده و لاغر شده بود. حضرت 
فرمود: چرا چنین شده‌ای؟ عرض کرد: کسالتی ندارم جز انکه وقتی شما 
این ناراحتی پیدا شده که در قیامت. فراق تو را چگونه تحمل کنم, زیرا اگر 
به بهشت هم بروم. مقام من پایین‌تر از مقام شماست., لذا این فکر مرا 
ضعیف و ناراچت کرده. آیه نا نول شد: 


«وَمن بطع للع سول قاولیک مه الذین آئقم الا علمن عن ان 


والصذیقین والشهدآء والضالجین وحن آولیک رفیفاًٌ»*(70) 
و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند, در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته, یعنی با پیامبران و صدیقان و شهیدان و 
شایستگانند و آنان چه نیکو رفیقانی‌اند.» 

پس اگر نسبت به محبوب آن کل هه دز که کر دز کدامت هم 
خداست - می‌باشد. مخالفت کردنر و ادذعای محبت, با هم همخوانی ندارد. 
آبا محبّت بدون اطاعت می‌شود؟ اگر صداقت در این گفتار باشد که؛ تو را 
دو یت دارم. فرمانبری لازمهٍ آن می‌باشد. خدوند در قرآن" می‌فرماید: 


«قلْ ان نم تُحبونّ ال قَالَبعو , تیف بخسکم الله وف دیویکم والاه «عوود 
رَجيمٌ» *(71) 


بگو اگر خدا| را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا| دوستتان بدارد و 
گناهان شمارا بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده فهربان آاست.» 


پاسخ به خواسته دوست 


نشانه محبت و دوستی, اطاعت از محبوب است, آن‌گاه که دوست, چیزی 
از انسان خواست., پاسخ به اطاعت. امضای صداقت در محبت است و 
مخالفت با او محبت را زیر سوال می‌برد. 

شخصی به امام صادق‌علیه السلام مراجعه کرد و گفت: در پرونده من 
مالیاتی تور نم ۷ ِ مسوولیت آن با 9 به ۳ سای است, او 
0( شن امه همین مد ان نود 

«بسم الله الرحمن الرحیم, س آخاک بسک ال 

برادرت را خوشحال کن؛ خدا تو را خوشحال می‌کند.» 

این شخص نامه را گرفت و آورد نزد نجاشی, دید دیگران هم هستند, , صبر 
کرد وقتی خلوت شد, نامه امام علیه السلام را به دست او داد و گفت: این 
نامه امام صاد ق‌علیه السلام است. نامه را گرفت و بوسید و بر روی 
چون نامه نوشته نشده بود که این شخص چه تقاضایی دارد, لذا نجاشی 
سوال کرد: چه درخواستی داری؟ گفت: مالیات برای من نوشته‌اند. 

پرسید: جه مود ر؟ گفت: ده هزار درهم. مسوول دفتر را احضار کرد و به 
او گفت: این شخص را از طرف من بپرداز و بدهکاری او را 
حذف کن و در مورد سال آینده او هم همین کار را انجام بده. سپس رو 
کرد به اين شخص و گفت: آیا تو را مسرور و خوشحال نمودم؟ او جواب 
داد: اری. یر مرکب لام و لناشن هم در اخعیار اف تارب 
آن‌گاه به او گفت: فرش این اتاق را هم که زیر پای نوست بردار و ببر. 
همان فرشی که هنگام دادن نامه امام به من, روی آن نشسته بودی. 

مرد در حالی که خوشحال بود خارج شد و آمد خدمت امام صادق‌علیه 
السلام و تمام جریان را برای حضرت تعریف کرد. سپس گفت: مثل اینکه 
شما هم با این عمل خوشحال شده‌اید. حضرت فرمود: «اری, به خدا قسم 
نه تنها من هم خوشحال شدم, بلکه خدا و رسول خداصلی الله علیه وآله 
هم خوشحال شدند.»(72) 

بلی کسی که به امامش محبّت دارد, وقتی امام‌علیه السلام از او چیزی 
خواست.؛ آن کار را به نحو احسن انجام می دهد و اگر در انجام آن کوتاهی 
نمود يا به طور ناقص انجام داد. سستی در محبت را از خود نشان داده 
است. آپا می‌شود کسی به امام زمانش علاقه داشته و ادعای عاشق بودن 
تسیت: به: آن بزر کوار نماید لکن وقتی امام‌علیه السلام از او می‌خواهد که 
مال حرام نخورد, او زندگی خود را از حرام اداره کند؟! وقتی امامش از او 


می‌خواهد که از محرّمات الهی چشم پوشی کند. او به حرام چشم دوزد؟! 
حاشا وکلا! محبت ان چنان بیرویی برای اطاعت و پیروی از محبوب 7 
انسان ایجاد می‌کند که فکر نافرمانی هم در ذهن او خطور نمی‌کند. مکز 
محبّت می‌گذارد که انسان تصمیم به عصیان و مخالفت با محبوب بگیرد. 

آری ممکن است محبّت کم‌رنگ شود, يا عواملی همانند غفلت, حجاب و 
پرده‌ای شود که در مقابل آن قرار گیرد و محبت را از اثر بیندازد, لکن 
مادامی که محبّت در وجود انسان زنده است., نافرمانی و مخالفت در آن 


محد وده راه ندارد. 


بیداری و محبت, یاوری برای اطاعت 


اسوه محبت و عشق, وجود مبارک امیرالمومنین علی‌علیه السلام است که 
در مناجات شعبانیه - که مورد توجه امامان معصوم‌علیهم السلام بوده - در 
پیشگاه خداوند می‌گوید: 

«لهی! آ عید ال ایک ما کت ۳ به من له اسَتَحْیایی ِِ 
تظرک, ۳ العفو ملک, از له تفت اکروک. الهی! امک لین و 
قانتفل , به عَن مغصتیک الا فی وفت أَبْقَظتیی لمحتیک؛(73) 

معبود و از اعمالی که در مقابل ک انجام دادم معذرت می‌خواهم و 
طلب عفو و بخشش می‌کنم. معبود من : ! توان ترکی معصیت و نافرمانی تو 
را ندارم, مگر در آن وقتی که مرا در بیداری محبّت خود قرار دادی.» 
ادعای محبت هیچ مشکلی را در زندگی حل نمی‌کند و هیچ مرتبه‌ای را به 
دنبال ندارد. ار ادعا موجب کمال انسان شود. هرکسی بزر گ‌ترین ادعاها 
را خواهد کرد. امام باقرعلیه السلام به جابر جعفی فرمود: آیا همین مقدار 
کافی است که شخصی بگوید: من علی‌علیه السلام را دوست دارم, ولی 
به گفتار علی‌علیه السلام عمل نکند؟ پیامبر خداصلی الله علیه وله که 
بالاتر از علی است. پس اگر بگوید: پیامبر خدا را دوست دارم. و به گفتار 
0 ا(عای محبت برای او کافی نیست. 

حضرت فرمود: تقوا داشته باشید و اهل فهل ۳ بین خداوند و بنده اش 
ما نمی‌رسد, مگر از راه عمل و پرهیز کاری.(74) 

چگونه ممکن است انسان مدعی محبت مولا امیرالممنین علیه السلام 
باشد و مجلس ذکر امام علی‌علیه السلام بگیرد. ولی زندگی او در ابعاد 
مختلف, هیچ تناسبی با زندگی حضرت نداشته باشد. 

بر محبت انسان باشد؟! و تنها «علی علی» 0 نشانه عشق به 
امیرالمومنین علیه السلام‌است؟! و اگر چنین است. پس عاشق مولا شدن 
کار اسانی است. در صورتی که محبت و دوستی, اطاعت و فرمانبری 
محبوب را می‌طلبد و چه بسا چنین اذعایی بدون اطاعت, موجب رنجش و 
ناراحتی گردد. 


اطاعت و فرمانبری در کربلا 


محبت واقعی در کربلا خودنمایی کرد و چون محبت., اطاعت به دنبال دارد, 
مطیع بودن هم در عاشورا معنا پیدا کرد. 

انسانی که از روزهای ولادتش می‌شنید که ازدواج پدر با مادرش برای این 
بوده که فرزند شجاعی به دنیا بياید. برای روزی که به برادرش یاری رساند 
و این سخنان در وجود او جا گرفته بود, می‌بينیم که تا چه حد مطیع برادر 
پود به طوری که عصر تاسوعا و روز نهم محرم وقتی امان‌نامه برای او 
آوردنده زهیز این: مساله را به او کوشرد کزد که ضبادا از .برادرزت: امام 
حسین علیه السلام جدا شوی, زیرا ازدواج امیرالمومنین‌علیه السلام با 
مادرت ام البنین برای این بود که فرزندی شجاع به دنیا بیاید تا حسین علیه 
السلام را یاری کند و عباس علیه السلام هم به او جواب داد به این مضمون 
که؛ یاری خودم از حسین را به تو نشان خواهم داد. وقتی روز عاشورا ِ 
و همه در میدان جنگ, شجاعت خود را نشان دادند تا جایی که کسی جرات 
نمی‌کرد برای جنگ تن به تن در مقابل آنها حاضر شود, عباس دید دیگر 
کسی باقی نمانده و ان فرصت مناسبی است که به میدان بیاید و نشان 
دهد که شجاع کیست جات خیست. و آنجه ا آن روز بر نستر ربان‌ها 
بود. تحفق پید | کند. به محضر امام زمانش برادری که مولای اوست رسید 
و اجازه میدن رفتن خواست, وی با گریه شدید امام حسین‌علیه السلام 
مواجه شد در حالی که می‌فرمود: برادرم تو علمدار منی, وقتی تو بروی, 
سپاه من متفرق می‌شود. 7 
عباس‌علیه السلام ادامه داد: من می‌خواهم از این منافقین انتقام بگیرم. 
سینه من تنگ شده و از زندگی خسته شدم. اگر الاان عباس به میدان نرود, 
پس کی نوبت به او می‌رسد. کسی که باقی نمانده. 

اینجاست که مسأله اطاعت از مولا و محبوب مطرح می‌شود. آنچه من 
می‌خواهم به میدان رفتن و انتقام گرفتن است, ولی امام اجازه نمی د هد او 
به میدان برود. 

آن چنان اطاعت خود را نسبت به امامش نشان داد, بدون اینکه هیچ 
اعتراضی داشته باشد که وقتی ما می‌خواهیم در زیارت‌نامه اش با او سخن 
بگوییم, اولین جمله ه این است 

«السَّلامٌ علیک ۳4 العبد الصالد الا ۲1 ور سوله وا میرا لح ووتین 
والحسن والْحسَیّن علیهم السلام؛(75) 

سلام بر تو ای بنده صالح که اطاعت از خدا و رسول و امیرالمومنین و 
حسن و حسین نمودی.» 

حال که بحث اطاعت است., به میدان نمی‌روم و مطیع فرمان شما هستم 


و منتظرم ببینم که از من چه می‌خواهید. امام‌علیه السلام فرمود: برو 
مقدار کمی اب برای بچه‌ها تهیه کن. 

عباس علیه السلام برای اطاعت از امام حسین‌علیه السلام, تمام امکانات 
خود را مصرف کرد تا جایی که حتی دست‌های او قطع شد و در راه 
اطاعت به مرز شهادت نزدیک گردید. فقط منتظر است که امام علیه 
السلام در لحظات آخر مهر تأیید بر پرونده او بزند که به زبان او و صدا| 
زد: «با آخا! آززک اخای!برادر! برادرت زا دریاب:» 

5 اماهله هبار ور خوه در کاد مر شیم هانمد عم باه یو 
اطاعت او زد.(76) 

6( تأثیر بر روح و روان 

محبنت از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند انسان را نبحت ۳۹ 
حالات روحی و روانی ممبو ۳ قرار دهد, بدون اینکه انسان از او خبری 
داشته باشد. به عبارت دیگر؛ ناخوداگاه خوشی‌ها و غم‌ها از محبوب به 
انسان سرایت فق کند و وی را تحت تاثیر قرار می د هد. 

ابو بصیر می‌گوید: بر امام صادق‌علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: به 
فدای شما شوم ای فرزند رسول خدا! من گاهی محزون می‌شوم در حالی 
که علت و سبب ان را نمی‌دانم. حضرت فر مود: «اين غم و اندوه و سرور 
و شادی از ناحیه ما به شما می‌رسد, زیرا وقتی ما محزون و يا مسرور 
می‌شویم, این شادی و غم بر شما هم وارد می‌شود.»(77) 


‌ 1 
محبت یابنده دوست 


اهمقیت ۳ محبت به گونه‌ای است که گاهی انسان وجود محبوب را در 
کنار خود احساس می کند, بدون آنکه او را با چشم سر ببیند, یعنی محیت, 
ارواح را به یکدیگر نزدیک کرده و تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
ابوبصیر می‌گوید: همراه امام باقرعلیه السلام وارد مسجد شدم و مردم در 
حال رفت و امد بودند, حضرت به من فرمود: از این مردم بیرس اپا مرا 
می‌بینند ؟ 
ابوصیر می‌گوید: به هرکس گفتم آیا ابوجعفرعلیه السلام را دیدی, پاسخ 
می‌داد: نه, در حالی که امام ایستاده بودند. تا اینکه شخصی نابینا به نام 
ابوهارون وارد شد, حضرت فرمود: از او سوال کن. 

به او گفتم: آیا ابوجعفر را دیدی؟ گفت: مگر ایشان اینجا نایستاده است؟! 
گفتم: از کجا فهمیدی؟! گفت: چگونه نفهمم در حالی که نور او می‌درخشد. 
(78( 


ابو هارون و دوستی امام 


البته این مطلب در مورد کسانی است که خیلی به محبوب نزدیک هستند و 
از محبت زیاد برخوردارند. 

ابوهارون کسی است که مقرّب درگاه امام باقر و امام صادق‌علیهما 
السلام می‌باشد, با اينکه از نظر مالی دستش خالی است و نابینا می‌باشد. 
روزی امام صادق‌علیه السلام به او فرمود: آیا می‌خواهی کشی را داشته 
باشی که راهنمای تو باشد و دستت را بگیرد؟ پاسخ داد: بله فدای شما 
شوم! حضرت سی دینار به او داد و فرمود: برو غلامی بخر که از اهل کوفه 
باشد تا خادم تو شود. 

ابوهارون می‌گوید: غلام را ریدم در زمان جح خدمت امام علیه السلام 
رسیدم, حضرت فرمود: خادمت چگونه است؟ عرض کردم: خوب است. 
سپس بیست و پنج دینار به من داد و فرمود: برای او کنیزی بخر. من 
خریدم و در اختیار غلام گذاشتم و همسر او شد و سه دختر از او به دنیا 
آمد ۰ (79/) 

ابوهارون آن‌قدر به امام علیه السلام نزدیک است که در فرصت‌های متعدد 
امام از حال او می‌پرر سد و به او رسیدگی مهف فد خودش هی گوبند: من 
همنشین امام صاد ق‌علیه السلام بودم, چند روژ بود که خدمت حضرت 
نرسیدم, حضرت فرمود: چند روزی است که تو را ندیدم ای ابوهارون! 
عرض کردم: خداوند به من فرزند پسری داده است. 

فرمود: خداوند او را مبارک گرداند. نام او را چه گذاردی؟ عرض کردم: 
محمد. چند مرتبه حضرت با احترام به طوری که صورت حضرت به زمین 
نزدیک می‌شد, فرمود:«محقمد, محمد, محفمد.» 

سپس فرمود: جانم و فرزندانم و بستگانم و پدر و مادرم و تمام اهل زمین 
به فدای رسول خداصلی الله علیه واله, فرزندت را نزنی. به او ناسزا 
نگویی و با او بدرفتاری نکنی. 

آن‌گاه فر مود: هی خانه‌ای در زمین نیست که نام محمد تین آن باشد فک 
اینکه هر روز تقدیس شود. 

سپس فرمود: آیا برای او عقیقه کرده‌ای؟ چیزی نگفتم. حضرت دید چیزی 
نگفتم. فهمید که عقیقه نکرده‌ام. به غلام خود به نام مصادف مطلبی 
فرمود, خواستم بلند شوم حضرت فرمود: صبر کن. سپس غلام آمد و سه 
دینار آورد و به من داد. آن‌گاه فرمود: دو گوسفند چاق بخر و ذبح کن, 
خودت بخور و به دیگران اطعام کن.(80) 

انسان ممکن است آن قدر پیوند دوستی را با محبوبش قوی کند که مرتب 
مورد توجّه محبوب باشد و از فیوضات او بهره‌مند گردد. 


همین ابوهارون که مرئب خدمت امام علیه السلام می‌رسد به گونه‌ای که 
چنی: وشهتان. ظم فحت خانیر .این ارتباط. فشند و موخت تاراختین. آنها 
می‌شود, می‌گوید: روزی می‌خواستم خدمت امام صادق‌علیه السلام برسم, 
در بین راه تن از دشمنان حضرت مرا دبد و این جمله را گفت: نابینایی 
نزد نابینایی می‌رود, هر دو به سوی جهنم می‌روید, ای ساحران و ای 
کافران! 

خدمت حضرت رسیدم در حالی که ناراحت بودم و از ناراحتی گریه 
می‌کردم, داستان را برای حضرت تعریف کردم. 

امام صادق‌علیه السلام فرمود: «[یا لله واٍئا اٍلیه راجعون.» و بعد فرمود: 
ناراحت نباش از حرف‌هایی که دشمن ما زده, او هم‌اکنون چشم‌های خود را 
از دست داد, ولی تو از اين به بعد بینا هستی, این کتاب را بگیر و بخوان. 
ابوهارون می‌گوید: کتاب را گرفتم و تمام ان را خواندم. آن گاه حضرت 
فرمود: از اين به بعد هر وقت کار مهمی داشته باشی چشمان تو خواهد 
دید و نسبت به آاموری که مهم نباشد, نابینا خواهی بود. از ان به بعد احتیاج 
به خادم نداشتم که دستم را بگیرد. خودم می‌رفتم و هرچه اهمقیت داشت 
می‌دیدم و نسبت به آموری که مهم نبود, نابینا بودم . از مردی که آن کلمات 
اهانت‌آمیز را گفته بود سراغ گرفتم, دیدم چشم‌های خود را از دست داده و 
در فقو زندکین می کند.( 81) 


ابوهارون و پیوند با حسین‌علیه السلام 


نمرون عاشفی است که اسام اد که انسام ان آه تیه فد که.ذر 
یه یس ساسا اسام تا ات سای آماتی تسه 
محبت خداست و عاشورا را صحنه محبت و عشق خود قرار داده و عاشق 
خدا| بودن را 23 عمل به نمایش دا به گونه‌ای که مورد توجه همه 
موجودات قرار گرفته و قلوب همه موّمنین را متوجّه خود گردانیده است. 
ابوهارون می‌گوید: اشعاری را در مصیبت حضرت سید الشهداءعلیه السلام 
برای امام صاد ق‌علیه السلام خواندم, حضرت فرمود: آن گونه بخوان که 
کنار قبر امام حسین‌علیه السلام می‌خوانی. سپس شروع کردم اشعاری را 
به 1 مرتیه خواندم, جون حضرت گریه کرد سکوت کردم. حضرت 
فرمود: ادامه بده. دوباره خواندم, دیدم حضرت گریه می‌کند و زن‌ها هم 
۳۳ ایشان گریه می‌کردند. 
وقتی مجلس ساکت شد, حضرت فر مود: ای ابوهارون! کسی که با اشعار 
خود ده نفر را بگریاند بهشت برای اوست., اگر هه نفر را بگریاند... تا 
رسیدند یهن اگر یک نفر را هم بگربند هشت برای آوست و در آخر 
دز اگر کسی به یاد ام ها مه هر کر 
۳ پیدایش #0 و دوستی / 





ف فصل : چهارم راه‌های پیدایش هم جبت 1 دوستی 


توضیح 


قال الصادق‌علیه السلام 

اذا تحلی لمومن من الصا 

سما و5 وجد حلاوة خب اللّه؛ 

موّمن زمانی که خود را از دنیا خالی نماید بالا 


می‌رود و شیرینی دوستی و محبت خدار| قتا سخ: 


بحارالانوار 56/73 


1 پاک نمودن قلب از اغیار 


اشاره 


برای پیدایش محبت نسبت به خوبی‌ها و خوب‌ها باید ابتدا قلب را از 
محبّت‌های ناسا زگار با محبوب حقیقی خالی نمود, زیرا قلب انسان دو 
مخبت: .متضاد. زا نمی‌بذيرد. اکز یکی امد دیگری می‌رود. ضرورت اقتضا 
می‌کند که انسان بداند چه محبت‌هایی با محبّت محبوب سازگاری ندارد, 
کی که می‌خواهد خدا| و رسولش و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام و خوبی‌ها را دوست داشته باشد باید بداند که چه محبت هایی با 
محبّت اینان جمع نمی‌شود. 


محبّت و دوستی دنیا 


در روایتی آمده است که خداوند به حضرت داوودعلیه السلام وحی فرستاد 
که: اگر مرا دوست می‌داری پس محبّت دنیا را از قلب خود خارج کن, زیرا 
دوستی دنیا و دوستی من هرگز در یک قلب جمع نمی‌شود.(83) 
ایا واقعا علاقه به دنیا با علاقه به خدا و انچه را که او می‌پسندد. 
نمی‌سازد؟ پس کسانی که دل به خدا داده‌اند بای دنیا را رها کرده و یک 
زندگی راهبانه انتخاب کنند و از امکانات دنیوی فاصله بگیرند؟ 
پاسخ این است که: نه. چنین نیست, زیرا رسول خداصلی الله علیه واله 
نفرمود: دنیا با محبت خدا سازگار نیست, بلکه فرمود: محبّت دنیا سازگاری 
ندارد. پس معلوم می‌شود آنچه مضرّ است علاقه به دنیا است نه خود دنیا, 
لذا اگر انسان بتواند دنیا را در ابعاد مختلف در اختیار داشته باشد, ولی دل 
به آن ندهد و اجازه ورود به قلب خود را به: ان ندهد. چنین دنیایی با محبت 
خدا وابل خصم است: 


به تعبیر دیگر؛ اگر انسان دنیا را برای دنیا نخواست.؛ بلکه دنیا را به عنوان 
وسیله‌ای برای رسیدن به محبوب حقیقی یعنی خداوند و نیز برای دح 
و وا همیشگی در آخرت خواست, این دنیا می‌تواند با محبّت خدا و 
صاد ق‌علیه السلام مطرح کرد و گفت: ما به دنیا علاقه داریم. حضرت 
فرمود: برای چه دنیا را می‌خواهی؟ گفت: برای اینکه ازدواج کنم, به حح 
بروم, به مصرف زن و بچه‌ام برسانم, به دوستانم بدهم و در راه خدا خرح 
کنم. حضرت فرمود: اینکه از دنیا نیست؛ این از اخرت است.(84) 

در واقع انسان اگر امکانات دنیوی برایش هدف نباشد, بلکه بخواهد به 
وسیله آن به کارهای خیر اقدام کند و از این راه آخرت 9 را آباد نماید, 
اين محبّت به آخرت است, نه محبّت به دنیاء پس نباید گفت: من دنیا را 
دوست دارم بلکه باید گفت: من آخرت را دوست دارم, لکن برای رسیدن 
به آخرت از دنیا 2 دنیایی که اخرت آنسان را آباد کنده ته ختها 
مورد نکوهش واقع نشده, که مورد تعریف و تشویق قرار گرفته است. 
امام باقرعلیه السلام 

«نِعم الَعون التبا ی لاجر *(85) خوب کمکی است دنیا برای آخرت.» 
خداوند تبارک و تعالی پس از آنکه قارون - مرد ثروتمندی که چشم‌ها , به آو 
دوخته شده بود - را در فران مورد مذفت قرار می د هد می‌فر ماید: سهم 
خود را از دنیا فراموش 

«اِنّ قاژُوت کان من بقوّم موسی قبغی لبم وآتیناة من الیو ما از 
َفایَحة لوء یالْعضبة آولي الفوَة و قال لة قَوَمة لا تفرخ ان اللة لا یب 
الفرچین وابتغ فیما اتیک اللة الدار لاحم ولا لس تصیبک من الحْنا خسن 
کم أَحسَن من ال ایک ولا تب الْفَساد فی الارض ان اللة لا یج ال ندیه 
(86) 

قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه‌ها, آن قدر به او 
داده بودیم که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگین می‌آمد, آن گاه که 
قوم وی به او گفتند: شادی مکن که خدا شادی کنندگان را دوست 
نمی‌دارد. و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را ون از دنیا 
فراموش مکن و همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین 
فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی‌دارد.» 

مراد خداوند از اینکه سهم خود را از دنیا فراموش نکن چیست؟ در روایتی 
از امیرالمومنین ‌علیه السلام در این زمینه توضیح داده شده که یعنی؛ 


ت ] ۰ 


سلامتی و توانمندی و9 فراغت و جوانی و نشاط و شادابی خود را فراموش 
نکن و به وسیله آنها آخرت خود را تأمین نما.(87) 

آزی: سخن در .نکوهش از مجبت به: دنیا بزاق. دنباشت: دنیابی: که. هدف 
باشد نه وسیله برای آخرت. امیرالمقمنین ‌علیه السلام که ذژه‌ای محبّت دنیا 
در قلبش نبود و زهد او نسبت به دنیا زبانزد دوست و دشمن است. وقتی 
شخصی در محضرش دنیا را مورد مذمّت و نکوهش قرار داد, در مقابل 
سخنان او فرمود: «دنیا محل تجارت اولیاء خدا است و در همین دنیا بهشت 
را به دست اوردند و رحمت خدا سودی است که از دنیا تحصیل 
کردند.»(88) 

البته دنیایی که مانع سعادت ابدی انسان باشد و انسان را در خود نگه دارد 
و از رسیدن به درجات عالیه جلوگیری نماید. مورد نکوهش است, تا آن 
اندازه که خداوند در معراج به پیامبرش فرمود: 

«اگر بنده‌ای به اندازه اهل آسمان و زمین نماز بخواند و به همان اندازه 
روزه بگیرد و همچون فرشتگان از خوردن باز ایستد و چون برهنگان لباس 
بپو‌شد, ولی در قلب او ذژه‌ای از محبت و دوستی دنیاء یا شهرت و ریاست.؛ 
و يا زیب و زیور آن ببینم در خانه‌ام همسایه من نخواهد بود و محْنم را از 
قلبش بیرون خواهم کرد. سلام و محبّت من بر تو باد.»(89) 


دوستی دنیا در راستای دوستی خدا 


به تعبیر دیگر: دنیادوستی اگر در راستای محبّت و دوستی خدا بود. نه تنها 
مضل و خطرناک نیست, بلکه کمکی است برای رسیدن به خدا. اما اگر در 
این راستا نبود و دنیا را برای خدا نمی‌خواهد, به سراغ امر خطرناکی رفته 
است که در این زمرت کلام خداوند راهنمای ماست. 

«فْل اِنْ کات بو کم ابو کم واحُوانكُم واَرُواجْكُم ععَشيرَئكَم وأمَول 
افتَرفمّوها وَتجارة تخشون کسادها ومسپاکن ترصَوتها ات الیکَم من, اللّه 
ورشوله وجهاد فی سییله قتربٌضوا علی بات ال باقره وله لا دی ام 
الفاسقین»؛(90) 

بگو: اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد 
اورده‌اید و تجارتی که از کسادش بیمنا کید و سراهایی را که خوش 
می‌دارید نزد شما از خدا و پیامبرش, و جهاد در راه وی دوست داشتنی‌تر 
است, پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را به اجرا درآورد و خداوند گروه 
فاسقان را راهنمایی نمی کند.» 

آری, اگر انسان بخواهد طعم و لذت محبت خدا را بچشد, قدم اول خالی 
نمودن قلب از محبت غیر اوست و مادامی که محبت غیر خدا و دنیا در 
قلب او باشد, آن‌چنان سنگین می‌شود که توان پرواز به سوی خداوند را 
پید | نمی‌کند و در همان نقطه پایین می‌ماند و دسترسی به بالا ندارد. 
شخصی می‌گوید: از امامٍ صاد ق‌علیه السلام ۳ مي‌فرمود: 

«|ذا تجحلی المَوّمنْ من الصا سمی ووَجّد حلاوة خب اللّه 91(۰) 

مومن وقتی قلب خود را از دنیا خالی کرد, بالا می‌رود و شیرینی محبّت خدا 
را می‌يابد.» 

در تاریخ آمده است: حضرت موسی‌علیه السلام هنگامی که مدت 
قراردادش با حضرت شعیب علیه السلام پایان یافت. همسر و فرزند و نیز 
گوسفندان خود را برداشت و از مدین به سوی مصر رهسیار شد. راه را 
گم کرد. شبی تاریک و ظلمانی بود, گوسفندان او در بیابان متفرق شدند, 
می‌خواست آتشی بیفروزد تا در آن شب سر د» خود و فرزندانش گرم 
شوند, اما به وسیله انش ز نه روشن نشد. 

همسر باردارش هم دچار وصع حمل شد, یعنی طوفانی از حوادت سخت او 
را محاصره کرد در این هنگام بود که شعله‌ای از دور به چشمش خورد, 
موسی به گمان اینکه آنتن است. برای پید | کردن راه و پا برگرفتن 
شعله‌ای به سوی آتش حرکت کرد. ولی این آتش نبود, بلکه نور الهی بود. 
در قرآن آمده: 

«قلمَا آتیها تودی يا مّوسی نی آَّ قَاحْلع تعلیک انک بالواد المْمَدّس 


0 ق تک قاری ستمع لما یوحی ؟(92) 

هنگامی که وی نزد آتش آمد. ندا داده شد که ای موسی! من پروردگار 
توام, کفش‌هایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس طوی هستی, من 
گوش فرا ده. 

در روایتی از ناحیه مقدس امام زمان ۳ ارواحنا فداه آمده که شخصی از 
حضرت سوال کرد: تأویل اينکه «کفش‌هایت را بیرون آر» چیست؟ 

حضرت فرمود: موسی ‌علیه السلام وقتی در وادی مقدس با پروردگارش 
قعاحایت کر هر خن :دای من هرخص مهو دلم رازن 
شستم؛ در حالی که نسبت به اهلش محبت داشت, پس خداوند فرمود: 
کفش‌هایت را بیرون ار. یعنی محبت اهلت را از دلت بیرون کن, اگر محبت 
تو خالص برای من است., دلت را از غیر من شستشو ده.(93) 


دوستی زن و فرزند برای خدا 


| را ات بیرون نماید», 
معنایش این نیست که نسبت به فرزندانش, پدر و مادرش.: بستگانش, 
علاقه و محبت نداشته باشد و تمام آنها را فراموش کند. بلکه به این 
معناست که او باید محبتی را رها کند که در راستای محبّت خدا نباشد. 

لذا اگر خداوند دستور داد که نسبت به پدر و مادر. فرزند. بستگان و 
مومنین و بالاتر از همه نسبت به پیامبر و اهل بیتش‌علیهم السلام محبت 
داشته باشد, اين محبت و دوستی, مثبت است و در مسیر دوستی خدا| 
قافن علی. انز در مواردی دوستی ابزاری برای رسیدن به خدا نبود, 
بلکه مانع رسیدن به دوست بود» 0 دوستی‌هاأ باید فراموش شود. 

اگر فرزندی است که به هیچ وجه در مسیر هدایت قرار نمی‌گیرد, حتی با 
فیدن انار غذاتب آلمی: با هم به بالای کوم.خی‌زود و ی وی من خودم را 
حفظ می‌کنم و غرق نمی‌شوم و به سراغ هدایت‌های پدر نمی‌آید, اینجاست 
که باید از او دل کند و او را رها ساخت. 

وقتی نوح پیامبر, فرزندش 1 دید که در کناری رفته در حالی که نجات 
یافتگان همراه او به کشتی می‌آیند و از میان موج‌های خطرنای آب, خود را 
جات می‌دهنم. اوترا ضدا رد کا ما سذار شوو با کاقران مباش. اق‌باش 
داد به زودی به کوهی ناه من‌برم. که مرا از اب در امان نگاه دارد. 
نوح‌علیه السلام گفت: افرود در برابر فرمان خدا هیچ نگهدارنده‌ای نیست 
فکر کفتن که-خدا بر آو زحم کند: 

حضرت نوح‌علیه السلام وقتی این صحنه را دید که فرزندش غرق می‌شود, 
صدا| زد پر ورد کارا پسرم از اهل و خانواده من است و قطعاً وعده تو 
راست است. خطاب شد: با نوح! او در حقیقت از کسان تو نیست.؛ او را 
کرداری ناشایسته است, پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه. 
من به تو اندرز می‌دهم که مبادا از نادانان باشی. 

نوح گفت: پروردگارا من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم که بدان 
علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی, از زیانکاران باشم.(94) 


دنیا دوستی در کربلا 


رمز و عامل دشمنی با امام حسین‌علیه السلام در روز عاشورا - روز تجلی 
دوستی و دشمنی - دوستی و محبت دنیا بود. امام حسین‌علیه السلام با 
گشودن این رمز به همه آموخت که دل دادن به فرزند زهراعلیها السلام با 
دلبستگی به دنیا ساز گاری ندارد. 

امام‌علیه. السلام در روز غاشورا با ذشمن دز سخناتین که در آن:دوستی 
نسبت به دنیا را عامل دشمنی با حسین علیه السلام دانسته چنین فرمود: 
«بندگان خدا! از خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا 
به یک نفر داده شود و يا یک فرد برای هميشه در دنیا بماند, پیامبران برای 
بقا سزاوارتر و برای جلب خشنودی بهتر و چنین حکمی خوش آیندتر بود, 
ولی هر گز! زیرا خداوند دنیا را برای فانی شدن خلق نموده که تازه‌هایش 
کهنه, و نعمت‌هایش زایل. و سرور و شادی‌اش به غم و اندوه مبدل خواهد 
ِِ دون منزلی است و موقت خانه‌ای, پس برای آخرت خود توشه‌ای 
در ( 

0 ی ب آن تکیه. کته تاامندش ساره هر 
کس بر وی طمع کند به یأْس و ناامیدی‌اش کشاند. و شما اینک به امری 
ففرسنهان شوه‌اید که شم ها را بدا که وه به تست انز حدا از .شا 
اعراض کرده و غضبش را بر شما فرو فرستاده است. شما که به فرمان 
اما اس 
فرزندانش هجوم کردیدر شیطان بر شما مسلط گردیده و خدای بزرگ را 
از باد شما برده است, تن بر شما و ننگ بر ایده و هدف شما ۰( 95) 


دنیا دوستی عمر سعد 


این سخنان به صورت عمومی, علت دشمنی ورزی دشمنان را بیان نمود, 
ولی امام حسین علیه السلام به صورت خصوصی هم دنیاپرستی را علت 
دشمنی بیان کرد. هنگامی که امام پيشنهاد نمود که با عمر سعد گفتگو کند, 
او پذیرفت و در تاریکی شب در خیمه‌ای که فقط برادرش عباس و 
فرزندش علی اکبر حضور داشتند و در طرف مقابل هم عمر سعد و 
فرزندش حفص و غلام مخصوصش بودند, جمع شدند. 

ایا ود اه و ۱ نی اه ح کی سای ور 
می‌شناسی و مه اف پدر من چه کسی است, و آپا از خدایی که برگشت 
تو به سوی اوست نمی‌ترسی؟ ایا نمی‌خواهی با من باشی و دست از 
بنی‌امیه برداری که این عمل به خدا| نزدیکی‌تر و مورد توجه اوست.» 
اینجاست که دوستی دنیا مانع دل دادن به فرزند زهراعلیهما السلام 
می‌ شود لذ| پاسخ داد؛ می‌تر سم خانه مرا در کوفه ویران کنند. امام 
فرمود: من با هزینه خودم برای تو خانه می‌سازم. گفت: می‌ترسم باغ و 
شلستان مرا عصا درخ کنید: 

امام فرمود: من در حجاز بهتر از اين باغ‌ها را که در کوفه داری, به تو 
می‌دهم. پاسخ داد: زن و فرزندم در کوفه است., می‌ترسم انها را به قتل 
امام وقتی دید او بهانه می‌گیرد و دوستی و محبّت دنیا از قلبش بیرون 
نمی‌رود. از جای خود برخاست و فرمود: «خدایت هرچه زودتر در میان 
رختخوابت بکشد و روز قیامت از کناهانت درنگذرد.»(96) 

آری, او به خاطر دنیا دست از دوستی حسین علیه السلام برداشت و طولی 
که وس ان متا اضای انامه ان ای ان 


توضیح 


محبت انسان اسیر شناخت اوست. هرچه را بشناسد که برای او سودمند 
استت. به. آن فغبت بیدا هی کند. فلا در آقور .مادی آتدا که می‌خواهد شغل 
برای خود انقخاب کید یکی از ملاک‌های او سوددهی آن شغل است, اعم از 
سود ماذی يا معنوی. لذا شغل‌های مختلف را پز نیقی کند از شعلی, را 
که باور کرد سوددهی دارد. نسبت به ان علاقه‌مند می‌شود و هرچه این 
باور بیشتر شود محبت هم بیشتر می‌شود, به طوری که حاضر نیست به 
سراغ هیچ شغل دیگری برود. 

یا مثلا می‌خواهد خانه‌ای بخرد, خانه‌های متعدد را دیده ولی نسبت به یک 
خانه خیلی علاقه‌مند شده. چرا؟ زیرا می‌بیند از حیث منافعی که در نظر 
دارده بیشتر خواسته‌هایش را تاهین. هی کتد. در تقطه. خوش اب و هوایی 
است, نزدیک به محل کار است, خانه محکم و مستحکم است. همسایه‌های 
خوبی دارد, از نور کافی برخوردار است. 

بگوییم و بشماریم, کم کم محبّت پیدا می‌کند. 

محبت به خداوند وقتی پیدا می‌شود که انسان معرفت پیدا کند که خداوند 
چقدر برای انسان نفع و سود دارد. چه منافعی از او به ما رسیده و چه 
منافعی خواهد رسید و چه منافعی الان می‌رسد, اگر : به گذشته خود و حال 
و آینده نگاه کند و نیازهای خود را مورد توجه قرار دهد, به آن: هر کز قدزتن 
که نیازهای او را تامین می‌کند. محبت پیدا خواهد کرد. 


ارت با نعمت‌ها, راه دوستی با خدا 


خداوند به پیامبرش خطاب یک مرا دوست بدار و کاری کن که خلق 
من هم مرا دوست بدارند, عرض می کند: : من ترا دوست می‌دارم ولی چه 
کنم که خلق تو را دوست بدارند؟ خطاب می زر للند . : نعمت‌های مرا برای آنها 
یادآوری کن, وقتی به یاد نعمت‌های من باشند مرا دوست خواهند داشت. 
(97 

آری, شناخت و معرفت است که محبت می‌آورد, لذا امام صادق‌علیه 
السلام در گفتاری فرمود: «صاحبان فکر که اعمالشان بر اساس تفکر 
و و اس که راز 
گرفت. الطاف باری تعالی به سرعت سراغ قلب آنان می‌آید و وقتی 
نسبت به خالفش پبعنی خداوند خلاصه قف رن ولی وقتی شناخت و 
ی ار ات ما 


را یا اس را فوصت ان 


معاویه بعد از شهادت علی علیه السلام به ححّ رفت؛ زنی بود به نام دارمیه 
از مین اه الم ن‌غايه السام سعامته خرساه ستراسش وصی او را 
آوردند, از او سوال کرد: آیا می‌دانی چرا تو را احضار کردم؟ پاسخ داد: 
غیب دانستن مخصوص خداوند است. معاویه گفت: فرستادم سراغ تو تا 
ک سا رم ایا ات کم مایت را 
من نفرت داری؟ 

دارمیه گفت: محبت من نسبت به علی علیه السلام به خاطر عدالتی است 
که در زمان حکومتش در بین مردم داشت و نسبت به همه مردم به تساوی 
عمل می‌کرد و آما دشمتی من نسبت به تو به خاطر این است که با چنین 
هر ود هیا ار ات 
پیامبر خداصلی الله علیه وآله او را دوست می‌داشت و او دوستدار 
مساکین و فقرا بود و اهل دین را بزرگ می‌داشت. با تو دشمن هستم, زیرا 
خون مردم را به ناحق می‌ریزی و در قضاوت به عدالت رفتار نمی‌کنی و 
احکام تو ظالمانه و بر اساس هوای نفس است. 

معاویه از او پرسید: آیا علی را دیده بودی؟ دارمیه گفت: آری 

ِ او رز چگونه دیدی؟ 

ِ این گونه دیدم که حکومت و ریاست او را به انحراف نکشید, همان 
حکومتی که موجب انحراف تو شد, دنیا او را و نکرد آن کوتة که تور 
مشغول کرد. 

- ایا سخنان او را شنیده بودی؟ ِ 

- اری, سخنانش حکیمانه بود و انسان را از جهالت و نادانی بیرون می‌اورد. 
- ایا نیازی هم داری؟ 

- اگر بگویم انجام می‌دهی؟ 

۳ 

- صد شتر با چوپان همراهش می‌خواهم. 

5 برای چه می‌خواهی؟ 

- برای اینکه زندگی خود را اداره کنم. 

را یاه هش وا موی ها م تست 
- نه, ختی کمتر از آن .را هم تخواهم داشت: 

معاویه صد شتر را در اختیار او گذاشت و گفت: اکن علی بود چنین کاری 
ِِِ که من در حق ۰ ِِ 
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آری انسان پا شناختی که نسبت به کمالات یک شخص پیدا می‌کند. اين 
چنین محپٌ او می‌شود که همگان را به تعجب وا می‌دارد و نسبت به 
کسانی که با این ارزش‌ها 0 کنند, آن‌چنان عداوت و دشمنی پید | 


باشد. 


آایی ۱ اما ی صعتی ارم ای 


زمانی در شام, تبلیغات زیادی بر علیه اهل بیت عصمت و طهارت‌علیهم 
السلام, از جمله امام مجتبی علیه السلام انجام شده بود. شخصی که تحت 
تاثیر این تبلیغات بود, وارد مدینه شد در حالی که امام مجتبی‌علیه السلام 
سوار بر مرکب بود و عبور می‌کرد, تا نگاه آن شخص به امام‌علیه السلام 
افتاد, شروع کرد به لعن و ناسزا گفتن. 
امام حسن‌علیه السلام چیزی نفرمود تا مرد شامی از دشنام دادن فارغ 
شد, آن‌گاه امام به او رو کرد و سلام داد و تبشمی. سپس فرمود: ای مرد! 
فکر می‌کنم غریب باشی و بر تو اشتباه شده باشد. 
و ارشاد کنی زاهتجایی 0۳ و اگر گرسنه ای سیرت ی و . اگر 
برهنه باشی تو را می‌پوشانيم, اگر محتاح باشی بی‌نیازت می‌کنیم و اکُر 
رانده شده باشی پناهت می‌دهیم و اگر به خانه ما مهمان شوی برای تو 
بهتر است. زیرا ما جا و امکانات داربم. 
مرد شامی شروع کرد به گریه کردن و گفت: شهادت می‌دهم که تویی 
خلیفه خدا در روی زمین ود«الله آعلم حیث یجعل رسالته», قبل از آنکه 
شما را ملاقات کنم تو و پدرت دشمن‌ترین خلق نزد من بودید ولی اکنون 
محبوب‌ترین خلق خدا هستید. به خانه امام حسن علیه السلام رفت و تا در 
مدینه بود مهمان حضرت بود و از محبان و معتقدان خاندان نبوّت و اهل 
بیت رسالت علیهم السلام شد.(100) 


و چنین آشتت: که شتا شدن و شناخت پید | نمودن نسبت به انسان‌هایی که 
آیینه کمالات و صفات پسندیده هستند, موجب پیدایش محبت نسبت به 
آنهاست: اشنایی در ابعاد مختلف زندگی, رفتار و گفتار آنان, اخلاق و 
صفات پسندیده آنان. لذا ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق‌علیه السلام 
شنیدم, می‌فرمود:«خدا رحمت کند بنده‌ای را که ما را محبوب مردم قرار 
دهد و کاری نکند که با ما دشمن شوند., به خدا قسم ار مردم زیبایی‌های 
کلام ما را تسد اف ایند شیعیان ما عزیزتر می‌شوند.»(101) 

دیدن زیبایی‌ها انسان را جذب می‌کند و قلب را مسخر خود می‌نماید, قلبی 
که باید مملو از محبت شود نیاز به دیدن خوبی‌ها و خوب‌ها دارد. 

اه سا و را ار تا نوی 
خداوند ایمان را در دل‌ها زینت می‌بخشد تا ایمان تزیین شده. محبوب 
انسان شود. 

«واغلقوا أنْ فیکَمٌ سول له لو بُطِیعَكمْ فی کثیر من الامٍ نتم ولکنٌ 
ال حبر حَبْب, الَیْکم "الایمان وَرَْبتَه فی و وکام کم الکَفْرَ وَالْفُسَوق 
والعضیان اوانی هم الژاشدون» :(102) 

و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست اگر در بسیاری از کارها از شما 
پیروی کند قطعاً دچار زحمت می‌شوید. لیکن خدا ایمان را برای شما 
دفست: داشتتی خردانید و آن را در دل‌های شما بیاراست و کفر و پلیدکاری 
و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت: آنان ره یافتگانند.» 


در دعاهایی که از حضرات معصومین‌عليهم السلام وارد شده, از همین 
شیوه استفاده گردیده است, یعنی برای اینکه انسان نسبت به خداوند 
محبت پیدا کند, در قالب دعا, کمالات خداوند را بیان کرده‌اند و دعاها با 
تزریق معرفت نسبت به زیبایی‌های حق تعالی در وجود انسان, قلب‌ها را 
مسچخر و مجذوب خداوند می‌نمایند. 
در دعای ابوحمزه ثمالی می‌خوانیم 


یا 0 بیس 

و مر له وا زد 
به عرْتت سوگند که اگر مرا برانی, از درگاهت ِ و از زمزمه 
الهامات قلبی‌ام در شناخت کرامتت دست نمی کشم و پا از وادی بی‌منتهای 
رحمتت بیرون نمی‌گذارم. بنده به کجا می‌تواند. رذ جز دامان مولای 
خود؟ مخلوق به کجا می‌تواند پناه برد جز آغوش آفریننده خود؟ خدایا! حتی 
اگر به بندم کشی و روی لطف از من بپوشي و در عیان کردن 0 
در نظر خلایق بکوشی, حتی اگر مرا به آتشت دراندازی و میان من و 
خوبان درگاهت فاصله اندازی, محال ا تفت که دست امید از ضریح لطف تو 
بردارم و روی آرزو از آستان مهر تو بگردانم. محال است که محبتت را از 

برانم و نعمت‌هایت را به بوته نسیان سپارم و پرده‌پوشی‌ات را در این 
دنیا از یاد ببرم. اقای من! عشق به دنیا را از دلم بیرون کن و مرا همنشین 
پیامبر و اهل بیت او قرار ده, با پیامبر خاتم. محمد مصطفی صلی اللّه علیه 
و آله و بندگان برگزیده و برترت.» 


فتاه بای تم اسام خی غایه ابا 


افرادی که پروانه‌وار اطراف شمع وجود فرزنر زهراعلیهما السلام را 
گرفته بودند, با آگاهی و شناخت, قدم در این راه گذاشته بودند. لذا هنگام 
سخن گفتن با امام حسین‌علیه السلام می‌گفتند: ۷ 
بتوانیم در رکاب شما بجنگیم و اعضای بدن ما قطعه قطعه شود و روز 
قیامت جذ تو ما را شفاعت نماید. 

آنان دل دادن به امام حسین‌علیه السلام را رسیدن به بهشت و قدم آخر را 
وارد شدن شمشیرها بر بدنها و غوطه‌ور شدن در خون می‌دانستند. شب 
عاشورا هنگامی که حسین علیه السلام آیه‌ای از قرآن را تلاوت نمود. 

«ولا یسب الذین کقروا ائّما نمی لَهْمْ ۶ خی رآ» 104(۰) 

کافران فکر نکنند مهلتی را که ما ۱ ۱ ۱۳| ۱ 

مردی از دشمن شنید و گفت: ها ره و باکیزه هستیم و آية قران ها را از 
شما جدا کرده است. بریر که از یاران امام حسین‌علیه السلام است پاسخ 
داد: اما تو, خدا تو را از پاکان قرار نداده. پرسید: تو کیستی؟ پاسخ داد: 


بریر. 
تُریر با آگاهی و شناخت می‌داند پاکیزه کیست و آیه تطهیر در حو" چه 
کسانی نازل شده, او امام حسین‌علیه السلام را پاکیزه‌ترین افراد می‌داند. 

به ُریر گفت: آیا به یاد داری که در گذشته می‌گفتی معاویه گمراه است و 
علی بن ابی‌طالب علیهما السلام امام حق و هدایت است؟ ۰ "۳ 
۱ وا ی ها ال 

هر دو بیرون آمدند و برای مباهله دست‌هایشان را بالا بردند و به مبارزه 
برخاستند. بین آنان درگیری شد؛ بریر ضربه‌ای به او زد که کلاهخود او را 
شکافت و به‌مغزش رسید و او را به زمین انداخت و از این راه حقانیت 
خود را اثبات کرد.(105) 

اعاظن: و شناخت نسبت به طهارت و پاکیزگی خاندان نبّت علیهم السلام 
هیچ جای تردید و شکی برای دلدادگی ؛ به ان باقی نمی‌گذارد 0« 


3) پیوند و ارتباط 


توضیح 


ارتباط دوستانه هرچه بیشتر شود بر محبّت و دوستی افزوده می‌گردد و لو 
دوستی نسبت به جمادی همانند سنگ باشد. البته ارتباط, شیوه‌های مختلف 
دارد, گاهی ارتباط فکری است که هرچه بیشتر به فکر او باشد محبتش 
بیشتر می‌شود, گاهی عغفلین است, بعلی کارهایی انجام می د هد که رضایت 
او را جلب کند. گاهی ارتباط, حضور پیدا کردن نزد اوست. تمام اینها 
محبت ایجاد کرده و علاقه را افزايش می‌دهد. 

کسی که در زندگی به یاد خداست. هميشه کارهایی انجام می‌دهد که 
رضایت او را جلب کند و از ز کارهایی که موجب ناخشنودی خداوند است 
دور می‌شود, قلب او جایگاه محبّت خدا می‌گردد و وقتی دوستدار خدا شد 
همیشه می‌خواهد سخن از خدا| بگوید, از کمالات محبوبش سخن به میان 
بیاورد, دائماً می‌خواهد خوبی‌های او را در جو خودش. باز که کند, ان جنان 
اه را توت دارد که خاضر نیقس آن. فحبت: رآ با .هی فحبتی معاوضه کند: 
البته چنین محبتی آثاری را به دنبال دارد که یکی از آنها این است که 
محبوب نیز, بیشتر خود را به او نشان می‌دهد و آن چنان زیبایی‌های خداوند 
را می‌بیند که محو او گشته و از دیگران غافل می‌شود و دوری می‌جوید. 
(107) 

آری مگر می‌شود که انسان طعم محبّت خداوند را بچشد و آن را با 
محبت‌های دیگر مبادله کند. 

بی‌جهت نیست که دستورات دینی در رابطه با حضرات معصومین علیهم 
السلام به گونه‌ای است که شیوه‌های مختلف ارتباط را از جمله به محضر 
آنها رفتن؛ به انها نگاه کردن؛ به سخنانشان گوش فرا دادن نقل سخنان 
آنها برای دیگران, آشنایی با کمالات آنهاء بعد از شهادت آنان به زیارت قبور 
آنها رفتن و.. ..تأکید مهف کنن: 


پیوند با فضایل امام علی‌علیه السلام 


ناسر خداشتی للم لیم جاام موی فان ترا دایم واه 
ااشله حصایلی قراد دایم کم ال شمان ست: کی کت فضیایی: آ 
فضایلش را در حالی که اقرار به آن دارد بخواند, خداوند گناهان گذشته و 
اش اما مه ار وه کی که فا ار ما را تعسو ها اس 
که آن نوشته باقی باشد, ملائکه برای او استغفار می‌کنند, و کسی که 
فضیلتی از فضایلش را بشنود, خداوند گناهانی که به وسیله گوش مرتکب 
شده یی ات ور و کسی که به نوشته‌ای که فضایل او را دربر دارد نگاه 
کند, گناهانی که با چشم مرتکب شده خداوند هی مر 3 ۳ 

سپس فر مود: : «نگاه کردن به علین بن ابی‌طالب علیهما السلام عبادت است 
و خداوند ایمان بنده‌ای را بدون ولایت علی و بیزاری از دشمنان علی علیه 
السلام نمی‌پذیرد.»(108) 


فر و مدای ماش دا فلس لام غلیي اه 


زمان پیامبرصلی الله علیه وآله مرد کاسبی بود که محبّت زیادی به رسول 
خداصلی الله علیه واله داشت. هر وقت ازر خانه: بیرون می‌امد وه 
می‌خواست به سر کار خود برود» ابتدا مه اه نگاهی به رسول خداصلی 
الله علیه وآله می‌کرد و می‌رفت. 

پیامبر خداصلی الله علیه وله هم به این فتساله توجه داشت., لذا حضرت 
سر مبارک را بلند می‌کرد تا او حضرت را ببیند. 

زوزی آمد و یس از دیدار پیامبر رفت: ولی طولی‌نکشید که دوباره بر کشت 
وقتی پیامبر او را دید, با دست اشاره کرد بیا بنشین. در مقابل رسول خدا 
نشست, حضرت فرمود: امروز کاری انجام دادی که روزهای قبل انجام 
نمی‌دادی. پاسخ داد: با رسول, اللها باد شما در قلب من مانعشد به راغ 
کارم بروم, لذا دوباره برگشتم. 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله در حق او دعا کرد. چند روزی گذشت. پیامبر 
او را ندید. سوال کرد: کجاست؟ به حضرت گفتند: ما هم چند روز است که 
او را ندیده‌ایم. پیامبر حرکت کرد و به بازار رفت در حالی که اصحاب 
حضرت هم همراهش بودند. 1 

وقتی به مغازه او رسیدند, دیدند کسی در مفغازه او نیست. از همسایگان 
او پرسیدند. آنها گفتند؛ از دئیا زفته است. حضرت فرمود: خدا او را رحمت 
کند, به خدا قسم! او مرا دوست داشت دوست داشتنی که اگر گناهی 
داشت خداوند او را آمرزید.(109) 

آری مگر می‌شود انسان با معرفت و شناخت به محبوبش نگاه کند و او را 
ببیند. ولی به محبتش افزوده نگردد, نگاه به محبوبی که الگوی کمالات و 
زیبایی‌ها است. انسان را به او نزدیک می‌کند و از کمالات او بهره‌مند 
می‌سازد. 


پیوند با نگاه به علی‌علیه السلام 


ابوذر غفاری که در وادی محبّت سبقت گرفته, در حالی که دیگران مشغول 
عبادت و نماز خواندن بودند, چشمانش متوجه امیرالممنین علی علیه 
السلام می‌ شود و به او نگاه من کند: به او می‌گویند: دیگران مشفول 
عبادت و نماز هستند. ولی تو ایستاده‌ای به علی‌علیه السلام نگاه می‌کنی. 
و او در جواب می‌گوید: از رسول خداصلی الله علیه واله شنیدم که 
می‌فرمود: «نگاه به علی بن ابی‌طالب ‌علیهما السلام عبادت است.»(110) 


کمال حح به دیدار اهل بیت‌علیهم السلام 


خانه خدا و بیت اللّه الحرام با آن عظمتی که دارد بر کسانی که استطاعت 
و تمکن دارند. در طول عمر یک مرتبه واجب است به زیارت ان بروند و 
اعمال مخصوص را انجام دهند و پیوند خود را با خالق هستی بیشتر نمایند, 
ولی بعد از اعمال ححٌّ موظفند که خدمت امام‌علیه السلام برسند و از 
محضر امام استفاده کنند و این کار در زمان حضرات معصومین علیهما 
السلام رواج پیدا کرده بود که شیعیان بعد از آن که اعمال حج را انجام 
می‌دادند به دیدار امام‌علیه السلام می‌شتافتند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«|ذا حَه أ< 25 قلبِعَْم حَجه حَجه بزیارتنا, 9 ذلک من تمام الحعٌ؛(111) 

وقتی یکی از شما حح انجام می‌دهد. حح خود را با زیارت ما به پایان 
رساند. زیرا زیارت ما حح را کامل می‌کند.» 

پیاهتر کر آمی اسلام‌ضلی. الله علبه والة در روانتی. فرفود: ۶ کسی که: به 
مکه رود و حج انجام دهد ولی برای زیارت من به مدینه نیاید. روز قیامت 
من از او روی می‌گردانم و کسی که به زیارت من بیاید شفاعت من بر او 
واجب می‌ شود و کسی که شفاعت من بر او واجب گردد, بهشت بر او 
واجب شود.»(112) 

از روایات استفاده می‌شود: حجی که با امام معصوم پیوند نداشته باشد 
جح نیست و اگر حجْ انسان بخواهد به امضا برسد و مورد تأیید واقع شود 
باید انسان به محضر پیامبر خدا| و حضرات معصومین علیهم السلام برود, 
چه در زمان حیات آنها و چه بعد از رحلت و شهادت, که به زیارت قبور آنها 
رفته و با اين کار, حجّ خود را کامل نماید. 

زیرا روح اعمال انسان. مساله ولایت و محبت می‌باشد و عباداتی که 
دارای چنین روحی نباشد مرده و بی‌اثر می‌باشد. به دنبال همین توصیه‌های 
دینی بود که شیعیان برای دیدار امام خود از راه‌های دور و با مشکلات و 
سختی‌ها حرکت می‌کردند تا به محضر امام برسند و از فیوضات وی 
بهره‌مند شوند. 


از کوفه تا مدینه برای دیدار 


شخصی به نام بشیر که اهل کوفه است, می‌گوید: شتر لاغری خریدم برای 
حرکت به سوی مدینه و دیدار امام بافرعلیه السلام, بعضی مق و این 
شتر تو را به مدینه نمی‌رساند, بعضی کر می‌رساند, تا اينکه حرکت 
کردم. ۱ 

گاه سوار می‌ شندم؛ گاهی پیاده می‌رفتم, تا خود را بةه مدینه رساندم. در 
حالی که بدنم,. صور نم دست‌هاأ و پاهایم اسیب دیده بود, به در خانه امام 
یت السلام رسیدم و به غلام حضرت گفتم: از اقا برایم اجازه ورود 


۳ حالی که با ِ صحبت می‌کردم. امام‌علیه السلام صدای مرا 
شنید و فرمود: «بشیر! وارد ۳ آمدی, چرا سر و صورت تو این 
چنین شده؟» عرض کردم: فدایت شوم! شتر لاغری خریدم و حرکت کردم 
و در راه اسیب دیدم. حضرت فرمود: «چرا چنین کردی؟» گفتم: به خدا 
قسم! محنت شما مرا وادار به این کار کرد. حضرت فرمود: «روز قیامت 
رسول خداصلی الله علیه وله به خدا پناه می‌برد و ما به رسول خدا| پناه 
هی پوی, ف تسا به.عا بنام. می آوزنی. کر عمی کنیده: شتا ۲ به کجا خواهیم 
برد به خدای کعبه قسم! قفا زا بقعشت میس 11 


در حرکت حسینی, دیدارهایی به چشم می‌خورد که سرنوشت انسان‌هایی 
را رقم زده است. زهیر مردی شجاع بود و دارای موقعیتی ویژه, ولی پیوند 
سیاسی با امام حسین علیه السلام نداشت. 

ائفاقاً همان سالی که حسین بن علی‌علیهما السلام از مدینه به مک رفت و 
سپس به سوی کوفه, او هم به حج رفته بود و در مسیر برگشت از همان 
راهی می‌رفت که امام‌علیه السلام حرکت می‌کرد. هیچ تمایلی نداشت که 
با امام رو به رو شود و تمام سعی او فاصله گرفتن از امام‌علیه السلام 
بود. 

در بین راه در منزلی فرود امد و خیمه را برپا کرد و همراه دوستان و 
همسرش مشغول غذا خوردن بود که ناگهان شخصی او را صدا| زد: من 
فرستاده حسین بن علی‌علیهما السلام هستم, او تو را می‌طلبد. اضلا قایل 
نبود برود و این صحنه او را متأثر کرد. 

همسرش وقتی تأثر و حیرت او را دید. گفت: برو نزد حسین‌علیه السلام و 
بیین: جه هی کوید و بر کرو زهیر رفت؛ , وارد خیمه امام حسین علیه السلام 
شد, دیدار امام دل او را تحت تأثیر قرار داد. نگاه امام او را متحول کرد 
سخنان امام منقلبش نمود. از خیمه امام خارج شد؛ او با دیدن امام 
حسین‌علیه السلام به یاد رسول خداصلی الله علیه واآله افتاد و به یاد 
موقعیتی که نزد پیامبر داشت. 

او طرفدار غتمان بود: ولی این دیدار آن‌چنان او را متحول 0 یف 
حسین علیه السلام شد. برگشت به سوی خیمه‌اش و گفت: همسرم! خیمه 
ما باید در کنار خیمه حسین‌علیه السلام باشد, دیگر فاصله معنا ندارد. 

به مرتبه‌ای از صفا و صمیمیت و عشق به امام حسین علیه السلام رسید که 
وقتی سخن از جدایی از دوست گفته شد و امام حسین علیه السلام شب 
عاشورا فرمود: دشمن در تعقیب من است, با شما کاری ندارد. بروید و 
من تنها می‌مانم. زهیر گفت: به خدا قسم! دوست دارم که کشته شوم, 
دوباره كِ و در راه تو جان دهم و تا هزار بار فدایی تو گردم. ولی 
شت: غا هرا با سخن. ۳ در دل داشت بیان کرد. ولی روز عاشورا با 
عمل, عشق و محبّت خود را نشان داد. وقتی در مقابل دشمن قرار گرفت, 
فریاد زد: بندگان خدا! فرزند فاطمه سزاوارتر است به دوستی از دیگران, 
لا اقل اگر او را یاری نمی‌کنید. دست خود را به کشتن اه آلوده تنمایید: 
شمر تیری به سوی او پرتاب کرد و گفت: ساکت:باشن ها را با ستحتا نت 
خسته نمودی. وارد میدان جنگ شد و درسی را که از دوستی و محبت امام 


حسین علیه السلام آموخته بود, به دیگران نشان داد؛ من زهیر هستم, زهیر 
فتی فدایی خسمس‌عله ااشلام 

رو کرد به امام علیه السلام و گفت: من فدایی شما هسنم و - 
می‌خواهم جدّت را ملاقات کنم و به دیدار برادرت حسن و پدرت 
عمویت جعفر طیار بروم و با این سخنان با امام حسین علیه السلام 9 
نفود. امام هم در آن .هنکامی که بذن زهیر روق زمین افتاده بو آو را با 
سخنانی از این جهان بدرقه کرد؛ زهیر! خدا قاتلین تو را لعنت کند.(114) 


دیدار در کنار مزار 


دیدار, عاملی برای پیدایش و زیاد شدن دوستی است. 

رسول خداصلیٍ الله علیه وآله فرمود: 

«الزْیارة ید ثثبثْ المَو5ه؛(115) ِِ در سرزمین دل, دوستی می‌رویاند.» 
امام صاد ق علیه السلام فرمو ۲ 

«مَن لمّ یِفَدر غلی زبارینا قیزو صالجی والیناء یکت له توابٌ زیازینا؛ 
(116) 

کسی که نمی‌تواند به زیارت ما بياید, به دیدار دوستان نیک ما برود تا ثواب 
زیارت برایش نوشته شود.» 

پیوند و دیدار به زمان زندگی محدود نمی‌شود, حتّی پس از جنر ثیر این 
ارتباط با حضور در کنار مزار آنها ادامه می‌يابد. خصوصا ارتباط و زیارت 
رفتن سرور آزادگان حسین بن علی‌علیهما السلام که منبع عشق و محبّت 
می با شند. 

امام صادق‌علیه ۳ فرمود: «کسی که به زیارت قبر امام حسین علیه 
السلام نرود و فکر کند شیعه است. می‌میرد در حالی که شیعه ما نیست و 


به بهشت رود و از اهل بهشت باشد, مهمان اهل بهشت خواهد 
بود.»(117) 


دیدار چه مقدار 


زیارت حسین بن علی‌علیهما السلام و پیوند با گنجینه هستی مقدار معینی 
ندارد, هرچه بیشتر باشد ارامش دل بیشتر می‌شود و انسان به دوستی و 
محبت وصف‌ناپذیری دست می‌ابد. 
امام صاد ق‌علیه السلام به سشدیر فرمود: «آیا هر روز قبر امام حسین علیه 
السلام را زیارت می‌کنی؟» گفتم: نه. فرمود: «ماهی یک‌بار؟» عرض 
کردم: نه. فرمود: «سالی یک‌بار؟» عرض کردم:گاهی. حضرت فرمود: 
«چقدر به حسین بن علی‌علیهما السلام جفا می‌کنید!.»(118) 
ارتباط با محبوبی که با دیدارش دل آرام قهت کیراد هرچه بیشتر شود بهره 
مندی از دوست افزایش می‌یابد. هر بار تنفس در فضای حرم حسینی و 
بوسیدن ضریح و بوییدن آن تربت پاک و معطر و سخن گفتن با آموزگار 
دوستی و محبت. فضای دل را افزایش داده:و از الطاف بیشتری انتسان را 
بهره‌مند می‌سازد. 
هم اکنون که این جملات را می‌نویسم همزمان با ایام عاشورا سیل 

۳9 زیارت حسین علیه السلام ترواته‌واز کنار ان قبر مطیر می‌گردند 

و از شمع وجودش بهره می‌برند. اوّلين عاشورای پس از سقوط صدذام 
3 
ها 2 استعبار جهانی و دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام این حرکت زیبا و عاشقانه را هدف قرار داده و جمعیت زیادی از 
زائران حسینی را 2 آنانی که با زحمت زیادیای پیاده, 
اتظار تبات سوب ۱ می کشیدند در فرآت غسل کزدتد هبا اب فرآنت 
وضو ساختند و روانه زیارت شدند, اما نمی‌دانستند به چه مقامی خواهند 
یجید و چگونه در کنار حرم حسینی برای دیدن یار. پرواز خواهند نمود. 
کوارا باد چنین بپروازی که انتظار هر انتسان آزاده‌ای می‌باشد. 


خدمت به , بستگان 


پيوند و خدمت به وابستگان دوست؛ از راه‌های پیدایش و افزایش دوستی 
ار ات ای که را هی هم ی روا 
که نان عیال خداوند و مخلوق او هستند, احتیاجات آنها را برآورده می کند, 
به همان نسبتی که در راه خدمت به خلق برای رسیدن به خالق قدم 
برمی‌دارد, محبتلش به خداوند افزون و 

پیامبر خداصلی له علیه واله فرمود: ‏ , 4 
«الحَلْقٌ عبال اللّه, قَاحتٌ الْحلّق ای اللّه مَن تقع عیال اللّه وأدحَلَ علی 
هل بَیّتِ سژور(119) 

مخلوقات عیال خداوند هستند, محبوب رین انسان‌ها در نزد خداوند کسانی 
هستند که نفعی به عیال خدا رسانند و اهل بیتی را مسرور کنید.» 
ی تقل. مب کت .مرن اسشادم چم مک ایت. الم کوفتشانی 
می‌ر فتم و از محضر ایشان استفاده می‌بردم» تا یک روز صبحع که 
می‌خواستم خدمت ایشان بروم, در خیابان ناصر خسرو استادم را دیدم, 
فرمود: کجا می‌روی؟ عرض کردم: به شهر نکا, نزد آیت اللّه کوهستانی. 
فرمود: شیوه ایشان زاهدی است, بیا برویم تا من روش عاشقی خدا| را 
یادت بدهم. سپس دست مرا گرفت و به خیابان امام خمینی که سنگ‌فرش 
بودر برد. در جنوب خیابان, در کوچه‌ای درب منزلی را زد که تعدادی بچه و 
بزرگ, فقیر و بیچاره در آنجا بودند» استاد به آنها اشاره کرد و فرمود: 
رسیدگی به اين بیچاره‌ها انسان را عاشق خدا می‌کند. درس تو این است. 
(120) 

خداوند در شب معراج به پیامبرش فر مود: پا احمد! محبّت و دوستی خدا, 
پیامبر سوال کرد: فقرا چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که به مقدار کم 
راضی هستند و بر گرسنگی صبر می‌کنند و نسبت به نعمت‌ها شکر الهی به 
جاأ مق هرید و شکایتی از کرنننکی و نکن خورٍ تصی کنتد. پا احمدا! 
دوستی من؛ دوستی با فقرا است. پس خود را نم آنان نزدیک کن و به 
مجالس آنان نزدیک شو که من به تو نزدیک میم 121 


پیوند عاطفی هم یکی از اقسام ارتباط است که انسان با استفاده از آن بر 
محبت خود نسبت به محبوبش می‌افزاید. 

در شادی‌های دوست. شاد بودن و در غم‌های او, ناراحت و غمگین بودن, 
پیوند دل‌ها را بیشتر می‌کند. لذا در کلمات اولیای دین می‌بينيم که از ما 
خواسته‌اند نسبت به خوشی و غم انها بی‌تفاوت نباشیم و در ایام سرور 
آنان مسرور و در ایام حزنشان محزون باشیم. 

شخصی به نام ریان بن شبیب می‌گوید: ۰ روز اس نس ی 
علی بن موسی الرضاعلیه السلام رسیدم, حضرت فرمو 

«یاین شبیب! ان سک آن تکون مَعنا فی الارجایت الَغْلی من الجنان 

امن هی ۳ لفرجنا؛(122) 

ی 3 بالای بهشت با ما باشی, در غم ما غمگین و در 
شادی ما شاد باشد.» 

اری, ابراز ناراحتی در ایامی که اولیای دین محزون هستند, ارتباط برقرار 
کردن با انها است. با پوشیدن لباس سیاه. شرکت در مجالس عزاداری, 
نصب پرچم‌های سیاه در معابر و خیابان‌ها, و در ایام بر فر آنها: بزبا کردن 
مجالس جشن و شادی. نصب پرچم‌های رنگی و چراغانی کردن, تمام اینها 
ارتباط برقرار کردن با محبوب است و محبت انسان را زیادتر می‌کند. 
غمناک بودن و اظهار ناراحتی به صورت‌های مختلف نسبت به اهل پیت 
رسول الله‌علیهم السلام, لو در محبت نسبت به انها نیست. مرحوم علامه 
امینی‌رحمه الله در ابتدای کتاب «سیرتنا و ستتنا» می‌فرماید: در سفری که 
به کشور سوریه داشتم, , در ضمن بعضی از جلسات. یکی از اساتید اهل 
سنت در کنار من قرار گرفت و سوالی را مطرح کرد. 

و گفت: چرا شیعه در محبت اهل بیت پیامبرعليهم السلام غلو می‌کند, در 
ی دانشمندانی مثل شما هستند. این چه برنامه‌ای است 
که هر روز مجلس ماتم می‌گيرند, حسین حسین می‌گویند و... .(123) 
دا اين مساله حلّ نشده باشد که چرا ما نسبت 
در شادی انها شادی و در غم انها عزاداری می‌کنیم ۱ ولی باید داننست که 
ما این روش را از خود امامان معصوم علیهم السلام گرفته‌ايم و با عمل به 
این روش روز به روز بر محبّت خود نسبت به آنها می‌افزاييم. اگر ما برای 


آنها گریه می‌کنیم و اشک مي‌ريزيم و این‌گونه اظهار حزن و ناراحتی 
فکمه ان روسی ات کم آ ان سا 0 


محزون بودن بزای امام حسین علیه السلام 


شخصی به نام مسمع می‌گوید: امام صاد ق‌علیه السلام به من فر مود: «آپا 
به زیارت قبر امام حسین‌علیه السلام می‌روی؟» عرض کردم: نه, من اهل 
بصره هستم و دشمنان ما انجا زیاد هستند و من با رفتن به زیارت, از ناحیه 
آنان احساس خطر می‌کنم. 

امام‌علیه السلام فرمود؛: آیا آنچه بر حسین بن علی‌علیهما السلام وارد 
شده, به یاد می‌آوري؟ 

عرض کردم: بله متأثر می‌شوم و گریه می‌کنم به طوری که اهل خانه من 
می‌بینند و از غذا خوردن باز می‌مانم. امام در حق من دعا کرد و فرمود: تو 
از کسانی هستی که در شُرور ما مسرور و در غم ما غمگین هستند. سپس 
حضرت گریه کرد و من هم گریه کردم و فرمود: احدی بر ما گریه نمی‌کند 
مگر اینکه قبل از خارج شدن اشک از دیدگانش. مشمول رحمت خدا 
می‌گردد 124(۰) ۱ 
اری شاد بودن در شادی اهل بیت‌علیهم السلام و محزون بودن در غم انها 
یک درس است برای انسان که از این راه بر محبت خود نسبت به اهل 
بیت علیهم السلام می‌افزاید. استاد ما حضرت ایت الله مجتهدی تهرانی - 
که خداوند بر عمر ایشان بیفزاید - می‌فرمود: در روزهای شهادت ائمه 
معصومین علیهم السلام نگویید: درس‌ها در مدرسه تعطیل است, درس 
تعطیل نیست. بلکه درس عوض می‌شود و درس ان روز عزاداری و 
سینه‌زنی است. اری گاهی انسان از راه کسب علم و معرفت خود را به 
امامان نزدیک می‌کند و گاهی از راه اظهار عواطف و احساسات, راهی 
برای ارتباط پیدا می‌نماید. 

ارتباط از طریق احساسات آن‌قدر اهقیت دارد که در هر روز جمعه به یاد 
مصایب و گرفتاری‌های اهل بیت علیهم السلام دستور گریه داده شده است. 
دعای ندبه خواندن یک بخش مهمش, ابراز احساسات نسبت به امامان 
معصوم‌علیهم السلام است. هرچند در این بخش خلاصه نمی‌شود و 
بخش‌های دیگری دارد که به معرفت و شناخت و اگاهی انسان می‌افزاید. 
ولی معرفت و شناخت در کنار ابراز احساسات قرار داده شده. 

لذا می‌توان ادعا کرد: ارتباط برقرار کردن با رهبران دینی از طریق ابراز 
احساسات., ان‌گونه که در مکتب تشیع وجود دارد در هیچ مکتبی به چشم 
نمی‌خورد و این رمز استحکام ارتباط است. 

اپراز احساسات در زمان‌های مختلف؛ مخضو‌ضا در ایام عاشورا آن چنان 
تأثیری پر تحکیم روابط بین توده مردم و رهبران دینی بر جای می‌گذارد و 
محبّت آنها را بیشتر می‌کند که دیگران هم, که معتقد به این مکتب نیستند 


نموده‌اند. 


تاثیر شادی ۲ عم دوست بر دوست 


گاهی قلب‌ها آن گونه به یکدیگر پیو ند می‌خورد و محبت و دوستی به حدی 
می ر لسد که به صورت ناخودآگاه حالات. محبوب بر دوست اثر هی ‌گذارد: 
احساس ناراحتی می کند و نمی‌داند رن آن چیلست؛ احساس سرور و 
خوشحالی فه :کید در حالی که نمی‌داند چه گاصلف موجب چنین حالی شده. 
اری علت و عاملش حزن و سرور محبوب انسان است. 

ابوبصیر این سوال را در محضر امام صاد ق‌علیه السلام مطرح کرد و گفت: 
هن به. دای نات رصنول آللها کاهی جع تاراحت هتم ولی ست آ۱«6 
نمی‌دانم. 

حضرت فرمود: این حزن و سرور از ما به شما می‌رسد, وقتی ما مسرور 
و غمگین می‌شویم شما مسرور و غمگین می‌شوید, زیرا ما و شما از نور 
و گاهی ۳ است موّمن ناراحت بااشد و بر رو مومن قییر انز دداوه: 
جابر جعفی از اصحاب امام باقرعلیه السلام می‌گوید: در محضر امام. در 
حالی که گرفته و ناراحت بودم, عرض کردم: من به فدای شما! گاهی 
ناراحتم بدون اینکه مصیبتی به من رسد. با حادثه‌ای پیش آمده باشد, به 
طوری که خانواده و دوستانم در چهره من ناراحتی را مشاهده می‌کنند. 
حضرت فر مود: آری ای جابر! خداونن خومتین را از طنتت یکره 
از نسیم روح خویش در آنها جاری ساخت, از این روست که موّمن برادر 
پدر و مادري مومن است, هرگاه به یکی از آن ارواح در شهری اندوهی 
رشن آن رو دیگر آندو‌هگین می‌شود, زیرا از چننتن آوست.(126) 


همان‌طور که شیعیان و مقمنان از شادی و غم رهبران دینی و امامان 
معصوم انز می‌ شوند؛ امامان هم نسبت به پیروان و شیعیان خود این گونه 
هستند؛ یعنی سرور و حزن آنان در ایشان اثر می‌گذارد. 

شخصی می‌گوید:ازامام موسی بن جعفرعلیه السلام شنیدم: بیماری 
شیعیان ما وهمچنین ناراحتی و شادمانی انان در ما اثرمی‌گذارد و ما را 
ناراحت و یا مسر ور می‌کند.( 7 12) 

جای تعجّب نیست که امام معصوم به خاطر غم و شادی شیعه‌ای که پیرو و 
محبٌ اوست غمنای و يا مسرور شود, زیرا ارتباط روحی, ان‌چنان قوی 
است که این مبادلات روحی را به دنبال دارد. 

رمیله می‌گوید: در زمان حکومت امیرالمومنین‌علیه السلام مریض شدم و 
تب شدیدی به سراغم آمد. روز جمعه بود. به شودم گفتم: بهتر است که 
مقداری آب به خودم بریزم تا تب فروکش کند و در نماز جمعه به 
امیرالمومنین علیه السلام اقتدا کنم. 

همین کار را کردم, به مسجد رفتم و امیرالممنین علیه السلام بالای منبر 
رفت؛: ولی دیدم تب دوباره به سرآغم امد. نماز که تمام شد, من هم به 
دنبال حضرت رفتم. ۱ 

حضرت فرمود: ای رمیله! دیدم گرفته و درهم بودی؟ عرض کردم: بله تب 
داشتم. آب به خود ریختم و به خاطر اشتیاقی که به نماز پشت سر شما 
داشتم به نماز حاضر شدم, ولی دوباره تب به سرآغم امد. 

حضرت فرمود: ای رمیله! موْمن مریض نمی‌شود مگر اینکه ما هم مریض 
می‌شویم و موّمن ناراحت نمی‌شود مگر اینکه ما ناراحت می‌شویم, وقتی 
دعا هن کند ما برایش یز می‌گوییم و اگر ساکت بااشد در حق او دعا 
می‌کنيم. ‏ ۱ 

رمیله می‌گوید: عرض کردم: ایا نسبت به مومنینی که نزد شما هستند, این 
چنین هستید؟ يا نسبت به کسانی که غایبند هم این چنین می‌باشید؟ فرمود: 
هیچ مومنی در شرق و غرب عالم از ماغایب نیست.(128) 


ارتباط اقتصادی (قرض دادن) 


خذاوند الک ی آاست‌سکشی. از کات غالم را راکفا تساه 
فی کدذارد تا با استفاده صحیح, پیوند بنده‌اش با او محکم‌تر شود. 

خات یت سای ات ی ین سا نها رم کت زار 
آنچه داری به من قرض می‌دهی؟ قرض دادن نهد , بعنی قرض دادن به 

آن کسی که خداوند می‌پسندد, این نوع قرض دادن, فقط به معنای ارتباط 
اقتصادی پرقرار نمودن با خداست. 

«من 5ا الذی یف اللة قرضاً حسناً قبضاعقة لذ آطعافاً نيع وال یَفیضَ 
۱۳۹ الب ترَجَعون»"(129) 

کیست آن کس که به بندگان خدا وام نیکویی دهد تا خدا آن را برای او چند 
برابر بیفزاید؟ و خداست که در معیشت بندگان وت و گشایش یدید 
ی او د و به سوی او باز گردانده می‌شوید.» 


اشاره 


و در جای دیگر از انسان می‌خواهد که یک پنجم آنچه را به دست آورده, 
یعنی خمس مالش را به خدا و رسول و ذوی القربای پیامبر بدهد و در 
اختیار مساکین و یتیمان و ابن السبیل قپار دهد. 
«وَاعَلَموا الما عیفْثْمٌ من شیء فان لله حَمَسَةُ وللرسول قلذی الب 
والیتامی قالعشا کین واين الیل ان کم امیم له وما آئرّلنا قلی عّد 

وم الفْرْقان یوم ای الجَمَعانِ وَاللهُ علی کُل شیء قدیژ»؛(130) 
2 یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و 
برای خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. اگر به خدا| و 
آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل, زوزق. که آن ده کرون:با قم 
روبرو شدند, نازل کردیم, ایمان آورده‌اید. و خدا بر هر چیزی تواناست.» 

این کار چیست! چرا انسان خمس مالش را بردارد و به خدمت 

امام‌علیه السلام برود و تقدیم کند؟ مگر تمام زمین ملک خدا نیست و مگر 
تمام آن را در اختیار رسول و امامش قرار نداده ؟! 
فعت ات ی ار هاش نی ای اظ ات نام میاه 
السلام باشد با از این واه وید با اماق متحکم شود که. مند با احام: 
پيوند با رسول خدا| و پیوند با رسول خدا, پيوند با خداوند است. 


۷ 


شخصی مالی به دست یا زاو خدمت امام صاد ق‌علیهِ السلام می‌رسد و 
صف کو ند" چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن که هشتاد هزار 

درهم است,: خدمت شما آوردم, این همان حقی است که خدا| برای شما 
قرار داده است. 

امام صاد ق‌علیه السلام فر مود: مگر آنچه خداوند از زمین بیرون قف آهود 
فقط خمسش مال ما است ؟! نم ری کف ام زمین مال ماست. پس 
هر چه را خداوند از زمین خارج کند, برای ماست. عرض کردم: پس تمام 
1 ّ رسای خضرت: طرعود نهر فا ان راایر تما علال کزدرد: 
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«مَن رَعم أَنّ الامام یَحْتَاغْ آلی ما فی آبّدٍی لس َهُو کافژ اما لاس 
یکتاجون ان یِقْبَل ( مِنهّمّ الامامّ. قال الَه عَروجّل: خذ من صد 49 
رهم و ورکیم :(132) 

کسی که فکر کند امام محتاج است نسبت به آنچه در دست مردم است, 
او کافر است. به درستی که مردم احتیاج دارند که امام علیه السلام از آنها 
بپذیرد. خداوند فرموده است: از اموال آنان صدقه بگیر ۳ به وسیله آن 
پاک و پاکیزه‌شان سازی.» 

ارت در .زهان.کنت. امام. زهان‌قايه الساام اسان می‌تهاند از رنه 
پرداخت کمن ارتاط شو راسا اهام اساسا م‌حفط کنو وحم ریا 
افرافن. که.با.خفط ای ارباطم جوفی به ملافات: اماه‌عایه: السام هم 
شده‌اند. از جمله, شخصی تاجر و درس نخوانده ولی بامعرفت و شناخت 
بود که با انجام وظایف دینی, موفق به ملاقات آن بزرگوار گردید که 
داستا نش از این گرا ازست: 


داستان حاج علی بغدادی 


هی ود هشتاد تومان بابت خمس از مال امام علیه السلام بدهکار شده 
بودم, رفتم نجف اشرف. بیست تومان از ان را دادم به جناب علم الهدی 
شیخ مرتضی, , و بیست تومان به جناب شیخ محمد حسین مجتهد کاظمینی 
و بیست تومان به جناب شیخ محمد حسن شروقی. پیت همان آن. باقن 
ماند که قصد داشتم هنگام برگشت, به جناب شیخ محمد حسن کاظمینی 
آل یاسین بدهم. 
پس مراجعت کردم به بغداد و خوش داشتم که تعجیل کنم در ادای آنچه 
باقی مانده بود. روز ینج‌ شنبه بود که مشرف شدم به زیارت امامین 
ههامین کاظمین علیهما السلام و پس از آن رفتم خدمت جناب شیخ - سلمه 
اللّه - و قدری از آن بیست تومان را دادم و باقی را وعده دادم که بعد از 
فروش بعضی از اجناس, به تدریچ بر من حواله کنند تا به اهلش برسانم. 
تصمیم گرفتم کر آن روز به بغداد بر گردم. جناب شیخ خواهش کرد 
بمانم؛ غذر آوزدم که باید مزد عملة. کار خانه بافند مین زا ( 
چنین بود که مزد هفته را در عصر پنج‌شنبه می‌دادم. شتفزخ بر ؟ 
ای را ی ی ی ارت فا 
زو هشن می آیذ: وقتی نزدیک شد, سلام کرد و دست‌های خود را برای 
مصافحه و معانقه گشود و فرمود: آهلاً وسهلاً. و مرا در بغل گرفت و 
معانقه کردیم و هر دو یکدیگر را بوسیدیم. بر سر, عمامه سبز روشنی 
داشت و بر رخسار مبارکش خال سیاه بزرگی بود. ِ 
ایستاد و فرمود: حاجی علی! خیر است, به کجا می‌روی؟ گفتم: کاظمین را 
زیارت کردم و به بغداد برمی گردم. فرمود: امشب شب جمعه است, 
برگرد. گفتم: یا سیدی! متمکن نیستم 
فرمود: هستی, برگرد تا ۳ برای تو که از موالیان جد من 
امیرالمومنین علیه السلام و از موالیان مایی و شیخ هم شهادت دهد, زیرا 
خدای تعالی امر فرموده که دو شاهد بگیرید. و اين اشاره بود به مطلبی 
کی اف که سای هت فا کر ی وه 
من از موالیان اهل بیتم و آن را در کفن خود بگذارم. 
: تو چه می‌دانی و چگونه شهادت می‌دهی؟ فرمود: کسی که حقّ او را 
به او می‌رسانند, چگونه آن رساننده را نمی‌شناسد؟ گفتم: جه حق؟ 
فرمود: آن که رساندی به وکیل من. گفتم: وکیل تو کیست؟ فرمود: شیخ 
محمد حسن. گفتم: وکیل تو است؟ فرمود: آری وکیل من است. 
و به جناب آقا سیّد محمد گفته بود که در خاطرم خطور کرد که این سید 
جلیل فرا به. اسم عواند با آنکه او را خمی‌شناشم.: به خود گفتم* شاید اه 


مرا می‌شناسد و من او را فراموش کردم. 
باز در نفس خود گفتم: اين سید از حقّ سادات از من چیزی می‌خواهد و 
خوش دارم که از مال امام‌علیه السلام چیزی به او برسانم, لذا گفتم: ای 
اقای من! در نزد من از حقّ شما چیزی مانده بود, رجوع کردم در امر آن به 
جناب شیخ محمد حسن, برای انکه ادا کنم حق شما.ء یعنی سادات را به 
اذن او. 5 
پس در روی من تبسمی کرد و فرمود: اری, رساندی بعضی از حق ما را به 
سوی وکلای ما در نجف اشرف. گفتم: آنچه ادا کردم قبول شد؟ فرمود: 
اری. 
در خاطرم گذشت که این سید ماش کو زد بالنسبه به علمای اعلام, وکلای ما. 
و این در نظرم رگ امد, پس گفتم: علما وکلایند در قبض حقوق سادات. 
و مرا غفلت گرفت. آن‌گاه فرمود: برگرد و جدّم را زیارت کن؛ پس 
برگشتم و دست راست او در دست چپ من بود. چون به راه افتادیم. دیدم 
در طرف راست ما نهر آب سفید صاف جاری است و درختان لیمو و نارنج 
و انار و انگور و غیر آن, همه با هم در یک وقت ثمر داده‌اند با آنکه فصل 
آنها نبود و بر بالای سر ما سایه انداخته‌اند. گفتم: این نهر و این درخت‌ها 
0 هر کس از موالیان ما که زیارت کند جد ما را و زیارت کند 
ما راء اینها با اوست. 
گفتم: می‌خواهم سوالی کنم. فرمود: سوال کن. 
گفتم : شیح عبد الرزاق مرحوم مردی بود مدرس, روزی نزد او رفتم شنیدم 
که می‌ گفت: کسی که در طول عمر خود روزها روزه باشد و شب‌ها را به 
عبادت به سر برد و چهل حجٌ و چهل عمره به جای ارد و در میان صفا و 
مروه بمیرد و از موالیان امیرالمومنین‌علیه السلام نباشد, برای او چیزی 
نیست. فرمود: اری والله برای او چیزی نیست. 
سپس از حال یکی از خویشان خود پرسیدم که او از موالیان 
امیرالمومنین علیه السلام است؟ فرمود: اری, او و هر که متعلق به تو 
است. 
گفتم: سیدنا! برای من مسأله‌ای است. فرمود: بپرس. گفتم: 
تعزیه‌خوان‌های امام حسین علیه السلام می‌گویند: سلیمان اعمش آمد, نزد 
شخصی و از زیارت امام حسین علیه السلام پر سید گفت: بدعت است. 
پس در خواب دید هودجی را, میان زمین و اسمان, سوال کرد: در آن هودح 
کیست؟ به او گفتند: فاطمه زهرا و خدیجه کبری‌علیهما السلام. گفت: به 
کجا می‌روند؟ ی به زیارت حسین علیه السلام در امشب. که شب 
جهعه است. دید رقعه‌هایی را که از هویج می‌ریزد و در آن مکتوب است: 


«آمان من الثّار لرُوّار الَخَسَیّن في لب الجْمَعَة. آمان من النار بوَمّ الْعَيامة.» 
این حدیث صحیح استت؟ فر مود: آری, راست و تمام است. 


گفتم: سیدنا! صحیمحم است که فن حوبته هر کس زیارت کند امام حسین علیه 
السلام را در شب جمعه پس برای او امان است؟ فرمود: اری والله! و 
اشک از ز چشمان مبارکش جاری شد و گریست. 
گفتم: شیدنا مشاله ای دارم. فرمود: بپرس. گفتم: سال 1269 حضرت 
امام رضاعلیه السلام را زیارت کردیم و در دروت. یکی از عرب‌های 
شروقیه را که از بادیه‌نشینان طرف شرقی نجف اشرفند, ملاقات کردیم و 
اشرا ضتاعت کرسیم هار ام کی ی ارت ورس اما سرضا اه 
السلام؟ گفت: بهشت است. 
امروز پانزده روز است که من از مال مولای خود حضرت رضاعلیه السلام 
خورده‌آم. چه معنا دارد که منکر و نکیر در قبر نزد من بیایند؟ گوشت و 
کون سار هام آنعصرت رس در مان انه آن حاب. آبااانن یه 
شتا کم لین فوسی الرضا یه الشاام چی دی اف را از کر وک 
خلاص می‌کند؟ فرمود: ار وله سب حن امه است. 
گفتم: سیدنا مساله کوچکی است.؛ می‌خواهم بپیرسم. فرمود: بپرس. کفتم 
اک رضاعلیه السلام مقبول است؟ فرمود: قبول است ان 
۶ 
گفتم: سیدنا! مسأله‌ای دیگر. فرمود: وروت ]1 گفتم: حاجی محمد حسین 
بزاز باشی, پسر مرحوم حاجی احمد بزاز باشی زیارتش مقبول است با 
و او با من رقیق, و شریک در مخارج بود در راه مشهد. فرمود: عبد 
او 2 
گفتم: سیدنا! مسأله‌ای ۳۹ فرمود: بسم الله. گفتم: فلان که از اهل 
بغداد و همسفر ما بود, زیارتش قبول است؟ پس ساکت شد. گفتم: این 
کارا نتاس سارت اه یل است‌با یه خوات یداه 
حاجی مذکور نقل کرد که ایشان چند نفر بودند از اهل مترفین بغداد که در 
بین سفر, پیوسته به لهو و لعب مشغول بودند و ان شخص مادر خود را 
کشته بود. ۲ 
پس در راه به موضعی از جاده وسیعی که در دو طرف ان بستان‌ها و 
مقابل بلده شریفه کاظمین است رسیدیم و موضعی از ان جاده که متصل 
است به باغ‌های طرف راست ان, که از بغداد می‌اید و ان مال بعضی از 
ایتام سادات بود که حکومت به جور, ان را داخل در جاده کرد و اهل تقوا و 
ورع سکنه این دو شهر هميشه کناره می‌کردند از راه رفتن در ان قطعه از 
زمین: , پس دیدم آن جناب را که در آن قطعه راه می‌رود. 
کی اق دمن این موصض‌مال خی ار ارات هه و 
در آن روا نیست. فرمود: اين موضع مال جذ ما امیرالمومنین‌علیه السلام و 
ذزیه او و اولاد ماست و برای موالیان ما؛ تصرف در ان حلال است. 
در نزدیکی آن مکان در طرف راست باغی است مال شخصی که او را 


حاجی میرزا هادی می‌گفتند و از متمولین معروف عجم بود که در بغداد 
ساکن بود. 

گفتم: سیدنا! راست است که فش کوتز زمین باغ حاجی میرز | هادی مال 
حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام است ؟ فرمود: چه کار داری به این ؟ 
و از جواب اعراض نمود. 

پس رسیدیم به ساقیه آب که از شط دجله می‌کشند برای مزارع و باغ‌های 
آن حجدود و از جاده هش دا و آنجا دو راه می‌ شود به سمت بلد, بکق راه 
سلطانی است و دیگری راه سادات. و آن جناب میل کرد به راه سادات؛ 
گفتم: بیا از اين راه - یعنی از راه سلطانی - برویم. 

فرمود: نه, از همین راه خود می‌رویم. 

پس امدیم و چند قدمی نرفتیم که خود را در صحن مقدس در نزد 
کفشداری دیدیم و هیچ کوچه و بازاری را ندیدیم, داخل ایوان شدیم از 
طرف باب المراد که از سمت شرقی و طرف پایین پاست و در رواق 
مطهّر مکث نفرمود و آذن دخول نخواند و داخل شد و بر در حرم ایستاد. و 
فرمود: زیارت بکن. گفتم: من قاری نیستم. فرمود: برای تو بخوانم؟ گفتم: 
ری 1 7 " 

پس فرمود: «عوجْل يا الله؛ السّلامْ عَلیک يا رَسْول الله, السّلام عَلیک با 
امه ااخ مه ۰ » و همچنین سلام کرد بر هر یک از ائمه‌عليهم السلام تا 
رسید به اما 1 السلام و فرمود: «السْلام عَلیک با َبامُحَمّد 
ال< الحسن الْعشکری» 

آن‌گاه" فرمود: آمام زمان خود را می‌شناسی؟ گفتم: چرا نمی‌شناسم. ۳ 
فرمود: سلام کن بر امام زمان خود. پس گفتم: «السّلام علیک با خُشَءة ال 
یا صاجپ الرّمان ابن 31077 «علیک السْلامٌ و 
رَجُمَهٌ الله وکا 

پس داخل شدیم در حرم مطهر و ضریح مقدس را چسبیدیم و بوسیدیم. 
پس به من فرمود که: زیارت کن. گفتم: من قاری نیستم. فرمود: برای تو 
زیارت بخوانم؟ گفتم: آری. فرمود: کدام زیارت را می‌خواهی؟ گفتم: هر 
لح به آن زیارت ده. 

فرمود: زیارت امین, اللّه افضل ابست. آن‌گاه مشغول شدند به ات و 
فرمود: «السّلامْ عَلیِکُما يا آميتي ال فی أَرْضَه وَحْحتَیُه عَلی عبادو... 
چراغ‌های حرم را در این حال روشن کردند, پس شمع‌ها را دیدم روشن 
است و لکن حرم به نور دیگری روشن و منوّر است مانند نور آفتاب, و 
شمع‌ها مانند چراغی بودند که در روز آفتاب روشن کنند و مرا 0 


گرفته بود که هیچ ملتفت این آیات نمی شدم. 
چون از زیارت فارغ شد, از سمت پایین پا آمد به پشت سر و در طرف 
ری اد و رها سای مه سس عایه الساام را 


گفتم: آری زیارت می‌کنم. شب جمعه است. پس زیارت وارث را خواند. 
هنگامی که مودن‌ها از اذان مغرب فارغ شدند. به من فرمود: نماز بخوان و 
به نماز جماعت ملحق شو 

هر تاه کت هی ]دا 
منعقد بود و خود به انفراد ایستاد, در طرف راست امام جماعت و 
همردیف او. من داخل شدم در صف اول و برایم مکانی پیدا شد. 

چون از نماز فارغ شدم او را ندیدم, از مسجد بیرون امدم, در حرم تفخص 
کردم, او را ندیدم و قصد داشتم او را ملاقات کنم و چند قرانی به او بدهم 
و شب او را نگاه دارم که مهمان باشد. ۳ 

آن‌گاه به خاطرم آمد که این سید چه کسی بود, آیا ت و معجزات گذشته را 
ملتفت شدم, از اینکه امر او را اطاعت کردم و برگشتم, با آن شغل مهم 
که‌نز نداد داشتم و اینکه مراربه اتتم ضدا روا آن که امرا ندید بودم: 

و اینکه فر مود: «موالیان مأ» و اینکه: «من شهادت می‌دهم» و دیدن نهر 
جاری و درختان میوه‌دار در غیر فصل خود, غیر از اينها از آنچه گذشت که 
سبب شد برای پقین من به اینکه او حضرت مهدی‌علیه السلام است. 
خصوصا در مورد اذن دخول و پرسیدن از من - بعد از سلام بر حضرت 
عسکری‌علیه السلام که امام زمان خود را می‌شناسی؟ وقتی گفتم: 
می‌شناسم. فرمود: سلام کن. چون سلام کردم, تبسم کرد و جواب سلام 
دای امته تن نود کفتتندار هار ال جنابش سراغ گرفتم. گفت: بیرون 
رفت. و پرسید که: ی بلی. 

امدم به خانه مهماندار خود و شب را به سر بردم. چون صبح شد, نزد 
جناب شیخ محمد حسن رفتم و آنچه دیده بودم, نقل کردم. ایشان دست 
خود را بر دهان گذاشت و نهی نمود از اظهار اين قصّه و افشای این سر 

و فر مود: خداوند تو را موفق. کند. پس آن را مخفی داشتم و به احدی 
اظهار ننمودم تا آنکه یک ماه بان این قضبه گنت روزی در حرم مطهر 
بودم, سید جلیلی را دیدم که آمد نزدیک من و پرسید: چه دیدی؟ - اشاره 
کرد به قصه آن روز - گفتم: چیزی 0 باز تکرار کرد کلام خود را و من 
به شلدت انکار کردم. پس از نظرم ناپدید شد و دیگر او را ندیدم.(133) 
آری انسان می‌تواند با کمک‌های مالی به دیگران به دوستی و محبت خود 
بیفزآید. قرض دادن و یا پرداخت خمس و زکات اموال و یا مصرف در راه 
اهل بیت عصمت و طهارت‌عليیهم السلام فرصتی است که خداوند 
می‌خواهد باایجاد چنین فرصتی. بهانه‌ای به دست بنده‌اش دهد تا گامی 
بیشتر در باب دوستی و محبت بردارد و از اين راه توجه و نظر محبوب را 
اموزش و پرورش محبّت و دوستی در کودکان / 





اشاره 


عن جابرین عبداللّه انصاری: 

ادبُوا أَولادَکمٌ علی حبٍ علِي علیه السلام؛ 
فرزندان خود را بر محبّت و دوستی 
علی‌علیه السلام تربیت و ادب نمایید. 
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اموزش و پرورش محبت و دوستی در کودکان 


توضیح 


زنده شدن دوستی و محبّت در وجود انسان نیاز به اموزش و پرورش دارد 
و در پرتو تربیت صحیح می‌توان بذر محبت خدا و رسول و اهل بیت‌علیهم 
السلام را در وجود کودک به تمر رسانید. 

خایر ب له ای ی کی از فان ات خصعت. و 
طهارت علیهم السلام بود در کوچه‌های مدینه راه می‌رفت و به مردم 
میا رس ای ماه اه موی ای اه آلسا د 
بهترین انسان است. پس هر کس نپذیرد» کافر است و هر کس رضایت 
داشته باشد, شکر گزاراست. کِ سپس می‌گفت: «فرزندان خود را در محبت 

امیرمومنان علی بن ابی‌طالب ‌علیه السلام تربیت نمایید.»(134) 

اری پرورش محبت امیرمومنان در دل انسان؛ یعنی پرورش دوستی نسبت 
به نمام خوبی‌ها, زیرا همه خسن‌ها و کمال‌ها در وجود حضرت جمع شده و 
دوستی آن حضرت پلی است برای رسیدن به تمام خوبی‌ها 

با تربیت می‌توان جذابیت پیامبر خدا و اهل‌بیتش را نسبت به دل‌ها نشان 
داد. لکن نیاز به برنامه‌ریزی صحیح و برخوردهای حساب شده و مطابق با 
روج و روان کودک دارد. پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله فرمود: 

«اموا ألا5ْة علی ثلاث خصال: خبٌ تئبيکُمْ وأهْلِ بیبه وَقرائة الْفْرَآن؛ 
(135) ۱ 

ِ خود را بر دوستی پیامبر خدا و اهل بیتش و خواندن قران تربیت 
نید.» 


1 لقمه حلال 


اشاره 


البته بنای محبت و دوستی در وجود انسان. شالوده پاک و اساس ِِ 
را می‌طلبد که شروع آن به قبل از ولادت انسان وهی کر دق آن زمائن: که 
هنوز نطفه‌ای منعقد نگردیده و قدم‌های اولیه برای پیدایش یک انسان 
برداشته نشده, آن وقتی که لقمه غذابی وارد بدن انسان می‌شود و بناست 
در آینده. این لقمه غذا منشاً پیدایش انسانی گردد. که اگر غذاء غذای پاک 
و حلال باشد سنگ اول بنای محبّت صحیح در وجود انسان نهاده شده و اگر 
غذا الوده به مال حرام باشد بنای محبت و دوستی متزلزل و منحرف 
می‌ شود. 

استفاده کردن از اموال نامشروع که از راه‌های مختلف به.دست: فی‌آید؛ آز 
قبیل رباء معاملات باطل, رشوه, تصرف در اموال دیگران بدون رضایتشان, 
کلاه‌برداری, نیرداختن حق امام‌علیه السلام, پرداخت نکردن زکات. و غیره. 
همه اينها موجب می‌شود که سنگ بنای وجود انسان بر اساس صحیح نبوده 
و گرایش‌های مثبت در او پی ریزی نشود. ۱ ۱ 

بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله شرایط به گونه‌ای 
بود که حکومت‌ها سعی می‌کردند ارتباط مردم را با اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام کم کنند و اگر حکومت‌ها می‌فهمیدند که افرادی کمک 
مالی به اهل‌بیت عليهم السلام می‌کنند, آنها را تحت تعقیب قرار می‌دادند. 


گذشتن از حق, برای ولادتی پاکیزه 


اهل بیت عليیهم السلام برای اینکه اموال شیعیان که سهم امام در آن بود 
حرام نباشد و لقمه حرام وارد بدن پیروان اهل بیت‌علیهم السلام نگردد, در 
آن شرایط خاص از حق خود گذشته و سهم خود را بر آنان حلال نمودند. 
ی از شیعیان به امام صاد ق‌علیه السلام عرض کرد: اموالی نزد ماست 
که از راه تجارت و کشاورزی به دست اورده‌ایم, در حالی که حق شما هم 
در بین انها هست. حضرت فر مود: ما حلال نکردیم حق خود را برای 
شیعیانمان. مگر برای اینکه از ولادتِ پاکیزه برخوردار باشند و هر کس که 
ولایت پدران مرا پذیرفته باشد حق ما بر او حلال می‌باشد.(136) لذا در 
شرایطی که انسان می‌تواند حق امام‌علیه السلام را به آن بزرگوار برساند 
و یا در زمان غیبت کبری در اختیار نایب عام امام, یعنی ولیٌ فقیه جامع 
الشرایط بگذارد, اگر چنین نکند, لقمه: خرام وارد بدن: کردیده: و آنار منقی 
آن در زندگی‌اش آشکار خواهد شند. 


تلاوت قاط لا لام با غدای ای 


دختر پیامبر کزرافت اسلام, حضرت صدیقه علیها السلام که می‌خواهد مجور 
طهارت و پاکیزگی در عالم باشد و محبّت و دوستی خدا و رسول و 
فرزندان معصومش را به یادگار بگذارد. به سادگی قدم به این عالم 
نمی ‌نهد. پیامبر خدا : نه تنها از پاکیزه‌ترین غذاهای دنیایی برای پید ایش او 
استفاده نکرد بلکه خداوند غذای بهشتی برای او می‌فرستد. 
جبرئیل نازل شد. عرض کرد: خداوند بزرگ بر تو سلام فرستاده, 
می‌فر ماید: چهل شبانه روز از خدیجه کناره‌گیری کن و به عبادت و شب 
زنده داری مشغول باش. 
پیامبرصلی الله علیه واله بر طبق دستور خداوند. چهل روز به خانه خدیجه 
ترفت ونر آن. نت شب ها به نماز و عبادت می‌پرداخت و روزها روزه بود. 
یط ان برای شس شاخ وراد که ای بانوی عزیز! کناره‌گیری من 
از تو بدان جهت نیست که کدورتی داشته باشم, تو همچنان عزیز و گرامی 
هستی, بلکه در این کار از دستور پروردگار جهان اطاعت می‌کنم و خداوند 
به مصالح ما آگاه‌تر است. ای خدیجه! تو بانوی بزرگواری هستی که خداوند 
در هر روز چندین مرتبه به وجود تو بر فرشتگان خویش مباهات می‌کند, 
شب‌ها در خانه‌ات را ببند و در , بستر استراحت کن و منتظر رسیدن امر 
فرورد کار عالم بانشز:. من در این مدت و فاطمه بنت اسد خواهم ماند. 
چهل روز بدین منوال گذشت, فرشته خدا فرود آمد. غذایی از بهشت آورد 
و عرض کرد: امشب از این غذاهای بهشتی تناول کن. 
رسول خدا| با ان غذاهای روحانی و بهشتی افطار کرد, فتنحاهین که 
برخاست تا آماده نماز و عبادت شود جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای 
رسول گرامی! امشب از نماز مستحبی بگذر و به سوی خانه خدبجه 
1 کن. زیرا خداوند اراده نموده که از صلب تو فرزند پاکیزه‌ای 
یند. 
ی الله علیه وآله با شتاب رهسپار خانه خدیجه شد. خدیجه 
هی گوند" در آن شب طبق معمول در خانه را بسته و در بسترم استراحت 
می‌کردم, ناگهان صدای کوپیدن در بلند شد. 
گفتم: کیست که جز محمدصلی الله علیه واله کسی سزاوار نیست در این 
خانه را یکوند؟! اهنی دلنشین بتعمترضلی الله علبه. واله به گوشم رسید, 
فرمود: در را باز کن. محمد هستم. شتابان در را باز کرو تا رت اوه 
وارد خانه شد, طولی نکشید که نور فاطمه زهراعلیها السلام از صلب پدر 
به رحم مادر منتقل شد. ( 37 1) 


آری کسی که خود محور طهارت است و با این‌گونه تشریفات الهی قدم به 
عالم می‌گذارد, نمی‌خواهد شیعیان او با,لقمه‌ای حرام مقدمات پیدایش 
آنان فراهم آید مالی که خمس به آن تعلّق گرفته و سهم اهل‌بیت‌عليهم 
السلام در آن وجود دارد اگر به صاحب حق داده نشود, همان لقمه حرامی 
فین‌تفنود که کاتیر سوغ در زوح و روان یک انسان می گذارد. 

برای اینکه چنین مشکلی برای شیعیان در آن شرایط سخت پیش نیاید. 
امیرمومنان علی‌علیه السلام به همسرش زهرآعلیها السلام پيشنهاد کرد 
حق خود را بر شیعیان حلال کن تا پاکیزه شوند.(138) 

البته او که وشن است که حلال نمودن این حق برای شیعیان. مربوط 
به دوره و زمانی است که ظلم و ستم ان چنان زیاد شد که نه تنها حق 
حضرت را همانند فدک از او گرفتند تا اهل بیت علیهم السلام چیزی نداشته 
اس تا اس و با وا وا ی را هر ی و 
علاقه به اهل‌بیت عصمت و طهارت‌عليهم السلام تحت تعقیب قرار 
می‌دادند, چه رسد به اینکه کسی حق مالی اآنان را به دستشان برساند. 


2) تملع جنسی مشروع از همسر 


اشاره 


نزدیکی با همسر در بعضی از زمان‌ها ممنوع و در شرع مقدس حرام 
گردیده, مانند زمانی که همسر در حال حیض است که اگر در چنین زمانی 
مردی با همسرش نزدیکی کرد و نطفه فرزند منعقد گردید, زمینه پیدایش 
محبت و دوستی ۳ السلام در این کودک از 
بین می‌رود. ۳ 

شخصی به امیر المومنین علیه السلام گفت : من دوستدار شما هستم. 
فرمود: : کسی که نطفه او در حال حیض منعقد شده, دوستدار ما نمی‌باشد. 
این شخص رفت و در جنگ صفین در رکاب معاویه کشته شد.(139) 
اصولاً اگر نطفه به صورت حرام منعقد گردید و - پناه برخدا - فرزند زنا 
زاده شد, زمینه دوستی خدا و اهل‌بیت در وجود او از بین می‌رود و طعم 
محبت و دوستی انان را ۰ 

امام صادقعلیه السلام فرمو 

«مَن وَجد نود شا علی قلبه عبر الشعاء له قاتها َغ تخْن آباخ؛(140) 
اه کی و اس ۱۳ 
به پدرش خیانت نکرده است.» 

در روایت دیگری از فضیل به نقل از اهام صادق‌علیه السلام آمده: 

«مَن وجد : ره ما فی کیده قلتعمد الله علی أوّل القم. قال: قْلتْ: جعلّت 
فداک! ما أوَلَ التعم؟ قال: طِیثْ الولادة؛(141) ۱ 

کسی که محبّت ما جگر او را خنک کرده, خداوند را ؛ بر اوّلين نعمت سپاس 
گوید. پرسیده شد: : اولين نعمت چیست؟ حضرت فرمود: باکیز کم ولادت. ِ< 


با نام خدا همیستر شدن 


وقتی زندگی بر اساس رابطه با خدا شکل گرفت., در تمام مراحل, انسان 
سعی می‌کند به یاد او باشد, در غم‌ها و خوشی‌ها, در فقر و تنگدستی و در 
غنا و ثروت.: در سختی‌ها ور اختی دلاچتین زندکی‌ای مرات خوبی را به بار 
خی ‌آوز 5 ان کس که برای ازدواجش 9 رکعت نماز می‌خواند و از خداوند 
همسری شایسته طلب می کند و هنگام همبستر شدن؛ نام خدا بر زبان 
جاری می‌کند, می‌تواند بذر محبّت و دوستی را در قلب فرزندش قرار دهد. 
ازدواج کند, چگونه باید به پیش رود؟ 

پاسخ داد: من به فدای شما! نمی‌دانم. 

حضرت فرمود: وقتی تصمیم به ازدواج گرفت دو رکعت نماز بخواند و 
سپاس خدا| را بگوید و در پیشگاه خداوند بگوید: خداوندا! من تصمیم به 
ازدواج گرفته‌ام. همسری پاکیزه و شایسته نصیب من کن و برکت در او 
قرار ده و فرزند پاکیزه از او نصیب من کن و اکر از او فرزندی به من 
دادی, شیطان در او نصیبی نداشته باشد. 

عرض کردم: چگونه می‌شود که شیطان در آن فرزند نصیب داشته باشد؟ 
حضرت فرمود: مرد وقتی می‌خواهد به همسرش نزدیک شود, شیطان 
حضور پیدا می‌کند. پس اگر نام خدا را ببرد. شیطان دور می‌شود. و اما اگر 
همبستر شود و نام خدا را نبرد, شیطان در آن نطفه شریک است. 

عرض کردم: از کجا بفهمیم که شیطان در نطفه‌ای شریک بوده يا نه؟ 
حضرت فرمود: از راه دوستی و دشمنی نسبت به ما.(142) 

آری اگر انسانی دوستی و محبّت اهل‌بیت‌عليهم السلام را در قلب داشت: 
معلوم می‌گردد شیطان در او شرکتی نداشته و اگر دشمنی و بغض 
اهل بیت علیهم السلام در دل داشت. بداند که شیطان در پیدایش او حضور 
داشته و شرکت نموده‌است. 


3( مواظبت در دوران بارداری 


اشاره 


همان گونه که جسم انسان در رحم مادر شکل 1 شکل. می‌گیرد و به کمال 
می‌رسد, روح نیز در آنجا نیازمندی‌های خود را تامین می‌کند. پزشکان برای 
اينکه نوزادی سالم به دنیا آید توصیه‌هایی به مادران دارند و آنها را نسبت 
به خوردن غذاهایی ترغیب, و نسبت به غذاهایی منع می‌کنند. طبیبان روح و 
ا ‏ وار ص ۱ 
برای سلامت روح در دوران بارداری نسبت به پیروان خود داشته‌اند. 


خوشبختی و بدبختی در شکم مادر 


آن قدر دوران بارداری از اهمیت برخوردار است که پیامبر گرامی‌صلی 
الله علیه واله فرمود: 

داعم من شفی فی بطن اه والعید فن شعه فیط اد ه(143) 
اسان شتی ه دعت وی کم ام سس است اسان تست و در 
شکم مادر سعادتمند است.» 

پدر پس از انعقاد نطفه, دیگر در ساخت طبیعی فرزند تاتبره ندارد, ولی 
مادر در تمام ایام حمل در فرزند موثر است. بچه از مادر تغذیه می‌کند و 
تمام موای را که در ساخت خود لازم دارد از او می‌گیرد. به همین جهت. 
سلامت و مرض, پاکی و ناپاکی. مستی و مسمومیت مادر, در جنین اثر 
مستقیم دارد. 

همان طور که مادران مبتلا به سل و سرطان در فرزندان خویش زمینه‌های 
مساعدی برای ابتلاء به این ناخوشی‌ها ایجاد می‌کنند, زنان الوده به 
نامطلوبی در افکار کودکان خود به وجود می‌آورند و تدریجا ان عیوب 
اخلاقی بروز می‌کند, و نتایج شومش در فرزندان ظاهر می‌گردد. 

تمام حالات حلسمی و روانی مادر, رو بچه تاثیر هی ک او زیرا| بچه در 
رحم» مانند یک عضو مادر است. همان اهاز که حالات جسمانی خان و 
موادی که از آن تغذیه نموده است روی بچه آثر می‌گذارد, افکار و اخلاق و 
احساسات مادر نیز در جسم و جان فرزند ی ار و گاهی بچه بیش 
از خود ماد مناتر. می‌شود. منلا اهر مادری در ایام دای تخت تسد 
اثری که در بدن او از اين حالات روانی پیدا می‌شود. پریدگی رنگ چهره 
است ولی بچه در شکم, از این پیشامد صدمه زیادتری می‌بیند. 

غم‌ها و غصه‌های مادر و برآشفتگی‌های مادر, برافروختگی‌ها و هیجانات او 
و خلاصه کلیه صفات ناپسند. و همچنین ایمان و تقوای مادر. صفا و 
مهرورزی, خیرخواهی و نوع دوستی او, ارامش نفس, شجاعت‌ها و 
شهامت‌هایش و در نتیجه, تمام سجایای اخلاقی مادر, همه و همه در طفل 
اثرگذار است و خوشبختی و بدبختی او را در رحم پی ریزی می‌کند. 

آیا ماذری که در تاریکی: شب بر می‌خيزد,. وضو می‌گیرد و با خدای خود راز 
و نیاز می‌کند و دوستی خود را نسبت به خالقش اظهار می‌نماید, بر طفلی 
که در رحم دارد اثر نمی‌گذارد؟ 

مادری که در مجلس عزای امام حسین و اهل بیت‌علیهم السلام شرکت 
می‌کند و بر اساس محبت و عشق در مصیبت آنان اشک می‌ریزد, ایا این 


احساس در حمل او تأثیر نمی‌کند؟ 

آبا مادری که به قرآن, کات انتماتی و کلام خدا گوش فرا می‌دهد و با 
دقت آیات الهی را می‌خواند و با خواندن قرآن نسبت به خداوند رحیم و 
طفر نان وی روم کف کق دای کس عم وا سا آشت ۱ 

مادری که در دوران حمل از خوردن غذای حرام اجتناب می‌کند و از 
دیدنی‌ها و شنیدنی‌های حرام برهر یکیو سفن فلا شرع بر ربانش 
جاری تم 9 آباتفن فررندی کمتهران رد شود را در واخم می کذزاند 
همه اینهاست که شکم مادر را جایگاهی برای سعادت و خوشبختی یا 
شقاوت انسان نموده است. 

اشاره به یک نکته لازم و ضروری است. و آن اینکه درست است که پدر و 
ماد تاو اه رجات فررودا ید وال برانته این نان راب 
دنبال دارد, لکن به هیچ وجه موجب چبر و سلب آزادی از انسان نمی‌شود, 
یعنی همان فرزندانی که تحت تأثیر عامل ورائت قرار گرفته و خصوصیات 
مثبت و یا متفی از والدین به آنان متتقل شده قابل تغییر می‌باشند. 

اگر همه ورائت‌ها قطعی و غير قابل تغییر باشد, اگر تمام صفات نایسند و 
خلقیات ند پدران و مادران نو توشیت خصی وعن فایل تحاف فرندان 
با اه یت که وس وه ات سالف سای ان ات اه 
خواهد بود. از این روست که پس ی فرزند, نوبت به مرحله تربیت 
می‌رسد که بر اساس آن کودک در مسیر صحیح ند کی قرار می‌گیرد و نیز 
با اراده و تصمیمی که انسان می‌گیرد, مف‌تواند در رند کی یز خاا فن: انچه 
عوامل خارجی بر روح و روان او اثر گذارده حرکت کند. 

البته سختی چنین اراده و تصمیمی بر کسی پوشیده نیست. انسانی که از 
مرحله پیدایش نطفه تا مرحله نوجوانی. همه عوامل ورائت و تربیت و 
غیره, او را به بدی‌ها سوق داده‌اند, حال بخواهد به طرف خوبی‌ها حرکت 
کند, کار دشواری است. ولی می‌تواند چنین کند و اراده و اختیار از او سلب 
نمی‌ شود و اگر چنین کرد زحمات او مورد تقدیر قرار قق کیرد و پاداش 
بیشتری از طری خداوند کسب هی کید .ان پاداشي که در مقابل همین 
عمل بهصرای که ر ایا ترا اتخامداده اند تعل نی کرد 


4 دوران نوزادی و کودکی 


توضیح 


زفینن: که. عا به. حال جیری. خر ان کشت.: نگردیدم: و آمادکی زیاد برای 
پذیرفتن هر بذری دارد, تا با عناصری که در خاک وجود دارد به پرورش آن 
بپردازد, زمینی که تا به حال امکانات خود را به پای هیچ گیاهی نريخته, 
منتظر است تا اولین گیاهی که می‌خواهد سر از زمین در آورد, آنچه را که 
دارد مصرفش نماید. 

بذر اگر بذر خوبی باشد, نمره خوبی می‌دهد و اگر بذر, همراه علف هرزه 
باشد زمین پر از علف می‌شود 8 تضق ددارد بذرهای دیگر به ثمر برسد. 
روح و روان کودکی که تا به حال در اين عالم چیزی نخورده و ندیده و 
نشنیده, اولین غذایی که به او داده می‌شود و اولین کلماتی که می‌شنود و 
اولین برخوردهایی را که نظاره می‌کند تاثیر بسزایی در او دارد. 


آمادگی کودک برای پرورش 


امیر مومنان علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: 

«وتما قلث الحَدَثِ کالارض الخاليَة ما آلقی فیها من شیء قَبلنه. قبادوتک 
بالاب قبل آن یفن وی 1 ۵ ؛(144) 

ی 
افشانده شود به خوبی می‌پذیرد و در خود می‌پرورد. پس من نیز از دوران 
کودکی تو استفاده نمودم و خیلی زود در پرورش تو قیام کردم, پیش از آن 
که دل تربیت‌پذیرت سخت شود و مطالب گوناگون عقلت را اشفغال 
نماید.» 

از آنجا که تأثیر اشیای مختلف بر ما پنهان است و آثاری که در آنها وجود 
دارد بر ما اشکار نمی‌باشد به سراغ مکتب وحی رفته, دل به دستورات 
خاندان وحی می‌سپاریم. 


کام نوزاد با آب فرات 


اولین چیزی که زمینه محبّت و دوستی اهل بیت‌عليهم السلام را در نوزاد 
بعد از ولادت فراهم می‌کند برداشتن کام او از آب فرات است. 

اتام صا ی یه لام خرنوه: 

«حنکوا أَوْلاد کم ۹ ت*(145) 

کام فرزندان خود 7 ِِ« فرات بردارید.» 

و در جایی دٍ ۳ 

«ما اظرٌ أحدا و 5 الفُرات ب الا آَحترا هل البیت!(146) 

ای تم ی را ی ار اه و تور 
آنکه ما خاندان را دوست می‌دارد. کِ< 


تربت حسینی و در امان بودن نوزاد 


از هنگام ولادت؛ دشمنان و شیاطین در صدد ضربه زدن و به بیراهه بردن 
انسان هستند. یکی از عواملی که انسان را بیمه می‌کند و مانع تاثیر منفی 
عوامل مختلف در وجود انسان می‌گردد, پیوند خوردن با امام حسین علیه 
السلام است که برداشتن کام نوزاد با تربت آن بزرگوار زمینه پیدایش این 
پیوند است. 
0 صاد ق علیه ال م فرمود: 

أ آولادکم با بتربة لسن علیه السلام, فان آمان؛(147) 
کام فرزندان خود را از تربت حسین علیه ا ات2 بردارید, زیرا| مایه ایمنی 
است», 
و چه خطری بالاتر از جدایی از اهل بیت پیامبرعليهم السلام! 
رسیدگی به نوزاد از نظر جسمانی و رساندن انواع ویتامین‌ها به او و 
پرورش جسم, وقتی ارزشمند است که روحی که در اين کالبد قرار گرفته, 
پیوند عاطفی با خدا و رسول و اهل بیتش علیهم السلام داشته باشد. 
انسانی که مرکب جسمش قدمی برای رسیدن به محبوب بر نمی‌دارد و 
ذره‌ای از امکاناتش را به پای محبت و دوستی اهل‌بیت‌عليهم السلام 
نمی‌ریزد. جماد بی ارزشی است که قفس و کالبد انسان گردیده و برای 
مدتی او را در خود به زندانی کشیده است. 
جسم قوی وقتی ارزشمند است که در راه دوستی خدا| و دوستان خدا, 
سخاوتمندانه قدم به میدان محبّت گذارد و هستی خود را به پای دوست 
بریزد. آشنایی با تزبت. امامخ حسین‌عليه. السلام از نوزادی:. می‌توانة با 
خطراتی که نوزاد را تهدید می‌کند - که یکی از آنها جدایی از اهل‌بیت است 
- مقابله کرده و دفع نماید. 


تأثیر صداها بر نوزاد 


آنچه بر نوزاد پس از ولادت می‌گذرد بر ما پوشیده است, چه مقدار با 
دیدنی‌ها مانوس است., چه برداشتی از شنیدنی‌ها دارد, نوزادی که وقتی به 
دنیا می‌آید بح نمی‌داند, , ۳ 

«واللّة أَخرجَكة من بطون أمَهاكَة لا تقلفون سنا وجعل لک السَشة 
والَبْصار وَالاْفیْدَة للم تشکرون»*(148) ۱ 

و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون اورد در حالی که چیزی 
نمی‌دانستید. و برای شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها قرار داد, باشد که 
سپاسگزاری کنید. 

خداوند ابزار اشتنانی و علم را به نوزاد داده, تا از طریق جچشم و گوش 
وفکر و اندیشه, باجهان آشنا شود و این آشتنایی در دوران کودکی به سرعت 
اتخام من کیود؛ 

"۳ صداها بر نوزاد آن قدر زیاد است که در تجربیات معلوم شده, صدای 
قلب مادر برای بچه از هر آهنگ موزونی؛ جذاب‌تر و دلنشین‌تراست. 
موقعی که صورتش روی سینه مادر قرار می‌گیرد و صدای قلب مادر را 
می‌شنود آرام می‌ شود. به همین جهت بعضی از شیرخوا رگاه‌ها صدای قلب 
مادر را روی نوار ضبط کرهده‌اند و در هنگام ناآرامی و گریه طفل, این صدا 
را نزدیک گوشش برده و بدین نله ا را خی نی کنید: 


در دین اسلام آمده است که در گوش راست نوزاد, اذان و در گوش جیش 
اقامه گفته شود زیرا بدین وسیله از شیطان محفو ظ می‌ماند. 

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 

«مّن لد له مود قلْوَدْنِ فی أذْنه الیْمنی بأذان الصَلوة هه فی دنه 
الْیْسُری قائها عصَمَهٌ من السْبّْطانِ الرّجیم.»(149) 

شنیدن اذآن و اقاأمه توسط تفر ار یعنی آشتا نی با خدا| و رسول و چیزهایی 
که. در آینده بای آو. سر توشت ‌ساز. است: 

برای انسان‌هایی که در اطراف او هستند شاید گیرندگی طفل نسبت به 
انت. القا ظ منموه و اسر ام جلف ان ی که-ظقل. زا آفروده 
می‌داند که این موجود چه نیازهای مادی و معنوی دارد و باید در اختیار او 
گذارده شود. 

حال که شنیدن. بر طفل تاش ند ان دارد چه بهتر که برنامه ریری پدر و 
مادر به گونه‌ای باشد که صداهای سرنوشت ساز به گوش او برسد و از 
این راه رابطه عاطفی و دوستی و محبت برقرار شود, و اینکه کسانی راکه 
باید در آینده دوست بدارد از هم اکنون با نام آنان آشنا شود. 


شنیدن نام محبوب 


یکی از راه‌های زمینه سازی و پرورش محبّت در کودکان, استفاده از اسم 
۱ نوزاد است, اگر دختر است, نام فاطمه 
داشته بااشد تا در شبانه روز وقتی او را صد| می ز نند تاقم: به گوشش 
برسد که باید موذت و دوستی او را در قلب پرورش دهد و اگر پسر است, 
نام محمد و علی و مانند آنها, جنیزخ تام‌هایی را بشنود که در آیتده دل به 
آنأن تسار د. 

یکی از حقوق فرزند بر پدر این است که نامی نیکو برای او انتخاب کند. 
جرد و خدهت پباشر کرامی اشنلام‌صلی اللهعلیة والم رسد ورسقال کود: 
یا رسول اللّه! حق این پسرم بر من چیست؟ حضرت فرمود:«نام نیکو بر 
او بگذار.»(150) 


تاثیر نام بر دوری شیطان 


کانین تام بر روج روان طفل, آن قدر زیاد اشنت و آن جنارن جاذبه‌ای تسیت 
به خدا, و رسول.و اهل‌بیت‌علیهم السلام ایجاد می‌کند که شیطان.فریبنده :دا 
را از قلب انسان بیرون برد. 
روزی امام باقرعلیه السلام به طفل خردسالی فر مود: نامت چیست؟ 
ت" محمد. فرمود: کنیه‌ات چیست؟ گفت: عم حضرت فرمود: به 
شدت از شیطان دور شدی و فرار کردی, به درستی که شیطان وقتی نام 
محمد و علی را می‌شنود, همانند شرب ذوب می‌شود و وقتی نام دشمنان 
ما را می‌شنود چابک و سر پا می‌گردد.(151) 


احترام به نام‌های مقدس 


نام‌های مقدس بر نوزاد گذاردن از راه‌های آموزش و پرورش محبّت خدا و 
رسول و اهل‌بیت‌علیهم السلام می‌باشد. خصوصا وقتی اطرافیان در مقابل 
آن نام, احترام و تواضع نموده و حتی نسبت به طفل به خاطر نامش 
احترام بگذارند. 

شتخصی, فی خوید؟ فدتی. با آماض ضادق‌علبه السلام زر فت و اهد داش ولی 
چند روز بود که خدمت حضرت نرسیده بودم, وقتی به محضرش رسیدم, 
فرمود: کجا بودی چند روز تو را ندیدم؟ عرض کردم: فرزند دار شدم. 
حضرت فرمود: مبارک باشد بر تو, نامش را چه گذاردی؟ عرض کردم: نام 
او را محمد گذاردم. 

امام صادق‌علیه السلام وقتی نام محمد را شنیدند آن‌قدر تواضع نمود و 
«محمد محمد» گفت که نزدیک بود صورتشان به زمین برسد. سپس 
فرمود: من و فرزندان و پدر و مادرم و خانواده و تمام اهل زمین به فدای 
وعرل خداصلی الله یه والت,میادا تست به فریدت بدی کنیا آوترا 
بزنی و يا سخن زشتی به او بگویی. بدان. خانه‌ای که در زمین نام محمد در 
ان باشد هر روز ان خانه تقدیس می‌شود.(152) 


تغییر دادن اسم نامناسب 


پرورش محبّت و دوستی اهل‌بیت در فرزند آن‌قدر ارزش دارد که اگر پدر و 
مادر, نامی غیر مناسب برای فرزند خود انتخاب نموده‌اند باید نام را تغییر 

داده و نامی پسندیده بر او بگذارند. 

شخصی به نام یعقوب می‌گوید: خدمت امام صاد ق‌علیه السلام بودم, در 
حالی که فرزندش موسی بن جعفرعلیهما ای در گهواره بود و 0 
فارغ شدند. خدمت حضرت رفتم. حضرت هت و مولای خودت 
- یعنی موسی بن جعفرعلیهما السلام- که در گهواره هستند و سلام کن. 
رفتم و سلام کردم, حضرت با زبانی فصیح جواب سلام مرا دادند. سپس 
فرمود: نام دخترت را عوض کن همان دختری که دیروز او را نامگذاری 
کردی, ان نامی است که خداوند دشمن می‌دارد. 

یعقوب می‌گوید: روز گذشته خداوند به من دختری داده بود که نام او را 
حمیراء گذارده بودم, امام صادق‌علیه السلام به من فرمود: به حرف او 
گوش کن. می‌گوید: رفتم و نامش را عوض کردم.(153) 


تغییر نام طفل توسط پیامبر خدا 


در معجزات پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله آورده‌اند: زنی از 

مشرکین که از مخالفین سرسخت پیامبرصلی الله علیه واله بود بر حضرت 

عبور کرد در حالی که کودک دو ماهه او در آغوشش بود, کودک مه ماهه 

وقتی پیامبرصلی الله علیم وآله را دید به آن حضرت سلام کرد و فت: 

«السّلامٌ عَلیک يا رَسول الله فختد ین عَبّد الله.» 0 

وضعی را نمی پسندید که کودک دو هه ارتن به رسالت حضرت اعاهن. 

داشته باشد. 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله از او پرسید: از کجا فهمیدی من رسول خدا 

هستم؟ گفت: پروردگارم و روح الامین به من آموخت. ۱ 

پیامبر فرمود: روح الامین کیست؟ گفت: جبرئیل است و للان بالای سر 

شما ایستاده و به شما نگاه می‌کند. 

حضرت فرمود: نامت چیست؟ گفت: عبد العژی, بنده بت عزژی و من 

نسبت به او کافر هستم. با ول آالدا ها هر اعی. که خی وا هدن هن 

بگذارید. 

حضرت فرمود: نام تو عبد اللّه, بنده خدا است. گفت : رل برای 
من از خدا بخواهید که از خدمت گزاران شما در بهشت باشم. 

پیامبر برای او دعا کرد. طفل گفت: سعادتمند است کسی که به تو ایمان 

آوزد و بدبخت. کسی که به تو. کفر بورزد. سیس فریاد زد.و جان داد.(154) 


مکان‌ها و قضاهای تاثیر گذاز 


ممکن است تصور بر این باشد که کودک چیزی را تشخیص نمی‌دهد تا 
مورد توجه و تربیت او قرار گیرد, بعنی برداشتی از اطراف خود ندارد و 
مجالس خوب و بد برای او یکسان است, در حالی که چنین نیست. انان 
مطالب زیادی را می‌فهمند, , لکن قدرت بیان و سخن گفتن را ندارند. 

عارف فرزانه مرحوم آیت الله بهاء الدینی می‌فرمود: هنوز یکساله نشده 
بودم که بسیاری از چیزها را می‌فهمیدم, سخنان افراد را می‌شنیدم و حفظ 
می‌کردم. در آن دوران که مدتی به سختی به خواب می‌رفتم مادرم 
ناراحت بود. برای من دارویی تهیه کرد تا بتوانم ارامش یافته و استراحت 
کنم. اولین قطره‌های آن را که نوشیدم از آن بیزار شدم, به خاطر تلخی و 
بدمزه بودن ان که به مذاق کودکانه‌ام نمی‌ساخت از ان نمی‌خوردم. 

چند ماه گذشت تا این که یکساله شدم, غده‌ای چرکین معروف به دمل در 
بدنم ایجاد شد که تنها درمان آن بریدن محل و تیغ زدن و برداشتن غده 
بود. خانمی را پیدا کردند که معروف به دکتر بود, در آن حال که من در 
گهواره بودم او را بالای سرم آوردند. مادرم, اطرافیان و آن زن در اطرافم 
ایستاده بودند و درباره درمان من صحبت می‌کردند. 

حرف ها و سخنان آنان را می‌فهمیدم و از چگونگی درمان آگاه می شدم, 
۳ 
نمایم. با ناراحتی بسیار و.تلاشرم فر آوان آنان: بزداشتن دمل اغاز شد: در آن 
حال تمام کارهای آن خانم را می‌دیدم و می‌فهمیدم. از زدن نیشتر و ریختن 
خون نا درآوزدن ذمل و دیگر زحمات او... 

اه و اه یی : بخ آنان 
پیدا می‌کردم. خیر و شرّ را می‌فهمیدم و اهل آن را می‌شناختم. در همان 
ایام بود که بین انسان‌های خیر و نیکوکار و افراد شرور و طغیانگر فرق 
از این رو مادربزرگم را که جلسات روضه امام حسین‌علیه السلام را اداره 
می‌کرد و در انها روضه می‌خواند دوست مي‌داشتم. پاکی. خوبی و نوراتیت 
او را حس می‌کردم و از او خوشم می‌آمد. روزی مرا همراه خود به 
جلسه‌ای برد و این در حالی بود که به دو سالگی نرسیده بودم. آن جلسه 
مجلس جشن میلاد رسول اکرم‌صلی الله علیه وله بود در آن روز شعر: 
«تولد شد محشد. به دنیا آمد احمد» خوانده شد و بقیه همراه مادر بزرگم 
جواب می‌دادند. در همان حال. جملات را می‌فهمیدم و لذت می‌بردم» از آن 
روز این شعر را از حفظ دارم.(155) 


مجالس گناه, موسیقی‌های حرام, سخنان زشت. برخوردهای ناصحیح, تماماً 
می‌تواند ۳ در روح و روان کودک داشته باشد. حال اگر کودک را در 
مجلسی بردیم که مجلس ذکر است و در آنجا سخن از خدا و رسول و اهل 
بیت عصمت ,9 طهارت علیهم السلام گفته می‌شود و فضایل آنان بیان 
هت کرودن آیا تا دا وی نان نیست ؟! 
در روایات آمده که طفل ولو یک روزه باشد در ایام حج در مکه به او احرام 
بپوشانند و ولو او نیت کند و او را طواف دهند و اعمال دیگر را از طرف 
او انجام دهند و سرش را بتراشند و بین صفا و مروه ببرند.(156) 
ایا فضاي مسجدالحرام و صفا و مروه و عرفات و منی و سایر مکان‌های 
مقدس تأثیری در طفل ندارد وبردن او به این مکان‌ها صرفا عمل کردن به 
یک دستور دینی می‌باشد. 
عارف بزرگ مرحوم حاج سید هاشم حداد می‌فرمود: ما باید به اطفال خود 
احترام بگذاریم و به نظر بزرگ به آنها بنگریم؛ زیرا که روح بزرگ دارند و 
ما ایشان را خرد می‌پنداریم. 
می‌فرمود: قنداقه نوزاد را تا چند ماهگی در مجالس علم و محافل ذکر و 
حسینیه و محافل عزاداری که نام حضرت سیدالشهدا برده می‌شود ببرند, 
چرا که نفس طفل همچون مغناطیس است و علوم و اوراد و اذکار و 
قدذْوسیت روح امام حسین‌علیه السلام را جذب می‌کند. 
طفل گرچه زبان ندارد ولی ادراک می‌کند و روحش در دوران کودکی اگر 
و شود آن جرم و گناه او ر آلوده می‌کند و اگر در 
محل ذکر و عبادت و علم برده شود آن پاکی و 2 
ایشان می‌فرمود: شما اطفال خود را کنار اتاق روضه‌خوانی, اتاق ذکری که 
دارند قرار بدهید. علماء سابق این طور می‌نمودند؛ زیرا اثاری را که طفل 
در این زمان به خود اخذ می‌نماید تا اخر عمر در او ثابت می‌ماند و جزو 
غرایز و صفات فطری وی می‌گردد, چرا که نفس بچه در این زمان, قابلیت 
سر خطیر را عامه مردم ادراک نکنند.(157) 
امیرمومنان علی‌علیه السلام در خانه اتاقی داشت که نه خیلی بزرگ بود و 
نه کوچک؛ اخر شب وقتی می‌خواست نماز بخواند همراه خود کودکی 
خردشتالن راهان اناق می‌نرد ه از می‌واند.(8 1 ) 


تأثیر پذیری در دوران شیرخوارگی 


زمان شیرخوارگی دوران رشد کودک است. در این دوران جسم کودک از 
مادر و يا دایه‌ای که به او شیر می‌دهد تاثیرپذیری زیادی دارد ان چنان 
تاثیری که حتی زیبایی و زشتی هم به او منتقل می‌شود. 

امام باقرعلیه السلام فرمود: «زنی را برای شیردهی به فرزندت انتخاب 
کن که خوش چهره باشد و از زنان بدچهره بپرهیز؛ زیرا شیر در نوزاد تاثیر 
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تأثیرپذیری روح در دوران شیرخوارگی, اگر بیشتر از جسم نباشد کمتر 
نیست. مادر و دایه می‌توانند خصوصیات اخلاقی خود را از طریق شیر دادن 
به طفل منتقل کنند؛ لذا در دین دستور داده‌اند, همان‌گونه که در ازدواج 
باید همسری شایسته انتخاب کرد, در رضاع و شیردادن هم انتخاب لازم 
است. زیرا شیردادن می‌تواند روحیات طفل را تغییر دهد.(160) 

مادر و دایه‌ای که عاقل نیست و يا از نظر اخلاقی مشکل دارد. نمی‌تواند 
بی تاثیر در نوزادی باشد که به او شیر می‌دهد. در موضوع محبت و دوستی 
هم » این چنین است, دوستی اهل‌بیت عصمت و طهارتِ زنی که به طفل 
شیر می‌دهد تاثیر کذار انفت. و هنن آتشت دشمنی او نسبت به اهل 
بیت علیهم السلام. در روایتی نقل شده است: اگر زن بهودی و با نصرانی 
شیر بدهد بهتر است از زنی که دشمنی با اهل بیت دارد.(161) 

اگر از راه شیر دادن می‌توان پاکی و طهارت روج و دوستی و محبت را به 
طفل منتقل کرد و او را و 
برای شیردادن وضو گرفته و با نام خدا و صلوات و درود بر پیامبر و 
اهل بیتش علیهم السلام به نوزاد شیر دهد. مطالعه کتاب‌هایی که احساسات 
و محبت مادر را نسبت به اهل‌بیت‌علیهم السلام زنده می‌کند, در دوران 
شیردهی موثر است. و همچنین است شنیدن سخنانی که ارتباط قلبی با 
اولیاء دین را افزایش می د هد . 

طفلی که شیخ انصاری می‌شود و شیفته اهل‌بیت می‌گردد و در مرتبه بالای 
علم قرار گرفته شیر .حافز قزر آه ی تابر تدم مادری که برای شیردادن به 
او وصو می‌گر فته و با طهارت؛ پستان در دهانش قن کر آردم... 

و اگر پسر هنگام به دار زدن پدرش - مرحوم شیخ فضل اللّه نوری شهید 
۳ اسلام - کف می‌زند و شادی می‌کند, چه بسا شیر دایه‌ای که 
دشمنی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را داشته در او اتید کذازر 
بوده است. 


در مورد حسین بن علی‌علیهما السلام که مظهر دوستی و محبت است نقل 


شده که از هیچ زنی شیر نخورد حتی از مادرش صدیقه کبری‌علیها السلام. 
تاک نا داضای الله له وال انکست اسان را در هن 
حسین علیه السلام گذاشت و او می‌مکید و تا دو سه روز نیازی نداشت. در 
بش کوست امام عسن یه السای ۱ کشت بای خداصلی الله اه 
واله رویید.(162) ۳ 
امام حسین‌علیه السلام محبّت شدیدی به پیامبر خداصلی الله علیه وله 
داشت همان‌گونه که رسول خدا محبتش را نثار حسین می‌کرد. روزی در 
میان کوچه دست‌ها را باز کرد, حسین عزیزش را گرفت یک دست زیر چانه 
او گذارد و دسبی پشت سر آن‌گاه لب‌ها را بر لب‌هایش گذارد و بوسید, 
سیس فرمود: «حسین از من است و من 0 9 خدا| دوست می‌دارد 
هر کس حسین را دوست بدارد.»(163) 

امام حسین‌علیه السلام نیز که مظهر صفا و محبّت است, روز عاشورا 
وقتی نگاه کرد طفل شیرخوار در فراق حسین‌علیه السلام نالان است و 
نیاز به محبّت دارد, در آن شرایط سخت او را در آغوش گرفت تا عواطف 
را نثارش کند و او را ببو سد؛ ولی دشمن اجازه نداد و طفل دز آغوتتر پدر 
نب ماد رس ۱6۵ ظفل یوار هم هه هه هرا آز 
شیر مادری داشت که سر تا پای وجودش عشق به امام حسین علیه السلام 
بود. 

در مجلس آبن زیاد وقتی نگاه این مادر به سر بریبده امام حسین علیه 
السلام افتاد سر مطهر را برداشت. بوسید و شروع کرد به گریه کردن و 
گفت: من هیچ وقت حسین را فراموش نمی‌کنم. فراموش نمی‌کنم آن 
لحظه‌ای را که نیزم بر بدنش زدند» فراموش نمی کنم که بدنش را بدون 
کفن بر رویر زمین گذاردند. وقتی وارد مدینه شد زیر سقف قرار نگرفت و 
ف وفت: چگونه در سایه باشم در حالی که بدن حسین را در میان آفتاب 
گذاشتند.(165) 


5) آموزش و پرورش محبت از طریق اشنایی 


توضیح 


زسول و اهل‌بیت‌عليهم السلام آشنا شد, قدمی در باب دوستی برداشته 
است. همان گونه که به راه افتادن کودک نیاز به یاری پدر و مادر دارد, 
افتادن طفل انگیزه می‌خواهد که گاه انگیزه او دیدن جیزی است که به او 
نشان می‌دهند و طفل برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. به راه افتادن در 
مسیر دوستی هم احتیاج به انگیزه دارد و این انگیزه آشنایی با خویان 
است. 

امام علیه السلام فرمود: کودک وقتی سه ساله شد هفت مرتبه به او 
بگویید: بگو «لا ال الا اللذْ», نقتی, اشنابی با افزید کار هستی. وقتی سه 
ساله و هفت ماه و بپست روز از او گذشت, هفت مرتبه به او بگویید تا 
بگوید: «مَحَمَذْ سول اللّو», یعتی. اشتایی:,با پیامبر الفیت: 

وروقتی به چهار سالگی رسید به او بیاموزید تا هفت مرتبه ری 
اه علی محمّد وال مَحمّد». یعنی. آشتایی با پیامتر. و اهل بیت علیهم 
السلام. و در پنج سالگی او را به طرف قبله قرار دهید و به او بگویید: 
سجده کن؛ یی ضوع در معایل آن خداف کقیا آه آنسا شده هدر شش 
سالگی نماز را به او بیاموزید. 

و در هفت سالگی به او بگویید: صورت و دست‌هایت را بشوی. وقتی 
شست, به او بگویید نمازبخوان. این شستن دست و صورت غیر از وضو 
گرفتن است. 

و وقتی به نه سالگی رسید, وضو گرفتن را : به او یاد دهید و او را وادار به 
وضو گرفتن و نماز خواندن کنید. 

این چنین است که راه اشتنایی. با دونسنت در طول نه سال نشان داده 
می‌شود و تمرین بر محبّت و دوستی صورت می‌گیرد.(166) 

همان گونه که از روایت استفاده شد, آشنا شدن و پیدایش محبت و 
دوستی تدریجی است و هر چه زمان بگذرد نیاز بیشتری به این آشنایی 
می‌باشد, و تا آخر عمر هر چه انسان تلاش کند و بر معرفت خود نسبت به 
کسی که کمالات او بی نهایت است بیفزاید بر محبت و دوستی او نیز 
افزوده می‌شود. 


نقل فضایل و ارزش‌های دوران کودكي اهل‌بیت‌عليهم السلام 


به تناسب روحیات کودک, , هر چه از خوبی‌های زمان کودکی پیامبر و اهل 
بیت‌علیهم السلام برای آنان بیان شود, جذابیت بیشتری ایجاد می‌گردد. 


ولتت ات لاف لیم ال 


فاطمه بنت اسد مادر امیر المومنین علیه السلام می‌گوید: بعد از اينکه 
پیامیر ای الله علیه واله جد خود عبد المطلب‌علیه السلام را هم پس از 
پدر از دست داده بود, قدم به خانه ابوطالب علیه السلام گذارد و عمو 
سرپرستی او را به عهده گرفت. 

ایشان می‌گوید: من به او خدمت می‌کردم و او مرا به عنوان مادر صدا 
می‌زد. زیرا مادر او هم از دنیا رفته بود. در خانه ما درختان خرما بود و 
بچه‌های زیادی برای خوردن خرما به خانه ما می‌آمدند. در میان 1 
کودکی که به خانه شش تن 3 پیامبر هم در میان آنها می‌رفت. من او را 
نگاه می‌کردم. یک بار هم ندیدم که او خرمایی را از دست بچه‌ای بگیرد که 
زودتر خرما را از زمین برداشته بود. ولی بچه‌های دیگر خرما را از دست 
یکدیگر به زور می‌گرفتند. ۳ 

من هر روز مقداری خرما برای او کنار می‌گذاردم. ولی یک روز یادم رفت 
که برای او خرما بردارم, بچه‌ها امدند و تمام خرماها را از زمین برداشتند 
و خوردند. من در حالی که خجالت زده بودم خوابیدم و دستم را بر روی 
صورتم گذاردم. محمد هم خواب بود وقتی بیدار شد به داخل باغ رفت ولی 
خرمایی روی زمین نبود که بردارد. 

به درخت خرمایی اشاره کرد و گفت: من گرسنه هستم. من نگاه به درخت 
کردم. دیدم شاخه‌های بلند درخت خرما پایین آمد و محمد آن‌قدر که 
می‌خواست از خرماها برداشت و خورد, دوباره شاته‌های درخت بالا رفت. 
من تعجب کردم. وقتی شوهرم,ابوطالب درب خانه را زد. هميشه به کنیز 
می‌گفتم درب را باز کن ولی ان روز خودم با عجله رفتم درب را باز کردم 
و داستان درخت خرما را برایش گفتم.ابوطالب‌علیه السلام در پاسخ من 
گفت: او پیامبر خداست و از تو هم فرزندی متولد خواهد شد که وزیر او 
خواهد بود. و من بعد. از سی سال علی‌عليه السلام را به دنیا آوردم.(167) 


داتطاتی از کسکت اتتای ی و اسام ساسا تیاه 


پیامبر خداصلی الله علیه وآله بیمار شدند, فاطمه زهراعلیها السلام برای 
عیادت پدر امدند و در حالی که حسن و حسین‌علیهما السلام همراه حضرت 
بودند به منزل پیامبر وارد شدند. حسن یک طرف پیامبر و حسین طرف 
ار ای سار هرت ای تا نت هدن نا مت 
می‌زدند تا پیامبر بیدار شوند, ولی بیدار نشدند. 

پیامبر بیدار شدند بیایید. انها قبول نکردند حسین همان جا روی بازوی 
راست پیامبر و حسن روی بازوی چپ خوابيدند. 

فاطمه زهراعلیها السلام وقتی دیدند کودکانش به خواب رفته‌اند برخاستند 
و به منزل خود رفتند. حسن و حسین از خواب بیدار شدند و هنوز پیامبر 
خدا در خواب بودند سراغ مادر را از عايشه گرفتند او پاسخ داد که مادرتان 
به خانه رفته. 

هر دو از فتزل پیامتر بترون آمدند تا به خانته. بروند شب بود و تاربی: دست 
یکدیگر را گرفتند و با هم می‌رفتند و صحبت می‌کردند. به جایی رسیدند که 
راه را گم کردند, چه کنند؟ خوابیدند تا صبح شود و راه را پیدا کنند. 

پیامبر خدا در منزل از خواب بیدار شدند به سراغ کودکان به خانه زهر| 
آمدند ولی دیدند آنجا نيستند, ایستادند و از خداوند کمک خواستند, نوری از 
اسمان نمودار شد, در پرتو نور حرکت کردند به دنبال کودکان, تا رسیدند 
به همان نقطه‌ای که حسن و حسین در آنجا خوابیده بودند در حالی که 
با ان.شندید می‌بارید ولی: خداوند خحداشعهبودختی یک قطرم باران بر آنها 
بریزد. 

پیامبر خدا دیدند ماری با قيافه عجیبی در حال حفاظت و نگهداری از 
کودکان است وقتی ییامبر خدا را دید شروع به سخن کرد: خدایا تو را 
شاهد می‌گیرم که من فرزندان پیامبر را محافظت کردم و صحیح و سالم 
به پیامبر تحویل دادم. 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله فر مود: تو کیستی؟ گفت: من فرستاده جنْ 
هستم قسمتی از قرآن را فراموش کرده‌ام آمده‌ام تا به من بیاموزید اداوزن 
بین راه به این جا رسیدم ناگهان ندایی شنیدم که این دو فرزند رسول خدا 
را محافظت نما و من محافظت نمودم. قرآن را از پیامبر آموخت و رفت. 
پیامبر خداء حسن و حسین را بلند کردند در حالی که حسن را بر دوش 
راست و حسین را بر دوش چپ خود سوار نمودند و به راه افتادند. در بین 
راه اصحاب پیامبر را می‌دیدند از حضرت تقاضا می‌کردند که کودکان را بر 


دوش خود گيرند تا زحمت پیامبر کم شود, ولی پیامبر قبول نمی‌کردند و در 
حق آنان دعا می‌نمودند تا رسیدند به امیرالمومنین‌علیه السلام حضیت 
وقتی فرزندان خود را بر دوش پیامبر دیدند عرض کردند: يا رسول الله! 
یکی از انها را به من بدهید تا بیاورم. 

پیامبر به حسن فرمود: با پدرت می‌روی؟! پاسخ داد: نه دوش شما را 
بیشتر از دوش پدرم دوست دارم. به 0 فرمود: با رت می‌روی؟ 
پاسخ داد: من هم همان چیزی را می‌گویم که برادرم حسن گفت. دوش 
شما را بیشتر از دوش پدرم دوست دارم. 

پیامبر خدا امدند تا به دخترشان فاطمه زهراعلیها السلام رسیدند وارد خانه 
شدند در حالی که فاطمه برای کودکان خرما اماده کرده بود. کودکان از 
خرما خوردند و سیر شدند در حالی که خوشحال بودند, پیامبر فرمود: حالا 
بلند شوید باهم کشتی بگیرید. ی رفت ولی می‌شنید 
که پدرش پیامبر خدا می‌گوید: : حسن! ! حسین را به زمین بزن. فاطمه صدا 
زد: پدر! حسن بزرگ‌تر است آیا او را تشویق می‌کنی حسین را که 
کوچک‌تر است زمین بزند. پیامبر فرمود: دخترم جبرئیل هم به حسین 
می‌گوید: حسن را به زمین بزن.(168) داستان‌هایی از این قبیل می‌تواند 
برای کودکان جذابیت داشته باشد و زمینه دوستی و محبت انان را نسبت 


اهرست اس ع امه اسلا وراه ایرد 


دوست داشتن کودکان, بهترین کارها نزن پرورد مار استه, زیرا انان قطظزتن 
توحیدی و آشنا با پروردگار عالمیان دارند. امام صادق‌علیه السلام فرمود: 
حضرت موسی‌علیه السلام از پروردگار سوال کرد: با ارزش‌ترین اعمال 
نزد تو چیست؟ خداوند فرمود: دوست داشتن کودکان. به درستی که من 
فظرت. آنان را بر توحيدق فزار داده‌ام و اکر آنان»را تمیرانم به تهضت خود 
می‌برم.(169) ۱ 

اهل بیت عصمت و طهارت که دوستی انان در راستای دوستی خداست 
بالاترین محبت را نسبت به کودکان روا می‌دارند. 

پیامپر خداصلی الله علیه وآله می‌فرمود: 

«احبا ان یی ۱10 کود ام را فنست بخا رید وه اما رم 
کنید.» 

وقتی کودکان بدانند که آنان مورد توجه و محبّت اولیاء دین هستند. آنان نیز 
زمینه محبلت و دوستی در وجودشان پیدا می‌شود. نقل مواردی که پیامبر 
خدا| و اتمه معصومین علیهم السلام نسبت به کودکان محبنت روا داشته‌اند, 
فی‌توآند در جلب دوستی آنان تست به اهل‌بیت تانیر زیادق داشته باشد: 
تیاشی خداضی. الله عله واله. فا می‌خهواندنه در.حالی که سین یه 
السلام کودکی بودر کنار پیامبر, وقتی حضرت به سجده می‌رفتند حسین 
می‌آمد و آن بزرگوار سوار می‌شد و پاهای خود را حرکت میداد 
و می ۰ 

پیامبر خدا| وقتی می‌خواست از سجده بلند شود او را می‌گرفت و کنار 
خود ضف کد تفت دوباره به سجده می‌رفت امام حسین علیه السلام آ مد 
و بر پشت حضرت سوار می‌شد و می‌گفت: حل حل. ۳ 
حضرت نمازش تمام شد, یک شخص بهودی این منظره را می د یبد؛ امد 
خدمت پیامبر و گفت: شمابه گونه‌ای با کودکان برخورد می‌کنید که ما چنین 
نمی کنیم. حضرت فرمود: شما اگر ایمان به خدا و رسولش داشته باشید به 
کودکان رحم می‌کنید. مرد یهودی وقتی چنین برخوردی را از پیامبر نسبت 
به کودکان دید, ایمان اورد.(171) 

روش شاضر کر امت اسلام این بود که وقتی بچه‌ها را ی دج قدنف | تما ٍ 
می‌کردند و می‌فر مود: ۳ آخر هرز نهٌ آنان سلام خواهم کرد تا بعد از من 
فیران هم کی ند ۱۱/2 


تا ق متص طاصی خی ای ام چا توت کی 


شخصی است که تمام موهای سر و صورتش سفید شده, فقط بخشی از 
موهای او سیاه مانده است, به او گنه ما چنین چیزی ندیده‌ایم که در این 
ما ها مه ی یف سا ان 

پاسخ داد: این سیاهی موها, خاطره‌ای است برای من. در دوران کودکی. 
اه ما اه و ام و ید 
جلو رفتم وبه حضرت سلام کردم. حضرت جواب سلام مرا دادند و فرمود: 
اسمت چیست؟ نام خود را گفتم. حضرت دست مبارکشان را بر سر من 
کشیدند و فر مود: خداوند برکتش را در تو قرار دهد. این قسمت موی سر 
که سیاه است محل دست پیامبر است که بر سر من کشیدند. لذا موها 
سفید نگردیده است.(3 17) 


امام قلی‌علبه السلام و توجه به کودک 


شخصی می‌گوید: در خانه خدا اطراف کعبه مشغول طواف بودم. دو دختر 
را دیدم یکی به دیگری که خواهرش بود می‌گفت: قسم به آن کسی که 
وصی پیامبر بود و در بین مردم به تساوی حکم می‌کرد و در قضاوتها بر 
اساس عدالت حکم می‌نمود, همان کسی که همسر فاطمه‌علیها السلام 
بود و... . 

من تعجب کردم که دختری به این کودکی چگونه به امام علی‌علیه السلام 
معرفت ِ از او پر سیدم . : آپا ۳۹ را می‌شناسی که این گونه تمجید 
می‌کنی ؟گفت: چگونه نشناسم کسی که مرا شفا داده است. پدرم در 
۳ 077 بعی ای که ها تن 
شدیم, آن حضرت روزی به خانه ما آمد. از مادرم احوالیرسی کرد. مادرم. 
من و خواهرم را نزد حضرت آورد در حالی که من نابینا بودم, چون نگاه 
حضرت به من افتاد, آهی کشید و این شعر را خواند: 

ما ان تأَوُهت من شیء رْزتث به 

کما تاوّفث للأأطفال فی الضقر 

قذمات والذهم مَْ کان یَفِهُم 

فی التأثباتِ وَفی الاسْفار اضر ۱ 

هیچ گاه از مصائبی که به سرم اد دلم نسوخت, آن گونه که برای کودک 
صغیر دلسوخته‌ام, زیرا پدرشان که در مشکلات و در سفر و حضر انان را 
سرپرستی می‌نمود, از دنیا رفته است. 

آن‌گاه دست مبارک را بر چشم من کشید, به برکتش چشم من بینا شد و 
نون ان نه قذری است که به خدا سوگند, شتر فراری را در شب تاریک 
می‌توانم ببینم و همه اينها به برکت امیرمومنان علی بن ابی‌طالب علیهما 
السلام است.(174) 


اد ای سا ی ی یف ایاضر ایا 


امام حسین‌علیه السلام روز عاشورا شرایط سختی داشتند و مسائل زیادی 
بود که امام را به خود مشغول کرده بود؛ مقابله با دشمن, جلوگیری از نفوذ 
انان به سمت خیمه‌ها, محافظت از زن‌ها و بچه‌ها, اوردن بدن شهیدان از 
میدان جنگ به درون خیمه. ولی با همه اين مشکلات و سختی‌ها, امام علیه 
السلام از کودکان غافل نبودند و آنان را مورد توجه و محبت خود داشته, به 
گونه‌ای که وقتی قمر بنی هاشم آمدند و اجازه گرفتند که به میدان جنگ 
بروند و با دشمن بجنگند, حضرت اجازه ندادند و مطلبی را به عباس علیه 
السلا م گفتند و آر توجه دادن به کودکان بود, فرمود: 

«قَاطلّت لهولاء الاطفال قلیلاً من‌الماء؛ 

برو برای کودکان مقدار کمی آب فراهم کن.» 

با این که خود حضرت تشنه بودند وزنها هم تشنه, ولی در میان همه, 
کودکان نظر امام را جلب کرده بودند. قمر بنی هاشم هم برای رسیدگی به 
تشنگی کودکان, به سراغ آب رفت و تمام توان خود را به کار گرفت تا با 
آوزتن. اب دل کودکان را شاد نماید, ولی دشمن چنین اجازه‌ای نداد تا کار 
به جایی رسید که حضرت برای آوردن آب به مقابله با دشمن پرداختند و در 
این راه دو دست حضرت قطع شد و آسیب‌های فراوانی به بدنش رسید, تا 
اینکه شهادت آغوش خود را باز کرد و عباس را در بر گرفت. 


6 اشتانن با کتانی که تلم اسلا باخشت اند 


یکی از راه‌های پیدایش محبت و دوستی در کودک, آشنا نمودن او با 
کودکانی است که دوستدار اهل‌بیت پیامبرعليهم السلام هستند. ارتباط 
برقرار شدن با چنین افرادی. می‌تواند دوستی را در کودک پرورش دهد, 
هر چند این ارتباط با کسانی باشد که تاریخ شرح حال آنان آمده است؛ مد 
نقل شده: پیامبر خداصلی الله علیه وآله در مسیر خود به کودکانی 
برخوردند که بازی می‌کردند. حضرت نزد یکی از کودکان نشستند و او را 
بوسیدند و مورد محبت قرار دادند. سپس روی زانوی خود نشاندند. 

از حضرت پرسیدند: چرا در بین همه کودکان این کودک را مورد توجه و 
محبت خود قرار دادید؟ فرمود: یکی روز دیدم این کودک با حسین بازی 
می‌کند و از زیر پاهای او خاک را بر می‌دارد و به صورت و چشم‌های خود 
می‌مالد و این گونه دوستی و محبّت خود را نسبت به حسین ابراز می‌دارد. 
لذا من هم به خاطر اینکه حسین را دوست می‌دارد, او را دوست می‌دارم. 
هراینه جبرئیل به من خبر داد که او از پاران حسین‌علیه السلام در کربلا 
خواهد بود.(5 17) 


7 توجه دادن کودک به از بین رفتن مشکلات به وسیله اهل‌بیت‌علیهم السلام 


اشاره 


در دین اسلام توجه زیادی به برطرف کردن مشکلات دیگران و شاد نمودن 
آنان شده و نسبت به شاد نمودن کودکان تاکید بیشتری گردیده است. 
پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله فرمود: 
«انَ فی الْحَتَة دارا یُقال لها «داٌ القرح» یوجْلها [ مَن فذح الصبیان؛ 
(176) 
در بهشت خانه‌ای است به نام خانه سرور. هیچ کس وارد این خانه نخواهد 
شد مگر اينکه کودکان را شاد کرده باشد.» 
اهل بیت عصمت و طهارت‌علیهم السلام که الگوی عمل به خوبی‌ها هستند, 
سس زندگی چنین بودند که با برخورد و رفتار خود موجب سرور و شادی 
کودکان می‌ شدند. 
عبد الله بن جعفر همسر حضرت زینب کبری‌علیها السلام ق کید وقتی 
پدرم جعفر طیار كِِ شهادت ی و من در سن کودکی بودم, پیامبر 
خا ای اه اون لها مادم مها رم ادن 
جعفر را بیاور. ۳ 
رسول خدا| ان‌چنان به ما ملاطفت کرد که هنوز ان خاطره در دهن من 
هست. پیامبر وارد خانه ما شد و خبر شهادت پدر را به مادرم داد, من به 
ایشان نگاه می‌کردم در حالی که دست بر روی سرم می‌کشيد و به برادرم 
به کودک ۵ داده شود که اگر می‌خواهی در امتحانات قبول شوی با 
اهل بیت در میان بجداز: وقتی سفر به عتبات عالیات در کنار قبر امامان 
معصوم علیهم السلام می‌روی از امام درخواست کن تا مشکلت رفع و 
برطرف گردد. هنگام بیماری, توسل به اهل بیت به آنان آموزش داده شود. 
با برپا کردن مجلس توسل , بق اه نت برای درخواست شفای کودک, 
محبت و دوسنی آنان در وجود کودک پرورش یابد. وقتی چنین شناخت و 
معرفتی برای آنان پیدا شد, به به آن سو کشیده شده و دل آنان جایگاه محبّت 
و دوستبی اهل بیت وت ورد 


کودک نمونه 


0[ ی اه تخت توش ان ۳ 
شود و اگر سوار می‌شد جرأت حرکت کردن نداشت, زیرا اسب او را بر 
اسب هر رام کنم؟ حضرت فرمود تو چنین 7 ۹ ۱ 
بله. حضرت فرمود: چگونه؟ پاسخ داد؛ من قبل از سوار شدن. کاری انجام 
داده‌ام که اسب آرام شده و با من کاری ندارد. . حضرت فرمود: چه عملی 
انجام داده‌ای؟ گفت: صد مرتبه صلوات بر پیامبر و ال او فرستاده‌ام و به 
او فهمانده‌ام که من ولایت و دوستی شما اهل بیت را در وجودم تازه 
کرده‌آم. 

حضرت فرمود: تتتو ار نی آه. توا ند و آن.خنان اسب::۱ به این طرف و 
ارف برد گه‌حسان کسه سید فنعی که معا اس ادهش خیرات 
فرمود: هر چه می‌خواهی از اموال من بخواه تا به تو بدهم.(178) 


تخانه: کیک اد فحقوظ 


مادر در حالی که بچه شش ماهه او بر روی پشت بام بود به سراغ 
کارهایش رفت, کودک حرکت کرد و آرام آرام خود را به لب بام رساند و 
در پرتگاه قرار گرفت. مادر فهمید. خواست برود او را کیرد و نجات دهد, 
و او و 
رفتند نردبانی گذاردند که از پایین او را بگیرند تا نیفتد. ولی نتوانستند. 
فریاد مادر بلند شد و برای فرزندش گریه می‌کرد که چه کنم؟ گفتند به 
سراغ امیرمومنان علی‌علیه السلام بروید. 

حضرت آمدند. تا نگاه مادر به امام علی‌علیه السلام افتاد فریاد زد و از 
حضرت برای نجات طفلش کمک خواست. حضرت چاره‌ای انديشید, 
فرمود: پروید کودکی مثل او را بیاورید و در روی بام بگذارید. رفتند و 
کودکی آورد, وقتی نگاه آن کودک به مثل خودش افتاد, آرام آرام برگشت و 
دی ای اه شا فا ای ۱ 
نجات داد.(179) 


حفاظت از محبت و دو ستی 


تنها تلاش برای پیدایش دوستی و محبت کافی نیست. بلکه کوشش برای 
نگهداری آن نیز لازم است. عواملی در زندگی انسان پیدا می‌شود که 
محبّت را از بین می‌برد و روز به روز ضعیف‌تر می‌گرداند,لذا باید کوشش 
کرد تا ان عوامل مانع گسترش محبت نشود. 


افراط و زیاده روی 


هر انسانی دارای ظرفیت معینی است که با توجه به آن ظرفیت, باید 
نیازهای معنوی در اختیارش قرار گیرد. همانند جسم که ظرفیت معینی 
دارد و اگر بیش از ظرفیت., غذا در اختیارش قرار داده شود نسبت به ان 
در فرهنگ دینی به ما گفته‌اند که هر عبادتی را با میل و رغبت انجام دهید و 
هر وقت تمایل نداشتید. ان را ترک نمایید. نمازهای مستحبی, زیارت 
مشاهد مشرفه. خواندن قران. شب زنده‌داری. خواندن دعاء, عزاداری» همه 
و همه وقتی ثمر بخش است که با میل و رغبت انجام شود و آن‌گاه که 
بدون میل و رغبت باشد و تحمیل بر نفس شود نه تنها اثر مثبت ندارد که 
ات نمی نیز در انسان گذارده و او را نسبت به این امور دلزده می‌کند و 
علاقه‌اش را از بین می‌برد. 

امام صاد ق‌علیه _السلام فرمود: 

<« ۱ تکرهوا الی امک العبادق؛(180) 

عبادت را با فشار و بی‌میلی بر خود تحمیل ننمایید.» 

البته توجه به این نکته لازم است که همان گونه که بعضی از غذاها برای 
جسم لازم و ضروری است که حتی با بی‌میلی باید خورده شود, غذاهای 
معنوی نیز این چنین است که بعضی از انها برای حیات روح. ضرورت دارد 
که این امور در غالب واجبات به ما معرفی شده است. 

در عبادات واجب, میل و رغبت ملاحظه نمی شود که اگر تمایل نبود ترک 
گردد, بلکه حتما باید به آنها عمل شود و اگر ترکی شد قضای آن به جا آورده 
شود. 

بحث اعتدال و میانه روی, در مورد مستحبات و اموری است که در شرع 
مقدس واجب نگردیده است. 

در نامه‌ای که امیرمومنان علی‌علیه السلام به حارت همدانی نوشته‌اند, 
امده است: نفس خود را در مورد عبادت فریب ده (و با وعده‌ها و ترس‌ها) 
آن را وادار به عبادت کن و با نفس مدارا کن و از فرصت‌هایی که دارای 
نشاط و رغبت است استفاده کن؛ مگر نسبت به واجبات که حتما باید در 
وقت و محلش انجام گردد: 

«وخادعغ, تَفسَک فی العبادة ,وَارفق بها ولا تفهرها ود عَفوّها نشاطها [ ما 
کار کنو عَلیک من القرِيصَة, اه لاب من قضآئها وتعاهدها عند 
محلها.»(181) 


و در مورد کودک برای اینکه محبت و دوستی‌اش نسبت به خدا و رسول و 


ای اه و ی سح بویت 
وتوان روحی او لا زم و ضروری است. مدت طولانی در مسجد و در 
حرم‌های امامان معصوم بودن. شرکت در جلسات دعا و عزاداری‌های 
خسته کننده و... کودک را نسبت به این امور بی رغبت کرده ومحبت او را 


ت‌ تبلیغات دشمن 


دشمنان برای از بین بردن محبت و عشق به دین و رهبران دینی, 
برنامه‌های زیادی را در دراز مدت انجام دادند و هم اکنون نیز با شیوه‌های 
مختلف تلاش می‌کنند تا به مقصود شوم خود برسند. 

آنان ره اه رنای‌ها راوشت اوه دادم و نها وا سا خلوم دهد 
انسان‌های پاکیزه و عدالت‌خواه را از عوامل انحطاط و سقوط و 
انسان‌های حیله گر و ظالم را بشردوست و عدالت‌خواه معرفی کنند. 
عاطفه و همانند معاویه را خیرخواه و بامحبت. 

برای خنتی نمودن این شیوه تبلیغات. لازم است که جچهره واقعی بدخواهان 
معرفی گردد و نقاب از صورت زشنت آنان برداشته شود. آنان ممکن است 
با انجام کارهایی که ظاهری فریبنده دارند. درصدد باشند که قلب‌ها را 
نسبت به خوبان عالم خالی از مهر و محبت نموده و به خود وابسته 


گردانند. 


شیرینی برای از بین بردن دوستی و محبنت 


ابوالاسود دوئلی از شاعرانی است که اهل بصره بود واز شیفتگان 
امیرمومنان. در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام شمشیر می‌زد و 
عواطف ومحبت خود را نثار حضرت می‌نمود. معاویه تصمیم گرفت بین 
علی‌علیه السلام و او جدایی بیندازد. هدایایی برای ابوالاسود, همراه با 
شیرینی فرستاد. او دختری خردسال داشت. وقتیر نگاهش به شیرینی‌ها 
افتاد مقداری از آن را برداشت وداخل دهان خود گذارد. پدر وقتی چنین 
منظره‌ای را دید. به دخترش گفت: دخترم! این شیرینی سم است که 
معاویه برای ما فرستاده, او می‌خواهد بدین وسیله دوستبی ومحبت 
امیرمومنان را از قلب ما بیرون برد. , 9 
و ی ایا به 
راستی معاویه می‌خواهد با این شیرینی علی رااز : قلب من بگیرد؟ با اینکه 
مقداری از شیرینی‌ها را خورده بود تلاش کرد و آن را بیرون ریخت ۰ 
معاویه فرزند هند! آپا دینم را با این شیرینی زعفرانی به تو بفروشم؟ به 
خدا پناه می‌برم. چگونه چنین چیزی ممکن است. در حالی که مولای من 
علی‌علیه السلام است. 

یالسَهٌّد الْفرَغقر یابن هند 

تبیع علیک اخساباً دیا 

معاذ الله کیت 9 هذا 

ومَولانا ام الجومیب 182 

امروزه شیرینی‌های زعفرانی که در قالب کارتن‌ها و فیلم‌ها و سریال 
وغیره در اختیار کودکان قرار می‌گیرد. کم نیست. جذاب کردن غذای 
دشمنان و نوع لباس آنان و کیفیت ارایش سر و صورت ونام‌هایی که 
محبت و دوستی خوبان و جدا نمودن از دین به کار برده می‌شود. اینجاست 
که باید با روش صحیح, چهره واقعی دشمنان برای کودک به تصویر کشیده 
شود و زهری که داخل شیر بنی‌های, زعفراتی جاسازی شده برای آنان تبیین 
و آشکار گردد. 

از انتخاب نام هایی که دشمنان تبلیغ می‌کنند پرهیز شود, نوع لباس و شیوه 
اصلاح سر و صورت. همانند انان نباشد و کیفیت زندگی کردن به تقلید از 
آنان انجام نگردد. همه اینها می‌تواند خنثی کننده تبلیغات و از بین برنده 
عوامل محبتزدا باشد. 


ظا شتا و رانا سس ها 


یکی از ز کارهایی که دشمن برای جدا| نمودن بعضی از دوستان و یاران امام 
حسین علیه السلام در کربلا انجام داد, آوردن امان نامه بود. در حالی که 
همه در محاصره قرار گرفته بودند و لحظه به لحظه به مرگ نزدیک 
می‌شدند, بعد پاز ظهر روز نهم محرم شمر به نزدیکی خیام امام آمد 3 
گنانن و عتدالله و حعفر و عفان ردان لیب اس طالت را که 
مادرشان ام‌البنین بود صدا زد. 

آنها پرون آمدید شیر هآ کفته یرای ما از وال هایای کرفام: 
آنا" نا اضانت نامه می‌توان پیوند دوستی .و فصبت: آنآن را با حسین بن 
علی‌علیهما السلام قطع کرد؟ پاسخی دادند که او را در مقابل پیشنهادش 
شرمنده کرد. همه با هم گفتند: خدا تو را و امان تو را لعنت کند. ما امان 
داشته باشیم و پسر دختر پیامبرمان امان نداشته باشد.(183) 

نفرت و دشمنی / 





توضیح 


قال الصاد ق‌علیه السلام: 1 

کذبِ من ادعی محبتنا قلح اس عرسا 
در ادعای دوستی و محبّت ۷7 0 0 
کسی که ازدشمنان ما بیزار نباشد. 

بحار الانوار: 58/27 


نفرت و دشم 


دل آدمی دو سو دارد: یک سوی آن دوستی و محبّت و سوی دیگر برائت و 
دشمنی. وقتی در قلب نسبت به چیزی میل و رغبت پیدا می‌شود, به طور 
طبیعی نسبت به ضصٌد آن نفرت و بیزاری حاصل می‌گردد. 

ادعای دوستی نسبت به دو چیزی که با هم ضد هستند, همانند اجتماع دو 
ضد, محال و ممتنع می‌باشد. دو چیزی که یکدیگر را دفع می‌کنند و با هم 
سازگاری ندارند و وجود یکی مانع وجود دیگری است. دوستی نسبت به 
را او را ۱ 

انسان نسبت به دوستی که حاضر است تمام سرمایه زندگی اش را در 
اختیار او بگذارد و از هیچ کمکی دریغ نمی‌ورزد» بی تفاوت نبوده ونه تنها به 
او عشق می‌ورزد, بلکه از دشمنان او نیز بیزار و متنفر است. مادری که به 
فرزندش علاقه دارد و حاضر نیست خاری به پای او برود. نسبت به کسانی 
که به فرزندش دشمنی می‌ورزند بی‌تفاوت نیست. بلکه از انان بیزار 
است. تاجر وکاسبی که به دنبال سود است ومنافع خود را از این راه به 
درست نی آوز 9 نسبت به کسانی که منافع او را به خطر می‌اندازند, 
دشمنی می‌ورزد. 

آیا اتسانی. که در زندکی یی هدیف را تعقیب هی کند و آن دوستن. خدا و 
رسول و اهل‌بیت‌علیهم السلام است. می‌تواند نسبت به دشمنانشان 
بی‌تفاوت بوده واظهار برائّت و دشمنی ننماید. 

مسئله برائت ت از دشمنان, روشن و بدیهی است ونیازی به برهان و دلیل 
ندارد, بلکه هر انسانی در وجدان خود آن را می‌يابد. در عین حال آیات 
قران و روایات اهل‌بیت عصمت وطهارت علیهم السلام تاکید زیادی بر این 
موضوع دارند. برائت وبیزاری نسبت به دشمنانی که چشم دیدن نزدیک 
شدن انسان به خدا و رسول واهل‌بیتش را ندارند. 


با دشمنان خدا دوست نشوید 


خداوند در سوره ممتحنه می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن 
من و دشمن خودتان را به دوستی بر نگیرید (به طوری) که با آنها اظهار 
دوستی کنید و حال آنکه قطعا به آن حقیقتی که برای شما آمده کافرند و 
پیامبر شما (از مکه) تیرو شش کید که ره سناش ند تا فان ایمان 


آورده‌ایدر ۱ ِ 

«پا ۳۷ الذین منوا لا 2 سَخَدّوا عَذوّی وعَدوَکم و ۱ ون اليهم بالمَوَدة وود 
کقُوا بما جاَعکمْ من ین لح یُحرِجُونَ و و أنْ ونوا بالله 
ربکم»(184) 


سپس خداوند حضرت ابراهیم و یارانش را به عنوان الگو معرفی می‌کند, 
هنگامی که در مقابل قومی قرار گرفتند که غير خدا را می‌پرستیدند به 
آنان گفتند: ما از شما و از معبودان شما بیزاریم و میان ما و شما دشمنی 
و کینه اتکی پایدار شده است تا وقتی که فقط به خدا ایمان اورید.» 
خداوند برای دشمنی با دشمنان خدا, مرزی را هم نمی‌پذیرد. هر کس و هر 
چه باشد حتی اگر از نزدیک‌ترین افراد, همانند پدر و برادر انسان باشند 
ودوستی پا آنان را مطلقاً نفی مي‌کند. 

«یا اما الذین منوا با تلد تَخذُوا آیاءکم وءاحوایکم أولیاء ان ی الکَفرَ 
عَلی الایمان وَمَن ین ولهمٌ منم قاولیک « هم الظالمون» *(185) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر 1 و برادرانتان کفر را بر ایمان 
ترجیج دهند انان را به دوستی نگیرید و هرکس از قتان: تما آنان را به 
دوستی بگیرد آنان همانند ستمکارانند. 


دوستی دروغین 


حال که دوستی بدون دشمنی معنا ندارد. پس ادعای دوستی بدون برائت 
وبیزاری از دشمنان, ادعایی دروغین است. به امام صاد ق‌علیه السلام 
: فلانی شما را دوست می‌دارد ولی در بیزاری نسبت به دشمنان شما 
ضعیف است. حضرت فرمود: دروغ می‌گوید کسی که ادعای دوستی ما را 
دارد و از دشمنان ما بیزاری نمی‌جوید.(186) 
وقتی ادعای دوستی دروغین شد. چنین ادعایی در زندگی ۳ مثبت ندارد. 
از آنجا که محبنت و دوستی؛ , خمیر مایه همه اعمال ات است, هر کاری 
هم که انجام داده شود جز زحمت برای انسان به بار نخواهد اورد.. . 
این خبری است که جبرئیل امین برای پیامبر خداصلی الله علیه واله اورده 
است و ایشان هم به امیرمومنان‌علیه السلام خبر داده: يا علی! اگر بنده‌ای 
هزار سال نز کی خدا کند بدون ولایت و دوستی تو و امامان از نسل تو 
پذیرفته نیست و دوستی و ولایت تو هم بدون بیزاری از دشمنانت و 
دشمنان فرزندان معصومت پذیرفته نمی‌شود. هر که می‌خواهد, بپذیرد و 
هر که نخواهد, نیذیرد. این خبری است که جبرئیل امین به من داده است. 


آزمایش دوستی, با دشمنی نسبت به د رژیه نازخ 


گاهی انسان در داشتن محبّت و دوستی دچار تردید می‌گردد, زبان سخن از 
دوستی می‌گوید ولی نمی‌داند دلش هم قبول دارد يا نه. یکی از راه‌های 
امتحان و آزتضانشن نمودن دوستی؛, , این است که انسان ببیند آپا با دشمنان 
دوستشن, دشمنی دارد, يا ته با انان هم ییمان دوستی: می‌بندد: 

امام باقرعلیه السلام فرمود: «کسی که می‌خواهد بداند آیا ما را دوست 
دارد يا نه, دلش را آزمایش کند. اگر همراه دوستی ماء دشمنان ما را نیز 
دوست می‌دارد پس او از ما نیست. ما هم از او نیستیم و خداوند و جبرئیل 
و میکائیل با آنان دشمن هستند.»(187) 

اری از طریق دوستی‌ها, دشمنی‌ها شناخته و از راه دشمنی‌ها, دوستی‌ها 
شناسایی می‌شود. امام صادق‌علیه السلام فرمود: «اگر کسی کافری را 
دوست بدارد خداوند را دشمن داشته است و اگر کسی کافری را دشمن 
بدارد خداوند را دوست داشته. سپس فرمود: دوست دشمن خداء. دشمن 
خدا می‌باشد.»(188) 


درود خدا بر بیزار از دشمنان 


درود خداوند بر کسی که نفرت و بیزاری خود را از دشمنان خدا و رسول و 
اهل‌بیت عصمت و طهارت‌عليهم السلام ابراز دارد و با لعن خود از آنان 
فاصاه کوخ ههات کعید که از حدافته در خواستسفری ان را ار زخهس 
دارد. 

علی بن عاصم که از اهالی کوفه و نایینا بود گفت: بر امام عسکری‌علیه 
السلام وارد شدم, حضرت به من فرمود: نگاه کن تو بر روي فرشی قدم 
گذاردی که بسیاری از انبیا و پیامبران الهی و امامان بر روی آن نشستند. 
او به احترام چنین فرشی تصمیم گرفت دیگر کفش نپوشیده و با پای بدون 
کمن که بردارد. در عین حال خیلی مایل بود فرش را ببیند ولی افسوس 
او و السلام متوجه شدند که در ذهن من چه می‌گذرد و 
مراد مرا فهمیدند, به من فرمود: نزدیک بیا. آن‌گاه دست مبارکشان را بر 
صورت من کشیدند, بینا شدم و به فرش نگاه کردم بر روی آن آثار قدم‌ها 
را دیدم. 

حصوت فسوی اقطا مخ سس اه اسلا . انح هلب اش 
شیث و اینجا نوح و می‌باشد و اینجا اثر قدم رسول خدا و امیرمومنان و 
مر ماه تاد السلام ات 

خودم را به روی آن آثار انداختم و بوسیدم, سپس برخاستم و دست 
امام‌علیه السلام را بوسیدم. عرض کردم: من قدرت و توانی ندارم که شما 
ر یاری کنم. لکن شما را تست می‌دارم و از دشمنان شما بیزارم ِِ 
۳ ۱ برای من ارزشی ۷ و یر انا هنز اي من اند ود ؟ 
حضرت فرمود: پدرم از رسول خداصلی الله علیه واله نقل کردند: کسی 
که قدرت یاری نمودن ما را نداشته باشد, ولی در تنهایی 0 
خداوند صدای او را به تمام فرشتگان می‌رساند و هنگامی که 
یکی از ز شماء دشمتان ضا را اعنت کند فرتکان هم اه را سار ممشما نو 
حتی به کسانی از دشمنان ما که او لعن نکرده لعنت می‌فرستند. 

وقتی صدای لعنت شما نسبت به دشمنان به فرشتگان می‌رسد, برای او 
طلب آمرزش نموده و می‌گویند: خدایا! درودت را فرو فرست بر رو( 
بنده‌ات که به مقدار توانش در راه یاری دوستان قدم برداشته و اک 
می‌توانست بیشتر یاری می‌نمود. , 

از طرف خداوند به ملائکه خطاب می‌شود:فرشتگان من! دعای شما را در 


حق بنده‌آم مستجاب نمودم و صدای شما را شنیدم و بر روج او و نیکان 
دیگر درود فرستاده و او را از خوبان قرار دادم.(189) 


تقاضای بازگشت به دنیا برای بیزاری جستن 


دل دادن به غير خدا به جای بیزاری و نفرت. روزی موجب حسرت و 
ندامت خواهد شد که دیگر راه بازگشت بر انسان بسته شده. روزی که 
انسان می ‌بیند تمام قدرت و عظمت و زیبایی از آض خداوند است و 
قیحر انیت را که به انان دلبستگی داشت., نه تنها کاری از دستشان ساخته 
بیست بلکه سبت به دوستان و طرفداران خود اعلام بیزاری و نفرت 
دارند. 

کسانی که عمری, دوستی و محبّت خود را نثار آنان کرده بودند. وقتی چنین 
صحنه‌ای را می‌بینند, می‌گویند: ای کاش ما به دنیا برمی‌ گشتیم ونسبت به 
کشانی که دل, به انان: دادم خیم براتت ورس ای فی‌ختتیی دا دندرکیم 
ومهربان در قرآن می‌فرماید: بعضی از مردم معبودهایی غیر از خداوند 
برای خود انتخاب می‌کنند و انها را همچون خداوند دوست می‌دارند, اما 
آنان که ایمان ذارند غشفشان به خدا شذیدتر است. و آنها که ستم کردنذ 
(و معبودی غیر از خدا| بز کزبندند) هنگامی که عذاب خداوند را مشاهده 
قت کته خواهند دانست که تمام قدرت به دست خدا است و او دارای 
مجازات شدید است (نه معبودهای خیالی که از آنها می‌ترسیدند). 

در آن هنگام رهبران (معبودهای انسانی وشیطانی) از پیروان خود تبری 
می‌جویند و کیفر خدا را مشاهده می‌کنند و دستشان از همه جاأ کوتاه 
می‌شود. (و در اين موقع) پیروان هم می‌گویند: کاش بار دیگر ما به دنیا 
برمی‌گشتیم تا از آنان تبرژی جوییم آن چنان که آنها امروز از ما تبژی 
جستند. (آری) این چنین خداوند اعفال انان را به ضورتی حسر نت آایت. رنه 
آنها نشان می‌دهد و هرگز از آتش خارج نخواهند شد. 

«وَمنَ النایس من یتخد من دون الله آئدادا بح بجبونهه هم کخب ال ,والذین آمَیُوا 
17 ذخا له ولو ری الذین ظلِمُوا از رون العذات أنَ الق له جمیعاً وان 


ال دی العذاب. لو با الذین اشْعُوا من _الذین اتقوا ور العذات 
وتقطعت یهمٌ لباب وال الذین اف َو ان لنا کة فتترا متهم کما 
رها مت گذلک یریم ال أَعْمالَهمْ حسَراتِ 9 


لثار». 190(۰) 


بیزاری و نفرت حسین بن علی‌علیهما السلام از دشمنان 


عاشورا که تجلی نفرت و بیزاری از دشمنان خدا است, گواه بر نفرین 
خنتین تن غلی علیهما الشعلام است: 

امامی که مظهر رحمت و رافت خداوند است و در جست و جوی سیراب 
نمودن بندگان خدا| از رحمت او است. وقتی با انسان‌هایی رو به رو 
می‌شود که دیگر حاضر نپستند حتی به سخنان او گوش فرا دهند, نفرت و 
اتزجار. خقد زا نستت به آنان اغلام نمودم. و از خداوند مت‌خواهة که آنما از 
رحمتش به دور دارد. 

رهز عاشورا نس از ان که هر ده تیاه کاقلا آماده شدند و پرچم‌های عمر 
سعد برافراشته شد و صدای طبل و شیپورشان طنین افکند و دشمن از هر 
طرف دور خیمه‌های حسین بن علی‌علیهما السلام را فرا گرفته و مانند 
حلقه انگشتری در میان خویش گرفتند. حسین بن علی‌علیهما السلام از 
میان لشکر خویش بیرون آمده و در برابر صفوف دشمن قرار گرفت. 

آنان سرو صدا می‌کردند و حاضر نبودند به سخنان حضرت گوش فرا دهند 
ومرثب هلهله می‌نمودند. حضرت فرمود: وای بر شما! چرا گوش فرا 
نمی‌دهید تا گفتارم که شما را به رشد وسعادت فرا می‌خواند بشنوید. 

آنان ساکت شده و امام شروع به سخن نمودند: ای مردم! شما با اشتیاق 
قراوان. فا را ب-باری ود خوا ندید و آن‌ گام که به فریاد: شفا خواب بت 
داده و به سوی شما شتافتیم. شمشیرهایی را که از خود ما بود بر علیه ما 
به کار گرفتید و آتش فتنه‌ای که دشمن برافروخته بود شعله‌ور ساختید و به 
حمایت دشمنان و بر علیه پیشوایانتان به پا خاستید؟ رویتان سیاه که شما 
از سرکشان ات و از ته ماندگان احزاب فاسد هستید. شما به یزید بن 
معاویه و پیروانش اتکا و اعتماد نمودید. 

آن‌گاه پس از این سخنان, امام حسین علیه السلام دست‌های خود را به 
سوی اسمان برداشتند و لشکریان عمر سعد را اين چنین نفرین نمودند: 
خدایا! قطرات باران را از آنان قطع کن و سال‌های سختی مانند سال‌های 
یوسف بر آنان بفرست و غلام ثقفی را بر آنان مسلط گردان تا با کاسه 
تلخ ذلت سیرابشان سازد و کسی را در میانشان بدون مجازات نگذارد, در 
مقابل هر قتلی, به قتلشان رساند و در مقابل ضربی, آنان را بزند و از 
انان. اتفام هن و اتقام خاندان: و بزهانم را بکترد زبرا که آسان .مارا 
تکذیب نمودند و در مقابل دشمن دست از پاری ما برداشتند. 

بارالا ها ال بت اهر عم ردان اف او عسترم آه هی خوا ۱۱ 
کسانی را که بر ما ظلم نمودند و حق ما را غصب کردند ذلیل بگردان. 
(191) 


محمد بن اشعت که در جلوی صف دشمن بود و نفرین امام را شنید. به 
جلو آمد و گفت: میان تو و محمد چه قوم و خویشی وجود دارد؟ امام وقتی 
لجاجت او را دیدند. نفرینش نمودند: خدایا همین امروز ذلت زودرس او را 
بر من بنمایان. 

نفرین حضرت مستجاب شد و او چند لحظه بعد برای قضای حاجت از صف 
لشکر چند قدم فاصله گرفت و در گوشه‌ای نشست و در این هنگام عقرب 
سیاهی او را زد و در حالی که عورتش مکشوف بود هلاک گردید.(192) 


مرد دیگری وقتی به خیمه امام حسین علیه السلام نزدیک شد, با صدای بلند 
به یاران امام‌علیه السلام گفت: آيا حسین در میان شما است؟ کسی 
جواب او را نداد. برای مرتبه دوم و سوم نیز کلامش را تکرار کرد. یکی از 
یاران امام حسین علیه السلام در حالی که به حضرت اشاره می‌نمود به او 
پاسخ داد: این حسین بن علی‌علیهما السلام است, چه می‌خواهی؟ او 
خطاب به امام حسین علیه السلام گفت: آبشر بالثار, تراد مزژده آتش ! 
حضرت در پاسخ او فرمود: دروغ می‌گویی, زیرا من به سوی خدای 
بخشنده و کریم و شفاعت‌پذیر که فرمانش مطاع است می‌روم.تو چه 
کسی هستی؟ گفت: من پسر حوزه هستم. 

امام دست به سوی اسمان بلند کرد و او را نفرین نمود: خدایا! او را به 
سوی اتش بکش. او از نفرین امام‌علیه السلام خشمناک شد و بر اسب 
خویش تازیانه زد, اسب به سرعت حرکت کرد و او از پشت اسب به 
گودالی افتاد و پایش در رکاب گیر کرد. اسب رم نمود و او را به اين طرف 
و ان طرف می‌زد. بالاخره به سوی خندقی که در آن آتش افروخته بودند 
دوید و بدن تکه تکه ونیمه جان او را در اننشن انداخت و فبل, از آنش آخرت 
به آتش دنیا گرفتار شد. حضرت با دیدن این جریان سر به سجده نهاد و 
سجده شکر در مقابل استجابت نفرینش به جای آورد.(193) 


راه پیدايیش نفرت و دشمنی 


خداوند دل‌ها را به گونه‌ای قرار داده که نسبت به نیکی کنندگان تمایل و 
محبّت, و نسبت به بدی کنندگان نفرت و دشهنی پیدا می‌کند. 

«قالٍ سول اه صلی الله علیه واله: ان اللة حعل فلوت عباده علی خْبٌ 
مَن ٩]‏ خسن الیها فعض قر آسا: لها ۰ (194) 

هر چه ۱ نسبت به دشمنآن خدا و رسول و اهل‌بیت‌عليهم السلام 
نفرت و بیزاری او افزوده می‌شود. دشمنی که از هیچ کاری برای جدایی 
انداختن بین انسان و خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام. که دوستان 
واقعی او هستند, امتناع نمی‌ورزد و تمام امکانات خود را به کار می‌گیرد تا 
انسان را از سعادت ابدی که همجواری با دوست مف با ند محروم سازد. 
دشمنی که چشم دیدن دلدادگی انسان را به پای‌ترین موجودات در این 
عالم ندارد و هر لحظه برنامه‌ای جدید برای بریدن این ارتباط دوستی 
حقیقی به اجرا می‌گذارد. 

اگر دشمنان در مقابل پیامبر گرامی و امامان معصوم علیهم السلام نبودند و 
سدذ راه آنان نمی‌شدند امروز بشریت در چه شرایطی زندگی می‌کردند؟ 
در شرایطی که بهشت در همین دنیا برای آنان به تصویر کشیده می‌ شد؛ 
بهشت اطفینان و ار آفشن در کنار دوست.؛ بهشت آگاهی و دانش نسبت به 
حقایق هستی, ولی هم اکنون که پرده ظلمت و تاریکی در مقابل دیدگان 
بشریت قرار گرفته و جهنمی از اضطراب و ناآرامی او را احاطه کرده, 
نتیجه دشمنی دشمنان و کسانی است که در مقابل خدا و رسول صف 
کشیدند و بعد از رحلت رسول خداصلی الله علیه وآله بین مردم و اهل 
بیت عصمت و طهارت فاصله انداختند و انسان‌ها را از بهره بردن از منبع 
علم و معرفت امیرمومنان‌علیه السلام محروم ساختند. 

اگر ظلم ظالمان و غصب غاصبان نبود. دریچه‌های معرفت گشوده 
می‌گشت و دنیای فريبنده, دل‌ها را از خدا و دوستان خدا جدا نمی‌نمود. 
تمام مشکلات مادی و معنوی, اقتصادی وفرهنگی, فردی و اجتماعی و... 
زاییده ظلم و ستم آنانی است که نخواستند انسان به سر منزل تا 
رسیده و از آب حیات نوشیده و سرمست دیدن یار, قدم به عالم بالا گذارد. 
ظلم تنها گرفتن قطعه زمینی از دختر رسول خداصلی الله علیه واله نبود, 
ظلم فقط علی‌علیه السلام را خانه‌نشین کردن و فرزند پیامبر را کشتن 
نبود, ظلم بستن در خانه وحی و فاصله انداختن بین زمینیان و اسمانیان 
بود. ظلم دست باغبان را قطع کردن و بی ثمر کردن درخت وجود انسان 
بود. 


آگاهی نسبت به ظلم ظالمان, وقتی پید | می‌شود که انسان زمینی را پر از 
عدل و داد ببیند و طعم حیات و زندگی را در دوران ظهور فرزند زهرا, 
مهدی علیهما السلام بچشد. آن روز می‌فهمد که در گذشته در چه فضای 
کثیف و آلوده‌ای زندگی ۰ بفض و نفرتش هر چه بیشتر در دوران 
علم و اگاهی و شناخت, نثا نار ستمگران تاریخ خواهد شد. 

تلاش برای آگاهی نسبت به ظلم و ستم‌هایی که , بر خاندان وعیِ روا داشته 
شده بر دوستداران اهل بیت علیهم السلام لا زم و ضروری و گامی برای 
تحقق حکومت علوی بر سراسر جهان می‌باشد و کوتاهی در اين امر و 
کاستن از دشمنی و نفرت نسبت به دشمنان, محکم کردن پایه حکومت 
ظلم بر جهان, و ستم بر خاندان وحی می‌باشد. 

امام باقرعلیه السلام فرمود: 

«من لَم ؛ یقرف شوء ما آیی [لیْنا من ظلْینا ودهاب نا وما کنا به قَهُو 
شریک من آتی الیْنا فیما والینا به؛(195) 

کسی که به ستم‌هایی کم بر ما روا داشته شده آگاه نشود و حقوقی که از 
ما ضایع گردیده مطلع نگردد, او در ستم ستمگران بر ما شریک خواهد 


بود.» 


س‌ِ 


تجلی بغض و نفرت در پاران امام حسین علیه السلام 


امام حسین‌علیه السلام در جمع یاران خود ضمن خطبه‌ای به آنان فرمود: 
دشمن در تعقیب من است., شما می‌توانید در تاریکی شب بروید و من 
مسلم بن عوسجه که قلبش مالامال از دوستی حسین‌علیه السلام و 
دشمنی نسبت به دشمنان اوست؛ سفره دل را باز کرد وبه امام 
حسین علیه السلام نشان داد: آبا برویم و پیش از ادای حقت تو را تنها 
بگذاریم ؟ نه به خدا قسم! از جایم تکان نمی‌خورم تا سرنیزه‌ام را در سینه 
آنان بشکنم و با شمشیرم آنان را بکوبم و از تو جدا نمی‌شوم و اگر سلاح 
نداشته باشم, سنگ به سوی آنان می‌آنذازم تا همر اه تو نمیزم. 

آن‌گاه که امام حسین علیه السلام 0 ۳ کنده بود 
آتش روشن کرد, شمر بر آن گذشت و فریاد زد: ای حسین! زودتر و پیش 
از قيیامت به سراغ اتش رفتی! 

امام حسین‌علیه السلام فرمود: ای پسر زن بزچران! تو سزاوارتری برای 
دخول در آتش. مسلم بن عوسجه وقتی چنین منظره‌ای را دید که چگونه بر 
ی ی ی و ی 
به سوی او بفرستد, ولی امام حسین علیه السلام مانع شد. مسلم گفت: او 
فاسق است و از دشمنان خدا است و از بزرگان ستمگران, الأان فرصتی 
پیش آمده. حضرت. فرمود؛ تیر نینداز: من دوست ندارم که آغاز کننده چنگ 
باشم.(196) 


در زیارت عاشوراء. وقتی انسان با ظلم ظالمان و ستم ستمگران آشنا شد 
و فهمید در سرزمین کربلا در روز عاشورا, ظلم و ستمی واقع شده که در 
زمین و زمان و در ارض و سما اثر گذارده و بالاترین ظلم بر فرزند زهرا, 
حسین بن علی‌علیهما السلام روا داشته شده و خونی در آن روز به زمین 
ريخته شده که خون خدا است و با اين معرفت و شناخت نسبت به ظالم و 
مظلوم. نردبان تعالی و کمال را بالا رفت, از خداوند می‌خواهد که زندگی 
و مرگ او را همانند پیامبر و خاندانش قرار دهد, سپس بیزاری ونفرت خود 
را نسبت به دشمنان اهل بیت‌علیهم السلام ابراز می‌دارد و صد مرتبه بر 
آنان لعن می‌فرستد. صد مرتبه لعن فرستادن, نشانه نفرت و بیزاری است 
که بر اساس آگاهی نسبت به ظلم‌ها و ستم‌هایی که بر اين خاندان وارد 
آمده پدیدار گشته است. 

لعن فرستادن, اشکار نمودن ظلم ظالم و نشان دادن مظلومیت مظلوم به 
تاریخ است تا مبادا ستمگران بر بشریت در پشت پرده جهل ونادانی مخفی 
۳ و تاریخ, ظلم و ستم انا را به فراموشی سپارد و راه را برای 
ستمگرانی دیگر هموار سازد. 


عابس, نمونه تبژی و دشمنی 


عاشورا انسان‌هایی را به بشریت معرفی کرد که الگو برای هميشه تاریخ 
هستند. عابس که در وادی معرفت وشناخت خداوند به حدذی رسیده بود که 
امير مقمنان علی‌علیه السلام در حق او و قبیله اش فر مود: «اگر تعداد آنان 
به هزار نفر می‌رسید خداوند متعال بت شاشتکن عبادت می‌شد» روز 
عاشورا| وقتی به محضر عزیز دا خسن نوم اغلی شا السلام رسید» 
سلام کرد و گفت: یووی ی 
کسی نزد من عزیزتر و ی از تو برایم وجود ندارد واگر می‌توانستم 
ظلم و قتل را از تو دفع کنم, با چیزی گران‌بهاتر از جانم. حتماً انجام 
می‌دادم. درود بر تو,ء شهادت می‌دهم که من بر هدایت تو و پدرت استوارم. 
آن‌گاه وارد میدان شد, به خاطر شجاعتش کسی چرأت نزدیک شدن به او 
را نداشت, کین از سپاهیان دشمن هی گوند: وقتی او را دیدم» شناختم. 
فریاد زدم: ای مردم! این شیر شیران است. این ابن شبیب است. مبادا 
کسی از ما به جنی آو برود. و غابتن قریاد زد: ایا مردی وجود تذارد؟ آبا 
مردی وجود ندارد؟ 

کسی جرات نکرد به مقابله رود. عمر سعد وقتی چنین دید, فریاد زد: وای 
برشما! سنگ بارانش کنید. پرتاب سنگ از هر طرف شروع شد. 
فحی‌علييم السلام بو طرقش. مت به وشمتان آنان. کارم, کرو که همه را 
بت ر 9و و سپر خود را به پشتش انداخت و زره از بدنش بیرون آورد, 
آن‌گاه به طرف دشمن حمله کرد.یعنی حاضرم با چنگ و دندان با دشمنان 
بشریت به مقابله برخیزم و کسانی که سد راه هدایت هستند را از سر راه 
بردارم. 

راوی و به خدا قسم او رز دیدم که بیش از دویست نفر را دنبال 
می‌کرد, تا آن که از اطراف متوجه او شدند و دورش را گرفتند و اورا 
کشتند و سرش را بریدند. سر او را در دست چند نفر دیدم که هر کدام 
مذعی قتل او بودند, تا اينکه نزد عمرسعد رفتند. او گفت: جر و بحث 
تکننده این را یک نفر بکشته: همه سما کشته‌اید:(197) 


دشمنی در رفتار و عمل 


برائثت و فاصله گرفتن از دشمن, تنها در دل کافی نیست بلکه به گفتار و 
عمل نیز باید کشیده شود. دشمنی واقعی که در دل جا دارد. به اعضا و 
جوارح انسان نیز سرایت می‌کند, چهره انسان را در مقابل دشمن,؛ عبوس 
وگرفته,رفتار را در مقابلش تغییر می‌دهد. نوع غذای دشمن از گلویش 
پایین نمی‌رود, لباس دشمنان بر اندامش پوشیده نمی‌گردد, نفع و سود به 
دشمن نمی‌رساند, آداب و رسوم دشمن به زندگی او سرایت نمی کند, 
2 دستور می‌دهد و دشمنی 9 را به تمام حرکات زندگی در مقابل 
دشمن می‌ کشاند. 


همرنگ نشدن با دشمن 


فرستاد: به کسانی که ایمان اورده‌اند بکو لباس دشمنان مرا نيوشید, 
غذاهای دشمنان را مصرف نکنید, راه وروش دشمنان مرا نروید که شما 
هم دشمن من خواهید بود, همان گونه که آنان هستند. 

عن ابا 5 السلام قال: «انَهٌ او عی ال الی تبی خر .انیا که قْل 
لِْعْوْینین ِا تلیشوا. باس آنغدائی ِ تطعفو مطاعم وت وا تسلک| 
دشمنان دین . می‌دانستند و می‌دانند چگونه ۲ دشمنی مسلمانان نسبت 
به خود بکاهند, تا کم کم نفرت و بیزاری نسبت به کفار و اجانب را از دل 
آنان بیرون ببرند تا به تدریح مسلمانان را همرنگ خود کنند. 

با شیوه‌های مختلف, نوع لباس,: غدا: مسکن:؛ آدات و رسوم و در نتیجه 
فرهنگ خود را به آنان القا نمایند و حتی زبان خود را به آنان تحمیل نمایند 
ورن روانای مکناف» رن کر آنان: تفود کردم و از این و از بغفض و دشمنی 
و نفرت آنان نسبت به خود بکاهند. 

اولیای دین برای پیشگیری از چنین پیشامدی به پیروان خود دستور داده‌اند 
در تمام زوایای زندگی مرز بندی نموده و از نفوذ اجانب در بین خود 
جلوگیری نمایند. 

اگر به دشمنان اجازه داده شود, حذ و مرزی نمی‌شناسند, حتی در نماز که 
عبادتی است برای نزدیک شدن به خدا, دخالت کرده و فرهنگ خود را که 
دست بر روی دست گذاردن است به عنوان 0 در مقابل سلاطین در 
آن وارد می‌تمایتن.به کوته‌ای که وفتی مسلفین تماز ‏ فی‌خوانتة دست رهق 
ذنفت: می گذا رند. 

شیوه ترا گزاردن در مقابل دیگران در فرهنگ‌ها مختلف است؛ 
مسلمانان نباید از شیوه دیگران تقلید کرده. در مقابل خداوند و خالق 
هستی از شیوه احترام اجانب پیروی کنند. 

زر انیت جعفرعلیه السلام_ قال: «اذا آقَمّت الی الصَّلوة ققَلیک بالاْقبال علی 
صلوتک قاتما لک منها ما آفْبلْت عَلیّه ولا تعبث فیها بٍ یی ولا تکف قانما 
یفعل ذلک او (199) 

امام باقرعلیه السلام فرمود: وقتی نماز می‌خوانی توجه به نماز داشته 
بان شترا ان مقدار از نماز مال تو است که توجه داشته باشی و با 
دست‌های خود بازی نکن و آنها را بر روی یکدیگر قرار مده زیرا مجوس 
این گونه عمل می‌کنند.» 

انسان وقتی در حال نماز ایستاده, باید کف دست‌ها را بر روی ران پا 


گذارده و با همان کیفیتی که پیامبر خدا| و امامان معصوم علیهما السلام 
فرموده‌اند نماز بخواند. 

تبلی نسبت به دشمنان وقتی به مرحله کمال می‌رسد که الگوهای مختلف 
دشمتان و بیخانکان در زندفن. کنار رود.و الگوهای خودی شکل زندگی را 
تعیین نماید و در هیچ بخشی از زوایای زندگی, رنگی از دشمن به چشم 
نخورد و تنها یک رنگ که آن رنگ الهی است در زندگی دیده شود, تنها و 
ن دوست حقیقی که خداوند و اولیای دین هستند تعیین کننده شکل 
اند کف باشند. 


آشکار نکردن دشمنی در شرایط تقیه 


همان گونه که دوستی و محبت را باید آشکار نمود و نسبت به محبوب, به 
دوستي دل اکتفا نکرد. دشمنی نیز نیاز به ابراز و اشکار شدن دارد. ابراز 
نفرت و دشمنی نوعی مبارزه با دشمن و سرکوب نمودن ظالم است., ابراز 
دشمنی سلاحی است که می‌تواند دشمن را ضعیف نموده و از صحنه خارج 
نماید. 

یک مرحله از تبژی و بیزاری. دشمنی در دل است. ولی مرحله دیگر آن. 
ظاهر نمودن آن و دشمنی در عمل می‌باشد. لکن اشاره به یک نکته لازم و 
ضروری است و آن موضوع تقیه است. ۱ 

در جایی که انسان می‌بیند با ابراز و اظهار دشمنی نه تنها به دشمن اسیبی 
نمی‌رساند بلکه خود شخص و یا دوستانش به ضعف کشیده می‌شوند و 
امکانات مصرف شده نه تنها تمر نمی‌دهد, بلکه به ضرر انسان تمام 
می‌شود. کنر ابصی: وشمیی. بای نو ل اند اش رود 

اگر می‌بینیم پیشوایان ما, امامان معصوم‌علیهم السلام در بعضی از موارد 
در مقابل دشمنان ابراز و اظهار نفرت نکرده‌اند و از لعن فرستادن بر آنان 
امتناع ورزیدند» یک جهت ان موضوع تقیه بوده است. و شاهد بر این 
مطلب این است که هرگاه ائمه‌علیهم السلام اطراف خود را می‌دیدند و 
اثری از بیگانگان در آنجا نبود و تنها خودی‌ها بودند. نفرت و انزجار خود را 
به مرحله ظهور می‌رساندند. 

قران کریم می‌فرماید: 

«افراد با ایمان نباید غیر از مومنان. کافران را دوست و سرپرست خود 
انتخاب کنند و هر کس چنین کند در هیچ چیز از خداوند نیست. یعنی رابطه 
امه کی اد شفر دا و. کشنسته: است. مکر اینکه از آنها بپرهيزید و به خاطر 
هدف‌های مهم‌تری تقیه کنید و خداوند شما را از نافرمانی خود برحذر 
می‌دارد و بازگشت شما به سوی خدا است.»(200) 

مانعی ندارد مسلمانان با افراد بی ایمان و دشمن و کافر به خاطر حفظ 
جان خود و مانند آن دشمنی نکرده و حتی ابراز دوستی نمایند. درست 
است که گاهی انسان به خاطر هدف های عالی‌تر به خاطر حفوظ شرافت و 
یا تقویت حق و کوبیدن باطل حاضر است از جان عزیز خود نیز در این راه 
بگذردء ولی آیا هیچ عاقلی می‌تواند بخوید؛ جایز: است انسان بدون رسیدن 
به هدف مهمی جان را به خطر اندازد. 

دین مقدس اسلام اجازه داده انسان در موردی که جان يا مال و ناموس او 
در خطر است از اظهار دشمنی که هیچ گونه فایده‌ای ندارد, موقتا 
خودداری نموده و به دشمنی در دل اکتفا کند. 


عمار یاسر وقتي در چنگال دشمنان قرار گرفت و بت پرستان نه تنها از او 
می‌خواستند با انان دشمنی نورزد, بلکه به او می‌گفتند, نفرت و بیزاری 
خود را نسبت به اسلام اعلام دارد, عمار نیز چنین کرد و سپس گریه کنان 
از ترس خداوند به خدمت پیامبرصلی الله علیه واله شتافت. پیامبر خدا 


فرمود.. _ 

«ٍنْ عاذوا لک فَعّذ لهْمْ؛(201) 

اگر باز هم گرفتار شدی و از تو خواستند آنچه موی بگو.» 

و به این وسیله اضطراب و وحشت و گریه او را ارام ساخت. نکته‌ای که 
باید کاملاً به آن بو داشت. این است که تقیه در همه جا یک حکم ندارد, 
بلکه گاهی واجب و گاهی حرام و زمانی نیز مباح است که در اين زمینه 
رجوع به کارشناس دین یعنی فقیه جامع الشرایط لازم و ضروری است. 


دشمنی نسبت به چه چیز و چه کسانی؟ 


اشاره 


دشمن کیست و چیست تا بفض و دشمنی در راستای آن به کار گرفته شود 
و در مقابل از مرزهای محکم و مستحکم قرار داده و از نفوذ آز: و 
سرزمین وجود انسان جلوگیری گردد؟! 


1 ان عا ی الق ی 


اگر سعادت و کمال انسان. دل دادن به خالق هستی و نزدیک شدن به 
اوست., تمام لذت‌های عالم در دوستی با او خلاصه می‌شود. اولین دشمن 
انسان کسی است که چشم دیدن دوستی بین بندگان و خدا را ندارد. 
دشمنانی که دشمنی خود را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهند؛ گاهی 
منکر وجود خدا هستند و سعادت را در بهره مندی از لذات و متاع دنیا 
می‌دانند, اینان حتی از بردن نام خدا غمگین می‌شوند و تمام تلاشن آنان 
برای از بین بردن خدا| در فکر و انديشه و زندگی انسان است. بالاترین 
دشمن همین‌ها هستند و بالاترین نفرت و دشمنی لایق وجود انان می‌باشد 
و کمترین تمایل نسبت به انها, سقوط در عذاب الهی است. ۲ 

بالاترین ظلم, جدا نمودن خلق از خالق و فاصله انداختن بین انها است. دل 
را از خدا بریدن و به غیر خدا وصل کردن, شرکی است که: 

«اِّ السرک لَظلمْ عَظِیمٌ؛ به درستی که شرک ظلم بزرگی است.» 
بالاترین ظلم بر انسان جدا| شدن از خدا| و گرایش به غیر خدا است., 
خداوند کمتزین: تمایل و تکبه بر جتین. ستمکراتی. را نزدیی شدن: به انش 
می‌داند. 

«ولا تر کنو ال الذین طلَمْوا قَتمسَكم الَار وما کم من ژون اللّه آ ولیاع تم 
لا ثُصرّون؛(202) ۱ ۱ 
و تکیه بر ظالمان نکنید که موجب می‌شود اتش شما را ره کیرد و .خرن 
حال به جز خدا هیچ ولی و سرپرستی نخواهید داشت و یاری نمی‌شوید.» 
راز و رمز خطرناک بودن نزدیکی و تمایل نسبت به ظالمان و ستمگران 
وشن است: خمایلی که موجب تقویت: آنان گردیده و تأثیر گذار در فرهنگ 
و اخلاق و رفتار جامفه انسانتی شود جز نزدیی شدن:به آنتشن جیز دیکری 
نخواهد بود. 

البته بغض و نفرت نسبت به کفار و مشرکین به معنای این نیست که با 
آنان. ار قاط فذاشته پاشبض زیر ارتباط # اگر از موضع قدرت و تأثیر 
گذاری باشد, نه از موضع ضعف و تأثیرپذیری, بهره گرفتن از آتش است نه 
سوختن در آتش. ارتباطی که پس از مدتی فرهنگ دینی را از جامعه زدوده 
و فرهنگ بیگانگان و دشمنان را بر آن حاکم کند., تشتیی: فندن ند اننشن 
هلاکت است. ولی ارتباطی که صدور فرهنگ دینی را به دنبال داشته و احیا 
کر09 نام خدا و فرهنگ 7011۳0 السلام در خانه 
۱ 

التتة فود اتیر کداری سر تشمین وا با شرتیشی ان آنشمزه یکی است: که 


انسان‌های قوی و تیزبین می توانند از این مرز عبور نموده و به سر منزل 
مقصود بر سند. 
مشرکین و کفار وقتی می‌دیدند پیامبر خدا به آنان نزدیک می‌شود و ارتباط 
برقرار می‌کند, طمع داشتند که در ایشان بر بکذارند. فیل. ان انجه. از 
ایشان تاد بپذیرند» لذ| با نقشه‌ها و پيشنهادهای مختلف می‌خواستند راه و 
روش خود را بر پیامبر عظیم الشآن‌ضلی الله علیه وآله تحمیل کنند. 
ولی نامک ساره الله علیه واله که از عصمت برخوردار هستند و ظلم و 
ظالم در ایشان هیچ راهی ندارد در مقابل انان ایستادند و نه تنها زیر بار 
آنان نرفتند بلکه با گذشت زمان دست مشرکین و کفار را گرفته و به 
سوی اسلام که همانا تسلیم شدن در مقابل خالق هستی است هدایت 
کردند. 
«نزدیک بود آنها (با وسوسه‌های خود) تو را از انچه وحی کرده‌ايم بفریبند تا 
غیر آن را ها تفت ده در آن صورت ر | ودشت خی آسعاتب: کیرد 
و اگر ما رنه ۳ نمی‌ساختیم (و در پرتو عصمت, , مصون از انحراف 
نبودی) ِِ بود کمی به آنها تمایل کنی و اگر چنین می‌کردی ما و دو 
برابر مجازات (مشرکان) در حیات دنیا و دو برابر (مجازات انها) را پس از 
مرگ به 19 سیس در برابر ما یاوری نمی‌یافتی 23(۰) 


ارحباظ تییوت ها قری‌ها 


اشاره 


ارتباط فرهنگ اسلام با سایر فرهنگ‌ها, , و تمدن اسلامی با تمدن‌های دپگر 
نیز بر همین میزان تحلیل می‌شود. اگر در این گونه ارتباطات. احتمال "۳ 
گذاری اسلام در فرهنگ‌های مختلف وجود داشته باشد, امری مبارک و 
مقدس است و این کاری در راستای کار انبیا و اولیای الهی است. ولی اگر 
احتمال ار بذیری برای فرهنگی که خود را غنی و بی نیاز می‌داند,. که 
هست, به چشم بخورد اين ارتباط امری خطرناک و رفتن به سوی آتش 
است. 

مطرح کردن این سخن که در فرهنگ‌های دیگر مطالبی به چشم می‌خورد 
که قابل بهره برداری و استفاده است و نزدیک شدن به آنان, ثمر بخش 
برای مسلمانان است یا بر اساس جهل و نادانی نسبت به قرهنگ اسلامی 
نمودن جامعه اسلامی از اسلام را ندارد و دل به فرهنگ بیگانه دادن را 
ارزو می‌کند. 


2 دشمنان پیامبر و اهل‌بیت علیهم السلام 


کسانی که با پیامبر_ خدا و اهل بیت معصومش‌علیهم السلام دشمنی 
می‌ورزند؛ 8 و بیزاری از آنان همانند بیزاری 
ات ذشمنان خدا لاتم و ظرفری, است:. زیر نودبی شدن.به. آنان و میل. و 
رغبت پیدا نمودن. دور شدن از خداوند است. 

سعادت انسان به دوستی اهل بیت پیامبر علیهم السلام گره خورده و هر 
ارتباطی با دشمنان آنان که موجب سست شدن پیوند دوستی شود 
سعادت و خوشبختی اسب را تهدید می‌نماید. 

پیامبر گرامی 1 7 ۳ 
«مَن سره آن بجع 3 1 الحیر کلَة وال ۳ بعدی ولیوال 

ولبعاد آعداعه 202(5) 

کسی که خشنودی او در این است که خداوند تمام خیر را برایش جمع 
نماید, بعد از من علی و دوستانش را دوست بدارد و دشمنانش را 
دشمن.» 

طعم و مزه ایمان وقتی در ذائقه انسان قرار می‌گیرد و شیرینی آن را 
می‌چشد که دوستی‌ها و دشمنی‌ها برای خدا باشد و تنها نماز خواندن و 
روزه گرفتن طعم ایمان را , به انسان نمی‌چشاند, دوستی‌ها و دشمنی‌های 
دنیوی و مادی پایدار نبوده و در آخرت نتیجه‌ای ندارد, اگر در بخش‌های 
مختلف زندگی, انسان نیاز به یک معیار و میزانی دارد که ژند کی را بر 
اساس آن تنظیم نماید, دوستی‌ها و دشمنی‌ها هم میزان ۱ و 
میزانی که خداوند قرار داده, امیر مومنان‌علیه السلام هستند. 

پیامبر خداصلی الله علیه واله فرمود: 

«علی دوست خداست پس او را دوست بدارید. دشمن علی دشمن خدا 
است او را دشمن بدارید. دوستدار علی را دوست بدار ولو قاتل پدر و 
فرزندت باشد و دشمن علی را دشمن بدار ولو پدر يا فرزندت 
باشد.»(205) 

در طول تاریخ اگر دوستی‌ها و دشمنی‌ها بر اساس میزانی بود که پیامبر 
خداصلی الله علیه وآله نعیین نمودند» کار به جاپی نمی ر سید که قدرت به 
السلام بود و به همین مقدار هم اکتفا نکرده. بلکه لعن بر او را لازم و 
واجب دانسته و در خطبه‌های نماز به آن غملن می‌کردند, تا جایی که یک بار 
خطیت. خففه: فر آهفنش کووسنه آن قفل. کت در باز گشت از نماز به یادش 
افتاد همان جا مردم را جمع کرد و لعن فراموش شده را جبران نمود و به 
شکرانه این عمل در ان مکان مسجدی ساختند و نام آن را مسجد ذکر 


گذاردند. اگر با دشمنان پیامبر و اهل‌بیت‌عليهم السلام دشمنی می‌شد و 
مسلمانان تنفر و انزجار خود را از انان اعلام می‌نمودند. قدرت در دست 
کسانی قرار نمی‌گرفت که با حال مستی به نماز بایستند و مردم به آنان 
اقتدا کنند و ان قدر مسیر اسلام به انحراف کشیده شود که در روز روشن 
با گفتن تکبیر, سر از بدن عزیز خدا حسین بن علی‌علیهما السلام جدا 
نموده و زن و بچه او را به عنوا ل)اسیر در کوچه و بازار عبور دهند. 


3 طظالمان گرا فقستان انیت و خوشرتیی 


هر اندیشه و عملی که در مسیر حق قرار نگیرد, ظلم محسوب می‌شود و 
ِ آن قعضیت کار و در زمره ظالمین فی‌باشند: ها 

تب مختلف است. ظالم و ستمگر نیز چنین است. ظلم گاهی گرفتن 
ِِ است از دهان موری که به سوی لانه میر ود و گاه خراب کردن 
لانه پرنده‌ای و گاه کشتن انسانی بی گناه و گاه به فساد کشیدن یک اجتماع 
آسعه تصاه انتباطلم ادلی ان تست ۱ 
انسان‌های پاک و مطهر از تمام این ستم‌ها به دورند و نسبت به تمام انها 
تفرت: دارند امس هم ان.علی‌ایه. اسلا مخ من ‌فر حایو: بفخدا شو گنها ابر 
شب را بیدار بر روی خار سعدان(206) بگذرانم و مرا در زنچیر بسته, 
روی زمین بکشند دوست داشتنی‌تر است نزد من از اینکه خدا و رسول را 
روز قیامت ملاقات کنم در حالی که بر بعضی بندگان ستم کرده باشم. 
و کید به داز ایو صقت افایم را با هر خه‌فر زیر اشمان‌های اماشت مه 
من بدهند برای این که خدا را نافرمانی نموده و پوست جویی را از دهان 
مورچه‌ای بگیرم, چنین نخواهم کرد.(207) 


پیروان علی‌علیه السلام نیز در همان راهی قدم برمی‌دارند که مولای آنان 
رفته است. محلی است به نام فسطاط, یعنی خیمه, حموی در کتاب 
«معجم البلدان» می‌نویسد, در نف از جنگ‌ها مسلمانان پس از آنکه جنگ 
تمام شد و خواستند حرکت کنند دیدند بالای یکی از خیمه‌ها پرندگان 
تخم‌گذاری نموده‌اند. فرمانده دستور داد: بگذارید اين خیمه به حال خود 
باشد تا جوجه‌ها از تخم بیرون ايند و اسیبی به انها نرسانید. از آن به بعد 
نام آن مکان را فسطاط گذاردند.(208) ۱ 
تربیت اسلامی اقتضا می‌کند که انسان نفرت از ظلم داشته و به سوی ان 
نرود و نفرت از ظالم و ستمگر داشته باشد و به او تمایلی پیدا ننماید که 
اگر چنپن شد زمینه رشد برای ستمگری باقی نمی‌ماند. 

اگر تولی و تبرّی و دوستی و دشمنی در دستور زندگی مسلمین قرار 
می‌گرفت: ستمگران نمی‌توانستند بر آنان مسلط شده و به اسارت بگیرند 
و در راه آمال و آرزوهای شیطانی خود. ملتی را به ذلت بکشند. اسلام 
اجازه نمی د هد مسلمانی حتی در دل هم رضایت به ادامه حیات برای ظالم 
و ستمگری داشته باشد, بلکه هر لحظه باید انتظار نابودی و هلاکت او را 
در دل بیروراند. 

صفوان جمال که از دوستداران امام موسی بن جعفر علیهما السلام است 
شتران زیادی داشت که اجاره می‌داد. هارون الرشید ستمگر آن زمان 
شترهای او را برای سفر حح اجاره نمود. 

خبر به امام‌علیه السلام رسید, حضرت او را نکوهش کردند. او در پاسخ 
گفت: برای سفر حرامی اجاره ندادم, بلکه سفر حج است. امام فرمود: آی 
دوست نداری او زنده بماند و از سفر برگردد تا کرایه تو را بدهد؟ پاسخ 
داد: ارق. حضرت فرمود: هر کسی دوست داشته باشد ستمگری باقی 
بماند, جز ء ستمگران محسوب می‌شود و به آتش خواهد رفت.(209) 


حاکم بروجرد 


انسان‌های خود ساخته که زندگی خود را بر اساس دستور دین تنظیم 
کرده‌اند, حتی احساسات خود را بدون ملاک و معیاری مصرف نمی‌کنند, 
گرایش و تمایل به ظالم و ستمگر را برای خود جرم دانسته و از آن توبه 
در کتاب «کلمه طیبه» نقل می‌کند: حاکم بروجرد روزی به دیدن عالم جلیل 
القدر مرحوم سید مرتضی, پدر سید بحرالعلوم رفت و پس از مراجعت 
چون به صحن خانه رسید. ی ی 
کردند. حاکم ایستاد و اظهار مهربانی زیادی کرد و رفت. 

سید بحرالعلوم به پدر بزرگوارش عرض کرد: باید مرا از اين شهر بیرون 
بفرستی که می‌ترسم هلاک شوم. قرو کراا فش به جهت آنکه قلبم را 
از آن ساعتی که حاکم اظهار مهربانی کرد, مایل بة آو میستم و آن نقضی 
که باید به حاکم داشته باشم ندارم. دیگر در اینجا نباید ماند. و همین امر 
سبب شد که از آن شهر هجرت نماید. 

ایا سزاوار نیست برای ايینکه نفرت و بیزاری از ظالم در وجود ما رسوخ 
کند در زیارت عاشورا ی ی بر کسانی که بالاترین ظلم و 
خیانت را مرتکب گردیده و بر کسانی که زمینه چنین ستمی را ۳ 
آوردند: 

بار الها! از رحمتت دور بدار اول ظالم و ستمگری را که حق پیامبر و 
اهل بیت اش را ضایع نمود و کسانی را که ان راه را ادامه دادند و در روز 
عاشورا فرزند پیامبر. حسین بن علی‌علیهما السلام را در مقابل زن و 
فرزندش سر از بدنش جدا نمودند. 


تبژی در عاشورا, شوهر کنار همسر 


در روز عاشورا, بیزاری و نفرت از ستمگران به اوج خود رسید. فضای 
سرزمین کربلا را نسیم دوستی و محبّت خدا فرا گرفته بود و بغض و 
دشمنی نسبت به دشمنان خدا و ستمگران زمان را هدف گیری می‌نمود. 

عبدالله یه عم نها راید کر اسان کوود آماده رفتن به یاری 
حسین بن علی‌علیهما السلام هستند, جریان را پرسید. برای او توضیح دادند 
که اینان می‌روند تا فرزند زهرا را پاری نمایند. 

او گفت: من از قدیم‌الایام نسبت به مشرکین نفرت داشته و علاقه زیاد به 
را سس تسام 
کمتر از جنگیدن با مشرکین نباشد. مسئله را با همسرش در میان گذاشت, 
او هم که از ظالم و ستمگر نفرت داشت. همسرش را تشویق نموده و خود 
نیز همراه همسر اماده حرکت شد. شبانه حرکت کرده, امدند تا خود را به 
کت من تیاس ام شا ساسا ات سای 
می‌کردند که بغض و بیزاری خود را نسبت به دشمنان نشان دهند. 

عبدالله بن عمیر با اجازه امام‌علیه السلام به میدان رفت. در چالی که قدی 
بلند, بازوانی ستبر, و شانه هایی گشاده داشت. غلام عدالله ین ریان یه 
مبارزه با او وارد میدان شد, با یکدیگر درگیر شدتد. قبدا لاه بن عمیر با 
شمشیری او را از پای درآورد. شخص دیگری بر او حمله کرد که در این 
درگیری عبدالله دست چپیش را جلو آورد و انگشتانش هدف شمشیر 
دشمن قرار گرفت و جدا شد. ولی در عین حال به دشمن حمله کرد و 

دشمنی دیگر را از پای درآورد. 

در حالی که خون از انگشتانش می‌ریخت و دو نفر را کشته بود, با شور و 
شوهر را با آن حال و انگشتان قطع شده دید. ستون خیمه را برداشت و به 
همراه شوهرش حرکت کرد و می‌گفت:پدر و مادرم به فدایت, مبارزه کن 
در رکاب اهل‌بیتی که طیب و پاکیزه هستند. 

عبدالله به او نگاهی کرد و از او خواست که برگردد. ولی او نپذیرفت و 
می‌گفت: تو را تنها نمی؟ ک و کارت مدرم 

انگشتان چپ عبداللّه که بریده شده بود و با دست راست هم شمشیر را 
ود تم انسیا پر دایم سین لصا 
السلام وقتی,این منظره را دیدند جلو آمدند و در حق آنان دعا نمودند و به 
ِِ عبدالله فرمود: به سوی زنان پر کرد زیرا| زنان وظیفه جنگیدن 
اس 

اه و نت هم امه مدای رت مه وت کی با کت وه 


دشمنان تا مرز شهادت نشان داد. گرد و غبار همه جا را گرفته بود, پس از 
لحظاتی کم‌کم هوا صاف شد. همسر عبدالله که از خیمه بیرون امده بود, 
به طرف بدن خون الود شوهر که روی زمین افتاده بود حرکت کرد بالای 
سرش نشست., خاک و خون از صورت او پای کرد. در حالی که می‌گفت: 
بهشت بر تو مبارک باد! و خداوند بهشت را نصیبت گرداند و خداوند مرا 
همراه تو قرار دهد. ۱ 

دشمن با دیدن این صحنه ارام نگرفت, غلام شمر به او حمله کرد و با 
ستون خیمه بر فرق او زد و زن و شوهر با شعار نفرت و بیزاری از 
ستمگران و دشمنان حسین‌علیه السلام به سوی بهشت شتافتند.(210) 
اثار و ثمرات دوستی در دنیا / 


فصل هفتم انار و ثمرات دوستی در دنیا 


اشاره 


عن المهدی‌علیه السلام: 

ابا خر مقملین افداغا نکم 

و لا نایشین لزکر کم 

فا ها کی فراع ی ی 
بحار 175/53 


محبّت از مفاهیمی است که طرفینی می‌باشد, یعنی اگر در دلی قرار 
گرفت. قلبی دیگر هم متقابلا با او همراه است. اگر انسان. محبوبی حقیقی 
داشت بداند که تنها نیست و دوست هم در محبت., او را همراهی می‌کند. 
نمی‌شود که انسان خدا و رسول و اهل بیتش‌علیهم السلام را دوست بدارد 
ولی د وستی یک طرفم باشد و آنان محیّت نواشته باشند: 

«قْل ان :۹ تجبون اللة قانَبعو تلف میم اللْ»*(211) 

«بگو اگر خدا را دوست دارید بد از مر پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد.» 
خداوند در قرآن کسانی را که به آنها محبّت دارد چنین اعلام می‌کند: 
«کسانی که به خداوند تکیه کنند, باز گشت به سوی او داشته باشند, از 
آلودگی‌ها خود را حفظ کنند. در راه حق پایدار باشند.عدالت پيشه و در 
عمل نیکوکار باشند.» 


به خدا قسم شما را دوست می‌دارم 


پیامبر خداصلی الله علیه وآله وقتی وارد مدینه شدند آن چنان مورد علاقه 
مسلمانان بودند که همه انتظار می‌کشیدند رسول خدا به خانه آنان وارد 
شود و پیامبر هم چون نمی‌خواستند علاقه‌مندان خود را آزررده کنتق اه بت 
انان را بی‌پاسخ بگذارند. فرمود: هر جا ناقه من برود. من هم همان جا را 
است - ولی ان روز مسجد نبود - در کنار خانه ابوایوب توقف کرد. پیامبر 
خدا پیاده شدند, حالا به کدام خانه برود؟ مادر ابوایوب آثاثیه پیامبر را 
برداشت و به داخل خانه برد. مردم از پیامبر خدا درخواست می‌کردند که 
به منزل آنان برود» وقتی زیاد اصرار کردند, فر مود: رحل و اثاثیه کجاست؟ 
گفتند: مادر ابوایوب به خانه خود برده است. پیامبرصلی الله علیه واله 
فرمود: انسان آن جایی است که اثاثئیه او هست. 

اه ی پا ام و را نا را 
ای ی هه نو اس ما 
مردمی که به سراغ ما می‌ایند, راحت‌تر است. 

ابوایوب می‌گوید: "من با مادرم در طبقه بالا بودیم و پیامبر طبقه پایین؛ 
مواظب بودیم هنگام بردن ۳ به بالاء پا هنگام پچ پختن نان پیامبر اذیت 
نشوند, آرام حرکت می کردیم, ی نک ی و پوت به دیدار 
تتافیر, مق آمدند. محبت شدید مردم نسبت به پیامبر خدا آنان را حرد تیامتر 
جمع نمود. زن و مرد شیفته رسول خداصلی الله علیه واله شدند. 

رتسول خذا در اجتماع»مردم پرسیدند: ایا مرا دوست:داربد؟ گفتند: ار به 
خدا قسم تو را دوست داریم. 

پیامبر < خدا,سه مر تبه فر مود: 

«آتا وال اه (212)به خدا قسم من هم شما را دوست دارم.» 


دیدار و گفت و گوی با شما را دوست دارم 


عده‌ای در محضر امام باقرعلیه السلام نشسته‌اند, دیدند امام باقرعلیه 
السلام بلند شدند به داخل اتاق رفتند. آیا امام از حضور آنان ناراحت 
هستند؟ آیا جمع آنان را پذیرا نمی‌باشند؟ دیدند امام از اتاق بیرون آمدند, 
در حالی که دست بر چهار چوب در گرفته‌اند. سلام کردند و آنان جواب 
سلام حضرت را دادند. 

« الله ای اکن ریحکم ون 

ی ی ی 

همه امامان معصوم این گونه هستند؛ قلب آنان ٍ با قلوب دوستانشان 
همراهی می‌کند. امام صادق‌علیه السلام فرمود: به خدا قسم من دیدار 
شما و زیارت شما را دوست دارم. من در شهر مدینه تنها هستم, یکی از 
شماها تج 0 ی نازاحتی بیرون می‌آیم و آرامش پید | 


هستم. ۳ ۲ 
«و ال ای لا رْیتکْم وأشتاق الی حدینکُم.»(214) 


امام زمان‌علیه السلام دوستش را فراموش نمی‌کند 


همان گونه که دوستی ما اجازه نمی‌دهد محبوب را فراموش کنیم, محبوب 
هم دوستش را فراموش نمی‌کند و بی‌توجهی نسبت به او را نمی‌پسندد. 
هر چند ممکن است فاصله مکانی باشد یا در زمان محبوب. انسان زندگی 
نکند, یا ِِ در پشت پرده غیبت باشد لکن اینها باعث فراموشی 
محبوب نمی ‌ شور 

حضرت بقية 1 الاعظم امام زمان - روحی و ارواح العالمین له الفدا - 
خطاب به شیخ مفید می‌فرمایند: ما از شما بی‌اطلاع نیستیم و از مشکلات 
شما بی‌خبر نمی‌باشیم, ما شما را رها نمی‌کنيم و فراموش نمی‌کنيم, اگر 
ما مواظب شما نبودیم که دشمنان. شما را از بین می‌بردند: 

«ا غیر مَهَملین لِمُراعایِکم ولا ناسین لذگرکم. وَلولا دک لترل کم الاوَاء 
واصطلمکم الاغدا قائْمُوا ال جَلْ جلال.»(215) 


دعای امام هشتم علیه السلام برای دوست 


شخصی با امام هشتم علی بن موسی الرضاعلیه السلام رفت و آمد 
داشت., به امام علیه السلام عرض کرد: اقا در حق من و خانواده‌ام دعا 
کنید. حضرت فرمود: مگر این کار را نمی‌کنيم. در هر روز و شب کارهای 
خیلی برای او سخت بود که این مطلب راباور کند که امامش از کارهای 
روزمژه او خبر دارد. حضرت او را متوجه ایه‌ای از ایات قران نمودند که 
خداوند می‌فرماید: هر کاری می‌خواهید بکنید که به زودی خدا| و پیامبر و 
مومنان در کردار شما خواهند نگریست. فکر می‌کنید که مراد از موّمنانی 
که در اعمال می‌نگرند کیست؟ ایا غیر از امیرالمومنین است؟! 

«هو 5 اللّه عَلی بنْ آبی طالب‌علیه السلام.»(216) 

آری امامان معصوم نان خود.:۱ مورد توجه قرار می‌دهند, به نیازهای 
مایخ ۵ نی انان, خفخه: داند رسد نی ام شنت ال این مذار فا 
نیست که دوستان اهل بیت علیهم السلام, هی مشکلی نداشته باشند, بلکه 
شرایط فرق می‌کند. گاهی مصلحت می‌بینند که نیاز فردی را حتی به 
صورت غير عادی برآورده کنند و در همان حال نیاز شخص دیگری به حال 


خاتر و کمیتته: تقافر 


جابر می‌گوید: خدمت امام باقرعلیه السلام رسیدم و اظهار نیاز کردم ولی 
حضرت فرمود: حتی یک درهم هم نداریم. طولی نکشید کمیت شاعر آمد 
خدمت حضرت. عرض کرد: اقا برای شما اشعاری بخوانم؟ فرمود: بخوان. 
وقتی قصیده‌ای را خواند. حضرت به غلام خود فرمود: از داخل آن اتاق , 
بدره را بیاور (کیسه‌ای که ده هزار درهم يا دینار در آن است) و به کمیت 
بده. 
کمیت عرض کرد: اقا باز هم اشعاری بخوانم؟ فرمود: بخوان. شروع کرد 
به خواندن, دوباره حضرت به غلام خود فرمود: از داخل اتاق بدره را بیاور 
به او بده. برای سومین بار گفت: آقا اشعاری را بخوانم؟ فرمود: بخوان. ۰ و 
بعد از خواندن, بدره‌ای به او داد. 
و جان من به فدای شما, به خدا قسم دوستی من به خاطر دنیا 
و مسائل مادٌی نیست. بلکه حقی است که شما به گردن من دارید و از این 
راه به رسول خدا تقرب می‌جویم و پول‌ها را قبول نکرد. امام‌علیه السلام 
در حق او دعا کرد و به غلام خود فرمود: پول‌ها را در جای خود بگذار. 
جابر که این صحنه را دید به امام عرض کرد: آقا من تباز متذ بودم و به: شضا 
نیاز خود ,را گفتم ولی شما فرمودید: حتی یک درهم ندارم. ولی دستور 
دادید به کمیت سی هزار درهم بدهند. حضرت فرمود: برو داخل اتاق. رفتم 
ولی ائزی از آن پول‌ها ندیدم. سپس حضرت فرمود: آن چیزی را که ما از 
شما می‌پوشانيم, بیشتر است از آنچه را که ظاهر و آشکار می‌کنیم.(217) 


گریه برای گرفتاری دوست 


اولیای الهی سبت به دوستانشان و مشکلات آنان بی‌ توجه نیلستند و جچه 
بسا از گرفتاری انان رنج می‌برند و در مواردی که نتوانند از طریق عادی 
مشکل آنان:را حل, کنند: برای مشکلاتشان اشک می‌ریزند و گریه می‌کنند. 
یکی از دوستان و پیاران امام سجادعلیه السلام نزد آن حضرت رفت, در 
حالی که از فشار فقر و تنگدستی پریشان بود. حضرت از او پرسید: در چه 
حالی؟ عرض کرد: حال من این گونه است که چهار صد دینار بدهکارم ولی 
نمی‌توانم ان را بپردازم, خانواده و عیال سنگینی هم دارم و چیزی ندارم که 
خرح آنها را بدهم. امام سجادعلیه السلام با شنیدن این سخن بسیار 
ی یکی از اصحاب حضرت که در مجلس 
بود. عرض کرد: یابن رسول ال برای چه گریه می‌کنید؟ حضرت فرمود: 
مگر گریه جز برای مصایب و گرفتاری‌های بزرگ برای چیز دیگری هم 
هست ؟ گفتند: نه. حضرت فر مود: چه مصیبتی برای انسان ازاده و با ایمان 
بالاتر از این است که ببیند برادر مومن او کمبودی دارد و او نتواند آن را 
جبران کند و ببیند که برادرش مشکلی دارد ولی, نتواند آن را برطرف کند. 
بش از آنء مجلتن به انجام رسید و همه رفتند. یکی از بدگویان و مخالفان 
آمام سجادعلیه السلام که در مجلس بود با طعنه به امام سجٌادعلیه السلام 
کت سکضا از این خاندان) بیبار ادعا خی کید که اسمان و زین :و هر 
چه هست در اختیار آنهاست و خداوند در خواست آنها را رد نمی‌کند. ولی 
روز دیگر اعتراف می‌کنند که حتی از حل کردن مشکل نزدیک‌ترین دوستان 
خود نیز عاجز و ناتوانند. 
این سخن به گوش آن مرد درمانده رسید و چون از ارادتمندان خاندان 
اهل بیت علیهم السلام بود بسیار ناراحت شد و دویاره به خدمت امام 
سجادعلیه السلام رسید و عرض کرد: یاین رسول الله! چنین مطالبی از 
فلانمخا آقیه ونم رسنم آکه این سک ار شستی‌ها و کرتا ی ‌های 
خودم بیشتر مرا می‌ازارد. 
امام سجادعلیه السلام به او فرمود: هم اینک خداوند اجازه داد که کار تو 
سامان یابد سپس یکی از خادم‌ها را صدا زد و فرمود: همان چیزی را که 
برای خوراک افطار و سحر خود نهاده‌ام, بیاور. او رفت و دو قرص نان اورد 
و به مرد درمانده داد. امام سجادعلیه السلام به او فرمود: این دو قرص 
نان را بگیر که یز عبر از ان نداریم, خداوند خود به وسیله این دو نان 
گرفتاری تو را برطرف خواهد کرد و خیر فراوانی به تو خواهد رسید. 
آن مرد» دو قرص نان را گرفت و به سوی بازار رفت. در رام پیوسته به 
این فکر بود که خداوند چگونه با این دو قرص نان گرفتاری بزرگ او را حل 


خواهد کرد خاطرش از بابت خانواده و عیال خود نگران بود, بار سنگین 
بدهی و مخارج زندگی و اینک دو عدد نان که نمی‌دانست آنها را چه کند, 
شیطان هم پی در پی او را وسوسه می‌کرد که آخر چگونه می‌توان 
گرفتاری به اين بزرگی را با دو قرص نان برطرف ساخت. 
در همان حال بود که به ماهی فروشی برخورد که ماهی بو کرده‌ای در 
دستش بود, پیدا بود که کسی ان را نمی‌خرد و داشت فاسد می‌شد. مرد 
به او گفت: ماهی تو روی دستت مانده است. یکی از این دو نان هم برای 
من زیاد است, ایا ماهی‌ات را در عوض این یک نان به من می‌دهی؟ ماهی 
فروش پذیرفت و ماهی را , به او داد و نان را از او گرفت. مرد نیز ماهی را 
برداشت و به راه افتاد. 
کمی بعد به نمک فروشی رسید که اندکی نمک نامرغوب داشت, به او 
گفت: نمک تو نامرغوب است. ایا آن را با نان من که این نیز چندان 
مرغوب نیست, عوض می‌کنی؟ نمک فروش پذیرفت و نمکش را در برابر 
ان قرص نان به او داد. 
مرد به راه افتاد تا به خانه برود, در راه با خود فکر می‌کرد که باید ماهی را 
با نمک درست کند تا غذایی برای خوردن فراهم شود. به خانه که رسید 
شکم ماهی را شکافت تا آن را پاک کند ولی با شگفتی بسیار دو مروارید 
گرانبها در شکم ماهی یافت, شگفت‌زده شد و بی‌درنگ خدا را شکر کرد. 
در حال شگفتی و سرور بود که صدای در خانه بلند شد. در را باز کرد نمک 
فروش و ماهی فروش هر دو با هم آمده بودند و می‌گفتند: بنده خدا هر چه 
کردیم تتواتتتتتیض خوو با نخانواده‌مان: ان این بان بخوونق» دندان .نز آن. کار کر 
نیست, فهمیدیم که تو در بد وضعیتی قرار گرفته‌ای و بدحالي تو به آخرین 
ره رگ ات و در بدبختی به سر می‌بری. نانت برای خودت. نمک و 
ماهی هم حلال خودت. سپس نان‌ها را به او دادند و رفتند. 
مرو آندکی اراض کرفنه بود که دوباره دا در بلند شد. این بار کسی از 
سوی حضرت سجاد علیه السلام آمده بود, داخل شد و گفت: امام فرمود: 
خداوند گره مشکل تو را گشود و گرفتاری‌ات را برطرف ساخت. پس 
غذای ما را به خودمان پس بده که آن را غير از خودمان کسی نمی‌خورد. 
بعد نان‌ها را گرفت و رفت. 
ان مود ده مره‌اننو.را فر وت وا بهای گزافی که به دستش آمد, بدهی 
خود را داد و وضع خوبی پیدا کرد. 
دشمنان و بدگویان حضرت سچادعلیه السلام که ماجرا به گوششان رسیده 
بود. می‌گفتند: چه تفاوت زیادی اشتس هکنآ السلام 
نمی‌توانست نیاز او را ترآوز ده کند ف ایک خنیند تروتی برای او فراهم 
کرده باشد, چگونه چنین چیزی ممکن است؟ کسی که از برآورده کردن آن 
نیاز ز ناتوان بود, چگونه می‌تواند چنین نروتی فراهم کند؟ 


وقتی خبر این صحبت‌ ها به گوش امام سجاد علیه السلام ی فرمود: 
قریش نیز همین حرف‌ها را درباره پیامبرصلی الله علیه وآله می‌گفتند که: 
چگونه در یک شب از مکه به بیت المقدس رفته است و آثار پیامبران را در 
آنجا مشاهده کرده و باز گشته است؟ کسی که نمی‌تواند در کمتر از دوازده 
روز از مکه به مدینه برود. ۱ 

قریش این حرف‌ها را هنگامی زدند که آن حضرت از مکه به مدینه هجرت 
کرده بود. سپس به اصحاب خود فرمود: سوگند به خدا که آنها از کار خدا و 
دوستان خدا سر در قضی‌آورند ههانا «قر انب و خایگاه‌های. بلند. دنت 
نیافتنی است. مگر از راه تسلیم در برابر خداوندی که به بزرگی ستایش 
می‌شود و از راه ترک تحکم در برابر خداوند, و راضی بودن به هر چه او 
تدبیر می‌کند, همانا دوستان خدا بر مشکلات و رنج‌ها صبر کردند, ان چنان 
که کسی در صبر با آنها برابری نمی کرد. خداوند عرُوجل هم به آنان پاداش 
داد و. براوردم. شدن خواسته‌هایشان. را واجتب. تموده. البته. آنها خیز. از 
خداوند نمی‌خواهند جز همان چیزی که خدا خود برای آنان خواسته باشد. 
(218) 


توچه به دوست نادان 


تا اینجا سخن از دوستانی بود که شیعه و طرفدار امام‌علیه السلام بودند, 
ولی محبّت مرز نمی‌شناسد, اگر کسی اهل‌بیت‌علیهم السلام را دوست 
بدارد و شیعه آنان هم نباشد, دوستی در همین دنیا بِِ« انربخش است. 
شخصی به امام مجتبیکلیه السلام نزدیک شد و ؟ 
«السلام علبی با غذل المتضت 
سلام ار ۳۳ ۱7۸۲ را ذلیل کردی.» ِ 
حضرت فرمود: پیاده شو, عجله نکن. وقتی پیاده شد. فرمود: چه گفتی؟ 
گفت: گفتم: سلام بر تو که موّمنین را ذلیل کردی. امام مجتبی‌علیه السلام 
فرمود؛: از کجا اين حرف را می‌زنی؟ گفت: با معاویه کنار آمدی, اختیار 
و ات ات ۵۳3 
نمودند. 
کسی که خط فکری او با امام مجتبی‌علیه السلام سازگار نیست. چرا 
سراغ امام مجتبی فف آند؟ حضرت فرمود: چه چیز باعث شده اینجا بیایی ؟ 
داد: محبت تو. حضرت فرمود: به خدا قسم تو محبّت داری؟ گفت: 
ت فرمود: 
دل با تا کید ند وَلو کان آسییر فی الدّیلم آلا تقعه حا وان خبّنا [یساقط 
الذر ربص تیف رن که تساقط الزیح الوَرق من السَجرٍ؛(219) 
کسی ما را دوست نمی‌دارد. حتی اگر اسیر کافری از دیلم باشد. مگر 
اينکه این دوستی به او سود می‌رساند و به درستی که محبّت ما گناهان و 
خطاهای بنی آدم را می‌ریزد. همان گونه که باد, برگ را از درخت 
می‌ریزد.» 
البته اينکه انسان چگونه می‌شود که امام معصومی را دوست بدارد, ولی با 
او هم‌فکر نباشد و حتی گاهی دوستی است که اسلام را هم نپذیرفته تا او 
را امام خود بداند. مسئله‌ای قابل تأمل و تحقیق است. اصل مسئله قابل 
انکار نیست, بلکه شواهد زیادی بر صدق آن وجود دارد, منتهی فهمیدن و 
درک آن احتیاج به دقت و انديشه دارد که با دقت, داستان شخص نصرانی 
را می‌خوانیم: 


محبت امام علیه السلام به دوست نصرانی 


شخصی» است تص رات کل اس آسیا احضار کردهر تم‌دانم در عم 
او چه خواهد کرد. نذر کرد صد دینار به امام هادی‌علیه السلام بدهد تا از 
دست متوکل نجات پیدا کند. به سامرا آمد - تا به حال آنجا نیامده - منزلی 
گرفت. پیش خود گفت: خوب است قبل از اینکه نزد متوکل بروم» امام 
هادی‌علیه السلام را که تحت نظر است پیدا کنم و صد دینار را به آو بدهم. 
چگونه نزد امام برود که اين نیز خود جرم است. منزل امام را هم بلد نبود 
و جرأت نمی‌کرد از کسی بپرسد. 

می‌گوید: مدتی فکر کردم چه کنم. سوار بر مرکیم شدم, گفتم: هر جا برود 
آنجا پیاده می‌شوم. صد دینار را در کاغذی بیچیدم سر ان نم گذاشتم. 
مرکبم خیابان‌ها را طی کرد تا به نقطه‌ای رسید که قدم برنمی‌داشت. به 
غلام خود گفتم: سوّال کن, اين منزل کیست؟ گفتند: منزل آبن اللرضا امام 
هادی علیه السلام. ناگهان 5 ۱ خارج شد و گفت: تو یوسف بن 
مرا در دهلیز خانه برد و خود وارد خانه شد, سپس آمد و گفت: آن صد 
دیناری که همراه اورده‌ای بده. و مرا به داخل منزل برد. دیدم حضرت تنها 
نشسته است. فرمود: ای یوسف! چه چیز بر تو ظاهر شد؟ گفتم: به اندازه 
کافی دلیل بر من آشکار شد راوخ حیوان کنار خانه, صدا زدن و نام 
مرا خبر دادن از صد دینار). حضرت فرمود: تو اسلام نمی‌اوری؛ ولی در 
ای و ی و و 

«یا بُوْسَف! ان آقواماً برَعْفونَ ان ولابتنا لا تلف آمنالکم. کذبُوا وَاللّه اما 
لقع افتالی. اقض ما وافتت. فانک شتری ما کعت (220) 

ای یوسف! عده‌ای فکر می‌کنند دوستی ما به درد امثال تو نمی‌خورد. به 
خدا قسم برای امثال تو سود دارد, برو ما کار تو را درست کردیم. انچه را 
دوست داری خواهی دید.» 

می‌گوید: به سراغ متوکل رفتم, آنچه خواستم به او گفتم و برگشتم. 

آری‌ اما فحبس اماض هادی علیه السلام ارف مق کل ات بیدا کرده مره 
دوستی خود را با امام‌علیه السلام دید. 


محبتی بدون پاسخ نمی‌ماند 


امام حسین‌علیه السلام فرمود: اگر کسی برای خدا ما را دوست بدارد, ما 
و او بر رسول خداصلی الله علیه وآله وارد می‌ شویم همانند دو انگشت که 

کنار هم هستند و اگر کسی برای دنیا ما را دوست بدارد دنیا به دوستان 

خوب و بد می‌رسد. 

«عن الحسین بن علی‌علیهما السلام, قال: مه من آحتّنا له وردنا تکن هو علی 

تیسّا هکذا (و ضم اصبعیه) وَمَن احبَنا للگیا فان الصا لتسع ال 

والفاجر.»(221) 


از مردی سوال شد: چرا شیعه شدی و امامت امام هادی‌علیه السلام را 
پذیرفتی؟ او که ایرانی و اهل اصفهان بود پاسخ داد؛ من نز زند کی هکل 
مادی داشتم و دستم خالی بود, ولی قدرت حرف زدن داشتم, اهالی 
اصفهان به من و عده دیگری گفتند: بروید نزد حکومت متوکل و بگویید که 
به ما ظلم شده و حق ما داده نشده و حق خود را بگیرید و به زندگی خود 
سروسامانی بدهید. 

حرکت کردیم به در خانه متوکل رفتیم, , ایستاده بودیم و منتظر که وارد 
شویم و حرف خود را بزنیم. ناگهان دیدیم مأمورین خارج شدند در حالی که 
می‌خواستند شخصی را بازداشت کرده و نزد متوکل بیاورند. پرسیدم: به 
سراغ چه کسی می‌روند؟ گفتند: شخصی علوی که شیعیان او را امام خود 
می‌دانتد. 

پیش خود گفتم: همان جا بایستم و کسی که امام شیعیان است ببینم دارای 
چه خصوصیاتی است؟ طولی نکشید, دیدم شخصی سوار بر اسب آمد. 
مردم در طرف راست و چپ صف کشیدند و به تماشای ایشان ایستادند. 
تا نگاه من به ایشان افتاد, محبتش در قلبم قرار گرفت؛ دوستی اش دل 
مرا برد و محبوب من شد. چه خطری او را تهدید می‌کند؟ متوکل می‌خواهد 
با او چه کند؟ نگران شدم. گفتم: خدایا! نکند شژی به او برسد., بار الها! بلا 
را او دور گردان. 

ن خود را به او دوخته بودم او به این طرف و آن طرف نگاه نمی‌کرد, 
دق هتسه من توید کر (مگر می‌شود من جذب او شوم ولی 
او عنایتی نکند) فرمود: دعای تو مستجاب شد. (یعنی نگران من نباش). در 
حق من دعا کردند: خداوند طول عمر و مال و ثروت و فرزندان زیاد به تو 
بدهد. بدنم شروع کرد به لرزیدن. من که چیزی به او نگفتم, از کجا فهمید 
من در حقش دعا کردم تا تا در حق من دعا کند؟! از خود بیخود شدم, 
دوستانم گفتند: چه خبر است؟ چرا این گونه شدی؟ چیزی به آنها نگفتم و 
راز محبّت را برای آنها بازگو نکردم. فقط گفتم: خیر است. 
به اصفهان بر‌گشتیم. طولی نکشید که دعای حضرت در حق من مستجاب 
شد. خداوند اموال زیادی به من داد و فرزندان متعدّد و عمر طولانی که 
لأن حدود هفتاد و چند سال از من می‌گذرد, در حالی که شیفته او و معتقد 
به امامت او هستم. آری او اگر امام نبود از کجا راز مرا فهمید و در حق 
من دعا کرد.(222) 
پاسخ دوستی به مقدار گریه بر تشنگی امام حسین علیه السلام 
در نزدیکی نجف اشرف, آبادی‌ای است به نام مصیْب, محل تلاقی فرات و 


دجله, ظاهراً مرد شیعه‌ای به زیارت مولای متقیان مشرف می‌شد. مردی 
از اهل سنت سر راه مرد شیعه در انجا خانه داشت و هميشه در رفت و 
امد او را می‌دید و چون می‌دانست به زیارت حضرت علی‌علیه السلام 
می‌ر ود او را مسخره می‌کرد. حتی یک بار به ساحت مقدس اقا جسارت 
کرد. 

رد تیه یلا راخ و سین قذفت: فا سره شید ری ناس 
کرد و ناله زد که تو می‌دانی این مخالف چه می‌کند. ان شب آقا را در 
خواب دید شکایت کرد. آقا فرمود: ۱ دنیا 
تا 

حضرت فرمود: او روزی در محل تلاقی این دو اب نشسته بود و به فرات 

نگاه می‌کرد, یک دفعه به خاطرش کربلا و منع آب از حضرت سیدالشهداء 
افتاد, پیش خود گفت: عمر بن سعد کار خوبی نکرد که اینها را تشنه کشت 
کوب بو به. آنها اب میداد بعد :همه زا ی کشت ناراحت شد و یک قطره 
شهار خشر ات ی لها افا یت ها خفن دا کرد کم نمی انم 
او را جزا بدهیم. ۱ 
ان مرد شیعه می‌گوید: بیدار شدم و چون به محل برگشتم سر راه, ان 
سنی به من برخورد کرد و (از باب تمسخر) گفت: اقا را دیدی و از طرف 
ما پیام را رساندی. جواب داد: آری پیام را رساندم و پیامی هم دارم. 

او خندید و گفت: بگو چیست؟ مرد شیعه چریان را تا آخر تعریف کرد, 
وقتی رسید به فرمایش امام که ایشان به آب نگاهی کرد و به یاد کربلا 
افتاد و... 

۱ به فکر فرو رفت و گفت: خدایا! 
ق ان مار اف یر ها تحص هی اس وان به کسی نگفتم, آقا از کجا 
فهمیده. ِ 

بلافاصله گفت:  ,‏ . . . ۳ 

«أَشهَذ آن لااله الا له ون مُحَقداً رشول اللّه وان عَلع آمیزالمومنین وله 

اللّه وَوَصیٌ رشول اللّهٍ.» 

یه 229 

تا اینجا سخن از اثار دوستی در دنیا بود, دوستی با خدا| و رسول و 
اهل مالسلا مانیی. وه الطاف میت سامله عال 
می‌گردد و نسیم محبتش زندگی انسان را فرا می‌گیرد. امّا برتر و بالاتر از 
همه اینها, ثمرات دوستی و محبّت در عالم دیگر به نام عالم آخرت است. 

اناد فمو ات دوشتتن در اخرت. 1 





توضیح 


قال النبی‌صلی الله ِِ واله: 

حَبٌ + هل ی پنفع من اج حبهم فی سبعة مواطن مهو ۳ : ند الْموتِ هقی فی 
آلفر و القیام من الأجدات و علدتطایر 0 عند الحساتب. .5 
و عنة الطر اط؛ 

محبّب و دوستی اهل بیت من در هفت جای هولناک به دوستان سود 
می‌رساند:1- هنگام مرگ 2- در قبر 3- وقت خارج شدن از قبر 4- هنگام 
خواحه فندن با افه اعهال تفت عسارشی 6 در کار ترا غهلن 7 
هنگام عبور از پل صراط. 

بحار الانوار: 162/27 


قضرات ذوشتی و فحیت در آخرنت 


نه تنها حب اهل بیت علیهم السلام در دنیا آثار زیادی دارد, بلکه در آخرت 
نیز که زندگی همیشگی انسان است., آثاری بیشتر از خود نشان می‌دهد. از 
آنجا که زندگی دنیا برای ما محسوس می‌باشد سخن گفتن از دوستی و 
آثارنتن در دئیا چتدان دشوار به نظر نمی‌آید, لکن زندگی پس از مرگ چون 
محسوس و ملموس ما نیست.؛ آشنایی با ویژگی‌ها و آثار دوستی خدا و 
رسول و اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در آن دشوار است. 

ولی آنچه انسان را به اين آشنایی امیدوار می‌کند,. کتاب خداء قرآن و 
کلمات حضرات وخ هشن ۲ توت السلام در این زمینه‌هاست که به قدر 
امکان فهم و ظرفیت وجودی ما آن را به تصویر کشیده‌اند و آثار محبّت و 
دوستی خود را مرحله به مرحله بیان نموده, تا آنجا که جایگاه دوستان خود 
را پس از طی مراحل متعدد در بهشت همیشگی دانسته‌اند. 

برای اشنایی با مراحلی که پس از دنیا در پیش رو داریم به قسمتی از 


جر 


اشاره 


انسان پس از گذراندن زندگی دنیا وارد مرحله جدیدی از زندگی می‌شود 
که برای او تاز کی دارد. از خصوصیات منتقل شدن به این دوره جدید, عبور 
از مواقف و ایستگاه‌های هولناک است که دوستی و دلدادگی به 
اهل‌س‌علیع السلام راضی ور از انم صراحل را تال زارد و ور و 
ارزش دوستی و محبت در این دوره بیشتر معلوم می‌ شود و دوست در آنجا 
بیشتر خود را به انسان نشان می‌د هد 

سل گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله فرمود: 


مخ هل بیبي یلقع مر من أحتَهم فی سبعة بقواطن ه مَهَوَّلة عند الَمَوّت 
اقب وعند لقیام م من الجدات وَعنْد تطا تطا پر الملخف ‏ وعندر الختنات: و وعند 
ِ- 1 


المیزان و ند الصراط, رقم اجب ان کون ات۳ فی هذه القواطن . قلیتول 

کدی ولیتهشک بالحتّل تین هچ عليه , بنْ آیی طالب وَعیْرَه من 
بعده؛(224 

محبّت و دوستی اهل بیت من در هفت جای هولناک به انسان سود 

می‌رساند: 1- هنگام زک 2- در قبر, 3- در وقت خارج شدن از قبر, 4- 

هنگام مواجه شدن با نامه اعمال, 5- وقت حسابرسی, 6- در کنار ترازوی 

ار وش در کنیس وا در اس ما 

در امنیت باشد باید علی را دوست بدارد و به ریسمان محکم الهی که علی 

بن ابی طالب و خاندان اویند. چنگ بزند.» 

انسان این مراحل سخت را با ولایت و دوستی علی و فرزندانش‌عليهم 

السلام می‌تواند پشت سر بگذارد. 

هنگام مرگ / 


موقف و ایستگاه اول 


هنگام مرگ 


قال امام علی‌علیه السلام: 

ان کنّت صادقاً لترانی فی تلاث مواطن 

حَیّت حم 7 ع تفسشک هذه؛ 

اگر صداقت در دوستی داشته باشی هنگامی که جانت به حنجره برسد., 
مرا می‌بینی. 


بحارالانوار 195/6 


لحظه جدایی و هنگام مرگ 


یکی از مراحل سخت. زمانی است که روح انسان از کالبد جسم جدا 
می‌شود. روحی که سال‌ها با این بدن اس داشته, حال می‌خواهد از ان 
فاصله بگیرد و نه تنها از جسم. بلکه از عالم ماده جدا شود. چه شرایط 
سختی برای انسان در پیش است., قابل تصور نیست. ولی همین مقدار 
می‌توان گفت که داشتن دوستی حقیقی می‌تواند بار سنگین این سفر را از 
دوش انسان بردارد. 

شخصی در هوای گرم هنگام ظهر به دیدار غلی باه السلام می‌رود؛ 
امیرالمومنین از او می‌پرسد: چه چیز تو را وادار کرده که در این هنگام به 
سراغ من آیی؟ پاسخ می‌دهد: دوستی تو به خدا قسم. محبّت تو مرا به 
اینجا کشانده. حضرت فرمود: اگر در محبت صداقت داشته باشی مرا در 
سه جا خواهی دید: هنگام چان دادن, پر پل صراط, و کنار حوض. 

عن الحارث الأعور قال: آتیر* تث أَمیرَالْمُومنینَ علیه السلام ذات یوم نِصّفت 
التهار فقال: ما جاء یک؟ فْلث: جک والله. قال: ان کت صادقاً لترائی فی 
تلات مَواطِت حَبِت ۹۳ تخشیک هده - قفا بیده الی حنجرته - وعند 
الصراط وعن الَحَوض.(225) 

لحظه مرگ لحظه تنهایی انسان است و انسان در تنهایی بیشتر نیاز به 
دوست دارد. امام صادق‌علیه السلام فرمود: بیشترین احتیاح شما به محبت 
ما وقتی است که جان به حنجره برسد, که بشارت دهنده‌ای ی گوند" تو 
در امان هستیي از آنچه می‌نترسی. ۰ 

کی آبی عبدالله علیه السلام, قال: اما ان وج ما تکوئونِ فیه الی خبنا جین 
تبلِغْ تفس ج أحدکَم هذو - ووماً بیده الی نچره- رز تم قال: لابند د بای ههنا- وآهوی 
تشم الی ختطر ته + واه ار یل یا ما کت تحامة فَقَد آمئّت 


در اند نتظار دوست 


مردی است در خانواده‌ای که دشمن اهل بیت پیامبرعلیهم السلام هستند, 
ولی او شیفته اهل‌بیت است و محبّت آنان در قلبش قرار گرفته, می‌گوید: 
شبها مادرم مرا از خواب بیدار می‌کرد و می‌گفت: می‌ترسم با این مذهبی 
که تو داری بمیری و به دوزخ در افتی, زیرا که تو دل به مهر علی و 
فرزندانش بسته‌ای که نه دنیا خواهی داشت و نه اخرت. 

ولی او در پاسخ می‌گفت: مرا رها کنید که نمی‌خواهم سخن جز به ستایش 
ال علی: از آیم: آری من تنها به مدح آل علی سخن خواهم گفت تا زمانی 
که بشود خدا را خواند و رو به سوی او بار سفر بست. چگونه تصور 
می‌کنید که می‌توانید مرا از محبت آل محمدعليهم السلام بازدارید, در 
حالی که من با محبّت آنان به وصال نزدیک می‌شوم و مراد دل را که جز 
رضایت خدا| نیست در آغوش جان می‌فشارم. قفد. 1 عدالت چون نور 
نماز, دل‌افروز است و محبت آنان از بعضی نمازها نیز واجب‌تر است. 
(227) 

او می‌گوید: آن‌قدر پدر و مادر بر من سخت می‌گرفتند که از خانه فرار 
می‌کردم, زیرا می‌دیدم که پدر و مادرم امیرمومنان علیه السلام را دشنام 
می‌دهند. دوست داشتم در بیرون خانه گرسنه بمانم ولی نزد آنان نروم؛ 
گاهی طاقتم طاق می‌شد. از گرسنگی مجبور می‌شدم به خانه برگردم, 
مقداری غذا بخورم و دوباره فرار کنم, تا به حذٌ بلوغ رسیدم. 

نقل شده: پدر و مادر ناصبی مذهب او که فهمیدند فرزندشان از 
دوستداران امیرمومنان علی و اهل بیت اطهار علیهم السلام است. به این 
فکر افتادند که او را بکشند و هت وت یعنی مزدوران بنی امیه 
حضرت صادق‌علیه السلام در حق او فرمود. از دست آنها نجات یافت. آن 
چنان محبّت در دلش قرار گرفته که حاضر بود به خاطر آن از همه چیز 
دست بکشد, پدر, مادر و ..یعنی هر آنچه که با محبوب او سازگار نیست. 
اف او ار فد 

دا الرجال تَووسَلوا بوسيكة 

قوسیلی جْبّی لال مُحَمٍَ(228) 

«روزی که مردمان بخواهند به وسیله‌ای توسل کنند. توسل من تنها به 
ی ی 

مالامال از دوستی اهل‌بیت است و می‌گوید: 


ای لأْکرَة آن آطیلِ بمَجْلْس 

رک فیه لفْصل آل مُحَمّد[229) «من دوست ندارم در مجلسی که در آن 

ذکری از فضیلت آل مخمد نباشند, نشسته باشم. ۳ 

او می‌دانست و باور داشت که دوستش او را در لحظات آخر زد ی تنها 
نفق کدارد: آو. می‌کفت: من دوستدار کسی هستم که وقتی یکی از 
دوستانش بمیرد. در لحظه مرگ با او با بشارت و شادی رو به رو می‌شود 
و اگر کسی بمیرد که دوستدار یکی از دشمنان او باشد, جز به دوزخ به 

جای دیگری راه نخواهد برد. 

ای ابوالحسن, علی جان! جان و مال و خاندانم و هر چه دارایی که داشته 

باشم, همه و همه فدای تو باد. مولا جان! من به فضل و برتری تو عارف و 
اگاهم, دستم به دامن تو است و به عشق تو دل بسته‌ام.(230) 

لحظات مرگش فرا رسید. دور بستر او را گرفتند, لحظه‌ای خود را حرکت 

داد در حالی که می‌خندید بعد, شروع کرد اشعاری را خواندن: 

کذتِ الژاعمون ان علبا 
ینْجی مُحبّهُ من هَناتِ 


دص هی وی انا که ی ی اه ها 
هلاکت نجات نمی ‌دهد. به خدا| قسم که به بهشت ابدی وارد شدم و خدا از 
جان در بدن دارید دوستدار علی باشید و تا دم اخر به او و پس از او نیز 
خویش رهبران پاک امتند.»(231) 


در رئای سالار شهیدان 


محبّت علی و ال او از جهان چشم فرو بست. او کسی بود که از محضر 
امام صاد ق‌علیه السلام اجازه ورود خواست.؛ وقتی وارد شد؛ سلام کرد و 
اسام له ای ار اي اد که ی مات وس ای 
سیدالشهد | ءعلیه السلام مرئیه سرایی کند. حضرت خانواده اش را در پشت 
پرده نشانیدند که از اشعار سوزناک حمیری استفاده کنند. او هم عشق و 


برو به کربلا سر مزار حسین‌علیه السلام و به آن استخوان‌های پاک بگو, 
حسین علیه السلام افتاد, چون شتران در برابرش زانو بزن و درنگ و تاقل 
ره مرآ ارم رن را سار سر مت ام او 
زنی پیراسته است. مثل مادر مهربانی که بر مرگ فرزندی از فرزندانش 
می‌گرید, گریه کن. 

می‌گوید: دیدم اشک از چشمان مبارک امام صادق‌علیه السلام بر 
رخسارش جاری شد و صدای گریه و شیون از خانه امام‌علیه السلام بلند 
شد.(232) 


ایوبصیر می‌گوید: به حضرت صاد ق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! 
آیا هنگام جان دادن موّمن از قبض روح خود ناراحت است؟ حضرت 
فرمود: سوگند به خدا که چنین نیست. عرض کردم: چگونه تصور می‌شود 
که چنین نباشد؟ حضرت فرمود: چون زمان قبض روح موّمن می‌رسد, 
رسول خدا و اهل بیت او حضرت امیرالمومنین علی‌بن ابی طالب و 
حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین و بقیه امامان علیهم السلام نزد 
او حاضر می‌شوند. و دیگر آنکه جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل 
حاضر می‌ شوند. 
در اين حال امیرالمومنین‌علیه السلام عرض می‌کنند: ای رسول خدا! این 
مومن از ان کسانی بوده که محبنت و ولایت ما را داشته است, بنابراین من 
هم او را دوست دارم. 7 
رسول خداصلی الله علیه واله می‌فرماید: ای جبرائیل! اين موّمن از 
کتیناتی است که علی و ذربه او را دوست دارد. من هم او را دوست دارم. 
جبرائیل هم مانند همین عبارت را به میکائیل و اسرافیل می‌گوید. یعنی این 
شخص علی و ذژیه او را دوست دارد من هم او را دوست دارم. و سپس 
همگی با هم به ملک الموت می‌گویند: اين از کسانی است که محمد و آل 
او را دوست دارد و دارای ولایت علی و ذریه اوست. بنابراین با او طریق 
رفق و مدارا پیش دار. 
ملک الموت در پاسخ می‌گوید: سو گند به آن خدایی که شما را برگزید و در 
مقام و منزلت عالی گرامی داشت ی ورن الله علیه واله را از میان 
جمیع خلایق به نبوّت انتخاب فرمود و به رسالت اختصاص داد. من نسبت 
به او مهربان‌ترم از یک پدر مهربان. و شفقت من درباره او افزون‌تر است 
آ رضفت یک برادر شفیق. 
در این حال ملک الموت در مقابل آن شخص محتضر قرار می‌گیرد و به او 
می‌گوید: آیا از عهده بیرون آمدی و گردن خود را از بار عهده خارج کردی و 
کلید فک و آزادی را گرفتی؟ آیا از عهدم امانت بیرون آمدی و آنچه به 
گروگان در برابر این امان سپرده بودی باز گرفتی؟ 
مومن در پاسخ می‌گوید: بلی. ملک الموت می‌گوید: به چه وسیله خود را از 
عهده خارج کردی و گروی خود را پس گرفتی؟ موّمن می‌گوید: به محبت 
محمد و ال محمّد و به ولایت علی بن ابی طالب و ذژیه او. 
عنایت فرمود: اوّل آنکه از هر چه می‌ترسیدی و دربیم و هراس بودی, خدا 


تو را درامان قرار داد. 
دوم آنکه تور .ما وه ارشته آمتدهرا ی خدا به تو عنایت فرمود. 
حال چشمان خود را باز کن و ببین در مقابل تو چیست؟ مومن دیدگان 
(باطن و ملکوتی) خود را می‌گشاید و به یک یک از حاضرین, به رسول خدا 
به یکی پس از دیگری نظر می‌اندازد. 
ملک الموت به او می‌گوید: اینجا جایی است که خدا برای تو معیّن فرموده 
غاین افر او حاضر: از وسول تداع انعم طاهرین علنیم. السلام ور فوشان 
مقرب, رفیقان و همنشین‌های نو هستند. آیا ات داری که به آنها 
بپیوندی و با آنها باشي یا دوست داری به دنیا برگردی؟ موّمن می‌گوید: نه 
نه, دوست ندارم. ابدا نمی‌خواهم به دنیا برگردم و مرا دیگر حاجتی به دنیا 
نیست. و با چشم و ابرو اشاره می‌کند: نه. چنین میلی ندارم. 
حضوت: صادقعلفه. السام ‌فرماند ابا مهار تال سگرانت مه 
ندیده‌اید که در آن لحظه آخر چشمان خود را به سمت بالا باز می‌کند و 
ابروی خود را بالا می‌اندازد؟ در این حال ندا کننده‌ای از درون عرش 
پروردگار - جلّ جلاله - ندایی په او می‌کند که علاوه بر آنکه خود او 
با نها | تمام کسانی که در حضور او هستند مي‌شنوند 

ها اللفُسَ المَطْمَة الی مُحَمّد وصبهولامةِ من بَقدو ازجعی الی 
راضية بالولاية مرن بالتواب قاخلی فی عبادی مع محمد رٍ هل 1 
وادحلت تیاعر تور 
ای تست که در برایر میت لتق ترش انار مومت مت و 
وصی‌ اش و ائْمّه طاهرین بعد از وصی‌اش, آرام گرفتی و سکونت دل 
حاصل کردی و در مقام امن و امان آنها در آمدی, رجوع کن به پروردگارت 
در حالی که راضی هستی به ولایت و مورد پسند و اختیار خدا| واقع شدی 
به افاضه تواب, پس داخل شو در زمره بندگان خاص من محمد و اهل بیت 
او و داخل شو در بهشت خالص و پاک, بدون کمترین شائبه کدورت و 
ناراحتی و رنجی که تو را ازار دهد.(233) 


دیدار دوست و لحظه فراق در کربلا 


عاشورا که نمايیش دوستی و محبت است., جلوه‌هایی از ثمرات دوستی در 
لحظه فراق از خود به یادگار گذارده است. ۱ 

جوانی که حدود بیست و هفت سال بیشتر از عمر او نمی‌گذرد, آن چنان 
پيوند دوستی و محبت با رسول خداو اهل بیتش علیهم السلام دارد که لین 
در قيافه و اخلاق و گفتارش اثر گذارده که هر کس مشتاق دیدار رسول 
پدری که قلبش مالامال ِِ محبت او, که همانا محبت خداست., وداع کند. 
چه لحظه سختی. ولی در لحظه وداع, محبوبش او را تنها نمی‌گذارد. 

لا را شاد 
شراب بهشتی در کنار خود دید و این صحنه را به ندز زاون داد. پدرم! 
سلام بر تو! این جدم رسول خداست که مرا سیراب ب کرد و او امشب در 
انتظار توست. تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: در آمدنت به نزد ما شتاب 
کزن: 

پدر هم کنار او حضور پیدا می‌کند و محبت و عشق خود را نسبت به او 
ابراز می‌دارد و در حالی که صورت بر صورت خون الودش نهاده با او وداع 
می کند.(34 2) 

قبر / 


موقف و ایستگاه دوم 


قال الامام لمعصوم علیه 0 


ادامات الْعَبَدْ المَوَمنْ مَعَه فی قبره سِدَهُ ضور" فبون چورة أستَهُنَ 
ها و انماه ۳ ِ ریحاو أنظتَهن صورَةٌ.. آتا الولایة لأل 
مُحَمّدعليهم السلام؛ 


در قبر بنده موّمن. شش صورت وارد می‌شوند که زیباترین. خوشبوترین و 
پاکیزه‌ترین انان؛ دوستی و ولایت ال محمد علیهم السلام است. 
محاسن 288/1 


ورود به منزل جدید 


وارد شدن به منزل جدیدی که انسان در پیش دارد و نام آن برزخ و یا قبر 
است, همراه حوادثی است؛ برای بعضی تلخ و برای عده‌ای شیرین. انان 
که قلبشان منزلگاه خدا و دوستان خداست, در منزل جدید, دوست را در 
کنار خود می‌بینند و ورودشان را خوش آمد قت وید .و آنان: را با افکاناتی 
خانه قبر منزلگاه سوال اد و ی است. با چه کسی پیمان 
دوستی بسته‌ای و عمری را با او سر کرده‌ای؟ زبان بگشا و دوستان خود را 
معرفی کن, ایا با خدا و رسول و اهل‌بیتش اشنایی داشتی؟ 
دلی که جایگاه محبّت آنان بوده, قبل از حرکت زبان, پاسخ خود را می‌دهد 
و حضور محبوب در آنجا مهر تأیید بر اين مدعی می‌شود. 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: در وقتی که فرزند آدم می‌خواهد از دنیا 
رحلت کند و آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت 
اوست. سه چیز برای ای ای ۱ مال او و 
فرزندان او و عمل او. پس او نظر می‌نماید به مالش و می‌گوید: سو گند به 
خدا که من برای گردآوردن و جمع‌آوری تو بسیار حریص بودم و برای از 
دست دادن و رها نمودن تو بسیار بخیل بودم, در این هنگام تنگدستی و 
بیجار کین از دست ته خرای مرن جه بر می‌آید؟ مال دز جهات:می کوید: فقطظ 
کفن خود را از من می‌توانی دریافت کنی. 
بسن از ان التفات می‌کند به سوی فرزندان خود و می‌گوید: سوگند به 
خدا که من نسبت به شما بسیار دوست بودم و در هر حال حامی و محافظ 
شما بودم, از هر گونه گزند و ناراحتی که بر شما وارد می‌ شد فتا قزر 
می‌شدم, اکنون و در این موقع خطیر از 79 برای من چه کاری 
ساخته است؟ انها در پاسخ می‌گویند: ما تو را به سوی حفیره و قبرت 
می‌بریم و در میان خاک پنهان می‌کنیم. 
و سپس نظر می‌افکند به سوی اعمال صالحه و حسناتی که انجام داده و 
هن ند من نسبت به بجا آوردن شما بسیار بی‌رغبت بودم و شم برای 
من بسیار سنگین بودید, آمروز از شما برای نجات من چه کاری ساخته 
است؟ عمل در پاسخ می‌گوید: من رفیق تو و قرین تو هستم در میأن قبر 
و از تو دور نمی‌شوم تا من و تو در مقام عرض در پیشگاه حضرت پرودگار 
حاضر شویم. 
اگر آن شخصی که در حال احتضار و سکرات مرگ است مطیع و ول خدا 
ناتتته کستی یه رد او خی اند که از تضام رده توشگره فعطر بر و رز 


زیباتر و لباسش فاخرتر است و به او می‌گوید: بشارت باد تو را به 
نسیم‌های جان فزا که از جانب خدا می‌وزد و گل‌های خوشبو و بهشت پر 
نعمت, وارد شدی به عافیت. قدمت مبارک باد, خوش امدی. 

ول خدا می‌گوید: تو کیستی؟ او در پاسخ می‌گوید: من عمل نیکوی تو 
هستم که از دنیا به سوی بهشت امده‌ام. شخص مرده می‌شناسد کسی را 
که او را غسل می‌دهد و قسم می‌دهد افرادی را که جنازه او را حمل 
می‌کنند که به سرعت ببرند و زودتر به خاک بسپارند. . . 

وقتی او را وارد قبرش می‌کنند, دو ملک به نزد او می‌ایند و آن دو, فرشته 
بازپرسی و بازجویی کننده از عقاید و کردار او هستند و به طوری به سمت 
او نزدیک می‌شوند که موهای بلند خود را به زمین می‌کشند و زمین را با 
دندان‌های نیش خود می‌کنند و صدای انها چنان مهیب و زننده است که 
وت صدای غژش تند و شدید اسمان است و چشمان آنان چنان 
دهشت‌انگیز و وحشت‌اور است که گویی مانند برق زننده ابرهای سیاه 
آسمان است. 

آن دو می‌پرسند: پروردگار تو کیست؟ پیغمبر تو کیست؟ دین تو چیست؟ و 
امام تو کیست؟ او در جواب می‌گوید: پروردگار من اللّه است. خدای واحد 
ی ای و ی سا 
ِ ِ ثابت ِِ به آنچه که دوستدار آن هستی و مورد محبنت 


و این سچن آپان , گفتا ر خداست که می‌فرماید: 2 

«بت اللة الذین آعتو یالقول الّابتِ فی الْحَیوة الظْبا و فی الاجِرَق..» 
(5و2) 
«ثابت و برقرار می‌دارد خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند به گفتار 
ثابت. در دنیا و اخرت. ۳ 
پس تا جایی که شعاع چشم او برسد و نور دیدگان او بدانجا راه يابد. قبر 
او را برای او توسعه می‌دهند و دری از بهشت به روی او باز می‌کنند و به 
او می‌گویند: به خواب خوش بخواب, با چشم‌های تازه و خنی و شادمان, 
بخواب مانند خواب جوان سالم و برومند متنعم. 
هت گفتار خداست که می‌فرماید: 
بان در آنشگام سا اه رارسا ام رب مار کاه را 
خواهند داشت. 1 

و اگر آن شخص تازه مرده از دشمنان خدا| باشد, کسی به نزد او می‌اید که 
از تمام افراد مردم لباسش زننده‌تر و زشت‌تر و بوی بدنش از همه 
متعفن‌تر است, به به او می‌گوید: بشارت باد نو را نه آشامیدیی‌هانن که چون 


فلز گداخته پر حرارت است و به نزدیک شدن وس کردن آتشن دوزج. 
این نیز کسی که او را غسل می‌دهد می‌شناسد و افرادی را که جنازه او را 
می‌برند سوگند می‌دهد که قدري نگه دارند و از بردن خودداري کنند. 

پس چون در قبرش وارد گردد آن دو فرشته وارد شونده می‌آیند و بندهای 
کفن او را می‌گشایند و سپس به او می‌گویند: پروردگار تو کیست؟ پیغمبر 
تو کیست؟ و دین تو چیست؟ او در جواب من هید نمی‌دانم. 

آنان می‌گویند: ندانستی و در راه هدایت قدم ننهادی. چنان با گرز کران 
ضربه‌ای به او می‌زنند کم بحاص خفیند ان از هبو انس ان ان ضربه 
می‌ترسند. دری از جهثم به روی او باز می‌کنند و سس به او می‌گویند: 
بخواب به بدترین حالات. و آن قبر به اندازه‌ای برای او تنگ است و دارای 
فشار است مثل تنگی و فشاری که نیزه فرو رفته در پیکانِ سر خود دارد, 
به حدی که مغز سر او از میان ناخن‌ها و گوش‌هایش خارج شود و در اين 
حال نیز مار و عقرب‌های زمین بر او دست پابند و سایر گزندگان بر او 
چیره شوند و پیوسته او را بگزند تا وقتی که خدا او را از قبر خارج گرداند 
و برای حساب و کتاب در صحرای قیامت محشور و مبعوث کند. 

و او از شدت گرفتاری داثما تمثا می‌کند که زودتر قیامت بریا گردد, خیال 


دوستان یاری رسان در خانه قبر 


دوستی علی و فرزندانش‌عليهم السلام در منزلگاه قبر, یاری رسان انسان 
می‌باشد. هر چند انسان با خصوصیات دوست اشنا نباشد, ولی کمالات 
دوست او را مجذوب خود نموده باشد. آنچه مهم است دل دادن به علی و 
اولاد علی‌علیهم السلام است. اگر چه فرصت بیشتری برای آشنایی در این 
دنیا برای او نبوده است. 

مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان نقل فرمود: در کربلا 
واعظی بود به نام سید جواد, اهل کربلا و لذا او را سید جواد کربلایی 
و او ساکن کربلا بود, ولی در ایام محرژم و عزا می‌رفت در اطراف.؛ 
در نواحی و روستاهای دور دست تبلیغ می‌کرد؛ نماز جماعت می‌خواند و 
مسئله می‌ گفت و سپس به کربلا مراجعت می‌نمود. 

یک مر تیه عیورنشن آفناد به قضیه‌آی: که هضه آنها سنی. مندهب بودند: در آتجا 
برخورد کرد با پیر مرد نورانی و محاسن سفیدی و چون دید سنی است از 
در صحبت و مذاکره وارد شد, دید الأآن نمی‌تواند تشیع را به او بفهماند, 
چون این مرد ساده لوح و پاک دل. چنان قلبش از محبّت افرادی که غصب 
مقام خلافت را نمودند سرشار است که آمادگی ندارد و شاید ارائه مطلب, 
تتیچه معکوس داشته باشد. در یک روز که‌با آن وضو ام وت شوه از او 
پر سید . : شیخ شما کیست؟ 

سید جواد می‌خواست با این سوال کم کم راه مذاکره را با او باز کند تا به 
تدریج ایمان در دل او پیدا شده و او را شیعه نماید. پیرمرد در پاسخ گفت: 
شیخ ما یک مرد قدرتمندی است که چندین خوان(237) ضیافت دارد. چقدر 
گوسفند دارد, چقدر شتر دارد, چهار هزار نفر تیرانداز دارد, چندین عشیره 
و قبیله دارد. سید جواد گفت: تیه ار تفه هار مد فرق متخکن. ۵ 
قدرتمندی است! 

بعد از این مذاکرات, پیرمرد رو کرد به سیّد جواد و گفت: شیخ شما 
کیست؟ گفت: شیخ ما یک آقایی است که هر کس هر حاجتی داشته باشد 
برآورده می‌کند. اگر در مشرق عالم باشی ۳ او در مغرب عالم, و يا در 
مغرب عالم باشی و او در مشرق عالم, اگر گرفتاری و پریشانی برای تو 
پیش اید, اسم او را ببری و او را صدا کنی, فورا به سراغ تو می‌اید و رفع 
مشکل از تو می‌کند. 

پیرمرد گفت: به‌به عجب شیخی است, شیخ خوب است این طور باشد, 
اسمش چیست؟ سید جواد گفت: شیخ علی. 

دیگر در اين باره سخنی به میان نرفت, مجلس تمام شد و از هم جدا 


تشه هس از سس کشا امه سا اش ان تفای ایس 
خوشش آمده بود و بسیار در انديشه او بود. 

ی ول قربه آمد: با عشق و علاقه 
فراوانی که مذاکره را به پایان برساند و شیخ را شیعه کند. با خود 
من گفت: ما کر آن روز شک ریر شا را کذاشتم.و حال سا را تسام هی کنیم: 
در آن روز نامی از شیخ علی بردیم و امروز شیخ علی را معرفی می‌کنیم 
و پیرمرد روشن دل را به مقام مقدس ولایت امیرالموّمنین‌علیه السلام 
رهبری می‌نماییم. 

وقتی وارد قریه شد و از ان پیرمرد پرسش کرد, گفتند؛ از دار دنیا رفته 
است. خیلی متأثر شد. با خود گفت: عجب پیرمردی! ما به او دل بسته 
بودیم که او را با ولایت آشنا کنیم, حیف ! از دنا رفت بدون ولایت. ما 
می‌خواستیم کاری انجام دهیم و پیرمرد را دستگیری کنیم. چون معلوم بود 
که اهل عناد و دشمنی نیست. القائات و تبلیغات لسو ۶, پیرمرد را از گرایش 
به ولایت محروم نموده است. فوت او بسیار در من آثر کرد و به شدّت 
متاثر شدم. ۳ 

به دیدن فرزندانش رفتم و به آنها تسلیت گفتم و تقاضا کردم مرا سر قبر 
او ببرید. فرزندانش مرا بر سر تربت او بردند» گفتم: خداپا! ما در این 
پیرمرد امید داشتیم. چرا او را از دنیا بردی؟ خیلی , به انتاته قشیع. زر دیک 
بود, افسوس که ناقص و محروم از دنیا رفت. 

از سر قبر پیرمرد بازگشتم و با فرزندان به منزل پیرمرد رفتیم. من شب 
را در همان جا استراحت کردم. 

چون خوابیدم در عالم رویا دیدم دری است. وارد شدم دیدم دالان طویلی 
است و در یک طرف این دالان نیمکتی است بلند و در روی آن دو نفر 
تست آند و آنْ پیرمرد سنی نیز مقابل آنهاست. پس از ورود. سلام کردم 
و اخوالیرنبنی نمودم. دیدم:در اتهای دالان.دری است:شیشه‌ای: و از پشت 
آن باغی بزرگ دیده می‌شد. 

هن از پبرمرد برستدم ‏ اینجا کعاشت؟ کفت! ایتجا غالم قیی من اشت: 
عالم برزخ من است و این باغی که در انتهای دالان است متعلق به من و 
قیامت من است. 

گفتم: چرا وان باغ نرفتی؟ گفت: هنوز موقعش نرسیده است. اول باید 
اين دالان طیّ شود و سپس در آن, باغ رفت. گفتم: چرا طیْ نمی‌کنی و 
نمی‌روی؟ گفت: این دو نفر معلّم من هستند, این دو نفر فرشته 
آسمانی‌اند, آفده‌اتد مرا تعلیم ولانت کنتد: وفتی ولاشم کافل شند هی رو 
آقا سید جواد! گفتی و نگفتی (یعنی گفتی که شیخ ما اگر از مشرق یا 
مغرب عالم او را صدا بزنند جواب می‌دهد و به فریاد می‌رسد اسمش شیخ 
علی. اشت تا تک هه اه شیم فلنی علی سس ات ظالت است اس دا 


قسم همین که صدا زدم: شیخ علی به فریادم برس! همین جا حاضر شد. 
گفتم: داستان چیست؟ گفت: چون_من اک دنیا وفتض صشا اوزدند در قبر 
گذاردند و نکیر و منکر به سراغ من آمدند و از من سوال کردند: مَنّ زبک 
ون تبیک وَمن امامک؟ 

من دچار وحشت و اضطرابی سخت شدم و هر چه می‌خواستم پاسخ دهم 
به زبانم چیزی نمی‌آمد. به اینکه من اهل اسلامم. هر چه خواستم خدای 
خود را بگویم 9 پیغمبر خود را و به زبانم جاری نمی‌شد. 

تکنو و تک اعد که اظوات جرا کرد و مرا در حیطه خیم و سوه 
خود درآورده و عذاب کنند. من بیچاره شدم, بیچاره به تمام معنا, , و دیدم 
هیچ راه گریز و فراری نیست, گرفتار شده‌ام. ناگهان به ذهنم آمد که تو 
و ما یک شیخی داریم که اگر کسی گرفتار باشد و او را صدا بزند اگر 
او در مشرق عالم باشد يا در مغرب آن, فوراً حاضر 1 و رفع 
گرفتاری از او می‌کند. من صدا زدم: ای علی به فریادم برس! فورا علی 
بن آنی ظالت امسراعوم علت الفلام مار ند اتجا مان ده نگیو 
و منکر گفتند: دست از این مرد بردارید, معاند نیست او از دشمنان ما 
نیست. این طور تربیت شده, عقایدش کامل نیست. چون فرصت نداشته 
است. 

خصترت آن نو فلی را ری کرت و دور حادنم نو فرشته دیکی ایند و 
عقاید مرا کامل کنند, این دو نفری که روی نیمکت نشسته‌اند دو فرشته‌ای 
هشتند. که به آفر. آن: خظر رت آمده‌اند و مرا تعلیم عقاید قق کننز: وقتی 
عقاید من صحیح شد من اجازه دارم این دالان را طی کنم و وارد آن باغ 
گردم.(238) 


بدرقه‌ای گرم و صمیمی هنگام رفتن 


محبّت و دوستی بی‌پاسخ تضی ما نت: در سخت‌ترین شرایط, دوست به سراغ 
انسان می‌آید و نسیم محبتش سختی‌ها را بر انسان آسان می‌نماید. 
آن قدر به پیامبر محبت داشت که پیامبر او را مادر خود می‌خواند, اولین 
زنی بود که از مکه به دنبال پیامبر خدا حرکت کرد و با کمال سختی و 
شفقت وارد مدینه شد در حالی که پاهایش آبله زده و زخم شده بود و 
آماس کرده بود. پیامبر خدا دستور دادند زنان مدینه برای معالجه پاهای او 
امدند. مجذوب سخنان پیامبر خدا| بود, به کلماتش گوش جان می سیر د. 
او مادر امیرمومنان علی‌علیه السلام به نام فاطمه بنت اسد است. در 
زندگی نگران لحظه‌ای بود که در خانه قبر مورد سوال قزار کيرم با 
خواهد تواننست پاسخ صحیم[ دهد یا زه؟ ولی همراهی دوست با او 
نگرانی‌اش را برطرف کرد, آن هنگام که حضور رسول خدا را در کنار 
بدنش احساس ِ داستان او را از زبان تاریخ بشنوید. 
وقتی فاطمه بنت اسید, مادر امیرالمومنین وفات کرد, امیر المو‌منین علیه 
السلام نزد ان و الله علیه وله آمد, رسول خدا فرمود: ای 
ابوالحسن! چه شده است؟ حضرت عرض کرد: مادرم مرده است. رسول 
خدا فرمود: و مادر من هم بوده است. شروع کرد به گریستن و گفت: وا 
آمّاه! سپس فرمود: ای علی! پیراهن مرا بگیر و مادرت را در آن کفن کن 
و این ردای مرا هم بگیر و او را در آن کفن کن و زمانی که از کفن کردن 
فارغ شدید, مرا خبر دهید. 
چون کفن نمودند و جنازه را از خانه بیرون آوردند. رسول خدا چنان نمازی 
بر او گزارد که مانند آن بر هیچکس : نه قبل از آن و نه بعد از آن نخواند و 
پس از آن در قبر رفته و بر زمین قبر به پشت خوابیدند و چون فاطمه را 
در فیر حذآرفتد: 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: يا فاطمه! فاطمه گفت: لبیک یا 
رسول الله! رسول خدا فرمود: آنچه را که پروردگارت به تو وعده داد آیا 
دیدی که حق است؟ فاطمه گفت: آریر ای رسول خداء, خدایت تو را جزا 
دهد. گفت و گو و مناجات با رسول اللّه در درون قبر به طول انجامید, 
وقتی رسول خدا خارج شد. تِِ داشتند: شما با فاطمه امروز کاری 
کردید که با هیچکس نکردید, اوّلا در لباس‌های خودتان او را کفن نمودید. 
تانیا در قبر او داخل شندید, النا این نماز مفصلی که بر او گزاردید.و این 
وا ی و یا که با 
شخص دیگری نموده باشید. 


پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: اما کفن نمودن او را در لباس خود, به 
جهت آن بود که روزی گفتم: بسیاری از مردم در روز قیامت در عالم حشر 
برای مقام عر ض, از قبرهای خود عریان محشور می‌شوند. فاطمه 
صیحه‌ای زد و گفت: وا سواآتاه! ای وای از رسوایی کشف قبایج! پس من 
لباس خود را بدو دادم و از خداوند در نمازی که بر فاطمه گزاردم خواستم 
که ان کف تا که گرا نها تفاس که فاصفه ور مت مان ی 
خداوند دعای مرا مستجاب نمود. ٍ 

و اما داخل شدن من در قبرش به جهت آن بود که من روزی گفتم: چون 
میّت را داخل قبر گذارند و مردم از کنار قبر برگردند دو ملک منکر و نکیر 
می‌آیند و از او سوال می‌کنند. فاطمه گفت: واغوثاه بالله! ای پناه به خدا! 
من هم مکرر در قبر از پروردگار خود مسئلت نمودم تا آنکه از روضه 
بهشت دری به قبر او بگشاید.یس قبر او باغی از باغ‌های بهشت شد. 
(239) 


عاشورا که مظهر عشق و محبّت است. ورود عشاق به عالم برزخ را نیز به 
تصویر می‌کشد حسین بن علی آن‌چنان پیوندی با جدٌش رسول خدا داشت 
که «حَسین مني واتا من خسین.»از زبان پیامبر به گوش همه رسیده است. 
از روز ولادتش روی دست‌های پیامبر و روز جدایی از پیامبر روی سینه او. 

حال پیشوای عاشقان می‌خواهد قدم به عالم دیکر بگذارد. چه کسانی 
حضور دارند و به استقبال او می‌آیند. هنگام سحر روز عاشورا امام 
کر و السلام به خواب ب سبکی فرو رفت و چون بیدار شد فرمود: 
یاپران من! می‌دانید اکنون در خواب چه دیدم؟ اصحاب گفتند: یابن رسول 
الله! چه دیدی؟ فرمود: سگانی را دیدم که به من حمله می‌کردند تا مرا 
پاره پاره کنند, در میان آنها سگ دورنگی را دیدم که نسبت به من از دیگر 
سگان وحشی‌تر و خون آشام‌تر بود گمان می‌کنم آن که مرا خواهد کشت 
0 ۱ 

جدم رسول خداصلی الله علیه 8 را دیدم که تعدادی از اصحابش همراه 
او بودند و به من فرمود: فرزندم! تو شهید آل محشّدی و اهل آسمان‌ها و 
کژوبیان عالم بالا از مزژده آدژت شادی مي‌کنند و امشب به هنگام افطار 
نزد من خواهی بود, شتاب کن و کار را به تأخیر مینداز. اين فرشته‌ای است 
از اسمان فرود آمده است تا خون تو زا گرفته. و در شيشه سبز رنکی. فراز 

دهد. 

یاران من! این خوا ب گویای آن است که اجل نزدیک است و بی‌تردید هنگام 
رحیل و کف ان احفان فانی فرا رسیده است.(240) 

خروج از قبر / 


موقف و ایستگاه سوم 


خروج از قبر 


قال ِِ الله علیه واله: 

یا عَلمهٌ! ما من عَبد هگ ویتجل مودتک الا بعتَه ال یوم ا[غرشه مَعنا؛ 
ای علی! هر که بر تست بدارد 

روز قیامت با ما مبعوث خواهد شد. 
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یکی از مراحل سخت در مسیر انسان به سوی جهان اخرت. روزی است 
که از قبر خارج می‌شود, همان گونه که وارد شدن در قبر سختی‌هایی را 
در برداشت. امام هشتم علیه السلام می‌فر مود: وحشتنا ک‌ترین روز برای 
انسان سه موضع و جایگاه است: ۲ 

روزی که متولد می‌شود و دنیا را می‌بیند و روزی که می‌میرد و اخرت و 
اهلش را می‌بیند و روزی که مبعوت می‌شود و شرایطی را می‌بیند که 
هر گز در دنیا ندیده بود. 

خداوند بر حضرت یحیی علیه السلام سلام کرده است در این سه موطن؛ و 
عیسی بن‌مریم علیهما السلام هم برای خود سلامتی خواسته نسبت به این 
سه موضع.(241) 

امیرمومنان علی‌علیه السلام خارج شدن از قبر را سخت‌تر از مرگ و وارد 
شدن به قبر و برزخ می‌داند. در نامه‌ای که حضرت به اهالی مصر 
نوشته‌اند, آمده است: 

«بندگان خدا! بعد از مبعوث شدن سختی‌هایی است که سخت‌تر از قبر 
است. قیامت روزی است که کودک را پیر می‌کند و انسان را مست و 
سرگردان و... حلی ملائکه که گناهی ندارند به وحشت می‌افتند 242(۰) 
چگونه سخت نباشد روزی که آسمان‌ها چون فلز گداخته شود و کوه‌ها چون 
پشم زده گردد, و هیچ دوست صمیمی از دوست دیگر حال نپرسد. روزی 
که گناه‌کاز ارزو می‌کند که آی. کاش برای. زهایی از غذاب. ان روز 
می‌تواننست پسران خود را فدا کند و نیز همسرش و برادرش را 243(۰) 
روزی که عده‌ای از قبرهای خود شعابان بر آیتد: گویی که به سوی پرچم‌های 
افراشته می‌روند. دیدگانشان فرو افتاده و غبار فدات آنان را فرا گرفته 
است.(244) ۱ 

روزی که خداوند, زلزله ان روز را امری هولناک می‌داند. روزی که هر زن 
شیر دهنده‌ای, شیرخوار خود را از ترس رها می‌کند و هر زن بارداری, بار 
خود را فرو می‌نهد, مردم را مست می‌بینی و حال ان که مست نیستند, 
ولی عذاب خدا شدید است.(245) 

روزی که دو ملک بازوی انسان را می‌گیرند و می‌گویند: پاسخ پروردگارت 
را بده.(246) 


فریادرسی دوست. هنگام سختی 


در چنین شرایط سختی که انسان نیاز به همدمی دارد, تا او را از خوف و 
ترس برهاند. محبت دوستان خداء دستگیر انسان است. برای چنین 
شرایطی است که پیامبر خداصلی الله علیه واله فرمود: محبت اهل بیت 
مین در هفت جا به اتسان سود می‌رشاند که یکی از انها «عند القیام. من 
الأجداث» است (وقتی که از قبر خارج می‌شود). 

جابر بن عبدالله انصاری این بشارت را از پیامبر خداصلی الله علیه واله 
شنیده است که خطاب به امیر مومنان علیه السلام فرمود: 

«یا علی! بشارت بر تو باد, بنده‌ای که محبت و مودذّت تو را داشته باشد 
روز قیامت با ما مبعوث خواهد شد.» 7 ۳ ۲ 

«یا عَلی! مایمن عَبد بُجبک ویتتجل مودتک الا بَعتَهُ ال یوم القَيامَة معنا. " 


با پای پیاده به دیدار دوست 


محبلت و دوستی اهل بیت علیهم السلام او را از خراسان حرکت داده و با 
پای پیاده به مدینه آمته است تا خدمت امام باقر علیه السلام برسد. وقتی 
به محضر امام رسید, پاهای مجروح خود را به محبوب نشان داد و عرض 
که سا ارات اس اه اه یاس مت اه 
را چنپن دادند: ِ 

«و الله لو آَحتنا جر حسَة اللَهْ مَعنا+(248) 

به خدا قسم. اگر سنگی هم ما را دوست داشته باشد خداوند با ما 
محشورش می‌نماید.» 


با فتفانی: از شب تینی 


آاری محبت. انسان را در کنار یار قرار می‌دهد روزی که همه از یکدیگر 
فرار کرده و یاوری به چشم نمی‌خورد. و چه زیبا و دلپذیر است برای کسی 
که از قبر خارج شود در حالی که دستمالی بر پیشانی دارد که به دست 
عزیز زهرا حضرت حسین بن علی‌علیهما السلام بر جراحتش بسته شده, و 
این پاسخ محبتی است که حر نسبت به امامش داشت. درست است که 
زمانی در مقابل امام حسین علیه السلام با هزار سوار ایستاده بود ولی 
قلبش در اختیار حسین بود. 

ای حر هنگام نماز است., تو با سپاهت نماز می‌خوانی؟ نه. من به شما 
اقتداء می‌کنم. سیاهیان من! بيایید همه بر حسین علیه السلام اقتداء کنید. 
محبلت امام حسین علیه السلام به او اجازه نمی‌دهد که زبانش پاسخ 
حضرت‌علیه السلام را بدهد هنگامی که فرمود: مادر به عزایت بنشیند. تو 
حق داری اسم مادر مرا ببری ولی من حق ندارم, زیرا مادر تو زهرا است. 
ایا این محبت‌ها پاسخ ندارد؟ 

پاسخش محشور شدن در روز قیامت با مدالی است که عزیز زهرا بر 
پیشانی او بسته است. ار ها وقتی ره شارت را 


دستمال را از سر او باز کنند, خونی تازه جاری شد. یعنی این زخم با 
ایا ی ۱ قیامت 


موقف و ایستگاه چهارم 


عر دی یه ا رورا ۱ ۱ 
راز الخسین‌علیه السلام یج الی هه و ما عَبّه ور و لا حَطبَه 


۱صا 
۱ 
س(۱ 


خن انوا نس تام کاهان ار امه اش موی رده 
بحار 173/45 


به پرواز درآمدن نامه‌های عمل 


مرحله‌ای دیگر از مواطن قیامت جایی است که نامه‌های عمل باز شده و 

به پرواز درمی‌آید و انسان آنچه انجام داده و از یاد برده است را می‌بیند. 

آپا آشنا شدن با گذشته‌ای که ذژه‌ای از آن از قلم نیفتاده هولناک 

نمی‌باشد؟ 

_ اسان للرَمناة یر فی عُثقه ونخرخ له یوم الْقيامة کتاباً له 
راء اقا کتابک کفی بتفسک ام عَلیک سا 249(۲) 

کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته‌ایم و روز قیامت برای او نامه‌ای که 

آن را گشوده می‌بیند, بیرون قف | ورن نامه‌ات را بخوان, کافی است که 

امروز خودت حسابرس خود باشی.» ۱ 

چه بسا انسان کارهایی انجام داده و از یاد برده است که در ان روز به باد 

او می‌آورند. , 

«یوم عنم ال جمیقاً قَتِمْم بما لوا آصاه اه وتشوخ وال علی کل 

شم شمه :(250) ٍ 

روزی که خداوند همه آنان را بر ضق آنجیزد و به انچه کرده‌اند آگاهشان 

می‌کرذانة دا کر‌هایشان را بر شمردن است و حال. آنکه انها ار زا 

فراموش کرده‌اند و خدا بر هر چیزی گواه است.» 


روزی که هر امتی به زانو در می‌اید 


می‌بینی روزي را که هر امتی به سوی کارنامه خود فرا خوانده می‌شود و 


دوتری کل ام جایتة گل أَمٍ ذٍعی لس کقر | لقع رون ما کم 
تعمَلون, هذا کنانا موه امک ال" ایا صا مت ما کم تعقاوی 6 
(251) 
آنچه را می‌کردید امروز پاداش می‌یابید, این است کتاب ما که علیه شما به 
حتق سخن من کوید ما از انجه فق کردید نسخه برداری فی کردیم»» 
امام صادق‌علیه السلام فرمود: چون روز قیامت شود. نامه عمل هر کس 
به او داده می‌ شود و سپس به او گفته می‌شود: بخوان. 
رافت طفن هی عرض کردم: آبا آنچه در آن نامه عمل است این شخص 
می‌شناسد و می‌فهمد؟ حضرت فرمود: خداوند او را می‌فهماند و متذکر 
می‌کند, بنابراین هیچ لحظه‌ای بر او وارد نشده. کلمه‌ای از او صادر 
نگردیده و یک گام برنداشته و هیچ عملی را انجام نداده, مر اينکه خداوند 
او را آگاه می‌کند. به طوری که گویا آن عمل را در همان ساعت به جای 
آورده است. ی ای وای بر ما! این چه کتابی است که از ثبت و 
شمارش هیچ کوچک و بزرگی دربغ ننموده است.(252) 
امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل عرض می‌کند: خدایا! بیامرز بر 
من هر سیْثه و گناهی را که انجام داده‌ام, آنان را که تو, فرشتگان بزرگوار 
نویسنده خود را امر فرمودی آنها را ثبت کنند و آن «کرام کاتبین» را بر 
خفظ من و اغمال من و بر بت انار من کماشته‌ای: آنان همه را ثبت 
کردند. 
و نیز عفو کن گناهانی را که به علت نهایت دقت و خفا از دست آن 
فرشتگان گذشت و آنها را نتوانستند ثبت کنند ولی تو ثبت کردی, از نظر تو 
پتهان تشد وتو بر فزاز آن فرشتکان مراقب بودی و شاهد بر آنچه. از آنان 
مخفی ماند.(253) ۱ 
نگاه کردن در نامه عمل/: ان قدر سخت و هولناک است که مولی 
امیرالمومنین علیه السلام در رآ آن. کریه عف کند..و: آج 
می‌ کشد, مبادا کناهی را در آن ببیتد که فراموش کرده و خداوند به 
فامووین سوه یرنه آه دا در خالی که فاودسی تداشته باشد 


عده‌ای در مسجد رسول خداصلی الله علیه واله کنار هم نشسته‌اند و 
سخن از مجاهدین بدر می‌گویند. هر کس فردی را مطرح می‌کند. 
ابوالدرداء گفت: من می‌خواهم از کسی بگویم که اموالش از همه کمتر 
بود. ولی ورع و پرهیزکاری و تلاش در عبادتش از همه بیشتر, او کیست؟ 
او امیرالمومنین علی بن ابی طالب است. ان گاه خاطره‌ای نقل کرد: 
هنگام شب بود, علی , 7 نخلستان‌های خرما رفت و از من دور شد, 
فکر کردم به منزلش رفت, ولی ناگهان صدای محزونی به گوشم رسید, 
می‌گفت: خدایا! نکند عمل من در معصیتت طولانی شود و گناهان من در 
نامه عملم زیاد گردد. به دنبال صدا رفتم در حالی که خود را مخفی 
می کردم دیدم ایستاد. چند رکعت نماز خواند. سپس شروع کرد به دعا و 
خر آه اگر روز قیامت در نامه عملم گناهی را ببینم که فراموش کرده‌ام, 
ولی: تو ان زا به خساب. افزده‌اق: ان گام بکوتی بکیرید او.زا. کنفی, که 
فامیل و قبیله او نمی‌توانند نجاتش دهند. 

آن قدر گفت و گفت تا دیگر از او صدایی نشنیدم, فکر کردم به خواب رفته 
است. گفتم برای نماز صبح او را بیدار خواهم کرد. به او نزدیک شدم دیدم, 
مثل یک چوب روی زمین افتاده, حرکتش دادم ولی حرکت نکرد, فکر کردم 
از دنیا رفته است. زود به طرف منزل علی‌علیه السلام رفتم, خبر رحلت 
علی‌علیه السلام را به همسرش فاطمه علیها السلام دادم و داستان را 
برایش گفتم. 

دختر پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: علی‌علیه السلام از خوف خدا 
بیهوش شدم است: اب آوردند و به صورت: غلی علبه: الشنلام ريختند. 
و وق 
«قکیف ول ۳ 7 بی ای الچساب یقن هل . الجرانم بالعذاب, 
وَاخْتَو شَتبي مَلائْکهٌ علاط ورباتيم فظا ضٍ قَوَقَفتْ به بین يدّي الم الجتّار ق 
آسَلمنی الأحبّاء و زجمنی أهَل الکّبا؛(254) 

پس چه 09 اگر مرا ببینی که برای حساب روز قیامت در پیشگاه 
خداوند خوانده شوم و در مقابل عذاب الهی قرار گیرم... 6 


آثار دوستی در نامه عمل 


حال در چنین شرایط سختی انسان در نامه عملش نگاه کند, ولی گناهی 
ی محبّت و دوستی علی بن ابی طالب‌علیه السلام گناهان 
«فال 19 اللّصلی الله علیه وآله: 

حْبّ علیٌ بّن آیی‌طالب تأکُلْ السَبَات کما تاک التار الحطبَ؛(255) 

محنت علی‌علیهالسلام گناهان را از ین می‌برد همان گونه که آتش هیزم 
را.»* 


چنین شخصی در نامه عمل خود بنگرد و کارهای پسندیده‌ای را ببیند که او 
ام ِ ولی و به خاطر محبنت اهل بیت پیامبرعلیهم السلام در 
سدیر صیرفی می‌گوید: 1 عده‌ای در محضر امام صادق‌علیه السلام بودیم. 
حضرت رو کرد به من و فرمود: کسی که ولایت ما را پذیرفته باشد, 
ایستاده و نشسته, و در خواب و در زندگی و بعد از مرگ, در حال عبادت 
عرض کردم: عبادت در حال ایستاده و نشسته را فهمیدم. ولی عبادت در 
حال خواب و پس از مرگ را نفهمیدم. , 
حضرت فرمود: ولیث ما وقتی می‌خوابد, هنگام نماز که می‌شود, دو 
فرشته‌ای که در زمین خلق شده‌اند و به اسمان نرفته‌اند و ملکوت را 
ندیده‌اند, در کنار او به نماز می‌ایستند تا او بیدار شود و خداوند واب نماز 
ان دو فرشته را برای او می‌نویسد که یک رکعت از نماز انان معادل هزار 
نماز است. ۱ 
و وقتی از دنیا رفت, آن دو فرشته بالا می‌روند و می‌گویند: پروردگار ما! 
بنده تو اجلش تمام شد و تو خود بهتر از ما می‌دانی, به ما اجازه ده تو را 
در اسمان‌ها و اطر اف زمین غبادت کنیم. به آنها وحی. می‌شود: در آشمان 
7۳ غیادت کنذ .دز خالی که هزم نم ادن او احتیاج ندارم. 
بلکه او محتاج عبادت است., و در زمین هم هست کسی که عبادت کند., 
شما دو فرشته بروید به سوی قبر ولی من. همان بنده‌ای که از دنیا رفته. 
می‌گویند: پروردگارا! او کیست که به او محبت می‌ورزی و این سعادت 
نصیب او گردیده؟ به آنها وحی می‌شود: او کسی است که با محمد و 
وصی اش و دزیه آنان میثاق ولایت بسته است. بروید به سوی قبر او و 
و نماز می‌خوانند. 

به امام صادق‌علیه السلام عرض کردم: يا بن رسول اللّه! پس ول شما در 
خا رت ات ار 1 بیشتر عبادت قق لد از وقتی که بیدار و زنده است ؟ 
حضرت فرمود: ای سدیر! ولی ما روز قیامت امان می‌دهد و خداوند امان 
او را می‌پذیرد.(256) 


برای هر شخصی هنگام گرفتن نامه عملش آنچه می‌تواند موجب خشنودی 
او شود. زیارت حسین بن علی‌علیهما السلام است. 

امام صاد ق علیه السلام فرمود: کسی که حسین علیه السلام رز زیارت کند, 
خداوند حوایح او را بر آوز ده ضی کید و رزقش را تأمین و.. . گناهان پنجاه 
ساله او را می‌بخشد و به سوی خانواده خود برمی‌گردد, در حالی که تمام 
گناهان از صحیفه و نامه اعمالش محو شده است. اگر در سفر از دنیا برود 
ملائکه او را غسل می‌دهند و دری از بهشت به سوی او باز می‌شود.(257) 
محاسبه / 


موقف و ایستگاه پنجم 


محاسبه 


عن النبی‌صلی الله علیه واله: ۱ ۲ ۲ ۲ 
لایژول قَدَمْ عَبّد یوم الفيمة حثی یُسال عن آژبع: ...و عَن خبنا هل البِیّتِ؛ 
هیچ بنده‌ای روز قیامت. قدم از قدم بر 

نمی‌دارد مکر اينکه از چهار چیز سوّال 

می‌شود: یکی از انها دوستی و محبت 

مااهل‌بیت است. 

بحار الانوار 261/7 


شاب افسال 


از مراحل سخت روز قیامت. موقف حساب است که خیلی نزدیک, ولی 
انسان از ان غافل است. , 

«اقتَربِ لاس حسابهَم 5 هم فی عَفلة معرصَونت»(258) 

در مرحله حساب ۱۳ 
بوده مورد محاأسبه قرار می‌گیرد: 

«قان تدوا.ها کت انفستم از تخنوق تخاشییم ند اللّْ».(259) 

تام صاد ق‌علیه السلام فرمود: چون روز قیامت فرا رسد در موقف 
حساب. دو بنده مقمن را که هر دو از اهل بهشتند نگاه می‌دارند, که در دنیا 
یکی فقیر بود و یکی غنی. فقیر می‌گوید: ای پروردگار من! برای چه من در 
اینجا متوقف شد‌ام؟ به عزت تو سوگند که در دنیا به من حکومتی و 
ولایتی را ندادی تا من در آنجا به عدل رفتار کنم يا به ظلم و ستم, و مالی 
را به من ندادی تا به واسطه ان-شفی را ادا کنم پا منع نمایم. و در دنیا 
روزي من, به قدر کفاف به من می‌رسید. 

خداوند می‌گوید: این‌بنده من راست می‌گوید.دست از او بردارید تا داخل 
بهشت شود. 

ولی ان مرد غنی در موقف باقی صا تا و به اندازه‌ای معطل می‌ شود 
که عرق از او جاری می‌شود که اگر چهل شتر تشنه بیاشامند برایشان 
کافی باشد و سپس داخل بهشت می‌شود. 

فقیر به او می‌گوید: علت توقف تو چه بود؟ غنی می‌گوید: طول حساب؛ 
پیوسته از من سوّال می‌ شد از حفرهایی: که داشتم و خداوند از من 
می‌گذشت و می‌آمرزید تا چایی که رحمت خدا مرا فراگرفت. 

با تو بودم که زودتر به بهشت امدم ولی نعمت‌های دنیوی که در دست تو 
بود. موجب طول حساب تو گردید.(260) 


دقت در حساب., موجب گرفتاری است 


اگر در محاسبه دقت شود. همه مردود و گرفتار می‌شوند. پیامبر خداصلی 
الله علیه وآله فرمود: ۱ 

«مَن وقش الجساث یوم القيامة غُذت؛(261) 

هر کس در حساب او روز قیامت دقت کاری شود مورد عذاب واقع 
می‌ شود. ۳ 

حقوق خداوند و حقوق مردم مورد حساب قرار می‌گیرد؛ از اعضاء بدن 
چگونه استفاده کردی؟ از چشم و گوش و زبان؟ 

شخصی خدمت امام صادق‌علیه السلام رسید و عرض کرد: پدر و مادرم 
فدایت شود من در دستشویی خانه خود می‌روم و لکن ما "همسایگانی 
داریم که در نزد آنها زنان و کنیزان آوازه‌خوان هستند که تغلی می‌کنند, 
آواز می‌خوانند و با عود می‌نوازند, و چه بسا من برای انکة ساز و آواز ز آنها 
را گوش کنم می‌خواهم زیادتر از مقدار معمول در آنجا بنشینم. 

حضرت فرمود: اين کار را مکن. ۱ ۲ 

ان مرد گفت: به خدا| که_من به این اراده و نیت در نزد ان کنیزان اوازه 
خوان نرفته‌آم, بلکه فقط اوازی است که به گوش خود می‌شنوم. 

حضرت فرمود: آبا نشنیده ای گفتار خداوند آنجا که قی وید 

«ِنّ السَمَع والبصر والفواد کل آولتک کان عَنهُ مَسْتُولاٌ»؛(262) 

0 ۳۳ ار 

می‌گیرند؟»* 

مرد گفت: آری, ولی سو گند به خدا که گوبا من اصلاً اين آیه را از کتاب 
خدا| نشنیده‌ام, نه از مرد عربی و نه از مرد عجمی, بنابراین من دیگر هرگز 
دنبال چنین کاری را نمي‌گیرم و دوباره به جا نمی‌آورم ان شاء اللّه و از 

خدآو ند طلتب عغقرت و اه زید کی دارم ۱ 

حضرت فرمود: برخیز و غسل توبه به جای اور و به مقداری که می‌خواهی 
نماز پخوان. چون تو بر امر عظیمی وقوف داشتی, چقدر حالت بد و قبیح 
بود اگر بر همان حالت می‌مردی. حمد خدای تعالی را به جای آور و از او 
تقاضای توبه و عفو کن از هر امری که خداوند نایسند دارد, چون او ناپسند 
ندارد مگر هر عمل زشت و قبیحی راء و عمل زشت را برای اهل آن عمل 
وا ره وشات هر ری ای ات 29 


3 ۰ ۰ ۳۷۳ 
سوال از دوسبی و محبت 


قیامت روز سوّال است.,روز حساب و کتاب است, از همه چیز پرسش 
خواهند کرد. لذا پیامبر خداصلی الله علیه وآله فرمود: در روز قیامت. بنده 
قدم از قدم برنمی‌دارد مگر اینکه از چهار چیز از او سوّال می‌شود: از 
بدنش که آن را در چه چیز کهنه کرده است., از عمرش که ان را در چه چیز 
به پایان رسانیده, از مالش که از کجا به دست آورده و در کجا مصرف 
تِِِ و از محبت ما اهل بیت علیهم السلام : ۳ 

۰ کب جسده فیما آبلاخ؟ ون غمره فیما َفْناخ؟ ون ماله مها اکتسبهة؟ 
۷" أنْفَقَة؟ ون خبنا هل لیب ,26(>۰) 
آری مهم‌ترین چیزی که مورد سوال قرار می‌گیرد مسئله محبّت و دوستی 
اهل بیت‌علیهم السلام است. عده‌ای در محضر امام هشتم‌علیه السلام 
بودند, حضرت فرمود: نعمت حقیقی در دنیا چیست؟ 
بعضی از رکسانی که حضور ذاشتند: کفتند؛ خداوند در قرآن می‌قرهاید؛ 
«نَةّ 2 لَفْستَلن بو یَومیّذٍ عن النّعیم» 265(۲) 
شما و ات از نعمت سوال خواهید شد.» 
و این تعمت هفان. ات نک و گوارا است. خی قی فد غذای پاکیزه 
است, بعضی نعمت را خواب راحت می‌دانستند. 
امام علی بن موسی الژضاعلیه السلام فرمود: از امام صادق‌علیه السلام 
نقل شده که در محضرشان همین گفتار شما مطرح شده است. ولی 
حضرت ناراحت شد و فرمود: خداوند چیزی را که از روی فضلش به 
بندگان داده مورد سوال قرار نمی‌دهد و لکن نعمت دوسنی و ولایت ما 
اهل بیت است که خداوند مورد سوّال قرار می‌د هد, بعد از آنکه از توحید و 
نبوت سوّال نمود. شذه ا خر از گفته.ان براید به نغقمت:همیشکی بهشت. ور آه 
پیدا می‌کند.(266) 
آری اگر انسان از همه نعمت‌های الهی برخوردار باشد ولی قلبش جایگاه 
رسول و اهل بیت نباشد. روز قیامت جوابی برای سوال ندارد و راهی به 
بهشت نخواهد داشت, ولی اگر قلبش با محبّت اولیای الهی بتپد. روز 
قیامت خداوند نعمت‌های دیگرش را تفصْلی بر او ارزانی خواهد داشت. 


حساب به دست دوست 


امام صادق‌علیه السلام فرمود: 0 
«اذا کان بَومْ القَیامَة وَکلتا ال بچساب شیقیناء قما گان له ستلتا ال آن 
یذ آنا ققع هم وما گان نا ققه له :(267) ۱ 
روز قیامت خداوند ما را برای حساب شیعیانمان قرار می د هد انچه 
ماست آن هم برای شیعیان ما خواهد بود.» ۲ 
محبّت و پیروی از اهل بیت‌علیهم السلام نه تنها حساب را بر انسان اسان 
می‌سازد, بلکه لغزش‌هایی را که احیانا برای او پیش امده باشد نیز تبدیل 
به خوبی‌ها می‌نماید. 
از امام باقرعلیه السلام سوال شد؛ مراد از آیه قرآن که می‌فرماید: 
خداوند گناهان ایشان رآ تبدیل به حسنات می‌کند. چیست؟ 
حضرت فرمود: جهن کناه کار را در روز قیامت به موقف حساب می‌آورند 
و خداوند به تنهایی متکفل رسیدگی به حساب او می‌گردد. خداوند گناهان 
او را به او نشان می‌دهد و چون او اعتراف و اقرار به گناهان کرد, خداوند 
روج - به فرشتگان مامور به نوشتن اعمال هی که تمام این گناهان 
به نیکی مبدّل سازید و آن نیکی را بر مردم ظاهر کنید. 
0 وقتی دیدند می‌گویند: این بنده یک گناه هم ندارد. سپس خداوند 
ی ی را بمب ورس تفی هام نات اه سا ی ای اب 
در مورد گناه‌کاران از شیعیان ما می‌باشد.(268) 
محبت و دوستی و پیروی از خاندان رسالت سرمایه بزرگی است که وقتی 
بر فعصضبت و ناه هم واز3 شفد آن. وا تبندیل به حسنات و نیکی‌ها می‌نماید, 
الیت. این. کته سورد عدلت فیست که انسای: شیفته اهل یت ‌علبیم ااسلام 
دست به هر خلافی نمی‌زند به امید اينکه دوستی اهل‌بیت‌عليهم السلام را 
در دل دارد. زیرا محبت به او اجازه نمی‌دهد که در مقابل محبوب, خود را 
آلوده بةه معصیت و گناه نماید. انسان در مقابل د و ینت باکت کین را هدبه 
ی تزور فه اه با وی اوه سا اصحوات ون لب ای که اسان عثار 
غفلت می‌شود و دوست را فراموش ضف کت آن لحظه فراموشی, لغزش ها 
به سراغش هت اند و نامه اعمال را با معصیت و گناه, تیره و تار می‌نماید, 
ولی محبوب. این لغزش‌ها را جبران و تبدیل به حسنات می‌نماید. 


دوست بدون حساب به بهشت می‌رود 


عشق و محبت خدا و اولیایش ممکن است به مرحله‌ای برسد که انسان, 

روز قیامت معطلی حساب را نداشته باشد و اصلاً در صف حساب قرار 

کشت محر مدز آن انسان شیفته علی‌علیه السلام که حاضر نیست 

لحظه‌ای از مولایش جدا شود و در فراق علی‌علیه السلام همانند شمع 

می‌سوزد و تمام هستی خود را به پای او می‌ریزد. معطلی برای حساب 

داشته باشد؟ 

امیرمومنان از پیامبر خداضلی. الله. علیة وا له نس ال فی کته کسید این اد 

قرآن چیست: «روزی که متقین را محشور_ می‌کنیم»؟ پیامبر خدا پاسخ 

تن اینان کسانی هستند که سواره می‌آیند این گروه چون پرهیز کار 
محبوب خدا گردیدند, خداوند از اعمال آنان راضی شد و نام آنان را 

متقین گذارو 

یا علی! قسم به خدا اینان روز قیامت از قبر خارج می‌شوند در حالی که 

چهره آنان مثل برف سفید است. لباس‌های سفید دربر دارند... ملائکه به 

استقبال آنها می‌روند و آنها را : بت ,ظرف بهلنک مییبرند.-خدآوته ی جلاتکه 

فف وید دوستان مرا به بهشت ببر بد» آنها را با مردم دیگر ۰ ندارید, آنان 

مورد رضایت من هستند و رحمت من بر انان است. 

ملائکه آنان را به بهشت می‌برند و حلقه درٍ بهشت را به صدا صی اه وت 

صدا به گوش حوریان بهشتی می‌رسد, به یکدیگر می‌گویند: دوستان خدا| 

آمنند: حوریان به استقبال می‌آیند. به دوستان خدا مرحبا می‌گویند؛ ما 

بودیم. 

امیرمومنان علیه السلام از پیامبر خداصلی الله علیه واله پرسید: اینان 

کیستند؟ حضرت فرمودز 

«هوّلاء ینعی با علو وا مامَهْمٌ؛(269) 

اینان پیروان تو هستند یا ۳0 , و تو امام آنها هستی.»؟ 

به محضر امام صادق‌علیه السلام رسید و در مورد آبه 5 و 26 سوره 

غاشیه سوالِ نمود مراد خداوند چیست؟ که می‌فرماید: 

«انّ انا ایابهم تم 2 ان علیّنا حسابهم» 270(۰) 

در حقیقت ات آنان به سوی ۰ آن‌گاه حساب خواستن ناه 

عهده ماست.» 

حضرت فرمود: در مورد ماست. 

سوال کرد: تفسیر ان را می‌خواستم بدانم. حضرت فرمود: روز قیامت 


حساب شیعیان ما به عهده ماست؛ آنچه بین آنها و بین خداست. حضرت 
محقدصلی الله علیه واله از خدا طلب بخشش می‌کند, و آنچه بین ما و بین 
آنهاست ما آنان را می بخشيیم؛ روا اينکه بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. 
بار الها! قلبی پر از مهر محمّد و آلش و اطاعت و پیروی بدون چون و چرا 
به ما غتایت. گر ۳ روز قیامت مشمول الطاف آنان قرار گیریم و بدون 
حساب وارد بهشت گردیم. 

میزان / 


موقف و ایستگاه ششم 


میزان 


از زیارتنامه امام علی‌علیه السلام: 
اسلا لی میزان الأْعُمال؛ 
بحار الانوار 287/100 


ترازوی عمل 


و از ایستگاه‌های هولناک در قیامت, ات کاهیت است که در ۳1 اعمال 
انسان با میزان و ترازوی اعمال سنجیده می‌شود. 

در انجا مشخص می‌ شود که اعمال انسان وزنی دارد پا اينکه توخالی و 
سبک است. چه بسا ممکن است. انسان در طول زندگی برای خیلی از 
چیزها وزنی قائل بوده, ولی در ملاک وزین بودن و سنگین بودن آنها دچار 


اشتباه شده باشد. 
آنخه. انشیان را در یی زند نی ستعانتمند قرار می‌دهد, سنگین بودن ِِِ 
است که. در ترارمت اعمال. کشجهمن‌شود و اکن انسان را به یک تاکن 


آتشین سوق می د هد؛ سبک بودن اعمال اوست. قرآن کریم حالات انسان 
زا کر قتافت ات وه بیان چی کر 

«روزی که کوه‌ها مانند پشم زده شده رنگین شود و انسان‌ها چون پروانه‌ها 
پراکنده حردنذ و بی‌هدف به این سو و آن سو روند, هر کسی که 
سنجیده‌هایش و بزآید پس وی دو زند کی خوشی خواهد بود و امّا هر 
کس که سنجیده‌هایش سبک بو ایا پس جایش آنتئنی سوزنده خواهد 
بود.»(1 27) 


آیا به راستی در قیامت هم ترازوهایی ۰ ترازوهای دنیا وجود دارد که 
اصان اما ها وه رم نود 

اگر در کلمه میزان کمی دقت کنیم مسئله روشن خواهد شد؛ فبز ان به. ان 
چیزی گفته می‌شود که وسیله سنجش است. البته هر چیزی با وسیله 
خاصی سنجیده می‌ شود. میزان و ترازوی هر چیزی هم متناسب با آن 
حرارت بدن, درجه؛ و همچنین سنجش فشار خون و درجه حرارت هوا و 
حال اگر بخواهیم مقدار محبت را بسنجیم که این فرد چقدر محبت دارد, 
میزان و ترازوی مخصوص خود را می‌طلبد. اگر بخواهیم مقدار خضوع و 
خشوع انسانی را در مقابل پروردگار به دست آوریم, میزان معینی دارد و 
همچنین شجاعت و بقیه صفات انسانی. آزی فقداز اضافه.یا کم شندن وزن 
بدن انسان میزانی دارد, ولی اضافه و يا کم شدن شخصیت و کمالات 
میزان دیگری را می‌طلبد. 

از امام صاد ق‌علیه السلام پرسیده شد: : مراد از این آبه قرآن چیست؟ که 
می‌فرماید: ترازوهای قسط و عدل را روز قیامت قرار می‌دهیم 272(۰) 


و ید ی ۳ 
«هَمْ الائبیاغ والأوصیاء+(273) 
هراد ات راژو‌هات فسط .عیل سامترآن هو ادضای ابا ده 


علی‌علیه السلام میزان اعمال 


اسان‌فای کال که یراع ادا می‌باشته دای هسته رای اه 
انسان‌ها سنجیده شوند و سبک و سنگینی انان روشن و اشکار شود. 

ری اش هیده اس ی ی 

«السَلامْ علی میزان الأْغْمال؛(274) 

سلام پزصولا و اقایی. که موف آن اقمال خویتتو» 

قدر و قیمت و مقدار خوبی‌ها و بدی‌ها با «میزان اعمال» که امیرمومنان 
است سنجیده می‌شود. مگر نه اين است که آن حضرت در همین دنیا هم, 
وسیله سنجش بودند و مردم کودکان خود را در مسیر عبور آن بزرگوار 

فا او ما ای وا وا اه اش مت ار 
اگر پاسخ مثبت می‌داد, ِِ او حلال زاده است و اگر پاسخ منفی 
می‌داد در حلال زادم بودن او شک می‌کردند. 

هرگاه طلا را بر سنگ محک بزنند. بدون شک اندازه عیار و غش آن روشن 
می‌شود. در انسان نیز عش و طلای ناب درهم ]متشه و امام علی علیه 
السلام در میان ما چون سنگ محک است که عيیار وجود ما را مشخص 
می‌کند. 

از روایات زیادی استفاده می‌شود که اعمال انسان بدون داشتن محبت 
اهل‌بیت علیهم السلام دارای ارزش نبوده و انچه به اعمال انسان وزن 
می‌د هد و ان را گرانبها می کند: ولایت و محبت انان می‌باشد. 


سنگینی دوستی و محبت در میزان 


ای تباشتن خداضلی اللم. علیم. والم تقل شفه که در رود قاست عووداق آز 
انسان‌ها ترازوی اعمال آنها پر است از گناهان, به آنها گفته می‌شود: اين 
گناهان شماست., پس خوبی‌ها و حسنات شما کجاست؟ پاسخ می‌دهند: ما 
ارم هار ی تا ی او 
ندارید, من سراغ دارم. 

آن گاه صحیفه کوچکی در کفه خوبی‌ها قرار می‌گیرد و بر تمام آن سیئات و 
کاها نله می ند که ماس نان کاهان و آن عتد وتو زد 
فاضاه بش آز ها شرس و اسان آنست 

سپس به یکی از آنها گفته می‌شود: دست پدر و مادر و برادران و خواهران 
و فامیل و اشنایان خود را بگیر و به بهشت ببر. 

اهل محشر وقتی این صحنه را می بینند, هن گویندا: پروردگار|! ما گناهان 
اینان را دیدیم و فهميديم. امّا خوبی‌های آنان چیست؟ خداوند می‌فرماید: 
یکی از اینها بدهکاری داشت نسبت به برادرش. هنگام پرداخت 
بدهکاری اش گفت: من تو را دوست دارم چون تو علی بن اف طالب را 
دوست داری. 

دیگری پاسخ داد: من به خاطر اینکه تو علی‌علیه السلام را دوست داری از 
طلب خود صرف نظر می‌کنم و هرچه می‌خواهی از اموال من بردار. 
خداوند به خاطر آن (محبتی که پایه این گونه رفتار است) گناهان هر دوی 
آنان: زا کشتد و اسر خر هیران عمل آما فرار داد همست را بر آنان .و 
پدر و مادرشان واجب کرد. 

سپس حضرت فرمود: تعداد کسانی که به خاطر دشمنی با علی‌علیه 
السلام به اتش می ر وند» بیشتر از سنگ ریزه‌هایی است که کنار جمرات 
ريخته شده, یس بیر هیز که از دشمنان امیرمومنان علیه السلام باشی. 
(275) 

ارتباط و پیوند با اهل‌بیت عصمت و طهارت‌عليهم السلام که یکی از 
راه‌های آن صلوات بر پیامبر و اهل‌بیت اوست؛ سنگین‌ترین چیزی است که 
در ان اما سا فرار ی رد ار امام وم ‌عنه ااشام نحل 
ی سنگین‌ترین چیزی که در میزان اعمال در روز قیامت قرار 


ولایت و دوستی, آرام‌تخنش دل‌ها "۳ کنار میزان 


دستگیر انسان باشد. یکی از ان مواقع هنگامی است که انسان در مقابل 
یزان اعفال. که اسر هاهل‌ست: هید قران ی سم ان احظه‌ای که 
نامر عداضلی ال واه ره تسا نش نا مس کید 

ان احطظات سحتی که اطت‌غل ما السام وت کرامی ساسرشلی الا عانه 
وآله از پدر سوال کرد: قیامت چگونه است؟ پیامبر فرمود: همه به خود 
مشغولند و احدی به احدی نگاه نمی‌کند, نه پدری به فرزند و نه فرزندی به 
۱ 

عرض کرد: پدر.: و ۱3 در 
کنار میزان مرا ببین, در حالی که من می‌گویم: پروردگارا سنگین کن میزان 
آن کسی را که شهادت به تود تو داده است. 

رب جح مَن شهد آن لا ال الا ال (277) 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله فرمود: 

«قَمَن أحت آأن کون آمتاً فی هذه القواطِن قلیتوال لیا دی ولیتی 
بالحبل المتین هو ی بر آنف طالب وعنرنه من بعده *(278) 

هر که دوست دارد در 0 فا ند سخت. در آامان و امنیت باشد. پس بعد از 
من ولایت علی را بپذیرد و به حبل متین که همانا امیرمومنان‌علیه السلام 
است چنگ زند و بعد از او عترتش را بیذیرد.» 

پل صراط / 


موقف و ایستگاه هفتم 


پل صراط 


غن التمضلی اه غایم مات 

جَواژ الصراط 

ی اس ات 

تا ح ام ۲ 

دوستی ومحبت علی علیه السلام است. 
مناقب ال ابی‌طالب 7/2 


گذشتن از صراظ 


برای رسیدن به یک زندگی سعادتمند همیشگی, از مسیری باید گذشت که 
با روی جهنم است و يا داخل آن و به قول معروف پلی است که باید از آن 
عبور کرد. همان گونه که دنیا پلی است(279) برای رسیدن به آخرت که 
هحه بای ار ان و مات یی ان این نل ای اسایی ست؛ 
همان گونه که عبور کردن از دنیا و رسیدن به آخرت مشکلات زیادی دارد. 
چه بسا انسان‌هایی که در دنیا دچار لغزش‌هایی می‌شوند که ز ند کی آنها را 
دچار مشکل می‌کند نمی‌توانند به صورت صحیح در زندگی حرکت نمایند و 
کهسا ند کی انامه سراتحامی یی حقم تشرد و در‌شمان ات۲ کر متحلات 
بدبختی سقوط نمایند. 

گذشتن از دنیا برای بعضی کاری دشوار است. گذشتن از مال, رفاه, 
ریاست, تجارت و... به هر قیمتی شده ان را حفظ می‌کنند ولو حقوق 
دیگران ضایع شود. آبروی دیگران بریزد, جان دیگران به خطر بیفتد. 
برعکس عده‌ای از پل دنیا که به سوی آخرت است, سریع می‌گذرند و به 
آسانی برای رسیدن به زندگی سعادتمندانه. از مال دنیا صرف نظر کرده, 
حقوق دیگران را محترم می‌شمارند و حتی دیگران را بر خود مقدم 
می‌دارند. ریاست برای آتان در صورتی که بر پایه عدالت نبااشد ارزشی 
ندارد, دنیای آلوده به حقوق دیگران, مانند مرداری در نظر آنان متعفن 
خه تاشخه کر اخد نق کی این منه. اف اخ.به.ز ای از ضر اط هی دوف 


۱ 


«عن السّادق‌علیه السلام قالّ: الَاسْ بَمْرُونَ عَلی الصراط طبَقات, 
والصَراط دق من السَغر واحذٌ من‌السَبْف. قَمَهْمٌ من یَفْرٌ مب البق مهم 


من یِمْر عَدو القَرس وملهم من یمَر حیواً وم من تمد شتا تمه 


من بَدٌ تعلفاً قه تاذ الاز شتا وترک شتتب(280) 

۳ که از مو 0 و از (#«" برنده‌تر است, مردم برای عبور از 
ان گروههای مختلفند, گروهی مثل برق و گروهی همانند دویدن اسب و 
بعضی همانند افراد پیاده عبور می‌کنند و بعضی به رو در افتاده و چهار 
ی و و ۱ ولی انش مقداری 
به راستی دور لین شرایط سختی چه چیزی می‌تواند ان را امیدوار 


کند؟ اگر حقیقت صراط روشن شود آنچه مایه امیدواری است معلوم 
خواهد گشت. 

از امام صادق‌علیه السلام پرسیدند: صراط چیست؟ حضرت پاسخ دادند: 
صراط همان راه به سوی معرفت خداوند است و صراط دو گونه است: 
ای مت وی رن 

ایا خر اظ نا هان امه است که اظا ان آمماعتب است, کسی که 
امام را بشناسد و از هدایت او بهره‌مند شود از صراطی که پلی است بر 
روی جهنم, , می‌گذرد. ولی کسی که در دنیا امام را نشناسد. قدم‌های او بر 
صراط آخرت می‌لرزد و در جهنم سقوط می کند 281(۰) ۳ 
کردن از صراط بر او اسان می‌شود. 


دعای دوست در کنار صراط 


لذا از امیرممنان علی‌علیه السلام نقل شده که من در کنار صراط دعا 
می‌کنم و می‌گویم: پروردگارا شیعیانم را و محبین و یاران و کسانی را که 
در دنیا ولایت مرا پذیرفتند سالم بدار.(282) 

کسانی که در دنیا دوستی اهل‌بیت عصمت را بر دوستی دنیا ترجیح دادند. 
در آخرت. به راحتی می‌توانند از ضراط عنور کنتد و پیامبر خدا و صدیقه 
کبری و امیرمومنان علی و فرزندان | السلام دست آنها را 
قداص یک ی ی کی 
ور اضرا ار ی نطاب ات 

«قال الثبین صلی الله علیه واله: 

لکل شتع حوا جوا الصراط کت علی تن آس‌ظالت 283 

پیامبر خدا فرمود: خداوند امر می‌کند و من و علی بر صراط می‌نشینيم و 
به ما گفته می‌شود: وارد بفخشت کنید هر کسن نب .هن یمان افرده و شما را 
دوست داشته است, و وارد جهنم کنید هر کس به من کفر ورزیده و با شما 
دشمنی نموده است.(284) 

ارت تال را کفای اسان در عیور ات صرااط آزست و هر مقدار 
دلدادگی به آنان بیشتر باشد, ثبات ۰ قدم در صراط بیشتر خواهد بو 

«2 سول اللمصلی الله علیه واله: که دا علی الطراط آتففم خت 
لاهل بیْبی.»(285) 


گذرنامه در دست امیرمومنان 


روز قیامت جواز عبور از صراط با دست امیرمومنان علی‌علیه السلام به 
دوستانش داده می‌شود., نه تنها دوستان, بلکه دوستان دوستان. 

پیامبر خداصلی الله علیه واله فرمود: علاوه بر دوستی ما اهل‌بیت, دوستان 
ما را نیز دوست بدارید. زید بن حارثه و فرزندش اسامه را دوست بدارید 
ژیرا -دفستی آنان. به شما سود می‌رساند. سغال . کردند* چکوتنه سود 
می‌رساند؟ 

حضرت فرمود: زید و اسامه روز قیامت جمعیت زیادی را به محضر علی 
اور نا .و ی کوزنده اینان به خاطر محبت رسول خدا و محبت شما ما را 
دوست می‌داشتند. علی‌علیه السلام جواز عبور از صراط را برای آنها 
می‌نویسد. با سلامت از صراط بگذرید و وارد بهشت شوید. آنان به 
سلامت عبور هی کنتد و وارد بهشت می‌شوند. 

حضرت فرمود: این منحصر به اینان نیست. بلکه هر کس از امقّت 
محمّدصلی الله علیه واله هم بخواهد به بهشت برود باید با جوازی باشد که 
از علی‌علیه السلام دریافت می‌کند. پس اگر می‌خواهید سالم از صراط 
تحدری.و: دار بهشت شوید بعد از دوستی و محبلت محمد و ال او, دوستان 
حضرت را دوست بدارید و اگر می‌خواهید پیامبر خدا و علی‌علیه السلام 
جایگاه با عظمتی نزد خدا برای شما قرار دهند. پیروان انان را دوست 
بدارید و سعی کنید حوایج مومنین را براورده کنید. 

به درستی که خداوند دص شیعیان و دوستان ما را به بهشت ببرد. 
منادی ندا می‌دهد: بندگان من! با رحمت من وارد بهشت شوید. پس 
بهشت را به نسبت محبتی که به شیعیان محمد و علی‌علیهما السلام 
داشتید تقسیم کنید, هر کدام محبت بیشتری داشته و بیشتر حوایج موّمنین 
را برآورده, از درجه بالاتری در بهشت برخوردار می‌شود به طوری که 
گاهی فاصله بعضی از این درجات به پانصد سال می‌رسد.(86 2) 


یور قاطا اسان از یل ما 


چنگ زدن به محبّت پیامبرصلی الله علیه وآله و دخترش فاطمه زهراعلیها 
السلام و فرزندانش و دوستان انها روزی به انسان نتیجه می‌دهد که 
می‌خواهد از صراط بگذرد. تمام قدم‌ها می‌لفزد و نجات دهنده‌ای وجود 
ندارد. همه انسان‌ها مضطرب, ولی ناگهان خطاب می‌رسد: ای مردم! 
عم‌ها را نخوند ۲ فاطمه‌غاها الصاام از خر اط غیور کند. همه حشد‌ها را 
می‌بندند مگر پیامبر خدا و علی و حسن و حسین و فرزندان پاکیزه حضرت 
و اولاد ایشان علیهم السلام. وقتی وارد بهشت می‌شود یک طرف چادر 
حضرت بر صراط است و طرف دیگر به دست حضرت. 
منادی ندا می‌کند: ای کسانی که به فاطمه محبت دارید خود را به 
ریشه‌های چادر حضرت آفیزان. کنید دونستذار و محبی: بافی نمی‌ماند مگر 
اینکه خود را به: ان جنی می زنق هه آران هرار عفر به این وشیله از . انش 
حوتم فحات بندامی کند. ۳ 
«یا ایا المْحبَونَ لِفاطعءَاَقلَفُوا هداب مرّط قَاطِمة سَیدة نساء الهالمین 
قلا تثقی هچب لفاطقة الا تقلق بهَذبَةُ ین أهداب مط حتّی بلق بها 
اکتز من آلف غنامٌ والف فتام. قالوا: کم نام اجد؟ قال: آلْف آلْف ینْجُونَ 
بها من الثّار. »(287) 
بار الها! ما را در دنیا بر صراط محبّت اهل بیت استوار بدار و هر چه بیشتر 
بر محبّت آنان بیفزای و بر صراط قدم‌های ما را ملرزان و اهل‌بیت عصمت 
و طهارت را یاری کننده ما قرار بده و اگر گامی بر معصیت تو لغزش پیدا 
کرده, گام دیگر را بر محبّت ثابت بدار,(288) تا از صراط عبور کرده و به 
بهشت همیشگی در کنار اولیایت قرار گیریم. 
دوستان در بهشت / 





با رن آدیت بخش‌ترین نعمت‌های بهشتی 
دوستبی و محبت خدا و دوستی در راه خدا| است. 


بحار الانوار 251/69 


ورود به بهشت 


ورود دوستان خدا| و رسول واهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به 
بهشتن. فتاه اي ایکا رت پدیر 5 ی یآ وم ای 
الله علیه وآله شنیدم؛ می‌فرمو 

«ما من عیّد و مه وفی قلیه مثقال حبْةٍ من خَرّدّل من خْبٌ علی‌علیه 
السلام الا أَوحَلَه اجه (289) ِ ۲ 
ع وا ی ی هواک ان از مت تسام 
در قلب او باشد خداوند او را به بهشت می‌برد.» 


پاکیزگی برای ورود به بهشت 


کسی که دلش رآ در اختیار خدا و رسول و اهل‌بیتش قرار داد. جایگاهی جز 
بهشت ندارد. محبت, انسان را به محبوب می‌رساند و محبوب انسان وقتی 
جایگاهش بهشت بود, او نیز به بهشت راه می‌یابد. بله ممکن است 
لغزش‌هایی در زندگی برای انسان باشد و مرتکب خطاهایی گردیده, لکن 
این لغزش‌ها و خطاها مادامی که محبت و دوستی را از بین نبرده باشد, 
مانعی برای رسیدن و ورود به بهشت نخواهد شد. 

آلودگی‌هایی که در انسان بر اثر گناه پیدا می‌شود به وسیله عواملی از بين 
می‌رود که بعضی از آنها به اختیار مات و تعضتین دیکر. بدون اختیار؛ مثلا 
توبه یک امر اختیاری ت و از روایات اهل بیت استفاده می‌ شود که 
محبت, انسان را وادار به توبه می کند و با توبه از دنیا می ر ود. 

علاوه بر آن عوامل دیگری که پاک کننده انسان است ولی اختیاری 
تمی‌باشند دز ز ند کی. پیش-می‌آید؛ گرفتاری‌ها, سختی‌ها, مرض‌ها, مشکلات 
اقتصادی, تصادف‌ ها و.. . از اموری هستند که وقتی برای دوستان خدا| و 
رسول و اهل‌بیت پیش آید موجب طهارت و پاکیزگی آنان از آلودگی‌های 
گناه می‌شود و اگر آلودگی‌ها در حذّی باشد که با اين عوامل هم مرتفع 
نشود. روز قیامت اهل‌ بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از انسان 
شفاعت کرده و دوستان خود را به بهشت می‌برند. 

روزی یکی از بدخواهان امام صادق‌علیه السلام وارد مجلس آن حضرت 
شد. با خود گفت: به خدا قسم. او را در مورد شیعیانش ناراحت چواهم 
کرد. سپس نزدیک امام صاد ق علیه السلام شد و گفت: ای اباعبدالله! به 
من نگاه کن. آن حضرت اهمیْتی نداد, او باز گفت و گفت, تا اینکه حضرت 
فرمود: هان بگو! روی من به سوی توست, چه می‌گویی؟ و می‌دانم که 
هرگز حرف نیکي نخواهی زد. 

او نیز اين مسأله را مطرح کرد که شیعیان آن حضرت عصاره کشمش 
می‌نوشند. حضرت فرمود: مانعی ندارد چون پدرم اه انز شون اعنوا لعف 
کرده است که اصحاب رسول خدا نیز این را می‌نوشیده‌اند. 

آن مرد گفت که مرادش مُسکر است نه عصاره کشمش و این بار حضرت 
فرمود: پیروان ما پاک‌تر از ان هستند که شیطان در درونشان رخنه کند و 
چنانچه یکی از دورماندگان شیعه ما این کار را انجام دهد پروردگاری 
مهربان و پیامبری شفاعت کننده و عطوف و مولایی رفیق برای خود در 
کنار حو ض خواهد پافت در حالی که نو و دوستانت در برهوت حوفیاو. 
خواهید شد. 

آن مرد از پاسخ فرو ماند. این بار اندکی سکوت کرد و سپس گفت: مرادم 


مسکر نبود, منظورم شراب بود. امام صاد ق‌علیه السلام که لجاجت و 
کینه‌توزی او را دید به خشم آمد و فرمود: خداوند زبانت را بگیرد تو را چه 
می‌شود که امروز اين چنین ما را درباره پیروانمان آزار می‌دهی؟ ۳ 
درم اه اسان ای اه السای ه اما سای ح اضای هار اه 
و او از جبرئیل خبر داده است که خداوند فرمود: ای محمد! من بهشت را 
بر تمام پیامیران منع می‌کنم تا تو و علی و پیروانتان داخل شوید, مگر 
جانی يا ترس از سلطان گرفتار می‌کنم تا ملائکه او را با روح و ریحان 
ملافات کند مهن هم ار امین شمه اس تفای ار وان 
می کند.» 
حال بگو بدانم آیا نزد دوستان و یاران تو چیزی همانند اینها هست؟ حال 
دوباره ملامت کن؛ پا بگذار و برو.(290) 


آری اگر قدمی بر گناه بلغزد قدمی دیگر بر محبّت, انسان را به مقصد 
می‌رساند. جابر بن عبدالله انصاری به عطیه کوفی گفت: ای عطیه! از 
محبوبم رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: ] 
آنان محشور خواهد شد و هر که کردار مردمی را دوست داشته باشد 
شریک کردارشان خواهد بود. دوستدار آل محمدعليهم السلام را تا ِ 
که دوستشان می‌دارد دوست بدار و تفن ال مخمند ۲ جا داهن که 
دشمنشان می‌دارد دشمن بدار, گرچه بسیار روزه دار و شب زنده‌دار 
باشد. با دوستدار آل محمد مهربانی و نرمی کن, زیرا اگر بر اثر گناهان 
بسیارش. یک گام او بلغزد, بر اثر محبتشان گام دیگرش استوار می‌ماند. 
در حقیقت بازگشت دوستدارشان به بهشت است و بازگشت دشمنشان به 
دوز خ.(291) 


کیفیت ورود دوستان به قیامت 


روز قيیامت همه را به نام خود و نام مادرشان می‌خوانند, ولی دوستان اهل 
بست با با تام خود وتام بدرشان صدا میتی از سول خداصلی, الا راید 
وآله شنیدم که حضرت فرمود. ای علی! آپا به تو بشارت ندهم ؟! حضرت 
عرضه داشت: بلی با رشول الله, پدر و مادرم به فدای شما! 

پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: من و تو و فاطمه و حسن و حسین از یک 
طینت خلق شده‌ایم و شیعیان و دوستان ما از زیادی آن طینت آفریده 
شدند, زمانی که قیامت شود مردم با نام خود و مادرانشان خوانده 
می‌شوند ولی ما و شیعیان و دوستانمن با 0 خود و پدرانمان 

« 9]ذ| کان یوم الْقیاجة رطع التّاسَ بأسْماء هم واسماء آتهاتیم ماخلا 5 تحنْ 
و شیعنا ومجبینا, الم یذَعون پاسما تم واشماء آبائهم 292(۰) 


امام صادق‌علیه السلام فرمود: کسانی که برای خدا دوستی کردند, روز 
قیامت بر منبرهایی از نور قرار می گیر ند 11 چنان چهره‌های آنان نورانی 
است که همه چیز را روشن می‌کند و به اين نور در قیامت شناخته 
می‌شوند, پس گفته می‌شود: اینان برای خدا دوستی کردند. 

«ان المَتحابین ی اللّه بوم القيامة کل منایر من / تور قد ٩‏ آضاء 7 نوز وَجَوههم 
ور جُسادهم, وئوژ منايرهم کل شَیء حنّی بْغْرَفوا به, قیْقال: هوّلاء 
ااختحا رن فی‌الله 293(۰) 

به راستی انسان‌ها این نورانیت را چگونه و از کجا کسب نموده‌اند, آیا جز 
این است که این نور از راه محبت و دوستی و از ناحیه محبوب به انها 
ر سبده است. 


اهل بیت‌علیهم السلام روشنی بخش قیامت 


در ظلمات قیامت که فریاد همه بلند می‌شود و از خدا می‌خواهند تاریکی 
وا از آنان بردازه کرهی می‌ایتد آن ان مر اکشانی می کنند. که ستحراق 
قیامت را روشن می‌نمایند. 

اهل محشر می‌گویند: اینان انبیاء الهی هستند؟ خداوند ندا می‌کند: نه, انبیا 
نیستند. می‌گویند: پس ملائکه هستند؟ ندا می‌آید: نه, ملائکه نیستند. 
می‌گویند: پس شیعیان هستند؟ ندا ۹ نه. می‌گویند: پس چه کسانی 
هستند؟ به به آنها می‌گویند: از خودشان بیرسید. وقتی از ایشان می‌پرسند, 
پاسخ می‌دهند: ما علویون هستیم. ام رون ۱۳ 829 ما 
اولاد علی ولیت خدا هستیم, ما اهل کرامت د آلهی هستیم, ما در امنیت و 
ا فان تیم 

از طرف خداوند به آنها ند| می‌رسد: نسبت به دوستان و شیعیان خود 
شفاعت کنید. و آنان شفاعت می‌کنند و شفاعتشان پذیرفته می‌شود. 
(294) 


دوستان علی علیة السلام کجایند؟ 


روز قیامت منادی ندا می‌کند: دوستان علی‌علیه السلام کجا هستند؟ 
گروهی به پا می‌خیزند, ,: به: آنما . کفته. من قیود؛ شما کیستید؟ می‌گویند: ما 
فان خااضن علی کلبه السام خیم 

آیا غیر از علی‌علیه. السلام را هم دوست داشتید؟ می کویند؛ ته..به آنها گفته 
می‌ شود : : بروید با همسرآنتان در بهشت باشید. 

«یتادی مناد یوم القیامة: آیْن المْجُون لِعلی؟ قیفومون من کل قح ی" عمیق 
ال هُم: من آَئم؟ قالوا: تن الفجبون لعلی‌علیه السلام الخالضون له 
خبا, قیقال: قتشرکون فی خبّه آخدا من الّاس؟ فیِفولون: لاء قیال لَهم: 
۱ دخْلوا الحنة 2 تلم وا رواک ۶ تجبژون 295(۰) 
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دشمنان به فدای دوستان 


پیامبر اکرم با علی‌علیه السلام از کسانی سخن می‌گوید که به خاطر 
محبت علی‌علیه السلام به بهشت می‌روند. منادی ندا می‌کند: دوستان 
علی‌علیه السلام کجا هستند؟ جمعیتی برمی‌خیزند که از صالحین هستند. به 
آنها گفته می‌شود: دست هر کس را می‌خواهید بگیرید و به بهشت ببرید. 
هر کدام هزاران هزار نفر را به بهشت می‌برند. 

منادی می‌گوید: پس بقیه دوستان علی‌علیه السلام کجا هستند؟ گروهی 
هفانند کرو افل. که. از ضالحین: تیستندر برمی‌خیز نده به آنها گفته فی‌شود؛ 

هر چه می‌خواهید از خدا تمنا کنید. هرکه هرچه تمنا می‌کند به او صد هزار 

ترابز. آن را می‌دهند. 

پس منادی ندا می‌کند: بقیه دوستان علی‌علیه السلام کجایند؟ گروهی 
برمی‌خیزند که معصیت‌کار هستند و به خود ظلم نموده‌اند, دشمنان 
علی‌علیه السلام را صدا می‌زنند. جمعیت زیادی می‌ایند, هر هزار نفری از 
دشمنان را فدای یکی از دوستان معصیت کار علی‌علیه السلام ضع کنتة. ۳ 
دوستان به بهشت پر ود 

«یْمَ قال رسٌول الاهصلی الله علیه پوآله: هد الاْفصَل کر ۳ 
اللّه ومجب ب زسوله ومبِفِصَةهٌ مَبفض اللّه ومَبفض ن زسوله 296(۰) 

از این راه خداوند دوستان علی‌علیه السلام را نجات می‌دهد. 


تدثبر پفات ورود دوستان خدا به بهشت 


کسانی که خداوند از آنها راضی است و آنها را دوست می‌دارد به طور 
عادی وارد بهشت نمی‌شوند, با تشریفات خاصی به سوی بهشت قدم 
برمی‌دارندو با چهره‌های سفید و لباس‌های سفید., کفش‌هایی که از لولو 
آستت و مین مين ز باه از فلانکه آنان زا نهضر ای می کنتم فد 
بزرگ بهشت می ر سند؛ از چشمه کنار بهشت می نو شند؛ پاکیزه می‌ شوند ۲ 
و2 دیگر شستشو می‌کنند. 
این چشمه چشمه حیات است. به حیات ابدی می‌رسند. انسان‌های پاکیزه 
همراه ملائکه, خداوند خطاب می کند: ملائکه من ! اولیاء و دوستان مرا به 
بهشت : بترنید: آنها زاب بخشت می‌برند: ملائکه حلقه در بهشت را می زنند؛ 
صدای حلقه به حور العین می‌رسد, به یکدیگر می‌گویند: دوستان خدا 
آمدند, در بهشت باز می‌شود., به آنان مرحبا می‌گویند و اظهار شوق 


می ۰ ۳ 

علی‌علیه السلام پرسید: يا رسول 1 اینان چه کسانی هستند؟ 

پیامبر خداصلی الله علیه واله فر 

«هَوّلاء شیعتی با 1۶ وأنت ما (7وج) 

اینان شیعیان تو هستند پا ِ , و تو امام ایشان هستی.» 

وارد شدن شیعیان حسین‌بن‌علی‌علیهما السلام در بهشت بر رسول‌خدا 
صلی الله علیه واله 

ما را دوست بدارد ما با او بر رسول خداصلی الله علیه واله وارد 
می‌ شوبم؛ همانند دو انگشت که کنار هم هستند. 

«عَن الخسین بن عَلی علیهما السلام قالّ: من احتّنا 1 وَردنا بَخْنْ وهو علی 
تبیناصلی الله ِ وآله هگذا (وضم اصیعیه) من آحتْنا لیا فان الصا 
نسم الب والفاجر.»(298) 


غلام و همجواری رسول خداصلی الله علیه وآله در بهشت 


سال‌ها در کنار امام صادق‌علیه السلام خدمت‌گزاری می کرد هر وقت 
حضرت از مرکب پیاده می‌شد, مرکب را نگه می‌داشت تا حضرت برگردند. 
روژی حضرت به مسجد رفتند, گروهی از خراسان برای دیدار امام 
صاد ق علیه السلام آمناة تفزندم نی از انان وقتی نگاهش به غلام افتاد, به 
او گفت: آیا می‌توانی از حضرت تقاضا کنی که از اين به بعد من به جای تو 
خدمت‌گزار باشم و در مقابل, من تمام ثروتم را به تو می‌دهم. 

کت بر مم. از آذا سوال کنم. , نزد حضرت آمد و مسأله را مطرح کرد: آقا 
من سال‌ها خدمت گزار شما بودم» اگر بخواهید خیری به من برسد شما 
اجازه می‌دهید. حضرت فرمود: ما به تو می‌دهیم, نیازی به دیگران نیست. 
سیس داستان آن مرد را نقل کرد, حضرت فر مود: اگر نمی‌خواهی نزد ما 
باشتی مانعی تدازته بر و آن-ضرد جای ته باشد. 

غلام به راه افتاد که برود. حضرت او را صدا زدند: مدتی به ما خدمت 
کردی, در مقابل خیر تو را می‌خواهيم, زمانی که قیامت شود رسول 
خداصلی الله علیه وآله به نور خدا بسته است و امیرموّمنان علیه السلام به 
نور رسول خداصلی الله علیه وآله و امامان معصوم به امیرموّمنان بستگی 
دارند و شیعیان ما به ما وابسته‌اند, هر جا ما وارد و داخل شویم نان نیز 
وارد می‌شوند. 

غلام وقتی این سخنان را شنید که نتیجه دوستی با امام معصوم کنار 
حضرت بودن در روز قیامت است, عرض کرد: من در خدمت شما هستم و 
آخرت "را فداق دنیا نمی‌کنم:. بیزون آمد, شخض خراسانی وفتی: او.را دید 
به او گفت: حال تو عوض شده و تغییر کرده, جریان را برای او نقل کرد: 
ااتوا ‏ ی ما نت ما تام .| ۰ 
دنیا عوض کنم؟!(299) 


با تاجی از بهشت 


دوستی و محبت اهل بیت عصمت و طهارت ممکن است ان چنان تاثیری 
در وجود انسان بگذارد که زندگی را همرنگ زندگی آنان و قابلیت بهشت 
رفتن بدون حساب و همجواری با آنان را نصیب انسان نماید. 

پیامبر گرامی, اسلام‌ضلی الله علیه واله فرمود: کسی که امامان از اهل 
بیت من را دوست بدارد, به خیر دنیا و آخرت رسیده است و احدی نباید به 
بهشت رفتن آنان تردید کند, زیرا دوستی اهل بیت من, ده خصلت در دنیا و 
ده خصلت در آخرت, را به دنبال دارد. اما در آخرت؛ پرونده‌ای برای آنان 
باز نمی شود, میزانی نصب نمی‌گردد, نامه اعمال به دست راست آنان و 
آزاذق از اتش بزای آنان نوشته شده, با چهره‌ای سفید و لباس‌های بهشتی, 
صد نفر از اهل بیت خود را شفاعت نموده, خداوند با رحمتش آنان را مورد 
نظر قرار داده و تاجی از بهشت به آنان داده شده و بدون حساب وارد 
بهشت می‌شوند.(300) 


دوستان حضرت فاطمه‌علیها السلام در قیامت 


ری دل دادن نهد دوستان خدا آناری بایدار به دنبال. ذارده روزی که همه 
تنها به بهشت نمی‌روند. 

روزی که با تشریفات زیاد و با عظمت خاصی که برای ما قابل تصور 
نیست, دختر رسول خدا فاطمه زهراعلیها السلام را به بهشت می برند؛, 
وقتی به در بهشت می‌رسد, برمی‌گردد. خداوند می‌فرماید: دختر حبیب ما! 
چرا برگشتی؟ می‌گوید: پروردگارا دوست دارم در چنین تِِ قدر و 
منزلت من معلوم شود. خداوند. خطاب می‌کند: دختر حبیب من! برگرد, 
نگاه کن هرکس ود ومحب توست يا دوستدار ذژیه تو, دستش را 
بگیر و وارد بهشت : , 

امام باقر علیه السلام و به خدا قسم, پا جابر! همان گونه که پرنده 
دانه‌های خوب را برمی‌دارد و جدا| ی کند: فاطمه علیها السلام دوستان و 
شیعیان خود را جدا می‌کند, دوستان و شیعیان فاطمه هم به در بهشت 
می‌رسند, برمی‌گردند. .. _ 

خداوند می فرماید: چرا برگشتید؟ می‌گویند: می‌خواهیم قدر و منزلت ما 
معلوم گردد. خداوند خطاب می‌کند: دوستان من برگردید و نگاه کنید, هر 
کس شما را به خاطر فاطمه‌علیها السلام دوست داشته است. هر کس به 
خان میت وه ی قاطنه لصا ال مه فسات عاده و لانشی 
پوشانده و یا سیراب نموده. دستش را بگیرید و به بهشت ببرید.(301) 
انتقام از دشمنان امام حسین علیه السلام 

اری با دوستان چنین می‌کند, اما با دشمنان چطور؟ وقتی منبری از نور 
برای دختر پیامبرصلی الله علیه واله می‌گذارند, ملائکه اطراف منبر را 
گرفته, حوا و انشیه در کنار حضرت جبرئیل هی ایند فاطمه درخواست خود 
را مطرح کن! 

دختر پیامبر می‌گوید: پروردگارا! سس و عسینر را به من نشان د۵. به او 
نشان داده می‌شود در حالی که رگ‌های خونآلود حسین علیه السلام به 
چنشتم می‌خورد. دختز بیامبرضلی: الله. علية وال مق کوید: پزوردهاراا حق 

مرا از کسانی که به من ظلم کردند, بگیر.خداوند. عضب می‌کند, 
غضب می کند, ملائکه غضب می‌کنند و فوجی از آنتتن می‌اند ج. قانلین 
حسین و فرزندانش‌علیهم السلام را می‌گیرد و به قعر جهنم می‌برد.(302) 
نتیجه دوستی و محبت برگزیدگان خدا, بهشت همیشگی در کنار بهترین 
خلق خدا, پیامبر روف و مهربان است. 


«اٍِنّ الّبِی‌صلی الله علیه واله قال وَقَدٌ تَظَرَ ای الحسَن والخسین علیهما 
‌ِ ی ‌ِ 


السلام: مَن أحتٍّ هدَیّن وآباهقما وَأَمَهُما کان مَهی فی دَرَجَبّی یوم القيامة؛ 
(303) 1 

پیامبرصلی الله علیه واله در حالی که به حسن و حسین علیهما السلام نگاه 
می‌کردند فرمود: کسی که این دو و پدر و مادرشان را دوست بدارد. روز 
قیامت با من و در رتبه من خواهد بود. 


حمد و سپاس برای دوستی و محبّت 


آبا اف در بهشت بالاتر از همجواری با پیامبر خدا و لدّت محبت وجود 
دارد. ِ 9 هت مت 
«قال أمیرالَمومنتن علیه (لسلام: ان أَطِیَب شَیء فی الْجِتَة ولد خٌ الله 
وَالحَبٌ فی اللهٍ والحمَد كِ قال آلله عزوجل: «واخژ دَغويقم آن لحم له 
رِبٌ العالمین» وذلک هم عایئوا مافی اجه من العیُم هاجت الْمحبَه 
قْلويهم فینادٌون عند ذلک آن لحم له وب العالمین 304(»۰) 

امیر مومتان: علی غلیه السلام که‌غرق در محبت خداشت: فر مود 

پاکیزه‌ترین و لذیذترین اشیاء در بهشت, دوستی خدا| و دوستبی برای 
خداست. اهل بهشت وقتی نعمت‌های بهشتی را می بینند, محبلت قلوب انها 
را من کیرد فریاد می‌زنند: حمد و سپاس برای خدا| که پروردگار عالمیان 
است. خداوندا! نو را سپاس می‌گوییم بر محبتی که از خود و دوستانت در 
قلوب ما قرار دادی تا روز قیامت در بهشت نعیمت؛ افتخار همجواری 
تا کات یم ای ام ات ها ره 


کتابنامه 


َ آیت بصيیرت؛ چاپ قدس. 

هار اس نت اضار نايم اسام. الم متته الفسایی, 
البصیرتی. 

5 3- ارشاد مفید, ابو عبداللّه محمد بن محجمد بن‌نعمان؛ موّسسة آل البیت 
4- اقبال لاعمال, رضی‌الدین علی بن‌موسی بن‌جعفر بن طاووس مکتب 
الاعلام الاسلامی. 

7 
6- آمالی شیخ مفید. ابو عبداللّه محمد بن محمد بن‌نعمان (الشیخ المفید), 
جماعة المدرسین فی الحوزة 
0 
ِ نساب ارات همرس تاه لا سیب ای 


۳ بحارالانوا محمد باقر المجلسی, دارالکتب الاسلامیه. 

0- نو کی از دفتر آفتاب, گذری بر زندگی‌نامه فقیه عارف انیت اللّه العظمی 
بهجت. 

0- ترجمه کتاب کشف المهجة لثمرة المحبة, سید بن‌طاوس, المطبعة 
الحيدربة فی‌النجف. 

1- تفسیر صافی, ملامحسن فیض کاشانی, مکتبة الصدر, تهران. 

3- الخرائج و الجرائح. قطب الدین الراوندی» موسسة الامام مهدی علیه 
السلام. قم المقدسه. 

4- خلاصة عبقات الانوار. السید حامد النقوی الحسینی, موسسة البعثه. 
قم. 

5- دیوان سید حمیری 

6- ذوب النضار 0 الثار. ان تما شا ی موسسة النشر الاسلامی التابعة 
لجماعة المدرسین. 

7- روح مجرد, یادنامه حاج سید هاشم موسوی حداد, انتشارات حکمت. 
8- سفينة البحار. المحدث القمی. 

9- سیرتنا و سنتنا, علامه امینی. ۲ 

0- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, منشورات مکتبة آية الله المرعشی 
النجفی. 


1- صحیفه سجادیه. 

ال ادا امین فان 

3- الغدیر, علامه امینی. 

2 اف ایح مت یت اش ی ال یاراد 
5- کامل الزیارات. ابوالقاسم جعفربن محمدبن قولویه القمی. موّسسه 
نشر الفقاهه. 

6 اک واللخات رت ازعیی اراس سا 

27 کشف القمه قی معرفة الائمه, مرحوم آربلی. 

و کیمه- محبت, محمدی ۳ ی 

0 ماس اعد ین مخ بن ال لفیا تالکتب انامه 

1 دراه الیل شید بافر الجسی وازالکیت الاسلامق. 

2- مستدرک الوسائل, المحقق النوری الطبرسی, مّسسة آل البیت‌علیهم 
السلام لاحیاءالترات 

3- معادشناسی, علامة سید محمد حسین حسینی طهرانی. انتشارات 
حکمت. 

4 توا فا لت | یی 

اه ال ای طالتد ا نی و ال یه بر عم 
شهراشوب السروی المازندارنی. 

6- مقتل خوارزمی؛ خطیب خوارزمی, قم. 

7 ها ان ای ای ای الم اش اف رف 
داراحیاء التراث ث العربی, بیروت. 

39- من لایحضره الفقیه, الشیخ الصدوق, جامعة المدرسین. 

9- میزان الحکمة, محمد محمدی ری شهری. 

یه لاس الامام خی علیه اسلا 

که سس ات حا را قاس همم 
جمکران. 

پل ای اه از وان اه ترا اش 

43- هدابة الکبری, الحسین بن حمدان الخصیبی, موّسسة البلاغ, بیروت. 


منت 


57 ۶ 1 


1 ذفت التضار؛ سین 20 

2) بحار الانوار: ج 100 / ص 119. 

3) بحار الانوار: ج 44 ص 252. 

4) بحار الانوار: جح 45 ص 149. 

5( وسائل الشیعه: ۳ ۸/17 ص‌ 216 

٩ 

7 بحار الانوار: ج 101ص 320. 

8 افالی: مفید:ص 130 

0 بحار الانوار: ج 41 / ص 295؛ «مرّ علی‌علیه السلام بکربلاء فقال لا 
مزر به اصحابه: قد اغرورقت عیناه یبکی ویقول: هذا مناخ رکابهم وهذا] 
ملقی رجالهم, هنا مراق دمائهم. طوبی لک من تربة علیها تراق دماء الأحبة. 
وفی خبر 1 ِِ رکاب ومصارع عشاق شهداء لایسبقهم من‌کان قبلهم 
ولایلحقهم من ۳ 

1) بحار انوا 3 م10 کزن 32 32 : 

2) وسائل الشیعه: ج 11 / ص 439؛ «عن أبی عبد اللّه‌علیه السلام قال: 
قال رسول اللّهصلی الله علیه وآله: َْ عری الایمان آوثق؟ فقالوا: اللّه 
ورسوله اعلم. وقال بعضهم: الصلوق, وقال بعضهم: الزكوة, وقال بعضهم: 
الصوم, وقال بعضهم: الحع والعمرة, وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول 
اللصلی الله علیه واله: لکلّ ما قلتم _فضل ولیس به ولکن أوثق عری 
۳ الحث فی اللّه والبفض فی اللّه وتوالی ِ اللّه والتبی من 
آعدآء الله.» 

3) بحار الانوار: ج 69 / ص 252. 

4 بحار الانوار: ج 69 ص 250. 

5) سوره شوری / آیه 23. 

6 بحار الانوار: جع 8 / ص 379؛ «لمّا قضی رسول اللّهصلی الله علیه 
واله ناشکه, من جخة الوداغ. زکت داخنه واکها یقول: «لایدخل الِجة الا 
من کان مسلما». فقام [لیه آبوذررجمه الله فقال: «یا رسول اللّه! وما 
الاسلام ؟» فقال صلی الله علیه واله: «الاسلام عریان ولباسه التقوی, وزینته 
الحیاء فقلاکه. الورع وکاله آلدین.عشرنه: العفل: وال شیء آساس: 
وأساس الاسلام حیْنا هل البیت‌عليهم السلام.» 

7) سوره حجرات / آیه 7. 

ِ اصول کافی: ج 2 / ص ۰125 1 فضیل بن بسار قال: سألت آباغید 


اللّه علیه السلام عن ال هوالع وا من الایمان هو؟ فقال: وهل الایمان الا 
الحتبٍ والبفضش , نم تلی هذه الایه: «حَبّبِ کم الایمان وَرَيتهة فی لَویکم 
وک لبم رکف وَالفُسَوق والعضیان آوللک هم الژآشذون».» 
9 اصول کافی:ج 8 / ص 80؛ «اِنْ رجلاٌ آتی ,النبت‌صلی الله علیه وله 
فقال: یا رسولٍ الله! أَحثْ المصلین ولا صلی واحثْ الصائمین ولا آصوم. 
فقال رسول الله‌صلی الله علیه وآله: آنت مع من آحببت ولک ما اکتسبت.» 
0 بحار الانوارزیج 68 / ص 0 «آنی رجل التبت صلی, الله::علبه. واله 
فقال: با رشتول. ]۱۱1 رجل یحبّ من. بضلی ولایصلی لا الفرنضه وبحت من 
یتصدّق ولایتصوّق الا بالواجب, ویحبٌ من یصوم ولایصوم الا شهر رمضان. 
فقال رسول اللهضلی الله غلیه والة الهرء قع .من احت:» 
1) اصول کافی: ج 2 / ص 126؛ «عن آبی جعفرعلیه السلام قال: |ذا 
آردت آن تعلم أَنْ فیک خیراً فانظر |لی قلبک, فان کان یحتْ آهل طاعة اللّه 
ویبعض آهل معصیته ففیک خیر وله یچبک, وان کان یبعض آهل طاعة اللّه 
ویحثٍْ آهل معصیته فلیس فیک خیر والله ببغضک والمرء مع من احث.» 
2 بحار الانوار: ج 27 / ص 100؛ «قام وباین مولی رسول اللّه‌صلی الله 
علیه وآله وقال: بابی نت وأشی پارسول الله! متی قیام الساع2؟ فقال 
رسول الله‌صلی الله علیه وآله: ما آعددت لها ٍذ تسأل عنها؟ قال: یا رسول 
الله! ها اغذدت لها کت عمل: الا انی. اخت الله ورتوله. فعال بر سول 
الله‌صلی الله علیه واله: والی ماذا بلغ حنک لرسول الله‌صلی الله علیه 
وآله؟ قال: والّذی بعنک بالحقّ نبا فی قلبی من محبّتک ما لو قطعت 
بالسیوف ونشرث بالمناشیر وقرضت بالمقاریض وأحرقت بالنیران وطحنت 
بارح الحجارِة, کان أحپٍ الیْ وأسهل علی من آأن آجد لک من قلبی غشاً آو 
غلاً آو بغضا لأحد من آهل بیتک وآصحابک, وأحث الخلق ال بعدک أَحتهم 
لک, وأبفضهم الت من لایحیّک ویبغضک اه تضه تا هن اصحاری | 
رسول‌اللّه! هذا| ماعندی من حبک و حبٌ من یحبک وبعض من پبغضک آو 
یبعض آحدا ممن تجبه, فان قیل هذا مئی فقد سعدت, وان ازید مئیٍ عمل 
فغبزه قعا اعلم لی معملا اعنمدم واعتی:به غیز هداه اخیکم. جمیعا انت 
وأصحابک وان کنت لاطيقهم فی آعمالهم. فقال‌صلی الله علیه وآله: آبشر 
فان المر نوم القیافةمع من, احته با توبان! لو کان علیکخ من الانوت: ما 
ما بین الثری الی الا زر لانحسرت وزالت عنک بهذه‌الموالاخ ازنترع من 
انحدار الظلٌ_ عن‌الصخره الملساآء المتوية |ٍذا طلعت علیه الشمس 
3 بحار انوا جح ود ص 289 «عن الصادق‌علیه السلام قال: بینا 
رسول اللَهءصلی الله علیه وآله فی ملاً من آصحابه واذا آسود تحمله آربعة 
من الزنوج ملفوف فی کساء یمضون به الی قبره, فقال رسول اللتصان 
ال علیه والهه لت بالاسنوهه فوضع بن بجیه مکش عون وحم کر فال 


لعلی علیه السلام: يا علی! هذا رباح غلام آل النجار. فقال علی‌علیه السلام: 
ی و ار با علیانی اک فان فاضر 
رسول الله‌صلی الله علیه وآله پفسله وکفنه فی ثوب من ثیابه وصلی علیه 
وشیعه والمسلمون الی قبره وسمع الناس دویّ شدیداً فیٍ السماء فقال 
رسول ا خی الله علیه واله: انه فد شیعه سبعولر آلف قبیل من 
الملانکه. کل فببله سیون آلی ملک؛ واللّه ما نال ذلک ال بحیّک یا علی! 
قال* وترل وسولن اللدصلی: الله. علیه واله قفن لحدم .تم اغرض:«غتهد نم 
سوی علیه اللبن. فقال له آصحابه: یا رسول الله! رآيناي قد آعرضت عن 
الأسود_ساعة سویت علیه اللین. فقال: نعم ان ولیت اللّه خرج من الدنیا 
عطشاناً فتبادر الیه آزواجه من الحور العین بشراب من الجة وولی اللّه 
ففر کرت آن اک اانظر ال رماع فا عرسشت وه 

4 بحار الانوار: ج 67 / ص 147؛ «عن موسی بن جعفرعلیه السلام قال: 
ان رجلا جآء الي سیُدنا الصادق‌علیه السلام فشکی الیه الفقر, فقال علیه 
السلام: لنش الامر کما کرت وما آغرفی فقیرا: قال: واللة.یا یدیآ .ما 
استبنت وذکر من الفقر قطعة و الصادق‌علیه السلام یکدّبه, |لی آن 
قال علیه السلام: < خبترنین لو أعطیت بالب اه متا مائه.دینار. کنت تأخد؟ قال؛ 
لا الق ار دک العف خانیر عالتجل بعلی ایه لایفغل: ففال علیه ااسلام له 
من معه سلعءة یعطی هذا المال لایبیعها هو فقیر ؟!. ِ< 

5 بحار الانوار: ج 38 / ص 198؛ جاء رجل فقال: یا رسول اللّه! اما ریت 
فلاناً رکب البحر بیضاعة يسيرة و خرج الی الضّین فاسرع رم 
الغنيمة حتّی حلسده اهل وه و آوسع قراباته و جیرانه ۰ فقال رسول 
الاخضلی ال اه ولد ان مال اکن کلما ازداد کثرة و عظماً ازباد صاحبه 
بلاغ فلا وا اصحات الامدال الا تفن خاءسهاله مین سل الله‌ نکن لا 
اخبرکم بمن هو اقل من صاحبکم بضاعة و اسرع.منه که اعظم منه غنيمة 
و ما اعد لهرمن الخیرات محفوظ له فی خزائن عرش الحمن؟ قالوا: بلی 
با وگول اللمصلم له یه مالما فمال رس له ای الله علیه وآله: 
انظروا الی هذا المقبل الیکم فنظرنا فاذا رجل من الانصار رت الهیثه. فقال 
رسول لّصلی له علیه وآله: ان هذا لقد صعد له فی هذا الیوم الی العلو 
7 الم قالوا: ۱ اللّه 
ضلی الله .علیه ,واله؟ فقال:.سلوم بخبرکم. عفا.ضتع فی. هدا البوم: فاقبل 
علیه اصحاپ رسول الل‌صلی الله علیه وآله و قالوا له: هنیثاً لک ما بشک 
به رسول اللّهصلی الله علیه وآله فما صنعت فی یومک هذا حتی کتب لک 
فا کیب فقال الرجل: ما اعلم امضتعت .شا عیر انی خرخت مل یو 
اردت حاجة کنت ابطات عنها فخشیت آن تکون فاتتنی, فقلت فی نفسی 
اعتاصض تفا الظر النمحصعلی ین ابی‌طالت»عایه السلام ققد تفت 


سول الله:ضلی الله: غلیه -واله التظر الی وجه علي‌غليه السلام عبادق 
فقال رسول الله‌صلی الله علیه وآله: ای والله عبادة و اي عبادة, اک یا 
عنداللد <د هبت تخفی ان خکشیت .یازا لقمت فنالک. دلکی قاتست. مه 
الثّظر الی وجه علی‌علیه السلام و انت له محثٍ و لفضله معتقد و ذلک خیر 
لک من آن لو کانت الدنیا کلها لک ذهبة حمراء فانفقتها فی سبیل الله 
ولتشفعن بعدد کل نفس تنقسته فی مصیرک فی الف رقبة یعتقهم اللّه من 
النار بشفاعتی. 

26 صحیفه سجادیه: دعای اول؛ «ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم 
علی مشیّته اختراعا, تم سلک بهم طریق ارادته وبعثهم فی سبیل محبته.» 
7تون حعر یمد 

8 بحارالانوار: ج 98 / ص 383. 

9 صفتل فوارفی خط #ضر: ۰196 اللهض ان هدا فبر یی مجمد:وانا انن 
ننت: ثبیک و قد.حضرنی من الافر فا قد علفت اللهم انی اجب المعروف و 
انگر ال کر 

0 سوره حجرات / آیه 7. 

1 میزان الحکمة: ج 1 / ص 503. 

2 ار الانهار < 27 :76 

3) بحار الانوار: ج 68 / ص 341؛ «قال رسول اللّه‌صلی الله علیه وآله: 
فأحیوا أهل بیتی وشيعتهم وأنصارهم, فاٍئه لمّا آسری بی الی السماء الدنی 
فنستی وتیل اامل العماع: فاستودع الله.حتی وخت اهل بنتن وشیعتیم 
فی قلوب الملاکة, فهو عندهم ودیعة الی بوم القیامق, نم مّ هبط بی الی آهل 
اارض شش ال اه اارضه فاشووع الله نی ,فحت اهل نیش 
وشیعتهم فی قلوب آَمٌتی فمومنو أَمتی یحفظون ودیعتی فی آهل بیتی الی 
بوم القيامة. دا 

4 بحار الانوار: ج 21 / ص 90. 

5) بحارالانوار: ج 68 / ص 126. 

6 متتتد رک فسائل الشیعه: ج 12ص رد 

7) بحار الانوار: ج 22 / ص 353. 

39( بحار الانوار: ج 43 ص 2 «عن حذيفة الیمان قال: 

التتت ضلی. الله, علیه ,والغ اس تقد تن جر خی ایا السلام" ِ 
یقول: آیها الناس ! هذا الحسین بن طلوج فاعرفوه, فوالذی نفسی بیده ! انه 
لفی الجئة ومحبیه فی الجئة ومحبی محبیه فی الجنه.» 

9) بحار الانوار: ج 75 ص 98. 

0 بجار الانوار: ج 69 / ص 247 «عن آبی جعفرعلیه السلام قال: |ذا 
آردت آن تعلم ان فیک خیرا, فانظر الی قلبک. فان کان پحت آهل طاعة 
الله عژوجل ویبغعض آهل معصینه, ففیک خیر وال یحبک, واذا کان یبعض 


آهل طاعة الله ویحبٌ آهل معصیته, فلیس فیک خیر, والله یبفضک والمرء 
مع من احب.» 

1 بحارالانوار: ج 76 / ص 20. 

2 بحارالانوار: ج 7 / ص 241. 

3) بحار الانوار: ح 68 /ص 147 وج 27 / ص 137. 

4( سوره ممتحنه / ایه 8 

5 اقبال الاعمال: ج 1 / ص <8د. 

6 مستدرک الوسائل: ج 1 / ص 122. 

7 سوره فرقان / ایه 28. 

98 بحار الانوار: ج 99 / ص 221. 

9 بحار الانوار: ج 45 / ص 144. 

50( سوره یوسف / ایه 95 

1 بحارالانوار: ج 69 / ص 252. 

2 نفسیر صافی: جح 1/ ص 05د. 

الصادق‌علیه السلام پقول: کان با اللّه لا به موسی بن 
عمران‌ علیهما السلام آن قال له: پابن عمران! کذب من زعم آثه یحبّنی فاذا 
جئه اللیل نام عنی, الیس کل محبّ يحبٌ خلوة حبیبه؟ ها آناذا پابن عمران 
مطلِع علی أحبَآئی (ذا جنهم اللیل حولت ابصارهم من قلوبهم ومتثلت 
و ری یرو | بخاطده رس عن المشاهدة ویکلمونی عن الحضور. یابن 
عمران! هب لی من قلبک الخشوع ومن‌بدنک الخضوع ومن عینیک الدموع 
فی ظلم‌اللیل 0 فانک تجدنی قریباً مجیبا.» 

4 منتهی الامال: ج 1 / ص 142. 

5) کتاب الفضائل: ص 107 

6) ارشاد مفید: جح 1 / ص 316. 

7) کشف المحجة لثمرة المهجة: ص 148. 


8 تا 74 


58 بحار الانولر: ِ 8 / ص 130 _ عطيْة العوقی کل ِ مع 
ظالب‌ یمه الا فلا مرا سا سانر من ِِِ ارات 
فاغتسل ثم اثترز بازار و ارتدی پاخر, نم فتح صرّة فیها سعد, فنثر ها و 
بدنه تم لمبخط خطوة الا ذکر اللّه حتی |ذا دنی من القیر قال: آلمسنیه! 
#9 یا حسین! ثلاناً نم قال: حبیب لا یجیب حبیبه؟ نم قال: وأئثي لک 
بالجواب وقد شحطت آوداجک علی آثباجک وفق بین بدنک ورأسک. فاشهد 
الک اين آلنیئین واين سیّد المومنین واين حلیف التقوی, وسلیل الهدی 
فخامش. اضعا الما منت ست العاء واس فاطعه دم اساش وا 
نی زر تکون هکدا وقوغضی کف سید المرساین هریت نی عجر ان 
ورضعت من تدی الایمان وفطمت با لااسلام, فطبت حیا وطبت فتت غیر آنْ 
5 المذمنین غیر طِة لفراقک ولا شاکة فی الخبرة لک, فعلیک سلام 
نم جال ببصره حول القبر وقال: السلام علیکم آیُها الأرواح التي حلت ۹ 
الحسین علیه السلام وأناخت برحله, آشهد آتکم آقمتم الصلوة وآتیتم الزکوة 
ژاضن تم بالمعروف وجاهدتم الملحدین وعبدتم الله حلی اتاکم الیقین؛ والذی 
بعث محمّدا بالحق لقد شارکناکم فیما دخلتم فیه 

قال عطیّه: فقلت لجابر: وکیف! ولم نهبط وادیا ولم نعل جبلاً ولم نضرب 
بسیف, والقوم قد فرّق بین روسهم وآبدانهم واوتت آولادهم وأرملت 
اارواه ؟ عقال لی "یا عظیها سمعت. خسی رسول. الله یعول. «می احت 
قوماً حشر معهم_ ومن ات عمل قوم در ک فی عملهم», والذی بعت 
فحقدا مالحن نبا آن .ی ون اصحانی علقی ما قضی علیه آلخننین 
واضجانه خذ وا بی تقو آیبات وقان: فلا ضرنا قی.بعض الطرتق.. عفال 
لی: يا عطیْة!ا هل آوصیک؟ وما أَظنْ آثنی بعد هذه السفرة ملاقیک, أحبب 
محت_ آل محمد ما احنهم وابغعض میفض آل. مخمه هار ارفضفمه وان کان 
صواماً قوّاما, دارفن: بمب ۳ محجمد؛, فانه ان تزل قدم بکثرة ذنوبهم» تبتت 
آفم آخری بصه تهم فان محبهم یعود الی الجنة ومبعضهم یعود الی الثار.» 
9 بحار الانوار: ج 101 / ص 6؛ «قال آبوعبد اللّه علیه السلام: یا سدیر! 
0 السلام فی کل یوم ؟! قلت: لا. قال: نزوره فی کل 
جمعة؟! قلت: لا. قال: تزوره فی کل شهر؟! قلت: لا. قال: فتزوره فی. کل 
سنة؟ قلت: قد جیکون ذلک. قال: با سدیر! ما آجفاکم بالحسین علیه السلام, 
اقا علفت ان للد الف هلی نا غبر ا کون ویر تون لا بفتروت زار آهیر. 


الحسین وثوابهم لمن زاره.» 
0 بحار الأنوار: چ 49 / ص 222؛ 0 سلیمان بن جعفر قال: قال لی 
آبی‌طالب علیهم السلام: اشتهی آن ۳ آتم الیت ال ضاعلیه الستلاخ 
اسلم علیه. قلت: فما یمنعک من ذلی؟ قال: الاجلال والهيبة له واثّقی علیه. 
قال: فاعتلٍ آبوالحسن‌علیه السلام علْةَ خفيفة وقد عاده الناس, فلقیت علي 
بن عبید الله فقلث: قد جآءک ما ترید, قد اعتل آبوالحسن‌علیه السلام علْة 
خفيفة وقد عاده الناس, فان آُردت الدخول علیه فالیوم. قال: فجاء اٍلی آبی 
الحسن‌علیه السلام عائدا, فلقیه آُبوالحسن‌علیم السلام بکل ما بحثْ من 
المنزلة والتعظیم. ففرح پذلک علی بن عبید الله فرحاً شدیدا. ثم مرض 
علی بن عبید الله, فعاده آبوالحسن‌علیه السلام وآنا معه فجلس حتي خرج 
من کان فی البیت. فلقا خرجنا ۳ مولاة لنا آن مٌ شاه آعر اه لت 
تن عنید الله کانت من وراء العتر سنظر الته, فللقا خرج خرجت وانکّت علی 
الموضع الّذی کان آبوالحسن فیه چالساء تقبّله وتتمسٌح به. قال سلیمان: نج 
دخلت علی علی بن عبید اللّه فاخبرتی بما فعلت ام سلمةء قخبرت به 
آبوالحسن علیه السلام قال: يا سلیمان! اِنْ علی بن عبید اللّه وامرأته وولده 
من آهل الجله یا سلیمان! ان ولد علمت وفاطمة‌علیهما السلام آذا عفهم 
ال هذا الأمر لم‌یکونوا کالثاس. 
01 سفيبة البحار: ۳ 2 / ص‌ 170 «اِن عدی بن حاتم دخل علی معاوية بن 
آبی‌سفیان فقال: یا عدی! آين الطرفات یعنی بینه طریفاً وطارفاً طرفه. 
قال: قتلوا یوم صفّین بین یدی علی بن آبی طالب‌علیهما السلام فقال: ما 
اتضف‌ابخ ای ظالت؛ اذ قدّم بنیک وأخْر بنیه. قال: بل ما نصفت آنا علیّا اٍذ 
فتل وبقنت: هال ۰ ضب لن.علیا. فعال: آن رانت آن تعفیتن»هال: لا اعفیی: 
قال: کان خالله بعید المدی شدید القوی, یقول عدلاً ویحکم فصلا, تنفجر 
الحکمة من‌جوانبه والعلم من‌نواحیه, یستوحش من‌الدنیا وزهرتها خیتیت]ا تس 
باللیل ِ وکان وال عزیز الدمعة 0 ۰ یحاسب نفسه آذا 
خلا ویعلت کنیه علن. ما قصی: بعجیه مق اللباش القضیر. ومن المعاش 
الخشن وکان فینا کأحدنا, یجیبنا اذا سألناه 113 دا تا وین مره 
لنا وقریه متا لا نکلمه لهیبته ولا نرفع آعیننا الیه لعظمته, فان تم هرن 
اللولة النظوم, یعظم آهل الدین ویتحیّب الی المساکين, لا بخاف القوی 
ظلمه ولا تبانتد: الضعیف من عدله, فأقسم لقد رأیته لیلة وقد مثل فی 
محرابه دار اللیل سرباله وغارت نجومه ودموعه تتحادر ۳۹ لحیته وهو 
تعامل تملیل الشلنم سک سا آلخرس‌ بای ان شمعه ردو ول را 
دنیا ال تعرضت آم الی آقبلت, غرّی غیری, لا حان حینی, قد طلْفتک ثلانا لا 
رجعة لی فیک, فعیشک حقیر وخطرک یسیر, امین فا الز اد وبعد السفر 
وقله الا تین قال: فوکفت عینا معاوية وجعل یننثفهما بکمه, نم م قال: پرحم 


اللّه آبالحسن! کان کذلک, فکیف صبرک عنه؟ قال: کصبر من ذبج ولدها فی 
حجرها, فهی لا ترقی دمعتها ولا تسکن عبرتها. قال: فکیف ذکرک له؟ قال: 
وهل یثرکنی الدهر آن اتزاه دا 

62 شرع ان آبی الحتبد: :10 ض 156 «ان التیضلی الله یه ماه 
نظر الی قضعت: بن؛ عفر مقتلا وغلیه [هاب کیش قد تمتطق .به: فعال صلی 
الله علیه وآله: انظروا الی الرجل الّذی قد نوّر الله قلبه, لقد رأیته ین 
ایفته عتمانه باظی الطعام دالنس ای قفا خی الم فرضوله. الق عا 
ترون.» 

63 بحار الانوار: ج 79 / ص 188 و مستدرک الوسائل: ج 18 / 151؛ 
«روی عن الأصبغ بن نبانة قال: دخلت فی بعض الأْیام ات 
آمیرالمومنین علیه السلام فی جامع الکوفة واذا بجم غفیر ومعهم عبد سود 
فقالوا: يا آمیر المومنین! هذا العبد سارق. فقال له الامام: آ سارق آنت یا 
غلام؟! فقال له: نعم. فقال له مرّة انیه: آ سارق آنت يا غلام؟! فقال: _نعم 
یا مولای! فقال له الامام: ان قلتها نالثه قطعت یمینک. فقال: أً سارق آنت 
يا غلام؟! قال: نعم يا مولای! فأمر الامام بقطع یمینه, فقطعت فآخذها 
تما وهی ۳ دماًء فلقیه اين الکوا وکان يشناً آمیر المژمنین علیه 
السلام::فعال له مهن فطع مینک ؟ فال: قطغ:یفینی الانیع البطین ویات 
الیقین وحبل اللّه المتین والشافع یوم الدین, المصلي |حدی وخمسین وذکر 
مناقب, کثيرة الی آن قال: فلمّا فزع الغلام من الثناًء ومضی لسبیله, دخل 
عبد اللّه ابن الکوا علی الامام فقال: السلام علیک يا آمیر المومنین! فقال 
له آمین الموفتین علبه السلام: السلام .علی من. انیم الهقدق. وخهی. غواقب 
الژدی فقال له: يا آباالحسن! قطعت یمین غلام سود وسمعته یثنی علیک 
تکل حفا فا ها تعفته ول نفال؛ فال کدا باعاد علیه خمتم. ها فا 
الغلام. فقال الامام لولدیه الحسن والحسین‌علیهما السلام: امضیا وائتیا 
بالعبد. قمضیا فی طلبه فی کنده فقالا له: اجب آمیر المومنین یا غلام! قال: 
تفا دبای ففال: 1 
ورسوله. فقال الامام‌علیه السلام: آعطنی الکف. فأخذ الامام الکف وغطاه 
پالرداء ویر وصلی رکعتین وتکلم یکلمات سمعته یقول فی آخر دعاثه: 
آمین .رت الغالمین: فرکته علی*الزند فقال لاسحایه: اکشیا. الرداء عن 
الکف. فکشفوا الردآء عن الکف واذا الکفٌ علی الزند باذن اللّه تعالی.» 
64 بچار الانوار: ج 41 / ص 210؛ «فقال: یابن الکوّا! ان محبّینا لو قطعنا 
هم ارب آوتا :ما اندادوا لا احاد وان قی آعداءنا خن لو القغاهم الستفن 
والعسل, ما ازدادوا ما الا بغضاء وقال للحسن‌علیه السلام: علیک بعمک 
الاسوت, فاحضر الحشن قلبة. السئلام الاسود لین آمیر المقمنین‌علیه. السلام 
فأخذ یده ونصبها فی ممطفوا خی بردآئه وتکلم بکلمات یخفیها؛ فاستوت 


یده وصار یقاتل بین یدی آمیر المومنین‌علیه السلام الی آن استشهد 
بالنهروان ویقال: کان اسم هذا] الاسود افلح. ۳ 
5 آبصار العین: ص 70؛ «انْ آبائمامة لا ری الشمس یوم عاشورآء 
زالت وأنْ الحرب قأَئمة, قال للحسین‌علیه السلام: با آباعبد الله! نفسی 
لنفسک الفدآء! نی آری هولا ء قد اقتربوا شنک ولا والاه لا تفیل سیف آقتل 
دونک ان شاء اللّه. آحث آن آلقی اللّه ربّی وقد صلّیت هذه الصلوة التی دنا 
وقتها. فرفع الحسین‌علیه السلام رآسه ثم قال: ذکرت الصلوة, جعلک اللّه 
من المصلین الذاکرین, نعم هذا آوّل وقتها. ثم قال: سلوهم آن یکفو عا 
حتی تصلی فسالوهم. فقال الحصین ین تمیم: انیا لا تیان فنکشر کرد اند 
کب تیان انانمافه قال للخس علبه السلام فد خلی: با اناعته االد! 
ات قد هممت آن الحق بأضحابی وکرهت آن آتخلف خاراک وحیدأ من آهلک 
قتبلاً فقال له الحسین‌علیه السلام: تقم فا لاحقونِ بک عن ساعة. فتقثم 
فقاتل حتی آنخن بالجراحات, فقتله قیس بن عبد اللّه الصائدی ابن عم له, 
کان له عدوا وکان ذلک بعد قتل الحر » 
66 بحار الانوار: ج 22 / ص 429؛ «کان آبوذر تخلف عن رسول اللّهصلی 
الله علیه وآله فی غزوة تبوک ثلائه یام وذلک آنْ جمله کان آعجف, فلحق 
بعد تلائه آبام ووقف علیه جمله فی بعض الطریق فت رکه وحمل ثیابه علی 
ظهزن. قلعا ارنفع اللهار نظر المسلمون الی: شخض مقبل, ففال زسول 
الل‌صلی الله علیه وآله: کان آباذر. فقالوا: هو آپوذر. فقال رسول الله‌صلی 
الله علیم وآله: آدرکوه بالماء فائه عطشان. فادر کوه بالماء ووافي آبوذر 
رسول الله‌صلی الله علیه واله ومعه آداوة فیها ماء. فقال رسول الله‌صلی 
الله علیه وآله: یا آباذر! معک ماء وعطشت؟ فقال: تغم یا رسول الله بأبی 
آنت وأمی! انتهیت الی صخر 6 وعلیها ماء السماء فذقته فاذا هو عذب بارد, 
فقلت: لا آشربه حتی یشربه حبیبی رسول اللّه‌صلی الله علیه وآله. فقال 
دول اللعصلی الم فانه: ها له یا آیادن ری نله یف وحد ک شوت 
وحدک وتبعت و وتدخل الجنة وحدک. ۳ 
7 بحار الانوار: چ 45 / ص 41؛ «فقال الحسین‌علیه السلام: فاطلب 
لهذلاً ء الأطفال فلا مق الما قذهب الغاسن ووعطمم وخ رهم فلم 
ینفعهم فرجع الی آخیه فأخبره فسمع الأطفال یناحون: العطش العطند 
فرکب فرسه وآخذ مه ال همست الفرات, فاعاط به اه ای 
ممّن ِِ موکلین بالفرات ورموه بالنبال فکشفهم وقتل منهم علی ما روی 
ثمانین رجلاً حتی دخل الماء فلقا آراد ان که ذکر 
عطش الحسین وأهل بیته » فرمی الماء قفا الفزید. 
وبعده لا کنت ان 0 
ها الخشین مارد المتون 


وتشربین بارد المعین 

تاللّه ما هذا فعال دینی 

8 بحار الانوار: ج 27 / ص 163؛ «قال رسول اللّصلی الله علیه وآله: 
من احبٌ لائقة من اهل بیتی فقد اصاب خیر الذن و الاخرة, فلا یشک آخد 
فا عری یا قاضا فا مه اسر ای العل درا ی 
الدین و الغبة فی العبادة و التوبة قبل الموت و الشاط فی قیام اللیل و 
الناش: نها فت نوی الناش ۵ الحفا لام ای مج مضه هه 
تفص الخسانه الغاشر ق السداع ۷ 

09( وسائل الشیعه: ۳ 1 / ص‌ 243 

0 سوره نساء / آیه 69. 

7/1( سوره ال عمران / ایه 31 

2 بحار الانوار: ج 47 / ص 370؛ «کان النجاشی وهو رجل من الدهاقین 
عایلا علی: ااهوار و فارش» فقال بعضن اهل, عمله این .عید. الاه‌علیه 
السلام: ان فی دیوان النجاشی علین خراجا وهو موّمن بدین بطاعتک, فان 
ریت آن تکتب الیه کتاب قال: فکتت |لبه انوعید الله‌غلیه السلام: «یسم 
له الرحمن الرحیم شرّ آخای یسوک الله.» فال: فلما ورد الکتاب علیه, 
دچل علیه وهو فی فلما خلا ناوله الکتاب وقال: هذا کتاب عبد 
اللمایه انساای فلمممصهه علن, هه وال له ها خاک مالعا 
علیْ فی دیوانک. فقال له: وکم هو؟ عشرة آلاف درهم فدعا کاتبه 
وامیتیاانها عیعه نم آاها ها وامر ان ها له تقایل کر فا له 
سررتک ؟! فقال : متیر جعلت فداک! : 7 0/۳ برکب وجاريبة 22 وافد له 
بتخت ات ی و فیقول: نعم جعلت فداک! 
فکلما قال: نعم, زاده حتی فرعغ, نم قال له: اجمل فرش هذا البیت الذی 
کنت خالشسا فیه حین دفعت الی کتاب مولای الذی ناولتنی فیه وارفع الی 
خواعی فان ففعل موحرم السلسفضار الی اس.عت الله‌غلیه ااسااه عد 
ذلک. فحدّثه بالحدیث علی جهته, فجعل یسر بما فعل, فقال الرجل: یاپن 
ول لها کات موس ک ها فعل بسن فوال دا له آکه ست راد 
ورسوله.» 

3 بحار الانوار: ج 94 / ص 99. 

4) بحارالانوار: ج 70 / ص 97؛ «عن جابر عن آبی جعفرعلیه السلام: 
قال: قال لی: يا جابر! آیکفنی من ینتحل التشیّع آن یقول بحّنا آهل البیت؟ 
فوالله ما شیعتنا الا من اثّقی الله وآطاعه وما کانوا یعرفون, یا جابر! ال 
بالتواضع والتخشع والاأمانة وکثرة ذکر اللّه والصوم والصلوة والبرٌ بالوالدین 
والتعّد للجیران من الفقرآء وأهل المسکنة والغارمین والأیتام وصدق 
الخت‌مامن الفران کف لسن غر الناش. الا من کم مکاها آماء 


عشا ترهم فن الاشیاع فا ل جانر فعلت باین رسول اللجا نما تعرف: النوم 
احدا بهذه الصفة. فقال‌علیه السلام: يا جابر! لا تذهبن بک المذاهب, حسب 
الرجل آن یقول: أَحث علیا آتولاه, ثم لا یکون مع ذلي فقالا؟ فلو قال: ای 
احبٌ رسول اللّه‌صلی الله علیه واآله, فرسول اللّه خیر من علی‌علیه 
السلام. ثم لایتبع سیرته, ولا یعمل بسئنه ما نفعه حبّه ایّاه شیئاء فائقوا اللّه 
واعملوا لما عند اللّه لیس بین اللّه وبین آحد.قرابة, أحبٌ العباد بلی اللّه 
رفح انقاهم واعملفم بطاعتهه باها را کوالله ماشفت لین له سارک 
وتعالن الا بالظاعة وما ضعنا براءة مش النان ولا علی الله لاجد من خکه .من 
کار اه اه فیو وا کاس ار ضاصا فا ور ال زا 
بالعمل والورع.» 
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5 کامل الزیارات: ص 270. 
6( بحار الانوار: 5 45 / ص‌‌ 1 «اِن العباس لا ری وحدته علیه السلام, 
ات اخاه وقال: يا آخی! هل من رخصة؟ فبکی الحسین‌علیه السلام بکاء 
شدیدا, ثم قال: يا آخی! آنت صاحب لوآئی و|ذا مضیت تفلژق عسکری. 
فقال العباس علیه السلام : قد ضاق صدری وستمت من الحیاة 9 آن 
آطلب ثاری من هولاًء المنافقین. فقال الحسین‌علیه السلام: فاطلب لهولاء 
الأطفال قلیلاً من الماء. فذهب العباس ووعظهم وحدُرهم فلم ینفعهم, 
فرجع الي آخیه فأخبره. فسمع الأأطفال ینادون: العطش العطش, فرکب 
فرسه واأخذ رمحه والقربة وقصد نحو الفرات, فأحاط به آربعة آلاف فمن 
کانوا موکلین بالفرات ورموه بالنبال فکشفهم وقتل منهم علی ما روی 
ثمانین رجلا حنی دخل الماء. فلما آراد آن پشرب غرفة من الماء ذکر 
عطش الحسین واه بینه؛ فرمی الما ء وملاً القربه وحملها علی کتفه 
لأّیمن وتوجُه نحو الخيمة, فقطعوا علیه الطریق وأحاطوا به من کل جانب, 
فحاربهم حلي ضر به نوفل الازری علن بده الیمنی فقطعها. فحمل القربة 
علی کتفه الأیسر فضربه نوفل فقطع بده الیسری من الزند. فحمل القربة 
تا وتان فجاءه سهم فاصاب القربة واریق مأها, نم جاءه سهم اخر, فاضایت 
صدره. فانقلب عن فر سه وصاح الی نم الحسین علیه السلام : ار کت 
فلت ایام رآه رها فیک مماة الی الخيمة.» 
7) بخار الائوار: 61 7 ض 145؛ «غن آبی بضیر قال؛ دخلت علی آبن 
عبد اللْه‌علیه السلام ومعی رجل من آصحاینا, فقلت له: جعلت فداک یابن 
رسول الله! ائی لاغتم وأحزن من غیر آن آعرف لذلک سباء فقال آبوعبد 
الله‌علیه السلام: ان ذلک الحزن والفرح یصل الیکم مثاء لا اذا دخل علینا 
۹ آو سرور کان ذلک داخلاً علیکم ولا خاک مرخ اه ۶ مصل فندهل:ا 
نا وطینتکم واحدة.» 
08 بحار الانوار: ج 46 / ص 243؛ «روی عن آبی بصیر قال: دخلت 
المسجد مع آیی جعفرعلیه السلام والناس یدخلون ویخرجون, فقال لی: 
سل الناس هل یروننی؟ فکل من لقیته قلت له: آرایت آباجعفر؟ یقول: لا 
وهو واقف, حتّی دخل آبوهارون المکفوف, قال: سل هذا. فقلت: هل ریت 
اباجعفو؟ فقال: آلینتن.هو بغاتم؟ قال؛ وها علمک؟ فال: کی لا اعلم. وهو 
نور ساطع.» 
9 اصول کافی: ج 5 / ص 480. 
0 اصول کافی: ج 6 ۸ ص 39؛ «عن آبی هارون مولي آل جعدة قال: 
کنت جلیسا این قبد ک تاره السلام بالمدیته فعفدتی اما تن عیت 


الیه فقال لی: لم آرک منذ آیّام يا آباهارون! فقلت: ولد لی غلام. فقال: 
بارک الله فیه, فما سمیته؟ قلت: و تم ها قال فاقبل بخده نحو 
الارض وهو یقول: محمد محمد محمد, حتي کاد یلصق خده بالأرض, نم قال: 
بنفسی وبولدی وباهلی وبایوی وباهل الارض کلهم جمیعا الفداء لرسول 
اللْ‌صلی الله علیه واله, لا تسبّه ولا تضربه ولا تسیء الیه. واعلم آَّه لیس 
فی الارض داز فیها اسم محمد |لا هی تقدس کل یوم, تم قال لی: عقفت 
عته؟ قال: فأمسکت. قال: وقد,رآتی حیث آمسکت ظن ی لم آفعل, 
فقال: يا مصادف! ادن مثی. فواللّه ما علمت ما قال له الا ی ظننت أتّه 
قد ۳ بشی ء, قذ هبت لأقوم فقال 2 کما آنت پا اباهارون: فجاًءنی 
مصادف بثلائة دنانیر فوضعها في یدی فقال: با آباهارون! اذهب فاشتر 
کبستین واستسمنهما واذبحهما ول وآطعم.» 

1 الهداية الکبری: ص 257؛ «عن ۳ هارور الیک کدعن اس عیه۳ 2 
الصاد ق‌علیه السلام, قال آبوهارون: خرجت آریده فلقینی بعض آعدآثه 
فقال: اعمی یسعی الی عند اعمی فمصیر کما الی النار یا سحرة يا کفر ة! 
فدخلت علی مولای الصادقعلیه السلام حزیناً باکی العین, وعژفته ما جری 
فلسترجع وقال: یا هارون! لا یحزنک ۱ قاله عدق‌نا, فوالله ما اجتراً الا علی 
اللّه وقد نزلت _ به فی الوقت عفوبة اندات ناظریه من عکینیه وجعلت آنت 
مِ) بعده بصیراء ومن ‏ علامة 9 خذٍ هذا الکتاب: فاقرآه. قال بوهارون: 
اش ار ی ی ار از 
انذهار و فصرفت قاتدق. من البات. فختت الی.شتی انظر الن. بطریفی 
والی ما یهقنی وقرأت سکک الدراهم والدنانیر ونقش الفصوص وتزویق 
الشت‌سام اهامای لم این انا فشالت عس ال رل 
فوجدته لم یبلغ بعض طریقه الی داره حتی فقد ناظربه من عینیه وافتقر 
وکان ذا مال, فکان یسأل الناس عن الطریق,» 

2 بحار الانوار: ج 44 / ص 287؛ «قال: دخلت علی آبی عبداللّه علیه 
السلام فقال لی: آنشدنی, فأنشدته. فقال: لا. کما تنشدون وکما ترئیه اعتد 
قبره. فأنشدته | وت علی جدذه الحسین فقل لاعظمه ال ز كية. قال: فلما 
بکی, آمسکت آنا, فقال: مر فمررت, قال: ثم قال: زدنی, قال: فأنشدته 

یا مریم قومی واندبی مولاک 

مقلی نخس ازع بان 

قال: فبکی وتهایج. النساء قال قلفا آن. سکتن: قال لی: با آباهارون! من 
آنشد فی الحسین‌علیه السلام فأبکی عشرة (فله الجیة) خج جعل یننقص 
واحداً واحداً حثّی بلغ الواحد فقال: من آنشد فی الحسین‌علیه السلام 
فآبکی واحدا فله الجثة, ثم قال: من ذکره" فبکی فلع الجثة.» 

83( مستدرک الوسائل: 3 ۸/2 ص‌ 39 «آوحی الله الی داودعلیه السلام : 


ان کنت تحبنی فاخرج حب الدنیا من قلبک, فان حبی وحبها لا یجتمعان فی 
قلب.» 

4 بحار الانوار: ج 73 / ص 106؛ «عن ابن آبی یعفور: قلت لأبی عبد 
الله‌علیه السلام: تا لنحتِ الدنیا. فقال: تصنع بها ماذا؟ قلت: أتزفقج منها 
فاخق مافق»علی فبالی وانیل اخواتی ماد فال لت لت هد من 
الدنیا, هذا من الاخرة.» 
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96( سوره قصص / آیه 77 و 76. 

97( بحار الانوار: ج 71 / ص ۰177: «عن علی‌علیه السلام فی قول اللّه 
عزوجل: «ولا تنس تصیتک من الذنیا» قال: لا تتش ضختک وفونک وفراغک 
وشبانی متساطی. ان طلب بها لا خرخه 

8 بحار الانوار: ج 73 / ص 125؛ «عن ابن نباتة قال: کنت جالساً عند 
آمیر الممنین‌علیه السلام, فجاء الیه رجل فشکی الیه الدنیا وذشها, فقال 
ایو المونتین علیه السلام ان الذنبا رل ضدی لس مدفها ودار کش تین 
تزود, منها ودار عاقبة لمن فهم عنها, مسجد احباًء اللّه ومهیط وحی ال 
تض ی فلا تکته خر اولیا تم اکتسبوا فیها الجنة وربحوا فیها الرحمة. ۳ 
9 بحار الانوار: ج 77 / ص 30؛ «قال اللّه تعالی: پا آحمد! لو صلّی العبد 
صلوة هل السماء والأرض وصام صیام هل السماء والأرض وطوی من 
الطعام مثل الملاًتكة ولبس لباس العاری, ثم آری فی قلبه من حتّ الدنیا 
ذرة آو سمعتها آو رئاستها آو حلیها آو زینته لا یجاورنی فی داری ولاأنزعنْ 
من قلبه محبتی وعلیک سلامی ومحبتی. ۳ 

90( سوره توبه / ایه 24 

1 بحارالانوار: ج 73ص 56. 

2 ستفرهاطه ابا فا و 12 و11۳ 

3 بحار الانور: ج 52 / ص 23 «(قال سعد) قلت: فأخبرنی یابن رسول 
اللّه عن آمر الله تبارک وتعالی لنبیّه موسی‌علیه السلام: «قاحلع تیک |ٍنک 
بالواد المْقَدّس طوی» فاِنْ فقهاًء الفریقین یزعمون ائها کانت من اهاب 
الميتة. فقال علیه السلام: من قال ذلک فقد افتری علی موسی واستجهله 
فی نبوته, لاه ما خلا الأمر فیها من خطبین: |یّا آن تکون صلوخ موسی فیها 
جائزة او غیر جائزة, فان کانت صلوته جائزة جاز له لبسهما فی تلک البقعة, 
اذ لم‌تکن مقدسة. وان کانت مقدسة مطهرة , فلیس بآقدس واصامر من 
الصلوة. وان کانت صلوته غیر جائزة فیهما؛ فقد اشحت لین موسی علیه 
السلام آثه لم یعرف الحلال من الحرام وعلم ما جاز فیه الصلوة وما لم‌تجز 
وهذا کفر. قلت: فأخبرنی یا ماع عن التأویل فیهما. قال: ان شرفت کلب 
السلام ناجی ریّه بالواد المقدس فقال: یارب اتّی قد آخلصت لک المحّة 
هت مس لت قابی عفن .شهاک وکان شندید الخت لاهله: فقال: الله ار ک 


شغالی* اخله علین آق. ان خب اهلک. من فلیک ان کانت .ی لین 
خالضة وقلبک من المیل ای من شواي 0 ۰ 
4 سور هود | آبات 41 ال ۸7 
که فقتل خواز هفخ 1 ان 3 25 
6 بحار الانوار: ج 44 | ص 388. 
7 بحار الانوار: ج 14 / ص 38؛ «عن النبی‌صلی الله علیه وآله قال: قال 
الم عژوجل لداودعلیه السلام: أحبنی وحیبنی ال خلقی. قال: یارث! نعم 
آن آحبک فکیف احببک الی خلقی؟ قال: آذکر آیاد ی" عندهم فانک اذا ذکرت 
تکلمم اح وس 
8 بحار الانوار: جح 70 / ص 25: «عن الصاد ق‌علِیه السلام قال: وی 
الألباب الذین عملوا بالفکرة حتی ورثوا منه حث الله, فان حث الله [ذا ورثه 
القلب واستضاء به, آسرع الیه اللطف, فاذا نزل اللطف صار من آهل 
الفاده .ار هه ال لمات کلم کف ادا تکام الکو ت‌هاد 
صاجت فطتق. فاذا ۳۳۳۹ منزله الفطنة عمل فی القدرة, فاذا عمل فی 
القذره عرف الاطیاق الشعه قادا بلغ‌هنم المترله ضار لب فن فکر 
بلطف وحکمة وبیان؛ فاذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته فی خالقه, 
فاذا فغل دلک"نزل.متزله الکبرق. فغاین زب فی قلبه قفرت الحکمه بفیر ها 
ورته الحکماء وورث العلم بغیر ما ورته العلماء؛ وورت الصدق بغیر ما ورت 
الصدیقون, ان الحکماء ورئوا الحکمة بالصمت. وأنْ العلماًء ورثوا العلم 
بالطلب, وأنْ الصدّیقین ورئوا الصدق بالخشوع وطول العبادة, فمن آخذه 
بهذه السيرة ۸ اها آن بسفل وامّا آن پرفع شا کتر هم الذی یسفل ولا برفع اذا 
ای ی الما سا تا مر هر فی مر ام مج 
معرفته ولم یحبه حق محبته, فلا یفرنک صلوتهم وصیامهم ورواياتهم 
وعلومهم, فائهم حمر مستنفرة.» 
9 الغدیر: ج 10 / ص 167. 
0) ان شامیاً رآه راکب فجعل یلعنه والحسن‌علیه السلام لا یرد, فلا 
فرغ, أقبلی, الحسن علیه السلام فسلم علیه وضحک فقال: ها الشیخ! أظلّک 
۳ ولعلک شبهت, فلو استعتبتنا آعتبناک ولو سألتنا آعطیناک, ولو 
استرشدتنا آرشدناک, ولو استحملتنا حملناي, وان کنت جائعاً آشبعناک, 
وان کنت عریاناً کسوناک» وان کنت محتاجاً آغنیناک, وان کنت ضیفنا الي 
وقت ارتحالک کان آعود علیک لأنْ لنا موضعاً رحباً وجاها عریضاً ومالاً کثیرا. 
فلمّا سمع الرجل کلامه, بکی ثم قال: آشهد نک خليفة اللّه فی 9 الله 
اعلم حیث بچعل رسالته وکنت آنت وآبوک آبغض خلق اللّه ال وان آنت 
آخب لاله ال ال رعله نان یمه الی آن ارسحل مضاد‌خفه؟] 
۳ 


001 اضول کافی؟ 0 ررض تفن ان بضیر فال» سصععت آباعند 


اللمعلنه الا تقو رم اللت غیدا تا ال ناشن و لیف 
واللم هرمن اش کلاها تکاها نم اعر وا استطاع آحد 
علیهم بنشی ۶ ولکن آحدهم یسمع الکلمة فیحط الیها عشر 
2) سوره حجرات / ایه 7. 
3) فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی. 
4) سوره آل عمران / آیه 178. 
ک صار الع ر ص70 
6 بحار الانوار: ج 77 / ص 28؛ «روی عن آمیر المومنین‌علیه السلام: 
أَنْ النبت‌صلي الله علیه وآله سال ره سبحانه لیلة المعراج فقال: یارث! 
آی الأعمال آفضل؟ . ۰ فقال اللّه عروجل: نا اخفه! هل تدری اج عیش آهنا 
وا جیوه آیفن؟ قال: المع لا قال شا الفیش المیء فمه الیل بفیه 
صاحبه عن ذکری ولا پنسی نعمتی ولا یجهل حقی یطلب رضای فی لیله 
تاموتا آلخنوه النامیه ففی التی عم له خی تنعل ال وا 
وتصغر فی عینه وتعظم الاخرة عنده ویوثر هوای علی هواه ویبتغعی مرضاتی 
ویعظم حق عظمتی ویذکر اون به, ویراقبنی باللیل والنهار عند کل سيتة 
آو معصية, وینقی قلبه عن کل ما آکره, ویبغعض الشیطان ووساوسه, ولا 
پجعل لابلیس علی قلبه سلطاناً وسبیلاً. فلذا فعل ذلک آسکنت قلبه حّ حتی 
آجعل قلبه لی وفراغه واشتغاله وهمّه وحدیثه من النعمة التی آنعمت بها 
علی آهل محبّنی من خلقی وأفتح عین قلبه وسمعه حتی یسمع بقلبه وینظر 
بقلبه ٍلی جلالی وعظمتی وأضیّق علیه الدنیا وأبغض الیه ما فیها من اللدّات 
واختره هر الذنبا وما خنها ها بجر الراعن مه من مرا الملکه ۵اه 
کاق دا رق تشر زرا هه فرار فتقل من ان الق عالی دای البعا ء ویدار 
الشیطان. الی دای الرخمن. با احمدا وارنه نالهیه والعظمع. فهدا ,هو 
الخیش الهتیعوالجیوع الیافیه وهذا عفام الراصین: فمن ععل برضای آلزمه 
ثلاث خصال: آعرّفه شکرا لا یخالطه الجهل وذکرا لا بخالطه النسیان ومحبّة 
لا یثر علي محبتی محبّة المخلوقین,,فاذا أَحبّنی آحببته وأفتح عین قلبه الی 
جلالی ولا آخفی علیه خاضّة خلقی وأناجیه فی ظلم الیل ونور النهار حتی 
ینقطع حدیثه مع المخلوقین. ومجالسته معهم وآسمعه کلامی و کلام ملائکتی 
ماغرقه الشتر الذق سربه عن خلفن والبنتته الحیوق حتن: پشتخیی_هنه 
الخلق کلهم ویمشی علی الأرض مغنورا له وأجعل قلبه واعیاً وبصيراً ولا 
آخفی علیهشینا هن جنة ولا نار,.ماعرقه ما یهز علن النامن.فی یوم القیامة 
من الهول والشذة. وما آجاسب الاغنباًء والغقرآء والجهّال والعلماء وأنوّمه 
فی قبره ۳ ونکیراً حتی یسألاه ولا یری مرخ الموت وظلمة 
الفتر واللخد وهول الفطلع, نم انضت له میزانه,وانشر دیوانم نم آضع کنانة 
فی یمینه فیقروه منشورا, ثم لا اجعل بینی وبینه ترجماناء فهذه صفات 
المحبین.» 


7 بحار الانوار: ج 94 / ص 148؛ «مناجات امام سجادعلیه السلام؛ بسم 
ال الرحمن الرحیم, الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محیّتک فرام منک بدلً 
ومن ذا الذی آنس بقریک فابتغی عنک حول الهی فاجعلنا مقّن اصطفیته 
لقربک وولایتک وأخلصته لوذک ومحبتک وشوقته الی لقئک ورضیته بقضاتک 
ومنحته بالنظر اٍلی وجهک وحبوته برضاک وآعذته من هجرک وقلاک وبوّأته 
مقعد الصدق فی جوارک محضضتة بمغر فنک: وا هلته لعبادنک وهیمته لارادتک 
واجتبیته , بمشاهدتی وأخلیت وجهه لک وفزغت فوّاده لحبک رت فیما 
عندک وآلهمته دکرک واهر عنه شکرک وشغلته بطاعتک وصیرته من صالحی 
بریتک وآخترته بمناجاتک وقطعت عنه کل شیء یقطعه عنک. الم اجعلنا 
هی داش له ماع الک وال ورن ار فوم فا ای و وم 
لعظمتک وعیو نهم ساهرة فی خدمتک ودموعهم سائله من خشیتی وقلوبهم 
هه بمحبتک وا ف یونم منخلعة من مهابتک, پا من آنوار قدسه لأبصار 
محبیه رأئقة وسبحات وجهه لقلوب عارفیه شائقة, پا مت قلوب المشتاقین 
ویا غاية آمال المحیّین آسالک حیّک وحبٌ من بحّک وحبٌ کل عمل بوصلنی 
ال فیک وان تجعای اخت ال ها تسوا ی وان تجعل ی اه اند ال 
رضهانک قوف الک اند عن عضیای وامین بالنظر آلیک ,هلت وانطر 

بعین الودٌ والعطف الی. ولا تصرف عتّی وجهک واجعلنی من آأهل الاسعاد 
ی عندی::با ضضیت: با ارخم ال رامین » 


8 تا 149 


8 بحار الانوار: ج 6 / ص 229؛ «قال رسول اللّه‌صلی الله علیه وآله: 
اِنْ اللّه تعالی جعل لأخی علی بن آبی طالب‌علیهها السلام فضائل لاتحصی 
کثرة, فمن قرأً فضيلة من فضائله مقر بها غفر اللّه له ما تقذم من ذنبه وما 
0 ومن کتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائکة یستغفرون له ما بقی 
انلی البق رسمه وم اه ال فاد هن فا نله عفر ال لنخ آلونوت 
التی اکتسبها بالسمع. ومن نظر الی کتابة من فضائله غفر اللّه له الذنوب 
النی, اکتشها بالنجار. کم فال: النطر الی علی تن آبن.ظالب‌علبهما ااسلام 
عبادة ولا بقبل ال [یمان عبد الا بولایته والبرآئه من آعدآئه.» 

89 مرأة العقول: ج 25 / ص, 9 «عن آبی عبد اللّهعلیه السلام قال: 
کان رجل یبیع الزیت وکان بحثْ رسول الله حباً شدیداً کان |ذا آراد آن 
بذهب فی حاجته لم یفض حتی, تنظر الی: رشول الله‌ضلی الله علیه واأله: 
قد عرف ذلک منه فاذا جاء تطاول له حتی ینظر الیه, حتی |ذا کانت ذات 
تقم.دخل علية فتطاول لع رضول الله‌صلی اللم علیه والمعتی انظر البت 2۲ 
مضی فی حاجته, فلم یکن بأسرع من آن رجع» فلما رآه رسول اللهصلی 
الله علیه وآله قد فعل ذلک, آشار الیه بیده اجلس, فجلس بین یدیه فقلل: 
ما لک فعلت الیوم شیناً لم تکن تفعله قبل ذلک؟ فقال: یا رسول الله! 
والذی بعنک بالحقٌ نبا لغشی قلبی شیء من ذکرک حتي ما استطعت آن 
اپضی فی حاجتی حتّی رجعت الیک, فدعا له وقال له خیرآ. ثم مکث رسول 
اللّه‌صلی الله علیه وآله آیاماً لا یراه, فلقّا فقده سأل عنه, فقیل: تاش ل 
اللّه! ما رآیناه منذ یام فانتعل رسول اللّهصلی الله علیه وآله وانتعل معه 
آصجابه وانطلق حثّی آتوا سوق الزیت. فلذا دکٌّان الرجل لیس فیه آحد, 
فسال عبت خیرا ه فعالوا: با سول الله! ات ولعد کان غنذنا امین صدوها 
الا ثه قد کان فیه خصلة, قال: وما هی؟ قالوا: کان برهق یعنون ینبع 
النساء - فقال رسول اللَه‌صلی, الله علیه وآله: رحمه [۳ والله لقد کان 
یحبّنی حباً لو کان نجاساً لغفر الله له.» 

110( مستدرک الوسائل: ۳ 4 / ص‌ 209 «کان الناس تضاون هابور ینظر 
الي آمیر المومنین‌علبه السلام, فقیل له فی ذلک, فقال: سمعت رسول 
الله‌ضلی الله علیه واله: تقول؛ التظر الی علیت ین این طالب غلیهما السلام 
عبادة.» 

1 بحارالانوار: ج 100 / ص 139. 

2 بحار الانوار: چ 109 / ص 140؛ «قال رسول اللّهصلی الله علیه 
وآله: من آتی مکة حاشا ولم پیزرنی الی المدينة جفوته یوم القيامة, ومن 
جآءنی ژاترا وجبت له شفاعتی, ومن وجبت له شفاعتی وجبت له الجنة.» 


3) سفينة البحار: ج 1 / ص 83؛ «قال: اشتریت بعیرا نضوا, قال لی قوم 

یحملک وقال قوم / یحملک, فرکبت ومشیت حتنی وصلت المدينة وقد 

تشقق وجهی ویدای ورجلای, فأتیت بات این جعفرعلیه السلام فقلت: یا 

۳ استاذن لی علیه. قال: فسمع صوتی فقال: آدخل با بشیر! مرحباً با 
بشیر! ما هذا الذی آری بک؟ قلت: جعلت فدای! اشتریت بعیرا نضو 

۰ ومشیت فشقق وحجهی ویدای ورجلای, قال: فما دعاک الی درک 

قال: قلت: حبچم خالله جعلت فداک! قال‌علیه السلام: |ذا کان یوم القيامة 

فزع رسول الله ضلت الله علیه واله اٍلی اللّه تعالی وفز عنا الی رسول 

الله‌صلی الله علیه وله وفزعتم الینا فالی ان ترونا؟ نذهب بکم الی الجثه 

ورب الکعبة, الی الجنة ورب الکفية. ۳ 

4 ابصار العین: ص د9. 

5) بحارالانوار: ج 74 / ص <دد. 

6 بحار الانوار: ج 74 / ص 4دد. 

7 بحار الانوار: ح 101 / ص 44 «کن آ ینعی اللّه علیه السلام: من لم 

بات قبر الحسین علیه السلام وهو یبزعم ائه لنا شيعة حتّی یموت, فلیس هو 

لزا شيعة وان کان من آهل الجنة فهو من ضیفان آهل الجتة. ۳ 

8) بحار الانوار: ج 101 / ص 6۵. 

9 اصول کافی: ج 2/ ص 104. 

0) کیمیای محبت: ص 185. 

1 بحار الانوار: 3 7 / ص‌‌ 3 «یا آحمد! ان المحبة هی المحنة 

للفقر آء والتقاب الیهم. قال: یارت! ومن الفقر]ء؟ قال: الذین رضوا بالقلیل 

وصبروا علی الجوع وشکروا علی الرخاء ولم یشکوا جوعهم ولا ظمهم ولم 

یکذبوا بألسنتهم ولم یغضبوا علی رپهم ولم یغتموا علی ما فاتهم ولم یفرحوا 

بما آتاهم. یا احمد! محیّنی محبّه للفقراء فان الفقرآء وقژب مجلسهم منک 

آدنک وبعد الأغنیاًء وبقد مجلسهم منک, فان الفقرآء أحبائی.» 

2) بحار الانوار: ج 44 ص 286. 

3) سیرتنا وسنتنا: ص 

4) بحار الانوار: حج / ص 289: «عن مسمع کردین قال: قال لی 

اروع ند الاءعلیه السلام: با 0 آنت من آهل العراق. اما تأتی قبر ق‌ 

الحسین علیه السلام؟ قلت: لا 13 رجل مشهور من آهل البصرة و 

یتبع هوی هذا الخليفة وآعداونا کثيرة من آهل القبائل من النصاب وغیرهم 

ولست آمنهم آن پرفعوا علوث عند ولد سلیمان. فیمتّلون علین. قال لی: آفما 

تذکر ما صنع به !, بلی. فتجزع ! قلت: آی وال وأستعبر لذلک 

وجهی. . قال: رحم له دمعتک, 71 اک من الذین یعذون فی أهل الجزع لنا, 

والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا ویأمنون |ذا آمئا. 


آما نک ستری عند موتک حضور آبآئی لک ووصیْتهم ملک الموت بک وما 
یلقونک به من البشارة سا تق به عینک قبل الموت, فملک الموت آرقّ علیک 
واشند رحمة لک من الم الشفيقة + علی ولدها. قال: تنم استعبر واستعبرت 
معه. فقال: الحمد للّه الذی فصّلنا علی خلقه بالرحمة وخضنا آهل البیت 
الرحمة باشسها رن الار راما لیکوود فل ار الم ره 
لا وما یکت نا فن الما نید ایتر وما رات جموع القا تکة مد فلا ونا یکره 
آحد رحمة لنا ولما لقینا الا رحمه اللّه قبل آن تخرج الدمعة من عینه, فلذا 
سال دموعه علی خده, لیا فطظر رشن من ات من یش ز وا 
حژها حتی لا یوجد لها حژ.» 
5 ار ااتوار: .5 اضن 242 ضغرن آبن-نضیر قال: نخلت:غلین این 
عبد الله ومعی رجل من آصحاینا, فقلت له؛ جعلت قداک پاین رسول الله! 
اه ام واحرن سین کر ان افزی لولی یا معال. آمعیده اللدع یه 
السلام: ان ذلک الحزن والفرح یصل الیکم متا (ذا دخل علینا حزن و سرور. 
کار دک اف علیکم لا ها کم من اه وس 
6 بحار الانوار: ج 67 / ص 75؛ «عن جابر الجعفی قال: تقبضت بین 
یدی آبی جعفر علیه السلام فقلت: جعلت فداک! ربما حزنت من غیر مصيبة 
تصیبنی آو آمر ینزل بی حتّی یعرف ذلک اقات قووعفی وصدیقی؟ قال: 
نعم یا جابر! اِنْ الله عژوجل خلق المومنین من طينة الجنان وأجری فیهم 
من ریج روحه, فلذلک المومن آخ المومن لابیه وأمّه, فلذا آصاب روحاً من 
تلک الأرواح فی بلد من البلدان حزن, حزنت هذه لائها منها.» 
7 بحار الاتوار: ج 68 / ص 167؛ «عن ابن آبی نجران قال: 
آباالحسن‌علیه السلام یقول: من عادی شیعتنا فقد عادانا ومن ۳ فقد 
والاا هرا اقها من طتا من آحهم فقضاروسن اسهم ایس سا 
شیعتنا ینظرون تور له ویتقلبون فی رحمة الله ویفوزون بکرامة ۳ ما 
۱ را ری اس تا آت سن شا اه ار شرن 
الأرض آو غربها. ومن ترک من شیعتنا دیناً فهو علینا ومن ترک منهم مالاً فهو 
لورنتت. شیعتا, آلدین تقیمون الصلوهتویوتون الزکوة ویحکون آلبیت الخزام 
ویصومون شهر رمضان ویوالون هل البیت ویتبرُوون من اعدآنهم. اوللک 
هر لایمان والثّقی واهل الورع والتقوی, من رد علیهم فقد رد علی اللّه 
ب علیهم فقد طعن علی الله, لأئهم عباد الله حقّاٍ واولیاژه صدقا, 
وال نْ احدهم لیشفع فی مثل ربيعة ومضر فیشفعه اللّه فیهم لکرامته 
علت آللد عژوجل.» 
29( بحار الانوار: ۳ 60 |/ ص‌‌ 140 «عن رميلة قال: وعکت وعکا شدیداً 
فی زمان ایرد المومنین علیه السلام فوجدت من نفسی خفة فی یوم 
السته فلت لا اعرف شتا افص عت اب افص لو فسی هت الما ء 


واصلّي خلف آمیر الممتین علیه السلام. ففعلت نم جثت الی المسجد, فلا 
ضعد. آفتز المغمنین غلیه السلام المتتره غاد علمن. رلک الوعکه فلعا انضرت 
یر المومتین‌علیه السلام ودخل القصر, دخلت معه قال: یا رمیلة! رآیتک 
نت متشبک بعضک فی بعض. فقلت: نعم وقصصت علیه القضَة ای کنت 
والذق‌جملنی+علی الرغبه فن الضلوه خلفه: فقال: با زمیلدا لیش من 
من تمرض ۱ ما تمرضته ولا بحرن: ال را بحریه ولا بوعم | ام 
لدعائه ولا یسکت الا دعونا له. فقلت له. یا آمیر المومنین! جعلني اللّه 
فداک! هذا لمن ۳ فی القصر؟ [ رآیت من, کان فی آطراف الأرض؟ 
قال: یا رمیلة! لیس یغیب عا مومن فی شرق الأرض ولا فی غیرها. ِ< 
9) سوره بقره / آیه 245. 
0) سوره انفال / آیه 41. ۱ 
1) اصول کافی: ج 1 / ص 408؛ «ین عمر بن یزید, قال: ریت مسمعاً 
بالغدینه هقد کان خمل الی. آبی:عید الله علیه السلام نلک المننه هالا. فروه 
آبوعبد الله‌علیه السلام فقلت له: لم رد علیک آبوعبد اللّه المال الذی حجلته 
الیه؟ قال: فقال لی: ای قلت له حین حملت الیه المال: ال کت وانت 
البحرین الغوص فأصبت آزسخ ماثة آلف درهم وقد جّتک بخمسها بئمانین 
آلف درهم وکرهت آن آحبسها عنک وآن آعرض لها وهی حقّک الذی جعله 
الله تباری وتعالی فی آموالنا, فقال: آو مالنا من الأرض وما آخرج اللّه 
الخمس يا آباسیار! آنْ الأرض کلها لنا فما آخرج الله منها من شیع, فهو لنا. 
فقلت له: وآنا آحمل الیک المال کله؟ فقال: یا آباسیار! قد طیبناه لک 
واحللناک منه, فَضمٌّ الیک مالک وکل ما فی آیدی شیعتنا مر الارض فهم 
فمالو ی یم اس ریم یا ان ام یر 
الازض فی ایدیهم, وامّا ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الأرض 
حرام علیهم حتّی یقوم قآئمنا, فیأخذ الأأرض من آیدیهم ویخرجهم صغرة.» 
2) اصول کافی: ج 1 / ص 536. 
3 نجم الثاقب: ص 486؛ «مولف گوید: حاجی علی مذکور پسر حاجی 
قاسم کرادی بغعدادی است و او از تجار و عامی است. از هر کس از علما 
و سادات عظام کاظمین و بغداد که از حال او جویا شدم, مدحج کردند او را 
به خیر و صلاح و صدق و امانت و مجانبت از عادات سوء اهل عصر خود. 
در مشاهده 9 مکالمه با اوء ایا این اوصاف را مشاهده نمودم و پیوسته در 
اثنای کلام تأسأف می‌خورد از نشناختن آن جناب, به نحوی که معلوم بود 
آثار صدق و اخلاص و محبت او. هنیثاله. دا 
ار الوا 9 2 صفال رشول ااعصت الم عم و 
علیّ خیر البشر فمن آیی فقد کفر ومن رضی فقد شکر. آبوالزبیر وعطیة 
العوفی وجوّاب, قال کل واحد منهم: رآیت جابرا یتوکاً علی عصاه وهو یدور 
کی ی آلمنه سحااسمم. مق فرع ها ااخیری تقو ستانتر 


الاتضار ادیها آولادکم. علی خحب علین: فمرن ابی فلیتظر فی.شان اطه.» 
5) خلاصه عبقات الانوار: ج 4 / ص 255. 

6) وسایّل الشیعه: ج 6 / 381؛ «عن الحارث بن المفيرة النصری, عن 
آبی عبد اللّه‌علیه السلام قال: قلت له اِنْ لنا آموالاٌ من غلات با 
ونحو ذلک, وقد علمت ان لک فیها حقّا. قال: فلم آحللنا |ذ] لشیعتنا الا 
لتطیب ولادتهم, وکل من والی آبآئی فهو فی حل مّا فی آیدیهم من‌حقناء 
فلیبلغ الشاهد الغائب.» 

7 )مهار الاتوارج 16 ان 7۵ 

68) وسائل الشیعه: ج 6 / ص 381؛ «قال آمیر المومنین‌علیه السلام 
لغاطمه‌علیها السلام: احلّی نصیبک من الفیء لابًء شیعتنا لیطیّبوا.» 

9) بحار الانوار: ج 27/ ص 148؛ «جاآء رجل الی علی‌علیه السلام فقال: 
خهاتی لاد فداک! ائی لاحبکم آهل البیت. قال: وکان فیه لین قال: فاأثنی 
علیه عذث» فقال له : کذبت.؛ ما یحبنا مخئت ولا دیوت ولا ولد زنا ولا من 
حملت , نف آه. فی خیضها, قال: فذهب الرجل فلمّا کان یوم صفین قَتل مع 
معاویة.» 

40( من لایحضره الفقیه: ۳ 3 ص‌ 9د. 

1 وسائل الشیعه: ج 6 / ص 381. 

2) وسائل الشیعه: ج 14 / ص 79. 

3) خاتمة المستدرک: ج 5 / ص 145. 

4 نهج البلاغه: نامه 31. 

5سا انوا 100 رضن در 

6 بحارالانوار: ج 100 / ص 230. 

7 بحارالانوار: ج 101 / ص 124. 

8) سوره نحل / آیه 78. 

49) وسائل الشیعه: ج 15 / ص 136. 


0 تا 199 


0) وسائل الشیعه: ج 15 / ص 198؛ «جآء رجل الی النبی‌صلی الله 

غلية واله فقال:با رشعل الله! ما و ایتی هذا؟ فال: تسین اسمه وادنه 

وضعه موضعا حسنا.» ۱ 

1 وسائل الشیعه: چ 15 / ص 126؛ «عن جابر عن آبی ۳ 

السلام فی حدبت ان قال لابن صعیر. ما اسمک؟ قال: محجمد. قال: 

تکّی؟ قال: بعلت. فقال آبوجعفرعلیه السلام: لقد احتضرت من ااشیطان 

احتضارا شدیدا, أَنْ الشیطان ادا نجم فتادیا بنانی با نحمد او یا علي, ذاب 

کفا پدوت الرصاض جی, اذا سصم. منادی. سادی باشم ده هن. اعذانتا, 

اهتزوا ختال.» 

2) وسائل الشیعه: ج 15 / ص 126. 

153) وسائل الشیعه: ۳ 15 / ص‌‌ 126 

54 بحار الانوار: ح 17 / ص 390. 

4155( آیت بصیرت: ص 25. 

156 وسائل الشیعه: 3 9 / ص‌‌ 207 «عن ات عبد اللّه علیه السلام فی 

حدست: فال, فلف له ان معاضتا مواوزا مکنت تصتوه؟ ففال» مر انم 

تلقی حمیدة فتسألها کیف تصنع بصبیانها, فأتتها فساآلتها کیف تصنع؟ فقالت: 

اذا کان بوم التروية فأحرموا عنه وجزدوه وغسلوه کما یچرد المحرم وقفوا| 
به المواقف. فاذا کان بوم النحر فارموا کله واحلقوا رانسه: نم زفروا به 

ور از اس اه تسه ااخا ما وعمت 

7) کتاب روح مجرد: ص 99. 

8 بحار الانوار: ج 41 / ص 51؛ «عن آبی عبد اللّهعلیه السلام قال: کان 

علی‌علیم السلم قر العد بت غن.داره ایس بالکیز ولا بالصفینوکان ۱ 

اراد آن بضلی:مزه آخر الیل اخد معه ضیا لا بحتسم. مته: رتهب بعه الی 

ذلک البیت فیرلیت « 

9) وسائل الشیعه: ج 15 / ص 188؛ «عن محمد بن مروان, قال: قال 

لی آبوجعفرعلیه السلام: استرضع لولدک بلبن الحسان وایّاک والصبائح, فلت 

اللبن قد یعدی.» 

0 وسائل الشیعه: ج 15 / ص 188 «ان علآعلیه السلام کان یقول: 

تخیروا للرضاع کماتخیرون للنکاح. فان الرضاع یغیر الطباع.» 

1 سا آلشیعه: 19 #ص 187 عم الفضیل ین سار قال تفا 

ان سر یی ی ایا زا ام ای مت سرا مس سا 

الناصبية. ند 


2 بحار الانوار: ج 44 / ص 198؛ «عن آبی عبد اللّه‌علیه السلام قال: 


ی ۱ 
الیو واللات: عبت لحم الحسن علبه السا من آحم ول الم سل 
الله علیه وآله.» 

3) بحار الانوار: ج 43 / ص 1 «عن یعلی العامری آثه خرج من عند 
و اا ای الله علیه وآله (لی طعام دعی الیه, فاذا هو بحسین یلعب 
مع الصبیان. فاستقبل النبی‌صلی الله علیه واله آمام القوم. نج بسط یدیه 
فطفر الصبیت هیهنا مرزة وهیهنا مزة وجعل رسول الله ار حتّی آخذه, 
فجعل احدی بدبه ۰ ذقنه والأخری پحت قفاه ووصع فاه علت فیه وراه 
الأسباط. « 

4 بحار الانوار: ج 45 / ص 46؛ «دعا ابنه عبد اللّه قالوا: فجعل یقیّله 
وهو یقول: ویل لهقلا ء القوم اذا کان جدذک المصطفی خصمهم والصبی فی 
حجره اذ رماه خوماة: تن کاهل. الأسدی بسهم فذبحه فی حجر الحسینعلیه 
السام. فاییت الیش علیهالسام جمه‌عی اقا کی رنیرت ان 
السماء» 

5 منتهی الاامال: فصل دوازدهم. 

6) بحار الانوار: ج 104ص 94. 

7 بحار الانوار: ج 17ص 363. 

8بخار الاتوار: 2 243/ض 267 

9 بحار الانوار: ج 104 / ص 7 «عن آبی عبد اللّه‌علیه السلام ال 
قال موسی‌علیه السلام: یارب! آّ الأعمال آفضل عندک؟ قال: 
الاأاطفال فانی فطرتهم رو توحیدی, فان آمتنمم اوخا نوم جنتی برحمتی.» 
0 تحار الاتوار< 1024 من 92 

1 بحار الانوار: ج 43 / ص 296. 

2) بحار الانوار: ج 106 / ص 99. 

و سار الاندان :18ص 32 

4 سا ار 33 ررض 2 

5 بحار الانوار: ج 44 / ص 242. 

۵6 میزان الحکمه: ج 2 اص 1291. 

7 تحار الانوار: :21ص 56 

8 مهار الانوان ج 25ص 416 

ار هار0 20 

0) اصول کافی: ج 2 ص 826. 

1 نهج البلاغه: نامه 69. 

2 الکنی و الالقاب: ج 1ص 8. 


3 آنساب الأشراف: ج 3 / ص 184. 

رصح زر ات 1 

تراک در 

6 بچار الانوار: ج 27 / ص 58؛ «قیل للصادق‌علیه السلام: اِنْ فلانً 
بوالیکم لا الم تصعف عن البرانه من عدز کم فعال* ههات! کذب ی اتف 
محبّتنا ولم یتبرٌاً من عدو‌نا.» 

تیان رایع نم ‏ تسلامی آرای | 
یعلم حینا فلیمتحن قلبه, فان شارکه في حا حب عدونا فلیس ما وس 
منه والله عدوهم وجبرئیل ومیکائیل, والله عدو للکافرین, 

8 بحار الانوار: ج 69 / ص, 237؛ «عن آبی عبد له علیه السلام 
هن اخت کافرا .عم اخفی الم وم ات اه 
قال‌علیه السلام: صدیق عدق اللّه عد8 اللّه.» 

9) بحار الانوار: ج 50 / ص 316. 

0 نشور تقرح 7 یه 165 167 

1 فا وا رصم ار 7 

2 صقن خوار رم 1 ص249 

93 کامل این ابر 4ص ۰27 

بر الانوار: ج 7 ض 157 

5) بحار الانوار: ج 27 / ص 5د. 

0 ضارااعی فان ااخرشه ی رو 

7 ار نمی اسار الحس تا 73 

8 مشاتل الشعهه: :3ص 9 واووایت :8 

ال اه ی ات 


0 تا 304 


0) سوره آل عمران / آبه 28. 

1 بحار الانوار: ج 19 / ص <د. 

۵2 سوره هود / آیه 113. 

23) سوره اسراء / آبات 73 الی 75. 

4 بحار الانوار: ج 27 ص 5د. 

5 بحار الانوار: ج 27/ 54. قال رسول اللضلی الله علیه وآله لبعش 
اصحابه ذات یوم: : یا عبدالله آجتٍ رفی, اللّه و ابفض فی اللّه و وال فی اللّه 
و عادفی اللّه فائه لا تنال ولاية اللّه الا بذلک و لا یجد رجل طعم الایمان و 
ان کثرت صلاته وصیامه حتثّی یکون کذلک ۳ مواخاخ الناس یومکم 
اکثرها في الدنیا علیها یتواذون و علیها یتباغضون و ذلک لایغنی عنهم من 
الله شیناً فقال له: بو کیف لی ان اعلم ای قدوالیت و عادیت فی الله 
عروجل؟ من ولیث یله عز و جل حلّی اوالیه؟ و من عدوه حلّی اعادیه؟ 
فأشار له رسول االفضلت االه 21 وژله‌الی علی‌علیه السلام فقال: اتری 
هذا؟ فقال: بلی. قال: ولیْ هذا ولیث اللّه فواله و عدو هذا عدو اللّه فعاده. 
او ولدک. 

6 گیاهی است دارای خارهای تیز. 

7 نهح البلاغه: خطبه 215. 

8 معجم‌البلدان: ج 4 / ص 263. 

0209 سفيدة البحار: ماده ظلم. 

0 ابصارالعین فی انصارالحسین: ص 106. 

211) شنوزه ال عمر ان / آیه. 1 3. 

2 بحار الانوار: جح 19/ ص 108. 

63 بحار الانوار: ج 6 / ص 189. 

4 بحار الانوار: ج 68 / ص 29. 

5 بحار الانوار: جح 53 / ص <17. 

6 اصول کافی: ج 1 / ص 219: قال: قلت للرضا علیه السلام: ادع ال 
لی و لأهل بیتی. فقال: آولست آفعل؟ والله ان اعمالکم لتعرض علی فی 
کل یوم و لیلة؟ قال: فاستعظمت لک ففال لی* آها تقرء کتاتب اللّه 
عرُوجلٌ: «و قل اعملوا فسیری اللّه عملکم و رسوله والمومنون»؟ قال: 
هو و اللّه علین بن ابی طالب علیه السلام. بیان: یعنی علیا و اولاده الائمه 
علیهم السلام و ائما خص علیاعلیه السلام بالذکر لائه کان 9 الموجود 
فی زمان المامورین بالعمل مشافهة و المعروف بینهم. 


7 الغدیر: ج 2 / ص 198 و بحار الانوار: ج 46 / ص 240. 
8 آمالی شیخ صدوق: ص 367. 

09 بحار الانوار: ج 44 / ص 23. 

۷0 سفینة البحار: ج 2 / ص 240. 

221بحار الاتوان 27۶ ضن 54 

2 الخرائج و الجرائح: ج 1 / ص 392. 

3 برگی از دفتر آفتاب: ص 99. 

4 بحار الانوار: ج 27 / ص 162. 

5 بحار الانوار: ج 6 / ص 195. 

6 بحار الانوار: ج 6 / ص 187. 

7 الغدیر: ج 2 / ص 233؛ وحتهم مثل الصْلوة و ائه علی الاس من 
یلص نز وسفت؛ 

8 دیوان سید حمیری؛ ص 192. 

9 وان سید خمیری تفن 17 

20 ) دیوان سید حمیری: ص 296 

احبٍ الذی من مات من اهل وذه 

تلقاه بالبشری لدی الموت یضحک 

و من مات پهوی غیره من عدوه 

فلیس له الا الی التّار مسلک 

و مالی وما آصبحت فی الارض آملک 

۳ ۳۹ ج 2ص 274. 

2 الغدیر: ج 2 ص 235. 

3 بحار الانوار: ج 6 / ص 162. 

4 ابصار العین: ص 23. 

2 2)سنوژه آثر اهیم 7 یه 27 

6 بحار الانوار: ج 6 / ص 224. 

7 فا لت 

5 ماد اش 1 ررض ول 1 

9 بحار الانوار: ج 6 / ص 232. 

0 بحار الانوار: ج 45 | ص 3. 

1 بحار الانوار: ج 7 ص 104. 

2 محان اانوار: :7 اصض 103 افین. کنات کف آمیرا لخمشن صلرات 
اللهیه ال اه یر هم موی ان رک 7۳ 


۳ ۰ کل مرضعة عشّا اه یوم عیوس 9 و کان شژه 
فقتطیر |[ ان فزع ذلک الیوم لیرهب الملائکة ال یت ره مه 
السبع الشداد و الجبال الأوتاد و الأرض المهاد, و تنشق/ السّماء فهی یومتذ 
واهیةتتغیر فکائها وردة کالدهان و تکون الجبال سراباً مهیلاً بعد ما کانت 
صفاً صلاباء و ینفخ فی الضور فیفزع من ,فی السموات و الارض الا من شاء 
اللّه فکیف من عصی بالشمع والبصر واللسان والید والرْجل والفرج والبطن 
ال ی لاله هرمن لی الم انم تس الق.ر لس تا 
قعرها بعید و حژهاشدید و شرابها صدید و عذابها جدید و مقامعها حدید لا 
تفر قدانها ولا تعوت ساکنها دار لنین خجها زخمه و لا تسم اهلها دعوه 
3) سوره معارج / آیه 8 الی 12. 

4) سوره معارج / آیه 44 و 43. 

5 سوره حج / آیه 1 الی 3. 

لت بُنَ آيي‌طالب‌علیه السلام قالٌ: لا 
۳ با ذان یِصَبْعَة یِفولان: أجثٌ 
227 0 ج 7ص 209. 

8 بحار الانوار: ج 27 / ص 95. 

9) سوره اسراء / آیه 13 و 14. 

60 سوره مجادله / آیه 58. 

21 سورخ خانبه / آبه 28 29 

2 بحار الانوار: ج 7 ی و و ایح اللت یه لام فا هو 
کان یوم القيامة رفْع اٍلی الانسان کتابه, ثم قیل له: اقرء. قلت: فیعرف ما 
فیه؟ فقال: [ن الله: بد کره: قها من لحظة و لا کلمة و لا نقل قدم و لا شی 
فعله الا ذکره, که فعلم تلک الشاعة فلذلک قالوا: يا ویلنا ما لهذا الکتاب لا 
تا یره لا کم اخضییا 

253) فرازی از دعای کمیل. 

4 بحار الانوار: ج 41 / ص 11. 

5 بحار الانوار: ج 27 / ص 136. 

6 بحار الانوار: ج 5ص 327. 

7 بحار الانوار: ج 45 / ص 173. 

ق )سره تاه 2 

9) سوره بقره / آیه 284. 

0 امالی صدوق: ص 216. 

1 جامع البیان: ج 5 / ص 399. 

0602( سوره اسراء / ایه 0د. 


4 بحار الانوار: ج 7/ ص 261. 

0265 سوره تکاتر /ابة 9. 

6 بحار الانوار: ج 7ص 272. 

7 بحار الانوار: ج 7 ص 264 

8 بحار الانوار: ج 7/ ص 262 

9 بحار الانوار: ج 7 / ص 172. 

0 سوره غاشیه / آیه 25 و 26. ۱ 

1 سوره قارعه: «یشم اللّه الرَحمن الرّجیم - لقاع قاالقارعَ - و ما 
آذریک ماالقارعَةٌ 2 یوم یکون التّاسَ کالقراش المَبتّوتِ 7 و5 تکونْ با 
کالعهن موش - قامّا من تقلث مَوازیئة - َو فی عيشة راضية - و اما 
من جه حفت موازیة - قَامَذ هاوت - و ما آدریک ماهتة - نار حامیة». 

2 سوره انبیاء / آیه 47 ؛ «و تَصَعْ الموازین العشط یوم القیمَة». 

273) بحار الانوار: ج 7 ص 249. 

4 بحار الانوار: ج 100ص 278. 

5 بحار الانوار: ج 7/ ص 248 

6 بحار الانوار: ج 94 ص 49. 

7 ار انوا 7 ص110 

68 بحار الانوار: ج 27 / ص 162. 

ار انوا 14 ی 19فا امه ماه رای آلس انس 
انما الذنیا قنطرة فاعبروها و لا تعمروها. 

0 بحار الانوار: ج 8 / ص 64. 

1 بحار الانوار: ج 8 / ص 66. 

62 بحار الانوار: ج 8 / ص 69؛ عن علی‌علیه السلام قال: فلا آزال واقفاً 
علن. الطراط آدعوو افول یت سم یت من و اضا ری و هن 
تماق کت پار الا 

3 مناقب آل آبی طالب: ج2 / ص 7. 

4 صافت از اف طالت 2ص 

5 بحار الانوار: ج 8 / ص 69. 

6 بحار الانوار: ج 8 / ص 57؛ قال رسول اللْءصلی الله علیه وآله:اَحبوا 
موالینا مع حبکم لالنا, ها سر خارنهو اه اساهعنن دمم وا 
فوالنا فأحتو قما.فو الذی :یعت فحندا بالحی بالیتفعکم جنهماء قالوا کیف 
بنفعنا حبّهما؟ قال: اتهما بآنیان یوم القيامة علّاً صلوات اللّه علیه بخلق کثیر 
آکثر من ربيعة و مضر بعدد کل واحد منهم فیقولان: یا آخا رسول الله هولاء 
اخ ایح مه ول ای یک قلی کاوه السلامت ۶ جوتدا 
علی "الضر اظ شصالمین ۳۹۲ الحنان رفن غلیه و نون اه 


۳ 
3 


سالمین. ذلک آن آحدا لا یدخل الجنة من سائر ام محمدصلی الله علیه 
واله الا بجواز من علی علیه السلام, فان آردتم الجواز کلمت الصا و سالمین 
و دخول الجنان غانمین فاحبوا بعد حت مجمد و آله موالیه نم ان اتافم آن 
باس مد و علعایسها السلام عند اللّه منازلکم فاحبوا| شيعة محمد و 
علیْ و جوا فی قضاء حوائح المومنین,.فان اللّه تعالی |ذا آدخلکم معاشر 
شیعتنا و محبینا الجنان نادی منادیه فی تلک الجنان: ۲ عبادی قد دخلتم 
لجثه برجمتی فتقاسموها علی قدر جتکم لشيفة محقد و علث و قضاء 
حقوق اخوانکم المومنین فآیهم کان آش؟ للشيعة حبا با و لحقوق اخوانهم 
المومنین اشد قضاء کانت درجاته فی الجنان افای حتّی فیهم من یکون 
از قعمن الا کر تون عمسما ام تینه قر آریه قصور و جنان. 

7 بحار الانوار: ج 8 / ص 6۵8. 

8 بحار الانوار: ج 8 / ص 69؛ قال الثبی صلی الله علیه وآله لعلّی علیه 
السلام : ما ثبت حبّک فی قلب امري موّمن فزلّت به قدم علی الصّراط الا 
کشت اد قتم خی ادحله اللهبخی النه. 

9 کشف الفمه: جح 2 ص 24. 

0 بحار الانوار: ج 68 / ص 144. 

1 بحار الانوار: ح 101 / ص 196. 

2 بحار الانوار: ج 7ص 241. 
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1 
مقذمه مولف 


در سال چهل و نهم هجری. وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت 
رسید, خواب پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله و سلم, تعبیری کامل یافت. 
کرسی خلافت الهی, بازیچه دستِ خّاشانی شده بود که ماتع نورافشانی 
اختران امامت تودنه: آری! وقتی نور بياید, ظلمت نخواهد فا ند 

از غدیر خم مدنی نگذشته بود که چشم‌ها بسته شد و آین‌ها غبر گرفتن 
۳۹ علیه السلام که مولود کعبه و امام بر حق بود رها گردید 0 
ظاهری با اندکن نم ور فووحته شد و اطراف سیاه‌دلان شلوغ شد! 
ارتداد جایگزین ایمان گردید... 

همین‌جا بود که خاشاكي زیر خاکستر جاهلیت. روشن شد و علی علیه 
لیام و دعت پامیزعلها السلام ها مادند و ار اعه رسه دوانید و 
انحة تبایدهاتفاق افتاد.. 

تبجه آیی چنین بوذ که تیب تا خاکستت الم و فساد و آنطراق,با شفق 
عاشورا آغاز شود و سرخي این شفق, خونِ مطعّرٍ فرزندان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله باشد.. 

خورشید ۰ طلوعی دواره کرد و روشنایی و نور را بر دل مرده 
جاهلانی که زمینه ساز حکومت امویان بودند, تاباند. چشم‌ها باز شد, دل‌هاأ 
توراتی گردیده .فکرها روشن شد و دستی الهی از نیام شمشیر 
عدالت‌گستری و دین محوری را بر کشید تا ريشه تباهی و انحراف و ظلم 
را قطع کند و راو راست را بنمایاتد. واقعه‌ای به عظمت و بزرگي عاشورا 
شکل گرفت. اثفاقی که اگر نمی‌افتاد, خبری از دین و آئین محشدی نبود و 
سیاهی, گستره ظلمتِ خود را تا ابد بر فکر و دل و جان بشر حاکم 
می‌نمود. 

اما در شهر کوردلان, عجبی نیست اگر خورشید را دشنام دهند و حاکمیت 
تاریکی را بخواهند و خقاشان را ؛ به جاي انسان برگزینند... 

بیعتِ شیطان صفتی چون يزید پاری نکردند؛ آو و دشنام دادند و 
خورشید کربلا, در اوج مظلومیت و تنهایی, در عصر عاشورا غروب نمود و 
حَانیّتِ اسلام ناب محقدی‌صلی الله علیه و آله و سلم در شفق سرخ 
عاشورا ترسیم گردید.. 

اما ها ببندند, اگر چه خون خورشید عشق را بریزند, 


ی یت او فیض دادن را نه از کسی اموخته و 


نه آن را مثّتی بر خلق, می‌پندارد؛ بلکه او خورشید است و کسی که خود را 
۲ فیض نور گرفتن محروم می‌کند, تأثیر در فیاضی او ندارد. اين طلوع 
خیراندیش بارها اتفاق افتاده و رسم جهان نیز بر همین بوده و هست... 
اين بار منتظرٍ طلوعی ۹ شمول و پی‌غروب هستیم تا خونخواه 
هدایتِ همنوعان ظاهري خود, تفه کنند.: : 
آری! غروب عاشورا به امید طلوع بو و منجي عالم. دلپذیر خواهد 
بود و انتظارٍ این طلوع امیدآور, شورآنگیز و آرمانی می‌باشد که بشر, 
بویژه شیعیان را در تمامي تاريخ, زنده و پویا نگهداشته است... 
رویارویی با همه مشرکان و مستکبران و به زانو دراوردن همه قدرت‌هاي 
طاغوتي دنیاء, دلاوری بی نظیر و استواری بی‌بدیل می‌طلبد. کسی که 
همچون امام حسین علیه السلام مرد میدان رزم باشد و همانند امام علی 
علیه السلام زرهش پیشت نداشته باشد و همچون رسول االدشان الله 
علیه و آله در گرماگرم پیکارها, رزمش مایه دلگرمی رزم‌آوران, و عضصور 
قاطعانه اش پشتوا: کفر متیر ار باشد. 

به امید آن روزی که بیاید و جهان به دستِ او گلستان شود و درختان 
شیرین تمر عدالت در بوستان‌های خليفة اللهی به بار نشینند و کام تمافی 
ظلم ستیزان عالم , تفآ نرب کرنگن 
سرسلسله این دو قیام و نهضت., ارتباط بسیار نزدیک و مشابهی با هم 
دارند: همین که مهدی‌علیه السلام فرزند حسین علیه السلام است؛ در 
یکصد و هفت حدیث فرموده‌اند که امامان دوازده نفرند. نه نفرشان از 
نسل حسین و نهمی آنان قائم است. و در یکصد و چهل و هشت حدیت 
صریحا آمده که مهدی از اولادٍ حسین علیه السلام است؛(1) نسبت به 
شهادت امام حسین علیه السلام(2) و غیبت و ظهور حضرتِ مهدی‌علیه 
السلام(3) عضرت اسر و افرالمین علهها السلام پیشگویی فرمودوانه 
گم زمانه ان دو امام علیهما السلام انحراف فکری جامعه, فساد اجتماعی, 
رواج بی‌دینی و : بدعت در سطح جهانی, مشابه یکدیگر است؛ یاران ۳ 
از معرفت. محبت و اطاعت نسبت به امام خود برخوردارند؛(4) هر دو 
0 ناپذیرند. اقا سر علیه السلام در رد : درخواستِ بیعت با يزید. با 
هی کس سر 1۳ ندارد. ۷ باقر و امام صاد ق علیهما السلام 
می‌فرمایند: «لیس شانه ۷۱ السیف؛(6) او فقط شمشیر را می‌شناسد( 7) 

و «یقتل اعدا الله حتی یرضی اللّه؛(8) دشمنان رشد معنوي جامعه را 
تا خدا راضی گردد.» در القاب «نارالله» و «وترالموتور» و «طرید 
الشدید» هر دو شریکند 9(۲) هر دو امام در هدف مشتر‌کند. امام باقرعلیه 
السلام می‌فرماید: هنگامی که قاثم قیام کند, هر آینه باطل از بین می‌رود. 


(10) و هدف امام حسین علیه السلام نیز در زیارت اربعین آمده است: 
«خون خود را تقدیم تو کرد تا انسان‌ها را از نادانی و گمراهی رهایی 
بخشد.»(11)؛ در روایات امده است که بعد از شهادت. غسل و کفن و 
دفن حضرتِ مهدی‌علیه السلام به دستِ امام حسین علیه السلام واقع 
خوآهد شد(12) و این هم در جای خود بسیار جالب است که بزرگ‌ترین 
چهره انقلابی تاريخ. حضرت سیدالشهداء, امام حسین علیه السلام, در 
غسل و کفن و دفن مصلح بزرگ جهان حضور یابد و... همه و همه دلالت بر 
ارتباط نزدیک و مشابه بین دو امام دارد. ۱ 

این تقابل و تکامل نهضتِ حسینی و قیام مهدوی, منظری است که بناست 
در اين مقام به نظاره رت 

در ابتدا تیم نگاهی ,بهبروایاتی خواهيم داش که یبا نگر آهتداد خرن یه 
امامت ور خلافت مت از-عسل سذال وداعدبت آمام خسن عسکر هن 
السلام است. در فصل دوم, کلام دو امام را با تأثلی دوباره, کاوش نموده 
و آنچه در بیان ایشان, به هم مربوط بودند, جدا| نمودیم. در فصل سوم, 
نداي «اين الطالب بدم المقتول بکربلا» را باری دیگر به تحلیل نشستیم و 
در فصل چهارم, حضور و ظهور منجی در کربلا و امتدادٍ اين راه را به گفتگو 
نشسته و بالاخره در فصل پنجم به توصیف طلوع زیبای مهدویّت و حضور 
سالار آزادگان جهان مت با نم که شاید یه حلوا گفتن: دهانی شیرین 
نموده و ضرب المثل «وصف العیش؛: نصف العیش» را عینیتی بخشیده 
باشیم.. 

امید ۳ که گوشه چشم و عنایتی شود... راهنمایی‌های عزیزان را ارج 
می نهیم . 

حسین احمدی قمی 
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سعید 


فصل اول: شجره طیبه (مهدی علیه السلام, فرزند حسین علیه السلام) 


مهدی‌علیه السلام, از نسل سیّدالشهداءعلیه السلام 

در کات بت یل تعرس ساان ار سول خر اضلی لت هی 
آله و سلم روایت شده است: «وقتی در شب معراج به سدرة المنتهی 
رسیدم. از حضرت رب ب الارباب خطاب رسید. : «پا محمد!» 

گفتم: «لبیک! لبیک! ای پروردگار من!» 

خداوند عالمیان فرمود: «ما هر پیغمبری به دنیا و اهل دنیا فرستادیم. وقتی 
ام حیات و نوت او تمام می‌شود. برای او جانشینی تعبین مي‌کنيم ‏ 
هدایتِ امّت را برعهده گیرد و نگهبان شریعت باشد. 

ما ای ون ابی‌ظا: ب9«۰«۰«۰ِ ی ی 
7 ی ی 
سپس محمّد بن علی, سپس علی بن محقد, سپس حسن بن علی, سپس 
حجة بن الحسن - صلوات الله علیهم اجمعین - را قرار دادیم. ای محمد! 
سر بالا کن !» 

چون سر بالا کردم, انوا علی و حسن و حسین و ثه تن از فرزندان حسین 
زا دید وت را در هیان. ابشان دیدم. می‌دزکشید که. کمنا ستازه‌ای 
درخشنده است. 

پس خدای تعالی فرمود: «آین‌ها خلیفه‌ها و حجّت های من اند در زمین و 
و او و با | 
دوست دارد و وای بر کسی که ایشان را دشمن دارد.»(13) 

ملک العلماء, شهاب الذین بن عمر دولت آبادی در هداية السْعداء روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «بعد از حسین بن 
علی علیهما السلام از پسران او, ثه امام است که آخر ایشان قاثم‌علیه 
السلام است 14(»۰) ۲ 

موفق ابن احمد خوارزمی در مناقب خود از سلمان محمّدی روایت کرده 
که گفت: داخل شدم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که دیدم 
حسین علیه السلام بر زانوی ان جناب ی ی می‌بوسید و 
دهنش را می‌بویید و می‌فرمود: «تو سیدی! پسر سیدی! پدرِ ساداتی! تو 
امامی! پسر امامی! برادر امامی! پدر ار شقه اه | تو حگتی! پسر حچتی! 
برادر حجتی! پدر ثه حجّتی که از نسل تواند که ثهم ایشان قائم ایشان 
است.»(15) 

این شهر آشوب: در مناقب(16) از طریق اهل سئت از عبداللّه ربن مسعود 
روایت کرده که گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


می‌فر مود: «انئمه بعد از من دوازده تن اند ته تن ایشان از نسل حسین 

علیه السلام اسپت که نهم ایشان مهدی است.» 

جارتم بض عدالله حارنی همدانی و حارث بن‌شرب, هر یک خبر دادند که 

ایشان در نزد علی بن ابی طالب علیه السلام بودند, پس هرگاه حسن علیه 
م پیش می‌آمد, حضرت می‌فر مود: «مرحبا ای پسر رسول خدا صلی 

الله علیه و آله و سلم!» 

هر گام حنسین, غلیه السلام نیشن می آمد می‌فرمود: «پدرم فداي تو! ای پدر 

پسر بهترین کنیزان!» 

نو کشت به آن جناب عرض کرد: «یا امیرالموّمنین ! به چه سبب است که 

شما به حسن علیه السلام می‌گویید ای پسرٍ رسول خدا! و به حسین علیه 

السلام می‌گویید پدر پسر بهترین کنیزان! منظور شما از بهترین کنیزان 

کیست ؟» 

حضرت در جواب فر مودند: «او غایب اواره, م ح م د بن الحسن بن علی, 

ارفسران خسن اشت:» 

و دست مبارک را بر سر حسین علیه السلام گذاشت.(17) 

محمد بن عثمان بن محمّد صیدانی و غیر او به طریق معتبر از جابر بن 

عبداللّه انصاری روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و اه و سلم 

فرمود: «ره درستی که خدای تعالی از روزها روز جمعه را بر گزید و از 

شب‌ها شب قدر را و از ماه‌ها ماه رمضان را و نیز مرا و علی علیه السلام 

را برگزید. و از علی, حسن و حسین علیهما السلام را برگزید و از حسین 

عم لمحت غالضان وا ند کم اسای فان اه اجک 

ایشان است.»(18) 3 

ابومحمّد عبدالّه اين اسحاق بن عبدالعزیز خراسانی معدل از رجال اهل 

سئت از شهر بن خوشب از سلمان فارسی روایت ه کرده که گفت: با 

رسولِ خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جایی نشسته بودیم و حسین بن 

علی علیهما السلام بر زانوي آن جناب بود.که ناگاه حضرت به تَأمّل در 

رخسار او نگاه کرد و فرمود: «ای ابوعبدالله! تو سیدی از سادات و تو 

تام از امامان هستی ! پدرٍ ته امام که نهم ایشان, قائم ایشان است و 

امام و اعلم احکم افضل ایشان است.»(19) 

ابراهیم بن محمّد بن اسحاق بن یزید, می‌گوید که از سهل بن سلیمان, از 

انی قارون ند شنیدم که کفت: نزو آنی‌تنعید خدری: رفتم به.آو کفتم : آبا 

در بدر حاضر بودی؟ 

گفت: آری! 

پرسیدم: آیا از آنچه که رسول خداء در حقّ و فضیلتِ امیرالمومنین علیه 

السلام فرموده و تو شنیده‌ای, به من چیزی نمی‌گویی؟ 

اند اب فت :ی اب اوه هی ویس ول رای لاه هو و 


سلم مریضی بر ایشان عارض شد, که بعداً هم خوب شد. در همان وقت 
کسالت, فاطمه‌علیها السلام براي عیادتِ ایشان آمد. من طرف راستِ 
رسول خدا| نشسته بودم. وقتی فاطمه علیها السلام وضعیتِ پیامبر صا: 
الله. علیه و آله.و سلم را مشاهده تفوده کربه. کلویش۱ رفت و اشک 
ریخت. 

تیافیر صلی الله غلیه ها له سل به او فرمود: برای چه گریه می‌کنی؟ 
فاطمه علیها السلام فرمود: از تباه شدن [زحمات شما] می‌تر سم . 

پبافین صلی الله علیه وه ال فرشنه ای فاطتا ابا تداستی. که تخوای 
تعالی به نظر علم و قدرتِ خود, به سوي زمین نگریست. و پدر تو را 
برگزید, پس او را به پیغمبری مبعوث فرمود؛ آن‌گاه در مرتبه دوم به سوي 
زمین نگربست و شوهر تو را برگزید, پس به من وحی فرمود و من تو را 
به او تزویج نمودم و او را وصیٌ خود قرار دادم. 

ایا ندانستی که خداوند به جهتِ اکرام, تو را به داناترین و حلیم‌ترین و 
پیش‌ترین ایشان در اسلام تزویج نمود؟» 

فاطمه‌علیها السلام خندید و خوشحال شد؛ پس رسول خدا صلی الله علیه 
ق الم سل ارافی فرمود که خیر ریادی را که خدای غالی. ان را تراد 
و ال محته * صلوات الب علبمم امین - قسمت فرموده بود, 
زیادتر کند... 

سپس ی «ای فاطمه! به ما اهل بیت. شش خصلت داده شده که به 
احدی از اولین داده نشده و احدی از آخرین, غیر از ما اهل بیت آن را به 
دست نیاورد: 

پیغمبر ما بهترین پیفمبران است و آن پدر تو است. 

وصیٌ ما بهترین اوصیاست و آن شوهر تو است. 

شهید ما بهترین شهداست و آن حمزه, عموي پدر تو است. 

از ما است دو سبط این امّت و ان دو پسران تو هستند. 

از ما است مهدي این امّت که پشتِ سر او عیسی‌علیه السلام به نماز 
می‌ایستد.» 

آن گاه دست خود را بر شانه حسین علیه السلام زد و فرمود: «از این 
است مهدی این اشت!»(20) 

محشّد بن عبدالله گفت: » بعد از وفاتِ امام عسکری‌علیه السلام به خدمتِ 
حکیمه خاتون دختر حضرت جوادعلیه السلام رفتم که از اوء از پیرامون 
حضرت حچّت علیه السلام و بلاتکلیفی مردم سوال کنم. 

ایشان به من فرمود: «بنشین!» 

سپس فرمود: «ای محمد! به درستی که خدای‌تعالی زمین را از حجّت 
خالی نمی گذارد و آن را در دو برادر بعد از حسن و حسین علیهما السلام 
قرار نداده است. ان هم به این جهت بوده که امام حسن و امام حسین 


قنفها لو را وتات واوم نا شوه ات ی اه ی قرار 
دهد. 

خدای تعالی فرزندان حسین علیه السلام را بر فرزندان حسن علیه السلام 
برتری و ویژگی عنایت فرمود, چنان‌که فرزندانِ هارون را بر فرزندان 
موسی علیه السلام برتری داد, هر چند قونی خلیه السلام بر هارون حجّت 
بود. 

پس برتری و فضل, براي فرزندانِ حسین علیه السلام است تا روز 
قیامت....»(21) 

حضرت فاطمه‌علیها السلام به امام حسین علیه السلام فرمود: شنحامیت. که 
تو به دنیا آمدی, رسول خدا بر من وارد شد, تو را در بغل گرفت و فرمود: 
«ای فاطمه! حسیتت را بگیر و بدان که او پدر تُه امام انبتت:و از تسین 
اما مان ال سس مت آمد که مت ان مانس است 22 
سه حدیت دیگر به همین مضمو 

7 1 فرمود: ینعی رتسول خع صلی لام 
علیه و آله و سلم دوازده نفرند. ثه نفرشان از نسل ترادزه خسین علیه 
السلام به وجود می‌یند و مهدي اش انت ار اسان است مس( ما مشیا رد 
حدیث دیگر به همین مضمو 

مفضل بن عمر گوید: 13 السلام فرمود: «خدای تعالی چهارده 
هزار سال پیش از آن که خلقش را بیافریند, چهارده نور آفرید که ارواح ما 
بود.» گفته شد: «یا بن رسول الله! آن چهارده تن چه کسانی هستند؟» 
ِِِ : «محقّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین 
زمین را از هر جور و ظلمی پاک کند.»(24) 

ار حصوضات ایام ای الم این رضم اسر ان ات | 
حضرت از تاحنه‌خرر او سل امام خسن غلی السلام اس وار احههادر 
اهامای خسن علیه السام استه از آنن وه که سادر آماماک یه 
السلام از فرزندان امام حسن علیه السلام است.(25) 
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بیاضر. صلی ال لته له ند شا نید شا هایای قو لیات 
سادات و بزرگان بهشت هستیم, من و برادرم علی علیه السلام و عمویم 
حمزه و جعفر و حسن و حسین و مهدی‌علیهم السلام».(26) 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «بهشت مشتاق چهار نفر از 
خاندان من است که خدا آنها رادوشست دارد ونفرا به ذوستی با انقا گزمان 
داده است: 1- علی بن ابیطالب علیه السلام 2- حسن علیه السلام 3- 
حسین علیه السپلام 4- مهدی عجُل اللّه تعالی فرجه السریف که پشتِ سر 
مهدی عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف حضرت عیسی علیه السلام نماز 


می‌خواند.»(7 2) 

امیرالمومتین‌علیه السلام زوزیبه امام حنمن علوه شام نظ افکندم, اب 
اصحاب خود فرمودند: «در آینده خداوند از نسل ارهز نی را ندیک هی ورن 
که همنام پیامبر شماست و در ویژگی‌های ظاهری و سجایای اخلاقی به او 
شباهت دارد 2(۰) 

تور حضوت علی له انامه امام سین علیه السلام رای کرو 
فرمود این بترم آفا است جتان که رسول دا صلی الله. علیه بو الهرو تلم 
او را آقا خواند, و بزودی خداوند در نسل او مردی ظاهر سازد که همنام 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شماست, و در صورت و سیرت شبیه 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است., وقتی که مردم در غفلت به سر 
می‌برند و حق زیر پا قرار گرفته و مرده شده و ظلم و جور آشکار گشته, 
خروج می‌نماید. سوگند به خدا اگر خروح به قیام نکند. گردنش را می‌زنند, 
اهل آسمان و ساکنان آن از خروجش شاد فی‌تتوند, بلند بیسا نت هرادج 
بینی, سطبر شکم, لاغر ران و در گونه راستش, خالی هست, گشاده دندان 
9 زمین را همچنان که از ظلم و جور پر شده؛ از عدل و داد پر 
کند.»(29) 

دص مهینم الاحزان(30) از کتاب نورالعین روایت کرده که ون سید 
الشهداعلیه السلام در شب عاشورا| به اصحاب خود فر مود: «جذم مرا خبر 

داد که فرزندم حسین علیه السلام در بیابانِ کربلا, غریب و بی‌کس ِِ 
کته اند بسن کسن. که ام راعایی کند نب کی معا ارت کردمه 
فرزندش, قائم منتظرعلیه السلام را یاری نموده.» 


فصل دوّم: توصیف نور از زبان نور 


فتجی, در کلام فارااله 


شیخ فرات بن ابراهیم در تقسیر خود(31) روایت‌کرده که جناب بافرعلیه 
السلام فرمود: ِِ اعور, به حسین علیه السلام عرض کرد: یابن رسول 
الله! فداي تو 3 ! مرا از قول خداوند در کتاب خود «والشمقس و 
صُحبها»(32) خبر ده 

فرمو «وای بر لو ان خاز تا اي مت رسول خها ضلی الله غایه و اد 
و سلم است.» 

گفتم: فدای تو شوم ؛ ! مرا از قول خداوند «وَالْعَمَرِ |ذا تلیها» خبر ده! 

قرمودد «این امیرالموشین: غلی بن این‌طالب علبه السلام اشت که عد از 
محمّدصلی الله علیه و آله و سلم آهده است.» 

گفتم: از قول خداوند «والتهار اذا جلیها» خبر ده! 

فزموو: «اين فانم اشت ار ال ليم السلام کرسین وا از عدل و 
داد پر کند.» 

امام حسین علیه السلام در حدیتی طولانیع پیرامون ظهور حضرت 
حجّت علیه السلام به اصحابش فرمود: «ثم ان الله یخرج من مسجد الکوفة 
عینا من دهن قعیتا من ماء دعس من لبن؛(33) سیس خداوند از مسجد 

کوفه چشمه‌ای از روغن و چشمه‌ای از آب و چشمه‌ای از شیر بیرون 
می‌اورد.» 

1امام حسین علیه السلام پیرامون ظهور امام زمان علیه السلام فرمود: 
«احسان و انفاق کنید, سوگند به خذایی که دانه را شکافت و انسان را 
آفرید! روزي فرا می‌رسد که دیگر براي انفاق یک درهم و يا یک دینار به 
مستحق محلی پیدا نشود ۰ (34) 

2بشر بن غالب اسدی گوید: حسین بن علی علیهما السلام به من فرمود: 
«با سرا ما نقاء قریش اذا قدم القائم المهدگ منهم خمس مائة رجل 
فضرب اعناقهم صبرا, نم قدم خمس مائة فضرب آعناقهم [صیر أ] ثم قدم 
کمن فان خضرت آعتافمم دا فال: فقلت له اضلعی له اسلفون 
ذلک؟ فقال الحسین بن علی‌عليهما السلام: اِنْ مولی القوم منهم, قال: 
فقال [لی بشیر بن غالب آخو بشر بن غالب: آشهد آنّ الحسین بن 
علی‌علیهما السلام عذ علن سث عدات؛(35) ای بُشر! چگونه است بقای 
فریش, وقتی «قائم مهدی» علیه السلام ۰1 پانصد مرد را می‌آورند و 
گردن‌هایشان را می‌زنند؟ سپس پانصد تا درکن نا تضید نفر دیگر. 

گفتم: عددشان به این تعداد طوز شناد ؟ 

فرمود: : غلامانشان با آن‌ها می‌باشد. 

بشیر بن غالب برادر بشر گفت: شهادت می‌دهم که حسین بن علی علیهما 


التتلام تن -مر یه ان تعذاد ر شمرد.» 

3سعد بن محقّد از عیسی خشاب نقل می‌کند: به حسین بن علی علیهما 
التعاات کفتم: آبا صاحت این امر ند کشی ؟ 

فرطوده ۲ ولکم: صاحب هرا اامز . الظوی شید التوور وه باه 
العیی هه هه خی اه تایه ای ردو لک صاحت 
این امر, فراری رانده شده و دور افتاده و پایمال شده حق قصاص خون 
پدر و مخفی شده از ترس است که هم کنیه عمویش می‌باشد و 
شمشیرش را هشت ماه به دوش می‌گذارد.» 

امام حسین علیه السلام فرمود: «ان لصاحب هذا الأمر غیبتان: احداهما 
ار تا 7 
صاحب این امر دو غیبت حهانند بود, نی طولانی می‌ شود به گونه‌ای که 
بعضی گویند: از دنیا رفته, برخی دیگر گویند: کشته شده است و بعضی 
گویند: رفته است. به محل زند کی ار هیچ کس از دوست و غیر دوست؛: 
مطلع نشود, مگر خدمتکاری که به کارهایش رسیدگی می‌کند.» 

4امام حسین علیه السلام دز‌مود: «قائم هده الامة ات من ولدی 9 
اد آواد موی ات ان اس ات ای اس سر اش رواد ال 
زنده بودن تقسیم می کنند ۰ (40) 

5امام حسین علیه السلام فرمود: «آما أنْ الصابر في غیبته علی الأذی 
والتکذیب, بمنزلة المجاهد بالسیف بین یدی رسول اللّه‌صلی الله علیه و 
آله :(41) آگاه باش ! شکیبایان بر اذیت و تکذیب در زمان غیبت امام 
زمان‌علیه السلام به منزله شمشیرزنان (راه خدا) در پیش روی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله هستند.» 

6از امام حسین علیه السلام سوّال شد: آیا مهدی‌علیه السلام متولّد شده 
اشت؟ قرنوو: جلاء لو اور کته لخدمته: ایام خیانی(42) نهر اک او وا درک 
می‌کردم (و می‌دیدم) روزهاي عمرم رادر خدمت او می‌بودم.» 

7در احتجاح(43) از امام حسین علیه السلام روایت شده است که در 
ضمن حالاتِ امام زمان‌علیه السلام فرمود: «خداوند عمرٍ آن حضرت را 
طولانی می کند, آن‌گاه او رز به قدرت خود همچون جوان, حد ود چهل ساله, 
ظاهر می‌کند و اين برای آن است که بدانند خداوند بر همه چیز قادر 
است.44(»۰) 

8امام حسین بن علی علیهما السلام فرمود: «از ما دوازده مهدی است, 
ال انشا اسر الق ی لیس اس‌طالت قلیه السلام. و آخر اسان عم 
از فرزندان من است و اوست قائم به حقی که خداوند به اوء زمین را بعد 
از مردن زنده کند و خداوند به او دین را بر همه دین‌ها غالب کند هرچند 


مشرکین نخواهند؛ براي او غیبتی است که وت ان جمعی برگردند.»(45) و 
یز دم یت دیکر: به مین فطم ور 

9امام حسین علیه السلام فرمودند: وف عجّل ال تعالی فرجه الشریف 
را با سکینه و وقار, شناختِ حلال و حرام, نیاز همگان به او و بی نيازي او 
از همه خواهید شناخت.»(46) 

10 

امام حسین علیه السلام فرمود: «امام زمان‌علیه السلام از نظرها پنهان 
ناشایستی نرود.»(47) 
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امام حسین علیه السلام فر مودند: «هنگام ظهور, منادي آسمانی به نام 
مهدی علیه اللاض دا ی کم .که شفه اه مر وی سوت ان تا را 
12 

اه خن پ تن له السلای وات شنه کم فرم و لمصای | 
علیه و آله به علی علیه الشسلام فرمود: «من به مقمنین از خودشان به 
خودشان سزاوارترم. پس تو ای علی از موّمنین به خودشان سزاوارتری, 
پس بعد از تو. حسن سزاوارتر است به مومنین از خودشان. ۰ و حج؟ة بن 
الخشن به موم سراوارتر از خودشانی آمامان کرکاره.آن‌ها بااخق.ه 
حق‌ با آن‌هاست ۰ (49) 


سیدالشهداء در کلام منتقم 


تفسیر کهیعص(۵0) , ۳ 9 
سل سَعذ بُن عَبّد اِلّه الْقَابْم‌علیه السلام غن تأویلِ کهبعص قالّ‌علیه السلام 


سعد بن عبدالله قمی ِِ پس ۳ این که در مناظره با بعضی از 
ناصبی‌ها دچار مشکل شدم. حدود چهل پرسش را نوشتم و رفتم که از 
امام عسکری‌علیه السلام رفته است. 

من هم به دنبالش رفتم و در راه به او رسیدم. با هم به محضر امام حسن 
عسکری‌علیه السلام مشرف شدیم. احمد بن اسحق کیسه‌ای از وجوهات 
آورده بود که تقدیم کند. 

امام عسکری‌علیه السلام فرمود: تحویل پسرم مهدی بده. 

امام زمان - عجّل اللّه تعالی فرجه السریف - که کودکی روی زانوی پدر 
بود, یک به یک اسامی را گفت و حرام‌ها و حلال‌ها را جدا کرد. اما احمد بن 
اسحاق حو آله مختصر یک پیرزن را در محلٌ اقامت جا گذاشته و فراموش 
کرده بود که بیاورد و حضرت مهدی عحل الله تغالی فرنجه السزش: : به 
نادشن آوزد: 

احمد بن اسحاق رفت تا آن بسته را بیاورد. در این فاصله امام حسن 
و ی بِِ فرمود؛ ای سعد! چه شد 5 به ۳ آمدی؟ 
2 ارو 0 و بپر سم. 

حضرت فرمود: از پسرم بیرس. . و اشاره کرد به حضرت مهدی ,1 
تعالی فرجه الشریف -. 

حضرت مهدی لاه ففالی قرف اتف - فرمود: 


سل عما بدا لک منها؛ هر چه در ذهن داری بپرس. 

سعد بن عبدالله قو هو و رز سوالات تبادی پزستندم, یکی از آنها اين بود 
که عرض کردم: يا بن رسول الّه! از تفسیر کلمه «کهیعص» برایم بگو! 
حضرت مهدی - عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 3 ,فرمود: این حروف از 
خبرهای عیبی هستند که خداوند آن‌ها را به اطلاع بنده‌اش؛ حضرت 
زکریاعلیه السلام رساند و سپس داستان آن را برای حضرت محمٌدصلی 
ال قله ه اله تنل کرو سرا این کته دود است که سرت رک ۳ 
خداوند خواست. اسم‌های پنج تن را به او بیاموزد. جبرئیل نازل شد 
انسم‌های. بنج تن و 
الله علیه و آله حضرت علی, حضرت فاطمه, امام حسن و امام حسین 
علیهم السلام و با اين نام‌ها, غم و غضه اش از بین می‌رفت و آندوهش به 
خوشی تبدیل ان اما وقتی به نام مبارک امام حسین علیه السلام 
می ر سید اشک در چشماتش حلقه می‌زد و نفس‌هایش به شماره می‌افتاد. 
روزی عرض کرد: پروردگارا! مرا چه می‌شود که وقتی نام چهار نفر اوّل از 
پنج تن را می‌برم, با نام آن‌ها آرامش خاطر پیدا می‌کنم و اندوهم برطرف 
می‌گردد, اما وقتی نام امام حسین علیه السلام را بر زبان جاری می‌کنم, 
اشکمخازی فی‌شونه اهاز درم ملنه فی‌خنود ؟ 

خداوند داستان امام حسین علیه السلام را برای زکریا بقل کرد رو مور 
«کهیعص»: پس «کاف» علامت اختصاری نام کربلا است و «هاء» علامت 
شهادت ار امام حسین علیه السلام است و «یاء» علامت نام پزید 
است, همان کسی که این ستم را بر امام حسین علیه السلام روا داشت؛ و 
«عین» علامت ت عطش و تشنگی امام حسین علیه السلام 1 
است و «صاد» علامت صبر و بردباری امام حسین علیه السلام است. 
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اسحاق بن یعقوب گوید: از محقّد بن عثمان غمری درخواست کردم 
نامه‌ای را که مشتمل بر مسائل دشوارم بود. به عرض امام برساند. 

بعد توقیعی به خط مولاي ما صاحب الرْمان علیه السلام چنین صادر شد: 

و9 اما اعتقاد کسی که هی کو ند حجسین علیه السلام کشته نشده است, 
آن کفر و تکذیب و گمراهی است ۰ (52) 

14 

ژوح لنّا عن الصّادعلیه السلام آن کت عَلی |زار اشْماعیل ایب (سَماعیل 
یهد آن لا رله الا ال هل یور لیا | ن تکلت ول د1 یار اه 
قاجات‌علیه السلام َو لک و سل هل جوز أن بسک الجل بطین العر 


لاو تست -_ 


و قل فیه قل فاجاب‌علبهالسلام بت به ققا من شیوء من اللشیج 


ِ - 


عل مت من له ان ال کل یی الم ین اس ی ار 
اللشبیح؛(53) , ۰ 


محمد بن عبدالله حمیری طیْ نامه‌ای از حضرت صاحب الژمان - عجٍل اللّه 
تغالی: فرچه الشریف - پرسید: ابا انتسان می‌تواند از خاي قبر «تزیت امام 
حسین علیه ِ تسبیح تهیه کند و آپا آين ان فضیلتی دا 
داهای ی مه کرو ات من انبم رس اه آن تسه خدا بت بگوید 
و هیچ چیزی براي تسبیح گفتن, بافضیلت‌تر از آن نیست و براي نمونه, یکی 
از فضیلت‌های آن این است که, انسان با تسبیح تهیّه شده از تربت که ذکر 
می‌گوید ممکن است گاهی گفتن ذکر را فراموش کند. امّا همین که دانه‌ها 
را در دست دارد و می‌گرداند, خداوند واب گفتن ذکر را به او عنایت 
می‌کند. 
دی . .ی 

. و سَأل عن السَْدَة ۵ علی لوح من طین اقب هل فیه فص فاحات هه 
الم ی ی وه ال ۱52 
ات صاحی ا ان ای مایم ی اس 
سجده کردن بر یک قطعه از تربت قبر امام حسین علیه السلام صحیح 
است ؟ و آپا این کار فضیلت و ثوابی هم دارد؟ 
امام‌ففان ععل الاسعالی فرحه اسر روا توت 
این کا ر جایز است و فضیلت هم دارد. 
16 
امام زمان‌علیه السلام فرمودند: 
هر کس این دعا را روي یک ظرف مصرف نشده, با تربتِ امام حسین علیه 
السلام بنویسد و بعد آن را با کمی آب بشوید و آن آب را بنوشد, از بیماری 
و آن دا ان اس «یسّم ال الرَحُمنِ التچیم یشم ال دوا والْحمذ له 
شقاء و لا ال الا ال ِقَاء هو السَافی شعاء وه الکافی کقاء دم البأسَ 
یت الّاس شفاء لابْقادرة سُفْمْ وصلی اللةْ علی مُحَمّد و آله النجَا(55) 
به تام‌خداوند بخشفدم: ممربانر بم نام خداویدی. کفاده‌ای در استه ومد 
و ستایش مخصوص خدایی است که شفای بیماری‌ها است و خدایی جز 
خدای یکتا نیست که نگه دارنده از هر مشکلی است. 
شفا دهنده اصلی خداست و نگه دارنده اصلی خداست. با قدرت پروردگار 
بیماری را ببر و شفا را بیاور. آن چنان شفایی که هیچ گونه درد و مرضی 
یارای مقاومت در برابر آن را نداشته باشد و بر محمد و خاندان نجیب او 
درود فرست.» 
17 
از حضرت مهدی - عکْل اللّه تعالی فرجه السشریف - نقل شده است که 
فرمود: حضرت یحیای پیامبر علیه السلام به همان گونه‌ای سر بریده شد, 


که سر مبارک امام حسین علیه السلام بریده شد و سر هر دو بزرگوار را 
از پشت گردن بریدند و زمین و آسمان گریان تون کر زاین دور 
ه هرن اراد شهادت آن دو به تأخیر نیفتاد 56(۰) 
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امام زمان‌علیه السلام در مورد زیارت امام حسین علیه السلام دستور زیر 
را ایراد فرمودند که وقتی اراده زیارتِ امام حسین علیه السلام را نمودید. 
این‌طور بگویید: «پروردگارا! به حق محشد, خاتم پیامبران. فرستاده تو 
برای هدایت همه هستی و به حق برادر و پسرعمویش. همان دانشمند والا 
مرتبه, یعنی حضرت علی علیه السلام و به حق فاطمه, بزرگ زنان جهان و 
به حقّ امام حسن, طیب و طاهر و پارسا و نگهبان پرهیزکاران و به حق 
امام حسین, کریم‌ترین فرد از شهیدان و به حقّ فرزندان شهید امام حسین 
و به حقّ اهل بیت مظلوم امام حسین, و به حق امام علی بن الحسین» زین 
العابدین و به حقّ امام باقر پیش‌قراول و پیش‌آهنگ بازگشت کنندگان(57) 
و به حقّ امام ششم., راستگوترین راستگویان, و به حقّ امام موسی بن 
جعفر, جلوه گاه دلایل و براهین و به حقّ امام هشتم, علی بن موسی, یاور 
دین و به حق امام نهم. محمد بن علی, نمونه راه یافتگان و به حق امام 
دهم» علی بن محمد, پارساترین پارسایان و به حقْ امام یازدهم حسن بن 
کلف وارثت بازماندگان و به حق امام دوا زدهم, حخت و گواه بر همه 
مخلوقات؛ تو را قسم می‌د هم که بر محمد و خاندان پاک و راست 
کردارش. همان ال طاها و یاسین درود فرستی و در قیامت مرا از 
ایمن‌های مطمئن نجات یافته. و خوشحال بشارت دیده, قرار دهی. 
پروردگارا! نام مرا در لیست مسلمانان بنویس و مرا به نیکوکاران ملحق 
ایض ی شسیت ه رات سا راک اک هرا 
سرکشان پیروزی عنایت فرما و از حیله حسودان حفظ کن و حیله همه 
حیله گران را از من دور بدار. 

دستِ سلطه ستمگران را از سر من کوتاه بگردان و به رحمت خودت ای 
رحم کننده‌تر از همه رحم کنندگان؛ مرا با بزرگان خجسته و با برکت؛ به 
همراه همان پیامبرانی که مشمول نعمت خود قرار دادی و نیز شهیدان و 
نیکوگفتاران نیکومنش.: همنشین قرار ده. 

پروردگارا! تو را به پیامبر معصومت و به حکم ثابت و استوارت و نهی 
پنهانت و به حقّ این قبری که ارادتمندان برای زیارتش قت تایح ردق 
درون آن, امام معصوم, همان کشته مظلوم جای گرفته است. قسمت 
می‌دهم که همه اندوه هایم را برطرف کنی و شرّ قضا و قدر پنهان را از 
من دور بداری و از شرّ آتش زهرآگین و خفقان آور پناهم دهی. 

پروردگارا! با ارزانی داشتن نعمت خود بر من, مرا در خورٍ ستایش خود 
قرار ده و نسبت به ان اندازه از روزی که به من دادی, مرا راضی ساز و 


مرا تحت پوشش جود و کرم خویش قرار ده و مرا از غضب خویش و نقشه 
هایی که علیه دشمنانت می‌ کشی, دور بدار. 

پروردگارا! مرا از لغزش نگه دار و در گفتار و کردار به من استواری عنایت 
کن و فراخی و فزونی در مذت اجل من ایجاد کن و مرا از تحمیل سختی 
ننک و مریضی دور نکه دار و به حق رهبران دینی‌ام, امامان 
ون السلام و به فضل و کرمت. بهترین آرزوها را نصیب من 
بفرما. 


قسمت دوم 


پروردگارا! بر محمّد  ِِ‏ درود فرست و توبه‌ام را بپذیر و بر گریه و 
اندوه شدیدم ترجم کن و از لغزش من درگذر و سختی‌هايم را برطرف 
ساز و گناهانم را بیامرز و نسل من را پاک و اصلاح کن. 
پروردگار|! در این بار گاه ملکوتی ۲ مکان باکرامت؛ تضامین گناهانم را 
بیامرز و کلیْه عيب‌هایم را بپوشان و تمام غصّه هایم را برطرف گردان و 
روزی‌ام را در همه زمینه‌ها گسترش بده و مقام و موقعیت اجتماعی‌ام را 
فزونی بخش و همه مفاسد زندگی‌ام را اصلاح کن و من را به. طجته 
آرزوهایم برسان و همه دعاهایم را مستجاب گردان. 
و همه تنگناهای زندگی من را به رفاه مبدل گردان و هر جمعیّت منتسب به 
من را منسجم گردان و هر کار مربوط به من را به سرانجام برسان و 
یاهع ای و انفاقم را , #9 
سزاوارتر قرار ده و سال مراء سالی خوش قرار ده و هر حسود نسبت به 
من را خوار و ذلیل گردان و همه دشمن هایم را هلاک گردان و من را از 
اسیب هر شری بازدار. ۱ 
و همه بیماری هایم را شفا بخش و همه ارزوهای دورم را نزدیک و قابل 
دسترسی قرار ده و هر پراکندگی در زندگی ام را جمع کن و موارد همه 
درخواست هایم را به من عطا فرما. 
پروردگارا! خیر دنی و پاداش آخرت را از تو می‌خواهم. 
پروردگارا! به وسیله روزی حلالت. مرا از مال حرام نی نیاز گردان و به 
وسیله فضل و رحمت خود, من را از تمام مخلوقات بی نیاز گردان. 
پروردگار!! من از تو دشمنی منفعت رساننده و قلبی فروتن و یقینی کامل 
وا ی ی 
پروردگارا! توفیق شکرگزاری نعمت هایی که به من داده‌ای را عنایت فرما 
و احسان و کرمت را بر من بیش از پیش گردان و مردم را نسبت به 
گفتارم شنوا کردان و کردارم را در نزد خودت صاحب جایگاه قرار ده و 
خیرات و نیکی‌هایم را دامنه‌دار گردان و دشمنم را خوار و ذلیل گردان. 
پزورد کار ۱ بر محمّد و خاندانش‌عليهم السلام. در تمام لحظه‌هاي شب و 
روز درود فرست و شر اشرار را از من بازدار و من را از گناهان و وژزر و 
وبال‌ها پاک ساز و در برابر آتش جهثم پناهم باش و بهشت جاویدآن را 
برایم مقر گردان و به رحمت خودت, ای ترجخم کننده‌تر از همه ترخم 
ندگان. من و همه برادران و خواهران دینی من را بیامرز.» 
حضرت صاحب الژمان در ادامه دستورش به زیارت کننده قبر امام حسین 
علیه الشلام مم‌فر ماید: 


«#سپس رو به قبله بایست و دو رکعت نماز به جای آور. در رکعت اول 
«بعد از حمد» سوره انبیاء را بخوان و در رکعت دوم «بعد از حمد» سوره 
حشر را بخوان. و در قنوت بگو: 

خدایی نیست جز خدای یکتا که بردبار و باکرامت است. 

۱ ۱2۳ خدایی نیست جز خداي 
هفت آسمان و زمین, و هر چه که در آن آسمان‌ها و زمین‌ها زندگی 
می‌کنند و هر آن که بین این آسمان‌ها و زمین‌ها هستند. 

این شهادت به یگانگی را از باب مخالفت با دشمنان خدا| و تکذیب کسانی 
که از خداوند اعراض کرده‌اند و از باب اقرار به خداوندی خدا| و فروتنی در 
برابر عظمت او بر زبان جاری کرده‌ام. 7 
همان کس که پیشینه همه چیز است و پیش از او هیچ نبوده است و آخر 
همه چیز است و خود اخری ندارد و با قدرت خود بر هر چیزی اشراف دارد 
و با دانش و مهربانی خود, از درون همه چیز اطلاع دارد. 

عقل‌هاي بشری به حفیفت وجودی او دسر سی ندارند و تصور بشری؛ 
وجود او را درک نمی‌کند و مفهوم چگونگی وجود او براي بشر, قابل تصوّر 
نیست و بر باطن اشخاص آگاهی دارد و اسرار دل انسان‌ها را می‌شناسد 
8 چشم‌ها و از رازهای پنهان شده در سینه‌ها آگاه است. 
پروردگارا! من بر پذیرش پیامبرت و ایمان آوردتم به او و آگاه بودنم به 
جایگاه رفیع او تو را گواه مین کیراخ و گواهی می‌دهم که حضرت محقدصلی 
الله علیه و آله همان پیامبری است که قرآن کریم در فضیلتِ او سخن 
گفت و همه پیامبران به آمدن او بشارت داده‌اند و آن آیات قرآنی که خود 
او آورده بود. از مردم دعوت کرد که به پیامبری او اقرار کنند. 

و خداوند از طریق ایه مبارکه‌ای که نازل کرد مردم را تشویق به تصدیق 
او نمود که فرمود: «همان‌ها که از فرستاده خدا, پیامبر پیروی مق‌سنند: 
پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که در نزدشان است. می‌پابند. 
ان‌ها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر باز می‌دارد. 

اشیاء پاکیزه را برای ان‌ها حلال می‌شمرد و ناپاکی‌ها را حرام می‌کند و 
بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن‌ها بود (از دوش و گردنشان) بر 
می‌دارد.»(58) 

و بر برادر و پسر عموی پیامبر. حضرت علی علیه السلام. همان دو 
بزرگواری که حتّی در یک چشم به هم زدن هم مشرک نشده‌اند و نیز بر 
فاطمه زهرا, بانوی زنان جهان و بر دو مولای جوانان بهشت, امام حسن و 
امام حسین علیهما السلام. به پایداری ابدیت و به تعداد قطره‌های نم نم 
باران و هم وزن تَیّهها و کوه‌ها, تا موقعی که درختان برگ دهند و زندگی و 
شب و روز برقرار باشد, درود فرست. 

و بر خاندان ان پیامبر, همان امامان معصوم هدایت شده و مدافعین دین 


خدا, یعنی: حضرت علی بن الحسین علیه السلام. حضرت محمد بن علی 
علیه السلام. حضرت جعفر بن محمدعلیه السلام. حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام, حضرت علی بن موسی علیه السلام, حضرت محمد بن 
علی علیه السلام,. حضرت علی بن محمدعلیه السلام. حضرت حسن بن 
علی علیه السلام. و حضرت حجّت بن الحسن العسکری‌علیه السلام 
همان‌ها که بر پای دارندگان عدل هستند و همگی از نسل سبط پیامبر 
[امام حسین علیه السلام هستند. درود و سلام فرست. 

پروردگارا! به همین امام دوازدهم «امام زمان - عجّل ال تعالی فرجه 
الشریف -» قسمت می‌دهیم که ظهورش را نزدیک نمایی, و صبری نیکو و 
پیروزی کامل و بی نیازی از خلق و پایداری در راه هدایت و توفیق دست 
یابی به ان چه که تو راضی هستی و دوست می‌داری, به ما عنایت 
فرمایی. ۲ 

پروردگار!! روزی فراوان؛ حلال. پاک سبک. همیشگی و روان که از هر 
طرف فزونی داشته باشد, و مورد علاقه و اشتیاق باشد و بدون دردسر و 
۳ زیاد و بدون مت کشیدن از ژیکزان یه دست آید, به ما 0 


پروردگارا! ما را از هر گرفتاری و درد و مریضی رهایی بخش و توفیق 
شکرگزاری بر سلامتی و بر نعمت هایت را به ما عنایت فرما و هر گاه 
زمان مرگ ما رسید, ما را بر بهترین حالتی که در حال طاعت تو و رعایت 
را به بهشت جاویدان وارد کنی. 

پروردکارا! بر محمّد و خاندانش درود فرست و من را از دنیا بیزار و با 
اخرت مانوس ساز, زیرا هیچ چیز جز ترس از نو باعث فرار از دنیا 
نمی‌شود و هیچ چیز جز امید به تو, باعث انس با آخرت نمی‌گردد, 
پروردگارا! برهان در اختیار توست و تو هميشه حاکمی و هرگز برهانی 
علیه تو اقامه نشد و تو محکوم نشدی. پروردکارا! همان از ستم دیگران 
به سوی تو عرض حال می‌اورند و هرگز از دست تو به سوی کسی عرض 
حال برده نمی‌شود. 

پس بر محمد و خاندانش درود فرست و من را در جهت پیروزی بر نفس 
ستمگر و سرکش و هواپرستی فراوانی که در درونم قرار دارد, یاری فرما 
و من را عاقبت به خیر گردان. 

پروردگارا! این که از یک طرف از تو طلب مغفرت می‌کنم و از طرفی 
دیکر یز ارتکاب معصیت اصرار می‌ورزم. به خاطر کمی حیا است و باز با 
این که می‌دانم دائره بردباری تو وسیع است.؛ باز هم توبه نمی‌کنم و از تو 
پروردگار!! گناهانم مرا از امید بستن به نو ناامید می کند و یقین من به 


فراگیری رحمتت. مانع ترسیدن از تو می‌شود. پس بر محمّد و خاندانش 
درود فرست و امیدم را تلقی به قبول کن و كوتاهي مرا نادیده بگیر و در 
جایگاه بهترین گمان کنندگان به خود, همراه من باش, ای کریم کریمان! 
پروردگارا! بر محقمّد و خاندانش درود فرست و برای مصون ماندن از گناه 
کمکم کن و زبانم را , به حکمت و دانش عقلانی گویا ساز و من را جزء 
کسانی قرار ده که به سبب از دست دادن فرصت گذشته پشیمان 
می‌شوند و در استفاده از فرصت هر روز خود متضرر نمی‌شوند و غصّه 
روزی فردا را ندارند. 

پروردگارا! بی نیاز آن کسی است که محتاح تو باشد و به وسیله تو از 
دیگران بی نیازی بجوید و فقیر آن کسی است که با دست نیاز به سوی 
خلق دراز کردن, خود را از تو بی نیاز بداند. 

پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و با لطف خود. من را از مخلوقات 
بی نیاز کن و من را جزء کسانی قرار ده که به سوی هیچ کس جز تو دست 
خویش را دراز نمی‌کنند. 

پروردگارا! بدبخت کسی است که مأیوس شود در حالی که در پیش رویش 
توبه قرار گرفته است و در پشت سرش رحمت بی پایان تو واقع شده 
است. اگر چه در کردار ضعیف هستم. اما در عرصه رحمت تو از 
آرزومندترین‌ها هستم. پس ضعف کردارم را با توجّه به فزونی امید و 
ارزویم به توء بر من ببخش. 

پروردگار!! اگر تو می‌دانی که در بین بندگانت از سنگدل‌تر و گنهکارتر 
نیست. امّا من هم می‌دانم که برتر از تو در عظمت و گسترده‌تر از تو در 
عفو و رحمت مولایی وجود ندارد. 

پس ای مولایی که در عفو و رحمت یکتایی. کسی را که در این دنیا تنها 
فردی نیست که نافرمانی تو را می‌کند. مورد عفو و رحمت خود قرار ده. 
تراد کار تو به ما دستور دادی, اما ما نافرمانی کردیم؛ و ما را از بدی‌ها 
برحذر داشتی و ما از بدی‌ها دوری نکردیم؛ و خطرها را به ما یاداوری 
کردی, اما ما خود را به فراموشی زدیم؛ و تو ما را به سوی بینایی 
کشاندی, اما ما خودمان را به نابینایی زدیم؛ و تو به ما هشدار دادی, اما ما 
به تجاوزکاری ادامه دادیم. ۱ 

این برخورد ما؛ سزای آن نیکی‌های تو به ما نبود و تو آگاه‌تری از آن چه که 
ما در پیدا و پنهان انجام می‌دهیم و تو از آن چه که ما تاکنون انجام دادیم و 
آن چه که بعدا انجام می‌د هیم, , باخبرتری» پس بر محمد و خاندان او درود 
فرست و ما را به خاطر آن اشتباه کاری‌ها و فراموش کاری‌ها مجازات 
۳ ۱ 
و از حقوقی که بر گردن ما داری درگذر و احسانت را به ما به اخر برسان 
و ما را از تمام احسانت تقهه‌ نو کردان مه سور رالد ما سارت 


ساز. 

خوااا سنا شرت آنن ا سای سانش ماک حش لیف ام شتا 
به سوي تو دراز می‌کنیم و به تو متوسُل می‌شویم و به حق عظمتی که 
براي اين امام و جذش رسول خودت و پدر و مادرش, علی و فاطمه که 
جزء اهل بیت رحمت هستند. قرار دادی؛ تو را قسم می‌دهیم که روزی دایم 
فا که ها مات مات یرای ها سر این اصا اور نی 
خانوادگی ما را مقر بگردانی. 

پس تو همان کریمی هستی که بخشندگی فراوان داری و هر گاه بخواهی 
چیزی را که از کسی دربغ کنی؛ با قدرت و توانایی از او دریغ میت له : 
خدایا! ما از تو آن رزق و روزی را می‌خواهیم که صلاح دنیای ما و 
رستگاری آخرت ما در آن باشد. 

پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست و گناهان ما و پدر و مادر ما و 
همه مردان موّمن و زنان با ایمان و همه زن و مرد مسلمان, چه زنده و 
چه مرده, همه را بیامرز و از نیکی دنیا ۵ آخر تما وا نمره‌فتد کردان .ها 
را از عذاب جهثم نگهدار باش.» 

سپس حضرت صاحب الژمان ایا یف ال هه 
«رکوع انجام می‌دهی و به سجده می‌روی و بعد تشهّد می‌خوانی و نماز را 
سلام می‌دهی. بعد وقتی تسبیحات حضرت زهرا را گفتی, صورت خویش را 
روی خاک بگذار و بگو: منژه است خدا و سیپاس مخصوص خداست و 
خدایی جز خدای یکتا نیست و خدا بزرگ است. 

اين ذکر را چهل مرتبه تکرار می‌کنی. سپس مصون ماندن از گناه, نجات از 
خطرات؛ امررنن گناهان و توفیق کار خیر و قبولی اعمالی را که باعث 
فزدبی شندن .هراوید می هو ند و و آرزژهی آن‌سا :دار هفکی وا ازخو| 
بخواه. 

و بعد برو قسمت بالای سر بایست و به همان صورتی که گفته شد, دو 
رکعت نماز به جا آور. سپس به رو خود را روی قبر بیانداز و قبر مطهّر را 
ببوس و بگو: خداوند شرافت شما را زیاد کند و درود خدا و رحمت و 
بر کات خداوتة بر شماباد. نعد, از آن,برای-خود وبدر و مادرت.و نیز برای 
هر کس که خواستی دعا کن.»(59) 


فصل سوم مهدی منتقم حسین 


او نلا: 

او یگانه منتقم خون امام حسین علیه السلام است, چنان‌ که در دعای ندبه 
ی وان ات لالب نتم لول کون این الشضور لین مت اوه 
۱0 ۰ کعانبت طالب‌خون یه الساام که در کربلا کشزه 
و اه ها ان و مفتریان بر او پاری شده است.» 
اامام بافرخلته السلام در وه تامذارق حصرت ممنععم السلام. پم 
وا ال محموصلی الم عم الیو شم خوتی وی را مات 
فرمود: «زمانی که جدم حسین که صلوات خدا| بر او باد به شهادت رسید. 
فرشتگان با گریه و زاری به درگاه خداوند عروجل نالیدند و گفتند: 
پروردگار! آیا از آنان که برگزیده و فرزند برگزیده(60) تو راء و امام 
انتخاب شده از بین خلق را کشتند, در می‌گذری؟! خداوند به آنان وحی 
فرمود: «فرشتگان من! آرام گیرید. سوگند به عرّت و جلالم که از آنان 
انتقام قف کیزظ آگرچه بعد از گذشت زمانی طولانی باشد.» سیس 
ی ی ی ی ای ات ی 
ملانکه تشان داد و آنان شاد شدتد. 

در ربین این پیشوایان, یک نفرشان به نماز ایستاده بود «فأذ] احدهم قائم 
یصلی فقال للّه عروجل: بذلک القائم آنتقم منهم؛ خداوند عرُوجلّ فرمود: 
به وسیله آن «قائم» از دشمنان و قاتلان حسین علیه السلام انتقام 
می‌گیرم.»(61) 

2هروی گوید که به امام رضاعلیه السلام عرض کردم: «یا بن رسول اللّه 
ما تقول فی حدیث روی عن الصادق‌علیه السلام أنه قال: (ذا خرج القائم 
قتل ذراری قتلة الحسین علیه السلام بفعال آباتهم؟! فقال علیه السلامت هو 
کذلک. فقلت: وقول الله - عروجل - «ولا تزر وازِرة وژر اخری (62) ما 
معناه؟ قال: صدق اللّه فی جمیع آقو آله ولکن ذراری قتلّة الحسین علیه 
السلام یرضون بفعال آباتهم ویفتخرون بها ومن رضی شیتا کان کمن آتاه 
ولو أَنْ رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب لکان الراضی عند 
الله عروجل شزیک الفاتل وانما بفتلهم القانم علیه السلام زدا خرج لرضاهم 
تا را ی و ام فونوا شتا ی ال نم مات که 
می‌فرمایید درباره حدیثی که از امام صادق‌علیه السلام روایت شده است؟ 
و آن حضرت فرموده: «زمانی که «قائم‌علیه السلام» خروج کرد, ذریه 
عاتلان خشین غلیه السلام. را به خاطز کارهای پورانشان هی کسد؟» 
فرمود: : چنان است (که شنیده‌ای) ‏ 

گفتم: پس آیه «وّلا زر وازِرَه ورزر اخری (64) معنایش چیست؟ 


حضرت فرمود: «خداوند در تمام گفته‌هایش صادق است. لکن فرزندان 

قاتلان حسین علیه السلام به کارهاي پدران [نیاکانشان آراضی می‌شوند و 
به آن افتخار می‌کنند و هر کس به چیزی راضی شود. مانند کسی است که 

كِ آن را انجام داده است. اگر مردی در مشرق کشته شود و دیگری در 

مغرب به کار او راضی شود. راضی در نزد خدای - عرژوجل - شريک جرم او 

خواهد بود. 

قائم‌علیه السلام که بعد از خروج, آن‌ها را می‌کشد. به سبب رضاییشان به 

اعمال پدرانشان خواهد بود.» 

3امام باقرعلیه السلام فرمود: از آن جهت «قائم‌علیه السلام» قائم نامیده 

شد که وقتی جدّم حسین علیه السلام کشته شد, ملائکه به سوي خدا با 

گریه و ناله ضجّه کردند تا اين که فرمود: پس خداوند براي آن‌ها انوار امه 

را کشق. کرد:: یکی از آن‌ها قائم (ایستاده) بود لصا هت زاون تن 

خداوند فرمود: با این شخص قائم علیه السلام از آن‌ها انتقام خواهم کشید. 

)65( 

در روایات بسیار آمده است که آن حضرت از ذژیه قاتلین امام حسین علیه 

السلام انتقام خواهد گرفت؛ جون آن‌ها نیز به کرده‌ها و کارهای پدران خود 

راضی و خوشنود هستند و آن را صحیح می‌دانند؛ چنان که امام صاد ق‌علیه 

السلام فرمود: هرگاه قائم‌علیه السلام خروج کند. فرزندان قاتلین حسین 

علیه السلام را به علت رضایت به افعال پدران خود می‌کشد. ِ 

4امام مهان ی السلام وقتی که به مسجدالحرام بر سد؛ مابین رکن و 

مقام م پنج ند سر دهد: 

«آلا يا اهل ,العالم آتا الامامْ القائم الّانی عغشر؛ 

آلا با َهُلَ العالم آتا الصَمصام المَنتَفم؛ 

آلا یا أَهُلَ العالم ان جچدی الخسین قتلوة عطشانا؛ 

آلا یا أَهُلَ العالم ان جدی الِخُسَیُن طرَحوة خویانا: 

آلا یا أَهْل العالم ان جذی الخسیّن سَحقوخ عُدوانا؛(66) 

ای مردم جهان! ! من امام دوازدهم قائم هستم, ای مردم جهان! من شمشیر 

بژان انتقام گیرنده هستم. ای مردم جهان ! جدم حسین علیه السلام را با 

لب عطشان کشتند. ای مردم جهان! جذم حسین علیه السلام را بعد از 

کشته شدن برهنه بر زمین انداختند. ای مردم جهان! پیکر جذم حسین علیه 

السلام را پس از کشته شدن, از روی دشمنی, پامال سم اسبان و ستوران 

قرار دادند.»(67) 

دقائم از القاب خاضه مشهوره متداوله آن حضرت است. در زبور برلبوموا 

نیز به این لقب از ایشان یاد شده است.(68) ۱ 

ی زو در رها وا ماه آ عضو موه 

شب و روز مهیای فرمان الهی است که به محض اشاره, ظهور نماید. 


-ُ 


از ابوحمزه تفا روایت شده که از حضرت امأم محمد باقر علیه السلام 
سوال کردم: «یابن رسول له آیا همه شم قائم به حق نیستید ؟» 

فرمود: «بلی, همه قائم به حقیم.» 

گفتم: پس چگونه حضرت صاحب الامرعلیه السلام را قاتم نامیدند؟ 

فرمود: «جچون جدمر حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد, ملائکه در 
الهی صدا به گریه و ناله بلند کردند و گفتند: ای خداوند و سیّد ما! آی 
از قتل برگزیده خود و فرزند پیغمبر پسندیده خود و بهترین خلق خود غافل 
می‌شوی؟ 97 

پس حق تعالی, به سوي ایشان وحی کرد: «ای ملائکه من! قرار گیرید! 
قسم به عرّت و جلال خود که هر اینه انتقام خواهم کشید از ایشان, هر چند 
بعدار رمان‌ها باید فیح عالی عاب‌ها زا ترداستت و تور آمامان از 
فرزندان حسین را به ایشان نمود و ملائکه به آن شاد شدند؛ پس یکی از 
اش وا راد که خر فان آن‌ها اشا همان هرشح عالی 
فرخوده «به شیاه این اناد [قاتم از اسان انتعام خواهم کشتد» (69) 
در چند روایت؛ از امام زمان‌علیه السلام به «موتور» یاد شده است. 
موتور به کسی می‌گویند که پدرش کشته شده و خونخواهي او نشده 
ست. 

مرحوم مجلسی‌رحمه الله فرموده: «مراد به والد[یدر], يا حضرتِ 
عسکری علیه السلام است پا جناب امام حسین علیه السلام پا جنس والد, 
که شامل همه ائمّه علیهم السلام باشد؛ یعنی انتقام گیرنده خون تمام اجداد 
خود »(70) ۲ 
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لولبه شلطانا. ۰( 72) ٍِِ ِِ کشته شده حسین علیه السلام است. 
«قلا شرف فی الَْتّل انهٌ توس( 73) فرمود: «خداوند مهدی‌علیه 
الشلام "۳ متضو تام ِِ احمد, فحتدهو محمودضلن اللة علیه و اله 
و سلم و عیسی علیه السلام مسیح نامیده شده است. > و شاید, نکته تعبیر 
از آن جناب به امام منصور در زیارت عاشورا, ایه مذکور باشد به مناسبتی 
که وجه آن واضح است, واللّه العالم.(74) 

8حدلیی آیی عن این آيي یر عن ان مُشکان عن آیی عَبّدٍ اللّهعلیه 
السلام فی قَوّله «َذِنَ للذین یُفاتلونَ»(75) قال ان العامَةَ یقولون ترلثك 
فی سول اللّهٍ لقّا خر جله فرش من مَکَةَ و الما هو مایم علیه السلام دا 
حرج بَطلب یدم الخسیّن و هو قَوَلة تن أَوَلیاء الم و طلا الضَة؛(76) 
اما صاد ق‌علیه السلام در تفسیر 1 39 از سوره مبارکه حل که خداوند 
می‌فر ماید: 

«به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده است, اجازه جهاد داده شده 


است. چرا که "مورد ستم قرار گرفته‌اند و خدا بر پاری آن‌ها تواناست. ۳ 
قرف اهل ست می مییده این آبه در مور سل خدا خی الا ایو 
اه لسن است رمانی که فریش »تام احرم‌صلی ال علیه و آلد:1 
از مکه بیرون کردند. 

در حالی که بان ول آیه او فورن فانم ال ستفد هدع سای مرت 
السریف - است و آیه مربوط است به زمانی که حضرت مهدی - عجْل الله 
تعا لین تقرکه ال ره سیون ی کنو هب ین وان ام یا 
السلام برمی‌خیزد و این معناي جمله آن حضرت است که: «ما خون 
خواهان امام حسین 0 السلام و طلب کنندگان دیه هستیم.» 
9امیرمقومنان علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام فر مود: «به خدا| قسم من و این 
دو فرزندم [امام حسن و حسین علیهما السلام شهید خواهیم شد, خداوند 
در آخرالرّمان مردی از فرزنداتم را به خونخواهي ما برخواهد انگیخت و او 
مذتی غایب خواهد شد تا مردم آنمایشن شوند 1 گمراهان جدا| گردند, تا ۳ 
جایی که افراد نادان می‌گویند: خداوند دیگر , به آل محمّد کاری 
ندارد.»(77) 
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در این که منتقم بودن حضرت مهدی علیه السلام از مسلمات تاریخی و 
اعتقادي شین نمی اشته. اتاد شمید مطیر‌رحمد: الله می فرشا یند: 
«اولین باری که اثر اعتقاد مهدویت را در تاریخ اسلام می‌بينيم, در جریان 
انتقام مختار از قاتلین امام حسین علیه السلام است. جاي تردید نیست که 
مختار مرد بسیار سیأستمداری بوده و روشش هم بیش از آن که روش یک 
مرد دینی و مذهبی باشد. روش یک مرد سیاسی بوده است. البئثه 
نمی‌خواهم بگویم مختار آدم ند پا خوبی بوده است, کار به أن جهت ندارم, 
مختار می‌دانست که ولو آین‌که موضوع, موضوع انتقام گرفتن از مردم 
قانلان ستالود ان است ماه تسه رهش سار عالی‌ای است نامرد 
تحت ری اون 0 این کار نیستند. 0 [بنایر روایتی) با ۳ 
مسئله مهدی موعود را که پیفمبر ای الله علیه و آله و سلم خبر 
داده بود, به نام محمد بن حنفیه پسر امیرالمومنین و برادر سیدالشهداء 
مطرح کرد. چون اسم او محقد بود. زیرا در روایاتِ نبوی امده است 
«اسمه اسمی» نام او نام من است. گفت: ایها الناس ! من نایب مهدی 
زمانم, آن مهدی‌ای که پیغمبر خبر داده است.(78) 

مختار مدتی به نام نیابت از مهدي زمان. بازي سياسي خودش را انجام داد. 
حال ایا محمّد بن حنفیه واقعا خودش هم قبول می‌کرد که من مهدی موعود 
هتم با ی ی ما ورتم کول شی گرد بوای. این که موارید. اتتقاضر را 


مهدی اوقت هی کرو کی بت و بعدها از همین جا مذهب 
کیشانبه پدید آمد. محشد بن حنفیه هم که مُرد گفتند مهدي موعود که نمی 
میرد مگر اين‌که زمین را پر از عدل و داد کند, پس محمد ابن حنفیه نمرده 
است و در کوه رضوی ۳ شده است. 79۳۰ 


در سوگ سیدا لشهداء 


زیارت ناحیه مقذسه 


زیارت ناحیه مقذسه, خون حور و سوگنامه 0 مهدي علیه السلام و 
مرثیه بلند ان بر کواز بر فضایت و رنج‌هاي جذاش. اباعبدالله الحسین علیه 
السلام در عاشورا| است. این زیارت؛ تر سیم و توصیف لحظه‌هاي شهادت 
اباعیدااهعليه اسلام. غرست: مفظلویت. اهل, بست‌عليهم. ااسلام: 
معتبرترین, مستندترین و بلندترین روضه‌ای است که از زبانن معصوم منتقم 
و خونخواه سید شهیدان به ما رسیده است. این مرثیه از زبان کسی است 
که صحنه‌ها و لحظه‌هاي عاشورا, هر روز مقابل نگاه اوست و او از پس 
پرده‌هاي اشک شنهرهآی عطی نده در از مندی ختجر قساوت و خیمه‌هایی 
در اتضانة آتش و شیون را نظاره صق کند؛ زیارت ناحیه مقد سه, گزارش 
عاشورا| است؛ گزارشی که در آن دقایق و صحنه‌هاي جزئی نیز توصیف 
شده است. این زیارت نامه شامل هشت بخش است: 

لام ید اساه ار 

2 - سلام بر امام شهید و صحابه فداکارش 

3 - آرزوی زیارت امام حسین علیه السلام. 

4 - طرح اوصاف؛ ویژگی‌ها و سیرت اماق جسین. عليه. السلام و ار 
شهادت أنُ حضرت. 

9 - طرح نبهضت و انقلاب مقدس اباعبداللّه علیه السلام. 

6 - توصیف صحنه کربلا, شهادت؛ رنج‌ها و مصایب باژهاندکان و قافله 
7 - تحلیل بازتاب حادثه کربلا و غربت اسلام پس از شهادت و سوگواری 
کائنات و موجودات در شهادت اباعبدالله علیه السلام. 

8 - نیایش, دعا و طرح درخواست‌های امام زمان‌علیه السلام با پروردگار. 
(80) 

این زیارت در کتاب اقبال سید بن طاووس : 573 و نیز در بحارالانوار» ج 
8 : 269 نقل شده است.(81) 


1ترجمه زیارت ناحیه مقذسه 


سلام بر حضرت امیرالمومنین. علی بن ابیطالب علیه السلام که به برادری 
برای حضرت محقّدصلی الله علیه و آله اختصاص داده شد. 

سلام بر حضرت فاطمه زهراعلیها السلام. دختر حضرت محفدصلی الله 
علیه و آله 

سلام بر ابومحد, امام حسن مجتبی‌علیه السلام. وصیّ و جانشین پدرش, 
حضرت علی علیه السلام. 

سلام بر امام حسین علیه السلام که با خون خود. جانش را در راه خدا 
ارزانی داشت. 

مار ان آاماآاسام ی کات الا که و سحات ای اطاعه 
خداوند را پیشه خود ساخت. 

سلام بر ان امامی که خداوند در تربتِ خاي قبر او شفای بیماران را قرار 
داد. 

سلام بر آن امامی که دعا دزن نت او مستجاب است. 

ای ی هیام و سا ار اوه 
امده‌اند. 

سلام بر فرزند خاتم پیامبران. 

سلام بر فرزند بهترین اوصیای پیامبران. 

سلام بر فرزند فاطمه زهراعلیها السلام. 

سلام بر فرزند خدیجه کبری. 

سلام بر فرزند «سدرة المنتهی»(82). 

سلام بر فرزند «جنة الماوی (83). 

سلام بر فرزند زمزم و صفا. 

سلام بر آن امام اغشته به خون. 

سلام بر ان امامی که خیمه هایش را پاره پاره کردند. 

سلام بر آن غریب‌تر از همه غریبان. 

سلام بر آن شهید بالاتر از همه شهیدان. 

سلام بر آن امامی که به دست افراد بی اصل و نسب به قتل رسید. 

سلام بر آن امام ساکن کربلا 

سلام بر آن امامی که فرشتگان آسمان در عزایش گریستند. 

رآ ماع هم ار رارسا مس موه 

سلام بر سلطان دین. 

سلام بر محل نزول براهین و دلایل واضح الهی. 


سلام بر امامان دارای مقام سروری. 
سلام بر سینه‌های چاک چاک «از شمشیر و نیزه». 
سلام بر آن لبان خشکیده «از تشنگی». 
سلام بر جسم‌های کنده شده «از دنیا». 
سلام بر جان‌های ربوده شده. 
سلام بر بدن‌های تِِِ ۳ ۲ ۳ 
سلام بر جسم هایی که بر اثر تاببش افتاب بر آنان. رنگشان تغییر کرد. 
سلام بر آن خون‌های شده. 
سلام بر آن بدن که اعضاي آن قطعه قطعه شده. 
سلام بر سرهایی که در بلندی قرار گرفت «بالای نیزه» و همراه کاروان 
اسیران «#در حرکت بود» ۰ (84) 
سلام بر زنان «بدون پوشش مناسب» به اسارت رفته, سلام بر حجت 
خدای هستی. 
سلام بر تو «ای حسین» و بر پدران پاک تو. سلام بر تو و بر فرزندان 
شهیدت. 
سلام بر تو و بر ذژیه ات که به پاری تو برخاسته‌اند. 
م بر تو و بر فرشتگان خفته در کنارت. 
سلام بر آن کشته مظلوم. 
سلام بر برادر مسمومش «امام حسن مجتبی‌علیه السلام». سلام بر 
حضرت علی اکبرعلیه السلام. 
سلام بر شیر خواره, حضرت علی اصفغر علیه السلام. 
سلام بر بدن‌های افتاده «رها شده» در بیابان. _ 
سلام بر خاندان نزدیک پیامبر صلی الله علیه و اله. 
سلام بر افتادگان در بیابان. سلام بر دور از وطن‌ها. 
سلام بر مظلوم بی یاور. سلام بر ساکن خاي پاک. 
سلام بر صاحب بارگاه باشکوه. 
سلام بر آن امامی که خدای بزرگ او را از پلیدی‌ها پاک ساخت. 
سلام بر آن امامی که جبرئیل به وجود او افتخار کرد. 
سلام بر آن امامی که در کودکی و در گهواره, حضرت میکائیل با او به زبان 
کودکی سخن گفت. 
سلام بر آن امامی که هم پیمان‌های او پیمان شکنی کردند. 
سلام بر ان امامی که حرمت حریم او را شکستند. 
سلام بر آن امامی که خونش به ناحق بر زمین ريخته شد. 
سلام بر آن امامی که غسلش با خون زخم‌های بدنش بود. 


سلام بر آن امامی که نيزه‌هاي زیادی بر او فرود آمد. 

سلام بر آن ستم دیده‌ای که خونش مباح شد. 

سلام بر آن امامی که در بیابان سر بریده شند. 

سلام بر آن امامی که روستاییان او را دقن کردند. 

سلام بر آن امامی که شاهرگ گردنش را قطع کردند. 

سلام بر آن امام مورد حمایتی که «در روز عاشورا» بدون یاور ماند. 

سلام بر آن محاسن به خون خضاب شده. 

سلام بر آن صورتِ بر خای افتاده. سلام بر آن جنازه بر زمین مانده. 

سلام بر آن لب و:دتدانی که با «جوب:خیرر ان به ان زدند. 

سلام بر آن سر بالاي نیزه‌ها. 

سلام ار آن بدن‌های برهنه‌ای که ی بیابان‌ها افتاده بودند و گرفتار نیش 
ستم گرگ‌های ستمگر: سونو خر ند تن وخشی اه سوی. آنان در رفت و 
آمد-بودند. 

و امدند. 

همان فرشتگانی که بر تربت تو حلقه زدند و در صحن و سرایت در حال 
طوافند و برای زیارتت بر تو وارد شدند. 

سلام بر تو, همانا من به سوی تو آمده‌ام و رستگاری را نزد تو می‌جویم. 
سلام بر تو از طرف کسی که حرمتِ حریم تو را می‌شناسد و با اخلاص, 
نزدیک شود و از دشمنان تو بیزار گردد. 

و در هنگام یاد تو اشک هایش جاری است. سلام انسانی دردمند و محزون 
و سرگردان, خوار و ذلیل. ۳ 

سلام بر تو از طرف کسی که اگر در کربلا(85) حضور داشت. با سیر قرار 
دادن جان خود. جسم تو را از شمشیرها محافظت می‌کرد و برای مردن در 
راه تو, آخرین تَقّس خود را هدیه می‌کرد و در رکاب تو جهاد می‌کرد و تو را 
در جنگ بر علیه دشمنانی که بر تو شوریده‌اند, یاری می‌داد و جسم و جان 
و مال و فرزند و روح و روان خود را فدای جان تو کرده و اهل بیت خود را 
سپر بلای اهل بیت تو قرار می‌داد. 

کر جه:روز کان: ای مسا مه تاک اتداست و قضا و قدر الهی مرا از یاری 
تو بازداشت و نتوانستم در برابر دشمن تو رو در رو بچنگم و در برابر 
کسی که عَلم دشمنی بر علیه تو برافراشته بپاخیزم, امّا هر اینه هر صبح و 
شام, به نوحه و زاری برایت می‌پردازم و در عزایت به جاي اشک, خون از 
دیده می‌بارم. ۳ 


غمگین هستم و بر گرفتاریات تأسُف می‌خورم. و هم چنان افسوس 
می‌خورم تا از اندوه مصیبت وارده بر تو و غعصه افسردگی و دل شکستگی 
بمیرم. 
شهادت می‌دهم تو نماز را بریا داشتی و زکات را ادا کردی و امر به 
معروف نموده و از منکر و دشمنی با خدا نهی کردی و مطیع خداوند بودی 
و نافرمانی نکردی و به خداوند و ریسمان الهی تمشک جستی. 

پس او را از خود راضی نگه داشتی و خدا ترسی پيشه کردی و مراقبت 
مس نمودی و دعوت خداوند را اجابت کردی. و سئت‌های الهی را به پا 
داشتی و فتنه‌ها را خاموش کردی و به راه هدایت. مردم را دعوت کردی و 
راه راستی و درست کرداری را روشن ساختی. 
و آن گونه که حقّش بود, در راه خدا جهاد کردی و مطیع پروردگار و جدّت 
حضرت محمدصلی الله علیه و آله, رسول خدا| بودی. و به گفتار پدرت 
حضرت علی علیه السلام گوش شنوا داشتی و به سرعت: وصیت برادرت 
امام حسن مجتبی‌علیه السلام را عمل کردی و ستون دین را برافراشتی و 
طغیان و سرکشی را در نطفه خفه کرده و از بین بردی و کوبنده طاغیان و 
سرکشان بودی و برای امّت اسلام, اندرز دهنده بودی. 
و در لحظه‌های مرگ و سختي جان کندن, آسوده خاطر رفتی و با فاسقان 
مبارزه کردی و با براهین الهی قیام کردی و برای اسلام و مسلمین شفقت 
نشان داده و عاطفه به خرح دادی. و حق را یاری کردی و در گرفتاری و 
آزمایش‌های الهی, بردبار بودی و از دین محافظت کردی و از گستره 
حضور دین دفاع کردی. 
از آرمان هدایت, نگه‌داری کرده و آن را یاری نموده‌ای. عدالت را گسترش 
داده و به نشر آن اقدام کرده‌ای. دین را یاری کرده و فرهنگ دین داری را 
علنی ساختی. بازیچه قرار دهندگان دین را از کارشان باز داشته و مانع 
آنان شدی. 
دارايي سرمایه‌داران ظالم را به نفع افراد مستضعف مصادره کرده و بین 
قوی و ضعیف به تساوی تقسیم کردی. بهار امید یتیمان و نگه ِِ 
مردمان و مایه عژت اسلام و معدن احکام ای و ملازم نعمت‌هاأ بودی. 
راه و روش جدّ و پدرت را طی کردی و در وصیّت کردن به روش برادرت 
امام حسن علیه السلام وصیت کردی. در پیمان‌ها دارای خوی و خصلت 
پسندیده و کرامت روشن هستی. حتثّی در تاریکی‌ها «جهل و نادانی جهان» 
به کوشش ادامه دادی و راه‌های استوار را انتخاب کردی. 
با شرف و با کرامت‌تر از همه مخلوقاتی. پیشینه‌ای عظیم و عالی داری. 
حسب و تسب شریف و بلندی داری, و داراي رتبه والا 9 
نژادی پسندیده‌ای. و بردبار, ۳ 
تو بخشنده داناء, نیرومند و بلند مرتبه هستی. امام شهید, بسیار ناله کننده 


در پیشگاه خدا و بازگشت کننده به سوی خدایی. دوست داشتنی و دارای 
هیبت و وقاری. 

برای پیامبر خدا, فرزند و برای قرآن کریم بررسی کننده و برای امّت 
اسلام بازوانی. و در طاعت پروردگار کوشا و نسبت به عهد و پیمان 
وفادار, و از راه فاسقان کناره‌گیری کننده‌ای و انجام دهنده اف سعی و 
تلاش هستی و نیز دارای رکوع و سجود طولانی هستی. 

و همانند کسی که می‌خواهد از دنیا کوچ کند, از دنیا کناره گرفتی و به دنیا 
مانند کلستی که از دنیا وحشت داشته باشد, نگاه هت کر از آرزوهای 
دنیایی چشم پوشیدی و نظر همّت خود را از زینت‌های دنیا برگرداندی و 
نگاهت از خوشی‌های دنیا برگرفته شده است و اشتیاقت به آخرت شناخته 
شده است. 

تا آن جا که وقتی ستم, همه توان خود را به میدان آورد و بیدادگری پرده از 
چهره برداشت و گمراهی پیروانش را فراخواند؛ تی دن آن هنگام در کنار 
حرم جدّت در مدینه, سکونت داشتی و با ستمگران بیگانه بودی و همنشین 
خانه و محراب و کناره گيرنده از شهوات و لذات بودی و به اندازه طاقت 
خود, با قلب و زبانت نهی از منکر می‌نمودی. 

سن ازبان» آکاهی‌ات. از تمتکرات در جامعه: افتضا کرد کی از هنکن 
عملی و علنی انجام دهی؛ فلا ار بزانی ماد ان انستاده و با انان به 
نبرد بپردازی. به همین دلیل به همراه 


قسمت دوم 


فرزندانت و اهل بیت و نیز پیروان و دوستانت, کوشش از کردی و 
مقصود خود را با دلیل و برهان اشکار کردی و با استفاده از علم و دانش و 
بردباری و موعظه نیکو, مردم را به سوی خداوند دعوت کردی و به اقامه 
حدود الهی و اطاعت از خداوند امر و از پلیدی و سرکشی‌ها نهی کردی. 
اما آنان با ستم و تجاوز با تو مقابله کردند و تو بعد از حذر داشتن آنان و 
تکرار بینه و برهان بر آنان, با آن‌ها به جهار برخاستی. ولی آن‌ها حرمت 
حریم تو و بیعت با تو را شکستند. و پروردگارت و نیز جدّت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را خشمگین کردند و آغازگر جنگ با تو بودند. 

پس صحنه, صحنه ضربت شمشیر و نیزه شد و تو مرگ را بر لشکر کقار 
تحمیل کردی و در گرد و غبار میدان جنگ غرق شدی و با ذوالفقاری وارد 
شدی که گویا علین مرتضی در میدان جنگ حاضر شده است. 

وقتی که دیدند تو اقوام و یاران ثابت قدمی داری و بی قراری و ترس در 
تو مشاهده نمی‌شودء حیله‌های آشوب برانگیز خود را در مورد تو اجرا 
کردند و با حیله و نیرنگ و بدی هایشان با تو به نبرد پرداختند و ان ملعون 
به لشکرش امر کرد که از رسیدن آب به تو جلوگیری شود و نیز مانع 
رسیدنت به آب شدند و با تو جنگیدند و با عجله از تو خواستند در بیابان 
کربلا فرود آیی. 

و تیرها به سویت پرتاب کردند و برای در آوردن ریشه‌ات. دست‌ها دراز 
کردند و پیمانی را که با تو بسته بودند, رعا یت نکردند و در هنگامه کشتن 
دوستان و پارانت و مصادره اموالت. هرگز فکر نکردند که این اقدام آن‌ها 
گناهی بزرگ است. ِ 

در حالی که تو در میان گرد و غبار جنگ بودی و آزار و اذیّت‌ها را تحمّل 
می‌کردی, آن گونه که حثّی فرشتگان آسمان از بردباریات تعجب کردند, 
ان دشمنان از هر جهت تو را محاصره کردند و با زخم‌های زیادی که بر تو 
وارد کردند. ناتواتت ت ساختند و بینِ تو و خیمه‌های حرم فاصله انداختند و 
مانع رفت و آمدنت به خيمه‌هاي حرم شدند, آن گونه که حتّی یک یاور هم 
برایت ت نماند, در حالی که تو آمر به معروف و ناهی از منکر بودی. 

پر تیار بووی ه مدا از زنان و فرزقداتت دفاع هی کردی؛ با ان که تو را از 
اسب بر زمین انداختند. پس در حالی که مجروح بودی, بر زمین قرار 
حوفتی: تا آن جا که زیر سم اسبان قرار گرفتی, یا این که سرکشان, 
شمشیر بر بدن تو زدند و عرق مرگ : بر پیشانی تو نشست و از اين پهلو به 
آن پهلو می‌شدی, 

آن گاه که نگاه ماتو‌تانه ای بت خمه‌های حرم و اهل بیت خویش کردی. آن 


گونه که از شدّت دردها و جراحات می‌رفت که فرزندان و اهل بیت خود را 
فراموش کنی. در اين بین ذوالجناح به سرعت رم کرد و به طرف خیمه‌های 
حرم رفت., در حالی که شیهه‌های گریه الود داشت. 

وقتی که زنان حرم اسب را ذلیل و شرمسار دیدند و مشاهده کردند که 
زین اسب بر اسبت آویزان است, مو پریشان و در حالی که سیلی بر 
صورت‌های خود می‌نواختند, نقاب از چهره گرفتند, از پشت رده بیرون 
دویدند و شیون کنان و در حالی که اثار ذلت بعد از عرّت را می‌دیدند, به 
سوی قتلگاهت شتابان دویدند. 

در همان حال, شمر ملعون روی سینه‌ات نشسته بود. شمشیرش را بر 
گلویت می‌کشید, در حالی که با دست دیگرش ریش مبارک تو را گرفته 
بود, که با شمشیر هندی خود, سر از بدنت جدا کند. 

در همان حال بود که حواس پنج گانه‌ات از کار افتاد و نفس‌هاي آخر را 
زدی و سرت روی نیزه قرار گرفت و اهل بیت تو, همانند بردگان به 
اسارت برده شدند و با زنجیر آهنی به بند کشیده شدند و بر روی پالان 
چهارپایان «شتران» سوار شدند, به گونه‌ای که شداّت گرمای تابستان 
صورت آنان را سوزانید و آنان از صحراها و بیابان‌ها برده شدند. 

و در خالن که.دست‌هاق بتته آنان به گردتشان آویزان شده نود در بازار 
شهر‌ها چرخانده می‌شدند. 

پس وای بر گنهکاران فاسد که با کشتن تو, اسلام را به قتل رساندند و 
نماز و روزه را تعطیل کردند و سئت‌ها و احکام الهی را شکستند و پایه‌های 
ایمان را منهدم کردند و ایات قران را تحریف کردند و در طغیان‌گری و 
دشمنی با اهل بیت‌علیهم السلام سرعت گرفتند و قساوت به خرج دادند. 

از اين پس یک بار دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله مورد ستم قرار 
گرفت و ولیْ دم شد و حقٌ انتقام گرفتن برایش باقی ماند و قرآن کریم 
یک بار دیگر غریب واقع شد. 

و وقتی که تو به شکست کشانده شدی, حق یک بار دیگر مورد خیانت قرار 
گرفت و شکست خورد و با رفتن تو تکبیر و تهلیل [لا اله الا الله و حلال و 
حرام و قرآن و تفسیر آن. همگی از بین رفت. و بعد از شهادت تو تغییر و 
تبدیل و تحریف احکام و دشمنی با دین, تعطیل شدن احکام و هواپرستی و 
گمراهی و فساد و باطل گرایی, به صورت فرهنگ جامعه درآمد و ظاهر 
شد. 

پس آن کس که خبر شهادت تو را در مدینه در کنار قبر جدّت رسول خدا 
صلی الله علیه: ع. اله اعلان می کرد با اشک‌های طولاتی خبز فزک نو.را به 

پیامبر داد. 

در حالی که خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌گفت: ای رسول 
خدا! نوه و جوانت ت [حسین کشته شد و تعرض به اهل بیت تو و افراد مورد 


حمایت تو را مباح شمردند و بعد از تو, فرزندان و نوه‌هاي تو به اسارت 
برده شدند و هر رفتار غیر اصولی و غیر انسانی را نسبت به عترت و اهل 
بیت تو انجام دادند. 

آر ن جا بود که پیامبر خدا برآشفت و گریه از درون قلپ آرام او برآمد و در 
عزای تو فرشتگان و پیامبران الهی به او تسلیت گفتند و در شهادت تو 
مادرت زهراعلیها السلام سوگوار شد و لشکرهایی از فرشتگان مقزب 
درگاه خداوند. برای تسلیت گفتن به پدرت. حضرت امیرالمو‌منین علیه 
السلام در رفت ب ۳ بودند و در عزاي تو در بالاترین طبقات بهشت,؛ 
محافل عزا برپا کردند و در عزاي تو زنان بهشتی بر صورت‌هاي خود سیلی 
زدند و همه آسمان‌ها و ساکنان آن و بهشت و نگهبانان آن و کوه‌های مرتفع 
و دامنه‌های آن و دریاها و ماهی‌های آن و بهشت و افراد آن, و خانه کعبه و 
مقام ابراهیم و مشعر و آنان که در احرام تودند. و نیزر آنان. که اد اخرام 
بیرون آمدند, همگی در عزای تو گریه کردند. 

پروردگارا! به حرمت این مکان ارزشمند [کربلا] بر مجمّد و خاندانش درود 
رتم راو فا میاه انم هر کر نان مهو کنو 
را 

ماما سهان عتل الله عالی فورح الر شا عوهت اک رشن ایام 
جبییین علیه السلام را در روز عاشورا زیارت کنی, در مقابل قبرش بایست 
و بگو: ۱ ۱ 

سلام بر حضرت ادم, برگزیده خدا| از بین مخلوقات. 

سلام بر حضرت شیت, ولو خدا و برگزیده او. 

سلام بر حضرت نوح که خداوند دعايش را در مورد ارسال عذاب بر قوم 
سلام بر حضرت هود که با یاری خداوند به پیش رفت. 

سلام بر حضرت صالح که به خاطر کرامت خداوند بر او به سوی پروردگار 
سلام بر حضرت ابراهیم که خداوند با دوست خود و خلیل قرار دادنش, از 
او حمایت کرد. 

سلام بر حضرت اسماعیل که خداوند گوسفندی ارزشمند را از بهشتِ خود 
به وان قدایی اور اه او فرنستاد. 

سای حصر تا سای کمکدا هه با را اراس عفر اراد 

باز گرداند. 

سلام بر حضرت یوسف که خداوند به عظمت و قدرت خود او را از درون 
جام تا ار 


سلام بر حضرت موسی که خداوند به قدرت خودش دریا را برایش 
سلام بر حضرت هارون که خداوند با برگزیدنش به پیامبری, او را به خود 
اختصاص داد. 

سلام بر حضرت داوود که خداوند از خطای او دررگذشت و توبه او را 
سلام بر حضرت سلیمان که به وسیله عژت و جلال خداوند, جنیان و پریان 
در تسخیر او قرار گرفتند. ۲ 

سلام بر حضرت یونس که خداوند ضمانت قومش را از نفرین یونس 
پذیرفت., و ان ها را نجات داد. 0 

سلام بر حضرت ری که خداوند یس از ان که او مرده بود, او را دوباره 
زنده کرد. 

سلام بر حضرت زکریا که در مصیبت وارده [قتل یحیی صبر و بردباری 
خود نزدیک کرد. 

سلام بر حضرت عیسی, روح خدا و کلمه پروردکار. ِ 
سلام بر حضرت محمدصلی الله علیه و اله حبیب و دوست خدا و برگزیده 
او.(86) 





قصل پنجم غروب عاشورا, طلوع ظهور 


1 لِ رجه ی 


«قال الحسین علیه السلام لأصحابه قبل آن یقتل: ان رسول اللّه قال لی: 
با ی انک ستساق (لی العراق وهین. ارضن فة النعی :ها النسون و آموضا : 
النبیین و هی آرض تدعی عمور| وانک تستشهد بها ویستشهد معک جماعة 
من آصحابک لا یجدون آلم مس الحدید وتلا: «قلنا یا نار کونی بردا وسلاما 
علی |براهیم» (الأنبیاء: 69) یکون الحرب بردا وسلاما علیک وعلیهم. 
فایشروا فواللّه لئن قتلونا فانا نرد علی نبینا قال: ثم آمکث ما شاء اللّه 
فاکون ۳ من ینشق الا عنه فاخرح خرجة یوافق ذلک بخرجة ۳ 
الممنین وقیام قائمنا ثم لینزل علی وفد من السماء من عند اللّه لم ینزلوا 
الی الأرض قط ولینزلن الی جبرئیل ومیکائیل واسرافیل وجنود من الملائك. 
ولینزلن محقد و علی و انا و اخی و جمیع من من الله علیه فی حمولات من 
حمولات الرب خیل بلق من نور لم یرکبها مخلوق ثم ليهزن محمد لواءء 
ولیدقعنه لی قائمنا مع سیفه ثم |نا نت 
اللّه یخرج من مسجد الكوفة عینا من دهن وعینا من ماء و ینا من لبن. 
تضآن:آمیر امین ‌غلیه الشام یدیم الن شیر سول اله‌صلی اقا 
و آله ویبعثتی |لی المشرق والمفرب فلا آتی علی عدو له الا آهرقت دمه 
ولا آُدع صنما الا آحرقته حتی آقع الی الهند فأفتحها. وان دانيال ویوشع 
تخرهان ال اسر ای وا ررصفن اه موس له ویست. اه 

الی. الیضر سعین رجل یاون صفا یم مخت بسا الی. الروم فیفتع. از 


لهم. 

ثم لأْقتلن کل دابة حرم اللّه لحمها حتی لا یکون علی وجه الأأرض الا الطیب 
وأعرض علی الیهود والنصاری وسائر الملل: و لاخیرئهم بین الاسلام 
والسیف فمن آسلم مننت علیه ومن کره الاسلام آهرق الله دمه و لا یبقی 
رجل من شیعتنا الا آنزل اللّه الیه ملکا یمسج عن وجهه التراب ویعرفه 
آزواجه ومنزلته فی الجنة ولا ییقی علی وجه الارضی آعنی ولا مقعد ولا 
مبتلی الا کشف اللّه عنه بلاعه بنا آهل البیت. 

ولتتزلن التر کت من الفهاه الی الرضخی آن الشتجرة لتقضت ما بر 
الله- نا خر سرخ ولتاکلن تنمرة الشتاء فی الصیف وئمر ة الصیف فی 
الشتاء وذلک قوله تعالی «ولو آن أهل الکتاب آمنوا واتقوا لفتحنا علبهم 
برکات من السماء و ولکن کذبوا| فآخذناهم بما کانوا یکسبون» نم م ان 
اللّه لیهب لشیعتنا کرامة لا یخفی علیهم شی قی الأأرض وما کان فیها حتی 
آن الرجل منهم یرید آن یعلم علم آهل بیته فیخبرهم بعلم ما یعملون. 
مختصر بصائرالدرجات: مما رواه لی السید علی بن عبد الکریم بن عبد 
الحمید الحسنی باسناده عن سهل مثله. 


ایضاح: (لتقصف) آی تنکسر آغصانها لکثرة ما حملت من النمار.(87) 
سهل بن زیاد از آبن محبوب نقل می‌کند که ابن فضیل گوید: سعد الجلاب 
از قول,جایر گوید که امام. باقزعلیه السلام فرمود. آمام حسین علیه السلام 
شش از تفهادیس.به اضحات خود فرمود رسول خدا ضلی الم علیه: و ال 
به من فرمود: همأنا تو به زودی به سوی عراق کشانده می‌شوی و آن 
زمینی است که پیغمبران و اوصیای آن‌ها در آن گرفتاری‌ها کشیده‌اند و آن 
ری انش کهتبه آن <عمود 4 کفته من ننبود: 
تو (ای حسین) و گروهی از اصحابت که درد کشیده شدن آهن بر بدنِ خود 
را احساس نمي کنند, در آن شهید می‌شوید و این ار را "تلاوت نمود. : «فْلتَا 
پا اک برد 5سلاماً علی ابراهیم»(88) جنگ برای تو و اصحابت سرد و 
سالم می‌شود. پس مژده باد بر شما! ۳ 
به خدا| قسم! اگر ما را بکشند, به حضور پیغمبرمان وارد می‌ شویم و در ان 
چا مم‌مانم اس صواهور سزرس اون کی هتم که مین برای او 
شکافته شود. پس بیرون می‌ایم هم زمان با خروج امیرالمومنین و قیام 
«قائم» شا 
سپس دسته‌ای از اسان از نزد خدا| برای من فرود مه ری کض تا آن وقت 
ابدا فرود نیامده‌اند و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل_ و لشکر فرشته‌ها برای 
من نازل می‌شوند. حتماً محقدصلی الله علیه و آله و علی علیه السلام 
نازل می‌ شوند و من و برادرم و تمامی آنان که خداوند به آن‌ها مئثت 
کد اه است, فرود ار بر مرکب‌هایی از مراکب خدا, اسبانی سعید 
پیشانی و نورانی که هی مخلوقی تاکنون سوار آنها نشده است. 
سیسص .هی الم غلیه و الم برجم حور باب هار جر جی آ ورد 
همراه شمشیر خود به «قائم علیه السلام» ما تحونل می‌دهد, بعد از آن 
مقدار که خدا خواهد می‌مانیم و خداوند از مسجد کوفه چشمه‌هایی از 
روغن و اب و شیر بیرون می‌اورد؛(89) سپس امیرالمومنین علیه السلام 
تم را یاه و اس سم هه ماه وی 
و مغرب می‌فرستد. . پس به سوی دشمن خدا نمی‌روم, مگر اين که خونش 
را می‌ریزم و بتی رها نمی‌کنم, مگر آن را می‌سوزانم تا به «هندوستان» 
می‌رسم و آن را می‌گشایم و دانیال و یوشع به سوی امیرالممنین علیه 
السلام بیرون قف آنند و می‌گویند: راست گفت خدا| و رسولش! خداوند 
همراه آن‌ها هفتاد نفر را به سوی بصره می‌فرستد و جنگجویان ۰ جاأ را 
فی کشتند و واحدی از ارتش را به روم اعزام می‌دارند و آن جاأ را فتح 
سپس تمام حیوانات حرام گوشت را می‌کشم, به گونه‌ای که در روی زمین 
غیر از (حلال گوشت و) پاک پیدا نشود. 
به مود متا را اور مت مهافت کی رها را ما ی 


اسلام و شمشیر مخیر می‌سازم, پس هر کس مسلمان شد. منت گذارم به 
او و هر کس اسلام را نپذیرفت خونش را می‌ریزم. 

مردی از شیعیان ما باقی نمی‌ماند, مک این که خداوند فرشته‌ای به سوی 
او می‌فرستد و از روی او خاک را برطرف ساخته و همسران و جایگاه او 
را در بهشت به او معژفی می‌کنند و نمی‌ماند در روی زمین نابینایی و 
زمین‌گیر و گرفتاری, مگر اين که خداوند بلا را از او بر می‌دارد به خاطر ما 
اهل بیت‌علیهم السلام. 

از اسمان به زمین برکت نازل می‌ شود, به اراده خداوند متعال حتّی 
شاخه‌های درخت از کثرت میوه می‌شکنن و میوه‌های زمستان در تابستان و 
میوه‌های تابستان در زمستان خورده شود و اين است (معنای) گفته خداوند 
و اگرر اهل شهر ها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند, 
برکات استفان: و زمین را برای آن‌ها می‌ گشودیم, ولی آن‌ها (حق را( 
تکدیت کزرذتن ها هم آنان رابه کیفر اعمالشان مجازات کردیم.»(90) 
سپس خداآوند به شیعیانما کرامتی می‌نماید که به آن‌ها چیزی در زمین و 
هر چه در آن است مخفی نماند. حثّی مردی از آن‌ها بخواهد جریان‌های 
درونی خانواده خود را نداند به.آن‌ها هرکاری را که .می‌کنند خبر می‌ذهد 
(از کرده‌های آنان مطلع می‌شوند).» 
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عن الطاد ق‌علیه السلام سئل عن الرجعة احق هی؟ قال: نعم فقیل له: من 
اول من یخرج؟ قال: ِِ یخرج علي اثر القائم‌علیهما السلام قلت: 
ومعه الناس کلهم؟ قال: لار بل کما ذکر الله تعالی فی کتابه «یوم ینفخ فی 
الصور فتآتون آفواجا» قوم بعد قوم؛(91) 

از امام صادق‌علیه السلام سوال کردند: آیا «رجعت» حق است؟! 

0 اولین کسی که بیرون اید کیست؟ 

فرمود: «حسین علیه السلام» پشت سر «قائم‌علیه السلام» خروح نماید. 
گفتم: همه مردمان با او خواهند بود؟ 

فرمود: نه»: بلکه آن‌گونه که خدای تعالی در کتابش فرموده است : «روزی 
که در ضور دمیذهن شتد گروه کر وم هی‌آیید» بعتی. کروهی بعد از کروهی:. 
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دامود تن راشد از حفران از انین عفن غلیه اسلا که قرو ان آال خن 
پرجع لجا رکم الحسین علیه السلام فیملک حثّی یقع حاجباه عینه من الکبر؛ 
(92) ههاتا انلن. کسی. که بر ضی کردد. فمسایبهبان سین علیه: الضتلام 
است. پس مالک می‌شود تا از زيادي سن, ابرواتش به روي چشمانش 
بریزد.» 
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بن خنیس گوید که امام صادق‌علیه السلام به من فرمود: «أَوّل من 
برجع الی الدنیا الحسین بن علی علیهما السلام فیملک حتی یسقط حاجباه 
علی عینیه من الکبر؛(93) همانا ال کسی که به دنیا برمی‌گردد حسین 
علیه السلام است. پس آن قدر حکومت می‌کند تا از زیادی سن ابروانش به 
روی چشمانش می‌ریزد.» 
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یونس بن ظبیان گوید که امام صادق‌علیه السلام فرمود: «اِنْ الّذی یلی 
حساب الناس قبل یوم القيامة الحسین بن علی علیهما السلام فاأمّا یوم 
القيامة فانما هه.بعت الن. الجتة ویعت الن التا(94) آن کسی که پیش از 
قیامت به حساب مردم می‌رسد حسین بن علی علیهما السلام است,(95) 
اما روز قیامت برانگیخته شدن به سوی بهشت با جهئم است.» 
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مفصّل بن عمر گوید که امام صادق‌علیه السلام فرمود: «کثّی بسریر من 
نور قد وضع وقد ضربت علیه قبة من ياقوتة حمر|ء مکللة بالجوهر وکائی 
بالحسین علیه السلام جالسا علی ذلک السریروحوله تسعون آلف قبة 
خضراء وکاأتّی بالممنین پزورونه ویسلمون علیه. فیقول اللّه عژوجل لهم: 
اولیائی سلونی! فطالما اور تنج وذللتم واضطهدتم فهذا یوم ی حاجة 
من حوائچ الدنیا والأخرة الا قضیتها لکم فیکون اکلهم وشربهم من الجنة 
فهذه والله الکرامة؛(96) رو زمان رجعت ] گوبا تختی از نور گذاشته شده 
را می بینم؛ در حالی که بر روی 1 قبه‌ای از یاقوت سرخ و زینت داده شده 
از گوهر را زده‌اند و گویا حسین علیه السلام را می‌بینم که بر روی آن تخت 
نشسته و در اطراف آن نود هزار قبه سبز است که مقمنان او را زیارت 
کرده و بر او سلام می کنند. 5 

پس خدای - عروجل - به آن‌ها می‌فرماید: دوستان من! (هرچه دلتان 
می‌خواهد) از من بخواهید؛ چون زمان طولانی در راه من اذیت شدید و 
دلیل گردیدید و سختی کشیدید. امروز روزی است که از نیازهای دنیا و 
آخرت هرچه بخواهید برای شما برآورده مي کنم. 

پس خوردن و آشامیدن آن‌ها از بهشت (تأمین) می‌شود. این است به خدا 
سوگند کرامت (خداوندی).» 


6 


از ی ی 
السلام: يا بن رسول الله‌صلی الله علیه و آله آخبرنی عن اسمعیل الذی 
ذکره اللّه فی کتابه حبث یقول: «واذکر فی الکتاب اسماعیل |نه کان صادق 
الود و کان وسولا یا ۰( 97) آکان. اشماعیل یی اتراهیه‌علنهما السلام فان 
الناسن بدعمون, آنه. اسماعیل بن. ابراهیم؟ ففال‌علیه. الشلام:ان: اسماغیل 
مات قبل [براهیم وان آیراهم ان جح اه قائما صاحب شریعة فالی من 
ارسل اسماعیل اذا. قلت: فمن‌کان جعلت‌فداک؟ قال: ذاک اسماعیل بن 
حزقیل النبی‌علیه السلام بعثه اللّه اٍلی‌قومه فکذبوه وقتلوه وسلخوا فروة 
وجهه فغضب‌الله له علیهم فوجه الیه سطاطائیل ملک العذاب فقال له: یا 
استماعیل آنا شتظاطائیل ملک | آعذاب وجهتی رب الغزه الیی اعاب قویک 
بأنواع العذاب کما شنت فقال له اسماعیل: لا حاجة لی فی ذلک یا 
سطاطائیل. فوحی اللّه الیه: فما حاجتک يا اسماعیل؟ فقال |سماعیل: یا 
رب انک آخذت المیثاق نگ بالر بوبية ولمحمد بالنبوة و یا ند بالولاية 
واخبرت:خلفی:یها تععل امه بالعنمین بن علی غلنیما الشلام من هد نما 
وانک وغدت الحسین آن تکره |لی الا ی ینتقم بنفسه ممن فعل ذلک 
به قحاحتی الیی‌یا رب انتکرتی ال الاح انعم عفن :فیل دلی نی‌ها 
فعل کما تکر الحسین. قوعداللّه اسماعیل بن حزقیل ذلک فهو یکر مع 
بو ی ار ایام اد مالسا ی کوو انن سون اه 
به من خبر ده از اسماعیلی که خداوند در قرآن از او به «واذکر فی الکتاب 
اسماعیل ائه کان صادق 9 وکان رسولا نیا (99) یاد کرده اب آی 
از آفنت اشت ؟ 

فرهمدد امتماعیل بشن آز آبراهنم عفات کرد در حالی که ادا هم حتت 
خدا| و صاحب شریعت بود. پس اسماعیل به که فرستاده شده بود! 

فرمود: او اسماعیل بن حزقیل پیغمبرعلیه السلام بود خداوند او را به سوی 
قومش مبعوت کرد. پس او را تکذیب کرده و او را کشتند و پوست 
صورتش را کندند. خداوند بر ان‌ها غضب کرد و به سوی او «سطاطائیل» 
ملک عذاب را فرستاد و به او گفت: ای اسماعیل! من سطاطائیل فرشته 
0 ۰ 9 9 مرا به سوی ۹ ۳ قوم تو را آن گونه 


پس اسماعیل گفت: ای سطاطائیل! من در این مورد حاجتی ندارم. 
بنابراین خداوند به او (اسماعیل بن حزقیل پیغمبر علیه السلام) وحی کرد: 
ای اسماعیل! حاجتت چیست؟ 

اسماعیل گفت: پروردگارا! تو پیمان گرفتی برای خودت به ربوبیت و به 
محفد به نبقّت و به اوصیای او به ولایت و خبردادی به خلق خود از کارها 
(ظلم‌های) امّت او به حسین بن علی علیهما السلام بعد از پیغمبرش‌صلی 
۱ 
انتقام خود را از کسانی که ان کارها(ستم‌ها) را بر او روا داشتند بگیرد؛ 
پس حاجت من به تو این است ر ای پروردگار! ی یف 7 برگردانی تا 
من نیز از ستمکارانم انتقام بگیرم, آن‌گونه که حسین علیه السلام را 
1 پس خداوند این را به اسماعیل بن حزقیل وعده داد تا با 
حسین علیه السلام برگردد (انتقام خود را از ظالمانش بگیرد). 
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قال حریز: جعلت فداک ما آقل بقاءعکم آهل البیت وأقرب آجالکم بعضها من 
بعض مع حاجة هذا الخلق الیعم؟ فقال: ان لکل واحد منا صحيفة فیها ما 
پحتاج الیه آن یعمل به فی مدته فاذا انقضی ما فیها مما امر به رف آن 
اخله قد خضر .واناه التی. ینعی الیه::نفشه ,و آختزه تما له. عند. الله. وان 
الحسین صلوات اللّه علیه قراً صحیفته التی اعطیها وفسر له ما یأتی وما 
یبقی وبقی منها آشیاء لم تیقض فخرج الی القتال وکانت تلک الامور التی 
بقیت آن الملائکة سألت اللّه فی نصرته فأذن لهم فمکئت تستعد للقتال 
وت هت لذلک حتی قتل فنزلت وقد انقطعت مدته وقتل صلوات اللّه علیه. 
فقالت الملائکة: يا رب آذنت لنا فی الانحداروآذنت لنا فی نصرته‌فانحدرنا 
وقد قبضته ؟ فوحی ال تبارک وتعالی الیهم ان الزموا قبته حتی ترونه قد 
خرج فانصروه‌وابکوا علیه وعلی ما فاتکم من نصرته وانکم خصصتم بنصرته 
والبکاء علیه فبکت الملائكکة تقربا وجزعا علی ما فاتهم من نصرته فاذا خرح 
صلوات الله علیه یکونون اتضارح 100(۰) 

حریز گوید: به امام صادق‌علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! چقدر کم 
است ماندن شما [کوتاه است عمر شما ]اهل بیت و اجل‌هایتان یکی از 
دیگری نزدیک است با اين که مردم به وجود شما نیاز دارند؟! _ 

حضرت فرمود: برای هر یک از ما دستورالعملی است که در ان تا پایان 
عمرش به هرچه احتیاح دارد (نوشته شده) است, پس زمانی ماموریتش 
منقضی شد, می‌داند که اجلش فرا رسیده است و پیغمبرصلی الله علیه و 
چه دارد. 

حسین علیه السلام نیز صحیفه‌ای که به او داده بودند. قرا نت کرد و آن چه 
ق اند و می‌ماند چیزهایی که هنوز به عمل نیامده را تفسیر کرد و به 
جنگیدن بیرون رفت. 

از کارهایی که ماند (جریان) فرشته‌ها بود که از خدا خواستند به او کمک 
کنند و خدا هم اجازه داد و آن‌ها کید به خنکیدن. امادم قی‌شندند تا این که او 
کشته شد. هنگامی آمدند که حسین علیه السلام شهید شده و مدّت 
(امامتش) به سر آمده بود. 

فرشته‌ها گفتند: خدایا! فرود آمدن و کمک نمودن را به ما اجازه دادی, حال 
که نازل شدیم, قبض روحش کرده‌ای؟! 

بسن خداوند به آن‌ها وحی. کرد؛ .ملازم بار گاه. اه باشید تا ببینید. که. آو (در 
رجعت) خروج کرده است و به او کمک کنید و به او و آن چه از شما فوت 
شده است بگریید؛ (چون) شما به لصرت و گریستن به او اختصاص یافتید! 


پس ملائکه برای تقلاب و اظهار همدردی و آن چه را که از دست داده 
بودند, نالیدند تا هنگامی که خروح کرد از یاوران او باشند.» 
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رفاعه بن موسی گوید که امام صادق‌علیه السلام فرمود: «اٍن آول من یک 
الی الدنیا الحسین 0 علیهیا السلام واصحابه. فرید بن. ساوده 
وأصحابه فیقتلهم حذو ۳ بالقذة تم قال آبوعبد له علیه السلام «نم رددنا 
لکم الکرة علیهم و آمددناکم تاففال و بنین و جعلناکم آکنر نفیر ا» *(101) 
آ لین کلیتی کم شا برمی رود حس نان لها انا مرو ا ات 
و یزید بن معاویه و یارانش هستند؛ پس آن‌ها را نفر به نفر به قتل 
مهرفناند. شش اما صادی له قلاخ اهنت رودیا لک الک 2 را 
تلاوت کرد. ۳ 
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امام سجٌادعلیه السلام در تأویل آیه «اِنْ الّذی فرض علیک القران لراک 
الی معاد»(102) فرمود: پیامبر و امیرالمومنین و امه علیهم السلام دوباره 
باز می‌گردند.(103) 

هم چنین فرمود: نخستین کسی که در رجعت برمی‌گردد. حسین بن علی 
علیهما السلام است و چهل سال زندگی می‌کند, به گونه‌ای که ابرواتش بر 
رو دو چشمش می‌ریزد.(104) 
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«ابا عید الله‌غابه التتلام تنل او من قتشق ررض عنم میرح الی الوا 
الحسین بن علی علیه السلام وان الرجعة لیست بعامة وهی خاصة لا یرجع 
الا من محض الایمان محضا آو محض الشرک محضا.(105) 

حضرت صاد ق‌علیه السلام فر مود: اولین کسی که زمین برایش شکافته 
می‌شود و به دنیا باز می‌گردد «حسین بن علی علیهما السلام» است و 
رجعت همگانی نیست. بلکه خاص است. رجوع نمی کند, هکر کنتی: که 
مومن محض يا مشرک محض باشد.» 


1 


حضرت افرمود: ۳۰و اه که ما هل الییت رل و (آی ند 
القاتم) ثلائمأة سنة ویزداد تسعا قلت: متی یکون ذلک؟ قال بعد القائم قلت 
وکم یقوم القائم فی عالمه؟! قال تسع عشر سنة ثم یخرج المنتصر فیطلب 
بدم الحسین علیه السلام ودماء اصحابه فیقتل ویسبی حثّی بخرح السفاح (و 
۳ آمیر المومنین علیه السلام)؛(106) به خدا قسم! به بقین مردی از ما 
سال سا می‌ شود اخ وت ۷ 

گفتم: این جه وقت خواهد شد؟ 

فرمود: بعد از «قائم‌علیه السلام». 

گفتم: «قائم‌علیه السلام» خود در عالم چه قدر می‌ماند؟ 

فرمود: 19 سال. سپس «منتصر» خروح می‌کند. برای خونخواهی حسین 
عله انامه رای می‌کشو و اسر مت کندا «سصاجه خروم ساند راد 
هم اوالت نت ات لسام است ۰ 


1 


«ثمٌّ رددنا لکم الکرّة علیهم»(107) خروج الحسین علیه السلام فی سبعین 
شوم اجان علیهم البیض المذهبة لکل بيضة وجهان الموون الی الناس أَنْ 
هذالحسین قد خرح حلی لا پشکی الموّمنون (فیه) وأثه لیس بدجال 
و«شیطان»(108) و الحجة القائم علیه السلام بین اهر کم فاذا ستقرزت 
المعرفة, فی قلوب الممنین آثه الحسین علیه السلام جاء الحة الموت 
قیکع ین الدخ بلی. مقس ام ویکفنه ویحنطه ویلحده فی حفرته الحسین (بن 
علی)علیهما السلام و لا یلی لوصت لا لوصت (109) کاویل آیه مبا مبارکه به 
طاین 7 و به مردم اعلام می‌کنند که ات حسین علیه السلام است 
که خروج کرده است تا مومنان به او شک نکنند... در حالی که حجّت در 
میان شماست. پس از استقرار یافتن شناسایی در دل‌های مومنان_ که او 
خود حسین علیه السلام است. مرگ حچّت فرا می‌رسد. بتین. ان که 
عهده‌دار غسل و کفن و حنوط و دفنش می‌شود. حسین بن علی علیهما 
السلام خواهد بود (زیرا) وصی را وصی غسل دهد و کفن و دفن می‌کند.» 


۱۳ 


و عنه (امام صادق)علیه السلام: و یقبل الحسین علیه السلام فی أصحابه 
الذین قتلوا معه ومعه سبعون نبیا کما بعثوا مع موسی بن عمران‌فیدفع الیه 
اقا تیه الساام الخانم کین الجسین غلنه اسام و ادن بای عساه 
امام صاد ق‌علیه السلام فرمود: حسین بن علی علیهما السلام می‌آید و 
«عانمعانه الملام» خانم را اشاید حانم سلضان که جر ۶ممادفت انیا است 
به وی تسلیم می‌کند و امام حسین علیه السلام نیز عهده‌دا ر غسل و کفن و 
دقن و حنوط وی می‌باشد و آن حضرت را درون قبر می‌گذارد. 
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« فاذ] استقز عند المومن 2 الحسین علیه السلام لایشگون فیه وبلغ عن 
الحسین العگه القانم علهما السلام بین. آظهر لاس وصاقه. آلمومتون 
بذلک جاءالحٌة الموت فیکون الّذی یلی غسله وکفنه وحنطه وایلاجه فی 
عترت امس وا بلس ای ال ااعصت ما اسان کی وی ۰ 
تا مه اس ای سا سس ام ی ها اس ای 
که نزد موّمن به یقین رسید که او (یعنی 1 شخص حضور یافته) حسین 
علیه السلام است, در آن شک نمی‌کنند و هرگاه از (جانب) حسین علیه 
السلام رسید که او حجّت «قائم علیه ِِ است. در میان مردم و 
مومنان نیز اين را تصدیق کردند, مرگ حجّت (بن بن الحسن) فرا رسد. پس 
حسین علیه السلام متولی غسل و کفن و حنوط و گذارنده در قبر خواهد 
شد؛ چون به کارهای وصی اقدام نف کنو کر وضو 

(ابراهیم یکی از راویان در حدیث خود اضافه کرده است) سپس حسین 
علیه السلام زمام امور را (بعد از او) در دست گیرد و حکومت نماید تا (در 
اثر پیری) ابروهایش روی چشمانش بریزد.» 


و 


امام حسین علیه السلام در تشریح رجعت خود بعد از «قائم علیه السلام» 
به اصحاب خود در شب عاشور 8 فرمود: «ولایبقی علی وجه الأرض اکفی 
ولا مقعد ولا مبتلی الا کشف اللّه عنه بلائه بنا آهل البیت...؛(112) و باقی 
نمی‌ماند در روی زمین نابینایی و زمین گیری 3 گرفتاری, 7 این که 
خداوند بلا را به خاطر ما اهل بیت‌علیهم السلام از او برمی‌دارد... 
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امام حسین علیه السلام فرمود: «نم ان اللّه ليهب لشیعتنا کرامة لایخفی 
علیهم شیء فی الأرض وما کان فیها حتی ان الرجل منهم یرید آن یعلم علم 
آهل بیته فیخب رهم بعلم_ ما یعملون؛(113) سیس خداوند به شیعیان ما 
کرامتی می‌نماید که به آن‌ها چیزی در زمین و هر چه در آن است مخفی 
نمی‌ماند. حتی مردی از آن‌ها اگر بخواهد از جریان‌های درونی خانواده خود 
خبردار شود, آن‌ها هرکاری را که صون کنو باخبر می‌ شود. (از کرده‌های ان 
مطلع می‌شوند).» 
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قال الحسین علیه السلام فی ليلة العاشوراء لأصحایه فی خطبته.. 

فال جی رسول الله‌ضلی. الله غلیه ور الم و شسلم ی 
بطف کربلاء غریبا وحیدا عطاشا و فریدا ,فمن نصره فقد نصرنی و نصر 
ولده الحچة و لو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا پبوم القيامة 114(۰) 

امام حسین علیه السلام شب عاشورا در ضمن خطبه‌ای که خواند فرمود: 
جدُم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: فرزندم حسین در 
طف کربلا غریب و وحید و عطشان و تنها کشته می شود. پس هرکس او 
را یاری نماید. مرا و فرزندش حجّت را یاری کردم است., و اگر با زبان نیز 
به ما کمک نماید, روز قیامت در حزب ما [حزب الله خواهد بود. 
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در حدیث مفصْلی از مفصُل روایت شده است که به امام صادق‌علیه 
السلام گفت: ای آقا و مولای من پس 72 تن مردان که با حسین بن علی 
علیهما السلام شهید شدند با 313 تن خواهند بود؟! فرمود: «ابوعبدالله 
حسین بن علی علیهما السلام ظاهر می‌شود با 12 هزار نفر مومن از 
شیعیان او علیه السلام که بر سرش عمامه سیاه خواهد داشت » 11۳5(۰) 


کل 


افاق صادق‌علیه اسلا فره فد ظیر الخشین غلیه السلام فی آنتی 
عشر آلف صدیق واثنین وسبعین رجلاً آصحابه یوم کربلاء فیا لک عندها من 
کزة زهراء بیضاً ء(116) سپس حسین علیه السلام ظاهر می‌شود با دوازده 
هزار صدّیق و هفتاد و دو تن اصحاب او در کربلا, آی خوش به حال 
برانگیخته شدگان سفید درخشنده با چهره‌هاي نورانی.» 
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امام حسین , علیه السلام ضمن چدیتِ طولانی فرمود: «ولینز لن محمد 
وعلوث وانا ۳" وحمیع من من * اللّه علیه, فی حمولات من حمولات الرب 
خیل بلق من نور لم یرکبها مخلوق, نم لِهرْن محمد لواءء ولیدفعثه الی 
قآئمنا مع سیفه, ثم |ثا نمکث من بعد ذلک ما شاء الله»؛(117) 

و حتماً محقّد و علي علیهما السلام نازل شوند و من و برادرم و تمامی 
آنان که خداوند به آن‌ها مثت گذاشته است. فرود آینده دی فرکب‌هاین از 
مراکب خدا, اسبانی ابلق از نور که مخلوقی به آن‌ها سوار نشده است. 
سیس محشدصلی الله علیه و آله پرچم خود را به اهتزاز درآورد و آن پرچم 
را با شمشیرش به «قائم»علیه السلام ما تحویل دهد سس بعد از آن: 
مقداری که خدا خواهد می‌مانیم.» 


2 


ابی بصیر گوید که امام صاد ق‌علیه السلام فرمود: «یقوم القاْئم پوم 
عاشور ۶۱ (18 1 فان روز عاضور | فیاخ م ی کند:0 


۳ 


کیت بن فان این کروی‌ ات که ایام اون یه اس 
فرمود: «اِنْ القائم‌علیه السلام ینادی باسمه لیلة ثلاث وعشرین ویقوم یوم 
قائم‌علیه السلام در شب 23 (رمضان) ندا شود و روز عاشورا, روزی که 
حسین بن علی علیهما السلام شهید شد, قیام می‌کند.» 
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محمّد بن مسلم گوید که امام صادق‌علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: 
«فعند ذلک پنادی باسم القائم علیه السلام فی لیلة ثلات وعشرین من شهر 
ماه رمضان, به نام «قائم» ندا می‌شود و روز عاشورا قیام 
می‌نماید.»(121) 


24 


ابن اعثم کوفی در کتاب الفتوح از امیرمومنان‌علیه السلام روایت ت کردو 
است که آن حضرت گ «ویحاً للطالقان ! فان لله عوجلٌ بم کنوز 
لیست من ذهب ولا من فصُة, ولکن بها رجال مومنون عرفوا اللّه حقٌ 
معرفته وهم آیضاً انصار المهدی فی آخر الزمان؛(122) ای خوشا به حال 
طالقان! همانا برای خدا در آن گنج‌هایی هست. نه از طلا و نه از انقزه 
می‌باشد ولکن مردان با ایمانی هستند که در آن جا خدا را با معرفت کامل 
می‌شناسند و نیز آن‌ها در آخر الژمان از پاران مهدی‌علیه السلام 
می‌باشند. » 

فضیل بن پسار گوید: امام صادق‌علیه السلام فرمود: «له کنز بالطالقان ما 
هو بذهب ولا فصَة, وراية لم تنشر منذ طویت, ورجال کأن قلوبهم زبر 
تم ی ی بای تا ی و لو حملوا علی الجبال 
لازالوها, لا یقصدون برایاتهم بلدة [ خربوها, کأنْ علی خیولهم العقبان 
یتمسشحون بسرح الامام علیه ۳ امن بذلک الب ر کة, ویحقون به یقونه 
بانفسهم فی الحروب. ویکفونه ما یرید فیهم. رجال لا ینامون اللیل, لهم 
دوی فی صلاتهم کدوی النحل, , ببیتون قیاماً علی آطر آفهم/ ,. ویصبحون کلم 
خیولهم, رهبان باللیل لیوت بالنهار, هم آطوع له ٍ من الأمة لسیدها, 
کالمصابیح کان قلوبهم القنادیل,. وهم من خشية اللّه مشفقون یدعون 

بالشهادة, ویتمئون آن یقتلوا فی سبیل اللّه شعارهم: يا لثارات الحسین! |ذا 
ساروا پسیر الزعت امافمم سره سور جمشون: الی ااحولی. آزشا( بهم 
ینصر الله اتاخ الحق.(123) 

امام صادق‌علیه السلام فرمودند: برای او گنجی است در طالقان. که از 
طلا و نقره بیست و پرچمی است که از روزی که ییچیده شده, گشوده 
نشده است و مردانی که گویی دل‌های آن‌ها قطعات آهن است, در ذات 
خدا شکی به دل‌هاي آنان راه پیدا نمی‌کند. سخت‌تر از سنگ می‌باشند. اگر 
به کوه‌ها حمله برند از جا فهخ کت پا پرچم‌هایشان به شهری نمی‌تازند 
مگر اين که آن را ویران سازند, مانند این است که بر اسبان, عقاب‌های 
مرگ سوارند. زین اسب امام را دست می‌مالند و با اين کار طلب برکت 
می‌نمایند. اطراف او را می‌گیرند و با جان خود او را در جنگ‌ها از گزند نگه 
برای ان‌ها زمزمه‌ای است مانند زمزمه زنبور عسل. شب زنده دارانند و 
بامدادان سوار بر اسبان خود (اماده کارزار)؛ راهبان شب و شیران روز 
هستند. انان در اطاعت مولایشان فرمانبردارتر از کنیزان نسبت به مولای 
خود هستند, مانند چراغ‌های روشنایی بخش و دل‌هایشان مانند قندیل‌های 
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پرتو افکن می‌باشد. ان‌ها | هستند. 
0 ز ترس خدا هراسا أ 
۰ شدن در راه خداست. 0 ۱ 
ِِ 0 رعب و ترس یک ماه جلوتر از آن‌ها 0 
0 نت می‌روند. خداوند به وسیله آنضا حرکت می‌کند. 
ِ ن‌ها امام حق را یاری 


۳ 


در ِ ِ ِ صاد ق‌علیه ات نقل ب شده اس( 


.هه 


۱ 
اصا 
اما 
3۹ 
۱ 1 
ما 
0 
.: 
ص 
۱ 
ت 
۱ سس 
1 
3 
م ها 
پ‌ 
۷ 


لا و مَن آراد أنْ یثظر ٍلي ابراهیم و ِسَماعیل قها آتا دا ارَاهيم 
اسْماعیل آلا و من أراد آنْ بَظر الی موسی و بُوشَع قها آتا دا مُوسی و 
یوشع الاو من ارلد ان ینظر الی عیسی و سَمعون فها آتا دا عیسی, و 
سَمَعون آلا و من اراد آن ینْظر الی مَحَمَّد و آمیر المَوْمنینَ صَلواث الله 
علنهما قها آتا دا مُحَمَذصلی الله علیه و آله و آمیژ الْمومنین‌علیه السلام | 


۱ اصا 


۹9 


٩ 3 ۶‏ ۲ ِ 
مه ]اک اه ی مت یش ۳ : | 5 اس و 
و مَنْ اراة آن , لی الحسن « الخسین لبم ی آتا ذا الحسِن ] 
۳ خد ند زر ]2 ۵2 .ار 3 ۳ میت ِ 0 
لعْسَیْنْ آلا و من اراد آنْ یبّظر الی امه ,من ولد الخسین‌قها آتا 5 
تن ۶ ِ - 0 |]. 21 ی 0 ۳ 0 0 
الایْمَه‌علیهم السلام اجییوا الی مسالیی آني تبنم با بنتم سك 5 ما لمْ 
لماع جح , ار 0 من ی پرنر تِ رح 2 ات 5 ت ۵2 ۱ 
تسوا به و مَنْ ن یِفراً الکتّبِ ع الصَحف قلیسَمع منی نم یبتد ی بالصَحف 
ای را ال علی آدم و شَیّْت‌علیهما السلام و یَفولْ أَهْ آدم و شیب هه 
ی ار و ها ۰ 
تج ۳ 5 ‌ِ ۳ ۳۳ ه ار ]+ ان م 0 ۳ یر :نت ِ 
الله قذه و الله هی للصْحّفَ حثا و لقذ آراتا ما لمْ تکن تقلفة فیها و ما کان 
۱ ]0+ ۳ و لا و لا ر- ون 9 و رس و .اس 
فی علیتا و ما کان اسقط منها و بدل و حرف نم یفرا ضَحَف توح و ضَحَفَ 
أ 1 


3 
۱ 
۱ 
0 


۱ 


۱ 
0 
ان ۳ 
ماه 
2 ۷ 


۱ 


۲-۹ 
0 
۱ 
۱ 
3 
0 
۲۱ سس 
۷6 
ّ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۲ 
۱ ۱صا 
3 
۱ 
0 
مگ" 
2 ها« 


1۹ 
اصلاع رد 
3 
۱ 
3 
ِ ما 
3 
۱ ,وا 
ات 
0 
3 


0 


3 
۱ص ۲ 
0 
ها ها 
9 
9 
۳ 
تک 
اصا 


۰ ما 
(- 
۱-۰ 
۱ 
۱ 
:سس 


۱ 
۹ 

۷ 
۱ 


1 ۱ 
املع 
ها 
0 
9 


چا« 


۱ ۱ 
2:۷ 
۱ 
ك 
۳ 
۱ 
۲ 
3 
8 
۱ ۱ 
۱۱ 
۷۳ 


4 
0 
۷ 
سس م-: 
اما 
۹ 
۱ 
0 
اس 


مس اصا 
۳5 
3( 
۳۹ 
2 
‌ 
۷ 
۷ 
تُ‌( 
حِ 
اما 
/ 
ت 
5 
24 
تن 
13 
هم 


3 
ج 
15 
ِ 
5 
ِ 
1 
ِ 
۳ 
ش پن 
9 

ج 


مولای ما ی یواست ما ر کعبه می‌دهد و 
می‌گوید: ای مردم آگاه باشید! هر کس می‌خواهد در چهره حضرت آدم و 
شیث علیهما السلام نگاه کند, این منم همان آدم و شیت. آگاه باشید! هر 
کس که بخواهد در چهره حضرت نوح و فرزندش سام بنگرد, اين منم همان 
نوح و سام. 

آگاه باشید! هر کس بخواهد در چهره ابراهیم و اسماعیل علیه السلام بنگرد, 
انن متم همان ابراهیم. و اسماعیل.: اکام باشیدا هر کس بخواهد ذر چهرم 
حضرت موسی و یوشع‌علیهما السلام بنگرد, اين متم همان موسی و یوشع. 
اگاه باشید! هر کس که بخواهد در چهره حضرت محمدصلی الله علیه و اله 
و حضرت علی علیه السلام بنگرد. پس این من هستم همان محقد - که 
درود خدا بر او و بر خاندانش باد - و امیرالمومنین علی علیه السلام. 


آگاه باشید! هر کس بخواهد در جچهره امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام بنگرد. پس این منم همان امام حسن و امام حسین علیهما السلام. 
آگاه باشید! هر کس بخواهد در چهره امامان معصوم از نسل امام حسین 
عیهس‌الساام ی رو تن ای ما تور امامان معصوم‌علبهم السلام. 
پس به درخواستِ من پاسخ مثبت دهید, زیرا من در مورد چیزهایی که 
تاکنون شنیدید و ان چیزهایی که تاکنون نشنیدید. اخباری دارم. و هر کس 
که اهل خواندن کتاب‌ها و صحيفه‌هاي انتتمانی ات بسن باید به حرف من 
گوش فرا دهد. 

پس از آن حضرتِ مهدی - عل اللّه تعالی فرجه الشریف - ابتدا شروع به 
می‌کند و امّت هن آذم : وق شیت علیهما السلام ی کر این صحیفه 
آتتما نی هد و قسم! هم ن کتاب‌هاي است که بر آدم و شیث 
نازل گردید. البثّه خدا از طريق آن کتاب در مورد بسیاری از چیزها که ما 
نمی‌دانستیم و بسیاری دیگر از علوم که بر ما پوشیده بود, به ما آگاهی داد. 
این وا که می‌خهانيم اصل آن کتاب‌هاست عم کلصه‌ای از آن کم نفد و 
اه ردو نان سابع سای در مصات ان او یی دزن راو باکت 
سپس شروع می‌کند به قرائتِ کتاب‌هاي نوح و ابراهیم و نیز تورات و 
انجیل و زیور به گونه‌ای که اهل تورات و انجیل و زبور می‌گویند: 
سوم له و رال ی وی یل رت و ان ار 
نگرفته است. 

به خدا قسم! اين را که در اختیار دارد, همان تورات جامع است که توسط 
حضرت ی ۱ همان زبور 
کر مر یر انآ مسا انست کف ها فر ات 
می‌کردیم و در اختیار داریم 

سپس شروع به خواندن و1 ف کنا/ که در این جاأ مسلمانانی که آگاهی 
نع فر ان اند هی دونند: 

به خدا قسم که این عین قرآن است که می‌خواند, همان قرآنی که خداوند 
بر حضرت محقّدصلی آلله علیه و آله نازل کرده است و یک حرف از آن 
کم و يا جابه جا نکرده است و هیچ تحریفی در آن ایجاد نشده است.(125) 
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در کامل الزیارا(126) و غیبت نعمانی(127) از امام صادق‌علیه السلام 
روایت شده که در ضمن حالاتِ حضرت قائم‌علیه السلام فرمود: «بر او 
سیزده هزار و سی صد و سیزده ملک نازل می‌شود.» 

ابوبصیر می‌گوید: «گفتم این همه ملائکه!؟» 

حضرت فرمود: «آری! این‌ها همان ملائکه‌هایی هستند که با حضرت 
نوح‌علیه السلام در کشتی بودند؛ با ابراهیم‌علیه السلام همراه بودند آن 
زمانی که او را در آتش انداختند و با موسی علیه السلام بودند زمانی که 
دریا را براي بنی‌اسرائیل شکافت و با عیسی‌علیه السلام بودند زمانی که 
خداو‌ند او زا به شمان بالا بزد. 

و چهار هزار ملائکه مسومین, یعنی نشان کرده شده به عمامه‌های زرد که 
با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و هزار ملائکه مردفین, یعنی از 
پي یکدیگر درآمده و سیصد و سیزده ملک که در بدر بودند و چهار هزار 
ملک که نازل شدند و می‌خواستند که حسین بن علی علیهما السلام را 
یاری کنند و حضرت. ایشان را در مقاتله اذن نداد و آنها در نزد قبر آن 
حضرت ژولیده غبا بارالود: هستند و بر او تا روز قیامت گریه می‌کنند. رئیس 
ایشان مکی است که او را منصور می‌گویند. 

پس: , زایری آن حضرت را زیارت نمی‌کند مگر آن که او را استقبال می‌کنند 
و وداع کننده‌ای او را وداع نمی‌کند مگر آنِ که او را بدرفه می‌کنند و از 
زاثران ایشان احدی مربض نمی‌شود. هکز آن که او را عیادت. می‌کنند و از 
اشان. کسی. تمی‌میرد محر ان که تماد بر انم او می‌خوانند و استغفار 
هی کنتد بر او بعد از مردنش و همه این‌ها در زمین اند و انتظار می‌کشند 
برخاستن قائم علیه السلام را تا وقت خروجش.» 
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ابان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادق‌علیه السلام فرمود: «کاتی آنظر 
[الی القآئم علی ظهر نجف [فذا استوی علی ظهر النجف رکب فرساً آدهم 
ابلق بین عینیه شمراخ, نم ینتفض به فرسه, فلا بیقی اهل بلدة لا وهم 
بظلون آنه معهم فی بلادهم. فاذا نشر راية زسول الله‌صلی الله علیه و له 
انحط علیه ثلائة عشر آلف ملک وثلائة عشر ملکاً کلْهم ینتظرون القثم علیه 
السلام وهم الذین کانوا مع نوح‌علیه السلام فی السفينة, والذین کانوا مع 
ابراهیم الخلیل‌علیه السلام حیث آلقی فی النار, وکانوا مع ۱ 
السلام حین, رفع, وأربعة آلاف مسومین ومردفین وثلائمائة وثلاثة عشر ملکا 
یوم بدره واه آلاف ملک الذین هبطوا پیربدون القتال مع الحسین بن 
علی‌علیهما السلام فلم یوذن لهم. فصعدوا فی الاستیذان وهیطوا وقد قتل 
القناعه وها بین. قیر الحسن الی السماء مختلف الملائکة*(128) گویا 
«قائم»علیه السلام را در پشتِ نجف (کوفه) می‌بینم. پس زمانی که در 
پشت نجف مستقر شد., بر اسبی سیاه و سفید که در میان دو چشمش 
سفیدی روشنی است سوار می‌ شود اسب را حرکت می د هد؛ شهری 
نمی‌ماند, مگر خیال می کنند که آن حضرت با آن‌هاست. وقتی که برجم 
رسول خداعلیه السلام را گشود, سیزده هزار و سی و سیزده فرشته فرود 
هت آرتضه سکب منتظران قائم علیه السلام هستند. آنان همان فرشتگانند که 
با نوح‌علیه السلام در کشتی بودند و با ابراهیم علیه السلام در آن جا که به 
آقش. انداخته ند با ففشی‌غاية السلام صامی که خربا دای اه شکا فد 
شد, با عیسی‌علیه السلام وقتی که خداوند او را به سوی خود بالابرد و 
هارهتار رشان فصومن ق.مرذفین که با رسول خدا صلی الله,عابه و 
اله بودند و سی صد و سیزده فرشته‌ای که با ان حضرت در روز «بدر» 
بودند و چهار هزار فرشته‌ای که می‌خواستند به امام حسین علیه السلام 
کمک نمایند و به آن‌ها اجازه جنگ داده نشد, پس به آسمان ن بالا رفتند تا 
اجازه جنگ در رکاب حسین علیه السلام را بگيرند, ولی وقتی که به زمین 
فرود آمدند, آن حضرت کشته شده بود و آنان در نزد قبر او پریشان و 

غبا رآلود هستند, تا روز رستاخیز بر او می‌گریند و مسیر قبر امام حسین 
علیه السلام تا آسمان‌ها محل رفت و آمد ملائکه است.» 
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آبو مُحمّد المَحمَدِطٌ عن مَحَمّد بن علِی تن الْقصْل عَن آییه عن مُحَمّد بُن 
ایراهیم بن مالک عَن ابراهیم بن بُتان الِحَعمیٌ عَن احْمد بن یخیِی بُن 
المُعتمر عَنْ مرو بن پا و 0 گٍ انیت جعقر علیه ۱ ی 9 0 
طویل قال یَذحل, المَهدی الكوفة و بها تلاث رایات قد اضطربث بیتها ختصفو 
له قیدخل حنی یانی المثبر و یط و لا بدذُری لاس ما یِقول من البْکاء و 
هو قَوّل سول اللوصلی الله علیه و آله کانی یالجسنی و الحسَییِی و قَذ 
قاذاها قیْسَلمْها لی الحسیْیمة قَيبايعَوتَة لا کاتت لْجْمْعَه انبم قال التّاس 
یا اب سول اللّهِ الصا حلقک نصاهی الصَلاة خلت سول اللوصلی الله 
علیه و اله و المَسَجدذ لا بِسَغتا قَیِفول آتا مُزتاژ لکَمْ قَبَحْرَعْ الی القروه بط 
مسجدا له آلف باب یسم التّاين عَلَیّه آصیص و ببْعَتْ قَیحْفِر من خلف بر 

۱ َجُری الی القریین حلّي ینید فی اج و 
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قَوَهته قتاطر و ارحاء فی السّبیلِ و کائی بالعجُوزِ و عَلی راسها 
حتّی تَطِحتَة بکوبلاء (129) 
بر اساس 0 که مرحوم شیخ طوسی‌قدس سره و علامه مجلسی‌قدس 
سره نقل کرده‌اند, می‌توان برداشت کرد که یکی از ملاقات‌هاي سردار 
حسنی و حضرت صاحب الرمان - عجْل الله تعالی فرجه الشریف - در 
کوفه است و شهر کوفه در زمان ظهور آن حضرت., تجت رهبری یک 
سردار حسنی است., که در برابر حضرت مهدی - عجّل الله تعالی فرجه 
امام باقرعلیه السلام فرمود: قائم ال محمد وقتی ظهور می‌کند, وارد کوفه 
می‌شود و آن زمانی است که کوفه با شنیدن خبر ظهور به پا خاسته است 
و سه پرچم در شهر, تحت سرپرستی آن سردار حسنی, در اهتزار است و 
مردم همگی آماده پذیرایی از آن حضرت می‌شوند. 
آن بزرگوار وارد شهر می‌شود و بر منبر می‌رود و خطبه می‌خواند. ولی 
مردم از شدّت گریه نمی‌توانند به حرفش گوش دهند و نمی‌فهمند که چه 
قف کون 
این ورود به کوفه مصداق همان فرمایش پیامبر خداست که فرمود: گوبا 
هم اکنون می‌بینم که سردار حسنی و آن سردار حسینی «حضرت مهدی - 
ار 
می‌گیرند و شهر تسلیم سردا حسینی «حضرت مهدی - عمْل الله تعالی 
قرکه: الیرتر نف ۳ مشود و فر دم با آه تفت هی کت 
وقتی چمعه دوم فرا میت از خطاب به حضرت صاحب الژمان - 
عسل الله قالی فرجه السرت: می گنه باین سول لاه ماد خوایدن 
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پشت سر تور همانند نماز خواندن پشت سر پیامبر خداست. در حالی که 

مسجد کوفه گنجایش این همه جهعیّت را ندارد. 

حضرت صاحب الژمان *عصلن الله: عالین فرجه: السریش:< خی فو ماد : من 

برایتان مسجدی آمادم می کنم: 

پس از آن به سوي نجف اشرف می‌رود و نقشه مسجد بسیار مستحکم و 

بزرگی را طرح‌ریزی می‌کند که هزار درب دارد و همه مردم در آن جای 

قن کبرند سیس دستور می‌د هد از قسمت پشت مزار امام حسین علیه 

السلام در کربلا. نهری(130) جاری کنند که در زمین‌های نجف و کوفه 

جاری می‌شود و کشاورزان از ان نهر استفاده می ‌کنند و در مسیر ان نهر 

پل‌ها و ایات‌های بادی ساخته می‌شود 131(۰) 

ِ باقرعلیه السلام فرمود: گویا هم اکنون می‌بینم. زنی از اهل کوفه را 
که زنبیل گندمی روی سر گذاشته و به طرف کربلا می‌رود که در 

آسیاب‌های بین راه کربلا آرد کند.(132) 
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در نیمه شعبان زیارتِ حضرت امام حسین علیه السلام و همچنین زیارتِ 
ام ای ای م هی اس ۰ ۱۱ 
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در مورد زیارت امام حسین علیه السلام در شب نیمه شعبان بخصوص در 
صورت امکان در کنار قبرش, وارد شده هر که بشناسد امام حسین 
السلام را و شهادت او و هدف شهادتش را که موجب نجات امت. رونده و 
وسیله و راهگشائی برای رسیدن به فوز عظیم شد (خلاصه این که ۳ 
در این شب از روی توجه و علاقه و معرفت خاص باشد) آن‌گونه خویشتن 

را در برابر خدا خاضع نماید که شایستگی ان را دارا می باشد و نیز از خدا 
خواسته‌های شرعی‌اش را تقاضا کند. 
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با فضیلت‌ترین اعمال شب ولادت حضرت مهدی‌علیه السلام زیارت امام 
خقست اه الساام ات ۱۱۸ 
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روایاتی وارد شده است که نیمه شعبان همان شب قدر و تقسیم ارزاق و 
عمرها است. و در بعضی از اين روایات است که شب نیمه شعبان شب 
امامان‌عليهم السلام است و شب قدر. شب رسول خدا صلی الله علیه و 
لته فاد است. 
از جمله فضایل این شب این است که از شب‌هاي مخصوص زیارت امام 
خسن علنه السام است عمضد هار با مرعاهه الشاام ان عصرنت را فر 
اين شب زیارت می‌کنند.(135) 
دقت در این نکته که در روایات اسلامی وارد شده در شب قو[د امام 
زمان علیه السلام زیارت امام حسین علیه السلام را بخوانند, با توجچه به 
فحتواق. این زبارت .و انشاط این دی فیح می: گریم. که مساله راخت 
ظلتی نی کاه تش باکم مصاله فیام ه اعلات هشارت طاین سحواو ۱ 
ی و وی ی 
بخ افای تما وعليه الشاام دی کنیم در اقا کفل این ماسجا است 
اما صاد ق‌علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: 
دازا قاس فاتضا سفطت ااتفیه ه تعرد الشی.ه ام باخد. من الناش و لم 
بقظهم. الابالسیت" وف که فانم علیه: السلام ضا قیام ند نفیه پرداسته 
شود و شمشیر کشیده گردد و با مردم (متمرد) در داد و ستد جز شمشیر 
(حکومت ) در میان نباشد.»(136) 


زاین خیم اس این ره الاح 


اواخر سال 1360 در پادگان عنبر عراق موقع نماز مغرب و عشا خبر دادند 
که حدود 27 پا 28 نفر اسیر جدید به اردوگاه آورده‌اند. معمولاً شیوه 
عراقی‌ها این بود که افرادی را که تازه وارد اردوگاه می‌شدند حسابی تنبیه 
می‌کردند تا به اصطلاح زهر چشمی از آن‌ها گرفته باشند و.... ما بزای این 
که آن‌ ها زیاد احساس تنهایی نکنند و لحت ۳ ارعاب صدذامیان واقع 
نشوند ندء تصمیم گرفتیم پس از نماز به طورِ دسته جمعی سرود «ای ایران 
ای تور ابر مود تک را با صدای بلند بخوانیم تا برادران تازه وارد متوجّه 
حضور هموطنانر_ خود در اردوگاه باشند و احساس تعایت نکنند. البثه 
می‌دانستیم که اگر این کار را بکنیم فر دا صبح زود یک تنبیه شدید دسته 
جمعی در انتظار ماست. با این همه تصمیم خودمان را عملی کردیم و 
فرداي همان روز توسشط یکی از افسران بسیا ر سنگدل بعثی به نام محمود 
به شدذت کتک خوردیم. اما این کار همان طور که انتظار داشتیم, اثر خوبی 
در روحیه دوستان تازه وارد گذاشته بود و تا حدٌ زیادی تهديدهای صدامیان 
را خنثی کرده بود. 
در بین این 8 - 27 نفر» برادر بسیار رشید به نام علی اکبر بود که حدود 
9 سال سن و تقریبا 70 یا 80 کیلو وزن داشت و بسیار سر حال‌تر از 
سایرین بود. اما مزدوران عراقی به اندازه‌ای او را شکنجه دادند و تنبیه 
کردند که هنوز یکسال از ورود او به اردوگاه نگذشته بود که وزن او به 
حدود 28 کیلو رسید و به دل درد شدید دچار شد. به گونه‌ای که وقتی دل 
درد او شروء می‌شد, بی اختیار از شدّتِ درد خود را به در و دیوار و زمین 
می‌کوبید. لذا برادران دیگر هميشه مواظبش بودند و به محض شروع درد 
هحکم دست ‏ و با و سر اورا هی گرفتتد تا به او آسیبی تزسد.. ۰ 
یادم هست نزديکی‌هاي اربعین, ما پیشنهاد کردیم دهه آخر صفر را 
دوستانی که می‌توانند به باد مصيبت‌هاي امام حسین علیه السلام روزه 
بکیر فف .وا کید تفودنم. که افز او مرن هم خیلی ضفيقت. از آین. کار خمدداری 
کنند. روز اربعین همه برادران که حدود هزار و چهارصد نفر بودند روزه 
است. 
فرداي همان روز حدود ساعت یازده پا دوازده بود که خبر دادند دل درد 
ی به بیمارستان اردوگاه برده‌اند. من فورا خودم 
به سلولی که به اصطلاح آن را بیمارستان می‌نامیدند رساندم. دیدم چند 
که واه هم ریا نش حال. افتاده 
است. وقتی امه ان سنگدل اردوگاه از ساکت شدن دل درد علی اکبر 


ناامید شدند. تصمیم گرفتند او را به یک بیمارستان در خارج اردوگاه منتقل 
کنند. ما از این کار خوشحال شدیم که آن جا بهتر به او رسیدگی می‌کنند.. 
حدود ساعت 5/3 يا 4 عصر بود که ناگهان در بند باز شد. صدای انداختن 
چیزی به روی زمین سیمانی سالن به گوش رسید که به هیچ وجه احتمال 
نمی‌دادیم که این بدن علی اکبر است که به زمین انداخته‌اند, ولی وقتی 
نزدیک‌تر رفتیم با بدن بی جان او رو به رو شدیم. واقعا انسان از این همه 
شقاوت و ی دیوانه می‌شد. ما خیال می‌کردیم مقداری لباس با چند 
عدد پتو و.. به سالن انداختند. 
و 
حرکتی نداشت و مثل چوب خشک در آن جا افتاده بود. بی اختیار همگی 
شروع به گریه کردند. دو نفر او را بلند کردند و به طرف سلول بردند. 
دیدن ۳ صحنه ناله همه برادران را درآورده بود. اردوگاه را یک پارچه 
ماتم فرا گرفت. همه شروع به دعا برای شفای علی اکبر کردند. همان 
شنت فا در اسانشامن مارم د خیم .نز اشایشاه شمازه < که ده 
آسایشگاه بعد از ما بود, قبل از اذان صبح اتفاق عجیبی افتاده بود. یکی از 
برادران که اسمش محمد بود ناگهان از خواب بلند می‌شود و یکی از هم 
سلول‌هاي خود را که پیرمردی بود وخودش هم پدر شهید بود. بیدار می‌کند 
و می‌گوید: «حاج آقا! امام زمان(عح) تا اکبر را شفا دادند. > پیرمرد 
می‌گوید: «محمد چه می‌گویی؟ خوابی يا بیدار؟ ما در آسایشگاه شرق 
اردوگاه هستیم. علی اکبر در غرب اردوگاه, از کجا هن وی که علین اکیر 
شفا یافته است؟» محمد می‌گوید: «حاج اقا! فردا صبح معلوم می‌شود که 
راست می‌گویم با نه!» 

صبح‌ها معمولاً درهاي آسایشگاه ر باز می‌کردند و همه برادران به خط 
فی‌نشستند تا بعتی‌ها امار بگیرند. آمار گیری که تمام می‌شد, بچه‌ها متفراق 
می‌ شد ند. 

ولی این با ز که آمار کتزی تفا هدیم همه کفعیت یه طرفب سلولی که 
علی اکبر در آن جا بستری بود. هجوم بردند. همه فریاد می‌زدند آقا امام 
زمان‌علیه السلام علی اکبر را شفا داده است. ما هم به سرعت به سمتِ 
همان سلول رفتیم. علی اکبر در بستر خود بود ولی چهره او عوض شده و 
دیگر از آن رنگ پریده و بی‌حال خبری نبود. 

مثل روزهای اول اسارت؛ بشاش و شاداب بود. بچه‌ها و اکبر را در 
اغوش می‌گرفتند. او را می‌بوسیدند و این در حالی بود که پیش از آن 
بعنی‌ها اجازه تجمع بیش از سهمٍ تفر را نفی‌دادند فلی در این یامه آن‌ها 
هم کاری نداشتند. حثّی خود عاضورآن بعثی براي دیدن ,صحنه مت دای ان 
حدود 14 آزاده به صف ایستاده اند و نکی یکی به سلولی که علی اکبر 


در ان ری نود مور فتد ی آ و زارت هی کر نمزم کت ند بالاخره 


توبت یه من هم رسد به نزد علی اکبر رفتم و از ایشان پرسیدم چه شد 
که خوب شدی؟ او گفت: دیشب عنایتی فرمودند. در عالم خواب شفا 
یافتم. چون فرصت مهیا نبود, نتوانستم زیاد صحبت کنم با او. نفد کهآ 
پیش علی اکبر بیرون آمدم سراغ محمّد رفتم و از او پرسیدم تو در خواب 
چه دیدی که فهمیدی علی اکبر شفا پیدا کرده است؟ او جریان را اين گونه 
تعریف کرد: واقع مطلب این است که من از حدود 17 - 18 سالگی هر 
شب قبل از خواب, دو رکعت نماز اقا امام زمان را با صد «ایاک نعبد و 
ایااک نستعین» می‌خوانم و سپس می‌خوابم و بعد از نماز هم فقط یک دعا 
می‌کنم و آن هم دعا برای فرج آقا امام زمان است. چون می‌دانم اگر فرج 
آن حضرت برسد» هر چه خیر و خوبی و صلاح و سعادت است., حاصل 
خواهد شد. اما وقتی دیشب علی اکبر را در ان حال دیدم بعد از نماز امام 
زمان شفای علی اکبر را از امام‌علیه السلام خواستم. بعد که خوابیدم 
نزدیکی‌های اذان صبح بود که در خواب دیدم که در یک مکان سرسبز 
هستم. 
مثل این که به من گفتند حالا آقا امام زمان از اين محل عبور خواهد کرد. 
لذا من با دقّت مواظب اطراف بودم تا حضرت را زیارت کنم. در همین 
حال دیدم ماشینی رسید. جلوتر رفتم چند نفر سید در داخل ماشین نشسته 
بودند. سوال کردم که از آقا امام زمان علیه السلام خبر دارید؟ ضی گویند 
حالا به این جا خواهد آمد. یکی از آن‌ها به من گفت مگر نوری را که در 
اردوگاه هست نمی‌بینی؟ ۲ 
ناگهان به پشتِ سر خود نگاه کردم دیدم جلوي آسایشگاه سوم هستم. به 
طرف سلولی که علی اکبر در آن بستری بود به راه افتادم. دیدم از سلول 
نور بسیار زیبایی به صورت یک ستون به طرف آسمان تا آن جا که چشم 
کار فق کتن؛ کشیده شده است و همه آسایشگاه و بلکه اردوگاه ات ان نور 
روشن شده است. بی اختیار در همان عالم خواب از ذهنم گذشت., امام 
زمان‌علیه السلام علی اکبر را مورد عنایت و لطف خود قرار داده است. 
آمده‌اند تا او را شفا دهند. در این لحظه از خواب بیدار شدم و بلافاصله 
حاج آقا (پدر شهید) را صدا کردم و موضوع را به او گفتم.. 
بعدها سر یک فرصت اه علمس اه م رس < جریان را پر سیدم. ایشان 
: من در خواب بودم که حضرت را زیارت کردم و چون خیلی درد 
داشتم ار آقا خواستم تا مرا شفا دهد. امام‌علیه السلام در چوابم فرمودند: 
«ان شاء اللّه شفا پیدا می‌کنی!» از همان تاریخ به طور کلی اثری از دل 
درد علی اکیو دیدهشند: بچّه‌ها روز بعد همگی روزه گرفتند پادم هست در 
همان روزها که از طرف صلیب سرخ هیأتی آمده بود همراه آن‌ها چند دکتر 
بود که جهت معاینه بچه‌ها آمده بودند و می‌گفتند بنابر آن شده است تا 
مریض‌ها را با اسرای مریبض عراقی در ایران معاوضه کنند. 


با این همه که آن روز مأموران صلیب سرخ اصرار ورزیدند که مریض‌ها به 
دکترهای اآن‌ها مراجعه کنند, هیچ کس نرفت و زبان حال همه این بود که 
«وقتی امام زمان داریم نیازی به دکترهای شما نداریم!»(137) 


سیدکریم پینه دوز و توسشْلات مداوم به سیدالشهداء 


کریم محمودی در گوشه‌ای از بازار تهران به پینه دوزی و پاره دوزی 
مشغول بود و از این راه امرار معاش می‌ کرد و چون از سادات بود او را 
سیّد کریم می‌گفتند. بزرگمردی بکه از راه توسٌّلات مداوم در هر صبح و 
شام به ساحت حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السلام به مقامی دست 
یافته بود که امام زمان علیه السلام به طور هفتگی براي او وعده دیدار, 
قرار داده بود.(138) 


فااقانت ا مه بش لایس با اهاف تعانای السام 


درباره علامه بحرالعلوم می‌گویند: روز عاشورایی بود و موج سوگواران از 
هر سو, به طرف کربلا در حرکت بودند» علامه بحرالعلوم نیز به همراه 
گروهه از طلات, بد. استقبال. غذاذاران. خرکت: کردند. به محاد: طویزیج 
رسیدند که دسته سینه زنی و سبک سینه‌زنی‌شان مشهور بود. هنگامی که 
خ دم و همراهاتش به آنان رسید ند ناگهان با آن کهولت سن 9 
اجتماعی و علمی, لباس خود را به کناری نهاده, سینه خویش را گشود و 
صف سینه زنان با شوری ی رون پرداخت. علما و طلان 
هر چه تلاش کردند تا مانع کار او شوند که مبادا صدمه‌ای بر او ]۷ شود, 
موقق نشد ند. ۲ 
پس از پایان سوگواری. یکی از خواص از او پرسید: چه رویدادی پیش آمد 
که شما چنان دچار احساسات پاک و خالصانه شدید؟ علامه فر مود: حقیقت 
آن است که با رسیدن به دسته تا به ناگاه چشمم به محبوب 
دل‌ها؛ امام عصر علیه السلام افتاد و دیدم آن گرامی با سر و پاي برهنه, در 
میان انبوو سینه زنان, در سوگ پدر والایش حسین علیه السلام با چشمانی 
اشتکیاز هه کر و مین هر همییگ مت ان رم -هوا به حالی 
انداخت که قرارم از کف رفت و در برابر کعبه مقصود و قبله موعود به 
سوگواری پرداختم.(139) 


شفاي مریض 

«سرور» که از کودکی گنگ بود و قدرتِ سخن گفتن نداشت, سیزده پا 
چهارده ساله بود که پدرش دست او را گرفت و نزد سومین سفیر خاص, 
جناب حسین بن روح آورد و از او درخواست کرد که از حضرت مهدی‌علیه 
السلام تقاضا کند که خود آن گرامی, شفای زیان او را از خدا بخواهد. 
تا هر 


السلام بروید. آن جوان گنگ را پدرش به همراه عمویش به کربلا آوردند و 
پس از زیارت مرقد منوّر پیشوای شهیدان؛ پدر و عمویش او را به نام صدا 
کردند و گفتند: «سرور!» که به ناگاه با زبانی فصیح و گشاده گفت: 
«لبیک» پدرش گفت: «پسرم! سخن گفتی؟» سرور گفت: «اآری! 
پدرجان!»(140) 


تشزف ِِ"" این لوزن سره به محضر امام زمان علیه السلام در راو کربلا 


مرحوم تتحانت از آخوند ملاصفر علی لاهیجی نقل کرده است که گفت: 
استادم سید محقد مجاهد, صاحب کتاب المناهل فی الفقه, فرزند سید 
علی طباطبایی, ات تاه کی در حاشیه کتاب تهذیب 
الأحکام شیخ طوسی‌قدس سر ه۵؛ نوشته‌ای ۵ ره ار تا فد خرن 
سره بود. مشاهده کرد که در کنار حدیثی نوشته بود: 

این حدیثی است که در راه حلّه نم کار رت موه لاله ای 
فرجه الشریف ار ان تا ما 5 

در مورم این داستان, مرحوم تنکابنی قدس سره پا سندی اورده است : 
علامه حلی قدس سره گفت: در شب جمعه‌ای به قصد زیارت امام حسین 
علیه السلام به سوي کربلا حرکت کردم. در حالی که تنها و سوار بر الاغ 
بودم و تازیانه‌ای برای راندن قرکب در دست داشتم. 

در بین راه عربی پیاده همراه من به راه افتاد و با من هم صحبت شد. کم 
کم فهمیدم شخص دانشمندی است. وارد مسائل علمی شدیم و برخی از 
مشکلات علمی را که داشتم از او پرسیدم و پاسخ مناسب داد, تا اين که 
در موضوعی سخن به میان آمد و آن عرب فتوایی داد و من منکر شدم و 
گفتم: اين فتو( پشتوانه روایتی ندارد و حدیثی بر طبق از خواز یه 

و عرب گفت: فا و ای و و آورده 
است. شما از اوّل تهذیب, فلان مقدار صفحه(141) بزن در سطر فلان 
متحیر شدم که این شخص کیست؟ که این همه آمادگی علمی دارد؟ در 
ایق حال نف فکرم رسید که از ارم ابا آنی امکان وجوه داره که انسان 
حضرت صاحب الرمان - عجُل اللّه تعالی فرجه السریف - را ببیند؟ 

در اين جا از شدّتِ لرزشی که بدنم را فرا گرفت, تازیانه از دستم افتاد و 
7 بزرگوار خم شد و تازیانه را از زمین گرفت و در دستم گذاشت و 


و ضاخب اسان - عل الله تعالی "فرخه الترش:+ را نمی ‌تواتن 
ببینی, در حالی که اکنون دست او در دستِ توست.(142) 

مرحوم علامه‌قدس سره پس از شنیدن این سخن. بی اختیار خود را از 
روی چهار پایی که سوار بود, بر زمین انداخت تا پاي امام را ببو سد؛, اما از 
شدتت نت هنت وت بر رفبن اف در نت کی آن. که به‌تفخش اند کسی: :۱ 
ندید. 

پس از بازگشت., به کتاب الثهذیب مراجعه کرد و حدیث را پیدا کرد و در 
حاشیه کتاب, در کنار حدیث نوشت: این حدیثی است که مولایم حضرت 


مهدی - عجْل اللّه تعالی فرجه السُریف - خبر وجود این حدیث را در اين 
کتاب بةه من داد. 


تشرّف حاج علی بغدادی خدمت آ جناب(143) 


قضیّه صالح صفی مثقی حاجی علی بغدادی که در آن فواید بسیاری است 
و در این نزدیکی‌ها واقع شده, عینا از کتاب شریفر نجم الثاقب نقل 
می‌شود که شرح آن چنان است: که در ماه رجب سال گذشته که مشغول 
تالرف رساله جنة المأوی بودم» عازم نجف اشرف شدم به جهت زیارت 
مبعث. 

وارد کاظمین شدم و خدمت جناب عالم عامل و فقیه کامل. سید سند و 
حبر معتمد آقا سید محمّد بن العالم الاوحد. سید احمد بن العالم الجلیل 
والموحد النبیل سید حیدر الکاظمینی - ایده الله - رسیدم و او از تلامذه 
خاتم المجتهدین و فخر الاسلام و المسلمین الپه رياسة الامامیه فی العلم و 
العمل استاد اعظم شیخ مرتضی - اعلی الله تعالی مقامه - است و از 
اتقیای علمای ان, بلده شریفه و از صلحای ائمّه جماعت صحن و حرم 
شریف و ملاذ طلاب و غربا و زوار. پدر و جدّش از علمای معروفین و 
تصانیف جذش سید حیدر در اصول و فقه و غیره موجود است. 

از ایشان سوال کردم: اگر حکایت صحیحه‌ای در این باب دیده يا شنیده, 


سپس, این قضیّه را نقل نمود و خود, سابقاً شنیده بودم ولکن ضبط اصل و 
سند آن نکرده بودم. پس مستدعی شدم که آن را بح هن رو ورد 
فرمود: «مدّتی است شنیدم و می‌ترسم در آن زیاد و کمی شود باید او را 
ملاقات کنم و بپرسم. آن‌گاه بنویسم و لکن ملاقات او و تلقّی از او صعب, 
چه او از زمان وقوع این قضیه, انسش با مردم کم شده است. 

لد بغداد و چون به زیارت مشرّف می‌شود به جایی نمی‌رود و بعد از 
زیارت بر می‌گردد و گاه شود که در سال یک دفعه يا دو دفعه در رفت و 
آمدها ملاقات می‌شود و علاوه بنایش بر کتمان است, مگر برای بعضی از 
خواص از کسات که اسن ات ار عم و احاعه ان از مت موز اد 
مخالفین مجاورین که منکرند ولایت مهدی‌علیه السلام و غیبت او را و خوف 
نسبت دادن عوام او را به فخر و تنزیه نفس.» 
گفتم: تا مراجعت حقیر از نجف, مستدعی‌ام که به هر قسم است او را 
دیده و قصّه را پرسیده که حاجت. بزرگ و وقت تنگ است. 
سپس از ایشان مفارقت کردم و به قدر دو یا سه ساعت بعد, جناب ایشان 
برگشتند و فرمودند: «از اعجب قضایا آن که چون به منزل خود رفتم, 
بدون فاصله, کسی آمد که جنازه‌ای از بغداد اوردند و در صحن گذاشتند و 
منتظرند که بر آن نماز کنید. چون رفتم و نماز کردم, حاجی مزبور را در 
مشیعین دیدم. پس او را به گوشه‌ای بردم و بعد از امتناع به هر قسم بود, 


قضیه را شنیدم. پس بر این نعمت سنیه, خدای را شکر کردم. پس تمام 
قضیه را نوشتند و در جثة الماوی ثبت کردم. 

پس از مدتی با جمعی از علمای کرام و سادات عظام به زیارت 
کاظمین‌علیهما السلام مشژف شدیم و از آن جا به بغداد رفتیم به جهت 
زیارت نوّاب اربعه - رضوان اللّه علیهم -. ۱ 

پس از ادای زیارت. خدمت جناب عالم عامل و سید فاضل, اقا سید حسین 
کاظمینی, برادر جناب اقا سید محمّد مذکور که ساکن است در بغداد و 
مدار امور شرعیه شیعیان بغداد - ایدهم الله - با ایشان است. مشرف و 
مستدعی شدیم که حاجی علی مذکور را احضار نماید. 

پس از حضور. مستدعی شدیم که در مجلس قضیه را نقل کند. ابا نمود. 
پس از اصرار, دای وتو ور ی آن مجلس, به جهت حضور جماعتی از 
اهل بغداد. پس به خلوتی رفتیم و نقل کرد و فی‌الجمله اختلافی در دو سه 
موضوع داشت که خود معتذر شد که به سبب طول مدذت است و از 
سیمای او اثار صدق و صلاح به نحوی لایج و هویدا بود که تمام حاضرین با 
تمام مداقه که در امور دینیه و دنیویه دارند,. قطع به صدق واقعه پیدا 
کردند. 3 

حاجی مذکور - ایده الله - نقل کرد: «در ذمّه من هشتاد تومان مال 
امام‌علیه السلام جمع شد. رفتم به نجف اشرف.؛ بیست توهان از ان را 
دادم به جناب علم الهدی و التقی شیخ مرتضی - اعلی الله مقامه - و 
بیست تومان به جناب شیخ محقد حسین مجتهد کاظمینی و بیست تومان 
به جناب شیخ محمّد حسن شروقی و باقی ماند در ذِمّه من بیست تومان 
که قصد داشتم در مراجعت بدهم به جناب شیخ محمّد حسن کاظمینی‌ال 
یس - ایده الله -. 

چون مراجعت کردم به بغداد, خوش داشتم که تعجیل کنم در ادای آن چه 
باقی بود در ذَمّه من. پس در روز پنج شنبه بود که مشرژّف شدم به زیارت 
امامین همامین کاظمین‌علیهما السلام و پس از آن رفتم خدمت جناب شیخ 
شلمه الله.و-قدری از آن بیست توهان ربا دادم قتبافی زا وعده کردم که 
بعد از فروش بعضی از اجناس به تدریج بر من حو آله کنند که به اهلش 
برسانم و عزم کردم بر مراجعت به بغداد در عصر آن روز. جناب شیخ 
خواهش کرد بمانم. متعذر شدم که باید مزد عمله کارخانه شعربافی که 
دارم ۳ چون رسم چنین بود که مزد هفته را در عصر پنج شنبه می‌دادم. 
پس بر؟ 

چون ثلّث از راه را تقریباً طی کردم, سیّد جلیلی را دیدم که از طرف بغداد 
زو یه فزن. .هی آیند. چون نزدیک شد. سلام کرد و دست‌های خود را گشود 
برای مصافحه و معانقه و فرمود: «اهلاً و سهلا» و مرا در بغل گرفت و 
معانقه کردیم و هر دو یکدیگر را بوسیدیم و بر سر. عمّامه سبز روشنی 


داشت و بر رخسار مبارکش خال سیاه بزرگی بود. 

ایستاد و فرمود: «حاجی علی! خیر است, به کجا می‌روی ؟» 

گفتم: کاظمین علیهما السلام را زیارت کردم و برمی‌گردم به بغداد. 

9 «امشب شب جمعه است, برگرد!» 

8 «هستی! تا دهم برای تو که از موالیان جد من 
امیرالمومنین علیه السلام و از موالیان مایی و شیخ شهادت دهد؛ زیرا که 
خدای تعالی امر فرموده که دو شاهد بگیرید.» 

و این اشاره بود به ای که در حاطر داشتم که آن جانت »شب واه 
کنم نوشته به من دهد که من از موالیان اهل بیتم‌علیهم السلام و آن را در 
کفن خود بگذارم. 

پس گفتم: نو چه ق 3 و چگونه شهادت ۱( ٍ 

فرمود: «کسی که حق او را , به او می‌رسانند, چگونه ان رساننده را 
نمی‌شناسد؟» 

فرمود: «آن که رساندی به وکیل من». 

گفتم: وکیل تو کیست؟ 

فرمود: «شیح محمد حسن». 

گفتم: وکیل تو است؟ ۲ , 

فرمود: «وکیل من است» و به جناب اقا سید محمّد گفته بود که در 
خاطرم, خطور کرد که اين سیّد جلیل مرا به اسم خواند با آن که من او را 
نمی‌شناسم. پس به خود گفتم: شاید او مرا می‌شناسد و من او را 
فراموش کردم. باز در نفس خود گفتم: اين سید از حقّ سادات از من 
چیزی می‌خواهد و خوش دارم که از مال امام علیه السلام چیزی به او 
برسانم. 

پس گفتم: اي سیّد من! در نزد من از حقّ شما چیزی مانده بود؛ رجوع 
ار ای مه را که ۳ 
بعنی سادات را به اذن او ۱ 

پس در روی من تبسٌمی کرد و فرمود: «اری! رساندی بعضی از حقّ ما را 
به سوی وکلای ما در نجف اشرف.» 

پس گفتم: آن چه ادا کردم, قبول شد؟ 

فرمود: «آری. « 

در خاطرم کد رت که این سید می‌گوید بالنسبه به علمای اعلام : «وکلای 
ما!» و اين در نظرم بزرگ آمد. پس گفتم: علما وکلایند در قبض حقوق 
سادات و مرا غفلت گرفت. 

آن گاه فرمود: «برگرد و جدّم را زیارت کن!» 


پس برگشتم و دست راست او در دست چپ من بود. چون به راه افتادیم, 
دیدم در طرف راست ما نهر آب سفید صاف جاری است و درختان لیمو و 
نارنج و انار و انگور و غیر آن همه با ثمر در یک وقت با آن که موسم آنها 
نبود بر بالای سر ما سایه انداخته‌اند. 

گفتم: اين نهر و این درخت‌ها چیست؟ 

فرمود: هرکین از موالیان ما که زیارت کند جدذ ما را و زیارت کند ما راء 
اين‌ها با او هست ِ« 

پس گفتم: می‌خواهم سوالی کنم. 

فرمود: «سوال کن!» 

گفتم: شیخ عبدالرزاق مرحوم. مردی بود مدس. روزی نزد او رفتم, 
شنیدم که کوت : کسی که در طول عمر خود, روزها را روزژمر بااشد و 
شب‌ها را , به. عبادت به سر برد و چهل حغ و جهل عمره به جای. آرد و در 
میان صفا و مروه بمیرد و از موالیان امیرالمومنین علیه السلام نباشد, برای 
او چیزی نیست. 7 

فرمود: «آری, والله! برای او چیزی نیست.» 

پس از حال یکی از خویشان خود پرسیدم که او از موالیان 
امیر المومتتن علهه التسلام آنیشت؟ 

فزمود؛ «آری! هچ سیفن نو 

فرمود: «پرس!» - 

نزد شخصی و "از 9۳ 0 السلام ره گفت: ۹ 
است ! پس در خواب دید هودجی را میان زمین و آسمان. 

سوّال کرد: کیست در ان هودج؟ 

گفتند: فاطمه زهرا و خدیجه کبری‌علیهما السلام. 

گفت: به کجا می‌روند؟ گفتند: به زیارت حسین علیه السلام در امشب که 
تنب جمقه است. ه دید رفعه‌هایین را که از هودعتمیزبزد.ودر آن:-مکتوت 
اشت تاهان مس الا اوان العسی له الا مرف اد اه مان 
النار یوم القیمة» این حدیث صحیح است؟ 

فرمود: «آری, راست و تمام است.» 

گفتم: سیدنا! صحیمحم است که فین کویتد هر کس زیارت کند حسین علیه 
الشاخ را دوز سعسشی راغ اه اجان ات 

فرمود: «آری والله!» 

و اشک از چشمان مبارکش جاری شد و گریست. 

گفتم: اا فس اند 

فرمود: «بپرس !» 


گفتم: سنه هزار و دویست و شصت و نه حضرت رضاعلیه السلام را زیارت 
کردیم و در یکی از مناطق, شخصی از عرب‌های شروقیه را - که از بادیه 
نشینان طرف شرقی نجف اشرف اند. - ملاقات کردیم و او را ضیافت 
کردیم و از او پرسیدم: چگونه است ولایت رضاعلیه السلام. گفت: بهشت 
است., امروز پانزده روز است که من از مال مولای خود. حضرت رضاعلیه 
السلام خورده‌ام! چه حد دارد منکر و نکیر که در قبر نزد من بیایند؟ گوشت 
و خون من از طعام ان حضرت روییده در مهمان خانه ان جناب. این صحیح 
است که علی بن موسی‌الرضاعلیه السلام می‌اید و او را از منکر و نکیر 
خلاص می‌کند؟ ر, 

فرمود: «آری؛ والله! جدٌ من است. ِ« 

فرمود: «بپرس!» 

گفتم: زیارت من از حضرت رضاعلیه السلام مقبول است ؟ 

فرمود: «قبول است.؛ ان شاءالله.» 

گفتم: «سیدنا! مسأله. « 

فرمود: «بسم له !> 

زیارتش قبول است با 7 ِ من رفیق و شریک ۳ ۳۹ و راه 
مشهد رضاعلیه السلام. 

فرمود: «عبد صالح, زیارتش قبول است.» 

گفتم: سیدنا! مسیاله. 

فرمود: «بسم الله.» 

گفتم: فلان که از اهل بغداد و همسفر ما بود. زیارتش قبول است؟ 

پس ساکت شد. 

گفتم: «سیدنا! مسأله. « 

فرمود: «بسم الله.» 

گفتم: این کلمه را شنیدی يا نه؟ زیارت او قبول است يا نه؟ 

جوابی نداد. 

حاجی مذکور نقل کرد که ایشان چند نفر بودند از اهل مترفین بغداد که در 
بین سفر پیوسته به لقّو و لعب مشغول بودند و ان شخص مادر خود را نیز 
کشته بود. ۲ 

پس در راه به مکانی رسیدیم که جاذه وسیعی دارد و دو طرف ان باغ‌هایی 
به طرفِ شهر شریف کاظمین است و موضعی از ان جاده, که مثصل 
است به باغ‌ها از طرف راست ان که از بغداد می‌اید و ان مال بعضی از 
ایتام سادات بود که حکومت به جور, ان را داخل در جاذه کرد و اهل تقوا و 
ورع سکنه این دو بلد, هميشه کناره می‌کردند از راه رفتن در ان قطعه از 


زمین. . پس دیدم آن جناب را که در آن قطعه راه می‌رود. 

گفتم: ای سید من! این موضع مال بعضی از ایتام سادات است., تصرف در 
آن روا تنسی: 

فرمود: «اين موضع مال جد ماء امیرالمومنین‌علیه السلام و ذریه او و اولاد 
ماست, حلال است برای موالیان ما تصرف در ان.» 

در قرب آن مکان. در طرف راست. باغی است مال شخصی که او را 
حاجی میرزا هادی می‌گفتند و از متموّلین معروفین عجم بود که در بغداد 
ساکن بود. گفتم: سیدنا! راست است که می‌گویند زمین باغ حاجی میرز| 
فرمود؛ «چه کار داری به این. » و از جواب اعراض نمود. 

پس رسیدیم به جوی ان که از رودخانه دجله می‌ کشند برای مزارع و 
بساتین آن حدود و از جاثه می‌گذرد و آن جا دو راه می‌ شود به سمت شهر, 
ند راه سلطانی است و دیگری راه سادات و آن جناب میل کرد یه راه 
سادات. 

پس گفتم: بیا از این راه, یعنی راه سلطانی, برویم. 

فرمود: «نه, از همین راه خود می‌رویم.» 

پس امدیم و چند قدمی نرفتیم که خود را در صحن مقدذس در نزد 
کفش‌داری دیدیم و هیچ کوچه و بازاری را ندیدیم. پس داخل ایوان شدیم 
از طرف باب المراد که از سمت شرقی و طرف پایین پاست و در در 
رواق مطهر, مکث نفرمود و اذن دخول نخواند و داخل شد و بر در حرم 
شاد پس فود «زارت کنا 

گفتم: من قاری نیستم. 

فرمود: «برای تو بخوانم؟» 

گفتم: آری! 

پس فرمود: «ءادخل یا اللّه! السلام علیک يا رسول اللّه! السلام علیک ۰ 
امیرالمومنین... .» و هم چنین سلام کردند بر هر یک از ائمّه‌عليهم السلام تا 
رسیدند در سلام, به حعضرت عسکری‌علیه السلام و فرمود: «السلام علیک 
با ابا محمد الحسن العسکری.» 

آن گاه فرمود: «امام زمان خود را می‌شناسی؟» 

گفتم: چرا نمی‌شناسم؟ 

فرمود: «سلام کن بر امام زمان خود.» 

گفتم: «السلام علیک يا حجّة الله يا صاحب‌الزمان يا بن الحسن.» 

تبسٌم نمود و فرمود: «علیک السلام و رحمة الله و برکاته.» 

داخل شدیم در حرم مطهّر و ضریح مقدذس را چسبیدیم و بوسیدیم. 

فرمود به من: «زیارت کن!» 

گفتم: من قاری نیستم. 


فرمود: «زیارت بخوانم برای تو؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: «کدام زیارت را می‌خواهی؟» 

گفتم: هر زیارت که افچل است. مرا به آنشبادت :وم 

فرمود: «زیارت امین الا افضل انتتتث 6 

آن گاه مشغول شدند به چواندن و فرمود: 

«السلام علیکما با افتن الله فی ارضه وحچختیه علی عباده. تا آخر» 
چراغ‌های حرم را در اين حال روشن کردند. پس شمع‌ها را دیدم روشن 
است ولکن حرم روشن و منوّر است به نوری دیگر, مانند نور آفتاب و 
شمع‌ها مانند چراغی بودند که روز در افتاب روشن کنند و مرا چنان غفلت 
گرفته بود که هیچ ملتفت این نشانه‌ها نمی‌شدم. چون از زیارت فارغ شد, 
از سمت پایین پا امدند به پشت سر و در طرف شرقی ایستادند و 
فرمودند: + «آپا ربا رت ضا کی جدم حسین علیه السلام را؟» 

گفتم: آری, زیارت می‌کنم. شب جمعه است. 

پس زیارت وارثت را خواندند و مودّن‌ها از اذان مغرب فارغ شدند. به من 
فرمود: «نماز کن و ملحق شو به جماعت!» 

پس تشریف آورد در مسجد پشت سر حرم مطیر و جماعت در آن جا 
منعقد بود و خود به انفراد ایستادند در طرف راست امام جماعت, محاذی 
او و من داخل شدم در صف اول و برایم مکانی پیدا شد. 

چون فارغ شدم, او را ندیدم. از مسجد بیرون امدم و در حرم تفخص 
کردم, او را ندیدم و قصد داشتم او را ملاقات کنم و چند قرانی به او بدهم 
و شب, او را نگاه دارم که مهمان باشد. 

آن‌گاه به خاطرم آمد که اين سید کی بود؟ آیات و معجزات گذشته را 
ملتفت شدم, از انقیاد من امر او را در مراجعت با آن شغل مهم که در 
بغدان داشتم و خواندن فرا به اشسم..با آن. که اه را تخیده بودض و کفتن اه 
«موالیان ما» و این که «من شهادت می‌دهم» و «دیدن نهر جاری و درختان 
میوه‌دار در غیر فصل» و غیر از این‌ها از آن چه گذشت که سبب شد برای 
یقین من به این که او حضرت مهدی‌علیه السلام است. خصوص در فقره 
«اذن دخول» و پرسیدن از من, بعد از سلام بر حضرت عسکری علیه 
السلام که «امام زمان خود را می‌شناسی ؟» چون گفتم: می‌شناسم, 
فرمود: سلام کن! چون سلام کردم, تبسٌم کرد و جواب داد. 

پس آمدم در نزد کفشدار و از حال جنابش سوال کردم. گفت: «#بیرون 
رفت.» 

و پرسید که: «اين سید رفیق تو بود؟» 

گفتم: بلی, پس آمدم به خانه مهماندار خود و شب را به سر بردم. چون 
صبح شد. رفتم به نزد جناب شیخ محمّد حسن و آن چه دیده بودم نقل 


کردم. پس دست خود را بر دهان خود گذاشت و نهی نمود از اظهار این 
قصه و افشای این سر. 

فرمود: «خداوند تو را موفق کند. 

پس آن را مخفی می‌داشتم و به احدی اظهار ننمودم تا آن که یک ماه از 
این قضیّه گذشت. ٍ 

روزی در حرم مطهر بودم. سید جلیلی را دیدم که امد نزدیک من و پرسید: 
«چه دیدی؟» اشاره کرد به قَصّه ان روز. 

گفتم : چیزی ندیدم. باز اعاده کرد ان کلام را. به شدات انکار کردم. پس از 
نظرم نایدید شد و دیگر او را ندیدم. 


در فضل و مقام زیارت عاشورا, همان بس که از سنخ سایر زیارات نیست 
که به ظاهر از انشا و املای معصومی باشد؛ هر چند که از قلوب مطهّره 
ایشان, چیزی جز آن چه از عالم بالا به آن جا رسد, بیرون نیاید. بلکه از 
از حضرت احدیت - جلت عظمته - به جبرئیل امین و از او به خاتم 
النبیین‌صلی الله علیه و اله و سلم رسیده و به حسب تجربه, مداومت به 
ان؛ در چهل روز یا کمتر. در قضای حاجات و رسیدن به مقصود و دفع 
دشمنی‌ها, بی: ۱ 

اخفال آن که نفه ضال و فی: ساشی ها سس دش که از ان تاه رن 
نجف اشرف است و پیوسته مشغول عبادت و زیارت. نقل کرد از ثقه 
امین حاجی محمّد علی یزدی که مرد فاضل صالحی بود در یزد که دائماً 
مشغول اصلاح امر آخرت خود بود و شب‌ها در مقبره خارج یزد که در آن 
جماعتی از صلحا مدفونند و معروف است به مزار, به سر می‌برد. 

او را همسایه‌ای بود که در کودکی با هم بزرگ شده و در نزد, یک معلم 
می‌رفتند. تا آن که بزرگ شد و شغل عشاری(145) پیش گرفت. تا آن که 
مرد و در همان مقبره, نزدیک محلّی که آن مرد صالح بیتوته می‌کرد. دفن 
کردند. بش او را کر عهاف رشن از کدشتی. کفتر از ماه که در هیات 
نیکویی است. 

پس به نزد او رفت و گفت: من می‌دانم مبداً و منتهای کار تو و ظاهر و 
0 ۱ 7 و 
مقتضی نبود جز عذاب را. پس به کدام عمل به این مقام رسیدی؟ 

گفت: چنان است که گفتی و من در اشد عذاب بودم از روز وفات ۳ 
دیروز, که زوجه استاد اشرف حذاد فوت شد و در این مکان دفن کردند - و 
اشاره کرد به موضعي که قریب صد ذرع. از او دور بود - و در شب وفات 
و. حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام سه مرتبه او را زیارت کرد و 
در مرتبه سوم امر فرمود به رفع عذاب از این مقبره. پس حالت ما نیکو 
شد و در سعه و نعمت افتادیم. 

پس از خواب. متحیرانه بیدار شد و حذاد را تمی‌تاعت و خحله اه را 
نمی‌دانست. پس در بازار آهنگرها, از او تفص کرد و او را پیدا نمود و از 
او پرسید: برای تو زوجه‌ای بود؟ 

گفت: آری, دیروز وفات کرد و او را در فلان مکان - و همان موضع را اسم 
برد - دفن کردم 

پرسید: اه روت ات یا یت انا فده روت 


گفت: نه. 

پر سید. ذکر مصايیب او می‌کرد؟ 

گفت: نه. 

پر سید: مجلس تعزبه داری داشت؟ 

گفت: نه. 

آن گاه پرسید: چه می‌جویی؟ 

خواب را نقل کرد. 

گفت: آن زن مواظبت داشت به زیارت عاشورا. 

طاعات و زیارات و ادای حقوق و طهارت جامه و بدن از آلودگی‌های 
مشتبه, و معروف به تقوی و سداد در اهل بلد و غیره و نوادر لطف‌هایی که 
کمتر به کسی می‌شود در هر زیارت به او می‌رسید که مقام ذکر ان 
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مت پیات میرن راشای عم ناو خی خارسای 


در کسوت ریاست جمهوری اسلامی ایران به کنگره علمی 

تین اامالتی آقام علی سین مویتت الرضا «علبه الاف الحت ماع 

«18 تا 22 مرداد ماه 1363 برابر با 11 تا 15 ذیقعده 1404» 

بسم الله الرحمن الرحیم 

تشکیل کنگره علمی زندگی امام هشتم‌علیه السلام در جوار تربت پاک آن 
بزرگوار و همزمان با سالروز ولادت آن حضرت. گام تازه‌ای دزن جهت 
ژوشتکرق جهوه تابای امه معصوهین‌غانهم السام و اتایی با زد اعد 
پر حماسه و پر رنج آن پیشوایان عظیم الشأن است. 

باید اعتراف کنیم که زند کی ائمه علیهم السلام به درستی شناخته نشده و 
ارج و منزلت جهاد مرارت‌بار آنان حنی بر شیعیان پوشیده مانده است. 
علیرغم هزاران کتاب کوچک و بزرگ وقدیم و جدید درباره زندگی 
ائمه‌علبهم السلام امروز همچنان غباری از ابهام و اجمال, بخش عظیمی از 
زندگی این بزرگوار را فراگرفته و حیات سیاسی برجسته‌ترین چهره‌های 

خاندان نبوت که دو قرن و نیم از حساس‌ترین دوران‌های تاریخ اسلام رز در 
برمی‌گیرد, با غرض‌ورزی يا بی‌اعتنایی و يا کج فهمی بسیاری از پژوهندگان 
و نویسندگان رو به رو شده است. این است که ما از یک تاریخچه مدون و 

مضبوط درباره زندگی پرحادثه و پر ماجرای آن پیشوایان, تهی دستیم. 

زد کی امام هشتم علیه السلام که قریب بیست سال از انز دوره نعیین 

کننده و مهم را فرا گرفته, از جمله برجسهه‌نرین بخش‌های آن است که 
تخاست اک سار ان ال و تفه ار مه کار رو 

مهم‌نرین چیزی که در زندگی ائمه‌علیهم السلام به طور شایسته مورد توجّه 

قرار نگرفته, عنصر «مبارزه حاد سیاسی» است. 

از اغار نیمه دوم فرن. اول. هجری. که. خلافت. اسلامی: یه ظور آشکاز با 
تا شا انیت امه و آمافت. سا میس ات ایا 
پادشاهی بدل گشت, ائمه اهل بیت‌علیهم السلام مبارزه سیاسی خود را به 
شیوه‌ای متناسب با اوضاء و شرایط, شداّت بخشیدند. این 9 
مر و ی هدفش تشکیل نظام اسلامی وتاسننن حکومتی بر پایه امامت 

بود. 

بی‌شک تبیین و تفسیر دین با دیدگاه مخصوص اهل بیت وحی, و رفع 
تحریف‌ها و کح فهمی‌ها از معارف اسلامی و احکام دینی نیز هدف مهمی 
برای جهاد اهل بیت به حساب می‌آمد. اما طبق قرائن حتمی, جهاد اهل 
بیت به این هدف ها محد ود نمی ‌شند. و باژاز توریون هدف ار چیزی جز 
«تشکیل حکومت علوی و تاسیس نظام عادلانه اسلامی» نبود. 


بیشترین دشورای‌های زندگی مرارت بار و پر از ایثار ائمه و یاران آنان به 
خاطر داشتن این هدف بود و ائمه‌علیهم السلام از دوران امام سجادعلیه 
السلام و بعد از حادثه عاشورا به زمینه سازی دراز مذت برای این مقصود 
پرداختند. 

در تمام دوران صد و چهل ساله میان حادثه عاشورا و ولایت عهدی امام 
قشم له السامب ان واسعت اغاهان احل بت غیم السلام ده 
شیعیان ,هميیشه بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمن دستگاه‌های خلافت به 
حساب می‌آمد. در اين مذّت بارها زمینه‌های آماده‌ای پیش آمد [ مبارزات 
تشیع که باید آن را نهضت علوی نام داد, یه پیروزی‌های بزرگی نزدیک 
گردید., آصا دز هو ان موانعق بو فتز را یرفن تهاین بدید می‌اهد و غالبا 
بزرگ‌ترین ضربه از ناحیه تهاجم بر محور و مرکز اصلی این نهضت؛ یعنی 
شخص امام در هر زمان ۶۴ به زندان افکندن پا به شهادت رساندن آن 
حضرت وارد می‌گشت و هنگامی که نوبت به امام بعد می‌رسید اختناق و 
رک بود که برای آماده کردن زمینه به زمان طولانی 
دیگری نیاز بود. 

ائمه‌علیهم السلام در میان طوفان سخت این حوادث. هوشمندانه و 
شجاعانه تشیع را همچون جریانی کوچک اما عمیق و تند و پایدار از لا به 
لای گذرگاه‌های دشوار و خطرناک گذراندند, و خلفای اموی و عباسی در 
هیچ زمان نتوانستند با شهادت امام, جریان امامت را نابود کنند. و این 
خنجر برنده همواره در پهلوی دستگاه خلافت. فرو ماند و به صورت تهدیدی 
همیشکی/. آسانتن را از انان سلب کرد 

زندان هارونی, مسموم و شهید شد., در قلمرو وسیع سلطنت عباسی 
اختناقی کامل حکمفرما بود. 

در آن فضای گرفته که به گفته یکی از یاران امام علی بن موسی‌علیه 
السلام: «از شمشیر هارون خون می‌چکید», بزرگ‌ترین هنر امام معصوم و 
بزرگوار ما ان بود که توانست درخت تشیع را از گزند طوفان حادثه به 
سلامت بدارد و از پراکندگی و دلسردی یاران پدر بزرگوارش مانع شود و 
با شیوه تقیه آمیز شگفت‌آوری جان خود ۰ 
بود. حفظ کند و در دوران قدرت مقتدرترین خلفای بنی عباس و در دوران 
استقرار و ثبات کامل آن رژیم, مبارزات عمیق امامت را ادامه دهد. 

تاریخ نتوانسته است ترسیم روشنی از دوران ده ساله زندگی امام 
هشتم‌علیه السلام در زمان هارون و بعد از او در دوران پنج ساله جنگ‌های 
داخلی میان خراسان و بغداد به ما ارائه کند؛ اما به تدبر می‌توان فهمید که 
امام هشتم‌علیه السلام در این دوران. همان مبارزه دراز مذت اهل 
بیت علیهم السلام را که در همه اعصار بعد از عاشورا استمرار داشته, با 


همان جهت گیری و همان اهداف ادامه می‌داده است. 

هنگامی که مأمون در سال 198 ه.ق از جنگ قدرت با امین فراغت یافت و 
خلافت بی‌منازع زا به نی اوودریخی ان اولین داسن اهعر ,مشک علهیان 
و مبارزات تشیع بود. او برای این منظور, نجر به همه خلفای سلف خود را 
پیش چشم داشت. تجربه‌ای که نمایشگر قدرت, وسعت و عمق روزافزون 
آن نهضت و ناتوانی دستگاه‌های قدرت از ريشه کن کردن و حتّی متوقف و 
محدود کردن آن بود. او می‌دید که سطوت و حشمت هارونی حتی با به بند 
کشیدن طولانی و بالاخره مسموم کردن امام هفتم‌علیه السلام در زندان 
هم نتوانست از شورش‌ها و مبارزات سیاسی, نظامی, تبلیغاتی و فکری 
شیعیان مانع شود. او اینک در حالی که از اقتدار پدر و پیشینیان خود نیز 
برخوردار نبود و بعلاوه بر اثر جنگ‌های داخلی میان بنی عباس. سلطنت 
عباسی را در تهدید مشکلات بزرگی مشاهده می‌کرد. بی‌شک لازم بود به 
خطر نهضت علویان به چشم جدی‌تر بنگرد. شاید مأمون در ارزیابی خطر 
شیعیان برای دستگاه خود واقع‌بینانه فکر می‌کرد. 

گمان زیاد بر این است که فاصله پانزده ساله بعد از شهادت امام 
هفتم علیه السلام تا ان روز و بویژه فرصت پنج ساله جنگ‌های داخلی, 
جریان تشیُع را از آمادگی بیشتری برای برافراشتن پرچم حکومت علوی 
برخوردار ساخته بود. 

مامون این خطر را زیر کانه. خدسن زدا.ه ذرضدد مقابلة با ان بر آمد. ی جه 
دنبال همین ارزیابی و تشخیص بود که ماجرای دعوت امام هشتم علیه 
السای اس راهان مهار ای هی هن سس 
امد. و این حادثه که در همه دوران طولانی امامت. کم‌نظیر و يا در نوع 
اکنون جای ان است که به اختصار, حادثه ولایت عهدی را مورد مطالعه 
قرار دهیم. در این حادثه امام هشتم علی بن موسی الرضاعلیه السلام در 
برابر یک تجربه تاریخی عظیم قرار گرفت و در معرض یک نبرد پنهان 
۳2 ناکامی آن می‌توانست سرنوشت تشیع را رقم بزند» 
در این نبرد, رقیب که ابتکار عمل را به دست داشت و با همه امکانات به 
میدان امده بود. مامون بوده, مامون با هوشی سرشار و تدبیری قوی و 
فهم و درایتی بی‌سابقه. قدم در میدانی نهاد که ار پیروز می‌شد و اگر 
می‌توانست ان چنان که برنامه ریزی کرده بود کار را , به انجام برساند, بقینا 
به هدفی دست می‌یافت که از سال چهل هجری؛ یعنی از شهادت علی بن 
ابی طالب علیه السلام هیچ‌یک از خلفای اموی و عباسی با وجود تلاش خود 
نتواسنته بودند به آن دست یابند؛ یعنی می‌توانست درخت تشیع را ريشه 


کن کند, و جریان معارضی را که همواره همچون خاری در چشم 


سردمداران خلافت‌های طاغوتی فرو رفته بود, به ۳۹ نابود سازد. 

اما امام هشتم علیه السلام با ندبیری الهی بر مامون فائق امد و او را در 
میدان تبردسیاسنی. که-خود.به وخود آوزدم نوده به طور کامل شکشت داد: 
ده فقط شم میا ویشت کن ند بلکه و سا 201 من چیه 
سال و لایتعهدی ان حضرت. یکی از پربرکت‌ترین سال‌های تاریخ تشیع شد. 
و نفس تازه‌ای در مبارزات علویان دمیده شد. و اين همه به برکت تدبیر 
آالهی امام هشتم و شیوه حکیمانه‌ای بود که آن امام معصوم در این 
ازمایش بزرگ از خویشتن نشان داد. 

برای اینکه پرتوی بر سیمای این حادثه عجیب افکنده شود. به تشریح 
کوتاهی از تدبیر مامون و تدبیر امام در این حادثه می‌پردازيم. 


فاستق از مات آیبام فم یه هر اسان ستو خخضوو سیم را تعیب ام که 


اّلین و مهترین آنها 


تبدیل ضخته مبارزات حاد اتقلابی شیعیان. بر عرضه فعالیت سیاسی ارام و 
بی‌خطر بود. 

همان طور که گفتم, شیعیان در پوشش تقبه, مبارزاتی خستگی‌ناپذیر و 
تمام نشدنی داشتند. اين مبارزات که با دو ویژگی همراه بود, تأثیر توصیف 
ناپذیری در برهم زدن بساط خلافت داشت. آن دو ویژگی. یکی مظلومیّت 
بود و دیگری قداست. 

شیعیان با ائکاء به این دو عامل نفوذ, انديشه شیعی را که همان تفسیر و 
تبیین اسلام از دیدگاه ائمه اهل بیت است, به زوایای دل و ذهن مخاطبین 
خود مین‌زشاند. و.ظر کی را کف از اندیک.اهادعی برخوردار بوده به: آن 
طرز فکر متمایل و يا مومن می‌ساختند و چنین بود که دائثره تشیع, روز به 
روز در دنیای اسلام گسترش می‌یافت. و همان مظلومیْت و قداست بود 
که با پشتوانه تفکر شیعی, اینجا و آنجا در همه دوران‌ها قیام‌های مسلحانه 
و حرکات شورش‌گرانه را بر ضدٌ دستگاه‌های خلافت سازماندهی می‌کرد. 
ماو می‌خواست یک‌باره آن خفا و استتار را از اين جمع مبارز بگیرد و 
امام را از میدان مبارزه انقلابی به میدان سیاست بکشاند و بدین ۳ 
کارآیی نهضت تشیْع را که بر اثر همان استتار و اختفا روز به روز افزایش 
یافته بود به صفر برساند. 

با این کار مامون آن دو ویژگی مور و نافذ را نیز از گروه علویان 
می‌گرفت؛ زیرا جمعی که رهبرشان فرد ار خلافت و ولیعهد 
پادشاه مطلق العنان وقت و متصرزف در امور کشور است نه مظلوم است 
و نه انچنان مقذس. 

اين تدبیر می‌توانست فکر شیعی را هم در ردیف بقیه عقاید و افکاری که 
در جامعه طرفدارانی داشت قرار دهد ونان را از حد یک تفکر مخالف 
دستگاه که اگرچه از نظر دستگاه‌ها, ممنوع و مبغوض است. از نظر مردم 
به خصوص ضعفا, پرجاذبه و استفهام برانگیز است, خارج سازد. 


دوم 


مشروعیت دادن به این خلافت‌ها بود. مامون با اين کار به همه شیعیان 
مزورانه ثابت می‌کرد که ادعای غاصبانه و نامشروع بودن خلافت‌های 
مسلط که همواره جزو اصول اعتقادی شیعه به حساب می‌رفته» یک حرف 
بی‌پایه و ناشی از ضعف و عقده‌های حقارت بوده است, چه اگر خلافت‌های 
دیگران نامشروع و جابرانه بود خلافت ماهون هم که جانشین آنهاست 
می‌بامد ۲ فشروع ی عاصانه باشته و جون. علی بن هوشسی. الرصاعایه 
السلام با ورود در این دستگاه و قبول جانشینی ماو او را قانونی و 
مشروع دانسته, پس باید بقیه خلفا هم از مشروعیت برخوردار بوده باشند 
و این نقض همه اذعاهاي شیعیان است. 

با اين کار نه فقط مأمون از علی بن موسی الرضاعلیه السلام بر 
ارکان اعفانی شم را که همان طالمانه بودق بایه. عکمست‌های. ی 
است نیز در هم می کوبید. 

علاوه بر اين, ادذعای دیگر شیعیان مبنی بر زهد و پارسایی و بی‌اعتنایی 
اکهه یه ختیا یر با این کار خقض فی‌فد: وین داننود فی‌شید. که. آن 
حضرات ت فقط در شرایطی که به دنیا دسترسی نداشته‌اند, نسبت به آن 
زهد می‌ورزیدند و اکنون که درهای بهشت ذنبا به: ری ابان بان شین ند 
سوی آن شتافتند و مثل دیگران خود را ات ان هتم کر دنه 


سوم 


این که شا سوت با این کار, امام را که همواره یک کانون معارضه 5 
بود, در کنترل دستگاه‌های خود قرار می‌داد و به جز خود آن حضرت. همه 
سران و گردنکشان 9 ای مسر 
۳۳ بر آن دست نیافته ند 


چهارم 


این که امام را که یک عنصر مردمی و قبله امیدها و مرجع سوال‌ها و 
شکوه‌ها بود, در محاصره مأموران حکومت قرار می‌داد و رفته رفته رنگ 


مردمی بودن را از او می‌زدود و میان او و مردم و سپس میان او و 
عواطف و محبت‌های مردم فاصله می‌افکند 


این بود که با این کار خود وجهه و حیثیتی معنوی کسب می‌کرده طبیعی بود 
که در دنیای آن روز همه او را بر این‌که فرزندی از پیغمبرصلی الله علیه 
لاف ۱ ات ۳ 9 
فرزندان خود را از این امتیاز محروم ساخته است, ستایش کنند و هميشه 
چنین است که نزدیکی دینداران به دنیا طلبان بر آبروی دنیا طلبان 
می‌افز اید. 


آن که در پندار هام امام با این کار به یک توجیه گر دستگاه خلافت بدل 
هی دیزتت: بدیهی است شخصی در حدٌ علمی و تقوایی امام با آن حیثیت و 
حرمت بی‌ نظیر که وی به عنوان فرزند پیامبر در چشم همگان داشت, اکز 
نقش توجیه حوادث را در دستگاه حکومت برعهده می‌گرفت. هیچ نغمه 
مخالفی نمی‌توانست خدشه‌ای بر حیثیت آن دستگاه وارد سازد, این همان 
حصار منیعی بود که می‌توانست همه خطاها و زشتی‌های دستگاه خلافت را 
از چشم‌ها پوشیده بدارد. 

به جز اینها هدف‌های دیگری نیز برای خاهون متصوّر بود. چنانچه مشاهده 
می‌شود این تدبیر به قدری پیچیده و عمیق است که یقیناً هیچکس جز 
مامون نمی‌توانست آن را به خوبی هدایت کند و بدین جهت بود که دوستان 
و نزدیکان ماهون از ابعاد و جوانب آن بی‌خبر بودند. 

از گزارش‌های تاریخی چنین بر می‌آید که حتی فضل بن سهل, وزیر و 
فرسانده کل.ه ضق ب‌تزین فرد دستگاه خلافت نیز از حقیقت و محتوای این 
تیب بت : ام یس ۱۳۳ 

پیچیده داد نياید, 9 9 بز ای علت ۳ اقدام 
می‌ساخت و به اين و آن می‌گفت. 

حفا باید. گفت:سیاست مامون از پختگی و عمق بی‌نظیر برخوردار بود. 


اشاره 


اطا ان خی دنکن این صته نزن اعام فلی سن موشی الرضاخله السلام 
است و همین است که علیرغم زیرکی شیطنت‌آمیز مأمون, تدبیر يخته و 
شم خا یه ای وا مد خر یار وا سای ور هل می کنر مامون ۰ 
قبول آن همه زحمت و با وجود سرمایه‌گذاری عظیمی که در این راه کرد 
ار ایت عمل نف نها طرعی بر بت که ساشت او به سا سی مرت اه 
بدل شد. تیری که با ان, اعتبار و حیثیت و مدّعاهای امام علی بن موسی 
الرضاعلیه السلام را هدف گرفته بود, خود او را آماج قرار داد؛ به طوری 
که بعد از ز گذشت مدتی کوتاه ناگزیر شد همه تدابیر گذشته خود را کان لم 
یکن شمرده, بالاخره همان شیوه‌ای را در برابر امام در پیش بگیرد که همه 
گذشتگانش در پیش گرفته ند یعنی «قتل»! و مأمون که در آرزوی 
چهره قداست مات خلیفه‌ای موجه و مقذس و خردمند» این همه تلاش 
کرده بود, سر انجام در همان مزبله‌ای که همان خلفای پیش از او در آن 
وا ی 
کبر فرو غلتید 

دریده شدن 9 ریای خاضوازة تب تن پانزده ساله او پس از حادثه 
ولیعهدی امام, در ده‌هاأ نمونه می‌توان مشاهده کرد که از جمله آن به 
خدمت گرفتن قاضی القضاتی فاسق و فاجر و عیاش همچون یحیی بن 
اکثم و همنشینی و مجالست با عموی خواننده و خنیاگرش ابراهیم بن 
مهدی و اراستن بساط عیش و نوش و پرده دری در دارالخلافه او در بغداد 
یه اس ماس نام یس فش ماه یار 
در این حادثه می‌پردازیم: 
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هنگامی که امام را از مدینه به خراسان دعوت کردند, آن حضرت فضای 
مدینه را از کراهات و نارضايي خود پرکرد, به طوری که همه کس در 
پیرامون امام یقین کردند که مامون با نت سوءء حضرت را از وطن خود 
دور می‌کند. 

امام بدبینی خود به مأمون را با هر زبان ممکن به همه گوش‌ها رساند: در 
وداع با حرم پیغعمبر, در وداع با خانواده اش هنگام خروم از مدینه» در طواف 
کعبه که برای وداع انجام می‌داد, با گفتار, با زبان دعاء و زبان اشک, بر 
همه ثابت کرد که این سفر, سفر مرگ اوست. 

همه کشاتین که باید ظنق. اقظار مامون. تست یه اوه ین و تست بد 
امام به خاطر پذیرش پيشنهاد او بدبین می‌شدند, در اوّلین لحظات این 
سفر, دلشان از کینه ضامون که امام عزیزشان را این طور ظالمانه اد نان 
خذا هی کرد وه فتلحاه ی برت: لنزیر شد: 
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هنگامی که در مرو پيشنهاد ولایت عهدی آن حضرت مطرح شد, حضرت به 
شدذّت استنکاف کردند و تا وقتی مامون صریحا ان‌حضرت را تهدید به قتل 
نکردر آن را تیذیر فتند:, این خبر همه جا پیچید که علی بن موسی الرضاعلیه 
السلام ولیعهدی و پیش از آن خلافت زا کمحاههن با اضرار یشعاد کرده 
بود نپذیرفته است. دست اندرکاران امور که به ظرافت تدبیر عامون 
واقف نبودند, ناشیانه عدم قبول امام را همه جا منتشر کردند؛ حتّی فضل 
بن سهل در جمعی از کارگزاران و مأموران حکومت گفت: من هرگز 
خلافت را چنین خوار ندیده‌ام, امیرالمومنین آن را به «علی بن موسی 
الرضاعلیه السلام» تقدیم می‌کند و «علی بن موسی‌علیه السلام» دست رد 
به سینه او می‌زند. 

خود امام از هرفرصتی, اجباری بودن این منصب را , به گوش انم وه ان 
می‌رساند, همواره رت «من تهدید به قتل شدم ۳۹ ولایت عهدی را 
قبول کردم». طبیعی بود که این سخن همچون عجیب‌ترین پدیده سیاسی, 
دهان به دهان و شهر به شهر پراکنده شود و همه افاق اسلام در ان روز یا 
بعدها بفهمند که در همان زمان که کسی مثل مأمون فقط به دلیل آن که 
از ولایت عهدی برادرش امین عزل شده است, به جنگی چند ساله دست 
می‌زند و هزاران نفر از جمله برادرش امین را به خاطر آن به قنل 
می‌رساند و سر برادری را از روی خشم شهر به شهر می‌گرداند, کسی 
مثل علی بن موسی الرضاعلیه السلام پیدا می‌شود که به ولیعهدی با 
بی‌اعتنایی نگاه می‌کند و در صورت تهدید به قتل نمی‌پذیرد. 

مقایسه‌ای که از این رهگذر میان امام علی بن موسی الرضاعليهم السلام 
و اون عباسی در ذهن‌ها نقش شس می‌بست: درست عکس ان چیزی را 
ی از و و۳ 
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1۷ ۳ ۱ب 7 ۳9 
صلح و عزل و نصب و تدبیر امور نپردازد و مامون که فکر می‌کرد فعلاً در 
شروع کا ر این شرط قابل تحمّل است و بعدها به تدریج می‌توان امام را به 
و ما این فرط[ از آن حضرت قبول گرد. 
۱ 2 

امام در همان حال که نام ولیعهد داشت و قهراً از امکانات دستگاه خلافت 
نیز برخوردار می‌بود, چهره‌ای به خود می‌گرفت که گویی با دستگاه خلافت. 
مخالف و به آن معترض است., نه امری, نه _نهیی, نه تصدی مسولیتی, نه 
قبول شغلی, نه دفاعی از حکومت و طبعا نه هیچ گونه توجیهی برای 
کارهای آن دستگاه. 

روشن است که عضوی در دستگاه حکومت که چنین با اختیار و اراده خود, 
از همه مسئولیت‌ه, کناره هی کنر نمی‌تواند نسبت به آن وت اه صمیمی 
و طرفدار باشد. مأمون به خوبی این نقیصه را حس می‌کرد و لذا پس از 
آن که کار ولیعهدی انجام گرفت, ۱ ۱ 2 
فبلیخزبا لطانت الیل به مسشاعل حلاقی اند وساشت ساروه مش 
آمام دا فقضی کند اما هر دفعه آمام هشازانه انفشه او را کتی می کرن. 

یک نمونه همان است که معمر بن خلاد از خود امام هشتم‌علیهم السلام 
نفل می‌کند که مامونببه اهام هض کفت"ایر معکن اسس:نه کسانین که‌ار 
او حرف شنوی دارند در باب مناطقی که اوضاع آن پریشان است چیزی 
بنویس و امام استنکاف می‌کند و قرار قبلی را که همان عدم دخالت 
مطلق است. به یادش می‌آورد. 

نمونه بسیار مهم و جالب دیگر, ماجرای نماز عید است که مأمون به اين 
بهانه که «مردم قدر تو را بشناسند و دل‌های نان آرام گیرد» امام را به 
امامت نماز عید دعوت صف کنو امام استنکاف می کند و پس از این که 
قافون: اضرا جرا به نهایت می‌رساند, ۳ 
نماز را به شیوه پیغمبرصلی الله علیه وآله و علی بن ابی طالب علیه 
السلام به جا آورد. و آن گاه امام از این فرصت چنان 7 ۵ می‌گیرد که 
مأمون را از اصرار خود پشیمان می‌سازد و امام را از نیمه راه نماز باز 
هق ردان یعنی به ناچار ضربه دیگری بر ظاهر ریاکارانه دستگاه خود وارد 
می‌سازد. 
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اما بهره‌برداری اصلی امام از این ماجرا نی از این ها مهم نر است: امام 
با قبول ولایت عهدی, دست به حرکتی می‌زند که در تاریخ زندگی ائمه پس 
از بایان حافت اهل پیت ور سال:جهلم, هجرخ. ۶ آن روز وضا آکز «وران 
خلافت بی‌نظیر بوده است, و آن برملا کردن داعیه امامت شیعی در سطح 
عظیم اسلام و دریدن پرده غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همه 
متلمان هاشست: ۱ 

ترصن این حاافی مرا ار ایام کار کفت سای وین سای 
که در طول یکصد وپنجاه سال جز در خفا و با تقبّه و به خضیصین و یاران 
نزدیک گفته نشده بود به صدای بلند فریاد کرد و با استفاده از امکانات 
معمولی آن زمان که جز در اختیار خلفا و نزدیکان درجه یک آنها قرار 
نمی گرفت, آن را به گوش همه رساند: مناظرات ت امام در مجمع علماء و در 
محضر ماضون ک در آن قوی‌ترین استدلال‌ های امامت را بیان فرموده 
است. نامه جوامع الشریعه که در آن همه رژوس مطالب عقیدتی و فقهی 
شیعه را برای فضل بن سهل نوشته است., حدیث معروف امامت که در 
مرو برای عبدالعزیز بن مسلم بیان کرده است. قصائد فراوانی که در مدح 
ان حضرت به مناسبت ولایت عهدی سروده شد و برخی از ان؛ مانند 
قصیده دعبل و ابونواس هميشه در شمار قصائد برجسته عربی بشمار 
رفته: اشت: نمایشکر این موففت"عطیم آمام‌علیه السلام استت: 

در آن سال در فده وبا شاید دز بسیاری. از افاق اشتلاهی, امن که بر 
ولایت عهدیعلی ن موس الرحاعلبه السلام رسد صرخطیه فصایل, اهل 
بیت بر زبان رانده شده, اهل یت پیغمبر که هفتاد سال علناً برمنبرها 
دشنام داده شدند و سال‌های متمادی دیگر کسی جرآت نز بان آهرزدن 
فضایل آنها را نداشت, اکنون همه جا به عظمت و نیکی یاد شدند. دوستان 
آنان از اين حادثه روحیّه قوّت قلب گرفتند. بی‌خبرها و بی‌تفاوت‌ها با آن 
آشنا شدند و به آن گرایش یافتند و دشمنان سوگند خورده احساس ضعف 
و شکست کردند, محدّثین و متذکرین شیعه معارفی را که تا آن روز جز در 
خلوت تمی‌شند به زبان اور در خلسات دزی بزر ی و مجامع عمومی بر 
زبان راندند. 
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قزر حالی کم.عانهن. آفام را ها اد مذذق می‌ تیه ی این جدای. را در 
نهایت وسیله‌ای برای قطع رابطه معنوی و عاطفی میان امام و مردم 
می‌خواست؛ امام در هر فرصتی خود را در معرض ارتباط با مردم قرار 
می‌داد. با اين که مأمون آگاهانه مسیر حرکت امام از مدینه تا مرو را به 
طوری انتخاب کرده بود که شهرهای معروف به محبت اهل بیت؛ ۳ 
کوفه و قم در سر راه قرار نگیرد, امام در همان مسیر تعیین شده, از هر 
فرصتی برای ایجاد رابطه جدیدی میان خود و مردم استفاده کرد. در اهواز 
ایات امامت را نشان داد, در بصره خود را در معرض محبت دل‌هایی که با 
او نامهربان بودنر قرار داد. در نیشابور حدیت «سلسلة الذهب» را برای 
هه سار کا ر گذاشت و علاوه بر آن نشانه‌های معجزه آسای دیگری نیز 
آشکار ساخت و در جا به جای این سفر طولانی, ارشاد مردم را مغتنم 
شمرد. در مرو هم که سر منزل اصلی و اقامتگاه خلافت بود, هر گاه 
فرصتی دست داد حصارهای دستگاه حکومت را برای حضور در انبوه 
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نه تنها سرجنبانان تشیع از سوی امام به سکوت تشویق نشدند, بلکه قرائن 
حاکی از آن است که وضع جدید امام موجب دلگرمی آنان شد. و 
شورشگرانی که بیشترین دوران عمر خود را دلر کوه‌های صعب العبور و 
آبادی‌های دور دست و با سختی و دشواری می‌گذراندند, با حمایت امام 
علی بن موسی الرضاعلیه السلام حتی مورد احترام و تجلیل کارگزاران 
حکومت در شهرهای مختلف نیز قرار گرفتند 
شاعر ناسازگار و تندزبانی چون دعبل که هرگز به هیچ خلیفه و وزیر و 
امیری روی خوش نشان نداده و در دستگاه انان رحل اقامت نیفکنده بود و 
هیچ کس از سر جنبانان خلافت؛ از تیزی زبانر_ او مصون نمانده بودند و به 
و میب مس پا ود ی ی و ینآ 
سالیان دراز, دار خود را بر دوش خود حمل می‌کرد و میان شهرها و 
اه ها ای مار می کر اف اس سس ایا مت ات 
محبوب خود برسد و معروف‌ترین و شیوأترین قصیده خود را که ادعانامه 
نهضت علوی بر ضد 3 دستگاه‌های خلافت اموی و تا تتنی است, برای آن 
حضرت بسراید و شعر او در زمانی کوتاه به همه اقطار عالم اسلام برسد. 
به طوری که در باز گشت از محضر امام, آن را از زبان رئیس راهزنان 
میان راه بشنود. 
اکتون ار دیکر تکافی بر وضع کلی ضتف این تیوه نهانی که مأمون آن را 
بق اشکار کور | استه و امام علی بن موس به انس رانا آنکیه‌هایی که 
اشاره تشه آن بدا کشاندم بود می آفکنیم: 
یک سال پس از اعلام ولیعهدی, وضعیت چنین است: ماو علض بن 
موسی‌علیه السلام را از امکانات و حرمت بی‌حد و مرز برخوردار کرده 
است, امّا همه می‌دانند که اين ولیعهد عالی مقام, در هیچ یک از کارهای 
دولتی حکومت دخالت نمی‌کند و به میل خود از هرآنچه به دستگاه خلافت 
مربوط می‌ شود ونو کرد ات است وهمه می‌دانند که او ولیعهدی را به همین 
شرط که به هیچ کار دست نزند قبول کرده است. 
فرمان ولایت عهدی و جچه در گفته‌ها و اظهارات ویک او 
به فضل و تقوی و نسبت رفیع و مقام علمی منیع ستوده است و او 
ی از او فقط نامی شنیده و جمعی به 
همین اندازه هم او را نشناخته و شاید گروهی بغفض او را همواره در دل 
پرورانده بودند, به عنوان یک چهره در خور تعظیم و تجلیل. و یک انسان 
شایسته خلافت که از خلیفه به سال و علم و تقوی و خویشی با پیغفمبر, 
بزرگ‌تر و شایسته‌تر است شناخته‌اند. 


مأمون نه تنها با حضور او نتوانسته معارضان شیعی خود را به خود 
خوش‌بین و دست و زبان تند انان را از خود و خلافت خود منصرف سازد؛ 
پلکه حتی علی بن موسی‌علیه السلام مایه امان و اطمینان و تقویت روحیه 
آنان نید ند راست, درد متوینه و که و دیگر اقطار مهم اسلامی, نه فقط 
نام علی بن موسی‌علیه السلام (به تهمت حرص به دنیا و عشق به مقام و 
منصب) از رونق نیفتاده, بلکه حشمت ظاهری بر عژت معنوی او افزوده 
شده و زبان ستایشگران پس از ده‌ها سال به فضل و رتبه معنوی پدران 
مظلوم و معصوم او گشوده شده است. 

کوتاه سخن آن که ماضون در اين قمار بزرگ, نه تنها چیزی بدست نیاورده 
که بسیاری چیزها را از دست داده و در انتظار است که بقیه را نیز از 


دست بدهد. 


انتحا نفد که ما هوق اهسنانن کینینت: وضر ان کرک 


اینجا بود که خافو احساس شکست و خسران کرد و درصدد برآمد که 
خطای فاحش خود را جبران کند و خود را محتاح ان دید که پس از این همه 
سرمایه گذاری, سرانجام برای مقابله با دشمنان اشتی‌ناپذیر دستگاه‌های 
خات تن اه ایل.ست عم ااساام یه همان وهای تون نود که 
هميشه گذشتگان ظالم و فاجر او متوسشُل شده بودند؛ یعنی قتل. 
بدیهی است قتل امام هشتم علیه السلام پس از چنان موفقیت ممتاز به 
استانی میسور نبود, قراین نشان می د هد که مأمون پیش از اقدام قطعی 
5 برای به ۱ رساندن امام, به کارهای دیگریٍ دس رده است که 
و از قول امام از جمله ار ۱ 1 زیاد اين که 
ناگهان در مرو شایع شد که علی بن موسی الرضاعلیه السلام همه مردم 
ر بردگان خود می‌داند جز با دست اندرکاری عنال مامون ممکن نیود: 

می که ای الصلت این خبر را برای ایام آ ریم ارت ور 
«بارالها! ای ندیدآور تدوخ آسمان‌ها و زمین ! نو شاهدی که نه من و نه هی 
یک از پدرانم, هرگز چنین سخنی نگفته‌ايم و اين یکی از همان ستم‌هایی 
است که از سوی اینان به ما می‌شود». 
ای ارم ی که سر ایدم اه اسر احاه 
می‌رفت نیز از جمله همین تدابیر است. 
هنگامی که امام مناظره 1 ادیان و مذاهب مختلف را در بحت 
عمومی خود منکوب کرد و اوازه دانش و حجّت قاطعش در همه جا پیچید, 
و ۳ ۱۳۳۰۰۱۳۳۳۵ به مجلس مناظره با 
اما کشانقه اند بک نو ون آين هن اند امام را عحات کنج. الیه 
چنان که می‌دانیم هرچه تشکیل مناظرات ادامه می‌یافت. قدرت علمی امام 
آشکارتر می‌شد و مأمون از تأثیر اين وسیله نومیدتر 
یوار وه تن دراوم را واانی ور 
ریخت و یک بار هم حضرت را در سرخس به زندان افکند؛ اما این شیوه‌ها 
هم نتیجه‌ای جز جلب اعتقاد همان دست اندرکاران به رتبه معنوی امام را 
به بار نیاورد. ه ان درمانده‌تر و خشمگین‌تر شد؛ در آخر چاره‌ای جز آن 
نیافت که به دست خود و بدون هیچ گونه واسطه‌ای امام را مسموم کند و 
همین کار را کرد و در ماه صفر 203 ه ۰ یعنی قریب دو سال پس از 
آوردن آن حضرت از مدینه به خراسان و یک سال و اندی پس از صدور 
فرمان ولیعهدی به نام آن حضرت., دست خود را به جنایت رو و 
قر آهونش نشونی فبل آمام آلود. 


این گذری بر یکی از فصل‌های عمده زندگینامه سیاسی دویست و پنجاه 
0 بیت‌ علیهم السلام بود که امید است محققان و اندیشمندان و 
کاوشگران تاریخ قرن‌های اولیه اسلام. همّت بر تنقیح و تشریح هرچه 
بیشتر آن بخمار ند 
دانشگاه اسلامی رضوی که امروزه به میمنت سالگرد ولادت اين امام 
بزرگوار و در پرتو فیوضات معنوی مرقد پاک و تابناک آن حضرت گشایش 
می‌يابد, خوب است بپخشی از تلاش و فقالت خود را به روشنگری 1 
بات دش او مه پندامیز اختصاص دهد, و طیْ کاری جمعی و همه 
تاریخ سیاسی زندکی ائمه علیهم السلام را با توجه به عنصر مبارزه که 
محور اصلی این تاریخ است. برای نسل‌های امروز و فردای جهان اسلام 
ترسیم کند. 
اين جانب تأسیس این مدرسه عظیم اسلامی را در اين آستان رفیع و در 
این روز باشکوه به چشم امید نگریسته و به فال نیک می‌گیرم و از تولیت 
محترم انتتان قدس رضوی که هوشمندانه این خلاً را دریافته و به رفع آن 
شت فصاشته | تن مت صانه تشکر می‌کنم و آینده پربار و مشحون به علم و 
تقوی و فضیلت و بارسایی رای طلابه انن دانشکام و توفیق علانش. و جد و 
جهاد و ابتکار برای استادان, مدیران و همه دست‌اند رکاران ارته می‌نمایم. 
والتسلام خلیکم و تمه اللف‌وتر اه 
سید علی خامنه‌ای 
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نویسنده :عباس صالح مدرسه ای 


مقدمه 


از آن زمانی که بشر قدم بر کره خاکی گذاشته است , هیچ حادثه ای مانند 
حادثه کربلا ندیده است : حادثه ای که در یک طرف آن پاک ترین و نیکوترین 
انسان ها قرار داشتند و در سویی دیگر , ناپاک ترین و زشت ترین انسان 
ها . حادثه ای که بعد از ز گذشت هزار و سیصد سال هنوز شور می آفریند , 
تحرژک ایجاد می کند ماه اراس وی نهیم امه , حادثه ای که در 
نزن هنود ز کودک , جوان و پیر سهم دارند : کودکی شش ماهه در آن 
به شهادت می رسد , نوجوان به قربانگاه می رود , و حسین ( علیه السلام 
) اسماعیلش , علی اکبر را به میدان شهادت می فرستد , علمداری و 
جوانمردی چون عباس , پرچم رشادت و مردانگی بر می افرازد , پیرمردی 
چون حبیب بن مظاهر , حماسه می سراید و حسین ( علیه السلام ) 
سرسلسله عاشقان و آقای شهیدان , جان بر کف به قتلگاه گام می گذارد 
و از همه کس می برد و رو به سوی دشمن می اید و سرانجام حادثه ای 
می افریند که از ان , هنوز فریاد زینب و امام سجاد و ناله های کودکان و 
زنان به گوش می رسد . زینب بر یزید و یزیدیان می خروشد و امام چهارم 
( علیه السلام ) , کاخ نشینان را رسوا می سازد . 

اکتون آنحه در تس ات خرویه ۳۳ از ابش صادته وه با ر سر ات 
انتت : :دز این کتاپ تنعی کرده انم این عاقعه فهم نازنخی را که سراسز 
درس شهادت و از خودگذشتگی در راه آرمان مقدس الهی است , به زبانی 
ساده برای نوجوانان بیان کنیم . چرا که کتاب های مقتل که در مورد این 
ماجرا| نوشته شده , بسیا ر سنگین است و نوجوانان نمی توانند از آن 
اننتفاده: کنتد زر این وه گرب لت مقل هایس وا بر ما ۷ 
عبارتی ساده و ووان حرداهر دی تا ور رام تما بز آن:باشید. ۲ 
تا کنون صدها کتاب در باره حادثه عاشورا نوشته شده که در میان نها 
کتابهای معتبر بسیاری به چشم می خورد . کتابهای مقتل و تاریخ کربلا از 
نظر اعتبار و نزدیکی به اصل واقعه به چند صورت نوشته شده است : 

1 اخبار و روایاتی که از زبان اسیران کربلا و دوستان و طرفداران اهل 
بت ( علمم السلام ) نقل شده است:؛ 

رات رشان اررشضده که ار اتمه اظمار ( علمم السلام ازور 
سالهای بعد از واقعه عاشورا , از طریق افراد موثق و معتبر در تاريخ ثبت 
شده است . 

3 نقل قول ها و حکایاتی که بصورت پراکنده و سینه به سینه به ما رسیده 


4 مشاهدات و اظهارات افرادی که در سیاه دشمن - در روز حادثه ‏ 


شرکت داشتند . که در این موارد احتمال زیادی وجود دارد که در حوادث و 
سخنان تغییراتی داده باشند . 

بکیه آخر که ی کا مای «فل »وهای زا سای تاره نل 
شده است که به علت رعایت اختصار , از ذکر متن عربی و يا ترجمه 
فارسی ان خودداری و فقط به مطالب مهم پرداخته ایم . به طور کلی , 
ست اه مطالب مهار ماحصای بان کم ۱ 

اللهم اجعل محیای محیا محمد و ال محمّد , و مماتی ممات محمّد و ال 
محمد . 

عباس صالح مدرسه ای 

تهران . بهار 75 - تابستان 77 


وی ی 


به نظر شما چرا حرکت تاریخ ساز امام حسین ( علیه السلام ) فراموش 
نمی شود ؟ مکر در تاریخ بشریت قهرمانان دیگری نداریم ؟ اکر داریم , 
پس چرا مثل امام حسین ( علیه السلام ) از انها یاد نمی کنیم ؟ به راستی 
چرا مراسم عزاداری امام حسین ( علیه السلام ) هر سال با شکوهتر و 
گرمتر از سال قبل برگزار می شود ؟ چرا خاندان «بنی امه به 
فراموشی سیرده شده اند و قیام «امام حسین ( علیه السلام ) » جهانی 
شده است ؟ 

برای رسیدن به پاسخ , لازم است از علت های اصلی «#نهضت عاشورآ|» 
آحاه شویم: : تبرد خوتین غا شور , جنگ بین دو طایفه برای به دست آوردن 
قدرت يا سرزمینهای مختلف نیست . هر چند که عذه ای گمان می کنند دو 
خاندان , از قبیله ای بزرگ و کهن بر سر امتیازاتِ قبیله ای جنگیده اند . 
حادثه تاریخی کربلا تصویر واضحی از جنگ دو عقیده و فکر است . این 
جنگ , ادامه جنگ همه پیامبران الهی با جبهه باطل برای اصلاح مردم جهان 
بود . بهتر است برای روشن شدن ماجرا , کمی به عقب برگردیم و به 
صدر اسلام نگاه کنیم : یعنی وقتی که رسول خدا ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) برای نجات انسان ها از شرک و بت پرستی و نادانی و ستم به پا 
خاست : آن زمان , پیامبر , مردم ستمدیده و حق جو را دور خود جمع کرد , 
ولی مخالفان حرکت پیامبر - که ثروتمندان و بت پرستان مکه بودند ‏ با 
یکدیگر متحد شده و برای خاموش کردن صدای پیامبر , همه امکانات و 
نیروهای خود را به کار گرفتند . رئیس مخالفان «ابوسفیان» , بزرگ بنی 
یه , بود . ۲ ۰ 
پس از آن که مسلمانان , مکه را فتح کردند , بزرگان آن و در رس آنان , 
ابوسفیان , به ظاهر , اسلام اوردند و نفاق و دورویی را پيشه کردند . انان 
در این انديشه بودند : اکنون که نمی توان اسلام را با شمشیر و زور از 
بین برد , پس بهتر است مخفیانه و با حیله و تفرقه به ان ضربه وارد 
سازیم و آن را از مسیر اصلی خود خارج کنیم . _ 

پس از رحلت حضرت محمد ( صلی الله علیه واله وسلم ) . این فرصت 
مناسب به دست منافقان افتاد . آنان با عصب حکومت اسلامی ‏ که پیامبر 
اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم ) در غدیر خم ان را مخصوص علی ( 
علیه السلام ) دانسته بود - اسلام را از مسیر اصلی خود منحرف کردند و 
به دتبال. آن + ارزش ها اسلامی, را زیریا کذاشتند و.بسباری. از اداب و 
رسوم جاهلی ( < زمان پیش از اسلام ) را زنده کردند . 

معاویه , پسر ابوسفیان ,. در زمان خلیفه دوم » استاندار «شام» شد . او از 


ابتدا کینه اسلام را در دل داشت و اکنون فرصت مناسبی بدست آورده بود 
که با نقشه های شیطانی خویش , اسلام را وارونه جلوه دهد و ارزش های 
ان را پایمال سازد . او در ظاهر خود را مسلمان جلوه می داد , اما در 
مهار مات کارا به مخالفت با اسلام و علی ( علیه السلام ) می 
پرداخت . او قسم خورده بود که نام پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را 
از صحنه روزگار محو کند . پس از خْلْفای سه گانه , مردم که از کارهای 
غیراسلامی و تبعیضات آنان به آمده ۱ . اصرار فراوان ۰ 
ی ها ای ای هس 
خلفای قبلی نباشد و اسلام واقعی را اجرا کند . امام در طول خلافت کوتاه 
خود , تمام وقت و نیرویش را در این راه صرف کرد . او کوشید اسلام 
واقعی را که از مسیر اصلی خود خارج شده بود ‏ به مردم بشناساند و 
پرده از چهره منافقان بردارد . از اولین کارهای آن حضرت . برکناری 
معاویه از استانداری شام بود . اما معاویه _ که در انجا ريشه دوانده بود و 
مال و ثروت زیادی از بیت المال مسلمانان به دست اآورده بود ‏ با امام 
علی ‏ علیه السلام ) مخالفت کرد و سرانجام کار به جنگ کشید . 

در جنگی که «صفین» نام گرفت , با اینکه در ابتدای کار امام علی ( علیه 
السلام ) در آستانه پیروزی بود , معاویه با حیله گری و تظاهر به مسلمانی 
[1] , نتیجه جنگ را عوض کرد : به دستور او سپاهیانش قرآن ها را بر سر 
نیزه زدند و گفتند : ما پیرو قرآن هستیم . با اين کار . گروه زیادی از لشکر 
امیرالمومنین ( علیه السلام  )‏ که بعدها به «خوارج» مشهور شدند ‏ فریب 
خوردند و حتی قصد کشتن امام را داشتند , تا سرانجام بین لشکر امام 
جدایی افتاد و کار به ضلحی یک ساله کشید . 

یک سال بعد , در حالی که لشکر علی ( علیه السلام ) بیرون کوفه خود را 
برای جنگ با لشکر معاویه اماده می ساخت , حضرت علی ( علیه السلام ) 
در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید . کمی بعد , امام حسن ( علیه 
السلام ) به دنبال اهداف امیرالمومنین ( علیه السلام ) , فرماندهی سپاه را 
بر عهده گرفت . اما معاویه با وعده و وعیدهای گوناگون ,. بیشتر 
فرماندهان لشکر امام حسن ( علیه السلام ) را فریب داد و انها دست از 
امام ( علیه السلام ) کشیدند تا جایی که یاران خاص آن حضرت به بیست 
نفر هم نمی رسید . 

امام حسن ( علیه السلام ) برای این جهات : حفظ اسلام راستین : پایمال 
نشدن خون آن عذه کم از شیعیان وفادار : جوْ سیاسی زمان معاویه که 
صریح و آشکار نبود ( چون معاویه تظاهر به اسلام می کرد و با این کار 
مردم را فریب می داد ) و مصالح مهم دیگر , ناچار شد صلح کند . آن امام 
بزرگوار ( علیه السلام ) با اين کار خویش ۰ زمینه را برای نهضت خونین 


کربلا آماده کرد . بعضی از موادٌ ضُلح نامه چنین بود : 1 معاویه به کتاب 
خا سس تسا شاه اه عله واله سا ای وه را ور 
جانشینی انتخاب نکند و پس از مرگ وی , امام حسن ( علیه السلام ) یا 
امام حسین ( علیه السلام ) حکومت مسلمانان را به عهده گيرند 

پس از انکه امام حسن ( علیه السلام ) به دستور معاویه به شهادت رسید , 
امام حسین ( علیه السلام ) امامت مسلمانان را عهده دار شد . امام 
کف ام الا ماد سار اه ی رام سای ترا 
صلح نامه عمل کرد و ده سال از امامتش در زمان حکومت معاویه با 
سکوت سیری شد , اما معاویه صلح نامه را زیر پا گذاشت و پسرش 
«یزید» را جانشین خود کرد . 

او سار ایا رها ی مضه رت وتا من 
ا(عای مسلمانی هم می کرد: اما فرزند شرابخوار و قماربازش , «یزید» , 
آشکارا به مخالفت با اسلام می پرداخت . او مانند پدر خود مخفیانه و 
پشت پرده عمل نمی کرد . برای همین حتی بر خلاف سفارش پدرش در 
تاو آها یور قلیه الشاای اه قه ور با تن در 
الشلام ) کاری تداشته پاش امامیز اثر کیان کهسی هخا یدان _سامیر 
( صلی الله علیه وآله وسلم ) داشت به حاکم مدینه دستور داد از امام 
حسین ( علیه السلام ) برای او بیعت بگیرد و در صورتی که امام , یزید را 
تایه گوه هام اف پرشانیه انا اهام خی ( له انساام درگ 
تفت ففایلتعا کی فان که از او بای بزید تم خفاست 
فرمود د : «مائیم که اهل بیت نبوّتیم و یزید مرد فاسقی است که آشکارا 
شراب می نوشد و فرمان قتل , بی گناهان را صادر می کند هرگز کسی 
چون من با ناکسی چون او بیعت نخواهد کرد . . . » سپس امام مدینه را 
ترک کرد و به مکه رفت . 

مردم بیوفای کوفه مت ۱ در زمان حضرت علی ( 
علیه السلام ) و امام حسن ( علیه السلام ) نشان داده بودند - با ارسال 
هزاران نامه از امام حسین ( علیه السلام ) دعوت کردند به کوفه بیاید تا به 
کمک آنها یزید را سرنگون کند . امام هم «برای اصلاح اوضاع نابسامان 
دین جذش و برای عمل به تکلیف الهی» با همه خاندان و یاران خود به 
طرف کوفه حرکت کرد وا تارج وا نو کم فرمانه ار 
ال شاء آن براک قتبلاً : خدا می خواهد ترا کشته ببیند» . ۲ 
اما یی همم این رل را لاه عا شوه 
وسلم ) و همه پیامبران الهی , با فداکاری عجیبی , سکوت مرگباری را که 
جاهلی یزید را آشکار کرد . امام با خون پاک خود , بزرگترین حماسه را در 
قلب تاریخ بشریت نوشت و به نسلهای ايینده درسی فراموش نشدنی داد . 


آمامشسین یه السام ارس اسااها قفی راب مسا انا وراه 
یت امش ام هرا هم کف وا وس ام ها طالمات آساد 
خنثی کرد . 
بعضی به اشتباه فکر می کنند که امام حسین ( علیه السلام ) شکست 
خورد , ولی این ظاهر کار بود و باطن امر رسوایی یزید و لیاقت نداشتن او 
ایا ی سول وا ضلی ال که ال مسا سم 
بنابراین باید در معنای واقعی «شکست» و «پیروزی» دقت کنیم : پیروزی 
این نیست که انسان هفیشته .از میدان+جبی سالم. دون اند + با دسمن 
خود را به هلاکت برساند , بلکه پیروزی این است که انسان «هدف» خود 
را پیش ببرد و دشمن را از رسیدن به مقصود خود باز دارد . 
ی 0 
. امام و یاران وفادارش به شهادت رسیدند , اما با شهادت افتخار 
1 , کاملاً به هدف مقدّس خود رسیدند : زیرا هدف این بود که دین 
الهی اسلام از خطر نجات یابد , چهره دشمنان مسلمان نما اشکار شود , 
افکار عمومی مسلمانان بیدار شود و مردم از توطئه های بازماندگان 
دوران جاهلیت آگاه شوند ۰ 
شهدای کربلا باعث شدند تا سایه شوم و ننگین بتی أیّه از سر مسلمانان 
ی 0 ۳ 
وآله وسلم ) را رسوا کرد . هنگامی که سرهای بُریده شهدای کربلا را نزد 
یزید آوردند گفت : «ای کاش , نیاکان من , که در جنگ بُدر کشته شدند , 
در این جا بودند و منظره انتقام گرفتن مرا می دیدند ! »> پدرش » 
«معاویه» , سال ها پیش گفته بود : «من برای این نیامده ام که شما نماز 
تخوانیدو فتاه بکیوید هنن آمجه آم بر سما حکوعت دنم , هر کس با من 
مخالفت کند او را نابود خواهم کرد ! » 


س‌ 


روزی که امام حسین ( علیه السلام ) متولد شد , جایرین عبدالله آتصاری 
برای عرض تبریک به خانه حضرت فاطمه ( علیها السلام ) رفت . در آنجا 
لوح سبز رنگی دید و از فاطمه زهرا ( علیها السلام ) پرسید : «اين چیست 
؟ » حضرت فاطمه فرمود : «هدیه الهی است , که نام پدر و شوهر و 
فرزندانم , یعنی جانشینان رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از 
نسل من , در آن است . » جابر اجازه گرفته و نسخه ای از روی آن نوشت 


دنت لب لت از قدرت و عظمت خداوند متعال سخن گفته شده و 
دستورهای بسیار مهمّی برای زندگی ذکر شده است . سپس مقام و درجه 
معنوی چهارده معصوم ( علیهم السلام ) آمده و به قیامت و روز حساب 
یت 

است : « ۰ حسین را مخزن وحی خود قرار 0 و 71 ۲ شهار 3 
بخشیدم اش را با سعادت پایان دادم که او برترین شهیدان است 
و بالاترین مقام در بین شهدا را دارد . ... » 


طلوع خورشید 


امام حسین ( علیه السلام ) در سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه 
چشم به جهان گشود . پیامبر اکرم ( صلی الله علیه واله وسلم ) این فرزند 
فاطمه ( علیها السلام ) را «خسین» نامید . رسول خدا ( صلی الله علیه 
وله وسلم ) علاقه شدیدی به او داشت و درباره اش فرمود : «حسین از 
من است و من از خسینم . .۰ . » او در آغوش پیامبر پرورش یافت و موقع 
رحلت رسول اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم  )‏ شش ساله بود . در 
شجاعت , تواضع , بخشش , بزرگواری , فصاحت , عفو , حلم , دستگیری 
از بینوایان و ... از صفات برجسته این امام بزرگوار بود . ۲ 

در جنگ های مختلف , همراه پدرش بود و با دشمنان اسلام جنگید . بعد از 
ات رت ی عا سای محر ام تس ان 
السلام ) رسید و امام حسین ( علیه السلام ) همواره مطیع و همراه 
پرادرش بود . با شهادت امام حسن ( علیه السلام ) مسئولیت امامت به او 
رسید . در این هنگام حکومت در دست معاویه بود . و او پاران وفادار 
رای [ عله الا رای کت وان ی ۱ لام 
نیز به این کار و به سایر اعمال نایسند معاویه اعتراض می کرد . بنی امیه 
امام حسین ( علیه السلام ) را محور وحدت شیعه می دانست و از نفوذ 
شخصیت امام بیم داشت . 


محرم الحرام یعنی چه ؟ 


قبل از بعئت پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قبیله های مختلف 
عرب , همواره با هم می جنگیدند به طوری که سراسر زندگی آنان جنگ و 
خون ریزی بود . بنابراین , برای کم کردن از جنگ و هم چنین برای به وجود 
آوردن وقت مناسبی برای همه قبیله ها _ که به مسائل شخصی و قبیله ای 
خود رسیدگی کنند - در سال , چهار ماه را «ماه حرام» نامگذاری کردند که 
هر گونه جنگ و ستیز در آنها حرام بوده است . اين ماه ها عبارت است از : 
ذوالقعده , ذوالحچه , محژم , رجب . 


«کربلا» یکی از شهرهای کشور عراق است . در مورد لغت «کربلا» و 
ريشه آن , بحث های مُفصُلی صورت گرفته است . طبق بعضی از تقل ها , 
این نام از «کرب» و «ال» ترکیب شده است . یعنی حرم الله , پا مقذس 
۰ «کرب» ۳ سامی به معنای «قرّب» ( < نزدیکی ) در عربی 
, اگر «ال» هم به معنای «الله» باشد , کربلا به معنای مه اوه است 
اس أأح«ث«ح«ح«ح«ح(«9. 
البته بعد از شهادت امام حسین ( علیه السلام ) , از کربلا با نام های دیگری 
یاد شده است : «مشهذالحسین» ۰ «مَدیتَهٌ الحسین» . «مَوضعٌ البلاء» , 
« > الوفاء» . 


وضعیت جغرافیایی کربلا 


کربلا در جنوب غربی رود فرات قرار دارد و فاصله اش تا بغداد 105 
کیلومتر است . در زمان یکی از خلفا , مسلمان ها عراق را فتح کردند و 
ابتدا «کربلا» را مرکز سپاه قرار دادند , اما به علت هوای بد و نامناسب 
آن , کوفه , اردوگاه سپاه شد . 

بعد از آن که مسلمان ها , منطقه کربلا را خالی کردند در این زمین ها 
رل 
هنگامی که حضرت علی ( علیه السلام ) با لشکریانش به طرف صفین 
حرکت می کرد , یک شب در زمین کربلا توقف کرد . در آن شب حضرت 
علی ( علیه السلام ) به برخی از حوادث اینده اشاره فرمود و برای یاران 
آن خضرت روشن شد که این سر زمین در انتظا ر حادثه بسیار سختی است 


و ارات کر , «قبیله بنی اسد» زندگی می کردند , اما خود کربلا جای 
ناگی کرد نهاندن دا ان که ایام خنسن ( علنه لام )با ادا 
و اصحابش , در روز دوم ماه محژم وارد این سرزمین خشک و سوزان 
شدند . 

وضعیت جغرافیایی کربلا , بعد از شهادت امام حسین ( علیه السلام ) تغییر 
کرد و کربلا به شهری تاریخی تبدیل شد . از آن به بعد , کربلا مورد توجه 
جهانیان - به خصوص شیعیان ‏ قرار گرفت و کعبه آرزوها شد . 


مادر یزید «میسون» بود و در بسیاری از کتاب های تاریخی از یزید به 
عنوان فردی «حرام زاده» نام برده اند | اما به هر علت , معاویه را پدر 
پزید می دانند [ . معاویه ناچار شد از مادر پزید جدا شود , به همین جهت 
او را به منطقه ای که قبیله پدر میسون در آنجا زندگی می کرد فرستاد و 
برد وان فحل و او نت 

افراد قبیله مادر پزید قبلا یخی سدند ‏ ار آین. ره همه افراد عبیله 
مساهان تدم ود تم ایض تونسان توشته اند * سیر فرتیان و انستادان 
پزید مسیحی بودند . ۳ ٍ 

یزید در آن محیط مسیحی بزرگ شد و تربیت خاص آنان بر او آنچنان اثر 
گذارد که بعدها مسیحیان را از مسلمان ها به خود نزدیک تر می دانست و 
حتی تربیت فرزندش , «خالد» را به یک مسیحی سپرد . 

همه تاریخ نویسان گواهی می دهند که یزید از تربیت اسلامی محروم بود و 
به شدت از آداب و رسوم بیگانگان پیروی می کرد و به کارهای زشت , 
مثل : خوش گذرانی , شراب خواری , رقص و غنا و سگ بازی مشهور بود . 


اولین سخنرانی امام حسین ( علیه السلام ) در کربلا 


وقتی امام حسین ( علیه السلام ) در روز دوم محرم سال 61 هجری با 
همراهانش به سرزمین کربلا رسیدند . امام , فرزندان , خانواده , برادران 
و یاران خویش را جمع کرد , آن گاه نگاهي به آنها کرد و فرمود : «بار 
خدایا , ما خاندان پیامبر تو , محمد - صلی اللّه علیه و آله و سلم - هستیم , 
یی وی ی ی هی دا بان 
کردند . بار خدایا , حق" ما را بگیر و ما را بر گروه ستمگران یاری ده . » 
لحظاتی بعد , امام رو به پاران خود کرد و فرمود : «مردم , بردگان دنیا 
هستند و دین ] مثل چیزی [ لیسیدنی است بر روی زبانشان را مره از ان 
می تراود آن را نگه می دارند و چون هنگام آزمایش شود دینداران اندک 
هستند , > 
همه سراپا گوش بودند . کمی بعد . امام بعد از حمد و ستایش خداوند 
بزرگ و درود بر پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فرمود : «کاری 
بر ما پیش آمد که خود می بینید و به راستی که دنیا دگرگون و وارونه 
که ها و و را 
ای , مانند آن آبی که در ته ظرف بماند و آن را دور ریزند و مانند چراگاه 
ناگوار و خطرناکی . مگر نمی بینید به حقّ ‏ که غریب مانده - عمل نمی 
نود و از باطل جلوگیری نمی شود , در این جا است که موّمن باید 
دوستدار دیدار خدای سبحان باشد و به راستی که من مرگ را جز سعادت 
نمی بینیم و زندگی با ستمگران را جز رنج دل و ستوه . .. . » 


وقتی که امام حسین ( علیه السلام ) با همراهانش به کربلا رسید , «خژ» 
نامه ای برای «عغبیدالله بن زیاد» , حاکم کوفه , نوشت و به او اطلاع داد 
که امام وارد کربلا شده است . عغبیدالله در نامه ای غ که نز آن بسیار 
شرم آور است - به او دستور داد , به هر شکلی می تواند امام را وادار به 
تسلیم کند . 

حرژ نامه عبیدالله را به امام داد . امام پس از آن که نامه را خواند فرمود : 
تکار ستحه دص که کر حاورا هی الم کردرد . ۶ 
و در پاسخ نامه رسان فرمود : «اين نامه پاسخ ندارد: زیرا فرمان عذاب 
الهی برای نویسنده آن حتمی است . » 

پیک مخصوص نزد عبیدالله برگشت و پاسخ امام را به اطلاع او رساند , 
عبیدالله خشمگین شد و به «عْمربن سَعّد آبی وقاص» دستور داد به کربلا 
برود . 

البته عبیدالله قبل از اینکه امام حسین به کربلا برود , به عمرین سعد 
دستور داده بود به همراه چهار هزار جنگجو برای باز پس گیری شهر 
«ذشتبة»* ۰ که در دست. «دیلمیان»* بود - زاهی. انجا شود . جایزه عمرین 
سعد هم «حکومت ری» بود . 

عمربن سعد , در اطراف کوفه اردو زده و آماده حرکت بود , اما عبیدالله 
او را فراخواند و مأموریت قبلی را لغو کرد , سپس به عمربن سعد دستور 
داد با امام حسین ( علیه السلام ) بجنگد . عمربن سعد , ابتدا نپذیرفت : به 
همین جهت عبیدالله گفت : پس خُکم حکومت ری را به ما پس بده ! 
هریم سشد که کف خه‌اسشت خگوفت ری را از دست: بد هد , از عبیدالله 
مهلت خواست تا شب را در مورد پيشنهاد جدید فکر کند . او با هر کس که 
مشورت می کرد , او را از رفتن به کربلا باز می داشت . 

عمربن سعد تا صبح در تردید و دودلی بود . اما سرانجام «علاقه به دنیا» بر 
او پیروز شد و نزد عبیدالله آمد و آمادگی خود را برای جنگ با امام حسین ( 
علیه السلام ) اعلان کرد . 

عمرین سعد با چهار هزار جنگجو وارد کربلا شد . اولین کارش این بود که 
به شخصی که «عررّة بن قَیّس» نام داشت گفت : «نزد امام برو و هدف 
آن حضرت را اژ آفدن بة کزبلا بپرش . » اما عرزه شرم داشت که نزد 
امام بیاید , چون او یکی از دعوت کنندگان امام بود . عمربن سعد به هر 
ای ار ی ی ان ایا نار 
حسین دعوت کرده بودند ! 


مأموریت پیکهای عمربن سعد 


«قرة بن قیس» نزد امام حسین ( علیه السلام ) آمد و هدف امام را از 
امدن به کربلا پرسید . امام فرمود : «مردم شهر شما ( کوفه ) به من 
نوشتند به اين جا بیایم الا ار ار امس مش راضی من 
باز می گردم . 

۳ و پیام امام را به او رساند . عمربن سعد هم نامه 
با 

وقتی نامه عمرین سعد به دست عبیدالله رسید و آن را خواند گفت : «حالا 
که در چنگال ماست می خواهد فرار کند , ولی رهایی برای او نیست . » 
سپس نامه ای برای عمرین سعد نوشت و گفت : «نامه تو را خواندم , به 
حسین و همراهانش بگو با یزید بیعت کنند . بعد از آن که بیت کردند من 
درباره انها فکری خواهم کرد . » 

به دنبال نامه قبلی , عبیدالله نامه دیگری نوشت و برای عمربن سعد 
فرستاد : «راه رسیدن به اب را بر حسین و یارانش ببند , حتی یک قطره 
هم نباید بچشند . » 


راه رسیدن به اب بسته شد 


عمربن سعد با خواندن نامه عبیدالله بن زیاد به «عَمروبن حَجاح» دستور 
داد با بانضد سوار جنکی کنار رود فرات: بروند وراه رسیدن به. آب را بز 
امام حسین و پارانش ببندند . 

در روز هفتم محرم یکی از جنگجویان عمرین سعد , که «عبدالله بن جصین 
آژدی» نام داشت , با صدای بلند فریاد زد : «ای حسین ابا این آب- را تمی 
بینی که زلال ما را را 
تشنگی بمیری آ » امام حسین فرمود : «بارخدایا ,او را تشته کام بمیران 
و هرگز او را نیامرز . » ِ ۳ 

بعد از واقعه کربلا او به نفرین امام گرفتار شد: هر چقدر اب می نوشید , 
سیراب نمی شد . مرئثب فریاد می زد : تشنه ام : تشنه ام ! به همین وضع 
زندگی کرد تا هلاک شد . 


عبیدالله و وسوسه شمر 


عبیدالله به پيشنهاد عمرین سعد فکر می کرد ز که به هر شکلی که ممکن 
است با امام حسین ( علیه السلام ) نجنگد . ولی شمر که پیش او نشسته 
بود , بلند شد و گفت : «حسین در حال حاضر در سرزمین تو و کنار تو 
است , اگر او را رها کنی , قوی تر می شود و تو ناتوان تر خواهی شد . 
سخن حسین را نپذیر و او را مجبور کن به دستورٍ تو عمل کند . تو حق 
داری که حسین و یارانش را مجازات کنی و اگر انها را ببخشی انها حق 
دارند تو را مجازات کنند . » 

عبیدالله بن زیاد با شنیدن سخنان با انگیز و شیطانی «شمربن دی 
الْجَوْشَن» به فکر فرو رفت و گفت : «پيشنهاد خوبی کردی , همان کاری 
را می کنیم که تو گفتی ! » 

زیاد را تایید کرد . 


همزمان با کربلا در کوفه 


عبیدالله بن زیاد بعد از اینکه عمربن سعد را به کربلا فرستاد , مردم را در 
مسجد کوفه جمع کرد و آنها را برای رفتن به جنگ با امام حسین ( علیه 
سای یی رای تا اش درباره خوبی های ( ! ) یزید و 
معاویه صحبت کرد و در پایان هم «جضین بن تمَیر» , «حچّاربن ن آبجر» و 
«شمرین ذی الجَوَشن» را به ترمات دای چند هزار جنگجو برگزید و ۳ 
داد به طرف کربلا بروند . 
عده ای از افرادٍ خودفروخته , مردم را برای رفتن به جنگ: با امام حسین 
تشویق می کردند و بعضی هم بر سر دوراهی بودند: به همین جهت خود را 
به بیماری زدند و پا از کوفه فرار کردند . اما وسوسه عبیدالله بن زیاد 
آنقدز زیاد بوق که بیشتر مردم را راضی کرد . 
البته عبیدالله برای نظارت بیشتر بر کارها و ترساندن مردم , «عغمروبن 
حریث» را در کوفه جانشین خود کرد و خود به منطقه «تْحَیْلّه» رفت تا از 
تدیی مادم شون یتهها را ستد : غبدالله دور دواد هر کی قورت 
ی ی ی ی و 
عبیدالله دستور داد از رساندن کمک به امام حسین ) علیه السلام [ 
اه ین کنر رنه صفین علت.. یازا بن یسار» را - که مردم را به 
رفتن و کمک به امام و پاری نکردن واه بر راد نا 
یکوزوس ی عساه آورا شید 
به این ترتیب , همه راه های خشکی و ابی را - که به کربلا می رسید - 
شدیدا زیر نظر گرفتند . 


فرار سپاهیان دشمن 


با وجود همه فشارهایی که عبیدالله بن زیاد بر مردم وارد کرد , افرادی که 
به ظاهر به سپاهیان او پیوسته بودند , بعد از آن که از کوفه خارج می 
شدند , به بهانه های مختلف فرار می کردند و به راهی دیگر می رفتند . به 
عنوان نمونه : فرماندهی با هزار نفر جنگجو از کوفه خارج می شد , ولی 
هنوز به کربلا نرسیده بود که حدود سیصد با چهارصد نفر همراه او بودند . 
البته بعضی از سپاهیان عبیدالله به کربلا آمدند و در صف یاران امام حسین 
( علیه السلام ) قرار گرفتند . 


نیروها و امکانات سپاه دشمن 


بیشتر تاریخ نویسان تعداد افراد سپاه دشمن را در شب عاشورا . سی 
هزار نفر ذکر کرده اند و در روایتی از امام صادق ( علیه السلام ) نیز همین 
تعداد امده است . 

فرماندهان سیاه دشمن عبارت بودند از : عمربن سعد ( فرمانده کل ) , 
حژین یزید , شَبّث بن ربعی . شمرین ذی الجوشن , حَضَیِنِ بن ئمَیْر , 
حچّاربن آبُجر , عغمروبن حَجٌاج و چند تن دیگر . 

عبیدالله بن زیاد تلاش کرده بود تا بهترین و بیشترین اسلحه های روز را 
برای سپاه خود تهیه کند . تاریخ نگاران نوشته اند بیشتر از ده روز , همه 
اسلحه سازان شهر کوفه , برای تهیه اسلحه سیاهیان عبیدالله بن زیاد , 
شبانه روز کار می کردند . 


وفع کش کین باق اماغ 


«خبیب بن مَظاهر» ‏ یکی از یاران باوفای امام حسین ( علیه السلام ) - که 
می دید هر روز گروه های مختلف به کربلا می آیند و بر نیروهای دشمن 
افزوده می شود و پاران امام هم چنان اندی هستند . نزد امام حسین ( 
علیه السلام ) آمد و گفت : «در این نزدیکی قبیله هایی از بنی: اس ز ند کین 
می کنند و یک شب, ره ما با آنها فاضله دارد اکر اجازه دهید به سر اغشان 
بروم و به یاری شما دعوتشان کنم , شاید بیایند . » 

امام اجازه دادند و حبیب بن مظاهر راه افتاد . ۱ 
وا یی را وم ۱ 
دعوت کرد و حدود هفتاد یا نود نفر دعوت او را پذیرفتند و به سوی کربلا 
راه افتادند . 

یکی از کسانی که نان را به قیمت روز می خورد , ماجرا را به اطلاع 
عبیدالله بن زیاد رساند و او نیز چهارصد نفر را به جنگ بنی اسد فرستاد . 
بسشن از رسیدن آنان مه کربلا.: تیرو‌های له ناو با از افراد درگیر 
شدند و تعدادی از بنی اسد را کشتند و بقیه را مجبور کردند به قبیله های 
خود بازگردند . 

خبیی بن ماهر نید مابوشانه نش آماهی کنستا و موضه | به امام اطلاع 


داد . 


رشاندن آب به خیمه های امام حسین 


عبیدالله بن زیاد دستور داده بود که به هیچ وجه نگذارند امام و پارانش آب 
بنوشند و به هر شکل که امکان دارد بین امام و آب جدایی بیندازند . 
عمربن سعد همین کار را کرد و در حالی که حیوانات از آب «رود فرات» 
می نوشیدند , اجازه نداد خاندان پیامبر خدا ( صلی الله علیه وله وسلم ) 
به آب دسترسی پیدا کنند . ۱ 

تشنگی بر یاران و همراهان امام فشار می آورد , «حضرت عباس ( علیه 
السلام ) » , برادر امام حسین و «نافع بن هلال» شبانه به همراه سی نفر 
اسب سوار و بیست نفر پیاده , در حالی که بیست مشک در دست داشتند , 
به دستور آمام برای آوردن آب به طرف رود فرات رفتند . 
۱ ۳ 
به نافع اجازه داد که آب بنوشد . ولی او 3 ۱ ۱ ۱ 
تشنه باشند , به خدا سوگند آب نمی نوشم . » عمروین حجاج گفت : 
«نمی گذاریم آب ببرید . » سربازان دشمن آنها را محاصره کردند , 
حضرت عباس و نافع با آنان درگیر شدند و از حمله نیروهای دشمن به 
وهای امام ری رت وی ها آمامم را بر کر وه 
از صحنه دور شدند , سی اسب سوار محافظ انها بودند و تا رسیدن به 


شمر به کربلا رسید 


عبیدالله بن زیاد آخرین نامه اش را برای عمربن سعد به شمربن دی 
الجوش داد تا به کربلا ببرد . شمر نامه را به عمربن سعد داد و وی شروع 
به خواندن کرد : «من تو را نزد حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او 
دور کنی و با او به ملایمت رفتا تارکتی و نه. بزای انکه ارژفی. سافت و 
زندگی برای حسین داشته باشی , يا عذر برای او بتراشی و درباره او نزد 
من واسطه شوی . ببین اگر حسین و همراهانش پيشنهاد مرا قبول کردند , 
آنان را پیش من بیاور و اگر قبول نکردند , حمله کن و آنان را به قتل 
برسان و تکّه تگه کن و وقتی حسین کشته شد , بر بدن او اسب بتاز: چون 
من با خود عهد کرده ام که اگر او را بکشم این کار را انجام دهم . پس اگر 
دستور مرا اطاعت کردی پاداش می گیری و اگر آن را قبول نکنی دست از 
کار نا بردار و لشکر را به قیفر فاکتار کن خمن‌ها او دا با اختبارات: کامل 
۳ , او را 
بکشد و سرش را برای عبیدالله بفرستد . عمربن سعد بی درنگ به شمر 
گفت : «خودم این کار را انجام می دهم و نمی گذارم که تو انجام دهی . 
ون ب کردی | » 

عمربن , شمر را فرمانده پیادگان کرد و در روز پنج شنبه نهم محرژم 
ما 


اسان الهش سای بارش اسان 


حضرت عباس و برادرانش «جعفر» , «عبدالله» و «عثمان» فرزندان «ا 
البنین» بودند و ام البنین از قبیله بنی کلاب بود . شمر نیز از همین قبیله 
بود و خود را با حضرت عباس و برادرانش خویشاوند می دانست . به همین 
جهت «امان نامه ای» نوشت و به سوی یاران امام امد و با خواندن امان 
نامه از حضرت عباس و برادرانش خواست تا از امام جدا شوند . ولی آنها 
قبول نکردند و شمر با ناراحتی برگشت . 


حمله دشمن به لشکریان امام 


خون جلو چشم عمرین سعد را گرفته بود و لحظه شماری می کرد تا به 
«حکومت ری» برسد . غروب روز نهم محرم بود که عمرین سعد فریاد زد 
: «ای لشکر خدا . سوار شوید و به بهشت مژده گیرید ! » سپس 
سپاهیانش به طرف خیمه های امام حسین ( علیه السلام ) حرکت کردند . 
امام و ی . حضرت زینب , 
خواهر امام حسین ( علیه السلام ) که صدای حمله دشمنان را شنید , 
ری آفام آمدو کفت یرادن راهن کر را میتی که ودک 
می شوند ؟ » امام سر برداشت و فرمود : «همانا رسول خدا را خواب 
دیدم که به من فرمود : تو نزد ما خواهی آمد . » در ان لحظه حضرت 
زینب شیون کرد , اما امام از او خواست سکوت کند و آن گاه به حضرت 
عباس فرمود : «جانم به قربانت ای برادر , سوار شو و از اینها علت 
حرکتشان را بپرس . » 

حضرت عباس به همراه بیست نفر سوار . نزد سیاهیان عمر سعد رفت و 
علت ضرکت آها زا پرشید . آنها گفتند ؛ از آغیر دستور رسیده با تسلیم 
شوید و يا اينکه آماده جنگ شوید . » حضرت عباس گفت : «شتاب نکنید تا 
گفته شما را به امام عرض کنم . » بعد تنها نزد امام برگشت و ماجرا را 
گفت رت ی ۱ 
امشب را از شما مهلت خواست تا نماز و دعا بخواند: چون این اعمال را 
دوست دارد . » دشمن قبول کرد و به امام مهلت داد . 


غروب تاسوعا 


امام سچاد ( علیه السلام ) ماجرا را اين گونه تعریف می کند : شنیدم امام 
حسین ( علیه السلام ) پس از حمد و ثنای الهی . . . به یاران خود فرمود : 
«اما بعد , همانا من پارانی با وفاتر از یاران خود سراغ ندارم و بهتر از 
ایشان نمی دانم و خاندانی نیکوکارتر و مهربان تر از خاندان خود ندیدم . 
خدایتان از جانب من پاداش نیکو دهد . آگاه باشید ای ی و 
یاری کردن از این مردم ندارم , آگاه باشید من به همه شما رخصت رفتن 
دادم , پس همه شما آزادانه بروید و بیعتی از من به گردن شما نیست و 
این شب _ که شما را فرا گرفته + فرضتن قر ار داده ] بسن | آن را شتز ۲ 
وسیله [ خویش کنید ] به هر سو که می خواهید بروید [ . » , 

در این حال برادران , برادرزاده ها و پسران عبدالله بن جعفر گفتند : 
«برای چه این کار را بکنیم , برای اینکه پس از تو زنده باشیم ؟ هرگز ! 
خدا ان روز را برای ما پیش نیاورد . » و اولین کسی که این جمله را گفت 
حضرت عباس بود و دیگران بعد از او اعلام آمادگی و یاری آن حضرت را 
کردند . 

پسران عقیل هم به امام گفتند : «مال و جان و زن و فرزند خود را در راه 
۱ 8 . هر کجا بروی ما هم می آییم . 
خدا زندگانی بعد از تو را زشت گرداند . » 

سپس «مسلم بن عَوَسَجّه» و «رْقیرین قیّن» مطالبی را به امام گفتند و 
1 . پایداری و فداکاری خود را به اطلاع 
امام رساندند . آن گاه امام از همه سپاسگزاری کرد و پاداش ایشان را از 
خداوند متعال خواست . در پایان هم , با معجزه ای پرده را از جلو 
چشمشان برداشت تا جای خود را در بهشت ببینند و خبرهای دیگری از 
آینده به آنان داد . 


امام و آخرین شب 


امام به یاران خود دستور داد خیمه ها را نزدیک و متصّل به هم برپا کنند و 
طناب های آنها را به هم گره بزنند و نیز فرمان داد خیمه ها به شکلی باشد 
که پشت سر آنان قرار گیرد تا دشمن از یک طرف بیشتر نتواند حمله کند . 
سپس امام به خیمه اش بازگشت او یه ها وه 
گودی ها هیزم ریختند , تا در وقت نیاز آن را آنتتن بزنتد و دشفنم قواندة از 
آن قسفت. جمله کتد : 

ی 1۳ 
خورد . شب مهمی بود . امام و یارانش ان تب وا نع دا وان و تعارز 
به پایان بردند . در این لحظات بود که ملائکه بر ایشان درود می فرستادند 
و یکی از حساس ترین لحظات تاریخ بشریت را ثبت می کردند . 


روز عاشورا 


امام پس از نماز صبح برای یاران خود سخنرانی کرد و انها را به صبر و 
پایداری در برایر دشمنان سفارش فرمود . آنگاه خود را صف 
آرایی کرد و پرچم را به دست برادرش عباس داد . عمربن سعد هم که 
لشکرش سی هزار نفر بود ‏ صف ارایی کرد و پرچم را به دست غلامش 
داد . 

وقتی که دو لشکر مقابل هم قرار گرفتند , امام حسین ( علیه السلام ) 
دستان خود رآ بة ظرف. استمان بلند. کرد و فرمود. :. «خدایا * تو. دز هر 
اندوهی تکیه گاه منی و در هر سختی امید من و در هر مشکلی که پیش 
اید مورد اعتماد من , . . . از غیر تو دیده بسته ام . . . پس تویی صاحب 
اختیار هر نعمت , و دارنده هر نیکی و پایان هر ارزو و امیدی . » 

در این موقع , دشمن اطراف خیمه های امام را محاصره کرد , امام دستور 
داد خندق های اطراف را آتش بزنند . شمر با دیدن این صحنه فریاد زد : 
«ای حسین , قبل از رسیدن روز قیامت برای اتش شتاب کرده ای ! » 
امام پرسید : «کیست ؟ » گفتند : «شمربن ذی الجوشن است . » امام 
فرمود : «ای پس زن بز چران , تو به اتش جهنم سزاوارتر هستی . » 
مسلم بن عَوْسَجّه ‏ یکی از یاران امام ‏ خواست شمر را با تیر بزند , ولی 
امام از اين کار جلوگیری کرد و فرمود : «خوش ندارم که جنگ را اغاز کنم 
۰ »> سپس امام برای حاضران در میدان جنگ سخنانی تکان دهنده ایراد 
فرمود.. ر 

دشمن که نگران بود صحبت های امام سپاهیان را متفرق کند , چند بار 


پل رهایی 


وقتی که روز عاشورا , همه حاضران آرامش و راحتی امام و همراهانش را 
دیدند . شگفت زده شدند . لرزه بر اندام دشمن افتاده و رنگ از چهره 
و 
امام از مرگ باکی ندارد ! » در آن لحظه حساس و تاریخی امام فرمود : « 

. راستی مرگ جز پلی نیست که شما را از سختی ها و فشارها به سوی 
با های فرحناک و نعمت های جاویدان عبور دهد . کدام یی از شما 
نخواسته باشد از زندانی به قصر منتقل شود . اما برای دشمنان شما , 
مرگ جز آن تیست که از قصری به زندان و عذاب منتقل شوند. بدرم از 
رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم ) برای من حدیث کرد که : "همانا 
دنیا زندان موّمن و بهشتِ کافر است و مرگ پل آنها ] موّمنان [ است به 
سوی بهشت هایشان , و پل آنها ] کافران [ است به سوی دوزخشان . 
۳ 


«جْرْ» به یاری امام آمد 


خژین پزید ریاحی - که از فرماندهان لشکر عمربن سعد بود ‏ با شنیدن 
خود را آب بدهد , به کناری آمد . چند دقیقه بعد راه خود را کج کرد و در 
وی ور وه ی ی رب ی و 
پرسر : ای حر , می خواهی چه کار کنی ؟ آيا قصد داری حمله کنی ؟ » 
حّ جوایش را نداد بو ات ی ی ی اس رد 
گفتم ی ۳( ۱ نم 
«به خدا سوگند خودم را بین بهشت و جهئم آزاد و با اختیار می بینم ۳8 
هیچ چیز را با بپهشت عوض نمی کنم اگرچه پاره پاره شوم و مرا بسوزانند . 
ِ« 

آن گاه خود را به امام رساند و گفت : «ای پسر رسول خدا ی 
توقف شما شدم و به این صحرای خشک آوردمتان , اما فکر نمی کردم با 
شما چنین رفتار ظالمانه ای داشته باشتد. و اا هرک با شما این رفنار را 
نمی کردم . حالا از آنچه انجام داده ام_به سوی خدا هقی کنم آبا نویه 
من پذیرفته است ؟ » امام فرمود : «آری , خدا توبه ات را می پذیرد . » 
سیس حر از امام اجازه گرفت تا با لشکریان دشمن صحبت کند و امام 
اجازه داد . ۱ 

حرژ به وسط میدان جنگ آمد و در برابر لشکر دشمن گفت : «شما که امام 
را دعوت کردید تا یاری اش کنید ۰ آیا آمزوز می خواهند او را بکشيد ؟ جان 
او را در دست گرفته اید و راه نفس کشیدن را بر او بسته اید و از هر 
طرف محاصره اش کرده اید و از رفتنش به طرف" سرزمینها و شهرهای 
دیگر جلوگیری می کنید: یعنی مثل اسیری در دست شما است که نه می 
تواند سودی به خود برساند و نه زیانی را از خود دور کند . آب فرات را 
که یهودیان و مسیحیان از ان می نوشند ‏ بر روی امام و خاندانش بسته 
اید . چقدر بد رعایتِ سفارش پیامبر خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را 
در مورد فرزندانش انجام دادید ! خدا شما را در روز قیامت تشنه نگه دارد 
ا« 


س‌ 


در این وقت تیراندازان دشمن ؛ , او را هدف تیرهای خود قرار دادند ۰ جر 
نزد امام برگشت . حدود سی نفر از سپاهیان عمربن سعد , تحت تأثیر 


حرفهای حر , به لشکر امام پیوستند . 


اناین خاه 


عمرین سعد که از رفتار حر تکان خورده بود . برای اینکه کسی دیگر به 
لشکر امام نپیوندد , به غلام خود دستور داد که پرچم را جلو ببرد . سپس 
عمربن سعد تیری در کمان گذاشت و به طرف خیمه امام حسین ( علیه 
السلام ) رها کرد . 

با علامت عمرین سعد , بقیه لشکرش تیراندازی را شروع کردند و یاران 
امام را هدف قرار دادند . سپس حمله عمومی شروع شد و عده ای از 
پاران امام به شهادت رسیدند . کمی بعد عقروبن حَجّاح با لشکریان 
عمربن سعد به خیمه امام حمله کرد ولی با دفاع سرسخت یاران امام 
مواجه شد . در این نبرد تعدادی از دشمنان به هلاکت رسیدند و تعدادی هم 


جنگ تن به تن 


روز عاشورا, اصحاب امام حسین ( علیه السلام ) تا زنده بودند , نگذاشتند 
از بنی هاشم کسی به میدان برود . وقتی که یاران امام دیدند عذه زیادی 
از همراهانشان به شهادت رسیدند , دو یا سه نفری خدمت امام می آمدند 
و اجازه جنگ تن به تن گرفتند . 

یاران امام با تمام توان خود کدی که فا شام دا شدید 
دشمن به شهادت می رسیدند . یاران امام که دست از دنیا شسته بودند و 
برای یاری دین خدا نبرد می کردند , تا آخرین نفس شمشیر می زدند و تا 
جایی که می توانستند دشمنان را روانه دوزخ می کردند . جنگ . جنگی 
نابرابر بود اما ایمان یاران امام باعث می شد تا هر کدام به تنهایی بر 
چندین نفر از دشمنان پیروز شوند . 


آخرین نماز 


یاران امام به شهادت رسیده بودند . ظهر عاشورا بود و وقت نماز رسیده 
بود . امام به پارانش فرمود : «از اینها ] دشمنان [ بخواهید دست از جنگ 
درخواست امام به اطلاع دشمن رسید . حصین بن تمیم از لشکر عمربن 
سعد فریاد زد : «نماز شما قبول نیست ! » در این حال حبیب بن مظاهر به 
۱ و گفت : «تو خیال می کنی نماز خواندن پسر رسول خدا ( صلی الله علیه 
واله فسلم ) قبول تیشت ولی تهاز تو فبول است.:. ای الاغ ۱+ 

دقایقی بعد «حبیب بن مَظاهر» و «حربن یزید ریاحی» به شهادت رسیدند . 
سپس امام با بقیه یارانش به نماز ایستادند . دشمن مهلت نمی داد و باران 
تیر بر سر امام و یارانش می ریخت . «رهیرین قَیْن» و «سَعیدبن عبدالله 
حتفی» جلو امام قرار گرفتند و از آن حضرت دفاع کردند . آن دو پار با وفا 
خود را سپر امام کردند تا امام و یارانش نماز بخوانند . 

نماز ز جماعت به پایان رسید و روح از بدن آن دو یار فداکار پرواز کرد . این 
آخرین نماز امام حسین و یارانش بود . صدای طبل و شیپور سپاه 
صحرای کربلا را پر کرده بود . 

[11] - مقدذس نمایی و تظاهر به مظلومیت . 


اولین شهید اهل بیت در کربلا 


وقتی که بیشتر یاران امام به شهادت رسیدند , «بنی هاشم» دور هم جمع 
شدند و با یکدیگر وداع کردند . در این موقع «علی اکبر» , فرزند امام 
یک وه بای اس وی یی ی 
به او نگاه کرد و بی اختیار اشکش سرازیر شد و فرمود : «پروردگارا : 
شاهد باش بر این مردم که نوجوانی به مبارزه ایشان رفت که 1 
خلقت و خوی و گفتار شبیه ترین مردم به رسول تو بود و رسم ما این بود 
که هر وقت اشتیاق به دیدار پیامبرت پیدا می کردیم به روی او نگاه می 
کردیم . خدایا , برکت های زمین را از ایشان ] دشمنان [ دریغ دار و انها را 
به سختی پراکنده ساز و میان آنان جدایی انداز ز که هر یک به راهی رود , و 
والیان ] حاکمان [ را از ایشان راضی نگردان و 0 99 
پاریمان کنند , ولی به جای یاری . بر ما تاختند و به جنگ با ما پرداختند . » 
تسش اما آخارم فان ال ار مه ات ومد .علی اک با ات 
قدرت شمشیر می زد . حدود صد و بیست نفر از دشمنان را هلاک کرد . 
لشکریان عمربن سعد که از اين وضع ناراحت بودند , اعتراضشان بلند شد 
و همه مایل بودند تا هر چه زودتر علی اکبر کشته شود . 
علی اکبر تشنه بود و زخم های فراوانی در بدن داشت . نزد امام برگشت 
ی تم ات و میا 
اکبر گفت : «پدرجان تشنگی مرا کشت . ۰ امام فرمود : « .. . چقدر 
نزدیک است تا به دیدار جدّت محمد - صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ نائل 
گردی و او از آن جام پربهره و جاویدانش شربتی به تو بنوشاند که پس از 
آن هرگز تشنه نشوی» . , 
علی اکبر به میدان برگشت . گروهی از لشکریان دشمن او را محاصره 
کردند . او با شجاعت و سرسختی به انها حمله می کرد , تا اينکه تعداد 
کشته های دشمن به دویست نفر رسید . در این حال «عکیم بن مَنقَذ 
غبدی» با نیزه بر پشت سر او زد و بقیه لشکر ‏ که علی اکبر را محاصره 
کرده بودند ‏ با شمشیرهای خود بر بدن او ضربه زدند و پاره پاره اش 
کردند . 
علی اکبر بر زمین افتاد و فریاد زد : «سلام بر تو ای ابا عبدالله , اين جد 
من , رسول خدا ( صلی الله علیه واله وسلم ) است که از جام پربهره خود 
مرا سیراب کرد , که دیگر هیچ وقت تشنه نخواهم شد . پیامبر می فرماید 
: ای حسین , بشتاب بشتاب , که تو هم جامی ذخیره داری و بیا تا همین 
تناکت ار را شوتی: .۷ 
امام که صدای فرزند را شنید با شتاب بالای سر او آمد و فرمود : «خدا 


بکشد مردمی را که تو را کشتند . ای پسرم , چه جرئتی داشتند این مردم 
بر خدا و بر پاره کردن حرمت رسول خدا . » بعد سیلاب اشک از چشمان 
امام جاری شد و فرمود : «پس از تو خاک بر سر دنیا ! » 

السلام ) . گریان از خیمه بیرون امد و خود را روی بدن پاک علی اکبر 
انداخت . امام خواهرش را به خیمه باز گرداند : به دستور امام جوانان بنی 
هاشم جنازه را به خیمه بردند . 


فان رز آخاس خص اه الا ۲ 


پاران امام یک به یک شهید می شدند و امام تنهاتر می شد . «قاسم» , 
فرزند امام حسن ( علیه السلام ) , که نوجوانی بسیار زیبا بود , نزد امام 
آمد و خود را بر دست و پای آن حضرت انداخت تا سرانجام اجازه گرفت 
به میدان برود . او علاقه زیادی به عمویش داشت . 

قاسم به میدان رفت و جنگ سختی با دشمنان کرد و سی و پنج نفر را به 
هلاکت رساند 2 دز این وقت «عغمروبن سعدبن تفیل ازدی» به قاسم 
حملهور شد و با شمشیر او را مجروح کرد . ناگهان قاسم فریاد زد : «ای 
عمو ! » 

امام خشمگینانه به عمرو ازدی نگریست و چون شیری خشمگین به 
حمله کرد و دستش را جدا نمود . عمرو نعره کشید و جمعی از سپاهیان 
دشمن آمدند تا او را نجات دهند , اما موفق نشدند و اسبها عمرو را 
لگدکوب کردند و او به هلاکت رسید . 

وقتی که گرد و غبار فرو نشست , امام بالای سر قاسم آمد و فرمود : 
«اين قوم که تو را کشتند از رحمت دور باشند و جذ تو , در روز قیامت 
دشمن ایشان باد ! » سیس امام او را بلند کرد و در آغوش خود گرفت: 9 
او را پیش بقیه شهدای خاندانش به خیمه برد . 


حضرت عباس , سقای تشنه لب 


حضرت عباس , برادر امام حسین و تکیه گاه ان حضرت بود . حضرت 
عباس تا اخرین نفس در راه یاری دین خدا جانبازی و فداکاری کرد . پدرش 
حضرت علی ( علیه السلام ) و مادرش ام البنین است و به خاطر زیبایی 
فوق العاده اش به «قمر بنی هاشم» لقب گرفت . حضرت عباس پرچمدار 
امام حسین ( علیه السلام ) در روز عاشورا بود و هنگام شهادتش امام 
حسین فرمود : «الان کمرم شکست و چاره ام کم شد . » 

ظهر عاشورا , کودکان از خیمه های امام حسین ( علیه السلام ) فریاد می 
زدند : «العطش ! » حضرت ه عباس که طاقت دیدن تشنگي کودکان را 
نداشت تصمیم گرفت برای آنها آب بیاورد . به همین جهت در مقابل دشمن 
قرار گرفت و به عمربن سعد گفت : «اين حسین پسر دختر رسول 
خداست که شما یاران و خاندانش را کشتید ی 
قشنته آنذ, آنها را شیر ب کنید چون تشنگی دلهایشان را آتش زده . ۱ 
شمرین ذی الجوشن جلو آمد و گفت : «ای پسر علی | 
آب بگیرد و در اختیار ما باشد , حتی یک قطره به شما نمی دهیم . مگر 
اینکه با یزید بیعت کنیرٍ » صدای کودکان امام که فریاد می زدند 
دا ای مر ‌سحیت فان بت ای رک رات 
خود سوار شد و قشک آب را بر دوش خود انداخت و با شهامت و شجاعت 
زیادی صف دشمن را شکافت و به کنار رود فرات رسید . از بسیاری 
تشنگی , دستهای خود را زیر آب برد و مشتی آب گرفت تا بنوشد , ولی به 
یاد تشنگی امام و کودکان و زنان افتاد و آب را بر آب ریخت . 

فشک .اب وا. بر کرد و خواست از کنار رود فرات دور شود که دشمن 
محاصره اش کرد ۰ چنگ: سختی آغاز شد و حضرت: عباس : , همچون شیری 
شجاع , شمشیر می زد و دشمنان را به خاک و خون می کشید . 

عده ای از سربازان دشمن فرار کردند اما شخصی به نام «ریدبن رقاد 
جهنی» ‏ که کمین کرده بود ‏ از پشت سر ناجوانمردانه حمله کرد و دست 
راست حضرت عباس را برید . اما حضرت عباس اعتنایی نکرد و همچنان 
ا صطا ‏ ص 
بن طقَیّل طائی» از کمین بیرون آمد و دست چپ آن حضرت را قطع کرد . 
حضرت عباس بند مشک آب را به دندان گرفت و سعی داشت آب را به 

کودکانتو زنان بتشاند :اما تا مان تبرت شر ی آن و 
زمیزه:ریخت و آن خضرت,با تاراحتی انستاد .ور این لخطات یکی دیگر ار 
دشمنان , عمودی آهنی بر سر حضرت عباس زد و قرقش را شکافت . در 
این هنگام از بالای اسب بر زمین افتاد و فریاد زد : «عَلیک مثی السّلام یا 


آبا عیدالله رود من فر هباج اي اباعیذالله اد 

امام با دلی غمناک و اندوهگین , به بدن مقدس حضرت عباس نزدیک شد , 
خود را بر ان پیکر شریف انداخت و شروع به بوئیدن او نمود . اشک از 
چشم های امام می بارید . این غم , برای امام سخت بود اما می دانست 
که به زودی به برادرش می پیوندد . امام با دنیایی غم و اندوه , از کنار بدن 
برادرش بلند شد و به طرف خیمه ها رفت . در این هنگام با دخترش 
«سکینه» روبه رو شد که فریاد می زد : «عمو کجاست ؟ ۱ » 

امام که غرق گریه و اندوه بود , خبر شهادت برادر را به او داد . خبر به 
حضرت زینب ( علیها السلام ) رسید . آن حضرت بی تاب شد و دست بر 
قلب خود گذاشت و فریاد زد : «وای برادرم , وای عباسم . . . ! » امام نیز 
با خواهرش همدردی کرد . 


نوزاد شیرخوار 


روز عاشورا یاران با وفای امام به خاک و خون غلتیدند و امام تنها و بدون 
یار باقی ماند . امام به هر طرف که نگاه می کرد , کشته هایی را می دید 
که بر زمین افتاده اند , امام به میدان آمد و با صدای بلند فرمود : «آیا 
کست هسبت که دقتمن را از خرم رسول خدا ( صلی الله علبه والد فسلم ) 
براند ؟ ایا خدا پزستی هست. که در راه کمک بخ ها از خدا بترسد ؟ آبا 
فریادرسی هست که به امید ثواب خدا ما را یاری کند ؟ » این فریاد به 
گوش زنان رسید و صدای گریه آنها بلند شد . امام زین العابدین ( علیه 
السلام ) که با بیماری در میان خیمه نشسته بود , با شنیدن صدای پاری 
پدر , از جا بلند شد و شمشیرش را از غلاف بیرون کشید تا به یاری پدر به 
سوی میدان حرکت کند . ولی تا چشم امام حسین ( علیه السلام ) به او 
افتاد و متوجه شد که برای جهاد به طرف میدان می اند از و درس 
خواست تا او را نگهدارد و از آمدنش به سوی میدان جلوگیری کند تا زمین 
از نسل آل محمد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خالی نماند . ام کلئوم , 
اماق زین آلغابدین ( علبه السلام ) زا یه خیمه‌باز برد اند 

امام خسن ( علیه السلام علن خیمه امد ه ار حضرتسقت ( یه السلام 
) خواست فرزند کوچکش را بیاورد , تا با او وداع کند . وقتی که نوزاد 
شیرخوارش , «عَبذالله َضیع» را در آغوش گرفت تا او را ببوسد , «حَرّمَلَة 
بن کاهل آسَدی» بهترین تیرانداز دشمن , تیری به طرف آن نوزاد رها کرد 
و گلویش را پاره کرد . نوزاد مثل کبوتر , در آغوش امام , بال و پر می زد . 
در اين هنگامم , امام نوزاد را به حضرت زینب داد . سپس دستهایش را زیر 
گلوی نوزاد گرفت , وقتی که دستهایش از خون پر شد , آن خون را به 
آسمان پاشید و فرمود : «آنچه موجب تسلّی 7 
فضینت: وا بر فن. اسان جت حرداند. این ات که مین دانم ور جه:تر هن 
نازل می شود , خدا می بیند . .. » . 

و واه سس ماه او اسان ای ی نگ 
قطره هم بر روی زمین نریخت و اين موضوع , از مسائل عجیب روز 
عاشو] آفنت.. 


مومن از کوه سخت تر است . کوه هرچقدر محکم و مقاوم باشد , اما 
عاقبت در گذر زمان و با حوادث طبیعی چون باد و طوفان و باران و . 
فرسوده می شود , اما مومن در گذر ایام , در حوادث و بلایا , چون فولاد 
آبدیده می گردد و مانند الماس هرچه صیقل بخورد , شفاف تر و بژنده تر 
خواهد شد . هر شکست ۰ مومن را برای مبارزه ای دیگر , نیرومند می 
سازد و هر پیروزی , ایمان او را قوی تر می کند . امام حسین ( علیه 
السلام ) در میدان جنگ با انکه سپاه کوچکی را رهبری می کند اما محکم و 
استوار در برابر لشکر بیشمار پزید می ایستد , در هنگام مبارزه , شاداب 
تر و بشاش تر از زمانی است که بیرون میدان ایستاده است . برای همین 
, دشمن را به تعجب وامی دارد . در حال جنگ با چنان روحیه ای شمشیر 
می زند که هیچ کس تاب مقاومت در برابر ضربه های او را ندارد . و 
عاقبت وقتی دشمنان می بیند رو در رو حریف او نمی شوند , از اطراف 
محاصره اش می کنند و ناجوانمردانه او را از پای درمی اورند . 

دشمن می پندارد با مرگ امام حسین ( علیه السلام ) مبارزه او به پایان 
رسیده است , در لحظه ای که سر مقدس امام را از پیکر مطهرش جدا 
می کنند همه نفس راحتی می کشند : کوتی کفه بزرکی را از سر راهم-خود 
برداشته اند , اما نمی دانند که اگر خواست خداوند نبود که حسین در این 
راه شهید شود , قادر نبودند کوچکترین آسیبی به او برسانند . از طرفی اگر 
امام حسین ( علیه السلام ) در برابر آن لشکر انبوه زنده می ماند , همه 
مشرک می شدند و می گفتند «حسین خداست» بنابراین ۳0 
این بود که حسین ( علیه السلام ) در این راه کشته شود . زیرا هدف , , ژزنده 
ماندن و زندگی کردن نبود . بلکه امام برای توحید و حکومت توحیدی آمده 
بود و بر اثر سلطه معاویه و همدستانش , دین خدا در معرض خطر جدی 
قرار داشت که راهی جز ایثار و فداکاری حسین و پارانش باقی نمانده بود 


همه یاران امام حسین ( علیه السلام ) به شهادت رسیدند و امام آخرین 
کسی بود که باید با دشمنان خونخوار می جنگید . امام با زنها و کودکان 
خداحافظی کرد و به انها سفارش فرمود تا صبر داشته باشند . «سکینه» 
دختر امام خیلی بی تاب بود , او امام را بسیار دوست می داشت . امام او 
را به سینه چسباند و اشک چشم هایش را پاک کرد و او را دلداری داد . 

سپس امام در آخرین ساعتهای عمرٍ شریفش , از اهل خَرم لباسهای کهنه 
ای خواست تا زیر لباسهای خود بیوشد که پس از شهادت , بدن او را برهنه 


امام هنگام حمله به قلب سپاه شیطان , اشعاری حماسی و به یادماندنی 
خواند و مبارز طلبید . هر کس تضخنی امام عی: اما متیر آن حصررت: 
به جهئم می رفت رام تعتامشا ری آن تشر وین به هلاکت رساند و 
عتیبه ظرف داشت: اسن رس ماه کرد ء ده ایا عشتر و 
شتیتین به: تستجت اخش خفله کرد 
دشمن ؛ , با انبوه سیاهش ها رو ری 
السلام ) با دلاوری و شجاعت به آنها حمله می کرد و دسته های هزار نفری 
آنها را از هم می پاشید و بعد به چای خود بازمی گشت و می ؟ 
«لا حَوّل و لا فُوَءَ الا باللّه ال الْعَظیم» 
امام برای اينکه زنان و کودکان محفوظ بمانند و از آتان نگهیانی کند , زیاد 
ور ۵ ۱۳ 
. شهامت و شجاعت امام حسین ( علیه السلام ) در روز عاشورا , 
1 
روباهی که از مقابل شیری قرار می کند , می گریختند و هر کس می ماند 
سماواتیان مات و حیران همه***سرانگشت حیران به دندان همه 
که یارب چه زور و چه بازوست این***مگر با فلک همترازوست این 
حدود هزار و نهصد و پنجاه نفر از دشمنان به دست امام به هلاکت رسیدند 
. در این حال عمربن سعد به قوم خود گفت : «وای بر شما ! آیا می دانید 
یی میا ۵ آبو ز۳ علی یبای طالت زاس بدون 
کسی است که پدران ما را کشت , پس از همه طرف به او حمله کنید . 
بی درنگ چهار هزار نفر | 
تیرباران کردند . دشمن تصمیم گرفت که ضربه ای روحی به امام بزند و او 
را از کار بیندازد . به همین جهت بین امام و خاندانش قرار گفت و میان آن 
جر بت ها فاعاه اناحت ام این ان صحه فرفاد :دای 
پیروان خاندان ابوسفیان , اگر دین ندارید و از معاد و روز جزا نمی 
هراسید , لااقل در دنياي خود آزادمرد باشید . » 
4 
امام فرمود : «من با شما می جنگم 4 
گناهی نیست , پس تا جان در بدن دارم و زنده هستم به اهل بیت من 
تعژض نکنید و با آنان کاری نداشته باشید . » 
شمر گفت : «حق داری ,۰ » آن گاه فریاد زد : «از حَرّم اين مرد دور شوید 
و با خودش کار داشته باشید , سوگند , به جان خودم که او جنگجویی بزر گوار 
است . » 
دشمن , نهایت نامردی و پستی را انجام داد . ديوانهوار , امام را محاصره 
کرد و مثل حلقه ای دورش را گرفت . تشنگی بر امام غلبه کرده بود . 


صحرای کربلا در آتش می سوخت و گرما بیداد می کرد . هر لحظه که امام 
اسب خود را به سمت رود فرات به حرکت در می آورد , با حمله ای 
امام ح رابه خیمه ها رساند کاس ۱۳ اهل بیت خویش خداحافظی 
کرد و به آنها فرمود : «آماده باشید برای بلا: و بدانید که خدا نگهبان و 
حامی شما است و از شر دشمنان شما را نجات خواهد داد و پایان کار 
شما به خیر و خوبی است و دشمنانتان را به انواع گرفتاری ها عذاب 
خواهد کرد: و شما را نیز در عوض این بلا انواع نعمت ها و کرامت ها 
خواهد داد . پس زبان به شکایت نگشایید و چیزی نگویید که از قدر و 
منزلت شما بکاهد . » لحظاتی بعد امام به میدان برگشت . 
عمربن سعد مجدداً دستور حمله عمومی داد , صد و هشتاد نیزه دار و چهار 
هزار تیرانداز , به آن حضرت حمله کردند . ضربه های پی دربی بر بدن 
ام مس تب اتویی عا ی زا ی 
بود ‏ لحظاتی ایستاد ز تا رفع خستگی کند , اما ناگهان دشمن سنگی به 
پیشانی امام زد و پیشانی مطهرش شکست . خون از سر حضرت جاری 
شد . لباسش را کمی بالا آورد تا خونی که بر اثر برخورد سنگ بر چهره اش 
ريخته بود , پاک کند که ناگهان تیر سه شاخه زهر آلودی آمد و سینه امام را 
شکافت و قلب مقذسش را پاره کرد . امام در اين حالت فرمود : «بسم 
ال وال وی ملد سول ال سین بر وا از بشت خود رون اور 
و خون جاری شد . ِ 
زخمهای بدن امام زیاد و سنگین شده بود . «صالح بن وَهب مزنی» نیزه ای 
به تهیگاه ] پهلو , طرف راست يا چپ شکم [ امام زد و آن حضرت از اسب 
بر زمین افتاد . در اين هنگام , حضرت زینب ( علیه السلام ) از خیمه بیرون 
آمد و فریاد زد : «ای کاش آسمان بر زمین می آمد ! ای کاش کوهها خرد 
و پراکنده صحرا می شد ! » 
شمر فریاد زد : «منتظر چه هستید ؟ » لشکریان عمربن سعد حلقه 
محاصره امام را تنگ تر و از هر طرف حمله نمودند . «رَرْعَةَ بن شریک» 
ضربه ای بر شانه امام زد و شخص دیگری شمشیری بر کتف دیگر آن 
حضرت فرود آورد , تا اینکه امام به رو افتاد , گاهی بلند می شد و گاهی 
می افتاد . «گودال قتلگاه» قیامت بود . آنگاه «سَنان بن آتس» نیزه ای بر 
گودي زیر گلوی امام زد , آن گاه نیزه خود را کشید و بر سینه آن حضرت 
زد . در همان حال , تیری به سوی امام پرتاب کرد که در گلوی مقذس امام 
۳ 
امام تير را بیرون آورد و دو دست خود را پر از خون کرد , بر صورت و 
ریش خود کشید و فرمود : «با این حال , که به خون آغشته ام و حقم را 
غصب کرده اند , خداوند را ملاقات خواهم کرد . » در این هنگام عمربن 


سعد به «حولی بن یزید أَصْبحی» گفت : «پیاده شو و کارش را تمام کن» . 
خولی بالای سر امام نشست ولی لرزه تمام بدنش را گرفت و برگشت . 
امام در آخرین لحظات , با خدای خویش مناجات و راز و نیاز می کرد . 
عمرین سعد منتظر بود . «سنان بن انس» و «شمرین ذی الجوشن» , با 
کمک یکدیگر - در حالی که روی سینه امام نشسته بودند - سر مطهّر امام 
را جدا کردند . خون , گودال قتلگاه را گرفته بود . امام حسین ( علیه 
السلام ) با مردانگی و به دور از ذلّت و خواری , در خاک و خون می غلتید . 
امام در وقت شهادت , پنجاه و هفت سال از عمر شریفش گذشته بود . 
سال 61 هجری , شاهد حادثه غم انگیز کربلا بود . در آن سال , سر امام را 
بالای نیزه زدند و برای این پیروزی ( ! ) شادی کردند . 


اتیب ای ند ان ۴ 


وقتی که امام حسین ( علیه السلام ) به زمین افتاد , اسبش شیهه کشید , 
سر خود را بر زمین زد سپس به سوی خیمه ها رفت . سکینه بیرون امد و 
اسب را با زین واژگون و یال غرقه در خون و شیهه زن دید . 

اسب به شذّت سر خود را به زمین می زد و شیهه می کشید و اشی می 
ریخت , به گونه ای که همه حاضران را به تعجّب واداشت . اسب باوفا . 
در کنار خیمه ها جان داد : تاریخ نویسان گفته اند ان اسب , اسب رسول 
السلام ).نود : 


غارت لباسها و9 وسایل امام 


پس از شهادت امام و جدا کردن سر مقدس آن حضرت , لشکریان عمربن 
سعد , لباس ها و اسلحه امام را ربودند . 

«پیراهن» امام را «اسحاق بن حيوة حصرّمی» برداشت و پوشید: که به 
مرض پیسی ( برص , لکه های سفیدی که در بدن به وجود می اید ) مبتلا 
شد و همه موهای بدنش ریخت . 

«سراویل» ( شلوار , زیرجامه ) امام را «أبْجربن کقب تمیمی» برداشت: 
که پاهايیش خشک شد . 

«عمامه» امام را «اَحْتس بن مَوّد» يا «جابربن یزید» برداشت و به سر 
خود بست : که دیوانه شد . ِ 

«تعلین» امام را «آسودین خالد» برداشت و «انگشتر» امام را «بَجْدّل بن 
سشلیم» برداشت: که برای ربودن انگشتر امام , انگشت آن حضرت را قطع 
کرد . «زره» امام را «عمربن سعد» برداشت و «شمشیر» امام را «جمیع 
بن خلق» يا «آسودبن حنْظله» برداشت . 

دشمنان بی دین و خونخوار , بدن آن حضرت را برهنه کردند و هر چه 
داشت دزدیدند . 


سپاهیان ستمگر , بعد از جدا کردن سر مطهّر امام , به خیمه ها هجوم 
آوردند , حَرم امام را غارت کردند و سپس خیمه ها را آتش زدند . تمام 
وسایل و حلّی گوشواره های کودکان و زنان را دزدیدند . دشمنان بی دین ,: 
لباسهای بعضی از زنان را ربودند . زنان و بچّه ها را با پایین نیزه می زدند 
و انها به یکدیگر پناه می بردند . 

غارتگران لشکر عمربن سعد , همه وسایل و لوازم شخصی زنان و کودکان 
را از آنان می گرفتند . به علت رفتار خشن و بی رحمانه شان بعضی از 
جود کات از ترس عغش کرده و موش شدند > «زینب» و «ام کلتوم؟ 
ان ۰ ۳ و خون ان ان تست هجوم اوردند . امام 
سجاد ( علیه السلام ) در خیمه بود , شمر جلو امد تا امام چهارم را بکشد . 
«جمیدین مُسْلم» گفت : «آیا بیمار را هم می کشید ؟ ۱ » سپس ادامه ۳8 
: «همان بیماری برای او کافی است و او را از بین می برد . » به این 
ترتیب , امام زین العابدین به قتل نرسید . و این خواست خداوند متعال بود 
ر تا «امامت» باقی بماند . 


بدن امام را لگدکوب کردند 


عمربن سعد . بعد از اينکه از خیمه های زنان برگشت . در بین همراهانش 
فریاد زد : «چه کسانی دستور ما را در مورد حسین انجام می دهند و با 
اسبان خود سینه و پشت او را لگدکوب می کنند ؟ ! » بی درنگ ده نفر به 
نامهای : «اسحاق بن حیوة» , «اَحْتَس بن مرئد» , «حکیم صاقل 2 : 
«عمروبن ضبیح ضداوی» , «رجاعبن منقذ عبدی» , ها بن خیثمه 
جعفی» , «واخط بن ناعم» , «صالح بن وهب جُعْفی» , «هانی بن ثبیت 
حضرمی» , «اسیدبن مالک» بر اسبهای خود سوار شدند و بر بدن مقذس 
تاریخ نویسان و محفقان ريشه های خانوادگی این ده نفر را بررسی کرده 
اند و به این نتیجه قطعی رسیده اند که همه انها حرام زاده بودند . 

به علاوه , این ده نفر وقتی به کوفه برگشتند , جایزه کوچکی از عبیدالله 
بن زیاد گرفتند: اما وقتی مختار قیام کرد آنان را گرفت و دست و پایشان 
رابا زتجیرهای آهنی, نست. و دستور داد بدن آنها ربا اتب لکدکوتب کنتد تا 


قر ادارق افتاس برای اجان سیم ز غلیه التشلاف ۲ 


وقتی که امام حسین ( علیه السلام ) در خون غلتید و کافران سرش را از 
بدن جدا کردند و.بر بالای تیزم زجند «ناکهان نیا به. لرزه درامد و عرش 
خدا لرزید . 

زمین سرد شد و خورشید از حرکت ایستاد . 

جنْ و انسان به گریه آمدند . 

فرشته ها و ملائک , شیونشان عرش را به لرزة ذرآورد.. 

وا 

از آسمان خون بارید . 

به این ترتیب , عالم عزادار شد و خداوند متعال , خود صاحب عزا شد . 

گرد و غبار شدیدی آسمان کربلا را فرا گرفت و روز مثل شب تاریک شد . 
باد سرخی با شدت تمام میوزید و از هیچ کس آثری به چشم دیده نمی شد 
. مردم گمان کردند که عذاب الهی بر آنها فرود آمده , اما ساعتی چنین بود 
و آن گاه هوا روشن شد . 

در روایتی حضرت علی ( علیه السلام ) فرمود : «هر چیزی برای مظلومیت 
حسین گریه خواهد کرد , حثّی حیوانات وحشی صحراها , ماهیان دریاها , 
برتدکان انشهان , آفتاب , ماه , ستارگان رز اتتمارن:: زمین , موّمنین , جن و 
انس و جمیع فرشتگان آسمان ها و زمین ها و بهشت و مالک و حاملین 
عرش ان وا 

خدا بر قاتلین حسین واجب شد . » 


شهدای کربلا چه کسانی بودند ؟ 


بر اساس روایت هایی که در کتاب های تاریخی آمده , شهدای کربلا از 
«بنی هاشم» و «غیر بنی هاشم» هستند که در راس ایشان حضرت امام 
حسین ( علیه السلام ) است . اسامی شهدای بنی هاشم - که سی نفر 
هستند - این طور ذکر شده است : . 
فرزندان امیرالمومنین ( علیه السلام ) : اوتکرین علی , غمرین علی , 
عثمان بن علی . 
فرزندان امام حسن ( علیه السلام ) : قاسم بن حسن , ابوبکرین حسن ,؛ 
عبدالله بن حسن , یشرین حسن . 
فرزندن آمام حسن ( علیه السلام ) : علی بن الجسین الکیر , عدال 
, ابراهیم بن الحسین . 
0 ۱۳ عبدالله بن جعفر , عون بن عبدالله 
بن جعفر , عبیدالله بن عبدالله بن جعفر . 
فرزندان عقیل بن ابی طالب : مسلم بن عقیل , جعفرین عقیل , جعفرین 
, محمدین آبی سعید بن عقیل هدیی ص هد 9 نمی 
الحتوف پن الحارث انصاری ۳ 7 عبدی 0 
ترکی , أمَیْة بن سعد طائی , آتسن ین الحارث کاهلی ,. آنیس ین مَمّقل 
آصَبحی , بزیرین خُصَیّر همّدانی , بشرین عبدالله حصْرمی , بکربن حی 
تیّمی , جابرین الحجٌاج تیّمی , جََلة بن علی شَیْبانی , جُنادة بن الحارث 
تصاماتیر امن کته اصاری هن وی و کین این مین , جوّین 
بن مالک تمیمی , الحارث بن امریء القیس کندی , الحارث بن تبهان ,؛ 
البق لطاب لجباب بر گاهی تلعبی 4 خی رین قاسم وعی:؛ 
حبیب بن مّظهّر ( مظاهر ) اسدی , الحجاح بن بَذری شعدی , الحجاج بن 
مسْرّوق جعفی , حرژبن یزید ریاحی , الحلاس بن عمرو راسبی , له بن 
آشُعد شبامی , حلْظلة بن عمرو شَیّبانی , رافع , زاهرین عمرو کنّدی , 
ژقیرین پشر خلقمی , رفیربن سلیم آژدی , رُهیرین القین بجّلی , زیادین 
عریب صائدی ۰ سالم , سالم , سعدین الحارتث انصاری , سعد , سعد , 
سعیدین عبدالله حتفی , سلمان بن مضارب بَجَلی , سلیمان , سوارین منعم 
تهّمی , شویدین ۱ 8 جابری , 


سیف بن مالک عبدی , شبیب , شوذب , الصَرغامة بن مالک , عائذبن مجمع 
عائذی , عایس بن ابی شبیب شاکری , عامرین چسان بن شریح , عاهرین 
فسلم. عندی. و غنادین. المهای -عهنی + عندالاعلی. بن پزنم. کلب ر 
لا رب , عبدالرحمن بن عبدربه انصاری ۰ عبدالرجمن بن عروة 
تن و ۳ 1 
عبدالله بن یزید عبدی , عبیدالله بن یزید عبدی , عقبة بن سَقعان , عفبة 
بن الصلت جهّنی ۱ ۱ ۳ 5 
آشجعی , عماربن حسان طائی , عماربن سلامة دالانی , عمر و بن عبدالله 
جندعی , عمرو بن خالد آرّدی , عمروین خالد صیّداوی , عمروین قرظة 
انصاری , عمروبن مطاع الجعفی , عمروین جنادة الانصاری , عمروین 
ضبيعة صَبْعی , عمروبن کعب ابو تمامة صائدی , قارب ۰ قاسط بن ژهیر 
تلف القاشم ین خبیب زد کر تیه تعلتین , کنانة بن عتیق تغلبی , 
مالک بن ذودان , مالک بن عبدالله بن سریع جابری , مَجَمُع جهّنی , , مجتم 
بن عبیدالله عائذی , محمدبن بشیر حَصرمی , مسعودبن الحَجّاح تیمی , 
مسلم بن عَوسَچّه اسدی مبتلم بن. کنین اردی , مقسط بن زیر تغلبی , 
افو ای اه ال وه ها 
0 انصاری , واضح رومی , وهب بن حباب 
کلبی , یزیدین تُبیط عَبّدی , یزیدبن زیادبن مهاصر کنّدی , یزیدبن مغفل 
جعفی . 


صا اما بان جر عوجر مش وین کر و 


مرت آماه زین القاندین ( خلنه آلسای اس رود عاتما مت ها 
بسیاری کشید . پدر » , پبرادران , عموها , پسرعموها و پاران را کشته و در 
خاک و خون غلتیده دید . زنان و کودکان و خواهران را دید که به اسارت 
گرفته شدند ه سلاق مین ورن . اما خداوند متعال به او صبر داده بود تا 
در برابر همه مصیبت ها شکیبا باشد و حالی» که مهف افو سر کات اس 
و یاران پدرش در خاک و خون غلتیده اند و بدنهایشان برهنه و لباسهایشان 
به غارت رفته است . حق ایشان غصب شده , خاندانشان کشته شده و از 
وطن رانده شده اند . 

امام سچّاد ( علیه السلام ) حدود چهل سال بر شهادت پدر بزرگوارش گریه 
کرد . در اين مدّت روزها را روزه می گرفت و شبها عبادت می کرد . وقتی 
در افطار برایش آب و غذا می آوردند و می گفتند : «آقا بفرمایید بخورید . 
ِ< امام می فرمود : «فرزند رسول خدا| گرسنه کشته شد , فرزند رسول 
خدا تشنه کشته شد . » آنقدر این جملات را تکرار می کرد و گریه می کرد 
, تا ظرف غذایش از اشک تنر می شد و ات اشافندننی. که برایش آورده 
نود ند. نا اشکتن. آمنشته من بنند. 


رباب که بود ؟ 


رباب همسر امام حسین و دختر «امرء القیس بن عدی گلْبی» بود . رباب 
مادر «سکینه» و «عبدالله رضیع» است و بعد از شهادت امام , بیش از یک 
سال زنده نماند . او به امام علاقه شدیدی داشت و امام هم به او علاقه 
مند بود . 

ماند و زیر سایه و سقف هم نرفت , تا اينکه بعد از یک سال , بر اثر غم و 
اندوه از دنیا رفت . او از بافضیلت ترین زنان عصر خود بود و شعرهایی هم 
برای مصیبت امام حسین ( علیه السلام ) سرود . 


دفن شهدای کربلا 


بعد از روز عاشورا , عذّه ای از طایفه «بنی اسد» ‏ که موافق با امام 
حشین ( علیه. السلام ) بودند به کزبلا آمدند تا بیکر امام و باراتش. را دفن 
کنند . اما به علت وجود زخم های زیاد و يا قطعه قطعه بودن پیکر شهداء 
آنها زا تمنتشنا کنند و حیران بودند. در آن.عال , امام زین العابدین ( علیه 
السلام ) آمد و بدن مطهر شهدا را یک به یک به آنها شناساند و آنها در دفن 
شهدا , امام زین تام ۱ تیه سای ۱ یاری نمودند . امام زین 
العابدین ( علیه السلام ) روی قبر پدرش نوشت : «هذا قبرٌ الحسین بن 
علی بن ابی طالب , الذی قتلوة عطشانا غریبا» . 


تارب خاندان اقام 


جنایتکاران بنی امیّه , پس از آن که امام و یارانش را به شهادت رساندند , 
لباسها و وسایلش را به وت وه سا اسف رذن ۱ دی مت نا 
خاندانش را به آتش کشتیدنم: زنان.ه کودعان. را غارت کردندو آنها را به 
آسازته ررآوودند.. 

دشمن , خاندان امام حسین ( علیه السلام ) را شهر به شهر گرداند . یزید 
می خواست با این کار خاندان پیامبر و مقذسات دی را خوار و پست 
کرذاند هب نی تر تیب و مرجم را مرسانه نا کی سر ات فا زره تدازته 
باشد . اما این خاندان الهی در دوران «اسارت» هم , با باطل جنگیدند و 
دشمن ۳ رسوا ی« های . بز نامه دشمنان 
شدید داشتند و همواره خصومت ۳ ۳۹ بم. شکلی: نان مت دآدند. . 
حضرث فحمد ( خلی الله غلیه والة وسلم ) آنان زا لعفت کرخ, کر موه 
اسراء آیه شصت «شجره ملعونه» به بنی امیّه تفسیر شده است . 

خاموز ان سپاه یزید با وضع ناراحت کننده ای خاندان امام حسین ( علیه 
السلام ) را وارد کوفه کردند . امام زین العابدین ( علیه السلام ) را عُل و 
زنجیر کرده و در حالی که دستها را , به گردنش بسته بودند , در معرضص 
تماشای مردم گذاشتند . 

مردم بیوفای کوفه , با بی حیایی به تماشای زنان و کودکان ایستاده بودند . 
آنان می, دیدند کوشواره های دختران و زنان از خوششان کشبدم شدم و 
جای زخم و جراحت بر جای مانده است . بچه های اسیر , پابرهنه بودند و 
مردم کوفه می دیدند که از پای دختران خلخال را بیرون آورده اند . 

زنان اهل بیت در حال اسارت و با آن وضع بسیار بد نیز , اعتراض آمیز , , بر 
حفظ عفت و حجاب تأکید داشتند . «ام کلثوم» فریاد کشید آنا تتزم تمن 
کنید که برای تماشای اهل بیت پیامبر جمع شده اید ؟ ! 

سرهای شهدا را که بر نیزه بود , جلو مردم اوردند . در اين موقع همه به 
کزره افتادند . حضرت زینب ( علیها السلام ) وقتی نگاهش به سر امام 
حسین ( علیه السلام ) افتاد , از شذت ناراحتی , پیشانی را به چوبه محمل 
زد و خون از پیشانی مبارکشان جاری شد . 

در کوچه ها و میدان های کوفه , سر بُریده امام بر سر نیزه , آیه اصحاب 
کفف رای خواند تاه عسیم آن اصحات الکیف ال قیم کائوا من آیاتنا 
عَجّبا» . سربازان با خوشحالی سرهای شهدا را در جای جای کوفه می 
گرداندند . 

این جنایت دردناک و زشت بنی امیه , نشانه مظلومیت امام حسین ( علیه 


السلام ) است . دشمنان می خواستند دیگران را بترسانند و جلو حقّْ گویی 
را بگیرند اما موجی از خشم ونفرت در مردم به وجود آمد و مردم از حیله 
های پشت پرده «شجره معلونه» اگاه شدند . 

وقتی کاروان اسیران کربلا را وارد دارالاماره کردند , حضرت زینب ( علیها 
السلام ) خطاب به عبیدالله بن زیاد , او را «ابن مرجانه» خواند و این 
اشاره به نسب نایاک او بود و باعث رسوایی حاکم کوفه شد . سپس 
خضرت؛ ژزینب: با سخترانی. آنشین.خود به. افشاکری برداخت : 

عبیدالله بن زیاد , سر مطهر امام حسین ( علیه السلام ) را همراه «شمر» 
به شام نزد یزید فرستاد . شمر , مردی ابله رو و بدسیرت و زشت صورت 
بود و حرام زاده به حساب می امد . او در طول راه کوفه تا شام , با 
تتحدلی تام واشیران :وا آزار میداد 

امام زین العایدین ( علیه السلام ) را در مذت اسارت , بر شتر بی جهاز و 
بی کجاوه [2آنشانده و پاهای ان حضرت را به زیر شکم شتر بسته بودند . 
بیماری امام از یک طرف و مصیبت ها و رنج اسارت از سوی دیگر , قلب 
خاندان پیامبر ( صلی الله علیه واله وسلم ) را می سوزاند . 


ورود اسیران به شام 


یزید در انتظار رسیدن اسیران بود . نماینده جنایتکارش «عبیدالله بن زیاد» 
برنامه اش را خوب انجام داده بود . یزید دستور داد تا شهر شام را اذین 
بندی کنند و خاندان حسین بن علی ( علیه السلام ) را در کوچه و بازار 


بگردانند . 
کاروان اسیران را سه روز در پشت «دروازه ساعات» نگهداشتند ۳ کار 
جشن کامل شود . آن دروازه , یکی از دروازه های شرقی شام بود که راه 


«حلب» 1۱0 

شهر را با زیورها , دیبا و زر و سیم و انواع جواهر آراستند . سپس مردان , 
زنان , کودکان , بزرگسالان , وزیران , امیران . بهود , مجوس , [3] ِِ 
[4] و همه اقوام , با طبل , دف , شیپور , سرنا و دیگر ابزار لهو و لعب 
برای شادی و تفریح بیرون امدند . چشمها را سرمه کشیده . دستها را حنا 
بسته و بهترین لباس ها را پوشیده و خود را اراسته بودند . 

در چنین وضعی , روز اول ماه صفر , سر مطیّر امام حسین ( علیه السلام 
) را که بالای نیزه بود ‏ وارد شهر کردند و به دنبال آن , اسیران اهل بیت 
را به شهر اوردند . مردم به شادمانی و پایکوبی و طبل زنی مشغول بودند 
. این برنامه , حاصل تلاشهای معاویه بود . او بیش از سی سال در شام 
مردم شام , با تلاشهای معاویه با حضرت علی ( علیه السلام ) و خاندانش 
دشمنی میورزیدند و رفتار مردم شام با اسیران کربلا نشان دهنده ان بود . 
سالها بود که در قنوت نمازشان بر حضرت علی ( علیه السلام ) لعنت می 
فرستادند ! علاوه بر اینها , یزید , برای موجه جلوه دادن کار خود . امام 
حسین ( علیه السلام ) را «شورشی» معرفی کرد و خود را سرکوب کننده 
شورش ضد حکومت اسلامی ( ! ) می دانست . 

اسیران را از قسمتهای مختلف شهر عبور دادند , از جمله «بازار شام» . 
جمعیت زیادی از مردم برای دیدن اسیران خاندان محمد ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) در دو طرف بازار صف کشیده بودند . در انتهای بازار «مسجد 
اموی» قرار داشت و اسیران را از همین مسیر وارد مسجد کردند . فشار 
جمعیت حرکت را کُند کرده بود . خونبارترین برگهای تاریخ در حال نوشتن 
بو بود . سخنان امام حسین ( علیه السلام ) و خاندانش در قیام تاریخی کربلا , 
همه بیانگر این بود که قیام , برای دین و مبارزه با ستم و کفر است . اهل 
بیت ( علیهم السلام ) همواره خود را خاندان و وارثان پیامبر معرفی می 
کردند و بر این مهم تاکید داشتند , تا پرده های غفلت و خاموشی را کنار 


بزنند . 


قصر یزید که ان را «دار الخلافه» می نامیدند , نزدیک مسجد جامع اخواق 
بود . یزید برای اینکه پیروزیش را به رخ مردم بکشد , اجازه داد تا همه 
وارد دارالخلافه شوند . و از این رو قصر پر از جمعیت شد . سیس اسرای 
توهین امیز وارد مجلس جشن يزید کردند.  .‏ ۱ 

سر مطهر امام حسین را داخل «طشت طلا» گذاشتند و نزد یزید اوردند . 
یزید در حالی که می خندید با چوب خیرّران [5] بر لبهای امام زد و با غرور 
و سرمستی خواند : «بنی هاشم با حکومت بازی می کردند , نه خبری ( از 
اسمان و غیب ) امده و نه وحی نازل شده است . . . » . 

یزید آرزو کرد کاش نیاکانش - که در جنگ بَدّر کشته شدند - زنده بودند و 
خونخواهی و انتقام او را می دیدند . این جملات , نشان دهنده کفر قلبی و 
کینه یزید به پیامبر خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بود . 

پس از سخنان کفرآمیز یزید , حضرت زینب ( علیها السلام ) سخنرانی 
تاریخی اش را با این ایه شروع کرد : «سرانجام بدکاران , ان شد که ایات 
الهي را تکذیب و مسخره کردند . » [6] در ادامه سخنرانی اش باز هم از 
قران کمک گرفت : «کافران میندارند که اگر به انان مهلت می دهیم , 
برایشان خوب است , بلکه گناهانشان افزوده می شود و برای آنان عذاب 
خوارکننده ای است» . [7]به طور کلی سخنرانی حضرت زینب ( علیها 
السلام ) بیانگر خروح یزید از اسلام و بی اعتقادی او به دين و اثبات کفر و 
انجام کارهای زشت و ناپسند او است . در حقیقت , واقعه با عظمت کربلا 
, کفر پنهان بنی امیّه را ظاهر و چهره اصلی انها را برای مردم روشن کرد . 
«فاطمه» دختر امام حسین ( علیه السلام ) در بین اسیران بود . او هم به 
نوبه خودش سخنان افشاگرانه ای بر ضدّ جنایتهای یزید بیان کرد و همه 
حاضران را به گریه انداخت . در دارالخلافه یزید , چشم یکی از وابستگان 
حکومت به او افتاد , از اين رو از یزید خواست او را به وی ببخشد . 
حضرت زینب ( علیه السلام ) به شدّت اعتراض کرد و کار آنان را کفر به 
حساب آورد . 

تبلیغات بنی امیه وانمود. کرده بود که بر دشمنان اسلام و بر شورشیان 
پیروز شده اند و خاندان آتها را به اسارت درآورده اند آما حضرت زینب: ( 
لها انشا او امام تن العادین ( له السام ‏ با رای هاسان 
«جشن» را به «عزا» تبدیل کردند و پیروزی ( ! ) را بر کام یزید تلخ نمودند 


خرابه شام 


بعد از سخنرانی حضرت زینب ( علیه السلام ) در مجلس جشن یزید , که 
وضع را بر ضذ او تغییر داد , يزید خاندان امام حسین ( علیه السلام ) را در 
خرابه ای بی سقف جای داد . اهل بیت , سه روز در آن خرابه بودند و برای 
امام حسین و شهدای کربلا عزاداری می کردند . 

«رقیّه» دختر خردسال امام حسین ( علیه السلام ) در همین خرابه پدرش 
را در خواب دید و پس از بیدار شدن بسیار گریست و بی تابی کرد و پدر 
را خواست . خبر به یزید رسید . به دستور او سر مطّر امام حسین ( علیه 
السلام ) را برای رقیه اوردند و او از این منظره بیشتر ناراحت شد و همان 
روزها روح از بدنش جدا شد و به سوی خدا رفت . 

در مدتی که خاندان امام حسین ) علیه السلام [ در شام اسیر بودند , چند 
نوبت آنها را به قصر پزید بردند . یزید به هیچ وجه حیله اش عملی نشد و 
هربار نتیجه معکوس گرفت . او ناچار شد خاندان پیامبر ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) را در بیستم صفر به مدینه بفرستد . 


آغاز امامتِ امام چهارم 


1 
و هر 
شهادت امام حسین ( علیه السلام ) همراه با خاندان پیامبر بو اسارت 
گرفته شد و با حالتی ناراحت کننده ‏ که غُل و زنجیر به دست و گردن آن 
حضرت بسته بودند به کوفه و از آنجا به شام برده شد . در قصر یزید با 
سخنرانی بسیار مهمّی , چهره یزید را به مردم شناساند و مردم شام را از 
حقیقت قیام کربلا آگاه کرد . 

امام زین العابدین ( علیه السلام ) در واقعه دلخراش کربلا 24 سال داشت 
و دارای فرزند بود . فرزند خردسالش , امام محمد باقر ( علیه السلام ) 
هم در کربلا حضور داشت . نقش اصلي امام زین العابدین ( علیه السلام ) 
در قیام عاشورا , رساندن پیام خون شهدای کربلا و حفظ دست اوردها و 
اهداف پدر بود . 

سخنرانی امام زین العابدین ( علیه السلام ) در قصر یزید , باعث رسوایی 
حکومت شد و یزید چنان خشمگین شد که دستور داد امام را بکشند . اما 
حضرت زینب ( علیها السلام ) خود را سیر بلا کرد و اجازه نداد بدین کار 
موفق شوند . 


زینب , پیامبر خون شهدا 


از حضرت زینب ( علیها السلام ) به عنوان «قهرمان صبر» یاد می کنند . 
این شیرزن , پیام رسان خون شهیدان کربلا است . او از شروع قیام 
عاشورا همراه برادرش امام حسین ( علیه السلام ) بود و از همه مسائل 
قیام عاشورا آگاهی داشت . او از شجاعت , عفاف , قلات قلب , زهد , 
فصاحت بیان و شهامت بسیار عجیبی برخوردار بود . این بانوی فداکار , دو 
پسر به نامهای «محمد» و «عون» داشت که در کربلا به شهادت رسیدند . 
در قیام الهی عاشورا| , نقش فداکاری های بر خرن زینب ( علیها 
السلام ) خیلی زیاد بود: سرپرست قافله اسیران خاندان امام حسین ( 
علیه السلام ) و پرستار امام زین العابدین ( علیه السلام ) و افشا کننده 
ظلمهای حکومت بنی امیه با سخنرانی های تاریخ سازش بود . بعد از 
عاشورا و در مدّت اسارت در کوفه و شام , سخنرانی های اتشینی ایراد 
کرد و باعث ادامه حماسه عاشورا و بیداری مردم شد . 

در مدینه بعد از دوران اسارت برای شهیدان کربلا مجالس عزاداری برگزار 
و با سخنانش افشاگری می کرد . 


قیام توابین 


پس از واقعه سوزناک کربلا , با روشنگری های حضرت زینب ( علیها 
ام وا او ات و 
مردم پی به عمق فاجعه ای بزرگ بردند که خود از ز جمله عاملان آن بودند . 
شیعنان کوقهبه. علت يار کرین اما خسین. ( عطلبه. الشنلام ) نان 
شدند و توبه کردند . و برای همین اظهار توبه و پشیمانی , به «توّابین» 
مشهور شدند . آنها نزد «سلیمان بن ضْرد خْزاعی» رفتند . 
سلیمان بن رد , از چهره های برجسته و سرشناس شیعه در کوقه بود . 
از اصحاب پیامبر و در جنگ صقین از یاران حضرت علی ( علیه السلام ) 
بود . پس از مرگ معاویه , او به امام حسین ( علیه السلام ) نامه نوشت و 
از ان حضرت خواست تا به کوفه بياید , اما عبیدالله بن زیاد او را به زندان 
انداخت . به همین جهت نتوانست در کربلا همراه امام حسین ( علیه 
السلام ) باشد . او که پشیمانی و توبه مردم کوفه را دید , رهبری قیام 
«توّابین» را بر عهده گرفت . 
در مذت چهار سال , با جذب افراد و تهیه سلاح و فراهم کردن امکانات 
قیام , به طور مخفیانه قیام را سازماندهی کرد . سرانجام در سال 65 
هجری با جمعیتی چهار هزار نفری قیام خود را با اشعار «یا لثارات 
الحسین» [8] اغاز کردند . بر سر قبر امام حسین ( علیه السلام ) رفتند و 
با گریه و ناله از خدا خواستند تا انها را ببخشد . سیس به سمت شام 
حرکت کردند تا حکومت را سرنگون کنند . به «عین الورده» آمدند و در 
آنجا با سپاه شام برخورد کردند . بعد از چند روز نبرد شدید , سرانجام 
سلیمان بن صرد - که 93 سال داشت - با جمعی از یارانش به شهادت 
رسیدند . بقیه توابین , چون توان مقابله با سپاه بزرگ شام را نداشتند , 
شبانه به کوفه بر گشتند . 


قیام مُختار 


«مختاربن ابی عبیده ثقفی» مردی خردمند , حاضرجواب , شجاع , بخشنده 
, تیزهوش و کارشناس مسائل نظامی بود . او از ز کسانی بود که فضایل آل 
فخمد ( ضلن اللة. علیه واله وسلم. ) را تشر می داد و اشکار و شهان از 
خاندان پیامبر طرفداری می کرد . 

وقتی «مسلم بن عقیل» به کوفه آمد , مختار او را به خانه اش برد و با 
مٌسلم به نفع امام حسین ( علیه السلام ) بیعت کرد . عببدالله بن زیاد , بعد 
۰« .مار راشا ق وه تدای کرنه و هسام ‌سادنه رلخران 
و میثم تمّار در زندان بودند . 

مختار پنج سال پس از واقعه جانسوز عاشورا , در سال 66 هجری در 
کوفه قیام کرد . هدف قیامش , خونخواهی امام حسین ( علیه السلام ) و 
انتقام از جنایتکاران و قاتلان شهدای کربلا بود . در اين قیام . بسیاری از 
شیعیان از او حمایت کردند و شعارشان این بود : «یا لثارات الحسین» : «یا 
متَضْور , آهت» . [9] درگیری های سختی در محله ها و میدان های کوفه 
پیش امد . عده ای کشته و عده ای تسلیم شدند و مختار وارد قصر شد . 
روز بعد برای مردم کوفه سخنراني کرد , بزرگان کوفه با او بیعت کردند . 
مختار پس از اینکه بر اوضاع کاملا مسلط شد , یکایک قاتلان شهدای کربلا 
زا قشتکیر کردو کشت . او نیروهایی را به اطراف می فرستاد تا هم بر آن 
مناطق تسلّط پیدا کنند و هم جنایتکاران را گرفته و مجازات نمایند . 
مختار موقق شد افرادی چون : عمرین 0 ذی الجوشن » 
عبیدالله بن زیاد . خولی , سنان , حرَمَله , خکیم بن, طفیل ۲ ملقذبن مره , 
زیدبن رقاد , زیادبن مالک . مالک ین بشر ز عیدالله ,ین آاشید+ غفروین 
حجاح و بسیاری از افرادی را که در عاشورا دستشان به خون شهدا آلوده 
بود . از دم تیغ بگذراند و بدنشان را بسوزاند و پا در مقابل سگها بیندازد . 
مختار , هجده ماه حکومت کرد و در سنْ 67 سالگی در جنگی با سپاهیان 
«عبدالله بن زبیر» به شهادت رسید . قیام او و خونخواهی اش موجب 
خرسندی ائمه ( علیهم السلام ) بود . 


تخریب خرّم امام حسین ( علیه السلام ) 


بعد از شهادت مظلومانه امام حسین ( علیه السلام ) , که باعث شد 
حقیقت اسلام روشن شود , شیعیان به زیارت قبر مطهر آن حضرت می 
امدند . به به این ترتیب , حاکمان ستمگر مرثب احساس خطر می کردند و 
سعی داشتند تا اين محل تجمّع را از بين ببرند . متوکل عباسی با ایجاد 
پاسگاهی در نزدیکی کربلا به سربازانش دستور داد : هر کس را دیدید 
قصد زیارت حسین دارد , بشید . 
ی بر ای ایام ی( لیا را 
ب کردند . یک بار «دیرج بهودی» را مأمور تغییر و تخریب قبر امام کرد 
ی 7 
پیکر مطعّر امام در آن بود برخورد کرد که از آن بوی مشک می امد , 
دوباره خاک روی آن ریختند و آب بستند و آن زمین را می خواستند با گاو , 
شخم بزنند که گاوها جلو نمی رفتند و کار نمی کردند ! 
هارون الرشید هم به حاکم کوفه دستور داد تا حَرَم امام حسین ( علیه 
السلام ) را خراب کند , اطراف ان را ساختمان بسازد و زمین هایش را 
زیر کشت و زراعت ببرد . حاکم کوفه هم مو به مو دستورهای هارون 
الرشید را انجام داد . با این حال , مردم باز هم به زیارت قبر امام حسین ( 
علیة السلام. ) می آمدتد و ختی کاهی با مامهران خلیفه در کیر فی: شندند . 
برخوردهای جفاکارانه دشمنان همه , برای پراکندن عاشقان امام حسین ( 
علیه السلام ) از اين مرکز روشنایی بود , امّا کمترین نتیجه ای هم نگرفتند 


وهابیان هم در سال 1216 قمری به کربلا حمله کردند و این تهاجمها , د 
سال ادامه داشت . وهابیان کربلا را غارت , مردم را قتل عام و حَرم مطهر 
امام را خراب کردند. 

در سالهای اخیر هم حکومت ظالم عراق , برای خاموش کردن حرکت 
انقلابی شیعیان این سرزمین , در سال 1370 شمسی به کربلا و نجف 
حمله کرد . بعثی ها با تویخانه . گنبد و بارگاه حرم امام حسین ( علیه 
السلام ) را مورد هجوم وحشیانه قرار دادند و حق طلبان را به خاک و خون 
کشیدند . «صدام» دستور داد حرم حضرت علی ( علیه السلام ) و امام 
حسین ( علیه السلام ) و حضرت عباس ( علیه السلام ) را تخریب نمایند و 


کو کی یه آخای خی[ قلیی ااسیاای ۲ ات 


کسی که شیعه و علاقه مند به امام حسین ( علیه السلام ) است , باید 
همرنگ , همجهت و همفکر با امامش باشد: باید از جهت رفتار , اخلاق و 
کفار به آهام کیت ( غ البلام ‏ اقتدا کند فت اه او کنه مار 
بدهد . 

تشه اسان کم از انم ای شمه اتمور یار [ لام 
السلام ) است . شیعه , در راه ائمه ( علیه السلام  )‏ که راه خدا است - 
قدم بر می دارد . امام حسین ( علیه السلام ) الگو و نمونه فدا شدن در 
هه هر تاو دا 

شیعه امام حسین ( علیه السلام ) باید در اين کارها و ارزشها به آن حضرت 
اقتدا کند : اطاعت امر خدا , خواندن و زنده نگهداشتن نماز , خودسازی , 
گریز از گناه , امر به معروف و نهی از منکر , زیر بار ذلت نرفتن و عدم 
سازش با ظالمان , جهاد و شهادت , قاطعیت و پایداری در راه عقیده , 
شارت ال انار و 

ان ماه اس فده طالب نس 


مدارک و منابع مورد مطالعه 


با لد نیا تا ال 00 ۵ا 


. قرآن کریم 
. شیخ طبرسی : احتجاج 
با وه ۱۲۰ 


علامه ۳ : بحارالانوار 


. طبری , محمدبن جریر : تاریخ طبری 
. آبن جوزی : تذکرة الخواص 


( شهید ) مطهّری ؛ 1 : حماسه حسینی 


. حکیمی 9[ 

. غفاری , محسن : سیره امام حسین 

. مذرس ۰ محمقدباقر : شهر حسین 

. آبن عبد ربه : عقدالفرید 

. بهایی : کامل 

رصم ام کال ادا 
دالیم عفسی بن ات اف < خسف هقی معرفه لاه 
. آبن نمای حلی : مثیرالاحزان 

. مسعودی : مروج الذهب 

اصقها سورع معا ااطالیه 

. مقرم , عبدالرزاق : مقتل الحسین 

. ابی مخنف : مقتل الحسین 

. ابن شهرآشوب : مناقب 


ی وی یی 
ی 9 

[4] - کسانی که پیرو دین حضرت مسیح هستند . 

 ]5[‏ چوب و ترکه ای که یزید , با آن بر سر بریده امام اشاره می کرد و 
بر لب و دندان امام می زد . 

[6] - روم , ( 30 ) ایه 10 . 


[7] - آل عمران , ( 3 ) آیه 178 . 
 ]8[‏ ای خون خواهان حسین ( علیه السلام ) . ِ ۲ 
[9] - ای یاری شده ! بمیران . ( نوعی پیش گویی و فال نیک به مرگ 
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الخمد لله رت الغالمینر و الظا و السلام علي: اکرم المرسین سبدا و 
نبینا محمّد الصادق الأمین و آله الهداة المیامین. 

و از زیارت‌های "۳ و روایت شده از حضرات معصومین علیهم السلام 
زیارت عاشوراست. در فرهنگ تشیع, این زیارت از جایگاهی رفیع و 
ویژه‌ای برخوردار است و دارای آناز وید کات تعکفیی است ها که بسیاری 
به خواندن آن در همه اوقات شده است و ثواب و خواص فراوانی برای 
مداوت بر آن نقل شده است. 

اين گنجینه معارف از جمله زیارتهایی است که در طول تاریخ. صالحان و 
عالمان شیعه به آن عنایت فوق العاده‌ای داشته و در پرتو زمزمه عاشقان 
این منشور آسمانی. به مراد و مقصود خود دست يافته و در هر دو سرا 
کامیاب شده‌اند و پرچم پرافتخار برائت از مشرکان را به اهتزاز 
دراورده‌اند. این مجموعه سیاسی, عرفانی توسط امام باقرعلیه السلام به 
شیعیان تعلیم داده شده و در کتب دعا و زیارات منعکس گردیده است. 
بدون تردید زیارت عاشورا از برترین اسباب طاعت و تقلاب به درگاه 
ربوبی و جلب رضای حق است. 

به دلیل آثار و برکات این منشور, تولی و تبرّی و مضامین بلند و مفاهیم 
والای آن, شماری از علما و دانشمندان به شرح آن اهتمام خاص 0 
و اهل معرفت آن را به عنوان ذکر و ورد خویش داشته و در دشواریها و 
سختی‌های خود به خداوند متوسل می‌شده‌اند. 

شگوا از دانشمندانی که به شرح عالمانه زیارت عاشورا| پرداخته, فقبه 
بزرگوار آیت اللّه العظمی حاج شیخ عبدالنبی اراکی - علیه رضوان الباری - 
است که در این مقدمه به صورت فشرده به معرقفی آن ات می‌پردازیم: 


آنت الله یه غیدالشی اراک ( رصان 1907 مق در اراک شیدم وان 
گشود و در رجب 1385 ه ق پس از عمری تلاش و کوشش و خدمات 
ماندگار چشم از جهان فروبست و بدرود حیات گفت. 

او تحصیلات خود را در اراک همدان و نجف اشرف به اتمام می‌رساند و به 
درجه رفیعه اجتهاد تاثل, می‌آید. در نجف اشرف به تدریس می‌پردازد و در 
کنار آن به تالیف و تصنیف روی می‌اورد. 7 

ان مرجع بزرگوار پس از سالها بهره‌وری از محضر ایات عظام: ملا فتح 
الله نمازی معروف به شیخ الشریعه اصفهانی (م 1339 ه ق), سید 
ابوالحسن اصفهانی (م 1365ه.ق), میرزا محمد حسین نائینی (م 
135.ق), اقا ضیاء الدین عراقی (م 1361ه.ق) و حاح شیخ علی قوچانی 
و حاح میرزا علی اقا قاضی, با کوله باری عظیم از دانش به کشور 
بازمی‌گردد و در سال (1366 ه.ق) وارد حوزه علمیه قم شده و علاوه بر 
اقامه جماعت در مسجد عشقعلی به تدریس و تربیت فضلا می‌پردازد. 
تألیفات فراوانی در موضوعات مختلف از ایشان به پادگار مانده است از 
جمله: 


معالم الزلفی؛ افاضة القدیر؛ غوالی اللثالی؛ اعلام العامة فی صحة الحج مع 

تفای کاب اهاکات ارس ماه مارا تساه اه 

ِ علاوه بر تخصص در فقه و اصول, در کلام و علوم غریبه و تعبیر 
ب مهارت داشت. و بعد از ارتحال در جوار کریمه اهل بیت حضرت 

ِِ ال و مور ی ی 1 

کتاب حاضر یک با ر چاپ و نسخه‌های آن نایاب بود. نسخه‌ای از آن به لطف 

داماد بزرگوار مولف؛ ات اه حاجح سید علی اکبر موسوی یزدی در اختیار 

بندم قر ار حرفت کمن خا از ان ناب عشکر فی‌کنم. کارهایی که در این 

کنات انخام: اوهايم عبار ند ار 

الف: افزودن مقدمه 

ب: ویرایش متن 

ج: استخراج منابع 

د: معنی کردن پاره‌ای لفات دشوار 

: معرفی اعلام 

خدا بلند مرتبه را شکر که توفیق تحقیق این سفرقیم را عنایت فرمود. به 

امد ام که ارادستان حضربم ایا ی ال عله. السام از اسر اف 

ببرند و نویسنده محترم و محقق و ناشر را از دعای خیر خود بی‌نصیب 


نگذارند. 

در پایان لازم می‌دانم از انتشارات مسجد مقذس جمکران که کتاب را به 
بهترین شکل چاپ کرده است. سپاسگزاری کرده. مزید توفیقات آنان را از 
خدای متعال خواستارم. و آرزو دارم, توفیق تحقیق و ویرایش دیگر آثار 
نویستده بزر کوار, خضوضا شرح کفایه» ایشان زا بیدا کنم..والسلام 


هذه رسالة فی الزيارة العاشورا و سمیتها بکنز المخفی 

الحمد لله الّذی جعل محشدا و آله وسيلة لعباده لتحصیل السعادة الدنيوية و 
الاخروية, و نشکره علش ما هدانا لزيارة احاته و اولیاتف: و جعلها ذريعةً 
للوضول الی معاصدنا و حوائجناء و کنزا لنا لیوم فقرنا و فاقینا. 

و الصّلاة و السّلام علی محقّد و آله الطاهرین, و لعنة اللّه علی اعدائهم 
اجمعین یلا انقطاع و لا مزیل. 

سس سس تن ال تحفین ان این لها است ور 
زیارت عاشورا, و نامیده شده است به «کنز مخفی» و مشتمل است بر 
اما مقدمه, پس در وی انواری است. 


نور اول 


مخفی نیست بر احدی از فقهاء امامیه - رضوان اللّه علیهم - بر این که 
زیارت عاشورا از اهم امور شرعیه است. و مطابق اخباری ۳ 9 ذکر 
خواهد شد, از زو روخ عبادتها است. بلکه برتری دارد از نظر ثواب وِ 
فضیلت بز تفام ادا فاکته سل هم ماد وه مه ماو مر فضا 
از سایر 73 بلکه اخبار مثوبت وی محیر العقول شده که فحول از 
فقها صنل شیخ بهائی قدس سره(2) اعتراف به عجز نموده بلکه فرموده 
«اين اخبار احاد است باید طرد شود»(3) و نتوانسته علاجی بنماید 

و به زودی بیاید اشکال بر این همه واب و دفع ان. 

و از برای ِ این زیارت؛ فوائد غریبه و اثار عجيیبه دنیوی و اخروی 
مسلم شده است, چنانچه وت کثیری هم ادعای نجربه نموده‌اند که 
مقداری از آن را در خاتمه می‌نگاریم 

و لذا بنای اصحاب - رضوان اللّه ۷ - از صدر اوّل الی الاآن بر مداومت 
این عمل شریف است در هر روز, بلکه این دعوی مسلم شیعه است اگر 
ضرورت ادعا نشود. پس همان کبریت احمر و یا کنز مخفی و یا توبه نصوح, 
همین زیارت شریف است. 

و با این عظمت و اهمیت الی ان یک رساله در اين باب از اصحاب - 
رضوان الله علیهم - که حاوی تمام جهات آن و متضمن همه شئونات وی 
باشد نوشته نشده(4), اگر چه رسائلی در شرح این زیارت نوشته‌اند مانند: 
رساله مرحوم آقا میرزا ابوالمعالی(5), و رساله نجل آقا میرزا 
ابوالقاسم(6), و غير اینها مانند: رساله میرداماد(7) در تقدیم نماز زیارت 
بر خودش, و رساله سبزواری, بلکه کثیری به عنوان مسئله فقهیه در فقه 
بلکه اصول, متعرض بعضی جهات وی شدند. مثل: مرحوم شیخ قدس سره 
و صاحب حدائق(8), بلکه در کتب حدیث و ادعیه متعرض مقداری از وی 
بودند مانند مجلسی قدس سره و غیر ایشان, ولی الق الاان کتابی که حاوی 
تمام جهات باشد ندیدم, و اگر حقیر ندیده باشم دور از ثواب نیست که 
گفته شود وجود ندارد! 

و مرحوم میرداماد قدس سره در رساله خود بسیار شکر نموده و به خود 
بالیده از این که قبل از وی هیچ کس به حقیقت نماز این زیارت که باید 
قبل از ان خوانده شود, برخلاف سایر زیارت‌ها, واقف نشده. 

در صورتی که بعضی از فقهای قبل از ایشان فرموده‌اند که قبل بخوانند و 
ایشان با مقام شامخی که دارند رساله‌ای را که حاوی تمام جهات باشد 
ننوشته‌آند. 


نی سار وا سا موم میم ات اه یآ شین وه 


این خدمت را به حقیر ارجاع نمودند اگر چه می‌توان ادعا نمود که شاید 
نظر اصحاب در ترک تحریر این رساله به واسطه تسامح در ادله سنن(9) 
بوده ولی آن هم ممنوع است., چنانچه واضح است. 

علاوه بر آنکه استحباب آن ال کلام است زیرا| جماعتی قائم به وجوب 
زیارت عاشورا هستند. گذشته از آن فتوی دادن در امر مهم خطیر خیلی 
متمر نیست, زیرا ابا وضعیه دنیویه و اخروبه, تابع واقع است. واب 
انقیادی و معذوریت, تدارک وی را نکند. 

مضافاً بر اینکه اغلب از اجزاء و شرائط این زیارت. خلافی است., لذا 
مفژی ندیدم جز اینکه برای به دست اوردن این غرض مهم. رساله‌ای 
بنویسم که حاوی تمام جهات باشد با ملاحظه احتیاط تام در رعایت الفاء 
اصطلاحات علمی و لذا رساله را به فارسی نوشتم تا مورد استفاده عموم 
قرار گیرد. 


نور دوم 


در بیان اختلاف اصحاب در وجوب عینی زیارت و عدم آن است. 

و جماعتي مانند: صاحب حدائق و مجلسی(10), شیخ حر عاملی(11) - 
رضوان الله علیهم - قائل به وجوب عینی می‌باشند. 

و اشخاصی مانند: محدذث نوری قدس سره(12) و غير ایشان قائل به 
وجوب کفائی آن شدند. 

و مشهور از فقها اختیار نموده‌اند استحباب را و اقوی همین است. 

و منشاً اين اختلافات اخبار است. زیرا آنها دو طائفه هستند: یکی دال بر 
وجوب(13) و دیگری دال ۰ استحباب, و انظار هم در جمع بین این اخبار 
مختلف شده؛ مرحوم شیخنا الاعظم آخوند ملاکاظم(14) اخبار داله بر 
وجوب را حمل نموده بر وچوب اقتضائی و قائل شده بر این که: غیبت 
حضرت ولی عصر - عجّل الله تعالی فرجه الشریف - مانع شده از فعلیت 
این وجوب. ولی پس از طلوع شمس ولایت از افق غیبت, واجب شود به 
وجوب فعلی, مانند کثیری از واجبات که غیبت مانع از فعلیت انها شده ولی 
استحباب آنها مانع ندارد. ۱ 
ولی حقیر ندانستم که داعی بر این جمع چه چیزی است؟ و شاهد بر ان 
کدام است؟ زیرا نه جمع سندی است و نه دلالی و نه تب[عی! 

ولی اخبار داله بر وجوب, وقتی بر ظواهر خود باید باشد که قرینه برخلاف 
وی نباشد. و با بودن قرینه شکی نیست که باید رفع ید از ظاهر آن نمود. و 
در این مقام اخبار زیاد داله بر استحباب موجود است و ناچار قرینه می‌شود 
بر عدم دلالت اخبار طایفه اوّل بر وجوب و باید رفع ید از آن ظواهر نمود. 
و همچنین جمع عرفی باعث شده که مشهور فتوی داده‌اند به استحباب 
چنانچه اقوی در نظر ما همان بود. و البته مراعات احتیاط در این زیارت. 


نور سوم 


تیان آن که شک تست ور فیل و شهادت در روز عاشورا در ماه محرم. 
ولی اختلاف شده در این که عاشورا بالمد و القصر کدام است چنانچه 
مجمع تصریح نموده(15). لفظ معژب است يا عربی است؟ 

بعضی گمان کرده‌اند که آن لفظ عبرانی است در اصل, و تعریب شده 
است. و اصل وی «عاسورا» بوده است. و ان اسم دهم ماه روزه یهود 
است, و چون منطبق بر ماههای عربي نمودند. دهم محرم شده ولی 
مشهور بین لغویین و فقهاء - رضوان الله علیهم - ان است که اصل لفظ 
عربی است چنانچه قاموس و مجمع و مصباح به وی تصریح نمودند. 

پس در وی اشکالی نیست. 

بلی کلام در این است که بر حسب عرف, اسم نهم ماه محرم است و با 
دهم و یا هر دو روز؟ و بر این موضوع احکام زیادی مترتب است که تعیین 
ان از اهم امور است, حال چه معژّب باشد و چه عربی. 

از صحیح بخاری روایتی نقل شده از ابن عباس که عاشورا اسم نهم محرم 
ولی از طریق خاصه. شیخ الطایفه قدس سره روایتی نقل نموده و در 
تهذیب و استبصار(16) از امیر المومنین علی‌علیه السلام که روزه بگیرید 
در عاشورا که نهم و دهم ماه محرم باشد. ولی در هر صورت این اختلافات 
منشا اثر نیست زیرا علاوه بر آن که ظن حاصل از قول لغوی در تحت 
اصالة الحرمه باقی است. مشهور هم بر خلاف آن است. و سند اخبار هم 
در دست نیست و اخبار متواتره, بلکه ضرورت شیعه قائم است بر این که 
شهادت ان سید مظلوم دهم محرم بوده و احتمال غیر از اين راهی ندارد و 
باطل است. 


نور چهارم 


در بیان زمان شهادت بر حسب فصول سال می‌باشد.(17) 

و حقیر ندیدم احدی را که تعژض این معنی نموده باشد ولی در عصر حقیر 
در نجف اشرف از هندوستان سوالی نموده بودند از سید و استادنا العلامة 
مرحوم آقا سید کاظم یزدی قدس سره(18)در این مشااد که اولا معین 
کنید که چه فصلی بوده, و کدام ماه از فصول سال بوده. و اتب پس از 
تفیس: آخارن دهد که همان فسل وا غاننم: تراد دهم 

پس از تجسس زیاد معلوم شد که مرحوم فرهاد میرزا(19) در کشکولش 
مشساله ۱ تعرض نموده و معین کرده که در فصل پاییز بوده و عاشورا در 
شاخ سر انم ال فصل بای است: و اشان به همان-نه که فرهاد یه 
نوشته بوده جواب داده‌اند. 

و از قرار نقل بعضی از رفقا, یکی از فرانسویان هم همین را تعیین نموده 
ولی نمی‌دانم در ترتیب آثار چه نوشتند زیرا سوال دوم سائلین در این 
قسمت بوده و تعین وی بعد از التفات به مدارک مساله سهل است زیرا از 
سال حاضر که پنجاه و شش شمسی فی المثل باشد ملاحظه می‌شود و آن 
را مبداً قرار داده و سالی ده روز که سال تغییر پیدا می‌کند بر حسب 
دوازده ماه از چهار فصل با ملاحظه روزهای کبیسه به عقب برگشتند تا 
برسد به زمان شهادت که سند وی معین است. مثلاً امسال محرم در آخر 
سرطان است.؛ سال قبل در بیستم بوده, و سال قبل در دهم سرطان؛ و 
سال قبل وی در جوزا واقع بوده و همین طور به عقب برگردیم تا به محرم 
معین. ؛ ولی با ملاحظه زیادتی روزهای کبیسه(20) را بر سال کبیسه تا 
حمل, زیرا ماههای عربی تفاوت و تغییر پیدا می‌کند, در هر سال و روی این 
ال مارا فحتم تعی ضن نف حا اکر افتفال دی اخر فنزطان است: ور 
سی و شش سال قبل هم در آخر سرطان بوده, و در هفتاد و دو سال قبل 
نیز در آخر سرطان بوده. بنا بر تفاوت هر سالی ده روز و در چهل سال قبل 
نیز در اخر سرطان بوده است. 

پس ملاحظه تغییر سال هر سال به ده روز با ملاحظه سال کبیسه و زیادتی 
آن. معین می‌شود که سال شهادت او ماه ات ان 
فصل و کدام دهه از آن ماه بوده. و همانطور که ذکر شد آنچه حساب 
تموده‌انه‌ساه میران ار باس ود فسیتوان احام ها شور زا سا بو اس 
بر آن حمل نمود ولو محرم نباشد, زیرا| تا ها ات 1 
در سلخ میزان است که اصلاً تغیبر نمی‌کند, يا آنکه نمی‌توان به آن ترتیب 
اثر داد, بلکه آن احکام که عبارت از استحباب يا وجوب و کراهت يا حرمت 
روزه و یا امساک و ادعیه خاص از اثار عاشورای مجرم است ولو در هر 


فصل واقع شود. 
و اما تهم آن که تمی‌توان آثار عاشورا را حمل نمود بر سلخ میزان, از 
نظر آن که زمانی که شهادت در آن واقع شده بود معدوم گردیده و تا 
قیامت وجود پیدا نخواهد کرد, و آن فردیر که به وجود خواهد آمد فرد 
دیگرق است و سی‌توان آثر فرداول را بو آن بار‌شهود. تال انست. زیرا 
بعینه همین اشکال در عاشورای محرم هی ‌آند؛ زیرا آن فرد از عاشورا که 
متحد بوده با سلخ میزان معدوم نشندم. و دیکر .حون بیدا نمی کند وه آنان 
شز کی را نمی هار تن رم ری ها نهد ان نان مود 

و این اشکال همان اشکالی است که دانشمندان اصولی در جریان 
ارستات ی 5اه القار نموده‌اند. 
و جواب نیز همان جواب است که حکم بار می‌شود بر طبیعت و نظری به 
افراد نیست. پس اشکال و جواب در دو قول مساوی است. جچه موضوع 
حکم؛ سلخ میزان باشد یا دهم محرم. 
ار ات ال ات صای ان اه اه سس ان 
اعیاد متبرکه و وقیات جاری است زیرا هر یکی از اینها در فصلی از سال 
بوده‌اند که آن معدوم شده و فرد دیگر جای آن را گرفته است. 
بلکه در کلیه عبادات مثل حج و نماز و روزه همین اشکال جاری است چه 
ات یه زورون کت مر ام در سل همق ره رل ده و ان تفر 
در رمضان واقع شده بود به حساب سابق در آخر پائیز, پس بنابراین 
قاعده, وقت روزه دائما باید ماه قوس باشد اگرچه می‌توان گفت فرق 
است بین روزه و شهادت, چنانچه واضح است که جهت قوسی تعلیلی باشد 
به خلاف عاشورا که جهت میزانی تقییدی باشد. 
حاصل ام ان ات کر کم تا انم محعلت اه سای ریت 
امحالهر تفر ری مان خاضن ات خصول حاصت ار سا ده ارس 
شود که ان زمان قید عبادت شود نه ظرف و قرار شود عبادت در آن 
وقت. شریعت دیگری لازم و دین جدیدی شود که اصلاً و ابدا نمی‌توان به 
وی تفوّه نمود و اين گونه عمل نمودن از بدعتهای یهود است در صوم 
«کبور» آنها که در نور اوّل اشاره کردم, چه آن که روزه آنها در تابستان 
بوده و یک ماه بوده, قرار دادند در بائيز و ده روز هم بر وی افزودند برای 
تفاوت و چهل روز نمودند - خذلهم الله - برادران قرَدّه و خنازیر, قران 
کریم چقدر انها را سرزنش نموده در تبدیل احکام الهی. و این واضح الی 
نهاية است. 
بن عفد الوضن عاشوزای کرش است: و خفت»وقوع تهاخت در بان 
جهت تعلیلی است نه تقییدی, پس آثار عاشورا و سایر عناوین مذکوره بر 
میزان بدعت, و حرام است اجماعا از مسلمین ما. 
پس کلیه عبادات, عقد وضع انها, همان زمان خاصی از شهور عربیه است 


که واقع شده است باید حفظ نمود به نجو سببیت_ و موضوعیت مسلما و 
ال تست وی ارم ایمحتانخه اشاره کردم والله ااعاا 


نور پنجم 


در بیان آن: که زبارت: عانه را مقروت.. کلام الله اشت و از .متشات 
حضرت احدبت می‌باشد, و نیز از احادیث قدسیه به شمار می‌رود 21(۰) و 
سایر زیارتها این مرتبه را ندارد, فقط فرق آن با قرآن مجید همان فرق 
بین احادیث قدسی و قرآن است. بدان معنی که اگر لفظ و معنی به داعی 
اعجاز مال خداوند باشد آن را «قرآن» گویند. و اگر همان لفظ و معنی به 
داعن غیر اععاز از خداوند باشده اآن.۱ «حذیت قدسین»(22) کویند. 1 اک 
نی یه داعت کیر. از اعصاه از امه و فا یر سار ان وا 
«احادیث» گویند. 

اه ی این فراحل در کشت اسان نس و خیات ار 
دیدن و يا شنیدن ملک يا جبرئیل علیه السلام و يا به الهام, ولی بر حسب 
تصریح جماعتی, بلکه اخبار و آثار, قرآن مخقص است به تلاوت جبرئیل و 
دیدن وی. و حدیت قدسی و سایر احادیث به غیر آن طریق پا الهام. 

و در هر صورت کی بیست که این زیارت عاشورا از احادیث قد سبه 
ست. 

علاوه بر دلالت صریح حدیت صفوان (ره)(23) بر امتیاز داشتن این زیارت 
از سایر زیارت‌ها و هم‌قرین بودن با قران مجید در شرف و فضیلت و 
پیغمبر اکرم ضلی: الله علیه وآله رسیده و حضرتش به واسطه ائمه 
صادقین علیهم السلام به امّت مرحومه رسانیده‌اند, مانند سایر احکام. و 
اگر هم تأخبری شده باشد به مصالحی بوده که همان مصالح در بعضی از 
جهات تا طلوع شمس ولایت از افق غیبت ادامه دارد. 

تال ما و ای ی انا بت تس اما سس اند مر 
رعایت آن از حیث آداب و شرانط, نهایت سعی را نمود تا به وسیله آن 
ت بوبه در گام الهی حاصل شون 


در بیان اين که جهت صدوری این زیارت قطعی است از نظر اجماع عملی 
قدیماً و حدیناً(24) از اکابر مشایخ امامیه به تمام فرق, از فقها و اصولیین 
و حکما و متکلمین و عرفا و مفسرین, و ادبا و غیر اينها از فرق مختلفه. 
نه از جهت آن که بعضی از روات وی موثق بودند, يا اين که جمعی از فقها 
دعوی: فطع یه دور وود بادر ترج.محدیین هسام بووه هیا انکه اخان 
مستفیضه در این باب وارد شده است زیرا همانطوری که ذکر شد این 
مطلب از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده, و این ادعا هم گزاف 
نیست. و قطعی الصدور بودن ان مسلم است. 


نور هفتم 


در بیان خواندن زیارت عاشورا برای درک ثواب و فضیلت و قضاء حوائح. 
آنچه شایع شده بین طلاب علوم, بلکه اکابر و اعاظم بر اين که زبارت 
عاشورا را می‌خوانند برای قضاء حوائج. بدعت محض است. مخصوصا ان 
ختمی که به نام زیارت عاشورا در چهل روز می‌گيرند. زیرا دلیلي در 
خصوص چهل روز در خواندن این زیارت با اين نیت نرسیده و در ادله آن 
هم دلالتی نیست. 

و اگر مقصود از خواندن توسل باشد, آن هم باطلاقه صحیح نیست, زیرا 
طریق توسل باید از شرع رسیده باشد. 

در هر حال این زیارت را به دو نحو باید خواند: 

یکی برای فضیلت و ثواب, و دیگری برای قضاء حاجت. و آن که برای قضاء 
حاجت است چهل روز حاجت ندارد, یک مرنبه هم کافی است, و حقیر 
عجایبی دیدم در تلاوت آن برای قضاء حاجت که به حقّ این سید مظلوم, از 
خرق عادت بوده, و ان شاء اللّه آن را در خاتمه ذکر خواهم نمود تا مومنین 
از اين کیمیای سعادت بهره‌مند گردند. 

۵ تضفم دیکر بزاق تواب ۵ فضیلت است. که .هر یک شرانظی. دا رندر که نقدا 
ذکر خواهد شد. 

در هر صورت خلط کردن مابین این دو طریق صحیح نیست و هر یک برای 
مقصود معینی به کار می‌رود که آن را مشروحا ذکر خواهم کرد. 

و نوعاً اشخاصی که این زیارت را می‌خوانتد. و تتیجه‌ای. تمی‌بنزند از آن 
جهت است که شرائط آن را تشخیص نداده‌اند. و من خوشوقتم که این 
خدمت به من واگذار شده تا بتوانم بهره‌ای به خوانندگان 11 برسانم و قول 
فی‌ذهم با ان شر اتط به مقضود برستند ان شاء الله عالی: 

البته باید دانست که زیارت عاشورا برای قضاء حاجت به تنهایی اثری ندارد 
و با زیارت ششم امیرالمومنین‌علیه السلام آن هم با شرائط مخصوص که 
ذکر می‌شود, موثر خواهد بود زیرا در تمام اسناد و روایات آن دلیلی نیست 
که آن موثر باشد و از این نظر است که امام فرموده: «اگر آن را با 
شرائثط و تاثیر ان خواهم شد.» 


ی نت 


در آذات و شرایط زیارت 

باید دانسته شود که برای هر یک از زیارت عاشورا| و زیارت مطلق لننید 
الشفداءغایه السلام سرانط و آدانی است که اند خوانیم مراعات آن. ۱ 
بنماید. و چنانچه در سابق مذکور افتاد. برای قضای حاجت باید زیارت 
عاضورا وا با ربارت شیم حضرت آمیوالموسنین‌علیه الساام بخواتد. ای 
زیارت هم شرائط بخصوص و به عنوان مطلق دارد که رعایت ان لازم 
بنابراین شخصی که حاجتی دارد, این دو زیارت را باید با شراتط عامه و 
ات انم مر ات با ار متسه است: 


نور نهم 


در بیان ثواب و فضائل زیارت عاشورا است که خود مقدمه‌ای برای نور 
دهم که مقصود اصلی این رساله بوده. می‌باشد. 

چون زیارت عاشورا| بخصوصه و به عنوان عام هر یک ثوابی دارد, لذا ما 
مقداری از ثواب مترتب بر زیارت عاشورا را به عنوان خاص و عام ذکر 


1 روایتی از امام محمّد باقرعلیه السلام است که فرموده‌اند: «هر که 
زیارت کند حسین بن علی‌علیه السلام را در روز عاشورا یا هر روز, واب 
دو هزار هزار حج و دو هزار هزار عمره و دو هزار هزار جهاد با پیغمبرصلی 
هه و و ای ی را ی ی 

2 در روایتی از همین امام که گفته‌اند: «از برای خواننده تواب مصیبت هر 
روز قیامت.»(25) 

و نیز خداوند به زاثرین هزار هزار حسنه عطا فرموده و هزار هزار سیثه از 
انها نابود کند, و قاری مانند اشخاصی است که با حسین بن علی‌علیه 
السلام شهید شده باشد. 

سا تیاه ار ماه مقر سوه اای شصر کس ارت 
عاشورا را بخواند. داخل بهشت می‌شود. و هر کس بخواهد در قیامت 
شفیع می‌شود و حاجت وی در دنیا برآورده خواهد شد و من خودم و پدرانم 
مه ای ای اه سم کل انآ ی 

4 روایت ابن سنان از حضرت صادقعلیه السلام که: «خداوند به خواننده 
زیارت عاشورا دو چیز عطا قف کته 1 از هرفن بد تکام می‌داری 2 عازن 
مکاره و فقر مامون باشد, و دشمن بر وی غلبه نکند, و از جنون و برص و 
جذام خودش و اعقابش مصون باشند, و شیطان نیز بر انها دست پیدا 
نکند.»(26) 

5 روایت صالح بن عقبه از امام محمّد باقرعلیه السلام که برای خواننده 
زیارت دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار جهاد, آن هم حج و عمره و 
ای ای ری اه ای و راو ار 
جا آورده باشد, دارد.»(27) 

م ت ‏ آ ای ور ی ی و 
(29) 

7 از محمّد بن مسلم این که: دعای وی مستجاب می‌شود و ایام زیارت, از 
عمر وی محسوب نگردد و در درجه و منزلت ملحق به خاتم النبیین(ص) 
شود. 


8 از حسین بن محمد قمی این که ثواب زیارت خدا را در عرش دارد.(30) 
سیئه دارد و در ردیف فائزین محسوب خواهد شد و ملکی از جانب 
پیعمتر ضلی. الله علية واله اه را : به آمرزش گناهان بشارت خواهد داد. 

0. از ابن طحان این که: روز قيامت آرزو می‌کنند که اي کاش از ژوار 
قبر حسین‌علیه السلام بودیم. 

1. از ابن میثم اين که: زاثر بنشیند بر موائد نور.(31) و نیز از ابن صریر 
که با خدای در بالای 0 صحبت بدارد. 

12 از آابن حماد که: ۰ قلب زاثر مطمئن به ایمان شود و ملائکه, مباهات 
نزول بر وی را نمایند و در جای نماز وی نیز صلوات بر او فرستند و تمام 
جن و انس بر وی غبطه خورند. 

3. از صفوان این که: هر حسنه‌ای از او صادر شود هزار هزار حسنه 
نوشته شود و اگر گناه کند, ملائکه برای وی تقاضای بخشش نمایند.(32) 
4. از ابن اسباط: زن اگر نزاید اين زیارت در زایمان او موثر است. 

5. از زراره که: زاثر روز قیامت با حسین بن علی‌علیه السلام در سایه 
عرش بنشیند و حورالعین در اطراف وی جمع ايند و خواستار ملاقات وی 
شوند. 

6. از ذریح که: خداوند به زاثر مباهات کند و از دوستان خداوند باشد. 

و نیز خداوند قسم یاد کرده که او را داخل بهشت نماید.(33) 

17 از صیرفی این که: خداوند به هر که خیر دهد, حب زیارت حسین علیه 
السلام را نیز دهد. 

و از زید این که: تواب. زیارت. پیعمبرصلی. الله غلیه واله به او دادة 
می‌ شود. 

8. از محمد بصری که: زاثر را خداوند نوری دهد تا هر چیز را ببیند و 
حاجتی روا شده ندارد تا به حوض کوثر رسیده از دست امیرالمومنین علیه 
9. از سیف که: شفاعت کند زاثر صد مردی را که مستحق جهنم باشد. 
(35) 

0. از ابن هلال: خداوند در دنیا و آخرت وی را نگاه دارد. 

1 هشام ابن سالم: که غسل زیارت نماید ساقط شود از وی گناهان مثل 
روزی که از مادر متولد شده باشد و دفع بلا از وی شود. 

و اگر در راه زیارت بمیرد ملاتک وی را تشییع نموده و حنوط و لباس از 
بهشت برای وی اوردند, و کفنی بهشتی روی کفن وی بپوشانند و نماز بر 
او خوانده و قبر وی را فرش نمایند و زمین را از چهار طرف از هر طرف 
سه میل برای او باز نمایند. و در بهشت از برای او باز نموده و ریحان 
بهشت بر او داخل نمایند. 


و اگر ظالمی برای خاطر زیارت او را بکشد اوّل قطره خونش که به زمین 
برسد, تمام گناهان وی آمرزیده شود و می‌شویند ملائک طینت او را که آنها 
از آن طینت خلق شده‌اند تا آن که طینت او را مثل طینت انبیاء نمایند و 
دفع نمایند از آن طینت آنچه که از طینت اجناس کفر عارض شده, و 
می‌شورند قلب او را و پر می کنند از ایمان. پس ملاقات نماید خداوند را 
خالصا از تمام انچه عارض شده بوده بر بدن و قلب. و شفاعت اهل بیت 
خود نماید, با هزار نفر از برادران خود و نماز را ملائک با جبرئیل و ملک 
الموت بخوانند و کفن و حنوط از بهشت بیاورند و قبر او را روشن نمایند. 

و بیاورند ملائک به ناقه‌ای از بهشت و بلند نمایند او را و هیجده روزژه به 
حظيرة القدس برسانند و هميشه در انجا باشد با اولیا خداوند, تا وقتی که 
نفحه دوم دمیده شود و آنگاه از قبر خارج شده و اوّل کسی که با وی 
مصافحه نماید, خاتم النبیین‌صلی الله علیه واله و امیرالمومنین علیه السلام 
و تمام اوصیا باشند, و بشارت بدهند او را و بگویند با ما باش و بر سر 
حوض کوثر برسانند او راء پس پس او بیاشامند اشخاصی که او را دوست 
دارند. 

و اگر ظالمی او را برای زیارت حبس نماید, به هر روز حبس و به هر غم و 
غصه وی, روز قیامت یک خوشحالی برساند. 

و اگر کتک بزند ظالمی او را برای زیارت. به هر زدنی خداوند یک حوریه به 
وی بدهد و به هر دردی که عارض وی شود هزار هزار ثواب بدهند, و محو 
هزار هزار گناه نمایند و برای او هزار هزار درجه باشد و بوده باشد از 
رفقای پیغمبرصلی الله علیه وأله تا مردم از حساب فارغ شوند و خَمله 
عرش با او مصافحه نمایند.(36) 

2. از ابن جعفی (< جابر جعفی): هر رکعت نماز در زیارت, ثواب هزار 
حج و هزار عمره و عتق هزار بنده, و هزار جهاد در راه خدا با پیغمبرصلی 
الله علیه واله را داشته باشد.(37) 

23 از انن هازون: تن خارجه: کناهان گذشتته :و ایتذه او آمرزیده شود, و بعد 
امام سه مرتبه فرمودند: که آیا قسم بخورم برای و دز آنچه گفتم. 

4. از قداح که: شقی به واسطه زیارت سعید شود. 

5. از ابن مهران: که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل وی را بدرقه نمایند تا 
به منزل خود. ۳ 

6. از ابن دهان: خداوند با وی مناجات نماید و بگوید بنده من سوال کن تا 
اجابت کنم. 

27 از ابن میمون. : که زاثر را حزب خداوند گویند. و نیز حزب ملائک و 
رسول و اهل بیت و زائر و جهنم همدیگر را نمی‌بینند. 

8. از ابن زراره: که زاثر چهل سال قبل از مردم داخل بهشت شود در 
حالی که مردم هنوز در حساب و موقف باشند. 


9 از ابن شحام: نامه عمل زاثر به دست راست او داده شود. 

ِ ۳ مسلم: که زیارت, دفع نماید هَذّم و غرق و خرق و آکّل درندگان 
را از زاتر 

1. از ابن مروان: که زیارت, زیاد نماید رزق را و زاثر فرج عاجل ببیند. 
2. از ابن وهب: که زاثر حسین‌علیه السلام را حضرت صادق‌علیه السلام 
در حقش دعاأ فر موده. 

3د. از صفوان جمال: که زاثر عبور به چیزی نمی کند الا آنکه آزن یز :دز 
حق وی دعا کند, و ملائکه برای او استغفار کنند. و زاثر فوق درجه شهادت 
باشد.(38) 

4. از ابن فرقد (داوود بن فرقد): برای زاثر ثواب صد هزار شهید باشد 
ان هم شهدای بدر. 

دد. از ابن مسلم (محمد بن مسلم): که برای زائر. واب هزار صائم بوده 
باشد و از عذاب قبر و نکیر و منکر مأمون بوده و روز قیامت نوری به وی 
داده شود که بین مشرق و مغرب را بگیرد. ۳ 

30. از کاهلی: که اگر گناهان وی به عدد ریگ کوه عالح و تهامه و کف 
دریاها باشد امرزیده شود. 

7 این تضیفی: که اشتایان خود را بدون مانع وارد بهشت نماید. 

و از غایشه: از پتغمبزضلی الله-علیه واله:بعد از آن که دید بیغمتر بیان 
با حسین علیه السلام در حالی که بچه بود بازی می‌کرد و می‌خواند او راء 
عایشه تعجب می‌کرد و می‌گفت: چقدر دوست می‌داری او را و به نظر 
تعجب نگاه می‌کنی؟ ۲ 

فرمودند: چرا چنین نباشد و حال آن که ثمره قلب و نور چشم باشد. و آگاه 
باش که امت من وی را شهید می‌نمایند. و هر کسی وی را پس از شهادت 
زیارت نماید خداوند واب یک حج و یک عمره از حج و عمره من به وی 
عطا فرماید. 

عايشه گفت: من تعجب کردم و از راه تعجب گفتم: یک حج و یک عمره 
شما؟ 

فرمود: بلی دو حج و دو عمره من ۲ 
باز تعجب کردم, باز پیغمبر افزودند, باز عايشه تعجب کرد تا رسید انکه 
فرمودند: نود حج و عمره‌های من ثواب زیارت .۱ بعد عايشه 
ساکت شد و الا حضرت اضافه می‌کرد چنانچه روایت د هزار حح و هزار 
عمره(40), و روایت دو هزار هزار حج و دو هزار هزار عمره(41) شاهد 


وی است. 
ِ 9 بن سنان: که واب زیارت وی به قدر ثواب عمره مقبوله 


0 فص کب وا شبات وتو اضرا یف هی الا هه 


وآله است.(43) 

1. از عبدالکريم بن حسان: که ثواب زیارت وی مطابق یک حج و عمره 
است.(44) 

2 از هارون: که ثواب زیارت وی ثواب ده حج و ده عمره است 45(۰) 

3. از بشیر: واب زیارت وی ثواب بیست حح و بیست عمره و جهاد با 
پیغمبر مرسل و امام معصوم است.(46) ۲ 

4 از موسی حضرمی: در خصوص شخص یمنی که گفت: ما دیدیم که 
زیارت موجب برکت در نفوس و اموال و معاش واهل ما می‌شود و باعث 
قضا ء حوائج می‌ گردد. 

پس حضرت صادق‌علیه السلام فرمود: زیاده بر این است. ثواب ب یک حح 
قبول شده با پیغمبر را دارد. 

پس آن مرد یمنی تعجب کرد و حضرت زیاد نمود تا آنکه فرمود: ثواب سی 
حج قبول شده با پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله را دارد.(47) 

5. از فضیل بن یسار: که واب یک حج و یک عمره و واب زیارت قبور 
شهدا را دارد.(48) 

6 از ابن عبدالملک: که ثواب زیارت وی زیاده است از بیست حح بعد از 
۳۹۹ گفت نوزده حجچ به جای آورده بوده و از حضرت صاد ق‌علیه السلام 
درخواست دعا نموده که موفق شود به بیستم وی. 

7. از ابی سعید مداینی: که ثواب زیارت وی معادل بیست و پنج حح 
است.(49) 

8. از شهاب بن عبدالله: که امام صادق‌علیه السلام به وی فرمودند: چند 
حج نمودی؟ عرض کرد: نوزده مرتبه. فرمودند: اگر یک حح دیگر به جا 
اوردی ثواب زیارت حسین علیه السلام را درک کرده‌ای.(50) و حساب 
ثواب زیارت را داری. , 
9. از حذيفة بن منصور: که نوزده حج کرده بوده فرمودند: دو حج دیگر به 
جای اوری, واب زیارت را؛ (یعنی زیارت حسین‌علیه السلام) دارد.(51) 
0 از صالح نیلی: که واب زیارت وی معادل با صد حج است.(52) 

1. از مالی: که معادل است با هشتاد حح.(53) 

2. از ابن صدقه: که معادل پنجاه حح با پیغمبر است.(54) 

53. از مصباح شیخ از ابی منصور حدیثی است. طویل از پیغمبرصلی الله 
علیه واله که فرمود: ثواب زیارت وی مقابل است با هزار حج و هزار عمره 
بر حسب اخبار جبرئیل به ایشان تا آنکه از کثرت سرور خندید. 

4 از سید مرتضی(55) (قده): که زیارت وی گناهان را زایل کند؛ مثل 
لباس که اب کثافت وی را زایل کند و هر قدم واب یک حج و یک عمره را 
دارد. 

و ان این غناشن از عم رصلی الله علبه وال که فرموی ور خورت 


طویلی که ثواب زیارت حسین‌علیه السلام, ثواب هزار حح و هزار عمره را 
دارد و هر که وی را زیارت کند؛ مرا زیارت کرده و هر که مرا زیارت کند؛ 
حق است بر خداوند که او را به جهنم عذاب نکند.(560) 

6. از ابی سعید مدائنی: که واب ازادی بیست و پنج بنده را دارد.(57) 
7 از صالح نیلی از امام صادق‌علیه السلام:که زیارت حسین‌علیه السلام 
واب ازاد کردن هزار بنده را دارد و ثواب دادن هزار اسب را با لجام برای 
جهاد.(58) 

دامتعا کی تفص رای للم له ال 
ازاممی له الساام ی فاطعه سهراعلها السلا و اف معا 
السلام دعا کنند.(59) 

9 از نستدتا رینپ خاتون: از پیعمیرصان اللم علیه واله: کف احاطه:می کند: 
ملائک اسمانها به قبر حسین‌علیه السلام و رحمت بفرستد بر وی و استففار 
نمایند برای زوار وی شبانه روز, و علامتی قرار دهدن ول ۳ زاثر از نور 
عرش که تمام چشم‌ها از وی خیره شود تا آنکه جبرئیل گفت: پیغمبرصلی 
الله علیه:واله کعا من و میکائیل و علن‌علیه الشلام پاش اسامی:ز دار با 
ماها ملائک زیادی باشند که آنها را از شدائد نجات دهیم تا آنکه عرض کرد 
خیر‌کنل -«علیه السلامه انن.عصای. خداوند. ات به هر که قنور تو وق 
رادرت و سیطین تو را زیارت کند.(60) 

تاک شاسای اهان کت و ایند وی | ۱ (61) 

1. از شعیب تمیمی: که روز قیامت منادی ندا کند که کجا است اشخاصی 
که زیازت قبر:جسین‌علیه السلام تمودند؟ پس جماعت کتثیری بلند شوند و 
بگویند به آنها که دست هر که را بخواهند بگیرند, تا آنکه صدا بزند شخصی 
ان فاگر تزا کق ای ان" را سرا داح نفشت ی کی سیر مرا 
نمی‌شناسی؟ من فلان شخص باشم که در فلان مجلس برای تو قیام 
کردم. پس وي را داخل بهشت نماید, بدون مانع و حاجبی. 

2 از عیدالله نن ال ماوت فال را ار راتو رتنیا عفط 
نماید و در اخرت برای وی حافظ باشد.(62) 

دم آرانن کی اين کهاطیه بخ مهم ان لاه عانم وال رت ند 
حاضر شود و برای او استغفار نماید. 

4 از عنیسه: بر این کة هفتاد هزاز ملانکه فوکل, قبر خسین‌علبه. الشلام 
باشته مور انساعادت ای هار آنما ترایس‌است با هوار تعاز آدضی و 
تمام واب ب‌ مال زائثر وی بااشد 63(۰) 

05. از ابی بصیر. بر این که هفتاد هزار ملک در قبه مطهره, طلب رحمت 
نمایند؛ برای حسین از روز شهادت تا قیامت و ان‌ها دعا کنند در حق زاثر 
وی.(64) 


6. از محمّد قمی: بر این که نوشته شود از برای زاثر جای وی اعلا علیین 
است. 

7. از صفوان: بر این که بشارت باد! زاثر حسین‌علیه السلام را که 
خداوند را ملائکی است که عصایی از نور در دست دارند که اگر زاثر 
گناهی نماید نگذارند که حفظه آن را بنویسد و اگر ثواب صادر شود, بگویند 
به حفظه که بنویس حسنه اینها را. اينها جماعتی باشند که خداوند گناه 
مها یالب واعسی ای 

8. از ابی بصیر: از دو امام که هر که میل دارد. جای وی در بهشت باشد. 
کت از ارت یی ار 

9 قی که ربا رت کستر علیه الهلای اف فد اععان ان 
تیار میم خمه اللت که هر کس زارت کته ون نم اسلا ما 
از برای وی بهشت است. 

1 روایتی است از خود مولانا ابا عبداللّه الحسین‌علیه السلام نقل شده 
است از علی بن محمد: که او سوال نمود از مولانا ابا عبدالله الحسین علیه 
السلام که روایتی از شما نقل شده صحیح است يا نه؟ 

حضرت فرمودند: چه است آن روایت؟ 

عرض کرد: که از شما روایت شده که فرمودید: هر که زیارت کند مرا در 
حال حیاتش, پس من او را زیارت می‌کنم بعد از مردنش. 

امام فرمود: بلی, من گفتم و اگر او را در جهنم هم پیدا کنم خارجش 
می 

و توهم نشود بر این که نقل این حدیت در خواب بوده و اعتباری ندارد؛ چه 
انکه اخبار این که هر که معصوم را در خواب ببیند. همانا خودش را دیده, 
صحیح است از طریق عامه و خاصه بلکه مستفیضه است. بلکه دعوی تواتر 
شده از طریق عامه. و ان مقداری که دلیل مساعد است. عدم حجیت وی 
در احکام شر عیه است؛ بون غیر آن از سایر جهات چنانچه شاهد هم 
نمایم در خاتمه ان شاء الله, , پس مانعی ندارد ثبوت این حدیت. اگر قرائن 
صدقی برای وی باشد. 

2. از صفیه دختر عبدالمطلب. از پیغمبرصلی الله علیه واله: در حدیت 
پیغمبرصلی الله علیه وله فرمودند: ملکی که اسم او «فطرس» است, 
می‌گوید: هر که زیارت کند حسین‌علیه السلام را من خبر می‌دهم به 
حسین‌علیه السلام و هر که به او سلام کند من آن را می‌رسانم و هر که 
علی‌علیهما السلام.(65) 

پس این‌ها اخباری است که دلالت دارد بر ثواب زیارت عاشورا به عنوان 
خاص و بر مطلق زیارت که عاشورا هم فرد ان است. و جزما اخبار بر 


متوبت زیاده تن است که ذکر شد؛ زیرا کتب معذه در نزدم حاضر نبود. 
علاوه بر انکه به عنوان زیارت در حرم يا قبر یا شب و روز عاشورا یا زمان 
خاصی مثل شب جمعه و عرفه و شعبان و رجب و رمضان و اعیاد را ذکر 
نکردم؛ بلکه از مطلقات عامه و خاصه مذکور شد, انفم قنور کهتیان ان 
خزها ناقص است. 

اینک,لارم ات که وک هنوانکته تیا یم" 

اول انکه این همه ثواب و فضیلت محیرالعقولی که بر زیارت 
تساه اسلا ار که ات راو مات زاره مین 
امیرالمومنین علیه السلام. چنانچه روایت منقوله از مزار در بحار دلالت 
تاره جه اس که افصلیت. بارت. امرالت‌‌عله. السلام چر زبارت 
اباعبدالله علیه السلام, مانند فضل خود ان حضرت است بر امام حسین علیه 
السلام. چنانچه در کتاب «روح الایمان»(66) طبع نجف این امر را تشریح 
نموده‌آیم. 

نکته دوم این که اختلاف اخبار در مقدار تواب, در صحّت 10 ضرری 
نمی‌رساند و باید بدین طریق حمل شود که مراتب معرفت ظاهراٌ فرق 
دارد و هرکس را به اندازه معرفت وی ثواب خواهند داد. با اک بکوییم 
مرانت نوات تفه معا رصان آن‌ها ری شر مت رهان و مان 
فرق می‌کند. و یا آنکه اختلاف مراتب بیشتر در مواردی است که زاثر دچار 
مشقت می‌ شود و به مضمون: «افضل الاعمال احمزها»(67) دارای واب 
بیشتری گردد. 


نور دهم 


رفع دو اشکال 


در بیان رفع دو اشکالی است که بر این زیارت شده: 

اشکال. اول. آن: کت عملن که دارای.جین معا شمه و ففسته نفد و 
حصری باشد که برتری بر تمام واجبات دارد, چرا در قران اشاره به وی 
نگردیده؟ 

اشکال دوم اين که احکام شرعیه بنابر مذهب مشهور و منصور تابع مصالح 
و مفاسد است و ترتب ثواب و عقاب یا عین ان دو, و يا از ناحیه آن‌ها 
است: و آکز این زیارت چنان توابی دارد که بالاتز از دو هزار هزار خح و 
عمره و جهاد است, لا محاله در آن مصالح مهمه‌ای است که فوق تمام 
مسائل واجبات است و ناچارا باید اين زیارت واجب عینی و از اه واجیات 
شمرده شود, نه نه آن که چنانچه مشهور و فتوی شما بر آن است. مستحب 
باشد. 

هل بر انشخات تایتسا آین. مه کوات اه قوایی که اعطم او همه 
واجبات ضروریه باشد, تهافت بین دارد, نه با قواعد و نه با عقل درست 
دراید؛ زیرا کثرت و قلت ثواب ناشی از زیاد و کم مصالح و مفاسد فعل و 
مصلحت و مفسده لاجرم طلب ضعیف می‌شود که تعبیر به مستحب و 
مکروه کنیم, و با شدّت آنها تعبیر به واجب و حرام کنیم. پس چگونه زیارت 
با این ثواب و شدذت طلب., واجب تشنده و آناری: که بر ری واخبت پار 
هی‌شونه در ترک آن, تیست, مثلا آکر شخض.حح را ترک نماید؛ عضیانا "و 
ح<ه4 الاسلام را نیاورد, موقع مردن عمال موت به وی بگویند به دین 
نصرانی با بهودی بمیر!(68) ولی چنین چیزی در حق تارک زیارت 
نمی‌گویند, پس چگونم می‌توان گفت که مستحب است و حال آن که فوق 
تمام واجبات بااشد ۳۴ الهادی. 


اما جواب از اشکال اوّل 


آن. که-یشتیار نی اسان ات زرا خفام-تکالیف را وان ار فران انشفادم 
کنیم و همان‌طور که در کتاب ذخیره رساله عملیه و دوره فقه مطبوع بیان 
نمودیم. اين شبهه را شیاطین این زمان القاء کرده‌اند و هر مسأله‌ای را 
می‌گویند کجای قرآن نوشته؟ و چرا قرآن ذکر نکرده؟ ولی_ باید در نظر 
داشت که هر چیزی را نباید در قرآن پیدا کرد؛ مثلاً کجای قرآن نوشته که 
نماز ظهر و عصر و عشاء چهار رکعت و مغرب سه رکعت, و صبح دو 
رکعت است؟ و همچنین نماز ایات و عید دارای ده رکوع و بعضی از نوافل 
یک با دو یا چها ریا ده رکعت می‌باشند؟ 
و همچنین سایر از اجزاء و شرائطی که از اوّل فقه تا آخر آن برای 
ضروریات نقل شده که هیچ جای قرآن از آن ذکر نشده؛ مثلا_تمام آیات 
اجکام قزان نا بر نقل. کنب آیات الاحکام پانصه آبه است؛ در ضورتی که 
نماز تنها هفتاد و دو هزار مسأله دز نیمه که اوه بنابر نقل علامه 
تبریزی, عیر از شبهات موضوعیه. 
پس باید گفت که فهم قرآن مختص به محمدصلی الله علیه وآله و آل 
محمّدعليهم السلام است. و آن‌ها می‌توانند مطابق بق نصر صریحم قرآن ۳ 
رطب ولا یاپس الا فی کتاب مٌبین»(69) هر چیزی را از آن استفاده کنند؛ 
۳ قرآن رام تازل شده و ما نمی‌توانیم از آن استنباط نماییم. 
جواب را شنید. چنانچه در دفع اشکال دوم 1 خواهم نمود. 
علاوه بر اين که در قرآن هم اشاره کرده که من اجرت رسالتم را مگر 
و بدیهی است که محبّت و مودّت به مردگان چنانچه عادت هر قومی است, 
مراوده بر قبور مردگان و بذل اموال و اطعمه از برای آنها و عبادت و 
۰ مغفرت کردن برای آنها بر حسب مسلک و مرام خود حتی آن 
شخصی که اعتقاد به مبداً و معاد ندارد, اگر به پدر مرده او لعنت فرستند 
برآشفته خواهد گردید, ولی اگر او را به نیکی یاد کنند. مسرور خواهد شد 
و این را ما زیارت می‌گوئیم. و از اين جهت هم در قرآن ذکر شده ولی در 
نتیجه توهم فاسد بعضی از محدئین از دست رفته است. و در هر صورت. 
کال گوس تخرض فر ار مور آنتته 


ابا کاب ان اشعالن کز 


اولاً قبول نداریم که زیارت سید الشهداءعلیه السلام واجب نباشد چنانچه 
در انوار سابقه معلوم شد که جماعتی قائل به وجوب عینی, و بعضی به 
وجوب کفائی وی هستند. و روی این اصل واجب و محظوری ندارد که اهم 
البته این جواب با مذهب مشهور و مختار حقیر سازش ندارد. 

انیا از اساتید (قده) استماع نمودم که فرمودند که مذهب امامیه وجوب 
ات ی ات ال اس و کت افو صاعت. سا 
محقق خراسانی چنانچه ظاهر اخبار کثیره هم همین طور است؛ مانند(71) 
«زبارن آلحسین فریضه‌علی کل فسلم.ه مساصهه مانع ,هم نداند که. ار اج 
واجبات باشد, لکن به وجوب اقتضائی و شارع مقدس به لحاظ وجود 
موانعی از قبیل تقیه یا عسر و حرح و ارفاق امر فعلی به وی نکرده باشد. 
مانند ضدی که مبتلی باشد به اهمٌ که بنا بر صحت ترئب هم امکان ندارد 
که امر برای وی درست شود؛ زیرا نمی‌دانم ان مانع کدام است. و ممکن 
است که عنوان غیبت؛ مانع و یا حضور. شرط باشد و چون اولی موجود و یا 
دومی مفقود است., لذا به همان حکم اقتضائی باقی می‌ماند و به مرتبه 
فعلیت تامه که موجب آفر است مننهی نمی‌ شود مانند سایر واجبات 
اقتضائیه که هنوز به مرتبه فعلیت نرسیده و نزد ولی عصر - روحی له 
الفداه - مودع است و غیبت؛ ی ی 
شمس ولایت از افق غیبت طلوع نما 

پس یواست دس فا 
مصلحت از اعظم واجبات است. و این منافاتی با استحباب زیارت ندارد؛ 
زیزا آن شرط و با آن ماتع و يا شیتی دیکر دخالت در فعلیت امر تذبی و 
درک مصلحت غیر ملزمه ندارد. 

ولی این جواب در نظر حقیر ناتمام است., چنانچه در انوار سابقه اشاره به 
زیرا ایشان می‌فرمایند که در عبادات. «امر» لازم نیست و لذا قائل به 
صجت مد مسلی:: به اهم است؛ مثلاً نماز با لزوم فوریت ازاله نجاست از 
دارد به معنی این است که در عالم او قصوری نیست و به 
داعی مصلحت ذاتیه به قصد وجوب می‌توان اورد در صورتی که حرام و 
محال است و باید قصد مصلحت نماید تا بقواند ۶یارت. را وخهیبا به.ضا اهرده 
ولی نه به قصد امر وجوب. 


ثالثاً: اين که احکام. تابع مصالح در متعلق است چنانچه در نزد متأآخرین 
شیاع پیدا کرده. ممنوع است؛ زیرا چنانچه مذهب محقق خراسانی است. 
احکام تابع مصالح در امر است و بنابر این مصلحت فعل داعی بر حکم 
نشود؛ بلکه موجب حکم مصلحت در امر است و چون امر وجوبی ندارد 
کشف می‌کنیم که دارای مصلحت الزامی نبوده, بلکه دارای ملاک امر ندبی 
بوده و لذا مستحب شده است. 

ولکن این جواب چنانچه واضح است, توا خ کرو ممنوع است. 

رابعا: ما قطع داریم که ملازمه‌ای است؛ بین این که هر واجبی باید افضل 
باشند. از هر خستحیت وله آن. که فلشفه. نیرب را بدا ریم نظیر دعوی 
قطعی که مشهور در جواب ابن قبه(73) نموده‌اند که قطع داریم اگر شارع 
ظن را حجیت نماید, فا تفت ندارد؛ زیرا بالوجدان بلکه بالضرورة می‌دانیم 
که زیارت پیغمبرصلی الله علیه وآله و يا حضرت امیرعلیه السلام و یا 
حضرت ابا عبدالله علیه السلام افضل است از جواب سلام یک زن فاحشه 
ی یت وی خالی کمش دایم ‌خیانان را عاضت.ه ان را ی 
کرده است؟ و دین خداوند به عقول ما درست ناید, البته حکمتی در واقع 
دارد که ما بر وی دسترسی نداریم. 

6 انم خعتی: اشعالا وان روایتی از ابن ابی یعفور از حضرت 
صادق‌علیه السلام وارد شده که گفت: شنیدم امام صادق‌علیه السلام 
سوال یمود از شخصی از دوستان خود که آپا تو زیارت ات کت قبر 
اباعبدالله حسین بن علی‌علیهما السلام را؟ 

عرض کرد: بلی سه سال یک مرتبه ایشان را زیارت می‌کنم. ِ 
پس امام غضب نمود به نحوی که رخسار مبارک سرخ شد و فرمود: اگاه 
باش قسم به خدائی که یکتاست. اگر زیارت کنی حسین‌علیه السلام راء 
افضل است از آنچه می‌کنی؛ (یعنی حح). 

پس آن مرد گفت فدایت شوم, زیارت وی این همه فضیلت دارد؟ 

امام فرمود: بلی قسم به خداوند که اگر شما به فضیلت آن پی برید به 
قاری آنتوید مه ره ال این بات ها تور | 
نمی‌دانی که خداوند کربلا را حرم خود قرار داده قبل از آنکه مکه را حرم 
خود قرار دهد؟ 

پس ابن ابی یعفور گفت که: من اشکال کردم بر حضرت که چرا خداوند در 
قرآن حج را بر مردم واجب کرده و زیارت را واجب نکرده؟ 

امام فرمودند: اگر خداوند چنین کرد و چنان نکرد به لحاظ مصلحتی است 
که او در نظر داشته ولی اه زیارت ندارد .آپا نشنیدی قول 
پدرم امیر المومنین علیه السلام که فرمودند: باطن قدم, احق به مسح است 
از ظاهر قدم. و آپا نمی‌دانی که اگر خداوند موقف را در حرم قرار می‌داد؛ 
بهتر و افضل بود از این که در خارج از حرم قرار دهد و معذلک در خارج 


قرار داد.(7۵4) 

بنابراین می‌توان ادعا نمود با این که معنویت زیارت بالاتر از همه عبادات 
است؛ ولی حکمت اقتضا نموده که آن را مستحب نماید. . 

و این جواب برای اشکال اوّل که چرا زیارت را در قران ذکر نکرده‌اند 
جواب_بسیار خوبی است که اشاره به آن وعده شده بود. 

خامسا ملتزم می‌شویم که ثواب اصل زیارت به قدر یک حج نیست تا چه 
رسد به دویست هزار, بلکه نصف يا عشروی, بلکه ثواب اصل زیارت به 
قدر ثواب زیارت بقیه ای و اولیا و مومنینِ_ است, ت تفوّق این زیارت بر 
۱ جنانخه ور من از مقدمه واجب و یا ۱ تفحانه: کر شارء 
ثواب بر وی مترتب نموده؛ مانند مسجد رفتن و مجلس علما نشستن و 
بنابراین, اشکال مرتفع شود و محظوری لازم نیاید. 

ولی معذلک این جواب هم خالی از اشکال نیست. زیرا مبتنی است بر این 
که اصل ثواب به استحقاق باشد نه تفضل و ان هم محل کلام است. 
چنانچه استادنا النائینی(75) قائل است که ثواب به تفصضل است. 

سادساً در تاریخی که ذکر شده که روزی انوشیروان(76) با خواص خود به 
شکار رفت, ناگاه برای صیدی از لشگر خود دور شد و زیادی مسافت و 
دور بودن از لشگر او را گرسنه و تشنه نمود, به اطراف نظر انداخت. 
کلبه‌ای به نظر او رسید, دید زنی در آنجا است. خود ز | به.انجا رسانید از 
وی تقاضای طعامی نمود. ان زن اجابت کرد. بزی داشت ذیح کرد و بریان 
نمود تا انوشیروان صرف کند. پس از فراغ از خوردن از حالات زن جویا 
شد., شنید که طفلی دارد و با آن در این ببابان,زند کی می‌کند: از فعانتن 
آنها سئوال کرد, زن در جواب گفت: که به وسیله همین بز, که برای تو ذیح 
کردم ارتزاق می‌کردیم. 

در این هنگام ملازمین , انوشیروان رسیدند و سلطان قضیه را از اقلا آح 
برای آنها بیان کرد و از آنان پرسش کرد که جزای این گونه خدمت چه 
باشد؟ یکی گفت: در کت و بر موی 0 صد بز با 
عمارتی. و خلاصه هر یک از ملازمین هر چه گفتند مورد پسند سلطان نشد, 
اه 

سلطان فرمود: احسان این زن قابل تدارکی نیست؛ زیرا مرا نشناخته با 
کمال احتیاجش هر چه داشته در راه من داده, حال اگر من تمام هستی 
خود را به وی عطا نمایم, تدارک به مثلی بیش نکرده‌ام تا چه رسد که فخر 
سبقت عطا نمایم 

ی 
نهضت که به امر الهی و تکلیف شرعی عالما و عامدا به تمام آنچه واقع 


شده و به اخبار جد و پدر و برادر و مادرش تمام هستی و نفوس و اموال و 
اعراض و سایر اضافات و حیثیات را در راه خدا و دوستان وی بذل نمود, 
پس خداوند ولو آن که رجمت و نعمت وی بی‌انتها است؛ ولی به عنوان 
عام وراء دنیا و آخرت چیز دیگری نیست, حال اگر تمام دنیا ارت را به 
وی بدهد» اگر سو ۶ ادب نباشد؛ تازه مکافات به مثل شده ی و تمام ل 
فضائل و ثوابها در مقابل این عمل اهمیتی ندارد. لذا امام صادق‌علیه 
شد. حتی در بعض اخبار دارد بروید, ولو ان که ضرر به شما رسد یا کشته 
شوید.(77) 
و نیز فوائد ضرر و کشته شدن را بیان فرمودند.(78) «ابن طاووس» - 
رحمه الله - در اقبال در دعای شب نوزدهم بعد از نافله بیست رکعتی چه 
عجائبی در آن دعا ذکر می‌کند و ان چند فقره تسبیح است که من جمله 
این است. «پاک و منژه است, خدائی که بهشت را تملیک محمّد و ال 
محمد نمود. و پاک و منژه کسی است., که خلق فرمود دنیا و اخرت را و هر 
چه مخلوق در آنها است برای محمد و آل محشد.»(79) 
پس ای عزیز, هر چه بود به انها داده شده و دوست و دشمن بر سر خوان 
نعمت آنها می‌باشند؛ چنانچه اخبار خمس هم فی الجمله دلالت دارد. پس 
اشکال است. 

است و بی‌خود 1 به قدر دو هزار هزار حج و عمره و جهاد, 
و تِ همه انبیا و اوصیا نشده است؛ تا انکه بعضی از کوته‌فکران ایراد 
نمایند که چطور زیارت این مجاهد مظلوم به این حد و مرتبه رسیده است؟ 
و بیان مدعی محتاج است به طی مقدماتی: 
ال این که یزید - لعنة اللّه علیه - یا طبیعی بوده و يا نصرانی بوده است به 
اجماع تمام مسلمین. اما در نزد شیعه که واضح است. و در نزد عامه به 
طوری که از کتب متعدده ظاهر می‌شود؛ مانند ابن ابی الحدید که از 
ول مک ای با رای و را ار ان 
اشعار معرفی و نقل شده مانند: 
لعبت هاشم بالملک فلا 
بر جاء و لا وحی ترل(80) 
علاوه بر خبث طینتی که یزید داشته, چون مادرش سه طلاقه شد و معاویه 
بدون محلل تصرف نمود و این نطفه به وجود امد, در کفر او شکی نیست. 
ِِ مانند پدرش که آن هم خبیت و کافر بوده به اجماع مسلمین از دو 


و دیکن آن: که حضرت: امتر المو‌متین علیه» السلام در تیه البلاعم. که. مهرد 
اعتبار اهل تسنن می‌باشد. می‌فرماید که معاویه و عمرو ابن عاص(82) از 
زنادقه بودند, و از اوّل پی فرصت می‌گشتند که عداوت خود را با اهل 
مت کم اسان اهر رازه واذر کفر آنما شک تینست: 
دوم آن کب کین مت ربهر رت اد این کهرمحهد نب امضلی 
الله علیه واله خاتم النبیین و المرسلین و الدین» و الشريغة و الکتب بوده و 
هست تا روز قیامت. 
سوم آن که بر حسب عقل و نقل به استقراء تام - که موجب علم وجدانی 
است ‌ ثابت شده که عادت خداونه بر این بوده که هر وقت دین وی 
ضعیف می‌شده خداوند شخصی را که موید به تاییدات وی می‌بود. برای 
تقویت دین خود می‌فرستاد. و این مقدمه با ضم این که عادت خداوند 
لایتفیر است. ضروری هر دین است و از اين نیز انچه را در کتاب روح 
الایمان در بیان شناختن حقیقت انسان (طبع نجف اشرف) شرح دادیم(83) 
در حقانیت مذهب شیعه که قائل , به امام زمان می‌باشند؛ زیرا که این دین 
باید تا قیامت باقی باشد چنانچه حضرت امیر علیه السلام در نهحم البلاغه 
می‌فرماید: تارة بر اینکه: دين را مثل دیگ در حال جوش سرنگون کردند. 
(84) و اخری می‌فرماید: دین را پوستین وارونه پوشانیدند.(85) الی غیر 
ذلک. 
پس باید یک نفر معصوم بیاید و دین را زنده» و موّمنین را احیاء و پیرایه‌ها 
را از دین بردارد؛ چنانچه عادت خداوند بوده در امم سابقه. پس حال اگر 
آن شخص پیغمبر نشد, باید در تمام جهات مثل پیغعمبر باشد مگر نبوت, تا 
دین را تقویت نماید و پیرایه‌ها را از وی بردارید. 
شون ان کنات مد کر فتديم. که. ان شخ شمان الم امام مان 
(عج) است. 5 ٌ 
اما فترتی زیادی که ان در این زمان اتفاق افتاده در هیچ زمان نبوده و ان 
بر این است که؛ چون در این زمان صنعت چاپ و مطبوعات و وسایل 
ا تا بشر از تمام نقاط زیاد است, ۱ می‌تواند از _بین برود و 
دین اسلام چون با کمک این وسائل در جهان نورانیت دارد و به آن نقطه از 
ضعف نرسیده که احتیاج به ظهور حجت داشته باشد و اگر این صنایع نبود, 
حتماً امام زمان‌علیه السلام ظهور نموده بود؛ چنانچه در صدر اوّل چون 
صنعت نشر و طبع نبود به واسطه پنهان شدن حقیقت اختلافات مذهبی 
زیاد شد که فقط ستئی‌ها هفتاد و دو مذهب داشتند. 
از اين اختلاف دولت وقت خسته شد و در حدود چهار صد هجری به قهر و 
زور آن‌ها را منحصر به چهار مذهب که تا حال باقی است نمود.(86) که 
مرحوم شیخ مرتضی و سید صدر(87) هم در باب اخبار علاجیه بدین معنی 
اشاره فرمودند,(88) و دولت هم حاضر شدند, مذهب شیعه را جزء 


مذاهب حقّه قرار دهد تا پنج مذهب گردند و مرحوم سید مرتضی علم 
الهدی (قده) هم درصدد برآمد که شیعیان را وادار به قبول نماید, ولی 
اعیان و علمای شیعه قبول نکردند. برای آن که می‌گفتند که این قبول 
اقرار ضمنی است بر صحت آن چهار مذهب و حال آن که آنها باطل است 
در نزد شیعیان. 

چهارم آن است. که معاویه - علیه اللعنة - تمام مقصودش آن بوده که 
شریعت را به اسم سلطنت تمام کند و مسلم نماید که به غیر از سلطنت 
چیز دیگری در کار نبوده و لذا دروغ و افترائات بر شریعت بست؛ مانند 
قصه ثمره(89) که معروف در نزد عامه و خاصه است و لذا (شیعیی) - که 
بزرگترین امه عامه و مقنن اصول می‌باشد -(90) با یکی از علمای انها 
می‌گوید که این صحاح سته که در دست ما هست., اخبار صحیح در میان 
آنها؛ مانند یک موی سفید در گاو سیاه است.(91) 

و بدین جهت بود که حضرت امیر فرمود: رسای صفین زنادقه(92) بودند 
و در یی فرصت می‌دویدند تا حال که وقت پیدا کردند. 

و ابن ابی الحدید از مشایخ خود انار و اخوالی: نقل. می‌کند کهشاهد ضدق 
این مدعی است. و از آن جمله قضیه‌ای است که از شیعه رسیده که یکی 
از رجال بزرگ عصر معاویه می‌گوید پس از صلح حسن بن علی‌علیهما 
السلام با معاویه و استقرار سلطنت وی شبی نزد او رفتم, دیدم تنها در 
وت تیه و گگن امن که واه به اورزا خو بل و متوسه تم بع: 
اه یا یمام ی ما ارت و 
علی هم با تو صلح کرد و در سلطنت خود مستقل شدی! 

آه سردی کشید و پس از آن گفت که: دانسته باش که از بین بردن علی و 
حسن مجتبی کاری نبوده و مطلب مهمتر در بین است. گفتم: دیگر چیزی 
پاقی نمانده که آن حم 2 

سم 1 باقی مانده و در و شب و روز چندین مرتبه ِ می‌شود و به 
ان هم راضی نشده و اسم خود را مقرون به اسم خدا کرد.(94] 

این ملعون خیالش چنین بوده که به اسم سلطنت تمام نماید و بگوید غیر از 
آن‌«خیر دیکرق تنتت: 

ولی چون حضرت علی بن ابی‌طالب علیهما السلام و حسین‌علیه السلام و 
بعضی از صحابه در مقابل او بودند و اجل هم گریبان او را گرفت, نتوانست 
مقصد خود را به پایان برساند و این فرصت را به یزید - علیه اللعنة - داد تا 
همه را به اسم سلطنت تمام نماید. و یزید هم به اعتقاد خود و به جهت 
کرت شیامه مسلط آنعارن موم و انقراض اضحاتبتو امیر الم مین ۴اه 
السلام و امام حسن‌علیه السلام و به امید آن که حضرت امام حسین علیه 


السلام را .هردم نمی شتا تم درضدی تر امه نا معضوه را غفلی سار لد 
در سال اوّل از سلطنت او واقعه کربلا و اسراء اهل بیت‌ علیهم 
السلام(95), و در سال دوم قتل عام مدینه(96), و در سال سوم خراب 
کردن خانه کعبه را ایجاد کرد.(97) 

پنجم آن که امام حسین‌علیه السلام عالم بوده به تمام واقعه کربلا(98) و 
این امر از ادم تا خاتم خبر داده شده بود.؛ چنانچه نوح علیه السلام به امت, 
و عیسی‌علیه السلام به حواریون. و موسی‌علیه السلام به پیروان خود 
اطلاع داده بودند و خاتم النبیین صلی الله علیه واله(99) و حضرت 
امیرعلیه السلام و حضرت فاطمه‌علیها السلام و امام حسن‌علیه السلام نیز 
از این جریان مطلع بودند. حضرت عالما و عامدا اقدام به این عمل نمود. 
حال که این پنج مقدمه معلوم شد؛ 0 سید الشهدا قیام نمی کرد و یزید 
شریعت را به نام سلطنت تمام می‌نمود. دیگر نامی از خدا پرستی در روی 
زمین باقی نمی‌ماند و مقمنی پیدا نمی‌شد و مردم در هلاکت و ضلالت به 
سر می‌بردند و لذ| سید الشهدا که به وسیله امناء وهی از 7۳ جریان 
اطلاع پیدا کرده بود, قیام کرد و به تمام جهات. هستی خود را در پیشگاه 
خداوند در طبق اخلاص گذاشت ۳ تواننست آن خانواده ننگین را نابود و دین 
اسلام و خدا پرستی را ترویج نماید که تا حال پانصد میلیون مسلم و صد 
میلیون مومن باشد؛ چنانچه به این معنی خود سیدالشهداعلیه السلام اشاره 
فرموده بر حسب نقل مجلسی (قده) در بحار در خطبه غزایی که در همان 
وقت شیعه‌ها را در عرفات(100) جمع نمود و تلاوت کرد و فرمود: ایها 
الناس! حق مندرس شده و از بین می‌رود.(101) 

آری, باید اقرار کرد که ایمان هر موّمن و صوم و صلات و جهاد هر خدا 
پرستی را او باعث شد تا روز قیامت. پس اگر خداوند آن همه واب را 
براي زیارت وی بدهد در مقابل اخلاص آن سید مظلوم باعث تعجّب نیست 
ی ی 4 

ندارد؛ در صورتی که اشکال این بود که چرا با این همه ثواب و فضیلت 
مستحب شده. ۲ 

تامتا می‌گوییم که تواب زیارت. اصلاً به قدر یک واجب هم نیست؛ حتی 
مانند جواب سلام. بلکه به قدر سایر زیارت انیبا و اوصیا و مومنین است. 
ولکن در خارج داتفا تخد ورخستازم با واجب اعمی از اصول دین و شعب 
وی از ثبوت صانع و توحید و رسالت و امامت و عدالت می‌باشد که تمام 
این وابها مال انان است و بدیهی است که فروع دین هر چه باشد از 
واجبات و مستحبات در ثواب و فضیلت به وی نرسند. 


است که با گناهان ضرر ندارد(102), پس زیارت حسین علیه السلام ناشی 
است از حب او. و دوستی او طریقی است به دوستی خداوند. و اين خود 
از احا اذعان به صانع و توحید و رسالت و معاد است که دارای واب 
بی‌شماری است, چنانچه قصه پیفمبر و سلمان و بودن یهودی در بهشت 
شاهد است در بشارت سلمان به_ پیغمبرصلی الله علیه واله در امدن 


حتوت امسکلت الما مامت و الله الفادی. 


نور یازدهم 


در بیان اقدام حضرت سید الشهدا است بر شهادت. 

چه آنکه در صدر اول به علت اختلاط شیعه و سنی بر اقدام زر وا 
اترای مکرصی و ای ال کفطر ای یت سب اس ااسلام اعدام یه 
این عمل نمود, از صدر اول ۳ به حال باقی است و جواب‌هایی نیز داده‌اند 
سای ور آحسمص تاشتواد ار او الا ات دم تم 
سید مرتضی(103) (قده) در دفع از اشکال نوشته و بیان اشعال از این 
قرار است: 

«جمعیتی که حاضر در میدان حرب(104) بودند از مخالفین حداقل سی 
هزار بوده و حداکثر پنجاه و صد هزار. و از موافقین انح نت. نا نو 
مشهور هفتاد و دو نفر بودند آن هم جمعی پیرمرد و برخی جوان و عده‌ای 
هم غلام بودند. بدیهی است که امید غلبه, بلکه احتمال آن هم برای 
موافقین نبود بر حسب جریان عادی, در این صورت اقدام ایشان بر جنگ و 
کشتن نفس خود عالما هعاضد| اقدام بر نابودی و القاء بر تهلکه است و آن 
جاه نت این ال ات ال 

و اما جواب یک مرتبه بنا بر مذهب شیعه باید گفته شود و یک دفعه مذهب 
غیر شیعه, و سوم مدهب عقلای عالم ولو طبعیون. 

و اما جواب بر وفق مذهب شیعه ان است که ایشان وصی و خلیفه 
پیغمبرصلی الله علیه واله بوده و انچه را که به وی وصیت شده, ناند کصلی: 
نماید و کشتن و شهادت برایشان حنم بوده, چنانچه حدیبت صحیم دلالت 
ذارد کهور خال اختضارر پیعمیوضای الله عایه واله: جیزئل علیه السلام ام 
دوازده پاکت مهر کرده آورده به پیغمبرصلی الله علیه وآله داد عرض کرد: 
تو را دوازده وصی است و این دوازده پاکت را : به آنان برسان که هر کدام 
در وقت خود باز نمایند و مضمون آن را به مورد اجرا کزاز تن و مضمون 
نامه سید الشهداعلیه السلام شهادت وی بوده به نحوی که واقع شده. 
(105) چنانچه به ابن عباس در مدینه فرمودند که پیغمبرصلی الله علیه 
واله به من امر کرده که خارج بشوم به سوی اعراب زیرا خدا| خواسته که 
مرا کشته ببیند(106). 

و اخبار بر این مضامین فوق تواتر, بلکه ضرورت شیعه است پس بنا بر 
مذهب امامیه این عمل اشکالی ندارد. 

و اما بنا بر مذاهب اهل تسنن هم اشکال. مورد ندارد زیرا شهادت ایشان 
واجب بوده بر حسب قاعده چه آن که هر موّمن فضلاً از عالم و مجتهد و 
معصوم اگر بدانند که دین ضعیف شده و در شرف نابودی و فنا است باید 
برای تقویت ی به کشته شدن خود احتیاج داشته باشد دریغ نکند و این 


کشته شدن واجب است برای آن که حفظ دین واجب و مقدمه منحصره آن 
شهادت است و مقدمه واجب نیز واجب است. و همانطور که شما در 
سابق مطلع شدید دین به علل مذکوره در انوار سابقه در شرف انقراض 
بود و به شخصیتی احتیاج داشت تا آن را تقویت نماید. 

و اما بنا بر مذهب غیر مسلم, اقدام هر عاقلی بر چنین کاری روا بود زیر| 
اگر شخصی سلطنت دیگری را غصب نماید و اولاد و اعقاب و رعایای وی 
را ذلیل و فقیر نماید و آن شخص مغضوب و معزول بداند اگر کشته شود 
سلطنت عود کرده و غاصب معدوم و تمام اعقاب و اولاد و رعایا و دوستان 
وی به عزت و سعادت خواهند رسید., اقدام بر شهادت خود در نزد عقلا 
بیرویه و ناروا نیست. _ "- 

و به این جهات سه گانه که ذکر شد امام حسین علیه السلام ان بکانه 
رادمرد اسلام در این راه قدم نهاد و جان خود ار در نزد اعتلای نام دین در 
شگاه تین نی اقلا سای ماس این طام توص کنات افیا 
و لهوف فرموده که شهادت بر ایشان واجب عینی بوده, و اگر شارء 
مقدس ما را در عاشورا امر به عزاداری نمی‌کرد حق بود که ما خود عزادار 
باشیم.(107) زیر | حضرت کاری کرد که تمام دوستان و اعقاب وی 
سعادتمند دنیا و آخرت شدند و احزاب شیاطین, مخذول(108) گردیدند و 
به این لحاظ [ نصرانی(109) در تتتبا خ الحسینه این اقدام را نحسین و 
تصدیق نموده. 

در هر صورت برای اشکال مجالی نیست. و عجب است از سید (قده) که 
جواب بث‌ هائی داده که موافقت با هیم قانون و قاعده‌ای ندارد 110(۰) و الله 
العالم. این بود پایان سخن در مقدمه. 


مقصد اوّل 


در شرطیت قصد قربت است در زیارت عاشورا. 

به بیان اين که اوامر دو قسم است: 

یکی امتثال انها مشروط است به قصد قربت, مانند نماز و روزه و خمس و 
زکات که اگر بدون قصد قربت و يا به دواعی دیگر باشد عمل باطل است. 
یا اعام ی اع ام ام اما ماه 
ادای دین و امثال وی که واجب است دین مردم را ادا نماید ولو برای 
خوش حسابی باشد. و این قسم را واجب توصلی نامند و اگر چه به قصد 
قربت بیاورد هم عبادت کرده و هم ادای دینی نموده است ولی اگر قصد 
قربت هم نداشته باشد صحیح است منتهی واب نبرده. 

وم کی را کی ار تسا او کر رالات 
خود. 

و این نکته نیز معلوم گردد که محل کلام غیر وضو و دعا و غسل و سجده و 
تن 10 
خود زیارت و لعن و سلام آن است. 

و می‌توان گفت که تعبدی نیست و توصلی است از دو جهت: 

یکی آن. که لام لفن ار کلام. ادف ازست. ل .لام کردزن به.مومتین 
است, و همان طوری که در سلام متعارفی بین مردم. قصد قربت شرط 
نشده در سلام بر امام هم شرط نشده و فقط ایجاد وی کافی است. و 
دیگر ان که زیارت عبارت از مراوده با ممنین است چه زنده و چه مرده 
باشند و این مراوده توصلی است و قصد قربت لازم ندارد و فرقی هم 
نمی‌کند, مابین امام و غیر امام همان طوری که فرقی نیست., مابین زیارت 
مومنین از زنده و مرده در عدم شرطیت قصد قربت. 

اين غایت آنچه ممکن است گفته شود برای عدم اعتبار قصد قربت؛ ولی 
اقوی و احوط اعتبار و شرطیت قربت است در زیارت عاشورا از جهاتی: 
اوّل آن که چنانچه در اصول گفتیم که هر امری تعبدی است تا خلاف وی به 
ادله متقنه ثابت شود و مقتضای این نوع گفتار شرطیت قصد قربت در 
ثبارت, عاشورا. است: زیر که دلیلن: بز توصلیت. ندازیم. که مخصص ان 
قاعده باشد. 

دوم آن که شارع مقدس ثواب بر این عمل قرار داده و اگر عبادت نباشد 
محال است که دارای ثوا شب کر ود: و در این صورت باید گفت که امر عبادی 
ات نحص رت ارم داری ه این از سا سل فقه آزنست. 

و توهم نشود بر این که شارع مقدس بر کثیری از توصلیات ثواب مترتب 
نموده در حالی که یقین داریم عبادت نیستند. پس صرف ترتب ثواب 


مستلزم عبادیت نیست مانند مقدمه واجب و مانند مسجد رفتن. ۲ 
زیرا از خارح نانت.شدة کذها این که آنها ۰ تارتهها آن 
که مجیون نوی بزای چم ابین اد له حکم. نماندم. چه 0 ی 
ار و ۱ ۱ ۱ ان 
ندارد که رفع ید از قاعده استلزام واب با عبادیت نمائیم. 

پس حق ان است که به مقتضای این قاعده, حکم به عبادیت و شرطیت 
صغرویا و کبرویا, زیرا در قران ذکر شده که هر کس بخواهد آن را تلاوت 
نماید باید قصد قربت داشته باشد و همچنین در نماز و ادعیه و سلام بر 
ملائک و انبیا و اوصیا بلکه بر جماد مانند ماه رمضان و هلال وی پس یک 
صاساه کلیه رر کار شست کمن فان ایا تست فان اوه اند 
شرطیت برود. 

و اما مساله زیارت مومنین؛ یس اگر زیارت امام هم به عنوان زیارت 
مومن باشد, قیاس صحیح است در صورتی که به خلاف این است. اگر چه 
مومن هم بر وی صادق است زیرا باید به عنوان زیارت معصوم و وصی 
خلیه ای ده مایت این فان فص رت بات ع اقا عی اس 
پس به موجب قواعد سابقه باید قصد قربت نمود. 

و موید اين مطلب وضو گرفتن و غسل کردن برای زیارت است زیرا اگر 
ادن طفارت رم راو 

و همین طور موید این مطلب اخباری است(111) که دلالت دارد بر اين که 
جنب حاضر بر محضر امام نشود. در هر صورت اقوی شرطیت قصد قربت 
است. و در صورت شک. جماعتی قائل به اشتغال شدند ولی بناء ما بر 


مقصد دوم 


در بیان شرطیت وضو و عدم آن در زیارت است. 

پس اگر گفتیم نماز زیارت جزء و یا شرط زیارت است کما هو الاقوی, نه 
اه 
شود شرط یک جزء بیشتر نیست. ۱ 
و اگر گفتیم نماز جزء و شرط نیست بلکه از آداب و رسوم است, باز وضو 
شرط است. زیرا مستفاد از اخبار همین است اگر چه گفتیم اطلاق اوامر 
اقتضای نفسیت را دارد و غیری بودن محتاج دلیل دیگر است علاوه بر غلبه 
حمل بر افضلیت در مستحبات مضافا بر اين که غالب ظرف مطلوبیت وی 
بت از موی که تقی بارفوو هر و این این 9 
ولی و هر هت رت صاد ق‌علیه السلام منقول است که هر وقت 
آمدی برای زیارت قبر سید الشهدا وضو بگیر و سل کن. و نیز از حضرت 
صادقعلیه السلام که: هر وقت نزدیک قبر رسی غسل کن اگر می‌توانی و 
وس ۱۱۱ 
و ظاهر این اخبار آن است که باید وضو بگیرد و رجحان هم دارد ولی کلام 
در شرطیت وی است در صورتی که ظاهر از تفریع نمودن امام زیارت را 
بر وضو, استفاده شرطیت آن می‌شود. علاوه بر تفریع در خبر اخیر که اگر 
نمی‌توانی غسل کنی وضو بگیر, ظاهر آن است که امر وضو غیری است 
پس به اين قرائن می‌تون رفع ید از قواعد مذکوره نمود و حکم کرد که امر 
وضو امر غیری است. 
و اما توهم اختصاص به حاضر بسیار بعید است و مطابق با احتیاط هم وضو 
شرط است و بر فرض شک برای قضاء حاجت احتیاط نماید. 


مقصد سوم 


در جبان شر طیت عسل و خدم ان است: در زیارت عغاشتور | 
ففتضان, اطلاق اوامز ور غلبه حمل, هر افضلیت. .دز منسحیات: اکن شم نفی 
شرطیت است., ولی اقوی شرطیت آن است و بعید نیست دعوی تواتر در 
ابا عفل صوی بع ان اقطی ار اخاف هی مر ما فد ور توانز 
معنوی است و از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صاد ق‌علیه 
السلام است که غسل بکن هر وقت قصد زیارت داری 
و در روایت صفوان: سل تما ید .اب فرات -.(113) و نیز از آن امامان که 
روایت بشیر(114), و همدانی(115), عیص, ابی الیسع, و یونس والی غیر 
ذلکی, که تمام دلالت دارند که وقت زیارت عاشورا غسل نمایند چه به 
عنوان خاص چه به عنوان عام. و در اصل رجحان شکی نیست. کلام دنل 
غیریت ونفسیت وی است و مستفاد از اين اخبار ان است که امر غسل 
غیری است و چون امر غیری ثابت شد ناچار شرط است و زیارت تفریع 
شده است در این روایات بر غسل. و مراد از شرطیت نیست مگر بر این 
تفریع بلکه از قسمتی از اخبار استفاده شرطیت واقعیه شده چنانچه ظاهر 
هر دلیل ۲۶ ی قرط هفین اسست: و نیز می‌توان دعوی تنصیض نمود در 
روایت از کامل الزبارة (ان طبزی از صاد و‌غلیه الشلام. که .عرش نمود آفن 
ساسا را ات یر اا اه اس میم مت انمت 
بر ما که غسل نمائیم از جهت سرما و غیر سرما؟ 
فرمودند: هر کس غسل کند در فرات و زیارت نماید, نوشته شود برای وی 
پس عدول امام‌علیه السلام از جواب سائل با آن که مقتضای حکومت 
عناوین ثانویه بر عناوین اولیه ان است که به واسطه عذر و حرج غسل 
برای زبارت واجب نیست. و معذلک امام تحربیص فرمود بر غسل وجهی 
ندارد مگر بیان شرطیت واقعیه. 

نفین. آقمی. تشرط مود آشستر خانعه سیر ه‌ ماه قویما وخویا بر آن نفده 
اب خصوص زیارت عاشورا نصی ندیدم ولی در زیارت عامه وی 
کافی است, پس توهم استحباب نفسی, مورد ندارد. 
ور ار اس تس زا ات او نان کل وا سس 
است چه علاوه بر تعمیم, دعوی عدم قول به فصل حاکم به شرطیت 


ذکر مصداق بوده. 


مقصد چهارم 


در بیان شرطیت روز است در قرائت زیارت عاشورا و عدم ان. 

و اقوی, ال است چه برای قریب و چه برای بعید و چه برای ثواب و چه 
را ی 
علت اذنی که داده‌اند ولو معلف از خود انشاء کند و لذا اعتراض مرحوم 
حاج شیخ عباس قمی(117) (قده) بر شخصی که نقل نموده زیارت ِ 
را با اضافه کردن فقراتی که ایشان ندیده بودند, بی‌مورد است از < 
اولاً نافی, با مثبت معارضه ندارد. ناقل دیده واجب التصدیق است و ۳ 
که ندیده‌اند منافاتی با آن ندارد. 
تانبا در فقرات گر آن آنعاء زارت هست. کهردر آصجا تست ور باکن :ور 
خواندن آنها نیست. 
ثالثا خود معصوم دستور جعل داده‌اند و نقل ناقلین مانند انشاء خود معصوم 
می‌باشد. 
رابعاً با اغماض از تمام این‌ها ضرر وی وقتی است که به داعی ورود باشد 
و الا اصلاً ضرر ندارد. حال اگر ایشان اکتفا می‌کردند که من اطلاع به ورود 
تدارش تفت نود ار عضیتب مسا له بلکه وظیفه ایشان نیز همین بود و لاغیر. 
1 مثل این باشد تعقیب از دعای «الحبی» زیرا آن هم وجهی ندارد به جهت 
ان که: 
اولا معارضه نیست بین مثبت و مثفی. 
نانیاً اذن داده شد در مطلق دعا. 
تالا به ماسطه تشامح در ادلة ستن خضوض نا بر شمول هی قول غالم زا 
رایع کثرت ذکر مثوبت دلیل بر مجعولیت آن و باعث تعجب نخواهد شد 
زیرا غرائب وی اعظم از اکثر ادعیه مهج الدعوات ابن‌طاووس نیست بلکه 
اعظم از زیارت ائمه علیهم السلام نیست. پس به گفته ایشان همین قدر 
تودم که دض علم ضاید به تخقیف اف و تفی. از حه‌آندن با ان که بر جشتب 
قواعد جایز است که تفکیک در سند شده باشد. 
در هر صورت اخبار زیارت عاشورا چه معروفه و چه غیر معروفه تماما 
لفظ «یوم» دارد ولی در بعضی لفظ «صردر نهار» دارد. و اطلاق «روز» بر 
شب يا شب و روز مجاز است.؛ و خلاف جریان اصالة الحقیقه است. زیرا 
روز لغء از ال طلوع شمس تا غروب آفتاب باشد و شب نیز از غروب 
آفتاب تا طلوع آن است عرفا و از مغرب است تا فجر شرعا. و شبانه روز 
اسم است از برای بیست و چهار ساعت شرعاً و لغة و عرفا: و عدول از 
ری و و رو 
نیست مگر روز به احتمال ظرفیت خلاف قیدیت و گذشته از آن هم منافی 


با قاعده است, زیرا مقرر شده که ظاهر هر عنوانی آن باشد که خود 
بنفسه عقد الوضع است و از برای وی دخلی است در موضوع فوق چنانچه 
در کتاب المحاعمات بین الاعلام بیان نمودیم, در مقام اعتراض استادنا 
النائینی (قده). 
حال چون تمام اخبار زیارت عاشورا از معروفه و غیر معروفه «لفظ روز و 
صدر نهار» دارد. ظاهر ان است که «یوم» شرط است. 
بلی در ذیل روایت صفوان دارد زیارت بخوان زیارت عاشورا را من حیت 
کنت.(118) ولی ابدا دلالتی در وی نیست در جواز خواندن در شب زیرا 
«حیت» از انحاء مکان است و مغنی در این باب دعوای اجماع کرده و 
مجمع و جوهری(119) با صراحت فرمودند. 
پس احتمال زمان با نفی اهل زبان معنی ندارد, بنابراین شکی نیست که 
ان فقره دلالت بر تعمیم زمانی ندارد. و امام تمسک به روایت مالک که 
امام به وی فرمود که: اگر قدرت داری از دهر خودت این زیارت عاشورا 
را بخوان(120). بدیهی است که آن هم دلالت ندارد. 
اولا لفظ پوم بیان دهر را نموده. 
کا یا ان تاکید است و اختصاص به روز خاص ندارد, و کنایه از دوام جواز 
قرائت است در هر روز. 
ثالثا در بعضی از نسخ, عوض لفظ «دهرک». «دارک» دارد(121) و باید 
این صحیح باشد زیرا امام در صدر روایت فرموده که در خانه‌ات چه و چه 
کن و بعد برو به پشت بام خانه. اين دلالت دارد که «دارک» باید باشد. 
رابعا موافق با احتیاط است خصوصاً در مقام قضای حاجت چه آن که این 
را جبرئیل امین برای خاتم النبیین و پنج تن علیهم السلام از قبل خداوند 
جهت بشارت و خوشحالی ایشان و برای رفع درماندگی شیعیان هد به آورد. 
و حقیر هم چون دیدم که شیعیان در عصر بدی واقع شده‌اند و انحاء بلیات 
دنیوی و اخروی گریبان آن‌ها را گرفته, لذا خواستم که این کبریت احمر و یا 
کیمیای سعادت را از هر جهت تنقیح نمایم تا آن که هر که را حاجتی به 
خداوند است با خواندن آن با شراتط مخصوص حاجت خود را مطابق 
ضمانتی که امام صادق‌علیه السلام داده(122) به دست اورد. در هر 
صورت بر حسب قواعد شکی بیست که روزه شرط است در زیارت 
عاشورا| هالله الهادی. 


در بیان شرطیت صد تکبیر است در اوّل قرائت 

از مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی(023) ۳ است به 
«میرزای بزرگ» که حکم به حرمت تنباکو(124) فرمودند, نقل شده بر این 
که باید اوّل صد تکبیره گفته شود - و به منزله تکبيرة , الاحرام نماز است - و 
بعد داخل در زیارت شود. و بعضی فرموده‌اند که یک تکبیر هم کافی است. 
و اصل یک تکبیر در زیارت هر معصومی مستحب است و بلند نمودن دست 
به حذاء گوش مانند نماز در هر تکبیری مستحب است چنانچه بر وفق هر 
دو مدعی روایت دارد در کتاب من لایحضره الفقیه اما خصوص زیارت 
عاشورا در قریب و بعید یک تکبیر وارد است چنانچه در ذیل روایت علقمه, 
امام‌علیه السلام فرمود که بعد از تکبیر گفتن زیارت بخوان.(125) 

و در اصول نیز مقرر شده که امر, اقتضاء ایجاد صرف الطبيعة را دارد که 
موافق با یک مرتبه شود, و مره و تکرار خارج از حقیقت امر هست. پس 
یک تکبیر لازم است مانند قول مرحوم سید کاظم یزدی (قده). ولی چنانچه 
اشاره شد جماعتی فرموده‌اند صد تکعبیره بگوید مطابق نقل مجلسی و 
میرزای شیرازی در کتاب البلد الامین. و جمعی هم احتیاط نمودند اگر چه 
فتوی ندادند. و شاید نظر حضرات به روایت صفوان بوده که در آن 
امام‌علیه السلام فرموده صد تکبیره بعد از زیارت بخوان.(126) 

ولی با آن که در وی ضد تهلیل و صد صلوات هم بعد از تکبیر دارد تمسک 
وجهی ندارد, زیرا اختصاص به حضور و ورود به کربلا و ان هم در سر فرات 
قبل از غسل برای زیارت خاصی دارد. و شاید نظر آن‌ها به زیارت 
مخصوصه رجب و شعبان باشد که امام فرمود صد تکبیر بگو و این زیارت 
را بخوان.(127) 

و این تن هم جند ان تمیي نت ثبرا اوها مال, خضور اینت: .هو تانیا ترا 
۲ ت جامعه کبیره است که امام فرمود: 
قبل از شروع در وی صد تکبیر بگو,(128) ولی آن هم بعید است زیرا 
اتص رنه حور داز وسوی از بای دی 2 

و قمکن است. تظر آنها به روایت ه ثمالی(129) باشد که آن هم بی‌فایده 
است یکی به اختصاص زیارت و دیگری آن که روایت, صد و سی و دو تکبیر 
دارد آن هم در اثناء و خلال آن وظایفی مقرر فرموده. و نظیر روایت مزار 
که آن هم اين نحو است. و ممکن است نظر به سایر زیارت آن حضرت 
بوده که در هر کدام چند تکبیری ذکر نموده ت_ استفاده از زیارت سایر 
ائمه مثل زیارت حضرت امیرعلیه السلام نمودند, يا به حکم استقراء از 


شخفوغ زبازت‌ها این انشفاده زا کردند که.آن: .هم مشک است: ذیرا 
استقراء تام که موجب علم وجدانی است نداریم و ناقص آن در تحت 
اصالت ار اف ارسن. 

پس بنابراین وجهی از برای احتیاط يا توقف و يا نفی نیست چه غایت توهم 
عفر و و وی اراع اس کافی اتسا ان یی اوسرا 
ضعف نیست و سبب اختلاف را با بودن نقل این روایت نمی‌دانم و مطابق 
با 9 نباشد, یلی کلام در اين است که ذکر نمودیم لزوم وی را حمل بر 
ات ت یکی نص 
تا ی و 
یکی استفاده ۱[ بیان ات ت صد, 0 ولو 
آن که منفصل باشد, پس ناچار باید گفت که صد تکبیره را بگوید. و حالی 
که باید صد تکبیر گفت و بدون شک شرعا مستحب است. در این صورت 
آپا استفاده شرطیت برای زیارت می‌توان نمود پا زه؟ کلامی است که در 
مقاصد سابقه گذشت. از اقتضای او امر نفسیه و یا موقعیت محل و یا ۶ 
حمل بر افضلیت در مستحبات. ولی ظاهر حدیث که تفریع و مترتب نمود 
ایام لته لام رات را بر انح توا مایت خرن 
استفاده شرطیت می‌شود. و بیاید در اخر این مقاصد تنبیهی راجع به این 
شرائط که ذکر گردید. 

بتابراین بر حسب قواعد. گفتن صد تکبیره شرط و موافق با احتباط است, 
خی مرف فضای عا خی در و ی تا را سرا رات ات 
زیرا امر داثر بین اقل و اکثر می‌باشد. 


در بیان شرطیت لعن و سلام است به صد مرتبه چنانچه در متن زیارت 
وارد است. 

اب شرط هم خلافی واقع شده است. بعضی از علما فرموده‌اند با 
سه ر یا چهار مرتبه گفتن کافی است به مان آن که در روایت عقبه داشت 
که کوشش کند در لعن بر قاتلان.(130) 

و آن به چند مرتبه حاصل شود بلکه از اين طاووس (قده) می‌فرماید در 
مصباح الزاثر(131) خود که زیارت عاشورا معروفه را ما نقل نمودیم از 
مصباح کبیر شیخ الطایفه (قده) که تصحیح شده بود به خط خود شیخ و در 
ان زیارت, لعن و سلام صد مرتبه نبوده به جز یک مرتبه, پس یکی کافی 
و موید این مطلب هم آن است که مرحوم حاجی محدت(132) (قده) از 
مزار نقل می‌کند این زیارت را بدون صد لعن و سلام با تمام انچه از 
خواص و فضیلت معروفه دارد, و راوی علقمه, و مروی عنه امام محمد 
باقرعلیه السلام است. 

ولی تحقیق آن است که نقل ابن طاووس (قده) خطا است چنانچه 
متصدیان این امر فرموده‌اند از جهت آن که نسخه‌ای که نزد ایشان بوده 
افتاده داشته است. و شاهد وی آن است که خودشان فرموده‌اند که تکرار 
مذکور در نسخه صغیره شیخ (قده) است. و نیز علمائی که از نسخه کبیره 
نقل فر موده‌اند تمام قائلند که این نسخه هم واجد تکرار مذکور بوده و 
بنابراین پا خود ایشان سهو فرموده و یا از نسخه, عبارتی افتاده بوده. و با 
اعتراف و نقل بقیه علما و محدئین. اصالة عدم السقط و اصالة السلامة 
جاری نیست و به قول ایشان اعتمادی باقی نمی‌ماند. 

و مسلماً روایتهای متن زبارت, دارای صد لعن و سلام بوده‌اند - و اما نقل - 
سه ر یا چهار مرتبه, که مخالف با اجماع است چه آن که آن چند مرتبه که در 
ذیل. زوایت علقمه است ربطی به متن زیارت. ندارد و آن از مقدمات 
شروع در زیارت است. و بر فرض ۳ ۱ از محل بحت 
است چنانچه واضح است زیرا چنان که بیاید باید قبل از شروع در زیارت 
مک ۳ کند مرنیه لخن .و تیب دنت نت 

تا از و ی 
رآ رگ اللهم العن (الخ) ۳ مزة که در واقع یی مرتبه 
بگوید به قید صد مرتبه, يا آن که باید صد مرتبه لعن و سلام مخصوص را 
تکرار نماید تا صدق صد مرتبه بنماید؟ 


و می‌توان قائل به کفایت یک مرتبه به قید صد شد به جهاتی: 

ات ان که اد مصااه ار یل ام آفردای که حمفی سا ار که ی کلام 
است ولی در واقع و نفس الامر خطابی است به عدد افراد. 

دوم از جهت صدق صد مرب "۳ 
سوم تمسک شود به فعل حضرت نوح پیغمبرصلی الله علیه واله چه ان که 
فعل معصوم حجت است به موجب نقل شیخ بهائی (قده) در کشکول؛ زیرا 
هر کدام از انبیا که عبور اآن‌ها به زمین کربلا افتاد اسیبی دیدند!(133) و 
سبب آن را از خداوند سئوال نمودند و خداوند سیب را که واقعه 
شید لشهد | باشد بیان فرمون ماد کشت نوخ که به.آن:سترزمین که رنه 
متلاطم شد(134) و قریب به غرق رسید حضرت نوح‌علیه السلام مضطرب 
شد و استغاثه به خداوند نمود, خطاب رسید که هزار مرتبه بگو: لا الم ۱ 
الله. پس ایشان به عبراني فرمودند: حلولیافلفال يا ماریا اتقن. که معنی 
وی هزار مرتبه لا اله الا الله است., چون یا خوف از غرق پیدا کرد تا تمام 
نماید و یا کافی دانست یک مرتبه را از هزان خر تنهت هد از کفتن. ان: 
کشتی آرام گرفت و آن گاه خداوند سبب را بیان فرمود. 

پس بناء علیه مانعی ندارد که آن لعن و سلام را بعٍ جای صد مرتبه یک 
ربیخ گفت) ولد جر رات لهچ ۳۳۳ - رضوان الله نهد - که احدی 
ولی با تام وان تراهنن 1 فایده ندارد چه در جای خود تمام باشد 
یا نباشد از جهاتی: 

اولاً آن دعوی وقتی است که عبارت چنین باشد: پروردگار|! لعن بکن بر 
فلان هزار مرتبه و یا صد مرتبه, نه این که تو بگو چنین. 

انیا وقتی است که شارع آن عدد را جزء دعا یا زیارت قرار دهد, ولو به 
نحو طریقیت و عناوین مشیره به معدود, نه آن که خارج از دعا و زیارت 
باشد. مانند محل بحت زیرا امام فرمود «پس تو صد مرتبه بو این کلام 
را» که خارج از دعا و زیارت می‌باشد. 

ثالثا باید آن عدد در آخر کلام باشد چنانچه در ادعیه صحف وارد است تا 
بتوان قرینه مراد از انشائات باشد و تمیز واقع شود نه در اوّل چنانچه 
رابعاً بناء علیه تو صد مرتبه لعن نکردی, خداوند صد مرتبه لعن کرده و تو 
صد مرتبه از خداوند درخواست لعن نکردی بلکه تو یک مرتبه از خداوند 
درخواست صد مرتبه لعن کردی و چقدر فرق است مابین عبارتها. 

خامساً کوشش در لعن نشده زیرا که اخبار وی فرموده که کوشش در لعن 
نمایند.(135) و آن معنی ندارد الا با تکرار, غاية الامر شارع پس از امر به 
کوشش.: , خودش فضندا ق آن را که صد مر نبه باشد بیان نموده. 

سادساً ظهور عرفی, خود چیزی است در عالم پس ظاهر این که تو صد 


فرعته بکو.آن است که این عبارت را صد دفعه بگو. 

سابع وجود اجماع محصّل بی نقل خلاف از احدی از فقهائی که در اين باب 
رساله و کتاب نوشته‌اند. پس این احتمال با هیچ میزانی درست نشود و 
بی‌مورد است و بدون شک باید هر کدام از لعن و سلام در متن زیارت صد 
مرف کزان سود و کرت مسرطیت زار مد مر است. خانجه 
موافق با احتیاط است, خصوصا اگر برای قضاء حاجت بخواهند تلاوت نماید 
که دیگر احتمال عقلی هم راهی ندارد برای اکتفاء به مرخ, زیرا بدون گفتن 
صد مرتبه احراز واقع نشده. 

و باید قبل از شروع در زیارت به عنوان مقدمه چند لعن و سلامی ذکر 
شود و بعدا داخل قرائت در متن زیارت شود. ی 

و از آن چه ذکر نمودیم در لزوم تکرار لعن و سلام, ظاهر شد که آن‌ها جزء 
یات است: 

و توهم مجلسی (قده) در بعضی ان شون مسا له که خادج از زیارت مثل 
دیگران. بی‌مورد است و راهی ندارد. 

پس اقوی چنانچه تکرار شرط است اصل وجودشان جزء است: اما در 
موقع شک, حکم وی واضح است من باب اجمال نص و باید رجوع به برائت 
شود ار در این قسمت از امور, اصول جاری شود چنانچه اشاره کردیم 
والله العالم. 


در بیان شرطیت و حدت مکان و مجلس قرائت؛ و وحدت زمان قرائت 
تا اما ات 

بدان که علما اختلاف نموده‌اند در اعتبار و شرطیت زمان و مجلس قرائت 
اکثر فقها 9 الله علیهم.عیر استراط نوماه هرا و اصفمانی 
و غیره, بلکه شیخ مرتضی (قده), و تردید ایشان هم فرضی است نه 
و بعضی از فقها گذشته از این فر مودند علاوه بر اشتراط وحدت مجلس و 
زمان, باید وحدت حقیقی باشد نه عرفی چنانچه از کلام (اصفهانی) ظاهر 
می‌ شود. 

بعضی قائل شده‌اند بین مباحات و غيره. در اولی لازم ندانسته و در دومی 
لازم دانسته. بخصوص در عبادات, چه مستحب و چه واجب؛ و بعضی از 
فروعات هم ذکر فرموده‌اند برای تسجیل مطلب در هر صورت حضرات 
فقط فر موده‌اند ادله, اقتضای شرطیت زمان و مکان را دارد, که تعبیر به 
موالات شده ولی ذکر نفرموده‌اند که آن دلیل کدام است. 

سر ی کونیم کوآنوی که احوظ ,مخضه‌ضا برایت فصاع حاجتر اعتتان و 
شرطیت وحدت زمان و مکان است به چند دلیل: 

اوّل اصل معنای زیارت عبارت است از حصور زاثئر نزد مزور يا به وحی و 
یا به روحی و جسمی. و حضور, تحقق پیدا نمی‌کند مگر , به احتواء مقداری 
از مکاو اجزاغ رن مر وانر ,هضور را که اسم خاص: نامیده تدم متل 
حرم» رواق صجن؛ , خانه و پشت بام و امثال این ها که به آن اسم خاص. 
مجلس گفته می‌شود. پس با عدم اتحاد مجلس و صدق تکرر مجلس و 
زمان زیارت متعدده شود نه زیارت واحده و فرض آن است که شارء 
زیارت واحده اعتبار کرده است. 

دوم آن که شیخ (قده) می‌فرماید. که امورات مر کبه تدریجیه باید از حیث 
مکان و زمان اتصالاتی به هم داشته باشند.(136) لذا معتبر کردند مسلمین 
وا سس ای فا رسک ان مرا ام اه و1 
اعتبار کردند شرطیت موالات را در نماز و وضو, و سکوت طویل را 19 
دیدنده و این فغنی. را در هر کبه تذر بجية به. استفراء بت ه لادست آوردند لد 
شهید (قده) در بیان اعتبار موالات در امور مرکبه تدریجیه در قواعد خود 
می‌فر ماید: 

ان اختار توظنت وی که این معتی: اخق شوه است ار اعتا‌اصال ره 


الحقیقه کلام واحد است.(137) 

و در معالم هم می‌فرماید: از برای متکلم است که الحاق نماید به کلام خود 
آن چه را بخواهد و تا ان که ملحقات کلام تماما ذکر نشود هنوز صدق کلام 
واحد نکرده(138), از این جهت در وی اعتبار وحدت مکان وحدت زمان 
شده است. 

پس بنابراین اقوی چنانچه بیان کردم موافق با احوط اعتبار شرطیه مکان و 
زمان است. ۱ 1 

و بیاید تنبیه با فائده راجع به تمام این مقاصد در اخر مقاصد ان شاء الله. 

و اما جریان اصول چنانچه غیر مرة ذکر شده, واضح است. 


کر اش راهان امه ره | عها ااعام انسته 

بدان که بعضی از بزرگان علما فرموده‌اند که تسبیح فاطمه زهراعلیها 
ااسام ضرط است جر ارت اس 1 

علامه حکیم میرداماد (قده) بلکه بسیاری تخطئه نموده‌اند اصحاب را از این 
که غفلت نمودند از اين شرط. و این توفیق به من موکول شد و کثیری از 
علما را متنبه نمودم بر این مطلب مهم. 

پس دانسته باش که از برای آن. شفیعه دو تسبتح است که هر دو به وی 
منسوب است و به تسبیح حضرت زهرا معروفند. 

و چهار (مرتبه) تکبیر. و سی و سه (مرتبه) تحمید, و سی و سه (مرتبه) 
تسبیح است., علی الاقوی. 

و دیگری عبارت از: شُبحان ذی الجلال الباذح العظیم سبحان ذی العرٌ 
الشامخ المَنیف, سبحان ذی الملک الفاخر القدیم, سبحان ذی البَهجَة و 
الجمال, سبحان من ترَدّی بالّور و الوقار, سبحان مَنْ یری ان الم فی 
الا ونم لیر فی الموی ان لس نی الا سای مه نک 
و لا هکذا غیره.(140) 

مقصود ایشان از شرطیت تنسبیجه زهراعلیها السلام در اخر زیارت؛ همین 
اف هار ها ای و وا اوه رات آمت 

اول روایت ت آبن بابوبه (قده) از من لایحضره الفقیه که بعد از زیارت وداع 
افعلیه. الضام سکم نسحم امه هر ایا السلام را که مراد هد 
است ۳ 

دوم روایت ابی سعید مداینی از امام جعفر صادق‌علیه السلام که عرض 
نمود خدمت ایشان که بروم زیارت قبر حسین بن علی‌علیه السلام؟ 
فرمودند: بلی ای ابا سعید برو قبر حسین پسر پیغمبر را زیارت کن. و 
وقتی زیارت نمودی او را پس در بالای سر وی تسبیح امیرالمومنین علیه 
السلام را بکق هراز طربهه بانین با یکی هرا علیها السلام :را هزار 
مرتبه. 

عرض نمودم که تسبیح فاطمه و علی کدام است؟ 

پس تسبیح فاطمه را چنانچه ذکر کردیم بیان فرمود و فرمودند که تسبیح 
علی این است: سبحان الذی لاتنقد خزایبَة. سبحان الّذی لاتبیذ معالِمَة, 
سبحان الذی لایفنی ما عنده, سبحان 1 لایشرک احدا فی حکمه, سبحان 
الذی لا اصمحلال لِفخره, سبحان الذی لااتقطاع لمذته, سبحان الذی لا اله 


غیره.(143) 
و غیر این دو روایت مدرکی ظاهراً برای ایشان نباشد. 
پس اگر دلیل مفید را معتبر می‌دانند و چنانچه حمل مطلقات را بر مقید 
نموده و قائل به شرطیت شده‌اند ناچار باید: 
اولاً ذکر امیرالموّمنین‌علیه السلام را هم بگوید شرط است و خصوصیت به 
د اس ها الم ده ار تا تسه اش با ان کمن ین 
حمل مطلق بر مقید نادر است, چه در واجبات و چه در مستحبات. و احراز 
وحدت مطلوب, نادر است. 
تانیا هر دو ذکر در زیارت خاصه آن بزر کوار است و ربطی به زیارت 
ام سا اس 

مال حضور است نمی‌توان تعدی نمود به مطلق زیارت حتی در بعید. 
۳ باان که اطلاق اغامر افتضاهر سست را جازم اما ماه 
موقعیت را هم دارد قرینه در احکام نیست که حمل بر غیری شود تا بتوان 
استفاده شرطیت نمود. پس اقوی عدم شرطیت است ولی احتیاط خوب 
است. خصوص اکر قرائت برای قضاء حاجت باشد هر دو ذکر فاطمه و 
علی را بخواند. و اصول وی واضح است. 
مخقفی نماند که در این روایت بعد از تلسبیحه, دارد که دو رکعت از 
بخواند و در اولی «یس» و در دومی «الرَحمن» بخواند. و در روایت 
دیگران چهار رکعت بخواند و در دیگری شش رکعت بخواند و تمام این 
مراحل محمول بر افضلیت نماز است تا هر که خواهد زیاد بخواند و هر که 
خو‌اهد کم حفنيم. کد: اضلا شرط تیلست و ابدا استحبات وی در زیارت 
عاشورا ثابت نشده تا چه رسد به شرطیت. 


در بیان آن که دعای آخر زیارت که دعای وداع تعبیر شده و به «دعای 
علقمه» معروف است. 

آیا جزء و یا شرط زیارت عاشورا است يا نه, و امری خارج از زیارت است 
و این معنی هم محل نظر بین اعلام شده. و مرحوم اصفهانی و تهرانی 
تردیدی در شرطیت وی نمودند ولی انصاف ان است که تردید مورد ندارد. 
و ظاهر روایت آن است که نه جزء است و نه شرط, بلکه امری است 
خارج از عمل, و موقعیت وی بعد از زیارت است. 

چنانچه در روایت صفوان تصریح به این معنی نموده که امام فرمود: اگر 
قدرت داری هر روز این زیارت را و این دعا را بخوان.(144) 

و تفصیل, قاطع شرکت است. و بنا بر اين تردید راهی ندارد ولو روایات 
دیگر موهم باشد (روایت صفوان) رفع ابهام وی را می‌نماید. چنانچه این 
ابهام نظیر ابهامی است که در شرطیت زیارت ششم امیرعلیه السلام در 
زیارت عاشورا شده است که تفصیل وی را در انوار سابقه در مقدمه 
تعزض نمودیم. ۲ 

و اختیار نمودیم تفصیل را به این که اگر غرض از تلاوت, قضاء حاجت 
است. زیارت ششم شرط است و باید بخواند و الا نه جزء و نه شرط 
است., بلکه به قصد شرطیت بدعت است و اجرای اصول در هر دو مساله 


مقصد دهم 


در سجده زیارت عاشورا است. 

و در دو مقام بحث واقع می‌شود: 

اوّل این که سجده مزبور جزء و يا شرط زیارت عاشورا است؟ 

دوم در کیفیت و شرائط ان 

اما اوّل ظاهرا شکی نیست در این که جزء و يا شرط است؛ اگر چه اقوی 
شرط بودن است و دلیل بر ان. 

یکی ظاهر اقتضاء عطفی است., که مربوط به قبل است. 

و دیگری پس از بیان سجده امام گفت: که ای علقمه! اگر بتواني هر روز 
این زیارت را بخوانی در خانه خود باشد برای تو باشد ثواب ان تماما. 
(145) و این اطلاق؛ دلالت بر جزئثیت و شرطیت دارد. 

و سومی خود امام اطلاق زیارت کرد ان سجده و گفت: اگر بتوانی این 
زیارت را بخوانی هر روز بخوان, زیرا امام پس از ذکر سجده این عبارت را 
فرمودند: پس شکی در آن چه گفتم نباشد. 

و ظاهر عبارت اگر چه جزئیت را می‌رساند ولی دعای سجده چنان 
می‌رساند که این سجده. سجده شکر است. که خداوند علی اعلی از 
الطاف خود چنین مقام شامخی را به موالیان ما و محبین آنها داد که مالک 
دنیا و آخرت شوند. و از این جهت ابن طاووس (قده) می‌فرماید که: اگر 
ایا یی انا سور وا 
که آن روز را جشن بگیریم(146) چنانچه سابق اشاره کردم به عبارت وی 
در اقبال و لهوف و شاهد خوبی برای مدعی دعای شکر است در سجده, 
پس مسلم شد جزء و پا شرط است. 

اما دوم در بیان کیفیت سجده و شراثط آن است. 

و عجب است که کسی به این مطلب مهم تعژض نکرده و ما چون قائل 
تفتذیم بف نوش طفاقت: شوه :: [1 سجده شرعی آن است که به اعضای 
سبعه باشد و این اصل اولی ان است در صورتی که دلیل بر خلاف ان 
نباشد چنانچه از ذکری(147) و عده از اخبار به حکم عموم نها چنین 
استفاده می‌شود اگر چه از ظاهر جامع المقاصد تردید استفاده می‌شود 
مانند روایت زراره که می‌گوید: سجده بر هفت عظم است. بلکه اگر الف 
و لام در سجده از برای جنس باشد چنانچه اصل در الف و لام است به 
تصریح صاحب کفایه در باب استصحاب(148), پس تمام سجده باید به 
هفت موضع باشد مگر آن چه دلیل بر عدم اشتراط قائل شده باشد ولو 
قائل به ثبوت حقیقت نباشیم چنانچه واضح است. و روایت صدوق خصوص 
روایت قرب الاسناد که فرمود سجده می‌کند ابن ادم به هفت موضع 


خود(149) الی غیر ذلک از اخبار. 

و توهم انصراف وی به سجده نماز بی‌موقع و بدوی است مستند به انس 
ذهن است نه حاق خطاب. پس بناء علیه بعضی از فقها که فرموده‌اند اقوی 
عدم اشتراط مواضع سبعه است در سجده شکر, ضعیف است, بلکه در 
تمام وی مستحب است به لحاظ عموم دلیل وی, و وجهی از برای حمل 
مطلق بر مقید نیست جزتا. و استحباب جزء جزء در سجده شکر منافاتی با 
شرطیت مواضع سبعه ندارد. غایت الامر اگر ثابت شد که اين سجده شکر 
است چنانچه ما استظهار کردیم, البته جزء جزء هم مستحب است مثل 
فراش یدین. ۳ ۱ 

پس این کلام در اصل کیفیت_وی بود که در آن گفتیم اقوی ان است که 
مانندستجدم نهار اشنت و سایق وضه و کل را روط دز یات کر زیم 
اما قبله, شرط نیست به اطلاق روایت ت بلکه افقی که رو به مرقد مطهر 
است مستلزم پشت به قبله باشد و در این صورت باید پشت به قبله شرط 
باشد. 

اما اباحه مکان و لباس در زیارت شرط است - که در مقصد هیجدهم 
مفصلاً بحث خواهد شد - چه بگوییم اجتماع امر و نهی جایز است با نگوئیم, 
اگر چه استادنا النائینی می‌فرمود که: نماز بر وفق قاعده است. ولی 
قاعده مرضی حقیر نشد چنانچه در تقریرات خود گفتم غیر مرّة, و دلیل بر 
انباخههمان دلیل است. در تماز چه آن که.دو تماز نهن غیرزی تدارد,بلکه: نی 
اما در شرطیت ما یصح السجود علیه. اشکال است و احوط اعتبار است به 
واسطه عموم روایت ت هشام(150), و انصراف به مجاز ممنوع است چنانچه 
در مواضع سبعه گفتیم و احتیاط هم در این مقصد مانند اصول وی واضح 


ست . 


مقصد یازدهم 


در شرطیت روبروی مرقد مطهر ایستادن و بودن حاضر یا دور و عدم آن 
و اين اختلاف شده که آیا در زیارت عاشورا شرط است روبروی مرقد 
مطهر باشد؟ چه ایستاده و چه نشسته, چه در حضور و چه در دور, و یا 
شرط نیست؟ 

اقوی اشتراط توجه است چه مطابق با قبله شود. مثل ساکنین شمال 
مشهد مقدس؛ مه تالف قنله. شود ماننه فتا کت خنوبء و چه سمت 
مشرق و مغرب باشد. و این شرط در اخبار مطلقه زیارت ایشان(1<1) و 
اخبار زیارت معروفه عاشورا| تنصیص شده. و احتمال استحباب موقعیت 
بنفسه در اینجا راهی ندارد تا مستحب نفسی شود. زیرا همگی شرط 
نمودند. و از تفریع و ترتب بر آن نیز شرطیت استفاده شود و استحباب, 
دلیل دیگری لازم دارد که موجود نیست خصوص عبادت که باید مطابق انچه 
از شرع رسیده باید عمل شود. 

بلکه می‌توان گفت ر سوم عادیه هست؛ زیرا اگر کسی به زیارت شخصی 
برود معنی ندارد که پشت خود را به او کند و صحبت نماید خصوص که 
مزفو از بزرکان باشد. سن شکن نباشد عقلا وشرعا دز این قسمت. 

ولی با تمام این احوال مرحوم آقا محمد علی کرمانشاهی (قده)(152) 
می‌فرماید: که در زیارت عاشورا شرط است این که زاثر رو به قبله باشد. 
و کلام ایشان هم مطلق و اختصاص به قریب و بعید ندارد و مدرکی هم 
بیان نفرموده که چرا باید چنین نمود(153). 

و این کلام به ظاهرش غیر صحیح است. زیرا همان طور که ذکر شد تمام 
اخبار توجه را شرط دانستند غایت الامر اگر هم بگوئيم شرط صحت 
نیست, بلکه شرط کمال است؛ و احتمال دارد نظر ایشان به روایت مصباح 
باشد که نقل شده از حضرت صاد ق علیه السلام که فرمودند: هر که 
بخواهد زیارت قبر پیفمبرصلی الله علیه وآله نماید و در شهر خود نیز 
باشد. پس اوّل غسل کند و بعد چهار رکعت نماز بخواند, آنگاه بایستد و 
روبروی قبله زیارت کند. و همچنین در زیارت امیرالمومنین علیه السلام و 
فاطمه‌علیها السلام و حسن و حسین علیهما السلام.(154) 

ولی این دعوی فاسد است., زیرا این روایت برای بعید عام باشد و باید 
تخصیص داد به اخباری که دلالت دارد به شرطیت توجه در زیارت عاشورا. 
علاوه لسان اشتراط و عمومیت وی اباء از تخصیص دارد و نوبت به 
تخصیص نمی ر سد. ۲ ِ 

در هر صورت چیز دیگری را نمی‌توان مدرک ایشان قرار داد. و گذشته از 


آن احتیاط, اقتضای توجه را دارد بر تقدیری و تخییر قبله و توجه در تقدیر 


مقصد دوازدهم 


در جزئیت دعای «الَهغْ خصّ آنت ال ظالم باالعن مثی» 

و من نمی‌دانم احتمال اخراج این دعا از کجا پیدا شده! و به چه میزان گفته 
شده؟ و صرف ترتیب در بیان اجزاء باعث اخراج نمی‌شود زیرا زیارت 
عاشورا مانند ساير عبادات مرکبه است مثلا شارع فرموده پس از فراغ از 
سوره در رکعت دوم, قنوت بخوان, و پس از ان رکوع بیار. و هکذا در 
صورتی که این طولیت و ترتیب باعث ان نشود که انسان خیال کند رکوع یا 
قنوت خارج از نماز است. پس به صرف طولیت و ترتیب. اخراج ممکن 
نیست مگر دلیلی محکم بر اخراج وی باشد. 

نتیجه آن که توهم اخراج وی مانند اخراج لعن و سلام بی‌اساس است از 
جهاتی: 

ال عطف. _ 

دوم امام در اخر بیان همه فرمود بخوان زیارت را. ۱ 
سوم اکر جزء نبود مانند دعای علقمه خود امام اخراج می‌کرد و حال ان که 
تاخیر بیان از وقت حاجت قبیحٍ 

چهارم سوق عبادت صدرا و ذیلا دال بر جزثئیت است. 

پنجم عدم دلیل بر اخراج. 


مقصد سیزدهم 


در بیان شرطیت قیام و عدم آن است در زیارت عاشورا. 

مشهور بر حسب فتوی بر عدم شرطیت است., و جماعتی بر شرطیت وی 
فتوی داده‌اند مثل مرحوم اصفهانی و گمان مشهور چنان است که اثبات 
باید به اخبار زیارت مطلقه و يا به اخبار خاصه باشد که در هیچ کدام از این 
دو, اسم از قیام برده نشده, ولی در کثیری از زیارتهای مخصوص وی از 
معتبره و غير معتبره از قبیل «ناحیه» امر به قیام فرمودند, ولی تعذی, 
موجب قیاس است و وجهی ندارد. و مقتضای اصل هم عدم شرطیت است 
در صورت اجراء در احکام غیرالزامیه, و لذا قائلین به اعتبار چاره ندیده به 
فعل صفوان در زیارت در بالای سر امیرعلیه السلام تمسک جسته و حال 
آن که در آن فعل با آن که حجت نیست دلالتی هم ندارد. 

در هر حال اقوی اشتراط قیام است از جهت روایتی که در مصباح شیخ 
است از حضرت جعفر صادق‌علیه السلام که فرمودند: هر که خواهد زیارت 
کند قبر پیغمبر خداصلی الله علیه وله و امیر المو‌منین علیه السلام و 
السلام را در شهر خود غسل کند و جامه پاکی بپوشد و به صحرا| 
برود. و در روایت دیگر, به بام خانه رود, آنگاه چهار رکعت نماز بخواند, بعد 
بایستد رو به قبله و زیارت نماید.(5 15) 

و نیز روایت دیگری در قصه ابوحنیفه با حضرت جعفر صادق‌علیه السلام در 
علل است که دال بر مطلوب می‌باشد. 

و می‌توان به استقراء از زیارات مخصوصه و اخبار باب ملاکی تحصیل نمود 
و از ان تعدی نمائیم به مقام چه در تمام زیارات تصریح به قیام شده. 

و نیز می‌توان ادعا نمود که ایماء و توجّه. ظاهر است که در حال قیام 
باشد. 

بلکه جریان عادی از دخول در مچلس بزرگان و سلاطین و حضور نزد آنان 
موّکد این معنی است چنانچه تایید می‌کند این را اذن دخول در مشاهد 
ائمه‌علیهم السلام که در اخبار صحیحه وارد شده است. 

علاوه بر عمل اصحاب قدیماً و حدیثاً که بر آن بوده که در وقت تلاوت قائم 
باشند, و ظاهرا شکی باقی تصی‌فا ند در شرطیت قیام ولی چون عمده 
دلیل است, نه استحسان باید این شرط در نائی و بعید گفته شود نه در 
قریب. چه گفتیم اخبار باب خالی از شرط است. 


مقصد چهاردهم 


در بیان شرطیت اشاره به انگشت سبابه به مر فد معظهر و دم آن. است: 
خاهر سشعی ا: عاهاء فل هس ی استاوض ریت است: ای ود 
کات اشکال اشت. و تما سر انشان نم لفط «اهاعه اسنت که در حور 
اخبار زیارت عاشورای معروفه و غیر معروفه وارد است باشد, چه آن که 
«ایماء» به معنی اشاره است و اشاره باید به یکی از اعضاء و جوارح باشد 
چنانکه از مصباح و صحاح ظاهر است ولی در این صورت وجهی از برای 
انکشتان. نست. بلکه به پیشانی و سر هم می‌توان اشاره نمود. 

بلی در قاموس در «ماده» ایماء می‌گوید که معنی وی در ماده «وباء» 
گذشت. بعد در آن ماده می‌گوید که آن به معنی اشاره است به انگشتان 
ولی این هم معین به سبابه نکرده و چون در غالب اخبار مسأله از مطلقات 
و غیر آن با 1 
ولی این کلام هم باز تعین سبابه ۳ زر لکن در بعض اخبار زیارت 
عاشورا دارد که بلند نما دو دست خود را و این قنوت را بگو و اشاره کن به 
وی به اعداء آل محمدصلی الله علیه وآله.(156) 

ون سای از آوالمعالیه .فصو استه که شخصی مواظت: تتارت 
اباعیدالله یه السلام بووم و به لحا ‏ یرفن عاحر شو و فری‌شنوو و 
تس ی ی و وا را وی و رت مس 
الشهداعلیه السلام بود پس سید الشهدا از آن فزد:شکایت. کرد نزد رشته [ 
خداصلی الله علیه وآله که این مرد ترک زیارت مرا کرده! و رسول 
اکرم‌ضلی الب فلیه والذشتب را صوال کردو آن مود هم علت ,هرا کر 
کرد. سپس پیغمبر صلی الله علیه واله فرمودند: به پشت بام خانه‌ات برو و 
اشاره نما به انگشت سیابه خود به سوی قبر حسین(157). و در 
بحارالانوار هم همین روایت موجود است(158). و نظیر همین حدبت در 
سابق گذشت که صدق حدیث با خواب و عدم حجیت وی منافاتی ندارد. و 
مجلسین انز روافت. نقل. می‌کنة ار نخضرت. خضرخلید. السلام, که, ابشان 
اشاره نمودند در زیارت آن سرور به دست.(159) 

بنن به لحاظ آن معاتی لغوبه و فتوق.بعضی و اختباط بعغض دذیکر و قسمتی 
9 تسامح در ادله سنن و جریان عادات و رسوم می‌توان دعوی 
شرطیت نمو 

و در کتاب ۳۷ الاعتال کستم مخکیر افت اء محضصرصلی االمکله راد 


که در وقت دعا به انگشت سبابه اشاره کنید و دعا نمائید. و زیارت هم 
فردی از دعا است. پس اقوی شرطیت است خصوصا در قضای حاجت. 


مقصد پانزدهم 


آگاه باش که از برای اشخاصی که در بعید واقع شده‌اند, بلکه برای حاضر 
فخضیضا ای باحصا خاحته پاسی سیرط آشته این که ند یک شم 
بلندی مانند پشت بام و يا صحراء خلوتی را اختیار نماید. 

و اين شرط اگر چه حکم عقل است, زیرا نفوس نوع مردم تزکیه نشده و 
لذا در اجتماع نوعا, حواس متفرق است و توجّه به نقطه مخصوصی ممکن 
نیست و فقط صرف لفظ_می‌باشد لذ| خلوت مرغوب است. و از این باب 
است که اخبار تا ما ما وا تسا ات هه 
چنانچه روایت علقمه در زیارت غیر معروفه و روایت ت آبن سنان همین را 
تن نموده است 160(۰) و بدیهی است که نمی‌توان گفت خلوت ننفسه 
مستحب است. بلکه می‌توان گفت تعبدیت هم ندارد و اشاره به همان حکم 
عقل و جریان عادی است چنانچه بیان کردم. و توهمات و مقالاتی که در 
بعضی اسس انظ تور اس سشوظ راهت دارد. 


مقصد شانزدهم 


در بیان این که شرط است در مطلق زیارت این سید مظلوم مخصوضا در 
زیارت عاشورای معروفه, خضوع و خشوع و استقرار و وقار. 

و این معلی علاوه بر جریان عادت در حضور صلو ی.و-بزر کان و بعد از 
ِِ» اين که امام حی و میت ندارد بلکه در کتاب روح الایمان مدلل 
نمودیم که هیچ نفسی زنده و مرده ندارد. و مردن عبارت از بیرون امدن از 
منزلی است به منزل دیگر. این که حضور مجلس امام میت مثل حضور 
اس هام عم اس 
پس اگر امام در مجلسی بود و تشرّف پیدا می‌کردی مجلس هر نحو عالی 
و در وی هر که بود توجّه نداشتی و در مقام مکالمه با امام متوجه تمام 
جهات بودی به همین نحو باید, با امام از دنیا رفته معامله شود. زیرا اخبار 
بسیار است که مردگان می‌دانند که به زیارت قبر آنها ات3 و به وی 
صانوتیر: می‌شوند و به هدایای آن‌ها مسرور می‌گردند, در صورتی که امام 
اولی به این توجه است از مردم. علاوه بر اخبار خاصه که دلالت دارد زوار 
باید متوجه خود باشند. 

و مرحوم اصفهانی در رساله زیارت عاشورا نقل فرموده که یکی از علما 
خواب دید سید الشهداعلیه السلام راء حضرت شکایت کردند از این که 
بلکه نقل می‌کنند که یکی از علما حضرت را در خواب دید و سلام کرد و 
حضرت از وی اعراض نمود. عرض کرد: چرا بی‌لطف هستید و سبب 
اعراض کدام است؟ _ 

حضرت فرمودند: تو امدی به محضر من و با فلان شخص در محضر من 
از 
نباشد, فظایق با اعبار ون هو اعد است. 

پس شکی نیست در اعتبار اين شرط چنانچه اخبار کثیره دلالت جلیه دارند. 
مثل روایت علقمه در زیارت عاشورا که می‌فرماید زیارت کن در حالتی که 
تو خاشع باشی. و در روایت بحار می‌فرماید: اگر خاشع شد قلب تو, و مثل 
7 ۱ : بر تو باد به سکینه و وقار و خضوع و غیر اینها از 

بار باب. 
نتیجه آن که در شرطیت خضوع و خشوع که عبارت از توجّه و حضور قلب 
و مستلزم با سکون جوارج هست که تعبیر به سکینه و وقار شده شکی 
نفک و اللت العالم. 


بدان که شرط است در این زیارت بخصوصه حزن و تحژن, و فزع و تفژع, 
و جزع و تجرع, و بکاء و تباکی(161), و جامع همه اینها اظهار و ابراز لوازم 
مصیبت‌داری نمودن است. و همچنین اقامه عزاداری کردن است. چه ان 
که به مجلس جشن و انس و تفج نمی‌رود بلکه به مجلس عزا می‌رود. 
پس اگر آن حالات تحصیل نشود ملعبه خواهد شد زیرا عادت در بالای قبور 
ِِ آن است که آن حالات باشد و الا مورد ملامت عرف واقع فی کرد 
و این صحت ملامت شهادتی بر صحت آن شرط است. 
و در شرطیت او این بنای عقلاء و سیره عرفیه حتی از اشخاصی که اعتقاد 
به بقاء روان عزیزشان ندارند کافی است. 
علاوه بر اخبار کثیره در خصوص زیارت عاشورا مانند روایت مالک که امام 
فرمودند: ۲ کریه کنیدبر سین علبه. لام و ده آنن قسمت تا کی هم مفوند 
که جزع و فزع نمائید.(162). 
و در عموم زیارت مطلقه آن بزرگوار مثل روایت علی بن حکم از ابی 
جعفرعلیه السلام که فرمودند: زیارت کن حضرت سید الشهداعلیه السلام 
را در حالی که محزون و معموم و افسرده و شکسته باشی.(163) بلکه در 
پاره‌ای از اخبار توبیخ نمودند که در غیر این حال به بالای قبر عزیزان بروند. 
(164) 
باری عقل عرف؛ عادت و نقل خاصه و عامه بر این شرط حاکم است و در 
ان شکی نیست. 


در شرطیت لباس و بدن و اباحه مکان زاثر است. ۱ 

و در شرط اوّل و دوم که پاکیزگی لباس و بدن باشد ولو آن که نجس هم 
نباشد ظاهرا شکی در وی نباشد. اما در صورتی که نجس باشد اشکال 
ندارد در این که زیارت باطل است زیرا که نماز شرط و یا جزء زیارت 
است و تمام شرائط نمازی معتبر است پس اگر آن باطل شود زیارت به 
تعمد باطل خواهد بود. 

و اما در صورتی که نجس نباشد و معذلک باید بدن و لباس شسته شود, 
ظاهرا برای دو جهت است. 

یکی این که گوبا شارع مقدس ایجاب احتیاط نموده در این عبادت برای به 
دست آوردن طهارت واقعیه که فی الواقع آن شرط شده و نجاست واقعبه 
به حکم عدم است برطرف شود. 

و دیگر خواسته رفع قذارت ظاهریه نماید که در شریعت بسیار مذموم 
است. لذا در کثیری از موارد مانند احرام حح و یر أن این شرط را 
نموده‌آند, پس خواسته آن را برطرف نماید که موجب تنفر ملائکه‌های 
کثیری که حاضر می‌شوند نزد زوّار نشود. زیرا آن‌ها از بوی خبائت بسیار 
متأذي شوند. 

وله بر این معمن در غیر هتام. سار اشست: ماننن عدم حور وب و 
حاضص(165) و نفسا(166) نزد مسجد؛ و مثل عده از اخبار در قرائت 
بعضی از ادعیه که بخور نماید و بوی خوش بر وی بزند. و يا در علم 
تسخیرات که بخور نماید. الی غیر ذلک از سایر موارد. 

و در مقام, در اخبار مطلقه و خاصه بسیا اک نموده‌اند در شستن لباس و 
بدن. چنانچه مجلسی (قده) نقل از ابی عبدالله‌علیه السلام که 
ار و ی ام 
خود را شستشو ده. 

در روایت شیخ (قده) از حضرت جعفر صادق‌علیه السلام که بلند شو بپوش 
۳ 

و غیر این‌ها از خبار.(167) 

پس در شرطیت طهارت و پاکیزگی شکی نیست. 

و اما مسأله اباحه مکان و لباس ندیدم تعرْض وی را از فقها ها[ 
علیهم - در مقام. ولی به مقتضای قاعده پاید گفت شرط است؛ زیرا| 
ترطیت | کی نباشه مصیبت سسار است‌باها. ان کف کفتم هط اسشعه ریرا 
شرطیت اباحه وی در نمازهای واجبه و مستحبه دلیلی بر آن ندارد بخصوص 
که وجوب غیری باشد, بلکه از جهت همان وجوب نفسی ترک غصب است 


پس اباحه آنها در نماز زیارت لازم و بدون شک نماز بدون آنهاء باطل است؛ 
ِ شویم به جواز اجتماع امر و نهی, چه ان که اجماع داریم بر 
بطلان. 

و برای اين که ممکن است بگوئیم در خصوص مقام با نبودن اجماع هم قبح 
فاعلی سرایت به فعل می‌نماید و فعل باطل می‌شود چنانچه مرحوم آسید 
کاظم یزدی در عروه(168) و مرحوم نائینی در باب تجژی(169) 
می‌فرمایند, اگر چه حقیر قائل به اين معنی نشده‌ام همان طور که در دو 
کات وال الالی فالمجا کعات بین. الاعلام کاها بان شنم ولی در فعام 
قائل هستم. چه آن که سرشکستن گرد و دامن ریختن و دست بریدن دیه 
دادن تعریض ندارد, زیرا شما پس از اطلاع بر فضیلت این زیارت دانستی 
که چه عبادت و کیمیائی است پس به این نحو نباید برگزار شود. و باید 
مظایی اختناظ. را تعمی حضو‌ضا اک رای خصاعضاح اند که اه 
نهایت رعایت احتیاط را نمود. 

و اما آن که کفتم این شرط خی میت دارد باق آن که کتبری از مروم 
ایا اس بای حال ان که سومان آمهاسن با ری را 
زکات است و التفات ندارند که اینها در مابین اموالشان غصب است مانند 
سایر غصب‌ها و جهل بخ آن .هم معدور. تیست: با سا ارس ضا لاه 
تفسیر بوده است و اعظم از ,این طایفه هم که شاید هر روز زیارت 
عاشوزا را تخوانند و کیت «الهی القن ال طالمطلی خی مدید و ال 
محمّد و آخر تابع له علی ذلک» و این بیچاره که خودش به زبان فصیح 
نمی‌داند. در شبانه‌روز صد مرنبه خود را لعن می‌کند و ملائکه و ائمه‌علیهم 
السلام آمین می‌گویند. بنا بر نقل بعضی از اخبار؛ زیرا در آخر اين لعن 
می‌گوید «آخر تابع». یعنی کسانی که متابعت کنند غاصبین حقوق آل محمد 
را در صورتی که کسانی که حقوق مذکوره را نیردازند غاصب آل محمد 
هستند. مخصوضا ربا احتبام شادات رف علویات و سای شجارکان» ریا در 
بعضی از اخبار دارد که شیعیان, آل محمد هستند و حقوق آن‌ها را از خمس 
که اختصاص به سادات دارد و از زکات که برای بیچارگان است. و از سهم, 
که آن هم برای پیشروی دین اسلام است نزد خود نگاه می‌دارند و به 
صاحبانش رد تضین کنند: خصوصاً که بیشتر از قوت لایموت ضروری 
نمی‌توان از آن استفاده کرد اجماعا! و می‌بینیم که بعضی تعذی کرده و 
خانه‌هایی پنجاه و صد هزار تومانی و املاک دیگر می‌خرند و صرف تجقلات 
کرده و حال آن که زیاده از ز کتب لازمه جایز نیست تا چه رسد به غیر آن! 
الحاصل. گیرنده خمس و سهم و زکات اگر در فقر نباشد, زیاده بر مقدار 
قوت اعاشه ضروری را مالک نمی‌شود و تحصیل نمودن زیاده بر این به 
صرف تجمقلات و عدم مر عانته ی ال مرف هو رز اش زمان که 
سادات و علویین و طلاب علوم و اهل علم از نظر مادی در مضیقه هستند 


متابعین.:ظالمین خق, آل. مخمد "هشتند و تخود را شبا تزور ضد مرنبه لعتت 


می کنند. 

علاوه ان که تمام عبادات آنها نیز باطل است. 

پس باید مراعات تام از این لحاظ نمود تا ان که لعن شامل خودش نشود. 
زیرا چه بداند و چه نداند و چه ان که حقوق خود را نداده باشد معذور 
یتح هه درا تفای رد الایمان بیان کردم. 

بغخت. اشت. کهر ود رسانل قنوی. بر آن .هشتتد. که ناخ اهر جبن :مویه 
سالیانه خود اسراف نماید مثل شخصی که بر حسب شئونات عرفیه باید 
خانه وی یک دست عمارت بااشد و این دو باب نماید, و پا آبگوشت باید 
بخورد و غذاهای دیگر صرف کند می‌گویند زیاده از مونه تیست, و حال آن 
و ی نب و و لذا توصیه 
می‌کنیم به خوانندگان این زیارت که مواظبت نمایند تا خود 0 
لعن نکنند, زیرا این زیارت کلام خدا است و برای خوشحالی پنج تن در 
موقعی که جبرئیل خبر شهادت امام حسین‌علیه السلام را به پیغمبرصلی 
الله علیه واله داد نازل شد. 

و نیز توچّه کنند این زیارت که برای تسلیت شیعیان و اصلاح حوائج آنان از 
طرف خداوند نازل شده., ملعبه نشود و باعث رسوائی نزد خدا و 
پیغمبرصلی الله علیه واله و ملاتک و ارواح مومنین نگردد, و بعد از زحمات 
زیاد و خواندن زیارت و مداومت بر چهل روز نتیجه نگرفته و تکذیب اخبار 
آل محمد را ننماید و مصداق این عبارت «و کان عاقبة الذین آشبانوا الیو 
آن کذ؛ نوا بایات الله»(170) نشوند. 


در شرطیت سه روز, روزه است در زپارت عاشورا. 

بعضی از فقها فرموده‌اند که زا ثر اولا باید چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه را 
روزه بگیرد, آن گاه روز شنت ارت کید و بر اين شرط رجحان عقلی و 
موکدات بسیار است, چه آن که نوعاً مردم غعرق معصیت می‌باشند و با این 
حال ملائکه نمی‌توانند به طرف ان‌ها بروند لذا برای به دست اوردن 
روحانیت؛ خداوند سه روز روزه را شرط قرار داد تا بتوانند قدری 
روحانیت پیدا کرده و به درگاه خداوند بروند و با محبان خداوند صحبت 
بدارند زیرا مقام زیارت عاشورا کمتر از عمل ام داوود نیست که باید سه 
روز در آن روزه بگیرد 9 بجد آن عمل را بجا بیاورد. 

صاد ق‌علیه السلام که به من فرمودند: وقتی نزد حسین علیه السلام 
می‌روی چه می‌گویی؟ 5 

عرض کردم: چیزهایی که از روات حدیث از پدرانت رسیده می‌گویم. 
فرمودند که من خبر دهم از پدرم, از جدش علی بن الحسین‌علیه السلام 
که چه کار می‌کرد در زیارت؟ 

عرض کردم: بفرمایید. 

فرمودند: وقتی که اراده خروج به سوی ابا عبداللّه علیه السلام داری, روزه 
بگیر سه روز (چهارشنبه, پنج‌شنبه, جمعه) را و نماز شب را بخوان. و بعد 
از فراغ بلند شو, نگاه کن در نواحی ارو 
بخواب در شب با طهارت, ان‌گاه غسل بکند و بوی خوش بر خود نزند و 
بیاید بر سر قبر(171) (الخ). ۲ 
امجدنت ار خی از ففرات. وق قال پر حضو ات ال ان که ۲ 
مریفی تن کنر وبا ارادم حروع داشته باشی» وبا فیل ان خزوع: ولی مفزی 
تا کم اس سر مالمید اسی‌سا اقا ام است وان عارا ده 
به مناسبت حکم و موضوع بوده, چون ابی‌بصیر کوفی بوده از حضرت جعفر 
ِ_ السلام خواست زیارت سید سجادعلیه السلام را برای او بیان 
نماید. 

و بدیهی است که حضرت سید سجاد بعد از واقعه طف دیگر اصلاً به عراق 
نیامد مگر یک مرتبه بر حسب نقل ابوحمزه ثمالی که به زیارت مسجد 
کوفه آمد که مسافرت فقط در آن مسجد مستحب است, و دو رکعت نماز 
خواند و مراجعت کرد و فرمود که برای همین آمده بودم. 

و حضرت برای ابی‌بصیر کیفیت عمل زیارتی سید سجاد را بیان می کند. و 
آن قبوده هر در مدیته: و ربطی به خضور ندارد-خنانکه روایت دیخری این 


شرط را به نحو مطلق ذکر کرده, بنابراین می‌توان گفت روزه مزیور به 
تحیی کب ایند از اخسال مکارت تکام اشیان خ آن از 
اعمال شخص زاثر است. و ظاهر حدیث هم وجوب غیری است و احتمالات 
و مقالات سابقه در این مقصد مورد ندارد. 





در بیان شرطیت نماز زیارت عاشورا 


در بیان شرطیت نماز زیارت عاشورا است. 


اوّل 


را قراء 0 ۳ ۲ 
و اختلاف عظیمی واقع شده بین علما - رضوان الله علیهم - در اين مساله. 
و چنانچه اشاره کردیم این مساله ذات قولین است: 
جماعتی قائل شدند که نماز زیارت عاشورا به خصوص امتیاز دارد از نماز 
تمام زیارتهای انبیا و اوصیاء حتی سایر زیارت خود سیدالشهداعلیه السلام 
به این که باید قبلا خوانده شود چنانچه علامه نحریر مرحوم میرداماد و ابن 
زهره(172) و شیخ الطائفه در مصباح و شهید(173) در ذکری و محقق 
کاشانی و مفتاح الکرامة و صاحب در المنثور و شیح بهائی - قدس الله 
اسرار - هم فرموده‌اند. 
زیارت‌ها باید نماز وی بعد از ان خوانده شود. 
و این معنی ظاهر روایت ت مالک است زیرا در آخر آن روایت بر حسب نقل 
صالح و سیف از علقمه آن است که علقمه گفت به ابی جعفر امام محمد 
نافرعلیه الساام. که مرا مایم دعای حخضوصی جها کهءدر جین. روز ی 
حاضر و چه بعید باشم در وقتی که اشاره به سوی قبر اباعبدالله‌علیه 
السلام از شهر دور و سطح منزلم کردم ان را بگویم. 
بدیهی است که مراد از دعای درخواستی, زیارت عاشورا| است و امام علیه 
السلام فرمودند: پس از آن که تو در وقتی که دو رکعت نماز خواندی, بعد 
از ایماء( ۱174 به ِ_ ۳ سلام و بگو در آن وقت بعد از نماز این 
پس از ۳ عتارت جهاتی استفاده می‌شود که ]| دلالت دارد که نماز 
زبارت عاشورا باید قبلاً خوانده شود. 

1 آن که لفظ بعد الرکعتین «ظرف» است وتعلق به کلمه «قلت» دارد. و 
معنی چنان شود که بگو زیارت را بعد از نماز. 
۳ آن که مفعول «قلت», «هذا القول» است. معنی آن چنین شود که بگو 
بعد از رکعتین این قول (یعنی زیارت) را. 
3. آن که قول امام‌علیه السلام که ای علقمه, تا جواب سوال وی که «هذا 
القول» باشد. تذکر دادن علقمه است به آن چه به مالک جهنی گفت که 
اشاره بکن به سوی وی به سلام و کوشش بر لعن بر قاتلان و نماز بخوان 
بعد از ایماء به سلام و لعن. پس این که امام می‌فرماید که بعد از ایماء به 
سلام و لعن و نماز این قول را می‌رساند که زیارت., بعد از نماز است. 
4 کلمه «صلیت» به فعل ماضی ذکر فرمود و سپس فرمود که «تقْمی». و 


این کلمه را به فعل مضارع فرموده که دلالت دارد اوّل نماز خوانده شود و 
بعد از آن اشاره شود. بنابراین چهار فقره بالانص است که نماز, قبل از 
زیارت است. 

ولی ظهورات کلام علقمه در ذیل روایت. مخالف با ظهور کلام مالک است 
در صدر, زیرا اگر علقمه ساکت می‌شد, زیارت همان بود که امام در صدر 
به مالک گفت که در بلندی سلامی بکن و کوشش بر لعن نما و بعد هم دو 
رکعت نماز بخوان.(176) 

بلکه صدر. نص است که نماز باید بعد باشد و ذیل شاید ظاهر باشد و 
مزاحمت و معارضه با صدر ندارد. 

ولی به قول صاحب معالم, چون از برای متکلم است که ملحق نماید به 
کلام خود ان چه را که بخواهد.(177) لذا ذیل. فی الحقیقه شرح صدر 
است نه کلام جداگانه و بنابراین مراد و مقصود متکلم همان است که در 
ذیل کلام علقمه است به نحوی که مذکور افتاد. 

علاوه بر این که در تعارض صدر و ذیل بنای اصحاب اخذ به ذیل است 
چنانچه در موثقه آبن بکیر در باب صلات معنون است. 

و نیز دلالت دارد برای مدعی روایت دیگری که علقمه(178) از پدرش 
وی فو ان لت زو نها یه فیز خن علیه الب مرو ون نی دن ان 
بر قاتلان بعد از نماز خواندن به دو رکعت. که ظاهر این روایت آن است 
که اشاره به سلام و لعن, بعد از نماز است. 

و باز در همین حدیث علقمه به میان امد و درخواست زیارت مخصوصه 
نمود که امام در جواب ب فرمود: در وقتی که تو خواندی دو رکعت نماز را, 
آنعام شاوی نم لام فا چنانچه به قیس گفت, پس صدر و ذیل روایت با 
هم موافق, و می‌توان دعوی نمود که نص بر مدعی است زیرا امام‌علیه 
السلام فرمود که اين قول یعنی «زیارت را» بعد از تکبیر بکو. 

بلی, ظاهر صدر روایت ت آن است که بعد هم نماز لازم است. یعنی باید دو 
نماز خوانده شود؛ یکی قبل. و دیگری هم بعد. ولی این حرف اجماعا 
مطروح است زیرا قول به این که دو نماز یکی قبل و دیگری بعد نداریم, 
ناچار باید نماز آخر یا ترک شود و یا تأویل به معنی لغوی نمود که دعا باشد. 
و نیز دلالت دارد رنه اد کرد وحانت دیرف اهر ار کی ان عاخمهی آز 
ابی جعفرعلیه السلام که زیارت عاشورا از برای بعید چنین است (الخ). و 
در آن زیارت با این که از حیت فضیلت و راوی: و مروی عنه» ۰ 
خواندن مثل مقام است. صد لعن و سلام را ذکر نفرموده و در آن امام 
تصریح فرموده به طوری که احتمال خلاف هم نمی‌رود به این که باید نماز 
را اوّل خواند, زیرا فرمود: روز عاشورا برو در پشت بام مرتفع منزلت دو 
رکعت نماز بخوان, پس از ان اشاره کن به سوی قبر حسین‌علیه السلام و 


بخوان این زیارت را (الخ). 

هن بر تآیید ی است که همگی از مصباح شیخ (قده) 

نقل نموده‌اند در خصوص زیارت عاشورای دیگر از عیدازاد بن سنان که 

حضرت جعفر صادق‌علیه السلام به وی فرمودند که روز عاشورا برو به 

صحرا و يا جای خلوتی, و چهار رکعت نماز بخوان(179), ان گاه زیارت کن. 

انها تمام اذله‌ای است که به خویی دلالتدارندش این کهیاز تبارت 

عاشورا را بر خلاف تمام زیارتهای سایر ائمه و انبیا و اولیا باید نماز ان قبل 

از آن خوانده شود. 

و منافاتی هم ندارد به این که این معنی چنانچه ظافر: بعضی از اداه است 

اختصاص به حضور داشته بااشد وال الهادی. 

و اما روایت صفوان. پس در وی شاهدی نیست که نماز زیارت باید بعد 

خوانده شود. اکر چه خود ضغوان: تماز را بعد خواند. ژیرا فعل: او خجت 

قمست.و از ایس عندالله علیه السلام هم که‌عل فعلی مانتت فعل خودش 

نکرد؛ پس با آن که اصل فعل, مجمل است, و تشبیه فعل غیر معصوم آن 

هم از غیر عالم به فعل معصوم اجمل است. گذشته از آن, معلوم نشد که 
نماز بوده, ا نه و آن دو رکعت.؛ بعد از نماز عاشورا بوده پا نه. پس 

حهان از اعمال را اه 

و بقیه اخبار باب تکقل بیان را نموده و بنابراین دیگر شکی باقی نماند که 

زارت اس وا صل استعلی الافه 

و این تمام کلام بود در مبحت اول. 


دوم 


در اين که اوّل ۰ عاشورا کدام است که نماز قبل وی واقع شود؟ 
پس آن چه مشهور است, محل و مورد اين نماز قبل از شروع در «السلام 
علیک» که اول متن زیارت است می‌باشد وآن سلام مختصر که ایماء باید 
بگوید قبل از نماز, آن به منزله تکبيرة الاحرام است که موجب دخول در 
زیارت است, چنانچه در روایت علقمه و زیارت غیر معروفه تصریح به این 
معنی نمود. 

ولی چون خود آن سلام مختصر, یا خودش زیارت عاشورا| بوده, همچنانکه 
روایت مالک متکفل است و پا جزء زیارت است چنانچه در روایت دیگر. 
پس باید نماز را قبل از زیارت بخواند. و مورد آن اوّل کار و شروع است. 
ولی بنابراین باید دو نماز بخواند؛ یکی اوّل قبل از زیارت مختصر, دیگری 
بعد از آن و قبل از زیارت مطوله, چنانچه روایت قیس صریح است بر این 
مدعی که فرمود نماز بخوانید بعد از دو رکعت. 

و بناء علیه دو نماز لازم است به نحو مزبور, و اگر چه فتوی به دو نماز 
ندارد ولی احتیاط چنین است 9 نرساند و 
ناچار باید گفت که محل اوّل قبل از سلام مختصر, و دوم بعد از آن قبل از 
زیارت است. 

ولی این معنی خلاف روایت مالک است. اما باید بگوئيم که او ساکت از 
نماز اوّل است نه معارض 


سوع 


آکو قائل شدیم بر این که نماز زیارت باید آخر خوانده شود, آبا آخر زیارت 
و محل نماز کدام است؟ 

بعضی فرموده‌اند: آخر, وی سجده است. و_بعضی احتمال داده‌اند که آخر 
دعای علقمه باشد. و بعضی فرموده‌اند آخر آن, «آل نبیک» بوده که قبل از 
صد لعن است. و بعضی احتمال داده‌اند که اآخر لعن است قبل از صد 
سلام, و نیز بعضی بر آنند که آخر بعد از فقره «اللهم خص» است. و برخی 
نیز احتمال دادند که آخر بعد از صد سلام است. 

مجلسی (قده) تمام اين اقوال و احتمالات را قبول نموده و جمع کرده در 
بعضی از کلماتش(180) در مقام احتیاط بر نماز راء بلکه زیاده بر این 
احتمالات جمع کرده. ولی اکثر. اين هفت احتمال را قاثئل‌اند. 

در هر صورت, آخر زیارت سجده است. و دعای علقمه خارج است. به نص 
اخبار که می‌فرماید: «زیارت و دعا را بخوان» و «یا خواند» که تفصیل. 
قاطع شرکت است. 

و اما بقیه احتمالات, برخی بدون و جه» و بعضی اگر چه بی‌مناسبت نیست 
اما خلاف ظهور عرفی است. و حق و تحقیق همان مذهب مشهور است که 
آخر زیارت, بعد از سجده است و نماز هم باید بعد از آن خوانده شود. 

حال اگر شخصی بخواهد احتیاط کند, آن است که سه نماز بخواند یکی 
قبل از زیارت مختصر. 

و دوم بعد از آن قیل از زیارت طویله: و سوم بعد از سجده. 

و اما احتیاط کردن برای تمام احتمالاتی که در مقام گفته شده از پنج و ده 
و چهل نماز يا چهل و سه, بی‌مناسب می‌باشد و چنانچه گفتیم زیاده از یک 
نماز لازم بیست و احتیاط ندارد. و این تمام کلام بود در مقام سوم . 


چهارم 


در تعین عدد رکعات نماز است که از دو يا چهار يا شش يا هشت بنا بر 
اقوال مختلفه کدام است؟ 

و این اختلاف هم به لحاظ اخبار عامه و خاصه است نه فقط زیارت عاشورا 
و ان هم حضور نه مطلق ولو بعید و ظاهرا بدیهی است که ان از فضائل 
است علاوه بر حضور ولی رجحان وی مانع ندارد. ولی شرط فقط یک نماز 


است. 


مانند نماز صبح به هر سوره‌ای باشد کافی است علی الاقوی, ولی ابن 
طاووس (قده) بعد از ان که فرموده چهار رکعت بخواند می‌فرماید: در 
رکعت اوّل: کاقرون, و در رکعت دوم توحید, و در سوم احزاب, و در چهارم 
منافقون بخوانند.(181) در صورتی که تو شناختی که اولا باید دو رکعت 
بخواند. 

و ثانیا برای حاضر است و مطلق نیست. 

و ثالثا برای زیارت عاشورای غیر معروفه است. و تعذی به غیر راهی ندارد 
و بنابراین به حکم اطلاق اخبار ان دو رکعت را هر طور می‌خواهد بخواند. 
ولی در بعض از اخبار دارد که در رکعت اولی سوره یس و در دومی 
الرحمن بخواند. و اين اخبار ار چه در زیارات مطلقه وارد شده ولی 
عاشورا چون فرد آن است مانعی ندارد بیان اطلاق نماید و حمل مطلق بر 
مقید شود. 

و از آنچه گفتیم در مقام دوم و ِِ کردیم به وی در مقام چهارم, ظاهر 
شد حال بحث در مقام ششم, که اگر فرضا دلیل نماز اجمالی پیدا کرد از 
حیث مکان یا موقع و محل و يا از سایر جهات؛ طریق احتیاط کدام است؟ 
و گفتیم سه نماز است., قبل از سلام مختصر و بعد از آن و قبل از زیارت و 
بعد از سجده. 


اما احشاخ ون کسسن کش خاسه است, واه ال 


مقصد بیست و یکم 


در بیان مراد از کلمه هذا در فقراتی که در زیارت عاشورا وارد شده مثل 
«هذا الیوم» و مثل «ان هذا الیوم» و غیر اينها که خواننده و قاری باید قصد 
معلی ان نماید. 

پس شکی نیست که مقصود از «یوم» در این عبارات روز عاشورا است و 
«هذا» نیز اشاره به آن است و این در روز عاشورا گفتن عیبی ندارد. 

و لذا در اثر این معنی بعضی از نقله حدیث نوشته‌اند که گر فرانت ور یر 
روز عاشورا باشد عوض «هذا» باید بگوید: «یوم قتل الحسین علیه 
السلام». 

و این یکی از مصائب بزرگ است بر اسلام. و در اثر همین معانی که شرح 
مصیبت از اصلش زیادتر است مشاهده می‌کنیم که از هر نقطه‌ای نوائی 
به گوش می‌رسد که اصلا ربطی به اسلام ندارد! 

ای کاش به وظیفه خود رفتا ر کنند و به همان نقل اکتفا کنند و فهم حدیث و 
کتاب و سنت را به اهلش واگذار کنند, ولی دوستی دنیا گوش و چشم را 
کور و کر نموده و نمی‌داند که اين تبدیل مثل نماز و قرآن ملت ترکیه شود. 
چنانچه در نور پنجم از مقدمه شناخته ایم که زیارت عاشورای معروفه, 
ارات اش وان اافاظ ان ار نا مه ها انا واه 
بدون زیاد و کم باید تلاوت شود زیرا اثرات دنیویه و اخروبه,. وضعیه و 
تکایفه هرب است سر همین اقا رد مر آنه احماو در فاص است. 
بلکه تجری در احکام خدا| و محروم نمودن عباد است به واسطه ترک 
شروط از انا و خواص عبادت. 

و توضیح اين مرام آن است که الفاظ از حیث ذوات و کمیت و کیفیت 
تا ار م صاص اس با سار اش با وس اد 
میرداماد دعوی تواتر اخبار نموده!(182) و از آن جمله روایت ت آبن‌سنان 
است از آبی جعفرعلیه السلام که فرمودند: زود است که برسد به شما 
شیعیان شبهه و باقی بمانید بدون دانش و امام و هدایت کننده‌ای نداشته 
باشید. و نجات نيابید از آن شیهه مگر بخوانيد دعای غریق زا. 

پس من عرض کردم: دعای غریق کدام است؟ 

ا ‏ ص ساسصص ا لته اس قاری 
علی دینک.» 

بش .من خواندم ولی زیاد تمودم به. آن* «یا فقلتب القلوب و الأبصار»! و 
امام فرمودند: د رت است که خداوند فا القلوب و الابضار هست 7 
تو چنان بگو که من گفتم.(183) 

۵ ور ای از عاع بج الم از ان باه سعفر اوه لیم الما .ور 


آیه ,شریفه «و اذکر ربک»(184) - الخ, فرمودند که: در وقت شام 
رب ۱ له الکو کم ال موی ی نیت 
و یمیت و یحیی و هو علی کل شیء قدیر». 
ی ات ی ی ی ار ی ی 
راء, ولی امام فر مودند: ۶ است,: ولی تو چنان بگو که من گفتم.(185) 
و غیر اینها از ۳۹ کثیره که دلالت دارد بر لزوم مراعات الفاظ به 
و اما عقلاً ولو آنکه ۳ از این قسمت از علوم بهره کافی نداریم ولی 
تصدیق صحت داریم که حکما و متکلمین می‌گویند که این حروف هجاء 
طبیعتی است مختلفه بر حسب اختلاف عناصر اربعه, و بعدا هم هر عده‌ای 
تعلق دارند به یکی از سبعه سیاره و خود هر حرفی را به منزله جد و عدد 
آن به ابجد کبیر يا صغیر روح وی قائل شدند, بعدا برای هر کدام از آنها 
حکم و اثر و لوازم و مراتبی بسیطاً و مرکباً ذکر نمودند که علم اعداد و 
طلسمات از آنها هویدا گردید. 
و لذا سید اجل (قده) در جزوات خود دعوای تواتر اخبار(186) به صحت 
علم و آنچه ادعا نمودیم از قاعده عقیله نموده است و بعد خواص ادعیه و 
ادکاه را اه تفا ان نار هه 
بنابراین به نحجو ورود بخواند و بدا تغییر و تبدیل ندهد؛ زیرا| امامی که 
فرمود هر روز اين زیارت را بخوان آیا نمی‌دانست بگوید در غیر روز 
عاشورا| بکو روز قتل حسین علیه السلام پس معلوم است که عین الفا ظ 
مدخلیت دارد. 
تشبخه آن که او تایه که شوه بیدا کم سار عاشو را کلام ازسته: 
ثانیا «ذا» در بعید هم استعمال شده حقیقتا. 
تالا سا نت دارد که اظلامی لها ال اه اه 
زاتها فشتته .را این تعمیم شامل شده مثل سایر موارد که اعم است نه به 
لحاظ هیئت. 
خامساً مانعی ندارد استعمال مجازی باشد. 
سادساً حضور ذهنی کافی است. 
معا حضو ردیر اف ری سارت فا شا ال رس خواصن آ تا 
ذکر شده و نصب العین خواننده است. 
ثامناً در بعضی از فقرات این اشکال وارد نیست مانند «انْ هذا الیوم تنزل 
فه انعم زیرآاهی رفز تعمت الق سر له ار شم ان که ای 
انصراف است. 
تاسعاً احتیا ط, اقتضای عدم تعغییر و تبدیل را دارد, خصوص برای قضا ء 
جات والله الغالم. 


مقصد بیست و دوم 


فرسان این که اکن خار ختهانست آنشه که حامنت یه استه از ام اجداع هن 
شرائط مقرره بجا بیاورد. 

مثل آن که ضعف بنیه مانع از قیام شد و یا ممکن نشد وضو و یا غسل و یا 
تیمم نماید بنا بر صحت آن علی الاقوی و یا در مجلس واحد خواندن, و پا 
صد مر نبه لعن و سلام نمودن. 

پس مقتضای قاعده آن است که اگر دلیل اجزاء و شرائط اطلاق دارد حتی 
در حال عجز و نظیر جزئیت رکوع و شرطیت طهارت حدثیه, پس اصل 
تکلیف ساقط است. و خواندن به داعی امر غیر مشروء ی و اگر 
اطلاق نداشته باشد ولی بقیه اطلاق داشته باشد بخواند به داعی امر و الا 
رجوع نماید به قاعده میسور و استصحاب و بقیه را به داعی امر بیاورد. 
پس از ادله اجزاء و شرائط, غیر اصل مطلوبیت. و در مقام اصل تشریع و 
مطلوبیت فی الجمله چیز دیگری استفاده نمی‌شود چنانچه نشبان تمام 
عبادات است. 

اما دلیل کل, ولو در خصوص این عبادت چنانچه خواهی شناخت پس از 
قرائن داخلیه و خارجیه که تعبیر به «مقدمات حکمت» شده مانعی از 
اطلاق ندارد. و بر فرض اهمال قاعده میسور و استصحاب بقاء طلب جاری 
است چنانچه در کتب اصولیه خصوص (المحاکمات. مطبوع در سنه هفتاد) 
ذکر شده که این دو قاعده در احکام غیر الزامیه جاری می‌شود و بنابراین 
باید بقیه را به قصد امر بیاورد. 

حال اگر امر داثر شد بین ترک شرطی از شروط, مثل قیام و یا وضو و یا 
جزئی از اجزاء مانند صد لعن و صد سلام,. وجوهی در محل خود مقرر شده 
ست. ۲ 

جماعتی از فقها - رضوان الله علیهم - بر انند که ترکی شرک و اوردن جزء 
اولی است؛ زیرا بودن موصوف بدون وصف اولی از عکس است ولی این 
اشتباه بزرگی است که لازم وی فی المثل صحت نماز بدون طهارت حدئیه 
است.؛ در صورتی که تحقیق در محل ان است که باب باب تزاحم است و 
باید ملاحظه اهم و مهم شود و «اولی» را اخذ و «دومی» را ترک نمود و 
در خصوص این عبادت اهمیت اجز|ء واضح است والله الهادی. 


مقصد بیست و سوم 


دانسته باش که فقها, بلکه محدئین - رضوان الله علیهم - این زیارت را از 
دو امام نقل نموده‌اند, یکی امام محمّد باقرعلیه السلام و دیگر امام جعفر 
صاد ق‌علیه السلام به طریق عدیده چنانچه در «نور ششم» از مقدمه ذکر 
شد که دعوای قطع به صدور نمودند, و در این شکی نیست. 
بلی چیزی که هست. اختلاف متنی دو روایت ت کامل الزیاره و مصباح است 
در موارد کثیره از حیث ماده و هیئت, مثلا در نسخه «کامل الزیاره» دارد: 
«السلامٌ _علیک پا خيرة اللّه و ابن خیرّته» بعد از کلمه «السلامٌ علیک یا 
رسول الله» و آن را رح بعد از کلمه «السلام علیک يا رسول الله» 
ِِ و یز مانند. انکه در کاهل الزبار ۸ دارد: «لفد عَظَمَتِ المصيبءة _یک 
علینا و علی جمیع اهل الشماوات» و در مصباح «لقو عطفیت الرّزبةٌ و جلت 
و عَظَمّت المصيبة یک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت عصا یت 
مصیبتّک فی السماوات کوخ اهل السماوات». 
الی غیر ذلک از ره زیاده و نقیصه مانند آن که در مصباح فرموده 
«تابعت» و «تابعت» و جمع نموده بین هر دو کلمه با یاء و باء و در غیر 
مصباح بکی را بیشتر ذکر نموده‌اند. 
خلاصه در تعیین ان, اختلاف رون بین عَلمین (قده) واقع شده و چه 
اندازه مساله را در رساله خود طول داده‌اند, زیرا سید اجل(187) (قده) 
بان است که «تابعت» نیست و «تایعت» است. و از «تیع» به معنی 
سرعت در شرارت.(188) گرفته شده و طعن بر شیح بهائی زده و فرموده 
است: که کلمه «باء» تحریف و غلط است! و حال ان که دیدی در مصباح 
هر دو مضبوط است. 
و غير این موارد, مانند «حاربت الحسین» و «جاهدت الحسین». و از این 
جهت است که در کتب ادعیه, هر دو را به عنوان نسخه بدل ذکر می‌کند. 
و از فقها کسی را ندیدم که درصدد علاج این اختلاف برآمده باشد در 
صورتی که بسیار مهم است و معنی ندارد که زیارتی که کلام خداست 
دچار احتیاط نسخه بدل صاحب کتاب شود. 
و جای بسی تعجب است که فقها از تصحیح آن غفلت نموده‌اند! لذا بر 
ال اينکه قسمتی, يا کلمه‌ای در یکی زیاد است و در دیگری نیست که 
مقتضای قاعده باید زیاده را جزء زیارت قرار دهد و حکم بر صحت و ورود 
هر دو نماید. و نسخه بدل, راهی ندارد زیرا مقام بعد از شمول ادله هر 
کدام از دو روایت و تنزیل علم تعبُدی را به منزله وجدانی و حجت مجعوله 
را به منزله منجعله صحیح است, و معارضه ندارد زیادتی در یکی از آنها با 


و نیز از قبیل دوران امر بین زیاده در یکی و نقصان در دیگری چنانچه در 
کلمه «فی الاسلام» است در قاعده «لا ضرر» بلکه از قبیل مثبتین در 
مطلق و مقید می‌باشد لذا باید زیاده را به قصد جزئیت بیاورد. و احتیاط در 
اینجا بی‌مورد و ذکر نسخه بدل خطای زر ی است و معارضه هم با اخبار 
علاجیه ندارد. 

دوم این که اختلاف در کلمه واقع شده باشد, مثل کلمه «تایعت» و 
«تابعت» پس اگر علم نداریم که یکی از اینها وارد است. احتمال صدور 
یکی و عقب مرجح گشتن نیز بی‌مورد است. و ذکر نسخه بدل هم جا 
ندارد. و مقتضای قاعده هم جمع بین هر دو است. 

توف آن. که دا نجمبکی اد انقا مارد اشت تن این ری یا بیان اه 
احتمال رجحان دارد به جهتی از جهات رجحانی عقلائی که موجب اعطای 
ناس یر لاد اس صایب سار 
نماید مانند «حاربت» و «جاهدت» که ظاهرا شکی نیست که «حاربت» 
است. و فی الحقیقه در این مورد رجوع به اخبار علاجیه و اخذ به مرجج 
شده است. و راهی از برای نسخه بدل نیست. 

و بنابر دوم مقتضای قاعده تجهیز است, نقل تحت کافی و صحیح است اگر 
چه در جمع بین هر دو رعایت احتیاط شده است در صورتی که احتیاط 
رکاکت عرفیه و عقلیه نداشته باشد. و شاید نظر بر اخبار که گاهی امر به 
تخیر نموده و موقعی به احتیاط و به حکم این قاعده است. زیارت ششم 
که از طریق سید و شیخ اختلاف متنی پیدا نموده و لذا حقیر هر دو زیارت 
را مطابق قاعده ذکر می‌کنم و از نسخه بدل خودداری خواهم کرد. و این 
قاعده‌ای است در واجبات و مستحبات فقه, والله العالم. 


مقصد بیست و چهارم 


در بیان تعبیر فقها بلکه اعاظم محدئین (قدس ستژهم) است. از شرائط 
این زیارت. چه انهائی که ذکر نمودیم و چه آنانی که ذکر نشده از حضور و 
هی و مت کت عاداته روم ریا او قعضی راتسا ی به سرط 
شده. ولی هم نشده برای آن که فهمیده شود زیارت بدون آنها صحیح 
است؛ و مطلوبیت زیارت ذات تشکیی است و اتیان بدون تمام شراتط 
بلکه عده از اجزاء صحیح و مطلوب است. ولی این تعبیر صحیح نیست و 
تمام مذکورات شرط است و معنی شرطیت همان است که در ساثئر 
واجبات و مستحبات اطلاق می‌شود که عبارت از مفقود شدن مشروط 
است نزد فقدان شرط و عدم مشروط با عدم شرط و صحت زیارت بدون 
نهم از مقدمه شناخته شد, که ثواب زیارت ذات تشکیک عجیبی است از 
یک حسنه تا یک و ده و بیست و سی و صد هزار و هزار هزار حج آن هم با 
نبی, با ضم جهاد, و ازاد نمودن بنده از ده تا هزار هزار ال ابراهیم, با دادن 
هزار هزار صدقه دارد. 

ار مت ای ارت ستاو سود کي اس ارت سای 
ان ات فک ات 

و حال که معلوم شد این معنی باید دانسته شود که در مطلوب اقصی که 
فوق وی مطلوبی نیست چه در قضای حاجت که حضرت صادق‌علیه السلام 
ضمانت نمود, و چه در مثوبتی که مشروحا ذکر شد, تمام شرائط مذکوره 
باید بچا آورده شود تا منظور به دست آید, بنابراین اگر خواننده نظر مهم 
داشته باشد باید تمام را به جا آورده و 0 را که خود می‌خواهد انجام 
ما ای ار ی ۱۱۱ 


ذر بیان فسمتی از "شر انط غیر از آنجه مد کور افتاد می‌باشد. 

مشتری است بین حاضر و نائی.(189) ولی باید دانست که نوع این 
شرائط اختصاص به حاضر دارد و چون شناخته شد قبلا که در به دست 
آوردن مقصود اقصی باید تمام شرائط ملحوظ شود؛ لذا در اینجا 
فهرست‌وار آنها را بیان خواهیم نمود چنان که اخبار صحیحه در کتب 
معتبره(190) که موافق با شواهد عقلیه و رسومات عرفیه و مناسبات 
روحیه وارد شده است و آن شراتط عبارتند از 

2 غسل برای سفر زیارت. 

3. خواندن دعای وقت غسل(192) که بیان خواهد شد. 

4 آن که برای هر امامی غسل زیارت لازم است ولو انکه در مشهد و حرم 
واحد باشد مثل کاظمین و سامرا و بقیع که باید به عدد هر امام غسل 
نمود. 

مه وشن 192) 

6 لباس نو در بر کردن.(194) 

7 قدم‌ها را وقت رفتن به حرم کوچک برداشتن.(195) 

9. پای برهنه بودن در وقت تشرف به روضه مقدسه. (196) 

9 اشتغال به ذکر تهلیل و تکبیر و تحمید و صلوات داشتن.(197) 

0. بر در حرم ایستادن و اذن دخول خواندن.(198) 

1. بوسیدن عتبه مقدسه.(199) 

2. به جای آوردن سجده شکر برای خداوند.(200) 

3 وقت دخول حرم. پای راست مقدم داشتن. 

4 وقت خروح, پای چپ را مقدم داشتن مانند مسجد.(201) 

5. نزدیک ضریح رفتن.(202) 

16 بوسیدن قبر مطهر.(203) 

7 صورت گذاشتن بر قبر. 

8. مالیدن صورت را بر آن.(204) 

0. ادعیه مخصوصه خواندن. 

21 مقداری قرآن خواندن و ثوا ۳ را هدیه صاحب مرقد نمودن.(206) 
22 زیارت برای بر مسا هار نمودن با طلب مغفرت 207(۰) 

23 دور ضریح کر نیون ولی نه به قصد طواف 208(۰) 


4 در حرم پای برهنه بودن.(209) 
5 ترک صحبت دنیوی نمودن.(210) 
6 بلند ننمودن صدا در مشاهد ائمه‌علیهم السلام .(211) 
7 وداع نمودن امام وقت مراجعت.(212) 
298 بوسیدن روبروی مرقد مقدس.(213) 
9 به پشت بیرون امدن.(214) 
0. در روز جمعه قبل از ظهر از شهر خارج نشدن.(215) 
2 به قدر وسع و طاقت انفاق بر مجاورین نمودن.(217) 

< 8 نماند که این شرائط در زیارت باید مراعات شود و اختصاصی به ابا 
طربقه خواندن زیارت عاشورا به دو نحو است؛ یکی برای درک ثواب زیاد. 
و دیگر برای قضای حاجت که باید در اخیر با زیارت ششم حضرت امیر علیه 
السلام باشد وا خصوضه مشروع نیست. و حون« ستاختی. باید. تما 
شرائط عامه و خاصه این زیارت هم در توسل که اصل این زیارت برای 
انجام همین مقصود است مراعات شود. 
و شرائط عامه ذکر شد. 
و اما شراتط خاصه عبارتند از: 
2 تجدید وضو ولو آن که وضو داشته باشد به موجب روایت مزار کبیر که 
باید وضوء زیارت عاشورا و زیارت ششم را تا آخر عمل نگهداری نماید. 
3. غسل, ولو آن که قبلا کرده باشد زیرا| نص خاص دارد که این غسل باید 
تا آخر ادامه داشته باشد. 
4 خواندن شش رکعت نماز بعد از زیارت که دو رکعت متعلق به حعضرت 
امیرعلیه السلام و دو رکعت متعلق به نوح ولو نائّی(218) باشد. 
5 خواندن دعای خاصی که بعد از زیارت وارد شده. 
6 خواندن دعای خاصی در موقع حرکت به محل زیارت. 
7 قرائت تسبیحه غير معروفه فاطمه زهراعلیها السلام. 
8 استعمال طیب نمودن در زیارت حضرت امیرعلیه السلام و ترک نمودن 
در زیارت ابا عبدالله‌علیه السلام. 
9 در نماز حضرت امیرعلیه السلام بعد از حمد در رکعت اول «الرژحمن» و 
در رکعت دوم «یس» و بعد تسبیج معروفه حضرت زهراعلیها السلام. و 
بعد استغفار و در حق خود دعا کند ان گاه دعای خاص بعد از نماز بخواند و 
سجده شکر به نحوی که وارد شده به جای اورد. 
این تمام کلام بود در مقاصد. 


باه 


چند قضیه راجع به زیارت ایشان 


مخفی نیست که زمین کربلا از زمان «آدم» تا «خاتم» و از زمان خاتم تا 
زمان سید الشهداعلیه السلام و از ان زمان تا موقع عمرانی کربلا و تا به 
حال دارای خرق عادتهای فوق العاده و کرامتهای عجیبه بوده به لحاظ وجود 
مقدس ابا عبدالله‌علیه السلام که احصاء انها از عهده این مختصر خارج 
است ولی از نظر تیمّن و تبژک چند قضیه راجع به زیارت ایشان لازم است 
که ذکر شود: 


اوّل 


ضاخت: حدانق: (قده) و عتحيم اقا سیخ سته الله زاتری. قذنن 
سره(19 2) فرمودند که جماعتی از ولایت بحرین برای زیارت رفتند و در 
مراجعت شبی را در حله(220) (که ظاهرا هفت فرسنگی کربلا است) 
منزل کردند. و میان این جماعت شخصی بود بسیار قوی الاعتقاد و ساده 
لوح و جمعیت مذکور در غیاب آن مرد توطثه برپا نمودند برای تفریح و 
مزاح» به این که به او بگویند که آیا حضرت سید الشهداعلیه السلام برای 
فبولی زپارت ته بر ات ازادی از هتم .۱ به تو دادم است: با تسیا : به ما 
عطاء فرموده و هر کدام کاغذی که دلالت بر این مدعی داشت درست 
کرده و در دست گرفتند تا به آن شخص ساده نشان بدهند. 

ففتی که. آن.ظرد افد سا بر تفطته فبلی .هر-یکی. از دیحری فضول رات ۱ 
سوال کرد و جواب مثبت می‌شنید و حتی برات خود را هم ارائه می‌داد تا 
آن که نوبت به آن مرد رسید. آن ساده خوش باور با هیجان هر چه تمامتر 
گفت به من ندادند ولی رفقای او باور نکردند, زیرا بنا داشتند که او را 
تمسخر و استهزاء نمایند و می‌گفتند تو که زاثر حسینی, چرا دروغ می‌گوئی 
و کر حقیقعا حسین‌علیه السلام به و برات. ندادم باشد دلیل بر ان است که 
زیارتت مقبول نیفتاده است. 

لذا آن مرد ساده لوح خوش باور بنای گریه گذارد و از رفقای خود شکایت 
نمود که چرا در کربلا به من نگفتید که به شما برات داده شده تا من هم 
مطالبه نمایم. 

و قسم یاد کرد که برمی‌گردم و مطالبه می‌کنم و تا برات را نگیرم از کربلا 
و حرم بیرون نیایم. آن گاه به طرف کربلا حرکت کرد ولی در موقع حرکت 
رفقا از تصمیم او جلوگیری کردند و گفتند ما با تو شوخی و مزاح کردیم 
اين برات در آخرت است نه در دنیا, بگیر تمام این کاغذها ر او بده بخوانند 
بلکه پاره نما تا ببینی که ما برای مزاح این دروغها را به تو گفته‌ایم. ولی 
اين حرفها دیگر در آن شخص موثر واقع نشد و برای گرفتن برات به کربلا 
رفت و با گریه زیاد وارد ۳ خود را از شبکه‌های ضریح 
داخل کرد و اصرار کرد که رفقای من می‌روند و برات مرا هم بده, سبب 
۳ ثر شما هستم عطا نفرمودید؟ 

ناگاه در اثناء اصرار و استغاثه و گریه در میان ضریح کاغذی در دست وی 
نهاده شد و در میان آن به خط روشن نوشته بود که (فلان بن فلان عتیق 
من الثار, کتبه حسین بن علی). 

سین آن مرد خارج شده و به رفقای خود می‌رشد و می‌گوید؛ خدأوند به 
شما جزای خیر دهد که زود به من اطلاع دادید که تا ممکن است برگردم و 


الا اگر در بحرین بود مقدور نبود برگشتن! اما رفقای وی بسیار متعجب 
شدند از این قضیه. 

و ضمناً صاحب حدائق متذکر شد اکنون که این کتاب را می‌نویسم آن 
دست خط شریف در بحرین در صندوق مشبکی موجود است و خانه ان 
مرد قبرستان و زیارتگاه شده است از برای اهالی بحرین. 

و حقیر نیز هم قضیه‌ای مشابه داستان مذکور به باد دارم که مقام اقتضای 


ذکر آن را ندارد. 


دوم 


صالح(221) و به جهاد اکبر مشغول بود و شبها را در قبرستان تخته 
فولاد(222) می‌گذرانید و به انحاء مجاهدات مشغول بود, و از برای این 
هرد تاه کر ی ار ند وان رولیت با کر ری 
شده بودند و بعد از مردن او را در قبرستانی که ان مرد صالح بیتوته 
می‌کرد دفن نمودند.. . 

پس از یک ماه از فوت آن مرد گمرکچی مرد صالح او را در خواب دید که 
در جای خوش و بهشت برینی به عیش و نوش مشغول است. 

این عالم مجاهد قی کید نزد او رفتم, گفتم: ای فلانی ! رفتار تو در دنیا 
اقتضا نداشت مگر عذاب را در آخرت, پس به چه جهت شده که مستوجب 
بهشت و اين مقام عالی گردیدی؟ زیرا من از اعمال تو در دنیا کاملاً مطلع 
یی را رات ها 
نیست., نه بهشت و زندگی به این خوبی. 

آن مرد گمرکچی گفت که قسم به خداوند که نتیجه اعمال من در دنیا 
همان بود که تو فکر می‌کردی و پس از مردن دچار بدترین عذاب و عقوبتها 
گردیدم تا شب قبل که زن فلان آهنگر که در فلان محله اصفهان خانه دارد 
مرحوم شد و او را در اين قبرستان آوردند و دفن نمودند و قبر او حدود 
صد زراع از قبر من دور است. و در شب دفن او سه مرتبه حضرت ابا 
عبدالله‌علیه السلام به دیدن آن زن امدند و در مرتبه سوم دستور فرمودند 
یو ند کت مر هی رم 

فردای آن روز مرد صالح به شهر رفته و از دکان آهنگر جویا شد. پس از او 
سوال نمود که آیا تو زنی داشتی که تازگیها وفات کرده باشد؟ 

گفت: بلی. پرسش کرد کجا دفن کردید؟ نشانی داد وقتی به قبرستان 
رفت دید مطابق نشانی است که آن گمرکچی در خواب داده بود. 

سبنن از اهنگر سوال کرد آیا عیال شما کربلا رفته بود و يا آن که روضه 
خوانی داشته‌اید؟ 

جواب داد: خیر, نه کربلا رفته بود و نه روضه خوانی داشته‌ايم, مراد شما از 
این سوالات کدام است؟ 

مرد صالح می‌گوید وقتی جریان را به او گفتم, گفت: عیال من هیچ 
ارتباطی با سید الشهداعلیه السلام نداشته جز آن که در اين اواخر عمرش 
مداومت به زیارت عاشورا| داشته و این مقام پشر .از بر که آن زیارت 
بوده است.(223) 


فائده: بعید نبست که سعادت و شقاوت مرده به همسایگان او سرایت 
نماید چنانچه به همین معنی در «نهح‌البلاغه» تنصیص شده که: 3 
ند خوب و بر در آخرت حال همسایه خوب و بد است در دنیا, ِ باید 
مراعات قبور مردگان خود را بنمائید از جهت همسایه.(224) و شاید از 
همین نظر مشهور فتوی داده‌اند به جو از نقل موتی(225) 7 اماکن 
خاصه با قطع نظر از ادله که اقامه فرمودند. 


خر 


عرص اه ما ی 
مدتی بود که به علت پیری و رنجوری ترک نموده بودم, پس از مدتی به 
زیارت رفتم و بعد از طی چند روز راه و تعب و رنج بسیار رسیده و زیارت 
کرده و دو رکعت نماز خواندم و پس از ان خوابیدم و در خواب دیدم مولای 
خود حسین بن علی‌علیه السلام را که به من فرمودند: برای چه در حق من 
جفا کردی و به زیارت من نمی‌ائی؟ و ترک احسان - که عبارت از زیارت 
باشد - نمودی؟ 

عرض کردم: ای آقا و ای سید! من به واسطه پیری و شکسته احوالی بوده 
رال حفتض شاند اخر کهر باشند چه خبارت تما بای و ای بادم. اه 
روایتی از شما نقل می‌کنند که شما فرموده‌اید هر که در حال حیات مرا 
زیارت نماید پس از مردن به زیارت او خواهید رفت. 

آیا این نقل صحت دارد؟ میل دارم که از زبان خود شما بشنوم. 

فرمودند: تلف گفته ام این حدیث را با زیادتر و آن زیاده این است که بعد 
از مردن به زیارت زاثرم می‌روم ولو آن که در جهنم باشد و او را نجات 


چهارم 


راوندی (قده) نقل می‌فرماید از یکی از علماء نیشابور که فرموده: در 
سالی من با جماعتی به زیارت سید الشهداعلیه السلام رفتیم و قریب دو 
فرسنگ به شهر مانده یکی از آن جماعت فلج شد که گوئیا یک تیکه 
گوشتی بیش نبود. پس بنا کرد به گریه کردن که مرا در اين جا نگذارید و 
به کربلا برسانید. 

یک نفر از آن جماعت این زحمت را قبول کرد و او را حرکت داد و تا مشهد 
مقدس رسانیده و آن گاه او را در میان فرشی گذاشته و دو نفر آن را بلند 
نمودند تا به نزدیک ضریح مقدس آوردند, و او دعا می‌کرد و خداوند را به 
خی و ی سا سر دا ناگاه آن 
مرد از مپان آن فرش بلند شد صحیح و سالم که گویا در وی اصلاً مرضی 
شود الم القاگر. 


مجلسی نقل فرموده از سلیمان اعمش که گفت: 
مرا همسایه بود که با او آمیزش و آمد و رفت داشتم. یک شب جمعه به 
نزد او رفتم و از زیارت قبر حسین‌علیه السلام سوّال نمودم. جواب داد: آن 
بدعت است و هر بدعت ضلالت است و هر ضلالت در جهنم رفتن است. 
سلیمان می‌گوید: که با نهایت غضب از نزد وی بلند شدم و با خیلی خلق 
تنگ بنا گذاشتم که نصف شب به خانه او برگردم و او را نصیحت نمایم تا 
اگر بر عقیده و افکار خود باقی ماند او را بکشم. 
و پس بعد از نیمه شب بلند شده و به خانه او رفتم و دق الباب نمودم. 
عیال او آمد و در خانه را گشود و از او پرسیدم که شوهرت کجاست؟ 

:؛ سر شب رفت به زیارت اباعبداللّه‌علیه السلام. 
پس سلیمان گفت که چون قضیه را چنین دیدم من هم از عقب او به کربلا 
رفته و خود را به قبر مطهر رسانیدم. 
دیدم که ان همسایه را که دعا و سجده و توبه و انابه می‌کند و مغفرت 
می‌نماید, ناگاه سر را بلند نمود و مرا دید. 
پس به او گفتم که‌ای مرد! تو که این عمل را بدعت و ضلالت می‌دانستی, 
پس حرف دیشب چه بود و زیارت امشب کدام است؟ 
گفت: ای سلیمان! تو مرا ملامت نکن. زیرا من قائل به امامت اهل بیت 
نبودم تا شب گذشته خواب بسیار عجیب و خوفناکی دیدم. گفتم: چه دیدی؟ 
گفت: دیدم مرد خیلی جلیل القدری را که نمی‌توانم توصیف او را نمایم از 
عظمت و جلال و جمال و بهاء و کما ل. و جمع کثیری دور او را احاطه 
کرده بودند و در جلوی او مردی سوار (بر) اسب و بر سر او تاجی بود که 
چهار رکن داشت و در هر رکنی لوَلوْنی بود که به قدر سه شبانه‌روز راه را 
روشن می‌کرد و آثار و عظمت و بزرگي و نورانیت تمام اینها را نمی‌توانم 
ذکر نمایم. سپس 0 ۱0 0 ی 3 
که با این حلال میا ند ؟ 
جواب داد: که محمد مصطفی است. 
۳ آن دیگری که جلو می‌رود که باشد؟ 

> علی,. .مر تضی: وصی: رسول. الله‌ضلی الله. علبه واله است. در این 
هام دیدم ناقه‌ای از نور که به روی هودجی از نور بود و در آن دو زن 
بودند و ناقه بین زمین و آسمان می‌رود, پرسیدم این ناقه مال کیست؟ 
گفتند: از برای خدیجه و فاطمه زهرا علیهما السلام است. 
ِِ یت 


پرسیدم. ین یه هیات: اختماعیه کجا. می‌روند؟ 
که شب جمعه است و به زیارت قبر حسین بن علی که در کربلا کشته 
شده می‌روند. ۳ 
پس من به سمت هودج رفتم, ناگهان دیدم اوراقی نوشته شده از اسمان 
1 طرف زمین تطایر می‌کند, از ان شخص سوال کردم که اين اوراق کدام 
ست؟ 
گفت: اوراق امان از انشن جهنم است برای زوار حسین در شب جمعه, 
درخواست نمودم که یکی را به من بده. ۲ 
گفت: تو که می‌گوئی زیارت حسین بدعت است و حال آن که نمی‌رسی به 
این رقعه مگر که زیارت کنی حسین را و معتقد به فضل و شرف وی 
باشی. 
پس از خواب بیدار شدم در حالتی که ترس بر بدن من مستولی شده بود و 
همان دم قصد زیارت کرده و به طرف کربلا حرکت نمودم و به درگاه 
خداوند توبه کردم به خدا قسم ای سلیمان که مفارقت نکنم قبر حسین را 
تا آن که روح از بدنم مفارقت نماید.(227) 
قا هه رای فا اک شور یر وی 
از برای تکذیب. مطلوب نیست زرا از طریق شیعه و سنی به اسناد کثیره 
ثابت شده که هر کس معصوم را در خواب ببیند صحیح و مثل ان است که 
9 او را دیده.(228) 

تنبیه: این چند قضیه از باب تیمّن و تبژک ذکر شد چنانچه در اوّل خاتمه 
ان 
کرامات چه در حائر(229) و غیر حاثر و اکناف عالم از مسلمان و غیر 
مسلمان از هنود, فضلاً از مسلمان تا چه رسد به شیعه و برای زاثر و غیر 
زاثر از مخلوطین به وی برای مقاصد دیگر در زیارت و مجالس عزا و 
توسل و غیر توسل به ظهور و به روز رسیده که احصاء نتوان کرد و انچه به 
جهات عدیده ثبت و ضبط شده جزما زیاده بر ان است که در کتب محدئین 
و مورخین و وعاظ ثبت و ضبط شده است. 
تبصره چون در نجف اشرف - زادالله شرفاً - تعطیل دروس برای جهات 
عدیده شرعی موروثی اهل علم شده و رسمیت دارد, لذا حقیر در هر 
تعطیلی غالبا کتابی در فنی از فنون تحریر می‌نمودم و در این اوان دهم ذی 
عجیبی مشاهده نمودم که مقام اقتضای بیان ندارد والله الهادی. 


توصیه و اعلام 


در سابق غیير مرّة در مقدمه و انوار و در مقاصد اشاره نمودیم که غرض 
اصلی از تحریر این رساله بیان طریق توسل به زیارت عاشورا است برای 
انجاح مقاصد دنیویه و اخرویه به لحاظ ان که جبرئیل امین اخبار به واقعات 
و حوادث بعد از رحلت خاتم النبیین‌صلی الله علیه واله می‌نمود برای 
ایشان و بیان می‌کرد از غصب خلافت و شهادت خلفا و فاطمه‌علیها السلام 
و وقعه کربلا بخصوصه و به تفاصیل وی و گرفتاری شیعیان و هتک و قتل 
انها و تهب اموال و فقر و فاقه و ابتلاء آنها در زمان سلطنت بنی امیه و 
بنی عباس و زمان غیبت که امورات لازال در ایادی دشمنان دین بوده و 
هست تا وقت ظهور شمس هدایت عجل الله تعالی فرجه, لذا این بوده که 
آن حضرت به خصوص بلکه پنج تن علیهم السلام بسپار محزون شدند, و 
شاید یکی از وجوه معنای حدیث شریف «ما آوذی نبی مثل ما 
آوذیت»(230) اذیت ایشان بوده از اطلاع به حوادثت بعد و چون به واسطه 
اطلاع به حوادث بعد افسرده و محزون گشتند, لذا خداوند این زیارت 
عاشورا را انشاء فرمود و بیان نمود خواص دنیوی و اخروی وی را چنانچه 
شناختی. و سپس ضمانت نمود اداء ان را یت امین داد که 
برساند برای سرور آنها و محبین شیعیان آنها تا 

اولا: مسرور شوند به فوائد اخرویه. 

خاتا: متوسل شوند به وی برای فوائد دنیوبه و لذا ِِ نمود جعفر بن 
محمدعلیه السلام از محمد بن علی‌علیه السلام از علی بن الحسین علیه 
تس ی ای ای ام ۶ 
علی .ین ابی: طالب علیه السلام و .ایشان از بیغمبر صلی. الله. علیه .واله: و 
ایشان از جبرئیل و جبرئیل از قلم و قلم از لوح و لوح از پروردگار عالمیان 
که هر که را حاجتی به خداوند بااشد بخواند این زیارت راء من که خداوند 
عالم باشم حاجت وی را به قدرت کامله خودم و به فضلم بر محشّد و آل 
محمد و شیعیان و محبین آنها بر اور دزن ع یکتم( 251) 

و حقیر نیز پس از فراغ از رساله به تاریخ مزبور عمل نمودم برای حاجتی 
که محال عادی بود به حرمت ت این بزرگواران به اسرع وقت اجابت شد, که 
اکنون هم که سنه طبع این کتاب است هنوز متحیرم که چگونه اجابت 
شده! و لذا چون دیدم در این اوان ابتلائات دنیوی و اخروی شیعیان را, لذا 
بنا گذاشتم که مختصری به نحو فهرست طریق توسل را بنویسم تا هر که 
حاجت دارد به دستور ذیل بخواند و پفتار نماید جزماً و یقیناً بدون شک 
حاجت وی براورده خواهد شد ان‌شاءالله تعالی و الا بکهید درز خق من آنخه 


را که مقاتل نقل نموده از صحیفه رابعه سجادیه در حق خودش و راست 
خرطوک ‏ وی مر | تسه الم غلنده آلاه الناد. 





قسمت اول 


طریق توسل به زیارت عاشورا برای قضاء حوائج دنیویه و اخرویه به این 
نحو باشد: 

1. غسل توبه نماید در شب چهارشنبه. 

2 توبه نماید بعد از غسل. 

۳ دعای توبه که در صحیفه اولیه سجادیه است بخواند و آن دعا این است: 
اللهْمٌ با مَنْ لا يصعة تغث الواصفين, و با من لایجاوژة رجاء الژاجین 5 ی من 
لایضیع لذیه جر المَخسني, و يا مَنْ هو مُنتهی خَوّف العایدین, و يا مَنْ هو 
غایة خشية المْنْقَینَ. 


مس ۳ تا 3 1 ۳ ات 0 2 
هَذّا مَقَامٌ من تداولثهة آیدی الذئوب. و قادثة امه الحطایاء و اسْتَجود عَلیه 
م مَن تداو توب, و و استحق 

سس تس ‌ ۳ 


1 ت_" فد ِ ۳ ۳1 ۳ چٍِ 2 2 ِ ۳ ِ <وو چه اس 
السیطانْ, فقطر ۶ مرت به تفریطاء 5 تقاطی م یه ِِِ تغریرا, 
کالجاهل بعذرتک علیه, او کالمنکر فِصل اخسانک الیه حتی ادا انقتح له بضز 

۳ ۱ - مج مت ۳ 0 ِِ ۳۹ 0 
القده, و تقسعت. 2۶ شحایت العمی: اخضی ما طلم به تفههر و فکر فیعا 
11 مت 11 جر ۳ ۳ ۳ ک‌ ج 11 5 5 
خالف به ربة. فرای کثیر عصیانه کبیرا, وَجَلیل مَحالفته جَلیلا. ۲ 
ِ 9و + ِ 5 1 ت ۳۳ ۳ 1 ۳ 1ص برچ سح ی + ]وس 
فاقبل تخوک مَوّمّلا لک, مُسْتخییا ما , و وَجة رَعبتَةٌ الیک یْقَةّ بک, فامّک 
بطمعه یقینا, و قَصَدک بخوفه اخلاصا. ۱ 
جِ و 1 س‌ ۳ ثِ ی ‌ِ 
قذٌ خلا طمَعه من کل هم موع فیه عیرک, و افرخ رَوغة من کل مخذور منهة 
سواي, وفمتل بین بدیکي مَتَصرعا, و عمَض بَضَرة الی الاض مَتَحشعا, و 
طاطا رَأسَه لعرّتي متدّللاء و بتک سره ما نت اعلمٌ به مه خصوعاء و 

۳ ۶ 2 ی 

7:0 
عد 


وم- 4۱ هبو - وه رو 92 عم | و يپ هو هبو تم ]تن نا 
عدلک اف عَاقبتة, ولا دوس عفوک ان غفوّت عنة و رجمته, لاک الب 
ریم الذی لا تام عُفْرَانْ الب العظیم. ‏ ۱ 

و ات 1 ِ چِ ۰ 2 ی نس ِ رن < 
لقع قها آتا دا 9 جنک قطبعاً لاثرک فیقا أَمَرت به من الحْقاء متتجز 
9 رصح و _ ۵ 5 ۳ ٩‏ بیج ۶ , و ء وی ه مه 
ودک فیما وَعَذّت به من الاجابة, اذ تَمول: «اذعونی اسْتجتب لعمٌ» 

- ِ س‌ 3 نم مم ۳ ۳ ت سم ِ 0 
له قصل علی مُحقد و آله. و القبی بعغیریک کما آفینک بافزاری. و 
ار تکنی عن خصایع ال وت کما وضعت ی نفسي: و اش تن بستری کها 
]لا بٍ 7 2.9 توت سِ ۳ 
تاییتیی ۳ الاتتقام منی ۳ ۳ 

و لا لاو ۰ - سم ]هم ه زار صرح رز لاو 
اللهْم وثبث فی طاعتک نیتی, وَاحعِمْ فی عبادتک بصيرتي, و وفقنی من 
الاعمال لمَا تعسل به دَتس الخطایا عنی. وتَوفنی عَلی ملتک وملة تبیک 
مَجمد - علیه السلام - ادا نو‌فیییی. 


یِمَعَصية, ولا یضْمر آنْ یقود فی حَطِية, وَقَذُ قلت - يا الهی - فی مُحْکم 
کتایک: «انک تفیل الَوْیَةّ عن عبادک وَتَعْفو عَن السْیتَاتٍ». و«ئیب 
النَوَایین», فاقبل تَوَبَتي کما وعدّت, واعغف عَنْ سيتاني ما ۳ صمنت. وَاوِجبٌ 
1 - يا رَبٍ - شرطی الا اغود فی مکژوهک, 
(مومک, وعهّدی أن أَهْجْرَ جمیع معاصیک. . 
عملث فَاغْیر ی ما عَلشت, واضرفنی یفْدرَیِک ای قا 
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اللهْمٌْ ایما عَبّدٍ تات الیک وَهو في علم الغیب عنک قاسخ لتَوَببه, وَعَائَدٌ فی 
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ثبه وَحَطیتَیه, قانی آغوذ کذل یی تَوَبة لا 
توب السلامءة فیما بقی 
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له قکمَا مر 5 ت بالَوَبة, و صَمئت ۳9 کر ع الدعاء و وعدت 
الاجَابَة فصَل لین محَمّد و آل محقد., و افیل تَوّبی. ولاتژجغني مَرجع 


۱ ۳۹ ه مه . 


الْحَیبَة من رَجْمیک. ۳ نت آلوات علی المذنبین, والجيمْ للحاطئین 
ال ۳ 

الم صَلٍ علی مُحَمَدٍ وآله, کُقا قذیتتا یم وضل عَلّی مُحتّد وآله, تا 
استتقذتتا به, ول علی مح : واله, صلام مشقغ لتا یوم القبامة ویوم الَقَاقة 


الیک, اک له کل ی فد و2 علیک یسب (292) 

4. چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرد به قصد زیارت 
شا بدا له انساام موی فا صحها چم کال سای آورد که تما 
ای کیا سیسات مت احفاد عاففی وا قاطا قل ار 
نماید چنانچه تفصیل اینها را در روح ۱ بیان 
نمودم. 

مرحوم آقا سید کاظم (قده) می‌فرماید که: اگر شخص دعوی اجتهاد کند و 
واقفا معنید تاد اماست کر باطظل ات ماد احتهاد خهررات 
(233) علی تفصیلی که در آن کتاب بیان نمودم. و تقلیدش هم به تقلید 
نباشد به هوای نفس و امثال اینها بر وفق موازین شرعیه باشد. و احتیاط 
آکر کا عر ایا وین کروو باس واه دجم یهاش وا 
لا زم التقلید بوده بااشد باز نیز به تفصیلی که انجا ذکر کردم, پس در سه 
روز مراعات نماید تمام شراتط صحت و قبول را. 

5 فل ارغووب شب جعه‌ یل کید به بت ارت انا عفخاا کی 
شاه قننه ای الاه. 

و آداب غسل را چه در این غسل و چه در آنچه سابق گذشت و چه در آنچه 
نهد بیابخ از دغا عم مر خنانخه در ایند دکز تمايم: تقضیلا الیته: برعی دارة 
قلم استحباب بر وی نزند با خداوند طرفیت نیست بنده است حاجت دارد. 
6 شب جمعه را بلند شده نماز شب بخواند به اداب و رسوم دعاء کاملا و 
۳ تواند در خلال دعا توبه و استغفار و دعا و صلوات و لعن بر اعداء ال 
محمدعليهم السلام بنماید. 

7. بعد از فراغ از نماز شب به پشت بام رفته و نگاه به اکناف آسمان 
کرده و تسبیح و تهلیل(234) و تحمید و تکبیر و استغفار گفته. 

9 آن که اوّل روز شنبه که بنای خروج به زیارت است بدن خود را از هر 
جهت خوب بشوید و تنظیف نماید. 

10 آز که لبانن خوو.نا کاهلا شسته وه یاکزم تفاید ختی آن که اکر خوهم 
باشد باز بشوید و در تمام این شرائط که عرض شد و می‌شود قصد کند که 
اساوت که ال شا رای تشد انس اعله اللام وه ان 


الله. 

1. آن که اوّل آفتاب که در آن روز که شنبه باشد و خیال خروج زیارت را 
دارد نیز غسل کند برای زیارت سید الشهداعلیه السلام قربة الی الله و 
اداب و دعا و رسوم وی را نیز مراعات نماید. 

2. ان که اظهار عزا و ماتم داری نماید از ابتدای عمل که روزه بوده تا 
آخر عمل. 

13 آن که هم ندبه و بکاء و تباکی نماید از اقلا اند فقو 

4 در این اظهار عزا و ندبه غالبا کلمه «رجعة»(235) و «حوقله»(236) 
بسیار بگوید 

1 اا و باشد تا آخر عمل, صحبت دنیوی را ترک نماید 
مگر برای صر ور س: 

6. مراء و جدل در حق یا باطل در تمام عمل ترک نماید. 1 

7 در ظرف عمل از اوّل تا اخر واجبات را کما هو به جای اورد و 
محرمات را تری نماید. 

8 در ظرف عمل هر روزه مقداری از مال خود به قدر میسور انفاق کند. 
9 قصد کند که من زیارت سید الشهدا و امیرالمو‌منین علیهما السلام را 
دز آنیه کر نف کته رات این سارت 

20 قبل از شروع در زیارت يا بعد از زیارت مختصری نیابتاً از پدر و مادر و 
ارحام بخواند و طلب مغفرت برای آنها نماید بلکه اگر قبل باشد بهتر 
1 ببعد اه فراع از عم مفداری اد فران تخواند تفاب آنترا هدیه به 
روح آن دو امام نماید. 

2 آن که برای رفتن به مرکز زیارت قدم را کوچک بردارد. 

3. حتی الامکان جامه سفید بپوشد در وقت زیارت. 

4 در تمام مدت تا از زیارت حضرت امیر فارغ شود طیب استعمال کند و 
وقت شروع به زیارت سید الشهدا از خود دور کند. 


قسمت دوم 


5 قلب خود را از کینه مومنین و مسلمین خالی دارد و برای آنها طلب 
مغففرت نماید. 

260 دضاعت تفریبا از افتاب بالا آمده وضع کامل بسازد بخ قضه زبارت 
امیرالمومنین علیه السلام و وضوی کامل این است که رو به قبله بنشیند و 
ظرف آب به یمین بگذارد. بعد مسواک نماید, و بعد آب را از ظرف بریزد. 
‌ و دست خود را بشوید دو مرتبه بسم الله بگوید و بگوید «بسم الله و بالله 
اللهم اجْعلّنی من التقابین و اْعلنی من القطّرین». 

و بعد مضهضه(237) نماید به سه کف و بگوید: خاللمن اعتی کی بو 
القاک و طلِقَ لسانی پذکرک و شکرک». و بعد استنشاق(238) نماید سه 
مرتبه به سه کف و بگوید: «اللْهم لا تخرمنی ریخ الجَثهة, و امجعلنی مِتَن 
یشم ریخها و روخها و طینها». و 
کف آب به صورت بریزد و بشوید دو مرتبه و بگوید: 

«اللهم بَیِضّ وجهی یوم تبْیض الوجوةْ, و لائُسَوَّدٌ وجهی یوم تبْیضٌ الوجوخ». 
و بعد از دست راست آب بریزد و دست چپ و به دست چپ سه کف به 


ظهر ذراع(239) بریزد و بشوید. و همین نحو دوباره بشوید از باطن و 


ند . 
«اللهم آعطنی کناب بیمینی» و الخلد و الجنان بیساری و حاسبنی حسابا 
یسیر |». 
و بعد به دست چپ سه کف بریزد به ظهر و بگوید: 
دید ا ی ای سار ولا ها فا ای قی زو اوه ی 
من ممَطعات الثیران». 
و بگوید: «الَهم عَشٌنی برحمتک و عفوک و عافیتک». 
و بعد مسح پاها را نماید و بگوید: «للهم تبث قیمی علی الشراط بو 
و بعد از فراغ بگوید: «اشهد ان اه ال وجده لا شریی لد و اشهد ان 
علیاً و أَبنائة المعصومین خجَخْ الله, و آنّ اولیائة آولیانک و حُلَفانة خلَفانک». 
7 فان وباوت حضر نت اشنم بط جای آورد کاملاً پس لاجرم 
باید سل ترتیبی نماید و هر عضوی را سه مرتبه سل دهد و اوّل بسم‌الله 
بگوید, و تخلیل موها نماید و ال یک مرتبه دسنها را بشوید, و مسواک کند, 
و مه ما یدزد و اشتتا ق موجوو سل زارت جص رت امسر خارت 
السلام را بخواند. وآن دعا این است: 
را ور و طَقُوراً و جرا و من ین کل حَوّف و 
تاء مِنْ کل داء. للم طهَرّیی و طهّرّلی قلیی و اشْرَغ لی ضَدری و ار 
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اجقلیی عَبُدا شکورا و لالایُی د: 

اللهم, اخی قلبی بالایمان و پزنی, من الاتوت و اِقّضٍ لی بالخستی و افتغ 
> - ار. کی ات 2 || 24 7 ۳0 

ی یا اتِ هِن عند يا سَهیع الدعاء و َلی ال علی مُحَمّد مُحَمَدٍ و آله کثیرا. 

بشم الله و بالله و فی سَبیل الله و علی مِلة سول الله. 

اللهَم ضَل علی مَحَمَدٍ و ال مَحَمَّدٍ و طهرّ قلبی, و زک عملی, و تور بضری, 

و اجغقل عسْلي هذا طهّور و رز و شقاء من کل داءٍ و سْقم و اقَة و عَاهة 

كِ یت | :و و [للم 2 0 گِ 

وم شتّفا آحادژة [تک علی کل شیءقدیژ. . بر 

الاف صل علی عحرو آل فحی سای خفن اللوت ها و ناس 

الطایا و طهْز چشهی و قلیی من کل آقَة تقحَقْ بها دیٍی و اجْعل عَملی 

لصا لعغهک با آرعم الاجمين. , ۱ 

للم صل علی مُحَتَد و آل مُحَقّد و امْعَلَة یی شاهداً یوم عاجتی و قفری 5 

قاقیی انک عَلی کل شیء قدیژ و بعد بخواند سوره قدر رلمیک مرتبه پس 

وقتی که فارغ شد ابازن: پاک خود رایپوشي بگوید: زٍ اللهْ آلشتی الْفَوَی, 

و هر لی و احقنی فی اه 5 ااولی ال معا ان 

السْکَرّ عَلی ما لت 

29 8 9[ را از طعام 


خالی نگاه دارد تا از زیارت فارغ شود. 

9 در این مدت عمل که از چهارشنبه بوده در نماز خیلی اهتمام نماید از 
تمام شرائط صحت و قبول و کمال وی و همیشه اول وقت بخواند و نوافل 
را مرتبا بیارد حتی اگر ترک شد به غیر تقصیر قضاء نماید. 

0 وضوی کامل برای زیارت سید الشهداعلیه السلام به نحوی که در 
وضوی زیارت حضرت امیرعلیه السلام بیان کردم به جای اورد ولو آن که 
ناقضی حاصل نشده باشد. 

1. غسل زیارت عاشورای سید الشهداعلیه السلام را کاملا نماید به نحوی 
که در غسل زیارت حضرت امیرعلیه السلام عرض نمودم ورای دعای وی و 
بگوید در اثناء غسل: 

«اللهمْ طهّرنی من کل نپ, و تجٌنی من کل کرپ. و دَلل لی کل ضغب 
اک نم القولی و نم الرّبٌ». 

و بعد از غسل بخواند این دعا را: «اللَهِمٌ اععلة لین تورا ۳ و چرزاً و 
کافیاً من کل داء و سُفْم و من کل أقَة و عاهةٍ و طهَر : به قلبی و جوارحی 

و لحمی و 3می, و شعری و بشری, و محُی و عظامی و ما لت الارض 
منی؛ اجْعلْةٌ لی شاهداً یوم القيامة و یوم حاجتی و فقري» 

در روایتی خیلی عجیب دیدم که آبن مغیر ه؛ از ابی دهع السلام نقل 
می‌کند که فرمود: برای خداوند ملائکی باشند موکل قبر حسین علیه السلام 
وقتی که زاثر غسل کرد برای زیارت. به پیغمبرصلی الله علیه واله و 


اختر علیه الشلام. غیر دهتنت, نیشن بیعمیرضلی .الم غلیه. والة -ضدا ند که 
بشارت باد شما را که رفیق من باشید در بهشت. و حضرت امیرعلیه 
بکنم در دنیا و اخرت. ۱ 

پس پیغمبرصلی الله علیه واله و امیرعلیه السلام از طرف یمین و یسار, 
وی را حفظ کنند تا بگردد به اهلش.(240) 

پس خارج بشود به یکی از مراکز زیارت يا حرمین يا جای خلوت يا پشت 
بام مرتفع يا صحرا. و اگر به حرمین رفت تمام آن شرائط که در مقصد 
بیست و پنجم ذکر نمودم مراعات نماید کاملا و برای حاجت, به صحرا رفتن 
2 وقتی که اراده خروج نمود به یکی از مراقد حضرت امیرعلیه السلام 
بخواند لپن دعا راز 

الْحمَذٌ لله الذٍی أآکرَمنی یمَغرقته و مَفرِقة سْوله‌صلی الله علیه وآله و مَنْ 
9 مه عَلی (5 ة هن لت با عان 


نت حَصَصتَهْه خضط بگراچیک و أَمَرتیی باساعمم 242(۰) 
ارت و 

و اگر به حرم حاثری و ری ده مرف وی معا وم و یود 
0 ذکر شده. و اگر در غیر حرمین است. لازال تا به 
مرکز زیارت برسد. ۲ 

3 در مرکز خواندن زیارت همان که به ان محل رسید. سجده به جای 
اورد که سجده شکر باشد به نجو سجده نمازی یعنی بر هفت موضع و در 


وید مرننه بکویند: شکر | شک | یهد بلیی‌شود: 


4. آن که اگر در حرمین است پس آداب حرمین را که در مقصد بیست و 
پنجم ذکر نمودم به جای اورد علاوه بر ادعیه مخصوصه تا بعد شروع در 
زبارت ششم نماید. 

5 اگر در غیر حرمین باشد سر پای بایستد برای خواندن زیارت ششم 
مثل حرمین. 

30. اگر در غیر حرمین باشد پشت یه قبله بودن شرط نیست در زیارت 
ششم بلکه رو به هر طرف می‌توان بخواند به مقتضای اطلاق روایت 
صفوان که فرمود: به وی در هر مکان باشی هر روز بخوان این زیارت را 
ولی بهتر آن است که متوجه قبر شریف شود. 

27. پس از آن که متوجه قبر شریف شد تکبیر بگوید یک مرتبه, و بعد 
شروع نماید به زیارت ششم و آن این است: 

السّلام غلیک با سول اللو. السَلام عَلیک یا ضوع ال التلام علیکی ۲ 
امین ال السلام علی‌رفن: اضطقام الله و اختضة و. اخارخ امن برته: 
س ی و أضَاء الا و أسرق 


تمه و _ الق و الصا 

السلام عَلی, فارس المْوّمنین 5 لیثِ الم : ر 

سول رب العالمين و رَحمة الله و برئائة ۱ 
السّلام علی مَن ايدة اللة یجبرئیل, و اعَاتة بمیکائیل, و الق فی الذازین و 
جَبا یکل ما تَقَرٌ به العينْ و صلی اللة علیه و عَلی له الطاهرین و عَلی 
اولاده المنتجبینَ و عَلی الأئْمَةٍ الرّاشدین الذین أمَرُوا بالمَعژوف و تَهَوّا عن 
۱ ۲ تن 


ید ار لعج . 


تغ ۱ 


ال" 

| تلا علیی ر ِ ٍ ه الناظرة ۲ بده الباسطَة 5 

۶و 7 بر جو ۳ و ۵ |  -‏ 0 [۱._. - 22 لا _ 
1 0 : له 992 ناه السّلا خی قسیم الجة و 
1 ۲ ۱ لام ۱ نعمّة ِ 5 نعمنه لفجا / لسشلا ۳ 
شید العّقی الأخبار السلام یآ وتیل ام اکن 1 

سید المَنقین رٍ ۵ ۹/۳ رسول 3 بنِ عَمّه و رفح بنبه. و 


ت ۳ 9 1 
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برکاثة ن 3 ن 3 3 

السْلام عَلی حجج الله و اوصیایّه. و حَاصٌّة الله و اصْفیایّه و خالضیه و امَتایّه. 
و ره اه وبرکائف ‏ مب ر, ۱[ 
قصَدیک با مَوّلای یا مین الم و خَجْتَةُ اراً عارفاً یحقک, مُوایاً لاْوّلیانک, 
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قسمت سوم 


8 دو رکعت نماز زیارت مولانا امیرالمومنین‌علیه السلام را بخواند و 
تواب آن را هدیه آن وجود مقدس نماید ولی احتیاطاً دو رکعت نماز بخواند 
به هر سوره که بخواهد و ثواب آن را نیز هدیه به روح آن سرور کائنات 
نماید و بعد به دستورات ذیل عمل نماید. 
39. ای وقاذز تماز این روایت ت مطلق است لکن در رکعت اولی بعد از 
, سوره یس بخواند زیرا احتمال تقید به آنچه در روایت مفید و سید و 
» نقل شده در غیر این زیارت می‌رود, پس متیقن از مطلق, این فرد 
است و بعد تسبیح حضرت زهراعلیها السلام را احتیاطا بخواند و بعد این 
دعا را بخواند: 
للَُمْ ی صلیبٌ هاتین الرَکعتینِ هدیة منّی ای ند دور و ۰ 5 
آخچی رَسُولک, ارات سید الوَصیین. یت 7 ابی طالب سلواث 
الله عَلیه و عَلی اله, اللیم فصل. عان مدع دٍ و ال مَحمّد و تقبلها منی و 
اخزنی علی وک جَرَاء الفخسنین . ِ 


الم لک صلیث, و لک رَکَفث, و لک سَحجدّث, ودک لا شریک لک, لاه لا 
زد مت و ره اسر مر ۶ سم 3 
تکون الصَلاهُ و الکو و | تخود الا لک, لاک نت اللهّ لا ال لا آّت . 
۳ لا _ ۲ < َ ‌ رز زر 002 س .۳ 2 ۶ 0 
اللهْمٌ صَل عَلی مُحَمَدٍ و آلٍ مَحَمّد, و تَقبّل مِنی زیازتی, و آغطنی شوّلی 


۱ ت کند 
الله, السّلام عَليي يا امین ۳ ِ 1 یا حَليفَءّ الله فی ارضه, 
السَلام علیک با با البسر, السّلام علیک و غلی ژوچک و بدیک و ع1 
الطاهرین من ولدک و ذُرْیتَک و صلی الله علیک صَلاء لا یخصیهّا الا هو و 
رَحمَه الله و برکاد 

أ أ 


13 


مین اللّه فی أَرْضَه, صَلواثْ الله و سَلامَة علیک, غعلی رژوجک 
بد و علی الطاهرین من ودک ع رحْمَة الله و باه 

12 ی رب ۳ 
کند و بگوید: 

«سلام الله وشلام ملاتکته و آنناته و خمیم شاعه غلی. ابر اهیم خایل الاه و 
هود و صالح نبی الله و رحمة الله و برکاته». ۲ 
و بعد از هر یک از این زیارت دو رکعت نماز بخواند و هدیه نماید واب ان 


0 تلیک يا جییب اللّه, السْلا علیک یا سیخ الْفْرَسَلینَ, السّلام 
با 


را به اين ارواح مقدسه. 

43. احتیاطا سجده شکری به جای آورد و در وی علاوه بر آنچه گذشت در 
کیفیت سجده بگوید: ۲ نف 

ال (لیک توحَهْث و یک اعْتَصمث ث و علیک توکلیث ال آئت نقیی و رجائی, 
قاکفنی (مّا أاهمَنی وها) لا هی و ما آئت عم به منی, عَر جاک وجل 
تتاوٌک, و لا له عیژک, , صَلٍ عَلی مَحَمَدٍ و آل مَحَمّدٍ و قرب قَرَجَهْم . 

از جانسع راست رورا بر زمین گذار وگو . 


گرية با گرا ریق ۱ 
ده 


ع‌ِ 


۰ 


پس جانب چپ رو را پر زمین گذار 
ال الا آثت زبی حفا حقاء ۱ 
ضویف قَضاعلة لی با کريش با کریم با 
پسس رق چه یی برض مرنیهه کوک | موق کدی وه که ان موش 
طلییدن مطالب است و استففار بسیار بکن که محل آمرزش گناهان است. 
و حاچات خود را از خدا طلب نما که مقام استجابت دعاهاست 

4 ار ار ات یاس ام مطاعا نهد زار فا از تاه 
اه ایا را وید 

ال لاب من آقرک ولا با من قدرک و لا من ایک و لا حول و لافةَة 
الا یک . ۲ 

ی 7 


فا 


ِ 


ها آغطتا من عَطاء او قصّلت به من قَصِيلة, و أَکرفْتتا به من 
شکرا یه يملة واعله نا صاعدا في رضوایک و 


فی حیتتایتا و وددتا و شَرّفتا و تغمانک و گرامتک_فی الدئیا و الخرة 
ولابجْعَلة لتا آشراء و لابطراء ولافْتة, ولاعفتاء ولاعداباء ولاخزیاً فی الخُیا 


2۳ 7" نود یک من عَنْرَة اللسان, وسوء الَْقَام وَخمة المتان الیل 

علی محشد و آل محمد لها حسَتایتا فی الَْمَاتِ, و لاثرتا قاتا غیت 

خسرات, ولا تحْزٍتا ند قصایّک, و لا تَفْصَختا بسیتایتا وم لماک و اجْعَل 

لوا کرک و لا تلساک. و تخشاک کاتها تراک علی تلقاک و جک سیایتا 
۳ 9 یه 5 ۳ 


ِ‌ 


اجْعَل درجایتا عُْقَاتِ, و اجَْل غُرقانت 


توفیتتء و الچفظ فیقا بقی من عُمُرتاء و البرَکة فیقا رَرَفتتا و الْعونِ عَلی ما 
حمَلتتاء و اللباتِ علی ما طِوّفْتتا, و لاوَاخذتا بظلیتا, و لاقتنا بجَهلتا, و 
لاتستذر تا بخطاتا و اجْقل خسن ما تقول تایتاً في فلوبتاٍ و اقلا عظماء 
مدای دای فيا سا و انیا یما علیسا دعر با علما ناععا: ۱ 
اغوذ یک من قلب لایحْسَع, و من عين لا تَدْمَعٌ. و من صلاة لا ثثبل, آجرّتا 
من سّوء الفتن با وّلی انیا و الاجرة 

پس بلند شود و به قبر مقدس توجّه نماید و بگوید: 


السلاش علی سا اهتراعافی عیخ سن سلام اللص انا ها تفت ی 

اللیل و النهار. 

5 بلند شود به زیارت عاشورا اشتغال نماید به نحوی که در مقاصد 

فهرست دادیم و اجمال وی این است: 

ال ان کهندو رکعت مار ارت عا مورا بقمانو اختاطا 

دوم بلند شود بایستد روبروی مشهد مقدس. 

سوم یک تکبیر بگوید. 

چهارم سه مرتبه بگویدن «صلی ال علیک یا ابا عبدالله» و بعد بگوید: 

«السلام علیک و رحمة اللّه و برکاته». 

پنجم در حال سلام با انگشت سبابه اشار ه نماید به قبر مقدس. 

شنم او کت قوس ده رتیه ره «اللهم العن اوّل ظالم ظلعَ حوٌ محقد 
ور آل محقد و خر تابع. له علی دلک: اللهم العن. العضانه التن جاقدت 

الخسی ی ای و ات وتا کی علی فاد للهم العتهق چمیعای پس 

می‌گویی: «اللَهم خْصّ آنت اوّلَ ظالم باللعن مثّی و اب ه اوّلا نم النانی و 

التالت ی الوايم. اللهم العن: یه خایسا مر العن شالله بر ارو ان 

1 و ال مروان الی 

یوم القیامة».(245) 

هفتم آن کهآ در هسیر خال ند نکبیر بکوید اتتباطا. 

هشتم بخواند این زیارت را: رک 

للم علیک با ابا ۶ یرالیه الا لک دا لاله لاه ی با 
بن آخیرالغوتین وان شید القشس. السلام علیی بایخ عاطمه سوه شفاء 

السَلام علیک یا از الله این تایه والوتر 1 ر, الشلاع علیک 

وعلی الارْواح التی حلت یفتانک, عَلیكة میتی جمیعاً سَلاغ اللّه أبدا ما تقیث 

وتقی الیل الا ., ۱ 

با آبا عتوالله لد عصاعت الثره معلت الخصیفری علیار و علن خمیخ افل 
و | و - اهل : 


الرسلام, وجلث وعطقث مصیینک فی السّمَاوات علی جمیع هل السْمَاوات 
جَلعن اللهٌ مج آَسَست آسایس الظلم والجور عََیکمْ أفل ابیت و لقن ال 
امه دفعتکم عَبْ مقامکم. و الم عَن مراتیکم الیی رئیکم الا فیهاء و لقن 
للم قتلنکم. ولعن ال اَْمهّدین لَهْمْ بایِْمکین من قتاِکُ بترنث ای 
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و الثاا ۱ زید (بن معاویة) خامسا و العن عبید الله بن 
زیاد و اب مَرجانَة و غمر بُنَ سَغد و شفرا و ال آیی سفیان و ال زیاد و ال 
مَرّوان الی یوم القيامة ۲ ‌ 

پس سجده می‌کنی ِ شرا که ذ 


اتتتلام (246) ۱ 
نع بلند شود .وود رکفت نها اخباطا بخواند:ی تواتب: آن ترا فنته چه آن 
وجود مقدس نماید پس بلند شود متوجه شهر حسینی شود و در حالی که 
شرائط زیارتی محفوظ داشته بااشد بگوید: 

السّلام م علیک پا با عَبد عّد اه السَلام علیک با ان ول ال آتینکْما زایرا. 5 
توسلاً [لی ال تقالی رتی و رتکقاء و متوجهاً الی ال یکما, و تفع 


ماا 


۰« ِِ_ ۱ 8 0 : 4 ‌- 
الرّفیع وَالوِسيلة, انّی أنْقَل عنَکْما فُنظرا لِتتٌر الحاجة و قصَانها وتجاجها 
0 ِ ۹ ۳ 1 ‌ 
هن الله بشفاعتکها لی الی اللة فی دلک. قلا آخبت ولایکون:فتغلیی عنکما 

ات سب 22 5 2 ۵ 2 بر نج ات ِ_ ‌ِ_ ِ ِِ 
فلقلیا خانبا خاسراء بل بکون فلعلیی خقلیا واججاء فعلها متجها فشتعارا 


۰ وه الططتین, با گاشت زپ العتژوین, 
با غیات اس عید, ( و با من هو آفرث ای من 
یل الا بخول تین العَرء ولیه و با من هقّ بالمنظر الاعلی 
بالافق | پا من هو الرَحمنْ الرَحِیمٌ (یا ‏ من عَلی عرش اب و 
من یلم خاتة الأعی و ما تشفی الطذوژ وبا من لا یکقی یه اف با 
من لا تشتیة عیه ا[طواث با قن الط العاخات, با هن لا بتفة لا 





۵ 


المْلِخین, يا 2 مترک کل فوت, وییا جامع کل شفل, + وبا تا انوس تم 
مت یا من و کل بوم فی شَأن, یا قاضی الحَاجَاتِ, یا مُتَفس الكرُباتِ, یا 
ُقطی السولات , یا وّلی الرَعَبَاتِ, یا کافی ۳ اب خر کل 


شیء ولا یکفی مه شیء۶ فی السَماعات و الاض 
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2 لو ار و ور رم آمج| رو و ور و . و۶ سر ء و ۳ 2 و 
اه کل هلا هک واه م۱۳ جروت و سر سس 
اخاف شَرَهْ,,و کر من اخاف مره و بعی من اخاف بَغية, و جَوَر من اخاف 
مرو و . ها || مج و امه و [|جو رم م . مه امه مس موه ر9 هر ج - و 
عوره» و سلطا من اخاف سْلطاتَة, وکید مر أ اف 2۰ ومعدر ه من 
اخاف مفقدرتهُ / وترزدنيی علء 1 کید ۱ لکیدة» 89 1 ۱ لمکرن 

او نا منم ۳ ۳ ج] هو هو ]2 حی و و 0 ه . م بلط + و 
۱ مي ازادنی پسو ء فارده, و من کادنی ۵ و5 اصرف علی کیده و5 
۳ بو مه و خ مه و و 0 "۹ 5 
بایسة و امَانية, و امَتَعة عنی شنت و آائی شنت ۲ 

9 م لا + 9 ع للات 9 


له اشقلة عنّی یققر لاتجْبْرة و ببلاء لا تسژ و بقاقة تسدها, ویسفم 
لایُافیه. وّبذل لانرة, وَبمَسُكَة لاتَجْبرٌها. ۲ 
الم اضوت الال ست ره واوخل علیه الْقَفْرَ فی منزله, 
الم فی تذبه ی تشقلة علی یل شاقل لقاع له وَأنْسه ذکری 

کما السیتة دکرک ق خذ عتی یسفعه ونصرو ولسانه ویده ورجله وقلیه 
وجمیع جوّارچه, وخ عَلیه فی چمیع دَلک السَفْم ولاتشفه, حتّی تَجْعل له 
لک شفْلا الا به ع و عَنْ ذکری, واکفنی یا کافی ما لایکفی سواک, 
قانک الکافی لا کافی سواک, و مقر لا مُقَرْح سواک. ومفیت لا مَغیت له 
سواک و جَار لا جاز سواک وخاب من کان جاره, سواک, و مفغیثة سواک, و 


نج 
اما 


قیک استَفْتغْ ویک _أسْتنجخ, سح ی ی ی 
تسَمَعٌ با ال يا ال یا اللْه. و تک الْحَمَدٌ و لک الشکر و [لیک المْشتَکی, 
انت الفشتقان, قاشالک یا اللّه با الله یا ال ۳7 
صلی علی مُحَمّد و آلِ مُحمّد. وآن تکشف عَلّی عَمّی و همّی وکرّبی فی 
مقامی قذاٍ کقا کسشفت عن تییک هقه و له وگزنة. وکتبتة هوّل عذوّ 
قاکشف عَنی کما کشفت عَيْة وقرْعْ عَنی کما قرّخْت ت عَلْه واکفنی کما 
گقيتة. واضرفت کین فول عا اخاف .ولد وملوتة من آخاف مَتوئتَة, وه ما 
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حالف هَمَهُ, هَمَ, بل مَوتَةٍ عَلی تَفسی من دک واضرفنی بقَصَاء خوائجی و کفاية 
ما أَهمنی من مر دنبای و آخرتی یا أژحَم الرَاجمین ۰( 247) 

پس متوجه قبر امیرالمژمنین علیه السلام شود و بگوید: 

السّلاه علیک یا أمیَالَمَوُمنی و الِسَلامْ ی آبی عَنّد له الَحْسَین ما تقیث 
و نقی الب و اهاز و لجتله اه خر العید فنی لزبازیکما: ولاقق اه 
بییی و زر 

بسن احتباظا دو رکعت نماز بخواند و ثواب آن را هد یه نماید به روح 
سیدالشهداعلیه السلام. ۱ 

دفع و وهم اگر کسی توهم کند آنچه را ذکر شده از شرائط تلاوت زیارت 
عاشورا برای قضاء حاجت اخبار وی خالی از ان است پس به قصد ورود 
ربما بدعت است. 

بلکه مسلم بدعت است. جواب وی واضح است که اخبار وی در مقام بیان 
یا 
سجده ولی شرائط دعا و نماز و سجده مثلاً چه است مثل اصل نماز مثلا 
ان: زا اند از صوارد 0 نمود و آنچه که در اخبار وق نیست 
استخراج از شرایط اخبار دعا و توسل تحصیل نمودیم که تمام مطابق اخبار 
صحیح است والله العالم الهادی. 

مخفی نماند که چون زیارت مولانا ابا یوم غلیم السلام مثوبت وی 
چنانچه شنیدی به حد تحریر نمی‌رسد و لذا لازم دانستم که یک زیارت 
مختصری که حاوی همه جهت باشد و در بلاد بعیده و حضور هم بتوان خواند 
در رساله ذکر نمایم و ان این است که حضرت ابی عبدالله 
صادق‌علیه السلام فرمودند که می‌گوئی: لت علیک یا ابا ید آلاه: 
السلام علیک یا اب رسول اللّه. لقن ال مَنْ قتلک قتلک, و لعن اللَهْ د من آعان 
علیک, و ها اه 

۳ و اولیا و اوصیا فضایلی دارند ولی به 
مقام و مرتبه فضل زیارت خاتم النبیین‌صلی الله علیه واله نخواهد رسید 
البته و لذا لازم دانستم که زیارت مختصری که در بعید هم بتوان خواند 
نگارم: 

فرمودند حضرت ابو محمد ,علی بن موسی بن الرضاعلیه السلام که بگو: 
«السلام_علیک يا رسول اللّه و رحمة الله و برکاته, السلام علیک یا محمَد 
بن عبدالله, السلام علیک يا خِيرَة اللّه, السلام علیی نا خی اضر السلام 
علیک یا صفَوَةّ اللّه, الشلای ع با امین ال انتهد انک رو اللد و 
اشهد اک قَدٌ تصَْت لامک و جاهدّت فی سبیل ربک, و عَبِدْنةٌ حلّی آتیک 
الیقینْ. فوای ال با رتیل الم آفضل ما چزی نبیا عن امّته. 

هم صلّ علی محقّد وآل محقد فضل ما صَلیت علی ابراهيق لک حمید 


مجیذ». 


مخفی نماند که چون سیده و تفت ها والده ماجده آئمه اطهار علیهم 
السلام مظلومه بوده, لذا دوست دارم که این زیارت مختصر را بنگارم که 
هميشه مومنین در بلاد بعیده بخوانند. فرمودند ابوالحسن الثالث‌علیه 
السلام که بگو: 

«السلامعایی با شیدخ ساع العالمین: الشام علیک سا والنه الخجه غعلن 
الناس اجمعین, السلام عليک ایثها المظلومَه الممنوعهُ حقها. _ , 

اللیم ضل خلن: اک و ابِتّة نبیک, و روجَةّ وصی نبيک, صلاهٌ ترلفها فوق 
۳ عباد ک المکرمین, ۰ من آهل الشماوات و اهل الأْرَضین ». 

مفی ای کوور سای سا رم موم اه فصال را تسیا شا ها 
التسلام افص ات از ر سانشان مس فص یه ماخ سرا سار اند 
روایت دارد در کتاب روح الایمان نیز مدلل نمودیم افضلیت ایشان بر 
همه(248), ال خاتم النبيین صلی الله علیه وآله لذا لازم دانستم که زیارت 
مختصری هم از ایشان بنگارم که در بلاد بعیده و حضور بتوان خواند. پس 


لبالعة. ونغمته السَابعة وتقمته الذامعة. 
بع 


السّلامْ عَلی اسرائیل الامَة, وباب الرَحْمَة وآبی الایْمََر ۱ 

الْسَلامْ عَلی صراط الله الواضح, والتَجُم اللائح والامام التاصح, والزتاد 
القارج. ‏ ّ. , 

السْلام علی وه الله الذی مَن (اِمَنَ) به امن 

الستلامْ عَلی سس الله تالی الایمه فیه بان وعیبه ای من عرقه 


الکرِیمٌ ام الْعَظیمٌ, فک بتا رجیماً یا أمیرَالَمُوْمنینَ وَرَحْمَهٌ ال و برکائهة 


مخفی نماند بر مومنین که چون لازم است هر روز برای استمداد امورات 
دنیویه و آخرویه به حضرت ولی عصر و صاحب الزمان متوسل شوند چون 
رساندن به انها است چنانچه در توقیعات شیخ مفید (ره) و در نهح البلاغه 
نیز بیان فرموده این مطلب را لذ| لا زم دانستم که مختصرترین زیارت 
اسان ار اس اه یام تیان به انس نا مات ند 
وظیفه رعیتی خود عمل نموده باشند. و آن اين است که در بحار نقل از 
ائمه‌علیهم السلام نمود: 

السلام والطلاة علی الرمام اف الْقایّم بالحق ان فْصل السّلّف . 
السَلام علیک یا خد ح 2 الله فی عباده, و حَلیفَتَةٌ فی بلاده, و نو في سَقائه 
[ضه, رو الدّاعي الی سنته و فرضه, خندل الْجوّر عولا و مَفنی الکقار فلا 
دافع الباطل بظهّور ۵ و مظهر الق بکلامه, و5 معیش الَعتاد بفتایّه, الما 
العْتَر و القول لمحت 

السَلام علیک آبها الامام المَهدی اه الّفی, وقایل کل حبِ ردی, السّلام 
علیک من عَندک والْمْتتِر لظَهُور(249) عَدلک. السَلام غلیک یا موّلای اب 
مَوّلای, وسّیدی و اب سادتی وَعَلی ادلی عهدک الوا الم من بتعدک, 
السْلا م علیک و علیهم و علّی ال یقت آجْممین وَرجْمَهُ اه وراه ال صل 
علی امامت و ائن أمتا وسیدتا وان ساچیتء الوصی الرکت. اللقی اللفت. 
الامام التَاقی: ان القاضی, جُوَیک ی الارّض عّلی الْعتاد. وعبیک الحافظ 


۱ص اه رود 


۳3 سس اس 


في الیلاد. والیشفیر ‏ ِِ 0 وتین خلهک, والقایّم فیهم بحفک, أفْصَل 
۳ 12 و 


1 


۱ 
ک‌ 


اللهْمٌ ضل ی محند وا : واعلَه اقا ُم الْمْوْقَلَ. والْعدل الفععل و 
حْفْهٌ یملایْکتک الْمْقَتَبين, وَایدْهُ منک بروح دس با رت القالمین وال 
الذاعی الی کتایک, والقایع بدبنک, عَاستَحْلفَه في الارٍْض گقا اشتخلفته 
الذین من قبله(250) وَمکن له دينة الذی اتَصَبتَة لة, , ود من بعد خَوفو 
انار عْبُدک لایشرک یک شَیناء وَانْتَصِرّ به دام تضرا عریزا, وافتغ له فَیْحا 
قبیناً بسیرا, واجقل لَذ من لذنک علی عذوک وغذوو شلطاناً تصیرار واظهژ 
به دید 0 وس تییک, ای لایشتگفی _بشی ء هن الحق مَخافهة آحد دٍ من 
المحْلوقین و سَلم عَلیه السّلام وأطیتة الا واروژه علیتا مه 
اللجية والتلام. والتلام علیه وعلی الائْقة أجْممین وَرَجْمَه الله و بَرکائة. 
والحمذلله اولاً وآخرا وظاهرا وّباطناً (251) 

مبصلی الله علی مد الم وین هآ ی اه انا هید 


پا ی ای ی 


هزار و سیصد و پنجاه و نه بود 

بسم ال الرحمن الرحیم 

الحمد للّهٍ رب العالمین و الصلاة علی محمد و آله, 

و لعته الله علن اغدانهم الن بوم.آلدین: 

صورت تصنیفات و تألیفات و تحریرات حقیر که در نجف اشرف وصیت به 
وقف_نموده بودم بر حسب آنچه در ظهر کتب مطبوعه نجف ذکر نمودم و 
مجددا آن را بر حسب آنچه در ظهر کتب مطبوعه قم نسخ کردم از قرار 

این است چه مطبوعه و چه غیر مطبوعه. چه آن که بحمدالله در حال حیات 
خودم عده‌ای از آنها به زیور طبع آراسته و مسلمین و علما از وی منتفع 
شدند. 

روح الایمان فی لزوم شناختن حقیقت انسان, طبع نجف. سنه ۰1350 
ام ای ی الع ب آنتاء ا اف وی رس 14 ایخاظ 
البشر فی اجزاء اضطراری المشعر. طبع نجف. سنه 1364 ارشاد الامة 
فی عدم اجزاء نماز الجمعه, طبع نجف, سنه 1365 ذخيرة العباد رساله 
یه ری ی اف و 130 کاب ای لایس وف 
۱۱09 که خیرات اش رشاله (عامراعفالی رل قرع ام 
اسان که ات ار 157 رم مب فاد یه اقا سنا معمو. اراک 
میا وه بط وی با اهضاء وضو یات ال ات وه حاه است 
اعراضای است بر پروه ادا الایت دی و یلد ال ان مرا 
مطبوع است به طبع قم, سنه 1370, به قلم اقا مسلم ملکوتی سرابی 
تبریزی به امضاء و تصدیق خودم؛ رساله زیارت عاشورا (کنز مخفی). طبع 
تهران سنه 1371؛ حاشیه استدلالیه بر جلد دوم عروة, حاشیه بر وسیله, 
حاشیه بر تبصره, حاشیه فتواثیه بر عروة هر دو جلد, کتاب طهارة, کتاب 
صلاه: کنات بیم: کنات ارات تساه ارم فیس انظ الم چم هام 
رساله درر المنظومه, و رساأالة فی الحیض, رسالة فی قبول توبة المرتٌة 
فطلما رساله فن اه اضر کات الا فرارمرساله قی اس سا 
کف الرهاعسسالهفی اون اعضیر الععی رهق الاس خا ی ریاد 
قی که تلم الوا رال میه السالت ی تس ام مود 
العاش ساله قح او لاه ی ار راهم 
تشه اان‌ سا اف ار لاه ال ی اتف اس 
الک ی فط سوه وا ی اون اللعت سا کی له 
وی الاع اس تاه فی اعحامالتران تاه فی خفیه نت تساه ی 
فضيلة العلم و بیان المراد منه, رسالة فی الدعا سیفی؛ رسالة فی الهيتة و 
ی و 
اعتفازات. الانس شریه فی الکلام مشاله فن ده من بات ی الاخاره 
رانا متفه اف تیاور کنات ات الم فد اسان 


الحدید, کتاب الحاشية علی المکاسب الشیخ (قده), حاشية صغیر و 
المکاسب, کتاب تحف الاصول سه دوره اصول است. کتاب نهاية 
المآمول فی شرح کفاية الاصول دو جلد و هر جلدی معادل صلاة جواهر 
دوره اصول, حاشية علی الکفابة, رسالة فی شرح عدة اشعار حکما و 
عرفاء حاشیه استدلالیه بر جلد اوّل عرو ۵ حاشية علی تقریرات مرحوم 
استادنا النائینی فی دورة الاصول ولکن حواشی ثلانة به اتمام نرسیده. 

الحمد للّه اولاً و آخرا, و کان تحریره فی شهر شعبان المعظم سنة 1371 
بید المنصف ۳ عبد النبی النجفی العراقی. 

هزار و سیصد و هفتاد و یک هست 


فهرست منایع تحقیق 


«] - الف» 

اداب زیارت: محدث نوری (م 1320), تصحیح و تحقیق محمد حسین صفا 
۱ 17 

از اين صبح روشن: سید مچمد حسن موّمنی 

الارشاد فی معرفة حجح الله علی العباد: محمد بن محمد معروف به شیخ 
مفید (م 412 ه) 

الاستبصار فیما اختلف من الاخبار: محمد بن حسن طوسی (م 460 ه ق) 
الاستشفاء بالتربة الشريفة الحسینیة: حسین غیب غلامی 

احسن الودیعة: سید محمد مهدی خوانساری کاظمی (م 1391) 
ایا ی ی م۱ 

اقبال الاعمال: علی بن موسی بن جعفر بن طاووس (م 664) 

الامالی: صدوق (م 391 9( 

الامامة و السیاسة: عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری (م 276) 
ااشات سا سای ۳ 

ای او ی ۱ 

«ب» 

بحارالانوار: محمد باقر مجلسی (1110) 

بزرگان ری: محسن صادقی 

بستان اللیت ه: زین العایدین شیروانی _ 

«ن »> 

تاره آنن عساگر: اس سار زر 21یا 

تاریخ الخلفاء: سیوطی (م 1 ه) 

ارت یربارت الا الا تیم نیع 

تفسیر | نار 

تحفة الزائر: محمد باقر مجلسی (1110) 

تمهید القواعد: 

شریه ااتیاء-سید مرضی عم الیوی (2 6 

تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة: محمد بن حسن طوسی (460 0 ق( 
«نت» 

ه ق) 


«ج» 
جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع:علی‌بن موسی حلی معروف به 
ابن‌طاووس (م ۵664) 

«ح» 

حياة الامام الحسین علیه السلام : 

«خ» 

الخصاثص الحسینیة: شیخ جعفر شوشتری 

الخصال: شیخ صدوق 

«ر» 

داثرة المعارف بز رگ اسلامی: زیر نظر محمد کاظم بجنوردی 

دائرة المعارف تشیع: زیر نظر صدر حاج سید جوادی 

الدروع الواقية: 

الدروس الشرعیة: شهید اوّل 

«ز» 

ذکری الشیعه: 

«ر» 

رجال اضیهان: 

رساله اربعة ایام: سید محمد باقر میرداماد (م 1041 ه) 

رساله شرح زیارت عاشورا: ابوالمعالی 

روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه: محمد تقی مجلسی (م 
1070 1 تحقیق سیدحسین موسوی کرمانی و شیح علی پناه اشتهاردی, 
بنیاد فرهنگ اسلامی قم 

الرواشح السماویه: سید محمد باقر میرداماد (م 1041 0), چاپ سنگی 
روح ایمان: عبدالنبی اراکی (م 1385), تحقیق ناصر باقری بیدهندی 
روضات الجناب: محمد باقر موسوی خوانساری (1313) 

«س» 

سفينة البحار: عباس قمی (م 1359 ه ق) 

السراثئر الحاوی لتحریر الفتاوی: محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی 
(م 598 ه) 

سیر اعلام النبلاء: محمد بن احمد ذهبی (م ۸/4( 

«ش» 

شرح الوافیة: سید صدر الدین محمد رضوی قمی 

شفاء الصدور فی شرح زيارة العاشورا: میرزا ابوالفضل تهرانی تحقیق و 


پاورفی مره ای ینعی ا نتم مور مه یه ایام 
«ص» 

الصحيفة الکاملة السجادیة: امام زین العابدین علیه السلام (م 95 ه) 
«ع» 

العروة الوثقی: سید محمد کاظم طباطبائی یزدی 

علماء گمنام: مجتبی عراقی ۰ 

عوالم العلوم و المعارف: عندالله بن نور ال بحرانی اصفهانی (قرن 12) 
«عغ» 

الغدیر: عبدالحسین امینی (م ۵1390) 

«ف » 

ات کناب 

قواند الاشول 

قرب الاسناد: ف ت ی ی مقس رز بعد از 304 ه) 

«ق» 

«ی» 

کامل الزیارات: جعفر بن محمد بن قولویه قمی (م 368 ه) 

کشف الغمة: ۵ بن عکیس اربلی (م 7 ه) 

كفاية الاصول: به واسطه کنز مخفی 

الکامل: آبن اثیر جزری (م 630) 

کمال الدین و تمام النعمة: صدوق (381) 

الکنی و الالقاب: شیخ عباس قمی (م 1359 ه) 

الکنز المخفی: مولف 

«ل» 

لمعة من بلاغة الحسین علیه السلام: سید مصطفی موسوی آل اعتماد 
«م» 

مجمع الزوائد: هیثمی (م 807 ه) 

مجموعة رسائل: مرتضی انصاری 

مروح الذهب: مسعودی (م 6 ۵) 

المزار الکبیر: محمد بن جعفر مشهدی (قرن 6) 

المزار: شهید اوّل (م 786 ه) 

مستدرک الصحیحین: محمد حاکم نیشابوری (م 5 ه۵) 

اس ما الا من ای وی 
0 ق) 


تاش هزم عا مه انا تفای کبانی 
مصباح الزاثر: سید علی بن موسی بن طاووس (م 664 ه) 

المصباح و النور: 

المصباح فی الادعية و الصلوات و الزیارات: ابراهیم بن زین الدین حارثی 
همدانی معروف به کفعمی (م 5 ق) 

فا انح ار ال یی ره 60 

معارف الرجال: محمد حرز الدین (م 1365) 

له 

مفاتیح 0 خن 19 وود 

مفاخر اسلام غلی دوانی (1336) هران تس که ستاو انقلاب اسلایت 
مقامع الفضل: اقا محمد علی کرمانشاهی (م 1216 0( 

مکارم الاثار: محمّدعلی معلم حبیب‌آبادی (1269 - 1355) اصفهان: انجمن 
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران: سید جلال الدین آشتیانی (1304 - 
34() 

الموضوعات الکبری (الاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة): ملا علی 
قاری (م 1014 ه), تحقیق ابو هاجر محمد سعید بن بسیونی زغلولی 
موسوعة زیارات المعصومین علیهم السلام : موسسه امام هادی‌علیه 
السلام قم 

المنتخب: طریحی 

«ل» 

اللهوف فی قتلی الطفوف: علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس 
(م 664 ), تحقیق و تقدیم فارسی تبریزیان 


«ن» 
نابغة فقه و حدیت سید 1 جزاثری: سید محمد جزائری. مجمع 
الفکر الاسلامی, قم 

نوزده نت و 0 رضا استادی 

نورا 

همست روا تبون ایرا ره ی ود ان 

«و» 

وسائل الشيعة: محمد بن حسن حر عاملین (م 4( 11 0( 

«و» 


هدية الرازی الی المجدد الشیرازی: شیخ آقا بزرگ تهرانی (م 1389) 


1 زندگینامه مفصل ایشان را در مقدمه کتاب «روح ایمان» آورده‌ایم. 
علاقه‌مندان مراجعه فرمایند. 

2) نامبرده محمد بن عزالدین حسین بن عبدالصمد عاملی جبعی معروف 
به شیخ بهائی از علمای بزرگ عصر صفویه و شیخ الاسلام هرات و اصفهان 
بود و بیش از هشتاد اثر مکتوب داشت از جمله جامع عباسی در فقه و 
کشکول. 

3) مرحوم مجلسی در «شرح مشیخه فقیه» به نقل از شیخ بهائی. 

4 این رساله را در 26 صفر 1290 ق به پایان رسانده و نوشتن آزم یتست 
سال به درازا کشیده است. 

5) وی فقیه اصولی ماهر ابی المعالی محمد بن محمّد ابراهیم کلباسی 
اصفهانی (1315 - 1247 ه.ق) است که در تقوی و علم در عصر خود 
کم‌نظیر بوده است. وی هفتاد کتاب و رساله در موضوعات فقهی, اصولی, 
رجالی و غیره دارد. 

برای دریافت اطلاع بیشتر نک: اعیان الشیعه. ج 2 ص 433: رجال 
اصفهان. ص 40 و 41 نقباء البشر, ج 1 ص 76 - 79 رقم 181 الکنی و 
الالقاب, ج 1, ص 159 مقدمة الاستشفاء بالتربة الشريفة الحسينية, از 
حسین غیب علافی بدر التمام؛ مشاهیر مزار, ات ابوالمعالی کلباسی, 
ص 33. 

6( مراد کتاب «شفاء الصدور فی زيارة عاشور», تألیف میرز | ابوالفضل 
تهرانی فرزند ابوالقاسم کلانتر است. 

درباره او نک: طبقات اعلام الشيعة, جح 1 ص 5د؛ ففخم الم افیو:ر 8 ص 

1 مقدمه دیوان او به قلم محدث ارموی, و مقدمه شفاء الصدور, قی 
علی موحد ابطحی. ۱ 

7 میر محمّد باقر حسینی استر ابادی مشهور به میرداماد. فیلسوفی 
فرزانه و از اعاظم علمای شیعه است که گذشته از تبر در فلسفه 
اسلامی, ریاضی و طب, در علوم شرعی نظیر: فقه. اصول, حدیت. رجال 
و تفسیر نیز مسلط و از مجتهدین عصر خویش بود. در شعر «اشراق» 
تخلص داشت. +9 آنا ۳۳90 فراوانی داشت از جمله: القبسات., الصراط 
نکی: 1 از اثار حکمای ایران 3 1 ص‌‌ 3 قصص العلماء؛ ص‌ د5دد؛ 
تاریخ فلسفه اسلامی. ص 215 نوزده ستاره و یک ماه. ص 417. 

8) نامبرده شیخ یوسف بن احمد بحرانی (م 1186 ه ق) صاحب مولفات 
بسیار از جمله کتاب «الحدائثق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة» در 23 


جلد است که عالمی فاضل, محدثی منتتبع صدوق و امین بوده و در حوزه 
کربلا کرسی درس داشته و ریاست علمای اخباریه بالا بوده است. 

نک: لوْلوّة البحرین؛ صاحب حدائثق باغبان فقه, مقدمه الحدائق. 

9 شیخ اعظم مرتضی انصاری در رساله التسامح فی ادلة السنن نوشته 
است: مشهور میان عالمان ما و اهل سئت آن است که در ادله سنن 
ها را به اخبار واحد ذکر 
کرده‌اند, از قبیل اسلام. عدالت و ضبط, در روایات دال بر امور مستحب و 
مکروه لا زم نمی‌دانند. مجموکعة رسائل, ص‌ 11 

0 محدت توانا و فقیه والامقام ملا محمد باقر مجلسی (1037 - 1110 
0( موف بجرا تواز ود 9 آرزشمند دیگر ایست. 

نی: مقدمه اثار او, و سلسلة موتمرات هيئة علماء جبل عامل, الموتمر 
الاول: الحرٌ العاملی. 

2( نامبرده محدذّت متبخر, نقه جلیل تال کییی التالیفت عاا مت حاج میرز | 
حسین نوری طبرسی صاحب مستدرک الوسائل (1254 - 1320 ه.ق) 
است که از پزرکان و متتبعان علمای حدیبت و رجال بوده است. 

نی: الکنی و الالقاب, ج 2 ص 404؛ نقباء البشر. ص 43<د. 

3) نک: الفقیه,. ج2, ص‌82:؛ امالی صدوق. ص126 نورالعين, 13 
بحارالانوار. ج 101, ص1. 

4 فقیه محقق و اصولی موفق آیت اللّه العظمی آخوند ملا محشد کاظم 
خراسانی (1255 - 1329 ه ق) پس از تحصیل مقدمات در مشهد مقذس 
در سال 1277 ه ق به تهران آمد و پس از یک سال ونیم اقامت به نجف 
اشرف فتلتراف ده آو از شا حوذان.ه نزدیکان: ابیت اللّه العظمی میرزای 
بزرگ شیرازی بود. 

معظم له پس از مهاجرت به سامرا و بعد از وفات میرزای شیرازی در 
منصب تدریس نجف قرار گرفت تا جايي که حضار درس ایشان از هزار و 
پانصد نفر متجاوز گردید که بسیاری از انها به مقام عالی اجتهاد نائل شدند 
و گروهی نیز به مقام والای مرجعیت رسیدند. 

بالاخره ریاست عامه شیعه به عهده ایشان سپرده شد. به خاطر تلاش‌ها و 
فتوای او و چند نفر از علمای دیگر بود که سلطنت استبدادی تبدیل به 
مشروطیت شد. مهم‌ترین اثر او «کفایةالاصول»است که از کتب درسی 
حوزه‌های علمیه شیعه است و در طول سالیان دراز از اهمیت ان کاسته 
نشده است. 

5 نک: رساله شرح زیارت عاشورا ابوالمعالی. ص 1. 


اعتکاف, ح 1. ۳ 
است. 


8) آیت ال العظمی سید محمد کاظم طباطبائتی یزدی (1247 - 1337 
ه ق) فرزند عبدالعظیم از اعاظم فقها و مراجع تقلید قرن چهاردهم هجری 
بود که از نظر جامعیت در مسائل فرعی فقهی کم نظیر بود. تحصیلات 
حوزم را در یزد. نجف و اصفهان سیری کرد و به درجه اجتهاد رسید و پس 
از درگذشت شیخ محمّد طه مرجعیت شیعیان را به عهده گرفت. 

آن‌خمله انار ۱ و کتاب «عروة الوثقی» که شروح بسیاری بر آن کته شده 
است. حاشیه بر مکاسب., منجزات المریض, الصحيفة الکاظمية. 

نی: اعیان الشیعه, ج 10, ص ۰43 معارف الرجال, ج 4 ص 326 احسن 
الوديعة, ج 1, ص 1886 مکارم الاثار, ج 4, ص 1321. 

19( حاح فرهاد میرزا (معتمد الدوله) فرزند پانزدهم عباس میرزا. یکی از 
شاهزادگان فاضل و مقتدر دودمان قاجار است که در سال 1233 ه ق 
متولد و در 1305 ه ق چشم از جهان فرو بسته است. وی به ترتیب به 
حکومت خوزستان و لرستان منصوب شد. بعد حعمران فارس گردید. وی 
افزون بر معلومات فقهی در ساير علوم نیز دست داشته و خدمات دینی و 
مذهبی قابل توجهی در کارنامه آثار او ثبت شده است. آثار او: قمقام 
زخار, شرح خلاصة الحساب, زنبیل, 9 فرهاد میرزا. 

نک: شرح حال فرهاد میرزا معتمد الدوله از اسماعیل نواب صفا؛ مقدمه 
قمقام به قلم این بنده؛ اعیان الشیعه, ج 8, ص‌ 397 مکارم الاثار, 9 
ص 962؛ مرآة الشرق, ج 2. ص 1025؛ علماء گمنام, ص 56. 

0) کبیسه: هر چهار سال یک بار یک روز به سال اضافه می‌شود, که آن 
ی سالی که در آن و 
ص 531 چاپ قدیم و جدید, ص 90؛ المصباح و النور ص 8. 

2۸ نیز نک: مستدرک مقباس الهداية, ج 5 ص <4. 

3 بحارالانوار ج 97, باب 4 

4 نیز نک: از این صبح روشن از سید محمّد حسن موّمنی. 

5 المصباح 

26( اقا ف 13 از باب 1. 

07( مصباح المتهجد, بر ص 38ظ؛ الوسائل, ج 10, ص 373؛ مصباح کفعمی, 
ص 382؛ نور العین. ص 197. 

8 شاید مراد از علیین 

9 عممل الزیارات. ص 148 ثواب الاعمال. ص 70 الوسائل. ج 10 ص 
326 


0) کامل الزیارات. ص 1148 بحارالانوار. ج 101 ص 76 و 70 ثواب 
الاعمالسضن: 110 

1) کامل الزیارات, 135 بحارالانوار. ج 101 ص 73 الوسائل, ج 10, 
ص 330. 

2) کامل الزیارات. ص 330؛ بحارالانوار: ج 101, ص 74 المستدرک, ج 
2 ص 203؛ نورالعین, ص 154. 

33) کامل الزیارات. 1143 بحارالانوار. ج 101, ص 75 - 76 الوسائل, ج 
۷۹0 ص‌ 99 نورالعین ص‌ 1109 

4) بحارالانوار ج 101, ص 78 المستدرک, ج 10, ص 328: کامل 
الزیارات, باب 44. 

5) بحارالانوار, ج 101, ص 77؛ المستدرک, ج 10, ص 253؛ کامل, باب 
08 


6) بحارالانوار, ج 101, ص 78 الوسائل, ج 14, ص 442؛ المستدرک, ج 
0, ص 279؛ کامل الزیارات, باب 44 ح 2. 

7) التهذیب, 6, 73؛ بحارالانوار, ج 101, ص 82 الوسائل, ج 14 ص 
8 کامل الزیارات, ج 83, ح 2. 

8 المزار الکبیر. ص 114 بحارالانوار, ج 101, ص 17 ش 24 التهذیب, 
ج 6, ص 52؛ کامل الزیارات, 183؛ البلد الامین, 275؛ مصباح کفعمی. ص 
9 المستدرک, 2, ص622 نور العین,. ص 234. 

9 بحارالانوار, ج 44 ص ۲260 ج101, ص350؛ نورالعين,. 183 
المستدرک, 10 ص 268. 

0 کامل الزیارات, باب 66, ح 12؛ بحارالانوار, ج 101, ص 43 الوسائل, 
ج 14, ص 454. 

1 کامل الزیارات, باب 71, ح 9. 

2 بحارالانوار, ج 101. ص 30؛ المستدرک, ج 10, ص 266. 

3) بحارالانوار, ح 101, ص 30؛ کامل الزیارات, باب 64. 

4 بحارالانوار, ج 101 ص 31؛ المستدرک, ج 10, ص 267 کامل 
الزیارات, باب 65. 

5 بحارالانوار, ج 101 ص 39؛ المستدرک, ج 10, ص 271 کامل 
الزیارات, باب 65, ح 11. 

6 الکافی,. ج 4. ص 590؛ امالی صدوق, 123 ثواب الاعمال. 115؛ 
التهذیب, 6 ص 46 بحارالانوار, ج 101 ص 85؛ الوسائل, ج 14, ص 
60 

7 ثواب الاعمال. 118 بحارالانوار, جح ۰101 ص 38؛ الوسائل, ج 14 ص 
0 المستدرک, ج 10, ص 269؛ کامل الزیارات, باب 66. 

8 نک: کامل الزیارات. باب 65, ح 8؛ بحارالانوار. ج 101, ص 40 


در کی( ار 

9 ثواب الاعمال, 79 و 83؛ بحارالانوار, ج 101, ص 28 و 34 و 41 
الوسائل, 14, ص 448؛ کامل الزیارات, باب 66. 

0 خوات الافمال 18 1 بخار الاتوان ۰ 2101 242 الوشانل: ۱124 ون 
9 کامل الزیارات, باب 66. 

1 قوات الاغمال: 119 بخارالاتوارخ 01 خن 242 الوسباتل رصن 
9 کامل الزیارات, باب 66. 

2ات الاعمالم. 19 1 تحار انوا ره 0ص 2 القسال رصن 
9 کامل الزیارات, باب 66. 

کات ماو فاو ای 0 ی ی هم المستدر وج 
0, ص 274. 

4 بحارالانوار, ج 101 ص 43؛ الوسائل, ج 14, ص 354؛ المستدرک, ج 
0 ص 275. 

5) سید مرتضی (355 - 436) از شخصیت‌های بزرگ شیعه است که بعد 
از شیخ مفید ریاست عامه شیعه به او منتقل شد و دارای منزلت علمی 
ار نفد 

7 کامل الزیارات, باب 67, ح 4. 

8 بحارالانوار, ج 101, ص 43؛ الوسائل, ج 14, ص 455؛ المستدرک, ج 
0 ص 277: کامل الزیارات, باب 67. 

9 بحارالانوار, ج 101, ص 9؛ کامل الزیارات, باب 40 و باب 45. 

0 کامل الزیارات 

1 کامل الزیارات, باب 54. 

62 بحارالانوار ج 101, ص 46 و 78؛ کامل الزیارات, باب 74. 

ده بجاز الانواند ج 101 کر دور الممندر یه ج 10 ضن. 2242 کال 
الا زاتیات 12 

4 بحارالانوار, ج 101, ص 54؛ المستدرک, ج 10, ص 241. 

6) نک: روح ایمان با تحقیق این بنده. ص <د. 

7 الموضوعات الکبری از قاری. ص 61: افضل العبادات احمزها, کشف 
الخفاء, نهایه آبن اثیر, نج ۷ ص‌ 175 

8 تک: الوسائل, ابواب الحح, باب 7 ج 

9 سوره انعام, آیه 59. ثٍِ- 

0) آیه مودت «فْل لا أسْلْکَم علیه مرا |لا الْمَوَةة فی الفْْبی ؛ ای پیامبر! 
به مردم بگو من در برابر ابلاغ رسالتم از شما مزدی؛ جز دوستی خاندانم 
نمی‌خواهم. سوره شوری, آیه 23. 


1( زيارة الحسین بن علي علیهما السلام واجبهٌ علی کل من یقر للحسین 
علیه السلام بالامامة من اللّه عر وج ارشاد مفید. ح 2 ص 133. 

۵2 ) کفاية الاصول. مساله ضد, امر چهارم. 

0/3( ابو جعفر محمد بن عبدالرحمان بن قبه رازی از متکلمان و دانشوران 
ناد ک امامیه دِ نیمه اول سده چهارم هجری است. اما مکتوب چندی از 
خود به یادگار گذاشته است. درباره ابن قبه رازی نک: دايرة المعارف 
تشیع, ج 1, ص 358 دائرة المعارف بزرگ اسلامی, ج 4 ص ۰446 مفاخر 
اسلام. ج 2, ص 294 - 298؛ معالم العلماءء 59؛ بزرگان ری. بخش اول. 
13 - 22. 

4 کامل الزیارات. باب 88, ح 1 بحارالانوار. جح 101 ص 33؛ الوسائل. 
ج 14, ص 513؛ المستدرک, ج 10, ص 201. 

5 استاد فقها و مجتهدان مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد حسین 
غروی نائینی (1277 - 1355 ه ق)( از بور رین فقیهان و اصولیان زمان 
خود بود که به خاطر اطلاعات گسترده و دقت نظر و بیان شیوا برجستگی 
خاصی در میان علمای نجف اشرف داشت. وی نیمی از عمر شریف خود 
را صرف تعلیم و تربیت علمای طراز اوّل و محققان برجسته کرد و پس از 
درگذشت میرزا محمد تقی شیرازی (ره). مرجعیت شیعیان را عهده دار 
شد.و جلسه درش اویکی از پر شکوه‌تزین جلشات درش: به حساب می آمد. 
از اوست: تنبیه الامة, حاشیه بر عروه» لباس مشکوک. 

و از تقریرات بحث‌های اوست: منية الطالب. حاشیه بر مکاسب. فوائد 
الاصول, اجود التقریرات. 

نک: نقباء البشر. ج 2. ص 593؛ اعیان الشیعه, ج 6 ص 54؛ مکارم الاثار, 
ج 6 ص 2169؛ معجم الموّمنین, ج 4, ص 14؛ میرزای نائینی ندای بیداری 
از نورالدین علی لو. 

6 از شهریاران ایران پیش از اسلام است که به عدالت معروف بوده 
است. درباره او نکی: خسرو انوشیروان در ادب فارسی از دکتر تقو 
مرزبان راد. 

7 کامل الزیارات. باب 45: واب من زار الحسین‌علیه السلام و علیه 
خوف؛ بحارالانوار ج 101, ص 78 الوسائل, ج 14, ص 442. 

8 کامل الزیارات. باب 44, ح 2. 

9 ) للاقبال, ج 1, باب 23 در اعمال شب نوزدهم رمضان. 

0 تاریخ طبری, ج 10, ص 286. 7 

بنی هاشم با سلطنت بازی کردند وگرنه, نه خبری آمده بود و نه وحیی 
نازل شده بود. 

1 نک: نامه 28 و 37 نهج البلاغه. 

2 نامه 39 نهج البلاغه. 


4 نهج البلاغه, خطبه 103. 

5 همان. خطبه 108. 

6 معالم ال ان زر ارتشی قی ان ی 

التقلید, جح 1, ص 216؛ روح ایمان. ص 39. 

7) سید صدر الدین محمد بن مير محمد باقر رضوی قمی است. 

9 الرسائل, بجعت تعادل و تراجیح, ۶۸ ط 2 چاپ جامعه مدرسین قم ؛: 
شبرخ الوایة: ِِ 1 خطی به شماره 1689 مکتبة میراث ۱۳ 

59 نی: الارشاد فی علماء ااکدره از قزوینی در ترجمه یعیش بن 


جهم. 
0 نک: الانساب سمعانی, ج 2, ماده شعیبی. 

1 نظیر ان در شرح نهح البلاغه, 9 ص 105, چاپ قم به نقل از 
دارقطنی. 

93( وجه تسمیه 0 الله علیه: .وال یه «این انیت کشنه» 
توسط مشرکین, دو احتمال وجود دارد: 

احتمال اوّل: «ابوکبشه» مردی از خزاعه بود که مخالف بت‌پرستی قریش 
بو دو پیامبر را به ابوکبشه تشبیه کرده‌اند. ۳ 

احتمال دوم: «ابوکبشه» جد مادری پیامبرصلی الله علیه واله بود که پیامبر 
شباهت‌هایی به وی داشته است و لذا حضرت را , به او منسوب کرده‌اند. 
سفينة البحار. ج 2 ص 461. 

4 نک: شرح نهج البلاغه, جح 5, ص ۰493 الغدیر, ج 10, ص 283 و 284 
(به نقل از مروج الذهب, ج 2 ص 341) نظیر ان؛ کشف الغمه, ج 1. ص 
8 - 419, چاپ تبریز. 

5 ماجرای خونین کربلا و جنایات لشکریان یزید و سرداران سپاه او در 
منابع بسیاری امده است. 

96( این فاجعه در ذی حجه سال 3 هجری واقع شد و به واقعه حژه نیز 
معروف است. 

نک: تاریخ طبری, ج 4 ص 370 - 381؛ کامل ابن اثیر. جح 4 ص 111 - 
1 انساب الاشراف بلاذری, جح 5, ص 337 - 5ظد. 

7) نک: تاریخ طبری, ج 4 ص 381 - 384؛ کامل ابن اثیر, ج 4 ص 123 
و 124 الامامة و السياسة, جح 1, ص 241 و ج 2, ص 19؛ تاریخ الخلفاء» 
ص 233؛ نیز نک: سیر اعلام النبلاء جح 1 ص 83 مروج الذهب, ج 3, ص 
9 و 71؛ مشکاة الادب. 451 و 450, چاپ رحلی. 

8 امام در روایات بسیاری از شهادت خود خبر داده است از باب نمونه 


نک: کامل الزیارات, باب 23, ح <ظ و ح 14 و 15؛ امالی صدوق, مجلس. 
8 ح 7. 

9 نک: مستدرک حاکم, ج 3. ص 176؛ تاریخ ابن عساکر. ج 13, ص 62 
مجمع الزوائد, ج 9, ص 2 حیاة الامام الحسین علیه السلام, ج 1 ص 98. 

0) عرفات نام سرزمینی در نزدیکی مکه و داخل حرم است. 

1) بحارالانوار. ج 44 باب 21 (اين سخن در منی بوده ظ 1. 

2 مناقب خوارزمی, رقم 56. 

03( سید مرتضی علم الهدی (355 - 463) در بغداد تولد یافت. از دوران 
کودکی به یادگیری دانش‌های متدال آن عصر پرداخت و نزد شیخ مفید و 
دیگران شاگردی کرد. 

سید شاگردان مبرزی تربیت کرد از جمله شیخ طوسی, مفید ثانی, ابوبعلی 


9۰9 

مفاخر اسلام, ۳ 3 ص‌ 2 - 294. 

4) جنگ. 

5 بجار الانوار: ج 36: کتاب امیرالمغمتین‌علبه السلام, ب 2,40 10. 

6 نک: لمعة من بلاغة الحسین علیه السلام, ص 75. 

7 اللهوف علی قتلی الطفوف, با تحقیق و تقدیم شیخ فارس تبریزیان. 

9 

۱ 

ما نی 

0 ره الااعص 291 28 ان دوم داز الاضراع 

سل انه‌ای الخات ان 16 

2 اما ارات ماه زب ۸ 

ص) کاهل اربار ات بات 7 :1 

4) کامل الزیارات, باب  ,75‏ 2. 

5) همان. 

6 کامل الزیارات, باب 2,76 10. 

7 حاح سم این ممه 91294 و ی اما وگ این 

و مورج شهیر و صاحب سفيبة البحار و الکنی و الالقاب و فوائد الرضویه 9 

بیش از هفتاد اثر ارزنده دیگر بود. او در ایمان و خلوص و ورع آیتی بزرگ 
و از علمای موفق و وارسته بود و تواننست در راه اعلای کلمه نوحید و 

نرویج فرهنگ ناب شیعی و نشر احادیث پربار پیشوایان دین قدم بلندی 

تزدار ۵ تفای آن بارش توسط این بنده تحقیق شده است. شرح حال 

اتسار تا محاه یی اور اس 

5 ماج الهمجص 2و راب مش فده یو 1 و 

9) مجمع ماده حیت 


(0) کامل الزیارات. باب 71 از علقمه. 

1 نک: نسخه مصباح المتهجد ص‌‌ 6 ط موّسسه فقه الشیعه. 

2) مصباح للمتهجد. ص 781. 

123) آیت اللّه العظمی میرزا محمد حسن شیرازی معروف به مجدد 
شیرازی (1230 - 1312) رهبر نهضت مشهور تنباکو در عهد ناصرالدین 
شاه قاجار که بعد از شیخ انصاری بر کرسی تدریس تکیه زد و رهبری 
جهان تشیع را در دست گرفت و فقیهی دقیق النظر و زیرک بود. شرح حال 
او را در هدية الرازی الی المجدد الشیرازی و کاروان علم و عرفان, ج 1 
ص 201 و 202 مطالعه فرمایید. 

0)24 3 آن در منایع زیر آمده است: نهضت روحانیون ایران, ج 1, 
ص 89: تحریم تنباکو, ترجمه زنجانی؛ تحریم تنباکو از ابراهیم تیموری. 
5) مصاح المتهجد. ص 3 77. 

6 بحارالانوار. ج 98, ص 258. 

7) بحارالانوار. ج 98, ص 26. 

8 من لا یحضره الفقیه, ج 2 ح 3213. 

9) بحارالانوار. ج 98 ص 173. 

0) مصباح المتهجد, 773 در اعمال ماه محزم. 

1 مصباح الزائر. ص 147. 

2 مراد حاج شیخ عباس قمی (ره) صاحب مفاتیح الجنان است. 

3) نک: بحارالانوار ج 44 ص 242 - 244؛ المنتخب طریحی. 48 - 50؛ 
الخصائثص الحسينية. ص 191 و 192؛ العوالم. ص 103. 

4) بحارالانوار. ج 44 ص 243 المنتخب طریحی, 48 و 49. 

0135 بحارالانوار» ج 98 صِ ی باب 24. 

7 تمهید القواعد. فصل 3, قاعده 5 

8 معالم الدین مسأله الاستثناء المتعقب للجمل. 

9 نک: رساله ابوالمعالی. ص 4د. 

0 عامل الزیارات. 213, ب 79, ج 11؛ بحارالانوار. ج 101, ص 166, 
ح 17. 

1 نک: رساله اربعة ایام میرداماد. ص 6۵1. 

2) کتاب من لا بحضره الفقیه, 2, در زیارت امیر مقمنان‌علیه السلام و 
کیفیت تودیع 

3 کامل ۳ 3 ب 779 11 بحارالانوار. ج 101, ص 166, 
1 

4) بحارالانوار جح 98, باب 24 از فضائل زیارت اباعبداللّه علیه السلام, 
ج 2. 


5) عامل الزیارات, باب 71, ح 9. 

6 اللهوف, ص 93. 

7 زذکری الشیعه فی احکام الشريعة, متشا له سجود. 

 )8‏ کفاية الاصول, باب استصحاب, وجه چهارم. 

9 الخصال, باب السبعة, ح 23؛ قرب الاسناد, ح 74. 

0) الوسائل, باب 1 از ابواب ما یسجد علیه, ح 1. 

1) کاممل الزیارات, باب 79, ح 17. 

2) علامه ذوالفنون آقا محمد علی کرمانشاهی (1144 - 1216 ه ق) 
فرزند استاد کل وحید بهبهانی است. 

نک: الفوائد الرضویه. ص 574؛ ريحانة الادب. 3 ص 398؛ مقدمه 
آیاز انشان؛ الذر بغه/ 1 2 

3 مقامع الفضل, ج 1. ص 86د. 

4) مصباح المتهجد, 288, در فضل روز جمعه. 

 )5‏ مصباح المتهجد, 288, در فضل روز جمعه. 

6) بحارالانوار. ج 98, ص 304. 

7) رساله زیارت عاشورای ابوالمعالی. ص 6 7. 

.375< بحارالانوار. ج 98 ص‎  )8 

9 بحارالانوار ج 98, باب آداب زیارته علیه السلام, ع 35. 

0) در آن روایت آمده. تنم کضرع الم اون فقو آو مکان لایزاک به 
آحد.. 

161) تباکی: خود را همانند گریان وانمود کردن. شیخ محمد عبده گوید: 
تباکی ان اس که ادفی خهو را با زحجت نه کربه فادار کت آها نون 7 
تفسیر المنار, ج 8, ص 301. 

.9 کامل الزیارات, باب 71, ح‎  )2 

.13 کامل الزیارات. باب 48, ح‎  )3 

4) عامل الزیارات. باب 47, ح 1 بحارالانوار. جح 101, ص 141 ثواب 
الاعمال. ص 115. 

5 حاض: زنی که در حال عادت ماهیانه باشد. 

6 نفساء: زنی که خون نفاس ببیند؛ زن در حال نفاس. 

7 خضا ال ور ی اس سای وان اقا تاه 
السلام در روز عاشورآ. 

69( العروة الوثقی, کتاب الصلات. 

9) فوائد الاصول. جزء 3. بحث تجری, جهت دوم. 

70( سوره روم » ایه 10 

1 الوسائل, باب 77 از ابواب مزار و ما یناسبه, ح.1 

72( ابن زهره (511 - 5ه): سید حمزة بن علی بن زهره حلی 


(آنها تاعاس سس تخر شا رش انا میقم ال عم ات 
نک: روضات الجنات, ج 2, ص 377 - 374؛ اعیان الشیعه, 0, ص 249. 
53) شهید اوّل: محمد بن مکی عاملی نبطی جزینی ملجاً شیعه و 
پرچمدار شریعت بود که در 734 ه.ق دیده به جهان گشود و در 786 ه به 
سن پنجاه و دو سالگی شهید شد. 

۵ ایماء: اشاره. 

5 کامل انار انا هافر ره ی لام 
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۵6) کامل الزیارات. باب 71, ح 9؛ بحارالانوار. ج 101, ص 290 
المستدرک, ج 10, ص 293. 

7 لالم ست الاستیا ۶ لب خی 

 )۵8‏ عقبة ظ. 

9 مصباح المتهجد, 680. 

190 بحارالانوار, ۳ 60. 

او اصال ال عمال: فص وی اس خاش 

3) بحارالانوار, جح 52, ص 149. 

4) سوره اعراف, آیه 205. 

5 امن 2 سابالفول قته الاو ساره رز 

6) جذوات, 133. 

97( مراد, میرداماد است. الرواشح السماوية, 142 - 143, چاپ نگ 
ایس اللفها اد مار 

9 ناتی < دور. 

0 نک: کامل الزیارات, باب 79؛ بحارالانوار, ج 98. 

1) وسائل, جح 10, ص 413, باب 71, ح 1. 

۶2) وسائل. جح 10, ص 382, باب 61: مستدرک الوسائل, جح 10, ص 
58 باب 44. 

اس هی 6 ی وا 
1 ح 1. 

4) وسائل. جح 10, ص 304, باب 279؛ الدروس الشرعية, ج 2 ص 22 
و 23. 

5 مستدرک الوسائل, جح 10, ص 361, باب 68, ح 1. 

6 مستدرک الوسائل, جح 10, ص 361, باب 68, ح 1. 

7) وسائل, جح 10, ص 383, باب 62, ح 1 بحارالانوار. ج 100 ص 
1 و 33 د3. 

8) مصباح. ص 501 بحارالانوار. ج 100, ص 84 2. 


99( بحارالانوار, 3 100 ص‌‌ 294 

60 بحارالانوان ج 100, ص 289. 

1 ار ما00 2924 الفروش الا عنم ورس دار 

2 رون ار وه 2 ره ور 

03 عمالم العلوم ج دض ۱614 ار انار 02 ور نم و 
4 مور که ال سا ی ور با با دس 
هچ و و 

5 کاطل الزبا رات با وس 0 

ره ار ور ۱ 

7 دون رعش 2ص 1 

تربار 00 ی ارات 
1 2 

9 بحارالاتوار, ج 102, ص 45؛ تحفة الزائر, باب 9, فصل 5. 

ال ی اه وا سای را 
شده در فوق شریکند. 

1 تحفة الزائر, ص 18, عنوان هفتم؛ بحارالانوار, ج 100 ص 126. 
2 اهدای الاضرم رصن 26 سل ار کافید ج ۸ 565 
روضة المتقین؛ جظ, ص 3<7. 

کال الیهس ی 9 ارت دس مین 

24( کتاب من لا بپحضره الفقیه, ۳ 2 ص‌ 06.. 

ال هی ۱0 فایلا 0 ترس تا 
8 -ح 1. 

۱ 

7 2ص و 

8 این 2 نود تفند. ۱ 

ود ای اه یی اه سا سس وی یل اش وی 
فقه, حدبت. تفسیر و فنون ادبی و علوم عربی متبحر و ماهر بوده است. 
نک: نابغه فقه و حدیث سید نعمت الله جزائثری. 

0 حله شهری بزرگ میان کوفه و بغداد است که در حدود 495 ق به 
دست سیف الدوله بنا نهاده شده. نک: حدائثق السیاحة, ص‌ 9 بستان 
الاح 19 

1 به نام حاح محمد علی یزدی. 

2 ها اه ها ی و 
کی ار عالحانن عارفان هاهل سوت وفان مهد ان وه رمتدان والامعا 


در ان ارمیده‌اند. 


3) شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشوراء, ص‌ 1 - 3 ظ, چاپ قدیم و 
جدید. ص 91. 

۸ سرخ مخ البلاعه آنت انی الحنیه 20 کیت 954 

هه الصعتیر دض 307 

)تیار الانه‌اردج 1۵1ص 6 روایت 19 الخفشدر کو ور 924 
تور اعینءص 107 الحرمع الافیم 51 

حفضا الفرار الک الا اوه 0ص مه ی 
2 اسلا برض ۰242 ووالعمسص سم الافت:: 277 یه 
نقل از مزار ابن المشهدی و منتخب طریحی. 

8 قال: من زانی فی. اللنام فعد رانی: لان: القتطان لا تلف 
صورنی. ۳ 

20( در معجم البلدان امده است: حائثر عبارت از قبر حسین بن علی - 
ریمعت ات شاخ ازعس هی وی اس همان رات و 
نی: تاریخ کربلا و حاثر حسین‌علیه السلام. ص 8 به بعد. 

02۰30 ما اوذی نبی کما اوذیت. الخصائثص, ص‌‌ 259 

1 تک: بحارالانوار, ج 97, باب 4. 

2 الصحيفة السجادية الجامعة, ص 1931 - 157. 

233) العروة الوثقی,ٍ اچکام الجماعة. 

4 تهلیل: لا له الا له گفتن. تسبیح یعنی تنزیه و گفتن سبحان اللّه. 

5 ) گفتن انا للّه و انا الیه راجعون. 

6 لا حول و لا قوة الاً بالله گفتن. 

7 مضمضتة: چرخاندن نت در دهان. 

8 اشتنشای: آب دز بینی کردن: 

9 زراع: واحد اندازه‌گیری. از ارنج تا نوک انگشت وسط. 

0 التهذيب, ج 6, باب قضل غسل الزیارم ح 3. 

1 نوزم ونم ای 2 

2 کامل ار با رات بای را رن اس ال ای ارام عتوخ 
بر ۰ ۳ 

3 سوره زخرف, آیه 4. 

4 بحارالانوار: ج 97, باب 4. 

5 مزارالشهید. ص37 - 52؛ مصباح‌الزائر, ص179 - 190؛ بحارالانوار, 
281,100 - 289 

6 الصا حون 7 هار انوا خسن و29 تقو 

7 اج ای 1 حارااما 01ص 91 
رو مان که 

09 در متن «بظهور». 


0 در متن «من قبلهم». 


کل با خاندان بخ از عاشضا ۶ آزتفت 


سرشناسه :قنبری همدانی حشمت‌الله ۱۳۲۴۰ 

عنوان و نام پدیداور :با خاندان وحی از عاشورا تا اربعین تالیف حشمت‌الله 
قنبری‌همدانی 

وضعیت ویراست [ویراست ۲]. 

متتخضات نش تفران امیر کسیر 1۳۷۹ 

مشخصات ظاهری ۷۳ اص. 

شابک ۶۰۰۰ریال 0-0711-00-964:؛ ۶۰۰۰ریال (چاپ پنجم 

یادداشت :این کتاب قبلا باعنوان "همراه با آل‌علی ع (از عاشورا تا اربعین 
توسط همین ناشر در سال ۱۳۷۹٩‏ نیز منتشر شده است 

یادداشت :چاپ پنجم: ۲۷۹ ۱. 

یادداشت :کتابنامه ص ۷۳-۱۷۲ ۱. 

عنوان دیگر:همراه با ال‌علی ع (از عاشورا تا اربعین . 

عنوان دیگر:از عاشورا تا اربعین 

موضوع :حسین‌بن علی (ع), امام سوم ۴ - ۶۱ق 

موضوع واقعه کربلاء ۶۱ق 

رده بندی کنگره ۵/ ۸۵۸۷/8۳۴۱ ۱۳۷۹ 

رده بندی دیویی ۲۹۷/۹۵۲۴ 

شماره کتابشناسی ملی 2-۰ ۲۶۱۳۰ 


مقدمه 


مقدمه 
حماسه‌ی عاشورا سرفصل عشق و شور و عرفان بزرگ مردان الهی و 
نشان آفرینش عزت و اقتدار و آرمان‌گرایی نز ک زنان است که ۳ 
اسلام ناب محمدی (ص) و آزادگی و آزادی را وامداد جاودانه پایمردی و 
استقامت خود ساخته‌اند, نهضت حسینی و انقلاب فیاض و جوشان عاشورا| 
یک بعنت بدون وحی و شکفتن گلبانگ توحید در چکاچک شمشیر و بربلندای 
سرنیزه‌هاست, کربلا عرصه انفجار نور و ظهور حماسه از یک سو و تبلور 
قساوت و حد اعلای فاجعه از طرف دیگر است. و نینوا سرزمینی بی‌مانند 
دایره‌ی افرینش را بی‌کربلا به تماشا نشسته‌ای؟ ایا منظومه معارف 
عارفان و سیر سالکان الی الله و جهاد مجاهدین فی الله و مجاهده عالمان 
فی سبیل الله را بی حسین ءع( و زینب در باغ خاطر 8 به 
راستی اگر معما ازل در خزانه خارج از وصف آفرینش, گوهری چون 
حسین (ع) و مرواریدی چون زینب (س) نداشت, کار 
کدامین بنی به کمال می‌رسید و راه کدامین رسول به نهایت پیوند 
می‌خورد؟ حسین و عاشورا و زینب ناموس دهر و باعث بقای هستی و 
تداوم راه پاکان و صالحان برای همیشه تاریخ بشر هستند. از پیامبران 
اولوالعزم تا مردمان عادی همه در جستجو و رهپوی مردان و زنان روزگار 
و سرزمینی هستند که پرچم هدایتشان در دستهای استوار زینب (س) و 
نهال ارزویشان در چشمم سار هميشه جوشان حسین (ع) استقرار یافته و 
نور خود را در چهره‌ی گلگون عاشورا به نظاره می‌نشینند. سال پیش بود 
ای ال ی و ال مر 
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب اقای عراقی از بنده خواست چند 
صفحه‌ای را با فرزندان امیرالمومنین از عاشورا تا اربعین همراه باشم و 
خداوند تعالی منت راد و دست ارادت مرا به خوان گسترده حضرت 
سیدالشهدء ع( متصل فرمودر پس از چندی به نظرم امد اصلاحات و 
نافاتی مقتضی است تا تشنگان معارف حسینی در حد بضاعت قلیل 
بنده‌ای درمانده و خاکی در اين سفر نورانی درمانده و خاکی در این سفر 
نورانی مره آدل 9 قلم حقیر تج چنین _ 0 3 آنچه پیش روی 
حشمت الله قنبری همدانی 


عید غدیر 1421 ق. (1379 ش.) 


( صفحه 9) 


حماسه‌ی کربلا در کلام حضرت امام خمینی 


حماسه‌ی کربلا در کلام حضرت امام خمینی 

این خون سیدالشهدا (ع) است که خونهای همه‌ی ملتهای اسلامی را به 
جوش می‌آورد و این دسته جات عزیز عاشوراست که مردم را 7۹ 
هی آوزذ و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا رد , در این 
امر سستی نباید کرد. 

- سیدالشهدا (ع) همه جا هست., (کل ارض کربلا) همه جا محضر سید 
الشهدا (ع) است, همه‌ی منبرها محضر سیدالشهداست, همه‌ی محرابها از 
سید الشهدا (ع) است. ۱ 

- مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان که مجالس غلبه‌ی 
سپاه عقل بر جهل و عدل به ظلم و امانت بر خیانت و حکمت طاغوت 
است, هر چه باشکوهتر و فشرده تر برپا شود و بیرقهای خونین عاشورا به 
علامت حلول روز انتقام مظلوم را از ظالم, هر چه بیشتر افراشته شود. 
سید الشهدا (ع) و اصحاب او و اهل بیت او اموختند تکلیف را, فداکاری در 
میدان, تبلیغ در خارح میدان. 

- این روضه و این گریه آدم ساز است.؛ انسان درست می کند. 

( صفحه 10) 

- این عده از جوانهایی که این طور نیست که سوء نیت داشته باشند. خیال 
می‌کنند ما حالا باید حرف روز بزنیم. حرف سید الشهدا (ع) حرف روز 
است. هميشه حرف روز است, اصلا حرف روز را سیدالشهدا اورده است 
دست ماها داده و سیدالشهدا (ع) را این گونه حفظ کرده است. مکتبش 
را, این مصیبتها و داد و قارچها حفظ کرده است. این سینه زنیها و این 
دستجات و (عرض می‌کنم) اینها حفظ کرده است. مکتبش را. این مصیبتها 
و داد و قالها حفظ کرده است., این سینه زنیها و این دستجات و (عرض 
می‌کنم) اینها حفظ کرده. 

داده بشود, اینها چیزهایی بوده است که اجانب با مطالعات خودشان به آنجا 
رسیده بودند که باید جاهایی که می‌توان انتتنان تربخت کتد, انجا زا یکونند 
در وضع دانشگاههای ماء در وضع دانشگاههای دینی. مطالعات زیادی کردند 
و به آنجا رسیدند که چند چیز مانع از استفاده‌ی آنهاست. یکی اسلام است. 
آنها فهمیدند که اگر چنانچه اسلام با آن وضعی که دارد و با آن تعلیمات 
واقعی که دارد, اسلام در این ممالک پیاده شود برای آنها هی حظی و 
بهره‌ای نخواهد بود و انها را قطع می‌کنند دستشان را و لهذا یک افرادی را 
چه از داخل و چه از خودشان وارد کردند که اسلام را وارونه نمایش بدهند. 


- مجرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است فداکاری 
سیدالشهدا سلام... علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است. 
زنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش از طرف روحانیون, از 
طرف خطبا, با همان وضع سابق و از طرف توده‌های مردم با همان ترتیب 
سابق که دستجات معظم و منظم, دستجات عزاداری به عنوان عزاداری 
راه می‌افتند که باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفو ظ بماند, باید 
این سنتها را حفظ کنید. البته اگر چنانچه یک چیزهای ناروایی 
( صفحه 1( 

بوده است سابق, و دست اشخاص بی‌اطلاع از مسائل اسلام بوده, آنها باید 
4 قدری تصفیه بشوند, لکن عزاداری به همان قوت خودش باید باقی 

ند. 
- محرم ماه تمییز یافته حق از باطل است. ماهی که به نسلها در طول 
تاریخ راه پیروزی بر سر نیز ه را اموخت؛ ماهی که امام مسلمانان راه 
مبارزه با ستمکاران را به ما آموخت. 

- کربلا را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سیدالشهدا را زنده نگه دارید 
که با زنده بودن او اسلام زنده نگه داشته می‌شود. 

- زنده نگاه داشتن عاشورا, یک مسئله‌ی بسیار مهم سیاسی - عبادی است. 
سدهایی را که در مقابل اس ند است. 
تکلیف ما در استانه‌ی شهر محرم الحرام چیست؟ تعلیف علمای اعلام و 
خطبای معظم در این شهر چیست؟ در این شهر محرم, تکلیف سایر 
قشرهای ملت جی هست ؟ سیدالشهد | و اصحاب او و اهل بیت او آموختند 
تکلیف را, فداکاری را فداکاری در میدان, تبلیغ در خارج میدان. 
- اين را باید همه‌ی گویندگاه توجه کنند و باید هم متوجه این معنا باشیم که 
اگر قیام حضرت سیدالشهدا - سلام ... علیه - نبود امروز همه‌ی ما 
نمی‌توانستیم پیروز بشویم. تمام این وحدت کلمه‌ای که مبداء پیروزی ما 
شد, برای خاطر این مجالس عزا و اين مجالس سوگواری و اين مجالس 
تبلیغ و ترویج اسلام شد. 

7( / :<< 
( صفحه 13( 


حماسه‌ی کربلا در کلام رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی 

بر اثر قیام اباعبدا... (ع) چه قدر دین در دنیا رشد کرد اسلام ریشه‌دار شد. 

ملتهای اسلامی بیدار شدند و رشد کردند م علوم اسلامی و فقه اسلامی 

شر کت کر 

- این حادثه (حادثه‌ی کربلا) پشتوانه‌ی یی نهضت است و باید آنوه فتد: پر 

تپش و پرقدرت باقی بماند. 

- مجالس عزاداری برای این است که دلهای ما را با حسین بن علی (ع) و 

اهداف آن بزرگوار نزدیکتر و آشناتر کند. 

- عاشورا به ما درس می‌دهد که در ماجرای دفاع از دین. بصیرت بیش از 

چیژهای دنکن ترای اسان ارم است: یی‌بصیوها بدون آینکه بد اند فریت 

می‌خورند و در جبهه‌ی باطل قرار می‌گیرند چنانکه در جبهه‌ی ابن زیاد 

کسانی بودند که از فساق و فجار نبودند ولی از بی‌بصیرتها بودند. 

- دنیای امروز, دنیای دروغ, زور. شهوترانی و دنیای ترجیح ارزشهای مادی 
بر ارزشهای معنوی است... وقتی کسی مثل امام بر سر کار آمد یعنی 

(14 ۱۳۹۹ 

ورق برگشت. شهوترانی, دنیاطلبی و وابستگی و فساد در انزوا رفت و 

تقواء زهد. صفا و نورانیت, جهاد. دلسوزی برای انسانها, رحم و مروت و 

برادری و ایثار و ازخودگذشتگی روی کار امد... اگر این ارزشها را نگه 

داشتید نظام امامت باقی می‌ماند. 

- باید در مقابل انحرافی که ممکن است دشمن بر ما تحمیل بکند, بایستیم. 

عبرت گیری از عاشورا اين است. نگذاریم روح انقلاب و فرزندان انقلاب 

در جامعه منزوی بشوند. 

- امام (ره) فرمودند: عزاداری سنتی بکنید, در مجالس نشستن, روضه 

خواندن, گریه کردن؛ به سر وسینه زدن؛ مواکب عزا راه انداختن؛ دستجاب 

عزاداری, همان چیزهایی است که عواطف را نسبت به خاندان پیغعمبر 

(ص) پرجوش می‌کند که بسیار خوب است. 

- ملت عزیز ما در ایام محرم و صفر باید روح حماسه‌ی عاشورا روح 

نترسیدن از دشمن و توکل به خدا و روج مجاهدت فداکارانه در راه خدا را 

در خود تقویت کند. 

- خطابه باید سه محور را دربر بگیرد: اول اینکه عاطفه را نسبت به حسن 

به علی (ع) و خاندان پیامبر (ص) بیشتر کند و علقه و رابطه و پیوند 

عاطفی را مستحکم‌تر کند. دوم اينکه نسبت به ۱۳۳۹ عاشورا یک دید 

روشن و واضحی به مستمع بدهد و سوم اینکه نسبت به معارف دین, هم 


ایجاد معرفت و هم ایجاد ایمان بکند. 

- اگر معیار تقوی در جامعه عوض شد معلوم است که باید خون یک انسان 
باتقوایی مثل حسین بن علی (ع) ريخته بشود. اگر زرنگی و دست و پاداری 
در کار دنیا و پشت هم اندازی و( کو بو و ت‌اعتنایی به ارزشهای 
اسلامی ملاک قرار گرفت, معلوم است که کسی مثل یزید باید در راس 
کار قرار بگیرد و کسی مثل عبیدا.. باید شخص اول کشور بشود. 

ای در مقال ارای مس ات ور ها ار 
عبرت گیری از عاشورا این است. 

( صفحه 17) 


روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال شصت و یک هجری (1) است, روزی 
که کاروان حسینی به سرزمین کربلا (2) وارد می‌شود. حربن یزید ریاحی 
که لحظه‌ای از امام غافل نمانده است., تازه واردی که می‌بیند که بدون 
توجه به کاروان حسینی به سوی وی روان است. شیوه‌ی راه پیمودن او 
حکایت از اتفاق جدیدی دارد. او پیغام اور عبیدالله بن زیاد است که فرمان 
تازه‌ای را از والی کوفه برای فرمانده‌ی شجاع سیاه اموی اورده است. 
متن پیغام چنین بود: 

ین اس مایم 

فی غیر حصن و علی غیر ماء و قد امرت رسولی ان یلزمک و لایفارقک 

( صفحه 18( 

حتی یاتینی بانفاذک امری و السلام. (3) . 

بر جسین آنگاه که نامه‌ام به تو رسید و فرستاده‌ام بر نو وارد شد؛ 
سخت‌گیری کن, ۰ وی را در بیابان که نه پناهی داشته باشد 9 ف فرود 
آور. سفیر من مأموریت دارد تا تو را همراهی کند و ببیند چگونه فرمانم را 
اجرا خواهی کرد. 

حر به امام گفت باید در همین محل فرود آیند. 

چاره‌ای نبود. باید این سرزمین محل استقرار سیاه توحید می‌شد, 
سرزمینی که حال و هوای دیگری داشت. گویی در نسیم و گرمایش آندوه 
و غمی بزرگ موج 1 علی (ع) از نام اين سرزمین جویا شد. گفتند: 
اینجا شط فرات است 

اما فرمود: ایا این زمین ی نیز دارد؟ 

پاسخ دادند: آری این سرزمین کربلا نیز نامیده می‌شود. 

امام مشتی از خاک را برگرفت و فرمود: آری اینجا سرزمین کرب و 
بلاست. زمانی که با پدرم در جنگ صفین از این محل گذر می‌کردیم, چون 
از نام این سرزمین آگاه شد, لحظه‌ای تأمل کرد, آنگاه فرمود: اینجا محل 
فرود آمدن آنهاست, اینجا همان جایی است که خونهایشان را بر خاک 
می‌ریزند. آنان که خاندان پیامبر هستند. (4) سپس امام همراه با یاران 
خود 

( صفحه 19) 

فرود آمدند و حر نیز در گوشه‌ای دیگر سپاهیان خود را فرود آورد و برای 
عبیدالله پیغام فرستاد که کاروان حسینی در کریلا فرود آمده است. (5) . 
عبیدالله زیاد پس از آگاهی از شرایط, خطاب به علی (ع) نامه‌ای نگاشت؛ 


پزید بن معاویه به من فرمان داده است که لحظه‌ای چشم بر هم مگذار و 
لقمه‌ای غذا مخور مر اینکه حسین حکومت مرا پذیرفته باشد و يا او را 
کشته باشی. 

امام بی‌اعتنا به نامه‌ی عبیدالله آن را به گوشه‌ای افکند و فرمود: اين نامه 
پاسخ ندارد. (6) . آنگاه خطاب به باران خود فرمود: 

«الناس عبیدالدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت معایشهم 
فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون.» (7) . 

«مردم بندگان دنيایند و دین را هانند چیزی که طعم و مزه داشته باشد 
می‌پندارند و تا هنگامی که طعم آن را بر زبان خود احساس می‌کنند آن را 
پاش می‌دارتواه انگاه کشا آزمایش باشد تعداد دینداران کم می‌شود.» 
برخورد امام با پیغام عبیدالله آن چنان او را برآشفت که عمربن سعد را به 
جنگ با امام فرمان داد. عمربن سعد که سودای ملک ری را در سر داشت 
بر سر دوراهی عجیبی قرار گرفت؛ از یک سو جنگ با امام حسین (ع) 
برایش سخت و ناگوار بود و از طرف دیگر انصراف از حکومت ری برایش 
قابل تصور نبود. لذا از عبیدالله مهلت خواست تا 

( صفحه 20) 

انديشه کند. (8) با هر کس سخن گفت او را از جنگ با فرزند پیامبر (ص) 
بازداشت. حمزة بن مغیره به دایی خود گفت: تو را به خدا سوگند از این 
اندیشه بگذر, زیرا جنگ با حسین نافرمانی خدا و قطع رحم است. به خدا 
سوگند اگر همه‌ی دنیا از آن تو باشد و آن را از تو بستانند بهتر از آن است 
که به سوی خدا شتاب کنی در حالی که خون حسین (ع) بر گردن توست. 
(9) اما حال و هوای ابن سعد بسیار سخت و عجیب بود, او به خود 


می : 
ءاترک ملک الری و الری الرغبتی 

ام ارجع مذموما بقتل الحسین 

و فی قتله النار التی لیس دونها 

حچاب و ملک الری قرة عینی (10) . ۱ ۲ 

«ايا از حکومت ری بگذرم حال انکه ارزوی من است؟ با بازگردم و با 
کشتن حسین (ع) خود را در معرض مذمت خلق خدا قرار دهم؟ در قتل 
خسین آتشی است که از آن گریزی نتخواهد بود ولی. حکومت ری هم نور 
چشم من است.» 

بالاخره آنچه نمی‌بایست شد و عمربن سعد قیامت خود را واگذاشت و به 
طمع ملک ری در مقابل پافشاری عبیدالله پذیرفت تا فرمانده‌ی سیاه 
امام (ع) نیز خطاب به بزرگان کوفه نامه‌ای به این مضمون نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم 


از حسین بن علی به سلیمان به صرد و مسیب بن نجبه و رفاعه بن شداد و 
عبیدالله بن وال و گروه مومنان. 

اما بعد. شما اگاه هستید که رسول خدا در زمان حیات خود 

( صفحه 21) 

فرمود: هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال کرده و 
پیمان خود را شکسته است. به سنت من مخالفت می کند و در میان 
بندگان خدا با ستم رفتار می نماید و اعتراض نکند, در قول و عمل, سزاوار 
است که خداوند متعال هر عذابی را که بر آن حاکم بیدادگر مقدر می کند, 
برای او نیز مقرر دارد شما می‌دانید و این گروه) بنی آمیه ( را می شناسید 
که از شیطان پیروی کرده و از اطاعت خدا سرباز زده. فساد را ظاهر, 
حدود الهی را تعطیل و غنایم را مخصوص خود ساخته‌اند, حرام خدا را حلال 
و حلال خدا را حرام کرده‌اند. نامه‌هایتان به من رسید و نمایندگان شما به 
نزد من آمدند و گفتند که شما با من بیعت کرده‌اید و مرا هرگز تنها نخواهید 
گذاشت و به دشمن تسلیم نخواهید کرد. اکنون اگر بر بیعت و پیمان خود 
استوار هستید که راه درست همین است. من و خاندانم با شما و خاندانتان 
خواهیم بود و من پیشوایتانم؛ اگر چنین نباشد و بر عهد خود پایداز نباشید و 
بیعت مرا از خود بردارید به جانم سوگند که تعجب نخواهم کرد. زیرا که 
رفتار شما را با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم دیده‌ام. هر کس فریب 
شما را بخورد مردی ناآزموده است. شما از بخت خود رویگردان شدید و 
سود خود را در همراهی با من از دست دادید. هر کس پیمان شکست 
زیانش را خواهد دید و خداوند بزودی مرا از شما بی‌نیاز می سازد. 
والسلام 

امام نامه را مهر کرد و آن را به قیس بن مسهر صیداوی سپرد تا به کوفه 
عازم شود پس از آن هر کدام از یاران امام گوشه‌هایی از مکنونات دل 

( صفحه 22) 

دربایی خود را با مراد خویش در میان نهادند. 

زهیر گفت: اک شیر رستول: خداا اکر نیاق ما همتشین هد و در ان 
جاویدان بودیم, قیام با تو و کشته شدن در کنار تو را بر ماندن در دنیا 
مقدم می داشتیم. 

بریربن خضیر که از قراء بزرگ مسجد جامع کوفه و صحابی امیرالمومنین 
(ع) بود (12) گفت: خدا به وسیله‌ی شما بر ما منت نهاد تا در رکابتان جهاد 
کنیم و بدنهایمان در راهتان قطعه قطعه شود تا جد بزرگوارتان رسول خدا 
(ص) در روز قیامت شفاعت کننده‌ی ما باشد. (13) سپس نافع بن هلال از 
جا بر خاست و گفت: به خدا سوگند. ما از قضای الهی هراسناک, و از دیدار 
پرودگار ناخشنود نیستیم, ما از روی نیت خالص و بصیرت, هر که را با تو 
دوست باشد دوست داریم و دشمن تو را دشمن می شماريیم. (14) . 


آنگاه امام درنامه‌ای خطاب به برادرش محمد بن حنفیه نوشت: 

اما بعد فکان الدنیا لم تکن و کان الاخره لم تزل (15) . 

انگار دنیایی وجود نداشته و پنداری آخرت هیچ‌گاه از دست نرفته است. 

از اين بیان معلوم است که جان ملکوتی امام آماده‌ی پروازی بلند تا جوار 
قرب حق است و دنیا در مقابل دیدگان نافذ و نگاه حکیمانه‌ی او هیچ 
جایگاهی ندارد. عالم خاک جان شریفش را آزرده است. 

سومین روز محرم الحرام, جان و دل عمرین سعد آکنده از دنیاطلبی 

( صفحه 2( 

شد و به همراه فرزندش حفض راه کربلا را پیش گرفت. (16) وی عزرة 
بن قیس را مأمور کرد تا علت آمدن امام را جویا شود اما عزره را روی 
رفتن نبود. زیرا او خود از جمله دعوت کنندگانی بود که نوشته بود: 

باغها سرسبز شده‌اند, میوه‌ها رسیده‌اند و چشمه‌ها جوشیده‌اآند, حرکت کن 
که سیاهی اماده‌ی فرمان توست. ۰ (17). 

ار اساسا رورت ار رو رس له خی حون 
ماجرا را چنین دید خطاب به عمربن سعد گفت: من نزد حسین می‌روم و 
اگر بخواهی او را به قتل می رسانم. 

رون ی رت جنین تصتمیفی ندارم: اقا بف نزن امه هلت آفدن: او 
را به اين سرزمین جویا شو! 

ابوئمامة الصائدی که کثیر را بدترین مردم روی زمین می دانست راه را بر 
امام نشتاید. 

کثیر گفت: به خدا سوگند چنین نخواهم کرد؛ اگر بگذارید پیام خود را ابلاغ 
می کنم و گرنه بازخواهم گشت. 

به هر حال کثیر بدون ملاقات با امام مأیوسانه بازگشت و ماجرا را برای 


عمربن 9 با زگو کرد. پس از ناکامی کثیر, قرقبن قیس حنظلی از 
خواهرزادگان حبیب بن ۳ به سوی امام رفت و علت آمدن امام را 
( صفحه 24) 


امام فر مود: شهر شما برایم نامه نوشتند و مرا دعوت کردند ۵ از 
امدن من خشنود نیستند باز می گردم. 

چون قره قصد مراجعت کرد حبیب او را خطاب قرار داد و گفت: وای بر تو 
به سوی مز(می ستمکار بازمی گردی؟ اين مرد را یاری کن که به وسیله‌ی 
پدران او به راه راستی و درستی هدایت یافتی. 

قره گفت: باز می گردم و اندیشه می کنم و چون بازگشت پیام امام را به 
عمربن سعد ابلاع کرد و اظهار داشت که در جنگ شرکت نخواهد کرد. پسر 
سعد نیز گفت: امیدوارم که خداوند مر از جنگ با حسین برهاند. (19) . 


سپس عمر بن سعد در نامه‌ای به عنوان عبیدالله نوشت : 

چون با سپاهیانم در برابر حسین و یارانش قرار گرفتم قاصدی را به 
سویش فرستادم و دلیل آمدنش را جویا شدم و او در جواب گفت: اهالی 
این شهر) کوفه( برایم نامه نوشتند و نمایندگان خود را به سویم فرستادند 
و مرا دعوت کردند. اکز آفدنم زا خوش نمی دارید, بازمی گردم. 

عبیدالله گفت: هم اکنون که در چنگال ما گرفتار آمده است, امید رهایی 
دارد, ولی اکنون هنگام فرار نیست !! 

آنگاه به عمربن سعد نوشت: 

منظورت را دانستم. به حسین بن علی بگو خود و تمامی یارانش 

( صفحه 25) 

با پزید بیعت کنند, آنگاه درباره‌ی ایشا تنصمیم خواهم گرفت. (20) . 

با کشیدن ناهد ۵ اخاهی. اد تن .آن رنه فد وفت: وه 
عبیدالله بن زیاد صلح و دوستی را نمی پذیرد و خواهان سازش نیست. 
(21) وی چون می دانست امام هرگز تن به بیعت نخواهد داد نامه‌ی 
عبیدالله را برای او نفرستاد. (22) تلاش دستگاه حکومتی بنی‌امیه برای 
بسیح افراد و امکانات به سوی کربلا وارد مرحله‌ی جدیدی شده بود؛ 
عبیدالله شخصا به سوی نخلیه (23) رفت و حصین بن تمیم با چارهزار نفر 
به به او پیوستند. محمدبن اشعت., کثیرین شهاب حارثی وقعقاع بن سویه 
مأموریت یافتند تا مردم را مهیای جنگ سازند. (24) هر لحظه بر تعداد 
سپاهیان افزوده می شد و تشنگان قدرت و فریفتگان دنیا اشتیاق عجیبی 
داشتند تا به سوی آوردگاه حسینی حرکت کنند. زیباترین نقعمه برای پیمان 
ان فهای کوفه صودای اک بارای اران ی که هی ایا 
که فا سا فحان کما خاهاس اما سای با کم هو 
سالهای دوری نبود که در همین محل پدر امام حسین (ع) با کوفیان سخن 

گفته بود. 

«اللهم انی يقد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی فابدلنی بهم خیرا 
فد الوم مر ارسمت امم ست فلکم کما بمانته العلعنی لها 
اما والله لوددت ان لی بکم الف فارس من بنی فارس من بنی فراس بن 

غنم.» (25) 

«خداوند اينها از من خسته‌اند و من از آنان خسته‌ام, آنان از من به 

( صفحه 26) 

ستوه آمده‌اند و من از آنان دل شکسته‌ام, پس بهتر از آنان را مونسم کن 
وربدتر از مرا بر آنها بکمار. به خدا سو کند دوست داشتم به جای شما هزار 
سوار از بنوفراس بن غنم برایم بود.» 

هم اکنون فرصتی فراهم امده بود تا زحمات پیامبر و خون دل خوردنهای 


علی جبران شود, لذا دسته دسته رو به سوی کربلا نهادند. 

روز چهارم محرم مسجد کوفه مملو از جمعیتی بود که در انتظار سخنان 
فرزند زیاد لحظه شماری می کردند. وی پس از آنکه بر فراز منبر قرار 
گرفت کت اي دض شتها ال ای سفیان .را ارمهوه‌اند و ایشان. را ان 
گونه که می خواستید دريافتيد, , بزید رامی شناسید که دارای راه و روشی 
نیکوست, به زیردستان خود احسان می کند و عطایايش بجاست. پدرش 
نیز این گونه بود. یزید دستور داده است که سهم شما رااز عطایا بیشتر کنم 
و پولی را برایم فرستاده است تا در میان شما تقسیم نمایم و آنگاه شما را 
به سوی حسین فرستم, این سخن را بشنوید و اطاعت کنید. (26) سپس 
عبیدالله پیشاپیش مردم به سوی نخلیه حرکت کرد و یزید بن رکاب کلبی, 
مضایربن رهینه مازنی و شمرین ذی‌الجوشن را به سوی عمربن سعد 
اعزام نمود. (27) بالاخره خورشید روز چهارم در حالی غروب کرد که 
بیست هزار نفر اماده‌ی جنگ با فرزند پیامبر خدا شده بودند. (28) . 

در پنجمین روز محرم عبیدالله قاصدی را به سوی شبث بن ربعی (29) . 


( صفحه 27) 
فرستاد و از وی خواست تا در دارالعماره حاضر شود 1 به بیماری 
در و کفت و کو با ها لاه 


با هرار شنوان,به,سوی کربلا عافت: (30) با اغلام حکوفت تنظامی: و 
ی دا ان ای ین کر 
ایند و مین رل تاهیا ند بادل ار تداره 1 نس 
سفی با باتضد تفر ماهود ند کول قرات موصعم بسن ۲ کسی سواند 
برای پاری امام از کوفه خارج شود. هر فرد مشکوکی بسرعت اعدام می 
شد. مردم فوج فوج به سوی میدان نبرد می شتافتند. در میان لشکر اموی 
تنها سی هزار نفر از افرادی حضور داشتند که از خزانه‌ی اموی مستمری 
می گرفتند و امرا ر معاش می کردند. (32) . 

رور ششم فرارسید. کربلا پرجمعیت‌ترین اه عراق شده بود. حبیب 
بن مظاهر از امام اجازه گرفت تا نزد بنی‌اسد برود و آنها را به یاری امام 
دعوت کند. پس از اذن امام, حبیب به نزد 0۹ ۳ بهترین 
بشارت را برایتان آورده‌ام. شما را به یاری فرزند پیامبر دعوت می کنم. او 
را پارانی است که هر کدام از هزار مرد جنگی برترند و هرگز او را تنها 
نخواهند گذاشت و به دشمنانش تسلم نخواهند کرد. عمربن سعد با انبوهی 
ار فان ارت ره ات من سا را باس وس یت اروت 
به این راه خیر راهنمایتان می شوم, امروز از من فرمان 

( صفحه 28) 

تریدومه بازنی او ات کنیا شرف دیا ۵ آخرت رای ها بشید یه خدا 
سوگند اگر یک نفر از شما در راه خدا در اینجا با پسر دختر پیامبر کشته 


شود و صبر پيشه سازد. امید پاداش از خداوند داشته باشد رسول خدا 
(ص) در بهشت يار و همنشین او خواهد بود. در این هنگام عبدالله بن بشیر 
از جا برخاست و گفت: هنگامی که این مردم آماده‌ی جنگ شوند و سواران 
از سنگینی و شدت پیکار بهراسند من رزمنده‌ای شجاء و دلاور هستم, 
همانند شیری غرنده و جنگنده. گروهی نیز با وی همراه شدند و به سوی 
امام‌ ام اسان مین سعد را از ان ضوع آکان کرخنق و ان 
ارزق بن الحرت صیداوی را با چهارصد نفر به سوی آنها فرستاد. در 
نزدیکی فرات دو گروه در مقابل هم قرار گرفتند. جنگ در گرفت و عده‌ای 
کشته شدند. چون بنی‌اسد دریافتند که توانایی مقاومت ندارند. به سوی 
قبیله‌ی خود بازگشتند و شبانه از آنجا کوچ کردند تا از غضب عمربن سعد 
در اهاز مات آماشی از انکه مرج مارا ار تن اه شید 
فرمود: «لاحول و لاقوة الا بالله». (33) روز هفتم محرم بود. عبیدالله طی 
فرمانی از عمرین سعد خواست تا بین امام (ع) و آب فرات فاصله ایجاد 
کند و همان‌گونه که از دادن آب نه عنمان بن عفان خورزاری شند عتی. یک 
قطره ۳ به امام داده نشود. (34) عمربن حجاح با پانصد نفر در کنار 
شریعه‌ی فرات موضع گرفت تا قطره آبی به اردوگاه توحید نرسد. عبدالله 
بن حصین ازدی فریاد زد: اين آب را دیگر بسان رنگ آسمان نخواهی دید. 
به خدا سوگند ۳ از عطش جان د هی قطره‌ای ان نخواهی چشید. امام 
دستهای الهی‌اش را به آسمان بلند کرد و از خدا خواست تا او را از تشنگی 
بکشد و هرگز مورد رحمت 

( صفحه 29) 

خود قرار ندهد. و . مسلم می گوید: به 
خدا سوگند پس از این گفت و گو به دیدار عبدالله رفتم در حالی که بیمار 
بود. قسم به آن خدایی که جز او خدایی بیست او را دیدم که آن‌قدر آب 
می شید اشکمسش بالا سی آهذ اما باز هم ریاد العظش رم داد 
چنین بود و سیراب نشد تا جان داد. (30) . 

روز هشتم ات کون خیمه‌های اردوگاه یکتایرستمی را در خود گرفته بود. 
امام به برادرش عباس ماه رت داد ۳ همراه با سی سوار و بیست پیاده 
به قصد اوردن اب به سوی شریعه روانه شوندر هلال بن نافع پیشر و 
نیروهای اسلام بود. عمروبن حجاج چون او را دید اگرچه وی را به نوشیدن 
آت دعوت کرد اما اجازه به بردن آت نداد. عباس بن علی و نافع بن هلال 
به وی هجوم بردند و پس از کشتن عده‌ای از سپاهیان عمر و مشکها را پر 
از اب کردند و به سوی خیمه‌ها بارگشتند. (37) . 

پس از این ماجرا عمرین سعد سخت گیری را آغاز کرد و شرایط را به 
چون اوضاع را چنین دید یکی از یاران خود به نام عمروبن قرظه‌ی انصاری 


را به سوی عمربن سعد فرستاد تا از وی درخواست کند هنگام شب در 
منطقه حائل بین دو سیاه با هم ملاقات کنند. عمربن سعد ضمن پذیرش 
دعوت امام با بیست تن از یارانش به سوی محل قرار رفت و امام نیز با 
بیست نفر از سیاهیان خود به سوی او شتافت. امام و عمربن سعد تنها 

( صفحه 30) 

گردیدند و پس از عقب نشینی همراهان هر دو امام حسین (ع) رشته‌ی 
کلام را به دست گرفت و فرمود: تا بش تقد آبا ابا هن جنی»می کنین و 
از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست ترسی نداری؟ من فرزند کسی 
هستم که تو بهتر می‌دانی؛ ایا اين گروه را وا نمی‌گذاری تا با ما همراه 
باشی؟ این موجب نزدیکی تو با خداست.» 

عمربن سعد گفت: می‌ترسم اگر از این گروه جدا شوم خانه‌ام را خراب 
کنند. 

امام در پاسخز وی فرمود: من خانه‌ات ار باز می‌سازم. 

عمربن سعد گفت: هراسانم مبادا املاکم را مصادره کنند. 

امام فرمود: از اموالی که در حجاز دارم بهتر ازآن را به تو خواهم داد. 
(39) حتی امام وعده‌ی بخشیدن «بغیبفه» را به وی داد. (40) . 

عمرین سعد گفت: من از خشم عبیدالله بن زیاد در حق خانواده‌ام ترسانم 
و بیم دارم آنها را از دم تیغ بگذراند. امام دانست که عمربن سعد از 
تصمیم خود باز نمی‌گردد و ملک ری بشدت او را فریفته است؛ لذا در حالی 
که از جا بر می‌خاست فرمود: «تو را چه می‌شود؟ خداوند جانت را در 
بستر بگیرد, و در قیامت تو را نیامرزد. به خدا سوگند می‌دانم از گندم 
عراق جز مقداری اندک نخواهی خورد.» 

عمربن سعد با نیشخندی گفت: جو ما را بس است. (41) . 

( صفحه 31) 

عمربن سعد طی نامه‌ای خطاب به عبیدالله نوشت: 

همانا خداوند اتش فتنه را خاموش کرد و کار مردم را ؛ بر یک ری متحد 
ساخت. اینک حسین قی که( پا به ۳۹ مکان که از 3 آمده است 
بازگردد, یا به یکی از مرزهای کشور اسلامی برود و همانند یک مسلمان 
زندگی کند و يا اينکه به شام رود تا هر چه یزید خواهد در حقش روا دارد و 
خشنودی و صلاح هم در همین است. (42) . 

با خواندن نامه‌ی عمربن سعد., عبیدالله گفت: این نامه‌ی مردی است که 
خیرخواه امیر خو و درصدد چاره جویی برای خویشاوندان خویش است؛ 
اری من می‌پذیرم. ۳ ۰ 
شمربن دی الجوشن در مجلس حاضر بود, از جا برخاست و گفت: ایا این 
پيشنهاد را می‌پذیری؟ حسین در کنار تو و به سرزمین تو وارده شده است. 
به خدا سوگند که اگر کوچ کند و بیعت ننماید پس از مدتی نیرومند 


( صفحه 32) 
خواهد شد و تو از دستگیری او عاجز خواهی ماند. این پیشنهاد را پذیرا 
نباش که موجب فتور و سستی توست. حسین و پارانش باید به فرمان تو 
سر فرود ارند.وتنق در فحازات: با عفن آنان. مختار بانندن: به خدا 9 
من خبر رسیده است که حسین و عمرین سعد تمام شب را با هم سخن 
عبیدالله بن زیاد نظر و رأی شمر را پذیرفت و پس از آن نامه‌ای خطاب به 
عمرین سعد نوشت و به شمرین ذی الجوشن سپرد و گفت: نامه‌ی مرا نزد 
عمربن سعد ببر تا وی خواسته‌ام را بر حسین و یارانش کر صبه کند و اگر 
نپذیرفتند با آنان به پیکار برخیزد و اگر عمرین سعد به جنگ با آنها راضی 
نشد, تو خود امیر هستی, ۱ 
بدن جداکردی آن را به سوی من فرست. (44) . 
متن نامه‌ی عبیدالله چنین است: 
من تو را به سوی حسین نفرستادم که از او دفع شر کنی, به او مهلت دهی 
و کار را به درازا بکشانی, برایش سلامتی آرزو کنی, عذرش را موجه 
مجلوه دهی و شفیع او باشی. اکز- تین و بار انش سیم ندید آناند زا به 
سلامت نزد ۱ 2 
آنان آنما زا پم فیل رسانمسصوا ساسا امه نامه کت کم 
تا وراد مخ سراف راید ی هی ستاو 
اسب 
( صفحه 33) 
ار ای ام که کارت ای ات که 
پاداش شنونده‌ی فرمانبردار می‌د هم و اگر تمرد کنی از مقام لشکر کناره 
گیری کن و فرماندهی را به شمرین ذی‌الجوشن واگذار که فرمان خویش 
را به او داده‌ایم. (45) . 
اه و 
پیش از ظهر همان روز وارد سرزمین کربلا شد (46) و نزدیک غروب 
له زا ابا کر 
تاریکی همه‌جأ را فراگرفته,. و شب سایه‌اش را بر جهان افکنده بود, در 
کوتتته‌ای: از سر ر مین خدا ضخهه‌ار انین: عخییی:. نود؛ یک طرف سپاهیانی انبوه 
نفر (47) جمعیت مغرور و تا دندان مسلح که در آرزوی فرداهای پربار و 
شا زا نها هی دیا را هیا رواد ارز دی اه و جال »ال 
و دخمه‌ی کوچک آاندیشه‌ی خود چیزی غیر از قتل و غارت راه نمی‌دادند, و 
از سوی دیگر جمعیتی محدود, خیمه های کوچک خود را ماأوای اهالی 
ملکوت ساخته و سرمست از ولایت حق به تمام جذبه‌ها و دلخوشیهای دنیا 
طعنه زده و آغوش خود را به روق مرگ گشوده بودند. یک طرف در جست 


و جوی سراب و یک طرف در آرزوی لقاء تمام حق و تمام باطل در یک 
سرزمین کوچک رودرروی هم صف کشیده بودند, و همگی در انتظار 
سرانجام اين رویارویی ناعادلانه که شمرین ذی‌الجوشن, با فرمانی از 
عبیدالله بن زیاد بر عمربن سعد وارد شد. (48) . 

( صفحه 34( 

عمر بن سعد پس از آگاهی از متن نامه‌ی عبید الله بن زیاد به شمر گفت: 
«گمانم این است که تو مانع آن شده‌ای تا پیشنهادی را که به ابن زیاد دادم 
بپذیرد. کاری را که امیدوار بودم اصلاح شود تباه کردی, به خدا سوگند 
حسین (ع) هرگز تسلیم نمی‌شود که منشی والا و خوددار میان دو پهلوی 
اوست.» 

دشمن او می‌جنگی, یا انکه لشکر را به فرمان من وا می‌گذاری؟ 

عمر بن سعد به وی پاسخ داد: نه هرگز برای تو کرامتی نباشد. من خود 
این کار را به عهده قی روم و چیزی نصیب تو نمی ‌ شود. فرماندهی پیاده 
نظام را به تو می‌سپارم. (49) . 

>اماده باش سیاه اموی 

>شیرین زبانی قاسم 

>گفت و گوی حسین و زینب 

(1) الامام الحسین و اصحابه, ص‌ 4 البداء التاریخ, ۳ 6 ص‌ 10 

(2) کربلا منطقه‌ای در نزدیکی کوفه است که خاکی نرم و روان دارد مانند 
گندم پاک شده‌ای که ریگهای آن را جمع کرده باشند. (معجم البدان. ج 4, 
ص‌ 35 محلی است در نزدیکی کوفه و در کنار فرات که امام حسین بن 
علی (ع) در انجا به شهادت رسید. (مراصدالاطلاع, جح 3. ص 11<4). 

(3) اخبار الطوال. ص 299, عقد الفرید, ج 4 ص 379. 

(4) اخبار الطوال. ص ۰299 سیدبن طاووس می‌گوید هنگامی که امام (ع) 
نام سرزمین را دانست فرمود: پیاده شوید, اینجا محل فرود بار و اثائیه‌ی 
ماست؛ محل ربختن خونهای طاستت و قبور ما اینجاست. جدم رسول خدا| 
برایم چنین گفته است. (الملهوف. ص 35) در حدیث دیگری آمده است که 
امام حسین (ع) فرمود: بایستید و کوچ نکنید, اینجا خوابگاه شتران ما و 
محل ریختن خونهای ماست. به خدا سوگند در این مکان حرمت ما را 
می‌شکنند و کودکانمان را می‌کشند و در همین محل قبور ما زیارت خواهد 
شد. جدم رسول خدا به همین خاک وعده فرمود, و در آن تخلف نخواهد 
بود. (الامام الحسین و اصحابه, ص 198.) 

(5) کشف الغمه, ج 2 ص 47. 

(6) نورالابصار. ص 261. 


(7) تحف العقول عن آل الرسول, ص 250 - 249 و بحارالانوار, ج 44 ص 
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ااا ی 1 1 

(9) وفع ها لطق,ض. 182 4 101 

(11) ارم رح کص 209 

(2 تساه الاو وا 

(13) الملهوف؛ ص 32. 

(لاسعال الم یدح دص 75 

(1) انار اتمه اه سا رو 

(117وفعة الظی..ص ۰92 94 البدايه و اشاه ع ورض 1 

( اارس مای ه ‏ صی 310 

(19) ارس ری خی ص410 وقفه الطفرض 182 استاب الاش اف 
از 17 

(20 نفس المهموم, ص‌‌ 63 2, وقعة الطف, ص‌ 195 

(21) انساب الاشراق: دص 177 واعیان الشیم؛ ‏ لضن 599 

(22) بحارالانوار, ج 44, ص 385. ۱ 

(23) سجن تور اساراف کیفم که اشگر ان سامت امد 

(24) انساب الاشراف, ج 3 ص 178. 

(25) نهچ البلاغه, خطبه‌ی 25. 

(27) اخبار الطوال, ص 254. 

(28) بحارالانوار, ۳ 44 ص‌‌ 90د. 

تن ری اسان یه ار کر وهی 
سجاح (مدعی دروغین نبوت) بوده است با علی (ع) به صفین رفت و در 
صفین به خوارج پیوست. در شهادت کوفه علی (ع), ابن ملجم را یاری و 
سپس توبه کرد, از جمله افرادی بود که امان حسین (ع) را به کوفه دعوت 
کرد و در سیاهی بنی‌امیه در قتل امام حسین نقش مهمی داشت. (وسیله 
الذارستض 9و 

۵0 الم ی 7 

(31) اعساب الانشتراف 3 صن 179 

(32) الامام الحسین و اصحابه, ص‌ 0 2, مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 1 , 
مرحوم سیدبن طاووس از قول امام صادق (ع) به نقل از امام حسن (ع)؛ 
تعداد نیروهای عمربن سعد را سی هزار نفر اعلام فرموده است. روزی 


امام حسن (ع) می گریست امام حسین (ع) علت گریه‌ی وی را جویا شد. 
امام فرمود مرا به وسیله‌ی سم خواهند کشت ولی روزی همانند روز تو 
نیست ای اباعبدالله, سی هزار مرد که ادعا دارند از امت پیامبر اسلام 
هستند بر کشتن تو اجتماع می کنند. (الملهوف. ص 11). 

(34) انساب الاشراف, ج 3 ص 180. 

(35) تاریخ طبری, ج 4 ص 312. 

(36) ارشاد مفید, ج 2 ص 86. 

(37) خوارزمی؛ مقتل الحسین؛ ۳ 1 ص‌ 214 معالم المدرستین,؛ ۳ 3 ص‌ 
4, انساب الاشراف, ج 3 ص 181. مرحوم خیابانی می نویسد پس از 
بروز تشنگی, امام (ع) کلنگی برداشت و زمین را حفر کرد. ابی گوارا 
خوتیید و ههه شیر ات دنق مشکها وا آن آب کردنن: سیسشن آن اب 
ناپدید شد. (وقایع الایام. ص 275). 

(38) خوارزمی, مقتل الحسین, ج 1 ص 244. 

(39) خوارزمی, مقتل الحسین, ج 1 ص 245, نفس المهموم. ص 271 - 
270 

(40) مقرم, مقتل الحسین؛ ص <20. «بغیبغعه» مزرعه‌ی بسیار زا کیت بود 
که نخلهای فراوان داشت و زراعت در انجا بسیار پررونق بود. 

(41) بحارالانوار. ج 44 ص 388, خوارزمی, مقتل الحسین, ج 1 ص <245, 
مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 5 بعضی نیز گفته‌اند که امام فر مود: مرا به 
قتل می‌رسانی و گمان داری عبیدالله ولایت ری و گرگان را به تو خواهد 
داد؟ به خدا سوگند که گوارای تو نخواهد بود و این عهدی است که با من 
بسته شده است و تو هرگز به آرزوی دیرینه‌ی خود نخواهی رسید. هر 
کاری که می‌توانی انجام دم که بعد. از من ذر دتیا و اخرت روی شادی 
نخواهی دید و می‌بینم که سر تو را ند و کودکان آن را 
هدف 1 و به سوی سنگ پرتاب می‌کنند. (سفينة البحار, ج 2 ص 
270 

برخی نیز گفته‌اند که امام سه پيشنهاد مطرح کرد: اول - به مدینه با زگردد, 
دوم - به یکی از مناطق مرزی قلمرو اسلامی کوج کند و سوم اینکه خود با 
یزید روبه‌رو شود و تصمیم بگیرد. (نویری, نهاية الارب. ج 7 ص 173) , 
البته عقبة بن سمعان که از آغاز سفر با امام همراه بوده, این مسئله را 
تکذیب کره است و می‌گوید: به خدا سوگند امام هرگز چنین پیشنهادی که 
در پندار مردم است نداده که دست در دست پزید بگذارد یا او را به مرزی 
از مرزهای مسلمانان روانه کنند و فقط فرمود به همان جایی بازگردم که 
از آن آمده‌ام. شاید هم موارد سه‌گانه ساخته‌ی ذهن عمرین سعد بوده 
است تا دستش به خون پاک فرزند رسول خدا آلوده نشود. 


(42) نهاية الارب, ج 7 ص 174 معالم المدرسیتین. جح 3 ص 85, ارشاد 
مفید, ج 2 ص 92. 

(43) گویا عمربن سعد و امام سه يا چهار مرتبه با هم مذاکره داشته‌اند. 
(44) بعضی نیز گفته‌اند عبیدالله بن زیاد, حویزدبن یزید تمیمی را به سوی 
عمربن سعد فرستاد. (خوارزمی, مقتل الحسین, ج 1 ص 245. 

(45) خوارزمی, مقتل الحسین؛ ۳ 1 ص‌ 45 2, اعلام الوری, ص‌ 33 2. 

(46) الامام الحسین و اصحابه. ص 249. 

(47 امار سیاه ابن سعد از چهارهزار تا سی‌هزار نفر گزارش شده است. 
(48) جوشن در لفت به معنای زره و سینه فراخ است. نام اصلی 
ذوالجوشن, شرحبیل بن قرط اعور است و چون پادشاه ایران به او زرهی 
پوشانده بود و نخستین مرد عرب بود که زره بر تن کرده بود به این لقب 
معروف شد يا اینکه سینه‌ی برجسته و فراخ داشته است. نهاية الارب, ج 7 
ص 174. 

(49) نویری نهاية الارب, ج 7 ص 175, تاریخ طبری, ج 4 ص <31. 
بلاذری, انساب الاشراف, ج 3 ص 183, ابن اثیر, کامل, ج 4, ص 36. 


اند باش سپاه اموی 


فرمان آماده باش صادر شد و شامگاه روز پنجشنبه نهم محرم الحرام 
لشکر بنی امیه به سوی اردوگاه توحید حرکت کرد. در این صیان شمر که از 
عبیدالله برای فرزندان ام البنین امان نامه گرفته بود, خود را در کنار 
اردوگاه امام (ع) رساند و فریاد زد: خواهرزاده های من کجا هستید؟ عباس 
امام خطاب به برادران خود فرمود: او را پاسخ دهید. گرچه انسان 

( صفحه 35) 

تبه کاری است. 

آنها به مقابل وی آمدند و گفتند: چه شده است و چه می‌خواهی؟ 

شمر گفت: شما خواهرزادگان من در امان هستید و خود را با حسین (ع) 
فرزندان 1 البنین گفتند: نفرین خدا| بر تو و بر امانت باد, هر چند ادعای 
دایی بودن ما را داشته تأنتنه: آیا تما اضان می‌د هی؛ حال آنکه برای پیسر 
رسول خدا (ص) امانی نیست؟ و از ما می‌خواهی در اطاعت لعنت شدگان 
و فررندان آنان دراییم؟ (1) . 

پسر سعد., با مشاهده‌ی چنین حماسه‌ای فریاد زد «یا خیل الله ارکبی و 
ابشری بالجنة هِصُ, «ای سواران خداوند سوار شوید و شما را بشارت به 
بهشت می‌دهیم.» (2) عجبا شعاری که در فتح با خاندان وحی به کار گرفته 
می‌شد ! در این هنگام امام ءع( در مقابل خیمه‌ی خویش نشسته و در حالی 
که به شمشیرش تکیه داده بود چند لحظه‌ای به خواب رفت. زینب که بانگ 
هیاهوی لشکر اموی را شنیده بود, خود را به برادر رساند و او را بیدار کرد 
و گفت: آیا این همهمه را نمی‌شنوی؟ 

امام در حالی که سر را بلند می‌کرد, فرمود: هم اکنون رسول خدا (ص) را 
در خواب دیدم که به من فرمود: «تو به نزد ما خواهی امد آ» 

زینب بر چهره‌ی خود زد و فریاد براورد: ای وای من! 

امام او را دلداری داد و فرمود: خواهرم برای تو وای نیست. خدایت رحمت 
کنثه ارام ید 

( صفحه 36) 

عباس که کمی دورتر شاهد گفت و گوی برارد و خواهر خود بود پیش آمد و 
گفت: ای برادر, این قوم آهنگ تو کرده‌اند. 

امام فرمود: از آنها ببرسید برای چه آمده‌اند؟ و چه چیزی آنان را به اینجا 
کشاند است؟ 


عباس به همراه گروهی حدود بیست نفر به سوی آنان شتافت و علت 
حرکت آنان را جویا شد. 

گفتند: فرمان رسیده است که هم اکنون به شما پیشنهاد کنیم يا تسلیم 
حکم امیر شوید يا هم اکنون با شما جنگ خواهیم کرد. 

نان اناد سای با سا ود را هس اما رسای مات انا 
گزارش کرد. ۳ ۲ ۲ 

باه فر ی کر ما رشان ان را قرو ای ات کار بازداه شاه 
0 برای پروردگار خویش نماز بیشتری گزاریم و دعا و استغفار 
را برگردید تا درباره‌ی پيشنهاد شما انديشه کند و فردا به خواست خدا 
همدیگر را می‌بينيم. يا راضی می‌شویم و کاری را که بر ما تحمیل می‌کنید 
می‌پذيريم یا انکه آن را رد خواهیم کرد. 

نظر توا باشد, آنگاه 9 90 همراهان 19 ۳ و 1 توشات 
قر خه. نظو دی باشیده ایکا روبع هم راما نوی کود و کفت: را تما 
عمربن معا 3 زیدی گفت؛ سبحان الله! به خد | سو گند اگر دیلمیان چنین 
قیس بن اشعت نیز اظهار داشت: به انان مهلت بده, به جان خودم 

( صفحه 37( 

سوگند سپیده دم فردا با تو به نبرد خواهند پرداخت. ۱ 

عمربن سعد گفت: به خدا اگر بدانم چنین می‌کنند به انان مهلت نمی د هم . 
)1( نهاية الارب, ج 7 ص 176 تاریخ طبری, ج 4 ص 135. طبری می‌گوید: 
عباس «گفت نیازی به امان تو نیست. امان خداوند بهترین و برترین 
امانهاست», تذکرة الخواص, ص 249. 

(2) عفعء الصا , ص 93 1: 

(3) وقعة الطف. ص <195, نهاية الارب. ج 7 ص 176. 


مشعرالحرام حسین 


پس از رد و بدل شدن سخنان, مقرر شد آن شب را که شب دهم محر 
الحرام سال 61 هجری بود به اهل بیت پیامبر مهلت دهند (1) آرام را 
التهاب فروکش کرد و امام همراه با ساکان صراط مستقیم و بهترین 
بندگان عالم و عارف خداء در اندیشه‌ی دیدار جمال حق بودند. مهتاب شب 
دهم محرم محو مناجات و نماز و نجوای عاشقان اردوگاه حسینی بود, 
گویی راز و نیازشان تنها حلقه‌های پیوندن ناسوت و ملکوت است. 

امام (ع) دستور داد که خیمه‌ها را به هم نزدیکتر کنند و طنابهای خیمه‌ها را 
به یکدیگر متصل سازند. پستی و بلندیهای بررسی شد تا مجال نفوذ 
جنایتکاران غارتگران اموی به خیمه‌ها گرفته شود. 

پس از انجام مقدمات, در حاشیه‌ی خیمه‌های اردوگاه یکتاپرستی خندقی 
حفر شد تا خیمه‌های زنان و کودکان در امنیت باشد. داخل خندق هیزم 
ریختند. در تمامی مراحل کار, نافع بن هلال امام را همراهی می‌کرد. (2) . 
( صفحه 38) 

با آرام شدن اوضاع, بندگان صالح خدا , به نیایش و سخنان امام هدایت خود 
گوش فرادادند. 

بر خداوند- تبارک و تعالی - بهترین ثنا رامی‌فرستیم, و او را در خوشی و 
ناخوشی ستایش می‌کنم, پروردکارا توٍ را ستایش می‌کنم که ما را بها 
پیامبری کرامت بخشیدی و به ما قرآن آموختی و علم دین را ارزانی 
داشتی و برای ما گوش و چشم و دلِ آفریدی. خداوندا ما را از 
سپاسگزاران خود قرار ده. من یارانی بهنر بهتر از ز یاران خود نمی‌دانم و 
خاندانی نیکوتر و مصرتر بر صله‌ی رحم از 2 خود نمی‌شناسم, خداوند 
به همه‌ی شما از سوی من پاداش نیک عنایت فرماید. همانا مان من این 
است که فردا, روز رویارویی ما با این جماعت است. من به همه اجازه 
دادم و همگان با رضا و خشنودی من بروید و حقی از من بر شما نخواهد 
بود. اینک شب شما را فرا گرفته است؛ آن را مرکب خود سازید و بروید و 
هر یک از شما دست مکی از افراد خاندان مرا بگیرید و در این سرزمین؛ 
در روستاها و شهر ها پراکنده شوید تا خداوند کشایشی رساند, ای قوم 
فقط در جست و جوی دیگران دست برمی‌دارند. (3) . 

سخنان امام جانهای اهالی عشق را گداخت. آنهایی مانده بودند زینتهای 
عرش خداوندی بودند که در ارزوی شهادت لحظه شماری 

( صفحه 39) 

می‌کردند و جایی جز کوی حسین (ع( نداشتند. برادان, پسران و هر کدام 


«لم نفعل؟ انبقی بعدک؟ لا ارنا الله ذالک ابدا.» 

«برای چه این کار را انجام دهیم؟ فقط برای شما همان شهادت مسلم 
کافی است شما را اجازه دادم تا بروید. 

آنان پاسخ دادند: مردم چه خواهند گفت؟ می‌گویند: سرور و بزرگ خود و 
پسر عمویمان را که بهترین عموها بودند رها کردیم و همراه آنان یک تیر 
نینداختيم و شمشیر و نیزه‌ای نزدیم و نمی‌دانیم چه کردند. به خدا سوگند 
چنین نخواهیم کرد بلکه جان و مال و خاندان خود را فدای تو می‌سازیم و 
همراه تو جنگ می‌کنيم تا در جایگاه تو با تو وارد شویم و خداوند زندگی 
پس از تو را روسیاه و زشت گرداند.  .)4(‏ ۲ 

سپس مسلم بن عوسجه اسدی برخاست و گفت: ایا ما تو را رها کنیم و 
نتوانیم در پیشگاه خداوند برای ادا نکردن حق تو عذری موجه داشته باشیم, 
فف نذا نیو کید از تو جدا تفی‌شتوم. نا آیکة نیزه‌ی خود را در سینه‌ی آنها 
بشکنم و تا هنگامی که دسته‌ی شمشیرم در دستم باشد به آنان ضربه 
می نم به خدا سوگند اگر اسلحه برای جنگ کردن با آنان نداشته باشم آن 
قدر بر آنها سنگ خواهم پراند ک در دفاع از تو کشته شوم. 

آنگاه سعدبن عبدالله حنفی گفت: به خدا سوگند تو را رها نمی‌کنیم تا آنکه 
خداوند بداند که در غیاب رسول خدا (ص) حرمت او را در وجود تو حفظ 
کردیم. به خدا سوگند اگر بدانم کشته می‌شوم و باز زنده می‌شوم و 

( صفحه 40( 

سپس زنده می‌سوزم و خاکسترم بر باد داده می‌شود و اين کار هفتاد بار 
بر من تکرار می‌شود باز از تو دست بر نمی‌دارم, تا جان در دفاع از تو 
دهم, چرا چنین نکنم که فقط یک با ر کشته شدن است و سپس کرامت و 
ون بی‌پایان که هرگز 1 

و با رکشت شوم ی 
بلا را از اين جوانمردان خاندانت بگرداند. (5) . 

(1) نهاية الارب. ج 7 ص 177, وقعة الطف. ص 196 - <195, مقتل 
الحسين, ج 31 ص 250. 

(2) انساب الاشراب, ج 3 ص 186, البداية النهاية ح 8 ص 177 و حیياة 
الامام الحسین, ج 3 ص 174. 

(3) نهاية الارب. ج 7 ص 177, وقعة الطف. ص 197, تاریخ طبری, ج 4 
ص 137, بحارالانوار ج 44 ص 316. 

(4) نهاية الارب. ج 7 ص 178 - 177 تاریخ طبری, ج 4 ص 138, ارشاد 
مفید, ج 2 ص 94 - 93, وقعة الطف. ص 199. 

(5) بهاية الارب. ج 7 ص 178. 


شیرین زبانی قاسم 


شیرین زبانی قاسم 

قاسم فرزند امام حسن مجتبی (ع) که مانند پاره‌ی ما در میان خاندان و 

یاران امام می‌درخشید در حالی که شرم تمام رخساره‌ی زیبایش را 

فراگرفته بود پرسید: ایا من هم در شما شهیدان هستیم؟ 

اام مهربان که می‌خواست اندیشه‌ی بلند و روح سرشار برادرزاده را 
یاند پرسید: : پسرم .؛ , مرگ در نزد تو چگونه است؟ 

ات و عمو جان مرگ در کام من شیرین‌تر از عسل است. 

این سخن دل پردرد و جوشان از عاطفه‌ی امام را در خود گرفت و در حالی 

که نگاهش را به دیدگان گیرای قاسم دوخته بود فرمود: عمویت به فدای 

تو باد, ۹ نیز از شهیدان خواهی تقو آن: هم از رتخی سخت, و عبدالله نیز 

(۷ 

( صفحه 41) 

امام فرمود: عمو فدایت شودر عبدالله کشته خواهد شد؛ آنگاه که دهانم از 

شدت عطش خشک گردد... و آن لحظه تلخ‌ترین لحظه‌ی دنیاست و... 

امام علی بن الحسین می‌فرماید: قاسم با شنیدن شا یی از ار 

اس ۱ 


یی کت و سبکبالان عاشق حسین (ع) هر یک به شیوه‌ای 
شکوه عشق خود را ی گذاشتند و امام نیز به تصاضی: آنان مژده‌ی 
وصل عنایت فرمود. آ اهر کدام مدش خوو بازگشتند و هر چند گاه با 
هم به گفت و گو پرداختند. 

به فرمان امام (ع) خیمه‌ای برای استحمام و غسل اختصاص یافت. هر یک 
از یاران فرزند پیامبر به نوبت برای ضیافت الهی فردا خود را مهیا 
می‌ساخت. عبدالرحمن و بریر هر دو در انتظار استحمام بودند. بریربن 
سای ار اس اس سس مت ۵ 

عبدالرحمن گفت: اکنون هنگام مزاح نیست. 

بریر به او پاسخ داد؛ خویشاوندان من می‌دانند که من هیچ گاه در جوانی و 
پیری اهل مزاح و شوخی نبوده‌ام, اما به من مژده‌ی سعادت داده شده 
سورب هن کل سر ار با حمن‌نتاسمو فاحهای‌سیان خود مخت 
جز شهادت نمی‌بینم. (2) ان شب سرزمین کربلا محو مناجات و راز و نیاز 
بندگان صالح خدا| و سربازان راستین و نزدیک حسین بود. اماء دل زینب 
ساکع الط 


و هوایی دیگر داشت. او به شکل دیگری خود را مهیا می‌ساخت تا صبر و 
شکیبایی را وامدار استقامت یگانه‌ی خود سازد. 
(2) الامام الحسین و اصحابه, ص 259. 


گفت و کگوی حسین و زینب 


گفت و گوی حسین و زینب 

پس از انکه ارتش توحید رفتند تا کربلا را با زمزمه های و مناجاتهای خود 
کانون توجه اهالی اسمان کنند. زینب برادر و امام خود را دید که این چنین 
می‌سرآید: 

یا دهر اف لک خلیل 

کم لک بالاشراق و الاصیل 

من صاحب او طالب قتیل 

و الدهر لایقنع بالبدلیل 

و انما الامر الی الجلیل 

و کل حی سالک السبیل 

«ای روزگار, وای بر تو که چه دوست بدی هستی در بامدادان و 
شامگاهان, چه بسا پاران و دنیا جویانی که آنان را کشته می‌داری, آری 
تور کار کنر را به جای دیگی قبول نمی‌کند و همانا کار به دست خداوند 
جلیل است هر هر ۱ ۱ (1) . 

این جملات بلند چند بار بر زبان امام جاری شد و زینب طاقت از کف داد و 
در خالی که خود را ب.برادز فی‌رشتناند فریاد بر آور ده 

«لیت الموت اعد منی الحياة, الیوم ماتت فاطمه (س) امی و علی (ع) ابی 
۱ 

«ای کاش فقو از ند کات مرا می ربود» امروز روزی است که مادرم فاطمه, 
پدرم علی و برادرم حسن در گذشته‌اند. ای باقیمانده‌ی گذشتگان و ای 
پناهگاه بازماندگان.» 

دختر علی (ع) اندکی بی‌تاب شده بود. او حسین (ع) را همه‌ی هستی خود 
می‌دانست و در سیمای اسمانی او تمامی عزیزان خود را می‌جست., از 
کودکی تا امروز برادر را این چنین ندیده بود چون دیدگان امام به خواهر 

( صفحه 43 

افتاد. فرمود: خواهرم شیطان بردباری تو را نرباید! 

زیبن گفت: پدر و مادرم فدایت باد که در انتظار کشته شدن خود هستی, 
خداوند جانم را فدای تو گرداند. 

در حالی که بغض گلوی حسین را می‌فشرد و چشمانش پر از اشک شده 
بود. گفت, اگر دست از سر مرغ سنگ خوار (2) بردارند. می‌خوابد. زینب 
فرمود: ای وای بر من که تو را به زور و ستم می‌کشند و این قلب مرا 
بیشتر می‌فشرد و بر جانم دشوارتر است. آنگاه بر صورت خود زد و بیهوش 
بر زمین افتاد. امام به چهره‌ی خواهر آب پاشید و به او گفت خواهرم تقوا 


پیشه ساز و از خداوند ارات و تسلی درخواست کن و بدان که همه‌ی 
مردم زمین خواهند مرد و اهالی اسمان نیز باقی نخواهند ماند و همه چیز 
جز ذات حق که زمین را به قدرت خویش آفریده است و مردم را پی از 
مرگ زنده ده در روز رستاخیز باز خواهند گشت و او خداوند ناد 


است. پدر و مادر و برادرم که از من برتر بودند به جیار دیگر شتافتند و 
مار نان -عرصمهی ما ان باید ار ار خدا پبووی کتيم که او تیر جد 

9 باقی شتافت. امام پس از آنکه تن به خواهرش ار آهنتن بخشید 

خطاب به او و سایر زنان بنی‌هاشم که با صدای شیون زینب اجتماع کرده 

بودند. فرمود: ای خواهر, تو را سوگند می‌دهم که چون درگذشتم برای من 

گریبان چاک نسازی و چهره خراش ندهی و بانگ برنداری و کلام ناروا بر 

زبان نیاوری و برای خود تقاضای مرگ نکنی. 

در اردوگاه عمرین سعد نیز سیاهیان بنی امیه در اندیشه‌ی قساوتها, 

بیرحمیها و غارتگریهای فردای خود بودند و نقشه‌هایشان را برای مثله 

کردن اجساد شهدا مرور می‌کردند. 

( صفحه 4( 

امام تا سییده دم گاهی به عبادت و راز و نیاز با پروردگار می‌پرد اخت و 

گاهی با اهل حرم گفت و گو می‌کرد و گاه به یاران صادق خود سر 

می کشید. هنگام سحر چشم امام برای لحظاتی به خواب کرمر خی در 

خواب دید سگها به آنان حمله کرده‌اند؛ در میان سگهاء کون صاخ ی فتتید 

است که درنده خویی بیشتری دارد و به طرف او هجوم آورده است... در 

افق رسول خدا را می‌دید که می‌فرمود: «تو شهید امت من هستی. اهالی 

اسمان و افق اعلا تو را مزده می‌دهند.» (3) 1 

( صفحه 45( 

(1) نهایةالارب. ج 7 ص 179, تاریخ طبری, ج 4 ص 318, واقعه الطف؛ 

ص 200, مقاتل آلطالبین, ص 113. 

«قطاة» خوانده می‌ شود. 

(3) مقفرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 9 2. 


در اثنای واقعه (عید قریان حسینی) 


در آثنای واقعه (عید قربان حسینی) 

ارام ارام از پس شب سپیده دمید تا خورشید روز جمعه (1) دهم محرم 
سال 61 هجری (2) با مقدسترین و پاکترین خونهای عالم چهره اش را رنگ 
کند. 

ان روز در جام شفق مل کرد خورشید 

بر خشک چوب نیزه‌ها گل کرد خورشید 

شید و شفق را چون صدف در اب دیدم 

خورشید را بر نیزه‌گوبی خواب دیدم 

خورشید را بر نیزه؟ اری اين چنین است 

خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است (3) . 

( صفحه 46) ۲ 

خورشید که نقاب از چهره برداشت امام قرآنی را پیشروی خود گرفت و 
دستها را به اسمان بلند کرد و با بی نیاز به راز و نیاز پرداخت: 

«پروردگارا! نو مابه‌ی اطمینان من در هر سختی. و امید من در هر 
گرفتاری هستی, در هر مشکلی برای من پیش می‌آید تو ذخیره و اعتماد 
منی» چه اندوهها و گرفتاریها که در 1 دل ناتوان و چاره سازی اندک و9 
دوست وافاناه نید .دمن رز نش کزن ان را به پیشگاه تو شکایت 
آرنه کی آ ان عماسه سوت اش ععص ان را کشوم و ار سا 
برداشتی و کفایت فرمودی. تو صاحب همه‌ی نعمتها و نیکیها و پایان و 
سرانجام همه‌ی خواسته‌هایی.»! (4) . 

تعداد یاران امام در روز عاشورا سی و دو نفر سواره و چهل نفر پیاده ذکر 
شده است و سید بن طاووس از امام باقر (ع) نقل کرده است که تعداد 
یاران امام چهل و ینج نفر سواره و یکصد نفر پیاده بوده‌اند. (5) . 

امام (ع), ذهیز بن کین :را در سمت: راست سیام و سیب تن مطاهر را در 
سمت چپ سپاه گمارد و پرچم اسلام را به عباس بن علی سپرد. خیمه‌ها 
در پشت سیاهیان گمارد و جلو خندقها افراشته شده بود. (6) . 

به فرمان امام مقداری نی و هیزم فراهم اورده شد و در پشت خیمه‌ها 
آتنشن زدند تا مبادا از پشت سر مورد هجوم قرار گيرند. لشکر دشمنان به 
سوی اردوگاه توحید بیتش: رو کردند.و شمر با دیدن شنعله‌های. آنتزم در 
پشت خیمه‌ها گفت: ای حسین؛ در همین جهان و پیش از روز رستاخیز به 
سوی آتش شتاب گرفتی؟ ٍ 

امام در پاسخ وی گفت: تو برای سوختن در آتش دوزخ سزاوارتری. 

( صفحه 47) 


>خطبه امام 

>امام در کلام امام, و توبیخ کوفیان 

>نصایح یاران امام 

>اتمام حجت و نفرین سیاه کوفه 

فا فا را عمش ون 

>نصیحت امام به سیاه کوفه 

>سخنرانی حر 

>اغاز جنگ 

>آتش زدن خیمه‌ها 

>نماز عشق 

>شهدای خاندان رسالت 

>تنهایی امام 

>وداع امام حسین 

>اخرین وداع 

>هجوم ناجوانمردانه 

>شکوه نیایش 

>تعداد شهدای کربلا 

(1) بعضی از منایع روز عاشورا را روز شنبه قید کرده‌اند. (ابن اثیر, کامل, 
0 4 ص‌ 9 «جمعه پاشنبه» تاریخ طبری, ۳ 4 ص‌ 30). 
ارفا ر ی کل آا الظواله ‏ رد روا هیوست 
تمعن ارحص ور 

(3) معلم, علی, رجعت سرخ ستاره. ص 3ه. 

(4) نهاية الارب. ج 7 ص 181. 

(ارا مار 21 

(6) ارشاد مفید, ج 2 ص 9. 


خطبه امام 


خطبه امام 

و تا ات 

سعد 

ایها لتاس اسمعوا قولی و لاتعجلوا حتی اعظکم بما هو حق لکم علی, و 

حتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم, ۰ که که 99 

اعطیتمونی النصف من انفسکم کنتم بذلک اسعد و لم تعطوا النصف من 

انفسکم «فاجمعوا ۳ و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم ثم 

اقضوا الی و لا تنظرون» (1) «ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی 

الصالحین (2) . 

ای مردم. سخن مرا یشنوید و برای جنگ یا من شتاب نکنید تا شما را به 

آنچه شایسته‌ی شماست اندرز دهم و انگیزه‌ی خود را از آمدن به سوی 

شما بازگویم. اگر گفتار مرا بپذیرید و انصاف دهید. سعادتمند خواهید بود و 

برای جنگ با من دلیلی ندارید و اگر نیذیرفتید و انصاف روا نداشتید شما و 

هم پیمانانتان همدل شوید و درباره‌ی من هر چه می‌خواهید انجام دهید و به 
من مهلت ندهید. (3) همانا یاور من پروردگاری است که قرآن را فرو 

فر و او یاور و دوسندار نیکان است. (4) . 

( صفحه 8 ۱ ۱ ۱ 

سخنان امان حسین (ع) آن چنان اندوه بزرگی را پدید آورد که زنان آل طه 

و دختران رسول خدا طاقت از کف دادند و با صدای بلند گریستند. صدای 

گریه و شیون آنها موجب شد تا امام سخن خود را قطع کند و عباس و علی 

اکبر را مأمور نماید تا آنان را تسلی دهند و آرام کنند. 

امام پیغام فرستاد: «صبر کنید که به خدا سوگند فراوان خواهید گریست. 

(د) . 

پانوان حرم باشنیدن فرمان امام صدای خود را در سینه حبس کردند و آرام 

آرام گریستند. 

ماموریت ارامش خیمه‌های حسین (ع) به به عهده‌ی عقیله‌ی بنی هاشم و تکیه 

گاه خاندان وحی است؛ زینبی که در همه جا و همه حال از حسین جدا 

نشده است, و جای جای بوسه‌های پیامبر رحمت. علی (ع) و مادر گرامی 

خود را بر سر و صورت مظلوم کربلا دیده است و هم اکنون شادی دل 

رسول خدا را در محاصره‌ی شمشیرهای برهنه‌ی سپاه شقاوت و گمراهی 

می بیند. ؛ براستی چه مأموریت بزرگی است! 

(1) سوره‌ی «یونس» آیه‌ی 71. 

(2) سوره‌ی «اعراف» آیه‌ی 196. 


(3) سوره‌ی «یونس», بخشی از آیه‌ی 71. 

(4) سوره‌ی «اعراب», قسمتی از ایه‌ی 196. 

(5) نهاية الارب, ج 7 ص 182, تاریخ طبری, ج 4 ص 322. ابن اثیر. کامل. 
ج 4 ص 01. 


امام در کلام امام, و توبیخ کوفیان 


امام در کلام امام» و توبیخ کوفیان , 

سپس امام خدای را حمد و ثنا گفت و بر رسول خدا و فرشتگان و پیامبران 
درود فرستاد و فرمود: 

ایا الناس اتسونی من انا آزجعه الی اقشکی عانو‌ها ج انظر و هل 

( صفحه 9( 

یحل لکم قتلی و انتهاک حرمتی؟ 

الست ابن بنت نبیکم و ابن وصیه و ابن عمه و اول الموّمنین بالله و 
اولم یبلغکم قول رسول الله (ص) لی و لاخی. 

هذان سیدا شباب اهل الجنه؟ فان صدقتمونی بما اقول و هو الحق. و الله 
ما ی کر و 
الانصاری و اباسعید الخدری و سهل بن سعد الساعدی و زید بن ارقم و 
انس بن مالک یخبر و کم انهم سمعوا هده المقالة من رسول الله (ص) ان و 
لاخی, اما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی؟! 

اما بعد. نسبت مرا به پاد آورید و ببینید که من کیستم؟ به خود رجوع کنید و 
از خودش بیرسید و بنگرید که آیا کشتن و شکستن حرمت من برای شما 
رت 

مگر من پسر دختر پیامبر شما و پسر وصی و پسر عموی او و نخستین 
کس از مومنان و تصدیق کننده‌ی رسول خدا و انچه اورده است نیستم؟ 
مر حمزه - سیدالشهدا - عموی پدرم نیست؟ مکر جعفر طیار که با دو بال 
رس ی ۱ 

مکر این سخن معروف و مشهور در میان خودتان را که رسول خدا در 
مورد من و برادرم فرمود: ۲ 

که حق است - به خدا سوگند از هنگامی که دانسته‌ام که خداوند دروغگو را 
دشمن می‌دارد و دروغگو زیان 

می بینید هرگز دروغ نگفته‌ام - و اگر سخن مرا تصدیق نمی کنید, هنوز 
کشانی یانما فد که ا کار اما شوال کب بشما یر ماد اد 
از جابربن عبدالله انصاری با ابوسعید خدری يا سهل بن سعد ساعدی با 
زیدبن ارقم يا انس بن مالک بپرسید... آیا تنها اين حدیث کافی نیست که 


شما را از ریختن خون من بازدارد - (1) . ِ 

.۰ بر فرض که در این سخن شک داشته باشید, ایا در این مورد نیز که من 
پسر دختر پیامبر شما هستم دچار تردید هستید؟ 

به خدا سوگند در شرق و غرب زمین در میان شما و دیگران کسی جز من 
0 

ا مالی از دز 9 تلف کرده‌ام؟ زخمی به کی ِ که می‌خواهید 
سیاه عمربن سعد را سکوتی مرگبار فراگرفت و کسی به سخنان امام 
پات کت اما فان سکن که را فا نامه متا اس انا 
هدایت و نجات خود فراخوانده بودند و هم اکنون شمشیرهایشان را برای 
کشتن او اماده می‌ساختند در میان صفوف به هم پیوسته‌ی سپاه اموی 
می‌دید؛ خطاب به انها فرمود: 

ای شبث بن ربعی, حجاربن ابجر, قیس بن اشعث و ای يزید بن حارث, 
مگر شما برای من ننوشتید که میوه ها رسیده و باغستانها سرسبز و چاهها 

( صفحه 51) 

پرآب شده ستاو بوچ وی لشکری آماده خواهی آمد؟ 

امام کرو «سبحان ۳ به ك نو گر ِ» نوشته‌اید.» 

شمر که تاثیر سخنان امام را برای وحدت و انسجام سیاه بنی امیه 
خطرناک می‌دید فریاد زد: او خدا را بر اساس یک حرف می‌پرستد و در 
گمراهی است و نمی‌داند که چه می‌گوید! (3) . 

حبیب بن مظاهر در پاسخ شمر با تندی گفت: به خدا سوگند تو خدا را با 
رح , آن هم با هفتاد زبان: 1 
ی ت۳۳ 

پس از این گفت و گو بار دیگر سکوت جمعیت را فرا گرفت. سپس امام 
فرمود: ای مردم اگر مرا نمی‌خواهید بگذارید از پیش شما , به پناهگاه خود 
در نقطه ای دیگر از زمین بروم. 

قیس بن اشعت گفت: چرا به حکم پسر عموهایت تسلیم نمی‌شوی؟ آنان 
کاری که دوست نداشته باشی نسبت به تو انجام نخواهند داد و بدی از 
انان به تو نخواهد رسید. 

امام در پاسخ قیس فرمو 

«تو هم برادر آن (ه) آیا می‌خواهی بنی‌هاشم از تو بیشتر از خون 
مسلم بن عقیل مطالبه کنند؟ نه به خدا سوگند که همچون اشخاص زبون 
دست در دست آنها نمی‌گذارم و چون بردگان گردن فرود نمی‌آورم و از 


( صفحه 502( 

جنگ نمی‌گریزم. (5) ای بندگان خداء من به خدای خودم و خدای شما پناه 
می‌برم از اینکه سنگسارم کنید (6) , از هر متکبری که به روز رستاخیز 
ایمان ندارد, به خدای خود و شما پناه می‌برم.» 7( : 

سخنان امام پایان پافت و پس از انکه از شتر خود پایین ۳ به عقبة بن 
سمعان دستور فرمود تا شتر را به کناری ببرد و به ان زانو بزند. (8) . 

(1) نویری, نهاية الارب؛ ۳ 7 ص‌‌ 19_92 حیاة الامام الحسین؛ ۳ 3 ص‌‌ 194 
(2) ارشاد مفید, ج 2 ص 97. 

(3) تاریخ طبری, ج 4 ص 323, نهایةالارب. ج 7 ص 182. 

(4) محمد بن اشعت. برادر قیس بن مسلم بن عقیل امان داده بود. ولی او 
را نزد ابن زیاد برد و انها را مسلم شهید کردند. 

(5) تاریخ طبری, ج 4 ص 323 «ولا اقر اقرار العبید» ارشاد مفید, ج 2 ص 
2 -101, نفس المهموم. ص 301 - 300 و نهایةالارب. ج 7 ص 183. 
(6) سوره‌ی «دخان»,بخشی از آیه‌ی 20. 

( )وروی فان بخ آزرایه‌ی 27. 

(8) نهاية الارب. جح 7 ص 183 و ارشاد مفید, ج 2 ص 102. 


نصایح یاران امام 


نصایح یاران امام ۲ 
سخنان امام تردید و دودلی را در سپاه اموی به وجود اورده بود, عمربن 
سعد که ادامه‌ی وضعیت را نف مت تمی‌ کی آماده باش داد و پس از 
سازمان یافتن سپاهیان, پرچمها افراشته شد و اردوگاه کوچک ارتش 
یکتاپرستی همانند نگینی در محاصره‌ی نیروهای کوفه قرار گرفت. (1) . 
و ی 2 
د: آیا حسین در میان شماست؟ و چون دانست امام در نزدیکی اوست 
۳۳ ای حسین! تو را به آنتن شارت ود هم 
امام فرمود: «دروغ گفتی, من بخشنده و شفیع و مطاع نزد پروردگار خود 
خواهم رفت؛ اما تو کسیتی؟» 
ابن حوزه خود را معرفی کرد و امام از خدا خواست تا او را در آتش 
بسوزاند ابن حوزه خشمگین شد و در همین هنگام مرکب او رم کرد و وی 
( صفحه 53) 
بر زمین افتاد و در حالی که پايش در رکاب اسب به دام افتاده بود به زمین 
کشبده می‌شد با آنکه در میان خندق انش افتاد. 
امام چون دعایش را مستجاب دید به نیایش پروردگار پرداخت و گفت: 
«خداونداء ما از مقربان درگاه تو, اهل بیت پیامبر تو و ذریه‌ی او هستیم؛ 
حق ما را از ستمگران باز ستان.» 
محمدین اشعث با کنایه و استهزا گفت: چه قرابتی بین تو و پیامبر است؟! 
امام حسین (ع) از خداوند درخواست کرد تا طعم ذلت و خواری را به وی 
بچشاند که این دعا نیز مستجاب شد و محمدبن اشعث در ساعتی از روز 
که از اسب پیاده شده بود توسط عقربی گزیده شد و به کام مرگ افتاد. 
(2) مسروق‌بن وائل که در پیشاپیش سپاه اموی مترصد فرصتی بود تا سر 
مبارک امام را از بدن جدا کند و به سوی ابن زیاد ببرد با دیدن این وضعیت 
از سپاه عمربن سعد جدا شد و با خود عهد کرد که هرگز با اهل بیت پیامبر 
جنگ نکند. (3) . 
زهبرین قين در حالی که خود را کاملا تجهیز کرده بود خطاب به سپاهیان 
گفت: ای مردم کوفه. از عذاب خدا بسیار ترسان و بیمناک باشید. اندرز 
لازم ۱ 
0 نشود و شما هم اکنون سزاوای انترر هشتیه و 
چون شمشیر فرود آند: عضمت. و همیشتکی. از. .میان که و 
صورت هر کدام از ما امتی هستیم. خداوند ما و شما را در مورد فرزندان 


( صفحه 54) ۲ 

محمد (ص) مورد آزمایش قرار داده است تا بنگرد که ما و شما چگونه 
وتار مکن -(03 ۱ 
کوفیان زهیر را دشنام دادند و عبیدالله بن زیاد را ستودند و چون گفتار او 
یا ی راما را 
رساند که باز گردد. 

بریربن خضیر با اذن امام حسین (ع) به مقابل دشمن رفت و گفت: خداوند 
پیامبر را مبعوث کرد و او مردم را به توحید و یکتاپرستی فراخواند. وی هم 
بشارت می‌داد و هم از آتش جهنم می‌ترساند. او مشعل تابناکی فراراه 
انسانها بود. ؛ اما شما آب فرات را که حیوانات ای تون ند بر پسر دختر 
او منع می‌کنید. آیا این است پاداش رسول خدا؟ (5) . 

پاسخ دادند ما انها واه عنیدا له بن وبا لیم ی تا او درباره‌شان 


بریر گفت: ایا قبول نمی‌کنید به همان جایی که از ان امده است بر گردد؟ 
وای بر شما! مگر نامه‌ها و پیمانهای خود را فراموش کرده‌اید؟ اهل بیت 
پیامبر را خواسته‌اید تا جانتان را فدای آنان کنید و چون به سوی شما آمدند 
مق‌خواهید آنها را به: عبیدالله تشلیم نمایید؟ آب را از انها مضایقه می‌کنید, 
چه به روز پاسدار حرمت حزیم رسول خدا آورده‌اید؟ خداوند شما را 
تیه ار ب نگرداند که بد مردمی هستید. 

خداوند را 0 را درباره‌ی شما افزود. خداوندا از 
اعمال اين مردم بیزاری می‌جویم. ترس خود را در میان انها بیفکن و چون 
تو را ملاقات کنند که انان خشمگین باش. سپاه ظلم به سویش 

( صفحه 55) 

با وخامت اوضاع حربن یزید به نزد عمربن سعد رفت و گفت: خداوند قرین 
صلاحت بداند, آپا براستی با این مرد نبرد مت کیت ۰ 

عمربن سعد گفت: آری, به خدا| سو گند جنگی که نتب نتوین صورت آن؛ 
قطع سرها و جدا شدن دستها باشد. (7) . 

(1) خوارزمی, مقتل الحسین, ج 2 ص 6.  .‏ 

(2) ارشاد مفید, جح 2 ص 102. خوارزمی می‌گوید محمدبن اشعت در اثر 
همان عقرب راد جوم خانه‌نشین شد تا اینکه مختار او را کشت. (مقتل 
الحسین, جح 1 ص 349). 

(3) آبن اثیر, کامل, 4 ص‌ 06. 

(4) نهاية الارب. ج 7 ص 184 - 183. 

(5) ابصار العین, ص 71. 


بازگشت خالص 


۳ ۳ نداشت اه ی 1 ۱ 
لرزه تصافی قامت رشید او را در خود فرو گرفته بود, با سوال مردی از 
مهاجران قبلیه‌ی اوس مواجه شد. ای پسر یزید چه قصد کرده‌ای؟ ایا 
غرق سکوت بود که ان مرد گفت: ای پسر پزید کار تو شگفت آور است, 
به خدا سوکند که هرگز در هیچ اردوگاهی انچه هم اکنون از تو می‌بینم 
ندیده‌ام و اگر از من بیرسند که شجاعترین فرد کوفه کیست. کسی جز تو 
را نام نخواهم برد. این چه حالتی است که از تو می‌بینم؟ 

حر پاسخ داد: به خدا سوگند خود را در میان دوزخ و بهشت مردد می‌بینم و 
چیزی را بر بهشت ترجیح نمی‌دهم هر چند مرا قطعه قطعه کنند و اتش 
بزنند. 

سپس به محضر امام رفت و گفت: خداوند جانم را فدایت گرداند ای 

( صفحه 56) 

پسر رسول خدا, اين من بودم که مانع بازگشت تو شدم و در راه پا به پای 
تو آمدم و در این سرزمین تو را فرود آوردم... در پیشگاه الهی توبه می‌کنم 
و تأ اخرین نفس با نو همراه خواهم بود, ایا 2 پذیرفته است ؟ 

زینت داده بود فرمود: «خدا توبه‌ات را می‌پذیرد و تو را می‌امرزد.» 


اتمام حجت و نفرین سپاه کوفه 


اتمام حجت و نفرین سپاه کوفه 

همهمه‌ی سپاهیان یاغی اموی تمامی صحرا را پر کرده بود. امام قصد 
داشت بار دیگر با آنان سخن گوید تا شاید کسی هدایت شود و از گمراهی 
و ضلالت نجات یابد اما بی‌اعتنایی و هلهله‌ی سپاه, اجازه‌ی سخن را از 
حجت خدا گرفت. لذا امام به انها برتافت و فرمود: 

سکم ها خلکم ان شخشا ال منوا حولی ب انا اوخوکم ال سل 
الرشاد فمن اطاعنی مان من المرشدین و من عصانی کان من المهلکین و 
کلکم عاص لامری غیر مستمع قولی ملئثت بطونکم من الحرام و طبع علی 
قلوبکم. ولیکم الا تتصتون! الا تسمعون؟! (1) . 

تا ی ها و اس ها مش ید؟ من شما 
را به راه راست می‌خوانم. هر کس سخن مرا بشنود ام کند, از 
شکمهایتان انباشته از حرام است و بر قلبهایتان مهر نهاده شده است. به 
سخنانم گوش نمی‌دهید و مرا 

( صفحه 57( 

نمی‌کنید؟ (2) . 

سخنان امام کی از دل دریایی و روح آن. .هرز ف: هرد آلهی برخاسته بود, 
صباهان را در شکوت: قرو برمه ها راید مامت یکی ادا نتسشن از 
اش کیان انام‌خست ( ارام راد 

مالک تا الحماغة. و فرحا احنق. اخضرخیونا و الیین اضرا کر 
موجفین سللتم علینا سیفا کان فی ایماننا و حششتم علینا نارا اقتد حناها 
علی عدونا و عدوکم, سیفا کان فی ایماننا و حششتم علینا نارا اقتدحناها 
علیعجوا جعقو کم قاصبجيم الب تفا علی اولاتکم وید اعدانکم بقیر عدل 
افشوه فیکم و لا لامل اصبح لکم فیهم و عن غیر حدث کان منا و لا رای 
تفیل عناء فهلا - لکم الویلات خر مورا و السیق مشیم و الحاش طامن و 
رات مخ و اک آ ‏ ص ها اراس ی ۱ 
کنداعی, القراش, فشحها و بعتا لطواعیت. لاف و شناد الاحزاب: مه ده 
الکتاب و تفه الشیطان وسحرفی الکلام و قطعنی. آلمتنو ملحتی العهرة 
اس اس اب تا هرا یک لا ال ۵ 
معروف, قد و شجت علیه عروقکم و تورات علین اصولکم فکنتم اخبث 
ثمرة. شجا للناظر و اکلة للغاصب الا فلعنة الله علی الناکئین الذین 
تقو الافان هد تیکنو‌ها و ند ماما اللم علهم فا الا وان آلوعی 


انین الوفی قر کر امن انش اس له مهو لد له وتات سا 
الت الوت هد بای ول الم هی له و امه مت سم تور ادنوه 
یه هتوس اس اي ف طاتد الا علی مان الگرامته اس راحف 
الیهم بهذه الاسرة علی کلب العدو - قلة العدد - و کثرت العدو 

( صفحه 58) 

و خذلة الناصر. 

ای مردم, ننگ وخواری و حسرت بر شما که با اشتیاق مرا به سوی خود 
خواندید و هنگامی که فریاد و درخواست شما را اجابت کردم و به سوی 
شتما: آفندم» شمتتیرهای خود را به رهی نما کشیدید و ائش فتنه‌ای. را که 
دشمنان ما و شما افروخته بودند شعله‌ور ساختید, بر ضد دوستان و 

رهبران خود به پا خاسته‌اید 9 برای یاری دشمنانتان آماده شده‌آید, ۹9 
دشمن شما به سوی عدالت گام بردارد و یا اینکه به آرزو و درخواستی از 
و 
پست و پر ذلتی که به آن دل بسته‌اید. اگر از رز زد 
کوته:با ها می‌خنکيد, ابا می‌توانید: ادعا. کنید. که ماندر.دین تذعتی نهاده‌ایمه با 
در پاسداری از دین جدمان پیامبر خدا خطایی ِ دیده شده است؟ پس 
چگونه نابودی و تباهی از آن شما نباشد که از ما رویگردان شده و رهایمان 
ساخته‌اید و به لشکر دشمن پیوسته و پرچم دشمنی و جنگ افراشته‌اید. 
چرا که زمان که شمشیرها در نیام و دلها ارام و اندیشه‌ی دشمن خام بود 
ما را رها نکردید, بلکه سیل ملخ و انبوه پروانه‌ها هجوم اوردید؟ 

نابود شوید؛, ای بردگان کنیز, بازماندگان احزاب, کفر و تباهی رها کنندگان 
قرآن و عاملان شیطان, متعصبان در گناه و تحریف کنندگان کتاب خدا, 
خاموش کنندگان سنت و قاتلان فرزندان و جانشینان پیامبر, نایاکان 
پدرناشناس ! ازاردهنده‌ی مقمنان و یاران راستین رهبران باطل که دین را 
به بازی گرفته‌اند 

( صفحه 59) ۱ 

ما سار مارا کی هت اس اس فمستانت راما 
زشت) و عذاب ابدی را جایگاه همیشگی خود ساختند. ای جنگ افروزان. 
امروز کار شما , به جایی رسیده که دشمنان ما را یاری می‌کنید و از یاری ما 
چرا ان وه 1 سوگند بی وفایی شما شهره‌ی روزگاران 
است و بنیاد هستی شما به بی‌وفایی استوار و نهال جانتان از آن 
«بی‌وفایی» یراب و فلیتان بر. آن سرشته و سینه‌های شما بر بی‌وفایی 
آرام گرفته است. شما تلخ‌ترین میوه‌ی درختی هستید که چون باغبان آن در 
دهان گذارد راه گلویش را مسدود و چون غاصب آن را در کام نهد گوارا و 

0 


است که پس از استوار کردن شمان ود ان رام شید تفا اسر موه 
پیمانتان خدا را کفیل گرفتید در حالی که ستم پیشه هستید. 

ندانید که ان انشان. :ید باشتاش. بر ده آهد با فشاری. کردم اسنر سن 
شمشیر کشیدن و تن به خواری سپردن, اما اين خواری و زبونی از ما 
بسیار دور است و خدا و رسول او خواری را بر ما نمی‌پسندند و مومنان و 
دامنهای پاکی که ما را پر فرجم‌اندبه آن ارت نمی‌دهند. بردگی همراه با 
اطاعت فرومایگان آن قدر ارزش ندارد که از به خاک افتادن به همراهی 
رادمردان برای آن بتوان گذشت. 

به خاک افتادن آزاد مردان سرآمد چه حسنی ندارد که از آن بتوان گذشت؟ 
اطاعت شفلغان چه اردشی: دارد که تتوان ر انش باخت ؟ 

( صفحه 60) 

بدانید که حجت را بر شما تمام کردم و راه عذر را بر شما بستم و 
ایام ار فا و ی | 
همین تعداد کم از خانواده‌ام ۱۳ فراوان شما می‌جنگم.» 

سپس این اشعار را خواند: 

فان نهزم فهزامون قدما 

وان نغلب فغیر مغلبینا 

و ما آن طبنا جبن ولکن 

منأیانا و دولة آخربنا 

اذا ما الموت رفع عن اناس 

کلا کله اناخ باخرینا 

فافنی ذالکم سروات قومی 

فلوخلد الملوک اذن خلدنا 

ولو بقی الکرام اذن بقینا 

فقل للشامتین بنا افیقوا 

اگر پیروز شویم که تازگی ندارد م همراه پیروز بوده ایم و اگر هم شکست 
خوریم ما را شکست خورده نمی‌نامند. 

ترس در سرشت ما راهی ندارد ولی حفظ کردن روحیه‌ی افراد با مرگ 
آنها منافات ندارد و مرگ ما دولت بعد از ما را نوید می‌دهد. 

هر گاه مرگ خود را از خانه‌ی ما و هر خانه‌ای بلند کند به دروازه‌ی دیگری 
خواهد خواباند. 

کسی در دنیا نخواهد ماند و پیک مرگ خبر نیستی را به همه می‌رساند, 
همان کونه که‌:سشضیان راتیر احاه کرد: 

( صفحه 61) 


اگر فرمانروایان می‌ماندند ما هم باقی می‌ماندیم و اگر بقا برای آزادگان 
روا بود هر اینه ما ت ابدی می‌ شدیم. 

پس به سرزنش کنندگان بگویید که از خوا ب غفلت برخیزید! 

بزودی آنچه 2 ما دیدیم شما هم خواهید دید. 


سپس فرمود: 

1[ الا کریث ما یرکب الفرس حتی تدور بکم الرحی. عهد 
تون ای و لت علی اللمسی تسم ها هم اه الا هر اد اضرا 
انس علی را ص۵۱ اللم انس .عم فطر الساء مایت 
علیهم سنین کسنی یوسف وسلط علیهم غلام ثقیف بسقیهم کاسا مصبرة و 
لایدع فیها احدا الا قتلة بقتلة و ضربة و ینتقم لی و لاولیائی و اهل بیتی و 
اشیاعی منهم فانهم غرونا و کذبونا و خذلونا و انت رینا علیک توکلنا و الیک 
اتا شاک ای 

به خدا سوگند که شما هم بعد از ما دیری نمی‌پایید و بیشتر از آنچه سواری 
پیاده و با پیاده‌ای سوار شود نخواهید ماند زره نان سنگ اسیای مگ را بر 
سر شما خواهد چرخاند و شما را سراسیمه به سوی فنا خواهد برد. پدرم 
از زبان رسول خدا مرا بدین روز آگاهی داده بود. اکنون امور خود را گرد 
آورید و با تابعان خود همدست شوید و مرا مهلت ندهید و آگاه باشید که 
توکل من بر خداوند جهانیان است و دیدار او را از صمیم قلب خواهانم. 

( صفحه 62) 

امام (ع) در پایان دست به دعا برداشت و ایشان را نفرین کرد: 

خداوندا قطرات باران را از آنها دریغ کن (5) و قحطیهایی مانند قحطیهای 
یوسف پر جانهایشان برانگیز و آن غلام ثقفی را بر آنها مسلط کن که با 
ار ره اراس اب سا رها سا اش ی ان کر شاه 
را به قتل رساند و به جای کشتن, کشتن و به جای ضربت. ضربت از اینها 
برای من و خاندان و یارانم انتقام گیرد, چون اینها ما را دعوت کردند و 
دروغ گفتند و تنها گذاشتند. تو افریدگار مایی و تنها به تو توکل می‌کنم و به 
سوی تو روی نیاز دارم و بازگشت ما به سوی توست. 

با پایان یافتن سخنان امام. دلهای مردان خدا سرشار از شور و حماسه شد 
و میل همراهی و هم پروازی با شهدای بدر و احد, قلبهای پاک یاران حسین 
(ع) را فرا گرفت. معلوم شد که دنیا کوچکتر از آن است که در مدار توجه 
و اندیشه‌ی امام قرار داشته باشد. و آن تحانه فرزانه جام بقا را در جای 
دیگری جست و جو می‌کند و هشیاران کاروان حسینی نیز لذات و جذبه 
فا تایه زاره باری کرفانو وایردش یط عطرنای: او اعتدال .ی 
آزافتشن ف-کشتق ۵ میل انا برای خلق حماسه‌ای جاویدان است که در آن 
عشق؛ عاطفه, , معرفت؛ , و حماسه‌ی ابدی, و عاقبت دنیاخواهی و ریاست 


طلبی گرفتار مرگی سخت و عبرت آمیز خواهد شد. 

( صفحه 63) 

رال داروی 4 دوز از سیر عضل اشوین زج فا 6 
هروا 5ص خواررمی مل الجسین: ‏ 2ص 6 

(3) خوارزمی مقتل الحسین, ج 2 ص 7 -6 مقرم, مقتل الحسین. ص 235 
- 223, حیاة الامام حسین بن 2 ۳ ک ص‌‌ 4 - 192. کمره‌ای, یک 
شب و روز عاشورا ص 116 - 106. 

(4) سوره‌ی «هود» ایه‌ی 56. 

(5) سالها پیش خشکسالی شدیدی کوفه را فرا گرفت؛ روزهایی که امام 
علی (ع) در مسجد کوفه اقامه‌ی نماز جماعت می کرد. مردم مضطرب و 
نگران به سوی او رفتند و از او مدد خواستند. امام انها را به حسین (ع) 
دلالت کرد. مردم در حالی که حسین در پیشاپیش نها بود به سوی صحرا 
رفتند. دستهای کوچک حسین به سوی اسمان بلند شد و اشک در چشمان 
پاکش حلقه زد. هنوز بانگ نیایش او قطع نشده بود که ابر سراسر اسمان 
را پوشاند و بارانی بی‌امان باریدن گرفت. مردم شادمان و شتابان به سوی 
خانه دویدند و تمامی صحرا مملو از اب شد. پنداشتی دریاست. اما 
امروز... 


امام فرمانده‌ی سیاه اموی را به دیدار خود فراخواند و او علی‌رغم میل 
اسان ماه وی بر ای شش ای 0 
امام وی را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

«تو مرا قی کتنیه ٩‏ گمان کرده‌ای که 1 فرزند بی‌ريشه که فرزند 
بی‌ریشه‌ ی دیگری است (آبن زیاد) حکومت ری ۵ کر کازن را به نو 
می‌سیارد؟ به خدا سوگند که این گونه 7( عهدی است که 
بسته نشده است. هر چه می‌توانی انجام بده که پس از من نه در دنیا و نه 
در اخرت؛ شادمان نشوی و سرت را می‌بینم که در کوفه بر نیزه نصب کرد 
نه و کودکان آن را هدف قرار داده‌اند و بر آن سنگ می‌زنند.» 

عمرین سعد خشمگین و در حالي که بفض و ناراحتی قلب او را در خود 
گرفته بود به سوی سیاهیان خود آمد و گفت: در انتظار چه هستید؟ یکباره 
بر آنها حمله کنید که یک لقمه بیش نیستند. (1) . 

1 حارالاتوان جح هو 10 خواررمی: حفل: آلعسینر جع وی ۱8 لواعج 
الاشجان, ص 202. 


نصیحت امام به سپاه کوفه 


نصیحت امام به سپاه کوفه 
امام هدایت و سفیر سعادت خاندان وحی که اصلاح امور مردم و هدایت 
انها را بر مدار خواسته‌ی و اراده ی خداوند سرلوحه‌ی خروج خود قرار داده 
بود (1) و هم اکنون آنها را در خطر بزرگ سقوط به منجلاب و تباهی 
می‌دید 
( صفحه 64) ۲ 
یک بار دیگر زبان به نصیحت و خیرخواهی آنان گشود. امام فرمود: 
الحمد لله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال. متصرفءة باهلها حالا بعد 
حال فالمغفرور من غرته و الشقی من فتنته, فلا تغرنکم هذه الدنیا فانها 
تقطع رجاء من رکن الیها و تخیب طمع من طمع فیها. و اراکم قد اجتمعتم 
علی امر قد استخطتم الله فیه علیکم و اعرض بوجهه الکریم عنکم و احل 
بکم نقمته و جنبکم رحمته, فنعم الرب ربنا و بئس العبید انتم, اقررتم 
بالطاعة و امنتم بالرسول محمد (ص) ثم انکم زحفتم الی ذریته و عترته 
تریدون قتلهم لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم فتبا 
لکم و لما تریدون, انا الله و انا الیه راجعون, هولاء قوم کفروا بعد ایمانهم 
فبعدا للقوم الظالمین. 
خداوندی را ستایش می‌کنم که دنیا را آفرید و آن را خانه‌ی فنا و زوال 
مقرر فرمود و اهل دنیا را در احوالاتی گوناگون قرار داد, آنکه دنیا او را 
فریب داد بی‌خرد. فریفته دنیا و نگون بخت است. مبادا دنیا شما را فریب 
دهد که دنیا امید دلبسته‌های خود را قطع 
( صفحه 65) . _ 
می‌کند و طمع ان کس را که دلبسته‌ی اوست نومید می‌سازد. شما را 
می‌بینم برای انجام کاری اجتماع کرده‌اید که خدا را خشمگین ساخته است 
و او از شما روی برتافته و کیفرش را بر شما نازل کرده و شما را از 
رحمت خود دور گردانیده است. ۱۳۹ است خداوند ماء و شما 
بندگان ندی هستید که به طاعت او اقرار و به رسولش ایمان ۳۳ 
ولی بر سر فرزندان و عترت او تاخته و تصمیم به قتل آنها گرفته‌اید, 
شیطان به شما غلبه کرد و خدای بزرگ را از یاد بردید. نابود شوید با هر 
آنچه می‌خواهید. همه‌ی ما از خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت, 
اینان جماعتی هستند که پس از ایمان کافر شدند. رحمت پروردگار از 
ظالمان دور باد. 
سخنان امام همچون پتکی گران بر وجدانهای خفته‌ی کوفیان کوبیده می‌شد 
و عمر بن سعد بیمناک از ادامه‌ی سخنان امام, خطاب به بزرگان سیاه خود 


است که اگر یک روز هم سخن خود را ادامه دهد از ز گفتار عاجز نشود. 
اک( این چه سخن است 

کی گویی ؟ 
امام فرمود: «می گویم از خدا ترسان باشید و مرا به قتل نرسانید, زیرا| 
کشتن و شکستن حرمت من جایز نیست. من فرزند دختر پیامبر شما هستم 
و خدیجه جده‌ی من همسر رسول خدا و پیامبر شماست, که فرمود: حسن 
و حسین اقای جوانان اهل بهشتند.» (2) . 
( صفحه 66) 
(1) امام حسین (ع) قبل از حرکت طی مکتوبی به عنوان وصیت خطاب به 
محمد بن حنیفه نوشته بود: 

.. و آنی لم اخرج اشرا و لابطرا و لامفسدا و لاظالما و انما خرجت لطلب 
الاح ی ام ار ان اسر یی ای اش 
اسیر بسيرة جدی و ابی علی بن ابی طالب (ع), فمن قبلنی بقبول الحق 
فالله اولی بالحق و من رد علی هذا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم 
بالحق و هو خیر الحاکمین. ِ 
اما بعد, خروج من بر یزید برای ایجاد فتنه و فساد و يا برای سرگرمی و 
خودنمایی نیست بلکه خروج من برای اصلاح امور امت جدم رسول خدا 
(ص) است. ۰ من اراده کرده‌ام که امر به معروف و نهی از منکر نمایم و از 
سیره‌ی جدم و پدرم علی بن ابی طالب (ع) پیروی کنم. اگر کسی دعوت 
نه حق. را پذیرفت. ین خداوند. شزاوارتر به قبول آن است: و اکر کشی ان 
را نپذیرفت من صبر خواهم کرد تا خدای متعال میان من و این جماعت 
داوری کند و او بهترین حکم کنندگان است. 
(2) بحار الانوار. ج 45 ص د<. 


سخنرانی حر 


سخنرانی حر 

فرمان جنگ صادر شد و سیاه بنی‌امیه حمله‌ی خود را به سوی سیاه 
یکتاپرستی اغاز کرد. حربن یزید که تا لحظاتی پیش امیر لشکر ظلمت بود, 
قامت افراشت و به سوی خط مقدم نبرد پیش تاخت. او که دلاور انگشت 
نمای کوفه بود و در شجاعت و دلاورمردی در کوفه همتا نداشت., با 
چهره‌ای برافروخته و اراده‌ای پولادین مردم وبزرگان کوفه را نهیب زد: ای 
مردم کوفه, مادرانتان در عزایتان سوگوار باشند و اشک حسرت را : بر شما 
ببارانند, شما این بنده‌ی صالح را به سوی خود خواندید و گفتید در 7 او 
جانبازی می‌کنید, اما هنگامی که به سوی شما آمد او را رها کردید و بر ضد 
او شمشیر کشیدید., او را نگاه داشته‌اید و مانند استخوان در گلویش 
مانده‌اید. از همه سو او را محاصره کرده‌اید و نمی‌گذارید در اين زمین 
پهناور خدا| به سویی رود مانند اسیر گرفتار شما شده است, او و زنان و 
خاندانش را از این اب فرات محروم ساخته‌اید درحالی که همه از ان 
می‌نوشند, پاسدار حرمت محمد (ص) درباره‌ی خاندان او نبودید, خداوند در 
روز قیامت تشنگی شما را برطرف نکند. 

صحنه‌ی کربلا مملو از غوغا بود و هر لحظه بیم جنگ می‌رفت. عمروبن 
حجاج فریاد برآورد: آیا می‌دانید با چه کسانی ! به نبرد پرداخته‌اید؟ اینان 
شجاعان و دلاوران کوفه هستند. شید آماده‌ی جنگ با کسانی شده‌اید که 
(1) . 

(1) ارشاد مفید, ج 2 ص 103 نهاية الارب, جح 7 ص 188 - 187. 


آغاز جنگ 


اغاز جنگ 

عمروین سعد برای سازمان دادن سیاه. پرچم جنگ را به غلام خود ذوید(1) 
سپرد و خود تیری را در کمان نهاد و به سوی یاران امام پرتاب کرد و با 
صدای بلند گفت: شما شاهد باشید که من اولین کسی بودم که به سوی 
آنان تیراندازی کردم. آنگاه دیگران نیز شروع به تیراندازی کردند. (2) . 
باران تیر, بسیاری از یاران امام را مجروح کرد (3) و پنجاه نفر به فیض 
شهادت نایل آمدند. (4) باران تير می‌بارید و هر لحظه بزرگ مردی از تبار 
آسمانیان به خون می‌غلتید و کمی دورتر زینب و زنان حرم امام (ع) در 
کنار خیمه‌ها دیدگان نگران و دلهای پردرد و مضطربشا شان را به آوردگاه 
دوخته بودند تا شاهد نابترین حماسه‌ی عالم آفرینش در صحنه‌ی کربلا 
باشند. 

(1) بعضی این فرد را (درید) نامیده‌اند. (خوارزمی. مقتل الحسین ج 2 ص 
8 

(2) ارشاد مفید, جح 2 ص 101, نهاية الارب, ج 7 ص 186, لواعح الاشجان. 
ص 270 انساب الاشراف, ج 3 ص 190, تاریخ طبری, ج 4 ص 25د. 
وقعة الطف, ص 217. 

(3) اعیان الشیعه, ج 1 ص 6۵03. 

(4) بحارالانوار. ج 45 ص 12. 


حماسه‌ی اصحاب 

یاران و دوستان اهل بیت پیشاپیش خاندان وحی صف آرایی کرده بودند و 
اجازه‌ی ورود به خط نبرد را به آنها نمی‌دادند و می؟ 
اصت نا 
باشیم.» 

پرورش یافتگان مکتب حسینی مرگ را به بازی گرفته بودند و هر کدام 

( صفحه 68) 

که در مقابل امام هدایت خود قرار می‌گر فتند با تبسمی ملکوتی مقتدای 
خود را میهمان جشن عشق و ایثار خود می‌کردند. ضیافتی که در آن زن و 
مرد پاسداری از حریم امامت را افتخار می‌ شمردند. 2 عشق 
لاهوتیان زمین اهالی آسمان را به وجد آورده بود. آن سان که امام صادق 
(ع)می گر ماید: 

از پدرم شنیدم که چون اصحاب امام (ع), با سپاه عمرین سعد درگیر شد و 
آتش جنگ شعله‌ور کردیده فرشتکان اسمانها به قرمان الهی به.یاری خشنین 
شتافتند؛ اما امام در پیروزی بر دشمنان و يا ملاقات خداوند, ملاقات حق را 
برگزید. (1) . مس 

در این زمان امام (ع) بانگ براورد: 

. )2( 

«آیا فریاد رسی هست که برای خدا ما را یاری کند؟ آیا مدافعی هست که 
از حرم رسول خدا دفاع کند؟» 

عبدالله بن عمیر که همراه با همسر خود ام‌وهب مانند دیگر یاران دین خدا 
نم ام کاس وا شا اه بو فاد مسا سر 
زیاد بن ابیه شتافت و هر دو را از پیش روی برداشت. چون به سوی خیمه 
باز گشت. ام وهب عمود خیمه را برگرفت و در تشجیع همسرش گفت: پدر 
و مادرم فدایت باد, در برابر ذریه‌ی رسول خدا مبارزه کن و خود به قصد 
مبارزه با همسرش همراه شد. 

کالم بو سین اه اه رخماست کرد تا که با تروق دلی: اور سای 
که لباس عبدالله را گرفته بود گفت: هرگز تو را رها نمی‌کنم تا در 

( صفحه 69) 

کنار تو کشته شوم تا اینکه به فرمان امام به خیمه بازگشت (3) و عبدالله 
بن عمیر همراه با عده‌ای از هر زمان خود به میدان مع رکه با زگشتند و 
جنگ سختی در گرفت. چون غبا ر جنگ فرونشست. ام‌وهب شوی خود را در 


ضیافت الهی دید, به سوی او رفت و بر بالین او نشست و در حالی که غبار 
از رویش می ز دود گفت: بهشت خداوندی گوارای نو باد, از خدایی که 
بهشت را روزی تو کرد می‌خواهم که مرا مصاحب تو قرار دهد. _ 

در اين هنگام غلام شمر عمود آهنین را بر سر وی فرود آورد و آن بانوی 
شجاع در کنار همسرش به شهادت رسید )4 زمان بی‌وقفه می‌گذشت و 
هو احطظه بر اما سا انوم می‌ سای از ردان شک سمجند 
جان باخته بودند. عبدالله بن عمیر» عماربن ن سلام از اصحاب رسول خدا| 
اضر ) قبعلی )2 سجن کر جاتا شیاه آمام کلم( عانعن هلال 
نویسنده‌ی حدیت و حافظ قران؛ مسلم‌بن عوسجه صحابی شجاء رسول 
خدا (ص), حربن یزید, حبیب بن مظاهر صحابی رسول خدا, محبوب و حامل 
علوم علی (ع) و بسیاری که هر کدام راهنمایی بودند در میان مردم 
خویش, به لقای حق نایل شدند. ابن شهر اشوب تعداد شهدای حمله‌ی اول 
را چهل نفر دانسته, و نام بیست و هشت نفر را ثبت کرده است. (5) . 

( صفحه 0/0( 

(1) بحار الاتوازخ 4ص ول کف 1ص 265 با کمن اختلاف. 

(2) الملهوف, ص 49. 

رد جفعه الطفرض 219 و21 تاره یره هن 27 ره شاف 
الاشراف, ج 3 ص 190 البداية والنهاية ج 8 ص 82. 

)4( خوارزمی, مقتل الحسین؛ ۳۰ 2 ص‌‌ د1, لواعح الاشجان, ص‌‌ 74 2. 
همچنین ذکر شده است که فرزند ام وهب از جمله یاران حضرت 
سیدالشهدا (ع) بود که پس از شهادت پدر به دیدار خدا شتافت و سیاه 
عمربن سعد برای ایجاد ارعاب در اردوگاه توحید سر بریده‌ی او را به سوی 
امام (ع) پرتاب کرد. ام وهب سر بریده‌ی فرزند خود را برگرفت و بوسید. 

(ط) اقب ج 4رض 113 


آننتز ز دن خیسته‌ها 


آتش زدن خیمه‌ها 

کماکان جزق ادامه داشت. عمربن سعد تعدادی از سرباز انش را تاو 
کرد تا خیمه های ال الله را از جای درآورند و به آتش کشند. یاران امام 
برای جلوگیری از محاصره به مقابله پرداختند و چون درگیری شدت گرفت. 
به فرمان عمربن سعد خیمه‌ها به انش کشتیده شتد. 

امام فرمود: «بگذارید خیمة ها زا بسوزانند تا به دست خود راه عبور خود 
را بسته باشند.» 

همان‌گونه که امام می‌فرمود. (1) این اولین باری نبود که خانه و حرم اهل 
بیت پیامبر به آتش کشیده می‌شد, اهالی حرم که با دیدن شعله‌های اتش 
ماجرای مدینه را به یاد می‌اوردند, در حالی که فریاد می‌زدند از خیمه ها 
خارج شدند. عجب صحنه و ماجرای عجیبی! یک سو چکاچک شمشیر و 
خنکین نابرابر, سویی دیگر زنان و کودکانی مضطرب و دکران و خمیمه 
هایی آتش گرفته, باران تير که از هر سو بر آن اردوگاه کوچک بارش 
گرفت است و بانویی که علاوه بر مسئولیت آرامش و هدایت بانوان و 
کودکان تشنه و بی‌تأب: همه‌ی هستی اش را آماج تیر و نیزه و شمشیر 
می‌بیند و با فروافتادن هر ستاره‌ای دل دریایی اش توفانی می‌شود. 

( صفحه 71) 

(1) ابن اثیر. کامل, ج 4 ص 6۵9. 


نماز عشق ۲ , 

در همین هنگام دیدگان عمروبن عبدالله الصائدی که وی را ابوتمامه 
می‌نامیدند در جست و جوی خورشیدی بود که در التهاب منظومه‌ی حسینی 
می‌سوخت و حالا در مرکز ۹ وقت نماز را یادآور می‌ شد. او به امام 
نزدیک شد و با احترام گفت: فدایت شوم ای ان عبدالله (ع), این جمعیت 
به ما نزدیک شده‌اند و به خدا سوگند من باید پیش از تو کشته شوم. اما 
مایلم در حالی خدا را ملاقات کنم که با تو نماز خوانده باشم. 

امام فرمود: «نماز را تذکر دادی, خدای تو را از نما زگزاران قرار دهد!» 
زهیربن قین و سعدبن عبدالله در برابر امام قرار گرفتند تا نماز با قامت و 
قیام حسین (ع) زینت یابد و امر حتمی‌الهی اقامه شود و چون تیری به 
سوی امام پرتاب شد سعید بن عبدالله خود را در برابر ان قرار داد تا جان 
اما کر وا رفسوم ض را ماوت ساره 1 

با خاتمه‌ی نماز و گذر زمان از تعداد پاسداران حریم ولایت کاسته می‌شد. 
امام بار دیگر خطاب به اصحاب خود فرمود: «ای تشر زادگان پایداری 
کنید. مرگ مانند پلی است که شما را از سختیها و دردها به سوی بهشت 
گسترده و نعمت همیشگی الهی عبور می‌دهد. کدام یک از شما ترک زندان 
زا بة اشند ا رامش بافتن ذر قضر تمی‌بشندد؟ پدرم از رسول خدا (ص) نقل 
که که: دنیا زندان مقمن و بهشت کافر است و مرگ. پل موّمن است 
به سوی بهشت و پل کافر است به طرف جهنم و عذاب الهی. نه به من 
دروغ گفته شده است و نه من دروغ می‌گویم.» (2) . 

پارانولایت بار دیکز تبردی فهرهانانه را آغاز کردند اما شرایط به 

( صفحه 72) 

گونه‌ای بود که با شهادت هر نفر خلاء حضورش احساس می‌شد در حالی 
که کمیت فراوان و گسترده‌ی سپاه دشمن حکایت دیگری داشت. پنداری 
دریایی بود که پایان نمی‌پذیرفت. (3) . 

دیدگان ای مرن سر تاو فرنوو 

«برای آنچه امروز مشاهده می‌کنی, روزی خواهد رسید که تو آزرده 
شوی.» آنگاه دست به دعا برداشت: 

«حداها. اقالت عران ها وا مود ساسا خوفه کرنه وبا برآدرت نس 
خدایا شیر ازه‌ی امورشان از هم گسسته فرما!» (4) . 

بالاخره اصحاب و یاران امام جملگی, بی‌رعبت به عالم ناسوت و بلند پرواز 
به سوی ملکوت. همگی به سوی جایگاه ابدی خود در جوار رحمت رب بال 


گشودند. به قول شاعر عرب: 

جادوا بانفسهم فی حب سیدهم 

والجود بالنفس اقصی غاية الجود 

السابقون الی المکارم العلی 

والحائزون غدا حیاض الکوثر 

لولا صوارمهم و وقع نبالهم 

لم تسمع الاذان صوت معبر ۲ 

«اینها در راه محبت امام خود از جان گذشتند و ایثار جان بالاترین مرتبه 
جود و بخشش است. ۲ 

آنان. که .مرانب عاليه: نش کرفته‌اندر اانمایین: تفن که قرو ار کون 
و3۳ 1 ۳ ۳ 

اگر شمشیرها و تیرهای آن جوانمردان نبود گوشها دیگر صدای اذان 
موذنان را نمی‌شنید.» 

( صفحه 3/( 

(1) لواعج الاشجان,. ص 302. 

(2) معانی الاخبار. ص 274. 

(3) ارشاد مفید, ج 2 ص 104. 

(4) ابن سعد, طبقات کبری, ترجمه‌ی امام حسین. ص 72. 


شهدای خاندان رسالت 


شهدای خاندان رسالت 
>اولین مبارز علی اکبر 
>حماسه‌ی علی اصغر 


اولین مبارز علی اکبر 


اولین مبارز علی اکبر ۱ 

اکتون یت نم حاندان سامیر رنجه بود ویر کسف از اصحاب بناه وفام 

ِ حریم ولایت باقی نمانده بود. فرزندان کم و امام حسن (ع), , جعفر 
طیار و عقیل مشتاق شهادت بودند؛ ؛ امام اولین مبارز خاندان وحی پسر 

9 امام, علی اکبر بود. او بزرگترین فرزند امام (1) و مادرش لیلی 

دختر ابی مره‌بن عروه‌ین مسعود ثقفی است. (2) . 

امام بدون تأمل و درنگ به او اذن میدان داد. زامن که علی اکبر راهی 

هیدان. شید انکشت سبایفی غود زا به صوی آسمان بلند کرد و گفت : 

خداوندا! بر آنان شاهد باش: جوانی را به سوی آنان فرستادم که از نظر 

سیما و سیرت وکمال شبیه‌ترین مردم به فرستاده‌ی توست., و هر گاه ما به 

دیدار پیامبر تو مشتاق می‌شدیم به جمال او نظر می‌کردیم. ِ 

پرودگار!! برکات زمینی را از انان دریع دار, جمعیشان را متفرق گردان و 

امرانشان را از انان راضی مگردان! انان ما را دعوت کردند تا به یاری ما 

سح د امارشم اکنون پر ها تاه‌انوه ان کستن ها ابایی تدارد هیر آن 

هستند که کسی از ما زنده نماند.» (3) . 

سپس امام عمرینِ سعد را نفرین کرد و آواز بلند قرآن تلاوت فرمود: 

اتات ای اه م ال سرام الصا رسای امین سید 

بعضها من بعض و الله سمیع علیم. (4) . 

( صفحه 74) 

آنگاه لین اکبر به سیاه بنی‌آمیه هجوم برد. (5) او در حالی که رجز 

می‌خواند به سوی آوردگاه شتافت. 

انا علی بن حسین بن علی 

تحزم بت الله ارلی تالنتی 

اک سس وس تی 

او رب ای آنو 

ضرب غلام هاشمی علوی 

و الله لا یحکم فنا ابن الدعی 

«من علی پسر حسین بن علی هستم, به خدا سوگند که ما از همه به 

رسول خدا نزديکتريم. آن قدر با نیزه بر شما زنم که خم شود از پدر خود 

حمایت کنم و باشمشیر بر شما رز بت فرود آورم. آن گونه که زیبنده‌ی 

جوان هاشمی‌علوی است, به خدا| سو گند فرزند بی‌ ریشه نمی‌تواند بر ما 

حکومت کند.» 

او مانند شیری خشمنای سینه‌ی سیاه بنی‌امیه را از هم می‌شکافت, ولی 


بتدریج آثار خستگی و تشنگی در چهره‌اش نمایان شد. وی پس از جنگی 
برجسته و شجاعانه در حالی ک بدنش شدت مجروح شود به سوی امام 
پارکت رت اون خسن سا کشت یی سا هبار رتم 
کرد. ایا جرعه‌ی ابی هست تا توان ادامه‌ی جنگ را بيابم ؟ 

امام به او پاسخ داد؛ 

«پسرم, اندکی به مبارزه‌ات ادامه بده, دیری نخواهد گذشت که به دیدار 
جدم نایل گردی و او تو را آن چنان سیراب کند که دیگر هیچ گاه تشنگی را 
احساس نکنی.» 

علی که در این بازگشت کام خشکیده‌ی پدر و امام خود را مشاهده کرد به 
میدان نبرد باز گشت و در حالی که رجز می‌خواند به مبارزه مقدسش ادامه 
داد: 

الحرب قد بانت لها الحقایق 

و ظهرت من بعدها مصادق 

( صفحه 7/5( 

و الله رب العرش لا نفارق 

جموعکم او تفمد البوارق . . 

«در جنگ است که جوهر مردان اشکار می‌شود و درستی ادعاها پس از 
جنگ ظاهر می‌شود. ۳ 

به خداوند عرش سو گند که از شما جدا| نمی شوم محز انکه تیغهایتان غلاف 
شود.» 

گروهی بر او تاختند و از هر سو جان شریف او را آماج شمشیرهای خود 
ساختند (6) و فریاد علی برخاست: 

ای پدر جان سلام بر تو, جدم رسول خدا مرا سیراب ب کرد و امشب در 
اتتضام تشه ( )رنه دورود هی فر تن مس کید کی آمدت .یط 
شتاب کن ! ۱ 

سیس فریادی زد و به فیض شهادت نایل امد. (8) . 

امام هبتر کت بر بالین علی اکبر رفت و صورت را بر رخساره‌اش 
گذاشت و گفت: 

«خدا بکشد آنقایی: که :۱ کشتند و گستاخی را از حد گذراندند و حرمت 
رسول خدا را شکستند. پس از تو خاک بر سر دنیا!» (9) . 

در این زمان صدای گریه‌ی امام به قدری بلند شد که ۲ آن زمان کسی 
گربه اش را چنین نشنیده بود. (10) سر علی را بر دامان گرفت و در حالی 
که خون از لبهایش پاک می‌کرد صورتش را غرق بوسه ساخت و گفت: 
«فرزندم از محنت دنیا آسوده شدی. پدرت نیز بزودی به تو ملحق خواهد 
شد.» (11) . 

زینب کبری پریشان و شتاب زده از خیمه‌ها بیرون دوید و خود را به 


( صفحه 76) 

روی علی اکبر انداخت. امام خواهر خود را دلداری داد و در حالی که به 
جوانان بنی‌هاشم فرمود برادرشان را به خیمه‌ها بازگردانند خود خواهر را 
به خیمه اورد. (12) . 

هنحامفف که لو اکبر را به خیمه بردنده خبر رسید که عون پسر زینب 
قهرمان بزرگ کربلا نیز شهید شده است. (13) سردار بی‌همتای کربلا که 
بی‌صبرانه مشتاق ملاقات پدر و جد گرانقدر خود بود و این سرزمین را 
میقات معراج خود می‌دانست در گذر هر لحظه خود را بیشتر به مراد 
مطلوب نزدیک می‌دید. او وعده‌های حق و پیش بینیهای عالمانه و 
حکیمانه‌ی خود در مکه را محقق می‌دید و اهالی لاهوت و ناسوت را متحیر 
احسان و ایثار خود کرده بود. (14) . 

( صفحه 77) 

عبدالله و محمد فرزندان مسلم بن عقیل, جعفر و عبدالرحمن, عبدالله و 
محمد بن ابی سعید, 0 تقدیم اسلام کردند و 
بشتن. از .انکه .از -خاندان خعفرین ابی. ظالت: عنید اللهر آمحمد و عون 
فرزندان سوت رسیدند, نوبت به فرزندان 
بود, آن ۰ ۳1 خود بوسه ِ اب 0 1 او 
جمال حسنی داشت و به قول حمیدبن مسلم مانند پاره‌ی ماه بود (15) , 
اما کلامش از هر شمشیری برنده‌تر می‌نمود: 

ان تنکرونی فانا ابن الحسن 

سبط النبی المصطفی الموتمن 

هذا حسیم کالاسیرالمرتهن 

بین اناس السقوا صوب المزن 

«اگر مرا نمی‌شناسید. فرزند امام حسن هستم. او که فرزند پیامبر 
برگزیده و مورد اعتماد است. ۱ 
این حسین است که همانند اسیر در میان گروهی است که خداوند آنها را 
از بارانش سیراب ب نسازد. ۳ 

تاشض تیز چنن. از یی شحیه هو رت سا وش فد ار نف فران کرفت 
و عمویش را به یاری طلبید. امام بسرعت از میان صفوف دشمن عبور 
کرد و خود را به قاتل او رسانید. دست او را از بدن جدا کرد و چون 

( صفحه 78) ۱ ۱ 

گروهی به یاری عمر آمدند جنگ در گرفت و پس از انکه برای لحظاتی 
درگیری خاتمه یافت امام حسین (ع) بر بالین قاسم حاضر شد و فرمود: 
«چه قدر بر عموی تو سخت است که او را به کمک بخوانی و از دست او 


کاری ساخته نباشد و پا تلاش او برای تو سودی نداشته باشد. از رحمت 
خدا دور باد انان که تو را کشتند.» (16) . 

انگاه امام قاسم را به خیمه اورد. ابوبکر و عبدالله نیز در رکاب عمو و امام 
خود به فیض شهادت نایل امدند اما حسن بن الحسن که در تاریخ به حسن 
مثنی معروف است علی رغم مجاهدت و جراحتهای فراوان با وساطت 
اسماء بن خارجه که از خویشاوندان مادری او بود, زنده ماند و ابتدا به 
کوفه و پس از التیام جراحتها به مدینه رفت. (17) از فرزندان 
امیرالمومنین علی (ع) نیز پس از عبدالله, عثمان, جعفر, ابوبکر. محمد و 
عباس الاصغر (18) نوبت به عباس بن علی رسید که فرزند بزرگ ام البنین 
و ستون خیمه‌های ابی عبدالله (ع) بود. 

حضرت صادق (ع) فرمود: 

«کان عمنا العباس بن علی نافذ البصيرة صلب الایمان, جاهد مع ابی 
عبدالله و ابلی بلاء حسنا و مضی شهیدا.» 

«عمویم عباس بن علی دارای بصیرتی نافذ و ایمانی مستحکم و پایدار بود 
و در رکاب ابی عبدالله (ع) جهاد کرد و نیکو جنگید تا به شهادت رسید.» 
هنگامی که عباس تنهایی امام را دید اجازه خواست تا عازم میدان 

( صفحه 0/9( ۳ 

شود. امام (ع) نگاهش را به چهره‌ی زیبا و دل آرای برادر دوخت و فرمود: 
«تو صاحب لوا و علمدار من هستی.» 

عباس گفت: مولای من! سینه‌آم قنی است و از ۹ خسته شده‌آم و فصد 
خونخواهی از این دورویان دارم. ۲ 

امام از او درخواست کرد تا برای کودکان حرم کمی اب تهیه کند. عباس که 
از لبهای خشکیده‌ی زینب و زنان حرم پریشان نود و صدای العطش کودکان 
جانش را می‌آزرد مشک و نیزه‌اش را برگرفت و پس از شکستن 
0 فرات وارد آن شد. برای لحظه‌ای قصد از ات جاری 
ر ت کرد اما عطش امام و اهل حرم او را از نوشیدن آب بازداشت, گویبا 
می 

یا نفس من بعد الحسین هونی 

و بعده لاکنت ان تکونی 

هذا الحسین شارب المنون 

و تشربین بارد العین؟! 

«ای نفس» زندگی بعد از حسین خواری و ذلت است و بعد از او نمانی تا 
این ذلت را دریابی. ۱ 

می‌نوشی؟!» 


آب نخورده مشک را بر دوش کشید و به سوی خیمه‌ها بازگشت اما کوفیان 


راه را بر او بستند و از هر سو محاصره‌اش کردند تا اينکه نوفل ازرق 
دست راست او را از بدن جدا کرد. عباس مشک را به دست چپ گرفت و 
گفت: 

والله ان قطعتموا یمینی 

انی احامی ابدا عن دینی 

و عن امام صادق الیقین 

نجل النبی الطاره الامینی 

«به خدا سوگند اگر چه دست راست مرا جدا کردید اما من هميشه از دین 
خود حمایت خواهم کرد و حامی امامی خواهم بود که در ایمانش 

( صفحه 80) 

صادق و فرزند پیامبر پاک و امین است.» 

اما دیری نپایید که دست چپ عباس نیز از بدن جدا شد, اما پسر شجاء 
علی (ع) مشک را به دندان گرفت. باران تیر مشک را به سینه‌ی عباس 
دوخت؛, ثیر بر دیدگان نافذ, و عمود اهنت بر فرق عباس اصابت کرد و 
فرزند ممتاز علی در حالی که دست بر بدن نداشت با صورت از الا 
اسب به زمین افتاد و برادر و امامش را صدا زد. چون امام بر بالین عباس 
«الان انکسر ظهری و قلت حیلتی.» 

«اکنون کمرم شکست و راه چاره مسدود شد.» (19) . 

خبر شهادت عباس, زنان و کودکان حرم را شا درکن کرد. (20) با 
شهادت عباس آثار شکستگی در چهره‌ی امام آشکار شد. و در حالی که با 
اندوهی فراوان برزمین می‌نللست اشک بر صورت مبارکش جاری شد. 
(21 اوضاع بسیار سخت و جانکاه بود, مک عباس در باور مخدرات حرم 
نمی گنجید. حضرت سکینه از پدر سراغ عمو را گرفت. زینب در حالی که 
فریاد وابرادر سر داده بود به سوی امام آمد. شرح اندوه بزرگ فرزند پاک 
تيامتر .در اندیشته: و فلم. نضی نتجد. .اهام تین با .دین. آنان.. فزمود: 
وی ب 9 ِ (22) سیس این چنین سر ود. 

قلی: فد کنت کالر کن لوق 

( صفحه 81) 

ایا ابن ابی نصحت اخاک حتی 

تفا ک للم کاشا سس رحیم 

ایا قمرا منیرا کنت عونی 

علی کل النوائّب فی المضیق 

سنجمع فی الغداة علی الحقیق 


الا پل ان موی 

وا امن ماه مش( هن 

«برادرم. نور چشمانم و پاره‌ی تنم. تو برای من مانند رکنی مطمئن بودی. 
ابقر حالصا یی کی اارسماهای که پر ان ار موه 
است نوشیدی. ای ماه منیرم تو در تمامی مصیبتها و سختیها کمکم بودی, 
بعد از تو زندگی برای ما تلخ است. فردا من و تو در کنار یکدیگر خواهیم 
بود. بدان که به خدا| شکایت, و برای او صبر می‌کنم ۵ از تیه و 
سختیهایی که متحمل شده‌آم به او پناه می‌برم. »> 

نی حفته| ند ول یرت جراحت و زخمها امام 9 بدن برادر را 
ره یضار یر 

(2)وفقه الحلف ض 241 ارقان یو ان ار ی یج 
ره ای ان کاحل ره :72 

ار سل الخمی ره ی 0 لوافه الاشا نس رگا 
27 

(4) سوره‌ی «آل عمران» آیات 34 - 33. 

(5) بحارالانوار, ج 40, ص 42. 

(6( مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 259 

(۲ )ار افص در 

(9امقانل ااظاله ی 116 

(9) الملهوف. ص 48. 

(10) نفس المهموم, ص‌ 11 د. 

(11) ذدریعة النجاخه ص‌ 129 

(12) الدمعة‌الساکبه, ج 4 ص 332. 

(13) رشب الکیری:اص 11 ارم ظیریه خ ای 19402341 

14 امام حسین (ع) هنگام خروح از مکه خطبه‌ای بدین شرح ایراد 
ور مودند. 

«احسدااهفا شاه للم افو ات لاه ان اللم. علی متا خط 
الففت علی خلد ام الفلاده غلی حفد الفتا وا افلشیه الی اسلا هه 
ای توب ال تست و لق مضن انا انم کم راهضالن 
تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا فیملان منی اکراشا جوفا و 
اکرت سا مخیص که نوم کطا الهلر وی الم رصان ال ااست نصیر 
علی بلائه و یوفینا اجر الصابرین, لن تشذ عن رسول الله لحمته و هی 
مجموعة له فی حظیر ة القدس تقربهم عینه و ینجزبهم وعده, من کان باذلا 
انشاءالله تعالی.» «سپاس مخصوص خداوند است, آنچه او خواهد همان 


شود و کسی را توان انجام کاری نیست مگر کمک او و درود خدا| بر 
فرستاده او باد. 

مرگ برای فرزندان آدم همانند گردنبند بر گردن دختر بسته است و من در 
آرزوی ملاقات نیاکان خود هستم, آن گونه که یعقوب به دیدار یوسف 
مشتاق بود. از پیش زمینی که باید محل شهادت من باشد و جسم مرا در 
خود جای دهد انتخاب شده است و گویی می‌بینم که در سرزمین کربلا 
بندبند مرا گرگهای بیابان در نواویس (قریه‌ای است که قبیله‌ی حربن یزید 
در انجا سکونت داشتند ابصارالعین. ص 17) از هم جدا کرده و شکمهای 
خالی خود را پر می‌کنند, و برای آدمی گریز از تقدیری که قضای الهی رقم 
زده است مقدور نیست. هر چه رضاي خداوند است مورد رضایت ما 
خاندان رسالت است. بر بلای الهی اين آزمايش بزرگ و مهم صبر می‌کنم 
و پاداش صبرکنندگان با خداست. آنها که با رسول خدا (ص) خویشاوندی 
دارند از آنها جدا نمی‌شوند و در بهشت در محضر او خواهند بود و دیدگان 
رسول خدا| به دیدارشان روشن می‌شود و این وعده‌ی الهی است که در او 
هر کس می‌خواهد جان خود را در راه ما فدا کند و خود را برای دیدار خدا 
آماده می‌بیند با ما همسفر شود که ان شاء الله صبحگاهان حرکت خواهیم 
کرد.». 

(15) وقعة الطف. ص 243. 

(16) بحار الانوار. جح 45 ص 4د. 

(17) حیاه الامام الحسین, ج 3 ص 256. 

(18) بعضی گفته‌اند احتمالا دو نفر از فرزندان امام فق (ع) به نام عباس 
در کربلا شهید شده‌اند: یکی عباس الاصفغر است که در شب عاشورا به به 
مقام شهادت نایل آمد و مادر او صهباء ثعلبیه نام دارد و دیگری وجود 
مقدس عباس (ابوالفضل) است که در روز عاشورا به شهادت رسید. 
وسيلة الدارین. ص 262. 

(19) بحارالانوار, ج 45 ص 42. بعضی گفته‌اند امام (ع) سر برادر در 
دامان خود گرفت و چون خون از دیدگانش پاک کرد دید عباس گریان 
است. فرمود: برادر, چرا گریه می‌کنی؟ 

عباس گفت: چگونه نگریم ای برادر و ای نور چشمانم. در همین زمان روح 
پاک فرزند رشید ام البنین به ملکوت اعلا پیوست. (وسيلة الدارین. ص 
274 

(20) وسيلة الدارین. ص 273. 

(21) ذدریعة النجاه, ص‌ 125 

(22) مقر م, مقتل الحسین؛ ص‌ 270 


(23) شاه انمض و 7و 
(24) الدمعة الساکبه, ج 4, ص 324. 


حماسه‌ی لیم اصغر 


حماسه‌ی علی اصغر 

هم اکنون زمان خلق فاجعه‌ای بزرگ از سوی جنایتکاران اموی و ظهور 
0۵ جاویدان از طرف سیاه توحید است. چون امام حسین (ع) دید 
که سپاه دشمن در کشتن او اصرار دارد قرآن کریم را پزداشست :و آن:ر| از 
هم گشود و بر سر گذاشت و ندا داد؛ 
«بینی و بینکم کتاب الله و جدی محمدا رسول الله (ص).» 
«ای مردم چرا خون مرا حلال می‌شمارید؟ ایا من پسر دختر پیغمبر شما 
نیستم؟ ایا شما قول جدم را در مورد من و برادرم نشنیده‌اید که فرمود: 
هذان سیدا شباب اهل الجنتة.» 
( صفحه 82) 
در این هنگام نظرش به خیمه‌ها افتاد و چون در مقابل خیمه‌ها قرار گرفت, 
کودک شیرخوارش را مشاهده کرد (1) که لبهایش از تشنگی گداخته بود و 
می گر بست. 
امام آن کودک را به دست گرفت و فرمود: 
«یا قوم آن لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل.» 
«ای مردمر اگر بر من رحم نمی‌کنید ون و کنید.» 
در اين هنگام حرملة بن کاهل با تیری سه شعبه گلوی علی اصغر را هدف 
گرفت. (2) . ۱ 
خون گلو مشت امام را پر کرد.امام خون سرباز چند ماهه‌اش را به اسمان 
پاشید و فرمود: ۱ 
«خداوندا اگر پیروزی را بر ما منع فرمودی ان را برای امری نیکوتر مقرر 
کن و از اين مردم ستم پيشه انتقام بگیر!» 
آنگاه فرمود: 
«ما هون علی ما نزل بی انه بعین الله.» 
«انچه این خادته زا برایم قابل تحمل سی‌سازد این استت که در برابر خشم 
خداوند واقع می‌شود.» ۲ 
آنگاه امام خون را به اسمان پاشید و قطره‌ای از ان به زمین 
( صفحه 83) 
بازنگشت. (3) سیس با غلاف شمشیر گوشه‌ای از زمین را حفر کرد و 
علی را در آن خاک سپرد. (4) بعضی نیز گفته‌اند امام بر جنازه‌ی کودک 
خود نماز گزارد و پس از آنکه او را به خون خود آغشته ساخت به خاک 
سپرد. (5) . ۱ 
گروهی یر کر کروه اند که از اسمان ندایی شنیده شد که: 


ای حسین کودکت را به ما بسیار که در بهشت برای او شیردهنده‌ای است. 
(6) . 

(1) تا نقل تاریخ یعقوبی, حج 2 ص 245. در خیمه سربازی یک روزه در 
انتظار نامگذاری خود است. هنگامی که امام عازم میدان و سوار بر اسب 
بود کودک را به دست او دادند تا در گوش او اذان بگوید که تیری بر 
حنجره‌ی کوچک او اصابت کرد. 

امام در حالی که تير از گلوی علی اصغر می‌ کشید فر 

«والله لانت کرم علی الله من الناقه 0 « 
«به خدا سوگند که تو از ناقه گرامیتر و محمد هم از صالح ارجمندتر 
است.» 

آنگاه جنازه‌ی خون آلود کودک یک روزه‌ی خود را که در انتظار بازگشت او 
بودند در کنار فرزندان و برادرزادگانش قرار داد. 

(2) متنهی الامال. ج 1 ص 14 7. به نقل از ثبت ابن جوزی؛ در تذکره. 

(3) علامه محسن امین روایتی را نقل می‌کند که امام خون را بر زمین 
وهای اسان ص 354 

(4) ابصار العین, ص 24. 

(5) مقتل الحسین مقرم, ص 273, زد نفس المهموم. ص 331. 

(6) تذکرة الخواص. ص 143. 


تنهایی امام 


تنهایی امام 

دیگر هی کس نمانده بود و امام تنها بود و این تنهایی که با ق تاشیم اهالی 
حرم صحنه‌ای عجیب افریده بود در اندیشه و باور انسان خاکی نمی‌گنجد. 
امام رئوف بار دیگر مردم را به آشتی با خدا فرا خواند: 

«هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ هل 
من مغیت یرجوا الله فی اغاثئتنا؟ هل من معین پرجو ما عندالله فی 
اغانتنا؟» (1). 

«آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آپا خداپرستی در میان 
شما وجود دارد تا در مورد ظلمی که بر ما رفته است از خدا بترسد؟ ایا 
( صفحه 94( 

که در امداد به چشم امید به پاداش الهی دوخته باشد؟» 

در مقابل گوشهای کر دیدگان کور و دلهای سنگین حرام خواران سپاه 
اموی فقط صدای زنان حرم بود که به گریه بلند شد (2) و فقط زین 
العابدین که تنها ذخیره‌ی ال محمد (ص) بود قصد یاری کرد که امام مانع 
وی شد و روی خود را به سوی اجساد مطهر شهدا برگرداند و فرمود: «ای 
حبیب بن مظاهر و ای زهیربن قین, ای مسلم بن عوسجه و ای شجاعان و 
فرا می‌خوانم ولی اجابتم نمی‌کنید؟! شما همگی خفته‌اید و من امیدوارم از 
خواب شیرین سر بردارید که پرده نشینان خاندان پیامبر بعد از شما یاوری 
ندارند, از خواب برخيزید, ای افراد باکرامت خاندان پیامبر. و در مقابل ای 
طغیان و نافرمانی دفاع کنید.» (3) . 

(1) طبرسی, الاحتجاج, ج 2 ص 101. 

(2) الملهوف؛ ص 31د. 

(3) الملهوف؛ ص 31د. 


وداع امام حسین 


وداع امام حسین 

«يا سکینه, يا فاطمه, يا زینب, يا ام کلثوم! علیکن منی السلام.». _ 
بانوان حرم با شنیدن خداحافظی به شیون و زاری پرداختند و امام انها را 
به خویشتنداری دعوت فرمود. سکینه را که بسیار دوست می‌داشت به 
سینه‌ی خود چسباند و در حالی که اشک از دیده‌اش می‌زدود. فرمود: 

«... دل مرا با اشک حسرت خویش مسوزان! مادامی‌که جان در تن من 
است... ای برگزیده‌ی زنان.» (1) . 

( صفحه 85) ۱ 

سرانجام امام در مقابل چشمهای نگران و اشک آلود اهالی حرم با شمشیر 
برهنه تنهای تنها در مقابل سپاه جهل و خشونت و ظلم ایستاد و فرمود: 

انا ابن علی الطهر من ال هاشم 

کفانی بهذا مفخرا حین افخر 

و جدی رسول الله آکرم من شی 

و نحن سراج الله فی الخلق نزهر 

و فاطم امی‌من سلالة احمد 

و عمی‌یدعی ذالجناحین جعفر 

و فینا کتاب الله انزل صادقا 

و فینا الهدی و الوحی بالخیر یذکر 

و نحن امان الله للناس کلهم 

نطول بهذا فی الانام و نجهر 

و نحن ولاة الحوض نسقی و لاتنا 

بکاس رسول الله مالیس ینکر 

و شیعتنا فی الناس اکرم شيعة 

و مبغضنا یوم القيامة یخسر (2) . 

«من فرزند علی پاک از خاندان هاشم هستم و افتخار می‌کنم و همین 
افتخار برایم کافی است. 

۳ 19 خدا بهترین کسی است که بر روی زمین حرکت کرد و 
مشعلهای نورانی خدا در میان خلق هستیم. 

مادرم فاطمه از سلاله‌ی احمد, و عمویم جعفر است که صاحب دو بال 
است. 

کتاب خدا به صدق در میان ما نازل شده است و در ما هدایت و وحی 
بخوبی ذکر می‌شود. ۳ ۳ 

ما امان خدا| هستیم برای تمامی مردم که اشکار | و پنهان ان را بیان 


ما صاحبان حوضیم که دوستانمان را با جام رسول خدا سیراب می‌کنیم و 
افش فانل؛انگار تشنست؛ 

شیعیان ما در میان مردم گرامی‌ترین پیروان هستند و دشمن ما در روز 

( صفحه 86) 

قیامت زیانکار است.» 

نبرد اغاز شد و امام در حالی که بر سمت راست سیاه اموی می‌تاخت 
فرمود: 

الموت اولی من رکوب العار 

و العار اولی من دخول النار 

«مرگ از آلوده شدن به عار بهتر است و عا ر از داخل شدن به آنتن: < 
سپس هنگام تهاجم به سمت چپ کوفیا یان گفت: 


۱ 1 

یر ی کی ی کرو ات اس کی 

از ز خاندان پدرم حمایت, و از دین پیامبر خدا پیروی می کنم. ۳ 

امام (ع) بتتم یکین پراحشستته برای: آخرزین بار.با بان سیوا مردم را یه 

حق دعوت فرمود: 

عبادالله اتقوالله و کونوا من الدنیا علی حذر فان الدنیا لو بقیت لاحد و بقی 

علیها احد لکانت الانبیاء احق بالبقاء و اولی بالرضا و ارضی باقضاء غیر ان 

الله تعالی خلق الدنیا للبلاء و خلق اهلها للفناء فجدیدها بال و نعیمها 

مضمحل و سرورها مکفهر و المنزل بلفة و الدار قلعة, فتزودوا فان 

خیرالزاد التقوی و اتقو الله لعلکم تفلحون. (4) . بندگان خداء از خد بترسید 

و از دنیا برحذر باشید! اگر دنیا برای کسی باقی می‌ماند و کسی در دنیا 

جاودان بود پیامبران خدا سزاوارترین مردم به بقا و اولی به رضا و 

خشنودی و راضی‌تر به قضای الهی بودند, اما خداوند تعالی دنیا را برای 

ابتلا و ازمایش خلق, و اهالی آن را برای فنا خلق فرموده است هر چیز نو 

و تازه‌ی 

( صفحه 87) 

آن کهنه می‌شود و نعمتهای دنیا از بی می‌رود و شادیهای آن به تلخی تبدیل 

می‌شود. دنیا محل ماندن نیست. بلکه محل توشه برگرفتن است. پس 

0 برگیرید که بهترین توشه‌ها تقواست.؛ تقوای الهی پيشه کنید تا 
ر شوید. 

زد 


(3) مقرم, مقتل الحسین. ص 274. 
)4( حياة الامام الحسین؛ ۳ 3 ص‌‌ 292 


اخرین وداع 


اخرین وداع 

وداع آخر امام با اهالی حرم وحی بویژه زینب کبري ماجرایی عرشی و 
تصویری ملکوتی است که نه انديشه قدرت در کت ان را دارد و نه قلم 
استقامت تحریرش. تلاقی نگاه حسین در نگاه زینب سر مستتر و سنگینی 
و تلخی آن صعب مستصعب است که به غیر از زینب (س) و حسین (ع) 
هیچ جانی توان حملش را ندارد. هنگام صبر نبود پس امام خطاب به زنان و 
دختران حرم نبوت فرمود: ۳ 

خود را برای سختیها آماده کنید, آگاه باشید که خداوند حافظ و حمایت 
کننده‌ی شماست., و بزودی شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد و 
عاقبت شما به خیر خواهد رسید و دشمنان شما به بلاها گرفتار شوند و در 
مقابل رنجها و مصایبی که تحمل می‌کنید خداوند شما را از انواع نعمتها و 
کرامتها بهره‌مند خواهد ساخت. پس شکوه نکنید و سخنی بر زبان نیاورید 
که از قدر و ارزش شما بکاهد. (1) . 

آنگاه پیراهن کهنه‌ای خواست تا کسی در آن طمع نکند؛ بش آن: بیر آهن. را 
حای رد مس رن کرد ۲ ایرآ شامته از ان ضرف نظر کته (2: 

( صفحه 88) 

(1) نفس الهموم. ص 355. 

(2) الملهوف. ص 1<. 


هجوم ناجوانمردانه 


هجوم ناجوانمردانه 

به فرمان پسر سعد هنگامی که امام در حال وداع با اهل بیت خود بود, 
هجوم سراسری آغاز شد. از هر سو تير می‌بارید و آن بزرگوار سینه‌اش را 
در مقابل آماج تیرها سپر می‌کرد. امام در برخورد با اين ناجوانمردی علت 
این کینه و دشمنی را جویا شد و پرسید: 

ایا من حقی را ترک کرده و يا سنتی را تغییر داده‌ام و يا شریعتی را تبدیل 
کرده‌ام؟ 

پر کات سپاه اموی گفتند: این نبرد پاداش کینه‌ای است که از پدر تو به دل 
داریم, از انچه با پدران ما در روز بدر و حنین کرد. (1) . 

امام که دیگر توانش تحلیل رفته بود و رمقی برایش نمانده بود قصد کرد تا 
لحظه‌ای استراحت کند. اما سنگی بر پیشانی اش نشست و خون. رخساره 
ِِِ او را در خود گرفت. خواست تا با لباس خود خونها را از چهره 
برگیرد که تیری سه شعبه بر سینه‌اش اصابت کرد. 

«بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله.» _ 

امام تير سه شعبه را از پشت خود بیرون اورد و خون مانند ناودان جاری 
شد. با دست مشتی از خون دل الهی‌اش را به اسمان پاشید و با مشتی 
دیگر محاسنش را رنگ خون کرد و فرمود: 

«در این حال بمانم تا جدم رسول خدا را ملاقات کنم.» (2) . 

عده‌ای از سیاه به سوی خیمه‌های آل الله به حرکت ورآ مه و دیدگان 
نکران امامبه تبون خیمه‌هاق زنان بدد: آخرین توان خود را جمع کرد و در 
حالی که سراسر بدن مقدسش را خون فراگرفته بود فریاد زد: 

( صفحه 89) ۲ 

کم ی رفن ور 
المعاد فکونوا احرارا فی دنیا کم هذه و ارجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا 
کما تزعمون. , 

وای بر شما پیروان خاندان ابوسفیان, اگر دین ندارید و از روز قیامت 
پروایی ندارید, در دنیای خود ازاده باشید و به حسب و نسبت خود 
بازگردید. اگر گمان دارید عرب هستید. 

شمر گفت: ای پسر فاطمه (س) چه می‌گویی؟ 

امام (ع) فرمود: «من و شما در جنگ هستیم. زنان گناهی ندارند؛ به این 
گروه بگو تا زنده هستم به حرم من تعرض نکنند.» 

شمر درخواست امام را پذیرفت و نیروهای غارت و جنایت از خیمه‌ها 
فاصله گرفتند, اما هر کس که از راه می‌رسید با شمشیر و نیزه ضربه‌ای 


به جسم شریف امام وارد می‌ساخت. (3) . 

(1) الامام الحسین و اصحابه, ص 306. 

(2) بحارالانوار. ج 45, ص 3د. ۲ 

(3) الملهوف. ص 50, بحارالانوار ج 45 ص 51, مناقب ابن شهر اشوب. 
ج 4 ص 1111, ابن اثیر, کامل, ج 4 ص 78. 


شکوه نیایش 
شکوه نیایش 


پادگار علی (ع) و پیامبر (ص) بی‌اعتنا به تیغ و زخم سر به سوی آسمان 
داشت و غرق در نیایش پروردگار بود: 

اللقم ال العکان عطیم الجیروت ده المعال نیع الخلاتی ری 
( صفحه 90( 

مت الا کرت ۱ ععتم مخ با کات فا اسهم اس 
الیک قادر علی ما اردت تدری ما طلبت شکور اذا شکرت ذکور اذا ذکرت 
ادغوک فخاها ه اسب الیی فقیدا و افتع الیک اقا و ایکی مگرهیا ‏ 
استعین بک ضعیفا و اتوکل علیک کافیا اللهم احکم بیننا و بین قومنا فانهم 
غرونا و خذلونا و غدروا بنا و نحن عترة نبیک و ولد حبیبک محمد (صلی الله 
که ای ام اه اص اف رها ام اس ای باس ۱۱ 
من امرنا فرجا و مخرجا یا ارحم الراحمین. ۱ 

ای پروردگار بلند مرتبه و صاحب قدرت و سلطنت بزرگ و تدبیر و عقابی 
شدید, بی‌نیاز از خلایق و دارای کبریایی کسترده و توانایی بر هر چه 
خواهی, رحمت تو نزدیک و به وعده‌ی خود عمل خواهی کرد. نعمت تو تمام 
و بلایت نیکو, چون خوانده شوی نزدیک و بر مخلوقات محیط و توبه‌ی نادم 
را می‌پذیری, بر هر چه اراده کنی نیرومند و بر آنچه خواهی توانایی, چون 
تو را سیاس گویند پاداش نیکو دهی, و چون یادت کنند یادشان نمایی. تو را 
می‌خوانم در حالی که محتاجم, رعبتم به سوی توست در حالی که فقیرم. 
به تو پناه می‌برم در بیم و ترس و در سختیها می‌گریم و از تو کمک 
می‌خواهم آنگاه که دچار ضعف هستم بر تو توکل می‌کنم و مرا کفایت 
می‌کند. 

پروردگارا, تو بین ما و قوم ما حکم فرما, اينها ما را فریفته و تنهایمان 
گذاشتند و با ما غدر نمودند, ما عترت پیامبر توییم و فرزند حبیب تو محمد 
(ص) که او را به رسالت مبعوث فرمودی و امین وحی خود قرار دادی پس 
در امر ما فرج و گشایش مقرر فرما, ای مهربانترین مهربانان. 

صبرا علی قضائک یا رب لا اله سواک يا عیاث المستغیئین مالی رب 

( صفحه 901( 

مدا که ی 1 حور کر سرا غلی خی با ات و ات ناتسا[ 
نفاد له يا محیی الموتی يا قائما علی کل نفس بما کسبت. احکم بینی و 
بینهم و انت خیرالحاکمین. (1) . 

بر قضا و حکم تو صبر می‌کنم ای خدا, خدایی جز تو نیست, ای فریادرس 


استغاثه کنندگان, پروردگاری برای من غير از تو نیست و معبودی جز تو 
ندارم. بر حکم تو صبر می‌کنم ای فریادرس کسی که جز تو فریادرسی 
ندارد و ای کسی که ابدی و همیشگی هستی و مردگان را زنده می‌کنی. 
ای آگاه و ناظر : بر تمام اعمال و افعال بندگان, در میان من و اینها حکم 
1 ص 283 - 282. 


پرو ات تا لکوت 


امام محو خدا بود ودر حالی که دیگر توانی برای حرکت نداشت به فرمان 
شمر بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. حصین بن تمیم, تیری بر دهان وی 
زد و ابوایوب غنوی جنجره اش را هدف قرار داد. هفنحاهی که امام سعی 
داشت تير را از حنجره‌ی خود بیرون اورد عمربن سعد به او نزدیک شده 
بود. (1) زینب کبری نیز در حالی که از خیمه بیرون می‌امد فریاد می‌زد: 
ای برادرم. ای اقای من! ای از اهل بیت. کاش اسمان بر زمین سقوط 
می‌کرد و ای کاش کوهها خرد و پراکنده به صحرا می‌ریخت (2) . 
ی 
زد و سنان بن انس هم با نیزه ضربتی نواخت که بر اثر آن زینت دوش 

( صفحه 92) 

پیامبر بر خاک افتاد؛ افتادنی که شنکو توانی برای برخاستنش نبود. سنان به 
خولی بن یزید اصبحی گفت سر امام را از بدن جدا کند, اما او به لرزه 
درامد و سنان خود سر امام را از بدن جدا کرد و به او سپرد (3) , بدین 
سان شریفترین و پاکترین بدن عالم بر خاک کربلا قرار گرفت. 

ات او ار امه ار 
خیر و شر, داد و بیداد, شقاوت و سعادت, بخل و سخاوت؛ فاجعه و 
حماسه, شرک و توحید, جهل و علم. ضلالت و هدایت. زشتی و زیبایی, 
خشونت و محبت و در یک کلام باطل و حق بود. یک پیکر پاره پاره و غرق 
در خون و بی سر شناسنامه‌ی توحید و کتاب نبوت تصاهیف: انبیاست, و 
تضافی عالم وجود حیرت زدهیر شجاعت و مبهوت سخاوت و سوگوار 
مظلومیت و محو قداست و سر گشته‌ی حماسه‌ی همیشه جاویدان حسین 
(ع) است. 

از ذرات جمادي تا لرزش اندامهای نباتی و جنبش و خروش هر نفسی تا 
گردش اجرام آسمانی فقط یک زمزمه به گوش جان می‌رسد و آن فریاد 
«یا حسین (ع)» است. زمین به لرژه افتاه شرق و غرب جهان تاریک شد و 
مردم را زلزله و برق فراگرفت, آسمان خون گریست وهاتفی ندا در داد 
که: 

به خدا| سوگند امام, فرزند و برادر امام و پدر امامان. حسین بن علی (ع) 
( صفحه 93) 

بادها به حرکت در آمد و توفان سرخی که فرصتی برای دیدن نمی‌گذاشت 
آمتمان را بو‌شاند و کمان کردته عذاب خداوندی بر آنها تال شنده. انستت: 


(5) خورشید از تماشای این جنایت تلخ آن چنان چهره در هم کشید که 
ستارگان آسمان در نیمروز ظاهر شدند و گمان کردند که قیامت برپا شده 
است. (6) . 

فرهیختگان دنیا, سعادت فروشان صحنه‌ی کربلا صدای منادی را شنیدند: 
ای امتی که بعد از پیامبر خود متحیر و گمراه شده‌اید. خداوند شما را به 
قربان و فطر موفق نگرداند. (7). 

در این میان زینب در اندیشه‌ی ی بزررگ خود بود. تمام شب پیش را 
بیدار مانده و در نماز و نیایش و عبادت همراه با برادر خود بندگی خالص را 
بر پا داشته بود و اینک در شعاع تابش سرخ خورشید دهم محرم که میل به 
سر بردن در فلق داشت برای پاسداری از حریم امامت صالحان و اقامه‌ی 
اولین نماز شب بی‌حسین (ع) آماده می‌شد و صدای عزیز ز فاطمه (س) را 
می‌ شنید که دیشب می 

«پا اختاه لا تنسینی فی ام اللیل.» 

«ای خواهر, مبادا در نماز شب مرا فراموش کنی.» (8) . 

از زیر سنگ خون می‌جوشید و آبی اشفایی هت خی می‌گرایید و تا آن 
روز هی گاه آستتهاخ را آن چنان خونین ندیده بودند. پنداشتی 

( صفحه 94) ۱ 

که خون می‌گرید. آسمان را سرخی شفق پوشانده بود. (9) . 

دیگر کار از کار گذشته بود. مرکب خون الود و بی‌سوار امام به سوی 
خیمه‌ها روان شد. 

قف اند از سمت غربت اسبی که تنهای تنهاست 

تصویر مردی که رفته است در چشمهایش هویداست 

بالش که همزاد موج است., دارد فراز و فرودی 

اما فرازی که بشکوه, اما فرودی که زیباست 

در عمق یادش نهفته است خشمی که پایان ندارد 

در زیر خاکستر او گلهای آتش شکوفاست 

در جان او ريشه کرده‌ست.؛ عشقی که زخمی‌ترین است 

زخمی که از جنس گودال اما به ژرفای دریاست 

در چشم او می‌سراید مردی که شعر رسايش 

با انکه کوتاه و ژرف است اما در اوج بلنداست 

داغی که از جنس لاله‌ست در چشم اشکش شکفته ست 

با سر کشیهای آتش دراب و آیينة پیداست 

هم زین او واژگون است هم یال او غرق خون است 

جایی که باید بیفتد از پای زینب همین جاست 

دارد زبان نگاهش با خود سلام و پیامی 

گویی سلامش به ژزینب اما پیامش به دنیاست 


افتاد امام من از پای, تا آنکه مردی بتازد 

در صحنه‌هایی که امروز در عرصه‌هایی که فرداست (10) : 

( صفحه 95) 

امام در سن 56 زور لکد در روز جمعه, دهم مجرم الحرام سال 601 هجری 
ساعاتی بعد از نماز ظهر به شهادت رسید (11) و نقل شده است که بر 
پیراهن امام (ع) بیش از یکصد نشانه از ضربت شمشیر و نیزه و تیر 
مشاهده شد. 

ا ان اما ایو رم رای یه کر ناخ )ای 
سی و چهار زخم شمشیر و سی و سه زخم نیزه دیده شده است (12) ؛ 
اما غیر از ضربات نیزه و شمشیر آثاری از کبودی بر تن امام خودنمایی 
کر کرت ری اقا اساسا آاست ناماس مایت اه 
تفه وا آروقهی میرن مسسدان سای نا فرادعیناد 13 

(1بحا رالات اس کر 55 

2 ات ار کال ی 79 

(3) ابن اثیر, کامل. ج 4 ص ۰7865 نهاية الارب, ج 7 ص 6 - 195, انساب 
الاشراف, ج 3 ص 203. بعضی از مورخان نیز شمربن ذی الجوشن را قاتل 
امام دانسته‌اند, الاستیعاب. ج 1 ص 395, ابصار العین. ص 14, بعضی نیز 
کلیس را فا آمام اس کش ارم مهافت 
مر ارتوتر 4 سا 11 

)4( ذریعة النجاخء ص‌ 1147 


6۱ الضواعق الخحر قمر کی 119 و من کارت ان سا کر 7 ان 
149 


(7) علل الشرایع, ج 2 ص 76. 

(0 رش الکتری. ص91 

(9) ند کر الخواص: ص. 3 27اه الخافاغ اس عسا کن اض 2 20ر الندایه و 
النهاية ج 8 ص 201 انساب الاشراف, ج 3 ص 228 - 226 و بحار 
الانوار, ج 45 ص 220 - 201. 

(10) شعر از محمد علی مجاهدی. 

(11) مقاتل الطالبین.ص 78. بلاذری می‌گوید شهادت امام,. روز شنبه, 
مصادف با عاشورا| است و گفته شده روز جمعه بوده است. انساب 
الاشراف؛ 0 3 ص‌‌ 1197 آبن شهر آاشوب نیز روزهای شنبه, جمعه و 
خوقض سا پیز یه وان ایام که امال اشوس ور اما عم رود کروه 
است.ستافب: 4 ض 77 

(12) اتسات. الاشتر افیم ج و خن 20 معالم. الهدرفتی رن خ دا و13 


(13) بحار الانوار, ج 3 ص 191 - 190. 


تعداد شهدای کربلا 


تعداد شهدای کربلا 

بلاذری هن وید تمامی کسانی که با حسین (ع) کشته شدند, هفتاد و دو 
مرد بوده اند. (1) شیخ مفید نیز سی و دو نفر سواره و چهل پیاده را از 
شهدای عاشورا دانسته (2) و ابن اثیر نیز همین تعداد را تایید کرده است. 
اما مسعودی تعداد شهدای کربلا را هشتاد و نه نفر می‌داند (3) سیدبن 
طاووس تعداد شهدا را هفتاد و هشت نفر بیان کرده است. (4) علامه 
مجلسی نیز از قول 

( صفحه 96) 

محمدبن ابی طالب تعداد شهدای کربلا را هشتاد و دو نفر دانسته است 
(5) و شیخ عباس قمی نیز از قول امام باقر (ع) نقل کرده که تعداد شهدا 
یکصد و چهل و پنج نفر بوده است. (6) . 

امام (ع) هنگام شهادت پنجاه و هشت سال سن داشتند که هفت سال آن 
در کنار رسول خدا, سی سال همراه پدر و ده سال نیز با برادر بزرگوارش 
سیری شد و مدت امامت ایشان يازده سال بوده است. (7) . 

( صفحه 907( 

(1) انساب الاشراف, ج 3 ص <205. 

(2) ارشاد مفید, ج 2 ص د9. 

(3) مروج الذهب, ج 3 ص ۵1. 

(4) الملهوف.ص 60. 

(5) بحارالانوار. ج 45 ص 4. 

(7) ارشاد مفید, ج 2 ص 133, انساب الاشراف, ج 3 ص 219. مسعودی 
سن امام را هنگام شهادت پنجاه و پنج سال می‌داند. مروج الذهب, ج 3 ص 
2, سبط بن الجوزی نیز سن امام را هنگام شهادت پنجاه و شش سال و 
پنج ماه ذکر کرده است. (صفوة الصفوة, 1 ص‌ 7 


بعد از واقعه 


بعد از واقعه 

مردمی که از خداوند روی گردانده بودند تا دنیا را دريابند از هیچ عملی 
رویگردان نبودند. آنها حتی در به غارت بردن لباسهای امام نیز بر یکدیگر 
سبقت: می‌گرفتند. آنچنان. که عده‌ای بر اساس غارتگری خود. شهره‌ی 
خاص و عام شدند و نام آنها با همان شهرت در تاریخ ضبط شد. 

فرزندان بحربن کعب تمیمی که لباسهای امام را از بدن مقدسش بیرون 
آورده. بود. بوسر اویل, تامندم. شندند. فرزندان: آنان که بر چیکر آمام. اسب 
تاختند بنو السرج (1) و فرزندان نیزه داری که سر امام (ع) را حمل 
می‌کرد بنواسنان و فرزندان کسشف که پشت سر نیزه‌دار تکبیر می‌ گفت 
پس از غارت لباسهای امام. سپاهیان به سوی خیمه‌ها هجوم بردند؛ 

( صفحه 98) 

لحظاتی تلخ و جانکاه که زینب کبری بیش از همه تلخی و مخاطرات این 
تهاجم وحشیانه را احساس می‌ کرد؛ چرا که از یی سو پاسبان خیمه‌ها بود و 
از طرف دیگر حفظ جان برادر زاده و امام زمانش را بر عهده داشت. 
براورد: 

ای عمر بن سعد سپاهیان خود را از تعجیل و شتاب در غارت خیمه‌ها 
بازدار! خود آنچه اسباب و زیور آلات است به شما واگذار می‌کنیم, مبادا 
دست نامحرمان به سوی خاندان رسول خدا دراز شود. 

تضافی وسایل و زیورآلات حتی گوشواره‌های فاطمه بت حسین (ع) نیز که 
یادگار امام (ع) بود در نقطه‌ای ریخته شد و پس از آنکه زنان و کودکان در 
گوشه‌ای اجتماع کردند. دختر شجاع علی (ع) فریاد زد: 

هر کس میل دارد وسایل دختران علی (ع) و فاطمه (س) را بردارد بیاید. 
عده ای پیش آمدند و هر چه بود غارت کردند. گروهی به سوی خاندان 
پیامبر هجوم آوردند و چادر و مقنعه از سر ایشان کشیدند که عمرین سعد 
انقا را از این عمل با زداشنت:.(3): 

>حکایتی عجیب 

>وداع تلخ کاروان اهل بیت رسالت با سالار شهیدان و پاران با وفایش 
>دفن بدنهای مطهر شهدا 

>کوفه در انتظار اسیران 

>افشاگری خاندان رسالت 

>عدر بارگاه ابن زیاد 


>از کوفه تا شام 

>سرزمین شام 

>در مجلس یزید 

>امام باقر در مجلس یزید 

>افشاگری امام سجاد 

>درخواست امام زین العابدین 

>حرکت از شام 

>خطبه‌ی امام سجاد 

(1) بعضی از انها نعل اسب خود را با قیمتی گزاف به مردم فروختند و 
مردم غافل و تحمیق شده با افتخار ان نعلها را بر سر در خانه‌های خومد 
آویزان کردید: 

(2) کراجکی, کنزالفوائد. ص 350 - 349, کتاب التعجب. شگفتیهای تاریخ 
اسلام آمده است. 

(3) انساب الاشراف, ج 3 ص 204. 


حکایتی عجیب 
پس از به آتش کشیده شدن خیمه‌ها, زنان بیرون دویدند. نامردی 
گوشواره‌ی ام کلثوم را به غارت برد و در حالی که می‌گریست منوجه‌ی 
خلخال فاطمه دختر امام شد. وی با تعجب پرسید: چرا گریه می‌کنی؟! 
مرد مهاجم گفت: چگونه نگریم در حالی که اموال دختر رسول 
( صفحه 99) 
خدا (ص) را غارت می‌کنم. 
فاطمه با دیدن عطوفت او گفت: پس چنین مکن! 
آن شرض کفت: می‌ترسم که ری آن را دار (1). 
زینب (س) در مقابل خیمه‌ی علی بن الحسین (ع) ایستاده بود و از حضرت 
زین العابدین (ع) که بر اساس مشیت و اراده‌ی اسمانی به عنوان حفظ 
ذخیره‌ی الهی در بستر بیماری بود مراقبت می‌کرد؛ بناگاه مردی با چشمان 
آبی وارد خیمه شد و به قصد قتل و غارت. امام را به گوشه‌ای پرتاب کرد. 
زینب (س) ۰ به ۰ نزدیک شند و کت او هرگز کشته 
نمی‌شود مگر من 

بنن. آنها دست از ۲ 0 (2) در اين هنگام در حالی که زنان و 
۱ غارتگر بنی‌امیه در حالی که فریاد 
می‌زدند. «احرقوا بیوت الظالمین !» «خیمه‌های ظالمان را بسوزانید. نا 
خیمه‌ها را به آتش کشیدند. 
حضرت زین العابدین (ع( در تمام عمر خود از این صحنه‌ ی عاشورا , به تلخی 
یاد می‌کرد و با یادآوری آن محزون می‌شد و می‌گریست. (3) . 
پس از و ارات 
فرمان عبیدالله بن زیاد ده نفر از سپاهیان کوفه با اسبهای قوی هیکل بر 
بدن مطهر امام (ع) تاختند به گونه‌ای که سینه‌ی مبارک او را درهم کوبیدند 
(4) : سپس در حالی که اجساد خاندان رسالت در صحرای کربلا پراکنده 
بود عمربن سعد فرمان جمع آوری کشتگان سپاه خود را داد و پس از نماز 
بز آنانء همحی زابه خاک شبردتد, (ه) : 
( صفحه 100) 
عمرین سعد در عصر روز دهم, خولی بن یزید اصبحی و حمید بن مسلم 
ازدی را برای ارائه گزارش خاتمه‌ی جنگ به سوی عبیدالله فرستاد (6) و 
خولی که سر بریده‌ی امام (ع) را همراه خود داشت. هنگامی به کوفه 
رسید که درهای دارالحکومه را بسته بودند و بناچار بدون ملاقات با 
عبیدالله به سوی خانه‌ی خود رفت و سر پاک و مقدس امام را در زیر 


تشتی قرار داد. 

زن خولی که متوجه شد وی چیزی را در زیر تشت پنهان می‌کند از او 
سوال کرد ان چیست؟ 

خولی پاسخ داد؛ چیزی برایت آوردخام که همه بت تیار بانتون؛ اکنون سر 
حسین (ع) در خانه‌ی توست. 

همسر خولی برآشفت و گفت: وای بر توا مردم سیم و زر به خانه 
می‌آورند و تو سر پسر دختر پیامبر را برایم آورده‌ای؟! به خدا سوگند هرگز 
با تو در یک خانه زندگی نمی‌کنم و از جای خود برخاست و به صحن خانه 
رفت. 

وی می‌گوید: به خدا سوگند نوری را دیدم که همانند ستون از آن تشت تا 
آنسهانبه هم موه نون هرغان, ستفیدی وا دندض کف بر کرد ان نت زا 
بامداد می‌چرخیدند و چون صبح شد خولی سر امام را نزد عبیدالله بن زیاد 
برد. (7) . 

و و توش دون سرهای سایر شهدا را نیز از بدن جدا کنند و بدین 
شرح در میان قبایل تقسیم شد: 

قبیله‌ی کنده که ریاست آنها با قیس بن اشعث بود, 13 سر. 

قبیله‌ی هوازن به فرماندهی شمربن ذی الجوشن. 12 سر. 

قبیله‌ی تمیم, 17 سر. 

قبیله‌ی بنی اسد, 16 سر. 

( صفحه 101) 

قبیله‌ی مذحح, 7 سر. 

سایر مردم» 13 سر . 

(1) شیخ صدوق, امالی. مجلس 31, حدیت 2. 

(3) حیاة الامام الحسین؛ ۳ 3 ص‌‌ 29 

(4) حياة الامام الحسین, ج 3 ص 303. 

(5) تاریخ آبن خلدون, ج 2 ص 36. 

(6) الملهوف, ص 60. 

(7) تاریخ طبری, ج < ص <445. 


وداع تلخ کاروان اهل بیت رسالت با سالار شهیدان و یاران باوفایش 


وداع تلخ کاروان اهل بیت رسالت با سالار شهیدان و پاران باوفایش 

سپاه بنی‌امیه بعد از واقعه‌ی عاشورا دو روز دیگر در کربلا توقف کرد. 
سیفن هم ز آضبا اهل بت عضفت در عالی, که علی.: بن الحسین همچنان 
بیمار بود به سوی کوفه حرکت کردند. (1) . 

کاروان آماده‌ی بود. گلیمها بر جهاز شتران انداخته شده بود و اهل 
مطهر عزیزان خود نداشتند. دلهای به اتش کشیده شده‌ی 0 حرم 
قدس ولایت بیش از گذشته در التهاب افتاد, بجای گذاشتن اجساد مقدسی 
0 بایان کرملا برا کنده بود ۳ وغیرقابل تحمل 
ات هر قبیله سرهایی را که در ی داشت بر نیزه افراشته و در 
مقابل دیدگان آل پیامبر قرار داده بود و چون گام بر می‌داشتند تکبیر 
می‌گفتند در حالی که به قول بلاذری به قتل امام, تکبیر و تهلیل را کشته 
بودند. (2) . 

اسیران را از مقابل بدنهای قطعه قطعه شده‌ی شهدا عبور دادند و هر 
کدام با عزیزان خود به نوعی سخن گفتند. کلام زینب کرار کربلا که صبر را 
وامدار تحمل خویش کرده است حکایتی دیگر است؛ اولین کلام دختر 

( صفحه 102) 

قهرمان علی (ع) این است: 

«اللهم تقبل منا هذا القربان.» (3) . 

ورد کارا این قزبانیبراان‌ها بذیرا ناش 

آنگاه جد بزرگوار خود را مورد خطاب قرار داد و گفت: 

«یا محمداه صل الله علیی ملائکة السماء! هذا الحسین بالعراءء مرمل 
بالدماءء مقطع الاعضاء, و بناتک سبایا و ذریتک مقتلة. تسفی علیه الصبا», 
فابکت کل عدو و صدیق. (4) . ۲ 

«ای رسول خدا, ای کسی که ملایکه‌ی اسمان بر تو درود می‌فرستند. این 
حسین (ع( توست که در صحرا افتاده و در خون غلتیده و پیکر او قطعه 
قطعه است. ای محمد (ص)! دختران تو اسیر شده‌اند و باد صبا بر انها 
می‌وزد.؟ 

پس هر دوست و دشمنی را گریاند: 

هر جا که بود آهویی از دشت پا کشید 

هر جا که بود طایری از آشیان فتاد 

ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان 


نکر شریت امام رفارت فاد 
شد وحشتی که شور قیامت ز یاد رفت 

چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد 

بش با سار ها هد لور 

رو بر مدینه کرد که يا ایها الرسول 

این کشته‌ی فتاده به هامون حسین نتوست 

این صید دست و پا زده در خون حسین توست (5) . 

( صفحه 103) 

سپس در حالی که به آرافق می‌گریست و قارش همه را به باد فاطمه 
(س) انداخته بود گفت: 

«يا حزناه يا کرباه الیوم مات جدی رسول الله (ص), يا اصحاب محمداه 
هوّلاء ذرية المصطفی یساقون سوق السبایا» (6) . 

دیور چیه سول جوا آرا ره اسسرای اصتات اش این 
فرزندان رسول خدا هستند که انان را مانند اسیران می‌برند. کِ< 

رفتار شکوهمند زینب در مقابل سپاهیان اموی آنها را دچار بهت کرده بود و 
بسیاری از آنها در مقابل نز کی و عظمت دخت تقلخ (ع) انگشت حیرت 
صق کز بت و عده‌ای نیز پریشان احوال می‌گریستند. اما دل کندن و رفتن و 
عالی‌ترین گوهرهای اشتمانت و میوه‌های باغ بهشتی را در بیابان رها کردن 
بسیار سخت است, ولی زینب دریافته است که برنامه‌ریزان تبلیغاتی 
دشمن درصدد جست و جوی نقطه ضعفی از خاندان حسینی (ع) هستند, 
لذا وقتی پریشان احوالی حضرت زین العابدین (ع) را ,: بر بلاتکلیفی و رها 
ماندن اجساد شهدا دید فرمود: 

پلسر برادرم, از آنچه می‌بیلی نالان نباش ! به خدا| سو گند این پیمانی است 
از پیامبر خدا به جد و عمو و پدر تو. خداوند از مردم پیمان گرفته است. 
مردمی از همین امت که فرعونهای زین آنما را نمی‌شناسند اما فرشتگان 
سای ها رها ای ار اه ی که هس ین 
دیار و بر فراز مرقد حسین (ع) پرچمی می‌افرازند که هرگز کهنه نخواهد 
شد ور کر و مرها و سالها ی نمی بیند. (7). 

عجیب است که امان زین العابدین (ع) نیز علی رغم همه‌ی دردها و التهاب 
( صفحه 104) 

عمه‌ام نماز شب یازدهم را نشسته می‌خواند. (8) . 

به هر حال فاصله‌ی کربلا تا کوفه علی رغم اینکه زنان و کودکان از شب 
عاشورا| دیدگان را بر هم ننهاده بودند و قلبهای آنان سرشار از درد و 
مصیبت بود و زین العابدین (ع) را بر مرکب بسته بودند, شبانه طی شد. 
کاروان رفت در حالی که پیکرهای مقدس شهدا در صحنه‌ی نبرد باقی 


مانده و خاک بر آنها نشسته بود. مردی از بنی‌اسد می‌گوید: منظره‌ای 
بسیار حزن 0۳ بود. ؛ از بدنهای مطهرشان به نور می‌تابید و نسیمی 
که بر اجسادشان من گذشتت عطر کین بود.... شب هنگام به صحنه‌ ی 
کاززان. تحام: من کردم ذر کنار هر بدن نوری دیدم که همچون شمعی 
می‌درخشید و صدای ناله‌ای به گوشم رسید که می گفت: 

زخم نیزه و شمشیر بدنهایشان را دگرگون کرده ولی کرامت و 
پر کوارتتان تغتیر رده آشست. (9): 

در ان رای ای جواا سوت ود اد امین کف لب ی 
را پاره می‌کرد, ولی انوار خداوندی از اطراف آن بدن مطهر ساطع بود و 
بوی عطر از اطراف ان به مشام می‌رسید. (10) ۱ 

رل تن انه کامت ‏ رصق بقصی ی راید فارطا شور تا عوتی 
روز یازدهم در کربلا ماند. 

( اتشات لاش اف دا دار 

ی ات اما مر اه ار 20 مر 
9 انساب الاشراف, جح 3 ص 206. 

(5) ترکیب بند محتشم. 

(6) بحار الانوار, ج 45, ص 59. 

7( مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 9د, شهیدی جعفر, زندگانی بقل بن ابی 
۱ 

(8) ریب الکیرهض 90291 

(9) مدینه المعاجز, ۳ 4 ص‌ 70 

(10) مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 19د. 


دفن بدنهای مطهر شهدا 
دفن بدنهای مطهر شهدا 


بعد از رفتن کوفیان عده‌ای از قبیله‌ی بنی‌اسد قصد تجهیز و تدفین شهدای 
کربلا را کردند, اما چون کدام سر بر بدن تداشتند و لناسن تشنیاری ار آتقا 
ربوده شده بود قابل شناسایی نبودند. انها متحیر مانده و به دنبال 

( صفحه 105) ۱ 

چاره‌ای بودند که امام سجاد (ع) به یاری انها شتافت و به دفن بدن مطهر 
امام اقدام کرد. 

امام در حالی که بشدت می‌ گریست فر مود: 

«طوبی لارض تضمنت جسدی الطاهر, فان الدنیا بعدی مظلمة والاخرة 
بنورک مشر 9ة5, اما اللیل فمسهد و الحزن فسر مد اویختار الله لاهل ببت 
دارک التی انت بها مقیم و علیک منی السلام يا بن رسول الله و برکاته.» 
«آفرین بر سرزمینی که پیکر طاهر تو را در خود گرفته است. دنیا پس از 
تو تاریک و آخرت به نور تو روشن است. دیگر شبها خواب ندارم و اندوه 
مرا 011 نیست, تا اینکه خداوند خاندان نو را به نو ملحق سازد و در 
سرای تو جای دهد. سلام من بر تو ای رسول خدا, و رحمت و برکات خدا 
بر تو باد.» 

سپس روی قبر نوشت: 

«هذا قبر الحسین بن علی بن آبی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا.» 
سپس علی اکبر نا در پایین پای امام به خاک سپرد و آنگاه شهدا را در 
نزدیکی هم دفن کرد و در این راه بنی‌اسد همراهی کردند. (1) . 

امام در هنگام دفن عباس بن علی نیز بشدت گریست. (2) در مجموع به 
نظر می‌رسد اجساد مطهر شهدای کربلا شب دوازدهم دفن شده باشند. 
(3) . 

( صفحه 106) 

(1) ارشاد مفید, ج 2 ص 126. 

(2) حياة الامام الحسین, ج 3 ص 324. امام باقر (ع) نیز خاکسیاری و نماز 
بر امام حسین (ع) را از ناحیه‌ی حضرت زین العابدین (ع( می‌دانند. شبر, 
جلاء العیون, ج 2 ص 16. امام رضا (ع) نیز همین گونه می‌فرماید. 
بحارالانوار. ج 48 ص 270. 

(3) الامام الحسین و اصحابه. ص 382 - 380. 


کوفه در انتظا ر اسیران 

کوفه مهياي حضور کاروان خروج کنندگان! بود و کوفیان که کوچه‌ها و 
خیابانها را آب و جارو کرده بودند دسته دسته و گروه گروه چشم به مبادی 
ورودی داشتند تا هر کدام در این جشن و شادمانی بزرگ سهیم باشند. 

به فرمان عبیدالله بن زیاد سردر ایوان دارالاماره را گچ تازه کشیدند. سیاه 
امیرالممنین یزید! بر فردی که بر ضد حکومت شورش کرده بود غلبه 
یافته و نوع برخورد و رفتار کوفیان با کاروان اسراء قابل پیش بینی بود. 
بالاخره انتظار به پایان رسید. رئوس شهدا| در حالی که بر نیزه‌ها قرار 
داشت پیشاییش غافله‌ی اسرا از طریق خیابانهای اصلی منتهی به 
دارالاماره راه می‌پیمود. (1) . 

اما اولین سری که بر نیزه زدند سر عمروین حمق خزاعی است. (2) به 
هر حال کاروان را در بازار کوفه می‌گرداندند. مردی می‌گوید. در بازار 
کوفه بودم در حالی که از شهادت حسین (ع) خبر نداشتم. مردم را در 
حیرت و وحشتی شدید دیدم. صدای تکبیر و تهلیل به گوشم رسید, از جا 
برخاستم تا ببینم ماجرا| چیست. به ناگاه سرهایی را بر بالای نبیزه مشاهده 
کردم و زنان و دخترانی را دیدم که بر شترهای عریان و بی‌جهاز 

( صفحه 107) 

سوار بودند و سرهایشان از شرم به پایین افتاده بود. جوانی را دیدم که بر 
پشت شتر به زنجیر کشیده شده بود. سرش برهنه و از پاهای او خون 
جاری بود. در میان نیزه‌داران مردی را دیدم که بر نیزه‌ی او سری نورانی‌تر 
از سرهای دیگر بود. و نشانی از کشته شدن نداشت. نیزه دار با صدای 
بلند می‌ گفت : 

انا صاحب الرمح الطویل 

انا صاحب السیف الصقیل 

انا قاتل دین الاصیل 

«من صاحب بیزه‌ی بلند ۱ داده شده‌آم و کسی را که 
حقیقت دین را دارد من کشتم.» 

ناگهان صدای بانویی را شنیدم که : بر او نهیب زد و فرمود: «وای بر تو! این 
چنین بگو»: 

«و من ناغاه فی المهد جبرئیل و من بعض خدامه میکائیل و اسرافیل و 
عزرائیل و من عتقاء صلصائیل و من اهتز لقتله عرش رب الجلیل و قل یا 
المزکی و ائمة الهدی و الملائکة السماء و الانبیاء و الاوصیاء» 


«اين کسی است که جبرئیل در گهواره برایش لای لای می‌گفت و میکائیل 
و اسرافیل و عزرائیل خدمتگزاران او بودند و صلصائیل آزاد شده‌ی اوست. 
او کسی است که از ز کشته شدنش عرش خدا زرم در امد انست: 

وای بر تو به مردم بگو: من قاتل محمد مصطفی (ص) علی مرتضی (ع), 
فاطمه زهر| (س) و حسن مزکی و امامان هدایت و ملایکه‌ی آشضان: 
پیامبران و اوصیاً هستم.» 

نام آن زن را پرسیدم, خود پاسخ گفت: من زینب, دختر علی بن 

( صفحه 108) 

ابی طالب هستم و این اسیر دختران پیامبر و علی هستند. (3) زیدبن ارقم 
نیز هی کویذ: من در جایگاه خود نشسته بودم که آن سر مقدس که بر فراز 
نیزه‌ای بود به نزدیکی من رسید. چون در مقابلم قرار گرفت با گوش خود 
«ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. (4) . 

تو پنداری که قصه‌ی اصحاب کهف و رقیم در مقابل این همه آیات قدرت و 
عجایب حکمتهای ما واقعه عجیبی است؟ 

به خدا سوگند با مشاهده‌ی این صحنه به خود لرزیدم و فریاد برآوردم: 
اک اک 
ست. (5 

عمربن سعد بيز چون به کوفه باز گشت یکسره به دارلاماره رفت تا 
عبیدالله را ملاقات کند. عبیدالله بن زیاد فرمانی را که برای قاتل امام 
صادر کرده بود از وی طلب کرد. عمرین سعد بهانه آهزنو نشخ آنکه از 
مقر دارالاماره خارج شد گفت: به خدا سوگند که هیچ کس زیانکارتر از من 
نیست. نافرمانی خداوند و فرمانبرداری از عبیدالله کردم و رشته‌ی 
خویشاوندی‌ام را قطع ساختم. (6) . 

حمید بن مسلم می‌گوید: من با عمربن سعد سابقه‌ی دوستی داشتم, در 
مراجعت از کربلا احوالش را جویا شدم, گفت از احوالم نپرس زیرا هیچ 
مسافری بدتر از من به خانه مراجعت نکرد. خویشاوندی نزدیکم را بریدم و 
گناه عظیمی مرتکب شدم. ( 7 . 

( صفحه 109) 

به هر حال مردم از عمرین سعد کناره گرفتند و از او روی برگرداندند. 
هرگاه به مسجد می‌رفت, مردم خارج می‌شدند و همگان به وی دشمنام 
می‌دادند. لذا تا زمانی که کشته شد خانه نشینی پيشه کرد. (8) . 

(1) به دستور عبیدالله سر مبارک امام را به بیرون کوفه بردند و پس از 
آنکة بر تیزه. افراشتند.همر اه با زوسن شهدا به کوفه باز کرداندند: 

(2) نفس المهموم. ص 402. عمرونن حمق بعد: ان ضاح. حدیبیه :بدا مخز 
رسول خدا شرفیاب شد و از آن حضرت احادیثی را به خاطر سپرد. ابتدا 


در شام ساکن شد و سپس به کوفه رفت. از شیعیان علی (ع) است که 
حجرین عدی را در مبارزه با بنی‌امیه یاری کرد. به موصل رفت و معاویه او 
را تعقیب کرد تا اینکه در غاری نزدیکی موصل او را کشت و سرش را بر 
نیزه زدند. (الاستیعاب, ج 3 ص 1173). 

(3) الوقعه الساکبه, ج 5 ص 46. 

(4) سوره‌ی «کهف» ایه 9. 

(5) ارشاد مفید, جح 2 ص 117. 

(6) بحارالانوار, ج 45, ص 118. 

( انار التاوال مر ور 


افشاگری خاندان رسالت 


افشاگری خاندان رسالت 

تین بار نگاه مردم موجب آزار خاندان نبوت بود آنها و بیست و یب 
سال پیش در دوران زمامداری علی (ع) پنج سال زندگی با کوفیان ۴ 
تجربه کرده بودند. بسیاری از زنان تماشاچی شاگردان مدرسه‌ی زینب 
بودند, اما امروز وضعیت به شکل دیگری است. ام کلئوم فریاد زد: 

«یا اهل الکوفه اما تستحیون من الله و رسوله ان تنظروا الی حرم النبی 
(ص).» (1) 

«ای مردم کوفه از خدا| و فرستاده‌ی او شرم نمی کنید که به خانواده پیامبر 
چشم دوخته‌اید؟» 

هت اسیران ال محمد (ص) هستیم. (2) . 

در اين زمان برخی از مردم برای کودکان و اسرا نان و خرما و گردو آورده 
بودند. ام کلثوم با دیدن اين منظره برآشفت و گفت: 

ای کوفیان صدقه بر ما خاندان حرام است. سیس نان و خرما را از دهان 
کودکان گرفت. (3) ۱ 

مردم شروع به گریستن کردند, امام زین العابدین (ع) که دست و پایش را 
بسته بودند و تب رنجورش کرده بود, فرمود: 

«الا آن هوّلاء یبکون یترجعون من اجلنا فمن قتلنا اذن؟.» 

«اين مردم برای ما اشک می‌ریزند؟ پس چه کسانی ما را کشته‌اند؟ 

( صفحه 110) 

آرام آرام فضای کوفه تغییر کرد و چون زینب کبری سر امام (ع) را بر نیزه 
دید, سر خود را بر چوبه‌ی محمل کویید, افکار عمومی دچار یک حیرت و 
سرگردانی عجیب شد. مردم گریبانهای خود را چاک می‌زدند و مردان مانند 
زنان وت می زدند. حال هنگام پیامبری ژینب بود» فرصتی بود تا 
دختر علی (ع) هنگامه برپا کند و مشعل فروزان عاشورا را بخوبی بنماياند. 
بانوی بزرگ اسلام بر سر مردم نهیب زد و چون سکوت فضا را فراگرفت 
زبان به حمد و ستایش پرودگار گشود و بعد از سلام به رسول خدا فرمود: 
اما بعد يا اهل الكوفة, یا اهل الختل و الفدر و الخذل. الا فلا رقات العبرة و 
لا هدات الزفرة, انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوخ انکائا 
تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. هل فیکم الا الصلف و العجب و الشنف الکذب 
و ملق الاماء و غمز الاعداء, او کمرعی علی دمنة او کفضة علی ملحودة, الا 
بتس ما قدمت لکم انفسکم ان سخط الله علیکم و فی العذاب انتم 
خالدون. 


اتبکون اخی؟ اجل والله فابکوا فانکم احریاء بالبکاء فابکوا کثیرا و اضحکوا 
قلیلا, فقد بلیتم بعارها و منیتم بشنارها و لن ترحضوها ابدا و انی ترحضون 
قتل سلیل خاتم النبوة و معدن الرسالة و سید شباب اهل الجنة و ملاذ 
حریکم و معاذ حزیکم و مقر سلمکم و اسی کلمکم و مفزع نازلتکم و 
المرجع الیه عند مقاتلتکم و مدرة حججکم و منار محجتکم, الا ساء ما 
قدمت لکم انفسکم و ساء ما تزرون لیوم بعنکم. 
فتعسا تعسا, و نکسا نکسا, لقد خاب السعی و تبت الایدی و 
( صفحه 111) 
خسرت الصفقة و بوّتم بغضب من الله و ضربت علیکم الذلة و المسکنة. 
اتدرون ویلکم ای کبد لمحمد (صلی الله علیه و اله و سلم) فریتم؟ و ای 
عهد نکثتم؟ و ای کریيمة له ابرزتم؟ و ای حرمة له انتهکتم؟ و ای دم له 
سفکتم؟ لقد جتتم شینا ادا تعاد السموات پتفطرن منه و تنشق الارض و 
تخر الجبال هدا. 
لقد جتتم بها شوهاء صلعاء عنقاء سواء فقماء خرقاء کطلاع الارض او ملء 
السماء افعجبتم ان تمطر السماء دما. و العذاب الاخرة اخزی و هم لا 
ینصرون, فلا پستخفنکم المهل, فانه عزوجل لا یحفزه البدار و لایخاف علیه 
فوت الثار, کلا ان ربک لنا و لهم بالمرصاد. 
ای مردم کوفه, ای جماعت مکر و افسون و محروم ماندگان از غیرت و 
حمیت! اشک چشمهایتان خشک مباد و ناله‌های شما آرام نشود. مثل شما 
مثل زنی است که تار و پود بافت خود را در هم ریزد و رشته‌های آن را از 
هم بگسلد. شما سوگندهایتان را دستاویز فساد و نابودی خویش قرار 
دارید. شما چه دارید جز گزافه. غرور و دشمنی و دروغ؟ و همانند کنی زکان 
خدمتکار چاپلوسی و سخن‌چینی کردن؟ و یا همانند سبزه‌ای که از فضولات 
خیوانیت تقذیهر هی‌کند ویر آن ندمت کند عون فردای کهتروی کورها 
را بدان زینت کنند, دارای ظاهری فریبنده اما درونی زشت و ناپسندید! 
برای خود چه بد توشه‌ای اند وخته‌اید و از پیش فرستاده‌اید تا خدای خود را 
به خشم آورید و عذاب همیشگی او را برای خود رقم زنید؟ آیا شما) پیمان 
ای را ری کر 
( صفحه 112) 
اشک شایسته‌ی شماست. بسیار گریه کنید کنید و کم بخندید که اين ننگ) فاجعه 
امویان( گریبانگیر شماست و لکه‌ی این ننگ تا همیشه بر دامان شما خواهد 
ماند؛ آن چنان لکه‌ی ننگی که هرگز از خود نتوانید شست. 
چگونه می‌خواهید این لکه‌ی ننگ را پاک کنید در حالی که جگرگوشه رسول 
خدا (ص) و سید جوانان بهشت را کشید؟ همان کسی که در جنگ سنگر و 
پناهگاه شما و در صلح مایه‌ی ارامش و التیام شما بود و نه مانند زخمی که 
با دهان خون الود به روی شما بخندد. در سختیها و دشورایها امید شما به 


او بود و در ناسازگاریها و ستیزها به او روی می‌کردید. 

بدانید توشه‌ی راهی که برای رت آخرت( خود فرستادید, بد توشه‌ای 
است و بار گناهی که تا روز قیامت بر دوشهای شما سنگینی خواهد کرد 
گناهی بسن بزرگ و نایسند است. 

نابور شوید آن هم چه نابودی‌ای! پرچمتان سرنگون باد آن هم چه 
سرنگونی‌ای! تلاشتان جز ناامیدی ثمر نداد و دستهای شما بریده شد و 
کالایتان (حتی در دنیا) زیان کرد. خشم الهی را بر خود خریدید و ذلت و 
سرافکندگی شما حتمی شد. 

آپا می‌دانید که چه جگری از رسول خدا شکافتید؟ و چه پیمانی گسستید؟ 
چگونه پرده نشینان حجرم را از پرده بیرون کشیدید؟ و چه حرمبتی از آنها 
دریدید؟! و چه خونهایی ریختید؟! ۱ 

کاری بسیار شگفت انگیز انجام دادید, آن چنان شگفت که نزدیک است از 
هراس ان, اسمانها از هم بپاشد! و زمينها بشکافد! و کوهها از هم فرو 
ریزد. چه مصیبتی بس دشوار و جانفرسا و طاقت سوز و شوم و درهم 
پیچیده‌ی پریشانی که از آن 

( صفحه 113) 

راه گریزی نیست و در بزرگی و وسعت همانند درهم فشردگی زمین و 
اسمان است. 

آیا در شگفت ِِِ اگر از چشم آسمان خون ببارد؟ 

هیچ کیفری از مجا ت آخرت برای. شما خوار کننده‌تر نیست و آنان (سران 
ی اه وان ِ طرفی یاری نخواهند شد. _ ۲ 

این مهلت شما را مفرور نسازد که خداوند بزرگ از شتابزدگی در کا 
پاک و منزژه است و از پایمال شدن خون) بی گناه( حراست می کند و در 
کمین ما و شماست. (4) . 

مردم حیرت زده‌ی کوفه ( را به دندان می‌گزیدند. پنداشتی بار 
دیگر عاشورا آفریده شده و مردم در معرض سخت‌ترین مجازاتهای الهی 
قرار گرفته‌اند. 

آنگاه زینب کبری این ابیات را قرائت کرد: 

ماذا تقولون اذ قال النبی لکم 

ماذا صنعتم و انتم آخر الامم 

باهل بیتی و اولادی و تکرمتی 

منهم اساری و منهم ضرجوا بدم 

ما کان ذلک جزائی اذ نصحت لکم 

ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی 

انی لاخشی علیکم ان یحل بکم 

مثل العذاب الذی اودی علی ارم 


( صفحه  )114‏ 
چه خواهد گفت آنگاه که رسول خدا (ص) از شما سوال کند: اين چه کاری 
بود که انجام دادید در حالی که شما امت آخرین بودید؟! 

به اهل بیت؛ فرزندان و پرده نشینان حرم من بنگرید که گروهی اسیر شما 
شده‌اند و و گروهی دیگر در خون خود غوطه‌ور هستند. پاداش من که 
نیکخواه شما بودم چنین نبود که در حق خاندانم جفا کنید. بیم آن دارم که 
عذابی بر شم فرود آید مانند عذابی که قوم ارم را به نابودی کشاند. 
سخنان زینب خاطره و یاد علی (ع) را در یادها زنده کرد 
زینب ای شیر ازه‌ی ام الکتاب 
ای به کام تو زبان بوتراب 
ای بیانت سربه سر توفان خشم 
نوح می‌دوزد به توفان تو چشم 
در کلامت هیبت شیر خدا 
در زبانت ذوالفقار مرتضی 
خطبه‌هایت کرد ای؟ اخت الولی 
راستی را کار شمشیر علی 
جان ز تنها برده‌ای از اسکتوا 
ای تو روح ایه‌ی لاتقنطوا 
چون شنید اوای خشمت را جرس 
شد تهی از خویش و افتاد از نفس 
( صفحه 115) 
از ان تن سا 
داستان درد دیرین علی (ظ) . 
امام زین العابدین (ع) , ی عمه‌ی سادات آمد و فرمود: 
«عمه جان آرام باشید. آنان که مانده‌اند باید از رفتگان خود عبرت گیرند و 
خدای را سپاس که تو عالمه‌ی غیرمعلمه‌ای و نیاموخته خردمندی و گریه و 
زاری ما, رفتگان را باز نمی‌گرداند.» ۱ 
انگاه امام خود خیمه‌ای برپا کرد و بتنهایی اهل بیت را از مرکبها فرود آورد 
و در خیمه مستقر کرد. (6) . 
حال و هوای کوفه به صورتی درآمده بود که هیچ کس مردم را هانتد ان 
روز چنین پریشان و نالان ندیده بود و حال نوبت شیرزنی دیگر بود تا بر 
رسوایی خاندان شیطانی بنی‌امیه بیفزاید. 
پس فاطمه‌ی صغری (7) لب به سخن گشود و گفت: 
الحمدالله عدد الرمل و الحصی وزنة العرش الی الثری, احمده و اوّمن به و 
اتوکل علیه, و اشهد ان لا اله الله وحده لاشریک له, و آن محمدا عبده و 
رسوله, و ان هل و لا 


اللهم انی اعوذ بک ان افتری علیک الکذب, و ان اقول خلاف ما انزلت علیه 
هر اد اهوم مضه علسس اس‌طالت لوالا الستا موه 
المقتول من غیير ذنب. کما قتل ولده بالامس فی بیت من بیوت الله, 

( صفحه 116) 

و بها معشر مسلمة بالسنتهم, تعسا لرووسهم! ما دفعت عنه ضیما فی 
حیاته و لا عند مماته, قبضته الیک مجمود النقيبة, طیب الضريبة, معروف 
الصافب, هون المداهت, لم تاخده فیک آومه ات ولاقدل: غاد ده 
و یا رب للاسلام صفغیرا,؛ و حمدت مناقبه کبیرا, و لم یزل ناصحا لک 
ورس لت صل اتکی علی » الم ی قیضته الیگ راهدا فی آلدبا یر ررض 
علیها, راغبا فی الاخرة مجاهدا لک فی سبیلک, رضیته فاخترته و هدیته الی 


طریق مستقیم. 

اما ندال اه امن وا ما ی وت 
1 
فنحن عيبة علمه و وعاء فهمه و حکمته, و حجته فی الارض فی بلاده لعباده, 
اکرمنا الله بکرامته و فضلنا بنبیه (صلی الله علیه و آله و سلم)علی کثیر 
من خلقه تفضیلاء فکذبتمونا و کفرتمونا و رایتم قتالنا حلالا و اموالنا نهباء کانا 
اولار النری اه کاب کسا فناش حا بالایس و مت کم تقا من نان 
اهل البیت لحقد متقدم, قرت بذلک عیونکم و فرحت به قلوبکم اجتراء 
منکم علی الله, و مکرا مکرتم والله خیر الماکرین, فلا تدعونکم انفسکم 
ال ادها سس ار ات ای اصا ای ان 
من المضائب العلیاه » الررایا العطیجه فش کناب‌شن فیل ان براها آن دلی 
غلی الله ی کباش حلیسا نکم اتف ها نام اه ات 
کل مختال فخور. 

مالک قاروا او اسان فا کی تس انسیا 
نقمات قیسحتکم بما کسبتم و یذیق بعضکم باس بعض, ثم تخلدون فی 
الخات لیم نوم لاه سا نیا الاات الله علی الطالن ملک 
آتدرش اه به صاعسا سم اه اند بش ریت الم فا ام بابت سا 
مشیتم الینا تبغون محاربتنا, قست قلوبکم و غلظت اکبادکم و طبع علی 

( صفحه 117) 

افئدتکم و ختم علی سمعکم و بصرکم, و سول لکم الشیطان و املی لکم و 
جعل علی بصرکم غشاوة فانتم لاتهتدون. ۱ 

تبا لکم يا اهل الکوفة کم ترات لرسول الله (صلی الله علیه و اله و 
سلم)قبلکم, و ذحوله لدیکم, ثم غدرتم باخیه علی بن ابی طالب 
امه رولیت الط اه وا و متیر 
فقال: 

نحن قتلنا علیا و بنی علی 


بسیوف هندية و رماح 

و سبینا نساءهم سبی ترک 

و نطحناهم فای نطاح 

فقالت: بفیک ایها القائل الکتکث و لک الاثلب., افتخرت بقتل قوم زکاهم 
الله و طهرهم, واذهب عنهم الرجس, فاکظم واقع کما اقعی ابوی, و انما 
لکل امری ما قدمت یداه. حسدتمونا ویلا لکم علی ما فضلنا الله علیکم. 
فما ذنبنا ان جاش دهرا بحورنا 

و بحرک ساج لایواری الدعا مصا 

ذلک فضل الله یوّتیه من یشاء و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. 
خداوند را ؛ به شمار ریگها و تعداد شنها سپاس می‌گویم و او را ؛ به عظمت و 
سنگینی عرش تا فرش ستایش می‌کنم. به او ایمان آورده‌ام و بر او توکل 
می‌کنم و شهادت می‌دهم که معبودی راوید یگانه نیست و محمد (ص) 
بنده و فرستاده‌ی اوست. ۳ 
همان پیامبری که فرزندان او را «تشنه» در کنار فرات ذیح کردند, با انکه 
انان کسی را نکشته بودند تا مورد انتقام و قصاص قرار گيرند. خداوندا| به 
تو پناه می‌برم از اینکه سخنی را به دروغ و ناروا به تو 

( صفحه 118) ۱ ۱ 

سییر جم و برخلاف ی نازل کرده‌ای سخنی ر به زبان اورم. پیامبر تو 
| ۱ و رو 
خانه‌ای از خانه‌های ۳ شهید کردنده آنان که بة زبان: مسلمان بودند. که 
)این مردم( هیچ گاه, در هنگام حیات و لحظه‌ ی رحلت. علی ءع( را پاری 
نکردند تا او را به جوار رحمت خود فراخواندی که او اخلاقی پسندیده و 
نهادی پاک و زیبنده داشت و فضایلش شهره‌ی خاص و عام بود و روش او 
واضح و آشکار. از نکوهش نمی‌هر اسید و از ملامت احدی نمی ‌تر سید. 
پدرم را از کودکی به اسلام هدایت فرمودی, و در بزرگی وی را خلق و 
خوی نیکو دادی و مناقبش را ستودی و او با تو و فرستاده‌ات رفتاری از سر 
خلوص و صدق داشت., تا او را هم به جوار رحمتت فراخواندی. او هیچ 
علاقه و رغبتی به دنیا نداشت و ازمند ان ِ بلکه تمایل او به سوی 
آخرت بود. دز راه.ثه آن‌عنان 0 که او را برگزیدی و به راه 
راست هدایت کردی. 

هان ای مردم کوفه, ای اهالی نیرنگ و بی‌وفایی و خودخواهی! ما خاندانی 
هستیم که خدا ما را , به شماأ و شما را به وسیله‌ی ما مورد آزمون خویش 
قرار داد. ما از ی ۱ الهت بة تنکی. برآمديم ه.خداوند ,داتس :۵ 
خکست مورا ها کات طاموی وا نگهبان خزانه‌های او هستیم و 


همان حجتی هستیم که او بر بندگان خود گمارده است. ما را به کرامت 
خود گرامی داشت 3 به سبب پیامبر خود محمد (ص) بر بسیاری از 
ورزیدید» 

( صفحه 119) 

ریختن خون ما را حلال و غارت امولمان را مباح دانستید, گویی ما از نسل 
دیروز نیای بزرگ ما را کشتید و) اکنون(از شمشیرها شمات خون ما 
دلهایتان شادمان گردید. شما به خداوند جهانیان تهمت زدید و با او از در 
نیرنگ وارد شدید. همانا نیرنگ خدا از شما بیشتر و کارسازتر است. از 
ریختن خون ما و غارت اموالمان شاد نباشید, زیرا| این مصیبتی که بر ما 
فرود ۳ سرنوشتی بود که در کتاب «مشیت خداوندی» و پیش از آفرینش 
رقم خورده بود و اين امر برای خدا کاری آسان است., تا شما به آنچه از 
دست رفته است اندوهنای نباشید و به آنچه شما را عنافت: فر مود نود 
نشوید و خداوند دوست ندارد آکتتتی را که بر خود ببالد. 

نابود شوید و در انتظار کیفر الهی باشید که گویی دارد از راه می‌رسد. و 
بلاهای اسمانی مدام بر شما خواهد بارید و شما را نابود و در همین دنیا به 
جان یکدیگر خواهد انداخت و در روز رستاخیز هم در عذاب جاودانه‌ی الهی 
ده زیرا که نسبت به ما به ناحق ستم کردید و لعن و نفرین خدا بر 
1 »1 

وای بر شما! آیا می‌دانید با کدامین دست به ما ستم کردید؟ و با کدامین 
هیئت به ریختن خون ما راضی شدید؟ و با کدامین پا در نبرد با ما مبارزه 
کرتید ۱۱ لهای. نما سعخت: ه.عرهایان: بر ان خستم هفرت: و آلود کت 
است و دلها و چشمها و گوشهای شما را مهر زده‌اند! 

ابلیس تمام زشتیها را در نظر شما زیبا و شما را به انها امیدوار 

( صفحه 120) 

کرد و بر روی چشمهای شما پرده‌ای کشید که اکنون راه را نمی‌شناسید. 
ای مردم کوفه, نابود شوید که شما را با رسول خدا (ص) دشمنی‌ها و 
برادر رسول خدا, علی بن ابی طالب - نیای بزر گوار ما - و همچنین با 
فرزندان او که عترت پیامبر و از برگزیدگان و پاکان بودند بی‌وفایی کردید 
«ما علی (ع) و فرزندان او را با نیزه‌ها و شمشیرهای هندی کشتیم و زنان 
انها را همانند اسیران ترک به اسارت گرفتیم و با انان جنگيديم و به قتل 
رساندیم.» خاک بر دهان تو باد (گوینده‌ی شعر) آیا به کشتار گروهی به 


خود می‌بالی که خداوند آنها را پاکیزه و ظیب:می شتانفی و آنان ترا ات کد 
آلودگی و پلیدی امان داده است؟ آری در اين غم همانند پدرت بسوز و 
چون سگ خود را بر زمین بسای که برای هر کس همان چیزی است که از 
پیش فرستاده است. وای بر شما که نسبت به والایی و برتری ما که 
خداوند عنایت فرموده است حسد می‌ورزید! 

گناه ما چیست اگر دریاهای «حکمت و دانش» ما سراسر جهان را 
فراگرفت ولی دریای تو چنان کوچک است که حتی یک حیوان کوچک 
دریایی را نمی‌پوشاند؟! و این فضل خداست و بر هر که اراده کند 
می‌بخشد و هر کس را خداوند نوری برایش قرار نداده هیج‌گاه روشنی 
نخواهد داشت. 

( صفحه 121) 

مردم با شنیدن سخنان کوبنده. رسا و حکمیانه‌ی فاطمه‌ی صغری در حالی 
که بشدت می‌گریستند, گفتند؛ ای دختر پاکان. بس است که دلهایمان را به 
اتش کشیدی و سینه‌های ما را برافروختی و درونمان را گداختی و فاطمه 
لب از سخن فروبست (8) تا ام _ دختر علی (ع) رشته‌ی کلام را به 
دست گیرد. او نیز که پروده‌ی مکتب علی (ع) و همراز و 79 
هتکن زینب بود چنین گفت: 

پا اهل الکوفه! سو ءا لکم خذلز حسینا و 9 0 ِِ انتهبتم امواله و ورتتموه, 
و سبیتم نساءه و نکبتموه؟! فتبالکم و سحقا. ولیکم اتدرون ای دواه 
رجالات بعد النبی و نزعت الرحمة من قلوبکم. الا ان حزب الله هم الغالبون 
و حزب الشیطان هم الخاسرون. 

ای اهالی کوفه! سیمای شما زشت و ناپسند باد که حسین (ع) را تنها 
کذاشتید راو را کشتید ع اموال اهزا یم ارت بردیفه. اتجنان که. خویی: آن 
اموال از طریق ارت به 1 رسیده ات پرده نشینان حرم او را اسیر 
کردید و مورد شکنجه و آزار قرار دادید. 

تابودشتنونده آبا فی‌دانیدچه ورزر وبالیبرا کردن کر فشید؟ و چه گناهی گران 
را بر دوش کشیدید؟! و چه خونهایی ریختید؟! و چه بانوان گرانقدری را 
داغدار کردید؟! و چه اموالی را به تاراج بردید؟! مردانی را از دم تیغ 
گذراندید که بعد از زشول خدا "(ض) نهیرین‌ها ,بوذند. و آنخنان: که" کویی 
عاطفه و مهربانی در دلهای شما ريشه کن شده است. آگاه باشید که حزب 
خدا پیروز و حزب شیطان زیانکار است. 

( صفحه 122) 

حضرت زین العابدین (ع) پس از سخنان ام کلثوم با اشاره مردم را به 
سکوتی بهت اور فرود برد و پس اتز ثنای الهی و درود بر رسول خدا 


فرمود. 

ایها الناس! من عرفنی فقد عرفنی. من لم یعرفنی فانا علی بن الحسین 
المذبوح بشط الفرات من غير ذحل و لاترات, انا ين من انتهک حریمه و 
سلب نعیمه و انتهب ماله و سبی عیاله. انا ابن من قتل صبرا, فکفی بذ 
فخرا. 

ایها الناس! ناشدتکم بالله هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی و خدعتموه, و 
اعطیتمموه من انفسکم العهد و المیثاق و البيعة ثم قاتلتموه 0 
فتبالکم ما قدمتم لانفسکم و سوء لرایکم, بایغ عین تنظرون الی رسول الله 
(صلی الله علیه و آله و سلم) یقول لکم: قتلتم عترتی و انتهکتم حرمتی 
فلستم من امتی. 

ای مردم, هر کس که مرا می‌شناسد می‌داند که من کیستم, و آن کش که 
مرا نمی‌شناسد, من علی (ع) فرزند حسین (ع) هستم که او را در کنار 
فرات بدون هیچ گناهی از دم تیغ گذراندند. من فرزند کسی هستم که 
پرده‌ی حریم حرمت او را دریدند و اموالش را به غارت بردند و افراد 
خانواده‌اش را به زنجیر کشیدند. من فرزند کسی هستم که او را به زاری 
ای مردم» شما را به خدا سوگند, ایا به باد می‌اورید که به پدرم نامه 
نوشتید ولی با او نیرنگ کردید؟ با او پیمان بستید و بیعت کردید ولی او را 
تنها گذاشتید؟ و با او به پیکار نیز پرداختید؟! 

خدا شما را بکشد که بد توشه‌ای برای خود فرستادید و ری شما زشت و 
نایسند بود. به من بگویید با کدام چشم به دیدار رسول 

( صفحه 123) 

خدا| می‌روید, هنگامی که بگوید: شما عترت مرا کشتید, حریم حرم مرا 
شکستید, پس دیگر شما از امت من نیستید؟ 

چون سخنان امام به اینجا رسید مردم یکدیگر را توبیخ می‌کردند و هر کدام 
بشدت ناله سر می‌دادند. سپس امام مردم را به پذیرش نصایح خود 
فراخواند نو مردم پدسابفه.ه بیمان‌شکن, کوفه: نیز آمادکی خود را بای 
اجرای اوامر امام اعلام کردند, اما امام سجاد (ع) فرمود: 

هیهات! ایها الغدرة المکرة! حیل بینکم و بین شهوات انفسکم, اتریدون ان 
کانوا الی کها انعم الی آناتی من فیل؟ کلا و وت ال افضات: الق متی. .فان 
الا ای ات ام ما بت ام یل یل 
اه یه ال ما مت ای ی اس | 
زمی و مرارته بین حناجری و حلقی, و غصصه تجری فی فراش صدری, و 
مسالتی ان لا تکونوا لنا و لا علینا. 

هیهات! ای بی‌وفایان رگ باز! میان شما و خواسته‌هایتان پرده‌ای کشیده 
شده انبنت: ابا درضدد هستید با من نیز -مانند: بدرانم رفتار کنید؟ هر کز 


چنین نخواهد شد, به خدای راقصات (9) به سوی منا سوگند که هنوز قلبم 
از آن زخم بزرگی که دیروز از قتل عام پدرم و فرزندان و بارانش بر آن 
وارد ساختید التیام نیافته است. هنوز داغ رحلت رسول خدا را فراموش 
نکرده بودم که درد و مصیبتهای پدرم و فرزندان پدر و جد بزرگوارم موی 
سر و صورت مرا سپید کرد و هنوز مزه‌ی تلخ آن را در گلوی خود احساس 
می‌کنم و اندوه این آلام جانفرسا هنوز در قفسه‌ی سینه‌ی من مانده است. 
نصیحت و خواسته‌ی من از شما این است که نه از ما 

( صفحه 124) 

کنید و نه با ما به جنگ بپردازید. 

امام سخنان خود را با ابپات زیر خاتمه داد: 

لاغرو ان قتل الحسین و شیخه 

قد کان خیرا من حسین واکرما 

فلا تفرحوا يا اهل كوفة بالذی 

قتیل بشط النهر نفسی فداءه 

جزاء الذی اراده نار جهنما 

شکفت.: آمر ست: ار خیم که تخد سر کار کم انس 

(ع) بهتر بود نیز کشته شد. ۱ 

شادمان نباشید بر این مصیبتی که بر حسین (ع) وارد امد که این مصیبتی 
بزرگ است. ٍ 

جانم فدای انکه در کنار نهر فرات به شهادت رسید. کیفر آن کس که او را 
کشت انش جهنم است. (10) . 

( صفحه 125) 

(1) مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 10 د. 

(2) اللهوف, ص 63. 

(3) مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 0 د. 

(4) خوارزمی. مقتل الحسین, ج 2 ص 41 - 40, ابن اعثم کوفی, الفتوح, ج 
دض 9141و معالم آلمدر سیب اضر 146 + 145 تحار الانو‌ارم.ج 
5 ص 109. 

(5) شعر محمد علی مجاهدی. 

(6) طبرسی, الاحتجاج, ج 2 ص 109. 

0۸ بعضی ایشان را از اولاد امام ۳۹ ع( دانسته‌اند و گروهی او را دختر 
امام حسین (ع). اما جمله‌ی متن خطبه‌ی وی خطاب به مردم کوفه دلالت 
می‌کند که آن حضرت دختر امام حسین است (کما قتلتم جدنا بالامس) که 
مراد و منظور علی (ع) است. 

(8) طبرسی, الاحتجاج. ج 2 ص 104. 


(9) شترانی که زایران خانه‌ی خدا را از «مکه» به «منی» و «عرفات» 
می‌بردند. 
خطبه نیز بر اساس ترتیب علامه مجلسی امده است. 


در بارگاه ابن زیاد 


در بار گاه آبن زیاد 

گویا جاسوسان خبر خطبه‌های خاندان حسین (ع), خصوصا گفت و گوی 
زینب با مردم کوفه را به دستگاه حکومت منتقل کرده بودند و عبیدالله بن 
زیاد نیز همانند سیره و روش تمامی حکام خود تصمیم گرفت گوشه‌ای از 
قدرت جهنمی‌اش را به اهل بیت مصیبت دیده‌ی پیامبر (ص) بنمایاند. قصر 
تازه تعمیر شده‌ی او زیاد میزبان کسانی بود که در درباره عام او حضور 
داشتند. گردانندگان مجلس عام خیانت ببنی‌امیه در کوفه سران 
نظامی‌سپاه عمرین سعد - را در جایگاهی ویژه مستقر کردند و سرهای 
مقدس شهیدان کربلا را نیز همان گونه که بر نیزه قرار داشتند در اطراف 
مجلس قرار دادند و بر محفل عبیدالله محیط بودند (1) و سر مبارک امام 
حسین (ع) نیز در مقابل عبیدالله زیاد قرار داشت و او با چوب بر لب و 
دندانهای امام ضربه می‌زد و می‌گفت: ای حسین (ع) چه دندانهای زیبایی 
داری, چه قدر زود پیر شدی, ای ابی عبدالله, بالا ره نی بدر را تلافی 
و 

سرانجام اتشای اهل بیت را در حالی به قصر عبیدالله وارد کردند که از 
هر لحاظ نمهیدی برای تحقیر خاندان وحی پیش بینی شده بود. زنب در 
حالی که لباس کهنه‌ای به تن داشت وارد مجلس شد و در گوشه‌ای از قصر 
نشست و تعدادی از زنان نیز در اطراف او نشستند. 

عبیدالله که احتمالا عمه‌ی سادات را شناخته بود با تکبر پرسید: این زن 
کیست؟ 

زینب (س) به او پاسخ نداد. بار دیگر سوال خود را تکرار کرد, اما 

( صفحه 126) 

پاسخ نشنید, بار سوم نیز پرسید. 

دختر کراهی غلی: (ع) بی‌اغتنا به او سکوت پيشه ساخت و بدین سان هیبت 
تایه دای اه اه اسر ات ره رو ات و 
رفتار مدبرانه‌ی ژزینب والی کوفه را در موضع انفعال قرار داد. بالاخره تک 
از زنان گفت: این زینب (س), دختر فاطمه (س) است. 

عبیدالله که غرور و شخصیت خود را با بی‌اعتنایی زینب متلاشی می‌دید با 
خشم گفت: سپاس خداوندی را که شما را رسوا کرد و کشت و گفته‌های 
شما را دروغ گردانید. 

زینب (س) با آرامش و صلابت فراوان گفت: 

«الحمد لله الذی اکرمنا بمحمد (ص) و طهرنا تطهیرا لاکما تقول انما 
یفتضح الفاسق یکذب الفاجر.» 


«خدای را سپاس که ما را فرستاده‌ی خود محمد (ص) گرامی داشت و ما 
را از پلیدیها پاک گردانید. فاسق است که رسوا می‌گردد و نابکار است که 
دروغ می‌گوید و او ما نیستیم بلکه دیگری است.» (3) . 

ابن زیاد گفت: کار خدا را با خاندانت چگونه دیدی؟ 

زینب که صلابت حیدر (ع) و استحکام زهر| (س) را به به نمایش گذارده بود 
به آرامی گفت: 

«ما رایت الا جمیلا, هوّلاء القوم کتب الله علیهم القتل فبر وز | الی مضاجعهم 
و سیجمع الله بینک و بینهم, يا بن زیاد فتحاجون و تخاصمون, فانظر لمن 
الفلح یومتذ! تکلتی امک یا ابن مرجانة.» (4) . 

( صفحه 127) 

«جز زیبایی ندیده‌آم, شهادت برای آنها مقدر شده بود و به سوی جایگاه 
ابدی خویش رفتند و بزودی خداوند انان و تو را فراهم اورد و میان شما 
داروی کند و از تو خونخواهی نماید. در ان روز خواهی دید چه کسی پیروز 
است, مادرت به عزایت بنشیند ای پسر مرجانه. ۳ 

جملات محکم زینب بساط فخر فروشی و استکبار رسوای عبیدالله را 
آن‌چنان در هم کوفت که وی بدون اراده به سوی زینب کبری هجوم برد 
(5) اما عمروبن حریث او را آرام کرد. 

عبیدالله بار دیگر خطاب به زینب (س) گفت: خداوند قلیم را به کشتن 
حسین (ع) و خاندان تو تسلی داد. 

اين کنایه جان زینب را ازرد و او که تصویر نجابت و استقامت, و پیامبر 
مقتدر عاشورا بود با دلی سرشار از عاطفه و حزن فرمود: 

«لعمری لقد قتلت کهلی و قطعت فرعی و اجتثثت اصلی, فان کان هذا 
شفاو ک فقد اشتفیت.» 

«به جانم سوگند که سالار مرا کشتی و شاخه‌های زندگی‌ام را بریدی و 
ربشه‌ام را از جا کندی» پس اگر اینها تو را تسلی می‌دهد, دل خوش دار!» 
عبیدالله گفت: این زن تا موزون و هماهنگ بر زبان قی ام زد پدرش 
نیز چنین بود و کلمات را آهنگین بیان می‌کرد. 

زینب (س) فرمود: زن را با سجع گویی چه کار؟! آنچه گفتم سوز سینه ام 
بود. (6) عبیدالله که در مقابل سخنان زینب درمانده شده بود روی خود را 
به سوی علی بن الحسین (ع) برگرداند و پرسید: چه نام داری؟ 

امام گفت: «علی بن الحسین (ع) هستم.» 

( صفحه 128) 

عبیدالله گفت: مگر خداوند علی بن الحسین (ع( را نکشت ؟! 

امام فرمود: «مرا برادری بود ک او هم عل نام داشت و شما او را 
کشتید.» (7) 

عبیدالله گفت: بلکه خداوند او را کشت. 


امام فرمود: 

«الله یتوفی الانفهس حین موتها و التی لم تمت فی منامها.» (8) . 

«خداوند جانها را به هنگام فقو که تا یش ان 0 است در 
خوابش, هی کنو 4 

عبیدالله که از پاسخ حضرت سجاد (ع) بسیار خشمگین شده بود گفت: 
پاسخ مرا با جسارت می‌دهی: او را ببرید و گردن بزنید! 

زینب کبری چون اوضاع را چنین دید امام را در آغوش کشید و گفت: 

«ای پسر زیاد هر چه از ما خون ریختی بس است؛ | 
نمی‌شوم. اگر قصد کشتن او را داری مرا نیز با او بکش!» 

عبیدالله گفت: خویشاوندی چه شگفت انگیز است. این زن دوست دارد که 
با برادرزاده اش کشته شود گمان می‌کنم این جوان به همین بیماری 
درگذرد. او را رها کنید! (9) حضرت زین العابدین (ع) گفت: 

«ابا لقتل تهددنی يا بن زیاد؟! اما علمت ان القتل لنا عادة و کرامتنا 
شهاد ة.» 

«مرا از مرگ می‌ترسانی؟ مگر نمی‌دانی کشته شدن عادت ماست و 
شهادت در راه خدا را کرامت می‌دانیم ؟» 

عبیدالله که از برگزاری چنان مجلسی بسیار پشیمان و سرخوردم بود 
فرمان داد تا اهل بیت را به خانه‌ای در نزدیکی مسجد اعظم ببرند و آنگاه 

( صفحه 129) 

توسط قاصدان خبر شهادت امام حسین (ع) را در هر جأ منتشر کرد (10) ؛ 

و برای جلوگیری از هر گونه شورش از مردم خواست تا 0( 
بروند. (11) پس از اجتماع مردم. بر بالای منبر رفت و گفت: ستایش برای 
خدایی است که حق و اهل حقیقت را پیروز کرد و یزید و پیروانش را یاری 
کرد و دروغگو پسر دروغگو - حسین‌بن علی - وپارانش را 

عبدالله عفیف ازدی که از شیعیان علی و از زهاد روزگار خود بود (12) 
برخاست و زبان به اعتراض گشود: پسر مرجانه! دروغگو و پسر دروغگو, 
تو و پدرت هستید و انهایی که تو را حاکم کرده‌اند فرزندان رسول خدا را 
از ر شمشیر ظن فذ رنف و این گونه جسورانه بر منبر مقمنان سخن 
می‌گویی؟! ۱ ۳ 

عبیدالله که دیگر بار طعم ناکامی را می‌چشید دستور دستگیری او را صادر 
کرد اما جوانمردان قبیله‌ی ازدی او را از دست ماهفزان رهایی دادند و 1 
مسجد بیرون بردند اما بالاخره مأموران عبدالله او را دستگیر و پس از 
آنکه سر وی را از بدن جدا کردند بدنش را در سبخه‌ی (13) کوفه به دار 
عبیدالله بن زیاد طی نامه‌ای یزید را از شهادت امام حسین (ع) و اسارت 
خاندان نبوت مطلع ساخت و چون پزید اطلاع حاصل کرد در پاسخ به نامه‌ی 


عبیدالله دستور داد که سر مقدس امام و سرهای سایر شهدا همراه با 
کات سا ای کف ما سم ام ای 

( صفحه 130) 

وه الط 20 

ای اک و ی و مهس شا 
00 

دص 142 تایه ات عرص 200 

الظقرض 262 

(6) ارشاد مفید, جح 2 ص 115, وقعةالطف. ص 262. 

(8) سوره‌ی «زمر>؟, ایه‌ی 1 

(9) ارشاد مفید, جح 2 ص 116. 
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۳ 

(14) بحارالانوار: ج 45 ص119 

ری فص 0 


از کوفه تا شام 


از کوفه تا شام 

عبیدالله, زحرین قیس (1) را برگزید تا سر امام حسین (ع) و سرهای 

شهدای کربلا را به یزید در شام برساند. در اين سفر ابوبردةبن عوف ازدی 

و طارق بن آبی ظبیان ازدی او را همراهی می‌کردند. (2) از کوفه تا شام 

کاروان اسرای خاندان وحی در بیست منزل فرود امدند که در بعضی از 
منازل حوادثی رخ داده است. 

در اولین منزل که مأموران حمل سر امام حسین (ع) فرود آمدند مشغول 

باده گساری و عشرت شدند که ناگهان دستی از دیوار پدیدار شد و با 

قلمی از آهن بر دیوار نوشت: 

ایا امتی که حسین (ع) را کشتند امید شفاعت جد او را در روز حساب 

دارند؟! 

( صفحه 131) 

با مشاهده‌ی این صحنه نگهبانان گریختند و سیس باز گشتند. (3) پس ِ" 

عبور از منزل تکریت؛ حاملان سر امام به منزل «مشهد النقطه» رسیدند؛ 

سر مقدس امام را بر روی سنگی قرار دادند و قطره‌ای خون بر آن ریخت. 

هر ساله روز عاشورا از آن. نگ خون. می‌خوشید تا اینکه: غیدالملک, بن 

فروان دمستور داد آن شتنی راابة جای نامعلومی: متقل کردند (4].. 

کاروان در مسیرش از منازل وادی النخیله, موصل, نصیبین, عین الورده, 

زقه, جوسق, دعوات و حلب گذشت و به قنسرین وارد شد. (5) در این 

منزل راهبی مسیجحی زندگی می‌کرد. چون کاروان از دور نمایان شد او 

مشاهده کرد که از سر مقدس امام (ع( نوری به سوی اسمان ساطع 

است. وی پا پرداخت ده هزار درهم برای 0 سر امام را با خود به 

داخل صومعه برد, پس صدایی شنید که می؟ 

خوشا به حال تو و خوشا به کال ان کیک ترا ان مر »اف رد 

راهب دست به دعا برداشت و از خدا خواست تا آن سر مقدس با وی 

سخن گوید. در اين هنگام سر امام فرمود: 

«انا بن المحمد المصطفی و انا ابی علی المرتضی و انا ابن فاطمه الزهرا, 

انا المقتول بکربلاء انا المظلوم انا العطشان.» 

راهب صورت خود را بر چهره‌ی مبارک امام گذارد و به دین حسین بن علی 

2 ایمان آورد و چون کاروان حرکت کرد دیدند که آن ده هزار درهم به 

نگ تبدیل شده است (6) ؛ ؛ آنگاه کاروان راه شام را پیش گرفت و پا 


عبور 
( صفحه 132) 


ز منازل معرة النعمان. شیزر. کفر طالب. سیبور. حماة حمص وارد بعلبک 
شدند. به فرمان والی. مردم در حالی که پرچمهایی را با خود حمل 
می‌کردند به استقبال کاروان اسرا امدند و فرزندان خود را نیز برای تماشا 
به همراه اوردند. (7) . ۱ 

ام کلئوم با دیدن شادابی و نشاط انها از اسارت و پریشانی خاندان وحی 


فرمود. 

«اباد الله خضراتهم و لا اعذب الله شرابهم و لا رفع الله ایدی الظلمة 
عنهم.» 

«خداوند عمران و آبادانی آنها را نابود کند و آب آنها را شیرین نگرداند و 
دست ستمکاران را از انها کوتاه نکند.» 

اما یبن این ان وس رای ود فریه 

و هو الزمان فلا تفنی عجاثبه 

من الکرام و ما تهدی مصائبه 

بات شرت الی کردا تحار 

فنونه و ترانا لم نجاذیه ‏ , 

یسری بنافوق اقتاب بلاوطا 

اتیب الیش یی مار 

کاننا من اساری الروم بینهم 

کان منا قاله المختار کاذبه 

کفرتم برسول الله و یحکم 

فکنتم مثل ما ضلت مذاهبه (8) . ۱ 

«شگفتیهای این زمان از نظر بزرگان پایانی ندارد و مصایب آن ناپیداست. 
( صفحه 133) 

ای کاش می‌دانستم که مشفغله‌های زمان ما را تا کجا به دنبال خود می‌ کشد 
و می‌بینی که ما او را به دنبال خود نمی کشانيم. 

ما را در حالی که بر شترهای عریان سوار کرده‌اند در هر شهر و دیار 
ی 
است., نادرست بود! 

وای بر شما! نسبت به رسول خدا کفران نعمت کردید و مانند راه گم 
کردگانی هستید که راهها را نمی‌شناسید.» 

(1) به غلط در مجالس و محافل «زحر» را «زجر» می‌نامند. 

(2) ارشاد مفید, ج 2 ص 118, تاریخ طبری, ج 5 ص 232. همچنین گفته 
شده است که پس از فرستادن سر امام بانوان و کودکان حرم نیز همراه با 
علی بن الحسین (ع) که بر گردن او زنجیر نهاده بودند به سوی شام اعزام 
شدند و حضرت سجاد (ع) تا رسیدن به دمشق با کسی سخن نگفت. 


ارشاد مفید, ج 2 ص 19 1. امام باقر (ع) فرموده است : از پدرم پرسیدم 
که چگونه او را از کوفه به سوی شام حرکت دادند؟ فرمود: مرا بر شتری 
که عریان بود و جهاز نداشت سوار کردند و سر مقدس 9 را بر نیزه‌ای 
نصب کرده و زنان ما را پشت سر من به قاطرهایی که زیرانداز نداشت 
سوار کردند و اطراف و پشت سر ما را گروهی نیزه‌دار محاصره کرده 
بودند و چون یکی از ما می‌گریست با نیزه بر سر او می‌زدند تا آنکه وارد 
دمشق شدیم. بحار الانوار, ج 45 ص 145. در جای دیگر آمده است که 
شمر و خولی و شبث ربعی و عمروبن حجاج همراه با هزار نفر سوار اهل 
بیت که شمر و خولی و شبث ربعی و عمرون حجاج همراه با هزار نفر 
سوار اهل بیت را تام تووند و ماصفرت دا و در شمر وحوا ری آنعا 
وا بکرندانتن: (طویعی: منتخب, ج 2 ص 480). 

(3) بحارالانوار. ج 45 ص 305 و صواعق المحرقه. ص 192. 

(4) مقرم., مقتل الحسین. ص 346. 

(5) شهری است بین شام و حلب که می‌گویند قبر حضرت صالح در 
آنجاست و آثار پای شتر بر تخته سنگهای آن دیده می‌شود. (معجم البلدان, 


ج 4 ص 184). 
ان کونه ره که راهب پس ات درهم ِِ سر و 


آمام, آن را با مشک و کافور شست و شو و در پارچه‌ای پاکیزه قرار داد و 
آن را بر دامن گرفت و بسختی گریست و پس از آنکه ایمان آورد سر را به 
و ای و ای ار اک ی ۰ 
فرستاده‌ی او سوگند می‌دهم از آنچه: کردند خودذاری وبا این تتر احترام 
کنید و آن را از صندوق بیرون نیاورید. . پس از رفتن کاروان چون به دمشق 
نزدیک شدند قصد تقسیم درهمها را داشتند که متوجه شدند آنها تبدیل به 
سنگ شده و بر یک جانب آن نوشته «و لا تحسین الله غافلا عما یعمل 
الالفو تن بو ره یو بان و تلم الذیس یادا هایس 
ینقلبون» نقش بسته است. 

(7) زخار, قمقام. ص 55. 

(8) بحار الانوار. ج 45, ص 126. 


سرزمین شام 


سرزمین شام 

سرانجام دیوارهای مرکز حکومت بنی‌امیه پدیدار شد و خاندان مصیبت 
زده‌ی خسته و پریشان رسول خدا به سرزمینی گام گذاشت که کانون ظلم 
و فساد و خیانت و ناجوانمردی بود و در باغ یاد و خاطره‌ی خاندان پیامبر 
(ص) جز زشتی و سیاهی پادگار و نشانی از سران شام وجود نداشت. 
مردم شام که تربیت شدگان کاخ تبلیغاتی بنی‌امیه بودند در شکستن 
صفوف مسلمانان و جلوگیری از حکومت و ولایت امام لین ءع( نقش 
تعیین کننده داشتند و هم اکنون دلهای لبریز از ربا نفاق آنها از دیدار خاندان 
عصمت که حسب ظاهر جامه‌ی اسارت یوشیده بودند شادمان می‌شد. لذا 
ون قافله به نزدیکی دروازه‌ی دمشق رسید ام کلثوم (س) از شمر 
دوخواشت. کرد تا املا اما با از درمازه‌ای بعسشام مارد کحم که کمتر هرد 
توجه و اجتماع مردم باشد و ثانیا سر مقدس شهدا را از محملها دور کنند تا 
مردم متوجه آنها شوند و نوامیس رسول خدا از 

( صفحه 134) 

تير نگاه شامیان در امان بماند. ۱ 
شمرین ذی الجوشن برخلاف درخواست دختر علی (ع) عمل کرد و انها را 
از دروازه‌ی ساعات )1( که برای ورود کاروان نزیین شده و مردم فراوانی 
از ساعاتی پیش در انجا اجتماع کرده بودند به شهر وارد کرد و در مکانی 
نزدیک به مسجد جامع شام مستقر ساخت تا در معرض تماشای مردم 
باشند. 

اشتا تا ات ای کو کگس رل صال کت ترس انشا ترش آمده 
مردمش تقای ع( واجب القتل بود و اوج منبرهای مساجدش محل دشنام و 
نفرین بر خاندان وحی است و عده ای محد ود که لور هدایت بر قلبهایشان 
تأبیده, در مظلومیت؛ و اقلیتی مطلق سکوت و تقیه پیش گر فته‌اند. 

اینجا شام است, جاپی که تلخترین باد و خاطره‌ی این سفر سرشار از 
حماسه و مصیبت را در سینه حضرت زین العابدین (ع) کاشت: 

فیالیت لم انظر دمشق و لم اکن 

یرانی یزید فی البلاد اسیره 

«ای کاش وارد دمشق نشده بودم و یزید این‌گونه مرا در هر شهر و دیاری 
نت لمیر 

یزید در جیرون (3) سرگرم میگساری بود و با اين پندار که دیگر نه 

( صفحه 135) 


رسالتی مانده و نه دینلی برجاست و آخرین مقأومت سیاه توحید ۲ 
یکتایرستی در کربلا درهم شکسته شده است مستانه می‌خندید و با دیدن 
سرهای مقدس شهیدان و کاروان عشق و حماسه‌ی زینبی یاوه گویی 
می‌کرد: 

تلک الشموس علی ربی جیرون 

نعب با عرا فقلت صح او لا تصح 

«هنگام ی که 9 ی 0 خورشیدها بر اوج پشته‌های جیرون 
درخشیدند, چون صدای کلاغ با گفتم فریاد بزنی پا نزنی من دیونی 
را که طلب داشتم بازپس گرفتم.» 

اما در خارج از مجلس ننگین یزید ماجرا طور دیگری بود. 

سهل ساعدی (5) می‌گوید: عازم بیت المقدس بودم که در مسیر راه خود 
به دمشق وارد شدم و دیدم رودخانه‌هایش پر آت و درختانش انبوه است و 
بر در و دیوارهای آنجا پرده‌های دیبا آویخته‌اند. مردان شادمانی می‌کردند و 
زنان دف و طبل می‌نواختند. با تعجب به اهالی شام گفتم که این شادمانی 
اختیار کرده بودند, پرسیدم. 

ده ای پیرمرد, گویا نو مردی بیابانگردی. 

گفتم: من سهل بن ساعد, صحابي رسول خدا هستم. 

گفتند: ای سهل, نمی‌گویی چرا آسمان خون نمی‌گرید و زمین ساکنان خود 
را نمی‌بلعد؟! 

( صفحه 136) 

کف مگر چه روی داده است؟ 

انها پاسخ دادند این سر بر نیزه. سر حسین (ع), فرزند پیامبر است که از 
عراق سوغاتی آورده‌اند. 

گفتم: واحسرتا! سر حسین (ع) را آورده‌اند و مردم پایکوبی می‌کنند ؟! از 
کدام دروازه آنها را وارد می‌کنند؟ 

به مقابل دروازه‌ی ساعات رفتم, دیدم که پرچمها یکی از پس دیگری 
نمایان شد. از دور سری نوارنی و زیبا را بر نیزه دیدم که احساس کردم 
لبخند می‌زند و آن سر عباس بن علی (ع) بود؛ سپس سواری را دیدم که بر 
نیزه اش سر مبارک امام حسین (ع) را قرار داده بود (6( ان سر شبیه‌ترین 
چهره به رسول خدا بود. عظمتی پرشکوه داشت. نور از او ساطع بود. 
محاسنش رنگین شده و چشمانی 0 و ابروانی باریک و به 7۹ 
رگ دوخته شده بود, باد 9 شریف 1 ۳ رت من راو گویی 


امیرالمومنین (ع) بود ۱ 
ام کلثئوم را دیدم که چادری کهنه بر سر کشیده و روی خود را گرفته بود. 
به حضرت زین العابدین (ع) سلام کردم و خود را معرفی نمودم. 

امام پاسخ مرا داد و فرمود: اگر می‌توانی چیزی به این نیزه‌دار بپرداز تا 
سر امام را کمی‌جلوتر ببرد, که ما از تماشاچیان در زحمت هستیم. 

رفتم و یکصد درهم به نیزه‌دار پرداخت کردم تا از بانوان دور شود؛ کار 
بدین منوال بود تا سرها را نزد يزید بردند. (7) . 

( صفحه 137) 

زحربن قیس ضمن تحویل نامه‌ی عبیدالله به یزید چنین گزارش داد: 

ای امیرمومنان, تو را بشارت دهم که خداوند فتح و پیروزی را نصیب تو 
ساخت. حسین بن علی (ع) همراه با هیجده تن از خاندان و شصت تن از 
اصحاب و شیعیانش نزد ما آمد. ما نها به تسلیم دعوت کردیم نپذیرفتند, 
پس هنگام طلوع خورشید بر آنان تاختیم و از هر سو آنها را در خود گرفتیم, 
چون شمشیرها بر آنان فرود بت مه می‌گريختند, ف انکة پناهگاهی داشته 
باشند, آن‌گونه که کبوتر از چنگال عقاب می‌گریزد به بیشه‌ها و گودالها پناه 
می‌بردند. به خدا سوگند به اندازه‌ی یک خواته: تفر فنی کششن. انا سر 
به رل تاد دی ان برا کش اکتون پرهایسان ونم 
تا 1 
می‌تابد و باد برایشان می‌وزد و کرکسها به دیدار انها می‌روند و در 
سرزمینی خشک , بر خاک افتاده‌اند. (8) . 

یزید گفت: من بدون قتل حسین (ع) نیز از شما راضی بودم؛ اگر او به نزد 
من شاه او را عفو می‌کردم, اما خداوند روی ابن مرجانه را زرشت کند 
که چنین کرد.  )9(‏ ۱ 

یزید دستور داد تا سر امام حسین (ع) را حاضر کنند,. سر را اوردند و در 
داخل تشتی از طلا در مقابل او بود قرار دادند؛ انگاه گفت تا اسرای اهل 
بیت را به مجلس او وارد کنند. 

خانواده‌ی پیامبر با دستهای زنجیر شده در کنار مسجد ایستاده و در انتظار 
آینده بودند. پیرمردی شامی جلو آمد و گفت: خداوند را سپاس که شما را 
نابود کرد و یزید را بر شما مسلط ساخت و سرزمینها را از مردان شما 
رهایی بخشید. 

( صفحه 139) 

ی زین العابدین (ع) فرمود: پیر مرد آپا قرآن خوانده‌ای؟ 

گفت: آری. 0 

امام فرمود: «ایا ایه‌ی قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی (10) 
را خوانده‌ای؟» 

پیژمرن پاش داد ار 


امام فر مود: «ای پیرمرد, ما قربی هستیم, ایا نت واعموا انما غنمتم من 
شی > فان لله خمسه و للرسول لذی القربی (11) را خوانده‌ای؟» 

پیرمرد گفت: آری. ۳9 

عنکم 0 0 1۳۳ (2) ۷ 0 

گفت: آری. ۳ 

امام فرمود: «ای پیرمرد. ما همان اهل بیتی هستیم که ایه‌ی طهارت در 
شان ما نازل شده است.» 

پیر مرد نادم و مبهوت و ناباور گفت: نو را به خدا, شما همان خاندان 
هستید؟ 

امام پاسخ داد: «به خدا سوگند بدون هیچ ابهامی ما اهل بیت طهارت 
هستیم و به جدمان سوگند که همان خاندانیم.» 

پیر مرد عمامه‌اش را از سر برداشت و در حالی که می‌ گریست و نگاهش 
را به سوی آنتتماره دوخته بود گفت: خداوندا, من از دشمنان [[۷ محمد 
(ص) بیزاری می‌جویم و از رفتار خود توبه می‌کنم. امام به وی وعده‌ی 
بخشش داد وقتی یزید خبر توبه‌ی پیرمرد را شنید دستور قتل او را 

( صفحه 139) 

صادر کرد. (13) . 

(ساب الا اون دز تا صفرت خواناتی تخاس تزا تست کروه 
و با نظمی چیده بودند که ساعات روز را با آنها تعیین می‌ کردند, 7 در را 
داب الساعات > ی وان چی کون اتهرای احل پیت را از بات 
«توما» که هم اکنون نیز آثار آن در دمشق موجود است به شهر وارد 
کردند. (مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 8). 

(2) ریاض الحزان, ص 108. ۱ 

(3) مکانی بود در منطقه‌ای سرسبز و اباد در کنار یکی از دروازه‌های 
دمشق که سقفی بلند بر فراز ستونها داشت. معجم البلدان. جح 2 ص 199. 
گوبا بنایی بود که ابتدا مصلای صابتین و سیس محل عبادت یونانیان شد و 
عاقبت نیز به دست بهود افتاد و سر حضرت یحیی (ع) را نیز بر در همین 
بنا آویخته‌اند. (مقرم, مقتل الحسین؛ ص 3). 

(4) تذکره الخواص, ص 262 - 261.(بحار الانوار ج 45 ص 199. 

(5) سهل بن سعد ساعدی در زمان رحلت پیامبر 15 ساله بود و گویا 
آخرین صحابی رسول خدا بود که از دنیا رفت. گفته می‌شود بیش از یکصد 
سال زندگی کرد. او خود می‌گفت بعد از من شما از کسی نخواهید شنید 
که بدون واسطه بگوید: «قال رسول الله» (الاستیعاب, ج 2 ص 664). 

(6 دستگاه اموی برای بی‌اهمیت نشان دادن جایگاه برجسنه‌ی امام حسین 
(ع) دستور داده بود که سر مبارک او را به دنبال سایر سرهای شهدا 


حرکت دهند. شاید نمی‌خواستند مردم سر امام را بشناسند و قصد داشتند 
مردم را به اشتباه اندازند. 

(7) زخار, قمقام. ص 56د. 

(8) نهاية الارب. ج 7 ص 202 و الفتوح, ج 3 ص 148. 

(9) الفتوح, ج 3 ص 148 و تاریخ طبری, ج 4 ص 332. 

(10) سوره‌ی «شوری» ایه‌ی 23. 

(11) سوره‌ی «انفال» آیه‌ی 41. 

(12 سوره‌ی «احزاب» اه دد. 

(13) بحارالانوار. ج 45 ص 129, طبرسی, للاحتجاج. ج 2 ص ۸120, با 
اندکی اختلاف. 


در مجلس یزید 


در مجلس پزید 

اهل بیت را در حالی , به مجلس پزید وارد کردند که دستهایشان با زنجیر به 

یکدیگر بسته شده بود. 

حضرت زین العابدین (ع) با دیدن یزید فرمود: 

«ما ظنک بجدنا رسول الله لو پرانا علی مثل هذه الحالة؟» 

«چه می‌پنداری اگر جد ما رسول خدا ما را چنین حالتی ببیند؟» 

پیش از آنکه یزید سخنی بگوید فاطمه دختر امام حسین (ع) گفت: «ای 

یزید! آپا دختران رسول خدا| (ص) باید این گونه به اسارت گرفته شوند؟» 

عده‌ای در مجلس گریه افتادند و یزید دستور داد دستهای امام سجاد (ع) را 

باز کنند. انگاه که با چوبدستی‌اش بر لب و دندانهای امام حسین (ع) ضربه 

۱ 9 

نفلق هاما من اناس ِِ 

«سرهایی را از کسانی که عزیز بودند شکافتیم و آنها آزاردهنده‌تر و 

ستمکارتر بودند.» ۲ 

در کنار طف بودند به ما نزدیکتر هستند تا ابن زیاد عبد, که نسبت پستی 

( صفحه 140) 

دارد نسل سمیه مادر زیاد به تعداد ریگهاست, اما از دختر پیامبر نسلی 

بجای نمانده است. 

یزید به سینه‌ی او کوفت وگفت: خاموش باش ! (2) او که دا موضع انفعال 

قرار گرفته بود گفت: خداوند پسر مرجانه را رسوا کند! اگر , بین او و شما 

خویشاوندی بود چنین نمی‌کرد. زنجیرها را بردارید و طنابها ۳ کنید! (3) 

سپس یزید با اشاره به سر مبارک امام حسین (ع) گفت: این مرد به خود 

می‌بالید و می‌گفت: پدر من از یزید بهتر و مادرم از مادر او بهتر است. جد 
من از اجداد یزید و من خود از او بهتر هستم و همین مسائل بود که وی را 

به 0 داد! اما اینکه پدر او بهتر از پدر من است, کار به داوری کشید و 

خدا به نفع پدر من داوری کرد! اما اينکه مادر او بهتر از مادر یزید است به 

جانم سوگند که فاطمه (س) دختر رسول خدا بهتر از مادر من است. 

اما در مورد جد او, مسلم است هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داشته 

باشد نمی‌تواند بگوید که جد من بهتر از محمد (ص) است. ولی در مورد 

خودش و من, شاید او اين آیه را نخوانده است: 

«قل اللهم مالک الملک.» (4) . 


سپس خطاب به حضرت زین العابدین (ع) گفت: ای پسر, پدر تو رابطه‌ی 
خویشاوندی را نادیده گرفت و حق مرا انکار کرد. و با حکومت سلطنت من 
به مبارزه برخاست و خداوند با او چنان رفتار کرد که دیدی! 

امام ادعای وی را با آیه‌ای از قرآن پاسخ داد: 

( صفحه 141) 

ما اصاب من مصيبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان 
ثبر ا ها ان:ذالک لین الله تسیر ( وا ی 

هی هل وبا جان نها ری گت ار آنکه آن راتحاق یم 
در کتاب خدا نوشته شده است و این امر بر خدا اسان است. 

یزید از فرزند خود خالد خواست تا پاسخ امام را بدهد, اما چون او درماند 
خود گفت: 

و ما آصابکم من مصيبة قبما کسبت آیدیکم و یعفوا عن کثیر. (6) . 

اک مین بر شما رسد برای کارهایی است که انجام می‌د هید و خدا 
حضرت زین العابدین (ع) فرمود: «ای زاده‌ی معاویه و صخر و هند, نبوت و 
رهبری هميشه در اختیار پدران و اجداد من بوده است؛ پیش از انکه تو 
متولد شوی. براستی که جدم علی بن ابی طالب (ع) در جنگ بدر و احد و 
احزاب پرچمدار رسول خدا بود و پرچم کافران در دست پدر و جد تو بود.» 
آنگاه فرمود: 

ماذا تقولون اذ قال النبی لکم 

بعترتی و باهلی بعد مفتقدی 

منهم اساری و منهم ضرجوا بدم 

«چه مت ایند آنگاه که پیامبر به شما بگوید شما که آخرین امتها نودید پس 
از رفتن من با خاندانم چگونه رفتار کردید. گروهی را به اسارت گرفتید و 
دسته‌ای را به خون اغشته کردید.» 

امام در ادامه افزود: 

( صفحه 142) 

ای پزید, وای بر توا اگر می‌دانستی چه کرده‌ای و درباره‌ی پدرم و 
خاندانش و عموهای من چه جنایتهایی مرتکب شده‌ای؛ اگر می‌دانستی در 
کوهستانها پناه می‌گرفتی و خاکستر نشینی می‌گزیدی و فریاد, واویلا بلند 
می‌کردی. ایا باید سر حسین بن علی (ع) که امانت رسول خدا بود در 
مقابل دروازه‌ی شهر اویزان باشد؟! ما امانت رسول خدا در میان شما 
هستیم و من تو را به خواری و پشیمانی در روز رستاخیز بشارت می‌دهم, 
روزی که مردم گرد آیند.» (7) : 

یزید که حالت عادی نداشت و کویا مست (8) بود و يا اینکه همه چیز را از 


دست رفته می‌دید در حالی که با چوب دستی خود بر لب و دندان امام 
حسین ءع( ضربه می‌زد می‌خواند: 

| 

جزع الخزرج من وقع الاسل 

فاهلوا و استهلو فرحا 

ثم قالوایا یزید لاتشل 

وعدلناه ببدر فاعتدل 

خبر جاء و لا وحی نزل 

لست من خندق ان لم انتقم 

من بنی احمد ما کان فعل (9) . 

اين کاش بزرگان قبیله‌ام که ی بدر کشته شدند, بودند و می‌دیدند که 
قبیله‌ی خزرح چگونه در برابر نیزه‌ها به زاری افتاده‌اند. 

تافی کر راهان را کلسم وعساي ما فش ی 
فرزندان بنی‌هاشم با حکومت ما بازی کردند و الا نه خبری از اسمان امد و 
به وحی نازل شده است. من از دودمان خندق نیستم. اگر کینه‌ای را که از 
محمد (ص) به دل دارم بر فرزندانش عمل تک ۳ 

در این زمان یکی از شامیان با اشاره به فاطمه, دختر امام حسین (ع) 

( صفحه 143) 

خطاب به یزید گفت: این کنیز را به من ببخش! 

فاطمه خود را به عمه‌اش زینب چسباند و گفت: عمه‌جان حال که تیم 
شده‌آم کنیز هم بشوم؟ (10) . 

دل دریایی پیامبر عاشورا و شیرزن کربلا که مملو از درد و رنج بود توفانی 
شد. رویش را به سوی مرد شامی برگرداند و فرمود: نه تو و نه یزید قادر 
به بردن این دختر نیلستید. 

پزید گفت: به خدا سوگند که می‌توانم چنین کنم. 

زینب فرمود: «به خدا سوگند. هرگز چنین قدرت و سلطه‌ای را خداوند به 
تو نداده است مگر اينکه از اسلام خارج شوی و به دین دیگری درآیی. ِ« 
یزید که به شدت برافروخته بود گفت: با من چنین سخن می‌گویی؟! پدر و 
برادر تو از دین یرون رفتند. 

دختر علی (ع1 گفت: «تو, پدر و جدت دین خدا را که دين پدرم و برادرم 
بود پذیرفتند, اگر مسلمان باشی.» 

یزید گفت: دروغ می‌گویی ای دشمن خدا. ۲ 

زینب فرمود: «تو ظاهرا امیر هستی و ظالمانه ناسزا می‌گویی و چون 
قدرت ظاهری داری زورگویی می‌کنی.» 


سفیر روم که مهمان مجلس یزید بود با دیدن چنین صحنه‌هایی جانخراشی 
یزید علت این سوال را از او جویا شد. وی گفت چون. به کشورم بازگردم 
درباره‌ی انچه از من سوّال می‌شود و باید علت این همه شادی و سرور را 
بدانم تا قیصر را نیز خوشحال کنم. 

( صفحه 144) 

یزید گفت: ای سر حسین (ع)؛ پسر فاطمه (س). دختر محمد (ص) است. 
سفیر پرسید: : همان محمدی که پیامبر شماست؟! 

پزید گفت: آری 

سقیر روم که بشدت منقلب شده بود برآشقت و گفت: نابود باشید با چنین 
ایینی که دارید! دین من بهتر از دین شماست. زیرا| پدر من که از نبیرگان 
داوود است و میان ما و داوود. پدران بسیاری قرار گرفته‌اند بسیار مورد 
احترام است و بر جای سم آن مرکبی که عیسی بر آن سوار شده بود 
کلیسایی ساخته‌اند و مردم من به زیارت آن می‌روند و شم فرزند پیامبر 
خود را کشته‌اید با انکه جز یک دختر میان انها واسطه نیست. (11) . 

این سخنان منطقی و برهان قدرتمند ان چنان یزید را غضبناک کرد که 
دستور داد فرستاده‌ی پادشاه روم را به قتل رسانند. (12) . 

دختر شجاع, دشن برنامه‌ریز و با فراست علی (ع) که شرایط را 
مناسب می‌دید و از سوی دیگر می‌بایست هیبت و هیمنه‌ی خببت پادشاه 
اموی را خرد کند, برخاست و زبان به سخن گشود: 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. صدق الله 
کذلک یقول (ثم کان عاقبة الذین اساوآلسوای ان کذبوا بایات الله و کانوا 
بهاسرون 013 ۱ 

اظننت يا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و افاق السماء فاصبحنا نساق 
کما تساق الاساری ان بنا علی الله هوانا و بک علیه کرامة و ان ذلک لعظم 
خطرک عنده فشمخت بانفک و نظرت فی عطفی جذلان 

( صفحه 145) 

مسرورا حیث رایت ت الدنیا لک مستوئقة و الامور متسقة و حین صفا لک 
ملکنا و سلطاننا, فا و 
کف وا ۱۹ ۳ اما و لهم عذاب 
مهین) (14) . 

امن العدل یابن الطلقاء تخدیری حراثری و امائک و سوقی بنات رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم سبایا قد هتکت ستورهن و ابدیت 
المناقل و یتصفح وجوههن القریب و البعید و الدنی و الشریف, لیس معهن 
من رجالهن ولی و لا من حماتهن حمی, و کیف یرتجی مراقبة من لفظ فوه 


اکباد الازکیاء و نبت لحمه من دماء الشهداء و کیف لا بستبطا فی بغضنا 
اهل البیت من نظر انا بالشتتف و الشنان و الاحن و الاضغان ثم تقول غیر 


متحیا غلی ایا این ختخالله‌شبات اه الخته تنکتها تتخضریک و کیف لا 
تقول ذلک و قد نکات القرحة و استاصلت الشافة باراقتک دماء ذربة محمد 
صلی اللعلبه.و الم من تخوم الارض .من ال عبد الفطلتر وستقیف 
ای بو سا موز فلتردن و شیکا موردهم و لتودن انک شللت و 
بکمت, و لم تکن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت. 
اللهم خی تحها ی . سفک دماءنا و قتل 
حماتناء؛ 3 الا جلدی و لاحززت الا لحمک و لتردن علی رسول 
( صفحه 146) ۱ 
عترته و لحمته حیث یجمع الله شملهم ویلم شعنهم و یاخذ بحقهم(ولا 
تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون) (15) 
و کفی بالله حاکما و بمحمد صلی الله علیه و اله و سلم خصیما و بجبرئیل 
ظهیرا و سیعلم من سوی لک و مکنک من رقاب المسلمین, بئس للظالمین 
بدلا و ایکم شرمکانا و اضعف جندا. 
و لّن جرت علی الدواهی مخاطبتک انی لا ستصغر قدرک و استعظم 
تقریعک و استکثر توبیخک, لکن العیون عبری و الصدور حری, الا فالعجب 
کل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشیطان الطلقاء, فهذه الایدی 
تنطف من دمائنا و الافواه تتحلب من لحومنا و تلک الجثت الطواهر الزواکی 
تنتابها العواسل و تعفرها امهات الفراعل. 
ولثّن اتخذتنا مغنما لتجد بنا و شیکا مفرما حین لا تجد الا ما قدمت یداک و 
ما ربک بظلام للعبید و الی الله المشتکی و علیه المعول, فعد کیدی و اسع 
سعیک و ناصب جهدک فوالله لاتمحو ذکرنا و لا تمیت وحینا 2 
و لاترحض عنی عا رهانته هن رایک الا فنده ایامی الا عد و خععک الانیدد؟ 
یوم ینادی المنادی: الا لعنة الله علی الظالمین. والحمد الله رب العالمپن 
الدی تس لاوننا بالففاده نو الععفره و لاخرنا بالسمادضی الرحفف.ي نسال 
الله ان یکمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید و یحسن علینا الخلافة انه 
رحیم ودود, حسبنا الله و نعم الوکیل. (16) . 
ستایش خداوندی را 0 که ۳ جهانهاست. و درود خدا بر 
فرستاده‌ی او و خاندانش. خداوند تعالی درست فرمود: «عاقبت انان را که 
کار زشت کردند. این بود که ایات الهی را تکذیب و ان را به سخره 
گرفتند.» ای يزید, حال که در باور 


( صفحه 147) ۲ 

خویش بر ما سخت گرفته‌ای و راه اقطار زمین و آفاق آسمانها و راه چاره 
را به رویمان مسدود کرده‌ای, و ما را مانند اسیران از شهری به شهری 
می‌گردانند, آیا پندار تو این است که خداوند تو را عزیز و ما را ذلیل ساخته 
است؟! و اين پیروزی به علت آبرومندی تو در پیشگاه خداست؟ 

بدن که از روی کبر می‌خرامی و از سر عجب نگاه می‌کنی و بر خود 
می‌بالی. سرخوش و شادمانی که دنیا به تو روی اورده است و کارهای تو 
را آراسته و حکومت ما را به تو اختصاص داده است؛ کمی آهسته‌تر! 

آبا کلام خداوند را از یاد برده‌ای که می‌فرهاید: «گمان نکنید آنان را که به 
کفر گرویدند مهلتی می‌دهیم تا بر سرکشی و نافرمانی بیفزایند و آنان را 
عذابی خوارکننده است.» ‏ 

ای پسر آزادشدگان (17) . آیا از عدالت است که تو زنان و کنیزان خود را 
در پرده بنشانی و پرده نشینان رسول خدا را اسیر کنی و شهر به شهر 
بگردانی؟! پرده‌ی ابروی انها را بدری و صورت نها را نمایان سازی تا 
چشم مردم آنها را ببیند؟ و دور و نزدیک, شریف و فرومایه تماشایشان 
کنند؛ از مردان انها کسی همراهشان نباشد, به یاور و نه نگاهدارنده و نه 
مددکاری. 

چگونه می‌توان امید بست به دلسوزی کسی که مادرش جگر پاک 

( صفحه 148) 

مردان خدا| را جوید و گوشت او از خون شهید روییده است؟! و این رفتار 
از کسی که پیوسته با ما دشمنی کرده است., بعید نیست. این گناه بزرگ را 
خرد شماری و خود را بر این کردار زشت مجرم ندانی و به اجداد کافر 
خویش مباهات, و آرزوی وتان کنی تا جنایت بیرحمانه‌ی تو را ببینند و 
شادمان شوند و از تو قدردانی کنند. با چوب بر لب و دندان ابی عبدالله 
(ع), سید جوانان بهشت می‌زنی, چرا شادمان نباشی که دل ما را مجروح 
کردی از رنجع شورش درون رستی و خون فرزندان رسول خدا را که 
ستارگان زمین بودند ریختی و هم اکنون گذشتگان خود را می‌خوانی. باید 
صبر و شکیبایی پيشه کرد و دیری نپاید که تو نیز به آنها ملحق شوی و آرزو 
کنی که ای کاش دستهایت خشک شده بود و زبانت لال و آن سخن را بر 
زبان نمی‌آوردی و آن کار زشت را انجام نمی‌دادی! ِ 

خداوندا, حق ما را بستان و انتقام ما را بگیر و بر اين ستم پیشگان که خون 
ما را ریخته‌اند خشم و عذاب خود را فرو فرست. 

ای یزید, به خدا سوگند که پوست خود را شکافتی و گوشت بدن خود را 
پاره پاره کردی. سول :خدا را در حالی, ملاقات: کنی که آنبار سنکین .بر 
دوش توست؛ خون خاندانش را ریخته‌ای و پرده‌ی حرمت او را دریده‌ای و 
فرز‌نداتش را به اسارت برده‌ای جاین که خداوتد پریشانی انا را پزدابنده 


داد آنها را بستاند. خدا فرموده است: «میندارید آنان که در راه خدا کشته 
شده‌اند. مرده اند بلکه زنده و از روزی خداوند بهره‌مند هستند.» 

همین بس که ان روز خداوند, حاکم و محمد (ص) خصم شما و جبرئیل 
( صفحه 149) 

مسلمانان مهیا ساخت بزودی در خواهد یافت که پاداش ستمکاران چه 
پاداش بدی ۰ و خواهد فهمید که کدام یک از شما بدتر و سیپاه کدام 
اگر چه 1 روزگار وادارم ساخت تا با تو سخن بگویم اما تو را ناچیز 
می‌شمارم و بسیار نکوهشت می کنم و سرزنشهای تو را چیزی 
نمی‌شمارم, اما چه کنم که دیده‌هاأ گریان و دلها سوزان است. 

جای شگفتی است که حزب شیطان حزب خدا را به قتل رساند و خون ما 
از پنجه‌های شما بچکد, پاره‌های گوشت بدن ما از دهان شما خارج شود و 
آن بدنهای پاک و مطهر را گرگهای وحشی بیابان دريابند. 

آنچه آمرور غیت می‌شناسی فردا غرامت است و آنچه را از پیش 
فرستادی دریافت خواهی کرد. 

خداوند بر بندگان ستم روا ندارد و شکوه‌ام برای اوست و به او اعتماد 
دارم" پس هر خدعه‌ای که داری انجام ده و هر تلاش و کوششی را به کار 
بگیر. به خدا سوگند یاد ما از دلها و وحی ما را محو نخواهی کرد و به جلال 
ما نخواهی رسید و لکه‌ی ننگ این ستم را نخواهی شست. رأی و نظر تو 
بی‌اعتبار و ناپایدار و زمان سلطنت نو اندک و جمعیت نو پریشان خواهد 
شد, آنگاه که هاتفی فریاد زند «لا لعنة الله علی القوم الظالمین.» 

سپاس خداوندی را که آغاز ما را به سعادت و آمرزش و عاقبت ما را به 
شهادت رقم زد و از خداوند مت کت نتم کر آنان را اجر جزیل عنایت 2 
و بر پاداش انها بیفزاید. او خود بر ما نیکو خلیفه‌ای است و مهربانترین 
مهربانان است و بر او توکل 

( صفحه 150) 

می‌کنيم. 

ای خدا را اشناتر از همه 

ای که کفر از هیبتت در واهمه 

حضرت صبر از تو گوهر یافته 

قامت عشق از تو زیور یافته 

همچو کوهی بر زمین استاده‌اي 

رکن عرشی کاین جنین استاده‌ای؟ 

باروم ناید در این ملک خدا 

اين همه تير و تو تنها روی پا 


بازگو با من تو ای دخت علی 
حامل سر خدایی یا ولی؟ 

آن همه آشفتگی در پای عشق 
تیرباران کردن سیمان عشق 
خون حق را ریختن بر روی خاک 
سینه‌ی خورشید دیدن چاک چاک 
دختران اسمان را رخ کبود 
کودکان کهکشان را همچو عود 
باز خندیدن به روی تیغ و تير 
کیستی روشن‌تر از ماه منیر؟ 

همرهی با کاروان خستگان 

لب نهادن بر گلوی تشنگان 

اب از اشک زلالت منفعل 

خواب از راز و نیازت بس خجل 

داد و بیداد از جفای ناکثان 

«در اسارت اعتدال کهکشان!» (18) . 

کو اسارت؟ خصم تو در بند بود 

هر کلامت صد هزاران پند بود 

روز عاشورا که غیرت مرده بود 

تیغ نامردان به عزت خورده بود 

آن زمانی که خدای کربلا 

یکه شد در آن زمین پربلا 

چون نگاهت در نگاهش اوفتاد 

حیدر و زهرا به یادش اوفتاد 

دست لبخندت پریشانی زدود 

بر دل دریایی‌ اش مستی فزود 

گر نبودی تو کنار خیمه‌ها 

پاسبان و رازدار کشته‌ها 

شاه را کی خنده بر لب می‌رسید؟ 

جان او از غصه بر لب می‌رسید 

تو منایی, تو صفایی, زینبی 

مرتضایی, زهره‌ای نو یا نبی؟ 

وصف تو ناید به دنیای ادب 

ذکر تو سری است از اسرار رب (19) . 

( صفحه 151) 

سخنان زینب, غرور و تکبر یزید را در هم شکسته و اعتبارش را به باد داده 


بود. دختر علی (ع) در اوج عزت و شرف و آزادگی, فرهیختگان دنیا را آن 
چنان در هم کوپید که تا آخرین لحظه‌ی آفرینش آرامشی در پی نداشت. 
سخنان برگرفته از روح نیرومند و پرصلابت شیرزن قهرمان کربلا اوج 
اتتار هستی هاشار سا اراد کان امته 

روشنی صبح بدون شبی 

کر اگر زینبی 

وامگزار ۰ 

بانگ رسای نو ستم سوز شد 

کشته‌ی مظلوم تو پیروز شد 

خواست که عم دست تو بندد ولی 

غم که بود در بر دخت علی 

قامت تو قامت غم را شکست 

دخت علی را نتوان دست بست 

ای دل دریا دل درياي تو 

عرش خدا منزل و ماوای تو 

دختر تنهای خدا بر زمین 

خواهر ازادی و فرزند دین 

انچه تو کردی به صف کربلا 

کرده‌ی مخلوق بود یا خدا 

آن همه خود دیدن و جون گل 0 

دشت خزان دیدن و بلبل شدن! 

( صفحه 152) 

دیدن خورشید ذبیح از قفا 

باز ستادن چو فلک روی پا! 

جان تو گلخانه‌ی عشق خداست 

جای چنان چون زنی کربلاست (20) . 

(1) ابن شهر اشوب در مناقب نام اين شخص را عبدالرحمن بن حکم ذکر 
کرده است. 

(2) آسشاو مور رس 119 

(3) شریف القریشی, حياة الامام زين العابدین. ص 173. 

(4) سوره‌ی «آل عمران» آیه‌ی 26, بحارالانوار, ج 45, ص 131. 

(5) سوره‌ی «حدید» آیه‌ی 22. 

(6) سوره‌ی ««شوری», ایه‌ی 30. 

(7) بحارالانوار, ج 45, ص 135. 

(8) معالم المدرستین, جح 3 ص 162. 


(9) الفتوح. ج 3 ص 150, تذکرة الخواص. ص 261, لواعح الاشجان. ص 
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(10) ارشاد مفید, جح 2 ص 120. 

(11) بحارالانوار. ج 45 ص 141. 

(12) الملهوف. ص 7/9. 

(13) سوره‌ی «روم». آیه‌ی 10. 

(14) سوره‌ی «آل عمران». آیه‌ی 178. 

(15) سوره‌ی «آل عمران». ص 169. 

(16) بحارالانوار. ج 45 ص 133, طبرسی, للاحتجاج. ج 2 ص ۸122, با 
کمی‌اختلاف. 

(17 روز فتح مکه بزرگان قریش نزو رسه ل خدا آمدند رسول خدا از آنها 
پر سید . * فان ی کنید با شما چگونه رفتار می‌کنم؟ گفتند آنچه در اندازه‌ی 
برادری و بزرگواری برادرزاده‌ای بزرگ است. پیامبر فرمود.: «اذهبوا انتم 
الطلقاء» بروید که شما آزاد‌هستیده از همان‌تارنح بزر کان: فر پنش.به طافا > 
«آزادشدگان» معروف شدند. سیره‌ی ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 5 - 4, 
واقدی, مغازی, ج 2 ص <83, ابن کثیر, السرةالنبوية, جح 3 ص 70<. 

(18) مراد حضرت زینب (س) است. 

(19) از نگارنده. 

(20) شعر عشق جوشیده از دل ارادتمند و محب خاندان عصمت. شاعر 
درا جناب آقای دکتر علی موسوی گرمارودی است که در جلسه‌ای 
برایم نوشت و من نیز به نیابتش در این بخش از کتاب به محضر دختر 
گرامی علی (ع) اهدا کردم. 


امام باقر در مجلس یزید 


امام باقر در مجلس پزید 

امام باقر (ع) هم که در آن زمان دو سال و چند ماه بیشتر از زندگانی‌اش 
نمی‌گذشت در برخورد با تعدادی از درباریان دستگاه اموی که به یزید 
توصیه می‌کردند اسرای خاندان وحی را به قتل رساند از جای خود 
برخاست و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: 

«مشاوران تو برخلاف مشاوران فرعون ری دادند؛ زیرا آنها در پاسخ 
فرعون درباره‌ی موسی وهارون 

ارجه واخاه و ارسل فی المدائن ی (1) . 

او و برادرش را مهلت ده و فرستادگانی را به شهرها رهسپار کن تا 
جادوگران اجتماع کنند و پس از انکه ساحران آمدند انها را ازمایش کن. 

( صفحه 153) 

در حالی که اطرافیان تو به قتل ما اشاره کردند و اين بی‌علت نیست.» 
یزید علت را جویا شد و امام فرمود: «انان زیرک و عاقل بودند_و اینها 
فریفته و نادان هستند. زیرا کسی جز نایاکان پیامبران و فرزندان انان را 
نمی کشد.» ۱ 

یزید سرافکنده شد و دستور داد انان را از مجلس بیرون ببرند (2) و سر 
مقدس امام حسین (ع) را در قصر اویزان کنند. (3) خانه‌ای در نزدیکی 
قصر محل استقرار خاندان نبوت شد. (4) یزید که نقشه‌های خود را خنثی 
و برنامه‌هايش را ملغی می‌دید دستور داد تا خطیب مسجد جامع در اجتماع 
مردم از علی (ع) و حسین (ع) بد بگوید. 

(1) سوره‌ی «اعراف» آیه‌ی 111 

(2) مسعودی» اثبات الوصیه, ص‌ 170 

(3) شبر, جلاء العیون, ج 2 ص 263. 

(4) ارشاد مفید, ج 2 ص 122. 


افشاگری امام سجاد 


افشاگری امام سجاد 

مسجد پر از جمعیت بود. خطیب متملق شام در وصف معاویه و یزید سخن 
گفت و تمامی فن و هنر خود را در اهانت به علی (ع) و حسین (ع) به کار 
حضرت زین العابدین (ع) که در مجلس حاضر بود فریاد زد: «وای بر توء 
خشنودی مخلوق را بر خشم خداوند ترجیح داده‌ای؟ عاقبت خود را در اتش 
خوب بنگر!» 

آنگاه فرصت خواست تا از فراز منبر سخن گوید. 

يیزید به وی اجازه نداد, اما پافشاری مردم چاره از او گرفته بود و امام بر 
منبر استقرار یافت و چنین گفت: 

( صفحه 154) 

ایها الناس! اعطینا ستا و فضلنا بسبع: اعطینا العلم والحلم و السماحة و 
الفصاحة و الشجاعة والمحبة فی قلوب المومنین. و فضلنا بان منا النبی 
المختار محمدا و منا الصدیق و منا الطیار و منا اسد الله و اسد رسوله و 
منا سبطا هذه الامة. ۱ 

ایها الناس! انا ابن مکه و منی, انا آبن زمزم و الصفاء انا ابن من حمل 
الرکن باطراف الرداء انا ابن خير من ائتزر و ارتدی, انا ابن خیر من انتعل و 
من حمل علی البراق فی الهواء. انا ابن من اسری به من المسجدالحرام 
الی المسجد الاقصی, انا آبن من بلغ به جبرئیل الی سدرة المنتهی, انا ابن 
من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, انا ابن من صلی بملائكکة السماء؛ 
انا ابن من اوحی الیه الجلیل ما اوحی, انا ابن محمد المصطفی, انا ابن 
علی المرتضی, انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا: لا اله الا الله. 
انا ابن من ضرب یدی رسول الله بسیفین و طعن برمحین وهاجر الهجرتین 
و بایع البیعتین و قاتل ببدر و حنین و لم یکفر بالله طرفة عين, انا لبن صالح 
المومنین و وارث النبین و قامع الملحدین و یعسوب المسلمین و نور 
المجاهدین و زین العابدین و تاج البکائین و اصبر الصابرین و افضل القائمین 
من ال یاسین رسول رب العالمین, انا اين الموید بجبرئیل, المنصور 
انا ابن المحامی‌عن حرم المسلمین و قاتل المارفین و الناکثین و القاسطین 
و المجاهد اعداءه الناصبین,؛ و افخر من مشی من قفریش اجمعین,؛ و اول 
من اجاب و استجاب لله و لرسوله من الموّمنین, و اول السابقین, و قاصم 


المعتدین و مبید المشرکین. و سهم من مرامی الله علی المنافقین, و 
لسان حکمة العابدین و ناصر دین الله و ولی امر الله و بستان حکمة الله و 
عبدة 
( صفحه 155) 

علمه, سمح, بهی, بهلول, زکی: ابطحی, رضی, همام. كِ صوام, 
ماما هد عزيمة و اشدهم شکیمة, اسد نب تیف فی حون اذ 
ازدلفت لاه و قربت الاعنه طحن الرحی؛ و یذرو هم فیها ذرو الریح 
الهشیم, لیت الحجاز و کبش العراق, مکی مدنی خیفی عقبی بدری احدی 
شجری مهاجری. 

من العرب سیدها, و من الوغی لینها, وارث المشعرین و ابو السبطین: 
الحسن و الحسین, ذاک جدی علی بن ابی طالب. 

ای مردم, خداوند ما را شش خصلت عطا فرموده و بر هفت ویژگی برتری 
یافته‌ایم. علم, بردباری. سخاوت. فصاحت. شجاعت. و محبت در قلوب 
مومنان را به ما ارزانی داشت و ما را بر دیگران این گونه برتری داد که 
پیامبر بزرگ اسلام. صدیق علی (ع) - جعفر طیار. شیر رسول خدا حمزه, 
امام حسن (ع) و امام حسین دو فرزندان بزرگ رسول خدا را از ما انتخاب 
کرد. (1) . 

به انها می‌شناسانم. 

ای مردم! من فرزند مکه و منا هستم. من فرزند زمزم و صفا هستم. من 
فرزند کسی هستم که حجرالاسود را با ردای خود حمل و بر جای خود نصب 
کرد. من فرزند بهترین طواف کنندگان هستم, من فرزند بهترین حج گزاران 
و تلبیه گویان هستم. من فرزند کسی هستم که بر براق سوار شد. من 
فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی 
رفت. من 
( صفحه 156) 

فرزند کسی هستم که جبرئیل او را به سدرة المنتهی برد و به مقام قرب 
الهی و نزدیکترین جایگاه به خدا رسید. من فرزند کسی هستم که با 
ملائکه‌ی آسمان نماز گزارد . من فرزند پیامبری هستم که خداوند تژر ک 
برایش وحی فرستاد, من فرزند محمد مصطفی (ص) و علی مرتضی (ع) 
هستم, فرزند کسی هستم که بینی گردن کشان را , به خاک مالیده تا به 
کلمه‌ی توحید اقرار کردند. 

من پسر کسی هستم که در برابر پیامبر با دو شمشیر و دو نیزه می‌جنگید, 
دو بار هجرت و دو بار بیعت کرد و در بدر و حنین با کافران به مبارزه 
برخاست و به اندازه‌ی زدن یک پلک کفر نورزید. من فرزند صالح مومنان 


وارث انبیا, از بین برنده‌ی مشرکان, امیر مسلمانان. فروغ جهادگران, 
زینت عبادت کنندگان و افتخار گریه کنندگان هستم. ‏ _ 

من فرزند بردبارترین صابران, و بافضیلت‌ترین نمازگزاران از اهل بیت 
رسول خدا هستم. من فرزند کسی هستم که جبرئیل او را تایید و میکائیل 
او را یاری کرد. من فرزند کسی هستم که حرم مسلمانان را پاسداری و با 
مارقین و ناکثین و قاسطین به نبرد پرداخت. من فرزند بهترین قریشم. من 
پسر کسی هستم که اولین ایمان آورنده به خدا و رسول او بود. . من پسر 
اولین سبقت گیيرنده در ایمان و شکننده‌ی کمر متجاوزان و از بین برنده‌ی 
مشر کانم. 

من فرزند کسی هستم که مانند تیری از تیرهای خدا برای منافقان و زبان 
حکمت بندگان خدا| و پاری کننده‌ی دین خدا| و ولی امر او و بوستان حکمت 
الهی و حامل علم خدا بود. ۱ 

او جوانمرد, سخاوتمند, نیکوکار, جامع خیرات. آقاء بزرگ ابطحی, راضی به 
خواست خدا, پیشگام در مشکلات. صبور, 

( صفحه 157) 

هميشه روزه‌دار, پاکیزه از هر آلودگی و بسیار : نمازگزار بود. 

او که رشته‌ی اصلاب دشمنان را از هم گسست و شیرازه‌ی احزاب ب کفر را 
از هم پاشید او دارای قلبی؛ ثابت و قدرتمند, اراده‌ای استوار و محکم و 
عزمی راسخ بود و مانند شیری شجاع وقتی نیزه‌ها به هم در می‌آویخت 
آنها را خرد و پراکنده می‌ساخت. او شیر حجاز و بزرگ عراق از مکی و 
مدنی, حنفی, عقبی, بدری, احدی, شجری و مهاجری (2) است که در 
همه‌ی صحنه‌ها حضور داشت. او سید عرب و شیر میدان جنگ و وارت دو 
مشعر, پدر حسن (ع) و حسین (ع), جدم علی بن ابی طالب (ع) است, من 
فرزند بانوی بانوانم. 

امام آن چنان با روحی سرشار از حماسه و عزت سخن فن کفت: که 
دستگاه اموی بیمناک شد و برای پرهیز از خشم مردم به موذن دستور داد 
که اذان بگوید تا امام سکوت کند. 

چون صدای موذن به تکبیر بلند شد امام فرمود: 

چیزی بزرگتر از خداوند نیست. 

چون موّذن به یگانگی خدا شهادت داد امام فرمود: 

موی پو ست, گوشت و خونم به یکتاپرستی شهادت می د هد . 

آنگاه که مقذن بانگ زد: 

«اشهد ان محمد رسول الله.» 

( صفحه 158) 

امام خطاب به یزید فرمود: 

این محمد که نامش برده شد جد من است يا تو؟ اگر ادعا کنی که جد 


توست دروغگویی و کافر شوی و اگر جد من است چرا خاندان او را از تیغ 
گذراندی؟ (3) . 

سخنان روشنگرانه‌ی امام موجی از نفرت و خشم را در طبقات مردم به 
وجود آورد. صدای ضجه و شیون اهالی شام حکومت اموی را درمانده کرد, 
برید.تخوبی: قربافته: بود. کم.علی‌ زغم آن همه توچه و رسیدگی به مردم شام 
)4( افنیت. و تبات»سلطنت: او هم اکنفن. از شنوی انان در مغر خر 
جدی است. لذا چاره‌ای نیافت جز اینکه اجازه دهد خاندان پیامبر برای 
شهدای کربلا به عزاداری بیردازند. 

با آغاز عزاداری برای شهدای کربلا, گریه و شیون به موّثرترین ابزار برای 
استیضاح دستگاه جابر اموی تبدیل شد. 

عاشورا طناب دار سلطنت ظلم و کربلاء تیر خلاص استکبار یزیدی 

( صفحه 159) 

شده بود. گروه گروه مردم شام با اهل بیت به عزادای و همدردی 
می‌پرداختند و کار آن چنان بالا گرفت که يزید هم از عبیدالله بیزاری 
می‌جست و به خاندان امام حسین (ع( ادای احترام می‌کرد. 

روزی 7 سر (ع مار حواقی کرد و گفت: آنچه گذشت به 39 
مواجه می‌شد. 9 می‌خواست انجام می‌دادم و با تمام و از کشته 
شدنش جلوگیری می‌کردم حتی اگر به هلاکت بعضی از فرزندانم 
می‌انجامید. اما انچه اتفاق افتاد و دیدی قضای الهی بود, حال هر احتیاجی 
دارید بنویسید تا انجام دهم. (5) . 

امام درخواست کرد تا سر پدر بزرگوارش را تحویل دهند که یزید امتناع 
کرد, اما فشار افکار عمومی کار رز به جاپی رساند که به قول طبری, یزید 
بر سر سفره غذا نمی‌نشست مگر اينکه علی بن الحسین (ع) را فرا 
می‌خواند و او را بر سر همان سفره می‌نشاند (6) ؛ البته تغییر رفتار یزید 
البته تغییر رفتار یزید فریبی بیش نبود و او و مشاوران نیرنگ بازش 
شرایط را تحلیل کرده و زمان را مقتضی چنین برخوردهای منافقانه‌ای 
می‌دانستند والا در پشت پرده. حقیقت اندیشه‌ی امویان غیر از انچه بود که 
مردم مشاهده می‌کردند. یزید هر دو عراق, (کوفه و بصره), را در حوزه‌ی 
قلمرو عبیدالله قرار داد (7) و یک میلیون درهم پاداش برای وی فرستاد و 
در جواب بی‌وفایی مردم کوفه نسبت به امام حسین (ع) و خلق ماجرای 
کربلا دستور داد عبیدالله به میزان صددرصد بر پاداش و هدایای مردم 
کوفه بیفزاید و با همین عطایای یزید بود که عبیدالله دو کاخ سرخ و سفید 
ساخت تا زمستانها در قصر حمراء و تابستان را در قصر بیضا بگذراند. به 
هر حال هیچ گونه آثاری از ندامت و 

( صفحه 160) 


تغییر رویه در زتد کت خفت بار او ثبت نشده است. 

(1) در این خطبه شش علت برای برتری ذکر شده است اما در نقل کامل 
بهایی, خصلت هفتم را حضرت مهدی تبت کرده‌اند. (نفس المهموم, ص‌ 
450 

(2) در بیعت شجره شرکت کرد و از مهاجران مکه به مدینه بود. 

(3) بحارالانوار. ح 45 ص 137. طبرسی. (الاحتجاح. ج 2 ص132. (با 
قدری اختصار, در قول دیگری آمده است که امام سجاد (ع) در ادامه‌ی 
خطبه‌ی خود فرموده است: «انا آبن الحسین القتیل بکربلاء انا آبن علی 
المرتضی, انا ابن محمد المصطفی, انا ابن فاطمه الزهراء انا ابن خديجة 
الکبری, انا آابن سدرة المنتهی, آنا ابن شجرة طوبی., انا ابن المرمل 
بالدماء انا آبن من بکی علیه الجن فی الظلماء انا ابن من ناح علیه الطیور 
فی الهواء.» نفس المهموم. ص 451 الفتوح, ج 3 ص 154. (خوارزمی. 
مقتل الحسین, ج 2 ص 71 - 69. (من فرزند حسین هستم که او را در 
کربلا کشتند, پسر علی مرتضی هستم. پسر محمد مصطفایم. من پسر 
فاطمه و خدیجه‌ام و... فرزند کسی هستم که در خون اغشته شد, فرزند 
کسی هستم که جنیان در ماتم او گریستند. من فرزند کسی هستم که 
پرندگان در عزایش شیون کزد نهر 

(4) معاوية به پزید گفته بود که انان را همچون دو چشم خویش و از 
خواص خود قرار ده. (اخبار الطوال, ص‌‌ 4 2). 

(5) حیاة الامام زین العابدین, ص‌‌ 1179 

(6) تاریخ طبری, ج 5, ص 233. 

(7) معجم البلدان, جح 4 ص 93. 


درخواست امام زین العابدین 


درخواست امام زین العابدین 

پزید که حضور اهل بیت پیامبر را برای حکومت خود خطری بزرگ 
ی به جایی غير از شام 
اعزام کند که این فرصت ٍ با طرح سه ات از سوی امام زین 
العابدین (ع) نق تاستت: اند 

امام فرمود: 

«اول آنکه یک بار دیگر می‌خواهم رخسار پدرم را ببینم 

دوم آنکه دستور دهی هرچه از ما به غارت 3 بازکُردانند. 

سوم آنکه اگر تصمیمی به قتل من گرفته‌ای فردی مورد اعتماد را با این 
زنان همراه کن تا آنها را به حرم پیامبر (ص) باز گردانند.» 

پزید پاسخ داد. خواسته‌ی اول تو هرگز برآورده نخواهد شد. درخواست دوم 
را به چندین برابر جبران می‌کنم و در مورد سوم جز تو کسی همراه زنان 
نخواهد بود. 

امام فرمود: «اموالت را نمی‌خواهیم و بر تو ارزانی باد, آنچه از ما غارت 
شده. است: باز کردان. زیرا در ضیان آنها مقتعه: کردتبتد و بثر اه مادرمان 
فاطمه (س) قرار دارد. ۳ 

بزید. قرمان .داد آنها وا باز کزذانند و دویست دار نیز به آنها آفزود و 
اسیران اهل بیت را به سوی مدینه باز گرداند. 

امام آن دینارها را به مستمندان شام بخشید. (1) هنگام حرکت. یزید, 

( صفحه 161) 

مقداری وسایل را به همراه کاروان فرستاد و به ام کلئوم گفت: اینها در 
قبال مصایبی است که بر شما وارد شد. 

ام کلثون فریاد زد: «چه تو بی‌حیا و بی‌شرمی! برادرم حسین (ع) و اهل 
نمی‌پذیريم.» (2) . 

(1) الملهوف؛ ص ۵2, زخار, قمقام, ص‌ ۵, با اندکی اختلاف. 

(2) بحارالانوار. ج 45 ص 197. 


حرکت از شام 


حرکت از شام 

پس از هفت روز حضور تلخ و جانکاه, نعمان بن بشیر (1) , به فرمان یزید, 
وسایل سفر اهل بیت را فراهم, و آنان را همراه با فردی امین به سوی 
مدینه روانه کرد. (2) در مسیر راه هر جا که کاروان فرود قتفی ‏ ما آن 
ماهفران از خاندان رسالت فاصله می‌گرفتند و تا رسیدن به مدینه این 
روش ادامه داشت. (3) از دوردست بناهای مدینه نمایان شد. ام کلئوم 
نظم کاروان را به. هم. ویخت: کلام آتشنیزه دختر علی که از سینه‌ی 
تتنوخته‌آنتن برمی آمد بار دیکر داغها را نازه کرد 

«ای مدینه‌ی جد ماء ما را به خود راه مده که ما با اندوه و حسرت 
بازگشتیم. با همه‌ی خویشاوندان از تو رفتیم. اکنون که بازگشته ایم نه 
مردان و نه کودکانی با ماست. وقتی می‌رفتيم جمع ما کامل بود و اکنون 
برهنه وغارت شده‌آیم. در ظاهر در امان خدا| بودیم و اکنون که باز گشته‌ایم 


بر ستم 

( صفحه 162) 

ستمگران و شکستن پیمانشان بیمناکیم. مولای ما حسین مونس ما بود و 
چون آمدیم او را کربلا وا گذاردیم. کر ی و 
شده‌آیم. ما هستیم که بر برادر خود نوحه گری کردیم, ما هستیم که بر 
شتران حمل شدیم. ما دختران یاسین و طاها هستیم که در سوگ پدر خود 
و ۱ 

از مدینه خیمه را بر پا کردند. و بشیربن جذلم ماموریت یافت تا خبر 
بازگشت کاروان حسینی را به اهالی مدینه ابلاغ کند. ۱ 

او به مدینه رفت و در مقابل مسجد نبوی فریاد حزن آلودی بلند کرد و در 
حالی که مانند باران بهار می‌گریست گفت: 

یا اهل الیثرب لا مقام لکم بها 

ِ و آدمعی مدرار 

97 منه علی القناة یدار 

«ای مردم یثرب, دیگر مدینه جای ماندن نیست که حسین کشته شد. 
دیدگان پیوسته بر او گریان باد, پیکرش در کربلا آغشته به خون است و سر 
منورش را بر روی نیزه‌ها می‌گردانند.» (4) . 

مردم پریشان و نابارو اطراف بشیر را احاطه کردند. چون شیون مردم را 
دید گفت: ی ی ی ی 


دتم یه ردو | ند وف ما مخربت داشتم تا شما راااز آنان:اکاه ساره 

( صفحه 163) 

بیعت با عبدالله بن زیبر دعوت کرد. الاستیعاب, ج 4 ص 1496. 

(ه) زار فحفام: ان 579 

(3)وفعه الطف: ض 372 

)4( معالم المدرستین, ۳ 3 ص‌ 1909 مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 274 و 


خطبه‌ی امام سجاد 


خطبه‌ی امام سجاد 

فزدم دنسته دسته. به خر کت. ذرآمدند. در مدیته. هیچ زتی. بافی, نماند و 
7 مردم گریان کنان و بر سر زنان شهر را واگذاشتند تا کاروان حسین 
را دریابند. 

در کنار خمیه‌ها غوغا بود, امام در مقابل خیمه‌ها ایستاده بود و می‌گریست. 
برایش منبری تدارک دیدند و او مغموم و پریشان بر آن قرار گرفت و در 
میان شیون اهالی مدینه فرمود: «حمد و سپاس خداوندی را شایسته است 
که ورد کار عالمیان و مالک روز رستاخیز و آفریننده‌ی همه‌ی بندگان 
است. خداوند بلند مرتبه‌ای که مقامش آن قدر رفیع است که گوبا در 
بلندترین مرنبه ی آسمانها قرار گرفته و آن قدر به انسان نزدیک است که 
حتی زمزمه‌ها را می‌شنود. او را بر بزرگی کارها و گرانی مصیبتها .ِ 
ناگوار و بلاهای جانسوز و مصایب شدید و بنیان سوز سیاسگز ارم. 
مردم» خداوند تعالی که ستایش برای اوست ما را , به مصیبتهای ِ 
آزمود و شکافی بز رگ در اسلام پدید آمد. 

ابا عبدالله: لخسین و عترت او کشته شدند. پرده نشینان حرم و کودکانش 
را اسیر کردند و سر مبارک او را در شهرها بر نیزه گرداندند. این مصیبتی 
است که همانند ندارد. ای مردم! کدام یک از مردانتان می‌تواند بعد از 
شهادت او شادی کند؟ و کدام دلی است که برای او محزون نباشد؟ کدام 
چشمی است که بتواند اشک خود را مانع شود و از ریختن باز دارد؟ هفت 
آسمان (1) با تمامی بنایش در شهادت او گریستند. دریاها با امواجشان و 
آسمانها با ارکانشان. زمین از همه سویش, درختان با شاخسارانشان و 
ماهیان در لابه لای امواج دریا, فرشتگان مقرب و تمامی ساکنان آسمانها 

( صفحه 164) 

بر او گریه کردند. ای مردم, کدامین قلب است که از کشته شدن او 
نشکافد؟ و کدامین دل است که برایش ناله نکند؟ و کدامین گوش است 
که بشنود چنین شکافی در بنای اسلام پدید آمده است و ناشنوا نشود؟ 
مردم! ما صلح کردیم در حالی که آواره شدیم و از خاندان و سرزمین خود 
دور افتادیم, گویی فرزندان ترک و کابل) بیگانه( بودیم؛ بدون گناه و جرم و 
اک ان و و 
درون یکت : به خدا سوگند اگر رسول خدا به چای آن همه سفارش به 
جنگ ما فرمان می‌داد بیش از این تمیق آ نتسه انجام دهند!! انالله و آنا 
الیه راجعون. چه مصیبت بزرگ و دردناک و دلخراشی؟ و چه اندوه تلخ و 
بنیان کنی؟ از خداوند پاداش این مصیبت را که بر ما رفته است خواهانم 


که او پیروز و انتقام گیرنده است.» (3) 

با خاتنمه یافتن سخنان امام, صوحان بن صعصعءة بن صوحان از امام 
عذرخواهی کرد که به علت پاهای علیل و ناتوان نتوانسته است خاندان 
وحی را یاری کند. (4) سپس مردم که بازماندگان کاروان عشق حسینی را 
چون نگینی در خود گرفته بودند با حزن و ماتمی بزرگ به مدینه وارد 
شدند. مقصد مسجد النبی بود. مکانی پر از خاطرات شیرین. جایی که 
پیامبر چهره‌ی حسین (ع) را بوسه باران می‌کرد و او را در اغوش پرمهر 
خود می‌فشرد. مکانی که سیمای رسول خدا با دیدن جمال حسین مانند 
گلی زیبا می‌شکفت. حال زینب حال دیگری بود. اشک رخساره‌ی ملکوتی 
دختر 

( صفحه 165) 

فاطمه را پوشانده بود و چون دیدگان به قبر پیامبر افتاد صدای زینب بر 
همه جا طنین افکند: 

«یا جداه انی ناعية الیک اخی حسین (ع)» 

«ای رسول خدا خبر کشته شدن حسین را آورده‌ایم.» (5) 

آنگاه علی بن الحسین صورت خود را بر قبر رسول خدا نهاد و گریست. 
(6( تا دختر امام حسین (ع) جان مردم را به: انتتن. کرزنند: او گفت: 
«ای رسول خدا, یزید با چوبدستی خود وهی ی ۳ می‌زد.» 
ماجرای ام البنین مادر فرزندان لین (ع) حکایت عجیبی است. او آن 2 
حزین و غمگنانه سوگواری می‌کرد که حتی دل سنگ مروان بن حکم را نیز 
نب دراد ی هقی ]او لیم خوانی هی رد و زان مدیم با اه هم باله 
می‌شدند. نجوایش شنیدنی است: ای کسی که عباس را دیدی که بر گروه 
دشمنان حمله ور می‌شد و در پی او فرزندان حیدر که هر کدام مانند 
شیری قوی بودند. به من و که سر فرزندم را مجروح کرده 
دستهایش را بریده‌اند. وای من! بر سرش عمود کوبیدند. اگر شمشیر در 
دست داشت ۱[ به او نزدیک نمی‌شد. دیگر مرا به نام مادر 
پسران صدا نزنید.. 7 

رگهای قلبم پاره شد. من و هر کس در زیر اين اسمان سبز است فدای 
حسین باد. مرا از حسین اگاه کنید! 

سرنوشت رباب نیز بسیار شگفت آور است: او الهه‌ی اندوه بود. در عزای 
حسین, آن قدر اسان دیدگان اشک بارید که دیگر اشکی برایش نماند. 
(8) . 

( صفحه 166) 

ان انین می کوید: تا یک سال همچنان گریست و جز سقف آسمان در زیر 
هیچ سقفی ننشست تا از شدت اندوه جان سپرد و بعضی نیز گفته‌اند یک 
سال در کنار قبر امام نشست تا از غم بزرگ حسین جان داد. (9) . 


( صفحه 167) 

(1) «و بنینا فوقکم سبعا شدادا.» تفسیر المیزان, ج 20 ص 163. 
(2) الملهوف, ص 84 لواعج الاشجان, ص 464 - 461, معالم المدرستین 
ج 3, ص 170 - 169 و بحارالانوار, ج 45, ص 148. 

(3) الملهوف؛ ص 84 و الدمعة الساکبة, ج ظ ص 427. 

(4) الملهوف. ص 85. 

(5) زینب الکبری, ص‌ 126 مقر م, مقتل الحسین؛ ص‌ 376 
(۱6جهعه السا که رن 162 

7( حیاة الامام الحسین؛ ۳ 3 ص‌‌ 30 

(8) مقرم, مقتل الحسین؛ ص‌ 306 

(9) ائب اثبر, کامل: ج 4 ض 88. 


اربعین 


اربعین 

در مورد اربعین و بازگشت خاندان پیامبر به کربلا در میان مورخان اختلاف 
وجود دارد. بسیاری از آنها در کتابهای خود هیچ‌گونه اشاره‌ای به آمدن 
بازماندگان کاروان خسین به کربلا تداشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به 
ابن اثیر, طبرسی, بلاذری, نویری, ابن حجر, ابن اعثم کوفی اشاره کرد و 
گروهی نیژ به عزاداری اهل بیت در کربلا اشاره کرده و پا ار 
طاووس. 

در مجموع در مورد اربعین چهار احتمال وجود دارد: 

1 در سال 01 پس از مراجعت از شام, اهل بیت امام حسین (ع) در روز 
وه وارد شدند و به سوگواری پرداختند. 

2 اهل بیت پیامبر در روز بیستم ماه صفر سال 61, قبل از رفتن به شام 
از کربلا عبور کردند و بر مزار شهدا به عزاداری پرداختند. (1) این احتمال 
بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. 
( صفحه 168) 

3 اهل بیت رسول خدا در سال 62 یک سال بعد از واقعه‌ی کربلا در 
ی سا باشند. 

4. اهل بیت پیامبر بعد از بازگشت به مدینه به کربلا رفته باشند که در این 
صورت تعیین روز اربعین به عنوان روز رسیدن آنها به کربلا منتفی است. 
اما آنچه مسلم است خاندان رسالت به زیارت قبور شهدای بزرگ کربلا 
رفتند وتا سه روز به عزاداری پرداختند وبه قول سیدبن طاووس ماتمهای 
جگر خراش بر پا داشتند. (2) هنوز هم می‌توان صدای سکینه را از کنار قبر 
پدر شنید که هی وتو 
الا یا کربلا نودعک جسما 
بلا کفن و لاغسل دفینا 
الا یا کربلا نودعک روحا 
لا حمد و الوصی مع الامینا 
«ای کربلا, بدنی را در تو به ودیعه گذاشته‌ايم که بدون غسل و کفن 
مدفون شد. 
ای کربلا. کسی را به یادگار در تو قرار دادیم که روح احمد (ص) و وصی 
اوست.» 
همچنین آمده است چون کاروان به کربلا رسید جابربن عبدالله انصاری (3) 
:را دیدند که با تعدادی از بتی‌هاشم بر اي زیارت شهدا به کربلا آمده اسنت: 


چون یکدیگر را ملاقات کردند بشدت گریستند و زنان روستاهای مجاور نیز 
به آنها پیوستند. (4) آنگاه زینب کبری در حالی که زنان اطرافش را گرفته 

دود با صوبی حزین که جانها را می‌ گداخت یه امام سلام داد؛ 

( صفحه 169) 

السلام علیک ایتها الارواح التی حلت بفناء الحسین و اناخت برحله اشهد 

انکم اقمتم الصلوة و اتیتم الزكوة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و 

جاهدتم الملحدین و عبدتم الله حتی اتاکم الیقین 

فرصت و کلام ما به پایان رسید و قصدمان اين بود که به مهر و ارادتش 

بياویزیم که حسین زنده‌ی همه‌ی روزگاران است و عاشورا| انگیزه‌ی بقا و 

حیات بندگان, و حزیر بزرگ آل محمد (ص) از واقعه‌ی جانسوز عاشورا, 

عزای بی‌پایان همه‌ی آزادگان و حماسه‌ی بیکران کربلا نیاز بشریت در همه 

جاأ و همیشه‌ی آفرینش است. انسانیت, شرف؛: ازادکن: ایثار و جوانمردی 

بدون حسین هرگز به معنا نمی‌نشیند که او نه تنها خون خداست که رکن 

رام نات مهن و کلف اف مس سورد کرادت 

اسلام علیک یا ابا عبدالله 

و علی الارواح التی حلت بفنأتک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی 

اللیل و النهار و لاجعله الله اخر العهد منی لزیارتکم 

لامعا امن علی لیا شین مه عل اولای ا لسع 


اصحاب الحسین 
(1) ناسخ التواريخ, احوالات امام حسین, ج 3 ص 176. 
(2) الملهوف؛ ص‌ 92 


(3) از صحابه‌ی رسول خدا بود که در هیجده غزوه جنگیده و در صفین نیز 
از یاران علی (ع) بود. وی در سالهای پایانی عمر نابینا شد. (الاستیعاب, جح 
1 ص 219). 

)4( الملهوف؛ ص 82. 


6- بررسی تاریخ عاشورا 


سرشناسه :آیتی محمدابراهیم ۱۲۹۴ - ۱۳۴۳ 

عنوان و نام پدیدآور :بررسی تاریخ عاشورا/ محمدابراهیم آیتی به کوشش 
مهدی انصاری 

مشخضات: تسیر قم اتتشار ات آمام عصر(عم: 1۳۸۱ 

مشخصات ظاهری ۳۳۶ص. 

شابک ۶۵۰۰ اربال 8-38-7447-964 ؛ ۲۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم) 
ات ان کاب نع رسای اشست. کمن اما ۳۳ 
۲ ایراد گردیده است 

یادداشت :چاپ قبلی نشر صدوق ۲۷۲ ۱. 

یادداشت :چاپ چهارم : زمستان ۲۸۵ ۱. 

با هضور ون 

موضوع :حسین‌بن علی (ع), امام سوم ۴ - ۶۱ق 

موضوع واقعه کربلاء ۶۱ق 

شناسه افزوده :انصاری مهدی ۱۳۳۲ - 

رده بندی کنگره ۹۲/5۳۴۴۱/۵ب۴ ۱۳۸۱ 

رده بندی دیویی ۲۹۷/۹۵۲۴ 

شماره کتابشناسی ملی ۲۷۶۸۸۰۸۲ 


مقدمه 


مقد مه , 

بسم الله الرحمن الرحیم 

این مجموعه حاوی هفده سخنرانی است که مرحوم مغفور دکتر محمد 
ار اشنم آستهمان الاه‌غعالن علنه دز دافیه ایران دز سال ها 1۲3۸2 
و1343 ایراد فرموده‌اند. پانزده شماره‌ی اول در محرم به عنوان بررسی 
تاریخ عاشورا و دو شماره‌ی اخر را هم در ایام اربعین همان سالها ایراد 
کرده‌اند. تمام سخنرانیها از طرف اداره‌ی تبلیغات تایپ شده و موجود بود 
و حقیر در زمان حیات یب ۱ دکتر مکرر از ایشان درخواست نمودم که 
افتخار طبع آن را به حقیر واگذارند, معظم له می فرمودند البته حاضر 
است ولی احتیاج به تصحیحم دارد و فرصت ندارم آماده نمایم. و همینطور 
ماند تا حادثه‌ی فوت ایشان اتفاق افتاد و در روز 3 جمادی الثانیه 1384 
هجری در اثر تصادف اتومبیل قلب ایشان آسیب دیده و جابجا فوت کردند 
و حادثه‌ی مرگ ایشان بدون اغراق همه‌ی دوستان و آشنایان و خویشان و 
همکاران و شاگردانش را داغدار و متألم نمود و قلوب همه را جریحه دار 
کید.و زاس بای آبرا صایعه شمرد.هرحوم دکتر این رضوان: آلامه۰* یه - 

حجت و آبتت برای دیگران بود. از ابتدا عمر تا روزی که از دنیا رفت 
هميیشه چون سرباز وظیفه شناس,: فداکار و از خود در زقننه در جبهه 
مشغول انجام وظیفه بود مردی دانشمند, 1 تقوی, دور از هوی. کثیر 
الاطلاع, متبحر و با حقیقت بود و سعه‌ی علم و میزان تبحرش از اثار 
ذیقیمتش آشکار است.؛ همه‌ی عمر با کمال اخلاص مشغول خدمت به دین 
وم و ان کسانس ند کم وان کفت.عتمول. یه ی سار کی 
«الذین 0 رسالات ال و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله» می‌باشند. 
تمام عمر, عزیز و محترم زیست و از جنازه‌ی ایشان کمال تجلیل از 
طبقات مختلف خصوصا علماء اعلام به عمل امد و در شهر مقدس قم در 
جوار حضرت معصومه علیهاالسلام در قبرستانی که معروف به 

( صفحه 6) 

قبرستان ابوحسین است مدفون کرت رحمة اللّه علیه, عاش سعید | و 
مات ففنفا خدایس سافرنی هو آه انا مدالاسش انعة اطیار. علهما لام 
محشور گرداند. ۱ ۱ 

باری پس از فوت ایشان حقیر از آقازاده‌ی بزرگ ایشان آقای اسماعیل 
یواست صووم ماس تسه ار رامعم له را یر 
اختیار اینجانب گذارند, ایشان نیز لطف فرموده قبول نمودند و همه‌ی 
اوراق را برای حقیر فرستادند و از تمامی انها انچه مربوط به بررسی 


تاریخ عاشورا بود که خود آن مرحوم هم نمره گذاری کرده بودند به 
اضافه‌ی دو سخنرانی که در ایام اربعین همان سالها ایراد نموده بودند 
انتخاب کرده و تا آنجا که ممکن بود با مراجعه به مصادر و ماخذ تنظیم 
کرده و هر جا لازم به بیان بیشتری بود در پاورقی توضیح دادم و مقدمه‌ای 
درباره‌ی قیام حضرت سیدالشهداء علیه السلام بر ان افزوده و به طوریکه 
اکنون در دست خواننده‌ی محترم است به طبع رسانیدم. امید است مورد 
قبول پروردگار و موجب شادی روح پرفتوح گوینده و استفاده‌ی خواننده 
واقع گردد. و به نظر حقیر یکی از مفیدترین آثار مرحوم دکتر آیتی همین 
کتاب است. 
شرح حال ایشان: 
از آنچه که خود آن مرحوم در روزهای آخر عمر به قلم خویش مرقوم 
فرموده بودند چنین استفاده می‌ شود : 
محمد ابراهیم ایتی در سال 1333 قمری در شهر بیرجند تولد یافت و تا 
سال 1317 خورشیدی در بیرجند و مشهد علوم قدیمه را تحصیل می‌کرد 
اشتغال داشت. سپس به تهران امده و از سال 1334 در دانشکده‌ی علوم 
معقول و منقول به تدریس پرداخت و در سال 1340 از رشته‌ی معقول 
دانشکده‌ی علوم معقول و منقول دانشگاه تهران به اخذ درجه‌ی دکترا نائل 
آمد آثار طبع شده‌ی وی چنین است: 
تالیف سرمایه‌ی سخن سال 1330- فهرست ابواب و فصول اسفار سال 
0 اندلس يا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا سال 1340- ترجمه‌ی 
افکار جاوید محمد سال <1335- ترجمه‌ی ائینه‌ی اسلام سال 1339- 
ترجمه‌ی مجلد اول تاریخ یعقوبی سال 
( صفحه 7( 
2 ترجمه‌ی جهان در قرن بیستم سال 1342- تصحیح و تنقیح مثنوی 
مقامات الابرار سال 1-37 تصحیح مجلد سوم و چهارم تفسیر شریف 
لاهیجی سال 1340. ۱ 
علاوه بر اینها چند کتاب که تالیفش تمام نشده است: 
الف- "تاریخ اسلام- فارسی. 
هك ی عربی. 

از آنان فرخوم. دکنن ایتت سلسله‌ی سخنرانیهاتی است که بعضی تایپ 
5 شده و از ان جمله همین کتاب مزبور است. 
( صفحه 8( 


ندمت کناب از علب کنر قاری 


مقدمه‌ي کتاب از علی اکبر غفاری 
بسم الله الرحمن الرحیم 
در ایام اربعین سال 1385 در مجمع دوستان درباره‌ی قیام حضرت 
اباعبدالله الحسین علیه‌السلام مذاکراتی نموده بودم و به بعضی اشکالات 
که در ذهن اکثر جوانان تحصیل کرده پیدا شده جواب ب گفته, رفقا و دوستان 
اصراری داشتند که آنچه در آن جلسه گفتگو شده عیناً چاپ شود و در 
دسترس همگان قرار گیرد و حقیر از کثرت مشاغل حاضر نبودم؛ ولی وقتی 
که این سخنرانیها را طبع کردم دانشمند معظم جناب اقای مطهری 
رحمه‌الله امر فرمودند همان سخنرانی که در ایام اربعین کرده بودم 
مقدمه‌ی این کتاب قرار دهم حقیر هم امر معظم له را بر خود واجب 
شمردم و امتثال کرده و انچه مذاکره شده بود به قلم تحریر دراورده و به 
عنوان مقدمه به کتاب «بررسی تاریخ عاشور» در اینجا ملحق نموده و 
امید است موجب روشنی افکار و قبول پروردگار واقع شود. 
مذاکرات آن روز اين بود که آیا عمل حسین بن علی علیهماالسلام فرار از 
یعت بو با اجایت دعوت کوفیان و با قيام و نهضت و به قول امروزی‌ها 
9 و ی 
کل صف کر پا اینکه در پیشامدها هر یک جداگانه تنصمیم خاصی 
می‌گرفت؟ چرا در بین راه کوفه پس از خبر شهادت مسلم ؛ بن عقیل به 
همراهان خود پيشنهاد کرد بروید و مرا تنها گذارید؟ و چرا بعدا از اين و آن 
تقاضای یاری می‌کرد؟ چرا شب عاشورا از همگی درخواست نمود بروید؟ 
و چرا حبیب بن مظاهر را برای یاری خواستن به قبیله‌ی بنی‌اسد فرستاد؟ 
چرا از عبیدالله ابن حر جعفی در قصر بنی مقاتل پاری خواست؟ و چرا 
پسران عقیل را شب عاشورا 
( صفحه 9) 
گفت بروید و از شما همان کشته شدن مسلم بس است؟ چرا از ضحاک 
بن عبدالله مشرقی و رفیقش و زهیر بن قین با امتناع شدید انها یاری 
خواست و انقدر اصرار کرد و حتی حاضر شد که ضحاک بن عبدالله تا دم 
اخر او را یاری نماید بعد برود. اينها ایا کاشف از عدم علم بمال کار و 
عاقبت امر نیست؟ و دلالت بر نداشتن نقشه نمی‌کند؟ ایا اقدام به این 
عمل خطیر, القاء نفس در تهلکه نیست؟! ایا کسی که می‌داند او را 
خواهند کشت با زن و فرزند و اطفال شیرخوار به طرف مرگ می‌رود؟ 
در پاسخ این سوالات سخنان بی‌اساس و سخنان صحیح و سخنان پریشان 
بسیار گفته شده. بعضی گفته‌اند چون امام علیه‌السلام حاضر نبود با مثل 


یزید بیعت کند و حکومت غير قانونی او را امضا نماید ناچار از مدینه خائفاً 
به مکه که «و من دخله کان آمنا» بود پناه برد و آنجا را محل امن دانست و 
مسکن گزید و پیش آمد چنان شد که کوفیان از او دعوت کردند و بدو 
اطمینان دادند که پاریش کنند و حضرت هم خود خائف بود که مبادا در مکه 
ترور شود و احترام کعبه بریزد, لذا دعوت کوفیان را پذیرفت و به طرف 
کرباً آمد و کار بدانجا منجر شد که خود و فرزندانش کشته شوند و اهل 
بیتش اسیر گشتند. 
۱ گفته اند امام نمی‌دانست که او را می‌ کشند و الا 
اقدام نمی نمود. 
بعضی می‌گویند امام علیه‌السلام برای نسبتش به رسول ی 
غلیه و الهه تلم خمان من کرد البنه او را تخواهند کشت لدااقدام بدین 
عمل خطیر نمود, يا اینکه ظن قوی داشت که اگر قیام هم نکند باز بدست 
ابن زیاد يا دیگری به مذلت کشته خواهد شد, لذا کشته شدن در جهاد را بر 
مرگ به ذلت ترجیح داد. 
جماعتی گویند: ولو اینکه این کار القاء نفس در تهلکه بود اما چون خداوند 
امر فرموده بود ناچار اطاعت نمود. 
برخی از مخالفین و آنانکه هرکس را اولوالامر خویش شناسند هم گویند 
حب ریاست و طمع در زمامداری او را بدین مهلکه انداخت ولی خوب نبود 
او را به چنین وضع فجیعی بکشند بهتر بود که به تهدید و تطمیع او را 
مجدود و منصرف می نمودند. 
جواب صحیح به همه‌ی سوالات این است که: از ابتدای حکومت معاویه 
موجبات و 
( صفحه 10) ۲ 
عللی برای چنین نهضتی پیدا شده بود و روز به روز تايید می شد و در این 
عمل اقدام نمی نمود 0 آثار اسلام ِ ی پیغمبر آکزده 
صلی اللف له و ال آ۶ سق هی رفتو ای ان فراته انماام بافی ی 
ماند. 
از همه مهمتر طرز بی سابقه‌ای که در انتخاب خلیفه پیدا شده بود و 
معاویه بر خلاف قرارداد صلحی که با حضرت مجتبی علیه‌السلام داشت که 
بعد از خود امر مسلمین را به خودشان واگذارد برای پزید بیعت می گیرد و 
به علاوه به عمال و کارگزاران خود در ولایات بخشنامه می‌کند «انظرو الی 
من قامت علیه البينة انه پحب علینا و اهل بیته فامحوه من الدیوان و 
اسقطو عطاعه و رزقه» (1) متوجه باشید در تمام ادارات لشکری و 
کشوری هر که را ثتابت شد که از شیعیان علی است و از دوستداران اهل 
بیت است عطایش را قطع کنید و اسم او را قلم بکشید و حقوقش را 


توقیف نمائید. باز بخشنامه‌ی دیگری می‌نماید که: «من اتهمتموه بموالاة 
هوّلاء القوم فنکلو| به و اهدموا داره» نظر کنید هر که را احتمال دادید که 
او از هواداران اهل بیت است به مجرد گمان او را تحت فشار و شکنجه 
فرار تس نها ارات کنید. (2) و امر به قسمی سخت شده بود 
که ابن ابی‌الحدید می‌نویسد: شیعیان به خانه‌ی اقوام و دوستان خود پناه 
می‌بردند و از غلام و کنیز آنان بیمناک بودند که مبادا افشا کنند زیرا هر 
کس با هر که بد بود گزارش می‌داد که فلانی از دوستان اهل‌بیت است و 
مردم را به تهمت و ظنت می‌گرفتند و زجر می‌کردند و بی‌خانمان 
می‌نمودند, و اين کار در عراق در حکومت زیاد بن سمیه از هر جا سخت‌تر 
اجرا می‌ شد. در تمام ممالک اسلامی و هر کجا که جزء قلمرو اسلام بود در 
خطبه‌های نماز جمعه و اوقات دیگر باید عفن علیه السلام با ان همه سوابق 
درخشان و افتخاراتی که در اسلام داشت سب و لعن شود و معاویه و 

( صفحه 1( 

یزید تبجیل و تعظیم شوند. 

معاویه رسما به فرماندار عراق زیاد بن سمیه نوشت که هر کس را شناخته 
شد که شیعه است شهادتش در هیچ موردی پذیرفته نیست و پناه دادگان 
آنان را هم محترم نباید شمرد. 

حجر بن عدی و رشید هجری و یازده نفر از یارانش را چقدر اذیت کردند و 
چه بلاها به.تیر آنها آوردند تا اسکه.معاهنه.6 تناز آنان را که‌اترور بهترین 
اهل ارض بودند کشت و چه بسیار افرادی که دست و پایشان را قطع 
کردند و میل سرخ شده در آتش بدید گانشان فرومی‌بردند و يا زنده 
بگورشان می‌نمودند. و تبلیغات سوء معاویه و عمال و کارگزارانش در شام 
و سراسر کشور اسلامی امر را بر مردم مشتبه ساخته بود. و هرکس هر 
کجا نفس تندی می‌کشید او را قاتل عثمان می‌شناختند و خون او را مباح 
می‌ شمر د ند مردم نفهم عوام هم که در هر عصری از اعصار فراوانند و 
هميشه تحت تاثیر تبلیغات سوء واقع می‌شوند باور کرده بودند که راست 
است خون عثمان بنا حق ریخته شده و اینها که راضی بدین امر هستند 
همه مستحق همین عقوبت‌ها می‌باشند. 

و این در اثر همان تبلیغات و سم پاشی‌های معاویه ها مرب او شده بود 
و از طرف دیگر خوارج هم که با معاویه و علی هر دو دشمنی داشتند راجع 
به معاویه از ترس سکوت می‌کردند ولی به امیرالمقمنین با صراحت لهجه 
دشنام می‌دادند و امیرالمومنین را کافر می‌شمردند و این خود کمک 
شایانی به معاویه می‌کرد و مبغوضیت شدیدی برای علی علیه السلام و 
شیعیان و پیروانش ایجاد می‌نمود که حتی در روز عاشورا بعد از انکه 
حضرت سیدالشهداء عذر خود را در امدن به طرف کوفه اظهار کرد و 
حجت خویش را تمام نمود و سبب اجتماع نمودن ایشان را بر قتل خود 


سوال کرد «بغضا منا لأبیک» می‌گفتند. 

تنها مصیبت این نبود که مردمان بی‌اطلاع تازه مسلمان که اکثریت 
جامعه‌ی آن وقت را تشکیل می‌دادند در اثر تبلیغات شوم معاویه علی بن 
ابیطالب را بد بدانند و اظهار برار نت کنند, بلکه مصیبتی که به مراتب از این 
بالاتر و عظیم‌تر می‌نمود این بود که معاویه را درست نمی‌شناختند و او را 
صحابی بزرگ رسول خدا| می‌دانستند و کاتب وهی می‌ شمردند و این 
عقیده درباره‌ی معاویه ناز دن نداشت در زمان امیرالمقمنین 

( صفحه 12) 

مقدسهای نادان کسانی که ضررشان از هر چیز برای اسلام زیادتر است 
معاویه را بزرگ می‌شمردند و به عنوان یک مسلمان واقعی و خداپرست و 
مجتهد او را به حساب می‌گذاشتند و با لااقل در نفاق او شک داشتند, لذ| 
به ها فاص دای در سین ز جنگ با او امتناع می‌ورزیدند و 
همین‌ها باعث شده بود که حضرت مجتبی علیه‌السلام را هم وادار به قبول 
صلح کرد. 

نصر بن مزاحم در کتاب صفین به اسناد خود از اسماء بن حکم فزاری نقل 
نموده گوید ما در صفین حاضر بودیم و جزء لشکر عمار بن پاسر و تحت 
پرچم او بودیم نزدیک ظهر بود که از سایه‌ی بردی سرخ رنگ که بر سر 
نیزه‌ها بلند کرده بودیم استفاده می‌کردیم ناگاه مردی صفوف لشکر را 
شکافته و به طرف ما میاأمد تا به ما رسید و گفت: «ایکم عمار بن پاسر؟» 
کمار دام است ۶ عمان خوز را مغرفی ور آن مر کفت ای: ابا مان 
(کینه‌ی عمار است) من حاجتی دارم اشکارا اظهار کنم یا در سر و پنهانی؟ 
عمار گفت هر طور مایل باشی, مرد گفت اشکارا بهتر است. انگاه گفت 
من با کمال بینش و اعتقاد به حقانیت خود از خانه‌ی خود حرکت کردم و 
و بر این اعتقاد بودم تا اینکه بدینجا نزول کردم و دیدم منادی ما ندای 
داشهه الا لها الم هانمحا سول اللی» مب فد حادق آن قوم هم 
همینطور مثل منادی ما ندا می‌کند, ما معتقد به نمازیم انها هم مانند ما 
نماز می‌خوانند و همچنین ما دعا می‌کنیم آنها هم مثل ما دعا می‌نمایند, 
کتاب ما قرآن است کتاب آنان هم قرآن است, پیغمبر ما و آنان: یکیست. 
چون اینطور دیدم شک مرا گرفت و به قسمی ناراحت شدم که خدا 
می‌داند. صبح نزد امیرالمومنین رفتم و قضایا را چنانکه بود اظهارٍ نمودم, 
فرمود عمار یاسر را ملاقات کرده‌ای؟ گفتم خیر, فرمود او را حتماً ملاقات 
نما و هر چه گفت بپذیر. اکنون نو آصدفام. تا که فزمانن: عمار یاسر 
کفت: ضاحب آن برجم سیاه: را مق‌شنانتی که در مقابل ماسنت اوه عمره 
بن العاص است. من که عمار یاسرم با همان پرچم سه مرتبه در بدر و احد 


و حنین به همراهی رسول خدا جنگیده‌ام و اين مرتبه‌ی چهارم است و از آن 
سه مرتبه بهتر نیست بلکه بدتر شده, بعد گفت تو یا پدرت آن جنگ‌ها را 
دیده‌اید؟ گفت نله گفت هان بدان که مراکز 

( صفحه 13) 

پرچم ما همان مراکز پرچم رسول خداست تاه اب و احد و حنین و 
پرچم آنها هم‌جای پرچم مشرکین است. (3) و نیز گوید ی 
اصحاب عبدالله بن مسعود خدمت امیرالممنین , علیه‌السلام آمدند و در بین 
ایشان عبیده‌ی سلمانی و اصحابش بودند گفتند ما حاضریم همراه ی به 
ظانت خی است هه تدام طانقه ماطاها با او که هگا مه ری 
را که حاضر نبودند با امیرالمومنین موافقت نمایند و می‌گفتند «انا شککنا 
فی هذا القتال» نام می‌برد. 

همه‌ی اینها دلالت دارد که اغلب مسلمین بطلان معاویه را هنوز نشناخته 
بودند و او را از صحابه‌ی کبار می‌دانستند لذ| حاضر نبودند به همراه 
امالموهتی با خسن بر علی مادام مگ اون کشت 
سال بلکه بیشتر از وقعه‌ی صفین می‌گذرد و معاویه هر چه توانسته بر له 
خود و علیه بنی‌هاشم خصوصاً لین بن اببطالب تبلیغ نموده و اکثر صحابه‌ی 
پیغمبر که مناقب امیرالمومنین را از پیغعمبر شنیده‌اند و سوابق درخشان او 
را دیده از دنیا رفته‌اند مسلماً این عقیده که معاویه یکی از اصحاب رسول 
خدا| و کاتب وحی بوده و خال الموّمنین است بیشتر رسوج پید | کرده و 
ترویج شده و اگر کار بر همین رویه و منوال پیش برود روزی خواهد رسید 
که الا منم اسلام حفیفی را جر آنکه معاونه معرفی, کردم نتاس 3 
تست هس اآمی رساست | خی الله عاس تم له ام 
یکجا به نفع اولاد ابوسفیان همان دشمن سرسخت اسلام تمام شود 
ابوسفیان و معاویه‌ای که پس از بیست سال که با پیغمبر جنگیدند و با هر 
وسیله‌ای که توانستند در خاموش نمودن نور اسلام کوشش کردند و در فتح 
مکه که شا نی از هکیت ود تاخارشدند اظیار امطامه کید بر ظر 
مردم شخص اول اسلام شناخته شده‌اند. و علی بن ابیطالب که بر حسب 
روایات فریقین «اول من اسلم» بود مردیست که امروز در نظر مردم 
العیاذ 11 ملعون شمرده می‌ شود و لعن و او از بزر کتر یوم عبادات 
اسلامی محسوب است ۱۱۱ کسانی بودند که اگر روزی سب را فراموش 
می‌کردند قضای آن را بر خود واجب می‌شمردند!!! پیغعمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم در زمان حیاتش می‌فرمود «اذا ظهرت البدع و لعن آخر 
هذه الامة اولها فمن 

( صفحه 14) 

کان عنده علم فلینشره, فان کاتم العلم یومتذ ککاتم ما انزل ال تقو 


محمد»(4) چون بدعتها ظاهر شود و آنانکة بعد به اسلام پیوسته‌اند 
مسلمانان اولیه و انانکه از روز اول به پیغمبر ایمان اورده‌اند را لعن کنند و 
کسی بداند و علم خود را اشکار نسازد مانند کسی است که دین خدا را 
کتمان نموده باشد باید مردی که بدعت را از سنت می‌شناسد قیام کند و 
فردم زا از اتصراف جات دهددو الا حفرد خسنم حعا قزار خواهد گرفت. 
امام حسین علیه‌السلام طبق همین سند خود را مکلف می‌دانست و تسامح 
را بر خود جایز نمی‌دید و خود را از طرف خدا عامص جه خما وین ره ات 
اسلام از خطر سقوط می‌دانست و لذا در مدت ده سال امامت واقعی 
خویش آرام نبود و تا انجا که می‌توانست ساکت نمی‌نشست و در عرض 
این مدت بین او و معاویه نامه‌هائی رد و بدل می‌شده و اعتراضات شدیدی 
به معاویه می‌کرده و تا حدی که امکان داشته نامه‌هاتی که به معاویه 
می‌نوشته_مضمونش در مدینه یا مکه هنگام حج منتشر می‌شده و برای این 
قیام تقریبا زمینه سازی می‌نموده. حتی وقتی مالی از راه مدینه از یمن به 
شام برای معاوبه می‌بردند حضرت تمام آن اموال را مصادره کرده و بین 
بنی‌هأ نز شم تقسیم نمود و بعد رسیدش را با نامه‌ای عتاب‌آمیز برای معاوبه 
تسار (و) آنها خودحایی از است که حضرت رال وه ماطان داسه 
ولا زیر کارت از امام شایسته نیست و اینها همه برای انجام ماموریت 
بوده و اینکه خود را موظف می‌دانسته که ساکت ننشیند و تا انجا که ممکن 
است زمینه را برای نجات اسلام و مسلمین آماده سازد و لذا آرام هم 
ننشست و به توسط نامه و خطبه و تبلیغ وظیفه‌ی خود را انجام داد, حتی 
در جواب نامه‌ی گله‌آمیز معاویه نوشت که ای معاویه من ترک نبرد و 
مبارزه با تو را تقصیر می‌شمرم و خود را در سکوت و عدم قیام علیه تو 
مسئول خدا می‌دانم. 

تا موقعی که نوبت نهضت, و قیام رسمی رسید بر مأموریتی که از طرف 
ی 
عنوان امر به معروف و نهی از منکر اقدام فرمود. 

و اینکه گفتیم از طرف خدا| خا مقر بود حدیبت صحیحی است که مرحوم 


هگ 

در کتاب کافی به سند بسیار معتبر از ضریس کناسی نقل نموده و گوید که 
حمران , بن اعین شیبانی به امام باقر علیه‌السلام عرض کرد: قربانت گردم, 
۱۳ ۱۳ را دزد اند کین امیرالموّ‌منین و علیهم السلام 
واقع شد از خروج و نهضت و جهاد فی سبیل‌الله و آنچه بدان گرفتار شدند: 
از کشته شدن بدست جباران و آنچه بر سرشان آضد با الا خری: کته زتنذند 
هلوت کرد ؟ خفترت: فرموی آفحد ید البتهتخدای تعالی رای اشان 
شقر فرفو دای تخود کی کر قق رز اخضا نهه که یی ما خیم اروودی 


سپس آنرا اچرا کرد و قیام علی و حسن و حسین «فبتقدم علم ذلک الیهم 
من رسول‌الله» با سابقه‌ی علم و دستوری بود که از رسول خدا به آنها 
رسیده بود و هر امامی هم که سکوت کرد از روی علم و دستور بود. 

از این حدیث شریف استفاده می‌شود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وظایف هر یک از ائمه را از ظرف. خدا فبلا تعیین تموده نود و هربی ور. 
زمان خود ماموریت الهی را انجام می‌دادند. 

و اگر کسی در صحت اینگونه احادیث تردید کند يا از اخبار آحاد بداند یا در 
دلالتش خدشه کند در این امر عقلی که باید زمامدار و رهبر مسلمین 
مخالف با اسلام نباشد که نمی‌تواند نردید کند, و بدیهی است که چنانچه 
حکومت اسلام بدست مخالفین اسلام بیفتد و قدرتی پیدا کنند اسلام را 
ریشه‌کن خواهند نمود و یزید که پدرش معاویه در زان قدرت و ام ی 
خود برای او از همه بیعت گرفت همان کسی است که رسما دستورات 
اسلامی را زیر پا می گذا شنت فساد و انحراف و کفریات او در اشعارش 
قبل از انکه به خلافت برسد در کتب عامه و خاصه مشهور است. 
لشکری برای فتح بلاد روم فرستاده بود در غذقذونه که در انجا دیری بود 
بنام دیر مران اتراق کردند و یزید در آن دیر با ام‌کلثوم نامی مشغول 
عیاشی و کیف شد و در اثر بدی هوا لشکر مبتلا به تب و ابله شدند و 
مرض به قسمی در اردوی مسلمین افتاد که مثل برگ خزان روی زمین 
می‌ریختند و می‌مردند هرچه به یزید اصرار کردند زودتر از اینجا کوج کنیم 
اعتنا نکرد و این اشعار را سرود: 

2:7 

بالغذقذونة من حمی و من موم 

( صفحه 16) 

اذا اتکات علی الانماط فی غرف 

بدیر مران عندی ام کلثوم ۱ 

یعنی مرا چه بای که تمام لشعر اسلام از مرض ابله و تب مردند. من 
اکنون در دیر مران بر متکاهای پر قو تکیه داده و راحتم و ام‌کلثوم در 
و نیز از اشعار اوست که در تعریف شراب گفته و حاکی از روحیه‌ی 
اوست: 

شميسة کرم برجها قعر دنها 

و مشرقها الساقی و مغربها فمی 

اذا نزلت من دنها فی زجاجة 


فخذها علی دین المسیح بن مریم ِ 5 

شراب را تشبیه به خورشید نموده گوید خورشید من که از انگور است برج 
مغرب دهان من غروب می‌نماید و چون از سبو در جام ریخته شود غلفل 
کردن و زیر و رو شدن و حباب ساختنش حکایت از حجاجی می‌کند که بین 
دیوار کعبه و چاه زمزم مشغول هروله هستند. اگر بر دين احمد حرام است 
تو آن را بر دین عیسی مسیح بگیر و سرکش. 

و نیز از اشعار اوست: 

واسمعوا صوت الاغانی 

واشربوا کاس مدام 

شغلتنی نغمة العیدان 

عن صوت الاذان 

و تعوضت عن الحو 

رعجوزا فی الدنان , 

ای یاران همپیاله‌ی من برخیزید و به نوای دلنواز مطرب گوش دهید و 
پیاله‌های پی‌دریی را سرکشیده و گفتار و مذاکرات ت علمی و ادبی را کنار 
گذارید, نغمه‌ی دلیذیر چنگ, مرا از ندای «اللّه اکبر» بازمی‌دارد و من خود 
حاضرم که حوران بهشت را که نسیه است با دردهای ته خم شراب که نقد 
معتقد ند. اینها نمونه‌ای از فکر و انديشه و روحیه‌ی یزید است. 

پزید سخت در شهوات فرورفته بود و همش جز عیاشی و خوشگذرانی و 
فحشا چیز دیگری نبود و عموماً عمر خود را در دیرهای نصاری که آن روز 
حکم ستون پنجم را داشت به سر می‌برد و در لهو و لعب روزگار 
می‌گذرانید به حدی که حتی معاویه پدرش بدو نامه می‌نویسد و او را بدین 
کار سرزنش می‌کند. قلقشندی در صبح 

( صفحه 17) 

الأعشی ج 6 ص 387 نقل کرده گوید در وقتی که مکرر به معاویه گزارش 
دادند که یزید انهماک در لذات و شهوات دارد بدو نامه نوشت که «لقد 
اذت السته التصر بع. الی اذن الغنایة:بک» فافجم. الامز فیک و اباخد الرجاء 
منک... اقتحمت البوائق و انقدت للمعایر. و اعتضتها من سمو الفضل و 
رفیع القدر, فلیتک (یزید) اذ کنت لم تکن. سررت یافعا, ناشئا و آنکلت کهلا 
ضالعاء فواحزناه علیک» زبانهای واضح و روشن بگوشی که به تو عنایت و 
توجه دارد د رسانیده است آن چیزی را که ما را نسبت به تو مصیبت زده 
نمود و امید نزدیکی که به تو داشتیم دور ساخت. تا آنجا که گوید: ای یزید 


تو خود را به وادی هلاکت افکنده‌ای و افسار نفس خود را به دست زشتیها 
و موجبات ملامتها و سرزنشها سپرده و در عوض معالی و فضائل و مکارم, 
هلاکت و عیبها و ناروائیها را برای خود پسندیده و بدانها گرائیده‌ای, یزید ای 
کاش از هماندم که بود شدی نمی‌بودی, ما را در ابتدای رشد و بلوغ خود 
مسرور و امیدوار ساختی و در حال بزرگی و انحراف به مصیبت ۴ 

کردی و به گریه درآوردی, ای افسوس از دست تو- الخ. اینها نمونه‌ای از 
شخصیت يزید است و بهترین معرف اوست. 

اکنون معاوبه چنین عنصری را که تمام پلیدیها یک جا در وجود او متمرکز 
است و جرومه‌ی فساد و نابکاری است (چنانکه بعد خوب روشن شد) و 
ابدا از اسلام و احکام الهی خبر ندارد مسند نشین پیغمبر اسلام برای 
مسلمین معرفی کرده و بر گردن کسانی که پدر و جد همین یزید به 
شمشیر انها اظهار اسلام نموده‌اند سوار نموده در حالیکه هنوز بیش از 
چهل و چند سال از رحلت رسول خدا نگذشته و هنوز صحابه زنده هستند 
بلکه بعض از زوجات پیغمبر حیات دارند. البته معلوم است که با زمامداری 
چنین کسی که به خدا و پیغمبر معتقد نیست و نماز نمی‌خواند و شراب را 
مثل آب سر می‌کشد و مقدسات مذهبی را نوهین قی کت دیکن ترآ اسلام 
و-قران:باین فانخه. کزارد مور ان ضصورت ابا مشفکزن است فردی الهی: فانند 
حسین بن علی علیهماالسلام حاضر شود که ناظر این جنایات باشد و دین 
خدنش. ۱ ملعبه ذاست اين, و آن ببیند ه با شکوت: خود همه وا امضا کنده با 
دست بیعت و همکاری و تشریک مساعی دهد؟ ابدا, نه تنها حسین 
علیه‌السلام حاضر نیست با یزید بیعت کند هیچ مسلمانی که از قرآن خبر 
داشته باشد و خدا را بشناسد بدین ذلت حاضر نخواهد بود. 

( صفحه 18( 

چنانکه عده‌ای هم از اهل کوفه و بصره و تمام اهل مدینه از روز اول 
مخالفت کردند. 

امام حسین علیه‌السلام نیک فی‌ذانست: که آل ای فان اساسا با اسلام و 
بقاء ذکر محمد بن عبدالله مخالفند و برای خاموش کردن نور اسلام هرچه 
توانسته کوشیده و ابدا حاضر نیسند که نام پیعمبر اکرم باقی بماند و 
چنانچه خلافت در اولاد ابی‌سفیان بماند اثری از آثار اسلام باقی نخواهد 
ماند. به قصه‌ی ذیل توجه کنید: 

مسعودی در مروج‌الذهب ج 2ص 266 طبع بولاق در ذیل احوال مأمون 
آفودم: وی اب ابی‌الحدید هم بدان اشاره کرده که مطرف بن مغیره گفت 
من با پدرم در شام مهمان معاویه بودیم و پدرم در دربار معاوبه زیاد تردد 
می‌کرد و او را ثنا می‌گفت, شبی از شبها پدرم از نزد معاویه برگشت ولی 
زیاد اندوهگین و ناراحت بود هز شیحت. ]۱ را پرسیدم, گفت: این مرد یعنی 
معاویه مردی بسیار بد, بلکه پلیدترین مردم روزگار است, گفتم مگر ات 


شده؟ گفت: من به معاویه پیشنهاد کردم اکنون که تو به مراد خود رسیدی 
و دستگاه خلافت اسلامی را صاحب گشتی بهتر است که در آخر عمر با 
مردم به عدالت رفتار می‌نمودی و با بنی‌هاشم اینقدر بدرفتاری با 
چون آنها بالاخره ارخام تواند و اکتون:عیزی دیگن # آنها باقی نمانده که 

نیم آن: داشته باشی که بر تو خروج کنند, معاویه گفت: «هیهات هیهات» 
ابوبکر خلافت کرد و عدالت گستری نمود و بیش از این نشد که بمرد و 
امش هم از بين رفت و نیز عمر و عثمان همچنین مردند با اينکه با مردم 
نیکو رفتار کردند اما جز نامی باقی نگذاشتند و هلاک شدند. ولی برادر 
هاشم (یعنی رسول خدا) هر روزه بپنج نوبت بنام او در دنیای اسلام فریاد 
می‌کنند و اشهد ان محمدا زسول الله می‌گویند «فای عمل یبقی مع هذا لا 
ام لک, لا وله الا دفنا دفنا» پس از آنکه نام خلفاء ثلاث بمیرد و نام محمد 
زنده باشد دیگر چه عملی باقی خواهد ماند جز آنکه نام محمد دفن شود و 
اسم او هم از بین برود. 

این موضوع را مسعودی از کتاب موفقیات زبیر بن بکار که از اصول 
معتمده است ذکر کرده, ایا با چنین وضعی حسین بن علی می‌تواند بنشیند 
و صبر کند و به چشم خویش بنگرد که با اسلام و قرآن مبارزه می‌کنند و 
تدای مه آنان آن می‌کوشند و سکوت نما بد؟! آبدا. 0 

باری معاویه به خیال فاسد خویش خواست خلافت اسلامی که انروز رنگ 

( صفحه 19) 

سلطنت کسری و قیصر به خود گرفته بود در خانواده‌ی خویش موروثی کند 
و اين کار دو مانع بزرگ در پیش داشت: یکی عدم قابلیت یزید که نزد تمام 
اشراف آن روز و رجال ممالک اسلامی جوانی جلف و سبکسر و بی‌قابلیت 
و بی‌حیا و میگسار و نابکار معرفی شده بود و سران کشور اسلامی او را 
به بازی نمی‌گرفتند. 

ی کی ما ای کی تض راتسا سا با 
او قرار کرده بود که بعد از خود احدی را برای خلافت معرفی نکند. معاویه 
برای رفع مانع اول چاره چنان دید که با پول و عطا و هدیه و جوائز کلان 
احساسات مذهبی را در افراد خفه کند و اکر از این راه به تمام مقصود 
نرسید با تهدید و تطمیع و قطع عطا و از کار برکنار نمودن افراد صداها را 
خاموش نماید و این کار را با سرعت هرچه تمام تر انجام داد. 

و برای رفع مانع دوم اقدام به کشتن حضرت مجتبی علیه‌السلام کرد تا تا 
بالاخره:با نیرنک شجیینی توسط جفده دختر. اشعت بنن فیس آن خضرت. را 
مسموم نمود و چنان می‌ینداشت که کار صاف و بی‌مانع شده و باور 
نمی‌کرد که پس از مرگ حضرت امام حسن علیه‌السلام مانعی دیگر در 
پیش باشد, بعد متوجه شد در مدینه که از همه‌ی ممالک اسلامی اهمیتش 
بیشتر است با بودن شخصیتی مانند حسین علیه‌السلام ابدا کسی حاضر به 


نیت با بزید بت اجایبع خدعهتو رک دیکری ست زو و فورخن 
« بعد از فوت حضرت مجتبی علیه‌السلام معاویه مصمم شد که برای یزید 
از مردم بیعت بگیرد و او را ولیعهد خویش قرار دهد لذا به تمام 
تا ار ایا و از جمله به سعید بن عاص اموی 
والی مد ینه نوشت از تمام مهاجر و انصار و اولاد ایشان که موجودند برای 
پزید بیعت بگیر و در اين کار خشونت به خرج ده و تسامح و کوتاهی روا 
مدار رو سختگیری کن لکن به این چند نفر فشار میاور و بخودشان واگذار: 
عبدالله بن عمر, عبدالله بن زبیر, عبدالرحمن بن ابی‌بکر, حسین بن علی. 
نامه‌ی معاویه که به دست سعید بن عاص رسید مردم مدینه را دعوت به 
بیعت با یزید کرد همه امتناع کردند و گفتند هرگاه این چند تن حاضر به 
ی ورد بسا هم حا نی وال فا سعید به معاویه نامه نوشت که همه‌ی 
اهل مدینه تابع اين چند نفرند و تا اينها بیعت نکنند ممکن نیست از اهل 
مدینه بیعت گرفت ولو هر قدر خشونت و تندی 

( صفحه 20) 

به خرج داد. معاویه در جواب نوشت مانعی ندارد مزاحمت کسی را فراهم 
نساز تا فکری نمایم و در همان سال عزم حج بیت‌الله کرد و به مدینه امد 
و جمعیت زیادی از مردم شام را همراه خود اورد, در مدینه موقع دیدار و 
ملاقات از این چند تن اظهار ناخشنودی کرد و انها را مورد عتاب و خطاب 
قرار داد و «لا مرحبا و لا اهلا» گفت. ایشان چون این بی‌احترامی را دیدند 
از مدینه به قصد عمره‌ی مفرده به مکه رفتند ولی معاویه در مدینه ماند تا 
موسم حح و در آن ایام هدایائی فرستاد و بخشش‌های فراوانی نمود, تا 
شاید مردم مدینه را به عطایای خود نرم نموده و حاضر نماید. 

بعدا به خانه‌ی خدا رت و در وقت ورود که مردم به دیدار او می‌رفتند با 
عبدالله عمر و عبدالله زبیر و عبدالرحمن و حضرت سیدالشهد|ء ملاقات 
کرد ولی بسیار احترام گزارد و دلجویی کرد و هر یک را مطابق شخصیت 
خود نام برد و دستور داد برای همه مرکب سواری اوردند و حسین بن علی 
را شید یات این خوانی یداه رورا اي‌عم وسول دا نام برد 
عبدالرحمن را سید و آقای قریش خواند و هکذا بالأخره آنچه شایسته بود 


در مقابل انظار از ایشان احترام کرد و بعد مناسک حح بجای آورد و بعد از 
انجام حج فرستاد و آنها را احضار نمود, همه به حضرت سیدالشهداء گفتند: 
شا با مغاونه: یت که رت حاضی تور به ید الم ربین متشاد 
کردند و او قبول نموده, بر معاویه وارد شد. معاویه شراتط احترام بجای 
ی خود دیدید که من با شما چقدر مهربانم و شما رحم منید و 
من با شما نظر لطف و عنایت دارم اکنون یزید برادر و پسر عم شما است 
خمن فقظ واه کند سم حلانفت رو آفساه مر الا کارها هه 


دست شما است و امر و نهی همه به عهده‌ی شما خواهد بود. همه ساکت 
شدند و چیزی نگفتند معاویه گفت: جواب دهید. باز کسی حرف نزد بار 
سوم معاویه کلام خود را تکرار کرد و رو به ابن‌زییر نموده گفت تو سخن 
بگو عبدالله زبیر, گفت ای معاویه یکی از سه کار را می‌توانی انجام دهی: 
یا اینکه همان طوریکه گویند رسول خدا کسی را تعیین نکرد و از دنیا رفت 
تو هم همان کار را بکن مردم خود برای خود خلیفه تعین می‌کنند, یا اينکه 
مانند ابوبکر کسی را که از بستگان تو نباشد و لیاقت این کار را داشته 
باشد خلیفه قرار ده و یا مانند عمر به شوری واگذار. ۳ 

معاویه گفت ایا غیر از این سه راه راهی دیگر هست؟ گفت نه, معاویه رو 
کرد به 

( صفحه 21) 

دیگران و گفت نظر شما چیست؟ همه گفتند همانکه عبداللّه زبیر پيشنهاد 
کرد, معاویه گفت بسیار خوب فردا من هم صحبتی خواهم نمود و در میان 
کلام من کسی حق اعتراض ندارد و اگر راست گفتم راستی آن به خودم 
برمی‌گردد و اگر دروغ گفتم پاپیچ خودم خواهد گشت و هر که مخالفت کند 
کشته خواهد شد. بعد در مجتمع عمومی که عموم کسانی که از تمام 
ممالک اسلام به حج امده بودند حضور داشتند این چند تن را احضار کرد و 
ار هر کار اسان تما رس کرو مورف د بل 
شام اطرافش را گرفتند خطبه‌ای خواند و گفت: 

من نظر کردم دیدم مردم حرفهای بی‌اساس زیاد می‌زنند و می‌گویند که 
حسین ابن علی و عبدالرحمن بن ابی‌بکر و عبدالله زبپر و عبدالله عمر با 
یزید بیعت نکرده‌اند و اکنون اینها هستند که بهترین و اقاترین مسلمین‌اند 
که هیچ کار بدون وجود اینان محکم و پایدار نیست و بدون مشورت اینان 
کاری انجام نشود و من خود اینان را بدین امر خواندم همگی را مطیع و 
منقاد دیدم و همه با یزید بیعت کردند و هیچگونه اظهار مخالفتی ندیدم. 
(6) . 

0 در اینجا چنانکه قبلاً سپرده بود اهل شام فریاد زدند که امر اين 
چند تن آنقدر مهم نیست! اگر مخالفند دستور ده تا گردنشان را بزنیم. 
معاویه گفت يا للعجب چقدر مردم با قریش بد شدند و هیچ چیز از ریختن 
خون آنها نزد مردم شیرین‌تر نیست! ساکت شوید و دیگر اين حرف را 
تکرار نکنید! و از هنت فرود. امد کار کزاراتشن شروع کردند به بیعت 
گرفتن از مردم و معاویه سوار شد و از مکه بیرون آمد. 

پس پس از خروح معاویه مررم ریختند اطراف حسین ین علی و دیگران, 
۹ راضی شدید؟ 2 دروغ 
گفت و شما را فریب داد. می‌گفتند شما دروغ می‌گویید, اگر چنین است 


چرا علنی در همان جلسه مخالفت نکردید و هرچه جواب می‌دادند که در 
این صورت کشته می‌شدیم, فایده‌ای نداشت». 

( صفحه 22( 

این موضوع را ابن عبدالبر اندلسی در عقدالفرید ج 2 ص 248 و آبن‌قتیبه 
در الامامة السياسة حج 1 ص‌ 8 در ذیل امالی قالی ص 177 ذکر 
نموده‌اند و یعقوبی مورج؛ گفتار عبادله را در وقت پیشنهاد بیعت که از 
ظراف .سید تین عاص اقوی والی مدیته. به. آنها شد نقل کرده گوید: وقتی 
سعید بن عاص پيشنهاد بیعت یزید را به آنها نمود رسما مخالفت کردند و 
گفتند؛ «نبایع من یلعب القرود و الکلاب و پشرب الخمر و بظهر الفسوق 
ما ها ام ها,با. کشی: که. میفون باز وی ار و 
شراب‌خوار و فاسق بلکه متجاهر به فسق است بیعت کنیم و دست 
همکاری و امضای رفتار او را بدهیم؟ بگو آنگاه چه حجتی نزد خدا خواهیم 
داشت؟ 

ابن‌جوزی گوید: جماعتی از مدینه به شام رفتند تا رفتار و کردار پزید را 
ببينند. چون باز گشتند گفتند: «قدمنا من عند رجل لیس له دین. یشرب 
الخمر و یعزف بالطنابیر و یلعب بالکلاب» از نزد مردی آمده‌ایم که لیدا دین 
ندارد و شراب می‌خورد و ساز می‌نوازد و سگ‌باز است. عبداللّه پسر 
حنظله‌ی غسیل الملائکه می‌گفت: «ان رجلا ینکح الامهات و البنات و 
الاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلاة» پزید مردی ۳ 2 
و خواهر خود نمی‌گذرد و شراب می‌خورد و نماز نمی‌خواند. 

مسعودی در مروج‌الذهب گوید اصلاً یزید معروف شده بود به «السکران 
الخمیر» یعنی دائم الخمر. در این صورت وظیفه‌ی همه‌ی مسلمانان بود که 
کار ما تا ریات ی هی کاسا ار 
پیمان تشریک مساعی در تمام رفتار و کردار او. و اسلام جایز نمی‌داند که 
مسلمین دست خود را زیر بغل بگذارند و گردن کج کنند و هرکس با آنها 
هر کار کرد صبر کنند و تن دردهند ولو اسلام از بین برود و قرآن پایمال 
شود و دین خدا ملعبه‌ی این و آن گردد و سکوت در این مقام مانند سکوتی 
است که سید مرتضی د که رازی در تبصره العوام از 9 مردک صوفی 
نقل نموده است )7( , حضرت امام حسین علیه‌السلام سکوت را در چنین 
مواردی حرام می‌داند. و در حدیثی که در بین راه کوفه برای لشکر «حر» 
ارحن بغمید اکرصنصای الله یه اه تفا کروه این خماه میک 
هرکس این قبیل امور را ببیند و اظهار مخالفت نکند و 

( صفحه 23( ۲ 9 

سکوت نماید «کان حقا علی الله ان یدخله مدخله» بر خداوند است که او 
را با آن ظالم و ستمگر یکجا برد و یک نوع عذاب نماید. (8) . 

لذا حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در سالهای اخر عمر معاویه از تمام 


کسانی که 1 را دیده بودند و افتخار صحابگی آن حضرت را 
داشتند و نیز اولاد انها در هر بلدی از بلاد اسلامی بودند دعوت کرد و برای 
همه نامه نوشت و همگی از صحابه و تابعین تا حدود هزار نفر در منی 
حاضر شدند و برای آنها سخنرانی نموده گفت شما می‌بینید این مرد قلدر 
با, صا وشیعیان فا-خه.می کنو فا انحه:ندر این مخلس: کفنکع می‌شو درد 
شهر خود برای هموطنان خود شرح دهید و شروع کرد مناقب و فضائل 
پدرش امیرالمومنین را یکی یکی گوشزد نمود و در امر به معروف و نهی 
از منکر ترغیب و تحریص کرد. خطبه‌ای را که در تحف‌العقول است چنانکه 
از فقرات خطابات آن پیداست در مجمع آنها خوانده شده و زمینه انقلاب 
را امام از همانجا پی‌ریزی کرده. اکنون برای تمونه بعضی از فقرات آن 
خطبه ذکر می‌شود تا مطلب روشن شود. 

امام بعد از اينکه ایات الهی را درباره‌ی وجوب امر به معروف و نهی از 
منکر گوشزد نمود فرمود: (9) «ثم انتم ایتها العصابة عصابة بالعلم 
مشهورة و بالخیر مذکوره, و بالنصيحة معرو 9ة, تال اف امن الناس 
مهابة, یهابکم الشریف, و یکرمکم الضعیف, و یوْثرکم من لا فضل لکم علیه 
و رلاید لکم عنده- تا انجا که فر مود- لقد خشیت علیکم و ایها المتمنون علی 
الله ان تحل بکم نقمة من نقماته, لانکم بلغتم من کرامة الله منزلة فضلتم 
بها, و من یعرف باللّه لا تکرمون و انتم باللّه فی عباده تکرمون, و قد ترون 
عهود الله منقوضة فلا تفزعون, و آنتم لبعض ذمم ابائکم تفزعون, و ذمة 
سل اللهضان رل یه 

( صفحه 24) 

و اله و سلم محقورة, والعمی والبکم والزمنی فی المدائن مهملة لا 
ترحمون, و لا فی منزلتکم تعملون و لا من عمل فیها تعینون. و بالادهان 
والمصانعة عند الظلمة تامنون کل ذلک مما امرکم الله به من النهی و 
التناهی و انتم عنه غافلون, و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم علیه من 
منازل العلماء لو کنتم تشعرون». 

یعنی ای مردمان نیرومند شما جمعیتی هستید معروف به دانش و خوبی و 
خیرخواهی و بواسطه‌ی خدا در دل دیگران مهابتی پیدا نموده‌اید. شرافتمند 
هم‌درجه و همپایه‌اند و بر انها حق نعمتی ندارید شما را بر خود مقدم 
میدارند- تا آنجا که فرمود- من بر شما می‌تر سم که مبادا نقمتی و 
گرفتاری بر شما فرود آید. زیرا شما , به یک مقامی از بزرگی رسیده‌اید که 
دیگران اراد هس ی عردض برتری دارید, افراد خوب را احترام 
نمی‌کنند و شما به خاطر خدا در میان مردم ارجمند هستید. و به چشم خود 
1 الهی را می‌شکنند و با قوانینش مخالفت می‌کنند و 
هراس نمی‌نمائید, با انکه از نقض عهد پدرتان ناراحت می‌شوید و به 


شما اهمیت نمی‌دهید, کورها و لال‌ها و زمین‌گیرها در همه‌ی بلاد بدون 
در حد توانائی خود کار نمی ‌کنید و نسبت به کسی هم که وظیفه‌ی خود را 
در این مورد انجام می‌دهد اعتنا ندارید و خضوع نمی‌نمائید و به مسامحه و 
سازش با ظالمان و همکاری با آنان خود را آسوده می‌دارید. همه‌ی اینها از 
جهت آنست که خداوند فرمان جلوگیری از منکرات و بازداشتن مردم را از 
آنها داده و شما از آن غافلید زیرا در حفظ مقام بلند دانشمندان خود 
مغلوب شدید و نتوانستید مقام و موقعیت آنها را حفظ کنید و دیگران را بر 
آن مقام چیره نمودید و ای کاش می‌دانستید یا کوشش داشتید. 

بعد فرمود: «ذلک بأن مجاری الأمور و الأحکام علی ایدی العلماء باه 
الامناء علی حلاله و حرامه, فانتم المسلوبون تلک المنزلة و ما سلبتم ذلک 
لا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنة بعد البينتة الواچدة و لو صبرتم 
علی الاذی و تحملتم الموونة فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و 
عنکم تصدر و الیکم ترجع و لکنکم مکنتم الظلمة 

( صفحه 25) 9 

من منزلتکم, و استسلمتم امور الله فی ایدیهم. یعملون بالشبهات و 
یسیرون فی الشهوات. سلطهم علی ذلک فرارکم من الموت و اعجابکم 
بالحياة التی هی مفارقتکم, فاسلمتم الضعفاء فی ایدیهم, فمن بین مستعبد 
مقهور و بین مستضعف علی معيشته مغلوب, یتقلبون فی الملک بآرائهم و 
پستشعرون الخزی باهوائهم, اقتداء بالأشرار و جراة علی الجبار, فی کل 
بلد منهم علی منبره خطیب یصقع, فالأرض لهم شاغرة و آیدیهم فیها 
مبسوطة, والناس لهم خول, لا یدفعون ید لامس, فمن بین جبار عنید و ذی 
سطوة علی الضعفة شدید, مطاع لا یعرف المبدء و المعید, فیا عجبا وهای 
لا اعجب و الأرض ای ها ای 
بهم غیر رحیم, تا 
بیننا- الحدیث». 

زمام امور باید به دست آنها باشد که عالم به احکام خدا و حلال و حرامند و 
شمائید که دارای این مقام تیه از مان گرفتند و نگرفتند مگر برای 
تفرق شما از حق و اختلاف شما در سنت پیغمبر صلی الله علیه و اله و 
سلم با وجود دلیل روشن و اگر چنانچه شکیبا بودید و پافشاری و استواری 
داشتنه یر وان خدا تکمل هی حتویی یام امه پسنها بویت رفن در 
دست شما امور اجرا می‌شد ولی شما خودتان ظلمه را در مقام خود جای 
دادید و امر حکومت خدا را به آنها واگذاشتید تا با شبهه کار کنند و در 
شهوت و دلخواه خود پیشروند. آنان زا بر این مقام مسلط نکرد مگر گریز 
شما از مرگ و دلخوش نیون ها ندیه زندگی چند روز دنیا ناتوانان را 


زیردست آنها کردید تا برخی را برده و مقهور کنند و برخی را برای لقمه 
نانی بیچاره نمایند. مملکت اسلامی را برای خود زیر و رو کنند و رسوائی و 
هوسرانی را برای خود هموار و صاف سازند, از اشرار پیروی می‌کنند و بر 
خداوند جبار دلیری می‌نمایند. در هر شهری از شهرها گوینده‌ای از جانب 
خود بر منبر می کنند و همه‌ی کشورهای اسلامی زیر پای انهاست و 
دستشان در همه جا باز است و مردم برده‌ی آنها و در اختیار آنهایند و هر 
دستی بر سر آنها فروکوبد دفاع نتوانند. دسته‌ای زورگو و معاند بر هر 
ناتوان و ضعیف فشار آوردند و برخی فرمانر وا که به خدا| و روز قیامت 
عقیده ندارند, شگفتا از این وضع و چرا در شگفت نباشم که زمین در 
تصرف مردی دغل و ستمکار است.؛ و یا باج گیری نابکار و یا حاکمی که بر 
مومنان مهربان نیست و ترحمی ندارد و خدا حاکم 

( صفحه 26( ۳ 

باشد در انچه ما در کشمش انیم و او به حکم خود در بین ما داوری نماید- 
تا آخر حدیت. 

از آنچه ذکر شد فهمیده می‌شود که قبل از قضایای پيشنهاد بیعت با یزید 
ان حضرت خیال انقلاب و ثوره داشته و منتظر مرگ معاویه بوده و فرصت 
می‌جسته و لذا باید ابتدا قیام را از همان دعوت عمومی صحابه يا اولاد 
آنان و تابعین در منی دانست و با تنوجه به وضع آن روز مسلمین بیدار 
کردن مردم و توجه دادن آنان به حق کار انیت نبود و با نوشتن و 
شتاس روم وشات سال دون کا ار یش بر 

امام علیه‌السلام خواست انقلابی ایجاد کند که در تمام بلاد اسلامی مردم 
متوجه شوند که با سر کار بودن یزید اسلام از بین خواهد رفت و اثری از 
را صحابی بزرگوار رسول خدا می‌پنداشتند و يا لااقل در بطلان و نفاق او 
شک و تردید داشتند با حرف و پیغام و خطبه نمی‌توان بیدار کرد و حکومت 
صحیح اسلامی را به آنها فهماند, به علاوه که مبلفین معاویه در هر شهر و 
دیار مشغفول تبلیغات و منحرف نمودن مردم از صراط حق بودند» و امثال 
حجر بن عدی و رشید هجری و پارانش و عمر بن حمق خزاعی کشته 
قم‌شوند: ۵ کنتدی رنه اس کین ندارد بلکه عموما آنها را مجرم 
می‌شناسند, ناچار باید حرکتی دفعی و ناگهانی به تمام کشورهای اسلامی 
داده شود و انقلاب و ثوره‌ای شود که اثرش همه‌ی بلاد را فراگیرد و 
دنباله‌ی آن برای سالیان دراز خاموش نشود و از بین نرود تا بلکه کار 
اصلاح شود و نیت بنی‌امیه عموضها و آل ۱ خصوصاً که همواره 
می‌خواستند اسم پیغمبر اسلام از دهان‌ها بیفتد و کسی دیگر اسلام حقیقی 
را نشناسد اشکار شود و مردم انها را بشناسند و به مخالفین انها بییوندند و 
مبارزه شروع شود تا ناچار از کار برکنار شوند. این بود که امام علیه‌السلام 


به عنوان امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و خود در همان وصیتنامه 
که موقع خروج از مدینه نوشت و به دست محمد بن حنفیه داد پس از 
اقرار به وحدانیت خدا و رسالت جدش محمد بن عبدالله : و قیامت و بهشت 
ومپترهشت «انی ل رح اشراه ا ظرا ولا شتا و اطالها انم 
خرست لطلب اا صا فی اه خدی فلی اه علیم واآلم شام اریه آن 
آمر ساامر وه اس عم اکن ۵ کنر تاره نی فاآنی ۷ نی من از 
روی ستیز و 

( صفحه 27) 

سرکشی و طغیان يا پیروی هوای نفس و شیطان بیرون نیامدم و منظورم 
اين نیست که در زمین فساد کنم يا به کسی ستم نمایم فقط منظورم 
اصلاح امر امت اسلامی و جلوگیری از فساد است و آنکه بسیره جد و 
پدرم رفتار نمایم و در اوقاتی که خیال حرکت داشت شبها سر قیر جدش 
صلی ال لب مب له سا ما ای اه کت ای ات 
اف ویو اک ال ایا خرن کا رک راوشته دا هرد کار 
زشت را دشمن دارم. 

امام علیه‌السلام قیام کرد با علم به اینکه کشته می‌شود و زن و فرزندش 
ات وت اما اسلم ها کات اف ما جع ای سای 
کوبیده می‌شود, و همین یزید که پدرش برخلاف خلفای پیشین او را در حال 
حیات خویش ولیعهد قرار داده و بر گردن مسلمین سوار کرده نمی‌تواند 
این کار را تکرار کند و معاوية بن یزید دیگر روی کار نخواهد آمد و نقشه‌ی 
معاویه نقش بر آب می‌شود و مردم با کمک خود دستگاه همه از خواب 
بیدار می‌شوند و اسلام حقیقی را با اسلام ساختگی فرق می‌نهد و بنی‌امیه 
رسوا می‌شوند و کشته‌ی او هم همواره کاخهای ستمگری را تهدید خواهد 
کرد. 

ممکن است که اینجا اعتراض کنند و بگویند که خداوند می‌فرماید: «و لا 
تلقوا بایدیکم الی التهلکة» خود را بدست خویش در مهلکه میندازید. و امر 
به معروف و نهی از منکر خود شرایطی دارد. , 

گوئیم شرایط امر به معروف و نهی از منکر را امام بهتر از دیگران می‌داند 
آو یرای همه سعت اس وا انکواهاء نس در ماک ای 
نیست صحیح است اما قیام و نهضت اباعبداللّه علیه‌السلام القاء نفس در 
تهلکه نبود زیر| اگر کسی کشته شدن در راه خدا را القاء نفس در تهلکه 
ای ات ای ای 
همین حساب بگذارد و نیز وجوب مقابله‌ی بیست تن از افراد نطامی- در 
جنگهای اولیه‌ی اسلام که هنوز مسلمین قدرتی نداشتند- در مقابل دویست 
رامایه الماک سا ناسا ماش وه مت 

و آیه معنایش این نیست که در راه خدا جهاد نکنید که چنانچه کشته شدید 


خود را بدست خویش در مهلکه انداخته‌اید. آیه در موردی نازل شد که 
مسلمین در هنگام 

( صفحه 28) 

اقدام به دفاع مأمور بودند که هرکس بقدر وسع خویش ساز و برگ و زاد و 
راحله بیاورد و اثاث آن آماده سازد, ۳ اسباب جنگ از اسلحه و آذوقه 
فراهم شود و ظاهراً بعضی در این امر تعلل می‌کردند و حاضر نمی‌شدند 
که آنچه لازم است از مال انفاق کنند آیه آمد که «انفقوا فی سبیل‌الله و لا 
تلقوا بانتق یک الی التهلکة» در راه خدا انفاق کنید و خود را (در اثر سا و 
یا بخل و ضنت در مقام انفاق) در مهلکه میندازید. 

دلیل بر این مطلب روایت حذيفة بن الیمان است که خود از اصحاب 
بزرگوار پیغمبر اکرم است می‌فرماید: «نزلت فی النفقة» و این روایت را 
ابن ابی حاتم و بخاری از حذیفه و اعمش: و سیوطی از ابن‌عباس و مجاهد 
و عکرمه و سعید حبیبر و عطاء و ضحاک و حسن بصری و قتاده و سدی و 
مقاتل بن حیان که همگی از صحابه پا تأبعین می‌باشند نقل نموده است. 

در روایت دیگر اسلم بن یزید ابوعمران گوید در فتح قسطنطنیه مردی از 
لشکر ما بر صفوف دشمن حمله برد تا اینکه صفها را شکافت و جمعیتی از 
ما فریاد کردند که اين مرد خود را , به مهلکه انداخت. ابوایوب انصاری با ما 
بود گفت ما عالمتریم به معنی این تا ۱ وی ور انز یه 
درباره‌ی ما نازل شد که انصاریم و افتخار پذیرائی و مصاحبت پیغعمبر را 
داشتیم چون اسلام رونق گرفت ما در یاری پیغمبر تسامح کردیم و پیش 
خود گفتیم که اکنون اسلام رواج پیدا کرد و عزیز شد دیگر به زن و فرزند 
خود برسیم و در نصرت پیعغمبر تعلل تعلل کردیم اب آمد که «انفقوا فی 
19 و لا تلقوا بایدیکم الی التهلكة, فعانت التهلعة فی الاقامة فی 
الأهل والمال و ترک الجهاد». پس القاء در تهلکه ترک جهاد است نه جهاد. 
این روایت را ابوداود سجستانی و ترمدذی و نسائی و عبد بن حمید و آبن 
ابی‌حاتم و ابن‌جریر طبری و ابن‌مردویه و ابویعلی و ابن‌حبان در صحیح و 
حاکم نیشابوری در مستدرک همگی از حدیت پزید بن ابی حبیب از اسلم 
نقل نموده‌اند و ترمذی گوید این حدیث حسن و صحیح است. 

باز در روایت رازاب 9 سبیعی نقل است که گوید مردی به براء 
بن عازب گفت اگر من تنها در هنگام نبرد به دشمن بتازم و کشته شوم 
«القیت بیدی الی التهلکة» آیا بدست خویش خود را به مهلکه انداخته‌ام؟ 
براء گفت نه زیرا خداوند به 

( صفحه 29) 

رسولش می‌فرماید: «فقاتل فی بت[ لا تکلف الا نفسک» در راه خدا| 
مبارزه کن و مکلف نیستی مگر نفس خود را, بعد براء گفت: «انما هذه فی 
النفقة» این در مقام انفاق در مورد جنگ است. و این روایت را ابن مردویه 


و حاکم نیشابوری در مستدرک نقل کرده‌اند و حاکم گوید: صحیح علی 
شرط الشیخین. 

و نظیر این قول هم در تفسیر برهان از تفسیر عیاشی از حذيفة بن الیمان 
نقل شده است. و سید بن طاووس در اول کتاب لهوف نیز آیة را باستناد 
همین روایات همینطور معنی نموده است. 

و به علاوه آیه‌ی تهلکه در سیاق آیات جهاد دفاعی است و هر کس مراجعه 
کند خواهد دانست که مورد آیه در چه مقام است. 

و اساسا در قاموس شرع مقدس اسلام کشته شدن در راه خدا به معنی 
هلاک نیامده و درباره‌کر شهداء اسلام قران چنین می‌فرماید: و لا تحسبن 
الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون». 

امیرالمومنین در یکی از خطبه‌های نهح‌البلاغه که در وقعه ی صفین بر 
اصحاب خود خوانده است در ضمن کلام می‌فرماید: «فالموت فی حیاتکم 
مقهورین والحياة فی موتکم قاهرین» مرگ و هلاکت شما در مقهوریت 
فا ات قحات ری شا در چم نا است‌هاس الب 
باشید. آن: زند کف که اتفان ر ليم هن ی تس وزیا کتواز هرا ر بار مردن 
و هلاکت سخت‌تر و بدتر است. 

ولی امام حاضر نیست که بطور ساده مثل پدر و برادرش علبهماالسلام 
شهید شود زیرا در آن قسم کشته شدن این همه آثار نبود و شاید ابدا 
کسی متوجه نمی‌شد و به کلی خون امام علیه‌السلام هدر می‌رفت و اب 
هم از اب تکان نمی‌خورد. 

اما انان که پنداشته‌اند که امام علیه‌السلام به عاقبت کار و مال خویش 
عالم نبود سخت در اشتباه‌اند زیرا قطع نظر از روایاتی که وارد شده که 
«ای امام لا یعلم ما یصیبه و الی ما یصیر فلیس ذلک بحجة» و «انهم 
یعلمون متی یموتون و کان باختیار منهم» هر امامی که نداند چه بدو 
می‌ر سد و کارش به کجا می‌انجامد او حجت خدا| نخواهد بود و شش آنان 
می‌دانند کی و کجا از دنیا می‌روند و به اختیار ایشان علیهم‌السلام است. 
قطع نظر از اینها اساسا مسئله شهادت حضرت سیدالشهداء در خانواده‌ی 
بنی‌هاشم به 

( صفحه 30) 

خصوص خانه‌ی امیرالمومنین مشهور بود, و ام سلمه و ام ایمن و غير 
ایشان همه از پیفمبر شنیده بودند که حسین علیه‌السلام در کربلا کشته 
می‌ شود. 

به علاوه, از خطبه‌ای که در حرم و خانه‌ی خدا آن شبی که فردای آن خیال 
حرکت داشت خواند که «خط الموت علی ولد ادم» به خوبي معلوم است 
که امام علیه‌السلام می‌دانسته که کشته خواهد شد و الا نمی‌فرمود: 
«کانی باوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلاء» و همچنین 


گفتارش در موارد کثیره‌ی دیگر که همه دلالت صریح دارد بر اينکه مثل 
افتاب قضیه بر امام روشن بوده است و انکار این معنی جز مکابره چیز 
دیگری نخواهد بود. 

محمد بن حسن بن فروخ صفار در اوائل بصاثئر الدرجات و همچنین کلینی 
در کتاب کافی نقل نموده‌اند که در ثعلبیه مردی از اهل کوفه خدمت امام 
رسید (و ظاهرا حضرت را از رفتن به کوفه منع می‌کرده و از کشته شدن 
بیم می‌داده) حضرت به او فرمود: «|ما قالاه لقیتی بالمدينة لاز تن اثر 
جبرئیل فی دارنا و نزوله بالوحی علی جدی, يا اخا اهل الکوفة! من عندنا 
مستقی العلم, افعلموا و جهلنا هذا مما لا یکون». 

اگر در مدینه تو را می‌دیدم اثر جبرئیل را در سرای خود وقت نزول وحی 
بر جدمان به تو می‌نمودم. ای برادر کوفی ایا سرچشمه‌ی علم مردم از 
پیش ماست و نها می‌دانند و ما ندانیم چنین چیزی نخواهد شد و نیز خود 
ان حضرت در وقت خروج از مدینه فرمود: «من لحق بی استشهد و من 
تخلف لن یبلغ الفتح». 

و چنانچه کسی بگوید که از سید مرتضی رحمه‌اللّه نقل شده است که 
فرموده امام حسین نمی‌دانست او را خواهند کشت گوئیم: از امام باقر و 
حضرت صادق علیهماالسلام هم نقل است که می‌دانسته او را خواهند 
کشت. و اگر اشکال کنند که اکنون که می‌دانست کشته می‌شود چرا زن و 
فرزند خود را همراه خود اورد و انها را بدست اسیری سیرد؟ جوابش 
همانست که سابقا گفتیم. | به کشتن 
دهد نظر قیام ۳ تنوجچه دادن مردم بود به فساد ار حکومت 
آنها حکومت اسلامی پیست و آنها نظرشان محو و نابودی اسلام به خصوص 
انم محه نوی یو ند می‌بود, لذا از روی نقشه‌ی صحیحی اقدام به کار 
نمود و به مردم دنیا ثابت کرد که اینها حاضر نیستند احدی از بنی‌هاشم 
زنده بماند حتی : 

( صفحه 31) 

شیرخوار را هم هدف تیر خواهند کرد و با اهل‌بیت پیغمبر نوعی رفتار 
می‌کنند که با اسرای مشرکین ترک و دیلم هم آنطور سخت رفتار نکرده‌اند 
و نظرشان جز نابودی اسلام و آثار نبوت و ریاست و حکومت چیز دیگری 
بیست. 

سا عرض کردم که مردم درست بنی‌امیه را نمی‌شناختند و اغلب در 
انتتباه:بودند و آنها را به نظر احترام می‌نگریستند. معاویه‌ای که بیشتر عمر 
خود را در کفر ه ری کفرا ده بود و در فتح مکه ناچا و شده 
بود او را عدیل عمار یاسر و ذوالشهادتین و ابن‌تیهان بلکه علی بن 
ابی‌طالب می‌دانستند, این ربیع بن ختیم او وقعه ی صفین نزد 
امترالمة‌هتین مت‌اید و.ضی کوید: «یا امتر الهو‌متین انا شککنا فن.هذا الفتال 


علی معرفتنا بفضلک» با اینکه ما مقام و مرتبه‌ی تو را می‌شناسیم باز در 
این جنگ شک داریم که آیا حق است يا باطل, با وجود اينکه ربیع بن خثیم 
خود یکی از معاریف و از شخصیت‌های بزرگ تابعین است و یکی از زهاذ 
ثمانیه شمرده شده. از این افراد زیاد بودند که دیگران بدانها در حوادث و 
فتنه‌ها نظر داشتند و اقتدا می‌نمودند, افکار عمومی به کلی منحرف شده 
بود به خصوص اهل شام و آن قسمتی که از اول تحت نفوذ معاوبه بود. 
نصر بن مزاحم نقل کرده گوید هاشم مرقال با گروهی از قراء کوفه 
نطو یرو با خشمن. بورلد که وی سا نه میدن آمت ۵ رخ 
می‌خواند و علی علیه‌السلام را لعن می‌کرد و اصراری هم به خرج می‌داد 
در لعن و شتم امیرالممنین. هاشم مرقال گفت ای جوان آخر هر کلامی را 
روزگاری در یی است که به حسابش خواهند ر سید از خدایی که بازگشت 
تو بسوی اوست بترس, که تو را از این موقف خواهد پرسید و از آنچه 
اراده کرده‌ای سوال خواهد نمود؛ جوان برگشت گفت من با شما می‌جنگم 
«أن صاحبکم لا یصلی کما ذکر لی و آنکم لا تصلون» برای آنکه چنانکه به 
من گفته‌اند امیر شما نماز نمی‌خواند و شما هم نماز نمی‌خوانید. هاشم آن 
جوان را نصیحت نمود و امری را که بر وی مشتبه ساخته بودند برای وی 
روشن کرد و آن جوان ۳ (10) . 

مقصود این است که در بیست و چند سال قبل از تاریخ قیام حسین بن 
علی علیهماالسلام مردم شام با ان همه مناقب و فضائلی که در شان 
امیرالمومنین از پیغمبر 

( صفحه 32( 

تقا ری مازعا ای فا وا اک ره انوه سشست وا 
معاویه برای وارونه نشان دادن حقایق اسلامی تبلیغ کرده و در تمام بلاد 
اسلامی مامورین او دستوراتش را عملی می‌نمودند و به کلی اساس بهم 
خورده بود, معروفها منکر شده و منکرها معروف گشته بود و با حکومت 
یزید بن معاویه دیگر اثار اسلام محوشدنی بود چنانکه خود امام علیه‌السلام 
تشخیص داده بود و خود آن حضرت فرمود: «اذا بلیت الامة براع مثل یزید 
فعلی الاسلام السلام» اگر امت اسلامی به سربرسنی و زمامداری مانند 
پزید گرفتار شوند باید فاتحه‌ی اسلام را گزارد 9 وداع نمود. 

آنان که گویند چون امام را کوفیان دعوت کردند و خود خائف بود که مبادا 
در مکه خونش ریخته شود و حرمت حرم از بین رود لذا دعوت کوفیان را 
پذیرفت و از آنجا شروع به قیام نمود و الا اگر کوفیان دعوت نکرده بودند 
شاید اقدام به اين عمل نمی‌نمود. یعنی 1 او قیام و نهضت نبود و هر جا 
در جواب 5 
کوفیان وفادار نیستند و امید به یاری آنها بیست از همانجا برنگشت و در 


بیابان متواری نشد هنوز که به لشکر حر نرسیده بود, بلکه بعد از برخورد با 
لشکر حر هم می‌توانست برگردد و هم قدرت داشت که بجنگد و چرا آن 
خطابه‌ی آتشین عجیب که طبری, و دیگران نقل, نموده‌اند خواند که «من 
رآی سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللّه. ناکنا لعهد الله» تا آخر؟. 

اگر تنها اجابت دعوت بود پس چرا از مکه به رسای اخماس بصره: یزید 
بن مسعود نهشلی و مالک بن مسمع و احنف بن قیس و منذر بن جارود و 
مسعود بن عمرو نامه می‌نویسد و از انها طلب یاری می‌کند؟ 

معلوم می‌ شود خیال انقلاب و ثوره داشت و می‌خواست کاری کند که 
صدایش همه‌ی اقطار اسلامی آنروز را بگیرد و خود دشمن غالب که مغرور 
غلبه خویش گشته بدست خود و به قدرت خویش اهل‌بیت پیغمبر را به 
۱ ۱۳ ۱ ها ۳ 9 
معتقد به خدا و پیغمبر نیستند و ندای مظلومیتش در همه جا طنین اندازد تا 
ريشه بنی‌امیه کنده شود و الا مردمی که متجاوز 

( صفحه 33) 

از بیست سال لعن و سب علی علیه‌السلام را در منبرها شنیده‌اند کجا 
می‌دانند حق کیست و باطل کشنت ۱۱ -شامی که شاید آیذا اسمی از 
حسنین علیهما السلام به افتخار نشنیده و شاید تفت از هزار افتخارات 
بنی‌هاشم را نمی‌داند چطور می‌شود حق را بدو رسانید و او را بیدار کرد 
جز اینکه علی بن الحسین علیهما السلام در مرکز خلافت یزید از همان 
بنی‌هاشم شده بالا رود و افتخارات ت علی بن ابی‌طالب و سایر بنی‌هاشم را 
به مردم شام بگوید و یزید و معاویه را رسوا کند و اهل شام را بر یزید 
بشوراند. تا قصه‌ی کشته شدن پدر و برادران او را در کربلا اهل شام 
سالیان دراز گفتگوی هر مجلس و محفل تجایته و انار یوم تبلیغات معاویه 
به کلی محو و نابود شود و دشمن با هر مقدار سلطه و قدرتی که دارد 
نتواند امر را وارو نشان دهد. 

امیرالمومنین علیه‌السلام در محراب کشته شد اهل شام تعجب می‌کردند 
که مگر علی نماز می‌خوانده که به مسجد آمده و در محراب او را 
کشته‌اند. 

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید چنانچه خیال نهضت داشت پس چرا 
روز عاشورا گفت: «دعونی انصرف عنکم الی مأمنی من الارض؟» گوئيم 
راست است چنین کلامی را از آن حضرت طبری به لفظ دیگر روایت 
ماما این لس اه ماه توبن ری گرم ورست از 
کار خویش می‌کشم و دیگر امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنم, ابدا 
چنین دلالتی ندارد, البته کوفیان دعوت کرده بودند و اکنون از دعوت خود 
برگشتند فرمود: حال که از گفتار خود و نامه‌های خود پشیمان شده‌اید 


مانعی ندارد برمی‌گردم اما نه اینکه دست از قیام خود می‌کشم. 
و آفا ايتکه چرا از این ,و آن تعاضای باری می‌کرد علنش این اتشت که 
کسانی را که دعوت کرد عموما عراقی و از آنهائی هستند که در شهر و 
دیار خود موقعیتی داشتند و چه آنهائی که حاضر شدند پاریش کنند مثل 
زهیر ین کین واضهای و کیره وچه.انهانی که حاضر نادند همه دن. دامن 
زدن اتش این انقلاب بعدها موّثر بودند» این ضحاک مشرقی است (11) که 
تمام قضایای عاشورا را به چشم خویش دیده و بعد در کوفه همه‌ی آنچه به 
چشم خویش دیده شب و روز برای اين و آن گفته و بسیاری از وقابع 
عاشورا 0 ۱ و 
وی خن و با تج 
( صفحه:34) 
کب ان رف ان توت ههور ها شم الا کی که هر ارهز 
به کشتن می‌رود از پاری چند ساعته این مرد چه فایده خواهد برد. 
هه گر ,لام کر حون است ,که عضیی.- اند ده خی .نت 
خونخواهان عثمان و در رکاب معاویه بود ولو اينکه به پاری امام حاضر نشد 
و گذر آوزد اما روزی که اهل‌بیت از کوفه به شام حرکت کردند ابن زیاد 
فرد فرد اشراف کوفه را خواست و از اچوال آنها جستجو کرد و عبیداللّه 
بن حر را ندید و پس از چند روز عبیداللّه بن حر وارد کوفه شد و نزد 
ابن‌زیاد آمد. وی از او پرسید کجا بودی که ما را پاری نکردی؟ گفت بیمار 
بودم. گفت: دلت بیمار بود يا تنت؟ گفت دل هرگز بیمار نبود چند روزی 
مریض بودم خدا مرا عافیت داد, ابن‌زیاد گفت دروغ می‌گوثی با دشمن ما 
بودی گفت اگر با دشمن تو بودم, بودن من مشهود بود و بر تو مخفی 
نمی‌ماند. 
راوی کفبه آیزتیاو اد اوغافلن کشت کیان عیداله ی حر ار ره ورن 
شد و بر اسب نشسته بود که ابن‌زیاد متوجه شد و گفت عبیداللّه کجا رفت 
بیاوریدش: پاسبانان بیرون جستند و گفتند: امیر تو را احضار می‌نماید او با 
اجابت کن, رکاب بجنبانید و اسب را برانگیخت و گفت: به او بگوئید والله 
باختیار خود هرگز پیش او نیایم. و خارج شد و به خانه‌ی احمر بن زیاد طائی 
فرود آمد و اصحاب و رفقايش در آنجا دور او جمع شدند و با هم به کربلا 
امدند و قبور و مصارع شهدا را دید و بسیار حسرت خورد و اشعاری در 
مرثیه‌ی امام گفت و شاید او اول کسی است که به زیارت قبر امام رفت 
و اول کسی است که برای امام مرثیه خواند. 
بعدها به همراهی مختار به خونخواهی امام علیه‌السلام قیام کرد و تا آخر 
عمر پیوسته مخالفت می‌کرد و اسباب زحمت دستگاه حکومتی را فراهم 
ق ات فا ساسحا بر کات موس اس سای عا 
شمرده کوند کتابی دارد که در آن خطبه‌های امیرالمومنین علیه‌السلام را 


جمع نموده. 
و دیگر از کسانی که امام علیه‌السلام در بین راه از او یاری خواست زهیر 
بن قین است که خود از وجوه و اشراف کوفه است و در بجیله موقعیتی 
عظیم دارد و چون از خونخواهان عثمان در لشکر صفین بود و بعدا هم در 
کوفه از هواداران دستگاه حکومتی بود, اکنون که با امام ملحق شده خود 
تأثیری در روح دیگران دارد و بر دیگران 
( صفحه 35) 
حجت را تمام می‌کند, مضافاً باینکه کشته شدنش چندین قبیله از قبایل 
کوفه را داغدار نمود که بالنتیجه و قهرا از همکاری با دستگاه دیگر 
0 انتقام خواهند بود و نه تنها 
وابسته به آنها بود بلکه کشته شدن تمام کسانی که از کوفه یا بصره در 
رکاب امام شهید شده بودند قلوب اغلب قبایل را جریحه دار نموده بود 
زیرا همه از اعیان و اشراف و بزرگان کوفه و بصره بودند و اکثر قبایلی که 
در این دو شهر بودند همه عزادار بودند و ریخته شدن خون انها برای 
حکومت ارزان تمام نمی‌شد و از همان روزهای اول شیعیان کوفه شروع 
به فعالیت نمودند و حزبی سری تشکیل دادند و هر شب در خانه‌ی یکی 
جمع می‌شدند و از شهدا یاد می‌کردند. و گریه‌ها می‌کردند و سرا از اين و 
1 علیه دستگاه حکومتی و خونخواهی حسین علیه‌السلام پیمان 
می‌گرفتند و افرادشان روز به روز زیاد می‌ شد و در مقابل, اوضاع سیاسی 
عراق روز به روز خطر: ناکتر می‌گشت تا بعد از سه سال و چند ماه که یزید 
هلاک شد رسماً دعوت خود را آشکار کردند و عمرو بن حریث را که عامل 
کوفه بود دستگیر کرده بیرون هت و در مسجد کوفه گرد هم آمدند و 
روساء قبایل همه حاضر شدند و برای حکومت موقت کوفه چند تن را 
کاندیدا نموده که به گفته‌ی طبری عمر بن سعید (12) و چنانکه در قمقام 
حاج فرهاد میرزا است عمر بن سعد جزء انها بود و زنان همدان ریختند و 
شیون کشیدند و فریاد به زاری بلند کردند و بعد زنان نخع و ربیعه و کهلان 
هم به آنها ملحق شدند. و اين خود تاثیری در روح کوفیان داغدار علیه 
دستگاه حکومت گذارد, در کوفه مردانشان شمشیر بسته اطراف آنها را 
داشتند و زنان دور منبر جمع شده و ناله و صیحه می‌زدند و می‌گفتند عمر 
سعد را همین بس نیست که پسر زهرا را کشته اکنون می‌خواهد بر ما 
حکومت کند کند و در کوفه امارت نماید. مصیبت حضرت سیدالشهدا| را در 
کوفة تازه کزدند و تا آن روز راتتیضاً برای شهدای عاشورا در کوفه در 
مسجد اعظم عزاداری نشده بود. 
( صفحه 36) ۱ 
و اما در بصره مانند کوفه اشوب شد و از هر طرف مخالفت با ابن‌زیاد 


شروع گشت تا ناچار شد شبانه با لباس مبدل از بصره به طرف شام فرار 
کند, در مکه هم عبدالله زبیر برای خود بیعت گرفت و در شام هم انقلابی 
عجیب رخ داد که بالأخره منجر شد که خلافتی که معاوية بن ابی‌سفیان 
نزدیک به چهل سال زحمت کشید و برای خاندان خود پی‌ریزی کرد به سه 
تا سوام ال من مس فک از ال ایا کف 
به مسند خلافت ننشست. 

ماماا که ا ساران راشای که ان ری اوه نمی کر 
الته,واضه است,آفام علبه السلامخاضر پیست کسی را کهربه طمع وبا 
امده فریب دهد. باید همه‌ی افرادی که همراه او کشته می‌شوند 
هم‌عقیده‌ی او باشند و بفهمند چه می‌کنند عن عمیاء نباشد, کورکورانه 
نباشد بلکه عن بصيرة و علم باشد و بر کسی تحمیل نشود و این خود یکی 
ار امشارات اسلام است کها راد اس هتسار مهشان اش اند 
ی ی وی ی 
کسانی که داعیه‌ای دارند و برای خود نفرات ذخیره می‌کنند ابدا حاضر 
نیستند یکی از یاران خود را به اسانی از دست بدهند, ولی مردان الهی 
چنین نیستند بلکه افراد را آزاد می‌گذارند تا خود به اختیار خویش به هر 
راهی که خواستند بروند و فقط راه خیر و شر را برای آنها واضح و روشن 
می‌کنند و راه صحیح و خیر را نشان می‌دهند. 

حضرت سیدالشهداء که در این سفر قصد سلطنت و ریاست نداشت تا به 
بلطائف الحیل با خود نگاه دارد و نگذارد متفرق شوند. بلکه با کمال وضوح 
می‌فر مود: « | 9 1 لاظن یومنا من هوّلاء الاعداء غدا و نی قد اذنت لکم 
فانطلقوا جمیعاً فی حل لیس علیکم منی ذمام و هذا اللیل قد غشیتکم 
فاتخذوه جملا» یعنی من گمانم جنین است که با نان کار به جنگ کشد و 
من عقد بیعت از شما برگرفتم اکنون که شب است و تاریکی آن شما را 
فراگرفته است آن را به منزله‌ی شترسواری خویش انگارید و بروید., و 
یاران و بنی‌هاشم هم چه خوب جواب دادند فقالوا باجمعهم: «الحمدلله 
الذی شرفنا بالقتل معک و لو کانت الدنیا باقية و کنا فیها مخلدین لأثرنا 
النهوض معک علی الاقامة فیها». 

سا تاناکما را یی او تون رای سر ات 


- به فرض محال- باقی می‌بود و ما در آن جاویدان بودیم قیام به همراه تو 
و کشته شدن را بر بودن در دنیا البته مقدم می‌داشتیم. 

به علاوه حضرت می‌خواست آنها را بیازماید و حجت را نز آنها تصام :تماوه: تا 
آنکه ار امه نت نا آمام ما ری من کنه ها که ارام درد عم 


گردد و کسی فردا اظهار ناراحتی نکند و نگوید من گرفتار شدم و چاره‌ای 
نداشتم و يا آنکه در مقابل دشمن کینه توز اظهار عجز نماید تا موجب شود 
بگویند حسین بن علی مردم را به هوای ریاست و دنیاداری فریب داد لذا با 
کمال صراحت فرمود: «تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم فان القوم یطلبونی 
و لو اصابونی لزهلوا عن طلب غیری» بشهر و دیار خود متفرق شوید برای 
آنکه این مردم تنها مرا می‌خواهند و لس هن ۳۳3 یافتند از فان 
دست: برمی‌دارند و این را براق آن: کفت که «لیهلک فن هلک. گر بینه. .و 
یحیی من حی عن بینة». 

خلاصه امام حسین علیه‌السلام کاری کرد که کشته‌ی او هم تا ابد برای 
اسلام بزرگترین عامل تبلیغاتی شد و قبر و مزار و بارگاه او هم دستگاه 
ظلم و ستم را هميشه تهدید کرده و می‌کند و با مخالفین دین در مبارزه و 
نبرد است. 

بنی‌امیه و بنی‌عباس همواره از توجه مردم به زیارت حضرت سیدالشهداء 
مانع بودند و پیو سته حائثر مقدس حسینی را با پاسگاه‌ها و قلعه‌های اهر کد 
که را اب 
50 
آزارها و شکنجه‌ها و قتلها روبرو بودند و هرچه اين فشار از طرف خلفا 
زیاد می‌شد مقاومت مردم هم شدیدتر می‌گشت و هرچه مقأومت بیشتر 
می‌شد دستگاه ناراحت‌تر می‌گشت و بیشتر جدیت می‌نمود. چه دستها که 
در این راه قطع کردند و چه سرها که بریدند و چه اعضائی که قطعه قطعه 
نمودند ولی ابدا تاثیر نمی‌کرد, در زمان بنی‌عباس مکرر در مکرر قبر 
حسین بن علی را خراب ب کردند. آب بستند, شیار کردند, ولی مردم به مجرد 
بنا می‌ساختند و یا تعمیر می‌نمودند, لذا در تاریخ حاثر که انسان مطالعه 
می‌کند خراب کردن آن در چه وقت بوده و به دست چه کس انجام شده و 
کی فرمان داده همه مشخص است. اما اينکه چه کس 

( صفحه 38) ۱ ِ 

تعمیر نمود و چه کس نفقه‌ی آن را داد عموما معلوم نیست و این خود 
حاکی است که مردم چگونه در این امر فداکاری داشتند و اخلاص به خرج 
می‌دادند. 


علت این جلوگیری از زیارت اباعبداللّه علیه‌السلام آیا جز اين بود که 
دولتهای ستمگر وقت اشتیاق و توجه مردم را بدین امر مخالف سیاست 
خود می‌دیدند و با اجتماع مردم بر سر تربت حسین بن علی دستگاه 
ظالمانه‌ی خود را در خطر زوال و نیستی و ریشه‌کن شدن می‌دانستند؟ 

چون زاثر حسین بن علی خوب می‌داند که حسین شهید راه عدالتخواهی 
است. شهید راه جلوگیری از ظلم و ستم است. شهید راه نهی از منکر و 


امر به معروف است. شهید راه امضاء نکردن حکومت غاصبانه است. 
شهید راه جلوگیری از حکومت استبدادی و ظالمانه است لذا احدی از خلفا 
باشند و در مقام زیارت و عزاداری او تا سر حد جان حاضر باشند. 

با اینکه پاسگاه‌ها و دیدبانهای دولت مرتب مواظب بودند, باز مردم از 
ظلمت شب استفاده نموده و خود را به حائثر حسین علیه السلام 
می‌رساندند و قبل از طلوع فجر به غاضریه يا نینوا که در نزدیکی کربلا 
است می‌گریختند, به خبر ذیل توجه کنید که موید گفتار ما است: 

ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین بسند خود از مردی بنام محمد 
بن حسین اشنانی نقل کرده گوید: خیلی طول کشیده بود که من از ترس 
به زیارت حسین بن علی علیه‌السلام موفق نشده بودم بالاخره خود را به 
خر ادا و کم سم یادا انس به فا منکن ادع رشان دید 
گرفتیم و به قصد زیارت خارج شدیم روزها پنهان می‌شدیم و شبها حرکت 
می‌ کردیم تأ به اطراف غاضربه رسیدیم از غاضریه نیمه شب بیرون رفته 
از میان پاسدلران که به خواب رفته بودند آهسته آهسته خود را به قبر 
مطهر اباعبدالله رسانیدیم اما مکان قبر در اثر خرابی بر ما معلوم نبود 
جستجوی زیادی نمودیم تا موضع قبر را يافتيم صندوقی را که روی قبر بود 
کنار انداخته بودند و نیم سوخته نود و به قبر ان بسته بودند به قسمی 
جاهای نرم زمین فرورفته بود و گود و بلتد شندم و تصورت خندفی در آضده 
بود, باری قبر مطهر را 

( صفحه 39) 

زیارت کردیم بوی خوشی از آن موضع استشمام می کردیم, از رفیقم که 
خود عطرفروش بود پرسیدم این جچه بوئّی است؟ گفت: بخدا| سو گند 
تاکنون چنین بوی خوش به مشامم نرسیده, با قبر وداع نمودیم و در چند 
موضع آن علامات و نشانه‌ها گذاشتیم و پس از آنکه متوکل به قتل رسید با 
عده‌ای از ال انت‌طالب به جوی مین صویی وفتیم و شیعتان: کمک کردند و 
قبر را به صورت اول برگردانيديم. از اين قضیه معلوم می‌شود که چقدر 
اهتمام در این امر می‌نمودند و حسین علیه السلام در دنیا ملاک حق و باطل 
شناخته شد هر که با حسین مخالفت می‌کرد هر نوع مخالفتی که می‌شد 
ولو جلوگیری از عزاداری و یا زیارتش بود او را باطل می‌ شمردند و با او 
مخالفت می‌کردند. 

البته باید از این هم غافل نبود که حضرات ائمه علیهم‌السلام بعد از حضرت 
سیدالشهداء مردم را به زیارت حاثر حسینی علیه‌السلام زیاد تشویق و 
تشجیع می‌نمودند و از روایات چنان مستفاد می‌شود که ائمه ی اطهار 
لاسام رات ادا لام رل اف ان الا 
می‌دانستند و لذا در سفر حح عدم خوف جانی را شرط وجوب می‌شمردند 


چنانکه فقها هم جملگی همین را فتوی می‌دهند ولی نسبت به زیارت 
حسین بن علی علیه‌السلام هرچه خوف و ترس زیادتر می‌شد و ممانعت 
دشمن بیشتر می گشت اثمه اطهار علیهم السلام ثواب زیارت را نزد خدا 
بیشتر می‌گفتند و مردم را بیشتر تشویق به زیارت می‌نمودند و اين چطور 
می‌شود که حج با ان همه عظمت با خوف مجزی نباشد و زیارت کربلا با 
اينکه احتمال نود درصد کشته شدن بود در روایات باز تاکید شده (13) . 
این نیست مگر اینکه ائمه علیهم‌السلام برای زیارت در آن زمان تقدم 
موضوعی قائل بودند یعنی بقای حج و زیارت خانه‌ی خدا را در چنین موقعی 
دا تیه ربا رت سین بزن تغل من رسد وه ال کنو از این معملی ند اود: 

از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم ماثور است که فرمود: «حسین 
منی و آنا من حسین» پیغمبر اکرم از این جمله مرادش تنها این نیست که 
بگوید حسین پاره‌ی تن من است زیرا هر اولاد و دخترزاده‌ای پاره‌ی تن پدر 
و جد خود است این که چندان امتیازی نیست بر فرض اینکه همینطور ساده 
معنی کنیم جمله‌ی بعد که فرمود «انا من 

( صفحه 40( 

حسین» معنایش چه خواهد بود؟ معنی صحیح حدیث این است که پیغمبر 
صلی الله علیه و آله فرمود وجود حسین از من است و بقاء دین من به 


بیشتر قیامهای علویین که در طول تاریخ زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس بعد از 
شهادت حضرت سیدالشهداء رخ داد شعارشان «یا لثارات الحسین» بود و 
اغلب سر قبر مطهر آن حضرت از یکدیگر بیعت می‌گرفتند. بو خاما ار 
مرقد آن حضرت هم خائف بودند و هميشه کاخ ستمگریشان در اضطراب و 
تزلزل بود, اگر چنین نبود چرا آنقدر از زیارتش جلوگیری می‌کردند, 
بنی آمیه که تا هفتاد سال بعد از آن حضرت روی کار بودند مرتب 
مأمورینشان مزاحم زائرین حسین بن علی بودند. ممکن است گفته شود 
آنها حق داشتند زیرا دستگاه اموی حسین را کشته بود و اين زیارت رفتن 
موجب رسوائی و سرافکندگی آنان بود, گوئیم درست ولی بنی‌عباس که 
خود مجرم نبودند انها چرا اینقدر با زبارت حسین بن علی علیهماالسلام 
مخالف بودند, بنی‌عباس که بیشتر سختگیری کردند و مردمی را در اين راه 
دست و سر بریدند و اگر بنی‌امیه در مدت هفتاد سال به قبر آن حضرت 
خشار ی دید شین بان که هدجه توا ند اد خر انی. و اب ردخم 
و شیار کردن کوتاهی ننمودند, اينها برای چیست؟ جز برای این بود که از 
کشته‌ی حسین بن علی هم حساب می‌بردند و رسما می‌ترسیدند و خوف 
داشتند, چون نیکو می‌دانستند که لسان کویا و صریح تربت شهداء عاشورا| 
هميشه به گوش هوش زائرین می‌خواند: ای رهگذر از ما به همکیشان ما 
جک که ها فطاهه افو رد کان اف سا کر ای م و نمی با کف 


آغشتگان شام ستمگری هستیم, ما مذبوح قیام و جلوگیری از نابکاریهای 
خلفائيم. ما در راه حمایت از آئين اسلامی جسهمانٍ چاک چای شد و 
ابدانمان زیر سم اسبهای ستمگران جبار لگدکوب ؟ گشت. ولی از مقأومت 
دست برنداشتیم و کوشیدیم تا دشمن کینه‌توز را رسوای جهان بشریت 
ساختیم و مکتبی آموزنده از فداکاری و از خودگذشتگی در مقام حفظ 
فان تام راکرس اکن سساهای ات ان رده 
خود بشناسید و او را به ثمن بخس و بهای اندک دنیا مفروشید که خون 
صدها هزار نفر امثال ما برای نگهداری و حفظ و حمایت آن کته سندور ند 
خون شهداء احترام کنید و برای دین خود آرزش قائل شوید و در دینداری 
سبلانکار مناشته مفتی ارت را 

( صفحه 1«( 

معرفت هم همین است که زاثر بفهمد که چه کس را زیارت می‌کند و 
و ی 


مر نبه تاتلام ؟ گشته است. جَ 

والسلام علیکم تیه |[ و برکاته 
علی‌اکبر غفاری 
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(1) شرح نهح ابن ابی‌الحدید جح 3 ص <1. طبق روایتی که طبرانی در 
معجم کبیر (ج 19 ص 356 رقم 833) خود از معاویه نقل کرده,. وی یزید 
را باشعورتر و عاقلتر از حسین بن علی علیهما السلام می دانسته, چه می 
گوید: هزار مانند او را با یزید برابر نخواهم کرد. و به حسین علیه السلام 
گوید: اینکه گفتی من از یزید برای خلافت اولیترم اینطور نیست «فلهو 
منک منک و اعقل, ما یسرنی به مثلک الف» بلکه او از تو در خلافت ماهرتر 
و عاقلتر است و هزار تن مثل تو مانند او مرا مسرور نمی سازد. 

(2) شرح نهح آابن ابی‌الحدید جح 3 ص <1. طبق روایتی که طبرانی در 
معجم کبیر (ج 19 ص 356 رقم 833) خود از معاویه نقل کرده. وی یزید 
را باشعورتر و عاقلتر از حسین بن علی علیهما السلام می دانسته, چه 
می‌گوید: هزار مانند او را با یزید برابر نخواهم کرد. و به حسین علیه‌السلام 
گوید: اینکه گفتی من از یزید برای خلافت اولیترم اینطور نیست «فلهو 
۳ منک منک و اعقل, ما یسرنی به مثلک الف» بلکه او از تو در خلافت ماهرتر 
و عاقلتر است و هزار تن مثل تو مانند او مرا مسرور نمی‌سازد. 

(5) شرح نهح ابن ابی‌الحدید ج 4ص 327. و طبع ثانی مصر ج 18ص 409. 
(6) برای شناخت چهره‌ی واقعی معاوية بن ابی‌سفیان و دفاعیات 


طرفدارانش برای تطهیر او به تاریخ البداية والنهاية ابن‌کثیر جح 8 ص 120 
الی 147 طبع دارالکتب لبنان مراجعه کنید. 

(7) , به کتاب تبصر ه العوام باب شانزدهم مقالات صوفیه مراجعه شود جون 
قصه شنیع بود از ذکرش خودداری شد. 

(8) به آخر سخنرانی شماره 3 مراجعه شود تمام حدیت در آنجا موجود 
انقناته 

(9) در خطابه‌ی ذیل,. خطاب حضرت با عده‌ای است که عنوانی در بین 
مردم دارند و مورد توجه عمومی هستند و مسئولیتشان در جامعه ی 
اسلامی از دیگران بیشتر است و در انجام وظیفه کوتاهی می کنند و لذا 
مورد ملامت واقع شده‌اند و این نمی‌ شود مگر اینکه اینان همان جمعیتی 
باشند که امام علیه‌السلام از ایشان دعوت کرد و در منی که حرم امن 
است برای ایشان خطبه خواند زیرا در مدینه بعید است که حضرت بتواند 
رسما منبر برود و مهاجر و انصاری که باقی مانده‌اند و امروز از سران 
اسلامی محسوبند را گرد هم جمع نماید و حاکم وقت جلوگیری نکند و 
مضامین بعد موید گفتار ماست. و نیز قرائن دیگری هم در کار است که 
نمی‌توان گفت این خطابه را بعدا| در مکه و بعد از فقوت معاویه خوانده 
بوده است. 

(10) کتاب صفین طبع ثانی مصر ص 4رد. 

(11 شرح حال این شخص را در اخر سخنرانی شماره 1 ص‌ 1 مطالعه 
فرمائید. 

(12) سخه‌ی, طبر قطفا غلظ ات و مره بسن سعیدی. که در افقل 
سیدالشهدا| دخالت داشته نمی‌شناسیم و این اشتباه در مورد عمر بن سعد 
در کتاب الامامة والسياسة ابن قتیبه هم عینا رخ داده و همه جا عمر بن 
سعد به عمرو بن سعید تصحیف شده. 


را ای ی زا تشز 


سخنرانیهای دانشمند محترم مرحوم دکتر مخفد ابر اشنم ایقین 


سخنرانیهای دانشمند محترم مرحوم دکتر محمد ابراهیم ایتی 
هر که را عقل بود, حظ فراوان دارد 

به خداوند و رسولان همه ایمان دارد 

دائما در طلب دانش احکام خداست 

روز و شب ذاکر و پرهیز ز عصیان دارد 

ای خدا عقل تو دادی دل بیدارم ده 

هم ز فضل و کرمت دانش بسیارم ده 

از گناهان من بی سر و پا چشم بپوش 

لطف کن جای به سر منزل ابرارم ده 

( صفحه 44) 

یا رب حی میت ذکره 

و میت یحیا باخباره 

من کان هذا بعض اثاره 

«باخرزی» 

ای بسا,ء زنده‌ای که نامش مرده 

و بسا مرده‌ای که ب اد خویش زنده است 
صاحبدلان دانشمند مرده نخوانند آن را 

که این اوراق پاره‌ای از آثار اوست. 

( صفحه 45( 


سخنرانی 01 


سخنرانی 01 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الخمدلله زب العالمین بازقع الخلاتق. آخمفین والضلاخ والسلام علی. خاتم 
السچن ات الحاسم هه له الط فرین. 

در نظر است که اگر خدای تعالی توفیق عنایت کند در سخنرانیهای این چند 
نت اساسا وت ام و الاح 
علیه‌السلام را که یکی از پرافتخارترین فصول تاریخ اسلام است مورد 
شم ای ی ۵ ۲ احا ‏ هی ای سار هنم یی 
کمتر از یکسال که از نظر کمیت بسیار کوتاه و از نظر کیفیت بسیار پر اثر 
و جاوید و زوال ناپذیر است اشاره کنیم. 

در هر یک از فصول تاریخ اسلام و غیر اسلام کم و بیش تحریفهائی روی 
داده است و می‌دهد و این تحریفها که سیمای حوادت تاريخي را عوض 
فی کند و کار تحفیق محققان آیتده را دشوار می‌سازد غالبا بوسیله‌ی 
ار تندرو و يا مخالفان کینه‌توز در حریم تاریخ روی می‌دهد. کدام 
صحفه‌ی تاریخ را می‌توان یافت که گرفتار بلا ی تحریف نشده باشد؟ و 
دستی خیانتکار سیمای واقعی آن را دگر کون نساخته باشد؟ 

ف اس ات اه لک ها ان کم و 
کینه‌توز راهی به تحریف این فصل از تاریخ نیافته‌اند و این قیام به قدری 
صریح روشن و مقدس و غیر قابل انتقاد بوده است که حتی دشمنان پدرش 
علی و برادرش امام حسن علیهم‌السلام در مقابل او سر تعظیم فرود 
اورده‌اند و نهضت وی را با جان و دل ستوده‌اند. . 

البته زمینه‌ی این قیام و وضع حکومت اسلامی ان روز که به روش و 
عظمت و ادراک لزوم این قیام کمک کرده است و به هر جهت هرکس که 
برای ترمیم اين فصل از تاريخ اسلام قلم بدست گرفته است جز از 
عظمت و بزرگی و شجاعت و صراحت و مردانگی 

( صفحه 46) 

و حربت ۵ از آدتشتن رهبران ی چیزی ننوشته است. اما با کمال ی 
از ناحیه‌ی طرفداران جاهل یا دوستان تنندرو مطالبی بی‌اساس و 
افسانه‌هائتی عامیانه و در مان گمراه‌ کننده وارد نوشته‌ها و گفتارهای 
مربوط به این قسمت شده است و یکی از بزرگترین خدمات به ساحت 
مقدس سالار شهیدان پاک و منزه داشتن تاریخ کربلا است از هرگونه دروغ 
اسان و ماب شا وا کامعست عانهام را ان از 
عم تست با از ییا سای ار اش و اند نا 


مصیبت را به بار آورده‌اند و کاری برخلاف هدف مقدس رهبر این انقلاب 
انجام می‌دهند و گمان می‌کنند که می‌توان حق را بوسیله‌ی باطل و راست 
را بوسیله‌ی دروعغ و امانت را بوسیله‌ی خیانت و تقوی را بوسیله‌ی 
بی‌تقوائی و بی‌احتیاطی ترویج کرد, اين کار یعنی تاریخ قیام امام حسین 
علیه‌السلام را از هرگونه مطالب ضعیف و نامعقول و بی‌ماخذ برکنار 
داشتن؛ و.به. آنخه نویسندگان دو قرن سوم و چهارم هجری نوشته‌اند اکتفا 
کردن جز از عهده‌ی دانشمندان بصیر و باتقوی ساخته نیست و بر آنها 
است که با زبان و قلم راست‌ها را بگویند و ترویج کنند, و از دروغها و 
افسانه‌ها در نوشته‌ها و گفته‌های خود پرهیز نمایند. باشد که روزی این 
فصل بسیار مقدس و روشن و صریح تاریخ اسلام چنانکه شایسته‌ی رهبر 
بزرگوار معصوم آن است بر اساس حق و راستی و امانت در نقل گفته و 
سا ی س اس انیت 4 
عظیم و عظمت و بزرگواری قائد آن ظهور خواهد کرد و حتی سیمای 
مجالس سوگواری با جهانی از عظمت و بزرگی و فداکاری و اخلاص و جهاد 
و پایداری و استقامت و جوانمردی جلوه‌گر خواهد شد. 

درون ماه سال بسن ار‌وفات سول خدا لین اللس یه ی امن ریت 
سال بعد از شهادت امیرالمومنین علیه‌السلام و ده سال بعد از شهادت 
امام حسین علیه‌السلام بود که در نیمه‌ی ماه رجب سال شصتم از هجرت 
معاوية بن ابی‌سفیان از دنیا رفت, معاویه در حدود 42 سال در دمشق 
امارت و خلافت کرده بود, در حدود پنج سال از طرف خلیفه‌ی دوم و در 
حدود دوازده سال از طرف خلیفه سوم امیر شام بود. کمتر از پنج سال هم 
او در زمان خلافت امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام و در حدود 
شش ماه در خلافت امام حسن علیه‌السلام حکومت شام را به دست 
داشت و با علی و 

( صفحه 47) 

حسن بن علی در جنگ و ستیز بود, چیزی کمتر از بیست سال هم خلافت 
اسلامی را بر عهده داشت و در اواخر عمر خود برای خلافت فرزندش یزید 
از مردم مسلمان بیعت گرفت. 

معاویه سر سلسله‌ی چهارده نفر خلفای سفیانی و مروانی بنی‌امیه است 
که ار ال تا سا 12 هخدی خدت هر ار ماه عکوشت: اسلاهیه تراد 
دست داشتند. , 

معاویه در زمان خلافت خود کاملا بر اوضاء مسلط بود و می‌توانست 
برخلاف صریح ای ۱ 
مثلاً در قرار صلحی که میان آنها بسته شد شرط شده بود که شیعیان 
امیرالمومنین را آزار ندهند و آنها را نکشند و همگی در امان باشند و حتی 
تام هرس دی کنتق. کمدا اضحان ره ل خوا ضلی. الله ایو الق و 


سلم و شیعیان علی علیه‌السلام بود به خصوص قید شده بود. اما چنانکه 
مفرخان اسلامی بالاجماع نوشته‌آند معاوبه حجر بن عدی و شش نفر از 
پاران وی را کشت و یکی از آنها را زیاد بن ابیه در عراق زنده به گور کرد 
و اين مرد بزرگوار عبدالرحمن بن حنان غزی بود. قدرت و استیلای معاویه 
بجائی رسیده بود که هرچه می‌خواست می‌کرد و کسی نبود که چون و چرا 
کند. 

علی بن حسین مسعودی از مورخان و جغرافی‌شناسان بزرگ اسلام در 
قرن چهارم در کتاب مروج‌الذهب می‌نویسد که «مردی از اهل کوفه در 
موقع بازگشتن از صفین سوار بر شتر به دمشق آمد مردی از مردم شام 
بوی آوبخت و گفت این ناقه که بر آن سواری از آن من است که در جنگ 
صفین به غارت رفته و در دست تو افتاده است, نزاعشان بالا گرفت و هر 
دو نزد معاویه رفتند مرد دمشقی پنجاه شاهد اورد که این ناقه مال او 
است (در زبان عربی ناقه یعنی شتر ماده) یعنی گواهی دادند که این شتر 
ماده مال این مرد شامی است معاویه هم به حکم شهادت پنجاه نفر شاهد 
حکم داد که ناقه یعنی شتر ماده مال مرد دمشقی است و عراقی را مجبور 
کرد که شتر را تحویل وی دهد, مرد عراقی گفت: خدا خیرت بدهد اين شتر 
ناقه نیست جمل است یعنی ماده نیست نر است.؛ معاویه گفت: حکمی 
داده‌ام و برگشت ندارد بعدها که مردم متفرق شدند. مرد کوفی را 
خواست و به او گفت شترت چقدر قیمت داشت و آنگاه بیش از قیمت 
شتر نیز با او همراهی کرد و به او گفت: برای علی خبر ببر که من برای 
جنگ با وی صد هزار 

( صفحه 48) 

مرد دارم که ناقه و جمل را فرق نمی‌گذارند «یعنی اگر ناقه را جمل بگویم 
و اگر جمل را ناقه چون و چرا نمی‌کنند». 

مسعودی بعد از اين داستان می‌نویسد اطاعت مردم از معاویه و نفوذ 
امرش به جائی رسید که در موقع رفتن به جنگ صفین روز چهارشنبه‌ای 
ندای نماز جمعه در داد و با مردم نماز جمعه خواند و کسی نگفت که 
امروز چهارشنبه است نماز جمعه چرا؟ 

سین مطلبی. افی نویشتند که تفضیل, ان را از کتاب: (التضایم: الکافية لمن 
یتولی معاویة) نقل می کنم : عمار یاسر در جنگ صفین بد ست اصحاب 
معاوبه کشته شد و چون رسول خدا بر حسب روایت ت بخاری در صحیح خود 
و دیکران در موقع ساختن مسجد مدینه که عمار بیش از دیگران کار 
می‌کرد به او نگریست و گفت: «عمار!! تقتله الفثّة الباغية, یدعوهم الی 
الجنة و یدعونه الی النار» افسوس بر عمار که گروه بیدادگر او را 
ایا ی 
سوی دوزخ می‌خوانند. کشته شدن عمار حق را روشن ساخت و مسلم شد 


که گروه بیداد گر, او و یاران او هستند, معاویه برای رها شدن از این 
مشکل گفت ما عمار را نکشته‌ايم کسی که او را بنه خن آور دم تین علی 
کشنده‌ی اوست. گفتار معاویه را به علی تیا خبر دادند فرمود 
بنابراین کشنده‌ی حمزه سیدالشهداء هم رسول خدا خواهد بود که او را به 
جنگ با مشرکین بیرون برد. 0 

باز معاویه به اطمینان اینکه هرچه بگوید اگر چه منطقی نباشد اصحاب او 
می‌پذیرند گفت: صحیح است کشنده‌ی عمار مائیم اما «باغیت» در کلام 
رسول خدا به معنی بیدادگر و ستمگر نیست. بلکه به معنی طلب‌کننده و 
جوینده است و مائیم که به خونخواهی عثمان برخاسته‌ایم و خون او را 
می‌طلبیم «یس معنی کلام رسول خدا این است که عمار را ره هت 
می‌کشند که به خونخواهی عثمان برخاسته‌اند و این عیبی ندارد». 

این سخن معاویه هم یاوه بود و ذیل حدیث جواب او را می‌دهد چه رسول 
خدا گفت کشندگان عمار کسانی هستند که عمار را به سوی دوزخ دعوت 
ضفت کنتد و عمار انها را به سوی بهشت می‌خواند. 

اما کار قدرت و استیلای معاویه از ان گذشته بود که کسی بتواند با حرف و 
( صفحه 49) 

حساب پیروان او را قانع کند. نمی‌خواهیم تاریخ حکومت معاویه را بررسی 
کنیم و این مختصر برای توجه دادن شنوندگان محترم به اوضاع اجتماعی و 
مدهبی آن روز کافی به نظر می‌رسد و اگر کسی بخواهد به دوران 
حکومت معاویه نیک اشنا شود و از ۳9 کتاب و دفتر بی‌نیاز_ گردد به 
همان کتاب «النصایح الکافية لمن 7۹ معاونه شرف وه ان راز اغاز‌نبا به 
انجام بخواند و آنگاه انصاف دهد. 

هنگامی که یزید به خلافت رسید امیر مدینه ولید بن عتبة ابی‌سفیان بود و 
امیر مکه عهرو بن سعید بن عاص و امیر کوفه نعمان بن بشیر و امیر 
تضیر م وله ن رای 

توص از هر ری ار ی که شین ینعی مدا سفن زمره 
ام بن عمر که در زمان معاویه ولایت عهدی او را نیذیرفته بیعت 
نکرده بودند بیعت بگیرد, پس به حاکم مدینه ولید بن عتبه نامه ای نوشت و 
از او خواست که هر چه زودتر از اين سه نفر بیعت بگیرد و هیچ عذری را 
از ایشان نپذیرد, ولید برای انجام اين امر مروان بن حکم را نزد خویش 
خواست و کدورتی را که سابقا میان افتاده و پیش آمده بود نادیده گرفت و 
او را در کیفیت بیعت گرفتن از این سه نفر دعوت کرد مروان گفت 
هم‌اکنون ایشان را احضار کن و از آنان بخواه تا بیعت کنند و در اطاعت 
بشید در امه اگر پذیرفتند چه بهتر و اگر نه پیش از آنکه از مرگ هعاوبه خبر 
یافتند هر کدام مدعی خلافت تشم و تافرمانه کنتد خکر عداللهط ین گضر 
که از ناحیوی وی نباید نگرانی داشت و او مرد قیام و مخالفت نیست. 


ولید یذ لام. مین رای ون فان را نزد امام حسین و عبدالله بن زبیر 
فرستاد و هر دو را در مسجد یافت و پیام ولید را ابلاغ کرد گفتند تو با زگرد 
هم‌اکنون نزد ولید خواهیم آفند: امام به عبدالله گفت گمانم معاویه مرده 
است و این فرستادن بی موقع برای آن است که برای یزید بیعت کنیم, 
امام علیه‌السلام جماعتی از کسان خود را فراخواند و فرمود تا مسلح 
شوند به آنان گفت ولید مرا در این وقت خواسته است و گمان می‌کنم 
امری پيشنهاد کند که انجام ندهم و در آن صورت بر وی اعتماد ندارم شما 
همراه من باشید و چون بر وی درآمدم بر در خانه باشید و هرگاه صدای 
من بلند شد درآئید تا شر او را از من دفع کنید. 

اما برد ولید رف م-صرنوان اسهم آنجا دید ولید تخیر مر تن معا وه را به 

امام داد و 

( صفحه 50) 

آنگاه فرمان یزید را ابلاغ کرد امام فرمود: لاید به بیعت محرمانه من قانع 
نخواهی شد و می‌خواهید که آشکارا در حضور مردم بیعت کنم؟ گفت آری 

فرمود: تیاس بر اس را ای 
ولید گفت: بفرمائید بروید و فردا همراه با جمعیت مردم برای بیعت بیائید, 
مروان گفت: به خدا قسم که اگر حسین بن علی از اینجا برود و بیعت نکند 
دیگر بر وی دست نخواهی یافت مگر آنکه خونریزی میان شما بسیار شود 
او را نگهدار و مگذار برود ۳ بیعت کند وگرنه وی را گردن بزن» امام 
علیه‌السلام با شنیدن گفتار مروان از جای برخاست و گفت ای بد مادر, تو 
مرا می‌کشی يا ولید: هان به خدا قسم دروغ گفتی و گنهکار شدی پس راه 
خویش را در پیش گرفت و همراه کسان خود به منزل خویش رفت مروان 
به ولید گفت اکنون که حرف مرا نشنیدی به خدا قسم دیگر بر وی دست 
نخواهی پافت. ولید گفت چه می‌گوئی مروان؟ تو به من پیشنهاد امری 
می‌کنی که دین مرا تباه می‌کند, به خدا قسم دوست ندارم که مال دنیا و 
مکنت دنیا تا جائی که خورشید بر آن می‌تابد و در ان غروب می‌کند از ان 
من باشد و من حسین بن علی را کشته باشم. سبحان‌اللّه اگر حسین بن 
علی گفت: با یزید بیعت نمی‌کنم او را بکشم, به خدا قسم گمانم آن است 
که هرکس خون حسین بن علی در گردن او باشد روز قیامت نزد خدا 
بدبخت و بیچاره خواهد بود. 

مروان که سخنان ولید را نیسندید به وی گفت: اگر چنین یقین داری خوب 
کاری کردی فردای آن روز که شنبه 28 ماه رجب بود ولید دیگر بار نزد 
امام فرستاد تا برای بیعت حاضر شود امام در جواب فرستاده‌ی وی گفت: 
امشب هم بماند تا فردا تصمیم خود را بگیرم و همان شب یکشنبه 29 ماه 
رجب سال شصتم هجرت با همسران و برادران و برادرزادگان و بیشتر 
افراد خانواده‌ی خویش از مدینه بیرون رفت و شاهراه مکه را در پیش 


گرفت و داستان موسی بن عمران را یادآوری می‌کرد «فخرج منها خائفا 
شرف فا ره خی القعم الط لهس هام کم اما هه 
کاش شما هم مانند ابن‌زبیر از بیراهه می‌رفتید تا بر شما دست نمی‌پافتند. 
گفت: به خدا قسم من از بیراهه نخواهم رفت تا هرچه خدا بخواهد پیش 
اید, سه روز از ماه شعبان گذشت شب جمعه امام علیه السلام وارد مکه 
شد و به باد قصه‌ی موسی می‌فرمود: «و لما توجه تلقاء 

( صفحه 51) 

زائران در مکه نزد امام علیه‌السلام رفت و امد می‌کردند و حتی ابن‌زبیر 
مقام امام از هر جهت از وی بالاتر است همه روز خدمت امام شرفیاب 


2 
بزرگان شیعه در خانه‌ی سلیمان بن صرد خزاعی گرد آهدند. و دا سار 
مرگ معاویه سپاس گفتند. سلیمان بن صرد گفت معاویه از دنیا رفته است 
و حسین بن علی هم از بیعت برای یزید امتناع ورزیده و رهسپار مکه گشته 
است شما که شیعیان او و شیعیان پدرش علی هستید اگر می‌دانید که 
برای پاری رای تن فاد ی کات وه ها رو سا وق از 
مان خی رن اما کی ور باس تست اعلام ارت ماک 
می‌ترسید که سستی کنید و دست از یاری وی بازدارید پس او را فریب 
ندهید و بی جهت دم از فداکاری و جان بازی نزنید. سلیمان بن صرد در این 
ار خویشن نوحه داشت که مردم با بای قداعارق و از خوذگدشتگی. ده 
ها امه ای هی پتاطل را یم تاه در سص نت ادا 
اشتباه نمی‌کنند و درست می‌فهمند که راستگو کیست و دروغگو کیست و 
پای نفع و ضرر به میان نیامده است و در یاری اهل حق و نبرد با باطل 
زیانی به انان نمی‌رسد. اما هنگامی که مقدمات ازمايش فراهم گشت و 
حق و باطل رویروی هم ایستادند و بیشتر مردم راه باطل را در پیش 
گرفتند و جز فداکاری و از خودگذشتگی نصرت حق امکان‌پذیر نبود 
روا ار ند 
سلیمان بن صرد تیک می‌دانست که احساسات امروز مردم را تمی‌توان 
ها یا کرت سا هس موه فا کم کلم قنام کر 
تمام قدرت بنی‌امیه برای کشتن او به کار افتاد و راه نصرت او دشوار و 


خطرناک شد روی از وی بتابند و نامه‌های خویشتن را فراموش کنند و در 
خانه‌های خود را ببندند, بلکه در صف 

( صفحه 52) 

مخالفان و دشمنان وی ظاهر شوند و کشتن وی را وظیفه‌ی شرعی خود 
بدانند و برای رضای خدا و خشنودی خاطر رسول اکرم پاران وی را از دم 
تیغ بگذرانند و پس از کشتن رادمردان دين رو به قبله بایستند و چنانکه 
گوئی, هیچ گناهی مرتکب_ نشده‌اند فریاد نز آمز دنو الله اک اشهرٍ آن لا اله 
الا له ریم 1 محمداً اه برای همین بود که بر بزرگان شیعه 
ماهس ره کف هی کی ای کر رای ی رای 
که قطعاً پیش خواهد آمد تبازمانند وبینید که با فی‌توانید.با اطمتتان کامل 
و تصمیم قطعی او را به نصرت خود امیدوار سازید و به سوی عراق دعوت 
کنید پا امروز با احساسات تحریک شده نامه‌ها می‌نویسید و پیما: 
می‌بندید و سوگندها می‌خورید و فرزند رسول خدا را از حرم خدا به زمین 
و اوه مت کشا ند .ف انداخ. که تفه پیرامون وی را گرفت و او را تحت 
فشار قرار داد تا يا بیعت کند و يا تن به مرگ و شهادت دهد دست از پاری 
وی بازمی‌دارید و عهد و پیمان خویش را از یاد می‌برید؟ بزرگان شیعه 
مدا کر ها کی رای یاه ه تواکایی آماهه‌ام وان امامکوو از 
جان می‌گذريم, سلیمان گفت اگر چنین است پس به حضور امام نامه تگار 
شوید و انگاه نامه‌ای به این شرح نوشتند: 

بسم الله الرحمن ن الرحیم اين نامه را سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و 
رفاعة بن شداد بجلی و حبیب بن بن مظهر و دیگر شیعیان مسلمان و با 
می‌نویسند سلام بر تو باد. در ستایش خدائی که جز او خدائی نیست با تو 
همزبانيم. ستایش خدائی راست که دشمن بیدادگر کینه توز تو را درهم 
شکست. همان کسی که بر این امت چیره گشت و بنا حق زمام امر 
حکومتش را کی و یاه 
فتبلمانان بو آنانخکوفت: یافت. شیس .فردان تیک امت را کشت هدیدان 
آنها را باقی گذاشت و مال خدا را بدست بیدادگران و توانگران سپرد. 
خدایش از رحمت خویش به دور دارد چنانکه قوم مود را بدور داشت. 
اکنون ما مردم عراق را پیشوائی و امامی نیست پس به سوی ما رهسپار 
شو شاید خدای متعال ما را بوسیله‌ی تو بر حق فراهم سازد, ما نه در 
جمعه و نه در نماز عید با نعمان بن بشیر کاری نداریم و او در قصر 
دارالاماره تنهاست و اگر خبر یابیم که به 

( صفحه 53 

سوی ما رهسپار شده‌ای بیرونش می‌ کنیم و به خواست خدا تا شام 
تعقیبش خواهیم نمود. ۲ 


این نامه را با عبدالله بن سبع همدانی و عبدالله بن وال فرستادند و آنها را 
فرمودند تا به شتاب رهسپار مکه شوند و ان دو در دهم ماه رمضان سال 
0 در مکه خدمت امام رسیدند و نامه را تقدیم داشتند. 

مردم کوفه دو روز بعد در حدود صد و پنجاه نامه فرستادند که نامه‌ای از 
یک مرد و یا دو و يا چهار مرد بود و اکثر نامه‌ها را قیس بن مسهر صیداوی 
و عبدالرحمن بن عبدالله بن شداد ای ها رش یداه سلولی از 
کوفه به مکه آوردند. دو روز دیگر گذشت و شیعیان کوفه با هانی بن هانی 
سبیعی و سعید بن عبدالله حنفی نامه ای به این مضمون به حضور امام 
تقدیم داشتند: 

شم 2 الرحمن الرحیم نامه‌ای است برای حسین بن علی علیهماالسلام 
از شیعیان مسلمان و با ایمانش- زود باش و شتاب کن که مردم بانتظار 
جناب تواند و هیچ نظری به جز تو ندارند, شتاب کن شتاب کن باز هم 
شتاب فرما شتاب فرما, والسلام. 

سپس شبث بن ربعی و حجار بن ابجر و یزید بن حارث بن رویم و عروة بن 
قیس و عمرو بن حجاج زبیدی و محمد بن عمرو تیمی نامه‌ای به این 
مضمون نوشتند: باغ و بیابان سبز و خرم و میوه‌ها رسیده است هرگاه می 
والسلام. ۱ 

نامه‌های مردم کوفه نزد امام روی هم امد و فرستادگان عراق در مکه 
فراهم پشدند, ِِ که الست دم در پاسخ نامه‌های کوفیان چنین پوت 

قانی فد اون فرشتادکان شفما نامه‌هاق شما را رساندند, آنچه ۱ 
تونستته: نود ید .و آندم وه در آن خامال کردن نوشته‌اید که ما را اخامی ست 
به سوی ما رهسیار شو باشد که خدای متعال ما را بوسیله‌ی تو بر حق و 
ٍِِِ فراهم در ِِ برادرم و عمو زاده‌ام و محل وثوق و اتف ده از 


9 ۱ فاد کا نها هن کید و در 


نامه‌های شما خوانده‌ام همداستانند به زودی نزد شما رهسپار گردم, به 
جان, خودم تنوکند. که آمام و تشه بپشت مگر آن کین که مطایق قرآن 
حکم کند و میزان عدل را بیا دارد و دین حق را اجرا کند و خود را وقف راه 
کا سا در اسلا ۱ 

اما علیه‌السسلام این تام زا تا هانی وید فرستاه و آنگان سم ین 
عقیل را فرمود تا به همراهی قیس بن مسهر صیداوی و عمارة بن عبدالله 
سلولی و عبدالرحمن بن عبداللّه ارحبی رهسپار عراق شود و او را فرمود 
تا راه تقوی را در پیش گیرد و امر خویش را پوشیده دارد و نرمی و مدارا 


را از دست ندهد و اگر مردم را در این قیام و نهضت همداستان بیند 
بیدرنی امام زا آفاه شازد. 

مسلم علیه السلام از راه مدینه به کوفه رفت و در خانه‌ی مختار بن 
آبی‌کنتد تعفی ضزل کرد و شیعیان کف‌ساند کمان هی کردند. کار به اسانیت 
به انجام می‌رسد و بی دردسر حسین بن علی بر یزید پیروز می‌شود و 
عدل و تقوی جای بیداد و گناه او را می‌گیرد و درسهای 42 ساله‌ی معاویه 
را مردم به اين سادگی فراموش می‌کنند نزد مسلم رفت و آمد می‌کردند 
و چون نامه‌ی امام بر آنها خوانده می‌شد با یک دنیا خلوص اشک شوق 
می‌ریختند و دست بیعت به نایب خاص امام می‌دادند. بنا به گفته‌ی شیخ 
سفید رخته‌الله ۲ هجده هزار و به گفته‌ی طبری دوازده ق یس وی 
بیعت کردند. 

از طرف دیگر یزید خبر یافت که مسلم به کوفه آمده و شیعیان با وی 
نت کررفنت و ان نن. دی کان تقعمت معبصفت رو نوی رشان 
می‌دهد, عبیدالله بن زیاد را که حاکم بصره بود حکومت عراقین داد یعنی او 
را حاکم کوفه و بصره کرد و انجام اين مهم را هم بر عهده‌ی وی نهاد و به 
او نوشت که باید به کوفه روی و مسلم را تعقیب کنی و او را اسیر سازی 
با بکشی با تبعید کنی, عبیدالله بی‌درنگ رهسپار کوفه شد و در همان روز 
اول ورود به شهر رفت و سخنرانی کرد, و از مهربانی و سختگیری یزید 
را الا ار انس و 
دشوار گرفت و مردم کوفه رسیدند و به آتخانی: کف همه ور آنجا از 
شماره‌ی طرفداران حق‌ کاسته می‌ شود و بر عده‌ی پیروان باطل افزوده 
ی گردو <« الم اعست نان آن یترکوا آن یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد 
فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین». 

آیا مردم گمان کرده‌اند که تنها با اظهار ایمان بی‌آنکه مورد آزمایش قرار 
گیرند 

( صفحه 55) 

رها می‌شوند. ما کسانی را هم که پیش از ایشان بوده‌اند امتحان کرده‌ایم 
باید خدا راستگویان را بداند و باید دروغگویان را هم بشناسد. مراد از 
راستگویان کسانی هستند که روز امتحان هم بر همانچه گفته‌اند و تشخیص 
داده‌اند استوار باشند و ترس و ارزو آنان را از حقی که شناخته بودند 
بازندارد و در ردیف طرفداران باطل قرار ندهد. 

و مراد از دروغگویان کساني هستند که هر چند پیش از گرفتاری به 
مشکلات امتحان خدائی واقعاً راست في حفته اند و حق و باطل را نیک 
تشخیص داده بودند و خود را طرفدار حق و دشمن باطل می‌پنداشتند و 
راستی نیت آنان استقامت در راه تأیید حق بوده و علاقمند بودند که تا روز 
آخر و در هر شرایطی در سایه‌ی حق و طرفداران حق باشند, هرچه پیش 


آید دست از یاری حق برندارند و تا پای جان از حربم حق دفاع کنند و 
نویدهای باطل انان را از راه بیرون نبرد و جلوه‌ی فریبنده‌ی دنیا دلشان را 
از جای نکند, اما روزی که شرایط و اوضاع تغییر کرد و از طرفی سختیهای 
راه ثبات و استقامت پیش آمد و از طرفی دیگر سیمای باطل با نوید و 
امید خود را نشان داد اینجا جهاد است و فداکاری و جانبازی و آنجا نعمت و 
قدرت و زندگی و لذت و شهوت, در چنین شرایطی وضع روحی آنان تغییر 
می‌کند جای مردانگی را ترس و بددلی و جای ایمان را شک و تردید و جای 
اخلاض را شری و تفا نمی کیرد: هراد ای ره هیان ها آنان. سید که 
حتی پیش از روز نخان هم قصد طرفداری حق و قیام در مقابل باطل را 
نداشته‌اند, هم اینان دروغگویانند و هم آنان که امتحان خدائی وضع آنها را 
دگرگون می‌کند و سیمای حق و باطل را نه چنانکه می‌دیده‌اند می‌بیند و 
تشخیص مورف آن یعنی پس از رسیدن امتحان غیر از تشخیص 
دیروزشان می‌شود. 

مردم کوفه آنان که پس از خبر یافتن از رای معاویه در خانه‌ی سلیمان 
ابن صرد خزاعی فراهم شدند و سخنرانی کردند و وضع موجود مسلمانان 
را مورد بررسی قرار دادند و از همانجا به حضور امام عریضه نگار شدند و 
همچنین مردمی که پس از اند متام به کوفه زد وی رفت و آمد 
می‌کردند و با وی به عنوان نایب خاص اما زمان خود بیعت می‌کردند, 
ِِ در مقام دروغ گفتن و فریب دادن امام خویش نبودند. و نمی‌خواستند 
مقدمات شهادت خود و اسارت خاندانش را فراهم سازند. راستی که 
حسن نیت داشتند و خلافت کسی مثل یزید را ان هم پنجاه سال پس از 
وفات رسول 

( صفحه 20), ۱ 

خفا ضلت. اللد. غایه و آله و سلم برای عالم اسلام شرم‌آور و ناروا 
می‌دانستند و کسی ۳ در میان تمام مسلمانان لایق‌تر و شایسته‌تر از 
فرزند رسول خدا حسین بن علی علیهم‌السلام نمی‌شناختند. و گمان 
می‌کردند که برای نصرت وی تا همه جا ایستاده‌اند و چنان خواهند بود که 
امروز هستند و هر مشکل و محنتی را که در اين راه پیش آید برای بزرگی 
هدف و ارزش مقصود بحمل خواهند کرد اما همتنان دروشگه درآمدند و 
اتچة را درباره‌ی خویش مان می‌کزدند از باد. بردنده رزوزی. که تغمان:ین 
بشیر انصاری با ملایمت و نرمی و مدارا شهر کوفه را اداره می‌کرد 
شیعیان پر جوش و خروش بودند و همه جا و در هر مجلس دم از یاری امام 
حسین علیه‌السلام می‌زدند و می‌نوشتند که ما نعملن بن بشیر را تا 
دروازه‌ی شام بدرقه خواهیم کرد اما دی ک ید ال بر شاد حکودفت 
کوفه را بدست گرفت با سابقه‌ای که مردم از پدرش زیاد و ن نیز از خودش 
داشتند فکر مردم عوض شد, روحیه‌ی مردم تغییر کرد. قصر قربت مردم 


در جهت دیگر به راه افتاد. اگر آن روز همه‌اش آیات جهاد قرآن در نظرش 
جلوه‌ گر بود امروز همه‌اش دم از «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة» می‌زدند 
و هرچه ابن‌زیاد بیشتر بر اوضاع کوفه مسلط می‌شد و مسلم و یارانش 
بیشتر در خطر قرار می‌گرفتند و مسلط شدن مسلم بر اوضاع کوفه 
بعیدتر به نظر می‌رسید این وضع روحی و دینی مردم در جهت مخالف آنچه 
پیش از این تشخیص داده بودند پیش می‌رفت تا انجا که سیمای شهر کوفه 
بکلی تغییر کرد و مردمی که واقعاً علاقه‌مند بودند که امام حسین بر سر 
کار اید و بنی‌امیه از حکومت اسلامی بر کنار شوند. چنان تغییر قيافه دادند 
که مسلم بن عقیل هم با اینکه پنهان بود و کمتر در میان مردم رفت و امد 
داشت شهر و مردم را در قیافه‌ی دیگری دید و ناچار از محلی که بود یعنی 
خانه‌ی مختار بن ابی‌عبید ثقفی به خانه‌ی مردمی معروف و مهم و با قدرت 
یعنی هانی بن عروه‌ی مرادی رفت و آنجا منزل گزید و شیعیان با کمال 
اختباط و نهان :و -بی:سز و صضدا نزد :وی رفت و آمد هی کردید آمادر این 
موقع وضع کوفه نشان می‌داد که نامه‌ها دروغ بوده است و وعده‌های مردم 
یه آمام ی اهامای اوه فد ی مام سا ار و مایدی 
امیدواری باشد. 

ابن‌زیاد بوسیله‌ی غلام خود معقل جای مسلم را شناخت بدین طریق که 
سه هزار درهم به او داد و گفت چند روزی با دوستان و یاران مسلم رفت 
و آمد کن و خود را یکی 

( صفحه 57) 

از آنان نشان ده و اين پول را هم بده و بگو من طرفدار پیشرفت شمایم. 
انتتول زرا هم و راه میت وسانل ی مصوی جوا ایس رای اعماد 
آنان را جلب کن تا بدین وسیله جای مسلم را بشناسی و او را پیدا کنی و 
نزد وی بروی. 

معقل دستور ابن‌زیاد را بکار بست و اول بار در مسجد کوفه با مسلم بن 
عوسجه‌ی اسدی که یکی از بزرگان شیعه بود و روز عاشورا هم به شهادت 
رسید طرح آشنایی انداخت, چه از مردم می شنید که می‌گفتند مسلم هم 
برای امام حسین علیه‌السلام بیعت می‌گیرد. معقل که برای پیشرفت خود 
از گفتن هر دروغی و انجام هر خیانتی باک نداشت به مسلم بن عوسجه 
گفت من مردی از اهل شام هستم و خدا نعمت دوستی اهل‌بیت پیغمبر و 
دوستانشان را به من ارزانی داشته است و ضمن این سخنان خود را به 
گریه کردن هم رد۵ ود سر گفت سه هزار درهم پول هم دارم و 
می‌خواهم به این مردی که می‌گویند از حجاز به کوفه آمده است تا از 
مردم براي پسر پیفمبر بیعت بگیرد بدهم و او را بدینوسیله زیارت کنم, اما 
با کمال تانمرش دستم به دامن وی نمی ر سد و کسی را ندیده‌ام که مرا 
هدایت کند و به این سعادت برساند و از همه در جسنجو بودم تا اکنون به 


من گفتند که شما با این خانواده‌ی عصمت و طهارت آشنائی دارید و اکنون 
دست به دامن شمایم که اين پول ناقابل را از من بگیری و مرا نزد مسلم 
بن عقیل ببری چه من برادر مسلمان توأم و محل اعتمادم و اگر بخواهی 
هم‌اکنون و پیش از رسیدن خدمت مسلم بیعت می‌کنم. 

مستلم بن عوسجه کفت از دیدن و آشنائی با تو که شاید به. باری اهل‌نیت 
موفق باشی خوشحال شدم اما از اينکه پیش از انجام کار و رسیدن به 
مقصود مردم مرا به این سمت شناخته‌اند پگرانم و از این جبار بیداد گر 
یعنی آبن‌زیاد و ار معقل گفت ان‌شاءاللّه که خیر است از من بیعت 
بگیر, مسلم از وی بیعت گرفت و با وی عهد و میثاق نهاد که خیرخواهی 
کند و این امر را نهفته دارد و او هم هرچه مسلم می‌خواست از عهد و 
پیمان و قسم همه را بی دریغ و شاید بیش از انچه مسلم می‌خواست 
گفت و او را مطمئن ساخت و پس از چند روز که به خانه‌ی مسلم بن 
0 7۱/۳ بن عقیل بار یافت و انجا هم 
دوباره بیعت کرد., و ابوثمامه‌ی صائدی ۳۹ از بزرگان شیعه و شهدای 
ی ها 

( صفحه 58) 

مهمات بر عهده‌ی وی بود دستور یافت و سه هزار درهم را از وی دریافت 
کرد. معقل پیش از همه‌ی مردم به خدمت حضرت مسلم می‌رسید و بعد 
از همه می‌رفت و بر همه کارشان واقف می‌ شد و مرتب به ابن زیاد 
گزارش می‌داد. ابن‌زیاد می‌دانست که باید اول هانی را دستگیر کند و 
سپس برای دستگیری مسلم دست به کار شود, هانی هم از بیم ابن‌زیاد به 
بهانه‌ی بیماری در خانه نشست و به دارالاماره نمی‌رفت تا انکه محمد بن 
اشعث و اسماء بن خارجه و عمرو بن حجاج زبیدی به امر ابن‌زیاد نزد وی 
رفتند و از راه مصلحت‌اندیشی او را سوار کرده با خود پیش ابن‌زیاد بردند 
و دیگر با گرفتاری هانی کار کوفه یکسره شد و جریان اوضاع به نفع 
ابن‌زیاد برگشت و هرچند هانی از بودن مسلم در خانه‌ی خویش اظهار 
بی‌اطلاعی می‌کرد, اما امدن معقل به مجلس پرده را از روی کار برداشت 
و هانی ناچار واقع مطلب را به ابن‌زیاد گزارش داد و گفت من مسلم را به 
پس حیا کردم که او را رد کنم و او را در خانه ی خویش پذیرفتم و پذیرائی 
کردم و آنچه از جریان کار وی گزارش داده‌اند همه راست است. اکنون 
می‌توانم با تو عهد و پیمان بندم که از ناحیه‌ی من بدی به تو نخواهد رسید 
و کار به کار او نخواهم داشت و يا آنکه بروم و عذر او را بخواهم تا از 
خانه‌ی من به هر کجا که می‌خواهد برود. این‌زیاد هیچ یک از اين دو پيشنهاد 
را نپذیرفت و گفت به خدا قسم که باید او را تسلیم کنی, هانف گفتت نه 
خدا قسم که او را تسلیم نمی‌کنم. هانی تن نداد که مهمان خود را تسلیم 


کند و ابن‌زیاد با چوبی که بدست داشت سر و روی و بینی او را درهم 
شکست هه رات قیف کرد و انجامبه تخد رافت هو بو یر بر آخد:ه امن 
سخنرانی کوتاهی مردم را بیش از پیش تهدید کرد اما هنوز از منبر فرود 
نیامده بود که تماشاگران به مسجد ریختند و گفتند مسلم بن عقیل آمد. 
خس ی له با ات توارد مر ده رها ات 

عجب است که دوازده يا هیجده هزار نفر با مسلم بیعت کرده بودند اما 
هنگامی که مسلم از جریان کا ر هانی خبر یافت و اصحاب خود را فراخواند 
و خروج کرد بیش از چهار هزار نفر فراهم نگشتند و عجیب تر آنکه در اين 
موقع که مسلم با چهار هزار نفر مسلح بیرون آمد ابن‌زیاد درهای قصر را 
بسته بود و بیش از پنجاه نفر همراه وی نبودند سی نفر پاسبان و بیست 
نفر از اشراف مردم و خانواده‌ی خودش و مردم پیرامون قصر را 

( صفحه 59) 

گرفته بودند و به ابن‌زیاد و پدرش ند 9 اما این وضع به ظاهر 
مساعد تا اول شب چنان نامساعد گشت که مسلم بن عقیل نماز مغرب را 
ی ی رن ور 
مسجد بیرون رفت جز ده نفر همراه وی نمانده بود و هنگامی که به خارج 
مسجد رسید یک نفر هم همراه وی نبود که او را راهنمائی کند. «فلیعلمن 
اللّه الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین» دروغ بودن آن همه دعاوی و 
نامه‌نگاری و جان‌نثاری همین بس که چهار هزار نفر مسلح نتوانستند 
ابن‌زیاد را که بیش از پنجاه نفر همراه نداشت از میان بردارند و , بر اوضاء 
تتیمر خساط هی در کی هی ظ قدا بان اس باداتشا اف 
که لشکرهای شام می‌رسند همه را متفرق ساخت. 

کوفه چنان قیافه خطرناکی به خود گرفت که حتی نیکان و بزرگان شیعه از 
قبیل سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعة بن شداد پیدا نبودند و 
مردی که دیروز فرمانروای دوازده هزار نفر بود بعد از نماز مغرب در میان 
کوچه‌های کوفه سرگردان و حیران و نگران می‌گشت و راه به جائی 
تمی نو وه کبار تم ظیر ی که شنیم"مفید دهم تعویا آن‌را ور ارشاد حقل مت کنو 
اين است: ی ی ی 2 
تج تاه علی لوبق هر وله علیبض و تواستهیه مه ان 
عرض له عدو. فمضی علی وجهه بتلدد فی ازقه الكوفة لایدری این 
یذ هب ». 

پعنی مسلم بن عقیل از در مسجد بیرون رفت و ناگاه خود را تنها دید و 
چون به اطراف خویش نگریست احدی را ندید که راه را به وی نشان دهد 
یا او را به منزلی هدایت کند يا اگر با دشمنی برخورد کرد از وی دفاع کند 
پس ناچار بی‌آنکه بداند به کجا می‌رود به راه افتاد و در کوچه‌های کوفه 
سرگردان می‌ گشت. 


در ایتجا..خطلتی به نظر می‌رسشد که تفه دادن شنوند نان مرجم ان 
بی‌فایده نخواهد بود و قرنهاست که بسیاری از مردم اهل کوفه را برای 
این بی وفائی و پیمان‌شکنی ملامت کرده‌اند و چنانکه به اصحاب و یاران با 
وفای امام علیه السلام درود و سلام فرستاده‌اند به اینان که روزی وعده‌ی 
صرت دادند و پیمان فداکاری بستند و روژی هم به روی امام شمشیر 
فن پای کشتن وی ایستادگی کردند لعنت و نفرین کرده‌اند. اما 
حیرت 

( صفحه 60) ۱ 

باشد انجام نداده‌اند و هر دو کارشان بر طریق قاعده بود, هم آن نامه‌ها 
توشتین وهم آن مرها کهیه-روی اهاف کسدند رزوی که مضم آرافت 
داشتند و شمشیرها در نیام بود و مردی نرم و ملایم یعنی نعمان بن بشیر 
کار حکومت کوفه را بدست داشت بوسیله‌ی همان نوری که خدای متعال 
در باطن انسان نهاده است تا نیکی و بدی و خیر و شر و حق و باطل را از 
هم تین دهد قاط را ات بکدبکد با تساخف و آن. کش وا که 
شایسته‌ی امامت و هدایت و رهبری مردم بود دوست تشخیص دادند, و 
احدی از مسلمانان ان روز را با وی برابر ندانستند و این تشخیص صحیح 
حق و باطل مطابق معمول و قاعده بود, چه هرکس تا بوسیله‌ی عوامل 
امید و خوف و طمع و سود و زیان او را گیج و گمراه نکرده است راه و 
بیراه را نیک می‌شناسد و در تشخیص این از ان اشتباه نمی کند «الم نجعل 
له عینین. و لسانا و شفتین. و هدیناه النجدین» اما روزی که همین مردم 
حق‌شناس و باطل‌شناس در نشیب و فراز امتحان قرار گرفتند و خوف و 
طمع به میان آمد و سود و زیان پا به میان گذاشت و راه دین و مصلحت از 
هم جدا شد و باز همانچه را معمول غالب مردم بوده است انجام دادند, 
یعنی از حق و اهل حق فاصله گرفتند و به جای واژه‌های جهاد و فداکاری و 
قیام و اصلاح و جانبازی و سربازی واژه هائی از قبیل حزم و عقل و احتیاط 
و دوراندیشی به میان کشیدند, راستی از مردم کوفه عجب نیست که 
زندگی خود را فدای وظیفه نکردند و کسانی که بسیار از کار اینان در 
شگفت باشند باید اول خود را در همان شرائط و اوضاع ببیند و انصاف 
دهند که در چنان محیطی و چنان وضعی آیا ها مردم کوفه کردند 
می‌کردند عجب از آن مردمی است که با هر وضعی که پیش امد و با همه 
گرفتاریها پایداریها کردند و تا پای جان در راه نصرت حق ایستادند و جان بر 
سر اين کار گذاشتند و حتی پس از آنکه با تنی چاک چاک به روی خاک 
افتادند به فکر آن بودند که مبادا در وظیفه‌ی فداکاری و حق‌پرستی و 
مباززم: با مدادو تتمکرق. انچه:.را باید: اتجام, تدادة باشتد.و مبادا روز 


قیامت در نزد خدا و رسول شرمنده و سرافکنده باشند. 

عمرو بن قرظه انصاری که پدرش قرظة بن کعب خزرجی از اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و در جنگ احد و غزوات بعدی همراه 
سول کذ ارضلی الله یره القعماه کرو هنن حلافت عشر 

( صفحه 61) 

به کوفه آمد و به مردم علم فقه می‌آموخت و خود یکی از یاران فداکار 
اباعبدالله علیه‌السلام است به گفته‌ی ابن‌طاووس در لهوف (روز عاشورا) 
تا در اثر زخمهای فراوان از پا درنیامد صدمه‌ای به امام علیه‌السلام نرسید 
و تیرها را با دست و شمشیرها را با جان فراگرفت و چون به روی خاک 
غلطید به روی امام نگریست و گفت ای فرزند رسول خدا آیا به آنچه بر 
عهده‌ی من بود وفا کردم؟ امام در پاسخ وی فرمود: «نعم و انت آمامی 
فی الجنة» آری وفا کردی و تو در بهشت هم پیش روی منی, سلام مرا به 

رسول خدا برسان و بگو حسین تو هم‌اکنون می‌رسد, ثبات و پایداری 1 
رادمردان تا این حد. راستی مایه‌ی حیرت است و از اينان باید در شگفت 
بود و به این ارواح پاک ملکوتی باید درود و سلام فرستاد که قیاقه‌های 
مختلف زندگی و چهره‌های به هم کشیده‌ی حوادث قیافه‌ی آنان را تغییر 

نداد و در مسیر مقدس ایشان انحرافی بوجود نیاورد. 

کد کیش رهق 

ک ای حردفت کی گر تاریخ کشت ها سم تا 
مشرقی همدانی را خوانده پا شنیده‌اند بر کم‌توفیقی و بی‌نصیبی و 
بدعاقبتی وی تا ند خورده‌اند و از اینکه این مرد امام خود را در میان 
دشمن گذاشت و اجازه‌ی مرخصی گرفت و رفت تعجب کرده‌اند, اما کمتر 
انصاف داده‌اند که همان مقدار توفیق و ثبات و پایداری که او داشت معلوم 
نیست که خود اپنان در چنان وضعی داشته باشند و باید بیشتر از ماندن و 
شرکت او در جنگ تعجب کرد نه از رفتن او در آخر کار. داستان ضحاک را 
طبری از خود وی چنین نقل می‌کند: گفت من و مالک بن نضر ارحبی بر 
امام حسین علیه السلام در بینر رام کوفه و رد و با عرض سلام در 
محضر وی نشستیم, , ما را خوش‌آمد گفت و فرمود به چه منظوری نزد من 
آمده‌اید گفتیم برای عرض سلام و دعای عافیت شرفیاب گشته‌ايم تا هم 
تجدید عهدی شده باشد و هم به شما بر دهیم که مردم کوفه برای جنگ با 
شما آماده‌اند امام گفت: «حسبی الله..ه نعم: الوکیل» و چون خواستیم 
مرخص شویم و با سلام و دعا خداحافظی کردیم فرمود چه مانعی دارید که 
مرا یاری نمائید رفیق من مالک بن نضر گفت هم قرض داریم و هم به زن 
و بچه گرفتاريم من گفتم مرا نیز همین گرفتاریهای قرضی و زن و بچه 
هست اما در عین حال اگر به من 


( صفحه 62) 

حق می‌دهی که هرگاه بی کس بمانی و یاری من دیگر تو را نافع نباشد به 
راه خود بروم برای فداکاری تا ان موقع حاضرم, امام با همین شرط مرا 
پذیرفت و نزد وی ماندم و چون روز عاشورا یاران وی به شهادت رسیدند 
و دشمن به خود و جوانان او راه پیدا کرد و از یاران امام جز دو نفر یعنی 
سوید بن عمرو بن ابی‌مطاع خثعمی و بشر بن عمرو حضرمی کسی باقی 
نماند گفتم ای فرزند رسول خدا می‌دانی که من و تو را قرار بر این بود که 
سا اس ای ی و ات ی 
ازاد باشم تا بروم؟ فرمود راست گفتی اما چگونه از دست این همه لشکر 
می‌گریزی اگر راهی داری مرا با تو کاری نیست. ضحاک می‌گوید: من 
ا ۱ ی اه اه بای و ی 
خیمه‌ای میان خیمه‌ها بسته بودم و پیاده جنگ می‌کردم و تا آنجا توفیق 
داشتم که دو نفر از دشمنان امام را کشتم و دست دیگری را بریدم و آن 
روز چندین بار امام درباره من گفت «لا تشلل, لایقطع اللّه یدک, جزاک الله 
خیرا هن اهل بیت. نییک ضلی الله علیه و اله» آنگاه که مرا اذن رفتن داد 
ات ید و بیرون آوردم و بر پشت او نشستم و او را زدم تا بر کنار 
سمهای خود ایستاد آنگاه جلوش را رها کردم و ناچار لشکریان دشمن به 
من راه دادند تا از صف آنها بیرون شدم و یازده نفر مر تعقیب کردند و 
نزدیک بود که مرا دريابند و گرفتار شوم اما کثیر بن عبدالله شعبی و ایوب 
نبت مسرح خیوانی و قیس بن عبدالله صائدی مرا شناخته و به شفاعت 
آنان خدا مرا نجات داد. 

درست است که باید بر حال اين مرد هم تأسف خورد که از چنان سعادتی 
دست کشید و چنان امامی را تنها گذاشت و چنان فرصتی را به رایگان از 
دست داد با انکه می‌توانست او هم یکی از امثال حبیب بن مظهر اسدی و 
بریر بن خضیر همدانی باشد اما وضع او با مردم کوفه بسیار فرق دارد, 
اين مرد نامه‌نگار نشده بود و پیمان فداکاری نبسته بود و با مسلم بن 
بیعت نکرده بود و هنگامی که خدمت امام رسید همانچه را که مدعی شد 
انجام داد و دم از جانبازی و فداکاری تا هرجا که باشد نزد و خود گفت که تا 
کجا حاضرم, اما مردمی که با مسلم بیعت کرده بودند در شب نهم ذیحجه 
او را تنها در میان کوچه‌های کوفه گذاشتند و اگر زنی او را به خانه‌ی خود 
راه نمی‌داد و سیراب نمی‌کرد مردي نبود که این دار وتات را انجام 
دهد, شب آخر عمر مسلم در خانه‌ی آن 

( صفحه 63) 

زن گذشت و فردا که ابن‌زیاد برای دستگیری وی اقدام کرد و فرستادگان 
وی اطراف خانه را محاصره کردند ناچار از خانه بیرون آمد و راه شهادت 
را در پیش گرفت و هنگامی که دستگیر شد از محمد بن اشعتث یک حاجت 


خواست آن این بود که کسی را نزد امام حسین بفرستد تا وی را از 
شهادت مسلم و وضع کوفه آگاه سازد و از قول مسلم به امام بگوید 
«ارجع فداک ابی و امی بأهل بیتک و لا 0 اهل الكوفة فانهم اصحاب 
ابیک الذین کان یتمنی فراقهم بالموت آو القتل, ان آهل الکوفة قد کذبوک 
(و کذبونی) و لیس لمکذوب رای». ۱ 

پدر و مادرم فدای تو باد, با اهل‌بیت خویش از این سفر باز گرد مبادا مردم 
کوفه تو را فریب دهند اینان اصحاب پدرت علی هستند که آرزو می‌کرد با 
مردن يا شهادت از ایشان جدا شود, مردم کوفه هم به شما دروغ گفتند و 
هم به من و با دروغ چه کاری می‌توان کرد. در مجلس ابن‌زیاد هم از عمر 
بن سعد دو مطلب خواست یکی آنکه شمشیر و زره مسلم را بفروشد و 
هفتضد. درهم. قرض وی را بدهد و.دیگر آنکه بدنتش را از ابن‌زیاد بگیرد و 
دفن کند. در همان روز مسلم و هانی به شهادت رسیدند و سرهای 2 
به شام نزد یزید فرستاده شد. والسلام علی من اتبع الهدی. 

( صفحه 64) 

(1) تیر و نیزه اعضا و جوارحشان را درهم کوبید اما نتوانست مکارم اخلاق 
انان را تغییر دهد. 


سخنرانی 02 


سخنرانی 02 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العاامتن باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبین ابی‌القاسم محمد و اله الطاهرین. 

در گفتار پیش زیر عنوان بررسی تاریخ عاشورا به حوادث مهم مربوط به 
نهضت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام از مرگ معاوية بن ابی‌سفیان در 
نیمه‌ی رجب سال شصتم هجری تا شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن 
عروه ی مرادی و مسلط شدن عبیدالله ابن زیاد بر اوضاع عراق اشاره 
کردیم و گفتیم که امام علیه‌السلام با افراد خاندان خود از مدینه رهسیار 
مکه شد و برادرش محمد بن حنفیه در مدینه باقی ماند. مادر محمد بن 
حنفیه همسر امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب علیه السلام زنی از قبیله‌ی 
بنی‌حنفیه بود و بدین جهت او را «محمد بن حنفیه» گفتند وی مردی 
بزرگوار و شجاع و با تقوی بود (1) و هر 

( صفحه 65 

چند «کیسانیه» که طائفه‌ای از شیعه بوده‌اند او را امام دانسته‌اند, اما او 
خود بعد از پبدر بزر‌گوارش امیرالمومنین علیه السلام به امامت برادرش 
امام حسن علیه‌السلام و سپس به امامت برادر دیگرش امام حسین 
علیه‌السلام و بعد به امامت برادرزاده‌اش علی آبن الحسین علیه السلام 
معتقر بود و از رجال بزرگوار اهل‌بیت است و در جنگهای امیرالمومنین 
مردانگی ها 3 داده است. 

برادرش محمد بن حنفیه وصیت‌نامه‌ای نوشت که ابن‌ طاووس ان را نقل 
می‌کند. در این وصیت‌نامه امام علیه‌السلام انگیزه‌ی قیام خود را بیان کرده 
است و راهی را که با هر پیش‌آمدی در پیش خواهد گرفت روشن ساخته 
است و نیز با انگیزه‌های باطل که مردی را تحریک می‌کند و در طریق 
تامین شهوات 9 تمایلات نفسانی به مبارزه وادار می‌سازد و ساخت مردان 
حق از ز چان انگیزه‌هائی پاک و منزه است. 

الی اخیه محمد المعروف بابن الحنفية: ان ال الا اللّه 
وحده لا شریک له و آن محمدا عبده و رسوله, جاء بالحق من عند الحق و 
آن الجنة حق والنار حق و آن الساعة اتية لا ریب فیها و آن الله یبعث من 
فی القبور و آنی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما 
خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی صلی اللّه علیه و آله. اد آن ۳۳ 


بالمعروف و انهی عن المنکر و سیر بسيرة جدی و آبی علی بن ابی‌طالب, 
فمن قبلنی بقبول الحق فالله اولی بالحق و من رد علی هذا اصبر حتی 
بقصضی اللسستی 5 بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین. و هذه وصیتی یا 
اخی الیک ۹ 0 

پعنی بنام خدای بخشاینده‌ی مهربان این است وصیت حسین بن علی بن 
آبی‌طالب 

( صفحه 66) 

به برادرش محمد بن حنفیه, راستی که حسین به یگانگی پروردگار و اینکه 
شهادت می‌دهد که محمد بنده‌ی او و فرستاده‌ی او است که حق را از نزد 
حق آورده است و بهشت و دوزخ حق است و روز حساب می‌رسد و شکی 
در آن نیست و خدای مردگان در گورها خفته را زنده می‌کند. 

اینهایی که امام بیان کرد همان عقائدی است که برای هر مسلمانی ضرور 
است: و با تداشتن این-عفاید تمی‌توان فسلمان نود ه ظاهرا هراد امام آن 
باشد که همین اصول امروز در خطر است و اگر کار بدین منوال بگذرد 
بسا دستگاه خلافت از تعرض باصول دین هم صرف نظر نکند و در حقیقت 
انگیزه‌ی واقعی قیام امام علیه‌السلام حفظ همین اصول مبانی و اساس 
اسنت. که دیگر شنون :مذهبی. و اجتماعی .متسلمانان بر آنها بار. .و اشتوار 
است. 

سپس نوشت: که این نهضت من نه برای سرکشی و طغیان و نه از روی 
هوای نفس و انگیزه‌ی شیطان است, نه منظور ان است که فساد کاری 
کنم و يا بر کسی ستمی روا دارم, تنها آنچه مرا به این جنبش عظیم دعوت 
می‌کند آن است که امر امت جد خود را بصلاح آورم و از فساد کاری 
جلوگیری کنم و راه امر به معروف و نهی از منکر را در پیش گیرم و روش 
جد خود رسول خدا و پدر خود علی را دنبال کنم. 

شنونده‌ی محترم در این وصیت‌نامه سخن از شب هفت و شب چهل و سال 
و این تشریفات که غالبا حکم عموم وصیت‌نامه‌های امروز را دارد در کار 
نیست بلکه امام می‌خواهد انگیزه‌ی خود را روشن کند و مردم را در جریان 
قیام خویش بگذارد تا بدانند که اين قیام یک قیام عادی و یک قیام نفسانی 
و نهضتی بر مبنای هوای نفس و تمایلات بشری نیست, لذا می‌گوید من 
برای خوشی و سرگرمی و برای لذت بردن و برای گرد آوردن مال بیرون 
نرفتم. , برای تبهکاری هم بیرون نمی‌روم, راه و رسم ستم پا هم در پیش 
نگرفته‌ام«و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی صلی الله علیه و آله» 
با این جمله امام علیه‌السلام نشان می‌دهد که برای امت اسلامی در سال 
شصتم هجرت یک فساد اجتماعی و دینی خطرناکی پیش امده است. 
فسادی که جز با قیامی شدید و خونین اصلاح‌پذیر نیست. فسادی که اصلاح 


ان جز از دست رهبری مانند حسین بن 

( صفحه 67) ۱ 

علی که ایه‌ی تطهیر در قران سوره‌ی احزاب شهادت به عصمت او داده 
است ساخته نیست., فسادی که اصلاح ان با خطبه خواندن و مقالات 
مذهبی منتشر ساختن امکان‌پذیر نیست. 

سپس گفت: هرکس در مقابل دعوت من قیافه‌ی تسلیم و پذیرش به خود 
گرفت و حق را از من پذیرفت چه بهتر و هرکس هم نپذیرد و عکس‌العمل 
نشان دهد باز شکیبایم و در راه تعقیب هدف خویش از پیشامدهای ناگوار و 
مصائب و ناملایمات باکی ندارم (شکيبايم نه به آن معنی غلطی که گاهی 
تصور می‌شود یعنی دست روی دست می‌گذارم تا یزید هرچه می‌خواهد 
انجام دهد, بلکه به ان معنی صحیحی که شایسته‌ی مقام امام است و به 
همان معنی «#صبر اساس ایمان و خداپرستی است » یعنی این راه را اگر 
چه یک‌تنه باشد به پایان خواهم برد تا خدا میان من و میان این مردم به حق 
داوری کند و خدا از همه‌ی داوران در داوری کردن داناتر و تواناتر است). 
سپس نوشت: ای برادر من این وصیت من است برای تو و توفیق را جز از 
خدای نخواهم و تنها بر وی توکل می‌کنم و به سوی او باز می‌گردم. 

راستی اگر بخواهیم به موجبات قیام امام علیه‌السلام توجه کنیم باید 
حداقل مقدمات ان را در 30 سال پیش از این تاریخ جستجو کنیم. 

چه از حدود سال 9 یا 30 هجرت مقدمات و موجبات لزوم و نیازمندی به 
این قیام در جامعه‌ی اسلامی فراهم نت عثمان بن عفان اموی در 
حدود دوازده سال بر مسلمین حکومت کرد و خلافت اسلامی را عهده‌دار 
بود و چنانکه در تاریخ اسلام روشن است در شش سال نیمه‌ی دوم خلافت 
می‌بایست فقط در حدود مراقبت اجرای قانون و مراقبت منحرف نشدن 
افراد از قانون عتصلین بااشد و انجام شود و همه‌ی مردم در همه‌ی امور ازاد 
باشند, جز در عمل کردن به حق و رعایت قانون و جز قید حق و جز حدود 
قانون برای مردم هیچ حدی و مرزی, محدودیتی نباشد و هیچ فردی جز به 
رعایت حق و قانون به هیچ امری ملزم نشود, این وضع خلافت تغییر کرد و 
به صورت دیگری درآمد که داشت مردم مسلمان را در همه‌ی امور آزاد 
ففن ذانترت حنی از رعایت حد ود قانون؛ جز از رعایت حد ود منافع و مصالح 
و منویات خلیفه و مردمی روی همین حساب توانستند از 

( صفحه 68) 

مال مسلمین و عوائد مسلمین و بیت‌المال مردم بیچاره‌ی مسلمان ثروتها 
و مستغلات و املاک فراوانی بدست اوردند همان بیت‌المالی که علی بن 
عثمان خلفای دیگر. خود عثمان هم در اوایل خلافت خود تا حدی در صرف 


و خرج آن و طرق به مصرف رساندن آن احتیاط لازم را بکار می‌برد به 
جای انکه صرف مصالح عمومی مسلمین شود بدست این و ان افتاد و بنام 
این و آن به ثبت رسید و همین انحرافهای روزافزون بود که در سال شصتم 
هحرت اما خسن ها سای داست که ی اس تفه مب احراما 
شید راک ار سی‌سال وراه که تور با قا یه و تون 7 
شهادت و سرفرازی بگیرد. 

مسعودی در کتاب مروج‌الذهب می‌نویسد که وقتی خلیفه سوم از دنیا رفت 
پنجاه هزار دینار طلا و یک میلیون درهم پول نقد باقی ماند. در صورتی که 
پس از شهادت امیرالمومنین علی ابن ابی‌طالب علیهما السلام طبق نوشته 
همان مسعودی امام حسن علیه‌السلام بالای منبر فریاد کرد که از پدرم 
پول زرد و سفیدی یعنی پول طلا و نقره‌ای باقی نماند مگر هفتصد درهم 
که این پول هم از حقوق وی پس‌انداز شده است و می‌خواست با اين پول 
خادمی برای خانه‌ی خود تهیه کند. 

سیس مسعودی می‌نویسد. قیمت املاک خلیفه‌ی سوم در وادی‌القری و 
همچنین جاهای دیگر به صد هزار دینار طلا می‌رسد علاوه بر اسبها و 
زان سای که ده سای مان 

درباره‌ی زبیر می‌نویسد که علاوه بر کاخ معروف بصره خانه‌های زیاد در 
بصره و کوفه و اسکندریه ی مصر ساخت و دارائی او در حال مرگ پنجاه 
هزار دیتار طلا ِِ« اسب, هزار کنیز و غلام و مستغلاتی فراوان در 
شهرهای 

1۳ 
هزار دینار طلا می‌رسید و به قولی بیش از این بود و در ناحیه‌ی شراة شام 
ات 

عبدالرحمن بن عوف زهری از بزرگان صحابه صد اسب در اصطبل او بسته 
می‌شد هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و چون از دنیا رفت چهار زن 
داشت و چون فرزند هم داشت طبق موازین کتاب ارث اسلامی یک هشتم 
مال او را میان چهار زن 

( صفحه 69) 

قسمت کردند, یعنی به هر یک از زنان یک سی و دوم مال او داده شد و 
همان یک سی و دوم مال عبارت از 84 هزار دینار طلا می‌ شد. 

زید بن ثابت موقعی که از دنیا رفت ان قدر طلا و نقره از وی باقی ماند 
که انها را با تبر شکستند و بر ورثه‌ی او تقسیم کردند و قیمت بقیه‌ی 
دارائی و مستغلاتش صد هزار دینار طلا می‌شد. 

تن امت ک ای ههام اش ورن یت آ هرا تفن یه 
کت و کوره و جک حفل له ای الن اف‌طالت با کیجات او یه 


راه افتاد و بیشتر هزینه‌ی جنگ را او داد در وقت مردن 500 هزار دینار طلا 
بجای گذاشت و از مردم هم مطالبات زیادی داشت و ارزش ترکه‌ی او از 
املاک و جز ان 300 هزار دینار می‌شد بعد خود مسعودی می‌نویسد: «و لم 
بينة» یعنی در دوران خلافت عمر هرگز اینطور هرج و مرج مالی نبود و 
اب و زا عم من تقی 3۱ که اروهان مین این همه ول وبروت و 
ار طر حکیعت ار افوال و سم آنها حالما ان ,هرگ 
فحال اند ون این قمه ار فالی. اافوالمشلمین یذنشت» کسی 
مد از فان فلی فسات هکت رزوی کان نکن علی 
علیه السلام که جنگها بر سر آن به راه افتاد همین بود که جلو این متنفذان 
عمده را بگیرد و دیگر به کسی هر که باشد اجازه ندهد از بیت‌المال 
مسلمانان اگر چه یک دینار. بی‌حساب ببرد و از اين طمعها و اين حرصها و 
این عادتهای زشتی که پیدا شده است جلوگیری کند بر سر همین 

بود که علی علیه‌السلام در حدود چهار سال و نیم خلافت خود را گرفتار 
جنگ و مبارزه با همان مردمی بود که فعلا دستشان از کسب چنان 
ی کوتاه شده بود و علی ی کفت: دیگر امکان‌پذیر نیست که تا من 
بر سر کار باشم آن بساط یغماگری تجدید شود بلکه آنچه را هم به ناروا 
داده‌اند و گرفته‌اند پس خواهم گرفت و به بیت‌المال مسلمانان بازخواهم 
گردانید و سر همین بالاخره علی علیه‌السلام به شهادت رسید. 

بعد از امیرالمومنین علیه السلام خلافت اسلامی به امام حسن علیه السلام 


منتقل 

( صفحه 70) 

شد و حسن بن علی جای پدر را گرفت و وضع اجتماعی مسلمانان به 
صورت خاصی درآمد که در آن موقع پافشاری حسن بن علی علیه‌السلام 
در جنگ با معاوية بن ابی‌سفیان در آن تاریخ که نیروی مسلمانان در دو 
جبهه و دو جهت تقریباً متعادل و متوازن بود و جز با کشتارهای عظیم امید 
پیروزی طرفی و شکست یافتن طرفی دیگر نمی‌رفت ثمره‌ای جز 
خونریزی و گرفتاری مسلمانان نداشت., امام حسن علیه‌السلام با وضعی 
خاص روبرو شد که راهی نداشت جز کنار امدن و خون مسلمانان را 
بی‌جهت نریختن و موجب کشتارهای دسته‌جمعی بی‌ثمر و بی‌نتیجه نشدن و 
ننیجه‌ ی پافشاری امام حسن علیه‌السلام را فقط دولت روم شرقی در 
خارج و خوارج در داخل می‌بردند و اگر آن چهارصد یا پانصد هزار تفر 
مسلمان آن روز به جان هم ریخته بودند و در جنگ با معاویه اصرار می‌شد 
خدا| قی‌داند که بسن .از آن جنی -دولت روم شرقی چه بر سر مسلمانان 


می‌اورد و خطر کار خوارج به کجا می‌کشید و تاریخ اسلام به کجا منتهی 
میشو ماه خسن الا ای وت ار ای ار 
خمت کون مشامانان بویت انا فی را حفط کروره راهن آمساده 
را بروی دشمنان خارجی و داخلی بست بی‌انکه حساب تسلیم شدن و 
ماو وا یا اهامای تین ان کر کار بان 

شنونده‌ی مجنترم تکوم از مواد قرارداد صلح امام حسن و معاویه این بود که 
حسن بن علی با معاویه صلح می‌کند و کنار می‌رود مشروط به آنکه هرگز 
مکلف نباشد به معاویه «امیرالمومنین» بگوید یعنی او را هه ام 
و امیرالمومنین بر بشناسد, مردمی که گمان می‌کنند حسن بنن غعلی 
علیه السلام با کنار رفتن تسلیم اراده‌ی معاویه شد و معاویه خلیفه‌ی 
مسلمین شد و حسن بن علی هم یکی از مسلمانان مطیع گوش به فرمان 
معاویه گشت این سند ارزنده را در بطلان این عقیده از ابن‌اثیر بشنوند: 
پس از آنکه حسن بن علی کنار رفت و معاویه خلیفه شد و زمام امور را 
بدست گرفت فروة بن نوفل اشجعی خارجی که پیش از اين با پانصد نفر 
از خوارج کناره‌گیری کرده و به (شهر زور) رفته بودند گفتند: اکنون شکی 
باقی نماند که باید با دولت معاویه جنگید حال که معاویه روی کان اد و 
خلیفه. شد جنی کردن با وی بز .ها لازق است و لذا آفدند و رودته غراق 
نهادند و به نخلیه کوفه رسیدند در این موقع امام حسن بار سفر 

( صفحه 71) 

مدینه را بسته و از کوفه رهسپار حجاز شده بود, معاویه چون خبر یافت که 
این مرد خارجی مذهب با پانصد نفر یاغی شده است و سرکشی می‌کند 
شاید هم برای آنکه پایه‌های صلح امام حسن علیه السلام را محکمتر کند 
نامه‌ای نوشت و برای امام حسن فرستاد و در آن نامه دستور داد به امام 
حسن که فروة بن نوفل خارجی با پانصد نفر رو به کوفه نهاده‌اند به شما 
مأموریت می‌دهم بروید و با او بجنگید و او را دفع کنید آن وقت که با او 
جنگیدید و کار او را تمام کردید رفتن شما به مدینه مانعی نخواهد داشت 
موقعی که نامه‌ی معاویه به امام حسن علیه السلام رسید امام در قادسیه 
یا نزدیک قادسیه بود در پاسخ معاویه چنین. توشت: «له آنوت آن افاتل ادا 
من اهل القبلة لبدات بقتالک فانی ترکتک لصلاح الامة و حفقن دمائها» بعنی 
معاویه تو حسن بن علی را مامور می‌کنی تا مانند افسری از افسران تو 
برود و یک مرد خارجی سرکش را دفع کند من که حسن بن علی هستم از 
خلافت که حق من است به نفع مسلمانان کنار آمده‌ام اگر می‌خواستم با 
کسی از اهل قبله یعنی با مسلمانی هر که یاشد و دارای هر مذهیی جنگ 
کته او خا قدص ی روم معتی اس این اس کم ارم ان 
مسلمانی دورتری من دست از تو برداشتم, توجه کنید نفرموده من تو را به 
خلافت شناختم می‌نویسد من تو را واگذاشتم و با تو جنگ نکردم و شاید 


بهتر تعبیر در ترجمه «ترکتک» این باشد که تو را در میدان سیاست رها 
کردم و خود کنار رفتم, اما برای مصلحت اسلامی و برای حفظ خون 
مسلمانان یعنی بی‌نتیجه دیدم که اين نیروهای با هم متعادل و متوازن 
اسلام از دو طرف به جان هم افتند و یکدیگر را بکشند و ضعیف کنند و 
نابود شوند, و دشمنان خارجی و داخلی از این وضع سوء استفاده کنند. پس 
از انکه امام حسن علیه‌السلام به شهادت رسید امام حسین علیه السلام هم 
فان یه ی راشای که اس انا حون اه 
السلام با حکومت معاویه معاصر بود از سال چهل و نه يا پنجاه هجری تا 
سال شصت هجرت که معاویه از دنیا رفت قیام نکرد. یعنی در مقابل 
معاویه شمشیر نکشید و ان قیامی را که در خلافت یزید ضروری دانست 
انجام نداد, اما پیو سته معاویه را تخطئه می‌کرد و توبیخ می‌نمود و چنانکه 
برادرش امام حسن علیه السلام در همان نامه‌ی کوتاه حقانیت معاویه را 
ابطال کرد امام حسین علیه‌السلام هم این کار را می‌کرد و همین امام 
حسین است که پس از شهادت برادرش امام حسن علیه‌السلام در یکی از 
نامه‌های خود 

( صفحه 72) 

که آبن قتیبه دینوری آن را نقل کرده است به معاویه می‌نویسد: الست 
قاتل حجر بن عدی و اصحابه العابدین المخبتین الذین کانوا یستفظعون 
البدع و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فقتلتهم ظلما و عدونا بعد ما 
اعطیتهم المواثیق الفليظة والعهود الموکدة» جرأة علی اللّه و استخفافا 
بعهده اولست قاتل مرو بن الحمق الذی اخلقت و ابلت وجهه العبادة 
الجبال؟ اولست اد عش "۳ فی الاسلام. فزعمت انه آبن ابی‌سفیان و قد 
قضی سل لاه صلی الله علیه و آله و اه الولد للفراش و للعاهر 
الحج ر«ثم ستاظته. علی: هل الاسلام یقتلهم و یقطع ایدیهم و ارجلهم من 
خلاف و 70 علی جذوع النخل! سبحان‌الله يا معاوية لکانک لسپت من 
هذه الامة ولیسوا منک- الی ان قال- و اتق اللّه یا معاوية واعلم ان له کتابا 
اقا صفی وه مرا کال احضاهایاع رالات نی تفای 
اراک الا و قد او بقت نفسک و اهلکت دینک و اضعفت الرعية والسلام. 
»ای معاویه مگر تو آن نیستی که حجر بن عدی کندی را به ناروا کشتی و 
پاران او را شهید کردی همان بندگان خداپرست و همان بندگانی که از راه 
ند کت منحرف نمی شدند و بدعتها را ناروا می‌ شمردند و امر به معروف 
می‌کردند و نهی از منکر می‌کردند, آنان را به ظلم و ستم کشتی پس از 
آن که. به آنها تیمانهاتی دادی وبا ایشان عهدهای موکدی تیوه | نها .۱ 
تاه یدید کر دی نی فد ما فمای مک یه آها سا آعام‌دادی 


و خاطر جمع کردی و اين کار تو جرآتی بود بر خدا و عهد و پیمان خدا را 
سبک شمردی, مگر تو نیستی ای معاویه که عمرو بن حمق حزاعی یکی از 
بزرگان صحابه‌ی خاتم انبیا را کشتی؟ همان مردی که روی او را رنج 
عبادت کهنه کرده بود و تتش را عبادت لاغر ساخته بود, او را کشتي اما 
سره آن آکفنبه اه بساها و آمانها هی که ای آناهان مستنان راب اهذان 
بیابان داده بودی از سرٍ کوهها بز اطمینان کامل فرود قفا مدتت: هقصا مر 
فش تقو انز تو. قف اند مک نها نشستتن. که زان ین تاشتاخته رات 
حریم اسلام به پدرت ابوسفیان نسبت دادی و او را برادر خویش و زیاد ابن 
ابی‌سفیان خواندی و گمان کردی که او پسر ابوسفیان است و حال آنکه 
رسول خدا گفته است: فرزند به کسی ملحق می‌شود که صاحب فراش 
است و زن صاحب فرزند 

( صفحه 73) 

در عقد او است و برای زناکار همان سنگی است که خدا گفته است. بعد 
هم. #یاد .را بر خسلماتان ملظ کردی تا آنها ترا بکنتند و-دستهایشان و 
پاهایشان را رد و را بر شاخه‌های درخت خرما پدار زند. سبحان اللّه 
ده ای ندارند- 7 اه ۵ ای معاویه از خدا بترس و از روز حساب 
برحذر باش, چه خدا را نوشته‌ای است که هیچ کار کوچک و بزرگ و هیچ 
عمل نیک یا بدی را فروگذار نمی‌کند و همه را به حساب و شمار می‌آورد, 
معاویه! بدان که خدا ار کارها ها رامش نمی کف مه هر مان ۵ 
تهمبتی می‌کشی و کودکی را بر مسلمانها امارت می‌دهی که شراب 
می‌نوشد و با سگها بازی می‌کند. معاویه می‌بینم که خود را هلاک کرده‌ای و 
دین خود را تباه ساخته‌ای و امت اسلامی را بیچاره کرده‌ای«. این بود طرز 
سخن گفتن و نامه نوشتن و حساب بردن امام حسن و امام حسین 
علیه‌السلام دو فرزند پیغمبر از معاوية بن ابی‌سفیان. 

اکنون برای انکه بیشتر دانسته شود که انچه امام حسین درباره‌ی یزید 
اظهار کرد و نوشت تا کجا در تاریخ اسلام ریشه‌دار و مسلم است این 
جمله را هم از مسعودی درباره‌ی یزید بشنوید»و کان یزید صاحب طرف و 
جوارح و کلاب و قرود و قهود و منادمة علی الشراب و جلس ذات یوم علی 
رات جدعن مین ان وبادره خی هد فیل آلجمین عافیل علی .سفن 
فقال: 


اسقنی شربة تروی مشاشی 

ثم صل فاصق مئلها ابن‌زیاد 

صاحب السر والامانة عندی 

و لتسدید مغنمی و جهادی ۱ 

یعنی یزید مردی بود خوش گذران و عیاش, مردی بود که حیوانات شکاری 


داشت سگها داست.؛ میمونها داشت. یوزه‌ها داشت. پیو سته مجالس 
میگساری داشت روزی در مجلس میگساری خود نشست و ابن‌زیاد هم در 
طرف راست او بود و اين بعد از آن بود که حسین بن علی را کشته بود 
پس به ساقی مجلس خود رو کرد و گفت: جامی از شراب به من بنوشان 
که استخوانهای نرم را سیراب کند, سپس برگرد و اين ابن‌زیاد را چنان 
جامی بنوشان, همان کس ک رازدار من است, ۳۹ کسی که امین کار 
من است. همان کسی که کار من و اساس خلافت من بدست او محکم و 
استوار شد. یعنی حسین بن علی را کشت. 

( صفحه 74) 

سپس مسعودی بعد از حمله‌هائی که درباره‌ی بیدادگریها و ستمکاریهای 
یزید می‌نویسد و می‌گوید که او در میان امت اسلامی مانند فرعون بود در 
میان رعیت خود. می‌نویسد: یعنی نه چنین است بلکه فرعون در میان 
رعیت خود از یزید عادلتر بود و در میان مردم چه نزدیکان وی و چه عامه‌ی 
مردم با انصاف‌تر, انگاه می‌گوید این ناروائیها و بی‌باکیها و بی‌تقوائیها و 
ی و و و دای هد ت کرده بود «غالب علی 
اصحاب پزید ما کان یفعله» همان گناهانی که یزید ارتکاب می‌کرد به 
کسان او هم سرایت کرد و بر آنها چیره گشت و آنها هم به همین کارها خو 
گرفتند. و در روزگار خلافت او آوازه‌خوانی و غنا در مکه و مدینه شیوع 
یافت»و استعملت الملاهی «و وسائل لهو و لعب بکار برده می‌شد» و 
اظهر الناس شرب الشراب«و مردم اشکار| میگساری می‌کردند و عجیبتر 
آنکه در دستگاه خلافت. اسلامی و. جانشین بیغمبر و بزای مردی که مقام 
خلافت را اشفال کرده بود میموبی بود که او را ابوقیس هی کفتزد: این 
میمون را در مجلس میگساری خود حاضر می‌کرد و برای او تشکی 
می‌انداخت و او را می‌نشانید و هم او را بر گرده‌ی خر ماده‌ای که برای 
مسابقه و اسب‌دوانی تربیت شده بود سوار می‌کرد, زین و لجام بر گرده‌ی 
آن و ماد می‌شتند و ان منفون: دا موی ان وان کی کردند وبا اسما یه 
اسب‌دوانی و مسابقه می‌بردند, در یکی از روزها ابوقیس این مسابقه را 
برنده شد و رفت و هدف را برد, بر این میمون جامه‌ای و قبائی از حریر 
سرخ و زرد پوشانده و دامنها را به کمرش زده بودند و بر سر او هم کلاهی 
نهاده بودند که نقشهای درشت و طرازها داشت و به رنگهای مختلف آماده 
و آراسته و پیراسته گشته بود. 

این بود حساب آن جمله‌ای که امام حسین علیه‌السلام درباره‌ی یزید به 
معاویه نوشت, اما همین شخص به خلافت اسلامی رسید و امام حسین 
علیه السلام را هم در فشار قرار داد تا بیعت کند. یعنی او را خلیفه‌ی بر حق 
جد خود رسول خدا بداند, حالا باید دید که چرا امام بیعت نکرد و تن به 
کشته شدن و شهادت داد. 


بعضی از نویسندگان جواب این سوّال را بسیار سست و نادرست داده‌اند, 
اینان می‌گویند که امام دید و حساب کرد که اگر با یزید بیعت کند کشته 
می‌شود و اگر هم بیعت نکند کشته می‌شود. پس حالا که علی ای حال 
کشته خواهد شد و به هر صورت 

( صفحه 75) 

بنی‌امیه دست از وی برنمی‌دارد که به صورت آبرومندی کشته شود و در 
راه خدا از جان خویش بگذرد. این جواب ب بسیار سطحی و غیر کافی به نظر 
می‌رسد چه حساب شهادت اقا سیر علنها لسلام از این بالاتر است که 
چون امام دید لابد کشته می‌شود از جان خود گذشت و روغن ریخته‌ای را 
نذر حضرت عباس کرد و گفت حالا که مرا به هر صورت می‌کشند بگذار 
سربلند کشته شوم بگذار در راه اسلام به شهادت برسم. 

مطلب این نیست و باید با بصیرت بیشتری اوضاع ان روز ملت مسلمان را 
بررسی کرد, و رد فهم خطبه‌ها و کلمات خود امام هم بیشتر دقیق شد تا 
حقیقت مطلب روشن شود. 

حسین بن علی علیهماالسلام با بررسی موجبات و مقدماتی که از حدود 
سی سال پیش از آن فراهم شده بود اینطور تشخیص داد و تشخیص او 
درست بود که انحراف مسلمین و انحراف امت اسلامی را ان تاریخ- یعنی 
در سال شصتم هجرت- به قدری شدید شده است که با سخنرانی و 
آن را علاج کرد و ملت را به راه راست آورد. البته اگر انحراف آن روز 
دستگاه خلافت و مردم از انحرافهای سبک و انحرافهای کوتاه و کم‌عمق و 
انحرافهای مختصر و مخصوصا انحرافهای فردی می‌بود می‌شد که با 
مختصر قیامی, با مختصر نهضتی, با مختصر اقدامی چاره شود و منحرفین 
به راه راست بازگردند, اما در آن انحراف شدید و فوق‌العاده‌ای که در 
سال شصتم هجرت پیش امده بود و با مهمترین مبانی اساس و سیاسی 
ملت اسلامی بستگی داشت و بعلاوه یک انحراف عمومی و دسته‌جمعی 
بود نه یک انحراف فردی, نمی‌شد به یک حرکت مختصر و یک جنبش 
ضعیف و یا سخنوری و قلم‌فرسائی و موعظه کردن و پند دادن امر ملت 
اسلامی را , به ضالح آورذ و آن فساد عشیم را ریشه‌کن ساخت, حسین بن 
علی علیهماالسلام چنان تشخیص داد که جز با یک قیام عمیق, با یک قیام 
تند. با یکی نهضت فوق‌العاده‌ی خونین نمی‌شود از مقدماتی که 
امیرالمومنین و امام حسن علیهماالسلام تاکنون فراهم ساخته‌اند نتیجه‌ی 
ططعی گرفت عموحای را که توامی بسن ار که کمیور نان کم 
بوده‌اند و بعد از فتح که قیافه‌ی اسلامی به خود 

( صفحه 76) 

گرفته‌اند- فراهم ساخته‌اند نمی‌توان جز با یک قیام جدی و اساسی و عمیق 


آن را زيشته کن و بی‌اثر ساخت: البته خود امام حسین عغلیه‌السلام بهتر از 
هرکس می‌تواند موجبات قیام خود را برای ما شرح دهد و این کار را هم 
کرده است و ما در خلال این گفتارها خطبه‌ها و سخنان آن حضرت را موزد 
بررسی قرار خواهیم داد و خواهیم دید که خود امام موجبات قیام خود را 
چگونه بیان کرده و از کجا شروع می‌کند و به کجا ختم خواهد کرد. 
از مجموع گفته‌ها و نوشته‌های امام علیه‌السلام و مخصوصاً از توجه به 
تتت :نیا تواخه بخ تر تیب موی ۵ فر احل: محطلی ارم اینطور استفاده 
می‌شود که امام علیه‌السلام از او امر سر قیام و نهضت خود را به طور 
صریح و بی‌پرده نمی‌گفت و تدریجاً که به سوی هدف پیش می‌رفت شروع 
کرد به آشنا کردن مردم به روح نهضت و به موجبات و علل قیام خود, از 
همان وصیت‌نامه‌ای که در مدینه نوشت و بدست برادرش محمد بن حنفیه 
داد تا اخرین سخن و آخرین و صریحترین خطبه‌ای که در مقابل حر بن یزید 
ریاحی و اصحاب او رد سر منزل»بیضه«بیان فرمود تدریجا برای مسلمانان 
روشن ساخت که چرا دست به چنین اقدامی زده است و راهی نداشته 
است که این راه بگذرد و این انحراف شدیدی که اولا در دستگاه خلافت 
اسلامی پیش امده فاشا در هام شئّون و نواحی اجتماعی مردم مسلمان 
ره کر ی تاو ها چا یی وای طاق 9 و 32 
قوتعی کم رالی مه ماش زا فان اه تا ویتکا وه ات 
تشی سس هم سس کر خایم اساع صلی الم له و المسه سام رفت و نها 
نماز خواند و دعا کرد, در شب دومی که مرقد مطهر رسول خدا را زیارت 
می‌کرد. چند رکعت نماز خواند و چنین گفت:»اللهم هذا قبر نبیک و انا آبن 
بنت نبیک و قد حضرنی من الامر ما قد علمت«خدایا این قبر پیامبر تو 
است و من هم دخترزاده‌ی پیغمبر تو هستم, خدایا تو خود می‌دانی که برای 
من چه پیشامدی شده است. ۱ 
ِ ندارم, تسلیم شوم مرا می‌کشند, تسلیم هم نشوم باز کشته 
سوم . 
ی جمله را اینطور بفهمد 
که امام 
( صفحه 77) 
حسین علیه‌السلام از اينکه در خطر شهادت در راه خدا قرار گرفته و 
نمی‌تواند اين خطر را از خویش دفع کند و با زنان و فرزندان خود به 
سلامتی زندگی کند ناله کند و اظهار بی‌دلی و ناتوانی کند و آن هم خود را 
به خدا معرفی کند که خدایا من دختر زاده‌ی پیغمبر توآش ععت: مک خده 
پیغمبر را نکشتند و مسموم نکردند؟ مگر علی علیه‌السلام و امام حسن به 


شهادت نرسیدند چه ناله و گله‌ای از کشته شدن و از شهادت داشتند, 
مسلمانانی که چند سالی و گاهی چند ماه بلکه چند روزی زیر دست رسول 
خدا تربیت یافته بودند با انکه سابقه‌ی بت‌پرستی و شرک داشتند هرگز از 
شهادت ناله نکردند و هنگام بیرون رفتن از خانه‌ی خویش دعا می‌کردند که 
سالم برنگردند و به سعادت و شهادت در راه خدا برسند, چطور می‌شود 
که فرزند پیغمبر و روح اسلام و ثمره‌ی شخصیت علی بن ابی‌طالب و 
فاطمه دختر پیغمبر از اينکه شاید کشته شود به ستوه اید و دست به دامن 
خدا و پیغمبر شود که این بلا را از وی بگرداند و او زنده بماند. 

عمرو بن جموح مردی است مسلمان و اهل مدینه که سابقه‌ی بت‌پرستی 
دارد و او کلیددار یکی از بتخانه‌های مردم مدینه بوده است و مردی است 
که در بت‌پرستی ثابت‌قدم بوده و با آنکه اسلام در شهر مدینه شایع شده 
خانه داشت کرنش می‌کرد, با آنکه جوانهاق بنی‌سلمه فراهم شدند و 
چندین شب متوالی بت او را می‌دزدیدند و در چاه و چاله‌های کثیف مدینه 
می‌انداختند و اين پیرمرد بیچاره هر روز صبح در جستجوی خدای خود 
هی کشت و او را از میان کتافتها دزمی ورد و در خانه شستشو میداد و 
خوشه می کرد و آنگام با کمال فروتی در بقل وی می‌ایستاد و معذرت 
می‌خواست و می‌گفت: اگر می‌دانستم چه کسی با تو چنین می‌کند به 
حساب او می‌رسیدم اما باور کن که نمی‌دانم و معذورم. جوانان بنی‌ سلمه 
دست برنداشتند و انقدر در این کار پافشاری کردند که روزی فطرت 
خفته‌اش بیدار شد و خطاب به معبود خود که او را با لاشه‌ی حیوانی به 
ریسمان بسته و در چاه انداخته بودند نگریست و گفت: 

تاللّه لو کنت الها لم تکن 

انت و کلب وسط بثر فی قرن , 

با دلی شکسته و خاطری افسرده و روحی ناامید به خانه برگشت و دست 
از بت‌پرستی کشید و شاید در همان روز به دین مبین اسلام درامد. 

( صفحه 78) 

شنونده‌ی محترم این مرد با این سابقه‌ی بت‌پرستی موقعی که مسلمان 
شد اسلام به قدری روح منحط و افتاده‌ی او را اوج داد و به اندازه‌ای در 
یکی دو سال تربیت اسلامی سطح فکر او بالا رفت که وقتی در ماه شوال 
سال سوم هچرت برای چنگ اخد آماده شد اولاً چهار پسرش که همگی 
آماده‌ی همراهی با رسول خدا بودند و دیگر بستگانش به اصرار تمام 
کفتتت نو بجرمز دق از کار افناده‌اي. و علاوم نو ان: از ما خویش: من لنجن .و 
چهار پسرت در این سفر همراه رسول خدا می‌روند تو در خانه بمان و خود 
را به زحمت مینداز, عمرو کاملاً از اين پيشنهاد و اصرار بی‌جای پسران و 
بستگان برآشفت و دست به دامن رسول خدا شد و گفت بهشت را از من 


دریغ مدار, بگذار من هم با همین پای لنگ در بهشت بگردم. و چون برای 
بیرون رفتن از خانه‌ی خویش آماده شد؛ دست به دعأ برداشت و گفت: 
دالیم ارشفتت الشماده الایی لا رونت الب ات4 دا جنان رحریم که کر 
در این سفر کشته شوم و به شهادت برسم, خدایا نکند و چنان روزی پیش 
نیاید که من ناامید از شهادت از این سفر به خانه‌ام بازگردم, یعنی 
پروردگار من که عمرو بن جموحم و یک فرد مسلمان امروز به امید 
شهادت و شوق کشته شدن در راه خدا| بیرون می‌روم» این امید مرا ناامید 
مکن و مرا از اين فیض بی‌نصیب نفرما. 1 

خوب ار یک مرد مسلمان که عمری را در سابقه‌ی بت‌پرستی گذرانده 
اه ار ها فان انس سل ای از رفس رات کنستم ات 
اسلام روح او را چنان اوج می‌دهد که برگشتن از میدان جهاد و به سلامت 
پیش زن و فرزند را ناامیدی و محرومیت و بی‌نصیبی حساب می‌کند و با 
یک دنیا اخلاص و راستی و صدق نیت از خدا می‌خواهد که دیگر به خانه‌ی 
خویش نز نکر دور چه معلی دارد که امام حجسین علیه السلام بعنلی اروت 
تکار و ای ماه تصش تناها اه مه 
علیهما السلام نیاید. و پیش تجدش, سول خدا از خطر مرگ و شهادت ناله 
کند و دامن پیغعمبر را بگیرد و بگوید: پا کل بدادم برس که مرا 
می کشند, مطلب این نبود و نباید جمله «و قد حضرنی من الأمر ما قد 
علمت» را اینطور بد فهمید و چنان قیام عمیق زنده‌ی جاوید را به این 
موز بی‌ارزش و سطحی و مبتذل جلوه داد, امام در مقام راشای با 7 
فف کوید: خدایا برای من پیشامدی شده است که خود می‌دانی. 

( صفحه 79) ۱ 

روشن بیان شده است, پیش آمد همان تشخیصی است که امام حسین 
علیه‌السلام داده است. پیش‌آمد همان وضع اسفناکی است و همان 
انحراف شدیدی که برای جامعه‌ی مسلمان ان روز پیش امده بود. پیش 
آمد آن است که حسین بن علی با مطالعه‌ی دقیق و بررسی تمام نواحی 
اسلامی و بررسی دستگاه خلافت اموی و بررسی راهی که مردم در آن 
افتاده‌اند؛ با این نتیجه رسیده است که جز با قیام و جز با فداکاری و جز با 
تمادت تفن وان جاضعه‌ی. اسلا میا از آان-خطر و از ان انطراف ننیدید 
نجات بخشید. 

سپس فرمود:»اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر«خدایا تو می‌دانی 
که من معروف یعنی کار نیک را دوست دارم و منکر یعنی کار بد و زشت 
را دشمن دارم. 

در این سخن امام قدری بر بیان منظور خود نزدیکتر می‌شود. اما هنوز بیان 
امام علیه السلام با ان صراحت نرسیده است که نوع مردم بفهمند چه 


و 
آنگاه فرمود:»و انا اسئّلک يا ذاالجلال والاکرام. بحق القبر و من فیه |لا 
اخترت لی ما هو لک رضا و لرسولک ار کارا ای خدای بزرگ و 
بزرگوار به حق این قبر مقدس و به حق این قبر یعنی خاتم انبیاء او تو 
می‌خواهم که برای من راهی را پیش آوری که هم تو از من خشنود باشی و 
هم پیمبرت از من راضی باشد. 

امام علیه‌السلام هم در این سخنان و هم در وصیت‌نامه اش همین مقدار 
پرده از روی کار برگرفت که فرمود: من برای امر به معروف و نهی از 
منکر می‌روم. اما امر به معروف و : نهی از منکر امام یعنی چه؟ شاید 
بسیاری از مردم که اين بیان امام را می‌شنیدند چنان تصور می‌کردند و 
چنان می‌پنداشتند که امام حسین می‌خواهد برود به شهر کوفه و به بقالها و 
به نانواهای کوفه بگوید کم‌فروشی نکنید. ماست و پنیر بد به مردم ندهید, 
نان نيخته به مردم نفروشید, پا به تاجرهای کوفه بگوید: ربا نخورید, این 
نهی از منکر است و نیز به جوانهای کوفه بگوید از نماز واجب خود غفلت 
نکنید, اگر پول‌دار شدید مکه را قطعا بروید, اين هم امر به معروف. 

و حال آنکه مطلب از این حد ود بالاتر بود اینگونه امر به معروف و نهی از 
منکر که البته کار خوب و لازمی است از عهده‌ی مسئله گوهای کوفه هم 
ساخته بود و نیازی به حرکت امام علیه‌السلام و جوانان بنی‌هاشم نداشت. 
معلوم است که امام حسین 

( صفحه 80) 

علیه‌السلام می‌خواهد کاری انجام دهد که از غير او ساخته نیست و تنها 
شخصیت اوست که می‌تواند در چنان وضعی به آن صورت قیام کند. قیامی 
که هميشه زنده است و مرور زمان نمی‌تواند ان را کهنه کند و از یاد تاریخ 
امام حسین علیه‌السلام پس از انکه از مدینه رهسپار شد و روز سوم ماه 
شعبان وارد مکه گشت و در نیمه‌ی ماه رمضان عموزاده‌ی خود مسلم بن 
عقیل را به کوفه فرستاد. بقیه‌ی ماه رمضان و شوال و ذوالقعده و تا 
هشتم ذی‌الحجه در مکه ماند و هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که فرزند رسول 
خدا| و فرزند مکه و منی روز هشتم ذیحجه که تازه مردم برای انجام حح 
محرم می‌شوند از مکه بیرون رود و اعمال حج را انجام ندهد و از احرام 
خود به صورت انجام عمره بیرون آید. اما امام تصمیم گرفت حرکت کند 
طواف خانه و سعی بین صفا و مروه را انجام داد و از احرام به درآمد, 2 
چه خوف آن بود که او را در حرم مکه دستگیر کنند, يا غافل بکشند, منظور 
وی به این صورت کشته شدن حاصل نمی‌شد. امام از مکه نرفت تا کشته 
نشود. از مکه رفت تا اگر کشته می‌شود به صورتی باشد که اسلام برای 
همیشه از شهادت او بهره‌مند باشد. 


به روایت ت لهوف پیش از حرکت در میان جمعیت ایستاد و خطبه خواند و 
پس از حمد و ثنای پروردگار چنین فرمود: 

»خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی حید الفتاة«اینجا امام سخن 
خود را بی‌پرده‌تر گفت و مردم را به آنخه. هست :و انخه بس فی ای آاشتای: 
کرد سخن از مرک اشتت: »سکن از,شهادت است: خن ازجانبازی اسست: 
سخن در این حد ود است که کار انحراف امت اسلامی در آن تاریخ بعلی 
سال شصتم هجرت از ان گذشته بود که با ترویجهای مالی: با فعالیتهای 
زبانی و قلمی و با همکاریهای فکری و حتی با خود امام حسین 
چاره شود. امام با جمله‌ی»خط الموت علی ولد آدم‌«یعنی فرزند آدم 
ناگزیر باید بمیرد اشاره می‌کند که اصلاح فسادهای اجتماعی و دینی در این 
زمان جز از طریق مرگ و شهادت ان هم بدست کسی مانند من که 
دخترزاده‌ی رسول خدایم امکان‌پذیر نیست. در این خطبه‌ی پیش از حرکت 
از مکه, همه‌اش سخن از شهادت است. 

( صفحه 91( 

سخن از مردن است. سجن از رفتن پیش رسول خدا| و پدر و مادر است. 
سخن از افتادن به دست گرگهای گرسنه‌ی کربلا است, سخن از اینست که 
پایان این سفر به این صورتها برگزار می‌شود, ما می‌دانیم که امام حسین 
علیه‌السلام این خطبه را پیش از روز هشتم ذیحجه و شاید روز هفتم ان 
ماه در مسجدالحرام و در میان انبوه حاجیان و زاثران خانه‌ی خدا ایراد 
کرده است و در ان روز به حسب ظاهر و اوضاعء سیاسی امام حسین 
علیه‌السلام کاملا مساعد بود و غالب مردم چنان می‌پنداشتند که به زودی 
یزید بن معاویه کنار می‌رود و خلافت او سقوط می‌کند و امام به خلافت که 
حق او است می ار تد: چه نماینده‌ی مخصوص ان حضرت یعنی مسلم بن 
عقیل از کوفه گزارش عرض کرده بود که مردم همه با شمایند و جز تو را 
به خلافت و امامت نمی شناسند و جز تو را به زمامداری نمی‌پذیر ند یس 
هرچه زودتر بشتاب و بیا. در این وضع به ظاهر بسیار مناسب و در این 
زمینه ی کاملا رضایت‌بخش و امیدبخش و از هر جهت مابه‌ی امیدواری 
حسین بن علی علیهماالسلام دم از مرگ می‌زند و سخن از شهادت 
قق کوید و سکن از ذو ند کق گرگان بیابان عراق بسیار می‌گوید. مطلب 
همان است که گفتم می‌خواهد بگوید تشخیص من که حسین بن علی 
هستم این است که جز با شهادت من و یارانم نمی‌توان به نتیجه‌ای رسید و 
کاری مفید و سودمند و مثبت انجام داد. بشر هم که باید خواه‌ناخواه بمیرد, 
قلادوی مر ی زا مه گردرن آدمتز ای انذاخنها نود 

»و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف«و چنانکه یعقوب به 
دیدن فرزندش پوسف علاقه‌مند بود من هم که فرزند پیفمبرم به دیدار 
رسول خدا و علی و حمزه و جعفر و مادرم فاطمه علاقه‌مند می‌باشم. 


»و خیر لی مصرع انا لاقیه«برای من از طرف خدا مصرعی یعنی 
شهادتگاهی برگزیده شده و من رو به آنجا می‌روم. از اين جمله باید فهمید 
که این نقشه نقشه‌ای است خدائی و نقشه‌ای نیست که با دست حسین 
بن علی علیهماالسلام طرح شده باشد یعنی خدای جهان از ازل برای چنین 
انحرافی و در چنین فساد و اجتماع خطرناکی و برای این وضع ناهنجار و 
نامساعد رسم شهادت و راه جانبازی را در عهده‌ی من نهاده است. 

»و کانی باوصالی تتقطعها عسلان الفوات بین النواویس و کربلا«گوبا 
( صفحه 92( 

که گرگان بیابانهای عراق میان نواویس و کربلا بر من حمله‌ور می‌شوند و 
»فیملان منی اکراشا جوفا و اجربة سغبا«تهی‌گاههای گرسنه و جیبهای 
ای را ی ای اس رن و 
برای مبارزه با این فساد اجتماعی و دینی موجود. 

»و لا محیص عن یوم خط بالقلم«باز سخن همان است این نقشه‌ای خدائی 
است و اوست که علاح و وسیله‌ی اصلاح این وضع موجود را شهادت من 
دانسته ایست از انچه با قلم تقدیر نگارش یافته است چاره‌ای نیست. 

»رضا الله رضانا اهل البیت نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین«ما 
هرچه را او برای ما پسندیده است می‌پسندیم, بر گرفتاریهائی که برای ما 
پیش می‌آورد شکيبائيم و او هم اجر کامل صابران را به ما می‌دهد. 

»لن تشذ عن رسول‌الله (ص) لحمته و هی مجموعة ۳ فی حظیر ة ۰ القدس, 
تقربهم عینه و ینجز لهم وعده«من پاره‌ای از تن رسول خدایم و پاره‌ی تن 
پیغمبر از او جدا نخواهد ماند و در بهشت برین پیش او می‌روم تا چشم او 
به دیدار ما روشن شود و به وعده‌ی خویش با ها وفا کند. 

»من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاءالله نفسه فلیرحل معنا فاننی 
راحل مصبحا ان‌شاءالله«اين جمله هم این است که در هر زمانی با وسائل 
مختلف می‌شود از دین خدا و از حق مردم و از سعادت جامعه‌ی اسلامی 
دفاع کرد. می‌شود در راه خدا بذل مال کرد. می‌شود در راه خدا سخن 
کفت با سخان سودفتد. و آمور تدای مر دم را به رای آوزه-می‌ شود کر رام 
خدا| کتاب نوشت با انتشارات سودمند مردم را به راه حق و حقیقت 
نزدیکتر ساخت و بر بصیرت دینی و اخلاقی ایشان افز ود, اما امام با این 
جمله‌ی آخر اعلام کرد که امروز روزی نیست که کمکهای مالی و 
مساعدتهای قلمی و خیرخواهیهای زبانی بتواند عقده‌ی اسلام را بکشاید و 
کار بجائی رسیده است که جز شهادت و جز جانبازی و جز فداکاری هیچ 
امری نمی‌تواند جلو فساد را بگیرد و مبانی آن را برهم بریزد و زیر و رو 


کند. کسی در فکر نباشد که که امام حسین علیه‌السلام 

( صفحه 83) 

می‌خواهد در راه خدا| قدمی بردارد من هم پنجاه تومان پول می‌د هم » پا 
عبیدالله بن حر جعفی در جواب دعوت امام بگوید من هم یک اسب نیرومند 
پرتاخت و تاز می‌دهم, دیگری بگوید من هم پنج شمشیر و هفت زره و چهار 
نیزه نذر امام می‌کنم. حسین بن علی نه شمشیر می‌خواهد نه نیزه 
می‌خواهد و نه اسب می‌خواهد و نه پول. فقط اکر کسی ان هم از روی 
صفا و حسن نیت جان خود را در راه خدا دریغ ندارد می‌پذیرد هرکس 
حاضر است جان خود را در راه خدا به او دهد و هرکسی آمادگی دارد که 
بر خدای متعال وارد شود مت اند هشن ها ماش من اعدا فردا اگر 
خدا بخواهد حرکت می‌کنم. 

عجب است که با اين همه تأکید امام بسیاری از مردم کم‌سعادت که 
مسا عد-بودن. افضاع. آنها را فريته دادن بودنا اما همران شدند ۵ شاید 
بیشترشان تا روزی که خبر شهادت مسلم رسید همراه امام ماندند. اما 
خلیفه می‌شود و کارها بدست وی سپرده خواهد شد. نه امامی که برای 
فداکاری و شهادت می‌رود و روزی اب را هم به روی او خواهند بست و 
روزی همه‌ی همراهان او به افتخار شهادت خواهند رسید والسلام علی من 
اتبع الهدی. 

( صفحه 84) 

(1) نوشته‌اند که پادشاه روم دو مرد پهلوان یکی تنومند و بلندقامت و 
دیگری نیرومند و قوی‌پنجه برای مسابقه نزد معاویه فرستاد تا با پهلوانان 
مرد بلندقامت را داریم و او قیس بن سعد بن عباده است. اما برای ان 
دیگری به فکر تو احتیاج داریم چه کسی می‌تواند با وی زورآزمائی کند و بر 
او پیروز آید؟ عمرو گفت 9 نفر در,نظر دارم که هر دو را دشمن می‌داری 
یکی محمد بن حنفیه و دیگری عبدالله بن زبیر. معاویه گفت هر کدام اکنون 
به ما نزدیکتر است وی را فراخوان. عمرو از محمد بن حنفیه خواست که 
این مهم را کفایت کند, معاویه در مجلس عمومی نشست و بزرگان دولت 
و ملت نیز حاضر شدند و مرد رز فرفند اون هید ان ذر آفد وقسا فحمر 
روبرو شد محمد گفت: یا بنشین و دست خود را به من ده تا تو را از جای 
بکنم یا من می‌نشینم و تو دست مرا بگیر و مرا از جای بلند کن. 0 
از ما دو نفر تشخیص داده شود اکنون چه می‌خواهی می‌نشینی پا بنشینم ؟ 
رومی گفت بنشین. محمد نشست و دست خود را به مرد رومی داد ولی 
بهلوان.رومن: انچه کرد تتوانست. محمد را جنس دهد .و به. تاتوانی: خود 
اعتراف کرد, محمد ایستاد و رومی نشست و دست خود را , به پهلوان 


اسلام داد محمد با یک حرکت بی‌درنگ او را از جای کند و در هوا نگه 
داشت و آنگاه بر زمین انداخت حاضرین بر قدرت او آفرین گفتند و معاویه 
نیز خوشحال گردید. 

بار دیگر پهلوان بلندقامت رومی در صحنه‌ی مسابقه سر بلند کرد قیس بن 
سعد که حاضر بود به گوشه‌ای رفت و زیرجامه از پا دراورد و به رومی داد 
۱ قی ۳ ی اه 
یده می‌شد. رومی شرمنده شد و جای خود را گرفت و نشست. 
بزرگان انصار از اینکه قیس در چنان مجلس رسمی زیرجامه از پا درآورد 
ناراحت | ملامت کردند و او در جواب با گفتن اشعاری 
عذرخواهی کرد. ‏ ِ 

(2) حضرت اساسا احرام حج نبست و عمره را هم قبلا در ابتدای ورود به 
مکه بجای اورده بود و محرم نبود تا حح را به عمره تبدیل کند. 


سخنرانی 03 


بسم له الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین محمد و اله الطاهرین 

در آغاز. سخنان رامشب چند حدیث مختصر از کتاب اسدالغابه ابن‌اثیر 
درباره‌ی اباعبدالله الحسین علیه السلام نقل می کنم و سیس دنباله‌ی 
مطالب دیشب گفته می‌شود. مردی از عبداللّه بن عهر پرسید که اگر خون 
پشه‌ای به جامه‌ی انسان برسد چطور است ؟ عحاااه گفت: ببینید که این 
مرد عراقی از خون پشه می‌پرسد و حال آنکه همین عراقیان فرزند رسول 
خدا| را کشتند و من خود از رسول شنیدم که می‌گفت: 

»الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا«+حسن و حسین دو دسته گل 
خوشبوی من هسنند از دنیا. 

رسول خدا فرمود:»حسین منی و انا من حسین, ات الم من ای سا 
حسین سبط من الأسباط«حسین از من است و من من از حسینم, خدا| دوست 
بدارد کسی را که حسین را دوست می‌دارد. حسین فرزند پیغمبر است و 
پدر امامان. 

انس بن حرتث کاهلی که خود و پدرش از صحابه‌ی رسول خدا بوده‌اند 
می‌گوید: از رسول خدا شنیدم که می‌گفت: 

*آن اشی. هدااینی. الکمنین هل سار فن ارض الفراق ففن آدر که 
فلینصره«همین پسرم یعنی حسین در زمینی از سرزمین عراق کشته 
می‌شود. هر که در آن زمان باشد و دستش برسد باید او را یاری کند. 

در سال شصتم هجرت مقدمات وقوع انچه رسول خدا خبر داده بود فراهم 


( صفحه 95( 

و امام علیه‌السلام هم برای شهادت آماده گشت., اما نه چنانکه بعضی 
پنداشته‌اند که چون راهی به زنده ماندن نداشت و می‌دانست که اگر 
تسلیم شود باز به هر وسیله‌ای باشد او را می‌کشند و از بین می‌برند و 
روی حساب ۲۹ بیچارگی و راه پید | نکردن به زندگی تن به شهادت داد, اینطور 
نبود و گوینده يا نویسنده‌ی این سخن هر که باشد سخنش سست و 
بی‌اساس است., اگر واقع مطلب این بود عمل امام علیه‌السلام چه ارزشی 
می‌داشت و کجا می‌توانست دنیا روی این قیام مقدس این همه حساب 
کند, این نهضتی که نقطه‌ی اتکای تمام نهضتهای مقدس تاریخ اسلام است 
و در حقیقت مرکز و کانون همه‌ی نهضتهای مقدس دینی است چه 


نهضتهائی که پیش از حسین بن علی علیه‌السلام بوده است و چه قیامهائی 
که بدست زید بن علی و حسین بن زید و صاحب نفس زکیه و برادرش 
ابراهیم و حسین شهید فخّ و دیگران به دنبال نهضت امام حسین 
کاتسا مس افده است: کحا سین سجن خی راهان 
توجیهات بی‌اساس تجزیه و تحلیل کرد؟ سخن حق در اين مقام همان است 
که اشاره کردیم و گفتیم که امام حسین علیه‌السلام در اواخر سال شصتم 

و اوایل سال شصت و پکم وضع موجود جامعه را و ات هو لاف 
مب بیان را ان کرار انحراف و در عطر دیق که رافی باعلا آر 
وضع موجود و آن فساد اجتماعی دامنگیر و خطرناک جز راه قیام و شهادت 
در پیش نداشت. مطلب این نیست که او راهی برای زندگی نداشت و تن 
به شهادت داد. مطلب این است که راهی به زنده ماندن دین و بقای امت 
تام انوم موسر تیا ای قام وس نو ای فسعت که کر توا هه 
این امت اسلامی زنده بماند و در جهان امتی اسلامی زنده بماند و در 
جهان امتی اسلامی باشند ناچار باید تچت عنوان»ان اللّه شاء ان یراک 
قتیلا«خود کشته شود و زیر عنوان»ان اللّه شاء ان یراهن سیایا«عزیزان و 
خواهرانش و بزرگترین سخنوران توانای جهان اسلام که یکی نامش زینب 
است و یکی نامش ام‌کثوم است و یکی نامش فاطمه بنت‌الحسین است و 
دیگری نامش علی بن الحسین است اینان بروند و در سر بازارهای عراق و 
سوریه امت اسلامی را به آن وضع موجود شرم‌آوری که دارند توجه دهند و 
امت اسلامی را از مر سا برای هميشه رهائی بخشند و 
نهضتهای مقدس را که پیش از حسین بن علی بوده است زنده نگهدارند و 
راهی هموار برای قیامها و نهضتهای دینی اینده‌ی مسلمانان باز کنند. 
( صفحه 80) 
پس از آنکه ولید بن عتبه که والی شهر مدینه بود به فرمان خلیفه‌ی وقت 
امام را در فشار گذاشت تا تسلیم شود و بیعت کند و جریان شب بیست و 
هشتم ماه رجب در خانه‌ی ولید به انجام رسید و امام بیعت نکرد و اظهار 
نظر قطعی را به فردا و پس از آن موکول, فرمود و گفت: 0۳ 
تصمیم خود را بگیرم. فردای آن روز عبداللّه بن زیر ترسید و از مدینه 
گریخت اما امام علیه‌السلام آن روز را هم در مدینه ماند و در همان روز 
برای آنکه شاید خبر تازه‌ای بدست آید از خانه بیرون آمد, مروان بن حکم 
در میان کوچه به امام حسین علیه‌السلام برخورد و ضمن صحبت به آن 
حضرت گفت آقا من خیرخواه شمایم حرف مرا بشنو و هرچه می‌گویم 
چنان کن, امام گفت چه می‌گوئی بگو تا راستی اگر سخنی به خیر من باشد 
بو مروان گفت: فنبوه ی تاجن قف ده کت رد بل مها وه 
۳ 1 ۱ 0 ۱2 


شناختی و پیشوائی او را برای مسلمانان جهان امضا کردی دین و دنیای 
خود را حفظ کرده‌ای و نتیجه انکه اگر با وی بیعت نکنی و سر مخالفت 
پیش گیری هم دینت را تباه کرده‌ای و هم دنیا از بپست تو رفته است, امام 
درات آن خن سارت امد مزیان کفت انا لمع انا اله را ور دا 
بیشتر در موقع یادآوری مصیبت و در مقام تسلی دادن و تسلی یافتن 
گفته می‌شود, فاجعه و مصیبتی که امام برای پادآوری ان ۵ خسلی. دادن 
خود و دیگران اين کلمه را بر زبان جاری ساخت همان انحراف فکری 
مسلمین است که روزی ملت مسلمان از مجرای صحیح دین‌شناسی و 
مسیر فکری خویش چنان منحرف شود که بگوید اگر حسین بن علی با یزید 
تیش کت و و باق راهان است روص ده اد رفنه اسر فیس 
امام فرمود»و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید و لقد 
پسسعت خدی ,سل الاه ضلی الله یه وال یلم سول لخلاقة محرمة 
علی آل آابی‌شفیان حیعین ابر اینباید با اسلام حداحافظی کرد ناب هانحه 
اسلام را گرفت اگر واقعاً کار امت اسلامی به آنجا بکشد که حافظ اسلام 
و مسلمانان و زمامدار مسلمین جهان و به تعبیر دیگر جانشین پیفمبر و 
حافظ شرع و شریعت اسلام مردی مثل یزید باشد با اينکه من از جد خود 
رسول خدا| شنیدم که می‌ گفت خلافت بر خاندان ابوسفیان ۳ است. 
آنگاه سخن میان امام و 
( صفحه 87) 
مودان ظول یا اه کم یان باهان سا رای ان آمای دا 
شد, به هر صورت امام از مدینه به مکه آمد و روز هشتم ذیحجه که آن را 
روز ترویه می‌گویند و آن مصادف بود با روز گرفتار شدن هانی بن عروه 
بدست ابن‌زیاد و خروج مسلم بن عقیل علیه‌السلام در کوفه, رهسپار عراق 
مناسک حح انجام شود بسیار تعجب می‌کردند. فرزدق شاعر که نام او در 
تاریخ اسلام بسیار مشهور است می‌گوید در سال شصتم هجرت مادرم را 
به حج می‌بردم و در همان هنگام که وارد زمین حرم شدم و شتر مادر خود 
را می‌راندم حسین بن علی را دیدم که مسلح از مکه بیرون می‌رفت 
پرسیدم این شترها از آن کیست؟ گفتند از آن حسین بن علی, پس نزد 
امام شرفیاب شدم و به وی سلام کردم و گفتم خدا خواسته‌ها و آرزوهایت 
را جنانکه دونستت دار ی بر آوزد ای فر زند ,رشنول خدا بدر و مادرم فدای نو 
باد چر شتاب کردی و اعمال حج را انجام نداده از حرم بیرون می‌روی؟ 
گفت اگر شتاب نمی کردم و بیرون تقی آمنام دستگیر می‌شدم. آنگاه از من 
پرسید که شما که هستی؟ گفتم مردی از عربم به خدا قسم که بیش از 
اين از کار من تحقیق و تفتیش نکرد, سپس گفت از مردمی که پشت سر 
گذاشته‌ای یعنی از مردم عراق چه خبر داری؟ گفتم از کسی سوال کردید 


که خوب از اوضاع مردم آگاه است, دلهای مردم با شماست و شمشیرهای 
آنان: علبه شمار.و قضای الهی از اسمان. فرود.می‌آند و خدا هرچه بخواهد 
می‌کند»قلوب الناس معک و اسیافهم علیک والقضاء ینزل من السماء وااله 
یفعل ما یشاء«امام علیه‌السلام در پاسخ فرمود :»صدقت لله الأمر و کل 
توم‌برتنا. فی:شان ان رل القضاء ها نحت. فتحهد الله-غلی تعماته دنه 

اکای ان اه و 
الحق نینه والتقوی سریرته«راست گفتی کار بردست خداست و هر روزی 
خدا را دست بکاری است اگر فرمان الهی مطابق میل و رضای ما فرود 
اید خدا را بر نعمتهای وی سپاسگزاریم هم از اوست و اگر قضای الهی نه 
مس و ی ی 
تقوی باطن‌بینان کا ر او به هلاکت نخواهد رسید. فرزدق گفت آری خدای تو 
را به آنچه دوست داری برساند و از آنچه می‌تر سی حفظ کند, آنگاه 
فرزدق مسائلی راجع به حج و غیر آن از امام پرسید و جواب شنید و 
خداحافظی کردند و از هم جدا 
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شدند. 

شنونده‌ی محترم! در آنچه امام علیه السلام به فرزدق گفت باید بیشتر 
دقت نظر بکار برد, امام می‌خواهد بگوید من از آن مردمی نیستم که در 
پی مقصدی می‌روند و برای رسیدن به آن سعی و تلاش فی‌کنند انامه 
شاید به مقصد خود رسیدند و شاید هم از آن بازمانند, مرا هدفی است که 
هرچه پیش اید و اوضاع به هر صورتی دراید و هر که غا|ابایا مغلوب باشد 
من به هدف خود خواهم رسید, کسی که برای تحصیل مال و ثروت پی 
کسب و تجارت می‌رود. کسی که برای رسیدن به جاه و مقام تلاش 
می‌کند, کسی که برای درمان شدن بیماری خود يا سالم شدن بیمار خود 
پیش پزشک می رود کسی که برای مغلوب کردن حریف خود قدم بر 
میدان مبارزه من کداردد کسی که-بزاف کسب: شهرت ور آبرو بسن فزدم 
کار نیک یا کار نیک‌نما انجام می‌دهد, اینان ممکن است به مقصود خود 
برسند و ممکن است از هرگونه تلاش و کوشش برای رسیدن به مقصود 
کمتر نتیجه‌ای ۰ نیاورند, نه هرچه انسان بخواهد و آرزو کند بخ آن 
می‌رسد. چه بسا که وزش بادهای حوادت در 1 
آرزوها جریان یابد, حال غالب مردم اینطور است. پس مقصود هرچه باشد 
می‌روند و سعی و کوشش خود را در راه رسیدن به آن بکار می‌برند, گاه 
شاهد مقصود را در آغوش می‌کشند و گاه نه تنها به مقصود خود نمی‌رسند 
بلکه مال و زندگی و احیانا جان خود را از دست می‌دهند, بی‌آنکه در عوض 
چیزی هم بدست آورده باشند. 

امام می‌گوید: من از اين مردم نیستم و آینده به هر صورتی درآید و 


قیافه‌ی سیاسی عراق هم هرچه باشد من به هدف خود خواهم رسید, چه 
این قیام را جز به منظور انجام وظیفه‌ای که خدای در چنین وضعی بر 
عهده‌ی مثل من نهاده است انجام نمی‌دهم و منظور نه آنست که خلیفه 
شوم و مقصود نه آنست که بر مسلمانان حکومت کنم, اگر پیروز شدم در 
راه انجام وظیفه است و سزاوار خواهد بود و اگر دشمن من پیش برد باز 
هم وظیفه‌ی خویش را انجام داده‌ام و جز این هم مقصودی و مقصدی در 
کار نهضت من نبوده است. 

راستی برای رجال حق و مردانی که انگیزه‌ی مادی ندارند و هرگونه جهاد و 
مبارزه‌ای را برای خدا و از نظر ادای تکلیف دنبال می‌کنند چه فرق می‌کند 
که غالب 
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شوند يا مغلوب و این تعبیر هم از نارسائی الفاظ و عبارات است وگرنه 
لفت مغلوبیت در قاموس رجال حق وجود ندارد, عين همین مطلب را که 
امام علیه‌السلام در راه عراق به این صورت به فرزدق گفت و فرمود که 
اگر ما پیش رفت خدا را سپاسگزار خواهیم بود و اگر قضای الهی شکست 
ما را پیش کشید و راه پیروزی را به روی ما بست باز چون با حسن نیت و 
تقوای سریرت قدم در این راه نهاده‌ايم از میان نخواهیم رفت و هر چند 
ممکنست کشته شویم اما نخواهیم مرد, چه بسیار فرق است میان شهادت 
و کشته شدن در راه حق و در طریق امر به معروف و نهی از منکر, با 
مردن و از میان رفتن. 

عین این مطلب را امام در روز عاشورا ضمن یکی از خطبه‌های خود به 
مردم کوفه فرمود و با خواندن اشعار فروة بن میسک مرادی صحابی 
اشاره کرد که اگر کسانی دوست يا دشمن کمان کرده‌اند امروز روز مرگ 
و شکست و نابودی ماست بس در اشتباهند و تعبیر صحیح ان است که 
امروز روز شهادت ماست آنهم شهادتی که مقدمه‌ی زندگی جاوید ما 
خواهد بود. 

ابن‌طاووس می‌نویسد که چون بر بن خضیر همدانی مردم را موعظه 
کرد. پند داد و سخن او را نشنیدند و از موعظه‌های او بهره‌مند نگشتند امام 
خود بر شتر خویش سوار شد و از آنها خواست تا خاموش شوند و چون 
خاموش شدند و گوش فراداشتند خدا را حمد و ثنا گفت و چنانکه شایسته 
بود او را شود و مص و درشگان و با سران فرشا گنک دروه 
فرستاد و داد سخن داد. پس گفت: هلاکت و افسوس باد شما را ای مردم 
که ما را فریب دادید و به فریادرسی خود خواندید و ما هم بشتاب برای 
فریادرسی شما بپا خاستیم. همان شمشیری که ما بدست شما داده‌ایم 
بروی ما کشیدید و همان اتشی را که ما برای نابود ساختن دشمن خود و 
شما روشن کرده بودیم بر ما ب افروختيد, آنگاه به همراهی دشمنان خود 


با دوستان و خیرخواهان_ خود به جنگ پرداختيد, بی‌آنکه در میان شما دادی 
داده باشند یا به آینده‌ی آنها امیدوار باشید وای بر شما مردم! ! چرا آنگاه که 
هبوز شمشیر ها در نیام و دلها آرام بود و تصمیمی قطعی نگرفته بودید 
دست از ما برنداشتید و چرا با شتابزدگی چون ملخهای تازه پر درآورده به 
پزواز درآمدید و ماننر پروانگان در آتش فتنه فروريختيد, نسیم رحمت به 
شما نرسد ای فرومایگان و ای پست‌مردان که قرآن را بدور انداخته‌اید. و 
کلمات را تحریف 
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کرده‌اید, ای طرفداران گناهان و ای پاران شیطان و ای کسانی که سنتهای 
پیغمبران را محجو و نابود ساخته‌اید ایا به یاری بیدادگران برخاسته و از 
نصرت ما دست کشیده‌اید. به خدا قسم دیر زمانی است که شما بی‌وفا 
بوده‌اید ریشه‌های شما از آن آب خورده و شاخه‌های شما از آن نیرو گرفته 
است و نایاکترین میوه‌ای گلوگیر بار امده‌اید که دوست و خیرخواه شما را 
از شما بهره‌ای نیست, اما به کام دشمن گوارا فرومی‌روید. تعبیر در گلوی 
دوست گیر کردن کنایه از آن است که وعده‌ی نصرت و فداکاری می‌دهید 
و دم از جان‌نثاری و مردانگی می‌زنید و چون روز امتحان و میدان کارزار 

بینتن. آید نه تا از شما فایده‌ای نیست بلکه چون لقمه‌ای گلوگیر دست 
تعدی و بیداد شما گلوی دوست را می‌فشارد و زندگی او را تهدید می‌کند؛ 
سپس امام فرمود بدانید» الا و ان الدعي ابن الدعی قد رکز بین آثنتین بین 
السلة والذلة و هیهات منا الذلة یابی الله ذلک لنا و رسوله و المومنون و 
حجور طابت و طهرت انوف حمية و نفوس ابية من ان نوّثر طاعة اللثام 
علی مصارع الکرام, الا و انی زاحف بهداه الاسرة مع قلة العدد و خذلة 
الناصر «. 

بدانید مردم کوفه که این مرد پدر ناشناخته)یعنی عبید له (پسر آن مرد پدر 
ناشناخته)یعنی زیاد(مرا در اختیار یکی از دو راه ناگزیر ساخته است يا آنکه 
شمشیرها از نیام کشیده شود, یعنی جنگ سختی به راه افتد و کار به 
شهادت و جانبازی کشد. يا من تن به خواری و زبونی دهم و تسلیم اراده‌ی 
وی گردم تا هرچه بخواهد درباره‌ی من انجام دهد, اما خواری و زبونی از ما 
به دور است خدا راضی نیست که ما خوار و زبون گردیم, پیغمبر و مردان 
با ایمان تن به خواری و بیچارگی نمی‌دهند. دامنهای پاک مادران که در آنها 
تربیت یافته‌ايم و جوانان با غیرت و رادمردان زور نشنو که تا راه مرگ و 
شهادت بروی انان باز است از راه فرومایگان و بیچارگان نخواهند رفت؛: 
نیز رضا به خواری و ذلت ما نمی‌دهند, اکنون اگر چه یاران وفادار من 
کم‌اند و دیگران دست از یاری من برداشته‌اند باز هم جز راه جنگ را 
نمی‌توانم پذیرفت و جز از طرق شهادت نمی‌توانم رفت. اینجا است که 
امام علیه السلام اشعار فروة بن مسیک مرادی را که نمودار یک دنا 


عظمت و آرامش روحیٍ و قدرت معنوی است می‌خواند: 
قان هزم قَهزامون قِدُماً 


اگر امروز پیروزی بدست ما افتاد از قدیم چنین بوده است و اگر هم با 

روبرو شدیم باز غلبه و پیروزی برای ما است و حق در هر 
قیافه‌ای باشد چه غالب و چه مغلوب پیروز است. 
و ما ان طبّنا خن ولکن 
منایانا و وله اخرینا 
ما با قدم شجاعت و مردانگی به اين راه می‌رویم و با ترس و کم‌دلی خو 
نگرفته‌ایم اما اگر مقدر چنان بان که ها نه ماوت برسیم و دیگران به 
دولت رسند چه می‌شود کرد. 
لذا ما الم رفع عَن آناس 
کلا کل آناح بآخرینا 
رسم روزگار همین است آنگاه که مرگ از حمله به مردمی بازگردد و از 
پامال ساختن آنها فارغ شود, حمله‌ی دیگری را آغاز می‌کند و جمع دیگری 
را اکدکفب عت‌شازه 
قافْني ذلِکَمْ سَروات قوّمی 
کما آفنی الفَرّون الاأَلینا 
ترکتاز اجل چنانکه قرنهای گذشته را نابود ساخت رادمردان بنی‌هاشم را 
امروز به سوی مرگ می‌کشاند. 
قلو حَلّد الْمَلوکْ اذاً حلدنا 
ولو بقی ارام ادا بقینا 
اگر پادشاهان جهان جاوید بودند ما هم که پادشاه ملک و ملکوتیم جاوید 
بودیم و اگر مردان با فضیلت و مردان بزر گوار دنیا زنده می‌ماندند ما هم 
که |ساس بزرگواری و عنصر فضیلت هستیم زنده می‌ماندیم. 

نا اف 


به مردمی که امروز ما را بر گرفتاری و مصیبت شماتت می‌کنند بگو: 
بزودی روز گرفتاری شما نیز می‌رسد و دست روزگا ر جامهای تلخ مصائب 
را به کام شما نیز فروخواهد ریخت. 

اما مالسا مسا این رخ سای اتمه عم و اه ایفان 
از ز مکه رهسپار عراق شد و نیک می‌دانست که چه می‌کند و کجا می‌رود و 
پایان کار به کجا خواهد کشید, اما دیگران و حتی خویشان و نزدیکان و 
ارادتفتدان "اما نها :تکراتی. آنها. این نود که میادا ند این -سفر اوضاع 
مساعد نامساعد شود و کار امام به شهادت منتهی 
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گردد. امام برای شهادت می‌رفت اما دوستان و بستگان می‌گفتند آقا مرو 
که می‌ترسیم چدا نکرده کشته شوی. 
ارفا رات ی دادن ام ماه اص استشی له الت اس سس رز 
حرکت امام از مکه پسران خود عون و محمد را فرستاد و بوسیله‌ی 
نامه‌هایی به امام تقدیم داشت و ذر آن نامه امام را قسم داد که بازگردد, 
و نوشت که می‌ترسم که خود و جوانانت به شهادت برسید و اگر تو امروز 
کشته شوی, روشنی زمین ن از میان می‌رود, چه مردم بوسیله‌ی تو به راه 
می‌آیند و مردمان با ایمان به تو اهید دارند. پس شتاب مفرما که من خودم 
کر تیهام ,انم آکای داد مره حعفر با ارام فک تم حای 
نامه‌ای از برادر‌خود مرو شید رای اهام نود دون ان نامه اماهرا با 
عهد و پیمان خاطر جمع کرده بود که با اطمینان خاطر به مکه بازگردد, 
رهسیار شدند و هر دو به خدمت امام رسیدند و نامه‌ی حاکم مکه را هم 
تقدیم داشتند در باز گشتن امام اصرار ورزیدند. 
اااام دا نا سم دی سل ها رات سا 
مرا فرموده است تا به این راه بروم. گفتند: چه خواب دیده‌ای؟ فرمود 
خواب خود را به کسی نگفته‌ام و تا زنده باشم به کسی نخواهم گفت, 
عبداللّه تس حفیی ار سار کر امام ناامید شد, اما فرزندان خود عون و 
محمد را که هر دوشان روز عاشورا به شهادت رسیده‌اند دستور داد تا در 
وت آما مهار رای شید 
امام همچنین با شتاب به سوی عراق پیش می‌رفت تا نزدیک کوفه رسید و 
از آنجا نامه‌ای به اهل کوفه ی 
فرستاد اما هنوز خبر شهادت مسلم بن عقیل به امام نرسیده بود, در این 
نامه امام به کوفیان نوشت که نامه‌ی مسلم به من رسید و از بیعت و 
حسن نیت شما و هماهنگی شما در راه یاری ما و طلب حق خبر یافتم و از 
خدا خواهانیم که نیکی خود را از ما دریغ ندارد و شما را بر این حسن نیت 
و تصمیم قاطع اجری عظیم عنایت کند, , من هم روز سه‌شنبه هشتم ذیحجه 
یعنی روز ترویه از مکه به سوی شما رهسپار شده‌آم, هر گاه فرستاده‌ی 
من بکوفه رسید در کار خویش هرچه بیشتر شتاب ورزید و تلاش و کوشش 
کنید, اگر خدا بخواهد در همین روزها , بر شما وارد می‌شوم. 
( صفحه 93) 
قیس نامه‌ی امام را گرفت و به راه افتاد ولی در نزدیکی کوفه دستگیر شد 
و او را نزد ابن‌زیاد بردند, ابن‌زیاد وی را گفت که باید منبر بروی و حسین 
روهام ی قر تالا ی رف ما ای تا 
گفت و سپس گفت ای مردم بدانید که حسین بن علی بهترین خلق خدا و 
فرزند فاطمه دختر پیغمیر شما است و من هم فرستاده‌ی اویم؛ به یاری او 


برخيزید, آنگاه بر عبپدالله و پدرش لعنت فرستاد و بر علی ابن ابی‌طالب 
درود فرستاد, عبیدالله گفت تا او را از بالای بام درانداختند و استخوانهای 
او درهم شکست. 

امام علیه‌السلام همچنان رو بکوفه پیش می‌رفت تا در سر منزل زرود از 
شهادت مسلم و هانی خبر یافت و فرمود»انا لله و آنا الیه راجعون«و مکرر 
قفش گفنت رحجمت خدا| بر آن دو باد, و در منزل عذیب الهجانات خبر شهادت 
قیس بن مسهر به عرض امام علیه‌السلام رسید و امام بر وی رحمت 
فرستاد و دعا کرد که خدايش در بهشت جای دهد, در منزل زباله مردم را 
از خبر شهادت مسلم و هانی و اوضاع کوفه با خبر ساخت و فرمود شیعیان 
ما دست از پاری برداشته‌اند هر که خواهد راه خود را در پیش گیرد و برود, 
اینجا بود که بیشتر همراهان امام پراکنده شد ند و اندکی با امام باقی 
ماندند به روایت محمد بن جریر طبری مفسر و مورخ و فقیه معروف 
اسلامی در کتاب تاریخ معروفش تاریخ الامم والملوی: امام علیه‌السلام در 
منزل ذی حسّم خطبه‌ای خواند و سخنرانی کوتاهی ایراد کرد و صریحتر از 
آنچه تاکنون گفته انگیزه‌ی قیام خود رز بیان: کرد امادکین.:خود. .را بر اق 
شهادت اعلام داشت و در آن خطبه چنین گفت: 

#اصا ند ان فد فل.فی الا مر ها قد ترفن آن الدیا قد فیرت و تنکرت.ه 
ادبر معروفها و استمرت حذاء, فلم یبق منها الصبابة کصبابة الاناء و 
خسس عش ارم لیلد 

کار ما به اینجا کشیده است که می‌بینید. قیافه‌ی دنیا دگرگون شده و آغاز 
اشاسم سین کرج او ی آن رو رال است یا ساب 
اه و جز اندکی ناخیزن وحن زند کین پست و کم‌ارزشی از آن باقی 
نمانده است., دنیای امروز درست مانند چراگاهی است که جز گیاه 
زیان‌بخش و بیمارکننده در آن چیزی نمی‌روید. 

امام چرا اينهمه از دنیای آن روز و زندگی در آن شرائط بدگوئی کرد و چرا 
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گله‌مند و اسفناک بود. خودش در جمله‌ی بعد سر مطلب را بیان می‌کند 
هیچ سخن از گرانی زندگی یا نیامدن باران و حتی نبودن امنیت و آسایش 
در میان نیست و آنچه زندگی را بر امام علیه‌السلام ناگوار و غیر قابل 
تحمل ساخته انشت.غیر. از چیزهائی است که غالبا ژد نز را بر مردم 
ناگوار و ناپسند می‌سازد. درست توجه کنید اینجا جائی است که طلیعه‌ی 
دشمن رسیده است و امام علیه‌السلام در خطر محاصره‌ی لشکریان عراق 
قرار می‌گیرد و ناچار مردمی چنین فکر می‌کنند که ای کاش امام حسین 
علیه‌السلام این کار را نکرده بود و قدم در این راه ننهاده بود,. و شاید برخی 
از کوته‌نظران تصور می‌کردند که خود امام هم اینطور فکر می‌کند و از 


آنچه کزده است و پیش آمذه است پشیمان است. در اینجا لازم بود که 
امام قدری پرده از روی انگیزه‌ی قیام خود برگیرد و آنچه زندگی را بر وی 
ناگوار و دشوار و نایسند ساخته است با تعبیری صریحتر و روشن‌تر گفته 
شود برای همین است که در اين خطبه‌ی کوتاه پس از آنچه نقل شد چنین 
کف الا گر آن الخق لایعمل و ان الباطل لا سای هرفن وضع 
موجود مسلمانان اینطور است که به حق عمل نمی‌شود و باطل را رها 
نمی کنند و اکنون که وضع امت اسلامی به این صورت درامده است بر 
شخصیتی آماده و لایق و فداکار مانند من که فرزند رسول خدایم و 
ذخیره‌ی چنین روزی. لازم و واجب است که قیام کنم. مگر نمی‌بینید و به 
عبارت دیگر چرا از من می‌پرسید که چرا تسلیم نمی‌شوی و چرا بیعت 
نمی‌کنی و چرا این حکومت اسلامی موجود را به رسمیت نمی‌شناسی و 
چرا فرزندزاده‌ی ابوسفیان را به عنوان رهبر و قائد و امام ملت مسلمان 
جهان نمی‌شناسی؟ مگر نمی‌دانید که جای این پرسش باقی نمانده است, 
مگر وضع موجود مسلمانان را نمی‌بینید مگر نمی‌بینید که مردم به حق 
عقمل نمی کنند, ظاه را نه مراد امام آن باشد که مردم مثلا دروغ هقی طوانتد: 
یا مردم در مجالس انس خود غیبت می‌کنند. یا بعضی مردم صبح 
خوابیده‌اند و نماز انها قضا می‌شود, اینها نیست این معصیتها هميشه در بین 
مردم کم و بیش بوده است. گویا امام می‌خواهد بگوید: مگر نمی‌بینید که 
چرجخ امامت و پیشوائی و رهبری مسلمانان بر مدار خلافت و جانشینی و 
تاسی به رسول خدا (ص) نمی‌چرخد و از مسیر و جریان طبیعی خود که 
می‌بایست بر مبنای طرفداری از حق و عدالت استوار باشد منحرف گشته 
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مدار ستمگری و آزاد گذاشتن ستمکاران و بلکه تشویق آنان: کردنش 
می‌کند, آنگاه فرمود»لیرغب المومن فی 0 الله محقا, فانی لا اری 
الموت الا سعادخ و لا الحياة مع الظالمین الا برما«باید در چنین وضعی مرد 
با ایمان آرزومند مرگ باشد, و این وضع اسفناک موّمن را عاشق شهادت و 
لقای پروردگار می‌سازد, در خطبه‌ی مسجدالحرام سخن از مرگ و شهادت 
بود, سخن از جانبازی و فداکاری بود, اینجا هم سخن از شهادت است و 
دلسردی از زندگی. فرمود زندگی با ستمکاران را جز خستگی و ناراحتی و 
ملال ثمری نیست. ۲ 

انچه را که امام علیه‌السلام در اینجا باجمال گفت در موقع برخورد با حر بن 
پزید ریاحی که برای دستگیری امام با هزار سوار از کوفه رسید تفصیل 
بیشتری داد و وضع موجود ان روز را بیشتر تشریح کرد روز اول محرم 
سال هجری امام علیه‌السلام با حر و اصحاب او روبرو شد و پس از انکه 
یاران و همراهان تشنه‌ی وی را سیراب کرد و وقت نماز ظهر درامد و 


حجاج بن مسروق جعفی که از شهدای بزرگوار روز عاشورا است به امر 
افام علیهالسام آذان کفت:امام از خیفه «سرون آمد و بعد از ادان و تس 
از اقامه برای آنان صحبت کرد و پس از حمد و ثنای پروردگار چنین 
کفتآنها الباشن اتید ام آنگد‌ خی انتتی کیک وععت علی. رساکم ان 
اقدض لیا قایه لش لا آهام ال للم ان ها ی غلی ای مارح 
فا کم فلی لیقع تک ها عطامی ها اظی الب من عم کرد و 
مواثیقکم و ان لم تفعلوا و کنتم لمقدمی کارهین انصرفت عنکم الی 
المکان الذی جتّت منه الیکم,. فسکتوا عنه و لم یتعلم احد منهم بکلمة«ای 
مردم عذر من نزد خدا و شما مسلمانان کوفه این است که من بی‌جهت 
رهسپار عراق نشدم بلکه فرستادگان شما نزد من آمدند و در نامه‌های خود 
نوشته بودید که ما را امامی نیست پس بسوی ما رهسپار باشید که خدا 
بهتتضلهیع و ما دراه اورن: اکنتون آمخمام اگر حاضرید که مرا با تجدید 
عهد و پیمان خود مطمئن سازید به شهر شما می‌آیم و اگر اين کار را 
نمی‌کنید و يا از آمدن من ناراحت و نگران ای ۱ 
آمده‌ام بازمی گردم, حر و اصحاب او هیچگونه جوابی به امام ندادند. 

خعاع بب امر اماه افامفصاز کت و هر ی تفای ها اسان اه 
خواندند و پس از استراحت و رسیدن وقت شا عصر را هم به همان 
ترتیب به جماعت خواندند, 
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وید از مان آمام یه ا تسا ؛ورگر بان راید اصتحاف: یت مروو ی 
حقیرن تفر مود آها بعد. ایفا الناسه فانک ان قعو الله متفر فا الحه لاهله 
یکن ارضا عنکم و نحن اهل بیت محمر علیهم السلام اولی بولاية هذا| الأمر 
علیکم مان هوّلاء المدعین ما لیس اش والسائرین فیکم بالجور والعدوان و 
ان ابسته. الا الکراهة لنا والخهل بخفنا و کان رآنیکم. الان غیر ها انتتی. به 
که سر ار 

ای مردم اکر از خدا حساب برید و مردمی با تقوی باشید و حق را مال اهل 
حق بدانید یعنی حق خلافت اسلامی را مال مردان معصوم و امامان بر حق 
تعانه ان کان سنتز خدا سا از شما خسشنود می‌شازد اد ایتجا هم مراد 
حضرت از این حق آن نیست که مثلاً دیوا ر خانه‌ی همسایه را در موقع بنائی 
نتراشید یا توبت اتوبوس را از آن مسافر مقدم بر خود نکیزید: مراد امام 
آن حقی است که تمام حقها بر آن استوار است و اگر محفوظ بماند هر 
حقی محفوظ مانده و اگر از میان برود حقوق دبگر هم پایمال می‌شود, 
یعنی حق امامت و حق رهبری مسلمانان جهان(پس گفت ما خاندان پیغمبر 
سزاوارتريم که بر شما حکومت کنیم و زمامدار دین و دنیای شما باشیم از 
اینان که امروز بر سر کارند و مردمی زور گویند و مقامی بس مقدس و 
بس حساس را مدعی شده‌اند که اهل آن نیستند, اینان که در میان شما 


ستم و بیداد می‌کنند و نمی‌توان چنین مردمی را جانشینان پیغمبر و امامان 
مسلمانان و نگهبانان دین مبین اسلام و حافظ قرآن مجید شناخت. 

حر بن یزید ریاحی در پاسخ این سخنان امام عرض کرد به خدا قسم که من 
از این نامه‌ها فرستاده‌ها بی‌اطلاعم, امام به عقبة بن سمعان که روز 
عاشورا اسیر شد و سپس آزاد گردید فرمود تا نامه‌های مردم کوفه را نزد 
حر و یاران وی فروریخت, باز هم حر گفت ما نامه‌ای ننوشته‌ایم و دست او 
تو برنمی‌داریم تا تو را نزد ابن‌زیاد ببریم, امام فرمود مرگ از این کار به تو 
نزدیکتر است. امام علیه‌السلام با پاران خود و حر با یاران خود سوار شدند 
و راهی را که نه راه مدینه بود و نه راه کوفه در پیش گرفتند, در اين میان 
که اگر جنگ کردی کشته می‌شوی, امام برآشفت و فرمود آیا مرا به مرگ 
تهدید می‌کنی. مگر با کشتن من آسوده خواهید شد. سخن من در اینجا 
همان است که آن مزد 
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اوسی گفت او می‌خواست رسول خدا را نصرت کند اما پسرعموی او, وی 
را از کشتن بیم داد و گفت کجا می‌روی که کشته خواهی شد مرد اوسی 
ی 

سامضی و ما بالموت عارعلی الفتی 

اذا مانوی حقا و جاهد مسلما 

و آسی الرجال الصالحین بنفسه 

و فارق مثبورا و باعد مجرما 

فاٍن عشت لم اندم و ان مت لم آلم 

کف را ان یی ما 

یعنی من از این راه می‌روم و جوانمرد را از مردن با سرافرازی ننگ 
نیست, جوانمردی که دارای حسن نیت باشد و در راه جهاد, روح اسلام را 
از دست ندهد و جان خود را در راه یاری و همراهی با مردان نیک دریبغ 
ندارد و از فرومایگان کناره‌گیری کند و با نابکاران به یک راه نرود, در اين 
صورت اگر زنده بمانم پشیمانی نخواهم داشت و اگر در این راه جان 
سپردم ملامتی بر من نخواهد بود, و آدمی همین بس 

که زنده باشد و خواری بکشد. 

امام علیه‌السلام و حر بن یزید ریاحی با یاران خود به منزل بیضه رسیدند 
در اینجا هم امام برای آنان صحبت کرد و بیش روشن ساخت که من در 
اين موقع تکلیفی دارم و باید آن را ام هه ول لت اسام وطیقه 
تا رها رال قرو مان ار منک 
و با سنت رسول خدا مخالفت می‌ورزد, و در میان بندگان خدا راه و رسم 
گناه و ستمگری را در پیش گرفته است. و رسول خدا فرموده است که در 


چنین وضعی با چنین وضعی خلیفه‌ای هرکس با رفتار و گفتار خود او را 
بازندارد و از روش نکوهیده‌ی او جلوگیری نکند بر خدا لا زم است که چنین 
کسی را با آن خلیفه‌ی بیدادگر , به یک جا برد. . 

این همان مطلبی است که در قرآن مجید به ان اشاره می‌شود.» و جعلنا 
منهم ائمة یدعون الی النار«برخی امامان و پیشوایان پیروان خود را بسوی 
اتش رهبری می‌کنند. یعنی همه‌ی پیشوایان و رهبران اتباع خود را بسوی 
بهشت نمی‌برند بعضی از امامان و زمامداران رهبران امت و ملت 
خویشند بسوی بهشت و سعادت, آن هم بهشت به معنی عام یعنی 
پیشرفت و خوشبختی و اوج و عظمت در دنیا و اخرت, اما بحکم قران 
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دصر اتکی اما که پر کی اه انوا شنت خامورن خوورا 
بسوی اتش و عذاب و سقوط حلمی در دنا و اخرت می کشانند. 

سپس امام توضیح بیشتری داد و وضع موجود آن روز را که سال شصتم 
هجرت بود تشریح کرد و گفت بدانید که اینان یعنی کارگردانان دستگاه 
خلافت بنی‌امیه دنبال پیروی شیطان می‌روند و فرمان او را می‌برند, و از 
اطاعت شیطان جدا نمی‌شوند و به همان نسبت از دائره‌ی اطاعت خدا 
بیرون رفته‌اند, و از خدای متعال حرف شنوی ندارند. آشکارا دست به 
تبهکاری گشوده‌اند, حدود الهی را تعطیل کرده‌اند. مال مسلمانان را به 
خود اختصاص داده‌اند, یعنی پولی که در صندوق دارائی مسلمین جمع‌آوری 
می‌ شود 3 باید در راه رفاه و اساتتن مسلمانان به مصرف برسد و در 
طریق زندگی مردم گشایش ایجاد کند, مال مردم بودجه‌ی مردم, آنچه را 
که باید.به" مضرف مضالح و منافم»ورزفع مشکلات زندگی و تافین:شلامت و 
سعادت مردم برسد آنها را به خود اختصاص داده‌اند و حلال خدا را حرام 
شمرهده‌اند. و حرام خدا را حلال دانسته‌اند حالا که اینان چنین وضعی به 
وجود آورده‌اند و رسول خدا هم چنان دستوری داده است از من که حسین 
بن علی هستم؛ فرزند فاطمه‌ام, اهل آبفای تطهیرم, اهل آفای مباهله‌ام 
شاگرد امیرالمومنین و فرزند اویم چه کسی سزاوارتر است که این وضع 
را عوض کند و این موجبات سقوط امت اسلامی را از میان بردارد. 

راستی چه کسی می‌توانست کار حسین بن علی علیه‌السلام را انجام دهد؟ 
و چه کسی می‌تواننست یارانی مثل یاران او بدست اورد؟ چه کسی 
خی واسشت‌ ای او را در این قیام بگیرد؟ 

ابن‌عباس فردی. است بزری و دانشمند و .هفستر بزر وا قران مخند و از 
بزرگان اصحاب رسول خدا| و عموزاده‌ی اوء اما کار حسین بن علی از او 
ساخته نیست. محمد بن حنفیه برادر امام و فرزند علی بن ابیطالب است. 
اما مرد این قیام نیست., حبیب بن مظهر اسدی مردی است صحابی اما کار 
امام حسین را نمی‌تواند انجام دهد مسلم بن عوسجه همین طور, هانی بن 


عکروه مرادی همینطور, پسر عموی امام حسین یعنی مسلم بن عقیل, برادر 
بزرگوار و ِِ یات بن امیرالمومنین. فرزند عزیز» سجا و با 
مخ‌توانند در 
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راه این نهضت عمیق و عظیم اسلامی با فداکاری و جانبازی حیرت‌انگیزی 
با امام همکاری کنند. اما هیچ‌یک از اینان با همه‌ی بزرگی و بزرگواری و 
شخصیت نمی‌تواند نقطه‌ی مرکزی و کانون این قیام مقدس باشند, 
هسته‌ ی مرکزی و نیروی معنوی این جنبش خدائی در کانون شخصیت امام 
علیه‌السلام نهفته بود و همان نیروی معنوی بود که تا آخرین مرحله‌ی این 
قيام را رهبری کرد و حتی بازماندگان خود را برای رهبری آن تا آخرین 
مرحله‌ی اسیری آماده ساخت. 

سپس امام فرمود نوشته‌ها و فرستادگان شما رسید و از بیعت و پایداری 
شما در راه حق حکایت می‌کرد, نوشته بودید که دست از یاری من هرچه 
تین ]ید برنخواهید داشت و مرا تسلیم دشمن نخواهید کرد. اکنون اگر 
بیعت و تصمیم خود را به پای برید و از آنچه به من نوشته‌اید که دست از 
پاری من برندارید برنگردید, به خوشبختی و سعادت خواهید رسید. چه من 
فرزند علی و فرزند فاطمه‌ام و در راه این جهاد مقدس خود با شفا ههراه 
خواهم بود و زنان و فرزندانم با زنان و فرزندان شما یک سرنوشت خواهند 
داشت. و شما را هم نمی‌رسد که جان خود و زنان و فرزندان با زنان و 
فرزندان خود را از جان من و زنان و فرزندان من عزیزتر شمارید و در 
جائی که من از جان خود و خاندان خود گذشته‌ام شما جان خود و کسان 
خود را دریغ دارید. 

یعنی اکنون که من در راه امر به معروف و نهی از منکر از شهادت خود و 
یاران خود و از اسیری زنان و فرزندانم دربغ ندارم و عزیزان خود را 2۳۹ 
آورده‌ام تا راه عذری برای شما باقی نباشد, شما را نیز وظیفه آن است 
که از امام خود پیروی کنید و در راه خدا مانند او با گذشت و بی‌دریغ باشید 
و کشته شدن و اسیر دادن در راه حق را مشکل نگیرید. و از همراهی با 
امام زمان و فرزند پیغمبر خود بازنمانید. 

با همه‌ی اينها اگر کوتاهی کردید و پیمان خود را برهم زدید و بیعت مرا از 
گردن خود فرونهادید به جانم سوکند که از شما مردم عجیب نیست چه با 
پدرم علی و برادرم حسن و پسر عمویم مسلم بن عقیل نیز چنین کردید, 
فریب خورده کسی است که بر شما اعتماد کند و به وعده‌های شما مغرور 
شود. اما بدانید که زیان این کار دامنگیر خودتان می‌شود. و نصیب سعادت 
خود را از دست می‌دهید, و بهره‌ی خوشبختی خود را از میان می‌برید هر 
که پیمان‌شکنی کند زیان آن به خودش می‌رسد 
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و زود است که خدا مرا از شما بی‌نیاز کند. 

این خطبه را امام علیه‌السلام در مقابل هزار نفر اصحاب حر ایراد کرد و 
واه رای ی او ات اک 
تحت تأثیر سخن قرار گرفت و چند روز بعد نشان داد که اين درس امام را 
خوب فهمیده و دریافته است و آن یک نفر خود حر بن یزید ریاحی بود که 
صبح عاشورا نزد عمر بن سعد آمد و از او پرسید که راستی با حسین بن 
علی خواهید جنگید؟ گفت آری به خدا قسم جنگ می‌کنم آن هم جنگ 
سختی, حر گفت چه مانعی دارد که یکی از پیشنهادهای امام را بپذیری 
گفت اگر به اختیار خود بودم مانعی نداشت و می‌پذیرفتم اما ابن‌زیاد به 
بهرشن قچ گام از هایس لین درد هه ات برد 
ی کی رو بت یر 0 
ناچار با بد تسلیم تیه از دو ناحیه‌ی روحانی و شیطانی می لشند؛ اما با همان 
تاه ملکوتی که سخنان امام در وجودش برافروخته بود بر اهریمن 
نفس چیره شد و راه خدا را پیش گرفت و گفت: 

به خدا قسم به دو راهی بهشت و دوزخ رسیده‌ام اما به خدا قسم که هر 
چند پاره پاره و سوزانده شوم چیزی را بر بهشت ترجیح نخواهم داد, آنگاه 
راه اردوگاه امام را در پیش گرفت و به گناه خویش اعتراف کرد و از در 
ژافتتی دن آمند و گفت خدا می‌داند نمی‌دانستم کار به اینجا می‌کشد اکنون 
برای توبه کردن آمده‌ام, اما نمی‌دانم که راهی به توبه کردن دارم پا زم؟ 
امام فرمود آری خدا توبه‌ات را قبول.می کند و ندرا می مور نام خود را 
بگوء گفت منم حر بن یزید امام فرمود:»انت حر کما سمتک امک«یعنی تو 
آزادی چنانکه مادرت تو را حر یعنی آزاد نامیده است., تو بخواست خدا در 
دنیا و آخرت آزادی. اکنون پیاده شو و فرود آختر وش کرد که نوت که 
با این مردم سواره بچنگم و آخر کار با سرافرازی شهادت پیاده 
شوم. امام فرمود خدا تو را رحمت کند هرچه می‌خواهی انجام ده, حر 
بسوی مردم کوفه برگشت و با همکاران و همقطاران یکساعت پیش خود 
آغاز سخن کرد و آنان را بر بی‌وفائی و پیمان‌شکنی ملامت نمو و با سپاهی 
که خود تسیر وان سیاه بوده چنین گفت: ای مردم کوفه خدا مرگتان بد هد 
ودرا سادیان شمارا عزادار کند. که انن فجوف وا را حقفت کردید ه انگاه 
که+دغوت: تما را پدیرفته و تزد-شما آمد دشت از باری .وق بازداشتتید: 
شما که روزی 
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وعده می‌دادید که در راه وی از جان خود خواهید گذشت. امروز پیرامون 
او را گرفته‌اید و شمشیر ها روی او کشیده‌اید تا او را بکشید! او را 
محاصره کرده‌اید و راه نفس کشیدن را بر وی بسته‌اید و از هر طرف او را 


در فشار قرار داده آیند, و نمی‌گذارید که به سرزمینهای پهناور خدا روی 
اورد و خود و خاندانش در امان باشند! او را مانند اسیری گرفتار ساخته‌اید 
و بیچاره اش کرده‌اید, آت جاری رودخانه‌ی فرات را که مسلمان و 
نامسلمان از آن می‌نوشند و جانوران صحرائی عراق در آن آب‌تنی می‌ کنند 
بروی او و زنان و کودکان و یارانش بسته‌اید, و هم‌اکنون تشنگی آنان را از 
پای دراورده است. بعد از رسول خدا با فرزندان وی چه بد رفتار کردید. 
از آمزوز در ان ساعت پشیمان نگردید ره وی منصرف 
نشوید خدا در تشنگی قیامت سیرابتان نکند. 

این بود سخنان 1 مرد سعادتمند و خوش‌عاقبتی که روزی سر راه بر امام 
زمان خویش گرفت و زنان و فرزندان او را بیمناک و هراسان ساخت, و به 
دستورات ابن‌زیاد در بیابانی دور از آبادی و جمعیت وی را فرود اورد و از 
روز دوم تا بامداد دهم محرم در ان بیابان با دشمنان امام همکاری داشت 
اما در کمتر از ساعتی منقلب شد و تغییر قیافه‌ی روحی داد و یکباره دل بر 
شهادت نهاد و چنان شیفته‌ی حق و فداکاری در راه حق گردید که دیگر 


نمی‌توانست خود را به اندیشه‌های دنیوی و امید زک راضی کند و دست 
رشاو انفی مدا الا لین النین, امه دس الظطلعات ال 
۱ » 
لنور«. 


دا روت افیا ر سرتسا اسان ام و اف است که ان ان 
تاریکیها بسوی روشنی بیرون می‌برد. همان دست غیبی که بر سینه‌ی 
تامجرهان کو مه مود صاان ما ان ریم خون ماد یی اه ابو 
می‌راند مردانی را از گوشه و کنار به حوزه‌ی شهادت و فداکاری می‌کشاند 
و حر بن یزید ریاحی پیشتاز سپاه دشمن را در ردیف حبیب بن مظهر اسدی 
و بریر بن حضیر همدانی بلکه در ردیف علی بن الحسین و قاسم بن 
الحسن علیهم‌السلام و دبک جوانان هاشمی قرا" می د هد . والسلام له 
فان آعیم:آلهدی: 
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سخنرانی 04 


سخنرانی 04 

بسم ال الرحمن الرحیم 

الحمد للّه رب العالمین باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین آین‌القانسم محمد, و آله الطاهرین. 

روز پنجشنبه دوم ماه محرم سال شصت و یکم از هجرت امام حسین 
علیه‌السلام ذر یکی از نواحی پیتوی بنام. کربلا قرود آمد. فرداق آن روز 
عمر بن سعد بن ابی‌وقاص زهری با چهار هزار نفر از کوفه رسید و در 
مقابل امام جای گرفت. عمر بن سعد از قریش و از طایفه‌ی بنی‌زهرة بن 
کلاب و خویش نزدیک حضرت آمنه مادر بزرگوار رسول خدا بود. پدرش 
سعد بن ابی‌وقاص از پنح نفری است که در آغاز بعنت رسول خدا 
توسشیله‌ی آشنایین با آبی‌بکر به دین اسلام درآمدند, و نام او در تاریخ اسلام 
و فتوحات اسلامی پراوازه است. عمر بن سعد کسی نزد امام فرستاد که 
چرا به عراق آمده‌اید؟ امام در جواب فرمود عراقیان خود مرا با نوشتن 
نامه خوانده‌اند اکنون اگر از آمدن من کراهت دارید به همان حجاز 
بازمی گردم, ابن‌سعد نامه‌ای به ابن‌زیاد نوشت و انچه را امام فرموده بود 
گزارش داد ابن‌زیاد گفت اکنون که چنگالهای ما بسوی او بند شده است 
امید نجات و با زگشتن به حجاز دارد. دیگر گذشت و راهی برای وی باقی 
نمانده است, ا اه امنتتد نوشت : : نامه‌ات را خواندم و آنچه را نوشته 
بودی فهمیدم از حسین بن علی بخواه که خود و همه‌ی همراهانش برای 
پزید بیعت کنند و آنگاه که بیعت به انجام رسید ما هم هرچه خواستیم نظر 
خواهیم داد. پشت سر نامه‌ی دیگری از ابن‌زیاد زینتید: که. اب را به. زوی 
حسین و یاران وی ببندد تا قطره‌ای از آن را ننوشند و عمر بیدرنگ عمرو 
بت خعاح را به فرماندهی خهار هار سار فرساد که‌میان اناعیدالله:و 
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آب. فزات: خایل. شدند و رام اب را بر افام و اضحاینش. طرفتند. .و این 
پیشامد سه روز پیش از شهادت امام روی داد, امام علیه السلام 7 
خواست که با وی ملاقات کند و شبانه در میان دو سیپاه ملاقات کردند و 
مدتی با هم سخن گفتند, ۱ ۳ 21 
نامه‌ای به ابن زیاد نوشت که خدا| ناثره‌ی جنگ را خاموش کرد و با هم 
توافق کردیم و امر امت بخیر و صلاح برگزار شد., اکنون حسین بن علی 
ات هر ود تا سا سیر 
آنگاه جمله‌ای را هم به عنوان دروغ مصلحت‌آمیز برای رام کردن ابن‌زیاد 
نوشت, با رسیدن این نامه ابن زیاد نرم شد و تحت تا تاثیر پيشنهادهای 


ها 00 ۶ اب 90 
وی دست پافته‌ای بر مدار که دیگر چنین فرصتی بدست نخواهی آورد: 
ابن‌زیاد گفت راست می‌گوئی پس خودت رهسیار کربلا باش و این نامه را 
به ابن‌سعد برسان که حسین و پارانش بودن شرط تسلیم شوند, و آنگاه 
انشان :را به کوفه فرستد وگرنه با ایشان بجنگد و اگر هم ابن‌سعد زیر بار 
نرفت و حاضر نشد با حسین ابن علی جنگ کند تو خود فرمانده‌ی سپاه 
باش و گردن او را بزن و سرش را برای من بفرست, آنگاه به ابن‌سعد 
نوشت که من تو را نفرستاده‌ام تا با حسین بن علی مدارا کنی, , و نزد من 
از وی شفاعت کنی, و راه سلامت و زندگی او را هموار سازی, اکنون ببین 
اگر خود و یارانش تسلیم شدند آنها را نزد من بفرست و اگر امتناع کردند 
بر آنها حمله کن تا آنان را بکشی و بدنها را مثله کنی, یعنی گوش و بینی 
ببری, چه ایشان سزاوار اين کار می‌باشند و اگر حسین بن علی کشته شد 
یوت و | پایمال ستوران کن چه او مردی ستمگر و ماجراجو و 
حق‌شناس است. و مقصودم از اين کار آن نیست که پس از مرگ صدمه‌ای 
به او می‌رسد. اما حرفی گفته‌ام و عهد کرده‌ام که اگر او را بکشم 
لگدکوب اسبها کنم, اکنون اگر به آنچه دستور دادم عمل کردی تو را پاداش 
می‌دهم و اگر به اين کارها تن ندادی از کار ما و سپاه ما بر کنار باش و 
لشکریان را به شمر بن ذی‌الجوشن واگذار که ما به وی دستور داده‌ایم. 
در این ِِ که ابن‌زیاد این فرمان خطرناک را نوشت و به شمر داد 
عبدالله بن ان المحمل بن حزام برادرزاده‌ی ام البنین برخاست و گفت ای 
امیر عمهز اده‌هایم عباس و 
( صفچه 104) 
عوالد و جعفر و عثمان پسران علی آبن ابی‌طالب با برادرشان همراه 
ادا اک ین است سای اضان امات اهای سر تسا 
خوب. 
زاستن اختلاف فکن وتششین ها کج پشردانی. این‌الفضل یه کمن شوه 
دومن رز ی به عمه‌زاده‌های خود انجام می‌دهد و برای انان از ابن‌زیاد 
اقا اای ی کر ان ابا ات ارت اما شاد کت نی راد 
سرور و امام خود را بگذارند و پی زندگی خود بروند؟!. 
امام موقعی که غلام عبدالله همین امان‌نامه را به کربلا آورد و پسران 
ام‌النيین را خواست و به آنها گفت دائی‌زاده‌ی شما عبدالله برای شما 
امان‌نامه‌ای فرستاده- شاید گمان می کرد, که چجشم پسران ام البنین با این 
امان روشن می‌شود- اما پسران امیرالمقمنین علیه‌السلام همداستان در 
جواب وی گفتند؛ سلام ما را یه دائي‌زاده‌ی 2 برسان و به او بگو ما را 
نیازی به امان ابن‌زیاد ننست»امان الله خیر من امان ابن سمیة«امان خدا 


از امان نوه‌ی سمیه بهتر است, و هنگامی هم که شمر بکربلا رسید و نامه 
را به عمر سعد داد, بیینشان گفتگوئی رد و بدل شد و بالاخره عمر سعد 
فرمان امیر را خود قبول نمود. شمر از نظر خویشاوندی با مادر اين جوانان 
ایشان را به امان اعلام نمود و جواب شنید. 

آنگاه عمر سعد پر مرکب خود سوار شده در مقابل لشکر خود ایستاد و 
گفت:»یا خیل الله ارکبی و بالجنة ابشری«عجب این جمله از گفته‌های 
رسول خدا است و در یکی از غزوات بود که رسول خدا در مقام دعوت و 
دفاع از حریم اسلام به اصحاب خود گفت و همین تعبیر را ابن‌سعد در عصر 
تاسوعا علیه فرزند رسول خدا و جانشین به حق او و عزیزان و فرزندان او 
بکار برد, گفت»با خیل‌الله«ای سواران خدا سوار شوید و بدانید که جای 
شما بهشت است, در این موقع امام علیه‌السلام در جلو خیمه‌ی خود دست 
به شمشیر گرفته و سر به زانو گذاشته بخواب رفته بود که ناگاه هیاهوی 
سیاه نزدیک شد و زینب کبری سراسیمه نزد برادر دوید و گفت برادر مگر 
هیاهوی سیاه را نمی‌ شنوی که نزدیک رسیده است ؟ امام علیه السلام سر 
از روی ان برداشت و گفت هم‌اکنون رسول خدا| را بخواب دیدم که به 


من فت تو نزد ما میائی, زینب با شنیدن این سخن از برادر لطمه به 
صورت زد گفت ای وای. امام فرمود: لیس لک الویل 
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خواهرم وای بر تو نیست آرام پاش خدا ترا رحمت کند. در این موقع عباس 
بن علی علیهماالسلام رسید و گزارش نظامی به عرض رسانید و گفت:»یا 
اخی قد اتاک القوم«آقا دشمن رسیده است چه باید کرد امام برخاست و 
فرمو د: يا عباس ارکب بنفسی انت برادرم عباشن*خانم به: رمانت شود 
| در این موقع حمله کرده‌اند و چه پیشامدی به 
تازگی روی داده است؟ عباس با بیست نفر سوار از جمله زهیر بن قین و 
حبیب بن مظهر | سدی در مقابل سپاه دشمن رفتند و پرسیدند که سبب 
حمله‌ی ناگهانی چیست؟ گفتند دستوری از امیر ما رسیده است که باید 
هرا نون سم سوه باس چگ کی کاس کف ساب کیان 
خدمت اباعبدالله برسم و مطلب را به عرض امام برسانم. همراهان عباس 
در جلو سپاه دشمن ماندند و ایشان را موعظه می‌کردند تا عباس نزد برادر 
آمد و مطلب را به عرض رسانید, امام فرمود برگرد و اگر توانستی تا 
بامداد فردا برای ما مهلت بگیر, باشد که ما امشب 2۳ پروردگار خود 
نماز بخوانیم و دعا کنیم و در پیشگاه پروردگار آمرزش بخواهیم, خدا 
می‌داند که من نماز خواندن و قران خواندن و زیاد دعا کردن و استغفار 
کردن را دوست دارم. 

به هر صورتی بود ان شب را به امام و پاران امام تا بامداد فردا مهلت 
دادند و امام هم از این فرصت کوتاه استفاده کرد و خود را برای شهادت 


زا ره ادا وا ام اسان کرو وا هنن 
عاقبت این قیام بی‌خبر مانده است اکنون بداند که جز شهادت و فداکاری 
را برای رادمردان از جان گذشته خالی گذارد. 
امام چهارم زین‌العایدین علی بن الحسین عالطا کف انش من 
همراه پدر بود, 2 پدرم نزدیک شب یاران خود را فراهم 
ساخت و در انجمن ایشان سخن می‌گفت, با اینکه من مریض بودم نزدیک 
ی 
)این ۱ خطبه را خطیبی ایراد می‌کند که با کمتر از صد نفر, گرفتار بیش از 
بیست هزار دشمن شده است و مهلت او هم تا بامداد فردا بیش نیست و 
نیک می‌داند که مرد تسلیم شدن و بیعت کردن و زیر بار فرومایگان رفتن 
نخواهد بود و نیک می‌داند که 
( صفحه 106) 
دشمن هم دست از وی برنخواهد داشت و کار وی با دشمن جز با جنگ و 
نبرد فیصله نخواهد یافت و با این ترتیب شهادت خود و یارانش بدست 
مردم عراق که برای کشتن وی فراهم امده‌اند قطعی است., اما با کمال 
اطتان روخ و فویت لب و اراس حاطو ها باران قوعش سکن 
ق حون به ‏ آنان رک من ده که افر دا رو شهادت است و اصرار 
می‌ورزد که هریک از شما دست یکی از اهل‌بیت مرا بگیرید و از این ورطه 
بیرون روید و آنگاه در شهرهای خود پراکنده شوید تا خدا به شما گشایش 
دهد. چه این مردم مرا تعقیب دارند کر ار هی دسا فد به نکر یی 
کاری ندارند(. امام خطبه خود را چنین آغاز کرد: 
»خدا را به نیکوترین وجهی سپاسگزارم, و در عافیت و گرفتاری او را 
تا هی کی ابا تم را اس می کرام کد هار امسر سنا فا 
کرد و فران واامبما اسر هدارا در نز اشگام آن فقه و دانا 
ساختی, و برای ما گوشها و دیده‌ها و دلها قرار دادی, و ما را از آلودگی 
شرک برکنار داشتی. پس ما را شکر گزار نعمتهایت قرار داده. راستی که 
من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خود و خویشانی نکوکارتر و مهربانتر 
از خویشان خود نمی‌شناسم. خدا همه‌تان را جزای خیر دهد, گمان می‌کنم 
که روز تر 3 ما با این سیاه رسیده من همه را اذن رفتن دادم و آزاد 
گذاشتم, همگی بدون منع و حرج راه خود را در پیش گیرید و از این تاریکی 
شب استفاده کنید. 
شیخ مفید و طبری و ابوالفرج و ابن‌اثیر که این خطبه را نقل کرده‌اند هیچ 
تتوشته اند کی ان موقم: کی ای اسخات وه اهر ییا فن آز 
رسیدن خبر شهادت مسلم و هانی و قیس بن مسهر و عبدالله بن بقطر در 
ن بین راه متفرق شوه بودند و دست غیب. بر سینه‌ی نامردان زده بود 
و از حریم قدس آباعبدالله علیه‌السلام دور شده بودند و مورخان بزرگ بعد 


از خطبه‌ی شب عاشورای امام جز اظهار فداکاری و پایداری از پاران امام 
چیزی ننوشته‌اند همگی می‌نویسند که چون خطبه‌ی امام به پایان رسید و 
اصرار ورزید که مرا تنها بگذارید و همه‌تان به سلامت از این گرفتاری 
بر هید , پیش از همه‌ی یاران وی برادران و فرزتدان و برادرزادگان امام و 
پسران عبدالله بن جعفر و پیش از همه‌شان عباس بن او 
همصدا گفتند چرا برویم برای اینک بعد از تو زنده بمانیم خدا چنان روزی را 
پیش نیاورد که تو کشته شوی و ما زنده باشیم. 

( صفحه 107) 

سپس امام علیه‌السلام رو به فرزندان عقیل کرد و گفت ای فرزندان عقیل 
شما را همان کشته شدن مسلم پبس است شما رز آزاد گذاشتم. بزویده 
گفتند ستبحا ن ]لاد مردم چه خواهند گفت اگر ما بزر کا وترفن خود راو 
بهترین عموزادگان خود را بگذاریم و برویم و همراه ان رو 
قسم چنین کاری نخواهیم کرد بلکه جان و مال خانواده‌ی خود را در راه خدا 
و پاری تو می‌دهیم و همراه تو می‌جنگیم تا ما هم به سرافرازی شهادت 
بر سیم , زشت باد آن زندگی که پس از تو بی‌تو باشد. 

آنگاه مسلم بن عوسجه برخاست و گفت: ما اگر دست از پاری تو برداریم 
و تو را تنها بگذاریم عذر ما نزد خدا چه خواهد بود؟ به خدا قسم نمی‌روم و 
از تو جدا نمی‌شوم تا نیزه‌ی خود را در سینه‌ی دشمنانت بکوبم و تا بتوانم 
از تو بر نمی‌داریم تا خداوند بداند که در نبودن پیغمبرش حق فرزند او را 
رعایت کرده‌ایم.ر به خدا قسم اگر بدانم که من کشته می‌ شوم و سیس 
زنده می‌شوم و آنگاه مرا به آتش می‌سوزانند و سپس زنده می‌شوم و آخر 
ی 1 
می‌شوم از تو جدا نخواهم شد تا در راه تو جان دهم و چرا این کار را نکنم 
با آنکه یکبا کنتنته:می نوم وین ار آن برای ,هسيشه سر فواز . وععادیقند 
و سربلند خواهم بود, چون سخنان مسلم بن عوسجه به پایان_رسید زهیر 
بن قین بجلی برخاست همان مردی که روزی مخالف اباعبدالله بود و در 
بین راه عراق از امام دوری می‌گزید و نمی‌خواست که اصلا با وی ملاقات 
کند, اما چه باید کرد که خدا می‌خواست که زهیر در راه او به همراه امام 
به شهادت رسد و تا ابد سرفراز باشد و نام نیک افتخارآمیز او زینت‌بخش 
تاریخ عاشورا شود. 

زهیر برخاست و گفت به خدا قسم دوست دارم که کشته شوم و سپس 
زنده شوم و آنگاه دیگر بار کشته شوم تا هزار بار و این وسیله‌ای باشد که 
خدا تو را و جوانان اهل‌بیت تو را حفظ کند و شما زنده بمانید. 


دیگران هم در این حدود سخنان ابراز داشتند و امام درباره‌ی آنان دعای 
خیر کرد و 

( صفحه 108) 

به خیمه‌ی خود بازگشت. ۱ 

امام چهارم مق وید شبی که پدرم در بامداد ان به شهادت رسید بیمار 
بودم و عمه‌ام زینب از من پرستاری می‌کرد در این حال پدرم در خیمه‌ی 
مخصوص خود خلوت کرد و تنها جوّن بن جَوّن غلام سابق ابوذر غفاری با 
وی بود و شمشیر پدرم را دست‌کاری می‌کرد و اصلاح می‌نمود و پدرم 
می‌فر مود: 

با دهراف لک من خلپل 

کم لک بالاشراق والأصیل 

من صاحب و طالب قتیل 

والدهر لا یقنع بالبدیل 

و انما الامر الی الجلیل 

۱ 0 

دو بار یا سه بار شعرها را تکرار کرد و من فهمیدم چه می‌گوید و بر مراد 
پدرم وقوف یافتم, مراد اباعبدالله از اين اشعار اشاره به پایان رسیدن دنیا 
و بی‌وفائی و بی‌مهری آن بود که روزی مانند دوستی مهربان به روی 
انسان می‌خندد و و مردمی را فریفته‌ی قیافه‌ی مساعد خویش می‌سازد 
چنانکه گوئی هميشه بر وفق مراد خواهد گذشت., اما ناگهان قیافه‌ی خود 
را تفییر می‌دهد از بی‌مهری و بی‌وفائی دم می‌زند و کامی را که روزگاری 
با شهد خویش شیرین داشته است با شرنگ خود تلخ می‌سازد و دوستان و 
یارانی را که گمان می‌شد هميشه دوست خواهند بود و در اوضاع مساعد 
دم از ارادتمندی و دوستی و یگانگی می‌زدند همه را می‌راند, بلکه بسیاری 
از همان دوستار را به صورت دشمنانی خونخوار و جنگجو در مقابل انسان 
قرار می‌دهد. کسی نمی‌داند که فردا چه بر سر او خواهد امد و عزت و 
قدرت و سلامت را که به او داده‌اند کی از او خواهند گرفت: چه کسی بود 
که در بازی با روزگار خود را نباخت؟ کدام زورمند بود که نسیم حوادث 
امام علیه‌السلام ضمن اشعار خود می‌گوید که در بامداد پسین فردا چه 
مردانی به شهادت می ر سند, حوادثت ره داد را می‌توان از خود به دیگری 
حواله کرد و دیگری را به جای خود در مسیر حوادث ایام گذاشت. پایان کار 
ندمت اس : هر رندهای باید این راه را طی کند., نه تنها من و پاران من 
امروز با قیافه‌ی نامساعد روزگار روبرو شده‌ايم. بلکه دنیا در مقابل 
هرکسی روزی چنان قیافه‌ای خواهد گرفت. 

امام چهارم می‌گوید: مقصود پدرم را فهمیدم که از شهادت خویش خبر 


می‌دهد و 

( صفحه 109) 

گریه راه گلوی مرا گرفت اما خود را ضبط کردم و خاموش ماندم و 
دانستم که بلا نازل شده است, اما عمه من زینب همانچه را من شنیدم 
شنید و چون آن ژزن بود و زنان عادتا رقت قلب دارند و بی‌تابی می‌کنند 
نتوانست خود را ضبط کند و از جای برخاست و همچنان بی‌چادر و روبوش 
نزد برادر رفت و گفت وای از بی‌برادری. کاش که پیش از این مرده بودم. 
امروز است که بی‌مادر و بی‌پدر و بی‌برادر می‌ شوم ای جانشین گذشتگان 
و ای پناه باقی‌ماندگان, امام خواهرش را نگران و پریشان دید و فرمود :»پا 
اخية ۱۷۱ یذهبن بحلمک الشیطان«. 

می‌توانم بگویم این گفتار امام درس است برای خواهرش زینب درسی که 
او را برای آینده‌ی دشوار کوفه و شام آماده می‌سازد. درسی که رهبری 
این قیام را پس از شهادت امام تا باززگشتن اهل‌بیت به مدینه در عهده‌ی 
ژزینب قرار می د هد و این امانت الهی را , به او می‌سپارد. امام فرمود: 
حداه ها تا ی نم انس ده 
شخصیت خود و ارزشی که در این قیام عظیم برای تو قائل شد‌اند 
فراموش نکن کار با انجام دهی از کاری که من انجام می‌دهم 
اسانتر نیست و تنها با عظمت روحی و شخصیت و معنویتی که از تربیتهای 
علی و فاطمه کسب نموده‌ای و از ان پدر و مادر به میرات برده‌ای 
م‌صانی این فظیه را به انجام وسای اس تواهن اف با سین 
اشاره‌ای به شهادت برادر بی‌تایی کنی و در مقابل تک ِ 
7( زار گدفه در باسفت کسیر 
اسلامی یعنی دمشق سخنرانی کنی و ناگفته‌ها را بگوئی و نهفته‌ها را 
اشکار سازی و پرده از روی نیرنگهای دشمنان اهل‌بیت برگیری و در مرکز 
خلافت و حکوفت. آل‌ابی‌سقیان مرذم را یه حقایق. امز متوجه. شاری 
ونقشه‌ی تبلیغات ناروای آنها را با یکی دو سخنرانی, نقش برآب سازی. 
امام اين درس کوتاه و در عین حال پرمعنی را به خواهر داد و خودش هم 
متاثر شد و اشک در چشمان وی حلقه زد و فرمود چه کنم خواهد می‌بینی 
چه وضعی پیش آمده است؛ می‌بینی چه سیاهی برای کشتن_ من فراهم 
امک انفه یس سا نی نات ایک مت و لطمه به صورت زد و گریبان چاک 
زد و بیهوش افتاد. امام خواهر را به 

( صفحه 110) 

هوش اورد و با زبان ثبات رای و استقامت و پایداری را با تفسیر بیشتری 
تکرار کرد و گفت: خواهر جان آرام باش تقوی را از دست مده شکیبایی را 
فراموش مکن مگر نه آن است که اهل زمین می‌میرند, اهل آسمانها باقی 


نمی‌مانند و هر چیزی می‌میرد به جز خدایی که مردم را به قدرتش آفریده 
است و روزی همه‌ی آنان را زنده فق یتنج و خود نکانه و نهانست.؛ خواهر 
جان جد من بهتر از من بود, پدرم بهتر از من بود, مادر و برادرم بهتر از من 
بودند و بر هر مسلمان است که از رسول خدا پیروی کند. 

امام بعد از اين گونه تسلیتها فرمود: خواهر جان تو را قسم می‌دهم و به 
تن عمل کن در مصیبت من گریبان پاره مکن, روی مخراش, واوبلا 


شب عاشورا سپری شد شبی که دیگر در تاریخ بشریت قابل تکرار نیست. 
خه. شتخضینهانی: که در آن شب ذر راه خدا نن.به شهادت: :دادم بودنده 
انتظار بامداد را می‌کشیدند تا دین خود 1 نسبت به رسول خدا و 
امیرالمومنین ادا کنند و دیگر قابل تکرار نیستند, روزگار کی تواند چنان 
شخصیتهاتی را دوباره به حضور آورد و شرایطی که این شخصیتها در آن 
شرائط بیدا شده‌اند و تا آن حد.تکامل یافته‌اند دیگز تکرارپذیر نیست. یعنی 
اگر دوباره قرانی نازل شود و بیغمبری به. عظمت. خائم انبیاء صلی الله 
علیه و آله و سلم مبعوث شود و پدر و مادری مثل علی و فاطمه موجود 
اید و محیطی مانند محیط زندگی اهل‌بیت عصمت علیهم السلام فراهم 
گردد و شرایط پیدایش هفده نفر جوانان بنی‌هاشم که به گفته‌ی امامشان 
در روی زمین برای آنها مانندی نبود, همه اش فراهم شود ورموجبات ظهور 
مردانی مانند حبیب بن مظهر آسدی و دیگر یاران اباعبدالله بوجود اید و 
علاوه چنان خطری که در آن تاریخ از ناحیه‌ی بنی‌امیه برای اسلام بوجود 
آمده بود اسلام را تهدید کند و از هر جهت اوضاع مساعد و نامساعد با 
همان وضعیت سال شصت و یک هجرت تکرار شود در این صورت شب 
عاشورا و شب یازدهم محرم چنان قابل تکرار خواهد شد. 

شب عاشورای امام و یاران وی به نماز و استغفار و دعا و تفریج سپری 
شد و بامداد روز پر افتخار انان فرارسید. شیخ مفید در کتاب ارشاد و 
طبری در تاریخ می‌نویسند که امام علیه‌السلام بعد از نماز صبح صفوف 
یاران خود را که سی و دو نفر سواره و چهل نفر پیاده بودند مرتب ساخت 
هیر بن قین را فرمانده‌ی میمنه, و حبیب بن 

( صفحه 111) 

مٌظهر را فرمانده‌ی میسره قرار داد, پرچم را هم بدست برادرش عباس 
سپرد. 

عمر بن سعد نیز در بامداد ان روز صفوف لشکر خویش را مرتب ساخت 
فرماندهی میمنه را به عمرو بن حجاح زبیدی, فرماندهی میسره را به 
شمر بن ذی‌الجوشن,؛ فرماندهی سوارگان را به عزرة بن قیس ان 
فرماندهی پیادگان را هم به شبث بن ربعی و پرچم را دست غلام خود داد, 
امام علیه‌السلام روز عاشورا چندین بار در مقابل مردم سخن گفت و خطبه 


خواند اما روز خود را با دعا شروع کرد و پیش از آنکه خطبه‌ای بخواند یا با 
دشمن سخنی بگوید صدای خویش را به راز و نیاز برداشت و توفیق و 
هدایت و ارشاد را از خدا می‌خواست. دعای امام و خطبه‌های امام همه‌اش 
در نهایت فصاحت و بلاغت و رسائی سخن اراد شده است, و از روحی 
اه 
اویند و برای یاری وی فراهم شده‌اند, حکایت می‌کند, با اینکه این خطیب و 
این سخنران می‌داند که بعد از اين خطابه‌ها و سخنرانیها او را می‌کشند و 
اختیار او نیست که لب تر کند. خطیبی که می‌داند زنان و فرزندان او 
ساعتی بعد بدست دشمنان گستاخ و بی‌عاطفه اسیر می‌شوند, خطیبی که 
قطعاً غذای کافی نخورده است و گرسنه است هر چند روز عاشورا روی 
حمیت و فتوت اظهار گرسنگی نکرد و فقط اظهار تشنگی می‌کرد, امام 
سجاد گفت پسر دختر پیغمبر را کشتند در حالی که لبش تشنه و شکمش 
گرسنه بود, راستی عجیب است خطیبی تشنه خطیبی گرسنه سخنرانی در 
مقابل چندین هزار دشمن که برای کشتن وی اماده‌اند سخنوری که از هر 
جهت موجبات ناراحتی و نگرانی و پریشانی خاطر او فراهم است, ۳9 
اين وضع سخن بگوید, فصیح بگوید, بلیغ بگوید, با کمال آرامش روحی و 
اطمینان خاطر و قوت قلب بگوید, محکم و متقن سخن بگوید, کمتر اظهار 
بیچارگی و دلن یکت بو و فروتنی کند, هر به یاران او کشته شوند و 
ا واه او خالی‌تر شود سخنش بیشتر اوح بگیرد, قدرت روحی او بیشتر 
جلوه کند, آرامش خاطر او بیشتر خود را نشان دهد, در کجای تاریخ بشر 
ی و ی ی اه من 
خطیب بی‌کس و تنهائی که وضع موجود در وضع خطابه‌ی او هیچ تأثیر نکند 
و آن همه موجبات ناراحتی و نگرانی و 
( صفحه 112) 
پریشانی ازاشن روحی او را به هم نزند, تکراتن پیدا نکند, اضطراب و 
تشویش خاطر بر او چیره نگردد. 
بامداد عاشورا سواران دشمن به سوی امام حمله بردند امام دست به دعا 
برداشت و فرمود: «اللهم انت ثقتی فی کل کرب و انت رجائی فی کل 
شدة و انت لی فی کل امر نزل بی ثقة وعدة کم من هم یضعف فیه الفواد 
و تقل فیه الحيلة و یخذل فیه الصدیق و یشمت فیه العدو انزلته بک و 
شکوته الیک رغبة منی الیی عمن سوای ففرجته عنی و کشفته فانت ولی 
کل نعمة و صاحب کل حسنة و منتهی کل رغبة». 
پروردگارا در هر گرفتاری محل وثوق و اعتماد من توئی و در هر سختی به 
تو امیدوارم, در هر مشکلی که برای من پیش اید تنها وسیله و چاره‌ی من 
توئی, چه بسیار گرفتاری و پریشانی که دل را ناتوان می‌ساخت و چاره‌ای 


برای آن در دست نبود. دوستان یاری نمی‌کردند و دشمنان زبان به شماتت 
می‌ گشودند, اما چون امید خود را از غیر تو بریدم تنها چاره‌ی آن را از تو 
خواستم به من فرج و گشایش دادی و آن مشکل را از من دور ساختی, هر 
نعمت و نیکی از تو به ما می‌رسد و همه چیز را باید از تو خواست. 

سپس امام علیه‌السلام بر شتر خود سوار شد و با صدایی هرچه رساتر که 
بیشترشان می‌شنیدند فریاد کرد ای مردم عراق گفتارم را بشنوید و در 
کشتنم شتاب نورزید تا شما را به آنچه بر من واجب است موعظه کنم و 
عذر خود را در آمدن به عراق بازگویم آنگاه اگر عذر مرا بپذیرید و سخنم 
را باور کردید و از راه عدل و انصاف با من رفتار نمودید, راه خوشبختی 
خود را هموار ساخته‌اید و شما را بر من راهی نباشد, و اگر هم عذر مرا 
نپذیرفتید و از راه عدل و انصاف منحرف, شدی کشتن ب پس از اين 
باشد که پشت و روی این کار را با دیده‌ی تأمل بنگرید و از روی شتابزدگی 
و بی‌فکری به چنین کاری بزرگ دست نبرید, پشتیبان من خدائی است که 
قرآن را فرستاده است. خدا بندگان شایسته‌ی خویش را سریرستی 
می کند, چون سخن امام به اینجا ر سید آواز کریه و.شیون از خواهران و 
دختران که صدای وی را می‌شنیدند بلند شد پس به برادرش عباس و 
پسرش علی, گفت بروید و این زنان را خاموش کنید که پس از اين گریه 
بسیار خواهند کرد, و چون صدای پرده‌نشینان حریم عصمت و طهارت آرام 
( صفحه 113) 

شد, خدا را سپاس گفت.؛ و بر فرشتگان و پیامبران خدا| درود فرستاد. از 
هر سخنوری که پیش از وی بوده است يا پس از وی باید شیواتر و رساتر 
سخن گفت, و مردم کوفه را مخاطب ساخت و گفت ای مردم مرا 
بشناسید ببینید که من که هستم؟ آنگاه به خود آئید و خود را ملامت کنید و 
نیک بیندیشید که آیا کشتن و پامال کردن حرمت من برای شما جایز است, 
مگر من دختر زاده‌ی پیامبر شما نیستم؟ مگر وصی پیغمبر شما و 
عموزاده‌اش و نخستین کسی که به خدا ایمان آورده و رسول او را در آنچه 
خدا آورده بود تصدیق کرد پدر من نیست؟ مگر حمزة بن عبدالمطلب 
سیدالشهداء عموی پدرم نیست؟ مگر جعفر بن ابوطالب همان شهیدی که 
دو بال دارد و با فرشتگان خدا پرواز می‌کند عموی من نیست؟ مگر 
نشنیده‌اید که رسول خدا درباره‌ی من و برادر من گفته است که این دو 
پسرم دو آقای جوانان بهشتی‌اند؟ اگر مرا در نقل این حدیث راستگو بدانید 
و آنچه می‌گویم حق است چه بهتر, به خدا قسم از روزی که دانسته‌ام خدا 
دروغگو را دشمن دارد دروغ نگفته‌ام. و اگر هم گفتار مرا باور ندارید و مرا 
تکذیب می کنید هنوز کسانی از اصحاب خدا در میان شما هستند که اکر از 
آنان بپرسید به شما خواهند گفت. 

از جابر بن غیدالله اتصارها ابو سعید خدری, پا سهل بن سعد ساعدی, با 


سخن را از رسول خدا| درباره‌ی من و برادرم شنیده‌اند, ایا همین حدبت 
کافی نیست که شما را از کشتن من بازدارد. سپس فرمود که اگر در این 
حدیث شبهه‌ای دارید, ایا می‌توانید در اينکه من پسر دختر پیغمبر شمایم 
شبهه کنید, به خدا قسم در میان مشرق و مغرب از شما و غیر شما پسر 
دختر پیغمبری جز من نیست., راستی بخوئید که ایا کسی از شما را کشته‌ام 
و خون او را می‌خواهید؟ مالی از شما برده‌ام و ان را مطالبه می‌کنید ؟ پا 
جراحتی بر شما وارد کرده‌ام و برای تلافی ان قیام کرده‌اید؟ هرچه امام از 
اینگونه سخنان گفت پاسخی نشنید و کسی در مقام جواب برنیامد, ناچار 
کسانی را نام برد و روی سخن را به آنها کرد و فرمود ای شبث بن ربعی و 
ای حجار , بن ابجر و ای قیس بن اشعث و ای یزید بن حارث مگر شما خود 
9 ننوشته‌اید که میوه‌ها رسیده است و زمینها سبز و خرم شده: ۰ و 
سپاهیان عراق برای جان‌نثاری تو اماده‌اند پس هرچه زودتر رهسپار شو؟ 

( صفحه 114) 

طبری می‌نویسد که در جواب امام گفتند: ما نامه‌ای ننوشته‌ایم و از آنچه 
فی دون بی‌خبریم . راستی پیستی و ناجوانمردی بشر به کجا می‌رسد که 
همان مردمی که امام خود را با نامه‌های فراوان فراخوانده‌اند و آن نامه‌ها 
را امضا کرده‌اند با کمال بی‌شرمی در پاسخ وی بگویند که ما نامه‌ای 
ننوشته‌ایم و دعوتی نکرده‌ایم. 

در اینجا یکی از اين عنصرهای فرومایه را به شما شنوندگان محترم معرفی 
می‌کنم تا ببیند که کار بشر در بی‌ارادگی وتا در نی و بوقلمون صفتی به 
کجا می‌رسد, و ببینید که مردمی واقعا می‌توانند هر بامداد در قیافه‌ای جز 
انچه دیروز بوده‌اند در میان اجتماع ظاهر شوند و روزی برای خدا و روزی 
بر خدا شمشیر بکشند و روزی یار علی علیه السلام باشند و روزی دشمن 
او؛ روزی کشنده‌ی امام حسین علیه السلام باشند و روزی خونخواه اوء 
شبث بن ربعی یعنی همین مردی که اکنون یکی از فرماندهان سیاه عراق 
است و از کشندگان امام حسین علیه‌السلام. روزی موّذن سجاح بود و 
هنگامی که این زن در میان قبیله‌ی بنی‌تمیم ادعای پیغمبری کرد شبت 
موذنی او را قبول کرد. و انگاه که کار سجاح به رسوائی کشید شبت اسلام 
اورد, و در موقع کشته شدن عثمان در کشتن وی دست بکار بود. سپس از 
اصحاب علی علیه‌السلام به شمار امده, بعدها بر همان علی ابن ابیطالب 
خروح کرد و در ردیف دشمنان وی قرار گرفت و همراه خوارج بود. روزی 
هم از خارجی بودن توبه کرد و کنار رفت در سال 61 هجری در کشتن امام 
و یاران وی شرکت داشت و از افراد موّثر در اين امر بود. روزی هم که 
خود از کشندگان امام بود در انتقام گرفتن از کشندگان امام با مختار 


همکاری و همراهی داشت, بعدا رئیس پلیس کوفه شد., در کشتن مختار بن 
ابی‌عبید نیز دست داشت و در حدود سال 80 هجری درگذشت. چنین 
مردمی که کمتر بهره‌ای از معنویت و روحانیت ندارند کجا می‌توانند از روح 
ملکوتی حسین بن علی استفاده کنند, و کجا ممکن است که از انعکاس 
شعاعهای نفس مطمئنه‌ی امام در نفوس بی‌استعداد تباه شده‌ی خود 
بهره‌مند گردند. سخن امام علیه السلام در مقابل اینان به اینجا رسید که 
گفت نه به خدا| قسم مانند بیچارگان و فرومایگان دست بیعت به ابنان 
نمی‌دهم, و چون بندگان از میدان نبرد با زورگویان نمی‌گریزم, و از شر 
شما مردم و هر متکبری که ایمان بروز حساب 

( صفحه 115) 

نیاورده است به پروردگار خویش پناه می‌برم» تذریجا مقدمات شروع جنگ 
فراهم شد و عمر بن سعد تیری به کمان گداشت به سوی فتاه اباعیدالله 
زها کرد و کفت برد آضیز این زیاد شاد باشید کمن تس از هه خی را 
شروع کردم. جنگ تا حدود ظهر به شدت ادامه داشت و بیشتر اصحاب 
امام به شهادت رسیدند و امام نماز ظهر را با بقیه‌ی اصحاب خود به 
صورت نماز خوف یعنی دو رکعت به جای آورد, و بعد از نماز جنگ همچنان 
ادامه یافت تا آنکه از جوانان بنی‌هاشم کتنتین باقن نماند و آنان .هم یکی 
پس از دیگری به شهادت رسیدند و جتی پسران خردسال و شیرخوارگان 
هر فیس ای را دا اسان سای قاس را 
تاریخ اسلام را تغییر داد و در نخستین صفحات تاریخ افتخار شهادت را برای 
اینان نوشت. قطعا همین طور است و روزی مانند روز حسین بن علی 
نیست و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. 

کسانی که روز عاشورا| همراه امام علیه السلام به شهادت رسیده‌اند به 
تحقیق معلوم نیست که چند نفر بوده‌اند. امام مشهور ان است که هفتاد و 
دو نفر به شهادت رسیده‌اند. 

طبری می‌نویسد که از اصحاب امام حسین هفتاد و دو نفر به شهادت 
رسیدند. شیخ مفید می‌نویسد که عمر بن سعد در همان روز عاشورا سر 
امام علیه‌السلام را نزد عبیدالله بن زیاد فرستاد و دستور داد که سرهای 
شهدای اصحاب و اهل‌بیت را جدا کردند و همه‌ی انها هفتاد و دو سر بود. 
در زیارت ناحیه‌ی مقدسه نیز که در اقبال سید بن طاووس نقل شده است 
نام هفتاد و دو نفر از شهدا ذکر شده است. و این زیارت که تاریخ صدور 
آن از ناحیه‌ی مقدسه سامراء سال دویست و پنجاه و دو می‌باشد باید از 
ناحیه‌ی مقدسه‌ی امام حسن عسکری علیه‌السلام شرف صدور يافته باشد 
نه از ناحیه‌ی مقدسه ی امام زمان علیه‌السلام, چه در این تاریخ یعنی سال 
دویست و پنجاه و دو هبوز امام زمان تولد نیافته بود, و هشت سال دبک 
یعنی تا سال دویست و شصت هجری پدرش امام یازدهم علیه‌السلام زنده 


بود, در این زیارت نام هفده نفر شهدای بنی‌هاشم و سپس نام پنجاه و پنج 
نفر شهدای اصحاب ذکر شده است., راستی باید در کار این هفتاد و دو نفر 
بیشتر دقیق شد و به این منوال پاسخ داد که چگونه اين جمعیت کم 
توانستند این 

( صفحه 116) ۱ 

نهضت عظیم زنده‌ی جاوید را بوجود اورند, اگر حسین و یاران او هدف 
دنیوی می‌داشتند و مانند بسیار از افراد عادی مردم در راه یک هدف مادی 
کشته می‌شدند امکان‌پذیر نبود که در دنیا این عظمت را بدست اورند, به 
علاوه قیافه‌ی خود این قیام نشان می‌دهد که قیامی مادی و الوده باغراض 
دنیوی و شخصی نیست. اهمیتی که این قیام در تاریخ ای اک تاره و 
پیدا کرد برای همان بود که پیش از این گفته شد و شرح داده شد. برای آن 
بود که اوضاع و احوال جهان اسلام آن روز برای امام ایجاد وظیفه کرد و 
0 باید بیا خیزد و از جان خویش بگذرد و حفظ اسلام ۳ 
وابسته به همین قیام دانست. 

امام حسین علیه‌السلام در راه یک هدف عالی قیام کرد. در راه اينکه یزید 
بر سر کار نباشد و او بر سر کار باشد قیام نکرد. یعنی نه طرفدار شخص 
خود بود و نه دشمن شخص یزید طرفدار حق بود به هر صورتی و در هر 
قیافه‌ای که ظاهر می‌شد, در مقابل باطل قیام کرد, چه یزید در راس ان 
باشد يا دیگری, این هفتاد و دو نفر که با شخص امام هفتاد و سه نفر 
مه ند. بر ای ان قیام کردند که دین در تاریخ زنده بماند و اگر چنین نبود 
به همان نتثیجه هم نمی ر سید ند برای آن قیام نکردند که گناهانشان 
آمرزیده شود و حساب اینان از قردمی: که عضری کناه می کنند جداست., نه 
آنکه ثروتها از مال حرام می‌اندوزند و سپس با یک کربلا رفتن یا مکه رفتن 
همه را درست می‌کنند و قسمتی از آن مالهای حرام را هم وقف می‌کنند تا 
اینکه خدا از قسمتهای دیگر صرف نظر کند, این هفتاد و دو نفر اغلب نه 
گنهکار بودند و نه بزهکار, رهبر اين قیام که امام علیه‌السلام باشد معصوم 
بود و از هر گناه کوچک يا بزرگ در تمام عمر برکنار. جوانان بنی‌هاشم هم 
مردانی با تقوی بودند و مقامی در حدود عصمت داشتند. اصحاب امام هم 

در عبادت و تقوی و دینداری بر گزیدکان زمان: خود. بودندم. آیا نان ۳9 
بسیار از مردم گمان کرده‌اند به مقام شهادت رسیدند تا سنگری برای 
گنهکاران امت باشند. یعنی اگر پیش از اين مسلمانان یا شیعیان با ناراحتی 
و و گناه می‌کرده‌اند یس از شهادت امام علیه‌السلام و یارانش 
خاطرشان آسوده باشد و با اطمینان کامل هرچه می‌توانند گناه کنند و 
هرجه می‌توانند مردم را فریب دهند و از حساب و عذاب خدا| هم بیمی به 
خود راه ندهند که امام حسین علیه‌السلام برای شفاعت گنهکاران کشته 
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شد., امام به شهادت رسید تا گناه امت بخشیده شود, مردم گناه کردند و 
گناه خواهند کرد و کفاره‌اش را امام داد و کار درست شد. عیسی 
علیه السلام به دار رفت و مسیحیان گنه کار آسوده شد ند امام حسین هم 
کشته شد و گنه کاران امت را بیمه کرد. 

عون تاللت ای یه مای رن فک که رارق فوصت مرو اه ات 
درست نقطه‌ی مقابل هدف واقع امام علیه السلام در اين نهضت است 
یعنی او قیام کرد تا مردم بیشتر از خدا بترسند, بیشتر از آثار گناه که در 
دنیا و آخرت دامنگیر گنه کاران می‌شود برحذر باشند, بیشتر به انجام 
فراثّض مذهبی توجه کنند, قیام کرد تا بساط گناه برچیده شود و دست 
مردم از منکرات کوتاه گردد, و روحیه‌ی تقوی در مردم زنده شود, بپا 
خاست تا امر به معروف و نهی از منکر کند, جلو مفاسد و معاصی را 
بگیرد, و ترس از خدا را در دلها قوت دهد, و مردم را به سوی خدا توجه 
دهد, آثر تربیت قران و تعلیمات ان بوجود اید. چنین ملتی است که دروغ 
نمی‌گوید خیانت نمی‌کند در هر کاری که انجام می‌دهد درستکار است. با 
شجاعت است., با شهامت است. جز خدا را پرستش نمی‌کند جز به حق تن 
درنمی‌دهد جز زیر بار قانون و حرف حساب نمی‌رود, امام کشته نشد تا به 
مردم بگوید که بعد از شهادت من نیازی به راست گفتن و امانت داشتن و 
عبادت کردن و تحصیل مال حلال و پرهیز از کارهای حرام و رعایت حقوق 
مردم نیست, من کشته شدم تا شیعیان من از این ناراحتیها اسوده باشند و 
عمری با آسودگی خیال. گناه می‌کرده باشند, این طرز فکر برای 
مسلمانان شرم‌آور است و روح مقدس شهدای راه خدا را که تنها در راه 
مبارزه‌ی با گناه و بی‌دینی به شهادت رسیده‌اند رنج می‌دهد و هیچ 
امکان‌پذیر نیست که کسی با دوری از خدا به امام نزدیک شود و با خشم 
پروردگار امام را خشنود سازد, و سهمی آز خقصت را برای امام کنار 
بگذارد. تا خدا نتواند از وی بازخواست کند. 

مردمی که این طور فکر می‌کنند : نه تنها به اسلام و روح نهضت اباعبدالله 
خیانت کرده‌اند, بلکه می‌توان گفت اینان دستگاهی با سرمایه‌ی شهادت 
امام در مقابل حلال و حرام خدا و واب و عقاب و رد کان. به راه 
انداخته‌اند. بدا به حال مسلمانی که نماز نخواند یا روزه نگیرد يا حقوق 
مردم را رعایت نکند يا به ارتکاب کارهای حرام آلوده گردد, يا از طریق ربا 
خوردن و کسب حرام زندگی کند و آنگاه دلخوش باشد که من 
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مرید امام حسینم. از اين مسلمانان باید پرسید تو چرا مرید امام حسین 
شده‌ای که نه تو کارهای امام حسین را خوش داری و نه او کارهای تو را 
خوش دارد؟ او راست می‌گفت و تو در دستگاه دروع می‌گوئی, او امانت 
داشت و تو خیانت می‌کنی, او شب عاشورا را مهلت گرفت تا شبی را به 


تفاز .و دعا.و استغفان و تلاوت: فران:یگذر اند.. آها شهای ته بخشتر به کنام و 
کارهای نایسند می‌گذرد. او در راه خدا از هرچه داشت صرف نظر کرد و 
تو در راه خدا از پشیزی نمی‌گذری. بسیاری از مردم که مرید امام حسین 
علیه‌السلام شده‌اند از این رو است که او را نشناخته‌اند و تصور کرده‌اند 
که می‌شود با یک سلام و تعارف امام را طرفدار خود ساخت. عینا مثل 
بسیاری از مردم که بی‌جهت منتظر ظهور امام زمان علیه‌السلام نشسته‌اند 
و هی نمی‌دانند که ظهور امام صرفه‌ ی آنها نیت .و آزخ امامی که آنها 
تصور می‌کنند هرگز ظهور نخواهد کرد, و آن امامی که ظهور می‌کند, پولها 
و کارها را بین مریدهای خود تقسیم نخواهد کرد. 

۳ ۵ 11۳ را نیک بشناسد به این گونه اشتباهات 
گرفتار نمی‌شود. و برای پیغمبر و امام در مقابل دستگاه خدا حسابی باز 
نمی کند, و می‌داند که بزرگی پیغمبر و امام بریایه‌ی بندگی خدا استوار 
است و جز از راه ند کت پروردگار نمی‌توان از پیغمبر و امام بهره‌مند شد؛ 
امام حسین علیه‌السلام روز عاشورا با آن همه گرفتاری و با آنکه دشمن 
حاضر نشد جنگ را برای نماز خواندن چند دقیقه‌ای هم تعطیل کند در همان 
گیرودار جنگ نماز ظهر خود را به جماعت خواند و دو نفر از یاران خود 
یعنی زهیر بن قین بجلی و سعید بن عبداللّه حنفی را فرمود تا پیش روی 
وی بایستند و سینه‌ها را سپر کنند و جلو حمله‌ی دشمن را بگيرند. تا امام 
نماز خود را بخواند اين امام چگونه راضی می‌شود و چگونه می‌تواند راضی 
شود که کسی به جای نماز برای وی عزاداری کند و يا باطمینان شفاعت و 
طرفداری یات را انجام ندهد و حرامها را مرتکب شود عزاداری 
امام علیه‌السلام باید مردم را دین‌شناس کند به خدا نزدیک سازد از گناه و 
معصیت بر کنار دارد, علاقه‌ی به دین را در آنان شدیدیر کند, روح توحید را 
در ایشان زنده کند. بدانند که مجالس عزای اباعبدالله تنها موقعی باعث 
خشنودی خدا و قبول و موجب اجر و ثواب اخروی است که در حدود بندگی 
خدای تعالی به انجای رده تما بر در و خزامن تا سیم دا ار 
اناه کات می‌تان 
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عبادت کرد و حرام را نمی‌توان مقدمه‌ی عبادت قرار داد. 

زیرا خدای متعال عملی را قبول می‌کند که در حدود تقوی به انجام رسد و 
هر عملی که اين طور باشد و مورد قبول پروردگار قرار کیرد در اصلاح 
نفس انسان اثر دارد و مرحله‌ای انسان را پیش می‌برد. امکان‌پذیر نیست 
که کاری خوب انجام گیرد و در باطن و روح انسان اثری باقی نگذارد, 
همان اثر نیی کار نیی است که در مرحله‌ای به صورت ثواب اخروی ظهور 
می‌کند و تا عمل در روح انسان اثر نیک نگذارد معنی ندارد که دارای ثواب 
باشد و همچنین تا در روح انسان اثر بد نداشته باشد معنی ندارد که دارای 


عقاب اخروی باشد, چه در اشتباهند مردمی که کارهائی به ظاهر نیک 
انجام داده‌اند و کمتر اثری در روح ایشان نداشته است و هیچ انها را جلو 
نبرده است, و در همان مرتبه‌ی نازله‌ی روحی که بوده‌اند مانده‌اند و در 
عین حال گمان می‌کنند که ثوابهائی بی‌شمار برای ایشان آماده است. 
کارهای خوب باید انسان را تربیت کند و سیر و سلوک دهد و بر صلاح و 
سلامت باطن انسان بیفزاید و رذائل اخلاق را ریشه‌کن سازد, و به جای 
انها فضائل اخلاق را در وجود انسان رشد دهد و نیرومند سازد, و هرگاه 
اين اثرها بر کارهای خوب مترتب نشد باید دانست که انها کارهای خوب 
نبوده و برخلاف دستور به انجام رسیده و چه بسا که برخلاف انچه تصور 
می‌ شده آناز بدی هم در نفس انسان داشته است. «فمن کان پرجو لقاء 
ربه فلیعمل عملاً صالحا» و لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم. 
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سخنرانی 05 


1۳ 

الواله رت العااسه ازع الا امین والصظاه مالسلام غلی قاف 
النبییز ابیالخاسم مد آله الظاهرین. 

در ماه محرم سال شصت و یک هجری در سرزمین عراق در کنار 
رودخانه‌ی فرات واقعه‌ای روی داد که در آن روز به لحاظ تاریخی بسیار 
جزئی و کوچک و کم‌اهمیت می‌نمود. سپاهی عظیم که از طرف دستگاه 
خلافت اسلامی اموی تجهیز شده بود جمعیتی را که شماره‌ی انان به صد 
نفر نمی‌رسید محاصره کردند و تحت فشار قرار دادند تا برای خلیفه‌ی 
وقت بیعت کنند و در مقابل امر وی تسلیم شوند, و چون این جمعیت اندک 
تن به بیعت ندادند و تسلیم نشدند جنگی سخت درگرفت که مدت آن 
بسیار کوتاه بود و در کمتر از یک روز کار یکسره شد و همه‌ی افراد آن 
سیاه مختصر کشته شدند, و چنان گمان می‌رفت که این حادثه‌ی تاریخی 
هض ما ند اد وا حوادث نظیر آن و مهمتر از آن که دز تاریخ بنشر روق داده 
است و می‌دهد در گوشه‌ای از تاریخ ثبت شود و در اثر مرور زمان در 
ردیف حوادث کهنه و مرده‌ی تاریخ قرار گیرد. 

هنگام وقوع این حادثه وضع زندگی مسلمانان جریان عادی خود را از دست 
نداده بود و هرکس بکار روزانه‌ی زندگی خود سرگرم بود. کسبه‌ی مسلمان 
بکار و کسب خود مشغول بودند, مسجدهای مسلمین داثر بود و نمازها به 
جماعت بز کزآر.. می تن و خطیبان ی 
حرام. بهشت و دوزخ. ثواب و عقاب و دیگر موضوعات مذهبی می؟ 
تنها فصلی که در میان نبود بحجت در پیرامون این حادثه‌ی به ظاهر بی‌اثر و 
زودگذر بود, تنها دستگاه خلافت بود که به دو منظور جریان 
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این واقعه را ان هم به اجمال و ابهام به نواحی کشور اسلامی روز 
گزارش داد یکی آنکه مردم از شدن سران نهضت مخالف دستگاه 
خلافت آگاه شوند و از پیشامدی که برای ایشان شده است عبرت بگیرند و 
دیگر نظائر این قیام تکرار نشود, قف انکه دستگاه خلافت خود را در این 
جریان محق و تج کناه نشان دهد و سران قیام را مردمانی ماجراجو و 
فتنه‌انگیز - و هرچند حسین بن علی علیه‌السلام در رأس آنان قرار گرفته 
باشد- برخلاف حق و زور گو معرفی کند, نه تنها دستگاه خلافت بنی‌امیه و 
هواخواهانشان بلکه حنی بیشتر مسلمانان آن روز جریان حادثه را به نفع 
کشندگان امام حسین علیه‌السلام تعبیر می‌کردند و تصور می‌شد که نه تنها 


وا وی ریم وس ار ای ی ارام 
مخالفت با پزید را نخواهد داشت و دلهای جریحه‌دار از شهادت امام هم 
پس از اندک زمانی در اثر مرور زمان التیام خواهد یافت. 

اینان نمی‌دانستند که این فاجعه‌ی چند ساعته در اثر جوهر خالص حقیقی 
که در بردارد و در آثر انطباق کامل بر واقعیات عمیق مبارزه‌ی حق و 
باطل, با گذشت زمان بر وسعت و عظمت ه تانیرات رهزافزفن آن آفزوده 
خواهد شد. در تاریخ وقوع این حادثه فقط چند نفری از اهل‌بیت عصمت و 
طهارت بودند که می‌توانستند این واقعه را ارزیابی کنند و از آثاری که بعد 
از این در میان مسلمانان و در تاریخ اسلام خواهد داشت سخن بگویند و 
مردم را از اشتباهی که بدان گرفتارند ۳ اندازه‌ای بیرون آورند, و همین 
چند نفر بودند که توانستند با سخنان خود پرده از روی خبط دستگاه خلافت 
و اشتباه مردم بردارند و مردم را متوجه کنند که این شهیدان آرام خفته 
روی خاک با دشمن چه کرده‌اند و این سرهای بریده روی نی در اینده‌ی 
تاریخ چه غوغائی بپا خواهند کرد. اینان بودند که به عنوان اسیری به این 
شهر و به آن دیار رفتند و مسیر فکری مردم را تغییر دادند و ساحت 
مقدس شهیدان خود را از هر گونه اندیشه‌ای جز اندیشه‌ی حق و سعادت 
مردم تبرثئه کردند. 

اینجا سوالی است که باید به آن توجه کرد و به آن پاسخ داد. 

سوال این است: چطور شد که فاجعه‌ی شهادت امام حسین علیه‌السلام 
کانون و مرکز تمام حوادث تاریخی اسلام و همه‌ی قیامهای دینی شد, و 
هی قیلمی و لهضتی و شهادت دسته حجمعی دیگری نتواننست مانند قیام 
اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در دنیا 
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عظمت پیدا کند و این فاجعه از همه‌ی فاجعه‌های تاریخ اسلام پیش افتاد؟ 

در غزوه‌ی احد که در شوال سال سوم هجری در میان رسول خدا و 
مسلمانان از طرفی و مشرکان مکه از طرف دیگر نزدیک شهر مدینه روی 
داد و هفتصد نفر مسلمان در مقابل سه هزار دشمن در اثر اشتباهی که 
روی داد و چهل نفر از مسلمین فرمانده‌ی خود را اطاعت نکردند پس از 
غلبه و پیروزی بر دشمن شکست خوردند و بیش از هشتاد نفر به شهادت 
زسندند. و جتی:سن از شهادت.. بدنهای غالب آنها-فتله نید و.وضع بندنها به 
جائی رسید که خواهری بدن برادر خود را جز بوسیله‌ی خللی که در 
انگشت وی بود نشناخت., در عین حال غزوه ی احد و شهادت بیش از هفتاد 
تا هشتاد نفر مسلمان از مجاهدین,. عظمت فاجعه‌ی کربلا را پیدا نکرده 
است. واقعه‌ی شهدای فخ که عده‌ای از فرزندان رسول خدا در زمان 
هادی عباسی نزدیک مکه معظمه به شهادت رسیدند, و همچنین واقعه‌ی 
شهادت شانزده نفر سادات حسنی که در زندان هاشمیه کوفه به دستور 


منصور دوانیقی زندانی شدند و یکی بعد از دیگری در انجا مردند و منصور 
اجازه نداد که مرده‌ی انها را دفن کنند. و پس از انکه همگی مردند دستور 
داد که سقف زندان را بر سر شانزده نفر فرزندان رسول خدا که در زندان 
مرده بودند خراب کردند و انها را غسل ندادند و کفن نکردند و به خاک 
نسپردند و فاجعه‌های دیگر تاریخ اسلام از این قبیل اینها هیچکدام فاجعه‌ی 
کربلا نمی‌شود و نام هیچ یک از این شهدا جای نام امام حسین علیه‌السلام 
را نمی‌تواند بگیرد. حتی نام حمزة بن عبدالمطلب عموی بزرگوار رسول 
خدا را که در احد به شهادت رسید و از طرف - خدا و رسول «سیدالشهدا|ء» 
لقب یافت نمی‌توان به جای نام اباعبدالله گذاشت و اثر اين را از آن 
انتظار داشت. 

ما نمی‌خواهیم و شاید نتوانیم با این سوال جواب کامل و جامعی داده 
باشیم اما می‌توان گفت قطع نظر از شخصیت رهبر این قیام که قطعاً 
جهت جلو افتادن آن از باقی قیامها است یکی از مهمترين و موّثرترین 
عوامل و علل پیش افتادن نهضت حسینی و قیام اباعبدالله علیه‌السلام 
فصلی است که پس از گذشتن کار و شهادت امام و یارانش بدان ضمیمه 
کشت فضلی. که خود دشمن در بوجود آوزدن: آن: اصزار هرریه و تدانستته 
موجبات رسوائی خود را فراهم کرد و در ننیچه بوسیله‌ی اسیران اهل‌بیت 
علیهم‌السلام از طرفی و کشندگان اباعبدالله علیه‌السلام از طرف دیگر 
حقیقت و ارزش این قیام به دنیا 
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معرفی گردید: دشمنان امام تا توانستند پس از شهادت شهیدان و تمام 
| به غارت 
بردند, به خیمه‌ها ریختند و اثاث اهل‌بیت را غارت کردند, خیمه‌ها را آتش 
زدند, خواستند بیمار را در بستر بیماری بکشند. بدنها را زیر سم انداختند و 
لگدکوب کردند. سرها را بالای نیزه‌ها برافراشتند, با اسیران داغ‌دیده تندی 
و درشتی کردند, بر لبها و دندانهای امام خود چوب زدند. 

اين هرزگیها که همه ی اثرش به زیان دشمن بود و مردم را بیشتر به واقع 
اجو اش می‌ساخت, از کربلا شروع شد و تأ شام ادامه یافت و شخص يیزید 
در این هرزگیها شرکت کرد و سهمی را نیز خود به عهده داشت. ۱ 
از طرفی دیگر اسیران اهل‌بیت با کمال بزرگی و بزرگواری و چنانکه کوبا 
هیچ کاری نشده و هیچ مصیبتی ندیده‌اند و برخلاف تشخیص غالب مردم ان 
روز که اینان را شکست خورده و از میان رفته و از هستی ساقط شده 
می‌پنداشتند, هر جا رفتند از پیروزی خویش و رسوائی دشمن سخن گفتند, 
و روزی که بیشتر مردم دشمنان را پیروز و پیشرفته می‌دانستند, اینان خود 
را سرافراز و کامیاب و دشمن مغرور خود را بدبخت و رسوای تاریخ 
معرفی کردند, و برخلاف پیش‌بینی مردم انقراض بنی‌امیه را اعلام 


می‌کردند. 

من معتقدم که اگر ابن‌سعد و ابن‌زیاد هر چند برای مصلحت خود پس از 
شهادت امام علیه السلام و یارانش نسبت به اهل‌بیت پیغمبر صلی الله علیه 
و آله اظهار ادب و احترام می‌کردند و آنان را در همان مصیبتی که خود 
بوجود اخفرده ود نز نیت هی ففتنوی ان دقن مدا مان تصش توب که 
اه ای ار هی دی کت واقلست راهان کربلا 
احترام و تجلیل و تکریم به مدینه می‌فرستادند. و هرزگیهای دشمنان از 
طرفی؛ و تبلیغات عمیق تکان‌دهنده‌ی اهل بیت از طرفی بر پیش نضیف آهتد 
البته شهادت امام علیه‌السلام و فاجعه‌ی کربلا به این صورت در دنیا 
منعکس نمی‌شد و دشمنان امام هم تا اين پایه بی‌آپرو و رسوا نمی‌گشتند, 
این هم کار خدا بود که دشمن خود با زور و جبر مبلغان توانائی را بعنوان 
اسیری ببرد و در شهرها بگرداند و به آنها فرصت دهد که برای مردمی که 
بیشتر تماشاگر این حادثه‌اند سخن بگویند و خود را به 
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آنان معرفی کنند و همه جا رسول خدا را به عنوان پدر پا جد خود نام ببرند. 
نخستین فرصتی که بدست اهل‌بیت امد توانستند داد سخن بدهند روز 
دوازدهم محرم: بود که آنها را ِ ی ی دیدن تهز کوقه برای 
له الشتام ور ان تشه کته بوذ وک از ۱ ۳ سال 41 
همراه برادرشان امام حسن علیه‌السلام از کوفه به مدینه رفته بودند و 
اکنون پس از بیست سال به صورت اسیری وارد شهری می‌شدند که در 
حدود چهار سال انجا سلطنت کرده بودند و مردم عراق که در جنگهای 
جمل و صفین و نهروان اصحاب و پاران علی علیه‌السلام بوده‌اند اکنون 
فرزند وی را کشته‌اند و فرزندان دیگر او را اسیر کرده‌اند. اما سخنوران 
اهل بیت چنانکه گوئی از مدینه و حجاز به کوفه و عراق امده‌اند تا سخن 
بگویند و برای همین است که مردم در کوچه و بازار فراهم گشته‌اند, کار 
خود را از همان روز دوازدهم آغاز کردند و هر کدام به نسبت سخن گفتند و 
آنگاه که مجال سخن گفتن در بازار و دم دروازه را از دست دادند و دیگر 
جمعیتی جز در مجلس ابن‌زیاد در اختیارشان نبود همانجا اگر چه بعنوان 
جواب دادن به سوالهای ابن‌زیاد حرف خود را می‌زدند و کار خود را 
می‌ کردند, و انگاه به زندان کوفه برمی‌گشتند, خطبه‌ها و سخنان این 
گویندگان شجاع و بی‌نظیر در سینه‌های مردم جا گرفت, دلها را تکان داد, 
تشخیص مردم را عوض کرد اشکها را جاری ساخت و مردم را به اشتباه 
بزرگشان توجه داد, احساسات مردم را برانگیخت, مردم را به آارزش این 
قیام متوجه ساخت مجال تحریف از حادثه را از دست دشمن گرفت. 
فاجعه‌ی کربلا را به همان صورتی که بوده است ثبت تاریخ کرد 


تشنگی‌های اهل‌بیت را ثبت کرد هرزگیهای دشمن را ثبت کرد, وضع روحی 
اضیاته وان افام ها سا مرا سا که ود اف ارس ان داد 
این سطر را به نام علی بخ الخسین اسلا منت اه کرت ما که 
برحقیم که مردن چه باک داریم» اين جمله را به نام قاسم بن الحسن بر 
جبهه‌ی تاریخ نوشت «مرگ در کام من از عسل شیرین‌تر است» قیافه‌ی 
اخلاص و نطقهای مسلم بن عوسجه را در این سطر مجسم ساخت «ما اگر 
از پاری تو دست برداریم و در ادای این وظیفه کوتاهی کنیم نزد خدا چه 
عذری خواهیم داشت. به خدا قسم که تا زنده‌ام دست از پاری تو 
برنمی‌دارم تا در راه تو جان دهم و پیش از همه‌ی یارانت کشته شوم» یک 
دنیا عظمت روحی و 
( صفحه 125) 
تت رعر اک تفت ی با آا مت را که امام علیه‌السلام به او 
اجازه‌ی رفتن داده بود در این جمله خلاصه کرد «به خدا قسم اگر کشته 
شوم مس رک نوم بارهم نید اس سر انته آنگاه ها کست رم را سا 
دهند و هفتاد بار اين کار به سرم آید از تو جدا نخواهم شد تا در این راه به 
شهادت رسم)» نام پشر بن عمرو حضرمی را با یک جمله‌ی افتخارآمیز در 
تاریخ شهدای اسلام جاوید ساخت «ای حسین بن علی علیهما السلام 
درندگان بیابان مرا زنده پاره پاره کنند اگر از تو جدا شوم و حال تو را از 
دکزان پرسنده باشم, چرا در حال تنهائی و نی نی دست از یاری نو 
بردارم ؟ هرگز چنین کاری نخواهد شد». حسن عاقبت را و ان له 
جلوه‌گر ساخت «آپا می‌شود که من پسر پیغمبر رز در دست دشمن گرفتار 
بگذارم و خود راه سلامت و عافیت را در پیش گیرم خدا چنان روزی را 
نیاورد» نام دیگر شهدای بزرگوا ر عاشورا با جمله‌های ذیل که نمودار 
عظمت و اخلاص و شهامت بی‌نظیر آنها است ثبت تاريخ کرد. ۱ 
عمرو بن قرظه انصاری در حال جان دادن گفت «ای پسر پیغمبر ایا وفا 
کردم و وظیفه‌ی خویش را انجام دادم»؟ 
حبیب بن مظهر اسدی بر سر بالین مسلم بن عوسجه اسدی گفت: «مسلم 
مسلم بن عوسجه روی خاک گفت: «حبیب من که رفتم, اما تو دست از 
یاری امام برمدار» 
ابوثمامه‌ی ساعدی نزدیک ظهر گفت: «ای حسین بن علی چه خوب بود که 
ما نماز ظهر را با تو می‌خواندیم انگاه به شهادت می‌ر سیدیم »؟. 
اگر خطبه‌ها و سخنرانی‌هائی که در شام کردند نبود و اگر مجال سخن 
دماین نف بدست خواهر و فرزند ۳ لفی اد 
بسیار مشکل بود که جریان شهادت امام و یاران وی بصورت کنونی در 
صفحه‌ی تاریخ ثبت شود و دست تحریف و خیانت قیافه‌ی روز عاشورا را 


برخلاف آنچه بوده است منعکس نسازد, و حتی جمله‌ای را که غلام سیاهی 
به امام گفته است که «مرا از شهادت محروم نکن و بگذار با اين روی 
سیاه روسفید باشم» از یاد نبرد, راستی کمتر فصل از تاریخ می‌توان یافت 
که تا این حد بدون تحریف و بیش و کم و به اتفاق مورخان در بیشتر 
جزئیات به ثبت 
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رسیده باشد, و به تحقیق می‌توان گفت که تاریخ عاشورای اد 
علیه‌السلام یکی از روشنترین و بی‌شبیه‌ترین فصول تاریخ است. و هیچ 
دستی نتوانسته است این واقعه‌ی تاریخی را برخلاف اآنچه بوده است 
تحریف کند و بنویسد, مانند شیخ مفید و طبری و ابوالفرج اصفهانی 
جزئیات این #0 را چنانکه بوده است به اتفاق کلمه نوشته‌اند و چنانکه 
کم مش از ات کهتو مره بسیار اشتباه کرد و ندانسته اصرار ورزید 
که جریان این حادثه بوسیله‌ی اسیران اهل بیت که خود شاهد جریان روز 
عاشورا بوده‌اند و بیشتر از هرکس ی ان را تشریح و توصیف کنند 
در مرکز عراق که کوفه باشد و در مرکز شام یعنی دمشق و سپس در 
مرکز حجاز یعنی مدینه گفته شود. و روزی علی بن الحسین علیهماالسلام 
در بازار کوفه, و روزیر دیگر در مسجد جامع دمشق, و مدتی بعد در کنار 
مدینه با مردم سخن بگوید؛ و. آنان را چنان در جریان قضیه قرار دهد که 
گوئی خود در سرزمین نینوی و روز عاشورا بوده‌اند. 
البته روزی که یزید از اين پیشامدها پشیمان شد و درست دریافت که 
اوردن زنان و کودکان اسیر به کوفه و شام چه اشتباهی بود و چه بهتر 
همان که کار او و اهل‌بیت با همان شهادت به انجام می ر سید و حساب 
دیگری باز نمی‌شد و مجال سخن گفتن در بازارهز و انجمنهای عمومی 
پدسنت: آنان. تمی‌افتاد: آما بتیار دی -شدم»بود.و دی امکان‌پذیر نبود که 
سخنها به سینه‌هاأ با زگردد و منظره هائی که مردم دیده‌اند و خطبه‌هائی که 
شنیده‌اند نادیده و ناشنیده گرفته شود و اشخاصی را که با صدای بلند در 
سر بازارها فریاد کرده‌اند, فرزندان پیغمبر هم که آبه‌ ی تطهیر درباره‌شان 
نازل شده است, دیگر بار خارجی (بعنی مرتد) بدانند و فتنه‌انگیزی آنها را 
باور ک کنند و کشتن آنها را جایز شمارند, اهل‌بیت عصمت و طهارت برخلاف 
غالب اگر به مصیبتی گرفتار شوند در کتمان آن اصرار می‌ورزند 
و آن را از مردم نهفته می‌دارند اصرار داشتند که تا ممکن است مردم ر 
از آتچه بر سر ایشان آمده است آگاه سازند بذین جهت بوذ که در ۳۹ 
فرصتی جزئیات جریان عاشورا را برای مردم بیان می‌کردند. و حتی برای 
امام حسین علیه‌السلام که بالاترین فضیلتهای اسلامی و بشری را دارا بود 
غالبا همان فضیلت شهادت عنوان می‌ شد, امام چهارم با مردم کوفه سخن 
گفت و در مقابل آنان خطبه خواند و پس از آنکه با اشاره‌ای مردم را 


خاموش کرد و آرام ساخت 
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چنین فر مود: «ای مردم هرکس مرا می‌شناسد که شناخته است و هرکس 
مرا نمی‌شناسد اکنون نام و نشان خود را برای وی می‌گویم منم پسر آن 
کسی که با وی بی‌حرمتی کردند و آنچه داشت ربودند و مال او را به غارت 
بردند و زنان و فرزندان او را اسیر کردند». راستی اگر امام چهارم در اين 
فرصت کوتاه سخن از چیاول و غارتگری و هرزگیهای مردم عراق به میان 
تفت و کر از جریان حادثه که هنوز دستگاه خلافت گرم 
بود و نمی‌فهمید که چه خاکی بر سر خويش کرده است و با دست خود چه 
گوری برای خود کنده است جزئیات واقعه را و بی‌حرمتیهای دشمن را بر 
سر بازار علنی نمی‌ساخت, بعید نبود که قضایا را در تاریخ اسلام طوری 
دیگر جلوه می‌دادند و حتی می‌گفتند و می‌نوشتند که بردن اهل‌بیت به 
کوفه و شام از نظر تجلیل و تکریم و تسلیت بوده و به هیچ وجه عنوان 
اسیری و دستگیری و جبر و زوری در کار نبوده است. اما امام چهارم 
علیه‌السلام در همان سطر اول خطبه‌ی خود, تاریخ صحیح عاشورا را گفت 
و در سینه‌های مردم نوشت و همان گفته‌ها و شنیده‌ها و نوشته‌ها در قرن 
سوم در تواریخ عمده‌ی اسلامی نوشته شد و کار از آن گذشت که جتی 
خلفای آینده‌ی بنی آمیه که آتمام قدرت و نیروی دستگاه خلافت را بدست 
ذاشتتد. طهانید بی«شسطظر آن. ترا خابخا کشد..و لاف فتبتنله. غارت: کردن 
خیمه‌ها پا حتی بردن لباسهای تن امام را از صفحه‌ی تاریخ بردارند. این 
رسوائیهای شرم‌انگیز را از یاد مسلمانان ببر ند اهل‌ بیت اسیر امام بودند 
که اين قدرت را از دست بنی‌امیه گرفتند و کاری کردند که نه تنها راه 
تحریف قضایا بر روی دشمن بسته شد بلکه جزئیات ناجوانمردیهای 
کشندگان امام ثبت تاریخ شد. و حتی نام هرکس که هرزگی و ناجوانمردی 
کرده بود در صفحه‌ی تاریخ نوشته شد. 

مگر شیخ مفید و طبری ننوشته‌اند که هرچه لباس بر تن امام مانده بود 
همه را پس از شهادت به غارت بردند؟ پیراهن امام را اسحاق بن حیوه از 
تن وی دراورد, زیر جامه‌ی امام را بحر بن کعب تمیمی برد. عمامه‌ی امام 
را اخنس بن مرئد برد. شمشیر امام را مردی از بنی‌دارم گرفت. و برد 
قطیفه‌ی امام را قیس بن اشعث بن قیس کندی برد, و بعدها در کوفه او را 
قیس قطیفه می‌گفتند. کفش امام را مردی از قبیله‌ی اود که نام او اسود 
بود از پای امام دراورد. سپس به خیمه‌ها ریختند و هرچه اثاث و جامه و 
شتر بود همه را 
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تک وختی هرز کی فا نب آنجا شساندند کض‌تادی از مر ونان .هی کشیدین: 


سخنرانیهای اهل‌بیت بود که چهره‌ی تاریخ عاشورا را تا این حد صریح و 
ربخاب نازیم آوروه کار ش توا نام اناد زا ضیط کرو 
که به ابن‌سعد دستور داد تا بدن امام را لگدکوب اسبها کند, بلکه جریان آن 
را با تمام جزئیات چنانکه بوده است منعکس نمود, و همان مفید و طبری و 
دیگران نوشته‌اند که ابن‌سعد هنگامی به خیمه‌ها رسید که می‌خواستند امام 
چهارم را بکشند و دستور داد که کسی متعرض این بیمار نشود و دیگر 
کسی در خیمه‌ها مزاحم این زنان داغدیده نباشد. و چون جریان غارت 
خیمه‌ها را به وی گفتند دستور داد که هرکس هرچه از اینان برده است باید 
به ایشان پس دهد, اما احدی از ایشان چیزی پس نداد. پس ابن‌سعد برای 
اجرای فرمان ابن‌زیاد و لگدکوب ساختن بدن مطهر امام علیه‌السلام 
داوطلب خواست و شاید هم احتیا ط می‌کرد که اشخاصی را معین کند و 
دستور دهد مبادا زیر بار این تدگ و رسوائی 9 اما جه احتیاط بی‌جائی 
و چه احتمال بی‌موردی ! بگفته‌ی مورخان تراک ده تفر داوظانت شدند و با 
کمال عشق و علاقه بر اسبها نشستند و آنچه را می‌خواست انجام دادند, و 
عجب این است که نام این فرومایگان هم در تاریخ ثبت شده است و 
مورخان اسلامی همه‌شان را با نام و نشان معرفی کرده‌اند, طبری و مفید 
فقط دو نفرشان را نام بردند, و می‌گویند از این ده نفر بود اسحاق بن 
حیوه حضرمی که پیراهن امام را به غارت برد, و اخنس بن مرئد حضرمی 
که عمامه از سر امام ربود, 0 و خستگی راه 
اسیری و افسردگی روحی از آنچه در صحنه‌ی عاشورا دیده است دم در 
کشیده بود و سخنان بازار کوفه را نگفته بود, و ام‌کلثوم و زینب دختران 
امیرالممنین اه ی ما هم در بازار کوفه 
سخن نمی‌گفتند و مجال تحریف تاریخ را از دست دشمن نمی‌گرفتند کجا 
۱ ۱ وت ۲ ۵ 1۳۳25 
در تاریخ اسلام نوشته شود و بنی‌هاشم برای هميشه حریف خود را از 
میدان دینداری و انسانیت و مکارم اخلاق و طرفداری از مردم مسلمان 
برانند. در آن روزی که این سخنرانیها ایراد می‌شد و این خطبه‌ها به گوش 
مردم می‌ر سید جز خود آن. وید کان که سکرمید نسته که هی کته و چه 
می‌کنند و در 

( صفحه 129) 

ارزیابی سخنان خود هیچ گونه اشتباهی نمی‌کردند. بقیه‌ی مردم 
نمی‌توانستند دریابند که این خطابه‌های اهل‌بیت گاهی در بازار و دم 
دروازه‌ها, گاهی در مجلس عمومی و گاهی در مسجد و با مسلمانان 
نما زگزار تاریخ عاشورا را چگونه خواهد ساخت و در آینده‌ی نزدیک فهم و 
تشخیص مردم را تا چه حد عوض خواهد کرد و بیشتر مردم بیش از این 
نمی‌فهمیدند که مردمی پدر کشته و داغدار از فشار مصیبت سخنی 


می‌گویند و ناله‌ای می‌کنند و اشکی می‌ریزند, و شاید احتمال نمی‌دادند که 
این گفتارها دنباله‌ی همان نقشه‌ی خدائی است که سهمی است که اینان 
در جریان ان هت عطیم :و کمیی ده دارند. ق کان ام بدون این 
نمی رسد و راستن خطر آن است که قردا این قیاق خدانی» زا که با کترن 
مردان اسلام رهبری ان را به عهده داشته‌اند جنبشی مادی و نهضتی الوده 
به اغراض دنیوی نشان دهند و برای هميشه حقیقت امر بر مسلمانان و 
نسلهای اینده‌شان پوشیده بماند,. و جز چند صفحه‌ی تاریخ (سفارشی 
تحزیف شده) در اختیار آنها نباشد, همین حسابها بود که علی بن الحسین 
دا ار وا اه را 
برادرزاده اش را از اسیری و داغداری فرآاموش داد, و به جای آنکه 
مردمانی بیچاره و داغدار و دست به دامن دشمن به خود بگیرند با 
قیافه‌هائی که نمودار تصمیم و اراده و پیروزی و موفقیت و تعقیب مبارزه 
۳ 
و ۱۱۱۱۱ ۱0 ۱۰ ۳۲ ۳ 
می‌گفتند و مرد ناسزاگو را چنان منقلب می‌کردند که همانجا توبه می‌کرد و 
با اهل‌بیت هم صدا می‌شد و از آنچه گفته بود توبه می‌کرد. 
هوشیاری اهل‌بیت کاری کرد که فحشها و ناسزاگوئیها هم در جریان منافع 
۳ و غنیمت می‌شمردند که اگر چه به عنوان بدگوئی هم 
ه کسی با آنها سخن بگوید و یا در مقام شماتت آنها برآید تا بتوانند 
۳ 
امام چهارم در مقابل مردم کوفه پس از انکه سطری از هرزگیهای دشمن 
را تبت 
( صفحه 130) 
تاریخ کرد چنین فرمود: «منم پسر همان کسی که او را در کنار رودخانه‌ی 
فرات سر بریدند اما شن آنکة او خونی ريخته باشد يا حقی به گردن او 
باشد» یعنی او را بی‌گناه کشتند «منم پسر آن کس که او را به قتل صبر 
کت سیف ار ایک تیک روج و عوهت تست ه نان افادم 
بود بر سر او ریختند و او را ۱ ر ما را بس 
اک ماه را اس ما دض وا ها ر ساخت که در جریان شهادت 
امام بیشتر بررسی کنند چه تنها کشته شدن را نمی‌توان افتخاری به 
4 سم و بر 
0 
کردند و زنان و فرزندان ما را اسیر کردند. امام می‌خواهد مردم را متوجه 


کند که این قیام برای چه بود, و رهبر اين قیام چه می‌خواست و چه کرد. 
دیگری برده بود ناراحت بود و جان بر سر آرزوی خلافت نهاد و مال و 
جانش در این راه به باد رفت, چنین کشته شدنی نه تنها مایه‌ی افتخار 
نیست, بلکه موجب شرمندگی است و کجا می‌شود که امام چهارم به آن 
افتخار کند و بگوید که همین افتخار ما را بس است ؟!۱! 

من معتقدم که اين جمله باعث تعجب مردم شد که چگونه این پیشامدها 
موجب چنین افتخاری است, مگر کم مردم کشته می‌شوند؟ و مگر در 
مبارزه‌های سیاسی کم جانها به باد می‌رود؟ و مگر در فتنه‌ها و اشوبهای 
ای ی ی 
است که مال انسان را ببرند, و خانه‌ی انسان را آتتفر بزنند» عزیزان 
انسان را بکشند. اینها مصیبت است. نه مایه‌ی افتخار. و از طرفی دیگر 
این جمله مردم را به تحقیق و کنجکاوی و بررسی بیشتری وادار کرد تا 
جای این قیام و ارزش آن را در تاریخ اسلام پیدا کنند و راستی بنگرند که 
اینان چه می‌گفتند؟ و حرف حسابشان چه بود؟ و چرا مانند باقی مردم و 
دیگر مسلمانان آرام و خاموش ننشستند؟ و چرا هیچ یک از وا 
دستگاه خلافت را نپذیرفتند, 2 
پزید بیعت می‌کرد و با کمال احترام در میان مسلمانان زندگی می‌کرد؟ 

آن همه عزیزان خود را که از دست داد برای خود نگه 

( صفحه 131) 

می‌داشت؟ و جان بر سر این مخالفت و مبارزه نمی‌گذاشت؟ امام چهارم 
| برای شنیدن آماده ساخت, و 

اندیشه‌ها را برانگیخت و مردم خفته‌ای را بیدار کرد. بیشتر مردم ید 
می‌گفتند خوب شد که این دسته را کشتند و زندگی مردم به وضع عادی 
خود بازآمد و راههای عراق را که چندی بسته بود باز شد, و رفت و آمد که 
چندی به سختی انجام می‌گرفت به حال عادی برگشت. اما در میان افکار 
این مردم امام چهارم یکباره فریاد می‌کند که ما را کشتند و هرچه داشتیم 
به غارت بردند و ما را همین افتخار بس . این تعبیر مردم را تکان می‌دهد و 
انگیزه‌ای برای تحقیق و کاوش بیشتری ۷ ۱ پدید می‌آورد. 

امام چهارم سپس فرموند«ای فیدم شما را جه‌خدا فسم. آبا می‌دانید که 
روزی به پدرم نامه‌ها نوشتید و او را فریب دادید, و عهد و پیمان خود را با 
او محکم ساختید و سپس خود به جنگ وی برخاستید. هلاکت باد شما را از 
این توشه‌ای که برای خود پیش فرستادید, و رسوائی باد شما را از این 
تدبیر ناپسندی که بر آن استوار گشتید, فردای قیامت که شما را با رسول 
خدا روبرو کنند چگونه با او روبرو خواهید شد؟! و با چه دیده‌ای به او 
خواهید نگریست؟! آنگاه که شما را مخاطب سازد و بگوید شما که 


فرزندان مرا کشته‌اید و نسبت به من بی‌احترامی کرده‌اید از امت من 
نیستید» همین چند جمله امام فکر مردم کوفه را دگرگون ساخت و چهره‌ی 
خندان مردم که بیشتر به منظور تماشای اسیران بیرون آمده بودند گرفته 
شد, عقده گلوها را گرفت. اشک در چشمها حلقه زد. هرچه مردم 
می‌خواستند خود را ضبط کنند امکان‌پذیر نبود. و بالأخره ناله‌ی مردم از 
گوشه و کنار جمعیت بلند شد جمله‌هائی توبیخ‌آمیز به یکدیگر می‌گفتند, 
یکی می‌گفت چه کار بدی کردید و خود را هلاک ساختید, دیگری گفت چه 
می‌شود کرد فعلاً چه کاری از دست ما ساخته است؟ بار دیگر امام 
علیه‌السلام در میان موجی از اشک و آه مردم فرمود: «خدای رحمت کند 
مردمی را که نصیحت مرا قبول کنند و سفارش مرا درباره‌ی خدا و رسول 
کنیم». 

با همین خطبه‌ی کوتاه چنان انقلابی در مردم پدید آمد که فریادها بلند شد: 
ای فرزند رسول خدا ما همگی سخنت را می‌شنویم, و فرمان تو را 
می‌بریم, و عهد و 

( صفحه 132) 

پیمان تو را بکار می‌بندیم و از تو روی برنمی‌تاييم, و به دیگری روی 
نمی‌آوریم, هرچه خواهی بفرما که برای انجام آن آماده‌ایم, با هر که 
می‌جنگی خواهیم جنگید. و با هر که سازگاری سازگاريم. حتی برای 
دستگیری یزید دست به کار می‌شویم و از مردمی که بر تو ستم روا 
می‌دارند بیزاریم, از این گفته‌های مردم 9 که ابن‌طاووس نقل می‌کند 
چنان برمی‌آید که هنوز مقصود امام را نفهمیده اند و شاید تصور می‌کنند که 
او هم سر جنگ دارد و پی قشون و سپاه می‌گردد. اینان هنوز نمی‌دانستند 
که از نظر قیام و نهضت و شهادت کار به انجام رسیده است و دیگر نیازی 
به جنگ و خونریزی و شمشیر کشیدن نیست, آنچه مانده است و باید به 


انجام رسد همین سخنرانيها و خطبه‌ها و گفتارها است که تنها وسیله‌ی 
منعکس کردن جریان 0 است در 1 اسلام در افکار مسلمین؛ 
علاوه بر این پیمان و عهدی که با امام چهارم می‌بستند و این اطمینانی که 
با او می‌دادند بیشتر از پیمانی که با پدرش امام حسین بسته بودند و 
اطمینانی که به او داده بودند ارزش نداشت و به هیچ وجه قابل اعتماد و 
همان نامه‌هائی که به امام علیه السلام نوشته بودند. 

لذا امام چهارم فرمودند: «هیهات هیهات ایها الغدرة المکرة حیل بینکم و 
توا کاس او الا ای ای م ی ار 
رب الراقصات فان الجرح لما یندمل. ,قتل ابی صلوات اللّه علیه بالأأمس و 
اهل‌بیته معه, و لم ینس ثکل رسول‌اللّه و ثکل ابی و بنی آبی و وجده بین 


لهاتی و مرارته بین حناجری و حلقی و غصصه تجری فی فراش صدری و 
مسألتی ان تکونوا لا لنا و لا علینا». 

قذ کان:خیرا هن حسین: و آکزها 

فلا تفرحوا یا اهل کوفان بالذی 

قتیل بشط النهر روحی فداوه 

جزاء الذی ارداه نار جهنم 

ثم قال:«رضینا منکم رآأسا برآس فلا یوم لنا و لا یوم علینا». 

هرگز هرگز ای بی‌وفایان و پیمان‌شکنان. هرگز کامروا نباشید. آیا 
می‌خواهید که با من همان رفتا ر کنید که با پدران من کرده‌اید؟! نه به خدا 
قسم هنوز زخم دل بهبود 

( صفحه 133) 

نیافته, دیروز پدرم و جوانانش به شهادت رسیدند و هنوز داغ رسول خدا و 
داغ پدر و برادرانم را فراموش نکرده‌ام و اندوه آن راه نفس بر من گرفته 
است., و تلخی آن در کام من جای دارد, و غصه‌های گلوگیر آن به حلق و 
سینه‌ی من فشار می‌دهد, از شما همان خواهم که نه با ما باشید و نه بر 
ما. کشته شدن حسین بن علی علیهما السلام هم عجیب نیست مگر پدرش 
علی علیه السلام را که بهتر بود نکشته‌اند. ای مردم کوفه شما بودید که 
علی را کشتید, جانم فدای پدری باد که در کنار فرات به شهادت رسید., و 
کیفر کشندگان او دوزخ است, سپس فرمود: ما از شما سر بسر راضی 
هستیم که نه روزی بر له ما باشید و نه روزی بر علیه ما. 

امام چهارم دیگر سخن نگفت و فرصتی برای سخن گفتن بدست نیاورد تا 
روزی که اهل‌بیت را , به مجلس رسمی و عمومی ابن‌زیاد آوردند, آنجا هم 
فرصتی کوتاه بدست امام اضد, و آن را از دست نداد و با چند جمله‌ای 
هرچند کوتاه در مجلس اثر گذاشت. 

امام چهارم را بر ابن‌زیاد عرضه داشتند (یعنی بر وی عبور دادند) و نزد او 
بپا داشتند. از امام پرسید که تو کیستی؟ گفت علی بن الحسین. گفت مگر 
خدا علی بن الحسین را نکشت؟ امام فرمود برادری داشتم که نام او هم 
عل سر و مریم آو را کسید یعنی گناه را به خدا نسبت مده و بی‌ربط 
مگو کشنده‌ی علی بن الحسین در کربلا مردم بوده‌اند نه خدا, ابن‌زیاد 
گفت این طور :1 او را کشت امام در پاسخ وی قرآن تلاوت کرد 
«اللّه پتوقی ۱ یعنی جانها را در هنگام فزک خدا| شین کیرد 
اما کشنده‌ی او خدا نیست, ابن‌زیاد از اينکه جوانی اسیر و بیمار چند بار 
سخن او را برگرداند به خشم آمد و گفت تو هنوز رمق داری که در جواب 
من ایتتتادکی. کت اه ۳ ببرید و گردنش را تریح جر آندا رنه فنت 


کبری بسی پریشان و نگران شد اما امام چهارم تنها پاسخی که به ابن‌زیاد 
داد این بود که فرمود: اگر مرا کشتی این زنان را با که خواهی فرستاد و 
سپس فرمود پس از کشتن من مردی پرهیزکار و مسلمان همراه اين زنان 
بفرست که با ایشان به دستور اسلام رفتار کند. 

امام ی و و می کنم؛ مرا 
نکش» يا «لطفاً از کشتن من صرف‌نظر فرما». بلکه فرمود: هرگاه من 
کشته شدم مردی بی‌تقوی و 

( صفحه 134) 

نامسلمان همراه این زنان مفرست (1) . 

در شام هم چند فرصتی بدست امام امد و از هر کدام در حدود امکان 
استفاده کرد در بازار دمشق که علی بن الحسین اسیر و گرفتار بود 
آزآهمس طاون ال تس اند دار را شا عامام تا 
گفت ای علی بن الحسین در این مبارزه پیروزی با که بود؟ یعنی چه خوب 
7 و چه دشمنان شما خوب پیروز شدند. امام در پاسخ وی 
فرمود: اکنون که وقت نماز می‌رسد اذان بگو و اقامه بگو تا بدانی و خوب 
بفهمی که پیروز کیست و مبارزه به نفع کدام طرف بوده 0 
0 و شاید به جهاتی از شکست 
۱ ۳ 
باید .هم .دون ادان: .۵ هم دز اقامه. بکوتی. اشهد: ان..محمدا تخل اج و 
فرزندان و وارثان این محمد که بدون نام بردن و درود فرستادن بر او نماز 
هه اما فی تفه مت ها تفر تمعکران ها رورنق که اشلام بر قرار 
اشت عغات افتجار ما ال مجمد پایدار و برقرار خواهد بود. این جمله‌ی کوتاه 
را هد ایام بهارم رسک تس ری ان هر ارام دس عدا 
فرمود اما همین جمله‌های ارام و بی‌صدا در تاریخ صدا می‌کند و 
عکس‌العمل نشان می‌دهد و گاه یک جمله است که کتابها و سخنرانیها و 
مقاله‌های بسیار مهم بوجود ت 9 و هرچند در آن موقع نه ابراهیم نه 
طلحه و نه دیگران نمی‌توانستند سر از این حسابها درآورند و از کمیت این 
جمله‌ی کوتاه گذشته به کیفیت آن توجچه کنند. اما خود امام چهارم 
می‌دانست که اگر برای گفتن همین یک جمله به شام آمده نود و در این 
سفر جز این سخن کوتاه را نمی‌گفت, ترا امین ححص وی که در ار 
است همین جمله کافی اشت: ونان که. آمنهز. نمی اند به این حشابها 
برسند در اینده‌ی بسیار نزدیک بر نقشه‌ی حسین بن علی علیه‌السلام و 
پاران و اهل‌بیت او آفرین خواهند گفت. 

( صفحه 135) 

فرصت دیگری در و با لب مت سا 
اهل بیت را بر در مسجد دمشق همانجا که معمولاً اسیرها را نگاه 


می‌داشتند بیا داشته بودند و مراسمی هم در میان ایشان بود. پس یکی از 
پیرمردان شام رسید و گفت: «الحمدلله الذی قتلکم و اهلککم و قطع 
قرون الفتذة» شکر خدا را که شما را کشت و از میان ی مردم 
فتنه‌انگیز را نابود ساخت. آنگاه در دشنام ِ و ناسز| گفتن ؛ به اهل‌بیت 
کوتاهی نکرد. امام چهارم صبر کرد تا هرچه می‌خواست گفت و گفتار وی 
به پایان رسید» آنگاه امام روی سخن با او داشت و جوابش داد, چه جوابی؟ 
به فت ی تا ات هر وی له کرد کیا فحتس هی دی رد 
امام چهارم در اين موقع هم بیمار بود و هم مسافر بود, و رنج راه از کوفه 
تا دمشق را دیده بود هم داغدیده و مصیبت‌زده بود, علاوه به شهری وارد 
شده بود که در آن تاریخ کانون دشمن و دشمنان ال‌عصمت بود. این مرد 
شامی هم دشنام ها داد, ناسزاها گفت, اظهار خوشحالی کرد و خدا را بر 
آنچه پیش آمده نود شکر و سیاسش گفت. چه کس می‌تواند با این همه 
موجبات ناراحتی و عصبانیت از جا درنرود و عصبانی نشود و سخنی تند و 
ناروا در مقابل آن همه نارواهائی که شنیده است نگوید هر که بااشد 
نت هنود ر یط یاه ا ماه ارم ها و مهم مر ار هد و 
مانند کسی که از این مرد شامی جز مهربانی و احترام و ادب چیزی ندیده 
است, با کمال خوشروئی و نرم‌خوئی از وی پرسید که قرآن بلد نیستی؟ 
گفت چرا. فرمود: اين آیه را نخوانده‌ای «قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة 
کم رن » کفت: جرا رسد ما نکم ضای لاه لته ده الب 
سلم به خدا قسم ما هستیم. یقین دارم امام چهارم با همین یک سوال دل 
آن پیرمرد را از جا کند و در ضمیر او غوغائی بپا کرد. سپس سوال کرد این 
۳ را نخوانده‌ای در قرآن «و آت ذالقربی حقه» گفت: چرا. فرمود از اپن 
آیه هم مراد خود ما هستیم »؛ , باز پر سید این 1 را نخوانده‌ای؟ «انما پریدالله 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا»؟. 

گفت چرا. فرمود پس مائیم آن اهل‌بیتی که خدا شهادت به طهارت و 
عصمت ایشان داده است. مرد شامی دست به دعا برداشت و سه مرتبه 
گفت خدایا توبه کردم و از کرده‌ی خویش پشیمانم. خدایا من از دشمنان 
ماد کشیدکان اخزست سل 

( صفحه 136) 

خدا| بیزارم. چطور بود که من قرآن می‌خواندم و به این آیه‌ها نوجه نداشتم. 
فرصت 1 بدست امام چهارم افتاد در مجلس رسمی یزید بود 
هنگامی که برای اولین بار اسیران اهل‌ بیت را بر وی وارد کردند, امام 
چهارم که از کوفه تا آنجا زیر زنجیر بود فرمود: یزید تو را به خدا قسم چه 
کار مص ی ای تس یا وا فا لت اس تسه سا 
موّثر بود و قابل توجه, در آثر همین جمله یزید دستور داد که زنجیر را از 
امام چهارم برداشته و در اثر همین جمله هرکس انجا بود منقلب شد و 


گریه کرد, از اینها مهمتر تعبیر امام بود که پزید را به نام او خطاب کرد و 

برحسب آنچه معمول بود او را امیرالمومنین نگفت. آری 
را هم در تاريخ اسلام ثبت کردند که ما اهل‌بیت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
حتی زیر زنجیر و در موقع اسیری هم بع یزید امیرالموّمنین نمی‌گوئیم و او 
فا یه حاستی رصول شرا صلی الم لیف ی الم سلافت میرن 
نمی‌شناسیم, این شما و این تاریخ اسلام از اسیران اهل‌بیت یک نفر نبود 
که یزید را جز به نام او بخواند. 

بهترین فرصتی که در شام بدست امام چهارم آمد روزی بود که خطیب 
رسمی بالای منبر رفته بود برای مردم در بدی علی بن ابیطالب و فرزندان 
او و خوبی معاویه و فرزندان او داد سخن می‌داد که امام چهارم به یزید 
فرمود به من هم اجازه می‌دهی روی این چوبها بروم و سخنانی چند بگویم 
که هم خدا را خشنود سازم و هم برای شنوندگان موجب اجر و ثواب 

باشد؟ در همین سخن کوتاه امام لطیفه‌هائی یار سامت و 
می‌توان گفت گفتنیهای خود را امام در همین جمله‌ی کوتاه خلاصه کرد, چه 
اقلا تعنتر نب منبر نکرد, فرمود اجازه بده بالاای این چوبها بروم یعنی نه 
هرچه را به شکل منبر بسازند و روی آن کسی برود صحبت کند می‌توان 
آن را منبر گفت. اين چوبها وسیله‌ای است برای از میان بردن منبرهاء و 
این خطیب گوینده‌ی دین به دنیا فروخته‌ای است که راضی شده است 
مخلوقی از او خشنود و خدا بر وی خشمناک باشد و جای او دوزخ است, 
انچه بر زبان این خطیب می‌گذرد موجب خشم خداست یعنی با بدگوئی به 
مردی مانند علی ابن ابی‌طالب نمی‌توان خدا را خشنود ساخت. 

( صفحه 137) 

شنیدن آنچه این خطیب می‌گوید جز گناه و بدبختی برای این مردم اثری 
ندارد و جز انحراف مردم ثمره‌ای بر آن بار نمی شود, مردم اصرار 
م‌کردنن که بزید آجاتم دهد و او سا اضزار اهتاع.می هرید ۵ آخد کفت 
اینان مردمی هستند که در شیرخوارگی و کودکی دانش را به خوردشان 
داده‌اند و اگر او را مجال سخن گفتن دهم مرا رسوا می کند, اصرار مردم 
کار خود را کرد و امام چهارم پا به منبر گذاشت و چنان سخن گفت که دلها 
از جان کنده شد و اشکها فروریخت و شیون از میان مردم برخاست و 
ضمن خطابه‌ی خویش جای اهل‌بیت را در حوزه‌ی اسلامی مشخص نمود و 
چنین فرمود: ای مردم شش چیز را خدا به ما داده است و برتری ما بر 
دیگران بر هفت پایه استوار است: علم نزد ماست., حلم نزد ماست, جود و 
کرم نزد ماست.؛ فصاحت و شجاعت نزد ماست. دوستی قلبی مومنین مال 


ماست, یعنی به زور و جبر نمی‌توان مردم را ارادتمند و دوست و طرفدار 
خویش ساخت., خدا چنان خواسته است که مردمان با ایمان ما را 0 
بدارند و نمی‌شود با هیچ وسیله‌ای جلو اين کار را گرفت و کاری کرد که 
مردم دیگران را دوست بدارند و ما را دشمن بدارند, برتري ما بر دیگران 
هم بر این هفت پایه استوار است پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم از ماست وصی او علی بن ابیطالب از ماست. حمزه‌ی سیدالشهداء 
از ماست, جعفر طیار از ماست. دو سبط این امت حسن و حسین از ما 
می‌باشند, مهدی این امت و امام زمان از ماست, بعنی اول باید یزید برود 
و این افتخارات را اگر می‌شود از ما اهل‌بیت سلب کند و به نام خود ثبت 
نماید و آنگاه با ما درافتد و گرنه تا روزی که افتخارات اسلام بدست ما 
است چگونه می‌توان ما را گمنام یا بدنام ساخت, و حق ما را به دیگران 
داد, و دلهای متوجه به ما را به دیگران متوجه ساخت. 

سپس امام خود را معرفی کرد و کار به جائی رسید که ناچار شدند سخن 
امام را قطع کنند و دستور دادند تا مذن اذان بگوید, امام هم ناچار سکوت 
کرد و باز از فرصتی که پیش آمد استفاده کرد یعنی چون مقذن گفت 
«اشهد ان محمدا رسول‌اللّه» عمامه از سر برگرفت و گفت ای موذن تو 
را به حق همین محمد که خاموش باش سپس رو به پزید کرد و فرمود: 

آیا این پیامبر ارجمند بزرگوار جد تو است با جد ما؟ اگر بگوئی جد تو است 
( صفحه 139) 

همه می‌دانند که دروغ می‌گوثی و اگر می‌گوئثی که جد من است پس چرا 
پدرم را کشتی. و مال او را به غارت بردی, و زنانش را اسیر کردی؟ 
سپس دست برد و گریبان چاک زد و سخن را تا آنجا ادامه داد که مردم را 
دلب ساعت متا رات متفر مستضویه دول کول ول فمم لالج ااعای 
العظیم» 

(ص ون 

اتف ایتک عم اد کم ال تور قتل علی بن 
الحسین را داد و زینب کبری (ع) شنید فرمود: «یا ابن‌زیاد انک لم تبق منا 
احد فان کنت عزمت علی قتله فاقتلنی معه» ای پسر زیاد اگر می‌خواهی 
او را شهید کنی مرا قبل از او پقتل رسان, امام (ع) فرمود عمه جان آرام 
باش من خود بدو جواب دهم آنگاه رو به ابن‌زیاد کرده فرمود: «ابالقتل 
تهددنی با انن‌زیاد آما غلفت ان الفتل لنا غاد کرافتنا الشهاده ای تشر 
زیاد مرا به قتل می‌ترسانی مگر نمی‌دانی که عادت و سیره‌ی ما کشته 
شدن: استت و شهادت برای ما کرامت می‌باشد. 


سخنرانی 06 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین ابی‌القاسم محمد و آله الطاهرین. , 
تاریخ نهضت و قیام مقدس حضرت اباعبداللّه الحسین علیه الصلاة والسلام 
یکی از پرافتخارترین فصول تاریخ اسلام است, و این دوره‌ی کوتاه کمتر از 
یک سال هر چند از نظرٍ کمیت و طول زمان بسیار کوتاه و زودگذر بوده, 
اما از نظر کیفیت و آثاری که بر آن بار شد بسیار پراثر و جاوید و 
زوال‌ناپذیر است. می‌توان مبدا اين دوران کوتاه تاریخی را از اواخر ماه 
رجب سال شصتم هجری مقارن حرکت اباعبدالله علیه‌السلام از شهر 
مدینه به طرف مکه قرار داد و پایان ان را هم بازگشت اهل بیت عصمت و 
طهارت به مدینه طیبه دانست., هرچند تاریخ ورود اهل‌بیت به مدینه معلوم 
نیست و نمی‌دانیم که آیا چند ماه در شهر دمشق اقامت کرده‌اند. و کی از 
شام رهسپار مدینه گشته‌اند, و چه مدتی در راه شام تا به مدینه بوده‌اند؟ 
اما اجمالاً می‌توان مطمئن بود که از حرکت اهل‌بیت از مدینه در ماه رجب 
هنوز یک سال تمام نمی دش که امام چهارم با خاندان عصمت و طهارت 
پس از گذراندن دوران اسارت به مدینه باز گشتند و فتتفیماً از شهر 
۲ 
اما داستان آمدن اهل‌بیت را از شام به طرف عراق و رسیدن آنان 2 
اربعین یعنی روز بیستم ماه صفر به کربلا به هیچ وجه نمی‌توان باور کرد یا 
سندی قابل اعتماد برای این افسانه‌ی تاریخی بدست داد, اهل‌بیت عصمت 
در ماه رب سال 60 از مدینه به مکه رفته‌اند و در ماه ذیحجه‌ی همان 
سال از مکه رهسپار عراق شده‌اند, و در محرم سال 61 
( صفحه 140) 
پس از شهادت امام علیه السلام و پارانر بزرگوارش به عنوان اسیر به کوفه 
رفته‌اند, و پس از آنکه مدتی در کوفه گرفتار بوده‌اند طبق دستوری که از 
شام رنتید آنان ز۱ به شام فرستادند و از آنجا هم بعد از مدتی که معلوم 
نیست به مدینه‌ی ۳ باز گشته‌اند, و حق آن است که تاریخ حرکت 
اهل بیت از کوفه به شام و تاریخ رسیدن آنان به شهر دمشق و مدت توقف 
اسیران آل‌عصمت در مرکز حکومت پزید و تاریخ حرکت انا از دمشق به 
طرف مدینه و تاریخ ورود انان به شهر مقدس مدینه هیچ کدام بدرستی 
معلوم نیست و نمی‌دانيم که هریک از اين وقایع و حوادث در چه تاربخی 
روی داده است و اگر کسی اصرار ورزد و بخواهد که از روی شواهد 


تاریخی احتمال را ترجیح دهد و تاریخ هریک از حوادث را تس ز- 
کضار: نه از روی یقین؛ تحفیق کند می‌تواند بگوید که اهل بیت امام حسین 
علیه‌السلام پس از آنکه در روز دوازدهم محرم سال 61 هجری 9 کوفه 
شدند در حدود یک ماه یعنی تا حدود بعد از نیمه‌ی ماه صفر در کوفه 
زکذانی: نوده اند و یکی دهر روز تن از اربفینه آنان را به-ضاض فر ستاده‌آند.و 
چنانکه بعضی نوشته‌اند در حدود نیمه‌ی ماه ربیع‌الاول 7 دمشق شده‌اند. 
اما دیگر نمی‌توان گفت که تا کی در دمشق مانده‌اند. و کی از آنجا حرکت 
کرده‌اند, و در چه تاریخی به مدینه رسیده‌اند. و راستی اگر مدرکی قابل 
اعتماد و استناد می‌داشتیم که اسیران اهل‌بیت در چهلم شهادت امام به 
کربلا آمده‌اند می‌گفتیم که این امر در موقع رفتن به شام بوده است نه در 
موقع برگشتن از شام, چه اگر چنانکه بعضی نوشته‌اند اهل‌بیت را در حدود 
سه روز بعد از نیمه‌ی ماه صفر که دستور حرکت دادن ایشان از شام 
رسید به شام فرستاده باشند هیچ بعید به نظر نمی سد که از طریق کربلا 
بگذرند و روز بیستم ماه صفر آنجا باشند و آرامگاه مقدس عزیزان و 
شهیدان خود را زیارت کنند و آنگاه رهسپار دمشق گردند, اما انصاف 
است که برای همین سخن هم مدرکی قابل اعتماد نداریم و فقط شواهدی 
و مویداتی در گوشه و کنار تاریخ می‌توان بدست آورد. اما احتمال آنکه 
اهل‌بیت روز اربعین وارد شام شده باشند يا در چنان روزی به مدینه 
رسیده باشند. یا در آن روز از دمشق به طرف مدینه حرکت کرده باشند 
هیچکدام از این مطالب را نمی‌توان باور کرد, و چه بهتر که در ایام عاشورا| 
و اربعین اسمی از این گونه مطالب ها و برده نشود و به همانچه بوده 
است و روی داده 

( صفحه 141) 

است و مخذ آن در دست ما است اکتفا شود, نه نه امام چهارم از شام به 
عراق آمده است و نه اهل بیت عصمت در باز گشت از شام به کربلا 
آمده‌اند و نه جابر بن عبدالله انصاری و عطية بن سعد بن جناده عوفی در 
زیارت اربعین خود با امام چهارم و اهل‌بیت عصمت و طهارت ملاقات 
کرده‌اند, و در هیچ‌یک از روایات مربوط به زیارت جابر و عطیه ناف و 
اثری از ملاقات این دو بزرگوار با امام سجاد علیه‌السلام و اهل‌بیت در کار 
نیست. و قصه‌پردازان آن را ساخته و پرداخته‌انده تنها گفته‌ی سید .ین 
طاووس رحمة اللّه و رضوانه علیه در لهوف است که برخلاف شواهد 
تاریخی و جفرافیائی اهل‌بیت را در بازگشتن از دمشق از دوراهی عراق و 
حجاز (که علمای جغرافی هم ان را نمی‌شناسند) رهسپار عراق می‌کند و 
روز چهلم عاشور(ر به کربلا می‌آورد. البته سسید‌نین طاووس مردی است 
ر که علامه‌ی حلی رحمة اللّه علیه به صدور کرامات 
از ایشان اعتراف می‌کند. و جلالت قدر ایشان قابل تردید و تامل یوورت: 


اما برای این گفتارشان نمی‌توان ارزش تاریخی قائل شد, و معلوم نیست 
که خود سید هم به این مطلب ضعیف و بی‌ماخذ معتقد بوده است. 

در هر صورت این مطالب تحقیق و بررسی می‌خواهد و اصولاً این طرز 
فکر یعنی پذیرفتن هر مطلبی بدون هیچگونه تحقیق و بررسی و اظهار نظر 
در آن مطلب بلای تحقیق و آفت خوب فهمیدن حقایق است, اگر سید بن 
طاووس رحمةاللّه‌علیه در زمان ما هم می‌بود و توفیق معاصر بودن با اين 
عالم جلیل را می‌داشتیم باز هم در اين مطلب به ایشان رجوع نمی‌کردیم, 
وی انشا اوه وه کنای که سس موادت راهن یی در خعانی: ‏ 
اوائل کار ایشان نوشته شده برای ما ارزش تاریخی نداشت., این فکر 
بسیار عامیانه و جاهلانه است که هر گفته و نوشته‌ای را از هرکس و هر 
کتاب صحیح و بی‌اشکال بدانیم. راه تحقیق و اظهار نظر در مطالب تاریخی 
و جز آن هميشه برای اهل نظر و اهل تحقیق باز است. و تنها کسی که 
هرچه گفته است یک سر مو هم پرخلاف نبوده است از نظر عموم مسلمین 
جهان شخص رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است و از نظر شبعه امامیه 
رسول خدا| و صدیقه‌ی طاهره و دوازده امام معصوم علیهم‌السلام که 
عصمت آنان به دلیل عقل و نقل به اثبات رسیده است. 

به همه‌ی آنچه اشاره کردیم باید توجه داشت که تاریخ نهضت اتافتذالاه 
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علیه السلام نسبت به بسیاری از فصول تاریخ از تحریف مصون و محفوظ 
مانده است و قیام به قدری صریح و روشن و غير قابل انتظار بوده است 
که حتی دشمنان امیرالمومنین علی ابن ابی‌طالب علیه‌السلام و امام حسن 
علیه السلام در مقابل آن سر تعظیم فرود امرتهانته ۵ اجه ستا شم آن 
گشوده‌اند و هرکس برای نوشتن و نگارش این فصل از تاریخ اسلام قلم 
بدست گرفته است, طبری مورخ باشد يا ابوالفرج اصفهانی يا ابن‌واضح 
کاتب و يا شیخ مفید رهبر عالی‌قدر شیعیان در اواخر قرن چهارم جز بر 
مبنای عظمت و بزرگی و شجاعت و صراحت و مردانگی و حریت و 
آزادمنشی و جوانمردی رهبر این قیام چیزی ننوشته‌اند, چه نهضت و قیام 
اباعبدالله در سال ۱0 و61 هجری در زمینه‌ای و به صورتی انجام یافت که 
می‌توان گفت مجال تحریف را از دست همان کسان که شاید از تحریف 
تاریخ بیم و هراسی نداشتند گرفت و نتوانستند این فصل مقدس تاریخ را 
تحریف کنند و چهره‌ی درخشان قیام اباعبدالله را به صورتی دیگر جلوه 
دهند. 

کسانی. که قصلی. از تاریخ زا تحریف: هی‌کنتد با شخصییتی را برخلاف آنخه 
هست جلوه می‌دهند در صورتی دست به چنین کاری می‌زنند که زمینه را 
برای مشتبه ساختن امر بر مردم پیدا کنند. اما بسیار می‌شود که حتی 


مخالف و دشمن هم نمی‌تواند جز از بزرگی و بزرگواری کسی سخن بگوید 
و جز به پاکی و پارسائی او را بساند. دشمنی ابوسفیان اموی در سال 
هفتم هجرت با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مقتضی بود که تا ممکن 
است نزد امپراطور روم شرقی از رسول خدا بدگویی کند و امانت و 
راستگویی و بزرگواری وی را نهفته دارد و رسول خدا را مردی جاه‌طلب و 
دروغگو معرفی کند. اما مجال این کار را پیدا نکرد و برخلاف میل و 
مصلحت خود ناچار زبان به ستایش رسول خدا گشود و بهتر از هر دوست 
و مسلمانی او را به بزرگی و بزرگواری معرفی کرد. 

در اواخر سال ششم و اوائل سال هفتم هجری بود که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله پادشاهان. و زمامدار ان مجاور شبه. جزیره‌ی. عربستان زا 
بوسیله‌ی نامه‌هائی که فرستاد به دین اسلام دعوت فرمود. و چنانکه 
صاحب طبقات می‌نویسد در محرم سال هفتم هجرت در یک روز شش 
سفیر رسول خدا با شش نامه از مدینه رهسیار شدند 
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عمرو بن امیه ضمری با نامه‌ای برای نجاشی امپراطور حبشه, و دچية بن 
خلیفه کلبی با نامه‌ای برای قیصر پادشاه روم شرقی, و عبدالله بن 
ابی‌بلتعه با نامه‌ای برای پادشاه اسکندریه‌ی مصر و شجاع بن وهب اسدی 
با نامه‌ای برای حارثت بن ابی‌شمر غسانی پادشاه شام, و سلیط ِ عمرو 
با نامه‌ای برای هودة بن قلی حنفی پادشاه پمامه, دحیة بن خلیفه‌ی کلفیت 
نامه امپراطور روم شرقی را به او رساند و چنانکه در کتابهای 
انسان‌العیون,. سیره‌ی نبوبه و تاریخ طبری و کامل ابن‌اثیر نوشته شده 
قیصر در مقام کنجکاوی برامد و دستور داد که مردی از اهل حجاز پیدا کنند 
و نزد وی اورند تا درباره‌ی محمد از وی تحقیق کند. اتفاقا در این موقع 
ابوسفیان و جماعتی از قریش برای تجارت به شام رفته بودند و انان را در 
بیت المقدس نزد قیصر روم بردند و در مجلس رسمی وی بار یافتند. 

قیصر رو به مردان قریش کرد و گفت کدامیک از اینان با این مردی که 
همه با وی خویشتر و نزدیکتريم. و همین طور هم بود چرا که در ان کاروان 
در میان مردان قریش کسی جز ابوسفیان از بنی‌عبدمناف نبود. قیصر 
گفت با محمد چه نسبتی داری؟ ابوسفیان گفت عموزاده‌ی من است. 
قیصر گفت: نزدیک بیا سپس دستور داد تا همراهان ابوسفیان را پشت سر 
وی قرار دادند ۵ آنکاهزه به هرهم خو کرد و گفت: به همراهان ابوسفیان 
بخو این. زد را تین روی: شما نشایدم نا دربارمق. ان مردی. که: خود. را 
پیامبر خدا می‌داند از وی پرسش کنم, و شما را هم پشت سر وی نشاندم 
تا اگر دروغی بگوید روبروی او نباشید و شرم نکنید و دروغ او را رد کنید. 


ابوسفیان خودش بعدها می‌گفت: بخدا قسم اگر بیم آن نداشتم که دروغ 
مرا رد کنند. دروغ می‌گفتم اما حیا کردم و برخلاف میل و مصلحت خود 
راست گفتم. قیصر از ابوسفیان پرسید و گفت: اين مرد مدعی نبوت در 
میان شما دارای چگونه اصل و نسبی است؟ ابوسفیان گفت: مردی است 
در میان ما دارای اصل و نسب شریف و بزرگوار. قیصر گفت: پیش از وی 
دیگری در میان شما چنین ادعائی کرده است؟ ابوسفیان گفت: نه. قیصر 
گفت: پیش از آنکه خود را پیامبر خدا بداند و چنین سخنی اظهار کند شده 
بود که دروغی بر مردم بگوید؟ ابوسفیان گفت: نه. قیصر گفت: از پدرانش 
کسی پادشاه بوده است؟ ابوسفیان 
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گفت: نه. قیضن پرببید دن عقلن؛ فا 68 و درایت ت چگونه است؟ ابوسفیان 
گفت در عقل و فهم و درایت ه او هرگز نقصی ندیده‌ام. قیصر پرسید: 
مردمان متعین و اشراف به او ایمان قی‌آفز ند با فروم متوسط و ضعیف؟ 
گفت: مردمان متوسط و ضعیف. قیصر پرسید: پیروان او رو به فزونی 
هستند. یا روز به روز کمتر می‌شوند؟ابوسفیان گفت: روز به روز بر 
شماره آنان افزوده می‌شود. قیصر پرسید: می‌شود کسی از ایشان از دین 
اسلام بدش آید و مرتد شود یعنی پس از مسلمان شدن از مسلمانی 
برگردد؟ ابوسفیان گفت: نه, قیصر گفت: ایا تخمد عهدشعنی: و ابیت هو فا نی 
هم هی کنز پا زه؟ ابوسفیان گفت: تأاکنون از وی عهدشکنی و بی‌وفائی 
ندیده‌ایم و اکنون هم با وی عهد و پیمانی بسته‌ایم که نمی‌دانيم در اینده چه 
خواهد کرد (مراد ابوسفیان عهدنامه‌ی ده ساله‌ی حدیبیه بود). قیصر گفت: 
تاکنون با وی جنگ هم کرده‌اید؟ ابوسفیان گفت: اری. قیصر پرسید جنگ 
شما و او چگونه برگزار شده است؟ ابوسفیان گفت: به نوبت. گاه ما پیروز 
می‌شدیم و گاه او پیروز می‌گشت. در جنگ بدر او بر ما پیروز شد, و من 
نز آن خی حضور ند اشتم آما شناد ان فر‌سال بعد یعنی در جنگ احد, به 
شهرشان حمله بردیم و شکمها را شکافتيم و گوش و بینیها را بریدیم. 
قیصر گفت: این مرد شما را به چه کارهائی امر می‌کند؟ ابوسفیان گفت: 
به ما دستور می‌دهد که تنها خدا را کنیم و چیزی را شریک وی 
قرار ندهیم و ما را از پرستش بتهائی که پدران ما می‌پرستیدند بازمی‌دارد, 
و ما را به نماز خواندن و صدقه دادن. و به راستگوئی و پارسائی و 
۱ و وفای به عهد و پیمان و امانتداری امر می‌کند. 
مقدار سوّال و جواب را درباره‌ی تحقیق و بررسی و شخصیت رسول اکرم 
کافی دانست رو به ابوسفیان کرد و گفت: اصل و نسب وی را از او 
پرسیدم و گفتی که او در میان شما مردی است با اصل و نسب و شریف و 
بزرگوار و پیامبران خدا باید در میان قبیله‌ی خود اصیل و شریف باشند. و 
از ته رتمک بای ان وق کسی در مان شما چین ادانت کرده و 


دم از نبوت زده است و خود گفتی که تاکنون میان شما چنین کسی و 
دارای چنین ادعائی نبوده است. البته اگر کسی از پیش چنین ادعائی کرده 
بود می‌گفتم این شخص هم همانچه را پیش از وی گفته‌اند تقلید می‌کند, 
سپس پرسیدم که آیا پیش از آنکه چنین سخنی اظهار کند و خود را پیامبر 
بداند شده است که بر مردم 
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کسی دروغی نگفته است و من از همین راه فهمیدم که نمی‌شود او از 
دروغ گفتن بر مردم پرهیز کند و آنگاه بر خدا دروع بگوید. و از تو پرسیدم 
که آیا از پدران او کسی پادشاه بوده است, تو گفتی که در میان پدران او 
کسی پادشاهی تداشتنم. ارت البته اگر کسی از پدرانش پادشاه می‌بود, 
می‌گفتم این مردی است که در جستجوی پادشاهی تذزانشن قیام کرده 
است. آنگاه از تو پرسیدم که آیا اشراف و زورمندان مردم به وی ایمان 
می‌آورند, يا ضعفای مردم, گفتی که ضعفا بیشتر به وی ایمان مت اور ند اه 
پیروان پیامبران خدا هميشه همین ضعفا بوده‌اند 1 
زحمتکش, نه مردمی که از وضع موجودی که بر محور منافع مشروع و 
تافتتر فع آنان کردش می کند. کاهلا رصان خاطر دازند.ه ور ففایلن هر کش 
که بخواهد از طریق ایجاد انقلاب صحیح چهره‌ی اجتماع را عوض کند و 
قیافه‌ی زندگی مردم را تغییر دهد کارشکنی و دشمنی می‌کنند) آنگاه قیصر 
گفت: باز از نو پر سیدم _ که آیا بر شماره‌ی پیروان محجمد و مسلمانان 
افزوده می‌شود, یا تدریجاً کم می‌شوند؟ گفتی که روز بروز بر شماره‌ی 
انان افزوده می‌ شود و ایمان به خدا و پیامبران بر حق همین طور است 
یعنی روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند تا به حد کمال برسد. و از 
تو پرسیدم که ایا کسی می‌شود از ایشان از دین اسلام بدش اید و مرتد 
شود و پس از مسلمانی اسلام را رها کند تو گفتی که چنین چیزی پیش 
نیامده است و راه ایمان این طورر است زیرا هرگاه دل بوسیله‌ی ایمان 
گشایش یافت و به ایمان خرسند گردید. دیگر شرح صدر مانع است که 
دلتنگی و دلسردی از ایمان پیش آید. سپس از تو پرسیدم که آیا میان شما 
و او جنگی روی داده است؟ گفتی که جنگهائی میان شما و او روی داده و 
پیروزی شما بر یکدیگر به نوبت بوده است, گاه او بر شما پیروز می‌شد و 
گاه شما اه پیروز هقف کته آند: پیامبران خدا| هم‌چنین بوده‌اند و گاه 
گرفتار 1 اما سرانجام پیشرفت و پیروزی آنان قطعی است. آرگاه 
از تو پرسیدم که شما را به چه چیزهائی امر می‌کند؟ و در پاسخ من گفتی 
که شما را به نماز خواندن و صدقه دادن و پارسائی و پاکدامنی و وفای به 
غهد. و آمانتد از امر می‌کند و خود اعتراف کردی که او اهل غدر و مکر و 
بی وفائی نبوده و نیست و شان پیامبران خدا چنین است که غدر و مکر و 
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پرسش و پاسخها یقین کردم و دانستم که او پیامبر خدا| است,: اين بود 
نمونه‌ای از , بیچارگی و زبونی دشمن در مقایل سشحضیتی. که نمی توا آن,۱ 
تخر کر مالسا نکن هه الم ی کات 
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سخنرانی 07 
بسم ال الرحمن الرحیم 
الحمد للّه رب ااغالختن باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین ابی‌القاسم محمد و اله الطاهرین. 
از کلمات قصار امیرالمومنین علی علیه‌السلام که در نهح‌البلاغه‌ی سید 
رضی رضوان الله تعالی علیه روایت شده است این جمله را امروز عنوان 
سخن قرار می‌دهیم که کی علیه السلام در مقام دعوت به مکارم اخلاق و 
حسن معاشرت با مردم فرمود: 
«خالطوا الناس مخالطة آن متم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم». 
یعنی با مردم چنان معاشرت و آمیزش کنید و رفتار و سلوک شما با مردم 
چنان باشد که اگر مردید و از میان آنان رفتید بر شما سوگوار و داغدار 
باشند و بر فقدان شما اشک بریزند و اگر هم زنده ماندید و در میان مردم 
بودید شیفته و علاقمند شما باشند. یعنی با حسن سلوک و معاشرت بر 
وان ری ی ی 
احسن الی الناس تستعبد قلوبهم 
فطالما استعبد اللانسان احسان 
تنها با نیکی و نیک رفتاری است که می‌توان مردم را دلباخته‌ی خویش قرار 
داد و دلهای انان را تسخیر کرد. این دستور اخلاقی بسیار مهم 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام را چه کسی بهتر از فرزند بزرگوارش امام 
علیه‌السلام بکار بست؟ و چه کسی توفیق پیدا کرد که مانند 
اباعبدالله علیه الصلاة والسلام در زندگی و پس از شهادت. مردم را 
علاقمند و شیفته و فریفته‌ی خویش گرداند. در محرم سال 61 هجری در 
سرزمین ات فرات حادثه‌ای روی داد و مردانی 
بزرگوار و با فضیلت به 
( صفحه 1۸7) 
شهادت رسیدند, و بسیاری از مردم آن روز آن حادثه را بزرگتر از دیگر 
حوادث تاریخی نمی‌دیدند و شاید چنان تصور می‌کردند که پس از گذشتن 
چند سالی این واقعه‌ی تاریخی هم در لابلای کتابها و اسناد تاریخی دفن 
خواهد شد و در ردیف صدها حوادت کهنه و فرسوده‌ی تاریخ قرار خواهد 
گرفت و کسی جز به عنوان قصه و سرگذشتی ازآن یاد بجواهد کرد اما 
ار جاوید و قیام اوهم از خو اوق زنده و جاوید تاریخ خواهد بود و با مرور 
زمان کهنگی و فرسودگی بدان راه نخواهد یافت. و شاید بیشتر مردم در 


آن تاریخ جریان حادثه را به نفع کشندگان امام علیه السلام تعبیر و تفسیر 
می‌کردند, و تصور می‌شد که نه تنها کار این شهیدان یکسره شد. بلکه 
دیگر کسی را نیروی مخالفت با بنی‌امیه نخواهد بود و در آینده تاریخ اسلام 
نام علی علیه‌السلام و اولاد علی به عظمت و بزرگی برده نخواهد شد, و 
دلهای دوستان اهل‌بیت که از شهادت امام و یاران بزرگوار وی جریحه‌دار 
شده است با گذشت زمان التیام خواهد یافت و آرام خواهد گرفت و این 
مصیبت هم مانند دیگر مصائب فراموش شده و از یاد رفته‌ی تاریخ از یاد 
خواهد رفت و فراموش خواهد شد. اما اینده‌ی تاریخ نشان داد که بیشتر 
مردم در اشتباه بودند و پیشامد عاشورای شصت و یک هجری را هم یکی 
از پیشامدهای عادی و نبردهای سیاسی می‌پنداشتند و فکر انان به افق 
مقدس نظری که امام در این قیام داشت نمی‌رسید و نمی‌توانستند با روح 
این قیام اشنا شوند. 

مشکلی که غالبا مردم را گمراه ففت گنز همین است که نمی‌توانند به 
اسانی کارها و گفتارهای مشابه را که در واقع با هم تفاوت بسیار دارند از 
یکدیگر بازشناسند مردم بسیار دیده‌اند که مردمی به نام حق قیام کرده‌اند 
و در این راه فداکاربها نشان داده‌اند و سرانجام هم کمتر اثری بر قیام و 
اقدام انان بار نگشته است., يا مردمی در موعظه کردن و پند دادن و 
طرفداری از حق و جانبداری از مظلوم داد سخن داده‌اند و مردم را به یاد 
خدا| و روز حساب و ثواب و عقاب اورده‌اند, اما نه مردم و نه تاریخ, انان را 
مردمیر پاک و پارسا نشناخته‌اند و روی همین حساب بسا که قیام مردان 
حق و گفتار آنان را بر اساس اغراض شخصی و مادی توجیه می‌کنند و 
نمی‌توانند به انگیزه‌های خدائی این قیامها توجه کنند و حساب کسانی را که 
برای خدا| می‌گویند و برای خدا| قیام می‌کنند با 

( صفحه 148) 

حساب مردمی که گرفتار اغراض شخصی و اسیر هوا و هوس شده‌اآند 
اشتباه نکنند, اما بسیار جای خوش وقتی است که اگر مردم اشتباه کنند 
تاریخ اشتباه نمی‌کند و مرور زمان موجبات اشتباه را از میان می‌برد و 
همین تاریخ است که هر جمله‌ی کوتاه امیرالمومنین علی علیه‌السلام را به 
عنوان بهترین پندهای مذهبی و اندرزهای دینی ثبت می‌کند, اما سخنرانیهای 
طولانی و بی‌روح بسیاری از خلفا را در زوایای فراموشی قرار می‌دهد. 
برای اینکه مثال و نمونه‌ای برای شما شنوندگان محترم ذکر کرده باشم 
توجه شما را به موعظه‌هائی که یکی از خلفای بنی‌عباس یعنی منصور 
دوانیقی برای فرزندش مهدی عباسی نوشته است و ابن واضح یعقوبی آن 
را بدین‌صورت نقل می‌کند جلب می‌کنم. 

یعقوبی می‌نویسد که مهدی یعنی پسر منصور وصیتنامه‌ی ابوجعفر منصور 
را پس از مرگ وی بر مردم خواند و چنین نوشته بود: بنام خدای 


بخشاینده‌ی مهربان این وصیت‌نامه‌ی بنده خدا امیرمومنان است برای 
پسرش محمد مهدی ولیعهد مسلمانان هنگامی که او را پس از خود وصی 
و جانشین خود ساخت بر مسلمانان و ذمیان و حرم خدا و بیت‌المال و 
زمین خدا که آن را به هرکس از بندگانش بخواهد به ارث می‌دهد و حسن 
عاقبت برای مردم پرهی کار است. امیرمومنان ترا سفارش می‌کند که در 
هر سرزمین که باشی نسبت به خدا پرهیزکار باش و فرمان وی را 
درباره‌ی بندگانش اطاعت کن و ترا از ندامت و پشیمانی و رسوائی روز 
رستاخیز بیم می‌دهد پیش از آنکه مرگت فرارسد و پیش از آنکه بگوثی 
پروردگار من چرا مرا برای مدتی هر چند کم مهلت ندادی؟ هرگز کجا ترا 
مهلت خواهند داد- با انکه اجلت رسیده باشد- و بگوتی پروردکارا مرا بدنیا 
بازگردان شاید کار شایسته‌ای انجام دهم, در ان زمان خانواده‌ات از تو جدا 
می‌شوند و عملت به تو می‌رسد. پس می‌بینی آنچه را با دست خویش 
انجام داده‌ای و با پای خویش به سوی آن رفته‌ای و با زبان خور ن را 
گفته‌ای و اعضایت بر انجام آن همداستان شده‌اند و چشمت بدان نگریسته 
است و هم آنچه به اندیشه‌ات راه یافته است. پس بر همه‌ی اینها پاداش 
کامل داده می‌شوی, اگر بد باشد به بدی و اگر نیک باشد به نیکی. باید که 
پرهیزکاری خدا شان تو باشد و فرمان بردن او اندیشه‌ات, در 

( صفحه 149) 

دین خود از خدا یاری بخواه و از راه دین به خدا نزدیک شو و نفس خود را 
مواخذه کن و آن را بدست هوا و هوس مسپار, هرگز بر کار بد اصرار 
مورز, چه کسی سنگین‌بارتر و گنهکارتر و مصیبت‌زده‌تر و سوگوارتر از تو 
نیست. ؛ زیرا که گناهانت روی هم آمده و عملهایت انباشته شده, چون خدا 
ترا سرپرست رت ساخته است تا در میان آنان حنی درباره‌ی ذره‌ای 
داوری کنی. پس همگی از تو بازخواست می‌کنند و بر کارهای کارگزاران 
ستمگر خود مجازات می‌شوی, خدا می‌گوید: تو هم خواهی مرد و دیگران 
هم خواهند مرد و سیس همه‌تان نزد پروردگارتان با هم خصمی می‌کنید 
گویا می‌بینیم که ترا پیش روی خدای قهار بازداشت کرده‌اند و یاران دست 
از باری نه تاد و طوفداران ها سای دا سای کردا ده 
لغزشها گردن‌گیر تو گشته است و گناهان ترا گرفتار ساخته است, ترس 
ترا فراگرفته و ناتوانی و بیچارگی ترا از پای دراورده است, برهانت تباه 
گشته و چاره‌ات از دست رفته است حقها را از تو گرفته‌اند. مردم از تو 
قصاص کشیده‌اند. مت ات ی ی ای بت 
است. روزی که دیده‌ها در آن خیره می‌شود. هنگامی که دلها آکنده از 
فی و سر ای ی از سس که 
حرف او را بشنو د. پس در آن روز حالت چگونه خواهد بود, آنگا که خلق 
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هنگامی که نه نزدیکانی است تا ترا نجات دهند و نه خویشانی تا از تو 
حمایت کنند, در ان روز است که کردارها را کیفر دهند و شفاعت را 
نپذیرند و میزان عدل در میان باشد و حکم قطعی صادر شود, خدا گفته 
اشت. که در ان روز بر کسی ستم نمی‌شود و خدا زود به حسابها خواهد 
رسید, بر تو باد که برای نگهداری دینت آماده باشی و برای نجات خود 
کوشش کنی, گردنت را از بند گناه رها کن و فرصت امروزت را غنیمت 
شمار و از فردای قیامت برحذر باش و از دنیای خود پرهیز کن! چه دنیایی 
فریبکار است و ترا هلاک می‌کند. باید که نیت خود را برای خدا راست 
گردانی و نیازت را نزد وی بری باید که دادگریت گسترش یابد و عدل تو 
همه را فراگیرد و مردم از ستمت در امان باشند در میان رعیت به 
مساوات داوری کن و برای خشنودی خدا کوشش خود را بکار بر و یاران و 
همکاران خود را از مردم دین دار برگزین و بهره‌ی 

( صفحه 150) 

مسلمانان را از مالهاشان بده و خراج و غنیمتشان را بی‌دريغ بپرداز و 
مقرری انان را مرتب می‌داده باش و خرجی سالانه و ماهیانشان را زود و 
به موقع بده, شهرها و بلاد را با سبک ساختن مالیات و خراج اباد کن و 
مردم را با خوشرفتاری و حسن سیاست به صلاح اور و از همه‌ی کارها در 
نظرت مهمتر آن باشد که اطراف و جوانب خود را حفظ کنی و مرزها را 
تحت مراقبت قرار دهی و در فرستادن دسته‌های سیپاه شتاب ورزی» از 
خدای عزوجل توفیق بخواه در راه جهاد و حمایت دین او و در راه نابود 
ساختن دشمنانش. خداست که مسلمانان را پیروز می‌کند و در دین ازاد و 
اسوده خاطرشان می‌سازد., در این راه جان و شرف و دارائیت را بده و در 
شب و روز به سپاهیانت رسیدگی کن و مراکز سواران و باراندازهای 
سیاهیان را بشناس و پناهندگی و جنبش و نیرومندیت به خدا باشد و اعتماد 
و زورمندی و توکلت , بر او, چه اوست که ترا کفایت می‌کند و بی نیاز 
می‌سازد و یاری هد با و یاری او کفایت است. _ 

شنونده‌ی محترم این بود نمونه‌ای از سخنان و نوشته پندامیز یک نفر 
خلیفه‌ی عباسی که از نظر جمله‌سازی و عبارت‌پردازی بسیار شیوا و رسا 
است. اما در عین حال نتوانسته است در تاریخ اسلام در ردیف مواعظ 
دینی و حکمتهای آسمانی قرار گیرد و حتی زر و زورهای بنی‌امیه و 
بنی‌عباس نتوانسته است از نظایر این وصیت‌نامه‌ها و سخنرانیهای بی‌روح 
نهح‌البلاغه‌ای بسازد و پا صحیفه‌ ی سجادیه‌ای ترتیپ دهند» و پا کتابی مانند 
تحف‌العقول که از مواعظ رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه‌ی 
طاهرین علیهم‌السلام جمع‌آوری شده است فراهم سازد. تاریخ با قدرت و 
بصیرت مخصوصی که در تشخیص شخصیتها و ؟ گفتارهای آنان دارد خطبه‌ها 
و گفتارها و نامه‌هاتی را در ردیف آثار زنده و جاوید تاریخ ثبت می کند و 


گفتارهائی از نظر صورت مشابه آنها را در فصول مرده‌ی تاریخ قرار 
می‌دهد. این کار از تاریخ ساخته است و از مرور زمان, نه از مردم معاصر 
که غالبا از ادراک حقایق امور قاصرند. 

در تاریخ وقوع حادثه‌ی عاشورای ایی‌شتدا لاد الحسین علیه‌السلام عده‌ی 
بسیار محدودی از اهل‌بیت و شیعیان بودند که می‌توانستند این حادثه را 
ارزیابی کنند و از آثاری که در آینده‌ی تاریخ بر آن بار خواهد شد سخن 
بگویند و مردم رز از اشتباهی که بدان گرفتار شده بودند تا اندازه‌ای که 
مقدور بود بیرون آورند. 

( صفحه 151) 

شنونده‌ی محترم این بنده در سال گذشته زیر عنوان «بررسی تاریخ 
عاشورا» مطالبی عرض کرد‌ام. اما توفیق اتمام و انجام این بحث را 
نداشتم و قسمت مهمی از این مبحث باقی مانده است که اک خدای 
متعال توفیق عنایت کند. به ترتیب به عرض شما خواهد رسید. 

و در بررسی این حادثه‌ای که هفتاد و سه مردٍ از جان گذشته آن را بوجود 
آورده‌اند. ۰ و9 زنان و کودکانی سوگوار و داغدار آن را به تتیجه رسانده‌اند, ۳ 
آنجا که توفیق خدا همراه باشد پیش خواهیم رفت و خواهیم دید که 
خطیه‌ها ۵ سختان. اهل‌بت. علیهم‌السام و گفتاز آن گویتگان شجاغ و 
فصیح و بلیغ چگونه در سینه‌های مردم جا گرفت و دلهای انان را تکان داد و 
پرده‌های گمراه‌کننده را بالا زد و تشخیص مردم را بکلی تغییر داد و مردم 
را به ارزش این قیام مقدس متوجه ساخت و مجال تحریف و تغییر چهره‌ی 
این واقعه‌ی تاریخی را از دست دشمن گرفت و هرچه را دشمن گفت و 
نوشت و هرچه سبکی و هرزگی نشان داد همه را ثبت تاریخ کرد, همان 
خطبه‌ها و سخنرانیهای مسجدالحرام و منازل بین راه حجاز و عراق و روز 
عاشورای امام و خطبه‌های بزرگان شهدای عاشورا و خطبه‌های امام چهارم 
و دیگر اسیران اهل‌بیت در سفر اسیری بود که چهره‌ی تاریخ عاشورا را تا 
این حد صریح و بی‌یرده به روی صفحات تاریخ اورد. البته در ان روزهائی 
که این سخنان زنده و جاوید گفته می‌شد, کمتر مردمی می‌توانستند به 
ارزش و ۳ آن توجه کنند و تنها خود آن گویندگان بودند که نیک 
می‌دانستند چه می‌گویند و چه می‌کنند و از این گفته‌ها چه نتیجه‌ها خواهند 
گرفت و چنانکه خود امام علیه‌السلام از همان ساعتی که از مدینه حرکت 
کرد نیک می‌دانست که چه می‌کند و کجا می‌رود. و نتیجه‌ی نهضت و قیام 
او در عالم اسلامی چه خواهد بود. مروان و زنان شیعه و اسیر اهل‌بیت هم 
در کار خود بصیرت کامل داشتند و در هر جا که احساس لزوم 9 
سخن گفتن می‌کردند, با همه‌ی تألمات روحی و افسردگیهای بی‌حسابی که 
داشتند داد سخن می‌دادند و حقایق را بی‌پرده می‌گفتند و راه تحریف 
جریان تاریخ را به روی دشمنان می‌بستند. 


امام چنانکه گفتیم مسلم است که بیشتر مردم در آن تاريخ از عمق این 
گفتارها و حساب دقیق این گویندگان آگاه نبودند و بسا که اگر خطبه‌ی 
زینب ِِ دختر 

( صفحه 152) 

امیرالمومنین علی علیه‌السلام را در شهر دمشق می‌شنیدند چنان فکر 
می‌کردند که زنی سوگوار و داغدار است و عواطف او تحریک شده و از 
روی ناراحتی و فشار مصیبت سخنی هی گوند و فردا که ارامش خاطری 
پیدا کرد و مرور زمان مصیبتها را از یاد وی برد خودش هم از این سخنان و 
گفته‌های امروز خود بی‌خبر خواهد بود و گفتار او از فراموش شده‌های 
تاریخ به حساب خواهد آمد. این مردم کوتاه نظر که نمی‌توانستند به 
حقیقت مطلب برسند نمی‌دانستند که قلم توانای تاریخ بدون انتظار 
هیچگونه اجر و پاداشی برای نوشتن و ثبت کردن هر کلمه‌ای که از دهان و 
زبان اینان دراید اماده است و همه را با کمال امانت ضبط می‌کند و با 
کمال شجاعت در صفحات تاریخ منعکس می‌سازد. قلم تاریخ نه تنها 
گفته‌های دختر امیرالمقمنین علیه‌السلام را ضبط می‌کرد. بلکه اشعار 
خلیفه‌ی وقت را هم ضبط کرد و تحویل تاریخ داد. 

راستی اگر دشمنان اهل‌بیت از خدا نمی‌ترسیدند از رسول خدا شرمی 
تداشتتن هرا از تاره نمی سنوی رادار آن نیسای نبودند که | زحه 
هن کوابتد و می کنند و می‌آندیشند تاریخ همه را خواهد نوشت و بدست 
آیندگان خواهد سپرد و در کتابها درج خواهد کرد و در کتابخانه‌های دنیا با 
کمال مراقبت نگهداری خواهد شد, و از میان بردن یک خطبه‌ی امام چهارم 
یا زینب کبری در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تمام کتابخانه‌های دنیا را 
از ز بین ببرند و همه‌ي کتابها را نابود کنند, تاریخ نامه‌ی عمل گذشتگان و 
9 است. تاریخ اتتها است که چهره‌ی هر کس را چنانکه بوده است 
نشان می‌دهد., اشخاصی از میان می‌روند ملتها جابجا می‌شوند. اما تاریخ 
بر سر جای خود ایستاده است و با کمال هوشیاری بر نیک و بد اشخاص و 
رفت و آمد ملتها نظارت می‌کند و حساب این را با آن اشتباه نمی‌کند و 
گناه آن را به گردن این نمی‌گذارد و برخلاف آنچه شاید بسیاری از مردم 
تصور کنند ک گذشت زمان. حقایق تاریخی را از یاد می‌برد و چهره‌های 
اشکار حوادث را نهفته می‌سازد., تاریخ با مرور زمان درست برعکس این 
پندار, حقایق نهفته را اشکار می‌سازد و موانعی را که برای معاصران 
حوادث تاریخی پیش می‌اید برای ایندگان از میان می‌برد تا بهتر از مردمان 
معاصر بتوانند به حقایق تاریخی آشنا شوند. گذشت زمان نه تنها مانعی در 
راه تحقیق و بررسی حوادث بوجود نمی‌اورد, بلکه موانع موجود را از میان 
می‌برد و رأه تحقیق و 

( صفحه 153) 


س 


بررسیهای محققان بی‌غرضی را کوتاهتر و روشنتر می‌سازد و تحقیقا 
بررسی تاریخ عاشورای اباعبدالله علیه‌السلام برای ما که بیش از سیزده 
قرن با ان فاصله‌ی تاریخی داریم. اسانتر است تا برای کسانی که معاصر 
این حادثه بوده و در سال هجری زندگی می‌کرده‌اند و مشکلاتی که انان در 
تحقیق و بررسی اين پیشامد داشته‌اند ما نداریم و بعد از این هم مرور 
زمان و گذشتن اعصار و قرون مانعي در رام تحقیق آن بوجود نخواهد آورد 
«و لا تحسبن الذین قتلوار فی سبیل الله امواتا بل اجیاء عند ربهم.یرز قون». 
والسلام علیکم ور مها له و برکاته 

( صفحه 154) 


سخنرانی 08 


سم ال الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین آبی‌القاسم محمد و آله الطاهرین. 

در سخنرانی گذشته گفته شد که تاریخ عاشورا را هفتاد و سه نفر بوجود 
آورده‌اند و رهبری این قبام تاریخی در دست ایشان بوده است. اما از این 
نکته هم نباید غافل بود که در جریان این واقعه‌ی زنده و ارزنده‌ای که در 
سال شصت و یکم هجری روی داد زنانی بزرگ و بزرگوار دست بکار 
بوده‌اند و فداکاری کرده‌اند, و حتی بعضی در این راه به پشهادت رسیده‌اند 
و نام پرافتخارشان در تاریخ افتخارآمیز نهضت اباعبدالله علیه‌السلام به 
عظمت و ایمان و بزرگواری یاد شده است. ما اکنون به ترتیب تاریخی نام 
هریک از اين زنان بزرگ را می‌بریم و هر قدمی را که در اين راه 
برداشته‌اند یادآور می‌ شویم. نخستین بانوّی که نام وی شایسته‌ی تکریم ۲ 
تعظیم و یادآوری است زن زهیر بن قین بجلی است زنی که با یک عمل 
مثبت خود را از گمنامی درآورد و نام خود را در پرافتخارترین فصل تاریخ 
اسلام برای هميشه ثبت کرد. 

مردی از بنی‌فزاره می‌گوید ما با زهیر بن قين بجلی از مکه برمی‌گشتیم و 
رهسپار عراق بودیم. اما هیچ «« که با حسین بن علی 
علیه‌السلام که او هم رو به عراق می‌رفت در یک منزل فرود آئیم, چنانکه 
هرگاه امام حسین علیه‌السلام حرکت عی کرد ما مود قق آمدیم و هرگاه او 
در منزلی فرود می‌آمد ما حرکت می‌کردیم. اما در عین حال چنان پیش امد 
که در یکی از منازل ناچار با حسین بن علی علیهماالسلام فرود آمدیم و ما 
در کناری خیمه زدیم و او در کناری, ما غذا می‌خوردیم که ناگهان 

( صفحه 155) 

فرستادوی امام علیه‌السلام رسید و سلام کرد و گفت ای زهیر بن قین 
اباعبدالله حسین بن علی تو را می‌خواهد. شنیدن این پیام چنان بر ما 
ناگوار آمد که لقمه را از دست فرونهاديم و همگی در حیرت فرورفتیم. اما 
همسر زهیر- یعنی دلهم دختر عمرو- به زهیر گفت: فرزند رسول خدا کس 
به دنبال تو می‌فرستد و تو را می‌طلبد و تو از رفتن نزد وی دریغ می‌داری؟ 
سبحان‌الله چه مانعی دارد که نزد وی شرفیاب شوی و سخن او را بشنوی 
و بازآئی "گفتار اين زن کار خود را کرد و نام شوهر خود را در ردیف 
بزرگترین شهدای اسلام قرار داد. زهیر تحت تاثیر سخنان همسر خویش 
قرار گرفت و نزد امام شرفیاب شد و اندکی بعد با چهره‌ای که آثار 


شادمانی و روشنی ضمیر از آن هویدا بود بازگشت و دستور داد تا خیمه او 
را بخرگاه ولایت مآب امام علیه‌السلام ملحق کنند. «اللّه ول الذش: افتوا 
یخرجهم من الظلمات الی النور.» زهیر همراو س رفت و به شهادت 
رسید و همسر او نزد کسان و خویشان خود باز؟ 

سرفرازی دیگری را که برای این زر یت انم شده است در کتاب 
تذکره‌ی سبط ان جوزی می‌بینیم که چون زهیر به شهادت رسید همسر 
وی به غلام زهیر گفت برو و آقای خود را کفن کن, غلام آمد و امام 
علیه‌السلام را بی‌کفن دید و گفت آقای خود را کفن کنم و امام را همچنان 
بگذارم! به خدا که این کار را نخواهم کرد پس کفنی کفنی بر پیکر مقدس امام 
پوشانید و سپس آقای خود زهیر را نیز کفن کرد. ۳ 3 
تیک نی که باید به شخصیت و فداکاری او آفرین گفت زن اد 
ای مب با فا ی 
این سپاه به کجا و برای چه می‌روند؟ گفتند می‌روند تا با حسین فرزند 
فاطمه دختر رسول خدا| بجنگند عندالله گفت: جدا| می‌داند که من آرزومند 
بودم که با مشرکان در راه خدا| بجنگم و اکنون امیدوارم که ثواب جنگ با 
این مردمی که برای کشتن دختر زاده‌ی رسول خدا بیرون می‌روند نزد خدا 
از ثواب جنگ با مشرکان کمتر نباشد, عبداللّه_تصمیم حرکت گرفت و 
فلت ۶ با همسر خویش ام وهب دختر عبداللّه در میان گذاشت. زن 
گفت چه فکر خوبی کردی خدای تو را در همه حال هدایت کند مرا هم با 
خود همراه ببر. زن و مرد شبانه از کوفه بیرون امدند و شاید در شب 
هشتم محرم وارد کربلا شدند. بامداد 

( صفحه 156) 

عاشورا که جنگ از طرف دشمن آغاز شد و دو غلام از زیاد و عبیداللّه برای 
جنگ تن به تن بیرون آمدند حبیب بن مظهر اسدی و برپر بن خضیر همدانی 
برای جنگ با آن دو بیرون شدند, اما امام علیه‌السلام آن دو را فرمود شما 
باشید. در این موقع عبدالله بن عمیر اجازه خواست و به میدان رفته و یک 
تنه در مقابل آن دو نفر ایستاد و هر دو را کشت و به نقل مفید و طبری 
اين رجز را می‌خواند: 

ان تجروتی فان این کلب 

ای 

و لست بالخوار عند اللکب 

انی زعیم لک ام وهب! 

بالطعن فیهم مقدما والضرب 


ضرب غلام مومن بالرب 


زنش که شوهر خود را در اين حال دید ستون خیمه‌ای برداشت و قدم به 
میدان کارزار نهاد و می‌گفت پدر و مادرم فدای تو باد در راه فرزندان 
پاک‌سرشت رسول خدا| جان‌نثاری کن؛ امام علیه السلام به او فرمود خدا| 
شما را جزای خیر دهد. خدای تو را رحمت کند. نزد زنان بازگرد , و 
همراهشان در خیمه باش. چه خدا| جهاد از زنان برداشته است. عبدالله 
دون شفنگی نون که روت عاشتور اه به شهادت رسید و پیش از او مسلم بن 
عوسجه به شهادت رسیده بود. 

دیگر بانوئی که نام پر افتخار او در تاریخ عاشورا| به میان آمده است: 
همسر بزر‌گوار امام علیه السلام رباب و است, او تنها زنی 
بود از زنان امام علیه‌السلام که در سفر کربلا همراه آن بر وان بوده 
است. چه مادر امام چهارم بعنی شهربانو دختر نز کر آخرین پادشاه 
ساشاتی یرارف عدوی 4 ال شش اس اقفوی گرا وفانته کردم ی ار 
در جریان فاجعه‌ی کربلا به میان نیامده است و هیچ نمی‌دانم که ایشان در 
این تاریخ زنده بوده است يا نه. از مادر جعفر بن الحسین هم که زنی از 
قبیله قضاعه بود نامی دیده نمي‌شود. از مادر فاطمه‌ی بنت الحسین یعنی 
ام اسحاق دختر طلحءة بن عبیدالله تیمی که دخترش فاطمه در کربلا بود و 
به کوفه و شام هم رفت نام و نشانی در واقعه‌ی عاشورا نیست. تنها زنی 
که در این سفر همراه امام علیه السلام بوده است همین بانوی بزرگوار 
( صفحه 157) ۱ ۱ 

در زمان خلافت عمر نزد وی امد و اسلام اورد. در همان روز اول 
مسلمانی خلیفه او را امیر مسلمانان قبیله‌ی قضاعه قرار داد و پس از 
افتخار مسلمانی و امارت اسلامی افتخار دیگری بدست آورد و از سه 
و ۱۳ 
حسن بن وا 
علیه السلام نزویج کرد. 

و پدر زن این سه امام شد, رباب از امام حسین علیه‌السلام دختری داشت 
به نام سکینه و پسری به نام عبدالله. پسر شیرخوارش روز عاشورا کشته 
شد و خود با دخترش سکینه به اسیری رفت. در جریان روز عاشورا از این 
زن نامی به میان رت 

اما به روایت تذکره‌ی سبط در مجلس ابن‌زیاد فرصتی بدست آورد و 
هرز گیهای کشندگان امام را در یک سطر آن هم به عنوان ۳ 
خلاصه کرد و در صفحه‌ی تاریخ عاشورا| نوشت. هنگامی که اهل‌بیت را به 
مجلس ابن‌زیاد بردند و سر مقدس امام را پیش ابن‌زیاد نهادند این زن از 
میان زنان برخاست و سر مقدس را برداشت و بوسید و در دامن گذاشت 


و گفت: 

تست 

اقصدته اسنة الأدعیاء 

غادروه بکربلاء صریعا 

لا سقی الله جانبی کربلاء(1) . 

ظاهر امر این بود که این زن داغدیده با عاطفه‌ای جریحه دار مرثیه سرائی 
می‌کند و آهی از دل داغدیده پر می‌آورد. اه اما حقیقت مطلب گویا غیر از اين 
و روز عاشورا را چنانکه تودخ است: ثبت تاریخ کرده ۳۳ 
تحریف را به روی دشمن بستند و گرنه ممکن بود آن مستشرقی که 
هی کوند امام حسن علیه‌السلام بیماری سل داشت و سینه اش خونریزی 
کرد از دنیا رفت در صفحه‌ی دیگر تاریخ خود بنویسد که امام حسین 
علیه‌السلام هم سرطان داشت و پیش از آنکه میان او و دشمن نبردی آغاز 
شود روز دهم مجرم بدورد. زندگی گفت و دیگر که می‌توانست ثابت کند 
که این مستشرق دروغ می‌گوید و آن 

( صفحه 158) 

سخن را به نفع معاویه و اين دروغ را به نفع یزید می‌سازد؟ رباب همسر 
بزرگوار امام علیه‌السلام در مجلس ابن‌زیاد با دو شعر کوتاه مجال اینگونه 
تحریفهای ناروا را از دست تحریف کنندگان تاریخ گرفت و گفت امام حسین 
علیه السلام مبتلا به سل و سرطان نبود و در راه خدا به شهادت رسید و او 
را با نیزه‌ها پاره پاره کردند و رهبری کشندگان او را مردمی عهده‌دار بودند 
که معلوم نبود پدرشان کیست. بعد از کشتن هم فردا کسی نگوید که او را 
با تجلیل و احترام به خاک سیردند این طور نبود بدنش را روی خاک 
انداختند و نه بر او نماز خواندند و نه او را به خاک سپردند و نه از وی 
کوچکترین احترامی کردند, گفتن این مطالب لا زم بود و قطعاً اهل‌ بیت در 
اين گفتار نظر داشتند و می‌دانستند که فردا که دشمن با عکس‌العمل این 
کارها روبرو شد اصرار خواهد کرد که با هر قیمتی شده است تاریخ 
شهادت امام را تحریف کند و فکر مردم را در گمراهی بیندازد به همین 
جهت با کمال هوشیاری و مال‌اندیش در هر انجمنی در هر بازار و کوچه‌ای, 
در پاسخ هر پرسشی, در جواب هر فحش و ناسزائی, فصلی از انچه روی 
داده بود می‌ گفتند و گوشه‌ای از تاریخ شهادت امام را روشن می‌ساختند. 
برای همین بود که در همان روز اول ورود به کوفه سه نفر از بانوان 
اهل‌بیت خطبه خواندند و به این فکر هم نیفتادند که چون امام چهارم اس 
میان ما هست و هم با مردم کوفه و هم با ابن‌زیاد سخن خواهد گفت دیگر 
تیار به سخن. کفتن .ما نیست: هر کداهشان که فرضتی. ندست آوزد ولو از 
میان کجاوه صدا بلند کرد و مردمی اغفال شده را در جریان صحیح مطلب 


گذاشت. البته گویندگان اهل‌بیت از گفتارهای خود به این نتیجه نرسیدند که 
فان زور ه همان ساعت اران تون فد آمرمنبته: را در پیش گیرند و قطعاً 
چنین نتیجه‌ای را هم در نظر نداشتند و صلاحشان هم نبود که از آنجا به 
مدینه بازگردند و بسیار لازم بود که تا مرکز خلافت اسلامی یعنی دمشق به 
هر وضعی که هست خود را برسانند. پیمودن این راه از کوفه تا دمشق هر 
چند به عنوان اسیری و هر چند زیر زنجیر برای امام چهارم قابل تحمل بود, 
اما تحریف شدن تاریخ عاشورا و بی‌اثر ماندن شهادت امام حسین را 
نمی‌توانست و نمی‌بایست تحمل کند. من معتقدم که امام چهارم و بانوان 
بیرون امدند که چند روزی در مرکز خلافت ماندند و سخنان خود را گفتند و 
مردم شام 

( صفحه 159) ۱ 

را هم از اشتباه درآوردند و کاری کردند. که اگر تاریخ‌نویسی در شام هم 
می‌خواست جریان واقعه‌ی کربلا را بنویسد جز انچه طبری و مفید و 
ابوالفرج اصفهانی نوشته‌آند نمی‌توانست نوشت. در آن روز بود که 
اهل‌بیت می‌توانستند به بازگشت خویش علاقه‌مند باشند و راه مدینه را با 
خاطری آنتوده در پیش کیرندر دآعدار بودند .با کربه و شیون به مدینه 
درامدند و شهر مدینه را منقلب کردند, اما از نظر هدف فکرشان اسوده 
بود و ذبکر: نگران آن نپودند که تا فر دا جریان عاشورا را به چه صوربی 
بنویسند و قیام اباعبدالله را چگونه توجیه کنند و تاریخ پرافتخار انقلاب و 
نهضت امام حسین علیه‌السلام را به چه وضعی تحریف کنند و با چه 
افسانه‌ها و دروغ‌پردازیها ذهن مردم ساده‌لوح را مشوب سازند. از این 
جهت اهل بیت عصمت و طهارت کاملا آسوده خاطر بودند و نیک می‌دانستند 
که گفتنیها گفته شد و جزئیات واقعه‌ی کربلا امروز در سینه‌های مردم و 
فردای نزدیک در صفحات تاریخ اسلام به صورتی ثبت شد که هیچ راهی به 
تحریف و تغییر و پس و پیش کردن و کم و زیاد کردن آن نیست. (2) . 
چهارمین زنی را که در جریان عصر عاشورا می‌توان نام برد و او را هم در 
نشان دادن قیافه‌ی واقعی عاشورا مقامی است شامخ و با سخنی کوتاه 
توانست فصلی 

( صفحه 160) 

بسیار حساس از ناجوانمردی دشمن را در تاریخ منعکس کند زنی است 1 
قبیله بکر بن واثل که همرام شوهرش در سیپاه ابن‌سعد بود, اما هنگامی که 
دید سپاهیان کوفه به خیمه‌گاه ریخته‌اند و حنی جامه‌ي بانوان را به غارت 
می بر ند شمشیریر برداشت و رو به خیمه‌گاه اباعبدالله عاد اس لام نهاد و 
فریاد کرد که ای آل بکر بن وائل شما زرنده‌اید و اینان خیمه‌های دختران 
رسول خدا را غارت می‌کنند «لاحکم الا لله». بيائید و به خاطر رسول خدا 


خونخواهی کنید این زن با همین سخنان کوتاه خود نشان داد که کار هرزگی 
دشمن به کجا کشید طو تون هنوز ناله‌ی او بر در خیمه‌های اباعبدالله بلند 
است. 

در بررسی تاریخ عاشورا به نام اين گونه زنان بزرگوار که با کمال اخلاص 
به یاری حق و اهل حق برخاسته‌اند می‌رسیم و منحصر به این چهار نفری 
که نام بردیم هم نیستند ولی چنانکه مقام هیچیک از شهدای بنی‌هاشم و 
غیر بنی‌هاشم با همه‌ی جلالت قدر و بزرگواری و فداکاری که از خود نشان 
داده‌اند به مقام امام علیه‌السلام که رهبر این انقلاب بود نمی‌ر سد مقام 
هیچیک از این زنان بزرگوار که در جریان شهادت يا اسیری منشا اثر 
بوده‌اند و هر کدام ناحیه‌ای از این فاجعه را رهبری کرده‌اند به مقام دختر 
زک امیرالمومنین ژزینب علیه‌السلام نمی رسید, او است که تواننست 
براستی در جریان اسیری جای برادر خود را بگیرد و همان برنامه را که 
برادرش با جمله‌ی زنده «و هیهات منا الذلة» یعنی 1 و زبونی از ما 
اهل‌بیت به دور است را تا ساعت شهادت دنبال کرد. از عصر عاشورا تا 
ورود به مدینه بکار برد و حق تربیتهای مادر خود فاطمه علیهاالسلام را ادا 
کرد, از دختر امیرالمومنین جز این انتظار نمی‌رفت او باید در راه دین چنان 
شکیبا باشد که مادرش فاطمه و مادربزرگش خدیجه علیهماالسلام شکیبا 
بودند, مگر خدیجه‌ی کبری نبود که پیش از همه کس به رسول خدا ایمان 
اورد و بیش از همه در راه پیشرفت دعوت وی فداکاری کرد و در حدود ده 
سال تمام یعنی از اول بعثت تا سال دهم که وفات کرد در همه‌ی مشکلات 
و محنتهای رسول خدا همدم و همراه وی بود؟ مگر این زینب کبری 
دخترزاده‌ی همان خدیجه نیست و مگر راهی که حسین بن علی 
علیهماالسلام در پیش گرفته است راهی جز ترویج دین و احیای دعوت 
رسول خداست؟ ار بنا باشد در راه دین مبین اسلام و قرآن مجید زنان به 
اسیری بروند و با اين بهانه در بازارها و معایر با مردم سخن بگویند و 
تبلیغات ناروای دشمنان را بر باد دهند 

( صفحه 161) 

امیرالمومنین است که فداکاری را از بزرگترین بانوی فداکار اسلام یعنی 
خدیجه‌ی کبری و بزرگترین حامی رسول خدا یعنی حضرت ابی‌طالب به 
میراث برده است؟ هم دختر علی ابن ابی‌طالب و هم دختر زاده‌ی خدیجه‌ی 
کبری: زینب کبری در بازار کوفه خطبه‌ای ایراد کرد و چون پدرشر علی 
امیرمومنان داد سخن داد. گوئی با زبان علی علیه‌السلام سخن می‌ گفت. 
مردم را با اشاره‌ای آرام ساخت و نفس‌ها را در سینه حبس کرد و همهمه 
را فروخواباند احمد بن ابی‌طاهر بغدادی متوفی سال 280 هجری در کتاب 
بلاغات النساء برای این خطبه سه روایت دارد و یکی از آنها , به امام جعفر 


صادق علیه‌السلام می‌رسد. خواهرش ام‌کلئوم (3) نیز در بازار کوفه 
خطبه‌ای ایراد کرد و هر دو خواهر اهل کوفه را سخت ملامت کردند و 
مردم را منقلب و متأثر ساختند اشکها جاری شد و ناله‌ها از سینه‌ها برآمد. 
فاطمه دختر امام نیز در بازار کوفه خطبه خواند و با مردم سخن گفت و 
انا را تا که گرد ی سار کی مدای فاد وان 
توجه داد. کار اهل‌بیت در بازار کوفه به انجام رسید و فرصت سخن گفتن 
در مجلس ابن‌زیاد بدست ایشان آهند دختر امیرالمومنین با لباس بسیار 
ساده وارد مجلس شد و در حالی که کنیزان اطراف او را گرفته بودند در 
گوشه‌ای از قصر نشست. ابن‌زیاد پرسید این زن گوشه‌گیر که با کنیزان 
خود به کناری رفت که بود؟ کسی به او جواب نداد. بار دیگر سوال کرد 
وی از کنیزان حضرت تفت نت زینب است و دختر همان فاطمه‌ای 
است که دختر رسول خداست. 

اینجا وظیفه‌ای بسیار سنگین و مهم بر عهده‌ی زینب است باید هم خود را 
ضبط کند و شکیبائی را از دست ندهد و هم پاسخ این‌زیاد را بگوید و به او 
مجال ندهد که امر را بر مردم مشتبه سازد. ابن‌زیاد گفت خدا را شکر 


می‌کنم که شما را رسوا کرد و شما را کشت و دروغ تازه‌ی شما را برملا 
ساخت. ابن‌زیاد این سخن کفرامیز را از روی 
( یه 12 


غرور مستی پیروزی گفت. وگرنه بنی‌هاشم چه دروغ تازه‌اي گفته بودند, آیا 
دروغٌ تازه‌ی ایشان این بود که می‌گفتند «محمد رسول‌الله»؟ یا جز این 
دروغی گفته بودند, به هر جهت زینب کبری بی‌درنگ در پاسخ ابن‌زیاد گفت: 
«الحمدلله الذی اکرمنا تن مخقد: صلی اازر علیه و آله و طهرنا پمن 
الرجس تطهیرا, تفا فتاه الفاسی کرت الفاخر وه غیرتان المدلاه» 
یعنی شکر خدا را که ما را به پیامبر خود محمد سرفراز کرد و ما را از 
پلیدی برکنار داشت, اينکه کف ما رسوا شده‌ایم رسوائی برای مردم 
نابکار است و فاسق و نابکار دیگرانند نه ما و باز هم خدا را شکر. 

با این جواب دندان‌شکن دختر امیرالمومنین باز ابن‌زیاد گفت: دیدی خدا با 
خانواده‌ی شما چه کرد؟ گوبا ابن‌زیاد می‌خواست با این سخن دختر 
امیرالمق‌منین را به یاد کشته‌های دو روز پیش اورد و او را منقلب کند. 
باشد که سخنی مطابق میل او بگوید یا از در زاری و التماس دراآید. غافل 
از آنکه اینان در کار خود نیک هشیارندٍ و کلمه‌ای برخلاف آنچه شایسته‌ی 
آنها است نگفته‌اند و نخواهند گفت و آنچه می‌گویند روی ان است و 
زو تعسته اس و در تراه امین .هسان قدفین است. که دارند: 

زینب در جواب ابن‌زیاد که سوال کرد «دیدی خدا با خانواده‌ات چه کرد», 
فرمود «کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم و سیجمع الله بینک و 
بینهم فتحاجون الیه و تخاصمون عنده»> بعلی کار تازه‌ای روی نداده است 


اینان شهدای خانواه‌ی ماء کسانی بودند که خدا شهادت را برای ایشان 
مقدر کرد, و آنان هم به این سعادت رسیدند و به راه شهادت رفتند, اما به 
زودی روزی خواهد رسید که خدا تو را و انان را برای حساب فرامی‌خواند 
و انجا با هم درافتید و چون و چرا کنید. ابن‌زیاد چنان ناراحت شد و خشم 
خواهر امام علیهماالسلام را صادر می‌کرد, اما چه فایده زینب حرف خود را 
گفت و کار خود را کرد و فاسق و فاجر را شناساند, و اهل‌بیت عصمت و 
طهارت را معرفی کرد. 

یک ماه یا بیشتر از اين مجلس گذشت و مجلسی از اين مهمتر و حساستر 
بدست دختر امیرالمومنین آمد او آنجا نیز وظیفه داشت که سخن بگوید و 
بیش از پیش صریح 

( صفحه 163) 

و روشن صحبت کند و به همان نسبتی که مردم شام از مردم کوفه در 
اشتباه و از شناسائی اهل بیت بیگانه بودند در بیان مطلب و شناساندن 
اهل‌بیت پافشاری کند و اصرار ورزد, این مجلس مهم در مرکز خلافت 
اسلامی آن روز یعنی شهر دمشق تشکیل شده بود._ 

در این مجلس هم زینب کبری خطبه خواند و سخن گفت و اين خطبه را هم 
احمد بن ابی‌طاهر بغدادی در کتاب بلاغات النساء ذکر کرده است می‌گوید 
که چون چشم یزید به اسیران اهل بیت افتاد و انان را پیش روی خود 
ایستاده دید دستور داد تا سر امام را در میان طشتی نهادند و با چوبی که 
دردست داشت به دندانهای امام می‌زد و کت (4) بعد اشعاری از 
یزید نقل می‌کند که خلاصه‌ی ترجمه‌ی ان این است: 

«کاش پدران من که در بدر کشته شدند امروز می‌بودند و این وضع 
آل‌محمد را می‌دیدند و صدا به شادی بلند می‌کردند و می‌گفتند یزید دست 
تو درد نکند و گفت: از تور ان شون نباشم اگر کارهای محمد را از فرزندان 
اوقم نگیرم» الا که ستن به ینجا کشیده است و بزیداگر تا حلا ب 
امام حسین علیه السلام طرف نود و با او جنگ می‌کرده است اکنون 
| 
رسول خدا| برآمده است, آپا زینب کبری حق دارد گفته‌های او را ناشنیده 
بگیرد و کارهای او را نادیده تصور کند و در مقابل کسی که هم خود را 
جانشین پیغمبر می‌داند و به عنوان جانشینی او حکومت می کند و هم از 
پیغمبر انتقام کارهای او را می‌کشد, و بفجای. آنکه. بیغمیز هتشر کان»مکه بر 
در جنگ پدر کشته است بزرگترین خداشناسان اسلام را می‌کشد و اینان را 
به جای آنان حساب می‌کند, در مقابل این شخص سکوت کند و چیزی نگوید 
و مردم شام هم همانچه را یزید گفت به عنوان حرف حساب و قابل قبول 
بیذیر ند.و به آن جعتقد باشتند. طا هر | زیت کیری 
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نمی‌توانست در اینجا سکوت کند و آنچه را گفت از نظر انجام دادن وظیفه 
کفت مدا هر کار اه راحقط کرن‌ سای سار از اساه مره که از 
میان رفته است از میان نرفت و در اواخر قرن سوم هجری در یکی از 
کتابهای نفیس اسلامی و بعدها در کتابهای دیگر نوشته شد و روزی که 
صنعت بسیار مفید و مهم چاپ پدید امد هر نسخه از ان هزارها نسخه شد 
و مفرور آن هم با ان صراحت و شجاعت و بی‌باکی برای هميشه در تاریخ 
اسلام منعکس گشت. چنانکه هیچ قدرتی نمی‌تواند صدای زینب را خاموش 
کند و سخنان او را که در تاریخ اسلام جای خود را باز کرده است از یاد 
مسلمانان جهان ببرد و يا آنها را تحریف کند و به جای آنها کلماتی در تجلیل 
و تکریم و اظهار کوچکی و عذرخواهی نزد یزید بگذارد. نه نهج‌البلاغه‌ی 
علی را می‌توان در دنیا عوض کرد و نه صحیفه‌ی سجادیه امام چهارم را و 
نه خطبه‌های بین راه و روز عاشورای امام حسین علیه السلام را و نبه 
خطبه‌های امام چهارم و زینب کبری و ام‌کلئوم و فاطمه بنت‌الحسین 
علیهم السلام در کوفه و شام و مدینه را. ۳ روزی که کتابخانه‌ای در دنیا 
وجود دارد این گفتارها زنده و جاوید است و قابل تحریف نیست و نمی‌توان 
تک کلیه از ان کم کرد هیک کلمهس نها آفرم تا یا فرار ری ۱ 
از تحریف حفظ کرده است 0 بلکه در سایه‌ی قرآن بسیاری از 
اسناد مذهبی همین حال را پیدا کرده و کارش از انکه تحریف شود یا کم و 
زیاد گردد گذشته است و بر این نعمت پروردگار باید شکرگزار بود. 
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. 

( صفحه 165) 

(1) واحسینا! من هرگز فراموش نمی‌کنم و نخواهم کرد که لشکر کفر با 
پیکر حسین با نیزه‌ها چه کردندو از یاد نمی‌برم که جنازه‌اش را در کربلا 
روی خاک رها کرده و دفن نکردند, او را تشنه کشتند! خداوند هیچ وقت 
۱ ۱ 

(2) محدث قمی در کتاب نفس المهموم گوید: ابوالفرج آورده که «رباب» 
اشعاری در مرئیه‌ی شویش حسین علیه السلام گفته است بدین مضمون: 
ان الذی کان نورا یستضاء به 

بکربلاء قتیل غیر مدفون 

سبط النبی جزاک الله صالحة 

عنا و جنبت خسران الموازین 

من للیتامی و من للسائلین و 


من یعنی و یآوی الیه کل مسکین 
والله لا ابتفنی صهرا بصه رکم 


حتی اغیب بین الرمل والطین 


جزری گوید: تا مدت یک سال پس از قتل شوهرش زندم بود ولی زیر 
| 
رفت. 

ترجمه‌ی شعر: 


آنکه نوری بود که همه از پرتوش روشنی می‌گرفتند در کربلا کشته شد و 
جنازه‌اش را دفن نکردند. ای پسر دخت پیامبر! خداوند تو را از ما پاداش 
نیک دهد چرا که میزان عملت را از کاستی و کمی مصون داشتی. تو برای 
من چونان کوهی سخت بودی که در دامن تو پناه گرفته بودم و همه‌ی عمر 
با ما رحم و به ائین خدا رفتار نمودی. اکنون برای یتیمان و تهیدستان 
کیست که انان را بی‌نیاز نموده و هر بینوائّی و بی‌سامانی بدو پناه برد. 
بخدا سوگند پس از او هیچ دامادی را پاسخ مثبت ندهم تا اينکه در خاک 
پنهان شوم. 

ی ی ی و ی را ان 
ژزینب صغری است او از حضرت زهر| علیهاالسلام است و بنا بر روایت 
کلینی و شیخ طوسی و مرحوم طبرسی عمر بن خطاب او را به فشار و 
کشمکش زیادی در زمان خلافتش به تزویج خود اد از او در 
مدینه در اثر آوار از دنیا رفت» و این ام کلثوم را که در کربلا حاضر بود 
ام کلئوم صغری ِِ و مادرش ام ولد است. 

خبر جاء و لا وحی نزل 

لاخ یی 

جزع الخزرج من وقع الاسل 

قد قتلنا القرم من اشیاخهم 

و عدلناه ببدر فاعتدل 

فاهلوا و استهلوا فرحا 

ثم قالو با یزید لا تشل 

لست من خندف ان لم انتقم 


سخنرانی 09 


بسم له الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالجتن. باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین ابی‌القاسم محمد و آله الطاهرین. 

ضمن سخنرانی دیروز اشاره کردم که خطبه‌ها و سخنرانیهای اهل‌بیت 
عصمت و طهارت که از دستبرد تحریف و تبدیل محفوظ و مصون مانده و 
در کتابها و ماخذ قابل استناد و اعتماد نوشته شده و به ما رسیده است در 
کار بررسی تاریخ عاشورا| بسیار ارزنده و مورد استفاده است و بوسیله‌ی 
همین اسناد مقدس تاریخی است که امروز با گذشتن بیش از سیزده قرن 
تاریخ عاشورای سال 1هجری کاملا بر ما روشن است و باید به ارزش 
واقعی این اسناد زنده و ارزنده توجه داشت., چه اگر این خطبه‌ها ثبت 
نمی‌شد و این سخنرانیها به ما نمی‌رسید, يا تحریف شده‌ی ان به دست ما 
می‌رسید نه تنها راهی به واقع نداشتیم, بلکه امری را که واقع نشده و 
حقیقت نداشته است به عنوان واقع می‌پذيرفتيم و خدا می‌داند که چه آثار 
اه ی ند 

امروز می‌توان واقعه‌ی کربلا را از روی خطبه‌های امام و اهل‌بیت که در 
مکه و بین راه حجاز و عراق و کربلا و کوفه و شام و مدینه ایراد کرده‌اند و 
از روی سخنانی که در پاسخ پرسشهای این و آن گفته‌اند و از روی 
رجزهائی که خود امام و اصحاب او روز عاشورا در مقابل دشمن خوانده‌اند 
و در ماخذ معتبر ثبت و ضبط شده است و از روی نامه‌هائی که میان امام 
و مردم کوفه و بصره رد و بدل شده و نامه‌ای که یزید به ابن‌زیاد نوشته و 
سعد به ابن‌زیاد و نامه‌ی ابن‌زیاد به حاکم مدینه که همه‌اش در تواریخ 
( صفحه 166) 

بدست آیندگان هم خواهد رسید و هميشه محفوظ خواهد ماند از روی این 
مدارک می‌توان واقعه‌ی عاشورا را با تمام جزئیات که رویر داده است 
شرح آن را فهمید و پند گرفت و هیچ نیازی به مدرک و مأخذ دیگری نیست. 
روزی که يزید به ابن‌زیاد نامه می‌نوشت و او را به فرماندهی عراقین 
منصوب می‌داشت و درباره‌ی مسلم بن عقیل می‌نوشت که خبر یافته‌ام که 
مسلم به کوفه امده است تا در میان مسلمین ایجاد اختلاف کند و 
می‌خواست با این جمله مسلم را در تاریخ اسلام با قیافه‌ی مردی ماجراجو 
و فتنه‌انگیز نشان دهد. هیچ نمی‌دانست که تاریخ هم نامه‌ی او را به همین 


عبارت رسواء ضبط می‌کند و هم جوابی را که مسلم به این نامه داد پعنی 
همان سختی را که در جواب ابن‌زیاد گفت و اين نامه و نامه‌نویس را هم 
رسوا کرد. روزی که مسلم را دستگیر و بر اه وارد کردند ابن‌زیاد با 
درشتی و تندی به مسلم گفت: پسر عقیل مردم این شهر آسوده خاطر 
بودند پس تو آمدی و میان ایشان تفر قه افکندی و ایشان را به به جان هم 
انداختی؛ این همان مطلبی بود که یزید درباره‌ی مسلم نوشته بود و ابن‌زیاد 
چیزی بر آن نیفزود و همان را به مسلم گفت و اين هم در تاریخ ثبت شده. 
اما مسلم پاسخ آن نوشته و این گفته را داد تا در آینده‌ی تاريخ, مردم هم 
آن روا مه ای تاد ان کاي فصامت ند را سای دهد معا 
گفت: این طور نیست و من خود به این شهر نیامده‌ام که مردم را پراکنده 
سازم و در میان ایشان ایجاد اختلاف و ناسازی کنم, مردم این شهر 
خودشان به استناد نامه‌هائی که به ما نوشته‌اند می‌گویند که پدرت زیاد 
نیکانشان را کشت و خونشان را ریخت و چون بیدادگران و زورگویان دنیا 
با ایشان رفتار کرد, ما آمدیم تا عدالت را برقرار سازیم و مردم را به حکم 
قرآن مجید دعوت کنیم. آبا می‌شد یزید و این‌زیاد کاری کنند که آنچه 
درباره‌ی مسلم نوشتند و گفتند در تاریخ با اما آنچه مسلم گفت و با 
جمله‌ای کوتاه قیافه‌ی زننده حکومت زیاد را که یکی از جباران عراق بود 
نشان داد در تاریخ نماند و کسی آن را نشنود و ننویسد و آیندگان از آن 
بی‌خبر بمانند و واقعاً باور کنند که مسلم فتنه‌انگیز و خون‌ریز و مفسده‌جو 
یزید می‌توانست امام را بکشد و یاران او را شهید کند و اهل‌ بیت او را 
اسیر و گرفتار سازد. اما نمی‌توانست حکم تاریخ را تغییر دهد و با قیافه‌ای 
( صفحه 167) 
است برای خود در تاریخ جائی باز کند. 
تاریخ بسیار بیرومند و با قدرت است و امکان‌پذیر بیست که امانت و 
درستی و صراحت خود را از دست بدهد و تابع هوسها و آرزوهای اين و آن 
شود خوبیها را ثبت ضت کتز: بدیها را ثبت هقف کند/ نوشته‌ها راء, گفته‌ها راء 
موعظه‌ها راء زورگوئیها راء محبتها راء ستمها را همه را با کمال امانت در 
جای خودش قرار می‌دهد و اگر جز این بود و می‌شد که قیافه‌ها در تاریخ 
به جاأ شود و در صحنه‌ی تاریخ, فرعون با قیافه‌ی نبوت موسی 
علیه السلام ظاهر شور و موسی علیه‌السلام در قیافه‌ی مردی مدعی 
خدائی, دیگر خدا بر بندگان خود چه حجتی داشت و دستاویز بندگان خدا در 
شناختن حق و باطل چه بود؟ موجب اطمینان خاطر مردان فداکاری از 
فص واه هلاه کو و را اسان ی دار ی کند 
و کشته می‌شوند. همین امانت تاریخ است و می‌دانند که خدای متعال 


احدی را بر تاریخ چیره نساخته است و تاریخ بر هر نیک و بد چیره است و 
همه را می‌شناسد و از گفتار و کردار همگی نیک باخبر است و کسی 
نمی‌تواند نیک و بد خود را از تاریخ پوشیده دارد و فصلی از زندگی خود را 
نهفته از تاریخ برگزار کند. 
البته تاریخ بسیار محتاط و مال‌انديیش است و با فاصله‌ی دور یا نزدیک 
قیافه‌های واقعی را نشان می‌دهد و قیافه‌های عوضی و جابجا شده را به 
صورت واقعی و سر جای خودش بازمی‌گرداند و با کمال شکیبائی و 
دوراندیشی به حساب هر بی‌حسابی می‌ر سد. 
این زیادبرای. آنکه .فردض را از جریان واقعه‌ی کربلا راشفا باخبر سازد به 
مسجد اعظم کوفه رفت و سخنانی گفت که اگر امانت و صراحت تاریخ 
نبود نام حسین بن علی علیهماالسلام به عنوان یک مرد دروغگو در تاریخ 
اسلام برده می‌شد. عبیداللْه در حضور چندیق هزار مسلمان عراق بالاای 
منبر مسجد اعظم کوفه چنین گفت: «الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله و 
نصر امیرالمومنین یزید و حزبه و قتل الکذاب بن الکذاب الحسین بن علی 
و شیعته». 
یعنی شکر خدا را که حق و اهل حق را پیروز کرد و امیرالمومنین یزید و 
دارودسته‌ی او را یاری فرمود و دروغگوی پسر 1 یعنی حسین بن 
علی و شیعیان او را 
( صفحه 168) 
کشت. 
راستی اگر در اینجا تاریخ با ابن‌زیاد قدری مساعدت می‌کرد در همین 
مجلس و پای همین منبر جواب او را نمی‌دادند. ممکن بود این سخنرانی که 
در مسجد مسلمانان و در حضور مسلمانان و بوسیله‌ی امیر مسلمانان 
ایراد شده است برای بعضی و تا مدتی ایجاد شبهه کند و اين فکر اگر چه 
در مردم کم تحقیق و کم شعور پیدا شود که مبادا واقع مطلب همین باشد 
و اینان راست می‌گفته باشند و حق با اين مرد باشد که بالای منبر و در 
1 ۵۱ این پیشامدی که شده است شکر 
می کند معلوم می‌ شود واقعاً به خیر گذشته و خوب کاری شده است که 
حسین بن علی علیهماالسلام را کشته‌اند. اما تاریخ در اینجا هم از 
هوشیاری خود استفاده کرد و پیش از انکه یک نفر از مسجد بیرون رود و 
جواب این یاوه‌ها را نشنود جواب آن را بوسیله یک مرد مسلمان از جان 
گذشتم تحویل تاریخ داد. شیخ مفید و طبری می‌نویسند: هنوز گفتار 
عبیدالله به پایان نرسیده بود که عبداللّه بن عفیف ازدی غامدی (1) ۲-1 
برخاست. 
(در این موقع که ابن‌زیاد یاوه گوئی را از حد گذراند از جا برجست) و گفت: 
ای پسر مرجانه! دروغگوی پسر دروغگو, توئی و پدرت و کسی که تو را به 


حکومت عراق فرستاده و پدرش, ایا پسران پیغمبر را می‌کشید و دم از 
راستگوئی می‌زنید. ابن‌زیاد که تصور می‌کرد قدرت او 7 تاریخ هم حکومت 
می کند گفت: او را بیاورید. غوغائی به پا شد و دیگر آنچه را این مرد 
بابصیرت گفته بود نمی‌ شد ناگفته و ناشنیده گرفت. این مرد بزرگوار جان 
بر تتتر این کفتار تهان و به دور آبن ریاد کته وه یار آوبخنه شد اما بی 
صفحه از تاریخ را روشن ساخت و صفحه‌ای از تاریخ عاشورا را با خون 
خود نوشت. این هوشیاری و فراست تاریخ هميشه کار خود را کرده است و 
قی کند قدر هر موفعن. که دستی برای تحرییف‌بتارنم از اسسین یرون آهدم 
است. در همانجا در فکر چاره‌ی کار افتاده است و سندی قاطع و صریح و 
کافی برای نشان دادن 

( صفحه 169) 

واقع بوجود اورده است, ما بسیاری از قضایا را در همین تاریخ مربوط به 
شهادت امام خوانده‌ايم و شنيیده‌ايم اما کمتر در فکر این بوده‌ایم که 
هوشیاری و استادی تاریخ را در نظر بگیریم و به راستی بر درایت و لیاقت 
تاریخ در نشان دادن قیافه‌های واقعی و حوادث تازیخن: افزین بکو تیم ظر 
سطری از تاریخ قیام از علیه‌السلام گواه قدرت و صراحت و 
شجاعت تاریخ است و باید به این حساب توجه کرد که حتی پس از شهادت 
امام و مردن یزید در حدود نزدیکی به هفتاد سال تمام قدرت اسلامی 
بدست خلفای بنی‌امیه بود و فقط چند سال ابن‌زبیر در حجاز خلافت 
می‌کرد و تازه او هم در دشمنی با اهل‌بیت کمتر از بنی‌امیه نبود, در عین 
حال صراحت و شجاعت تاریخ اجازه نداد که در طول این مدت چهره‌ی 
تابناک تاریخ عاشورا را تغییر دهند و قیافه‌ای تاریک جای آن را بگیرد. 
ابن‌زیاد به سر مقدس امام نگاه می‌کرد و می‌خندید و با چوبی که در دست 
داشت به دندانهای امام می زد اما نمی‌دانست که تاریخ نه تنها چوب او را 
و خنده‌ی او و لاابالیگری و اخلاق او را ثبت خواهد کرد. بلکه مردی از 
اصحاب رسول خدا را برای همین روز ذخیره کرده و او را در کوفه سکونت 
داده و امروز هم او را و فساد اخلاق او را پاسخ دهد و اين مجلس صورتی 
پیدا کند که قابل ثبت در تاریخ باشد. 

زید بن ارقم یکی از اصحاب رسول خدا و پیری سالخورده بود نگاهی به 
ابن‌زیاد کرد و گفت: چوب خود را از این دو لب بردار. به خدائی که جز او 
خدائی نیست از شماره بیرون لبهای رسول خدا را روی این لبها دیده‌ام. 
این سخن را گفت و صدا به شیون برداشت. الیتق انن یادن ان-خوفم ند 
گفتار این پیر سالخورده صحابی اهمیت نمی‌داد و نمی‌تواننست بفهمد که 
این صورت مجلسها همه ضبط تاریخ می‌شود و نامه‌ی تاریخ صغیره و 
کبیره‌ای را فروگذار نمی‌کند و همه را به -خستا .هی آوز ده برای همین بود 
کف ان هر ده را اتمه دزی ار فحلس ودرا ده او وا فده 


قتل کرد و گفت: معلوم است که در اثر پیری شعور خود را از دست 
تاک ی تا ی ی | 
ضبط کرد تا فردا بدانند که ابن‌زیاد شعور خود را از دست داده بود نه زید 
بن ارقم, زید بن ارقم نیک می‌دانست که قطع نظر 

( صفحه 70 1) 

از حساب ثواب و عقاب هیچ مسلمانی بر هرزگیهای این‌زیاد آفرین نخواهد 
می‌شناسد با فرزندان وی از در تجلیل و احترام و ادب خواهد و در اما 
ابن‌زیاد می‌پنداشت که می‌شود هم مسلمان بود و هم فرزندان رسول خدا 
را کشت هم مسلمان بود و بانیان اسلام را دروغگو می‌دانست. هم خون 
عزیزان اسلام را ریخت و هم در تاریخ اسلام با قیافه‌ی مسلمانی ظاهر 
لنند. 

شنونده‌ی محترم اکنون نوبت ان رسیده است که سخنان زینب کبری را در 
مجلس یزید بررسی کنیم و آن سند زنده‌ی تاریخی را از روی 2 
سوم (2) بخوانیم, اما سخن ما به اینجاها کشید و بحث در امانت 9 
شنجاعت تارنخ ذامنه باقت: بسن, از آنکه پزید اشعار کفرآمیزی از عبدالله 
بن زبعری سهمی که در موقع کافر بودن خود گفته بود خواند و اشعاری هم 
از خود بر آن افزود و صریحاً گفت که من می‌خواهم انتقام پدران خود را 
که در حال بت‌پرسنی بدست یاران محمد کشته شده‌اند از فرزندان محجمد 
بگیرم, زینب دختر علی علیه‌السلام برخاست و زبان به سخن گفتن گشود و 
فصلی چدید در تاریخ خلافت سه سال و چند ماهه یزید باز کرد و گفت: 
صذق للم ۵ وسوله با بریه «ثم کان عاقبة الذین اساوا السوای [ کذبوا| 
بآیات ال و کانوا بها یستهزون». 

یزید! ! خدا و رسولش راست گفته‌اند که عاقبت گناه کردن و دروغ دانستن 
آیات خدا مسخره کردن آنهاست. تغتف» اکن افزود ابا خدا را تکدیت 
می‌کنی و با نظر استهزاء به آنها می‌نگری و چنانکه روزی بت‌پرستان مکه 
به شهادت جمعی از مسلمانان در جنگ احد خوشحال شدند و شعرخوانی 
به راه انداختند تو هم از شهادت فرزندان رسول خدا خوشحال شده‌ای و 
شعر می‌خوانی و دم از انتقام گرفتن از رسول خدا می‌زنی, می‌دانی چرا 
اینطور شده‌ای و چرا به اینجا رسیده‌ای؟ از بس گناه کرده‌ای کارت به 
انتجا کشیده استت: هرکسش,راه کناه.را در پیش کیرد هدز گام کردن اضرا 
ورزد به حکم قرآن مجید روزی آیات خدا را تکذیب خواهد کرد و کار او به 
جائّی خواهد رسید که آنها را مسخره کند و آنگاه مستحق عذاب خدا گردد 
(3) . 

01 ۱ ۱ 
سپس گفت: «اظننت پا یزید انه حیث اخذت علینا باطراف الأرض‌و آکناف 


السماء فاصبحنا ساق کما پساق الاساری, ان بنا هوانا علی الله و بک 
ردان ها با کی سس ات و رت بت 
عطفیک, جذلان فرحاء , حین آینت الدنیا مستوسقة لک والامور متسقة علیکی 
کفروا انما نملی لهم خیير لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب 
مهین». 
یزید مگر گمان برده‌ای که ما با شهادت و اسیری خوار و زبون شده‌ایم؟ و 
چون راههای زمین و آسمان را رجا سای و عفن اسران تا را ار انم 
به آنجا می‌برید» دیگر خدا لطف خویش را از ما با زگرفته است و گمان 
برده‌ای که تو با کشتن مردان حق بزرگ و بزرگوار گشته‌ای؟ و خدا با 
لطف و عنایتی: خاض یه نو می نکرد؟ و بدین جهت و از روی این گمان غلط 
از خود باور کرده‌ای و با خوشحالی و سرمستی تکبر فروش شده‌ای؟ چو 
دیده‌ای که دنیا برای تو روبراه گشته است و امور بر وفق مراد تو می‌گذرد 
و کارها برای تو روبراه شده است. از این است که مغرور شده‌ای و سخن 
خدا را از یاد برده‌ای که می‌گوید: مردمان کافر گمان نکنند که اگر مهلتی 
به آنها می‌دهیم اين مهلت به خیر آنهاست آنان را تنها برای آن می‌دهیم که 
تشنتر گناه کنند. و دای ایشان عذابی است که خوار و زبونشان خواهد 
کرد. 
زینب کبری بعد از این جمله‌ها پزید را به یاد قضیه‌ای آورد که روز فتح مکه 
در سال هشتم هجرت در مکه روی داد و رسول خدا بر همه‌ی مردان و 
زنان مکه منت گذاشت و آزادشان ساخت و يزید خود فرزند همان اه 
شدگان بود. هم پدرش معاویه و هم جدش ابوسفیان و هم مادر معاویه از 
آزاد شدگان روز فتح مکه بودند که رسول خدا از همه‌ی گذشته‌ها صرف 
نظر فرمود و با بزرگواری و گذشت عمومی همگی را آزاد و آسوده ساخت 
و فرمود: «آذهبوا فأنتم الطلقاء» بروید که همه‌ی شما آزاد هستید. دختر 
امیرالمومنین علیه السلام در قسمت دوم خطبه‌ی خود خاطره‌ی ان روز را 
عنوان سخن قرار داد و گفت: 
«آمن العدل يا اب الطلقاء تخدیرک نساءک و اماءک و سوقک بنات 
ول اللهصلی لاه عانه ی ال فو هکت تور هن و اصحلت مه نو 
مکتثبات تخدی بهن 
( صفحه 172) 
الاباعر, و یحدوابهن الاعادی من بلد الی بلد, لا یراقبن و لا يووین, یتشوفهن 
القریب والبعید, لیس معهن ولی من رجالهن». 
ای پسر آزاد شدگان, عدالت کجا؟ انصاف کجا؟ زنان و کنیزان خود را 
پرده‌نشین داری اما دختران رسول خدا را بی‌کس و بی‌پناه بر شترهای 
تندرو نشانده‌ای و به دست دشمنان سیرده‌ای تا از شهری به شهری 


سپس گفت: «و کیف یستبطیء فی بغضتنا من نظر الینا بالشنف والشنآن 
والاحن والأضغان, اتهول «لیت اشیاخی ببدر شهدوا» غیر ۳ و لا 
مستعظم. و آنت تنکت:ننایا آبن‌عبدالله. تمحضراتی؛ و لم لا تکون کذلک و قد 
نکأت القرحة و استأصلت الشافة باهراقک دماء ذرية رسول‌الله_ صلی الله 
علیه و آله: و نجوم الأرض من آل عبدالمطلب, ۵ لتنون علین اللخ و شیکا 
موردهم, و لتودن انک عمیت و بکمت, و آنک لم تقل «فاستهلوا و اهلوا 
فرحا». 

پزید! چگونه با ما کینه‌ورزی نکند ان کس که به دیده‌ی انکار و دشمنی به 
ما می‌نگرد؟ با کمال بی‌باکی و بدون آن که خود را گنهکار بدانی می‌گوئی 
ای کاش نیاکان من که در بدر کشته شدنج امروز حاضر بودند, انگاه با 
چوبی که در دست داری به دندانهای اباعبدالله می‌زنی, چرا چنین نباشی و 
حال آنکه آنچه می‌خواستی کردی. و ریشه‌های فضیلت و تقوی را از جا 
برکندی و خون فرزندان رسول خدا را ریختی. و ستارگان فروزان روی 
زمین را از فرزندان عبدالمطلب در زیر ابرهای بیداد و ستمگری پنهان 
کردی, اما به زودی نزد خدا روی, بر پدرانت وارد می‌شوی, و ترا نیز به 
جای آنها می‌برند, و آنگاه آرزو خواهی کرد که ای کاش ی شده 
بودی و نمی‌گفتی جای آنها جای نیاکانم خالی تا خوشحالی و پای‌کوبی کنند 

چون سخنان دختر امیرالمومنین به اینجا ۳ 
را بگیر, و از کسانی که بر ما ستم کردند انتقام بکش, پس رو به یزید کرد 
۵ کیت ها که ات و ها ی ۱7 بریدی و به زودی 
بر رسول خدا وارد می‌شوی و خواهی دید که به کوری چشمت فرزندان او 
در بهشت برین جای دارند, همان روزی که خدا عترت رسول خود را از 
پراکندگی برهاند و همه را در بهشت فراهم سازد, و این وعده‌ای است که 
خدای متعال در قران مجید داده است «و لا تحسبن 

( صفحه 173) 

الذین تفس ۱ آمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون» گمان مبر که 
شهدای راه خدا مرده‌اند, چه آنان زنده‌اند و نزد خدا روزی داده می‌شوند. 
پزید! زوزی کف دآوری با خدا باشد و محمد صلی الله علیه و آله دادخواهی 
کند و اعضا و جوارح تو بر تو گواهی دهند آن روز پدرت که تو را بر 
مسلمانها مسلط ساخت به سزای خود خواهد رسید و ان روز دانسته 
خواهد شد که ستمکاران چه مزدی می‌برند و جای چه کس بدتر و دار و 
دسته‌ی که زبونتر است. با اینکه من به خدا قسم ای دشمن خدا و ای پسر 
دشمن خدا تو را کوچک می‌شمارم و قابل توبیخ و سرزنش نمی‌دانم, اما 
چه کنم چشم ما گریان و سینه‌ی ما سوزان است و با توبیخ و سرزنش تو 
شهدای ما زنده نمی‌شوند. حسین من کشته شد و طرفداران شیطان ما را 


نزد نابخردان می‌برند تا از مال خدا مزد خود را بر بی‌احترامی نسبت به 
خدا بگیرند. خون ما از دستهای اینان می‌چکد و گوشت ما از دهان ایشان 
می‌ریزر و پیکرهای پاک شهیدان در اختیار گرگان ند عان بپابان نهاده 
شده, اگر امرفز از کشتن فایده کردی فردای حساب به زیان آن خواهی 
رسید, روزی که جز عملت چیزی را بدست نیاوری, روزی که تو بر پسر 
مرجانه فریاد زنی و او بر تو فریاد زند. روزی که تو و پیروانت در نزد 
میزان عدل الهی به جان هم افتید, روزی که ببینی بهترین توشه‌ای که 
پدرت برای تو فراهم ساخت ان بود که فرزندان رسول خدا را پکشی, به 
خدا من جز از خدا نمی‌ترسم و جز نزد وی شکایت نمی‌برم. مکر خود را 
بکار بر, و کوششت را دنبال کن و هرچه می‌توانی جان بکن به خدا قسم 
ننگ و رسوائی کاری که با ما کردی هرگز قابل شستشو نیست. 

دختر زهرا علیهماالسلام خطبه‌ی خود را به شکر گزاری پروردگار خاتمه داد 
وچنین کفت: شکر جذاتی را که عافیت: کار تیروزآن جوانان بعفی را ند 
خوشبختی و امرزش ختم کرد و بهشت را جای انان قرار داد از خدا 
می‌خواش در جات اانرابالا موه از فضل وی به اسان بر عتات 
کند, چه خدا بر هر کار توانا است. 

شنونده‌ی مجترم این بود خطبه‌ی ژزینب دختر امیرالمومنین علیه‌السلام در 
مجلس یزید که در قسمتی متن عربی و ترجمه‌ی فارسی و در قسمتی هم 
فقط ترجمه‌ی آن را شنیدید و قطعا بر صراحت و شجاعت و بزرگی روح 
دختر فاطمه زهرا علیهماالسلام 

( صفحه 174) 

آفرین گفتید., و ضمناً به ارزش این سخنان و لزوم این گفتار در چنان 
ای ی ها 
خطبه‌ها سخنانی تبوده است که بر اثر تحریک عواطف و ناراحتیهای روحی 
وفنان بت کف شود سای است که روز قس ریق و 

هر قسمت در جای خود و در حدود لزوم گفتم شده و حق را برای هميشه 
روشن ساخته است. وا شام که مه اناد هب اه 

(1) اين مرد از شیعیان علی علیه‌السلام بود و چشم چپ خود را در جنگ 
جمل از دست داده بود چشم راست او هم در جنگ صفین از بین رفته بود, 
کار اين مرد مسلمان نابینا آن بود که همه روزه صبح به مسجد کوفه 
می‌رفت و تا شام به نماز و عیادت سرگرم بود و شب یه خانه 
بازمی؟ 

(2) گذشت که خطبه‌ی حضرت زینب علیها السلام را گوینده‌ی محترم 
رحمه‌الله از نسخه‌ی بلاغات النساء ابی‌الفضل احمد بن ابی‌طاهر بفدادی 
متولد در 204 و متوفی 280 نقل فرموده است. 


(3) ترجمه‌ی آیه بنا بر قراعت غیر عاصم که «عاقبة» را برفع خوانده‌اند 


سختر اتی. 1.0 


سخنرانی 10 
بسم ال الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین باریء الخلاثق ات والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین ابی‌القاسم محمد و آله الطاهرین 
گفتار امروز ما با آیه‌ای از قرآن مجید شروع می‌شود اعوذ ام هه 
ایا خیم سا اس فا ها ای ها و 
تسئلون عما کانوا یعملون» اين ۳۳1 به همین صورت در دو جای سوره‌ی 
بقره آمده است. یکی بعد از آیه‌ی 133 که مضمون آن این است. مگر 
شما حاضر بودید هنگامی که مرگ یعقوب فرارسید و از پسران خود پرسید 
که پس از من چه چیز را پرستش خواهید کرد؟ گفتند: خدای تو و خدای 
پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدائی یگانه است و شریک 
ندارد خواهیم پرستید. سپس می‌گوید «تلک امة قد خلت» یعنی: یعقوب و 
فرزندان خداشناس او ملتی بودند که رفتند و نیک و بد خود را با خود بردند, 
نه نیکیهای آنان را به شما خواهند داد و نه از بدیهای ایشان بر شما خواهند 
د. 
نها 
جای دیگر در همین سوره بعد از آیه‌ی 140 که ترجمه‌ی آن این است. مگر 
شما شما می‌گوئید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و دوازده سبط 
بتی‌اسرائیل بهودی يا نضرانی بوده‌انده از رسول خدا به اینان بکو؛ آیا شما 
بهتر می‌دانید یا خدا, و چه کس ستمکارتر است از آنکه شهادتی از خدا نزد 
او باشد و آن را کتمان کند و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست, اینجا هم 
بعد از این أنةٌ هن دویة «تلی امة قد خلت» بعلی اولاد ابراهیم و فرزندان 
او یهودی يا نصرانی نبوده‌اند و پیش از موسی و عیسی علیهماالسلام 
می‌زیسته‌اند, ثانیا هرچه بوده‌اند و هر کیشی که داشته‌اند و هر نیک و بدی 
ارتکاب 
( صفحه 175) 
می‌کرده‌اند به حال شما چه سود و زیانی دارد؟! اگر مردمی نیک بوده‌اند و 
کار نیک و شایسته انجام می‌داده‌اند, به شما چه مربوط, کر مردضی بد و 
بدکار بوده‌اند شما چرا نگران بدیهای آنها باشید مگر ممکن است که روز 
حساب شما را مسئول بدیهای انها بشناسند؟. 
ما در چند سخنرانی سال گذشته و امسال تاریخ عاشورا را تا جائی که 
توفیق مساعد بود مورد بررسی قرار دادیم, و ضمن این کار نام اشخاص 
نیک و شجاع و فداکار و با ایمان و تقوی برده شد و از نیکیها و شجاعتهای 
انها در راه خدا, و از پایداری و فضائل و مکارم اخلاق ایشان سخن به میان 


آمد. از اشخاص بد و گنهکار و سرکش و زورگو نیز نام برده شد, و به 
کارهای زشت و ناجوانمردیها و بدکاریهای اینان اشاره کردیم, و با توجه به 
خوبیهای آنان و بدیهای اینان بر آنان که مردمی سرفراز و سعادتمند 
بوده‌اند درود و تحیت فرستادیم, و بر اینان که مردمی پست و فرومایه 
بوده‌اند بد و نفرین فرستادیم. اما در عین اینکه سلام و درود فرستادن به 
روح پاک شهیدان و رادمردان و از جان گذشتگان راه خدا و لعن و نفرین 
کردن به کسانی که در مقابل حق ایستاده‌اند و بروی اهل حق شمشیر 
کشیده‌اند, مردان با فضیلت و با تقوی را که بهترین سرمایه‌ی هر ملتی 
هستند از میان برده‌اند کاری است نیک و شایسته, اما نمی‌تواند سعادت 
انشازسا تاش ند چگر آنگان که ارس هکت و هم‌افق. و هگم مردان 
نیک باشد. و در فکر و عمل از مردان بد کناره‌گیری کند, وگرنه سخن همان 
است که خدا گفته است «تلک امة قد خلت» ان نیکان و بدان و آن مردان 
پاک و ملکوتی, و ان بدسیرتان ادمی صورت ملتی هستند که براه خود 
رفته‌اند, هرچه توفیق و خوبی و نیکی داشته‌اند برای خود آنها است, و 
هرچه گناه و بدی و ستمگری داشته‌اند بر خود ایشان بار است, نه شما بر 
کارهای نیکشان مان خواهید بود. نه بر کارهای بدشان مسئول. تکرار این 
آیه هم در سوره‌ی بقری آنهه-در قاضله‌ی کمتر از .ده ابه برای آن است که 
توجه به این موضوع بسیار مهم است و نباید کسی به این دلخوش باشد که 
بگوید حسین بن علی علیهماالسلام و یاران او مردانی بزرگ و بزرگوار 
بوده‌اند, یا ابن‌زیاد و يزید و همکارانشان مردمی بد و بیراه. چه بسا مردمی 
که ممکن است به روح مقدس امام علیه‌السلام درود می‌فرستند اما خود 
از لحاظ فکر و عمل و 

( صفحه 176) 

طرز کار. ابن‌زیاد را پسندیده‌اند. و راه او را در پیش گرفته‌اند. و چه بسا 
مردمی که از بدان گذشته‌ی تاریخ انتقادها کرده‌اند و بدها گفته‌اند, و مزید 
عذابها برای ایشان خواسته‌اند اما در طرز رفتار و کردار خویش همان ها 
را به عنوان پیشوائی و راهنمائی برگزیده‌اند. 

در اين مطلب شبهه‌ای نیست که تایید حق را اهل حق به هر نسبتی که 
باشد و مبارزه با بدان و بدیها هر چند کاری است خوب و در حد خود 
اثربخش, اما انسان را در ردیف نیکان و سعادتمندان قرار نمی‌دهد, و از 
چرگه بدان و بدکاران بیرون نمی‌آورد, فکر انامه که روش عفل انشمان ند 
آنانتدبی, شود :وساز اینان دون کرد هو در این ضوفرت است. کم هی‌تندنود 
گفت من هواخواه و طرفدار خوبان و نیکانم و دشمن و مخالف بدان و 
بدکاران. قرآن مجید به موضوع تاریخ و نقل سرگذشت 
وترفنه اند و تقل, و فضض بیمیران صلی الله علیهتج اله,وشلم و کسانی که 
با ایشان درافتاده‌اند بسیار عنایت فرموده است, و قسمتی مهم از آیات و 


سوره‌های قرآن مجید به نقل و بیان همین موضوع یعنی تاریخ گذشتکان 
اختصاص یافته است, اما منظور از این قسمت تنها ان نمی‌بوده است که 
مسلمانان جهان بدانند که موسی علیه‌السلام مرد خوبی بود, و فرعون مرد 
بدی, يا قوم عاد و مود مردمان بد و بیراه بودند, و فلان ملت دیگر مردمی 
خوب و سر براه. خوبی موسی علیه‌السلام و دیگر پیمبران خداء و خوبی 
مسیحیان نجران که بدست ذونواس پادشاه یمن کشته شدند و بدی 
ذونواس به حال مسلمان چه سود و زیانی دارد. 
نقل تاریخ گذشتگان برای ان است که مسلمانان در علل پیشرفت و 
سعادتمندی و سرفرازی ملتی و بدبختی و زبونی و بیچارگی ملتی دیگر 
تأمل کنند و آنچه را در ملتهای گذشته‌ی جهان موجب سربلندی و سرفرازی 
و نیرومندی و سروری بوده است بشناسند و پی آن بروند و نیز آنچه را در 
ملتهای گذشته‌ی دنیا باعث سقوط و بدبختی و گرفتاری به عذاب خدای 
متعال و نابودی می‌شده است نیک بشناسند و از آن پرهیز کنند و بدانند که 
سنت خدای متعال عوض نمی‌شود و تغییر نمی‌کند, و اگر قومی به جهتی 
در دنیا سرفراز شده‌اند آن جهت هميشه موجب ۳ بود و اگر 
ملتی به جهتی بدبخت و زبون شد ند آن جهت هميشه باعث بدبختی و 
زبونی خواهد گشت. 
( صفحه 177) 
کلمه‌ی سنت هر جا که در قرآن مجید استعمال شده به همین معنی لغوی 
است یعنی روش و طرز عمل که خدای متعال با امتهای گذشته داشته 
است و در همه جا خدا می‌گوید که سنت من تغییرپذیر نیست برای عزت و 
سربلندی راهی است ۵ آن راه را عوض نمی کنم,؛ و براي بدبختی و 
اکم صد ‏ ا ‏ ر سس «سنة الله فی الذین 
لا من قبل و لن تجد لسنة اللّه تبدیلا» ِ 
اين ایه به این صوزت ور سوره‌ی احزاب (63) است یعنی آن طرز رفتاری 
که خدا درباره‌ی بندگان منافق و گنهکار خود داشته است که اول پیمبران و 
فرستادگان برایشان بفرستد و اتمام حجت کند و راه خوب و بد و حق و 
باطل را برای ایشان روشن سازد. و پس از اتمام حجت آنان را که ایمان 
نیاورند و به کفر خویش اصرار ورزند هلاک گرداند و نابود کند, و انان را که 
با خدا و پیغمبرش از راه دوروئی و فریبکاری و نفاق درایند: هم با خدا 
باشند و هم با دشمنان خدا, و هم از رسول خدا غنیمت جنگ و دیگر 
بهره‌های مسلمانی گرفته باشند, و هم از دشمنان او حق حساب جاسوسی 
و فتنه‌انگیزی, اینان را رسوا کند و دستشان را از هر دو طرف کوتاه سازد 
داشت که نفاق و دوروئی روزی موجب شرمندگی و رسوائی باشد و روزی 
باعث سرفرازی و نیک‌نامی. در قران سوره‌ی بنی‌اسرائیل نیز همین 


مطلب به این صورت ذکر شده: 
«سنة من قد ارسلنا قبلی من رسلنا و لا تجد لسنتنا تحویلا» 79. 
تحویل هم همان تبدیل و تغییر و از حالی به حالی بردن است در سوره‌ی 
انفال (38)نیز کلمه‌ی سنت به همین معنی بکار رفته است: 
«قل للذین کفروا آن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف, و آن یعودوا فقد مضت 
سدة الأولین». 
یعنی به کافران بگو اگر از کفر و عناد خویش با زگردند بت از عناد با 
حق کوتام سازند امرزیده شوند و اگر ؛ به کفر و عناد خود بازگردند روش ما 
درباره‌ی گذشتگان عمل شده است., یعنی درباره‌ی اینان هم همان روش 
بکار خحافددرفت و عتانکه آنان واهااک کرديم نان زا بر ای خواهیم 
کرد, در سوره‌ي حجر این مطلب به این صورت بیان شده: «لا یومنون به و 
قد خلت سنة الأولین». 
( صفحه 178) 
نی این کار که کفرشن کش ماد ورزی تون شا ارآ 
می‌ورزند امیدی به ایمان آنها نیست, اینان ایمان تم او ند اما تکلیفشان 
روشن است و روش ما درباره‌ی کافرانی که پیش از ایشان بوده‌اند و بر 
کفر خود اصرار ورزیده‌اند معلوم است, با اينان نیز چنان کنیم که با آنان 
کردیم در سوره‌ی فتح (23) می‌گوید 
دول فاتلکم ادن کفرها ولو الامبار تم لا مختو لیا و لاتصهرا یعنام 
التی قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبدیلا». 

یعنی اگر مشرکان مکه در حدیبیه با شما جنگ می‌کردند صرفه‌ای 
۱ ۱ ۱ ۳۲ و سپس نه پناهی به دست مه نو و 
نه یاوری و این طرز رفتاری است که پیش از این هم خدا با کافران داشته 
است و رفتار و سنت خدا| را تغییر و تبدیل نیست. بعنی تکیت از سنتهای 
پروردگار این است که ایمان مایه‌ی پیروزی و غلبه یافتن بر دشمن است و 
نه تنها شما و بت‌پرستان مکه بلکه هر دو دسته‌ای که با هم درافتند و یکی 
از آنها با انگیزه‌ی ایمان به میدان کارزار آید خدای او را پیروز می‌کند. در 
سوره‌ی فاطر یعنی سوره‌ی ملائکه (45) هون کید 
«و لا یچیق المکر السییء الا باهله فهل پنظرون الا سنت الاولت فلن تجد 
لسنة اللّه تبدیلاً و لن تجد لسنة الله تحویلاً». 
یعنی اینان که دست از بت‌پرسنی برنمی‌دارند و مکرهای بد بکار می‌برند تا 
از پیشرفت اسلام جلوگیری کنند بدانند که مکرهای بد دامنگیر همان 
کسانی مشود که فک هی کند و آکر انشان اتظار داش باشته کو‌ها را 
ایشان روشی در پیش گیریم جز روشی که با گذشتگان داشته‌آیم, 
انتظاریست بی‌جا, چه سنت خدا تغییرپذیر نیست و مکر و فریبکاری هرگز 
مایه‌ی سرفرازی و پیشرفت نبوده است. در سوره‌ی موّمن یعنی سوره‌ی 


غافر (85) هی کو بدا هك 

«فلم یک ینفعهم ایمانهم لما راوا باسنا سنة الله التی قد خلت فی عباده و 
خسر هنا لک الکافرون». 

یعنی کسانی که پیمبران ما را تکذیب و آنها را مسخره کردند و عذاب بر 
آنها فرستادیم چون سختی عذاب ما را دیدند و دست به دامن ما شدند و 
گفتند دست از شرک و کفر خویش برداشتیم و به خدای یگانه ایمان آوردیم 
این ایمان که از فشار 

( صفحه 179) 

عذاب ناشی شده بود سودی به حال ایشان نمی‌داشت و این روش خدائی 
است., که در میان بندگانش عمل شده است و کافران در آن حال زیان 
بردند. 

از مجموع این آیات که خوانده شد و ترجمه شد چنین تزفی آید که خدای 
متعال برای خاطر کسی از سنتهای خویش دست برنمی‌دارد. نه کسی را 
بی‌جهت عزیز و سربلند و سعادتمند می‌کند و نه کسی را بی‌جهت خوار و 
زبون و بدبکت و هم آن را رازی است و هم این را جهتی و علتی, 
نه خدا ملتی را آفریده است تا بر دیگران سروری کنند و در دنیا عزیز و 
سربلند باشند, و نه مردمی را خلق کرده است برای آنکه بیچاره و بدبخت 
و نادار و درمانده باشند, هم انان که در دنیا سروری و توانگری یافته‌اند بر 
حجسب سنت الهی بوده است و هم اینان که زبونی و بدبختی و رسوائی 
کشیده‌اند, امیرالممنین_ علیه‌السلام در یکی از خطبه‌های خود که در 
نهج‌البلاغه نقل شده می‌گوید «واللّه لأظن ان هوّلاء القوم سیدالون منکم 
باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم و بمعصیتکم امامکم فی الحق, 
و طاعتهم امامهم فی الباطل و بادائهم الامانة الی 29 و خیانتکم 
لخشیت ان یذهب بعلاقته». 

یعنی به خدا قسم گمان می‌کنم که این دشمنان شما به زودی بر شما 
پیروز شوند و کار را از دست شما بگیرند چرا که اینان در همان باطل خود 
هماهکی دارنض آما شما در حف شود براکنده دار هم خدا هنتید. آنان. اما 
خود را در راه باطل اطاعت می‌کنند اما شما امام خود را در راه حق 
معصیت می‌کنيد, و فرمان او را نمی‌برید. انان به رهبر خود به امانت رفتار 
می‌کنند اما شما با امام خود خیانت می‌کنيد. انان در سرزمین خود و برای 
خود خوب مردمی هستند و کاری به زیان کشور خود نمی‌کنند, اما شما در 
سرزمین خودتان و جائی که مال شما است بد مردمی هستید و تبهکاری 
می‌کنید. با شما مردم چگونه می‌توانم کار کنم که اگر به یکی از شماها 
کاسه‌ای چوبی به امانت بسیارم راستی می‌ترسم که دسته‌ی ان را برای 
خود جدا کنید. 


فی‌توانم بخويم. که آمیز الموفنین علیه‌السلام با این کلمات: همه‌ی آن ایات 
را شرح و تفسیر کرد و نشان داد که از قانونهای خدائی و سنتهای الهی 
نمی‌توان سرپیچی کرد. علی علیه‌السلام می‌خواهد به اصحاب خود بگوید 
که شما تنها به اینکه امام شما علی 

( صفحه 180) ۲ 

است غالب نخواهید شد و ان دیگران تنها به این دلیل که مرد بدی , بر آتها 
حکومت می کند مغلوب نخواهند شد, سنت خدا و عالت: و ماوت شدن 
ملتها این نبوده است و نیست که هر دسته‌ای امام عادل و خوبی داشتند 
غالب شوند و کار آنها پیشرفت کند اگر چه با هم متحد و هماهنگ نباشند و 
اگر چه امام خود را نافرمانی کنند (1) و اگر چه با امام خود خیانت ورزند, 
و اگر چه در سرزمین خود و در کشور خود و برای خود هم مردمانی بد و 
تکار اش مت انس که تا که ره ری 
داشته باشند کار آنها پیش نرود و از مقاصد خویش بازمانند و هرگز نوبت 
دولت به آنها نرسد و هرگز پیروز نگردند هر چند مردمی متحد و متفق و 
هماهنک با شتدر وه حند زر خمد نا اظاعت. کنند و با وی به امانت رفتار 
کنند و در میان خود برای خود مردمی خوب و نافع و درستکار باشند 
برحسب سنتی که خدای متعال دارد ان دسته اول با همان امام خوبی که 
دارند شکست خواهند خورد و قدرت و دولت خود را از دست خواهند داد, 
چه با پراکندگی و اختلاف و نافرمانی و جنایت و نادرستکاری نمی‌توان 
برقرار ماند, و این دسته دوم با همین رهبر ستمگر پیش خواهند برد و 
قدرت را از دست دیگران خواهند گرفت, چه مقتضای اتحاد و اتفاق و 
اطاعت هنماد و اقانت دشن و درستکاری: هکم سنت دترین بر ورد کار 
پیشرفت و پیروزی و غالب شدن و قدرت یافتن است. 

علی علیه‌السلام نمی‌خواست اصحاب خود را مغروز کته نها یو 
بگوید که با داشتن امامی مانند علی خبالتان آسوده باشد, به هر حال دنیا و 
آخرت مال شماست اتحاد و اتفاق نداشتید مهم بیست. امام شما 
امیرالمومنین است خیانتکار بودید عیبی ندارد, امام شما ط است از امام 
خود اطاعت نکردید و حرف او را گوش ندادید جای نگرانی نیست. چه 
امامی مثل علی دارید اگر در میان خود و در شهر و کشور خود و برای خود 
بد مردمی بودید و خانه‌ی خود را بدست خود خراب کردید و برای خود هم 
مردمی فاسد و مفسد بودید, چون امامی مثل علی بر شما حکومت می‌کند 
زیانی به شما نخواهد رسید. از طرف دیگر دشمنان شما چون مرد 
ستمگری بر ایشان حکومت 

( صفحه 181) 

می‌کند هرچه باشد و هر طور باشند هميشه زبون و خوار و شکست 
خورده‌ی شما خواهند بود اگر چه بیش از شما گوش با هم متحد و متفق 


باشند, و اگر چه بیش از شما امین و درستکار باشند, و اگر چه بیش از 
شما گوش به فرمان امام خود باشند و اگر چه بیش از شما برای خود و 
کشور خود جوب و بنودمته باشند از اینگونه و 
پروردگار است امیرالمومنین . علیه السلام به اصحاب و شیعیان خود هرگز 
نگفت. و هميشه در هر مقامی آنان را به تخلف‌ناپذیری و تغییر نیافتن 
سنتهای پروردگار توجه می‌داد. اما خود شیعیان و اصحاب امیرالمومنین 
علیه‌السلام از اینگونه دروغها به خود می‌گفتند و شاید بسیاری از آنها تصور 
می‌کردند پا نصور مق کنند که راستی می‌توان سنتها و روشهای خدا| را 
عوض کرد و از آنچه تمام بشر نتیجه‌ی بد گرفته‌اند و می‌گیرند نتیجه‌ی 
خوب گرقت, و با کارهائی که دیگران را پیست و زبون و بیچاره ساخته 
است و عزت و قدرت و سعادتشان را به باد داده است با همان کارها 
می‌توان عزیز و نیرومند و سعادتمند شد. ۲ 

در خطبه‌ی دیگر هم امیرالمومنین علیه‌السلام درباره‌ی جهاد می‌گوید «فمن 
ترکه رغبة عنه البسه الله ثوب الذل و شملة البلاء )و شملته البلاء خ ل( و 
دیت الصفار و القماءء و ضرب و قلبه بالاسهاب, و ادیل الحق منه بتضییع 
الجهاد و سیم الخسف و منع النصف». 

اینجا هم علی علیه‌السلام نمی‌خواهد از ثواب جهاد در راه خدا و دفاع از 
مرزهای خود و دین خود سخن بگوید. يا بگوید که اگر کسی جهاد نکرد و 
ملتی وظیفه‌ی جهاد و دفاع از وطن را از یاد برد و در خانه‌اش نشست تا 
دشمن بر سر او تاخت. عقوبت او در قیامت این طور و ان طور خواهد 
بود, در اين بیان امیرالمومنین هیچ کاری به ثواب و عقاب اخروی ندارد و 
می‌خواهد مردم را توجه دهد به یکی از قوانین و سنن الهی که هر قومی 
شانه از زیر بار وظیفه‌ی جهاد و دفاع خالی کنند و در فکر حفظ مرزهای 
خود از تعرض دشمن نباشند. اگر چه پیغمبرشان خاتم انبیاء باشد و 
امامشان امیرالمومنین, خوار و زبون خواهند شد, و سر تا پای انها را 
گرفتاری و بیچارگی فراخواهد گرفت, در میان ملتها, کوچک و سرشکسته 
خواهند بود. نور عقل و درایت را از دست خواهند داد. در اثر ترک وظیفه‌ی 
جهاد و دفاع حق را از دست می‌دهند و دولت بدست 

( صفحه 182) 

دیگران خواهد افتاد, داغ مذلت بر پیشانی چنین ملتی خواهد خورد و کسی 
با او به انصاف و عدل رفتار نخواهد کرد. می‌توان گفت امیرالمو‌منین 
علیه‌السلام با ناامیدی از انکه مردم را از طریق عاطفه‌ی دینی برای جهاد 
اماده سازد دست بدامن عاطفه‌ی ملی انها شد و به انها فرمود که اگر 
برای واب اخروی به جهاد نمي‌روید, و از عقوبت و کیفری که بر ترک جهاد 
مترتب است بیم ندارید, از اثار بدی که ترک جهاد در زندگی شما دارد 


واب اخروی را نخواهید باید برای حفظ عزت و استقلال و سربلندی خود 
نبا ختزرید و مزرهای کشفر خود را از تعرض:دشمنان:حفطظ. کید و حشیت 
و آبروی خود را در میان ملل از دست ندهید و خود را در اثر خانه‌نشینی و 
فرصت بدست دشمن دادن گرفتار و بیچاره نسازید. 

سپس 0 علیه‌السلام مي‌فرماید: «الا و انی قد دعوتکم الی 
قتال هوّلاء القوم لیلا و نهارا, و سرا و اعلانا؛ و قلت لکم: اغزوهم قبل آن 
یغزو کم, فوالاه مایت فوم قط فی عقردارهم الا ذلوا, فتوا کلتم و تخاذلتم 
حتی شنت علیکم الفارات و ملکت علیکم الاوطان». 

یعنی من شب و روز پنهان و آشکار به شما می‌گفتم که با مردم شام و 
دشمنان خود پجنگید, و پیش از آنکه آنها بر شما بتازند و شما را غافلگیر 
کنند شما بر آن یاغیان حمله برید و پیشگیری نمائید. چه هرگز ملتی نبوده 
است که در خانه خود بماند و همانجا بنشیند تا دشمن بر وی بتازد. و 
مرزهای او را یکی پس از دیگری غارت کند و آنگاه در مرکز کشورش 1 
وی در جنگ شود و آن ملت ذلیل و خوار نشود و شکست نخورد. اما هرچه 
گفتم شما کار را به اين و آن حواله ساختید و یکدیگر را از کار جهاد سست 
کردید تا در نتیجه به حکم قانون و سنت الهی دشمن از مرزهای شما به 
کشور شما راه یافت و هر روز ناحیه‌ای را غارت کرد و از دست شما 
گرفت, و ها 
اين و آن حساب خود را به هم نمی‌زنیم اصرار ورزیده است و آیاتی بسیار 
برای روشن ساختن این حقیقت در قرآن مجید می‌توان یافت. 

در سوره‌ی بقره راجع به یهودیان معاصر رسول خدا| می‌فر ماید: «و قالوا 
لن تمسنا 


( صفحه 183) 
النار الا ایام معدودة قل اتخذتم عنداللّه عهداً فلن یخلف ال عهده ام 
تقد آون‌ نی الم ما موی بل من کنشت: شس و اخاظات به خطيئَنة 
فاولتک اصحاب النار هم فیها خالدون» این یهودیان معاصر و معاند رسول 
خدا گفتند ما اگر به دوزخ هم رفتیم چند روزی بیشتر در آن نخواهیم ماند. 
ای رسول خدا به اینان بگو مگر شما از خدا سندی گرفته‌اید. و خدا با شما 
عهد و پیمانی بسته است. و آطمینان دارید که خدا عهد خود را به هم 
نمی‌زند, یعنی مگر خدا به شما تنها سندی داده است که ما در موقع 
رسیدگی به حسابها ب گنهکاران دیگر طوری رفتار می‌کنیم و با شما طوری 
دیگر. همان گناهی که دیگران را برای هميشه معذب خواهد داشت برای 
شما چند روزی بیشتر تولید زحمت نخواهد کرد. راستی خدا چنین قرار 
محرمانه‌ای با شما دارد؟! يا انچه را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید. 
سیبس اشاره به همان قانون ی می کند که اگر گناه بر آنان مستولی 
شد و اثر گناه همه‌ی وجود او را فراگیرد. دیگر برای هميشه در عذاب 


خواهد بود «بلی من کسب.. بلی شما را هم با همان قانون عمومی 
اک به گناه و شرک گرفتار شود 
کتاه اما فراکره نانک هر اسان وهای سا نک سس کاس 
هميشه در عذاب دوزج خواهند بود. 

در ايه‌اي از سوره‌ی نساء همین مطلب صریحتر و جامعتر بیان شده است 
«لیتی انا کم ولا احانی اهل الکامسن بقل سوعا تجرر یه هل بح زد 
قن کون الله ولا و لا نصیرا. و من یعمل من الصالحات من ذکر و انثی و 
هو موّمن فاولتّک یدخلون الجنة و لا یظلمون نقیر]» بعنلی ثواب و عقاب و 
آنان تیک و بد کارها و به آرزوهای شما و اهل کتاب ندارد, نه قانون 
الفی رای خاظ شا سا انب هن عواهد خوره و رای حار ادن 
کاموی نون این است, که هرز کی کار بدی اسام دحده کر آن 
خواهد رسید و جز خدا پناهی و یاوری بدست نخواهد اورد, و هرکس از 
ف ورن سسکا وان اش اسان ماردششت ماه ساه کر 
طلمی برانشان تخواهد شد: 

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته 

( صفحه 184) 

(1) چنانکه در غزوه‌ی احد در اثر نافرمانی عده‌ای (با اینکه مسلمان و 
معتقد به خدا و پیغمبر و اسلام و قران بودند و طرف انها دشمنان خدا و 
پیغمبر بودند) شکست خوردند. 
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سخنرانی 11 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب الحالمتن. باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
الثبیین آیتالعاسم فحمة و آله:الطاهرین. 

بو همان یی روز کم هل حرا صلی الم یه و آلم وروی معوت 
خود را به امر خدای متعال علنی کرد و با نزول آیه‌ی «و انذر عشیرتک 
الأقربین» مأمور شد که خویشاوندان نزدیکتر خود را بیم دهد و به دین مبین 
اسلام دعوت کند, در همان روز بارها به خویشان خود غت کفت که به 
اعتماد خویشاوندی با من از راه بش کف خدا منحرف نگردید, و نیک بدانید 
که کاری بدست من نیست و من نمی‌توانم برخلاف سنت الهی نفعی به 
شما برسانم و زیانی از شما بگردانم. اگر نفعی به شما رسد از همان 
راهی است که خدا معین کرده و اگر به زیانی گرفتار شوید بر حسب همان 
قانونی است که خدا وضع کرده است. کسی تصور نکند که برای خاطر 
قریش يا بنی‌هاشم يا بنی‌عبدمناف يا بنی‌عبدالمطلب یا دخترم فاطمه یا 
عمه‌ام صفیه حسابها را به هم می‌زنند و بد اینان را نادیده می‌گيرند. رسول 
خدا پس از نزول آیه‌ای که تلاوت شد قریش را فراهم ساخت و فرمود ای 
کروه فریتنن حون را: از انتن تجات: ذهید که سود و زیان.شفا جنشت من 
نیست یعنی برای سود و زیان و ثواب و عقاب قانونی است. کار خوب 
کردید سود می‌برید به شما ثواب می‌دهند. کار بد کردید زیان می‌برید, 
شما را عقاب می‌کنند. ای گروه بنی‌کعب بن لوّی خود را از آتش نجات 
دهید که سود و زیان شما بدست من نیست. ای گروه بنی‌قصی خود را از 
آننن نجات دهید که من نمی‌توانم به شما ثوابی برسانم و نمی‌توانم از 
شما عذابی بگردانم از گروه بنی عبدمناف خودتان موجبات 

( صفحه 185) 

رهائی خود را از عذاب خدا فراهم سازید که برای شما از من کاری ساخته 
نیست, یعنلی خداشناس باشید بهشت می ر وید مشرک باشید دوزخی 
خواهید بود. کلیدی بدست من داده‌اند که مشرکین خویشاوند خود را از در 
محرمانه‌ای به بهشت برم, و نیز به من حق نداده‌اند که دوستان و 
خویشاوندان خود را از تکالیف الهی معاف دارم. 

ای بنی‌زهرة بن کلاب خود را از عذاب خدا نجات دهید. 

ای بنی عبدالمطلب کاری کنید که خدا شما را عذاب نکند و بدانید که کاری 
به دست من نیست ای بنی‌مرة بن کعب. ای بنی‌هاشم, ای بنی‌عبدشمس 
با خداپرستی خود را از عذاب شرک رهائی بخشید که از من کاری ساخته 


نیست, ای عباس عموی پیغمبر تو هم خود را از عذاب خدا آزاد کن, ای 
صفیه عمه‌ی محمد تو هم به فکر ازادی و رهائی خود باش که من هیچ 
کاری برای شما نمی‌توانم بکنم, نه منفعت دنیای شما بدست من است, 
نو تنصیب آخرت شما.؛ مکز خودتان خداشناس شوید و بگوئید «لا اله الا 
الله», ای فاطمه دختر محمد تو هم برای نجات از عقاب خدا کوشش کن 
که از پدرت کاری ساخته نیست و سود و زیان تو را من در اختیار ندارم. 
لبته شما خویشان منید و من هم با شما صله‌ی رحم خواهم گرد 

اکر تویشاو دی با سول دای یمان سل سا را مد کیود هیر 
پیغمبر هم باید از همان راهی که دیگران سعادتمند و خوش عاقبت 
می‌شوند سعادت و حسن عاقبت خود را تامین کند و نه تنها برای او که 
دختر پیغعمبر است برای شخص رسول خدا| هم جز ایمان و عمل صالح 
راهی به جلب رضای پروردگار نیست, چگونه ممکن است کسی تصور کند 
که بعد از شهادت امام حسین علیه‌السلام آن آیات قرآن و این احادیث 
نبوی و خطبه‌های نهح‌البلاغه همگی نسخ شده و راهی دیگر برای بهشتی 
شدن و حسن عاقبت غير از راه ایمان و درستکاری بدست امده است و 
آن مقداری که پیش از واقعه‌ی کربلا مسلمان احتیاج به راستگوتی و 
امانت و درستکاری و مواظبت بر عبادات و وظایف شرعي و پرهیز از 
در کمن ممگاری و را یی دراه قواری ات یر به ان اندازه 
احتیاج ندارد و می‌شود انسان در ستمگری از کشندگان آمام حسین 
علیه‌السلام جلو بیفتد و در عين حال به درود فرستادن و سلام کردن بر 
امام و یاران بزرگوارش دلخوش باشد و روز حساب هم با امام و یارانش 
محشور شود 

( صفحه 186) 

یارانی که سندهای زنده‌ی عظمت و بزرگی روح و خلوص و ایمان و 
راستگوئی آنها را می‌خوانيم و در همین سندهای زنده به معنی صحیح 
هواخواهی و طرفداری آشنا می‌شویم, یاران امام حسین واژه‌های عشق و 
ایمان و طرفداری و فداکاری را برای ما معنی کرده‌اند. و حتی با رجزهائی 
که روز عاشورا| در مقابل دشمن می‌خوانده‌اند وضع روعی و شخصیت و 
معنویت خود را متعکشن ساخهه‌انده تاان کس که می‌گوید: «یا لیتنی کنت 
معکم فآفوز معکم» قدری بیندیشد و انصاف دهد که آیا همین جمله در 
شمار راستهای او نوشته خواهد شد, یا در ستونهای دروغ او؟ و آیا راستی 
آز هت کت کم ای کاش با عابس بن ابی‌شبیب شاکری همراه می‌بود و 
مانند او در مقابل سنگباران دشمن زره از تن و خود از سر دور می‌کرد, و 
در راه یاری حق تن او زير سنگها نرم و کوبیده می‌شد, يا چون 
نکرده است که آنها ج چه کرده‌اند که چه قدرتی نشان داده‌اند و در مقابل چه 
ضربتهائتی اتتغاد کی داشته‌اند ارت هس اه اما سا کر خلت جر ان وه 


سخن بسیار کم‌مغفز و دور از حقیقت بر زبان خویش می‌راند و شاید 
امیدوار است که این سخن را با سخنان اصحاب امام یکجا یادداشت کنند. 
اصحابی که در ایمان و نورانیت و یقین به جائی رسیده بودند که نور یقین 
انها در مقام تسلیت امام هم می‌درخشید. 

طبری می‌نویسد زهیر بعد از نماز ظهر امام جنگ سختی کرد و می‌گفت: 

انا زهیر و انا ابن القین 

اذودهم بالسیف عن حسین 

منم زهیر پسر قین که با شمشیر خود دشمن را از امام خویش دور 
می کنم,؛ و سپس دستی به شانه‌ی امام زد و گفت: 

اقدم هدیت هادیا مهدیا 

فالیوم تلقی جدک النبیا 

و حسنا والمرتضی علیا 

و ذا الجیاحین الفتی الکمیا 

و اسدالله الشهید الحیا 

قدم پیش نه و دل رنجه مدار, امامی هستی که هم خود هدایت یافته‌ای و 
هم دیگران را هدایت می‌کنی, چه باکی از این پیش آمد. مگر جز این است 
که امروز به دیدار جدت رسول خدا و برادرت و پدرت علی و عمویت 
جعفر بن ابی‌طالب و عموی پدرت حمزه‌ی سیدالشهدا خشنود می‌شوی. 

( صفحه 187) 

زهیر در مقام یقین و در صفای معرفت به کجا رسیده بود که امام خود را 
تسلیت مي‌دهد و می‌گوید از انخه نیشن آمندم استت دلگیر مباش که جای 
رای هاش یت از امیرالمومنین عجب نیست اگر چنانکه در بعضی 
از کتب نقل شده فرموده باشد «لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا» (1) اگر 
برده: از بیشن: خشمها برذاشته ود .و: حفایق. پشت. بردم: اشکار گردد ۳ 
یقین من چیزی افزوده نخواهد شد. چه علی علیه السلام این سخن را گفته 
باشد و چه نگفته باشد قطعا در این مقام بوده است و چنین یقین داشته 
است و امری برخلاف انتظار نیست. و از امیرالمومنین جز این نمی‌توان 
انتظار داشت, عجب ان است که می‌بينيم زهیر بن قین هم پا در این مقام 
نهاده است و با سخنانی که به امام می‌گوید می‌خواهد نشان بدهد که «لو 
کشف الغطاء ما ازددت یقینا» من که زهیر و یکی از ارادتمندان و 
فداکاران فرزند امیر المومنین ام, با چند روز ملازمت امام به اینجا رسیده‌ام 
که اگر پرده را بردارند چیزی بر یقین من افزوده نخواهد شد, همین یقین و 
روشنی ضمیر بود که یاران امام را ی 
داشت. و کمتر لغزشی برای ایشان پیش نیامد 

نافع بن ۳ جملی یکی از یاران امام, دشمن را تیرباران می‌کرد و رجز 


انا هلال الجملی 

ان 

یعنی در همان حال (در گیرودار جنگ) برای علی علیه‌السلام تبلیغ می‌کرد و 
نام او را می‌برد و دین او را می ‌ ستود, تا دوازده نفر از اصحاب عمر بن 
سعد را کشت و کشانی را هم زخمی‌کرد در آخر کار بازوهای او درهم 
شکست و از ارات ار نا دستگیر کردند و نزد ابن‌سعد بردند, اس 
از او پرسید نافع چرا اين بلا را بسر خود آوردی؟ و شاید تصور می‌کرد که 

او مثل بسیاری از مردم اظهار پشیمانی می‌کند و معذرت می‌خواهد, نافع 
ی ی 


از ریش او می‌ریخت گفت: به خدا قسم دوازده نفر از شما را کشتم و 
کسانی را هم زخمی کردم و از اين کار خود هیچ پشیمان نیستم و اگر 
شانه‌ها و 

( صفحه 188) 


بازوهای من از کار نیفتاده بود, نمی توانستید مرا دستگیر کنید؛ نافع اول 
کسی بود از یاران امام که او را دستگیر کردند و سپس گردن زدند. 
ی 
بدست تاریخ سپرد, و تاريخ هم آن را با کمال امائت ضبط کرد, هنگامی که 
شمشیر بالای سر او بلند کردند گفت: «الحمدللّه الذی جعل منایانا علی 
بدی شرار خلقه» شکر خدا را که اگر کشته می‌ شویم بدترین مردم ما را 
می 

این بود وضع روحی کسانی که ما با کمال جرات پس از درود فرستادن بر 
آنها می‌گوئیم «یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم» کاش ما هم با شما می‌بودیم 
تا جون شما رستگار و سرفراز_ و سعادتمند می‌گشتیم. ما چرا هرگز 
تقی کون شکر خدا زا که‌ماندن ان روز نبودیم و به چنان امتحان گرفتار 
نشدیم و در ریختن خون مثل شما مردانی پاک و با فضیلت شرکت 
نداشتیم, آبا ان زود نهحفرفت. و راستی تر دیکتر استت: با این شک کذاریظ 
شادمانی. ۱ 

در سال 61 هجرت امام حسین علیه‌السلام از مدینه تا مکه و از انجا تا 
نزدیک کوفه رفت و همه جا مردم را به یاری خود و دفاع از حق و حقیقت 
دعوت کرد و آن همه خطبه‌ها خواند و این جریان بیش از شش ماه طول 
هفقده نفرشان از اهل بیت و جوانان خود او بودند: دو نفر از فرزندان 
خودش یعنی علی‌اکبر و طفل شیرخوار امام, سه نفر فرزندان برادرش 
امام حسن یعنی قأاسم, عبدالله و ابوبکر, پنج نفر برادران امام یعنی عباس 
و عبدالله و جعفر و عثمان پسران ام‌البنین, و محمد بن علی, دو نفر از 
اولاد عبدالله بن جعفر یعنی عون و محمد, پنج نفر از اولاد عقیل یعنی 


جعفر بن عقیل و عبدالرحمن بن عقیل و عبدالله و محمد پسران مسلم بن 
عقیل, و محمد بن ابی‌سعید بن عقیل. نام این هفقده نفر در زیارت ناحیه 
برده شده و جز اینان در حدود پنجاه و پنج نفر بیشتر با امام همراهی 
نکردند, و اگر هم از اول همراه شده بودند پس از روشن شدن وضع 
سیاسی کوفه و عراق به راه خود رفتند, اما امروز اگر طرفداران و 
هواخواهان امام زا بتتهاریم یم حساته تمی اند و آزن. شتهارم یر ون است؛ 
مگر مردم آن دور بسیار ند مر دهع بوده‌اند و امروزیها در امام‌شناسی و 
فداکاری و از خود گذشتگی از آنها پیش 
( صفحه 189) 
افتاده‌اند؟ اینطور بیست همان روز هم تا موقعی که امتحان پیش نیامد و 
مسلم و هانی بر سر دار نرفتند مریدهای امام حسین علیه‌السلام بی‌شمار 
بودند و در اطراف امام سلام و صلوات بسیار به راه افتاده بود, و باید 
گفت چه دوره‌ی خوبی بود که امام حسین علیه‌السلام با آن قدرت بیان و با 
آن شخصیت و سوابقی که داشت و مخصوص خود او بود توانست در مدت 
شش ماه از مدینه و مکه تا عراق 72 نفر یاور مستقیم. روشن ضمیر و 
ثابت‌قدم بدست اورد و امام را هم بیش از این کار نبود, او برای 
کشور گشائی نرفته بود تا سیاهی عظیم برای وی در کار باشد برای 
مقاصدی که امام داشت همین هفتاد و دو نفر مرد و کودک که هر کدام در 
عظمت جهانی بودند, و همان زنان و بانوان شجاع و بزرگوار که با هر 
شرائطی حرف خود را گفتند و تبلیغ خود را کردند و خدمتهای شایسته 
رادمردان از جان گذشته‌ی خود ۳ همه-یادآفر ند نو ۳ تاریخ عاشورا 
را بر مردم این شهر و آن شهر خواندند که حتی از مسئله‌ی آب بستن و 
خطیر خود را ود تام انجام دادند و در حقیقت اتتان مرو مشق و نواحن 
آن را که چهل و دو سال در حق اهل‌بیت گمراه شده بود به راه آوردند. و 
ر بازار دمشق دم از نزول آیه‌ی تطهیر درباره‌ی خویش و سخن از حق 
وتا ون رسول خدا به میان کشیدند. نوبت آن رسید که هر چند تب 
و سوگوارند اما با خاطو فارغ و آسوده به مدینه‌ ی خویش باز گردند, شاید 
این تعبیر من که با خاطری فارغ و آسوده به مدینه بازگشته‌اند بر بعضی 
شیعیان اهل‌بیت کران. ایده آما احر.در انچه تاکنون گفته‌ایم کال شود و به 
موفقیت‌های قطعی که اهل بیت در این سفر بدست آوردند منوجه باشیم 
خواهیم اعتراف کرد که جز این نمی‌توان تعبیر کرد و پیش از ما دختر 
امیرالمومنین علیه‌السلام همین تعبیر را داشته است و ما هم به این بانوی 
بزرگوار اسلام که از شجاعت و صراحت بزرگواری وی سندهای قاطعی در 
دست ما است تاسی کرده و اینطور تعبیر کردیم. 
به روایت ت آابن‌طاووس ینس نک ابن‌زیاد به زینب کبری گفت: دیدی که 


خدا با خانواده شما چه کرد؟ زینب در پاسخ گفت:«ما رآیتٍ الا جمیلا هولاء 
قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم سیجمع الله بینک و بینهم 
( صفحه 190) 
فانظر لمن یکون الفلح یومئذ, ثکلتک امک یا ابن مرجانة» (2 درود فراوان 
بر تو باد ای بانوئی که اسیر و گرفتاری آن هم بدست کسی که دشمنی با 
اهل‌بیت و شیعیان آنها را از پدر به میراث برده است و در عین حال با این 
صراحت و چنین بی‌پرده سخن می‌گوئی, به نظر من این تعبیرات در نشان 
تا ی کون و نک کت ری لام 
از خطبه‌های کوفه و شام هم صریحتر و ارزنده‌تر است. گفت: ما که جز 
نیکی و زیبائی چیزی ندیدیم اینان که از ما به شهادت رسیده‌اند مردمی 
بودند که خدا شهادت برایشان نوشته بود و به تعبیر دیگر خدا آنان را 
شایسته این افتخار و عظمت شناخته بود پس دریی این افتخار به آرامگاه 
خود شتافتند, اما به همین زودی حساب خدا می‌رسد و شما را با هم روبرو 
می‌کند و آنگاه است که شهیدان راه خدا با تو دشمنی و ستیزه خواهند 
کرد. سپس چشم خود را نیک باز کن و بنگر که پیروز در آن روز کیست. ای 
پسر مرجانه خدا تو را مرگ بدهد و مادرت را بی‌پسر کند. 
در تاریخ بشر کدام زن را می‌توان یافت که شش با هفت برادر او را کشته 
باشند پسری از وی به شهادت رسیده باشد ده نفر برادرزادگان و 
عموزادگان او را کشته باشند سپس او را با همه‌ی خواهران و برادرزادگان 
او اسیر کرده باشند آنگاه بخواهد در حال اسیری و گرفتاری از حق خود و 
شهیدان خود دفاع کند, آنهم در شهری که مرکز حکومت و سلطنت پدرش 
بوده و در دارالحکومه‌ای که پدرش در حدود چهار سال از دوران خلافت 
خود را هماتجا اکن بون است: با این وصع وربا این همع موجیات ار اجتی 
و افسردگی, تم نها از آنچه بر سر وق. امده: کله‌مند نباشتد: نلکه: نا 
را ای بل مرف را اک مردان 
ما به شهادت رسیده‌اند برای همین آمده بودند و اگر جز این باشد جای 
نگرانی و اضطراب خاطر بوده اکنون که وظیفه خدائی خویش را به خوبی 
انجام داده‌اند و افتخار شهادت را بدست اورده‌اند جز اینکه خدا را بر این 
توفیق سیاسگذاری کنیم چه کاری از ما شایسته است. 
( صفحه 191) 
به روایت واقدی در جنگ احد که بسیاری از مسلمانان به شهادت رسیدند 
۱ | 
یافت زنی از انصار یعنی هنده دختر عمرو بن حزام عمه‌ی جابر انصاری 
معروف, به احد امد و شهیدان خود یعنی پسرش خلاد و شوهرش عمرو بن 
جموح, و برادرش عبدالله بن عمرو و پدر جابر را از روی خاک جمع‌اوری 


کرد و آنگاه پیکر آن سه شهید را بر شتری بست و رهسپار مدینه شد تا 
انان را در مدینه به خاک بسپارد. این زن و شوهر و برادر و فرزند شهید 
خود را به مدینه می‌برد در بین راو به زنان رسول خدا رسید که برای خبر 
یافتن از حال رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم رهسپار احد شده 
بودند و سخت نگران و پریشان بودند یکی از زنان رسول خدا به این زن 
بزرگوار که از احد می‌رسید گفت: بگو چه خبر داری؟ گفت خبر خوش دارم 
رسول خدا| زنده است و سالم و ذیکر هر قصیبتن: که پیش آمده باشد 
کوچک است و ناچیز. 

شنونده‌ی محترم این بانوی مسلمان که پیکر عزیزان خود را بر شتر سوار 
کرده و برای دفن به مدینه می‌برد به چه روحی و با چه قدرتی و با چه 
ایمانی و هم : آکنون رسول خدا| زنده است دبکو حه اطمنم. .هی توازخ 
داشت, و با این خبر خوش کدام خبر می‌تواند ما را افسرده خاطر کند؟ 
سپس گفت خبرهای خوش دیگری هم از احد آورده‌ام یکی این است که 
خدا کسانی از مردان با ایمان ما را به افتخار شهادت سرفراز, کرد و دیگر 
آنکه «ورد ال و الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خبز ااکفی. اللة المو‌فتیره 
القتال و کان اللّه قوباً قزیرا» 

یعنی مردم کافر با خشم و ناراحتی بازگشتند و کاری از پیش نبردند و خدا 
مومنان را از میدان جنگ بدر آورد و خدا صاحب قدرت و عزت است. از او 
پرسیدند که بار شتر چه داری؟ گفت: برادرم و پسرم و شوهرم به شهادت 
رسیده‌اند و اینکه پیکرشان را به مدینه می‌برم. 

در همین جنگ احد به روایت ت ابن‌اسحاق زنی از بنی‌دینا ر که شوهر و برادر 
و پدرش در احد به شهادت رسیده بودند پس از آنکه از شهادت عزیزان 
خود باخبر گشت گفت: رسول خدا در چه حالی است؟ گفتند حال ایشان 
خوب است و خدا را شکر بر ایشان خطری نیست. گفت من خودم باید 
رسول خدا را ببینم و چون رسول 

( صفحه 192) 

خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را دید و از سلامت و زندگی وی اطمینان 
یافت گفت: «کل مصيبة بعدک جلل» یعنی اکنون که تو را زنده و سالم 
دیده‌ام دیگر هر مصیبتی که پیش آمده باشد کوچک و ناچیز است. 

راستی اگر تربیتهای اسلامی و هدایتهای رسول اکرم می‌تواند زنی را با 
سابقه‌ی بت‌پرستی و گمراهی به این درجه از ایمان و اخلاص و فداکاری 
در راه حق برساند که زنده یافتن رسول خدا هر غمی را بر دل او هموار 
سازد و هر مصیبتی را در نظر وی کوچک و ناچیز گرداند این تربيتها و اين 
هدایتها با دختر علی و فاطمه چه می‌کند, و ایمان و اخلاص و فداکاری را 
در وجود او به چه مرحله‌ای می‌رساند, اگر بانوان مسلمان اوس و خزرح تا 
این حد که شنیدید عظمت روحی نشان می‌دهند البته باید از روح زینب 


کبری علیهاالسلام آن عظمت که عرض شد جلوه‌گر شود و بعد, از هرچه پر 
سر وی آمده است با روحی آرام و دلی آسوده بگوید: « ما رآیت الا جمیلا» 
اين بود رمز عظمت و پیشرفت سریع حیرت‌انگیز مسلمانان, و این 
تابشهای حیرت‌انگیز نور ایمان بود که چشم دشمن را خیره نا و تن 
به زبونی و بیچارگی می‌سپرد. شاید بعضی بگویند و شاید در خیلی از کتابها 
هم نوشته شده باشد که جنگ احد برای مسلمانان گران تمام شد چه 
عزیزان خود را از دست دادند, اما جنگ بدر جنگ بسیار خوب و ثمربخشی 
بود که هم کسانی از دشمن را کشتند و هم کسانی را اسیر گرفتند و برای 
هر نفری جز آنها که بی‌پول آزاد شدند از هزار درهم تا چهار هزار درهم 
پول گرفتند. اما این طرز فکر یعنی جنگ بدر را بیشتر برای مسلمانان و 
پیشرفت اسلام مفید شمردن تا جنگ احد ناشی است از توجه نداشتن به 
آثاری که , بر جنگ احد بار شد و نمی‌توانست بر جنگ بدر بار شود. در بدر 
مسلمان زور بازو نشان دادند و دشمن دانست که اینان اگر 313 نفر 
باشند انهم با شش زره و هفت شمشیر می‌توانند نهصد و پنجاه نفر مرد 
مسلح را تار و مار کنند. دسته‌ای را بکشند. دسته‌ای را اسیر کنند و دیگران 
را بگریزانند, اما هنوز قریش نمی‌توانست تصور کند که اگر روزی عزیزان 
اهل مدینه در راه رسول خدا به شهادت رسند و زنانی از ایشان شوهر و 
بوادن ور وق را هار دست هتم بان نف سامت رسول خدا شادمان 
خواهند بود. و روزی هم که رسول خدا آنان را به تعقیب دشمن دعوت کند 


خویش را به هم بسته و چنانکه گوئی هیچگونه زخم و جراحتی ندارند به 
تعقیب دشمن خواهند شتافت, جنگ احد در مرعوب ساختن دشمن بیش از 
جنگ بدر آثر داشت و امتحان این روز تمربخش‌تر از امتحان آن روز بود, 
مردمی بسیار بوده‌اند که روز فتح کردن و اسیر گرفتن و غنیمت بردن شور 
و شوقی نشان داده‌اند, اما روز میت و محنت و کشته شدن و اسیر 
دادن جز ناتوانی و زبونی و حقیری چیز دیگری نداشتند, بعد از جنگ بدر هم 
هنوز قریش امیدواری کامل داشتند که اگر روزی بر مسلمانان چیره شوند 
و عزیزان انصار و اهل مدینه را , تما کرو خمن کشسند آن شور وشوفی که 
در نصرت رسول خدا نشان می‌دهند از میان برود و از همراهی با رسول 
خد درد نارای سا تا ار ایا ور ی رد 
برای مسلمانان هیچ فرق نمی‌کند که رسول خدا با هفتاد اسیر و غنیمتهای 
فراوان به مدینه بازگردد يا پس از هفتاد و چند شهید دادن با اصحابی 
مجروح و دست و پا قطع شده. 

اسیران اهل‌بیت در سفر کوفه و شام در روحیه‌ی دشمن همان اثر را 
گذاشتند که زنان و مردان داغدار انصار پس از جنگ احد رفتار اهل‌بیت در 


این سفر قابل پیش‌بینی نبود. تصور نمی‌شد که اینان از زیر بار آن همه 
مصائب قد راست کنند, و همه جا سخنرانی کنند, و دشمن فاتح و زورمند 
خود را به زانو دراوردند. و حتی شخص خلیفه را چنان تحت تاثیر افکار 
عمومی روشن شده قرار دهند که در همان اول ورود اسیران اهل بیت 
بگوید خدا پسر مرجانه را لعنت کند اگر میان شما و او خویشاوندی و 
نسبی می‌بود (3) با شما این طور رفتار نمی‌کرد و شما را با اين وضع 
تأثرانکر بم شام تی‌فرشفاه «فسعلم آلاین طلموا آی,متقلب: حعلیون » 
دالصلام عم و وحصعا م۵ ور کا و 
(صفحه 194) ۱ 
(1) این حدبت را امدی بدون سند در غرر و درر در کلمات قصار ان 
حضرت آیزاد مود آجفت: 
(2) 0 سلام‌اللّه علیها این درس را از قرآنی که بر جدش رسول خدا| 
نازل گشته آموخته که خداوند سبحان به او می‌فرماید به کفار و يا منافقین 
که از مصیبت دیدن نو خوشحال می‌ شوند بگو: «لن بصیبنا الا ما کتب الله 
لا عوجولان و علی الله فلت کل المونوم» «هل تریصون تال احدم 
الحسنیین و لحن ننربص بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بایدینا- 
الأایات». 
(3) دیار بکری در تارخ الخمیس از حياة الحیوان حافظ بازگو کرده گوید: 
چون شمر وضع کشتار شهیدان را به طور اجمال برای یزید گفت «دمعت 
ی و یحکم قد کنت آرضی من طاعتکم 1 لعن 
اللّه این‌مرجانة, آما واللّه لو کنت صاحبه لعفوت عنه- الخ». ولی بنظر 
می‌رسد که برای تبرئه ی یزید ملعون این مطالب را ساخته‌اند زیرا با گفتار 
«فاهلوا و استهلوا فرحاً ثم قالوا یا یزید لا تشل» سازگار نیست, مگر اینکه 
کم رای خا که ایصر اضیرا لن میت مه ال اک از 
کشت عمسن علیدالسلام تاراحت و بتممان گشته بود سال بعد وقعه‌ی 
حره» را در مدینه راه نمی‌انداخت و خون آن همه مردم مسلمان بی‌دفاع 
را نمی‌ریخت. 


ندختر ائتی 12 


سخنرانی 12 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین آبی‌القاسم محمد و آله الطاهرین. 

در سخنرانی گذشته اشاره کردیم که در سال سیزدهم بعثت بزرگان اهل 
مدینه در گردنه منی با رسول خدا بیعت کردند و عباس بن عبدالمطلب از 
آنان عهد و پیمان گرفت که در نصرت رسول خدا کوتاهی نکنند, بعضی از 
مورخان اسلامی نوشته‌اند که عباس گفتار خود را چنین آغاز کرد: ای گروه 
خزرج اکنون که محمد را به شهر خود دعوت می‌کنید بدانید که محمد در 
میان خویشان خود بس عزیز و مورد حمایت است و او را در میان ما همان 
مقام و منزلتی است که می‌دانید به خدا که ما بنی‌هاشم- هم انانکه دعوت 
وی را پذیرفته‌اند و هم آنانکه به وی ایمان نیاورده‌اند- همگی جان‌نثار او 
هستیم و ما هم به حساب ایمان و هم به حساب شرف و آبروی خانوادگی 
از وی دفاع می‌کنيم, محمد در شهر خود و در مبان قبیله‌ی خود عزیز و 
محترم است., اکنون که از همه‌ی مردم شما را برگزیده است نیک بنگرید و 
اگر چنان می‌بینید که با وی وفادار خواهید ماند و در مقابل دشمنان از وی 
حمایت خواهید کرد و اگر نیرومند و شجاع و ورزیده‌ی جنگ هستید و 
می‌توانید در مقابل دشمنی تمام عرب که همداستان به جنگ با ۳۳ 
برخیزید ایستادگی کنید, در این صورت کاری را که در پیش گرفته‌اید دنبال 
کنید, اما اگر بیم دارید که پس از بردن وی به شهر خویش دست از یاری 
وی بازدارید و او را بی‌کس رها کنید از هم‌اکنون او را واگذارید, چه او در 
میان خویشان و در شهر خویش عزیز و نیرومند است. پس در این کار 
تصمیم خود را بگیرید و با یکدیگر 

( صفحه 195) 

مشورت کنید و جز با تصمیم قطعی و هماهنگی فکری از اینجا متفرق 
نشوید. چه بهترین گفتار ان است که راست‌تر باشد. 

چون سخن عباس به اینجا کشید براء بن معرور یکی از بزرگان صحابه 
گفت: انچه را گفتی شنیدیم, به خدا قسم اگر جز آنچه به زبان آوردی در 
دل ما می‌گذشت می‌گفتیم لیکن برآنیم که از روز وفا و راستی خونهای 
خود را در راه خدا و رسول دریغ نداریم 

عباس بن عباده گفت ای گروه خزرج می‌دانید بر چه کاری با اين مرد بیعت 
می‌کنید؟ گفتند آری. گفت شما بر جنگ با سرخ و سیاه مردم با وی بیعت 
می‌کنید, ار تا ی هر فا وا ی را 


وی از دست بدهید و بزرگان شما کشته شوند دست از یاری وی برخواهید 
داشت از هم‌اکنون بدین بیعت تن درندهید, چه این کار به خدا قسم باعت 
نو اتی .دنا و اخرت. شماست, و انز ان می‌دانید. که با دادن مال و 
کشته شدن ۱ 0 وفادار خواهید ماند دست از 
دامن وی برمدارید که خیر دنیا و اخرت به خدا قسم در همین است. پس 
همگی همداستان در پاسخ ۱ ۳۹ 7 و کشته شدن 
اشراف خویش, تن به این بیعت می‌دهیم. سپس از رسول خدا پرسیدند که 
اگر وفادار باشیم برای ما چیست؟ گفت بهشت. گفتند دست خویش را 
پیش آر تا با تو بیعت کنیم. به روایت ت ابن اسحاق رسول خدا گفتار خویش را 
با تلاوت قرآن و دعوت به سوی خدا و تشویق به اسلام آغاز کرد. و سپس 
گفت: با شما بیعت می‌کنم تا همچنانکه زنان و فرزندان خویش را حمایت 
می‌کنید مرا نیز مورد حمایت قرار دهید. 

براء بن معرور دست رسول خدا را گرفت و گفت آری به خدائی قسم که 
ترا به حق فرستاده است البته چنانکه از نوامیس و خانواده‌ی خویش دفاع 
می‌کنیم از تو نیز دفاع خواهیم کرد ای رسول خدا بیعت ما را بپذیر, به خدا 
قسم که مائیم ورزیده جنگها و آماده‌ی کارزار, و آن را پشت در پشت 
میراث برده‌ایم. 

در اینجا ابوالهیئم بن التیهان که از بزرگان انصار و از شهدای صفین است 
سخن براء بن معرور را قطع کرد و گفت ای رسول خدا میان ما و یهودیان 
رشته‌هائی است که اکنون انها را قطع می‌کنيم نشود که ما این کار را 
نیام هیر ان نان خو عرا 
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شویم, و سپس که خدا تو را پیروز کرد بسویر قوم خود بازگردی و ما را بی 
کس واگذاری؟ رسول خدا لبخند زد و سپس گفت اینطور نخواهد بود, بلکه 
خون من خون شما و حرمت من حرمت شما است. من از شمایم و شما از 
فا ها ی اد 
می‌سازم, در اين موقع فریاد انصار بلند شد که دعوت و بیعت رسول خدا 
را می‌پذيريم و اماده‌ايم در این راه اموال و دارائی خود را از دست بدهیم 
و بزرگانمان کشته شوند. ۲ ِ‌ ‌. 
عباس بن عبدالمطلب که دست رسول خدا را گرفته بود گفت اهسته 
سخن بگوئید که جاسوسان بر ما گماشته‌اند. سالمندان خود را پیش دارید 
تا با ما سخن بگویند و آنگاه که بیعت کردید پراکنده شوید و هرکس بجای 
خود بازگردد. نخستین کسی که با رسول خدا بیعت کرد براء بن معرور و 
بقولی ابوالهیثم بن التیهان و به قولی دیگر اسعد بن زراره بود. سپس بقیه 
هفتاد نفر دست بدست رسول خدا دادند و بیعت کردند و سپس دوازده نفر 
نقیب از میان ایشان برگزیده شد تا مسئول و مراقب آنچه در میان 


قومشان می‌گذرد باشند. بدین ترتیب شهر پثرب یعنی همان شهری که بعد 
از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مدينة الرسول نامیده شد 
بزرگترین پایگاه دعوت اسلام شد و از ماه ذی‌الحجه‌ی سال سیزدهم بعثت, 
فحرت فسامانان یه مویته,آغان کردیم یس از بازگشتن هفتاد و پنج نفر 
از اصحاب بیعت دوم عقبه به مدینه و آگاه شدن قریش از پیمان و بیعتی 
که اوس و خزرج با رسول خدا انجام داده بودند سختگیری قریش نسبت به 
نان شتدت: یافت: و پیش ات نیشن یه آنان: تانتشا فی کشتد و از آرشان 
ضی‌دادند. و دیگر زندکی در مکه براق مشسلمانان طاقت‌فرسا گشت و از 
رسول خدا| اذن هجرت خواستند و رسول خدا| به آنان اذن داد تا رهسپار 
مدینه شود و نزد برادران انصار خود روند: و به آنان گفت: خدای عزوجل 
برای شما براذرانی و محل امتی قرار داده است؛«ان الله عژوجل قد جفل 
لکم اخوانا و دارا تافنوان بها» مسلمانان دسته دسته از مکه رهسپار مدینه 
شدند و رسول خدا به انتظار امر پروردگارش در هجرت از مکه و رفتن به 
مدینه به سر می‌برد و قریش هم بر کشتن رسول خدا همداستان شدند و 
نقشه‌ی این کار را با کمال دقت و احتیاط طرح کردند و نمی‌دانستند که به 
حکم «من ضیعه الأقرب اتیح له الأبعد» اراده‌ی خدای متعال بر آن است 
( صفحه 197) 
که پیامبر خود را از شهر خویشان و نزدیکان وی بدر برد و در آغوش 
بیگانگان که از هر پدر و برادری مهربانتر و فداکارتر و برای یاری و 
جان‌نثاری آماده‌اند جای دهد, بت‌پرستان برای کشتن پیغمبر دست بکار 
بودند و خدا هم نیز برای نجات او و برای انتشار و دنیاگیر شدن این دعوت 
یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین» رسول خدا در شب اول ماه 
ربیع‌الاول سال چهاردهم بعتئّت از مکه بیرون رفت. و پس از آنکه سه شب 
در غار ثور پنهان بود با دو نفر مسلمانان و یک نفر مشرک که او را برای 
راه‌بلدی اجیر کرده بود رهسپار مدینه شد, و روز دوازدهم ربیع‌الاول در 
محله‌ی قبای مدینه فرود امد, و مردم شهر مدینه مقدم وی را بسیار 
گرامی داشتند و طنین سرودهای شادی فضای مدینه را پر کرد. 
عم الیدر ع 


جئّت بالأمر المطاع(1) . 
شهر مدینه از آن روزها شاهد روزهای تاریخی مهم بود, روزی که 313 نفر 
مسلمانان در غزوه‌ی بدر کبری در رمضان سال دوم هجرت بر 950 نفر 


مشرکان مکه پیروز شدند و بیش از هفتاد نفرشان را کشتند. و بیش از 
هفتاد نفرشان را اسیر کردند. و مژده این فتح به مدینه رسید و رسول خدا 
و مسلمانان فاتح و پیروز به خانه‌ی خویش بازگشتند, ۰ روزی که هفتاد نفر 
مسلمان در غزوه احد در شوال سال سوم هجرت به جنگ با سه هزار نفر 
از مشرکان مکه ایستادند. و بیش از هفتاد نفر از بزرگان مسلمین به 
شهادت رسیدند و رسول خدا و مسلمانان مجاهد سوگوار و داغدار به 
مدینه بازگشتند, روزی که در سال چهارم هجرت خبر شهادت چهل یا هفتاد 
نفر از بزرگان مسلمین در بثر معونه به مدینه رسید, روزی که در همان 
سال چهارم خبر شهادت نه نفر از اصحاب در «سریه رجیع» در مدینه 
انتشار یافت» روزی که در سال پنجم هجرت 
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در جنگ خندق سه هزار نفر مسلمان بر دوازده هزار نفر يا به قول 
معدودی. در التنبیه والاشر اف بر 24 .هزار نفر دشمن بیروة آمدنده خدآوند 
رسول خود را نصرت کرد و دشمنان را سرشکسته و شکست افته 
بازگردانید. روزهائی که در سال دوم و چهارم و پنجم هجرت بهود 
بنی‌قینقاع و بنی‌نضیر و بنی‌قریظه به سزای خود رسیدند و محیط مدینه از 
این مردم پیمان‌شکن فارغ گشت. روزی که در سال هفتم هجرت 
مسلمانان بر یهودیان خیبر پیروز شدند و خبر اين فتح بزرگ به مدینه 
رسید, روزی که جعفر بن ابی‌طالب و بسیاری از مهاجران حبشه که در 
حدود سیزده سال پیش به کشور مسیحی مذهب حبشه هجرت کرده بودند 
و به سلامت وارد مدینه شدند. و رسول خدا چنان خوشحال شد که گفت: 
«ما ادری بایهما آنا ابشر: بفتح خیبر ام بقدوم جعفر» نمی‌دانم که امروز به 
کدام یک از این دو پیش‌آمد خوشحالترم به اینکه خیبر فتح شده است يا به 
اینکه جعفر از حبشه بازآمده است, روزی که در سال هشتم هجرت خبر 
شهادت جعفر ابن ابی‌طالب و زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه در موته‌ی 
شام به مدینه رسید, روزی که رسول خدا و سی‌هزار مسلمان از غزوه‌ی 
تبوک که بسیار خطرناک به نظر می‌رسید به سلامت وارد مدینه شدند و 
روزی که رسول خدا در رمضان سال هشتم شهر مکه را فتح کرد و با ده 
هزار مرد مسلمان مسلح وارد اين شهر شد و مژده‌ی این فتح بزرگ در 
مدینه انتشار بافت و برای همیشه بساط بت‌پر ستی از شبه جزیره‌ی 
عربستان برچیده شد. روزی که رسول خدا در اوائثل سال بازدهم هجرت 
وقات کرد این مصیبت بزرگ تمام اهل مدینه را سوگوار و داغدار ساخت. 
پس از وفات رسول خدا| نیز شهر مدینه شاهد حوادت تاریخی مهمی بود 
که هر کدام در وضع سیاسی و اجتماعی مسلمانان کم و بیش تاثیر داشته 
است. 


تا انکه:نسال: تتضت: و یکم هجرت فرارسید وین از-حدون شتشن. غام 


فداکار او در این شهر منعکس شد, و روزی چون روز وفلت رسول خدا از 
نو پدید امد. شیخ مفید و طبری می‌نویسند که چون عبیدالله بن زیاد حسین 
بن علی علیهماالسلام را کشت و سر امام را نزد وی اوه ند عبدالملک بن 
ابی‌الحارث سلمی را خواست و به او گفت راه مدینه را پیش گیر تا بر 
عمرو بن سعید بن عاص حاکم مدینه وارد شوی و مژده‌ی کشته شدن 
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حسین بن علی را به وی برسانی. 

راستی جای حیرت است که در حدود پنجاه سال بعد از وفات رسول خدا و 
در این فاصله‌ی کوتاه کار حق ناشناسی مسلمانان به جائی رسید که خبر 
کشته شدن فرزندان و عزیزان او را به عنوان یک خبر خوش و یک مژده 
بزرگ به حاکم شهر مدینه یعنی محل هجرت و محل دفن رسول خدا 
گزارش دهند. عبدالملک بن ابی‌الحارت که از بردن این مژده به شهر مدینه 
و محل سکونت بنی هاشم و خویشان و بستگان امام علیه السلام شرمنده 
بود و حیا می‌کرد از در معذرت‌خواهی درامد و علاقه‌مند بود که عبیدالله او 
را از این کار معاف بدارد. اما ابن‌زیاد که تازیانه‌ی قدرت را بدست داشت 
و با کشتن امام بیش از پیش به سختگیری خو گرفته بود عبدالملک را 
تهدید کرد و به او گفت ناچار باید بروی و این خبر مسرت‌بخش را به حاکم 
مدینه برسانی و نباید پیش از تو اين خبر به مدینه برسد مبلغی هم پول به 
او داد و گفت عذرتراشی مکن و هرچه زودتر رهسیار شو و اگر شترت از 
راه رفتن بازماند شتری دیگر تهیه کن و آن شتر را رها کن. ابن‌زیاد هنوز 
نمی‌توانست بفهمد که این تلاشها و اصرارها به زیان خود اوست و هرچه 
داستان شهادت امام بهتر و روشنتر به گوش مسلمانان برسد و در تاریخ 
اسلام ثبت شود و سندهای زنده‌ی آن یکی پس از دیگری در صفحات تاریخ 
درج گردد بیشتر به رسوائی او و یزید تمام می‌شود از این راه زیانی به 
امام علیه‌السلام نمی‌رسد زیان امام- اگر تعبیر به زیان درست باشد- در 
آن است که داستان شهادت او پوشیده بماند و فساد اخلاق و تباهکاریهای 
دشمن وی در تاریخ منعکس نشود و مسلمانان معاصر و غیر معاصر نتوانند 
به حقیقت آنچه بوده است و روی داده است واقف شوند ابن‌زیاد از ان 
مردمی بود که خود گور خود را می‌کنند و در ؛ بیچارگی خود اصرار می‌ورزید 
و سندهای رسوائی خود را به اینجا و آنجا می‌فرستند «یخادعون الله 
والذین آمنو| و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون» چنان گمان می‌کنند 
که می‌توانند 1۳ را فریب دهند و مردم باایمان را از راه فریبکاری بیچاره 
کنند با اینکه جز خود را فریب نمی‌دهند و این حقیقت را هم نمی‌فهمند که 
زیان فریبکاری آنان به خودشان می‌رسد و هرچه در اين کارهای ناپسند 
بیشتر اصرار ورزند و سپس به انها افتخار و مباهات کنند بیشتر سند 


بدست دشمن خود داده‌اند و بیشتر راه گریز از دادگاه تاریخ را به روی خود 
بسته‌اند. آبن 

( صفحه 200) 

زیاد نمی‌دانست که نام او در تاریخ اسلام با چه رسوائی برده خواهد شد و 
داوری تاریخ درباره‌ی او چگونه خواهد بود. و نام درخشان حسین بن علی 
علیهماالسلام و یاران او در تاریخ به چه صورتی جلوه‌گر خواهد شد و 
چهره‌ی تاریخ اسلام و نهضتهای دینی را چگونه روشن خواهد ساخت و قیام 
او با چه افتخاری در ردیف بزرگترین و ارزنده‌ترین قیامهای بشری قرار 
خواهد گرفت (2) به هر صورت عبدالملک سلمی که نیروی مخالفت با 
ابن‌زیاد را نداشت به دستور وی راه مدینه را در پیش گرفت و با شتاب 
فراوان رهسپار حجاز شد تا به مدینه رسید و مردم متوجه شدند که پیک 
عراق است و لابد خبری از حوادث عراق هرچه بوده است دارد. مردی از 
قریش که نام وی در تاریخ برده نشده عبدالملک را دید و دانست که این 
مرد از عراق می‌رسد و با نگرانی تمام از وی پرسید که از عراق چه خبر 
داری؟ و مقصودش همین بود که کار حسین بن علی و دستگاه خلافت 
اموی به کجا رسید و قیام کوفیان علیه خلیفه چه نتیجه‌ای داد و امروز چه 
جواب این مرد قرشی فقط گفت که الخبر عند الأمیر یعنی هر خبری باشد 
نزد امیر مد بنه است و آنجا گفته خواهد شد و بوسیله‌ی او به مردم خواهد 
رسید. این پاسخ مختصر برای مردم عاقل کافی بود که حدیث مفصل را از 
این مجمل بخوانند و از اینکه گزارش آنچه در عراق گذشته است نزد 
حاکمی می‌رود که دست‌نشانده‌ی یزید است و خود هم مردی از بنی‌امیه 
است., بدانند که حسین بن علی از صحنه‌ی خلافت و سیاست برکنار شده 
است و 

( صفحه 201) ۲ 

کار زمامداری بر یزید و ال ابی‌سفیان استوار گشته است, مرد قرشی هم 
با شنیدن این جواب مختصر به آنچه پیش آمده بود پی برد و دانست که کار 
به کجا منتهی شده است و گفت انا للّه و انا الیه راجعون قتل الحسین بن 
علی. عبدالملک می‌گوید: بر عمرو بن سعید وارد شدم و او هم که هنوز از 
پیش آمد عراق خبری نداشت با نگرانی تمام گفت بگو که از عراق چه خبر 
آورده‌ای؟ گفتم: خبری آورده‌ام که امیر مدینه را خوشحال می کند و آن خبر 
این است که حسین بن علی کشته شد و کار با کشتن وی به انجام رسید. 
عمرو بن سعید بن عاص اموی که با شنیدن این خبر از خوشحالی در 
پوست خود نمی گنجید. گفت: برو مردم را از کشته شدن وی باخبر ساز 
می‌گوید از نزد وی بیرون رفتم و در میان مردم فریاد زدم که حسین بن 
علی در عراق به شهادت رسید. به خدا قسم که از بانوان بنی‌هاشم چنان 


شیونی برخاست که در عمر خود به یاد نداشتم و چون عمرو بن سعید 
شیون زنان هاشمی را بر امام علیه‌السلام شنید خنده کرد و گفت: 

عجت نساء بنی‌زیاد عجة 

کعجیج نسوتنا غداة الأرنب(3) . 

پس گفت: هذه واعية بواعية عنمان بن عفٌان. یعنی شیون امروز زنان 
هاشمی نسب بجای شیون زنانی که از ما بنی‌امیه در کشتن عثمان 
سوگوار و داغدار شدند. عمرو بن سعید هم به همان اشتباه يزید و ابن‌زیاد 
گرفتار بود و تصور می‌کرد که می‌شود تاريخ را گیج و گمراه کرد و علی بن 
ابی‌طالب و پسران او را که در روزهای گفتاری عثمان جز نصیحت و محبت 
و خیرخواهی کاری نکردند و در کشتن او کمتر شرکتی نداشته و برای او 
آب بردند و راه خوابیدن فتنه و راضی شدن مردم را به او نشان دادند جز ء 
کشندگان عثمان به شمار آورد و کشتن حسین بن علی علیهماالسلام را با 
آن مربوط ساخت. او نمی‌دانست که این دروغها و بهتانها و یاوه‌گوثئیها جز 
رسوائی گویندگان ان اثری ندارد. عمرو بن سعید به مسجد مدینه رفت و 
بالای منبر برامد و مردم را از کشته شدن امام باخبر ساخت. اما همچنانکه 
زنان و مردان اهل‌بیت در هر 

( صفحه 202) 

فرصتی سندی بدست تاریخ می‌سپردند و در مقابل هر سطر یاوه‌ای که 
اینجاز زنی بزرگوار از خاندان عصمت و طهارت جواب سخنان و 
یاوه گوئیهای حاکم مدینه را داد و این امانت را در تاریخ ضبط کرد. 
نوشته ند کط:دن همین.موقم.دختری از عقیل, ین اش‌طالب همراه بانوان 
بنی‌هاشم از خانه بیرون آمد و زو به 1 رسول خدا نهاد و خود را 
روی قبر انداخت و شیون‌کنان می 

ماذا تقولون اذ قال النبی لکم 

ماذا فعلتم و انقم آاخز الاخم 

بعترتی و باهلی بعد مفتقدی 

منهم اساری و منهم ضرجوا بدم 

دختر عقیل بن ابیطالب با همین دو شعر مرئیه تاریخ عاشورا را خلاصه کرد 
و در گذشته‌ی تاریخ سپرد. می‌گوید روز حساب خواهد رسید, جد بزرگوار 
همین حسین بن علی که او را کشتید و خبر شهادت او را به عنوان یک خبر 
مسرت‌بخش گزارش دادید با شما روبرو خواهد شد و از شما خواهد 
پرسید که شما امت اخر زمان این چه کاری بود که کردید و این چه رفتاری 
بود که پس از مرگ من با فرزندان و خاندان من داشتید, مردانشان را 
کید نو اعشه‌به کون کردید و رعان۵ کود ان زا به اسیری گرفتید. 

شهر مدینه به اين ترتیب از شهادت امام باخبر شد و در انتظار بازگشت 


اسیران اهل‌بیت روز می‌گذراند تا آنکه امام چهارم و دیگر همراهان وی 
نزدیک مدینه رسیدند و یکی از روزهای تاریخی مدینه فرا رسید, امام 
چهارم علیه‌السلام در نزدیک شهر مدینه فرود امد و بانوان را پیاده کرد و 
مردی را فرستاد تا وارد مدینه شود و مردم را از ورود امام اه 
فرستاده ی امام چهارم می گوید وارد مدینه شدم تا به مسجد رسول خدا 
رسیدم و آنجا صدا به گریه بلند کردم و گفتم: 

با اهل پنرب اایقام کم برا 

وی سم یی 

۳8 قافتا رو 

این مرد روشن ضميیر که در اين موقع مناسب سندی بسیار پرارزش به 
درست تاریخ سیرد و پس از چند ماه که از شهادت امام علیه السلام 
می‌گذشت وضع شهادت او را تشریح کرد و بی‌پرده گفت ای مردم یثرب 
دیگر به چه امید در این شهر توان ماند. حسین بن علی به شهادت رسید و 
چشم مردم بر وی اشعبار است. فرستاده امام 

( صفحه 203) 

مق تواتست.: به همین مقدار اکتفا کتده. ها آن:را بزای بیان مقضود خود.و 
امام خود کافی ندانست. او نمی‌خواست که مردم بیشتر گریه کنند او 
نمی‌خواست که بیشتر نوحه‌سرائّی و عزاداری کرده باشد, او می‌خواست 
سندی بر اسناد فاجعه‌ی کربلا بیفزاید و راه پررسی تارخ عاشورا را برای 
آیتدخان هموار. سارد. تاریخ قیام آبا عبدالله علیه السلام تنها به کار 
روضه‌خوانی و عزاداری و ثواب بردن و شست و شوی گناهان نمی‌خورد و 
نباید هميشه به عنوان یک نقل تأثرانگیز و گریه‌خیز در حاشیه و کنار منبرها 
و سخنرانیهای مذهبی قرار گیرد. تاریخ نهضت امام حسین خود متنی است 
بسیار مهم و قابل استفاده و فصلی است از فصول بسیار زنده‌ی تاریخ 
اسلام که باید آن را به عنوان اصالت مورد بررسی قرار داد و ارزش آن را 
بیش از آن دانست که تنها در گوشه و کنار مطالب دیگر نامی از آن به 
میان آید. فرستاده‌ی امام در شعر دوم خود دستگاه خلافت اموی را برای 
هميشه رسوا ساخت و در کنار قبر رسول خدا| فریاد کرد که این کافر 
سیرتان فرزند پیامبر خود را کشتند و پیکر او را به خاک و خون کشیدند و 
سر او را بالای نیزه برافراشتند. 

آنگاه مردم را از ورود اهل‌بیت باخبر ساخت و گفت که هم‌اکنون در بیرون 
شهر مدینه فرود امده‌اند. 

مردم رو به خارج شهر نهادند راهها بسته شد مدینه وضع فوق‌العاده‌ای پیدا 
کرد, امام چهارم خود را در مقابل تمام جمعیت مدینه دید و مردم را با 
اشاره خاموش ساخت و لازم دید که اینجا هم گزارش این سفر چند ماهه 


را به اطلاع مسلمانان مدینه برساند, که اگر خدای بخواهد در سخنرانیهای 
بعد به عرض شما خواهد رسید (4) . والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. 
( صفحه 204) 

(1) ماه تمام از ثنیة‌الوداع (که نام موضعی است) طلوع کرد مادامی که 
خدا را خواننده‌ای بخواند شکر این نعمت بر ما واجب گشت. ای آنکه در 
میان ما از جانب خدا برانگیخته گشتی, آمدی و بر ما وارد شدی در حالتی 
که همگی فرمانت را گردن نهاده و مطیع فرمان تو باشیم. 

عاشورا را از یادها ببرند ولی نتوانستند, چون ائمه‌ی ما کاملا به نیت سوء 
انان توجه داشتند و از راههای مختلف فعالیت انها را در خاموش نمودن این 
نائره خنتی می‌کردند, امام صادق علیه السلام بنابر روایت کتاب «من لا 
یحضر» می‌فرماید: «السجود علی طین قبر الحسین علیه‌السلام ینور الی 
الارض السبعة, و من کانت معه سبحة من طین قبر الحسین علیه السلام 
کتب مسبحاً و ان لم یسبح بها» سجده بر خاک کوی حسین علیه‌السلام تا 
هفتمین زمین را منور می‌کند, و تسبیحی که از أن خاک در دست ذاکری 
باشد ولو ذکر هم نگوید برای او واب تسبیح نوشته می‌شود. حضرت با این 
دستور مختصر به همه‌ی نما زگزاران تذکر می‌ دهد که خون حسین را 
فراموش نکنید و ذکر او را از یاد نیرید و شبانه‌روز در هر نماز یاد خون او 
باشید و شیخ طوسی هم در مصباح می‌گوید: معاویه‌ی بن عمار روایت کرد 
که امام صادق علیه‌السلام را دستمالی زرد بود که اندکی خاک قبر جدش 
حسین علیه‌السلام در آن بود و در نمازها بر ان خاک سجده می‌نمود. اینها 
همه برای توجه دادن مردم آینده است به عظمت تاریخ عاشورا و اینکه 
فراموش نشود چه فداکاریهائی برای بقاء اسلام شده است. 

(3) شعر از عمرو بن معد یکرب زبیدی است یعنی زنان بنی‌زیاد فریاد و 
شیونی کشیدند همانطوری که زنان ما در جنگ ارنب فغان کردند. ارنب 
جنگی بود که بین بنی‌زبید و _ اتفاق افتاد و بنی‌زیاد بن حارث بن 
کف ار فطع الهدان حقلوب کت 


نتدختر اتی. 13 


بسم له الرحمن الرحیم 
الحمدللّه رب العالمین باريء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
عصمت 0 هر چند # وس گواز بودند اما با خاطری فارغ و 
اسوده و با اطمینان کامل به پیروزی خویش و بیچارگی دشمن رهسپار 
مدینه شدند هنوز اهل‌بیت در شام بودند که نشانه‌های بیچارگی یزید به 
جتم ی ورین انهسا سا انار رهم نم نمی اهلبت ار اسر 
بیرون امدند و به دستور خلیفه به دارالخلافه منتقل شدند و انجا مورد 
احترام و تکریم اهالی دمشق قرار گرفتند و چنانکه طبری می‌نویسد زنان 
خاندان معاویه بدون استثنا برای تسلیت نزد بانوان بنی‌هاشم امدند و بر 
شهدای بنی‌هاشم مجلس سوگواری برقرار بود, و یزید نهار و شام را جز با 
حضور امام چهارم علیه‌السلام صرف نمی‌کرد. در یکی از همین روزها بود 
ی رپ ی ی سین 
ختگ. فی‌کتی؟ گفتا : نه مگر آنکه کاردی به من دهی و کاردی به او دهی و 
آنگاه با هم جنگ کنیم, یزید را این شجاعت و صراحت لهجه آن هم از 
پسری صغیر که آن همه پیش آمدهای ناگوار را دیده است بسیار خوش آمد 
و آو وا سخت.: در اغوشن. کشید و شختی: کفت: که:مختی آن:به. فارسی. آین 
ات 
«شیر را بچه همی ماند بدو». 
( صفحه 205) 
نعمان بن بشیر دستور یافت که وسائل بازگشت اهل‌بیت را فراهم سازد و 
مردی امین و درستکار با ایشان همراه کند و به گفته‌ی شیخ مفید- ره- خود 
نیز در خدمت ایشان برود. به روایت ت اخبارالدول, نعمان بن بشیر با سی 
هر یرای ات هام هه ضرف سور عاه دام تست ات 
بودند و نعمان یه اندازه‌ای باادب رفتار کرد که یس از ورود به مدینه 
فاطمه دختر امپرالمومنین علیه‌السلام که یکی از بانوان اسیر بود به 
ای تست این شود سا سار خفصت کرد و شایسته است 
جایزه‌ای به وی داده شود. اما نعمان جایزه بانوان را 7 ۳ و گفت من 


ِ- 
1 


اللّه علیه و آله بوده است. 

اين نعمان بن بشیر خود و پدرش هر دو از اصحاب رسول خدایند. پدرش 
بشیر بن سعد خزرجی نخستین کسی است که در سقیفه‌ی بنی‌ساعده با 
ابوبکر بیعت کرد و چنانکه نوشته‌اند در این بیعت قصد قربت نداشت و 
برای ان بود که مبادا سعد بن عباده‌ی خزرجی به خلافت برسد و چون بر 
سعد حسد می ورزید و راضی نمی‌شد که مردی از خزرجیان جز خودش 
خلیفه شود در بیعت با ابوبکر شتاب کرد و پیش از بزرگان مهاجرین با وی 
شت یی سا نود ار کشانه است کساعلی انم طلست 
نکرد و اهل کوفه را برای دوستی با علی دشمن می‌داشت و طرفدار 
مغاویه بوه ویس ار کشته شدن عتمانه خلیفه شدن علی به شام رفت و 
قوب لگ صقن ها اوه رام ود ف فتاه کرد خی ین ار 
انصار یعنی مسلمانان صحابی مدینه جز نعمان و سلمة بن مخلد کسی با 
معاویه همراه نبوده است. نعمان تا سال 65 هجری زنده بود و در ان سال 
به هوای خلافت افتاد و جمعی طرفدار وی شدند. اما در مقابل مروان بن 
حکم شکست خورد و کشته شد, اما هرچه بود و هر که بود در سفر شام تا 
مدینه با اهل‌بیت عصمت و طهارت با کمال ادب و احترام رفتار کرد و این 
حسن سلوک او مورد احترام هر مسلمانی است. تدریجا اهل‌بیت به مدینه 
نزدیک می‌شدند. همان مدینه‌ای که از اغاز هجرت رسول خدا یعنی 61 
سال پیش از این تاریخ محل سکونت و مورد علاقه‌ی رسول خدا و 
فرزندان او بوده است و مردم آن تفن اتضار مسلمانان قبیله‌ی اوس و 
خزرح نز کنرین فداکاریها را نسبت به رسول خدا| انجام داده‌اند, همان 
شهری که پیغمبر اسلام را در آغوش ارادت و اخلاص خویش جای داد 
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و روزی که همه‌ی درها به روی رسول خدا بسته بود دروازه‌ی خویش رآ به 
روعر آن بزرگوار گشود, 9 مهاجران و آوارگان مسلمان را که از شهر 1 
و د دیگر نواحی حجاز می‌گریختند و هجرت می‌کردند در خود جای داده و کار 
به علاقمندی رسول خدا که روزی فقط برای رضای پروردگار رو به این 
شهر نهاد به جائی رسید که حتی پس از فتح مکه در سال هشتم هجرت در 
مکه سکونت نگزید و بعد از برگزار شدن جنگ حنین و غزوه‌ی طائثف 
دیگربار به مدینه برگشت و بقیه‌ی عمر را در همانجا زندگی کرد و تنها در 
سال دهم هچرت برای انجام مراسم حح و تعلیم دادن مناسک آن به 
مسلمانان رهسپار مکه شد و نیز پس از انجام دادن اعمال حح به مدینه 
ناز گففت: 

مدینه زادگاه امام حسین و بیشتر خواهران و برادران او بود پنجاه و هفت 
سال عمر امام حسین علیه‌السلام جز چهار سال و چند ماه که در خلافت 
پدر و برادرش امام حسن در عراق گذراند در مدینه برگزار شده بود. 


مدینه شهری بود که محیط مساعد خود را در اختیار دعوت رسول خدا 
گذاشت و روزی که محیط مکه برای مسلمانان به صورت یک زندان 
درامده بود این شهر راه دعوت رسول خدا را هموار ساخت و از این محیط 
مساعد بود که صدای دعوت پیغمبر اسلام به گوش جهانیان رسید. 

علی علیه‌السلام در یکی از خطبه‌های خود به این مطلب یعنی تسهیلی که 
مدینه برای انتشار اسلام فراهم ساخت اشاره می‌کند و می‌گوید: 

«مولده بمکة و هچرته بطيدة, علابها ذکره و امتد منها صوته »> (1 یعنی 
رٍسول خدا در مکه تولد یافت اما به مدینه هجرت کرد نامش در آنجا بلند 
آوازه گشت ۵ وان 1 آنجا بلند شد و به گوش مردم دنیا ر سید 
خویشاوندان ۱ خدا با وی درافتادند و دشمنیها کردند و او را از 
خانه اش بیرون کردند. اما دو قبیله اوس و خزرح او را پذیرفتند و به شهر 
خویتتر: آفردند ود-درزاه: انتشار ذغوت او از خان:و.هال. خویتش. کذشتند. و 
اين همان حقیقتی است که علی علیه‌السلام در یکی از کلمات قصار خود 
بیان می کند «من ضیعه الأقرب اتیح له الأبعد» بعنلی هرکس خویشان و 
نزدیکان او را ضایع گذارند و یاری نکنند و حق او را پایمال کنند بیگانگان و 
دوردستان برای یاری وی مهیا شوند و خدا آنان را آماده سازد تا ک 
خویشا نو تزدیکان را بکیر ند.و آنخه.ر 
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که از آنها انتظار می‌رفت انجام دهند. درباره رسول خدا مطلب همین طور 
بود. بیست و پنج طایفه‌ی قریش که همگی خویشان و منسوبان رسول خدا 
بودند و نسبشان به ابراهیم و اسماعیل و عدنان و نضر بن کنانه اجداد 
بزرگوار رسول خدا می‌رسید, یعنی همگی عرب اسماعیلی و عدنانی و 
قرشی بودند, در مقابل رسول خدا ضلی. اللهة گنه و الق بر رستفنین 
برخاستند و تا در مکه بود به هر وسیله‌ای که امکان‌پذیر بود از انتشار 
دعوت اسلام جلوگیری کردند. پیروان رسول خدا را شکنجه دادند, برخی از 
انان را به فجیع‌ترین صورتی کشتند. درباره‌ی رسول خدا سخنان یاوه و 
ناسزا می‌گفتند تا روزی که او را ناچار به هجرت ساختند, انگاه که به شهر 
دیگری رفت باز دست از وی برنداشتند و جنگی بیا کردند و فتنه‌ها 
برانگیختند» تا توانستند پاران او را کشتند و بهودیان مدینه را علیه او 
تحریک کردند و به جنگ و پیمان‌شکنی وادار ساختند شعرای سخنور خود را 
و ی ی 
می‌کردند, تا انجا که در سال پنجم هجرت توانستند که از مشرکان مکه و 
بدویان و یهودیان در حدود دوازده هزار نفر علیه مسلمانان فراهم سازند. 
تمام این کارها بوسیله‌ی خویشان رسول خدا| به انجام می‌رسید و همان 
مردان قریش بودند که این صحنه‌ها را بوجود مه و همان خویشان 
حق ناشناس ناسپاس رسول خدا بودند که پیش از هجرت و پس از هجرت 


از دشمنی با وی برنگشتند و تا روز فتح مکه که دیگر هیچ قدرت مقاومت 
برای ایشان باقی نمانده بود. همچنان در بی‌مهری و دشمنی خویش استوار 
بودند. علی علیه السلام به معاویه می‌نویسد. «فاراد قومنا قتنل نبینا و 
اجتیاح اصلنا .و .هموا نا الوم و فعلوا بنا الأفاعیل و منعونا العذب و 
احلسونا الخوف و اضطر ونا الی جبل و عر و آوقدوا لزا نار الحرب»(نامه 
نهم از نهح‌البلاغه). 
در اين چند جمله. امیرالمومنین علیه‌السلام صحنه‌هاتی را که خویشان 
پزخشیر ای لاه غلیهی هسام شاه وم بوجود دنه نشان می‌دهد و 
هر مرحله‌ای را با تعبیری هر چند مختصر بیان کف و ایجاد آن همه 
تضییقات و مشکلات را برای رسول خدا به قریش نسبت می‌دهد و 
می‌نویسد که قوم ما یعنی خویشان ما و بستگان ما و طوایف قریش که 
همگی عموها و عموزادگان ما بودند تصمیم گرفتند پیغمبر ما 
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را بکشند و ما را ریشه‌کن سازند و برای نابود ساختن ما تصمیمها گرفتند و 
کارها کردندر و آسایش زندگی را از دست ما گرفتند و ما را به ناراحتی و 
ترس و بیم گرفتار کردند و چنان ما را بیچاره ساختند که به کوهی ناهموار 
پناه بردیم یعنی در حدود سه سال و چند ماه در یکی از دره‌های مکه 
معروف به شعب ابی‌طالب ی و بر بیم و هراس زندگی 
کردیم؛ و قطع نظر از آنچه در مکه می‌کردند هنگامی که از خانه و زندگی 
خود د گذشتیم و به شهر دیگری رفتیم آنجا هم ما را آسوده نگذاشتند و 
آتشهای جنگ برافروختند و فتنه‌ها به راه انداختند. 
اين بود وضع رفتار خویشان [انزدیکان رسول خدا و اين بود نمونه‌ای از 
دشمنیها و بی‌مهریهای انان نسبت به کسی که ار نام او بلند می‌شد و و 
پیش می‌رفت و دعوت وی انتشار پیدا می‌کرد همه‌ی مردم او را به 
سروری می‌شناختند, بیش از همه کس باعث افتخار و سرفرازی خود انان 
بود, اما در مقابل این طوایف نامهربان حق‌ناشناس قریش که گوئی با 
عزت و سرفرازی خویش مخالف بودند دو طایفه از قبایل قحطانی نسب 
یمن برای یاری و پذیرائتی رسول خدا اماده گشتند و بیش از انچه از هر 
خویش و نزدیکی امید می‌رود در پیشرفت کار پیغمبر اسلام فداکاری و از 
مان کسشگی نان جاکندر آنان یب غذایی با اسمایلی مود و را 
قبیله‌ی قریش و طایفه‌ی بنی‌هاشم و خاندان عبدالمطلب هیچ گونه نسبت 
اشتناتی. بداشتندر ول خدا :همین بیکانحان.وا با مقذماتی که در خدود 
صدها سال پیش از ولادت پیفمبر اسلام فراهم ساخت. از جنوب عربستان 
و یمن به شمال عربستان و وادی‌القری حجاز و شهر یثرب کشانید و بهانه 
هجرت ایشان را خراب شدن سد مارب یمن و از اب افتادن بسیاری از 
اراضی یمن و باز شدن راه کشتیرانی دریای سرخ و از رونق افتادن یمن 


از نظر اقتصادی قرار داد و ممکن است هر کدام از این دو امر در پراکنده 
شدن قبایل قحطانی پمن اثر داشته است. به هر جهت خدای متعال دو 
قبیله از قبایل یمن را به هر بهانه‌ای که بود به پثرب می‌کشاند و در آنجا 
سکونت می‌دهد., تا روزی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم از 
زندگی در محیط مکه و در میان خویشان خود به جان می‌آید و دیگر ماندن 
ذخا وی برای وی امکان خر نمی اشه هی در فلت آلوتش خود را 
برای پذیرفتن او و اصحاب مهاجر وی باز کنند و انان را در خانه‌های خویش 
جای دهند و حتی بر 
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خویش مقذم دارند. 

از روزی که دو قبیله‌ی اوس و خزرح به یثرت اند و در آنجا سکونت 
گزیدند, پیوسته جنگهائی میان این دو قبیله روی می‌داد: تا در زیر فشار 
جنگ به ستوه آمدند و دانستند که نابود می‌شوند و نیز بهودیان بدی نضیر و 
تلن‌قوبظه و دیکر بههدیان سا کن :بیترت بر آنان-حیره شدند و اعار جمفی ار 
ایشان به مکه رفتند تا از قریش یاری بخواهند و بدین‌وسیله سرفراز و 
نیرومند گردند. اما قریش شرایطی پیشنهاد کردند که برای ایشان قابل 
پذیرش نبود. سپس به طائف رفتند و از قبیله ثقیف کمک خواستند و بس 
امروز فردا کردند بی‌نتیجه بازگشتند, از نی ول خداتلی الاه غان 
و آله و سلم پس از آنکه در سال چهارم بعثت دعوت خود را علنی ساخت 
ده سال متوالی در ماههای حرام و موسم حج در بازارهای عربستان از 
قبیل عکاظ و ذوالمجاز و منی و مکه و دیگر منازل حاجیان با آنان تماس 
مت کفت :ور از اناق. هی ‌خواست: نا هی را بان دهند. ون رام زشاندن 
رسالتهای خدائی حماپت کنند و بهشت رز پاداش بر ند رسول خدا| صلی 
له علیه و آله و سلم بر یکایک قبایل می‌گذشت و خود را بر آنان عرضه 
می‌داشت و می‌گفت ای مردم بگوئید «لا الع الا ال تا رستگار شوید و بر 
عرب و عجم حکومت یابید و در اثر ایمان پادشاهان بهشت باشید. اما 
هیچ‌یک از قبایل عرب جز این دو قبیله‌ی قخطانی اوس و خررج که ساکن 
پثرت بودند توقیق پذیرفتن دعوت رسول خدا را پیدا نکردند و شهری جر 
یثرب برای پذیرائی مسلمانان آواره‌ق رئج دیده آمادع نکشت: وتنها مین 
شهر مقدس بود که تواننست برای هميیشه بدن مطهر رسول خدا| را در 
آغوش بگیرد, در اثر وفات ابوطالب و خدیجه در سال دهم بعثت کار ماندن 
رسول خدا در مکه سخت دشوار شده بود و شهر طایف هم رسول خدا را 
نپذیرفت لذا رسول خدا در اشنایی با قبایل عرب بیشتر اصرار می‌ورزید تا 
آنکه بعد از یکی دو برخورد مختصر که رشول خدا با مردم پترت داشت دز 
سال یازدهم بعثت در موسم حج در عقبه‌ی منی با گروهی از مردم یثرب 
ملاقات کرد و از ایشان پرسید که شما که هستید؟ گفتند: مردمی از قبیله 


خزرح گفت: از هم‌پیمانان بهود؟ گفتند آری, کضیته قصی شید نا مها 
صحبت کنم؟ گفتند چرا, پس با رسول خدا نشستند و اسلام را بر ایشان 
عرضه داشت و قران را بر ایشان تلاوت کرد و اهل یثرب پس از شنیدن 
دعوت 

( صفحه 210) 

رسول خدا به یکدیگر گفتند به خدا قسم این همان پیامبری است که 
بهودیان ما ۳ به بعثت آو بیم می‌دادند, ره خزرح 
بودند دعوت رسول خدا را پذیرفتند و همانجا همگی به دین اسلام درآمدند 
و گفتند ما قوم خود را در حال دشمنی و گیرودار جنگ گذاشته‌ايم و 
امیدواريم که خدای متعال آنان را بوسیله‌ی تو با هم الفت دهد اکنون به 
یثرب نازهی کرادنم و آنان را به اسلام دعوت می‌کنيم. باشد که خدا به این 
دین هدایتشان کند و در آن صورت در میان ما بسی عزیز و نیرومند خواهی 
بود, در همین موقعی که قحطانیان یمن و بیگانگان و رجال اوس و خزرج 
دعوت پیغمبر اسلام را می‌پذیرفتند و مقدمات هجرت او را به شهر خود 
فراهم می‌ساختند و در سیمای او لیاقت متحد ساختن دو قبیله را که سالها 
با هم در جنگ و ستیز بوده‌اند می‌خواندند. خویشان رسول خدا و رجال 
فزیش تشه کشتن آفسا-می‌ریخسدر هو کاری را برای امین سعاوت 
و خوشبختی خود لا زم‌تر از کشتن رسول خدا| نمی‌دانستند «من ضیعه 
الاقرت. انب له. الانفد» آنرد شتتن. .تفر خر ری یه بتوت: باز کشتند اهر آمز 
رسول خدا را به عنوان یک خبر مهم و یک موضوع قابل بررسی ۳ 
طلیعه‌ ی سعادت و سیادت با مردم در میان گذاشتند و انان را به دین اسلام 
دعوت کردند و چیزی نگذشت که اسلام در محیط مساعد یثرب شیوع 
یافت و خانه‌ای از خانه‌های اوس و خزرح باقی نماند که در ان صحبتی از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در میان نباشد. نخستین مسلمانان 
انصار را برخی دو نفر و بعضی هم هشت نفر نوشته‌اند. 

سال بعد یعنی سال دوازدهم بعثت 12 نفر از اهل مدینه در موسم حح در 
عقبه‌ی منی با رسول خدا بیعت کردند, پنج نفر از همان شش نفر سال 
گذشته و هفت نفر دیگر اینان با رسول خدا بیعت کردند که برای خدا 
شریکی قرار ندهند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و از 
راه حرام فرزندی نیاورند و در کارهای نیک رسول خدا را نافرمانی نکنند. 
رسول خدا هم به آنان وعده داد که اگر وفا کردید اهل بهشت خواهید بود و 
اگر چيزی از اين کارها را مرتکب شدید و در دنیا حد آن بر شما جاری شد. 
کفاره‌ی آن گناه همان حد خواهد بود و اگر تا روز قیامت پوشیده ماند 
سروکار شما با خداست اگر خواست ۳ را عذاب می‌کند و اگر خواست 
شما را می‌بخشد. این دوازده نفر به پثرب بازگشتند و رسول خدا مصعب 
بن عمّیر عَبْدّری را همراهشان 
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به مدیته. فرستاد تا به هرکسن که مسلمان شد فرآن: بياموزد وبه سوی خدا 
دعوت کند, مصعب در کار دعوت مردم به اسلام دست بکار بود تا کار 
انتشار اسلام در مدینه به جائی رسید که در هر محله‌ای از محله‌های اوس 
و خَرُرج مردان و زنانی مسلمان بودند. در سال سیزدهم بعثت هفتاد و پنج 
نفر مرد و زن مسلمان در عقبه‌ی منی نزد رسول خدا فراهم شدند و با 
حضور عباس عموی پیغمبر بیعت کردند و این بیعت در نیمه شب و پس از 
تمام شدن اعمال حج به انجام رسید, در این تاریخ عباس عموی رسول خدا 
هنوز مسلمان نبود. 

اما از نظر علاقمندی به سلامت برادرزاده‌ی خویش حاضر شد و از اهل 
فذینه: غهده بیفان کرفت که در آیندم.به آنچه می کون قفا کننده ویر تولخ 
خدا را بی‌جهت از خانه‌اش بیرون نبرند. 

یعقوبی می‌نویسد: اینان از رسول خدا| خواستار شدند که همراهشان به 
مدینه رود و با وی پیمان بستند که علیه خویش و بیگانه و سیاه و سرخ او 
را یاری کنند. پس 0 پدر و مادرم فدای تو باد 
بگذار تا من از اینان پیمان بگیرم. که رسول خدا اين کار را به عموی 
خویش واگذار کرد و عباس از آنان عهد و پیمان گرفت که رسول خدا و 
کسانش را مانند خود و کسان و فرزندان خویش نگهداری کنند و در راه او 
با سیاه و سرخ بجنگند و علیه خویش و بیگانه وی را پاری دهند. رسول خدا 
هم تنعهد کرد که به این پیمان وفادار بماند و جای آنان نیز بهشت باشد. 
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. 

( صفحه 212) 

(1) نهج‌البلاغه خطبه‌ی 159. 


نتدختر اتی 14 


سخنرانی 14 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین آبی‌القاسم محمد و آله الطاهرین. 

اگر چه گفتار ما درباره‌ی بررسی تاریخ عاشورا نزدیک به انجام رسیده 
مت همان آ محر سر تایه بط این وان ره 
شده اکتفا کرد, اما چنان به نظر می‌رسد که این دو سخنرانی اخیر هم زیر 
همان عنوان ایراد شود و ضمناً برخی از سندهای زنده و بسیار مهم تاریخ 
عاشورا که توفیق ذکر آن را در محل خود نیافته‌ايم عنوان سخن قرار گیرد. 
یکی از سندهای ارزنده عبارنست از خطبه‌ای که امام چهارم علی بن 

الحسین علیهماالسلام در شهر دمشق و در مرکز خلافت 0 
1 هجرت و شاید در مسجد دمشق ایراد فرمود و از فرصت بسیار 
مناسبی که بدست اورد به نیکوترین صورتی استفاده کرد. 

راستی می‌توان گفت که بهترین فرصتی که در سفر اسیری بدست امام 
چهارم آمد روزی بود که خطیب رسمی خلیفه بالای منبر رفت و در بدگوئی 
علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام و فرزندان او و خوبی و شایستگی معاویه و 
فرزندان وی داد سخن میداد البته این صحنه را خود یزید بوجود اور اد 
خود دستور داد که منبری گذاشته شود و خطیبی بر فراز آن برآید و مردم 
شام را از بدیهای امام حسین و پدرش علی علیهماالسلام آگاه کند و این 
صحنه هم مانند بسیاری از صحنه‌های تاریخی که علیه حق و اهل حقیقت 
تون بوخود آهد و توخود آوزندکان آن .هم تمی‌فهمیندنة که حقی 

( صفحه 213) 

می‌تواند از هر پیش‌آمدی به نفع خود استفاده کند و از همان نقشه‌هائی که 
برای از میان بردن حق طرح می‌شود بر ثبات و پایداری و روش خود 
بیفزاید, سخن گفتن امام چهارم در این شهرها به خصوص لزوم بیشتری 
داشت چه شهر دمشق از همان روزی که بدست مسلمانان گشوده شد تا 
روزی که اسیران اهل بیت وارد ان شدند یعنی در مدت تقریبا چهل و شش 
که در جاهلیت و اسلام. دشمنان دیرین اهل‌بیت بودند اداره می‌شد. 

در سال سیزدهم هجرت چهار روز به مرگ ابوبکر مانده بود که مجاهدان 
اسلامی به فرماندهی خالد بن ولید شهر دمشق را محاصره کردند و انگاه 
که ابوبکر درگذشت و عمر به جای وی به خلافت رسید و خالد را از 
فرماندهی برکنار کرد و ابوعبیده جای وی را گرفت مسلمانان تا یی سال و 


چند روز همچنان دمشق را محاصره داشتند و در ماه رجب سال چهاردهم 
هجری به فتح آن توفیق یافتند. امارت دمشق را مدتی یزید بن آبی سفیان 
عهده دار بود و چون در سال هیجدهم هجری در طاعون عمواس درگذشت 
عمر برادر او معاویه را به جای وی منصوب کرد و معاویه از سال هجد هم 
تا آغاز خلافت امتر مهن در سال 35 همچنان بر سر کار بود در زمان 
خلافت امیرالمومنین و امام حسن علیهماالسلام که تقریبا پنج سال طول 
کشید, معاویه نیز شام را بدست داشت و دمشق پایگاه دشمنی با اهل‌بیت 
بود و پس از کنار رفتن امام حسن علیه‌السلام در سال 41 مرکز خلافت و 
حکومت املامن شد و تا ال 6۱ هجوی ی بت پست سال شش از 
پیش کانون دشمنی و عداوت و جسارت به بنی‌هاشم مخصوصاً 
امیرالمومنین گردید بدین ترتیب امام چهارم در سال 61 هجری به هر 
بهانه‌ای بود وارد این شهر شد و فرصتی بدست آورد تا با مردم آن سخن 
بگوید و پرده از روی حقایقی که در مدت چهل و شش سال از مردم آن 
مرز و بوم نهفته مانده بود بردارد, این مجال سخنرانی هر چند به آ رات 
بدست ایام علبه‌الساای ناد .وم مسکلات وا را خی هاه فراوان ففراه 
داشت. اما بسیار مغتنم بود و چه بهتر که با اصرار خود خلیفه, فرزند 
امیرالممنین و امام سین علیه السلام به دمشق آید و روی منبری که 
برای بد گفتن به پدران بزرگوارش گذاشته شده برآید و به حساب تبلیغات 
6 ساله‌ی بنی‌امیه برسد و مردمی را که سالها ذر کمراهن و دوری از حق 
به سر برده‌اند با یک سخنرانی چنان روشن کند که همان جا 

( صفحه 14 2) 

عافد های مشالفن ا فلت اف وه و رو ای با تاسای ی 
آشنا شوند که کمتر شنیده‌اند. ۱ 

من تصور می‌کنم که بیشتر مردم شام تا آن روز نمی‌دانستند که 
سیدالشهدء در اسلام حمزة بن عبدالمطلب است 3 پا رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم درباره‌ی حسن و حسین گفته است که اینان 
سروران جوانان بهشتی‌اند و نمی‌توان نه این حساب رسید که اگر امام 
سجاد علیه‌السلام و عمه‌اش زینب چنین فرصتی بدست نمی‌اوردند و یا از 
فرصتی که به خواست خدا بدست آمده است استفاده نمی‌کردند دیگر چه 
کسی تا پایان خلافت بنی‌امیه یعنی تا سال 132 هجری می‌توانست در 
محیط نامساعد دمشق از بزرگی و بزرگواری رجال اهل‌بیت دم زند, یا 
آبای سا او تسام پراسفار اماام معرفی کد؟ 

اخاش ان اس یانما کار سای سه ه فورسا رگا اروت 
اسلامی در مدت هزار ماه حکومت بنی‌امیه که علیه بنی‌ هاشم و اهل‌بیت 
بکار برده شده و دوستان علیه‌السلام زجرها کشیدند و شکنجه‌ها 
دیدند در اثر این گفتارها که همچنان استوار و برقرار ماند رسوا شد و 


اتضاف این ات که مخ هوها ی ضتانی ور کوان عتی آبودی قاری هم 
رت را اه ای را هرس وا ادن ات هام و 
آنچه مردم دمشق از ایشان شنیدند خاطره‌ی ابوذر غفاری که با کمال 
بی‌احتیاطی در مقابل انحرافهای معاویه ایستادگی می‌کرد تجدید شد. 
ابوذر مردی صریح‌اللهجه و بالیمان و شجاع بود و همان موقعی که احساس 
کرد که دستگاه خلافت اسلامی از مجرای صحیح خود منحرف شده است 
قیام کرد, انتقاد کرد, سخن گفت در حضور خلیفه و در غیاب وی در کوچه 
و بازار زبان نه انتقاد گشود, و می‌توان او را موسس اینگونه قيامها و 
ی اسلامی شمرد, جه وی از اصحاب رسول خداست و از 1 
ترتیب تاریخی بر دیگران مقدم است البته ابوذر تبعیدها دید, 3 برد در 
غربت و بی‌کسی در ربذه وفات کرد, اما در عین حال از پای ننشست و تا 
توانست در راه امر به معروف و نهی از منکر مجاهدت کرد. 
پس از آنکه معاویه روی کار آمد باز مردمی پی کار ابوذر غفاری را گرفتند 
ابوذر از دنیا زر اما حجر بن عدی کندی جای او را گرفت و گفتنیها را 


دستگاهی که بنام اسلام و مسلمانی دشنام دادن به علت علیه‌السلام را 
جزء۶ دستورات و واجبات مذهبی بلکه شرط قبولی عبادات قرار داده بود با 
کمال شجاعت قیام کرد و جان بر سر این کار گذاشت., حجر به دمشق 
تسود اما ترس کدرا ری من کف اما تا همانجا سخن خود 
را می‌گفت و حرف خود را می‌زد و از حق علی علیه‌السلام دفاع می‌کرد, 
لیکن گفته‌های ابوذر و مجاهدتهای حجر بن عدی و ياران او برای پاسخ 
دادن به تبلیغات ناروای دستگاه حکومت و خلافت اموی در مدت بیش از 
تال او وم مار وال باس ما نم 
روبرو شوند و انها را از اشتباه دراوردند و با سندهای زنده‌ای که نشان 
می‌دهند خدمتهای پرارزش رجال اهل‌بیت را به دین اسلام و مسلمانان 
جهان به ثبوت رسانند و سابقه‌ی ننگین دشمنی و ستیزه‌ی بنی‌امیه را با 
رسول خدا| و مسلمانان برملا سازند, برای همین است که امام چهارم 
علیه‌السلام فراهم شدن منبر و مجلسی را هر چند برای بد گفتن از امام 
حسین و پدرش امیرالمومنین مغتنم دانست و در آن مجلس حضور یافت تا 
خطیب بر فراز منبر برآمد و خدا را سپاس گفت و زبان به ثنای بوفزد کار 
گشود آنگاه درباره‌ی علی و امام حسین علیهما السلام بسیار بدگوئی کرد و 
در مدح و ثنای معاویه و پزید پرگوئی و یاوه‌گوئی را از حد گذراند و هر خیر 
و صلاحی را ند آن دو نسبت داد! چنانکه کوت کانون همه‌ی فضائل و 
سرچشمه‌ی تمام معارف و مکارم اين پدر و پسر بوده‌اند! و مردم هرچه 
دارند از آل‌ابوسفیان دارند!! و دز سعادت دنیا و اخرت بدیشان نیازمند 


می‌باشند و جز راه اینان راهی به خدای متعال و رضای او نیست! 
اینجا بود که علی بن الحسین علیهماالسلام بی‌هیچ بیم و هراسی فریاد زد: 
«ویلک ایا ااتاطات اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوء مقعدک 
من النار» یعنی وای بر تو ای سخنران که از راه بخشم آوردن آفریدگار در 
مقام خشنود ساختن و راضی کردن آفریده‌ای برآمده‌ای و خود را دوزخی 
کرده‌ای. 
هر چند در اين جمله‌ها روی سخن امام چهارم با خطیب دمشق است که 
برای راضی داشتن یزید خدا را بر خویش به خشم اورد و راه دوزخ را در 
پیش گرفت. اما هر گوینده‌ای را پند می‌دهد و از گفتاری که خدا را بخشم 
آورد و مخلوق وی را خشنود سازد برحذر می‌دارد, تا سخنوران اسلامی در 
آنچه می‌گویند تنها رضای پروردگار 
( صفحه 16 2) 
جهان را منظور دارند و رسالتهای خدا را با کمال خیرخواهی و بی‌نظری به 
بندگان او برسانند و برای خوش آمد مخلوقی سخنی که خدا را ناراضی کند 
بر فان نیاهرتنر و انجه زا خدای, فتغال .ده فران .خی فرمووهم ایتت یه 
راستی باور کنند که «و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و 
جر انرب التمسن کل اد اد سمی اسان کی لسن عر 
الشمال قعید- ما بلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید» 
رگ گردن وی به او نزديکتريم. هنگامی که دو فرشته‌ی ضبط کننده که در 
طرف راست و چپ وی نشسته و آماده‌اند, و اعمال او را فرامی‌گیرند و 
ضبط می‌کنند, گفتاری تمی‌پراند مگر آنکه در نزذد وی فرشته‌ای مراقب و 
اماده است. ۱ ۱ 
این سخن پزورد کار است که در قران مجید امده است و امام چهارم 
علیه السلام هم آن گوینده‌ی از خدا بی‌خبر را به همین حساب توجه می‌دهد 
و او را از مراقبتی که در ضبط و نوشتن نیک و بد بندگان خدا بکار می‌رود 
برحذر می‌دارد و او را متوجه می‌سازد که اگر بنده‌ای را بدین وسیله از خود 
راضی و خشنود ضو کب ها حساب خشم خدا را هم فرآموش مدار و 
روزی را که از این بنده‌ی ناتوان که تو او را بسیار توانا پنداشته‌ای هیچ کار 
ساخته نباشد بیاد آور. 
زین‌العابدین علیه‌السلام پس از آنکه خطیب خلیفه را ملامت کرد و او را بر 
سخنان ناروائی که می‌گفت توبیخ نمود, رو به یز ید کرد و گفت: 9 
هم اجازه می‌دهی تا روی این چوبها برآیم و سخنانی چند بگویم که هم خدا 
را خشنود سازد و هم برای شنوندگان موجب اجر و ثوا ب گردد؟ 

شنونده محترم .: ! در همین سخنان کوتاه امام ای ها نیسای تشز 
است و می‌توان گفت که امام گفتنیهای خود را در همین جمله‌ی کوتاه 


خلاصه کرد. اقلا یره ی تک و گفت اجازه ده بالاای این چوبها بروم. 
یعنی نه هرچه را نه. شکل..صتیر سار ند و وی آن کسنی رود ضصحبت: کید 
فی‌توان آن رانمنتر کفت: بلکه این چویها وسیله‌ای اشت برای از میان بزدن 
منبرها؛ و نه هر که با قیافه‌ی منبری و خطیب بر منبر برآید می توان او را 
مروج دین و ماخ مذهب شناخت, و این خطیب گوینده‌ی دین به دنیا 
ی ها او | 
بر او 
( صفحه 17 2) 
خشمناک گردد و بدین جهت جای او دوزخ است. سپس امام چهارم گفت: 
خطیب می گذرد مت هه ارگ ۳ مردی 1[ 
ابی‌طالب علیه‌السلام نمی‌توان خدا را خشنود ساخت و با مدح و ثنای 
مردی مانند یزید نمی‌توان خدا را راضی نگه داشت. می‌خواهم سخنانی 
بگویم که برای شنوندگان بهره‌ای از اجر و واب داشته باشد. یعنی شنیدن 
آنچه اين خطیب می‌گوید جز گناه و بدبختی برای این مردم اثری ندارد و 
جز انحراف مردم از راه راست نتیجه‌ای به بار بت ور مردم اصرار 
0 اجازه دهد و او با اصرار امتناع ق رز رید فا تفر خی کف 
اینان مردمی هستند که در شیرخوارگی و کودکی دانش را به خورد ایشان 
داده‌اند و اگر او را مجال سخن گفتن دهم مرا رسوا می‌کند, اصرار مردم 
کار خود را کرد و امام چهارم علیه‌السلام پا به منبر گذاشت و چنان سخن 
گفت که دلها از جا کنده شد و اشکها فروربخت و شیون از میان مردم 
برخاست و فرزند امام حسین علیه‌السلام ضمن خطابه‌ی خویش جای 
اهل‌بیت را در حوزه‌ی اسلامی نشان داد و پرده از روی چهره تابناک فضائل 
و مناقب اآنان برداشت و از یک حکم عقلی مورد اتفاق تمام عقلا استفاده 
کرد آن حکم عقلی این است که هرکس بخواهد بر مردمی سمت پیامبری 
داشته باشد, و به حکم همان برتری که دارد به رهبری آنان برگزیده شود. 
قرآن مجید به استناد همین حکم عقلی می‌گوید: «افمن بهدی الی الحق 
آحق ان یتبع آمن لا یهدی الا آن بهدی فما لکم کیف تحکمون». 
ی ی ام 
وی پیروی شود یا کسی که خود به راه نمی‌آید مگر آنگاه که رهبری او را 
به راه آفرن کر نها را کته مت شود و چگونه حکم می‌کنید؟ این آبه :ور 
مقام استدلال نیست, بلکه در مقام توجه دادن مردم است به همان حکم 
مستلم عقل. که رهتر هر قومی باید از آنان.زاه ششاس‌تر باشد و انکةه خود 
محتاج به رهبری است نمی‌تواند رهبری کند, مشرکان مکه هر چند پیامبری 
رسول خدا را باور نمی‌کردند. اما این حکم عقلی را باور داشتند و اعتراف 


( صفحه 218) 

می‌کردند که اگر بنا شد پیامبری از طرف خدا فرستاده شود باید مرد 
بزرگ امت برای این کار برگزیده شود, منتها در اینکه موجب بزرگی و مایه 
برتری چیست در اشتباه بودند و گمان می‌کردند که داشتن ثروت بسیار با 
فرزندان و خویشان پا قدرت و عذه و عده می‌تواند مایه‌ی برتری بر 
دیگران شود و می‌گفتند که اگر هم خدا می‌خواست پیغمبری برای ما مردم 
حجاز بفرستد چرا مرد بزرگ مکه یعنی ولید بن مغیره مخزومی, یا مرد 
بزرگ طائف یعنی عروة بن مسعود ثقفی را نفرستاد. «و قالوا لو لا نزل 
هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم» 

عنی گفتند چرا ین قرآن بر مرد بزرگی از این دو آبادی یعتی مکه و طائف 
مرد بر ار فرمان شود, 2 و دروغ و اشتباه ایشان در 
تطبیق مرد بزرگ بر ولید یا عروه بود. چه ثروت و قدرت و امتیازات مادی 
ژاملا ی خظلمتو بزرجین بر تری می‌بنذاشتنهه و آنجهرا در واقع:صوخت 
عظمت روحی و قدرت معنوی می‌شود از قبیل علم و مکارم اخلاق و 
فضائل نفسانی به حساب نمی‌اوردند و نمی‌توانستند باور کنند که مرد 
بزرگ حجاز بلکه تمام جهان محمد است نه ولید یا عروه. 

بل وتات برتری: هد ار شاخت. که آل مم ی 
هقی و زر دیگران برتری دارند و این برتریها را نمی‌توان از 
ایشان گرفت و دیگران / با ایشان همپایه نیستند, چه خدا| ایشان را بر 
دیگران برتری ِِ هدایت و ارتان مایم دی رت ان 
برگزیده است. علی بن الحسین علیهماالسلام با کمال صراحت و شجاعت 
فرمود: «آیها التاس ۳ ستا و فضلنا بسبع, اعطینا العلم والحلم 
والسماحة والفصاحة والشجاعة مه فی قلوب المومنین» ای مردم 
خدای شش چیز را به ما داده است و برتری ما بر دیگران بر هفت پایه 
استوار است: علم یعنی دانش را که شرط اساسی برتری شخصی بر 
شخصی يا ملتی بر ملتی است. به ما داده‌اند. حلم یعنی بردباری را که در 
راه تعلیم و تربیت مردم بسیار بکار است به ما داده‌اند. سماحت یعنی 
بخشندگی که زمامداران اسلامی را بکار است خوی ما است. فصاحت 
یعنی شیوائی بیان و سخنوری که در بیان احکام و هدایت مردم و امر به 
معروف و نهی از منکر و روشن 

( صفحه 19 2) 

ساختن افکار مردم و تهییج آنان به جهاد و فداکاری و از خودگذشتگی بسیار 
لازم و ضروری است در خاندان ما است. شجاعت یعنی دلیری و مردانگی 
و رهبری و زمامداری بر آن استوار است به ما داده شده, دوستی و 


علاقمندی قلبی مردم باایمان را که مرز حکومت و راز سلطنت است به ما 
داده‌اند. یعنی با زور و جبر نمی‌توان مردم را ارادتمند و دوست و طرفدار 
خویش ساخت. اما می‌خواهد بگوید یزید! خدا چنان خواسته است که 
مردمان با ایمان ما را دوست بدارند و نمی‌شود با هیچ وسیله‌ای جلو این 
کار را گرفت و کاری کرد که مردم دیگران را دوست بدارند و ما را دشمن 
بدارند. 

سیس امام چهارم فرمود و فضلنا بأن منا النبی المختار محمد و منا 
الصدیق و من الطیار و من تا لاد رسوله و منا سبطا هذه الامت» یعنی 
برتری ما بر دیگران هر که باشند بر این هفت پایه استوار است: رسول 
خا خی خن الا ده الم ف لمآ ما اس میاه علی این 
ابی‌طالب از ما است.؛ حمزة بن عبدالمطلب شیر خدا و شیر رسول خدا از 
مااست حون شالت هدان نی حامه ش از ها اشت موم فا 
این امت حسن و حسین از ما است. مهدی این امت یعنی امام دوازدهم- 
امام زمان- از ما است. حالا که این طور است باید پزید اول برود و این 
افتخارات را اگر می‌شود از ما اهل‌بیت بگیرد و به نام خود ثبت کند و به 
تعتیر یکی آکر ی اند ارم زا شصربهه کید تا ایحه برای ضا ایشت .یه 
دهد و 

رسوائی‌ها و بدنامیها و بی‌دینیهای او را نادیده بگیرد و قیافه‌ها را جابجا کند, 
ار اف کاود ان تیص ما یه اس مت یدسا ما رافتد و کضا مور کر 
افتخارات اسلام بدست ما است و مردان بنی ها شم از قبیل ابی‌طالب و 
برادرش حمزه و فرزندانش علی و جعفر و فرزندان امیرالمومنین یعنی 
حسن و حسین در تاریخ به صورت صدیقترین خدمتگزاران دین خدا ظاهر 
می‌شوند, و از همه مهمتر رسول خدا نیز مردی از بنی‌ها شم است, چگونه 
می‌توان ما را کمنام يا بدنام ساخت و حق ما را به دیگران داد و دلهای 
متوجه به ما را به دیگران متوجه ساخت, سپس امام خود را معرفی کرد و 
کا ر بجائی رسید که ناچار شدند سخن امام را قطع کنند و به همین منظور 
دستور دادند که موّذن اذان بگوید. امام هم ناچار و هم به احترام نام 
پروردگار خاموش گشت. تا فرصتی دیگر به دست آورد از آن هم کاملا 
استفاده کرد. یعنی چون موّذن گفت «اشهد ان محمدا رسول‌الله» عمامه 
از سر برگرفت و گفت: ای موّذن ترا 

( صفحه 220) ۱ 

بحق همین پیامبری که نام او را بردی خاموش باش! آنگاه رو به یزید کرد و 
فرمود: ایا اين پیامبر ارجمند بزرگوار جد تو است يا جد من؟ اگر بگوئی که 
محمد جد تو است همه می‌دانند که دروغ می‌گوئی و اگر می‌گوئی که جد 
من است پس چرا پدرم را کشتی و مال او را به غارت بردی و زنانش را 
| 


ادامه داد که مردم را منقلب ساخت, و جمعیت با پریشانی و پراکندگی 


اصفحه 22 


نتدختر اتی 15 


سخنرانی 15 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب ااحالمتن باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین آبی‌القاسم محمد و آله الطاهرین. 

در سخنرانی گذشته خطبه‌ی امام چهارم زین‌العابدین علیه السلام در مرکز 
حکومت به عرض شما شنوندگان محترم رسید, در قسمتی متن عربی و 
ترجمه‌ی فارسی در قسمتی هم فقط ترجمه‌ی فارسی ان را شنیدید و 
قطعاً صراحت و شجاعت و بزرگی روج امام زین‌العابدین علیه السلام را 
تصدیق کردید و ستودید و ضمناً به ارزش اینگونه خطبه‌ها و لزوم این 
گفتارها در چنان وضعی و با چنان دستگاهی توجه کردید و نیک دانسته شد 
که اینگونه خطبه‌ها و سخنرانیها چنان نبوده است که بر اثر تحریک عواطف 
و ناراحتیهای روحی و فشار مصائب گفته شود. آنچه مردان و زنان اهل‌بیت 
در سفر شهادت و اسارت گفته‌اند و روی صفحه‌ی تاریخ آمده است 
سخنانی است که روی نقشه‌ی دقیق و منظمی هر قسمت در جای خود و 
در حدود لزوم و فرصت گفته شده او چنانکه امام علیه‌السلام 2 
که چه می‌کند و کجا می‌رود و نتیجه‌ی کار او چه خواهد بود, اینان هم در 
کار خود بصیرت کامل داشتند و در هر کجا که احساس لزوم و ضرورت 
سخن گفتن می‌کردند. تمام تألمات روحی و 0 خود را کنار 
غی که اند و حقایق را چنان بی‌پرده خی فد کة ذیکر راهی: به مبهم 
ساختن و تحریف کردن آنها باقی نماند. اما قطعی است که بیشتر مردم در 
ان تاریخ از عمق این گفتارها و حساب دقیق این گویندگان آگاه نبودند, و 
بسا که راجع به همین خطبه‌ی امام چهارم چنان فکر می‌کردند که جوانی 
سوگوار و داغدار با عواطف تحریک شده سخنی می‌گوید و داد 

( صفحه 222) 

فیزند .۵ آهی: می کشد. آضا فردا که آرامش خاطری پیدا کرد و داغ وی 
کهنه شد خودش هم از این سخنان و از آنچه گفته است بی‌خبر خواهد بود. 
اینان نمی‌دانستند که قلم توانای تاریخ بدون انتظار هی _ گونه پاداش برای 
نوشتن و ثبت کردن هر کلمه‌ای که از دهان اینان درآید آماده است و همه 
را با کمال امانت ضبط می‌کند و با کمال شجاعت تحویل تاریخ می‌دهد, 
هن را ۱ سا درو 
اشعار او را هم ضبط کرد و تحویل تاریخ داد و اين و ان را پهلوی هم اورد 
تا مردم در یک صفحه تاریخ 1۱ بن الحسین علیهماالسلام در 
شهر دمشق با کمال افتخار می؟ 


«انا انن.شکه ففتی: انا این تفش صضفاه انا این فن خفل الر کر باطر افت 
الرداء» (1) منم پسر مکه و منی و منم پسر زمزم و صفاء منم فرزند 
رسول خدا,؛ اما چون به صفحه‌ی دیگر تاریخ ننگرند در انجا بخوانند که:یزید 
فریاد می‌زد و میگ 
الا سا 
خبر جاء و لا وحی نزل 
بعلی حساب وهی و پیامبری در کار نبود, بنی هاشم می‌خواستند به این 
هانه. با هرد بازی. کنند.و بر آنان عکومته کتنده زاستی اکر برید از نخوا 
نمی‌ترسید و از رسول خدا شرم نمی کرد چرا از قدرت تاریخ نمی‌ترسید؟! 
و چرا تب ان نمی‌داشت که آنچه می‌گوید و می‌کند و می‌اندیشد همه را 
خواهند ۱ سپرد و به صورت کتاب درخواهد آمد و 
در کتابخانه‌های دنیا با کمال مراقبت نگهداری خواهند شد و از میان بردن 
یک سخنرانی علی بن الحسین علیهماالسلام یا دختر امیرالمومنین در 
صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تمام کتابخانه‌های دنیا از میان برود و 
همه‌ی اسناد تاریخی نابود شود تاریخ نامه عمل گذشتگان و آیندگان است. 
تاریخ ائینه‌ای است که هرکس را با همان قیافه‌ای که داشته نشان خواهد 
داد. 
اشخاص از میان می‌روند ملتها جابجا می‌شوند اما در نشیب و فراز ملتها و 
( صفحه 223) 
رفت و آمد دولتها تاریخ همچنان بر سر جای خود ایستاده است و با کمال 
مراقبت بر نیک و بد اشخاص و رفت و امد ملتها نظارت می‌کند و حساب 
اين را با آن و قیافه‌ی آن را با این اشتباه نمی‌کند و گناه کسی را به گردن 
کاس دیکر. تفی کذار ن «تلک امة قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و 
لا تسئلون عما کانوا یعملون» تاریخ. عملها را برای حساب دنیا می‌نوبسد و 
فرشتگان خدا برای حساب آخرت و کسی که از حساب خدا هم نترسد باید 
از حساب تاریخ بترسد و بداند که این نامه‌ی عمل هم کوچک و بزرگی را 
فروگذار نمی کند و همه را به حساب اشخاص و امتها می‌گذارد. ژزینب 
کبری دختر امیرالمومنین علیه‌السلام در قسمت دو خطبه‌ای که در شام 
ایراد کرد همان خطبه‌ای که قسمت اول آن در سخنرانیهای گذشته به 
عرض شما رسید یزید را اولاً از حساب به آخرت بیم داد و ثانیاً از حساب 
تاریخ و حساب دنیا برحذر داشت و در همین قسمت ود که به او گفت: 
یزید روزی که داوری با خدا باشد و محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
دادخواهی کند و اعضا و جوارحت بر تو گواهی دهند آن روز پدرت که تو را 
بر مسلمانان مسلط ساخت به سزای خود خواهد رسید و آن روز دانسته 
خواهد شد که ستمکاران چه مزدی می‌برند و جای که بدتر و دارودسته که 
زبونتر است. با اینکه من (ای دشمن خدا و ای دشمن پسر رسول خدا) به 


خدا قسم که تو را کوچک می‌شمارم و قابل توبیخ و سرزنش نمی‌دانم. اما 
چه کنم چشم ما گریان و سینه‌ی ما سوزان است و با توبیخ و سرزنشت 
شهیدان ما زنده نمی‌شوند. حسین ما کشته شد و طرفداران شیطان ما را 
نزد نابخردان می‌برند و مزد خود را بر بی‌احترامی نسبت به خدا از مال 
خدا می‌گیرند. خون ما از دستهای اینان می‌چکد و گوشت ما از دهان 
ایشان فرومی‌ریزد و پیکرهای پاک شهیدان در اختیار گرگان و درندگان 
بیابان نهاده شد, اگر گمان می‌کنی که امروز از کشتن ما سودی می‌بری 
فردای قیامت به زیان ان خواهی رسید, روزی که جز عمل خویش چیزی را 
بدست نیاوری, روزی که تو بر پسر مرجانه فریاد زنی و او بر تو فریاد زند, 
روزی که هم تو و هم پیروانت نزد میزان عدل الهی به جان هم افتید, 
روزی که می‌بینی بهترین توشه‌ای که پدرت برای تو فراهم ساخت ان بود 
که فرزندان رسول خدا را بکشی به خدا قسم که جز از خدا نمی‌ترسم و 
جز نزد وی شکایت نمی‌برم. 

( صفحه 224) 

شنونده‌ی محترم! تا اینجا دختر امیرالمومنین علیه‌السلام یزید را از عذاب 
خدا بیم داد و از حساب قیامت برحذر داشت. سپس او را : به حساب تاریخ 
توجه می‌دهد و می‌خواهد بگوید که اگر هم از خدا نمی‌ترسی و به روز 
حساب ایمان نیاورده‌ای یا در اثر گناه کردن ایمان خود را از دست داده‌ای, 
از حساب تاریخ بترس و از انکه تاریخ تو را رسوا کند برحذر باش, برای 
همین مقصود بود که دختر علی علیه‌السلام گفت: یزید مکر خود را بکار بر 
و کوشش خود را دنبال کن و هرچه می‌توانی بکن. به خدا قسم ننگ و 
تسوا اب ها در هر ال ی سس مسا ای اس را 
هرگز نیک‌نامی نخواهد گرفت. دختر زهرا علیهما السلام یزید را به قدرت 
تاریخ تنوجچه داد و او را از بدنامی و رسوائی و ننگ برحذر داشت.؛ اما پزید 
که گوئثی عقل خود را از دست داده بود از بیان زینب استفاده نکرد و 
نمی‌توانست اینده‌ی تاریخ را پیش‌بینی کند. یزید در این موقع مصداق 
همان حدیثی بود که سیوطی در کتاب جامع‌الصغیر از رسول خدا روایت 
می‌کند «اذا اراد الله انفاذ قضائه و قدره سلب ذوی العقول عقلهم حتی 
ینفذ فیهم قضاءه و قدره فاذا مضی امره رد الیهم عقولهم و وقعت 
الندامة» یعنی هرگاه خدا بخواهد قضاء و قدر خود را به انجام 3 عقل 
عقلا را از ایشان بگیرد ۳ آنچه می‌خواهد درباره‌ی ایشان به انجام رسد و 
چون کارش به انجام رسید عقل را به ایشان بازگرداند, و آنگاه از آنچه 
کرده‌اند سخت پشیمان شوند. اگر عقل یزید را از وی نمی‌گرفتند باید 
می‌فهمید که بعد از کشتن فرزند رسول خدا و ان همه خویشان برومند او 
نمی‌توان بر مسلمانان حکومت کرد و این فاجعه‌ی عظیم اسلامی را نادیده 
گرفت و اگر این مطلب روشن را هم درک نمی‌کرد باید اين قدر شعور 


می‌داشت که در اشعار خود به اساس اسلام حمله نمی کرد و تصمیم خود 
هجو رنه ول وا اکن و وی اسجانی و 
پیامبری بنی‌هاشم ر ا منکر نمی شد. دختر زهرا| خطبه‌ی خود را به 
شکر گزاری پروردگا ر خاتمه داد و چنین گفت: 

شکر خدائی را که عاقبت کار سروران جوانان بهشتی را خوشبختی و 
امرزش قرار داد و بهشت را ارامگاهشان ساخت. از خدا می‌خواهم درجات 
آنان. زا بالا بزن و از فضل.خویش به:ایشان هرچه بینتتتر غنایت کند,. خه خدا 
همه کاره است و توانا است. 

همین خطبه‌ها بود که یزید را ناچار ساخت بظاهر از ابن‌زیاد بیزاری بجوید و 
او 

( صفحه 225) 

را لعنت کند, نوشته‌اند که یزید هنگام فرستادن اهل‌بیت علیهم السلام به 
مد بنه؛ امام چهارم علیه السلام را خواست به وی گفت که خدا| پسر 
مرجانه را لعنت کند, بخدا قسم اگر من با پدرت روبرو می‌شدم هر 
پیشنهادی می‌کرد و هرچه می‌خواست قبول می‌کردم و تا می‌توانستم کاری 
نمی‌کردم که او کشته شود؛ اما قسمت و مقدر چنان بود که این طور 
پیشامد کند؛ خواهشمندم هر کاری داشتید از مدینه به من بنویسید. این 
سشن را بزید یه فصن قریت نگفتنو از ان‌زباد هم شاشکرار بود کف آمام 
و یاران او را کشته بود و در جواب نامه‌ی ابن‌زیاد که راجع به اسیران 
اهل‌بیت کسب تکلیف کرده بود خود نوشته بود که آنان را به شام روانه 
کند. لعن پزید بر ابن‌زیاد جز رنگ سیاسی نداشت جر آزن فشار افکار 
عمومی برنخاسته بود. چه خطبه‌ی شام و ایانی که حضرت زین‌العابدین 
علیه‌السلام در بازار شام در جواب مرد شامی تلاوت کرد و دیگر سخنان 
اهل‌بیت کار خود را کرد و پیش از همه جا در مرکز خلافت یعنی شهر 
دمشق و در خانه‌ی خليفه, مجلس سوگواری اباعندالاه علیه السلام برقرار 

شد و زنان شامی هم از جریان صحیح فاجعه‌ی کربلا باخبر شدند و شاید 
ماه محرم سال 1 به آخر نرسید که بیشتر بلاد اسلامی از شهادت امام 
علیه‌السلام و حتی از بیشتر وقایعی که روی داده بود خبر یافتند و با 
فرونشستن رعد و برق دستگاه خلافت مردم بخود آمدند و بر آنچه روی 
داده بود تاسف خوردند و خود را بر یاری نکردن امام و کوتاهی در نصرت 
حق و بی‌توفیقی جبران‌ناپذیری که بدان گرفتار شده بودند ملامت 0 

تدریجاً همان تشخیص صحیح قبل از شهادت امام علیه‌السلام که مردم 
کوفه را به دعوت امام وادار کرد سر جای خود امد, و پس از فرونشستن 
گرد و غبار فتنه که مردم را گیچ و گمراه کرده بود به اشتباه خود پی بردند 
و در مقام چاره‌جوئی برآمدند, گو اينکه از دست رفتن امامی مانند حسین 
بن علی علیهماالسلام به هیچ وجه جبران‌پذیر نبود و شیون و زاری و 


پشیمانی مردم ناچیزتر از آن بود که فقدان امام را جبران کند. معاویه 
مف رت دنیا و روزگار عقیم است که دیگربار فرزندی مانند و ابن 
ابی‌طالب بیاورد, راستی چنین است و دیگر نسخه‌ی وجود اه علیه 
السلام تکرارپذیر نیست و دنیا اه ورن سل آمستانوان است و به همین 
حساب اش آوردن امام مانند امام حسین هم عقیم است. چه اگر چنان پدری 
هخنان‌مادری وتان بت ظهار نت ور عصیی ,وجوو انم مرزتوی مانید آجام 


( صفحه 226) 
بوجود خواهد آمد. 
و ما کان قیس هلکه هلک واحد 
ولکنه بنیان قوم تهدما 
9 دیر پا او توا قرار کر موب اد ۱۱ مردانی 
که دیگر شر ایط و اوضاع برای بوجود آمدن و تحفق یافتن شخصیتهائی 
نظیر آنان مساعد نیست. 
هی الایام ابلتها ید الغیر 
و صارم الدهر لا ینفک ذا اثر 
اين الاولی کان اشراق الزمان بهم 
۵ ناحية الاکام بالزهر 
جار الزمان علیهم غیر مکترت 
و ی حر علیه الدهر لم یجر ر 
و کیف تامن من جور الزمان یدا 
خانت بال علی خيرة الخیر 
شنونده محترم گفتار ما زیر عنوانر بررسی تاریخ عاشورا| به پایان می‌رسد 
و آخوین قسمتی که نمی‌توان از گفتن آن صرف نظر کرد خطبه‌ای است 
که امام.عفازم عله‌السلام :در کنان. هر :مدینه: یراد کرد و انخه را 
طریق این قیام مقدس دیده بود به مردم مدینه گزارش داد: 
( را رب العالمین. مالک بوم‌الدین, باریء الخلاثق اجمعین الذی بعد 
فارتفع فی السموات العلی و قرب فشهد النجوی. نحمده علی عظائم 
الامور و فجائع الدهور و الم الفجائع و مضاضة اللواذع و جلیل الرزء و 
عظیم المصائب الفاظعة الکاظة الفادحة الجائحة». 
امام چهارم پس از حمد و ثنای پروردگار و سپاسگزاری خدا بر مصیبتهای 
دشوار طاقت‌فرسائی که پیش امده است تاریخ عاشورا را در چند جمله 
خلاصه کرد و در گفتار کوتاه و جامع خود چنین فرمود: 
«ایها القوم ان اللّه و له الحمد ابتلانا بمصائب جليلة و ثلمة فی الاسلام 
عظيیمة, قتل ۱ الحسین و عترته و سبی نساوه و صبیته و داروا 
بزاسه فی البلدان هن قو وم غامل السنان و هذه الرزية التی لا مثلها رزبة». 


از بیان امام به خوبی آشنکار انست. که نمی‌خواهد فقطرٍ به عنوان اظهار زا 
از آنچه پیش آمده است سخنی بگوید و صحنه‌ای تاترانگنز بوجود آورن, 
بلکه می‌خواهد در جمله‌هائی اگر چه کوتاه دشمنان اهل‌بیت را برای 
هميشه سر بزیر و شرمنده سازد و 
( صفحه 227) 
ستمگریهای آنان را در عباراتی صریح و بی‌پرده خلاصه کند. 
فرمود: «ای مردم خدا که او را در هر حال سپاسگزارم ما را مصیبتهای 
بزر کی گرفتار ساخت: هدر اسلا شکافن عظیم بدید. آمده بذرم اباعبدالله 
و جوانان و یاران او کشته شدند. زنان و کودکانش به اسیری رفتند, سر او 
رز بالای نی زدند و در بلاد اسلامی گرداندند..» - آنگاه پس از چندٍ جمله‌ای 
- گفت: ای مردم با ما چنان رفتار کردند که گویا کافر و از دین برگشته‌ایم, 
با اينکه ما نه گناهی کرده بودیم و نه جرمی مرتکب شده بودیم و نه به 
اسلام خیانتی کرده بودیم, به خدا قسم که اگر رسول خدا دستور می‌داد که 
با ما بجنگند بیش از اين کاری نمی‌کردند. 
خطبه‌ی امام چهارم علیه‌السلام به پایان رسید و اهل‌بیت عصمت و طهارت 
به خانه‌های خویش وارد شدند و برای هميشه افتخار فداکاری و جانبازی در 
راه حق را به نام بنی‌هاشم ثبت کردند و نام دشمنان خود را در ردیف 
ستمگران و بیدادگران و جباران و زور کویان جهان قرار دادند و آن افتخار 
را برای خود و این بدنامی را برای دشمن با مدارک تاریخی که در اختیار 
اهزاق. "یی نظیز "تازیخ.. قرار .دادن افنابی ساختندر دیکر. خه. قدرزیی 
می‌توانست دست تحریف به سوی تاریخ دراز کند و یکنامی: و تر فرار 
را از بنی‌هاشم بگرداند و رسوائی و بدنامی در ر شستشو دهد, پا 
اینان را خوشنام و سرفراز و آنان را بدنام و سرافکنده گرداند با خطبه‌ها و 
گفته‌هائی که از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق و از عراق تا شام و از شام 
تا مدینه بر زبان توانای اهل‌بیت گفته و ثبت تاریخ شد؛ کان از آن عدخه 
بود که چهره‌ی تاریخ را بتوان تغییر داد و قیافه‌هائی را که از شهیدان راه 
خدا و زورگویان در تاریخ منعکس شده بود جابجا ساخت و جامه‌های 
می و سرفرازی را از پیکر مردان راستگوی فداکار درآورد و بر تن 
دروغگویان و ستمگران پوشانید. يا مردمی زبون و از فضیلت بیگانه را در 
لباس جوانمردی و فداکاری و خدمتگزاری بر تاریخ عرضه داشت, يا کاری 
بی‌نظری را که جان بر سر اخلاص و ایمان و حق‌پرستی خویش نهاده‌اند 
نادیده بگیرد و شهادتی که بنفع اینان در نزد وی سپرده است کتمان کند, پا 
دست خیانت به سوی اسناد فضیلت و بزرگی و پاکدامنی آنها دراز کند. تا 
روزی که شهادت تاریخ درباره‌ی گذشتگان برقرار باشد به 
( صفحه 228) 


طهارت و عصمت و ایمان و تقوی و دینداری و خداپرستی حسین بن ۳۹ 
علیهما الصلاة والسلام و پاران او شهادت خواهد داد و از ستمگری و 
زورگوئی و خودپرستی دشمنان وی سخن خواهد راند. ‏ 

تاریخ تنها ملجثی است که برای بررسی حوادث باید به ان رجوع کرد و 
دست به دامن آن شد چه افسانه‌ها و دروغهائی که با زبان و قلم و 
پاوه‌گویان و یاوه‌نویسان به گوشه و کنار راه یافته است نمی‌تواند خاصیت 
نشان دادن سیمای حق و باطل را از تاریخ سلب کند و پیوسته قدرت 
محکمات تاریخ از متشابهات ان بیشتر بوده است و همان محعمات و 
قطعیات تاریخ است که باید آن را «ام‌الکتاب» تاریخ شناخت و همه‌ی 
متشابهات را در روشنی رٍسیدگی کرد. 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

تا اینجا «بررسی تاریخ عاشورا» پایان پذیرفت. 

( صفحه 229) 

این قسمت سخنرانیهاتی است که در اربعین سال 1342 شمسی و اربعین 
سال 1343 شمسی ایراد فرموده‌اند. 

( صفحه 230) 

(1) اشاره است به داستان تعمیر خانه خدا که پس از اتمام برای کار 
گذاردن حجرالاسود میان سران قوم اختلاف بود که چه کسی افتخار بردن 
حجر نزدیک خانه و کار گزاردن را داشته باشد قزر ارت گفتگو بودند که 
محمد امین (ص) از باب خانه وارد شد و همگی به او ری دادند که او 
تعییر ار فرد زرا بنماید و حضرت عبای خود را پهن کرده و حجر را در میان 
غتا ماد متفر موه هفعی اظر اف غبا را کرفتتده رو خاته اورژه هم خود ان: زا 
ما 


نسختر اتی. 1.06 


سخنرانی 16 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب الحالمتن: باریء الخلائق آخسفین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین ین لقانستم محمد, و آله الطاهرین. 

«شیخ طوسی» در کتاب «مصباح المتهجد» می‌نویسد روز بیستم ماه صفر 
روزی است که جابر بن عبداللّه انصاری صحابي رسول خدا صلی اللّه علیه 
۵ له هسام از میم رای ساست یر اباعدالاه عله الشاام به حرل اخد > 
او اول کسی بود که امام را زیارت کرد و در اين روز زیارت امام حسین 
علیه السلام مستحب است و زیارت اربعین همین است. 

حرکت کرده بود و روز بیستم ماه صفر وارد کربلا شد نه انکه رسیدن او به 
کربلا بعد از چهل روز از شهادت امام برحسب تصادف روی داده باشد و 
بعید نیست که همین‌طور باشد چه بعد از رسیدن اهل‌بیت به کوفه ابن‌زیاد 
ت‌درنگ غب الهای بن. ای‌العارت شلی را آر-عرای ههار فرستاه ‏ 
هرچه زودتر از کوفه وارد مدینه شود و عمرو بن سعید بن عاص اموی 
والی مدینه را از شهادت امام و یاران وی آگاه سازد و عبدالملک در نی 
راه مدینه را در پیش گرفت و چند روز بعد وارد مدینه شد و خبر شهادت 
امام را رسماً به والی مدینه ابلاغ کرد, در این صورت ممکن است که جابر 
اصحاب امام با آنکه بنابر بعضی اقوال از دو چشم نابینا شده بود (1) از 
همان مدینه بقصد زیارت امام و یاران فداکار او که دلیرانه تسلیم شهادت 
شده بودند حرکت کند و در بیستم ماه صفر درست چهل روز بعد از 

( صفحه 231) ۱ 
شهادت امام وارد کربلا شد و سنت زیارت اربعین امام بر دست او تاسیس 
گردید, جابر در این سفر (یعنی از کوفه به کربلا) تنها نبود و همسفری از 
خود جوانتر و در عین حال بسیار دانشمند و بزرگوار همراه داشت و همین 
ص رد بزر گوار را بسیار شده است که از روی نادانی و بی‌اطلاعی غلام جابر 
گفته‌اند و تک از بزرگترین دانشمندان و مفسران اسلامی را به به این 
گمنامی نام برده‌اند, این مرد بسیار با مقام و بزرگواری که همراه جابر بود 
و شخصیت او در بسیاری از محافل مذهبی مانند بسیاری از حقایق و 
مطالب دیگر تحریف شده است عطية بن سعد بن جناده‌ی عوفی کوفی 
است که از بزرگان تابعین است. یعنی از کسانی است که رسول خدا 
صای الاه. عایه و ال .سای را کمیجه: ها اصعاب رل خدا ضلی. اااد 


علیه و آله را دیده است, عطیه هم از صحابه رسول خدا نیست اما بسیاری 
از صحابه از جمله عبداللّه , بن عباس را دیده است ق از نان کت علم 
کرده است. 

طبری مورخ در کتاب منتخب ذیل‌المذیل می‌نویسد, عطية بن سعد بن 
جناده عوفی از طائفه‌ی جدیله و از قبیله‌ی قیس و کنیه‌اش ابوالحسن 
است آنگاه روایتی به این مضمون نقل ی کند که سعد بن جناده (بعنی پدر 
عطیه) در کوفه نزد علی ابن ابی‌طالب علیه‌السلام امد و گفت: 

این امیرمومنان. خدا به من پسری داده است, لطفاً شما او را نامگذاری 
کنید. علی علیه‌السلام فرمود: «هذا عطية الله» ترجمه‌ی این جمله این 
است که این پسر عطية الله یعنی داده خدا است. اما امیرالمومنین با 
همین جمله او را نامگذاری کرد و «عطیة» نامیده شد. دنباله روایت ت طبری 
درباره‌ی عطية چنین است: عطیه در سال 91 هجری همراه «عبدالرحمن 
بن محمد بن آاشعت» بر «حجاج بن یوسف ثقفی» که یکی از جباران عراق 
بود خروج کرد و پس از آنکه عبدالرحمن در سال 85 از ان رت خظه 
به فارس گریخت, حجاج بن محمد بن قاسم ثقفی نوشت که عطیه را 
حاضر کند و از او بخواهد که علی علیه‌السلام را لعن کند و اگر نه چهارصد 
شلاق به او بزند و سر و ریش او را بتراشد. محمد عطیه را حاضر کرد و 
نامه حجاج را برای وی خواند تا یکی از دو راه را انتخاب کند. عطیه حاضر 
نشد که علی علیه‌السلام را بد بگوید و از جسارت به 

( صفحه 232) 

امیرالمومنین علیه‌السلام امتناع ورزید و ناچار تن داد که محمد به دستور 
حجاج چهارصد شلاق به او زد و سر و ریش او را تراشید و چون قتيبة بن 
مسلم حاکم خراسان شد عطیه به انجا رفت و در خراسان می‌زیست تا 
روزی که عمر بن هبیره والی عراق شد و عطیه نامه‌ای به او نوشت و از 
وی اجازه خواست تا به عراق بازگردد. عمر هم به وی اذن داد و عطیه به 
کوفه رفت و همانجا می‌زیست که در سال یکصد و یازده وفات کرد. سپس 
طبری می‌نویسد که عطیه بسیار روایت می‌کرد و محل اعتماد است (2) . 
عطیه علاوه بر آنکه از راویان حدیت و از مجاهدان اسلامی است یکی ۳ 
بزرگترین علمای تفسیر قرآن مجید است و خود تفسیری در پنج مجلد بر 
قرآن مجید نوشته است و برحسب روایت ربلاغات النساء او خطبه‌ی 
صدیقه‌ی طاهره را در موضوع فدک از عبدالله محض یعنی عبدالله بن 
حسن بن حسن که پدرش حسن مثنی پسر امام حسن و مادرش قاطمه 
دختر امام حسین بوده است روایت می‌کند. عطیه چندی شاگرد ابن‌عباس 
بوده است و در درس تفسیر وی حاضر می‌شده است و خودش می‌گوید 
که من سه دوره تفسیر قرآن, و هفتاد دوره قراءت قرآن را بر ابن‌عباس 
خوانده‌ام. معنی این سخن این است که ابن‌عباس درسی است که 


در ان تفسیر قرآن می‌گفته است و درسی که منحصر به تلاوت و خواندن 
قران بوده است و عطیه سه دوره در آن درس و هفتاد دوره در این درس 
حاضر شده است. 

شنونده‌ی محترم از این روایت مربوط به عطیه می‌توان فهمید که صحابه 
رسول خدا و تابعین تا چه حد به تفسیر قرآن و تلاوت قرآن اهمیت 
فن‌ذاده‌اند و در فراگرفتن»علم و تفسیرو اشنا شدن بهة تلاوت قران تا کها 
توفیق_ داشته‌اند, اینان نیک می‌دانستندٍ. که سرفرازی مسلمانان و سعادت 
دنیا و آخرتشان تنها در سایه‌ی قرآن و آشنائی به عمل کردن به آن است و 
قرآن مجید برای آن نازل شده است که مسلمانان هميشه آن را تلاوت 
کنند و در آیات آن بهتر تأمل نمایند و علاوه بر آن بیان قرآن را از رسول 
خدا فراگیرند و دیگر آنکه خود نیز با مطالب قرآن آشنا شوند و در آنها 
تفکو کننم ور تکی از آبات هران 
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کریم به این دو مطلب: یکی اینکه مردم باید بیان و تفسیر قرآن را از 
رسول خدا فراگیرند و دیگر آنکه خود هم در مقام فهمیدن قرآن برآیند و در 
آن تفکر کنند تصریح شده است: 

«و آیز لا الیک ال کرسسیلاش ا ترلن انیم د لعلمم نزو 

قرآن را که وسیله یادآوری است بسوی تو فروفرستادیم تا اوّلا آنچه را به 
سوی مردم ی 
آیات قرآن تفکر کنند و با مطالب قرآن آشنا شوند, معنی آیه آن است که 
مردم در مقابل قرآن دو وظیفه دارند یکی آنکه بیان و تفسیر رسول خدا را 
که در اطراف قرآن به آنان می‌ر سد فراگیرند و حفظ کنند و آنچه را 
کر ای و سا 
علیه و آله و سلم می‌رسد بفهمند, اما مراد از بیان پیغمبر برای قرآن آن 
نیست که قرآن را ترای: مر دم تفه کند ,هدر محکهات: و ابانته ضریج و 
روشن قران هم مردم نیازمند بیان رسول خدا باشند, مقصود بیان کلیات 
قران و مطالبی است که اجمال آن نیازمند تفصیل, و مشکل آن محتاج به 
ابو میقوه کته اب را وی و ی گر عفر دور ویر 

0 

وظیفه‌ی دیگر مسلمانان در قرآن مجید به صریح آیه‌ای تلاوت و ترجمه شد 
ان است که خود هم از قران مجید استفاده کنند و فکر خود را در راه فهم 
قران بکار برند. معنی انکه رسول خدا قران را بیان و تفسیر کند ان نیست 
که مسلمانان خود را از فهم قران محروم کنند و از رسول خدا پرسیده 
باشند که شما از آیه‌ی «ان اللّه یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی‌القربی» 
چه می‌فهمید. معنی این قبیل ایات به قدری روشن است که هرکس با 
انس مختصری به زبان عربی می‌تواند از ان استفاده کند و به ان موعظه 


شود, و هیچ کس از این آیه جز آن نخواهد فهمید که خدا مردم را امر 
می‌کند که عادل باشند و بیدادگری نکنند و نیکی کنند و با خویشان خود به 
مهربانی و محبت رفتار نمایند. مسلمین دنیا را نگفته‌اند که وقتی امثال این 
آیات نو ایشا ن خلاوت رو 

«ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او 
وزنوهم یخسرون الا یظن اولتّک انهم مبعوئون لیوم عظیم یوم یقوم الناس 


بو سا مقر ان زا نومیم دار روت از صالخا ضی ازار 
علیه و آله و سلم که باید قران را براي ما تفسیر کند بپرسیم که این آیه‌ها 
چه می‌گویند؟ قرآن مجید با اين گونه آیات صریح و روشن نازل شده است 
تا مسلمانان آنها را تلاوت کنند و در معانی آنها تامل کنند و بهترین درسها و 
موطه‌ها را اسهم یات فرای را ی این بات با برخمدم. ان 
هرکس خوانده شود می‌فهمد که خدای متعال مردم کم بده و کم‌فروش را 
که وقتی می‌خواهند حق مردم را بدهند کم می‌دهند و وقتی می‌خواهند حق 
خود را از مردم بگیرند دقیق می‌شوند و حق خود را کامل و سر بر از مردم 
وصول می کنند. چنین مردمی را خدا| وعده‌ی عذاب می‌دهد و فق کید وای 
بر اینان که گوئی به روز حساب عفیده ندارند و از روزی که مردمان به 
امر پروردگار جهان بر رستاخیز حساب فراخوانده شوند بی‌خبرند. قرآن 
مجید کتابی است که مسلمانان از آن بهره‌مند گردند و از هدایتهای آن 
استفاده کنند و قرآن مجید آیاتی و متشابهاتی هست که فهم آن مشکل 
است و فهمیدن آنها برای هرکس میسر نیست.؛ بلکه علما و دانشمندان 
شرت که اه میم اینفر همانده‌اد هخا بایدر ای وه آنات ارس و 
تفسیر رسول خدا و ائمه‌ی طاهرین علیهم السلام استفاده کرد اما همه‌ی 
آیات قرآن ایتظور نیت نلکه: بیشتر آبات: قرآن.صر زد و روشن و قابل فهم 
مردم است. ۳ ۳ 

در بسباری از آنات قران یو زب انها التانن ) کاندبعتی ام شروم باا شین 
«یا ایها الذین آمنوا» یعنی: ای کسانی که ایمان اورده‌اید و معنی این 
تعبیرها آنست که رخ سخن در کناب آسمانن فران‌سا نردم اشت: کاهی 
با همه مردم» و گاهی با مردم باایمان. و گاهی با کافران و منافقان قرآن 
کتابی است برای تمام بشر, دین اسلام هم دینی است برای تمام بشر البته 
بعضی پذیرفته‌آند و می‌پذیرند و تصدیق نمی ‌کنند, اگر مردمی خدا را باور 
تکرداند میم او مان راید ان سا نمی شوه سرا رانا اه 
خداشناسان و دینداران بگوئیم, خدا خدای همه‌ی موجودات و ممکنات و 
جهانیان است., خدای مومن و کافر است., رسول خدا| هم پیامبر تمام بشر 
ات اور سا ری اس ده 
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نشناسند, قران هم کتابی است که برای تمام بشر نازل شده, و روی 
سخن با همه جهانیان دارد, هم انان که آن را کتاب اسمانی بدانند و هم 
انان که از روی قصور با تقصیر بدان ایمان نیاورند, به همین حساب علی 
ابن ابی‌طالب و بازده امام دیگر علیهم‌السلام در زمان امامت و دوره‌ی 
پیشوائی خود بر تمام بشر امام بوده‌اند و امام زمان نیز امروز بر تمام 
بشر امام و حجت الهی است چه انانکه امامت امامان را باور کنند و چه 
آنان که به هر جهتی باشد از ایمان به امامتشان محروم باشند, به هر جهت 
این فکر که قرآن مجید از حدود فهم مردم خارج است و کتابی است 
مقدس که باید آن را فقط به عنوان بیمن و تبرک در خانه‌های خود داشته 
باشیم و اگر می‌خوانیم تنها برای ثواب بردن بخوانیم نه برای فهمیدن و نه 
برای دستور گرفتن و نه برای نیرومند شدن از نظر روحی و اخلاقی. فکری 
است بی‌اساس و ضد قرآن و ضد دین, و بهترین راهی است برای محروم 
کرو متفلهانان از تاغل ندش فر اباب فران مجید کم دیگر به مسامان 
مجال نمی‌دهد با قرآن مجید آشنا شود قاروا عفمد و از وا عطظ و 
تربیتهای قر آن: استفاده کند: و ذر نتیجه تلاوت کردن یا شنیدن آیه‌های قرآن 
بر ایمان او افزوده شود خدای متعال از بندگان خواسته است که در قرآن 


« اقلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب آقفالها» 

آبا این خدانشتاشان دزفران نویر بمی ما هتفر ففلم انب لها زوه است؟ 
با تدبر نکردن در قرآن و نفهمیدن آن چه کسی می‌تواند خدا را بشناسد, و 
از هدایتهای قرآن استفاده کند و رهبری آن را در زندگی دنیا و آخرت تِ 
بپذیرد؟ مرحوم امین‌الاسلام در مقدمات تفسیر 0 حدیثی از 
رل دا ضلی له عادو ال فسلم ووانگمی کند که عانه در فهم 
این مطلب ما را کمک دهد و آن حدیث این است که: 

«یقال لصاحب القرآن: اقرء وارق و رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان 
منزلک عند آخر آية تقروها». یعنی رسول خدا فرمود: روز قیامت پس از 
رسیدگی به حسابها به صاحب قرآن یعنی کسی که اهل قرآن بوده است و 
قرآن ق ده و قرآن می‌دانسته است گفته می‌ شود «اقر ء وارق» قرآن 
تلاوت کن و همانطور که قرآن می‌خوانی بالا 
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می‌رفته باش «و رتل کما کنت ترتل فی الدنیا» یعنی همچنانکه در دنیا 
قران را درست و اهسته و مرتب و منظم می‌خواندی و هم درست 
می‌خواندی و هم درست در ان تامل می‌کردی اکنون هم همانطور بخوان 
زیرا که منزلت و خانه‌ات در بهشت همانجا است که در موقع خواندن 
اخرین ایه به "1 می‌ر سی؛ , از این حدیت باید اینطور فهمید تنها آن کسی 


در بهشت قرآن را آیه آیه می‌خواند و درجات بهشت را به شماره آیه‌های 
قرآنی که تلاوت می‌کند طی می‌کند که در دنیا قرآن می‌خوانده است و به 
خواندن هر آیه‌ای از یک درجچه از درجات روحی و اخلاقی و ایمانی به 
درجه‌ای بالاتر پا نهاده است, آنجا کسی به مقامی نمی‌رسد و به درجه‌ای 
بالا نمی‌رود مک .انگه اینجا مقامی را تحصیل کرده بااشد و به درجه‌ی 
اخلاعی و روخ تال ی باشه اد یه فران را حهای ال بد 
مسلمانان داده است که ان را کتابی مقدس و مطهر و آسمانی بدانند و 
بشمرند و به خود حق بدهند که در قران تدبر کنند و از ان استفاده برند. 
مسلمانان پیش از هر کتاب و بیش از هر کتابی باید با قرآن مجید انس 
بگیرند و از قرآن بهره‌مند باشند و قرآن را برای دستور گرفتن و بکار 
مس ول رون وان 

چه خوب است که هر مسلمانی هر روز چند آیه از قرآن را به اين نظر 
بخواند و در آن نیک بیندیشد و اگر هیچ سخنی نمی‌تواند جای آن را بگیرد 
کسب فیضی کند, اک ده ابه بای تواب بر دن ضی‌خه‌اند یک انه هم بر ای 
تربپت شدن بخواند, با اینکه روح ثواب همان اثر نیکی است که تلاوت 
گران: در تفسن. اسان می کنذ رواد فران با هر عصل سک هر رورت 
انسان هیچ اثر نکند ثواب داشتن این عمل معنی ندارد. مقید باشید که هر 
روز چند آیه از قرآن تلاوت و یب 
آیات را بفهمید, زبان عربی اکنون , با زبان فارسی تیان ند هقی آمکنه 
است و بسیاری از کلمات عربی در زبان فارسی ما مستعمل و متداول و 
جزء زبان ما شده است, اگر اندکی توجه کنید و ار کمی علاقمندی به فهم 
قران نشان دهید به زودی با معنی قران و ترجمه کلام‌الله مجید اشنا 
خواهید شد و این رعب و ترس که امروز حتی تحصیل کرده‌های ما را از 
عربی و فهمیدن قرآن فراگرفته است از میان خواهد رفت؛ انسان تا 
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وقتی مرعوب است که نمی‌داند و نمی‌فهمد, اما اگر با قرآن و معنی قرآن 
آشنا شدید وبا استفادم از مواعظ و حکمتهای آن خو گرفتید از تلاوت آن 
لذتها می‌برید و بهره‌ها می‌گیرید و استفاده‌ها می‌برید, قرآن را بخوانید و 
هیچ کتابی را به جای ار نگذارید, روزی چند ۳ از قرآن هر چه بااشد- 
شماره اش با خودتان- تلاوت کنید حتی‌الامکان به معلی آیات تنوجچه داشته 
باشید اکر هنوت تمی‌تواند خوان اکن بات ادا کنید نس او ناوت 
ترجمه فارسی آن را هم بخوانید و در حدود فرصت و مجالی که دارید با 
مر ی قر ان تطظبیق کییه: تا ممکن است این چند آیه را با اهل خانه و 
همسر و فرزندان خویش بخوانید, در حدود فرصت و وقتی که دارید درباره 
این چند آیه‌ای که هر روز می‌خوانید همه روزه به هر اندازه‌ای که مقدور 
است صحبت کنید, تیکانه بودن از قوآنه ناخ قرآن و عاجز بودن از 


خواندن قران و عاجز ماندن از فهمیدن قران برای مسلمان سزاوار 

نیست, قرآن مجید را خدای متعال نازل کرد ۳ مسلمانان دنیا با همین 
قرآن آشنا شوند, قرآن را بخوانند و بفهمند و از آن دستور بگیرند و در اثر 
انس با قرآن با فضایل اخلاقی خو گرفته, از رذایل اخلاقی پاک و منزه 
شوند, واب بردن از تلاوت قرآن هم جز آن نیست که روح انسان را تربیت 
کند و پیش ببرد, اگر کار خوبی هی کنند و خدا , به شما ثواب می‌دهد روج 
ثواب دادن خدا همان است که نفس شما, روح شما در نتیجه این عمل 
مرحله‌ای بالاتر برود. و در مراحل کمال قدمی فراتر نهد, و به تعبیر دیگر 
چبزی: بر شفا افزوده:شود تا کار تیک چیزی بر ادمی نیفزاید و, او را از انگه 
بوده است بهتر نکند و از مقامی که داشته است بالاتر نبرد معنی ندارد که 
بگوئیم آن کار ثواب دارد, و همچنین تا کار بد چیزی را از انسان کم نکند و 
او را از انکه بوده است زبونتر نسازد و از مقامی که داشته است فروتر 
نبرد معنی ندارد که بگوئیم این کار گناه دارد, کارهای ثواب‌دار همان 
کارهائی است که اگر انسان با توجه و اراده انجام دهد, در وی اثر نیک 
می‌گزارد. و بر صفای باطن او می‌افزاید. و خلق نیکی را در او زنده 
می‌دارد. و خلق بدی را در نفس او می‌کشد. کارهای گناه‌دار که همان 
کارهائی است که اگر مکلف از روی عمد و اراده انجام داد, در وی اثر بد 
می‌گزارد و روح او را تيره و کدر می‌کند و خلق بدی را در وی شدت 
می‌د هد و خلق نیکی را در او ضعیف 

( صفحه 238) ر 

می‌سازد و تدریجا به کلی از میان می‌برد. 

تلاوت قران مجید از کارهای پسندیده است. اما در صورتی که بر نیکیهای 
انسان چیزی بیفزاید يا از بدیهای او چیزی کم کند, خلق نیکی را در,‌وی 
تقویت کند یا خلق بدی را در وی بی‌اثر سازد. والسلام علیکم و رحمةالله و 
( صفحه 239) 

(1) نابینا شدن جابر صرف حدس و گمان است و عبارت ابن‌حجر که گفته 
است «و قد اصیب بصره» معنايیش کور شدن نیست بلکه منظور اینست 
که در اخر عمر چشمهايیش کم دید شده بود. ‌ 
(2) تمام انچه مرحوم دکتر ایتی از کتاب ذیل المذیل طبری نقل نموده عینا 
در طبقات ابن‌سعد ج 6 ص 304 طبع بیروت نقل شده به اضافه‌ی اینکه 
گوید مادر عطیه امٌولد و از اهل روم بود یعنی کنیز رومی بود. 


نتدختر اتی 17 


سخنرانی 17 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب الحا مت باریء الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خاتم 
النبیین ابی‌القاسم محمد, و اله الطاهرین. 
سخنرانیهای مذهبی که در این روزها از رادیو ایران پخش می‌شود به 
مناسبت فرارسیدن اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلام است. یعنی در 
حدود چهل روز از شهادت امام و پاران فداکار از جان گذشته اش می‌گذرد 
و در چنین روزی زیارت آن بزرگوار و شهدای واقعه طف مستحب است و 
بدین جهت روز اربعین همه سال یکی از روزهای بسیار پرازدحام شهر 
مقدس کربلا است که مردمی مسلمان و شیعه مذهب از اطراف و اکناف 
به آن سرزمین پرافتخار روی می‌آورند, و به یاد مردانی بس بزرگ و 
برز وان که عالی ترین مراحل فداکاری و سربلندی را از خویش نشان 
داده‌اند درود و سلام می‌فرستند, البته با هر زبانی و بیانی می‌توان مراسم 
زیارت را انجام داد و علاقمندی خود را به هدف مقدسی که شهدای راه 
حق را به میدان شهادت کشانده است اظهار کرد اما چه بهتر که در باب 
زیارات و جز آن از آنچه از پیشوایان دین رسیده است غفلت نشود و 
0 7 
علیهم السلام روایت شده است به انجام رسد, و حتی در باب دعا به 
دعاهائی که در خود قرآن مجید که است بیشتر اهمیت داده شود, چه 
بسیار جای تسف افبت. که مرخمن ات راد دمن فلا بای یبارت قر قد 
مطهر امام هشتم علیه السلام مشرف می‌شوند اما در چند روز اقامت و 
تشرف در مشهد جز همان زیارت عامیانه‌ای که زیارت‌نامه 
( صفحه 240) ۱ 
فروشها درست کرده‌اند نمی‌خوانند از فیض خواندن ان همه زیارتهای 
روایت شده از ائثمه‌ی طاهرین محروم می‌مانند, و امام رضا علیه‌السلام را 
جز به عنوان «غریب‌الفربا» نمی‌شناسند. این مردم اگر چه دیندار باشند 
اما دین‌شناس نیستند و دینداری غیر از دین‌شناسی است., مردمی به خدا و 
رسول و دین و آئین عقیده دارند و در انجام مراسم مذهبی کوششی به 
سزا| ی کنتد: اما دین شناس ی و کوششهای آنان غالبا 0 و 
برای خاطر دین به دین و دینداران حمله می‌کنند و برای انکه کافر نشوند 
مردمی دیندار را کافر می‌شمارند. هرکس رسول خدا محمد بن عبدالله 
ضلی الله علیه و اله و سم را فان صسالت و پیامبر بشناسد و او را 


در آنچه از طرف خدا می‌فرمود تصدیق کند مسلمان است ما اینطور 
نیست که هر مسلمانی بفهمد مسلمانی چیست و مقصد از بعثت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه بوده است., و دعا و زیارت را چگونه 
باید انجام داد, و چه عملهائی می‌تواند وسیله‌ی نزدیکی به خدای متعال 
بات بلکه عسا. می‌شود: شتخضی. با اشحاضی :در .کین آنکه شمان و 
متدین باشند فکری يا افکاری ضد دین داشته باشند و بنام توحید و 
خداشناسی شرک ورزند و به نام اخلاص ریاکاری کنند. 

بنابراین اگر گفته شد کار فلان شخص برخلاف دین است, يا فکر آن فرد یا 
افراد دیگر فکری است ضد دین و ضد قرآن هیچ معنی این عبارت این 
بیست که آن شخص پا آن افراد دیندار نباشند. 

در طول تاریخ اسلام کسانی بودند که راستی به قصد قربت و برای رضای 
خدا| قدمهائی برخلاف دین برداشته‌اند, راستی بی‌ نظر بوده‌آند, راستی در 
مقام حفظ دین خود و بلکه در مقام ترویج بوده‌اند. اما در عین حال 
قدمهائی بر ضد دین برداشته‌اند, و چه بسیار مردمی که به قرآن مجید و 
ترویج آن علاقمند بوده‌اند و اما قدمهائی علیه قرآن برداشته‌اند, چه بسا 
مردمی که به عقیده‌ی خود برای ترویج دین روایات و اخبار دروغ و افسانه 
مانند را در کتابها نوشته و موجب گمراهی بسیاری از مسلمانان شده‌اند, 
چه بسیار کسانی که مطالبی برخلاف هدف قران بنام تفسیر قران 
نوشته‌اند, چه افسانه‌ها 

( صفحه 241) 

که جزء تاریخ اسلام شده است, و چه کارهای عامیانه‌ای که جز مراسم 
دیتی: و قد‌هبی, به تعفار افدق ات بر اي همین انتت که کفتیم هر شدای 
دین‌شناس نیست, و مردم دیندار باید بیش از هر چیز به فکر دین‌شناسی 
باشند تا هم ابروی 7 را نبرند و هم انچه بنام دين انجام می‌دهند مورد 
رضای خدا و رسول باشد. مراسم دینی را نمی‌توان با ذوق و سلیقه‌ی 
شخصی ساخت و و و راه و وت ۲۱ زیارت رسول خدا| و ائمه‌ی 
طاهرین علیهم‌السلام را نمی‌توان جاهلانه برگزار کرد. 

یکی از افکار خطرناک ضد دین آن است که هر کاری قیافه‌ی مذهبی پیدا 
کرد خوب است و واب دارد, اگر چه روح دین و آن پیغمبری که این دین را 
آورده است از آن بیزار و بی‌خبر باشد و هر تشریفاتی که نام مقدس امام 
حسین علیه‌السلام روی آن باشد باعث سربلندی دنیا ۰« 
روح مقدس اباعبدالله علیه‌السلام را در فشار قرار دهد, و خاطر مب 

امام را 7 
می‌شود عبارت است و ثواب آن نزد خدا محفوظء گو اینکه دروغ باشد و یا 
مدح و قدح اشخاص باشد برای همین خطرها بود که برخی از بزرگان دین 
و دانشمندان مذهبی با آنکه خود اتکی تعلیم و تربیت دیگران را 


داشته‌اند باز دین خود را و عقائد و افکار مذهبی خود را بر امام زمان خود 
عرضه می‌داشتند تا مبادا بنام دین چیزی را برخلاف دین معتقد باشند, پا به 
حساب دین کاری را برخلاف دین انجام دهند, از جمله‌ی اینان یکی 
عبدالعظیم حسنی است که نسبش با چهار واسطه به امام حسن 
علیه السلام می‌رسد., و با امام جواد و امام هادی (ع) معاصر است و از 
بزرگان اهل بیت و از علمای اسلام به شمار می‌رود. در عین حال خدمت 
امام هادی شرفیاب می‌ شود و می گوید: «انی ارید ان اعرض علیک دینی 
فان کان مرضیا ثبت علیه» می‌خواهم که دین خود را : بر شما عرضه کنم تا 
اکر فوزن پسته: تما .بانتید تر ان استوار تماتمم وب از انکه دین خود بو 
عقاید خود پا بر امام عرضه داشت امام هادی علیه‌السلام فرمود: «هد 
فالاد دین الله الذی ارتضاه لعباده فاثبت علیه ثبتک اللّه بالقول الثابت فی 
الحيوة الدنیا و فی الاخرة» یعنی دینی که خدا برای بندگان خود پسندیده 
است بخدا قسم همین دینی است که تو داری پس بر همین عقیده ثابت 
بمان خدای تو 
( صفحه 242) 
را در زندگی دنیا و آخرت بر حق و استوار و پایدار بدارد. 
راستی عجب است که عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام با آن جلالت قدر و 
مقام شامخ علمی که داشت تا دین خود و عقاید خود را بر امام زمان خود 
غرضه نکر د. آشودم خاطر نشند, اها-خه بشنا که.یک نهر .عامی اطمینان کامل 
دارد که هرچه می‌داند و هرچه می‌کند همان است که رسول خدا از طرف 
خدای متعال اورده است. 
حمران بن بن اعین که یکی از بزر کان اصحاب امام باقر و امام صادق- 
علیهماالسلام- است و امام پنجم به او گفت تو در دنیا و آخرت از شیعیان 
مائی. و او را از قاریان قرآن و علمای که 
ره ِِِ و عقاید خود را بر امام صادق علیه‌السلام عرضه کرد و 
امام به او گفت : هرکس در این عقاید که اظهار کردی با تو مخالفت ورزد 
بی‌دین است, حمران گفت اگر چه علوی و فاطمی باشد؟ امام فر مود: اگر 
چه محمدی و علوی و فاطمی باشد, یعنی نسبت و خویشاوندی با رسول 
خدا و علی و فاطمه نمی‌تواند جای دین را بگیرد. 
عبدالله بن آبی یعفور دین خود را بر امام صادق علیه‌السلام عرضه کرد. 
عمرو بن حریث دین خود را بر امام صادق علیه‌السلام عرضه داشت و امام 
به او فرمود: , 
«یا عمرو هذا واللّه دینی و دین آپائی الذی ندین یدین( اللّه به فی السر 
والعلانيق فاتق اللّه و کف انیا هنیس ولا تفل, انی قرقت تفس بز: 
هداک اللّه واشکر ما انعم اللّه علیک». 
ای عمرو بخدا قسم که دین من و دین پدران من که در هر حال متدین 


بدان بودیم, و یا پرستش خدا بر آن استوار است همین است که تو داری, 
پس تقوی و پرهیزکاری را از دست مده و جز گفتار خیر بر زبان خویش 
میاور و مگو که من خود را هدایت کرده‌ام چه خدا است که تو را هدایت 
کرد. پس خدا را بر نعمتهائی که به تو داده است سیاسگزار باش. ۲ 
شالن ای از صحانت ,اما تس کین مورا امامرضه دانسا ا رکه 
امام به او گفت: 

( صفحه 243) ۱ 

۳ لأآن فقد قلت حقّا» همین که گفتی بس است خاموش 
یوسف ان اضخاب: ۳۹ صادق علیه‌السلام به آن حضرت گفت اجازه 
فرما دینی که به آن معتقد و پابندم برای شما وصف کنم آنگاه اگر حق 
باشد مرا بفرما ۳ ند ان استوار باشم و اگر عقیده‌ای ی 
مرا بحق بازگردان, امام فرمود بگو! پوسف گفت: 

به یکانگی خدا و پی‌شریک بودن او گواهی می‌دهم و نیز شهادت می‌دهم 
که نید لین الله یره ال اه بنج واه امسنت ی اعام 
من بوده است و حسن امام من بوده است و حسین امام من بوده است و 
علی بن الحسین امام من بوده است., و محمد بن علی امام من بوده است.؛ 
و اکنون تو خود امام منی, امام چندین بار فرمود. خدای تو را رحمت کند, و 
سپس فرمود: «والله دین الله و دین ملائکته و دینی و دین ابائی 1 
تفیل اد غیره» بخدا قسم هر آنچه گفتی اظهار داشتی دین خدا و دین 
فرشکان ام وین هن. و کین توران سن. آندتت. دینی. که-خدا عه آن را 
نمی‌پذیرد. 

حسن بن زیاد عطار نیز دین خود را بر امام ششم علیه‌السلام عرضه کرد. 
و امام دین او و عقاید او را امضاأ فر مود. 

از جمله کسانی که دین خود را بر امام زمان خود عرضه کردند صفوان بن 
مهران اسدی است که مکاری بود و شتر به کرایه می‌داد می‌گوید که در 
مقام عرض عقاید به امام صادق علیه السلام گفتم: به یگانگی خدا| و 
بی‌شریک بودن او گواهی می‌دهم. سپس گفتم: شهادت قق دای ۶ مهار 
اف خدا است بهاند ست را مور حاه صعا آناه امیدالسنه 
علی علیه‌السلام حجت خدا بود بر خلق خدا. 1 
کند گفتم: پس حسن بن علی بود که حجت خدا بود بر خلق خدا, باز گفت 
خدا تو را رحمت کند. گفتم: پس حسین بن علی بود که حجت خدا بود بر 
خاض‌کدار اعام کفصصدا شرا وحست کی تم ارجاخلی مالس نود 
که حجت خدا بود بر خلق خدا و سپس محمد بن علی بود که حجت خدا بود 
بر خلق خدا و اکنون توئی که حجت خدائی بر خلق خدا. پس امام 
علیتا تسام فزمهه دنه 


( صفحه 244) 

را تفت کند. 

این مرد سعادتمند که از بر ان اصحاب امام صادق و امام کاظم 
له التماام اشیت نصا راما صا دی یدانسا مرا از موه هرا مره 
امام ششم از او شتر به کرایه می‌گرفت خود صفوان هم همراه امام 
خوتر فتته و اد بر کته فضراهی. با احام ششض فیر علی علبه السااه را که 
تاریخ شناخته شده نبود شناخت و بیست سال مجاور قبر امیرالمومنین شد؛ 
صفوان از بزرکان روات شیعه است و آثاری از انمه‌ی طاهرین روایت 
کرده از جمله زیارت وارث و زیارت معروف عاشورای امام حسین 
علیه‌الشاامدعاض علففه وانگی از دبا رقاق. امیر المغ‌فنین علهالسلام زا اد 
روای یت کرده است. شیخ طوسی در کتاب مصباح‌المتهجد زیارت وارت را از 
همین صفوان از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است. زیارت عاشورا| 
را نیز شیخ طوسی از علقمة بن محمد حضرمی از امام محمد باقر 
که الم یی بان از تشن اضف خسخمال. از اصاف خی غاد لام 
روایت می‌کند. 5 

صفوان به سیف بن عمیره می‌گوید که من همراه امام صادق علیه السلام 
بودم که اینجا چنین زیارت کرد و این دعا را بعنلی دعای علقمه را خواند, 
عجیب ان است که دعای معروف به دعای علقمه را که بعد از زیارت 
عاشورا| خوانده می‌ شود صفوان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است, نه علقمه از امام باقر علیه السلام, می‌بایست دعای صفوان کته 
تقنود : نض دای خلقمه و وم زیت که حرا آن زا ان علقمه فده اند 
یکی از دو زیارت اربعین امام حسین را همین صفوان شتردار از امام 
ششم روایت هو کنات 

را یر ارس ای اشش کا ی یضار شام را رن 
طریق زبارت کرد و عطية بن سعد بن جناده آن را از جابر, 2 
خلیل‌القدر فزر کواز 7 می‌کند این عیارات بسیار معروف از زیارت 
ازیعین ضفوان است «اشهد ان کت نورا ف الاصلاب الشامخه والارحاه 
المطمرم ام سک الحاهله با نحاسها و لم پلشک المدلممات فن شابهانه 
اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المسلمین و معقل المومنین؛ و اشهد 
آنک» لاسام اتکی ری والزکی الهادی المفدی, وداننهد 

( صفحه 245) ۱ 

ان تفت من ولدی کلمه: نی ی اعلام الموم والعرهخ الفت توا له 
علین اهل الدنیا» اینها همان کلماتی است که بر حسب روایت صفوان امام 
صادق علیه السلام به عنوان زیارت امام گفته است و ترجمه آن این است. 
گواهی می‌دهم که تو نوری بودی در پشتهای پدران والامقام, رحمهای 
مادران. مایت تاه ای خاهیت. ترا آلودی وا ساره کیمای 


شرک و کفر و گمراهی جامه‌های خود را بر تو نپوشانید, گواهی می‌دهم که 
توئی از پایه‌های دین و استوانه‌های مسلمین, و توئثی پناه مردم باایمان, و 
گواهی می‌دهم که توئی امام نیکوکار پرهیزکار. پسندیده, پاکیزه, 
هدایت‌کننده. هدایت شده, و گواهی می‌دهم که سندهای پرهی زکاری و 
نشانه‌های هدایت و وسیله قابل اطمینان و حجت بر اهل دنیا تنها امامان از 
فرزندان تواند. 
شنونده‌ی محترم. سخن من در این بود که می‌شود انسان دیندار باشد و با 
کمال علاقه‌مندی از دین و انچه مربوط به دین است طرفداری کند. اما در 
عین حال دین‌شناس نباشد و مطالبی را به عنوان دین معتقد باشد که روح 
دين از آنها بی‌خبر است و کارهائی را بنام دین انجام می‌داده باشد که دین 
دستور انجام دادن چنان کارهائی را نداده باشد, برای همین است (برحسب 
حدیثی که سیوطی, در کتاب جامع الصغیر روایت می‌کند) که رسول خدا 
فرمود: «اذا اراد اللّه بغبذ خیر | فقمه.فی الدین و زهده:قی. الدنیا و بضره 
عیوبه» یعنی هر گاه خدا خیر بنده‌ای را بخواهد او را فقیه در دین قرار دهد, 
ترا زاهن در دنیا کرداندد او وا به» غيبهاق خودتنن اشنا ساند, طاه را 
رسول خدا| از جمله اول حدبت همان است که هر گاه خدا| بخواهد 
بنده‌ای را اهل خیير قرار دهد و او را سعادتمند سازد او را دین‌شناس 
می‌کند که دین خود را بشناسد تا انچه را معتقد است از روی بصیرت و 
معرفت معتقد باشد, و انچه را انجام می‌دهد نیز از روی بصیرت و معرفت 
انجام دهد, و نه چیزی را از هوای نفس بر دین خود بیفزاید و نه چیزی از 
دین را از روی نادانی و کم‌بصیرتی رها کند. برحسب این حدیت شریف 
دین‌شناسی یکی از پایه‌های سعادتمندی بنده‌ی خداست و نمی‌تواند جز این 
باشد. راستی می‌توان گفت منشاً پیدایش فتنه‌هائی که در تاریخ اسلام 
روی داده است و زیانهای جبران‌نایذیری که به مسلمانان زده است همان 
بوده است که در طول تاریخ 
( صفحه 246) 
اسلام بسیاری از مردم مسلمان. دین‌شناس نبوده‌اند و در عین دینداری و 
پافشاری و اصرار در راه دین صدمه‌هائی به اسلام و مسلمین وارد 
ساخته‌اند و شاید جهت عمده‌ی این کار آن باشد که فتوحات اسلامی در 
زمان خلفا به سرعت پیش می‌رفت و هر روز شهری و ناحیه‌ای اسلام را 
می‌پذیرفت. کجا امکان داشت که مردم مسلمان شده با حقیقت اسلام و 
تعلیمات واقعی ان اشنا شوند, و مردمی که مسلمان شده‌اآند و دین اسلام 
را پذیرفته‌اند اسلام‌شناس هم بشوند؛ و راستی از روی بصیرت و معرفت 
با قران و احکام و اخلاقیات اسلام اشنائی پیدا کنند. حساب کشور گشائی و 
مردمی را به پذیرش مقررات سیاسی دولت اسلامی وادار کردن. از 
حساب تعلیم و تربیت و مردمی را به روح اسلام و ارزش تعلتمانت ان آشنا 


کردن جداست. در هیچیک از آیات کریمه‌ی قرآن که در وصف شخصیت 
رسول خدا نازل شده است سخن از آن نیست که محمد پیغمبری است 
کشور گشا؛ ب و در هیچ سند مذهبی کشور‌گشای را از فضائل رسول خدا 
نشمرده‌اند. باین قرآن درباره‌ی رسول خدا و بیان وظیفه‌ی او و مقصد از 
دعوت و رسالت در اپن است «یا ایها النبی آنا ازستانای شاهدا و مر اه 
نذیرا و داعیز الی الله باذنه و سراجا و یعنی ای پیامبر, ما ۳ 
فرستادیم تا گواهی باشی و مژده دهنده‌ای و بیم‌دهنده‌ای و دعوت‌کننده اي 
بسوی خدا| به اذن وی و چراغی فروزان و نوربخش خدا. نگفت «و فاتحا 
للبلدان باذنه» ما تو را فرستادیم تا به اذن خدا سرزمینها فتح کنی, و به 
کشور اسلامی ضمیمه سازی. بلکه خدا می‌گوید: «و داعیاً الی اللّه باذنه» 
تو را فرستادیم تا به اذن خدا مردم را بخدا دعوت کنی. در سوره بقره 
می‌فرماید: « زا ارسلناک بالحق پشس | و نذیرا» ما تو را فرستاده‌ایم تا 
مژده_دهی و یم دهی. در سوره فرقان می‌فرماید: «و ما ارسلناک الا 
مبشرا و نذیرا» ما تو را جز برای انکه مژده‌رسان و بیم‌دهنده باشی 
نفرستاده‌ایم, در سوره سبا می‌فرماید: «و ما ارسلنای الا کافةّ للناس 
شتیزا تسا ۷ ها بو را نفرستادیم مگر برای آنکه همه مردم را بشارت 
دهی و بترسانی در سوره فاطر «آنا ارسلناک بالحق شتی | ۵ تدیر*: در 
سوره فتح «آنا ارسلناک شاهدا و مبشرآً و نذیرآ» در سوره‌ی جمعه 
می‌فر ماید: مهو الذی بعت فی الامیین رسولاً منهم ینلوا علیهم اناته و 
يزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة». 

( صفحه 247) 

یعنی خداست که در میان مردمی بی‌فرهنگ و بی‌سواد پیامبری از خودشان 
برانگیخت تا ایات خدا را برایشان تلاوت کند و کتاب و حکمت به آنان 
بیاموزد. در این ایاتی که تلاوت شد و در ایات دیگر که در مقام ان شوون 
نبوت و تعیین وظایف رسول خداست هیچ سخن از کشورگشائی نیست, و 
همه‌اش سخن از تعلیم و تربیت و هدایت و توجه دادن و تشویق کردن 
مردم به آثاری است که : بر کارهای نیک مترتب است و بیم دادن و برحذر 
داشتن آنان از بیچارگیها و بدبختیهائی که بدکاران بدانها گرفتار می‌شوند. 

در سال هشتم هجرت پس از آنکه شهر مکه بدست مسلمانان فتح گردید و 
بساط بت‌پرستی در مکه برچیده شده و مسلمین در جنگ با قبیله‌ی هوازن 
که در حنین تزا تحملهة:به متسلمانان: آمادم-می‌نندندر تیرون کشتتد, رسول 
خدا اهک شهر ظاتت, کروده بدان شقن روخ نهاد با پلکه بساط تبرت 
درهم بکوید, اما پس از مدتی که شهر طائف را در محاصره داشت به مکه 
و از آنجا به مدینه بازگشت و شهر طاثف همچنان فتح نشده باقی ماند؛ اما 
در تال تم هرت حود بش نان طانت: و نمایند مان مرن آن. هر در مدینه 


نزد رسول خدا آمدند و پیشنهاد کردند که مسلمان شوند, اما به شرط آنکه 
اولا از نماز خواندن معاف باشند و ثانیاً برای مدتی هر چند کم: رسول خدا 
از ویران ساختن بتخانه‌ی لات صر فنظر کند. 
شنونده‌ی محترم اگر هدف فتح شهر طائف بود می‌بایست رسول خدا 
بی‌درنگ این پيشنهاد را بپذیرد و تسلیم شدن مردم این شهر را مغتنم 
بشمارد و اين شهر را هم بدینوسیله جزء قلمرو حکومت اسلامی قرار دهد 
و از مردم مسلمان شده‌ی طائف زکات و مالیات بگیرد و در جنگهای 
۳ مردانشان را به میدان نبرد دعوت کند و بدین طریق جمعی بر 
سپاه اسلامی افزوده شود؛ البته مسلمان شدن مردم طائف و تسلیم شدن 
انان هر چند با اين دو شرط پیشنهادی از نظر تشکیلات و فتوحات و عده و 
غذه به نفع مسلمانان بود اما رسول خدا به هیچ وجه روی موافق نشان 
نداد و تا موقعی که اهل طائف در پیشنهادهای خود پافشاری داشتند از 
پذیرش اسلام آنان امتناع ورزید و 
( صفحه 248) ۱ 
آخزین باشخین. که به آنان.داد این نون که ساسا کسر اونانکم-بایدیکم 
نستعفیکم منه و اما الصلوة فانه لا خیر فی دین لا صلوة فیه». عادت رسول 
خدا آن بود که هر جا را فتح می‌کرد بزرگان همانجا را می‌فرمود تا بتخانه‌ها 
را به دست خود خراب کنند. مساعدتی که در اینجا با مردم شهر طائف کرد 
همین بود که گفت از اینکه بتهای خود را با دست خود بشکنید و خرد کنید 
می فر ستم, , اما نماز که می‌خواهید مسلمان باشید و نماز نخوانید بدانید که 
خیری نیست در دینی که نمازی در آن نباشد. یعنی نه تنها شهر طائف بلکه 
اگر کشوری را هم بگشایم و مردم آنجا نماز نخوانند خیری در آن 
شور گشائی نمی‌بینم. به تعبیر دیگر خیر نیست که دیندار باشند اما 
دین‌شناس نباشند. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. 
پایان 
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مقدمه 


مقدمه 
- روز سوم شعبان سال چهارم هجری, در بیت عصمت و طهارت نوزادی 
متولد شد که ولادتش قلبها را مسرور و دیده‌ها را گریان ساخت. 
کودک را نزد رسول خدا (ص) آوردند. , , 
پیامبر گرامی در گوش راستش آذان و در گوش چپش اقامه گفت و او را 
حسین نامید. ۲ 
جبرئیل و فرشتگان آسمانها برای تهنیت و شاد باش به محضر رسول خدا 
(ص) نازل می‌شدند و تولد این نوزاد را تبریک 5 ولی آنان حامل 
پیام دیگری نیز بودند, خبری که رسول خدا (ص) را بشدت فاتر کرد 2 
اشک از دیدگانش جاری شد: اين کودک را امت تو به قتل می‌رسانند! امام 
حسین (ع) یک ساله بود که فرشتگان بسیاری بر نبی مکرم اسلام نازل 
0 پا محمد! همان ستمی که از قابیل بر هابیل وارد 
شد, بر فرزندت (حسین) وارد می‌شود و همان اجری که به هابیل داده 
شد, به حسین داده می‌ شود و عذاب کنند گانش همچون عذاب قابیل خواهد 
بود! از این روه رسول خدا| (ص) می‌فر مود: خداوندا! هر کس حسین مرا 
ذلیل می‌کند, خوار و ذلیلش کن و هر که حسینم را می‌کشد. او را به 
مقصودش نائل مفرما! رسول خدا ۳ به انحاء و طرق مختلف, مراتب 
فضیلت و منزلت فرزند خود. حسین- عایم امه را به أفخت. کوتتنزد 
می‌فرمودند. 
گاه به زبانی فراگیر, تمامی اهل بیت را می‌ستود و گاه درباره امام حسن 
و امام حسین- علیهما السلام- سخنانی بیان می‌فر مودند و گاه در خصوص 
امام حسین- علیه السلام- اشاره نموده, مقامش را یادآور_ می شد ند تا 
ی ی ی و 
مقابل چشمان مردم, گلوی کودک و دهان او را می‌بوسیدند و يا زمانی که 
در سجده نماز بودند و سنگینی کودک را بر دوش و احساس می‌کردند, 
به احترامش سجده را طول می‌دادند تا جایی که نمازگزاران گمان 
می‌کردند وحی الهی نازل شده است. 
آری, کسانی که پس از این در سال 61 هجری, خون حسین (ع) را به 
گردن گرفتند, در زمان طفولیت آن حضرت, چه بسا کودکان و یا جوانانی 
بودند که سخنان پیامبر (ص) را نمی شنید ند و پا با تی اطضتنن گوش 
قف کردند. ۵ محکون نفد رآ بانشان و شون ولی . انضه. با تنم دیده 
می‌شود, در دلها می‌ماند. 
کودک همچنان رشد می‌کرد تا زمان رحلت جد گرامیش, رسول خدا, محمد 


مصطفی (ص) فرا رسید و پس از ان. پدر را خانه نشین و مادر را از دست 
رفته و برادر عزیزش را مسموم دید در این حال, بنا به امر الهی, بار 
امامت را بر دوش گرفت تا چراغی در تاریکیهای جهالت و پرچمی در مسیر 
هدایت باشد. 

امامت آن حضرت. مقارن با باقیمانده ایام خلافت معاویه ین ایی سفیان 
بود. 

در این مدتر.هنج جر کت علتی: از انشان سر تزدعا آنکه: مغاوبه-دز ماه 
و ۳ پیش ان و فرزندش یزید را طلبید و به او چنین گفت: 
پسرم! من گردنکشان را به اطاعت تو واداشته, سراسر کشور را زیر 
فرمان تو درآوردم و از همه برایت بیعت گرفتم؛ ولی از سه نفر بر تو 
بیمناکم و می‌ترسم با تو مخالفت کنند: اول عبدالله بن عمر (فرزند عمرین 
خطاب, خلیفه دوم), , دوم عبدالله بن زییر و سوم حسین بن 

اما عبدالله بن عمر: ۳ 

او را ی 

کرد! و اما حسین بن علی؛ تو او را خوب می‌شناسی؛ او پاره تن پیفمبر و 
تنها یادگار ان حضرت است. 

من می‌دانم که اهل عراق او را به جنگ با تو می‌کشانند و سپس تنهایش 
قف گذارند: 

اگر بر او غلبه کردی, احترام پیامبر را درباره او رعایت کن و نسبت به او 
بد رفتاری نکن که او با ما نیز خویشاوندی و بستگی فامیلی دارد. 

با هلاکت معاویه. تاریخ اسلام وارد مرحله جدیدی می‌شود و برگی خونین 
از تاریخ ورق می‌خورد. 

یزید بن معاویه که جوانی عیاش, شرابخوار و بی‌سیاست بود از ابتدا بنا 
داشت نگذارد کسی از مخالفینش زنده بماند؛ یا باید همه بیعت کنند و یا 
کشته شوند! او نامه‌ای به ولید بن عتبه, حاکم مدینه نوشت و به او دستور 
داد از همه برایش بیعت بگیرد و در مورد امام حسین (ع) تأکید کرد و 
گفت: اگر حسین از بیعت امتناع کرد. سر از تنش جدا کن و برای من 
بفرست! ولید بن عتبه پس از خواندن نامه, با مروان حکم به 9 
مروان گفت: قبل از آنکه خبر مرگ معاویه منتشر شود, حسین را احضار 
کن و از او بیعت بگیر, اگر امتناع کرد, بی درنگ او را بکش که اگر من جای 
تو بودم, همین کار را می‌کردم! ولید گفت: ای کاش من به دنیا نمی‌آمدم تا 
به چنین عملی اقدام کنم و خون حسین را به گردن بگیرم! سپس امام را 


احضار کرد, امام حسین (ع) که خطر را احساس می کردند, به همراه 
جوانان مسلح نزد ولید رفتند تا در صورت لزوم, قادر به دفاع از خود باشند. 
ولید, ۳ به اطلاع حضرت رسانید و تقاضای بیعت کرد. 
امام (ع) 0 کلمات از بیعت خودداری کردند: بیعت. موضوع مهمی 
ایتک خفا و پنهانی نمی‌توان انجام داد و حتما تو به بیعت سری من 
اکتفا نخواهي کرد و بیعت آشکار می‌خواهی. 

ولید گفت: آری امام بار دیگر فرمودند: پس تا فردا صبح که مردم را برای 
این کار دعوت خواهی کرد صبر کن! مروان که در آنجا حاضر بود, خطاب 
به ولید ای ولید گفت: به حرفهای حسین گوش نکن و عذرش را نپذیر؛ اگر 
بیعت نکرد, او را زنده نگذار! امام بار دیگر فرمودند: وای بر تو ای پسر 
ژن بدکاره! تو می‌خواهی دستور قتل مرا بدهی ؟ 2 انگاه خطاب به ولید, 
فرمودند: ای امیر! ما اهل بیت نبوت و معدن رسالتیم, فرشتگان به خانه 
ها رفت. و اند می کنتد و رخست: خداونن نبه-حاظر ها بر مسدم کتتتووم 
می‌شنود و بایان ان نیز: به:نام.ما آاشت» ولی بزبده مردین فاسق وشرابخوار 
و خونریز و متجاهر به فسق است و کسی مثل من با شخصی مثل یزید 
هرگز بیعت نخواهد کرد! با اين حال, تا فردا صبح صبر کنید و در کار خود 
امام پس 0 گفتار از منزل ولید شدند. ‏ 

صبحگاهان, امام- علیه السلام- از منزل بیرون آمدند و در راه با مروان 
ملاقات کردند. 

مروان گفت: یا ابا عبدالله! من خیرخواه تو هستم؛ تصدت قرو 05 
سعادتمند شوی! امام پاسخ دادند: نصیحتت چیست؟ بگو تا بشنوم! مروان 
گفت: من به تو دستور می‌دهم با یزید بیعت کنی؛ چون به صلاح دنیا و 
اخرت توست! امام چنین فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون! الان که امت 
پیغمبر, گرفتار خلیفه‌ای چون یزید شده, باید فاتحه اسلام را خواند! من از 
جدم رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: خلافت بر خاندان ابوسفیان 
حرام است. 

در این هنگام. مروان با عصبانیت از امام جدا شد و به راه خود ادامه دادند. 
با این سخنان. حسین بن علی (ع) مخالفت علنی خود را با یزید بیان کردند 
و مبنای حرکات بعدی ایشان نیز همین فرمایشات بود؛ یعنی کوشش برای 
حفظ اسلام و جلوگیری از سلطه خلیفه‌ای چون یزید بر شوون مملکت 


می . 


هجرت امام حسین از مدینه به مکه و دعوت اهل کوفه از ایشان 


هجرت امام حسین از مدینه به مکه و دعوت اهل کوفه از ایشان 

صبح روز بعد, سوم شعبان سال 60 هجری, محمد حنفیه, برادر امام 
حسین (ع) به منزل حضرت امد و عرض کرد: برادر جان! تو از همه مردم 
نزد من عزیزتری و من خیرخواه تو هستم! تو, جان من, روح من نور چشم 
من و بزرگ خاندان من هستی. 

خداوند اطاعت تو را بر من واجب ساخته و تو را برتری داده است. 

به نظر من باید هر چه می‌توانی از شهرها و مراکز قدرت یزید دوری کنی 
و نمایندگانی را به. طر فا مردم بفرستی و آنان را به بیعت خودت بخوانی. 

من می‌ترسم که به یکی از این شهرها بروی و مردم دو دسته شوند و کار 
به جنگ بکشد و نخستین قربانی, تو باشی! امام پرسیدند: برادر جان! به 
کدام نقطه بروم؟ محمد حنفیه عرض کرد: به مکه برو و اگر اوضاع بر 
وفق مراد نبود, به مناطق کوهستانی برو؛ از شهری به شهری برو و ببین 
کار مردم به کجا می‌انجامد! امام حسین (ع( فرمودند: برادر جان! 
خیرخواهی کردی و امیدوارم نظرت صائب و پیشنهادت کارساز باشد؛ ولی 
برادر جان. به خدا قسم, اگر هیچ پناهگاهی نیابم و یار و یاوری نداشته 
باشم, هرگز با یزید بیعت نخواهم کردا محمد حنفیه گریست و امام نیز با 
او به گریه افتادند. 

سپس امام فرمودند: برادر جان؛ خدا به تو جزای خیر دهد! من اکنون با 
برادران و برادرزادگان و شیعیان خود عازم مکه هستم و مانعی ندارد که تو 
در مدینه بمانی و مسائل و رویدادهای اینجا را به من اطلاع بدهی! سپس 
کاغذ و دوات طلبیدند و این وصیت‌نامه را برای محمد حنفیه نگاشتند: بسم 
الله الرحمن الرحیم. اين وصیتی است از طرف حسین بن علی بن 
ابی‌طالب به برادرش محمد. معروف به ابن حنفیه. 

حسین بن علی گواهی می‌دهد که معبودی جز خداوند نیست. 

واله- بنده و رسول اوست که از جانب حق تعالی پیام حق را اورده است و 
گواهی می‌دهد که بهشت و جهنم حق است و ساعت قیامت به یقین فرا 
خواهد رسید و خداوند هر که را که در قبر باشد. برانگیخته خواهد کرد. 

به هیچ وجه من به خاطر تفریج و تفرج, و یا به جهت استکبار, خود 
بزرگ‌بینی, فساد در زمین و ستمکاری خروج نکردم؛ بلکه تنها هدفم این 
است که خرابیهایی را که در امت جدم محمد- صلی‌الله علیه واله- پدید 
آمده است اصلاح کنم. 

من می‌خواهم امر به معروف کنم و از منکر و بدی نهی نمایم. 


به سیره و روش جدم رسول خدا (ص) و پدرم علی بن ابی‌طالب - علیه 
ات 

پس هر کس حرف مرا بپذیرد و به قبول حق قبول کند, خداوند سزاوارتر 
ای برادر اين سفارش من به توست ای برادر جز به نیروی خداوند توفیق 
نخواهم بافت؛ تنها به او توکل می کنم و فقط به درگاه او انابه می‌نماأیم, 
والسلام علیک و علی من اتبع الهدی و لا حول و لا قوة الا بالله العلی 
العظیم. 

فرزند پیامبر, در دل شب و در حالی که این آبةٌ را تلاوت می‌فر مود, از 
مدینه خارج شد: فخرج منها خائفا یترقب: موسی از شهر خارج شد در 
حالی که می‌ترسید و انتظار داشت او را تعقیب کنند (سوره قصص, ایه 
1 این ایه جمله‌ای است که حضرت موسی (ع) هنگام خروج از شهر و 
فرار از چنگ فرعونیان بر زبان راند. 

ابا عبدالله الحسین (ع) بقیه ماه شعبان و ماه رمضان و شوال و ذی قعده 
را در مکه ماندند. 

افراد و شخصیتهای گوناگون, (چه کسانی که در مکه با حضرت ملاقات 
می‌کردند و چه آنان که در بین راه یا در مدینه با ایشان گفت گو 
می‌نمودند) پيشنهاد می‌کردند ایشان در مکه بمانند و بعضی مایل بودند آن 
جناب با حکومت مرکزی مصالحه نماید؛ ولی فرزند رسول خدا (ص) 
پاسخش این بود: من از طرف رسول خدا (ص) ماموریتی دارم که باید 
انجام بدهم! این 9 و سخنانی که امام در مدینه, عدم بیعت با یزید و 
اعلام برائت 9 حکومت وی بیان کرده بودند. مبین این مطلب است که ابا 
عبدالله (ع) حاضر بودند هر بهایی را برای رسیدن به مقصود خود بیردازند 
و در این راه از هیچ حادثه‌ای بیم نداشتند و بلکه حرکات ایشان بر طبق یک 
نقشه از پیش طراحی شده بود. 

اهل کوفه از ورود امام حسین (ع) به مکه و امتناع حضرت از بیعت با یزید 
فاسق باخبر شدند و در متزل یکی از سرشناسان کوقه به نام سلیمان بن 
صرد خزاعی از (یاران امیرالمومنین» علی (ع)) اجتماع کردند. 

سلیمان در منزل سخنانی بدین شرح بیان کرد: ای شیعیان! همه شنیده اید 
که معاویه مرد و پسرش یزید به جای او نشست و نیز می‌دانید که حسین 
بن علی (ع) با او مخالفت کرده و از دست انان گریخته و به خانه خدا پناه 
آورده است. 

شما شیعه پدر او هستید و حسین (ع) امروز به یاری و مساعدت شما نیاز 
دارد. 

اگر یقین دارید که او را یاری می‌کنید و با دشمنان او یکیو آهاد که 


خود را کتبا ؛ به اطلاع او برسانید و اگر می‌ترسید که سستی کنید و پاریش 
نکنید. او را به حال خود بگذارید و فریبش ندهید! سلیمان بخوبی روحیه 
مر که ات وا 7 مردمی که از پاری امام حسن مجتبی (ع) دست 
برداشتند و او را در مقابل لشکر معاویه رها کردند و شهری که محل 
شهادت علی (ع) است. ۲ 

او اگاه بود که وعده یاری انان قابل اعتماد نیست و نه تنها او, بلکه بسیاری 
اهل کوفه در طی چند مرحله. نامه‌هایی که هر یک حاوی امضاهای متعددی 
بود, به به امام حسین ع( نوشتند و در ان نامه‌ها از حکومت یزید ابراز انزجار 
کردند و از حسین تن علی:(ع) خواستند به کوفه اهذهه رمام آمور زا دن 
دست گیرد. 

با وجود اينکه حدود 150 نامه به دست آن حضرت رسیده بود, ولی ایشان 
هیچ اقدامی نکردند. 

سیل نامه‌ها شرازنر بود.نا آنکه بنا به بغضی نقلها, خدود. 12 هزار نامه به 
امام رسید. 

محتوای بعضی از نامه‌ها چنین بود: 1- بسم الله الرحمن الرحیم, به حسین 
بن علی (ع) از شیعیان مومن و مسلمان او , 

اما بعد؛ بشتاب! بشتاب که مردم منتظر تو هستند و به شخص دیگری نظر 


ندارند. 


بشتاب! بشتاب! والسلام علیک! 2- اما بعد؛ بستانها سرسبز است و میوه‌ها 
رسیده. ۱ 

اگر می‌خواهی, وارد کوفه شو که در این صورت بر لشکر آماده‌ای وارد 
شده‌ای ا 

.-3 


نعمان بن بشیر, والی کوفه در قصر است. ولی ما , به نماز جمعه و جماعت 
و حاضر نمی‌شویم و روزهای عید با او به مصلی نمی‌رویم. 

اگر بشنویم که به سوی ما می‌آیی, او را از کوفه بیرون می‌کنيم و روانه 

شام خواهیم کرد. 

کثرت نامه‌ها سبب شد که ابا عبدالله (ع) به دعوت عمومی مردم کوفه 

پاسخ مثبت دهند و از این به بعد, حرکت آن حضرت علیه حکومت فاسد 

یزید شکل دیگری به خود می‌گیرد. 

پس از این دعوت عمومی, یک حرکت فراگیر مردمی می‌توانست مشکلات 

فراوانی را برای حکومت مرکزی ایجاد کند. 

تاهکاهی مظفین براد آن حضرت باشد؛ | 


و و ی و 

بدین منظور, امام حسین (ع), مسلم بن عقیل را به عنوان نماینده خود به 
کوفه فرستادند و از اه خواتد که فه بر عاوت تقوی و اصول مخفی 
کاری و پنهان نمودن مقصود خود از حرکت به کوفه, در صورتی که اوضاع 
را مناسب دید, حضرت را مطلع کند و نامه‌ای خطاب به مردم کوفه نوشته. 
به او تحویل دادند. 

مسلم به عقیل از مکه حرکت کرد و روز پنجم شوال به کوفه رسید و 
مخفیانه وارد منزل مختار بن آابی عبیده ثقفی شد. 

کوفیان بطور پنهانی به دیدار او می‌امدند و با او بیعت می‌کردند و مسلم 
نیز نامه امام را برای انان می‌خواند. 

جمعیت بیعت کنندگان به 18 هزار نفر رسید. ۲ 

مسا یا اه کرا ی ان کت کف انانهست اما اف 
است. 

کثرت رفت و امد مردم به متزل مختار, سبب شد والی کوقه. نعمان بن 
بشیر به محل |< ختفای مسلم پی ببرد. 7 

او به منبر رفته, مردم را از مخالفت با یزید برحذر داشت و گفت: من با 
کسی که به جنگ من نیامده باشد. کاری ندارم؛ ولی اگر در مقابل من 
بایستید و از فرمان خلیفه خود. (یزید) سرییچی کنید, تا زمانی که دسته 
شمشیر در دست من است با شما جنگ خواهم کرد! عده‌ای از اطرافیان 
نعمان از وی خواستند که هر چه زودتر در مقابل این موج توفنده, سلاح به 
دست گیرد و کوفیان را بشدت سرکوب کند تا حرکت آنان در نطفه خفه 
شود؛ ولی نعمان بن بشیر این ری را نپذیرفت. 

این عده نیز یزید را از ورود مسلم به کوفه و بیعت مردم با او مطلع 
شاه و ساطر شاه کرو که مان چم شور ار اه با عروم ظف 
می‌رود. 

پزید پس از اطلاع از ماجراء نعمان را عزل کرد و عبیدالله بن زیاد را که در 
آن زمان والی شهر بصره بود, با حفظ سمت. به ولایت کوفه منصوب کرد. 
ی مر کش مش سای ساموریت داشت مس را دس یت کره و قیام را 
سرکوب نماید. 

دعوت امام حسین- علیه السلام- منحصر به مردم کوفه نبود, بلکه طی 
نامه‌هایی به سران بصره از انان نیز استمداد حجستند. 

غلام ان حضرت. سلیمان, دو نامه را برای یزید بن مسعود نهشلی و منذر 
بن جارود به بصره برد که امام تقاضای کمک خود را از این دو بزرگ بصره 
در آ مها سارت ری ون 

یزید بن مسعود, قبیله بنی تمیم را با سخنان شورانگیز خود تهییج کرد و 
آنان را آماده یاری امام نمود. 


سیس به ایشان نامه‌ای نوشت و وفاداری خود و افرادش را اعلام نمود. 
حضرت پس از خواندن نامه او بسیار خوشحال شدند و فرمودند: خداوند تو 
را در روز هولناک 3 وحشت‌آور قیامت ایمن دارد و تو را عزیز کند و در 
روزی که فشار تشنگی بسیار شدید است. تو را سیراب سازد! متأسفانه 
یزید بن مسعود پیش از حرکت به سمت امام (ع)؛ خبر شهادت آن حضرت 
را شنید و بسیار متاثر شد, اما منذر بن جارود که دخترش همسر عبیدالله 
زیاد بود, غلام را به همراه نامه تسلیم ابن زیاد کرد. 

او نیز غلام را به قتل رساند و طی سخنانی مردم را از هر نوع مخالفتی 
برحدر داقت و زاهی کوفه شند. 

عبیدالله پس از انکه به کوفه نزدیک شد, توقف کرد تا هوا تاریی شود. 

اول شب در حالی که عمامه سیاهی بر سر و بر چهره پوشش داشت. در 
تاریکی وارد کوفه شند. 

مردم که انتظار ورود امام حسین (ع) را داشتند, گمان کردند او حسین بن 
علی (ع) است؛ لذا بسیار شاد شدند. 

ولی بعد از اینکه به او نزدیک شدند, او را شناختند. 

ابن زیاد شب را در کاخ ماند و منتظر صبح شد. 

صبحگاهان عبیدالله به منبر رفت و به مردم اطلاع داد که به عنوان امیر 
کوفه منصوب شده است و از انان خواست ۳ از مسلم دوری کنند و به او 
مسلم بن عقیل نیز پس از شنیدن خبر ورود عبیدالله به کوفه, از منزل 
مختار خارج شد و به منزل هانی بن عروه وارد شد. 

هانی بن عروه. رئیس قبیله مراد و از اعیان و اشراف کوفه بود و از نفوذ 
فراوانی در بین افراد قبیله خود و سایر هم پیمانانش برخوردار بود. 

عبیدالله اشخاصی را برای یافتن محل اختفای مسلم به اطراف فرستاد. 
یکی از اما نامام فعمل. ۱ ظرف عبوالله ما مورتسافت نا بظاهن را 
مسلم بیعت کند و بدین منظور, ابن زیاد سه هزار درهم به او داد تا این 
مبلغ را به مسلم بیردازد و اعتماد او را کاملا جلب نماید. 

وی ابتدا موفق به جلب اعتماد مسلم بن عوسجه اسدی شد و از این 
طریق, به خانه هانی بن عروه راه یافت. 

بنابراین. محل اختفای مسلم برای عبیدالله برملا شده بود. 

ابن زیاد انتظار داشت همه اعیان و اشراف کوفه از او حمایت کنند؛ ولی 
در میان انان هانی بن عروه را نمی‌دید. 

او مدتی بود که به دیدار عبیدالله نیامده بود. 

اطرافیان امیر کوفه به او گفتند: شنیده‌ایم هانی مربض است و بدین جهت 
.عبیدالله گفت: ولی من شنیده‌آم حالش خوب شده و هر روز جلو در خانه 


می‌نشیند. ِ 

نزد او بروید و بگویید اگر مریض است و به دیدار ما نمی‌آید, ما به دیدار او 
خواهیم رفت. 

فرستادگان ابن زیاد به منزل هانی رفتند و پیام عبیدالله را به او رساندند, 
سپس به وی اطمینان دادند که از جانب ابن تاد هه ار متوجه وی 
2 0 آوردند. 

زندگی او را می‌خواستم؛ 1" او مرک ک ما می‌طلبید! سپس او را بشدت 
توبیخ کرد و از او خواست مسلم بن عقیل را تحویل دهد 

هانی مطلب را 1 1 جاسوس ابن زیاد. 
دانست که راز او فاش شده است. 

عبیدالله مجددا از هانی خواست که مسلم را تحویل دهد؛ ولی او حاضر 
تشن میهماتی: را که به آودیناه آوزدهه بف‌دشمن بتشیارد. 

عبیدالله, هانی را بشدت مضروب کرد و در یکی از اتاقهای کاخ حبس 
نمود. 

خبر ورود هانی به کاخ, به گوش اطرافیانش رسید و حدس زدند خطر, جان 
او را تهدید می‌کند. 

لذا به کاخ هجوم آوردند و از عبیدالله خواستند تا واقعیت را با زگو کند. 
شریج فاصی یر به بام,دارالاماوه وفت و یه مردم اظلاع داد که ‌هانن زونه 
است و بدون آنکه تفصیل واقعه را بیان کند, نی خر را فریفت و آنان را 
متفرق کرد. قیام مسلم بن عقیل - چون خبر دستگیر شدن هانی بن عروه 
به مسلم رسید, با یارانش خروج کرد و به دنبال آن, کوفه درگیر جنگ شد. 
عبیدالله که خود را در خطر می‌دید. دست به دسیسه زد. 

اعیان و اشراف کوفه به دستور او بین مردم شایعه پراکنی نموده. به مردم 
کفتند: لشکر عظیمی از طری شام می اید تا خر کت:شتها را ستتر کوب کتدا 
با این فریب و حیله, کوفیان سست عنصر, مسلم را رها کردند. 

او در حالی روز را به شب رساند که تنها ده نفر با او مانده بودند و چون 
نماز را در مسجد اقامه کرد, آن ده نفر نیز رفته بودند. 

پس از آن, تنها و بی‌کس در کوچه های شهر می‌گشت تا آنکه پیرزنی او را 
دید و پناهش داد. 

ولی پسر آن زن مأموران عبیدالله را از محل اختفای او آگاه کرد. 
سربازان حکومتی بی‌درنگ خانه پیرزن را محاصره کردند و از مسلم 
خواستند خود را تسلیم کند. 

او نیز زره پوشید و بر اسب خود سوار شد. 7 
با سربازان خننید. ق سنن. از آنکه عده ای را کشت. براثر خستگی و 
جراحت., از اسب بر زمین افتاد و دستگیر شد. 


به دستور ابن زیاد, مسلم را به بام دارالاماره بردند و او را به قنل 
رساندند. 

تاریخ شهادت وی را نهم ذی حجه سال 60 هجری قمری ذکر کرده‌اند. 
تشن از آنز غبذالله این گروه را سر ماوت رسانید: 

حرکت امام حسین (ع) از مکه به سمت عراق - یزید بن معاویه عده‌ای از 
مأموران خود را به مکه فرستاد و از آنان خواست که امام (ع) را ترور کنند 
قایر کاسه خی کسند با اماه بجنگند. 

امام حسین (ع) که از اين توطثه آگاهی يافته بودند, بنا به قول مشهور, 
روز هشتم ذی حجه, (یعنی یک روز پیش از به شهادت رسیدن مسلم به 
عقیل), مکه را ترک کردند. ۱ 
بسیاری از مردم, حضرت را از رفتن به کوفه منع می‌کردند و انان را 
مردمی غیر قابل اعتماد می‌دانستند. 

از آن جمله, , محمدبن حنفیه برادر امام حسین- علیه السلام- شب هنگام 
ترو آن رت آهد:و حیرض کنردوه بر اد جان ها می‌دانید کههردم 
کوفه با پدر و برادرت مکر کردند و من می‌ترسم با تو نیز چنین کنند؛ اگر 
صلاح می‌دانی در مکه بمان؛ زیرا تو عزیزترین و ارجمند ترین افراد 
هستی! - می‌ترسم یزید بن معاویه بطور ناگهانی مرا در حرم خداوند به 
قتل برساند و به وسیله من به خانه خدا هتک حرمت شود! - اگر از این 
می‌ترسی, به یمن برو زیرا در آنجا محترم خواهی بود و یزید هم نمی‌تواند 
به تو دست یابد, يا اینکه , به یا بانها برو و در انجا نمان! در بیشتهاد خو با مل 
خواهم کرد. ,۲ 

با این وجود, اباعبدالله الحسین (ع) تصمیم گرفتند مکه را به مقصد کوفه 
ترک کنند. 

ساعات آخر شب بود. 

خبر حرکت امام به محمد بن حنفیه رسید. 

او خود را به امام رسانید و مهار ناقه حضرت را به دست گرفت و پرسید: 
- برادر جان! مگر وعده ندادی که در پيشنهاد من خاهلن خواهی کرد؟ 

- پس چرا شتاب می‌کنی؟ 

- پس از رفتن تو رسول خدا (ص) به من فرمودند: ای حسین! به سمت 
عراق حرکت کن که خداوند می‌خواهد تو را کشته ببیند! - انا لله و انا الیه 
راجعون! اکنون که برای کشته شدن می‌روی, پس این زنها را برای چه با 
خودت می‌بری؟ 

- رسول خدا به من فرمود: خداوند می‌خواهد این زنان را اسیر ببیند! پس 
از این گفت‌گو, محمد حنفیه با امام وداع کرد و امام مکه را ترک کردند. 
لحظاتی پیش از حرکت. فرزند رسول خدا (ص) این خطبه را که حاکی از 


علم به شهادت خود و استقبال از آن است. خطاب به جمعیت ایراد 
فومودنت الحمه له ها صاخ الله وا فیماا الم هصلی الا علی ری 
خط آلموت غلی ولد آدم. ۲ 

۰(الخ): خط مرگ, بر فرزندان ادم کشیده شده است همچون خط 
ی کفایز کرذن دختران جوان نقش می‌بندد. 

من چقدر مشتاق دیدار گذشتگان خود هستم. ؛ همان طور که یعقوب مشتاق 
پوسف بود! برای من قتلگاهی معین شده است که به آن خواهم رسید. 
گویی می‌بینم که گرگان بیابان بند بند تنم را بين سرزمین نواویس و کربلا 
از هم دریده. مرا تکه تکه کرده‌اند و شکمهای گرسنه خود را از من سیر 
می‌کنند و انبانهای تهی خود را پر می‌سازند. ۳ 

از روزی که قلب تقدیر الهی معین فرموده است. گریزی نیست. 

رضایت خداوند. رضایت ما اهل بیت نیز هست. 

ما بر امتحان او صبر می‌کنیم و او پاداش صابران را به ما خواهد داد. 

هیچ وقت پاره‌های تن رسول خدا (ص) و جگر گوشه‌های او از وی جدا 
نخواهند ماند و همه در بهشت با یکدیگر خواهند بود؛ چشم رسول خدا (ص) 
به دیدار آنان شاد می‌ شود و به وعده اش به وسیله آنان وفا خواهد کرد. 

هر کس که حاضر است جان خود را در راه ما فدا کند و خون خود را بریزد 
و خود را آماده دیدار خدا کرده است, با ما کوچ کند که من بامدادان حرکت 
خواهم کرد؛ انشاءالله. 

پس از حرکت امام حسین- علیه السلام- در بین راه عده‌ای را به حعضرت 
می‌داد تفه اهل غرای دلیا یشان با شما و شمسیر هایشان علیهضها است . 

با وجود علم امام به این بی وفایی, همچنان مصمم بودند که به کوفه 
بروند. 

در یکی از منازل بین راه امام حسین (ع) را خواب ربود. 

پس از .انکه:نیدان شدنده فر‌فودند: هاتفی ندا داد شما با شتاب می‌روید:و 
مرگ شما را با شتاب به سوی بهشت می‌برد! م۱ 
اکبر (ع) عرض کرد: پدر جان! آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود: آری؛ به خدا 
قسم, ما بر حقیم! علی اکبر (ع) عرض کرد: در اين صورت از مرگ باکی 
نداریم! امام فرمودند: پسر جانم؛ خدا به تو جزای خیر دهد! در بین راه؛ 
حضرت نامه‌ای خطاب به مردم کوفه نگاشتند و به مردم گوشزد کردند که 
بزودی به کوفهخواهند رسد و فیمن بن مضفر. ضیدآوی را مامور رشاندن 
پیام کتبی نمودند. 

قیس ین مصهر نزدیک کوفه به وسیله ماموران وهی و ی رن ولی 
پر از آنکهمهای اه قاس ساره ناره کرد 

مامفر ات اه زا ترد کیدالله ریاد وال کوفه پردیده این بایان اف خواست: 
محتوای نامه را فاش کند و يا بالای منبر رود و به علی (ع), امام حسن و 


امام حسین (علیهماالسلام) ناسزا بگوید. 

قیس گفت: من محتوای نامه را فاش نخواهم کرد ولی بالای منبر علی و 

فرزندانش را لعن خواهم کرد. 

قیسن باق متیر رفت؛ ولی:پس از خمد.و تناق الهت: ین رسول خدا و اهن 
بیت (عهم) صلوات فرستاد و ابن زیاد و پدرش و ستمکاران بنی‌امیه را 

ات کرد سپس گفت: ای مردم! من فرستاده حسین (ع) به سوی شما 

هستم و او در فلان نقطه است. 

به طرف او بروید و او را یاری کنید!. 

به دستور عبیدالله بن زیاد او را از بالای قصر به زیر انداختند و این نماینده 

از جان گذشته را به شهادت رساندند. 

(لازم به دکر انست که‌بدر. عبید اللة بن-زناده ژیادبن ابیه تام د اشتت: 

وی از مادری فاجره و بدکاره به دنیا آمده بود و بدرستی معلوم نبود پدرش 

کیست؛ از این رو, به او زیاد بن ابیه یعنی زیاد پسر پدرش می‌گفتند. 

وی تا زمان حبات علی (ع) جزء اصحاب آن حضرت بود و ذر جنکهای انشان 

نیز حضور داشت؛ ولی یس از شهادت آن حضرت؛ معاوية بن ابوسفیان, نه 

شهادت زنی, او را به ابوسفیان منتسب کرد و وی را برادر خود خواند. 

اد کف شاند. می‌خواست از این وان رشت. (که حاکن از و سای 

خانواده او است) رهایی بح او موی 

کار امد رین تیان وی ره امد و ار ان پس, دشمنی وی با اهل بیت 

عصمت و طهارت (علیهم السلام) روزافزون گردید. 

او یکی از مهره‌های اساسی حکومت اموی در قیام علیه امام حسن مجتبی 

(ع) به شمار می‌آمد و اینک فرزند او نیز به صورت اصلی ترین مهره 

مت یزید, در صدد به شهادت رساندن امام حسین (ع) بود.). 


جلوگیری سپاه حر بن یزید ریاحی از ادامه حرکت امام 


جلوگیری سپاه حر بن یزید ریاحی از ادامه حرکت امام 
در بین راه کوفه خبر شهادت مسلم بن عقیل (ره) و قیس به مصهر(ره) به 
اس سا مر سا 1 
ای اس و ای ۲ تس ها اه کت رو 

پس از آنکة کاروان حسینی به نزدیکی کوفه رسید, متوجه شدند که 
این سپاه, سپاه حر بن یزید ریاحی- سردار بزرگ کوفه- بود. 
او مأموریت داشت مانع حرکت حضرت به کوفه شود و همچنین از 
بار کت اشان به صمسه ها هس کید 
سیاه حر بسیار تشنه بودند. 
به فرمان امام حسین (ع), یاران آن حضرت به افراد سیاه و حتی اسبهای 
آنان آب دادند؛ آنگاه: خو ماموز بت خود را به اطلاع امام سا ند: 
امام حسین (ع( فر مودند: شما خودتان ۳۷ نوشتید و از من خواستید به 
کوفه بیایم. 
اکنون اگر از خواسته خود منصرف شده‌اید. بگذارید برگردم! حر پاسخ داد: 
به خدا قسم من از این نامه‌ها بی‌اطلاعم ! به دستور امام, خورجینی پر از 
نامه در مقابل حر قرار دادند. 
ِِ من نامه‌ای ننوشته‌ام و دستور دارم تو را , به کوفه نزد ابن زیاد 


اما از تسلیم شدن خود داری کردند و به ياران خود دستور بازگشت 
دادند؛ ولی حر مانع باز گشت حضرت شد. 

امام حسین (ع) گرمورد ۱۲ 2 ت بگرید! تپ 
با ۳ ولی ۱ ۳ ان 
و احترام ببرم! سپس پيشنهاد کرد امام نه به کوفه بیاید و نه به مدینه 
بروند و راه دیگری را انتخاب کنند. 

امام نیز مسیر حرکت را تغییر دادند. 

در کتب تاریخی امده است که امام حسین ءع( پس از ملاقات با حره 
خطبه‌ای خواندند که متن آن چنین است: ای مردم! شما می‌بینید که چه 
پیشامدی بر ما واقع شده است. 

دنیا تغیبر کرده و پلیدیهای خود را آشکار ساخته است. 

نیکیهای آن پشت کرده و همواره بر خلاف خواسته انسان حرکت می‌کند. 
اما از دنیا چیزی نمانده مگر ته مانده‌ای به مقدار قطرات آبی که پس از 


خالی شدن ظرفی در آن ف‌ضاند: 

مگر نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل خودداری نمی‌گردد؟ 
براستی در چنین زمانی باید مومن مشتاق, ار باشد! من مرگ را 
جز خوشبختی و زندگی با ظالمان را جز کسالت و ملالت نمی‌دانم. 

مردم, ی چون آب دهان بر زبانشان جاری است و تا 
چایی کهزتدفی انان: در وفاه ناشن کرد دین. می‌جرخند.. اما جون: به 
مشکلات و سختیها گرفتار شوند. در آن زمان, دینداران بسیار اندک خواهند 
بود. 

خطبه دیگری نیز از آن حضرت نقل شده است که ترجمه آن چنین است: 
ای مردم! رسول خدا - صلی علیه وله - فرمود: هر کس سلطان ستمگری 
را ببیند که حرام خدا| را حلال می‌شمرد و پیمان الهی را نقض می کند, 
مخالف سنت رسول خدا است و گناه و دشمنی, ملاک عمل او بین بندگان 
خداوند است و با این حال. نه با عمل و نه با گفتار نسبت به وی مخالفتی 
نکند, بر خداوند سزاوار است که او را به جایگاهی وارد کند که سزاوار او 
است ! بدانید که این گروه اطاعت شبظان را اختیار کرده‌اند و تبعیت از 
خدای رحمان را کنار گذاشته‌اند. فساد و تباهی را رایج نموده‌اند؛ حدود 
الهی را تعطیل کرده‌اند و غنائم را که به همه مسلمانان تعلق دارد, به 
خودشان اختصاص داده‌اند. 

حرام خدا را حلال و حلال او را حرام کرده‌اند و من از غیر خودم 
سزاوارترم (که جلو این فساد را بگیرم) نامه‌های شما به من رسیده و 
فرستاده‌های شما نزد من امده‌اند. 

با من بیعت کرده‌اید که مرا تسلیم دشمن نکنید و تنهایم نگذارید, اگر هنوز 
بر سر بیعت خود باقی هستید که به راه صواب قدم نهاده‌اید. 

من. حسین بن علی هستم. پسر فاطمه, دختر رسول خدا - صلی الله علیه 
واله - جان من با جانهای شما و خانواده من با خانواده شما هستند. 

به من اقتدا کنید! در غیر این صورت. اگر عهد شکنی کنید و بیعت خود را 
از گردن خود باز کنید, جای تعجب نیست؛ زیرا با پدر و برادر و پسر عمویم 
(مسلم بن عقیل) نیز همین را کرده اید! فریب خورده کسی است که 
فریب شما را بخورد. _ 

شما بخت خود را واژگون و نصیب خود را تباه ساخته اید و هر کس پیمان 
شکنی کند, به ضرر خودش اقدام کرده است و خداوند مرا از شما بی‌نیاز 
خواهد ساخت. 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 


ورود کاروان امام حسین به سرزمین کربلا 


ورود کاروان امام حسین به سرزمین کربلا 

کاروان حسینی, روز دوم محرم سال 61 هجری, در حالی که سپاه حر بن 
یزید ریاحی انان را همراهی می‌کردند. به سرزمین کربلا وارد شدند. 

ابا عبدالله الحسین (ع) پرسیدند: نام این سرزمین چیست؟ گفتند: کربلا. 
فرمودند: خداوندا! از غمها و بلاها به تو پناه می‌برم! اینجا محل اندوه و 
پیاده شوید! اینجا محل پیاده شدن ما و محل ریختن خون ما و محل قبرهای 
این خبر را جدم رسول خدا به من داده است. 

اصحاب پیاده شدند و سیاه حر نیز توقف نمود. 

ای ی ها اور از ماجرا باخبر ساخت. 
عبیدالله بن زیاد نیز به امام حسین- علیه السلام- نامه‌ای به این مضمون 
نوشت: : ای حسین ! به من خبر رسیده که در کربلا توقف کرده‌ای. 

یزید به من نوشته است که نخوابم و شکم خود را از غذا سیر نکنم تا تو را 
بکشم و يا تسلم حکم من شوی! والسلام. 

امام حسین (ع) پس از قرائت نامه, آن را به دور انداختند و حتی جواب آن 
را ندادند. 

ابن زیاد پس از شنیدن این خبر, عمر سعد را به عنوان فرمانده سپاه نصب 
کرد و به او دستور داد با امام بچنگد و به او وعده داد اگر به این دستور 
عمل کند, حکومت ری را به او واگذار خواهد کرد. 

گرچه عمر سعد ابتدا امیس و کی ان شور امام را ؛ نف کرون 
بگیرد. ولی عشق و علاقه مفرط به دنیا و حکومت., او را به اطاعت 
روز بعد, عمر سعد با چهار هزار سواره نظام وارد سرزمین کربلا می‌شود. 
پس از ورود به کربلا. عمر سعد نماینده‌ای را نزد امام حسین (ع) 
می‌فرستد و هدف حرکت حضرت را جویا می‌شود. 

حضرت در پاسخ فرمودند: شما خودتان به من نامه نوشتید و خواستید به 
کوفه بیایم. 

خواهم نمود. ۲ 

عمر سعد که می‌خواست تا انجا که مقدور کار به مصالحه بیانجامد, پاسخ 
امام را به عبیدالله بن زیاد نوشت. 

عبیدالله در پاسخ نامه عمر سعد چنین گفت: اکنون که او در چنگال ما 


گرفتار شده است, هرگز رهایش نخواهم کرد! سپس به منبر رفت و مردم 
را به نبرد با پسر رسول خدا (ص) تشویق کرد و به آنان وعده پاداش و 
جایزه داد. 

پس از آن, سیل نامه‌نگاران و دعوت کنندگان پسر رسول خدا (ص), به 
لشکری پیوستند که می‌رفت تا خون او را بریزد! ابن زیاد طی چند مرحله, 
سپاهیانی را برای عمر سعد فرستاد تا انکه عدد سپاهیان او به 20 هزار 
نفر رسید. 

روز هفتم محرم سال 61 هجری فرا رسید. 

فرستاده آبن زیاد نامه‌ای را به عمر سعد تسلیم کرد. 

در آن نامه از عمر سعد خواسته شده بود که هر چه زودتر بین یاران امام 
و آب فرات ت حائل شود و نگذارد حتی یک قطره آب به آنان برسد. 

عمر سعد نیز عده‌ای را , به محافظت از شریعه فرات ت حهاشتت.: 

بدین: بر یب : روز هفتم محرم, آب: به رو کاروان حسینی بسته شد و 
تشنگی شدیدی بر زنان و کودکان غلبه نمود. 

ان ات هم مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
مسامحه کاری‌های عمر سعد بر عبیدالله بن زیاد پوشیده نبود و بیم آن 
می‌رفت که او از دستور جنگ با امام حسین (ع) سرپیچی کند و در زمانی 
که باید نتیجه گیری کرد, میدان را ترک نماید. 

لذا عبید الله بن زیاد. شمربن ذی الجوشن را که مردی خشن و قسی 
القلب بود. همراه با نامه‌ای به کربلا, نزد عمر بن سعد فرستاد. 

ابن زیاد مجددا از عمر سعد خواست تا به امام پيشنهاد کند همه بدون قید 
و شرط تسلیم شوند و در صوربت نپذیرفتن اين پيشنهاد, آنها را زنده به 
کوفه بفرستد و يا با آنان بجنگد. 

ابن زیاد شفاها به شمر گفت: کر مر ها رها تیان ود ار کت تو 
فرمانده سپاه هستی؛ او را گردن بزن و سرش را ۱ ! عمر 
سعد نامه عبیدالله را خواند و شمر به او گوشزد کرد که در صورت 
نپذیرفتن فرمان, فرماندهی را از دست خواهد داد. 

او حاضر به از دست دادن این سمت نشد و آمادگی خود را برای اجرای 
دستور اعلام کرد و شمر را به فرماندهی پیاده نظام لشکر منصوب نمود. 


تاسوعا 


وقوع جنگ قطعی به نظر می‌رسید. 

در یک طرف سپاه کفر قرار داشت و در طرف مقابل, مردانی که خون 
علی: (ع) در رگهای آنان جاری است و ایمان سرشار آنان, هر حادثه‌ای را 
در نظر آنان کوچک, و حقیر جلوه می‌دهد, بزرگوارانی که هر چه بیشتر آنان 
را از کشته شددن می‌تر سا ندند آیماتشان. انان. پیشتر فی‌شود و و کلشان 
بر پروردگا ر متعال افزونتر: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم 
فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل: آنان که چون 
مردم به آنها می‌گویند همگی علیه شما جمع شده‌اند. پس از آنان بترسید, 
در عوصض؛ ایمانشان بیشتر می‌شود و می‌گویند: تنها خداوند ما را بسن است 
و ما کار خود را به او می‌سپریم و او وکیل خوبی است (سوره آل عمران, 
آیه 173) ردان چون حسین بن علی (ع), ابوالفضل العباس (ع), علی 
اکبر (ع) و حبیب بن مظاهر. 

دشمن گرچه از کثرت لشکر بود و کمی یاران امام ءع( بخوبی اطلاع 
داشت, اما نیک می‌دانست تا سرداران رشیدی چون ابوالفضل العباس (ع) 
و برادرانش کرد امام حسین ءع( را گرفته‌اند, دسترسی به آن حضرت 
امکان نخواهد داشت؛ ۰ پس باید چاره‌ای اندیشید. 

شمر بن ذی الجوشن خود را به کاروان حسینی رساند. ایستاد و فریاد زد: 
خواهرزادگان ما کجا هستند؟ منظور او حضرت ابوالفضل (ع) و برادران 
ایشان بود که همگی از ة قبیله بنی کلاب بودند» شمر نیز از همین قبیله بود؛ 
لذا از خویشاوندان ی تقتقار فی آهدتد: 

امام حسین (ع) فریاد شمر را شنیدند و به برادران خود فرمودند: جواب او 
را بدهید؛ گرچه او مردی فاسق است., ولی با شما خویشاوندی دارد. 
ابوالفضل العباس (ع) و جعفر و عبدالله و عثمان. - فرزندان علی (ع)- نزد 
او رفتند و به او گفتند: چه کار داری؟ او داد؛ شما خواهرزادگان من 
در امان هستید؛ از حسین کناره‌گیری کنید و به ما بپیوندید! حضرت عباس 
ءع( فرمود: لعنت خدا بر تو و بر امان تو باد! ما را امان می‌دهی؛ ولی 
فرزند رسول خدا (ص) در امان نیست؟ شمر از این پاسخ خشمگین شد و 
به لشکر گاه پیوست. 

فرمانده سیاه دشمن. عمر سعد با اين جمله به سیاه خود دستور حمله داد: 
ای لشکر خدا, سوار شوید! بهشت بر شما بشارت باد! عصر روز عاشورا؛ 
لشکر کفر به طرف حرم حسینی هجوم بردند. 

چون به خیمه‌ها نزدیک شدند. حضرت زینب (س) نزد برادر دوید. 


امام مقابل خیمه نشسته بود و در حالی که به شمشیر تکیه داده بود, به 
خواب فرو رفته بود. 
زینب (س) برادر را بیدار کرد. 
امام (ع) فرمودند: من رسول خدا را در خواب دیدم که به من فرمودند: تو 
فردا نزد ما خواهی بود. 
زینب (س) به صورت خود سیلی زد و با صدای بلند گریست. 
امام فرمودند: خاموش باش؛ مبادا این مردم ما را سرزنش کنند! سپس به 
ابوالفضل ءع( فرمودند: ای عباس؛ جانم به قربان توا وان ی ود انار را 
ملاقات کن و بگو به چه منظوری می‌آیند. 
قمر بنی هاشم, ابوالفضل العباس (ع) پیام امام را به آتان رساند. 
آنان گفتند: امیر دستور داده است يا تسلیم شوید و يا با شما خواهیم 
جنگید. 
عباس (ع) فرمودند: صبر کنید تا پیام شما را به ابی عبدالله برسانم و 
بر گشتند. ۲ ۲ 
امام حسین (ع) فرمودند: نزد آنها برگرد و از آنان بخواه امشب را به ما 
مهلت دهند تا نماز بگذاریم و استغفار کنیم. 
خدا می‌داند که من نماز و تلاوت قران و کثرت دعا و استغفار را بسیار 
دوست دارم! ابوالفضل العباس (ع) باز گشتند و یک شب مهلت خواستند و 
عمر سعد نیز پذیرفت. 
شب عاشورا - شب فرا رسید. 
امام پاران خود را جمع کردند و پس از حمد و ثنای الهی چنین فرمودند: اما 
بعد؛ من هیچ اصحابی را صالحتر از شما و هیچ اهل بیتی را نیکوکارتر و 
برتر از اهل بیت خود نیافتم. 
خداوند از جانب من به شما پاداش نیکو دهد! اکنون شب است که شما را 
فرا گرفته است. 
آن را مرکب خود قرار دهید! هر یک از شما دست یکی از اهل بیت مرا 
بگیرد و با خود بیرد 

تاریکی شب پراکنده شوید و مرا با این جمعیت تنها بگذارید؛ چرا که 
۳۳ با من کار دارند؛ نه با کسی دیگری! اهل بیت و یاران باوفای امام, هر 
یک با زبانی ابراز وفاداری نمودند. 
ابوالفضل العباس (ع) عرض کرد: برای چه تو را ترک کنیم؟ برای اينکه پس 
از تو زنده بمانیم؟ خدا آن روز را نیاورد که ما باشیم و تو نباشی! 2۳ 
او و سایر اهل بیت نیز همین سخن را گفتند. 
سپس امام رو به فرزندان عقیل کرده, فرمودند: شهادت مسلم (برادر 
شما) برای شما کافی است. ۱ ۲ 
به شما اجازه می‌دهم که برگردید! آنان عرض کردند: سبحان الله! آن 


وقت مردم چه خواهند گفت؟ مي‌گویند سرور و عموزادگان خود را رها 
کردند و بدون کوچکترین نبردی به آنان پشت کردند. 
به خدا این کار را نمی کنیم. 
در عوض جان و مال و و ده 9 را فدای تو خواهیم کرد. 
دک پس ان هنز شت باد! تن از ان اب امام وفاداری خود را اعلام 
کردند. 
جان سخن همه این بود که اگر بدانیم در راه تو کشته می‌ شویم و دوباره 
زنده می‌شویم و پس از آن زنده زنده می‌سوزیم و اگر هفتاد بار چنین شود 
از تو دور نخواهیم شد! پس از آنکه همه اعلام وفاداری کردند, امام (ع) به 
آنان چنین فز ده .دادند؛ بدانید که فردا هن و شما همکی کشته خواهیم. شتد 
و هیچ یک از ما زنده نخواهد ماند! 
است؛ نوجوانی پدر از دست داده که به همراه عمو در کربلا حاضر است. 
در سیمای ی به شهادت موح می زند. 

- پسر جانم! مرگ نزد تو چگونه است؟ - از عسل شیرینتر! 
- آری, عمویت به قربان توا به خدا قسم, تو نیز فردا با من کشته می‌شوی 
پس از آنکه به گرفتاری سختی مبتلا شوی! و قاسم, آسوده‌خاطر شد. 
آهشتت. 32 نقو از لشکر کمن هد به. آمام ملخق شدند نود آخرین .شب 
عمر خویش, بهشت را بر جهنم برگزیدند._ 
امشب, شب زمزمه و مناجات است؛ در آن طرف جمعی در رکوع, عده‌ای 
در سجود و گروهی دیگر به عبادت ایستاده‌اند. 
امشب, شب به خون غلتیدن است. 
این بریر بن خضیر است که از شادی در پوست نمی‌گنجد؛ می‌خندد و 
شوخی می‌کند! عبدالرحمن به او می‌گوید: ای بریر! الأن که وقت خنده و 
گویی را نه در جوانی می‌پسندیدم و نه در پیری؛ ولی اکنون می‌بینم بین ما 
این جمعیت روبرو شویم و با انان بجنگیم ! امام حسین (ع) در دل شب به 
خیمه خود رفتند و آنجا در حالی که شهتتیز خهد را آحاده می‌کردند, این 
اشعار را می‌خواندند: یا دهر آف لک من خلیل کم لک بالاشراق و الأصیل. 
.(الخ) از این اشعار بوی ضر ک : به مشام می ر لسید. 7 
زینب (س) که مقصود برادر را دریافت. نتوانست جلوی خودش را بگیرد. 
بی‌اختیار به طرف برادر دوید و ناله کنان عرض کرد: ای کاش پیش از این 
مرده بودم! آمروز مادرم زهرا و پدرم علی و برادرم حسن از دنیا رفتند! 
ای جانشین گذشتگان و ای پناه بازماندگان! امام حسین (ع) زینب (س) را 


دلداری دادند و فرمودند: خواهرم! شیطان. را از تو نگیرد! اگر این 
مردم مرا رها می‌کردند, به حال خود بودم ! زینب (س) عرض کرد: ای 
وای! برادر؛ آپا خودت را گرفتار و مقهور یافته‌ای و از ند حق ضایو‌تن 
شده‌ای؟ این حرف بیشتر دل مرا می‌سوزاند و تحملش بر من بسیار 
سخت است ! سپس چنان بی‌تاب شد که از حال رفت و بر زمین افتاد. 
امام (ع) خواهر را به هوش آورد و او را دلداری داد تا آرام گیرد و سفارش 
فرمود تا در مصیبت شهادت برادرش صبر کند و گریبان ندرد و چهره 
نخراشد. 

امشب حضرت علی اکبر (ع) با سی سواره به طرف شریعه فرات رهسپار 
شدند و با مشکلات بسیار چند مشک آب تهیه کردند. ۲ 
جامه‌ها, کفنهای شما خواهد بود! شب. بسرعت می‌گذرد و روزی پر 
و یر سا مداد رن که مر اما( سار را اصعان شیور واه 


فرمود. 

آنگاه پس از حمد و ثنای الهی آنان را با این سخنان مخاطب قرار داد: 
امروز خداوند می‌خواهد که من و شما کشته شویم. 

پس باید شکیبا باشید! سپس همگی: 2 نفر سواره, 0 نفر پیاده و 
پرچمدار سیپاه, ابوالفضل العباس (ع). 

به دستور امام, هیزمهایی را که در خندقهای اطراف خیمه‌ها (که از پیش 
حفر شده بود و ِ 

با هیزم پر شده بود), اتش زدند تا دشمن مجبور شود از مقابل حمله کند و 
به خیمه‌ها دست نیابد. 

شین ۶ اعان یرو بریر بن خضیر به فرمان مولایش با سخنانی سپاه دشمن 
را موعظه کرد و آنان را از آغاز جنگ برحذر داشت؛ ولی آنان به سخنان 
وی توجهی نکردند. 

تس ان ان ود امام (ع1 مقابل سپاه قرار گرفتند و لشکر عمر سعد را به 
سکوت فرا خواندند؛ آنگاه حمد و ثنای الهی را به جای آورده, پس " 
صلوات بر رسول خدا (ص) و فرشتگان و انبیاء (ع) فرمودند: مرگ و 
نیستی بر شما باد که در حال سرگردانی از ما کمک خواستید و ما با شتاب 
به کمک شما آمدیم؛ ولی شما با شمشیری که سوگند خورده بودید در پاری 
ماکان رین بو نی ما آهدید و اشتی. را که می‌حوا سیم با ان شم خود 
و دشمن شما را بسوزانيم, برای سوزاندن ما روشن کردید! شما با 
دشمنان خود همدست شدید تا دوستانتان را از پای دراورید با اینکه انها 
عدل و داد را بین شما رواح ندادند و در پاری انان نیز امید خیری نیست. 


وای بر شما! چرا در حالی که شمشیرها در غلاف بود و دلها مطمئن و رایها 
محکم شده بود, دست از یاری ما کشیدید؟ شما در افروختن اتش فتنه 
مانند ملخها شتاب کردید و دیوانه‌وار خود را مانند پروانه به آتش افکندید. 
ای مخالفین حق و ای نامسلمانان. ای ترک کنندگان قرآن و تحریف 
کنندگان کلمات. ای حمعیت گناهکار تب پیروان وساوس شیطان و ای 
خاموش کنندگان شریعت و سنت پیغمبر: (! رحمت خداوند از شما دور باد! 
آنا این تابا ان را باری مق کنید.و او تبازق:ها وسنت :بر می‌دارید؟ یه خدا 
قسم, , مکر و حیله از زمان قدیم در میان شما وجود داشته و اصل و فرع 
شما با آب تزویر و فریب به هم آمیخته و فکر شما با آن تقویت شده 
است! شما پلیدترین میوه این درخت هستید که در گلوی هر که ناظر آن 
اشت.هانده‌اید و آزارش می‌ذهید و در کام غاضبان: لقمه کوارانی هشتتید! 
آگاه باشید که این مرد زنا زاده فرزند زنا زاده (عبیدالله بن زیاد) مرا بین 
دو چیز مخیر کرده است: يا شمشیر و شهادت و يا تن به ذلت دادن ِ 
بدانید که ذلت از ما بدور است! خداوند و رسولش و مقومنان و دامنهای 
پاکی که ما را پرورده اند و سرهای پرحمیت و جانهایی که هیچ گاه زیر بار 
ظلم و تعدی نمی‌روند, هرگز بر ما نمی‌پسندند که تسلیم شویم و ذلت را 
بر شهادت ترجیح دهیم! ِ 

به خدا قسم. شما پس از کشتن من مدت زیادی زندگی نخواهید کرد! 
زندگی شما بیش از مدت سوار شدن شخص پیاده بر مرکیش بود. 
روزگار, همچون سنگ آسیا که بر محور خود بسرعت می‌گردد. شما را به 
اضطراب و تشویش خواهد افکند. 

این خبر را پدرم علی (ع) از جدم به من رسانده است؛ حال؛ خود و 
همدستانتان با هم بنشینید و فکر کنید تا امر بر شما پوشیده نمانده باشد و 
دجار حشرت ستشوید آنجام بکوفر تفا برد کی بو با تام تلم کنید سای 
ندهید. 

من بر خداوند توکل نموده‌ام که او پروردگار من و شماست. 

شیم ندمآ کر وی عبرم لمی‌جنند. مکر.. آنکه ففدرات آخسنه. دس 
خداوند است و او در راه راست و صواب است. 

خداوندا! باران رحمتت را از ایشان قطع کن و سالهای قحطی زمان 
یوسف را برای آنان مقدر فرما و جوان ثقفی را بر انان مسلط کن که جام 
تلخ مرگ را ته.انان شا ند ر ترا انان:ها را نکدیتب کردند و فرنت داوند 
تو پروردگار ما هستی و بر تو توکل می‌کنيم و به سوی تو انابه می‌نماییم! 
(منظور از جوان ثقفی ممکن است حجاج بن یوسف ثقفی باشد که از 
خونریزترین دست‌نشاندگان خلفای بنی امیه بود و ممکن است مراد امام 
مختار بن ابی عبیده تقفی باشد که به خونخواهی شهادت امام حسین (ع) 
قیام کرد و تمامی کسانی را که در حادثه کربلا نقش داشتند. کشت. 


) خطبه دیگری نیز از آن حضرت نقل شده است که ظاهرا در همین 
لحظات ایراد شده است. 

صبحگاهان پس از آنکه سپاه کفر, هجوم خود را آغای کرت فرزند پیامبر خدا 
(ص) به درگاه الهی دعا کردند و به او شکایت بردند, آنگاه خطاب به 
جمعیت چنین فرمودند: ای مردم. سخنم را بشنوید و در کشتنم عجله نکنید 
تا شما را با آنچه که سزاوار است موعظه کنم و عذر خود را بیان نمایم! 
پس اگر با من منصفانه رفتار کردید, سعادتمند خواهید شد و اگر عذر مرا 
کافی ندانستید و از در انصاف برنیامدید, آث وقت افکار خود را روی هم 
بریزید و با هم تفکر کنید تا امر بر شما مشتبه نماند. سپس بدون هیچ 
تاخیری کار خود را یکسره کنید. ۳ 

بدانید که صاحب اختیار و ولی من خداوند است که قران را فرستاده است 
و او سرپرست صالحان است. 

انگاة حمد و تنای الهی را به جای آوردند و بر رسول خدا (ص) درود 
فرستادند و فرمودند: ابتدا نسب مرا در نظر بگیرید و ببینید من کیستم و 
سپس به افکار خود مراجعه کنید و آن را مورد سوال و بازخواست قرار 
است؟ مگر من پسر دختر پیامبر شما نیستم؟ مگر من پسر وصی پیامبر و 
پسر عموی او که اولین موّمن و تصدیق‌کننده رسول خدا و اولین تأییدکننده 
آنچه به او نازل شده است نیستم؟ مگر حمزه سیدالشهدا. 

عموی پدر من نیست؟ مگر جعفر طیار عموی من نیست؟ مگر سخن 
رسول خدا| (ص) را درباره من و برادرم نشنیده‌آید که می‌فرماید: هذان 
سید شباب آهل الجنة: حسن و حجسین دو سرور و آقای جوانان بهشت 
هستند؟ ۱ 

صرف نظر کنید! سوگند به خدا, از وقتی که دانسته‌ام خداوند دروغگو را 
دشمن خود قرار داده است. سخن دروغی بر زبان نیاورده‌ام! و اگر گفتار 
مرا باور ندارید و تکذيبم می‌کنید. در میان شما کسی هست که خبر دهد و 
بروید از جابر بن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل بن سعد 
ساعدی و زید بن ارقم و انس بن مالک سوال کنید. 

انان به شما خبر خواهند داد که رسول خدا (ص) درباره من و برادرم چنین 
سخنی را فرموده است. 

یا این برای جلوگیری شما از ریختن خونم کافی نیست؟ در اینجا شمر بن 
ذی الجوشن گفت::من خدا را زبانی می‌پرستم و نمی‌دانم تو چه می‌گویی! 
حبیب بن مظاهر در پاسخ گفت: تو خدا را به هفتاد زبان می‌پرستی و من 
گواهی می‌دهم که راست ی کوب هت اند کر حسین چه مق کواند: 


خداوند دلت را سیاه کرده است! امام فرمودند: اگر در این امر شک دارید, 
آیا در این نیز که من پر دختر پیعهیر شما هستم.شی: دارید ۱ ستو کند.نه 
خدا در میان مشرق و مغرب عالم, پسر دختر پیامبری غیرٍ از من, نه در 
میان شما و نه در میان کس دیگری نیست! وای بر شما! آیا من کسی از 
شما را کشته‌ام که به طلب قصاص آمده‌اید؟ آیا مالی را از شما تصاحب 
کرده‌ام و ایا زخمی بر شم وارد کرده‌ام که می‌خواهید تلافی کنید؟ هیچ یک 
از آنان پاسخی نداد. 

مجددا امام فرمودند: ای. 

شبث بن ربعی, ای حجار بن ابجر, ای قیس بن اشعث و ای یزید بن حارث! 
مگر شما نبودید که در نامه نوشتید: میوه های درختان رسیده است و زمین 
سرسبز شده, اگر به سوی ما بیایی, به سوی لشکری آمده‌ای که آماده 
کمک به تو و تحت فرمان تو است؟ قیس بن اشعث گفت: ما نمی‌دانیم تو 
نصا وه 

باید تسلیم حکم پسر عموبت (یزید) شوی تا او هر طور خواست با تو رفتار 
کند و آنان برای تو چیزی نمی‌خواهند مگر آنچه را که تو بپسندی! امام (ع) 
در مقابل این سخن فرمودند: نه, به خدا سوگند. مانند ذلیلان دست بیعت 
به شما نخواهم داد و همچون بردگان در مقابل شما آرام نخواهم نشست و 
تمکین نخواهم کرد! ای بندگان خدا! من به پروردگار خودم و پروردگارتان, 
از هر متکبری که به روز حساب ایمان تقی ورد پناه می‌برم . آداغار تتره.ه 
توبه حر بن یزیر ریاحی عمر سعد (فرمانده سیاه کوفه) تیری در کمان 
گذاشت و گفت: گواه باشید که هر آه لیر یر را دز دما و تیر را پرتاب کرد. 

خنی:وشما اغان زندد. 

حر بن یزید ریاحی, همان کسی که برای نخستین بار راه را بر امام بست و 
از رسیدن آب به آن حضرت جلوگیری نمود, به عمر سعد گفت: آیا واقعا با 
حسین خواهی جنگید؟! عمر سعد پاسخ داد: آری؛ به خدا قسم, با او چنان 
هی‌خنکم. که اشاترن ضجنه‌اشن این باشد که رها از ندنها خدا شود و 

ای ی و یی ۱ 


ی از سربازان لشکر کوفه, به او گفت: ای حر! من از حالت 
تو تعجب می‌کنم! کار نت امن خر و کیینت با 
تو را نام می‌برم. ولی ان مي‌بينم. که ام لرزی: حر گفت: به خدا قسم, 
خود را میان بهشت و دوزخ مخیر می‌بینم! ولی به خدا سوگند. چیزی را بر 
بهشت ترجیح نخواهم داد, اگرچه بدنم پاره پاره شود و مرا بسوزآنند! جر 
راه خود را به طرف خیمه‌های حرم حسینی کج کرد؛ ار 
گذاشت کت خداوندا! به سوی تو انابه می‌کنم؛ توبه‌ام را بیذیر! 


زیرا من دوستان تو و فرزندان دختر پیامبرت را ترساندم! و خود را به امام 
حسین (ع) رساند و آنگاه عرض کرد: جانم فدای تو باد! مر ما نی که 
هستم که بر تو سخت گرفت و نگذاشت به مدینه باز گردی؛ فکر نمی کردم 
کار باس کی 

الأآن توبه کرده‌ام؛ آپا توبه من پذیرفته است؟ امام- آن مظهر لطف و 
رحمت الهی- فرمود: آری؛ خداوند توبه تو را قبول خواهد کرد. 

اکنون پیاده شوا! جر رصن کرد: سواره 22 راه تو بجنگم بهتر است؛ زیرا 
بالأخره از اسب سرنگون خواهم شد! آنگاه روبروی سیاه کفر ایستاد و 
آنان را موعظه کرد؛ ولی دشمن او را هدف تیرهای خود قرار داد. 

حر بازگشت و مقابل امام ایستاد. 

مجددا به میدان رفت و پس از نبردی شجاعانه به شهادت رسید. 

بدن مطهر او را نزد امام بردند. ۳ 
حضرت در حالی که خاک از چهره او می‌زدود. فرمود: تو در دنیا و اخرت 
آزاده‌ای, همان گونه که مادرت تو را حر نامید! اصحاب وفادار ام (ع)؛ 
خود را سپر بلای آن حضرت ساخته بودند و یکی یکی جان خود را فدای 
اهل بیت می‌کردند و حاضر نبودند تا زنده هستند کسی از خاندان پیامبر به 
میدان بياید. 

در میان این مردان. کسانی بودند که با خانواده خود در خدمت امام حسین 
(ع) حاضر بودند و اگر یکی از آنان به شهادت می‌رسید. فرزند او به جای 
پدر به میدان می‌شتافت. 

همچون عمرو بن جناده که پس از شهادت پدرش, جنادة بن کعب, به 
دستور مادرش به میدان رفت و به شهادت رسید. 

پیش از انکه ظهر شود, عده زیادی از سپاه امام حسین (ع) به درجه رفیع 
شهادت نائل امدند؛ مردانی همچون بریر بن خضیر (که مردی عابد و زاهد 
و از قراء قران بود), مسلم بن عوسجه و نافع بن هلال. 


نماز ظهر روز عاشورا 


نماز ظهر روز عاشورا 

یکی از یاران امام حسین (ع) به نام عمرو بن عبدالله که کنیه اش ابوثمامه 
بود خدمت امام (ع) شرقیاب شد و عرض کرد: یا ابا عبدالله! جانم فدای تو 
باد! می‌بینم که نزدیک است این لشکر , 2 تو بیایند؛ ولی به خدا قسم 
/0 509۳ 
خود خواهم غلتید؛ ولی دوست دارم این نماز ظهر را با تو بخوانم. سپس 
خدای خود را ملاقات کنم! ابا عبدالله الحسین (ع) فرمودند: یاد کردی نماز 
زا ام هرا ار ما را اه ان مراد ده ی امی نت 
نماز است. 

نیمی از باقیمانده اصحاب. در مقابل سرورشان حسین ءع( صف کشیدند و 
بدنهای خود را سپر امام قرار دادند و فرزند پیامبر (ص) با بقیه اصحاب. 
نماز خوف خواندند. 

تیرها بر بدن یاران امام می‌نشست؛ ؛ ولی آنان تا انتهای نماز پابرجا بودند و 
پس از آن, عده‌ای جان به جان آفرین تسلیم نمودند. 

پس از اقامه نماز, باقیمانده اصحاب به میدان رفتند. بزر کائن همچون 
زهیر بن قین, جون - ازاد شده ابوذر غفاری - و حبیب بن مظاهر. 

با شهادت آنان نوبت به اهل بیت می‌رسد. 


شهادت علی اکبر 


شهادت علی اکبر ۱ 

از ز خاندان امام حسین (ع) نخستین کسی که خدمت حضرت امده, اجازه به 
0 رفتن گرفت, فرزندش علی اکبر (ع) بود. 

پدر. بی‌درنگ به او اذن جهاد داد و چون علی اکبر به سوی میدان روانه 
شد, سرور شهیدان نگاه فایخ‌سانبای به قامت فرزند کرد و بی‌اختیار 
قطرات اشک بر چهره مبارکش, روان شد و به درگاه الهی عرض کرد: 
اللفم آشتودا فقو سر الهملام اشه ناسحا ما هو تطها پرسواک 
و کنا (ذا اشتقنا اٍلی نبیک نظرنا الیه: پروردگارا! گواه باش که جوانی به 
سوی این جمعیت می‌رود که از جهت خلقت و اخلاق و گفتار. شبیه ترین 
مردم به رسول تو است و هرگاه ما مشتاق دیدار پیامبرت می‌شدیم, به او 
می‌نگریستیم ! سپس فریاد زدند. ای پسر سعد! خداوند نسلت را منقطع 
کند همان طور که فرزندم را از من گرفتی! علی اکبر (ع) به میدان 
شتافت و در نبردی شجاعانه عده‌ای را به خاک افکند. 

پس از جنگی طولانی, خسته و تشنه نزد پدر بازگشت و عرض کرد: پدر 
جان! تشنگی مرا از پای درآورده و لشتکینی. زوه: مرا به سختی افکنده 
است؛ آیا ممکن است جرعه‌ای آت بنوشم ؟ امام ءع( گریست و فرمود: 
فرزند عزیزم! | بر کرد ودآندکی جنی کر زیرا وقت آن نزدیک شده است که 
حجدت محجمد (ص) را ملاقات کنی و از دست او جام سرشاری بنوشی و 
پس از آن هرگز تشنه نخواهی شد! علی اکبر , به عزم شهادت پا به میدان 
نهاد و نبرد را مجددا آغاز کرد. 

پس از مدتی کوتاه, مردی به نام منقذ بن مره عبدی - لعنة الله علیه - 
فرزند امام را هدف تیير قرار داد. 

علي اکبر (ع) بر زمین آفتاد. 

در اخرین لحظات حیات, پدر را صدا زد و عرض کرد: پدر جان! سلام من بر 
تو باد! این جدم رسول خدا است که به تو سلام می‌رساند و به تو 
می‌گوید: زود نزد ما بیا! امام حسین (ع) خود را به بالین فرزند رساند, 
صورت خود را بر صورتش نهاد و فرمود: خدا بکشد مردمی را که تو را 
کشتند! چقدر بر خدا گستاخی نمودند و حرمت رسول خدا را هتک کردند! و 
ار 1 
ای ای سا ای تا ادا اه رت ت مدا 
درا سا سک ای یر 
روبرو شد. 

خود را بر روی بدن افکند و شروع به ناله و زاری کرد. 


امام حسین (ع) خواهر را به خیمه زنان بازگرداند و به جوانان اهل بیت 
دستور داد پیکر علی اکبر را به خیمه شهدا منتقل کنند. 

سار مایت ساسا وان هل یت نکی شگن نش مان 
می‌امدند و جان خود را فدای مولایشان می‌کردند. 

سیدالشهدا (ع) اهل بیت خود را مخاطب قرار دادند و فرمودند: ای پسر 
عموها و ای اهل بیت من! شکیبا باشید! به خدا قسم, 2 
روی خواری و ذلت را نخواهید دید! 


فرزند امام مجتبی (ع), قاسم بن الحسن. که شب پیش مژده شهادت 
خویش را از عموی عزیزش دریافت کرده بود, نزد عمو امد و اجازه میدان 
خواست. 

امام بشدت گریستند و از اينکه یادگار برادر را به کام مرگ بفرستند, ابا 
می‌نمودند. ولی این نوگل عاشق شهادت, به دست و پای عمو افتاد و آن 
قدر او را بوسید و گریست که اذن میدان گرفت و در حالی که اشک بر 
صورتش جاری بود. به میدان آ ود ان تنکرونی فأنا ی و ی 
ها ۰ تدادح 
رسول خدا هستم. 

این حسین است که به دست شما مردم اسیر شده است. 

امیدوارم خداوند باران رحمتش را از شما دریغ کند! با اين رجز, قاسم بن 
الحسن خود را معرفی نمود. 

او در حالی به میدان امده بود که پیراهن بلندی بر تن و کفشی بر پا 
داشت. 

او هنوز بند کفش پای چپ خود را نبسته بود که پا به میدان نهاد. 

قاسم به دشمن یورش برد و 35 نفر از آنان را به هلاکت رساند. 

ابن فضیل ازدی- لعنة الله علیه- فرزند ها گنه یر ۱ را هدف 
ضربه شمشیر قرار داد و سر مبارکش را شکافت. 

قاسم فریاد زد. پا عماه: عموجان به فریادم برس: سیفری امام حسین 
(ع) به طرف قاسم آمد تا او را برهاند و شمشیر خود را بر ابن فضیل 
فرود آورد. 

او دست خود را سپر قرار داد و دستش قطع شد و فریادی کشید و از 
یاران ابن فضیل حمله کردند تا او را نجات دهند؛ ولی او زیر دست و پای 
اسبها افتاد و به هلاکت رسید. 

گرد و غبار زیادی فضای میدان را پر کرده بود و چیزی دیده نمی‌شد. 

پس از مدتی مشاهده کردند که امام حسین (ع) بالای سر نوجوان دلاور 
ایستاده است. 

قاسم در حال جان دادن است و پاهای خود را به زمین می‌ساید. 

امام فرمودند: خداوند قاتلان تو را از رحمتش دور کند! روز قیامت کسی 
که با انان به مخاصمه خواهد پرداخت. جدت رسول خدا و پدرت حسن 


به خدا قسم, بر عمویت بسیار گران است ببیند تو او را صدا می‌زنی و او 
نمی‌تواند پاسخت را بدهد و يا اینکه پاسخ می‌دهد؛ ولی برای تو سودی 
ندارد! به خدا قسم, امروز روزی است که دشمنان عمویت زیاد و یارانش 
اندکند! و قاسم را به سینه چسبانید و در میان کشتگان اهل بیت نهاد. 
شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) - ابوالفضل العباس (ع) که شاهد 
کشته شدن بسیاری از اهل بیت است. به برادران خود, عبدالله و جعفر و 
عثمان فرمود: برادران! خود را پیشمرگ آقایتان کنید و قبل از آنکه آسیبی 
به او برسد, جان خود را فدايیش کنید! آنان. همکی نم فندان رفتند و به 
شهادت رسیدند. 

انگاه عباس بن علی (ع) که خون پدر در رگهایش جاری بود, از برادر اجازه 
خواست تابه میدان رود. 

امام بسختی گریست و فرمود: برادر! تو صاحب لوای من هستی, اگر تو 
تنگ شده و از زندگی دنیا سیر شده‌ام و می‌خواهم از این منافقین 
خونخواهی کنم! امام حسین (ع) فرمود: اکنون که عازم سفر اخرت 
شده‌ای, برای این کودکان کمی اب بیاور! قمر بنی هاشم, نیزه و مشکی 
برداشته, به طرف شریعه فرات رهسیار شد. 

صف محافظان فرات را شکافت و خود را به آب رسانید. 

آنگاه کفی از آب بر گرفت و تا نزدیک دهان ورد گوبا می‌خواهد بنو ۲شد؛, 
اما نه! آب را بر روی آب ریخت و حاضر نشد خود را سیراب و برادر و اهل 
مشک را ۳ این فشی اب بانج هر هه رو در 


به کود ان تشه ‌خوسضا سیام عصر راو را بر او بستند و در حقیقت 
ار ات با گر 
می زر سید . 


نبردی سخت درگرفت و ابوالفضل العباس (ع) بر ان جمعیت حمله می‌برد 
مردی به نام نوفل که در پشت درختی کمین کرده بود, ناگهان هجوم آورد و 
ِِِ به دست راست قمر بنی هاشم وارد اورد؛ اما پیش از انکه مشک 

, سقای دشت کربلا ان را به دست چپ گرفت: والله ان قطعتمو| 
بعقن انن احامی ادا عن:دش ون امام. ضادق آلیفین. نجل النبی الطاهر 
الا هخا سس ا کح ست رامش ْ فم کرره ان وی فتاه 
دنتم و از وای خود نوادم: پامتد بای امین دفام دام کرد ظریتی 


بی‌درنگ مشک را به دندان گرفت, بدان امید که هر چه زودنر اب را به 


دشمن, عباس را تیرباران کرد. 

تیری به مشک خورد و آن را سوراخ کرد. ۴ 

گویی این جان عباس است که از کالبد مشک بیرون می‌ریزد! و تیری دیگر 
سینه این سردار رشید را هدف قرار داد. 

عباس (ع( از اسب سرنگون شد و فریاد زو برادر! مرا دریاب! حسین خود 
را به برادر رسانید. ولی اخرین امیدش را از دست رفته می‌دید! فداکاری 
و ایثار ابوالفضل العباس (ع) آنچنان تحسین برانگیز و غیر قابل وصف است 
که همواره مورد احترام و تکریم ائمه (علیهم السلام) قرار می‌گرفته است. 
شیخ صدوق (ره) از امام سجاد (ع) روایت کرده است: خداوند عباس را 
رجمت کند! او خوب جانبازی کرد و نیکو امتحان داد و جان خود را فدای 
برادرش کرد تا هر دو دستش جدا شد. 

خدای عز و جل به جای دو دست. دو بال به او عطا فرمود تا در بهشت با 
فرشتگان پرواز کند, همان هر کمرنه ععف ف ای‌ظالی: دص ال عظا کی 

عباس نزد خداوند مقامی دارد که روز قیامت تمامی شهدا به او رشک 
می‌برند! شهادت حضرت ی اصغفر (ع( پس از شهادت آخرین. افسر سیاه 
حسینی - ابوالفضل العباس (ع) - امام حسین (ع) خود را آماده رفتن به 
میدان کرد؛ ول خن اند انکه قدم به میدان تاو ره تیه مره هر بت 
(س) فرمود: فرزند خردسالم را بده تا با او وداع کنم! علی اصغر (ع) را در 
ات در هار 

پدر طفل رآ به دست گرفت تا ببوسد؛ ولی تیری حلقوم کودک را پاره کرد 
و خون از رگهای بریده جاری شد. 

پدر داغدار و مصیبت‌زده, تا دست خود را زیر گلوی بریده طفل گرفت پر 
از خون شد. آنگاه خونها را به سمت آسمان پاشید و فرمود: این مصیبتها بر 
من سهل است؛ زیرا در راه خداست و خداوند ناظر بر این مصائب است! 


نبرد سرور شهیدان. حسین بن علی و کیفیت شهادت آن حضرت 


برد یره شهید آن.خستین بن غلی و کیفیت مات آن خر رت 

حسین (ع)؛ دست از جان شسته با اهل بیت وداع کرد و به میدان نبرد 
تاخت. 

هر کس در برابر زاده علی (ع) خی ام کشته می‌شد و در اين لحظات. 
سخن امام اين بود: الموت اولي من رکوب العار والعار اولی من دخول 
النار آنا الحسین ؛ بن علی آلیت. ان لا انتی احمی-عبالات. آبی امضی علی 
دین النبی مرگ بهتر از زیر بار ننگ رفتن است و ننگ از دخول در آتش 
جهنم بهتر است! من. حسین بن علی هستم؛ سوگند یاد کرده‌ام که هر گز به 
دشمن پشت نکنم؛ از خانواده پدرم دفاع می‌کنم و بر دین پیامبر استوار 


یکی از راویان نبرد کربلا. وضعیت سرور شهیدان را چنین توصیف کرده 
است: به خدا قسم. ندیده بودم کسی را که سیاه دشمن, او را احاطه 
رون باشد و فرزندان اهل بیت و بارانش کشته شده باشند و با این حال, 
از حسین قوی دل تر باشد! همین که آن لشکر به او حمله می‌کردند. 
شمشیر می‌کشید و به ها حمله می‌کرد و آنان مانند گله گرگزده پراکنده 
می‌ شد ند ! | حضرت بر آن جماعت که شماره آنان به سی هزار نفر می‌رسید 
هجوم می برد و آنان همچون ملخهایی که از دیدن اشخاص فرار می‌کنند, 
از مقابل او می‌گریختند و او به مرکز خود باز می‌ گشت و می‌فرمود: لا 
حول ولا قوة الا بالله! عده بیشماری از دشمن به دست امام (ع) کشته 
شدند. تا. انگة عمر سعد فریاد زد وای بر تما آیا می‌دانید با چه کسی 
می‌جنگید؟ این. فرزند علی, کشنده عرب است! از هر طرف به او حمله 
کنید! تیراندازان اطراف امام را گرفتند و ارتباط آن حضرت را با خیمه‌ها 
قطع کردند؛ سپس به طرف خیمه‌ها هجوم اوردند. 

شیدالشهدا فریاد زدخ هاي: بز شما اي بیروان. ال انی. سفیان! آکر دین 
ندارید و از جهان آخرت نمی‌ترسید, لااقل در دنیای خود آزادمرد باشید و به 
و و ان کر تیه هیده طه این 
۹ ی , به حریم 
من تجاوز نکنید! و شمر پاسخ داد: اين حرف را قبول داریم! سپس دستور 
داد تا امام زنده هستند, کسی معترض خیمه‌ها نشود. 

امام حسین (ع) بار دیگر به خیمه ها باز می‌گردند و دوباره با اهل بیت وداع 
می‌کنند و می‌فرمایند: روپوشها را بر تن کنید و اماده بلا باشید و بدانید که 
خداوند نگهدار و حامی شماست و شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد, 


عاقبت شما را به خیر می‌کند و دشمنان شما را به انواع عذابها مبتلا 
می‌سازد و در برابر این مصیبتها, نعمت و کرامت فراوان ب ستا عطاا 
خواهد فرمود. 
شکایت نکنید! مبادا سخنی بر زبان بیاورید که از قدر و منزلت شما بکاهد! 
و بار دیگر به میدان شتافت. 
پس از مدتی نبرد, امام در حالی که ایستاده بود, لحظاتی را به استراحت 
گذراند؛ ولی در همان حال سنگی , با یس اصانت کرر مه ور 
جاری شد. 
فرزند پیامبر خواست با لباس خود خون را از صورت پاک کند که مرد 
دیگری با تیری سه 

شعبه, حضرت را هدف قرار داد. 
فر اتف مه در گای ای ی کی مس الا للع سا رو 
الله؛ معبود من! تو می‌دانی که این جمعیت. مردی را می‌کشند که روی 
زمین هیچ پسر پیامبری جز او نیست! سپس با دست. تير را از پشت خود 
خارج کردند؛ ناگهان خون بشدت فوران زد. 
دستهای امام پر از خون شد. 
خونها را بر چهره و محاسن خود کشید و فرمود: به همین حال باقی خواهم 
بود تا خدا و جدم رسول خدا (ص) را ملاقات کنم! قدرت نبرد بکلی از زاده 
زهرا (س) سلب شده بود. 
هر کس به او نزدیک می‌شد, عقب می‌رفت؛ مبادا خونش را به گردن گیرد. 
تسخضی تاه مالک ین و سره آمام اه ان نم دنام شود .۱ 
شمشیر به سر حضرت ضربه‌ای زد. 
عمامه امام شکافت و پر از خون شد. 
حسین (ع) عمامه پر خون را برداشته, با دستمالی سر خود را بستند. 
سپاه ابن زیاد پس از درنگی کوتاه برگشته, اطراف امام را گرفتند. 
کودکی نابالغ از اهل بیت امام حسین (ع) به نام عبدالله - فرزند امام حسن 
مجتبی (ع) - از خیمه بیرون امد. 
زینب (س) خواست او را نگه دارد, ولی عبدالله امتناع کرد و گفت: به خدا 
قسم. از عمویم دور نمی‌شوم! در این هنگام ابجز ین کعب و به قولی 
۳ ی 
به دست او وارد شد و دستش را قطع کرد. 
فریاد کودک بلند شد و مادر را به کمک طلبید. 
امام حسین (ع) او را در آغوش کشید, به سینه خود چسباند و فرمود: 
به پدران نیکوکارت ملحق خواهد کرد! سپس حرملة بن کاهل اسدی او را 


با تیری هدف قرار داد و کودک در آغوش عمو جان داد. 1 

بار دیگر شمر بن ذی الجوشن به خیمه حمله برد و گفت: اتش بیاورید تا 

خیمه‌ها را با هر که در آن است بسوزانم! امام (ع) فرمود: ای پسر ذی 

الخا و اس کی که ال مرا وا وا را هس 

جهنم بسوزاند! شبث بن ربعی شمر را سرزنش کرد و او را از این عمل 

ارداشت ات اراس کار ضرق ی 

امام حسین (ع) جامه‌ای کهنه و بی‌ارزش طلبیدند تا پس از شهادت. کسی 
به آن رغبت نکند و بدن آن حضرت را برهنه نسازد. 

لباس کهنه‌ای آوزدتد: حضرت آن را پوشیدند و روی آن لباس نیز لباس 

دیگری از برد عمدا باره کردم بودند تا آن نیز 

بی‌ارزش جلوه کند 

در حالی که امام (ع) مجروج و زخمی, سوار اسب بودند و قادر به ادامه 

نبرد نبودند, هجوم نهایی دشمن برای کشتن فرزند پیامبر (ص) اغاز شد. 

صالح بن وهب مزنی پهلوی امام را با نیزه هدف قرار داد و حضرت را از 

اسب سرنگون کرد. 

امام از سمت راست بدن بر زمین افتاد و در حالی که صورت مقدسش 

روی خاک بود, فرمود: بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله و مجددا 

خود را از زمین بلند کرده, ایستادند. 

شمر فریاد براورد: در انتظار چه هستید؟ چرا کار حسین را تمام نمی‌کنید؟ 

شخصی با شمشیر. شانه حضرت را شکافت؛ امام باز به زمین افتادند. 

گاهی می‌ایستادند؛ ولی باز به زمین می‌افتادند. 

سنان بن انس نخعی با نیزه‌ای گلوی مقدس فرزند زهرا (س) را هدف 

قرار داد و آن را سوراخ کرد: سپس نیزه را بیرون کشید و در استخوانهای 

سینه‌اش فرو برد. 

سپس با تیری گلوی امام را نشانه گرفت. 

سید الشهدا (ع) تیر را از گلو خارج ساخت و دستهای خود را به خون آلوده 

کرد و به محاسن خویش مالید. 

عمر سعد - لعنة الله علیه - به مردی که در طرف راستش بود گفت: وای 

بر تو! پیاده شو و حسین را راحت کن! خولی بن یزید اصبحی پیش دستی 

کرد که سر امام را از بدن جدا کند؛ ولی لرزه بر اندامش افتاد و عقب 

سنان بن انس نخعی شمشیری به گلوی امام زد و گفت: به خدا قسم. سر 

تو را از بدن جدا می‌کنم. 

می‌دانم تو پسر پیفمبری و از جهت مادر و پدر. بهنرین مردم هستی! در آن 

لحظات آخر حیات. سخن حسین بن علی (ع) به درگاه الهی این بود: صبر | 


علی قضائک یارب لا اله سوای يا غیاث المستغیئین: در برابر حکم تو - ای 
پروردگار- صبر می‌کنم؛ معبودی غیر از تو نیست ای فریادرس پناه جویان! 
سپس سنان بن انس نخعی و به روایت دیگری شمر بن ذی الجوشن سر 
مقدس نواده رسول خدا, فرزند علی مرتضی و فاطمه زهرا و سرور 
جوانان بهشت را از تن جدا کرد. 

هلال بن نافع آخرین دقایق حیات آن مظلوم را چنین توصیف می‌کند: من با 
سیاه عمر سعد ایستاده بودم و حسین جان می‌داد. 

تشه کید -نیم. دا که من در تمام عمرم هیچ کشته‌ای را ندیدم که تمام 
پیکرش به خون آلوده باشد و چون حسین صورتش نیکو و چهره‌اش نورانی 
باشد! به خدا| قسم, درخشش نور چهره‌ اش مرا از تفکر در کشته شدنش 
باز می‌داشت! همچنین آخرین لحظه شهادت سیدالشهدا را بدین گونه 
آورده‌اند: چون امام (ع( از اسب بر زمین افتاد, اسب آن حضرت با پیشانی 
خونین, خود را به خیمه‌ها رسانید و شیهه می‌کشید. 

اهل بیت که اسب خونین بی‌سوار را دیدند, دانستند که چه حادثه عظیمی 
رخ داده است. ۳ 

زمین فرو می‌افتاد و کوهها از هم می‌پاشید و بر زمین می‌ریخت! و نزد 
امام امد و دید که برادر در حال جان دادن است و عمر سعد با عده‌ای 
ایشان را احاطه کرده‌اند. 

فریاد زد: ای عمر سعد! آیا ابا عبدالله را می‌کشند و تو نگاه می‌کنی! عمر 
سعد که منقلب شده بود و می‌گریست, صورت خود را برگرداند. 

زینب (س) فریاد زد: آیا در میان شما یک نفر مسلمان نیست؟ و پاسخی 
عمر سعد فریاد زد: پیاده شوید و حسین را راحت کنید! شمر مبادرت به 
این کار کرد و با پایيش به آن حضرت ضربه زد و روی سینه امام نشست و 
اس ترش راگرت و عمش را از یک سا 

پس از شهادت. بدن امام را برهنه کردند و از ان لباسهای کهنه نیز 
نگذشتند و حتی برای غارت انگشتر حضرت. انگشتش را قطع نمودند. 

به دستور سرکردگان سپاه. خیمه‌ها را غارت کردند و آنها را آتش زدند. 
زنان و دختران؛ سراسیمه و هراسان و شیون کنان از خیمه‌ها بیرون 
می‌دویدند: هر یک به سویی می‌گریخت. 

چون به خيمه امام زین العابدین (ع( که با حالت بیماری در بستر افتاده 
بودند, رسیدند, همراهان شمر گفتند: آیا این مرد را هم بکشیم؟ حمیدبن 
مسلم گفت: او مریض است و همین بیماری او را از پای در خواهد آورد؛ 
لازم نیست او را بکشید! و جمعیت را از این تصمیم منصرف کرد. 

زینب (س) بر بالین برادر ایستاد و عرض کرد: یا محمداه! ای جد بزرگوار 


که فرشتگان بر تو درود می‌فرستادند! این حسین توست که در خون 
خویش غلتیده است و اعضای بدنش از یکدیگر جدا شده و اینها دختران تو 
هستند که اسیر شده- اند! از این ستمها به خداوند و به محمد مصطفی و 
علی مرتضی و به فاطمه زهرا (علیهم السلام) و به حمزه سیدالشهدا 
شکایت می‌کنم! با محمداه! این حسین تو است که در زمین کربلا برهنه و 
ی بر او می‌پاشد! این حسین تو است که از 
ستم زنا زادگان کشته شده ! چه اندوه ور کین و چه مصیبت جانکاهی ! 
امروز روزی است که جدم هن خدا (ص) از دنیا رفت! ای اصحاب 
فخمد! اینها.فرزندان پیاحبر تشما همنتند که آنان: زا به اتیری می‌بر ند عمر 
سعد فریاد زد: کیست که بر بدن حسین اسب بتازد؟ ده نفر داوطلب این 
کار شدند (که نام انها در کتب تاریخی مضبوط است). 
انان بدن مقدس امام را پایمال سم اسبها کردند و استخوانهايش را 
عصر روز عاشورا, به دستور عمر سعد. سر مقدس امام حسین (ع) توسط 
خولی بن يزید و حمید بن مسلم ازدی نزد عبیدالله بن زیاد به کوفه 
فرستاده شد. 
سرهای بقیه شهیدان را نیز از بدنها جدا کردند و توسط شمر بن ذی 
الجوشن به کوفه فرستادند. 


حرکت کاروان اسرا ,: به طرف کوفه 


حرکت کاروان اسرا به طرف کوفه 

ون نازدهم مکرم سال 61 جر مر سعد با وماند نان را که اقب ان 
و دختران بودند, با صورتهای باز بر شترهای برهنه و بدون جهاز سوار کرد و 
به طرف کوفه رهسپار شد. 

پس از آنکه او کربلا را ترک کرد, جمعی از طایفه بنی اسد آمدند و بر بدنها 
نماز خواندند و انها را در همان محل دفن کردند. 

کاروان حسینی وارد کوفه می‌ شود. ٍ 

کوفیان خود را با اسیرانی مواجه می‌دیدند که خود. انان را به شهر 
فراخواندند, سپس به رویشان شمشیر کشیدند و اکنون بر انان هقف کربتد, 

شیون و زاری فضای کف رآلود شهر را پر کرده است. 

امام سجاد (ع) فرمودند: برای ما می‌گریید و نوحه سرایی می‌کنید؟ مگر 
قاتل ما کیست؟ زینب (س) به مردم گریان اشاره کردند و-انان زا به 
سکوت فرا خواندند. سپس حمد و ثنای الهی را به جای آوردند و بر رسول 
اکرم (ص) درود فرستادند و سخنان مبسوطی مان مدید 

خطبه زینب کبری (س) در کوفه - ای اهل کوفه! ای اهل مکر و خدعه! آپا 
ها کی ی ها را سوه اس 

نشده! مثل شما مثل آن زنی است که رشته‌های خود را می‌بافد و سپس 
از هم باز می‌کند. 

ها وتات رصان شوه ساتو مت ایعان را 
بستید و دوباره باز کردید. 

در میان شما جز خودستایی و فساد و سینه‌های پرکینه و چاپلوسی و تملق 
کنیزان و غمازی با دشمنان خصلتی نیست! شما مثل کیاهان مزبله‌ها 
هستید که قابل خوردن نیست و به نقره‌ای شبیه هستید که زینت قبرها 
شده و مورد استفاده نمی‌باشد! وه که چه زاد و توشه‌ای برای آخرت خود 
ذخیره کردید که موجب غضب خدا شده و. عذاب جاویدان برای شما آماده 
گردیده است! آیا پس از کشتن ما بر ما گریه می‌کنید و خود را سرزنش 
می‌نمایید؟ آری, به خدا قسم, ی بخندید! شما لکه 
ننک و عار روزگار را به دامان خود انداختید که با هیچ آبی نمی‌توان آن را 
رم 
آن کسی که در جنگها و گرفتاری‌ها پناهگاه شما و در مقام احتجاج با 
دشمن؛ , راهنمای شما بود. 

در سختیها به او پناه می بر دید و دین و شریعت را از او تب امه ۱ بدانید 
رو به چای آوردید! دور باشید از رحمت خدا و مرگ 


بر شما! کوششهای شما به ناامیدی منجر شد و دستهای شما زیانکار 
گردید و معامله شما موجب خسران و ضرر شما شد. 

به غضب خدا رو کردید و ذلت و بیچارگی شما را احاطه کرد! وای بر شما 
ای اهل کوفه! آیا می‌دانید چه جگری را از رسول خدا (ص) شکافتید و چه 
ریختید و چه حرمتی را هتک کردید؟ ایا می‌دانید چه عمل زشتی را مرتکب 
شدید و چه گناهی انجام دادید و چه ستم عظیمی به بزرگی زمین و آسمان 
تفودند آبا تعجت شی کنید: که اسمان خون ببارد؟ به یقین عذاب آخرت 
سخت تر و خوارکننده رامیت و وی ان روز شما یار و یاوری نخواهید 
داشت. 

پس این مهلت خداوندی. شما را فریب ندهد و از حد خود خارج نکند؛ زیرا 
خداوند در انتقام تعجیل نمی‌کند و نمی‌ترسد از اینکه خونخواهیش فوت 
شود پروردگار شما در کمین شما است! خطبه امام زین العابدین ع( در 
کوفه -- امام چهارم, حصیر بت سجاد (ع) مردم کوفه را که می‌گریستند به 
سکوت دعوت فر مود؛ ؛ آنگاه ایستاد و پس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر 
رسول خدا (ص) چنین فرمود: ای مردم! هر کس مرا می‌شناسد, احتیاجی 
به معرفی ندارد و هر که نمی‌شناسد, خودم را به او معرفی می‌کنم: من, 
علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب- علیه السلام- هستم 

من فرزند ان کسی هستم که به او هتی حرمت کردند. 

اموالش را به غارت بردند و خانواده اش را اسیر کردند. 

من فررند آن" کشی هتم که او زا دی کنای فراتسنن انکه از اوسخوتین 
طلب داشته باشند, کشتند. 

است! ای مردم! شما را به خدا قسم می‌دهم مگر شما نبودید که به پدرم 
نامه نوشتید و او را فریب دادید و عهد بستید که یاریش خواهید کرد, با او 
بیعت کردید و بعد او را کشتید؟ مرگ بر شما باد, با این توشه‌ای که پیش 
فرستادید! چه افکار بدی دارید! راز کات اجه خی و رمول خدا 
(ص) خواهید نگریست., اگر , به شما بگوید: خاندانم را کشتید و حرمت مرا 
هتک کردید.؛ شش تما ار اه ی ۱ در این هنگام صدای گریه مردم 
بلند شد. 

امام سجاد (ع) فرمود: خداوند رحمت کند کسی را که نصیحت مرا بپذیرد 
و سفارش مرا در راه خدا و رسولش و اهل بیتش حفظ کند, چرا که رسول 
خدا (ص) برای ما اسوه و الگوی نمونه‌ای است! مردم گفتند: ای پسر 
پیامبر! ما همه گوش به فرمان تو هستیم و عهد و پیمان تو را نگاه خواهیم 
داشت و از تو روی نمی‌گردانیم با هر که با تو بجنگد, می‌جنگیم و با هر که 
تام ادن آنشتی مودصم و ای شمیت ایرد خوخه‌آفی میت نیم 


و از کسانی که به تو ستم کردند بیزاری می‌جوییم! امام سجاد (ع) 

کرت یات سسات ا ای فوا ان یله یا ابا اسان ارم 

را که پیش از این با پدرانم کردید. با من بکنید؟ به خدا قسم, چنین چیزی 

ممکن نیست ! هنوز جراحاتی که از اهل بیت پدرم بر دل من وارد شده؛ 

بهبود نیافته و هنوز مصیبت جدم رسول خدا (ص), پدرم و برادرانم را 

فراموش نکرده‌ام هنوز تلخی آن در کام من هست. 

گلویم را گرفته و غصه آن در سینه‌ام جریان دارد! از شما می‌خواهم که نه 

ها را پاری کتید واته باه بنجنییدا سن از آن» ابن زیاه وازد کاخ خود.شد:و 

اذن داد که مردم وارد شوند. 

فرزندان امام را وارد کردند. 

عبیدالله بن زیاد. حضرت زینب (س) را مخاطب قرار داد و با وقاحت تمام 

گفت: حمد و سپاس خداوندی را که شما را رسوا کرد و دروغهایتان را 

آشکار ساخت! ژینب (س) فرمود: ان کسی که مفتضح و رسوا می شود 

فاسق است و آنکه دروع می‌گوید, شخص فاجر است و آنها غیر از ما 

هسستتند. ۲ 

عبید گفت: ایا دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ چطور بود؟ زینب (س) پاسخ 

داد: من بجز زیبایی و نیکویی چیزی از جانب خدا ندیدم! زیرا انان کسانی 

بودند که خداوند شهادت را برایشان مقدر کرده بود و به قتلگاههای خود 

رفتند. 

اما به همین زودی خداوند تو و آنان را با هم برای حساب جمع می‌کند و 

آنان با تو احتجاج خواهند کرد, آن وقت خواهی دید که رستگار کیست. 

مادرت بر تو بگرید ای پسر مرجانه! ابن زیاد بشدت خشمگین شد و 

خوایت رت کر هرا بسانت وله ار اصانی اه سا ار اف کار 

سپس متوجه امام سجاد (ع) شد و پرسید: این جوان کیست؟ گفتند: او 

علی بن الحسین است. 

اش ریاد کت مک ها ی ال کت اما وت 

1۳ 

مردم او را کشتند. 

ابن زیاد گفت: بلکه خدا او را کشت. 

امام (ع) پاسخ داد: الله یتوقی الأْنفس حین موتها. 

ف ی ی ی 
ب (سوره زمر آیه 42) ابن زیاد بار دیگر گفت: تو جرأت می‌کنی که به 

ِِِ بدهی ؟ ببرید او را گردن ۰ در این هنگام زینب (س) به 

سخن آمد: ای پسر زیاد! تو کسی را از ما را باقی 0 


کشتی؛ اگر می‌خواهی این جوان را نیز بکشی, پس مرا هم با او بکش! 
امام (ع) گفت: عمه جان خاموش باش که سخنی دارم - سپس به ابن زیاد 
فرمود: - ایا با کشتن, مرا تهدید می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی که کشته شدن 
عادت ما و شهادت مایه سرفرازی ماست؟ عبیدالله بن زیاد به وسیله نامه, 
خبر شهادت امام حسین (ع) و اسارت اهل بیت را به اطلاع یزید رساند. 

یزید از او خواست سرهای امام و یارانش را همراه با اهل بیت به شام 


ورود کاروان اسرا به شام 


ورود کاروان اسرا به شام 

روز اول صفر نصا 1 هجری, کاروان اسرا به دمشق نزدیک می‌شود. 

ام کلثوم از شمر خواست که انان را از محلی که جمعیت عمتر دارد وارد 
شهر کنند تا چشم مردم کمتر به آنان بیفتد؛ ولی شمر دستور داد آنان را از 
محل پرجمعیت وارد شهر کنند. 

سرهای مقدس شهدا را به نیزه کردند و همه از دروازه دمشق وارد شهر 
شدند. 

دیوارهای هر آذین‌ندی. ده بود و ژیان خواننده دف: می زدند کفبی: ید 
بزرگی در پیش دارند! مردم شام که مدتها زیر باران تبلیغات مسموم 
معاویه و یزید بودند. هنوز از عمق فاجعه بی‌خبرند. 

پیرمردی نزد اسرا آمد و گفت: خدا را سیاس می‌گویم که شما را کشت. 
مردم را از دست شما آسوده کرد و امیرالموّمنین را بر شما مسلط نمود! 
امام سجاد (ع) ,۱ به او فرمود: ای پیرمرد! آبا قرآن خوانده‌ای؟ او گفت آری. 

امام فرمود: آیا نت آیه را خوانده‌ای: قل لا اشنا لکم علیه آجرا الا المودة فی 
القربی: ای پیامبر! بو من در مقابل رسالتم از شما مزدی نمی‌خواهم مگر 
اينکه خویشاوندانم را دوست داشته باشید (سوره شوری, آیه 23)؟ گفت: 
آری خوانده‌ام. 

امام فرمود: : خویشان پیامبر ما هستیم. 

آبا در سوره بنی اسرائیل اين آیه رآ خوانده‌ای: و آت ذا القربی حقه: به 
خویشاوند حقش را بده! (آیه 23),؟ گفت: خوانده‌ام. 

فرمود ذا القربی و خویشاوند رسول خدا ما هستیم. 

آیا اين آیه را خوانده‌ای: و اعلموا انما غنمتم من شی ء. 

بدانید که هر غنیمتی که به دست می‌آورید, خمس آن به خدا و رسول و 
خویشاوند تعلق دارد (سوره انفال, آیه 41)؟ 

گفت: آری خوانده‌ام. 

امام فرمود: ذ القربی و خویشاوند پیامبر, ما هستیم. 

آیا ایشخ اید.ا خهانده‌ای: انما رید الله. لیذفت: عنکم. الزجتن: اه الیت: ۵ 
بطهر کم تطهیر ا: اناوت ختمن. حداونه تعلی کر فته است که هر کونه بلندی 
را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پاک کند (سوره احزاب., ایه 
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پیرمرد گفت: آری خوانده ام. 

امام فرمود: ما هستیم آن اهل بیتی که خداوند به آیه تطهیر مخصوصشان 


گردانیده است. 


پیرمرد ساکت شد و از سخن خود پشیمان گردید و گریست, عمامه خود را 
بر زمین زد و سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! من بیزاری می‌جویم 
به سوی تو از دشمنان جنی و انسی آل محمد (ص) پس از آن به امام 
عرض کرد: آیا توبه من پذیرفته می‌شود؟ 

امام فرمودند: اگر توبه کنی. خداوند می‌پذیرد و تو با ما هستی. 

او گفت: : من توبه کردم. 

چون داستان این پیرمرد به گوش یزید رسید, دستور داد او را کشتند. 

شاید این نخستین بارقه آگاهی بود که بر قلب مردم می‌تابید و می‌بایست 
در نطفه خاموش شود ؛ زیرا برای حکومت پزید, هیچ چیز بدتر از آگاهی 
مردم نیست ! زنان و بازماندگان اهل بیت در حالی که با ریسمان به هم 
بسته شده بودند» به مجلس یزید آورده شدند. 

امام سجاد (ع) هنگام ورود, به یزید فرمودند: تو را به خدا قسم می‌دهم 
اگر رسول خدا (ص) ما را با این وضع ببیند, فکر می‌کنی چه خواهد کرد؟ 
پزید دستور داد ریسمانها را بریدند. 

سپس زنها را پشت سرش جای دادند و آنگاه سر بریده امام حسین (ع) را 
چون زینب (س) چشمش به سر برادر افتاد. گریبان خویش را پاره کرد و 
فرمود: حسین عزیزم! ای محبوب رسول خدا! ای فرزند مکه و منا! ای 
پسر فاطمه زهرا - بانوی بانوان جهان - ای فرزند دختر مصطفی! و تما 
مجلس به گریه افتاد. 

پزید با چوب به لب و دندان امام می زد و کینه خود را با اشعاری بدن 
مضمون ابراز می‌کرد: ای کاش بزرگان طایفه من که در جنگ بدر کشته 
شده بودندر حاضر بودند و می‌دیدند که طایفه خزرج چگونه از شمشیر زدن 
ما به جزع آمده‌اند و می‌نالند تا از دیدن این منظره, فریاد شادی آنان بلند 
شود و بگویند: ای یزید! آفرین برتو! دستت درد نکند! ما بزرگان بنی هاشم 
را کشتیم و آن را بات چگ بان دایم 

امروز در مقابل آن روز! چون این سخنان از یزید شنیده شد, زینب (س) 
برخاست و خطبه تاریخی خود را اغاز کرد که خلاصه ان چنین است: خطبه 
زینب کبری (س) در شام الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله 
و آله آخفعنن: 

خداوند می‌فرماید: : ثم کان عاقبة الذین آساوّا السوآی. 

عاقبت آنان که اعمال زرشت را با بدنرین وضعی مرتکب می‌ شد ند این 
است که آیات خدا را تکذیب کردند و به مسخره گرفتند (سوره روم, آیه 
10). 

خداوند راست می‌گوید. 


اند اشکه تیش اسها نوا بر ما تنگ کردی و ما را مانند اسیران به 


هر شهر و دیار کشاندی. گمان می‌کنی به خاطر بی‌ارزش بودن ما نزد خدا 
ی ی و یه 
قنو کففن و شادمانی که دنیایت آباد شده و کارها بر وفق مرا است و 
سلطنت همواره برای تو باقی است؟ تند مروا آهیوزته باش ! مگر سخن 
خدا| را فراموش کرده‌ای که می‌فرماید:, آنان که به راه کفر باز گشتند, 
گمان نکنید که این مهلت چند روزه‌ای که به آنان دادیم, مقدمه سعادت 
آنهاست؛ هرگز! بلکه این مهلت برای آن است که بر گناهان خود بیفزایند و 
ای پسر بردگان آزادشده! آیا اين از عدالت است که تو زنان و کنیزان خود 
را پس پرده جای دهی و دختران پیامبر را با صورتهای باز و و بدون پوشش 
به همراه دشمنانشان در شهرها بگردانی و اهالی منازل, آنان را ببینند و 
دور و نزدیک و پست و شریف, بر آنان که هیچ پاوری تدار تشر نی ار 
چگونه امید مهربانی می‌رود از کسی که جگر آزادمردان را در دهان 
می‌مکد و بیرون می‌اندازد و گوشتش از خون شهیدان روییده 
است؟)1(اکنون مست و مغرور شده‌ای و خیال می‌کنی گناهی مرتکب 
نشده‌ای؛ با چوب به دندانهای ابا عبدالله, - سرور جوانان بهشت- می‌زنی و 
شعر جف وا و می‌گویی:, درگذشتگان من 7 روز بدر خوشی کنند و 
بگویند:: ای بزنها دستت درد نکند! آفرین بر تواه اری؛ چونه این خرفها .را 
نزنی و این شعرها را نخوانی. 

در صورتی که دستت را در خون فرزندان محمد (ص) فرو برده‌ای و 
ستارگان درخشان زمین را که دودمان عبدالمطلب بودند خاموش کرده‌ای! 
حالا پیران طایفه خود را صدا می‌زنی و خیال می‌کنی آنها می‌شنوند؛ ولی 
به همین زودی تو نیز به آنان ملحق خواهی شد و در آنجا آرزو می‌کنی ای 
کاش دستهايم شل و زبانم لال می‌بود و این سخنان را نمی‌گفتم و مرتکب 
این جنایات نمی‌شدم! خداوندا! انتقام ما را از کسانی که به ما ظلم کردند 
بگیر و حق ما را از آنان بستان و ایشان را در آتش غضب خود بسوزان! ای 
یزید! تو فقط پوست خود را شکافتی و گوشت خودت را پاره کردی. 

طولی نمی‌کشد که با اين بار سنگینی که به گردن گرفته‌ای, بر رسول خدا 
وارد شویر در آن روزی که خداوند فرزندان پیامبر را جمع می‌کند و حق 
آنان رز ی گیران: 

هرگز گمان مکن آنان که در راه خدا کشته شده‌اند. مرده‌اند؛ بلکه زنده‌اند 
و نزد پروردگار خود روزی می‌خورند (سوره آل عمران, آیه 169). 

اگر چه فشارهای روزگار, مرا به سخن گفتن با تو وادار کرده است. ولی 
من قدر و ارزش تو را کوچک و سرزنشت را بزرگ می‌شمارم و توبیخ 
نمودن نو را کاری سنوده می‌دانم. 5 

اما چشمها اشک میریزد و سینه‌ها از اتش غمها می‌سوزد! اه! چه 


شگفت‌آور است که سپاه خداوند به دست سیپاه شیطان کشته شوند! خون 
مااز این دستها می‌ریزد و گوشت ما در این دهانها جویده و مکیده می‌شود 
و آن بدنهای طیب و طاهر در روی زمین مانده و گرگهای بیابان, به نوبت 
آنان .وا اتمه کته و در ند بان آنما را بر خاک می‌مالند! ای یزید! اگر 
امروز بر ما غلبه کردی. بزودی مواخذه شد و در آن هنگام چیزی 
نداری مگر آنچه پیش فرستاده‌ای. 

خداوند به بندگانش ستم نمی ‌کند و ما , به او شکایت می کنيم. 

او پناه ما است. 

تو به کار خودت مشغول باش و تا می‌توانی مکر و حیله کن و کوشش نما, 
ولی به خدا سوگند, نمی‌توانی نام ما را محو کنی و وحی ما را خاموش 
گردانی و اين ننگ و عار را از دامن خود بشویی؛ زیرا عقل تو علیل است و 
ایام زندگانیت اند و روزی که منادی فریاد زند: لعنت خدا بر ستمکاران!. 
دز ان روز اجتماع تو پراکنده است ! سپاس خداوندی را که ابتدای کار ما را 
به سعادت و مغفرت و پایان آن را 1 
خداوند درخواست می‌کنیم که نعمت خویش را بر شهیدان ما تکمیل کند و 
به اجر و مزد انان بیفزاید و برای ما جانشینان نیکویی قرار دهد؛ او 
خداوندی بخشنده و مهربان است و او به تنهایی ما را بس است. 

تنها او وکیل و کارگزار ماست! یزید به یکی از خطبای درباری دستور داد 
بالای منبر رود و نسبت به امام حسین و پدر گرامیش (علیهم السلام) 
بدگویی کند 

او نیز چنین کرد و یزید را مدح و ستایش نمود. 

حضرت سجاد (ع) فریاد زدند: : وای بر تو ای خطیب! خشنودی مخلوق را به 
بهای خشم و غضب خالق خریدی! پس جایگاه خود را ۱ 
در بعضی روایات تاریخی آمده است که امام سجاد (ع) از پزید خواستند 
اجازه دهد به منبر روند, یزید اجازه نداد. 

مردم به او گفتند: اجازه 832 این جوان سخن گوید! پزید گفت: او اگر بالای 
منبر رود, پایین نمی‌اید مکر اينکه مرا و خاندان ابوسفیان را رسوا کند. 
اطرافیان گفتند: اين جوان که کاری نمی‌تواند بکند! یزید گفت: شما او را 
نمی‌شناسید؛ او از اهل بیتی است که دانش را با پیکر خود اميخته است! با 
این حال, اصرار اطرافیان موثر واقع شد و امام به منبر رفتند و با فصاحت 
و شیوایی تمام. خود را معرفی کردند و انتساب خود را به خاندان عصمت 
و طهارت یادآور شدند تا جایی که فریاد ناله و گریه تیه دح وف 
کاخ ظلم و ستم دگرگون گردید. ۲ 
پزید که می‌خواست به هر طریق ممکن جلو این سخنان را بگیرد و نگذارد 
مردم متوجه حقیقت امر شوند, به موّذن دستور داد اذان بگوید. 

موّذن شروع به اذان گفتن کرد؛ ولی هر جمله اذان او با پاسخی از طرف 


1 اک 1 
اله الا الله مو و پوست و گوشت و خون من به یگانگی خداوند گواهی 
مت هداد آشم ان خحهدا سول لاه - (رو به يزید کردند و فرمودند:) ای 
پزید! اين محمد, جد من است يا جد تو؟ اگر او را جد خودت بدانی, دروغ 
گفته‌ای و اگر او را جد من می‌دانی, پس چرا فرزندانش را کشتی؟ هنگام 
ورود کاروان اهل بیت به شام, مردم نادان و فریب‌خورده گمان می‌کردند 
با اسرای خارجی رویر و هستید: 7 

ولی معرقی بازماندگان و اهل: نیت ان خوو و اعلام-خویشاوتق: نان 
رسول خدا (ص) نان را اگاه کرد و مردم دانستند که با چه کسانی روبرو 
هستند و این اسرای به زنجیر کشیده شده, در حقیقت فرزندان خاندان 
1 

حتف ور بارجان یه تایه قوار کرو ضداه اعتراض بعضی: ان انان 
بلند شد. 

یکی از شامیان در حالی که به طرف فاطمه, دختر امام حسین (ع) اشاره 
می‌کرد. از یزید خواست تا او را به کنیزی به وی ببخشد. 

فاطمه به زینب (س) گفت: و یتیم شدیم و حالا می‌خواهند ما را 
به کنیزی نیز ببرند! زینب (س) فرمود: این فاسق نمی‌تواند این کار را 
بکند! مرد شامی پرسید: این دختر کیست؟ یزید گفت: فاطمه. دختر حسین 
است و آن زن هم زینب, دختر علی بن ابی‌طالب است. 

مرد شامی گفت: خدا تو را لعنت کند! به خدا من فکر می‌کردم اینها 
اسیران روم هستند! یزد گفت: نق. شرا که را هم به.انان: ملخن .هی کید 
سپس دستور داد ان مرد را به قتل برسانند. 

همچنین از امام سجاد (ع) روایت شده است که سفیر روم روزی در دربار 
یزید به مجلس یزید امد و در مقابل او سری را دید که بریده شده بود. 
جچون فهمید که آن سر سر فرزند پیامبر مسلمانان است.؛ پزید را توبیج 
کرو فتاه ها هن هو سین تیامیرهان نیز جای بفانده .یه آن رک 
| و او چندین پشت فاصله است؛ ولی شما پسر 
رسول خدا را که فقط 1 به او می‌رسید کشتید! یزید گفت: 
این مرد مسیحی را بکشید که مرا رسوا خواهد کرد! او نیز فورا شهادتین 
را بر زبان اورد و مسلمان شد و در حالی که سر بریده امام حسین (ع) را 
به سینه چسبانده بود و می‌ گریست, به قتل رسید. 

بازگشت اسرا به مدینه پس از مدتی اسرا را به عراق با زگرداندند. 

بنا به درخواست اهل بیت, راهنمای قافله, آنان را از کربلا عبور داد. 

اسراء عده‌ای از مردان خاندان رسالت را که برای زیارت قبر امام به کربلا 
امده بودند, ملاقات کردند و همه در کربلا ماندند چند روز به عزاداری 


مشغول شدند. سیس به طرف مدینه حرکت کردند. 

پیش از رسیدن کاروان به مدینه, شاعری از دوستداران اهل بیت ءع( خبر 
ورود آنان را بوسیله اشعار سوزناکی به مردم شهر داد. 

زنان مدینه با فریاد واویلاه از شهر خارج شدند و به استقبال کاروان 
امام سجاد (ع) نزدیک مدینه خطبه‌ای خواندند و مردم را از ماجراها آگاه 
کردند. 

مدینه غرق ماتم و اندوه شده بود و بذر نارضایتی از حکومت پزید در دل 
انار کا ره رد ۲ 

پس از مدتی علیه یزید قیام کردند و نبرد معروف به حره بین انان و سپاه 
پزید روی داد که منجر به قتل عام مردم مدینه شد. 

بیقین حضور اسرا در کوفه و شام, موثرترین عامل رسوایی یزید و 
سردمداران حکومت غاصب بود و اگر انان نبودند, تبلیغات مسموم چندین 
ساله خاندان ابوسفیان که با گوشت و خون مردم عجین شده بود و اهل 
بیت را مردمی کافر و خارج از دین می‌د انستند, همچنان ریشه می‌دوانید و 
باقی نمی‌ماند. ۱ 

ولی حضور اسرا| در کوفه و شام و سخنان انان؛ پرده از اعمال زشت 
عمال جور و ستم برداشت و مردم نااگاهی را که حتی باور نمی‌کردند علی 
بن ابی‌طالب (ع) نماز خوانده باشد, از خواب غفلت بیدار کرد و آنان را از 
اتخرآف ای کم ان سس ای و ماه 
ساخت. 

به دنبال شهادت امام حسین (ع), سراسر مملکت اسلامی را قیامهای 
خونین فرا گرفت که اولین آنها قیام توابین بود و با حرکات دیگری همچون 
قیام مختار بن تنم تقفی, قیام شهدای فخ, قیام زید بن 9«( بن 
الحسین (علیهما السلام) و پس از او فرزندش یحیی بن زید ادامه یافت. 
امام حسین (ع) در طول تاریخ, همواره به عنوان سمبل مبارزه علیه ظلم و 
فساد و تباهی شناخته شده‌اند. 

در طول دوران بای عباس. بارها مرقد مطهر آن حضرت را تخریب و با 
خای یکسان کردند و زائرانش را شکنجه می‌کردند و يا به قتل 
می‌رساندند. ‌ 

انان گمان می‌کردند با این اعمال می‌توانند ارمان حسین (ع( را از دلها 
بیرون کنند و عشق به اسلام و خاندان رسالت را از جانها بزدایند؛ غافل از 
آنکة این نور, تور خداوند است و تور خدا| هریز خاموش نخواهد شد؛: 
پریدون لیطفوّا نور الله بآفواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون: کفار 
می‌خواهند نور خدا| را با دهانهایشان خاموش کنند؛ ولی خدا| نور خود را تمام 


و کامل نگاه خواهد داشت؛ اگر چه کافران این مطلب را نیسندند (سوره 
صفه اه اد رسفا کش که‌ها را با عفر فت ساندان رات 
گرامی داشتی و برائت و بیزاری از دشمنانشان را روزی ما کردی, ما را 
در دنیا و اخرت در راه انان ثابت قدم بدار و ما را از بر جنف ی کر رد 5 
حضور در رکاب فرزند آن شهید مظلوم., امام زمان, و ۱ 
العسکری- ارواحنا فداه- انتقام خونش را می‌گیرند! خداوندا! زندگانی ما را 
همچون زندگانی محمد و آل محمد و مرگ ما را همچون مرگ محمد و آل 
محمد قرار ده! آمین! مأخذ: اللهوف علی قتلی الطفوف: تألیف مرحوم 
سید بن طاووس. ترجمه سید محمد صحفی. 

نفس المهموم و نفثة المصدور تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی, ترجمه 
ایت الله محمد باقر کمره‌ای. , 

قیام ان بن 0 ثقفی - در دوازدهم ربیع الاول سال 5 06 
قمری, مختار بن ابی‌عبیده تقفی قیام فراگیری را علیه قاتلان سیدالشهداء, 
ابا عبدالله الحسین (ع), اغاز کرد و با اقدامی مسلحانه, افرادی را که در 
توطئه کربلا به نحوی شرکت داشتند, به قتل رساند, تا پس از گذشت پنج 
سال از آن فاجعه مولمه, لبخندی ف. لتان ببت. -خاتت .و از پیامبر (ص) 
بنشیند و قلب پر از درد و محنت آنان اندکی مسرور شود. 

مختار در سال ال هجری, در مدینه طیبه متولد شد. 

پدرش مسعود ثقفی مکنی , به ابوعبید و مادرش زنی سخنور و با تدبیر به 
نام دومه بود. ۱ 
معا سر شالف دوه کور نا هنعط کت عزار رون از آغاه 
خلافت عمر بن الخطاب - خلیفه دوم - و به دستور او به طرف مرزهای 
ایران و عراق بسیج شده بود. شرکت کرد. 

در همین جنگ. پدرش را از دست داد. 

درباره مختار می‌نویسند. او مرد شمشیر, عاقلی حاضر جواب و 
دوراندیش, بسیار بافراست و بلندهمت, سخاوتمند و سیاستمداری زیرک 
بود و او را به ز هد و عبادت نیز ستوده‌اند. 

یکی از همسرانش وقتی به دست دشمنان مختار اسیر شد و از او 
خواستند مختار را لعنت کند, در پاسخ گفت: چگونه لعنت کنم کسی را که 
فقط به خدا اتکا داشت. روزها را روزه می‌گرفت و شبها را به عبادت و 
تضاز اهی کدر اند و جان خود را در راه خدا و رسول 7 
خویخواهن احل بت اسر قط کردا هن اناکه ارالوعس (ع) برکر 
خلافت خود را از مدینه به کوفه منتقل کردند, مختار با ان حضرت در کوفه 
ماند و به دنبال قیام امام حسین (ع) علیه حکومت یزید بن معاویه و 
فرستادن مسلم بن عقیل به نمایندگی خودشان به کوفه. مختار وارد ج رکه 


مبارزه بر علیه حکومت وقت شد و خانه او نخستین پناهگاه مسلم بن عقیل 
گردید؛ اما پس از مدتی مسلم بن عقیل , 0 
کرد. 

سپس عبیدالله بن زیاد, حاکم کوفه, مختار را به جرم همکاری با مسلم 
دستگیر کرد و او تا پایان واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) و اهل بیت 


واقعه حره و قتل عام مردم مدینه به دستور یزید بن معاویه 


واقعه حره و قتل عام مردم مدینه به دستور یزید بن معاویه 

در روز 28 ذیحجه سال 63 هجری, مردم مدینه به دستور یزید بن معاویه 
قتل عام شدند و شهر غارت شد. 

این واقعه به واقعه حره موسوم گشت. 

پس از به شهادت رسیدن امام حسین- علیه السلام-. ظلم و عداوت یزید 
بن معاویه شدت گرفت. 

گروهی از مردم که به شام رفته بودند, مشاهده کردند که او همواره 
مشغول عیاشی و طرب و خوشگذرانی است و چون برگشتند, , مردم مدینه 
را از حالات یزید مطلع ساختند. 

مردم پس از اطلاع از قضایایی که در شام ورزر عثمان بن محمد بن 
ابی سفیان حاکم مدینه و همچنین مروان حکم و ساير امویین را از مدینه 
بیرون کردند؛ سپس با عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه (از اصحاب 
پیامبر و شهید معروف نبرد احد) بیعت کردند و اشکار یزید را دشنام دادند 
و برائّت و بیزاری خود را از وی اشکار ساختند. 

یزید پس از شنیدن این خبر. شخصی به نام مسلم بن عقبه را که به 
واسطه پلیدی و خباثتش به مجرم و مسرف ملقب بود, برای سرکوبی 
مردم مدینه به ان شهر فرستاد. 

سپاه وی در نزدیکی مدینه. در محلی به نام حره توقف کردند. 

بة دتبال, آن» مردم. مذیته از شهر بیرون آفدتذ تا آنان را ذور کنتد وه این 
سبب شد که بین دو سپاه جنگی سخت در گیرد. 

مروان حکم پیوسته سیاه مسلم را به کشتن مردم تکیت مف کوو ۳ انکه 
بسیاری از مردم شهر در این نبرد جان خود را ازدست دادند و بقیه نیز که 
تاب مقاومت نداشتند, به مدینه برگشتند و به مسجد پیامبر- صلوات الله 
علیه وآله- پناهنده شدند. ۱ 

ی رات فان ییآ سای سرمت ام 
(ص) را کنند, با اسب وارد مسجد شدند و به کشتاری وحشیانه دست 
زدند. 

انها بقدری از مخالفین را کشتند که در مسجد. خون جاری شد و تا قبر 
پیامبر (ص) رسید. 

بر طبق برخی از نقلها, در این واقعه بیش از ده هزار نفر که هفتصد نفر 
آنان از بزرگان قریش و انصار و مهاجرین و موالی بودند کشته شدند. 

بعضی از مورخین تعداد مشهورین از کشته شدگان این واقعه را چهار هزار 
نفر ذکر کرده‌اند و بعضی گفته‌اند عدد افراد غیر معروف که در این واقعه 


کشته شدند, (بجز زنان و کودکان) به ده هزار نفر رسید. 

سپس مسلم بن عقبه, امیر لشکر یزید. سه روز اموال و نوامیس مردم را 
بر لشکر خود مباح نمود و در این مدت شهر غارت شد و ابروی بسیاری 
هتک گردید. 

تمامی مردم بجز امام سجاد- علیه السلام- و علی بن عبدالله بن عباس, از 
ترس مجددا با يزید بیعت کردند و علت اینکه مسلم بن عقبه متعرض امام 
سجاد - علیه السلام - و علی بن عبدالله نشد, این بود که بعضی از 
خویشاوندان آنان دی کر راهب عم ورگ و وسانات آنقا ات 
شد که وی از آنان تخدرند, 

مسرف پس از این واقعه. به منظور مقابله با عبدالله بن زبیر. به طرف 
مکه به راه افتاد؛ ولی به واسطه پیری و شدت بیماریی که از قبل بر او 
چیره شده بود, در بین راه درگذشت. 

برگرفته از کتاب منتهی الا مال, تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی. 
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آغاو سخن 


آغاز سخن 

تونی آن حوهر باگیژن که ذو الم قوین 

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک 

بسم الله الرجمن الرحیم 

اصحابش گذشت., بسی سهل و ممتنع است. چرا که از یک سو, دریایی از 
اطلااسمی ان کر اخفار مانشت که می‌هانم از ان مهس اصار 
سوی دیگر, آمیخته شدن اخبار سره و ۱ و واقعی و داستانی در 
روایت تاریخی کربلا چندان بالا گرفته است که نوشتن و سخن گفتن را 
سخت دشوار می‌کند. 

به راستی, آپا می‌توان عظمت حسین علیه السلام و بزرگی و منزلت و 
جایگاه آن امام را براساس همین روایات و اخبار به دست آورد؟ پاسخ به 
این پرسش دشوار است. حقیقت آن است که انسان هر با ر که در این باره 
می‌اندیشید و چیزی می‌گوید و می‌نویسد, احساس می‌کند که نتوانسته 
است حق مطلب را درباره‌ی آن حماسه‌ی جاودانه‌ی تاریخ ادا کند. 

پا اين همه, دامنه‌ی نهضت عاشوراء از شروع ماجرا تا عصر عاشورا و از 
آنجا تابباخدها و انا چندان. کشترده است که هر چه در این باره کفته آید و 
نوشته شود, باز در برابر آن دریای بیکران؛ ات کی بیش نیست. طبعا 
ای ی و ره اراس به علاوه, نوشتن 
درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام هیچ‌گاه تکراری نیست, به همین جهت, , هر 
چه نوشته يا گفته شود, زیاد نخواهد بود. هر زمان باید درباره‌ی آن نوشت 
و آن را شیر فخدد. کرد با قلمی تازه. با تامل بیشتر و با درس‌های نو 
برای نسل جدید؛ به ویژه اگر منایع کهنی درباره‌ی آن به چاپ رسیده که 
تاکفرنن در اخضار فنوده ات 

(صفحه 12) 

نویسنده با این استدلال, و با اذعان به ناتوانی خود در پدید آوردن اثری 
تازه, قلم به دست گرفت تا از بابت دینی که امام حسین علیه‌السلام بر 
مسلمانان به ویژه بر شیعیان دارد و سهم عظیمی که در نشر ارزشهای 
انسانی و الهی موجود در میان جامعه‌ی اسلامی‌دارد, مطالبی بنگارد. پیش 
از این آتار علمی‌فراوانی در این باره پدید آشژه بود و بعد از این هم » 
کتاب‌ها و مقالات بیشماری نوشته خواهد شد؛ اما بر ما فرض است تا در 
حد وسع خود در این باب چیزی بنگاریم و تلاشی ‏ در شناساندن نهضت 
عاشورا به جوانان و پیران خود داشته باشیم. در نخستین بخش؛ به معرفی 


کهن‌ترین و مهم‌ترین متون تاریخی مربوط به تاریخ عاشورا پرداخته‌ایم. 
پس از آن ضمن فصلی کوتاه, به شر([ زمینه‌های اجتماعی, سیاسی و 
وطایفه‌ای و دینی رخداد کربلا مشغول گشت‌ایم. در ادامه, در دو "1 
مفصل, تاریخ کربلا را مرور کرده‌ايم که مستقل از یکدیگر نوشته شده و 
هر کدام ور کمن خاص خود را داراست. اساس و پایه‌ی نگارش هر دو 
بخش, به خصوص «گزارش نامه‌ی واقعه کربلا» که یک مقتل است., منون 
کهن تاریخی است. گفتارهایی درباره‌ی اربعین امام حسین علیه‌السلام 
خکفت شتهاوت آهام خشسین. علبدالصلام آبار نفضت امام خسن علیه ااشسلام, 
خوور یف مشتهای. کتاب. کامل الزیارات. این فولفیه. ابعاد شکلی وتضعاری 
نهضت امام حسین علیه‌السلام. تاریخ عزاداری سنیان برای امام حسین 
علیه السلام تحریفات عاشورا| و بررسی ور نقد کتاب روصة الشهداء از 
ملاحسین کاشفی در ادامه آمده است. و آخر دعوانا ان الحمد الله رب 
العالمین. 

رسول جعفریان - بهمن ماه 130. 

(صفحه 13( 


درباره‌ی منابع تاریخ عاشورا 


درباره‌ی منابع تاریخ عاشورا ۱ 
بدون تردید تحول عظیم عاشورا برای همه‌ی مسلمانان, حادثه‌ای شگفت و 
دردناک بوده و در مقایسه با رخدادهایی که در قرون نخستین اسلامی رخ 
داده, و بی‌تردید پس از حادثه‌ی ظهور اسلام, مهم‌ترین حادثه شناخته شده 
است. (1( به همین دلیل, عنایت به 7 و نگارش تاریخ ]رن جدی‌تر از سایر 
رخدادها بوده و تواریخ متعددی در این باره نوشته شده است. معالاسف 
بسیاری از اين تواریخ از میان رفته است؛ با اين حال, در میان اثار برجای 
مانده. هنوز می‌توان امیدوار بود که نه تنها کلیت حادثه بلکه بسیاری از 
جزئیات آن ثبت. و سیر تاریخ این رخداد از حرکت امام حسین علیه‌السلام 
از هدیثه تا شهادت آن حضرت. و اضحابشان در کربلاه در منابع ضبط شدم 
باشد. طبعا اختلافاتی در نقل‌ها, درباره‌ی برخی رخدادها و اشخاص و 
گفته‌ها و مکان‌هاست هست که جای نقد و بررسی دارد. 

ار را ری ص ۱ وتان فا 
اسلام را شیعیان تدوین کرده‌اند. این سخن را سنیان متعصب قرن سوم و 
چهارم نیز مطرح کرده. بسیاری از مورخان بنام قرون اولیه را شیعه 
می‌دانستند. انچه در این‌باره می‌توان گفت این است که اصولا بکار بردن 
تغییر شیعه درباره‌ی اين گروه می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. عثمانی 
مذهب‌ها که سخت‌گیری مذهبی زیادی داشتند, 

(صفحه 14( 

روزگاری هر کسی را تمایل جدی به امام علیه علیه‌السلام داشت. شیعه 
معرفی می‌کردند. اگر فردی امام علی علیه‌السلام را بر عثمان مقدم 
می‌داشت, از نظر انان یک شیعه به حساب فف اهد. اگر شخصی امام علن 
علیه‌السلام را بر ابوبکر و عمر ترجیح می‌داد, حتی اگر آنان را قبول 
داشت. 0 و حتی رافضی و 
اساس به مشروعیت خلفای اولیه باور نداشت., بسیار بیش از این بود! این 
افراد متعصب که از قرن دوم تا چهارم. کتابهای رجالی را برای ارزیابی 
سند روایات تدوین می‌کردند (2) با همین نگاه, بسیاری از راویان عراقی 
را شیعه معرفی کردند و با ادعای آن که اینان از اهل اهواء بوده و 
بدعت گرا هشتند, آنان را قدح می‌کردند. از همین جا بود که مورخان عراق 
که به تحولات عراق با دید بازتری می‌پرداختند و احیانا از زاویه‌ی یک 
عراقی, از شام و تسلط امویان متنفر بودند.. به تشیع متهم می‌شدند. در 


واقع. عثمانی‌ها مورخی را می‌پسندیدند که هیچ‌گونه اشکالی به صحابه 
پیامبر صلی الله علیه و آله وارد نکند؛ و طبعا از معاویه نیز به عنوان 
ضخانین یاهیز صلی. الله علیه و اله 0 ستایش کند. همچنین از 
نقل فضائل امام علی علیه‌السلام به ویژه فضائلی که برتری امام را نسبت 
به خلفا روشن می‌کند, خودداری ورزد. در غیر این صورت, او را متهم به 
تشیع می‌کردند. کافی بود یک راوی, خبری را که به نوعی قدح در یک 
ص بق ۳ نقل کند؛ در اين صورت متهم به رافضی‌گری می‌شد. 

قنم و جدید مورخان ۱ باسام ۳ که تا اندازه‌آی با دیدی ۳ ِ 
عراق دوره‌ی امویان ر نقل می‌کنند, متهم به تشیع کرده‌اند. 

از سوی دیگر: سخن گفتن درباره‌ی این که مورخان به لحاظ مذهبی جه 
گرایش‌هایی داشته‌اند, صرف نظر از اتهامات وارد شده در منایع رحالت 
اهل حدیت, فوق‌العاده دشوار است. اگر بخواهیم در قالب‌های معمول و 
تعریف‌های شناخته شده 

(صفحه 15) 

از تشیع. تسنن يا هر گرایش مذهبی دیگر, از گرایش‌های مذهبی این افراد 
سخن بگوییم. نخستین اشکال آن است که بسیاری از این قالب‌ها در طول 
زان شک کرفته و تظتتق آنما: شن یک رورهای تاربخی با شخضتی که در ان 
دوره بوده, کار دشواری است. دومین اشکال این است که علائم نقل شده 
از گرایش مذهبی آن‌ها گاه به قدری مبهم است که با آنها نمی‌توان به طور 
قاطع درباره‌ی گرایش مذهبی مشخص یک فرد سخن گفت. به به علاوه, و در 
واقع سومین مشکل ان که برخی از امور مثل محبت اهل بیت 
علیهم السلام میان فرقه‌های مختلف مشترک است و به صرف وجود آنها در 
آثار یک مورخ» نه شیعه می‌تواند مدعی شیعه بودن آن شخص بشود و نه 
سنی افراطی می‌توان آن فرد را شیعه دانسته, آثارش را رد کند. به هر 
روی سخن گفتن در اين باره دشوار است. می‌کوشیم تا با مروری مختصر 
بر تفن آنقار چن این بای آثار آنان در باب امام حسین علیه‌السلام و 
گرایش مذهبی‌شان هم سخن بگوییم . طبعا درباره‌ی برخی اساس تردیدی 
وجود ندارد. باید گفت؛ محدئان ک روی سند احادیث تکیه‌ی فراوانی 
داشتند, مورخان را - که انان را اخباری می‌خواندند - به عنوان راویان غیر 
قابل اعتماد می‌شناختند؛ چرا که شاهد بودند که اینان به هر روزی بر آنند تا 
همه‌ی اخبار موجود, اعم از درست و نادرست را نقل کنند, کتاب‌هایشان را 
پرحجم کرده و جزئیات بیشتر را ارائه کنند چنین روشی برای محدثی که 
فوق‌العاده به سند حدیث اهمیت می‌داد. قابل قبول نبود. این قاعده تقریبا 
کمتر استثنا داشت. ابن‌اسحاق, ابومخنف, مدائنی, واقدی همه مشمول 
این نگاه محدثان می‌شدند. در این میان. گهگاه مورخی مانند ابن‌سعد که 


همبستگی فکری با اهل حدیث داشت, مورد تأیید قرار می‌گرفت. ‏ . 
فان ففتل‌های: اس موعده گه می تدان ۱ اعها کای تن اما 
بررسی رویداد کربلا پرداخت. پنج مورد وجود دارد که قابل توجه است. این 
پنج مورد مربوط به قرن دوم تا اوائل قرن چهارم هجری است. در قرون 
بعد آنچه تکاشته شده, منهای مطالبی که به نوعی از این پیج ماخذ 
گرفته‌اند و همانها نیز نیاز به بررسی دارند, دشوار می‌توانند به عنوان منبع 
اه اوله یات اند اس بش سم ارت ار سل ا لسن 
علیه السلام ا همخت ابن‌سعد, بلاذری, دینوری و ابن‌اعثم. در این میان 
آنچه طبری و 

(صفحه 16) 

شیخ مفید در الارشاد و ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین آورده‌اند, 
تقریبا برگرفته از ابومخنف است؛ همین طور آنچه خورازمی در 
باکت علیه‌السلام آورده, به طور عمده از برگرفته از فتوح ابن‌عثم 
پیش از ان که به سراغ مقتل‌های موجود برویم. لا زم است اشاره کنیم که 
چندین مقتل کهن وجود داشته که امروزه از انها خبری در دست نیست. از 
ان جمله مقتل الحسین علیه‌السلام محمد بن عمر واقدی (م 207 يا 209) 
ات کی اس مهافت وه ار ان اد کیان را ات 
عان سق انیت مالسا ان ای سر ی 09 2 آر ند 
که کتابی با این عنوان داشته و در دست ابن‌طاوس م 664) بوده است. 
را کاس را عوان صاسن سا سا فان هی داعم وی 
یاد کرده‌اند. (5) ابوعبید قاسم بن سلام هروی (م 024 هم کتابی با عنوان 
فص ال یفن تشه اس رو ار مرس ی 
مدائنی (م 225 - 224) کتابي ان فا ای ی 
است که ابن شهر آشوب از آن باد کرده است. )7( عبدالله بن محمد 
معروف به ابن‌ابی‌الدنیا (م 281) نویسنده‌ی آثار متعدد از جمله مقتل علی 
بن آبی‌طالب علیه‌السلام که به چاپ رسیده. کتابی با عنون مقتل الحسین 
علیه السلام داشته است. (8) یعقوبی که در کتاب تاریخ خود صفحات اندکی 
به جریان عاشورا| اختصاص داده, کتابی مستقل با عنوان مقتل الحسین 
علوالسا ماش ای (9) اه الله همه بن گرا العلاس رم وود 
که کتاب الجمل وی یافت شده و به چاب رسیده, کتابی با عنوان مقتل 
و 

(صفحه 7( 

بغوی بغدادی (م 317) کتابی با عنوان مقل الحسین علیه‌السلام داشته 


است. (11). 

1 ابوریحان بیرونی بر این باور است که این حادثه حتی در میان امت‌های 
دیگر هم مانند نداشته است. بنگرید: الاثار الباقیه. (تصحیح پرویز اذکاتی. 
تهران 1380) ص 420. 

(2) بخشی از کتابهای کهن در این باره عبارتند از: کتاب الکامل فی 
الضعفاء ابن‌عدی (م 365) الجرح و التعدیل رازی (م 327) التاریخ الکبیر 
بخاری الضعفاء عقیلی, تاریخ ابن‌معين, تاریخ ابی‌زرعه‌ی دمشقی, احوال 
الرجال جوزجانی (م 259) المجروحین ابن‌حبان (م 354) اثار متعدد 
خطیب بغدادی (م 463) از جمله تاریخ بغداد. ۱ 

(3) الفهرست. ص 111؛ معجم‌الادباءء جح 7. ص 58: اهل البیت فی المکتبة 
العربية. ص 532, ش 6۵91. 

(4) اهل البیت فی المکتبة العربيدة. ص 533؛ ش ۵92. 

(5) رجال النجاشی ش 1148؛ الفهرست ابن‌ندیم. ص 106, اهل البیت 
فی المکتبة العربیه, ص 534, ش 6۵93. 

(6) سیر اعلام النبلاءء ج 19, ص 6, اهل البیت فی المکتبة العربیه, ص‌ 
535 ش 6۵94. 

(7) معالم العلماء ش 486, اهل البیت فی لمکتبه العربیه. ص 35ظ, ش 
095 

(8) سیر اعلام النبلاء جح 13, ص 403 اهل البیت فی المکتبة العربية, ص 
6 سش ۵96. 

(9) اهل البیت فی المکتبة العربیه,ء ص 537ظ, ش 6۵97. 

(10) الفهرست ابن‌ندیم. ص 121 رجال النجاشی. ش 936 اهل البیت 
فی المکتبة العربیه. ص 38ظ, ش 6۵98. 

(11) کشف الظنون, ج 2 ص 1794؛ اهل البیت فی المکتبة العربیه. ص 
8 ش 699, مرحوم طباطبائی از چند عنوان دیگر هم در همانجا ص 
7 - 5:46 یاد کرده است. 


ابومخنف و مقتل الحسین 
ابومختف و عمیل الحسین 


مشخصی با عنوان مقتل الحسین علیه السلام داشته است .وی 0 
عراقی, بود: (جدش مختف بن. سایم. از باران اماخ غلی: علیه‌السلام) که 
تشیع کوفی داشتند؛ تشیعی که مانند آن را بسیاری از محدئان آن زمان 
گوفه ماند اغمس سایق از غرافی‌هار راد احفختف توسط رحال 
شناسان سنی تضعیف شده و ابن‌عدی(م 365) او را شیعی افراطی 
خوانده است. 

نگاهی به اخبار وی در طبری و کتاب‌های دیگر نشان می‌دهد که وی موضع 
داشته و طبری ان گونه اخبار وی را نیاورده است. ولی باید توجه داشت 
که علمای شیعه از انار فی: فراوان نقل کرده‌اند اگر فقاعا در اخبار او 
چیزی در باب مطاعن خلفا وجود داشت. دست کم در اثار شیعیان روایت 
می‌شد. با این حال می‌توان پذیرفت که وی نوعی عقیده به تشیع دارد؛ در 
همان حدی که در کوفه رایج بوده است. یعنی راجع به خلفای اول و دوم 
اثباتا و نفیا حرفی نداشتند؛ نسبت به خلیفه‌ی سوم انتقادهای تندی می‌شده 
و مسا میم نم آ ات ات که ار را کر 
راجع به بریر بن حضیر منعکس شده است: ابومخنف به نقل از یوسف بن 
و ی ای ی ی تس 
پا متسه ای بسا ال کاس با کت 
کذابا. هل تدکز و انا اما که فی.نی آودان و انت ول ان عثمان بن 
عفایه کان علی تس ناه و ان اون دن 

(صفحه 18) ۱ 

انی‌تفیان ضال مضل: وان امام الیدی و آلحق علی, بن انی طالب, (1) 
یزید بن معقل از دل سپاه دشمن درآمد و خطاب به بریر از اصجاب 2 
حب ۱ 
دروع قتف کهانی: در حالی که پیش از این دروغگو نبودی. خاطرت هست که 
من و تو در میان بنی‌لوذان قدم می‌زدیم و تو میگفتی: عثمان بر نفس خود 
زیاده‌روی کرد و معاویه فردی حفزاه و گمراه کننده است و علی بن 
ابی‌طالب امام 0 و حق است ؟ این سه قضاوت درباره‌ی عثمان. 
مقامته. و آهاه لب هسام شا تنم معومم. ایی‌ها نود که به 


ویژه در کوفه وجود داشت. 

در حال حاضر, نگرش اهل حدیت باز در عربستان حاکم ای ی 
مرویات ابومخنف و امثال آن حساسیت نشان داده می‌شود؛ به طوری که 
در نقد آن کتاب و رساله فا زر ند برای نمونه کتاب مرویات ابی مخنف 
فی تاریخ الطبری از یحیی بن ابراهیم بن علی الیحیی در سالهای اخیر در 
ریاض به چاپ رسیده و در اصل پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد نویسنده 
بوده است.) ریاض, 0 نویسنده گاه در نقد روایات ابومخنف 
اتتازهانوه را سر کی وم اشاس ماس عری‌کفای موان 
هم تردید می‌کند. برای مثال در نقد این روایت ت ابومخنف که سخنان ابوبکر 
را دز سقیفه آوردم؛ آن ها کهخطاف. به انضاز می کویف اوه اقم با معتتر 
الانصار من لاینکر فضلهم فی الدین و لا سابقتهم العظمية فی الاسلام, 
رضیکم الله آنصار لدینه و رسوله و جعل الیکم هجرته و فیکم جلة آزواجه و 
اتضازن: فلیس بعد المهاجرین الاولین عنینا اجد بمنزلتکم (, چنین نقد کرده 
است که این سخن ابوبکر خطاب به انصار که و فیکم جلة آزواجه 
(نمی‌تواند از ابوبکر باشد: «اذ عامة ازواجه علیه الصلاة و السلام من 
قریش بل انه لم یثبت بسند صحیح زواجه من الانصار قط» (2) زیرا زنان 
آن حضرت همگی از قریش بودند؛ بلکه به سند صحیح ثابت است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله هرگز زن انصاری نگرفت. بنابراین چگونه ابوبکر در 
تسشفه فد است که عامه با شسست تیان ماهر هضای: الله خله.م اد 
انصاری هستند. «معالاسف این نویسنده‌ی عرب, حتی مقصود از یک متن 
ساده‌ی عربی 

(صفحه 9( 

را درنيافته است. مقصود ابوبکر این نیست که پیفمبر زن پا زنان انصاری 
گرفته است؛ بلکه مقصود این است که زنان پیغمبر و انصار او همه در 
انتقادهای وی يا دیگران بر ابومخنف وارد باشد؛ اما به هر حال. موضع‌گیری 
او به لحاظ همین نسبت تشیع به ابومخنف تند است. حقیقت آن است که 
اگر ابومخنف شیعه‌ی بسیار افراطی يا به اصطلاح رافضی بود. اساسا 
همین مقدار اخباری نیز که نقل کرده. دست کم با این لحن و سبک و سیاق 
نقل نمی‌کرد. به هر روی, ابومخنف, با توجه به آن که تولدش در حوالی 
سال هشتاد هجری و يا حتی اندکی پیش از ان بوده. قدیمی‌ترین 
نویسنده‌ای است اخبار کربلا را نوشته و به دست ما رسیده است. بر 
اساس تحقیق اقای یوسفی غروی در مصادر ابومخنف که در مقدمه‌ی متن 
استخراجی مقتل ابومخنف از تاریخ طبری نوشته. (و نام ان را وقعة الطف 
نهاده) بسیاری از اخبار وی از کسانی است که در کربلا حضور داشته و یاد 
۱ یت کرده‌اند. 


برای مثال وی خبری را از همسرش زهیر بن قین روایت می‌کند: قال 
ابومخنف: فحدثئتنی دلهم بنت عمرو امراة زهیر بن القین. (3) طبعا در این 
مسائل هیچ مشکلی به لحاظ سال وجود ندارد. در بسیاری از موارد نیز با 
که حدا کر و واسته تاو لا را رات میک فا ری رابای 
واسطه‌ی از سرماح بن عدی بن حاتم طائی نقل می‌کند. يا اخباری را از 
عقبة بن سمعان که در شب عاشورا کنار امام حسین علیه السلام بوده و 
روز زعاشورا مجروح شده و سالم مانده, با یک واسطه نقل کرده است. 
(4). 

گفتنی است که به رغم آن گزارش ابومخنف نزدیک‌ترین گزارش به 
واقعه‌ی کربلاست, به هیچ روی کامل نیست. محتمل است که برخی 
مظالتب. ان زا طبر تلخیض. کردم باشد: اما گام ان فنن یی دانتان بر 
می‌آید که ناقص نقل شده و در مقايسه, آنچه را که بلاذری, دینوری و پا 
ابن‌سعد در انساب. اخبارالطوال يا طبقات آورژه‌اند: کامل‌تر است. 

در میان آثار شیعه. شیخ مفید (م 413) در کتاب الارشاد بیشترین استفاده 
را از مقتل 

(صفحه 20( 

ابومخنف کرده است. این. امز. از تشابه تقلهای. ابشان با انچه در تاریخ 
طبری آمده است, قابل درک است. گر چه تفاوت‌هایی نیز دیده می‌شود که 
می‌تواند ناشی از استفاده‌ی شیخ مفید از متن اصلی مقتل ابومخنف 
افزوده باشد. یک متن داستانی هم درباره‌ی حادثه‌ی کربلا به ابومخنف 
منسوب است که محققان در درستی آن تردیدی جدی دارند؛ چرا که 
اشکالات زیادی در ان وجود دارد. (5) در این باره در مقدمه‌ی کتاب 
وقعةالطف توضیحاتی امده و موارد تعارض ان با مقتل اصلی ابومخنف که 
طبری در کتاب خود جای داده, بیان شده است. به طور طبیعی مقایسه‌ی 
اخبار این متن با آنچه در متن اصلی ابومخنف آمده. نشان می‌دهد که یک 
تفر آن را به صورزت. داستانی و به اختمال برای مجالس تعزیت و سوگواری 
تحریر کرده و اطلاعاتی را بر ان افزوده است. 

مقاتل الطالبیین اثر ابوالفرج اصفهانی (356 - 284) اثری جاودانه در شرح 
مبارزات علویان با دولت‌های غعاصب اموی و عباسی است؛ اثری منحصر به 
فرد که در روزگار خود مانندهایی داشته که از میان رفته است. بخشی از 
اين کتاب (صص 121 - 84) به حادثه‌ی کربلا اختصاص دارد و در این بخش, 
عمده‌ی نقل‌ها برگرفته از اه تفت اف ون بو ان روایای از این 
سوی و ان سوی بر آن افزوده شده که در این میان: روایاتی از امام باقر 
و گه‌گاه از امام صادق علیه‌السلام است که در منابع دیگر نیامده و بنابراین 
(1) تاریخ الطبری, ج 5 ص 431. 


(2) مرویات ابی‌مخنف, ص 124, 107. 

رد تاره الطصر دج و ص396 

(4) تاریخ الطبری, جح 5 ص 413, 407, 406. 

(5) مرحوم حاج شیخ عباس برای این که روشن کند از متن اصلی 
ابومخنف نقل کرده نه این متن ساختگی, در مقدمه‌ی نفس المهموم 
تعبیر می‌کنم به سید و از ابن‌اثیر به جزری و از محمد بن جرپر طبری به 
طبری و از ابی‌مخنف به ازدی (تعبیر می‌کنم) ۳ مردم گمان نبردند از اين 
مقتل معروف به ابی‌مخنف که با عاشر بحار به طبع رسیده است. آن را 
نقل کرده‌ام؛ چون نزد من ثابت و محقق گردیده است که این مقتل ازآن 
ابی‌مخنف معروف و يا مورخ معتبر دیگری نیست و چیزی که در آن مقتل 
یافت شود و دیگر نقل نکرده باشد. اعتماد را نشاید... و اکثر بلکه جل 
منقولات تاریخ طبری در مقتل, از ابی‌مخنف گرفته شده 7۷۹ و هر کس 
اش مق روف انا ام ظوی بل وه ات انامه این که 


در آغاز این بحث اشاره‌ای به نقد اهل حدیث نسبت به مورخان داشتیم که 
هر کدام 

(صفحه 1( 

آنان:را با اتهافی از میدان افتماد کنار می خذارتدو کی از مفرخان سالم 
از دست آنها رها نشده است. این مطلب شامل کسانی چون ابن‌اسحاق, 
واقدی. ابومخنف و هشام کلبی و پدرش محمد بن سائب و دیگران 
می‌شود. با این حال, کسانی از مورخان, ولو گرفتار زبان تند اهل حدیث 
آنان اين انتتت که خود ذهبی و ابن‌حجر هر دو مورخ بو دون و آگاهند که 
تخطئه‌ی این افراد ضربه‌ی سنگینی , به معارف تاریخی مسلمین می‌زند. 
بنابراین نخواسته‌اند با قدح اینان. حجم زیادی از معارف تاریخی - اسلامی 
را بی‌اعتبار سازند. به علاوه نسبت به برخی از مورخانی که همدلی 
بیش‌تری با اهل حدیث داشته‌اند, توجه بیشتری معطوف داشته‌اند. نمونه‌ی 
این گروه محمد بن سعد (م 230) مشهور به کاتب الواقدی است که ولو 
در موردی یحیی بن معین سخن نقل شده از او را دروغ خوانده, اما از 
قدمای رجالین سنی, ابوحاتم رازی او را صدوق خوانده و بعدها 
شمس آلدین ذهبی از وی دفاع کرده است. (1) به هر روی در سنی بودن 
ابن‌سعد و حتی اهل حدیبت بودن او تردیدی وجود ندارد. 

محمد بن سعد. متن مهمی از واقعه‌ی کربلا در ذیل شرح حال امام حسین 
علیه السلام در طبقات خود آورده است که مننی پرمطلب و به لحاظ 
تاریخی غنی است؛ گرچه به هر روی ممکن است برخی از اخبار وی قابل 
نقد باشد. از آن جایی که چاپ نخست کتاب الطبقات الکبری در اروپا بر 
اساس نسخه‌ی ناقصی صورت گرفت؛ مقدار زیادی از شرح حال‌ها 1 
چاپ افتادگی داشت که در دهه‌ی اخیر بخش‌های چاپ نشده در سه جلد 
مستقل به چاپ رسید. از جمله‌ی انها شرح حال حسنین علیه‌السلام بود. 
ابتدا این بخش را مرحوم سید عبدالعزیز طباطبائی بر اساس نسخه‌ای از 
قرن هفتم که در ترکیه نگهداری می‌شود, چاپ کرد و بعدها با تحقیق محمد 
بن صامل السلمی تحت عنوان «الطبقات الکبری, الطبقة الخامسة من 
الصحابة» مطالب سقط شده از چاپ نخست را که از آن جمله شرح حال 
حسنین علیه السلام است, در دو جزء به چاپ رساند(طائف, مکتبة الصدیق, 
4 شرح حال امام حسین علیه‌السلام مص آن حضرت در پایان جزء 


نخست 


(صفحه 22( 

این کات امه است. 

این شرح حال در دو بخش است: نخست شرح حال کلی از نسب و تولد و 
ویژگی‌ها و فضائل و مناقب. و بخش دوم مقتل الحسین علیه‌السلام. 
شیوه‌ی ابن‌سعد روایت تاریخ به سبک حدیثی است که مطالب را بخش 
بخش به صورت مستند نقل می‌کند و این ارزش علمی‌این متن را بالا 
می‌برد. در بخش اول 90 خبر آمده 1 اما در بخش فص که ما ستانة 
خالت: شندی. ان برآی تیک در ,پیشتو مهرد از نین رفته: نها چیه ستد 
کلی به دست داده شده است. در بخش مقتل نزدیی به 0< خبر مستند هم 
آمده, اما همان گونه که گذشت.؛ بخش عمده مقتل بدون سند و با استناد به 
اسنادی که در اشدای ضفل آمدم: تقل شده است: 

در بخش اسناد, وی به چند سند اشاره کرده که منبع مورد استفاده‌ی خود 
ابن‌سعد. واقدی است که او با اسناد خود مطالبی نقل کرده است. ابن‌سعد 
به دفبال: آن به استفاده از ابومخنف لوط بن یحیی و چند مأخذ دیگر اشاره 
می‌کرده و سیس می نویسد. : و غیر هوّلاء آیضا قد حدثنی فی هذا الحدیث 
بطائفة, فکتبت جوامع حدیثهم فی مقتل الحسین رحمة الله علیه و رضوانه 
توجه آبن‌سعد به گزارش مقتل الحسین علیه‌السلام جالب است. در طبقات 
تقریبا این شیوم وجود ندارد که در ذیل شرح حال اشخاص, تحولات مهمی 
تاریخی اند کی آنان را بیان کند؛ اما عظمت کربلا در ذهن ابن‌سعد وی را 
نز ان.ذاشته اشت که به این مسأله توجه ویژه مبذول دارد. البته نقلهای 
زیادی هم آمده است که به نظر می‌رسد ابن‌سعد هدفش از ارائّه‌ی آنهاء؛ 
صر فا گردآوردی نوفده :۵ دزنتشی. و تآذوشتی: انها ‏ امیی. است که بایذ 
محققان به آن بپردازند. برای مثال. روی اخباری که جهت‌گیری آن چنان 
است که یزید را در واقعه‌ی شهادت امام حسین علیه السلام بی‌تقصیر 
نشان دهد و گناه را بر گردن ابن‌زیاد بگذارد, فراوان تکیه شده است. (3) 
در این‌باره دو احتمال وجود دارد: يا آن که یزید واقعا این رفتارها را داشته 
و هدفش نوعی کار سیاسی بوده است؛ چنان که هیچ بازخواستی از 
ابن‌زیاد نکرد و او همچنان حکومت عراق را در دست داشت و حتی به 
(صفحه 23( 

او نوشت که بر عطایای مردم کوفه بیفزاید؛ با ار که مورخان اموی این 
اخبار را که حکایت از برخورد ملاطفت‌امیز پزید با بازماندگان حادثه‌ی کربلا 
دارد, جعل کرده‌اند. ۱ 

همچنین ابن‌سعد, اخبار زیای اورده است که نشان از بروز برخی علائم غیر 
طبیعی در وضع آسمان و زمین در زمان شهادت امام حسین علیه السلام 
دارد. به روایاتی مانند آن که هر سنگی را که بر می‌داشتند, خون ۱ 


یبا ففتدد با ا نک شین از عاشورا سرخی در آسمان پدید آمد و غیر اینها. از 
حوادث غیر طبیعی دیگر در روز عاشورا که تدای نان از سپاهیان عمر 
بن سعد رح داده, اشارت رفته است. )4( نقل ابن قبیل روایات از سوی 
ابن‌سعد که فد از علمای اهل حدیت عراق در نیمه‌ی نخست قرن سوم 
هجری تشه تفت نون تسایند 

(1) میزان الاعتدال, ج 4 ص 560. 

(2) ترجمة الامام الحسین علیه السلام, ص‌‌ 53 

(3) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص‌‌ 4 -3 9. 

(4) همان ص 91 - 89. 


بلاذری و مقتل الحسین 
بلاذری و مقتل الحسین 


احمد بنٍ یحیبی بلاذری (م 2/9( مورج و ادیب و نسب ‌شناس برجسنه‌ی 
عصر مامون تا مستعین عباسی, در کتاب عظیم نسبی - تاریخی خود با 
عنوان انساب الاشراف. تاریخ اسلام را در قالب بیان شرح حال خاندان‌های 
برجسته‌ی عرب به دست داده است. وی در شرح نسب ابوطالب و 
فرزندانش, به تفصیل درباره‌ی امام لین علیه السلام و فرزندانش سخن 
گفت و از جمله درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام و مقتل او هم فصلی 
را در کتاب خود آورده است. بخش طالبیان این کتاب در دو مجلد 
در سال 1397 قمری توسط محقق برجسته محمد باقر محمودی در 
بیروت چاپ شده و اخیرا هم در چاپ متن کامل این کتاب که با اسم جمل 
انساب الاشراف چاپ شده, آن مطالب آمده است. از چاپ دو جلدی 
انسانی که اختصاص به طالبیان دارد. در مجلد دوم (که در ارجاعات از آن 
با عنوان ج 3 هم یادمی‌شود؛ بدان دلیل که پیش از این دو جلد, یک جلد هم 
در سیره‌ی نبوی چاپ شده) ضمن صفحات 228 -142 به اخبار کربلا 
اختصاص داده شده است. با توجه به زمان تالیف این اثر, می‌توان تصور 
کرد که وی از متون مکتوب پیش استفاده کرده و گاه از اسناد مستقلی هم 
بهره برده است. بلاذری پس از ارائه‌ی چند 

(صفحه 2۵4( 

حدیبت درباره‌ی امام حسین علیه السلام, تولد حضرت و فرزندانش به 
شرح وقایع کربلا می‌پردازد و مطالبش را از تمام شیعیان کوفه با امام 
حسین علیه‌السلام از زمان صلح امام حسن به این سو, بدون ان که در 
بیشتر موارد مستتدی اراثه دهد, با تعبیر «قالوا» آغاز می‌کند. طبعا در 
مواردی هم سند نقل می‌کند؛ از جمله از ابومخنف (1) هیثم بن عدی (2) 
هشام کلبی, (3) و عوانة بن الحکم (4) يا با تعبیر «قال العتبی» (5) 
«حدثنی بعض الطالبیین»؛ (6) در مواردی هم از اثار عمر بن شبه (7) 
مورخ معروف و نویسنده‌ی کتاب تاریخ المدينة المنوره مطالبی نقل کرده 
که نشان می‌دهد او نیز در این باره نوشته‌ای داشته است. 

اخبار بلاذری تفاوت‌هایی با اخبار دیگران دارد و اين نشان می‌دهد که از 
مصادر متنوعی استفاده کرده است این اخبار در مقایسه با آنچه در منابع 
دیگر امه می‌تواند روشنگر برخی از نکات ریز در واقعه‌ی عاشور باشد. 
یک خبر. عالب وا که: دز تاریخ طبر قم. آضده. بوای: عصو نف تقل.. می کزیم؛ 
قال حصین (8) فحدثنی سعد بن عبیدة: قال: ان اشیاخنا من آهل الکوفة 
اک اللهم اتدل عانه: اصر ک: فقلت: یا آعداء 


الله! الا تنزلون فتنصر ونه. (9) به هر روی, انساب بلاذری؛ نات از منابع 
مهم کربلاست که به نوعی با روایت ت ابومخنف, ابن‌سعد و دینوری توافق 
دارد و مطالب آنها را به رغم اختلافاتی که دارند, موید یکدیگر هستند. 

(1) انساب, ج 3, ص 207, 156. 

(2) همان ص 213. 

(3) همان. ص 204. 

(4) همان, ج 3, ص 218. 

(5) همان ص 1<6. 

(6) همان ص 206. 

(7) برای نمونه,ر. ک همان, ص 27, 217, 211, 209. 

(8) مقصود حصین بن عبدالرحمن است که در طبری نیز روایاتی در مقتل 
از وی به نقل از همین سعد بن عبیه و افراد دیگر نقل شده است. بنگرید: 
تاریخ الطبری, ج 5 ص 393 -391. 

(9) همان. ص 225؛ تاریخ الطبری, ج 5, ص 392. 


دینوری و مقتل الحسین 
دینوری و مقتل الحسین 


ابوحنیفه احمد بن داود دینوری (م 282) گیاه‌شناس و مورخ است که دو اثر 
مهم یکی کتاب الانواء و دیگری اخبار الطوال از وی برجای مانده است. وی 
با این که فردی مسلمان است. اما علائق ایرانی دارد و به واقع, نه تاریخ 
اسلام بلکه تاریخ ایران را 

(صفحه 25( ۲ 

می‌نگارد وی تاریخ ایران را از پیش از اسلام آغاز کرده. با ورود اسلام به 
ایران بحث را ادامه می‌دهد؛ یعنی از سیره‌ی نبوی و خلافت شیخین سخنی 
تضی‌گوید. پشرن از آن: اخبار ابران ه عران را که دست در دتفت. هم:دارد تا 
دهه‌ی سوم قرن سوم هجری ادامه می‌دهد. مهم‌ترین بخش کتاب., از فتح 
ایران تا سال 227 آهجری 9 و در میان اين خوادت: از توت عراق ب 
262 را به اخبار امام حسین ید ااسام و عاشورا| اختصاص داده است. 
هیچ گونه علائق مذهبی در اینجا وجود ندارد و به نظر می‌رسد که مولف 
مسلمان سنی مذهبی است که تعصب مذهبی ندارد. 

کتاب وی یک تاریخ عمومی همانند تاریخ یعقوبی است و لذا به شکل 
خدیتی مانتد آنخه طبری يا واقدی و ابن‌سعد دارند - به گزارش حودات 
نپرداخته و در هر قسمت. سخن را با قالوا آغاز کرده و به شرح رخدادها 
تنها یک خبر را از حمید بن مسلم - یکی از منابع مهم اخبار کربلا که 
ابومخنف هم از مطالب وی استفاده کرده -اورده است که حکایت از 
پشیمانی عمر بن سعد - دوست خود حمید بن مسلم - پس از بازگشت از 
کربلا دارد؛ حمید می‌گوید: عمر بن سعد با من دوست بود. وقتی از 
باحسین علیه‌السلام بازگشت حالش را پرسیدم؛ گفت: لا فنال. غن حالی: 
فانه ما رجع غائب الی منزله بشر مما رجعت به, قطعت القرابة القريبة, و 
ارتکبت الامر العظیم (1). 

در میان اخبار این کتاب: گاه نکات بکر و تازه‌ای هست که در منایع نکر 
نیست. مقایسه‌ی اخبار وی با آنچه در منابع پیشین آمده, نشان از آن دارد 
که هر چند مضامین اخبار بسیار مشترک است, اما تعابیر و عباراتی که وی 
آورده, در ماأخذ دیگر نیامده است. به همین دلیل باید این کتاب را از منایع 
درجه‌ی اول عاشورا تلقی کرد. ۲ 

احساس خاص دینوری درباره‌ی عاشورا و فاصله‌ی زمانی ان با وفات 
رسول‌خدا صلی الله علیه و اله در این تاکید به دست می‌اید که پس از 


اشاره به این نکته: اضر عفر ری حفه تسار ]ار ۵ اخوانه و 
شاه هار هه ین الصاصل: امسر فا ال ی تعسو و 
کانت بین وفاة رسول‌الله صلی الله علیه و سلم و بین قتل الحسین 
(صفحه 26( ۱ 

خصته عاهان (2) ان رخلت رف لا لین اه له اه که 
شدن امام حسین «ینجاه سال» فاصله بوده است! مولف در شرح کیفیت 
یافتن محل اختفای مسلم در شهر کوفه از طریق مسلم بن عوسجه و 
فریب او توسط یکی از غلامان ابن‌زیاد نکته‌ای درباره‌ی اخلاق دینی شیعیان 
آورده است با این ۳ که هوّلاء الشيیعة یکثرون الصلاخ و از آن طریق 
دریافته که مسلم بن عوسجه که نامز فراوان می‌خواند, شیعه است. (3). 
(1) اخبار الطوال, ص 260. 

(2) اخبار الطول, ص 259. 

(3) همان, ص‌‌ 6 - 35 2؛ در روضة الشهدء (تصحیح شعرانی, ص‌ 19( 
توضیح قاری انن سکن با این عباوت آمدم است: نگاه نظرش بر شخصی 
افتاد که جامه‌های سفید و پاکیزه پوشیده بود و بسیار در نماز رعایت 
می‌پوشد و در نماز اکثار می‌کنند؛ غالب ان است که این شخص از ان 
طایفه باشد. 


طبری و تاریخ عاشورا 


طبری و تاریخ عاشورا 

بی‌تردید کتاب تاریخ طبری, اثر پرحجم مححمد بن جریر طبری (م 310) 
گرچه درتتیت تریت. تاریخ‌های تدوین شده از دوره‌ی اسلامی‌نیست, 2۱ 
اب ویر ۱۲ ۳9 (علاوه بر تاریخ ۳ 
از اسلام) پرداخته شده و روایاتی از منایع مختلف گردآوری شده است. 
هدف طبری جمع‌آوری روایات و نگهداری آن برای نسلهای بعد و واگذاری 
پرر نی و تخقیق وی آنفا به دبحران بوده است. 

طبری در ذیل رخدادهای سال 60 و 61 هجری به بیان حوادثی که به 
عاشورا منجر شده پرداخته و در این باره از چندین ماخذ مهم استفاده 
کرده, و روایات ارجمندی را از گزند نابودی نجات داده است. در این که 
طبری سنی مذهب است. کمترین تردیدی نمی‌توان داشت؛ اما این منافات 
باا ان نداند که. کنابی درباره طرق حدیت غدیر نوشته باشد؛ (1) چیزی که 
خشم اهل حدیث را برانگیخته و به همین دلیل به او نسبت تشیع داده‌اند. 
این مطلبی است که خود ذهبی به صراحت بیان کرده و نوشته است که به 
خاطر تالیف این اثر, منهم به تنشیع شده است. ذهبی می نویسد, و اظنه 
بمثل جمع هذا 

(صفحه 27( 

الکتاب نسب الی التشیع (2) مهم‌ترین بخش مقتلی که در تاریخ طبری 
امده. مطالبی است که از کتاب مقتل الحسین علیه‌السلام ابومخنف 
برگرفته شده است این متن را طبری از طریق هشام بن محمد بن سائب 
کلبی روایت کرده و به علاوه, از خود مقتل هشام کلبی هم بهره‌ی زایدی 
برده است. در واقع. هشام کتاب ابومخنف را همراه با اضافاتی که با اسناد 
خود داشتهبه ضور تین کتابن در آورده که مور د استفاده‌ی کامل طبری قرار 
گرفته است؛ با اسنادی از این قبیل: قال هشام بن محمد غن آبن‌مخنف..: 
حدثت عن هشام عن اف مت ۰ (3) و در مواردی هم از هشام بن محمد 
بدون آن که از ابومخنف نقل کرده باشد (4) طبری همچنین از اثار واقدی 
استفاده کرده است (قال محمد بن عمر, حدئنی شرحبیل بن ابی‌عون عن 
ایففه) (9ا] با این-هنه: تمی‌توان: کفت که بختن عمه‌ی, معتل که دز طیری 
آمده, از ابومخنف می‌باشد. مطالب نقل شده از مقتل الحسین علیه‌السلام 
ابومخنف در تاریخ طبری, تنها مطالبی است که از این مقتل باقی مانده و 
به احتمال در اصل کتاب اخبار دیگری هم بوده است که به خاطر مفقود 
شدن ان, امروز در دسترس ما نیست. مجموعه‌ی بخش کربلای تاریخ 


الطبری تحت عنوان استشهاد الحسین با کوشش السید الجمیلی به 
ضمیمه‌ی رساله‌ی راس الحسین ابن تمیمه به چاپ رسیده است. (6). 

متن پارسی شده‌ی این بخش طبری به قلم بلعمی از روی نسخه‌ای که از 
قرن ششم بر جای مانده به چاپ رسیده است (7) گفتنی است که همه‌ی 
مع یز ری دنل هکل از ابومخنف نیست؛ وی نقلهای مهمی از 
امام باقر علیه‌السلام به روایت عمار دهنی دارد که ماخذ مکتوب آن بر 
بنده روشن نیست. ۱ از این طریق نقل کرده و بعد به 
گفته‌ی خودش, مفصل‌تر از آن را از طریق ابومخنف نقل می‌کند. (8). 

0 بای این کاب کت وان اب تصایل علو سا ب‌طالت ای 
الولایه» به کوشش نگارنده و توسط نشر دلیل به سال 1379 در قم به 
چاپ رسیده است. 

(2) وسال‌نطر من کت مورششن 01 

(3) تاریخ الطبری, ج 5 ص 400. 

(4) برای نمونه بنگرید: تاریخ الطبری, ج 5 ص 386. 

(5) تاریخ الطبری, ج 5 ص 344. 

(6) دارالکتاب العربی, بیروت. 1417. 

(7) تحت عنوان: قیام سیدالشهدا ء حسین بن علی عله‌السلام و 
خوانخواهی مختار, به کوشش محمد سرور مولائی, تهران, پژوهشگاه علوم 
انسانی, 1377 ش. 


ابن اعثم ِ ً حدود 4 در کنار مورخان کهنی مانند یعقوبی, 
مسعودی, طبری 

(صفحه 28( 

دینوری و بلاذری, یکی از چهره‌های تاریخ‌نگار برجسته‌ای است که بسیاری 
از تحولات تاریخ صدر اسلام و را در کتاب الفتوح خود حفظ کرده و کتابش 
مانند آثار دیگران مملو از اخبار و آثاری است که نیاز به نقد و بررسی 
دارد. وی در این کتاب اخبار امت اسلامی را از پس از رحلت رسول‌خدا 
صلی الله علیه و اله تا دوران خلافت مستعین در نیمه‌ی قرن سوم هجری 
اورده و در این میان. سهم عمده‌ای تقریبا در حد یک نهم کتاب, به کربلا و 
نهضت امام حسین علیه‌السلام_ اختصاص داده است. ما در جای دیگری 
درباره‌ی ماخذ این کتاب سخن گفته‌ایم. (1 آنچه باد کردنی است این که 
ابن‌عثم نیز همانند برخی مورخان دیگر, اسناد تک تک نقلها را نیاورده و تنها 
فهرستی کوتاه از آن ذر اغاز کتاب و برخی موارد دیگر به دست داده است. 
بخش کربلای کتاب فتوح. حاوی اخبار ریز و دقیقی است؛ گرچه ساخت 
عبارات در برخی از موارد داستانی شدن شماری از رخدادها را نشان 
می‌دهد و این طبعا از ارزش کلی کتاب در قیاس با سایر متون می‌کاهد, با 
اين حال, از آن جایی که بسیاری از اخبار این کتاب در آثار دیگر هم آمده, و 
با مقایسه‌ی میان آنها صحت آنها قابل اثبات است., نباید چندان در درستی 
بسیاری از مطالب آن تردید کرد. بسیاری از خطبه‌های امام حسین 
علیه‌السلام و نامه‌های آن حضرت که در فتوح آمده, در مأخذ دیگر نیز آمده 
که همراه با تفات‌های چندی است. 

در این که ابن‌اعثم گرایش شیعی دارد پا سنی, اطلاعاتی خارج از کتاب در 
اختیار نیست؛ آنچه در کتاب آمده, گرایش ویژه‌ای است که با قالب‌های 
رسمی تعریف شده از شیعه و سنی سازگار نیست؛ تخاهی به بخش‌های 
نخست این کتاب درباره‌ی جنگهای رده, گرچه حاوی اخباری است که 
متفاوت با نگرش حاکم بر تاریخنگاری رده در دید اهل سنت است. اما در 
مجموع, بسان دیدگاه‌های شیعی منتقدانه نیست؛ اخبار مربوط به خلافت 
دو خلیفه‌ی نخست, مطابق همان مطالبی است که در سایر منون تاریخ 
آمده و اين قبیل تاریخنگاری با ای ای ی باره آمده, به 
(صفحه 290( 


به هیچ روی روا نیست مگر بسان گرایش شیعی که در کوفه بوده و پیش 
از آن از آن سخن گفتیم, و حتی خود ابوحنيیفه و اعمش و عده‌ای دیگر نیز 
همین گونه بودند. مورد نظر باشد. 

بی‌تردید آبن اعثم. مطالب تازه‌ای را درباره‌ی کربلا برای ما حفظ کرده که 

در منابعی چون ابومخنف و دیگران نیامده است؛ هر چند این اخبار نیاز به 
ای اما هو را تا و ما تا 
مفید باشد. 

نکن از اخبار مهم و تازه‌ی ابن فتوح, وصبت نامه‌ای است که آن حضرت 
تزای.فخمة بن حنفیه در هدیته نوثثتتند: این اعتم متن ان را آفرده و:جمله‌ی 
مسهور آماه جشین غلبه الشلام کم‌فرمود «انی لم احرج اشراو لنطرا و 
لامفتندا بو لاظالما ط انما خرخت لطلب الاصلات فی, امه بخدی اند 9 
بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسيرة جدی و سيرة آبی علی بن 
ابی‌طالب» در همین وصیت نامه آمده است. تا آنجا که جستجو کردیم. این 
مطلب جز در فتوح نیامده است؛ هر چند ابن شه رآشوب جمله‌ی بالا را نه 
به عنوان وصیت‌نامه, بلکه از قول امام در گفتگو با ابن عباس اورده ۳ 
(2) با این حال صورت وصیت نامه‌ی آن به صورت یک متن مکتوب تنها در 
فتوح آمده و بحار نیز از منبعی گرفته که در مقایسه با فتوح, روشن 
می‌ شود که آن هم در اصل از فتوح بوده است. (3). 

در موارد متعددی متن نامه‌ها و گزارش‌هایی که در منابع دیگر به اختصار 
آمده, در فتوح به شکل کامل‌تری ضبط شده است. از نکات دیگری که در 
مقتل این‌اعثم جلب توجه می‌کند آن است که اخبار فراوانی دریاره‌ی 
اکاهی شش الا ار اه کی هم موه رات 
ندای یک منادی ناپیدا -هاتف - و حتی احادیثی از رسول‌خدا صلی الله علیه 
خ له قو انم باه احفه: است این اخبار را در برخی از ز کتب حدیثی می‌توان 
افت آما دسا ای کر که سار اینه ان آها باه کودیم ما 
اشارات مختصری در اين باره آمده است. نمونه‌ی آن خواب دیدن امام 
حسین علیه‌السلام در شب قبل از خروج از 

(صفحه 30) 

تحت اس که ی ای ی ال ی لته انار خسن 
علیه السلام می‌فرماید: «یا بدی ! پا حسین! کانک عن قریب آزای مقتولا 
مذبوحا پارون کرس ماع مت عصضا هر ای فی ادلی عصش ان لا تست 
ظمان لا تروی. (4). 

نمونه‌ای از داستانی شدن برخی از نقلهاء بجعت مقدمات حرکت امام 
حسین علیه السلام از مدینه به مکه است. در نقل آبن عثم, برخلاف همه‌ی 
نقلها, ابتدا از امام حسین علیه السلام دعوت به بیعت می‌شود. پس از 
مخالفت اه ملید. یبن بته-خهر ان را به شام می‌فرستد و با رسیدن پاسخ 


پزید, برخورد تندی با امام حسین علیه‌السلام_ شده و آن حضرت حرکت 
می‌کند. (5) در منابع دیگر, این وقایع چنان آمده است که امام حسین 
علیه‌السلام شب اول به قصر حاکم مدینه رفت و شب بعد مدینه را به 
قصد مکه ترک کرد. با این حال. ۱ 
از موارد دیگر هم وجود دارد, جزئیاتی به چشم می‌خورد که در عین آن که 
دقیق ۵ خزتین و قایل. تفخه به نظر می‌آیداها در :ماخد دیکر نیاندم: است:. 
برای نمونه, نحوه‌ی شهادت علی‌اکبر متفاوت با مطالبی است که در مآخذ 
کهنه پیشگفته در این باره آمده و نزدیک به مضمونی است که در 
روضه‌خوانی‌ها مورد تنوجچه است. در این نص برای نمونه ادن است که 
«فلم یزل یقاتل حتی ضح آهل الشام من یده» (6) علیاکبر؛ چنان جنگید 
که شامیان از دست وی به تاله و فغان درآمدند. این در حالی است که 
اساسا در سایه کوفه, نداشته است. بخش‌های دیگری ازفتوح 
علیه‌السلام در محافل شیعی استفاده شد. برای مثال, تقریبا همه‌ی منایع 
کهن از عبدالله بن حسین, کودکی که در دامان امام حسین علیه‌السلام با 
تير حرمله به شهادت رسید, یاد کرده‌اند؛ دراین میان ابی‌اعثم و یعقوبی 
حکایت ِ اصغر ر دارند که طفل است و امام حسین 
علیه‌السلام او را از دم خیمه گرفت تا با وی وداع کند. در اين وقت تیری به 
طفل اصابت کرد که وی را به شهادت رساند؛ سیس امام با نوی شمشیر 
خود حفره‌ای کنده او را دفن 

(صفحه 31) 

کرد و اشعاری هم که هفده بیت استر همانجا خواند! (7) به نظر می‌رسد 
بیشتر این رجزها مربوط به روزگاری دنکز: است که به لحاظ 
تاریخی, متصل به اخبار کربلا گشته است. همچنین در میان منابع کهن, ننها 
منبعی که خطبه‌های برخی از زنان کربلا مانند حضرت زینب علیهاالسلام را 
اورده‌اند. همین ابن‌اعثم است (8) که از همان طریق بعدها به منابع دیگر 
هم وارد شده است. . _ 

انچه در مناقب ابن شهراشوب (م 558) درباره‌ی کربلا امده, تلفیقی است 
از اطلاعاتی که از طبری, ابن‌اعثم و برخی از منابع دیگر گرفته است. 
اشاره وی به این که امام حسین علیه‌السلام پیش از شهادت خود یک هزار 
و نهصد نفر را کشته است.. (9) می‌تواند به استفاده‌ی وی از برخی از 
منابع داستانی در این زمینه اشاره کند. 

(1) منایع تاریخ اسلام, صص 98 -1067. 

(2) مناقب ابن شهراشوب, ج 4, ص 89. 

(3) بحارالانوار 7 ج 44 ص 329 از محمد بن ابی‌طالب الموسوی (بدون 


(4) الفتوحءج 5, ص 28. 

(5) الفتوح, جح ظ, ص 29 -<15. 

(6) الفتوح ج 5, ص 209. 

(7) افتوح. ج 5, صص 212 -210 روایت یعقوبی (ج 2. ص 245) کوتاه 
است و نام علی‌اصغفر در ان نیامده است. 

(8) بنگرید: الفتوح, ج 5 ص 223 - 222. 

(9) مناقب. ابن شهرآشوب, ج 4 ص 110. 


خوارزمی و مقتل الحسین 


خوارزمی و مقتل الحسین 

ابوالمقید موفق به احمد قح خوارزمی(م 6269 اثری مفصل و ارجمند 
درباره‌ی عاشورا| فراهم آورده است. وی را به اخطب خوارزم و خليفة 
الزمخشری می‌شناسد؛ چرا که شاگرد وی بوده و همانند او مذهب حنفی 
داشته و به لحاظ عقایده. معتزلی بوده است. وی کتابی تحت عنوان مناقب 
ابی‌حنیفه دارد که در دو جزء در هند به چا رسیده است. 

خوارزمی از روی تشیعی که داشته, چندین اثر درباره‌ی اهلبیت تألیف کزد 
که از آن جمله همین مقتل السحین است. برخی از کتاب‌های دیگر وی 
عبارتند از: کتاب قضایا امیرالمومنین علیهالسلام کتاب رد الشمس علی 
افتر امه رن علیه‌السلام, مناقب امیرالمومنین علیه‌السلام, الاربعین فی 
مناقب النبی الامین ضلی الله. یه وه آله. ۵ وضیه. امبز المخسن علبه السلام 
وی در کتاب مقتل الحسین علیه‌السلام (1) خود. پس از یک مقدمه‌ی کوتاه 
طی پانزده فصل مباحثی را در فضائل و تاریخ اهل بیت علیهم السلام اورده 
است. از فصل اول تا هفتم. فضائل پیامبر. علی علیه‌السلام فاطمه‌ی زهر| 
علیهاالسلام و 

(صفحه 32( 

حسنین علیهماالسلام آمده و در ادامه به اخبار پیامبر صلی الله علیه و آله 
درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام و سپس وقایع کربلا تا ماجرای مختار 
پرداخته شده است. 

بخش‌های نخست کتاب که در فضائل است. به صورت روایی و مستند 
است و مولف ضمن ان, روایات را با ذکر مشایخ خود نقل کرده است. از 
اغاز بحث کربلا. مطالب بیش از همه از فتوح ابن‌اعثم روایت شده و مولف 
با تعبیر ذکر الامام احمد بن اعثم الکوفی مطالب را اغاز کرده است (2) 
وی پس از نقل مطالب فتوح که با تلخیص و تهذیب همراه است, گاه 
حدیثت و نقلی را بر آن افزوده و باز نقل از فتوح را ادامه داده است. (3) 
در مورد دیگری پس از مطالبی که از ابن‌اعثم آورده. نکته‌ای را افزوده و 
در ادامه به کتاب فتوح باز میگردد (رجعنا الی حدیث ابن‌اعثم الکوفی). (4) 
مطالب افزوده. معمولا نقلهایی است که مولف به طور مستند و از طریق 
مشایخ خود نقل کرده است؛ وی در مواردی به مقایسه‌ی اخبار ابن اعثم با 
منایع دیگر هم پرداخته است. (5) در بخش‌های مربوط به اخبار مختار 
مطالبی از کتاب المعارف آبن قتیبه و نیز ابومخنف اورده شده است. (6) 
مطالبی هم از تاریخ عبدالکريم بن حمدان نقل شده (7) که دانسته نشد, 
چیست. این احتمال هم وجود دارد که خوارزمی از نسخه‌ی کاملتری از 


فتوح بهره برده که افزوزه ان نسخه در اختیار ما نیست. 

( صرباروی. افن کاب عته‌ها و رامایان. ان بگرنهه امد الیت.قی 
المکتبة العر بیه, ص‌‌ 6 - 41«. 

(داهمانت ررض 263 

(4) همان, ج 1, ص 270. 

(5) همان, ج 2, ص 104. 

(6) همان, جح 2, ص 204, 199. 

(7) همان, ج 2, ص 293 -292, 254, 210, 200. 


مقتل الحسین امام طبرانی , 
محدثان قرن چهارم هجری است که دو اثر شگرف او با عنوان معجم 
اوسط و معجم الکبیر مجموعه‌ای عظیم از روایات را در خود جای داده 
کتابی که تحت عنوان مقتل الحسین علیه‌السلام با تحقیق محمد شجاء 
( ت است که هر 
کدام به بخشی از زندگی اما 

(صفحه 33) 

حسین علیه‌السلام از فضائل تا رخدادهای کربلا اختصاص دارد. بیش از وی, 
مرحوم سید عبدالعزیز طباطبائی این بخش را در کتاب الحسین و السنة 
(2) , به چاپ رسانده بود. (3) طبعا این کتاب: کتاب مقتل به معنای معمول 
آن تست اما زوایات. آن-می‌تواند کوشه‌ای. از مسائل #۲ به عاشورا را 
روشن کند. بسیار از نقلهاء به تحولات غیر طبیعی که در پی شهادت امام 
حسین علیه‌السلام رخ داده, اختصاص يافته است. طبعا طرق این روایات. 
طرق اهل سنت است و طبرانی هم به عنوان یک محدث برجسته‌ی سنی, 
شخصیتی شناخته شده می‌باشد. 

(1) کویت, دارالاوراد. 1992. 

(2) تهران. مدرسه‌ی چهل ستون. 1397 ق. 

و ای ای اسان ای راید 
فی المکتبة العربیه. ص 39 و 540 ش ۰702 701 نوشته است. 


آثار دیگری از قرن سوم و چهارم هجری 


آثار دیگری از قرن سوم و چهارم هجری 

می‌رفت اطلاعات بیشتری درباره‌ی کربلا در اختیار ما بگذارد, تنها اندکی 
در این باره سخن گفته شده است. (ح 2 صص 5 - 243) همین طور 
که در کتاب الامامة و السياسة نیز که اثری از قرن سوم يا اوائل چهارم 
هجری است, چند صفحه‌ای بیشتر در این‌باره نیامده است. در این اخبار وی 
درباره‌ی ورود اسرا به شام و برخورد با يزید قابل توجه است. (1) 
صفحاتی چند هم در کتاب المحن محمد بن احمد بن تمیم التمیمی(م 333) 
درباره‌ی خبر شهادت امام حسین علیه السلام آمده است. (155 - 142) در 
این متن غلطهای شکاری وجود دارد که از آن جمله بکار بردن نام «شهر بن 
جوش» به جای شمر بن ذی‌الجوشن است (2) با این حال, حسنه گریخته 
آگاهی‌هایی در آن یافت می‌شود؛ به ویژه اخباری که درباره‌ی آثار غیر 
طبیعی حادثه‌ی کربلا آمده, بسان آنچه در طبقات ابن‌سعد یا منابع دیگر 
آشده: فراوان است. نمونه‌ی آن پیدایش «حمره» در اسفا تن و بر آهذن 
خون از زیر سنگهاست. (3) در البدء و التاریخ از مظهر بن طاهر مقدسی 
که در حدود سال 355 هجری تالیف شده, صفحاتی به رویداد کربلا 
اختصاص پافته است. (ح 0 صص 8 - 

(صفحه 34( 

3 وی بیعت یزید, سفر مسلم به کوفه و سپس واقعه‌ی کربلا را با 
کوتاهی نقل کرده و اشعار یزید را همزمان با زدن چوب بر لبان ان حضرت 
بوده, گزارش کرده است. 

کتابی با عنوان تاریخ الخلفاء (نسخه‌ی قرن پنجم هجری) بدون نام مولف 
برجای مانده که به صورت عکسی در سال 1968 در مسکو به چاپ 
رسیده است. در این کتاب به تفصیل تمام واقعه‌ی کربلا گزراش شده 
است. (70 ب تا 87 آ). مع الاسف موّلف این اثر روشن نیست., چنان که 
اسناد اخبار نیز در آن یاد نشده است؛ با اين حال آشکار است که از منایع 
کهن بوده و گزارش آن موافق دیگر متون اصیل است. در یک مورد نامیاز 
خمید بن. مسلم به میان آمده (4) که به طور .معمول یکی. از هنایم 
ابومخنف است. در پایان شرح مقتل حسین علیه‌السلام می‌نویسد: ما 
درباره‌ی ایام حسین و مقتل او سخن را بط دادیم گرچه_ در مقابل آنچه 
راویان در این باره نوشته‌اند, اندی است. دلیل تفصیل ما آن بود که قانند 
چنین حادثه‌ای پیش و پس ازاسلام رخ نداد؛ و گمان ما بر آن است که در 
سایر ادیان- هم تا زمان ما چنین جیزق رخ نداده؛ ختین نزدیک به. آن .هم 


انجام نشده. و سپس می‌گوید: اللهم جدد اللعن علیهم و علی من ببخل 
غود تال ن اهاط بت ای مس و 

(1) الامامة و لاسياسة, 03 2 ص‌‌ 2 

(2کیات اون 117 

(3) همان ص 154 -153. 

(4) تاریخ الخلفاء برگ ۲86 

(5) تاریخ الخلفاء برگ 87 [. 


منابع داستتاتی: ادنن و روضه‌ای 


منابع داستانی, ارب و روضه‌ای 
آنچه گذشت., معرفی اهم منابع تاریخی بود که حتی در برخی از همانها نیز 
داستان‌نویسی رسوج کرده است. با این حال, می‌توان انها را به عنوان 
مبنای کار پژوهش در بررسی حادثه کربلا پذیرفت. در ادامه‌ی همان منابع 
اصولی, بعدها آثاری دیگر تدوین شد که در تدوین آنها به طور اساسی از 
آنار پیشگفته استفاده شده بود. با این حال, باید گفت. دانش تاریخ از قرن 
پنجم به این سوی, ضعیف شد. البته تاریخنگاری روز, در برخی از مناطق 
نیرومند بود, اما تاریخنگاری عصر نخست اسلامی. به دلیل دور شدن 
ندریجی ماخذ اولیه پا حذف عمدی انها توسط گروه‌های مذهبی متعصب 
سنی راه را برای نگارش آثار تحقیقی مسدودکرد؛ به طوری که مردم بر 
اساس نگرش‌های 
(صفحه 35( ۲ 
مذهبی خود و بيشتر بر اساس رویکردهای ادبی و اجتماعی, با ان برخورد 
می‌کردند. نتیجه‌ی آن پدید امدن آثاری بود که بیش از ان که به تاریخی 
باشد, آثری غیرتاریخی اما در عین حال, به جهات دیگر ارجمند است. 
نکته‌ی مهم آن که روشن نیست دقیقا از چه زمانی. شماری کتاب درباره‌ی 
حادثه‌ی کربلا نگاشته شده که چندان به بعد واقعی تاریخی ماجرا توجهی 
ندارد. بلکه این حادثه را به عنوان یک پدیده‌ی ویژه در قالب متونی خاص 
به شکل داستانی, ادبی, و ر وه ای تصویر می‌کند. آنچه باید به عنوان یک 
احتمال مورد بررسی قرار گیرد, ان است که تتشتتده‌ای داستان‌نویس با 
نام ابوالحسن بکری - ذبیح الله منصوری روزگار کهن - که بخش عمده‌ای 
از تاریخ اسلام را به ضورت داستاتی در قرن بنجم با درآوزده. می‌تواند 
ی مهمی برای داستانی کردن روایت عاشورا باشد. وی مقتل 
امیرالمع‌منین علی عغلیه‌السلام دارد که نسخه‌ای, از آن در مرعشی: (ش 
۳ +11499) موجود است. وی همچنین مقتل الحسین علیه‌السلام دارد که 
نسخه‌ای از ان در کشور مغرب, دانشگاه فرویین ضمن مجموعه‌ی 
شماره‌ی 5:3 7< در صص 6 -77 امده است. گرچه به نظر می‌ رسد این 
نسخه کوتاه است., اما ادبیات بکری می‌بیاست به گونه‌ای در این بخش نیز 
نفوذ کرده باشد. (1) همچنین می‌توان گفت. بخشی از این رویکرد در 
جریان روضه‌خوانی‌های داخل جوامع شیعه پدید آمده که در بسیاری از آنهاء؛ 
با توجه به ضعف تفکر تاریخی و عدم آشنایی با متون اولیه, محصول 
متفاوت اما به لحاظ عامیان. موثر و پرانرژی پدید اورده است. نمونه‌ی 
برجسته‌ی انها کتاب لهوف سید بن طاوس و مثیر الاحزان این‌نمای حلی 


آزیت که ی ی استقاوه ای فان اف وم سا شا قوف 
استفاده در همین محافل, تالیف شده است. 

در واقع؛ از قرن ششم به بعد, ون آ نان عمومی به این حادثه پرداخته شده 
است. با علاقه‌مندی جامعه‌ی سنی - شیعی در نقاط مختلف ایران به 
برگزاری مراسم عاشورا,؛ از قرن ششم به بعد؛ در ادبیات فارسی اعم از 
نثر و نظم آثاری درباره‌ی واقعه‌ی کربلا پدید 

(صفحه 36) 

امد. اخرین کتاب از این دست. روضة الشهداء ملاحسین کاشفی است که 
در اوائل قرن دهم هجری, در هرأت تالیف شد. این کتاب داستان کربلا را 
در یک قالب دینی بسیار زیبا ریخته و صرفنظر از مستند بودن نقلها یا عدم 
آن, رخداد کربلا را به هیجانی‌ترین شکل ارائه کرده است. او در اين راه از 
نثر زیبای خود و هم از اشعار خود و دیگران بهره گرفته و تحولی عمیق در 
مقتل‌خوانی که پیش از ان نیز باب بوده, ایجاد کرده است. ما در مقالی 
مستقل در همین مجموعه درباره‌ی روضةالشهدا ء سخن گفته‌ایم. 

با روی کار اخدز دولت, صفوی, مراسم عاشورا| جایگاه رسمی‌نری بافت و 
منونی تازه در مقتل تألیف شد. ؛ گرچه موقعیت روصضة الشهداء همچنان 
استوار بوده و «روضه‌خوانی» به معنای خواندن همین کتاب بوده است. 
همین طور «واقعه‌خوان» نیز کسی بود که متون مربوط به حادثه‌ی کربلا 
را در محافل می‌خواند. این وضعیت همچنان در تزاید بوده و تا انتهای 
موه هار مش از ان ادامه اتمه هر سا تال با تفای زر ان 
زمینه از نثر و نظم بر میراث پیشین افزوده شده است. 

یکی از اثاری که در اواخر دوره‌ی صفوی تدوین شد, کتاب المنتخب (2) 
ازفخر الدین طریحی (م 1085) است که محتوی مطالبی است که برای 
مجالس روضه‌ی عربی تنظیم شده و به رغم آن که بخش مهمی‌از ادبیات 
برخوردار نیست. 

به هر روی از این زمان به بعد دقت تاریخ وجود ندارد و همانگونه که 
گذشت از مصادر دقیق در تدوین آثار جدید استفاده نشده است. آنچه از 
لحاظ بیشنی در مقتل نویسیهای این دوره وجود دارد که آن عمدتا از تافند 
انذوه و غم وفصییت. و ابتلا به قضیه نگاه شدم: و پیش از آن که ندوین .یک 
متن تاریخی درست در نظر باشد. تدوین یک اثر حزن‌زا به قصد 
روضه‌خوانی مورد توجه بوده است. غالب این آثار, برای مجالس سوگواری 
تالیف شده و هدف ی فراهم کرد زمینه برای گربه بوده است. 
هاش از این کاها را کف دیزی صفوی به بعو ای هون و 
عمده‌ی انها 

(صفحه 37( 


از دروه‌ی قاجاری است نام می‌بریم . 

ابتلاء الاولیاء (ادبیات فارسی, استوری, 993 «از این پس با نام استوری»). 
ازالة الاوهام فی البکاء (ذریعه 61:11), اکسیر العبادة فی اسرار الشهادة 
از ملااقا دربندی (استوری. 986) امواج البکاء (استوری. 979, مرعشی. 
5 بحرالبکاء فی مصائب المعصومین (ذریعه 84:26) بحر الحزن 
(استوری, 990), بحر الدموع (مرعشی 2592), بحر غم (استوری, 964) 
بستان ماتم (استوری, 1001) بیت للاحزان (استوری. 976), خلاصة 
المصائب (استوری. 1017), داستان غم (استوری, 964, مرعشی 2916) 
دمع العی علی خصائص الحسین علیه‌السلام (استوری <995), الدمعة 
الساکبة فی المصييبة الراتبه (الذریعه 264:8) ریاض البکاء (ذریعه 6:1), 
روضه‌ی حسینیه (استوری, 951, مرعشی, 0۵545, 6224), روضة الخواص 
(مرعشی, 3001), روضة الشهداء یزدی (مرعشی, 156), ریاض الاحزان 
(استوری, 972) ریاض الاحزان. (فهرست مسجد اعظم, ص 215) ریاض 
الشهادة فی ذکر مصائب السادة (استوری, 958), سر الاسرار فی مصيبة 
ابی‌الائمة الاطهار (استوری. 996), طریق البکاء (ذریعه 164:15), طوفان 
الکباء (استوری, 697) عمان البکاة (استوری, 982) عین البکاء (استوری, 
1 عین الدموع (مرعشی. 40), فیض الدموع (استوری. 988), 
قبسات الاحزان (استوری, 989) کنز الباکین (استوری, 969), کنز الباکین 
(مرعشی, 4550), کنز المحن (استوری. 991) کنز المصائب (استوری. 
7 969) لب عین البکاء (استوری. 942), لسان الذاکرین (استوری, 
0 ماتمعده (استوری, 975, 963) مبکی العیون (مرعشی, 5006) 
مجالس المفجعة (استوری, 045 مجری البکاء (ذریعه 0:2« مجمع 
المصائب فی نوائب الاطائب (مرعشی. 6643, 5:425, 3369), مجمع 
المصائب مازندرانی (مرعشی. 6۵572) محرق القلوب (استوری. 943) 
محیط العزاء (استوری. 945) مخازن الاحزان فی مصائب سید شباب اهل 
الجنان. مخزن البکاء (مرعشی, 1645, استوری, 969) معدن البکاء فی 
مقتل سیدالشهداء (مرعشی. 3017) مفتاح البکاء فی مصيبة خامس ال 
عبا (مرعشی, 2363) مفتاح البکاء( کتابخانه‌ی مطهری, 192:5) مناهل 
البکاء(مرعشی. 3455)منبع البکاء(ذریعه 358:22),. مهیحالاحزان 
(استوری, 959) نجات 

(صفحه 38) 

العاصین (استوری, 1000), نور العین فی جواز البکاء (ذریعه 372:24), 
وسيلة البکاء (مرعشی, 3500ظ) وسيلة النجاة (استوری. 961), ینبوع 
الدموع (مرعشی, 3083) هم و غم فی شهر المحرم, ملاحسین بن علی 
حسن (مرعشی 3627ظ) نوحة الاحزان و صيحة الاشجان. محمد یوسف 
دهخوارقانی» (مرعشی 1731), ابصار الابکار لانتصار سید الابرار (مجلس. 


2 ریاض الکونین فی مصائب الحسین علیه اسلام (کتابخانه‌ی شهید 
مطهری, ف 77:5).)طفغیان البکاء فهرست نسخه‌های خطی مر کز احیاء 
میرات اسلامی, 37:3 تذکار الحزین. همان 93:3: اکلیل المصائب 
الاطایب, 340:3؛ تاثر الاخیار. همان 284:3: مجالس الاحزان همان 18:2 
(معدن البکاء 457:2). 

دقت در اسامی این کتابها, نشانگر آن است که چند مفهوم کلیدی در آنها 
وجود دارد که عبارت است از بکاءء حزن, ابتلاتء, اشک. مصیبت. کربلا در 
اين دروه بیشتر از زاویه این مفاهیم مورد توجه فراز گرفته و همانگونه که 
اشاره شد کمتر دید تاریخی در آن مد نظر بوده | ست. 

نکته‌ی دیگر در این انا آن است که تعجب از شکست اصحاب امام حسین 
غلیه‌السلام سیب شده است تا آماز کشته‌های دشمن رو به ازدیاد بگذارد. 
در این‌باره نگاهی به اسرار الشهادة ملاآقا دربندی و حتی تذکرة الشهداء 
ملاحبیب الله کاشانی, این قبیل ارقام نجومي را که با هجی ملاک تاریخی 
قابل اثبات نیست؛ نشان می‌د هد. این قبیل اثار به قدری دور از وقاع بود 
که میر ز| حسین نوری را که خود عالمی اخباری بود و بخش اعظم روایات 
ضعاف را در مستدرک الوسائل فراهم آورد بر آن ذاشت: ها با نوشتن. کناب 
لوْلوٍ و مرجان به جنگ مقتل‌نویسان و مقتل‌خوانان برود. 

مقتل‌نویسی در دروه‌ی معاصر, با اندکی تعییر موضعء. صورت تازه‌ای به 
خود گرفته است. این گرایش مربوط به رخدادهای پس از مشروطه در 
ایران است که به نحوی برداشت از اسلام را سیاسی‌تر کرده است. اثاری 
که طی یک صد سال گذشته در این زمینه. به ویژه در محافل مذهبی نوگرا 
تدوین شده, متفاوت با اثار پیشین است. این مساله تحقیق ویژه‌ای را 
می‌طلبد که باید حکایت آن را تا شهید جاوید و آثار دیگری از این دست که 
(صفحه 39) 

(1) درباره‌ی ابوالحسن بکری اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که بخشی 
از آنها در گفتاری کوتاه در فهرست مرعشی ج 29 صص 133 -128 آمده 
ست . 

(2) چاپ شده تحت عنوان «المنتخب للطریحی فی جمع المرائی و 
الخطب المشتهر بالفخری» قم, منشورات الشریف لرضی, 11120 


تحلیلی از وضیعت فریش و جناح‌های داخلی آن تا کربلا 


مات او وس رس وا ای تین را 

الف: در عصر پیامبر صلی الله علیه و اله نزاع داخلی میان قریش در بدر و 
احد به نوعی, به صهرت برخورد میان بنی‌هاشم و دیگر طوایف قریش 
درامد. در ادامه, بنی‌هاشم مکه را فتح کردند و در نظام اخلاقی - دینی 
جدید, بسیاری از سران طوایف دیگر قریش, به عنوان طلقا شناخته شدند. 
از زاویه‌ی نگرش قبیله‌ای روشن بود که این نزاع خاتمه‌یافتنی نیست و 
قریش به رغم آن که در احد انتقامش را گرفته و حتی حمزه را کشته بود و 
ابن‌زبعری آن اشعار را سروده بود, باز در انتظار انتقام‌گیری از بنی‌هاشم 
بود. 

ب: در عصر خلفای ثلائه. ابتدا خط میانی قریش - نه ببنی‌امیه و نه 
بنی‌هاشم - پیروز می‌شود و پس از آن خط افراطی اموی در پوشش یک 
مسلمان قدیمی متعلق 0 طایفه, یعنی عثمان, به قدرت می‌رسد. 
زمانی عثمان به امام علی علیه السلام میگوید: ما ذنبی آن لم یحبک 
قریش, و قد قتلت منهم سبعین رجلا کان وجوههم سیوف الذهب, گناه من 
خینسنت. که قریش. تو. را دوست نمی‌دارند؛ تو هفتاد تفر آنان. را که 
صورنشان چون طلا می‌درخشید. کشته‌ای (1) در انتهای اين دوره. پای 
قبایل دیگر که طی این بیست و پنج سال برآمده بودند, به میان کشیده 
شد. آنان بنی‌امیه را سرنگون کردند و بنی‌هاشم را سر کار آوردند. 

(صفحه 40) 

ی در عصر خلافت امام علی علیه‌السلام خط میانی و خط اموی بر ضد 
امام علی علیه السلام شورید. جنگ جمل سمبل نزاع خط میانی با 
بنی‌هاشم و جنگ صفین, نشان جنگ خط اموی با خط هاشمی است. در این 
حرکت. و در نهایت. خط اموی بر خط هاشمی غلبه کرد. پس از غلبه‌ی 
حرکت اموی که معاویه رهبری ان را عهده‌دار بود, قریش در قالب خاندان 
اموی قدرت خود را استوار کرد. معاویه با تحقیر بنی‌هاشم - در 
رسمی‌کردن لعن بر علی بر منابر و تحقیر انصار با نامیدن انان به اوس و 
زر نت می‌کوشید تا انان را از میدان بدر کند؛ اما چندان مصلحت اندیش 
نود که در فکر انتقام بیشتر نیفتاد؛ جز آن که با با شهادت رشاندن امام 
حسن علیه‌السلام راه را برای خلافت فرزندش یزید هموار کرد و همین 
خود آشوبی را در جهان اسلام پدید آورد. 

ند با رهی کار آهدن,پزند: این نا ر خط میانی قریش و خط هاشمی‌بر ضد 
بنی‌امیه وارد عمل شدند؛ اما با یکدیگر متحد نشدند. طبعا سه نبرد مهم 
او ما وا سا ان 


عباسیان در کربلا شرکت نداشتند - در کربلا صورت گرفت, و دو مورد در 
حمله به مدینه و سیس مکه با خط میانی رخ داد. همه حاصل تعارضات 
قبیله‌ای این مقطع از تاریخ است. این بار در کربلا از طالبی‌ها انتقام گرفته 
شد و در حره, از انصار. اکنون تمسک یزید را به شعر ابن‌زبعری بهتر درک 
می‌کنيم که ای کاش مشایخ ما که در بدر کشته شدند, می‌بودند و می‌دیدند 
که ما در اینجا انتقام خود را از آنان گرفتیم. 
مروان در همان ابتدای طرح مسأله‌ی بیعت با یزید در مدینه, خطاب به 
امام حسین علیه‌السلام گفت: فانکم آل ابی‌تراب قد ملئتم کلاما ا ردنر 
بغض آل بنی‌سفیان و حق علیکم ان تبغضوهم و حق علیهم آن یبغضوکم. 
شما خاندان ابوتراب - علی علیه‌السلام یفص .ال انه سعیان را ون ول 
ذازینج و خق شماست. که از آنان در خشم. باشید وعق آنان است. که از 
شما در غضب باشند. امام حسین علیه‌السلام بغعض طرفینی را درمی‌یافت 
با این تفاوت که این جنگ و بغض, از نظر او طایفه‌گری نبود؛ امام به 
مروان چنین جواب داد: ویلک پا مروان! الیک عنی, فانک رجس, و انا اهل 
وا ال ال ال رل ار 
ِِ 41( 

: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس (2) ای مروان! تو را به ما 
چکار! تو پلید هستی و ما اهل بیت پاکیزه و طاهر که خداوند درباره‌ی ما 
آیه‌ی تطهیر را بر رسولش نازل کرد. 
(1) معرفة الصحابه. (ابونعیم اصفهانی. تحقیق محمد راضی حاج عشمان. 
مدینه, 1408) ج 1, ص 301. 
(2) الفتوح, ج 5, ص 24. 


سه نوع برخورد با دین اسلام پس از رحلت رسول‌خدا 


سه نوع برخورد با دین اسلام پس از رحلت رسول‌خدا 

طرز برخود با اسلام در سه دروه‌ی تاربخی, از پس از رحلت پیامبر خدا 
ای او ای اس یر اه ار 

الف: ککش برخورد مصلحت‌جویانه دست کم آث کر کاا حاهت هتاویل گرایانه 
که در دوره‌ی پیش از عثمان مطرح بود. یعنی خط میانی قریش که 
ملاحظات مختلفی داشت و از نظر دین‌شناسی هم نگرش مصلحت‌جویانه و 
بدعت گرایانه را دنبال می‌کرد. دقیقا همین مصلحت اندیشی بود که خط 
ولایت را , به خط خلافت تبدیل کرد. 

ب. برخورد سودجویانه با دین و ارائه‌ی تعبیری اشرافی از آن. همان جچیری 
که در سوره‌ی عبس و تولی قرآن از آن نهی کرده؛ پا در آیه‌ی کنز با آن 
مقابله نموده و یار در قصص انبیاء آن را مذمت کرده است. از اواخر 
دوره‌ی عثمان, تعبیر اشرافی از دین برای امویان و حتی بسیاری از 
اتاسسه ار تقایل عم رای ای ننک ال مل 
خلیفه است (چون مال, مال الله است و خلیفه هم. خلیفة الله!) (1). 

پا ادعای این که «واو» آیه‌ی کنز جزو اب نیست: و نزاع ابوذر و عثمان پا 
کاخ سبز معاویه در شام که به بهانه‌ی عظمت اسلام و امثال اینها ساخته 
شد و همه نموداری از رشد تعبیر اشرافی از اسلام در این دوره بود. تعبیر 
امام علی علیه السلام بر این که دین اسیر دست اشرار بوده ۳1 انرا 
وشتیلهی سودجهیی, قرار دادم نهدند: (فان هدم الدین کان اسیرا فی. آندی 
ااتان صیل ف تال و لب بت الوسا 2۱ صراخت ورف ری 
دای اه سس ری هل سر ان الم اند اه و 
عرصه‌ی سیاست و زندگی, نتیجه‌ی غلبه‌ی همین نگرش است. 

ج: برخورد ارادتمندانه‌ی امام علی علیه‌السلام با کتاب و سنت که می‌توان 
از آن با عنوان خط 

(صفحه 42) 

اهل بیت علیهم‌السلام یاد کرد؛ حرتی که اسلام را از دریچه‌ی خود اسلام و 
منابع اصلی آن یعنی کتاب و سنت می‌نگرد 0 
اندیشی‌ها و بدعت گرایی‌ها. چنان که وفاداری امام علی علیه السلام به 
قران و سنت نبوی, به خوبی در نهح‌البلاغه منعکس است. روبرو شدن 
ایشان با بدعت‌ها و ۳ مصلحت اندیشانه‌ی کسانی که معتقد بودند 
اسلام ناقص است و آنازن : باید تکمیلش کنند, نشانگر همین نگرش در امام 
است. وفاداری شخصی به سیره‌ی نبوی, زندگی ساده, حفظ و حراست از 
قرآن و حدبت همه نشان از وجود این نگرش در امام علی علیه‌السلام و 


اهل بیت علیهم‌السلام دارد. 

ٍِِ۳ توجیه این برخوردهای متفاوت - و همچنین به عنوان محصول این 
قبیل برخوردها با دین + متتوانسه مسالوی ایحا شبهات در دین آشازه کرد 
حتی کم مانده بود که قران را هم ضایع کنند وجود شبهه در شناخت دین و 
اين که کدام نگرش درست است. زمینه اختلاف و فتنه را در جامعه فراهم 
می‌کند که کرد. 

از آناز این شبهات. بکن: ان بود کو مرز مسلمان, مومن, کافر. فاسق و 
منافق درهم امیخته شد. از یک سو گفتن شهادتین برای اسلام آوردن کافی 
دانسته می‌شد و از سوی دیگر, بسیاری از مسلمانان سودجویی و نفاق و 
فسق و فجور را پيشه می‌کردند و حتی به بغی می‌گرویدند؛ ندتز از ان. که 
گاه به نام دین, با دین به مبارزه برمی‌خاستند. 

(1) بنگرید التذکرة الحمدونیه. (تصحیح احسان عباس. بیروت. 1996) ص 
3 ص 43. 

(2) نهح‌البلاغه, نامه‌ی 3د. 


سه نوع نظام سیاسی از زمان رسول‌خدا تا حکومت معاویه 


مه تم ام تعاس اسان لته و تست اوه 
از ابتدای حکوم اسلامی مدینه تا کربلا سه نوع نظام سیاسی تجربه 
می‌ شود : ٍ 

الف: نظام نبوی و ولایی به ریاست پیامبر صلی الله علیه و اله و در 
چهارچوب مفاهیمی که در قران و سیره به آن پرداخته شده و رابطه‌ی 
مردم با پیامبر را بر اساس اطاعت از احکام الهی و بیعت بر سر اسلام 
تبیین و تعیین کرده است. نظام نبوی الگویی است که شیعه آن را در نظام 
ولایی یی قن کرد 

ب: دو نظام خلافت که نوعی جمهوری اسلامی‌بدون ولی فقیه است. نظام 
خلافت. طبعا نظام موروثی نیست: قرار است شایسته سالاری باشد. 
ساده‌زیستی دست کم در ظاهر هنوز یی ارزش است. این نظام تا نیمه‌ی 
دوره‌ی عثمان ادامه دارد؛ اما 

(صفحه 43) ۲ 

بعد از ان, به ارامی وضعیت تغییر می‌کند و به سمت نظام نوع سوم 
ح: سوم نظام سلطنتتی - خلافتی که شبیه نظام شاهی رومی‌ها و 
ایرانی‌های پیش از اسلام با همه‌ی لوازم ان است. از رفتار عثمان برای 
تعیین امویان به حکومت شهرها, می‌توان بوی موروثی‌گری را دریافت. 
معاویه سر کار امد, نظام پادشاهی را کاملا استوار کرد. وی هم خودش از 
این که او را سلطان بنامند خشنود بود و هم برخی از صحابه که نظام 
خلافتی را دیده بودند و تفاوت آن را بنظام سلطنتی اموی جدید درک 
می‌ کردند, به طعنه او را سلطان می‌خوآندند. سعد بن ابی‌وقاص از روی 
طعنه او را پادشاه (ملک) خواند, نه خلیفه. (1 چنان که خود معاویه هم 
می گفت: آز اول الملوک (2). 

چنین رویه‌ای از سوی امویان برای ائمه‌ی شناخته شده بود. لذ| امام حسن 
علیه‌السلام در وقت صلح, در سخنانی که در مسجد ایراد کرد, خطاب به 
معاویه فرمود: 

انما الخليفة من سار بسيرة رسول‌الله و عمل بطاعته و لیس الخليفة من 
دان الجور و عطل السنن و اتخذ الدنیا ابا و اما. خلیفه کسی است که به 
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله عمل کرده و از او اطاعت کند. خلیفگی 
به این نیست که خلیفه‌ستمگری بورزد, سنت پیامبر صلی الله علیه و آله را 
رها نماید و دنیا را به عنوان پدر و مادر خود بگیرد. (3) 

(1) مختصر تاریخ دشمق, ج 8, ص 210 تاریخ الیعقوبی, ج 2, ص 217 


المصنف. عبدالرزاق, ج 1 ص 291 

(2) تاریخ الیعقوبی, ج 2 ص 232 مصنف ابن ابی شیبه, ج 11, ص 147 
(طبع هند) و نک الفتنة و وقعة الجمل. ص 71 در انجا معاویه از خلافت به 
ملک تعبیر می‌کند. حصنی نیز درباره‌ی معاویه اورده است که «کان میالا 
بفطرته الی التحال الملک» نک: منتخبات التواریخ لدمشق ص 80, نقل از: 
من دولة عمرالي دولة عبدالملک. ص 147؛ در جای دیگری از معاویه نقل 
شده که گفت: آنا اول الملوی و آخر خلیفه؛ مختصر تاریخ دمشق, ج 25 
ص 5د. 

(3) ترجمة الامام الحسن علیه السلام صص ۸۵ ۱۵1( 


برخورد امام علی و آل علی با مشکلات و دشواری‌ها 


توخیوو آمام غلینو ال علی با مکاات موی آوت ها 
الف: سکوت امام علی علیه‌السلام به خاطر حفظ اصل اسلام همراه با 
انتقاد در فرصت‌های مناسب یک اصل اساسی در رفتار سیاسی ان حضرت 
است؛ آن هم با اين تعبیر صریح امیرمقمنان علیه‌السلام در خطابه‌ی 
کته که فرحود صبرت وق او هقی آلفم فری ار ای 
نهبا. امام حسین علیه السلام هم در نامه‌ای که از مکه به اهل بصره 
(صفحه 4( 
مضامین را درباره‌ی نگرش تارخی خود مطرح کردند. کلام امام این بود: 
فاستاثر علینا قومنا بذلک, فرضینا و کرهنا الفرقة (1) قوما - قریش - در 
اين بار بر ما ستم کردند. ما هم راضی شدیم چون از اختلاف پرهیز 
داشتیم. 
ب: مرحله‌ی دوم تلاش برای به دست گرفتن خلافت بود که البته بعد از 
سقیفه هم وجود داشت. پس از خلافت عمر, امام در شوری شرکت کرد و 
تا مرز خلیفه شدن پیش رفت. با کشته شدن خلیفه‌ی سوم, امام تمایل 
چندانی در به عهد گرفتن خلافت نداشت؛ اما به اصرار مردم آن را پذیرفت 
و سیاست اصلاح را پيشه کرد. چهار سال و نه ماه تلااش. ضرف نظر از آنان 
جانبی ان در برجای گذاشتن میرات گرانبهای سخنان و مکتوبات امام و 
تاثیری که بر روند تاریخ تشیع در عراق داشت. نتیجه‌ی عملی در پی 
نداشت و معاویه که خود را در امتداد تاریخ خلافت می‌دانست و در این 
ِ راست نمی‌بود. به قدرت رسید. 

کوست شش ماهه‌ی آمام. سین در آخامه‌ی حکنمت: آمام غلن 
علیه السلام یعنی تلاش برای اصلاح است؛ پس از آن, کوتاه آمدن اجباری و 
پذیرفتن معاویه مشروط به آن که اين وضیعت موروتی نباشد و ادامه 
نیابد. یعنی هنوز فرصت برای در دست گرفتن رشته‌ی امور وجود دارد. 
د: تمام شدن مدت صلح تحمیلی؛ روی کار آمدن یزید و عدم بیعت امام 
حسین علیه‌السلام با یزید و آغاز نهضت و مخالفت که باز به هدف اصلاح 
صورت می‌گرفت.چه به قدرت برسد و چه نرسد. امام حسین علیه السلام 
در برا, بر اصرار بر بیعت با یزید. به عتبد بن ابی‌سفیان می‌فرماید: با عبتة! 
قد علمت, انا هل بیت الكرامة, و معدن الرسالة. و آعلام الحق الذین 
اودعه الله عزوجل قلوبنا و آنطق به آلستتنا. فنطقت باذن الله و لقد 
1 وه 
آیف‌سفیان ( )ای تیه خآ اهی کم‌ما اهل بت زاف خعین»ر شالت 


نشانه‌های حق هستیم که خداوند آنها را در قلوب ما به ودیعت نهاده و بر 
زبان ما جاری کرده است. من به اجازه‌ی خداوند سخن گفتم و خود از جدم 
شنیدم که فرمود: خلافت بر فرزندان ابو سفیان حرام است. 

(صفحه 45( 

(1) بنگرید: البداية و النهايق ج 8, ص 158 -157. 

(2) امالی شیخ صدوق. ص 1<1. 


چگونگی عقاید عامه‌ی مردم در مناطق مختلف 


چگونگی عقاید عامه‌ی مردم در مناطق مختلف 

مردم عراق يا ساکنان دو شهر بصره و کوفه که ترکیبی از قبایل مختلف 
مهاجر, به وبژه یمنی‌ها بودند, از سلطه‌ی شام در هراس بودند و طالب ان 
نبودند. جدای از بصری‌ها که به خاطر جنگ جمل بیشتر عثمانی مذهب 
شدند, و البته شماری شیعه هم در میانشان بود. بسیاری از مردمان کوفه 
شیعه مذهب بودند؛ کسانی هم بعد از صفین خارجی مذهب شدند. عده‌ی 
فراوانی هم, هیچ کدام از این دو را نمی‌خواستند؛ همان‌طور که بنی‌امیه را 
نمی‌پسندیدند. شیعیان عراق نیرومند بودند و اصرار بر حمایت از امام 
حسین علیه السلام داشتند. شاهد آن که, وقتی امام حسن به شهادت 
رشنید. آنان تسلیت نامه‌ای فرستاده و ارادت خود را به عنوان شیعه‌ی امام 
حسین علیه‌السلام به وی ابلاغ کردند و از وی خواستند تا نزد انها برود. اما 
امام فرمود: و اما انا فلیس رایی الیوم ذاک, فالصقوا رحمکم الله بالارض و 
اکمتوا قی. البیوت. (1) متن این نامه زا.به ظور کامل‌تر بعقویبی آوردم 
است. (2). 

مردم مدینه و مکه به ویژه انصار غالبا از امویان متنفر بودند. اینها طرفدار 
خط میانی قریش بوده و پس از جمل و صفین که شمار فراوانی از انصار 
در آن از امام علی علیه‌السلام حمایت کردند. ساکنان مدینه, طالب خط 
علوی نبوده و بیشتر جانبدار مشی عبدالله بن زبیرعر و یا عبدالله بن عرم 
1 با این ِِ که یکی از اینها انقلابی بود و دیگری غیرانقلایی. امید 
طرفدارانش از جمله مصعب پسر عبدالرحمان بن عوف و عبدالله بن 
مطیع عدوی دستگیری و زندانی شدند. 

مردم شام هم که شامل مردم سوریه و اردن و فلسطین می‌شد, همه 
هوادار امویان بودند. جمعیت و اقتصاد این مردم فوق‌العاده زیاد و به همین 
دلیل امکانات فراوانی در اختیار امویان بود. مردم شام با تمام وجد از 
معاویه دفاع می‌کردند تا سلطنت میانشان بماند. وقتی معاویه در حال 
احتضار بود: آنان به دیدار معاویه آمده و پس از آن با ترس اظهار 
می‌کردند: و کان البیعة من بعده تخرج من ال ابی‌سفیان الی آل 

(صفحه 46) 

ابی‌تراب, لا والله, لا نزضی بذلک ابدا. (3) گویی بیعت بعد از معاویه از آل 
ابوسفیان بیرون زفته بة ال اتوتر ان برسد. ؛ نه خیر به خدا سوگند ما به این 
امر راضی نخواهیم بود. سران شام در حضور معاویه که در حال احتضار 
بود جمع شدند: انهم سبوا علی بن ابی‌طالب رضی الله عنه, و قال فیه 


القبیح, و قالوا: انه سار الینا من العراق فقتل سراتنا و اباد حضارانا. و لسنا 
نحب آن تصیر الخلافة الی ولده, ِ فی ولدک یزید. فانه لا رضی و 
لجمیع المسلمین (4) خلاصه این که از علی بدگویی کردند و به خاطر جنگ 
صفین که ضمن آن بسیاری از شامیان کشته شدند. به معاویه گفتند که 
اجازه نخواهند داد خلافت به فرزندان او برسد. بنابراین معاویه! خلافت را 
در پسرت قرار ده. یزید در همان اولین سخنرانی به مردم گفت که جنگ 
سختی میان او و مردم عراق واقع خواهد شد؛: و البته خیر در میان شما 
(1) اخبار الطوال. ص 223. 

2 ار العتوی: مرگ20 

(3) الفتوح, ج 4 ص 252. 

(4) همان, ج 4 ص 254 -253. 

(5) همان ج <, ص 60. 


راه‌های منحرف کردن عامه‌ی مردم توسط امویان 


راه‌های منحرف کردن عامه‌ی مردم توسط امویان 

الف: در شام. مردم خاندان اموی را از انسل پیغبر می‌شناختند و از خود 
معاویه هم نقل شده است که به آنها مت هت نحن شجرة رسول‌الله. (1) 
آنها همچنین خود را وارت خون عثمان می‌دانستند. یزید در اولین سخنرانی 
خود, لباس خونی عثمان را بر تن کرد و به منبر درامد: فخرج یزید و علی 
۲ عمامة معاوية و معه سیفه و خاتمه, و قد لبس قمیص عنمان الذی 
قتل عنمان فیه ملطخا بالدم (2) یزید در سخنانی به مردم گفت: نحن أهل 
الحق و آنصار الدین. (3) زمانی که امویان سقوط کردند. و عباسیان به 
قدرت رسیدند. چهل نفر از پیران شام نزد سفاح قسم خوردند که برای 
| 

(صفحه 7( 

بجز امویان نمی‌شناخته‌اند. ۱ 

ب: برای معاویه فضائلی جعل می‌شد که از ان جمله این بود که او خال 
الموّمنین و کاتب وحی است. حرمت و قداستی هم که به تدریج برای 
صحابه درست شده بود؛ شامل حال او نیز می‌شد؛ چیزی که سبب شد 
بعدها هم اهل سنت, بر همان اساس, از عیوب اشکارا او چشم‌پوشی کنند 
و اجازه ندهند تا فرح فرقه‌های اسلامی از وی به بدی یاد کنند. 

ج: در مذمت امام علی علیه‌السلام و علویان احادیثی جعل می‌شد که 
برخی از صحابه‌ی وابسته به خط معاویه به ان کمک می‌کردند. حتی امویان 
حاکم بر مدینه در پیش چشمان امام حسین علیه‌السلام بر علی بن 
ابی‌طالب دروغ می‌بستند, بد می‌گفتند: کاری که چند بار سبب خشم امام 
حسین علیه‌السلام شد و با مروان برخورد کرد. مروان در پیش مردم به 
امام حسین علیه‌السلام و مادرش فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام توهین کرد.. 
د. استفاده از مفاهیم اساسی دو پهلو برای قانع کردن مردم و ارام کردن 
انان. یکی از راه‌های رسیدن به هدف برای امویان بوده است. استفاده از 
تبعیر جماعت یکی از این تعابیر است. همان شبی که صحبت بیعت گرفتن 
از امام حسین علیه‌السلام و ابن‌زبیر بود, ابن‌عمر به انها گفت: اتقیا و لا 
تفرقا جماعة المسلین )4( این عقیده‌ی فردی چون عبدالله بن عمر بود که 
هقع کشت تنها وقتی جماعت باشد, او بیعت فا کنگ خود امویان بیش از 
امثال ابن‌عمر. روی این تفت تأکید می‌کردند. مفهوم دیکزه مفهوم نقض 
بیعت است که با کمال شگفتی با زور از افراد بیعت گرفته می‌شد و بعد 
هم » اگر کسی نقض عهد می کرد به خاطر آن مواخذه می‌شند. معاویه به 
عايشه می گفت: آخذت البيعة لابنی یزید. و قد بایعه کافة المسلمین, 


افتزرن انقض بیعة قد ثبتت و تأکدت, و ان یخلع الناس عهودهم ؟ فقالت 
عايشة: انی لا آری ذلک, و لن علیک بالرفق و التانی. (5) من برای پسرم 
پزید بیعت گرفته‌ايم و عامه‌ی مسلمانان هم با, او بیعت کرده‌اند. آپا 
عفیده‌ی و این است که بیعتی که تا این اندازه تأکید شده؛ نقض کنم و 
مردم ۳ خویش را نقض کنند؟ عابشه پاسخ داد؛ عقیده‌ی من این 
نیست., اما با نرمی و مدارا با مردم برخورد کن. 

(صفحه 49) 

معاویه به مردم شام یاد داده بود که خلافت آنان را خلافة الله بدانند لذا 
وقتی یزید در اولین نطق خود از پدرش ستایش می کرد, کسی از جمعیت 
فریاد زد که دروغ می‌گویی, و سپس در جمعیت گم شد به طوری که 
ماموران یزید را نيافتند. شخصی از طرفداران یزید برای دلگرمی یزید به 
از کف کیان شا و قد اعای اف اللسمن فد ای فان حاعا: 
(6) خلافة الله پس از پدرت به تو رسیده است؛ تو خلیفه‌ی ما هستی. 

از برخی از مفاهیم دینی - سیاسی دیگر هم مثل فتنه استفاده می‌شد. این 
تعبیر را ابن‌عمر برای برخی از مخالفین بیعت به کار برده, و از هر آنچه 
برخورد مخالفانه بود با تعبیر فتنه یاد می‌کرد. برخی از رجال طایفه‌ی 
بنی‌عدی که عمر هم از این جماعت بود, از عبدالله بن عمر خواستند تا 
برای ازادی عبدالله بن مطیع عدوی و ساطت کند, وی گفت: لا تعجلوا 
بالفتنه و لا تسارعوا الیها (7) مروان بن حکم همان زمان معاویه به او 
تامداخ تست من ان نفت: اي ات امه ارکون سس ما لاد 
(8) البته امام حسین علیه‌السلام در نامه‌ی معروفش به معاویه فرمود که 
من فتنه‌ای بالاتر از سلطه‌ی تو بر امت نمی‌شناسم. بعدها در زمان مرگ 
معاویه, ضحاک بن قیس که از ایادی نزدیک او بود - و چند سال بعد به 
دست مروانی‌ها کشته شد - در سخنانی گفت: خداوند به وسیله‌ی معاویه 
فتنه را از میان برد و سنت را احیا کرد! (9). 

ه - استفاده از نظام قبیله‌ای و خریدن رسای قبایل عراق و اشراف که 
نقش مهمی در هدایت مردم داشتند. سیستم قبیله ی ۱۳۲ بود که 
هه افرآن عت مهف یر فسله مدید هش رای تسوت مس و 
را می‌پذیرفتند. 

(1) مختضر تارنخ دهشق:*.11: ص. ۰87 گفته‌اند که در آن زهان کساتن 
در شام بودند که می‌گفتند: اگر معاویه پیغمبر نباشد لااقل نصف پیغمبر 
هست, نک: بهجة المجالس ج 1 ص 5:50 و زمانی یکی از علاقمندان او که 
از مصر بر وی وارد شد خطاب به او گفت: سلام بر تو ای رسول‌خدا| نک: 
الاوائل نستری. ص 163 و احنف بن قیس درباره‌ی کسی که در حضور 
معاویه و او به علی دشنام داد گفت: به خدا سوگند که اگر او بداند رضایت 
تو در لعنت به همه انبیا است چنین خواهد کرد؛ العقد الفرید. ج 4 ص 
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(2) الفتوح, ج 4 ص 256. 

(3) الفتوح, جح <5, ص 6۵. 

(4) تاریخ الطبری, ج 5 ص 342. 

(5) الفتوح, ج 4؛ ص 238 - 237. 

(6) الفتوح, ج 5 ص 8 -7. 

(7) الفتوح, ج 5, ص 22. 

(8) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص‌‌ 54 
(9) عقد الفرید, ج 4 ص 374. 


چگونگی امر تحریف دین در این دوره 


چگونگی امر تحریف دین در این دوره 

یک معضل مهم در جامعه‌ی اسلامی در پنج دهه‌ی نخست. عدم وجود 
راهبران دینی بود؛ یعنی وقتی بحث امامت کنار رفت. خلفایی آمدند که 
شم دین شناسانه نداشتند. در 

(صفحه 9( 

تعدادی از صحابه بودند که راهبری مردم را عهده‌دار بودند. برای مثال. 
عايشه با ابوهریره در مدینه و کسانی هم در کوفه چنین بودند. نسل صحابه 
که تمام شد.؛ تعدادی از تابعین که از روی علاقه در اطراف صحابه زد کی 
کرده 1 از انان مطالبی شنیده بودند, این نقش را عهده‌دار شدند. با این 
حال, آموزش و تعلیم و تربتی برای رهبری ديني وجود نداشت و به همین 
دلیل سطح فهم دین پایین بود. نفس وجود قرآن و حفظ آن و اندکی هم 
حدیث کمک به حفظ دین می‌کرد. آنچه پدید آمد, اختلاف و تفرقه‌ی شدید 
در آراء و اندیشه‌ها بود. اگر عامل جعل و تزویر را هم بیفزاییم, يا دخالت 
حکام را هم ضمیمه کنیم, مقدار اسیبی که از نواحی به دین خورده است را 
می‌توانیم دریابیم. این به جز ان است که بسیاری از مسلمانان حکام 
ساده‌ی دینی را هم نمی‌دانستند. این نااگاهی, زمینه‌ی تحریف دین را 
فراهم می‌کرد. . _ ۱ ۱ 

در این دروه, چند گونه تحریف در دین به وجود امد پیش از ان باید توجه 
داشت. همان‌گونه که گفتیم سطح دین‌شناسی مردم در جامعه پایین بود. 
در این میان, تلکیف بدوی‌ها روشن بود؛: غیر بدوی‌ها هم اموزش صحیح 
نمی‌دیدند. داستان تحریف از اوائل بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و 
اله است. 

تحریف در عقاید: جدای اژ ان که دین خوب تبیین نمی‌شد برخی از مفاهیم 
دینی که ارتباط با مسائل اجتماعی و سیاسی می‌توانست داشته باشد, 
تحریف می‌شد يا تلقی از آنها به گونه‌ای دیگر بود. مثلا اعتقاد به نقش خدا 
در تحولات اجتماعی؛ به طوری که باید توجه به جنبه‌ی دوگانه‌ی آن, از این 
مساله برای استوار کردن مبانی سلطنت استفاده می‌شد. 

استفاده از قضا و قدر هم برای تحمیل خواسته‌های حکام به مردم, بکار 
تقدس برای ان قائل بود. معاویه د برابر مخالفت عايشه با زمامداری 
پزید» در سال 56 در مدینه به عايشه گفت: ان امر یزید قضاء من القضاء, 
و لیس للعباد الخيرة من آمرهم. (1). 


(صفحه 50) 

تحریف در نگرش دین نسبت به خلافت هم مبتنی بر تحریف بود. ابنان 
نظریه‌ی امامت و ولایت را ابتدا از میان بردندٍ و نوعی خلافت را مستقر 
کردند. معلوم بیست این حدیث که خلافت از آن قربش است چه زمانی 
جعل شد؛ اما طبیعی است که این حدیبت می‌تواننست قبایل ذبکز را از 
ادعای خلافت بر حذر دارد. خلیفه‌ی منتخب که به اصطلاح باید مردم او را 
بر من نز تون و اصلا چنین نشد, به گونه‌ای برای وی تعیین اختیارا ت کردند 
که قدرت جایگزینی احکام جدید شرعی را حتی برخلاف آنچه که پیامبر 
سلفه الله غله و الم مطر کی دا نها اسف احوال 
2 
کرد؛ سخت‌گیری زمان عمر درباره‌ی والیان از یاد رفت و کاخ‌سازی رواج 
یافت. تغییر خلافت به سلطنت و تحت تأثیر نظام رومی واقع شدن آن, و 
حلی پیش از آن رفتار خلیفه‌ی سوم دربار آلوده‌ای درست کرده 
اساسا روی کار آمدن طلقا خود مشکل‌زا شده بود امام حسین علیه السلام 
در روت وان فسوی قو شت سول للف‌علی. الاب له و له 
الخلاقة محرمة علی آل ابی‌سفیان و علی الطلقاء و ابناء الطلقاء فاذا 
رایتم معاویه علی منبری فافقروا بطنه. (2). 

اینها نسبت به دین و ارزش‌های دینی توجهی نداشتند. تنها اندکی حساسیت 
در مدینه وجود داشت که آن هم بازیچه دست عبدالله بن زبیر بود. 

رشد عنصری مثل یزید در دربار معاویه, امری عادی و خلق‌الساعه نبود. 
اصرار معاویه هم برای سلطنت یزید نمی‌توانست بی‌مقدمه و يا ان گونه 
که معاویه و طرفداران او برای تحمیق مردم اظهار می‌کردند, از روی 
مصلحت‌اندیشی برای اسلام و مسلمانان باشد. اشکارا بود که وضع به 
جایی رسیده بود که اين امر طبیعی می‌نمود و معاویه خود را قادر می‌دید 
تا نامسا ای اسایست که سا ع هار اما سس هلر مر و 
علت ااسلم سای ادسلیت مها ای هد 

در عمل. حدود الهی ترک می‌شد. سنت نبوی به کناری می‌رفت و 
بدعت‌های جایگزین می‌گردید. می‌دانیم که جایگزینی بدعت به جای سنت, 
همان شن ار خلت بات‌صلی الله له و اله اعا اشد و عزها این 
توالت هی رن هدر یل ها ی اماشهی ان لام 

(صفحه 501 

در انحراف جامعه‌ی اسلامی بود. پس از وی امام حسین علیه‌السلام هم به 
مردم بصره نوشت: ان السنة قد امیتت. و ان البدعة قد احییت و نعشت 
)4( این مطلبی است که امام حسین علیه‌السلام بارها , به آن اشاره فر مود. 
همچنین در برابر گسترش فساد بی‌توجهی می‌شد و به تدریج خانه‌ی خلیفه 
که می‌بایست پاک‌تر از همه جا می‌بود, به بهانه‌های مختلف نجس‌تر از همه 


جا می‌شد. استفاده از مسکرات به بهانه‌ی این که در قرآن خمر آمده نه 

مسکر حلال شمرده می‌شد که متاسفانه بعدها هم به برخی از مذاهب 

ِِ اهل سنت رسوخ کرد. در حالی که پیغمبر فرموده بود: کل مسکر 

حرام. 

بحث شیوع منکرات در این دروه, در کلمات امام حسین علیه‌السلام 

فراوان است. امام در بیان معرفی سرچشمه‌ی این فساد به خود یزید و 

دربار او می‌پردازد. حضرت در برابر سخن مروان و فراخوانی امام حسین 

علیه السلام به بیعت با پزید» فر مود: فکیف تولی علی امة محمد من یشرب 

المسکر؟ و شارب المسکر من ۵« و شارب المسکر من الاشرار؛ و 

لیس شارب المسکر بأمین علن: درهم و فیکف: غلی الامه؟ (5) 2 

کسی که مشروب مست‌آور می‌خورد. می‌تواند بر امت محمد حکومت کند, 

در حالیکه چنین کسی فاسق است؛ خورنده‌ی مشروبات مست‌اآور از 

اشرار است؛ چنین کسی حتی بر یک درهم نمی‌تواند امین باشد؛ چه رسد 
به آن که امین بر امت باشد. 

بتتهز حان: وجود فساد در جامعه‌ی دینی که شعارش اجرای شریعت است. 

عامل فتور و سسبی در ارکان دینی آن است. جامعه‌ای که به ارزش‌هایی 

اعتقاد داشته باشد اما در عمل پایبند ان نباشد, به طور عادی در همه چیز 

در جا می‌زند و نمی‌تواند به اندیشه و اراده‌ی خود اطمینان داشته باشد. 

(صفحه 53) 

ار امقوری هش 60 

(2) الفتوح, ج 5, ص 23. 

(3) مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی؛ ی 1 ص‌ 5 -184. 

(4) انساب الاشراف, ج 2, ص 78. 

(5) دعائم الاسلام, 3 2 ص‌‌ ۷ 


گزارش نامه‌ی واقعه‌ی کربلا 


گزارش نامه‌ی واقعه‌ی کربلا 

1 امام حسین علیه‌السلام در سوم شعبان (1) سال چهارم (2) هجرت به 
دنیا آمد. آن حضرت در تمام سالهای کودکیش در کنار جدش رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با آن حضرت مأنوس بوده و هیچگاه, حتی در وقت 
نماز, از آن حضرت جدا نمی‌شد رسول‌خدا صلی الله علیه و آله سخت به 
او و برادرش اظهار علاقه کرده بود و با جملاتی که درباره‌ی آنها فرمودند, 
گوشه‌ای از فضایل آنها را برای مردم بازگو کردند. در آثار حدیثی, شمار 
زیادی فضیلت برای امام حسین علیه‌السلام نقل شده است که بسیاری از 
آنها مانند حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة متواتر است 
علاقه‌ی رسول‌خدا صلی اللء علیه و آله به این دو فرزند. برای همه‌ی 
اصحاب آشکار بود و در اين باره, پیامبر صلی الله علیه و آله می‌ کوشید تا 
مردم را از علاقه‌ی خود به این دو فرزندش آگاه کرد و حتی فرمود, خداپا 
دوستنت بدذار کسیکه آنها را ذوست بدارده و ضی‌فر‌هود؛ کسنی. که مزا دوننت 
دارد. دو فرزند مرا هم باید دوست بدارد: من احبنی فلیحب هذین (3) و 
ی ان ی ۵ هنم انعضهتا فقد 
آبغضنی, (4) کسی که حسن و حسین را دوست بدارد, مرا دوست داشته و 
آن نی با ان دو بعض بورزد» با من دشمنی ورزیده است. آن حضرت 
درباره‌ی اين دو برادر 

(صفحه 4 

فرمود: هما ریحانی من الدنیا, (5). درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام فضایل 
اختصاصی نیز امده است که یکی از مشهورترین انهاء روایت «حسین منی 
و انا من حسین» است. (6). 

یحیی بن سالم موصلی که از دوستداران امام حسین علیه‌السلام بود 
مق کونند با امام در حرکت بودیم, به در خانه‌ای رسیدند و آب طلبیدند. کنیز 
با قدحی پر از آب یرون آمد‌آمام تن آز کوزدن آب: انگشتر نقره‌ی خود 
را از دست درآورده به او دادند و فرمودند: این را به اهلت بسپار, آنگاه به 
توشیدن آب پرداختند. (7. 

ابوبکر بن محمد بن حزم گوید: امام حسین علیه‌السلام از کنار صفه‌ای 
می‌گذشتند؛ در آن حال دیدند که گروهی از فقرا مشغول خوردن طعامی 
هستند. آنها از حضرت خواستند تا همراهیشان کند. امام فرمودند: خداوند 
متکبران را دوست ندارد.آنگاه پایین آمده: :) آنها غذا خوردند. پس اف آن به 
آنان فرمودند: شما مرابه سفره‌ی خود خواندید و من اجابت کردم؛ اکنون 
من شما را به سفره‌ی خویش می‌خوانم و شما اجابت کنید. (8) از امام 


باقر علیه السلام روایت شده است که امام حسین علیه السلام در سفر ححج 
کت میک لها ات اد شب ی امش سر 
(9). 

2 امام حسین علیه السلام در جنگ‌های جمل, , صفین و نهروان حضور داشت 
و در کنار پدر به جنگ با پیمان‌شکنان و ظالمان پرداخت. از آن حضرت 
خطبه‌ای در جنگ صفین نقل شده است که ضمن آن مردم را به جنگ 
ترغیب می‌کردند. (10) امام حسین علیه‌السلام در همان مراحل مان 
صفین در گرفتن مسپر آب از دست شامیان نقش داشت. امام علی 
علیه السلام پس از آن پیروزی فر مود هذا| اول فتح ببر کة الحسین 
علیه‌السلام (11) زمانی عبیدالله بن عمز در ضفین, امام را ضدا کرد و 
گفت که پدر تو قریش را چنین و چنان کرده است. 

(صفحه 55) 

امام او را متهم به پیروی از قاسطین کرده و فرمودند که اینان به زور 
اسلام را قبول کردند؛ اما در اصل مسلمان نشده‌اند (12). 

امام حسین علیه‌السلام در دوره‌ی امامت برادرش, به طور کامل از 
سیاست وی دفاع می‌کرد. ان حضرت در برابر درخواست‌های مکرر مردم 
عراق, برای امدن ان حضرت به کوفه, حتی پس از شهادت برادرش, حاضر 
به قبول رای انها نشده و فرمودند, تا وقتی معاویه زنده است, نباید دست 
به اقدامی زد. معنای این سخن آن بود که امام در فاصله‌ی ده سال به 
اجبار حکومت معاویه را تحمل کردند. در مواضع سیاسی امام حسین 
علد شام این مه ی است که کف هر صتوحه فرار گرفت آفسته 
خی ان اشست که مار ماه سس هسام را ان ات اعدا 
مات ون کر میا ها ای که آماه نام مدا بو که بر 
عهده اش گذارده شده بود. 

3. رهبری شیعیان پس از شهادت امام حسن علیه‌السلام (سال 49) در 
اکشار امامخست حلهالمتلام فوار ‏ کرفی مره کون من سک شام 
تعزیت, از رهبری و امامت امام حسین علیه السلام استقبال کرده و 
وفاداری خود را به عنوان یک شیعه به ایشان اعلام کردند. در ضمن از ان 
حضرت خواستند ت هر چه زودتر دست به اقدام (نظامی) بر ضد امویان 
بزند. حضرت در پاسخ به آنان نوشتند: تا معاویه زنده است, دست به 
اقدامی‌نخواهد زد. اين نامه حکایت از دو مطلب اساسی دارد: نخست ان 
که شیعیان کوفه, به طور منسجم از پس از شهادت امام علی علیه السلام 
و صلح امام حسن علیه‌السلام مغشول فعالیت بوده‌اند؛ دو دیگر آن که 
سیاست امام حسین علیه‌السلام بر اساس همان سیاست امام حسن 
علیه السلام استوار بوده است. به علاوه, تعابیر موجود در این ناهم نشانگر 
آن است که شیعیان کوفه, به لحا ظ اعتقادی و احساسی, در یک فضای 


و بت با نی ی اعد شیک شاه سیر یره 
خی امسر تراسا ی المی ار و مر که نا ی 
ی ا ات مت کم دما اسان تسه ای ات اه 
امام به درخواست مردم کوفه این بود. 0 بینه و بین معاوية عهدا| و عقدا 
(صفحه 56) 

لا پجوز له نقضه (14). 

4 حادثه‌ای که فضای جدیدی را به لحاظ رقابت میان معاویه و مخالفان 
فراهم کرد. طرح بیعت با یزید بود. این اقدام. مخالف با قرارداد صلح امام 
حسن علیه السلام با معاویه بود. به علاوه, شخصیت پست یزید راه را برای 
مخالفت بیشتر هموار می‌کرد. معاویه در حوالی سالهای 55 -2< (و در 
واقع پس از به شهادت رساندن امام حسین علیه‌السلام) شروع به بیعت 
گرفتن از مردم برای یزید کرد. اقدام معاویه با مخالفت‌های زیادی در 
شهرهای مختلف به ویژه مدینه و کوفه روبرو شد. : اما تهدیدها و تطميع‌ها و 
خریدن اشراف قبایل, راه را هموار کرد. طبعا شهادت امام حسن 
علیه السلام هم که طرف اصلی معاهده‌ی معاوبه برای عدم نصب شخصی 
به جانشینی اش بود, به همین هدف صورت گرفته بود. معاویه بنای آن 
داشتا حکوسی را ی ار همان امفیان موی ویر این کار 
تیور تسس که سای اضر صلی الم یلعای دعر و 
نیرنگ و مکر , ید طولایی داشت., پیشقدم شده بود. 

مروان حاکم پیست فطرت مد بنه؛ (15) از طرف معاویه, از مردم این شهر 
خواست تا با او به عنوان نماینده‌ی معاویه و برای ولیعهدی یزید, بیعت 
کنند. مروان گفت که یزید روش خلفای راشدین مهدیین : ! را در پیش خواهد 
گرفت. عبدالرحمان بن ابی‌بکر اعتراض کرد؛ عايشه هم به دفاع از 
برادرش برخاست.؛ دیکزان هم مخالفت کردند. وقتی حرکت اعتر اض امین 
اینان را دید, به معاویه نامه نوشت. او هم گفت که اين کار, باید به دست 
خود او انجام شود؛ سپس به بهانه‌ی وه عازم مدینه شد. در این میان, امام 
حسین علیه‌السلام موقعیت بهتری داشت و مروان ضمن نامه‌ی خود به 
تعامیه شت ان اس ات ام اد کون الصا اه ان 
یومکم من حسین طوبلا. (16) اعتراض مردم به 

(صفحه 507( 

موروتی شدن خلافت بود؛ چنان که عبدالرحمان پسر ابوبکر گفت: تریدون 
آن تجعلوها هرقلية, کلما مات هرقل, قام هرقل (17) می‌خواهید خلافت را 
هرقلی کنید؛ هر هرقلی که مرد, هرقلی دیگر جانشین او گردد! 

5 معاویه از هر راهی برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده 
می‌کرد. او حتی مقدس‌ترین افراد را از راه تطمیع آزمایش می‌کرد. زمانی 
شا تفن وتا انودرس تا از اشزان ارام کم در امتا بمو مان 


از سیاست معاویه در برابر امام حسین علیه‌السلام داریم؛ سیاستی که 
ضمن آن معاویه کوشید تا با فرستادن هدیه ای جالب, از خشم امام حسین 
علیه السلام نسبت به امویان بکاهد؛ اما تیرش به سنگ خورد. 
اصمعی گوید: برای معاوبه کنیز زیباییر آوردند. از قیمت او پرسید, گفتند: 
صد هزار درهم, معاویه آن را خرید. آنگاه نگاهی به عمرو بن عاص کرد و 
گفت: چه کس شایستگی این کنیز را دارد؟ عمرو گفت: را 
دیگران نیز که نشسته بودند همین را گفتند. معاویه گفت: نه, این برای 
حسین بن علی علیه‌السلام مناسب است. او سزاوارترین است, چون هم 
شرف خانوادگی دارد و هم به خاطر رفع کدورتهای ناشی از اختلاف ما و 
پدرش ان وقت دستور داد تا او را اماه کرده به رسم هدیه برای امام 
ببرند. پس از گذشت چهل روز, او را آماده سفر کردند, و همراه او اموال 
بسیار زیاد و البسه‌ی فراوان و چیزهای دیگر برای امام فرستادند. معاویه 
نیز نامه‌ای به امام نوشت و ضمن آن گفت: امیرالمومنین کنیزی خرید و از 
او خوشش ند اما برای تو ایثار کرد. زمانی که کنیز را نزد امام حسین 
علیه السلام آوردند, امام از زیبایی او شگفت زده شد. آنگاه پرسید: نامت 
اب 1 امام فرمود: با را توس سنوی 
شعر. امام و قرآن بخوان. کنیز شروع کرد: با الغیب لا 
یعلمها الا هو...» امام از او خواستند تا اگر شعری می‌داند بخواند. کنیز 
گفت: آیا در امان هستم؟ امام فرمود: آری. زن چنین خواند: 
آنت نعم المتاع لو کنت تبقی 
غیر آن لا بقاء للانسان 
(صفحه 58) ۳ 
امام با توجه به مضمون شرع به گریه افتادند و فرمودند: تو ازاد هستی, 
اموالی نیز که معاوبه فرستاده همه از آن تو باشد. آپا چیزی درباره‌ی 
0 ار 

یت الفتی یمضی و یجمع جهده 
ِ الغنی و الوارئون قعود 
اذا فارق الدنیا علیه یعود 
ایام دور رادتا هران ذیتان‌ دبک به. آوسدهتد. انگان موی دوه تردن 
همین باره چنین می‌فرمود: 
مرن لب الد نا لحال سرخ 
فسوف لعمری عنه قلیل یلومها 
اذا آدبرت کانت علی المرء فتنة 
و ان اقبلت کانت قلیلا دوامها 


پس از آن اما گریه کرد و به نماز ایستاد. (18). 

در نقلی دیگر هم امده است که کنیزی دسته‌ی ریحانی را تقدیم امام 
حسین علیه‌السلام کرد. حضرت در برا؛ بر او را ازاد کردند: به حضرت گفته 
شد که شما تنها برای یک دسته گل 1 زا آزاد کزدی؟ حضرت فر‌موده 
خداوند در قرآن ما را چنین ادب آموخته است که «و اذا حییتم بنحية فحیوا| 
باحسن منها ۳۹ ردوها» بهتر از دسته‌ ی گل, آزاد کردن او بود. (19). 

پیش از این در ضمن بحجت از موروتی شدن خلافت. مواضع امام را در 
برابر اقدام معاویه در این زمینه نقل کردیم. در این فاصله امام کی از 
سخت‌ترین مخالفان بود و از هی کوششی برای ابراز مخالفت در این 
زمینه خودداری نمی کرد. 

در قاضلیی رای ار سالیا که ابا تخس ها اف ترا ها وی 
مدینه بودند» مروان حکومت این شهر را داشت. او فردی کثیف و فحاش 
بود و به اندک مناسبتی می‌کوشید تا به دیگویی ماه ای ام 
پرداخته و به او دشنام دهد. ابویحیی می‌گوید: ۰ من نشسته بودم که مروان 
و امام حجسین علیه‌السلام به یکدیگر پرخاش می‌کردند امام حسن 
علیه السلام مانع برادر را می‌شد. مروان به قدری تندی کرد و گفت: شما 
اهل بیت ملعون هستید. این سخن نشان دهنده‌ی عمق خبائت ذاتی مروان 
ات همان لحظه امام حسن علیه‌السلام به مروان فررمودند: و الله لقد 
لعن الله ابا ک .غلی لسان نبیه و آنت‌قی.صلبيه: خداوند بر زبان 

(صفحه 59) 

رسولش پدر تو را لعنت کرد در حالی که تو در پشت پدرت بودی (20) و 
ان ان هار ماسح للم هو اه ای نت 

تکار سر اه مد نا اه تفص رن اس طالفه واه 
فرزندش یزید خواستگاری کند. عبدالله با امام حسین علیه السلام مشورت 
کرد. حضرت فرمود: اتزوجه و سیوفهم تقطر نم دمائنا؟ ایا در حالی که از 
شمشیر‌هاشان خون ما می‌چکد, دختر به او ی ۰ دخترت را به عقد 
فرزند برادرت قاسم بن محمد بدر آر. (21) چنان ه.ک در نقلی دیگر آمده, 
قرف معاوته ای افدام آجاو ات میان فت افو بب‌ها شم با به 
ارت اس کر ها سا رای یاوه است, 22 

6 معاویه برای گرفتن بیعت از مردم مدینه و مکه, به بهانه‌ی سفر حج به 
حجاز امد و (در رجب سال 56) در مدینه در جمع مردم شرکت کرد؛ اما باز 
شماری از فرزندان صحابه در برابر سخنرانی وی سکوت کردند و معاویه 
نیز آن را به فرصتی دیگر موکول کرد. سیاست وی دست کم در مدینه آن 
نبود تا به زور دست به این اقدام بزند. در مکه نیز با مخالفانش بارها سخن 
گفت؛ اما هر بار پاسخ منفی شنیدن زمانی که امام حسین علیه السلام در 
مکه بود, حاکم شهر, از دیدار مردم عراق با وی, جلوگیری می‌کرد. (23). 


معاویه بدون او که ردان همه‌ی مخالفان را آرام کرده و موافقت آنان را 
با بیعت فرزندش یزید جلب کند, در رجب سال شصت هجری درگذشت. 
عمده‌ی مخالفان این بیعت در زمان معاویه, عبدالله فرزند عمر» 
عبدالرحمان فرزند ابوبکر. عبدالله فرزند زبیر و امام حسین علیه‌السلام 
نودندر بعد از آن: مرتی مروض.نا امام حسین علیه السلام رفت و شد داشتند 
که این تردید حاکم اموی شهر را برانگیخت و درباه ری امام حسین علیه 
اسلام گزارش به معاویه فرستاد. اما معاویه گفت: تا وقتی حسین ارام 
عنه مالم پبدی صفحته) (24) معاویه که خبر مخالفت‌های امام حسین 
علیه‌السلام و مکاتبات مردم عراق را با وی شنید, خود نامه‌ای به امام 
7 

(صفحه 60) 

عراق اعتماد نکند. وی به امام نوشت: : و اتق الله, و لا تردن هذه الامة فی 
فندة. (25) و در عبارتی دیگر: واتق شق عصا الامة و ان یرجعوا علی یدک 
لته ۱26۱ مرافت پاش بان دیکر لین امت را دز فبه از گردای :از 
اختلاف افکنی پرهیز کن و مراقب باش فتنه به دست تو برنگردد. 

7اه سس عاصاساه اه ام اوه را فصو تفای کر 
پس از قتل حجر بن عدی, عمرو بن حمق خزاعی و ولایتعهدی یزید به 
معاویه نوشت. سخت از وی انتقاد کرد؛ ان حضرت در این نامه به معاویه 
نوشت: ایا تو قاتل حجر بن عدید و اصحاب نما زگزار و عابد او نبودی که با 
ظلم درافتادند. بدعت‌ها را انکار کردند و در این راه از چیزی نهراسیدند؛ تو 
هم از روی ستم آنان را کشتی, بعد از آن که با قسم‌های محکم و عهد و 
پیمان آنان را افان, بخشیده بودی, آیاً تو: قاتل عمرو بن حمق خراعی 
صحابی رسول‌الله نبودی که عبادت زیاد او را به سختی درافکنده,. رنگ 
چهره‌اش را عوض کرده و جسمش را نحیف و لاغر ساخته بود... ایا تو 
نبودی که زیاد بن سمیه را که در خانه‌ی عبید به دنیا امده بود به ابوسفیان 
بستی. .و به این ترتیب سنت رسول‌الله را ترک کرده, به طور عمدی 
فرمان او را رها ساختی و هوای نفس خود را به رغم راه هدایت الهی, 
پیروی کردی. آنگاه وی را بر عراقین مسلط ساختی, آنچنان که دست 
مردم را قطع کرده. چشمانشان را کور ساخته و آنان را به شاخه‌های نخل 
می‌آویخت. ۱۱۱ آنزده تفری که ریاد نه جو-نوشت: 
آنان بر دین علی هستند و تو پاسخ دادی که هر کسی را که بر دين و رأی 
کل ود کش و اه تین تضدستور که آنان زا کشت ه.مباه. کرد آیا جز آن 
است که دین علی‌همان دین محمد است؟. . من برای خود چیزی را بهتر از 
کارا هه ار ارام هر ما ی 


جهاد با تو را ترک کنم, باید به خاطر تقصیری که کرده‌ام, استغفار کنم... ای 
معاویه! تو را بشارت به قصاص میدهم. یقین به حساب کن و بدان که 
خداوند کتابی دارد که هر گناه کوچک هبتر کت را در آن ثبت می‌کند. و 
خداوند تو را فراموش 

(صفحه 01 

نخواهد کرد که مردم را با ظن و گمان دستگیر می‌کتی, و با اندک شبهه و 
تهمتی اآنان را به قتل می‌رسانی و مردم را وادار به بیعت با فرزندت یزید 
فانک بچه‌ی سفیهی که شراب می‌خورد, و با ینک بازی فقق کت بدان که 
بر خودت زیان وارد ساختی؛ دینت را خراب ب کردی, خیانت در امانت کردی, 
رعیتت | فربب دادن و چایکاهت را بر از آنتتن کرد دون باشتد. قوم 
ستمگر از رحمت خداوند. (27). 

دیدگاه‌های امام در این نامه که در منابع مختلف, به صورت‌های متفاوتی 
امده. قابل توجه است. امام در این نامه. معاویه را به خاطر نصب 
0 متهم به 9 0 اقدام او را اسباب خرابی رعیت می‌دادند 
۳۳ امام. ۳ ره و می‌فرماید: فرد شرابخوار 
ايیمن بر یک درهم هم نمی‌تواند باشد؛ چطور ممکن است که بر کار امت 
ان( 

(صفحه 02( 

شارب المسکر من الاشرار, و لیس شارب المسکر بامین علی درهم. 
فکیف علی الامة؟ (28). 

تکیه روی مسکر و نه خمر. شاید به این معنا هم باشد که هر نوع مسکری 
حرام است؛ برخلاف برخی که معتقد بودند در قران فقط خمر امده و جز 
آن سایر مسکرات حرام نیست! ۲ 

اما روی اتهام فتنه گری هم تکیه خوبی کرده و به ان پاسسخ داده است. ۰ و 
آنها این که هیچ فتنه‌ای بالاتر از خود معاویه که بر مسند حکومت نشسته,. 
نبست:) فا اعلم فتنة علی الامة اغظم من:ولایتی علیها ((29). 

انتقادهای امام به معاوبه در قالب این نکته که معاویه. کسانی را کشته 
است که اولا با ستمگری مخالف بوده‌اند و ثانیا با بدعت. (ینکرون الظلم و 
مرن ال 

به خصوص که انان عابد و زاهد هم بوده‌اند. سیس نمونه‌هایی از 
ستمگری‌های معاویه و زیاد را در عراق بیان کرده و به ترک سنت پیامبر 
صلی الله علیه و اله در قصه‌ی بستن زیاد به پدرش ابوسفیان تصریح 
می‌کند. (30). 

بعدها, وقتی معاویه رو در رو با حسین بن علی علیه‌السلام قرار گرفت, به 


او گفت: آیا شنیدی ما چه بر سر حجر و اصحاب او و شیعیان پدرت 
آوردیة ؟ امام فرمود: چه کردید؟ معاویه گفت: آنها را کشتیم, کفن کردیم. 
نماز بر آنها خوانديم و دفن کردیم. امام فرمود: اما اگر ما یاران تو را 
بکشیم, نه آنها را کفن می‌کنیم و نه نماز بر آنها می‌خوانیم و نه دفن 
کم 31 

5 پس از ان که یزید به قدرت دست یافت. در نخستین مرحله, از 
حاکمش ولید بن عبته بن ابی‌سفیان خواست تا از مردم مدینه برای خلافت 
او بیعت بگیرد و برای اين کار از امام حسین علیه‌السلام شروع کند! منابع 
توشته‌اند که پرید تمام. تلاشش آن بود تا از این چند تفر مخالف: بیعت 
گرفته شود. (32) در بیشتر منابع این تعبیر از سوی یزید 

(صفحه 63) 

مطرح شده است که فخذ حسینا و عبدالله بن عمر و ابن‌الزبیر بالبيعة اخذا 
لیس فیه رخخصة حتی پبایعوا. (33) اما در برخی از منانع هم آمده است 
که اگر حسین بیعت نکرد, او را بکش: ان آبی علیک فاضرب عنقه, و ابعث 
الی زآینته, (34) در خبری هم ابن اعثم آورده است که يزید به ولید نوشت,؛ 
اگر حسین بیعت نکرد, ک 1 الی رآس‌الحسین. (35) در برخی از 
منابع سنی آمده است: و لیکن اون قدا.بة الخسین وارفق به. (36) 
سخت‌گیری برای آن بود که زودتر بیعت کنند تا فرصت جمع‌آوری هوادرا از 
این گوشه و آن گوشه‌ی جهان ی نداشته باشند. گریختن آنان از مدینه, 


و رفتن به مکه پا عراق,. به طور طبیعی برای امویان گرفتاری به وجود 
مت اور مروان گفت: باید از آنها بیعت گرفت. پیش از آن که خبر زک 
معاویه را بشنوند. ؛ در غیر این صورت. 7 علموا وثب کل واحد منهم فی 


ما و ای سا ی ۱ ال خففته ای داد هر کرام 
یک طرف سر به شورش برمی‌دارند و مخالفت و دشمنی ابراز کرده مردم 
را به خویش دعوت می‌کنند. او به ولید حاکم مدینه تأکید کرد, پیش از آن 
که فتنه‌ای یدید آید, ات انات‌ تفت یو و اگر بیعت نکردند گردن آنان را 
۵ (و الا فاضرب ۱ (38) ولید درحواست 9 را هید ۳ و 
هم وان ام راکش 

9. به هر روی ولید, امام حسین علیه السلام و آبن‌زبیر را که در مسجد 
نشسته بودند, به دارالاماره فراخواند. آن دو دریافتند که باید اتفاقی مثل 
قرف معاویه رح داده باشد. به همین دلیل احتیاط را پيشه کردند. امام 
حسین علیه‌السلام گفت که تنها بدون همزاه نزد حاکم مدینه نخواهد رفت؛ 
نف همی: دوبان نه عتر ارب امد لباس پوشید. وضو گرفت و دو رکعت نماز 
خوانده همراه (نوزده نفر (40 از) طایفه و عشیره‌ی خود به دارالاماره 
رفت و به 


(صفحه 64) 

انان فرمود: در صورتی مکه اوضاع وخیم شد, - مثلا سر و صدایی بلند شد 
- آماده باشند. (41) وقتی نزد حاکم مدینه سخن از بیعت با یزید شد امام 
فرمود: لا خیر فی بيعة سر و الظاهرة خیر. (42) و بدین وسیله خود را از 
ان وضیعت بیرون اورد. وقتی امام رفت.: مروان بر ولید براشفت؛ اما ولید 
باشد که دینش را در ان از دست بدهد. و بخ غیرک مروان! انک اخترت لی 
التی فیها هلاک دینی. . و آنی قتلت حسینا, سبحان الله (43) بعدها که خبر 
برخورد ولید بن عتبة به گوش یزید رسید. وی را عزل کرده و عمرو بن 
سعید عاص را - که همزمان حاکم مکه هم بود - به حکومت مدینه گماشت. 
(44) 

گویا آن شب باز ولید (و شاید هم مروان با اصرار) درخواست بیعت از 
امام حسین علیه السلام کرد و امام این‌بار تندتر برخورد کرد. از جمله امام 
حسین علیه‌السلام پس از اصرار ولید بر بیعت فرمود: کسی مثل من, با 
کسی مثل یزید بیعت نخواهد کرد؛ او قاتل نفس محرمه. شارب خمر و 
معلن به فسق است؛ پس از آن از قصر خارج شد. (45). 

امام صبح روز بعد با مروان روبرو شد و او به امام حسین علیه‌السلام 
گفت: انم آفزک یه اضر الهو دنین فر ین فانه خولک فی دینک و دنیاک. در 
اين وقت امام فرمود: انا لله و انا الیه راجعون. و علی الاسلام السلام. (اذ 
بلیت الاسلام براع مثل یزید) بحث میان آنان بالا گرفت و امام فرمود: از 
پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده است که حکومت بر آل ابوسفیان و 

طلقا حرام است. مروان گفت: تو می‌باست با یزید بیعت کنی,: 
حالی که در حالت تحقیر قرار داری (صاغرا) پس از آن اشاره به نزاع 
تاریخی میان بنی‌هاشم و بنی‌امیه کرد. امام فرمود: پا مروان! الیک عنی, 
فانک دس و انا یت الطمارخ: (46). 

0 وقتی به دنبال این زیر فر اند وی :صقان می داد که الان می‌ایض الان 
می‌آیم. باز تخیر می‌کرد؛ مجددا در پی او می‌فرستادند. وقتی فرصت 
کذتنتت: آخر شب این تس فده را به سوی. مکه تراک کرد 

(صفحه 65) 

امام حسین علیه‌السلام نیز که می‌دانست با وجود کثرت امویان در مدینه, 
این نهر امن یتست سین از خداجافظن با قیر.. يامید ضلن الله غلیه و الهة 
مدینه را رها کرده, همراه با شماری از خویشان و نزدیکان و زن و 
فرزند,به سوی مکه راه افتاد. حاکم مدینه که از رفتن این دو, در باطن 
خشنود بود, در مدینه شروع به دستگیری برخی از هواداران ابن‌زبیر افتاد. 
عبدالله بن مطیع عدوی از آن جمله بود که با فشار طایفه‌ی بنی‌عدی آزاد 
شد. (47). 


گویا ملاقات وی با امام حسین علیه‌السلام در حین خروج امام از مدینه, 
پیش از دستگیری او باشد. در این ملاقات او به امام هشدار داد تا به کوفه 
نرود: فاذا آتیت مکة فاتق الله و لاتأّت الکوفة. (48). 
1. به گزارش ابن‌اعثم. امام حسین علیه‌السلام در حین خداحافظی با قبر 
مادر و پیامبر صلی الله علیه و آله و برادرش امام حسن علیه‌السلام در 
کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله لحظه‌ای خوابش برد و آن حضرت را 
در عالم رقیا دید که به امام حسین علیه السلام فرمود: یا حسین ! کأنک عن 
خبر, از جمله اخباری است که به نوعی اگاهی امام حسین علیه‌السلام را 
از رخداد کربلا نشان می‌دهد. مانند این خبر در منابع مختلف امده و در این 
باره. بحث‌های زیادی صورت گرفته است. مع الاسف در این باره تنها خبر 
فتوح نمی‌تواند مقبول واقع شود. اب 
محمد بن حنفیه برادر امام حسین علیه‌السلام گفتگویی با حضرت دارد که 
در منایع به صورت‌های متفاوتی امده است. بر اساس برخی نقلها, وی از 
امام حسین علیه السلام خواست تا می‌تواند در بیعت با پزید کوتاهی کند و 
دست آورد, اقدام کند و در غير این صورت. با ماندن در مدینه مشکلی 
برای او پیش نخواهد امد. (50) پاسخ امام این بود که او هم همین فکر را 
دارد. جز اين که در مکه خواهد بود, و در آن جا این اقدام را خواهد کرد. 
پس از ان وصیتی برای برادرش نوشت و در انجا بود که هدف اصلی از 
قیام خود را یاد کرد: انی 
(صفحه 66) 
لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح 
فی امة جدی ارید آن امر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسيرة جدی 
وسيرة آبی علی بن ابی‌طالب. (51) اين متن نیز تنها در فتوح ابن‌اعثم 
امده است. 
با سل وویصاشس هل بت اما ی یات شرا تا اد 
مدینه خارج شدند و تنها کسی که بر جای ماند. محمد بن حنفیه بود. (52) 
نوشته‌اند که امام حسین علیه السلام از وی خواست بماند و اخبار مدینه را 
به او برساند. از اخبار دیگر بر می‌آید که در زمان اقامت امام حسین 
علیه السلام در مکه, وی نیز به آنجا آمده و بار دیگر برادر را از رفتن به 
عراق نهی کرده است. (53ظ) وی در مکه با رفتن امام به کوفه مخالفت 
کرد و حتی اجازه‌ی همراهی فرزندانش را با امام حسین علیه‌السلام نداد. 
(54) امام حسین علیه‌السلام در حال خروج از مدینه (که شب شنبه 27 
رجب سال 0 هجری بود) (55) این آیت قرانی را که حکایت حضرت 
موسی و خروج او از میان فرعونیان بود می‌خواند: «فخرج منها خائفا 


۱ 
از مدینه خارج شده بود. 

12 انتخاب شهر مکه توسط امام حجلسین علیه‌السلام انتخاب درستبی بود؛ 
زیرا یمن یا هر نقطه‌ی دیگری, امنیت مکه را نداشت؛ در مکه این امکان 
بود که آن حضرت, اوضاع را بسنجد و تصمیم بگیرد. تا اینجا علت اصلی 
جروج از مدینه, در وهله‌ی نخست, گریز از شرایط حاکم بر اين شهر برای 
گرفتن بیعت به زور اس. در وهله‌ی دوم پیدا کردن شرایط مناسبی برای 
مبارزه با یزید. و احیانا اگر زمینه مساعد بود. ساقط کردن وی و به دست 
گرفتن حکومت. 

(صفحه 607( 

3. امام حسین علیه‌السلام در بیست و هشتم ماه رجب از مدینه به سوی 
مکه براه افتاد و سوم شعبان (شب جمعه) که از قضا روز تولد خود امام 
حسین علیه‌السلام است, ان حضرت به مکه وارد شد. امام حسین 
علیه السلام اندکی بیش از چهار ماه - از سوم شعبان تا هشتم ذی حجه - 
در مکه ماند وقت ورود, اما به خانه‌ی عباس بن عبدالمطلب وارد شد. 
(57) دینوری نوشته است که حضرت در شعب علی وارد شد؛ مردم هر 
روز نزد وی امده, اطرافش حلقه می‌زدند. حتی ابن‌زبیر هم در جمعی که 
اطراف امام بودند. حضور می‌یافت. (58) روشن بود که ابن‌زبیر احساس 
می‌کرد که با وجود امام در مکه کسی با او همراهی نخواهد کرد. چرا با 
ورود امام حسین علیه‌السلام به مکه ففرح به اهلها فرحا شدیدا| و جعلوا| 
یختلون الیه بکرة و عشية. (59) با امدن امام به مکه مردم انجا خوشحال 
شده صبح و شام نزد وی رفت و امد داشتند. 

4 امام حسین علیه‌السلام در مکه تلاش خود را برای فراهم کردن 
زمینه‌ی قیام اغاز کرد. دنیای اسلام در ان شرایط تنها دو بال داشت: عراق 
و شام. شام در انحصار امویان بود و اين تنها عراق بود که میتوانست 
نیروی لازم را برای یک قیام عمومی‌بر ضد امویان فراهم کند. بنابراین اگر 
که ما وا ی اف هر ان 
انقلابی فردی مانند امام حسین علیه‌السلام بود, آگاه بود که اگر شیعه‌ای 
هم برای او وجود داشته باشد. تنها در کوفه واحیانا در بصره است و بس. 
برای همین امام چشم انتظار اعلام آمادگی شیعیان کوفه و بصره بود. در 
یمن نیز شیعیانی بودند؛ آما یمن از مرکزیت دنیای اسلام دور بود. 

5. ما در کوفه؛ با مرگ معاویه, و بیعت نکردن امام حسین علیه‌السلام با 
یزید. شیعیان کوفه جان تازه‌ای گرفتند و احساس کردند که رهبرشان برای 
مبارزه با يزید آماده شده است. حکومت سهل گیرانه‌ی نعمان بن بشیر, 
حاکم انصاری کوفه از طرف معاویه, (که درباره‌اش گفته شده است: کان 
النعمان عثمانیا مجاهرا, یبفض علی, سیء القوال فیه (60) و 


(صفحه 68) 

در عین حال درباره‌اش گفته شده است: کان رجلا حلیما یحب العافیة) 
(61) زمینه را برای رفت‌وامد شیعیان با یکدیگر فراهم می‌کرد. سکوت 
شیعیان تا این زمان. به خاطر ان بود که امام حسن علیه‌السلام و امام 
حسین علیه السلام به انان فد تا معاویه زنده است, نباید دست به 
اقدامی بزنند. بنابراین همه‌ی صداها در گلو فرومانده بود؛ اکنون با امدن 
تیه آمادم‌ق اغراض .ه فرباد‌بودنی آنان از پیش اتسجام بتیاسی. خود را 
داشتند و چند شخصیت معتبر که از اصحاب امام علی علیه‌السلام بودند, 
انان را رهبری می‌کردند. برترین انان سلیمان بن صرد خزاعی بود. دست 
کم یک سوم مردم کوفه احساس شیعی داشتند؛ اما به هر روی عامه‌ی 
مردم این شهر, تابع اشراف و رسای قبایل بودند که جدای از ویژگی‌های 
شتخصی رحکومت نهآ نان اغتبار می‌داد: 

16 در این زمان؛ شیعیان کوفه تنها یک راه در پیش داشتند و آن دعوت از 
امام حسین علیه السلام بود جلساتی میان خود آنان و در منزل سلیمان بن 
صرد برگزار شد. وی با انان سخن گفت و اظهار کرد: اگر واقعا می‌دانید 
که می‌توانید امام حسین علیه‌السلام را یاری کنید, از وی دعوت نمایید 
(62) (فان کنتم تعلمون انکم ناصره و مجاهدو عدوه, فاکتبو| الیه.) (63) و 
در جای دیگر: ان خفتم الفشل فلا تغروه؛ اگر آگاهید که سست خواهید شد, 
او را فریب مدهید. (64) پس از آن که از آنان عهد و پیمان گرفت. آنان 
شروع به نامه‌نگاری, به امام حسین علیه السلام کردند. تجربه‌ ی گذشته در 
سستی حمایت مردم کوفه از امام علی علیه‌السلام و فرزندش امام حسن 
علیه السلام نشان میداد که شیعیان در راهی که انتخاب می‌کردند, چندان 
استوار نبودند. این مطلبی بود که همه‌ی مخالفان حرکت امام حسین 
علیه‌السلام به کوفه, به آن حضرت گوشزد می‌کردند؛ اما چه می‌شد کرد. 
17 شعیان کوفه که خبر عدم بیعت امام حسین علیه‌السلام با یزید را 
شنیده و آماده برای مبارزه شده بودند. تصمیم گرفتند تا امام را به کوفه 
بیاورند: اجتمعت الشيعة فی منزل سلیمانن ردو نذا کز:و آمن الخسن 
و مسیره الی مكة, قالوا: نکتت. اليه با تین الکوفة. (65). 

(صفحه 69) ۱ 

آنان: در منزل سلیمان اجتماغ کردند و از کار خشین و آمدتنش به مکه آگاه 
شدند و گفتند؛ به او نامه می‌نویسم تأبه کوفه بیاید. پس ار ان نامه‌نگاری 
آغاز شد. سلیمان که مردی با تجربه بود, نپذیرفت تا به تنهایی نامه 
بنویسد, بلکه از همه خواست ۳ به طور مستقل نامه‌نگاری کنند. این امر 
طبیعتا همه آنها را دور کی ماجرا می‌کرد. طبق تصریح همه‌ی مورخان, 
کوفیان نامه‌های فراوانی به امام حسین علیه‌السلام نوشتند. هر گروهی 
تامه‌ای. زا می‌تهشنند. و : دنه . حمفیسان: ها اهضا. حودف راخ "ماه 


می‌فرستادند. در میان این افراد, افزون بر بزرگان شیعه, برخی از اشراف 
فرصت طلب هم مشارکت داشتند که از ان جمله می‌توان به شبت بن 
ربعی, , حجاز بن ایجر عجلی و عمرو بن حجاج و عده‌ای دیگر (66) اشاره 
کرد که پس از برگشتن ورق, در کربلا حاضر شده و در رآس سپاه کوفه بر 
ضد امام حسین علیه‌السلام جنگیدند. اتکی تقرا هم ی شاه ود 
(67) که این نشان از هماهنگی آنان در یک توطئه دارد.بعدها برخی از 
کوفی‌ها که به امام حسین علیه السلام پیو ستند, درباره‌ی نامه نوشتن این 
قبیل اشراف نوشتند که هدف آنان این بود: لیجعلوی سوقا و کسبا. (68) 
تو را وسیله‌ای برای بهره‌مند شدن بیشتر از مال دنیا قرار دهند. شاید برای 
جذب شیعیان به خود یا به گونه‌ای دير پس از پیروزی احتمالی امام حسین 
علیه السلام و يا حتی انداختن امام در دامی که امویان تدارک دیده بودند. 
رهبران شیعه که عبارت از سلیمان بن صرد, مسیب بن نجبة, رفاعة بن 
شداد و حبیب بن مظهر بودند, با هم یک نامه نوشتند. اینان بعد از کربلا, 
رهبر جریان توابین شدند. ۲ 

8. محتوای این نامه‌هاتقریبا یکنواخت بود و مطالب مهم انهاء, همانی است 
که در نامه‌ی سلیمان ین صرد آمده است: سپاس خدای را که دشمن جبار 
تو را شکست؛ کسی که بر اين امت شورید؛ اففال ان ۱ کضتب کزند.ه 
بدون رقایت بر آن حاکم ند بسن ان آن بهترین‌ها را کشت و بدترین‌ها را 
بر جای گذاشت و مال خدا را میان ثروتمندان بگرداند؛ دور باد همان گونه 
که مود؛ اما اکنون, لیس علینا امام, فاقدم علینا, 

(صفحه 0( 

لعل الله یجمعنا بک علی الحق (69) اکنون امامی نداریم, بیا, شاید خداوند 
همه‌ی ما را زیر سایه‌ی رهبری تو بر راه حق وحدت بخشد. 

یک متن نمونه که کوتاه و گویا بود, این بود: اما بعد: فحی هلا! فان الناس 
ینتظرونک لا امام لهم غیرک, فالعجل, ثم العجل. و السلام. (70) و در تعبیر 
دیگر: قد فشا فینا الجور, و عمل فینا بغیر کتاب الله و سن نبیه. (71) دو 
سوژه«ستم و بدعت» از اعتراض‌هایی بود که همیشه‌ ی شیعیان نسبت به 
دستگاه خلافت داشتند. این درسی بود که در خطبه‌های امام علی 
علیه السلام در کوفه فراگرفته بودند. (72). 

9.پس از آن که شمار نامه‌ها به حجمی رسید که نشان میداد حدود 
دوازد هزار نفر اماده‌ی حضور امام در کوفه هستند, امام حسین 
۳ که تا این زمان سکوت کرده بود. ۱ به ه دادن پاسخ کرد. این 
دراصید اطمینان به و ک فا صورت گرفت. در این اند امام پیام نامه‌های 
متعدد کوفیان را با اين عبارت بیان فرمودند که: و مقالة جلکم: انه لیس 
علینا امام, فأقبل لعل الله ی بر این 


اساس, من, برادرم, عموزاده‌ام, و فرد مورد اعتماد از اهل بیتم 
می‌فرستم. به او گفته‌ام تا از حال و کار و عقیده‌ی شما مرا آگاه سازد. 
اگر او به من نوشت که ارای شما همان است که در نامه‌هایتان امده, نزد 
شما خواهم امد. سپس امام افزودند: فعلمری ما الامام الا الحاکم بالکتاب. 
القائم بالقسط, الدائن بدین الحق, الحابس نفسه علی ذات الله والسلام. 
(73) امام, امام نیست فحر ان که به کتاب خدا عمل کند, عدالت را اجرا 
کند, باور به دین حق داشته باشد و خود را وقف خداوند کند. 

0 مسلم که شجاع‌ترین فرزندان عقیل بود, این زمان, در حدود چهل و 
پنج سال سن داشت. وی - بنا به نقلی همراه قیس بن مسهر صیداوی - 
(74) از مکه عازم مدینه 

(صفحه 71) 

شد و از آنجا همراه دو راهنما؛ راه عراق را در پیش گرفت. امام حسین 
علیه السلام از او خواسته بود تا بر هانی بن عروه وارد شود. (5/) بر 
اسانتن,بزخی اخبار. ابتدا نزد..هاتی, آمد: (76) اما اخبار دیگری اشاره دارد 
که , بر مختار وارد شد. (77) خبر دیگری حکایت از آن دارد که بر مسلم بن 
ره وارد گردید. (78) قاعدتا برای آن که محل وی چندان مشخص 
نباشد, ممکن است چندین خانه را به عنوان محل استقرار خود معین کرده 
باشد. مسلم در 15 رمضان سال 60 به راه افتاد و در پنجم شوال همان 
سال - یعنی بیست روز بعد - وارد کوفه شد و تا هشتم ذی‌حجه که شهید 
شد, در این شهر بود. به محض ورود وی, رفت‌وامد شیعیان با او اغاز شد 
و انان با مسلم به عنوان نماینده‌ی امام حسین علیه‌السلام بیعت کردند. 
مبنای بیعت, عمل به کتاب خدا و سنت رسول‌خدا صلی الله علیه و اله 
مبارزه با ستمگران, دفاع از مستضعفان و تقسیم غنائم به طور عادلانه بود. 
بر طبق نقل مورخان, دوزاه تا هیجده هزار (79) نفر با مسلم بیعت کردند. 
21 از شر ابط کوفه. جتیرن یه دنت می‌آید که.شنیعیان: کوقهه خود, مسکر 
حرکت سیاسی خویش بودند و امام در پاسخ دعوتشان. مسلم را فرستاد, 
اما شیعیان بصره اندک بودند (80) و امام برای فعال کردن انان, نامه‌ای 
به سرانشان نوشت و از انان خواست تا ماده باشند. این نامه‌ها که 
محتوای واحدی داشت به این مضمون‌بود: ابتدا از رسالت رسول‌خدا و این 
که حضرت در انجام ان موفق بوده. سخن به میان امده. پس از ان این 
سخن که اهل بیت وارت به حق اویند و سزاوارتر از همه به خلافت مورد 
تأکید قرار گرفته و سپس آمده بود. : ما ابتدا سکوت کردیم؛ چون از اختلاف 
هراس داشتیم (فاستآثر علینا قومنا بذلک, فرضینا و کرهنا الفر قة)؛ (81) 
اما اکنون بدعت‌ها ظاهر شده و اساس دعوت من, به کتاب خدا و سنت 
رسول است. (82) به نقل بلاذری, امام به 

(صفحه 72) 


رسای بصره نوشتند: آن السنه قد امیتت, و ان البدعة قد احییت و 
نعشت. (83) سنت از میان رفته و بدعت احبا شده و مبنای عمل قرار 
سلیمان غلام امام این نامه‌ها را به بصره برد. عبیداالله بن زیاد حاکم بصره 
از آمدن سلیمان آگاه شد, او را دستگیر کره, به دار آویخت. (84) از میان 
مردم بصره, یزید بن مسعود از طایفه‌ی بنی‌سعد با شماری از بزرگان 
فا سای کذاست مس از خلب؛جعات اما ماخ اما کسنه 
ک 0 و 
راهنمای مردم و ما در اجرای فرمان تو اماده‌ایم. برخی دیگر هم مانند یزید 
بن نبیط پاسخ مثبت دادند. وی از طایفه‌ی عبدالقیس بود. وی با دو 
ادن مگ فا ما ضا هرا آحاه نوا فر کرادت 
رلسید. 
فعالیت امام برای جذب شیعیان بصره در این مقطع, بدان هدف بود تا آنان 
نیز کمک کنند تا در صورتی که امام عازم کوفه شد, بتوانند به وی بیيوندند. 
2.مسلم در اوج فعالیت خود. زمانی هک شرایط را فراهم دید, برای آن 
که مبادا امویان مشکلی برای کوفه ایجاد کنند. نامه ای به امام حسین علیه 
السلام نوشت و از آن حضرت خواست تا به سرعت خود را به کوفه 
پوسانمه اصلا ور آیدن ا یر کتق با ا اه همه خر رفی‌سوان یعی حاه 
می‌رفت شرایط از هر جهت برای امدن امام حسین علیه‌السلام مناسب 
قیسو دما تشن شوم اگم وه ار شت. احسا اه حاصی چم مارا 
مسلم بن عقیل و شیعیان که در این زمان گویش هر را در اختیار داشتند 
نبود. در این باره از وی مطالب مختلفی نقل شده است. وقتی هواداران 
بنی امیه او را متهم به ضعف کردند. گفت: ان آکون مستضعمین فی طاعد 
الله ات الی م آن اکون نم لاغز فت: معضنة | الم (85) این که من در 
طاعت الهی از مستضعفین باشم - متهم به ضعف شوم - بهتراز آن است 
که در معصیت خدا عزیزترین‌ها باشم. البته در سخنانش از مردم خواست 
تا وارد فتته و اختلاقه نسوید, (86) در این زهان» مرخ زانظرقداران :سین 
(صفحه 3 7) 
امیه - مانند عمر بن سعد. محمد بن اشعث بن قیس. مسلم بن سعید 
حضرمی و عمارة بن عقبه و عبدالله بن مسلم - (87) گزارش وضعیت 
کوفه داثر بر امدن مسلم و بیعت شیعیان با او را به پزید نوشتند و از وی 
خواستند که اگر به کوفه نیاز دارد, فردی نیرومند را که مانند خودش با 
دشمنان عمل کند, (رجلا قویا ینفذ آمرک, و یعمل مثل عملک فی عدوک) 
به کوفه بفرست. (88) یزید تنها چاره‌ی کار را فرستادن فرد جبار و خونریز 
فبی: خست و ینید که الله بن تاد یه جوفا: دید زبان و شمشیر 
تیز او می‌توانست شهر را ارام سازد؛ و به دلیل سستی مردم کوفه و 


بی‌برنامگی چنین هم شد. سختگیری ابن زیاد, یکباره اوضاع کوفه را 
دگرگون کرد. ابن‌زیاد هم روش استبدادی داشت. هم اشراف را به همراه 
داشت و هم دین و ایمان نداشت؛ همه این خصوصیات از وی عنصری 
خشن و سختگیر ساخته بود. وی هانی را دستگیر کرد که منجر به شورش 
قبیله مذحج شد. اما شریح قاضی آد و شهادت داد که هانی زنده است؛ 
مذحجیان متفرق شدند. باز خبر رسید که هانی اذیت شده است؛ شیعیان 
گرد مسلم جمع شدند و قصر را در محاصره گرفتند. طولی نکشید که با 
پراکنده گشتند. ی ماند و در حال که در خانه‌ی زنی بانام 
طوعه پناه جسته بودند, با گزارش فرزند وی. توسط نیروی اعزامی 
ابن‌زیاد دستگیر شد. پس از آن هانی و مسلم در جلوی دارالاماره‌ی کوفه 
به شهادت رسیدند. آن‌گاه چند نفر دیگر نیز که به حمایت از مسلم 
برخاسته بودند, از جمله عبدالاعلی کلبی, دستگیر شده و به شهادت 
رسید ند. (89) بدین ترتیب حرکت شیعیان کوفه در اغازین مرحله‌ی خود, 
کور شد. در این لحظه دشواری اصلی آن بود که مسلم نتوانست نامه‌ی 
دیگری بررای امام تین علیه‌الشتاا بنوبسنده آن. حضیرت سرا ان شر ات 
دشوار کوفه آگاه گرداند. در وصیتی که وقت شهادت برای عمر بن سعد 
کرد, از او خواست تا امام حسین علیه‌السلام را از اوضاع بد کوفه مطلع 
سازد و به او بنویسد که 

(صفحه 0/4( 

به این شهر نیاید؛ اما عبیدالله مانع این اقدام شد. درست روزی که مسلم 
به شهادت رسید, یعنی روز هشتم ذی‌حجه يا روز ترویه, امام حسین 
علیه‌السلام با عجله‌ی هر چه تمامتر. مکه را به قصد عراق ترک کرد. امام 
که عمره‌ی حح انجام داده بود, آن را تبدیل به عمره‌ی مفرده کرده, از مکه 
خارج شد. (90). 

3 احتمال حرکت امام حسین علیه‌السلام به کوفه, از پیش مطرح بود و 
همین امر سبب شده بود تا کسانی از روی مصلحت اندیشی, امام حسین 
علیه‌السلام را از رفتن به کوفه نهی کنند. این اعتراض‌ها در منابع. فراوان 
بوده و به طور عمده از سوی کسانی است که با اهداف اصلی امام 
آشنایی نداشته و صر فا در اندیشه‌ی حفظ جان و سلامتی امام بودند. ؛ آن 
هم بدون آن که تنوجچه داشته باشند که مکه نیز چندان امنیتی برای امام 
حسین علیه‌السلام ندارد. این اعترض‌ها بیتشر با استناد به تجربه‌ی منفی 
کوفه در حمایت از پدر و برادر امام حسین علیه‌السلام بود. آنان از 
بی‌اعتمادی به مردم کوفه سخن بو کف نخستین این افراد, عبدالله بن 
عباس و عبدالله بن عمر بودند. عبدالله بن عمر با اشاره به فریب مردم به 
خاطر پول امویان (لمکان هذه الصفراء و البیضاء) از امام خواست تا همراه 


با مردم شده و همان‌طور که معاویه را تحمل کرد, یزید را هم تحمل کند! 
(ان؛ تذل فی ال ها دخلتفيه ناه تضیر کما رنه اجعاونه من 
قبل). وی افزود: شاید یزید به زودی مرد و شما راحت شدید. (91) پاسخ 
امام کوبنده بود. اف لهذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض. امام از 
ابن‌عمر پرسید: به نظر تو آیا من در اشتباهم؟ وی گفت: تماما تسم ان 
است که تو را بکشند. امام فرمود: در هر حال. اگر من بیعت نکنم مرا 
خواهند کشت. (92) به جز اين, امام یک پاسخ دیگر هم در برابر اعتراض 
عبدالله بن عباس و ابن‌زبیر داشت: آن رسول‌الله صلی الله علیه و آله قد 
ار وا (93) این خبر با اين که در منابع سنی هم آمده, 
در قرون اخیر بیشتر مورد تنوجچه نویسندگان شیعه قرار گرفته است. این 
زمان. یزید طی نامه‌ای ضمن تهدید مردم مدینه از حمایت امام حسین 
علیه السلام. (94) 
(صفحه 75) 
از ابن‌عباس, به عنوان بزرگ بنی‌هاشم خواست تا مانع حرکت امام حسین 
علیه السلام بشود. (95) ابن عباس, نامه‌ی نصیحت گرانه‌ای به یزید نوشت و 
از وی خواست تا به تلاوت قران, نشر سنت. نماز و روزه و پرهیز از لهو و 
لعب مشفغول شود. در ضمن اشاره کرد که امام حسین علیه‌السلام از 
دست عمال تو در مدینه, پناه به حرم خدا اورده است. (96) ابن‌عباس. 
ترس از کشته شدن امام حسین علیه‌السلام داشت و مرتب بر این نکته 
پای می‌فشرد که اگر قصد رفتن به کوفه را داری, زن و فرزندت را همراه 
تبز: آما افام اضر از بر بردن آنان:داشتت. (97) وی پيشنهاد رفتن به یمن را 
نیز مطرح می‌کرد. (98) و 
یا به تعبیر دیگر: فان به حصونا شعابا, و لابیک به شيعة. (99) هم قلعه‌های 
استواری دارد و هم شیعیانی در انجا هستند. در برابر, امام به نامه‌ی مسلم 
استناد می‌کرد. که خبر از اجتماع کوفیان بر بیعت با وی دارد (کتب الی 
باجتماع آهل المصر علی بیعتی و نصرتی)؛ در این وقت ابن عباس به 
تجربه‌های بدکوفیان اشاره می‌کرد. (100) پاسخ دیگر امام هم این بود که 
ام اد هی اب هو و 
. (101) رفتن امام حسین عله‌السلام از مکه. سبب خوشحالی 
ها بن زبیر شد؛ چرا که با عدم وجود انحضرت. عبدالله می‌توانست 
انظار مردم این شهر را به خود جلب کند. نوشته‌اند که وی امام حسین 
علیه السلام را تحریک بر رفتن به عراق می‌کرد و می‌گفت: هم شیعتک و 
شيعة ابیک. (102) در نقلهای دیگری آمده است که وی نیز از سر 
خیرخواهی, امام را از رفتن به عراق برحذر می‌داشت؛ گرچه گفته‌اند, 
چنین می‌کرد تا متهم نشود. (103) به هر روی, برخی رفتن امام حسین 
علیه السلام به کوفه را با تشجیع ابن‌زبیر دانسته‌اند. (104). 


4 مخالفان رفتن به کوفه فراوان بودند و يا دست کم در منابع. این 
مخالفت‌ها 
(صفحه 6( 
این چنین فراوان نشان داده شده است. عبدالله بن جعفر - شوهر حضرت 
زینب علیه‌السلام - امام حسین علیه‌السلام را از رفتن به کوفه بر حذر 
اه کفت یضار بریه باق ام مان کنو اما امام حشین 
علیه‌الشام خوانی» را کهجور اریایص لین الله له ی له رادید بو 
مطرح کرده و فرمود: آمرنی بأمر و آنا ماض له. (105) عبدالله بن جفعر, 
گوبا این نامه را به توصیه‌ی عمرو بن سعید حاکم مکه به امام حسین حسین 
ِِ نوشته بود. (106) گفته‌اند که عون و جعفر فرزندان عبدالله 
بن جففر, نامة پدرشان را آوزدند و خود نزد امام خسین غلیه‌السلام.باقی 
۸ (107 عمرو بن سعید هم به امام نامه‌ای نوشت و به او گفت: 
دست از شقاق بردارد؛ من می‌توانم از پزید برایت بیعت بگیرم. امام به او 
نوشت: کسی که به خدا و عمل ۱ دعوت می‌کند. دعوتش به شقاق 
فش ی آمان هه امن التی است ۱109۱ عر بن تسردان 
مخزومی هم با متهم کردن مردم به اين که بند و برده‌ی دنیا هستند, امام 
حسین علیه‌السلام را از رفتن به کوفه, آن هم در حالی که امرای اموی در 
آنخا شید منع کرد. امام از او که روی نصیحت گری این سخنان را گفته 
بود, تشکر کرد. (109). 
مهو انا مت را ات که اما ترا 
به نظر می‌رسد احتمال مذکور بسیار قوی باشد؛ زیرا درخواست افرادی 
مانند عمرو بن سعید., از نرفتن به کوفه, همراه با سوعظن بود. چنان که 
برود. شاهد دیگر آن است که مخالفان به طور عمده. گوشزد می‌کردند که 
اما خی الا م یه ار ای اش که مات ات 
بیندیشد. عمرة دختر عبدالرحمن بن سعد بن زراره‌ی انصاری امام حسین 
کب الساام ترا اسر به ات و لروم عماعت کرد فان داد که به گام 
خود می‌رود: تامره بالطاعة و لزوم 
(صفحه 0/7( 
الجماعة و تخبره انه انما یساق الی مصر عه. (110) ابوسعید خدری هم به 
امام حسین علیه‌السلام گفت: اتق الله فی نفسک و الزم بیتک, فلا تخرج 
علی امامک (111) به هر روی, انگیزه‌های دیگری هم برای تکثیر اين قبیل 
اصایرا هی ات رون کهار آن مه اند بم ای وی یر مان 
کوفه اشاره کرد؛ همچنین به طور تلویحی این اخبار درصدد محکوم کردن 
خود امام حسین علیه السلام برای دست زدن به این انتخاب و چیزهای 


دیگری است که مورد رضایت اموی مسلکان بوده است؛ همچنان که 
توجیهی برای عافیت‌طلبان که برای توجیه عدم حرکت انقلاب خود به این 
بهانه‌ها دست می‌پازیدند. طبعا مخالفت بسیاری هم از روی دلسوزی و 
مصلحت‌اندیشی برای وجود شریف امام بود؛ بدون آن که به وظایف 
امامت توجه داشته باشند. 
25 اخباری که به نوعی اشاره به آگاهی امام حسین علیه السلام از 
ماجرای کربلا, پیش از رخداد آن دارد, به طور عمده در منابع شیعه آمده 
است؛ بااین حال. چندین روایت در طبقات ابن‌سعد و فتوح ابن اعثم و 
برخی از مصادر حدیتی اهل سنت نیز هست. دراین باره, بحت‌های فراوانی 
صورت گرفته و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده که ما مجموعه‌ی آنها را در 
مقالی مستقل در همین مسمو که تحت عنوان «حکمت شهادت امام حسین 
علیه‌السلام» و بخشهای دیگر آورده‌ایم. 
6 امام حسین علیه‌السلام از مکه حرکت کرد در حالی که همراه وی از 
بنی عبدالمطلب, نوزده نفر و قریب شصت نفر از مشایخ و جوانان کوفه 
حاضر بودند. (112) ان حضرت روز سه شنبه با چهارشنبه (9 ذی‌حجه یا 
هشتم (از مکه خارج شد (113) برخی شمار تمامی افراد همراه آن 
حضرت را در وقت خروج از مکه به عراق 82 نفر نوشته‌اند.روز ترویه که 
عمدتا ان را روز خروج امام از مکه نوشته‌اند, همان روزی است که 
در کوفه خروج کرده و پس از دستگیری کشته شد.  .  .‏ 
عمرو بن سعید, والی مکه کوشید تا جلوی رفتن امام را بگیرد. گروهی 
برای 
(صفحه 78) 
اجرای دستور: وی به سوی امام آمدند و درگیری مختصری با تازیانه هم 
صورت گرفت؛ اقام خدفت: کرو آنان نیز فریاد ی زدندد با خسین ۱ الا 
تتقی الله؟ آتخرج عن الجماعة؟ (114) در وقت خروج امام از مکه, بزید 
بن نبیط بصری از راه رسید و با فرزندش به کاروان امام که هنوز در ابطح 
- بعنی داخل خود مکه - بود, پیوست و تا کربلا همراه ان حضرت بوده, 
همراه با دو فرزندش به شهادت رسید. (115) امام حسین علیه‌السلام در 
تنعیم با کاروانی از یمن روبرو شد که هدایایی را از سوی حاکم امویان در 
یمن برای پزید می‌برد. حضرت آن را تصرف کرد از افراد آن خواست اگر 
مایلند می‌توانند همراه او به کوفه بروند و اگر نمی‌خواهند, آزاد هستند. 
زیم امام شدند که در نهایت سه نفر آنها تا کربلا کنار امام 
ماندند. (116). 
7 زمانی که خبر حرکت امام به یزید رسید نامه‌ای به ابن‌زیاد نوشت و با 
آگاه کردن وی از این دشورای که برای شهر او بعنلی کوفه به وجود آمده؛ 
از او خواست ۳ به شدت شهر را کنترل کرده و به علاوه, کسانی از مردم 


که اهل سمع و طاعت‌اند و فرمانبردار. صد در صد بر بخشش‌های 
بیت‌المال به آنان بیفزاید. (117) وی ابن‌زیاد را تهدید کرد. در صورتی که 
تتواند از پس از اين مسأله براید. به همان نسب پیشین خود که منسوب به 
عبید نام برده‌ای در ثقیف بود. باز خواهد گرداند. (118) همچنین تا ند کرد 
که فضع المناظر و المسالح, و احترس علی الظن و خذ علی التهمة. 
(119) محافظان و مراقبان را 19 بگمار, موارد مشکوک را مراقبت 
کرده, با وجود اتهام افراد را دستگیر کن. 
298 امام در آغان متیر اجه فرزدق شاعر که آن زمانی جوانی بیش نبود, 
برخورد. از وی درباره‌ی وضعیت کوفه پرسش کرد. فرزدق گفت: آنت 
احب الناس الی الناس. 
(صفحه 9( 
و القضاء فی السماء و السیوف مع بت (120) و در نقلی دیگر: 
0 (121) قلوب الناس معک و سیوفهم مع 
3 (122) فرزدق بعدها شاعر امویان شد و اشعار زیای درباره‌ی 
خلفای اموی سرود. گفته‌اند که شعری هم درباره‌ی امام سجاد علیه‌السلام 
سرود که مشهور است. بر اساس نقل همان منابع. امام به طور ضمنی 
سخن فرزدق را تایید کردند که نشان از آن دارد که کمابیش از بدی اوضاع 
آگاه بوده‌اند. خطاب امام حسین علیه السلام به فرزدق این بود. ما اشک 
فی: آنک. ضادقز . النانن غبید الجنیاء, ۵ الدین. لقو. (العق) علی. آلنستتهم: 
یحوطونه ما درت مبه معايشهم, فاذا استنبطوا قل الدیانون. (123) تردیدی 
ندرام که تو راستگو هستی. مردم بنده‌ی دنیایند و دين تنها بر زبانشان 
جاری است؛ از آن سخن میکویند تا وقتی. که معیشتان بگذرد. اما دز وقت 
سختی, دیندار واقعی اندک است. 
9 مام از منازل مختلفی - در حدود بیست منزل میان مکه و کربلا - 
گذشت که نام آنها و برخی از رخدادهایی که در هر یک از آنها صورت 
گرفته در متانع تازیخین آمدم انست: دو منزل از منازل نخستین صفاح و 
ذات عرق نام دارد. امام در هر منزل تلاش خود را برای جذب افراد و یا 
روشن کردن اذهان اطرافیان داشت. در ذات عررق؛ شخصی با نام بشر بن 
غالب اسدی به امام رسید و اوضاع کوفه را بد وصف کرد و حضرت هم 
سخن او را تایید کردند. بعد از آن, آن شخص از امام حسین علیه‌السلام 
درباره‌ی این آنه پرسید: «یوم ندعو کل اناس بامامهم» (124) حضرت 
فرمود: پا آخا بنی‌اسد! هم امامان: امام هدی, دعا الی هدی و امام ضلالة 
دعا الی ضلالة. فهدی من آجابها الی الجنة, و من آجابه الی الضلالة دخل 
النار. (125) دو دسته امام و جود دارد. دسته‌ای که مردم را به هدایت 
می‌خوانند و گروهی که به ضلالت دعوت می‌کنند. کسی که امام هدایت را 
پیروی کند به بهشت و کسی که امام ضلالت را پیروی کند, داخل در جهنم 


خواهد شد. بشر بن غالب با امام همراه نشد؛ بعدها او را دیدند که سر قبر 
امام حسین علیه السلام گریه می کند و از 
(صفحه 80) 
این که او را نصرت نکرده پشیمان است. (126) در راه - در منطقه‌ی 
تعلبیه - فردی با نام آبوهره‌ی ازدی به امام رسید و علت سفر را جویا شد. 
حضرت فرمود, امویان مالم را گرفتند. صبر کردم. دشنامم دادند, تحمل 
نمودم. خواستند خونم را بریزند. گریختم. ای ابوهرة! بدان که من به دست 
فرقه‌ای باغی کشته خواهم شد و خداوند لباس مذلت را به طور کامل به 
تن آنها خواهد پوشاند و شمشیری برنده بر آنان حاکم خواهد کرد؛ کسی که 
ار را ذلیل سازد. (127) این اخبار نگرانی‌های امام رز از وضع بدی که در 
انتظا ر کاروان آن حضرت بوده است. نشان می د هد گرچه هنوزژ به طور 
جدی, خبر ناگواری از کوفه به دست امام نرسیده بود. 
0 بحث از ظاهر این حرکت. یعنی شرایطی تاریخی, جز آن چیزی است 
که به بطن و علم امام باز می‌گردد. شرایط ظاهری به رغم آن که 
شواهدی نشانگر بر سختی اوضاع آتیه ارائه می‌داد اما هنوز مثبت بود؛ اما 
باطن ماجتا بر اما اشکان یف و ان خترت. کماییش در سخایش بان 
بعد قضیه هم اشاره می‌کردند. وقتی شیخی از بنی‌عکرمه از امام خواست 
۳ به کوفه نرود» بدان دلیل که اسیر شمشیرهای دشمنانش خواهد شد, 
حضرت فرمود: يا عبدالله! لیس یخفی علی الرآی ما رآیت, و لکن الله لا 
لت کل آمفم رو را اه بش ری امرس صم ی سر آما 
خداوند در کار خود مغلوبه نخواهد شد.این به روشنی می‌توانست نشان از 
1 رسیدن خبر شهادت مسلم و هانی, مهم‌ترین خبر منفی و ناگوار از 
وضعیت کوفه بود. این خبر در منطقه‌ی زرود (129) يا قطقطانه (130) با 
شراف: (1 13) با تبالة (32ل) بهه. آمام رشید وه بافل. ان هم فردی. از 
بنی‌اسد بود که گفت در کوفه شاهد بوده‌است که جنازه‌ی این دو نفر را 
(صفحه 81) 
در بازار به خاک می کشید ند. عقاید مختلفی در اینجا از ناحیه نزدیکان 
مطرح شد. علی‌اکبر سخن از بازگشت گفت و این که مردم کوفه اهل غدر 
و خیانت و بی‌وفایی هستند, بنابراین باز گردیم. (133) فرزندان عقیل که 
برادرشان کشته شده بود, گفتند: آیا در حالی که برادر ما کشته شده است 
بان رقف کرتیق .ان حقدار تانه جراق.شها آفندم است. که جه ان اطمتان 
داریم (قد قتل اخونا و قد جاءک من الکتب ما نثق به.) (134) خود امام 
حسین علیه السلام هم فرمود: فما خیر فی العیش بعد هوْلاء؛ بعد از شهادت 
اینان. خیری در زندگی نخواهد بود. (135) خبر شهادت مسلم که طععا 
همراه با اخبار دیگری از سخت‌گیری ابن‌زیاد بود؛ نشان می‌داد که وضعیت 


کوفه دگرگون شده است. اما هنوز بحث از نامه‌ها و دعوت‌ها و بیعت‌ها 
مطرح بود. به هر حال شیعیان فراوانی در این شهر بودند, و امید ان 
می‌رفت که اگر با امام حسین علیه‌السلام روبر شوند, به حمایت وی 
بشتابند. (طبعا ی و به خاطر سخن برادران عقیل 
به راه اداته :دادم باشد!) با رسیدن این اخبار شهادت مسلم و هانی, برخی 
از اصحاب به آن حضرت گفتند: انک والله ما آنت مثل مسلم بن عقیل و لو 
قدمت الکوفة لکان الناس الیک تزع تو مانند مسلم نیستی. اگر , به کوفه 
در ۳ مردم به سوی تو خواهند شتافت. (136) نوشته‌اند که اندکی بعد 
نامه‌ای هم از محمد بن اشعث و عمر بن سعید به دست امام رسید که در 
ان خبر کشته شدن مسلم بن عقیل را به وی داده بودند. (137) پس از 
خبر شهادت مسلم بود که امام حجسین علیه السلام یارانش را گرد آوترو و 
فرمود: می بینید که وضعیت چگونه است؛ من بر این عقیده‌ام که این قوم 
را اند کات زو ها ارهه اه الا شام شا اضر کیمی اراوه: 
رفتن دارد. برود. کسانی که در راه به او ملحق شد بودند. رفتند و کسانی 
که از مک آهرا فعراهنمی کروصوشمان آندکیداز آنان کم ون راممه او 
پتوسفتته: پودنده تدش ماندنده در آین.وفت تیه ده امتت با آنان. بو 
(138). 

2. امام حسین علیه‌السلام پیش از رسیدن خبر شهادت مسلم, دو نفر را 
با فاصله به کوفه 

(صفحه 82) 

اه اه کی شا امس سای اسان 
برادر رضاعی امام حسین علیه السلام بود و دیگری قیس بن مسهر 
صیداوی. هر دو نفر به دست مأموران ابن‌زیاد اسیر شده و به شهادت 
رسیدند. متن نامه‌ی امام به کوفیان آن بود که نامه‌ی مسلم که در آن خبر 
از اجتماع شما واشتیاق شما برای ورود ما داده بود, به من رسید. من این 
نامه را از بطن‌الرمه می‌نویسم و به سرعت به شما خواهم رسید. (139) 
امام در اين نامه تصریح کرد که در روز هشتم ذی‌حجه, یعنی روز ترویه از 
مکه خارج شده است. (140) مفصل‌ترین متن گزارش شده از این نامه, 
در کاب ارام آجده کم‌کات+شسار حالیی اوه امام تا آیرتیکن 
باتوی لاه یه هالص ال کی که کش کر شاطاه ای راشند 
که حرام خدا را حلال کرده و سنت رسول او را ترک می‌کنند, و با بندگان 
خدا به گناه و ستم عمل می‌کنند و با قول و فعل خود تغییر نمی‌دهند, 
شترا او در ی پس از آن درباره‌ی امویان فر مودند که اینان طاعت 
شیطان را پنشه. کزده‌اند و اظهروا الفساق وعطلوا الجدود, و انشاترها 
بالفیء و آحلوا حرام الله و حرموا حلاله. آنگاه اشاره کردند که من با شما 
هستم و خانواده‌ام با خانواده‌ی شما. من اسوه‌ی شما خواهم بود .اگر نقض 


بیعت کنید, البته سب شگفتی نکرده‌اید 5 با پدر و برادرم و پسر یت جنین 
پس از شهادت مسلم بوده است. هت ین منايع این دو نامه با 
یکدیگر خلط شده است؛ اما به هر دوی, مضمون آنها مطالبی است که 
گذشت. گفتنی است., متنی که به عنوان متن مفصل دراین نامه گذشت., در 
نقل آبومخنف, به عنوان سخنرانی امام در حضور سپاه حر بن یزید ریاحی 
گزارش شده است. (142). 

3. کوفه‌ی بعد از شهادت مسلم و هانی, رنگ خشونت و اسبتداد کامل و 
کنترل شدید را به خود گرفت. ابن‌زیاد که خطر وجود شیعیان کوفه را با 
تمام و جود حس 

(صفحه 83) 

کرده بود, دستور داد همه راه‌های ورودی و خروجی کوفه را بسته و بر سر 
همه‌ی پلها فخافظاتن: .کضاشته شوند و رفقت و آمذ افراد را مراقبت کنند. 
این اقدام به هدف قطع ارتباط میان امام حسین علیه السلام و شیعیان 
کوفه و نیز ممانعت از پیوستن شیعیان به امام حسین علیه‌السلام رورت 
گرفت. همچنین با اين اقدام, آنان از گریختن اشخاص متهم جلوگیری 
می‌کردند. ابن‌زیاد دستور داد تا فاصله‌ی میان دروازه‌ی شام تا دروازه‌ی 
بصره را مراقبت کرده, اجازه‌ی ورود و خروح به احدی را ندهند (فلا پترک 
احدا یلج و لایخرج) (143) همچنین یک سیپاه چهار هزار نفری به فرماندهی 
حصین بن نمیر را برای مراقبت از منطقه‌ی میان قادسیه تا قطقطانه 
اعزام کرد تا اجازه‌ی خروج احدی را به ستم حجاز - که ممکن بود به امام 
حسین علیه‌السلام بپویندند - ندهند (فیمنع نم اراد النفوذ من ناحية الكکوفة 
الی الحجاز) (44) سیاه یک هزار نفری حر که سر راه امام درامد, بخشی 
از همین سیاه حصین بن نمیر بود. (145) در این سوی, افراد مشکوکی که 
در کوفه دیده شدند. دستگیر و برای نمونه چند نفر اعدام شدند تا عبرت 
دیگران شوند. امام حسین علیه‌السلام در مسیر آمدن: از اعراب آن نواحی 
شنید که هیچ گونه جابجایی را ندارند. (146) و در خبر دیگر آفد: ازنتت که 
کنترل حدی شدید بود که فلیس احد یقدر آن یجوز الا فتش. (147). 

4د. دو تن از یاران امام حسین علیه السلام که عنوان فرستاده‌ی ایشان به 
کوفه اعزام شده بودند, توسط مارا ابن‌زیاد دستگیر و به شهادت 
رسیدند. نخستین آنها عبدالله بن بقطر بود که توسط مالک بن یربوع 
تقیمی دششکیر. ودب انن‌شباد تحهیل دادم تن در خبری آمده استت. که 
دستگیری عبدالله بن بقطر, پیش از دستگیری هانی و مسلم بوده و وی 
نامه‌ای از مسلم را برای امام حسین علیه‌السلام حمل می‌کرده که در آن 
باز خبر از بیعت مردم کوفه و دعوت امام حسین علیه السلام در ان بوده 
است. (148) در کوفه. وی را از بالای قصر ابن‌زیاد به پایین پرتاب کردند. 


وفتی,بالای قضیر وشید: ان همانخایز ابساد دوس لعتت کروریشن. ا۶ ان 
که او را پایین انداختند, و رمقی در تنش مانده بود, عبدالملک بن 

(صفحه 84) 

عمیر لخمی, سر او را از تنش جدا کرد. (149) فرد دیگر قیس بن مسهر 
صیداوی بود که به دست حصین بن نمیر دستگیر شد و طبعا دستگیری وی 
پس از شهادت مسلم بوده است. وی از دستگیری خود احساس خطر 
می‌کرد, نامه‌ای را که همراه داشت. با دندانش ریز ریز کرد. ابن‌زیاد از وی 
هستم: این یاه از روق.خوانبتت با تن بلاق متبررکته لعن بر آمام حسین 
علیه السلام کند. او هم بالای منبر رفت و گفت: حسین بن علی بهترین 
مردم است. من در منطقه‌ی حاجز از او جدا شدم. او را اجابت و نصرت 
کنیده انجام بر باه و غبیدالله لغنت کرد سس از اند اه زا اد بالای فضر 
پایین انداختند و کشتند. (150). 

5 رسیدن اخبارشهادت مسلم و هانی و عبدالله بن بقطر و قیس بن 
مسهر صیداوی؛ اوضاع کوفه وس یردق ان 0 می‌داد. اهای تین 
اراد منکم الانضراف: فلتضرف. دام ز وید 1۳ 
همراهی می‌کردند. کنارش ماندند. (151) افرادی که رفتند. از اعراب 

بودند که به تصور اه تین علیه السلام در راه به | و پیوسنند. 
تبعه آهل و ری ) اما وقتی خبر تشهادت اینان 1 شنید ند این 
اعراب متفرق شدند. (153) خواهیم دید که خبر شهادت قیس به مسهر 
دیرتر از این زمان به امام رسیده است. 

6. امام حسین علیه‌السلام در روز 21 ذی‌حجه در منطقه‌ی زرود وارد 
شدند. در نزدیکی کاروان آن حضرت. زهیر بن قين بجلی همراه با خانواده 
و برخی اطرافیانش در حال بازگشت به کوفه بود. تا این زمان. شهرت 
داشت که زهیر فردای عثمانی است و با خاندان علی علیه‌السلام میانه‌ای 
ندارد. امام در پی وی فرستاد. اما او حاضر به ملاقات امام حسین 
علیه السلام نشد. دراین وقت؛ همسرش او را نکوهشن کرد وین از ان که 
زهیر با امام ملاقات کرد. یکباره دگرگون شد. وی زنش را همراه برادر 
زنش فرستادند تا به خانه 

(صفحه 85) 

برود و خود به امام پیوست و گفت: انی قد وطنت نفسی علی الموت مع 
الحسین. (154) ابومخنف این خبر را از همسر خود زهیر بن قين نقل کرده 
است. (155) بر اساس روایتی که شیخ مفید آوزدمن زهین این تضمیم را از 
آن روی گرفت که پیش از آن خبری از سلمان فارسی - در یکی از غزواتی 


که در آن غنائم زیادی به دست آورده - شنیده بود. سلمان به او گفته بود: 
اذا آدز کت نننید شباب: آل مخمد فکونوا آشد فرحا بقتالکم مما اضبتکم 
الیوم من الغنائم. (156). 

7. نخستین برخورد امام حسین علیه‌السلام با سپاه هزار نفری حر بن 
یزید ریاحی بود که بخشی از نیروی چهار هزار نفری حصین بن نمیر بود. 
این سپاه به سمت قطقطانه اعزام شده بود تا منطقه را کنترل کند. امام 
این زمان در منطقه‌ی ذو جشم (ذی حسم) (1537) يا وادی السباع بوده و 
در حال حرکت به سوی کوفه بود. وقتی سپاه حر رسید. امام که امید به 
حمایت کوفیان داشت, از حر پرسید که به کمک آنان آمده يا بر ضد 
آنهاست؟ حر گفت: بر ضد شما. (158) پس از آن بود که امام درباره‌ی 
دعوت کوفه و نامه‌های آنها سخن گفت و اين که اگر مردم از دعوت خود 
برگشته‌اند, او حاضر است از راهی که آمده, برگردد. حر پاسخ داد که از 
نامه‌ها آگاهی ندارد و خودش هم جز نویسندگان نامه‌ها نیست؛ وظیفه‌ی او 
هم این است که وی را به کوفه نزد عبیدالله ببرد امام حاضر به حرکت به 
تفت که نید آضام تخالعت کرره و گفت: چون دستور جنگ ندارم, راه 
میانه را انتخاب می‌کنیم تا دستور برسد و چنین تصمیم گرفته شد. (159) 
حر تنها به وظیفه‌ی خود می‌اندیشید و بر آن بود تا امام را به کوفه برساند 
و خود را از اين که با فرزند فاطمه درگیر کند, رها سازد و در عافیت بماند. 
وی به امام حسین علیه‌السلام گفت که بعد از رسپدن به کوفه فلعل الله 
الی ذلک آن یأتی بأمر یرزقنی فیه العافية من آن آبتلی بشیء هو از کم 
(160) او در همانجا گفت که فکر نمی‌کند. مسلمانی باشد که انتظار 
شفاعت جد تو را نداشته 
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باشد؛ و آگر من با تو بجنگم, در دنیا و آخرت زیان خواهم دید. (161) اینها 
نشان می‌داد که زمینه‌ی تحول درونی در حر وجود دارد. 

8 صحبت از بازگشت. یکی از اساس‌ترین نکاتی است که امام از اين 
بنن تا ژمانی که فزضت. طرخ آن. را داد عنوان می‌کند. پس از رسیدن 
سپاه دشمن, و حرکت به سمتی که به کربلا منتهی شد, امام نماز ظهر و 
عصر را خواند و هر بار پیش از نماز یا بعد از آن برای مردم سخنرانی کرد. 
این سلسله سخنرانی‌ها تا صبح عاشورا در هر فرصت ادامه داشت.امام 
روی نامه‌ها و دعوت مردم تکیه می‌کرد؛ به علاوه درباره‌ی 3 
اموی سخن می‌گفت و امامت را اسان خود می‌دانست. (و نحن آهل البیت 
اولی بولاية هذا الأمر علیکم من هولاء المدعین ما لیس لهم, و السائرین 
فیکم بالجور و العدوان) پس از آن امام فرمود که اگر ما را نمی‌خواهید و 
حق ما را نمی‌شناسید. و ری شما بر خلاف نامه‌هایی است که 
فرستاده‌اید, از همین جاأ باز میگردم. (162) اما برای سیاه دشمن این 


یکی ود فا تالف میت 
39. امام همچنان مسیر را به سمت قادسیه کج می‌کرد تا هر چه بیشتر از 
کوفه دور شود. این مسیر ادامه یافت تا به منطقه‌ی بیضه رسیدند. در انجا 
امام باز سخنرانی کرد و ضمن ان مطالبی درباره‌ی لزوم مخالفت با حکام 
ستمگر که حرام خدا را حلال کرده, فساد را ظاهر ساخته, حدود را تعطیل 
کرده, و مال بیت‌المال را غارت می‌کنند. مطرح کرد. (163) از امام حسین 
علیه‌السلام در منطقه ذی حسم نیز سخنانی نقل شده است که به صورت 
خطابه ایراد گردید. امام در این سخنرانی از این که چهره‌ی دنیا عوض شده 
و از جوبی به بدی گراییده است, سخن گفتند: انه قد نزل من الامر ما 
نرون. ؛ و ان الدنیا قد تغعیرت و تنکرت. ادن معروفها.. سپس با کوتاه 
۰ عمر دنیا فرمودند: الا تزون آن ااخی لایعمل سا الباطل لا یتناهی 
۰ آنی لا آری الموت الا شهادة و لا الحياة مع الظالمین الا برما. آیا 
۱ که به حق عمل نمی‌شود و از باطل نهی نمی‌ شود ؟. 2 مبارزه 
ِ وضعیت, مردن چیزی جز شهادت نیست و زندگی با ستمگران جز 
یه‌ی 
(صفحه 97( ۱ ۳ 
رنح نخواهد بود. زهیر به تأیید سخن آن حضرت. از جای برخاست و گفت: 
حتی ار دنیا برای همیشه باقی باشد, و حمایت از تو, این ابدیت را از ما 
بگیرد, باز ما ترجیح می‌دهیم که با تو باشیم. (164) سخنرانی در برابر 
دشمن تنها از سوی امام حسین علیه‌السلام نبود؛ بلکه اصحاب سخنور امام 
هم کمابیش با استفاده از زبان و نفوذ خود تلاش می‌کردند تا حقائق را به 
مردم تفهیم کنند. بنابراین باید سیاست روشنگری را یکی از اصول اساسی 
دعوت حسینی به حساب آورد. 
0 دو سپاه در عرض هم در حال حرکت بودند و حر مراقب امام بود تا به 
حجاز باز نگردد. در روز 28 ذی‌حجه سال 60 که امام در منطقه‌ی عذیب 
الهجانات بود, یک گروه چهار نفری از مردم کوفه که نافع بن هلال در میان 
آنان بود. قصد پیوستن به امام حسین علیه‌السلام را داشتند. حر خواست تا 
انان را حبس کرده مانع از پیوستن انان به امام بشود. امام حسین 
علیه‌السلام فرمود: در این صورت من مجبور به دفاع از انها هستم؛ چون 
اینان از اعوان و انصار من هستند. قرار بود تا قبل از امدن نامه‌ی ابن‌زیاد, 
متعرض من نشوی. (165) امدن این چهار نفر نویدی بر اين بود که کسان 
دیگری هم به امام خواستند پیوست؛ اما مسدود بودن راه‌ها, مانع از چنین 
اقدامی‌بود. این افراد. خبر از وضعیت کوفه دادند: اشراف پول گرفته‌اند و 
ظرف خویش را پر کرده‌اند و همه بر ضد تو متحد هستند. اما سایر مردم, 
برخی دلهایشان با تو است. اما فردا به روی تو شمشیر خواهند کشید. امام 
حسین علیه‌السلام درباره‌ی فرستادن خود قیس بن مسهر سوال کرد. و 


تازه در اینجا بود که از شهادت او آگاه گردید. امام حسین علیه‌السلام از 
شنیدن خیر شهادت قیس به گریه افتاد و آیه‌ی «فمنهم من قضی نحبه و 
منهم من ینتظر» (166) را قرائت ت کرده از خداوند خواست که شیعیان را 
در بهشت کنار یکدیگر قرار دهد. (167) (اللهم اجعل لنا و لشیعتک منزلا 
کریما عنک, واجمع بینا و ایاهم فی مستقر رحمتک) (168). 

1 ِ وس امام حسین علیه‌السلام را باز نسبت به وضعیت کوفه ناامید 
0 

روزنه‌ی امیدی از سوی کوفه باقی نمانده بود؛ گرچه با توجه به فراوانی 
شیعیان در کوفه, هنوز جایی برای امید وجود داشت. طرماح بن عدی بن 
حائم طائی که از کوفه امده بود, به امام حسین علیه‌السلام خبر داد که 
جمیع زیادی را در کوفه دیده است که ماده اعزام به کربلا - برای جنگ با 
شما - بودند. وی افزود: بهتر است در همین جا, با سپاه هزار نفره‌ی حر 
تخنحيتن نیتن از ان که اشیر :دشت سپاهیان بعدی شوید. امام درخواست او 
را نیذیرفت و فرمود: ما با حر قراردادی که از آن تخلف نخواهیم کرد. به 
علاوه روشن نیست که عاقبت کار چه خواهد شد. (169) طرماح باز گشت 
تا آذوقه‌ای را که از کوفه برای خانواده‌اش تهیه کرده بود به آنان برساند و 
به سوی امام حسین علیه‌السلام برگردد. اما در مسیر باز گشت., , وقتی به 
منطقه‌ی عذیب رسید. خبر شهادت امام را شنیده و نزد طایفه اش 
باز گشت. (170) بارها اشاره کرده‌ايم که این گونه ارزیابی‌ها و اظهار 
نظرها از سوی امام بر حسب شرایط ظاهری است نه علم و اطلاع 
باطنی. 

42 از پیش از آن که امام حسین علیه السلام با سیاه حر برخورد کند, 
بیابان‌های طولانی اغاز شده بود و امام در منطقه‌ی شراف دستور داده بود 
تا افراد آب بیشتری بردارند. (171) درست زمانی که امام با سپاه حر 
برخورد کرد. سپاه تشنه‌ی حر, به آب نیاز داشت و حر از امام خواست تا به 
آنان آب بدهند. در اين وقت حضرت از اصحابش خواست تا آب ذخیره‌ی 
خود را به انان بدهند. (172) از این پس. ۶ مشأله‌ی اب به: ندرج یکی از 
مسائل ات سیاه شد. عبیدالله در نخستین نامه‌ای که به حر بن بزید 
نوشت,؛ از ای‌خواسشت امام حسین علیه‌السلام را در جایی نگه دارد که آب و 
آبادی نباشد. (173) زمانی هم که عمر بن سعد را فرستاد به او گفت: 1 
بینه و بین الفرات ت آن پشرب. (174) به گونه‌ای نیروهایت را مستقر کن که 
اجازه‌ی استفاده‌ی از آب فرات را به امام حسین علیه السلام ندهی. 

در انا سار سراف گنوی نام کیال نع سک رات که رن 
کوفه بیرون امده بود 
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تاسر راه حسین یا دشمنان او قرار نگیرد و هیچ یک از دو گروه را یاری 
نکند؛ اما از اتفاق با امام حسین علیه‌السلام برخورد کرده بود. وقتی امام 
از او دعوت به همراهی کرد,. وی همین مطلب را گفت و امام به اين 
رضایت داد که اگر او را یاری نمی کند, بر ضد او نباشد. عبیدالله گفت که 
چنین خواهد کرد. (175) بعدها اشعاری در ندامت و پشیمانی از عدم 
حمایت از امام حسین علیه‌السلام سرود و در حالی که 0 خشمگین 
بود, کوفه را به قصد جبل ترک کرد در حالی که برخی از مردمان 
ایا کنو یی و اما ممراهی کرو 1/6 افراوی ماه 
عبیدالله بن حر می‌توانستند فراوان باشد. کسانی که با وجود ادعای 
عاقمیسه هل بت نا ای دتم شا تاو احاد انا 
حسین علیه السلام بگذارند. عبیدالله به امام عرض کرد:اگر واقعا 
می‌دانست که در کوفه کسانی هستند که از امام حسین علیه‌السلام دفاع 
کنند. او هم چنین می‌کرد؛ اما شیعیان کوفه از ترس بنی‌امیه در 
خانه‌هایشان خزیده‌اند. وی حاضر شد اسب و شمشیرش را در اختیار امام 
حسین علیه‌السلام بگذارد - اما نه جانش رل 5 امام فرمود: ما جثناک 
و سیفک آنما ٌتیناک لنسألک النصرة؛ و افزود: اگر از دادن جانت 
بخل می‌ورزی, ما نیازی به مال نداریم و 1 گمراه هم استفاده 
نمی‌کنیم. از رسول‌خدا شنیدم که فرمود: من سمع واعية اهل بیتی و لم 
تضر هم کل حفیمه که الم کل محسفی التاری 1 اند که 
بعدها عبیدالله از عدم حمایت امام حسین علیه السلام اظهار ندامت کرد 
(178) که روشن نیست تا چه اندازه جدی بوده‌است. انس بن حارت 
کاهلی هم با همان هدف عبیدالله بن حر از کوفه خارج شده بود و؛ اما پس 
از آن که گفتگوی امام را با عبیدالله شنیدن, نزد امام آمد و گفت: با این 
که من هم برای گریز از شرکت در جنگ, له يا علیه تو بیرون آمدم. اما 
آکتون نوت وه قیم آضای آمام از خسن اد اشمال. کرو (۱79) 
کاروانیان در این منزل نیز آب برداشتند و حرکت کردند. دو نفر کوفی دیگر 
هم نزد امام امدند و ابراز کردند که عیال فراوان دارند و امانت زیادی از 
مردم در دست؛ اجازه می‌خواستند تا رخصت 
(صفحه 90) 
رفتن یابند. (180) این هم راهی برای کر بود؛ و امام حسین علیه‌السلام 
که مهم بودها آکس درا تحطاتی. که سارت وی استی وین ها 
باشند, نه تنها به آنان اجازه‌ی رفتن دادند. خودشان هر چه خطر نزدیک‌تر 
می‌ شد؛ اعلام ش کرد هر کس که مابل است تا برود» می‌تواند برود. 
زمانی که فراس بن جعده بن هبیره‌ی مخزومی احساس کرد که کار دشوار 
اشت‌یاز اسام اسان اس ها و اما هم احات دانسام تناکا ۱ 


ترک کرد. (181). 

4 امام حسین علیه‌السلام در قصر بنی‌مقاتل بود که روی اسب خواب 
کوتاهی کرد ویر آن خال: اسب سواری را دید که می‌ گفت: القوم پسیرون 
و المنایا تسری الیهم. اين قوم در حال حرکت هستند و مرگ نیز به سوی 
آنان در حال ی ِ بیدار شد و فرمود: ان لله و ان الیه راجعون؛ 
می‌دهد. کف اس ۹ اه قال: بلی. قال: 0 آبت اذا لا 
نبالی نموت محفین. فقال: جزاک الله من ولد خیر ما جزی ولدا عن والده. 
(183) برخی گفته‌اند که اين میتواند اشاره به سلام بر علیاکبر در کنار 
سلام بر امام حسین علیه السلام باشد. در این مسیر بود که امام می‌کوشید 
تا از کوفه دور شده به سمت بادیه حرکت کند؛ اما حر ممانعت می کرد تا 
به کربلا رسیدند؛ جایی که به آن نینوا می‌گفتند. (184) با رسیدن به این 
منطقه بود که نامه‌ی ابن‌زیاد به حر رسید که «لا تنزله الا العراء علی غیر 
حصن و لا ماء» (185) او را در جایی بدون اب و سبزه فرود ار. در ضمن 
حامل نامه را مسقول کرده بود تا مراقب اجرای فرمان عبیدالله باشد امام 
اجازه خواست تا در قریه‌ ی نینوا پا غاضریه توقف کند, اما حر اجازه نداد. 
(186) بالاخره در جای که آب و آبادی نبود توقف کردند؛ زهیر از امام 
خواست تا جمعیت دشمن اندک است, جنگ را آغاز کنند؛ اما امام فرمودند: 
تا جنگ را آغاز نکنند؛ ما شروع کننده نخواهیم بود. [187). 

(صفحه 91 

5 اصحاب امام اندی, اما بسیار فداکار بودند. در تمام این روزها که 
مقأوم و پایدار باقی ماندند. برخی از انان چنان روحیه‌ ی مقاوت گرانه‌ای 
داشتند که نه تنها اظهار ضعف نمی‌کردند. بلکه هر لحظه با گفتن سخنان 
ایثارگرانه. حمایت خود را از امام نشان می‌دادند. بسیاری از اين اصحاب با 
سن بالا, از کسانی بودند که در جمل و صفین در کنار پدرش امام علی 
علیه‌السلام بودند. برخی از انان درشمار قراء کوفه بوده و از چهره‌های 
متدین و مقدس این شهر به شمار می‌رفتند. یکی از انان نافع بن هلال 
بجلی است. وی به امام حسین علیهالسلام گفت: نگران مباشید. جد شما 
گرفتار منافقان بود. پدرتان هم تا آخر با منافقین اعم از قاسطین و مارقین 
و ناکئین درگیر بود؛ و امروز شما همین گرفتاری را دارید. اما ماء به شرق 
بروی یا به غرب, در کنار تو هستیم. با دوستان تو دوست و با دشمنان تو 
دشمن هستیم. (188). 

6. امام روز پنج‌شنبه دوم محرم سال شصت و یکم هجری, در کربلا فرود 
امد. در انجا خیمه‌ای برای خود و فرزندانش زد و سایر اهل بیت نیز در 
اطراف خیمه‌ی امام حسین علیه‌السلام خیمه زدند. (189) هم در اینجا بود 


که امام حسین علیه‌السلام خطاب به یارانش فرمود: الناس عبیدالدنیا, 
الدین اعق علی الشتمخ یحوطونه ما درت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل 
الدیانون. (190) ام‌کلئوم گریه می‌کرد و می‌گفت: جد و پدر و برادر و 
مادرم فاطمه را از دست داده‌ام و اکنون باید در انتظار از دست دادن 
برادرم باشم. امام از اهل بیتش خواست تا پس از کشته شدن وی. گریبان 
چاک نزنند و به سر و صورت نکوبند. (191). 5 

7 درباره‌ی شما جمعیتی که همراه امام به کربلا امد و عدد کسانی که تا 
لحظه‌ی شهادت امام در کنارش بودند, اختلاف نظر فراوانی در منابع دیده 
می‌ شود. برخی آمارها مربوط به روزهای بخست است که طیعا احتمال 
رفتن شماری از آنها وجود داشته 0 به گزارش ابن سعد, همره امام 
۳ 92( 

نفر از سیاه کوفه به امام پیوستند. و نوزده نفر از اهل بیت همرآاهش 
بودند. (192) در منابع دیگر از 45 اسب سوار و یک صد پیاده یاد شده 
است. (193) این ژوایتی است که از امامباقر علیه الشلام. عکایت: شدم 
است. (194) گزارش یعقوبی چنان است که در وقتی که عمر بن سعد با 
چهار هزار نفر به کربلا امد, امام حسین عله‌السلام 62 يا 72 نفر 
همراهش بودند. (195) باز هم در این‌باره امارهایی داریم که خواهد امد. 
58 زمانی که عبیدالله توقف امام حسین علیه‌السلام در کربلا را شنید., 
نامه‌ای به آن حضرت نوشت و در آن خطاب به امام گفت: ای حسین! 
امیرالمومنین به من دستور داده است خوب نخوابم و سیر نخورم تا آن که 
یا تو را بکشم يا تسلیم دستور یزید کنم. وقتی نامه به امام رسید, ان را 
دور انداخت و جوابی بدان نداده فرمود: رستگار نخواهند شد کسانی که 
رضای مخلوق را به قیمت سخط خالق می‌خرند. (196) عدم پاسخ دادان 
امام حسین علیه‌السلام. خشم عبیدالله را بیش از پیش برانگیخت و عمر 
بر سعد را که قرار بود بر ری و همدان حکومت کند و اماده‌ی رفتن بود, 
مامور جنگ با امام حسین علیه‌السلام کرد. وی ابتدا نمی‌پذیرفت, اما وقتی 
قرار شد حکم حکومت ری و همدان (197) را پس دهد. به رغم مخالفت 
طایفه‌اش - بنی‌زهره که از خاندان‌های قریش بود - آن را پذیرفت. (198) 
در همین خبر امده است که عبیدالله او را تهدید به رفتن نیز کرد که بعید 
می‌نماید درست باشد. در خبر بلاذری چنین چیزی نیامده و تنها تهدید به باز 
پس گرفتن عهد ری شده است (199) (آن سرت بجندنا و الا فابعث الینا 
بعهدنا. و زمانی که دید ابن‌زیاد اصرار می‌کند. پذیرفت. (200) شیرینی 
امارت ری عمر بن سعد را فریب داد؛ چنانکه ابن مسکویه می‌نویسد: تم 
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سعد برای این کار با این هدف نیز صورت می‌گرفت که وی در کوفه, 
ِ فرد از خاندان‌های موجود قریش به امام حسین علیه‌السلام 
: کسی که مسلم بن عقیل در وقت شهادت. از فرط بی‌کسی, 
0 گویا در شب عاشورا, وقتی امام حسین 
علیه السلام بریر بن حضیر را نزد عمر بن سعد فرستاد تا لو را نصیحت کند, 
او پاسخ داد: می‌دانم که هر کسی با اين گروه بخنکدو آنان وا بکتشند, در 
آتش است؛ اما ای برٍ بر! اتشیر آن ترک ولاية الری فتصیر لغیری؟ آیا تو به 
من می‌گویی ولایت ری را رها کنم و آنجا به دیگری برسد؟ آن وقت بریر 
نزد امام برگشت و عرض کرد: ان مر بن فد فقو رضی ان بفنلی یملی 
الری (202) عمر سعد راضی است تا برای رسیدن به حکومت ری شما را 
بکشد. اشعاری هم به او نسبت داده‌اند. (203), 
9 عبیدالله برای مجبور کردن امام حسین علیه‌السلام به بیعت با یزید پا 
جنگ کردن با وی, اعزام سپاه به کربلا را با فرستادن عمر بن سعد به 
عنوان فرمانده اصلی اغاز کرد. عمر بن سعد همراه با چهار هزار نفری که 
قرار بود به دستبی, یعنی محل ماموریت خود اعزام شود, به کربلا رفت. تا 
اینجا پنج هزار نفر از سیاه کوفه در کربلا بود. (204) سیاه جدید روز دوم 
اقامت امام در کربلا به اين منطقه رسید. 
عمر بن سعد, به رغم آنکه از زشتی کار خود آگاه بود, بنای آن داشت که 
کا ر با را مصالحه تمام کند و به گمان خود, درگیر جنگ نشود. وقتی به کربلا 
رسید. فرستاده‌ای را نزد امام فرستاده, از علت آمدن امام به این خطه, 
پرسش کرد. امام به فرستاده‌ی عمر بن سعد فرمود: به او بگو, مردم این 
شهر به من نامه نوشتند و گفتند؛ امام ندارند و از من خواستند نزد آنان 
بیایم. آمدم؛ اما با آن که دوازده هزار نفر بیعت کرده بودند, به من خیانت 
ورزیدند. وقتی وضع را چنین دیدم, خواستم به همانجا که از آنجا آمدم 
بازگردم که حر مانع شد. اکنون هم اجازه بدهید بازگردم. وقتی این خبر به 
عمر بن سعد رسید, خوشحال شد و تصور کرد ابن‌زیاد به بازگشت رضایت 
داده و او هم از جنگ با حسین بن علی در امان خواهد بود (و الله انی 
لأُرجوا ان تمعن رنه الخسی (205). 
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50 بحجّت پیوستن شماری از شیعیان کوفه به سیاه امام, چیزی بود که 
مورد انتظار امام و یارانش از قبیل حبیب بن مظاهر و دیگران بود. وقتی 
قر بن قیس حنظلی از طرف عمر بن سعد آمده بود تا از امام علت آمدن 
امام را بپرسد. در وقت باز گشت. حبیب بن مظاهر به او فت: و یحک یا 
قرة! اترجع الی القوم الظالمین؟ قره گفت: من رسول او هستم, 
برمیگردم. پیغا فام را می‌بردم و بعد: اسر ان (206) حبیب با دین این 
شخص گفته بود که من درباره‌ی این شخص حسن ظن داشتم (آنت حسن 


الرأی کی اهل البفت )۳( /20) ۵ تون نمی کردم در اینجا حاضر شود: (ما 
کنت آزاه-شتد هدا الفنهد): (209 به حراسن مورخان این زباذ‌شنید که 
برخی از کوفیان. تک تک. دو به دی وبا نسه: نعرم: در حالس ر کت یفسوی 
حسین بن علی هستند. در این جا بود که لشکرگاه نخیله را اماده کرده, 
کت اک 9 ان وف گماشت و مردم ور عازم آن 9 وی 
السلام) از ان عبور نکند. (209). 

برای ابن‌زیاد فرستاد. وی پاسخ داد: مقصود تو را دریافتم. از حسین بخواه 
با پزید بیعت کند؛ اگر کرد. به من بنویس تا بگویم چه باید بکنی. عمر بن 
سعد دریافت که ابن‌زیاد در پی شر است. وقتی عمر نامه‌ی ابن‌زیاد را 
برای امام حسین علیه‌السلام فرستاد. امام حاضر به دادن جوان به ان 
نشد. این پیغام که ابن‌زیاد رسید, بر خشمش افزوده شد؛ اعزام سیاه را 
آغاز کر 210 نوت نود کم.این زبا به سیعت: اماق سره علیه السلام با 
پزید هم اکتفا نمی‌کرد؛ بلکه به نظر می‌رسد او قصد داشت ابتدا امام را 
به بیعت وادارد و پس از 7۳ اعمال دیگری که چندان قابل پیش بینی 
نبود. وادار نماید. از نامه‌ی مبهم او که پس از بیعت تصمیم خواهیم گرفت. 
این مطلب به دست می ند فاذا فعل ذلک رأینا رآینا. (211). 

22 عبیدالله که اصرار بر جنگ داشت و آگاه بود که امام حسین 
علیه السلام بیعت نخواهد 
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کرد. فرستادن سیپاهیان بیشتری را , به کربلا در دستور کار خود قرار داد. 
وی در کوفه بر منبر رفت و مردم را از فضائل و مناقب معاویه آگاه کرده! 
و گفت که او اجتماع و الفت را به آنان بازگردانده است. اکنون هم 
فرزندش یزید آمده که فردی آستت: حسن السيرة و محمود الطریقه. 
محسن الی الرعية, متعاهد الثغور یعطی العطاء فی حقه. (212) و بر 
سهمیه‌ی بیت‌المال تک‌تک شما صد در صد افزوده است. بنابراین همه‌ی 
شیوخ قبایل, تجار و سکنه‌ی کوفه می‌بایست به لشکر گاه بروند؛ در غیر این 
صورت ایما رجل وجدناه بعد یومنا هذا متخلفا عن العسکر برئت منه الذمة؛ 
پس از امروز. هر کسی را که دیدیم از رفتن به لشکرگاه تخلف ورزیده؛ 
ذمه‌ی خود را از او برداشته‌ايم. (213) عبیدالله. حصین بن نمیر را که با 
نیروهایش در قادسیه مستقر شده بود, به لشکر گاه نخیله فراخواند. پس از 
آن که اشراف کوفه را احضار کرده, از آنان خواست تا در میان مردم 
بگردند و آنان را امر به اطاعت از حکومت و پرهیز از فتنه کنند و از آنان 
بخواهند تا به سیاه بييوندند. پس از ان اعتام نیز به»کربلا اغان شید حصین 
بن نمیر با چهر هزار نفر؛ حجار بن ابجر عجلی با هزار نفر؛ شبث بن ربعی 


(که ابتدا خود را به بیماری زده بود تا نرود اما ابن‌زیاد دریافت و او را 
فرستاد) (214) با هزار نفر. یزید بن حارت با هزار نفر يا اندکی کمتر. 
برای این که کسی در کوفه نمانده باشد, ابن‌زیاد, به قعقاع بن سوید 
دستور داد با سپاهش در کوفه بگردد. (در همین گشتن بود که شخصی از 
قبیله‌ی همدان را یافت که برای گرفتن میراش به کوفه آشتاج بود. او را 
دنشتکیر کردم ترد این زباد آورد؛ وی هم دستون داد خردنینن را زدند,-یسشن از 
آن بود که «فلم یبق بالکوفة محتلم الا خرج الی العسکر بالنخیلة) (215) 
3 یا ی ی 
کف کی از کرفه ی سوام هی ایا کل که 
مبادا افراد فراری به امام حسین علیه‌السلام بییوندند (مخافة لان یلحق 
الحسین مفغیا له). میان عمر بن 
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سعد و کوفه هم رسولانی را برای بردن و اوردن اخبار گذاشته بود تا هر 
تفه خبرهای کر را به وی برسانند. (216) امار ایناعثم از سیاهیان 
نوشته‌اند, (218) که ممکن ات بسیاری از آنان از نیمه‌ی راه گریخته 
باشند. فرماندهان سیاه به طور عکمده, از میان اشراف کوفه و مشایخ 
قبایل مختلف بودند که بنی‌امیه از روز نخست دل , به تطمیع انان بسته و با 
استفاده از ایشان. جمعیت قبایل را به دفاع از خود آماده می‌کردند ابن‌زیاد, 
مبالغ هنگفتی پول به اهل ریاست, یعنی همین اشراف داد: و وضع لاهل 
الزیاسة العظاءه اعطاهم.ه نادی فیمم آن نمیا واللخر وفع الی مر ین شعد 
لیکونوا عونا له فی قتل الحسین. (219) برای اهل ریاست بخشش‌ها قرار 
داده و به آنان اطلاع دادند تا آماده خروج برای پیوستن به سیاه عمر بن 
سعد و کمک به او برای کشتن حسین باشند. این اشراف نقش مهمی در 
ایجاد انحراف در حرکت‌های انقلابی در تمام این دوران داشتند. لکشر 
کوفه به طور کامل در روز ششم محرم در کربلا حاضر بود. (220). 

3 اما شیعیان کوفه چه کردند؟ این پرسشی است که تاکنون تحفیق 
جدق, درباره‌ی: آن صورت. نگرفته: اشت. طی بنج زوز از ژمانی که.آمام 
حسین علیه‌السلام به کربلا رسید تا روزی که لشکر عظیم کوفه - که 
شمارش بین 22 تا 28 هزار نفر می‌رسید - به کربلا رسید. شیعیان در یک 
حالت بی‌ تصمیمی مانده, و تشکل لا زم را برای تصمیم گیری متمر کز 
نداشتند. این همان مشکلی بود که در زمان حضور مسلم بن عقیل در 
کوفه هم داشتند. ترس از شمشیر عبیدالله هم که بی‌امان افراد مظنون را 
به قتل می‌رساند, آنان را خانه‌نشین کرده و تنها در این انديشه بودند که 
اولا جان خود را از تهدید حکومت در امان بداند و ثانیا ان که به زور مجبور 


نشوند در سیاه کوفه حاضر شده, در کربلا برابر امام حسین علیه‌السلام 
قرار گیرند. شمار زیادی از کسانی که در شرایط عادی می‌توانستند در 
سیاه امام باشند, به اجبار در سیاه کوفه حاضر شدند, تلاش آنان این بود تا 
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سپاه فاصله گرفته بگریزند. به همین دلیل همراه سپاه از کوفه بیرون امده 
و در طول مسیر می‌گریختند: و کان الرجل یبعث فی الف, فلا بصل الا فی 
تلائمائة و ارتعماتة اقل من ذلک, کراهة منهم لهذا الوجه. گاه یک فرمانده با 
هزار نفر اعزام می‌ شد؛ اما تنها با سیصد, چهارصد يا کمتر از آن به کربلا 
قیر تشتت خر کف ماب نف ادن بای نی نود (221) هرثمه بن سلیم 
که از شیعیان علی بن ابی‌طالب بوده, از کسانی بود که به کریلا آمد و از 
آنجا گریخت. وی در این باره یادآور شد که وقتی در مسیر صفین با امام 
ی علیه‌السلام در اینجا آندند: حضرت مشتی از خاک کربلا برداشت و 
فرمود: واها لک یا تربة! لیحشرن منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب. وی 
هی اند وقتی در سپاه کوفه به کربلا رسیدم. خدمت امام رفتم و ماجرا را 
تعریف کردم و گفتم اکنون نه می‌خواهم با تو باشم و نه علیه تو. حضرت 
فرمود: از اینجا بگریز و شاهد کشته شدن من مباش که هیچ کس شاهد آن 
نخواهد بود مگر آن که خداوند او را در آتش خواهد سوزاند و من هم از 
آنجا گریختم. (222) ۱ 

4 پیوستن برخی از شیعیان تک تک در روزهای اخر ادامهم پافت. یکی از 
آنان عبدالله بن عمیر کلبی بود که مجاهد در جبهه‌های جنگ با کفار بود. 
وقتی دید عده‌ای در نخیله‌ی کوفه آماده‌ی جنگ با امام حسین علیه‌السلام 
می‌شوند, گفت: من علاقمند بودم در جهاد با مشرکین ۳ اما 
می‌روند, اولی است. آ ام رشان آمد و اين مطلب را با همسرش در 
میان گذاشت. همسرش از سخن وی استقبال کرد و گفت: درست 
وهای منطو با و مایم ایته انم ای وف ار 
حسی لام فاخی ش رفسرعها کی اس ها نامام ی 
(223) حبیب بن مظاهر از شیعیان برجسته‌ی کوفه بود که در همین ایام به 
امام حسین علیه‌السلام پیوست. وی کوشید تا شماری از طایفه‌ی بنی‌اسد 
را که در آن نزدیکی زندگی می‌کردند به امام حسین علیه‌السلام ملحق 
سازد؛آنان را راضی کرد؛ اما سیاه ابن‌زیاد از راه رسید و مانع شد. (224) 
تقو هه دوکر مال بر وه ود .ویس اسان 

(صفحه 98) 

مقیم کوفه بود که به امام حسین علیه‌السلام پیوست. این نشان میداد اگر 
شیعیان کوفه اراده می‌کردند, می‌توانستند به امام بیویندند. حتی شماری 


اژ. آنان با سیاه کوفه به. کربلا آهدند و دز آنجا , به امام حسین علیه‌السلام 
پیوستند. عفار بن آبی‌سلامه‌ی دالانی کوشید تا در نخیله عبیدالله را ترور 
کند؛ نتوانست. ی ان ا ربق تسکت کرنت ۳ به امام حسین علیه‌السلام 
ملحق شد. در راه با سپاه زحر بن قیس که به کربلا می‌رفت, برخورد کرد. 
در انجا با رشادت جنگیده و در حال جنگ به کربلا رفته, به امام حسین 
علیه السلام پیوست. (225). 
55 از روز هفتم محرم؛ بل اسان فرمانی که عبیداله فرستاد, قرار شد تا 
میان سپاه امام و آب فرات فاصله انداخته شود. یعنی آنها حق استفاده از 
آب را نداشته باشند. نامه‌ی ابن زیاد به عمر بن سعد این بود. حل بین 
حسین و آصحابه و بین الماء فلا یذوقوا منمه قطرة, کما صنع بالتقی الزکی 
المظلوم. همان طور که اجازه‌ی استفاده از آب به عثمان داده نشد, 
اجازه‌ی استفاده از اب را به حسین و یارانش ندهید. (226) در خبر بلاذری 
افزوده شده است: این اقدام, سه روز پیش از شهادت امام حسین 
علیه السلام بوده است. در نقل صدوق امده است: و حل بین الماء و بینه 
کما حیل بنی عثمان 9 بین الماء یوم الدار. (227) تلاقی کردن این اقدام با 
اقدام محاصره کنندگان عثمان برای نرساندن مت( بسیار ناجوانمردانه بود؛ 
زیرا و تنها کسی که کوشید تا مردم را قانع کند تا آب به عثمان 
بدهند, امام علی علیه‌السلام بود. به هر روی, به گزارش ابن‌اعثم, 
عمرسعد. سختگیری را آغاز کرده. عمرو بن حجاج را که خود از کسانی بود 
که به امام نامه نوشته بود, همراه پانصد نفر در کناره‌ی شریعیه‌ی فرات 
مستقر کرد. (228) روز هشتم محرم., آب در اختیار کاروان امام حسین 
علیه‌السلام نبود و انچه از پیش داشتند. استفاده می‌کردند.خبری در مقتل 
الحسین علیه‌السلام خوارزم ی آمده! است که بر اساس آن امام پشت خیمه 
حفره‌ای کند که قدری آب در آن آشکار شد. اما آن نیز اندکی بعد تمام 
شد. (229) در خبر دیگری آمده است که ابن زیاد ضمن نامه‌ای به عمر بن 
سعد نوشت: «شنیده‌ام که حسین و اصحابش 
(صفحه 99) _ 
دسترسی به اب داشته, چاه‌هایی کنده‌اند. هنحاشی که نامه به دستت رسید, 
انها را حتی‌الامکان از کندن چاه محروم کرده و با سختگیری تمام اجازه‌ی 
بهره‌برداری از ات فرات را به آنان ندن>> 230(۰) این نامه اشاره به کندن 
چاه توسط امام حسین علیه السلم دارد که ظاهرا سودی در ی 
است. 
روز نهم که تشنگی اصحاب کاروان جدی شد؛ امام یک سپاه پنجاه نفری ر 
هلال فرستاد تا لشکر عمرو بن حجاج 0 قاری ات نیام رن سا 
که این گروه در برابر شریعه‌ی فرات رسیدند. عمرو بن حجاج جلوی آنان 


ایستاد. نافع جلو رفت؛ عمرو پرسید: برای چه آمده‌اید؟ گفت: اس 
استفاده کنیم. عمرو پاسخ داد؛ تو می‌توانی. نافع گفت: آفآاشرب و الحسین 
عطشان؟ پس از آن افراد وارد شریعه شدند و وقتی عمرو با سپاهش جلو 
تیا آنان‌تدر کر شدندری هه زوی توانستند ظرف‌های خود را از ای ور 
کنند. (231). 
6. گفتگوهای چندی میان امام حسین علیه‌السلام و عمر بن سعد در این 
روزها صورت گرفت. امام در صحبت ها, روی مسالهع باز گشت تکیه 
داشت رن بود تا وضعیت به گونه‌ای دزاند که عجالتا بتواند از حیطه‌ی 
قدرت ابن‌زیاد خارج شود. در منابع. درباره‌ی محل پیشنهادی امام برای 
باز گشت. مطالب مختلفی آمده است. تقریبا در همه‌ی منابع کهن این خبر 
پا به عبارت بهتر شایعه آمده است که‌امام فرمود: پا اجازه دهید به جایی 
که از انجا امده‌ام بازگردم. یاان که نزد یزید بروم و دست در دست او 
بگذارم. يا آن که به یکی از نقاط مرزی دنیا اسلام بروم و همانند یکی از 
مرزبانان باتشم,(232) با این همه بلادری ان:خبر را نیر, آوزدة است که؛ 
الا ساله ا آ ‏ ص ان اس اه او ان فقطا 
۱ بازگشت به مدینه را داشت. چنان که عقبة بن سمعان هی ود 
من از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق, تا وقت کشته شدن او همراهش 
بودم . 
(صفحه 100) 
هیچ کلمه‌ای نگفت جز آن که شنیدم. به خدا سوگند که آنچه میان مردم 
شهرت دارد, و گمان می بر ند که حسین علیه السلام گفته است «اجازه 
دهید نزد پزید رفته دست در دست او بگذارم. يا به یکی از نقاط مرزی 
ِِ اشتباه میکنند؛ او چنین چیزی را نگفت تنها چیزی که می‌گفت این 
: فلأذهب فی هذه الأرض العريضتة, حلی ننظر ما بصیر او الناس. 
(232) در طبری متن نامه‌ای از عمر بن سعد آمده که سه درخواست بالا 
از.زیان. امام حسین علیهالسلام در آن,عظرع ده .و اتزیاد هم ایند 
می‌پذیرد, اما با اضرا سفن ان را رد می کند. (235) بیم آن می‌رود که 
عمر بن سعد که به هر روی قصد داشت جنگ صورت نگیرد, خود این سه 
پیشنهاد را در تحلیل پيشنهاد اصلی امام در این نامه آورده باشد و از همین 
جا خبر در منابع به صورت بالا آمده باشد؛ آنچه مسلم است این که امام با 
توجه به وضعیتی که برای ایشان و کاروان تا اخر پیش امد, نمی‌تواند چنین 
پیشنهادی را مطرح کرده باشد. ملاقات‌هایی نیز میان امام 9 
علیه‌السلام و عمر بن سعد صورت گرفت که رقم آنها را سه یا چهار 
توسته‌اند.. (230) شاید وقتی. خبز آین. کشتکو‌های. ,خضوصی نم ِِ 
رسید: او به وی نوشت: من تو را برای منادمه (ندیم) با حسین 
نفرستاده‌ام. (237) اه شبانه میان این دو نفر در وسط سیاه دو 


طرف دون حضور شخص ثالث صورت گرفت که کسی از محتوای آن آگاه 
نشد؛ گرچه حدس‌هایی 93 می‌شد که در منابع تاریخی منعکس شده 
| ۳ 
ابن‌ زیاد خانه‌ام را منهدم ی کند و املا کم را میگیرد . آبن‌اثعم گزارش 
تفصیلی‌تری آفرده که در تهایت »عم سین دب خوست آمامض را در وه 
جنگ با او نمی‌پذیرد و امام هم او را نفرین می‌کند. (239). 

27 عمر بن سعد, بار دگر خواسته‌ی امام را به ابن‌زیاد منعکس کرد؛ شاید 
پیشنهادهایی هم از خودش افزوده باشد. از جمله آن که حسین ِِ 
است نزد 

(صفحه 101) 

یزید برود و با او بیعت کند يا به یکی از مرزها برود. متن نامه‌ی وی در 
منابع نقل شده و این که پس از طرح پيشنهادها نوشت: هذا لکم رضا و 
للامة صلاح. (240) ابن‌زیاد در حال پذیرفتن آن بود که شمر رأی او را زد و 
گفت: اگر حسین بن علی از اینجا برود, به دست آوردن او دشوار است. 
(241) این‌زیاد سخن او را پذیرفت و شمر بن ذی‌الجوشن ضبایی را نزد 
عمر بن سعد فرستاد تا به حسین بن علی علیه‌السلام بگوید: تنها راه, 
پدیرفتن,حکم و فرسان: ابخ‌بیاد استت. امام خمنین غله‌الساام از این بتحن 
براشفت و فرمود: انزل علی حکم این‌الزانیه؟ لاو الله لا افعل, ااست 
دون ذلک و آحلی (242) ابن‌زیاد, به شمر گفت : اگر عمر بن سعد مصمم 
بر جنگ نیست., بگو تا کار فرماندهی را به تو بسپارد. متن نامه‌ی آبن‌زیاد به 
عمر بن سعد مصمم بر جنگ نیست., بگو تا کار فرماندهی را به تو بسپارد. 
متن نامه‌ی ابن‌زیاد به عمر بن سعد این بود: تو نفرستادم تا در جنگ با 
حسین تعلل ورزی و عافیت‌جو باشی و شفاعت‌گر او نزد من. اگر حسین و 
پارانش حکم مرا می‌پذيرند, انان را تسلیم شده نزد من بفرست و گرنه با 
آنان بجنگ تا ایشان را بکشی که مستحق کشتن هستند. وقتی حسین را 
کشتی, اسبان را بر جسد او بران. اگر مایل نیستی: بگذار شمر فرماندهی 
سیاه را بکند. (243) به هر روی» نقش شمر در بازگرداندن عقیده‌ی 
ابن‌زیاد مورد تأیید همه‌ی منایع است. تساهل عمر بن سعد در جنگ با امام, 
سبب برآشفتن ابن‌زیاد شده و مرتب پیام برای شروع جنگ می‌فرستاد. 
9 پیغام‌های مکرر عبیدالله بن زیاد به ابن سعد, همراه با آهدن شمر و 
آماده بودن وی برای فرماندهی, عمر بن سعد را بر آن داشت تا تصمیم به 
اغاز جنگ بگیرد. شمر عصر روز پنج‌شنبه نهم محرم وارد کربلا می‌شود 
(برخی جمعه را نهم محرم می‌دانند) و آخرین پیام ابن‌زیاد را به عمر بن 
سعد داد. (244) عمر بن سعد. شمر را به خاطر این اقدامش که رأی 
ابن زیاد را زده» سرزنش کرد و گفت: 0( الحسین, به خدا 


سوگند حسین تسلیم نخواهد شد و حتما جنگ صورت خواهد گرفت. نه 
د. ‏ ۱ 
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من فرماندهی می‌کنم و تو فرمانده نیروهای پیاده باش. (245) عمر بن 
سعد پیفام ابن‌زیاد را برای تسلیم محض شدن به امام حسین علیه‌السلام 
فرستاد و حضرت فرمود: و الله لا اضع یدی فی ید ابن‌مرجانة ابدا. (246). 
59 شمر از طایفه‌ی بنی کلاب بود؛ دوست او عبدالله بن ابی‌محل, فرزند 
برادر ام‌البنین (دختر حزام بن ربیعه‌ی کلابی) همسر امیرمومنان علی 
علیه‌السلام و مادر عباس و برادرانش بود.اینان در وقت حرکت به سوی 
کربلا, امان‌نامه‌ای برای عباس و برادران وی عبدالله, جعفر و عثمان 
گرفتند. این امان‌نامه را تکاژ از موالی وی با نام کزمان, به کربلا برد. : اما 
جوانان در مقابل امان‌نامه پاسخ دادند: لا حاجة لنا فی امانکم: آمان الله 
خیر من آمان ابن‌سمية. (247) در نقلی دیگر آمده است که خود شمر 
امان‌نامه راافه کرلا اونة و چهار برادر پاسخ دادند: لعنک الله ۹ 
آتومتنا نت رتتول‌الله لا آمان له. (248) خدا تو را و امان تو را لعنت 
کتد. و آیا تو به‌ها آمان.می‌دهی. و پسر دختر رسول‌خدا امان تذاشته باشند؟ 
600. ابن‌زیاد. مرتب افرادی را به کربلا اعزام می‌کرد تا عمر بن سعد را 
وادار به شروع جنگ کنند. 7 ابن‌زیاد را جدی دید 
عصر عاشورا, دستور حمله داد. امام که کنار خیمه‌اش به شمشیرش تکیه 
داده بود, صدای همهمه و هجوم را شنید. از برادرش عباس خواست تا 
خبری بیاورد. عباس خبر ۳۳ که ابن‌سعد هن وید پا باید تسلیم حکم 
ابن‌زیاد شوید پا آماده‌ی کارزار باشید. امام از برادرش خواست تا از آنان 
بخواهد. امشب را به آنان مهلت دهند. (249) ابن‌سعد سپاه کوفه را با 
فریاد يا خلیل الله! ارکبی؛ ای سپاه خدا سوار شوید! پس از نماز عصر به 
نبرد فراخواند. ملاقات عباس با دشمن همراه بیست نفر از سپاهیان امام 
ازجم زهیر بن فین و حبیب بن مظاهر صورت گرفت. شخصی به زهیر 
گفت : تو عثمانی مذهب بودی؟ زهیر گفت: البته من نامه ننو شتم, , اما وقتی 
دیدم, شما به او خیانت کرده. نقض عهد 

(صفحه 103) 

نموده و میل به دنیا پیدا کردید, وظیفه‌ی خود دانستم از او حمایت کنم و در 
حزب او قرار گیرم تا حقی را که شما از رسول‌الله ضایع کرده‌اید, حفظ 
کنم. (250) حبیب بن مظاهر هم در این لحظه با کوفیان سخن گفت: بد 
مردمانی هستند کسانی که ذریه‌ی پیامبرشان را بکشند؛ و عباد و شب 
زنده‌داران این شهر را به قتل برساندند. تخیر جنگ از ان شب؛: از سوی 
امام حسین غلیةا لسلام. به این هدف بود تا فرصتی برای عبادت داشته 
باشند: لعنا نصلی لربنا اللیلة و ندعوه و نستغفره. فهو یلعم انی قد کنت 


احب الصلاخ له و تلاوة کتابه و کثرة الدعاء و الاستغفار. (251) در اینجا باز 
روایت ابن‌اعثم افزوده‌ی دیگری دارد که متناسب با اخباری است که پیش 
از آن هم نقل کرده و آن این که لحظه‌ای که امام کنار خیمه نشسته و به 
شمشیرش تکیه داد بود, اندکی به خواب ب فرورفت: و وقتی بیدار شد؛ 
خطاب به زینب علیهاالسلام که او را از خواب بیدار کرد و خبر همهمه‌ی 
دشمن را به او داده بود, فرمود: یا اختاه! رابت جدی فی. الفنام. و ابی: علیا 
و فاطمة اکن ای الحسن علیهم السلام, فقالوا: یا حسین! انک رائح الینا 
عن قریب. (252) در روایتی هم کلینی اورده است که در روز تاسوعا بود 
که ابن‌زیاد کاملا مطمئن شد که از عراق هیچ نیروی کمکی به امام حسین 
علیه‌السلام نخواهد رسید. (253) تاسوعا روز پنج‌شنبه بوده است. (254) 
و بدون تردید همان طور که در بسیاری از منابع امده, روز عاشورا روز 
جمعه. (255). 
1. شب عاشورا, امام حسین علیه‌السلام اصحاب و افراد خاندانش را گرد 
آورد. حمد و ثنای الهی گفت و از این که خداوند نبوت را در میان خاندان او 
قرار داده, خدای را سپاس گفت. آن‌گاه به حاضران فر مود: فر دا جنگ 
خواهد شد؛ شما از ناحیه‌ی من آزادید تا از تاریکی شب استفاده کرده, این 
محل را ترک کنید. دشمن در پی من است؛ اگر مرا در اختیار داشته باشد, 
به شما کاری ندارد.اهل بیت پاسخ دادند: لا آبقانا الله بعدک, لا و الله, لا 
نفارقک حتی یصیبنا ما اضایک: و اصحاب نیز همان پاسخ را دادند؛ امام آنان 
را 
(صفحه 104) 
دعا کرده از خداوند خواست تا بهشت را به ایشان پاداش دهد. (256) آزاد 
کردن افراد به خاطر بیعتی بود که با آام کوج بودند و حضرت بیعت را از 
آنان برداشت: انتم من بیعتی فی حل. و لیس منی ذمام. (257) در این 
شب, مسلم بن عوسجه و سعید بن عبدالله حنفی و دیگر یاران. سخن 
و مسلم گفت: آن قدر با تو می‌مانم که نیزه‌ام در سینه‌ی آنان بشکند؛ 
تا شمشیر در دست دارم می‌جنگم؛ و اگر شمشیر نداشتم با سنگ از تو 
دفاع خواهم کرد تا بمیرم (258) سعید حنفی گفت که دوست دارد هفتاد 
بار زنده شود و بمیرد و همچنان از امامش دفاع کند. زهیر گفت: به خدا 
دوست دارم کشته شوم باز زنده شوم, باز کشته شوم تا آن که هزآن تفر 
را به ق اه را کر از تو و جوانان 
خاندانت دفاع کند. (259) از اهل بیت؛ عباس (260) و سپس فییران 
سخن گفتند (261) این محفل نزدیک شب. درست پس از بازگشت سیاه 
کوفه بود. (262) امام حسین علیه السلام در همین خطابه به جمع اصحاب 
و اهل بیت فرمود: روی زمین خاندانی بهتر از خاندان خود و یارانی بهتر از 
یارانش نمی‌شناسد. (263). 


2 در آن شب: مشانل دیکری تیز رخ داد. امام از کشانی که:ندهی دارتد: 
خواشتند .تا همراه. انشان. نجنکند. (264) ضحای بن. عندالله مشوفی:و 
مالک بن نضر امدند و گفتند بدهی دارند و عیالوارند. امام بیعت خود را از 
انان برداشت و ایشان رفتند. (265) در همین حال به محمد بن بشیر 
حضرمی 3 دادند که فرزندت توسط دیلمی‌ها اسیر شده, بیا برویم تا او 
را با پول آزاد کنیم. امام او را حلال کرد, اما حاضر به جدا شدن از امام 
نشد. امام پنج لباس خوب به او داد تا به پسرش دهد تا بفروشد و برادرش 
را آزاد کند. (266) یک خبر از صدوق حکایت از آن دارد که شب عاشورا, 
علیاکبر همراه با 
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شماری از اصحاب به شط فرات رفته و آب اور دند. یس ات آن امام به 
اصحاب فرمود: قوموا؛ فاشر وبا من الماء یکن آخر زادکم, و توضاوا و 
اعسلها غایکم کون اکقانکس (267) کفیا این اخبر در انم -دیکر ات 
است. ایضا دز این شب زیت لها السلام در حالی که مشعول. تیماری 
امام سجاد علیه‌السلام بود, با شنیدن شعری از امام حسین علیه‌السلام که 
اشاره به کشته شدنش داشت., برآشفت و بر سر و صورت زد و غش کرد. 
امام با پاشیدن [۳ بر سر و صورت خواهر, وی را به هوش آورد؛ آنگاه از 
او خواست تااجازه ندهد شیطان: صبر و بردباری او را از میان ببرد (یا 
آخیه! لا یذهبن حلمک الشیطان). (268) آنگاه فرمود: اسوه‌ی هر مسلمانی 
رسول‌خدا صلی الله علیه و آله است. پس از آن هم از زینب علیهاالسلام 
خواست ۳ پس از وی گریبان پارم نکند و فریاد نکشد.امام سجاد 
علها لتاق رامی ابر خص ص اف اند اان پدرمم هدام راز بان کنار جن 
نشاند و به سراغ اصحابش رفت. (269) 

03. در شب عاشورا, اصحاب. خیمه‌ها را نزدیک به هم کرده و طناب 
خیمه‌ها را به به گونه‌ای او یکذیتر عون دنه که رفت و امد ین خییهها 
دشوار باشد. (آمر باطناب البیوت؛ فقرنت حتی دخل بعضها فی بعض» و 
جعلوها ور|ء ظهورهم لتکون الحرب من وجه واحد) (270) این بدان دلیل 
بود که از یک طرف با دشمن دیگری باشند.خیمه‌ها به گونه‌ای ترتیب یافته 
که بهمضو رت یک سل است در امد وشیعیان ازضت‌شر ره خف و راشت 
ایمن بوده و تنها از روبر با دشمن مواجه بودند. وان ان وقتی نیمه شب 
شد, همه به شب زنده‌داری پرداخته مشغول نماز شدند و تسبیح خدای را 
گفته, استغفار و تضرع به درگاه خدا می‌کردند: لما جن اللیل علی الحسین 
تاره قاموا اللیل کله یصلون؛ و یسبحون و بستغفرون و یدعون و 
یتضرعون. (271) صدای استغفار و دعای اصحاب در برخی نقلها, به صدای 
تکوران یه فده که مطقه‌ای رات کرده 
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باشد (و لهم دوی کدوی النحل ما بین راکع و ساجد و قأئم و قاعد.) (272) 
به علاوه, اطراف خیمه‌ها خندق مانندی نیز کنده شد (فحفروه فی ساعة 
من اللیل, فجعلوه کالخندق) (273) و چوب و غیره در آن ریختند تا صبح 
عاشورا| ان را اتش زده و مانع ورود دشمن به سمت خیمه‌ها باشد. (274 
نیمه‌های شب شمر (یز عزرة بن قیس) همراه گروهی از سپاهیان کوفه به 
برای تجسس و جمع‌آوری اطلاعات به نزدیکی خیمه‌گاه امام حسین 
علیه السلام آموند: در این وقت امام حسین علیه‌السلام اين آیه را خواند که 
کفا ر گمان نکنند اگر عمر طولانی به آنان دادیم برایشان خوب است؛ این 
مش برای ان است با طاه‌شان ساحتر شود ود یی درو ناک در اتظارن 
آنهاست. آن وقت یکی از افراد دشمن فریاد زد. : ما طیب هستیم. و بریر 
بن حضیر فریاد زد: شما خبیث هستید.. شمر فریاد زد: به زودی کشته 
خواهی شد؛ : بریر گفت: اباالموت تخوفنی؟ و الله آان الموت احب الینا من 
الحياة معکم (275) آیا مرا از مرگ می‌ترسانی؟ به خدا سوگند که مرگ 
برای من دوست داشتنی‌تر از زندگی با شماست. 

4 به نوشته‌ی برخی از مورخان, شب با صبح (یا شب تا صبح) ِِِ 
رو والسداشد (276) و برخی طتایم: 0 ی شده 
انست: (277): دز آن شت: ابتدا آمام خسین.علیهالسلام و سیس برخی از 
اصحاب خود را نظیف کرده و غسل شهادت کردند. بریر بن حضیر به مزاح 
با عبدالرحمان بن عبدربه (یا حبیب بن مظاهر) پرداخت؛: وقتی عبدالرحمان 
گفت: اکنون وقت شوخی نیست؛ بریر گفت: اطرافیانم اکاهند کمن ایه 
در جوانی و نه پیری. در پی باطل نبوده‌ام؛ اما اکنون اگاهم که میان من و 
حور العین, تنها فرود امدن شمشیر کوفیان فاصله است. دلم می‌خواهد هر 
چه زودتر شمشیر اینان بر من فرود اید. (278) صبح 
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روز عاشورا - روز جمعه - ابن‌سعد, پس از نماز صبح! سپپاهیانش را منظم 
کرد. ترکیب سیاه طایفه‌ای بود؛ یعنی هر قبیله‌ای. یک فرمانده داشت: 
مذحج و اسد (عبدالرحمان بن ابی‌سبره‌ی جعفی), ربعیه و کنده (قیس بن 
پیوست) و گروهی از ساکنان عمومی شهر کوفه که یکجا, یک فرمانده 
(عبدالله بن زهیر ازدی) داشتند. این ترکیب. به صورت نظامی, شامل 
نیروهای سمت چپ و راست و پیاده و سواره لحجت فرماندهی افرادی 
مانند عمرو بن حجاج (راست), شمر بن ذی‌الجوشن (چپ) عزرة بن قیس 
(سواره) و شبت بن ربعی (پیاده) قرار گرفتند. (279) جمعا عدد انان 22 
هزار نفر, نه کمتر و نه بیشتر (و القوم اثنان و عشرون الفا و لا یزیدون و لا 
ینقصون) بوده است. (280) برخی تا 28 هزار نفر هم نوشته‌اند. (281) 


گذشت که تا 35 هزار هم نوشته شده است. 
05 امام حسین علیه السلام در صبح عاشورا| سپاهیانش را مرتب کرد. 
درباره‌ی شمار انان؛ میان مورخان قدیم اختلاف است. بلاذری می‌نویسد. 
انها 322 نفر سواره و 40 نفر پیاده بودند. زهیر بن قین فرماندهی سمت 
راست و حبیب بن مظهر (یا: مظاهر) فرماندهی سمت چب را برعهده 
داشت و پرچم هم در اختیا ر عباس بود و خانه‌ها رو ییاه ۱ - پشت سر 
آنان. (282) در جای دیگر می‌نویسد: آنتان جمعا حدود یک صد مرد يا قریب 
نف ار بودنت مج تفر از تنل .اماه علن علبهالسلام شا نردم تقو ها نمی و 
و نفر هم از همپیمانان بنی‌هاشم, یکی از طایفه‌ی سلیم و دیگری از کنانه 
بود. (283) دینوری همان ارقام را درباره‌ی شمار کلی رزم‌اوران سپاه 
امام حسین علیه السلام اورده است (24) پیش از اغاز نبرد, امام حسین 
علیه‌السلام دستور داد تا داخل خندقی را که اطراف خیمه‌ها کنده بودند, 
اتش بریزند تا دشمن نتواند از اطراف به خیمه‌ها و حرم امام حسین 
علیه السلام وارد شود. (285) شمر که فرد بی‌حیای بود. به امام حسین 
علیه السلام گفت: برای ورود ذرراتشن عجله داری ۱ امام پاسخ 
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دادند. تو اولی‌تر به ورود در اتش هستی؟ در این وقت. مسلم بن عوسجه 
از امام خواست اجازه دهد تیری به شمر بزند, اما امام فرمود: فانی اکره 
ان ابداهم. نمی‌خواهم آغاز گر این جنگ باشم. (286) در آغاز نبرد امام 
حسین علیه‌السلام سر بر آستان الهی بلند کرد و با دعای اللهم آنت ثقتی 
فی کل کرب, و رجایی فی کل شدة و آنت لی فی کل امر نزل بی ثقة و 
آنت ولی کل نعمة و صاحب کل حسصبدة (287) و جملاتی دیکر: (288) به 
استقبال نبرد رفت. و سوار بر اسب شده؛ فد ات 
قفسن از آن نود اغات کرتید, (269) فیل از ان که نبرد میان-طر ف اغاز: 
شود امام پس از نماز صبح. اصحابش را به تقوای الهی و صبر و جهاد, 
دعوت کرد. (290) هنگامی‌که دو سیاه برابر هم قرار گرفتند, امام از بریر 
بن حضیر همدانی خواست تا با دشمن سخن بگوید و با آنان احتجاج کند. 
بریر خطاب به کوفیان گفت: اکنون نسل محمد صلی الله علیه و آله در 
میان شماست؛ اینان دریه, عترت؛ بنات و حرم پیامبرند. از انان چه 
می‌خواهید؟ گفتند؛ تسلیم شدن بر حکم ابن زیاد. بریر گفت: آیا نمی‌پذیرید 
به همانجا که آمده‌اند, باز گردند؟ آیا فراموش کرده‌اید که با نامه‌های شما 
به ایتخا آمنده‌اند ۱ ایا ات ان که‌بهود و تصارا و موش نموه می رتش انان را 
منع می‌کنید؟ با ذریه‌ی پیامبرتان بد رفتار می‌کنید؛ خداوند روز قیامت شما 
را سیراب نکند. (291) برخورد دشمن جز تمسخر و خنده چیزی نبود. 
(292). 
7 پس از آن امام خود با کوفیان سخن گفت و فرمود: من پس از 


رسیدن نامه‌های شما که در آنها گفته بودید,. سنت از میان رفته, نفاق 
براخده‌قحدوق فطظیل کته استرنه انا اقا آزرمن واسد ماو 
امت.مجمد صلی الله علبة و آله را اضلاح کنم. اکون: آمدم؛ آبا سرامار 
ات کون مرا ی انا مرت در ساشد صات الم هه اه 
تا تقی؟ 
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آیا حمزه و عباس و جعفر عموهای من نیستند؟ آیا سخن پیامبر را در حق 
ی یدرد که فرمود هدان سید شبات اه الجتو؛ این فن در 
این نقل تصدیق می‌کنید که چه هیچ, وگرنه از جابر بن عبدالله و ابوسعید 
خدری و انس بن مالک و زید بن ارقم بپرسید. شمر پاسخ داد: 0 
علی حرف. (293) او به ظاهر خدای را پرستنده است. حبیب بن مظاهر به 
اه تاش ناه کت انب ارای واه علین سعیی ع ور سم اون که 
حضرت برخی از کسانی را که نامه نوشته بودند. و در سیاه کوفه بوده و 
حتی رهبری و فرماندهی داشتند, صدا زد: : آپا شما نبودید که نامه نوشتید؟ 
ند خیر. قیس بن اشعث بن قیس گفت: آیا حکم ابن‌زیاد را نمی‌پذیری؟ 
حضرت فرمود: و الله لا آطعی بیدی اعطاء الذلیل و لا آفر فرار العبید. 
و ی ای و ی و پاسخ 
این نستختان در روایت ۱ فص ام 0 آمده ازفت (296) 1 در 
این سخنان, بر آن بود تا برای کسانی که او را نمی‌شناختند, خود را معرفی 
کید وآنان را به تامل :در رفتار زشنشان برانگیرد (راجعوا انفسکم) وضر 
واقع, به نوعی اتمام حجت کند. (297) اهل حرم که سخنان آن حضرت را 
وت ی و به گریه 1 و اج حسین ۳ برادرش عباس 
ی ۱ ۱ ۱ 
و رفتار نادرست کوفیان را تر ان باز نمود. افا بسن از آن هم.باز با شیاه 
کوفه سخن گفت. در این سخنان که در تحف العقول به صورت نامه و در 
برخی ماخذ دیگر به صورت سخنرانی صبح عاشورا درست وقتی که 
دشمن آنان را به صورت حلقه‌ای در میان گرفته بود - درج شده, امام پس 
از حمله به کوفیان و بیان بی‌وفایی نار آن جمله معروف را دارد که 
و آلا و ان الد.عی ابن‌الدعی قد رکز بین 
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اثنین: بین السلة و الذلة, و هیهات منا الذلة. (298) ابن‌زیاد یکی از دو چیز 
را از من می‌خواهد, پا مرگ با ذلت؛ و دور باد که من پذیرای ذلت باشم. 
ابن‌عساکر خطبه‌ی کوتاه دیگری نیز از حعضرت نقل کرده است که در ان 
مردمان را از دنیاطلبی پرهیز داده فرمود: اگر بنا بود کسی در دنیا بماند, 


انبیای الهی می‌ماندند. اما خداوند دنیا را برای مصیبت و اهلش را برای فنا 
آفریده و بهترین تشم نفهوای الهی است. (299). 

8 نصایح امام حسین علیه‌السلام تأثیر گسترده‌ای را که شاید مورد انتظار 
بود نداشت؛ تنها کسانی مانند حر بن یزید ریاحی پا برخی دیگر که گفته‌اند 
صبح عاشورا به امام پیوستند, در پی این سخنان منقلب شدند. وقتی امام 
حسین علیه السلام سخنانش را تمام کرد و برگشت. فردی عمر نام از 
بنی‌تمیم, نخستین تیير را رها کرد که در ناحیه‌ی کتف امام به زره ان 
خصرت اضابت کرد فیس (300) آشام که ی‌اعشایین ۰ دشهنه را 
دید, آماده‌ی کارزار شد. روشن بود که اين جنگ نابرابر, به لحاظ ظاهری 
ی ای راک وا اس اسف ار رف 
می‌اتداکت ها شا ی رهم ان راهان می کی ای کم کیان 
حتنی اکتا ان زمان توجه نداشتند, بعد از خطابه‌ی امام. به اهمیت این 
نبرد پی برده و شعروع کزدن. ان بزایشان: دشوار شدم. بود. :دوم. آن: که 
اصولا, جنگیدن با یک‌صد نفر, برای سپاهی با بیش از بیست هزار نیرو, کار 
دتنواز یه نظه نمی امد که‌تز آن غجله. کنتد‌ترای همیر/ وفتین: زهیر بزن 
فین؛ , پس از امام حسین علیه‌السلام جلو رفت تا سخنرانی کند, هنوز زمینه 
برای شنودن سخنانش بود؛ گر چه شمر به هر صورت, کوشید تا مانع 
ادامه‌ی سخن او شود. زهیر خطاب به کوفیان گفت: بندگان خدا! فرزند 
فاطمه, بیشتر از فرزند سمیه سزاوار است تا کمک شود. اگر یاریش 
نمی‌کنید. رهایش کنید تا خود با يزید سخن بگوید؛ پزید بدون کشتن آو هم 
از اطاعت شما راضی می‌شود. شمر تیری به سوی او انداخت 0 
ساکت شو. زهیر گفت: شمرا! تو را در قیاهت به آتنشن جهنم بشارت 
می‌د هم . شمر پاسخ داد؛ خداوند 

(صفحه 111) 

همین الان تو و اطرافیانت را خواهد کشت. (301). 

9. ابومخنف با تفصیل بیشتری خطابه‌ی زهیر را نقل کرده است: (و نحن 
حتی الان اخوقة و علی دین واحد و ملة واحدة, ما لم یقع بیننا و بینکم 
السیت؛: و نتم للتضیخه‌هنا اهل: فاد وقع الشیف انقطعت العضمة, و کنا 
رم أمة) ما تا به امروز برادر و بر دین واحد و ملت واحدی بودیم. ؛ تا 
وقتی که شمشیر میان ما نیامده بود و شما اهلیت پذیرش نصیحت از سوی 
ما را داشتید؛ اما وقتی شمشیر آمد, پرده‌ها دریده خواهد نتب آن وقت 
شما امتی جدا و ما امتی جدا خواهیم بود. خداوند امروز ما را با ذریه‌ی 
پیامبرش در معرض آزمایش قراز داده تا ببیند ما و شما چه می‌کنیم. من 
شما را به نصرت انان و خوار کردن عبیدالله دعوت می کنم. پس از ان 
شرحی از برخورد خشونت‌آمیز امویان با کوفیان و از جمله کشتن حجر بن 
عدی و هانی و قطع کردن دست و پای شیعیان و به دار آویختن آنان بیان 


کرد. بخش نخست خطابه‌ی زهیر. یک تحلیل عالی و نهایی است از این که 
شیعه از پس از حادثه‌ی کربلا, از بدنه‌ی امت عثمانی مذهب جدا شد و در 
دایره‌ی اختلاف مذاهب, گروه جدایی را تشکیل داد. وقتی شمر زهیر را 
تهدید به مرگ کرد زهیر گفت: آیا مرا از مرگ می‌ترسانی! مرگ برای من 
بهتر از زندگی با شماست. آنگاه باز خطاب به مردم گفت: ۱0( 
فریب چنین فرد سبک‌سر جلفی را بخورید؛ بدانید که قاتلین حسین و 
ذریه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله بهره‌ای از شفاعت او نخواهند برد. آنگاه 
مردی از اصحاب امام حسین علیه‌السلام زهیر را صدا زد و گفت: حسین 
می‌گوید برگرد, تو وظیفه‌ی خود را در نصیحت و ابلاغ ادا کردی. (302) 
امام در آخرین لحظه, عمر بن سعد را صدا کرد. او از آمدن کراهت 
داشت؛ اما بالاخره آمد. امام فرمود: آیا برای رسیدن به ملک ری با من 
هی یی ٩‏ بدان که بعد از من در دنیا و آخرت خوش و راحتی نخواهی دید 
و بد روزهایی در انتظار توست. (303), ۳ 
0. زمانی که صفوف هر دو سپاه در برابر هم قرار گرفت, برای بسیاری 
تازه این 
(صفحه 112) 
اطمینان حاصل شد که جنگ واقع خواهد شد. تا اين زمان. مشتی از 
کوفیان بر این باور بودند که بالاخره صلح خواهد شد؛ اما اکنون شاهد ان 
بودند که تا دقایقی دیگر نبرد رخ خواهد داد و طبعا بر اساس قدرت سیاه 
عبیدالله, حسین بن علی و همراهانش کشته خواهند شد. در اینجا بود که 
ریاحی که در شمار این افراد بود, گرفتار یک بحران روحی 
میان گروش به امام حسین علیه‌السلام از یک سو, و آلت دست شدن برای 
9 اموی و چهره‌های پستی مانند ابن‌زیاد و شمر از سوی دیگر شد. وی 
که بزرگترین گناه را تا این زمان مرتکب شده و امام حسین علیه‌السلام و 
سپاهش را به این وادی کشانده بود, اکنون که می‌دید جنگ در حال رخ 
دادن است.؛ از کردوی خویش پشیمان گشت. وی پس از شنیدن خطابه‌ی 
امام حسین علیه‌السلام نزد عمر بن سعد آمد و گفت: (آیا واقعا قصد جنگ 
با این مرر را داری؟) (304) آیا هیچ یک از پیشنهادهای وی را نمی‌پذیرید؟ 
عمرسعد گفت: اگر تصمیم با من بود, آری. حر پاسخ داد. سبحان‌الله! چه 
قدر دشوار است که حسین این مطالب را بگوید و شما از پذیرش آن ابا 
کنید. پس از آن به سوی امام حسین علیه السلام رفت. (305) حر به 
عمرسعد گفت: اگر چنین پیشنهادهایی را ترک و دیلم + که در آن زمان 
کافر بودند - می‌دادند, شما حق نداشتید آن را نپذیرید. (306) وقتی حر 
نزد امام رسید, پر سید. : من همان کسی هستم که آن کارها را کردم؛ اکنون 
آمده‌ام جانم را در راه شما بدهم. آیا به عقیده‌ی شما راه توبه باز است؟ 
(مقد ایک مواسیا لک بنفسی, افتری ذلی لی توبة مما کان منی؟) امام 


فرمود: (نعم, انها لک توبة, فابشر, فانت حر فی الدنیا و آنت حر فی الاخرة 
ان شاء الله). (307) حر چنان به سوی امام آمد که کوفیان گمان کردند 
برای جنگ می‌رود؛ اما وقتی به این سوی ر سید متواضعانه در کنار امام 
قرار گرفت. (308) تصور حر, همان گونه که خود به امام اظهار کرد, بر 
اين بود که در برخی از امور, از اين قوم - یعنی حکام اموی - اطاعت 
می کنم,؛ به گونه‌ای که از طاعت خارج نشده باشم. انان نیز تک از 
پیشنهادهای حسین را خواهند پذیرفت. به 
(صفحه 113) 
خدا سوگند اگر می‌دانستم که نمی‌پذیرند. اصلا دست به این کارها 
نمی زدم. (309) خبر ابن اعثم چنان است که حر پس از فریاد استغاثه‌ی 
امام حسین علیه السلام به این سوی آمده است؛ زمانی که امام فریاد زد. 
آما من مغیت یغیثنا لوجه الله؟ اما من ذاب یذب عن حرم رسول‌الله؟ 
(310) حر یس از آر که به امام حسین علیه السلام پیوست, مردم کوفه را 
مورد عتاب قرار داده گفت: مادرتان در عزایتان بگرید. آبا حسین را دعوت 
مق کتند؛ و وقتی اف او را اسیر می‌گردانید و اجازه‌ی خوردن 11 فرات را 
که بهود و نصارا و مجوس و حتی حیوانات می‌خورند. از او و خاندانش 
می‌گیرید؟ در حق بقایای خاندان محمد بسیار بد می‌کنید. اجازه دهید این 
مرد به زمین خدا (در هر کجا که هست) برود. ایا شما مقمن نیستید؟ ایا 
نبوت محمد صلی الله علیه و آله را قبول ندارید؟ آیا یقین به معاد ندارید؟ 
در این وقت. پیاده‌ی دشمن تیر به سوی او انداختند و او نزد امام بازگشت. 
۹ در برخی از ماخذ داستانی و به میان آضده. که به 
گ دشمن رفت و هفتاد تن را کشت. که بی‌اساس است. 
به جز حر, دو برادر که از خوارج بودند با نام‌ها سعد بن حارث و ابوالحتوف 
برادرش, با شنیدن ناله‌ی فرزندان حسین علیه‌السلام به سربازان ابن‌زیاد 
تورتتن: بر2 وبا کشتی هتفر از آنانرخود. کسته "شدند::( 12 3] از قتحصی 
با نام ابوالشعنتاء نیز یاد شده است که همراه سپاه عمر بن سعد به کربلا 
آمد و در آنجا به امام حسین علیه السلام پیوست (313). 
71 عرش ی با آندا خن تفن رورا یروا اغا وه وت 
نزد عبیدالله شهادت دهید که من نخستین تير را رها کردم. (314) عمر بن 
که حطاب ند فان کف ساره هس آیان ی قهترای شم 
هستند. (315) زمانی که عمر بن 
(صفحه 114) 
سعد تير انداخت. دیگر سیاه ابن‌زیاد شروع به تیراندازی کردند. (فلما رمی 
عمر ارتمی الناس) (316) به گزارش ابن‌اعثم. باران تير (و اقبلت السهام 
کانها المطر) از سوی کوفیان به سوی اصحاب امام حسین علیه‌السلام 
شدت گرفت و امام فرمود: اينها نماینده‌ی این قوم به سوی شماست؛ 


برای فو دی که چاره‌ای از پذیرش آن بیست, آماده باشید. یس از آن دو 
گروه بر یکدیگر حمله کردند و ساعتی از روز را به طور دسته جمعی با 
که ی اه اسان 
امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند. در این وقت, امام دستی به 
محاسنش کشید و فرمود: غضب خدا. .. بر کسانی که متحد بر کشتن فرزند 
دختر پیامبرشان شدند. شدید خواهد بود. به خدا سوگند که تسلیم آنان 
نخواهم شد تا با محاسنی خونی خدا را ملاقات کنم)(و الله فا اختهم الی 
شی ۶ مما پریدونه آبد| حتی القی الله ۳ مخضب بدمی.) (317) بلاذری 
می‌گوید که امام سوار بر اسپش, قرآنی پیش روی خود نهاده بود و همین 
خشم دشمن را بیشتر برمی‌انگیخت. در این وقت. ی 
فرستاد. تیراندازی اینان سبب شد که همه‌ی اسبان سپاه امام کشته شدند 
و نیروهای امام پیاده و (318). 1 
در این حمله, بسیاری از اصحاب با تیرهایی که بر بدنشان فرود امد, به 
شهادت رسیده يا زخمی‌شدند. (فما بقی واحد من اصحاب الحسین الا 
اضات مر همم 9 ی او شم سوت اسامی شهدایی را که در 
ی نخست دشمن به شهادت رسیدند. فهرست‌وار اورده است. این 
افراد جمعا 28 نفر از اصحاب و ده نفر از موالی امام حسین علیه‌السلام و 
پدرشان امام علی علیه‌السلام بود که در مجموع 38 نفر می‌شدند ِِِ 
اینها افرادی هستند که اساسا فرصت نبرد تن به تن پیدا نکرده و 
تیراندازی نخست کوفیان به شهادت رسیدند. دیدیم که ان ام شمار 
را بیش از پنجاه نفر یاد کرده است. (321). 
2. با شهادت پنجاه نفر در یک حمله دسته‌جمعی. شمار اندکی از یاران 
امام 
(صفحه 115) 
حسین علیه‌السلام باقی ماندند؛ کسانی که به نوعی مبارزه‌ی تن به تن با 
تساه ابن‌زباد داشتی: ان ان جملهر عندالله ین عم کلبی. است: کهندر براجر 
مبارزه خواهی یسار از موالی زیاد بن ابیه. پس از کسب اجازه از امام 
سین علیه السلام عازم میدان شد. در همان, حال همسرش او را تحریک 
به جنگ می‌کرد و خطاب به او گفت: قانل تاجن و آهی‌عنه التیت در 
محمد. (322) در واقع, اول حبیب بن مظاهر و بریر بن خضیر قصد رفتن 
به مبارزه را داشتند که امام اجازه نداد و پس از ان که عبدالله بن عمیر 
اجازه خواست.؛ امام اجازه رفتن به میدان را به وی داد. وقتی در اين نبرد 
یاسر را کشت. سالم از موالی عبیدالله به میدان امد که به رغم ان که 
انگشتان عبدالله کلبی در برابر شمشیر سالم افتاد. اعتنا نکرده, او را نیز 
کشت و در میان میدان شروع به رجزخوانی کرد. زنش هم عمودی در 


دست گرفته به تحربض او می‌پرداخت و می‌گفت: قاتل دون الطیبین ذربة 
محمد و امام به همسر او دستور داد تا بازگردد و در عین حال آن‌ها را دعا 
کرد . (323) یسار و سالم, نخسیتن کشتگان سیاه ابن‌ زیاد بودند. خبر 
عبدالله بن عمیر به صورتی که گذشت. خبری یت نها ابن اعثم, از 
وهب بن عبدالله بن عمیر به عمیر کلبی یاد کرده که همراه مادر و 
همسرش در کریلا بوده است. صورت نقل ابن‌اعثم. طبق معمول 
حماسی‌تر و طبعا غیر قابل قبول‌تر است. وهب به میدان می‌ رود ف شیک 
بزفی کردد هب فادر شین وید آیا از من راضی شدی؟ مادر میگوید: لا, ما 
وت ی لسن ی اش ای تا ای که اد ارت زارست 
و سپس دست چیش قطع می‌شود و بعد کشته می‌شود. (324) طبعا نباید 
این شخص کسی جز عبدالله بن عمیر کلبی باشد که خبر او در منابع معتبر 
آمده است. در امالی صدوق از وهب بن وهب یاد می‌شود که خود و 
مادرش نصرانی بودند و به دست امام حسین علیه‌السلام مسلمان شدند و 
به کربلا امدند. (325) این نیز همان شخص است و خبر یاد شده به این 
صورت چندان قابل اعتماد 
(صفحه 116) ۱ 
تسه یی از اسوه ی راا رعش ای ای زور کی است 
که یله وشن از کش شاد وال ما مایا جر 
حمله‌ی بعدی به شهادت می‌رسد که خبر وی را خواهیم اورد. 
پس از آن ابوالشعثاء یزید بن زیاد کندی که همراه سپاه عمر بن سعد به 
کربلا آمد و به امام پیوسته بود. عازم نبرد شد. وی 0 
وت همه‌ی پیشنهادهای امام را رد می‌کند (حین ردوا ماتشال اه 
حضرت پیوست. . وی که تیرانداز ماهری بود. هشت تير انداخت و پیج ِِ 
کشت. (327) ابومخنف از تیراندازی‌های گسترده‌ی او و مهارتش اد کرده 
می تویستد؛: .ضند یر آنتذاخت.. که بنج نای. ان خظا. نرفت:. آمام. خسیره 
علیه‌السلام او را دعا کردند. خودش گفت حتما پنج نفر را کشته است. 
ابومخنف قق رل و کان فی اون من قتل. (328) شعر او این بود. 
خود این شعر اشاره به ترک سیاه ابن سعد توسط او و پیوستش به امام 
حسین علیه‌السلام دارد. طبعا در تقدم و تاخر برخی از مبازان و شهادت 
انان اختلاف نظرهایی در منابع وجود دارد. 
3 7. پس از تیرباران نخست و مبارزه‌ی عبیدالله بن عمیر و ابوالشعناء 
سیاه عبیدالله ابتدا از سمت راست و سیس از سمت چپ به سیاه اندک 
امام نزدیک شدند. افراد باقی مانده از سیاه امام, روی زانو نشسته, 
نیزه‌های خود را به سوی اسبان گرفتند و آنها ؛ به اجبار بر گشتند. بین: از آن: 


شروع به تیراندازی به سوی سیاه عبیدالله کرده, عده‌ای را کشته و 
شماری را مجروح کردند. (330) در این میان عبدالله بن حوزه که فریاد 
زده» بشارت جهنم به امام حسین علیه‌السلام داده بود! با نفرین امام, در 
مسیر بر گشت: از اسب به زیر افتاد و پایش به رکاب گیر کرده, همین طور 
ی ی تب 
رک تروق وال کمتخوواظ اعا وا رس ان وهی ۱ 

(صفحه 117) 

ای ی ی از این خاندان میزی: دید چم حاصز 
ابدا).(332). 

4. از ان پس تک تک اصحاب عازم میدان شده و پس از مبارزه به 
شهادت رسیدند. یکی از چهرگان کربلا بریر بن حضیر همدانی است که در 
کوفه به سیدالقراء شهرت داشت و از شیعیان بنام این شهر بود. وقتی 
یزید بن معقل مباز طلبید, بریر عازم نبرد با وی شده, چنان ضربتی بر سر 
او زد که نه تنها کلاهخود او را بلکه نیمی از سرش را هم شکافت. پس از 
ان رضی بن منقذ عبدی به نبرد وی امد. ساعتی به هم پیچیدند تا بریر بر 
سینه‌ی او نشست. رضی از دوستانش یاری طلبید. در این وقت کعب بن 
جابر به سوی بریر شتافت و نیزه‌ی خود را بر پشت بریر فروکرد. (عفیف 
بن زهیر که خود در کربلا بوده, میگوید, به کعب گفتم: این بریر همان است 
که در مسجد کوفه به ماقرآن تعلیم می‌داد) (333) پس از آن بر وی حمله 
کرده, او را به شهادت رساند. در گفتگویی که میان ی بر 
صورت گرفت؛ یزید به عقاید سیاسی بریر اشاره کرده, مت : گفت: به خاطر 
داری که در کوفه می‌گفتی:ان عثمان بن عفان کان علی نفسه مسرفا, و 
آن معاوية بن ابی‌سفیان ضال مضل, و ان امام. الهدی و الحق علی بن 
شهادت رسانده بود. می‌گفت: آیا بر ضد فرزند فاطمه جنگیدی و سید قراء 
را کشتی ؟ به خدا| سو گند دیگر با تو سخن نخواهم گفت. (335) نوشته‌اند: 
کعب بن جابر بعدها نیز از کار خود نادم نبود و تصورش بر آن بود که خیری 
برای کت ور است. کسی در روزگار حکومت مصعب بن زبیر از 
وی شنید که می‌گفت: يا رب! انا قد وفینا, فلا تجعلنا یا رب کمن قد غدر! 
خواداها نه عم نوس فا کون سا رات کاس که ید شکیی ‏ کری 
فرار ی ری ای ام سس سر بخ خصی را خطات تن کوفیان 
اورده است که فریاد می‌زد. 

(صفحه 118) 

توف ادا کت اوح تام ی لها و ال سک اج 
(337). 


5 دراینجا بلاذری خبر از نبرد حر بن یزید ریاحی داده است. در مقتل 
ابومخنف (مشهور که طبعا قصه‌ای و غير قابل اعتماد است) امده است: 
حر از امام اجازه‌ی رفتن به میدان گرفت و گفت: فانی اول من خرح الیک 
و احب ان اقتل بین یدیک. امام به او اجازه داد. (338) این مطلب که حر 
نخستین کسی بوده است که با این استدلال به میدان نبرد رفته, در فتوح 
نیز آمده است (339) این خبر در منابع کهن دیگر نیامده است. ِِِ 
می‌نوبسد. همان وقت؛ , یکی از کوفیان تمیمی با نام یزید بن سفیان, که 
تن از ان آرزوی نبرد با حر را کرده بود, با آفندن.جر به-:هیدان: آو .زا به 
مبارزه طلبید. آنان بلافاصله با یکدیگر گلاویز شدند و یزید در همان دم به 
دست حر کشته شد. (340) بلاذری نوشته است که حر دو نفر را به 
نام‌های یزید بن سفیان و مزاحم بن حریث کشت. (341) خواهیم دید که 
برخی منایع, قاتل فرد دوم را نافع بن هلال نوشته‌اند. برخی نبرد حر را 
همزمان با نبرد زهیر بن قین و نزدیک ظهر عاشورا پس از شهادت حبیب 
بن مظاهر می‌دانند. 

760 از این پس؛ باقی‌مانده‌ی اصحاب به صورت تک تک در مبارزه تن به تن 
با هجوم بخش‌هایی از سیاه ابن زیاد به شهادت رسیدند که خبر انها در مأخذ 
آمده است. این افراد شجاعانه می‌جنگیدند و از آنجا که هیچ گونه تعلق 
خاطری در آن لحظه به دنیا نداشتند, با تمام وجود به جنگ با افراد رفته و 
مردانه نبرد می‌کردند. بعدها یکی از کسانی که در کربلا همراه عمر بن 
سعد بود. حکایت چگونه جنگیدن این افراد را شرح داد: کسانی که دست 
در قبضه‌ی شمشیر داشته, مانند شیر ژیان بر ما می‌تاختند و قهرمانان را 
از چپ و راست فرومی‌ربختند؛ آنان آماده شوک بودند. امان نمی‌پذیر فتند؛ 
در مال دنیا رغبتی نداشتند؛ هیچ فاصله‌ای میان ایشان و مرگ نبود و در 
(صفحه 119) 

پی ملک نبودند. اگر ما در برابرشان نمی‌ايستاديم. همه سیاه را از میان 
برده بودند. (342). 

را ای ای یاهع سای اشازه 
بود که برادرش کنار عمر بن سعد و خودش نزد امام حسین علیه‌السلام 
بود. برادریکه نزد عمر بن سعد بود فریاد زد وامام حسین علیه‌السلام را به 
گمراه کردن برادرش متهم کرد؛ امام فرمود: خدا او را هدایت کرده است. 
آن شخص بر امام حسین علیه السلام حمله آورد که نافع به هلال در 
برابرش برآمده, او را مجروح کرد و بعدها بهبودی یافت. (343) از 
ی وا کی ی اف ال ی اس ات 
بجیله, از طوایف شیعه‌ی کوفه است که بعدها نیز در میان انان شیعیان 
زیادی شناخته شده‌اند. از وی نیز تعریفی برای تشیع رسیده که بسان آنچه 
درباز مق بزیز کشت جالت. ایشت. وفنتی نم فیدان: نمیازم: امنقه: قریار 


می‌زد: انا الجملی, انا علی دین علی. مزاحم بن حریث به مقابله با او آمد 
و گفت: آنا علی دین عثمان. نافع پاسخ داد: آنت علی دین شیطان. پس از 
آن با هم گلاویز شدند تا نافع او را کشت. (344). 
77 پس از مبارزه‌ی تن به تن برخی از اصحاب با کوفیان و کشته شدن 
1 از سپاه عبیدالله, عمروبن یت جات به سپاه مربید. فریاد 
تن به مبارزه ۳ انها اندی‌اند و شما با پرتاب نگ می‌توانید انها را از 
میان ببرید. عمر بن سعد رای او را تصدیق کرده, از سیاهش خواست تا 
کسی مبارزطلبی نکند. تن از .آن عمرو بن حجاج از سمت راست سیاه 
کف ورن نوی ( هروش اه کوفه فرناد. مسا اهل الفها الم 
طاعتکم و جماعتکم. و لا ترتابوا فی قتل من مرق عن الدین و خالف 
الامام !) (دهج) ای کوفیان! اطاعت و جماعت خود را نگاه دانید و در کشتن 
کسی که از دین خارج گشته و با امام خود مخالفت کرده. تردید به خود راه 
مدهید. به احتمال شمار سیپاه امام در این لحظه 32 نفر بوده است. 
(346) خوارزمی با اشاره به این رقم, می‌نویسد: انان به هر کجای سپاه 
(صفحه 120) 
پورش می‌بردننه آن- زا بان خی کردتد (3417):.لخطایی: دافته‌ی ی .یال 
گرفت و در این میان, مسلم بن عوسجه‌ی اسدی به دست دو نفر از 
کوفیان به شهادت رسید. شهادت مسلم موجب شادی سپاه کوفه شد و 
شبث بن ربعی که خود امیر بخشی از سپاه کوفه بود, متأثر شد. وی به یاد 
رشادت‌های مسلم بن عوسجه در جنگ با مشرکان در آذربایجان افتاد که 
تسام ند خاش در ان را که وی رون ام تن 
علیه السلام پیش از شهادت مسلم, زمانی که هنوز رمقی در وجود او مانده 
بود خود را به وی رساند و فرمود: رحمک ربک پا مسلم. انگاه حضرت 
ایه‌ی فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر را برای وی خواندند. حبیب 
بن مظاهر, دوست صمیمی مسلم بن عوسجه هم کنار او امد و او را به 
بهشت بشارت داد و گفت: اگر در این شرایط نبودم, دلم می‌خواست به 
وصایای تو گوش می‌دادم. مسلم. بن عوسجه گفت: ای بهذا - و اشاره 
به امام حسین علیه‌السلام کرد - آن نموت دونه, در راه او کشته شوی و به 
دفاع از او جانت را بدهی. حبیب گفت: به خدای کعبه چنین خواهم 
(349) تعبیر به این که مسلم , بن عوسجه اول اصحاب الحسین بوده که 
شهید شده, می‌باید اشاره به 2 باشد که نخستین شهید در حمله‌ی 
میس کیب اس که طعا شق از براندانی عفعمواول « 
شهادت برخی از مبارزان به صورت تک تک شهید شده است. با این حال؛ 
دو وپارت ناحیر به,ظور کلی ار وق بت عنوان اولین نتهید کربلا باه ده 


الله اعلم). 
8. پیش از اين از عبدالله بن عمیر سخن گفتیم و اين که سار و سالم از 
موالت. ال‌زیاد را در میدان کشت. در اینجا, وقتی شمر از سمت چپ سپاه 
دشمن حمله کرد, بقایای سپاه امام مقاومت کرد تا ان که دشمن یورش 
همه جانبه‌ای اهر اینجا بود که عبدالله بن عمیر کلبی ؛ به شهادت رسید. در 
اینجا همسرش بر بالین او رفت و گریه 
(صفحه 121) ۲ 
کرد. شمر به یکی غلامان خود با نام رستم دستور داد تا با عمودی اهنین بر 
سر او بکوید. رستم چنین کرد و آن زن نیز به شهادت رسید. (3<1) در 
گزارش طبری. آمده است که عبدالله پس از نبردی سخت, با حمله‌ی 
هانی بن ثبیت حضرمی و بکیر بن حی تیمی روبرو شد که بر او یورش 
آوردند و عبدالله را به قتل رساندند. در انتهای اين گزارش است که 
فالله ن کزان الیل انا اسان العسر هن نبیر 
دومین شهید از اصاحب امام‌حسین علیه السلام است. (352) در این نبرد, 
بقایای سیاه امام, چنان فشرده به یکدیگر قرار داشتند که دشمن 
نمی‌تواسنت در آنان نفوذی داشته باشد. به ویژه انان اطراف خیمه‌ها را 
کنده و آتش در آنها روشن کرد بودند و دشمن تنهااز یک سوی می‌توانست 
نف آنان تزور رز برد عمرسعد کسانی را برای نفوذ در چاه‌ها و کندن آنها از 
کار هدرن ممی مها فرسای که این افر اد معط سار فر 
از اصحاب امام. محاصره شده, کشته شدند. این امر سبب شد تا عمرسعد 
دستور دهد تا چادرها را آتش بزنند, امام حسین علیه‌السلام فریاد زد. اجازه 
دهید آتش بزنند, در هر حال جز از یک سمت نمی‌توانند بر شما حمله کنند. 
(353) دشمن برای این که کار را یکسره کند. تصمیم حمله به خیمه‌ها و 
اتش زدن نها را گرفت. شمر همراه سپاهش نیزه اش را به سوی چادر 
امام حسین علیه‌السلام پرتاب کرد و فریاد زد: علی بالنار حتی أحرق هذا 
البیت علی اهله, ان برایم بیاورید تا این خانه را بر سر اهلش ۲ 
در اینجا بود که فریاد زنان و کودکان به آسمان رفته, همه از چادر بیرون 
ریختند. و در اینجا بود که شبث بن ربعی شمر را توبیخ کرده. حرکت او را 
زشت شمرد و شمر بازگشت. (354) زهیر بن قین که فرماندهی ناحیه‌ی 
راست سیاه امام را داشت. همراه با ده نفر به سوی شمر حمله کرده او 
را از محل اقامت زنان و کودکان امام حسین علیه‌السلام دور کرد (355) 
اما شمر بر او حمله کرده چند نفر از افراد وی را به شهادت رساند. 
(356).نبرد ادامه یافت. اصحاب امام حسین علیه‌السلام یک یک به شهادت 
هرز تمد مخت دا که تقد مت اه نکر تسف آنان: حاملا اخساشن: 


(صفحه 122) 

می‌شد؛ در حالی که کشته‌های دشمن به دلیل فراوانی آنان, نمودی 
نداشت. (357) این حوادث تا ظهر عاشورا ادامه یافت.79. در نزدیکی 
ظهر بود که حبیب بن مظاهر به شهادت رسید. حکایت از اين قرار بود که 
شاهد بود اصحاب تکتک به شهادت می‌رسند. نزدیک امام حسین 
علیه السلام امد و گفت: احساس می‌کنم دشمن به تو نزدیک می‌ شود اما 
بدان! تو کشته نخواهی شد مگر آن که من به دفاع از شما کشته شوم. اما 
من می‌خواهم در حالی خدای خود را ملاقات کنم که نماز ظهر را با تو 
خوانده نتم (احت ان القی ری و ند صلیت هدم الضلاخ التی, دنا وفتها) 
امام حسین علیه‌السلام فرمود: (ذکرت الصلاة! جعلک الله من المصلین 
الخا کین مان رانته‌ادما آوردی! خداوند تو را از : نما زگزاران ذاکر قرار 
دهد. امام ادامه داد: از دشمن بخواهید جنگ را متوقف کند تا نماز بخوانیم 
حصین بن نمیر تمیمی فریاد زد: و 
حبیب بن مظاهر فریاد زد: ای الاغ! نماز آل‌رسول‌الله قبول نمی‌شود, اما 
نماز تو قبول می‌شود؟ در این جا بود که حبیب با حصین بن تمیم درگیر 
شدند. (359) حبیب در این حمله با زخمی کردن اسب حصین توانست وی 
را به زمین بیندازد که یارانش رسیدند و حصین را نجات دادند. به دنبال آن 
با بدیل بن صریم تمیمی درگیر شده, او را کشت. در این وقت یک تمیمی 
دیگر بر حبیب حمله کرده, او را مجروح کرد. حصین بن تمیم سر رسید و 
ات رآ و یت آرور: در این وقت آن فرد تمیمی‌از اسب بياده نثند 
و سر حبیب را از تنش جدا کرد. حصین بن تمیم برای افتخار, ساعتی سر 
حبیب را گرفته بر گردن اسبش آویخت؛ سپس آن را رم روص نداد 
تا نزد ابن‌زیاد برده. جایزه‌اش را بگیرد. (360) نماد حبیب. امام حسین 
علیه‌السلام را سخت تکان داد. (لما قتل الحسین هد ذلک حسینا و قال عند 
ذلک: ات نفسی و حماة اتحانی) (361) وقتی مرد نمیمی‌به کوفه 
آمقذ» قاسم فرزند خبیب 

(صفحه 123) _ 

بن مظاهر که آن زمان نوجوانی بیش نبود, از او خواست تا سر پدرش را 
به او بدهد تا دفن کند, ان مرد نداد. قاسم چندان صبر کرد تا زمان تسلط 
مصعب بن زبیر بر کوفه, آن تمیمی را کشت. (362). ۱ 

0 در مقتل منسوب به ابومخنف که بخش عمده‌ای از ان داستانی و 
بی‌ماخذ است. از شهادت دو برادر حبیب با نام‌های علی و یزید نیز سخن 
گفته شده است. بنابر خبر منابع موثق, در این هنگام حر بن یزید ریاحی و 
زهیر بن قین بر دشمن یورش بردند و با حمایتی که از یکدیگر می‌کردند, به 


نبرد با سیاه کوفه پرداختند. پیاده نظام‌ها به حر حمله‌ور شده, وی را به 
شهادت رساندند. (363) منابع. برخی از رجزهای حر را نقل کرده‌اند. حر 
در این رجزها از مقاومت خود در برابر دشمن و عدم فرارش سخن گفته 
است. ابن‌اعثم می‌گوید: وقتی حر مجروح شد., اصحاب او را نزد امام 
ین علبه‌السلام آوردنه در حالی. که هنوز یضفی دشن .داشت: آمام 
دستی بر صورت او کشیدند و فرمودند: انت الحر» کما سمتک امک حرا. و 
آنت حرا فی الدنیا و الاخرة. (364) حکایت آوردن حر نزد امام ۹ 
علیه السلام در مقتل مشهور و منسوب به ابومخنف, کاملا متفاوت نقل 
شده است. دشمن چندان حر را تیرباران کردند که بدنش مانند ابکش شد. 
آنگاه سر او را قطع کرده و به ی آنجاست که امام 
دشجت اب صهرت. او کشیه. این روایت النته:داسانین, است: داشانی تران ان 
حکایت مصعب برادر حر و فرزند حر با نام علی است که دومی در سیاه 
کوفه بود و وقتی دید پدر و عمو به شهادت رسیدند او نیز وارد معرکه شد؛ 
تنی چند نفر را کشت تا کشته شد! (365). 

91 عاقبت ظهر شد و وقت نماز فرارسید. هنوز زهیر و شماری اصحاب 
در اطراف امام بودند. امام نماز را به جماعت در شکل نماز خوف اقامه 
کرد. (366) به این 
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ترتیب که امام دو رکعت نماز ظهر را آغاز کرد در حالی که زهیر و سعید 
بن عبدالله حنفی جلوی امام ایستادند. گروه دوم نماز را تمام کرده, انگاه 
گروه اول رکعت دوم را به امام اقتدا کردند. در وقتی که سعید جلوی امام 
ایستاده بود, هدف تیر دشمن قرار گرفت. بعد از پایان نماز هم, هر چه 
امام به این سو و ان سوی می‌رفت: سعید میان امام و دشمن قرار 
می‌گرفت. به همین دلیل,:چندان تير به وی اصابت کرد که روی زمین افتاد. 
در این وقت از خداوند خواست تا سلام او را به رسولش برساند و به او 
بگوید که من از این رنجی که می‌برم. هدفم نصرت ذریه اوست. وی در 
حالی به شهادت رسید که سیزده تير بر بدنش اصابت کرده بود. (367) در 
واقع سعید بن عبدالله بعد از نماز ظهر که باز درگیری آغاز شد و شدت 
گرفت. در شرایطی که حفاظت از امام حسین علیه‌السلام را برعهده 
داشت به شهادت رسید. (368) در اینجا باز هم دشمن به تیراندازی به 
سوی اسبان باقی مانده‌ی سپاه امام ادامه داد تا همه‌ی آنان را از بيین برد. 
در این وقت زهیر بن قین با رجزی که خواند بر دشمن حمله کرد. در 
شعری که از او خطاب به امام حسین علیه‌السلام نقل شده, امده است که 
امام را هادی و مهدی نامیده که در حال رفتن به ملاقات جدش پیامبر, 
وا ی ی هو روف یا 
اقدم هدیت هادیا مهدیا 


فالیوم تلقی جدک النبیا 

و حسنا و المرتضی علیا 

و ذالجناحین الفتی الکمیا 

و آسدالله الشهید الحیا 

دو نفر از کوفیان با نام‌های کثیر بن عبدالله شعبی و مهاجر بن اوس بر وی 
حمله کرده او را به شهادت رساندند. (369) در روایتی که در امالی 
صدوق آهذه: کفنهد: شده است که وی نوزده نفر را کشت تا به شهادت 
رسید. (370) در مناقب ابن شهرآشوب آمده است که وی یک‌صد و بیست 
نفر را کشت و سپس به شهادت رسید! (371) این امارها غیر واقعی 
است 
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که ماد ان مات هه یی وک .۱ یاران امام حسین 
علیه السلام نیز داده شده است. (و الله اعلم) 

2 تا این زمان هبوز شماری از یاران امام حسین علیه السلام سرا بودند 
و به دفاع از آن حضرت., در برابر حملات دشمن مقاومت می‌کردند. در 
همین نبردها بود که یاران. تک تک به شهادت می‌رسیدند. خبر کشته شدن 
این افراد که حتی ممکن است برخی از انان. پیش از ظهر به شهادت 
رسیده باشند. بیش از همه فتوح ابن‌اعثم (و به نقل از آن در مقتل الحسین 
علیه السلام خوارزمی و گاه مناقب ابن شنهر شوب ) آمده است که گرچه 
اخبار ریز قابل نوجهی از کربلا به ما می د هد اما با ند با تأمل بیشتری 
مورد پذیرش قرار گیرد. ۴ 

عمرو بن خالد ازدی از این شمار است که رجزی خواند و جنکید تا به 
شهادت رسید. (372) فرزندش خالد بن عمرو ازدی نیز پس از پدر به 
شهادت رسید. (373) خوارزمی از عمرو بن خالد صیداوی نیز یاد کرده و 
نوشته است: وی نزد امام امد و گفت: قصد آن دارم ۳ به ذیکرن یاران 
منتقل شوم. امام حسین علیه‌السلام به او فرمود: تقدم فان لاحقون بک عن 
ساعة. پیش برو, ما نیز ساعتی دیگر به تو خواهیم پیوست. (374). 

سعد (شعبة) بن حنظله‌ی تمیمی دیگر مجاهدی است که او نیز با خواندن 
رجزی به میدان رفته پس از نبردی به شهادت رسید. (375). 

عمیر بن عبدالله مذحجی شهید بعدی است که رجزی خواند و به میدان 
رفت و به شهادت رسید. (376). 

سوار بن آبی حمیر به میدان رفته مجروح شد و شش ماه بعد به شهادت 
رسید. (377). 


بن 
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عوسجه به شهادت رسیده است. شعر وی در میدان. مضمون مهمی در 
تشیع او دارد؛ به طوری که شاعر خود را بر دین حسین و حسن معرفی 
می‌کند. 

انا ابن عبدالله من آل یزن 

دینی علی دین حسین و حسن 

اضربکم ضرب فتی من الیمن 

ارجو بذالک الفوز عند الموتمن (378). 

زیاد بن عمرو بن عریب صائدی همدانی معروف به ابوثمامه‌ی صائدی که 
نماز ظهر را به یاد امام حسین علیه‌السلام آورد, شهید دیگر بعدازظهر 
است. (379) رجز زیبایی از وی توسط ابن شهراشوب نقل شده است. 
(380). 

ابوالشعتاء يزید بن زیاد کندی پیش روی امام حسین علیه‌السلام به سمت 
دشمن ایستاد و هشت تیير (و در برخی نقلها که پیش ازای ین گذشت صد تیر) 
ها کرد. که .ظی, آن: دشت: کم بنج تفر کشته شدند. آنگاه. که دشتمن 
درخواست‌های امام حسین علیه‌السلام را رد کرد, به سوی دشمن تاخت تا 
آن که کشته شد. (381). 

نافع بن هلال بجلی که پیش از این اشاره به نبرد او با تنی چند از کوفیان 
داشتیم با تیراندازی دقیق خود دوازده تن از سپاه کوفه را کشت تا آن که 
بازویش شکست. دشمن وی را به اسارت گرفت و شمر گردنش را زد. 
(382) نوشته‌اند که وی روی تیرهایش, نامش را نوشته بود و شعارش این 
بود. «أّنا الجملی ان لو دین علی ۴ وی در حالی به صورت اسیر نزد 
عمرسقد. آوزده شد که همچنان خون از محاسنش جاری بود و فریاد 
می کشید: لو بقت لی عضد و ساعد ما آسرتمونی؛ اگر بازو و دستی برایم 
مانده بود نمی‌توانستید مرا به به اسارات ور اون وقتی شمر 2 
گردنش را بزند. به شمر گفت: به خدا سوگند اگر تو مسلمان بودی, برای 
تو دشوار بود که پاسخ خون ما را در درگاه خداوند بدهی. ستایش خدای را 
که آرزوهای ما را (یعنی شهادت) برای اجرا در دست بدترین خلق خود 
فرار داد تن 3 آن تفر وق. زاره شهادت: رساند: (383) گفتنی است که 
نافع از پاران امام علی عیهالس ام و از عربیت یافتگان آن خضرت بون: 
(384). 
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83. به تدریح شمار یاران امام اندک و اندک می‌شد. افراد باقی مانده که 
نمی‌توانستند به جنگ رویاروی با دشمن بروند, تصمیم گرفتند تا کنار امام 
بمانند و ۳ پیش از شهادتشان, اجازه ند هند امام به شهادت برسد. آنان در 
این ار تاک وی ایا بت از یا 
یدیه).دو برادر با نام‌های عبدالله و عبدالرحمان فرزندان عزرة الففاری 


(385) که شاهد این اوضاع بودند جلو آمدند, و اظهار کردند که دشمن 
نزدیک شده است؛ اجازه دهید ما پیش روی شم بجنگیم تا کشته شویم. 
امام فرمود: مرحبا بکم. (386) خوارزمی گفتگوی این دو برادر را با امام 
طولانی تر آورده است. آنان با گربه نزد آن حضرت آمدند. امام فرمودند: 
برای چه می‌گریید. شما تا ساعتی دیگر نور چشمان خواهید بود. گفتند: ما 
برای خود گریم نمی‌کنیم؛ برای شما می‌گریيم که دشمن این‌گونه شما را 
در محاصره‌ی گرفته است. (387) ابومخنف این حکایت را برای دو نفر 
دیگر با نام‌های سیف بن حارت همدانی و مالک بن عبدالله بن سریع نقل 
کرده که عموزاده و از یک مادر بودند, نقل کرده است. پس از حکایت گریه 
کردن و پاسخ امام. اين دو جوان, طبق رسم عرب., سلام خداحافظی 
دادند: السلام علیک یابن رسول‌الله. حضرت پاسخ داد: و علیکما السلام و 
رحمة الله. انان به میدان رفتند تا به شهادت رسیدند. (388). 

4 ابن‌اعثم در اینجا از چند تن از شهدای کربلا پادکرده که در ماخذ دیگر 
شرح نبردشان نیامده است. از ان شمار یکی عمرو بن مطاع جعفی است 
که در فتوح از نبرد. رجز و شهادتش یاد شده است. (389) بلاذری و 
ابومخنف از او تاقین به میان نیاورده‌اند. همچنین ابن اعثم از یحیی بن سلیم 
مازنی یاد کرده که رجزی خواند و عازم نبرد شد تا به شهادت رسید. 
(390) شهید دیگر که ابن‌اعثم از او یاد کرده اما بلاذری و ابومخنف نامی 
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از وی نیاورده‌اند, قرة بن ابی‌قرة غفاری است. از وی نیز رجزی نقل شده 
و آمده است. فقاتل حتی قتل. (391) مورد دیگر. مالک بن انس باهلی 
است که وی نیز با رجزخوانی به سوی دشمن یورش برد ۷9 تا کشته 
شد. بیتی از رجز وی جالب است: 

ال علی شيعة الرحمان 

آل زیاد شيعة الشیطان (392). 

احتمال فراوان دارد که مقصود از مالک بن انس باهلی. شخصی با نام 
آنس بن حارث کاهلی یا باهلی ی 
امده و اتارة به تشه دب وی با امام حسین تن ار شده ی زوایت 
ی وا ار یقول: ان ابنی هذا 4 تا 
العراق: فمن آدر که منکم فلینصره, قال: فقتل آنس مع الحسین. (393). 
انس بن حارت از رسول‌خدا نقل می‌کند که آن حضرت فر مود: این فرزندم 
- یعنی حسین - در سرزمین عراق کشته می‌شود؛ هر کسی او را دریافت. 
حمایتش کند. 

895 یکی دیگر از شهدای کربلا حنظلة بن آسعد شبامی عجلی است که 
خبر وی را طبری آورده است. وی پیش روی حسین به طرف دشمن 


ایستاد و آیات عذاب مربوط به قوم عاد و نمود را خواند و فریاد زد. پا 
قوم ا! لا تفتلوا حسینا, حسین را نکشید, «فیسحتکم بعذاب و قد خاب من 
افتری» انگاه امام حسین علیه‌السلام , بر او رحمت فرستاد و فرمود: همین 
که آنان دعوت تو را رد کردند, مستحق عذاب اف پس از آن اجازه 
سفر آخرت و پیوستن به یارانش را خواست که حضرت به او اجازه داد. 
وی با سلام بر امام حسین علیه‌السلام و شنیدن پاسخ از امام راهی میدان 
شده, جنگید تا کشته شد. (394). 
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بلاذری پیش از آوردن خبر شهادت عابس بن ابی شبیب شاکری (همدانی) 
اه ها اد ام نف که قی اسان سا رید میا بر 
درشمن حمله برند و از امام حسین علیه السلام دفاع کنند, از ایشان 
خواستند تا اجازه دهد پیش روی او بجنگند تا کشته شوند. عابس از این 
شمار بود نزد امام امد و گفت که هیچ چیزی جز جانش ندارد که تقدیم کند. 
انگاه با فعلک الیلام و عواخافی با آیامه راهیمدان شوء وی 
شمشیر یف کیان و چون شجاع بود, کسی برابرش تفآ اندکی بعد؛ 
یکباره بر سر او ریختند و او را کشتند (395) شوذب که از غلامان آزاد 
شده‌ی همین خاندان شاکری بود. همراه عباس به میدان امد. ابتدا شوذب 
و بعد عابس به شهادت رسیدند. (396) عابس وقت رفتن برای نشان 
دادن صحت ایمانش به امام حسین علیه‌السلام عرض کرد: اشهدالله انی 
و هدیک و هدی آبیک. ابومخنف می‌افزاید وقتی به میدان رفت. دشمنان 
گفت: شیر سیاه آمد, کسی به تنهایی به مقابله با او نرود. عمرسعد گفت: 
ابتدا او را سنگباران کنید. عابس که چنین دید, زره و کلاه‌خودش را درآورد 
و به سوی دشمن تاخت. راوی می‌گوید: گاه دسته‌های دویست نفری از 
برابرش می‌گریختند. آنگاه از هر چند سو بر او یورش آوردند و او را 
کشتند؛ به گونه‌ای که وقتی کشته شد. سرش میان دستان چندین نفر بود 
که هر کاه هام رو اس کاس 9 

96. شماری دیگر از شهدای کربلا عبارتند از: بدر بن مغفل جعفی که خبر 
رجزخوانی و شهادت وی را بلاذری آورده است (398). نم نن معقل 
ای کر مش کر مار را اس ام اد کر است. 99 
عبدالرحمان بن عبدالله بن الکدن نیز رجزی خواند و به شهادت رسید. جز 
وی نشان از موضع شیعیانه‌ی او دارد: 

انی لمن ینکرنی ابن‌الکدن 

حوی از غلامان ازاد شده ابوذر غفاری است که پیش روی چشمان امام 
حسین علیه‌السلام جنگید تا به شهادت رسید. وی نیز در رجز خود دفاع از 
ال محمد را هدف مبارزه‌ی خود 
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خواند. (401) وی باید شیعه‌ای باشد که در مکتب ابوذر غفاری پرورش 
یافته است. خیر جنادة بن حارث انصاری را نیز ابن اعثم آورد و رجز او را 
0 ِِ است (402) فرزندش عمرو بن جناده نیز که پس از پدر 
به میدان رفت. رجزی طولانی خواند و جنگید تا به شهادت رسید. رجز وی 
یک تحلیلی تاریخی از شرایطی است که در زمان پیامبر خدا صلی الله 
له امه بش از ان در فاشتت: موتان وفع آز-‌فماکر ه انضار.ا 
قریش در زمان کفرشان از یک سو و زمان فسق و فجورشان از سوی 
دیگر, وجود داشته است. ابتدا از دشمنی قریش با انصار و مهاجرین یاد 
می‌کند و اين که مهاجرین و سواران انصار, خون کفار را در عهد پیامبر 
صلی الله علیه و اله ريختند. ی اراذلی که به خاطر 
حمایت از قارون‌صفتان قرآنی را کناری نهاده‌اند, , باید از نیزه‌های مومنان 
ريخته شود. فجاری که به دنبال انتقام گرفتن از ند فسگند: آنگاه سو گند 
می‌خورد که با تمام وجود و امکانات در برابر فساق بایستد. (403) از 
جعفیان, حجاج بن مسروق جعفی نیز کنار امام حسین علیه السلام به 
شهادت رسید. 

7. چهار نفر یکجا شهید شدند و بنا به گفته‌ی ابومخنف. شهادت اینان در 
آغاز نبرد بوده است.اين که مقصود از «اول قتال» چه زمانی است. محل 
تردید است. اما به هر روی ممکن است پس از تیراندازی عمومی دشمن 
و دز آغاز تترد رویازوی. باشت. سا باشد که مفضود تبردی باشند که‌ریسن. از 
نماز ظهر رخ داده که احتمال آن اندک است. گفتنی است که در جریان 
شهادت اینان. عباس بن علی هنوز در میدان نبرد حاضر بوده است. 
ابومخنف هی کود: عمر بن خالد صیداوی, جابر بن حارث سلمانی, مجمع 
بن عبدالله عائذی و سعد لام ازاد شده‌ی عمر بن خالد صیداوی, چهار 
نفری به سمت دشمن بورش بردند. وقتی وارد دل سیاه دشمن شدند؛ 
دشمن آنان را محاصره و از بقیه افراد امام حسین علیه‌السلام جدا کرد. در 
انن ها نود که عبانین بن علن حمله کردم بان را از مخاگره در آمرد دز 
حالی که مجروح بودند. در ادامه‌ی نبرد دشمن با شدت بخشیدن 

(صفحه 131) 

حمله آنان: این چهار نفر را در یکجا به شهادت رساند. (404) به 
نوشته‌ی بلاذری آخرین کشته از سیاه امام, و حتی پس از شهادت امام. 
سوید بن عمرو خثعمی‌بود که مجروح افتاده بود؛ وقتی شنید امام حسین 
علیه‌السلام به شهادت رسیده است, کاردی برداشت و با همان به نبرد با 
دشمن رفت تا آن که دو نفر از کوفیان وی را به شهادت رساندند. (405). 
99 شروع به نبرد از سوی اهلاسست اماضحسسن علبه الشلام زمانی بود که 


یاران کسی باقی نمانده بود. (فلم یزل آصحاب الحسین یقاتلون و 
9 لم یبق معه غیر آهل بیته ) (406) آن‌گاه اهل بیت وارد کارزار 
شده و شماری از آنان به شهادت رسیدند که رقم آنان را کمتر از شانزده 
نفر ننوشته (407) و در برخی از منایع بیش از بیست نفر را نام برده‌اند. 
فیرشت اس افراد هه تنعل آن محمد بن هد رم 0 2۵ بط این شیر ارت 
(408). 

1 عباس بن علی بن ابی‌طالب : (فرزندانش او را سقا می‌نامیدند) (409) 
(وی مردی زیباچهره و بلندقامت بود که وقتی سوار اسب می‌ شد, پایش به 
زمین می زر سید . او پرچمدار سیاه امام حسین علیه السلام بود و آنچنانکه 
امام باقر علیه السلام فرموده انیت قاتلان وی زید بن رقاد جبنی و حکیم 
بن طفیل سنبسی از قبیله‌ی طی بودند. (410) وی زمان شهادت 34 سال 
داشت. (411) شیخ مفید نوشته است: وقتی عباس فراوانی کشته‌های 
یاران امام حسین علیه السلام را دید به برادران خود یعنی فرزندان 
ام‌البنین گفت: پیش بروید تا ببینم که برای خدا و رسول او نصحیت گردید. 
بسن از ان همارهستننین: بن .علن: به مت فرات رفتند تا اب 

(صفحه 132) 

بزدارزند که شام عفر تین شعه:مانع: آنان شندتته آیتجابود که.یکی. ان کوقیان 
تیزی اندات: که نف دهان اهام. خنسین: علیه‌السلام اضابت کرد. وامام ,با 
دست آن: زر را کسید هحون رنه اسهان نات کرد و در حق. دمن 
نفرین کرد. در اینوقت؛ درشمن عباس را محاصره و از امام حسین 
عایه السلام جدا گر دید عباس بینه می‌جیید خا افتاد. ۵ افتاد و به 
دلیل جراحات نتوانست حرکت کند, , زید بن ورقاء و حکیم بن طفیل او را 
کشتند. (412) بلاذری در جای دنگری فی هید تزخی: بر آنند. که طرمله بن 
کاهل اسدی والبی, با کمک گروهی از سپاه, عباس بن علی بن ابی‌طالب 
زا که برس راهان کررند (وتعاوروم ان اه,حکیم تن ال طاتی 
لباسش را دراورد. همین حرمله تیری هم به امام حسین علیه‌السلام 
انداخت کعبه لداسن ان حضرت. اضابت. کود. ( ۱413 اشاافرع اصممانی زد 
نقل از امام جعفر صادق علیه السلام می‌نویسد. مادر این چهار فرزند - 
امالبتین - به بقیع می‌آمد و تاله‌ها و گریه‌های سوزناکی سرمی‌داد؛ به 
طوری‌که مردم اطراف او اجتماع می‌کردند: حتی مروان بن حکم نیز برای 
تماشا می‌آمد ۵ در کار بقیه. بد.ناله. و تدیه‌ی. آو کوش مق‌داد. (412) 
ابوالفرج خبری هم از قالت عباس نقل کرده است که بعدها صورتش سیاه 
سده وت کفت که آنن شین ار امن وه است که حواس از ‌ماشم ۱ که 
روی ِِِِ انا و2403 قتل ند 9 

ها تب ری که ی مایت انا باه 4 ان 


است که خولی بن يزید اصبحی, قاتل جعفر بن علی بوده است. (416). 

3 عبدالله بن علی بن ابی‌طالب (فرزند ام‌البنین و 25ساله) (417) که به 
کشنده‌ی عبدالله بن علی دانسته و افزوده است که وی سر او را اورده 
(صفحه 133) 

4 عنمان بن علی بن ابی‌طالب: (419) (فرزند ام‌البنین) که ابتدا خولی بن 
پزید تیری به او زد و سپس مردی از طایفه‌ی ابان بن دارم او را کشت. 
(420) مادر هر چهار نفر گذشته. ام‌البنین عامریه از ال وحید بود. دینوری 
با اشاره به این مطلب می‌نویسد: اینان از برابر امام حسین علیه‌السلام 
عبور کردند (یقونه بوجوههم و نحورهم) و سر و گردن را سپر بلای او قرار 

دارند. آنکاة هانی بن ست بر عبدالله حمله کرده او را کشت. آنگاه بر 
جعفر حمله کرد, او را نیز کشت. (خولی) بن یزید اصبحی هم تیری به 
عثمان بن علی زد و او را کشت. سپس سر او را جدا کرده نزد آبن‌سعد 
آورد و جایزه می‌خواست. ابن‌سعد گفت: از امیرت - بعلی ابن‌زیاد - بگیر. 
عباس همچنان اطراف امام حسین علیه‌السلام بوده, در دفاع از او میجنگید 
5 ابوبکر بن علی بن ابی‌طالب: ابن‌سعد از قاتل او یاد نکرده, اما دینوری 
نوشته است که وی با تیر عبدالله بن عقبة الغنوی به شهادت رسید. (422) 
ابومخنف خبر کشته شدن وی را اورده اما افزوده است: و قد شی فی 
قتله. (423) از امام باقر علیه‌السلام روایت شده است که وی به دست 
مردی از طایفه‌ی همدان کشته شد. (424). 

6 محمد اصفغر بن علی بن ابی‌طالب: وی نیز به دست مردی از طایفه‌ی 
ابان بن دارم کشته شد. (425). این خبر از امام باقر علیه‌السلام روایت 
شده است. (426). 

7. علیاکبر: (فرزند ام لیلی و متولد در زمان عثمان) (427) بن حسین بن 
علی که توسط مرة بن منقذ بن نعمان عبدی (عبدالقیس) کشته شد. 
ابومخنف و بلاذری و دینوری می‌گویند: نخستین کشته از اهل بیت علیاکبر 
(صفحه 134) 

می‌نویسد: مردی از اهل شام, علیاکبر را صدا کرد. مادر علی‌اکبر, آمنة 
دختر ابومرة فرزند عروة بن مسعود ثقفی بود. مادر امنه, دختر ابوسفیان 
ان مرو اس یت وی لیا ال اسان کت 
قرابتی با پزید داری. اگر بخواهی تو را امان می‌دهیم؛ هر کجا دوست 
داشتی می‌توانی بروی. علی‌اکبر پاسخ داد: لقرابة رسول‌الله صلی الله 


غلبه. .و الم کافت؛ اول: آن. ترغن هن قر اند ابت‌تصفیان: انگاه این رخز مرا 
خو اد 

نحن و رب 1 (430) ای نش 

تالله لا یحکم فینا ابن‌الدعی, 

ان 

تالله لا یحکم فینا ابن‌الدعی (431). 

وی سپس به سوی دشمن رفت. (گویا دست کم یک بار حمله کرد و نزد 
پدر بازگشت و مجددا حمله کرد. (432) در این وقت) مردی از عبدالقیس 
با نام مرة بن منقذ بن نعمان در حالی که علی‌اکبر نزدیک پدرش ایستاده 
بود بر اق خمله. کره و ضزیتی ‏ سخت: ال وی وارد ی امام حسین 
علیه‌السلام نزد فرزندش امد و گفت: قتلوک يا بنی! علی الدنیا بعدک 
العفاء اق فزرندم تقو زا کشتند. بعد از نو خای بر سر دنیا؛ آنگاه او را به خود 
چسباند تا" أنْ که از دنیا رفت. (433) با شهادت علی‌آکبر. زینب 
علیهاالسلام سراسیمه از خیمه بیرون امد و فریاد می‌زد: وا اخیاه! یابن 
اخیاه! وی آمد تا خود را روی جنازه‌ی علی‌اکبر انداخت. امام حسین 
علیه السلام امد دستش را گرفت و او را به خیمه با زگرداند. آنگاه به 
جوانانی که نزدیکش بودند فرمود: برادرتان را بردارید. آنان او را برداشته 
فتوح تا اندازه‌ای با منابع دیگر متفاوت و دشواری‌هایی دارد. وقتی علیاکبر 
به نقل وی هیجده ساله بوده (435) به میدان می‌رود. امام حسین 
علیها لسلام ‌شتو بر اشمان: بر م‌دارن مه می‌ وید اللفم آشهد تغل جولاء 
القوم ! فقد 

(صفحه 135) , 

بزر الیهم غلام اشبه القوم خلقا و خلقا و منطقا برسول‌الله. علی‌آاکبر به 
میدان رفت؛ ویو ۳ آن شامیان دست او به ناله و فغان آمدند. (436) 
علی‌اکبر که جراحات فراوانی برداشته بود, به سوی پدر بازگشت و اظهار 
کرد: چندان تشنه است که نزدیک است از ۱ بمیرد! امام حسین 
علیه‌السلام گریه کرد و فرمود: قدری دیگر بجنگ؛ به زودی از دست جدت 
0 شد. ی و ای و 1 
نله ۹۳ جریر بن , عبدالله تجلی) بود. به نقل از امام باقر ار 
قاتل وی حرملة بن کاهل اسدی بوده است. (439) 

ابن‌عثم از رجز و شهادت او یاد کرد است: 

ان تنکرونی فانا فرع الحسن 

سبط النبی المصثطفی و الموّتمن (440). 


0 بن علی. 
عقبة الغنوی کشته شدند. ژواتت امام باقر علیه لام دربارهی بویکر پن 
ای ی ها 
بنی‌غنی است و حسین بن علی علیه‌السلام سکینه را به عقد وی در اورده 
(صفحه 1360) 
1. عبدالله بن حسین (فرزند رباب دختر امرولقیس) توسط حرمله کاهلی 
(444) از طایفه‌ی بنی‌اسد کشته شد. ابن‌سعد در جای دیگری درباره‌ی 
عبدالله نوشته است: کودکی از کودکان حسین دوید تا آن که در دامان 
امام حسین علیه‌السلام نشست؛ در این وقت مردی تیری انداخت که به 
گلوی او اصابت کرد و او را کشت. (445) در این وقت حسین گفت: اللهم 
ان کتّت جیشست‌غنا النصرر فاجفل -ذلک لها هم خیر. فی العاقهي انتقم لا 
ست القوق الظااس 40۳ 
0 ۲۳ ی 
تیری بر او انداخت و او را کشت. (447) ابومخنف می ‌نویسد. : زمانی که 
ی ی ی ی و 
سمت وی امد و روی زانوی ان حضرت نشست که گویند عبدالله بن 
حسین بوده است. ابومخنف می‌گوید: عقبة بن بشیر اسدی 7 
امام باقر علیه‌السلام به من فرمود: یک خون از ما در میان شما بنی| لسند 
هست. من گفتم: خدای شما را رحمت کند, گناه من چیست؟ و آن خون 
کدام است؟ امام باقر علیه‌السلام فرمود: تا از حسین به سوی او آمد 
و در دامن او نشست؛ در همان حالی یکی از ن شما بنی اسد تبیری انداخت و 
او را کشت. امام حسین علیه‌السلام خون را گرفت و وقتی دستش پر شد, 
نم ارت سا رنه کرو و تدای اه رورا 
نفرستادی این اه خیر است قرار ده و انتقام ما را از 
ستمکاران بگیر. (448). ابن‌سعد جای دیگری از فرزند سه ساله‌ی امام 
حسین علیه السلام یاد می کند که در جریان تیرباران عمومی دشمن به 
سمت امام حسین علیه‌السلام هن امه و آنگاه که تیر ها از چب و راست 
حضرت رد ميشد. تیری به این فرزند اصابت کرد و کسی که تیر زد عقبة 
بن بشر اسدی بود. (449). 
به احتمال آنچه درباره‌ی عبدالله بن حسین گفته شد. مربوط به کودکی از 
اما سس تسام ات کم مس سا هها ن عا ب توت 
الاخفر ات مان 
(صفحه 137) 


شیعیان به همین نام شهرت دارد. اما نقلی که در میان شیعه رایج است. از 
فتوح ابن‌اعثم گرفته شده و در ماخذ کهن دیگر نیامده است. ابن‌اعثم 
می‌نویسد: : در این وقت برای حسین کسی نماند جز یک بچه‌ی هفت ساله و 
بچه‌ ی شیرخوار دیگر. امام حجسین علیه السلام نزدیک خیمه آمد و گفت: این 
وی ای میا ات تس بچه را گرفت, او را بوسید و گفت: 
ای فرزندم ! ! وای بر این مردم» وقتی که در قیامت. خصم آنان محمد باشد. 
در این وقت تیری زدند که به گلوی علی اصغر خورد. امام حسین 
علیه‌السلام. از اسب پایین امد" با شمشیر خود جایی: را حفز کزدم. بر او 
نماز خواند و دفنش کرد. بعد ایستاد و اشعاری خواند که هفده بیت است! 
(450) یعقوبی اشاره‌ای اجمالی به این رخداد دارد. وی می‌نویسد: طفلی 
را که همان ساعت متولد شده بود! به دست امام حسین علیه السلام دادند 
تا در گوش و او اذان بگوید. در همان حال تبزی. آمد و در گلوي آن بچه 
فرورفت. امام حسین علیه السلام تیر را درآورد و گفت: و الله لأنت اکرم 
علی الله من الناقة. (451) به خدا سوگند ارزش تو از ناقه‌ی (صالح) 
بیشتر است. در ارشاد شیخ مفید در این باره مطلبی نیامده است. (452) 
عمری نسابه, عالم علوی نسب‌شناس قرن پنجم هجری نیز دو علی برای 
امام حسین علیه‌السلام می‌شناسد. علیاکبر که در طف به شهادت رسید و 
(صفحه 139) 

یعنی امام سجاد علیه‌السلام که زنده ماند. (453), 

به هر روی, این که عبدالله بن الحسین که مورخان از او یاد کرده‌اند که در 
دامان پدر در کربلا توسط 0 تیر خورد و به شهادت رسید, همان علی 
بن الحسین الاصغر باشد که درروضه‌ها خبرش را داریم. کاملا محتمل 
است؛ به ویژه که نام علی بیش از ان که نام کودی باشد, برای تیمن و 
تبرک به نام پدرشان, برای فرزندان بکار رفته و می‌توانسته نام عبدالله را 
علی اد کرده است که در وقت تنهایی امام حسین علیه السلام به سو ان 
حضرت دوید. امام حسین علیه‌السلام از زینب علیهاالسلام خواست تا او را 
نگاه دارد؛ اما کودک گفت که از عمویش جدا نمی‌شود. ابجر بن کعب که 
می‌خواست شمشیری به امام بزند. کودک دستش را بالا اورد و شمشیر به 
دست او خورده به پوست اویزان شد. (454) این روایت در لهوف نیز امده 
و در تصریح شده است که حرملة او را در دامان عمویش نشسته بود. با 
تیر زد. (455) در زیارت ناحیه‌ی مقدسه هم امده است: السلام علی 
عبدالله , الستینالرکی لخن اه هی ام رماه ین کاهل ‏ «س 3 
رساله‌ی ۳1 رسان - از اصحاب امام باقر و صادق علیه‌السلام ۳ 


اسامی شهدای کربلا هم از عبدالله بن الحسین و هم از عبدالله بن الحسن 
باد شده است. (456) 
2 قاسم بن حسن: وی توسط سعید بن عمرو ازدی (457) کشته شد. 
ابن‌سعد می نویسد. این بچه در حالیکه پیراهنی پوشیده بود و کفشی برپا 
داشت که بند لنگه‌ی چپ آن پاره شد و به پایش آویزان بود, به میدان آمد. 
عمرو بن سعید ازدی (!) بر عمرو حمله کرد و عمرو که دستش را بالا 
اورده بود تا از خود دفاع کند,. دستش از مرفق قطع 
(صفحه 139) ۱ 
شد.در این بین, کوفیان برای نجات عمرو هجوم اوردند که در اثر اين هجوم 
و فشار عمرو زیر دست و پای اسبان کشته شد. (458) امام حسین 
الا بای پر فا اس وی که عز علی عمک ان تدعوه فلا 
یجبیک, ان بحییی فاا .خی بر عمویت دشوار است که او صدا بزنی و 
نتواند پاسخت را بدهد. يا اگر پاسخ دهد. سودی برای تو نداشته باشد. 
آن‌گاه امام حسین علیه‌السلام دستور داز تا فاشم ,را به خیمه آوردهه برد 
علیاکبر گذاشتند. (459) آبومخنف رس شهادت قاسم را از زبان حمید 
بن مسلم ازدی, مفصل‌تر اورده است: نوجوانی به میدان امد. صورتش 
چون ماه؛ وس ی ره و ی یو 
بود. عمرو بن سعد ين نقیل گفت: من به او ی 
اب ۳ ۳ 
زمین افتاد و عمویش را صدا کرد. حسین مانند شیر خود را بالين سر او 
رساند؛ ضربتی به عمرو نواخت که عمرو دستش را جلوی شمشیر گرفت 
و از مرفق قطع شد. فریادی کشید و کوفیان آمدند تا او را از دست امام 
حسین علیه السلام نجات دهند که در ان حیص و بیص زبر پای اسبان کشته 
شد. حسین بالین آن نوجوان امد, در حالی که پاهایش را تکان می‌داد و 
روی زمین می کشید. امام حسین علیه‌السلام گفت: دور باشند از رحمت 
خدا مردمانی که تو را کشتند. در قیامت کسی جز جد تو خصم آنان نخواهد 
بود. بعد گفت: عزوالله علی عمک آن تدعوه فلا یجبیک او یجییک ثم لا 
پنفعک. آن گاه وی را در بغل گرفت و سینه‌ی ی ام 
گذاشت. سپس وی را آورد و نزد فرزنش علی‌اکبر و دیگر کشته‌هایی که 
از اهل بیتش در آنجا او گذاشت. پرسیدم: این نوجوان که بود؟ گفتند: 
13 کون ید الم جع توت لامرن قطبة الطائی کشته شد. 
بلاذری هم 
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می‌گوید که عون توسط عبدالله بن قطبه کشت شد. (461) دینوری از 


عدی (عون!) بن عبدالله بن جعفر یاد کرده که به دست عمرو بن نهشل 
کشته شده است. (462) مادر عون بنا به نقلی «جمانه» دختر مسیب بن 
نجبه‌ی فزاری (463) و بنا به نقل دیگر, زینب علیهاالسلام دختر علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام بوده است. (464). 

4 محمد بن عبدالله بن جعفر: توسط عامر بن نهشل تمیمی کشته شد. 
(465). 

ابن‌سعد می‌گوید: دو فرزند عبدالله بن جعفر به همسر عبدالله بن قطبة 
الطائّی پناه بردند, در حالی که بالغ نبودند. عمر بن سعد ندا داده بود, هر 
کس که سری بیاورد هزار درهم خواهد گرفت. عبدالله بن قطبه به منزل 
رفت. همسرش به او گفت: دو کودک به ما پناه 2 دوست داری 
مت بر آنان کدرا وه آنان-را به-صندقه یه خانوآدو‌سان بسپاری؟ گفت: 
ارق به هن شا تشان بدم: وفتی آنان زر ا دی منزشان. را از تنشان.جدا کرد 
و سرها را نزد عبیدالله برد که چیزی به او نداد (و به روایت بلاذری حتی 
دستور ویران کردن خانه اش را هم داد!) (466) این همان حکایتی است که 
شیخ صدوق برای فرزندان مسلم بن عقیل روایت کرده است. بلاذری هم 
به روایتی دیگر به اختصار در دو سطر خبر این دو کودک را که آنان فان 
عبدالله بن جعفر دانسته, مانند آنچه را که ابن‌سعد آورده, گزارش کرده 
است. (467). 

5. مسلم بن عقیل بن ابی‌طالب: نماینده امام حسین علیه‌السلام در کوفه 
که به دستور عبیدالله بن زیاد در هشتم ذی‌حجه سال 60 کشته شد. 

16 جعفر بن عقیل: توسط بشر بن حوط همدانی يا عروة بن عبدالله 
یک شد. بلاذری نفر دوم را قاتل جعفر دانسته, (468) و دینوری 
هم ب ی که عبدالله بن روک خثعمی با تیری او را کشت. (469) 
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(بشیر) بن حوط قایضی کشته شد. در انساب نام قاتل. نشر بن شوط 
عثمانی ضبط شده است! (471). 

ی قاتل ۳ را 9 بن تاه جهنی و از 9 دانسته 0 
(472). 

الصدائی يا اسید بن مالک حضرمی کشته شد. این سخن ابن‌سعد است. در 
حالی که بلاذری و دینوری از عبدالله بن مسلم بن عقیل یاد کرده‌اند که 
عمرو بن صبیح الصیداوی (به تفاوت نام پدر و لقب او توجه کنید) او را با 
تير زد و پس از آن مردم کوفه بر سر عبدالله ريخته وی را کشتند. (474). 


رآ 

هی ی ی ی و 
. پس از ان تیر دیگری بر قلب او زد. (475) بلاذری از رقاد الجنبی 

#1 کر است که بعدها می‌گفت: یکی از جوانان آل حسین را چنان تیری 

زدم که همان‌طور که دستش روی صورتش بود, دستس به صورتش 

چسبید؛ و پس از بیرون کشید شدن تیر, هنوز نوک تیر یعنی پیکان ان در 

صورتش باقی مانده بود. (476). 

دینوری ۳ اوزا اههد ان تفیل این یی طا لدع ی که فیط ناشن 

21 مردی از آل ابولهب که امش روشن نشد. 
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23. سلیمان غلام آزاد شده امام حسین علیه السلام که به دست سلیمان 

به شیعیان بصره بود, در آنجا به دستور آبن‌زیاد کشته شد. 

4 منجح (يا منجح) (478) غلام ازاد شده امام حسین علیه‌السلام. 

5 عبدالله بن بقطر برادر رضاعی امام حسین علیه‌السلام که در کوفه از 

فراز قصر به پایین افکنده شد و به شهادت رسید. (479). 

تا اینجا نام افرادی بود که ابن‌سعد یاد کرده بود. اما برخی نام‌های دیگر: 

6 عبیدلله عبدالله بن جعفر: ابوالفرج اصفهانی به نقل از نسابه‌ی 

معروف یحیی بن حسن علوی می‌گوید: وی نیز در طف همراه امام حسین 

علیه السلام به شهادت رسید. (480). 

7 محمد بن مسلم بن عقیل: بنا به روایت ابوالفرج, به نقل از امام باقر 

علیه‌السلام قاتل وی ابوجرهم ازدی و لقیط بن ایاس جهنی بوده‌اند. 

.)481( 

8 علی بن عقیل بن ابی‌طالب: ابوالفرح روایتی درباره‌ی شهادت وی در 

کربلا اورده است. (482) وی در جای دیگری, به نقل از محمد بن علی بن 

حمزه, خبری درباره‌ی کشته شدن ابراهیم بن علی بن ابی‌طالب در کربلا 

اورده و افزوده است که در هیج کتاب نسبی یادی از او نیافته است. 

.)483( 

9 عبیدالله بن علی بن ابی‌طالب: خليفة بن خیاط به نقل «ابوالحسن» 

آورده است که وی با امام حسین علیه‌السلام در کربلا شهید شد. مادر وی 

0. ابوبکر بن القاسم بن حسین بن علی: خليفة بن خیاط وی را نیز در 


جمله‌ی کشتگان کربلا دانسته است. (485). 

ابن‌اعثم ضمن یاد از اسامی شهدای از اهل بیت, و بیان ترتیب شهادت 

انان, برای هر کدام رجزی اورده و از این حیثت, از بقیه منابع ممتاز است. 

اين اشعار به نوعی در 

(صفحه 143) ۱ 

معرفی نسب و خاندان انان و نیز درباره‌ی امام حسین علیه السلام و 

شخصیت ان حضرت است. (486) احتمال دارد که دست کم. برخی از این 

متصل شده است ! 

و ها کسامیر ان اه یی که ان ماه راعر کا تسا تافو مس 

انتسو شا 

کی لاه راعشا ماه تا کی یرای اسان 

حسین علیه‌السلام از طریق وی باقی مانده است. وی در کربلا مربض و در 

خیمه در کنار زنان بود. علی بن السحین که همسرش «ام محمد دختر امام 

حسن علیه‌السلام» نیز همراه کاروان بود, (488) در اين وقت بیمار بوده و 

سخت از وی مراقبت می‌شد. شمر ملعون با اشاره به وی گفت: اين را 

هم بکشید. مردی کوفی فریاد زد: سبحان الله! آیا جوان نورسی را که 

مربض است و نجنگیده می کشید؟ در این وقت عمرسعد گفت: منعرض 

زنان و این مریض نشوید. علی بن الحسین می گفت: در آن وقت مردی از 

آنان مرا پنهان کرده, مرا در جایی منزل داده, از من نگهداری می‌کرد و هر 

با زد که نزد غنرفی امد و هی رفت: کروبه می کرد چنان که میگفتم اگر وفایی 

مردم مانده باشد. نزد این مرد است. یکباره منادی ابن‌زیاد فریاد زد: 
بن الحسپن نزد هر کسی هست او را بیاورد و سیصد درهم بگیرد.اين 

ِ نییان طور کر می‌کرد. .دست مرا به گردن من 

متصل کرده! فت کت می نرسم. آن گاه مرا بیرون برده و دست بسنه 

تحویل داده, سیصد درهم را گرفت. مرا گرفتند و نزد ابن‌زیاد بردند. 

.)489( 

عمرو بن حسن بن علی که نسلی از او بر جای نمانده است. 

(صفحه 144) 

محمد بن عقیل. 

0 زمانی که تمامی یاران و اهل بیت امام حسین علیه‌السلام به شهادت 

رسید ند. دشن قضد کستن آن«حصوت را کرد تا این لحظه, کت حرات 

تزدیک تست به 6 ها را نداشت؛ چرا که ۳ 9 از کوفیان 


کسان دیگری مانند انس دیوانه و شمر کثیف و خولی بدذات بودند, نوبت 
به دیگران نمی‌رسید. چند گزارش را در این باره نقل می‌کنیم: ابن‌سعد 
می‌گوید: در این لحظه امام عطشان بود و در خواست آب کرد. مردی نزد 
امام آمد و آب به او داد. در همان حال حصین بن نمیر تیری رها کرد که به 
دهان آن حضرت اصابت کرد و خون جاری شد. آن حضرت با دست خون‌ها 
را پاک می‌کرد و در همان حال خدا را ستایش می‌کرد. (و یحمدالله). آن‌گاه 
به سوی فرات به راه افتاد. مردی از طایفه‌ی ابان بن دارم گفت: نگذارید 
به اتب دتتترشی بدا کنده مرووهی میان اه و اب ایستادنده در.عالی که اما 
در برابرشان ایستاذة بود و درباره‌ی آن مرد فرمود: اللهم اظمثه. خدایا او 
را از تشنکی بتهران: آن مرد ابانی, تیری به سوی امام رها کرد که به 
دهان حضرت خورده خون‌آلود شد. آن مرد اندکی بعد. فریاد زد که تشنه 
است و هر چه آب می‌خورد باز احساس تشنگی می‌کرد تا آن که مرد. 
کج 
می‌گشت تا آن که پیاده نظام اطرافش را گرفتند. در آن لحظه شجاع‌تر از 
وی نبود و حسین بن علی چون یک جنگجوی شجاع با آنان می‌جنگید. (492) 
بر هر طرف یورش می‌برد, و افراد مانند بزی از برابر شیر می‌گرپختند. 
1 اپن‌نبنشند در ادام‌ی. ان کزارش می‌نویستد: ساغانی از زور کذاشت: و 
هز ۳82 دزن 
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حال نبرد با او بودند؛ اما کسی برای کشتن آن حضرت اقدام نمی‌کرد. 
(دینوری می‌نویسد: در این وقت امام حسین علیه‌السلام نشسته بود و اگر 
می‌خواستند می‌توانستد او را بکشند جز اين که هر قبیله‌ای بر آن بود تأ 
مسقولیت آن را به عهده دیگری بیندازد و کراهت داشت تا بر این کار 
اقدام کند.) (493) در این وقت شمر فریاد زد: مادرتان در 0 بگرید, 
منتظر چه هستید, او را بکشید, اولین کسی که به امام حسین علیه‌السلام 
نزدیک شد زرعة بن شریک تمیمی بود که ضربتی بر کتف چپ امام زد و 
پس از آن ضربه‌ی دیگری بر گردن آن حضرت زده, او نقش بر زمینش 
کرد. آنگام شنان بن انس تخعی بیش آمد.و ضربه‌ای بر استخوان. سینه آن 
حضرت زد؛ سپس نیزه‌اش را در سینه امام حسین علیه‌السلام فرو کرد. در 
این وقت بود که امام روی زمین افتاد. سنان از اسب پیاده شد تا سر امام 
حسین علیه السلام را جدا کند, در حالی که خولی بن یزید اصبحی هم 
همراهش بود. وی سر را جدا کرد و آن را نزد عبیدالله بن زیاد آورد. 
(494) وی در جای دیگری می‌نویسد که سنان بن انس نخعی امام حسین 


علیه‌السلام را کشت و خولی بن یزید سر آن حضرت را جدا کرد. (495) 
شیح مفید می‌نویسد: : زرعة بن شریک به کتف چپ امام ضربتی زد و پس 
آن ضر بدی بر گردن آن حضرت نواخت؛ سنان بن انس نیزه‌ای بر آن 
حضرت که ار ۵ زمره افتاد. آن‌گاه خولی رفت تا سر آن 
خضرت: وا جذا کند که.دشتش لرزید. شم خود از اسب فرود: آمده. نستر 
امام را جدا کرد و به دست خولی داد تا به عمر بن سعد برساند. (496) 
ابن‌سعد می‌افزاید: زخم‌های بدن امام حسین علیه‌السلام را که شمارش 
کردند. 33 مورد بود. در حالی که بر لباس ایشان بیش از صد مورد پارگی 
در آثر تیر و ضربت شمشیر وجود داشت. ابن‌سعد می‌نویسد: وقتی امام 
حسین علیه‌السلام به شهادت رسید, شمشیر او را قلانس نهشلی و 
شمشیر دیگرش را جمیع بن خلق اودی برد. لباس (سروال (شلوار) و 
قطیفه‌ی) آن حضرت را بحر بن کعب تمیمی و قیس بن اشعث بن قیس 
را 
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اسود بن خالد اودی. عمامه‌ی ایشان را جابر بن یزید, و برنس (497) ان 
حضرت را مالک بن بشیر کندی, برداشتند. 

2. بلاذری خبر کشته شدن امام حسین علیه‌السلام را چنین می‌نویسد: 
(498) وقتی اجازه استفاده از آب فرات را به امام نداده و تير به دهان 
مبارکشان زدند, (و در خبر دینوری باز تیری به گردن ایشان زدند که امام 
را بیرون کشید) (499) شمر همراه ده نفر از رجال کوفهر به سوی 
محل استقرار خیمه و خرگاه امام هد امام بدان سو رفت؛: , اما آنان میان 
وی و خیمه‌گاه فاصله انداختند. امام فر مود: ان لم یکن لکم دین فکونوا فی 
آغر تاک تارادا کر کین دارنن در ای کون اهر داست م انم 
از تعرض لثیمان و سفیهان خود از اهل خاندان من شوید. شمرگفت: ای 
پسر فاطمه! این سخنت را می‌پذیرم. آن‌گاه با پیاده نظام بر امام حسین 
علیه‌السلام حمله کرد که در میان آنان ایدالجنوتب عبدالرحمن بن زیاد 
جعفی, خولی بن یزید اصبحی, قشعم بن عمرو جعفی - کسی که از علی 
علیه‌السلام کناره گرفته بود - صالح بن وهب یزنی, و سنان بن انس نخعی 
بودند. شمر آنان را تجحربض بر کشتن امام حسین علیه‌السلام می‌کرد. ابتدا 
از وا لجتوب ی 0 چرا ِِ نمی‌روی؟ شمر 
نیزه‌ام را در چشم تو فروکنم. شمر از برابر او ۱ رفت, چرا که 
ابوالجنوب مردی شجاع بود. آن‌گاه شمر همراه 9 نفر از پیاده نظام بر 
امام یورش برد. حسین از هر طرف به سوی آنان می‌تاخت و جمعیت آنانرا 
می‌شکافت:ا آن که اما محاضرم کردند. باز با آنان می‌عنکید با آنان ترا از 


خود دور کرد. در این وقت. بحر (ابجر) (500) بن کعب بن عبیدالله بر امام 
حمله برد. وقتی با شمشیر بالای سر امام رسید, بچه‌ای که همراه امام 
حسین علیه‌السلام بود نزدیک آمد که امام حسین علیه‌السلام او را به بغل 
گرفت. اين بچه به بحر گفت: ای فرزند خبیثه! عموی مرا می‌کشی؟ آن 
فرد ملعون شمشیر خود را فرود آورد و بخه که دستش را بالا گرفته بوذ 
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دستش قطع شده بة بوستن آولزان شنه آفام«خسین علیه السلام همختان 
به این سوی آن سوی می‌تاخت در حالی که لباسی پوستین به تن داشت و 
عمامه‌ای بر سر مردم نیز که او شجاع می‌يافتند, مانند بزی از برابر 
(گرگ) شیر می‌ گريختند. مدبی بدینسان دنت و هر مردی که برای 
کشتن حسین به او روی می‌آورد, از کشتن آن حضرت صرف‌نظر می‌کرد؛ 
چرا که نمی‌خواست قتل او را برعهده گیرد. در این وقت مردی که او مالک 
بن بشیر کندی می‌گفتند - و فردی جسور بوده و اقدام بر این امر برایش 
مهم نبود - نزد امام آمد و شمشیری بر سر آن حضرت زد, به طوری که 
پرنسی که بر سر امام بود. نیمه شد, شمشیر به سر رسید و خون جاری 
گردید؛ در آن حال برنس حضرت خون‌آلود شد. امام برنس را کناری 
انداخت و کلاهخودی بر سر گذاشت و در حق آن مرد نفرین کرد. (لا آکلت 
و لا شربت و حشرک الله مع الظالمین) مرد کندی. برنس را برداشت و 
علیهاالسلام خطاب به عمرسعد گفت: ای عمر! ابوعبدالله کشته می‌شود و 
تو نگاه می‌کنی؟ عمرسعد گربه افتاد و رویش را برگرداند. در این وقت 
شمر در میان مردم فریاد زد: شما را چه شده است که بی‌تفاوت در برابر 
اين مردر ایستاده‌اید؟ منتظر چه هستید؟ مادرتان در عزایتان بگرید او را 
بکشید. آن‌گاه همه حاضران از اطراف یورش برد ند و زرعة بن شریک 
تمیمی ضربتی بر بازوی چپ امام زد و ضربه‌ای دیگر بر گردن آن حضرت. 
آنگاه از اطراف امام دور شدند در حالیکه امام حسین علیه‌السلام به 
صورت روی زمین افتاده بود. در این وقت؛ , سنان بن انس بن عمرو نخعی 
امد هو ای زان وت رو یداه :ان رین خولین ی رید کفت. رش 
را جدا کن. خولی خواست چنین کند, احساس ضعف کرده. دستش لرزید. 
سنان به او گفت: خدا| بازوانت را بکشند. خودش از اسب پایین آمد و سز 
امام‌حسین علیه السلام را جدا| کرد. [دینوری می نویسد. : خولی رفت تا سر 
واحدا کنمه تست زر رید سخاشت گام رآ دوش لین بر ند آمومه سر 
امام حسین علیه‌السلام را جدا کرده به برادرش خولی (حولی) داد.) (501) 
حسین پیش از آن چندان شمشیر و نیزه خورده بود که جای 33 طعنه‌ی 
نیزه و 34 ضرت شمشیر بر بدنش بود. برخی گویند که 
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خولی با اجازه‌ی سنان سر امام حسین علیه‌السلام را جدا کرد. (502). 

93. روایت ت آبن‌اعثم از شهادت امام حسین علیه‌السلام قدری متفاوت با 

دیگران بوده و مطالبی در آن است که در مأخذ کهن دیگر نیامده است. 

امام پس از شهادت یاران و اهل بیت. عزم میدان می‌شود. رجزی 

می‌خواند که در ان علاوه بر معرفی خاندان خود, به اسلام و وحی و تشیع 

هم می‌پردازد: 

آنا پن علی الخیر من آل هاشم 

کفانی بهذا مفخر حین آفخر 

و جدی رسول‌الله اکرم من مشی 

و نحن سراج الله فی الخلق ازهر 

و فاطمة امی سلالة احمد 

و عمی یدعی ذالجناحین جعفر 

و فینا کتاب الله آنزل صادقا 

و فیناالهدی و الوحی و الخیر یذکر 

و نجن آمان الارض للناس 

نصول بهذا فی الانام و نفخر 

و نحن ولاة الحوض نسقی ولاتنا 

بکاس رسول‌الله ما لیس ینکر 

و شیعتنا فی الناس اکرم شيعة 

و مبغضن یوم القيامة یخسر 

تعاببرق که.در آیق زحز آمده. کرحه یخن تفه می‌تواند روط به آن 

زمان باشد, اما این احتمال هم وجود دارد که بعدها سروده شده باشد و در 

واقع زبان حال باشد. ابن اعثم می‌افزاید: امام حسین علیه‌السلام مبارز 

طلبید. هر کسی که از چهره‌های سرشناس امد, کشته شد. تا ان که شمر 

با یلیم بزرگی - فیاه عظیه. ان اسان آمدزه سر ممراء 

عده‌ای از پیاده نظام است که در منایع دیگر امده است (امام با آنان جنگید 

تا این که میات او و خیمه‌گاهش فاصله انداختند. امام حسین علیه‌السلام به 

دشمن گفت: یا شيعة آل ابی‌سفیان! ان لم یکن (لکم) دین و کنتم لا 

تخافون المعاد فکهو‌یوا آخرازا فن دییاکم درخواست امام. انن بود که سیاه 

دشمن متعرض زنان و کودشان نشوند. شمر پذیرفت, , بار دیگر بر امام 

حسین علیه‌السلام حمله می‌کردند او می‌جنگید. چند بار درخواست آب کرد؛ 

یک بار هم که به سمت فرات رفت؛ , مانع شدند. آنگاه ابوالجنوب جعفی 

تیری به صورت امام زد که خون بر صورت و محاسن آن حضرت جاری 

گشت. آن حضرت سر بر آسمان پلند کرده تفرین کرد. انگاه فانتد شیزی 
بر دشمن یورش برد و به هر 

(ضفحه: 9 12) 


7 نود و رنه رنه ی 0 ایا در همان 
حال سخن ازتوزی,به مبان می‌آورد که خداوند اتقام او زا از آنان نکیرد؛ 
آن‌گونه که میان خود آنان اختلاف افتاده. خون‌ها ریخته شود و عذاب الهی 
بر آنان فرود آید. شمر به یارانش می‌گفت: منتظر چه هستید؛ تیرها او را 
از نفس انداخته است. بر او پورش برید, مادرهایتان به عزایتان بنشینند. در 
این وقت از هر سوی حمله کردند به طوری که ضربات شمشیر او را از پا 
دراورد. در این وقت زرعة بن شریک تمیمی ضربتی بر دست چپ آن 
رت ر 2 عمرو بن طلحه‌ی جعفی هم ضربت سختی - ضربة منکرة - بر 
گردن آن حضرت نواخت. سنان بن انس نیز تیری به گردن آن حضرت زد و 
صالح بن وهب یزنی هم ضربتی بر پایین کمر آن حضرت فرود آورد. 
حضرت از اسب به زمین افتاد و روی ژزمین نشست. تیر را از گردنش 
درآورد و هرچه دستش پر از خون می‌شد آن را به صورت و محاسن 
می‌مالید و می‌فرمود: هکذا حتی القی ربی بدمی‌مغصوبا علی حقی. عمر 
بن سعد نزدیک آمد و به یارانش گفت: بروید و سرش را جدا کنید. نصر بن 
ا«آس«ثح« 
روی زمین افتاد. نصر آمد و محاسن حضرت را گرفت. حضرت فرمود: 
همان سگی هستی که من به خواب دیدم. آ رد کم بر 
با شمشیر بر گلوی حسین می‌زد و رجز می‌خواند. عمر بن سعد خشمگین 
شد و به مردی گفت: از اسب فرود آی و سرش را جدا کن. در این وقت 
خولی ین بزند اضیحی آحد .هس حصنت را جدا کرد 

حضرت را گرفت یحیی بن عمرو حرمی شلوار حضرت را برد. جابر بن زید 
ازدی عمامه آن حضرت برداشت و مالک بن بشر کندی زره را گرفت. در 
این وقت ابری تاریک همه جا را گرفت و باد سرخی وزیدن آغاز کرد که در 
آن چشم چشم را نمی‌دید. : به طوری که که کوفیان تصور کردند عذاب 
نازل شده است. اندکی گذشت تا هوا آرام گرفت. اسب امام حسین 
علیه‌السلام ک از دست کوفیان گریخته بود. اين بار آمد. سرش را در خون 
امام حسین علیه‌السلام گذاشت و برگشته به سمت خیمه‌گاه, رفته, شیهه 
می‌کشید. وقتی خواهران 

(صفحه 150) ۲ 
حسین و دختران و اهل بیت نگاهشان به اسب افتاد که بدون صاحب امده, 
شیون و فریادشان به اسمان رفت. دشمن امد تا ان که خیمه را محاصره 
کرد. شمر گفت تا زیور و زینت زنان را از انان بگیرند. انان داخل خیمه 
شده هر چه بود بردند. حتی با پاره کردن گوش‌های ام کلئوم, گوشواره‌های 
او را برداشتند. آنگاه دشمن از خیمه‌گاه خارج شد و آن را آتش زد. (503) 


از حمید بن مسلم ازدی نقل شده است که من شاهد بودم که وسائل زنان 
را چگونه غارت می‌کردند... بعد عمرسعرٍ فریاد زد: کسی به زنان و 
کودکان آنشیتب اه چیزی از آنان گرفت پس دهد؛ اما هیچ 
کس چیزی پس نداد. عمرسعد عده‌ای از سپاهش را به عنوان مراقب 
اطراف خیمه‌ها گذاشت تا کسی آسیب به آنان نرساند. (504). 

سس بلاذری می‌نویسد: پس نت هام انیت ات ۶ هر آنچه بر 
7 ات کت اه فیس ق ی ای رد تقلین اه را اسود ناهن از تتف اد 
برداشت؛ شمشیرش را مردی ان ی ‌تمتیل ین -دارض بر انعاه: آنجه از 
لباس و حله و شتر در خیمه‌گاه بود غارت کردند. بیشتر لباس‌ها هل | 
رحیل (!) به زهیر جعفی و جریر بن مسعود و حضرمی و اسید بن مالک 
حضر می بردند. ابوالجنوب جعفی هم شتری را برده؛ بعدهااز آن آنت کتتنت 
می‌کرد و نامش را حسین گذاشته بود! در این وقت. ملحفه‌های زنان را از 
سر آنان کشیدند که عمر بن سعد مانع انان شد. (ابن‌سعد می‌نویسد: 
مردی عراقی در حالی که گریه می‌ کرد لباس فاطمه دختر امام حجسین 
علیه‌السلام را از او می‌گرفت.فاطمه به او گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: 
لباس دختر پیامبر صلی الله علیه و آله را از او بگیرم. اما گریه نکنم! 
فاطمه گفت: خوب رها کن! گفت: می‌ترسم شخصی دیگری آن را بگیرد!) 
(505) (به. نقل, شیخ مفید: آبخر بن. کعب. نیز. که از جفله. کسانی,بود که 
ضربات شمشیر بر امام حسین علیه‌السلام زد, پس از شهادت امام حسین 
علیه السلام بخشی از لباس حضرت را برد.) (306) انگاه عمرسعد از 
پارانش خواست تا برای پایمال کردن جسد امام حسین علیه‌السلام با اسب 
اماده شوند. دوازده نفر 
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برای این کار آماده شده؛ چندان اسب تاختند که بدن امام حسین 
علیه‌السلام را خورد کردند. (507) سنان بن انس مردی شجاع اما اندکی 
حماقت در او بود. از محمد بن سائب کلبی نقل شده است که گفت: بعدها 
او را دیدم که شلوارش را نجس کرده, از دست مختار از کوفه گريخته, به 
جزیره رفت بود و سپس به کوفه بازگشت. وی پس از کشتن امام حسین 
علیه‌السلام بر در خیمه‌ی عمر بن سعد ظاهر شد و با رجزخوانی گفت: 
رکاب اسب مرا را باید از طلا و نقره پر کنید, چرا که من بهترین مردم را 
از ناحیه‌ی پدر و مادر کشته‌آم. 

اوقر رکابی فضة و ذهبا 

آنا قتلت الملک المحجبا 

فتلت: خیر,النانین و آما و آبا 

و خیرهم اذ ینسبون نسبا (308). 


و خیرهم فی قومهم مرکبا (509). 

عمر بن سعد گفت: شهادت می‌دهم که تو دیوانه‌ای" او را نزد من بیاورید. 
وقتی آوردند با چوبدستی خود بر سر او زده گفت: ای احمق! اینچنین 
سخن می‌گویی؟ اگر ابن‌زیاد اين رجز تو را بشنود, گردنت را خواهد زد.. 
از یاران امام حسین علیه‌السلام 72 تن کشته شدند. (510) صفات رن 
مهند راسبی از مردمان شیعی بصره بود که وقتی به کربلا رسید که امام 
حسین علیه‌السلام به شهادت رسیده بود. وی داخل سپاه عمرسعد شد., 
سیر زا بر کسید ه: بعحان آنقا افیادان امام-شتهاد غلیه‌الستلام بقل 
شده است که فرمود: مردمان بعد از علی بن ابی‌طالب علیه السلام ندبده 
بودند که کسی اینگونه بجنگد . دشمنان گردش حلقه زدند و او را کشتند. 
(۵11):صردمان غاضربه بی: روز بعد از ان جشد. اماخ جسین غلیه | لسلام و 
یاران ایشان را دفن کردند. از جمع سپاه عمر بن سعد 88 کشته شدند که 
(صفحه 152) 

عمرسعد بر آنان نماز خواند و دفنشان کرد. (512) تعدادی هم مجروح 
کزرن ند : کوفیان پاداش کار خود را با افزایش بخششان از بیت المال که به 
صورت یزید صورت گرفته بود, گرفتند. نامه‌ی یزید به ابن‌زیاد این بود: فزد 
آهل الكوفة آهل السمع و الطاعة فی آعطياتهم مأة مأة (513) ما در جای 
دیگری درباره‌ی شیعیان کوفه سخن گفته‌ايم. اینجا به مناسبت این خبر 
بلاذری را هم می‌آوریم که می‌گوید: برخی از پیامبران ما از اهل کوفه بر 
تلی نشسته بودند, گریه می‌کردند و گفتند: خدایا نصرتت را بر حسین فرود 
آر. من به آنان گفتم: پا آعداء الله! آلا تنزلون فتنصر ونه؟ ای دشمنان خدا! 
ابا ار ان یه بایی نمی وید ی بارس کید ۱ ۳( 14 ).این خی اه هی عالت 
اشت که مرذی عراقی بعدها, از عبدالله بن عمر درباره‌ی ريختن خون پشه 
در وقت احرام پرسش کرد؛ عبدالله گفت: و اعجبا من قوم یسالون عن دم 
البعوض و قد سفکوا دم ابن‌بنت نبیهم؟ در شگفتم از قومی که از خون 
پشه سوال می‌کنند, اما خون پسر دختر پیامبرشان را ریختند. (515) 

5. بلاذری می‌نویسد: عمر بن سعد. سر امام حسین علیه‌السلام را همراه 
خولی بن یزید اصبیحی و حمید بن مسلم ازدی - راوی بخشی از اخبار کربلا 
- برای ابن‌زیاد فرستاد. آنان دیر وقت به دروازه‌ی ورودی شهر رسیدند که 
بسته بود. خولی سر را به منزلش برده آن را در تنوری جای داد. همسرش 
نوار دختر مالک حضرمی پرسید: چه چیز همراهت آوردی؟ گفت: (جتئّت 
بغنی الدهر) بی‌نیازی دهر را آورده‌ام. سر حسین اکنون در خانه با توست! 
زن گفت: مردم طلا و نقره به خانه می‌آورند و تو سر فرزند دختر پیامبر 
صلی الله علیه و آله را آورده‌ای؟ دیگر سر من و تو روی یک بالش نخواهد 
بود. (516) عمرسعد روز عاشورا و فردای آن روز را در کربلا ماند؛ پس از 
آن به حمید بن بکیر احمری گفت تا ندای کوچ به سوی کوفه را سر دهد. 


وی خواهران و دختران امام حسین علیه السلام 
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و دیگر بچه‌ها و همچنین علی بن الحسین اصغر بیمار را همراه خود برد. در 
این وقت, زنان که از کناره‌ی بدن امام سحین علیه‌السلام می‌گذاشتند, بر 
سر و صورت خود می‌زدند. زینب علیهاالسلام دختر علی علیه‌السلام 
میگفت: يا محمداه! صلی علیک ملیک السماء, هذا حسین بالعراء. مرمل 
بالدماءء مقطع الاعظاء يا محمداه و بناتک سبایا و ذریتک مقتلة تسفی علها 
الصبا. (517). ۲ 

وای محمد! درود خدای اسمان بر تو باد. این حسین توست. عریان و خونی 
که اعضای بدنش قطع شده است. وای محمد! دختران تو اسیرند و ذریه‌ی 
بو کته ره اند ری ه اه نی ناه مور دص اک مقر دوست: ۵ 
دشمن می‌گریستند. می‌افزاید: سر 72 تن را از تنشان جدا کرده. 
همراه شمر بن ذی‌الجوشن و قیس بن اشعث و عمرو بن حجاج و عزرة بن 
قیس احمسی نزد ابن‌زیاد بردند... هوازن بیست سر به رهبری شمر: 
بنوتمیم هفده سر: بنواسد شانزده سر؛ مذحح هفت سر و دیگر قیسی‌ها نه 
سر به همراه داشتند. (518) ابن سعد می‌نویسد: ابوخالد ذکوان از ابن زیاد 
اجازه گرفت تا سرها را به خاک سپارد؛ وی اجازه داد و او سرها را غعسل 
داده, کفن کرده و در قبرستان دفن کرد. بعد نزد اجساد آنان را رفت و 
آنان را هم به خاک سپرد. (519) حتی اگر این خبر درست باشد. (که جدا 
بعید می‌نماید) باید سر امام حسین علیه‌السلام را که نزد یزید به شام 
فرشتاده شده از آن"خشستا کرد ۱ 

6. اسرای کربلا را از منطقه‌ی نبرد سوار بر شتر کرده به کوفه آوردند و 
به دستور ابن‌زیاد در کوچه‌های مختلف کوفه گرداندند (فدیر به فی سکک 
الکوفة و قبائلها). وقتی خوب گرداندند آن را کضتر ابن‌ ناد آورته: 
(520) در این وقت مردم کوفه اجتماع کرده گریه می‌کردند و امام سجاد 
علیه السلام فرمود: هولاء یبکین علینا فمن قتلنا؟ (521). وقتی اسرا بر 
ابن‌زیاد وارد شدند. ابن‌زیاد گفتگویی با علی بن الحسین علیه‌السلام 
داشت. وی از حضرت 

(صفحه 154) 

پرسید. نامت چیست؟ گفت: فقی: ابن‌زیاد گفت: مگر خدا علی بن 
الحسین را نکشت؟ گفت: برادری داشتم نامش علی بود و از من ۹ 
مردم او را کشتند! ابن‌زیاد گفت: خدا او را کشت. امام سجاد علیه السلام 
پاسخ داد: الله پتوقی الانفس حین موتها, (522) خداوند وقت ز و روح 
آنان زا فن‌ساندد (مما نان لنفس ان تفعت: الا نادنخ الله) (ردمی یناد 
دستور قتل علی بن الحسین را داد که زینب علیهاالسلام فریاد زد: حسبک 
م دمائنا,؛ اسان اه اقا ان اس ها کون ما 


ریختی؛ تو را به خدا سوگند می‌دهم اگر بنای کشتن او داری اول مرا بکش. 
در اين وقت ابن‌زیاد از کشتن امام سجاد علیه‌السلام منصرف گشت. 
(524) ایتویاد. کفتکفی .هم با زنب علمهاالسلام تداشت.. یه کزارنش 
ابومخنف» زینب علیهاالسلام با کم ارزش‌ترین لباس امده بود در حالی که 
کنیزانی در اطرافش بودند. ابن‌زیاد پرسید: این زن کیست؟ سه بار پرسید 
مهافت یاه وان کت اسر ی 
علیه‌السلام: است. انن‌زیاد. کفته یاس خدای وا که شمارا زشوا کردم 
کشت و اقدامتان را باطل کرد (أکذب احدوئتکم)؛ زینب علیهاالسلام پاسخ 
داد: الحمدلله الذی آکرمنا بمحمد صلی الله علیه و اله و طهرنا تطهیرا. 
(525) ابن سعد در کوار این واقع می نویسد. ابن زیاد پرسید. این ژن 
کیست؟ گفتند: زینب دختر علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. رو به آن حضرت 
کرده گفت: کار خدا را با خاندانت چگونه ديدي؟ زینب علیهاالسلام گفت: 
خداوند کشته شدن آنانرا مقرر کرده بود و آنان به قتلگاه خود رفتند و 
خداودند روزی» ما و نو و آنان را یکجاأ جمع خواهد کرد. ابن زیاد گفت: 
ستیاش. خدایی: را کم.شما وا کشت و کب اسان رانایت کرد رشت 
علیهاالسلام پاسخ داد: الحمدلله الذی اکرمنا بمحمد و طهرنا تطهیرا. (و 
انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا والحمدالله) (526) 
(ابومخنف می‌گوید: در این وقت ابن‌زیاد خشمگین شد؛ اما عمرو بن حریث 
به او گفت: این یک ژن است, چگونه می‌خواهی یک ژن را مواخذه نی 
اناد گفت: 
(صفحه 155) ۱ 
ها فلت مرا کون طاغی فسات از شاد ارات کت 
ژزینب علیهاالسلام به گربه افتاد. آن‌گاه گفت: نو پیر 2 را کشتی, خاندان 
مرا قطع کردی و به اساس ما لطمه زدی؛ اگر این آرامت می‌کند, آرام 
باش. عبیدالله گفت: این سجاعت (527) است, پدرت هم شاعری سجعگو 
بود! زینب علیهاالسلام گفت: زن را چه به سجع گویی, من کاری به 
سجاعت ندازم. این تالمیي چزون مر است:) (526) دز آين وفته سر آها مد 
حسین علیه‌السلام در برابر این‌زیاد بود و او با چوبدستی خود بر ان 
میت ات ( 29 
7. حعایت خطبه‌خوانی حضرت زینب علیهاالسلام در کوفه را منابعی چون 
ابومخنف. بلاذری. ابن‌سعد و دینوری نیاورده‌اند؛ اما ابن‌اعثم به تفصیل 
اورده و به نظر می‌رسد منبع اصلی این خطبه همو باشد. راوی روایتت 
خطبه‌ی حضرت زینب علیهاالسلام خزيمة الاسدی است که در لهوف از وی 
با عنوان 2 بن ریم الاسدی باد شده است, (530) وی با ستایش از 
سخنان وی را ِ وس که آ ورد ابتدا مردم را بسا کیت کرد 


آن‌گاه پس از ستایش خدا| و فرستادن درود بر رسول و خاندان طاهر او 
مردم کوفه را به خیانت و غدر و نقض عهد و پیمان‌شکنی متهم کرده. به 
خاطر این که خزست سن پیامیر صلی الله علبه و اله راشکس‌ انوا ان را 
بش عبط الق وه زاو آين که وربا مس‌صضلین نله عایه هلر 
باه ریت موی سر ول االتصصای الم مهم را ری 
وحرمت اه زاشکستند در این نار اک ان اسمان-خم با رم اند در 
شگفت شوند. در پایان هم فرمود که ان ربک لبالمر‌صاد. (31ظ) همچنین 
خطبه‌ی امام سجاد علیه‌السلام در مسجد دمشق در حضور یزید به اختصار 
در فتوح آمده است؛ همچنان که برخی از ماخذ دیگر هم آن را آورده‌اند. 
خطیب مسجد دمشق بر بالای منبر از علی بن ابی‌طالب و حسین بن 

علیه السلام ِ می‌کند و به تفصیل در فضائل معاویه و یزید سخن 


می‌سراید. علی بن الحسین همانجا فریاد اعتراض بلند می‌کند و خطاب به 
خطیب می‌فرماید: اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق. سپس 
(صفحه 156) 


از یزید اجازه می‌خواهد بر منبر رود. یزید ابتدا طفره می‌رود. اما اطرافیان 
میگویند اجازه دهد تا صحبت کند. آن حضرت بر فراز منبر, در برابر مردمی 
که اهل بیت را نمی‌شناسند. به معرفی خوو کشت در ار ارم الناس! من 
عرفنی فقد عرفنی, و من لم یعرفنی آنباته بحسبی و نسبی؛ ایها الناس! آنا 
بن مكة و منی و زمزم, آنا بن خیر من حج و طاف و سعی و لبی, آنا بن 
میامن هنارای هن اسری یه من اتید المرام ایغ اه 
فکان قاب ۳ 1" آدنی, آتا بن من صلی بلملائکة السماء انا بن فاطمة 
الزهراء, آنا بن سیده النساء. همچنان ادامه داد تا ضجه و ناله‌ی مردم 
دس سیگ پزید که از بروز فعنه هزاسید, به موّدن گفت اذان بکوید. ِ 
العائذی نزد یزید آورد. (33د). آثیخز اه ثتر مرا نات نزد یزیر ده شدند. 
در حالی که تنها مرد آنان علی بن الحسین بود که زنجیری به گردن او بسته 
وی را وارد شام کردند (فغل بغل الی عنقه). ان حضرت در طول راه با 
هیچ کس صحبتی نکرد تأ به شام رسیدند. (534) بلاذری ضمن اشاره به این 
که سر امام حسین علیه‌السلام مدتی در کوفه در جایی نصب شد و حتی در 
شهر گردانده می‌شد, می‌نویسد: زحر بن قیس جعفی سر امام حسین 
علیه‌السلام و یاران و اصحاب او را به شام برای یزید بن معاویه برد. 
او کصا ها رای ورس فش رنه اما آسرا را حون اد 
برده است. به نقل ابومخنف: محفز عائذی و شمر اسرا را به شام منقل 
کردند و همان دم در, محفز با صدای بلند گفت: هذا مجعرنین تخلیة آتی 
(صفحه 157) 


أمیرالم‌منین باللثام الفجرة! (536) وقتی سرهای امام حسین علیه السلام 
و اهل بیت و اصحابش را نزد یزید گذاشتند. یزید شعری خواند و گفت: ای 
حسین! اگر من با تو روبرو می‌شدم تو را نمی‌کشتم! در این وقت, یحیی 
بن حکم در شعری طعنه , به ابن‌زیاد زده گفت: او کاری کرد که نسل 
خودش, بی‌حجد و اندازه شده و از نسل فاطمه کسی نمانده است. 

سمية امسی نسلها عدد الحصی 

فست رصول الک لس لها سل (339) 

پژید به رغم آن که می‌خواست مسژولیت این کار را برعهده‌ی این‌زید 
بگذارد.:به یحیی بن حکم گفت: ساکت باش! (538) یزید اجتماعی از 
اشراف شام فراهم کرده, اسیران را در حضور انان به مجلسش اورد. 
آنگاه به علی بن الحسین گفت: پدرت رابطه‌ی خویش ما را قطع کرد. حق 
من را تشیاکت و با سلطتت من درگیر شد 0( 
بر سر او آورد. علی بن الحسین گفت: «ما آصاب من مصيبة فی الأرضٌ و 
انا خوانة: م ی ۳ 
(540) سپس همه‌ی کودکان و زنان را هم حاضر کرد و وقتی وضعیت را 
چنین دید, فحشی به ابن‌زیاد داد و گفت اگر او خوشی و قرابتی با شما 
داشت - آن‌گونه که معاویه, زیاد را به ابوسفیان ملحق کرده بود - با شما 
چنین نمی‌کرد. رین مخالس ود کف یکین آن شمان از سفن اس | 
فاطمه بنت الحسین را به عنوان کنیز به او بدهد. دختر متوسل به زینب 
علیهاالسلام شد و حضرت فرمود: در ی کر و ار ی رین و وم 
نداید. یزید گفت: من این حق را دارم! (541) زینب علیها السلام فرمود: 
نه و الله, مگر اپن که از ملت ما خارج شوی و دین دیگری اخیتار کنی. یزید 
خشمگین شد و گفت: این چنین با من سخن می‌گویی! پدر و 

(صفحه 15) 

برادرت از دین خارج شدند. زینب علیه‌السلام گفت: کو ون ور جدت ۹۷ 
دین خدا و دین پدر و دین برادر و دین جد من هدایت شدند. یزید گفت: 
دروغ می‌گویید ای دشمن خدا. زینب علیهاالسلام پاسخ داد: تو امیر مسلط 
هستی, از روی ستم دشنام می‌دهی, و زور می‌گویی, در اين وقت گویی 
یزید از ادامه سخن گفتن حیا کرد و ساکت شد. (542). 

99 یزید می کشوید تا به نوعی به دلجویی از بازماندگان امام حسین 
علیه‌السلام بپردازد و گناه کربلا را برعهده‌ی ابن‌زیاد بیندازد. اما همین که 
ابن‌زیاد سالها پیس از آن حاکم عراق بود و حتی یک توبیخ ساده نشد, بر 
دروغ بودن اظهارات پزید گواهی می‌دهد. ابومخنف می‌گوید: یزید دستور 
داد تا اسیران را در خانه‌ای جای دادند. چند روز بعد آنان را به خانه‌ی خود 
آورد که همه اهل حرم یزید گربه کردند و سه روز مجلس نوحه و عزا برپا 


بود!(فاقاموا علیه مناحا ثلائا) در این مدت, يزید, هر بار سر سفره‌ی خود, 

علی بن الحسین را حاضر می‌کرد. یکبار هم عمر بن الحسن بن علی را 

اورد (یازده سال بیشتر نداشت). به او گفت: ایا حاضر است با خالد بن 

یزید بجنگد؟ عمرو گفت: کاردی به من و کاردی به او بده تا با هم نبرد 

کنیم! پزید خالد را به خود چسباند و در باره‌ی عمر گفت: هل تلد الحية الا 

الحیة! یزید به علی بن الحسین می‌گفت: خدا ابن‌مرجانه را لعنت کند. اگر 

7 ۳ می‌خواست به او می‌دادم و اجازه نمی‌دادم 

این چنین شود, حتی ار برخی از فرزندانم کشته می‌شدند! اما اکنون خدا 

انچه را که می‌بینی مقدر کرده بوده است! هر چه می‌خواهی از من طلب 

کن. حضرت درخواست بازگشت به مدینه را کرد. یزید دستور داد تا آنان را 

آماده کرده, همراه با نگاهبانی به مدینه فرستاد. (543) در خبر دیگری 

ابومخنف به نقل از ابوحمزه‌ی مالی می ‌نویسد. وقتی یزید با چوبدستی بر 

لبان حسین علیه السلام میزد. ابوبرزه‌ی اسلمی به او گفت: من دیدم که 

رتسول الله لنان ان خضرت, را می‌پوسد وهای بدا نج عیوم العیاممو 

ابن‌زیاد شفیعک, و یجیی هذا یوم القيامة و محمد صلی الله علیه و آله 

شفیعه. روز قیامت ابن زیاد شفیع تو خواهد بود و این سر شفیعش 

رسول‌الله صلی الله علیه و آله خواهد 

(صفحه 159) 

بود. (544) همین جا بود که یزید تمثیل به شعر ابن‌زبعری کرد؛ شعری که 

این تجفزی بیع من سسات انتقامی که در احد از مسلمانان گرفته شد, سروده 

وک سبط رسول‌الله در اثبات کفر یزید کفایت می‌کرد؛ اما شعر: 

[0 

جزع الخزرج من وقع الاسل 

فجزیناهم ببدر مثلها 

و آقمنا مثل بدر فاعتدل (545). ۱ 
مهم نکاتی بود که یزید بر شعر ابن‌زبعری افزوده بود و کفرش از ان 

۳ 

لست من خندف, ان لم آنتقم 

نم بنی آحمد, ما کان فعل 

فأهلوا و استهلوا فرحا 

ثم قالوا: يا یزید لاتشل (346). 

0 بزید پیش از فرستادن اسرا به مدینه. کسی را برای رساندن خبر 

کربلا به مدینه فرستاد؛ سیس اسرا را همراه عده‌ای از نگاهبانانش عازم 

مدینه کرد. کتاب فتوح که سرشار از اشعار شگفت است, در اینجا هم 

شعری را نقل می‌کند که در وقت خروج اسیران از دمشق, در اسمان 


ها لا تون ط ظلها #9 

آیتتد ها بالعذاب و التنکیل 

کی من السماء دی عل کم 

من نبی و مرسل و قتیل 

قد لعنتم علی لسان ابن‌داو 

زمانی که خبر شهادت امام حسین علیه‌السلام و خویشان و یارانش در 
مدینه انتشار یافت, فریاد 

(صفحه 160) ۲ 

زمان بنی‌هاشم به اسمان رفت. عمرو بن سعید حاکم اموی شهر, خندید و 
با خواندن بیتی که حکایت از تلافی و انتقام داشت. گفت: «واعية بمثل 
واعية عثمان» این نوحه در مقابله نوحه‌ای باشد که برای عثمان برپا شد. 
(548) اين اشاره به آن بود که گویی امام علی علیه‌السلام يا حسنین 
علیهماالسلام عنمان را در مدینه کشته‌اند؛ چنان که در کربلا هم بستن [ 
را بر روی امام حسین علیه السلام, مانند بسته شدن ۳ بر عثمان در 
محاصره‌اش در مدینه عنوان کردند. در حالی که چنین نسبتی از اساس 
دروع بود. 

درباره‌ی سر امام حسین علیه‌السلام مطالب فراوانی نوشته شده است که 
جمع انها تقریبا ناممکن است. یی خبر حکایت از ان دارد که یزید وقتی 
اسرا را به مدینه فرستاد, سر امام حسین علیه السلام را هم به مدینه نزد 
عمرو بن سعید حاکم این شهر فرستاد. عمرو بن سعید گفت: ای کاش این 
سر را برای من نفرستاده بود. مروان (خبیت) گفت: ساکت باش. ان گاه 
سر را پیش رویش گذاشت. بینی حضرت را گرفت و شعری در طعن بر 
امام خواند. پس از آن سر را در بفیع در کنار قبر مادرش فاطمه دقن 
کردند. (549) خبر دیگر آن است که یزید سر امام حسین علیه السلام را به 
دست همسرش داده, آن را شسته و معطر کردند؛ آن‌گاه آن را در کنار 
دیوار دمشق, يا دیوار قصر يا جای دیگر دفن کردند. کسانی هم گفته‌اند که 
در درون قصر در عمق زیاد دفن کردند. (550) زمانی که خبر حادثه‌ی 
کربلا به مدینه رسید, عبدالله بن جعفر سخت از شنیدن خبر شهادت امام 
حسین علیه‌السلام ناراحت شد؛ اما گفت: باز شاکرم که اگر من نتوانستم 
جانم را فدای حسین کنم, فرزندانم جانشان را برای او دادند. (551) 
بنی‌هاشم در بقیع اجتماع کرده برای شهدای کربلا گریه می‌کردند. از آن 
جمله یکی زینب دختر عقیل بود که در بقیع این اشعار را می‌خواند: 

(صفحه 161) 

ما نا قیلون ات قال ال لک 


ما ذا فعلتم و آنتم آخر الامم. 

باهل بت اضاری ردو ایا اک 

عهد کریم اما توفون بالذمم 

ذریتی و بنو عمی بمضيعة 

منهم اساری و قتل صرجوا بدم 

ما کان جزائی اذ نصحتکم 

ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحم (53), ۱ 
ایا ال ای رود یاه وه هن 
حضرت فرمود: پدر من علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام در بدر و احد و 
1 
که پدر و جد تو برجم کفار را بر دوش می کشیدند, اشعار یاد شده را با 
تیش محر ار ای آهاه شاه لاسام کف کندی اشته ۱554 
کسان دیگری هم از آل عبدالمطلب اشعاری در رای شهدای کربلا 
تقو تک( 

(صفحه 163) 

(1) مسار الشيعة, ص‌‌ 37 مصباح المتهجد, ص‌‌ 7759 ابوالفرج اصفهانی 
(فتا انطاسی ی ۱ سا شاد من اهر انا رو 
تولد دانسته‌اند. 

کت و ای آمام تسیا فا و 
دانسته‌اند که طبعا باید تولد امام حسین علیه السلام را هم در سال سوم 
بدانند. کلینی (کافی, ج 1. ص 463 و شیح طوسی (التهذیب, ج 6, ص 
(3) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص‌‌ 25 

(4) همان. ص 136. 

(5) ترجمة الامام الحسین علیه السلام, ص‌‌ 11 

ها ات او اما مت ای نا 
ذی‌قیمت«فرائد السمطین» مراجعه شود. در آثار اخیر کتاب «فضایل 
الکفشه ی حاع النس: فسایل اهل‌بست را از اارمشممسیان تراهه 
اورده است. 

)7( ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص‌ و 

(8) همان. ص 149؛ التذکرة الحمدونية ج 9. ص 84؛ کتاب التواضع و 
الخفول: ص142 

(9) همان. ص 145. 

(10) بحارالانوار. ج 32, ص <405. 

(11) همان, ج 44 ص 266. 

(12) الفتوح, ج 3, ص دد. 


(13) تاريخ الیعقوبی, چ 2 ص 203. .  .‏ 

(14) الار شاد خ 2ص 92 مناقتب انش آشوت: ج 8ص 97 

(15) مروان در تمام مراحل زندگی‌اش. پستی خود را نشان داد. بارها و 
بارها در پیش چشمان حسنین علیهم‌السلام به امام علی علیه‌السلام و 
امه ر هرا ها لش مهن من کین همان ایتها که اغتر ا را ماض ره 
وی خواستار کشتن امام حسین علیه‌السلام در مدینه بود. بعدها نیز که 
اسرا از شام برگشتند. همچنان خبائث خود را با گفته‌های تند بر ضد 
اهل‌بیت نشان میداد اگر مجموعه‌ی اخبار وی در این باره جمع شود 
روشن خواهد شد که وی تکیت از کثیف‌ترین عناصر سیاسی است که از 
دوره‌ی خلیفه‌ی سوم و به عنوان داماد وی تا زمان مر گلثن؛ , نقش مهمی در 
تحولات سیاسی بازی کرد. 

(16) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 54 

(17) کامل ابن‌اثیر ج 3 ص 250. 

(18) تاریخ مديینة دمشق؛ تراجم النساء, صص 9 - 4700. 

(19) نثر الدر, ج 1, ص 335؛ التذکرة الحمدونیه, ج 2 ص 186. 

(20) ترجمة الامام الحسین علیه السلام صص 5 -146. 

(21) همان. ص 149. 

(22) همان ص 150. 

(23) انساب الاشراف, ج 3, ص 157 -165 

(24) انساب الاشراف, ج 3. ص 152 رجال کشی, ج 1, ص 251 - 250. 
(25) الاماففه الساسه خر :1۱54 

(26) انساب الاشراف.؛ ۳ 2 ص‌ 3 1. 

1 نا ۱ ۵ آیم الاه لقد ترکت دلی انا آغاف اللهفی 
ترکه و فا اظنم. الله ر اضا نی رین مخاک. الیه فلا مار نون 
لاعتذار البه فیک و فی اولیاتک القاسطین الملحدین حزب الظالمین و 
افلتاع التتاطی ی احلستها تا و و ره اضحانه المضانه ی 
الذین ینگرون الظلم و یستعظمون الدیع و لا یخافون لومة لائم؛ ظلما و 
عدوانا بعد اعطائهم الامان بالمواثیق و الایمان المغلظة. او لست قاتل 
عمرو بن الحمق الخزاعی, صاحب رسول‌الله الذی آبلته العبادة و ِ 
لوت ۵ تنعل حسممن آوه لش المدعف زان بن شهنه. اام اوق عای 
انش ود و مب رعست آم از ات وه قال سل الله حن الله 
علیه و آله سلم: الولد للفراش و للعاهر الحجر, فترکت سنة رسول الله 
صلی الله علیه و آله سلم وخالفت مره متعمدا و اتبعت هواک مکذبا بیغر 
هدی الله, ثم سلطه علی العراقین فقطع آیدی المسلمن و سمل آعینهم و 
رگ نو ال آه لفست طاحی» اس هو الا کت. الیی 
ابن‌سمیه انهم علی دین علی, فکتب الیه, اقتل من کان علی دین علی و 


رایه, فقتلهم و مثل بهم بامرک, و دین علی, دین محمد صلی الله علیه و 
آله سلم الذی کان یضرب علیه آباک و الذی انتحالک ایاه اجلسک مجلسک 
هذا و لولا همواکان أفضل شرفک تجشم الرحتلین فی طلب الخمور... 

اعلم لش مین خیش ماد ۳ 
ات رکه قذنب,ٍ استغفرالله منه فی کثیر من تقصیری.. ۰ فابشر یا معاوية 
الخصاس ده آر سای وا ان ال کات ادن ی وا کر 
الا آحصاها و لیس الله بناس لک اخذک بالظنة و قتلک آولیائه علی الشبهة و 
المع و ات ی الناس بالييعة لابنک ِ سفه یشرب الشراب و یلعب 
عت رعیتک تیه و مقعد کی النار ۹ ۳۹ الظالمین». 

تفص سای اه در را مهم هه اعیان 
الطوال:.ض. 2224 الامامة و السیاسد ج:1, ض: 180 ۰ 1181 الاختخاجم ج 
2 ص 49, 48, الدرجات الرفیعه, ص 434, اختیار معرفة الرجال. ج 2, ص 
1 قسمتی از نامه در: المحبر, ص 79, در انجا نام دو حضرمی که 
امام اشاره به شهادت انها کرده, امده است, تکیت مسلم بن زیمر و یدگری 
الب مات 

(28) دعائم الاسلام, ج ۷ ص‌‌ 31 1. 

(29) انساب الاشراف, ج 2 صص 155 -153. 

(30) سگرن رخالی کشن: 1 صص 259 252 

رل الدر اه ار فص وا ار افو یس ردو 

(32) اغبار الطوال, ص 228 کامل این‌اثیر: ج 3 ص 263. 

( حتاف ای هرا روص وه الیو قیلعت اه سر 
34 

(34) لهوف. ص 21:؛ مثیر الاحزان. ص 9. 

رو لصو دض 2520 معل لخن قلد لام ههار و 
ص 186. 

(36) تاریخ الاسلام ذهبی, جح 2 ص 268. 

(37) تذکرة الخواص, ص‌ 5د1. 


(38) تاریخ الاسلام. ذهبی, ج 2 ص 269 - 268. 

(39) الفتوح. ح 5 ص 13. 

(40) مناقب ابن شهر اشوب, ج 4, ث 9. 

(41) الفتوح, جح 4 ص 17 -16. 

(42) الامامة و السياسة, ج 1 ص 176. 

(43) تاریخ الطبری, ج 5 ص 340. 

(44) تاریخ | لاسلام, ذهبی» جح 2 ص‌ 8 2. 

(45) الفتوح, جح 4 ص 19 -18. 

(46) الفتوح, جح 5 ص 25 و بنگرید, لهوف. ص 24. 

(47) الفتوح, جح 5, ص 23 -21. 

(48) انساب الاشراف, ج 2. ص 1<36. 

(49) ابن اعثم, 3 5 ص‌ 6 امالی صدوق. ص 122 

(50) تاریخ الطبری, ج 5, ص 341. 

(51) الفتوح. جح 5, ص 33؛ و بنگرید: بحارالانوار جح 44 ص 329؛ مناقب 
اه 

(52) اخبار الطوال. ص 230. 

(53) چنین خبری نباید درست باشد. آنچه درباره‌ی محمد بن حنفیه و سخن 
وی با امام حسین علیه السلام در منابع کهن آمذه: اشاره‌ای به این که این 
گفتگو در مکه و در وقت رفتن به عراق بوده, ندارد (بنگرید: انساب 
الاشراف ج 3. ص 166) اما خبری که آمدن وی به مکه و گفتگوی او را با 
برادر نقل کرده, در منابع متاخر و داستانی (مانند لهوف و داستانی تر از ان 
منتخب طریحی امده است که این دومی, به هیچ روی شایسته اعتماد 
تیست. و نبایست از آن چیزی تقل کرد: 

(54) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص ۵1. 

(5د) الارشاد, ج 2 ص 34 «ليلة السبت لثلاثت بقین من رجب سنة ستین 
. 

(57) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 56 

(58) اخبار الطوال. ص 230. 

(59) الفتوح, ج 5 ص 8د. 

(60) انساب الاشراف, ج 3. ص 1538. 

(61) انساب الاشراف, ج 3, ص 77. 

(62) تاریخ الطبری, ج 5 ص 352؛ الفتوح, ج 5, ص 38. 

(63) الارشاد, ج 2 ص 36. 

(64) المنتظم, ج 5, ص 327. 


(65) الفصول المهمة. ص 184. ۱ 

(66) انساب الاشراف, ج 3, ص 158؛ متن نامه‌ی انان در تجارب الامم (ج 
2 ص 41) آمده است. 

(67) اخبار الطوال. ص 231. 

(68) انساب الاشراف, ج 3. ص 171. 

(69) تاریخ الطبری, ج 5. ص 351؛ انساب الاشراف, ج 3. ص 1<7. متن 
این نامه در الفتوح ان و اشاره به این که فرزند معاویه هم بدون 
مشورت و اجماع خلافت را به دست گرفته, شده است. 

(70) یعقوبی, ج ۸2 ص 2531. 

(71/ تذکرة الخواص, ص‌ 136 

(72 بنگرید: نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 164؛ نصیحت امام به عثمان بن عفان در 
تعریف امام خوب و امام بد. 

(73) تاریخ الطبری, ج 5, ص 3دد. 

(74) الثقات ابن حبان, (السيرة النبویة) ج 2 ص 307. 

(5 7 ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 04 

(76/) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 05. 

(77) انساب الاشراف, ج 2 ص 77 اخبار الطوال. ص 332؛ الفتوح, ج ظ, 
ص 56؛ الارشاد, ج 2 ص 41. 

(78) انساب الاشراف., ج 2 ص 77 اخبار الطوال. ص 332؛ الفتوح, ج ظ, 
ص 56؛ الارشاد, ج 2 ص 41. 

(79) اتنبیه و الاشراف مسعودی. ص 303؛ الارشاد, ج 2 ص 41 اعلام 
الوری. ص 223. 

(80) ابومخنف از مارية دختر سعد از طایفه‌ی عبدالقیس یاد می‌کند که از 
شیعیان فعال بصره بود و شیعیان در استانه‌ی قیام امام حسین علیه السلام 
در خانه‌ی وی اجتماع می‌کرده‌اند تاریخ الطبری, ج 5, ص 3دد. 

(81) بنگرید: البداية و النهاية, ج 8. ص 158 -157. 

(82) تاریخ الطبری, ج 5 ص 3<7. 

(83) جمل من انساب الاشراف., ج 2 ص <3د. 

(84) الفتوح, جح 5, ص 64 - 63. 

(85) تاریخ الطبری, جح 5, ص 356؛ لافتوح, ج 5, ص 9د. 

(86) مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 91. 

(87) بنگرید: انساب الاشراف, ج 3. ص 78 -77؛ اخبار الطوال. ص 233؛ 
ترایخ الطبری, ج 5, ص 6دد. 

(88) الارشاد, ج 2 ص 9د. 

(89) انساب الاشراف, ج 3, ص 85؛ تاریخ الطبری, ج 5 ص 379. 

(90) الارشاد؛ ج 2 ص 687. 


(91) الفتوح, ج 5, ص 38. 

(92) مفتل الحسین.علیه‌السلام: خوارزمی: 1 ض 192-193 

(93) همان, جح 1. ص 193 -192. 

(94) الفتوح, ج 5 صص 119 -117. 

(95) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص 59. 

(96) تذکرة الخواص, ص 137 -136. 

(97) اخبار الطوال, ص 244؛ تاریخ الطبری, ج 5 ص 384. 

(98) تذکرة الخواص, ص‌ وب 

(99) تارته الخلفاء (منسکو) برگ 77 الیدامة و التقایه.ع: 8 ض 160 
(100) مروج الذهب, ج 3. صص 65 -64. 

ر 0 اجه الکیر بط یر نیوج ررض 125 

(102) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 56 

(103) رید انشاب الاشر اف ۵ ض 163 تاره الطظیریر خورض 
4 مختصر تاریخ دمشق, ج 12, ص 190 

(104) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 59 

(105) الفتوح, ج 5. ص 116 -115؛ ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص 
59 

(106) الفتوح, ج 5. ص 116 -115؛ ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص 
59 

(107) بنگرید: تاریخ الطبری, ج 5. ص 387؛ عقد الفرید, ج 4 ص 377. 
(108) جرجمه الامام الخسین. علیه‌السلام ض 9 ارم الطظیری حور ض 
909 -388. 

(109) انساب الاشراف, ج 3 ص ۰161 بنگرید: مروج الذهب, ج 3 ص 
6 

(110) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 59 

(111) همان. ص 57. 

(112) همان ص 61. 

(113) انساب الاشراف, ج 3, ص 160 

(114) انساب الاشراف, جح 3. ص 1164 تاریخ الطبری, ج 5 ص 385. 
(115) تاریخ الطبری, ج 5 ص 354. 

(116) انساب الاشراف, ج 3. ص 164. 

(117) انساب الاشراف, ج 3, ص 220, 160. 
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(119) تاریخ الطبری, ج 5 ص 381 -380. 

(120) ترجمة الامام الحسین علیه السلام صص 63 - 62. 


(121) اخبار الطوال. ص <245. 

(122) تاریخ الطبری, ج 5, ص 386. 

(123) بغية الطلب, ج 6, ص 2614 و بنگرید: مختصر تاریخ دمشق, ج 27 
ص 120. 

(124) اسراءء 71. 

(125) الفتوح, ج 5, ص 120. 

(126) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 99 

(127) الفتوح, ج 5, ص 123. 

(128) تارخ الطبری, جح <5. ص 399؛ الارشاد, ج 2 ص 76. 

(129) اخبار الطوال. ص 246. 

(130) یعقوبی, ج 2 ص 216. منزل قطقطانیه بعد از قصر ببنی‌مقاتل 
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(131) عقد الفرید, جح 4 ص 379. 

(132) لهوف. ص 3 7. 

(133) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 07. 

(134) عقد الفرید, ج 4 ص 379. 

(135) اخبار الطوال. ص 246؛ انساب الاشراف, ج 3, ص 168. 

(136) تاریخ الطبری, جح 5. ص 397؛ مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی, 
ص 229 نهاية الارب نویری, ج 20, ص 414. 

(137) اخبار الطوال. ص 248 - 247. 

(139) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 8 -607. 

(139) اخبار الطوال. ص 245؛ بنگرید: انساب الاشراف. ص 167 -166. 
(140) تاریخ الطبری, ج 5, ص 394. 

(141) الفتوح, ج 5, ص 145 -143 مقتل الحسین یز ی 3 
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طبری آضته تا لیف شوه آیتیت): 

(142) تاریخ الطبری, ج 5, ص 403. 

(143) انساب الاشراف, ج 3, ص 377. 

(144) اخاز الطوال. ص 243. 

(146) تاریخ ی ج 5 ص 392 

(147) الفتوح, ج 5, ص 145. 

(148) الفتوح, ج 5, ص 77 76. 

(149) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص‌ 3 انساب الاشراف.؛ ج 3, 


ص 169. 

(150) الفتوح, ج 5, ص 147 -145: انساب الاشراف, ج 3, ص ۰167 
تاریخ الطبری, ج 5, ص <39. 

(151) انساب الاشراف, ج 3, ص 168. 

(152) تاریخ الطبری, ج 5, ص 399. 

(153) الفصول المهمة. ص 189. 

(154) اخبار الطوال. ص 246. 

(155) تاریخ الطبری, ج 5 ص 397 - 396. 

(156) الارشاد, ج 2 ص 3 7. 

(157) تاریخ الطبری, ج 5, ص 403. 

(158) الفتوح, ج 5, ص 138 -136. 

(159) انساب الاشراف, ج 3, ص 225, 171 -169. 

(160) تاریخ الطبری, ج 5, ص 403. 

(161) الفتوح, ج 5, ص 140. 

(162) تاریخ الطبری, ج 5 ص 402 -401. 

(163) تاریخ الطبری, ج 5, ص 403. 

(164) تاریخ الطبری, ج 5 ص 404 -403. 

(165) انساب الاشراف, ج 3, ص 171. 

(166) احزاب, 23. 

(167) تاریخ الطبری, ج 5 ص 405 -404. 

(168) الفتوح, ج 5, ص 147. 

(169) تاریخ الطبری, ج 5 ص 406. 

(170) کامل ابن‌اثیر. جح 3, ص 282. 

(171) تاریخ الطبری, ج 5 ص 400. 

(172) الامامة و السياسة, ج 2 ص <. 

(173) انساب الاشراف, ج 3. ص 176؛ اخبار الطوال. ص 249. 
(174) الفتوح, جح <5, ص 153؛ انساب الاشراف, ج 3. ص 180. 
(175) تاریخ الطبری, ج 5 ص 407. 

(176) اخبار الطوال. ص 262 تاریخ الطبری, جح ظ, صص 470 -469. 
(177) الفتوح, ج 5, ص 133 -131. 

(178) الفتوح, ج ظ, ص 133 

(179) انساب الاشراف, ج 3, ص 175. 

(180) واب الاعمال. ص 259. 

(181) انساب الاشراف, ج 3, ص 180. 

(182) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 09 

(183) تاریخ الطبری, ج 5 ص 407 


(184) تاریخ الطبری, ج 5, ص 407. 

(185) انساب الاشراف, ج 3, ص 176. 

(186) تاریخ الطبری, ج ظ, ص 08 الفتوح, ج 5 ص 141. 
(187) اخبار الطوال. ص 250. 

(188) الفتوح, ج 5, ص 148 -147. 

(189) الفتوح, ج 5, ص 148. 

(191) الفتوح, ج 5, ص 150 -149. 

(192) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 09 

(193) تاریخ الطبری, ج 5, ص 9٩8د.‏ 

(194) تاریخ الطبری, ج 5, ص 89د. 

(195) تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 216. 

(196) الفتوح, ج 5, ص 1531 -190. 

(197) مقصود از همدان در این متن, باید شهر دستبی باشد که به عنوان 
شهری میان ری و همدان معرفی شده است. در موارد دیگر از ثغر یا مرز 
دستبی یاد شد است. بنگرید: اخبار الطوال دینوری. ص 251 تاریخ 
الطبری, ج 5, ص 409. 

(199) ترجمة الامام الاحسین علیه السلام ص‌‌ 09 

(199) انساب الاشراف, ج 3, ص 386 -385. 

(200) تاریخ الطبری, ج 5, ص 410. 

(201) تجارب الامم. ج 2 ص 64. 

(202) الفتوح, ج 5, ص 172 -171. 

(203) تارخ الخلفاء برگ 82 ب. 

(204) الفتوح, ج 5, ص 1<3. 

(205) اخبار الطوال. ص 251. 

(206) انساب الاشراف, ج 3, ص 177. 

(207) الفتوح, ج 5, ص 156 -195. 

(208) تاریخ الطبری, ج 5, ص 411. 

(209) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 0 -69. 

(210) اخبار الطوال. ص 252 -251. 

(211) تاریخ الطبری, ج 5, ص 412. 

(212) الفتوح, ج 5, ص 1<7. 

(213) انساب الاشراف., ج 3. ص 178. 

(214) انساب الاشراف: ج 3, ص 178. 

(215) انساب, الاشراف, ج 3, ص 179؛ اخبار الطوال. ص 252. 
(216) انساب الاشراف, ج 3, ص 225. 


(217) الفتوح, ج 5, ص 1<39. 

(218) مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 98. 

(219) الفتوح, ج 5, ص 158 - 157. 

220 اوح دض 159 

( 22 ایا ترا ی و 1 

اد خر اضر 011/0 14 

( 22 تاره الطیر یر ورن 9 ره 

(224) انساب الاشراف, 2 3 ضن 180 
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(2 اسان اف ی 0 ارم ا زره هو ی 2 
شاه 2ص و 

(227 امالن دود من و1 

(228) الفتوح, ج 5, ص 163 -162. 

(229) مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی, ۳ 1 ص‌ 4 2. 

(230) الفتوح, ج 5, ص 162. 

ات ار 1۵ 

(232) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 9 الامامة و السیاسدة, ج 2 
ص 6؛ انساب الاشراف, ج 3, ص 225؛ تاریخ الطبری, ج 5, ص 389. 
(<25) انساب الاشراف دض 182 

ار الره و ی 1 1 

(235) تاریخ الطبری, ج 5, ص 414. 

(236) تاریخ الطبری, ج 5, ص 414. 

را ار دض 9 

(239) الفتوح, ج 5, ص 164. 

(20) تاریه الطیبری,.ج 5, ض, 1114 

(241) ترجمة الامام الحسین علیهاالسلام ص‌‌ 09 

(242) الامامة و السياسة, ج 2 ص 6. 

(243) انساب الاشرافه م ض 182218 خازیه الظیرقه گر خن 
صافت ان شم ام نج 0ص 9-99 

(244) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 70 

(2۸5) تارته الطیرمیت ورض۰ ۸16 الارشان: جع فص 9ق. 

(246) تذکرة الخواص؛ صص 142 -141. 

27۱ تازته الطیری: :22 

(248) انساب الاشرافرج دص 184 


(249) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 70 

(250) انساب الاشراف, ج 3, ص 185 -184. 

(251) تاریخ الطبری, ج 5 ص 417 -416. 

(252) الفتوح, ج 5 ص 176 -175؛ الارشاد, ج 2, ص 90. 

(253) الفروع من الکافی, ج 4, ص 147. 

(254) اعلام الوری, ص 237 المنتظم ابن‌جوزی, ج 5 ص 7 الکامل 
ابن‌اثیر. ج 3, ص 284. 

(255) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 70 

(256) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 1 - 70. 

(257) تاریخ الطبری, ج 5, ص 185. ۱ 

(258) انساب الاشراف, ج 3. ص 1185 تاریخ الخلفاء برگ 83 [ 

(259) تاریخ الطبری, ج 5 ص 420 - 419. 

(260) مقاتل الطالبیین, ص 75 -74. 

(261) تاریخ الطبری, ج 5, ص 419 اعلام الوری, ص 237. 

(262) تاریخ الطبری, ج 5, ص 418. 

(263) امالی صدوق, ص 156. 

(264) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 105 

(265) تاریخ الطبری, ج 5, ص 419. 

(266) بنگرید: ترجمة الامام الحسین؛ ص‌‌ 1 مقاتل الطالبیین؛ ص ۰785 
(267) امالی صدوق, ص 156. 

268۱ انسات الا سراف توص وق و ار لور ررض 
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(269) تاریخ بعقوبی, ج 2 ص 217 -216؛ تاریخ الطبری, ج 5. ص 421 
-420؛ الارشاد, ج 2, ص 94 - 93. 

ره ات سس اج دی و8 تگریت باه الیی. حور 
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(272) لهوف, ص 94. 

(273) تاریخ الطبری, ج 5, ص 422. 

(274) الفتوح, ج 5, ص 175 -174. 

(275) الفتوح, جح 5, ص 180 -179؛ تارخ الطبری, ج 5, ص 422 - 421. 
(276) الامامة و السياسة, ج 2, ص 12. 

(27) عقد الفریه ح رصن 9 تارب این عشا گرم ترجه الافام: علی بن 
ایت‌طاات اه انمض ور 

(278) تاریخ الطبری, ج 5, ص 422 رجال الکشی, ج 1, ص 2932. 
(279) تاریخ الطبری, ج 5 ص 422؛ بنگرید. انساب الاشراف, ج 3. ص 


7 اخبار الطوال, ص 253. 

(280) الفتوح, ج 5, ص 183. 

(281) اثبات الوصيةء ص 126. 

(282) انساب الاشراف, ج 3, ص 187. 

(283) انساب الاشراف, ج 3, ص 226. 

(284) اخبار الطاول. ص 254؛ و بنگرید: تاریخ الطبری, ج 5 ص 422. 
(285) انساب الاشراف, ج 3, ص 187 اخبار الطوال, ص 253؛ الفتوح, ج 
5 ص 174. 

(286) تاریخ الطبری, ج 5, ص 424 - 423؛ الارشاد مفید, ج 2 ص 96. 
(287) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 71 

(288) تاریخ الطبری, ج 5, ص 423. 

(289) کامل ابن‌اثیر, ج 3, ص 287 - 286. 

(۱)290قبات ا ضیف ص 126 کاملن الزبار اتتض 73 

(291) الفتوح, ج 5, ص 182 - 181 

(292) مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 100. 

(293) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 72 

(294) انساب الاشراف, ج 3, ص 226, 188. 

(295) تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 244. 

(296) تاریخ الطبری, ج 5, صص 426 - 424 امالی صدوق, ص 159 
-158؛ الارشاد, ج 2 ص 100 - 98 

(297) کشف الغمة, ج 2 صص 56 -55. 

(298) تحف العقول, ص 275 - 274؛ امالی ابوطالب زیدی, ص 97 - 95 
مقتل | لحسین علیه السلام خوارزمی, ج 2 صص 8 -6؛ تاریخ دمشق, 
ترجمة الامام الحسین علیه السلام صص 8 - 16 2. 

(299) تاریخ دمشق, ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌ 215 

(300) تاریخ الطبری, ج 5, ص 392. 

(301) انساب الاشراف, ج 3, ص 1188-189 تاريخ الیعقوبی, ج ۰2 ص 
5 -244. 

(302) تاریخ الطبری, ج 5 ص 427 - 426. 

(305) فقیل. الخسیته علبه‌السلام خواسیر ره ره 9 رن الامام 
الکسین علوه السلامص 172 

(304) تاریخ الطبری, ج 5 ص 427. 

(305) ترجمة الامام الحسین ص‌ 72 

(306) انساب الاشراف, ج 3, ص 225. 

(307) اخبار الطوال. ص 254. 

(308) تاریخ الطبری, ج 5, ص 392. 


(309) تاریخ الطبری, ج 5 ص 428 - 427. 

(310) الفتوح ج 5, ص 185 -184. 

(311) انساب الاشراف: ج 3. ص 189 تاریخ الطبری, ج 5, ص 429 - 
28 

(312) عبرات المصطفین, ج 2 ص 85 به نقل از رساله‌ی تسيمية من قتل 
من اصحاب الحسین علیه‌السلام مجله‌ی تراثناء شماره‌ی 2 ص 155 
-154. در مقتل الحسین مقرم. این دو نفر را انصاری معرفی کرده در 
حالی که متن رساله‌ی نامبرده آنان از محعمة (نامی‌برای خوارج) دانسته 
شده‌اند. البته چنین نیست که قابل جمع نباشد؛ گرچه بعید می‌نماید که 
کسی از انصار به خوارج گرویده باشد. 

(313) انساب الاشراف, ج 3, ص 189. 

(314) انساب الاشراف, ج 3, ص 190؛ تاریخ الطبری, ج ظ, ص ۰129 
الفتوح, ج 5, ص 183. 

(315) امالی ابوطالب زیدی. ص 97؛ مقتل الحسین علیه‌السلام ج 2 ص 
8 و. 

(316) انساب الاشراف, ج 3, ص 190. 

(317) الفتوح, ج 5, ص 184. 

(318) انساب الاشراف, ج 3, ص 194 تاریخ الطبری, ج 5.ص 437 
-436. 

(319) امالی ابوطالب زیدی. ص 97؛ مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی, 
ج 2 ص 8.  .‏ 

(320) آبن شهراشوب, ج 4, ص 113. 

(321) الفتوح, ج 5, ص 184. 

(322) انساب الاشراف.؛ 0 3 ص‌ 19 

(323) تاریخ الطبری, ج 5 ص 430 - ۰29 ابن‌سعد قاتل سالم غلام آزاده 
شده‌ی عبیدالله راء عبدالله بن تمیم بن... یاد کرده است. بنگرید: ترجمة 
الامام الحسین علیه‌السلام ص 72. 

(324) الفتوح, جح 5, ص 186 -<18. 

(325) امالی صدوق, صص 162 - 161. 

(327) انساب الاشراف, ج 3. ص 198 -197. 

(328) تاریخ الطبری, ج 5, ص <445. 

(329) الفتوح, ج 5, ص 199. 

(330) انساب الاشراف, جح 3. ص 190 تاریخ الطبری, ج <5, ص 430. 
(331) انساب الاشراف, ج 3. ص 191 -190؛ تاریخ الطبری, ج ظ5, ص 
31 


(332) تاریخ الطبری, ج 5, ص 431. 

(333) همان, ج 5, ص 432. 

(334) همان, ج 5 ص 431. 

(335) انساب الاشراف, ج 3, ص 192 -191. 

کرده است. وی قاتل بریر را شخصی با نام بجیر (!) بن‌اوس می‌داند که 
پس از کشتن بریر, با افتخار اشعاری سرود؛ اما بعدها به خاطر توضیحاتی 
که عموزاده‌اش برای او در معرفی بریر داد شمان شد و شعری در 
پشیمانی سر ود و گفت که ای کاش چنین کاری را نکرد بود. ؛ اکنون در 
محشر چه جوابی دارد که به خدا بدهد! الفتوح, جح 5, ص 189 - 187. 
(337) الفتوح, جح 5 ص 188 186. ۲ 

(338) مقتل ابی‌مخنف. صص 78 - 77 و در آن‌جا رجزهایی هم از وی 
آورده است 

(339) الفتوح, ج 5, ص <18. 

(340) تاریخ الطبری, ج 5, ص 434. 

(341) همان, ج 5, ص 434. 

(342) شرح نهح‌البلاغة آبن ابی‌الحدید, جح 3, ص 263. 

(343) انساب الاشراف, جح 3. ص 192 تاریخ الطبری, ج 5, ص 434. 
(344) تاریخ الطبری, ج 5, ص 435. 

(345) همان, ج 5, ص <435. ۲ ۱ 
(346) گاه از عبارات برخی مورخان برمی‌اید که گویی از همان اغاز 
تیرانداز دشمن. سیاه امام تنها 32 بوده‌اند (انساب الاشراف ج 3. ص 
4 تاریخ الطبری, ج 5 ص 436) در حالی که به نظر میرسد این افراد 
باقی مانده‌ی سپاه پس از تیراندازی وسیع دشمن و شهادت جمع 38 نفری 
انان بوده است. امار کلی شهدای کربلا نیز قریب به همین رقم را نشان 
می د هد. 

(348) انساب الاشراف, ج 3, ص 193 -192. 

(349) تاریخ الطبری, ج 5 ص 436 - 435. 

(350) اقبال الاعمال. ص 75<. 

(351) انساب الاشراف., ج 3. ص 194. 

(352) تاریخ الطبری, ج 5, ص 436. 

(353) تاریخ الطبری, ج 5, ص 437. 

(354) همان, ج 5 ص 438 -437. 

(355) انساب الاشراف, ج 3. ص 194. 

(356) الارشاد, جح 2 ص 107 - 105 


(357) تاریخ الطبری, ج 5, ص 439. 

(358) رساأالة تنسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام ص‌‌ 116 

(359) تاریخ الطبری, جح 5, ص 440 -439. 

(360) انساب الاشراف, ج 3, ص 195 -194؛ تاریخ الطبری, ج 5 ص 
30« 

(361) تاریخ الطبری, ج 5 ص 440 

(362) تاریخ الطبری, ج 5 ص 440 انساب الاشراف, ج 3. ص 195. 
(363) تاریخ الطیری. خ 5 .ضصض 440-441 انسات الاشر اف 3 ض 
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(364) الفتوح, ج 5, ص 186 -185؛ مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی, 
2 


(305) روضه الشهدا. ضض 282 281 این خکایت زا برای این تقل کردم 
که روشن باشد در روضة الشهداء تا چه اندازه وقایع غیر تاریخی درباره‌ی 
عاشورا آمدة اسنت: 

(366) تاریخ الطبری, ج 5, ص 441؛ انساب الاشراف, ج 3. ص 195. 
(67 )مت الحسین علیهالسام خواررفی. خ ررض ار 

(368) انساب الاشراف, ج 3, ص 196 -195. 

(369) تاریخ الطبری, ج 5 ص 441. 

(370) الامالی, ص 160. 

(371) المناقب, ج 4 صص 104 -103. 

(372) الفتوح, ج 5, ص 192. 

(373) لفتی, رج 5ص 193 -192. 

(374) ففنل. الخشین ع مر 24 ابا این ههان مره بت کال آدزی 
است؟ در متن خوارزمی از عمر بن خالد صیداوی یاد شده اما در متیر 
الاحزان ابن نما (ص 33), عمرو بن خالد آمده است. 

(375) الفتوح, ج 5, ص 193. 

(376) الفتوح,ج 5. ص 193؛ مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی, ج 2, 
ص 14. 

(377) انساب الاشراف, ج 3. ص 198. 

(378) الفتوح, ج 5, ص 194. 

(379) انساب الاشراف, ج 3. ص 198. 

(380) بنگرید: المناقب, ج 4, ص 105 -104. 

(381) انساب الاشراف, جح 3, ص 1198 تاریخ الطبری, ج 5 ص 446 
-445. 

(382) انساب الاشراف, ج 3, ص 197. 

(383) تاريخ الطبری, ج 5, ص 442 -441. 


(384) , به این مطلب در مقتل منسوب به ابومخنف اشارت رفته با این 
عبارت: «و کاز ریا افتر الجومین علیه تسلام» 

(385) در امالی صدوق «عبدالله بن ابی‌عروة الغفاری» ضبط شده است. 
(386) تاریخ الطبری, ج 5, ص 442 و بنگرید: انساب الاشراف, ج 3, ص 
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(387) مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی, ج 2, صص 4 -3 2. 

(388) تاریخ الطبری, جح 5 صص 443 -442؛ بنگرید: انساب الاشراف, ج 
3 ص 1986. 

(389) الفتوح, ج 5, ص 196-197؛ مقتل الحسین خوارزمی, ج 2, ص 18. 
(390) الفتوح, ج 5؛ ص 194: مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی, ج 2 
ص 18 -17؛ المناقب, ابن شهراشوب., ج 4, ص 102. 

(391) کتاب الفتوح, ج 5, ص 195 -194: مقتل الحسین علیه‌السلام 
خوارزمی, ج 2, ص 18 المناقب, ابن شهرآشوب, ج 4, ص 102. 

(392) کتاب الفتوح ج 5. ص 196؛ مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی, ج 
2 ص 18 المناقب, ابن شهراشوب, ج 4, ص 102. 

(393) دلائل النبوة, ابونعیم اصفهانی, ج 2 ص 170 ش 493 ترجمة 
معرفة الصحابه (ج 1, ص 243 تحقیق عادل العزاوی) می‌گوید: برخی از 
متاخران از او یاد کرده‌اند و او را در زمره‌ی صحابیان مقیم کوفه 
شمرده‌اند. و بنگرید: الاستیعات ج 1 ص 1 اسد الغابه, ج 1, ص 146 
الاصابه, جح 1 ص 68؛ آبن‌نما در مثیر الاحزان ص 322 او را انس بن حارت 
کاهلی یاد کرده است. درباره‌ی پیوستن آن به امام حسین علیه‌السلام 
بنگرید به . : انساب الاشراف 0 3 ص‌ 175 

(394) تاریخ الطبری, ج 5, ص 443. 

(395) انساب الاشراف, ج 3, ص 197. 

(396) تاریخ الطبری, ج 5, ص 444 -443. 

(397) همان, ج 5, ص 444. 

(398) انساب الاشراف, ج 3, ص 19. 

(399) الفتوح, جح 5, ص 199 -198. 

(400) انساب الاشراف, ج 3, ص 196. 

(401) انساب الاشراف, ج 3, ص 196؛ الفتوح, جح <5, ص 19. 

(402) الفتوح, ج 5, ص 201. 

(403) همان, جح 5, ص 202 -201. 

(404) تاریخ الطبری, ج <5. ص 4446 بلاذری (انساب, ج 3. ص 198) خبر 
شهادت ازجیاد (جابر!) بن حارث سلمانی (از طایفه‌ی بنی‌مراد) یاد کرده 


است. 


(405) انساب الاشراف, جح 3, ص 204؛ تاریخ الطبری, ج 5, ص 453. 
(406) اخبار الطوال, ص 256. 

(407) تاریخ خليفة بن خیاط, ج 1, ص 225؛ وی در آنجا از حسن بصری 
روایت ت کرده است که می‌گفت: همراه حسین 16 نفر از اهل بیت کشته 
شدند که روی زمین مانند نداشتند. همانجا از محمد بن حنفیه نقل شده 
اس که مت فده کر نکسا که از سم فاطایم سات. کروعم هون 
1 "بتایزاین با و سا ی ی 
ی که ات اور و مار سای ان اسامی تراد ات 
آورده‌ایم) ترتیب شهادت آنها نیست: در میان مورخان؛ دینوری شهدای اهل 
بیت را به ترینب شهادت آورده است. 

(109) سقاتل الظا لیس رن 99 المجنی قی آضات الظالس رک 
(410) مقاتل الظالییسن:دضن 90 

(411) المجدی فی انساب الطالبیین, ص <1. 

(412) الارشاد. ج 2, صص 110 -109. 

(413) انساب الاشراف, ج 3, ص 200. 

(414) مقاتل الطالبیین, ص 90. 

(415) همان. ص 88. 

(416) همان. ص 88. 

(417) همان. ص 88. 

(418) انساب الاشراف, ج 3, ص 201. 

لسن اس طالت لها یف هس اه مان اند 
نام برادرم عثمان بن مظعون برای وی انتخاب کردم. مقاتل الطالبیین. ص 
99 


(420) انساب الاشراف, ج 3, ص 201. 

(421) اخبار الطوال. ص 257. 

(422) همان ص 257. 

(423) تاریخ الطبری, ج 5, ص 468؛ مقصود آن است که قاتل او شناخته 
نشد. بنگرید: مقاتل الطالبیین, ص 91. 

(424) مقاتل الطالبیین,. ص 91. 

(425) تاریخ الطبری, ج 5, ص 468. 

(426) مقاتل الطالبیین,. ص 91. 

(427) همان. ص 87. 

(428) تاریخ الطبری, ج 5, ص 446 انساب الاشراف, ج 3, ص 200؛ 
اخبار الطوال, ص 256؛ «فکان اول من تقدم منهم». مقاتل الطالبین. ص 
6 «هو اول من قتل فی الواقعة». 


(429) الفتوح, جح 5: ص 203. 

(430) «و بیت الله». 

(431) تاریخ الطبری, ج 5, ص 446 الارشاد, ج 2. ص 106 

(432) الارشاد, ج 2 ص 106. 

(433) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 73 

(434) تاریخ الطبری, ج 5, ص 4447 الارشاد, جح 2, صص 107 - 106. 
(435) شیخ مفید سن علی‌اکبر را در همین حدود دانسته است: و له بضع 
عشرة سنة. الارشاد, ج 2 ص 106. 

(436) گفتنی است که اساسا در این نبرد شامیان هیچ‌گونه حضوری 
نداشتند مگر آن که کوفیان را چون طرفدار امویان هستند. شامی‌نامیده 
باشند! 

(437) الفتوح, ج 5, ص 209. 

(438) در ترجمة الامام الحسین «عبدالله بن الحسین بن علی» اتف که, 
چنان که در چاپ دیگر ظعات: امدور: سا ند ۲9 بن «حسن» باشد. در آنجا 
آمده است که وی به دست هانی بن ثبیت کشته شد. (ص 76) در مقاتل 
الطالبیین (ص 93( نیز روایتی امده که اشاره هی کنذ که هانی نن تبیت 
گفته است که مردی از آنان او را کشت! 

(439) در ترجمهة الامام الحسین«عبدالله بن الحسین بن علی» آمده که 
چنان که در چاپ دیگر ظیفات آمدم, باید ۹( بن «حسن» باشد. در آنجا 
آمده است که وی به دست هانی بن ثبیت کشته شد. (ص 76) در مقاتل 
الطالبیین (ص 93( نیز روایتی آمده که اشاره می کند که هانی نن تبیت 
گفته است که مردی از آنان او را کشت! 

(440) الفتوح. جح 5, ص 205 -204 به توضیحی که بعد از اين درباره‌ی 
عبدالله ین حسین داده خواهد شد, در مقایسه با آنچه در اینجا آمد. توجه 
کنید. 

(441) در ابن‌سعد, الحسین چاپ شده که نادرست است. در تاریخ 
الطبری, ج 5 ص 468 «الحسن» آمده؛ اما به نظر محشی«؛طبقات 
الکبری» الطبقة الخامسة (ص 476 «الحسین» درست است چنان که در 
معجم طبرانی (ج 3. ص 103) آمده است. 

(442) مقاتل الطالبیین, ص 92. 

(443) المجدی. فی انساب الطالبیین. ص 19 به احتمال بسیار زیاد 
قصه‌های دامادی که درباره‌ی قاسم بن حسن شهرت يافته, در واقع مربوط 
به ابوبکر بن حسن است. 

(444) در طبری از وی با نام «حرملة بن الکاهن» یاد شده است. 

(445) اخبارالطوال. ص 258. 

(446) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 73. 


(447) انساب الاشراف., ج 3. ص 201. 

(448) تاریخ الطبری, ج 5 ص 448. 

(449) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 73. 

(450) الفتوح, جح 5, صص 212 -210. 

(451) تاریخ الیعقوبی, ج 2 ص <245. 

(452) مع‌الاسف در متن چایی الارشاد (تحقیق موسسة آل البیت) در این 
فرزندان امام حسین علیه‌السلام اه ارربنت: امام حسین علیه السلام شش 
فرزند داشت: علی بن الحسین الاکبر با کنیه‌ی ابومحمد که مادرش شاه 
زنان دختر کسری بنت یزدجرد بود. علی بن الحسین تن 5 «قتل مع 
آبیه بالطف و قد تقدم ذکره فیما سلف و امه لیلی بنت اپی‌مرة» پس از 
آن از جعفر بن الحسین, عبدالله لسن که هه اسف تاه 
ی 
فاطمه نام برده شده است. این متن خطاست؛ چرا که در کربلا علی بن 
الحسین الاکبر که مادرش لیلی بوده به شهادت رسیده است؛ در حالی که 
در اینجا ِِ به او نشده است. به علاوه شیخ مفید پیش از این, خبری 
از شهادت علی بن الحسین الاصغر که مادرش لیلی باشد نداده بلکه خبر 
شهادت غلی اک "1 نقل کرده است. آنچه پیش از ان اورده, همان خبر 
شهادت عبدالله تن خسن استه کل هن ایس نیز روی آن تأکید کرده است. 
وقتی به آنچه که ۹۳۳ از شیخ مفید و طبعا از ارشاد او نقل کرده بنگریم, 
خطای عبارت فوق روشن می‌شود. اربلی در انجا می‌نویسد: حسین شش 
فرزند داشت: علی بن الحسین الاصفغر با کنیه‌ی ابومحمد که مادرش شاه 
دنت کر ود 9 بن الحسین الاکبر که با پدرش در کربلا به 
شهادت رسید و مادرش لیلی بود. سوم جعفر بن حسین که زمان پدرش 
درگذشت و چهارم عبدالله بن حسین که در کودکی در دامان پدرش در 
کربلا تیرخورده به شهادت رسید. بنگرید: کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 216 
-215. 

(453) المجدی فی انساب الطالبیین. ص 91. 

(454) الارشاد, ج 2 ص 110. 

(455) لهوف؛ ص 72 (چاپ سید محمد صحفی). 

(456) بنگرید: رساله‌ی تسمیه من قتل مع الحسین علیه‌السلام مجله‌ی 
ترائناء ش 2 ص 1<30. 

(457) يا آنچنان که در جای دیگر در همین طبقات ابن‌سعد و نیز مقاتل 
الطالبیین (ص 99( و اخبار الطوال (ص 057 آمتده «عمرو بن سعید 
(سعد) ازدی (اسدی). 

(458) این قسمت در طبقات, و حتی در منابع بسیار مغشوش و غير قابل 


فیم وید آن راکنا تفه پااور (اناتاج ص02 ۶ ری 
(ج 5. ص 447) آورده ضمیمه کنیم., تقریبا چیزی به دست می‌آید که در 
متن آوردیم. 

(459) ترجمة الامام الحسین. ص 74 الارشاد, ج 2 ص 109. 

(460) تاریخ الطبری.ج 5. ص 448 -447؛ مقاتل الطالبیین. صص 93 - 92 
(همان روات ابومخنف از طریق عمرو بن سعد). 

(461) انساب الاشراف., ج 3. ص 200. 

(462) همان, ج 3, ص 200. 

(463) مقاتل الطالبیین. ص <9. 

(464) همان ص 95. 

(465) بنگرید: انساب الاشراف, ج 3 ص 200؛ مادرش «خوصاء» دخرت 
خصفءة بن تقیف (از طایفه‌ی بکر بن وائل) بوده است. تاریخ الطبری, ج ظ, 
ص‌‌ 9 مقاتل الطالبیین؛ ص 95. 

(466) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 7" 

(467) انساب الاشراف, ج 3, ص 226. 

(468) انساب الاشراف., ج 3. ص 200. 

(469) اخبار الطوال, ص 257. 

(70) صقان الطالسیوص 97 

(471) انساب الاشراف., ج 3. ص 200. 

(172) صقانل الظالسنرض 97 ۱ 

(473) در طبقات نام «مسلم» در اینجا نیامده و امده است: عبدالله بن 
عقیل الاخر. بعنی عبدالله عقیل دیگر: مادرش رقية دختر امام علی بن 
ابی‌طالب علیه السلام بوده است. تاریخ الطبری, ج 5 ص 469. 

(474) انساب الاشترق, ج:3, ص 200 اخبار الطوال:اص 257 

(475) تارخ الطبری, ج 5, ص 447. 

(476) انساب الاشراف. ج 3. ص 200. 

۱ اخبار الظوال. ضرر 57 

(478) تاریخ الطبری, ج 5, ص 469. 

(479) ترجمة الامام الحسین علیه السلام صص 7 - 75. 

(480) مقاتل الطالبیین. ص 96. 

(481) همان ص 97. 

(482) همان ص 99. 

(483) همان. ص 92 -91. 

(484) تاریخ خليفة بن خیاط, ج 41 ص 225. 

(485) همان, ج 1 ص <225. 

(486) الفتوح, جح 5, صص 208 -202. 


(487) بنا نز | خی در مآخذ کهن آمده است, امام حسین علیه السلام تنها دو 
فرزند با نام علی داشته که یکی علی‌اکبر بود که به شهادت رسید و دیگری 
علی‌اصغر که امام سجاد علیه‌السلام است؛ اما نام کودکی که در کربلا به 
شهادت رسید., چنان که در جای خود نقل شد. در ماخذ معتبر و کهن. 
عبدالله آمده است. 

(48) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 79 

(489) همان صص 9 - 78. 

(490) تارخ الطبری, ج 5, ص 450. 

(491) انساب الاشراف, ج 3, ص 201. 

(492) ابن‌سعد در جای دیگری هم می‌نویسد: امام حسین علیه السلام در 
حالی که عمامه‌ی مشکی بر سر داشت و موهای خود را نیز رنگ سیاه زده 
۹( 7 0 ۱ اک کت ۱ 1۳ 
ص 3 7. 

(493) اخبار الطوال. ص 258. 

(494) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌ 75 

(495) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص 75 انساب الاشراف, ج 3, 
ص 218. 

(496) الارشاد, ج 2 ص 112. 

(497) آنچه را که سر را با آن می‌پوشانند. 

(498) گزارش وی نزدیک به گزارش ابومخنف است که در تاریخ الطبری, 
ج 5, صص 451 -450 امده است. توان گفت که متن را از همانجا 
برگرفته گرچه تغییراتی در عبارت داده شده است. 

(499) اخبار الطوال. ص 258. 

(500) الارشاد؛ ج 2, ص 110. 

(501) اخبال الطوال. ص 258. 

(502) انساب الاشراف, ج 3, صص 204 -202. 

(503) الفتوح, 220 -213. 

(504) الارشاد, ج 2, ص 113 -112. 

(505) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 79 

(506) الارشاد, ج 2, ص 111. 

(507) تاریخ الطبری, ج ظ5, صص 455 - 4545. 

(508) بنگرید: تاریخ الطبری, ج 5 ص 454. ر 

(509) آبن اعثم حکایتی دیگر درباره‌ی این شعر اورده: مردی با نام بشر بن 
مالک سر امام حسین علیه‌السلام را از کربلا نزد ابن‌زیاد اورد و ای شعر را 
خواند. انن‌ژیاد. کفت: اکر.می‌دانستی خرا اه.را کشتین. آنگام دستفر داد 
گردن او را زدند. الفتوح, ج 5. ص 221 (اين حکایت نباید درست باشد). 


(510) درباره‌ی رقم شهدای کربلا آمارها متفاوت است؛ اما در این میان, 
عدد 72 شهرت خاصی دارد. دینوری در اخبار الطوال - ص 256 (تصریح 
دارد که سپاه امام متشکل از 32 اسب و چهل نفره پیاده بود. در فهرستی 
که فضیل ای تام 107 شنهید کربلا بت ند انس 
بنگرید: 7 تسمية من قتل مع الحسین علیه‌السلام. مجله‌ی تراثناء صص 
7 -149. 

(511) رسالة تسمية من قتل مع الحسین علیه‌السلام ص 157 -1<6. 
(512) انساب الاشراف, ج 3, ص 206 -204. 

از کربلا برای فریب مردم کوفه یاد کرده‌اند. 

(514) همان, ج 3, ص 225. 

(515) همان, ج 3, ص 227. ۱ 

(16ظ) حکایت ابومخنف از ماجرای خولی و اوردن سر امام حسین 
علیه‌السلام و ظهور نور از آن در خانه. جالب‌تر بیان شده است. تاریخ 
الطبری. ج 5 ص 455. البته قدری هم مسائلی در آن است که به هر 
روی» باید با تأمل مورد بررسی قرار گیرد. 

(517) تاریخ الطبری, ج 5, ص 456. ۱ 

(518) انساب الاشراف, ج 3, ص 207 -206؛ امار دینوری چنین است: 
هوازن با 22 سر؛ تمیم با 17 سر به رهبری حصین بن نمیر؛ کنده با 13 سر 
به رهبری قیس بن اشعت؛ بنواسد با 6 سر به رهبری هلال اعور؛ ازد با 5 
سر به رهبری عيهمة بن زهیر و ثقیف با 12 سر به رهبری ولید بن عمرو. و 
مقایسه کنید با آنچه ابومخنف نوشته است: تاریخ الطبری, ج 5 ص 468. 
(519) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص 91. 

(520) الارشاد, جح 2, صص 118 -117. 

(521) تاریخ الیعقوبی, جح 2 ص <245: رسالة تسمية من قتل مع الحسین 
علیه‌السلام ص 157 

(522) زمر, 42. 

(523) ال‌عمران, 45. 

(524) ترجمة االامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 79 الارشاد, 3 2 ص‌‌ 116 
گزارش ابومخنف به نقل از سلیمان بن ابی‌راشد, همین حکایت است با 
افزوده‌هایی دیگر. 

(525) تاریخ الطبری. ج 5. ص 457. 

(526) قسمتی که در پرانتز امده, از الارشاد (ح 2 ص <115) است که در 
عین این که خبر همان خبر است, این عبارت در نقل شیخ مفید, افزون‌تر 
امده است. این ضمیمه در الفتوح (ج 5 ص 226) هم امده است. 

(527) در طبری و فتوح (ج 5, ص 227) شجاعت است ما به حسب اتهام 


شاعری و عبارات حضرت., سجع‌گویی مناسب‌تر است. در الارشاد (ج 2 

ص 116) همین حکایت آمده و به جای «الشجاعة» «الساعة» آمده است. 

(528) تاریخ الطبری, ج 5, ص 457. 

(529) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌ 709 

(530) لهوف, (چاپ صحفی) ص 86. 

(531) الفتوح, جح 5, صص 225 -223. 

(532) الفتوح, جح 5, صص 248 - 247؛ مقاتل الطالبیین, ص 121. 

(33ظ) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 2 سنیان طرفدار یزید و 

عثمانی مذهب مانند ابن‌تیمیه و ابن کثیر؛ برای تبرئه یزید و اين که اشعاری 

خوانده و توهین به سر کرده... بنای پذیرفتن این خبر را ندارند. اين در 

حالی است که تقریبا تمامی‌منابع کهن که حادثه‌ی عاشورا را نقل کرده‌اند, 

انتقال سر را به شام روایت ت کرده‌اند (برای نمونه بنگرید اخبار الطول. ص 

200 و آدخل معهم راز الحسین فرمی بین پدیه ! درباره‌ی سخنان 

ابن‌تیمه و ابن‌کثیر بنگرید: الطبقات الکبری, لاطبقة الخامسة, جزء 1, 

پاورقی ص 491 -490. 

(534) تاریخ الطبری, ج 5, ص 460. 

(536) بنگرید: انساب الاشراف, ج 3. ص 214. 

(537) بلاذری هم این شعر را آورد است. بنگرید: انساب الاشراف, ج 3, 

3 2 افل. از آن. که نسل اهویان از .میان زفت: و تسل,علویان بایداز 
ند. 

(538) تاریخ الطبری» ح 5 ص 461 -460. در خیر دیگری هم آمده است 

که مروان بن حکم هم آن زمان در دمشق بود و در همانجا نیز برادرش 

یحیی ازکاری که با امام حسین علیه‌السلام و اهل بیت او شده, ابراز تنفر 

کرد. تاریخ الطبری, ج ظ. ص <465. 

(39ظ) حدید, 22. 

(540) شوری, 30. ِ ۱ 

(541) بلاذری همین جمله را در این حعایت نقل و ان را کوتاه اورده است. 

انساب الاشراف, ج 3, ص 217. 

(542) تاریخ الطبری, ج 5, ص 4461 الفتوح, ج 5, صص 244 -243. 

(543) تارخ الطبری, جح 5, ص 462. 

(544) تاریخ الطبری, ج 5 ص 465؛ انساب الاشراف, ج 3, ص 216 

-214؛ الفتوح, جح 5, ص 241 -240: در برخی نقلها نام زید بن ارقم 

(انساب الاشراف ج 3, ص 207) و مالک بن انس (انساب الاشراف, ج 3, 

ص‌ 22( باد شده است که در کوفه به ۳ که با چوبدستی بر لبان 

حسین می‌زد. اعتراض می‌کردند و مانند همین سخن را گفتند. 


(545) الفتوح, 3 دا ص‌‌ 1 مقاتل الطالبیین؛ ص‌‌ 119 شعر ابن زبعری 
را بنگرید در: السيرة النبوية, ابن‌هشام. (تصحیح مصطفی السقاء ابراهیم 
الابیاری و..) ج 3-4, صص 135 -136. 
(546) الاثار الباقية, ابوریحان بیرونی, ص ۰422 البدء و التاريخ, ج 6. ص 
12 ترجمه‌ی این دو شعر در متن فارسی این کتاب با عنوان «افرینش و 
تاریخ» (ح 4-6, ص‌‌ ۵4 , به قلم استاد شفیعی کدکنی چنین است : کاش 
ترا یهن کار مسر ی تدر اف دتدنن یناف نوح واار فرفد آندن 
نیزه‌ها, تا شاد باش گویند و هللهه کنند از سر شادی؛ و بگویند: ای یزید! 
دست مریزاد! تاریخ الخلفاء برگ 86 ب. در آنجا می‌افزاید: فلم یجتمع 
علیه الرواة و لوصح ذلک منه لم یشک فی کفره. 
(547) الفتوح, ج 5, ص 251 -250. 
(548) تاریخ الطبری, ج 5, ص 466 انساب الاشراف., ج 5 ص 217. 
(549) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص 84؛ الطبقات الکبری, الطبقة 
الخامسة, جزء 1, ص 492 - 490 ابوالحسن بیهقی مشهور به ابن فندق (م 
65 نوشته است که در این وقت حاکم مدینه سعید بن عاص بود. وقتی 
خبر کشته شدن حسین علیه‌السلام را شنید, خانه‌ی علی بن ابی‌طالب و 
خانه‌ی عقیل و خانه‌ی رباب مادر سکینه را ویران کرد! لباب الانساب, ۳ 
ص 351. 
(550) انساب الاشراف, ج 3, ص 214. 
(51د) تاریخ الطبری. ج 5. ص 466. 
(52ظ) نر آنار البافیه: بعترتی و بأهل عند مفتقدی - نصف اساری و نصف 
ضرجوا بدم. 
(53ظ) انساب الاشراف, ج 3. ص 221؛ رسالة تسمية من قتل مع الحسین 
علیه‌السلام, ص 151؛ البدء و التاريخ, ج 6. ص 12؛ (دو بیت آورده (الاثار 
الباقیه, ص 420) بیرونی سه بیت اورده و به جای بیت دوم و سوم,همان 
بیتی که در پاورقی قبلی اوردیم, نقل کرده است (. ابوریحان بیرونی پیش 
از نقل این شعر می‌نویسد: در اين روز حسین بن علی علیه السلام در طف 
کشته شد؛ همراه با اهل بیت پیامبرصلی الله علیه و آله از آل ابی‌طالب, 
نة او:با آتان رفتاری شد که در تمامی‌امت‌ها, حتی با بدترین مردمان آن 
کاتها ضورت رن کارهایی مانند کشتن هه معط بسانت ۵ 
سر نیزه کردن سرها و راندن اسبها بر اجساد و هتک حرکت زنان و بچه‌ها 
با اسیر کردن انان و سوار کردن انان بر شتران برای رسوا نشان دادن 
(امام امویان در این روز لباس نو می‌پوشند, سرمه می‌زنند و عید می‌گیرند 
و ولیمه و مهمانی می‌دهند و حلوا و خوراکی‌ها خوب می‌خورند این رسم در 
«عامه» زمان حکومت امویان بود و پس از رفتن انان نیز در میان عامه 


باقی مانده است! اما «شیعه» در این روز نوحه می‌خوانند و برای 
سیدالشهداء گریه می‌کنند؛ هم در بغداد و هم در دیگر شهرها, , همین طور 
تربت مسعوده را در کربلا زیارت می‌کنند و از ز کار «عامه» که زندگیشان را 
نو می‌کنند. بدشان می‌اید. 

(554) الفتوح, ج 5, ص <245. 

(555) انساب الاشراف, ج 73 ص 222. 


مخالفت امام حسین با خلافت یزید 


۳ قبلی و بر 
اساس بیعتی که از مردم برای وی گرفته شده بود, به خلافت رسید. این 
خبر هنوز به مدینه نرسیده بود که یزید همه‌ی کوشش خود را صرف گرفتن 
بیعت از مخالفینی کرد که مخالفتشان می‌توانست شورشی علیه او بر پا 
کند. (1) یزید به ولید بن عتبة بن ابی‌سفیان, والی ود در مدینه» نوشت تا 
به سرعت از عبدالله بن زبیر و حسین بن علی بیعت بگیرد. مروان, ولید را 
نیز واداشت تا همان شب در پی آنها فرستاده و اگر بیعت نکردند, همان جا 
گرتشان رازن خرا که به نظر آه کذشتن آن شب فرضتی بود تا آنها سر 
به مخالفت برداشته و مردم را به سوی خود دعوت کنند. (2) 

هنگامی که پیام آور والی مد بنه نزد امام حسین علیه السلام اند امام منوجه 
مرگ معاویه گردید. لذا جمعی از یاران و نزدیکان را به طور مسلح همراه 
خود به قصر آورد تا در صورت وجود خطر, مانع از کشتن امام شوند. اما در 
برابر درخواست ولید به بیعت با یزید. فرمود که شخصی چون او 
نمی‌بایست در خفا بیعت کند, بلکه باید در ملاء عام و در مسجد بیعت 
ولید پذیرفت؛ اما مروان با جملات تهدیدامیزی سعی کرد ولید را تحریک بر 
دستگیری امام کند. امام نیز با تندی به مروان, و در حالی که از اتاق خارج 
می‌شود, رو به ولید کرد و فرمود: 

(صفحه 164) , 

ایهاه الامیر! انا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائکة و محط 
الرحمة و بنا فتح الله و بنا ختم و یزید رجل فاسق شارب خمر, قالت 
النفس.: ی مثله, ای امیر! ما اهل بیت 
نبوت. معدن رسالت؛ محل رفت و آمد ملائکه و جایگاه رحجمت هستیم. 
خداوند با ما آغاز کرده و به ما خاتمه داده ات پزید مردی فاسق و 
شرابخوار و قاتل نفوس محترم بوده و سگی است که علنا به فسق 
می‌پردازد و شخصی چون من با چون او بیعت نخواهم کرد. 

در آن مجلس بود که امام پس از اصرار مروان در گرفتن بیعت فرمود: 
اگر قرار باشد که یزید سر کار آید باید فاتحه‌ی اسلام را خواند: «و علی 
الاسلام السلام» آن حضرت با استدلال نف | تفگ شریفه‌ی تطهیر, لیاقت اهل 
بیت - علیهم السلام - را برای اخزاز .خلاقت اظهار کرد. (3). این استدلالی 
است که امام علیه‌السلام به طور معمول برای عصمت خاندان پیامبر صلی 
الله علیه و آله بدان استدلال کرده و لیاقت آنان را برای احراز منصب 
امامت گوشزد کرده‌اند. 


همان شب ابن‌زبیر از مدینه خارج شد, و فردای آن روز. مامورین حکومت 
به دنبال او رفتند. شب بعد امام حسین علیه‌السلام نیز مدینه را ترک کرد. 
(4) این سفر به همراهی تمامی اهل بیت علیه‌السلام صورت گرفت و تنها 
محمد بن حنفیه در مدینه باقی ماند. (5) تاریخ حرکت امام سوم شعبان 
سال شصت هجری ذکر شده است. این روز. سالروز تولد آن امام عزیز 


بود. 

هنگامی که امام وارد مکه شد. مردم شهر بسیار خوشنود شدند و حتی 
ابن زبیر که داعیه رهبری داشت. در نماز امام و مجلس حدیبت او شرکت 
می‌کرد. (6) مکه پایگاه دینی اسلام بود و طبعا توجه بسیاری را به خود 
جلب میکرد. در انجاء امام با افراد و شخصیت‌های اسلامی مختلف در 
تماس بود و علل عدم بیعت خود را با پزید بیان می‌کرد. 

شیعیان کوفه پس از شنیدن خبر مخالفت امام با یت ود احتخ آن حضرت 
به مکه, 

(صفحه 165) 

بسیار خوشحال شدند؛ زیرا از سالها پیش انتظار چنین روزی را میکشیدند. 
انها بعد از شهادت امام حسن علیه‌السلام نامه‌ی تسلیت و دعوت برای 
امام حسین علیه‌السلام فرستاده بود, اما امام قبول نکرده بود. اکنون 
مجلسی تشکیل داده و تعدادی از رهبران شیعه, از جمله سلیمان بن صرد 
هی در آن سخنرانی کرده و دعوت از امام را برای آمدن به عراق مطرح 
کردند. همه موافق بودند. سلیمان برای تأکید از همه تعهد گرفت که تخلف 
نکنند و همه تعهد دادند. (7) آن‌گاه با چند تن از رهبران شیعه, از جمله 
سلیمان, مسیب بن نجبة. حبیب بن مظاهر, رفاعة بن شداد, عبدالله بن 
وال نامه‌ای به امام نوشته قاران حضرت دعوت کردندتا به کوفه آیذ. (8( 
امام در پاسخ نامه چیزی نفرمود. پس از مدتی نامه‌های دیگر به طور پی 
در پی به مکه رسید. از جمله قیس بن مسهر صیدای و حتی خود عبدالله 
بنٍ وال و عده‌ای دیگر به مکه آمدند. نامه‌های دیگری نیز یکی پس از 
دیگری به دست امام رسید به طوری که اوضاع به گونه‌ای درآمد (9) که 
برای امام ممکن نبود تا نسبت به دعوت کنندگان بی‌توجهی کند.هانی بن 
هانی, که به مکه آمده بود, درباره‌ی خصفر مرذم خی بر ر نان و آهاد کی 
آنها مطالبی گفت و این تایید و تأکیدی بر محتوای نامه‌ها شد. 

(1) اخبار الطوال. ص 227. 

(2) الفتوح, جح 5, ص 11. 

(3) الفتوح, ج 5 ص 17 

(4) اخبار الطوال. ص 228. 

(5) الکامل فی التاريخ. ج 4 ص 16؛ انساب الاشراف, ج 4 ص <1. 

(6) الفتوح, ج 5, ص 37. 


(7) تاریخ الطبری. ج 5. ص 260 -261؛ الفتوح, ج 5. ص 46 این جهت به 
شهرتی بود که انها در عدم حمایت از علی و فرزندش حسن از خود نشان 
داده و اینک برای تاکید چنین تعهدی می‌دادند. 

(8) متن نامه در الکامل فی التاريخ. ج 4 ص 20. 

(9) الفتوح, جح 5, صص 50, 49. 


اعزام مسلم به کوفه 


اعزام مسلم به کوفه 

اولین اقدام, فززتآدن,مضام به کوفه بود. امام او را مورد خطاب قرار داد 
و فرمود: و ان رآیت الناس مجتمعین علی بیعتی فعجل لی بالخبر حتی 
افل.عای خست. دلن: (1) اگر دیدی که مردم یکپارچه به بیعت با من 
فحایل: د ان به نمنه کت یر ان وا به هن برهان: تا بر اساسن امن افدام 
کر تا ول ال هآ ها اد مت را تس سر 
مهمی به کوفه فرستاده شد. مورخین گفته‌اند که مسلم پس از رفتن از 
ده هر سا هه را و ره 
راهنمای او 

(صفحه 166) 

مردند. مسلم قصد بازگشت کرد. اما نامه‌ای از امام در پاسخ نامه‌اش 
وه واه ره آخر به سای سای را 

مسلم به کوفه رفت و در منز مختار که وجهه‌ای میان شیعیان داشت. 
اقامت کرد پس ازآن آغاد به کرفتن بیعت کرد. دعوت به کتاب خدا| و 
سنت رسول‌الله, جهاد با ظالمین, دفاع از مستضعفین, کمک بن محرومین؛ 
تقسیم عادلانه‌ی بیت‌المال بین مسلمین, یاری اهل بیت, صلح با کسی که 
ینامهم وی با کی که ۱۱اه عون بل 
اهل بیت را گوش دادن و برخلاف آن عمل نکردن. از شرایط این بیعت 
مدت سی و پنج روز پس از ورود مسلم - پنجم شوال شصت - حدود هجده 
هزار نفر با مسلم بیعت کردند. در میان این افراد, علاوه بر شیعیان, 
بسیاری از مردم عادی نیز حضور داشتند. از جمله فردی چون محمد بن 
بشیر که میگفت: من دوست دارم تا خداوند اصحاب مرا پاری کند. اما 
دوست ندارم کشته شوم. دوست هم ندارم دروع بگویم, آمدن مسلم: خلاء 
موجود را که بر اثر مرگ معاوبه در عراق و در بین مخالفین امویها پیش 
0 همه به گرد مسلم جمع شدند. قدرت حکومت بشدت 
تظتفیی ند وا فسنآم. بیش از مذشته اشکار ابا مردم دار می کرد 
جاسوسان بنی آمیه, که وضع نعمان بن بشیر حاکم کوفه بسیار ناراضی 
بودند, در نامه‌ای به یزید نوشتند: : اگر نیاز به کوفه دارد. درباره‌ی آن هر چه 
زودتر تصمیم مناسبی بگیرد. (4) مسلم مشغول جمع‌آوری نیروها و 
سلاحهای جنگی لازم بود. درباره‌ی ابوثمامه‌ی صائدی » نوشته‌اند: «یشتری 
لهم السلاح و کان به بصیر |» 5(۰) او جون به سلاح آگاهی داشته, فا مور 
خرید سلاح بود. بعدها ابن‌زیاد به هانی گفت: خانه‌ی تو پناهگاه 


(صفحه 167) 
اصحاب مسلم و محل جمع‌اوری سلاح بوده است. (6). 
یزید. ابن‌زیاد را برای کوفه برگزید. در آن زمان, ابن‌زیاد والی بصره بود؛ 
کوفه را نیز به او واگذار کردند. مورخین نوشته‌اند: معاویه ضمن وصیتی؛ 
که نزد غلام او بود و بعدها به یزید داده شد, ابن‌زیاد را برای مقابله با 
شورش احتمالی عراق تعیین کرده بود. (7) ابن‌زیاد که در بصره پیام‌اور 
حسین بن ی علیه السلام را اعدام کرد بود, راهی کوفه شد تا با 
9 که از پدرش به ارث برده بود, شورشیان این شهر را سرکوب 
1 
تهدید. مهمترین ابزار برای این‌زیاد و کار آمدترین وسیله برای سرکوبی 
مردم عراق بود. او در همان آغاز بزرگان شهر را فراخواند و به آنها گفت: 
افراد غعریب و کسانی را که دستگیری آنها مورد عنایت پزید است, و نیز 
خوارج و کسانی را در پی ایجاد اختلاف و دو دستگی هستند, باید به او 
معرفی کرده و اسامی‌آنها را بنویسند. اگر کسی در این باره مسئولیتش را 
انجام نداد, مسئولیت آنچه این افراد انجام دهند بر عهده‌ی او خواهد بود و 
حاکم نیز ذمه خود را از انها برخواهد داشت. در آن صورت ریختن خون آنها 
و گرفتن مالشان مجاز می‌باشد. (8). ۲ 
مسلم در مقابل ابن‌زیاد مجبور به عوض کردن محل سکونت و روی اوردن 
به مخفی کاری شد. مجل جدید, خانه‌ی هانی بن عروه. یکی از رسای 
قبیله‌ی مذحح بود که به نظر می‌رسید امنیتش از جاهای دیگر بیشتر باشد. 
ابن‌زیاد سراسیمه به دنبال مسلم می‌گشت. او با تعیین جاسوسی که 
دعوی دوستی با اهل بیت را می‌کرد, توانست محل اختفای مسلم را بيابد. 
ابن‌زیاد در آغاز هانی را دستگیر و از او خواست تا مسلم را تحویل دهد. در 
این فاصله مذحجی‌ها شورش کردند. شریح قاضی در نقشی خائنانه به انان 
اطمینان داد که هانی زنده و میهمان ابن‌زیاد است. مذحجی‌ها شنیدند و 
متفرق شدند. (9). 
(صفحه 168) ۲ 
مسلم دست به اقدام نظامی زده عده‌ای را جمع‌اوری کرد و با فریادهای 
«یا منصور امت». که از شعارهای پیامبر صلی الله علیه و اله در جنگها بود, 
یاران خود را فراخواند. ابن‌زیاد در حال سخنرانی در مسجد بود که فریادها 
را شنید. او به داخل قصر خود خزیده و درها را به روی خود بست. سیاه 
سیصد نفری (به گفته‌ی طبری) مسلم قصر را محاصره کردند اما به ی 
که پر ما روشن نیست در پشتی قصر در محاصره در نیامد و بزرگان کوفه 
از انجا مرتب با ابن‌زیاد در تماس بودند. این در مشهور به «درب رومیین» 
بود. جمعیتی که همراه مسلم بود, در اغاز بسیار بودند. به طوری که 
توانستند ابن‌زیاد و افرادش را به هراس اندازند و در داخل قصر محصور 


کنند. (10). ۰ 

بزرگان کوفه به تحریک ابن‌زیاد, تهدند را آغاز کردند آنها به مردم گفنند؛ 
«فردا سپاه شام خواهد آمد و به شما چنین و چنان خواهد کرد».(11) 
کنوهش دیکر افراو قبیله‌های خود را از میان یاران مسلم, جدا کردند. زنها 
به دنبال شوهران و فرزندان خود رفته و می‌گفتند دیگران هستند و «الناس 
یکفونک» (12) سایر مردم جای خالی تو را پر خواهند کرد! چند ساعتی که 
گذشت. اطراف مسلم خلوت شد. در حالی که «و صلی المغرب و ما معه 
الا تلائون رجلا» (13) تنها سی نفر در مغرب به همراه او شرکت کردند. 
تسین از آن, این افراد نیز متفرق شدند! 

این تیان که ان تسش رات یرون ادن نداشت, دستور داد تا از بام قصر, 
داخل مسجد را که چسبیده به قصر بود, نگاه کنند و ببینند کسی در آن 
هست پا زم؟ از آنجا مشعلی روشن کرده پایین انداختند. وقتی مطمئن 
شدند کسی نیست., در شهر به جستجوی مسلم پرداختند. ابن‌زیاد دستور 
داد, تمامی کوفه را خانه به خانه بگردند و مسلم را دستگیر کنند. (14). 
سرانجام مسلم را یافتند, پس از درگیری مختصری, او را نزد ابن‌زیاد 
بردند. ابن‌زیاد به او گفت: «یا شاق! خرجت علی امامک و شققت عصی 
المسلمین» آیا بر امام 

(صفحه 169) 

خود خروج کرده و یکپارچگی مسلمانان را بر هم می‌زنی؟ مسلم گفت: 
خلافت معاویه و به طریق اولی فرزندش بزید را به رسمیت نمی‌شناسد؛ 
کرده است. (15) همچنین گفت: مردم این شهر اعتقادشان این بود که پدر 
تو نزدیکان انها را کشته, خون انها را ريخته و مانند قيصر و کسری رفتار 
کرده است. ما امدیم تا عدالت را اجرا و مردم را دعوت به حکم خدا و 
رسول کنیم. (16) ابن‌زیادر از روی حیله‌گری و برای لکه‌دار کردن حیثیت 
مسلم, در جمع مردم به او گفت: تو در مدینه شرابخواری می‌کردی! مسلم 
با کمال متانت پاسخ داد: انسانی چون تو که کشتن افراد نت‌کناه برایش 
بی‌آهمیت است. از من به شرابخواری سزاوارتر است. (17) مسلم که 
همه‌ی ناراحتیش برای امام حسین علیه‌السلام بود, از عمر بن سعد که 
قریشی بوده و به هر روی ادعای خویش با مسلم داشت. خواست تا بدو 
وصیت کند. نخستین وصیت او این بود تا کسی را نزد حسین علیه السلام 
بفرستد و او را از آمدن به کوفه منع کند. دیگر آن که جنازه‌ی او را کفن و 
پس از آن دفن کند. سوم آن که بدهی او را با فروختن شمشیر و دیگر 
وسایلش بپردازد. پس از آن بود که مشلم. را به شهادت. رشاندند. بندون 
شیک ماه فرد مسا فش تمعن رای آعات ین ماع راید 
بر اعتمادی که امام حسین علیه‌السلام به او داشت.؛ می‌توان به بدهی او 


در کوفه اشاره کرد وی حاضر نشد از کسی پول بگیرد (18) و در اين مدت 
با هفتصد درهم که قرض کرده بود, مخارج خود را گذرانده بود. در وقت 
شهادت برای ادای بدهی خود, وسایل خود را در معرض فروش نهاده بود. 
نکته‌ی دیگر, موقعیتی است که مسلم می‌تواسنت این‌زیاد را از بین بببرد و 
نبرد. هنگامی که ابن‌زیاد به کوفه امن شریک بن اعور یکی از شیعیان 
تواه: نز هم آهیش به کوفه: آمد: شوک در و مریض شد و در خانه‌ی 
هانی بن عروه که از شیعیان بود. بستری گردید. در همین زمان مسلم 
نیزدر این خانه مخفی بود. ابن‌زیاد تصمیم به 
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عیادت از شریک گرفت. قبل از امدن او شریک از مسلم خواست در 
فرصت مناسب و با علامتی خاص, که خواندن شعری بود. مسلم بر ابن‌زیاد 
حمله کند و او را از بین ببرد. اما مسلم چنین نکرد. بعد از رفتن ابن‌زیاد, 
وقتی مورد توبیح شریک واقع شد. گفت هانی راضی نیست ابن‌زیاد در 
خانه‌ی او کشته شود. سپس مسلم اشاره به حدیث پیامبر صلی الله علیه و 
آله «الایمان قید الفتک» کرده, گفت: از نظر اخلاق اسلامی‌این گونه کشتن 
پسندیده نیست. (19). ۳ 
نکته‌ی اول نمی‌تواند در مورد هانی چندان مورد قبول باشد؛ چز انکه 
احتمال بدهیم هانی از ترس این که مبادا بعدها, با امدن اهل شام تمام 
زندگی او تباه شود. از این کار وحشت داشته است. در مورد نکته‌ی دوم 
حتی اگر مسلم به این حدیث استدلال کرده باشد قابل پرر فده کاس 
است؛ گرا کین آشاد و ان احفه عیشت موس عرا وه کر 
را عوض کند. ابن‌زیاد عنصری فاسد و جانی بود. خود پیامبر صلی الله علیه 
واله در مدینه, افرادی را به مج زیت د رواشم نا یه همین سل 
بکشند, گرچه موفق نشدند؛ چنانچه افرادی چون کعب بن اشرف و 
ابوعفک را با همین صورت ارت ون مرو بعضی اآشاره کرده‌اند که نکشتن 
ابن‌زیاد, دلیل سیاسی داشت و آنء این که به دثبال آن. مردم شام برای 
گرفتن انتقام می‌آمدند و کوفه را غارت می‌کردند. (20) باید گفت سیاه 
شام در هر صورت, اگر امام حسین علیه‌السلام پیروز هم می‌شد, به کوفه 
می‌امدند و این امدن ربطی به کشته شدن ابن‌زیاد نداشت. بعدها در 
جریان محاصره‌ی قصر ابن‌زیاد. معلوم نشد که چرا به راحتی مردم مسلم 
را ترک کردند. ایا در اين زمینه همه‌ی تقصیر به عهده‌ی کوفیان بوده یا ان 
که رهبری حرکت نتوانسته است با تحریک مردم آنها را در صحنه نگاه دارد. 
ات ایا ما ی اس ای موی را هی آر 
غلامام خود داد و از او خواست تا محل اختفای مسلم را پیدا کند. غلام به 
مسجد کوفه رفت و کوشید با معیاری که برای شناخت شیعیان داشت. او 
را بيابد. نگاهش به شخصی افتاد که مشغول نماز خواند به صورت متوالی 


بود, پیش خود گفت: «ان هقلاء الشيعة 
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یکثرون الصلاة و ۳ هذا منهم >؟. (21) شیعیان نماز فراوان می‌خواندند 

و گمانم آن است که این شخص باید از شیعیان باشد. فرد مورد نظر, 

شخصی جز مسلم بن عوسجه نبود. او فریب غلام را خورده و پس از 

ِ مکرر نتوانست به مأاهیت پلید او پی ببرد و لذا او را نزد مسلم 
د. این سخن نشانگر آن است که شیعیان معروف به زهد و عبادت 

ِِ 

(1) همان, جح 5, ص 3د. 

(2) تاریخ الطبری, ج 4, صص 264 -263 بعضی از محققین این مطالب را 

قبول ندارند, بنگرید: مبعوت الحسین علیه السلام, ص 90. 

(3) الشهید مسلم. ص 104؛ عین این عبارت در کتب تاریخی نیامده, اما 

مرحوم مقرم به صورت تقریبی و با استفاده از نصوص بیعت عقبه و یوم 

الفتح و... چنین مطالبی را اورده است. 

(4) الفتوح, جح <5, صص 60, 9د. 

(5) تاریخ الطبری, ج 4 ص 271. 

(6) همان, ج 4 ص 273 الکامل فی التاريخ. ج 4 ص 28. 

(7) تاریخ الطبری, ج 4 ص 265 الکامل فی التاريخ. ج 4 ص 21. 

(8) تاریخ الطبری, ج 4 ص 267 الکامل فی التاريخ» ج 4, صص 25,24. 

(9) تذکرة الخواص, ص 242, بعدها شریح گفت که آبن‌زیاد ماونت بر من 

نهاده بوده و من از ترس نتوانستم پیام هانی را گفته بود به مذحجی‌ها 

بگویم در فشار است, به مردم برسانم!. 

(10) الکامل فی التاريخ. ج 4 ص 31. 

(11) الارشاد, جح 2 ص 2<: شمار کوفیانی که کنار مسلم بودند. حدود 4 

هزار نفر ذکر شده است. 

(12) تاریخ الطبری, ج 4 ص 277 الفتوح. ج 5. ص 87 الکامل فی 

التاريخ» ج 4 ص 31. 

(13) تاریخ الطبری, ج 4 ص 227. 

(14) الارشاد, ج 2, صص 53 -1د. 

(15) الکامل فی التاريخ.ج ظ, ص 99. 

(16) همان, ج 4, ص دد. 

(17) الفتوح, جح ظ, صص 99,98؛ تاریخ الطبری, ج 4 ص 283. 

(19) الفتوح, ج ظ, ص‌‌ 7 مقتل الحسین علیه‌السلام ج 1 ص‌‌ 197 

مبعوت ی لعیه اسلام ص 123. 

(19) الکامل, ج 4 ص 27. 

(20) مبعوث الحسین علیه‌السلام, ص 1<3,152. 


(21) اخبار الطوال:.من, 2249 بو ووضة الشهداع ( نیع رآنی اضر 
تضی فا شیتی ای فک هانا اس ارب آفوم استه گام ری 
بر شخصی افتاد که جامه‌های سعید و پاکیزه پوشیده بود و بسیار در نماز 
رعایت مراسم خضوع و خشوع می‌نمود. با خود گفت که شیعه جامه‌های 
سعید پاک می‌پوشند و در نماز اکثار وک غالب 1 است که این شخص 
از آن طایفه باشد. 


حرکت امام به سمت عراق 

نماینده‌ی نمی آفاضه. اهاد کی مردم 9 را تأیید کرد بود. و دیگر جای 
شرایط ۳۳ قیام ار بنی‌امیه اماده ۱ ند امام در رفتن ِِ 
به طوری که در هشتم ذیحجه, یعنی در بحبوبه‌ی مراسم حج, با تبدیل 
عمره‌ی تمتع به عمره‌ی مفرده عازم عراق گردید. لحظه‌ای تخیر 
می‌توانست وضع عراق را ذیکر کون کند اضافه بر این احتمال ترور امام 
دز که وجود واه و ماندن حصرت ان مکه به هیع صورتی: مصلت 339 
گفته‌اند همراهان امام هشتاد نفر بودند؛ اما از پاره‌ای اخبار دیگر چنین 
ترصی‌آید که تعذاد پیشن از این نوده است: به احتمال, رقم مزبور مربوط به 
کسانی که است که تا کربلا همراه امام ماندند. 

اولین برخورد امام در طول راه برخورد با کاروانی بود که از یمن به سمت 
شام حرکت می‌کرد. این کاروان هدایایی را براي دربار یزید به شام 
می‌برد. امام کاروان هدایا را تصرف کرد و از افراد ان نیز دعوت کرد تا در 
صورت تمایل همراه او به عراق بیایند, در غیر این صورت باز گردند. (1) 
امام از منطقه‌ی نعیم, که در آن با کاروان برخورد کرده بود به سمت 
الصفاح حرکت کرد. در آنجا بود که با فرزدق - که آن زمان شاعری 
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جوان بود - برخورد کرد. او در پاسخ سوال امام از وضع کوفه گفت: 
«قلوب الناس معک و سیوفهم علیک». منطقه‌ی بعدی, بطن الرمه بود. در 
آنجا ضمن نوشتن نامه‌ای به مردم کوفه, با اشاره به نامه‌ی مسلم, از آنها 
خواست آماده‌ی ورود او باشند. (2) این نامه به دست قیس بن مسهر 
سپرده شد تا ان را به مردم کوفه برساند. او در راه سیاه حصین بن نمیر 
مواجه شده و توسط انها را دستگیر گردید. قیس در همان دم نامه را خورد 
و پس از آن در کوفه به دست ابن‌زیاد به شهادت رسید. 

امام حسین علیه‌السلام در منطقه‌ی بعدی که زدود نامیده می‌شد. با زهیر 
بن قيین برخورد کرد. زهیر با این که عثمانی بود, با توجه به دعوت امام و 
نیز تحریک همسرش, به صورت یکی از یاران صمیمی امام و آخد: او 
همچنین از دوستانش خواست تا هر کدام دوستدار شهادت هستند با او 
بيایند, در غیر این صورت به راه خویش به طرف مکه ادامه دهند. (3). 

در منطقه‌ی ذات عرق بود که شخصی از بنی‌اسد پیام شهادت هانی و 
مسلم را به امام حسین علیه‌السلام رساند. (4) گفته‌اند که امام قصد 
بازگشت ذانقیت: اما برادران مسلم خواسته يا توانسته باشند در صورت 


مخالفت امام, آن حضرت را وادار به ادامه‌ي مسیر کنند؛ ۰ بویژه که دیگران 
در تحریک امام بر رفتن گفتند: «و الله ما آنت مثل مسلم بن عقیل و لو 
قدمت الکوفة لکان الناس الیک آسرع». (5) شما مسلم نبیستنید, اگر به 
کوفه بروید, مردم به سرعت به شم خواهند پیوست. امام حسین 
علیه‌السلام خود برای رفتن قاطع بود. در منطقه‌ی زباله, پیام مسلم که در 
حین شهادت به عمر بن سعد گفته و از او خواست بود که به امام حسین 
علیه‌السلام برساند, به دست امام رسید. (6) هنوز چندی نرفته بودند که 
خبر شهادت قیس بن مسهر (7) و عبدالله بن بقطر, برادر رضاعی امام 
حسین علیه السلام نیز به دست امام رسید. این اخبار نشان میداد که 
اوضاع کوفه دگرگون گشته و شرایط, باز ز مانی که از زبان مسلم گزارش 
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شده بود, کاملا تفاوت کرده است. در این هنگام, امام, افرادی را که همراه 
او بودند گردآورد و به آنها فرمود: «آیها الناس قد خذلتنا شیعتنا فمن آراد 
منکم الانصراف فلینصرف». (8) ای مردم! شیعیان ما ما را تنها گذاشتند. 
هر کدام از شما می‌خواهد برگردد, از همین جا باز گردد. اینجا بود که 
شماری از کسانی که در نیمه‌ی راه به امام پیوسته بودند, بازگشته و یاران 
خاص امام باقی ماندند. (9) کسانی بودند که از مکه امام را همراهی ِ 
(10) و يا حتی قبل از ان, از مدینه همراهیش کرده بودند. (11) کسانی که 

از او جدا شدند. اعرابی بودند که فکر کرده بودند همراه حسین بن علی 
علیه السلام به شهری در می‌آیند که همه‌ی آنها تابعیت او را گردن 
نهاده‌اند. (12) اکنون که روشن شد تصورشان نادرست بوده, از همان جا 
باز گشتند. 

پس از این مرحله نیز امام به حرکت خود ادامه داد. در اینجا کاملا برای 
امام روشن شده بود که دیگر رفتن به کوفه با توجه به ارزیابی‌های سیاسی 
درست نیست و طبعا ورای سیاست و مسائل سیاسی مطلب دیگری نیز 
بوده که می‌بایست حسابش را از ارزیابیهای سیاسی جدا کنیم. امام به 
سوی منطقه‌ی شراة حرکت کرد و شب را در انجا ماند. فردای ان روز باز 
به حرکت ادامه داد. نیمه‌های روز بود که از دور سیاه ابن‌زیاد به طلایه‌داری 
حر بن یزید ریاحی پدیدار شده و راه را بر امام سد کرد. 

(1) انساب الاشراف. ج 3, ص 164 ابخار الطوال. ص <245؛ تاریخ 
الطبری, جح 4, صص 289 -290. 

(2) اخبار الطوال. ص <245. 

(3) همان, ص 247. 

(4) الفتوح, ج 5 ص 120. 

(5) تاریخ الطبری, ج 4 ص 300. 

(6) این پیام این بود که هر چه زودتر امام حسین علیه‌السلام به حجاز 


بازگردد و به کوفه نیاید.. 

(7) نانمس 2 20 

() اب سراف دص 19 

(9) اخبار الطوال, ص 248. 

(10) انساب الاشراف, ج 3. ص 169. 
(ار لطی ‏ مرصص 0 301 
(12) هبار عرص 300 


موضع مردم کوفه در جریان نهضت کربلا 


موضع مردم کوفه در جریان نهضت کربلا 
اکنون مناسب است تا موضع مردم کوفه را سبت به رخداد کربلا مرور 


در منایع تارخی و افواه عوام, مردم کوفه اهل «عدر و خیانت» دانسته 
شده و گفته شده است که وفای به عهد در میان آنها امری نادر است؛ پا 
به قول شاعر: 

ندیدم من از هیچ کوفی وفا 

زکوفی نیاید بغیر از جفا ۱ , 

مردم کوفه عجول بوده و همین تعجیل آنان در تصمیم گیری. هميشه به 


ضرر 

(صفحه 174) 

حاکمانشان بوده است. «زودرنجح» بودن, در کنار «زود قانع شدن». «زود 
تشلیم نندن »و از ود سر کشی کردن» از روخیات آنان به شمار می‌آید, در 
واقع. مردم کوفه مجموعه‌ای از قبایل مختلفی بودند که هر کدام در یکی 
از محلات شهر زندگی می‌کردند. و به جز امیر شهر, رسای قبایل نفوذ 
کلی در میان طایفه و عشیره‌ی خود داشتند. به همین دلیل بیشتر وقت‌ها؛ 
امیر شهر می‌بایست ملاحظه‌ی روسای قبایل را کرده و با موافقت و 
قماهکی انان دست به اقدام بزند. 

در این میان, شیعیان این شهر, بخش اندکی از کل جمعیت آن به شمار 
می‌آمدند .این افراد پراکنده‌ی میان قبایل بودم و به رغم آن که بزخی قبایل 
به تنشیع شهرت داشتند, اما آن گونه نبود که همه‌ی افراد قبیله و متنفذان 
ای ای ما و ای ون یی ۲ 
همدان که به تشیع شهرت داشتند, کسانی در کربلا حاضر بوده و در کشتن 
امام حسین علیه‌السلام و اصحاب آن حضرت دست داشتند. به علاوه. حتی 
شیعیان این شهر نیز کوفی بوده و کما بیش روحیات این شهر در انان نیز 
تاثیر داشت. همین مقدار شیعه‌ای هم که بود, از انسجام و اتحاد کافی 
برخوردار نبود؛ زیرا رهبری نیرومند و واحدی نداشت. 

گفتنی است که شیعیان در این شهر اکثریت را نداشتند؛ بلکه به نوعی در 
اقلیت بودند. گفته‌اند: زمانی که حجر بن عدی در مسجد به مخالفت با 
گفته‌های زیاد پرداخت, نیمی از کسانی که در مسجد بودند پا یک سوم آنها 
با او هماواز شدند. با توجه به روحیه‌ی شیعی شهر و با دانستن این که به 
هر روی, شماری از مردم بر پایه‌ی نوعی تشیع سیاسی, که فقط در 
مسائل سیاسی, همراهی نسبی با اولاد علی علیه‌السلام می‌پذیرفتند, با 


جریان شیعی شهر را دست کم در حد یک چهارم جمعیت شهر دانست. 

هیچ شکی وجود ندارد که مردم کوفه. امام حسین علیه‌السلام را دعوت 
کردند و او را یاری نکردند و بعدا در کشتن او نیز مباشرت کردند. در عین 
حال, باید دید که این مردم چه کسانی بودند؟ چه گروهی نامه نوشتند و چه 
مقدار از مردم کوفه, در جنگ با امام حسین علیه‌السلام شرکت کردند. در 
اغاز ذکر این نکته لازم است که بعدها کوفه به صورت 

(صفحه 175) ۱ 

مرکزی برای شیعیان علوی مذهب درامد و حتی در برابر بنی‌عباس به 
خاطر غصب حاکمیت ال علی مخالفت‌هایی نشان داد. از این رو علاوه بر 
ایرد ین که مورخان و محدثان وابسته به اموی‌ها از مردم کوفه نفرت داشتند, 
۳ نیز گرفتار همین کینه‌ها نود 27 مظلومیت شیعه تنها 
در حد ظلم سیاسی نبود و, بلکه از لحاظ فرهنگی ن نیز این ظلم وجود 
داشت. به هر حال با حاکمیت جریان فرهنگی واه به بنی‌عباس, چنین 
امری طبیعی و بدیهی است. بنابراین لازم است توجه داشته باشیم که سیر 
نقل وقایع را از چنین عینکی که رنگ آن نفرت از مردم کوفه به دلیل تشیع 
انهاست, ملاظحه می کنیم. 

با عنایت به نکته‌ی فوق باید اشاره کنیم که چنین مورخینی سعی دارند 
شیعه را به گونه‌ای نشان دهند که اهل وفای به عهد نیستند. به سخن دیگر, 
دشمنان شیعه بر آن هستند تا گناه عدم حمایت مردم کوفه را بر عهده‌ی 
شیعیان بگذارند. در حالی که توضیحات ذیل تا حدودی نشان خواهد داد که 
ها بخشی از مردم کوفه در آن شرایط, شیعه بودند و آنها نیز در شرایطی 
قرار گرفتند که نتوانستند از امام حسین علیه‌السلام دفاع کنند. گرچه اکر 
در حد ایثار قصد فداکاری داشتند. می‌توانستند چنین کنند. این سخنی 
است که باید درباره‌ی ان به اختصار شواهدی ارائه دهیم. 

تصویری که از شرایط کوفه در آن زمان می‌توان به دست داد چنین است: 
پزید کسی بود که اگر چه برای مردم شام تحملش 1 بود اما برای 
مردمی چون مردم عراق تحملش دشوار بود. هنگامی که روی کار آمد. 
شیعیان کوفه مخالفت را آغاز کردند. بسیاری از مردم کوفه نیز که جانشین 
مناسبی برای جایگزیی یزید نداشتند, بر اثر جو عمومی, حسین بن علی 
علیه‌السلام را برگزیدند. به علاوه که عراق در شرایطی طبیعی مایل به 
پذیرش حکومت شام نبود. وقتی که دعوت از ناحیه‌ی شیعیان اغاز شد؛ نه 
تنها عوام مردم - با روحیه‌ی خاص خود - پشتیبانی خود را اعلام کردند, بلکه 
کسانی نیز که موقعیت خود را در خطر می‌دیدند و يا تحت تاثیر فضای 
شهر, اظهار حمایت از حسین بن علی علیه‌السلام کردند. (1) نتیجه‌ی ان 
پیدایش جو کاذب امام عمومی در حمایت از امام 

(صفحه 176) 


حسین علیه‌السلام در کوفه بود. جوی که به خاطر خلاء سیاسی پس از 
هراک معاویه, بنی‌امیه نیز برای مدتی نتوانستند جای آن را پر کنند. بویزه, 
با حاکمیت نعمان بن بشیر که فردی سهلگیر بود, اين جو گسترش یافت و 
تا وقتی که ابن‌زیاد به کوفه نیامده بود بسرعت رو به فزونی بودر 

با توجه به حدیثی از امام حسین علیه‌السلام می‌توان احتمال دیگری را نیز 

برای دعوت از ناحیه‌ی بزرگان پذیرفت و آن این که آنها عمدا 9 
دامن زدم.بهدند تا امام را به عراق کشانده: هدر انجا به به اما در برسانند. 
فومانت آمامع ماه جیاست ها کات کیت ال الا کید له 
ترا الب ان فعامی ری در ش‌حاله ماد است کم تفت اغمای ان 
جو جلوه‌ی مثبت داشت و زمانی که مسلم بدان دیار رفت فضا را چنان دید 
که باید هر چه زودتر از امام بخواهد تا به کوفه بیاید. 

(1) افرادی چون عمرو بن حجاج و شبث بن ربعی که خود در کربلا 
فرماندهی سیاه ابن زیاد را داشتند, از کسانی بودند که نامه به امام حسین 
علیه السلام نوشته بودند. نک: الفتوح, ۳ 52 صص 50 -51, 

(2) انساب الاشراف, ج 3, ص 185؛ الفتوح, ج 5, ص 169. 


فشار ابن‌زیاد بر مردم کوفه 


فشار ابن‌زیاد بر مردم کوفه 

کمتر مردمی را می‌توان پافت که بتوانند با وجود دیکتاتوری مسلط و 
جسور, دست به مخالفت زده و در برابر قدرت حاکم, اظهار سرکشی 
بکنند. هنگامی که نعمان بن بشر حاکم کوفه بود, مردم با سهلگیری او به 
راحتی اظهار تشیع کردند و زمانی که مسلم , به کوفه آمد, بشدت از او 
حمایت کردند. عوض شدن حاکم ۱ ابن‌زیاد به جای ابن‌بشیر 
اوضاع را به کلی عوض کرد. خشونت ابن‌زیاد, بسیاری از مردم را به 
هراس انداخت و کسانی که زود رنج بوده و عجولانه ۳ 
می‌کردند, نه تنها 1 ناحیه‌ی ابن‌زیاد خود را در معرض تهدید دیدند. بکله در 
اثر تبلیغات ابن‌زیاد برآمدن قریب الوقوع سپاه شام, به کلی خود را باختند. 
هنوز چند روزی ند تنم بود که عقب نشینی هواداران مسلم آغاز شد. 
اشراف شهر که اکنون اطمینان به حکومت کوفه داشته و تثبیت امویان را 
آشکار می‌دیدند, به روشنی به حمایت از امویان پرداختند. این افراد در 
طول این مدت ساکت مانده 

(صفحه 177) 

بودند. به طور طبیعی بسیاری از مردم نیز مخالفت با رسای قبایل را 
چندان به مصلحت خود نمی‌دانستند. وقتی که مسلم به قصر آبن‌زیاد حمله 
کرد. همین اشراف با تهدید و تطمیع, پاران او را به حداقل رساندند و 
قدرت خود را بر مهار مردم خویش نشان دادند. (1). 

در برابر استبداد ابن‌زياد. حتی اگر یکی از روسا مخالفتی می‌کرد. افراد 
قبیله اش جرات حمایت: از اق.را نداشتند. این وضه کوفه در شرایط جدید 
بود. هنگامی که هانی بن عروه را دستگیر کردند. او رئیس بنی‌مراد بود و 
به گفته‌ی مورخین «چهار هزار اسب سوار و هشت هزار پیاده» حامی او 
بودند. اگر هم‌پیمانان و هم قسمان بنی‌مراد از کنده به آنها اضافه می‌شدند, 
جمعا سی هزار نفر بودند. با این حال زمانی که او را دستگیر کرده و در 
بازار به روی زمینش می‌کشیدند, در برابر فریاد استغاثه‌ی او, کمتر 
دادرسی برای او ۳ می‌شد. (2) اندکی بعد او را به شهادت رساندند و 
زمانی که امام حسین علیه‌السلام در کربلا متوقف گردید. ابن‌زیاد ضمن 
سخنانی برای مردم کوفه از آنها خواست تا راهی کربلا شوند. او با بهدید 
چنین گفت: «فایما رجل وجدناه بعد یومنا هذا متخلفا عن العسکر برئت منه 
الذمة». (3) هر مردی که فردا به سپاه نپیوندد. من ذمه و حمایت خود را از 
او برخواهم داشت. معنای صریح ۳ سخن آن بود. که کشته خواهد شد. 


ابن‌زیاد, به قعقاع بن سوید دستور داد تا در شهر کوفه گردش کرده. ببیند 
که ایا کسی از سیپاه تخلف کرده است يا خیر. قعقاع در جستجوی خود. 
شخصی را از قبیله‌ی همدان یافت که در طلب میرات پدرش, به کوفه 
امده بود. او را نزد ابن زیاد برد و ابن‌زیاد فرمان کشتن وی را صادر کرد. 
پس از آن: «فلم یبق محتلم بکوفة الا خرج الی العسکر بالنخیلة», (4) هیچ 
بالغی در کوفه یافت نشد, مگر آنکه به لشکرگاه کوفه, یعنی نخیله, رفت. 
در این زمان بود که همه‌ی شمشیر ها بر ضد امام حسین علیه السلام به 
حرکت درامد, در حالی که 

(صفحه 178) 

که و توا مور ود ار رضا: عفن مره کر کار هه نان یت یه 
چنین اقدامی نمی‌زدند و شماری فراوان چنین بودند. اکنون کلام فرزدق را 
در وصف مردم کوفه بهتر می‌فهمیم که به امام گفت: «قلوبهم معک و 
شجوفهم علیی»:: (وا هیا کفت تداشت: اجت. الناش الم الناش و القضاع فی 
السماء و السیوف مع بنی‌امیه». (6) دلهای مردم با توست. اما شمشیرها 
علیه تو,ء تو دوست داشتنی‌ترین مردم در نزد مردم هستی. اما قضا در 
اسمان است و شمشیرها در کنار بنی‌امیه. در توضیح این جمله به گفته‌ی 
مجمع بن عبدالله العائذی. یکی از کوفیانی که به امام ملحق شند, می‌توان 
استناد کرد که گفت: اشراف همگی بر ضد تو هستند, اما بقیه‌ی مردم 
قلوبشان با توست, هر چند فردا به روی تو شمشیر خواهند کشید. (7) 
مردم نمی‌توانستند در آن شرایط به کربلا نروند,. چون نرفتن مصادف با 
کشته شدن بود. برای شیعیان و کسانی که نمی‌خواستند چنین کنند, دو راه 
از برخی اخبار چنین به دست می‌اید که آن دسته از مردم کوفه که به زور 
برای جنگ با امام حسین علیه السلام به کربلا فرستاده می‌شدند, از نیمه 
راه گریخته و بسیاری از آنان در کربلا حاضر نشدند. آماری که به طور 
معمول از سپاه ابن‌زیاد در کربلا ارائه شده, آماری است که موقع 
فرستادن انان به کربلا تهیه شده است., این درحالی است که بسیاری از 
آنها از نیمه راه گریختند. طبعا می‌باید چیزی حدود ده هزار نفر و یا حتی 
کمتر در کربلا باشند, که این نسبت به جمعیت کوفه بسیار اندک است. 
گفته‌اند که مسجد کوفه چهل هزار نفر را در خود جای می‌داده است. (8) 
بنابراین بسیاری از مردم يا در کوفه مخفی شده و يا در نیمه راه فرار 
کرده‌اند. 

«بلاذری» نوشته است: «و کان الرجل یبعث فی آلف فلایصل الا فی ثلاث 
هاخ آو اداخ ماه و آقل من ذلک کراهة منهم لهذا الوجه ». (9) فرمانده‌ای با 
هزار نفر فرستاده 

(صفحه 179) 


می‌شد, اما وقتی به کربلا می‌رسید. همراه او سیصد يا چهار صد و یا حتی 
کمتر بود, این به علت کراهت مردم در رفتن بدان سمت بود. 

دینوری می‌نویسد: وقتی ابن‌زیاد فرماندهی را همراه جمع زیادی به کربلا 
می‌فرستاد. «یصلون الی کربلا و لم یبق منهم الا القلیل کانوا یکرهون قتال 
الحسین فیر تدعون فیتخلفون». (10) جمع کوچکی از سیاه به کربلا 
می‌رسیدند و اين به سبب کراهت آنها از جنگ با حسین علیه‌السلام بود, لز| 
بازگشته و از سپاه جدا می‌شدند. 

علاوه بر فرار, گروهی که انگیزه‌ی بیشتر و قوی‌تر داشتند, به هدف حمایت 
از امام حسین علیه‌السلام کوشیدند تا به امام بپیوندند. هنگامی که امام به 
کربلا رید ۳ روز عاشورا هشت روز مانده بود. در این وقت؛ , بسیاری از 
مردم گمان جنگ و شهادت امام حسین علیه السلام را به دهن خویش راه 
نی دادند. دیدیم که حر بن یزید, تنها صبح عاشورا بود که وضع را جدی دید 
و به امام پیوست. شاید بسیاری از مردم همان تصور حر را در ذهن 
داشتند. او به امام گفت: «بابی آنت و اه ما ظننت الامر فینتهی بهةلاء 
القوم لها ار و ظننت انهم سیقبلون منک احدی الخصال التی عرضتها 
علیمم فعلت فی.تعسی.!ا ابالی ان اطرع ااقوم فی بعض. آهو رهم (11) 
پدر و مادرم به فدایت! مرخ کمات نمی‌کردم کار این مردم به اینجا برسد که 
امروز می‌بینم. تصورم بر اين بود که اینان یکی از چند پیشنهادی که بر آنها 
گرصته دیص تم سود فتم: آنها را در راز اهر اطاعت 
کنم ایرادی ندارد, اما اکنون.. 

تنها حر بود که همراه یگ به سوی امام آمد. دیگران اگر این فکر 
را داشتند, نتوانستند تصمیمی بگیرند . از این رو شیعیان اگر هم 
می‌خواستند حمایت کنند. شتاب و افراد خاصی به فکر افتاده و 
در همان آغاز که توانستند به امام ملحق شدند. نافع بن هلال مرادی, عمر 
بن خالد 7 سعد از موالی عمر بن خالد, و مجمع بن عبدالله 
العائذی, از قبیله مذحح به امام پیوستند. (12). 

نزدیکی‌های روز عاشورا نیز مسلم بن عوسجه و حبیب بن مظاهر توانستند 
خود 

(صفحه 180) 

را ؛ به امام برسانند ابن‌سعد نیز نوشته است که صبح عاشورا حدود بیست 
نفر به امام ملحق شدند. (13) ابن‌قتیبه تعداد آنها را سی نفر نقل کرده 
است. (14) مورخین اسامی دیگری را نیز ذکر کرده‌اند. (15). 

این گریزها و پیوستن‌ها, ابن‌زیاد را مجبور کرد تا جلوی مردم را بگیرد. از 
این‌رو دست به کار شد. ابن‌سعد. یکی از راویان بسیار قدیمی, نوشته 
است: «و جعل الرجل و الرجلان و الثلاثة یستللون الی حسین من الکوفه». 
مردم تک تک يا دو سه نفری به سمت حسین می‌رفتند. وقتی خبر به 


ابن زیاد وشتینر دنور داد کاء لشکر کام را اهادم: کرندمد عم عمر و ین محریت بر 
مامور کرد تا مردم را وادار کند به نخیله بروند. او همچنین دستور داد تا 
مراقب پل باشند تا کسی از منطقه نگریزد. (16) وی به حصین بن نمیر نیز 
دستور داد تا منطقه‌ی بین قادسیه و قطقطانه را مراقب کند و اجازه ندهد 
کسی از انجا به سمت حجاز برود. چرا که به این بهانه. ممکن بود کسانی 
به امام بییوندند. (17) ابن‌زیاد به والی خود در بصره نوشت تا دیده‌بانی را 
بگذارد و تمامی راهها را کنترل کند و اگر کسی عبور کرد, او را دستگیر 
نمایند. (18). 

واضح است که منظور افرادی بودند که احتمالا برای کمی به امام 
می‌آمدند. به همین صورت ابن‌زیاد دستور داده بود که راههای بین واقصه 
به طرف جاده‌ی شام ۳ جاده‌ی بصره را کنترل کنند و لایدعون احد یلح و 
لایخرج, (19). 

و اجازه ندهند کسی ورود و خروجی داشته باشد. یک بار حبیب بن مظاهر, 
قوم بنی‌اسد را که در همان نزدیکی بودند, تحریک به همکاری کرد. اما 
سپاه عبیدالله میان هفتاد نفر از انها و سپاه امام جدایی انداخت و اجازه 
نداد به امام بپیوندند. (20) در آن موقع بسیاری از شیعیان هم در زندان 
بودند که نمونه‌ی آنها مختار بن ابی‌عبیده بود. ابن‌زیاد او را دستگیر کرده و 
شلاق 
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زده بود. همین شلاق سبب شد تا یک چشم مختار برای همیشه بینائیش را 
از دست بدهد. (21) این کنترل شدید. عامل بسیار موثری در عدم حمایت 
مردم کوفه از امام به حساب می‌آمد. علاوه بر تهدید, تطمیع نیز مورد 
استفاده ابن‌زیاد بود. ابن‌زیاد قبل از رفتن مردم بدانها گفت: پزید برای من 
چهار هزار دینار و دویست هزار درهم فرستاده است تا بین شما تقسیم 
کرده و شما را برای جنگ با دشمنش بیرون برم. (22) وابستگی مردم به 
بخششهای مالی می‌توانست تخشی: از آنها را جر کزبلا علیه. امام 
علیه‌السلام تحریک کنند. هنگامی که امام دید واقعا مردم قصد کشتن او را 
دارند. فرمود: يا هوّلاء! اسمعوا برحمکم الله, ما لنا و لکم. ما هذا بکم یا 
آهل الکوفة؟ قالوا: خفنا العطاء, امام فرمود: بشنوید! چه چیز بین ما و 
شماست. چه شده است شما را ای اهل کوفه؟ آنها گفتند: ما در مورد 
«عطا» می‌ترسیم. امام پاسخ داد: ما عندالله من العطاء خیرلکم. (23) اما 
کسی به سخن امام توجه نکرد. مجموع این شواهد برای ارائه‌ی این نکته 
است که در حقیقت بخشی از مردم. شامل بزرگان و وابستگانشان, 
جنایتکارانی بودند که لایق تمام دشنامها و تندیهای افرادی بودند که انها را 
سرزنش می‌کردند؛ اما در اين میان, افزون بر در نظر گرفتن اين که 
دیکتاتوری و استبداد خاصی حاکم بوده, بسیاری نیز قصد پیوستند به امام را 


داشتند, اما نتوانستند. 
نکته‌ی جالب این است که بلاذری می‌نویسد: سعد بن عبیده گفت: بسیاری 
از شیوخ ما از اهل کوفه بر تیه‌ای اشتادم ودعا می‌کرفند «اللهم آترل 
علیه نصرک», خدایا نصرت خود را بر حسین علیه السلام نازل بفرما. سعد 
مق وان به آنها گفتم: «یا آعداء الله الا تنزلون فتنصر ونه», ای دشمنان 
خر خرا باه ساسا مرا بای ره هر ان اس سای ایکا 
نیست که کوفیان امام را به شهادت رساندند, در حالی که تنها یک نفر 
شامیتر ان آنها نو وه با ایتجالساید اهل کوم را از یی کروه 
واحد دانست. 
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این یک تفر را هم:د کر نکزده: ات ): 


ارزیابی سفر به عراق 


هن ِ 

اکنون باید دید ایا با توجه به انچه در حال رخ دادن بود, سفر امام به عراق 
ات ده است با خیر. در ایتجا برانیم تا ضرف‌نظر از بعد «غیبی» 
واقعه‌ی کربلا, ارزیابی سیاسی مختصری از سفر امام حسین علیه‌السلام 
به عراق داشته باشیم. ۱ 

نخستین پرسش این است : ایا جز رفتن به عراق, امکان اقدام دیگری برای 
امام حسین. علیه‌السلام وجود. داشت: با ته؟ و آبا پیش‌بیتی می‌شد که-در 
عراق بتوان قیام و انقلایی را علیه یزید سر و سامان داد؟ 

اگر به منابع تاریخی متداول بنگریم, شاهد اعتراضاتی هستیم که به طور 
مکرر مطرح شده و مضمون انها اين است که به هیچ وجه رفتن به عراق 
مصلحت نبوده است.این اعتراضات از همان اغاز مطرح بوده؛ زمانی که 
پس از شهادت امام مجتبی علیه السلام مردم کوفه از امام حسین 
علیه‌السلام دعوت کردند تا به کوفه بیاید. امام پاسخ داد: تا معاویه در قید 
حیات است او موافق با حرکت انقلابی نیست. (1) احتمالا دلیل آن حضرت 
اين بود که مردم عراق تاب تحمل حیله‌گری معاویه را نداشتند و در گذشته 
نیز با وجود پدرش علی علیه‌السلام و برادرش حسن علیه‌السلام آزمایش 
خود را در برابر معاویه داده بود به دنبال مخالفت امام علیه‌السلام با 
مساله‌ی بیعت, و زمانی که ان حضرت راهی مکه شد., احتمال مسافرت به 
عراق نیز مطرح بود. لذ| بنا به روایت بعضی, عبدالله بن مطیع در همان 
نیمه راه مدینه به مکه, امام را از رفتن به کوفه پرهیز داد. (2). 

وقتی امام وارد مکه شد, معترضین به سفر امام به کوفه فراوان بودند. 
عبدالله بن عباس پيشنهاد کرد تا امام از رفتن به عراق صرف‌نظر کند و به 
فا ی ار و | تانی است و هم شیعیان پدرش 
در آن منطقه بسیارند .و ایمنی, خاضی دارد. (3) این‌اعتم این مطلب را از 
قول ابن‌حنفیه نقل می‌کند. (4) عمرو بن عبدالرحمان بن 
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هشام می‌گفت: مردم بنده‌ی دینار و درهم‌اند. این دو نیز در دست حکام 
است. مبادا به عراق بروی. (5) عبدالله بن عمر, اعتراض کنان, از 
خونریزی هراس داشت. (6) عبدالله بن جعفر نیز با اشاره به کشته شدن 
او در عراق نوشت.: : اگر کشته شوی: ۶ اتف اخاف ۳ یطفی ء نور الارض و 
آنت روح الهدی و آمیرالمومنین, فلاتعجل الی العراق فانی آخذ لک الامان 
من یزید» (7) من هراس آن دارم که نور زمین با کشته شدن تو خاموش 
شود. تو روح هدایت و امیرالمومنین هستی. برای رفتن به عراق تعجیل 


نکن. من از یزید برای تو امان می‌گیرم. از ابوسعید خدری نیز نقل شده 
است که گفت: لا تخر طلی امامک». (8( مسور بن مخرمه نیز از 
معترضین بود. او به امام نوشته بود: فریب مردم عراق را مخور. (9) 
فنایم ارشی این اغراضاتسرا آیردواند مه اخمال مساری سامتاه 
مغرض سعی در تکثیر انها کرده‌اند تا نشان دهند امام واقعا فریب خورده و 
بی‌جهت روانه‌ی عراق شده است. قبل از انکه پاسخ خود را در مورد لزوم 
رفتن به عراق ذکر کنیم, جا دارد تا مقدمه‌ای بیان کرده و زمینه‌ی پاسخ 
امام را بهتر روشن کنیم. 

تاریخ سیاست نشان می‌دهد, کمتر زمانی بوده است که کار سیاسی برای 
ره اعات با الب موفییت ای ارو به احام وس 
دسترسی به اهداف, بدون وجود هیچ خطری امکان‌پذیر بوده باشد. کسانی 
که برای گرفتن قدرت. با هدف خوب يا بد, فعالیت می‌کنند. هميشه با 
احتمالات سر و کار داند. در علام سیاست. حتی موفقترین افراد و 
مردمی‌نرین انها, همیشه در معرض دشواری‌ها و حبنی از دست دادن همه 
چیز هستند. از این رو نبایست در این‌باره چنین گمان کنیم که تنها 
می‌بایست با یقین صد در صد حرکت می‌کرد. چنین کاری دور از واقعیات 
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تاریخ بوده و ناشی از ساده‌انديش در ماهیت فعالیت‌های سیاسی است. 

در اینجا نمی‌بایست این گونه اندیشید که امام می‌بایست صد در صد در 
و و ان ی ار ات اه و و اما 
صلاح نمی‌داند. نباید به شواهدی بنگرد که احتمال شکست را مطرح 
می‌کند. مانند این که مردم کوفه. یی بار پیش از این ازمايیش شده بودند! 
کسی هم کر نا فیول درد نید مان کند که ضع احتعال شکست ادن 
کار نبوده است. با توجه به چلنین امری, می‌باید موقعیت امام حسین 
علیه السلام را در آن, شرایط سنجید و پس ان باید به شواهد تاریخی و 
نیز سخنان امام, متا لهی رف وه رای ۱ ارزیابی کرد. 

حتی اگر این مخالفت منجر به شهادت او بشود. در عین حال در پی چاره 
بود تا در صورت امکان. انقلابی را علیه یزید بر پا کرد و خود رهبری و 
امامت را که وظیفه‌ی الهی او بود, بدست گیرد. این چهار چوب؛ خواست 
امام بود. در این چهار چوب می‌بایست از میان احتمالات موجود نی را 
انتخاب می‌کرد و طبعا در برابر پيشنهادها و اعتراضها, عکس‌العمل نشان 
می‌داد. این طرح به هیچ شکل قابل تغییر نبود و لذا هر پیشنهادی که به 
نحوی آن را خدشه‌دار می‌کرد, از نظر امام محکوم و غیر قابل پذیرش بود. 


جهان اسلام از نظر سیاسی در ان شرایط ویژگیهای خاصی داشت. امام 
می‌بایست به گونه‌ای عمل می‌کرد که بتواند با توجه به ان شرایط به 
اهداف خویش در جهت دفاع تناسب. اهدافی را در چند سطح درنظر 
داشت. دستیابی به حکومت می‌توانست بالاترین موفقیتی باشد که امام به 
آن می‌انديشید. اگر چنین چیزی دست‌یافتنی نمی‌شد, به هر روی امام به 
عنوان: امد اقه معروف و ناهی از منک رسالت خود را انجام داده بود. به 
فرض که در این حجد نیز موفقیتی به د ست نمی‌آورد, می‌تواننست مطمئن 
باشد که با ریخته شدن خونش, درخت اسلام را آبیاری کرده و مردم را 
یت 9 و۳ تاهنجارزی که در ان یهت می بر تور آگاه کرده است. 

از سوی دیگر چهارچوب واقعیت موجود چنین بود که یزید اجازه نمی‌داد 
کسی 
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چون امام حسین علیه‌السلام با عدم بیعت با او, راحت به ند کی مشغفول 
شود, چون امام حسین علیه‌السلام کسی نبود که به آرامی زندگی کند, در 
این صورت تنها انتخاب یزید در صورت عدم بیعت. کشتن امام بود. از 
طرفی, گذشته از شام مدینه و مکه و به طور کلی حجاز در شرایطی نبود 
که در برابر خواست پزید مبنی بر کشتن امام. مقاومتی از خود نشان دهد. 
امام می‌بایست به جای دیگری می‌انديشید. رفتن به مکه به صورت موقت 
پسندیده بود؛ زیرا به هر روی, این شهر حرم تلقی می‌شد و برای مدتی 
می‌توانست امنیت داشته باشد؛ اما نمی‌توانست به عنوان سنگری دایمی 
مورد توجه قرار گیرد. به علاوه که مکه, هواداری خاصی از امام نمی‌کرد, و 
حتی در جریان بیعت با امیرالمومنین علیه‌السلام هم, معه با تانی بیعت 
کرده بود. در این "صورت تنها عراق که کانون شیعیان امام بود می‌تواننست 
مورد توجه قرار گیرد. این منطقه به لحاظ پیشینه‌ی مبارزاتش با شام از 
آن دیار متنفر بود. درخواست کوفه از امام این احتمال را تقویت کرد و با 
اوج گرفتن این دعوت, درصد احتمال پیروزی رو به فرونی نهاد. 

معنای این تحلیل این نیست که هیچ خطری در عراق نبوده است. اما سوال 
این است که اگر اجه بنا داشت در جایی مستقر ود کجا ر باید بر 
" که اجازه دهد آمام ۳ بیعت زنده بقاتد؟ اگر امام- به عراق 
نمی‌رفت. در آن صورت همه‌ی کتب تاریخی نمی‌نوشتند: اگر به عراق 
رفته بود پیروز می‌شد؟ ایا نمی نو شتند : چرا به نامه‌های مردم تا مثبت 
نداد؟ چرا اجازه داد که در حجاز به دست عمال یزید به شهادت برسد و 
هیج اقدامی‌نکرد؟ این قبیل پرسش‌ها؛ مواردی است که در صورت عدم 
باید توجه داشت که نتیجه‌ی سخن معترضانی که خواستار«عدم خروج» 


امام بودند, پذیرش حکومت یزید ولو به‌طور موقت بود و این برای امام 
0 ۳ حتی گفته‌ی عبدالله بن تم چنین دلالت می کرد. چون 
برای آمام نبود. حال ببینیم پاسخ خود امام و 
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شواهد تاریخی چگونه این مطلب را نشان می‌دهد. 

از نکاتی که امام در موارد متعدد بدان اشاره فرموده, این است که يزید و 
عمالش اجازه‌ی ادامه‌ی حیات را در مکه به او نخواهند داد و به هر صورت 
او را به قتل خواهند رساند. امام علیهالسلام در برابر اعتراض ابن‌عباس, 
فرمود؛ خلان. افتل. خارخا فنها. شیر احب الی من ان اقتل خارجا منها 
بشبر », بدا نت ی ار است 
که یکی وجب دورتر کشته شوم. این نکته علاوه بر اشاره به حفظ حرمت 
مکه به این نکته نیز توجه می‌داد که جان امام در خطر است و حضرت باید 
در این باره اقدامی بکند. 

امام در برایر اعتراض این‌عمر فرود: «آن القوم لا یترکونی... فلا یزالون 
حنی آبایع ۳۳ کاره فیقلوننی», (13) این گروه مرا رها اه اد 
آنها اصرار دارند تا من بیعت کنم و من نمی‌خواهم چنین کنم: بنابراین آنها 
نشان می‌دهد. امام در مورد دیگری فرمود: «ولو کنت فی جحر هامة من 
هوام الارض لاستخرجونی و یقتلوننی» (14) اگر در سوراخ جانوران بیابان 
نیز پنهان شوم مرا بیرون اورده و به قتل خواهند رساند. زمانی که از امام 
پرسیدند, چرا برای رفتن عجله می‌کنم. امام فرمود: «لو لم اعجل لاخذت» 
(15) اگر تعجیل نکنم مرا دستگیر خواهند کرد. و بار دیگر فرمود: «ان بنی 
امية اخذوا فالیت قصبرت؛» و شتموا عرضی فصبرت و طلبوا دمی فهربت» 
(16) بنی‌امیه مالم را گرفتند. صبر کردم, به آبرویم تعرض کردند, صبر 
کردم, خواستند خونم را بریزیند. گریختم. 

این نقلها شاهد صدق این گفته است که به هر روی, آنان تصمیم بر قتل او 
داشتند و امیدی به زنده بودن, به صورتی که بیعتی صورت نگیرد. 
نمی‌توانسته وجود داشته باشد. طرف دیگر قضیه رفتن به سمت عراق 
است. وقتی قرار شد ان حضرت از مکه 
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خارج شود. کدامین نقطه می‌بایست انتخاب می‌شد؟ 

در فاصله‌ی ماه شعبان تا ذی‌حجه که امام در مکه بود. نامه‌های مکرری از 
عراق به دست او رسید. این نامه‌ها به شکلی بود که بعدها دلیل اصلی 
امام برای رفتن به عراق شد. در بسیاری از موارد وقتی اعتراض به رفتن 
می‌شد, امام مسأله‌ی نامه‌ها را مطرح می‌کرد. (17) هنگامی‌که امام در 


برابر حر رسید. همین نامه‌ها را دلیل امدن خود به عراق ذکر کرد. زمانی 
که عمر بن سعد علت امدن امام را به عراق جویا شد. پاسخ همان نامه‌ها 
بود. 

وقتی بجیر بن شداد از علت ادن امام به کوفه پرسید, امام فرمود: «هذه 
کتب وجوه آهل المصر» (18) اینها نامه‌های زر کاق این شهر است. صبح 
عاشورا نیزر علت. آمدن زرا نامه‌ها دکر کرد..(19) به عبدالله بن, عمر نیز 
نامه‌ها را 01 داد. (20) و همه جا در برابر اعتراضات می‌فرمود: «خلفی 
مملوءخ بالکتب» (21 بعنی خورجین اسبم پر از نامه‌های آنان است. 

این دعوت گسترده جدی به نظر می‌آمد؛ بِ که علاوه بر توده‌های مردم, 
بیشتر نامه‌ها از بزرگان کوفه بود,. کسانی که مردم تابع آنها بودند. این 
افراد علاوه بر شیعیان, شامل بسیاری از دیگر بزرگان بود. چه بسا اگر 
صرفا شیعیان دعوتگر بودند توجهی نمی‌شد؛ زیرا| تعدادشان قابل توجه بود. 
اما همین گستردگی بود که جدی بودن دعوت را تثبیت کرد. 

در مقابل اين دعوتها, دو مرحله‌ی آزمون کوفیان بود که در زمان امام علی 
علیه‌السلام و امام حسن علیه‌السلام داده بودند, در هر دو مرحله مردود 
شده بودند.. اکنون امام می‌بایست کدام یک را انتخاب می‌کرد: سابقه‌ی بد 
یا میت ار با ع ها ی ار 
فرض کنیم احتمال پیروزی کمتر از پنجاه درصد هم بود, ایا برای امام راه 
دیگری وجود داشت؟ به نظر می‌رسد در شرایط عادی سیاسی هیچ راهی 
احتمال 

(صفحه 189) 

موفقیتش به اندازه‌ی احتمال پیروزی در کوفه نبود. حتی احتمال رفتن به 
یمن نیز موفقیت‌آمیز نبود. ؛ زیر| به یقین نشیع در یمن به کوفه 
نبود؛ اضافه بر آنکه آنجا نیز در دسترس معاویه بود. حتی زمانی که والی 
امام علی علیه‌السلام در آنجا بود. سپاه شام به یمن یورش برد و شمار 
زیادی از شیعیان را به قتل رساند. 

نخستین دلیل احتمال پیروزی, وجود نامه‌ها بود که نشان میداد عده‌ی 
زیادی نه تنها او را حفاظت خواهند کرد, بلکه با دشمنش خواهند جنگید. در 
مقابل, از هیچ نقطه‌ی دیگری از او دعوت به عمل نیامد. افرادی که نامه 
نوشتند در مرحله‌ی اول شیعیانی چون سلیمان بن صرد مسیب بن نجدة, 
حبیب بن مظاهر رفاعة بن شداد و عده‌ای دیگر بودند. امام با فرصت 
کمی‌در اختیار داشت., راه معقولی زار کربد. ان خضرت در ار فوحله. یه 
نامه‌ها پاسخی نداد ,پس از آن مزر نامه‌ها به ستوی مکه سر زین شند: 
علاوه بر ان نمایندگان این گروهها به مکه رفته و درخواست خود را 
حضوری مطرح کردند. هر نامه‌ای که به مکه می‌آمد, تعداد زیادی امضا و 
اسم پای آن بود. در برخی از روایات تعداد نامه‌ها صد و پنجاه ذکر شده 


است. با اين حال امام تا اواخر هیچ پاسخی به این درخواست‌ها نداد (22) 
و پس از ان تنها حاضر شد تا مسلم را برای ارزیابی وضعیت کوفه 


امام برای ی حمایت مردم را بهتر بشناسد, نماینده‌ی مسقیم 
خود, یعنی مسلم بن عقیل, را که فردی کاملا مطمئن بود به کوفه فرستاد. 


آن حضرت در نامه‌ای ؛ به مردم کوفه نوشتند: «انی بعئثت الیکم اخی .هد 
ابن‌عمی‌و ثقتی من آهل بیتی مسلم 0 1 
بحالکم و رآیکم فقدموا مع ابن‌عمی و 7 و انصروه» (23) من برادرم, 
پسر عمم و فرد مورر اعتماد خودم را از اهل بیتم. یعنی مسلم, به سوی 
شما فرستاده و به او گفتم تا وضعیت شما را برایم بنویسد. او را همراهی 
کرده, با او بیعت کنید و او را یاری نمایید. 

زمانی که مسلم به کوفه رفت, مردم, گروه گروه با او بیعت کردند. او نیز 
اسامی‌آنها 
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را می‌نوشت و از آنها تعهد می‌گرفت تا غدر و خیانت نکرده و از امام 
حمایت کنند. تعدادی که او از بیعت کنندگان ثبت نام کرد. بیست و چند 
هزار نفر بود. (24) مسلم که وضع را چنین دید, در نامه‌ای به امام حسین 
علیه‌الشلام توشت: «فانن آخبزک انه قد بایعی هن الکوقه تیف .و عشرون 
آلفا فاذا بلغک کتابی هذا فالعجل» (25) بیش از بیست هزار نفر با نو بیعت 
کرده‌اند, وقتی نامه به دست تو رسید, بشتاب: می‌گویند وقتی امام 
فسااشاای کت کی اس وه ای تشر ان محص کوفه سا منم 
بیعت کرده بودند, به دست او رسید. (26) امام در برابر این نامه چه 
ماک اما مسلم رارشاه عم اطصان کافی دشر ابا 
اکنون نامه‌ی نماینده اش رسیده بود که بهترین دلیل بر بیعت کوفه با امام 
بود. از اين رو در برابر اعتراض ابن‌عباس در آخرین مرحله, امام به او 
فرمود: من می‌دانم که تو اهل نصیحت کردن هستی, اما «و لکن مسلم بن 
ععیل کش الی اخفاع ال ره عم خی وخ احضعت ان 
المسیر الیه» (27) مسلم به من نامه نوشته که مردم بر بیعت و برای من 
اجتماع کرده و من نیز تصمیم به رفتن گرفته‌ام. در روایت دیگري آمده که 
مسلم به امام نوشته بود؛ «و الناس کلهم معک لیس لهم فی آ معاوية 
رأی و لاهوی» (28) یعنی مردم را با نو هسنند و تمایل و علاقه‌ای به 
آل معاویه ندارند. این چیزی بود که مسلم به چشم خود دیده بود و با 
اطمینان کامل آن را گزارش کرده بود. او بی‌علا فکی مردم کوفه را به 
ماوت و: گراتن. انان ,را به ان غلی. دید وبفین .کردم نوتم اه 
ابن‌زیاد و سایه‌ی استبدادی حکومتش, جریان را عوض کرد. تهدید کوفه 
برای بنی‌ایمه, جدی تلقی شد. جاسوسان در نامه‌ای برای یزید نوشتند: 


«قد بایع مسلم الترابیة» (29) یعنی ترابیه - که نامی برای شیعه به 
مناسبت نام ابوتراب برای علی علیه‌السلام بود - با مسلم بیعت کرده و از 
او خواسته‌اند تا زودتر به فریاد 
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کوفه برسد. فرستادن عبیدالله به همین دلیل بود, چون برای انها مسلم 
شده بود, اگر دیر بجنبند. کوفه از دست خواهد رفت. بویژه که نعمان بن 
الینا من ابن‌بجدل» (30) فرزند رسول‌الله برای ما دوست داشتنی‌تر از 
فرزندان ابن‌بجدل (31) است. ۳ 

ابن‌اعثم نقل کرده که در جریان امدن مسلم به کوفه. نعمان تنها در قصر 
مانده بود. کسی در نماز جمعه حاضر نمی‌شد و خراج نیز بدو پرداخت 
نمی‌کردند. هر کس را فرامی‌خواند, اجابت نمی‌کرد و هر چه فرمان 
می‌داد. متابعت نمی‌کردند. (32) اینها شواهدی است بر این که تا قبل از 
امدن ابن‌زیاد. مشکل کوفه برای بنی‌امیه جدی بوده است. بنابراین مناسب 
بود که امام حسین علیه‌السلام راهی کوفه شود. 

(1) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ابن‌عساکر ص 197 اخبار الطوال. 
صص 222, 224. 

(2) الفتوح, ج 5 ص 37, 36؛ اخبار الطوال. صص 46, 228؛ الکامل فی 
التاريخ, ج 4 ص 19, در ص 41 ملاقات امام با ابن‌مطیع در مسیر از مکه 
به کوفه ذکر شده است. 

(3) ابخار الطوال. ص 224؛ الفتوح, جح ظ, ص 113 تاریخ الطبری, ج 4 ص 
8 انساب الاشراف., جح 2 ص 161 الکامل فی التاريخ. ج 4, ص 9د. 
(4) الفتوح, ج 5, ص 32. 

(5) انساب الاشراف, ج 3, ص 161 الفتوح, جح 5, ص 110؛ تاریخ الطبری. 
ج 4 ص 287. 

(6) اسناب الاشراف, ج 3, ص 163؛ الفتوح, ج 5, ص 39, ترجمة الامام 
الحسین علیه‌السلام ص 7<. 

(7) الفتوح, جح 5 ص 116 تاریخ الطبری, ج 4 ص 291 الکامل. ج 4 ص 
40 

(8) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص‌‌ 7 

(9) همان ص 8د. 

(10) همان, ص‌ 57 

(11) انساب الاشراف, ج 3. ص <165. 

(12) انساب الاشراف, ج 3, ص 164؛ تاریخ الطبری, ج 4 ص 289 
الفتوح, ۳ 1 ص‌ 113 ترجمة الامام الحسین علیه السلام ابن‌عساکر, ص‌ 
0۵ المعرفة و التاريخ. ج 1. ص 41<: مجمع الزواید. ص 192 مروج 
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(25) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص 65؛ تاریخ الطبری, ج 4 ص 
1 الفتوح, ج 5 ص 77. 
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(29) الفتخرج در ض 60 

(30) الامامة و السياسة, ج 2 ص <. 

(31) مقصود از ابن‌بجدل, یزید است. 

(32) الفتوح, ج 5 ص 418. 


امام در برابر سپاه عراق 


امام در برابر سیاه عراق 
نخستین برخورد امام با سپاه عراق, برخورد با سپاه هزار نفری حر بن یزید 
زبای تفت .کر آن موفعر جر کر جح یک فرماتوه‌ هصرع عفد زا کار کزار 
ابن‌زیاد می‌دانست و چندان در مسائل سیاسی قضیه دخالت نمی ‌کرد. لذا 
وقتی امام حسین عله‌السلام به نماز ایستاد. حر همراه با سپاهیانش: 
ِِ که به امام داشتند, بدو اقتدا کردند. وظیفه‌ی حر این بود تا امام 
به کوفه ببرد و بخصوص اجازه‌ی باز گشت , به او ند هد. امام دز خطابه‌ای 
جمع نماز گزار ایراد کرد, فرمود: من قصد آمدن بدین نقطه را 
نداشتم تا این که نامه‌هاي شما و پيام‌آوران شما به سنوی من آمدنده, اکتون 
اگر تعهد می‌دهید که به من تعرضی نشود, داخل شهر شما بشوم؛ در غیر 
این صورت به همان نقطه‌ای که امده‌ام باز می گردم. (1). 
اشاره کردیم که امام پس از دریافت نامه‌ی مسلم به سرعت از مکه خارج 
شد و به طرف کوفه به راه افتاد. این حرکت تا قبل از رسیدن خبر شهادت 
مسلم همچنان ادامه 
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داشت, اما هنگامی‌که خبر شهادت مسلم رسید (2) حرکت کاروان سست 
شد و صحبت هایی میان امام و اهل بیت و یاران حضرت درباره‌ی رفتن به 
عراق مطرح گردید. برخی گفته‌اند امام قصد باز گشت داشت اما برادران 
را ادامه دهند. (3). 
بر فرض که چنین گفته باشند, قطعا امید «پیروزی» داشته‌اند و شاید این 
دلیلی بوده است تا امام هم به حسب ظاهر قانع شده, و به مسیر ادامه 
دهد. عاقلانه نیست بیذیریم آنها با یقین نه شکست باز در فکر انتقام خون 
برادر بوده‌اند. ۱ 
افزون بر پیروزی سیاسی, امر دیگری نیز بود و آن این که بالاخره می‌باید 
امام حسین علیه السلام موضعی در برابر پزید اتخاذ می کرد, ولو نت موضع 
شهادت باشد؛ شهادت که از نظر او محکومیت یزید را نشان دهد. شاید 
دیگران نیز گفتارهایی در تایی احتمال پیروزی مطرح کرده‌اند. نقل شده 
است که عده‌ای گفتند: شما همچون مسلم بن عقیل نیستند, اگر مردم 
کوفه شما را ببينند,. همه بسه سوی شما خواهند امد. (4) منظورشان این 
بود که شاید مسلم به هر دلیل نتوانسته مردم را جذب کند, اما شخصیت 
شما جذبه و نفوذ دیگری دارد. اين کلام در موقعیتی که امام قرار داشت. با 
توجه به نامه‌ها و درخواستهای ده ساله‌ی مردم کوفه, بعید نمی‌نمود. از این 


رو امام پذیرفت که به راه خود ادامه دهد. از روایت فتوح چنین بر می‌آید 
نامه‌ای که توسط قیس بن مسهر, مبنی بر دعوت مردم کوفه به رعایت 
تعهداتشان بود, (5) فرستاد, احتمالا بعد از رسیدن خبر شهادت مسلم بن 
عقیل بوده است. با این که زمینه‌ی شک به صورت قابل توجهی در مورد 
کوفه میان سیاه امام به وجود آمده بود اما ات ان در بازگشت تنها زمانی 
هویدا گردید که امام 
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با سپاه حر برخورد کرد. آمدن حر و سپاهیان او. با شنیدن خبر آمدن چهار 
هزار نفر از سپاه دشمن به قادسیه و اخبار قبلی کوفه - خصوصا پیام 
آوردن فرستاده‌ی ابن‌سعد که مسلم به او وصیت کرده بود - امام را بر آن 
داست که ات رنه کف رون کید مسلم که با دستگیری خود و 
مشاهده‌ی تفرقه‌ی مردم از اطراف خویش به این حقیقت یی برده ِ 
سعی کرد همان‌گونه که امام را تحرزیض :بر آفدن کرخم نود اینی با بناهی 
اوترا از آفدن.متصرف.شسازد. لذا. در -وفت شهادت. بة عمر بر تترعد: که 
قریشی بود - وصیت کرد تا کسی را بفرستد و این پیام را به امام حسین 
علیه السلام برساند. 

اندک زمانی پس از رسیدن پیام در آغاز محرم, کاروان امام ب سرزمین 
عراق با سیاه حر تلاقی کرد. با اين حال امام تصمیم به بازگشت گرفت. 
اما حر مانع شد. وظیفه‌ی او بردن سپاه امام به سمت کوفه بود امام که 
اینگ به اوضاع کوفه آگاه بود, درخواست او را نیذیرفت. حر برای جلوگیری 
ان رکفت و این که دستوری برای جنگ به وی نرسیدم بود. حاضر شد 
سید به طرف کربابرو,به سوی سرزمینی خشک. نه بارگشت به به حجاز و 
نه کوفه. (6) صرف‌نظر از این که در عمل چه گذشت. امام پیشنهاد 
بازگشت را در زمان برخورد با حر مطرح نمود و از او خواست تا اجازه 
دهد بازگردد. (7) بعد از آن در برابر ابن‌سعد نیز همین پيشنهاد را مطرح 
کرد (8) وعازها فرفود «یا آنها الاس ادا کر تموتی»تدعوین انتضرف: نکم 
الی ی الارض», اگر به حمایت من علاقه‌ای ندارید, اجازه دهید به 
سرزمین ایمن (یعنی شکه) بازگردم ,9( عده‌ای از مورخین نوشته‌اند که 
امام سه پيشنهاد کرد: یکی بازگشت به حجاز, دیگری شام و سومی رفتن 
به شرق اسلامی. در یکی از سرحدات سرزمین مسلمانان. در روایتی که 
در چند سطر قبل گذشت و هم تصریحات دیگر, تأکید شده است که امام 
بازگشت به شام را مطرح نکرد و فقط خواستار بازگشت به حجاز (مکه یا 
مدینه) بوده است. بلاذری بهضر اخت ال که کت اور برابر عمر بن 
سعد تنها بازگشت به مدینه را 
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مطرح کرد. (10) همچنین به طور مستند, از عقبة بن سمعان نقل شده 


است که گفت. من در همه‌ی مراحل به همراه حسین پن علی علیه‌السلام 
بودم. برخلاف آنچه عده‌ای می‌گویند, در هیچ مرحله‌ای آن حضرت نخواست 
تا اجازه دهند نزد یزید برود و دستش را در دست او گذارد. آن حضرت 
فقط گفت: «دعونی آرجع الی مکان الذی آقبلت منه, او آذت ف 
هذه الارض العريضة حنی ننظر الی ما بصیر الیه ۳ الناس» (11) اجازه 
دهید به محلی که از آنجا آمدم بازگردم. یا اجازه دهید به محلی که از آنجا 
آمدم بازگردم, يا اجازه دهید در سرزمین وسبع خداوند بگردم و ببینم کار 
این مردم به کجا خاتمه خواهد یافت. بلاذری نوشته است که امام 
می‌خواست به طرف شام برود, همچنین از سپاه حر خواسته بود تا اجازه 
دهند به شام رفته و دستش را در دست بزید بگذارد. (12) این خبر محل 
تردید جدی است که به احتمال زیاد مورخان اموی مسلک ساخته‌اند. 

طبیعی است که امام همه‌ی آن آوارگی‌ها را به علت عدم بیعت با یزید 
تحمل می‌ کرد و حتی اگر روایت درست باشد, وهای و ها رش را 
دست کم به معنای رضایت دادن به خلافت یزید تفسیر کرد؛ بلکه به 
احتمال قوی,: قصد دور شدن از حوزه‌ی حکومتی ابن‌زیاد را که فاسقی 
سجور بود, داشته است. امام مطمئن بود که حتی در صورت عدم بیعت؛ 
خود یزید او را خواهد کشت و منطقی نیست که عمدا قصد رفتن به شام 
را داشته باشند. پزید به ولید نوشته بود: «ولیکن جوابک الی راس الحسین 
علیه السلام». (13) ولید مایل به اين اقدام نبود و بعدها نیز از شنیدن خبر 
قتل امام به شدت ناراحت شد. بنابراین نمی‌توان پذیرفت که حتی اگر 
امام چنین سخنی را گفته. قصد بیعت داشته و يا اصلا قصد رفتن به شام را 
داشته است. 

زمانی که امام برای حر توضیع داد که فقط بعد از رسیدن نامه‌های کوفیان 
بوده است که به این سمت امده, حر پاسخ داد که از نامه‌ها اطلاعی ندارد. 
وقتی نامه‌ها را در مقابل او نهادند, او باز اشاره کرده که وظیفه‌ی او بردن 
به سمت کوفه است. اما حاضر به 
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رفتن به سمت کوفه نشد و راه حجاز را در پیش گرفت. در اين وقت سپاه 
خر مانع‌گردید. آتها توافق کردند راه میانه‌ای را انتخاب کتند؛ راهی که.ته به 
سمت کوفه و نه حجاز باشد, لذا راهی منطقه‌ی العذیب شدند. 

در همین نقطه طرماح بن عدی از ما خواست تا راهی جبال طی شوند. اما 
سایه‌ی سپاه حر و تعهد امام در مورد رفتن به سمت عذیب, مانع از 
خود را به سمت بادیه کج کند و خود را از کوفه هر چه دورتر نگه دارد؛ اما 
حر مانع از چنین کاری می‌شد تا این که به قصر بنی‌مقاتل رسیدند و از انجا 
تا نینوا پیش رفتند. (15) در این منطقه بود که از سوی ابن‌زیاد دستور 


توقف به دست حر رسید: «و لا تحله الا بالعراء علی غیر خضر و لا ماء» 
(16) او را تها در بیبان خشک و بی‌آب و علف نگه دار در این نقطه چند 
تن از شیعیان کوفه توانستند خود را به امام برسانند و علی رغم مخالفت 
رک قرار گيرند. (17). 
در مدتی که امام همراه حر بود, زهیر بن قین از امام خواست تا به کوفیان 
حمله کنند؛ چرا که نفرات جغ. آنها در اآن-صوقع کم. نود ولی امام نپذیرفت و 
فرمود: «انی اکره اتف ابدئهم بالقتال». (18) یعنی من کراهت دارم که 
شروع کننده‌ی جنگ با آنها باشم. رسیدن به کربلا مصادف با دومین روز ماه 
محرم بود (چهارشنبه یا پنجشنبه) دینوری, چهارشنبه اول محرم را روز 
رسیدن به کربلا ذکر کرده است. (19). 
مسعودی نوشته است: هنحامی که امام به سرزمین کربلا رسید, پانصد نفر 
سواره و صد نفر پیاده همراه او بودند. (20) این افراد در مدت هشت روز 
و بخصوص شب عاشورا که فردای آن جنگ حتمی بوده, از کنار اما دور 
شدتدر هر. خن اختمال می رود که دز آن‌شت: شمار آنها کفتند ازدر قمین نود 
باشد که مسعودی ذکر کرده, اما بی‌شبهه 
(صفحه 195) 
تعدادی نیز در اين فاصله امام را تنها می‌گذاشتند. 
فردای روز ورود امام به کربلا, سپاهیان ابن‌زیاد بتدریج در این سرزمین 
اجتماع کردند. ابن‌زیاد اصرار داشت تا تمامی مردم کوفه در این جریان 
حضور داشته باشند. لذ| همه‌ی قبایل گروه گروه عازم شدند. چنین 
سیاستی برای آن بوذ که ذر آیتده از متهم شدن بعضی از قبایل جلوگیری 
کرده و دست همه را به خون حسین علیه السلام آغشته سازد. این 
می‌توانست مانعی در شرکت کوفیان در حماپت از قیام‌هایی به نفع علویان 
باشد. طبق روایت ابن‌اعثم. حدود بیست و دو هزار نفر فرستاده شدند. 
(21) هر چند از روایت‌های بلاذری, (22) دینوری (23) و نیز ابن‌سعد چنین 
بر می‌آید که گروهی در نیمه راه گریخته‌اند. 
این‌ژیاد اعلام کردم بو «أیما رجل وجدناه بعد یومنا هذا متخلفا عن 
العسکر برئت منه الذمت». (24) یعنی هر کس بعد از امروز از امدن در 
لشکر تخلف کند. من ذمه‌ی خود را از او برخواهم داشت» با این تهدید بود 
که این جمعیت روانه‌ی کربلا گردید. 
عمر بن سعد بن ابی‌وقاص, که عازم ری بود و قرار بود تا با دیلمان 
مشکرک نبرد کند, قرار شد در اغاز داستان کربلا را خاتمه دهد و بعد به 
ری برود. در نهایت او به عنوان فرماندهی نیروهای کوفه (علی رغم 
کراهت خود و طایفه اش بنی‌زهره) حاکمیت بر ری را به قیمت ریختن خون 
پسر رسول‌الله برگزید و عازم کربلا شد. (25) در اغاز, پسر سعد, 
نماینده‌ای نزد امام فرستاد و دلیل امدن او را پرسش کرد. پاسخ امام. 


ارائه‌ی نامه‌هایی بود که مردم کوفه برای او فرستاده بودند. آن حضرت در 
ا ده وت ور کم ال تن اوه ان اس که از آن اه 
است باز خواهند گشت. عمر بن سعد که خود به دنبال مفری بود. این 
پيشنهاد را برای ابن‌زیاد فرستاد و نوشت: حسین علیه‌السلام به من تعهد 
داده که برگردد يا به یکی از سرحدات کشور اسلامی 
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رفته و مانند یک فردی عادی باشد؛ این موجب رضایت تو و مصلحت این 
امت است: «هذا لک رضا و للامة صلاح» (26) اما شمر مانع گردید و 
ابن‌زیاد را که تمایل به پذیرشر این پیشنهاد است. از قصدش منصرف کرد. 
او گفت: «اگر حسین برود, دیگر نمی‌توان او را به دست آورد» ابن‌زیاد در 
نامه‌ای به ابن‌سعد نوشت: : تو را نفرستاده‌ام تا مماشات کنی. بلکه هر چه 
زودتر بیعت با پزید را با او مطرح کن, اگر نپذیرفت او را بکش. (27) 
وقتی این پیام به دست امام رسید, فرمود: «لا اجیب ابن‌زیاد, لا ذلک ابدا, 
فهل هو الا الموت, فمرحبا به», (28) پاسخ مثبت به ابن‌زیاد نخواهم داد. آیا 
نوی ارت مر تست میسن رین ابر مر که 

چند روز قبل از عاشورا, دستور اکیدی از ابن‌زیاد رسیده بود که مانع از 
دسترسی امام حسین علیه السلام به 91 شوند: «حل بین لاحسین و الماء 
جدایی بیندازید؛ به طوری که نتواند قطره‌ای اب بردارد؛ کما این که آنها 
همین رفتار را با عثمان کردند. او همچنین در نامه‌ای به ابن‌سعد نوشته: 
«شنیده‌آم که حسین و اصحابش دسترسی به ۹ داشته و چاه‌هایی 
کنده‌اند. هنخامی که نامه بم. دستت رید آنها را حتی‌الامکان از کندن چاه 
محروم کرده و با سختگیری تمام اجازه‌ی بهره‌برداری از آت فرات را به به 

آنان ند۵؟>>. (30). 

در طی روزهای اخر, امام چند ملاقات محرمانه با ابن‌سعد داشت و سعی 
کرد تا او را منصرف کند. اما ابن‌سعد بر طبق روایات تاریخی نتوانست از 
حکومت ری 
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چشمپوشی کند. 

رابطه‌ی نسبی شمر با مادر عباس بن علی علیه‌السلام موجب شد تا امان 
نامه‌اخ. از آنن‌زباد ترا اوه دیجد برادرانتش تکیرنی اما آنها خاضر بشدید تا 
امام حسین علیه‌السلام را تنها بگذارند. (31) در موردی دیگر, امانی برای 
علی‌اکبر ذکر شده که او نیز در ارتباط با مادرش بوده است. اما علیاکبر 
گفت: «اما و الله لقرابة رسول‌الله صلی الله علیه و آله کانت آولی آن 
ترعی من قرابة آبی‌سفیان» (32) رعایت قرابت با پیامبر صلی الله علیه و 
آله برتر از قرایت با ابوسفیان است. سپاه این‌زیاد همان عصر تاسوعا 


قصد حمله داشت؛ اما با درخواست امام دایر بر موکول کردن درگیری به 
فردای آن روز موافقت شد. در آن شب امام برای اصحاب خویش سخن 
گفته و به آنها فرمود که او بیعت خود را از عهده‌ی آنها برداشته و می‌توانند 
بروند و حتی بعضی از افراد خانواده‌ی او را نیز همراه خویش ببرند. ۳۳۳ 
اضتات اشفا کین جوو | اعلام کرش ردو 

شب عاشورا, امام دستور داد تا اطراف خیمه‌ها را, جز یی طرف. خندق 
کندند تا دشمن نتواند از همه طرف نه آنها خمله کند. از ضیح عاشورا ده 
سیاه در مقابل تخدیکن ضف ارات کردند و کوچکترین سستی در سیاه امام 
دیدم: نش آوردن. اهل بت توسط امام خشین علبها لام صرق ظر از 
تنوجچه به واقعیات و به تقدیرات خداوند و پا مزایای سیاسی آن پس از 
شهادت امام حسین علیه‌السلام بیانگر قصد و عمدی است که امام برای 
کدف حاکستت ار تسرد داستم ات خی انمال: انم ار که 
سمت کوفه, در ظاهر امر, ناشی از یک اطمینان سیاسی بود که حکایت از 
انقیاد مردم کوفه در برابر امام داشت. از این رو نگاه داشتن انها در حجاز, 
از نظر سیاسی به مصلحت امام نبود؛ زیرا بر فرض پیروزی در عراق, چه 
بسا حجاز دست امویها باقی می‌ماند و می‌توان حدس زد که نها با اهل 
بیت امام چگونه رفتار می‌کردند. 

امام در شب عاشورا به اصحابش فرمود: فردا جز شهادت چیز دیگری 
نخواهد 
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بود. فأنتم فی حل منی و هذا اللیل قد غشیکم, فمن کانت له منکم قوة 
فلنضم رجا من:اهل ببتت آلبه ق تعرقوافی شواد کم فعسی ال آن ات 
1 عنی خیضجها سلن ما آسروا کی اسهم اففین ( 31 
شما از ناحیه‌ی من ازادید. این شب است که شما در آن ایمنید. هر کس از 
در این سرزمین به راه افتد, تا اين که خداوند پیروزی را نصیب ما کند پا 
امر دیگری از طرف خداودند تحقق یابد و این افراد را از ان قصدی که در 
درونشان دارند, پشیمان گرداند. ِ 

دوه انیا شا ره ای که شنم که یرورض اما نموه 
یا دشمن از قصد خویش منصرف شود. بنابراین از نظر سیاسی احتمال 
ضعیف پیروزی و پا تحولی در دشمن وجود داشته است. البته در این 
شرایط چنین احتمالی بسیاری ضعیف بود و انان راهی جز شهادت در پیش 
روی انها خود نداشتند. 

پیوستن حر» به همراه سی سِ به امام (35) با توجچه به روشنگری سیاسی 
امام در صبح عاشورا نشانگر آن است که احتمال چنین تحولی بوده است. 
اما خبائت عمر بن سعد که پدرش در سلک قاعدین بود, (36) همراه با 


خبث ذاتی خوارج صفتانی چون شمر بن ذی الجوشن (37) و فشار 
ابن‌زياد. سبب شد تا یکی از هولناکترین جنایات در عالم اسلام به وقوع 
بییوندد. 

ابن‌سعد نوشته است که همراهان امام پنجاه مرد بودند که بیست نفر دیگر 
از سپاه به آنها پیوستند. (38) فیل: اه در کیزعسش هام سای را بوای :میاه 
دشمن مطرح کرد: دلیل امدن من خواسته‌ی شما و مانند شما بود. نوشته 
بودید که سنت از بین رفته. نفاق برامده و از من خواسته بودید برای 
اصلاح امت جدم به اینجا بیایم. حال اگر کراهت دراید, اجازه دهید از همین 
جا بازگردم. شما به درونتان مراجعه کنید. آیا ریختن خون فرزند رسول‌الله 
را جایز می‌دانید؟ فرزند پسر عم پیامبر, اولین مومن بدو. کسی که حمزه و 
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عباس و جعفر, عموهای او هستند. آیا کلام پیامبر صلی الله علیه و آله را 
درباره‌ی من و برادرم شنیده‌اید که فرمود: > «سید | شیاب اهل الجنة» اگر از 
من و 3 جابر انصاری اپوسعزد 9 و یزید بن ارقم بپرسید. 
این , که زهیر بن قین هم با مردم سخن گفت و اتمام حجت کرد. (41). 

حر بن یزید که تا آن موقع گمان می کرد کار به خونریزی, آن هم در مورد 
فرزند رسول‌الله صلی الله علیه و آله نخواهد انجامید, یکباره به خود آمد. 
نزد ابن‌سعد رفت و گفت: آپا هیچ کدام از این سخنان شما را قانع 
نمی‌کند؟ عمر بن سعد گفت: | اما 
اکنون چاره‌ای نیست. حر که این سخنان را شنید بلافاصله نزد امام امد و 
توبه کرد و به دفاع از او ایستاد و پس از کشتن دو نفر به شهادت رسید. 
(42) یزید بن ابی‌زیاد نیز از کسانی بود که در همان لحظه به سمت امام 
حسین علیه‌السلام امد و در کنارش به شهادت رسید. (43). 

سیره‌ی امام علی علیه السلام این بود که جنگ را اغاز می کرد. امام نیز در 
کربلا جنگ را آغاز نکرد, بلکه عمر بن سعد بو دکه اولین تير را در کمان 
خویش نهاد و به سوی لشکر امام پرتاب کرد. او پس از اين اقدام خود 
گفت: نزد آبن‌زیاد شهادت دهید که من نخستین تير را رها کردم. (44). 

در اغاز. و پس از شهادت جمعی از اصحاب در تیراندازی عمومی دشمن, 
افراد باقی مانده. تک تک روانه‌ی نبرد شدند. مدتی که گذشت., تعداد 
کشته‌های دشمن زیادتر از شهدا بود. لذا عمرو بن حجاج با اشاره به این 
که شما دارید با قهرمانان عرب می‌جنگید. گفت: اکر انها را تیرباران نکنید 
به دست آنها کشته خواهید شد. (45). 

پس از آن طی نبردهای چندی؛ ابتدا یاران و سپس به ترتیب افراد 
خانواده‌ی امام به شهادت رسیدند. ابن‌سعد در طبقات و دیگران. جزئیات 
این حملات را ثبت کرده‌اند. 
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داقفمی را با تاد آاس خی زر فا ان اراس مت ی 
شدن نزدیک به هشتاد و هشت نفر از سیاه دشمن خاتمه یافت. (46). 

(1) اخبار الطوال, و نک: انساب الاشراف, ج 3 ص 170 الفتوح, ج 5, ص 
13 

(2) اخبار الطوال, ص 247 در آنجا آمده است که دو نفر از بنی‌اسد که از 
کوفه می‌آمدند خبر را اوردند. اين که نوشته‌اند که فرزدق خبر شهادت 
مسلم را آورده و يا حر خبر را داده, قطعا نادرست است. نک: مروج 
الذهب, جح 3, ص 61 الفتتوح, ج 5, ص 125. 

(3) انساب الاشراف, ج 3. ص ۰168 تراخ الطبری, ج 4 ص 292؛ ترجمة 
الامام الحسین علیه السلام ص‌ 7 الامامة و السیاسه, ج ۰2 ص 6۵. 

(4) تاریخ الطبری, ج 4 ص 300؛ الکامل فی التاريخ. ج 4 ص 12. 

(5) الفتوح, جح 5, ص 304. 

(6) انساب الاشراف, ج 3, ص 170؛ الفتوح, ج ظ5, ص 139 الکامل فی 
التاریخ ۳ 4 صص 8 47. 

(7) انساب الاشراف, ج 3, ص 170, الفتوح, ج 5, ص 135 اخبار الطوال. 
ص 250. 

(8) تاریخ الطبری, ج 4 ص 311؛ الفتوح, ج 5, ص <ظ1<3. 

(9) تاریخ الطبری, ج 4 ص 323. 

(10) تارخ الطبری, ج 4 ص 182. 

(11) الکامل فی التاريخ. ج 4 ص 4د. 

(12) همان, ص‌ 173 در پاورقی این روایت توسط مصحح تعذیب شده 
است. 

(13) الفتوح, ج 5, ص 26 جوابت برای من سر حسین بن علی علیه‌السلام 
باشد.. 

(14) تاریخ الطبری, ج 4 ص 307, انساب الاشراف, ج 3. ص 173. 
قبیله‌ی نت یر قبیله‌ی حاتم طابی است که فرزندش عدی؛ از اصحاب 
رسول‌الله, 0 ِ علی علیه السلام بود که این فرزندش طرماح به 
(15) انار الوا : رن 25۱0 9۹ 

(16) انساب الاشراف., ج 3. ص 176؛ اخبار الطوال. ص 251. 

(17) انساب الاشراف, ج 3. ص 172. 

(18) اخبار الطوال. ص 252؛ تاریخ الخلفاءء برگ 81 آ. 

(19) همان ص 253. 

(20) مروج الذهب. ج 2 ص ۵1. 

(21) حر با هزار نفر,. حصین بن نمیر؛ 4 هزار نفر. شبث بن ربعی یک هزار 


نفر. شمر بن ذی‌الجوشن, 4 هزار نفر...؛ الفتوح, ج 5, ص 139. 

(22) انساب الاشراف, ج 3. ص 179. 

(23) اخبار الطوال. ص 254. 

(24) انساب الاشراف, ج 3. ص 178. 

(25) امام نماینده‌ای نزد ابن‌سعد فرستاد تا او را نهی کند, اما پاسخی که 

نماینده اورد این بود: «رضی ابن‌سعد آن یقتلک بلمک الری» الفتوح, ج 5, 

ص 173. 

(26) الارشاد, ج 2 صص 86 - 95. 

(27) «فانظر فان نزل الحسین و اصحابه علی الکم فابعث بهم الی سلما و 

ان ابوفازحف الیهم حتی تقتلهم و تمثل بهم فانهم مستحقون لذلی »الفتوح, 

ج 5, ص 166, انساب الاشراف, ج 3. ص 183. 

(28) اخبار الطوال. ص 254. 

(29) این دستور بعد از گذشت سه روز از ورود امام بوده است: نک: اخبار 

الطوال. ص 255: انساب الاشراف, ج 4 ص 180, انچه ابن‌زیاد در مورد 

عثمان اورده است. صحیح نیست زیرا در مقابل فشاری که مخالفین عثمان 
بر او وارد کردند, این امام علی علیه‌السلام بود که اب برای او فرستاد.. 

(30) الفتوح, ج 5, ص 162؛ تاریخ الطبری, ح 4 ص 311, اشاره به چاه 

می‌تواند پاسخ به اعتراض گروهی بااشد که کفته بودند سرزمین کربلا با 

کندن دو يا سه متر, آب ذارد و نیازی به فرات نیست. لذا تشنگی هم نبوده 

است واضح است که حتی سیاه ابن زیاد تا این اندازه سختگیر بودند که 

اجازه‌ی کندن چاه را نمی‌دادند. در عین حال این درست است تا یکی - دو 

روز قبل از عاشورا سپاه امام چند مرتبه با نبرد توانستند از فرات اب 


(31) انساب الاشراف, ج 3, ص 1184 الفتوح, ج 5, ص 168. 

(32) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌ 73. 

(09) ترخفنه: الامام العشین غلیهالسلام ص 20 الکافلن قی. التار هی 2 
ص 59, 58. 

(34) ترجمة الامام الحسین علیه السلام صص 1 -700. 

(و3) همان ضض 1۱91 178 ]امه و التتسا هی رن 7 

(36) کشا که یه تعییر ربتای اما علی علوا لاسام لها آلعمق.ه ام 
ینصروا الباطل» حق را رها کردند و باطل را هم یاری نکردند. 

(37) شمر سابقه خارجی‌گری نیز داشته است. 

(38) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام ص 69. 

(29)تعر خمهه لاسام الخسین علیهالسلا ممص ۱2 وید الکامل نالعا ره 
ج 4 ص 60, 61. 

(40) الفتوح, ج 5 ص 182. 


(41) الکامل فی التاريخ. ج 4 ص 63. 

(42) همان, ح 4 صص 4 - ظ65. 

(43) همان, ج 4 ص 3 7. 

(44) تاریخ الطبری, ج 4 ص 326؛ الفتوح, ج 5, ص 183. 

(45) تاریخ الطبری, ج 4 ص 331؛ الکامل, ج 4 ص 6۵7. 

(46) ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام. ص 75؛ و نک: مروج الذهب, ج 3, 
ص 63 نقل درست تاریخی همین بوده و مطابق اوضاع و احوال جاری در 
ان زمان و نحوه برخورد دو طرف می‌باشد. 


آگاهی از شهادت در کربلا 


آگاهی از شهادت در کربلا 

از مسائلی که در بعد تاریخی حماسه‌ی عقیدتی کربلا سهم بسزایی دارد, 
فسا له آگاهی امام حسین علیه‌السلام از شهادت خود پیش از وقوع آن 
است؛ امری که موجب شده است تا در بررسی این واقعه‌ی تاریخی 
اختلافاتی پیش آمده ۲ بیشتر بصورت مقابله‌ی یک امر کلامی با یک 
قسا لفای تاریخی عنوان شود. در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد که 
بر اساس_ آنها رسول‌خدا صلی الله علیه و آله از شهادت امام حسین 
علیه السلام خبر داده بودند. علامه‌ی امینی بخشی از این نقلها را در کتاب 
سیرتنا و سنتنا و فراهم آورده‌اند. کتابهای اهل سنت مملو از اين اخبار و 
آثار است. (1). 

علاوه بر این روایات (2) که خود جنبه‌ی تاریخی دارد, اخباری نقل شده که 
بصراحت پا اشارت. وقوع حادثه‌ی کربلا را قبل از اتفاق افتادن آن, خبر 
داده است. این اخبار در کتب تاریخی نقل شده که در ذیل به بخشی از آنها 
اشاره می‌کنيم. بیشعر اخباری که اگاهی آمام خسین. علیه‌السلام. را - پس 
از حرکت از مدینه به سوی مکه و سپس عراق - از شهادت خود نشان 
می‌دهد در کتاب الفتوح آمده که باید با احتیاط بیشتری با آن برخورد کرد. 

در روایتی آمده است که امام علیه‌السلام در شب قبل از آن که از مدینه 
به سوی مکه هجرت کند, بر سر قبر رسول خدا صلی الله علیه و اله امد. 
بنین: از انکهة کنار قتر خوایشن بره دز خواب پیامبر صلی الله علیه و آله و 
جمعی از ملائکه را دید. یافیر صلی الله علیه ع اله او زا دز الوش عرقت:و 
بدو فرمود: با حسین! کأنک عن قریب اراک مقتولا مذبوحا بارض کرب و بلا 
هر اصا من امین 
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آنت فی ذلک عطشان لا تستقی. با سین ان ابای و امک قد فدفما عای 
و هم الیک مشتاقون و ان لک فی الجنة درجات لن تنالها الا بالشهادة, ای 
حسین! می‌بینم که به زودی به دست گروهی از امت من در کربلا تشنه 
کشته خواهی شد... ای حسین! پدر و مادرت بر من وارد شده و مشتاق 
دیدار تو هستند. تو در بهشت مقامی داری که جز با شهادت بدان دسترسی 
پیدا نمی کنی. 

در خبر دیگری آمده است که امام حسین علیه‌السلام در مکه فرمود: انی 
رایت جدی صلی الله علیه و آله فی منامی و قد آمرونی بامر و انا ماض 
لامره, (3) من جدم را در خواب دیدم. به من دستوری داد.که برای اجرای 
آن میر وم. . امام در نامه‌ای برای سعید بن عاص.: با استناد به همین خواب, 


نوشت: «و اعلمک انی رایت جدی فی منامی مخبرنی بآمر و انا ماض له, 
(4) تو را از نکته اگاه کنم که من جد خود را خواب دیده‌ام. او به من خبری 
داده که من به دنبال ان هستم. ۳ 

در منطقه‌ی خزیمیه. زینب علیه‌السلام نزد امام امد و عرض کرد: د 
نیمه‌های شب فریادی شنیدم. امام علیه السلام فرمود: چه شنیدی؟ زینب 
علیه‌السلام گفت :هاتفی فریاد می‌زد: 

آلا یا عین فاحتفلی بجهد 

و من یبکی علی الشهداء بعدی 

و علی القوم تسوقهم المنایا 

بمقدار الی انجاز وعدی 

یعنی ای چشم! با جهد تمام جشن بگیر, چه کسی بعد از من بر شهیدان 
می‌گرید. مرگ به سوی این قوم حرکت می‌کند, به مقداری که وعده‌ی مرا 
منجز کند. امام فرمود: انچه قضای الهی باشد. همان محقق خواهد شد. 
(3). 

از وارد دیگر هنگامی است که امام به کربلا رسید. وقتی نام آن منطقه را 
پرسید و به او گفتند: فرمود: لقد مر ابی بهذا المکان عند مسيرة الی 
ضفین .ه آنا معصقوفف»فسال .غته قاخیه باسمه ففال: ههنا محط رکابهم و 
رای ار را وال ات مر ترا 
هاهناء (6). پدرم در حین رفتن به صفین از اینجا عبور کرد که 
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من با او بودم. اسم این محل را پرسید و به او گفتند: فرمود: اینجا محل 
فرود آنها و ریختن خونشان است. در این باره از او پرسش کردند., گفت: 
جمعی از اهل بیت در اینجا فرود خواهند آمد. 

امام در منطقه‌ی ثعلبیه پس از ظهر, سرش را بر زمین نهاد و به خواب 
رفت. پس از بیدار شدن. شروع به به گریه کرد. غلیاکر از.علت کرنفی آن 
حضرت پر سید امام فرمود: نی رات فارسا علی فرس حتی وقف علی 
فقال: یا حسین! انکم تسرعون المسیر و المنایا لکم تسرع الی الجنة 
فعلمت ان انفسنا قد نعیت الیناء (7) سواری را دیدم که امد و نزد ما 
توقف کرد, گفت: ای حسین! شما در اين مسیر به سرعت می‌روید و مرگ 
برای شما به سرعت به سوی بهشت می‌رود. من دانستم که نفوس ما در 
حال داعبا ها هستد: 

صبح عاشورا امام علو لام به و آهرش فرمود یا اعتاها انی رایت خوه: 
فی الفام ودایی ضا و فاطمة امی و اخی الحسن علیهم‌السلام فقالوا: 
ایک را الا هقرت بقد الما اه دنا اس فی دای لاش (8 
ای خواهر! دیشب جدم پیامبر, پدرم علی, مادرم فاطمه, و برادرم حسن 
علیهم السلام را در خواب دیدم که می‌گفتند: : لو به زودی به سوی ما خواهی 


آمد. ای خواهر! بدون شک و به خدا قسم که وقت آن نزدیک است. 
همچنین درباره‌ی عاشورا نقل شده که امام فرمود: ی 
آله را دیدم که گروهی از اصحاب همراهش بوند و به من فرمود: پا بنی! 
انت شهید آل محمد و قد استبشرت بک السماوات و آهل الصفح الأأعلی 
فلیکن افطارک عندی الليلة تعجل و لا توخر (9) فرزندم! تو شهید آل محمد 
شنستی:. اشمان‌ها و اهالی آسمان‌های اعلی به تو بشارت داده‌اند. تو باید 
امشب نزد من افطار کنی. عجله کرده و تأخیر نکن. 

در یک مورد دیگر از امیرالمومنین علی علیه‌السلام نقل شده که بنا به نقل 
مجاهد در کوفه بر سر منبر فرمود: کیف. عم آذا آتاکش اهل. بت تسیکم 
یحمل قویهم ضعیفهم, , چگونه خواهید بود وقتی که اهل بیت پیامبرتان بر 
شما وارد شوند در حالی که قویتر آنها 

(صفحه 203) 

ضعیفتر را بر دوش می‌کشد؟ مردم گفتند: چه و چه خواهیم کرد. امام 
سرش را تکان داد و فرمود: توردون ثم تعردون ثم تطیعون البراءة و 
اینها نمونه‌هایی بود از آنچه دلالت برآگاهی امام از واقعه‌ی کربلا قبل از 
شهادت داشت, اما طبیعی است که نه تنها از امام حسین علیه‌السلام بلکه 
پپافیر .لین الله غلبه وه ال بین گنز ند کی سیانجی خویش‌بار غتضر اکاهین 
پیشین استفاده نمی کرد, جز در مقام اثبات نبوت پا امامت رفتار پیامبر 
ضلت الله علبه و ال و ا نفد مطابق ارزیابی سیاسی موجود بود. اين آگاهی 
پیشین در مواردی است که خداوند به طریقی, آنها را احاو هی بردا نیت به 
وسیله‌ی جبرئیل یا خواب و امثال آن - چرا که اصل آن جز در اختیار خداوند 
تیتنت: یشحافن. ۵ اتهمم. بهدن. پيامین ضلی الله :علیه .و. اه و امام 
علیه السلام مبتنی بر وضع موجود و ارزیابی ظاهری است. نه بر آگاهی 
پیشین. این مشی تمامی‌انبیا و ۷ در شرایط طبیعی زندگیشان بوده 
است. در اینجا بحثهای تاریخی و کلامی فراوانی شده است که کتاب 
مختضر اما کتجایش آنها زا اوه نید دور هعالن: مستقل, به. آنما. پرواخته 
شود. . پنس از اين در بجت حکمت شهادت امام حسین غلت لام با تفصیل 
بیشتری این مساله را بررسی خواهیم کرد. 

(1) بیشتر این اخبار با مصادر و منابع جدیدتر. علامه شیخ محمد باقر 
محمودی, در مجلد نخست کتاب عبرات المصطفین اورده‌اند. 

(2) نک: ترجمة الامام الحسین علیه السلام صص 51 - 0ظ, و پاورقی همان 
(3) الفتوح, جح 5, ص 1<. 

(4) الفتوح. ج 5, ص 116؛ و نک: تاریخ الطبری, ج 4 ص 291 همین 
مطلب را به عبدالله بن جعفر نیز نوشته است. نک: ترجمة الامام الحسین 


علیه السلام ابن‌عساکر.ص 202. 

(5) الفتوح, جح 5, ص 122. 

(6) اخبار الطوال. ص 253. 

)7( ترجمة الامام السحین علیه‌السلام ص 68؛ الفتوح, ج ظ, ص 123. 
(8) الفتوح, جح 5, صص 176 -<175. 

(9) الفتوح, جح 5, ص 181. 

(10) انساب الاشراف, ج 4, ص 92. 


اضر اقا میتی و کر 


اتحراقات نی کربا ۱ 
خامعدی اسلامن در صال 1 6 هخری بتتی مال قیاع کرلا تست بد آخوین 
تال تن ی اش فا لیا هم اه رای ی ره 
این درست است که سیر پیدایش انحراف تدریجی بود. اما پایه‌های آن در 
دید سار ای مخقفیی از مان سالهای اولتی بعد از رحلت یافتر صلی 
الله علیه و آله به وجود آمده بود. انحرافات هزیون دار زمینه‌هایی بود که 
اهل سیاست می‌توانستند به راحتی از آنها بهره‌گیری کرده و در تحمیق 
مردم و نیز توجه استبداد و زورگویی خود از آن استفاده کنند. بنی‌امیه در 
پیدایش و گسترش این انحرافات. نقشی عظیم داشتند. بویژه روی کار 
آمدن یزید نشان داد که بنی‌امیه هیچ اصالتی برای اسلام قائل نبوده و 
اظهار اسلام تنها پوششی برای همراهی و همگامی با عقاید عامه‌ی مردم 
(صفحه ۳904 

امام حسین علیه السلام علاوه بر این که بنی‌امیه را متهم به ظلم و عداوت 
هقف وق ۱۱1۱ سا را کشانی می‌داست <که حاعت ان را ره 
طاعت خداوند را ترک گفته, فساد را ظاهر ساخته, حد ود الهی را تعطیل و 
به بیت‌المال تجاوز کرده‌اند». (2) آنها علاوه بر ایجاد فساد و تعطیل حدود, 
بسیاری از مفاهیم دینی را تحریف کرده و يا در مجاری غیر مشروء از آنها 
بهره‌گیری می کردند. در اینجا نمونه‌هایی از این مفأهیم را که در جریان 
کربلا و ایجاد آن موثر بوده است. همراه با شواهد تاریخی, بیان می‌کنيم. 
سه مفهموم «اطاعت از ائمه, لزوم جماعت. حرمت نقض بیعت>» از 
رایج‌ترین اصطلاحات سیاسی بود که خلفا به کار می‌بردند. شاید بتوان 
گفت سه مفهوم مزبور» پایه‌ی خلافت و نیز دوام آن: را تضمین می کرد. این 
سه واژه, اصول درستی بود که به هر روی در شمار مفأهیم دینی - 
سیاسی,. ابا می نود بان که از بطر عقل نز برای دفام جامعه ود جد بظ 
اجتماعی.»رعایت آنها لازم مت‌بوور اظاعتباز امام به-مضای برفی. از تظام 
خاک است: ال مد این ات۲ سا اد اد ما یی رس انا ها 
اطاعت. ات اخام عادل لادم است با ان که از سلطا حانر فز باید اظاعت 
کزد: 

حفظ جماعت یعنی عدم اغتشاش و شورش, دست نزدن به اقداماتی که 
وحدت را از بین ببرد و زمینه‌ی ایجاد تزلزل را در جامعه‌ی اسلای فراهم 
می‌کند. سوال مهم این است که در مقابل سلطنت استبدادی و حاکم 
فاسق, در هر شرایطی باید سکوت کرد و ایا هر صدای مخالفی را به 


7 این که مخل «جماعت» و سبب «تفرقه» است می‌توان محکوم 
د؟ 
کر 
حرمت نقض بیعت به عنوان رعایت عهد. در اسلام تمجید شده است. ۰ نقض 
عهد و بیعت بسیار مورد مذمت قرار گرفته و واضح است که چه اندازه در 
مات سیاشی: نف منبت. دارد. اها ابا دز ترایز خلبقه‌ای. متل. پزید اکر 
بیعت نشد و يا نقض بیعت شد 
(صفحه 205) ۱ 
و جماعت به هم خورد, باز باید مساله را به صورت حرمت نقض عهد 
مطرح ساخت؟ يا اساسا باید این موارد را استثناء کنیم؟ همان گونه که 
گذشت., خلفای بنی‌امیه و بعدها بنی‌عباس با به کارگیری این مفاهیم در 
شکل تحریف شده ان, که هیج قید و شرطی نداشت., مردم را وادار به 
اه 
فنحامی: که معاویه برای فرزندش یزید بیعت گرفت؛ به مدینه آمد تا 
مخالفین را وادا ر کند با یزید بیعت کنند. عايشه در شمار مخالفین بود. چرا 
که بهرحال برادرش, محمد فرزند ابوبکر. به دست معاویه به شهادت 
رسیده بود. زمانی که سخن از بیعت به میان آمد, معاویه به عایشه گفت, 
من برای یزید از تمامی مسلمین بیعت گرفته‌ام, ایا تو اجازه می‌دهی: ان 
یخلع الناس عهودهم »مردم را از تعهدی که بسته‌اند رها کنم؟ عايشه 
گفت: <انی لا اری دلک و لکن علیی بالرفق:ه الانق» .من حنین خیرم وا 
روا نمی‌دانم, اما شما نیز با مدارا و ملایمت با مردم برخورد کنید. (3). 
این نمونه نشان می د هد که چگونه ۳ پرتو زا مفهوم, عايشه به خلافت 
پزید راضی گردید. حال به نمونه‌ی دیگری از این وضع بنگرید: کان شمر 
یصلی معنا ثم یقول: اللهم انک تعلم آنی شریف فاغفرلی! قلت:کیف یغفر 
الله لک و قد آعنت علی قتل ابن رسول‌الله صلی الله علیه و آله قال: 
ویحک! فکیف نصنع, آن هوّلاء امرونا بافر فلم تخالمم هن و لو خالفناهم کنا 
شرا نم هذا الحمر السقا. قلت: ان هذا لعذر قبیح فانما الطاعة فی 
المعروف. 
ابواسحاق می‌گوید: : شمر بن ذی‌الجوشن با ما نماز می‌خواند؛ پس از نماز 
دست‌های خود را بلند کرده گفت: خدایا تو می‌دانی که من مردی شریف 
هستم؛ مرا مورد بخشش قرار ده. من بدو گفتم چگونه خداوند تو را 
ببخشدر در حالی: که« دز فتل, فززند-پیامیر ضلی, الله: غلیه و آله فعاونت 
کرده‌ای؟ شمر گفت: «ما چه کردیم؟ امرای ما به ما دستور دادند که چنین 
کنیم. ما نیز نمی‌بایست با آنها مخالفت کنیم. چرا که اگر مخالفت 
می‌کردیم, از الاغ‌های آبکش بدتر بودیم. من به او گفتم: این عذر زشتی 
است. اطاعت 
(صفحه 206) 


تنها در کارهای درست و معروف است. (4) ابن‌زیاد. هم پس از دستگیری 
مسلم بن عقیل به او گفت: «یا شاق! خرجت علی امامک و شققت عصا 
المسلمین». (5) ای عصیانگر! بر امام خود خروج کرده و اتحاد مسلمین را 
از بین بردی. مسلم با شجاعت گفت: معاویه خلافت را به اجماع امت به 
دست «باورده اشت: بلکه با عیله کری,علیه فضی تیامیر صلی الله, علیة و 
آله غلبه یافته و خلافت را غصب کرده است. 

نمایندگان عمرو بن سعید بن عاص, حاکم مکه, در زمان خروج امام حسین 
علیه‌السلام از مکه خارج می‌شد. گفتند: «الا تتقی الله تخرح عن الجماعة و 
تفرق بین هذه الامت» (6) ایا از خدا نمی‌ترسی که از جماعت مسلمین 
خارج شده و تفرقه بین امت ایجاد می‌کنی؟ عمرو بن حجاج, یکی از 
فرماندهان ابن‌زیاد. با افتخار می گفت: ما, اطاعت از امام را کنار نگذاشته 
و از جماعت کناره‌گیری نکردیم. 0۸ و به سیاه ابن‌زیاد نصبحعت می‌کرد: 
الامام» (8) طاعت و جماعت را حفظ کرده و در کشتن کسی که از دین 
خارج گشته و مخالفت با امام ورزیده. تردید نکنید. افرادی چون عبدالله بن 
می‌کرد که اگر مردم حتی بیعت يزید را پذیرفتند, او نیز خواهد پذیرفت و 
به معاویه نیز قول داد: «فاذا اجتمع الناس علی ابنک یزید لم اخالف» (9) 
زمانی که همه‌ی مردم با فرزند تو بیعت کردند, من با او 

(صفحه 207) 

نکن. (10) افرادی چون عمرة, دختر عبدالرحمان بن عوف نیز به امام 
حسین علیه‌السلام نوشتند که حرمت «طاعت» را رعایت کرده و جماعت و 
حفظ ان را بر خود لازم شمرد. (11). 

یکی دیگر از انحرافات دینی در جامعه‌ی اسلامی «اعتقاد به جبر» بود. این 
عقیده پیش از رخداد کربلا نیز مورد بهره‌برداری بوده است. اما در صدر 
اسلام, معاویه مجدد ان بوده و طبق گفته‌ی ابوهلال عسکری معتز لیه 
معاویه عامل ترویج آن بوده است. (12 قاضی عبدالجبار نیز با اشاره, به 
اين که معاویه پایه‌گذار «مجیزی» است: خملات خالبی در تابید اين مسألة 
از قول معاویه آورده است. (13) معاویه در مورد بیعت یزیر می‌گفت: «آن 
امر یزید قضاء من القضاء و لیس للقضاء الخيرة من امرهم». (14) 
مساله‌ی یزید. قضایی از قضاهای الهی است و در این مورد کسی از خود 
اختیاری ندارد. 

عبیدالله بن زیاد نیز به امام سجاد گفت: «او لم یقتل الله علیا» ؟ آیا خدا 
علی‌اکبر را نکشت؟ امام فرمود: «کان لی آأخ بقال له علی, آکبو* فلت فده 
الناس» برادر بزرگتری با نام داشتم که مردم او را کشتند. (15) وقتی عمر 


بن سعد مورد اعتراض قرار گرفت_ که چرا به سیب حکومت ری؛ امام 
حسین علیه‌السلام را کشت. گفت: آن کار از جانب خدا مقدر شده بود. 
(16) کعب الاحبار نیز تا زنده بود, غیبگویی می‌کرد که حکومت به بنی‌هاشم 
نخواهد رسید! (گر چه بعدها, هم عباسیان و هم علویان - مثلا در طبرستان 
یه مومت رود تا هی موز ان کول للع خر کمن بل سل 
کنده‌اند. که کفته یود شفادا رانت الماشمی قد. فملی. الزمان فقد. هلی 
الزمان »(17) شنحافین که دیدی فرد هاشمی‌به حاکمیت رسید. بدان که 
روزگار بسر آمده است! نتیجه‌ی این انحرافات برای آینده نیز اين بود که 
هیچ‌گاه حرکت امام حسین علیه‌السلام برای اهل سنت. یک قیام علیه فساد 
قلمداد نشده وتتها آن را یک «شورزش»غیر فانوئی شناختند. (18). 

(صفحه 208) 

(1) الفتوح, ج 5 ص 137. 
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بخصوص مردم شام, امام حسین علیه‌السلام را خارجی (خروج بر امام) 
دانسته و تکفیر می‌کردند. 

(7) همان ص 275. 

(9) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌ 17 ابن‌عمر طبق گفته خود 
معاویه شخصی ترسو بود (ابن اعثم, 3 4 ص‌ 0260 او به امام حسین 
علیه‌السلام نیز گفت: خروج نکن و صبور باش و داخل در صلحی شو که 
همه‌ی مردم در آن داخل شدند. نک: الفتوح, ج ظ, ص 39؛ ترجمة الامام 


الخسن علیهالسلام ض 166 
(10) الکامل فی التاريخ, ج 4, ص 17. 

(11 ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌ 59 

(12) الاواتل, عسکری, ج 2 ص 125. 

(13) فضل الاعتزال و طبقات المعتزله, ص 143. 

(14) الامامة و السياسة, چج 1. صص 187,183. 

(15) ترجمة الامام الحسین علیه السلام ص‌‌ 79 

(16) طبقات الکبری, ج 5 ص 148. 

(17 ترجمة الامام الحسین علیه السلام ابن‌عساکر, ص‌‌ 193 

(18) تاریخ اسلام, دانشگاه کمبریج, ۳ 1 ص‌ 91 (متن انگلیسی) ونک: 
الاختلاف فی اللفظ 49-47. 


آنار سیاسی رخداد کربلا در جامعه‌ی شیعه 


آثار سیاسی رخداد کریلا در جامعه‌ی شیعه 
واقعه‌ی کربلا از حوادث تعیین کننده در جریان تکوین شیعه در تاریخ است. 
پیش از این اشاره شد که مبانی تنشیع, بویژه اساسی‌ترین اصل آن: یعنی 
امامت, در خود قرآن و سنت پافت می‌ شود. اما جدابی تاریخی شیعه از 
دیگر گروه‌های موجود در جامعه, به ندریج صوز بت گرفت است. سنت و 
اندیشه‌ای که از از دوره‌ی خلافت امام علی به یادگار ماند, تا حدود زیادی 
شیعه را از لحاظ فکری انسجام بخشید. حمایت #۹ از اسلام ساخته‌ی 
خودشان که سیاست گزاری‌های معاویه, اجازه نداده بود ماهیت و فاصله‌ی 
آن با اسلام واقعی آشکار شود, در جریان به خلافت رسیدن یزید وضوح 
بیشتری پافت. در جریان حادثه‌ی کربلا جدابی تاریخی شیعه از سایر 
گروههایی که بحجت تاثیر اسلام مورد حمایت امویان 3999 قطعی شد. از 
آن پس تشخیص و تشخص شیعه از دیگر گروه‌ها - گروهی که پیروی از 
سنت و سیره‌ی علی علیه‌السلام جانشینان او می‌کردند - کاملا مطمئن بود. 
در میان شیعیان: گروهی از هر حیت تابع ائمه علیهم السلام و آنها را وصی 
پیامبر صلی الله علیه واله و منتخب او می‌دانستند. از سوی دیگر 
گروههایی از مردم عراق و بعضی از مناطق دیگر تنها برتری علویان را بر 
امویان در نظر داشته و تشیع انها در همین حد بود. افرادی که در کربلا در 
کنار امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند, از شیعیانی بودند که 
امامت را تنها حق علی علیه‌السلام و فرزندانش می‌دانستند. خود امام 
علیه السلام در موارد متعددی از مردم خواست تا حق را به اهلش بسیارند 
و او را یاری کنند؛ زیرا امویان غاصب این حق هستند. (1) در موردی 
فومود: «ایها آلناس انا ابخشت رشو لاله و نکر اولین بولاية هذه الامور 
علیکم من هولاء المدعین ما لیس لهم. (2) و در جای دیگر فرمود: «و انا 
احق من غیری لقرابتی من رسول‌الله.» (3). 
علاوه بر امام, یارانش در فرصت‌های مختلفی این اعتقاد را با نثر و نظم 
بیان و مسلم به ابن‌زیاد گفت: به خدا سوگند, معاویه خلیفه‌ی به حق 
نیست. بلکه با 
(اضتفحة 209) 
حیله گری بر وصی پیامبر صلی الله علیه و آله غلبه کرده و خلافت را غصب 
کرده است. )4( عبدالرحمان بن عبدالله یزنی» یاران امام حسین 
علیه السلام در کربلا, می‌گفت: 
انا ی بدااله من آلبدن 
دینی علی دین حسین و حسن (5) 


من فرزند عبدالله از ال یزن بوده و دینم همان دین حسین و حسن است. 
همچنین حجاح بن مسروق خطاب به امام حسین علیه‌السلام مض کفتی: 
ثم آباک ذی الندی علیا 
دلگ الدی تفه وضیا (0): 
نافع بن هلال بجلی در شعری می گفت: 
آنا القلام التقمی البجلی 
دینی علی دین حسین و علی )7( 
من از بنی‌تمیم و بلجی هستم و دینم همان دین حسین و - پدرش - علی 
ست. 
عثمان بن علی بن ابی طالب - رحمهم الله - نیز در شعری میگفت: 
اتق آنا عتمان ده المعاخو 
شیخی علی ذولافعال الطاهر 
الم ال الظاه 
اخو حسین خیر ة الاخائثر 
وس الکار و الاضاتر 
صو الیل دای لاس و 
ار ۱۳ ۹0 ۷ 
قر ال وی روز نافع بن هلال می‌گفت: آنا الجملی و انا علی دین 
ی شخصی از سیاه دشمن ذر بزابرشن کفت: آنان علی دین عثمان. (9) 
از اين اشعار و نیز اشعاری که از عباس بن علی علیه‌السلام و دیگران نقل 
هس ی راهان ی اسان سای را نسوس ار فداره 
شتا تیب بلکه فد اعتفادی آن راد بخوتی در ی کرن: 
(صفحه 211) 
(1) انساب الاشزاف, اج ترض 170 الققوخ ج گر هن کو1. 
(2) الفتوح, ج 5 ص 137. 
(3) همان, ج 5, صص 145, 144. 
(4) همان, ج 5 ص 98. 
(5) همان, جح 5, ص 194. 
(6) همان, جح 5, ص 199. 
(افهان ج کتص 291 
(9اهمان ح کرص. 06 
(9) تارج الطظتری ج ر ضض 1 دم ده 


عدد چهل 


عدد چهل 

نخستین سمادآ که در ارتباط با «اربعین» جلب تنوجچه ی گنه 
اربعین در متون دینی است. ابتدا باید نکته‌ای را به عنوان مقدمه ت 
شویم: 

اصولا باید توجه داشت که در نگرش صحیح دینی, اعداد نقش خاصی به 
لحاظ عدد بودن, در القای معنا و منظور خاص ندارند؛ به این صورت که 
کسی نمی‌تواند به صرف این که در فلان مورد يا موارد. عدد هفت پا 
دوازده يا چهل يا هفتاد به کار رفته. استنباط و استناج خاصی داشته باشد. 
این یاداروی, از آن روست که برخی از فرقه‌های مذهبی, بویژه آنها که 
تمایلات «باطنی گری» داشته يا دارند و گاه و بیگاه خود را به شیعه نیز 
منسوب می‌کرده‌اند, مروج چنین اندیشه‌ای درباره‌ی اعداد پا نوع حروف 
بوده و هستند. 

در واقع. بسیاری از اعدادی که در نقلهای دیتی امنده: می‌تواند بر اساس 
یک محاسبه‌ی الهی باشد, اما این که این عدد در موارد دیگری هم کاربرد 
دارد و بدون یک مستند دینی می‌توان از آن در ساير موارد استفاده کرد, 
قابل قبول نیست. به عنوان نمونه, در دهها مورد در کتابهای دعاء عدد صد 
بکار رفته که فلان ذکر را صد مرتبه بگویید. اما اين دلیل بر تقدس عدد صد 
به عنوان صد نمی‌شود. همینطور سایر عددها. البته ناخواسته برای مردم 
عادی, برخی از این اعداد طی تفر کازان: صورت تقدس به خود گرفته و 
گاه سوء استفاده‌های هم از آن‌ها می‌شود. 

نشانه‌ی کثرت 

(صفحه 212) 

است. به عنوان مثال. درباره‌ی هفت چنین اظهار نظری شده است. بیش 
از اين هر چه گفت شود نمی‌توان به عنوان یک استدلال به آن نظر کرد. 
مرحوم اربلی؛ از غلماق بزرگ امامیهء در کتاب. کشف الغمه فی معرفه 
الائمة در برابر کسانی که به تقدس عدد دوازده و بروج دوازده‌گانه برای 
اثبات امامت 6 اطهار علیهم‌السلام استناد ِِِ اظهار می‌دارد. 
این مسأله نمی‌تواند چیزی را ثابت کند؛ چرا که اگر چنین باشد, 
اسماعیلیان يا هفت امامی‌ها, می‌توانند دهها شاهد - مثل هفت آسمان - 
ارائه دهند که عدد هفت مقدس است, کما این که این کار را کرده‌اند. 


عدد «اربعین» در متونی دینی 


عدد «اربعین» در متونی دینی 

یکی از تعبیرهای رایچ عددی, تعبیر اربعین است که در بسیاری از موارد به 
کار رفته است. یک نمونه آن که سن رسول‌خدا صلی الله علیه و آله در 
زمان مبعوث شدن. چهل بوده است. گفته شده که عدد چهل در سن 
انسانها, نشانه‌ی بلوغ و رشد فکری است. گفتنی است که برخی از انبیاء 
در سنین کودکی به نبوت رسیده‌اند. از ابن‌عباس (گویا به نقل از پیامبر 
صلی الله عیه و آله) نقل شده که اگر کسی چهل ساله شد و خیرش بر 
شرش غلبه نکرد آماده‌ی رفتن به جهنم باشد. در نقل آمده است که 
مردمان طالب دنیایند تا چهل سالشان شود. پس از آن در پی آخرت 
خواهند رفت. (1). 

در قرآن آمده است «میقات» موسی با پروردگارشان در طی چهل روز 
حاصل شده است. در نقل است که., حضرت آدم چهل شبانه‌روز بر روی 
کوه صفا در حال سجده بود. (2) درباره‌ی بنی‌اسرائیل هم امده که برای 
استجابت دعای خود چهل شبانه‌روز ناله و ضجه می‌کردند. )3( در نقلی 
آمده است که اگر کسی چهل روز خالص برای خدا باشد, خداوند او را در 
دنیا زاهد کرده و راه و چاه زندگی را بم اف ی امه و حعمتت :| ور قلب و 
زبانش جاری می‌کند. بدین مضمون روایات فراوانی وجود دارد. چله‌نشینی 
صوفیان هم درست با غلط, از همین بابت بوده است. علامه‌ی مجلسی در 
این باره که 

(صفحه 213) 

برگرفتن چهل نشینی از حدیث مزبور نادرست است در«بحار» به تفصیل 
سخن گفته است. اعتبار حفظ چهل حدیبت که در روایات فراوان دیگر 
آمده, سبب تألیف صد ها اثر با عنوان آربعین در انتخاب چهل حدبت و شرح 
و بسط آنها شده است. در این نقلها آمده است که اگر کسی از امت من, 
چهل حدیث حفظ کند که در امر دینش از آنها بهره برد. خداوند در روز 
قیامت او را فقیه و عالم محشور خواهد کرد. در نقل دیگری آمده است که 
امیرمومنان علیه‌السلام فرمود: «اگر چهل مرد با من بیعت می‌کردند. در 
برابر دشمنانم می‌ایستادم. )4( مرحوم کفعمی نوشته است : زمین از یک 
قطب, چهار نفر از اوتاد و چهل نفر را ابدال و هفتاد نفر نجیب, هیچگاه 
خالی نمی‌شود. (5) درباره‌ی نطفه هم تصور بر این بوده که بعد از چهل 
روز علقه می‌شود. همین عدد در تحولات بعدی علقه به مضغه تا تولد در 
تعلهای. کهن بکار دفته. است. کوی. که غدد جهل. مبدا یک تحول «اتمتته 
شده است. در روایت است که کسی که شرابخواری کند. نمازش تا چهل 


روز قبول نمی‌شود. و نیز در روایت است که کسی که چهل روز گوشت 
نخورد, خلقش تند می‌شود. نیز در روایت است که کسی که چهل روز 
طعام حلال بخورد. خداوند قلبش را نورانی می‌کند. نیز رسول‌خدا فرمود: 
کسی که لقمه‌ی حرامی بخورد. تا چهل روز دعایش مستجاب نمی‌شود. 
(6) اینها نمونه‌ای از نقلهایی بود که عدد اربعین در انها به کار رفته است. 
(1) مجموعه‌ی ورام ص‌‌ ۲ 

(2) مستدرک وسائل 3 9 ص‌ 9 

(3) مستدرک ج را ص‌‌ 239 

(4) الاحتجاج. ص 84. 

(5) بحار ج 3ظ, ص 200. 

(6) مستدرک وسائل, ج 5, ص 217. 


اربعین امام حسین 


اربعین امام حسین ۱ 

باید دید در کهن‌ترین متون مذهبی ما, از «اربعین» چگونه یاد شده است. 
به عبارت دیگر دلیل برزگداشت اربعین چیست؟ مهمترین نکته درباره‌ی 
اربعین؛ روایت ت امام عسکری علیه‌السلام است. حضرت در روایتی که در 
منابع مختلف از ایشان نقل شده فرموده‌اند: نشانه‌های مومن پنج چیز 
است: 1- خواندن پنجاه و یک نماز (17 رکعت نماز واجب به اضافه 11 
نماز شب به اضافه 23 نوافل) 2- زیارت اربعین 3- انگشتری در دست 
(صفحه 214) 

راست 4- وجود آثار سجده بر پیشانی 5- بلند خواندن بسم الله در نماز. 
این حدیت تنها مدرک معتبری است که جدای از خود زیارت اربعین که در 
منابع دغایی آمده, به اربعین امام حسین علیه‌السلام و بزر گداشت آن روز 


تصریح کرده است. 
ما اين که منشاً اربعین چیست. باید گفت, در منابع به این روز به دو اعتبار 


نگریسته شده است. نخست روزی که اسرای کربلا ازشام به مدینه 
مراجعت کردند. دوم روزی که جابر بن عبدالله انصاری. صحابی پیامبر خدا 
ضلی الله علیه ه آله. ار مدیته به کربا هلوت نها فیر ایا عبدالله الحسین 
وفیات ائمه اطهار علیهم السلام است, اشاره به روز اربعین کرده و نوشته 
است: این روزی است که حرم امام حسین علیه السلام, از شام به سوی 
مدینه مراجعت کردند. نیز روزی است که جابر بن عبدالله برای زیارت 
امام حسین علیه‌السلام وارد کربلا شد. 

ار 0 او ال توت شیح 
طوسی پس از یاد از این که روز نخست ماه صفر روز شهادت زید بن علی 
بن الحسین علیه‌السلام و روز سوم ماه صفر, روز اتش زدن کعبه توسط 
سیاه شام در سال 04 هجری است. می‌نویسد: بیستم ماه صفر (چهل روز 
پس از حادثه‌ی کربلا) روزی است که حرم سید ما ابا عبدالله الحسین از 
انس وش لش | صلی الله علبه و ال از ته ,وایی کواا کنیا یر 
حضرت را زیارت کند. او نخستین کس از مردمان بود که امام حسین علیه 
اسلام را زیارت کرد. در چنین روزی زیارت آن حضرت مستحب است و ان 
زیات اربعین است 1(۰) در همانجا آمده است که وقت خواندن زیارت 
اربعین؛ هنگامی است که روز بالا آمده است. 


در کناب تزهة الزاهد.هم که ور فرن .تم جریا لیف شده, آمده: در 
بیستم این ماه بود که حرم محترم حسین از شام به مدینه امدند. (2) 
همین‌طور در ترجمه‌ی فارسی فتوح ابن‌اعثم (3) و کتاب مصباح کفعمی که 
از متون دعایی بسیار مهم قرن نهم هجری است. 

(صفحه 215) 

این مطلب امده است. برخی استظهار کرده‌اند که عبارت شیخ مفید و 
شیخ طوسی, بر آن است که روز اربعین. روزی است که اسرا از شام به 
مقصد مدینه خارج شدند نه ان که در آن روز به مدینه رسیدند (4) به هر 
روی, زیارت اربعین از زیارت‌های مورد وثوق امام حسین علیه‌السلام است 
(1) حصیا اهدص 7 

(2) نزهة الزاهد. ص 241. 

ولمم ای اف تصعیه هوطاظ انیس 96 

(4) لوْلوْ و مرجان, ص 134. 


بازگشت اسیران به مدینه یا کربلا 

اشاره کردیم که شیخ طوسی, بیستم صفر يا اربعین را زمان بازگشت 
اسرای کربلا از شام به مدینه دانست است. باید افزود که نقلی دیگر, 
اربعین را بازگشت اسرا از شام را به «کربلا» تعیین کرده است. تا اینجا, 
از لحاظ منابع کهن. باید گفت اعتبار سخن نخست بیش از سخن دوم 
است. با این حال. علامه‌ی مجلسی پس از نقل هر دو این‌ها, اظهار 
می‌دارد: احتمال صحت هر دوی اینها (به لحاظ زمانی) بعید می‌نماید. (1) 
ایشان این تردید را در کتاب دعایی خود زادالمعاد هم عنوان کرده است. با 
این حال, در متون بالنسبه قدیمی, مانند لهوف و متیر الاحزان آضذم: آنتجت 
که اربعین؛ مربوط به زمان باز گشت اسرا؛ از شام به کربلاست. اسیران؛ 
از راهنمایان خواستند تا انها را از کربلا عبور دهند. 

باید توجه داشت که این دو کتاب. در عین حال که مطالب مفیدی دارند, از 
جهاتی, اخبار ضعیف و داستانی هم دارند که برای شناخت آنها باید با متون 
کهن‌تر مقایسه شده و اخبار انها ارزیابی شود. این نکته را هم باید افزود 
که منابعی که پس از لهوف. به نقل از ان کتاب این خبر را نقل کرداند. 
نباید به عنوان یک منبع مستند و مستقل, یاد شوند. کتابهایی مانند حبیب 
السیر که به نقل از خبر باز گشت اسرا به کربلا آورده‌اند, (2) نمی‌توانند 
مورد استناد قرار گيرند. 

در اینجا مناسب است دو نقل را درباره‌ی تاریخ ورود اسرا به دمشق یاد 
ماه صفر, ادخل 

(صفحه 216) 

راس الحسین علیه‌السلام مدينة دمشق, فوضعه پزید لعنه الله بین یدیه و 
نقر ثنایاه بقضیب کان فی یده و هو یقول: 

لست من خندف ان لم انتقم 

من بنی‌احمد, ما کان فعل 

را 

جزع الخزرج من وقع الاسل 

فاهلوا و استهلوا فرحا 

نم قالوا: یا یزید لاتشل 

قد قتلنا القرن من اشیاخهم 

و عدلناه ببدر, فاعتدل (3). 

دوم سخن عماد الدین طبری در کامل بهائی است که رسیدن اسرا به 


دمشق را در 16 ربیع‌الاول دانسته - یعنی 66 روز پس از عاشورا - که 
طبیعی تر می‌نماید. 

(1) بحار ج 101 ص 335 - 34د. 

(3) الاثار الباقیهء ص 422. 


میرزا حسین نوری و اربعین 


میرزا حسین نوری و آربعین 

علامه میرزا حسین نوری از علمای برجسته‌ی شیعه, و صاحب کتاب 
مستدرک الوسائل در کتاب ولو و مرجان در اداب اهل منبر به نقد و 
ارزیابی برخی از روضه‌ها, و نقلهایی پرداخته که به مرور در جامعه‌ی شیعه 
رواج و به نظر وی از اساس, نادرست بوده است. یکی از مسائل مورد 
توجه به این عالم جلیل القدر, بحثت از اربعین است. ایشان این عبارت سید 
بن طاوس در لهوف را نقل کرده است. که اسرا| در بازگشت از شام, از 
راهتمای خود خواستند تا آنها را به کربلا ببرد؛ و سیس به نقد آن پرداخته 
است. 

نخستین نقد این که خود سید بن طاوس در کتاب شریف اقبال الاعمال 
پس از اشاره به این خبر. نوشته است: چنین چیزی بعید است., چرا که 
ابن‌زیاد. نامه به پزید نوشته درباره‌ی اسرا کسب تکلیف کرده بود و تا 
جواب نرسید آنها را از کوفه به شام نفرستاد. چگونه ممکن است که در 
فاصله چهل روز آنها اين راه را رفته و برگشته باشند؟ (1) به علاوه شیخ 
مفید در ارشاد. در خبر بازگشت اسرا. اصلا اتارها بت اه که اسرا به 
عراق با زگشتند ندارد. همین‌طور ابومخنف راوی مهم شیعه هم اشاره‌ای 
در مقتل الحسین خود به این مطلب ندارد. در منابع کهن تاریخ کربلا هم 
مانند انساب الاشراف., اخبار الطوال. و طبقات العبری اثری از این خبر 
دیده نمی‌شود. روشن است که حذف 

(صفحه 217) 

عمدی ان معنا ندارد؛ زیرا برای چنین حذف و تحریفی, دلیل وجود ندارد. 
افزون بر اینهاء خبر زیارت جابر, در کتاب بشارة المصطفی امده, اما به 
ملاقات وی با اسرا| اصلا اشاره نشده است. مرحوم نوری نقدهای دیگری 
هم بر خبر بازگشت اسرا از شام به کربلا در اربعین حسینی دارد که در این 
مختصر جای نقل انها نیست. مرحوم حاج شیخ عباس قمی هم, به تبع استاد 
خود نوری, داستان امدن اسرای کربلا را در اربعین از شام به کربلا 
نادرست دانسته است. (2) در دهه‌های اخیر مرحوم محمد ابراهیم ایتی هم 
در کتاب بررسی تاریخ عاشورا بازگشت اسرا را به کربلا انکار کرده است. 
(3). 

(1) لوَلوٌ و مرجان, ص 152. 

(2) منتهی الامال, ج 1, صص 818 -817. 

(3) بررسی تاریخ عاشورا؛ صص 9 -149. 


شهید قاضی طباطبائی و اربعین 


شهید قاضی طباطبائی و اربعین 

شهید محراب مرحوم حاج سید محمد علی قاضی طباطبائی رحمة الله 
علیه, کتاب مفصلی با نام تحقیق درباره‌ی اولین اربعین حضرت 
سیدالشهداء درباره‌ی اربعین نوشت. هدف ایشان از نگارش این اثر ان بود 
تا ابیت کند: آهدن, اسرای. از شام به کربلا در نخستین. اربعین: بهید تیست: 
این کتاب که ضمن نهصد صفحه چاپ شده. مشتمل بر تحقیقات حاشیه‌ای 
فراوانی درباره‌ی کربلاست که بسیار مفید و جالب است. اما به نظر 
می‌رسد در آثبات نکته‌ی مورد نظر چندان موفق نبوده است. 

ایشان جر بارمی‌این اسکال که امکان تدارد اسرا طرف جهل روی ان کل 
به کوفه, از آنجا به شام و سپس از شام به کربلا بازگشته باشند, هفده 
میته از خرتیان پشسر‌ها و رماهای که برای ان رام در زیم ایور 
به تفصیل نقل کرده‌اند. در این نمونه‌ها امده است که مسیر کوفه تا شام و 
به عکس از یک هفته تا ده داوزده روز طی می‌شده و بنابراین این ممکن 
است که در یک چهل روز. چنین مسیر رفت و برگشتی طی شده باشد. اک 
این سخن بیرونی هم درست باشد که سر امام حسین علیه‌السلام روز اول 
صفر وارد دمشق شده, می‌توان اظهار کرد که بیست روز بعد, اسرا| 
می‌توانستند در کربلا باشند. 

باید به اجمال گفت: بر فرض که طی این مسیر برای یک کاروان در چنین 
رها اه با مرن مس ی سا سای که ارت که ۱۱ 
اصل این خبر در 

(صفحه 218) 

کتابهای تاریخ آمده است يا نه, تا آنجا که می‌دانیم, نقل اين خبر در منابع 
تاریخی, از قرن هفتم به ان سوی تجاوز نمی‌کند. به علاوه, علمای بزرگ 
شیعه, مانند شیخ مفید و شیخ طوسی, نه تنها بة آن اشاره تکردها نی بلکه 
به عکس آن تصریح کرده و نوشته‌اند: روز اربعین روزی است که حرم 
امام حسین علیه‌السلام وارد مدینه شده يا از شام به سوی مدینه خارج 
شده است. 

اربعین - البته پس از اهل بیت - توسط جابر بن عبدالله انصاری صورت 
گرفته و از آن پس ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام که از هر فرصتی برای رواج 
زیارت امام حسین علیه السلام بهره می‌گرفتند, آن روز را که نخستین 
زیارت در از انجام شده, به عنوان روزی که زیارت امام حسین علیه السلام 
در آن مستحب است. اعلام فرمودند. متن زیارت اربعین هم از سوی ان 


حضرت انشاء شده و با داشتن آن مضامین عالی: شیعیان را اتدرافت ان 
حضرت در این روز برخوردار می‌کند. اهمیت خواندن زیارت اربعین تا جایی 
است که از علائم شیعه دانسته شده است, درست آن گونه که بلند 
خواندن بسم الله در نماز و خواندن پنجاه و یک رکعت در نماز در شبانه 
روز در روایات بیشماری, ازعلائم شیعه بودن عنوان شده است. 

یک جمله از زیارت اربعین را تبرکا نقل می‌کنیم. در بخشی از این زیارت 
درباره‌ی هدف امام حسین علیه‌السلام از این نهضت امده است::«...و بذل 
مهجته فیک لیستنقذ عبادی من الجهالة و حيرة الضلالة و قد توازر علیه من 
غرته الدنیا و باع حظه بالارذل الادنی». 

خدایا, امام حسین علیه‌السلام همه چیزش را برای نجات بندگانت از 
نابخردی و سر گشتگی ضلالت در راه تو داده در حالی که مشتی فریب 
خورده که انسانیت خود را به دنیای پست فروخته‌اند بر ضد وی شوریده آن 
حضرت را به شهادت رساندند. 

باید ات دیگری را هم درباره‌ی اربعین افزود. برخی از روایاتی که در 
باب زیارت امام حسین علیه‌السلام در کتاب کامل الزیارات ابن‌قولویه 
آمده, گریه‌ی چهل روزه‌ی آسمان و زمین و خورشید و ملائکه را بر امام 
حسین علیه‌السلام یادآور شده است. (1). 

(صفحه 219) 

(1) اربعین شهید قاضی, ص‌ 906 د. 


خکسته فواونته آتآم سین 


حکمت شهادت امام حسین 
جنبش کربلا به عنوان یک نهضت مقدس مذهبی و یک حرکت سیاسی از 
نوع انقلابی آن, پایدارترین جنبش سیاسی, مذهبی, در فرهنگ شیعه است. 
این جنبش؛ نهضنی در جهت احیای احکام دین» زدودن انحرافات دینی و 
سیاسی و جایگزین کردن حکومتی علوی و امامتی بجای نظام اموی بوده 
است. جنبش کربلا از زاویه‌ی دستیابی به اهداف خود حاوی نوعی شکست 
از یک سو و نوعی پیروزی از سوی دیگر بود. شکست سیاسی با توجه به 
پذیرفتن این که هدف. سرنگونی حکومت اموی و ایجاد دولتی علوی بوده 
است. پیروزی معنوی به دلیل استوار کردن ارمان‌های معنوی اصیل و دینی 
در جامعه‌ی اسلامی. اگر کسی سرنگونی حکومت اموی را در شمار 
نامفهموم است. ‏ 
حقیقت آن است که جنبش کربلا را باید آخرین تلاش سیاسی ممکن برای 
باز گرداندن جکومت به ال علی علیه‌السلام تلقی کرد. توضیح این معنا. نیاز 
به شرح بیشتری دارد. کمترین تردیدی وجود ندارد که امام علی 
علیه السلام حق خویش را پس از رسول‌خدا صلی الله علیه و آله از دست 
رقتة می‌دیده اما .به ذلایلی کت کرد. بسن اد عفر انتظار ان را داشت: تا 
حق به حقدار بازگردد. در این باره خود و شیعیانش نظیر مقداد و عمار 
تلاش کردند, اما این تلاشها به جاپی نرسید. پس از ان در دوره‌ی عتمان؛: 
امام چنین احساس کرد که در شرایط جدید. رهبری جامعه چشم‌انداز 
موفقی ندارد. با اين حال اصرار مردم او را 
(صفحه 220) 
امیدوار کرد. این امید طی چهار سال و نه ماه اقدامات سخت امام برای 
رهبری صحیح بر باد رفت. تلاش محدود و نومیدانه امام حسن علیه‌السلام 
هم بسرعت در هم شکست شد. اکنون باید انتظار بیست ساله‌ای تا مرگ 
شیعیان داشت. ۲ 
در سالهای آخر حیات ننگین معاویه سخن از ولایتعهدی پزید به میان آمد. 
امام حسین علیه‌السلام مخالفت کرد اما چندان امیدی نبود. با این حال 
امام در مقام امامت نمی‌توانست تحمل کند. 
با روی کار آمدن یزید. امام از روی اعتراض به مکه آمد. در اینجا بود که 
روزنه‌ی امیدی از سمت شرق گشوده شده. عراق چندبار تجربه ی 


نامیمونی را یشت سر گذاشته بود. اما چه می‌شد کرد. اگر قرار بود 
اقدامی ار و آنه در شام و حجاز بکله فقط در عراق ممکن بود. آبا 
ممکن بود تا یکبار دیگر ؛ تفه کی متسلهابان وان که شیغیان ین آن ندید 
حکومت اموی را سرنگون کرد و دولت علوی را سرپا نمود؟ ظاهر امر, 
یعنی حمایت‌های گسترده‌ای که خبر آنها به امام رسید این ار را تا 
اندازه‌ای تایید می کرد. امام فرصت را از دست نداد, اما وقتی به کوفه 
نزدیک شد, اوضاع دگرگون شده بود. او در برابر سپاه ابن‌زیاد قرار گرفت. 
سخن از تسلم شدن و بیعت با یزید بود. امام نیذیرفت. نتیجه ان شد که 
همراه پاران محدودش در سرزمین کربلا به شهادت رسید. 

این توصیح. در شرع متکنی, اسبت که چند-سنطر قیل به آن اشاره کردیم 
وآن این که کربلا آخرین تلاش سیاسی ممکن برای دستیا یی به دولتی علوی 
در جامعه‌ای بود که به عنوان جامعه‌ی مسلمانان! شناخته می‌شد. 

در کربلا برجستگان خاندان طالبیان به شهادت رسیدند. از مردان 
برجسته‌ی این خاندان در آن شرایط جز محمد بن حنفیه و علی بن الحسین 
علیه‌السلام و عبدالله بن جعفر و تنی چند نفر دیگر کسی زنده نماند. 
بنابراین, باید گفت تا چه اندازه اين اقدام برای از بین بردن تمامی خاندان 
پیامبر علیهم السلام خطرناک بوده است. اکنون باقی مانده‌ی این خاندان. 
(صفحه 221) 

چه می‌باید می‌کرد؟ اگر کسی با زندگی امام سجاد علیه السلام اتتفا اند 
می‌تواند به راحتی بگوید که امام با سیاست نظامی به طور کامل 
خداحافظی کرد. اقدام به حرکتی سیاسی - نظامی, در آن شرایط خاتمه 
یافته فرض شد. امام نه در اندیشه‌ی سامان دادن قیام شیعی دیگری بود و 
و نه در این مدت با جنبشهای سیاسی - نظامی مخالفت اموی و حتی 
هوادار علویان همکاری کرد گرچه شاید همدردی داشت. اصرار امام در 
این باره تا اندازه‌ای بود که در مدینه توانست در حد شخصیتی مقبول به 
کار عملی پرداخته و همه را از سفره‌ی پربرکت علمی خویش بهره مند 
تتبازد.به نظر حی‌رسد اکر اندکی:بوی شنیاست از اقدامات آمام,بر می‌آهد: 
اکنون آن همه تعریف و تمجید از امام را در کلام ابن‌شهاب زهری و امثال 
او نداشتیم. با وجود این برخورد. امام همچنان برای شیعیان به عنوان امام 
باقی ماند. فقه امام, دعای امام و شخصیت امام در شیعه به عنوان یک 
الگوی امامت شیعی پذیرفته شد. 

پس از رحلت امام سجاد علیه‌السلام حرکت شیعی دو بخش شد. بخشی 
داشت. رهبری بخش نخست در دست فرزند ارشد امام سجاد علیه‌السلام 
یعنی امام باقر علیه‌السلام (رحلت در سال 114یا 117) قرار گرفت و 
بخش دیگر در دست فرزند کوچکتر زید بن علی (رحلت در سال 122) که 


در وقت شهادت اندکی بیش از چهل سال داشت. زید احترام برادر را 
داشت, اما اعتقاد جدی به حرکت انقلابی نیز داشت. در زمانی که او 
حرکت نظامی خود را اغاز کرد. برادرش رحلت کرده و رهبری شاگردان 
پدر را با همان سیاست. فرزند برادرش امام صادق علیه‌السلام عهده‌دار 
بود. فضای شیعی کوفه دو قسمت شد, بخشی به طرفداری زید, معتقد به 
مشی انقلابی بود و بخشی به تبعیت امام صادق علیه‌السلام همان سیاست 
امام سجاد علیه‌السلام و امام باقر علیه‌السلام را دنبال می‌کردند. حرکت 
دوم با همه‌ی احترامی که برای زید قایل بود اک 
می‌ سنود, و حبنی انگیزه‌ی او را در این قیام 0 خالاص نز نلقی می‌کرد, 
اعتقادی به مشی انقلابی نداشت. این حرکت از نظر امام صادق 
علیه السلام که اکنون سامانده شیعیان امامی شده بود, به راهی جز 
شهادت خاتمه نمی‌یافت. 

نکته‌ی جالب آن است که زید که عدم همراهی بخشی از شیعیان را دید, و 
یا به دلیل 
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اندکی یاران. از همه‌ی گروهها دعوت به همکاری کرد. شواهد فراوانی 
وجود دارد که از همه‌ی فرقه‌ها, در قیام او حضور داشته و با او احساس 
همدردی کرده‌اند. 

ان سل هت رات شمان رو را وی وه ند 
برای خود ایجاد کرده بود. شیعه, از پس از کربلا اعتمادش را به پدیده‌ای به 
نام جامعه‌ی عمومی مسلمانان از دست داده بود. به سخن دیگر آنها را 
خارج شده‌ی کامل از خطی می‌دانست که خط اصیل اسلامی بود. اکنون 
زید از اين چهارچوب خارج شده بود و حتی کسانی از خوارج. مرجثه و حتی 
معتز له در قیامش مشارکت می‌ کردند. اگر شیعیان اقاشض: نیز بنای آن 
ذاشتتو ار «اضحاب شیف » باشتند:ز آهی خر انجه رید انتخات: کرد نداشتنده: 
از سوی دیگر جمعیت محدود شیعه توان بریایی جنبشی فراگیر را نداشت. 
در این میان مشکل ان بود که اگر قرار بود تا جنبشی با همکاری همه‌ی 
فرقه‌ها برپا شود, علاوه بر انکه پایدرای آن در معرض تردید بود. ضرورت 
داشت تا تشیع از چهارچوبه‌ی اعتقادی و فقهی خویش فاصله بگیرد. افزون 
بر اینها, اگر چنین جنبشی موفق به تشکیل حکومت می‌شد, در فردای 
پیروزی راهی جز راهی که بنی‌عباس رفتند. نمی‌توانست برود. می‌دانيم که 
بنی‌عباس جنبشی شیعی را سامان دادند. وقتی بر سر کار امدند., 
نمی‌توانستند در یک جامعه‌ی سنی حکومت شیعی داشته باشند. تنها ممکن 
بود با اقدامی بسیار خشونت‌بار جامعه را به جبر به راه دیگری با زگرداند. 

با این مقدمه. اکنون سوال این است که با مشی و طریقی که شیعه‌ی 
امامی در پیش گرفته و نه به عنوان اصحاب السیف بلکه به عنون اصحاب 


الامامه شناخته شد. جنبش کربلا تحت چه عنوانی و با چه تحلیلی در شیعه 
باقی ماند؟ به سخن دیگر, کربلا برای زیدیان. سر فصل جنبشی انقلابی از 
نوع نظامی آن بود که با حرکت زید و فرزندش یحیی دنبال شد, کربلا برای 
شیعه‌ی امامی چگونه تحلیلی یافت؟ 

ما فرض را بر بر این گذاشته‌ایم که اصولا دو نگرش در برخورد با حادثه‌ی 
کربلا بوده, و میانه‌ی این دو نگرش, دیدگاههای دیگری که به این سو یا آن 
سو متمایل است.یکی حادثه‌ی کربلا را صرفا حادثه‌ای اختصاصی برای امام 
حسین علیه‌السلام با اهداف خاصی دانسته 
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است. نگرش دوم جنبش کربلا را جنبشی سیاسی می‌داند که عملا برای 
سرنگونی حکومت پا هر هدف سیاسی دیگر برپا شده بوده است. قصد ما 
در اینجا بر آن است تا نشان دهیم زمینه‌های رشد برداشتهای صوفیانه چه 
بوده است. عجالتا این نکته را باید بپذيريم. که هر زمان به دلیل 
دشواری‌هایی که شیعه در برا, فان تفت ای وا ایور کم 
بوده, یکی از این بینش‌هاأ غلبه ۳ است. در اینجا روش تاریخی را در 
بررسی این تحول کنار گذاشته بیشتر به مسائل فکری می‌پردازيم. 


عاطفه و برداشت سیاسی 


تکن از جنبه‌های حادثه‌ی کربلا, بعد عاطفی است. می‌دانیم که کربلا به 
دلیل وضعیت خاص خود در به شهادت رسیدن بیش از شانزده تن از 
خاندان رسالت و نیز کیفیت خونبار از: زخمی عمیق و پردامنه بر قلب 
جامعه‌ی شیعه ایجاد کرد. حادثه از هر جهت جدی و قابل ملاحظه بود. اثر 
عاطفي آن بلافاصله در شیعه پدیدار شد. توابین نخستین گروهی بودند که 
تحت تأثیر این بعد قضیه قرار گرفته و از آنچه که خود را مقصر می‌دیدند, 
بذون انکه اندیشه‌ی سیاسی روشنی داشته باشند, خود را در معرض 
شهادت قرار دادند. می‌دانیم که آنان قبل از رفتن به سوی شام از کوفه 
بر سر مزار امام حسین علیه السلام آمدند و طی چند روز به گریه و زاری 
پرداختند. چنین امری در جامعه‌ی آن روز پدیده‌ای غریب بوده است. به هر 
روی شهادت شانزده تن از اهل بت پیامبر علیهم السلام به ان صورت 
استثنایی امری سخت بود8 و اندوه ناشی از آن در قلوب شیعه به صورت 
امری پایدار درآمد. با نگاهی به آنچه در احادیث امامان علیهم السلام 
درباره‌ی اقامه‌ی عزاء و زیارت مرقد امام حسین علیه‌السلام وارد شده 
می‌توان دریافت که به سرعت بعد عاطفی کربلا جای خود را در جامعه‌ی 
شیعه باز کرده و حتی گروه‌هایی از سنیان را نیز به خود جذب کرد. به 
مرور عزاداری سالانه. اغاز شد. ادبیات شیعی نیز تحت تأثیر این قضیه و 
سایر رخدادهای خونین که برای شیعیان (اعم از زیدی با امامی) پیش امد. 
ادبیاتی مبتنی بر «مرئیه» شد. 

بدبن ترتیب باید در جامعه‌ی شیعه آثار این حرکت عاطفی - ادبی را دنبال 
کرد. از آن 
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پس نام امام حسین علیه‌السلام همراه با گریهٍ 0 و عاشورا| مهمنترین 
خادثه‌ق غمگینانه (ترازدی) در تاریخ به. شمار می‌اهد. کربه برای امام توایی 
بی‌اندازه و رفتن به زیارت مرقد امام حسین علیه السلام پاداشی فزون از 
حد داشت. این بعد عاطفی کم‌کم توسعه‌ی بیشتری یافت و ایام وفیات 
سایر امامان نیز به عنوان ایام عز|ء مطرح شد. جالب است بدانیم که 
بعدها کاشفی این روضه‌خوانی را به تمامی انبیا تسری داد. 

پرداختن به جنبه‌های عاطفی کربلا می‌تواند ما را در بحث مورد نظر کمک 
کند. 

فبوال ما این بود که. شا پرداشت صاسی و پرداشته ضوفیانه در خادقه‌ی 
کربلا چه بوده و کدام یک از این دو در میان شیعه قوت بیشتری داشته 


اف این تک کم اس ها قآ مان یه 
طور غير مستقیم خاطره‌ی یک حادثه را زنده کند و به نحوی بار شیاسی آن 
زا انقال وه اما باه ,وه داشت که با خن پرداختیر بردانتت. مسق 
تا ی ی ان داش مصوو بان رداشت ساسی هسفيم ان است 
کهبجر کت آمام-حشین علید‌السلام به صورت یک الکون قابل,تکرار فرانده 
باشد,» جتره بوداشتی با ویژه کردن یی جرکت به لحاط ماهنت و آنارد به 
جز در حد کلیات - یعنی ارزش کلی یک اقدام ضد ظلم یا امثال آن - چندان 
سازگا ریا به تعبیر بهتر لااقل همراه نیست. 


دو تجربه‌ی صلح و انقلاب 


دو تجربه‌ی صلح و انقلاب 

نکته‌ی ویک ان است که در تشیع امامی, اعمال همه‌ی امامان به یک 
اندازه حجیت شرعی دارد. پیش از آنکه حادثه‌ی کربلا به وقوع_ پيوندد, 
تجربه‌ی صلح امام حسن علیه‌السلام رخ داده بود. آن حادثه کنار آمدن با 
حکومت ظالم را در شرایط خاص خود توجیه می‌کرد. اگر ما بحثهایی را که 
درباره‌ی متفاوت شرایط حاکم بر جامعه‌ی اسلامی در دو مقطع صلح امام 
حسن علیه‌السلام و قیام امام حسین علیه‌السلام مطرح شده بپذیريم, در 
این صورت حداقل قضیه آن است که دو دستورالعمل متفاوت را در دو 
شر ایط خواهیم داشت. این امر فی حد نفسه, کاری منطقی و معقول 
است. اما یک پرسش هست و آن اين که در دوره‌های بعد؛ کدام یک از این 
دو الک در زندکی شایر آمامان تکرار شند؛ همان کوته که در اغاز 
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بحث اشاره کردبم. امامان شیعه علیهم‌السلام از نقطه نظر مبارزات 
انقلابی پس از کربلا, راه مسالمت جوپانه‌ای را در پیش گرفتند, این در 
کال ات ان ی ی اس را ور 
سخن بر سر ارزیابی نتایج اين دو حرکت نیست,بلکه بر سر ان است 
امامان, حرکت خویش را نه بر پایه‌ی مشی انقلابی بلکه بنا به ضرورتی که 
تشخیص دادند, بر پایه‌ی روشی به ظاهر ارام و مسالمت جویانه قرار 
دادند. بی‌شبهه این اصلی است که تاریخ ان را تایید می‌کند. باید توجه 
معنا نبود که امامان حقانیت خود را برای پست امامت رسمی و سیاسی 
جامعه انکار می‌کردند. بکله صرفا به این معنا بود که اقدام نظامی و 
انقلابی خاصی ندارند. همین تجربه را در زندگی فقها و علمای شیعه در 
دروه‌های مختلف داریم. برای بررسی یک نجربه‌ ی تاریخی به مذاکرات 
شیخ ابراهیم قطیفی با محقق کرکی بر سر همراهی و همکاری با دولت 
جدید التاسیس صفوی باید توجه کرد. در انجا پایه‌ی استدلال محقق کرکی 
که از همکاران دولت صفوی بود. بر تجربه‌ی تاریخی امام حسن 
علیه‌السلام است. (1). 

با این توضیحات می‌توان به نکته‌ی دیگری در باب «برداشت سیاسی» و 
«برداشت صوفیانه» از حادثه‌ی کربلا رسید و آن اين که چنین روشی 
می‌توانست بار برداشت سیاسی از حادثه‌ی کربلا را کم کرده و بر بار 
برداشت صوفیانه آن بیفزاید. 

در اینجا باید بلافاصله , بان کته امن سم ای ها سر انس ای 


اقدامات امامان نیست. اگر بنا بود چنین چیزی را شرح دهیم حرکت امامان 
را پس از حادثه‌ی کربلا در دو دوره‌ی «اقدامات علمی» برای تبیین مکتب. 
تا عهد امام صادق علیه‌السلام و دوره ایجاد سیستم «وکالت» از دوره‌ی 
امام کاظم علیه‌السلام به بعد تقسیم می‌کردیم. پیش از ان بنی‌عباس 
سیستم ارسال «داعی» را داشتند, به موازات انها, شیعه‌ ی امامی و به تبع 
ان. اسماعیلیان نیز این تجربه را دنبال کردند. اما می‌دانيم که این دو 
حرکت همانند زیدیه, هی دوره‌ای را به عنوان دوره‌ی «اقدامات علمی» 
(صفحه 226) 

(1) صفویه در عرصه‌ی دین؛ سیاست و فرهنگ, ج 1, صص 174 -173. 


تجربه‌ی سیاست يا فرهنگ 


تجربه‌ی سیاست يا فرهنگ 

باید توجه داشت که مشی سیاسی امامان به تبع اصالتی که به کار 
فرهنگی می‌دادند, و در سیاست مداخله جدی نداشتند (بیشتر به امید 
روزی که بتوانند جامعه‌ای شیعی را شکل دهند و همان زمان نیز آن را در 
درون جامعه‌ی موجود حفظ و رهبری می‌کردند), بعدها در شیعه‌ی امامیه 
این اثر را باقی گذاشت که برای سیاست موجود چندان اعتباری قایل 
نبود.یعنی شیعه‌ی امامی در انديشه ظهور امام غایب و به تعبر دیگر امام 
قائم علیه‌السلام بود. در این صورت لزومی به مداخله‌ی در کار سیاست 
نداشت. به مرور از باب تقیه و حتی بر اساس شیوه يا که خود شیعیان در 
نفود در دستگاه خلافت از زمان امامان داشته و هر روز بر شدت آن 
افزوده شده بود, خود را به حکام نزدیکتر کردند. ننگه.: ان ند کم.شفه/ 
علی رغم داشتن زمینه‌های سیاسی مهم. کم‌کم, رنگ عرفانی به خود 
گرفت., یا دست کم فقهش از سیاست تهی شد.در چنین وضعیتی شهادت 
ام ش اه جر ان ی ۱ رای زر وت 
برداشت‌های صوفیانه وجود داشت؟ حمید عنایت می‌نویسد: (و باید این 
نوشته را با احتیاط پذیرفت) 

با گرایش روزافزون شیعه به شیوه‌ی تسلیم طلبانه‌ی تقیه و تن در دادن به 
نظام حاکم. مساله‌ی شهادت امام حسین علیه السلام به عنوان خود را 
فدای امت ساختن, با تحکیم هدف مبارز جویانه‌ی شیعه شد(!) در عین حال 
گریه کردن, و نه ارشاد یا آگاهی‌یابی سیاسی, به عنوان تنها هدف از کل 
یاد و خاطره‌ی مجاهدت امام حسین علیه‌السلام شناخته شد. این نکته در 
برمی‌اید: مفتاح البکاء. طوفان البکاء محیط البکاء (محیط یعنی دریا و 
اقیانوس) مثیر الاحزان (برانگیزاننده‌ی غمها) لهوف (سوگهای سوزان). یا 
بسیار به ندرت به روایاتی که بوی انتقام‌جویی و کینه خواهی سلحشورانه 
بدهد, برمی‌خوریم. گرایش غالب همانا به دست دادن روایت سوگمندانه و 
مرثیه‌وار وقایع کربلاست. (1). 

کی است که در همه‌ ی دوره‌های تاریخی شیعه بوده‌اند کسانی که بر 
نگرش سیاسی تأکید کرده‌اند, آنچه اهمیت دارد آن است که نگرش غالب 
چه بوده است. 

(صفحه 227) 

(1) اندیشه‌ی سیاسی در اسلام معاصر, ص‌ 12 


مفهوم امام 


مفهوم امام ۱ 

نکته‌ی سومی که ما را در این بحث پاری می‌کند ان است که اصولا «امام» 
در اندیشه‌ی شیعه‌ی امامی در حوزه‌ی سیاست و معنویت چه جایگاهی 
فا تیان کر ای ات عاصالسا ره فرش اهام ی 
علیه السلام نکر امامان هیچ نوع پست سیاسی نداشتند. این استثئنا را باید 
خیموود اعام رضا علیه السلام نب کار ریمض آنکه ایام رضا علیفالسلام 
آشکارا ار برش عواسته‌ی.مامون. روی. باعت و تیا به. اخار. آندرا 
پذیرفت. افزون بر آن, شرط کرد تا هیچ نوع دخالت اجرایی در امور 
سیاسی و جز ان نداشته باشد. اکنون پرسش این است که جدا شدن 
امامان از رهبری سیاسی: جه آثاری بر مفهوم امامت در اندیشه‌ی شیعه بر 
جای میگذاشت؟ به طور طبیفی تیجه‌ق آن این بود که باز رزوی هو معتوی 
مفهوم امام بیشتر می‌شد. سیر رشد تجرد در مفهوم «ولایت» می‌تواننست 
ناشی از همین تجربه‌ی تاریخی غیر سیاسی بودن مفهوم امام باشد. ولایت 
در اصل نوعی سرپرستی سیاسی بود (1) که بر پایه ویژگیهای برتر در علم 
و عمل تعریف می‌شد اما نف مواز ات ضعف: تتیابنتی آن در مرحله‌ی عمل, 
بار صوفیانه‌ی ان افزوده شده و بجای کاربرد در حوزه‌ی سیاست, 
درحوزه‌ی ماوراء طبیعی کاربرد پافت. 

عدم درگیر بودن با سیاست به معنای جد 7 حوزه‌ی حدیتی شیعه را به 
سمت دیگری کشاند. بحث‌هایی که درباره‌ی ویژگیهای امام مطرح شده, 
نیز آنچه در پایان حوزه‌ی اقتدار امام آضنذه: نشان می د هد که تنوجچه به اعد 
عاه‌راء سیاست, بسیار بیشتر از بعد سیاسی به معنای «احکام السلطانیه» 
است. شاید در این زمینه مهمترین شاهد آن باشد که بجعت از امامت در 
شیعه, به حوزه‌ی کلام سپرده شده و به سخن دیگر در ضمن اصول عقاید 
درآمد. در حالی که اگر جنبه‌های عملی در آن قوی بود, به حوزه‌ی فقه 
سیر ده می‌ شد. در چنین وضعینی می‌توان تصور کرد که چگونه حادثه‌ای 
چونان کربلا که آشکارا رنگ سیاسی و نظامی داشته, در روند حرکت 
تصوف گرایانه در امامت. حل شود. 

(صفحه 228) 

۲ ای سای هن ارم 


تأثیر غالیان 

تأثیر غالیان 

در زمینه ی غیر سیاسی کردن مفهوم امامت و نیز حادثه خونبار کربلا, 
غالیان هم بی‌ سهم ببودند. آنها با نسبت دادن نگرش‌های لاهوتی به امامان؛ 
بر تنجرد مفهوم امامت از سیاست و واقع, تاتن سر آنن داشتند. نگاهی به 
آنخه ارفا رم رارمی آما سمل نوم اند اصرار ونخاخت: مارا 
در غیر سیاسی کردن مفهوم امامت نشان دهد. نزاع شیعیان معتدل با 
شیعیان قالی به طور اصولی بر محور الوهیت کر ابی در حوزه‌ی امامت 
بود. توجه به اه نمونه جالب است. آنها در شرح این ۳ قرآنی که 
می‌فرماید: «هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله» می‌گفتند که اله در 
زمین همان امام است. «قالوا هو الامام ی این سخن آنان سبب شد تا 
امام صادق علیه‌السلام انها را از بدتر از مجوس و یهود و نصاری و 
مشر کین بخواند. (1). ۲ 

اکنون پرسش این است: آبا بحث غلو صرفا بر مجور الوهیت کزان در 
حوزه‌ی امامت است با در محورهای دیگری هم در همان حوزه مطرح بوده 
است؟ این که برخی از بزرگان علم حدیبت در تضعیف برخی از راویان 
قالی. اضرار داشته‌انته وه با آاری حون تضاتر را از نندمی اعمار ساوط 
دانسته‌اند. شاهدی است بر این که محور بحث صرفا در محدوده‌ی الوهیت 
گرایی نبوده است. در نگرش غالی, امام چیزی کمتر از رسول‌الله صلی 
الله کات واله تاد داش باسشم کمیر مانعا ان ند کشاتت. که 
مدعی بودند جبرئیل درباره‌ی انتخاب رسول (نعوذ بالله) به خطا رفته و 
می‌بایست: امام. علی بن. ات‌طالب. علمه‌السام را سوم کریت: اعضای 
ویژگیهای نبوتی و حتی بالاتر از آنها, به ۰ این معنا بود تا 7 2 در حوزه‌ی 
فخکهتز و دامته ارت وسیع‌تر باشد.. سخن بر سر نفی ۳ امور یا اثبات آنها 
نیست. سخن بر سر آن است که اصولا عناوینی که در بصائر و يا موارد 
مشابه امده نشان از ان دارد که حوزه‌ی ولایت در فضای مجرد بسیار بیش 
از حوزه‌ی ولایت در فضای سیاست مورد توجه قرار گرفته است. 

اکنون جای 1 است که بدانیم اصولا غالیان درباره‌ی امام حسین 
علیهالسلام چگونه 

(صفحه 229) 

می‌آنديشیدند و جنبه‌ی سیاسی این نهضت را که در ظاهر شکست بود, 
چگونه تحلیل می‌کردند. نکته‌ی عجیبی که در این باره‌ی رخ داد و البته با 
اندیشه‌ی غلات کاملا سا ززگار بود آنکه امام حسین علیه‌السلام در این حادثه 


موقعیتی شبیه به عیسی بن مریم یافت. سوال آنها اين بود که چگونه 
ممکن است از گیر چنین شکستی برای «ولی خدا|» بدر آبیم ؟ تفت ان 
است که وضعیت او را با وضعیت عیسی مسیح در روز به دار آویخته شدن 
او شبیه بدانیم. یهودیان بجای مسیح شخص دیگری را به صلیب کشیدند. در 
کر ده کصامحطا اس مرا سای اماس کیت لاسام ده 
قتل رساندند! در این باره‌ی بهتر است روایت مورد نظر را بیاوریم: 
علامه‌ی مجلسی ترجمه‌ی حدیث را به این گونه اورده است: 

ابن‌بابویه به سند معتبر روایت ت کرده است که ابوصلت هروی به خدمت 
خضری ها را عاب الصام شرع کرک که گر هن ورد کرفه ششنه که 
دعوی می‌کنند که حسین بن علی علیه‌السلام کشته نشد و حق تعالی 
شباهت او را بر حنظلة بن اسعد شامی افکند و آن حضرت را به آسمان 
الا برد, چنانکه عیسی را به آسمان بالا پرد و اين آیه را حجت می‌سازند: 
«و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (نساء:141). 

حضرت فر مود: دروع هی گونند» عضب بو لعنات اخدا برایشان باد؛ اینان با 
تکذیب کردن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که خبر داد که آن حضرت 
کشته خواهد شد, کافر گشته‌اند. به خدا سوگند که حسین کشته شد و 
کسی که از حسین بهنر بود» بعلی امیرمومنان علیه السلام و امام حسن 
علیه السلام. او هم کشته شد. و هیچ یک از اهل بیت رسالت نیست مگر آن 
که کشته می‌شود؛ مرا هم با مکر و حیله, به زهر شهید خواهند کرد. این 
خبر از رسول‌خدا صلی الله علیه و آله به من رسیده و آن حضرت را 
جبرئیل خبر داده و جبرئیل را خداوند آگاه کرده است. و مراد حق تعالی در 
آن آبه, آن است که کافر را حجتی بر موّمن نیست, چگونه معنای مورد 
نظر آنان درست خواهد بود و حال آن که خدای متعال از کشته شدن انبیاء 
به ناحق در قرآن خبر داده است؛ با این که حجت 1۳ بر مخالفانشان 
او مامت سای کار ون 02 

(صفحه 230) 

در خبر دیگری آمده است: فرمانی به خط حضرت صاحب الامر علیه السلام 
بیرون آمد که قول آنان دعوی آن دارند که امام حسین علیه‌السلام کشته 
نشده کفر است و تکذیب رسول و ائمه علیهم‌السلام و ضلالت و گمراهی 
است. (3) تشبیه امام حسین علیه‌السلام را به عیسی بن مریم علیه‌السلام 
در حدیث دیگری نیز آمده و از قول امام صادق علیه‌السلام افزوده شده 
ات وا لعت کنو انا که عم اسهم ی ی ان و ره 
در می‌روند. (4) در منابع غالیان شیعی نیز این قبل توجیه‌ها درباره‌ی 
شهادت امام حسین علیه‌السلام وجود دارد. در کتاب الهفت الشریف من 
فضائل مولانا جعفر الصادق بحثی تحت عنوان «فی معرفة قتل الحسین 
کل الباطن فی زمن بنی امیتة» آمتتم که شامل هذیان گویی غالیان در این 


همان گونه که گذشت. اصولا غلو در حق امامان علیهم السلام سبب شده 
است تا بار سیاسی مفهوم امامت در شیعه کم شود. در این بارهم بویژه 
ماض فالان ست یه ایام کسن هلاه که افداه سیاسی او اشکا 
در مرتی و منظر همه بوده, در محدود کردن آن در فضای لاهوتی مور 
بوده است. اگر بدانیم که به صلیب کشیده شدن عیسی علیه السلام در 
میان مسیحیان نه مفهوم سياسي بلکه صرفا از زاویه بعد لاهوتی ان قابل 
توجه بوده, می‌توانیم اهمیت تاثیر این تشبیه را نسبت به امام حسین 
علیه‌السلام دریابیم. استاد مطهری در ضمن بحثی درباره‌ی مقایسه‌ی 
به اشتباه؛ اعتقاد عیسویان را به تقدیه مسیح درباره‌ی امام حسین 
علیه‌السلام نیز مطرح کرده‌اند, توجیه داده‌اند. (6) یعنی همان گونه که 
ملسیح با رضایت دادن به آویخته شدن به صلیب خواست گناه پیروان خود 
را ببخشد., امام حسین علیه‌السلام نیز جهت تن به شهادت داد. 

1۱ ال سس ار مرت رال احعیر طش 
مصطفوی, مشهد) ص 300. 

ِ عیون اخبار الرضاء ج 2 ص 203, ج <5؛ بحارالانوار, ج 44 ص 271, ح 


)4( علل ۰ صص 225 - 227 بحارالانوار. ج 44, صص 269 - 
271 

(5) الهفت الشریف. (تحقیق مصطفی غالب, بیروت. دارالاندلس) ص 96. 
(6) حماسه‌ی حسینی (مرتضی مطهری, قم. صدرا, 1365) ج 3 صص 
4 -237؛ در ص 226. 


حکمت شهادت و امر سیاست 


سس ات دار تاو ۱ 
این بحث را می‌توان با پاسخ به یک سوال مهم درباره‌ی حادثه‌ی کربلا اغاز 
کرد. ان سوال این است که اساسا حکمت شهادت امام حسین علیه‌السلام 
چه بوده است؟ آیا این شهادت 

(صفحه 231) 

شهادت سیاسی است يا معنوی؟ به سخن دیگر, کربلا یک شکست ظاهری 
داشته و شهادت خوانیتی, در بی. آن: بودم اسنت: اخر این حادته‌ق. بیروزی 
سیاسی را در آغوش می‌ کشید, جای این سوال نبود, اما اکنون. امام حسین 
علیه السلام در برابر سیاه اموی شکست خورده, زن وفرزندانش اسیر 
شده؛ و شهر به شهر گردانده می‌ شوند و این اقدام چه هدفی می‌توانسته 
داشته باشد؟ به عبارت دیکرم خدآوند در آفریتش این حادثه برای ولی خود, 
چه منظور و هدفی را داشته است؟ این امر یک پاسخ می‌توانست داشته 
پاش وان ان که اسا نو آمام شم مالسا هار واه 
این مصایب گرفتار کرد تا در بهشت جایگاه والاتری داشته باشند. اين پاسخ 
راه را برای دور شدن از حوزه‌ی سیاست فراهم می‌کند؛ گر چه ذاتا ممکن 
است در دو حوزه‌ی مختلف از نتایج کربلا ارزیابی به عمل اید. تعبیر ان الله 
بقاع ان بات فا می‌تهانه کسان را ان ماه گرم اند کساعام 
حسین علیه‌السلام و یارانش برای خودشان شهید شدند. یعنی چون عزیز 
بودند و خداوند انها را دوست داشت, انان را به سوی خود طلبید. 

هر که در این بزم مقرب‌تر است 

جام بلا بیشترش می د هند 

و آنکه زدلبر نظر خاص یافت 

داغ عنا بر چگرش می‌نهند 

تایه ی دصر ات هی سا سا یباراف 
سیاستی نداشته باشد, اما در ظاهر فروح ان است که کربلا ته یک حادته‌ی 
سیاسی بلکه یک رخداد معنوی و شخصی بوده است. با این پاسخ. جای 
سوال دیگری بود, و آن این که اقدام امام به عنوان امام,چه نتیجه‌ای برای 
پیروان خود داشت؟ در این جاأ بود که نه به عنوان یک نتیجه‌ ی منطقی از آن 
پاسخ. بلکه در فضای ان ممکن بود این تصویر بوجود اید که او به شهادت 
رسید تا دیگران به نجوی با سوگواری برای او بتوانند از وجود او در آخرت 
برای خود بهره ببرند. مکرر اشاره شده 0 که این نتایج به معنی ان 
کردن 5 نادرست است بلکه صر فا اشاره به 1 است که ۳ ۳ و 


فضاسازی‌ها راه را برای رواج برداشت صوفیانه - و نه سیاسی - از کربلا 
فراهم کرده است. مرحوم علامه‌ی مجلسی در عین انکه به نحوی از 
ماجرای کربلا برداشت سیاسی کرده و در جای خود اشاره 

(صفحه 232) 

خواهیم کرد, در زمینه‌ی این برداشت شخصی در ارتباط با بهره‌ی امام 
و باید دانست که این مذلت‌های دنیا موجب مزید عزت ایشان است و و 
دوست خدا به ابنها دلنل,نمی کردده آنها. که .می‌خواستتن که انشان:را دلیل 
گردانند. اکنون نام ایشان به غیر لعن و نفرین در زمین مذکور نمی‌شود و 
نسل‌های ایشان منقرض شدند و نشانی از قبرهای ایشان بیست و حق 
تعالی نام آن بزرگواران را بلند گردانیده و علوم و کمالات ایشان عالم را 
فراگرفته و دوست و دشمن بر ایشان در نماز و غیر نماز صلوات 
می‌فرستند و به شفاعت ایشان در درگاه خدا| حاجت می‌طلبند, و رو‌وس 
منابر و منایر را و وجوه دنانیر و دراهم را به نام نامی ایشان مزین 
می‌گردانند, و پادشاهان روی زمین و سلاطین با تمکین به طوع و رغبت از 
هر روز چندین هزار کس به برکت زیارت ایشان مغفور می‌گردند. 

و چندین هزار کس به برکت لعنت بر دشمنان ایشان مستحق بهشت 
می‌گردند و چندین هزا ر کس از برکت گریستن بر ایشان و محزون گردیدن 
از مصاب ایشان صحیفه‌ی سیئات خود راز[ لوث گناه می‌ شویند. 

و چند ین هزار کس به برکت اخبار و نشر آثار ایشان به سعادت ابدی فایز 


می‌ گر دند. 

و چندین هزار کس به برکت احادیث ایشان به درجه‌ی معرفت و یقین 
می ر سند. 

و چندین هزار کس به متابعت آناز ایشان و اقتدای به سنت ایشان به 
مکارم اخلاق و محاسن آذات تعلی محلی می‌گردند. 


و چندین هزار کور ظاهر و باطن در روضات مقدسات ایشان شفا می‌یابند 
و الاف و الوف از مبتلای به بلاهای جسمانی و روحانی از دارالشفای بیوت 
رفیعه و علوم منیعه‌ی ایشان صحت می‌یابند. (1). 

(صفحه 233) 

(1) مجموعه‌ی رسائل اعتقادی علامه محمد باقر مجلسی (به کوشش سید 
مهدی رجایی, مشهد, بنیاد پژوهشهای اسلامی, 1368) صص 198 - 199. 


نگاه صوفیانه 


نگاه صوفیانه 

کات به آنچه صوفیان در مفهوم ولایت و مصادیق گفته‌اند, کار را 
آسانتر. می‌کند. غفلت نکنیم که با وجود تمایلات سیاسی که در برخی از 
صوفیان وجود داشته و دارد, طبیعت فکر تصوف, طبیعیت معنویت گرایانه 
و بدور از سیاست یم باشد. رهبر در تصوف در قابل «ولایت» نمودار شده 
و اصطلاح ۳ بخشی از هویت اندیشه‌ی صوفیانه را تشکیل می د هد . 
اين ولایت بیش از آنکه با زمین ارتباط داشته باشد, با آسمان پیوند 
شور 1 هط تا دار وا وصل کف انا به اسما ۱ 
بریدن کامل آنها از زمین است. زمانی که از قرن ششم هجری تصوف به 
حوزه‌ی تنشیع رخنه کرد, امامان شیعه نیز در شمار اولیاء و اقطاب 
درآمدند. پیش از آن شرح حال برخی از امامان در حلیةالاولیاء ابونعیم 
اانت ارس ما سا ای ار ار اد و ار 
صوفیان. شرح حال دوازده امام را می‌بینیم. این بار ولایت امامان 
ای علیهم السلام ِ تر ولایت دیگر اقطاب صوفیه 0 می‌ شود 
عیسی بن مریم علیهالسلام را مطرح می‌کرد و سید حیدر آملی: صوفی 
یا ان نک اه اه ی فا تا هآ ی ایا 
آیی‌ظاله لاسام استه (۱۱ 

اندک اندک تصوف, عالم اسلام, بویژه حوزه‌ی شرق را تحت اشغال خود 
درآورد و به طوری که سنی و شیعه‌ی این دیار تحت تأثیر آن قرار گرفتند. 
سنیان صوفی علاقمند به امامان شده و در کتابهای خود از آنان به عنوان 
امام یاد می‌کند. خواجه محمد پارسا, از رسای برجسته‌ی نقشبندیان, در 
فصل الخطاب خود. شرح حال دوازده امام را هه آهزد: حافظ حسین 
کربلائی در روضات الجنان و جنات الجنان خود هم چنین می‌کند. فضل الله 
بن روزیهان خنجی صوفی نیز کتاب وسيلة الخادم الی المخدوم در شرح 
ارات اور عضوم سا چم ری انم ات سا ات اخامای ۱ 
هرق اما ما این یط که اد ااقت ی ی ره اشامت بر 
امامان در این اندیشه. هویت غیر سیاسی 

(صفحه 234) 

قو اند گرچه ولایت را دارند. در چنين فضایی صوفی مشهوری همچون 
ملا حسین کاشفی سبزواری دست به نگارش کتاب روضة الشهداء میز ند. 
ای کتاب مبنای روضه‌خوانی در دوره‌ی صفویه به بعد می‌شود. (3). 

اکنون پرسش این است: ایا وی اندیشه‌ی صوفیانه‌ی خود را در ترویح 


برداشت صوفیانه از حادثه‌ی کربلا و اصولا شخصیت امام حسین 
علیه السلام در این کتاب آوزد ات با نه؟ باسح تمی‌تواند.صتفی اش فگر 
کسی می‌تواند در تألیف چنین اثری. اندیشه‌های صوفی گرایانه‌ی خود را 
کنار بگذارد. باید بدانیم که از آن پس کتاب یک صوفی سنی مبنای تحلیلهای 
جاری درباره‌ی کربلا می‌شود و این تاثیر مهمی در تبدیل حادثه‌ی کربلا از 
یک حادثه‌ی سیاسی به یک حادثه‌ی غیر سیاسی اما معنوی و عاطفی با 
ملاحظات صوفیانه می‌شود. نباید غفلت کرد که صفویان نیز از تصوف 
برخاسته بودند و تا سالهای دولت انها صوفی زده بود. فضای ۳ نیز 
چنین بود. این فضا علی رغم مبارزات علمی فقها, تا مدتها پابر جا بود و 
هیچ‌گاه به طور کامل از بین نرفت. 

(1) جامع الاسرار. و منبع الانوار. ص 396 به بعد. 

(2) نگاه کنید به مقدمه‌ی کتاب و سيلة الخادم الی المخدوم (فضل الله بن 
روزبهان خنجی, به کوشش رسول جعفریان. قم, کتابخانه‌ی ایةالله 
مرعشی؛ 1ص 29 به بعد. ۳ 
(3) در این مجموعه مقالی مستقل در شرح کتاب روضةالشهداء امده 


است. 


هدف و آگاهی پیشین 

مساله ی دیگری که گویا نو ویژه‌ای در بحث برداشت سیاسی يا صوفیانه 
از عاشورا داشته و به نحی با فلسفه‌ی شهادت ارتباط یافته, مسأله‌ی 
آگاهی پیشین از حادثه‌ی کربلا تنوست امام حسین علیه السلام است. برای 
کسی که از رخ دادن چنین حادثه‌ای خبر ندارد. طبیعی است که حداقل در 
ظاهر و از دید خود او راهی جز آن وجود ندارد که در پی پیروزی بر دشمن 
است. این پیروزی صرفا به یک مبارزه‌ی منتهی به پیروزی ختم نمی‌شود, 
بلکه در نهایت به مساله‌ی تشکیل حکومت نیز می‌انجامد. سوال این است 
که اگر بنا باشد که امام حسین علیه‌السلام آگاهی پیشین از این رخداد 
داشته باشد, در آن صورت فرض پیروزی سیاسی و غلبه‌ی بر دشمن و 
تشکیل حکومت با اشکال مواجه خواهد شد. به سخن دیگر پرسش این 
است: چگونه ممکن است کسی از شهادت خود آگاه 

(صفحه 235) 

باشد, در عین حال هدفی سیاسی مشخصی دنبال کند؟ 

الف: یک نظر ان است. که از اساس این اکاهی بنشین را انکار مق کند. در 
این صورت برای تحلیل مشکل مورد بحث دشواری خاصی نخواهد بود. 
مراجعه به منابع نشان می‌دهد که در میان متکلمین شیعه این عقیده به این 
وسعت طرفداری ندارد. بر عکس اخبار تاریخی و حدیثی فراوانی بر خلاف 
ان در متون وجود دارد. 

ب. : پاسخ احتمالی دیگر از طرف برخی نیز ابراز شده این است که امام 
حسین علیه‌السلام از پیش نسبت به شهادت خودآگاه بوده است, اما تا 
زمانی همه به زمین کربلا نرسیده بود. نمی‌دانست که آن شهادت در همین 
سفر برای وی رخ خواهد داد. به سخن دیگر او به صورت کلی از شهادت 
خود خبر داشت., اما جزثئیات قضیه از نظر زمانی و مکانی دانسته نبود. با 
این فرض می‌توان نوعی هدف سیاسی مشخص را ۳ قبل از رسیدن به 
زمین کربلا و تطبیق آن اخبار کلب بر حادثه‌ای که شرف انجام است. در 
نظر گرفت؛ و وت باشد. 

ح: پاسخ دیگر آن است که هدف را : به گونه‌ای تعریف کنیم که با اين نوع 
آگاهی پیشین سازگار باشد. اگر هدف تسخیر حکومت باشد, به نظر 
می‌رسد که دست کم در ظاهر این تعارض در تصمیم وجود داشته باشد, 
اما اکز هدفت توعی ابتار بار به. راه انتداختن یک خنیش انقلایی ناشن در آن 
صورت شهادت خود یک هدف سیاسی خواهد بود. به این معنا که امام از 
شهادت خود به دقت آگاه بوده و صرفا برای نجات دین دست به این اقدام 


زده است. این سیره در میان افراد انقلابی عالم مرسوم و معمول است. 
اما مشکلی که در اینجا وجود دارد آ است که باید این برداشت سیاسی 
را برداشت حداقل دانست. به عبارت دیگر, قیام امام صرفا جنبه انکار 
وضع موجود دارد اما آپا ِ در جهت اثبات موقعیتی جد یبد را هم اثبات 
می‌کند؟ به عبارت دبک با این تعریف روشن نمی‌شود - بلکه اثبات 
نمی شود- که آمام در ی سیر کرت بودی ای که ها رت 
مخ ‌آید که امام برای نشان دادن اوضاع بحرانی جامعه, فساد حاکم و 
افشاگری دست به این کار شهادت طلبانه زده است. با این حال این هدف. 
نباید آن گونه برخی از متکلمان سنی از قدیم به عنوان اعتراض به شیعه 
(صفحه 2360) 
گفته‌اند, و برخی از نویسندگان جدید نیز مطرح کرده‌اند. نوعی انتحار تلقی 
شود. همان‌طور که گذشت چنین سیره‌ای در شرایط خاص خود, از نظر 
عقل و عقلا پذیرفته است. این دیدگاه طرفداران فراوانی دارد. 
د: پاسخ به این که هدف امام امر به معروف و نهی از منکر بوده. چیزی را 
نسبت به انچه در باره‌ی پاسخ فوق اشاره کردیم تغییر نمی‌دهد. جز انکه 
اگر بخواهد مشکل انتحار را جواب دهد راهی جز انکار آگاهی پیشین به 
صورت ۰ هر نیج تدارج ایر ارتباظطی: با ان فشیکلن. نذاشتنه و صرفا در بیان 
تبیین هدف سیاسی مشخص امام حسین علیه السلام باشد, باید گفت هنوز 
باید برای اثبات آنکه هدف امام حسین علیه السلام گرفتن حکومت بوده 
چاره اندیشید. شامل کردن هدف «امر به معروف و نهی از منکر » به 
گرفتن حکومت؛ نمی‌تواند گریزگاه امنی برای سوالات مورد بجت باشد؛ 
زیرا در آن صورت با این دیدگاه فرقی نخواهد داشت که امام در پی 
حکومت بو ده است؛ چنین شرایطی, پرسش آغاززین هنوز باقی است که 
چگونه با آگاهی به شهادت می‌توان تصور به دست گرفتن حکومت را 
داشت؟ 
اکنون که بحث به برداشت سیاسی از کربلا در حد اصل امر به معروف و 
نهی از منکر منتهی شد, مناسب است اشاره کنیم که با پذیرفتن امر یه 
هروک و نهی نهی از منکر , به عنوان یک هدف سیاسی برای قیام امام, قدم 
ی به سوی برداشت و برداشته‌ایم, این هدف ما را به این جهت 
رهنمون می‌کند که کربلا را صرفا به عنوان یک قضیه شخصی در نظر 
نگیریم. به سخن دیگر اگر قرار باشد که تمام ماجرا در یک اگاهی پیشین با 
یک دستور ویژه در رفتن به سوی شهادت خاتمه يابد, گرچه ممکن است به 
ظاهر منزل امام از لحاظ معنوی بالاتر رفته باشد, اما به همان مقدار بعد 
سیاسی قضیه محدود می‌شود. بهتر است به نقل توضیحات استاد مطهری 
که خود از طرفداران نظربه امر به معروف و نهی از منکر است بيردازيم. 
در اینجا خواهیم دید که نگرانی عمده‌ی استاد مطهری افراط در برداشت 


یکی از اموری که موجب می‌گردد داستان کربلا از مسیر خود منحرف گردد 
و از حیز استفاده و بهره‌برداری عامه‌ی مردم خارج شود و بالاخره ان هدف 
کلی که از 

(صفحه 237) 

امر_ رادار ان .خضرت تفر نطو استه فتحرف کرودر این اشیت که 
می‌گویند حرکت سیدالشهدا معلول یک دستور خصوصی و محرمانه به نحو 
قضیه‌ی شخصیه بوده است و دستوری خصوصی در خواب پا بیداری به آن 
حضرت داده شده است؛ زیرا اگر بنا شود که آن. حضرت یک دستور 
خصوصی داشته که حرکت کرده, دیگران نمی‌توانند او را مقتدا و امام خود 
در نظیر این عمل قرار دهند (دقت کنید حساسیت بر سر برداشت سیاسی 
از کربلا برای پیروان است) و نمی‌توان برای امام حسین علیه‌السلام مکتب 
قایل شد. برخلاف این که بگوییم حرکت امام حسین علیه السلام از 
دستورهای کلی اسلام استنباط و استنتاح شد.... معمولا گویندگان برای این 
که به خیال خودشان مقام امام حسین علیه اسلا را بالا ببرند, می‌گویند 
دستور خصوصی برای شخص امام حسین علیه‌السلام برای مبارزه‌ی با 
شخص یزید و ابن‌زیاد بود و در این زمینه از خواب و بیداری هزارها چیز 
می‌گویند... هر اندازه در اين زمینه خیالبافی بیشتری بشود از جن و ملک و 
بیداری و دستورهای خصوصی زیاد گفته شود این نهضت را بی‌مصرف‌تر 
می‌کند... ما شرقیها مقام را به این می‌دانيم که گفته شود فلان شخص 
اهل هه است., اهل کرحت و معجزه است, جن در تسخیر دارد, با 
فرشتگان تماس دارد. شک نیست که امام حسین علیه‌السلام دارای مقام 
ملکوتی است. اما او دارای مقام جمع الجمعی است. انسان کامل است. 
مقام انسان از فر شته بالاتر است... (1) 

تحریف معنوی دومی که از نظر تفسیر و توجیه حادثه‌ی کربلا رخ داده, این 
است که می‌گویند, می‌دانید که چرا امام حسین علیه‌السلام نهضت کرد و 
کشته شد؟ ضن گوینم چر؟ می‌گویند: یک دستور خصوصی فقط برای 
بود. به او گفتند برو و خودت را به کشتن بده. پس به ما و شما ارتباط پیدا 
نمی‌کند, یعنی قابل پیروی نیسنت! به دستور اسلام که دستورات کلی و 
عمومی است. مربوط نیست... ایا خیانتی از این بالاتر هم در دنیا وجود 
دارد؟ (2) این که می گویند: عارفا بحقه, معرفت امام لا زم است, برای این 
است که فلسفه‌ی امامت و پیشوایی و نمونه بودن و سرمشق 

(صفحه 2389) 

بودن است. امام انسان مافوق است نه مافوق انسان و به همین دلیل 
می‌تواند سرمشق بشود, اگر مافوق انسان می‌بود, به هیچ‌وجه سرمشق 
نبود, لهذا به هر نسبت که ما شخصیت‌ها و حادثه‌ها را جنبه‌ی اعجازامیز و 


مافوق انسانی بدهیم» , از مکتب بودن و از رهبر بودن خارج کرده‌ایم. (3). 

0 پاسخ دیگر آن است که اصولا درباره‌ی انبیا و امام معصوم ؛ باید ظاهر و 
باطن را از یکدیگر تفکیک کرد. آنقا مکلق به ظاهر بوده و وظایف اجتماعی 
خود را بر اساس این تکلیف انجام هن داد اند در باطن نیز از قضایا بر 
0 آنچه 9 در اختیار آنها گرازن داده و آگاهیِ 3 این 
هدف اه حسین علیه السلام بر پایه‌ی اقداماتی که انجام شده, ی 
حکومت اموی و اه دولت جدیدی به رهبری خودش بوده, بر اساس 
ظاهر, اين می‌توانسته معقول باشد. 1 به گم شدن شتر 
ببامتر «ضلی الله علیه: ور الم تشبیه مهن کنند کی آگاهی از 
اصحاب را دزن آن فرستاد و تا وقتی که ضرورت پیش نیامد. این آگاهی 
خویش را افشا نکرد. اگر از نظر کلامی کسی در این بجت نردید نکند, 
توان گفت که با برداشت سیاسی می‌تواند همراه باشد. علامه‌ی مجلسی 
به این تحلیل اعتقاد دارد و در حد, خود کوشیده است تا برخورد سیاسی - 
البته نه در حد گرفتن حکومت - داشته باشد. در واقع او به همان اندازه که 
برداشت معنوی دارد, ِِِ سیاسی نیز دارد. ابتدا سخن او را در تحلیل 
و تفکیک ظاهر و باطن نقل کنیم: 

و باید که ایشان (انبیا و اسامان به علم واقع مکلف نباشند, و در تکالیف 
ظاهره با سایر ناس شرک باشند. جتانخه ایشان در باب طهارت و نجاست 
اشیاء و ایمان و کفر عباد به ظاهر مکلف بودند و اگر به علم واقع مکلف 
می‌بودند, بایست که با هیچ کس معاشرت نکنند. و همه چیز را نجس دانند 
و حکم به کفر اکثر عالم بکنند, و اگر چنین می‌بود حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله دختر به عثمان نمی‌داد و عايشه و حفصه را به حباله‌ی خود در 
تقی ورد یس حضرت امام حسین علیه السلام به حسب ظاهر مکلف بود 
که با وجود اعون و انصا ر با منافقان و کفار جهاد کند و با وجود بیعت 
(صفحه 239) 

زیاده از بیست هزار کس و وصول زیاده از دوازده هزار نامه از کوفیان 
بی‌وفاء اگر تقاعد می‌ورزید و اجابت ایشان نمی‌نمود, ایشان را , به ظاهر بر 
حضرت, حجت بود و حجت الهی برایشان تمام نمی‌شد. (4). 

تقسیم ظاهر و باطن و تفکیک آنها از یکدیگر, امری است که بسیاری از 
متکلمان شیعه پذیرفته‌اند. استاد مطهری - رحمة الله علیه - با اشاره به 
انکه اگاهی‌های تاریخی تنها غير قابل اطمینان بودن این سفر را اثبات 
می‌کند, می‌نویسند: ۳ ۲ 

در عین حال این جهت منافات ندارد با جهت دیگر و ان این که امام در یک 
سطح دیگری که سطح معنویت و امامت است می‌دانسته که عاقبت به 
کربلا نزول خواهد کرد و همانجا شهید خواهد شد. (5ظ). 


این مطلبی است که برای اقای صالحی قبول نیست. به باور او این سخن 
که کسی بگوید: امام حسین علیه‌السلام هم می‌دانست که قبل از رسیدن 
به کوفه در کربلا شهید می‌شود و هم در همان حال تصمیم داشت در کوفه 
تشکیل حکومت بدهد» منجر به این مطلب خواهد شد که «تصمیم رفتن به 
کوفه و عدم تصمیم رفتن به کوفه در آن واحد در قلب امام حاصل شده 
است و این همان اجتماع نقیضین است که در هیچ سطحی ممکن نیست.» 
به طور طبیعی ایشان باید توجه می‌کرد که تناقض دست کم هشت شرط 
دارد. یکی از آنها وحدت جهت است. اگر امام يا هر یک از انبیای الهی در 
هر تصمیمی بر اساس تکلیف ظاهر و باطن مکلف باشند که دو جور تصمیم 
بگیرند , چگونه تناقضی توجود خواهد آمدء در حالی که جهت یکی ظاهر و 
جهت دیگر باطن است. مگر پدر با فرزند کوچکش درست نظیر این 
برخورد را ندارد. در درون, از بسیاری چیزها اگاه است اما عملا در دو 
سطح عمل می‌کند یکی مطابق خواست فرزند و در جهت تربیت او و 
دیگری بر اساس اگاهی قبلی خود. 

باز گردیم به بیان برداشت سیاسی مرحوم مجلسی که از معتقدان به 
تفکیک ظاهر 

(صفحه 240) 

و باطن است. او در این برداشت بر افشای ظلم و احیای دین در رخداد 
کربلا تکیه دارد. اشاره کردیم که تکلیف ظاهر و باطن می‌تواند با برداشت 
سیاسی سازگار باشد. گرچه همچنان به خاطر زمینه‌های دیگری که گفتیم 
در معرض گرایش به برداشت صوفیانه است. علامه‌ی مجلسی به عنوان 
یک عالم اخباری معتدل درمرز گرایش معنوی و مادی به هر دو سو توجه 
دارد؛ گرچه باید پذیرفت که در اخبار این بحث روایات فراوانی وجود دارد 
که بار گرایش معنوی را تقویت می کند. ما پیش از این ۹ 
معنوی وی از کربلا داشتیم. اکنون مروری بر برداشت سیاسی او داریم 

و درحقیقت اگر نظر کنی, آن امام مظلوم جان شریف خود را 6 دین 
جد بزرگوار خود کرد, و اگر با یزید صلح می‌کرد و انکار افعال قبیحه‌ی او 
نمی‌نمود در اندک وقتی شرایع دین و اصول و فروع ملت سید المرسلین 
مندرس و مخفی می‌شد. و معاویه چندان سعی در اخفای آثار آن حضرت 
کرده بود که قلیلی باقی مانده بود و آن قلیل نیز به اندک زمانی برطرف 
می‌شد و قبایح اعمال و افعال آن ملاعین در نظر مردم مستحسن می‌شد 
کف غالم«را هی کرفت. شهادت آن حضرت سب آن شد که مردم قدری 
از خواب غفلت بیدار شدند و قبایح عقاید و اعمال ایشان را فهمیدند و 
صاحب خروجها مانند مختار و غیر او به هم رسیدند و در ارکان دولت 
بنی‌امیه تزلزل انداختند و همان باعث انقراض و استیصال ایشان شد. (6). 
(1) حماسه‌ی حسینی, ج 3, صص 84 -86؛ اقای مطهری در همانجا ص 


58 نیز نوشته‌اند که اقدام امام حسین علیه‌السلام بر اساس دستور 
خصوصی نبوده بلکه منطق شهدا و فداکاران بوده است. 

(2) حماسه‌ی حسینی» .۳ 1 صص 6 -67. 

(3) حماسه‌ی حسیی .۰ج 3 ص‌ 2 2. 

)4( مجموعه رسائل اعتقادی علامه‌ی ملجسی, صص ۷0 -2)01. 

(5) حماسه‌ی حسینی» .۳ 3 ص‌ 1199 

(6) مجموع وسایل اعتقادی علامه‌ی محمد باقر مجلسی, ص 201. 


به سوی برداشت سیاسی 


به سوی برداشت سیاسی 

باید گفت, تشیع از عصر صفوی به این سوی سیاسی‌تر و اجتماعی‌تر شده 
است. این معلول تماس نزدیکتر و حضور جدی‌تر در سیاست بوده است. در 
دوره‌ی صفوی مشارکت فعال بود, اما در دوره‌ی قاجار حکومت از شریک 
کردن آنان ابا داشت. زمانی که در مشروطه نظام سلطنتی دچار بحران 
مشروعیت شده ونتخن: از حانتشین. آن:به فیان آهنت: بحث از قدرت ولایت 
جدی‌تر شد, اما به مثابه‌ی یک نظریه‌ی جامع تبیین نشد. 

(صفحه 241) 

روحانیت بعد از مشروطه از نظر شرکت در سیاست گرفتار نوعی انفعال 
جدی شد. هم به دلیل انزوای خود و هم فشار قدرت حاکم برای خارج 
کردن دین از صحنه‌ ی ی کمومی به حوزه‌ی خصوصی, در عین حال کسانی 
آتتشن. آین حضور را گرم نگاه داشتند. احساسات مذهبی بعد از شهریور 
بیست اوج گرفته. به دنبال آن نفود افکار سیاسی و اجتماعی غعرب و 
شرق. علمای شیعه را به مبارزه طلبید. پس از مشارکت علما در 
مشروطه و شرکت در تبیین و روشن کردن جنبه‌های سیاسی اسلام در 
رساله‌هایی که آن زمان تألیف شد, مدتی رکود پیش آمد. این رکود با تحول 
مجددی که در ِِ چهل به وجود آمد, شکسته شد و بار دیگر ادعیه‌ی 
رهبری اسلام که رهبری دین را ترویج می‌کرد, فزونی گرفت. می‌توان 
گفت اگرچه در این کتابها, بحث ویژه‌ای درباره‌ی رهبری نمی‌شد يا اگر 
فی‌شند کلی بودر آما توثثنته اکندم 4 بحث داعیه‌ی اسلام برای رهبری بود. 
ضمیمه شدن این مبارزات فکری / با مبارزات سیاسی:, راه بهره‌گیری از 
نهضت امام حسین علیه‌السلام را باز کرد. ضرورت این بحث از چند 9 
روشن بود. سخن بر سر وجود نظام ظالمانه‌ای بود که باید سرنگون 
می‌شد. سخن بر سر شهادت بود که در اعدامهای رژیم ستمشاهی پهلوی 
تبلور داشت. سخن بر سر بیرون اوردن جامه از شیعه از رکود بود؛ رکودی 
که تا اندازه‌ای ريشه در افراط در برداشت‌های صوفیانه از کربلا داشت که 
در فضایی که امام خمینی - رحمة الله علیه - کتاب ولایت فقیه را نگاشت و 
ولایت فقیه را به عنوان یک نظریه‌ی جامع حکومتی تبیین می‌کرد, در ایران 
نوشته‌هایی منتشر می‌شد همچون راه حسین, الفبای قیام امام حسین 
علیه السلام شهید جاوید, و شهادت. این کتاب‌ها و نیز سخنر انی‌ها استاد 
مطهری در سال 1348 ش - بر پایه‌ی نگرش‌های مختلفی تألیف شده و 
گاه میان نویسندگان آنها اختلاف نظرهایی وجود داشت., اما همه به این 
نتیجه رسید بودند که باید از نهضت عاشورا برداشت سیاسی چجدی تر 


که اسان این کناها پیرین حدال کنات هیهجا وید ما تفت (1) 
ضر قار ان تفای کلام راشای رای ان راوشس ان کات 
می‌شد - و برخی صرفا بر این 

(صفحه 242) 

قسمت کتاب نقد داشتند - کتاب مزبور به قصد سیاسی کردن نبهضنر امام 
حسین علیه‌السلام در حد تسخیر حکومت بود. آقای صالحی نجف آبادی 
خی ی مات ان اه با ینور کوسن اهای کسین اسلا 
حواشیت ی مایت با که فیه ره و ای تاصان اام لارم 
انت: اه یه کمتریی از ان سی‌آنشیه که آمام‌رای صاحی وت میام 
کی اس چیه ما مس فا ایا ای تارج 
خواسته و این نوع افراطی در سیاسی کردن بوده. مجبور به مخالفت با 
برخی زا بدیهیات شده است. اما نباید فراموش کرد که اثر مزبور جبهه‌ی 
مهمی را در برابر برداشتهای افراطی صوفیانه گشود. 

تجلیل. فرحوم. دک خمی:غایت .ان این بعق کاب قایل: تفعه اشت ی آد 

می‌نویسد: چنان که به آسانی مشهود است هدف اصلی «شهید 9 
سای کرفف ها اد امام شا شعه است کت انا ابر کل با 
تعابیر عرفانی, شاعرانه و عاطفی برگزار می‌شد. نتیجه‌ی این کار, پیدایش 
گرایش محتاطانه ولی رو به افزايش, در میان شیعیان مبارز بود که با 
وافعه‌ی کربلا بسان فاخعه‌ای اساسا اتسانی برخوزد کنند.و به تبع آن» عفل 
را فراتر از حد موجودات انسانی ندانند. (2). ۱ 

(1 درباره‌ی این کتاب و مسائلی که پیش از انقلاب درباره‌ی ان مطرح 
شد بنگرید: جریان‌ها و جنبش‌های مذهبی ایران (1357 - 1320), (رسول 
جعفریان؛ تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی, 310) صص 
4 - 08د. 

(2) اندیشه‌ی سیاسی در اسلام معاصر صص 10 - 31 د. 


هدف سیاسی: شهادت 


هدف سیاسی: شهادت 

باید به این نکته توجه کرد که اصولا برداشت سیاسی از کربلا در میان 
آثاری که پیش از این یاد شد. صرفا در این خلاصه نمی‌شد که امام حسین 
علیه السلام به هدف دستیابی به حکومت چنین اقدامی را کرده است. بلکه 
از دید برخی از همان نویسندگان, اساسا این مطلب مورد انکار قرار 
گرفته و انان شهادت را هدف گرفته‌اند. اين مطلبی است که البته نه در 
ان ان ار 
شهادت امام حسین علیه‌السلام را از پیش از واقعه‌ی کربلا می‌اورد. اشاره 
به اشکال کسانی می‌کند که «لا یعرف 

(صفحه 243) 

حقائثق شرف السعادة بالشهادة» نمی‌توانند شهادت را به عنوان یک 
سعادت درک کنند؛ کسانی که ان را تهلکه و خودکشی معنا کرده‌اند. وی در 
پاسخ‌گویی به این اشکال به روایتی از ابوایوب انصاری استناد می‌کند که 
آیه‌ی «و لا تلقوا باندیکم الی التهلکة» را درست عکس این نظر. تفسیر 
می‌کند. (1). 

در میان معاصرین کسانی چون دکتر شریعتی را می‌توان نام برد که 
برداشت سیاسی خود را از دل مفهوم شهادت به دست می‌اورد و در کنار 
ان رسما این امر را که امام حسین علیه‌السلام برای تصاحب حکومت قیام 
کرده. انکار میکند. (2). در اصلی, برداشت سیاسی می‌توانست تحت این 
عنوان باشد که امام با اقدام فداکارانه‌ای که انجام داد, کوشید تا مردم را 
به مبارزه‌ی علیه حکومت دارد. از اين زوایه, گریه و عزاداری, نه به عنوان 
یک برداشت صوفيانه, بلکه به عنوان یک اقدام سیاسی می‌توانست مورد 
استفاده قرار گیرد. پذیرفتن این امر که همانند بسیاری از رهبران فداکار 
عالم خواسته است تا خون خود را برای ابیاری اسلام بريزید, برای برخی از 
کسانی که در برداشت سیاسی راه افراط را پیموده‌اند. دشوار بوده 
است.این سوال که «کشته شدن حسین بن علی علیه‌السلام چگونه ممکن 
است باعث ترویج دین و پیشرفت اسلام شود» سوالی است که برای آقای 
حل نشده است.» (3). 

نامبرده نتایج مختلفی را که می‌توان بر کشته شدن امام حسین علیه‌السلام 
از قبیل رسوایی و : نظایر ان مطرح کرد غير قابل قبول عنوان 
۳ نکته را که ممکن است کسی به خاطر این قبیل نتأیج, 


دست به چنین اقدام فداکارانه زده باشد, نپذیرفته است. اگر در اصلی این 
مطلب تردیدی نباشد, که نیست. ممکن است پذیرفت که کسی که خود 
چنین کرده, نتایجی را در نظر داشته, هر چند ممکن است از 

(صفحه 244) 

دید ایشان آن نتایج محقق نشده باشد. این نیز گفتنی است که بسیاری از 
انقلابیونی که در دهه‌های آخیر درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام کتاب 
نو تشند, به راحتی پذیرفتند که امام حسین علیه السلام خواست خونش 
ریخته شود تا اسلام زنده گردد. در این جمله می‌توان از شهید هاشمی‌نژاد 
یاد کرد که در کتاب درسی که حسین به انسانها آموخت این دیدگاه را 
پذیرفته است. 

(1) لهوف. ص 17 -16. 

(2) وی در سخنرانی شهادت خود به رغم ستایشی که از دانش نویسنده‌ی 
«شهید جاوید» قف کند: بر«اختلافی نظر علمی»خود با وی تأکید می‌ورزد 
که به نظر او «اختلاف نظر اساسی» است. وی نظر صالحی را منطبق با 
واقعیت‌های خارجی و تاریخی آن تور کار نمی‌داند بنگرید: شهادت؛ صص 
6 - ط3. 

(3) شهید جاوید, ص 326 (بحث آیا کشتن امام به سود اسلام بود؟). 


سخن آخر 

سخن آخر 

انچه باقی می‌ماند شرح این نکته است که در انقلاب اسلامی, با رهبری 
قوی, متين و انقلابی رهبر کبیر انقلاب. حضرت ایةالله العظمی امام خمینی 
- قدس الله نفسه الزکية و حشره الله مع اجداده الطاهرین - گرایش به 
برداشت سیاسی تقویت شده و آن امام در مقاطع مختلفی در این زمینه 
سخن گفتند. مجموعه‌ی این سخنان در مجموعه‌ای تحت عنوان قیام 
عاشورا در کلام و پیام امام خمینی چاپ شده که بررسی آن؛ بر اساس 
آنچه تا کنون گفته‌ایم, مقال دیگری را می‌طلبد. عجالتا دو جمله از سخنان 
امام را به عنوان حسن ختام این مقال هیآ هو نش ایشا در جایی فر موده‌اند: 
وقتی که حضرت سیدالشهدا امد مکه, و.از مکه.تر آن حال بیرون رفت؛ 
یک حرکت سیاسی بزرگی بود, تمام حرکات حضرت, حرکات سیاسی بود, 
اسلامی - سیاسی, و این حرکت اسلامی, سیاسی بود که بنی‌امیه را از بین 
برد و اگر این حرکت نبود, اسلام پایمال شده بود. (1). 

و در جای دیگری فرموده‌اند: 

سیدالشهد|ء آمده بود ۹ ۳ می‌خواست بگیرد, برای این معنا 
الشهداء ۳ حکومت نیامده 2 اینها برای حکومت امدند ابرای این که 
باید حکومت دست مثل سیدالشهداء باشد., مثل عسانی که شیعه 
سیدالشهداء هستند باشد. (2). 

(صفحه 245) 

(1) صحیفه‌ی نور, ج 18, ص 140. 

(2) صحیفه‌ ی نور ج 20 ص‌ 11_90 


تافیز منت اماق کشت ی سخوظ اسفاخ 


تاثیر نهضت امام حسین در سقوط امویان 

برای زوال و سقوط یک دولت. یک سری عوامل نزدیک وجود دارد, یک 
سری عوامل دور که هر دو در جای خود اهمیت دارد. عوامل دور ممکن 
است از نظر زمانی با زمان سقوط فاصله داشته باشد. اما بی‌تردید و به 
دلالیل تاریخی, نقش مهمی در زوال یک دولت دارد.در سقوط یک دولت 
عوامل نزدیک, مثل انقلابی فراگیر يا حمله‌ی خارجی. وقتی موثرند که بیاد 
دولت محاکم ضعیف شده باشد؛ یعنی در جذب پشتوانه‌ی مردمی و ملی 
برای حمایت از خود ضعیف باش. اگر این ضعف نباشد, انقلاب فراگیر 
محقق نمی‌شود. يا اگر حمله‌ی خارجی صورت گیرد. حمایت مردمی, 
می‌تواند دولت را نجات می‌دهد. بنی‌امیه سال 41 به قدرت رسیدند. سال 
601 انقلاب عاشورا| بود سال 2 ععنی هفتاد و یک سال بعد, امویان 
سقوط ی 

نظر می‌رسد ۳ ارو دو ِ در ِ ۳ 0 0 
حضرت امام حسین علیه‌السلام انجا که به معرفی يیزید و ویژگی‌های وی 
می‌پردازد فراوان است. آن حضرت با تعبیر «علی الاسلام السلام» 
اسلامیت دولت پزید و طبعا دولت اموی را زیر سوال می‌ برد .امام, روی 
سگ‌بازی و مشروب‌خواری پزید انگشت می‌گذارد و از تغییر احکام و رواج 
بدعت‌ها سخن می‌گوید. 

(صفحه 246) 

دولت اموی که اساس آن با حیله‌گری معاویه آغاز شده بود, تلاش زیادی 
داشت تا خود را اسلامی نشان دهد, در اوج فساد اخلاقی حاکم بر دستگاه 
اموی. مسجدسازی وجود داشت. عبدالملک در اوج حمله به حجاز و مسلط 
کردن حجاج بر مردم., جامع اموی می‌ساخت. مسجد الاقصی و مسجد 
صخره را در بیت‌المقدس تعمیر کمی‌کرد. حتی به عهد ولید مسجد پیامبر 
صلی الله علیه و اله در مدینه را بازسازی و طلاکاری کردند. به علاوه 
فتوحات را پیش می‌بردند. به طور مسلم فتوحات عصر بنی‌امیه بیشتر از 
زمان خلفای اول و بیشتر از زمان عباسیان بوده. 

اما آیا اینها اسلامیت بود؟ اسلامیت اهل بیت. اسلامتی دیگری بود. اسلام 
اموی متفاوت با این اسلام بود. این فریبکاری دولت اموی به جای 1 که در 
جهت حفظ هویت دینی مردم» حفوظ اخلاق اسلامی, زنده نگاه داشته 
عرفان حقیقی, رعایت عدالت اسلامی و رسیدگی به حقوق مردم تلاش 


کند, برای بدست آوردن غنائم بیشتر کشورگشایی کرد و برای فریب مردم 
جهاد فی سبیل الله و مقایسه‌ی انهاست. خداوند به روشنی جانب جهاد فی 
سبیل‌الله را می‌گیرد. البته فتوحات, می‌تواسنت جهاد فی سبیل الله باشد, 
اما بنی‌امیه در اندیشه‌ی منافع مادی آن بودند. همین امویان فاسق, برای 
گرفتن پول بیشتر, اسلام آوردن مردم خراسان را نمی‌پذیر فتند و تا مدتها با 
این که آنها مسلمان شده بودند, هبوز آنها را ذمی دانسته جزبه از آنان 
می‌گرفتند. (1). , 
البته مسلمانانی که در جبهه‌های نبرد می‌جنگیدند؛ طارق بن زیادها و 
دیگران. شاید واقعا مجاهد فی سبیل الله بودند. وقتی ماهیت دولت اموی 
برای چنین مردمانی آشکار می‌شود, فتوحات هم متوقف می‌شود. چنان که 
در خراسان چنین شد. در قیام دیر الجماجم وقتی مردم عراق به فرماندهی 
عبدالرحمان بن محمد بن اشعث بن قیس در سال 71 برای فتح سیستان 
رفته بودند, به خاطر شدت فشار و ستم حجاح, با همان لشکر, به سوی 
عراق بازگشتند تا دولت اموی را سرنگون کنند. 
جهت دوم تانتر نهضت امام حجسین علیه‌السلام در سقوط دولت اموی آن 
بود که از ابتدای 
(صفحه 247) 
پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله دو گروه برای به دست 
گرفتن رهبری جامعه‌ی اسلامی‌مطرح بودند. بنی‌هاشم و بنی‌امیه. این دو 
گروه به دلایل متفأوتی ینس از رحلت آن حضرت نتوانستند حکومت را در 
دست بگیرند و در عوضف, برخی از گروه‌های میانی موفق به تصاحب قدرت 
سیاسی شدند. اندکی بعد, بنی‌امیه. طی حوادث دوران عثمان تا شهادت 
امام علی علیه‌السلام بر اوضاع غلبه کردند. در این وقت. تنها رقیب انان 
بنی‌ هاشم بودند که در حکومت امام لین علیه السلام و فرزندش امام 
حسین علیه السلام این فبتبا له نمودار شد. نهضت کربلا بار دیگر نشان داد 
که گروه دیگر, همچنان فعال است و رهبری جریان مخالف را برعهده دارد 
و آماده است تا با ساقط کردن حکومت اموی, یک دولت هاشمی و علوی 
۳ کند. به لحاظ سیاسی 9 برای تنعمیق بخشیدن ادعای علویان برای 
حکومت در ها بعد, این نکته‌ی کمی نبود. به واقع. در اوج فشار 
امویان, نهضت کربلاء فعال بودن بنی‌هاشم و اهل بیت را نشان داد. برای 
مثال. سالهای پایانی دولت اموی شعار الرضا من اهل بیت بود که جوهره‌ی 
رهبری را در مبارزه‌ی سیاسی بر ضد امویان تعریف کرد. این بنی‌هاشم 
بودند که دولت اموی را سرنگون کردند و در واقع عشق به اهل بیت بود 
که دولت اموی را برانداخت. 1 
اهل بیت این قداست خود را از کجا اوردند. این احساس سیاسی هوادار 


نثی‌هاشم از کجا آمدة اشتت ؟ به نظر می‌ژشند یکی از بزنگاه‌های اضلی: در 
اینجا این احساس, نهضت کربلا بوده است. در آن حادثه. شمار زیادی از 
افراد خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله بین شانزده تا 25 نفر به شهادت 
رسیدند. چطور مردم می‌توانستند این ماجرا را فراموش کنند؟ مظلومیت 
را از انان‌یاه بونده به ان بی‌وخه باشتند؟ 

البته نباید تصور کرد که علت سقوط بنی‌امیه تنها در همین جهت بوده 
باید ریشه‌ی بخشی از سقوط را در مظلومیت این خاندان جستجو کرد. 
البته و مع‌الاسف. شاخه‌ی بنی‌عباس (از بنی‌هاشم) از ۳ استفاده کرد 
و آنچنان که شرح آن در تواریخ آمده, با توجه به ابهامی که برای بسیاری از 
مردم در تعریف اهل بیت و «الرضا من آل محمد» به وجود آورد و با تلاش 
برخی از ایادی خود مانند 

(صفحه 248) 

ابومسلم خراسانی, سوار بر مرکب خلافت شد. هر چند ابومسلم خود 
اولین قربانی این دولت بود و پاداشش را خیلی زود گرفت. 

(1) تاریخ الطبری, ج, 7 ص 35 الکامل, ج 5 ص 148. 


قیام امام حسین یک قیام اسوه 


قیام امام حسین یک قیام اسوه 

اصولا از یک نگاه, دو نوع قیام قابل تصور است: نخست قیامی که فی حد 
نفسه با تنوجه به اهداف وود در یک مقطع تاریخی انجام گرفته و پرونده‌ی 
آن همانجا بسته می‌شود؛ چه موفق باشد چه ناموفق, البته ممکن است در 
عبرت‌های تاریخی از آن یاد شود و مورد بازیینی قرار گیرد و تحلیل شود. 
دوم نوعی دیگر از قیام‌ها که تعدادشان واقعا انگشت شمار است. 
قیام‌هایی است که حالت اسوه برای دوره‌های بعد پیدا می‌کند. برای نمونه 
در تاریخ ایران, قیام کاوه آهنگر چنین حالتی پیدا کردن: استت.. این تصویری 
است که فردوسی از آن برای ما ارائه کرده و قاعدتا می‌بایست تا زور کاز 
وی همچنان در آذهان پابرجا بوده باشد. 

در ادبیات اسلامی, یه ویژه ادبیات شیعی؛, قیام امام حسین علیه السلام 
حالت نوعی الگو و اسوه را یافته است. یعنی از حالت یک واقعه در یک 
زمان درآمده, تعمیم یافته و نوعی بی‌زمانی پا فرازمانی دزن ان لحاظ شده 
است. از اين مهمتر, به صورت عاطفی, با هویت یک فرد شیعه ممزوح 
شده و به نوعی جزو معتقدات او در امده است. 

روشن است که شمار این قبیل قیامها و شهادت‌ها اندک است. در 
شهادت‌ها, می‌توان به شهادت بسیاری از علما و مجاهدان و سربازان 
اشاره کرد که شهادتشان فراموش می‌شود و در عوض تعدادی از انها 
حالت اسوه پیدا می‌کنند که این دلایل خاص خود را دارد. برای مثال شهید 
فهمیده در تاریخ جنگ ایران و عراق چنین موقعیتی را به دست آورده 
است. چنان که در تاریخ شیعه. شهید اول و شهید دوم تا اندازه‌ای همین 
موقعیت را دارند. اینها بسته به نوع شهادت. کیفیت رخداد, دلایل شهادت و 
شرایطی است که آن حادثه در آنها اتفاق می‌افتد. نهضت امام حسین 
علیه‌السلام از اين زاویه, به صورت قیامی درآمد که حالت فرازمانی پیدا 
کرد. دلیلش هم این بود که ارزشهایی که در ان مطرح شند؛ واقعا 
ارزش‌های زمانی 

(صفحه 249) 

نبود. یعنی درست است که علیه یزید بود؛ اما به قدری این ارزشها کلی و 
فراگیر بوده و هست. که مربوط به هیج زمانی نبوده و نیست. لذاست که 
در زیارت وارث امام حسین علیه‌السلام از زاویه‌ی تاریخی و ارزش فراگیر 
و فرازمانی, در ادامه‌ی مسیر انبیاء مطرح می‌ شود و وارت آنان تلقی 
و 

مسائل دیگری هم در این جاودانگی موّثر بود. اين قیام با کیفیت خاصی 


انجام شد. رهبر آن فردی با اهمیت و نواده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله 
بود. حالت تسلیم ناپذیری داشت؛ شمار زیادی از افراد خاندان پیامبر صلی 
الله علیه و آله در حادثه‌ی یاد شده به شهادت رسیدند. به علاوه به دلیل 
اهمیت مفهوم امام در شیعه, تأکید خاصی روی این قیام صورت گرفت. 
بعد از آن, این قیام, الگوی همه‌ی قیامهای بعدی شد؛ در حالی که در دنیای 
اسلام. قیام‌های فراوان دیگری از سوی علویان و غیر علوبان صورت 
گرفت که هیچ کدام چنین حالتی را در تاريخ اسلام به خود نگرفته است. 
قیام امام حسین یک قیام اسوه 

اصولا از یک نگاه, دو نوع قیام قابل تصور است: نخست قیامی که فی حد 
نفسه با توجه به اهداف خود در یک مقطع تاریخی انجام گرفته و پرونده‌ی 
آن همانجا بسته می‌شود؛ چه موفق باشد چه ناموفق, البته ممکن است در 
عبرت‌های تاریخی از آن یاد شود و مورد بازیینی قرار گیرد و تحلیل شود. 
دوم نوعی دیگر از قیام‌ها که تعدادشان واقعا انگشت شمار است. 
قیام‌هایی است که حالت اسوه برای دوره‌های بعد پید| هی کنن: برای نمونه 
در تاریخ ایران, قیام کاوه آهنگر چنین حالتی پیدا کرفه اشت. این تصویری 
است که فردوسی از برای ما ارائه کرده و قاعدتا می‌بایست تا زوز کا 
وی همچنان در اذهان پابرجا بوده باشد. 

در ادبیات اسلامی, به ویژه ادبیات شیعی؛, قیام امام حجسین علیه السلام 
حالت نوعی الگو و اسوه را یافته است. یعنی از حالت یک واقعه در یک 
زمان درآمده, تعمیم یافته و نوعی بی‌زمانی پا فرازمانی ۳( لحاظ شده 
است. از اين مهمتر. به صورت عاطفی, با هویت یک فرد شیعه ممزوح 
شده و به نوعی جزو معتقدات او در امده است. 

روشن است که شمار این قبیل قیامها و شهادت‌ها اندی است. در 
شهادت‌ها, می‌توان به شهادت بسیاری از علما و مجاهدان و سربازان 
اشاره کرد که شهادتشان فراموش می‌شود و در عوض تعدادی از نها 
حالت اسوه پیدا می‌کنند که این دلایل خاص خود را دارد. برای مثال شهید 
فهمیده در تاریخ جنگ ایران و عراق چنین موقعیتی را به_ دست آورده 
است. چنان که در تاریخ شیعه, شهید اول و شهید دوم تا اندازه‌ای همین 
موقعیت را دارند. اینها بسته به نوع شهادت. کیفیت رخداد, دلایل شهادت و 
شرایطی است که ان حادثه در انها اتفاق می‌افتد. نهضت امام حسین 
علیه‌السلام از این زاویه. به صورت قیامی درآمد که حالت فرازمانی پیدا 
کرد. دلیلش هم این بود که ارزشهایی که در آن مطرح شد. واقعا 
ارزش‌های زمانی 

(صفحه 249) 

نبود. یعنی درست است که علیه یزید بود؛ اما به قدری این ارزشها کلی و 
فراگیر بوده و هست. که مربوط به هیج زمانی نبوده و نیست. لذاست که 


در زیارت وارث امام حسین علیه‌السلام از زاویه‌ی تاریخی و ارزش فراگیر 
و فرازمانی, در ادامه‌ی مسیر انبیاء مطرح می‌ شود و وارت آنان تلقی 
مف کزردد: 

مسائل دیگری هم در این جاودانگی موّثر بود. این قیام با کیفیت خاصی 
انجام شد. رهبر آن فردی با اهمیت و نواده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله 
بود. حالت تسلیم ناپذیری داشت؛ شمار زیادی از افراد خاندان پیامبر صلی 
الله علیه و آله در حادثه‌ی یاد شده به شهادت رسیدند. به علاوه به دلیل 
اهمیت مفهوم امام در شیعه, تأکید خاصی روی این قیام صورت گرفت. 
بعد از آن, این قیام, الگوی همه‌ی قیامهای بعدی شد؛ در حالی که در دنیای 
اسلام. قیام‌های فراوان دیگری از سوی علویان و غیر علوبان صورت 
گرفت که هیچ کدام چنین حالتی را در تاريخ اسلام به خود نگرفته است. 


تأثیر مشخص قیام امام حسین روی قیام‌های پس از آن 


تاثیر مشخص قیام امام حسین روی قیام‌های پس از ان . _ 

باید توجه داشت که قیام امام حسین علیه‌السلام جدای از انچه که مربوط 
به عدم اجرای شریعت و مبارزه با منکر بود, در اصل خط بطلانی بر 
مشروعیت سلطنت بنی‌امیه بود. بنابراین یک‌بار دیگر. پس از تلاشهای امام 
علی علیه‌السلام از سوی آا ی ار پیامبر صلی الله 
علیه و آله بود, بر این اصل تکیه شد که امامت حق امویان نیست. این 
نکته‌ای است که قیام عاشورا ان را استمرار بخشید و سرلوحه‌ی برنامه‌ی 
سایر علویان مانند زید بن علی و فرزندش یحیی و دیگرانی بود که قیام را 
پیشه‌ی خود ساختند. 

نکته‌ی دیگری شعارهایی بود که امام حسین علیه‌السلام مطرح کرد. اگر 
هدف امام را از قیام در سخنرانی‌های ایشان.-مرور کنیم::با انخه. که بنه 
عنوان شعار در ساير قیامهای شیعی امده, به مقدار زیادی تطبیق می‌کند. 
رهبر انقلابی موافقت دارند, بر سر تحقق اهدافی با او بیعت می‌کنند. این 
بیعت از زمان پیغمبر صلی الله علیه و اله بود و بعدها در زمان خلفای بعد 
هم تکرار شد چنان که در کربلا نیز. نخستین رکن بعیت در قیام علوی, 
دعوت مردم به کتاب 

(صفحه 250) 

جوا بو شنت رسولن. نود که به نو کی انا رق به عم مرو کیت یقت جله 
بود؛ زیرا برای سنیان این ماجرا از زمان خلافت عثمان اغاز شده بود که 
مبنای بیعت عمل به کتاب خداء سنت رسول و سنت شیخین باشد؛ چیزی 
که امام علی علده الشلام نیذیرفته بود. 

قیام مسلحانه بر ضد حکومت جور و در جهت امر به معروف و : نهی از 
فنکر جرد شا قدا کی از در همه‌ی این قیامها مورد توجه است. 0 هدف 
مهمی بود که امام حسین علیه‌السلام در قیامش مطرح کرد و اصولا 
مشروعیت به آن داد. می‌دانیم که در میان جماعت اهل سنت, چنین چیزی 
مقبول نیست و اصولا قیام مسلحانه پذیرفته نیست.البته در گذشته. مرجیان 
به قیام مسلحانه اعتقاد داشتند؛ چنان که روزگاری دسته‌ای معتزله هم بر 
همین باور بودند. خوارج نیز چنین می‌آندیشند. 

نکته‌ی دیگر بیعت بر سر پذیرفتن امامت علویان بود که از ارکان نظریه‌ی 
سیاسی شیعه به حساب می‌آمد و همه جا گفته می‌شد امام باید از اهل 
بیت باشد. تعبیر رایج آن در اواخر دوره‌ی اموی «الرضا من آل محمد» بود. 
برای مثال در بیعت حسین بن علی معروف به شهید فخ که در سال 169 


قیام کرد آمده است: ادعوکم الی الرضا من آل محمد و علی آن نعمل 
کم کاف لام مه ادلی اس اس سور 

7 قیام توابین هم این نکته ر می‌يابيم که اظهار کردند. اگر پیروز 
۳ 3۳ عنوان می‌شد و از زمان اما سای تا رت 
بود» در این بیعت ها مورد تأکید قرار می‌گرفت. 

(1) فا الطالجهض 39 


امامان شیعه و مسأله‌ی قیام 


امامان شیعه و مسأله‌ی قیام 

آنچه در این‌باره می‌توان گفت: این است که کربلا در میان شیعیان امامی, 
بیش از آن که یک حادثه‌ی سیاسی و قابل تقلید در عرصه‌ی سیاست باشد, 
به صورت یک تراژدی و حادثه‌ی خونبار و مقدس مورد توجه قرار گرفت. 
در واقع علویان زیدی, و بیشتر از نسل امام حسن علیه‌السلام راه قیام 
حسین علیه‌السلام بود؛ پیشینه‌ی سیاسی ان هم باز به جمل و صفین 
می‌رسید؛ زیرا 

(صفحه 251) 

ان دو حرکت هم به نوعی مبارزه‌ی علیه طفغیانگری و ستمگری حکام 
داخلی داشت. / این حال. و به رغم آن که در میان شیعیان امامی, بعد 
سیاسی انقلابی کربلا کمتر مطرح گردید, اما به نوعی ارزش‌های سیاسی 
تهفته: در آن.بسیار پیش از آنخه میان زیدیان مطرح بود, به دوره‌های بعدی 
اتعال بافت, در واتعر ی تایه ار انس شروایل اص ‌تاست و سر 
به ناهموار بودن شرایط سیاسی جامعه برای تکرار چنان پدیده‌ای بود؛ 
ص نت ای ماس رت و ام ار او ای 
سیاسی نهفته می‌تواست به بهترین وجه زنده شود. این تجربه در انقلاب 
اسلامی صورت گرفت و از بعد سیاسی کربلا به خوبی بهره‌گیری شد. 


دا ای وت نت نت 


0 شیعه, در ابعاد مختلفی تحت تأثیر حادثه‌ی عاشورا قرار داشته 
است. اما این که تصور شود این تاتیر تما در بعد سیاسی بوده, صحیح 
بیست. به عکس. از حادثه‌ی عاشورا, بیشتر در ابعاد غیرسیاسی بوده 
است. در اینجا البته مطلب یک پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که نیاز به 
تبین دارد. 

روشن است که ائمه‌ی شیعه, تلاش زیادی در جاودانه کردن حرکت کربلا 
داشتند ار ار را ورای یک اثر سیاسی صرف مخصوصا قیام مسلحانه, 
بسیار بالاتر بردند. اولا کوشیدند تا کربلا را میان امت جاودانه کنند و این با 
سنت روضه‌خوانی و زیارت دنبال شد. برای نمونه توصیه‌ی امام باقر 
علیه‌السلام به روضه‌خوانی در منی در ایام حج, یک نمونه‌ی قابل توجه 
حتی برابر دانستن ان با حج بلکه افضل بودن بر ان در ادامه‌ی همین 
جاودانه سازی بود. انشای زیارت نامه‌ها, بعد دیگر این امر را تشکیل 
می‌داد اینها در کردن. حادثه‌ی کر بلا اهمیت زیادی داشته است. 
داشته‌اند يا نه؟ بدون ۳ " گفت 0 یعنی همه‌ی اینها مر | 
برای همراه ساختن یک شیعه با اهداف امام حسین علیه‌السلام بوده است. 
در زیارت عاشورا که عام‌ترین ابزار بیان اهداف 

(صفحه 252) 

نهضت امام حسین علیه‌السلام و وسیله‌ی ایجاد ارتباط بین یک شیعه و این 
قیام است, همین اهداف سیاسی را می‌یابیم. در آنجا در یک مورد چنین 
می‌خوانیم: بابی انت 1 امه لقد عظم مصابی بک فاسئل الله الذی آکرم 
مقامک و أکزمتی. با آن. یرزقنی طلب ارک مع امام منصور من اهل بیت 
۹ الله علیه و آله. و در جایی از همین زیارت عاشورا| آضده ارت 
و اسئله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عندالله و آن پرزقنی طلب ثاری 
مع امام هدی ظاهر ناطق بالحق منکم. 

از این عبارت به دست می‌اید که حرکت امام حسین علیه‌السلام به یک 
معنا, به صورت یک ثارٍ دائمی مطرح شده است؛ ثاری که یک شیعه در هر 
زمان: باید در گرفتن آن سهیم باشد. یعنی در مسیر حق و باطل, حرکت 
امام حسین علیه‌السلام نه تنها یک اسوه و الگوست. بلکه چنان تصویر شده 
است که گوین همه‌ ی چهره‌های باطل در ریختن خون امام حسین 
علیه السلام دخالت داشته‌اند و هر بار باید انتقام ان تار را از انان گرفت. 


بعد معنوی کربلا 


بعد معنوی کربلا 

مع‌الاسف بخش سیاسی کربلا تا اندازه‌ای و در دوره‌هايي به طول کامل در 
تا ار ی ای راد ها ای هر ی 
برداشت غيیر صحیح از متون روایی و زیارتی ماست. اين خلط, خلط میان 
وسیله و هدف است. در این دک لتر: کربلا تفت مبارزه‌ی حق و باطل 
نیست. نوعی حالت و وسیله برای رسیدن به اهداف والای انسانی نیست: 
وسیله‌ی عبرت نیست. بلکه خودش فی حد نفسه بدون این جنبه, اهمیت 
میک او تا تا ایا 
اخفل. فخاق میا محمد و آل مضمد.ه معاتن معا محهد.ة ال محمند: اما 
مه ها ات ی و ات ها 
زا مات رنه این خدله نو اسای فاد باه تفس این اس ماه 
و یا ان ها سای سرا ات 
ی ی ۱ ار ات ی 
است که همین خواندن محض زیارت عاشورا هم ثواب دارد؛ چون سبب 
وه ای وی سا او ۳ 
(صفحه 253) 

می‌شود که مشتمل بر همان اهداف مقدس است. درست مثل_ این که 
بگوییم حتی اک ی - قرآن را نمی فهمد, , باز خواندن آن واب 
دارد. 

به بیان دیگره وقتی روی زیارت کربلا تکیه می‌ شود ۳ دو جنبه دارد. 
یکی نفس زیارت و ثواب آن؛ دیکری جمت‌دار هدن آن. رای تانبری که ایزه 
مسأله بر روی زنده نگاه داشتن شریعت و عدالت دارد. ما این نکته را از 
فرمایشات خود امام حسین علیه‌السلام نیز در می‌يابیم. جدا کردن این دو 
مورد از هم مشکل ایجاد کرده است. 

مشابه این نوع برخورد را در برخی دیگر از مسائل مذهبی نیز می‌توان 
مشاهده کرد. ائمه به محض آن که احساس می‌کردند حکمی از احکام دین 
رو به فراموشی است با بدعتی در حالی جایگزین شدن است., شیعیان را 
به سوی عمل نف آن: کم واعت کونهد و به. فخالفت با. بذتت. تصرری 
هخایه کت ایام ای اس ام از ات ماه مس 
علیه السلام سخن قف کونة هنوز بتی اه بر سریر قدرت نشسته‌اند و 
رفتن به زیارت امام حسین علیه‌السلام مبارزه با بنی‌امیه و زنده نگاه 
ان اقا عاصما است. العه اما ان خاهداند ات رسیم عم 
آن هم باید جاودانه باشد. چرا که ما هميشه به اهداف عاشورا نیازمندیم. 


نکته‌ای که باید در تبیین حادثه‌ی عاشورا برای توده‌های مردم تاکید نفد 
وضل. کردن اه عاشور ابش اهداف عاسیزا است, اثر این ارقاط و 
اتصال به وجود آید در آن صورت اسوه بودن و عبرت وافع شدن کربلا 
می‌تواند ملموس‌تر باشد. همچلنین باید توچه شود که اگر گریه کردن برای 
امام کسن علبه السلام زایل کننده‌ی گناهان استناشی از تابر موی 
کربلا در ایجاد:شر انط تحول درون ,و اماده کردن یک شیعه برای دفاع و 
پاتاری ارفص اضانا فداکاری هام در رام آن است ۲ ان حال 
باید تاکید کرد که تکیه‌ی روی جنبه‌ی سیاسی کربلا. نباید توجه ما را به این 
رخداد به عنوان یک پیدیده‌ی کاملا برتره یک آمر جاودانه, یک امر تقدیر شده 
و تعریف شده از سوی باری تعالی. کم‌رنگ کند. کربلا یک نهضت زمینی 
صرف نیست: بخشی از وحی مجسم شده و قران عینیت یافته است. 
همان‌طور که نظریه‌ی امامت در شیعه, صر فا مشتل بر جنبه ی سیاسی 
نیست. قیام عاشورا هم تنها یک حرکت سیاسی نیست. 

(صفحه 255) 


مروری بر کتاب کامل الزیارات ابن‌قولویه 


مروری بر کتاب کامل الزیارات ابن‌قولویه ۱ 

امام حسین علیه‌السلام یکی از کانون‌های اصلی توجه شیعه در نگاه شیعه 
به تاریخ دینی و مقدسش بوده و هست. در حقیقت گزینش یک حادثه در 
ارو کار ارس است که.ار رن هو فی ره سا نسم 
نهضت امام حسین علیه‌السلام تفسیر تاریخ است. یعنی همه‌ی عناصری که 
در بهره‌گیری از تاریخ لازم دارد, در اين حادثه نهفته است. 

آگاهیم که یک هدف سیاسی و مهم در تاريخ» اصل عبرت است؛ عبرت 
یعنی بهره‌مند شدن از قانون‌مندی تاریخ و تطبیق و تسری ان به سایر 
موارد. این قانون‌مندی مبندی بر داشتن فلسفه‌ای است از حق و باطل؛ 
تعامل این دو در گذر تاریخ» و در نهایت سرنوشت نهایی هر یک از آنهاء 
بدان گونه که در نگرش قرآنی, حق اصیل و باطل کف روی آب است. 
نکته‌ی دیگر, اسووه‌یابی در تاریخ است. انسان در تاریخ به دنبال اسوه‌هایی 
اساسی نف کرو 3 مانند یک فیلم سینمایی که هنرپیشه‌ی نخست 
فیلم , به عنوان یک الگو مورد توجه است. در قرآن اسوه‌های اصلی و 
متیر آشساه مایا هید سر رای سا کوه سامت ق ا 0 
و آله است. در تاریخ مقدس شیعه به لحاظ ساختار سیاسی ویژه‌اش: امام 
خی دا اه ی تا سور ازتص اک ک سای 2 
عنم آلم در او امت تشه فرای عفط ان الک اش عرامانیه کودخ 
است. 

از سوی رک تکرار تاریخ و تجربه‌ی آن بسیار اهمیت دارد. انسان در نگاه 
تاریخی 

(صفحه 256) ۱ 

خود به دنبال مشابه‌سازی میان آن چیزی است که به عنوان اصل پذیرفته, 
با آن چیزهایی که در حال رخ دادن است. حادثه و شخصیتی را که به عنوان 
اتتوم حیرفت ی اعماری. ويزه‌ای. براخ آن قانل است: .مرتب: به خاطر 
می‌آورد و ملاک و معیار و محک سایر رخدادها قرار می‌دهد. 

خادنهی کربا برای شیعه‌نوعی هلاک بر کرار تاریت است: گرا بکتین از 
تاریخ که بسیاری از چیزها را به او می‌آموزد. اين تکرار, درباره‌ی بخشهای 
دیگر هم صورت می‌گیرد. برای ۰ ِِ هم جنین 0 دارند. این 
اجه رای شعه آ هس داش ای اشت که آیم اتمه بابت مدای سعا 
کند که سخت در خاطره‌ها بماند و نه تنها حضور زبانی که حضور واقعی در 


خطر مشی تاریخی یک شیعه داشته باشد. رابطه‌ی میان شیعه با این بخش 
تاریخ باید هر لحظه تجدید شود و خاطره‌ی ان محفوظ بماند. دست کم 
یکی از ابرازهای که این ارتباط را نیرومند می‌کند. زیارت است. 
اینجاست که بحث زیارت با دیدار با این بخش از تاریخ مقدس ما, اهمیت 
ویژه می‌يابد. زیارت امام حسین علیه‌السلام نوعی تجدید دیدار و تجدید 
عهد با انحضرت و ارمان‌های اوست. روشن است که همه ی مسلمانان 
زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و اله را قبول دارند و ان را گونه‌ای تجدید 
دیدار با ان حضرت می‌دانند. در زیارت. زاثر نزدیک قبر می‌رود و, سلام 
می‌دهد و پاسخ می‌شنود. در واقع. زیارت شنونده, زنده است و پاسخ 
سلام را می‌دهد و اینجاست که دیداری و تجدید عهدی صورت می‌گیرد؛ 
دیدار با یک اسوه‌ی زنده. 
باق کفت که امامان با تا کید بر زیارت امام حسین علیه‌السلام نهضت آن 
حضرت را جاودانه کردند. این نکته‌ای ات ی ی ام 
گرچه در شعور خود آگاه همه‌ی شیعیان آثار آن دیده می‌شود. این ممکن 
بود که حادثه‌ی عاشورا به عنوان یک رخداد مهم صورت گیرد, اما بعدها به 
دلایلی مورد غفلت قرار گیرد و از خاطره‌ها حذف شود. در این میان 
عواملی و شرایطی باید پدید می‌امد تا ان را زنده نگاه دارد. حتی 
(صفحه 257) 
فریادهای امام سجاد علیه‌السلام و حضرت زینب علیهاالسلام هم در طول 
سفر ممکن بود فراموش شود؛ اما امام باقر علیه‌السلام و امام صادق 
علیه‌السلام با رواج سنت زیارت: نهضت حسینی را جاودانه کردند. آنان 
سنتی را در لزوم زیارت امام حسین علیه‌السلام و رفتن به سوی قبر و 
گریه کردن و ضجه زدن استوار کردند که نهضت حسینی جاودانه و 
گشت و نورش فروزان شد. 
یک دانشمند شیعی پژزکواز با نام ابوالقاسم جعفر بن محجمد معروف به 
ابن قولویه قمی(م 368 یعنی نبته شال .تن از آغاز .غیبت. کبری) کناشت:نا 
ارزشی در بابب زیارت تألیف کرد.این 5 کامل الزیارات نام دارد, 
زیارت دز وی ۳ کتاب را در پاسخ ۳3 نوشت که از وی وا رنه ‌" 
تا در این باره تالیفی داشته باشد, گرچه از وی نام نبرده است. ابن قولویه 
به خصوص در مقد مه تاکید می کند که انچه را در این کتاب اورده, روایاتی 
است که از طریق ثقات اصحاب نقل شده و از افرادی که مورد طعن 
بوده‌اند, روایتی نقل کرده است. 
بخش مهم این کتاب درباره‌ی زیارت قبر امام حسین علیه‌السلام است؛ اما 
موّلف در ابتداو انتها درباره‌ی اصل زبارت, زیارت قبر پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و امام علی علیه‌السلام سخن گفته و در انتها درباره‌ی زیارت 


سایر امامان روایاتی نقل کرده است. بسیاری از این زیارات در کتاب‌های 
حدیثی دیگر نیز آمده اما این تک‌نگاری با ارزش: می‌تواند نگرش جامعی از 
زیارات را در فرهنگ شیعه نشان دهد. به علاوه. کتاب یاد شده, سند 
استواری است در باره‌ی صحت و اصالت بسیاری از انچه به عنوان زیارت 
برای امام حسین علیه‌السلام و سایر ائمه علیه‌السلام نقل شده است. 
کتاب یاد شده را استاد علی اکبر غفاری تصحیح و منتشر کرده است. (1). 
پس از مسأله‌ی زیارت خانه‌ی خدا که همان سفر حج و عمره است. سنت 
زیارت را خود رسول‌الله صلی الله علیه و آله بنا نهاد. حضرت فرمود: «هر 
کس به مکه بیاید, اما در مدینه به 

(صفحه 258) 

زیارت من نیاید, در حق من جفا کرده است.» بر همین اساس است که 
زاثران خانه‌ی خدا, از سنی و شیعه, پس يا پیش از اعمال حج. به مدینه 
عفر هی کنند. ودبه یبارت فیدر شغمیه ضلی الله«علیه توا له آمی‌ شتا بید: 

و نیز فرمود: «هر کس به زیارت من بیاید. من شفیع او در روز قیامت 
خواهم بود.» و نیز فرمود: «هر کس مرا زیارت کند, بهشت برای او خواهد 
بود.» (کامل الزیارات ص 9). در روایت دیگری آمده است: زیارت قبر 
رسول مانند زیارت خداوند است در عرش او (کامل 10). ۲ 
متن زیارت نامه‌ی رسول‌الله صلی الله علیه و اله را ابن‌قولویه اورده 
است. ارکان اصلی آن عبارت است از: شهادت به وحدانیت خدا و رسالت 
رسول. شهادت به این که رسول وظائفش را انجام داده. ستایش خدا| از 
این که رسولش ما را از شرک و ضلالت نجات داده. فرستادن صلوات و 
درود خدا و ملائکه بر رسول. خواستش پاداش برای پیامبر صلی الله علیه 
و آله به پاس خدمات او. و درخواست استغفار از خدا به توسط رسول او. 
(کامل 11). ۱ 

نمونه‌های دیگری هم از زیارت وجود دارد که رکن اصلی آن, فرستادن 
اسلام و صلوات بر رسول و درخولاست دعا برای خویش است. 

زیارت نامه‌ی امام علی علیه‌السلام بعد از زیارت پیامبر صلی الله علیه و 
آله مورد عنایت شدید قرار گرفت است. یک زیارت نامه‌ی مفصل از امام 
سجاد علیه‌السلام برای امیرمومنان علیه‌السلام روایت شده است. (ص 
7 سلام و درود و شهادت به این که «جاهدت فی الله حق جهاده و 
عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه» و بعد هم استغفار فراوان. یی زیارت 
نامه‌ی مفصل هم از موسی بن جعفر علیه‌السلام در کتاب الجامع محمد بن 
حسن بن ولید بوده که آبن‌قولویه ان را اورده است. (ص 9 - 38) عناصر 
اصلی این زیارت‌نامه هم سلام و درود خدا بر رسول. تمسک به قبر 
حضرت و خود حضرت برای طلب استغفار از خداوند, و بیان صفات و 
مناصب الهی آن حضرت: السلام علیک يا حبیب الله. السلام علیک یا صفوة 


الله. السلام علیک يا ولی الله. السلام علیک يا حجة الله. السلام علیک یا 
عمود الدین و وارت علم الاولیین و الاخرین (ص 39( و ادامه ان که بسیار 
در این زیارات؛ درس امامت به طور کامل مخ است. همین‌طور بینش 
تاریخی 

(صفحه 259) 

شیعه در ارتباط با تاریخ امامت تشریح شده است. برای مثال: در ص 42 
کام ال اراک زارت اماعلی ابا لام ادج اساسا یک ۳ 
ولی الله. انت اول مظلوم و اول من غصب حقه صبرت و احتسبت حتی 
اتاک الیفین در انتجا اما به غنوان <«تخسیتن فظوم » وه «اهلين کن که 
حق او غضب شده» معرفی گشته است. 

ابن‌قولویه, پس از زیارت امام علی علیه‌السلام فصلی درباره‌ی محبت 
تاو صلی لاس واه تسه مع ار معا ان فضای و 
زیارت قبور اثمه‌ی بقبع علیهم‌السلام. این زیارت‌نامه هم درست درس 
دینداری و امامت‌داری است. (ص 32). 

پس از آن مباحث به امام حسین علیه السلام اختصاص می‌پابد که در واقع؛ 
فصو ای اه لش کناب. اتید انا از اخار همایت اماه زر 

علیه السلام از پیش از تولد و پس از تولد آن حضرت یاد می‌ شود. 0 
ارم اکانت اساء ار سای ماه لته لام یت می و کر 
در ساره اخارت فراوای و شبت امت از ان رداات رت 
میا که ات ایام سا سا کاس ام و پم 
ابا ف.ملانکه اس ان را تیه وان بکع خادنه‌ی میم .مدا نسته‌اند: 
بنابراین شهادت ۳ حجلسین علیه السلام یک امر معمول و عادی نبوده 
است. این همه روایت که بسیای از آن‌ها نیز درباره‌ی آگاهی خود امام 
حسین «علبهالسلام آن شهاوت خویشی است. سفید آن است. که حادنه‌ی 
مزبور می‌بایست تاثیر تاریخی عظیمی از خود در امت شیعه داشته باشد. 
یعنی شهادت امام حجسین علیه السلام یک شهادت سیاسی ۳ معمول 
بلحه.یی تقطه‌ق هم دز حخهوغفی رز ند کی یشب شهار می آید کمانن. که 
امیرمومنان علیه السلام بر بالاای منبر از مردم می‌خواهد تا هر چه 
می‌خواهند سوال کنند, سعد وقاص به طعنه از عدد موهای سرش 
می‌پر سد.: حضرت می‌فرماید: زیر هر یک از موهای تو شیطانی نشسته, و 
فرزندی از فرزندان تو, فرزندم حسین را خواهد کشت. (ص 75). 

امام حسین علیه السلام از همان مکه نامه‌ای به برادرش محمد بن حنفیه 
چنین نوشت: اما بعد: فان من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی, لم 
یدرک الفتح.(ص 6 0 

بعد از شهادت نیز تمام عالم عزادار می‌شوند. اسمان و زمین و خورشید 


گریه می‌کنند. زیر هر سنگی که آن را بر می‌دارند خون تازه می‌بينند. البته 
اين روایات 

اص 0۳260 ۲ 

اما 39 1 که اضلا 1 ۳ از اماهان. لها نسلام 2 شده و 
بسیاری از آنها در مأخذ اهل سنت و از قول غیر امامان هم آمده است. 
ابن‌قولویه از باب سی و دوم. روایات مربوط به گریه کردن بر امام حسین 
علیه‌السلام و اهل بیت علیهم‌السلام را می‌اورد. یکی از ارکان حفظ اد 
امام حسین علیه السلام گربه کردن برای اوست. در این باره, به مقدار 
7 
امام صادق علیه‌السلام است که فرمود: من ذکرنا عنده ففاضت عیناه حرم 
الله وجهه علی النار (ص 111). بیشتر اخبار گریه کردن ائمه, مربوط به 
امام سجاد علیه‌السلام است. هر وقت گربه می‌کرد و از حضرتش می 
خواستند تا .ارامٌ.شوده می‌فرمود: بعقوتب: فقط یک فرزندش. کم. شد آن 
اندازه گریه کرد. من پدرم. برادرانم و جماعتی از اهل بیتم در اطرافم ذیح 
شدند! ایا نباید گریه کنم. (115). تعبیر قتیل العبرات به معنای کشته شده 
اشک‌ها را به خود امام حسین علیه‌السلام نسبت داده‌اند؛ به این معنا که 
هیچ کس از او یاد نمی‌کند, جز آن که اشکش جاری شود. (117) در زیارت 
اربعین هم آمده اشت: السلام علی آسیز الکربات.ة قنیل الغیرات: 

برگزاری مجلس سوگواری با حضور شعرا یکی از کارهایی است که اثمه 
انجام می‌دادند. شعرا شعری خواندند و ائمه و خانواه‌ی انان گریه 
می‌کردند. مخصوصا ائمه علیهم‌السلام از سرودن شعر در مرثیه‌ی حسین 
علیه السلام به خوبی استقبال می‌کردند و جوایز زیادی می‌دادند. (ص 112) 
یک مورد خبر کمیت بن زید اسدی نقل شده است که برای امام سجاد 
علیه السلام شعر خواند آن حضرت گریه کرد. در وقت جایزه, از امام 
خواست تا لباسش را به وی بدهد و حضرت داد. دیگری مربوط به دعبل 
خزاعی است که برای امام رضا علیه‌السلام شعر خواند و امام سخت 
گریست. 

نکته‌ی دیگر تحریض مردم در رفتن به زیارت قبر امام جسسین علیه السلام 
است. مسمع بن عبدالملک بصری می‌وید: امام به من گفت: سر فبر 
حجسین می‌روی؟ گفتم: . من در بصره شناخته شده‌ام. اکز بروم» وابستگان 


به خلیفه - سلیمان بن عبدالملک - به او خیر می‌دهند. حضرت فرمود: : پس 
برای او عزاداری می‌کنی؟ ۱۳ 
(صفحه 261) 


بش از آن رت ری اه آنکم فنرعن اف الحت نا و الدین 
رک رها مر ون لا مان لعنا امتن ها ها 106 


هساک خهاه توا اما و فان کت تال ها سا 
می‌شوند و با حزن ما محزون, از ترس ما احساس ترس و از امنیت ما 
شارت سر امام سم یه لاش مت وه تا کی اه یی تام 
بوده و برای آن فضائل بیشماری در روایات آمده است. زنی با نام ام‌سعید 
الاحمسیه که عراقی بود و به مدینه آمتدخ بود, در این شهر, الاغی گرفت تا 
به زیارت قبور شهدای احد برود. حضرت فرمود: شما اهل عراق را چه 
وی تا را ارت مدای ایا مایت ی ی 
علی تسام که ساسا اس ی نید ۱11 

اف ور سا تس اما یر هام سک سای اش 
(120) و همچنین ملائکة الله (122) نقل شده است. 

امام صادق علیه‌السلام ضمن دعاهای خود, برای زاثر قبر امام حسین 
علیه‌السلام دعا می‌کرد. در این دعا حضرت اشاره می‌کند که زائرین امام 
حسین علیه‌السلام مورد طعنه‌ی دشمنان بوده‌اند. پس از ان از خداوند 
می‌خواهد زائثرانی که زیر آفتاب گرم به زیارت می‌روند. ببخشد, فارحم 
تا الوجوه ای ها الشمسی ارحم کاندرد ال فلت ی 
حفرة آبی عبدالله الحسین. و ارحم تلک الاعین التی جرت دموعها و رحمة 
لنا... (126). 

برای زاثر حسین علیه السلام ملائکه درود می‌فرستند و از وقتی که به زاثر 
به سوی حرم ابا عبدالله علیه السلام حرکت قف کندء همراهیش می کنند. 
فصلی خاص درباره‌ی لزوم زیارت قبر امام حسین علیه السلام تا سر حد 
لزوم مرخ است. امام باقر علیه‌السلام می‌فرماید: مروا شیعتنا بزیارة قبر 
الحسین علیه‌السلام فان اتیانه مفترض علی کل مومن بیقر للحسین بالامامة 
من الله عزوجل. (131). 

حتی اکر کسی خودش نمی‌تواند به زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
برود, اگر هزینه‌ی دیگری را بدهد که برود, ثواب فراوان دارد (132). 
همین روایات است که بعدها در دوره‌ی صفوی, وقف‌های بیشماری را 
برای پرداخت هزینه‌ی زاثران قبر امام حسین علیه‌السلام پدید اورده است. 
(صفحه 262) 

در اواخر دوره‌ی امویان زیارت امام حسین علیه‌السلام بسیار دشوار بوده و 
روابانی: در کامل لربارات اصض 17 و۱1 امده است که ریات ور 
حال خوف و ترس و ثواب آن را مورد توجه قرار داده است. ابن بکیر به 
امام صادق علیه السلام تن که 3 من در ارجان (نزدیکی بهبهان فعلی) مقیم 
هستم و شوق زیارت 2 امام حسین علیه‌السلام را دارم, اما وقتی می‌آیم 
ترشت: دز.دلم هست. تا برگردم: جتی ازجع: خوفا من. السلظان: و السفاه و 
اصتات اسض ال و رس ارطا فان مزا رازه روا 


بانان دارم. به دلیل همین فضای ترس ؛ اتمه زیارت در حال تقیه را به به 
اصحاب خود تعلیم می‌دادند. حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید در فرات 
غسل کن. لباس پاک بپوش و از برابر قبر رد شو و بگو صلی الله علیک یا 
ابا عبذاللد: ضلی اللة علییک با [با عبدالله تا سه بار. (136) یعنی یک زیارت 
مختصر و عبوری در حالت ترس و خوف. 

درباره‌ی ثواب زیارت احادیث بی‌شماری در دست است. در اینجا هم 
درست مانند سفر حح. سفر با پای پیاده. بسیار توصیه شده و هر گام آن 
مساوی با نوشتن یک حسنه و پاک شدن یک گناه دانسته شده است 
(145). سرافرازی زائران حسین علیه السلام در روز قیامت به حدی است 
که ,دی آن. ووز "هر کشسی: دهفننت می‌دارد که ای کاش زاثئر یز 
قیاضته در خهاز تا اد با ها 
علیهاالسلام خواهد بود (147). زاثران حسین علیه‌السلام زودتر از سایر 
مردم وارد بهشت خواهند شد. (148)_ 

یکی از شرایط زیارت که در روایات امده, آن است که حسین علیه‌السلام 
را زیارت کند در حالی که عارفا بحقه. حق او را و ولایت او را بشناسند. 
این قید بسیار مهمی است. امام کاظم می‌فرماید: ادنی ما یثاب به زاثر 
الحسین علیه‌السلام بشط الفرات اذا عرف بحقه و حرمته و و لایته ان 
یغعفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر. (149). در روایات بی‌شماری تعبیر 
عارفا بحقه آمده است. (152 - 149). 

شرط درکز زیارت؛ خلوص نیت است: من آتی ف قبر الحسین علیه السلام 
زائرا له عارفا بحقه یرید به وجه 9 
ذنبه و ما تاخر. (156). 

زیارت امام حسین علیه‌السلام ممکن است به انگیره‌های خاص اما مختلفی 
صو زر بگیرد. 

(صفحه 263) 

بابی تحت عنوان زیارت امام حسین علیه‌السلام به خاطر دوستی پیغمبر 
صلی الله علیه و اله و علی علیه‌السلام و فاطمه علیهاالسلام تدوین شده 
است. (153) بابی نیز تحت عنوان «زيارة قبر الحسین تشوقا الیه» که 
خیلی تواب دارد: من آتی قبر الحسین تشوقا الیه کتبه الله من الامنین یوم 
القيامة. (154). 

فضیلت زیارت حسین علیه السلام به شکل‌های مختلف بیان شده است: 
پاک شدن گناهان. داشتن فضیلت بی‌حد. ثبت شدن نام زاثر حسین 
علیه‌السلام در اعلی علیین, مساوی بودن زیارت امام حسین علیه‌السلام با 
انجام عمره. نمونه‌ای از ثواب‌هایی است که در روایات امده است. (167) 
سمعت ابا الحسن علیه‌السلام یقول: ان زيارة قبر السحین علیه‌السلام 


تعدل 9 میروره متقبلة. (169) در برخی 0 حجة مبروره ِ 
(180) ۳۹ معمول وقتی دز روایات که هد چیزی 1 نشان دهند 
با خه ی مره و انجام. وراه ببا سر ضای. الم کلم و اله داماد 
است که ثواب زیادی دارد. طبعا هر چه زیارت کردن دشوارتر باشد, یعنی 
در شرایط ترس, يا راه دور, ثواب بیشتری دارد. مثلا برابر با چند عمره یا 
حج. 

روز عرفه است: هر کس این روز به زیارت قبر حسین علیه‌السلام بياید, 
نامه‌هایی برای روزهای عید قربان فطر و ماه رجب توصیه شده است. 
خوت ان تسام ماس ضاوه ها لاه فر موم مات عیفر 
الخسن لاسرا ای الم ماطتا بکهه نو الصامد کانها فل مفه کی 
بر یه : (191) کسی که شب عاشورا را کنار قبر امام حسین علیه السلام 
بگذراند, روز قیامت چونان خون‌آلود فد که گویی با حسین بنن غلی 
علیه السلام در میدان حاضر بوده أ ست. همچنین توصیه شده است که اک 
کسی نمی‌تواند روز عاشورا به کربلا برود, به جای آن به صحرا یا بالای 
باضفن مرتفع برود. ؛ نگاهش را به سمت بر آقا ابا عبدالله کند؛ آن‌گاه اندکی 
پیشس از ظهر شرعی دو رکعت نماز بخواند؛ 

(صفحه 264) 

پس آن برای آن حضرت گریه کند و اهل و خانواده‌ی خود را نیز به گربه 
کردن فراخواند. 

ای اه سای رف ها رورا واه که سرام نت 
غریب به امام حسین علیه‌السلام توصیه شده است. علقمة بن محمد 
می‌گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم: زیارت نامه‌ای به من 
یاد دهید که هم از نزدیک‌تر قبر بتوانم بخوانم هم از روی بام خانه‌ام وقتی 
که دور هستم. حضرت زیارت عاشورا را به من تعلیم دادند. (194). اصولا 
توضصته شده است که زیارت ت از دور بر بام خانه خوانده شود. 

از ذیگر ایام :زبارت: امام حسین علبه‌السلام. روز نیمه‌ی شعیان آنتفت کدایر 
آن تکیه فراوانی شده و فضائل بیشماری برای آن ذکر شده است. (199- 
97 

از بابت نهضت امام حسین علیه‌السلام [۳ فرات نیز ارزش و اهمیت یافته 
9 خصوص 19 زیارت؛ غسل کردن و در تب فرات مورد تأکید قرار 


اما اگر شیعه‌ای به زیارت امام حسین علیه السلام نرود, گویی ناقص 
الایمان از دار دنیا رفته و در بهشت در مرتبه‌ی سایر مومنین قرار ندارد. 
( من کان ال زوار اس فان الست لا اهل السته کان من احل 
ام اه هی رای فص ایا 21 

زیارت نامه‌های فراوانی از سویِ معصومین علیه‌السلام در کیفیت زیارت 
آن حضرت انشاء شده و بدست آمده است. ابن قولویه تمامی این زیارات 
را از طرق مختلف فراهم آورده است؛ به طوری که می‌توان گفت. آن 
اندازه که زیارت نامه‌های مختلف برای امام حسین علیه‌السلام وارد شده 
برای هیچ یک از معصومین علیهم السلام وارد نشده است. بر جای ماندن 
سار از انتها مدون لام آس‌قولوته استت که آها وامدر کات کامل 
الزیارات خود جمع‌آوری کرده است. 

این زیارت به طور معمول متشمل بر تقدیس خداوند (یک نمونه‌ی مفصل 
ص 241), فرستادن سلام و درود بر امام حسین علیه‌السلام لعن بر 
دشمنان حضرات معصومین علیهم السلام دعای برای خود, طلب مغفرت. 
طلت طاعت وق کماهی بر این امیت که اشحصیت وه افش ان کروه 
است. 

کم تور فا اه هراشا ان شین اما ی 
وال ی ارت 

(صفحه 265) 

که ثار الله خوانده می‌ شود. ؛ امام حسین علیه‌السلام ثار قبابل عربی نیست,؛ 
بلکه ثاری است که متعقل به خود خداست؛ اما از خداوند خواسته شده 
است تا زیارت کننده را هم در کشیدن انتقام شریک کند: آشهد انک أمرت 
بالقسط و العدل و دعوت الیهما و آنک ثار الله فی ارضه. (214) و در 
ریاف نکر آمومی للم علی ا فقل ,له مایر+عصله السلام غلی با شا 
الله و ابن‌ثاره (218) 

تبری و تولی هم یک خط اصیل در اين زیارت است. اعلام بیزاری از دشمن 
بسیار اهمیت دارد. در این زیارت کسانی که امام حسین علیه السلام را 
کشته پا به کشته شدن ایشان رضایت داشته‌اند, لعنت می‌ شوند. این 
حادثه. شیعه را از بقیه امت در آن زمان جدا کرد: لعنت امة قتلتکم و امة 
خالفتکم و امة ججدت ولایتکم و امة ظاهرت علیکم. (219) و در زیارت 
دیگر: لعن الله من قتلک و لعن الله من شرک فی دمک و لعن الله من بلفه 
که فیس آنا الی للم نیع رو ور 

آعن بر دیسی سم یکی ازارکان ای ام سارت اشت که ور ی تیا 
به صورت مفصل و ریز امده است. این نفرین در حق دشمن؛ درست در 
مقابل دعا برای نصرت خوبان است. هیمن طور که دعا وارد شده, لعنت 
دا ماک قر مرای سس رف مار فان ات ره سره 


رماک, لعن الله من طعنک, لعن الله من اجتز راسک, لعن الله من حمل 
ال ار ای ال ان اه ها ی مر 
الاهمه ی ما القرات‌د اه له تم ای اور الم ی 
و ان ال ای ای ی ها ان 
هاضاری اس‌سصیی اه الله خیم مانایی م فاطلی ایک مهن آعان ی 
قتلکم. (251) 

در این زیارت, خط امام حسین علیه‌السلام به عنوان یک خط اصیل پذیرفته 
شد و متابعان آن حضرت., افراد صادق و راستگو شناخته شده‌اند. 
ها تاسیسات ی هش اوه ای له ای 
و باب الهدی و العروة الوثقی و الحجة علی من یبقی و من تحت الثری. 
(222) 

در اين زیارت. جهاد امام حسین علیه‌السلام با دشمن مورد تین قرار 
گرفته و حرکت آن 

(صفحه 2606) 

حضرت مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر و عمل به حق دانسته 
شده است: تایید این نکته با تعبیر اشهد به اين معناست که اینها جزو 
معتقدآت یک .شیعة است: اشهد آن الجهاد معک جهاد. و ٍ آن الحق معک و 
الاک و ات اهله فسعفته یرای اوعد کنیع اه یت وان 
رک قد بلغت و نصحت و وفیت و جاهدت فی سبیل الله. (248). در این 
زیارات یی شیعه ارزو دارد که در کنار اقام:خنتین تعلبه السلام. نود و به 
همان فیض نائل می‌ شود : پا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما و آبذل 
فقحنین: فنک یفیک شفسین و کت قیمن افام تین بدیی نی نسفی: ادف 
ععی فاظفر هعی بالصادع و القور بالجنه.(250): 

یک زیارت مهم, زیارت وارت است که خط وراثت ت میان انبیاء را تا امام 
حسین علیه‌السلام دنبال می‌کند؛ این یک تصوير تاریخی بسیار مهم قرآنی 
ات ات این که در اس خی اما خن ها هلا ارت آدم«است. 
وارثت نوج است, وارت ابراهیم است, وارثت موسی و عیسی وف و 
علی و حسن و فاطمه علیهم‌السلام است. یعنی همه‌ی میرات ب انبیاء و 
اوصیاء در امام حسین علیه‌السلام متجلی شده ات هه تفدسم : اسید ان 
قد آقمت الصلاة و اتیت الزکام.و آهرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و 
عبدت الله مخلصا حتی آتاک الیقین. (226). 

مسأله‌ی دیگر خواندن نماز است که کربلا و مسجد کوفه در کنار حرمین, 
تک حکه دارند و آن این که می‌توان در آنجا, هم نماز را تمام خواند (263 
2 اون آار این نو مان موس دای ایا بر کار زمر 
کین از اقداماتی است که برای جاودانه شدن لهضت علوی و حسینی 


صورت گرفته است. 
در ابواب دیگر از فضیلت کربلا, فضیلت حائثر حسینی, فضیلت تربت امام 
خسن خانه تسام (00 2 29 هبات گرا وا یل شنم آنرفت: 
یکی از زیارت‌هایی امام حسین علیه‌السلام زیارت معروف به زیارت 
تافی معسته ارت کم آیو‌طا وشن اقبال ال ال و حصل ا ال رود 
عا شور نقل کرده است. در خبر وی آمده که به سال 252 توسط محمد 
ات اضفیای سارت از هی مه غوسه اس فرخوه 
ار ۱ 
(صفحه 267) 
است. پا باید 22 باشد پا این که از سوی امام حسن عسکری علیه السلام 
انشاء شده باشد. ۲ 
هه کی وی انآ اس ان سم نک سا که 
ذکر نام. سلام جداگانه‌ای دارد و برای هر کدام صفت خاصی را ذکر می‌کند 
و حتی قاتل او را نیز نام می‌برد. یعنی بسیاری از بندها, یک سلام دارد و 
یک لعن. برای نمونه درباره‌ی عبدالله بن حسن علیه‌السلام امده است: 
السلام غلی -عیدالله:بن. الحس: الز کی لعن الله قاله قزامیه رما خرن 
کاهل الاسدی. به طعیز ترتیب تا آخرین. نفر. از شهدا که. البته درباره‌ی 
بسیاری از آن‌هاء نام قاتل آنان نياهده است. شمار شهدا در اين زیارت 81 
تفن است و وبازتا اللام علیکم با شیر انار و خملاین عطاب به قموم 
شهدا پایان می‌یابد. 
ابن قولویه از باب نود و نهم به بعد, ابوابی را درباره‌ی زیارت سایر قبور 
است. زیارت نامه‌هایی مربوط به قبور این دو امام نیز از قول امام هادی 
علیه السلام آورده شده است, باب 101 درباره‌ی زیارت قبر امام رضاأ 
علیه السلام است که مورد تأکید فرزندش حضرت جواد علیه السلام بوده 
است. باب 103 درباره‌ی زیارت عسکریین علیهماالسلام و زیارت‌نامه‌ی 
آنهاست. دو باب کوچک هم (باب 7 .- 06( درباره‌ی زیارت قبر 
فاطمه‌ی معصو مه علیهاالسلام و عبدالعظیم حجسنی علیه السلام در ادامه 
آضده است. 
(صفحه 269) 
مان مکی دوف رل ن ارم ای کم ون زا رن 
داخل متن کتاب تا آخر این بت آمده: مربوط به همین کتاب با همین چاپ 


است. 


ابعاد شکلی و شعاری نهضت امام حسین 


ابعاد شکلی و شعاری نهضت امام حسین 

به طور مشخص باید گفت حادثه‌ی عاشورا| مانند بسیاری از امور دینبی و 
مقدس دیگر, در دو سطح قابل طرح است. یکی اساس و محتوای آن با 
عنوان یک حرکت مقدس تاریخی, هم به لحاظ شرایط خاص اجتماعی و هم 
به لحاظ یک پدیده‌ی الهی و دینی. دوم صورت و شکل عرضه‌ی ان در 
عرصه‌ی فرهنگ عمومی که نتیجه‌ی برخورد مردم متدین با این پدیده و 
کیفیت زنده نگاه داشتن آن و صورت شعاری دادن به آن است. خی مسیر 
میان صفا و مروه برای هاجر, مرحله‌ای از مراحل اجرای یک طرح الهی 
بوده است که برای هاجر رخ داده؛ و آنچه امروز یک حاجی انجام می‌دهد 
صورت شعاری آن است که تحت ع ار بخشی از شعائر الله در قرآن 
موجود توجه قرار گرفته و آمده است: و من یعظم شعائر الله فانها من 
تقوی القلوب. (1). 

به همین ترتیب, کربلا یک جوهره‌ی مقدس تاریخی دارد که اصل رخداد و 
کیفیت اتفاق آن و اهداف تاریخ ار است. دوم یک صورت دارد که ارائه‌ی 
آن در قالب آداب و رسوم. مناسک ویژه و آمیخته کردن آن با احساسات و 
عواطف و مسائل هنری و نمایشی است. به سخن دیگر اصل حادثه یک بود 
او ی و را را 

از بخش اول که بگذریم, چون به بحث فعلی ما مربوط نمی‌شود. می‌توان 
از سه 

(صفحه 270) 

جریان مشخص در بعد شعاری واقعه‌ی عاشورا یاد کرد. 

دوم: عزادرای در شکل دسته‌های سینه زن, زنجیر زن و مظاهر مربوط به 
ان از علم و کتل و پرچم و غیر ذلک. 

سوم تعزیه که صورت خاصی از تصویرسازی و بازسازی حادثه‌ی کربلا به 
ای ار 

(1) ححج, 32. 


ویژگی عمده‌ی اين سه صورت شعاری 


ویژگی عمده‌ی این سه صورت شعاری 
در واقع. ویژگی شعاری اینها که نمود یکه بود الهی - تاریخی است. 
اساسی‌ترین ویز ن محسوب می‌ شود. این امری است که در همهه‌ی 
ادیان و همه‌ی فرهنگ‌هایی که صورت دینی دارد و در واقع در همه جا و 
میان همه‌ی اقوام و نیز اساطیر هست. دین یک ماد و جوهره دارد و یک 
صورت. این صورت و شعار, در مراسم مذهبی خود را نشان می‌دهد و به 
طور معمول در بیشتر موارد به صورت سالانه انجام می‌شود. در اسلام, 
نمود این شعاثر بیش از هر جای دیگری در حج آمده است. در آنجا داستان 
توحیدی دک ابراهیم به قالب مناسبک در آمده و تکرارپذیر شده است. 
هر مسلمانی که قادر به پرداخت هزینه‌های سفر حح هست. در عمرش یک 
بار باید اين مناسک را تکرار کند. در حح مناسک ثابت است و حدود 
مشخص دارد؛ حتی اعیاد نیز چنین حالتی را دارند. هر سال روز خاصی, روز 
عید است که ان نیز به نوعی جنبه‌ی شعاری دارد. یعنی واقع‌نمایی از یک 
تا ات اه وان وا 
بود الهی - تاریخی است. به صورت سالانه و در شکل‌های مختلف که تحت 
عنوان کلی عزاداری می‌تواند وصف شود تکرار می‌شود. صورت تکراری 
آن در قالب تعزیه است. اما یاد و خاطره‌ی آن در مرئیه‌سرایی و 
روضه‌خوانی و عزاداری‌های تعی 0 می‌ شود. 
در اینجا یک پرسی مطرح است و ان این که چه حادثه‌ای پا به عبارتی چه 
بودی 
د ۳71( 
ممکن است نمود شعار پیدا کند. روشن است که شعار برای هر جوهره‌ای 
ساخته نمی‌شود. در اینجا تأکید , بر الهی - تاریخی بودن نهضت امام حسین 
علیه السلام است. این الهی ۳ جریانی است که زمینه‌ی حضور آن در 
سطح شعار, آن. هم به صورت فراکیز, فراهم می‌کتد. اگر اهر آلهی نباش: 
اگر با قدسیت و معنویت و روابط ملکوتی پیوند نخورد, به این سادگی 
تبدیل به شعار نمی‌شود. حرکت امام حسین علیه‌السلام یکی حرکت الهی 
است نه صرفا یک حرکت اجتماعی - تاریخی. قصه ابراهیم واسماعیل 
پشتوانه‌ی الهی دارد که در فان آموخ و بعد هم این چنین در مناسک و۵ 
متجلی شده است. حتی اعیاد چنین حالتی دارد. همین نوروز در اساطیر 
نوعی صورت قدسیت برایش درست می‌شود. و حتی بعدها وقتی میان 


طبعا هر واقعه‌ای به سادگی جنبه‌ی شعاری پیدا نمی کند. 


ویژگی شعارها 


ویژگی شعارها ِ ۱ 

یک واقعه‌ی تاریخی, اگر صرفا تاریخی باشد. و جایگاهی استوار در دین و 
قدسیت به عنوان یک امر الهی نداشته باشد, تاریخی می‌ماند و تکرار 
پذیری شعاری پیدا نمی‌کند. شعار به ان معناء نشان دادن تکرار پذیری آن 
در تشیت نوعی از ارزشها, ایده‌ها و ارمانهاست. به معنای اثبات وجود 
برترین‌هاست, نشانگر وجود اسوه‌ها و ایده‌آلهاست. عرضه‌ی معیارها برای 
سنجش اعمال و رفتار و پرهیز از آلودگی‌ها و روزمره‌گی است. این 
شعارها, عواطف را با واقعیت ممزوح می کند, انسان را با خدا| و طبیعت 
که مخلوق عمده‌ی خدا| در اطراف انسان است. پیوند می‌دهد. اگر انسان 
با مطالعه‌ی تاريخ, عقلش را قانع می‌کند, در شعار, روحش را آرام و قانع 
می‌سازد و با آنچه که عقل تاریخی بیان کرده, هماهنگ می‌شود و حس خود 
را بر اساس آن ارزشها تقوبت می‌کند. شعارها سبب می‌شود تا با مسأله‌ی 
تکرار روبرو شده و با بیان مکرر یک حادثه آن را زنده نگاه داریم. هر سال 
این واقعه در شکل‌های مختلف بیان می‌شود و احساسات را به نفع خود 
نگاه می‌دارد. ٍ 

مردم بیش از ان که از اندیشه‌های عقلانی بهره برنده با مسائلی که در 
اربتاط با 

(صفحه 272) 

احساس انهاست. ژد کیت می‌کنند. عاشورای عقلنی و فکری باید پشتوانه‌ی 
کانور ای اخساسی اه مه سای که هه کوام ایا ی ره 
کارساز نیست. شعائر یاد شده. روح و حیات را در عاشورای فکری می‌دمد 
و سبب رواج آن میانه‌ی عامه‌ی مردم و متن زندگی آنها می‌شود. در قرآن 
تعظیم شعائر, ناشی از تقوای قلوب خوانده شده است؛ قلب به درستی 
فص ی ایشا اد نی هم این است مها ان 
تیم انسان احسامن فلیی اعاتی‌ ترا شان دهد 


تغییر پذیری قالب شعائر 


تغییر پذیری قالب شعائر 

حادثه‌ی کربلا در روایات 9 بسان یک 0 عادی و معمولی 7 
قبل دا به آن نوده و برای آن ود وه 9ص اگر تصویری از این 
تصور بة دست آیدم -عظمت این زر خداد فراتاریخی اشکار می‌شود. آنخه پنس 
از رخ دادن آن پدید آمد, شعائر مختلفی بود که در ابعاد مختلف برای نشان 
دادن آن «بود »> شکل گرفت. آداب زیارت؛ آداب روضه‌خوانی و پس از 
مدتی برگزاری مجالس سوگواری و حتی شبیه‌خوانی و تعزیه نمونه‌ای از 
انهاست که بعضی به توصیه‌ی معصومین و برخی پا ابتکار خود مسلمانان 
رواج یافته است. به مرور بر دامنه‌ی این کارها افزوده شد و با استفاده از 
روشهای جدید و بهره‌گیری از هنر و آداب و رسوم ملی, دایره‌ی آن توسعه 
یافته تا رسید به آنچه که امروزه به دست ما رسیده است. البته , به تناسب 
شرایط اجتماعی, گاه از دامنه‌ی یک سبک کاسته شده و بر دامنه‌ی سبک 
دیگری افزوده شده است. روزگاری تعزیه نقش اول را داشت و بعد از 
افول آن. روضه‌خوانی اهمیت بیشتری پیدا کرد. به نظر می‌رسد تغیر و 
تحول در بعد صوری و شلکی واقعه‌ی کربلا و تصویر آن برای عامه‌ی مردم 
وجود داشت و هنوز نیز می‌تواند داشته باشد. روزگاری نقاشی در خدمت 
کربلا بود. ؛ نقاشی‌های پرده‌ای؛ اما اکنون به فراموشی سیرده شده و جای 
از را فیلم‌های تلویزیونی و نمایشنامه‌های رادیویی گرفته است. آن زمان 
ان 
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ارتباطی نبود, مردم کنار گذارها, پای توضیحات کسی که پرده‌های نقاشی 
را شرح می‌کرد, می‌ایستادند و به او گوش فرامی‌دادند . امروز نیز باید 
نقاشی را در خدمت کربلا ذرآوزد. اما به گونه‌ای که صر فا جلبه‌ ی ضری 
نداشته باشد, بلکه بعد مذهبی و عاطفی آن چدی‌تر مطرح شود, به طوری 
احساس قرابت با شخصیت‌های محبوبش داشته باشد و ان ارزشها را در 
خاطره اش تجدید کند. 


شعائر و هنر 


شعائر و هنر 

در واقع, هنر از مقوله‌ی احساس است. شعاثر نیز با احساس سر و کار 
دارد. در این ضصور بت ابزار هنر به بهترین وجه می‌تواند در اختیار طرح بهتر 
شعائر قرار گیرد. به خصوص در مورد مانند کربلا که صورت و شعار تعریف 
شده‌ی خاصی به جز اصل زیارت و سوگواری ندارد و خواهی نخواهی با 
هنر موجود در جامعه پیوند می‌خورد. اکز در این باره, به وضعیت موجود که 
خود حال انديشه و عمل مردمان گذشته است, اکتفا نشود و تلاش برای 
پافتن صورت‌های جدید و شعارهای تازه برای معرفی ان جوهره صورت 
گیرد. مسلما کاری شایسته انجام شده است. البته می‌دانيم که اراثه‌ی 
صورت‌های جدید کار ساده‌ای نیست. باید سالها بگذرد تا تعزیه برای مردم, 
امری عادی شده و مقبولیت یافته باشد. همین طور دسته‌های سینه‌زنی و 
یا اشکال دیگر که برخی از آنها به صورت سنتی وجود داشته و در خدمت 
جوهره‌ی جدید قرار گرفته است. برای مثال شعارسازی برای کربلا در هند 
قدری متفاوت با کشور ماست. در اینجا تکیه داریم در آنجا عاشورخانه. آن 
هم به شکل خاصی که در اینجا معمول نیست. در اینجا ما تعزیه را به 
معنای بازسازی حادثه‌ی کربلا به صورت نوعی نمایشنامه‌ی كِِ ۳ 
می‌دانیم, در آنجا ساختن ماکت‌های کربلا و نجف و غیره تعزیه نام گرفته 
است.اين حاصل تفکر و انديشه و رویه‌ای است که شیعیان هند در حیدرآباد 
در پیش گرفته‌اند و از قضا بسیار هم موقق بوده است. آن قدر که نه تنها 
جامعه‌ی سنی مذهب را جذب کرده بکله هندوها را نیز از همان زمان؛ 
یعنی دوران سلطنت قطب شاهی, به 
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اسلام متمایل کرده و حتی ۳1 مسلمان نشده‌اند, واقعیت ارزشی کربلا را 
شعائر قرار داد. بعد نمودی و شکلی حادثه‌ی کربلا از طریق هنر. کیفیت 
بخشید و متناسب با تغییراتی که در روابط اجتماعی و زندگی شهرنشینی و 
معماری و غیره پدید می‌اید. صورت‌های تازه‌ای خلق کرد. 


عوارض منفی شعاثر تازه‌یاب 


عوارض منفی شعائر تازه‌یاب 

شعار, همان اندازه که می‌توانند جوهره‌ی کار را در عرصه بسط دهد, و 
نمود بود را واضح و اشکار سازد, می‌تواند انسان را از جوهره و اساس 
تیکاتة: کند: آیعنی ارتباط و پیوند میان بود و نمود را قطع کند. این زمانی 
صورت می‌گیرد که شعار, از بعد فکر و هنری, تناسب خود را با اندیشه و 
تأمل در اصل رخداد و نتایج به دست آمده از آن قطع کند. یعنی شعار به 
گونه‌ای عرضه شود که به عنوان نمود, ارتباطش با بود خود قطع شود؛ یا 
دست کم. کسی که مشغول نشان داد اين نمود است, آگاه به اين ارتباط 
نباشد. برای مثال. اگر یک حاجی در مکه, همه‌ی مراسم را انجام دهد. اما 
ارتباط آن را با توجید در نیابد, می‌توان تصور کرد که این شعارها؛ ۳ 
مطلوب را برای او ندارد. گرچه او رو كِ«« و 
ای توص ۲ ای اه 
قانونی و عمومیش را از دست بدهد. در مواردی نیز که کارآمدی آن جدی 
است, ممکن است ترک شود. این نمونه غفلت؛ البته جزو عوارض منفی 
ارتباط میان بود و نمود است. 

اما در مواردی خود شعار ممکن است جنبه‌ی انحرفی به خود بگیرد. 
شعائری ساخته شود که با ساخت الهی - تاریخی حرکت امام حسین 
علیه‌السلام. و تیز اهدافت»مفدین آن کوار سار ار تینسنت..برای تضوتهر احز 
بیش از حد در شعار بر تقدس تکیه شود يا به عکس به صورت 
اهانت‌آمیزی عرض شود يا نوعی تحریف معنوی در آن صورت 
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گیرد, در اینجا می‌توان تصور کرد که در کار شعارسازی نوعی انحراف روی 
داده است. به عبارت دیگر, کربلا اهدافی دارد که در فرمایشات امام 
حسین علیه السلام بیان شده است. این اهداف در قالب جملاتی بیان شد 
که برخی از آنها به صورت شعار ذرآضده است. برای نمونه می‌توان از 
جمله هیهات منا الذله یاد کرد. در چنین شرایطی اگر در شعاثر طراحی 
شده و جنبه‌های شکلی حادثه‌ی کربلا نمودهایی از ذلت دیده شود. این 
مطلب با بنیاد و جوهره‌ی نهضت امام حسین علیه‌السلام منافات دارد. برای 
نمونه. عقیده‌ی استاد مطهری این است که داستان آب خواهی امام حسین 
علیه‌السلام و تصویری که در برخی روضه‌ها از ان ارائه میشود. با اهداف 
واقعی نهضت کربلا منافات دارد. 


روضه‌خوانی و شعار 


روضه‌خوانی و شعار 

باید گفت این درست است که روضه‌خوانی از جهتی بیان وقایع تاریخی 
است, آما به لخاظ شکل, هنر خاصی از نوع بیان در آن بکار زفته است: 
جنبه‌ی آوازی, انتخاب مطلب, تلفیق آنها با یکدیگر, استفاده از شعر و 
تعابیر عاطفی و... همه‌ی اینها, ماهیت روضه‌خوانی را از صورت تاریخی 
محض دراورده و آن را به نوعی کار هنری و شعاری تبدیل کرده است. 
یقین داریم که هر روضه‌خوانی, اگر صرفا وقایع تاریخی را به طور عادی 
بیان کند, مانند نقل بسیاری از نقلهای تاریخی حتی سوزناک از خاصی در 
رو[ مخاطب برجای_ تصف گذار<؛ گرچه ممکن است ی آفرین باشد و 
کاه دلی را به. درد. آوزد؛ اما روضه‌خوانی از مقوله‌ی دیگری است. این 
نکته‌ای است که روضه‌خوانان مهم در تاریخ [ را دریافته‌اند و در بیان 
مطالب. به صورت گفتاری یا نوشتاری, به نوعی خاص دست به فضاسازی 
زده‌اند. کسی نباید کتابی مانند روضة الشهداء را یی کتاب تاریخی بداند. 
چنان که اصولا در بسیاری از موراد تاریخی این کتاب, امکان آن که 
روش‌های دقیق تاریخی برای ارزیابی صحت و صقم نقلها و گفته‌ها بکار 
برده شود, وجود ندارد. در آنجا باید روی فضای قضیه, روح حاکم بر آن؛ و 
هنر بکار رفته و مقدار ارتباط هنری و احساسی و عاطفی این نمود با ِ 
اصلی که جوهره‌ی کربلاست., تکیه شود.اگر در این مرحله نویسنده موفق 
بوده, باید مطالب او را در 
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همین چهارچوب پذیرفت. ‏ 

بنابراین, در روضه‌خوانی, تا انجا که به نقل و قایع تاریخی پرداخته می‌شود. 
کسی حق افزودن بر مطالب تاریخی و جعل حادثه و اسم و غیره را ندارد. 
اما در حوزه‌ای خاص روضه‌خوان به عنوان یک هنر مند, اختیاراتی را دارد. 
در اینجا آنچه اهمیت دارد, کیفیت بیان حادثه است که البته خود این بیان 
فضای بسیار بازی را می‌طلبد. 

وقتی شاعری, درخت يا کلی را وصف ف اند ممکن است صد بیت شعر 
بگوید. در اینجا یک گل را نباید دو گل بکند؛ یا اگر گل محمدی است نباید 
آن را گل یاس معرفی کند؛ اما همین گل را می‌تواند به هزار شکل وصف 
کند؛ می‌تواند بگوید این گل یاس, هم بوی گلی یاس می‌هد هم بوی گل 
محمدی. حتی در وصف هم نباید. صفتی که می‌آورد متضاد با واقعیت 
موجود باشد؛ مثلا اگر گل زیباست. آن را به زشتی وصف کنند. آنچه مهم 
است این است که ذهن شاعر, در قالبی محدود. رنگ و بو و زیبایی آن گل 


را با استفاده از دقت نظر خیالی خود و ایجاد ارتباط با خیال سایر مردم, به 
بهترین شکل وصف کند. اینجا دیگر حوزه‌ی هنر و ابتکار است. در کربلا, 
وصف حال يا زبان حال. چنین دامنه‌ای را دارد. شنونده می‌داند که چنین 
گفتگوهایی که روضه‌خوان؛ مرثیه سرا پا تعزیه‌خوان می‌خواند, میان شمر ۲ 
امام حسین علیه‌السلام روی نداده است؛ اما زبان حال‌نویس پا شاعر 
مربوطه, با توجه به خصلت‌های این دو نفر, و نیز با توجه به رویداد کربلا و 
شناختی که از اينها دارد, گفتگویی را تنظیم می‌کند. این کار هنری می‌تواند 
سخت سوزناک و در عین حال اموزنده باشد. البته حوزه‌ی کار بسیار دقیق 
و نیازمند احتیاط فراوان است؛ به همین دلیل لازم است تا در این باره که 
پای امام معصوم و دین‌شناسی در میان است. دقت بیشتری در ارائه‌ی 
در این حوزه, دیگر نمی‌توان روضه‌خوان يا شاعر را دروغگو معرفی کرد؛ 
جایی که مردم می‌دانند که روشی که برای بیان رخداد بکار رفته, برگرفته 
از روحی شاعرانه است نه ذهنیت تاریخی. به همین دلیل, بسیاری از 
انتقادهایی که به طور معمول در این حوزه مطرح می‌ شود قابل قبول 
نیست.. در این باره, در مبجّت تحریفات عاشورا, توضیحات دیگری آمده 
است. 


(صفحه 277) 


بستر تاریخی عزاداری اهل سنت برای امام حسین 


بستر تاریخی عزاداری اهل سنت برای امام حسین 
این بحث, برای ارائه در مجلس تعزیت امام حسین علیه‌السلام در شهر 
زاهدان در روز 25 محرم سال 1421 آماده گردید. 


درامد بحث 


درآمد بحت ٍ 

یکی از اثار قیام امام حسین علیه‌السلام درگذر تاريخ» پدید امدن قیامهای 
علوی از اواخر دوره‌ی اموی و پس از آن در دوره‌ی عباسی است. این 
قیامها؛ ادامه‌ی طبیعی نهضت خونی کربلاست. علویان در امتداد کربلا, 
حرکت‌های انقلابی خود را ادامه دادند و بر اين اصل پافشاری داشتند که 
آمامیههه ا ر عم ایس اناوت 

زید بن کلف نواده‌ی امام حسین علیه‌السلام بود که نخستین قیام علوی 
مهم را پس از کربلا به سال 122 هجری رهبری کرد. پس از وی رهبری 
به فرزندش بح تسد کف کر تال 126 در خراسان کشته شد. به دنبال 
آن روی کار آمدن بنی‌هاشم در ادامه‌ی همین ماجرا بود که با فعالیت 
عباسیان. راهش از علویان به عباسیان. کح شد. پس از آن علویان 
حرکتشان را ادامه دادند و این‌بار بر ضد عباسیان وارد کارزار شدند. از آن 
پس, دو گروه در میان علوبان پدید آمد یک گروه ۰ و گروه دیگر 
کرده ای واه و و مس ها 
در کربلا به شهادت رسیدند. 

پس از روی کار آفوت عباسیان: جریان زیدبه شکل گرفت که حسنی‌هاأ 
انقلابی آن را رهبری می‌کردند. در کنار 1 حسینی‌ها پا به تعبیری بیشتر 
حسینی ها, مشی امامی را پیش گرفتند و به دنبال فعالیت‌های فکری و 
فقهی و کلامی رفتند. 
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به هر روی, حرکت زیدیه ادامه یافت. مهم‌ترین ویژگی این حرکت در 
شاه با جرعت. آمامید: یکی در حفط رویهی اقلایی. نود که 
امامی‌مذهبان از آن دست کم در ظاهر پرهیز داشتند و دیگری عدم 
سخت‌گیری آنان در مباحث کلامی و فقهی بود. این یک واقعیت است و تا 
به به امروز که زیدیه شیعه بودند و در مسائلی, آرای شیعی را کاملا حفظ 
مق کرد فاد کی کی علی خر العمل در ادان ها هدها با فوده 
حنفی به مقدار زیادی نزدیک شدند. مطالعه‌ی زندگی عالمان قرن پنجم 
هجری به راحتی می‌تواند به ما نشان دهد که حنفی‌ها و معتزلی‌ها در زیدبه 
به هم رسیده‌اند. به عبارت دیگر, زیدیه در بسیاری از مسائل فقهی خود 
حنفی و از نظر کلامی معتزلی‌اند. البته همه‌ی حنفی‌ها, نه زیدی هستند و 
نه معتزلی, بلکه راه دیگری را انتخاب کرده و تنها در فقه, و نه در کلام و 
سیاست. از ابوحنفیه پیروی کردند. 


پاسخ این که چرا زیدیه و حنفیه و معتزله به هم رسیدند, در تحولات انقلابی 
و فکری میانه‌ی قرن دوم هجری نهفته است. این زمان دو قیام زیدی, در 
مدینه و بصره, در سال 145 و 146, یکی به رهبری محمد بن عبدالله 
معروف به نفس زکیه و دیگری برادرش ابراهیم صورت گرفت. در قیام 
ابراهیم که در عراق بود, ابوحنفیه فتوای به لزوم خروج همراهی مردم با 
ان را داد؛ چنان که بسیاری از فقهای دیگر عراق چنین کردند و حتی خود 
هم شرکت کرده و کشته شدند. به علاوه برخی از رهبران معتزله نیز از 
این قیام حمایت کردند. به مرور این نزدیکی سبب شد تا فقه حنفی و کلام 
معتزلی در میان زیدیه رواج يابد. این پروسه نیاز به بررسی تاریخی 
بیشتری دارد که تا قرن هفتم هجری ادامه می‌يابد. در اغاز قرن چهارم, 
ابن‌عقده (م 333) یکی از بزرگترین محدثان دنیای اسلام. که شیعه مذهب 
و زیدی جارودی است. کتاب اخبار ابی‌حنیفه و مسنده می‌نویسد که 
بسیاری از نقلهای ان بر جای مانده است. (1) یکی از واضح‌ترین نمونه‌های 
ان موفق بن احمد خوارزمی حنفی (م 568) است که هم حنفی است هم 
معتزلی و هم زیدی. وی خطیب معروف خوارزم در نیمه‌ی نخست قرن 
اک ۱ 0 
خواهیم کرد. 

(صفحه 279) 

آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد. همراهی ابوحنفیه با قیام‌های علوی 
است که به تدریج سبب شد تا بعدها نیز برخی از حنفیان با اين قیامها 
همراهی کنند؛ گرچه به صورتی که شایسته بود انز تسا ام میان حنفیان جا 
نیفتاد. به عبارت دیگر, رویبه‌ی انقلابی ابوحنفیه که شرح آن خواهد اختظ 
میان طرفداران وی ترک شد. به طور قطع در این مختصر نمی‌توان بیش 
از اين در اين باره سخن گفت. آنچه می‌ماند شواهد همراهی ابوحنیفه با 
قیام زید بن علی و ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسن است. 

(1) ابن‌عقده, کتاب الولاية, تحقیق عبدالرزاق حرز الدین, قم, دلیل, 1421, 
ص 59 (مقدمه). 


ابوحنیفه شیعه‌ی زیدی 


ابوحنیفه شیعه‌ی زیدی 

شاید در ابتدا لازم باشد درباره‌ی تعبیر شیعه‌ی زیدی توضیحی داده شود. به 
طور اجمال و صریح می‌توان گفت که شیعه زیدی با اندکی یت بر 
کسی اطلاق می‌شود که جانبدار قیام‌های زیادی بوده و امامت سیاسی 
او ی ی ار ما2 
سیاسی جانبدار دولت علوی است. البته اگر این تسامح برداشته شود 
شیعه زیدی, به ویژه در قرن سوم و بعد از ان, بر کسی اطلاق می‌شود که 
به تدریج ترکیبی از فقه شیعه, فقه حنفی و کلام معتزلی دارد. اما زمان 
ابوحنيیفه ان هم در دوره‌ای که تازه زید بن عل قیام کرده, هبوز زمان 
شکل‌گیری این عقاید در قالب یک فرقه‌ی مذهبی مانند زیدیه فرانرسیده 
است 

تابر این تا این جا می‌توان گفت که وقتی شخصی مانند ابوحنیفه را شیعه‌ی 
زیدی می‌دانيم. دقیقا برای اثبات ان. به شواهدی نیازی داریم که او را 
جانبدار رهبران علوی در دوره‌ی اموی و عباسی معرفی کنیم. 

نخستین شاهد. دفاع وی از زید بن علی بن الحسین است که در سال 122 
هجری در کوفه بر ضد دولت اموی قیام کرد. در این قیام. بسیاری از 
نز کان و عالمان فراق شرکت داشتند. روایت مسندی که در این‌باره نقل 
شده, در مقاتل الطالبیین ابوالفرج علی بن الحسین اموی اصفهانی (356 
-284) که از قضا خود اموی‌نسب اما ۳۳ الاعتقاد است, آمده است. وی 
به نقل از فضیل بن زبیر می‌نویسد: ابوحنیفه به من گفت: از فقها چه 
کسانی با زید همراهی کرده‌اند. من گفتم: سلمة بن کهیل, یزید بن ابی 
(صفحه 280) 

زیاد.هارون بنر ۳ بن برید, ابوهاشم رمانی, حجاج بن دینار و جز 
آنان. انوحتیفه ؟ 

ینعی تاد که فاستعن بها آنت و 
اصحابک فی الکراع و السلاح. فضیل بن زبیر می‌افزاید: پس از آن اینها ر 
به من داد تا به زید بسپارم و زید انها را از من گرفت. (1). 

اما در دوره‌ی عباسیان؛ ابوالفرج از حمایت زید از قیام ابراهیم بن عبدالله 
علوی سخن ین وید که به سال 146 در بصره قیام کرد. برادر او نفس 
زکیه, سال 145 در مدینه قیام کرد که قیامش سرکوب شد. درباره‌ی 
حمایت ابوحنیفه از قیام ابراهیم جندین شاه تاریخی در دست است. 
تست آن کف ففر بن فدیل. قی وید کان آنوخنعه نحفو قی: اهر ابر اهیم 
جهرا شدیدا, و یفتی الناس بالخروج معه. همو می‌افزاید: ابوحنیفه و مسعر 


بن کدام به ابراهیم نوشتند که به کوفه ببایده انان تعهد می‌کنند تا وی را 
یاری کرده و مردم کوفه را با او همراه سازند. مرجئه از اين بابت, به 
ابوحنیفه و مسعر, انتقاد می‌کردند. (2) در جای دیگری هم آمده است که 
مرجثه در این باره. به شدت از ابوحنیفه انقاد می‌کردند: و کانت المرجیّة 
تتکر دلک علی امه حنقه تقبه بم. (3): ۱ 
روایت ۳ ان است که ابواسحاق فزاری می‌گوید: نزد ابوحنیفه امدم و 
به وی اعتراض کرده گفتم : آیا از خدا نمی‌ترسی که به بردار من فتوای 
وا اراه را ایس نش ات را کت و 
یی خی کل تابن قنله لق فان بوم با و شهاد مهم ابراهیم ین له من 
الحياة. فزاری می‌ گوید: از ابوحنیفه پرسیدم . : چرا خودت نرفتی. ابوحنیفه 
گفت: ودائع الناس کانت عندی. (4). در نقل نقل دیگری آضدژه است که همین 
ابواسحاق فزاری - ابراهیم بن محمد بن حرث - میگفت: برادر من به 
فتوای ابوحنیفه همراه ابراهیم خروج کرد و کشته شد و من هرگز ابوحنیفه 
را دوست 
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نخواهم داشت: فلا آحب آبا حنيفة آبدا. (5) عبدالله بن ادریس نیز می‌گوید: 
رز منت آراخنرفه و هو قائم علی درجته. و رجلان یستفتیانه فی الخروج مع 
اشامت هه ول اخرحا) صص اوال ماو هس ار مخ 
بن منصور رازی به نقل از مشایخ او روایت کردم اننست: که آنوحنيفه. در 
نامه‌ای که به ابراهیم بن عبدالله نوشت, چنین آورد, وقتی بر دشمن غلبه 
کردی, به سیره‌ی جدت علی بن ابی‌طالب درباره‌ی اصحاب جمل با آنان 
فان نکن که شکشت خورهه زا تکست»ه اهوال.را فرتراشیت:ع هراری: را 
ال کر موی ایا سا رما ها بر شام اه راکمه 
سیره‌ی جدت در صفین عمل کن که اسیر می‌کرد و جریج را نابود می‌کرد و 
غنائم را تقسیم می‌نمود؛ زیرا پشت سر این سپاه اهل شام بودند و در ان 
جاأ زندگی می‌کردند. این نامه به دست ابوجعفر منصور افتاد؛ به همین 
خاطر ابوحنیفه را فراخوانده او را مسموم کرد که پس از آن در بغداد 
مدفون شد. (7) ابوالفرح درباره‌ی مسموم کردن ابوحنیفه توسط منصور» 
روایت ت مستقل دیگری هم آورده است. (8). 

ابراهیم بن سوید حنفی نیز می‌گوید: درایام خروج ابراهیم, ابوحنیفه میهمان 
من بود. از او پرسیدم: پس از فریضه‌ی حج واجب, آیا کی با این شقن 
بهتر انشت با حم مستصی, ایوحیفه گفت: وه بعد جک لاسام افضل من 
خمسین حج4. (9). 1 
فرزند من فصد خروح ِ این مرد را دارد. من او 2 منع 0 چه 
اه 0 


(1) مقاتل الطالبیین, ص 141. 

(2) همان. ص 310. 

(3) همان. ص 314. 

(4) همان. ص 313. 

(5) مقاتل الطالبیین, ص 314. 

(6) همان. ۱ 
(7) همان ص 315, ابوحنيفة در سن هفتاد سالگی در سال 150 هجری 
در‌گذشت. 

(8( همان, ص‌‌ 6د. 

(9) همان. ص 324. 

(10) همان ص 325. 


مرز تشبع و تسنن از قرن سوم به بعد 


مرز تشبع و تسنن از قرن سوم به بعد 

از نظر تاریخی باید گفت در کنار شیوع مذهب عثمانیه در قرون نخستین 
اسلامی. یعنی کسانی که از اساس خلافت امام علی علیه‌السلام را 
مشروع نمی‌دانستند. کسانی که از علمای 
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اسلام, به ویژه در عراق, اصرار داشتند تا احادیث فضائل امام علیه‌السلام 
و سایر اهل بیت علیهم‌السلام را منتشر سازند. چنین کسانی که در کتب 
رجالی متقدم اهل سنت با عبارت فیه تشیع وصف شده‌اند و درست به 
دلیل نقل روایات اهل بیت علیهم‌السلام مورد انکار قرار گرفته‌اند. این در 
حالی است که بسیاری از آنان از علما و محدثان برجسته‌ی اهل سنت 
هستند که حتی در کتاب مسلم و بخاری نیز احادیث فراوانی از طریق انان 
روایت شده است. 

ابن قتيبة از عالمان میانه‌ی قرن سوم, در کتاب کم حجم خود با عنوان 
الاختلاف فی اللفظ از اهل حدبت زمان خود (و در واقع گروه عتصاتین 
مذهب آنها) که به انکار احادیث فضائل امام علی علیه‌السلام می‌پرداختند, 
سخت انتقاد می‌کند. نگاهی به میزان الاعتدال شمس الدین ذهبی می‌تواند 
چهره‌ی صدها نفر از محدثئانی را نشان دهد که به دلیل نقل فضایل اهل 
بیت علیهم السلام متهم به تشیع شده‌اند. 

در ادامه این اقدام افراطی اهل حدیت. عالم بلند پایه‌ی اهل حدیث, احمد 
بن حنبل, نقطه‌ی عاطفی از جهت چرخش به سمت پذیرش فضایل امام 
علی علیه‌السلام و تثبیت موقعیت ان امام همام به عنوان خلیفه‌ی رابع در 
میان اهل سنت (عقیده‌ی تربیع) , به شمار می‌رود. وی در کتاب «مسند» 
خود, روایات بی‌شماری از فضایل اهل بیت علیهم السلام را مندرج ساخت؛ 
فوایاتت کف کفال اس تسار ار اما ور عم هو کر صحا خسن 
نیامده است ! 

ابن‌حنبل افزون بر آنچه در مسند آورده است, درکتاب «فضائل الصحابه» 
نیز شمار زیادی از روایت فضابل, به ویژه حدیث غدیر را از طرق متعدد 
نقل کرده و بدین ترتیب در تعدیل مذهب عثمانیه کوشش قابل ستایشی از 
خود نشان داده است. (1). 

پس از احمد بن حنبل, حنابله بغداد از شدت تعصب خود کاستند و به مرور 
در بغداد با فضای شیعی آن که نتیجه‌ی روی کار آمدن آل‌بویه بود, کنار 
آمدند. در اوائل. مقاومت زیادی کرده و طی یک صد و پنجاه سال. به 
سختی با مراسم عاشورای شیعیان درگیر می‌شدند, اما نشر فضائل امام 


علی علیه‌السلام و اهل بیت علیهم السلام در میان آنان که با 
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احمد بن حنبل آغاز شده بود از تعصب آنان کاست. حنابله در اواخر_ قرن 
سوم,مورخ بزرگ جهان اسلام, محمد بن جریر طبری را به خاطر گردآوری 
طرق حدیث غدیر طرد کردند, اما به مرور, در قرن پنجم هجری, تعصب را 
به کناری نهاده و میان انان و مذهب تشیع. نوعی مسالمت و همزیستی 
پدید امد. 

به هر روی با فروکش کردن این نزاعها در قرن ششم. , نگارش کتابهایی 
درباره‌ی اهل بیت علیهم‌السلام شتاب خاص خود را گرفت و آثار تعدیل در 
تست در پرورد نا آنمه اه بیت. غلیهم السلام: بتش از بیش آشکارن کردید. 
برامدن سبط بن جوزی از خاندان ابن‌جوزی, که خود حنبلی سرسختی بود, 
موید تعدیل در حنابله بغداد است کتاب تذکرة الخواص سبط بن جوزی یکی 
از بهترین شواهد برای ایجاد تعادل در تسنن افراطی است. هر چند 
متصبان او را شیعه دانسته‌اند, اما او خود را چنان می‌نماید که در مرز 
تشیع و تسنن ایستاده است. 

نمونه‌ی دیگری که مربوط به قرن ششم است امام ابوالفضل یحیی بن 
سلامة الحصکفی (2) (م 554 يا 53<) است. بنا به نقل ابوطولون, او 
قصیده‌ای در مدح دوازده امام سروده است. بخشی از سروده‌ی او که نام 
دوازده امام در آن آمده چنین است: 

حيدرة و الحسنان بعده 

و جعفر الصادق و ابن‌جعفر 

ی ای 

اعنی الرضا, ثم ابنه محمد 

ثم علی و ابنه المسدد 

الحسن التالی و یتلو تلوه 

حفصکی قصیده‌ای هم در رئای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه‌السلام دارد 
کف هو ار چنین است: 

و مصرع الطف فلا آذکره 

ری الفرات ابن‌الرسول ظامیا 

یلقی الردی و ابن‌الدعی یرد 
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با ال نیت مت نز 

و من علی حبهم اعتمد 


و الشافعی مذهبی مذهبه 

مق فو لمع ی و 

این تعدادل و قرابت با شیعیان. منحصر به دسته خاصی از سنیان نبود. از 
میان شافعیان محمد بن طلحه شافعی (م 652) کتاب مطالب السوول فی 
مافب ال الرشول رانست کهها آندی فاوتی کوک تعفیوار و 
امامی آن را تألیف کرده است. هم چنان که محمد بن یوسف بن محمد 
گنجن شافعی (م 658) كفاية الطالب در فضایل. امیزمومنان و اهل بیت 
علمم الساام کات 

ا پا ضهها رای موه لش اس کر عراز انا 
ام 060 به تدرانست. پورالین لول ان آماییه صدهت. موحلن 
مرها و فصایل: اسان لاسام اه اور حاخت 
کشف الغمه از این اثر بهره وافر برده است. (6) ابومحمد عبدالعزیز بن 
شهب ای لت ای ری اه شب کانه الم ار شوه 
قارف ال ات افو لام هرا ور سا اسان آسا تاره 
علیدالساام انوشته است..(۶) ان‌خلکان شافعی قر ور وضات الاعان 
رش کی ماهر سا ال ما ار اش اه مد را 
نیست. اما نفس توجه به ائمه‌ی شیعه نشانگر حضور امامان در ذهنیت 
قرن اوست. 

در ی اه ما و 0 ها دا 
گزیده, پس از یاد خلفان نخست با عناوین معمول و محترمانه, به یاد از 
امام علی علیه السلام پرداخته ان گاه از امام مجتبی به عنوان امیر 
الموّمنین, حافد رسول رب العالمین امام المجبتی حسن بن علی المرتضی 
یاد می‌کند. سیس فصلی می‌گشاید تحت عنوان: «در ذکر تمامی ائمه 
هم یی رصان ال ال ماس اف کب هه الک علی الا 
بودند» و #مدت امامتشان از رابع صفر سنه‌ی تسع و اربعین تا رمضان 
اربع و ستین و ماتین؛ دویست و پانزده سال و هفت ماه می‌ شود ». او 
می‌افزاید: امه معصوم اگر چه خلافت 
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کرد ما تاه وت کی را ا ال سا تساه 
بر سبیل ایجاز می‌رود. (8) همین نویسنده در ظفرنامه‌ی (9) خود نیز که 
پر باس کی مامت ها صلی ال اه ماه ها سر بت فته 
رت فطالت را سا کی سره عال دواریم اسام الا را بر 
آورده است. در قرن نهم ابن‌صباغ مالکی (855 - 784) کتاب الفصول 
المهمه فی معرفة احوال الائمه را نگاشته است. در قرن دهم شمس 
الدس ححصو یت ولو ام و کات الشفرات لته هقی ترآحه نید 
الانتی عتفرية عند الاحامنه دا بگاشته است. او.از عالمان علاقمتد به 


تصوف و عرفان است. وی پس از بیان احوالات امامان از مصادر معتبر, 

شعری را که خود در وصف ائمه اثناعشر سروده اورده است: 

علیک بالائمة الاثنی عشر 

من ال بیت لامصطفی خیر البشر 

ابوتراب حسن حسین 

و بغض زین العابدین شین 

محمد الباقر کم علی دری 

و الصادق ادع جعفر | بین الوری 

موسی هو الکاظم و اب علی 

لقه بالرضا و قدره علی 

محمد التقی قلبه معمور 

علی التقی دره منثور 

و العسکری الحسن المطهر 

محمد و المهدی سوف بظهر (10). 

باید به جمع اثاری که گذشت کتاب الاتحاف بحب الاشراف از شبراوی (م 

2 نور الابصار از شبلنجی و ینابیع المودة از قندوزی حنفی (م 1294) 

را افزود. اثری دیگر با نام کنه الاخبار از قرن دهم برجای مانده که در آن 

همانند بخی از آثار پيشگفته, .شرح حالی از خلفا و دوازده امام. آوزده 
۰ (11) عنوان دیگری که در این زمینه قابل استناد است. کتاب 

الاقصی فی ترجمة المتسقصی است. اصل کتاب به زبان عربی 

بوده و کمال الدین حسین خوارزمی آن را با عنوان فوق به فارسی در 

آورده است. این کتاب در شرح زندگی رسول‌خدا صلی الله علیه و آله و 

خلفا بوده؛ اما وی با وجود اعتقادش یه مرام اهل 
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سنت, زندگی دوازه امام و نیز فاطمه‌ی زهرا علیهالسلام را بر آن افزوده 

است. (12). 

نمونه‌ی دیگر کتاب روضات الجنان و جنات الجنان درویش محمد کربلایی 

است که با وجود داشتن اعتقادات سنی. شرح حال مفصل امامان شیعه را 

در مجلد دوم کتاب خویش اورده که بخش اعظم ان از کتاب فصل الخطاب 

خواجه محمد پارساست. این خواجه محجمد هم, علی رغم اصرارش در 

تن خود. .دز این. کتانش به تفضیل. شرح: خال. امامان, را آوزده. انبشت: 

(13) کتاب غاية الهمة فی ذکر الصحابة و الائمة يا رساله‌ی محمدیه از 

محمد علیم_ بن محمد موسی اله آبادی نیز در شرح حال رسول‌خدا صلی 

الله علیه و له خلفای نخست و امامان شیعه علیهم السلام است. (14). 

تک ان عالی‌تیین. این انات کات وله الخادهر. ال الم وم و نیع 

صلوات بر چهارده معصوم از فضل الله بن روزیهان خنجی عالم سنی 


بسیاری معروف ایرانی است. وی در این کتاب, صلواتیه‌ای درباره‌ی 
چهارده معصوم انشاء کرده و به شرح تاریخی ان پرداخته است. بخشی از 
اين کتاب نیز شرح حال امام حسین علیه‌السلام و وقایع کربلاست. یک 
نمونه از شعر فضل بن روزبهان چنین است: 

تا ات لیا ود 

بهر دو سبط مبارک به شاه زین عباد 

به حق باقر و صادق به کاظم احسن 

به حق شاه رضا ساکن حظیره‌ی قدس 

به حق شاه تقی و نقی صبور محن 

به حق عسکری حجت خدا مهدی 

کزین دوازه ده نجات روح و بدن 

فدای خاک رضا باد صد روان امین 

که اوست چاره‌ی درد و شفیع ذلت من 

(1) بنگرید مقاله‌ی ما تحت عنوان: نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب 
اهل سنت در «مقالات تاریخی» دفتر ششم, (قم, الهادی, 1378). 

(2) درباره‌ی او نک: معجم الادباء ج 20, ص 18. 

(3) الشذرات الذهبیه فیتراجم الائمة الاثنی عشر عند الامامیه (اين اثر با 
عنوان الائمة الاثنی عشر با تحقیق صلاح الدین منجد چاپ شده) ص 41 
(بیروت دار صادر). 

(4) یقد یعنی یشتعل. 

(5) زفرات الثقلین, جح 2 ص 294 (به نقل از نسمة السحر, جواهر 
المطالب و المنتظم). 

(6) نک: کشف الفمه (چاپ دو جلدی تبریز) ج 1,صص 326 - 325, 314, 
1 161, 137, 116, 94, 7 7. 

(7) نی کل بن عیسی اربلی و کشف الغفمه ص 74 (قم 2 کنگره 
(8) تاریخ گزیده. صص 201, 198)تحقیق: عبدالحسین نوایی). 

(9) ظفرنامه, ج 2 1. به کوشش مهدی مداینی. پروین باقری. پژوهشگاه 
علوم انسانی, تهران, 1380. 

(10) الائمة الائنی عشر. ص 118. 

(11) درباره‌ی آن نی: نشر دانش, سال چهاردهم. شماره‌ی اسفند. ص 
59 

(12 ادبیات فارسی استوری, ص‌ 775 

(13) این بخش از کتاب وی در میراث اسلامی ایران دفتر چهارم منتشر 


شده است. 


عزاداری سنیان از زبان عبدالجلیل در قرن ششم هجری 


عزاداری سنیان از زبان عبدالجلیل در قرن ششم هجری _ 

عبدالجلیل رازی که کتاب خود را در حدود سال 560 نگاشته است, در 
پاسخ یک نویسنده‌ی سنی اطلاعات بسیاری با ارزشی درباره‌ی سابقه 
عزاداری اهل سنت باری امام 
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حسین علیه‌السلام آورده است. ابتدا به نقل از آن نویسنده‌ی سبی 
می‌نویسد. 

اين طایفه روز عاشورا اظهار جزع و فرع کنند, و رسم تعزیت را اقامت 
کنند. و مصیبت شهدای کربلا تازه گردانند بر منبرهاء و قصه گویند, و علما 
سر برهنه کنند و عوام جامعه چاک کنند و زنان روی خراشند و مویه کنند. 
عبدالجلیل در پاسخ می‌نویسد: 

اولا معلوم جهانیان است که بزرگان و معتبران ائمه‌ی فریقین از اصحاب 
امام مقدم بوحنیفه, و امام مکرم شافعی, و علما و فقهای طوایف, خلفا 
عن سلف. این سنت را رعایت کرده‌اند. و این طریقت نگاه داشته. اولا 
خود شافعی که اصل است و مذهب بدو منسوب است بیرون از مناقب, او 
را در حسین و شهداق کربلا هرانتی بسیار است. و یکی از آن قضیده‌ای 
است که می‌گوید: 

آبکي الحسین و آرثی منه جحجاحا 

من اهل بیت رسول‌الله مصباحا 

ِ اخر قصیده با مبالفتی تمام و کمال, و دیگر قصیده‌ای است که می‌گوید: 
و ار توت فالر کاو یب 1 

تا آخره نت مرئیه‌ی اوست به صفتی که , بر چنان معانی دگران ِ" 
۳۹3 و بی‌نهایت است. پس اگر عیب است اول بر بوحنیفه است و بر 
شافعی واصحاب 
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پس از ان به بیان نمونه‌هایی از عزاداری‌های اهل سنت را اعم از حنفی و 
شافعی که این دو فرقه در ایران بودند. از قرن ششم اراثئه داده 
تس 2 

أانکة چون فروتر ایی معلوم است که خواجه بومنصور ماشاده 2( به 
اصفهان که در مذهب سنت در عهد خود مقتدا بوده است. هر سال این 


روز, این تعزیت به آشوب و نوحه و غریو داشته‌اند و هر که رسیده باشد 
دیده و دانسته باشد و انکار نکند. 

و آنگه بغداد که مدينة السلام و مقر دارالخلافة است. خواجه علی غزنوی 
حنیفی (3) دانند که این تعزیت چگونه داشتی! تا به حدی که به روز 
عاشورا در لعنت سفیانیان مبالغتی می‌کرد. سائلی برخاست و گفت: 
معاویه را چه گویی؟ به آوازی بلند گفت: ای مسلمانان از علی می‌یر سرد 
که اوه را اتر رات ی اه رای کرد 

و امیر عبادی )4( که علامه‌ی روزگار و خواجه‌ی معنا و سلطان سخن بود 
او را در حضرت المقتفی لامرالله پرسیدند این روز که فردا عاشورا 
خواست بودن که: چه گویی در معاویه؟ جواب نداد تا سائل سه بار تکرار 
معاویه را می‌گویی. این معاویه را که پدرش دندان مصطفی بشکست, و 
مادرش جگر حمزه بخائید, و او پیست واند بار تیغ در روی علی کشید و 
پسرش سر حسن ببرید. این مسلمانان شما این معاویه را چه گویید؟ مردم 
در حضرت خلافت. حنیفی و سنی و شافعی زبان به لعنت و نفرین 
بغداد تازه باشد و با نوحه و فریاد. 

(صفحه 289) 

و اما به همدان اگرچه مشبهه را غلبه براشد برای حضور رایت سلطان و 
لشکر ترکان. هر سال, مجد الدین مذکر همدانی, (5) در موسم عاشورا 
این تعزیت به صفتی دارد که قمیان را عجب اید. ۱ 

و خواجه امام نجم بوالمعالی بن ابی‌القاسم بزاری به نیسابور با ان که 
حنیفی مذهب بود, این تعزیت به غایت کمال داشتی و دستار بگرفتی و 
نوحه کردی خاک پاشیدی و فریاد از حد بیرون کردی 

و به ری که از امهات بلاد عالم است. معلوم است که شیخ ابوالفتوح نصر 
ابادی و خواجه محمد حدادی حنیفی و غير ایشان در کاروانسرای کوشک و 
مساجد بزرگ روز عاشورا چه کرده‌اند از ذکر تعزیت و لعنت ظالمان. 

و در این رو ززگار آنچه هر سال خواجه امام شرف الائمة ابونصر الهسنجانی 
کند و در هر عاشورا به حضور امرا و ترکان و خواجگان و حضور حنیفان 
معروف, و همه موافقت نمایند و پاری کنند و این قصه خود به وجهی گوید 
که دگران خود ندانند و نیارند گفتن. 

و خواجه امام بومنصور حفده (6) که در اصحاب شافعی معتبر و متقدم 
است به وقت حضور او به روی دیدند که روز عاشورا این قصه بر چه 
طریق گفت و حسین را : بر عثمان درجه و تفضیل نهاد و معاویه را باغیخواند 
در جامع سرهنگ. 

و قاضی عمده‌ی ساویی حنیفی (7) که صاحب سخن و معروف است در 


جامع طغرل با حضور بیست هزار آدمی این قصه به نوعی گفت و این 
تعزیت به صفتی داشت از سر برهنه کردن و جامه دریدن که مانند ان 
نکرده بودند و 
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مصنف این کتاب (یعنی همان نویسنده‌ی سنی) اگر رازی است دیده باشد 
و شنوده. 

و خواجه تاج اشعری حنیی نیسابوری روز عاشورا بعد از نماز در جامع 
عتیق دیدند که چه مبالفت کرد در سنه‌ی خمس و خمسین و خمسمائة به 
اجازت قاضی با حضر کبراء و امراء. 

پس اگر اين بدعت بودی, چنان که خواجه‌ی مجبر انتقالی (یعنی همان 
نویسنده‌ی سنی) گفته است, چنان مفتی رخصت ندادی و چنین آئمه روا 
نداشتندی. ۱ 

و اگر خواجه‌ی انتقالی به مجس حنیفیان و شیعیان نرفته باشد, آخر به 
مجلس شهاب مشاط رفته باشد که او هر سال که ماه محرم دراید, ابتدا 
کند به مقتل عثمان و علی و روز عاشورا به مقتل حسین علی آرد تا سال 
پیرار به حضور خاتونان امیران و خاتون امین اس این قصه به وجهی گفت 
که بسی مردم جامه‌ها چاک کردند و خاک پاشیدند و عالم سر برهنه شد و 
زاری‌ها کردند که حاضران گفتند: زیادت از آن بود که به زعفران جای کنند 
شیعیت. و گر این علما و قضات این معنی به تقیه و مداهنه می‌کنند از بیم 
ترکان و خوف سلطان؛ موافقت رافضیان باشد و گر به اعتقاد می‌کنند 
خلاف ایشان را, خواجه را نقصان باشد ایمان را و الا در بلاد خوارج و 
مشبهه که روا ندارند کردن, دگر همه‌ی حنیفیان و شفعویان و شیعت این 
سنت را متابعت کنند. پس خواجه پنداری از این هر سه مذهب بیزار است 
اس اه مه وان و سای شک ان ۲ 
پی ی ۳ یت و ومیل بلق 
انکی اقا که و چبت له الجنة, تا هم گوینده و هم شنونده در رحمت خدا 
باشد و منکرش الا منافق و مبتدع و ضال و گمراه نباشد و خارجی و مبفض 
فاطمه و الش و علی و اولادش و الحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون. (8). 

به هر روی در بغداد قرن ششم, , بیشتر عالمان اهل سنت؛ در مظلومیت 
امام حسین علیه‌السلام 
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سخن می‌گفتند و به هیچ روی تمایلی به گرایش متعصبانه‌ای که از زمان 
بنی‌امیه باقی مانده بود, نداشتند. البته استثناء‌هایی هم دیده می‌شد. 
تسوا تام ال اس زر ای امسر فضایل ره توت 
ابن الجوزی این عالم معروف سنی کتابی با عنوان الرد لعی المتعصب 


العنید المانع من ذم یزید در رد بر او نوشت. ابن‌اثیر درباره‌ی این شخص 
تشه ایس نی ابا قیفصال برد پنشا ید آنی فیه العسانت (و) 
ذهبی هم درباره او با کمال شگفتی نوشته است: و کان ثقة سنیا. (10) اما 
این گرایش ناچیز بود. همان طور که اکنون هم گاهی از اين استنناءها دیده 
همان‌طور که گذشت. در این زمان, دو واعظ معروف در بغداد بودند که در 
ایام عاشورا مجالس سوگواری داشتند. یکی از اینان علی بن حسین غزنوی 
حنفی بود که واعظ قهاری بوده و سلاطین در محفل روضه‌خوانی او 
شرکت داشتند. واعظ دیگر امیر عبادی بود که او نیز روز عاشورا 
مقتل‌خوانی داشت و همین ابن‌جوزی نیز گزارشهایی از منبرهای او و 
کلمات کوتاهش نقل کرده است. 

به نظر می‌رسد که برگزاری مراسم عاشورا در بغداد میان سنی و شیعه 
ادامه بافته و هیچ‌گاه تعطیل نشده است. 

(1) کامل این قصید را خوارزمی حنفی در کتاب مقتل الحسین علیه‌السلام 
ج 2 ص 136 آورده است و برخی دیگر از اشعار آن چنین است: 

و مما نفی نومی و شیب لمتی 

تنصاریف ایام لهن خطوب 

فمن مبلغ عنی الحسین رساأالة 

و ان کرهتها آنفس و قلوب 

قتیلا بلا جرم کان قمیصه 

تزلزلت الدنیا لال محمد 

و کادت لهم صم الجبال تذوب 

و غارت نجوم و اقشعرت کواکب 

و هتک استار و شق جیوب 

همچنین این اشعار را جمال الدین زرندی مدنی در کتاب «معراج الوصول 
فی معرفة آل الرسول» (نسخه‌ی خطی برگ 31 ب نقل از زفرات 
الثقلین ۳ 1 ص‌ 0200( نیز آورده است. ابن شه رآشوب (مناقب ۳ 3 ص 

6 نیز این اشعار را روایت کرده است. 

حمویی (م 722) در فرائد السمطین (2, ص 266) دو بیت شعر از شافعی 
درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام نقل کرده است: 

ویل لمن شفعاوه خصمائه 

و الصور فی حشر القيامة ینفج 

لابد آن نرد القيامة فاطم 

و قمیصها بدم الحسین مضمح., 

2( از علمای برجسنه‌ی مذهب شافعی که سبکی در طبقات الشافعیه 


(303:4) از او یاد کرده است. وی از علمای بزرگ اصفهان بوده و در 
ربیع‌الاخر سال 536 درگذشته است. 

(3) از واعظان بزرگ بغداد که سلطان مسعود سلجوقی در مجلس وعظ 
وی حاضر می‌شد. درگذشت وی به سال 551 هجری بوده است شرح حال 
او در بسیاری از منابع آمده است. از جمله بنگرید: البداية و النهايق, (235- 
6 12). 

(4) قطب الدین مظفر معروف به امیر عبادی یکی از واعظان معروف 
بغداد بوده که شرح حال او را ابن‌خلکان به تفصیل در کتاب وفیات الاعیان 
(ح 2 ص 127) اورده است. 

(5) مجد الدین ابوالفتوح محمد بن ابی‌جعفر همدانی نویسنده‌ی کتاب 
الاربعین عن الاربعین, فقیه و محدث و واعظ بوده و به سال 555 درگذشته 
است. شرح حال او را بنگرید, تلخیص مجمع الادب» حرف میم صص 246 
-245 تعلیقات نقض, ص 1097. 

6 اتومتصون: مخمد نن. اسعد طوسی معروف به حفده ملق به عمدة 
ابر خلکان" شرح حال او ۳ در وفیات الاعیان آورده ات 0 وی 1 قرنها 
محل زیارت مردم بوده است. بنگرید: تعلیقات نقض؛ ص 1099. 

0۸ از عالمان و واعظان معروف ساوم بوده و شرح حال او را عماد کاتب 
در کتاب خريیدة القصر آورده است درگذشت وی به سال 567 در شهر 
ساوه رخ داده است. بنگرید: تعلیقات نقض, ص 1100. 

(8) کتاب نقض, صص 370-373. 

(9) کامل, ج 11, ص 62<. 

(10) سیر اعلام النبوی, ج 21 ص 160. 


خراسان تیموری و عزاداری برای امام حسین 


خراسان تیموری و عزاداری برای امام حسین 

به نظر می‌ر سد که طی دو قرن پیش از روی کار اتدات صفوبه, در 
خراسان که مرکزی برای شیعیان و سنیان بوده, در ایام عاشورا, عزای 
امام حسین علیه‌السلام بر پا می‌شده است. از ان جا که این مراسم حتی 
در هزات نیز بوذه است, خود تشانگر آن است که ته تنها شعیان. که ستیان 
هم این مراسم را برگزار می‌کرده‌اند. 

کتابی که بیش از هر کتابی در این منطقه وجود داشته, اثری با نام نور 
الائمة بوده که ترجمه گونه‌ای از کتاب مقتل الحسین علیه‌السلام موفق بن 
احمد خوارزمی حنفی (568 - 484) بوده است. به جز این اثر, کتابهای 
دیگری هم در این زمینه بوده است. 
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در پایان این دوره, و درست هشت, سال پیش از ادن صفویه به این 
منطقه کتابی در باب مقتل الحسین 0 شد که نویسنده‌ی آن فردی بود 
که چندان مرزی میان تشیع و تسنن قائل نبود. در هرات او را متهم به 
تشیع می‌کردند و در سبزوار به تسنن. وی ملاحسین کاشفی بود و در 
هرأات دوره‌ی تیمور, مجبوبیت زیادی داشت و در مجلس واعظ او بزرگان 
این دولت که سالها امیری ان را سلطان حسین بایقرا داشت. شرکت 
می‌کردند. وی کتاب خود را نیز به نام یکی از بزرگان این دربار تک تست 
ملاحسین کاشفی در همین کتاب روضةالشهداء خود (1) به مناسبت. اشاره 
می‌نویسد: «هرگاه ماه محرم نو شود, رقم تجدید اين ماتم پر صفحات 
قلوب اهل اسلام و هواداران سید انام صلی الله علیه و آله کشیده 
می‌گردد و از زبان‌هاتف غیبی ندای عالم لا ریبی به گوش هوش مصیبت 
داران اهل بیت و ماتمزدگان ایشان می‌رسد: 

کای عزیزان در غم سبط نبی افغان کنید 

سینه را از سوز شاه کربلا بریان کنید 

از پی آن تشنه‌لب : بر خا یر پوید. اشنم 

در میان گریه. یاد آن لب خندان کنید 

کاشفی در ظاهر, به درخواست یکی از اعیان و سادات بزرگ هرات با نام 
«مرشد الدوله معروف به سید میرزا» مصمم می‌ شود تا متنی برای این 
مجالس اماده کند. وی پس از شرحی درباره‌ی اهمیت گریه برای امام 
حسین علیه‌السلام و این که «من بکی علی الحسین و جبت له الجنة» 
مس ای وان ی رهام تست در ال اه 
محرم درآید. مصیبت شهدا را تازه سازند و به تعزیت اولاد حضرت رسالت 


پردازند, همه را دلها بر آتش حسرت بریان گردد و دیده‌ها از غایت حیران 
سرگردان: 

زاندوه اين ماتم جان گسل 

روان گردد از دیده‌ها خون دل 

کاشفی در ادامه, درباره‌ی آنچه در این مجالس خوائده می‌شده می‌نویسد:؛ 
«و اخبار مقتل شهد | که در کتب مسطور است تکرار نمایند و به || 9 دبده 
ملال از صفحه‌ی سینه بزدایند». مشکل کتابها این است که «و هر کتابی 
که در اين باب نوشته‌اند, اگرچه به زیور حکایت شهدا حالی است. اما از 
مت عامعیت صایل سنحی و تعاصیل احوال انسا سای انس یر 
امر سبب شده است تا سید میرزا به «اين فقیر حقیر 
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حسین الواعظ الکاشفی» دستور دهد تا «به تالیف نسخه‌ای جامع که حالات 
ال با ار شا و ایا تیا اس ارات ال حول الا رل 
توضیح و تفصیل در وی مسطور و مذکور بود اشتغال نماید.» (2). 

کتاب روصضة الشهداء نه تنها در دوره‌ی صفوی و میان شیعیان ایران بلکه 
اسان اطرت لت ایران قر وی فراوان بات کی از 
آخرین نشانه‌های ۳ این نفود, اقدامی است که عبدالله زیور (م 39( 
قمری) شاعر سنبی عراقی کرد فارسی‌دان انجام داده و آن را به شعر 
فارسی در اورده است.وی بدون ان که تصریح کند, در واقع متن فارسی 
روضة الشهداء را در قالب شعر فارسی دراورده و نام ان را داستان 
سوزناک کربلاء نهاده است. 

کر انا اس سر نا سم یلص ای 9 1 
عارف و شاعر بزرگ خراسان که در مذهب یک سنی حنفی بوده و البته 
علائق صوفیانه‌ی عمیقی داشته, گذری داشته باشیم. وی در سلسلة الذهب 
خود عقائد مذهبی‌اش را درباره‌ی خلافت بیان کرده و در انجا خود را یک 
سنی معتقد و در عین حال. دوستدار اهل بیت می‌داند. وی هم درست 
مافتد دیکر. اهل سنت, معتقد است که سنی نباید به خاطر درگیری‌های 
صحابه, میان انها خط کشی دوستی و دشمنی رسم کند؛ در عین حال باید 
ندید که ور اون اقا قات وال موم استه 

همه را اعتقاد نیکو کن 

دل زانکارشان به یک سو کن 

هر خصومت که بودشان با هم 

به بت مزن در دم 

دس خود رایگان زدست مده 

حکم آن قصه با خدای گذار 


بندگی کن ترا به حکم چکار 

و آن خلافی که داشت با حیدر 

در خلافت صحابتی دیگر 

دی یدز او 

جنگ با او خطا ۲ منکر بود (3). 

گفتنی است که مهم‌ترین درگیری مذهبی جامی با مخالفان در عصرش,: 
درگیری وی با شیعیان است که در خراسان نفوذی چشمگیر داشتند و 
دیدیم که به زودی نیز با آمدن 
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شیعیان دارد و می‌کوشد تا جو هرات را بر اساس اموزه‌های تسنن حفظ 
کند. اين گرایش است که امیر علیشیر نوایی هم دارد و البته اینان 
مخالفانی هم از اهل سنت متمایل به تشیع دارند. 

اما جامی با همه‌ی این احوال. می‌کوشد تا حدود را حفظ کند. در عین حال 
که از رفض و رافضه. به معنای کسانی که به صحابه دشنام می‌دهند متنفر 
است, اما همو شعر معروف شافعی را «لو کان رفضا حب ال محمد - 
فلیشهد الثقلان انی رافضی» به فارسی در آورده؛ چنین می‌سراید: 

گر بود رفض جح آل رسول 

گو گواباش 0 و پری 

که شدم من زغیر رفض بری 

کیش من رفض و دین من رفض است 

رفع من رفض و مابقی خفض است (4). 

جامی در میان شیعیان و سنیان درمانده شده بود. از یک طرف وقتی به 
بغداد رفت, به خاطر اشعارش درباره‌ی روافض مورد طعنه‌ی شیعیان 
بغداد قرار گرفت. اما از سوی دیگر: وقتی اشعاری در ستایش امیرمومنان 
علیه‌السلام سرود. سنیان خراسان او را مورد طعنه قرار دادند. خود 
می نویسد: 

چون در نظم سلسلة الذهب حضرت امیر و اولاد بزرگوار ایشان را ستایش 
کردیم. از سنیان خراسان هراسان بودیم که ناگاه ما را به رقض نسبت 
نکنند, چه دانستیم که در بغداد به جفای روافض مبتلا خواهیم شد. (5). 
همین جامی وقتی به عراق می‌رود, به زیارت عتبات عالیات می‌شتابد و در 
انجا در وصف زیارت امام حسین علیه‌السلام جنین می‌سر اید: 

کردم زدیده, پای سوی مشهد حسین 

هست این سفر به مذهب عشاق فرض عین 

خدام مرقدش به سرم گر نهند پای 


حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین 

(صفحه 295) 

کعبه به گرد روضه‌ی او مي‌کند طواف 

رکب الحجیج این تروحون این این 

از قاف تا به قاف پرست از کرامتش 

ان به که حیله جوی کند ترک شید و شین 

آزن.ز | که بر غذان بوخ جفد. مشکبار 

از موی مستعار چه حاجت به زیب وزین 

جامی گدای حضرت او باش تا شود 

می‌ران زدیده اشک که در مذهب کریم 

باشد قضای حاجت سائل., ادای دین (6). 

وی در ادامه سفر که در اصل راهی حج بود. به زیارت مرقد امیرمومنان 
رفت و شعری زیبا سرود که مطلع آن چنین است: 
اصبحت زائرا لک یا شحنة النجف 

یی این واحل با را 

روی امید سوی تو باشد زهر طرف. (7). 

(1) روضة الشهداء ص 3<4. 

(2) روصضة الشهدا, صص 2 -13. 

(3) سلسلءة الذهب. ص 178. 

(4) سلسلءة الذهب. ص 146. 

9 به نقل از جامی, نجیب مایل هروی, ص 118. 
(6) دیوان جامی. ص 78. 

(7) دیوان جامی. ص 6<. 


اثار علمای اهل سنت. طی چهارده قرن, درباره‌ی اهل بیت علیهم السلام 
خارج از حد شمار است. بسیاری از این آثار درباره‌ی فضائل و مناقب اهل 
بیت, به ویژه امیرمومنان و برخی نیز آثاری تاریخی پیرامون زندگی آن 
بزر گواران اشت: در ایتجا شماری از آنار علمای خنفی را درباره‌ی آمام 
حسین علیه‌السلام برای نمونه معرفی می‌کنیم: 

- ضیاءالدین ابی‌الموید الموفق بن احمد بن محمد المکی الخطيیب 
الخورازمی الحنفی (568 -484). وی بزرگترین عالم حنفی است که 
درباره‌ی امام حسین علیه السلام قلم زده و کتاب عظیم و بزرگ مقتل 
الحسین علیه السلام را نگاشته است. وی شاگرد زمخشری بوده و علوم 
ادب را نزد وی خوانده پس از ان به شهرهای مختلف دنیای اسلام سفر 
کرده و حدیث شنیده است. عماد کاتب که معاصر وی بوده شرح حال او را 
در خريدة القصر بخش مربوط به ایران اورده و او را در فقه و ادب ستوده 
است. قفطی در انباه الرواة (332:3) شرح حال او را آورده و سال 
درگذشت او را 568 یاد کرده است. بسیاری از علمای بزرگ شرحالنگار 
مانند ابن‌النجار, ابن‌الدبیئی شرح حال او را اورده‌اند. وی کتابی با عنوان 
مناقب ابی‌حنیفه دارد که در سال 1321 در حیدرآباد چاپ شده است. نیز 
(صفحه 296 

کتابی با عنوان قضایا امیرالمقمنین دارد که نمانده است. همچنین کتاب او 
با عنوان کتاب رد الشمس علی امیر المومنین علیه‌السلام او هم مفقود 
شده است. مهم‌ترین کتاب او مقتل الحسین است که بر جای مانده و 
دست کم سه نسخه‌ی خطی از آن برجای مانده است. این کتاب در نجف و 
بعدا در قم (سال 1399) و چاپ جدید آن توسط دارانور الهدی در قم 
(1418 ق (به چاپ رسیده است: گفتنی است که وی اشعاری نیز در 
ستایش ابوحنیفه دارد که در مقدمه‌ی مرحوم سماوی بر مقتل الحسین 
علیه السلام چاپ شده است. ۱ 

خوارزمی شعری هم در رای اهل بیت سروده که چند بیت ان این است: 
لقد قتلوا علیا مذ تجلی 

لاهل الحق فحلا فی الضراب 

و قد قتلوا الرضا الحسن المرجی 

جواد العرب بالسم المذاب 

و قد منعوا الحسین الماء ظلما 

و جدل بالطعان و بالضراب 


و لولا زینب قتلوا علیا 

صغیر تقل بق او ذباب 

و قد صلبوا امام الحق زیدا 

تا تس الم قدان 

0 

لال یزید من ادم خیام 

- عفیف الدین ابی‌السيادة عبدالله بن اراهیم طائفی حنفی (م 1207 که 
شرح حال او در عجایب الاثار جبرتی 147:2 امده و نسخه‌ای از کتابش هم 
در مکتبه‌ی سلیم اغا در استانبول موجود است) کتابی با عنوان اتحاف 
السعدء بمناقب سید الشهدا| تالیف کرده است. 

- قادر بخش بن حسن علی حنفی هندی شهسرامی(1337 - 1273) از 
علمای حنفی هند است که کتابی با عنوان جور الاشقیاء علی ريحانة سید 
الانبیاء نگاشته است. شرح حال وی در نزهة الخواطر 370:8 آمده و 
- مولوی عبدالعزیز بن شاه ولی الله دهلوی (1239 -1159) نیز کتابی با 
عنوان سر الشهادتین در فلسفه‌ی شهادت امام حسین علیه‌السلام نوشته 
که عربی آن در مجله‌ی الموسم ش 12: 
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صص 83-1 چاپ شده و به اردو هم چاپ شده است. 

- شیخ علی آنور بن علی اکبر بن حیدر علی علوی حنوفی کاکوروی (1324 
- 1269) کتابی با عنوان شهادة الکونین فی مقتل سیدنا الحسین السبط 
نگاشته که ضمن شرح حال او در کتاب نزهة الخاطر 328:8 از آن یاد شده 
است. 

- محمد معین بن محمد امین السندی التتوی الحنفی (م 1161) کتابی با 
عنوان قرة العین فی البکاء علی الحسین علیه‌السلام نگاشته و در آن بر 
لزوم گریه برای امام حسین علیه‌السلام سخن گفته و ثابت کرده است که 
اقامه‌ی عزا برای حسین علیه‌السلام تنها مخصوص شیعه نیست. 

- محمود بن عثمان بن علی بن الیاس حنفی رومی(878-938) کتابی با 
عنوان مقتل الامام الحسین بن علی بن ابی‌طالب رضی الله عنهما فی 
کربلاء نوشته است. اسماعیل باشا در کتاب هدية العارفین 412:2 از ان 
یاد کرده است. 

جدای از کتاب. بسیاری از شاعران اهل سنت., به ویژه از میان حنفیان 
عصر نخست. اشعاری در رای حسین بن علی علیه‌السلام و حادثه‌ی 
عاشورا سروده‌اند که جالب توجه است. نمونه‌ای از این اشعار را خود 


خوارزمی در مقتل الحسین علیه السلام (2) گردآوری کرده است. 
من لسن مالسا هوار ی و او ردو بایان تیه 


خاتمه 


خاتمه 

امروزه در بسیاری از مناطق ایران هند و پااکستان عزاداری امام حسین 
علیه‌السلام به طور مشترک يا حتی مستقل میان شیعیان و سنیان برگزار 
می‌شود. سنتی که در شرق ایران بوده, و بخشی از آن متعلق به خراسان 
کهن است. به سیستان نیز کشیده شده است. 

در هند و پاکستان, این سنت از حدود چهارصد سال پیش همزمان با روی 
کار آمدن دولتهای متاثر از ایران و شمال و جنوب هند, رواج یافته و 
امروزه در شهرهای بزرگی در هند هار ای ار 
شاهد برگزاری مراسم عاشورا میان هر دو گروه شیعه و سنی هستیم. 
قرن‌هاست که در هند, دامنه‌ی برگزاری این مراسم, حتی میان هندوها نیز 
کشیده شده و بسیاری از آنان تیر در این ایام‌هاء با سایر 
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مسلمانان همراهی دارند. 

در عراق و منطقه‌ی کردستان, این حرکت ادامه‌ی سنت گذشته است که 
ساکنان ان دیار هميشه برای امام حسین علیه‌السلام اعتبار و ارزش خاصی 
قائل بوده‌اند. 

مع‌الاسف, در چند دهه‌ی آخیر به دلیل شدت یافتن تعصب مذهبی در بخشی 
از جهان اسلام و حرکت برای تحمیل آن به سار نقاط, حرکتی در جهت 
احیای نوع خاصی از تسنن رواج یافته است که می‌کوشد خط کشی‌های 
خاصی را میان مسلمانان ایجاد و تعمیق بخشد. به طور قطع, این حرکت. 
میراث دوره و زمانی است که گرایشی تحت عنوان اهل حدیث يا مذهب 
عثمانی در قرن دوم و سوم, می‌کوشید تا با هر کسی که اندک تفاوتی با 
منشی. آن: دارد داشت فاضله بگیرد: به.همین دلیل» بر اي هر کروهی تامی 
انتخاب کرده و را سبب طعن و قدح او می‌دانست. اتهام مرجتی, 
شیعی, 7 قدری و.... که هم اکنون در بسیای از کتابهای رجالی 
میرات ت آن دوره در زمینه‌ ی قضاوت راویان آسده: بادآوز: ان روزگار است. 
ان جو به مرور به همت کسانی چون احمد بن حنبل در مرحله‌ی نخست و 
امام برجسته‌ی اهل سنت را نیز مورد حمله قرار داد و تحت عنوان مرجئی 
یا ضد حدیث و دیگر اتهامات بی‌پایه, برای قرنها سرزنش می‌کرد. 

در برابر آن, تجربه‌ی چند صد ساله‌ای وجود دارد که این مرزها کم‌رنگ 
شده 99 میان, یکی از مهم‌ترین مرزها اعتنا و اعتبار و هر دو گروه به 
نهضت امام حسین علیه‌السلام است که نه فقط نهضتی اسلامی و متعلق 


به همه ی مسلمانان بلکه نهضی انسانی و متعلق به همه‌ ی انسان‌های آزاده 
وتضدظام اسخت: 
(صفحه 299) 


قالخ یف فر ریت عاشورا 


مسأله‌ی تحریف در نهضت عاشورا 

در کتابهای لفت. تحریف به معنای گرداندن یک کلمه, به صورتی است که 
دو معنای متفاوت را بدهد به هدف ان که معنای غلط به جای معنای صحیح 
قابل طرح شود. شاید به طور واضح‌تر بتوان گفت. تحریف, مایل کردن یک 
کلمه با مفعوم از معنای صریح ان به معنا و مقاصد حاشیه‌ای و نادرست 
است. این تحریف در اصل. به معنای حفظ صورت لفظ و منحرف کردن 
اصلی تحریف. مقصود آن است که صورت واقعه را حفظ کرده, اما 
محتوای آن را به گونه‌ای دیگر آورده است. در حال حاضر, تحریف لفظی 
شی او اروت به این معنا که تعبیر «تحریف تاریخ» به معنای ساختن 
واقعه دروغین, نسبت دادن الفا ظ و کلمات به افرادی که آن مطالب را 
نگفته‌اند و چیزهایی مانند آن به کار می‌رود. 

به هر روی, تحریف را بر دو قسمت کرده‌اند: تحریف لفظی و تحریف 
معنایی. وقتی بحث تحریف درباره‌ی نهضت عاشورا مطرح می‌شود, بر 
اساس تحریف لفظی, مقصود این است که مطالبی به عنوان وقایع تاریخی 
ساخته شده و به عنوان رخدادهای واقعی کربلا عرضه شود. اعم از این که 
نسبت دادن گفته‌های نادرست به اشخاص باشد. يا افزودن نام افرادی در 
یک واقعه يا اضافه کردن رخداد مهمی که اصلا اتفاق نیفتاده است. روشن 
است که واقعه‌سازی به معنای محدود يا گسترده‌ی آن تا چه اندازه 
می‌تواند تحلیل حادثه و تبیین اهداف آن را دچار مشکل کند. 
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اما مقصود از تحریف معنایی. آن است که در درجه‌ي نخست. اهداف 
عاشورا| ۵ فا نی نف هر تق ویک .23 آود: این. حساله ی وهای 
مختلفی ۳۳9 باشد. حکومت بنی‌امیه, قیام عاشورا| را به صورت یک 
شورش معرفی می‌کرد. کسانی هم بودند که حرکت امام حسین 
علیه‌السلام را نوعی خودکشی سیاسی غير مفید تلقی می‌کردند. در این 
طرف, از میان خودی‌ها نیز کسانی بودند که هدف امام حسین علیه‌السلام 
را محدود به برخی از مسائل حاشیه‌ای می‌کردند. این‌ها نمونه‌ای از 
تحریفات معنایی است که در ادامه توضیح بیشتری درباره‌ی ان خواهیم داد. 


زمان رسوخ تحریف در تاریخ عاشورا 


زمان رسوخ تحریف در تاریخ عاشورا 

برای شناخت زمان رسوخ تحریف در عاشورا می‌بایست بدانیم کتاب‌های 
مربوط به عاشورا در چه زمانی تدوین شده و هر زمان چه شرایطی بر 
تألیف این قبیل آثار حکمفرما بو است. آنچه به طور خلاصه می‌توأنیم ۳ 
0 مورخان اموی مسلک بوده, به طور عمده, اخبار عاشورا توسط 
شیعیان و پا افرادی که تمایل به تشیع داشته‌اند, تدوین شده است. به 
همین دلیل, بیشتر اخبار موجود در کتابهای کهن که توسط مورخان عراقی 
در قرن دوم تا چهارم نوشته شده, مطالب درستی است., در این زميینه, 
برخی از داستانسرایی‌ها را باید استثناء کرد. اما از قرن ششم به بعد., 
نوشته‌های تاریخی قدری سست شده و تحت تاثیر بی‌دقتی رایج در همه‌ی 
عرصه‌های علوم اسلامی قرار گرفته است. در این میان, دانش تاریخ به 
مقدار زیادی قصه‌ای و داستانی شده است. علاوه بر آن. شخصیت‌های 
تاریخی, مانند مشایخ. صوفیه که از این زمان به بعد - یعنی در قرن هفتم 
مس ی ای او ار ی سر 
فراوان به آنها نسبت.: دادم شدء رنی تاریخ گذشته را نیز عوض. کردند: 
کتاب‌هایی که در این فاصله نوشته شد., خالی از دقت تاریخی و بیشتر 
داستانی بوده است. بعدها هم این بی‌دقتی در تاریخنویسی حفظ شد و 
دلیل عمده‌اش از دست رفتن مصادر کهن تاریخی یا در دسترس نبودن انها 
بود. البته تاریخ‌های که دراین 
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دوره‌ها, درباره‌ی رویدادهای معاصر مولف نوشته می‌شد دقیق بود, اما 
نسبت به تاریخ صدر اسلام, دقت لا زم در کار نبود. این بی‌دقتی تا اواخر 
دوره‌ی قاجار, تاریخ‌نویسی قدیم جهان و از جمله تاریخ اسلام وجود داشت. 
ان ی رال 
نشان می‌دهد که از چه زمانی, زمینه‌ی تحریف در نوشته‌های تاریخی 
مربوط به نهضت عاشورا فراهم شده است. 


انگیزه‌های تحریف در تاریخ عاشورا 

در این که کار جلع در موارد بسیاری از روی عمد بوده است. و طبعا در 
اين میان انگیزه‌های خاصی هم جریان داشته. تردیدی وجود ندارد. در اینجا 
مقصود انگیزه داشتن از ناحیه خودی‌ها برای جعل واقعه است. این انگیزه 
به نوبه‌ی خود می‌تواند انگیزه‌ای مادی باشد یا انگیزه‌ی به ظاهر معنوی. به 
گرم کردن بازار سخن يا نوشته‌ی خود, مطالبی عرضه کند که جالب توجه و 
انگیزه‌ی. به ظاهر معتوی نیز آن انست که شخض, به قصد کریاندن بیشتتر 
مردم, سوزناک‌تر نشان دادن حادثه‌ی عاشورا| و جلب توجه مردم به امام 
حسین علیه السلام وقایعی را جعل کند. برای مردم بخواند پا بنویسد. این 
بخش, طرفداران زیادی داشته و بسیای از کسانی که دست به تحریف 
وقایع تاریخی مربوط به عاشورا زده‌اند, به طور معمول از چنین انگیزه‌ای 
برخوردار بوده‌آند, یعنی به قصد انجام کار تواب, دست به این اقدام 
زده‌اند. 

درباره‌ی تحریف وقایع عاشورا, باید به یک نکته‌ی مهم دیگر توجه داشت و 
آن این است که در ورای انگیزه‌های خاص, نوع بیان واقعه و چگونگی طرح 
ان در میان مردم و به سخن دیگر نوع ارتباط عاشقانه‌ی مردم با این 
واقعه, نقش مهمی در کار تحریف داشته است. کربلا یک واقعه تاریخی 
بی‌خاصیت نیست که فقط شرحی از آن در کتابها بنویسند. بخشی از تاریخ 
مقدس مذهبی است که در وجود جامعه‌ی شیعه, در نفوس تک تک افراد, 
برای هميشه زنده بوده است. وقتی هر سال روز عاشورا مراسم 
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سوگواری پر کزان ی تتنون: درست مثل این است که عاشورا همین امسال 
رح داده است. . شعر محشتم کاشانی درباره‌ی جامعه‌ی شیعه کاشان و همه 
شهرهای شیعه ان زور داز تقد از ان موید همین معناست: 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است 

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 

برگزرای تعزیه نیز نشان زنده بودن حادثه‌ی عاشورا است. در چنین 
شرایطی, , مردم چنان وابسته به این حادثه‌اند که گویا خودشان هم در انجا 
سهم دارند. آنها در زیارت‌نامه خطاب به امام حسین علیه‌السلام و یارانش 
چنین می‌خوانند که ای کاش ما با شما بودیم و به فیض می‌رسیدیم. گاهی 
در اين اشعار فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین علیه‌السلام چنان تصویر 


می‌شود که گویی همه‌ی آسمان و زمین به سوگ می‌نشینند. 

در این قبیل نقل‌های تاریخی که چنین ارتباطی نزدیکی با مردم پیدا می‌کند 
و همه خود را سهیم در آن می‌دانند,. رسوخ تحریف کاری عادی و طبیعی 
است. اینجا دیگر تاریخ گذشته نیست., بلکه احساسات مذهبی مردم با 
تاریخ عجین می‌شود و ادبیات که نشانه‌ی بروز احساس مردمی است, در 
آن به ایفای نقش می‌بر داز ۵ وفتی تا وفع با اختیات و هتر. آمخته: ده دیگر 
نمی‌توان انتظار آن را داشت که تنها پای روایت صحیح تاریخ در میان باشد؛ 
باید احساسات مذهبی را : نیز نشان دهد؛ ؛ این جاست که به سوی ساختگی 
بودن می‌رود تا ماجرا را غم م آنگیزتر پرچاذبه‌تر و گیراتر نشان دهد. اين به 
مانند همان دستکاری‌های فراوانی است که در استار : فردوسی و مولانا و 
جز اینها صورت گرفته و اسباب تغییر و تفاوت نسخه‌ها و کثرت نسخه بدلها 


شده است. 


نقلهای تاریخی و عاطفی 


نقلهای تاریخی و عاطفی 
یک. مساله‌ی: مهم این است که بیان تاریخ کربلا با احساسات مذهبی 
درآميخته, تا چه اندازه می‌تواند در فضایی آزادر صورت گیرد. به نظر 
می‌رسد اند مات جوزه‌ی کار را جدا کرد. اگر کسی بر آن است تا 
یک مقتل تاریخی متقن بنویسد يا بر منبر تاریخ بگوید, به عنوان نقل 
یشوه سا بایدار عقل وفاع عافگی بر هیر کت بل 
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می‌بایست از کم و زیاد کردن تعبیرها و مفاهیم و کلماتی که سبب تغییر 
معنا می‌شود, خودداری ورزد. ۲ 

اما وقتی کسی شعر می‌سراید. در اینجا به طور طبیعی انتظار ان هست 
که مسائل به شکل دقیق تاریخی مطرح نشود. در شعر و ادبیات, کم و زیاد 
شدن سخنان که رد و بدل شده, وصف قیافه‌ی افراد, چگونگی رخ دادن 
حادثه و بسیاری از مسائل تین متفاوت با نوشته‌های تاریخی است. حتی 
مرحوم نوری هم در کتاب ولو و مرجان اين قبیل ارائه‌ی مطالب را دروغ 
نمی‌داند. 

به هر حال روضه‌خوانی, نوعی ادبیات مخصوص به خود را دارد. از 
روضه‌خوان قصد نقل وقایع را دارد. يا احساس شنونده آن است که آنچه 
ار وک ی اس و معا کیان 
می‌شود., می‌بایست مطابق با تاریخ باشد؛ اما ار بحث به صورت زبان 
حال است و جنبه‌ی شعری و ادبی آن قوی‌تر است و شنونده هم به این 
جهت توجه دارد. این قبیل سخنان را نمی‌توان دروغ به به شمار آورد. در 
واقع. روضه‌خوانی نوعی هنر است که زمینه را برای به گریه درآوردن 
بیشتر مستمع فراهم می‌کند. حتی در این قبیل موارد, ساختن نقل تاریخی 

به هیچ رو روا نیست؛ ار تسالاب نم 
ان, مشکل چندانی وجود ندارد. 

درباره‌ی عوامل تحریف, استاد مطهری از تمایل به افسانه‌سازی و 
اسطوره‌پردازی هم سخن گفته است که درباره پا امام حسین علیه السلام 
سخن درستی است. مردم از بس علاقه‌مند به امام بوده‌اند هميیشه 
می‌خواستند یک شخصیت استثنایی از ایشان بسازند و این زمینه‌ساز 
دروغ‌های فروانی شده است. خداوند در قران سخت تکیه دارد که پیامبر 
صلی الله علیه و آله را یی انسان عادی مانند ساير انسانها معرفی کند؛ جز 
ان که به وی وحی می‌شود و امانت‌دار خداوند در القای وحی به مردم 
است. جهت این تاکید همین بوده است تا جلوی اسطوره شدن ان حضرت 


گرفته شود. اما متأسفانه در جامعه‌ی شیعه, چنین مسأله‌ای درباره‌ی امام 
حسین علیه‌السلام_ پیش آمندخ و سبب شده است تا عده‌ای, برای گرم 
کردن بازار خود از آن استفاده کنند. در اینجا روی شجاعت با 
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چیزهایی از این قبیل تکیه فراوان شده وبرای نشان دادن قدرت عباسی 
بن علی علیه‌السلام تعداد کسانی که به دست ایشان کشته شده‌اند تا چند 
ده هزار نفر گفته می‌شود؛ يا برای این که به شهادت امام حسین 
علیه‌السلام با آن همه شجاعت. توجیه شود. شمار سپاه دشمن را تا پانصد 
هزار نفر بالا می‌برند؛ چنان که روز عاشورا را تا هفتاد و دو ساعت 
می نویسند. 


زه الش‌ا ی الا خریفت 


دض آ مدا و مضا لد فخریت 

ملاحسین کاشفی کم از نویسندگان و سخنوران برجسنه‌ی هرات در اواخر 
قرن نهم و اوائثل قرن دهم هجری است که به سال 910 درگذشته است. 
وی گرچه بر کشیده‌ی سبزوار است اما به لحاظ فرهنگی متعلق به تمدن 
تیموری در هرات است و در عین حال, بخاطر سبزواری بودن, به تشیع هم 
پای‌بند. شغل اصلی وی سخنوری و نگارش متن‌های ادبی و تفسیر قرآن 
است. وی در اواخر عمر برای مجالس روضه‌خوانی امام حسین علیه السلام 
که در هرات 9 خراسان رواج داشته, کتاب روضةالشهداء را نوشته است. 
در مقدمه‌ی آن کتاب می‌نویسد که کتابهای دیگری هم بوده اما او خواسته 
است تا متن بهتری برای این مجالس تدوین کند. این کتاب نفوذ زیادی به 
دست آورد, به حدی که در مجالس سوگواری متن کتاب را می‌خواندند و 
مردم گریه می‌کردند. این متن‌خوانی تا به آنجا رفت که به تدریج 
روضه‌خوانی که عبارت از خواندن کتاب روضة الشهداء بوده, نامی رایج 
برای مجالس سوگواری شد. 

کتاب روضةالشهداء مسائل را به شکل تاریخی بحث کرده؛ اما متنش ادبی 
است. حوادث را لحظه به لحظه گزارش کرده و حتی برای نقلها, گاهی 
منبع هم ذکر می‌کند. اما متأسفانه سرشار از نقلهای ساختگی است که به 
احتمال از کتاب‌های دیگر برداشته است. بعدها اين کتاب, منبعی برای آثار 
دیگران شد و از این طریق دروغ‌های زیادی در کتابهای بعدی وارد شده 
است. با یک مراجعه مختصر به این کتاب و مقایسه‌ی ان با ساير کتابها مهم 
مقتل, روشن می‌شود که مولف به مقدار زیادی داستانهای ساختگی آورده 
و بسیاری از اسامی اشخاص در آن تغییر کرده و رخدادها به گونه‌ای جدای 
از آنچه در کتابهای منبع آمده. گزارش شده است. ت نمونه داستان 
عروسی قاسم بن 

(صفحه 305) 

حسن علیه السلام است که به صوربی که بیان کرده, اصالتی ندارد. 

کتاب روضةالشهداء در اصل پیش از دروه‌ی صفوی نوشته شده است. 
صفوی‌ها در سال 916 تازه به خراسان رسیدند. زمانی که شش سال از 
دوره‌ی تیموری گرفته شده است. البته در دوره‌ی صفوی, این کتاب, هم در 
ایران و هم در اسیای صغیر شهرت زیادی به دست اورد به زبان ترکی و 
حتی کردی هم ترجمه شد. به هر حال. برخلاف این که کسانی صفویه را 
متهم به جعل می‌کنند. این مطالب از قبل از ان وجود داشته و ربطی به 


صفویه ندارد. در اصل بیشتر داستان‌های دروغ و تحریف شده در وقایع 
عاشورا مربوط به زمانی پیش از کاشفی بوده که وی تدوین مجددی از انها 
صورت داده است. 

طبعا در دوره‌های بعد گام‌های تازه‌ای در تحریف برداشته شده است که 
اساس ماخذ مجهول نگاشته و افزوده‌های فراوانی نسبت به متون کهن 
دارد که نیاز به بررسی دارد. 


خکهم‌فا و مسالی تحریفت حز حقانع اون 


حکومت‌ها و سنا لدای تحریف در وقابع عاشورا| 
درباره‌ی این موضوع باید کفت اگر مقصود از تحریف؛ تحریفی است که 
دستگاه حکومتی امویان درباره‌ی قیام عاشورا داشتند, البته به طور صریح 
پاسخ مثبت است. بنی‌امیه و طرفداران مکتب عتضانت: به 19 اعتقادی که 
به اسلام اموی داشته‌اند و يا از روی ناآگاهی, اخبار نادرست و تحلیلهای 
غلط فراوانی را در آثار خویش آورده‌اند. هدف این گروه بر ان بوده است 
تا به نوعی قیام امام حسین علیه‌السلام را در حد یی شورش کور جلوه 
داده و در اين میان, حتی شیعیان را بدنام سازند. از نظر تاریخی, تلاش این 
کروه بر آن است. که تا پزید رادر واقعه‌ی کربلا تطهیر کرده, مانند خود 
یزید همه‌ی گناه را بر عهده‌ی عبیدالله بن زیاد بگذارند. این تلاش خود پزید 
بود که کوشید با خوشرفتاری با اسرا و حتی برقراری مجلس سوگواری بر 
امام حسین علیه‌السلام در خانه‌اش, خود را تبرئه کند. با این حال, کمترین 
بازخواستی از ابن‌زیاد نکرد. همچنین برخی از همین مورخین نوشته‌اند که 
امام حسین علیه‌السلام در اخرین لحظات اصرار داشت تا اجازه دهند به 
(صفحه 306) 
شام رفته درستش را دست پزید بگذارد؛ اما ابن زیاد اجازه نداد! این نیز 
تلاشی دیگر برای مخدوش کردن قیام امام حسین علیه‌السلام است. 
همین‌طور تلاش آبن تیمیه که در دفاع از امویان شهرت دارد, برای اثبات 
این که سر امام حسین علیه السلام اساسا به شام آورده نشده و حکاپت 
چوب زدن پزید بر لبان حسین علیه‌السلام نادرست است. در ادامه‌ی همین 
تحریفاتی است که مورخان اموی مسلک دارند. (1). 
او ای رای کاس وان رت وت 
تلاش برای عید اعلام کردن روز عید بود که مع الاسف در اهل سنت به 
صورت یک سنت برجای ماند. امویان کوشیدند تا روز عاشورا را عید بگیرند 
و برای این منظور یکسری حرفهایی که معمولا برای برخی از عیدها گفته 
می‌شد, به روز عاشورا نسبت می‌دادند. اين که روز عاشورا, روزی‌است 
که کشتی نوحی بر زمین نشسته است يا روزی است که فرعونیان در دریا 
غعرق شده‌اند. در زیارت عاشورا| آمده است: اللهم ان هذا بوم تبرکت به 
بتوامتنه و. آبن اکلة الاکباد؛ این: اشاره به عید. گرفعن. این زوژ توسط امویان 
دارد. 
اصل سا له شم رنه در روزه گرفتن عاشورا| توسط بهود داشت. آنان ده 
روز اول محرم را - که اکنون تقریبا در مهرماه است - روزه می‌گرفتند که 
به عاشورا ختم می‌شد. این روز را هم که «عید عاسور» نام داشت, روزه 


می‌گرفتند و روزه گرفتن در آن برایشان بسیار با اهمیت بود. نوشته‌اند که 
رسول‌خدا پیش از نزول حکم روزه رمضان, به مانند همانچه درباره‌ی قبله 
بود؛ ِِ روز عاشورا را توصیه کردند که پس از نزول حکم روزه‌ی 
رمضان آن حکم لغو شد؛ اما عید بودن ان همچنن مورد سوء استفاده‌ی 
امویان قرار گرفت. این مطلبی است که ابوریحان بیرونی در الاثار الباقیه 
قزر 0 تأکید کرده و باقی ماندن این سنت اموی را در میان سنیان؛ گوشزد 
کرده است. (2). ۱ 

در برایر اين تحریف, ائمه علیهم‌السلام موضع گرفتند. در روایتی آمده 
است که از امام صادق علیه‌السلام درباره‌ی روزه‌ی عاشورا پرسش کردند. 
(صفحه 307) ۱ ۱ 
یوم صوم و ما هو الا یوم حزن و مصيیبة دخلت علی اهل السماء و اهل 
الارض و جمیع الموّمنین و یوم فرح و سرور لابن مرجانه و ال زیاد... فمن 
شایته اه تب مرن له معا ای دا 

همچنین از امام رضا علیه السلام درباره‌ی روز عاشورا پرسش شد. حضرت 
فرمود: عن صوم ابن مرجانة تسالنی؟ ذلک بوم صامه الادعیاء من آل زیاد 
لقتل الحسین و هو یوم یتشاءم به آل محمد و یتشاعم به آهل الاسلام و 
التوی ای شام ید آهل لاسام لاضام و لاعتر نی قمن -ضاحفها اه 
تا کی اهنا که ال مش العلت وان روم لسن 
سنو صومهما و التبرک بهما. (4). ۱ 

مع الاسف, برای روز عاشورا روایات فراوانی در اثار حدیثی سنیان وارد 
سدق عید گرفتن روز عاشورا همچنان برای سشیاری از آنان,معتیز است. 
همچنین از نظر تحریف معنایی تلاش مورخان اموی مسلی آنْ بوده است 
تا چهره‌ای از امام حسین علیه‌السلام تصویر کنند که بر اساس آن, امام 
فردی جنگ طلب و خشونت‌خواه 11 و خونریزی را دوست داشته, و 
مر تناکا ری ی ار او رما 
مذهبی نادرست تلاش کرده‌اند تا ۳ قیام ابا عبدالله علیه السلام را 
مخدوش کنند. به هر روی» حکومت اموی و اموی مسلکان بعدی؛ از این 
قبیل تحریفات در نقلهای عاشورا دارند که با جستجوی بیشتر می‌توان 
نمونه‌های دیگری را هم به دست آورد. 

اما این که حکومت‌های خودی مانند صفویه يا قاجاریه دستی در تحریف 
وقایع عاشورا داشته یا نه, شاهدی وجود ندارد که به طور صریح. حکومت 
با کشانی از واشتان فد انا طرخی ای بای ترس داش اد 
در حقیقت؛ اشکال اصلی به وضع دانش تاریخ در جامعه‌ی علمی ما بر 
هی کر کت .ان این انا مارم کرد وین عاصعوی علت سکف 
طبقه‌ی روضه‌خوان, حساسیتی روی نقلهای تاریخی و تحلیل درست ماجرا 


نداشته باشند, مجموعه‌ی جامعه و از جمله دولت نیز به این سمت حرکت 
خواهند کرد. 

(صفحه 308) 

البته حکومت‌ها از این که می‌دیدند قیام امام حسین علیه السلام تلحیل 
سیاسی نمی‌ شود هداز آن نتیجه‌ای بر ضد برخی از رفتارهای ستمگرانه‌ی 
آنها صورت نمی‌گیرد. خوشحال بودند. حتی حکومت پهلوی در سالهای پیش 
از انقلاب می‌کوشید ۳ به نوعی با برداشت سیاسی از نهضت تج 
مخالفت کند. به این معنا شاید بتوان گفت که اصرار دولتها در کشاندن 
نهضت امام حسین علیه‌السلام به مجالس روضه‌خوانی و تعزیه‌گردانی, 
بی‌ارتباط با این نکته نبوده است. در عین حال, بانی این قبیل افکار کسانی 
بودند که در ذی اهل علم بوده و وظیفه‌ی انان نظارت بر این افکار و 
اظهارات بوده است. 

(1) بنگرید: رساله‌ی «راس الحسین» (از ابن‌تیمیه. چاپ شاه «با استشهاد 
الحسین» که بخش کربلای تاریخ طبری است) ص 199. 

(2) الاثار الباقیه. ص 420. 

(3) بحارالانوار. ج 45 ص 95. 

(4) بحارالانوار. ج 45, ص 94. 


راه‌های جلوگیری از تحریف در عاشورا 

گفتیم که بخشی از تاریخ که با عقائد مردم پیوند می‌خورد به نوعی مقدس 
می‌شود و حالت اسطوره پیدا می‌کند. به طور طبیعی زمینه‌ی تحریف دارد. 
ما اصولا در دین, ملزم هستیم تا در برابر غلو بایستم. ایستادن در برابر 
غلو, یعنی جلوگیری از ساختن اسطوره‌های خیالی و دست نایافتنی و غیر 
عادی. در مسیحبت اين غلو در شکل ارائه‌ی شخصیتی از حضرت عیسی 
علیه‌السلام ظهور کرد که او را در خدایی, با خالق هستی شریک کرده 
است. حتی از حوارین هم شخصیت شگرفی ساخته است. ما شاهدیم که 
خداوند مکرر بر بشر بودن انبیاء تکیه دارد؛ در این صورت تکلیف امامان 
هم روشن است. مبارزه با غلو چیزی است که هر روز باید بر آن تأکید کرد؛ 
چون هميشه زمینه‌ی تازه‌ای برای غلو در دین وجود دارد. مبارزه با غلو باید 
به صورت یک سنت مستمر در دین مطرح باشد تا دین به تحریف کشیده 
نشود. لزوم تقویت نگرش ضد غلو در جامعه‌ی شیعه که به خصوص از این 
حیث آسیب‌پذیری خاصی دارد, عاملی مهم در جهت مبارزه با تحریف 
است. 

علاوه بر آن باید روضه‌خوانان ما اعم از روحانیون و مداحان. تحصیلات 
عمومی و به ویژه تاریخی متقنی داشته باشند. می‌دانیم که این قبیل 
دروغ‌های تاریخی. به طور معمول از سوی روضه‌خوانان و مداحان 
بی‌سوادی عرضه می‌شود که با متون تاریخی اشنا نیستند و به 
روضه‌خوانی, تنها و تنها از دریچه‌ی گریاندن مردم 

(صفحه 309) 

ق 3 البته ما مداح باسواد, فراوان داریم. اما ناآگاهی به ویژه نسبت 
ها و و 
می‌بایست برنامه‌ریزی دقیق و نظارت شایسته‌ای از ناحیه‌ی روحانیت و 
حتی خود جامعه‌ی مداحان در کار باشد تا مداحان ملزم به رعایت امانت؛ 
صداقت و اخلاص در نقل واقع تاریخی و روضه‌خوانی باشند. 

نکته دیگر. نشر کتاب‌های تاریخی دقیق درباره‌ی عاشورا است. وقتی کتاب 
خوب تاریخ در این باره نباشد. مشکل استفاده از کتاب‌های نادقیق وجود 
دارد. هنوز در برخی از مناطق جنوبی کشور؛ برای روضه‌خوانی کتاب 
روضةالشهداء خوانده می‌شود. افزون بر این‌ها, باید به قشر روضه‌خوان 
طبیعی است که وقتی از حفظ بخوانند. حرف‌های تازه‌ای به میان می‌اید و 


همین خود منشا نوعی تحریف خواهد شد. در قدیم, مقتل‌خوانی بوده. یعنی 
از روزی مقتل. مطالب را می‌خواندند. روضه‌خوانان عراقی تا به امروزه 
این رسم را حفظ کرده‌اند؛ اما در ایران از رو خواندن رسم نیست و این 
نکته‌ی بسیار مهمی در کنترل نشدن مظالب است. 

نظارت مردمان فهمیده نیز می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تحریف 
داشته باشد. زمانی که انها روضه‌ی جدیدی را می‌شنوند, نباید به صرف 
این که روضه‌خوان چنین می‌گوید در فلان جا شنیده یا خوانده, اکتفا کنند, 
بلکه می‌بایست کوشش کنند تا ماخذ اصلی را بشناسند و مداح پا 
روضه‌خوان را وادار کنند تا با آگاهی کامل مطالب را مطرح کند و از نقل 
اخبار ضعیف جدا پرهیز نماید. 


تحریف معنایی و معنوی در اخبار نهضت عاشورا 

مهم‌ترین رکن تحریف معنایی درباره‌ی نهضت عاشورا, تغییر محتوای پیام 
عاشوراست. تحریف در پیام ممکن است در چندین جهت باشد. به عنوان 
نمونه, حرکت عاشورا نشانگر مردانگی و مقاومت شماری از بهترین 
انسانها درباره‌ی دنائت مشتی انسان پست فطرت است. در این صورت. 
اگر تصوير حادثه به گونه‌ای باشد که 

(صفحه 310) 

این فزدانکن و استتواری زار ته نها شان تدهد بلکه به. توعی باشد که آنها 
را در برابر دشمن عاجز تصویر کند, در اینجا یک تحریف معنایی رح داده 
است. در این موارد. معمولا تحریف لفظی, منشا تحریف معنایی است. در 
صورتی که هدف عاشورا, قیام بر ضد ظلم و ستم و در جهت احیای دین 
باشد. ار از بیان این هدف که در بیشتر فرمایشات امام حسین 
علیه‌السلام منعکس شده فاصله بگيریم,. طبعا نهضت حسینی گرفتار 
تحریف معنایی شده است. بیشتر تحریف معنایی, در زمینه‌ی دگرگونی 
اهداف اصلی امام حسین علیه‌السلام از نهضت رخ داده است. در همین 
کتاب کاشفی, تحلیلی که از نهضت حسینی به دست داده می‌شود, تحمل 
درد و رنج برای اولیاءالله است. یعنی خداوند با خلق حادثه‌ی کربلاء یکی از 
بندگان برگزیده‌ی خود را گرفتار رنج و بلا کرده است تا او را به مقامات 
عالی برساند. این یک سنت الهی دانسته شده که همه‌ی اولیای ۳ باید از 
جام بلا بنوشند و هر کس عزیزتر است. از این جام بلا بیشتر به او می‌دهند. 
دراینجا صحبت از تشکیل حکومت حق, امر به معروف و نهی از منکر و 
اصلاح امت و احیای دین نیست, بلکه بحث بر سر مساله‌ای است که 
صوفیه مطرح کرده‌اند و گرچه در مواردی سخن درستی است و روایاتی 
هم به آن اشعار دارد, اما تعمیم 0 ناقض بسیاری از اصول دیگر است. 
همین طور در میان شیعیان گاه عنوان می‌ شود که امام حسین علیه السلام 
برای بخشش گناهان شیعیان به شهادت رسیده است. البته اين درست 
است که گریه برای امام حسین علیه‌السلام ثواب دارد, اما خلاصه کردن 
نتفای حسیتی جر آیره.عسا له نوعی تحریف معنایی است که رواج 
بسیار زیادی در میان شیعیان داشته است. شاید سیاسی کردن بیش از حد 
حادثه‌ی عاشورا نیز که طی چند دهه‌ی اخیر رواج يافته, خود نوعی تحریف 
معنایی در نهضت عاشورا باشد. 

یکی از مصداق‌های تحریف معنایی در تحلیل کربلا, تأثیر غزل فارسی, بر 
تفکر دینی مذهبی در ایران است؛ چیزی که درست عکس برداشت 


سای اص ای اد ای سس نصا کی رل گرشی 
عارفانه - صوفیانه است که , بر بسیاری از بنیادهای فکری - دینی کشور ما 
ای اساسی گذاشته است. ِِ نمونه مفاهیم اساسی موجود در این 
تفکر نوعی فضای عاشقانه را با معیارهای و ملاکهای خاص خود 

(صفحه 311) 

بدید می‌آورد که بر همه‌ی اجز|ء تفکر در جامعه و فق کذاشتت: بیشتر 
بهنستند ان قرن هفتم هجری به بعد ۳ روی کار آمدن صفویان تحت تاتیر 
تصوف و غزل فارسی بودند و نگرش صوفیانه را بر تمامی زوایای فکری 
خود منعکس می‌ ساختند. به یک بیت که خی ی درباره‌ی کربلا 
آورده توجه کنید: 

فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست 

کجاست شیردلی کز بلا نیرهیزد (1). 

و این بیت . 

وادی عشق که جز کشته دور نایابست 

ریگش از خون دل تشنه‌لبان سیرابست (2). 

محتشم هم درباره‌ی همین نگرش درباره‌ی آزارنق ادیی که به اولیاء و از 
جمله امامان علیهم‌السلام رسیده می‌گوید: 

بر خوان غم چون عالمیان را صلا زدند 

اول صلا به سلسله‌ی انبیاء زدند 

نوبت به اولیا چو رسید اسمان طبید 

زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند ۱ 
ماسی اتمه اس عارتیر کات سم یه شش الم ات نان 
دوره‌ی قاجاری توجه کنیم که درباره‌ی امام حسین علیهالسلام می‌نویسد: 
شاید بتوان گفت آنچه در کتب فقه و حدیث و تفسیر نوشته شده, همه‌ی 
آنها به قول مردم سازهایی است که از برای آن حضرت زده می‌شود و 
بای انا احشست است او ماه ان سرت مرف روا 3 

(1) روضالشهداء ص 61 2. 

(2) روضةالشهداء ص 260. 

(3) هم‌وغم فی شهر المحرم. ص 179 (نسخه‌ی مرعشی. ش 627<). 


پیشینه‌ی مبارزه با تحریف درباره‌ی عاشورا 


پیشینه‌ی مبارزه با تحریف درباره‌ی عاشور| 

گفتیم که تحریفات تاریخی از قرن هفتم هجری به مرور آغاز شده است. 
شتا ده نقد تاریخی در این روزگار چندان معنا نداشت و همه‌ی فضای 
جامعه را داستان‌های غیر عادی را پر کرده بود. البته جامعه‌ی شیعه چندان 
گسترده بود و ما کتاب زیادی از اين دوره در دست نداریم که درباره‌ی امام 
حسین علیه‌السلام نوشته شده باشد. کار مهم ترجمه‌ی فتوح ابن اعثم است 
که بخش مهمی از آنچه که مربوط , به امام حسین علیه‌السلام است به 
فارسی درآمده است. با اين حال, از معدود کتاب‌های تاریخی این دوره به 
دست مایت که 
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جامعه‌ی آن زمان؛ آشاذه قبول این همه تحریف تاریخی بوده است. 
سرگذشت کتاب روضةالشهداء ملاحسین کاشفی و فراگیر شدن آن نشان 
می‌دهد که کسی قادر به نقد تاریخی نبوده و حتی در دوره‌ی صفوی کسی 
به این کتاب اعتراض چندانی نکرده است. البته در دوره‌ی صفوی تالیفاتی 
به چشم_ می‌خورد که اصولی‌تر از نوشته‌هایی است که در دوره‌ی پیش و 
پس از آن؛ یعنی دوره‌ی قاجاری نوشته شده است. در دوره‌ی قاجاری 
کتابهای بی‌پایه‌ی زیادی نوشته شد که مهم‌ترین آنها از نظر مفصل بودن و 
دروغ فراوان داشتن کتاب اسرار الشهادة ملا آقا دربندی است. نقادی 
تاریخی واقعی, از اواخر دوره‌ی قاجار آغاز شد. بینادگذار این نقادی میرزا 
حسین نوری بود که به درستی نمی‌دانیم با چه زمینه‌ای متوجه این نقد 
تاریخی شده است. هر چه هست او عالمی کتابشناس بود و به ارزش 
کتابها و اين که در چه زمانی تألیف شده و توسط چه کسانی و چه مآخذی 
بهره برده شدم, آکاه بود.. این خساسیت سنیب شد تااوی به.نکازش. کعاب 
لول و مرجان روی آورد و در اين کتاب به نقادی بپردازد. 

در این زمان, در نجف, عالمان دیگری هم در این باره فعالیت داشته‌اند که 
احتمال می‌دهیم حرکتشان در نقد اخبار عاشورا به تاثیر از میرزای نوری 
بوده است. ی و و 
الاطایب ه من آل ابی‌طالب نوشت "که ید قح خود او در ان ۳۳ 
شورای اسلامی (ش 7832) موجود است. وی این کتاب را در رد بر 
کسانی نوشت که در نقل وقایع عاشورا, روایات ساختگی و جعلی نقل 
می‌کنند و در عزاداری‌ها کارهای موهن انجام می‌دهند. . ._ 

بعد از اين, یکی از شاگردان میرزای نوری با نام مرحوم آیةالله حاجح شیخ 


عباس قمی(م 1359 قمری) به پیروی از استادش, حساسیت خاصی روی 
روایات و نقلهای ساختگی داشت و تلاش کرد تا خود اثری خالی از تحریف 
ارائه دهد. کتاب نفس المهموم یکی از اثار مرحوم حاج شیخ عباس قمی 
است که وی در ان کوشش کرده است تا بر اساس متون صحیح, , حادثه‌ی 
کربلا را بازسازی کند. مرحوم قمی این کتاب خود را بر اساس متون 
قدیمی مانند ابومخنف (متن موجود در طبری) فتوح, مقاتل 
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الطالبین. عقد الفرید. مروج الذهب. کامل ابن‌اثیر. کشف الغمه گذاشته و 
آن را با استفاده از روایات اهل بیت علیهم‌السلام که بطور پراکنده در آثار 
حقیقی, تالیف کرده است. 

مرحوم قمی در مقدمه‌ی کتاب نفس المهموم منابع خود را نام می‌برد که 
در میان آنها کتابهای مهمی از مقلفان سنی و شیعه درباره‌ی تاریخ اسلام و 
نهضت عاشورا است. یکی از ماخذ ایشان کتاب مقتل الحسین علیه السلام 
از ایهفختی اسشت.. کناب آیذ‌مختف از میا رفته اما خسش‌های مهم آن.ذر 
تاریخ طبری موجود است. در قرن هفتم. یک متن نو به نام ابومخنف شیوع 
یافت که گرچه برخی ماب آنها درست ۳ اما روایات ساختگی فراوان 


و نقل گرد نه با متن گر در مقدمه‌ی نفس ۳ 
می‌نویسد. 


از مقتل ابی‌مخنف به توسط طبری و از سید ابن‌طاووس تعبیر می‌کنم به 
لننید؛ و از ابن‌آثیر به جزری, و از محمد بن جریر طبری به طبری, و از 
رها ای وا ی 
که با عاشر بحار به طبع رسیده است. آن را نقل کرده‌ام؛ چون نزد من 
ثابت و محقق گردیده است که این مقتل از آن ابی‌مخنف معروف و یا 
مورخ معتبر ذیگر بنیست و چیزی که در آن مقتل یافت شود. و دیگری نقل 
نکرده باشد, اعتماد را نشاید... و اکثر بلکه جل منقولات تاریخ طبری در 
مقتل, ای ی سا رو وا 
آنچه طبری نقل کرده است, فقایله و تاهل. کننه عاید که انن. معتل ارو 

نیست. (1). 

یکی دیگر از کسانی که درباره‌ی عزاداری‌ها و اصلاح روضه‌خوانی تلاش 
کرد, مرحوم سید محمد امین بود. البته در این باره اختلافی در نجف 
صورت گرفته و در اين باره که آیا عزاداری باید به چه سبکی صورت گیرد. 
نزاع علمی گستره‌ای برپا شد. شید محستن رنه نوکت اصلاخ‌طلبی در این 
(سرفت: مطیعه العرافان. 1347 نق) که ترجمه‌ی: آن در شال 1322 
شمسی به قلم جلال آل احمد انتشار یافت. (2) مجموعه‌ای از خود رساله 


و نقدها 

(صفحه 314) ۲ 

و دیدگاه‌هایی که درباره‌ی آن مطرح شده در کتاب ثورة التنزیه آمده است. 

(3) زمانی که این کتاب که در اصل درباره‌ی تعزیه بود منتشر شد, چندین 

کتاب: در زد بر ان انتشای حافت: (4). علامهشتم. آها بتزی. از الخشاتر 

الحسینیه و اقالة العاثر و النظرة الدامعه به عنوان کتاب‌هایی که در رد بر 

سیدمحسن امین نوشته شده, یاد کرده است. 

علامه‌ی امین با همین زاویه‌ی دید کتابی با عنوان المجالس السنیه مناقب و 

مصائب العترة النبویه نگاشت. ایشان در مقدمه این کتاب می‌نویسد: 

بسیاری از ذاکرین امام حسین علیه‌السلام در اخبار مصائب اختلاف کرده و 

مطالبی می‌گویند که هیچ مورخ و موّلفی آنها را نگفته است. آنها برخی از 

صحیه را نیز مسخ کرده و اخبار را برای تفر کر آنها بر قلوب 
شنوندگان خود, کم و زیاد می‌کنند. این در حالی است که هیچ مانعی در 

برابر نشر اکاذیب در این باره وجود ندارد. (5). 

(2) این ترجمه اخیرا تحت عنوان «عزاداری‌ها نامشروع» با مقدمه‌ی سید 

قاسم پا حسینی به چاپ رسیده است.(بوشهر, شر وه؛ 1 13). 

(3) ثورة التنزیه. محمد القاسم الحسینی النجفی, بیروت, دارالجدید. 

1996 

مخالفین در حوزه‌ی نجف پدید امد, در کتاب «هکذا عرفتهم» جعفر الخلیلی 

(قم؛ منشورات شریف الرضی) امده است. 

(5) المجالس السنیه, جح 1, صص 12 - 11. 


میرزا حسین نوری و مساله‌ی تحریف در عاشورا 


میرزا حسین نوری و مساله‌ی تحربف در عاشورا 
انگیزه‌ی اصلی مرحوم میرزا حسین نوری در نوشتن کتاب لوَلوْ و مرجان در 
اداب منبر, (1) این بود که یکی از علمای هند به نام سید محمد مرتضی 
جانیوری نزد ایشان شعایت برد که ذاکرین و روضه‌خوانان هند «در دروغ 
حریص و بی‌باک و اصرار تام در نشر اکاذیب و مجعولات دارند, بلکه نزدیک 
به آن رسیده که آنرا جایز دانند و مباح شمارند و چون سبب گریانیدن 
موّمنین ات از دائره‌ی عصیان و فبح او را بیرون دانند». 
به همین جهت مرحوم نوری تصمیم گرفت تا کتابی در اين باره بنگارد.نظر 
ایشان این 0 که «اگر اهل علم مسامحه نمی‌کردند و مراقب تمیز 
صحیح و سقیم و 
(صفحه 315) 
صدق و کذب گفتار این طایفه می‌شدند و از گفتن اکاذیب می‌ کردند, کار 
خرابی به اینجا نمی‌رسید و به اين حد بی‌باک و متجری نمی‌شدند». 
ایشان در مقدمه بحتی درباره‌ی کرباندن و فضیلت آن آورده و پس آن به 
بجعت درباره‌ی شر ایط و آداب اهل منبر پرداخته. از اصولی چون «اخلاص», 
صداقت به تفصیل سخن گفته است. در همین قسمت, , به نقد برخی از 
نقل‌های تاریخی پرداخته و نمونه‌های را مثال زده است. وی در این کتاب 
به مناسبت. از برخی از نقل‌های تاریخی نادرست دیگر و پا نادرستی محل 
قبور برخی از اصحاب نیز سخن گفته است. نوری بحثی هم به اربعین اول 
۱ 
نکته‌ی مهمی که ایشان نقل کرده است, حکایت کتاب مبهم و بی‌سر و تهی 
است که کسی نزد مرحوم شیح عبدالحسین تهراتی. اورده و گفته است که 
این کتاب از فلان عالم جبل عامل از شاگردان صاحب معالم است. مرحوم 
تمرانیت ند از ان کت نامه را که مااعظه کر بر اهان لیم فد کر 
کتاب یاد شده «از کثرت اشتمال آن بر اکاذیب واضحم, و اخبار واهیه 
اخمال نفی‌رید که اد مغلقات عالمن ناس در اشامی تالسات: ان عالم 
هم تا از این کتاب نبود. مرحوم نوری می‌افزاید که چند یٍ بعد, مولف 
اسرار الشهاد ة, این کتاب پردروع را گرفت و چون مشغول تألیف کتابش 
بود, مطالب آن را در کتاب خویش «درج کرد و بر عدد اخبار واهیه مجعله 
بیشمار ان افزود و برای مخالفین ابواب ب طعن و سخریه و استهزاء باز نمود 
و همتش او را نه. اتحا کشاند که عدد لشکر کوقیان را به سشضد هار 
سواره و دو کرور پیاده رساند و برای جماعت روضه‌خوانان میدانی وسیع 


مهیا نمود». ( 


افزون بر اينها, ایشان به نکته‌ی جالبی توجه می‌دهد که آن زمان هم رایج 
بوده است. و ان این که عده‌ای از عوام روضه‌خوان دست به تالیف 
می‌زدند که این خود منشا رسوخ بیشتر تحریفات در تاریخ عاشورا شده 
است. در دوره‌ی قاجاری دهها کتاب مقتل به عناوین مختلف نوشته شد که 
نویسندگان آنها اصلا شم تاریخی درست دو فهم تاریخی منطقی نداشتند. 
ایا اس ای که اس طر مان ار تسده ند که 

(صفحه 316) ۱ 
جمع‌آوری می‌کردند يا روی منبر می‌خواندند و دیگران از قول آنها روایت 
می‌کردند ترکیب اینها, مجموعه‌ای از اخبار نادرست را فراهم کرد به قول 
مرجوم نوری فلانی می‌گفت از» «مجموع والد» نقل می‌کنم. دیگری 
می‌گفت از«جنگ استاد مغفور» نقل می‌کنم يا «در مقتل فاضل کذایی» 
چنین امده است. همه‌ی اینها مجموعه‌ای را می‌ساخت که در ابتدا شفاهی 
بود و کم کم مکتوب می‌ شد و وقتی به چاپ سنگی می‌رسید, گویی مستند 
می‌شد ! و به دنبال آن, مورد استفاده طبقه‌ی روضه‌خوان قرار می‌گرفت و 
در مجالست هم خوانده می‌ شد. 

به هر روی بیشتر آشاره‌های مرحوم نوری به کتاب اسرار اشهادة یا اکسیر 
العیادات فی اسر از الشهادات از ملا آعا من عاند شعروانی حاری. مخروت 
به فاضل دربندی (م 1295) است که هر چه اخبار باطل و نادرست و 
جعلی بوده از اين طرف و آن طرف گردآوری و در کتاب خود آورده است. 
(3) نباید شگفت زده شد که گاه در همین کتاب. مولف به نقد برخی از 
اخباری پرداخته است که ان روزگار در منابر خوانده می‌ شده است. نقل 
یک نمونه جالب است. موّلف این مساله را به صورت یک پرسش مطرح 
عوکد آبا ال کف بر بان خراخ مرس رایان جو جریا شهادت 
علی‌اکبر نقل کرده‌اند درست است که وقتی علی اکبر شهید شد. سید 
الشهداء علیه السلام قسم خورد که آن قدر از کفار و اشرار خواهد کشت 
که حون آانسانتد شتل زد رن ای شوم م‌طوری کم هر کات 
اسب‌ها بر سد. ؛ آن‌گاه, با دست چپ و رٍاست خود دو نفر را می‌گرفت: آنها 
به هم می‌کوفت و باز دو نفر دیگر تا آن گنت دوا رده تا پانزده هزار نفر 
را کشت و خون آنان به رکاب اسب‌ها رسید؟ سیس جواب می‌دهد مکه 
این مطلب در کتابهای مقتل نیامده و به حسب عادی هم بعید است درست 
پاش ری هم که آنن ترا می تخود رال سس کی رجه 
برخی از آنان مدعی هستند که این مطلب در کتاب مقتل شیخ حاذق علامه 
آل عصفور بحرانی آمده است. برخی نقل کرده‌اند که وی در کتابش شمار 
ما رای اش کسا نزاخ آ ماش خستی غایم اسلا 
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حاضر شده بودند, پانصد هزار نفر نوشته است. (4). 


برای مثال از یکی از این کتابهایی که دوره‌ی قاجاری درباره‌ی کربلا نوشته 
اس باز خو کم کایی ۵ ام‌میم نی عهر مدوم ار چسین بر 
حسن بن عبدالعلی که مجموعه‌ای از انچه را که «در مجالس علما و 
صلحا... می‌خواند و می‌گریست و ایشان را می‌گریانید» در اين کتاب 
فراهم اورده است. وی مطلبی از شیخ احمد احسایی باوصف «استاد 
عارف ما» نقل می‌کند. وی از ابومخنف! نقل کرده است که در کربلا یک 
صد و بیست هزار نفر سیاه دشمن بوده است: هشتاد هزار سوار و چهل و 
دو هزار پیاده. (5) همچنین نوشته است که زهیر بن قین, به یک روایت, 
نوزده نفر و به روایت دیگری صد و بیست نفر را به درک واصل کرد. حبیب 
بن مظاهر, به یک روایت سی و یک نفر و یک روایت شصت و دو نفر را 
روانه‌ی منزل سقر نمود. (6) درباره‌ی ساعات روز عاشورا هم نوشته 
است که هفتاد ساعت بوده است. به علاوه در ان امده است که به روایت 
صحیح امده که حضرت هزار و نهصد زخم برداشتند. (7). 

(1) این کتاب اخیرا با عنوان «چشم‌اندازی به تحریفات عاشورا: لوْلوّ و 
مرجان» به کوشش مصطفی درایتی به چاپ رسیده است (قم,؛ 39()+- 
(2) لوْلوّ و مرجان. ص 168 -167. 

(3) این کتاب با این مشخصات در سه مجلد (948 به اضافه 820 به 
اضافه 712 صص (چاپ شده است : تصحیمح الشیخ محمد جمع بادی, عباس 
ملاعطیه الجمری, بحرین» شر کة المصطفی للخدمات التقافية, 1415 ق. 
(4) اکسیر العبادات, ج 2 صص 654 - 653 مصحح در پاورقی یادآوز شده 
است که چنین مطلبی در کتاب ال عصفور نیامده و این‌ها شفاهی نقل 
(5) هم و غم فی شهر المحرم ص 31 (نسخه‌ی مرعشی» ش 3627<). 

(6) همان. ص 45. 

(7) همان. ص 179. 


شاد سظمرزق و سای تصریفت 


تاد مظمری هو مصاله‌ی تصریق 

استاد شهید مطهری در سال 1348 شمسی. چهار سخنرانی درباره‌ی 
تحریفات عاشورا در حسینیه‌ی ارشاد ایراد کردند که نشان می‌دهد از سالها 
قبل روی این موضوع حساسیت داشته‌اند. ایشان در سخنرانی‌ها متاثر از 
کتاب مرحوم نوری بوده و خودشان نیز تحلیل‌های جالبی در این‌باره 
اورده‌اند. ایشان در انجا می‌گویند که «اکر بخواهیم روضه‌های دروغی را 
که می‌خوانند جمع‌آوری کنیم, شاید چند جلد کتاب پانصد صفحه‌ای بشود.» 
ایشان علاوه بر نمونه‌هایی که از میرزای نوری نقل می‌کند, برخی از 
تجربه‌های خودشان را نیز بر ان می‌افز ایند. قصه حضور لیلا در کربلا, قصه 
عروسی قاسم که از روضةالشهداء نقل شده, قصه نذر لیلا که اگر علی 
اکبر زنده بماند از 

(صفحه 319 

کربلا تا مدینه را ریحان خواهند کاشت! از این دست است. ایشان یک 
سخنرانی را به تعریف تحریف, دیگری را به عوامل تحریف و سومی را به 
تحریف معنوی و چهارمین سخنرانی را به وظیفه‌ی ما در برابر تحریفها 
اختصاص داده‌اند. مجموعه‌ی اينها در کتاب حماسه‌ی حسینی به چاپ 
رسیده است. می‌توان گفت که ایشان مطالب مرحوم حاجی نوری را پا 
تحلیلهای خود یک جا عرضه کرده‌اند و بحث منظم و بسیاری خوبی دریاره‌ی 
تحریف به دست داده‌اند. استاد مطهری در این زمینه و بیشتر در : 
رخداد کربلا. متا از مرخوم دکتر آیتین نیز بوده و در مواردی از ایشان با 
احترام باد کرده است. کتاب دکتر محمد ابراهیم ان تحت عنوان بررسی 
تاریخ عاشورا به سال 1347 ش به چاپ رسید و این درست یکسال پیش 
از سخنرانی‌های استاد شهید مطهری درباره‌ی عاشوراست. 

داستان مقابله با تحریف به ویژه تحریف معنوی به شکل دیگری نیز پیش 
از انقلاب مطرح 0 بسیاری از نویسندگان مذهبی از پس از مشروطه 
به این سو, تلاش کردند تا تصویر سیاسی‌تری از کربلا به دست بدهند تا 
پاسخی برای کسانی باشد که تحت عنوان مبارزه با خرافات می کوشیدند تا 
با عزاداری و سوگواری و مراسم محرم مقابل کنند. مروری بر مجلات 
مذهبی سالهای 1290 تا 1308 ش و پس از ان مجلاتی که پس از شهریور 
0 در ایران نشر شد. می‌تواند دامنه‌ی وسیع نوشته‌هایی را که 
درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام و نهضت کربلا به سبک هستاق رهز تالف 
می‌شد, نشان دهد. این حرکت پس از قیام ار ون خرداد سال 42 وسعت 
بیشتری یافت و آثار متعددی در فاصله‌ی سال 42 سال 57 و پس از آن 


9 کافی است که گفته شود که در بیشتر کتابهایی که در پانزده ساله 
پیش پیش از انقلاب انتشار پافت. انتقاد از نگاه سننی به عاشورا به جچشم 
می‌خورد. ای اتفادهار ههار سنوی کسا تن افیت کا اه خرافهردایی 
به دین گاه به افراط می‌افتند, )1 بلکه از سوی بسیاری از روحانیون و 
نویسندگان انقلابی این دوره مطرح می‌ شده است. 

(صفحه 319) 

(1) کسانیه ماه فضطفی- نی بایان که کیاها: با وان 
«سعادت و شهادت؛ درسی که از نهضت امام حسین بن تقل: علیه السلام 
باید آموخت» را نوشت. (15 صفحه‌ی جیبی, تهران, 1382 ق 1342 ش (. 


روضة الشهداء ملاحسین کاشفی 


روضة الشهداء ملاحسین کاشفی 

قرنها بنتن از انکة: کتاب. روضة الشهداء به: غنوان متتی. رای در مجالسن 
سوگواری, توسط روضه‌خوانان - یعنی کسانی که همین کتاب روضة 
الشهداء را می‌خواندند - نفوذ خود را حفظ کرده بود. و در دستان 
سوگواران امام حسین علیه السلام دست به دست طفت له و صدها بلکه 
هزارها نسخه از آن را کاتبان می‌نگاشتند, در اوائل قرن چهاردهم هجری, 
میرزا حسین نوری, درباره‌ی ان و کتاب اسرار الهشاده, تردیدهایی را ابراز 
کرد. او بویژه, درباره‌ی قصه دامادی قاسم و داستانهای مشابه به روضه 
اعتراض کرد. (1) بعد از او کسانی, از معاصران. نظیر مرحوم استاد 
مرتضی مطهری (2), انتقاداتی را بر کتاب کاشفی مطرح کردند. خواهیم 
دید که افندی, در قرن دوازدهم هجری, منابع کتاب روضةالشهداء را مورد 
انتقاد قرار داده بود. نفوذ چنین کتابی در طول قریب به چهار تا پنج قرن در 
فرهنگ مناطق شرقی و ترجمه‌ی آن به چندین زبان, بررسی کوتاهی را 
طلب تن کند: این بررسی می‌بایست در چند مجور انجام شود. بخست 
سب زندگی م حین کاشفی و آثار ان بخش دیگر درباره‌ی 
موجود در خراسان و هرات آن روزگار پرداخت شود. و بخش مهمتر 
بررسی منابع کتاب روضةالشهدء است که برای شناخت آن کتاب: از 
اهمیت ویده‌ای بزخهزدار است: در بخش بایاتی به برخی از ویز کنها و آنار 
اين کتاب پرداخته شده است. در این مقال برآنیم تا به اختصار به این 
مباحثت بیردازیم. 

(صفحه ۱0320 

(1) لوَلوْ و مرجان ص 194. 

(2) حماسه‌ی حسینی, 46-45: 1. 


احوال کاشفی 


احوال کاشفی 

ملا«حسین» کاشفی. ملقب به «واعظ» و «کمال الدین» در شعر 
«کاشفی» تخلص می‌کرده و به همین دلیل به «کاشفی »مشهور شده 
در سال 910 درگذشته (خواندمیر: چون مقتضای اجل موعد رسید, فی 
سنه‌ی عشر و تسعمائه, مهر سکوت بر لب زده عالم اخرت را منزل 
ساخت) (1), نمی‌دانيیم که چه مقدار عمر وی به درازا کشیده است. فرزند 
کاشفی نقل کرده که پدرش در سال 860 در مشهد. سعد الدین کاشفری 
را به خواب دیده که از او خواسته احمال و اثقال بردارد و به خانه‌ای که او 
برایش مهیا کرده برود. پس از تحقیق کاشفی. روشن می‌شود که سعد 
الدین همان ایام در هرات از دنیا رفته است. بعد از چندگاه به هرات 
می‌رود بر مزار سعد الدین. جامی را می‌بیند و ملازمت وی را اختیار 
می‌کند. (2) بنابراین وی در سال 860 جوانی رشید بوده و ما باد تولد او را 
تقریبا در حول و حوش 840 بداتیم. _ ۱ 
وی در مقدمه‌ی روضةالشهداء که آن را دو تا سه سال قبل از مرش 
تحازتزته/ به کهولت سن خود اشاره کرده است. وی این مدت عمر را در 
سبزوار, مشهد و هرات ت طی کرده است. مدت اقامت در هرات که نیمه‌ی 
آخر زندگی وی بوده, احتمالا قریب 34 سال به درازا کشیده است. شاهد 
این سخن آن است که امیر علیشیر که مجالس خود را در سال 896 تألیف 
کرده, می‌نویسد: «#مدت بیست سال است که در هرات ه ساکن است». 
(3). 

و بویژه با جامی خویشی یافت. در نوع این خویشاوندی, این اختلاف وجود 
دارد که ابا ملاحسین شوهر خواهر جامی بوده پا تنها فرزند ملا حسین با 
جناق جامی شده 

(صفحه 321) 

است. (4) آنچه مسلم است این که جامی, دختر خواجه کلان. فرزند سعد 
الدین کاشغری را داشت و فخر الدین صفی علی فرزند کاشفی نیز دختر 
دیگر خواجه کلان را گرفت. اشاره خواهیم کرد که این ملازمت اثار ویژه‌ای 
بر فکر و اندیشه‌ی مذهبی کاشفی داشته است. 

گویا قدیمی‌ترین شرح حال که برای وی از زبان یکی از دوستانش برای او 
نوشته شده چند سطری است که امیر علیشیر. شخصیت دوم سیاسی - 
فکری هرات (بعد از میرزا حسین بایقرا و عبدالرحمان جامی) آن روز گار, 


در فطا لس الا شین ( تاش سا ۵96 وبا هه ام ی ات ما 
حسین واعظ, کاشفی تلخص می کند و از ولایت سبزوار است و مدت 
بیست سال است که در شهر هرات ساکن است. مولانا به غایت ذوفنون و 
پرکار واقع شده و کم فنی باشد که او را دز ان دخلی نباشد؛ خصوصا وعظ 
و انشا و نجوم که حق اوست و در هر یک از اين کارهای مشهور وقوفی 
تمام دارد. (5) وی در جای دیگری, باز به شرح احوال مولاناء کاشف 
مشکلات و معضلات علوم بوده. (6) در جای دیگری درباره‌ی او گوید: و 
مولانا حسین واعظ, نه چنان مشهور است که وصف او توان کرد لاجرم 
17۳ 

واصفی نیز در ضمن تمجیداتی که از وی کرده. کاشفی را از جمله پنج 
عالم مشهور خراسان که به عنوان «خمسه‌ی متحیره‌ی فلک لاجوردی در 
روش و رفتار خود در برج زبرجدی متحیراند» یاد کرده است. اینان عبارت 
بودند از: جامی, مولانا کمال الدین شیخ حسین, مولانا شمس الدین صاحب 
کشف, مولانا داود و مولانا معین تونی.» به نوشته واصفی, «اين پنج کس 
بودند که هیچ ذوی العقولی ششم ایشان را تجویز نمی‌کرده». (8). 

تخصص ای ملاحسین در وعظ و انشا بوده و کار وی نیز اقامه‌ی وعظ 
در مراکز 

(صفحه 322) ۳ 

حساس حکومتی و فرهنگی هرات آن زمان بوده است. امیر علیشیر 
درباره‌ی وی می‌نویسد. و مولاناء, چنانکه همه کس را معلوم است, واعظی 
در غایت خوبی است, و در عالم از بنی آدم, واعظی به خوبی او نبوده و 
نیست و در مجلس وعظ او هر چند که فسیح و گشاده باشد, از کثرت 
جمعیت مردمان, جای اکثر نیست.؛ و از کثرت مزاحمت خلق بیم هلاک 
بعضی مردمان بوده؛ و کثرت پا ایشان جهت این است که ۳ و 
انشای مولانا در غایت حسن و لطافت بوده و به حقیقت معنی حضرت داود 
علیه السلام در او تجلی نموده و در امت محمدی کسی که صفت داودی بر 
کمال داشته باشد غیر او نبوده... و در مجلس وعظ او کسی بوده که 
مضمون وعظ مولانا را تمام به ۳ می‌آورده و بعد از اتمام وعظ او بر 
مردم نظم آن را خوانده. ققی وین که ور مولانا وعظ می گفته, 2 از 
مستعمان وعظ این بیت خواجه حافظ را نوشته به دست مولانا داده و خود 
در زمان غایب گشت. مولانا چون کاغذ گشاد و بیت را خوانده که: 

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند به خلوت می‌روند آن کاردیگر 
می‌کنند 

در غایت غضبناک شده, و از کثرت قهر و غضب ترک وعظ کرده و مدت دو 
فاالت ان کون شوه اور اف ات ری 

خواند مير آگاهیهای جالبی درباره‌ی مجالس وعظ وی داده است. او 


می نو بسد. : «ملا حسین واعظ» به آواز خوش و صوت دلکش , به امر وعظ و 
نصبحت می‌پرد اخت و به عبارات لایقه معانی آیات بینات کلام الهی و 
غوامض اسرار احادیث حضرت رسالت پناهی - ص‌ - را مبین می‌ساخت. 
صباح روز جمعه در دار السلطنه‌ی سلطانی که در سر چهار سوق بلده‌ی 
هرات واقع است به وعظ مشغولی می‌کرد. و بعد از ادای نماز جمعه در 
مسجد جامع علیشیر نیز در لوازم آن کار شرط اهتمام به جای ورن در 
روز شنبه در مدرسه‌ی سلطانی وعظ می‌ گفت .و چهارشنبه در سر مزار پیر 
محجمد خواجه ابوالولید احمد می‌رفت. 9 بیز در اواخر وفات حیات.: چندگاه 
در حظیره‌ی سلطان احمد میرزا به آن امر می‌پرداخت. (10) درباره‌ی 
وعظ ملاحسین بر سر حظیره‌ی خواجه محمد 

(صفحه 323) 

ابوالولید, واصفی نیز که از شاگردان ملا حسین بوده, گزارشی نقل کرده 
است (11) همو از استاد خود به عنوان «جناب افصح البلفاء و ابلغ 
ااتها تهاقف ام انات کلام غارف فا اخاحشت شه الانام اد 
می‌کند. (12). 

واصفی در حکایتی نقل می‌کند که زین‌العابدین نیشاپوری به وی می‌گفت: 
سالهاست که مادر اروزی وعظ مولانا حسین واعظ بوده‌ایم.» (13) 
مجالس وعظ ملا حسين, چنان بوده که سلطان حسین بایقرا و سایر 
درباریان نیز در ان حاضر می‌شدند. واصفی از یکی از این محفلها باد کرده 
است که «سلطان حسین میرزا با جمیع فرزندان و امرا و وزرا و ارکان 
دولت حاضر بودند» و «چنان منقول است که در ان روز هزده پوستین 
کت ات مسا سار لاه وا 9 . 

از دیگر معاصران کاشفی که اشاراتی به شرح احوال وی کرده, عبدالواسع 
نظامی باخرزی است. او در کتاب مقامات جامی, در چندموضع به دانش 
کاشفی و همنشینی وی با جامی اشاره کرده است. در یک مورد گوید: از 
السبزواری المتخلاص بالکاشفی که در سخنان تصوف, تصرفی به صواب 
نموده, صاحب فن نجوم بود و نقوش روایات و اخبار رقوم حکایات و آثار بر 
لوح بکافتته. به. سیم حالس نصم و موغظت. به ات «مساشسن 
می نمود, .. ۰ (15). 

در جای دیگری, کرامتی از قول واعظ کاشفی درباره‌ی جامی نقل می‌کند. 
کاشفی می‌گوید که درباره‌ی آیه‌ی «و آية لهم اللیل... > فکری به خاطرم 
رسید, اندیشیدم تا برای جامی باز گویم. روز بعد 1 نزد جامی رفتم, 
«پرسیدند که شما را در مطالعه‌ی تفاسیر هیچ وقتی چنان می‌باشد که در 
بعضی از آیات قرآنی معنی مناسب به خاطر رسد که در کتب قوم به نظر 
فزنننیدن باشتده تقریر کنید و.من: هه شرع آن مقدمات. متفر کشتم 1 
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باخرزی از مجلس سوگواری جامی نیز که امیر علیشیر برپا کرده سخن 
میگوید و 

0  )324 (صفحه‎ 

این که خطیب ان مجلس, ملاحسین کاشفی بوده «و در ان روز قیامت 
کاه ها با کال ال تساه بو هم آعم‌ای وا تالفن 
نصح و موعظت را چنان بلبل سراینده نشان نمی‌دهد, ابیات مرئیه‌ی عدیم 
التظنوم که غالی امه ممعت پباهی در خلال آن احوال به تلم آورده نود 
بر فراز منبر بلند پایه, به نوعی ادا نمود که نفمات هایل آن سیلاب 
اضطراب در جهان و جهانیان انداخت و نقرات مشکل ان مسامع و ابصار 
کبار و صغار را تيره و خیره ساخت.» (17). 

نقلی دیگر از پسر کاشفی, حکایت از آن دارد که وقتی یکی از مشایخ, از 
او پرسد که فرزند کیست, و او پاسخ داد, پسر ملاحسین واعظ کاشفی, ان 
کمالات دارد و موعظه‌ی وی مقبول خواص و عوام است. (19). 

تخصص دیگری که شرح حال‌نویسان پس از وعظ و انشا؛ برای او یاد 
کرده‌اند, آگاهی وی به دانش نجوم (و علوم غریبه) است. این مطلب را 
امیر علیشیر (19) و دیگران یادآور شده‌اند. میرخواند (در سال 929) 
درباره‌ی او نوشته است: در علم نجوم و انشا, بی‌مثل زمان خود بود و در 
سایر علوم نیز به امثال و اقران دعوی برابری می‌نمود. (20). اثار سبعه‌ی 
نجومی او در این زمینه می‌باشد. (21) کارهای تفسیری او نیز نشانگر 
قا قمی وی سس فرآن هواس ان نع تس ای ترا این خال اند 
تخصص وی را بویژه در ادبیات و تاریخ ستود, تخصصی که به سبب شده تا 
او کار تاربخی خود را نیز ترکیبی از کار تاریخی و ادبی قرار داده و بیش از 
انکه به دقت علمی تاریخی بپردازد, به نثر زیبا و دلکش بیندیشد. 

از وی پسری با تام فخر الدین صفی علی برجای مانده که او نیز آثار و 
تألیفاتی از خود برجای گذاشته است. صفی در سال 867 تولد یافته و در 
939 درگذشته است. مهمترین اثر وی رشحات عین الحياة است که از 
برجسته‌ترین آثار صوفیانه نیمه‌ی اول 

(صفحه 325) 

قرن دهم هجری بوده و آگاهیهای قراوانی درباره‌ی جامی, عبیدالله احرار و 
دیگر مشایخ صوفیه در این عهد دارد. از ملاحسین کاشفی. یک اجازه‌ی 
روایت برای وی در پشت نسخه‌ای از صحيفة الرضا نوشته شده که در 
کتابخانه‌ی مسجد اعظم قم موجود است. گراور اين اجازه در پایان چاپ 
ها اعد آمده اس 

(1) روضة الصفا؛»: 277. 


(2) طرائق الحقائق, 115:3. 

( مالس لاس و 

ان ای دی ها 
(5) مجالس النفائس, ص‌‌ 93. 

(6) همان. ص 268. 

(7) همان, ص 269. 

انم الما و 

(9) مجالس النفائس, ص‌‌ 209 و نی: ص‌‌ 93. 
(10) روضة الصفاء 277:7. 

(11) بدایع الوقایع, 448:1. 

(12) همان, 1<7:2. 

(13) همان, 267:2. 

(14) همان, 1<7:2. 

را اتجفامات ام 1 
(16)سخافات امیس دور 

مات ساموت ور 

(18) رشحات علین الحياة, 491:2. 

(19) مجالس النفائس, ص 269, 93. 
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آنا ر کاشفی 

بح مقال کوتاه جای 2 نیست, تنها گزارشی از 
آنچه دیگران: بطور کلی درباره‌ی برخی از آثار یا فهرست آنها گفته‌اند 
خهاشنم داشت. آشکار است که بررسی دقیق آثار وی و شمارش آنها, 
مقال مفصلی را می‌طلبد. 

اثار کاشفی. متنوع, دلچسب و ملیح بوده و از همان زمان در میان مردم 
انتشار یافته است. بسیاری از انها در عثمانی به ترکی نیز ترجمه شده و در 
آنجا نیز رواج کامل یافته. از آنجا که وی گرایش صریحی در تسنن و تشیع 
نداشته و اصولا اثارش نیز در زمینه‌هایی جز مباحعث امامت و ولایت بوده, 
آتاز او در سراسر مناطق فارسی اد آن شیوع یافته است. خواند میر که 
شرح حال وی را در سال 929؛ یعنی نوزده سال پس از وی نگاشته,با یاد 
از تالیفات وی؛ اشاره به شهرت برخی از اثار وی فان مردم دارد. او بویژه 
از جواهر التفسیر, مواهب علیه, روضة الشهدا, انوار سهیلی, مخزن 
الانشاء. اخلاق محسنی, و اختیارات که مسمی به لواح القمر است اشاره 
کرده است. (1 از جمله کسانی که به تفصیل درباره‌ی آناز وی سخن 
گفته, میر ز | عبدالله افندی است. (2) صاحب کشف الظنون (3) و سپس 
هدية العارفین تألیفات او را فهرست کرده‌اند. سعید نفیسی در مقدمه‌ی 
لب اللباب از سی و هفت کتاب وی یاد کرده است. شیخ آقا بزرگ (4) به 
شماری از اثار او اشاره کرد و در ذریعه به تنانسب در هر چا ۳ 
آورده است. غلامحسین یوسفی در ذیل شرح حال مختصر وی در 
(۱5۱۵۲۱ 0۲ ۱6۱۷/۵۵۱۵۵60۱2) از چهل اثر او با ترجمه‌هایی که به زبانهای 
مختلف ترکی يا ارویایی شده یاد کرده است. در لغتنامه‌ی 
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دهخدا نیز از سی و پنج اثر او یاد شده و درباره‌ی هر یک توضیحاتی داده 
شده است. 

یکی از مهمترین آثار وی کتاب تفسیری او_ تحت عنوان جواهر التفسیر 
لنحفة الامیر است که درباره‌ی کم و کیف آن به فهرست دانشگاه (5) 
می‌توان مراجعه کرد. مواهب العلیه که به عنوان تفسیر الحسینی هم 
نامیده شده در تفسیر قران است. این کتاب مکرر در مکرر در هند به چاپ 
رسیده و به عنوان تالیفی عمومی و دلپذیر در اختیار عموم مردم بوده 
است. امیر علیشیر, که این کتاب به نام خود وی نگاشته شده, درباره‌ی آن 
نوشته است: از مصنفاتش کف جواهر التفسیر است که سوره البقره را 
یک مجلد نوشته که به قطع منصف. صد جزو نزدیک است (مجالس 


النفائس, ص 93). واله اصفهانی در خلد برین (تألیف بسال 1078) از 
تفسیر او چنین یاد می‌کند که «نخست جواهر التفسیر است که گوهری به 
آن حسن و بها از درج تبحر هیچ یک از علما بر بساط ظهور جلوه‌نما نگشته. 
دی اه متفانت رحصفالضیدا اس که متسه ال ان ار بای ولا 
ذخیره‌ی روز جزاست. » (6). 

این تفسیر که به گفته افندی بر اساس مذهب اهل سنت و مطالب صوفیه 
نوشته شده, به دستور شاه عباس تانق توسط فیض کاشانی اصلاح شده 
است. نام کتاب (7) فیض, تنویر المواهب است که به عنوان حواشی فیض 
بر المواهب العلیه کاشفی معرفی.شده اسنت. انه. بعد. از ترججه‌ی تفسیر 
طبری, ان را دومین تفسیر قابل ذکر در فارسی می‌داند که از نظر شیوه‌ی 
زیان و پرمغز بودن قابل اعتنا است. (8) از جمله آثار وی اخلاق محسنی 
است که.مولف دو تاریخ لیف آن: دو بیت شعر کفنه کهتعبارت: ازسال 
0 هجری است. (9) از تألیفات ادبی او مخزن الانشاء است که بعدها در 
اثر دیگری با نام صحیفه‌ ی شاهی تلخیص کرده است. (10). 

از مشهورترین کارهای وی که سبب شهرت او در شرق و غرب شده, انوار 
سهیلی است که بازنویسی داستان کلیه و دمنه است. این اثر به زبانهای 


اش( کی اه ای اما ره و انس ماس 
آیفت ی لیم ی مس اس را ام 
القاسمی‌تلخیص کرده و در برلن چاپ شده است. (12) درباره‌ی روصضة 
الشهد|ء جداگانه توضیحاتی خواهیم داد. 

شرح شعر, تفسیر, تصوف, نجوم, اخلاق, علوم غریبه, حدیث و تاریخ عنوان 


کرد. 

(1) روضة الصفا, ج, 7 ص 277. 

(2) ریاض العلماء, ج 2, صص 188 -192. 
(3) کشف الظنون, ج <5, ص 316. 

(4) احیاء الداثر. ص 70. 

(5) فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران, ج 2 
صص ۰702-700 

(6) خلد برین, ص 311. 

(7) ریاض العلماءء 190:2. 

(9) تذکره‌ی نصرآبادی, ص 471. 

(10) نک.: فهرست دانشگاه, 156-155: 2. 


(11) نک: (۱5/۵۲۱ 0۲ ۶۲۱6۷/۵۵۱۵36012)؛ادبیات کلاسیک فارسی. ص 
1 و درباره‌ی چگونگی تدوین این کتاب نک:(ریاض العلماء؛ 192-191: 
2( 

(12) نک: دانشگاه, 102:1. 


مذهب کاشفی 
درباره‌ی مرام مذهبی وی به سادگی نمی‌توان اظهار نظر کرد. نام او 
حسین است و از شهر سبزوار. اینها حعایت از تولد او در خاندانی شیعی 
دارد. چرا که شهر سبزوار از زمانهای دور به تشیع شهرت داشت و همان 
زمان نیز قصه‌هایی برای تشیع آن زبانزد خاص و عام. (1) اما از سبزوار به 
هرات رفت و دوستانی برای خود برگزید که همه گرچه به اهل بیت 
علاقه‌ی وافری داشتند, از ِ بیزار بودند. دو نمونه مهم و موّثر در وی 
امیر علیشیر و عبدالرحمان جامی هستند که از صوفیان نقشبندی بودند و 
به تبع خواجه محمد پارسا از رفض بر وی بیزار. فرقه‌ی نقشبندی از 
فرقه‌های صوفی است که در تسنن اصرار دارد و کوشید تا از بدعتهای 
صوفیان دور باشد. اين فرقه. در میان فرق صوفیه, تنها فرقه‌ای است که 
ابوبکر را سر سلسله‌ی خویش دانسته است. بدنامی جامی برای شیعیان 
از آنجا آشکار می‌شود که بدانیم. زمانی که شاه اسماعیل به هرات رفت. 
دستور داد تا هر کجا نام جامی ثبت شد, نقطه‌ی جیم را پاک کرده و در 
بالای آن بنویسند. بعنی «جامی» را «خامی» کتند. به. دتبال همین کار بود 
که به نقل حکمت (2) هاتفی شاعرر تا 
پس عجب دارم زانصاف شه کشورگشا 
آنکه عمری ۳ است 
(صفحه 328) 
کز برای خاطر جمعی لوند ناتراش 
نقطه‌ی «جامی» تراشیده است و «خامی» کرده است 
ملاحسین با خافی همنشین شده و همانگونه که ات با وی خویشاوند 
شد. فخرالدین علی فرزند کاشفی در جای دیگری نیز حیکایت ملازمت پدر 
را به جامی براساس خوابی که پدرش دیده و به همان دلیل به هرات رفته, 
آورده انسنت. پیش از این به اخمال, بة ان آشاره شند: (3). 
شاید سخن خود امیر علیشیر در مقدمه‌ی این بحث جالب باشد که درباره‌ی 
عاری است و از مذهب باطل ایشان بری, لیکن از تهمت بری نیست! (4) 
سخن اخیر او اشاره به ان دارد که کاشفی علی‌رغم این همنشینی‌ها, تا به 
آخر در هرات متهم به رفض بوده است. همانطور که در سبزوار متهم به 
تسنن, حنفی‌گری يا شافعی‌گری بوده است. افندی با اذکر این اتهام 
می‌افزاید: اکثر تصانیفه سیما تفسیراه. مولفة علی طريقة اهل السنة و 
ادرج فیها طراقتّق الاخابث الصوفیه. (5) جالب این که با این تصرحیات. 


افندی مین کواند که نشیع او نزد من واضح است. (6). 

کاشفی دز هرات با دستگاه دولتی کنار آمده و ذر آنجا نفود خشمگیر يافته 
و در میان مردم به کار وعظ می‌پرداخته است. در چنین شرایطی, جز آنکه 
اظهار تسنن کند, کاری نمی‌توانسته انجام دهد. اما آیا چنین اقدامی از روی 
تقیه بوده است؟ 

در نزد عالمی چونان قاضی نورالله که به عنوان شیخ شیعه‌شناس شهرت 
یافته, این قبیل عالمان علی رغم وجود هر گونه شاهد ضمنی بر تسننشان. 
باید شیعه تلقی شوند. شاید این اقدام بیش از هر چیز بر مبنای تفسیری 
ویژه از تشیع استوار باشد, تفسیری که تشیع را تنها نه در حد تعاریف 
ری اک حنی شامل علاف شیزه پم اهل یس می‌داند باااین عال قاصی 
اصرار دارد تا بر مبنای تقیه, به دفع اشکالات موجود در ارتباط با تسنن این 
افراد بیردازد. یک از انها ملاحسین کاشفی است. شاهدی که 

(صفحه 329) ۱ 

قاضی برای تشیع وی اورده. شعری است از کاشفی در منقبت امام علی 
علیه‌السلام که از جمله شامل نکته‌ای است که شیعه در اثبات امامت 
امامان, به ان استناد می‌کنند: (7). 

ذریتی سوال خلیل خدا بخوان 

و ز لاینال عهد جوابش بکن ادا 

گردد تو را عیان که امامت نه لایق است 

ان را که بوده بیشتر عمر در خطا 

در برابر این شواهد. شواهد نقل شده که وجود تسنن را در او نشان 
می‌دهد. از جمله انکه پسر او در رشحات عین الحیات تصریح کرده است 
که پدرش در طریقه‌ی نقشبندی درآمده است. (8). ۱ 

تسنن برخی از شاگردان وی همراه با موضع ضد شیعی آنها, شاهد دیگری 
بر گرایشات سنی وی باشد. زین‌الدین محمود واصفی از جمله شاگردان 
اوست که در قضایای ورود قزلباشان به هرات و نواحی خراسان. مجپور به 
گریز شد, زیرا با وجود سوابق او و دوستانش در برخورد با شیعیان هرات, 
بطور یقین به دست قزلباشان کشته می‌شد. وی خود شرحی از اين گریز 
خود را قصه‌وار نقل کرده است. (9). 

او خود را از شاگردان ملاحسین واعظ می‌داند و از وی ستایشی در حق 
خود نقل می‌کند. (10) زمانی نیز که در جریان فرار از دست قزلباشان به 
نیشابور [۳ وقتی خود را به عنوان واصفی معرفی کرد زین‌العابدین 
نیشاپوری به وی گفت: آن واصفی که شاگرد مولانا حسین واعظ است. ۰ پیر 
افزود: اشتیاق مردم نیشاپور به ملازمان شما؛ به مرتبه‌ای است که معلوم 
نیست که به مهدی مقدار بوده باشد. (11 با خرزی نیز که از 
علاقمندان جامی بوده و در مقامات جامی گرایش ضد شیعی از خود نشان 


می‌دهد (12) از ملاحسین واعظی ستایش دارد و هیچ‌گونه قدحی درباره‌ی 
وی نکرده است. 

به هر روی انچه مسلم است این که او در هرات بر مذهب تسنن بوده و از 
مذاهب فقهی بر مذهب حنفی بوده است. افندی در ریاض از برخی از 
فوائد میرداماد نقل کرده 

(صفحه 330) 

است که ملاحسین صاحب روضة الشهداء را حنفی المذهب دانسته بوده 
کاشفی رساله‌ای در فقه حنفی دارد, اما با مراجعه معلوم نشد که کدامیک 
از کتابهایی که در انجا یاد شده, در فقه حنفی است. 

اگر پذیرفته شود که او بر مذهب تسنن بوده, باید علاثق شیعی که در 
برخی از از وی بویژه روضةالشهدا| وجود دارد توجیه شود. توجیه طبیعی 
آن این است که گرایش نستن دوازه امامی که این زمان در بسیاری از 
تقاط امران ه ماهر عفر داش اقتضاه سس دای وا یو انار 
کاشفی ایجاد کرده است. این پاسخ تا اندازه‌ای درست است. زیرا 
همانطور که در جای دیگر اشاره کرده‌آیم, کتاب فصل الخطاب خواجه‌ی 
بارسا شخاه اه عامی همست العادم ات شک شین رح صادات 
چهاره معصوم از فضل الله بن روزبهان خنجی, همین گرایش را با شدت و 
ضعف در خود دارد. 

نموبه‌ی دیکز از این آنا ر کتاب با ارزش روضات الجنان و جنات الجنان از 
حافظ حسین کربلائی تبریزی است. این اثر که در اواخر دهم هجری 
تخاشته شدورا و شدیدا دی خشهانی از .ان ۳1 از فصل الخطاب است., در 
چهار چوب گرایش «تسنن دوازده امامی» مباحعث خویش را مطرح کرده 
اتیب ار. حفام در مهم سس کات رش ع ال اه انا عفر واه 
تفصیل (صص 372 -448) آورده است. این گرایشی است که خود جامی 
که گفته‌اند کاشفی را به طریق نقشنبدی داخل کرده. داشته است. شواهد 
لته اه سا ی فتسال امه مار هت روشی که بطور 
معمول از قرن هفتم و هشتم به بعد در میان این قبیل سنیان شیعی 
مرسوم بوده, آن است که ابتدای سخن را با ذکر ستایش خدا, صلوات بر 
رتسول ار موش یس اه حافای جیار تا اد کرد آنگاه ان اهامای اد 
می کنند. این شیوه‌ای است که ملاحسین کاشفی نیز در کتاب «فتوت ت نامه 
سای .یور ار ان رف که است.. 15 توحه به این عکت عالت 
است که عبدالواسع باخرزی نیز که اشاره به گرایش 

(صفحه 331) 

ضد شیعی او به تبع جامی کردیم, وقتی سخن از شیخ قاینی می‌گوید که به 
دلیل اظهار رفض مورد طرد قرار گرفت, درباره‌ی عقیده‌ی رفض می‌گوید 


که «هرگز اهل بیت رسول که عبارت از ائمه‌ی اثناعشراند علیهم‌السلام بر 
این اعتقاد نایاک نبوده‌آند! (16) به این ترتیب, از دید این مخالف شیعه نیز» 
اهل بیت رسول‌خدا ِ ص - عبارت از امامان دوازده‌گانه‌اند. یکی از آثار 
واعظ کاشفی که رنگ تشیع دارد, فتوتنامه‌ی سلطانی است. کاشفی در 
این کتاب: اداب فتوت و شرایط ان را بیان کرده است. در انجا امده است 
که برای ورود افراد به دایره‌ی فتوت. اسامی‌دوازده امام خوانده _می‌شود. 
تنها در دیباچه این کتاب: نام خلفای چهار گانه آمده است. اما تا به آخزکتن 
یکبار اسامی خلفای سه گانه نیامده. این در حالی است که اسامی ۰ 
امام مکرر امده است و فصل نهم این کتاب, اختصاص به «در کیفیت میان 
بستن» دارد. این رسمی خاص میان فتوتیان است که ملاحسین اداب ان را 
بازگو کرده است. برای شناخت مذهب وی مناسب است قسمتی از 
عبارت او نقل شود: 

بدان که در فصول قبل مجمل میان بستن مذکور بود. در اين فصل مفصل 
ان مسطور خواهد شد. بر وجهی که از استادان مشاهده کرده. چون استاد 
خواهد که میان کسی ببندد. اول باید که مجلس سازد در مکان وسیع 
پاکیزه. پس فرزند طریقت در مجلس پير و پدر عهدالله و استاد شد تعیین 
کند و نقیب فرماید که اين عزیزان فلان روز در آن محفل شیخ و نقیب و 
برداران طریق حاضر گردند. آن گه, سجاده شیخ را روی به قبله باندازند, 
پس سجاده‌ی شد را باندازند و هر دو سجاده را گوشه به گوشه پیوسته 
باید و سجاده‌ی (شیخ باید که بر دست راست) باشد و شیخ بر سجاد 
بنشیند و استاد طریقت که پدر عهدالله گویند. رو به روی شیخ بنشیند و دو 
برادر طریقت بر دست چپ عهدالله بنشیند, به پهلوی یکدیگر و اکر شیخ 
حاضر نباشد, مصحف تمام بر روی سجاده‌ی شیخ نهند و کاسه‌ی آب صافی 
در ملجس حاضر گردانند و قدر نمک سفید پاک که هیچ چیزبا وی آمیخته 
تیا تید.و تعیب ترخیزد: وان تمک زا 1 اندازد...» این رسوم ادامه دارد 
(صفحه 332) 

دهد و شیخ آنجا خطبه‌ی طریقت بخواند و اگر نقیب هم بخواند, جایز باشد. 
اما اگر نقیب میان کسی بربندد, اولی آن است که دیگر بخواند و خطبه‌ی 
طریقت به انواع است. ما از کتاب صاحب تأًویلات خطبه‌ای آوزدنه و آن 
این است: الحمدلله الذی فضل الانسان علی سار الاکوان و شرف من 
بینهم بشرف المکارم عصبة الفتیان. فزین نفسهم بزينة و العدل و 
الاخحتسانتءي امد آن لا الم ال الله میا یی لس و آشفد ان مها 
عبده 1 المبعوت فی آخر الزمان لتتمیم مکارم الاخلاق و اظهار دین 
الخق علی سار الادیان ضلی: الله. علیه. و. اله. و اضخانه: و .خلفاته: و نقهانة. د 
الذین اتبعوهم باحسان. خصوصا علی الولی الاظهر و المجتبی الاطهر و 


الشهید الاشهر و العابد الازهر و الباقر الاجر و الصادق الاکبر و الکاظم 
الانور و الرضا الابهر و التقی الاتقی و النقی الانقی و الزکی الازکی و حجة 
الله علی آهل الارض و السماء صاحب الزمان و قاطع البرهان» پس از نقل 
این خطبه, اشاره می‌کند که خطبه‌ی دیگری نیز در این باره نقل شده 
است: «خطبه‌ی دیگری مختصر که حضرات ت سادات عظام نجف و کربلا - 
ادام الله ظلالهم - می‌خوانند و این دوازده کلمه است که شد سیرت گویند 
و ذکر ان گذشت و این از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است.» این 
خطبه‌ی دوم کاملا شیعی است و ضمن آن, پس از یاد از امامان اثناعشر 
آمدم ات یه مکی مهن اعدا هم ی ۳ ۱17 

اين دو خطبه, حکایت از قوت تشیع امامی در کاشفی دارد. بویژه ک ان 
شده است که حضرات نجف و کربلا. آن زمان به یقین شیعه‌ی اثناعشری 
بوده‌اند. این خطبه را تایید کرده‌اند. 

در میان آنا ر ملاحسین کاشفی. روضةالشهد|ء بیش از همه رگ تشیع دارد. 
این کتاب اجمالی از تاریخ انبیا را در آغاز آورده, سپس شرحی از اند وت 
پنامتر .خلت اللمتعلیهو اله. وه نیال آن .هغبان رید کین-:سایر امامان 
پرداخته است که البته بخش مربوط به کربلا هدف اصلی موّلف در نگارش 
کتاب بوده؛ مفصلتر از دیگر شا تست : کر کون این کتاب: همانند نظایر ان؛ 
از زاوبه‌ی دید مذهبی. آن است که علی‌رغم اظهار شدید مسأله‌ی«تولای» 
نسبت به خاندان رسول‌خدا صلی الله علیه و آله از مسأله‌ی«نبرای» از 
وتان اطلسیت علممالسلام بر 

(صفحه 333) 

چهارده معصوم دنبال کرده است. در انجا نیز شرح حال چهارده معصوم, 
دقیقا بر اساس منابع و روشی که شیعه‌ی امامی دارد امده, اما کمترین 
اشاره به مخالفان نشده است. البته کاشفی تفاوت مهمی با ابن روزبهان 
دارد و آن این که فضل در اثار دیگر خود, بر تشیع, يا به قول خودش رفض 
حمله کرده و حتی کتابی در رد بر علامه‌ی حلی نوشته است, در حالی که 
کاشفی چنین روشی را در سایر کتابها دنبال نکرده است. به عکس. در 
همین روضةالشهداء از ماجرای تصرف حکومت و فدک نیز یاد شده است. 
البته بدون هی گونه لحن ند و توضیحی.: آورده‌اند که (بعد از وفات 
رسول‌الله صلی الله علیه و آله)... فاطمه را هیچ رنجی نبود و جز غم فراق 
بدر و استای سس علی میت ای در کی وهای 
(روضه, ص 137). 

شاید دلیل دو پهلویی وی در این اقدامات این بوده است که کاشفی 
نمی‌خواسته بطور کامل گرایشات مذهبی خود را آشکار کند, یا به تعبیری, 
بز. آن بودم:نا از یکسو در هرات.ه از سوق دبکر در تنبزوار: خاد کانخون, 


موقعیت خود را داشته باشد. داستان زیر که شهرت بسیاری دارد. تا 
اندازه‌ای ما به این جهت گیری رهنمون ی کت واله اصفهانی می نویسد ., 
مشهور است که نوبتی از راه اضطرار, بنا بر تقلب روزگار و تصاریف لیل 
و نهار, جناب واعظ الانام به کام و ناکام 9 
و رعایت و مراقبت سزاوار از امیر علیشیر دیده, بعد از مدتی به دیار خود 
بازگشت. سبزواریان اندیشیدند که مبادا جناب مولوی در مدت غیبت به 
مذهب اهل سنت رغبت کرده باشد؛ لاجرم با یکدیگر مقرر کردند که در 
حینی که مولوی بر فراز منبر برآمده. به موعظه مشغول گردد. درصدد 
تحقیق عقیده‌ی وی درآیند و منتظر بودند تا مجلس وعظ مولوی در 
جمعه‌ای از جمعات منعقد گردید و خلق سبزوار به جهت تحقیق این 
مقدمه, خود را به مسجد کشیدند و چون مولانا به موعظه مشغول شد. 
پیری کهنسال از ارباب فضل و کمال از میان مردمان برپای خاست و به 
آواز بلند از مولوی پرسید که جبرئیل 
(صفحه 334) 
امین چند نوبت بر امیرالمومنین نازل شد؟ مولانا بدون تفرقه و اضطراب 
جواب داد که صد و چهل هزار بار. پیر سوال فرمود که مولوی را در این 
باب سندی هست؟ مولانا فرمود که, سندی بهتر از حدیث صحیح «انا مدينة 
العلم و علی بابها» می‌خواهید؟ چه به تحقیق پیوسته که جبرئیل امین 
علیه‌السلام هفتاد هزار بان تا رسالت ماب صلی الله علیه و اهل 
نازل شده و چون چنین باشد در هر آمد و رفت. به مقتضای و اتو البیوت 
من ابوابها, (18) دوبار به در خانه‌ی علم نازل شده خواهد بود. و به این 
جواب صواب, سبزواریان خاطر از صحت عقیده‌ی جناب مولوی مطمئن 
ساختند. (19). ۱ 
فرزند ملا حسین کاشفی نیز وضعیتی شبیه پدر دارد, جز انکه او بیش از 
پدر با صوفیان نقشبندی محشور شده است. به همان اندازه که فتوتنامه‌ی 
سلطانی پدر رنگ تشیع دارد. رشحات علی الحیات رنگ تسنن دارد. 
مصصح کتاب رشحات نوشته است: هر کس کتاب رشحات را به قصد تتبع 
و تحقیق بخواند... و حشر و نشر دائم و مستمر او را با جامی و خانواده‌ی 
خواجه سعد الدین کاشغفری که از بزرگان و مشایخ طربقه‌ی نقشبندیه‌اند 
مولف رشحات یک نفر مسلمان سنی مدذهب خالص است.» همین مولف 
در ادامه تصریح می‌کند, با توجه به غلبه‌ی قزلباش بر هرات و ادامه‌ی نفوذ 
فرزند کاشفی. معلوم می‌شود که او مرام تسنن را کنار گذاشته و همانند 
بسیاری دیگری به مذهب امامیه گروش پیدا کرده است. این گرایش در 
لطائف الطوائف او کاملا هویداست. 
محمد قزوینی در پشت نسخه‌ای از لطائف الطوائف نوشته است: مولف 


این کتاب شیعه‌ی آثناعشری خالص مخلص بی‌شائبه بوده است و برای 
دوازده امام در اوایل کتاب. فصلی مفید پرداخته و علامت ظهور حضرت 
قائم را در فصل مخصوص بدو ذکر کرده است. (20) مصحح رشحات 
نی رجات قاطا اه رهام 

(صفحه 335) ۲ 

مقدمه‌ی پیشگفته, (صص 889-7) اورده است. نظیر همین رویه در کتاب 
کثر ااما مر الما اد سره کار بفته ات ام کنات وا ور 
مقاله و هر مقاله شامل پیج باب و هر باب دوازده فصل دارد. وی تصریح 
کرده است که عدد پنج اشاره به عدد ال عباء و دوازده اشاره به دوازده 
ایام اه (2 ان در معوعفی وشات (22), جهلایی ار این کنات 
نیز در ارتباط با نشیع او اورده است. 

(1) رشحات عین الحياة, جح 2 ص 490-489. 

(2) جامی, صص 141 - 142, 52 - 2ظ. 

(3) نک: طرائق الحقائق, ج 3, ص 115. 

(4) مجالس النفائس, 268. 

(5) ریاض, ج 2 صص 186 و 190. 

(6) همان. ص 190. 

( ای مهو ی را ی ارفا ورن 190 

(8) یوسفی ص 04 7. 

(9) بدایع الوقایع. جح 2 ص 260. 

(10) بدایع. جح 1, ص 120. 

(11) بدایع, جح 2 صص 265 -266. 

(12) مقامات جامی. صص 148 به بعد, 166, 159, 155, 198. 

(13) ریاض, ج 2, ص 186. 

(14) هدیةالعارفین, جح 5, ص 316. 

(15) نک تشیع و تصوف, ص 328. 

(16) مقامات جامی. ص 1<7. 

(17) فتوتنامه‌ی سلطانی, صص 131 -136. 

(18) بقره, 189. 

(19) خلد برین. صص 311-310 مجالس المومنين,. 114:1 ریاض, 
19:2 

(20) مقدمه‌ی رشحات عین الحياة. ص 86. 

(21) فهرست دانشگاه 102:1. 

(22) رشحات عین الحیات. ص 99. 


کاشفی و تألیف روضقالشهداء 


کاشفی و تألیف روضةالشهداء 

کاشفی به عنوان یک واعظ متبحره با دانشهای بسیاری آشنا بوه است. قح 
از ضروری‌ترین دانشها برای یک واعظ آگاهی از تاریخ بویژه تاریخ دینی - 
شامل تاریخ انبیاء و امامان و اصحاب - است. کاشفی در این زمینه 
آگاهیهای خوبی داشته و با کتابهایی که در آن زمان در دسترس بوده, مکرر 
سر و کار داشته است. بطور حتم, حتی اگر کاشفی پس از وعظ خود در 
جامع هرات. روضه‌خوانی نمی‌کرده. اما از سبزوار که سالهای نخست 
زندگی خویش را در انجا بسر برده و قطعا بعدها نیز رفت و شدی نیز 
داشته, با مجالس سوگواری اشنا بوده است. انچه مسلم است این که. این 
مجالس نه تنها در سبزوار که در هرات نیز بر پا بوده و قاعدتا در انها 
اشعار و مرائی خوانده می‌شده و نوحه‌سرایی انجام می‌ شده است. (1 در 
این باره آنچه دانستنی است این که نمی‌توان پذیرفت که با وجود چنین 
رسمی, متنهای اماده‌ای برای این کار نبوده است. کاشفی در جایی از 
کتاب (2) به مناسبت, اشاره می‌کند که «هرگاه ماه محرم نو شود, رقم 
تجدید این عنم بر صفحات قلوب اهل اسلام و هواداران سید انام صلی 
الله علیه و آله کشیده می‌گردد. و از زبان هاتف غیبی ندای عالم لاریبی به 
گوش هوش مصیبت‌داران اهل بیت و صاتصرد کان ایشان می‌ر سد. 

(صفحه 336) 

کای عزیزان در غم سبط نبی افغان کنید 

سینه را از سوز شاه کربلا بریان کنید 

از پی آن تشنه لب پر خاک زورید اب تیم 

در میان گریه. یاد آن لب خندان کنید 

کاشفی در ظاهر به درخواست یکی از اعیان و سادات بزرگ هرات با نام 
«مرشد الدوله معروف به سید میرزا» مصمم می‌شود تا متنی برای این 
مجالس آماده کند. وی پس از شرحی درباره‌ی اهمیت گریه برای امام 
حسین علیه‌السلام و این که «من بکی علی الحسین وجبت له الجنة» 
می‌نویسد: برای این است که جمعی از محبان اهل بیت. هر سال که ماه 

مجرم ۳ مصیبت شهدا را تازه سازند و به تنعزیت اولاد حضرت رسالت 
پردازند, همه را دلها بر آتش حسرت بریان گردد و دیده‌ها از غایت حیران 
سرگردان: , 

زاندوه این ماتم جان گسل 

روان گردد از دیده‌ها خون دل 

کاشفی در ادامه, درباره‌ی انچه در این مجالس خوانده می‌شده می‌نویسد: 


«و اخبار مقتل شهدا که در کتب مسطور است تکرار نمایند و به آب دیده 
ملال از صفحه‌ی سینه بزدایند». مشکل این کتابها این است که «و هر 
کتابی که در این باب نوشته‌اند, اگرچه به زیور حکایت شهدا حالی است اما 
مات این سیر فاص وال انشا ای اس این 
امر سبب شده است تا سید میرزا به «اين فقیر حقیر حسین الواعظ 
الکاشفی» دستور دهد تا «به تالیف نسخه‌ای جامع که حالات اهل بلاء از 
ابا و اصضا وسداو مار ارات اب کال الا سل وضو 
تفصیل در وی مسطور و مذکور بود اشتغال نماید.» (3). 

این عبارت صریح در این نکته است که پیش از کار کاشفی هم, 
روضه‌خوانی رواج داشته - گرچه این اسم پس از تالاوت کتاب 
روضةالشهد|ء رواج یافته و هم متنهایی در اختیار و83 که در این مجالس 
خوانده, می‌شده است. ملاحسین کاشفی در جای دیگری درباره‌ی دلیل و 
شکل تألیف کتاب روضةالشهدء و این که بنا دارد ۳ جزئیات شهادت هفتاد 
و دو تن را نقل کند, می‌نویسد: «و در اغلب رسایل که داستان این مقتل 
(صفحه 337) 

مرقوم شده,تفصیل این مبارزان و کیفیت مبارزات ایشان مذکور نیست و 
به مجرد نامی و شعری اکتفا کرده‌اند و این کمینه, , تفص و تصفح 

کرده تا تفاصیل آن واقعه را را ره 
و رجز هر مبارزی را که 7 چون پارسی زبان را از آن فایده‌ای 
نیست و سر رشته‌ی سخن به سبب آن انقطاع می‌پابد, اینجا نیاورده, مگر 
جایی که ضرورت باشد و اشعاری که ترجمه‌ی آن رجزها از ز گفتار قدما بود 
و مناسب اذهان لطیفه‌ی اهل این زمان نمی‌بود آن نیز منطوی شد الا آنچه 
ایراد ان بی‌فایده نباشد. (4) این سخن حکایت از کثرت متون نظم و نثر 
فارسی مربوط , به کربلا پیش از تالیف کتاب روضه دارد. 

مولف در چندین مورد اشاره دارد که از ذکر اشعار عربی پرهیز کرده 
است. از جمله می‌گوید: «و چون در فبذا عالیف این اوراق مقرر شده که 
متصدی ایراد ابیات عربی نگردد مگر انچه ذکر آن ضرورت بود, چه استماع 
آن در اثنای اخبار فارسی زبان سبب توزیع ضمیر می‌باشد. » (5) همانجا 
اشعار عربی ججاج بن مسروق جعفی را به فارسی دراورده است. از این 
عبارت چنین معلوم می‌شود که از همان ابتدا قرار بوده تا متن مزبور در 
مجالس خوانده شود, در چنین شرایطی. شعر عربی دریک متن فارسی, 
مناسب نمی‌نموده است. این امر کاشفی را بر آن داشته تا رجزهای عربی 
را به فارسی دراآورد. البته ترجمه‌های فارسی اشعار عربی نیز از منابع 
کهن يا به قول خودش «قدما» گرفته شده است. فرد شاخصی که مکرر از 
ترجمه‌های او یاد شده, ابوالمفاخر رازی است. در بیشتر موارد از مترجم 
رجزهای عربی به شعر فارسی باد نشده و گاه کاشفی می‌گوید که ترجمه 


را از «عزیزی» نقل می‌کند. (6). 

کاشفی کتاب خود را یر اواخر عمر خویش تألیف و آنگاه که 
«بواسطه‌ی کبر سن و دیگر موانع» «نمی‌توانسته «رایت فصاحت در 
یذان"بلاعت» برافرازده این کالبت مربفط بم. شال 908 فحری. است. 
زمانی از «روز شهادت امام حسین علیه‌السلام - ع - تا تاریخ تالیف این 
(صفحه 338) 

(847 61 908) (7) شاید هم اوائل 909 

فهرست کتاب روضه نشان می‌دهد که مولف کوشیده تا در این کتاب از 
زندگی حضرت آدم علیه‌السلام آغاز کرده تا امام دوازدهم ادامه دهد. باب 
اول در ابتلای بعضی از انبیاء باب دوم در جفای قریش با حضرت رسالت؛ 
باب سوم در وفات حضرت سید المرسلین؛ باب چهارم در حالات حضرت 
فاطمه‌ی زهرا؛ باب پنجم در اخبار علی مرتضی علیه‌السلام باب ششم در 
فضایل امام حسن علیه‌السلام و برخی احوال وی تا شهادت؛ باب هفتم در 
مناقب امام حسین علیه السلام و ولادت آن بان وان باب هلشتم در شهادت 
مسلم بن عقیل؛ باب نهم در رسیدن امام حسین علیه‌السلام به کربلا و 
محاربه‌ی وی با اعدا و شهادت ان حضرت با اولاد و اقربا و سایر شهدا؛ 
باب دهم در وقایعی که بعد از حرب کربلا مر اهل بیت را واقع افتاد و 
عقوبت مخالفان که مباشر ان حرب شدند. خاتمه در ذکر اولاد سبطین و 
سلسله‌ی نسب بعضی از ایشان. در این خاتمه به اجمال زندگی امامان 
آمده است. 

اا رت ات یی که اس ای ایا بای ی 
واقعه‌ی کربلا بوده است. پرداختن به دک انبیا صرفا برای ابراز نگرش 
مولف درباره‌ی مساله‌ی «ابتلا و بلا» است. افزون بر این او در پایان 
ند کی هر پیفمبری, گریزی به ی کربلا می‌زند. زندگی دیگر امامان 
نیز در خاتمه آضذه است. کاشفی در جایی از روضه (8) مک «و چون 
مطاوی این اوراق گنجایش تفصیل صفات مرتضوی ندارد و مقصد اصلی از 
بالشه این کاب کر اعوال ای اه مت ات اسف اخصاه 
افتاد.» همین برخورد در ذکر احوال امام حسین علیه‌السلام شده است. 
(9). 

کنات رده تداع اد همان اسدافی نان اسان افش مره دیتال راد 
تشیع در ایران, کتاب مزبور, بیشتر مورد ِِ قرار گرفت. اکنون در 
کسرن کاا دا اه کاحاههای مسلس آبار ی ات که یه را 
نسخه‌هایی از این ِ«ِ یافت نشود. چایهای مکرری نیز از آن صورت 
(صفحه 339) 


رمضانی وس مرحوم شعرانی است, گرچه هنوز از حیث اصول 
تصحیح, کار سنگینی را می‌طلبد. 

روضه‌ی در سال 29" یعنی قریب بیست سال پس از تا توسط 
حسین ندایی یزدی تبون ی وی هار ست. یه نصا درآهدم. که 
نسخه‌هایی از ان موجود است. نام این اثر سیف النبوة يا مشهد الشهداء 
است که مولف آن را به نام شاه اسماعیل سروده است. (10) وی در آنجا 
می‌گوید: 

کردم آن را به نام پادشهی 

که شکسته به حمله‌ای سیهی 

حیدر عهد شاه اسماعیل 

که چو آو بت‌شکن ندیده خلیل 

همچنین, روضه چندین بار به ترکی ترجمه شده, با نامهای سعادتنامه در 
نیمه‌های قرن دهم هجری, حديقة السعداء از شاعر برجسته فضولی 
بغدادی که همراه با افزودگیها و اصلاحات انجام شده است. این حدبقه 
مکرر چاپ شده است. شهدانامه نیز روایت ت منظوم ترکی روضةالشهدء 
است. ترجمه‌ی آذربایخاتن نیز آن توسط علی عسکر خویی مشهدی در 
سال 1242 انجام شده است. ترجمه‌ی ترکی اسیای میانه‌ای آن نیز از 
شاعری که تخاص وی صابر است, انجام شده و نسخه‌های فراوانی از ان 
در تاشکند و و جایهایی دیگرر موجود است. ترجمه‌ی دکنی در سال 1130 
انجام شد و ترجمه‌ی ارودیی آن با نام گنج شهیدان چاپ شده است. (11). 
)1( در وقفنامه‌ی امیر علیشیر نوائّی از جمله تصارف: رقبات وقف شده 
یکی هم آن است که روز عاشورا چهل من گوشت با مصالح دیگر به قدر 
ضرورت آش پخته با پنجاه من نان قسمت کنند. تذکره‌ی المجالس. ص گکح. 
آبا که است ان مسا له مرها به مبارکی روز عاشورا نزد سنیان بوده 
و ربطی به امام حسین علیه‌السلام تشادت ان حضرت نداشته باشد؟ 

(2) ها ری | ص‌ 4 د. 

(3) روضةالشهداء, صص 3-2 1. 

(4) روضةالشهداء ص 177. 

(5) همان. ص 254. 

(6) همان. ص 36د. 

(7) روضةالشهداق ص 4<د. 

(8) همان. ص 1<7. 

(9) همان. ص 177. 

(10) نسخه‌ای از آن در کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران به شماره‌ی 
60358 موجود است که در فهرست ح 12 ص‌ 8 شناسانده شده 


است. 


(11 ادبیات فارسی, استوری, صص 903 - 912. 


منابع تفن در روضتا لشهداء 


منابع کاشفی در روضةالشهداء 

یکی از راههای ارزیابی روضةالشهداء شناخت مصادر و منابع این کتاب 
است. متأسفانه, ملا حسین آگاهیهای مفصلی از مآخذ کار خود به دست 
ندادم است.. ها ان .همان: خقدار نیز که. آهزده. غی‌توان. خدین, زج که 
صرفنظر از گرایش او به داستانی کردن رخدادها, علاقمند بوده است. تا 
مطالب خویش را از مصادر موجود برگیرد یا حداقل چنین وانمود کند که 
مطالبش متکی به منایع دیگر است. به علاوه. همانگونه که 

(صفحه 340) 

خواهیم دید, گاه و بیگاه به کار نقد و بررسی برخی نقلها نشسته است. با 
این حال, و صرفنظر از انکه در بیشتر موارد و بویژه موارد حساس, هیچ 
مصدری را یاد نکرده. مصادر نقل شده, خود محل اشکال واقع شده‌اند.به 
سخن دیگر, نگاهی به نام مصادری که وی بیش از همه از آنها نقل کرده, 
شا ن صی‌دهد که آه از آنان کین معتیر و تامشهور بهره: حرفته ارست: در این 
باره اظهار نظر افندی کتابشناس بلند پایه‌ی شیعی حجتی تمام است. وی 
پس از آن که اشاره می‌کند که کاشفی از برخی از کتابهای شیعی چون 
عیون اخبار الرضا از صدوق و ارشاد از مفید و اعلام الوری از طبرسی و 
کتاب الال ابن‌خالویه استفاده کرده می‌نویسد: «و لکن اکثر روایات هذا 
الکتاب بل جمعیها ماخوذة من کتب غیر مشهورة بل غیر معول علیها». (1) 
با یکدور مطالعه کتاب به قصد استخراج منابع. اسامی زیر به عنوان 
کتابهایی که کاشفی از آنها بهره گرفته بدست آمد. موارد استفاده‌ی وی از 
آنها در برابر هر عنوان اشاره شده و در مواردی درباره‌ی خود کتاب نیز 
توضیحی آفده است. در موارد شیجر پا شهرت کتاب و پا عدم اطلاع ما 
سبب شده تا توضیحی داده نشود. 

[- کتاب الأل, 122 در عبارت اوه است که: و ابن با بویه در کتاب ]۳ 
آورده, در حالی که ابن‌خالویه در دست است. قاعدتا این نقل با واسطه‌ای 
از کتاب دیگری مثل کشف الغمه صورت گرفت است. (2). 

2- اسباب النزول. واحدی, 154 

باشد. اربلی در کشف الغمه دوبار از کتاب بشاثر المصطفی نام می‌برد. 
محتمل است که مقصود کتاب بشاره‌ی المصطفی لشيعة المرتضی باشد. 
(3). 

4- تاریخ ابوحنیفه دینوری (اخبار الطوال), 360. 

5- تاریخ اعثم کوفی,)الفتوح(, 353, 217. 


6- تاریخ طبری, 167. 
(صفحه 341) 
7- تاریخ العالم. 407,389. 
8- ترجمه‌ی (و شرح) سوره‌ی یوسف, امام رکن الدین محمد المشهور به 
امامزاده, 36 
09- تفسیر سوره‌ی فاتحه, امام نجم الدین نسفی, 196,132. 
0- تکلمه؟, 23 
1 - درج الدرر (فی میلاد سید البشر) 98, 82. این کتاب از امیر اصیل 
الدین ابوالمخافر عبدالله بن عبدالرحمان حسینی دشتکی شیرازی شافعی 
است. او به درخواست سلطان ابوسعید به هرات رفت. او در سال 883 
درگذشته است. از این کتاب نسخه‌های مختلفی در کتابخانه‌های جهان از 
جمله کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی و آستان قدس موجود است. 
(ادبیات فارسی استوری. ص 791). شبیجه اک نیز در کتابخانه‌ی آية 
2 - دلائل النبوه, ابونعيم اصفهانی, 158 (در عبارت به ابوالشیخ اصفهانی 
نسبت داده شده!) 
3- روح الارواح. 212,10 
بیت شعر) 152, 149, 104. این کتاب از امیر جمال الدین عطاء الله بن 
فضل الله حسینی دشتکی است. کتاب مزبور در سال 900 تالیف شده 
است. نسخه‌های بیشماری از ان در کتابخانه‌های جهان و از جمله ایران 
موجود است. یکبار نیز در لکهنو به چاپ رسیده است. 
5- روضة الاسلام, قاضی سدید الدین جیرفتی. 107 
6- روضة الواعظین, 117 (در عبارت آمده است که شیخ مفید در روضة 
الواعظین اورده!) 

- زلال الصفا (فی احوال المصطفی). 70. این کتاب از ابوالفتح محمد 
بن احمد بن ابی‌بکر الکارتانی؟ است. وی چندی در کرمان در دربار پادشاه 
خاتون بوده (سال 693) پس از آن به یمان رفته و این کتاب را برای 
(صفحه 342) 
گیلان نوشته است. نسخه‌ای از آن در لنینگراد موجود است. (4). 
8- زهرة الریاض, 392. کتابهای مختلفی با این نام وجود دارد. در میان 
آنها کتابی با نام زهرة الریاض و نزهة القلوب المراض وجود دارد که به نقل 
شیخ آقا بزرگ» (5) کشف الظنون ازآن یاد کرده و نوشته است که 
ملاحسین کاشی در تحفة الصلوات از آن باد کرده است همو افزوده که 
کتاب در مواعظ است اما معتبر بیست. 


19 ستین الجامع للطایف البساتین, امام سیف النظر ابوبکر طوسی, 
ی کای ایا عفوان انامه انس تس مرمع ری 
دارد.) 

0- سنن ترمذی, 175, 153 

21 - سیر امام شهید امام اسماعیل خوارزمی, ۵7 1-۱۱۳۳ در این مورد به 
عای تسین کی اما اسصاعیل سای اد شین که فلا سو وه 
اورده که امام زاهد - قدس سره - در مجلس عاشورا| ۱[ (اين 
محمد اسماعیل روای مشهور قصص انبیاست. (6) ۱ 
2- سیر کبیر, 244) مولف نوشته است: و امام طبری در سیر کبیر اورده 
که...؛ شاید تاریخ طبری مراد باشد, چنانکه شاید مقصود شماره‌ی پیش 
باشد. ( 

3- شرح تعرف, 153 

ا ‏ زج 

25- شواهد النبوه, 151, 145, 127 94, 90 26 (از دلایل امام 
مستغفری) 194,191, 187, 174, 71 170, 159, 156, 155, 152 
(دو مورد), 357, 271, 247, 243, (از ربیع الابرار زمخشری), 418, 
7 399, 397, 364, 363 (دو مورد), 

شواهد النبوه لتقوية یقین اهل الفتوه عنوان کتابی است که کاشفی بهره‌ی 
فراوانی از آن گرفته است. این کتاب از ملا عبدالرحمن چامی است که در 
سال 055 به خواهش امیر علیشیر نوائّی در هرات تألیف شده است. 
موضوع ان بیان شواهد و دلایل نبوت رسول‌خدا| ص - و اموری است که 
در این زمینه به صحابه, امامان و تأبعین مربوط 

(صفحه 343) .. . ۱ 

می‌ شود. رکن اول ان درشواهد و دلایل پیش از ولادت ان حضرت. رکن 
دوم از ولادت تا بعت: رکن سوم از بعثت تا هجرت؛ رکن چهارم از همجرت 
تا وفات؛ رکن پنجم آنچه مخصوص به دوره‌ی خاصی نبوده؛ رکن ششم 
شواهدی که از ائمه‌ی اطهار و صحابه به ظهور آمده؛ رکن هفتم شواهد 
مربوط به تابعین و طبقات صوفیه و خاتمه در عقوبت اعداء. ۲ 
شواهد النبوه در سال 1302 در هند به چاپ رسیده و نسخه‌ی چاپی ان در 
کتابخانه‌ی اية مرعشی به شماره مسلسل 102396 موجود است. 
عی ای سر تس ان اب مان کنات سا کید ترا 
0 ص 138) به دست داده است. (7). 

ناشر چاپ هند در خاتمة الطبع نوشته است: هر چند در کتب دیگر مانند 
مدارج النبوه و معارج النبوه و غیره به مثابه همچنین تقاریر ضبط کرده‌اند, 
انکره همان ان خن ات اه فای تصض ناهد آضو ال تج ان 


6- صحیح نسائی, 153 

7- صحیفه‌ی رضویه, 22)در صحیفه‌ی رضویه که احادیث آن مسند_به 
حضرت سلطان خراسان امام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام است و ان 
حضرت از ابای کرام عظام خود نقل فرموده), 394, 174 (دو مورد) 
گفتنی است که نسخه‌ای از صحيفة الرضا در کتابخانه‌ی مسجد اعظم قم 
وجود دارد که بز .رف آن. اجازه روایاتن. به. خظ ملاحسین: کانتتفی: بدای 
فرزندش آمده و عینا در پایان چاپ روضه نصحیمح شعرانی گراور شده 
است. 

8 - عیون اخبار الرضا علیه‌السلام 355, 194, 90, 67, 19 (دو مورد). 
393 

9- فصل الخطاب, 197 

این کتاب از خواجه محمد پارسا, بنیادگذار طریقه‌ی نقشبندی است که در 
زمان کاشفی اکابر هرات بر این طریقه بوده و به نقل فرزند کاشفی. خود 
ملاحسین نیز از آن پیروی می‌کرده است. خواجه محمد در این کتاب علاوه 
بر رسول‌خدا صلی الله علیه و آله شرحی از خلفا و امامان دوازده گانه 
دارد. گرچه در آنجا به روافضص سخت حمله کرده و درباره‌ی 

(صفحه 344) 

امام زمان علیه السلام نیز مطالبی جز آنچه نزد شیعه شناخته شده است. 
اورده است. کتاب وی باید مبنای عقیده‌ی نقشبندیه درباره‌ی خلفا و امامان 
باشد. 

0- کتب سماوی, 68 

1- کنز الفرایب, 394, 389, 378, 359, 242, 207, 195, 73, 23 (دو 
مورد), 397 نام اصلی این کتاب. کنز الفرایب فی قصص العجایب است 
که در شرح حال خلفای چهارگانه و امام حسن علیه‌السلام و امام حسین 
علیه‌السلام به سال 882 نوشته شده است. مولف ان نجم الدین قاسم بن 
محمد مذمکینی است. درباره‌ی ان نک: ادبیات فارسی, استوری. ص 
4 از این کتاب در مفتاح الجنه نیز در نقل برخی از معجزات استفاده 
شده است. (ذریعه, 160:18). 

2 - گل و هرمز. فرید الدین عطار. ص 175. 

3- (کتاب) مبکیات, امام وقار رحمه الله, 78. 

4 - مختارنامه. 365, کتابهای متعددی با اپن نام شهرت دارد. یکی از آنها 
که در سال 6 به فارسی ترجمه شده, تالیفش به زمان ملاحسن نزدیک 
است. 

5- مرآة الجنان (یافعی), 398, 11 (دو مورد). 

6- مسند احمد بن حنبل, 150, 25. 


7- مصابیح القلوب. <245, 11. رو ملو به اشتباه این کتاب را از خود 
کاشفی دانسته (احسن التواريخ. ص 117) در حالی که کتاب از مولی 
حسین شیعی سبزواری است. (ریاض, 187:2). 
8 - مطالب السوّول فی مناقب آل الرسول, 243. 
9- معارج النبوه, (فی مدارج الفتوه) 133, 131. این کتاب از معین الدین 
فراهی متوفای 907 هجری است. نام دیگر کتاب سیر شریف و سیر معینی 
است. کتاب مزبور عمدتا تاریخ زان کف و معجزات رسول خداست. تالیف 
اين کتاب در سال 891 آغاز شده است. (ادبیات فارسی استوری,. ص 
903). 
0 - مقتل الشهداء 205 (در اینجا مولف گفته: و ابوالمفاخر رازی در 
مقتلی که نوشته چند بیت از منظومات خود له آورده است 
و دو بیت از اینجا 
(صفحه 345) 
افتاد.) 365, 353, 343, 338, 330 - 329, 323 -322, 309, 305, 
4 294, 288, 281, 279 - 278, 263 (دو مورد آخیر نثراست نه 
نظم), 9 395, 381. از آنچه کاشفی از اين کتاب نقل کرده - و 
متا رزخ اه تا کنون منیع دیگری ذرباره‌ی این کتاب نمی‌شناسیم - چنین بر 
می‌آید که کار عمده‌ی ابوالمفاخر, ترجمه‌ی ارجاز عربی بوده که به برخی 
از شهدای کربلا منسوب بوده است. با این حال همانگونه که در موارد نقل 
اشاره کردیم, مطالبی به نثر نیز در ان بوده است. ابوالمفاخر از ادیبان 
شیعی دوازده امامی قرن ششم هجری بوده که قصیده‌ی جاودانه‌ای 
درباره‌ی امام رضا علیه‌السلام سروده است. ما در جای دیگری از آنجه 
درباره‌ی وی نقل شده سخن گفهه‌ایم. (8) گفتنی است که کاشفی 
ترجمه‌ی فرح دبکر از رخزهای رین را آفرده: آها فیذ نکرده است که آنها 
نیز از ابوالمفاخر است. (9) اشاره وی در جای دیگر تصریح دارد که 
0 از متون کهن بوده و تازه از همانها نیز مقداری را حذف کرده 
است. (10). ِ 
1- مقتل امام اسماعیل, 351, 287 (مولف: امام اسماعیل بخاری اورده. 
مطلب نقل شده نمی‌تواند به صحیح بخاری ربطی داشته باشد چون 
درباره‌ی ماجرای بریدن سر امام حسین علیه السلام در قتلگاه است.), 
1 (امام اسماعیل اورده)؛ 
2 - مناقب خوارزمی, 127. 
3 - موالید (الائمه) 195, 194, 117 (در این دو مورد از ابن الخشاب نقل 
کرده) 
4 - نورالائمه (مقتل), خوارزمی, 254, 230, 205, 113, 99 (مولف در 
اینجا می‌گوید: چنانچه در تاریخ ابوالموّید موفق به احمد مکی مسطور 


شده.) 259 (سه بیت شعر فارسی از نور الائمه نقل شده) 299, 97 2, 
5 289 288, 287, 271, ۰269 260 (مولف: نورالائمه دو سه بیتی از 
ترجمه‌ی رجز او را اورده:...). 3306, 316, 315 (ابوالموید خوارزمی 
اورده), 6 (سه بیت شعر فارسی), 4 (سه بیت شعر فارسی), 236 
(نورالائمه از امام جارالله علامه نقل می‌کند), 353 (ابوالموید خوارزمی 
اورده.) 391, 380, 364, 358, 357 (سه مورد اخیر از ابوالموید), به هر 
(صفحه 346) 

روی باید دانست که نور الائمه از مهمترین آثاری است که کاشفی در 
تألیف کتاب خود از آن بهره برده است. متأسفانه با جستجوی مختصری که 
انجام شد؛ هنشت که ات مت ]دا ترجمه‌ی مقتل خوارزمی است با چیز 
دیگر. احتمال می‌رود که اشعار ابوالمفاخر را هم از ا؛ پن کتاب گرفته باشد. 
علاوه بر مواردی که کاشفی نام کتابی را به عنوان ۳ خود یاد کرده, در 
چند مورد محدودی از افرادی که صاحب کتابی هستند مطلبی نقل کرده اما 
نامی از کتاب انها به میان نیاورده است. از جمله: از امام رضی بخاری 
(12), ابن اسحاق (74), شیخ مفید (193, 144) حاکم خثعمی(281) شیخ 
اوحدی (368) امام ترمذی (398), شرف الدین نسابه (399), ابن عنبه 
(400), ندافی نسابه (402), آبن‌يمین (416), نسابه‌ی دینوری (417). 

(1) ریاض العلماء ج 2 ص 190. 

(2) نک" علی بن عیسی اربلی و کشف الغمه, ص 101. 

(3) نی: علی بن عیسی اربلی و کشف الغمه. صص 104-<105. 

(4) ادبیات فارسی استوری, 777:2. 

(5) ذریعه, ج 12, صص 74 - 75. 

(6) فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌ی گنج بخش, ج 4, ص 1996. 

0۸ درباره‌ی نسخه‌های خطی و چاپی ان نک: ادبیات فارسی, استوری, 
صص 797 - 802. 

(8) نی: میراثت اسلامی‌ایران؛ دفتر دوم, صص 9 - 28. 

(9) برای نمونه بنگرید: روضةالشهداء ص 254. 

(10) روضةالشهداء صص 277 -276. 


کاشفی و نقد و بررسی نقلها 


کاشفی و نقد و بررسی نقلها , 

با توجه به روال طبیعی کتاب روضةالشهد|ء در عدم دقت در نقل و گرایش 
به مولف به حکایت قصه‌ای ماجرا به صورت یی تراژدی. مواردی در کتاب 
وجود دارد که نوعی بررسی در نقل و نقد را نشان می‌دهد. باید توجه 
داشت, همین که مولف در مواردی مطالب خود را مستند به برخی کتابها 
کرده, حکایت از آن دارد که نخواسته تا چندان بی‌استناد سخن گفته باشد. 
این فرض را نیز نباید از نظر دور داشت که این اقدام می‌توانسته برای 
القای اين امر صورت گرفته باشد که به هر حال کتاب مستند نوشته شده 
در صورتی که در اصل چنین نیست! 

جدای از مواری که از هیچ مصدری یاد نشده. و در مواردی نام کتاب خاصی 
آمده, مواردی وجود دارد که با تعبیرهای خاصی نشان داده شده که مطلب 
را از جای خاصی نقل کرده است. برخی از این تعبیرات عبارتند از: «اهل 
تاریخ بر آنند که..» (161)؛ «و در بعضی از تواریخ مذکور است 
که...»(305)؛ در بیشتر تواریخ مذکور است که...» (336)؛ «در بعضی از 
تفاسیر امده» (134)؛ «در بعضی کتب معتبره مذکور است که...» (167)؛ 
«آورده‌اند که...» (282)؛ «راوی گوید» (316) (تعبیر راوی گوید 

(صفحه 347) 

نسبتا فراوان است.) «در بعضی از کتب آورده‌اند که...» (123, 110)؛ «و 
در اکثر کتب مذکور است که...» (309).»راویان معتبر آورده‌اند که...» 
(397). 

مواردی وجود دارد که دو نقل مختلف را نقل کرده و گاه به ضعف یک نقل 
تصریح کرده است. در یک مورد درباره‌ی اخبار تزویج حضرت فاطمه 
علیهاالسلام اه است: «و در باب تنزویج فاطمه به علی علیه السلام 
روایات بسیار است و اینجا به نقل اشهر از کتب معتبر اراد کرده 
می‌شود». در جای تیجر آمده است: «راویان صادق الراویه و مخبران 
ظاهر الدرایه آورده‌اند که...» (135). و در جای دیگر: «به صحت 
رسیده»(136)؛ و در جای ۳ «و نقل اصح آن است که..» (189)؛ در 
نقل شهادت هانی پس از نقلی آمده: این ان است کم اه وا بر سر 
بازار برده گردن زدند و. ۰ (221)؛ در موردی از قول عبیدالله نقل شده 
که به مسلم گفت: «اگر حسین قصد ما نکند ما نیز قصد او نکنیم, و اگر 
منعرضر امر خلافت گردد خاموش ننشینیم.»> به دنبال آن قف کو‌ند: و 
روایتی آن است که گفت: اگر حسین ما نطلبد ما وی را نطلبیم و سخنان 
دیگر میان پسر زیاد و مسلم گذشته که گفتن و شنودن آن موجب ملال 


است.» (229). 

در مورد دیگر درباره‌ی قاتل مسلم ابتدا روایتی را نقل کرده که پسر بکیر 
بن حمران قصد کشتن داشت اما دستش خشی شد بعد می‌گوید: و 
روایتی آن است که لب خود را به دندان گرفته دی ( بر -زماد) یکی ریک 
را فرستاد.» بعد می‌افزاید: «قول اصح آن است که پسر بکیر او را به قتل 
رسانید.» (230-231). 

درباره‌ی دو فرزند مسلم آورده است که: «راوی گوید که به کرامتی که 
اهل بیت رسول‌الله - ص 9 می‌باشد آن تنها را انب برآمدند و هر سری بر 
تنه‌ی خود چسبید. دست در گردن یکدیگر آورده ات فرو رفتند.» بعد 
هی‌گوید: «و روایتی است که هر دو را از آب بیرون کرده هدز ان سال 
قبری کنده به خاک کردند. (241). 

و در جای دیف میت که «و روایتی ضعیف هست که آن ضعیفه (همسر 
وهظب بن عبدالله کلبی) روی به میدان نهاد و خود را در خون شوهر 
می‌گردانید. » (293)؛ درباره‌ی شهادت ابوبکر فرزند امام علی علیه‌السلام 
آورده است که:«... و آخر به طعن نیزه‌ی قدامه موصلی و گفته‌اند: به زخم 
عبدالله بن عقبة 9 یا زجر بن بدر نخعی» (330). 

(صفحه 348) 

درباره‌ی شهادت عمر بن علی علیه‌السلام نیز می‌نویسد: «پس از محاربت 
بسیار به سبب غلبه‌ی فجار و اشرار از عالم غدار رخت بر بسته و در 
روضه رضای پروردگار قرار گرفت, رضوان الله علیه. و بعضی گفته‌اند که 
عمر بن علی در آن حرپ حاضر نبوده و این قول, نزد علما اصلح است اما 
مشهور آن است که در آن روز به سعادت شهادت فایز گشته. ۳ (330). 
درباره‌ی شهربانو, بعد از نقل اين خبر که امام حسین علیه‌السلام به او 
فرمود که پس از شهادت من اسب من خواهد امد و تو سوار شو: «که او 
تو را از میان قوم بیرون برده بجایی که خداوند خواهد برساند» می‌گوید: 
«اما اصح آن است که شهربانو همراه اهل بیت به شام رفته بود.» (349). 
در مورد دیگری درباره‌ی کیفیت رفتن اسرا به شام می‌گوید: «و آنکه در 
بعضی کتب نوشته‌اند که سر و پای برهنه بر شتران بی‌جهاز نشانده 
می‌بردند, قولی ضعیف است و به صحت نرسیده.» (363). 

مولف پس از نقل حکایتی از برخورد اسرا با یزید در مجلس وی, 
می‌نویسد: «و در بعضی کتب مذکور است که این صورت در مجلس 
ابن‌زیاد واقع شده. و الله اعلم.» بعد می‌افزاید: «پس یزید رو به امرای 
کوفه کرد, حسین را ۰ زحر بن قیس و به روایتی شمر بن 


دی‌الجفشن آغار تکلم کردم گفت:::380۳): 


نفود دیرپای روضةالشهداء 


نفوذ دیریای روضةالشهد|ء 

اشاره شد که این کتاب برای قرنها در مجالس سوگواری خوانده می‌شده 
است. در وقفنامه‌ی مدرسه‌ی شفیعیه‌ی اصفهان امده است که ماه مبارک 
رمضان همه ساله در مدرسه‌ی مزبوره روضةالشهداء خوانده شود. (1) 
اکنون یکی از سوالاتی که درباره‌ی این کتاب وجود دارد این است که 
نا و 1 
شگرفی از خود برجای نهاد؟ باس 0 پرسش در یک جمله 1 اس 
نثر شیوا و گیرای این 

(صفحه 349) 

کتاب مهمترین عامل جاودانگی این کتاب در میان شیعیان بوده است. به 
بقین, اگر چنین نثری نمی‌داشت و این چنین در فصاحت و بلاغت. مطالب 
ابراز نمی‌شد. امکان چنین موفقیتی برای ان, در این حد وجود نداشت. 
کاشفی از برجسته‌ترین نثرنوبسان نیمه‌ی دوم قرن نهم هجری است. اثار 
او در انشا, نه تنها سرمشق شاگردان ادب است., بلکه برای مدرسان این 
فن نیز الگویی بوده که می‌بایست مورد تقلید قرار می‌گرفته است. 

عبارت پردازیها کاشفی در این اثر,. در حالی صورت گرفته که او شادابی 
چوانی را پشت سر گذاشته و در حال کبر سن و کهولت این اثر جاودانه را 
تألیف کرده است. او تخود می‌نویسد که «بواسطه‌ی کبر سن و دیکر موانع» 
نتوانسته است تا» «رایت فصاحت را در میدان بلاغت» برافرازد. (13) 
انتخاب و گزینش جملات زیبا از اين کتب کار دشواری است. چه هر کجای 
آن انتخاب شود, احساس می‌شود که موارد دیگری وجود دارد که زیباتر و 
شیواتر نگاشته شده | ست. انتخاب بهترین و سوزناکترین اشعار به هر 
مناسبت, کتاب را در موضوع خود دلیذیرتر کرده است. در اینجا تنها برای 
تمونه: چند غیارت از آن نقل می‌شود تا کسانی که احیانا کتاب مزبور را 
تورقی نکرده‌اند, با نمونه‌ی نثر آن اشنا شوند. در جایی که درباره‌ی 
«بلاکشان عالم» می‌نویسد: 

«بلا» نه شربت شیرین است که اطفال طریقت را دهند, بلکه قدح زهر 
هلاهل است که بر دست بالغان راه نهند... در راه ابتلای او, هزار هزار دل 
کباب است و از کشاکش محنت و بلای او هزار هزار دیده پر اب. در هر 
بادیه او را کشته‌ای است به حسرت افتاده, و در هر زاویه سوخته‌ای از 
سطوت کبریای او جان داده, تن کدام ولی است که نه گداخته‌ی زباله‌ی 
آنتتن کبریایی اوست و دل کدام نبی است که نه پرداخته نشانه‌ی تير بلای 


اوست؟ آخر نظری کن به حسرت ادم صفی و نوحه‌ی نوح نجی و در آتش 
انداختن ابراهیم خلیل و قربان کردن اسماعیل نبیل و کربت یعقوب در 
بیت‌الاحزان و بلیت یوسف در چاه و زندان و شبانی و سرگردانی موسی 
کلیم و بیماری و بی‌تیماری ایوب سقیم و اره شکافنده بر فرق زکریای 
مظلوم و تبغ زهر آبداده بر حلق یحیی معصوم و الم لب و دندان سرور انبیا 
و جگر پاره پاره‌ی حمزه سیدالشهداء و محنت اهل بیت 

(صفحه 350) ۱ 

رسالت و مصیبت خانواده‌ی عصمت و طهارت و سرشک دردالود بتول عذرا 
و فرق خون‌آلود علی مرتضی, و لب زهر چشیده نور دیده‌ی زهرا و رخ به 
خون آغشته‌ی شهید کربلا و دیگر احوال بلااکشان این امت و محلت 
رسیدگان عالی همت. همه با جان غم اندوخته در کانون غم و الم سر تا 
پای سوخته. (2). 

در شرح حال حضرت آدم علیه‌السلام می‌نویسد: 

پس آدم به هوای محبت, از فضای بهشت به تنگنای دنیا آمد و از ساحل 
سلامت., رو به گرداب ملامت نهاد و از گلشن فرح متوجه گلخن ترح شد. 
گلزار نعمت را به خارستان نقمت مبدل ساخت و از ذروه‌ی محجبت به 
حضیض محنت آفتاد. از مرتبه‌ی قربت رو به بادیه‌ی غربت آورد و درکات 
کلفت را بر درجات انس و الفت اختیار کرد. قدم از صومعه‌ی شادکامی 
راست نیاید. (3).کاشفی در مقدمه‌ی سخن از وفات سید المرسلین - ص - 
می‌نویسد. 

ای عزیز! گل این جهان رفیق خار است و ملش قرین خمار, گنجش به رنج 
پیو سته , عیشش به زیش باز بسته, راحتش با زحمت همخانه. محبتش با 
محنت در یک کاشانه, کرش سا کرت آهتنبهه و موی با رت 
درآويخته, نوش لطفش با نیش قهر است و اثر تریاقش با ضرر زهر؛ 
وفاقش با نفاق هم وئاقست وتلاقش را 3 افتراق اتفاق؛ عشرتش. 
بی‌ کسرت وجود نگیرد و فرحش بی‌ترح وقوع نپذیرد. (4). 

در جای دیگری در نقل حکایتی درباره‌ی علی مرتضی و فاطمه زهرا, در 
ننبخن. کفتن: ان تدو: با بکذیکر , چنین می‌نویسد. 

روزی علی مرتضی علیه‌السلام به حجرم درآمد؛ فاطمه را دید که قدری 
آرد خمیر کرده بود تا نان پزد و مقداری گل تر می‌ساخت تا سر فرزندان 
بشوید و ساز شستن جامه‌ی اولاد امجاد بزرگوار عالی‌مقدار خود می‌کرد. 
علی علیه‌السلام از آن حال متعجب شده از روی تحیر گفت: ای مخدومه‌ی 
دو جهان, و ای معصومه‌ی اخرالزمان, ای دو حبه‌ی دو یحیی و ای مریم دو 
عیسی و ای بلقیس حجره‌ی تقدیس و جلال و ای اسیه عالم تکمیل و کمال 
و ای زهرای مرضیه و ای حوری انسیه, ای مادر دو 


(صفحه 351) 

مظلوم و ای دختر یک معصوم. ای عروس کم جهاز وای خاتون حجله‌ی 
اعزاز و ای سیاره‌ی راه قبول و ای ستاره‌ی جلوه‌گاه رسول و ای بضعه‌ ی 
احمد و ای بضاعت محمد صلی الله علیه و آله 

یا زهرة الزهراء فی افق العلی 

و الدرة البیضاء فی صدف النهی 

۰ در این مدت هرگز از تو مشاهده نکرده‌ام که در یک روز, دو کار دنیا 
پیش گرفته باشی, امروز می‌بینم که به سه کار اشتغال می‌تصانیت: در این 
چه حکمتست؟ فاطمه که این سخن استماع نمود, قطرات عبرات ت از دیده 
ببارید و گفت: ای تاجدار سوره‌ی هل اتی, و ای شهسوار عرصه‌ی لافتی, و 
ای خطیب منبر سلونی و ای وارث مرتبه‌ی هارونی و ای طراز حله‌ی صفا 
و ای رازدار حضرت مصطفی, ای شیر بیشه‌ی شریعت و ای کشتی لجه‌ی 
حقیقت و ای شکوفه‌ی باغ ابوطالب و ای نواخته‌ی لقب اسدالله الغالب... 
و در شهادت سعد بن حنظله تمیمی در کربلا می‌نویسد: 

روی به میدان نهاده, مرغ تير پران از قفس جعبه آزاد کرد و گوهر تبغ بران 
را از معدن نیام بیرون آورد و دروکر هوا را از بخار حرارت هیجازنگاری و 
صحن زمین را از کثرت خون اعدا گلناری ساخت. بعد از کشش بسیار و 
کوشش بی‌شمار, نامردی بر وی تاخت و بنیاد حیاتش را به شمشیر قاطع 
برانداخت. (6). 

در شهادت علیاکبر می‌نوپسد: 

دریفا که هلال نورگستر اسمان ولایت که از افق امامت و هدایت طلوع 
بوستان کرامت که ۱ ۳۳ فتوت و 9 نشو و نما پذیرفته بود. 
7 ازهار فضائل و اثمار معالی به صرصر اجل از باق دراهد. 
داهن ان تازه گل از دست برون شد 

چون غنجه:دلم نه بته. آغشته به خون شد 

سوزش این درد غمزده‌ای داند که به واقعه‌ی غم‌اندوز مهاجرت فرزندی 
(صفحه 352) 

باشد و خراشش این زخم رز مصیبت رسیده‌ای شناسد که به حادثه‌ی 
جگرسوز مفارقت دلبندی مبتلا گشته بود. (341). 

در شهادت امام حسین علیه‌السلام می‌نویسد: 

و در این حال غلغله در صوامع ملکوت افتاد, ولوله از اهل حظایر جبروت 
برآمد, آفتاب عالم افروز از تاب باز ایستاد و ماه جهان‌آرای در چاه محاق 


افتاد. زهره برای دل زهرا دست از طرب بازداشت. کیوان بر بالای هفت 
ایوان اتفاق مصیبت زدگان را از لوای تعزیت برافراشت. فرشتگان در 
خوف هوا ناله..,برداشتند: جنیان از. تواحت. کربلا به کرنه درآمدند. انشمان 
دامن از خون پر گردانید, زمین از غضب الهی بر خویش بلرزید و مرغان 
هوا از اشیانها متفرق شده نعره‌ی غراب‌البین برکشیدند, ماهیان دریا از اب 
بیرون امده بر خاک حواری می‌طلبيدند, دریاها موی حسرت به اوج فلک 
رسانيدند, کوهها به صدای دردآمیز و نوای محنت‌انگیز بناليدند, آواز گریه از 
جوانب و اطراف برخاست.؛ کس نمی‌دانست که آن فغان کیست و آن 
تعزیت چیست... دل پیروان احمد مختار صلی الله علیه و آله از وقوع این 
حادثه‌هایله در مقام تحیر» دایره‌وار سر گردانست و جان هواداران اهل بیت 
از اظهار حدوثت این واقعه‌ی نازله در محبس تفکر, چون نقطه‌ی مرکز پای 
بند احزان. هرگاه که شعله‌ی این حکایت در کانون سینه بر می‌افرزود. دل 
محرومان را کباب می‌سازد و جگر پرخون می‌سوزد. (7). 

باید توجه داشت که سبک قصه‌ای - تاریخی؛ سبکی است که کاشفی برای 
بیان این رخداد مهم و دیگر مسائل تاریخی انتخاب کرده است. او در قالب 
نقلهای تاریخی محدود نمی‌ماند, گرچه هدفش نقل تاریخ است. در جای 
جای کتاب, چنان صحنه را داستانی توصیف می‌کند: که آشکارا فراتر از 
تاریخ‌نگاری عالمانه. مستند است. چنین سبکی برای توده‌ی مردم در حد 
بسیار عالی پذیرفتنی و دوست داشتنی است. این گونه عبارت پردازی نه 
تتها عقل که روان, آدمی را نیز تجریک می‌کند و تمام وجود خواننده را به 
همراه خود می‌کشد. به عنوان نمونه در موارد متعددی به وصف قیاقه‌ی 
افراد و یا 

(صفحه 353) 

صحنه‌ی جنگ می‌پردازد. در نقل ماجرای شهادت وهب بن عبدالله کلبی 
می‌نویسد: او جوانی بود زیباروی و نیکوخوی با رخساره‌ای چون ماه و موی 
مانند سنبل تر و مشک سیاه قدرت به قلم و صور کم فاحسن صورکم نقش 
روی او برکشیده و بر لوح فی احسن تقویم چهره گشائی کرده (29). 
کاشفی در کار تصویر ماجرای کربلا, در نهایت زیبایی. از مفاهیم حماسی 
بهره گرفته است. او درباره شهادت حماد بن انس می‌نویسد: 

بعد از ان حماد بن انس به میدان درامده, اسب می‌تاخت و لوای نصرت بر 
می‌افراخت و به تیغ مبارزت سر دشمنان از تن جدا می‌ ساخت ان را به 
چوگان نصرت, چون گوی می‌باخت و بنای صبر و قرار از دل اشرار بر 
می‌انداخت. عاقبت خدنگ اجل, دیده‌ی املش بر بست و با دلی شادان و 
جانی به محبت ابادان, به شهیدان راه حق پیوست. (8). 

هر لحظه باد می‌برد گلی 


استفاده از مفهوم «شهید» و «شهادت» تا اندازه‌ای در این کتاب گسترده 
است که کمتر بتوان نظیر آن را در متون فارسی آن عهد یافت. شاید 
بتوان گفت: کاشفی, علی‌رغم آنگة برداشت غیر سیاسی از کربلا دارد, 
ناخواست با ترویج هر چه تمامتر مفهوم شهادت, زبان فارسی را از این 
مفهوم اشباع کرده است. به یک نمونه شعر سنگین او در وصف شهادت و 
شهید بنگرید: 

شهیدان را به چشم کم مبین کایشان به زخمی 

که اینجا پافتند انجا ز رحمت مرحمی دارند 

اگر رفتند با درد و الم زين عالم ناخوش 

به دارالخلد بی‌درد و الم. خوش عالمی دارند 

(1) تاریخچه اوقاف اصفهان. ص 3<د. 

(2) روضةالشهداء ص 11, 10. 

(3) همان ص‌ 17 

(4) همان, ص 95. 

(5) روضةالشهداء ص 138. 

(6) همان. ص 294. 

(7) روضةالشهداء ص 353. 

(8) روضةالشهداء ص <295. 


روضةالشهداء جایگزین ابومسلم نامه‌ها 
روضةالشهداء جایگزین ن آبومسلم نامه‌ها 


بی‌شبهه داستانهای دروغینی در روضةالشهداء وجود دارد که سبب شده 
ات تا ان 

(صفحه 354) 

کتات نفیی از اعشاز طلمی پاش قضم‌تای یر شماوت هام ی هد 
در کسلا (روضهه خر 5 03 که سالها سس از ان فز خفن ید 
شهادت رسیده بود, و نظایر آن,از مواردی است که نشان می‌دهد که 
کاشفی از متابع بی‌پایه‌ای بهره برده و یا آن خود وی به انشای آن پرداخته 
است. آنچه باید در این باره مورد توجه قرار گیرد, تلقی روضه نه به عنوان 
یک کتاب «تاریخی» بلکه باید به عنوان یک اثر ادبی و «رمان تاریخی» 
مطرح شود. ویژگی رمان تاریخی, در تعریفی که در اینجا مورد نظر 
ماست. این است که ترکیبی از نقلهای درست تاریخی با خود ساخته‌ها 
اميخته انجام شده و متنی خواندنی عرضه کند. چنین رمانهایی در ادب 
فارسی شایع بوده و نمونه انها همین ابومسلم‌نامه, حمزه‌نامه‌ها و اثاری 
دیگر از اين قبیل است. 

زمانی که روضةالشهدء تا ند شند؛ این گونه آثار فراوان بوده است. به 
اتعال ای که خهه فصو وی از ی و ای سار 
روضةالشهداء شده است تا در مجالس سوگواری خوانده شود, همانطور 
که ابومسلم‌نامه در محافل خاصی خوانده می‌شده است. نمونه‌ی 
قصه نویسی ملاحسین کاشفی, کنانی است که درباره‌ی حاتم طائی نگاشته 
آنتنت. این کتاب: به عنوان <قصص و. ]نا ر حاتم طائی» يا «رساله‌ی حاتمیه» 
تاسه یه استه کاس کات مر مد را ال 9۱ تالف کرده است: 
پیش از کاشفی نیز حاتم نامه‌هایی وجود داشته که عنوان «قصه‌ی هفت 
سیر حاتم» داشته است. (1 اگر ما فضای روضةالشهدء را که نوعی 
ای تیا ادن موه سا کم ی از 
او را بهتر درک خواهیم کرد. 

به این نکته اساسی نیز باید نوجه داشت که تألیفات کتاب روضةالشهدء در 
فضایی بوده که ابومسلم‌نامه و حمزه‌نامه_ فراوان در دسترس مردم دم و 
توان گفت که یس از کنار رفتن اين گونه آیاز به دلایلی در جای دیگر به 
پرداخته‌ایم. 2( کتاب کاشفی جایگزین آنها شد. در آ عهد, نه در ۳ 
علمی ماوراءالنهر و نه ایران تحقیق غلفی وجود نداشت تا به این بررسی 
و نقد این اثار بپردازد. سالها طول کشید تا 

(صفحه 335) 


کتابشناسی چون افندی, درباره‌ی روضةالشهداء بنویسد که این کتاب بر 
بای فنایغ‌غیر فایل اعهاد نکاشته شنده است..جالب است که بای از 
علمای عهد صفوی, هنوز با شخصیت نابخردانه ابومسلم خراسانی در 
ارتباط با اهل بیت و تشیع آشنایی نداشته و از ابومسلم‌نامه‌ها که مشتی 
قصه دروغ بود حمایت می‌کردند. مخالفان نیز اثار برای رد این انديشه 
آثاری چون مروج الذهب را در اختیار داشته و با اين همه کتابهایی که 
ماهیت ابومسلم را در دفاع از عباسیان نشان می‌دهد, آنتتناین نداشتند. در 
چنین فضایی, طبیعی بود که به هر حال, روضةالشهدء جایگزین 
اس ات ها 2 

(2) بنگرید: قصه‌خوانان در تاریخ اسلام و ایران. رسول جعفریان, قم, 
دلیل, 1378. 


روضةالشهداء و رواج تشبع در ایران 


روضةالشهدء و رواج تنشیع در ایران 
یکی از دلایل قطعی نفوذ تشیع در ایران. ظهور جریان تسنن دوازده امامی 
در ایران قرن هفتم به بعد است. این حرکت سبب شده تا نام ائمه‌ی 
اطهار علیهم‌السلام در آثار اين دوره رواج یافته و مناقب و فضایل و 
کرامات آن بزرگواران میان مردم منتشر شود. این حرکت به تدریج سبب 
تا وا یاس ناو یا هام را 
مردم مشرق اسلامی فزونی یافت و به مرور وسیله‌ای برای اثبات 
محکومیت کسانی باشد که از سوی شیعیان مسبب فاجعه‌ی کربلا بوده‌اند. 
منابع کسانی از سنیان که دوست داشتند تا به زندگی امامان شیعه 
بیردازند, آثار شیعه بود, به عنوان نمونه کتاب عیون اخبار الرضا,؛ عاض احم 
مهم برای حیات امام رضاأ علیه السلام بود؛ امامی که سنیان خراسان بویژه 
صوفیان آن دیار شدیدا| به او عشق می‌ورزیدند. 0 
از کتاب شیخ صدوق,» امام رضا علیه‌السلام معرفی شود, بطور طبیعی دیر 
دیدگاههای شیعه نیز نشر می‌یافت. صوفیان نقشبندی که کوشیده بودند تا 
از تسنن دفاع بیشتری کنند. میان تشیع و رفض جدایی انداخته و با تایید 
تشیع کلی, از رفض بیزاری جستند. اما این اقدامات نمی‌توانست در نهایت 
حرکت رو به رشد تشیع را کن کند. گفته شده که تنها با اصرار امیر 
و جامی بوده که سلطان حسین بایقرا بر مذهب سنت باقی ماند, 
فر خالف کضاه را از تداعس آمسدا حطیی ام کها امامت آند. 
(صفحه 356) 
تقدیر چنین بود که در چنین فضایی, کاشفی قدم بزرگی دارد. گرچه 
کاشفی سبزوار را به قصر هرات ترک کرد و در انجا تمایلات مذهبی جامی 
و امیر علیشیر را پذیرفت, اما با تألیف روضةالشهداء حرکت ایجاد شده را 
تسریع کرد. در آن زمان. همه ساله در سالگرد قیام عاشورا در 
ماوراءالنهر, مراسمی برپا می‌ شده و این پیش از تألیف روضةالشهد|ء بوده 
است. چه خود کاشفی در مقدمه‌ی کتاب خود هدف از تالیف این کتاب را 
اه کرو سا ات هاش سم 1 
بنابراین روضةالشهداء نقش مهمی را در روند شیعی شدن بیشتر مردمان 
اند یه ان هه ات انآ کر وی اه کر مس ان و 
کرده که به احتمال در ان زمان به دنبال ملفی شدن مجالس ذکر صوفيانه, 
حون بر امام حسین علیه‌السلام جانشین 1 شده بوده است. سپس 
می‌نویسد: اگر این نتیجه گیری درست باشد نشانه‌ای است که از وسعت 
امادگی مردم برای پذیرش تشیع در قرن نهم. و نیز شاید خیلی مبالغه‌امیز 


تاه تاکن خی اهر یعس اد اون مه یشعاد 
اسماعیل صفوی در همان دوران بدانیم.» (2) اشاره کردیم که 
روضةالشهد|ء جانشین قصه خوانی‌های رایجی شد که پیش از صفویان 
تحت عنوان ابومسلم نام و... وجود داشت. به هر حال باید پذیرفت که 
دستگاه صفوی از احساسات بسیاری از مسلمانان نسبت به عاشورا| بهره 
قرو ان کید کم یراع ا ها اس ماس وب رو 


ما 
و هن 


روضهی‌الشهد|ء نخستین مقتل فا رسی بیست 

اهمیت روضةالشهد|ء و فراگیری آن در ایران دوره‌ی صفوی سبب شده 
است تا برخی آن را نخستین مقتل فارسی بدانند. کاهی فند شده آاست که 
با این گونه نظم و ترتیب, بدان صورت که نثر و نظم همراه باشد, اثری 
وجود نداشته است (1) حماسه‌ی حسینی, 1: ص <45 «استاد نوشته‌اند: 
اولین کتابی است که در مرئیه به فارسی نوشته» مقدمه‌ی رشحات 
(صفحه 357) 

عین الحياة ص 07. چنین سخنی با توجه به منابعی که خود ملاحسین به 
آنها ارجاع داده, ناصواب به نظر می ر سد. 

آثاری که خود کاشفی در زمینه رخداد کربلا در ادب فارسی از آنها بهره 
گرفته, نشانه‌ی پیشینه ی حضور ادب سوگواری کربلا در میان فارسی 
ناسا مات و مان کی یس 
کاشفی از آن بهره گرفته, مقتل الشهداء ابوالمقاخر رازی با اشعار نغز آن, 
بر پایه‌ی آنچه کاشفی از آن نقل کرده, یکی از مهمترین آثار فارسی در 
زمینه ادب کربلا در مشرق اسلامی بوده است. گفتنی است که ابوالمفاخر 
رازی از دانشمندان امامی مذهب قرن ششم - هفتم هجری است. در 
کتاب ابوالمفاخر نثر و نظم هر دو وجود داشته و کاشفی از هر دو بخش آن 
نقل کرده است. 

افزون بر ان, نورالائمه نیز که علاوه بر نقلهای تاریخی, اشعاری فارسی 
نیز از آن نقل شده. مصدر مهمی بوده که در دسترس مردمان آن زمان 
بوده است. 

این تکته‌یر مهم ان است که چنین حجم گسترده از اشعار فارسی درباره‌ی 
کربلا, خود نشانگر وجود آثاری ویژه در این زمینه است. گرچه ممکن است 
حکایت از مقتل مکتوبی نکند نکند ما شفاته کاشی درباره‌ی شاعر بیش از نود 
درصد اشعاری که در روضةالشهداء آورده, توضیحی نداده است. 

کتاب دیگری نیز به عنوان مقتل الشهدء به زبان فارسی موجود است که 
تاریخ کتابت آن 887 هجری است و بنابراین مقدم بر روضةالشهداء. 
تخلاص مولف آن عاصی است. (2) کاشفی در جایی از کتاب روضه (6 27) 
به وجود رسایل مقتل اشاره کرده است. به هر روی باید به این حقیت 
اشاره کرد که روضةالشهدء سند مهمی است بر این که مجالس سالانه‌ی 
سوگواری 9 به. شکل. بسیار حاد در آن زمان شایع بوده است: 
قمع دا لشید آء وان ان مطلیبهر ا در افتم که شاار کت 


وی حکایت از وجود چنین فرهنگی دارد. اشعاری که در این کتاب نقل شده, 
حکایت از حضور ادب قوی عاشورایی در زبان فارسی دارد. رجزها,؛ نوحه‌هاأ 
آنچنان در این کتاب شایع و گسترده 

(صفحه 358) 

است, که جای هیچ گونه تردیدی را در این امر باقی نمی‌گذارد که مجالس 
سوگواری به شکل بسیار گسترده‌ای در مشرق اسلامی وجود داشته است. 
دز ال ره وا باه کرد اضعا کت 
(3) - مربوط به زمانی پیش از صفویه بوده است. در این باره‌ی نکته‌ی 
قابل توجه آن است که کاشفی حتی در بخشی از کتاب خود که داستان 
افیا زا با کی ی کته بسن ار ار حاهان هر بعمتوی مرنره: ند کررا 
می‌زند. این مسأله بدون استثناء درباره‌ی همه‌ی ابنیاء تکرار شده است. 
روشن است که کاشفی در این حد, نمی‌توانسته مبدع باشد و به احتمال 
بسیار قوی از رسمی مرسوم پیروی کرده است. 

(سفهات ات در 30 2 

(2) ذریعه, ج 24, ص 33. 

رو صات ته دص 220 


کاشفی و رواج برداشت معنوی از کربلا 

زمانی که یک صوفی به تحقیق تاریخی بپردازد يا به ذکر شرح حال عالمان 
و سیاستمداران بنشیند, چه بینشی بر نوشته او حاکم خواهد بود؟ آپا جز 
یحاری ار ام صشت که فد اهنم با مارم حفا ه اسف ور آن 
است, بر بر این تحقیق غلبه داده و تاریخ را از منظر تصوف بنگرد؟ 7 
چنین خواهد بود. کاشفی, هم واعظ است. هم صوفی است. هم شیعه 
است,: هم داستان‌نویس و هم ادیب و شاعر. همه‌ی این عناصر سهمی در 
پیدایش روضةالشهدء داشته است. از میان این عناصر, کدام یک بعد 
فکری قضیه را سامان داده است؟ طبیعی است که باید از دو عنصر تشیع 
قضایای رخداده را از جدیت سیاسی جدا کرده. برای هر حادثه و رخدادی 
ماهیتی فوق طبیعی دست و پا کند. در این نگرش. هر حادثه‌ای انجام 
می‌شود تا به دنبال آن تاثیر معنوی ویژه‌ی خود را داشته باشد. 

زمانی که این حوادت به تاریخ امور دینی برسد؛ این قبیل تحلیل, شدت 
یافته و کمتر به ابعاد مادی قضیه پرداخته می‌شود. کاشفی در اغاز کتاب 
مبنای تحلیل خویش را ارائه کرده است. صوفی دنیا را بر خود سخت 
(صفحه 359) 

بل ره سای به غاایم ماو آسا خ الا را گرا باه ششتر می که 
تا اهر عر زر کته تاره داهن عالم ساسله‌اق از این اقلا است:د 
همه‌ی انبیاء و اولیا در این «بلا» گرفتار آمده‌اند. 

هر که در این بزم مقرب‌تر است 

جام بلا بیشترش می د هند 

و آنکه ز دلبر نظر خاص یافت 

داغ عنا بر جگرش می‌نهند 

پزاق تابید, این عظر به سفن سلاجم استتاه می‌کند. کم رویی فر متاخات شوه 
می‌گفت که خدایا بحق و حقیقت تو سوگند که در خزانه‌ی بلا بر من 
بکشائی و چهره‌ی محنتهای گوناگون به من بنمائی و خلعت و اندوه در من 
پوشانی و جرعه‌ی غم و ملال به من نوشانی بلاها را بر من مضاعف 
گردانی و تحفه رنج و کلال دي هن ۴2 و در هر قدم به من رسانی و دلم را 
کوی میدان بلیت سازی و به چوگان قهر به هر طرف که می‌خواهی اندازی 
و چون مرا هدف تير محن و نشانه سهام الم و حزن ساخته باشی به من 
نظری فرمائی اگر دلم ذره‌ای از دوستی تو عدول کرده باشد حکم کن که 


حسین حلاج مرتد طریقت است و در دعوی خود دروع گفت به خدایی تو 
که اگر به مقراض ریاضت ذره ذره از جای وجودم قطع کنند جز در ازدیاد 
محبت تو نخواهند کوشید و جز کوس محبت بر سر کوی تمنا فرونخواهد 
کوفت. (1). 

ای ار ی ارات ام هخا سا 
این بهضت, به میان تقی ایند ۳ انجا که به شهیدان کربلا مربوط می شود 
جایگاه آنها در دنیا بد بوده و اکنون به جای بهتری رفته‌اند. پس چرا باید در 
این دنیا می‌ماندند؟ و تا انجا که به. علاقمتدان به. آن امام مربوظ می‌شنود, 
بهترین چیزی که باقی مانده, گریه‌ی نجات‌بخش است. (393) 

دیده کز بهر شهید کربلا شد اشکبار 

یابد از نور سعادت روشنی روز شمار 

از عمیق تشنه‌ی شاه شهیدان یاد کن 

گوهر اشکی زبحر دیده‌ی خونین ببار 

هر که او امروز گریانست از بهر حسین 

با لب خندان بود فردا به صدر اقتدار 

(1) روضةالشهداء ص 211. 


رایتخا وا بو سا وت وخ ای سای امه یا اقارایازسسیت 


سرشناسه: برنجیان جلال ۱۳۳۳ - « کرداهرنده و مترجم عنوان و نام 
پدیدآور : حماسه عاشورا| به بیان حضرت مهدی علیه السلام گردآور و 
بازگردان جلال برنجیان 
ت‌نشز: تهران ور ۱۳۷۴ 
مشخصات ظاهری: ۲ ج در یک مجلد (۲۳۲ ص ) 
فروست: نگرشهای تاریخی 1 
شابکی: ۳۰۰۰ریال؛ ۲۳۰۰۰ ریال: چاپ هفتم 9649042752 
یادداشت: چاپ قبلی طور, ۱۳۶۷ (۲۳۸ ص ) 
یادداشت: چاپ چهارم ۲۷۵ ۱. 
یادداشت: چاپ هفتم: ۲۸۵ ۱. 
یادداشت: عنوان عطف ترجمه يا لثارات‌الحسین حماسه عاشورا به بیان 
حضرت مهدی علیه‌السلام 
یادداشت: کتابنامه ص ۲۳۲ - ۲۲۰. 
عنوان دیگر: ترجمه يا لثارات الحسین حماسه عاشورا , به بیان حضرت مهدی 
علیه السلام موضوع: حسین‌بن‌علی ع , امام سوم ۶۱ - ۴ق - زیارتنامه‌ها. 
موضوع: زیارتنامه‌ها. 
رده بندی کنگره: ۸۴۷/8۳۲۷۱ ۱۳۷۴ 
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۷۷۷ 
شماره کتابشناسی ملی: م ۳۲۲۳۷۴ 


مرثیه 

السلام علیک يا صریع الدمعه العبری 

ام ها یت او 

ال ی نا ی اس سا مه 

دیدگانت پر اشی. 

لبانت خشکیده, 

سینه ات گداخته, 

قلبت شعله وره 

روحت پر تلاطم, 

سرود ایمان بر لب 

نوای توحید در کام 

یاد خدا در دل, 

دستار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سر 

کهنه پیرهن امانت مادر بر تن, 

بزم اشکواره در پیش. 

[صفحه 7 

ای حسین, ای رازدار منزل وحی. 

غم سرای خیمه هایت؛ 

سوزش قلب زنانت, 

گریه نوباوگانت, 

اه و سوز خواهرانت. 

العطش از دخترانت. 

عالمی را اشک ریزان می کند. 

ای حسین ای رهنمای راه ایمان, ای حسین ای جرعه نوش جام پزدان. 
کوفیان بدصفت., نامردمان بی مروت. دعوتگران بی فتوت. حیا از مادرت 
زهر| علیها السلام نکردند. ای حسین ای خون یزدان؛ واژگان در چکامه 
شور تو ناتوان. شعر گویان در ستایش صبر تو حیران و ادیبان در بیان ایثار 
تو سرگردان. یا حسین ای کشتی نجات امت. نیایت صلی الله علیه و آله و 
سلم به شهادت پذیرییت جان یافت. زکریا علیه السلام به غم آمیخته با 
ناهن ره جست. و فطرس به برکت گاهواره تو بال یافت. کونین که در 
قربانگه زمین آرزو حاجیان, قربانی به یاد تو کنند, و گوئثی که احرام به تن 


داران در سرزمین عرفات. دنبال راه تو روند. که تو فرزند مکه و بطحائی, 
فرزند زمزم و صفائی, پور حل و منائی. گرگان بيشه شهوت. پارگان تلت 
را تن پاره کردند, روبهان مرغزار حیله دعوتنامه ها را به شمشیر باز 
کردند. و حرامیان بستر کفر دست پلید خویش را برای بیعت به سوی تو 
[صفحه 8] 

فرمودی: 

ان الدعی ابن الدعی قدر کزیین آثنتین بین السله و الذله و هیهات منا الذله 
یابی الله و رسوله و المومنون و حجور طایت و طهرت و انوف حمیه و 
نفوس ابیه من ان توثر طاعه اللثام علی مصارء الکر ام. همانا حرام زاده 
فرزند حرام زاده, مرا بر دو کار مخیر داشته, یکی مرگ و دیگری خواری: و 
چه دور است ذلت از ما خاندان خدا| و پیامبرش و باورمندان و دامنهای 
پاکیزه (که ما را پروردند) و مردمی که زیر بار ستم نروند, و افرادی که تن 
به خواری ندهند, (جملگی) دوری می گزینند که فرمانبری نایاکان را بر 
کشته شدن شرافتمندانه بر گزیده شود. دژخیمان اهریمن صفت, 
کرنشگران معبد نفس: , فرمانبران صفیر ابلیس, غود کان بز سر آمالهه 
دنبال روان امیر جانیان یزید. صلایت را با تير و پیکان پاسخ دادند, 1 
را با سنگ. برای آن که همه تاریخ راز مظلومیت را بداند فرمودی: 

هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله (صلي الله علیه و آله و سلم) هل 
وا ال کی اعاتاه نا کشت هت کمان صرق سل دا رصن 
الله علیه و آله و سلم) ابا یکتایرستی هست که در جق ما از خدا بترسد؟ 
آپا پناه دهنده ای هست که به پناه 

[صفحه 9] ۳ 

دادن ما به خدا امیدوار باشد؟ ایا کمک کاری هست که با کمک به ما 
بدانچه نزد خداست. امید داشته باشد؟ آه که نوایت را ناشنوده گرفتند, 
افسوس که پور پیامبر, فرزند زهرا و حیدر (صلی الله علیهم اجمعین) را 
تنها گذاشتند, دردا که با رها کردن. تیری زهرآکین. به ننویت؛ .دیدکان. بر 
التهاب کودکانت را بر هم گذاردند, وای که بر سینه پر درد دخت امیر 
مومنان. دست پرورده زهرای مرضیه, اتش غم ریختند. و اندوها که حرمتت 
را شکستند. چون پلیدان نابکار و نا جوان مردان بد کار ستوران خویش 
راهی کردند, و سوی خیمه گاههای بی پناه و زنان و فرزندان بی دفاعت 
شتافتند. در میان مرگ و زندگی, در حالی که خون پاکیزه ات از سر و 
رویت روان بود, بر دو دست خویش تکیه کردی و بر روی سینه خزیدی, و 
چون توانت از دست رفته بود و طاقت دفاع از حرم پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم را نداشتی, به آن حرامیان فرمودی: 


ویلکم يا شیعه ال ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد 
فعیتوا اعرارا فی ناکم .دی و ارسعوا ال احتضا یک ان که عربا کسا 
تزعمون... اقاتلکم و تقاتلوننی و النسا لیس علیهن جناح فامنعوا عتاتکم و 
جهالکم و طغاتکم من التعرض لحرمی ما دمت حیا. وای بر شما ای پیروان 
ابوسفیان اگر دین ندارید و از معاد نمی هراسید, لااقل در این دنیایتان 
ازاده‌باشند: احر عرت همنید چنانکه کمانمی کتنه: 

[صفحه 10 ] 

به ویژگیها و شئون عربیتان مراجعه کنید... من با شما کارزار می کنم و 
1 نیز با من می جنگید و در اين میان زنان را گناهی نیست. این 
عصیانگران و نادانان و شورشگران خویش را ۳ آنگاه که من زنده ام . از 
حمله به حرم من باز دارید. فرمانبران امیر جانیان پزید, به لر کرد کی 
تمعن رو پم موی ته آ وروی شوم انیت شامعر کدا ضلی لاه 
قلیه و ال ف صلم کرد نی مهس پاوانن رشالت حص ‏ را اه 
پرداختند. کوبا که خهای جهانیان.تفرمودم: ود فلن لا استاکم علیه. اجرا الا 
الخوده فت یی رای اضر ارس اد ها ید خاظر یلهد 
پاداش درخواست نمی کنم, جز نیکی و دوستی با نزدیکان من. لعنت خدا و 
تمامی پیامبران و رسولان و جملگی صالحان و شهیدان و همگی فرشتگان 
و کروبیان و یکایک ذرات زمین و آسمان بر آن نابکاران باد. نفرین پیامبر و 
علب فرص (صلن الله. خلیهها مه آلهسماان یج و تعاطمته. هرا لیا 
السلام و حمزه سید الشهدا و جعفر طیار از روز طف تا قیامت کبری بر 
ایشان باد. چون اسب بی صاحبت., زین واژگون به سوی خیمه هایت 
بازگشت, و دختران و نوباوگان و زنان سوگمند او را بدان حال دیدند» 
دانستند که امامشان؛ ولی نعمتشان, بازمانده پیامبرشان. پناه بی 
پناهیشان. اشیانه امنشان, پدر مهربانشان, و عزیز حرامی نر از جانشان, 
به خون آغشته و تنلش پاره پاره شده است., بر عم طاقت فرسایت ناله 
بزآور دنو: و در ماتم شهادتت گریبانها دریدند. و گیسوان پریشان کردند. 
خواهرت زینب کبری ناله ترا هرد و ندا سر داد که: 

[صفحه ۱۳11 

با مخمتام‌صای غلیی فا یکی ازسما‌هدا شین رم امه ه ال مها 
متا که ایا الی اه المشننی چم ال فسست الحضطنیده الب لین 
الفتتضی نی ال فاعم الهرا و ال خموم‌شد التم داز با متام هد 
حسین بالعرا, تسفی علیه الصباء قتیل اولاد البغایا, وا حزناه وا کرباه, الیوم 
قات نی رسول الله صلی الله له و الم با اجان مدا قو لا ریه 
الفضایی-ساخون وی الشایاه. اوفی ووایه یا دام با ابا و 
ذریتک مقتلته, تسفی علیهم ریح الصبا, و هذا حسین مجزوز الراس من 
الفقا متافت. القمافه مه ردان ناس هه اضعی عسکی مر هم این 


نهباء بابی من فسطاطه مقطع العری, بابی من لاغائثب فیرتجی و لا جریح 
ی ی وا ار ای او هه ی ها 
یا رای ای 
یه ای بای یت ااسه ای ی یاه شام 
او لها مه سای هن رت الم ات 

ای محمد که فرشتگان آسمان بر تو درود می فرستند, این حسین است که 
بخون اغشته و اعضایش از هم جدا| شده, و (اين) دختران تو هستند که 
اسیر شده آند. به پیشگاه خدا و به سوی محمد مصطفی و به سوی علی 
مرتضی و به سوی فاطمه زهرا و به سوی حمزه آقای شهیدان شکوه می 
کم ای مه (صلی اللهعس و آله و سلم) این سین است که دوق 
خاک افتاده و باد صبا خاک بیابان را بر بدنش می پاشد, بدست زنازادگان 
کشته شده است. آه چه اندوهی و آه که چه مصیبتی, امروز رسول خدا 
اه یه هی را 

(صفحه 12] 

اعاران س ان یت اهاز وه ی 
برند. [و در روایتی دیگر] ای محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) دخترانت 
اسیرند و فرزندانت پاره تنند, که باد صبا خاک بر پیکرشان می پاشد. و این 
حسین است که سرش از پشت گردن بریده شده و عمامه و ردائش به 
تاراج رفته است. پدرم به فدای آنکه خیمه گاهش در روز دوشنبه غارت 
شد. پدرم فدای کسی که طناب های خیمه اش بریده شده و خیمه و 
خرگاهش فرو نشست. پدرم فدای کسی که به سفری نرفت که امید 
بازگشت (اش) باشد؛ و زخمی برنداشت که امید مداوا در آن باشد. پدرم 
به فدای آنکه کاش جانم قربانش می گشت. پدرم فدای آنکه با دل پر غصه 
از دنیا رفت. پبدرم فدای آنگها لته سار سیرد. یدرم فدای آنکه از 
ریش اش خون فرو ریخت. پدرم به فدای کسی که نیایش محمد 

بود. پدرم به فدای کسی که جدش فرستاده اله آسمان بود. پدرم قربان 
کسی که او نواده پیامبر هدایت بود. پدرم به فدای (فرزند) محمد 
مصطفی. پدرم به فدای (فرزند) خدیجه کبری. پدرم به فدای (فرزند) علی 
مرتضی. پدرم به فدای (فرزند) فاطمه زهرا| بانوی همه زنان. پدرم فدای 
(فرزند) کنسی که آفتاب برای او بازگشت تا نماز گزارد. 

جانیان دد صفت و درندگان خون آشام, هوسهای ۲ به کشتن شم 
آرام نگرفت, و با آن همه جنایت شعله های کینه در درون کثیف شان 
خاموش نگردید. و عمر سعد که نفرین خدا و تمامی اولیائش , 0 از 
اعاران سا هش رات که که روف هی ای سا ات 
بدوانند. 

و ده نفر آهریمن صفت, زشت سیرت. ددمنش بنامهای: 


1- اسحاق بن حریه همان پلیدی که پیرهن از تن پاکت بدر آورد. 

[(صفحه 3 1] 

4 عمر بن صبیح صیداوی 

5- رجا بن منقذ عبدی 

6- سالم بن خثیمه جعفی 

7- واحظ بن نائم 

8- صالح بن وهب جعفی 

9 مورآ خویش را برکشیدند و سم های اسپهای کثیف شان را بر 
و ی 
را در سجده ها تحمل کرده و دامان فاطمه زهرا علیها السلام آنرا پرورده 
و دست توانای اسدالله الغالب امیر مومنان او را نواخته بود بدنی را مورد 
حمله قرار دادن که میکائیل در گهواره با او رازها گفته و جبرائیل تهنیت 
ولادتش را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده و خدای عالمیان 
به بزکت قدومش.جذیت لوح را از غالمبالا قرو فریستاون نود جسدی را با 
اسبهای خود. خهرد کردند که. خدای. متعال, به. آفرینتش. اش بر تمامی 
بندگانش مباهات فرموده بود و به خاطر وجود او و همتایانش به فرشتگان 
عالم بالا فرمان سجده بر آدم علیه السلام را داده بود. الها, ایزدا, 
پروردگارا ترا و به بلندای مقام حبیبت سوگند می دهم که از زبانه های 
ان مت بر کف ین پلیدان شررها بباری, که این پست فطرتان در 
معرفی خویش به ابن زیاد چنین گفتند: 

[صفحه 14] 

نحن الذین وطتنا بخیولنا ظهر الحسین حتی طحنا حناجر صدره. ما همانانی 
هستیم که بر پشت حسین (علیه السلام) اسب تاختیم تا آنکه چو آسیاب 
استخوانهای سینه اش را خورد کردیم. دردا که فرزندان پیغمبر مصطفی 
صلی الله علیه و آله و سلم,؛ آن دردانه ها و نازیرورده های خاندان وحی, با 
دیدن آن منظره دهشتبار در صحرای گداخته و سزونده و تفتدیده نینوا, بر 
کنار کشته سالار شهیدان و نوگلان پرپر شده بوستان احمدی, در میان 
خیمه های نیمه سنخته خامس آل عبا, آتش غم در قلبشان زبانه کشید, و از 
دیده اشک غم باریدند, و در سینه آه ودرد آنذه‌ختند.به. ناله: آنان: قذشیان 
ناله سر دادند, عرش نشینان سوگوار شدند. و جملگی کائنات به عم 
نشستند که ناله هایشان تا به امروزمان ادامه دارد. باشد که ندای این 
الطالب بدم المقتول بکربلا در پهنه گیتی طنین افکند و صدای يا لثارات 


الحسین در سرتاسر زمین صفیر برکشد, و یگانه خونخواه و تسلی بخش 
شراره های قلب مام گرامیش بپاخیزد, و جملگی فاتلان و هم پیمانان بر 
قتلش و خشنودان از شهادتش را قصاص نماید. 

السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات 

السلام علی المرمل بالدما 

السلام علی المهتوک الخبا 

السلام علی خامس اصحاب الکسا 

[صفحه ۱15 


دریچه ای به نور 


نگاهی کوتاه به ژرفائی پرگهر. ۱ 
یادواره مظلومیت شهیدان طف را در پیش رو داریم, و به نظاره که 
جانبازی یاران یزدان می نشینیم. و سخن زبان ناطق الهی را می نیوشیم, 
و در زوایای کلامش به ژرفائی تعبیراتش می نگریم. به حقیقت که واژگان 
فا گرا ان دای اوا ‏ اتص ها قرب شون نش فان 
معانی کلامش کوتاه. چرا که سخن تنزل انسان است در کلامش و حضرت 
مهدی علیه السلام ری ایت. بزدان اشت: که آتویشته آندیشمتدارد و 
باریک بینی پژوهشگران: و دانش دانشمندان و آکاهفت آگاهان در یی 
به گوشه ای از مقامش ناتوان و در چیره شدن به جملگی زوایای کلام پر 
طنینش جوب مور در برابر سلیمان. لیکن: 

آب دربا را اگر نتوان کشید 

هم بقدر تشنگی باید چشید 

در باره شخصیت والای حسین بن علی علیه السلام و یاران جان باخته اش 
کتابهای فراوانی دکازتسه شده. 5 هز نویسنده به فراخور توان و کنشتزد کی 
تحقیقاتش بر آن شده است که گوشه ای از سیمای سید شهیدان حضرت 
بالات اه الام با خرسم صایم.مخمعی بر ار این کار تمران 
برون اشفه اند. لیکن در میان تمامی این آنا ر جای کتابی که به بیان فرزند 
برومند حضرت ابا ی در 

[صفحه ۱۳1۱7 

رمین رت هنن آلخسن نها الشبلام خالیبین. از آشزه ها خاش 
خویش را بر آن داشتیم که از میان مواریث اسلامی. سخنان حضرتش را 
در باره امام حسین علیه السلام استخراج نمائیم. ۵ از این زميینه به قدر 
مقدور تلاشی مبذول شد. و کتاب را به دو بخش تقسیم کردیم: بخش 
نخست زیارات؛ و بخش دوم توقیعات و دیدارها. در چاب نخست این کتاب 
تحت ات تسه ور سار فا و وا اه 
مقدسه معروف است. لیکن در یک نگاهی دوباره بر کتاب و اصلاح 
اشتباهات از چاپ. بر آن شدیم که در یک پژوهشی افزونتر دعاهای دیگری 
را که از آن تاره مقدس رسیده است. و پا بر خواندانش فرمان صادر 
گردیده, بر مجموعه خویش بیفزائیم. قفا خد توان سعی بر انشد که این 
دعاها با نسخ گوناگون مقابله شود که نسخه های بدل را داخل () مشخص 
کردیم. در بخش دوم کتاب دیدارها و توقیعاتی را قرار دادیم که بزرگان 
محدتان. شیعی: در آنار خویش درج کرده اند. چرا که بار پافتگان به حضور 
حضرتش بسیارند و سخنان فراوانی هم از آن بزرگوار در باره جد 


گرامیشان حضرت ابا عبدالله علیه السلام نقل شده است. ولی از آنجا که 
اين دیدارها به خاطر ترس از شهرت فرد بار یافته و یا دیگر علل موجه 
بیشتر به صورت حدیث مرسل يا مرفوع و... نقل می شود, لذا تشخیص 
صحت سلسله روات حدیث خود کاری است که در توان این حقیر نیست. و 
نیز تشخیص حقأنیت سخن ناقل کاری دشوارتر, از اینرو ما تنها به روایاتی 
پرداختیم, که مشایخ بزرگ شیعه و محدثان والا تبار امامیه انها را در اثار 
خویش نقل کرده اند. و در نقل شود. و تا حد توان تقطیع نگردد, و بجز چند 
مورد مابقی متون بطور کامل نقل شده است. 

[(صفحه ۱19 

و در این چاپ دیگر بار همراه با بازنگری کی در کتاب و انجام برخی 
اصلاحات و افزودن برخی مباحث, تلاشی در کامل تر شدن این هه 
صورت گرفت. یادآوری این نکته لازم است که نقل شدن این تعداد روایت 
در این کتاب نه دلیل انحصار کل روایات نقل شده از حضرت بقیه الله 
الاعظم حجه بن الحسن علیها السلام در باره جدشان می باشد, و نه دلیل 
طرح و رد دیگر بحثها. تصمیم بر آن بود که شرحی کوتاه بر سخنان 
حضرتش داشته بااشیم, اما خود رآ مصداق این شعر یافتیم که: 

ای مکس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست 

عرض خود می بری و زحمت ما می داری 

از اینرو تنها به ترجمه سخنان آن بزرگ بسنده نمودیم. تا چه قبول افتد و 
چه در نظر آید با آن امید که در اولین صباحان پرچم خونین قیام طف دگر 
بار گشوده شود. و شمشیر آخته محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و 
سلم از نیام برخیزد, و اذن قیام به دادخواه خون شهیدان کربلا داده شود. 
که تا او نياید خون بناحق ریخته شده سید شهیدان ز جوشش نمی افتد, و 
قلب گداخته سیده بانوان جهانیان التیام نمی یابد, که او وارث خون 
امیدواران. بارالها ظهور پر نور و سرورش را هر چه زودتر برسان. 

اللهم و احی بولیک القران و ارنا نوره سرمدا لا لیل فیه, و احی به القلوب 
المیته, و اشف به اصدور الوغره. و اجمع به الاهوا المختلفه علی الحق, و 
اقم به الحدود المعطله و 

[(صفحه ۱۳19 

الاحکام المهمله حتی لا یبقی حق الا ظهر و لا عدل الا زهر, و اجعلنا يا رب 
من اعوانه و مقویه سلطانه و الموتمرین لامره و الراضین بفعله و 
المسلمین لاحکامه... 

[فرازهائی از دعای عصر غیبت, به نقل از سید بن طاووس (ره)] 

[صفحه 23] 


زیارت شهدا 


به اسنادمان از جدم ابی جعفر محمد بن حسن طوسی [رحمه الله علیه] 
روایت شدیم. گفت: شیخ ابو عبدالله محمد بن احمد بن عیاش ما را حدیث 
کرد. گفت: شیخ پرهیزگار ابومنصور بن عبدالمنعم بن نعمان بغدادی [رحمه 
الله علیه] مرا حدیث کرد. گفت: از ناحیه - مقدسه - در سال 2 به 
دست شیخ محمد بن غالب اصفهانی در هنگام وفات پدرم [رحمه الله 
علیه] خارج گردید. در حالی که من نوجوان بودم و نوشتم که به من در 
زیارت مولایم آبی عبدالله علیه السلام و زیارت شهدا اجازه فرما. پس از 
حضور حضرتش برایم خارج گردید: 
[صفحه 25 
بنام خدای بخشنده بخشایشگر هر گاه خواستی شهدا رضوان الله علیهم را 
زیارت کنی نزد [پائین] پاهای حسین علیه السلام بایست, و آنجا قبر علی 

بن الحسین صلوات الله علیهما می باشد. پس رویت را به طرف قبله کن. 
9 مکان و محدوده شهدا است., و به علی , تسااکسن له اس ر 
اشاره کن و بگو: 

[1] سلام بر تو ای اولین کشته از نسل بهترین فرزند از سلاله ابراهیم 
خیل, درود خدا بر تو و بر پدرت باد, انگاه که درباره تو گفت: خدا بکشد 
قومی را که تو را کشت. ای پسرم چه چیز ایشان را بر (خدای) بخشنده و 
به بریدن حرمت رسول جری نمود. بر دنیا پس از تو نابودی باد. گوئثی که 
من [می بینم] که تو در پیش روی او (حسین علیه السلام) جنگیدی و به 
دشمنان گفتی: من علی فرزند حسین بن علی هستم. و ما به خانه خدا 
سوگند که به پیامبر شایسته تریم. 

[صفحه 27] 

شما را با نیزه می زنم تا اینکه خم شود. (و) بر شما شمشیر را فرود می 
آورم. (و) از پدرم حمایت می کنم. (ضربتی فرود می آورم آن هم) ضربت 
زدن جوان هاشمی عرب (سیرت). بخدا سوگند فرزند پدر ناشناخته, درباره 
ما نمی تواند فرمان براند. تا اینکه مرگت فرا رسید و مالک (وجود)ات را 
دیدار کردی. گواهی می دهم که تو بر خدا و رسولش شایسته تری می 
باشی. و همانا تو فرزند رسولش و پسر حجت و امین او هستی, خدا 
نسبت به تو در باره قاتلت مره بن منقذ بن نعمان عبدی حکم نماید. خدا بر 
او نفرین فرستد و خوار نماید و تمام کسانی که در کشتن تو با او همراهی 
کردند. و بر علیه تو او را یاری کردند (نفرین فرستد). و خدا ما را از 
و با تو دوستی می نمایند و با نیایت 
و پدرت و عمویت و برادرت و مادر مظلومت (فاطمه زهرا) دوستی و 


همنشینی می کنند. و به سوی خدا از کشندگانت بیزاری می جویم. و از 

خدا| دوستی و همنشینی با تو را در خانه جاودانگی درخواست می کنم. و به 

سوی خدا| از دشمنانت, همان کافران تکذیب کننده بیزاری می جویم. سلام 

و اسایش و رحمت و برکت های خدا بر تو باد. 

[2] سلام بر عبدالله بن حسین, کودک شیرخوار تير خورده به زمین افتاده 

به خون غلتیده, (که) خونش بسوی اسمان بالا رفته و در اغوش پدرش به 

وسیله تیر ذبح شده است 

[صفحه 29] 

خدا تیرانداز به او پژمرده کننده اش حرملهع بن کاهل اسدی را لعنت کند. 

[3] سلام بر عبدالله فرزند امیر مومنان کار ما و ار مان و نداگر 

به ولایت و حاکمیت (برادرش و خاندانش) در پهنه کربلاء که از پیش رو و 

پشت سر به وسیله دشمنان بر او زخم وارد شده (بود) خدا| قاتل او هانی 

بن ثبیت حضرمی را لعنت کند. 

[4] سلام بر عباس فرزند امیر مومنان, که به جانش برادرش را همیاری و 

کمک کننده (بود و) از امروزش برای فردایش بهره ها برد, (آن) فدا کننده 

(خود برای امامش) و نگاهبان شتابگر به سوی او با (مشکی) ابش, (که) دو 

لعنت کند. 

[5] سلام بر جعفر فرزند امیر مومنان شکیبای بر نفس اش و حسابگر 

(کردارهایش), و به تنهائی از زادگاههای (خویش) دور شده, تسلیم جنگ 

شده پیشتازی در ستیز گرفته. (که) به خاطر زیادی دشمنان و مردمان 

حمله ور بر او شکست خورده است. خدا قاتلش هانی بن ثبیت حضرمی را 

لعنت کند. 

[6] سلام بر عثمان فرزند امیر مومنان همنام عنمان بن مظعون, خدا| تیر 

زنندگانش خولی بن یزید اصبحی ایادی و ابانی دارمی را لعنت کند. 

[صفحه 31] 

[7] سلام بر محمد فرزند امير مومنان کشته شده به وسیله ابانی دارمی 

که خدا او را لعنت کناد و عذاب دردناک را بر او بیفزاید, و درود و توجه خدا 

بر تو ای محمد و بر اهل بیت شکیبایت. 

[6] سلام بر ابی بکر فرزند حسن [پاکیزه دوستدار خدا], که به وسیله (سه 

شعبه) که از کمان رها شده باشد, تير خورده است. خدا قاتلش عبدالله بن 

عقبه غنوی را لعنت کند. 

[9] سلام بر عبدالله فرزند حسن بن علی [پاکیزه] خدا قاتلش و تیرانداز 
به او حرمله , پق هل اند راجت کید 

اتزار جنکی اش.به تاراج رفته, ی السلام) را 


فرا خواند. عمویش بسان عقاب تیز پرواز بسوی او شتافت, و مردم را از 
کنار او دور کرد و خود را به او رسانید, در حالی که او - قاسم - پاهایش را 
(از شدت زخمها) به زمین می کشید. و حسین علیه السلام می فرمود: 
گروهی که ترا کشتند (همانانی که) در روز قیامت نیایت و پدرت با ایشان 
دشمنی می کنند را خدا از رحمت خویش دورشان کناد. سپس فرمود: به 
خدا سوگند بر عمویت گران است که تو او را بخوانی ولی او 

[صفحه 33 ۲ 

ترا جواب نگوید, پا بسوی تو اید و به تو رو کند, در حالی که تو کشته شده 
و مورد حمله قرار گرفته (باشی). پس (اين شتافتن عمویت بسوی تو) در 
روزی که ستم کنندگان به او زیاده شده و یاری کننده اش اندک می باشد, 
ترا سود نمی بخشد. خدا در روزی که شما دو نفر را گرد هم می آورد. مرا 
همراه شما دو نفر قرار دهد و مرا در سکونت گاه شما ساکنم گرداند, و 
خدا کشنده ات عمرو بن سعد بن نفیل ازدی را لعنت کند و به دوزخ افکند 
وبرایش عذاین:درذنا ی آمادم کند. 

[ 11 ] سلام بر عون فرزند عبدالله بن جعفر [پرواز کننده در بهشت ها], 
همراه و همگام ایمان, همسفر با خویشان. نصیحت گر برای (خدای) 
بخشنده. همتای متانی و قرآن: خدا قاتلش عبدالله بن قطبه تبهانی را 
لعنت کند. 

[12] سلام بر محمد فرزند عبدالله بن جعفر شهودگر جایگاه پدرش. دنبال 
رو برادرش و نگاهدارش به وسیله بدنش, خدا قاتلش عامر بن نهشل 
تمیمی را لعنت کند. 

[13] سلام بر جعفر بن عقیل, خدا قاتلش (و تیرانداز به او) بشر بن خوط 
همدانی را لعنت کند. 

[صفحه 35 

به او) بشر بن خوط همدانی را لعنت کند. 

[14] سلام بر عبدالرحمن بن عقیل, خدا قاتلش و تیرانداز به او عمر بن 
خالد بن اسد جهنی را لعنت کند. 

[15] سلام بر کشته شده فرزند کشته شده. عبدالله بن مسلم بن عقیل و 
خدا قاتلش عامر بن صعصعه را لعنت کند و گفته شده اسد بن مالک. 
[16] سلام بر آابی عبدالله فرزند مسلم بن عقیل و خدا قاتلش و تیرانداز 
به او عمرو بن صبیح صیداوی را لعنت کند. 

[17] سلام بر محمد فرزند ابیب سعید بن عقیل و خدا قاتلش لقیط بن 
ناشر جهنی را لعنت کند. 

[181] سلام بر سلیمان غلام حسین بن امیر المومنین و خدا قاتلش سلیمان 
بن عوف حضرمی را لعنت کند. 


[19] سلام بر قارب غلام حسین بن علی. 

[20] سلام بر منجح غلام حسین بن علی. ۳ 

[21] سلام بر مسلم بن عوسجه اسدی, همان گوینده به حسین (علیه 
السلام) انگاه که حضرتش به او اجازه بازگشت داد: ایا ما از تو روی 
برتابیم و برای خدا در بجا نیاوردن حق 

[صفحه 37] 

تو چه بهانه ای بیاوریم, نه بخدا سوگند (روی برنتابم) تا اینکه نیزه ام را در 
سینه هایشان خرد کنم, و تا آنگاه که اين شمشیر در دستم باشد, آنرا بر 
ایشان می کوبم, و از تو جدا نمی شوم. و اگر اسلحه ای نداشته ۱9 
بض وله ان با اسان کازتار کته یه آنها سی بویات می کنم ه از هک 
نمی شوم تا اینکه همراه تو بمیرم. و تو اول کسی هستی که جانش را 
بفروخت. و اولین شهید از شهیدان خدا هستی که پیمان خویش را به انجام 
رسانيدند. پس به خدای کعبه که رستگار شدی. خدا به پایداریت و کمکت 
بر امام خود پاداش فراوان دهاد, هنگامی که (خضرتش) به سوی تو امد و 
تو به زمین افتاده بودی. پس فرمود: خدا ترا ای مسلم بن عوسجه رحمت 
کناد و (اين آیه) را قرا نت کرد: و از ایشان کسانی هستند که پیمان خویش 
را به انجام رسانيدند, و از ایشان گروهی هستند که چشم انتظارند و چیزی 
را بخای ان:دکر کون تفی کنتد. (سوره اجزاب انة:23) دا شیر کت کنند کان 
در کشتنت عبدالله ضبابی و عبدالله بن خشکاره بجلی را لعنت کند. 

[ 22 ] شام بر سعویی له چیمی کته بم کسی اه السلام) در 
هنگامی که به او در بازگشتن اجازه داد؛ 

[صفحه 39 

ترا رها نمی کنیم تا این که خدا بداند که همانا ما پنهانی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم را در حق تو پاس داشته ایم. به خدا سوگند اگر 
بدانم کشته می شوم سپس زنده می شوم, سپس به آتش سوزانیده می 
شوم, سپس در هوا پراکنده می شوم, و اين کار را هفتاد مرتبه با من انجام 
می دهند؛ از تو دست نمی کشم تا اینکه مرگم در پیش رویت فرا رسد. ۰ و 
چرا این کار را نکنم در حالی که اين یک بار مردن يا کشته شدن است. و 
سپس (بعد از آن) کرامتی است که برای آن نهایتی نیست. 1 
دیدار کردی و امامت را یاری نمودی. و در خانه همیشگی از سوی خدا 
ِِ ت (بیکران) را ملاقات کردی. خدا ما را در زمره شهادت خواهان با 
1 3 شما برانگیزد. و دوستی و همراهی شما را در اعلی علیین روزیمان 
فرماید. 

[23] سلام بر بشر بن عمر حضرمی, خدا به خاطر سخنت که به حسین 
(علیه السلام گفتی) پاداش فراوان ارزانی فرماید,. در حالی که در 
بازگشتن به تو اجازه داده بود: اگر از تو روی برتابم, حیوانات درنده مرا 


زنده زنده بخورند. و (من) از تو اجازه سواری برای برگشت بگیرم و ترا با 

[صفحه 41] 

(قران)؛ (دشمن را( به زمین زننده. 

[25] سلام بر عمران بن کعب انصاری. 

[26] سلام بر نعیم بن عجلان انصاری 

71 سلام بر هر بن ین بجلیگویندهبه حسین تیم للم در حالی که 
بازگشتن به او اجازه فرموده بود: نه بخدا سوگند این کار نخواهد شد. 

8 فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گرفتار و اسیر در 

دست دشمنان رها کنم, و من رهائی یابم؟ خدا این روز را بر من نیاورد. 

[28] سلام بر عمر بن قرطه انصاری. 

[ 29] سلام بر حبیب بن مظاهر اسدی. 

[30] سلام بر حر بن یزید ریاحی. 

[31] سلام بر عبدالله بن عمیر کلبی. 

[32] سلام بر نافع بن هلال بجلی مرادی. 

[33] سلام بر انس بن کاهل اسدی. 

[صفحه ۱413 

[35-36] سلام بر عبدالله و عبدالرحمان فرزندان عروه بن حراق غفاری. 

[37] سلام بر جون غلام ابی ذر غفاری. 

ار اسلا سین ی الاه یدای 

[39] سلام بر حجاج بن یزید سعدی. 

401 و 41] سلام بر قاسط و کرش فرزندان زهیر تغلبی. 

[42] سلام بر کنانه بن عتیق. 

[43] سلام بر ضرغامه بن مالک. 

[45] سلام بر عمرو بن ضبیعه ضبعی. 

[46] سلام بر زید بن ثبیت قیسی. 

[47 و 48] سلام بر عبدالله و عبیدالله فرزندان یزید بن ثبیت قیسی. 

[49] سلام بر عامر بن مسلم. 

[صفحه ۱415 

[50] سلام بر قعنب بن عمرو نمری. 

[51] سلام بر سالم غلام عامر بن مسلم. 

[52] سلام بر سیف بن مالک. 

[53] سلام بر زهیر بن بشر خثعمی. 


41 یش یل من ههام هی 

[55] سلام بر حجاج بن مسروق جعفی. 

[56 و 57] سلام بر مسعود بن حجاج و فرزندش. 
[58] سلام بر مجمع بن عبدالله عائدی. 

[59] سلام بر عمار بن حسان بن شریح طائی. 
ی نا ارت سلتانی ار 
[61] سلام بر جندب بن حجر خولانی. 

621 سلام بر عمر بن خالد صیداوی. 

[63] سلام بر سعید غلام او (عمر بن خالد صیداوی). 
[64] سلام بر یزید بن زیاد بن مظاهر کندی. 
[صفحه 47] 

[65] سلام فز زا هرز کادم عمرو بن حمق خزاعی. 
[67] ت ی بر یدام غلام ببی مدینه کلبی. 
)تسام بر الم بت کر اف 

لا اسر یت اروت 

[70] سلام بر عمر بن جندب حضرمی. 

آ نامر حطله بت اس ریسا مد 

[74] سلام بر عمار بن ابی سلامه همدانی. 
ار سار غاش هه اد 

[6 7 ] سلام بر شوذب غلام شاکر. 

[77] سلام بر شبیب بن حارث بن سریع. 

[8 7] سلام بر مالک بن عبدالله بن سریع. 
[صفحه ۱۳9 


[801] سلام بر زخمی همراه او عمرو بن عبدالله جندعی. سلام بر شما ای 
بهترین یاران. سلام بر شما به خاطر آنچه شکیبائی ورزیدید. 0 
جایگاه و خانه آینده ای دارید. خدا شما را در جایگاه نیکان سکنا دهد, 

شهادت می دهم که خدا پرده را ی 
فرش و بستر گسترده است. و برای شما عطا و بخشش فراوان داده 
است. و شما از حق درنگ نکرده اید. و شما بر ما پیش افتاده اید. و ما - 
می خواهیم - با شما در خانه همیشگی همنشین و همراه باشیم. و سلام و 


رحمت و برکات خدا بر شما باد. 


بزرسی در فورد آتتساب این زیارت: شریف به آمام زمان: علیه. الشلام آقای 
محمد مهدی شمس الدین در کتاب انصار الحسین علیه السلام تحقیقی 
کرده اند که ما گزیده ای از آنرا به نقل از ترجمه این کتاب بنام شهیدان 
کربلا در اینجا می آوریم: قا مه تفن روا ناه اه بر اين زیارتنامه 
شرحی اورده است: این زیارت را شیخ مفید و سید بن طاوس در زیارات 

خود اورده اند, بدون این که اشاره ای به زیارت عاشورا کرده باشند, و 
نویسنده مزار الکبیر گفته است: زیارت شهدا رضوان الله علیهم در روز 
عاشورا را شریف ابوالفتح محمد بن محمد جعفری ادام الله عزه به نقل 
ی بر ی ی ی 
ریه به نقل از شیخ ابوعلی به نقل از پدرش ابو جعفر طوسی به نقل از 
تشه قجمه رم اند سر اس مشگراره کته انم که این تفیل ور 
زیارات مطلقه 

(صفحه ۱1 ] 

آورده ایم که در اخبار, آنرا اختصاص به وقت معین و مشخصی نداده اند. و 
بدان که در تاریخ خبر, اشکالی وجود دارد, زیرا چهار سال قبل از ولادت 
حضرت حجت علیه السلام نقل گردیده است. و احتمال دارد که تاریخ آن 
سال دویست و شصت و دو بوده و يا آنکه در زمان امام حسن عسکری 
علیه السلام صادر شده باشد. (بحار الانوار. چاپ جدید, جلد 101 صفحه 
4(سیس نویسنده کتاب. با بررسی در سلسله سند زیارت می گوید که: 
و این سند, همانطور که ملاحظه می شود به ابن عیاش خاتمه می پذیرد, و 
دو شخص نامعلوم دیگر, ابومنصور, و محمد بن غالب (در این سلسله 
هستند). پس زیارت از نقطه نظر سندیت ضعیف و سست است. (پایان 
سخن کتاب انصار الحسین علیه السلام). در اینجا تذکر چند نکته ضروری 
است: 

1- بزرگانی چون, شیخ مفید, سید بن طاوس, شیخ ابوجعفر محمد بن 
حسن طوسی رضوان الله علیهم این دعا را منتسب به ناحیه مقدسه 
دانسته اند, و آنرا نقل نموده اند و علامه مجلسی (ره) در کتاب بحارالانوار 
این دعا را در بخش ادعیه مائوره از امام زمان علیه السلام نقل کرده 
است., و علمای متاخر نیز انرا 

[صفحه 52] 

منتسب به حضرت بقیه الله الاعظم حجه بن الحسن علیهما السلام دانسته 
اند, و این خود دلیل اجماعی بر انتساب این دعا به امام زمان علیه السلام 
ست . 

2 به صرف وجود ضعف در رجال سند حدیت, نمی توان حدیث را طرح 
نمود و انرا بی بهره دانست. و چه بسیار روایاتی وجود دارد که محدثان 


امامیه قدس سر هم بدان اعتماد کرده و نقل نموده اند, و حبی بر اساس 
آن فتوا داده اند: در حالی که بر اساس مبانی متاخران ضعف سند دز آنها 
وجود دارد. چرا که حدیث صحیح بر مبنای متقدمان با حدیث صحیح بر 
مبنای متاخران متفاوت است. به هر جهت نقل محدئان امامیه با توجه به 
دقت نظر آنان و نزدیکی شان به عصر صدور حدیت و حتی هم عصری انان 
با نواب اربعه درجه اعتماد را نسبت به منقولات آنان بالا می برد. 

3- لزوم بررسی دقیق سلسله سند حدیت در صدور احکام فقهیه می 
باشد, و ان هم در واجبات و محرمات؛ و بر اساس قاعده اصول عملیه 
میان فقها تسامح در ادله سنن وجود دارد. و فقهای امامیه در بررسی سند 
روایات مستحبات بنابر برخی اجازات متخد از روایات؛ با دیده تسامح 
برخورد کرده اند. و نیز روش بزرگان محدثان در کتب دعا نوعا بر این 
است که گاه نام معصوم علیه السلام را هم نقل نکرده اند چه رسد به 
سلسله سند آن, و وجود دعاهائی که بدین گونه که سلسله سندشان نقل 
شده 

[صفحه 53 

باشد, محدود است. 

4 بر مبنای روایت ت نقل شده از حضرت صادق علیه السلام که فرمودند: 
کلمات ما را به دیگران از ما امامان می توانید نسبت دهید. لذا اگر در 
واقع این زیارت از امام حسن عسکری علیه السلام نیز صادر شده باشد, 
تسوبی مرا ان هلق زو وابم ۱2۲ به امام 
[صفحه 55 


شیخ مفید - که خداوند روحش را پاکیزه فرماید - در کتاب المزار پس از 
بیان زیارتی که از کتاب المصباح نقل کردیم, گوید که عین سخنش این 
است: 
[صفحه 57] 
زیارتی دیگر در روز عاشورا به روایتی دیگر, هر گاه خواستی حضرتش را 
به آن در اين روز زیارت کنی, پس به سوی حضرتش صلی الله علیه و آله 
و سلم بایست و بگو: ثكث_ِ 
ااص ‏ رد و ها ی ای و 
ولی خدا| و انتخاب شده اش: سلام بر ادریس قیام کننده برای خدا به حجت 
۰ سلام بر نوح اجابت شده در دعوتش, سلام بر هود که از جانب 
به کمکهای پیوسته یاری شد. ام برض 6 که راجت وین ۷ 
تاسانت اف ره ای ی 
(فرستادن) ذبحی بزرگ از بهشتش او را آزاد ساخت. سلام بر اسحاق 
همانی که خدا نبوت را در فرزندان و ذریه او قرار داد. سلام بر یعقوب 
همان کسی که بینائی او را به موجب رحمتش بدو باز گردانید. سلام بر 
نیت سانی که را ام را ساه عفن نات ند 
[صفحه 59] 
[2] سلام بر موسی کسی که خدا دریا را به قدرتش برای او شکافت. 
سلام بر هارون کسی که خدا او را به نبوتش ویژه داشت. سلام بر شعیب 
همانی که خدا او بر علیه (نابکاران) امتش یاری فرمود. سلام بر داود 
کسی که خدا از خطای او درگذشت. 
بر ایوب کسی که خدا او را 5 سلام بر یونس کسی 
که خدا یاری و کمک ضمانت شده اش را به او رسانید. سلام بر عزیر که 
خا ام دمحا هر که کرو فباام بر ک اف شک نو ی 
اش: سلام بر یحیی که خدا به شهادتش او را (به مقام قرب خود) نزدیک 
نمود و بالائی درجه داد. تلا بر عیسی روح خداوند و کلمه او. 
[4] سلام بر محمد دوست دار و مورد محبت خدا و برگزیده اش: سلام بر 
امیر مومنان علی بن ابیطالب که به برادری (پیامبر)اش مخصوص گردانید, 
سلام بر فاطمه زهرا دختر (پیامبر)اش, سلام بر ابا محمد حسن؛ وصی 
پدرش و جانشین او, سلام بر حسین کسی که به خونش جانش را (در راه 
خداا ار انی داسته شام بر کشی کشیر هانی و اریخا را فرما نت 


برد. سلام بر کسی که خدا در خاکش شفا را قرار داد. سلام بر کسی که 
اجابت دعا در زیر گنبدش می باشد. سلام بر کسی که امامان از فرزندان 
و ذریه اش هسنند. 

[صفحه 01 ۲ 

[5] سلام بر فرزند انجام پیامبران, سلام بر فرزند اقای جانشینان. سلام بر 
فرزند فاطمه زهراء سلام بر فرزند خدیجه کبری, سلام بر فرزند سدره 
0 سلام بر فرزند جنت ماوی (باغهای پناهگاه), سلام بر فرزند زمزم و 


[6] سلام بر آغشته به خون؛ سلام بر (کسبی که) < خیمه (اش) دریده شد. 
سلام بر پنجمین یاران اهل کسا (ساکنان زیر برد تمای از سلام بر عیب 
غریبان: سلام بر شهید شهیدان؛ سلام بر کشته (بدست) پسر خواندگان 
استتان بر او گریستند. مار کت کف دس بای ‏ کا ند 

[7] شام بر پادشاه و امیر (یعسوب: پادشاه زنبوران و امیر_ زنبوران که 
دیگر زنبوران به گرد او می گردند) آئین, سلام بر محل فرود آمدن برهان 
هاء سلام بر امامان بزرگوار, سلام بر گریبان های شکافته, سلام بر لبهای 
پژمرده شکننده, سلام بر جان های از بیخ و بن بریده, سلام بر روح های (از 
تن) ربوده شده, سلام بر پیکرهای عریان؛ سلام بر جسم های رنگ باخته, 
سلام بر خونهای جاری شده؛ سلام بر عضوهای بریده شده, سلام بر 
سرهای برافراشته گشته, سلام بر زنان سر برهنه گردیده. 

[صفحه 63] 

[8] سلام بر حجت و گواه دارنده جهانیان سلام بر تو و بر پدران پاکیزه 
ات, سلام بر تو و بر پسران شهادت پذیرت» سلام بان 9 و بر فرزندان و 
ذریه یاری کننده ات؛ سلام بر تو و بر فرشتگان ملازم آرامگاهت. سلام بر 
کشته شده مظلوم. سلام بر برادر مسموم اش, سلام بر علی بزرگ, سلام 
بر شیرخوار کوچک. 

[9] سلام بر بدنهای غارت شده, سلام بر عترت و خاندان نزدیک و 
خویشاوند, سلام بر کارزار کنندگان در بیابان های پهناور. سلام بر دور 
افتادگان از سرزمین (خویش), سلام بر دفن شدگان بدون کفن, سلام بر 
سرهای جدا شده از بدن ها, سلام بر حساب کننده شکیبا, سلام بر ظلم 
شده بدون یاور. سلام بر سکنا گزیده در خاک پاکیزه. سلام بر صاحب گنبد 
بالا رونده (شنوا). 

کر تین دی ماهات کنو سا ی کی که اه فا ما ات 
سخن گفته (سر گرمش کرده), سلام بر کسی که پیمانش شکسته شد. 
سلام بر کسی که حرمتش دریده شد. سلام بر کسی که خونش به ستم 


ريخته شد. سلام بر (کسی که) به خون زخمها غسل داده شد. سلام بر 
(کسی که) با جام تیرها اب داده شد. سلام بر (کسی که بر او) ستم جایز 
شمرده 

[صفحه 65 

شد. سلام بر سر بریده شده در میهمانی (در کنار نهر), سلام بر کسی که 
ساکنان قریه ها او را دفن کردند. 

یاور, سلام بر سپید موی (محاسن) خضاب کرده. سلام بر گونه و رخسار 
(خیزران) کوبیده شده. سلام بر سر افراشته شده. سلام بر جسم های 
عریان در بیابان های پهناور - که - کگرگان درنده گازشان می گیرند و 
درندگان مزه خون و گوشت را چشیده به گردشان می گردند. 

121 سلام بر تو ای آقای من و بر فرشتگان بال گشوده که خواستار فرود 
اطراف گنبد نو هستند, (همان فرشتگان) بسیار احترام کننده به تربت ات 
طواف کنندگان صحن و فضایت. وارد شوندگان بر زیارتت. سلام بر تو که 
همانا قصد (زیارت) تو کرده ام. و آرزومند رستگاری نزد تو هستم. 

[131] سلام بر نو سلام آشنای به حرمنت و مقامت, خالص در ولایت و 
دوستی اأت., نزدیکی جوینده به خدا به وسیله محبتت. دوری جوینده از 
دشمنانت. سلام کسی که قلبش به مصیبت و سختی تو زخمی و مجروح 
است. و اشکش در هنگام یاد کردن تو ریزان؛ سلام دردمند گرفته و 
محزون و شیدای فروتن. سلام کسی که اگر با تو در کربلای بود تو را 1 
جانش از 

[صفحه ۱07 

تیزی های شمشیرها نگاه می داشت, و باقی مانده روحش - عمرش - را 
برای تو در معرض مرگ می انداخت, و در پیش رویت کارزار می کرد و تو 
را در برابر آنانی که بر تو هجوم اورده و شوریده بودند, یاری می کرد و 
روح و جسد و مال و فرزندش را فدای تو می نمود. و روحش فدای روحت 
باد و خانواده اش نگاهدار و مدافع خانواده ات. 

دور کرده است., و برای کسانی که با تو کارزار کردند کارزارگر نبودم و با 
کسانی که با تو دشمنی کردند نستيزیدم. پس صبح و شام برایت د ناله می 
کنم, و بجای اشک برایت خون می گریم - بخاطر - حسرت بر تو, و اندوه و 
تاسف بر آنچه تو را گرفتار کرد و شعله ور و در سوز و گداز تا اينکه (از) 
بیقراری سختی ها و مصیبتها و غصه اندوهگینی (بخاطر از دست دادن 
فرصنها) بمیرم. 

[15] شهادت می دهم که همانا تو نماز را با داشتی, و زکات (حقوق 


مالی) را پرداختی. و به نیکی فرمان دادی, و از بدی و ستم کاری 
بازداشتی, و خدا را فرمان بردی, و از او سرپیچی نکردی, و به او و 
ریسمانش چنگ ازیدی, در نتیجه از او خشنود شدی, و از خدا ترسیدی, و 
او را در نظر گرفتی, و (دعوت) او را پاسخ گفتی, و به روشهایش سلوک 
نمودی, و اشوب ها را فرو نشاندی, و (مردم را) به سوی رشد و هدایت 
خواندی, و راههای استواری را اشکار کردی, و در (راه) خدا به حق جهادش 
کارزار کردی. 

[صفحه ۱09 

0 و تو برای خدا فرمانبردار بودی و برای نیایت محمد صلی الله علیه و 
له و سلم پیرو, و برای سخن پدرت شنواء و بسوی وصیت و سفارش 
ِ شتابگر کوشا؛ و برای پایه های دین بلند کننده, و برای سرکشی و 
طغیان درهم کوبنده, و بر آشوبگران و طغیانگران سختگیر کوبنده. و برای 
امت نصیحتگر, و در لحظات مرگ ستایشگر و تسبیح کننده (خدا), و بر 

گناهکاران هرزه درگیر شونده. و به حجتها و دلیل های خدا قیام ده 
برای اسلام و مسلمانان رحم کننده (بخشایشگر), و برای حق یاور, 
هنگام بلا و. کرفتاری شکیباه و براق دین نگهیان, و از محدوده آئین .دفاع 
کننده. 

[17] هدایت را نگاهداشتی و یاربش کردی. و عدل و داد را گستردی و آنرا 
پراکنده ساختی. و ائّين را یاری کردی و اشکارش ساختی. و کسی را که 
دین را بازیچه شمرده بود. بازش داشتی, و او را راندی. و (حق را) برای 
پست از شریف باز ستاندی. و در حکم میان توانا و ضعیف مساوات ت قرار 
دادی. و تو باران بهاری یتیمان و بی پدران بودی. و باز دارنده مردمان (از 
بدی), و عزت اسلام. و گنجینه احکام. و هم پیمان نیکوئی, رهرو (راه) 
نیایت و پدرت و در وصیت شبیه برادرت (بودی). 

[8 1] وف کننده به امان دادن ها, دوستدار خویها(ی نیکو). (صاحب) 
کرمهای آشکار, نماز شب گزار در تاریکی ها, برپاگر روشها(ی نیکو), 
بخشنده آفریدگان, ی پیشنیان. نیکو 

[صفحه 71] 

نسب, با حسب فراوان. (صاحب) رتبه های بلند, دارای مناقب فراوان؛ 
صاحب سرشتهای ستوده. واجد موهبت های بسیار, بردبار رشید, بازگشت 
کنندم. (بتنوی. خدا)ر .سخی.ر. دانار شدیدر پیشوای شمید.. آمرزشر. آنانه 
کننده, دوست دارنده ترسان (بودی). _ ۱ 
[19] برای رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرزند بودی و برای قران 
سند و برای امت باز و, و در فرمانبری کوشا,؛ نگاهبان عهد و پیمان کناره 
کیر از راههای گناهکاران و هرزگان, عطا کننده و بخشنده به مسکین به 
سختی افتاده, صاحب رکوع و سجودهای طولانی. 


[20] کناره گیر در دنیا (چو) کناره گیری کوچ کننده ات آزت ی تر کندم یه تون 
به دیده ترسندگان از آن (بودی), آرزوهایت اد ان (از دنیا) بازداشته شده و 
همت و تلاشت از آراتتهانتشن: بر کر فته,بون: چشمت از نگریستن به شادی 
از ۱۳۹ (دنیا) بسته بود. اشتیاق و رغبتت در مورد آخرت شناخته شده و 
مشهور (بود). 7 

[21] تا این که بیداد دستش را از استین برو کرد و ستم پرده از روی 
اسلحه اش برداشت, و گمراهی پیروانش را فرا خواند, و تو در حرم جدت 
ساکن بودی, و از ستمگران جدائی گزيننده, در خانه و محراب (عبادتگاه 
ی ها و 
[صفحه 73] 

زبانت به مقدار توان و امکانت زشت می شمردی. سیس موقعیت چنان 
ایجاب کرد که پرچم مخالفت را برداری, و تو را بر آن داشت که با عیاشان 
و هرزگان کارزار کنی. پس با فرزندان و خاندان و پیروان و دوستانت به 
راه افتادی و حقیقت را به روشنی و درستی اشکار کردی. و به سوی خدا 
با حکمت و پند و اندرزهای نیکو فرا خواندی. و به برپا داشتن حدود و 
فرمان بری از معبود امر کردی. و از پلیدی و طغیان و سرکشی بازداشتی. 
و (آنان) با ستم و دشمنی با تو برخورد کردند. 

221 بیین, با انشان کارزان کردی. بنن. از انکه. نان را اه انجام آن کار 
(شایهت فا خراندیو عبت زا رشان تایه پس امان و بیعت 
ترا شکستند, و بر پروردگارت و نیایت خشم کردند, و جنگ را با تو آغاز 
نمودند. پس بر زخم زبانها و ضربه ها ایستادگی کردی, و لشگریان 
ستمگران هرزه را درهم کوبیدی. و در گرد و غبار برخاسته در میدان جنگ 
وارد شدی, در حالی که با (شمشیر) ذوالفقار کارزار می کردی, بسان آن 
که حضرت علی مختار (برگزیده)ر بودی. 

[23] پس چون ترا پایدار و غير گریزپا, ناترس و غیر پست دیدند. شرارت 
های فریبهایشان را برای تو برافراشتند. و با حیله و شرارت خویش با تو 
جنگیدند, و آن نفرین شده لشگریانش را فرمان داد پس ترا از آب و وارد 
شدن :خر آن باز داشتند. وتراربه خن کشاندند. و-در جنی:یر تو.شتافتند. (و 
اسبها را زین کردند) 

[صفحه 75] 

و ترا با تیرها و سنگها زدند. و دستهای از میان برداشتن و نابود کردن را بر 

تو گشودند. و احترام ترا حفظ نکردند. و از جزای گناه (خویش) در حق توء 
(و) کشتن فرزندانت و تاراج باردان هایت نترسیدند. در حالی که : نو پیشتاز 
دز گرد و غبار بودی و تحمل کننده آزاز‌ها.ه ادیتهاء (کف) فرشتکان اسمان از 
صبر و شکیب تو به شگفتی افتادند. 

[24] پس از هر سو دور تو را گرفتند و زخمهای کاری بر تو زدند, و میان 


تو و شب مانع شدند (نگذاشتند کارت تا شب بطور انجامد). در حالی که 
برای نو یاوری نمانده بود. تو حسابگر شکیبا بودی. از زنانت و فرزندانت 
دفاع می کردی, تا این که ترا از اسبت انداختند. پس تو زخمی بر زمین 
افتادی. اسبها با سمهایشان بر تو تاختند, و ستمگران و سرکشان 
شمشیرهای برانشان را بر تو فرو اوردند. 

[251] پیشانیت برای مردن عرق کرده بود. و به راست و چپ کشیده و 
جمع می شدی (و به خود می پیچیدی). گوشه چشمت را به سوی باردانت 
و خانه ات گرداندی, و به تحقیق از فرزندان و خاندانت به نفست مشغول 
گردانیده شدی . و اسب گریزان به سوی خیمه هایت شتافت (در حال) 
۱۳ 

[26] پس هنگامی که زنان, اسبت را شرمسار دیدند, و به زين برگشته ات 
تخاه کردین. از ترابرده.ها رون امدنتن‌با مه‌های پزیشان سر کوته هار( که) 
با روی نیمه باز بر رخسار (خو) سیلی می زدند. و شیون کنان و ناله کننده, 


در حالی که پس از عزت و شعوه خوار و ذلیل شده اند و به سوی 
قتلگاهت ۱ (بودند). 
[صفحه 77] 


[27] و شمر بر روی سینه ات نشسته بود. (و) شمشیرش را بر گودی زیر 
گلوی تو فرو برده و ریشت را بدستش گرفته (بود) و سر تو را به شمشیر 
هندی اش می برید. حواست (در از حال) ارامتتن داشت, و نفسهایت 
پنهان شده بود. و سرت بر نیزه بلند شد. و خانواده ات چون بندگان اسیر 
شدند. و به وسیله آهنها غل و زنجیر گردیدند. بالای پالان های چهارپایان 
چهره هایشان از گرمای ظهرهای تابستان می سوخت, در بیابانها و دشت 
های پهناور پیش برده می شدند. دستهایشان به گردنهایشان آويخته بود, 
(و) در بازارها گردانده می شدند. 

[28] پس وای بر سرکشان هرزه گنهکار, به کشتنت اسلام را کشتند, و 
نماز و روزه را بیهوده و مهمل گذاشتند, و سنتها و احکام را شکستند و 
نقض نمودند, و پایه های ایمان را 1 قرآن را تحریف 
نمودند» و در فساد و دشمنی سخت پیش دویدند. 

[29] به تحقیق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انتقام خون کشته 
اش ناگرفته ماند. و کتاب خدای عز و جل رها شده گردید. 0 
مغلوب گردیدی به حق و حقیقت خیانت شد. و به نابودی ات الله اکبر و لا 
اله الا الله و تحریم و تحلیل و تنزیل و تاویل از میان رفت. و پس از تو 
تغییر و تبدیل و بی دینی و کفر و خواستهای نفسانی و گمراهی ها و آشوب 
ها و بیهودگی ها و باطل ها آشکار گردید. 

[صفحه 79 ] 

[30] پس همانا خبر دهنده مرگت در کنار قبر نیایت رسول (خدا) صلی 


الله علیه و آله و سلم بپا خواست و با اشک ریزان خبر مرگ ترا به 
حضرتش داد. در حالی که می گفت: ای رسول خدا فرزندت و جوانت 
کشته شد خانواده ات و نزدیکانت بیچاره شدند و فرزندانت پس از تو اسیر 
شدند و خانواده و افرادت در گرفتاری و بازداشت افتادند پس پیامبر 
اشفته خاطر شد؛ و قلب (سینه) گریبانش بگریست. و به خاطر تو 
فرشتگان و پیامبران بر او سر سلامتی دادند, و به خاطر تو مادرت ۳ 
سوگوار شد و مصیبت زده گردید. 
[31] فرشتگان مقرب (برای) سوگواری و تسلیت گفتن به پدرت امیر 
مومنان (به حضورش) امد و شد کردند. و برای تو در اعلی علیین عزا و 
ماتم برپا شد. و به خاطر تو زنان چشم سیاه درشت دبده (بهشتی) بر 
(رخسار خود) سیلی ۳ و آنتمان و ساکنانش, و ِ ها و خزانه 
دارانشان, و کوههای گسترده بر روی زمین و کرانه هایش, و دریاها و 
ماهی هایش. و جنیان و فرزندانشان, و خانه (خدا) و مقام (ابراهیم), و 
مشعر الحرام و حل (هنگام برون آمدن از احرام) و اسرا (همه) گریستند. 
[321] خدایا به احترام اين جایگاه بلند (مرتبه) بر محمد و خاندان محمد 
توجه کن؛ و مرا دز زو ایشان گرد ان و مرا به شفاعت ایشان وارد 
بهشت کن. ایردا اناد شین به تور فوسل. من« شوم آک ری کر 
حسابگران, و ای بخشنده و کریمترین 
[صفحه 81] 
کریمان, و ای حکم کننده ترین حکم کنندگان, به حق محمد انجام پیامبران, 
(و) فرستاده ات به سوی تمامی جهانیان و به برادرش و پسر عمویش 
(که) جدا| شده از شرک و دوگانه پرستی (بود), , و درونش انباشته از 0 
و ایمان (بود), آن دانشمند برخوردار از مقام بلند علی امیر مومنان و به 
حق فاطمه سیده زنان جهانیان, و به حق حسن پاکیزه نگهبان پرواپیشگان, 
و به حق ابا عبدالله حسین کریم ترین شهادت جویان, و به حق فرزندان 
کشته شده اش و به خاندان ستم دیده اش, و به علی بن الحسین زینت 
عبادتگران, و به محمد بن علی قبله گه توبه و بازگشت کنندگان, و جعفر 
بن محمد راستگوترین راستگویان. و موسی بن جعفر اشکار کننده برهانها, 
و علی بن موسی اور ائین؛ و محمد بن علی پیشوا و پیشتاز هدایت 
شدگان, ۲ علی بن محمد پارساترین پارسایان. و حسن بن علی وارث 
جانشینان,. و حجت بر تمامی آفریدگان که بر محمد و خاندان محمد آن 
راستگویان نیکوکار بوچ کنی, آن خاندان طه و یس, و مرا در روز قیامت 
از امان یافتگان اسودگان رستگاران شادمانان بشارت یافتگان قرار دهی. 
[33] بار خدایا نام مرا در (زمره) مسلمانان بنویس, و مرا به صالحان 
۳ و نامم را بر زبان اقوام آتیه نیکو و سخنم را دلپذیر گردان: .وهزا بز 
علیه ستمگران فاسد یاری کن؛ و از حیله حسودان نگاهمدار, و 0 


فریبگران را از من دور کن و دستان 

[صفحه 3 ۲ 

ستمگران ر از من کوتاه نما, و میان من و آقایان خجستگان در اعلی 
علت کم وان اسان یام کم انان عست روا داش ار ام 
پیامبران ۲ تصدیق کنندگان و شهیدان و صالحان. به رحمت نو ای رحم 
کننده ترین رحم کنندگان. , 

[34] بارالها! همانا من ترا به حق پیامبر معصومت سوگند می دهم, و به 
حق حکم حتمی شده آت؛ و به بازداشت و نهی پوشیده شده ات؛ و به حق 
این قبر که مردمان به زیارتش روی می آورند, (قبری که) در پهلویش امام 
معصوم کشته شده بدو ظلم شده, آرمیده است, سوگندت می دهم, که 
مرا از اندوه ها بدر آوری, و شر و بدی قدر (اندازه گیری) حتمی شده ات 
را از من باز داری, و مرا از آتش دارای بادهای گرم کشنده, کنارم داری. 
خداپا مرا به نعمت خودت پر حوارم۸ گردان, و به قسمتهایت از من خشنود 
شو, به جود و کرم و بخششت از من پرده پوشی کن. و مرا از فربب و 
انتقامت دور گردان. 

[35] الها مرا از گناهان نگاهدار, و در سخن (حق) و کردار (درست) 
استوارم گردان. و مدت اجل و مهلت مرا گسترش ده, و از دردها و 
پیماربها عافیتم بخش, و به حق امامانم و به (حق) فلت مرا به بهترین 
ارزوها نائل گردان. 1 
[36] خدایا بر محمد و خاندان محمد توجه کن, و توبه مرا بپذیر, و بر گریه 
ام رحم کن, و لغزشم را جبران نماء و سختی ام را آسان گردان, و اشتباهم 
را بپوشان, و برایم در میان فرزندانم صالحانی قرار بده. 

[صفحه ۱95 

مگذار مگر آنکه آنرا بخشیده باشی, و ته یتمعن آتر پوشانیده باشی» و 
به آندوهی اکن انوا الا کر اشیه هه ری ای را مگر آنکه 
افزون کرده باشی, و نه منزلت و مقامی را مگر آنکه گسترشش داده 
باشی, وه یاه و تاهی را مک که اصلاحش کرده باشی, و نه آرزوئی 
را مگر آنکه آنرا رسانیده باشی, و نه دعا و نیایشی را مگر آنکه آنرا 
پذیرفته باشی, و نه تنگنائی 2 باشی, و نه پراکندگی 
ای زاس که وین آورده‌اسه وانه کاری ماع وه اجایس 
رسانیده باشی, و نه دارائّی را فک ایک آنرا افزونی بخشیده باشی, نت 
اخلاقی را مگر آنکه نیکویش گردانیده باشی, و نه انفاق و بخششی را مگر 
آنکه جانشین (و ماندنی) اش کرده باشی, و نه دگرگونی و حال را مگر آنکه 
ابادش کرده بانتنیت: و نه حسودی را مگر انکه از میانش برده باشی, و نه 


عم 


دشمنی را مگر آنکه درهم شکنی اش: و نه بدی را مگر آنکه حیرانش 


نموده باشی, و تب انس اک شفایش داده باشی, و نه دور افتاده 
ای را مگر انکه نزدیکش کرده باشی, و نه پراکندگی ای را مگر آنکه 
گردش اوری. و نه خواستی را مگر انکه ارزانیش فرموده باشی. خدایا از 
تو بهترین روی آوردنی و واب اینده را خواستارم. 
[38] بارالها مرل بت طلالت. ارس ام وه سای وراه فص و خر 
از تمامی آفریدگان (مستغفنی ام دار). الها من از نو دانش بهره دهنده, و 
قلب خاشع و افتاده, و یقینی کامل و شافی, و کردار پاکیزه, و شکیبائی 
تا و باداش فزارآن ی خواهش 
[صفحه ۱97 
خدایا سپاسگزاری نعمتهایت را بر من ارزانی کن, و در احسان و کرم و 
بخشش بی حسابت بر من فزونی قرار ده, و سخنم را در میان مردمان 
مورد شنیدن قرار ده, و دانشم را نزد خود بلندپایه کن, و اثر مرا در خیرات 
پیوسته و دنبال رونده نما, و دشمنم را خوار و زبون و شکست خورده قرار 
دم. 
[39] خدایا بر محمد و خاندان محمد آن برگزیدگان. در راستای شب و 
تمامی روز توجه کن, و مرا از شر شوران و بدان نگاه مدار, و از گناه و 
ام بر را اه را ات 
فرود آر, و من و تمامی برادران و خواهران مومن و باورمندم که در راه تو 
انها را پافته ام به رحمت خود بیامرز, ای رحم کننده ترین رحم کنند گان. 
راب رو به قبله شو دو رکعت نماز بخوان در رکعت او سور انبیا را 
ثت کن, و در رکعت دوم سوره حشر را, و سپس قنوت بگیر و بگو: 
نیست شیدا کننده ای جز آنکه همه در او شیدایند, آن شکیبای کرم 
کننده بخشایشگر بی حساب. نیست حیران کننده ای جز آنکه همه در او 
شیدایند, ان والا مقام با عظمت, نیست حیران کننده ای جز انکه همه در او 
شیدایند, مالک و دارنده آسمان های هفتگانه و زمینهای هفتگانه و آنچه در 
آنها و آنچه در میان آنهاست, در حالی که مخالف با دشمنان دروغ انگارنده 
او (هستم), همان کسانی که از او روی گردانيدند. 
[صفحه ۱99 
و اقرار بر مالکی اش (می کنم), و افتاده بر عزت و شکوهش (می باشم), 
ابتدا و اول بدون این که اول و ابتدای چیزی باشد, و پایان بدون این که 
پایان چیزی باشد, اشکار بر هر چیز به قدرتش, و پنهان و درون هر چیز به 
دانشش و لطفش, عقل ها به کنه عظمتش راه ندارند. و اندیشه ها 
حقیقت چیستی اش را درک نمی کنند, و نفس ها معانی چگونگی اش را 
نمی توانند تصور کنند, آگاه بر درون ها و آشنای به پنهان ها, خیانت چشمها 
و آنچه سیته ها.ینهان داشته اند را می ذاند. 


نها اقا ایا من ترا صویمم بر تساه ات‌ضای لت ی نف 


سلم, و ایمانم به او و آگاهیم نسبت به مقام و منزلتش گواه می گیرم. و 
همانا حکمت به فضلش به سخن امده, و پیامبران بدو بشارت داده اند, و 
به اقرار و اعتراف بدانچه آورده. فرا خوانده اند و به تصدیق نمودن 
حضرتش تشویق کرده اند. به - دلیل - سخن خدای متعال (که می فرماید): 
کسی که (نام او را) در تورات و انجیل نزد خویش نوشته یافتند, که به 
نیکی فرمانشان می دهد و از زشتی بازشان می دارد. بر ایشان پاکیزه ها 
را حلال می دارد و پلیدی ها و ناپاکی ها را بر ایشان حرام می کند. 
گرفتاری و سختی ها و زنجیرهائی که به آنها گرفتارند را از ایشان باز می 
گشاید. پس بر محمد فرستاده ات بر پری ها و انسیان, و آقای پیامبران 
برگزیده ات, و بر برادرش و پسر عمویش توجه کن. 
[صفحه 91 
همان دو نفر یکه حتی یک چشم بر هم زدنی بر تو شرک نورزیدند و بر 
فاطمه زهر| سیده زنان جهانیان, و بر آقای جوانان اهل بهشت حسن و 
حسین توجه کن؛ (آن هم) درود و توجهی همیشگی و پیوسته به تعداد 
قطرات بارانهای نم نم کننده پیوسته, و به سنگینی کوهها و تپه ها, (و به 
وزن) آنچه سنگ خاکستری رنگ وجود دارد, و (به تعداد) رفت و آمد نورها 
و سایه ها. و بر خاندان پاکی زگانش و امامان هداپت شده و دفاع کنندگان 
ار ی رن سول یی ی رو و 
حجت بپا دارندگان عدل و داد, و فرزندان نواده دختری (پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم) توجه کن. 
[3] بار خدایا, به حق این امام از تو گشایشی نزدیک, و شکیبائتی ای زیباء و 
یاری با عزت, و بی نیازی از خلق, یا رای رف سا 
دوست داری و خشنود هستی, و روزی گسترده حلال پاکیزه تازه نیکوی نو 
به نوی گوارای خوشمزه (با) زیادی برگزیده شده بسیار ریخته شده, بدون 
زحمت و سختی و بی هیچ منتی از ز کسی را درخواست می کنم. و سلامتی 
از هر بلا و( 3 ۰ و سپاسگزاری بر سلامتی و نعمتها (را ارزانیم 
فرما). و هر گاه هر و( به تفر اغمان )ار ایده ما را به بهترین حالت جانمان 
3 7 فرمانبری تق بانیم و بر آنچه فرمانمان دادی نگاهبان 
مه 
(صفحه 3 9] 
[4] بارالها بر محمد و خاندان محمد توجه کن. و مرا از دنیا بترسان و به 
آخرت مانوسم کن. پس همانا جز خوف و ترس از تو چیزی از دنیا وحشت 
نمی اندازد. و (چیزی انسان را) به اخرت مانوس نمی کند مگر امیدواری 
به تو. بار خدایا حجت و دلیل از سوی توست نه بر علیه تو, و شکوه و 
شکایت به سوی توست نه از تو. پس بر محمد و خاندانش توجه کن, و مرا 


بر نفس بسیار ستمگر سرپیچی کننده ام, و شهوت چیره شونده ام یاری 
فرما, و عاقبت مرا با عافیت و نیکی به پایان رسان. 

[5] خدایا بخشش خواهی ام تنها از توست, در حالی که بر آنچه بازم 
داشتی به خاطر کم حیائی اصرار و پافشاری کننده ام. و امرزش طلبی را 
ترک کردم, با این که می دانم بردباریت گسترده است, (و این کار من) از 
میان بردن حق امیدواری می باشد. بارالها همانا گناهانم مرا مایوسم 
داشته تا به تو امیدوار باشم. و آگاهیم به گستردگی رحجمنت مانع از آن 
شده که از تو بترسم. پس بر محمد و خاندان محمد توجه کن, و امیدواریم 
را بر خودت تصدیق کن, و خوف و وحشت مرا از خودت بازدار (و موجبات 
۷ و به همان گونه که به تو گمان نیکو دارم با من 
همچنان رفتار کن. ای کریمترین کریمان. 

[6] الها بر محجمد و خاندان محمد توجه کن و مرا به عصمت و نگاهداریت 
تاییم نما, و زبانم را به حکمت گویا فرما, و مرا از کسانی قرار ده که به 
خاطر انچه در شبش از میان برده, 

[صفحه 95] 

پشیمان است., و از بهره روزش محروم و مغبون نمی شود و برای روزی 
بامدادانش اندوهگین نباشد. خدایا بی نیاز کسی است که به تو بی نیازی 
جوید. و محتاج تو باشد. فا رت و گرا کست انهت مرا اه 
آفریدگانت (خود را) از تو بی نیاز داند. بر محمد و خاندان محمد توجه کن,: 
و مرا به (لطف) خودت از خلقت بی نیاز کن, و مرا از کسانی قرار ده که 
دستش را جز بسوی تو نگشاید. 

[7] خدایا همانا بدبخت و تیره بخت کسی است که نومید باشد. در حالی 
که تو پیش رویش و رحمت پشت سرش است اگر کم کردارم ولی در 
رحمت تو قوی ارزو هستم. , پس کمی کردارم را به قوت ارزویم ببخشای. 
[8] بار خدایا اخد بو نی دانی. که:دن فیان 1 نر از من پر 
گناه تر از من نیست, همانا من هم می دانم که وا ۵ اقا از ار 
فضلیت و برتری, بزرگتر از تو و گشاده رحمت و چشم پوش تر از تو وجود 
ندارد, پس ای کسی که او در رحمتش یکتاست. از کسی که در گناهش 
تنها (فرد گنهکار) نیست, چشم پوشی کن. 

[9] بارالها همانا تو فرمانمان دادی, ما سرپیچی کردیم, و ما را بازداشتی و 
ما نهی تو را نپذیرفتیم, و یاداوریمان کردی و ما فراموش کردیم. و بصیرت 
دادی پس خود را به کوری زدیم, و دورمان داشتی پس تجاوز کردیم. و این 
پاداش احسان نو بر ما نبود. و تو آگاهی بدانچه آشکار داشتیم و پنهان 
نمودیم, و از 

[صفحه ۱97 1 ۲ ۳ 

انچه ما بجا می اوریم, و انچه بجا اوردیم, باخبری. پس بر محمد و خاندان 


و کن, و ما را بدانچه خطا کردیم و فراموش نمودیم بازخواست 
منما, و حقهائی که از تو نزد ماست بر ما ببخش, و احسان خودت را بر ما 
به پایان رسان, و رحمت خود را به (سوی) ما راه گشای. 
10 راما اه له این امام سار انیب که مت سین دی 
به حقی که برای او و جدش فرستاده تو و پدر و مادرش 
همان خاندان رحمت -, , قرار دادی از تو روزئی را درخواست می کنیم که 
حیات و آسایش عیال ما بدان است, (بر ما) پیوسته داری. تین که آن: کربم 
و بخشنده ای هستی که از فراخی و گستردگی اعطا می کنی, و از قدرت 
باز می داری. ما از تو روزئی را درخواست می کنیم که اسایش و صلاح 
دنیا و رسیدن به اخرت بدان است. 
[ 11 ] خدایا بر محمد و خاندان محمد توجه کن؛ و ما و پدر و مادرمان و 
همه زنان و مردان باورمند و مسلمان, چه زنده و چه مرده ایشان, را 
بیامرز و در دنیا به ما نیکوئی و در آخرت هم نیکوئی ارزانی فرماء و ما را 
از عذاب آتش نگاهدار. سپس به رکوع برو, و سجده کن؛ , و بنشین», و تشهد 
را بکور وشلام ندهء بسن.آنگام که حدم شکر و ستایش و تسبیح کردی و 
1 ۱ 0 
منزه و پاکیزه است. و ستایش برای خدا است. و نیست واله کننده ای جز 
آنکه همه در او شیدا 
[صفحه 99] 
هنت و ان که کیت به او راه ندارد بزرگتر است (از آن که وصف 
شوف). و از خدا| یت و نجات و آمرزش و توفیق (بجای آوردن) 
کردارهای نیکو, و پذیرش آنچه به وسیله آن به سوی حضرتش نزدیک شوی 
و بدان سوی او را بجوثی, درخواست کن. و در بالای سر بایست دو رکعت 
نماز را همان گونه که گذشت بجای آور, سپس بر روی قبر خم شو آنرا 
ببوس و بگو: خدا شرف شما را افزون داشت و سلام و رحمت و برکت 
های خدا بر شما باد. و بعد برای خودت و پدرت و مادرت و هر که بخواهی 
دعا کن. 
[صفحه 101] 


زیارت در روز عاشورا 


(علامه مجلسی نقل می کند که:) سید بن طاووس زیارت در روز عاشورا 
را از کتاب المختصر المنتخب تا ره استون ید کم ی ی 
اه ۲10 
سین آمادم: تبارت. مه وی بنن. آغاز فی: کنی: پس غسل می نمائی, و 
جامه های پاکیزه به تن می کنی؛ و ها 
از زمین می روی, سپس رو به قبله می کنی پس می گوتی: 
[1] سلام بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا, سلام بر تو ای وارث نوح امین 
و مورد اعتماد خدا, سلام بر تو ای وارث ابراهیم دوست و رفیق خدا, سلام 
بر تو ای وارث موسی سخن گفته شده خدا, سلام بر تو ای وارث عیسی 
روح خدا, سلام بر تو ای وارث محمد فرستاده خدا, سلام بر تو ای وارت 
پیامبران و امیر مومنان و آقای جانشینان و برترین گذشتگان, و فرزند 
دختری فرستادگان, و چگونه با اين ویژگیها, تو آقایم نباشی, در حالی 
که تو امام هدایتی و هم پیمان پروا پیشگانی و پنجمین نفر یاران کسا (برد 


یمانی) هستی. در خانه اسلام تربیت شدی, و از پستان اسلام شیر 
نوشیدی. پس در حال زنده بودن و در حال مردن باکیزه شدی. 
[صفحه 105] 


21 سلام بر تو ای وارث حسین پاکیزه, سلام بر تو ای ابا عبدالله. سلام بر 
تو ای راستگوی شهید. سلام بر تو ای جانشین نیکوکار پروا پیشه خرسند 
پاکیزه. سلام بر هه بر ارواحی. که بر استتانت غنوده اند و در کنارت بارها 
بر زمین گزاردند (اقامت گزیدند), و به خاطر خدا همراه تو کارزار نمودند, 
و جانهایشان را برای بدست آوردن خشنودی خدا در - دفاع از - تو 
فروختند, سلام بر فرشتگان جمع شده بر گردت. 

[3] شهادت می دهم که معبودی جز آنکه همه در او شیدایند وجود ندارد, 
او یکتاست و همتائی برايش نیست. و شهادت می دهم که همانا محمد که 
توجه و سلام خدا بر او و خاندانش باد, بنده و فرستاده اوست؛ و شهادت 
می دهم که همانا پدرت علی بن ابیطالب امير مومنان - صلی الله علیه و 
فرمانبریش را واجب فرموده است, و همچنین برادرت حسن بن علی - 
همان کون فشید. 

[4] شهادت می دهم که شما نماز را بیا داشتید. و زکات را پرداختيد. و به 
نیکی فرمان دادید, و از بدی باز داشتید, و در راه خدا به حق جهادش 


کارزار نمودید. تا اين که مرگی که وعده داده بود بر شما رسید. پس خدا 
را گواه می گیرم و شما را شاهد می گیرم که همانا من به خدا ایمان دارم 
و محمد را تصدیق 

[صفحه 107] ۲ 

می کنم, و به حق شما عارفم, و شهادت می دهم که همانا شما انچه را که 
خدای عز و جل فرمانتان داده بود, (به مردم) رساندید, و او را عبادت 
کردید تا این که مرگ شما را فرا گرفت. 

[5] پدر و مادرم فدای تو ای ابا عبدالله, خدا کشنده ات را لعنت کند. 
خدای آن که را فرمان بر تقلت داد لعنت فرماید, خدا کسی را که پیروی 
از انان کرد لعنت کند, خدا کسی را که خبر این سخن بدو رسید و (از 
کشته شدنت) خشنود شد, لعنت فرماید, شهادت می دهم همانا کسانی که 
خونت را ریختند. و حرمتت را دریدند, و از پاریت کوتاهی کردند, همان 
کسانی که ترا خواندند و در نتیجه تو به سوی آنان شتافتی, بر زبان پیامبر 
درس ناخوانده صلی الله علیه و اله و سلم لعنت شدکان هستند. 

[6] ای آقا و مولایم اگر در هنگام پناه خواستن ات با بدنم یاریت نکردم, 
پس به تحقیق باخواست و رایم ترا اجابت می کنم. من شهادت می دهم 
که حق با تو بود, و همانا کسانی که با تو مخالفت کردند, باطل بودند. ای 
کاش من با تو می بودم و به رستگاری بزرگی نائل می شدم. 

[7] پس ای اقایم از تو می خواهم که از خدای - بلند مرتبه یادش - در 
بخشش گناهانم درخواست نمائی,: و همانا مرا به شما و پیرانتان بپیوندد و 
به شما در شفاعت اجازه دهد و شما را قاری کناهاتخ تشفیه کرداند: ۰ پس 
همانا حضرتش - بلند مرتبه یادش - فرمود: کیست که در نزد او جز به 
اجازه اش شفاعت کند؟ 

[صفحه 109 ] 

درود و توجه خدا بر تو و بر پدرانت و فرزندانت و فرشتگانت سکنا گزیده 
در حرمت باد. توجه و درود خدا بر تو و بر همه انان و بر شهیدانی که 
همراهت و در پیش رویت شهادت جستند. توجه و درود خدا بر تو و بر 
ایشان و بر فرزندت علی کوچک باد که به سبب او دردمند شدی. سپس 
می گوئی: بارالها همانا من به وسیله تو به سوی تو توجه می کنم, و به 
تحفیق به دوستی محمد و خاندانش احترام می جویم, و به وسیله ایشان به 
سوی تو توجه می کنم. و به وسیله ایشان از تو شفاعت می طلبم. و به 
محمد و خاندان محمد توسل می جویم, تا اين که از من و حقوقی را که از 
تو قضا کردم, و حقوقی از خلق که بر گردنم می باشد, درگذری, و اندوهم 
را بگشائی, و گشایش (کار)ام را در گشایش ایشان قرار دهی. سیس دو 
دستت را بلند کن تا اين که سفیدی زیر بغلت دیده شود. و بگو: ای آنکه جز 
تفه شید کنندم: ای .تست یروخ + آیره < اض-وا مدز و آنچه وا که از ان 


شرمم می شود, آشکار مکن, ترسم را به امنیت رسان, و لغزشم را جبران 
کن. بارالها مرا (از اين سرا به سرای دیگر) برگردان, در حالی که رستگار 
و کامیاب باشم, و از کردارم خشنود شده و درخواستم را اجابت کرده 
باشی, ای خدای بخشنده. 

اه ۱۱۱1 ۱ 

سپس می گوئی: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. سپس اغاز می 
کنی و می گوئی: سلام بر امیر مومنان, سلام بر فاطمه زهرا, سلام بر 
حسن پاکیزه, سلام بر حسین راستگوی شهید. سلام بر علی بن حسین؛ 
سلام بر محمد بن علی, سلام بر جعفر بن محمد, سلام بر موسی بن جعفر, 
سلام بر علی بن موسی الرضا, سلام بر محمد بن علی, سلام بر علی بن 
محمد, سلام بر حسن بن علی, سلام بر امام قیام کننده به حق الهی و 
حجت خدا در زمینش, توجه و سلام فراوان خدا بر او و بر پدران رشد 
دهنده پاکیزه پاک شدگانش باد. سپس شش رکعت نماز به صورت دو 
رکعت دو رکعت می خوانی و در هر رکعت سوره فاتحه الکتاب را یک بار و 
قل هو الله احد را صد بار می خوانی, و پس از تمام شدن نمازت می 
گوئی: بارالها ای ان که در او همه شیدایند, ای بخشنده, ای بخشایشگر, ای 
والامقام, ای بزرگ, ای یکتا, ای بی نیاز, ای تک و تنهاء ای یکی, ای شنوا؛ 
ای دانا, ای با علم, ای بزرگ و کبیر, ای با تکبر, ای با جلالت. ای زیبا, ای 
بردبار. ای نیرومند, ای با عزت. ای عزیز شده, ای بسیار چیره و غالب, ای 
ایمنی بخش, ای قاهر و چیره بر همه خلائق, ای بسیار چیره, ای 

[صفحه 13 1] 

والامقام, ای کمک کننده. ای مهربان. ای بسیار منت گزارنده, ای بسیار 
توبه پذیره ای برانگیزنده, ای وارث؛ ای ستایش شده, ای با مجد و شکوه, 
ای کرنش شده. ای یافته شده, ای اشکار. ای درون. ای اغاز, ای انجام. 
ای زنده, ای بسیار استواری دهنده. ای صاحب جلال و بزرگواری, و ای 
صاحب عزت و تسلط. از تو ای آنکه همه در و شیدایند به حق این نشانه ها 
و به حق تمامی نشانه هایت درخواست می کنم, که بر محمد و خاندان 
محمد توجه فرمائی, و اين که از من هر بی قراری و اندوه و سختی و زیان 
و تنگنائی که من در آن هستم, (همه) را به شادی برسانی, و حقوقی از 
دیگران که برگردم می باشد, ادا فرمائی, ما اند را به من برسانی. و 
محبتم را برایم اسان گردان, و خواسته ام را برایم میسر گردانی, و بدانچه 
تور ان قیل: داد نف شرت ی با ات مرا به. ان نان درو ازست ۵۰ 
سوّال ام را عطا فرمائی, و بالاتر از خواست و میل ام فزونی ام بخشی, و 
برایم نیکی دنیا و آخرت را فراهم آوری. 

[صفحه 15 1] 


زیارت روز ولادت 


از سوی حضرت صاحب الامر علیه السلام به سوی قاسم بن علا همدانی 
مولای ما امام حسین علیه السلام در روز پنجشنبه سیم ماه شعبان متولد 
شد پس آن روز را روزه بدار و اين دعا را بخوان: 

[صفحه 7 

[1] بار خدایا از تو درخواست می کنم به حق متولد شده در این روز, که به 
شهادتش قبل از کونه اش به هنگام تولد و پیش از ولادتش, وعده داده 
شده بود, (همان کسی که) آسمان و هر که در آن است و زمین و هر چه 
کف .ان ای ابا نفند: برای او گریستند, در حالی که - هنوز - حضرتش - پا در 
بیابان های اطراف مدینه ننهاده بود. (همان) کشته ای که نزد هر که یادش 
کنند بر او خواهد گریست. و (او) اقای خانواده است (و) کمک شده _به 
نصرت و یاری در روز رجعت. (کسی که) تاوان و عوض کشته شدنش آن 
است که امامان از نسل او بوده, و شفا در خاک و تربت اوست و 
رستگاری در بازگشتش (و رجعتش) همراه او می باشد, و جانشینان از 
عترتش پس از قانمشان و بعد از به نهایت رسیدن غیبت او است. تا این 
که به خونخواهی قیام کنند, و (ظالمان و قاتلانش را به خاطر) خون (به 
ناحق ریخته شده) او قصاص کنند. و از خدای جبار خشنود شوند, و در زمره 
بهترین یاران باشند, که توجه و درود خدا همراه گردش شب و روز بر 
ایشان باد. 

[2] الها به حق ایشان به تو متوسل می شوم و از تو 

[صفحه 19 1] ۱ 

درخواست می کنم آن هم درخواست فردی گنهکار و اعتراف کننده, بدکار 
بر خویشتن از انچه در روز و شبش بر خود زیاده روی کرده, از تو عصمت 
و نگاهداری درخواست می کند تا این که به جایگاه ابدی و گور خویش 
(بییوندد). بارالها بر محمد و خاندانش توجه کن؛ و ما را در میان ایشان 
محشور فرما, و ما را با حضرتش در خانه کرامت و جایگاه (همیشگی) 
ات نا و تا 

[3] بارالها همچنان که بر ما به خاطر معرفتش کرم فرمودی, به قرب و 
نزدیکی او, بر ما لطف فرما,؛ و دوستی اش و پیشی جستن - بدو - را به ما 
ارزانی کن, و ما را از کسانی قرار ده که تسلیم و گوش به فرمانش 
هستند, و (ما را از آنی گردان که) در هنگام یاد کردن او بر حضرتش و 
تمامی جانشینانش و خاندان برگزیده, صلوات و درود زیاد می فرستند. 
(هعان. کشاتی که) از جانب تو‌دوارده تفر پردندنده ان ستار کان در خشتندم 


و حجتهای بر همه بشر. خدایا در اين روز به ما بهترین بخششهایت را 
ارزانی کن, تمامی درخواستهای ما را در این روز بر ما عطا فرما, همچنان 
که - در این روز گرانقدر - حسین علیه السلام را به جدش محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم عطا کردی, و فطرس به گهواره اش پناه جست, پس ما 
بعد از او پناهندگان بر مزار او تیم و بر خاکش گواهی می دهیم (بدیدار 
قبرش می رویم), و چشم انتظار بازگشتش می باشیم, آمین ای دارنده 
نیان. 
[صفحه 121] 
تا وه ایک ای ای کی بو 
بود, خواند. 
[4] بارالها تو (دارای) جایگاه بلند هستی و بزرگ جبروت (دارای) جایگاه 
فرود آهدن با شتدت بزرکن: ( هی از ی سار ار آفریدگان, با کبرائتی 
گسترده, توانای بر آنچه بخواهی, نزدیک در مات و راستگوی در وعده, با 
رحمتی وسیع و گشاده, نیکوی در بلاء نزدیک آنگاه که خوانده شوی, محیط 
بر آنچه آفریده ای, توبه پذیر هر کس که به سوی تو بازگشت نماید, توانای 
بر انچة ازاده: کتی: دری. کنندم, انچه بخوتی, و شکر پذیری انگام: که 
شکر گزاری شوی, ذکر و یاد پذیری آنگاه که یاد شوی. نیازمندانه ترا می 
خوانم, و فقیرانه به سوی تو زاری می کنم, 1[ 
برم, و افسرده به سوی تو می گریم, و ناتوانانه از تو یاری و کمک می 
2 کننده بر تو توکل می نمایم, میان ما و قوممان (به حق) 
حکم فرما. پس ایشان ما را فریب دادند, و با ما مکر نمودند, و ما را خوار 
کردند, و به ما خیانت کردند, و ما را کشتند در حالی که ما خاندان پیامبرت 
و فرزند حبیب و دوستت محمد بن عبدالله بودیم, هان کسی که او را به 
رسالت برگزیدی. و بر وحی خود امینش داشتی. پس برای ما در کارمان 
فرج و گشایشی قرار ده, به رحمتت ای رحم کننده ترین رحم کنندگان. 
[صفحه 122] 
سفارش به زیارت جناب مستطاب تقی صالح سید احمد بن سید هاشم بن 
سید حسن رشتی موسوی تاجر ساکن رشت ایده الله تقریبا در هفده سال 
قبل به نجف اشرف مشرف شد و با عالم ربانی و فاضل صمدانی شیخ 
علی رشتی طاب ثراه... به منزل حقیر امدند. چون برخاستند. شیخ به 
صلاح و سداد سید مرقوم اشاره کرد. و فرمود که قضیه عجیبه [ای وجود 
دارد] و در آن وقت مجال بیان نبود. پس از چند روزی [با او دوباره] 
ملاقات شد. فرمود که سید رفت و [ان] قضیه را با جمله ای از حالات سید 
نقل کرد. [من] از نشنیدن آنها از خود او بسیار تاسف خوردم. اگر چه مقام 
شیخ رحمه الله. اجل از آن بود که اندکی خلاف در نقل ایشان برود. و از 


آن سال تا چند ماه قبل این مطلب در خاطر [من] بود, تا در ماه جمادی 
الاخر امسال از نجف اشرف برگشته بودم در کاظمین سید مذکور را 
ملاقات کردم که از سامرا مراجعت کرده, عازم عجم [ایران] بود. 
[صفحه 123] 
پس شرح حال او را چنان که شنیده بودم, [از او] پرسیدم و از آن جمله 
داستان مورد بت را همه‌:را مطابق آن اجه شتیدم-بودم] نف کرد وان 
قضیه چنان است که گفت: در سال هزار و دویست و هفتاد (1270 ه.ق) 
به منظور حج بیت الله الحرام از دارالمزار رشت به تبریز آمدم, و در خانه 
حاجی صفر علی تاجر تبریزی معروف منزل نمودم. چون قافله ای نبود, لذا 
حیران ماندم, تا ان که حاجی جبار جلودار سدهی اصفهانی برای شهر 
طربوزن بار برداشت. به تنهائی از او مرکبی کرایه کردم. و همراهش 
شدم. چون به منزل اول رسیدم, به تشویق حاجی صفر علی سه نفر دیگر 
ی یکی حاجی ملا باقر تبریزی حجه فروش معروف 
علما و یکی حاجی سیدحسین تاجر تبریزی و دیگری حاج علی نامی که 
خدمت می کرد. پس به اتفاق روانه شدیم؛ ۳ این که به ارزنه الروم 
رسیدیم, و از آنجا عازم طربوزن گردیم. در یکی از منازل میان این دو 
ار ۱ )1۳ این منزلی که در پیش 
داریم مخوف است. قدری زود بار کنید, و به همراهی قافله باشید. چون در 
ساير منازل غالبا با فاصله از عقب قافله می رفتیم. پس ما هم تخمینا دو 
ساعت و نیم يا سه ساعت به صبح مانده به اتفاق حرکت کردیم. به اندازه 
نیم یا سه ربع فرسخ از منزل خود دور شده بودیم که هوا تاریک 
[صفحه 124] 
شد و برف شروع به باریدن کرد, بطوری که رفقا هر کدام سر خود را 
پوشانیدند و تند راندند. من نیز هر چه کردم که با انها بروم ممکن نشد تا 
اين که آنها رفتند و من تنها ماندم. پس از اسب پیاده شدم, و در کنار راه 
نشستم در حالی که به شدت نگران بودم, چون حدود ششصد تومان برای 
مخارج راه همراه داشتم. بعد از تامل و فکر. بنا را بر این گذاشتم که در 
هشن سل انم افحطال شوه بع مه آن مرلی که از آتا بیرین 
ملحق شوم. در آن حال در مقابل خود باغی دیدم, که در آن باغ باغبانی بود 
که در دست بیلی داشت که به درختان می زد تا برف از انها بریزد. پس 
پیش امد و به مقدار فاصله کمی (از من) ایستاد و فرمود: تو کیستی؟ 
عرض کردم: رفقا رفتند و من ماندم. راه را هم نمی دانم. و گم کرده ام. 
به زبان فارسی فرمود: نافله بخوان ۳ رام را پیدا کنی. من مشغول 
(خواندن) نافله شدم, بعد از فراغ از تهجد بان اه و فر مود: نرفتی؟ گفتم: 
والله راه را نمی دانم. فر مود: 


[صفحه 125] 

جامعه بخوان. من جامعه را حفظ نداشتم, و تاکنون هم حفظ ندارم با آنکه 
مکرر به زیارت عتبات مشرف شده ام. پس از جای برخاستم و جامعه را 
تماما از حفظ خواندم. باز نمایان شد و فرمود: نرفتی و (هنوز) هستی؟ بی 
اختیار گریه ام گرفت, و گفتم: (هنوز) هستم راه را نمی دانم. فرمود: 
(زیارت) عاشورا را بخوان. و عاشورا را نیز حفظ نداشتم و تاکنون هم 
(حفظ) ندارم. پس برخاستم و مشغفول زیارت عاشورا| شدم؛ و انرا از 
حفط خواتم ان امین و سلم و زعایعلنی را توادی دیدم 
باز آمد و فرمود: نرفتی و هستی؟ گفتم: نه تا صبح هستم. فرمود: من حالا 
ترا به قافله می رسانم. پس رفت و بر الاغی سوار شد و بیل خود را به 
دوش گرفت و آمد, و فرمود: به ردیف من بر الاغ من سوار شو. 
شدم. پس عنان اسب خود را کشیدم, تمکین ننمود و حرکت نکرد. فرمود: 
جلو اسب را به من بده. (من جلو اسب را به او) دادم. پس بیل را به دوش 
1 و به راه افتاد. اسب 
در نهایت تمکین متابعت کرد. پس دست خود را بر زانوی من گذاشت و 
فرمود: شما چرا نافله نمی خوانید. نافله نافله نافله سه مرتبه فرمود. باز 
فرمود: شما چرا (زیارت) عاشورا را نمی خوانید. عاشورا عاشورا عاشورا 
سه مرتبه. و بعد فرمود: شما چرا (زیارت) 

[صفحه 126] 

جامعه نمی خوانید جامعه جامعه جامعه, در وقت طی مسافت به نحو 
استداره سیر می نمود, یک دفعه برگشت و فرمود: ان (ها) رفقای شما 
(هستند), که در کنار نهر آابی فرود امده اند. و مشغول وضو برای نماز 
صبح بودند. پس من از الاغ پائین امدم. که سوار اسب خود شوم. ولی 
نتوانستم. پس آن جناب پیاده شد و بیل را در برف فرو کرد و مرا سوار 
کرو و یر استی:ر اجه مت رففا بر کردانیده من در ان-جال: به فکر افتادم 
که این شخص کی بود که به زبان فارسی حرف می زد؟ و حال آن که 
ی 
سرعت مرا به رفقای خود رسانید؟ پس به عقب خود نظر کردم, اما احدی 
را ندیدم و از او اثاری پید | ننمودم. پس به رفقای خود ملحق شدم. 
(برگرفته از نجم الثاقب اثر محدث نوری ص 342 تا 344 داستان هفتادم) 
[صفحه 129] 


زیارت عاشورا 


و ما در اینجا بخاطر آسانی کار خوانندگان محترم زیارت عاشورا را نقل 
می کنیم: صالح بن عقبه و سیف بن عمیره گویند که: علقمه بن محمد 
خرف کوید: به حضرت ابا جعفر [امام باقر]| علیه السلام عرض کردم: 
دعانی به..من بباموزید که آنرا در این روز [عاشورا] بخوانتم, انگام. که 
حضرتش را از نزدیک زیارت می کنم, و نیز دعائی [بیاموزید] که هر گاه 
حضرتش را از نزدیک زیارت نکردم, انرا بخوانم. و از سرزمینهای دور و از 
خانه ام بدان [حضرتش را زیارت نمایم. [و به سوی ایشان] اشاره کنم. 
گوید: پس حضرتش به من فرمود: ای علقمه هر گاه تو دو رکعت نماز 
خواندی, بعد به سوی حضرتش سلام کن. پس در هنگام اشاره به سوی 
حضرتش بعد از تکبیر این سخن را بگو: پس همانا اگر تو این سخن را 
کفتین؛ اه 
زائرانش از ملائکه 

[صفحه 131] 

می خوانند, و خدا برای تو یکصد هزار هزار درجه را می نویسد, و تو بسان 
کسانی خواهی بود که با حضرت حسین علیه السلام شهید شده اند تا اين 
که تو در درجات هایشان با انها شریک خواهی بود. و سپس (اين مقام را) 
جز در شهدائی که با حضرتش شهید شده اند, در دیگران نخواهی شناخت. 
و برایت ثواب زیارت تصافت پیامبران و تمامی رسولان و (ثواب) زیارت 
تمامی کسانی که از روز شهادت حضرتش علیه السلام, حضرت حسین 
علیه السلام را زیارت کرده اند, نوشته خواهد شد, که سلام بر او و بر اهل 
بیتش (باد). (می گوئی:) سلام بر تو ای ابا عبدالله, سلام بر تو ای فرزند 
رسول خداء سلام بر تو ای فرزند امیر مومنان. و (ای) فرزند سرور 
جانشینان (الهی). سلام بر تو ای فرزند فاطمه برگزیده زنان جهانیان. سلام 
بر تو ای خون خدا و فرزند خون خدا, و (ای کسی که) مظلوم کشته شده و 
تقاص خونش گرفته نشده است. سلام بر تو و بر ارواحی (یا فرشتگان 
مقربی) که به درگهت آرمیده اند, از سوی من بر تمامی شما سلام خدا 
باد, (آنهم) برای هميشه (و) تا آن هنگام که من باقی هستم و شب و روز 
باقی است. ای ابا عبدالله, سوک و عزای تج خقدو بزر ی کرذبد: و مصیبت 
تو چقدر بر ما گران و عظیم آمد, و بر تمامی اهل اسلام (نیز به اینگونه 
شد), و نیز مصیبت تو در اسمانها بر تمام اهل 

[صفحه 133] 

آسمانها بزرگ و گران (تلقی) شد. پس خدا امت و گروهی را لعنت کند که 
پایه های ظلم و جور را بر شما اهل بیت بنیان افکندند. و خدا قومی را 


لعنت کند که شما را از مرتبت و جایگاهتان دور کردند. و شما را از مرتب 
هائی که خدا شما را بر ان داشته بود. برکنار نمودند. و خدای کسانی را 
لعنت کند که شما را کشتند. و خدا (کسانی را) را لعنت کند که با زمینه 
سازی های خود, راه را برای جنگ (دشمنان خدا) با شما باز کردند. من در 
برابر خدا و شما, از انان بیزاری می جویم و همچنان از پیروان و تابعان و 
دوستان انان نیز اظهار بیزاری می نمایم. ای ابا عبدالله من با هر که با 
شما در صلاح و سلامت است, در صلح و سلامتم, و با هر که با شما می 
جنگد, در مبارزه و جنگم. (و این مطلب) تا هنگام قیامت ادامه خواهد 
داشت. و خدا خاندان زیاد و خاندان مروان را لعنت کند, و خدا همه افراد 
بنی امیه را لعنت فرماید. و خدا فرزند مرجانه را لعنت نماید, و عمر بن 
سعد را خدا لعنت کند, و شمر را خدا لعنت فرماید, و خدا گروهی را که 
اسبان خود را برای مبارزه با شما زین کردند و بر دهان انان لجام زدند و 
بر چهره خویش نقاب کشیدند, لعنت فرماید. پدر و مادرم فدای تو باد, 
براستی که سوک و عزای تو بر من سخت و بزرگ گردیده است. پس از 
خدائی که جایگاه ترا گرامی داشته, و مرا نیز به خاطر دوست داشتن شما 
گرامی داشته. خواهانم که انتقام گرفتن از خون تو را به همراهی امام 
[صفحه 35 1] 

یاری شده (حضرت ولی عصر) از خاندان محمد, که درود خدا بر او و 
خاندانش باد. نصیب فرماید. خدایا مرا در نزد خویش در دنیا و اخرت به 
خاطر (حضرت) حسین علیه السلام ابرومند فرما. ای ابا عبدالله من به خدا 
و پیامبرش. و امير مومنان. و حضرت فاطمه, و امام حسن,؛ , و به شخص 
ار و ی ی 
را بریا داشت و بر مبنای ظلم (بر شما) پایه های حکومت خود را بنا نهاد, و 
بر ستم و جور بر شم و شیعیانتان (حکومتش را( همچنان ادامه داد, به 
شما نزدیکی می جویم. زا افراد در برابر خدا و شما بیزاری می 
جویم. و به خدا و سپس به شما به وسیله دوستی و ولایت شما و دوست 
داشتن دوست شما تقرب می جویم. و با بیزاری از دشمنان شما و برپا 
کنندگان جنگ بر (علیه) شما, و با بیزاری از پیروانشان و دنبال روهایشان 
(به سوی خدا و سپس به سوی شما تقرب می جویم). من با هر که با شما 
در صلح و سلامت است در صلح و سلامتم, و با هر که با شما در حال جنگ 
است, در حال نبرد و ستیز می باشم. و دوستدار کسی هستم که دوست 
وسیله شناساندن شما به من؛ مرا کرام داشت و شناساندن دوستان 
شما و نیز بیزاری از دشمنان شما را نصیب من فرمود, خواهانم 

[صفحه 137] 

که در نزد شما در دنیا و آخرت قدم و جایگاه صدق و راستی را برایم ثابت 


بدارد. و نیز از او خواهانم که مرا به جایگاه پسندیده ای که شما در نزد 
خدای دارید. برساند, و به علاوه از خدای متعال خواهانم که خونخواهی 
خون خودم (خون شما) را به همراهی پیشوای هدایت آشکار سخنگوی به 
حق (که) از خاندان شما می باشد, نصیب من فرماید. و از خدای متعال 
خواهانم که به حق شما و به حق مقامی که شما در نزد او دارید. مرا به 
خاطر سوگوار بودن بر شما برترین اجری را که در مصیبتی به مصیبت دیده 
ای عطا می فرماید, ارزانی نماید. آن مصیبتی که بسن بزرگ بوده و 
سوگش در اسلام و در تمامی آسمانها و زمين نیز گران و بزرگ است. 
خدایا جوا ور این فوفعیم اه جعله کسانی قارف کار فسوی تفه آبان 
درودها (توجه ها) و رحمت و امرزشی می رسد. بار خدایا حیات مرا, حیات 
محمد و خاندان محمد قرار ده. و مرگم را (مانند) مردن محمد و خاندان 
محمد قرار ده. خدایا این روز (عاشورا) روزی است که بنی امیه آنرا جشن 
گرفتند, و نیز فرزند جگر خواره این روز را جشن گرفت. آن کسی که بر 
زبان تو و زبان پیامبرت - که درود خدا بر او و خاندانش باد - در هر جا و هر 
پایگاهی که پیامبرت - که درود خدا بر او و خاندانش باد - ایستاد. لعنت 
شده فرزند لعنت شده, خوانده شده است. 

[صفحه 39 1 ] 

خدابا ابا سفیان و معاویه و پزید بن معاوبه را لعنت فرما.؛ بر ایشان از 
جانب تو تا جاودانگی ابدیت, لعنت و نفرین باد. و این روز (عاشورا) روزی 
اشت کهیر آن‌ایدان راد عاتهان مردان هه حاطر کسششان جنس را 
که درود خدا بر او باد. شادی کردند. الها پس لعنت و عذاب (دردنای) 
خودت را بر آنان, دو برابر فرما. بارالها من در اين روز و در اين موقعیتم و 
فرص رید کاس ما ایس اه آنان و لعت عون اسان 
و به وسیله دوستی به پیامبرت و خاندان پیامبرت - که بر او و بر ایشان 
سلام باد -, به تو تقرب می جویم. پس می گوئی: خداپا اولین ستمگری را 
که در حق محمد و خاندان محمد بیدادگری نمود, و تا آخرین نفری که وی 
ناد این مر تفت کرد. لت فرما. الها حماعتی را که با (امام) 
خشتر سکان کوتم غیت فرما هت ان انیا کشا کر بان که 
برای کشتن حضرتش همراهی کردند, و بیعت نمودند, و پیروی کردند, 
(لعنت فرما). بار خدایا جملگی آنان را به لعن خود دچار و گرفتار فرما. 
(اين را) صد مرتبه می گوثی. سپس می گوئی: سلام بر تو ای ابا عبدالله و 
بر ارواحی که بر درگهت ارمیده اند, از من بر تو, برای همیشه و مادامی 
که سب وف حافی. است» لام خدا با مدای فعال این ربارت: را 
آخرین زیارت من از شما قرار ندهد. بر حسین و بر علی بن الحسین و بر 
فرزندان حسین و بر یاران حسین سلام باد. 

[صفحه 141] 


رس 


خاندان پیامبر را ۱ ِ صپصِِ از ۳۹ 
ستمگر شروع کن, و سپس دومین, و سومین, و چهارمین (ستمگر را لعنت 
فرما). بار خدایا در پنجمین مرتبه یزید را لعنت فرما؛ و عبیدالله بن زیاد, و 
فرزند مرجاأنه, و عمر بن سعد, و شمر, و خاندان ابوسفیان, 0 
و خاندان مروان را تا روز رستاخیز لعنت فرما. سپس به سجده می روی و 
می گوئی: خدایا بر تو سپاس ناد (آن.هم) شیاین سیاسکز از انن. که تر 
اساس مصیبت های آنان سپاسگزاریت کرده اند. ستایش خدای را بر سوک 
و عزای بزرگم. الها شفاعت حسین را در روز ورود (به محشر) نصیبم 
فرما, و مرا در سخن و اعتقادم نسبت به (امام) حسین ثابت قدم بدار, و 
همچنین (مرا) نسبت به یاران حسین یعنی ان کسانی که خون خویش را در 
برابر حسین - که بر او درود باد - بذل نمودند, (ثابت قدم قرار ده). عقلمه 
گوید که حضرت ابا جعفر [امام باقر] علیه السلام فرمود: اگر بتوانی هر 
روز به این زیارت از خانه ات آن حضرت را زیارت کنی. این کار را انجام 
ده, که برای تو تمامی این ثوابها خواهد بود. 

[صفحه 145] 


محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی معروف به کرمانی ما را خبر داد 
گفت: ابوالعباس احمد بن عیسی و شا بغدادی ما را خبر داد. گفت: احمد 
بن طاهر قمی ما را خبر داد, گفت: محمد بن بحر بن سهل شیبانی ما را 
خبر داد. گفت: ای 
[سعد بن عبدالله قمی] گفت: مرن به: جفع: آوری, کنات :هانن که دارای 
پیچیدگی ها و مطالب دقیق علمی بودند. علاقه داشتم, و به درک حقائثق 
درست دانش حربص بودم» و نسبت به حفظ موارد اشتباه و نامفهوم آنها, 
آزمند. و بر آنچه از مشکلات و دشواری های علمی دست می یافتم, به 
ای به کسی نمی گفتم. و در عین حال نسبت به مذهب امامیه 
تعصب داشتم, هآ زمینه) شخصی ناآرام بودم» و از امنیت و آسایش 
دوری جسته, به ستیز و جدال (علمی) روی می آوردم و دنبال کینه ورزی و 
بد گفتن و بد شنیدن بودم. به صدای بلند فرقه های مخالف امامیه را 
نکوهش می کردم, و معایب پیشوایان آنها را آشکار می نمودم, و آبروی 
پخشروان آنها را می تزدم. تا این که گرفتار یک شخصی شدم که از همه 
ستیزه جو تر 

[صفحه 147] 

و در خصومت و دشمنی پیگیر تر بود, و در بحث و مناظره زبردست تر, و 
در طرح سوال مبرز تر, و بر راه باطل پابرجا تر بود. (و سپس شرح بحت 
و مناظره خویش را با او بیان می کند تا آنجا که گوید:) من طوماری تهیه 
کرده بودم که در آن چهل و چند مسئله مشکل وجود داشت, که افراد از 
پاستخ آن تاتوان بودند. من. آن شوالات: را نکاشته بودم تا انها را از بهترین 
همشهریانم احمد بن اسحاق مصاحب مولایم ابی محمد امام یازدهم علیه 
السلام بپرسم. او به منظور شرفیابی حضور امام علیه السلام از شهر قم 
به سوی سر من رای - سامرا - رهسیار شده بود. من هم بدنبالش بدان 
دیار کوج کردم» و در یکی از منازل (بین راه) به او رسیدم. چون با هم 
دست دادیم, گفت: رسیدنت به من خس ات مه اولا مشتاق دیدار 
بودم» ثانیا بر حسب عادت قدیم سوالات (محرک من بود). گفت: ما در این 
مورد هم نظر هستیم, من هم از شدت اشتیاق دیدار مولایم ابی محمد 
(حسن عسکری علیه السلام) جر سوخته ام و می خواهم مشکلاتی در 
تاویل و دشواری هائی در تنزیل (قران) را از حضرتش بپرسم. این رفاقت 
و همراهی ما بسیار با برکت و با میمنت است. زیرا به وسیله آن به ساحل 
ناشدنی است, و او امام ماست. ما با هم وارد سر من رای - سامرا - 


شدیم, و در خانه آقایمان رسیدیم, اجازه - ورود - خواستی, اجازه ورود 
برای ما صادر 
[صفحه 149] 
سس اه اعصه سس شا یک آتاتی سم که ای سا ام 
پنهان کرده بود, و در آن یکصد و شصت کیسه پول دینار و درهم (پول طلا 
و تفر بووه قریی یهن یه هل ان زره رده نود سعد گوید: 
شدیم و پرتو نورانی روی مبارکش مارا فرا گرفت, به چیزی جز ماه شب 
چهاردهم مانند نبود, و بر زانوی راستش پسر بچه ای نشسته بود که در 
خلقت و منظر به ستاره مشتری می مانست. و یک خط فرقی میان دو 
گیسوان او در وسط سرش وجود داشت, که چون الفی میان دو واو می 
نمود. جلوی آن حضرت یک انارک طلائی بود که نقشهای شگفتش در میانه 
دانه های قیمتی که بر آن سوار شده بود. می درخشید, که انرا یکی از 
روسا اهل بصره تقدیم حضرت کرده بود. در دست امام عسکری علیه 
السلام قلمی وجود داشت که چون می خواست با آن بر صفحه سپید 
(چیزی) بنگارد, آن پسربچه انگشتان حضرتش را می گرفت. لذا مولایمان 
آن ارت لاسرا وس ایو او باه انس کم فی کرد ۲ او 
را از نوشتن انچه مورد نظر مبارکش بود باز ندارد. ما به ان حضرت سلام 
کردیم, ایشان جواب ملاطفت امیزی داد و اشاره فرمود که بنشینیم. چون 
از نوشتن صفحه سپیدی که در دست داشت فارغ شد. احمد بن اسحاق 
انبانش رز از زیر عبایش بیرون آورد و خدمت حضرتش نهاد. امام بدان 
پسربچه نگاه کرد و فرمود: 
[صفحه 151 ] 
ای پسرم مهر را از هدایا شیعیان و دوستانت بردار. عرض کرد: ای مولای 
هو اراس سس ای را ها تخس وال یر که ال 
حرامش درهم اميخته است, 0 فر مود: ای 
پسر اسحاق آنچه در میان انبانست بیرون بریز, تا حلال را از حرام جدا| 
کند. اول کیسه ای که احمد از نان خر ود آن پسر بچه فرمود: اين کیسه 
از آن فلانی فرزند فلانی است که در فلان محله قم ساکن است., و در آن 
(کیسه) شصت و دو اشرفی وجود دارد. چهل و پنج اشرفیش بهای یک 
حجره می باشد که صاحبش انرا از پدر خود ارث برده, و چهارده دینارش 
بهای نه)9(جامه است که فروخته, و سه دینارش پول اجازه دکانهاست. 
پس مولایمان علیه السلام فرمود: ای پسرم راست تن اکنون این مرد 
داساهایی کی که کاس حرایت شن حصرت اه لاه سوه 
در میان اینها وارسی کن که این اشرفی وجود دارد که سکه ری خورده و 
تاریخ فلان سال را دارد و نقش یی روی ان پاک شده. و یک قطعه طلای 


املن وخود دارد به فرزنجهان اشرفی:«علت حر ام نودنش انشت که.صاحب 
[صفحه 153] 

فلان سال یک من و یک چهارک ریسمان به همسایه اش داده است؛ و 
ی گم وان وان هراس رآن مسا عساعش 
گزارش داده که (ریسمان) دزدیده شده است. ولی صاحب ریسمان سخن 
او را رد کرده, و دروغٌ انگاشته انست: ورب عوص. ان ریسمان یک و نیم 
(5/1) من ریسمان باریک ز تر از او دریافت کرده است؛ از ان جامه 
ای ات کر ای ی ما ی باه چون سر 
کیسه را باز کرد. در میان آن نوشته ای بود که نام صاحب آن اشرفی ها و 
مقدارش در داخل آن وجود داشت. و آن اشرفی ها با آن تکه اشرفی به 
همان نسشانه (بیان شده) یرون امد: سپس کیسه دیگری وا امن 
ودک اسلا فسوی این: کسی اه ان فلاتی مرت فلا ان فلا 
محله قم می باشد, که در آن پنجاه اشرفی وجود دار و دست زدن بدان 
بر ما روا نیست. گفت: برای چه این چنین است؟ فرمود: برای آنکه این 
پولها بهای گندمی است که صاحبش بر زارغ خود در تقسیم آن ستم کرده 
است. زرا سهم خود را باکیل تمام برداشته, و سهم زارع را باکیل ناتمام 
داده است. پس مولایمان علیه السلام فر مود: ای پسرم راست گفتی. 
سپس فرمود: 

[صفحه 95 1] 

ای احمد بن اسحاق همگی را جمع کن تا اين که به صاحبشان برگردانی, یا 
این که سفارشی کنی که به صاحبانشان برگردانیده شود. و ما نیازی به 
هسگدام ها تدارنی راما ام ان سر تا سای امد تیوه ان حانه 
در جامه دانی بود که من فراموشش کرده بودم. چون احمد بن اسحاق 
پر گنت ها انامه راسا ورد حولایم انوعحفه (اماه عشکوی تعلنه: السلام) 
به من نظر کرد و فرمود: برای چه امدی؟ عرض کردم: احمد بن اسحاق 
مرا به دیدار مولایمان تشویق کرد. فر مود: ان مسائلی که می خواستی 
بپرسی چه شد؟ عرض کردم: ای مولایم به حال خود باقی است. فرمود: از 
نور چشمم در باره آنها سوال کن. و به سوی آن کودک اشاره فرمود: و آن 
کدی ای مهافت هر هه و اهی سر نا آنضا کب کورد) مر 
کردم: ای فرزند رسول خدا مرا از تاویل کهیعص خبر ده. فرمود: این 
حروف (رمز), از اخبار غیبی است که خدا بنده اش زکریا را بدان آگاه 
تایه سس انا سای فوصت لاه و ال فسای فل نی 
فرحتی ان است که رماع شام اه 

[صفحه 157] 

خدای خود درخواست کرد که به او نامهای پنج تن را بیآموزد: پس جیرئیل 


بر او فرود امد, و انها را به وی اموخت. زکریا چون محمد و علی و فاطمه 
و حسن (عليهم السلام) را یاد می کرد, ناراحتی اش برطرف می شد, و 
گرفتاریش از میان می رفت. ولی چون حسین علیه السلام را یاد می کرد. 
گریه گلویش را می گرفت و مبهوت می گردید. یک روز عرض کرد: ای 
معبود من, مرا چه می شود که چون چهار نفر از ایشان - که درود بر 
همکی آنها بانرا باد مق کنمن به باه آنارداز غمهای خود. ارام فن. کیره 
ولی چون حسین علیه السلام را یاد می کنم, از چشمم اشک می ریزد و 
ناله ام بلند می شود. پس خدای بلند مرتبه. او را از داستانش خبر داد. پس 
هو ی ی ی ی 
می باشد, که بر او لعنت باد, که او بر حسین (علیه السلام) ستم می کند, 
ق ییا اس سس ح الوم رس وکا صور او انیت 
چون زکریا این مطلب را شنید, نالان و غمگین گردید, و تا سه روز از 
مسجد خود ببرون: تب مده. وب فردم. آخازن نداد تا.دو آنجا نزدش روندیتو 
شروع به به گریه کرد, و ناله سر داد. و این عبارت نوحه خوانی اوست: ای 
معبود فن:. آبا هترین. افرنده ود رابه وا شطه فرزند نفد سوخته خوا هن 
فرمود؟ (ای اله من) آیا بلای این مصیبت را بر آستانش فرود می آوری؟ 
[صفحه 1139 _ 
ای معبود من, ایا لباس این مصیبت را بر تن علی و فاطمه (علیهما السلام) 
خواهی پوشاند؟ ای اله من, آپا گرفتاری اين فاجعه را در محیط زندگانی 
آنها وارد می: کتی ؟ سین همچتان کفت: خدایا فرزندی به من روزی فرما 
که در پیری چشمم بدو روشن شود. و او را وارث و جانشین من کنی, و 
مقام او را بت به من چون مقام حسین علیه السلام قرار ده, و چون او 
را به من دادی, مرا فریفته دوستی او فرما, و به غم شهادت او گرفتارم 
کن. همچنان که حبیبت محمد - که درود خدا بر او و خاندانش باد - را به غم 
فرزندش گرفتار می کنی. پس خداوند یحیی علیه السلام را به او ارزانی 
فرمود, و او را به غم شهادت وی گرفتار کرد. و دوره حمل یحیی شش ماه 
بود, و دوره حمل حضرت حسین علیه السلام نیز بسان او بود.... (تا انتهای 


[صفحه 161] 


انحصار اقامت دو برادر 


گروهی از تلعکبری. از احمد بن علی. از اسدی, از سعد. از احمد بن 
اسحاق که خدا او را رحمت کند, نقل کرده اند: که همانا یکی از اصحاب ما 
نزد او رفت و گفت: که همانا جعفر بن علی برای او کتابی نوشته, و در آن 
خود را معرفی کرده و بدو گفته است که او قیم بعد از پدرش می باشد, و 
ی موی ی ی وجود 
دارد, و دیگر دانشها تمامی نزد اوست. احمد بن اسحاق گفت: پس 
هنگامی که نوشته را خواندم, نامه ای برای صاحب الزمان علیه السلام 
نگاشتم و نوشته جعفر را هم در لای آن نامه نهادم. پس این جواب برایم 
بیرون هد بنام آن که همه در او شیدایند که بخشنده و مهربان 2 
نوشته ات که خدا ترا زنده بدارد. به من رسید, و نیز نوشته ای را که در 
لای ان نهاده بودی (دریافت کردم). و به تمامی اختلافات الفاظ و تکرار 
اشتباهاتش آگاه کشتم. و اکر تو دویازه 

[صفحه 163 ] 

آنرا بخوانی به برخی از آنچه که من آگاه گردیدم, تو نیز آگاه خواهی شد. و 
ستایش از آن خدای دارنده جهانیان است. ستایشی که در احسانش به 
سوی ما و فضلش بر ما انبازی وجود ندارد. (تا انجا که حضرتش مرقوم 
فرمودند) خدا حق را برای اهلش حفظ فرموده, و ان را در جایگاهش قرار 
داده است, و به تحقیق خدای عز و جل خودداری فرموده که امامت را در 
و ۱۳ و هر گاه 
خدا به ما در سخن اجازت فرماید. حق آشکار می شود, و باطل و کثری 
درهم می شکند, و بر شما (حق) آشکار می گردد. 0 کارها, و 
زیبائی افرینش و ولایت به خدا رغبت دارم که خدا ما را بس است و چه 
نیکو وکیلی می باشد. و درود و توجه خدا بر محمد و خاندان محمد باد. 
[صفحه 165 ] 


محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی (ره) ما را خبر داد: و گفت من با 
حسین بن روح قدس الله روحه بودیم. مردی به او رو کرد و گفت: من می 
خواهم از شما چیزی بپرسم. فرمود: بپرس هر چه می خواهی. آن مرد 
گفت: به من بگو آیا حسین بن علی (علیهما السلام) ولی خدا بود؟ گفت: 
آری. آن مرد گفت: آپا قاتل حسین بن علی (علیهما السلام) دشمن خدا 
بود؟ گفت: آری. از مرد گفت: آپا رواست که خدای و و بلند مرتبه 
دشمن خود 7 بر دوست خود چیره گرداند؟ ابوالقاسم حسین بن روح 
[نوبختی] به و گفت: آنچه من به تو می گویم, بفهم ابدان: همانا خدای 
نوک توریب گونه مشاهده با دیدگان طرف خطاب نمی 
سازد, تور و ار ی ام ولی (خدای) بلند 
مرتبه است جلالت و بزرگیش, برای ایشان رسولانی از جنس خودشان و 
همتایشان در خلق. بشرهائی را به سویشان برانگیخت. ۳ 
[صفحه 167] ۱ 
بودند. و اگر رسولانی غیر از جنس بشر و به صورت دیگر برای آنها می 
فرستاد, (مردم) از او می گریختند و (چیزی را) از او نمی پذیرفتند. چون 
فرستاد کان.خدا نزد ایشان. آمدند, در حالی که از جنس خودشان بودند, و 
غذا می خوردند, و در بازارها می گردیدند, باز هم گفتند: شما بسان ما 
بشر می باشید. و از شما نمی پذیریم تا اين که معجزه ای بیاورید. که ما 
از آوزدن ان ناتوان باشیم, و بدانیم که شما از میان ما اختصاص به رسالت 
خدا دارید, (زیرا) کاری انجام می دهید که ما از آن ناتوانیم. و خدا برای 
آنها معجزاتی قرار داد که بشر از (آوردن) آنها ناتوان است. یکی از ایشان 
یس از تبلیغ و دعوت (به خدا) طوفان را آورد, و همه طغیانگران و 
سرکشان و سرباززنندگان غرق شدند. و یکی از ایشان ی آتتش 0 
آتتشن (بر انش ) سرد و سلامت و آسایش گردید. و یکی از ایشان 
۱ ماده شتری را برون اورد. و از پستانش 
شیر را روان کرد. و یکی از ایشان فردی بود که (خدا) برایش دریا شکافت 
و از (میان) سنگ. چشمه ها برای او روان کرد. و عصای خشک او را 
برایش اژدهاتی کرد. که افسون انها را بلعید. و یکی از ایشان شخصی بود 
که کور و مبتلای به برص را بهبود بخشید, و به اجازه خدا مرده را زنده 
کرد, و بدانچه که می خوردند و در خانه های خویش می اندوختند, بدانان 


خبر 
[صفحه ۳1069 


می داد. و یکی از ایشان فردی بود که برایش ماه بشکافت. و چهار پایانی 
چون شتر و گرگ و... با او سخن گفتند. چون (پیامبران) اين کارها را انجام 
دادند که خلق از کار ایشان و آوزدن مثل آن ناتوان بودند, ۴ نتوانستند 
بسان انهاز | بیاهر‌ندر از تقدیر خدای.عر و جل.و لطفی. که به بتد فانش :داز د 
و حکمتی که (در کارهایش وجود دارد) این بود که: پیغمبران خویش را با 
اين قدرت و معجزاتی که دارند, گاهی آنان را چیره و غالب قرار دهد, و 
گاهی شکست خورده و مغلوب. گاهی قاهر باشند, و گاهی مقهور. که اگر 
خدا آنها را در همه حال غالب و چیره قرار می داد, و آنان گرفتاری نمی 
داشتتن و خواری میدن مریم آنان. زا وهای جن خر فران ی 
دادند. و فضیلت صبرشان بر بلا و محنت و امتحان شناخته نمی شد. ولی 
خدای عز و جل احوال آنها را در این زمینه چون دیگران قرار داد, تا در حال 
محنت و گرفتاری شکیبائی ورزند. و در حال عافیت و چیرگی بر دشمن 
شکر کنند, و در هر حال فروتن باشند, و گردن فرازی و تکبر نورزند, و 
مردم بدانند که انها نیز معبود < دارند که او افریننده و مدبر انهاست.؛ و او 
را بیرستند, و از فرستاد گانش فرمان برند. و حجت خدا در باره کسانی که 
نسبت بدیشان از حد (بندگی) تجاوز می کنند, ثابت گردد. (و نیز) در باره 
کسانی که نسبت بدیشان ادعای پروردگاری می کنند, و یا سرپیچی کرده و 
یا مخالفت می ورزند. و عصیانگری می کنند, و 

[صفحه 171] 

منکر دستوراتی می شوند که فرستادگان و پیامبران (خدا) علیهم السلام 
اورده اند (بر انان حجت خدا تمام شود). تا اين که هر که نابود می شود از 
روی بینه و روشنی نابود شود, و هر که زنده (و هدایت) می شود از روی 
بینه و روشنی زنده (و هدایت) گردد. محمد بن ابراهیم بن اسحاق گفت: 
فردا دوباره خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رفتم در حالی که با خود 
می گفتم: آیا آنچه را که دیروز برای ما گفت از پیش خود بیان می داشت؟ 
که بدون پرسش به من رو کرد و گفت: ای محمد بن ابراهیم اگر از 
0 
برای من دوست داشتنی تر است از اين که در دین خدا| بنظر خودم پا از 
پیش خود چیزی بگویم, بلکه اين گفتار من [بر گرفته] از اصل است., و از 
حضرت حجت - که درود و سلام خدا بر او باد - شنیده شده است. 

[صفحه 3 17] 


و [سائل] از خاک تربت قبر مطهر [حضرت ابا عبدالله علیه السلام] 
پرشید: که با مرده در قبرش آنرا قراز دهند, ایا اين کار مجاز است. یا خیر ؟ 
پس حضرتش علیه السلام پاسخ فرمود: با مرده در قبرش قرار داده شود 
و اگر خدا بخواهد ضمیمه به بندهایش شود. و باز پرسید و گفت که: از 
حضرت صادق علیه السلام برای ما روایت شده است که: همانا بر کفن 
ازار فرزندش نوشت که همانا: اسماعیل شهادت می دهد که مبعودی جز 
الله وجود ندارد. آیا مجاز است که ما آنرا با خاک ثربت قبر آمظهر] 
بنویسیم؟ يا (اين که باید) يا غیر ان (بنویسیم)؟ پس حضرتش علیه السلام 
پاسخ فرمود: آری این کار مجاز است. و باز پرسید: آیا بر مرد مجاز است 
کف با انسبنه ار ای تریت فیر اقطفر | شمه بفرشته و ایا ور ایخ کار 
فضیلتی وجود دارد؟ پس حضرتش علیه السلام پاسخ فرمود: 

[صفحه 175] 

مرد با آن تسبیح بفرستد و هیچ تسبیحی برتر از آن نیست. و از فضیلت 
اینگونه تسبیحها این است که: کر را ام رن 
کند, و تنها نسبیح را بگرداند, برایش (ثواب) ذکر گفتن و سبحان الله 
فرستادن نوشته می شود. و باز پرسید: ایا سجده بر روی مهر از خاک 
تربت قبر [مطهر جایز است] و ایا در اين کار فضیلتی وجود دارد؟ پس 
حضرتش علیه السلام پاسخ فرمود: این کار جایز است, و در اين عمل 
فضیلت و برتری وجود دارد. 

[صفحه 177] 


شفاء با تربت 


شیخ ابراهیم کفعمی در کتاب البلد الامین گفته است: از حضرت مهدی 
صلی الله علیه و سلم روایت شده است که: هر کس این دعا را در ظرف 
تازه ای با تربت حسین علیه السلام بنویسد و انرا بشوید و بنوشدش؛ از 
مرض خود شفا می, یاید. بتام. آن که همه در او شیدایند. بخشنده 
بخشاپشگر. بنام آن. که: هه ور ۵1 شید آیند, (که آن) دوا است. و ستایش 
برای آن که همه در او شیدایند, (که آن) شفا و راحتی است. و نیست الهی 
جز آن که همه در او شیدایند, (که او) کفایت کردنی است. او شفا دهنده 
است., و او کفایت کننده است. سختی را به دارنده مردمان به شفا ببر. که 
و 1 
باد. و به خط سید زین الدین علی بن حسین حسینی دیدم که این دعا را به 
مردی (نسبت داده است) که در حائز (کربلا) مجاوره بوده - که بر مشرف 
آنجا سلام باد - (از) مهدی سلام الله علیه در خواب خود, بدو بیاموخت در 
حالی که به مرضی مبتلا بود, و در نتیجه به 

[صفحه 179] 

سوی قائم - که خدا فرجش را بزودی برساند - شکایت برد. در نتیجه - 
حضرتش - به نوتن این دعا (بر ظرفی) و شستن آن و آشامیدنش فرمان 
داد. پس - او - آن کار را انجام داد و از آن حالت شفا یافت. 

[صفحه 181] 


شرافت زیارت امام حسین 


سید حیدر کاظمی که - خدا او را پاری فرماید - از بزرگان شاگران استاد 
محقق [شیخ مرتضی] انصاری و یکی از اعیان پروا پيشه شهر کاظمین بود 
- که خدا خاک او را پاک گرداند - در نامه اش به من نوشت: داستان دیگری 
که برایم اتفاق افتاد, (اين است) که من سالیانی پیش از برخی افراد دین 
باور و ثقه شنیده بودم که. مردی از بازرگانان بغداد را برایم توصیف می 
کردند که او آقایمان امام منتظر - حضرت مهدی - سلام الله علیه را دیدار 
نموده است, و من آن بازرگان را می شناختم و میان من و او دوستی - 
پیشین - وجود داشت. و او فردی مورد اعتماد و عادل 
حقوق مالی - واجب - معروف بود, من دلم می خواست که ان داستانی که 

در باره او شنیده بودم, از خودش بپرسم. چرا که او داستان خود را پنهان 
می داشت و جز به برخی خواص, به دیگری نمی گفت. زیرا نمی خواست 
که داستان پخش شود. چون از مشهور شدن می ترسید. که در نتیجه, 
منکران ولادت و غیبت حضرت مهدی - علیه السلام - او را به تمسخر می 


این که نا خبران و نادانان فخر و پاکی نفعس را بدو نست می دادند, از این 
رو تا زمانی که آن مرد زنده است من نمی خواهم نامش را به صراحت 
بیان کنضه جهن میت ترشم خوشتشن نباید. [از. اتغاقات شکفت. این که 
فنحاضی که به نوشتن این رساله مشغفول لشندم؛ مصادف ایام زیارتی 
مخصوصه شد. لذ| از سامرا خارج شندم ؛ و چون وارد شهر کاظمین علیهما 
السلام شدم, بر جناب ایشان وارد شدم, و از این داستان پرسیدم و او به 
این حکایت مرا آگاه کرد و خبر داد. [من در طول این مدت علاقه داشتم که 
ان اسان وا ند ی ار اه تا ای ,دوه فر مارح 
فردی از اهل بغداد حاضر شدم, که در اواسط شعبان امسال - سال هزار 
و سیصد و دو هجری؛ 2 ا«۰« 9 بود که در حضور دو امام اقایمان 
حضرت موسی بن جعفر و آقایمان حضرت محمد بن علی الجواد سلام الله 
تشییع می شد, و آن فرد یاد شده در میان مشایعت کنندگان بود, 
سک اسان ام توس تست و از او دعوت کردم و 
در رواق شریف در کنار درب مشبک که به حرم مولایمان حضرت جواد 
علیه السلام باز می شود, نشستیم»؛ و او را وادار کردم که داستان را برایم 
نقل کند, - و او برایم نقل کرد - که این ها محتوی سخنان اوست: 
[صفحه 85 1] 
قریی اه سای عرص مقوایی ار خال نات قایه الا در سم موه 


از این زو برای نرداخت آن:به.بزرگان از علما ساکن در نجف اشرف بدانجا 
رهسپار شدم, و نیز طلبی هم از تجار ان شهر داشتم. پس در یکی از ایام 
زیارتهای مخصوصه امیر مومنان علیه السلام به انجا رفتم, و به مقداری که 
می توانستم از دیون خویش را به علمای اعلام متعددی که وجود داشتند و 
از ظرفامام:علیه الصلامسهم رادم گرفنهمقداری بر داعت کرادم اما 
تصفیه حساب کامل برایم ممکن نشد, و به بیست تومان ان بر ذمه ام 
باقی ماند. تصمیم گرفتم که این مقدار را به یکی از علمای ساکن در شهر 
کاظمین بیردازم. چون به بغداد باز گشتم, ت کر ق ک تم ون را 
زود بپردازم, اما 3 نزدم از پول نقد چیزی نبود. پس در روز پنجشنبه به 
زیارت دو امام بزرگوار - حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد علیهما 
السلام - رهسپار شدم. و پس از زیارت بر جناب مجتهد - که توفیقاتش 
مه ناد واره سم مهم ایض که ارسال اما عانه الساام 
مقداری بر ذمه من وجود دارد. و از ایشان درخواست کردم که این مقدار 
را به تدریج بپردازم. و در اواخر روز به سوی بغداد برگشتم, چون ماندن 
برایم امکان نداشت.؛ زیرا کار مهمی - در بغداد - داشتم. ی 
بغعداد حرکت کردم, زیرا دیگر پور کرایه مرکب را نداشتم. هنگامی که 
تضف بیشتر راه‌ر| دفته. پودهر آفای: با -حلالت: ون هبیتی 
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را دیدم که به سوی شهر کاظمین علیهما السلام عازم است. به او سلام 
کردم. ایشان جواب سلام مرا داد. و به من فرمود: ای فلانی - و نامم را 
ذکر کرد - چرا در این شب با شرافت. شب جمعه در شهر کاظمین 
نماندی؟ عرض کردم: ای اقایمان کار مهمی داشتم که مرا از ماندن 
بازداشت. فرمود: اگر خدا بخواهد فردا به دنبال ان کار مهمت برو. با 
سخنش دلم آرام گرفت, و به پیروی از فرمانش با او بازگشتم, و 
همراهش در کنار نهر جاری ای که درختان با طراوت و سر سبزی بر انجا 
سایه افکنده بود به راه افتادم. ان درختان بر بالای سر ما سایه افکنده 
بودند. و هوا بسیار با طراوت بود. من اصلا به فکر اینها نبودم. - ناگاه - به 
نظرم رسید که اين سید بزرگوار در حالی که مرا نمی شناخت, من را به 
اسم صدا کرد؟ تسش ور کنو فاد او ما یساس رس 
(قیافه) او را از یاد برده ام. سپس پیش خود گفتم: شاید این سید. مقداری 
از.شمهم‌شادات رامی خواهد و علافهمند.شدم که‌مقدارخ ار مال آمام 
علیه السلام را که در نزدم بود, بدو بدهم. پس به او گفتم: ای اقای ما 
مقداری از حق شما نزد من مانده است. ولی من درباره آن به جناب شیخ 
فلانی مراجعه کردم که به اجازه او حق شما را بپردازم - و منظورم سهم 
سادات بود - پس به روی من تبسمی فرمود و گفت: 
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اری به تحقیق برخی از حق ما به وکلای ما در نجف اشرف پرداختی. بر 
زبانم جاری شد که همانا به او گفتم: آیا آنچه پرداختم مورد قبول است؟ 
فرتهو وت ار سپس به ذهنم رسید که اين سید به علمای بزرگ می گوید: 
وکلای ما ۵ ان مطلت نز من رن امد. سپس گفتم: بله علما وکلای در 
گرفتن حقوق سادات هستند. و غفلت مرا گرفت. سپس گفتم: ای آقای ما 
مرئیه خوان های عزای امام حسین علیه السلام حدیثی را می خوانند که: 
مردی در خواب کجاوه ای را میان زمین و اسمان دید درباره ساکنان ان 
سوال کر بدو گفته شد: فاطمه زهر| و خدیجه کبری می باشند, پس 
گفت: آپا (اینان) به کجا می روند؟ به او گفته شد: در این شب که شب 
که است به ربارت حشین علیه السلام می‌تروند: و او نوشته هائی را دید 
که از آن کجاوه نوزم تخت که آزما نوشته بود. اضان از ات برای 
زاثران حسین علیه السلام در شب جمعه می باشد. آیا این حدیث درست 
است؟ حضرتش علیه السلام فرمود: اری. زیارت حسین علیه السلام در 
شب جمعه امان از اتش در روز قیامت می باشد. 
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گوید: من مدت کمی قبل از این واقعه به زیارت مولایمان حضرت رضا 
علیه السلام شرفیاب شده بودم, بدیشان عرض کردم: ای اقای ماء من به 
تحقیق حضرت رضا علی بن موسی علیهما السلام را زیارت کرده ام و به 
من گفته اند که: حضرتش برای زائرانش بهشت را تضمین فرموده است. 
ایا این صحیح است؟ پس حضرتش علیه السلام فرمودند: ایشان امام 
ضامن می باشند. پس گفتم: آپا زیارت من پذیرفته شده است؟ حضرتش 
فرقود ارگ بذج فته شوخ اس در رام‌تربارت هضرام من مره متدیی از 
کسبه بود, و با من هم صحبت بود, و در خرج هم با یکدیگر شریک بودیم. 
پس بدیشان عرض کردم: ای اقای ما ایا فلانی که در زیارت همراه من 
بود. زیارتش پذیرفته شده است؟ فرمود: اری بنده صالح فلانی فرزند 
فلانی زیارتش پذیرفته شده است. سپس نام کرو از کسبه بغداد را 
بردم که در این زیارت همراه ما بودند. و گفتم: همانا فلانی و فلانی و 
تاههانشان.:را بیان .داشتم ایشان:با ما "هدند آیا زیارنشان پذیرفته شده 
است؟ حضرتش علیه السلام روی مباری را به طرف دیگر برگردانیدند و 
از جواب خودداری فرمودند. بسن مروبه و آشذم و انوا بر کداشتم وناز 
پرسش دست برداشتم. پس همچنان در آن راهی که بیان داشتم با 
حضرتش راه می رفتم, تا اين که وارد صحن شریف شدیم. سپس از درب 
معروف به باب 
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المراد وارد حرم مقدس گشتیم. پس بر درب رواق توفق نفرمود و چیزی 
هم بیان نکرد, تا اين که بر درب داخل حرم - کنار ضریح مقدس - در طرف 


پای امام موسی علیه السلام ایستاد. و من نیز در کنار ایشان ایستادم. و 
بدیشان عرض کردم: ای اقای ما (زیارتی را) بخوانید تا من نیز با شما 
بخوانم. پس فرمود: سلام بر تو ای رسول خدا, سلام بر تو ای امیر 
مومنان و همچنان معصومان را نام برد تا این که به حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام رسید. سپس روی مبارکش را به طرف من نمود. و 
رحال تبسم صبر کرد و فرمود: تو هر گاه در سلام به امام عسکری برسی 
چه می گوئی؟ عرض کردم: می گویم: سلام بر تو ای حجت خدا, ای 

صاحب الزمان. گوید: پس داخل حرم - کنار ضریح مقدس - شد. و در کنار 
قبر امام موسی علیه السلام توقف فر مود, در حالی که قبله میان دو شانه 
اش بود. من نیز در کنارش ایستادم. و عرض کردم: ای اقای ما زیارت 
بفرما تا من نیز با حضرتت زیارت کنم. پس حضرتش علیه السلام شروع به 
زیارت امین الله فرمود - که زیارت جامعه معروفه می باشد و بدان 
حضرتش را زیارت کرد. من نیز با او همراهی کردم. سپس مولایمان 
حضرت جواد علیه السلام را زیارت فرمود. و داخل قبه دوم گردید که گکنبد 
حضرت محمد بن علی علیهما السلام است., و برای نماز ایستاد,. و من نیز 
کر ناسا اماب مار اش ام تسم ف عیفر اس مه 
در نماز زیارت وارد شدم. پس به نظرم رسید که ای کاش از ایشان 
درخواست کنم امشب را نزد ما بخوابد, تا این که من به خدمت و مهمان 


و چشم خود را به طرفش گردانیدم, در حالی که او در کنار من قدری 
جلوتر ایستاده بود, دیگر ندیدمش. پس نمازم را کوتاه کردم, و برخاستم. و 
به صورت نما گزاران نگاه کردم. شاید به خدمتش برسم. و جائّی در داخل 
حرم و رواق ها باقی نماند که من آنجاها را نگردم. ولی اثری از او 
مشاهده ننمودم. سپس به خود آمدم و بر ناآگاهی خویش تاسف خوردم» که 
چقدر کرامت و نشانه از او دیدم . 

[1] پیروی کردن من از او با وصف داشتن کار مهمی در بغداد. 

[2] بردن نام من ۳0 که او را ندیده بودم و نمی شناختمش. 

[3] این که در قلبم خطور نمود که از حق امام علیه السلام چیزی بدو 
بدهم؛ و یاداور شدم که به فلان مجتهد مراجعه کرده ام که به اجازه او به 
سادات بدهم, و این که خود بدون مقدمه فرمود: اری برخی از حق مارا به 
وکلای ما در نجف اشرف دادی. 

[4] سپس یادم امد که همراهش در کنار رودی که در زیر درختان لیموئی, 
که در بالای سر ما اویزان بود راه رفتیم, و کدام راه بغداد است که در حال 
حاضر درختان لیمو دارد. 

اه یر نادم امد که تام همر اهم ن ارت تحضوت رصا را به اسم برد, و 


فرمود بنده صاألح. 

[6] و نیز به پذیرفته شدن زیارت او و زیارت من بشارت داد. 

[] و سپس از جواب دادن درباره گروهی از بازاریان بغداد خودداری 
فرمود که در زیارت همراه ما بودند, و من از بد کرداری آنان آگاه بودم, با 
این که او از اهالی بغداد نبود و از حالات آنان هم آگاهی نداشت. مگر این 
که از اهل بیت نبوت و ولایت باشد, و به غیب از ورای پرده ای نازک بنگرد. 
[8] و من 
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از موقع درخواست آذن دخول فهمیدم و یقین کردم که او حضرت مهدی 
علیه السلام است., زیرا هنگامی که به اهل عصمت سلام می داد وقتی به 
آفایصان آمام کشکری رید به.من توخه فزموور و تسم کفت: تو وقتی 
به اینجا (ی زیارت) که می رسی چه عرض می کنی؟ عرض کردم: می 
گویم: سالم بر تو ای حجت خدا ای صاحب الزمان. ایشان لبخندی زد و 
وارد روضه مقدس شد. 

[9] و سین پنهان شدنش از من در حالی که او در نماز زیارت بود, و چون 
تصمیم گرفتم که در این شب به خدمت و مهمان نوازیش قیام کنم, از 
دیده من غائب گردید. و دیگر چیزها که باعث شد من یقین کنم که او امام 
دوازدهم می باشد, که درود و توجه خدا| بر او و پدران پاک اش باد, و 
ستایش از آن خدای دارنده جهانیان است. ( انتهای فضالتی) [جنه ۳ 
مجدت نوری؛ داستان پنجاه و 2 مرحوم مجدت نوری در کتاب نجم 
الثاقب خود در ادامه داستان حاج علی بغدادی که آنرا مفصلتر از چنه 
الماوی نقل کرده می گوید اما خبری که در زیارت ابی عبدالله علیه السلام 
در شب جمعه وارد شسده, به نحوی که (او) درباره صحت ان سوال کرد. 
حدیثی است که: شیخ محمد بن المشهدی در مزار کبیر خود از اعمش نقل 
کرده است, که گوید: من در کوفه منزل کرده بودم. همسایه ای داشتیم که 
بسیاری اوقات با او می نشستم. شب جمعه ای بود به او گفتم: درباره 
[صفحه 199] 

زبارت حسین علیه السلام نظرت چیست؟ به من گفت: (اين کار) بدعت 
است, و هر بدعتی گمراهی است, و هر (باعث) گمراهی و است : 
من در حالی که شدیدا غضبنای شده بودم. از نزد او برخاستم, و با خود 
گفتم که چون سحر شود نزد او می آیم, و از فضایل امیر المومنین 
اس عله السام برای ام من کر ۲ شش رن رای و 
غم) گرم شود, پس نزد او رفتم و در خانه او را کوبیدم. از پشت در آوازی 
بلند شد: که او از اول شب قصد زیارت کرده است. پس به شتاب بیرون 
رفتم, , و به کربلا آمدم ناگاه آن شیخ را دیدم که سر بر سجده نهاده, و آثار 
ملالتی هم از طول رکوع و سجده در او ظاهر نبود. پس به او گفتم: تو 


دیروز می گفتی زیارت بدعت است, و هر بدعتی ضلالت و گمراه, و هر 
ضلالت و گمراهی دوس وتو ولی اشدفت آن حضرت را زیارت می کنی؟ به 
من گفت: ای سلیمان مرا سرزنش مکن, زیرا من برای اهل بیت علیه 
السلام امامتی قائل نبودم, ۳ این که دیشب فرا رسید., پس خوابی دیدم که 
مرا ترساند. گفتم: ای شیخ چه دیدی؟ گفت: .و ها 
بود و نه خیلی کوتاه قد, نمی توانم زیبائی و نورانیت او را وصف کنم. او با 
گروهی همراه بود که آنها گرد او را گفته بودند. در پیش رویش سواری بود 
که بر اسبی که چند دم داشت و بر سرش تاجی بود. سوار بود, و برای ان 
تاج چهار رکن وجود داشت و در هر رکن گوهری بود که مسافتی به اندازه 
سه روز راه را روشن می کرد. گفتم این (سوار) کیست؟ گفتند: محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب صلی الله علیه و اله و سلم است. 
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گفتم: دیگری کیست؟ گفتند: وصی او علی بن ابیطالب علیه السلام می 
باشد. انگاه نگاه کردم و شتری از نور را دیدم که بر بالای ان کجاوه ای 
بود, که میان زمین و اسمان پرواز می کرد. پس گفتم: این شتر از ان 
کیست؟ گفتند: متعلق به خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد صلی 
له علخ و ال سل است کت آن وان کسه؟ که یس بن علی 
علیه السلام است. گفتمد: تصمیم دارند به کجا بروند؟ گفتند: ۱2 
زبارت کشته شده به ظلم و ستم در کربلا حسین بن علی علیه السلام می 
روند. آنگاه منوجه کجاوه شدم. و ناگاه دیدم که نوشته هائی از بالا (به 
پائین) می ریزد. که در آنها نوشته بود: از جانب خدای- بلند پایه یادش - 
ناگاه هاتفی ما را توا واه کا ها هشیان ما درد وسهفااتی از موش 
هستیم. اک و 8 ره 2۳ 
روحم از بدنم جدا شود. این حدیث را شیخ طریحی نیز با اختلافی نقل 
کرده است. 
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نماز زیارت 


و (سائل) درباره مردی سوال کرد که قبور ائمه علیه السلام را زیارت می 
کند: ایا مجاز است که بر قبر سجده کند یا خیر؟ و ایا بر کسی که در نزد 
بعضی از قبرهای آنان علیه السلام نماز می خواند, مجاز است که در پشت 
قبر قرار بگیرد. و قبر را (میان خود) و قبله قرار دهد؟ يا اين که در بالی 
سر مبارکش يا پائین پای مبارکش قرار گیرد؟ و آیا مجاز است که فرد از 
قبر پیشی گیرد و نماز بخواند, در حالی که قبر مطهر در پشت سرش 
باشند يا خیر 1 کار جایز نیست)؟ پس حضرتش علیه السلام جواب 
فرمود: اما سجده بر قبر, نه در نماز نافله, و نه در نماز واجب, و نه در 
نماز زیارت جایز نیست, و کسی که بخواهد اين کار را بکند, باید گونه 
راست خویش را بر قبر قرار دهد. و اما نماز باید در پشت سر (امام) 
باشد, در حالی که قبر در جلو او قرار گیرد, و جایز نیست که در پیش روی 
مبارکش پا در طرف راستش و يا در طرف چپش نماز گزارد, زیرا که از 
امام علیه السلام پیشی جسته نمی شود و مساوی هم نباید قرار گرفت. 
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راهگشای کربلا 


عالم با جلالت و دانای با ذکاوت. مجمع فضیلتها و والائی ها, فرد با صفای با 
وفا مولا علی رشتی که خاکش پاک باد, مرا خبر داد. او دانشمندی نیکوکار 
و پروا پیشه ای گوشه گیر و دارای دانشهای گوناگون و بصیرت و نقادی 
بود, او از شاگردان سید بزرگوار استاد گرانقدر (میرزا حسن شیرازی) - 
که سایه اش مستدام باد- بود. چون در خواست اهل بلاد لار از نواحی 
فارس از نداشتن عالم جامع نافذ الحکم بالا گرفت, (استاد معظم میرزا 
حسن شیرازی) آن مرحوم را به آنجا فرستادند. و در آنجا- با سعادت 
زیست و با ستایش مرد. من مدتها در سفر و حضر مصاحبش بودم و در 
اخلاق و فضائل بسان او کم دیدم. او گفت: یک باری که از زیارت حضرت 
ابا عبدالله ان ویب باز می گشتم, و از راه فرات رهسیار 
نجف اشرف بودم. هنگامی ور ان ی سا ۲ 
طویرح کار می کردند. سوار شدم, دیدم افرادی که سوار کشتی هستند 
جملگی از اهالی حله می باشند. - و از طویرج راه حله و نجف جدا می 
شود- دیدم آن 

[صفحه 207] 

جماعت جز یک نفر جملگی مشغول لهو و لعب و شوخی شدند, اما او در 
کارهای آنها وارد نمی شد, و آثار افتادگی و وقار از او ظاهر بود نه شوخی 
می کرد و نه می خندید, آن گروه روش او را رد می کردند, و بر او عیب 
می گرفتنده با این خال در خورد و خوراک و اشامیدنيها با ایشان شریک بود. 
از او بسیار تعجب کردم. ولی مجال- سوال نبود, تا این که بجائی رسیدیم 
ِِِ به خاطر کمی آب, کشتی قادر به پیشروی نبود, لذا صاحب کشتی 
ما را از رز کی میاه کر در نتیجه در کنار رود راه را پیش گرفتیم. اتفاقا با 
ان شخص همراه شدم. پس از او راجع به علت کناره گیری او از 
دوستانش و بد گوئی انان نسبت به اوء پر سیدم. گفت: ایشان از خویشانم 
هستند که از اهل سنت می باشند. و پدرم نیز از ایشان است. ولی مادرم 
اهل ایمان می باشد, من نیز در سلک انان بودم, اما خدا به برکت حضرت 
حجت صاحب الزمان علیه السلام بر من بخاطر تشیع منت نهاد. از چگونگی 
ات کت ام ی اس و ار 
فروشم. پس در سالی به خاطر خریدن روغن از حله به اطراف و نواحی, 
نزد بادیه نشینان از اعراب بیرون رفتم. پس چند منزلی دور شدم تا آنچه 
خواستم, , خریدم, و با گروهی از اهل حله بر گشتم. در یکی از منازل فرود 
آمدیم و خوابيديم. چون بیدار شدم کسی را ندیدم. همه رفته بودند. و راه 
ما از ضحرای بی آب: و علفی بوة که‌درندکان تسیارنق داشت, و تزدیکترین 


آبادی فرسنگها راه فاصله داشت. 
[صفحه 209] 
پس برخاستم و بار را بر مرکب خویش نهادم, و در عقب آنها به راه افتادم, 
ی ی 
- طول - روز ترسان شدم. پس از خلفا و مشایخ پناه خواستم, و از 
0 پاری درخواست نمودم, و آنان را در نزد خدا| شفیع قرار دادم, و 
بسیار گریستم, اما از ایشان چیزی اتکات تن پیش خود گفتم: من از 
مادرم می شنیدم که او می گفت: ما امام زنده ای داریم که کینه اش ابا 
صالح است.؛ او گم شدگان را به راه می رساند, و به فریاد درماندگان می 
به او پناه جستم, و او مرا یاری نمود, به این مادرم در ایم. پس او را صدا 
کردم و بدو پناه جستم », ناگاه است که رنگش مانند این بود- و به علفهای 
سبزی که در کنار رود روئیده بود, اشاره کرد- آنگاه راه را به من نشان داد, 
و مرا فرمان داد که به آئّین مادرم در آیم. و کلماتی فرمود که من 
ترا موی رو و 32 پزودی به قریه ای می رسی که اهل آنجا همگی 
هی اد پسسشحی عرمود کم فعنامش این نود عیه هرا که رات ور 
جاهای ها کین اشصسا اس ماه اسان را مات هر 
[صفحه 211] 
- این حاصل کلام آن جناب بود- سپس از من پنهان شد. من راه زیادی 
نرفتم که به آن قریه رسیدم, در حالی که آن قریه در مسافت دوری بود, و 
همراهان- من یی موز نهد از مره آنها رسند ید چون وارد حله شدم, به 
خدمت اقای فقیهان سید مهدی قزوینی که خاکش پاکیزه باد, رسیدم و 
داستان را برای او نقل کردم. او دانستنی ها دینم را به من آموخت. از او 
درباره کاری پرسیدم که به وسیله ان بتوانم دیگر بار شرفیاب دیدار 
السلام را چهل شب جمعه زیارت کن. گفت: من مشغول شدم, و از حله 
شبهای جمعه برای زیارت به انجا می رفتم, تا ان که یک (شب) باقی مانده 
بود, روز پنجشنبه بود که از حله بر کربلا رفتم. چون به دروازه شهر 
رسیدم, دیدم کمک کاران ظالمان در نهایت سختی از واردین مطالبه تذکره 
می کنند, و من نه تذکره داشتم و نه پول انرا. پس حیران شدم. و مردم 
جلو دروازه مزاحم یکدیگر بودند. چند بار خواستم خود را مخفی کرده و از 
میان ایشان بگذرم, اما میسر نشد. در این حال صاحب خود حضرت صاحب 
الامر علیه السلام را دیدم که در قيافه طلاب عجم, عمامه سفیدی بر سر 
دارد. و داخل شهر است. چون آن جناب را دیدم, از ایشان یاری خواستم, 
ری رز تون یرون امد نی دس ترا خوفتنق ودآخان دروا رم مه دنق و 


کسی مرا ندید. چون داخل شدم, دیگر آن جناب را ندیدم و حیران باقی 
قاطا اس افو ار اه رفته است اه العایت: 
محدث نوری: داستان چهل و هفتم] 

[صفحه 213] 


نگاهبان زائران 


آقای فقهیان. مورد استناد عالمان, دانشمند ربانی, تایید شده به لطف های 
پنهانی, جناب سید مهدی قزوینی ساکن در حله سیفیه- که او خود نگارنده 
کتابهای فراوانی است- مرا خبر داد, و گفت که: پدرم که خدا مقامش را 
بلند پایه گرداند, مرا خبر داد و گفت: نیمه شب روز چهاردهم شعبان از 
حله , به منظور زیارت امام حسین علیه السلام بیرون امدم. چون به رود 
هندیه رسیدم؛ و به طرف غربی آن رفتم, زواری را دیدم که از حله و 
اطراف آن و نجف و نواحی مختلف اش برای زیارت آمده بودند, و < 
در خانه های قبیله بنی طرف و قبائل و عشاثر هندیه رحل اقامت افکنده 
بودند. و بر ایشان راهی به سوی کربلا وجود نداشت. زیرا قبیله عنزه در 
سر راه فرود آمده, و عبور و مرور را قطع کرده بودند, و نمی گذاشتند 
احدی از کربلا خارج شود و يا به کربلا وارد گردد. مگر این که او را غارت 
می کردند, و در سختیش می افکندند. 
[صفحه 215] 
بجا آوردم و به انتظار نشستم تا ببینم کار زائران به کجاأ میانجامد: و 
اسمان ابری بود و باران کم کم می بارید. پس ما در این حال نشسته 
بودیم, دیدیم تمامی زاثران از خانه ها بیرون امدند. و روی به سوی کربلا 
بر داشتند. به شخصی که نزد من بود, گفتم: و ار 
شده؟ پس بیرون رفت و برگشت., و به من گفت: قبیله بنی طرف با 
اسلحه گرم بیرون آمده اند, و تعهد کرده اند که زائران را به کربلا 
برسانند, اگر چه کار به جنگ با عنزه بیانجامد. من چون این سخن را 
شنیدم, به به آنانی که با من بودند گفتم: این سخن اصلی ندارد. زیرا بنی 
طرف لیاقت جنگ با عنزه را در خشکی ندارند. ای و 
کار حیله ای است برای بیرون کردن زوار از خانه هایشان. زیرا ماندن 
زائران در نزد ایشان بر آنها سنگین شده, چرا که باید مهمانداری کنند. در 
این حال بودیم که زوار دوباره به سوی خانه های خود برگشتند, و معافم 
شد حقیقت مطلب همان است که من گفتم. لذا زائران دیگر داخل خانه ها 
نتندنده و .در سایه خانه ها تشستند.. و آشمان: هم ابری بود. در این خال؛ 
رقت قلبی شدیدی بر من زوار را از خانه ها بیرون کرده اند. پس دست به 
دعا سوی خدای متعال بر داشتم, و به پیامبر و خاندان پاکش- که درود 2 
بر او و خاندانش باد- توسل جستم» و برای زوار به خاطر بلائی که 
کر شده بودند, پناهی خواستم. 
[صفحه 217] 
در این حال بودیم که دیدیم سواری - به سوی ما- می آید, در حالی که بر 


اسب نیکوئی چون اهو سوار است. و فرد با کرامتی چون او را ندیده بودم. 
در دستش نیزه بلندی بود. و استین های (خود) را بالا زده بود, و اسب را 
(به سرعت) می راند, تا این که بر در خانه ای که من در انجا ساکن بودم, 
سای فآ اه ای بوو که ار سس باه شوم کارا انا با ره 
بودند. سلام کرد و ما (هم) جوآب سلامش را دادیم. گفت: مولانا- اسم مرا 
برد- مرا فردی که به تو سلام می فرستد. به سوی تو بر انگیخت که ایشان 
گنج محمد آغا و صفر آغا هستند, و آن ذو اژ صاحب منضبان لشکر عتمائیان 
غیت مانشستن» و مین گویتد: هر آینه زوار (به سوی کربلا) بيایند که ما عنزه را 
و زب کت 
خود را ی وا یا 
ی ی 
در سال چهارم حیات ار وارد شده بود. 

[صفحه 219] 

ای مولای من! جان خود و این زاثران را در خطر نینداز. امشب را نزد ما 
باشید, تا کار روشن شود. به او گفتم: بخاطر درک زیارت مخصوصه چاره 
ای جز سوار شدن وجود ندارد. چون زوار دیدند که ما سوار شدیم. پیاده و 
سواره در عقب ما حرکت کردند. پس براه افتادیم, و ان سوار مذکور چون 
شیر بيشه در جلو ما بود, و ما در پشت سرش می رفتیم , تا این که به 
پيشته سلیمانیه ر سیدیم. آن سوار از آنجا بالا رفت. 1 نیز از او پیروی 
کرذمی: شین از آنسا پاتین رفت, ما با این کف,بالی بشته رفتیم:دیگر اتری 
از ان هار ندندرم: گویا به آسمان رفت؛ و پا در زمین فرو رفت. و ما نه 
فرمانده لشکری دیدیم و نه لشکری. به همراهانم کفتم :۶ آبا سکن ‌سافی مین 
جلو ما می رفت. تامل زیادی کردم که گویا قبلا او را دیده ام, ولی چیزی 
به خاطرم نیامد, که چه موقع او را ملاقات کرده ام. ولی چون از ما جدا 
شد, یادم آمد که او همان شخصی است که در حله به منزل من آمده بود, 
و مرا از واقعه سلیمانیه با خبر کرده بود. و اما قبیله عنزه, دیگر هیچ اثری 
از ایشان در منزلهایشان ندیدیم, و با هیچ کدام شان بر خورد نکردیم. و 
کسی را هم 

[صفحه 221] 

ندیدم که از حال آتان بپرسیم, تنها غبار شدیدی را دیدیم که در وسط 
بیابان- به اسمان- بلند شده است. پس وارد کربلا شدیم, و اسبانمان ما را 
به سرعت پیش می بردند, تا اين که به دروازه شهر رسیدیم, و لشکریانی 
را دیدیم که در بالای دژهای شهر مستقرند و به ما گفتند: از کجا آمدید؟ و 


چگونه- بدینجا- رسیدید؟ آنگاه به سیاهی زاثرانی- که از یی اس نوت 
نگاه کردند, و گفتند: سبحان الله! این صحرا| از زائثران پر شده است ! : یلسس 
عنزه به کجا رفتند؟ به ایشان گفتم: در شهر بنشینید و روزی خویش را بر 
گیریخ کفاز بوای:مکه‌شالکی انست که آنرا حفظ می کند. سپس وارد شهر 
شدیضه هه دیديم ‏ کنج: محضد. آغا: بر رفی فخنیه دبک دروازه شهر نشسته 
است. به او سلام کردم, و او در مقابل من برخاست. به او گفتم: این 
افتتا یرای نع کافی اس که در آن هگام ت ان (حصرنش) بادریدی؟ 
گفت: داستان چیست؟ من داستان را برایش نقل کردم. گفت: ای آقایم 
من از کجا می دانستم که تو به زیارت می ائی تا پیکی را نزد تو بفرستم؟ 
من و لشکربانم پانزده روز است که در 

[صفحه 223] 

این شهر محاصره شده ایم؛ و از ترس عنزه قدرت بیرون دون نداریم 
آنگاه پرسید: عنزه به کجا رفتند؟ گفتم: نمی دانم چز اين که غبار شدیدی 
را در وسط بایان دیذيم. که کویا غبان کهج کووزن انا ننود. انا شاعت: ره 
بیرون آوردم, دیدم یک ساعت و نیم به- پایان- روز مانده, و تمام زمان سیر 
ما در مدت یک ساعت انجام شده بود, در حالی که بین منزلهای قبیله بنی 
طرف تا کربلا سه ساعت راه است. پس شب را در کربلا بسر بردیم. چون 
صبح شد از داستان عنزه سوال کردیم. یکی از زار عینی که در باغهای 
کربلا بود. گفت: عنزه در منزلها و خیمه های خیوش بودند, ناگاه سواری که 
بر اسب نیکوی فربهی سوار بود, بر ایشان ظاهر شد, که در دستش نبیزه 
بلندی بود. به صدای رسا بر ایشان صیحه زد: ای گروه عنزه به تحقیق 
مرگ سریع در رسید. لشکریان دولت عثمانی همراه سواره ها و پیاده ها به 
شما رو کرده اند, آناونبه دیبال فزنفی آنند: نک اي اه 
ایشان نجات یابید. پس خدا ترس و خواری را بر ایشان مسلط فرمود, ۳ 
این حد که مرد برخی از اثاث منزل خود را , به خاطر شتاب در حرکت 
[صفحه 225] 

باقی می گذاشت. و ساعتی طول نکشید که تمام آنان کوج کردند و رو به 
بیابان نهادند. به او گفتم: ویژگیهای آن سوار را برایم وصف کن. او : 
کرد: (و من پس از گفتن او) دیدم همان سواری است که همراه ما آمد, و 
سپاس برای خدای مالک جهانیان و درود و توجه بر محمد و خاندان پاکیزه 
اش. این را فرد کم مقدار. میرزا صالح حسینی به رشته تحریر در اورده 
است. [به نقل از کتاب جنة الماوی اثر محدث نوری: داستان چهل و 


ششم ] 
[صفحه 227] 


انار وا 


میرزا محمد تقی موسوی اصفهانی نگارنده کتاب ارزشمند مکیال المکارم 
فی فوائد الدعا للقائم, در همین کتاب یاد شده می گوید: یکی از دوستان 
صالحم برایم نقل کرد که: مولایمان حضرت حجت علیه السلام را در خواب 
دیدار کرده بود, و حضرتش سخنی فرموده بودند که مضمونش این است: 
همانا من برای فرد شیعه ای که مصیبت جد شهیدم را یاد کند, و سیس 
برای تعجیل فرج و تایید (امر من) دعا کند. من (نیز) برای او دعا خواهم 
کرد. [مکیال المکارم. محمد تقی الموسوی الصفهانی: ج 2: ص 46] 


زیارت عاشوراء 


که خوانده می‌ شود از نزدیک و دور و شرح ان چنانکه شیخ ابو جعفر 
طوسی در مصباح ذکر فرموده چنین است روایت کرده محمد بن اسمعیل 
بن بزیع از صالح بن عقبه از پدرش از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
که فرمود: هر که زیارت کند حسین بن علی علیهما السلام را در روز دهم 
محرم تا آنکه نزد قبر آن حضرت گریان شود ملاقات کند خدا را در روز 
قیامت با ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار جهاد که ثواب آنها 
مثل ثواب کسی باشد که حح و عمره و جهاد کند در خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و ائمه طاهرین علیهم السلام راوی گفت گفتم فدایت 
شوم چه ثواب است از برای کسی که بوده باشد در شهرهای دور از کربلا 
و ممکن نباشد او را رفتن به سوی قبر ان حضرت در مثل این روز فرمود 
هر گاه چنین باشد بیرون رود به سوی صحرا یا بالا رود بر بام بلندی در 
خانه خود و اشاره کند به سوی آن حضرت به سلام و جهد کند در نفرین 
کردن بر قاتلین آن حضرت و بعد از آن دو رکعت نماز کند و بکند این کار 
را در ار ی ی ی و 
بگرید بر او و امر کند کسانی را که در خانه‌اش هستند هر گاه از ایشان 
تقیه نمی کند به گریستن بر آن حضرت و برپا دارد در خانه خود مصیبتی به 
اظهار کردن جزع بر آن حضرت و تعزیت بگویند یکدیگر را به مصیبت 
ایشان به حسین علیه السلام و من ضامنم برای ایشان بر خدا هر گاه 
بیاورند این عمل را جمیع آن ثوابها را گفتم فدای تو شوم ضامن می‌شوی 
اين ثوابها را برای ایشان و کفیل می‌شوی این ثوابها را فرمود که بلی من 
ضامنم و کفیلم از برای کسی که این عمل را , به جا اور کفتم که جکونه 
یکدیگر را 7 نعزیت بگویند فرمود که می‌گویند: 
اطع ال آموزتا بغجایتا بالَْسیّن علیه السلام و جقلنا و لَاكم من 
الطالیین بتاره مع یه الامام هی" من آل محَتّد ٍ عَلَهِمٌ السّلامٌ - 

بعنی بزرگ قرماید خدآوند اجرهای ما را به مصییت ما به حسین علیه 
السلام و قرار دهد ما و شما رز از خواهندگان خون او با ولی او امام مهدی 
از آل محمد علیهم السلام و اگر بتوانی که بیرون نروی آن روز را در پی 
حاجتی چنان کن زیرا که آن روز نحسی است که برآورده نمی‌شود در آن 
حاجت موّمن و اگر برآورده شود مبارک نخواهد بود از برای او و نخواهد 
دید در آن خیری و رشدی و ذخیره نکند البته هیچیک از شما برای منزلش 
در آن روز چیزی را پس هر که ذخیره کند در آن روز چیزی را برکت 
نخواهد دید در آن چیزی که ذخیره نموده و مبارک نخواهد بود از برای او در 
اهلش که ذخیره برای آنها نهاده پس هر گاه به جا آوردند این عمل را 


بنویسد حق تعالی برای ایشان واب هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد که 
همه رانا رصول حها ضلی الله علف واه کر باشد و آدسرای ان ارت 
مزد و ثواب مصیبت هر پیغمبری و رسولی و وصی و صدیق و شهیدی که 
مرده باشد يا کشته شده باشد از زمانی که خلق فرموده حق تعالی دنیا را 
تا زمانی که بپای شود قیامت صالح ین عقیه و سیف بن عمیره گفته‌اند که 
تعلیم بفرما مرا دعایی که بخوانم آن را در اين روز هر گاه زیارت کنم آن 
اسر او شک دای که اه اررا هر ام اش تساه را ار 
نزدیک و بخواهم اشاره کنم 0 او از شهرهای دور و از 
خانه‌ام فرمود به من ای علقمه هر گاه تو به جا آوردی آن دو رکعت نماز را 
بعد از آنکه اشاره کنی به سوی آن حضرت به سلام پس بگو در وقت 
اشاره به آن حضرت بعد از گفتن تکبیر اين قول را یعنی زیارت آتیه را پس 
به درستی که تو هر گاه گفتی این قول را به تحقیق که دعا کرده‌ای به آن 
خن کتوعا ی کند به آن داترآن آن حضرت ار ما نک موی دا ند ان 
با که هار هر اود ده وه ناشن هل . کقسی کم نش فنده ت اد 
با امام حسین علیه السلام تا مشارکت کنی ایشان را در درجات ایشان و 
شناخته نشوی مگر در جمله شهیدانی که شهید شده‌اند با آن حضرت و 
نوشته شود برای تو ثواب زیارت هر پیغمبری و رسولی و واب زیارت هر 
مت ی ی 
الشلام علیی با ابا عید الله. . 
السلام علیک با ان شول الله 
[ تلا لک یا خَتَرة الم و ان یر 
الستلام) علیک با اب ای الومنین و" 
ن ایح اج بر 


و عَظعت امه یک يم لیا و علی جمی هل الاشلام و جلث و 
عَظَمت مَصیبک في السّمَاواتِ عَلی جمیع أهل السَماوات, قَلعَن الهْ أَمَ 
آستت ناس الظلم و الجوّر عیکمْ آقل لیب و لعن اه ام دفعتکم ع 
مَقَامکم و أرَاللکم عَنْ مَراتیکم ای رتَبکَمْ اللة فیها و لَعن اللةْ أَمَءّ فلکم و 
لعن اللة المَمَهّدین لهَمْ باللمقکین من قتالکم برئث الی الله و الیکم مِنْهْمْ 5 
من أسْيَاعهم و اباعهم و اولياتهم یا آبا ند الله نی سِلم یمَنْ سَالْمکمٌ و 
حَرّب لِمَن حارَبکم الی یوم القيامة و لعن اللة ال زباد و ال مَرّوَان و لعن 
ال ببی أمَيْةَ قاطبء و لعن الِلة, ابن_مَرّجانة و لعن الله غَمر بن سعد و لعد 
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مي يي صد مرتبه. , ۹ , 1 , 
العن ول طالم ظلق ی عمج و آل مد و آچر تایع لَذ عَلی لک 
الْعن الْعضا نی [الذین جات الخَسین و شاتَعت و باتعت و تاتعث 
میگوبی 
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بعت عَلی له الم الْعتَمْم جمبعا 
بی صد مرنبه. 


علیک با آبا عبد اللّه و علی الاروَاح الْتی حلت پفتایک علبک متی 


سَلام الله آبدا ما تقیث و بقی الیْل و الَهَارٌ و لا جَلَه الله خر اعد منی 

لزیارتکم [لزیارتک الیشلام علي الخسین و علی علی بن الخسین [و علی 

لاد الخْسَیّنِ و عَلی أَصَحاب الْحْسَیّن 

پس می‌گویی 3 ۳ ن 7 4 3 و 

الهْمٌ خحصّ نت ول طالم باقن مّي و ابدا به ولا تم [الْعن لت و الالِت 
۱ ۳9۳ 
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1 به سجده می‌روی و می‌گویی: 

او کاب ج لک علی مُضایهم الْحَمَذ له ی عظیم 
زب يتي اللهْمٌ اژژفبی شقاعة الحْسَیِن یوم الوژود و تب لی دم صِدّق عِندک 
معّ الَخسیُن و آضعاپ الْخْسَیْن الذین بَدلوا مُهَحَهمْ ون الحْسَتن علیه 
السلام 

علقمه گفت که فرمود حضرت باقر علیه السلام که اگر بتوانی که زیارت 

کنی آن حضرت را در هر روز به این زیارت در خانه خود بکن که خواهد بود 
برای تو جمیع این ثوابها 


۹ 


و روا یت کرده محمد بن خالد طیالسی از سیف بن عمیره که گفت: : بیرون 
رفتم با صفوان بن مهران و جمعی دیگر از اصحاب خودمان به سوی نجف 
بعد از خروح حضرت صادق علیه السلام از حیره به جانب مدینه پس زمانی 
که ما فارغ شدیم از زیارت یعنی زیارت امیر المومنین علیه السلام گردانید 
صفوان صورت خود را به جانب مشهد ابو عبد الله علیه السلام پس گفت 
از برای ما که زیارت کنید حسین علیه السلام را از این مکان از نزد سر 
خی خنات ضادق یه السای وخ ور کم کم خسف کته 
پس خواند صفوان همان زیارتی را که روایت کرده بود علقمه بن محمد 
حضرمی از حضرت باقر علیه السلام در روز عاشورا آنگاه دو رکعت نماز 
کرد نزد سر امیر الممنین علیه السلام و وداع گفت بعد از آن نماز امیر 
المومنین علیه السلام را و اشاره کرد به جانب قبر حسین علیه السلام به 
سلام در حالتی که گردانیده بود روی خود را به جانب او و وداع کرد بعد از 
زیا رت او را و از دعاهایی که بعد از نماز خواند این بود: 

با له با ال با ال با مجیت دوه الْفْضْطّین با کاشفت کب الْمَکَرُویین 
۱ من و آفرت ات ول 
هرید (و] با من تفول تن العزه و قلیه (قا تا من و بلعتطر ای 
بالافق المّبين [وَ] با مَنْ هو الرَّحْمَنْ الرَحِيمْ علی العش استوی [و] یا مَنْ 
بِعَلم حَایْنة تن و ما تکفی الصذوز [و امن لا تخقی له اه با من [ 
تشتبة عَله ه الأصَوَّاث ث [و] با من لا تعلطة [تعلظة الحاجاث [و] یا مَن لاببرمَة 
لام لین با شتر ی کل قوب زها تا جامع کل شقل زو 

بقد وت با عن هو کل توم فی شأن تا قاصب الحاجات با قتشسن ارات 
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ِ ِ ۳ 2 ۰ کل 
با مُعطِی الشُوّلات با ول الََعَباتِ با کافی الفهقّات با مَن یکی من کل 
۳ ِ_ وو ج ومد لا حار]. - 9 0 مر لا و ح لا 2 | 
شی ء و لا یکفی مِنة شیء فی السماواب و الاض اسالک یحق مَحَمَدٍ حاتم 
این نت سس 3 ۰ ۳ ۳۳ دعس نع مس ‌ ۳9 مس ۳ ات 
الب 0 ام ال میین و بحق قَاطمَءة ینت تبیک و بحق الحیتن و 
۶ 0 2 ]2 ]ء لا و 0 ی شین هو ]+ تلا ۳ | > ۲ و 
الخد ی قانی بهم, اتوجة,|لیک فی مقامی ها به بهض توبن وت 
[لیک و بحَقهم اسالک و اقسخ و اعزم علیک و پالشان الذی لقِم عندک و 
باْقذر الذٍی لَهمْ عندک و بالذي قصْلَهمْ علي العالمین و یاسمک الذی جقلتة 
چم ه - ج رس هجو ه وج ۳ 7۳ ویو هو مب 9۶.۵ |و ه و 9۶۰6 
عندَهم و به حَضَضَهُمْ ون العالهین و یه ایهم و ابلت فجْلهْم من فصّل 
القالهمین خی فاق فِصلهَمٌْ فصّل القالمین جمیعا اسالک ان تضلی علی 
بخ لا نس. ۱1 لا پر ] و ما لا مر لا لا رم چا اس 0 
مَحَمَدٍ و ال مُحَمّدٍ و ان تکشف عنی غمی و همی و کریی و تکفینی المهم 
هد 2 رز و تن ۳ 3 2 ۳ ۳ اه 
من امّوری و تفصضی عنی, دینی و تجیرزنی من | و تجیرنی من الفاقة و 
و .-. 2 1 7 لل و ۶2 9 


اج | 2 2 و ستع اج | 2 > لا مس ‌ اج 2 تلا ۳ 
احافٍ غسْرخ و خَروتة من اخاف خروئتة و سر من [ما] اخاف شَرّة و مَکر 
و ]ج امه رم و مه ره امه وتو ر مور مه آت امه مرو و و۶ م- و 
عَنْ اخاف مَکرة و بعی مَْ اخاف بَعية و جَوْر مَن اخاف جوره سلطا من 
| . ۳1 و 0 - 9 ] .۰ مس و ر م۰ هر ج 2 و 7 ]| ۱ص سس 0 
اخاف سلطاتَة و کید من اخاف ءکیده مَقذرة من اخاف 7 معدریهر 
ترذ عنی کید الْعيَدَة و مکر المَكرة اللهَمٌ من ارادنی فارِدَةْ و من کادّنی 
بح ۱ لد مه - 3 ح سس 0 ۳ ِ_ 77 ی [ 
قکده و ارف عتی کنو و عکره و تایته.و آمانة و راقتقه عنی کف شنت 
لَّ ۳ 9 ,پ لا 9 ت 1 
و آنی شئت اللهَم اشغلهة عنی, بقفر لا تَجَبرَه و ببلاء لا تَسْتَرة و بقاقة لا 
و لاح ر ء 9 #- و ء 7 بل و رز همم وو - ء لل و 0 
نلنند ۵ و بسْفم لا تعافیه و ذل لا عزه و , لا تجبرٌ‌ها | اضرب 
لت + و مب ۰ ٩۱۰.‏ -01 9 9 م _ 9 - رد 
پالذل تَطب عینیه و ال علیه القفر فی مِنزله و العلة و ا في بدن 
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به غنّی و عَنْ ذکری یکفی سواک ایک الکافی لا 
هیت سواک و جار لا جَارز 
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ا قُوَ لا بالّء مُوْضا ری ال الّه مُلجنا هی ای اه مُتوکلا عی الّه 
و اقول حسْیی اللة و کقی سَمع اللةٌ لِمَنْ دعا لیس لی وراء الله و َرَاءکم 
با پماژتی مُتتهی مَاٍ شاء یی کان و ما لَمْ با لم یَکن و لا حول و لافوّء الا 
بالله أَسْتَوَدِعُکَمَا ال و لا جَعلّة اللة آخر اعد منی لَیْکَمَا انَضَرفث يا سَیّدی 
با آهیر المَوّمنین و مَوّلای و آنت [ابث پا آبا عَبّد الله با سَیدی [و] سَلامی 
َلیکما مُنصِل ما الصل الیل و انار واصل دک الیْکمَا یر [عیِر] مَحْجُوب 
عَنْکما سلامی ان ساء ال و أسَالةْ بحفکها آن بشاء لک و بِفعل قاتَه حمیذ 
مجیدذٌ الب یا سَیْدقّ عَکُما تانب حامدا له شاکرا راجیا للاجَابَة غَيْرَ آیس و 
لا قانط آیبا عَایْدا زاجعا للی زیازتکما غَیر راغب عَنْچمَا و لا من [عَن زباریکما 
بل راجع عَایذٌ اِنْ شاء اللة و لا حَوّل و لا قَوَة الا باللّه با سَادتی رغبث لیْکمَا 
و [لی زیارتکماً بَعد آن رَهد فیکما و فی زیازتکما هل الذئیا قلا یی ال 
ما [ممّا| رَجَوّْ و ما امَلبٌ فی زیار: ی تب قرِیب مَجیبٌ 


ی اه و رن او سر سر 
آوزدی در زبارت و جعا کرد چم این دعا هنعام وداع بهد :از اينکة دور کف 
نماز گزاشت چنانچه ما نماز گزاشتیم و وداع کرد چنانچه ما وداع کردیم 
باش این زیارت را و بخوان این دعا را و زیارت کن به آن پس به درستی 
کوس ای نی داش ده کصزاست یف ایس سارت سا ده 
این دعا از نزدیک یا دور اینکه زیارتش مقبول شود و سعیش مشکور و 
سلامش به آن حضرت برسد و محجوب نماند و حاجت او قضا شود از 
جانب خدای تعالی به هر مرتبه که خواهد برسد و او را نومید برنگرداند ای 
صفوان یافتم این زیارت را به این ضمان از پدرم و پدرم از پدرش علی بن 
الحسین علیهم السلام به همین ضمان و او از حسین علیه السلام به همین 
ضمان و حسین علیه السلام از برادرش حسن علیه السلام به همین ضمان 
و حسن از پدرش امیر المومنین علیه السلام با همین ضمان و امیر 
الموّمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله با همین ضمان و 
سول حذا ی الب له الق ار تلا هم ان سل ۰ 
تفاب مین صعان و هقی ۱ ۲د وید روج قوش + ورد 
تفر امس و که هر کم ریات ک یس قلیه. اللام را ار 

ال ار 
و می‌پذیرم از او خواهش او را به هر قدر که باشد و می‌دهم مسئلتش را 
پس باز نگردد از حضرت من با ناامیدی و خسار, و بازش گردانم با چشم 
روشن به برآوردن حاجت و فوز به جنت و آزادی از دوزخ و قبول کنم 


شفاعت او را در حق هر کس که شفاعت کند حضرت فرماید جز دشمن ما 
اهل بیت که در حق او قبول نشود قسم خورده حق تعالی به این بر ذات 
افدسشی ه گام کرت مار اسر اه که کواهی داد آر‌مااه کته 
او پس جبرئیل گفت يا رسول الله خدا فرستاده مرا به سوی تو به جهت 
سرور و بشارت تو و شادی و بشارت علی و فاطمه و حسن و حسین و 
امامان از اولاد تو علیهم السلام تا روز قیامت پس مستمر و پاینده باد 
مسرت تو و مسرت علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم 
السلام و شیعه شما تا روز رستخیز پس صفوان گفت که حضرت صادق 
۰ 
خدای عز و جل حاجتی پس زیارت کن به این زیارت از هر مکانی که بوده 
بای ان ا دا را و توا ار کار حموسات نوا کف آمرده 
شود از خدا و خدا خلاف نخواهد فرمود وعده خود را بر رسول خود به جود 
۱ 

مولف گوید که: 

در نجم اقب در ذیل حکایت تشرف جناب حاج سید احمد رشتی به ملاقات 
امام عصر ارواحنا فداه در سفر حح و فرمایش ان حضرت به او که چرا 
ما عانس را اند عاسو را غاشورا عاسور وان کات راها رن شاه 
الله بعد از زیارت:جامعه گنیر نقل خواهيم. کرد شخ هار نقه الاسلان تور 
رحمه الله فرموده اما زیارت عاشورا پس در فضل و مقام ان بس که از 
بت سا یو وبا رات تفست که باه از شام و املای معتومی بانشه کر 
حنه که از عافت شم اسان ی خر "انجه ارعالم الا یه ایحا رد 
بیرون نياید بلکه از سنخ احادیث قدسیه است که به همین ترتیب از زیارت 
به خاتم النبیین صلی الله علیه و اله رسیده و به حسب تجربه مداومت به 
آن در چهل روز يا کمتر در قضای حاجات و نیل مقاصد و دفع اعادی 
بی‌نظیر و لکن احسن فواید آن که از مواظبت آن به دست آمده فایده‌ای 
است که در کتاب دار السلام ذکر کردم و اجمال آن آنکه ثقه صالح متقی 
حاج ملا حسن یزدی که از نیکان مجاورین نجف اشرف است و پیوسته 
مشغول عبادت و زیارت نقل کرد از ثقه امین حاج محمد علی یزدی که 
قرذ فاضل صالحی نود در برد که دانما مشغول اضلاح ام آخرت خود بود و 
شبها در مقبره خارج یزد که در آن جماعتی از صلحا مدفونند و معروف 
است به مزار به سر می‌برد 1 
د گت ور رو عم مرت ا ات در رگد یل ما 
کر ی رم ی ان معا 
بینونه می‌کرد دفن کردند پس او را در خواب دید پس از گذشتن کمتر از 


من می‌دانم مبدا و منتهای کار تو و ظاهر و باطن ترا و نبودی از انها که 
احتمال,زود نیکی:در باطن, ایشان و شعل تو معتضی: نبود جر عذاب را پن 
به کدام عمل به این مقام رسیدی گفت چنان است که گفتی و من در اشد 
عذاب بودم از روز وفات تا دیروز که زوجه استاد اشرف حداد فوت شد و 
در این مکان او را دفن کردند و اشاره کرد به موضعی که قریب صد ذرء 
از او دور بود و در شب وفات او حضرت ابی عبد الله الحسین علیه السلام 
سه مرتبه او را زیارت کرد و در مرتبه سوم امر فرمود به رفع عذاب از 
این مقبره پس حالت ما نیکو شد و در سعه و نعمت افتادیم پس از خواب 
متحیرانه بیدار شد و حداد را نمی‌شناخت و محله او را نمی‌دانست پس در 
انار ادا از اه تصحص کرو ترا با مود ان اه پرسد برآت و 
زوجه‌ای بود گفت آری قرو رات کر و او را در فلان مکان و همان 
موضع را اسم برد دقن کردم گفت او به زیارت ابي عبد الله علیه السلام 
رفته بود گفت نه گفت ذکر مصایب او می‌کرد گفت نه گفت مجلس 
تعزیه‌داری داشت گفت نه آنگاه پرسید چه می‌جویی خواب را نقل کرد 
گفت آن زن مواظبت داشت به زیارت عاشورا 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





